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دربارة اين کتاب 
نظر خوانندة محترم را به چند نکته دربارة این کتاب جلب می کنم: 


ک با و وان انس کات خاسانرم غلفم اسان رصح ورین 
است. این بدان معنی نیست که بخش هائی با مواردی از صحيفة مقدسه 
درتا رد انشا و علمم تسام ات بل صحقه ار اعار ۴ بابات ها ده 
انسان شناسی و دیگر رشته های علوم انسانی, منحصر است, و غیر از اين 
علوم به هیچ مطلب دیگری نیرداخته است. گر چه امام سجاد علیه السلام 
در خارج از صحیفه به دیگر علوم نیز پرداخته است و حتی سخن از ماده 


2- مطابق فهم خودم, هر دعا را بخش, بخش کرده و به شرح هر بخش 
پرداخته ام. در آغاز هر بخش محورهای آن را عنوان کزده ام و عنوان ها را 
ردیف کرده ام . تنها در برخی از انها عنوان «انسان شناسی» را اورده ام . 
این بدین معنی نیست که بخش های دیگر ربطی به انسان شناسی ندارند؛ 
بخشی؛, یا جمله ای و حتی کلمه ای در صحیفه نیست مگر اینکه به محور 
اسان تناس است .جر مواردی که یی کته <فيق بابک اصل ور کار 
دقایق و اصول انسان شناسی بوده» آن را فراز کرده ام . 


3 کار بنده در ندوین ن این کتاب: فقط «باز کردن راه» است. یعنی کارم 
کامل نیست و هرگز فارغ از عیب و تقص نمی باشد. امیدم به همت طلاب 


ص: 21 


راه را پیموده و تکمیل کنند؛ لاک های مرسوم پیشین را- که در اثر عدم 
امکانات. تضییق ها و قتل عام ها که شیعه را به صورت یک حزب قاچاق در 
اورده بود و هنوز هم ادامه دارد, و بزرگان پیشین ما را از پرداختن به علوم 
انسانی مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام باز می داشت و بر جامعه 
شیعه تحمیل می شد- در هم بشکنند. و یقین بدانند که علوم انسانی غربی 
با اينکه علم است و زحمات زیادی برایش کشیده شده؛ لیکن «علم 
صحیح»(1) 


نیست. که امروز به بن بست رسیده است. 


علم است اما در بستر و در جهت آنچه نظام اجتماعی قابیلی (کابالیسم) 
افتضا می کند جهت گیری کرده وجاری شنده انست. علوم انسانی غربی در 
مبناء و در خشت اولش نقص اساسی و خلاء عظیم دارد. 


فرد, فرد دانشمندان علوم انسانی غربی. محترم و مقام شان محفوظ. اما 
جریان عمومی این علوم نادرست است و نتیجة آن سراب است. نظام 
قابیلی مجالی و فرصتی و امکانی به دست اندرکاران علوم نداده است تا 
علوم را در بستر صحیح قرار دهند. 


امروز سران نظام قابیلی در مدیربت انسان و جهان به بن بست رسیده 
اند, افسار بستر سازی و «جهت دهی» به علوم را از دست داده اند؛ 
دانشمندان و اهل تحقیق در سرتاسر جهان از ز سلطة آنان_رها می شوند و 
سراب بودن کابالیسم ۳7 شده است : َّّ آلذین کمرژوا أَعْمالَمْة کسراب 
بقیعه یِحسبة سبه الظعآن ماء# خی اذا جاءة لَم بَجد ار ال گنده 
فَوَفَام عساگ د. 211 سریع الجسآب»(2): ار اعمال و 
برنامه های شان مانند سرابی در کویر است که انسان تشنه آن را آب می 
پنداز دم هنکامن. که به آن می. رسد جیز .نمی بانده لیکن خدا را در نردان 
می یابد که حساب او را بطور کامل می دهد. 


و اینک نوبت تشیع است؛ بل نوبت حژّیت و رها شدن علم از چنگال 
قایان اسکه و توت اراد ای هر انش ات ان این 


این بستر رسیده و سراب بودن ان را 
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1- در اولین برگ این کتاب دو حدیث دربارةٌ «علم صحیح» آمده است. 


دریافته اند و نتیجه گرفته اند که: علم را باید از خدا و از طریق نبوت و 
امامت بگیرند «و وَجّدّ اللة عندّه». و لذا دانشمندان از پیمودن راه «علم 
مستقل از خدا» روی برتافته و به علم خدائی و نبوتی روی اورده اند, ان 
طوفان حس «علم منهای دین» فروکش کرده و مسئلة اساسی و خواستة 

بزرگ بشریت «دین» شده است., دین که قرن ها با تهمت خرافه به انزوا 
با شده بود. 


هد ی ی و ی و 
۲ و خود دست اندرکاران علوم باور کرده 20 
نیت و هی تسخه ای تست مکر فکتت قرآن و اهل بر بیت علیهم السلام. و 
اینک نوبت تشیع است. 

به نظرم (و تا جائی که توانسته ام) جان این مطلب را در دو کتاب «کابالا و 
پایان تاریخش» و «تشیع و فراگیری جهانیش» شرح داده ام. 

و آن کیست و چه کسانی هستند که این علم تشنه را با آب حیات علوم 
قران و اهل بیت سیراب کند؟ غير از طلبه های جوان حوزه های مقدسه. و 
ین کار عظیم با دو شرط خیلی اسان است: یک همت و یک پرهیز. 


همت : باید بکوشند بحدی با قرآن و حدیث اخت شوند که دربارة هر مسئله 


2 


از-خشائل غلوق فور | ای فرب‌طه و حدیت مر بوظه: به"زهن شان بیاید: 
پرهیز: این اخت شدن امکان ندارد مگر با پرهیز از سه چیز: 


است., به «اخلاق صرفا اندرزی». 


ب: پرهیز از اباطیل و ذهن گرائی های یونانی. 
ج: پرهیز از تخیلات مرتاضی بودائی. 


4- مبنای اساسی و باصطلاح خشت اول این کتاب «تعدد روح» در وجود 
انسان است که انسان حیوان نیست بل علاوه بر روح غریژه یک روح دیگر 
نیز دارد بنام «روح فطرت». 


ص: 
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توبستندم فکر ی کند که همق کر ان و احادیث دربارةُ انسان به محور همین 
«تعدد روح» می چرخد. و این تعدد را با ایه ها و حدیت ها روشن کرده و 
آن را «کلید طلائی» حل مشکلات اساسی علوم انسانی می داند. 


هد این کتاب: (مانتددیکر انا نویشتنده) ویر ایشن تشده افتت:ه«علت: آن:: 
است. و از این بابت شرمنده هستم. و العذر عند کرام الناس مقبول. 


6- گاهی مطالب خیلی دقیق و تخصصی شده ۵ کاهن-خیلی اسان به 
گمانم اصل این موضوع به ماهیت منطق مکتب برمی گردد, گرچه کمّیت و 
کیفیت آن از ناتوانی من است. 


7- اکنون مجلد اول در اختیار اهل تحقیق قرار می گیرد و نمی دانم در 
پایان, چند مجلد خواهد بود. به هر صورت بسته به لطف الهی است و ما 
نو فیقی الا رالات 


8- لازم بود در مواردی نه چندان اندک, برخی از اصول و نیز فروع مهم 
علوم اشاتی خر را ار وان ول ‌تسا نی وم ] آنچه در کت را 
آمده مقایسه کنم تا ضعف و نادرستی آنها و عظمت و ژرفای مکتب ما 
بیشتر روشن شود که کفته اند؛ تعرف الاشیاء باضدادها. برای پرهیز از 
نشود, از این کار صر فنظر کرده و تنها به موارد اندک بسنده کردم و 
مقایسه را به عهده خود خواننده محترم گذاشتم. 


و خوا دما هر میت ان که.یا الوم این شرت اشتا باشد مان مان 
به اهمیت این کتاب توجه خواهد داشت. و نیز بهمان میزان در سنجش و 
نقد این کتاب توانمند خواهد بود. 


10- گاهی دربارة یک موضوع طوری پیش رفته ام که مخاطب گمان می 
کند از جان مطلب فاصله می گیرد, لیکن توقع دارم اندکی حوصله به خرج 
بدهد تا بنده (باصطلاح) یک دور قمری بزنم خواهد دید که برای هستة اصل 
مطلب., این راه را رفته ام. 


11- در مواردی نک اه پا حدبت را باللمام آورده ام . اما گاهی بخشی از 
یک آیه یا بخشی از یک حدیث را آورده ام . علمای پیشین ما (قذس سژهم) 
دراینگونه موارد با کلمة «الایه» و «الحدیث» اشاره می کردند که همة آیه 
یا حدیث را نیاورده اند. که البثه یک 


ص: 
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سليقةٌ مهم و زیبا بود. اما بنده در همین جا اعلام می کنم که خوانندة 
محترم توجه کند: بیشتر آیه ها و حدیث ها که در اين کتاب آمده, بخشی از 
ان و حدیت است و از تکرار آن اصطلاح قدیم خودداری می کنم. 


12- - گاهی مطلبی را در حدٌ چند سطر تکرار کرده ام مثلاً موضوعی را که 
در بخشی از کتاب آورده ام در بخش دیگر نیز آورده ام, این در مواردی 
است که جهت بحث و نتیجه گیری از آن با مبحث قبلی متفاوت است. و 
گاهی نیز جریان بحت طوری پیش آمده که چاره ای از تکرار نبوده است. 


دم کش کس میاه ی اضاس خی فاحل مت یه 
السلام بهرمند شود, اند باس کافل با تک راطت صمیمی فلیی کار را 
آغاز کند و اين رایطه را همواره حفظ کند که فرمود: با مَبِتَفِی ح العلم ضَل 


- 


بل آنْ لا تفُدر عَلی یل و لا تهار تصَلّی فیو:(1) ای که در صدد علم هستی 


نماز بخوان پیش از انکه نه شبی داشته باشی و نه روزی که در آن نماز 
بخوانی. 


نماز بهترین و موترترین رابطة خداوند و شامل صلوات بر پیامبر و ال نیز 


و الا بدونٍ این رابطه, قرآن و احادیت اهل بیت علیهم السلام «لا یزیذ 
الظالمین ال خسارا»(2). 


14- در پایان به آر محقفین جوان (که عرض کردم امیدم به نات است) 
عرض می کنم: هرگز خودتان را به آنچه در متون تفسیری آمده محدود و 
مقلد نکنید, با حژیت فکری و آزادی روحی به آیات و احادیث دقت کنید؛ 


قرآن «کتاب مبین »> است و اهل بیت علیهم السلام نیز بیانگر این مبین 
هستند هستند. پس دقت خودتان را فقط به قرآن و اهل بیت, معطوف کنید. و این 

بدان معنی نیست که از افکار گذشتگان بی خبر بمانید. 

مرنضی رضوی 
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یجان و7 صن 251 
ماه 2 تور آتر ا۶ 


ص: 
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صحيفة سجادیه منشور جهانی دعاست؟ يا منشور جهانی علم؟ 


اشاره 


امام سجاد علیه السلام در اين کتاب بنمایندگی از کل انسان و جهان 
بشریت, با خداوند به گفتگو می پردازد. بنمایندگی از انسان در هر چا و 
مکان و در هر برهه از تاریخ و زمان. راه و رسم دعا و مناجات با خدا را 
مشخص می کند, آئین و قواعد رابطةه عقلانی با خدا ۳ بر اساس «بین 
الحَف 5 و الرّجاء», معزفی و تعلیم می کند. هم نکات و عوامل خطیر 
ات ما رم ی و هم نکات و 
وال زین و ریق وان دا آفت ها و آسیب ها را یک به یک شماره می 
کند. حفظ ها و صون ها و چگونه حفظ کردن و صیانت کردن ها را بیان می 
کند. نسخه های درمان را نیز ارائه می دهد. 


و در عرصه اجتماعی, جامعه را دارای «شخصیت» می داند جان و روان 
صیانت و شمارش افات و اسیب های ان می پردازد. و همچنین نسخة 
درمان هر درد از دردهای جامعه را می نویسد. 


هر از گاهی هم به عرصةّ علوم تجربی سر می زند و از آفرینش جهان, 
کیهان شناسی, چگونگی آفز تشن آدم و انسان, آفرینش روح و پید ایش 
حیات: خلقت عقل, چیستی فکر ۲ انديشه, چیسنی زیبائی و چرائی زیبا 


خواهی انسان, ۰۰۰۰۰ را در زیر تیغ تنشریح علضی قرار می دهد. 
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آیا این دعاست يا علم؟-؟ 


هر دو؛ هم دعاست و هم علم. و اولین چیزی که این منشور به ما یاد می 
دهد این است که: دعا؛ دعای کامل آن است که مبتنی بر علم باشد. و به 
همین خاطر به ما یاد می دهد که بهترین دعا «دعای حمدی» است., زیرا 
حمد آن «ستایش» است که انگیزانند آن. ِِ در قدرت و عظمت 
خداوند است؛ اندیشه در خلق و چگونگی خلقت عموماء و انديشه در 
کیفیت و چگونگی تک تک مخلوقات. 


دعا یا دعای حمدی است با دعای استغفاری است و با نعمت خواهی است؛ 
نوع اول بهترین و علمی ترین, نوع دوم ادای وظيفة بزرگ و ادب و شرف 
انسان است., نوع سوم نیز محصول ان دو» است. 


در عین حال, این طومار همایونِ دعا و علم, در بستر منطق قران و اهل 
بیت علیهم السلام, جاری است؛ به حذی «امی» و «مردمی» و فارغ از 
«جژاحی» است(1) که هر کسی در هر سطحی 1 معلومات می تواند با 
آن هم بان ها اماز امام هم آواز شود, وبا تناسب فهم خود از این دریای 
علوم بهرمند, و از این گفتمان صمیمانه با خداوند منتفع گردد. 


صحيفة سجادیه علم است و دعا. آیا دعا افضل است يا علم؟-؟ اگر دعا از 
سنخ دعاهای صحیفه باشد- نه دعای عوامانه- دعا بهتر, افضل و اشرف 
است. زیرا هم انديشه و تفکر است که در حدود 17 مورد از قرآن آمده, و 
هم «احساس» و «شعور» است که در حدود 40 مورد و هم تعقل است که 
در حدود 48 مورد از قرآن آمده است. 


بویژه نفس «دعا بودن» که خود بس مهم و تعیین کنندة انسانیت انسان 
است و آنهمه آیه در قرآن دربارِة دعا آمده بویژه آية 77 سوره فرقان: 


«قْل ما یه ۳ 9 ربی لو لا دعاوْکع»: بگو چه ارزشی در نظر خدا دارید 
اگر نباشد دعای تان. 


اکنون که صحیفه هم دعا است و هم علم و دانش, لازم است دربارة هر دو 
جنبةة ان بحثی داشته باشیم و ابتدا, دعا: 
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1- ویژگی های این منطق در همین مقدمه خواهد آمد. 


دعا در مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام 


وترتن بعمت و رای که و2 ان و داده, چیست ؟ آیا آفریدن و به 
وجود آفردن انسان؛ بهنرین نعمت و کرامت است؟ «وجود انسان» موضوع 
«کرامت انسان» است و اگر انسان نباشد کرامتش سالبه بانتفاء موضوع, 
می گردد. پس وجود انسان ارجمند تر از کرامت اوست. 


اما از دید گام قو آن تین نيشستت. زیرا در اتسان سای ابن مکتتب: انشیان 
یک «موجود مشروط» است؛ مشروط به «انسانیت» و انسان بدون 
دربارة انسان. سرانجام وجود انسان بدون کرامت و انسانیت. دوزخ و 
نکبت است. و چنین وجودی در زیست دنیوی نیز «معیشت ضنک(1)< 


بهترین نعمت و کرامتی که خداوند به انسان داده و او را وا داشته 
است «جواز دعا» است؛ اجازه داده موجودی که مخلوق خودش است با او 
همسخن شود. وگرنه, ایجاد کنندةٌ جهان کائنات کجاء و این پدیدة کوچک 


ِ 


کجا؟؟ خدائی که «الکبریاء ردائه». اجازه داده است انسان که همین دیروز 
به وجود آمده طرف گفتگوی او باشد. انسانی که ساکن یک فرفرة کوچک 
بنام کرهٌُ زمین که ذره ای ریز است در کهکشان شیری, تا چه رسد به 
مجموعة میلیارد ها کهکشان که محتوای آسمان اول است و باز قرآن آن 
ر ی زمین «ارض گمشده ای » است در آن ارض. ۰ و9 


دعا در قرآن: بهتر است پیش از هر آیه ای ابتدا آیه مذکور در سطرهای بالا 
را از نو مشاهده کنیم: «قْل ما یَعبوّا نکم ربی لو لا عافگم». نه فقط اذن 
دعا داده, ارزش انسان را در دعا اقرار داده است. 


2- اعلامية اذن دعا و جواز گفتگو با خداوند: «]ذا سَألک عبادی.عنن قانی 
قریتٌ خی دعوم 
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1- آية 124 سورة طه: «و مَنْ آغرض عَنْ ذکُری چد تا و ی 


الدّاع |ٍذا دعان»(1): اگر بندگانم دربارة من از تو بپرسند, بگو که من 
نزدیی هستم و دعای دعوت کننده را اجابت می کنم وقتی که من را می 
خواند. 


شگفتا! در همه جای قرآن درباره خودش؛ وازگان کبریائی و ضمیرهای جمع 
«نا», «نحن» به کار می برد و ضمیرهای مفرد خیلی کمتر آمده است., اما 
در این آ که اعلامية اذن و جواز دعأ است چقدر صمیمانه پائین آمده و 


دوست همدوش انسان و رفیق مخلوق خود می گردد. 


3- «اَتَنَ ل يجیتٌ 0 اذا دَعاه 5 ی السٌوء»(2): [ایا انخه تثنزکه می 
ورزید بهتر است ] , با دا که دعای درماندگان را اجابت می کند و 


4- می توانید خدا را با هر اسمی از اسم هايش دعا کنید: «فْلٍ ادْعُوا ال 
او ااغوا الرَحمن آیّا ما توغوا قَلَه الأْسْماء الخسنی»(3): بگو: خدا 0 
«الله» با با اس تخمان‌سعا کنیه با هن کدام ان اسامی اه را خواند نس 
بزای آفست نام جات با 


5- «انَ ۳ قریتٌٍ مَجیت » : پروردگار من نزدیک و اجابت کننده است. 


حدود 64 مورد در قرآن. سخن از «دعا»- دعا با خداوند- آمده و در مواردی 
بیشتر, دعای غير خدا منفور و محکوم شده است. علاوه بر آنچه از ماده 
«ذکر» دربارةٌ دعا آمده است از آن قبیل : «قاذکژونی, دک کم»(4): مرا یا 
دکنید تا شما را یاد کنم. و «و مَن آغْرَض عَن دکری قلنّ مَعيشة 
صَنکا»(5): و هر کس از ذکر و دعای من اعراض کند. برای آوست زندگی 
تنگ و تحت فشار. ت1۱ 


ص: لاد 

1 آية 6 سوره بقره. 
و 0 سرا اسا 
4- ابة 2 سوره بقره. 


5- آیة 124 سوره طه. 


«و مَن بعش عَن ذکر اللخمن تْقَبْض له شَیّطاناً قهُو لة قرین»(1): و هر 
کس از یاد کردن خدآً رویگردان شود یک شیطانی را همدم او قرار می 
دهیم که همراه همیشگی او باشد. 


توضیح این موضوع نیز در مجلدات این کتاب خواهد آمد (ان شاء الله). 


دعا در حدیث 


مرحوم مجلسی در بحار الانوار تحت عنوان «کتاب الذکر و الدعا». حدیثت 
ها را آورده است که سه جلد از مجلدات (96-7-8) چاپ جدید را تشکیل 
می دهد که 109 صفحه ان دربارة دعا به معنی اخص است. در این جأ 
تنها چند حدیت و چند اصل از اصول دعا: 


اصل اول: همان طور که گفته شد:, دعأ و جواز دعا, پزر کترزین. کر امت 


است که خداوند ند انسان دادخ: جاله عَاءٌ مَح العباده»(2): دعا مخ و مغز 


عبادت است. 


اصل دوم: خود دعا با صر فنظر از مستجاب شدن و نشدن, یک نعمت بزرگ 
است.؛ زیرا در این صورت دستکم مصداق «ذکر الله» است و مشمول 
محتوای آن سه مجلد از بحار و آنهمه حدیث می گردد. 


اصل سوم: در صورت عدم استجابت دعا,؛ اگر دعا کننده عدم استجابت را 
به «مصلحت» حمل کند -که باید چنین کرد- همان دای مستجاپ نشده, 
رابطة او رابا خداوند تقویت مي کند: «قال سول ال (ضَلی اللَه عَلَیّه و 
آله): رَجم ال بدا لب مب الله حَاجة جءة قلح في الذْعَاء استچيت له أو لَمْ 
یستَجب له و تلا هذه اي 5 دموا زین ی الا آکون بدغاه ی شترا 3) 
: خداوند رحمت کند (رحمت می کند) بنده ای را که حاجتی از او بخواهد و 
در دعایش اضرار کندر خواه مستجاب شود و خواه تشود. سیس این آیه را 
تلاوت کرد که از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام می گوید: پروردگارم را 
می خوانم امیدوارم در خواندن پرودگارم شقی نباشم. 


ص: 31 
1- ی 36 سورة زخرف. 


#2«وسانل. الشیعه. ج. 7 خر 27 و 29 مدرک الوسانلر جر دی 167 و 
4 بحار, ج 90 ص 300 و 302. 


3- بحار, ج 96 ص 375 - و آیه در سورة مریم به شماره 48. 


پس دعای نا مستجاب نیز دو آثر دارد: سبب مهر و رحمت الفی.فی برد 


اصل چهارم: دعأ کردن؛ حاکی از سلامت روعي و توانائی روانی است: 
«قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): ار جر اللّاس من عَجَر غن 
الدْعاء و ان أبْحَلّ الّاس من بل بالسّلام»(1): عاجزترین و ناتوان ترین 
1 باشد, و خسیس ترین مردم کسی است 
که در سلام گفتن خست ورزد. 


اصل پنجم: احساس «تنها نبودن» در «تنها ترین حالت»: وقتی که انسان 
در محیط خارج از خانواده و جامعه, در دشت وکوه و در طبیعت, کاملا تنها 
باشد. دلچسب ترین و شیرین ترین حالت دعا را در می یابد؛ در چنین 
محیطی هر چه تنها تر دلچسبی دعا بیشتر, یکبار تجربهة عملی. روح افزائی 
و دلنشینی این دعا را نشان میدهد؛ به «بود و وجود انسان» معنی می دهد؛ 
انسان لذت رابطه با خدا را در بالاترین حد می چشد. خواه دعای شوق 
باشد و خواه دعای خوف و استغفار باشد؛ چیستی عالّم انسان را - ح 
وجود می شود از جانب ۹ نیز به بهترین وجه پاداش ٍِِ میر 0 
«عن الصّادق عَن آییه (عللهما السَلام): ما من عَبّدٍ شلک وادیا قتبسط کفیه 
یک ال و بةغو الا ملاً ال دک الوادی حستاب قلیِعَظَم دک الوادی أة 
لیصْغر»(2): بنده ۹ که به وادی ای برود - يا : در وادی ای می رود- دست 
هایش را بگشاید خدا را پاد و دعا کند, خداوند به ظرفیت آن وادی برای او 
حسنات می نویسد؛ خواه نت وادی و سیع و گسترده بااشد و خواه کوچک. 
امام صارق (علیه السلام) در تفسیر «نّ ابراهیم لاخ حلیم» فرمود: 


اب < 
«الاوَا الْتَصَْغٌ ای اللّه فی صلاته و ادا خلا فی قَفْرو من الا 3 فی 
الْحَلَواب»(3): اواه بعنلی کسی که 9 ر نمازش, و 


ص: 22 
1- بحار, ج 90 ص 291. 


انس روم 
3- همان, ص 290. 


در دشت و صحر|ء و در هر خلوتی بر خدایش تضزع کند. 


ان. حضور در صحراء و دشت و کوه, است بویژه در روز عاشوراء. 


اصل ششم: دعا بهترین عبادت است و حتی از قرآن خواندن. افضل است؛ 
شگفتا! قرآن کتاب خدا و کلام الله و علم و دانش و تبیان کل شیء است. 
چرا دعا کردن افضل از مطالعة قرآن است؟! برای اين که دعا «راه» 
است. راو رابطه با خداست, خدائی که صاحب کلام و فرستنده قرآن 
است: «فلّث له رجّلان دَخلا الْعمَجد جَمیعاً افتتخا الصّلا فی ساعو واجدو 


- 


قتلا هذا من الْفْرآن و کاتث یاوه کنر من ذعَائه و دغا هذا و,گان ذعَاوْه 
سل ح 


کر من تلاونه تم آلهرقا فی ساعه واجدو و یم فْصَل؟ ال کل فیه قصْل 
کل حسَن. قال قلث: نی فد عَلِّث ان کلا حسَن و ان کلا فیه فصْل, قال: 
قال: الذْعَاءٌ فلا ما سمعت قَوَلّ الله تقالی ادغونی أسْتَجبٍ کم ان 
الذین یَسْتکیژون عَن عباّتی سَیدخلون جهن داخرین, هی قیال افصَل هب 
و الله: افضل هی و الله: اقصر [ٍ لیس هی العباد ۵ أ اش ار 3 هی و اللَه 


شَدٌ هی و الله او 1 مَرّاتِ»(1): به امام علیه السلام 
گفتم: و تفر حفتمان وارد مسجد شدند, و همزمان نماز خواندند. یکی از 
آنان تلاوت قرآنش بیش از دعایش بود, و دیگری دعایش بیش از تلاوتش. 
سیس همزمان از مسجد خارج شدند. عمل کدامیک افضل است؟ فرمود: 
هر دو دارای فضل و زیبائی هستند. گفتم: من هم می دانم که هر دو دارای 

ت و زیبائی هستند. فرمود: دعا افضل است؛ مگر سخن خدا را نمی 
شنوی که می گوید: بخوانید مرا تا اجابت کنم شما راء آنان که از عبادت 
من تکبر ورزند, بزودی با ذلت وارد دوزخ می شوند. به خدا سوگندکه دعا 
افضل است. به خدا| سو گند دعا افضل است. به خدا| سوگند دعا افضل 
است. مگر عبادت دعا نیست؟ به خدا سوگند دعا محکمتر است., به خدا 
را سه بار تکرار کرد. 


انتهفه تکران ورتاکند رای آن. انست. که .در نظر عامانه. قران. خواندن 
افضل از دعا است. اما دعاراه است و قران مقصد. و بدون راه نمی توان 
به مقصد رسید. 


ص: 33 


1- همان ص 292- 293. 


دعا کلید است., ابتدا باید با کلید درب را پاز کرد و ,سپس وارد منزل, و 
مقصد شد: امام صادق علیه السلام: «قَأْکنر من الدعاء ان مفتاخ 3 
رَحمه»(1) : بیشتر دعا کن. زیرا دعا کلید هر رحمت است. 


اصل هفتم: هر عمل نیازمند نیت و «قربه الی الله» است که اگر فاقد آن 
باشد. مصداق عبادت نمی شود. اما دعا خود همان نیت است و عین قربه 
است., زیرا ماهیت دعا چنین است که بدون نیت الهی و قصد قربت و 
نزدیکی به خداوند, امکان ندارد. پس هر عبادتی نیازمند است که عنصری 
از دعا در آن باشد, غیر از دعا که عنصر نیت و قصد قربت از ذاتیات آن 
است. بنابراین هر عبادتی نیازمند دعاست اما دعا در ماهیت خود نیازمند 
عبادت های دیگر نیست. را ی اف ی 
«فْلت لیاقر له السّلام ای العباده أَفصَل؟ فقال: ما من شی ء احب ألی 
له چن آنْ یال و یب ما عْدة و ها أحذ آبَعض لی الله عز و جل مِمَنْ 
8 کر عبادنة و لا تال ما عنده»(2) :به امام باقر علیه السلام گفتم: 
کدام عبادت افضل است؟ فرمود: هیچ ۳۳ ذر نزد خدا مخیوب تر از آن 
نیست. که دعا کردم شود و از آنچه در تزد آوست خواشتتد شود. .و کسی در 
نظر خدای عزوجل. مبغوض تر از کسی نیست که از عبادت او تکبر می 
ورزد و چیزی از او نمی خواهد. 

این حدیت بو پیام آية «ااغونی ارت ی ان الذین تک و ون عْن 
عبادتی سَیَوخْلونَ جَهْتُم جَهَنمٌّ داخرین» که ذ با لا مذکور شد, مربوط است؛ هم 
نظام سخن ۳ 0 کلام امام باقر علیه السلام, طوری است که 
نشان می دهد اساسا «عبادت» یعنی «دعا». خداوند در اين آیه «استکبار 
از دعا» را «استعبار از عبادت» نامید به صورتی که اطلاق سخن حاکی از 
این میشود که گوثی غیر از دعاء عبادتی نیست. و همچنین در بیان این 


و این یعنی همان اصل اساسی که بیان شد: هر عبادتی نیازمند عنصر 
۳ است. پس هر عبادتی بنوعی دعا است و استکبار دربارة دعا.؛ 
استکبار در همه عبادت ها است مطلقا. 

ص: 34 


[- همان ضص 299 
2- همان, ص 294. 


اصل هشتم: هیچ دعائی نیست که از هر جهت مردود شود و به هیچوجه 
مستجاب نشود؛ هر دعائی در حدٌ ی مستجاب است گرچه دعای فرعون 
باشد. دو فرعون را در نظر بیاورید؛ یکی هرگز دعائی نکرده و دیگری در 
عمرش یکبار دعا کرده و دعایش مستجاب نشده. در محاسبة محشر. ان 
که دعا کرده و دعایش مردود شده, با آن که اصلا دعا نکرده, فرق خواهد 
داشت. و عدل الهی حتی این دعای مردود را نیز به حساب خواهد آورد. 


قرآن دربارة 0 موسی با او درگیر بود, می گوید: «ذ| 
َدرکة العرق قال آمثث اه لا [لع الا الذی آمتت به بنوا اٍسَرائیل و آنا من 
الخسلصتن ۱۷ #۷ وقتی که غرق شدن او را گرفت. گفت ایمان آوردم که 
نیست خدائی مگر خدائی که بنی ایسرائیل به او ایمان آورده اند. ,و من از 
مسلمین هستم. پاسخ شنید: «آلأنٍ و قَدٌ عَصیّت فَبْلْ و کنّت من 
المَفسدین» : اکنون؟! در حالی که قبلا عصیان کردی و از مفسدین بودی. 


د شد, ۳ ِ ۱0 ۵ مت 
با رال هرک ی کت دا الا که هکس تسام 
می شد؟ بی تردید, در میزان عدل خدا این دو حالت با هم مساوی نیستند. 
و این گفتار او قدری از عذاب اخروی او خواهد کاست. 


با این مقدمه معلوم می شودکه هیچ دعائی بدون استجابت,نیست تا چه 
رسد به ,دعای یک فرو-فوهن: افام صادق غعلیه السلام جمن اطع الدعاء 
أعطِیت الاجابه»(2) :کسی که توفیق دعا به او داده شود, از اجابت محروم 
نمی شود. 


تس 


امیرالمومنین علیه السلام: «...َحْفّی ( 
من ذعائه, قَبتما واقق و آّت لا تعْلّم»: خداوند اجابنش را در دعا 
پوشیده کرده است؛ 9۰9۰« را کوچک و بی اهمیت نشمار, بسا که 


اجابت شده و تو ان را تصف ند ان 


می شود و او 


ص: 35 


120 2 


نمی داند که این نتیجهٌ همان دعاست. 


امٍم صادق علیه السلام: «أَوحی ال عرَ و جل ٍلی آدم عَلیّه السّلام: نی 


وَاجِدة لک و وَاجدة فیما بینی و بییک و وَاجدة فیما بیتک و بين الناس فقال با 
دا ت 0 ص ت_ 2 ات ان ت [ و ‌-_ ۳۳ ِ 
وو نب / ۷ 3 1 1 ]1 ال عبر 1/1 ۲ 5 2 3 


چیستند؟ گفت: یکی برای من است, و یکی برای تور و یکی مان من و تو 
است. و یکی میان تو و مردم است. آدم گفت: پروردگارا آن ها را برای من 
شرح بده تا بدانم. خدا گفت: آن که برای من است این ۳ 
پرستش کنی و بر من شریک قرار ندهی. و اما آن که برای تو است این 
است که جزای عملت را پیش از آن نذهم که به ان تیا مندی: .و آشا آن که 
میان من و تو است این است که بر تو باد دعا کردن. و بر من است اجابت. 
و اما آن که میان تق ۵ مردم است این است. که ذرباره مردم .نم آن. زان 
شوی که برای خودت راضی هستی. 


و ده ها حدیثت دیگر دربارة استجابت دعا. 


اصل نهم: خداوند «قادر مطلق» است و برای قادر مطلق اعطای یک 
نعمت بزرگ با اعطای نعمت کوچک و ریز فرقی ندارد. کاهی فان من 
کنیم که نباید یک خواستة بزرگ و بس مهم را از خداوند بخواهیم. در حالی 
که قضیه برعکس است؛ از خدای بزرگ و عظیم باید ,چیزهای پررگ 
خواست: که امام صادق علیه السلام فرمود: دا اللة بجت ب معالی مور 


کر خمضا ها« خداتت آفور بر ای دا همست دارن و اخور 


پست را دوست ندارد. 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «سَلوا ال و زوا قاثة آ 
تعاط یه شو ۶( ): از خد | بخواهید و خواسته های ِ بخواهید. زیرا 


برای او هیچ چیز بزرگ نیست. از خداوند 
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و گاهی نیز گمان می کنیم که نباید یک چیز کوچک و کم اهمیت را از خدا 
بخواهیم. بنظر خودمان خدا را از اینگونه امور, منژّه می دانیم. در حالی که 
این نیز درست نیست. زیرا| همان طور که گفته شد برای قادر مطلق انجام 
بی کاو نزرک وانجام یک کار کویک هبو قرقی فارد و اوه نیت ها 
در غالم ها اتضبان ها است که‌عواننو فدرمان اولا ستی آندی اشت و انا 
در همان اندک بودن نیز نیسبی, است. رسول خدا (صلي الله علیه و آله) 
مه فرفاید: عسال اخیی مد اه خ ساله ش تلم ۱ 
القطع»(1): حاجتتان را ات تا رش 9 و 1 ۳ 
وقتی که پاره می شود. 


اصل دهم: با خصلت و خوی بشری گمان می کنیم. (یا گاهی چنین 
احساسی برای مان دست می دهد) که باصطلاح پر حرفی می کنیم وقت 
وقت و زمان را افریده است.؛ او مشمول زمان نیست. و نه خسته می 
شود و نه باصطلاح حوصله اش سر می رود؛ خستگی, حال به حال شدن 
«تغییر» است و تغییر از ویژگی های مخلوق است هدام ند از آن منژه 
است. هر قدر با خداوند بیشتر مناجات کنیم, دعا کنیم, حاجت بخواهیم آن 
قدر بهتر, بل لازم و ضروری تر است. ند 
اجابت (همان طور, که بیان شد) خود دعا موضوعیت دارد: «مَا فتع لأحد 
باب دعاء الا هت ال لَ فیه باب اجابه ادا فُتح لأَحدکم باب دعاء قلعم 
ان ال بل خی تملوا»(2): 1 


برای کسی از شما باب دعا باز نمی شود مگر اين که باب اجابتی هم باز 
می شود. پس هر وقت باب دعا برای تان باز شد بکوشید (در دعا کردن 
کوشش کنید), زیرا خداوند عزوجل خسته نمی شود تا این که شما خسته 
شوید. 


توضیح: از جملهٌ اخیر برمی آید؛ «وقتی که شما خسته شدید خدا خسته 


می شود». لیکن 
ص: 27 


1- بحار, 0 00 ض 295 
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1۳ 11 ۳ 1 ثِ 
این بدان معنی است که در قران نیز امده است «تَشوا اللة فقَتَسیهّم»: خد 
را فراموش کردند خدا نیز انان را فراموش کرد. 


فراموشی بر خداوند راه ندارد, مراد اين است که «آنان را با رحمت خود 
یاد نمی کند». در این حدیث نیز: «اگر شما از دعا خسته شوید و با خدا 
مکالمه نداشته باشید خدا نیز طرف خطاب شما نخواهد بود. 


وروی ۶ انسان از هر کاری خسته می شود از نماز و دعا هم خسته می 
شود. مقصود حدیت, اين نوع خستگی نیست. منظورش خستگی , به همان 


معنی است که در بالا بیان شد. 


نن ء 9 ِ مم 
ی او نان را کر 
دعا اصرار می ورزند, دوست دارد. 


اصل بازدهم: مکان و زمان دغاء مهم انسنت و در انستجایت. آن نقش دارد, 
دعا در مسجد الحرام, مسجد الرسول, مسجد کوفه تا بياید به مسجد محله 
(و نیز همان طور که بیان شد دعا در خلوت دشت و صحرا و محیط 
طبیعت) بهتر از مکان های دیگر است, همین طور دعا در روزهای جمعه, 
ساعات آخر هر شب. اما اين بدان معنی نیست که دعا در مکان ها و زمان 
های دیگر, کم ارزش باشد: «اٍنْ موی بُنَ عفزان لها باجی یه قال یا رب 
| بهیذ لت مثّی قاتادیک أَم قَریب قاتاجیک او خی اللد جلّ, لاله یه آت 
2 من دکربی ققال موی با رت ای أکُونْ فی حالٍ اجلک آن درک 
فیا ققال با موسشی ادْْرنی عَلی کل حال»(2): وقتی که موسی (علیه 
السلام) با خدای خود گفتگو می کرد, گفت: پروردگارا, از من دوری تا تو را 
ندا کنم؛ یا نزدیکی تا با تو نجوی کنم؟-؟ خدا به او وحی کرد: من همنشین 
کسی هستم که مرا یاد کند. موسی گفت: بروزد کاوا: گاهی در وضعیتی 
قرار ای یرم که که وا احل از آن می. دانم در ان-خال باه کنم (رمتلا در 
دستشوئی, در وقت عمل جنسی و. 1۳ خدا فرمود: ای موسی مرا ذکر و 
یاد کن در هر حال. 


ص: 39 


1- همان 0 90, ص‌ 0 د. 
2- همان, 0 3 ص‌ 9 


این «در هر حال» دربارة هیچ عملی نیست و منحصر به دعا و ذکر است. 
زیرا هر عملی دارای شرایط زمان. مکان و احوال معین است. 


اصل دوازدهم: دعا نباید به طور سرسری و بازیگوشی باشد؛ جدیت در دعا 
لا زم اب «أنّ 1 ب یَستچیب دعاء من قلبة لاو»(1): خداوند دعای کسی 


اصل سیزدهم: 0 ۰ 
سجادیه با حمد 1 شروع شدو و نیز عنولن دعای او چنین است: «وٍ کان من 

ذعایه عَلیّه السَّامٌ ادا ابتداً بالهغاء دا باتخمید له عر و جل و اللتاء علنه. 
فقال:»: امام سجاد علیه السلام هر دعا را با تحمید و ثنای خداوند شروع 


می کرد و چنین می 


و ظاهر این است که دعای اول که حمد وثنای خداوند است. در اول همه 
دعاهای صحیفه بوده است که برای پرهیز از تکرار مکرر,. از تدوین ان- در 
وقت املای امام سجاد و نوشتن امام باقر و جناب زید- خودداری شده 


است. 


حمد یعنی ستایش. ستایش و ستودن هميشه با توضیح و شرح و بیان ارج و 
عظمت و امتیازات شخص مورد ستایش همراه می شود. ستایش بدون 
توجه به خوبی ها و امتیازات اوء و بدون انديشه در جلالت و شان اوء 
نیست. و فرق حمد با شکر در همین نکته است. شکر عبارت است از 
تشکر و امتنان از کسی در برابر نیکی ای که کرده است. با صرفنظر از 
خصایل و داشته و نداشته های فرد نیکی کننده. شکر یعنی سپاس, که با 
ستایش فرق اساسی دارد. 


«قال آمیژ المَْمنین علَّه السّلام: السُوَالْ بَعد لمح قامدخوا ال نم سَلوا 
۱ ۱ ۱ ۱۳ ۳ ۳ 7/97 


اصل چهاردهم: در میان دعاها دعائی است که قطعاً مستجاب می شود و 
ان «خواستن 
ص: 329 


[- همان 0 90 ص‌ د1د. 
0 


درود بر محمد و آل محمد» است. پس بهتر است (لازم است) هر خواستة 
خود را با صلوات همراه کنیم, و خداوند بزرگوارتر از آن است که یک بخش 
دعا را بپذپرد و بخش دیگر آن را رد کند. امیرالمومنین علیه 0 
فرمود:«صَلوا عَلی مُحَمَد مُحَمَدٍ و آل مه مُحَتّد, قَانّ ال عرّ و جل بقل ذُعَاء کم عند 
ذکر مَحَمّد دایم له و جفْظکم آتّاه»(1): بر محمد و آلش لوا ت و 
درود بخواهید, ها ار 
او و رعایت احترام اوء می پذیرد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «لدا دا آحَدکم لد بالطّلاه عَلّی الَبیْ 
علیه السلام قَاِنٌ الصّلاه ی این علیه السلام بل و لم یَکن ال بل 

بعطن الدغاء و برر بعضا»[۱2: وقتین کسی از شما دغا می کند, دعانش را 
با صلوات بر مر اصلی ال لیم ال شروع کی زرا وا بران 
(حتما) مقبول است. و چنین نیست که خداوند بخشی از یک دعا را بیذیرد و 
بخش دیگر آن را نپذیرد. 


برای هر کدام از این اصول چهاردهگانه, احادیث متعدد و گاهی فراوان 
داریم که در این مقدمه به حدیث های مذکور بسنده شد. 


دا بهداشت روانی و درمان روان 


امپرالمومنین علیه السلام می فرماید: «و ان لک لد کل طاعه عون من 
الله, یِفول عَلی الالسته, یه الافندم فیه. کفاء. لعف و شعا: 
لِمُشتف»(3): و برای شما در هر طاعتی مددی از طرف خدا می رسد 
ای ات ات ی یا رای هساک کواهان: 
بی نیازی هست و برای شفا جویان شفا هست. 


طاعت خدا - هر طاعت- برای روج ۵ وان آذهت نیرو می بخشد, طاعت 
بدون باد خدا| نمی شود, فوری ترین اثر طاعت نیز ذکر قلبی و یا ذکر زبانی 
است. ذکر قلبی نیز بالاخره به 


ص: 40 
1- همان. ص 309. 


یا ی ما ی 


ذکر شفاهی منجر می شود, ذکر زبان با هر عبارت و بیانی باشد, دعأ 
است. و دعا قلب ها را (یعنی روح ها و روان ها را) تثبیت مي کند؛ 
اضطرابات, رات ها, دلواپسی ها را بر طرف می کند «الا بذکر ال 
عطعَیِنٌ الْقَلوب» (1). دعا برای آنان: که در ضدد درمان. و شفای رواتی 
هستند. شفا است. ان یار 
در صدد بهداشت روان هستند) بی نیازی از درمان, است. 


طاعت, موجب دعا کردن می شود, دعا نیز برای بهداشت جویان بهداشت 
و برای درمان جویان درمان است. 


این متفه این فش مداشتی و درعانی وغا خیم و کاهاا فایلن ری 
اسف سمانه کاهی اسان با بت مالای از رو مات ود ی گنه 
دعا را وا گذاشته و به دنبال درمان های نا مطمئن می رود. چر|؟ برای این 
که ابلیس از دعا کردن باز می دارد. 


دعا و خواستن حاجت از خداء از خصایص ذاتی و آفرینشی انسان است. و 
اين یک اصل است از اصول «انسان شناسی» مکتب قرآن و اهل بیت 
علیهم السلام. هیچ انسانی نیست مگر این که در مواقعی دعا و استغاثه 
افرینشی» مشترک هستند و در فروعات مسئله با هم فرق پیدا می کنند: 


قرآن: «و اذا مس 6 الناس ص دعوا, 3َمَمٌ منیبین البه. نج [ذا أَذاقَمّم 

رَحمة, اذا فریق منهَمٌ برَبهمٌ تن رون 2 ی که بر ِِِ ۵ 
ات مت نم خدای شان ۱( اوء 
[لیکن] وقتی که خداوند (گرفتاری شان را بر طرف کرده) و رحمتش رآ به 
آنان می چشاند بناگاه گروهی از آنان به پبروردگارشان قفترک هی سوند. 


9 3 


و «و |ذا مس الالسان الصّرٌ دعانا لجبه او قاعدا و قایماً قلَمّا کسَفُنا عَنَه 
صّْة م7 کان لَم یذْغُنا ٍلی 


1- آية 28 سور ه رعد. 
2- اية 33 سوره روم . 


طر مق کذلی. ریق ااخفرفتج ها کانوا تعملون۱ هکامی که برات 
انسان گرفتاری 1 پیش آید. ما را ی در حالی که به پهلو خوابیده 
(در حال بیماری). يا نشسته. يا ایستاده باشد. هنگامی که گرفتاری را از او 
بر طرف کردیم, می رود گوئی ما را نخوانده بود برای بر طرف کردن 
گرفتارینش. اینگوثه اراشتته.شده براق اشر‌افکاران, خریان اعمال شان. 


«|ذا مس الائسا تسان ضْل دعا تب نبا له ثم ٍدا حَله نا ته مق کرت وا 
کان توا اليْه من قبل»(2): هنگامی که انسان را 0 بر گیرد, 
پروردگار خود را ۹ در حالی که به سوی او بر می گردد. اما 

گامی که خداوند نعمتی از رحمت خود به او عطا کند, فراموش می کند 
آن حال قبلی را که خدا را می خواند. 


هر کس که به میزان طبیعی با دعا سروکار دارد او «اهل دعا» و دارای 
شخصیت سالم است. و هر کس به هر میزان کمتر از اقتضای افرینش 
بشر دعا کند, به همان میزان مشکل شخصیتی دارد. و کسی که نمی توان 
به او «اهل دعا» گفت, بیمار است. 


شرح این موضوع: قرآن می, گوید: دعاء نکردن, از «تکبر» ۵ 
«اژعْونی آشتجث کم ان الذین ور عَن عبادتی لوق 
داخرین»(3). " 


افرادی هستند که به دلیل «بأآس از رحمت خدا». دعا نمی کنند. اما همین 
ها نیز با اندکی روانکاوی در شخصیت خودشان, در می یابند که بانتز: شان 
ناشی از نوعی تکبر است. نوعی «خود بینی» که شخص گمان می کند در 
نظر خدا خیلی مهم است که خداوند با او درگیر شده است. و نیز کسانی 

0 0 
نمی شود. اینان نیز خود و اعمال خودشان ر به حدی بزرگ می شمارند 
که کی واه دنه اشا نها هط ری کا ماس وهای آن ها 
را نخواهد شنید. 


ترک دعا با هر انگیزه و با هر دلیل, ناشی از تکبر و خود بزرگ بینی است 
حنی در 


ص: 12 


1 
2 
3- آیة 60 سورة غافر. 


حقیرترین افراد جامعه. و هر نوع از انواع ترک دعا,ء به «من» و «منیت » 
شخص بر می گردد. 


متا تک تکبر یک سکه ای است که دو روی آن با همدیگر در تضاد 
هستند؛ یک روی آن «خود بزرگ بینی» و روی دیگر آن «خود حقیر بینی» 
است. و اینجاست که تکبر پیچیده ترین بیماری و سخت ترین مشکل بشر 
اشنتن:و آملین انکيرق انلیس است که اور ا از شعحده بر آدم بانداشته 


تکبر یک «دروغ» است. اما دروغی که خود شخص نیز دروغ بودن آن را 
نمی داند. تکبر یک «تضاد شدید در شخصیت فرد» است خود شخص ان 
تضاد را درک نمی کند. 


تکبر به هر نوع و به هر قسم, «خود بینی است که از خود حقیر بینی ناشی 
می شود». و۳ را بزرگ می داند در حالی که توجه ندارد منشا ان 


ابلیس گمان می کرد که در میان موجودات جاندار و دژاک, پس از 
فرشتگان اولین مقام را دارد. وقتی که دید فرشتگان و نیز خودش 6 
شدند بر آدم سجده کنند, ۱۳ 


مس و 


هیچ کسی تکبر نمی کند از و ۷ 9 ی ۱7 ۳ 

و نیز فرمود: «مّا من رَجّل تکبر َو جر تجتر لا لذله وَجدها فی تفسه»(2): هیچ 
و وک ینعی ام 
خودش دارد. 

اساسا اسان سالم نمی اند رک ذعا اش به.طفری. که انسیان. های 
ناسالم نیز در مواقع گرفتاری شدید, دعا می کنند. گویند مطابق تحقیقاتی 
برخوردار بودند به دعا پرداخته اند, و انان که دارای کمبودهای شخصیتی 
بودند, به اعتراض و پرخاش به خداوند, پرداختند. که همان تکبر است. 


ص: 43 


2- همان. 


تکبر و شقاوت: در ادبیات قرآن و اهل ببت علیهم السلام تارک دعا 
«+شقی » نامیده شده, و از این جاأ معنی شقاوت و شقی روشن می شود 
شقاوت در مقابل «سعادت» است. معلوم می شود هر گناهی موجب 
شقاوت نیست, و انسان معصوم نیست و می تواند با وجود گناهانی باز 
سعادتمند باشد. انسان وقتی شقی می شود که عنصر تکبر در گناهانش 
نقش تعیین کننده داشته باشد. 


بنابراین. گناه بدون تکبر, با گناه متکبرانه. فرق زیادی دارد. 
تارک دعاء شقی است. و این سخن نه برای نکوهش و سرزنش تارکان دعا 


است, بل تذکر و یک بیدار باش است, که چنین فردی به خود اید و با نوش 
داروی دعا, خود را معالجه کند. 


ی ذکریا در مقام شکر و دعا می گوید: «و َم اکن بدعایّک رب 
شقیا»(1): پروردگارا, در دعای نو شقی نبوده و نیستم ! 


۹ ابراهیم می گوید: «و أَوَعُوا ی لا کون بدذعاء 9 
اه وا ما با این اس کوی رای مور انم تن 
نباشم. 


قرا اا اسان مات طاصم(صات لاه عنم این ده 
اند از ان جمله امام سجاد با صحیفه سجادیه و دیگر دعاهایش. اما ان 
صوفی متولد شدهٌ سرزمین «معبد بهارستان» و «معبد نوبهار» که 
بودائیات را وارد اسلام کرد می گوید: 


من 

گروهی میشناسم ز اولیاء 
که 

دهن شان بسته باشد از دعا 
باید می گفت: 


من 


گروهی می شناسم ز اشقیاء 

که 

دهن شان بسته باشد از دعا 

ص: 44 

1- آیة 4 سورة مریم. متأسفانه گاهی با تقلید از تفسیر موسوم به «تفسیر 
علی ابن ابراهیم» که نویسنده ان مجهول است., ایه را چنین معنی کرده 


اند: پروردگارا, دعای من مردود نبوده و نیست. 
2- همان اه 9 


صحیفه علم است در قالب دعا, و دعا است در قالب علم 
صحیفه منشور علم و دانش است 


در مقدمهة صحیفه خواهیم دید؛ وقتی که یحیی بن زید این نوجوان 15 
سالة(1) 


آل فاطمه (سلام الله علیها) وقتی صحیفه را به متوکل بن هارون می 
سیارد. می گوید: «می ترسم این علم به دست بنی امیه بیفتد». نمی گوید 
«می تر سم این دعا به دست بنی امیه بیفتند». و امام صادق علیه السلام 
هار سکم او را عفه تاییه هی کیود یک باز بنه فتو کل می. کوند" : من نیز 
از همان می ترسیدم که یحیی می ترسید. بار دوم به محمد و ابراهیم- 
پسران عبدالله بن حسن- مین کواید: این صحیفه را از مدینه خارج نکنید, 
ترا اسان شم ارم که سم ان 


صحیفة سجادیه دعا است اما ویژگیهائی دارد که آن را از اکثر دعاهای دیگر 
متمایز میکند: 


1- بر پایه و محور «حمد» است: در متن این کتاب خواهد آمد که عبادت ها 


بر یکی از چهار محور هستند: يا تسبیح هستند, يا تحمید, يا شکر, با 


تسبیح مقدم است., زیرا توحید است. تحمید در جایگاه دوم قرار دارد و 
مخلوقات و فهمیدن قدرت؛ عظمت. و جلال خداوند. شکر در رتبهٌ سوم 
قرار دارد که صرفا امتنان و تشعر از خداوند است در قبال نعمت هایش. 
اتعفار بسز صفلوم اشتت: 


ص: 45 


1- یحیی در سن 18 سالگی در جوزجان کشته شد. مرد جوانی که در جنگ 
ابرشهر (نیشابور)به همراه هفتاد نفر از یاران جان بر کف خود سپاه چند 
هزار نفری بنی امیه را شکست داد. این موفقیت در آثر ضعف مدیریت 
فرمانده آن سپاه و مدیریت دقیق یحیی بود برنامة رزمی را طوری تنظیم 
کرد که در اوانل خی فر مانده آن. لشکر کشته شند و ار تشن بتن. امبه از :هم 
گسیخت. او در سال 121 که پدرش زیددر کوفه کشته شد. روی به 


خراسان نهاد و در بین راه با متوکل بن هارون ملاقات کرده است. و چون 
4سال بعد از پدرش کشته شده, مشخص می شود که در این ملاقات بیش 
از 15 سال نداشته است. طبری در جلد 5 ص 05:, در گزارشات همان 
سال با «غلاما حدئا< نوجوان» از او تعبیر کرده است. این نوجوان صحیفه 
را «علم» می نامد. و معلوم می شود که همة ال فاطمه (سلام الله علیها) 
صحیفه را «علم» می دانستند, بویژه تایید شفاهی و عملی امام صادق 
علیه السلام که از محمد و ابراهیم پیمان می گیرد که این- بقول یحیی- 
«علم» را از مدینه خارج نکنند. 


لیکن: نکته و اصل مهم در این مسئله این است که تفکیک این چهار نوع از 
همدیگر, جدا کردن و جراحی انها از همدیگر. نه درست است و نه امکان 
دارد. هر تسبیح در عین تسبیح بودن, حمد هم هست. و هر حمد در عین 
حمد بودن تسبیح هم هست. و همچنین شکر و استغفار. و در بیان دیگر می 
توان گفت: که هر چهار تا به عنوان عناصر عمل, در هر عبادتی هستند. 
فرقی که هست تنها در «محور» بودن است؛ یک عمل به محور تسبیح 
انشت. وغل ذیکر به. مور خمد: و نیگری نه مخور شکر و آن یکی تیز, به 
محور استغفار. و این محوریت را نیت., الفاظ و معانی, تعیین می کنند. 


صحيفة سجادیه بر محور حمد است؛در عین دعا بودن, «تبیین» است؛ 
خداشناسی, هستی شناسی, ۰ روج و حیات شناسی, انسان شناسی و علوم 
انسانی. و نیز علوم تجربی در حذی که برای تدوین (باصطلاح روز) 
اساسنامة یک مکتب, لازم است. 


2 صحیفه املاء است: بی تردید همه دعا های صحيفه, دعاهائتی بوده اند 
که اعام سحاه‌علنه السلام آنما با جر علوت مان خود محداش صاحات 
کرده است. اما آنچه به عنوان «صحيیفه سجادبه» به ما رسیده, املاء است؛ 
ای ابا کب ایا کته اما بر عاه سا مس بویت دا 
زا از بیان اتحضرت توشته اند 


این ویژگی ما را رهنمون می شود بر اب بن که نگاهمان به صحیفه نگاه صرفاً 
دا نباشد, یک نگاه درسی علمی, توقع و انتظارمان علاوه 
بر دعا, یاد گرفتن علوم باشد. 


ففز.دفاهای ما تور را از حخضومین لیم الشلاه یاه نفعم ایم خوام: یه 
طور شفاهی و خواه به صورت کتبی. لیکن محتوای صحیفه به عنوان 
«جلسة درس و به اصطلاح امروزی « کلاس درس» بوده و به کتابت ار 
اصالت داده شده است. 


3- امام سجاد علیه السلام, پس از حادثة عظیم کربلا, کاملاً منزوی بود. 
بوده است. تقیه سر جای خود بوده است و هیچ پیامبری بدون تقیه نزیسته 
است.(1) 


اما تقیه, انزوای این چنینی را که در 


ص: 6 


زندگی امام سجاد علیه السلام است, اقتضا نمی کند. امام باقر و امام 
صادق نیز تقیه می کردند, با اينهمه اصحاب و شاگردان فراوانی داشتند. 
انزوای امام سجاد به دلیل عدم توجه جامعه و عدم مراجعة مردم بود که 
حدیث می گوید: «اوتَد التاسن بَعد بعد الحسَین عَلَیّه السّلام الا تلائه»(1): مردم 
کار یاف اه لا رس ی ار مهو ات ی ار 
یحیی بن ام طویل, ابو خالد کابلی و جبیر بی مطعم. 


مراد «برگشتن از ولایت» است. نه برگشتن از ام 
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همان طور که: «ا ند لاس بَفد لین جَلّی ال له علَیْه و یه الا تلائه تقر: 
المِقْدا بُنْ الأسَود و بو در الفقا رت و ستلقان الْقارسِیُ, تم ان آلّاسن عرفوا 


لجفو|»(2): مردم پس از پیامبر (صلی الله علیه و اله) بر گشنتند 7 ۳ 
کس: مقداد, ابوذر و سلمان الفارسی. سپس ۳ راه را شناخته و به 
ان سه نفر لاحق شدند. 


پیش از و بیش از آن که قدرت سیاسی خلافت, امام را منزوی کند, دکان 
دارانی مانند ابن عباس, ابن عمر, ژزهری, سعید بن مسیب, حسن بصری و 
شاگردانش, امام را منزوی کرده بودند. 


در ماجرای حژه که یزید فرمان قتل عام مردم مدینه را داده بود, خانوادة 
امام و پناهندگانش, در امان ماندند. اما راه خانة امام تا آخر عمر مقدسش 
توسط دکانداران. بسته بود. دکاندارانی که مجموع معلومات همه شان به 
قدر یک سطر از صحيفة سجادیه نبود. اقیانوس طوفندة علم و دانش در 
سینه علیْ بن الحسین (علیهما السلام) می خروشد. چه باید کند؟ و نیز این 
حجه الله امامت خود را چگونه اعمال کند؟ وجود ساکتش وزنه ای بس 
عظیم در حفاظت از اسلام بود, رفتار عملی و عینی و نحوه ند کون اش 
درس بزرگی بود, اما دربارة نقش علمی چه کند؟ اکنون که ارباب رجوع 
ندارد. کلاسی با دو فرزند خود تشکیل دهد و علوم را با قلم ان دو, به 
جریان تاریخ بسپارد. زیرا نه تنها این رسالت هر حجه الله (اعم از 


ص: 7 


کی 2 اج رن 147 
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پیامبر و امام) است. بر هر مسلمانی نیز «عطله» حرام است؛ عاطل 
گذاشتن مال. عاطل گذاشتن نیروی فکری و جسمی, عاطل گذاشتن علم 
و هر نعمت الهی, نکوهیده است. 


هر راهی برای رسالت امام مسدود بود, غير از راه املاء. و این واقعیتی 
است ت ِِ می دهد مظلومیت انحضرت بیش از مظلومیت 
رون کنا 1 کصل رف نید «اِنّ قاتا لعلماً جفا- 
و اشار بیده ال ضدره»(1): اق. کفیل, در این تسیته علم و .داتش انباشته 
است به چه کسی تعلیم دهم و... چه رسد به امام سجاد که در انزوای 
مطلق است. گهگاهی افرادی مانند رُهری و سعید بن مسیب به او مراجعه 
می کنند مطالبی یاد گرفته می برند سرمایه دکان خود می کنند و به نام 
خود مصرف می کنند و پرچم دانشمندی می افرازند. 


ات ار توص وا او ای مر ها وا 
نیز در رسانیدن علوم امام به جامعه و تاریخ. مانند خود انحضرت در مضیقه 
و محدودیت و مورد عدم اعتنای مردم, بودند, با اینهمه خیلی از احادیث را 
به ما رسانیده اند. 


اس ات که نم یمام رعش وا مسر روا 
علم او بر جامعه و تاریخ است, وهم کلاس درس او. 


4- صحیفه علم است و مدرسه. "و می توانست در قالب های دیگر باشد نه 
و چرا در قالب دعا آهده؟ سبینش همان است. که بیشتر اشارم 
د: منطق قرآن و اهل بیت به سه اصل و اساس مبتنی است: 


اصل اول: منطق امّی است: یعنی با «زبان امٌْ» و زبانی که «مادر» است.؛ 
«شامل» است, مانند زبان های خرده و ریز شده نیست. و (باصطلاح) 
تخصصی نیست. و باصطلاح غربی ها «فونکوسیونالیسم» و 
«فونکوسیونالیزه» نیست. به خاطر تخصص ها «جراحی» نشده است. 
منطق های علوم منطق های تخصصی و جراحی شده از همدیگرند. این 
جراحی و نیز تخصص 


ص: 48 


ه ال ع ای انیا ای فان ات مرس 9 دز 


ها و تفکیک علوم از همدیگر و تفکیک منطق های شان, ضرورت دارد. اما 
اولا: این ضرورت در علوم است نه دربارة مکتب به عنوان مکتب- که 
اصطلاحاً به آن فلسفه می گویند- منطق مکتب باید «مادر» باشد, اسف 
باشد. فد آولنن قطن صکنت ها و فلسفه ها و «ایسم» های گوناگون در 
و 
دچار جراحی شده اند. و با صرفنظر از صحت و عدم صحت شان. هر کدام 
به نوعی علم هستند, نه مکتب و فلسفه. 


ثانیا: تفکیک علوم از همدیگر, و تفکیک منطق مادر به منطق های متعدد, به 
خاطر «عجز بشر» است. زیرا انسان چاره ای ندارد مگر این که علم رابه 
رشته های متعدد تفکیک کند. اما خداوند عاجز نیست و لذا منطق قران 
منطق مادر است. حتی منطق اهل بیت علیهم السلام در امّی بودن به حد 


(شرح بیشتر این مطلب, در اول کتاب «نقد مبانی حکمت متعالیه»). 


اصل دوم . منطق تبیین است: منطق انتزاعی ذهنی نیست, جهان و اشیاء 
جهان را شرح می دهد مانند آن استاد فیزیولوژیست که بدن انسان را روی 
قیر. کداشته و آن وا می شکافد و وظایف اعضا را یی , به یک شرح می 
دهد. 


اصل ۳9 : منطق ابطال خواه, است: یعنی ینس از تبیین و تشریج». می 
ای فول اوه رت و اطال کف ار چانته ار رصن 
فیزیولوژیست. 


توانید بر هر کدام از سطح هایش روی میز بگذارید. 


هستی شناسی سطح ها و جوانب متعدد دارد از قبیل: توحید و خدا 
شناسی, جهان و کائنات شناسی, کیهان شناسی, انسان شناسی. روان 
شناسی, جامعه و تاریخ شناسی و... یک سطح ان نیز «شناخت رابطة 
انسان با خدا و بالعکس» است. امام سجاد علیه اسلام این هرم را روی 
سطح همین «رابطه» یعنی دعا؛ قرار داده است؛ کاری که اگر نبود جای آن 
در تبیینات مکتب خالی می ماند. پس صحیفه سجادیه یک نقش بس عظیم 
و تعیین کننده در 


ص: 
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5- پنجمین یز که صحیفه : چون در قالب دعا,ء رسالت تبیین مکتب را هم 
دارد, پس باید علاوه بر اصول علوم انسانی و فروعات ردیف اول انها, از 
ال اه یی ای ای اس سا 


فا با توا تمطاب کت ای آ اساسا زاس 
اورم. زیرا این موضوع در صحیفه ای که در دست ماست نیست. پس بهتر 
است از مشاهده آن محروم نما نیم: در دعائی خدا را تسبیح کرده و می 
گوید: «سْبحاتک تَعلم ور ن الظْلْمَهٍ و الورٍ»(1): پاک و منزهی تو, می دانی 
وزن تاریکی و نور را. 


این سخن وقتی گفته شده که همگان (باصطلاح ارسطوئی) نور را «مجرد» 
می دانستند, نه ماده. بویژه ان را بدون وزن می دانستند. تا چه رسد که 
بشر از «ماده تاریک», «انرژی تاریک»- که اکثریت فضای پس گسترده این 


جهان بس پزر ی را پر کرده اند, و امروز از اختول دام دا ترش فیزیک 
هستند - خبری داشته باشد. 


هر چیزی که ماده است و يا ماذی است وزن دارد. با نسبتی که در این باره 
در اشیاء جهان هست. 


6- با صطلاح «پس دادن درس»: علوم را در قالب دعا بیان می کند. یعنی 
سه علم را که از خدا گرفته, مانند شاگردی در محضر او پس می دهد: 
علم بیان. و علم بر اشیاء و جهان (علم قران که تبیان کل شیی است)؛ و 
علم «انسان شناسی» و علوم انسانی. 


خداوند در قرآن می فرماید: «الرَحمنْ- 1 الْقرآن- خَلقَ الائسان- علَمَه 
الَْیان». وقتی که می فرماید «علم القران» اتسان: شناسی تیز در. آن 
هست؛ لیکن بدلیل اهمیت انسان آن را فراز کرده و می فرماید «خلق 
الانسان» ۳ در آقو تتتشن انسان و ماهیتش, ۰ و آفت ها و آننتیت هایش. , بیشتر 


انديشه شود. 


ص: 50 


[- رجال الکشی, ۳ 1 ص‌ 335- مصباح کفعمی, ص‌ 3 8- بحار, ۳ 893 ص‌ 
27 مستدرک الوسائل. ج 5 ص 149.- در شرح دعای 47 دربارة «وزن» 
بحث مشروحی خواهیم داشت. ان شاء الله. 


و همچنین بیان و زبان را فراز می کند, زیرا که در ظاهر و عینیت, زبان تنها 
امتیاز انسان از حیوان است. و تنها پاسخی بود که فرشتگان را مجاب و 
فتقاعد. کرد آنگاه که پرنشیدند؛ 1 ف حکتی: در آفر بت این موجود مفسد و 
خونریز هست؟ خدا در پاسخ شان بدون این که مفسد بودن و خونریز بودن 
را از انسان نفی کند, استعداد نامگذاری را به ادم داد و او توانست بر 
اشیاء و افعال نام بگذارد که نام گذاری منشاأً زبان است.(1) 


صحیفه تبیان است و بیان در حدی که هیچ کس (غير از معصومین) نه 
توانائی چنین تبیینی را دارد, و نه توانائی چنین شیوه. سبک. فصاحت و 
بلاغت را. که به حق لقب «اخت القرآن» گرفته است. صحیفه علم است 
در قالب دعا, و دعا است در قالب علم. 


صحیفه مستند است, اما هیچ نیازی به سند و رجال سند, ندارد. زیرا هر 
محقق و هر هوشمندی قطع و یقین دارد که این منشور, سخنان معصوم 


۱ ت‌. 


اگر افراد متعصب ناصبی مانند «فرید وجدی» نهج البلاغه را نمی پذیرند- و 
بیشتر بدلیل ضعف فکری و علمی شان است- یا بخش های آن را نمی 
پذیرند, تا کنون کسی , بر علیه صحیفه سخنی نگفته است. آبن ۳۳ الجدید 
ستی معتزلی (اين مرد متخصص در حدیث. تاريخ. نسب شناسی, ادب و 
معانی و بیان) هر جاأ که سخن از صحیفه آورده آن را طوری «ارسال 
شسله 4 کردم ها کی از مس رن مساو ها است و 
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1- شرح بیلشتر در «تبیین جهان و انسان» بخش انسان شناسی. 

2- رجوع کنید: شرح نهج البلاغه آبن ابی الحدید. ج 6 ص 178 و: ص180 و 
ص 185 که پنج دعا از صحیفه آورده گوثی در استناد صحیفه به آنحضرت, 
مانند استناد قرآن به خدا, یقین دارد. در حالی که دربارة برخی دعاهای 
دیکر از انحضرت من کمیه «سسعب آلی علی بن. الحسین. زین آلغایدین 
وا 
آورده عبارتند از: 1- دعای 46 صحیفه. 2- دعای 16 صحیفه. 3- دعای 8 
صحیفه. 4- بخش عمده ای از دعای اول صحیفه. 5- دعای دوم صحیفه. 


توضیح : این دعای دوم را از سطر ششم ص 186 شروع کرده, و فاصلة دو 
دعا مشخص نیست., ظاهرا در نسخه برداری ها چیزی ساقط شده است. 


محقق نامدار میرزای قمی(ره) در کتاب «جامع الشتات»- کتاب الحدود و 
القصاص و الدیات- مسئله شماره 94- آنجا که سخن از ارتداد می گوید, 
اهانت به صحيفءة سجادیه را در ردیف اهانت به قرآن, سبب ارتداد دانسته 
است(1). و می توان گفت که این نظر اجماعی علمای بزرگ است. زیرا 
میرزای قمی از هیچ مسئلة اختلافی. بدون اعلام وجود اختلاف در ان, رد 
نمی شود و نظرهای مختلف را یک به یک بل ریز به ریز بیان می کند. و در 
این مسئله هیچ اشاره ای درباره اختلاف نظر نکرده و ارسال مسلم کرده 


است. 


همانطور که انتساب قرآن به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نیا زمند 
سلسله روائی معنعن؛ عن فلان. عن فلان. نیست. انتساب صحیفه به امام 
علی بن الحسین علیه السلام نیز نیازمند سلسله روائی نیست گرچه فرق 
میان صحیفه و قران فرق زمین و اسمان, و فرق کلام مخلوق و کلام خالق 
است. 

7- صحیفه گام به گام, جمله به جمله, با قرآن همراه است؛ در حدی که 
اگر همة آیات مربوطه, در شرح آن بیاید و اين رابطة دو جانبه توضیح داده 
شود شرح صحیفه به ده ها مجلد می رسد. 


8- سوز و گداز دعاتی: صحیفه هم انشا و است برای دوستداران گل 
های علم و اندیشه, که فرح نشاط و بشاشت روحی و عقلانی می دهد. و 
هم ادوستانین ۱ در سوز و گدازی ذوب کرده از نو 
می سازد. چه کسی غیر از علی بن الحسین علیه السلام می تواند در 
گلخن, گلشن آفریند!؟ 17 بیان را با ترتم سوز بندگی 
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1- جامع الشتات. ج 9 مسئله شماره 94, تصحیح اینجانب. 


همراه کرده و آواز سوختن را با آهنگ حیات تقلاً گر انسان. همدم ساخته, 
نفمة داودی به راه انداخته که به «زبور آل محمد» ملقب گشته است. 


9 صحیفه هميشه زنده است: و این میراثی ارجمند شنت که ان قران 
گرفته. شگفت است: اگر امروز صحیفه را آئينة نشان دهندهٌ علوم انسانی, 
و ريشه های علوم تجربی می بینیم و به آن شیفته می شویم, به سبب 
اینهمه پیشرفت در علوم است, اما آنان که در طول 14 قرن شيفتة این 
کتاب بودم اند نیز گمشده های خود را در آن می یافتند, یافتنی از سنخ 
آنچه از قرآن می یافتند, , بویژه لزذت دای ار و لذت مناجات با خدا. 


0 ضحنفه یه قرآن است :در ترخمع فقو نی وفتیه کهنه زبان دبک 
ترجمه شود. بخشی از ویژگی خود را از دست می دهد. و سخن در این 
«اصل عام» نیست. بحث در انچه عرفا «ترجمة درست» نامیده می شود 
است. ترجمة درست و کامل قرآن: محال است. ترجمةً صحیفه نیز در این 
فلم یه تقران است. در حدی که این شباهت در این حجد؛ دود دیحو 
احادیث حتی نهج البلاغه هم نیست. و داوری با آنان است که در این باره 
تخصص کامل را دارند. 


چنانکه آن آقا می گفت: در اروپا آیاتی از قرآن را ترجمه کردم و به کسانی 
که خواسته بودند دادم, و گفتم: این ترجمهةٌ من مانند کار کسی است که 
یک تابلوی زیبا رز بشوید, رنگ های شسته شدة آن را در شيشه ای جمع 
کرنه وه ما نکوید: این همان تابلو است. او هم راست گفته, چون رنگ 
های همان تابلو است. و هم دروغ گفته, زیرا که در تابلو هر رنگی در 
جایگاه خود و هر خط و سایه ای در نقش خود بوده, لیکن در درون این 
بطری همه چیز در هم امیخته است. 


ترجمه های من نیز در اين شرح صحيفه. همان مثال را دارد. هرگاه می 
کوشیدم که نکته ای را طوری بیاورم تا به معنی متن نزدیکتر شود, نكتة 
دیگر از دست می رفت. و اگر می خواستم گوشه ای را تکمیل کنم که به 
پيام متن شبیهتر باشد, گوشة دیگر از پیام دور می شد. اين حیرت و چه 
کنم, چه کنم ها موجب گشته که در ترجمه ها حتی به میزان 
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دیگر نوشته هایم نیز, نتوانم سلاست بیان داشته باشم, گرچه هميشه شیوا 
نویسی من ناقص بوده است. 


1- صحیفه علوم انسانی را به محور «تعدد روح در انسان» قرار داده 
است: پایه اصلی این اصل به علوم تجربی و,«زیست شناسی» برمی 
کردد: در دغاق آول. .مین گوید: «و مَتْعتا پاژواح الحیاه»: ما را از روح های 
حیات برخوردار کرد. 


این پاسخی بر این پرسش است: آيا انسان حیوان است؟ در یک سلسله 
بندی در موجودات دی خاتر باند کفت که باکتری یک روح دارد, گیاه روح 
دوم نیز دارد بنام روح نباتی, حیوان روح سوم هم دارد بنام روح غریزه. 


اين «خشت اول» در انسان شناسی مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام 
است که امام در دعای اول آن را اعلام می کند و با حدیث های دیگر از 
امیرالمومنین, امام صادق و امام کاظم و امام رضا علیم السلام, پشتیبانی 
شده و تبیین می شود. قران روح غریزه را «نفس اماره»(1) و روح 
فطرت را «نفس لوامه»(2) می نامد. 

بر اساس این «حیات شناسی » و انسان شناسی, پرسش بالا پاسخ دادم 
می شود که: انسان حیوان نیست. زیرا| روج دیگر هم دارد که منشاأً 
خانواده, جامعه, تاریخ. اخلاق< هنجار و ناهنجار, حقوق. حس پشیمانی, 
خنده و گریه, و «حیاء» است. وجود و زیست حیوان از اين ثه پدید طبیعی 
و اجتماعی, خالی و محروم است. 


و از این اصل اساسی روشن می شود که خانواده, تاریخ, هنجار و ناهنجار, 
حقوق, حیاء, حقایق و واقعیاتی هستند ذاتی و آفرینشی و منشأً شان ذات و 
کانون وجود انسان است. نه اعتباری هستند و نه قراردادی. 


همه چیز در علوم انسانی به این اصل و پایه بستگی دارد. اصل و پایه ای 
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1- آية 3 سوره یوسف. 


2- آية 2 سوره قیامت. 


ری و فک علوم انسانی طوتیا ان فلت دار نج بیان این خشت اوه 
را نادرست و غلط گذاشته اند. 


و از این جا روشن می شود که «دین» و«شریعت». بدون این اصل 
اساسی, نه می تواند جایگاهی داشته باشد, و نه می تواند ضرورت داشته 
باشد؛ همان طور که اقتضای علوم انسانی غربی است. 


رسیدن علوم انسانی غربی,چه چیز بوده و خلاء اساسی ان چه چیز است. 


این اصل (باصطلاح) کلید زرین همه قفل هاست: گناه چیست؟ گناه آن 
است که رفتاری بر اساس اقتضای روح غریزه همراه با سرکوب روح 
فطرت باشد. انحراف رفتاری چیست؟ رفتاری است که بدون سرکوب 
شدن روح فطرت امکان عمل ندارد. بیماری روانی چیست؟ ان است که 
«تعادل لازم» در میان اقتضاهای روح غریزه و اقتضاهای روح فطرت. 
برقرار نباشد. عدالت چیست؟ عبارت است از «تعادل میان این دو روح». 
ستم و بیداد چیست؟ رفتاری که بر علیه اقتضاهای روح فطرت باشد. و 
همه پرسش ها که تا امروز پاسخ علمی درست برای شان داده نشده, که 
سبب نتفر کر دالق محافل علمی جهان است. از نبود این کلید گمشده است. 


با این توضیح, یک دست اندرکار علوم انسانی به روشنی می بیند که این 
اضل, فصل القطاب .مشکلات. اینعاوم است. 


آنچه در این باره مهم است. اندکی حریت و آزادی است که شخص محقق 
بتواند شخصیت و انديشة خود را از زیر رسوبات ذهنی ناشی شده از 
فرهنگ و بینش عوامانه, نجات دهد. و این دشوار است. زیرا علوم انسانی 
غربی بر همین اساس عوامانه بنا شده, ترویج و تبلیغ نیز شده به حدی که 
مانند بت پرستش می شود. مشتر کات میان حیوان و انسان- از قبیل : بدن 
گوشتی و استخوانی, نیاز به غذاء نیاز به جنس و عمل جنسی و...- موجب 
شده که در نگاه عوامانه فرق پایه ای و 9 میان حیوان و انسان, 
نباشد. متاسفانه این عوامیت در جامعة امروز عنوان «علم و دانش» به 
خود گرفته است در حدی که علوم انسانی به مصداق 


ص: و 


ائم «جهل کب تبدیل شده است. 


در نوشته های قبلی, و پیش از ان که به شرح صحیفه بیردازم. از قران و 
حدیث دریافته بودم که در وجود انسان سه روح هست. و از «روح باکتری» 
غافل بودم. وقتی که در دعای اول به جملة «مَْعَة پاژواح الحیاه» رسیدم, 
به شناخت روح باکتری, از بیان امیرالمومنین علیه السلام, موفق شدم که 
شرحش در ذیل جملة مذکور خواهد امد. 


2 شناخت شناسی صحیفه : آنچه در مورد بالا به شرح رفت؛: پایه و 
اساس شناخت در «انسان شناسی» بود. اما بستر شناخت در 
«خداشناسی». جهت سیر و حرکت انديشه در صحیفه, همان جهت حرکت 
انديشه است که در قرآن است؛ قرآن در آیات فراوان (بل می توان گفت 
در تس اسر فرآن) انسان را هدایت و راهنمائی می کند که انديشه را از 
نزدیکترین شیء که وجود خودش باشد شروع کند. سپس گام به گام 
حرکت کرده به انديشه در اب و غذای خود, در چیستی خواب و خوابیدن 
خود, ذر غريزة جنسی خودیو... بیردازد» آنگاه به مخیظ زندگی خود, سپس 
به کرهُ زمین, او 
در آسمان و زمین است بیر داژد. 


زیرا هم رات کائنات و هم سترگ های از هر کدام «آیه» هستند. قرآن 
هر جمله از خود را آیه می نامد و هر کدام از اشیاءجهان را نیز آیه می 
نامد. یعنی «کتاب تکوین» مطابق «کتاب تبیین» و هر دو همگام با 
همدیگرند. 


آیه بعنی «نشان»؛ نشان دهنده جهت انديشه و صحت انديشه در 
خداشناسی. خند آبه که تقطة شروع اندیته را نفیین. نی کنند 


«آو لَم یتقکَرُوا فی يمهم ما حَلَق ال السَملوات و ال قما تتفما | 
پالحق»(1). و «سْبْحان الذی خلَقَ روج کلها مقّا ثثیْ الارَضْ و من 
آنفُسهم»(2). 


۶ هو 


- 


و «سَتُريهِمٌ آیاینا فی الافاق و فی أنفیهم»(3). و «أو لَمْ 
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1- آية 8 سوره روم . 
ِ یه 6 سورةه یس. 
3- آیة 53 سورة فصلت. 


سر 


3[ ]۳ پشوق الْماء ٍلی الأَرَضٍ الْْرْز قثخرخ یه رَوعاً کل له عم 5 
۳ قلا یبَصرون»(1) و آنهمه آیأت ِ هه لا امه 
عرّف تَفسَه قَقَذٌ عرف ربه»(2), شناخت علمی نه شناخت 7 
صوفیانه. در فان غیر از «راه علم» هر راه دیگر محکوم شده است. از 
نظر قران فقط دو مقوله هست: علم و جهل. هر چیز غیر از علم. جهل 


است. 


صحيفة سجادیه از مخلوق شناسی به خالق شناسی می رسد, حتی در 
تنزیهات و تسبیحات که خدا را منزه می کند, او را از هر آنچه صفت 
مخلوقات است منزه می کند. یعنی تسبیح و تنزیه خدا نیز بدون شناخت 
ار یو ات هانه اان دار مرا عسن ات فندا همه 
تفکر, تعقل, علم و دانش در صحيیفه سجادیه که دقیقاً مطابق راه و رسم 
قرآن است. 


‌ٍ 
یسور 
۱ 


ناد 


3 1[- تأاکید در معرفی لغزشگاه ها, و اصرار در معرفی موارد انحراف: 
انسان دوست دارد انچه را که از دسترس دور است. به قلمرو دسترس 
بکشاند, حتی ارزوهای دور و غير ممکن را به عرصة تحقق اورد. 


دوست دارد در هستی شناسی و علم نیز جنبة ملموس (و غير تجربی) 
جهان را به عرصةه ملموس و محسوس بکشاند. فلا فرتان» رز ود 
«نیروهای بی جان طبیعت» يا به «قوانین شناخته شده طبیعت» تاویل کند. 


در سرتاسر صحیفه, تاکید بر«غیب» موج می زند, در دعای سوم به توضیح 
و شرح و بسط پردامنه دربارة فرشتگان می پردازد. جزئیات را نیز بیان 
می کند. یک دعا را به «صلوات بر فرشتگان» اختصاص می دهد تا این 
روحیه تأویلگری انسان را کنترل کند. 


و نیز انسان دوست دارد به همه و های خود پاسخی بيابد. حتی در 
مواردی که یافتن پاسخ ها از حیطه و قلمرو توان علمی اش خارج است؛ 
از باب مثال دربارة «خداوند آن پديدة اولية جهان کائنات را از چه چیز 
آفرید؟», ارسطوئیان به «صدور» معتقد شده و خود را مجاب کردند و 
توجه نکردند که «صدور صادر اول»- به هر معنی و با هر توجیه 
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1- آية 27 سور سجده. 
2- بحار, ج 4 ض‌ 32. 


«مرکب بودن خدا» را لازم گرفته است. صوفیان و بودائیان به «#وحدت 


وجود»> چسبیدند. دهریون و طبیعیون به ازلی بودن جهان و ماذه, معتقد 
شدند. 


امام علیه السلام در این مسئلة بسن بزرگ اعلام می کند که «خداوند آن 
پديدة اولیه» را نه از چیزی خلق کرده و نه از عدم, بل آن را «ایجاد» کرده 
است. علاوه بر موارد متعدد از صحیفه, در دعای 7 با ردیف کردن کلمات 
مترادف, طوری اصرار می ورزد که این پاسخ صحیح را درذهن انسان به 
ظور کامل خای دهد. می. کمیدة انت الزی. ابتدا, و اختوع. و استخیت: ظ 
بِتَدع: خدایا توئی که ابداء کردی, اختراع کردی, احداث کردی, و ابداع 
کردی. 


خدای صحیفه به «ایجاد» قادر است. «کن فیکون» فعل اصلی او است و 
«جریان خلق< آفریدن اشیاء از همدیگر» فرع بر آن است. که فرمود «لَهَ 
الخلق 5 الْفر»(1). ٍ پديدة اولیه را با «امر» ایجاد کرده است. «اتّما 
و اذا آراة َیناً آن بفول له کن قبکون»(2). و خدای ارفتض ی ان 


دهریون» طبیعیون, حِ بودائیان و ماده پرستان. عاجز و ناتوان از 
«ایجاد» است 


پس از شرح مشروح دربارة فرشتگان, به «نمی ,دانم» می رسد: «و من 
اوهمنا ذکره. و لم نعلم مکانه منک منک, و بای امر و کلْته»: و هر فرشته ای که 
3 و این که 
او را به چه کار و ماموریتی گماشته ای نمی دانیم... 


قلمرو غیب, وسیع و گسترده است. بخشی از ان برای پیامبران و 
معصو مین ر فشاخته: شدم استت. ته مه ان وقتی که امام معصوم و عالم به 
غفت: رما اعلام من کزد» مواردی و موضوعاتی هست که من به آنها علم 
ندارم می خواهد به انسان بگوید: قرار نیست بشر همه چیز را بداند. و 
اگر بیر سید که «خداوند آن پدیده اولیه را چگونه و چطور ایجاد کرد؟» و 
«ایجاد چیست؟». می گوید: نمی دانیم. و فرق خدا و انسان همین است. 
اگر انسان 
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1- آیة 54 سوره اعراف. 


پس ای انسان» برخی پرسش ها هست که از توان فکری و عقلی تو خارج 
است, حد و مرز خود را بشناس و دربارة انها نه به روّیا بپرداز و نه سعی 
کن که آنها را بکشانی و در ردیف فهمیده هایت قرار دهی. خود را, جایگاه 
خود را, و محدودة خود را بشناس(1). 


ور لذا در اول سوره بقره در تعریف «متقین» ضی: گوید «الذین یوْمنْونَ 
بالفیت» هراد ان کین است هار توان وجسترسن علم و غقل بشر خارج 
است, نه مجهولاتی. که اتسان عالم می تواند بة انها پرسد و باید پرنسد. 


4- در هستی شناسی صحیفه (جز خدا) هیچ موجود غیر فیزیکی. وجود 
ندارد: اصطلاح فیزیک و در مقابل آن متافیزیک, طبیعت و در برابر آن 
ماوراء طبیعت. خیلی رایج است که کائنات و اشیاء کائنات را به دو قسم 
تقسیم می کند. اما در نظر صحیفه, تنها خداوند است که وجود مقدسش 
فیزیکی نیست. او خالق فیزیک است. دیگر اشیاء بدون استثناء و همگی 
زمانمند و مکانمند هستند, و هر زمانمند و مکانمند «متغیر» است. پس هر 
چیزی يا ماه است و يا مای, حتی فرشتگان. فرقی که هست در 
جسم لطیف. حتی روح. هوش و عقل. 


افاای مر تا درک مرت میت هس اند و ان کات ارت 
از این که: مراد از «فیزیک». محسوسات باشد, و مراد از «متافیزیک», 
غير محسوسات باشد. لیکن چنین تعبیری از لغت «فیزیی» درست نیست. 
و همین طور است اصطلاح طبیعت و ماوراء طبیعت. 
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1- در بخش ششم از دعای سوم و نیز در شرح دعای بیستم (دعای مکارم 
اخلاق)- بخش پنجم- تحت عنوان «همهة اصول دانش شخصیت شناسی, 
فقط در یک حدیت». خواهیم دید که تعفق در مسائلی که خارج از توان 
عقل بشر است. نکوهیده شده. 


عرفان یعنی معرفت و شناخت. صحيفة سجادیه آئينة عرفان اهل بیت 
استه ان تاره فان اسان که هم ضات. سار است.د. دم 
شناخت خدا؛ «مَن عرف تَفسَه قَقَدٌ عَرف رَبّه». شناخت خدا بدون شناخت 
انسان, معنی ندارد. زیرا کسی که چیزی از «انسان شناسی» نداند او 
خودش را نمی شناسد چگونه به خدا شناسی می رسد؟ کسی که نه از 
جسم خود چیزی می داند و نه از روح خود, بهتر است به خدا شناسی 
عامیانه بسنده کند و در پی عرفان و معرفت نباشد. هلا دهنء عفل و.ختن 
عشقش به خدائی خواهد رسید که غير از خدای متعال است؛ به جای 
حقیقت به با طل می رسد و به جای توحید به مغاک شرک سقوط می کند 
گرچه از سیر و سلوک خود لذت برده باشد, زیرا باطل شیرین است و 
شخص جاهل هميشه باطل را شیرین و دلچسب می يابد. 


شناخت «نفس» بدون شناخت «انسان» محال است. پس عرفان کسی 
که نمی داند در وجودش یک روح هست يا روح های متعدد. نمی تواند به 


ا ۱ ی( 
های یاه هرد را از هیان: ان تزداهته و ار .فی. بدا ند. این یعنی ت ززکیه. 


پس عارف باید اولا: جایگاه روج و جان را در بدن بشناسد. ثانیا؛ نحوه 
تعامل میان جسم و روح را بداند. ثالنا: تعداد روح های متعدد که در 
وجودش هست را بشناسد. رابعا: تعامل میان این روح ها را بفهمد. خامسا: 
چگونگی نظاممند کردن این روح ها را یاد بگیرد. سادسا: متا بیها ری های 
000[ بداند. تاه نحوه درمان را نیز بشناسد. تا سعاً؛ ۳3 
رابطة اسان 


ص: 60 


با خدا در افرینش و نیز در دورة حیاتش را برای خودش تبیین کند. عاشرا: 
شیوه و منطق قرآن و اهل بیت علیهم السلام را بشناسد. و این موضوع 
اخیر بس مهمتر است و بدون آن نه قرآن شناخت می شود و نه خود اهل 
بیت علیهم السلام, تا چه رسد که شخص به عرفان قرآن و اهل بیت برسد. 


کسی که چیزی از اين امور دهگانه نمی داند چگونه گام به عرصة عرفان 
می گذارد؟! و لذا نتیجه و ره آورد اینگونه عارفان در عینیت و عمل, همان 
چیز می شود که بومیان سرخپوست آمریکائی به آن رسیده اند و مرتاضان 
هندی در آن پالاترین مهارت را دارند بدون این که آیات قرآن و احادیث 
ساهرع ال رصلت اما رام اس ام ماه ایشا در ساترت 


با هر روش و با هر سلک و مسلک سلوک کند که غير از روش و مسلک و 
هل بیت (علیهم السلام) نیست 


و مهم اين است: هر سیر و سلوکی به جائی می رسد و می رساند, حتی 
می فم کصرگان فهان اسکا وساضان ای بر ام به غیبگوئی 
می رساند. اما عرفان قرآن و اهل بیت اول به انسان شناسی (من عرف 
نفسه) و سپس به خدا شناسی می رساند. رک به غیبگوئی نمی رساند 
زیرا کسی که از غیب خبر می دهد (غیر از معصومین< انبیاء و ائمه) کاهن 
است و «الکاهن کالکافر»: و کهانت کناه کبیره است. کهانت یعنی کار 
کشیدن از روح معمولی انسان برای کارهای غیر معمولی بوسيلة ریاضت. 
ریاضت نیز انواعی دارد و هر نوعش حرام است. 


معجزات و غیبگوئی معصومین بر اساس استفاده از «روح القدس» است. 
نه با فشار بر روح معمولی. و معجزه با کهانت ماهیتا فرق دارد. اینهمه 
کنند که شبیه معجزه هستند, چه معنائی دارند؟ 


ته مورد از موارد دهگانه را به پای درس امام سجاد علیه السلام در صحيفة 


سجادیه موکول می کنیم که یک به یک آنها را از زبان آنحضرت شنیده و 
بررسی خواهیم کرد اما 
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پیش از آن لازم است مورد دهم (عاشر) یعنی شیوه و روش و منطق قرآن 
و اهل بیت را در عبارتی دیگر بحت 


بنام خدا 


اتارن. انس فا عیرای لین انتیااش» آییتایم تعاس خی بر تست فاص ار بر فان و 
اهل بیت علیهم السلام 


منطق قرآن و اهل بیت علیهم السلام 


اشاره 


لازم است پیش از ورود به بحث. نگاهی به سبک و منطق قرآن و اهل بیت 
علیهم السلام در تبیین علوم- اعم از علوم انسانی و طبیعی- داشته باشیم 
که عبارت از «منطق تبیین, واقعیتگرائی و ابطال خواهی». مانند منطق 
فیزیولوژی است؛ یک فیزیولوژیست جسد انسانی را روی میز گذاشته آن 
را باز کرده و به تشریح وظایف اعضاء می پردازد: این قلب است و کارش 
کارکردش این است. این کبد است و... او برای این گفته های خود. تنها دو 
دلیل دارد: تکیه بر واقعیت, و ابطال خواهی. می گوید اگر نظر من را نمی 
پدتویة انطال کنند. 


این منطق بر سه عنصر اساسی مبتنی است: 

1- تبیین و تشریج موضوع 

این منطق خودش را چنین معرفی می کند: «و ترّنا عَلَیْک 
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الکات انا لکل 0 


الْفْرَفان». (92), .5 کدی انز لناغ آیات یْناب»(3), «آیا 
«هذا بیان للتاس»(<). 


و دربارة پیامبرشٍ, می گوید: «اَیرَلنا |لیک الذکر لین لاس ما 1 
النهم»(6). «و ما آئرّلنا عَلَیَکَ اکتا الا لین له الّذی احتلَمُوا فیو»(7). 
قرآن «تبیان کل شیی» است لیکن بشرط بیان پیامبر صلی الله علیه و آله؛ 
فران کیان است وتاسر و ال اضلی الله علهما بان آن بان ستد. 
قرانه ال‌ست ام اسان ت ‏ او ا وا محی و 
لیه جداگانه و بدون آن یکی نه جوانه می زند و نه ثمر می دهد, و این پیام 
سوت نت اس کسی که کران منت انم ات یر .نیا 
در برابر خود یک عرصة گستردة تبیان کل شیی مشاهده می کند. 


واژه های مختلف از ريشة «بیان» از قرآن که قرآن_ و پیامبر صلی الله 
علتم هو اله را «تبیین کننده» نامیده اند در بیش از صند آبه آمده اند, (رجوع 
کنید؛ المعجم المفهرس, محمد جعفر صدری). 


این منطق در موضوعات همه علوم- از خدا شناسی تا کیهان شناسی, از 
زیست شناسی و حیات شناسی تا روان شناسی, از روان شناسی 
اخماغن ۲ خامعه اس و اخلا وس اساس. مس کل سین کند, فعط 
ذات مقدس خدا را قابل تبیین نمی داند به «هستی خدا» بسنده 


می کند و در «چیستی خدا» بحث نمی کند. و در خدا شناسی به تبیین آثار 
و صفات او می پردازد. زیرا عقل مخلوق خدا| است و نمی تواند در عمل 
ذات مقدس خدا را نیز به زیر 
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2- آية 5 سوره بقره. 

3- آیة 16 سورة حج. 

4- آية 11 سورة طلاق. 

5- آية 138 سورة آل عمران. 
6- آیة 44 سورة نحل. 


تنل بکقاتق. .و تقول. امام وضا. غلیه. السلام؛ کیت کر علنه قا هو 
اه تهب ارت هی شود انجه ای اریرا حاتس کرده است. 


فرق این منطق با منطق پوزوتیویسم این است که پوزوتیویسم بر یک 
«فرض» مبتنی است؛ فرضی که خشت اول و پاية اصلی ان است. فرضی 
که نه تنها اثبات نشده بل بطور «ارسال مسلم» یک امر قطعی تلقی شده 
است که عبارت است از «انسان حیوان است» با پسوند «متکامل». اما 
منطق قران و اهل بیت علیهم السلام در هیچ مسئله ای بر «فرض» تکیه 
نمی کند تا چه رسد که یک مجهول را مسلم تلقی کند. 


و در بیان صریحتر: فرق اين منطق با منطق پوزوتیوبسم تنها در همین 
«خشت اول» است., دیگر تفاوت ها از این فرق اساسی ناشی می شوند. 


قرآن_ به «نگاه کردن», «دیدن» و «نگریستن» دعوت می کند, حتی می 
گوید آنان که در دنیا اهل دقت نگرش نیستند, در آخرت کور و نابینا محشور 
می شوند: : «قال زب لِم حشورتنی آغمی و ق9 کتّث : تضیر »۱ 12 اقی. گونذ 
پروردگارا, چرا مرا کور محشور کردی در حالی که در دنیا بصیر بودم. 
هميشه قرآن به مطالعه در اشیاء جهان با نگاه زرف حسی دعوت کرده 


است. 


یک مراجعه به واژهُ «بصر» و مشتقات بس فراوان آن در قرآن, روشن 
می کند که حنی در مواردی که بصیرت به معنی «بینش قلبی» آمده باز 
نوعی کشش به سوی اصالت «دیدن چشم» و دقت در دیدن و نگریستن, 
در آنها هست. و همچلین است واژه «سمع؛» و مشتقات فراوان آ در 
قرآن. 

و همینطور واژه های مشتق از «رای». و به حدی به ریت چشمی و حسٌی 
اهمیت می دهد که پیامبرش را برای مطالعة کیهان. سپس برای مطالعة 
هفت اسمان. به معراح 
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اس ی و وتو ای ی علت اتسا تب الا را ات خی 
ج 13 ص 76 خطبة 232 ط دار احیاء التراث العربی. 
ها 2 سم سا 


می برد در حالی که می توانست علم بر همة آنها را در همان خانه اش و 
بدون مشاهده عینی, به انحضرت بدهد. علت و حکمت معراج دیدن حسشی 
از نزدیک است «نْرية من آیاتنا»(1): تا نشان دهیم به او نشانه های قدرت 
خودمان (در آفنس را ه ها را الضت قهما طعی» مد < ای من ابات 
ربه الکبری»(2): نه چشمش لغزیده #9 نگر شد و نه چشمش دچار 
طغیان (عدمر دقت) گشت و به تحقیق مشاهده کرد از نشانه های زک 
قدرت پروردگارش 


و می گوید: آنچه را که چشمش دید قلبش نیز آن را بر گرفت و تایید کرد: 
«ما کَدّبِ الوا ما رأی»(3): قلب حساس, آنچه را که (چشم) دیده بود 
تکذیب نکرد.- دچار شک و تردید نشد. 


آنن محضوغ. حتی خطایق قظر انان که .فد انز آلودکی.دهن: شان. با بش 
های غیر اسلامی. به معراج روحانی معتقد هستند نه جسمانی, باز این 
سفر روحانی برای دیدن کیهان و اسمان ها از نزدیک بوده است. 


و هفختین. اس شیک و روش صاهیر ۵ الش. (صلی الله علیهم) در عرص 
احانیت. کم رخ کاصل این مطلب زار متة یی قجاد کات انیت 


سه عامل فرهنگی بر «واقعگرائی» این منطق لطمه زده است: 


1- بینش عوامانه: روحيةّ عوامانه هميشه گرایش دارد که از واقعیات 
بگریزد و به ذهنیات اصالت دهد. 


2- فشار طبیعیون و دهرپون در قدیم. و فشار مارکسیسم و نیز ماده 
گرائی لیبرالیسم غربی در قرون آخیر, ما را از واقعگرائی قران و اهل بیت 
علیهم السلام تا حدودی لغزانیده است. و به انفعال وادار کرده است. 


در هستی و کائنات (غیر از خداوند) هیچ چیز وجود ندارد که مشمول فیزیک 
نباشد. و 


ص: 605 
سوره اسراء. 


1- آية 1 
2- آیه های 17 و 18 سورة نجم. 
3 اند 11 هتان: 


اصطلاح متافیزیک يا ماوراء الطبیعه. غیر از خدا هیچ مصداقی ندارد. زیرا 
همه چیز (غیر از خدا) يا ماده است و يا مادذی. حتی روح و فرشته. چون هر 
چیز (غیر از خدا) مکانمند و زمانمند است. و مکان و زمان (فضا- زمان) هر 
دو عین فیزیک هستند. این که می گوئیم غیر از خدا همه چیز در مسیر 
تکامل است حتی روح و فرشته, یعنی همه چیز در تغییر است و تغییر عین 
زمان و مکان است, نه فقط محتاج مکان و زمان است. 


اصطلاح متافیزیک و ماوراء الطبیعه, وقتی درست می شود (آنهم با کاربرد 


مجازی) کم مراد از آنما اشیائی باشند کم در شم دست وان انم 
اسلام به جای تقسیم هستی به فیزیک و متافیزیک یا به طبیعت و ماورا 
طبیعت. اشیاء جهان را به «غیب و عیان» تقسیم می کند و تاکید دارد که 
جهان و پدیده هاییش منحصر به محسوسات نیست و بخش عمده ان غایب 
ها با همدیگر آشنا خواهند بود, و مانند بهشت و دوزج که امروز هر دو از 
حواس ماغایب هستند و در اخرت عیان خواهند بود. 

3- ابطال خواهی 


روشن است که «ابطال گرائی» پوپر هیچ ارتباطی با اين ابطال خواهی 
ندارد؛ انچه مورد نظر پوپر است مبتنی بر یک «بد بینی>؟» است که او نسبت 
به علم و دانش دارد. قرن ها پیش از او شخص بدبین دیگر که در بدبینی 


نسبت به علم نامدار است. همة محتوای کتاب «حدس ها و ابطال ها»ی 
پوپر را در یک بیت شعر خلاصه کرده است؛ ابوالعلای معژی که می گوید: 
آمّا 

الیقین فلا يقین ائما 

آقصی 


اجتهادی آن أَظن واحدسا.(1) 
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1- دیوان ابوالعلاء. 


: اما یقین؛ پس هیچ یقینی وجود ندارد 
نهایت سعی من (انسان) این است که ظنْ کنم يا حدس بزنم(1) 


ابطال خواهی منطق قرآن و اهل ب بیت علیهم السلام از همان سنخ است که 
در مثال آن فیزیولوژیست در تشریح وظایف اعضای بدن گفته شد. و در 
اصطلاح علمای ما نه آن «نحدی» گفته می شود. قرآن: «و ان کتْمْ فی 
ریب مما, نا علی عیبدنا انوا بسُورو من مثْله و ادعُوا تقداء کم دون 
الله ان کِ صادقین»(2) و همینطور است مناظرات و احتجاجات رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و اه طاهرین علیهم السلام با افراد و هیثت های 
علمی. کافی است با یک نگاه گذرا به کتاب «احتجاجات» طبرسی مراجعه 
فد وسهل خذا صلی الله‌ایه و اه انم شلیهم ااسلام سای را بان 
ی ی 


نتیجهّ قانونی منطق ابطال خواه: مراد از قانون در این عبارت؛ قانون عقل 
و: حقیفت: است: کسی: که.متطق تبیین.را بر می. کزیتد به. بنج .میا کی آن 
توجه دارد: 


1- این سبک و منطق (حتی دن صورت روز بر طرف مقابل) هیچ چیزی 
را بر مخاطب تحمیل نمی کند. و با بیان دیگر: مخاطب منطق تبیین و 
ابطال خی هی ات ای با ی ما صاعتب آ حستای رش 
می آموزد, در ارتباط شاگرد و استاد هیچ منطقی در اصل و ماهیت خود 
تحمیلی نیست و دستکم مدعی عدم تحمیل است و این ادعا مورد قبول 
شاگرد است. 


ب: مخاطبی که «مناظر» است و میان گوینده و مخاطب مناظرة علمی 
برقرار است؛ در این صورت منصف ترین شخص (که خردمندانه پذیرفته و 
قبول می. کند) نیز, در ضمیر ناخوداگاه خود کم و بیش احسامن تحمیل .هی 
کند, تا چه رسد به شخص غير منصف. 


بار این احساس تحمیل, در مخاطب این منطق, سبکتر است. زیرا: 


یکی از سه 
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2- اه 23 سوره بقره. 


موضع آزاد گذاشته است: الف: قبول و پذیرفتن آنچه بیان شده. ب: ابطال 
با استدلال. ج: سکوت. 


و هفین. شکوت: را ذر. اکتر عناظرات: پیامبر صلی الله غلیه: و. آله.با: هیئت 
های مناظره کننده از ادیان ویک مشاهده می کنیم که توان ابطال نداشته 
اند و در عین حال بدون این که اسلام را بیذیرند به راه خود رفته اند. و 
همچنین در مناظرات امه طاهرین علیهم السلام. 


اجازه می خواهم اندکی دربارةُ این «احساس ناخودآگاه تحمیل» که در بالا 
امد درنگ کنم: انسان مسولیت پذیرترین موجود است و در عین حال 
مسولیت گریزترین موجود است. این یک تناقض نیست زیرا گزارة اول به 
خودآگاه انسان متعلق است کرادم دوم به ناخودآگاه او. این موضوع را 
(از میان آیه هائی که به محور انسان شناسی هستند) ار 72 سوره اجزاب 
بو 0 پیان مي کنده| نا عدصتا الأماتة علی السماوات و الأرْض 5 الجبال 

ین آأن یحملتها و سفن منها ع حَمَلها الائسان ات کان طلهماً جَهُولا»: ۵ 
و ان تحمل آن 
خودداری کردند و (به+طور تکوینی) نسبت به-خمل. ان اظهار ناتواتی. کردند, 
اما انسان آن را حمل کرد. انسان ظلم گرا و جهل گرا است. 


امانت سپاری و امانت پذیری» یک رفتار و عنوان است که تنها در میان 
انسان ها است. حتی فرشتگان نیز در میان خودشان امانت سپار و امانت 
پذیر نیستند. در هیچ جائی نیامده که جبرئیل چیزی را در پیش میکائیل به 
امانت تایه او هم ان بپذیرد. این که جبرئیل «امین» و امانتدار وحی 
است, اين امانت را از خدا گرفته نه از یک فرشتة دیگر. و هیچ شیر درنده 
ای شکار خود را به عنوان امانت به شیر دیگر نمی سپارد. و همچنین هر 
موجود اعم از جماد و جاندار. 


مین کویتد-فراد از «الامانه» ذر این آبه خیتینت ۱ مراد.همان عنوان «امانت» 
و رفتاری است که به آن امانت سیاری و امانت پذیری گفته می شود. 
معنی خود کلمه است و بس. و این که در حدیث آمده که «ولایت علی-ع-» 


آنة فت گوید: انسان بر اساس اقتضاهای روح فطرت برترین موجود است 
که توانسته 
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امانت سیار و امانت پذیر باشد و امانت دار هم هست. اما بر اساس 
اقتضائات روح غریزه. ظلم گراترین و جهل گراترین موجود است که حتی 
در آن امانت نیز خیانت می کند. 


پس انسان از طرفی مسولیت پذیرترین موجود است- زیرا سنگین تر از 
مسولیت امانت. مسولیتی نیست- و از جانب دیگر مسولیت گریزترین 
موجود است. وقتی یک طرف مناظرة کنو به نادرستی موضع خود و 
درستی موضع طرف پی می برد اگر منصف ترین فرد باشد در عين این 
که آن را بر اساس روح فطرت می پذیرد. روح غریزه اش نسبت به آن 
احساس تحمیل می کند. این احساس تحمیل دربارة منطق «تبیین و ابطال 
خواه» اندک است به ویژه در ماهیت و روندی که قران و اهل بیت علیهم 
السلام عمل کرده اند. 


در این درنگ که به محور ]نه بود, یک «سبقت نتیجه بر مقدمات» رخ داد. 
زیرا نتیجة نهائی از این مقاله این است که انسان یک روح بیش از حیوان 
دارد. 


امیدوارم این سبفت نتیجه بر مقدمات, در اینجا به عنوان «برائت و 


استهلال» پذیرفته شود که از قدیم مرسوم بوده و متخصصین علم معانی و 
بیان درباره ان بحت کرده اند. 


4- منطق. قرآن و اهل بیت علیهم السلام «منطق بلاغ» است. یعنی هیچ 
عنصر تحکم در آن نیست حتی در وقتی که طرف, مقابل در موضع خود 
وامانده باشد. که می فرماید: «قََلْ عَلّی الزْسَلٍ الا ابلاغ الْمْبینْ»(1): آیا 
پیامبران جز ابلاغ تبیینی, وظیفه ای دارند؟ و «قاتما عَلیک ابلاغ 
المبین»(2). فقط این است و بیش از اين نیست که آنچه بر عهدة تو است 
بلاغ تبیینی است. و «ما عَلّی الرْسُولٍ الا ابلاغ الغْبین»(3). و آیه های 
دیگر. 


5- منطق تبیین؛ مردمی ترین منطق است. تطتم ار کهنتده آنر | ون نستتر 
درستش جاری کند, آن را مضطرب و درهم شکسته نکند, 9۰9۰۹۰« 
از سطحی ترین افراد و عالمترین شان در آن خضور داشته باشتته همین 
از آن بهره مند می شوند؛ هر کس به میزان توان فهم 
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1- آیة 35 سورة نحل. 
2- همان, آیة 82. 
3- ایغ 54 سوره نور. 


خودش, و هیچ کس محروم نمی شود. این ویژگی در اعلاترین و اکمل ترین 
" در بیان قرآن, و سپس در بیان پیامبر و آل هه الله تسیچ 
از ۳ پیامبر صلی الله علیه و آله توان این بیان را نداشتند و 
توان فهم این قبیل سخنان را نداشتند(1). 


بزرگترین و اساسی ترین فرق منطق تبیینی با منطق های دیگر: باز به 
روش و منطق آن فیزیولوژیست که پیکر انسان را بر روی میز گذاشته و 
به شرح و تبیین می پردازد, توجه کنیم؛ اين آقای فیزیولوژیست به هیچوجه 
در مقام «اثبات» نیست., و هیچ کاری با اثبات ندارد, او فقط تبیین می کند 
و ابطال خواهی می کند. زیرا منطق تبیین. منطق اثبات نیست. و اساسا 
منطق اثبات, برای خدا شناسی, هستی شناسی, انسان شناسی و در همة 
علوم اعم از طبیعی و انسانی, نه فقط نارسا است بل غلط هم هست. 
منطق اثباتی فقط در دو مورد کارائی دارد و (باصطلاح) به درد می خورد: 


[- در امور قضائی و دادگاهی؛ چون در این امور «اصل برائت» است, یس 
مدعی باید ادعای خود را اثبات کند. پبعنی منطق اثباتی در جائی به کار می 
رود که «عرصهء تخلف از طبع و طبیعت» باشد, و جائی در شناختن طبیعت 
و هستی ندارد, خواه در علوم طبیعی بااشد و خواه در علوم انسانی. عرصةه 
علوم نه عرصة دادگاه است و نه عرصه محأکمه. 


2 در امور ریاضی؛ ریاضیات که انتزاعات ذهنی محض., است. و 
«محاسبه» است نه «شناخت», عرصة منطق اثباتی است. شناخت خدای 
هستی» و شناخت هستی, شناخت انسان و... همگی سر و کارشان و 
موضوع شان واقعیات خارج از ذهن است و به کارگیری منطق اثباتی در 
واقعیات. عمل شناخت را دچار انحراف می کند. 


در صدد اثبات نیامده اند؛ حتی در بارةُ وجود خدا هیچ استدلال اثباتی نکرده 
اند. یک ایه در قران نمی یابید 
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1 انن انی الخذیی قترخ عمج اللافه. خ 6.ضی 371 ط دار اختاء: الترات 
هو 


که مانند فلاسفه و حنی متکلمین, در مقام اثبات وجود خدا باشد. برخی ها 
گهان کرده اند که آیه «قالث رُسْلَهُمٌ آ فی اللّه شک فاطر السّماواتِ و 


لازضص»(2, , در مقام اثبات وجود خدا با منطق اثباتی است در حالی که 
جملة «فاطر السموات و الارض» یک تبیین است. 


اشتباه نشود؛ مراد از «اثبات» در اين مقال معنی لغوی نیست, زیرا نتيجة 
منطق ان فیزیولوژیست نیز ثابت شدن بیان هایش است, مراد «منطق 
اثبات گرا» است که بدون نبیین حقایق و واقعیات؛ صر فا به اثبات می 
پردازد. 


در ادبیات قرآن و اهل بیت علیهم السلام یک مورد هم یافت نمی شود که 
در مقام علم و اندیشه. سخنی از اثبات آمده باشد. موضوع علم و انديشه 
«هست ها» و «چیست ها» است که در واقعیت هستی هستند و غير از 
تبیین به هیچ چیز دیگری نیاز ندارند. 


و تجربة عینی تاریخی نیز نشان می دهد انسان در هر علمی که با منطق 
تبیین عمل کرده موفق شده و پیشرفت کرده است, اما در هر جائّی که به 
منطق اثباتی پرداخته از اغاز تاریخ تا به امروز قدمی پیش نرفته است. 
همان استدلال های قرون اولیه است که امروز هم تکرار می گردد. مگر 
در ریاضیات که بحثش گذشت. 


ارسطوئی. روش و منطق آثباتی ریاضی را جایگزین ان کند که مقبولیت 
عام نیافت حتی دکارتیسم در برابر کانتیانیسم عقب نشینی کرد. 


قران خفدش. را «تبییان. کل. شبی» می نامه ه. «اتیات؛ کل ضیبی». و 
همچنین پیامبرش را به «لتبین للناس» خطاب می کند, نه با «لتثبت». و 
آتقخه آیه های فراوان که از ریشه «بیان» آمده است, اما حنی یک واژه 
دربارة روش و سبک و منطق اثبات, نیامده است. 


و آنهمه حدیث که از پرداختن به کلام متکلمین نهی کرده اند, برای پرهیز از 
پرداختن به منطق اثباتی است. و این که مشاهده می کنیم که به برخی از 
اصحاب اذن داده اند که به 
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1- آیة 10 سورة ابراهیم. 


مباحثات کلامی با منطق اثباتی بیردازند. از باب واجب کفائی است که در 
منطق آثباتی را پذیرفته یا تایید کرده اند. 


نک وهای از اس ی مخ فراع اف یک فلشم الملای دا 
دربارة موضوع این مقاله که «انسان شناسی از جنبهة زیست شناسی و 
حیات شناسی » است, مشاهده کنیم: 


مستئلة حیات و روح در زیست شناسی اسلامی 

اشاره 

امروز همگان به تکامل و روند تکاملی موجودات جاندار معتقد هستند. اما 
داروینیسم بة معلی اخص و ترانسفورمیسم به معنی اعم؛ این جریان 


تکامل را در قالب ویژه ای می بینند و مکتب قرآن و اهل بیت علیهم 
السلام در قالب ویژهة دیگر. 


موجودات حیاتمند زمینی چهار نوع هستند: 

1- جنبندگان اولیه؛ حیاتمندان باکتریائی که امروز هم نمونه های فراوانی از 
انها را می بینیم؛ از باکتری» ویروس و انواع میکرب. 

2 گیاهان, اعم از گیاهان ریز چند تساو نی تا درخیا نز ری 

3- انواع حیوان؛ از ریزترین حشره تا بزرگترین مانند فیل و کرگدن. 

4- انسان؛ این موجود بس پیچیده هم از نظر آفرینش, هم از نظر انگيزش 
های درونی و روانی, و هم از نظر رفتار و پدید آورندگی اش. 


حیات و روح باکتریائی 


امیرالمومنین علیه السلام در ضمن حدیثی به شرح پیدايیش مراحل حیات 
پرداخته و یس از اشاره به آفرینش جن و نسناس ( که این دو از بحث ما 
خارج اند) دربارة پیدایش اولین موجود زندة مادی قابل حس. می گوید: 
خداوند نوعی موجود زندة جنبنده آفرید که مانند حیوانات پخش شده و می 
خوردند. اما تکثیرشان از طریق مذکر و موّنث نبود. و نیز شب و روز- نور 
و تاریکی- برای تداوم زندگی شان فرق نمی کرد. 
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امروز می بینیم که باکتری ها که بازماندگان آن جنبندگان اولیه هستند, 
تکثیرشان از طریق مذکر و موّنث نیست. بل کمر باکتری باریک شده و 
سپس به دو باکتری تبدیل می شود. و نیز باکتری هائی هستند که در زیر 
چند متری خاک زنده می مانند و زندگی می کنند, یعنی در تداوم وجودشان 
نور و تاریکی فرق نمی کند. 


اینک آن بخش از حدیث: 


۰( ات ۱ جرْصَ لا طول الامل و 
لا لذح عَیّش لا بلبسَهُم اللیل و لا يَعسَاهم اهاز و لیْسْوا ببَهَایْم و لا هوّام 
[09 ۲ 


البته این حدیت طولانی است و در بخش هائی ات ان ابهام هائی هست و 
توا هدی: هم او اشتاه صحه بر داران دبا راهان وجیو دارم آیکن آنجة به 
نمانده است. 


توضیح: 1- لفت: یدبون: می جنبیدند.- دابه: جنبنده. 


در اصطلاح به حیوان چهارپز بویژه اسب نیز دابّه گفته می شود. اما این 
معنی لفوی نیست. یک نامگذاری است. و الا گرچه به هر موجود جاندار 
متحرک دابه گفته می شود اما اصل نز آن: خاندذار ریز اسنت. مکد با فریته. 


جنبنده ای در انجا یافت نمی شود. 


2- قران تیز تحت بیداینش حیات را از پیدایش آب در کرةه زمین؛ , شروع 
کرده و انسان را به مطالعه در آفرینش دعوت می کند و می گوید: ِ 
فی خلّق السّماواتِ و الأْض و اثتلاف الیل و التهار ع الفَلي التی تخر 
قن. التکر بفا عنقع | تس و یا رل له من السَماء من ماء قأخبا با 
بعد مَوتها بت فبها ین کل دائو و تضريف الیا و الحاب العتگر تن 
السّماء و الاٍص لأیات لِقَوّم یَعْفَلون»(2): در چگونگی آفرینش آسمان ها و 


زمین» ۶ رفت و امدست» ره کشت که در 


ص: 73 


1- بحار, ج 4ظ ص 323. 
2- اي 164 سورةه بقره. 


دربا در جهت منافع مردم در حرکت است. و در آنچه از آسمان نازل کرده 
از آب و بوسيلة آن زمین را که قبل از آن حیات نداشت دارای حیات کرد و 
پخش کرد در آن از هر جنبنده ای, و در حرکت بادها و ابرهائی که میان 
ها ای ۱ 


توضیح . 1- در قرآن آیه های متعدد هست که سخن از نازل شدن آب از 
آسمان می گویند, اين آیه ها دو قسم هستند؛ در برخی از آن ها مراد بارش 
برف و باران است. و در برخی دیگر مراد چگونگی پیدایش ۳ 2 ۵02+(۳, 
نه هر مایع) در روی کرةْ زمین است که امروز در محافل علمي میان رشته 
اي «زمین شناسی با پیوند به کیهان شناسی» نظر. آسخت: و هنور وه 
دافزی نهاتی ترشنده است. که ابا ات اقیانوس ها از خود زمین بوده يا به 
صورت کوه يا کوه های بزرگ یخی سرگردان دز فضاه بودم. که آهدم یز 
زمین کوبیده شده است؟-؟ قرآن از آن خمله در این آیه نظر دوم را تایید 
می کند, و در آیه «و یرل من السماء من جبال فیها من بَرَدٍ»(1) به نزول 
کوه های یخ از آسمان تصریح شده است. و این که با لفظ مضارع «ینژل» 
آمده به این جهت است که این موضوع فقط به کره زمین منحصر نیست؛ 
خا ار ای ار سار ار 


2 اية موود بشت.ما اشدا انسان‌های عقل گرا و خروورت زا به مطالفه زر 
«آیات» دعوت می کند, جهان سستی و.فر آنچه در آن فست زا آبه .و ابات 
قف. ناهد از آسمان, زمین. سپس با آوردن شب و روز به کیهان شناسی 
دعوت می کند که آ و های فراوان دبک در کیهان شناسی داریم. آنگاه 
رابطة کشتی و آب را سمبلی برای اندیشه در وزن مخصوص اجسام و 
مختلف بودن چگالی های اجسام. می آورد. سپس به پیدایش جنبندگان می 
رسد و در آخر دو عامل تداوم حیات را ۱ ۷ 
یعنی اگر جریان بادها نباشد حیات ازٍ بین می رود و اگر باران نبود حیات به 
واه محصرمی کشت سا اساسا ار سرسعن رفت. 
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1- ای 43 سورة نور. 


۳۹ های متعدد و احادیث فراوان به محور زیست شناسی هست (از آن 
جمله «توحید مفصّل» که نقش حیاتی باد و نیز اصل «سازش با محیط» را 
شرح می دهد) که از گنجایش این مقاله خارج است. تنها به برخی از آن ها 
اشاره خواهد شند. 


پیدایش گیاه و حیات نباتی 


در داستان پیدایش حیات یک «مجهول بزرگ» هست که هنوز دانش زیست 
شناستی بة ان پاسخ ژوشتی ندادن اسنت و ان این است: موجود زنده به 
غذا نیازمند است آبا اول غذا آفریده شد سپس موجود زنده به وجود آمد, پا 
ابتدا جنبندگان به وجود آمدند سپس غذای شان به وجود آمد؟-؟ 


اغریر تاکتری قاتی رکه بان گازی اد خو‌های عیامید ابلبه خسن با یره 
آنها هستند) را می شناسیم که در زير چندین متر خاک در آن عمق زندگی 
مت . نگ و می دانیم که «ادیم الارض < بخش غذا| دار خاک» سطح اول 
روی خاک است و هر چه به عمق برود فاقد غذا می شود. از این اصل پی 
می بریم که غذای این باکتری ها در ان عمق زمین با انچه امروز غذای 
جانداران شناخته می شود فرق دارد. 


بی تردید غذا نیز همگام با تکامل ذژه های حیاتمند تکامل یافته است و 
غذای ذرات حیاتمند اولیه از نوع ویژه ای بوده است ما با اينهمه بالاخره 
چیزی بنام غذا داشته اند. 


از جانب دیگر, مسلّم است که منشاً غذا نیز حیات است, که از گیاهان 
حیاتمند حاصل می شود. ؛ خواه محصولات کناهفت و خواه پوسیدن خود گیاه و 
تبدیل شدنش به غذای جانداران ریز و نیز حشرات. و خواه تبدیل شدنش 
به کود و غذای خود گیاه. بنابر این پرسش این است: غذای جنبندگان اولیه 
در آن اغاز پیدایش. چه بوده است؟ و راه خروج از اين دور که «حیات به 
غذا وابسته است و غذا نیز به حیات وابسته است» چیست؟ بدیهی است 
که هیچ راهی برای خروح از این بن بست نیست مگر اين که بگوئیم: در آن 
آغاز, غذای شان خودشان بوده است؛ پا به صورت همدیگرخواری به طور 
زنده بوده و یا خوردن لاشه های همدیگر. و يا به هر دو صورت. 


این مطلب ما را به نوعی «وحدت آکل و ماگول» می رساند, یعنی خورنده 
و خورده شده 
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یک ماهیت داشته اند. این ویژگی گیاه است که خورنده و خوراکش از یک 
ماهیت باشد. ات یا ی رن و 
را می خورد. در دوران های بعدی پدید گشته است و حیوان هائی که 
بقایای دوران های پیشین هستند همگی گیاه خوارند مانند لاکپشت, فیل و 

و خوراک شان از جنس خودشان نیست. و با بیان دیگر: «خود خواری» 
منحصر به گیاه است. 


این واقعیت ما را رهنمون می شود که پس از پیدایش ذرات حیاتمند, در 
مرحلة دوم گیاه پیدایش یافته است؛ ذرات خود خوار به تدریج به موجودات 
چند 1۳ تبدیل شده اند که گیاهان اولیه بوده اند. و پیداییش حیوان های 
چند سلولی اولیه در مرحله سوم بوده و آنها از گیاه بدید آهده اند. قرآن به 
طور نصْ می گوید انسان نیز سابقة گیاهی دارد: «و اللَة بتکم من الأَرْض 
واه شا (اسان ترا آزخرمین راید در خاهنت یام 


نکتة آدبی: «نباتا» در نظام ادبی این آیه و مطلق» است و مفعول 
اين واژه می گوید که آیه را تاویل نکنید براستی اس ای ای واه 
یک گیاه, نوع ویژه ای از گیاه, تخقما و دقبقاً گناد بدون تاویل. وقتی که 
(باصطلاح) صد آمد نود هم پیش ماست. انسان سابقة گیاهی دارد پس 
حیوان نیز پیش از انسان سابقة گیاهی دارد. یعنلی در مرحلة دوم گیاه 


پیدایش پافته و در مرحله سوم حیوان آفریده شده؛ و در مرحله چهارم 
اتشان اآمده است. 


(البقه خجیاوة پیدایش انسان یک اصل استتاتی, هست. که ور بایان عقاله به 
ان اشاره خوا هدفه 


قرق اس یاه کر اوق تیه سا در فص ان راهان 


بر اساس بینش ترانسفورمیسم عامل حیات (روح) در گیاه. همان روح 
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1- آیة 17 سوره نوح. 


اسلام می گوید: درست است روج باکتریائتی اولیه به صورت تکامل یافته 
در پیکر گیاه هست. اما پیدایش گیاه نیازمند روح دوم بود که به برخی از 
ذرات حیاتمند اولیه داده شد که به گیاه های چند سلولی اولیه تبدیل شدند. 


و باصطلاح زیست شناسی؛ تحول حیاتمند اولیه به گیاه اولیه, یک «جهش» 
و «موتاسیون» نیز به همراه داشته است که بوسیله دریافت روج دوم 
انجام یافته است. و این تحول یک تحول جهشی بوده است نه بدون جهش. 


پر.سش: این روح دوم چیست و چگونه پدید شده به وجود آمده است؟ 


پاسخ: شما هر پاسخی دربارة چیستی و نحوه پیدایش اولین روح که ذرات 
حیاتمند اولیه را به وجود آوردند, داشته باشید, پاسخ ما نیز دربارةٌ روح دوم 
همان است. پس نیازی به پاسخ برای این پرسش نیست. با اینهمه بهتر 
ان ار هک تشر سا 1 
بیت علیهم السلام بحثی داشته باشیم: 


چگونگی پیدایش عامل حیات (روح) از نظر اسلام: خداوند دو نوع کار 
(فعل) دارد: کار امری, و کار خلقی. و پدیده های جهان هستی د و نوع 
هستند: پدیده های امری و پدیده های خلقی. که می فرماید «لَة العلو > 

الأمَمٌ»(1). در آیه های دیگر از این دو نوع فعل با «دو دست» 2/7 
است: «حَلَفْتْ بیدْ»(2). و «یداخ مَبْسُو مَبْسوطتان»: هر دو دست خدا باز 


است. 


فعل امری: مثلاً در پیدایش خود جهان. می پرسند: خداوند این جهان را در 
آن آغازش, از چه چیز آفرید؟ پرسش سنگینی و عجیب است. زیرا| اگر آن 
ماده اولية جهان را از یک موجود دیگر آفریده باشد, مسئله به تسلسل می 
رود. و اگر گفته شود آن را از «عدم» آفریدخ استه خفتی ارو دید عدم» 
عدم است و چیزی از آن آفریده :نون 

ارسطو گفته است: آن شیی اولیه از وجود خود خدا صادر شده است و آن 
را «صادر اول» نامیده است. اولا این یک «فرض» است نه یک موضوع 
اثبات شده, نانیا صدور (به هر معنی 
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1- آیة 54 سورة اعراف. 
2 ایة 5 سوره ص. 


و با هر تاویل و با هر برداشت توجیهی) لازم گرفته که وجود خداوند مرکب 
باشد, زیر از «+شیی بسیط مطلق» چیزی صادر نمی شود. و دیگران نیز نیز 
سخنان دیگر گفته اند. 


اما مکتب قران و اهل خت علیمم. السلام .عی وی انماشسا ان خی اوایه 


جهان خلق نشده تا بیرسید از چه چیز خلق شده. یدیا ام دا «ایجاد؟ 
شده است در فعل امری خدا جائی برای «از» نیست. آن بدیدة اولیه زا تة 


از یک موجود قبلی خلق کرده و نه از عدم بل آن را ایجاد کرده, 7 
کرده, ابداء کرده, ابداع کرده. 


قرآن: «تما مرخ اذا آرا5 یت آن یِفْول له کر قَیکُونْ»( 1 جز این نیست 
هرگاه پاراده کند که به چیری بگوید باش پس بی درنگ مف ی باشد و «فاذا 

قضی آقراً قاِّما یفُولٌ له کش قیکون»(2). «ما قَوَلنا یشی ء ادا آَردناة أن 
تَفْول له کنْ فیکون»(3). ۰ و ۳ های دیگر. 


امیرالمومنین علیه السلام در خطبة اول نهج البلاغه می فرماید: «اأْشَاً 


الخلق سا اب تدم ابیداء». به هر دو معنی. ؛ خواه به معنی . : جریان خلق 
زا انشاء کرو: یی معتی. که خوو:جریان خلق با امر ایجاد و انشاء فننده 


است و امر است که همه چیز را به وجود اورده است از ان خملهخزیان 
خلق. و خواه خلق را در این جملة امام به معنی جهان کائنات بگیریم. 


و سرت ی و ی لیم «ابتدع 
اسْتَاء لا من شی ء کان قتلها»(4): اشیاء را ابداع کرد نه از چیزی که قبلا 


_- 
2 


وجود داشته باشد. 


و امام سیجاد علیه السلام در دعای 7 صحيفة سجادبه می گوید: «أَیت 
الْذٍی ادا و احْترع, 5 اسَتَحدّت. و ابتدع»: خدایا توئی خدائی که 0 


کرده, را کرده, احداث کرده, ابداع کرده. 


و با بیان و فعل امری خدا| بر اساس قانون «علت و معلول» نیست. 
زیرا خود همین قانون. پدیده است و با امر خدا به وجود امده. خداوند 
قانون علت و معلول را ایجاد کرده و 


ص: 78 


بر جهان حاکم کرده است. همینطور است دیگر قوانین چهان مثلاً دربارة 
قاٍنونی که نظام کیهانی را اداره هی کندمی فرماید «و السْمْسَ و اْقَمَرَ و 

الّجُوم مُسَحراتِ بامره آلا له الْحلِق و الا 2 
اوشنت. ۵ هم ایجاد (ایجاهبا امر) فوانین کیهان که کهان را تخیر و تدییر 
می کنند در دست اوست. و نیز دربارة قانون «وزن مخصوص اجسام» و 

چگالي اشیاء می گوید که این قانون نیز با امر ایجاد شده است: و 
کم الک لتجری فی البخر بأشره»(2). با افز سر کزده است. 


حیات و روح: «یسئلَونک غْن الرَوح قَلِ الرَوخْ من آفر ربی»(3): از تو 
دربارة روح می پرسند بگو: روح از امر پروردگارم است. یعنی روح یک 
«یدیده امری» است نه پديیده خلقی. 


دوباره یادی از «منطق تبیین قرآن و اهل بیت» بکنیم؛ با بیان تبیینی میان 
دو نوع پدیده ها؛ و تقسیم کردن اشیاء جهان به امری و خلقی, چه اصل 
مهمی را به ما می فهماند! که در نتيجة آن از سرگردانی در یک مسئلة 
بزرگ رها می شویم و آن به شرح زیر است: 


موضوع علم: کل جهان و همه چیز هستی. موضوع علم و انديشة علمی 
نیست. علم یعنی شناختن علت هر پدیده و هر حادثه. پس علم فقط به 
عرصه ای محدود است که بر نظام علت و معلول قرار دارد. پدیده های 
امری از موضوع علم خارج هستند. هستی روح از موضوعات علم است 
زیرا که آثار آن را مشاهده می کنیم و پی می بریم که روح هست و 
بودتش علت این آنار آنبنت: اما چیستی روح و نیز چگونه به وجود آمدنش, 
از دسترزسش غلم خارح است زیرا که به وجود آهدن زوح غلت ندارد تا علم 
آن لت را شنناسانین کند: روح: یک .بدیده افری. است: که. بدون. علت 
اصطلاحی, ایجاد شده است. 


و همچنین هستی آن پديدة اولية جهان. یک گزارة علمی است., اما خکونکن 
نسوزانیدن اتش حضرت ابراهیم 
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3- آية 85 سور اسراء. 


تاه یا نا کفتی دا لام علی ابراهيم». این صيغة امر «کونی» می 
ود که در این ماجرا به دنبال علت و معلول نباشید این یک حادثه امری 
است و از موضوعیت علمی خارج است. 


گیاه دو روح دارد: برگردیم به اصل بحث؛ امروز در پیکر هر گیاهی دو 
عامل حیات؛ دو روح وجود دارد: روح ذرات حیاتمند اولیه, و روحی که به 
برخی از آنها داده شد و آنها را به جهش وا داشت تا گیاه چند سلولی اولیه 
پیدایش یابد. اگر اين روح دوم داده نمی شد عامل حیات اولیه تکامل می 
یافت- همانطور که در ماهیت متکامل خود امروز در باکتری ها هست- اما 
به جنس و نوع دیگر که گیاه نامیده می شود تبدیل نمی گشت. تکامل یک 
موجود زنده, غیر از جهش آن از جنسی به جنس دیگر است, و نکتة مهمر 
بل اصل مفم. دز سم بل شین یک ین چم وی ی اش وا 
بحثی در تکامل موجودات زنده, حتی در تکامل جمادات. نیست همه و همه 
در مسیر تکامل هستند. 


پیدایش حیوان و روح غریزه 

نیاز به تکرار آنچه بعتوان مقدمه دربارة «تعدد روح در بیکر گیاه» گفته شد 
درباره «تعدد روج در پیکر حیوان» نیست, تنها در چند جمله خلاصه می 
شود: تبدیل شدن برخی از گیاهان چند تام ی اولیه به حیوان های چند 
سلولی, باز بوسيلة یک روح دیگر (روح سوم) رخ داده است و آن روج 
غریزه است که در حیوان هست و همین روح است که موجب جهش و 
موتاسیون در ان گیاه چند سلولی اولیه شده که به حیوان تبدیل شده 


است. 
تسشن تج و فا 
این نیز از نظر شرح و مقدمات., به همان نحو سابق است. 


با تفت کی که مظایی نان فران‌ه اهل ست نمی ا لاف خافت: آدم یه 
نحو ویژه است, او از هیچ نوع از انواع حیوان منشعب نشده. و اين یک 
استثناء است در جریان تحول جانداران از همدیگر. 
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با بیان دیگر: انسان نیز مانند حیوان دارای روح غریزه است. اما به شرح 
زیر. 


ذرات حیاتمند اولیه در آن محیط گنداب و کل بدبو به وجود آمدند. سپس 
گیاه و حیوان بد ید شدند, پس از میلیون ها سال از پید ایش حیوان, بر 
فرشتگان اعلام شد که خداوند اراده کرده موجود عجیبی را بيافریند. این 
بار نیز روح حیوانی را به یک گیاه ویژه, داد و ثمرة آن گیاه یک موجودی که 
دارای رح نا کنات اولنه: روح نباتی و روح غریزه بود, گشت. سیس روع 
چهارم یعنی روح فطرت به او داده شد و اين روح چهارم همان است که 
می فرماید «و تَقحتْ فیه من ژوحی»(1), یعنی آدم وقتی این روح چهارم 
را دریافت کرد که یک موجود زنده با سه روح بود. 


به دریافت روح چهارم نائل امده يا نسل هائی را طی کرده سپس روح 
فظرت را دریافت کرده استه ار یک جدیت ار امیرالموشیم علن السلام 
بر می اید که ادم پیش از نفخة روح چهارم و شاید پیش از دریافتن روح 
سوم چهل سال را طی کرده است(2). و همین موضوع از امام جواد علیه 
السلام نیز امده است(د). 


ال دیگر زیست شناسی بر استقلال آفرینش آدم و عدم انشعاب آن از 
نوعی از حیوانات: در این باره ادلة متعدد هست. از ان جمله: 
این انسان با حیوان و نیز با برخی موجودات دو پاء وجود ندارد و این 


فقدان, تنها یک «حلقةّ مفقوده» نیست., بل دستکم خلائی است که طول 
زمانی آن 245,000 سال است. 


2- وجود پرده بکارت در انسان, و از بین رفتن آن در حیوانات؛ نشان می 
ایا ها ها ما انا 


بر لنند. 
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1- آیة 72 سوره ص. و آية 29 سوره حجر. 
2 بحار, ج 11 ص 106. 


3- همان. ص 109. 


3- آثار گیاهی (شبیه آثار جلبک) در پیکر انسان آثاری که در پیکر حیوانات 
نیست. این نیز بر جدید بودن انسان دلالت دارد. 


4- جدید بودن مدنیت های ابتدائّی: مدنیت انسان از ده هزار سال اخیر 
شروع شده. پیدایش قلم به عنوان کشیدن خطوطی بر روی خشت خام و 
رسیدن ان به اب قرارداد اعلام شده» حدود 4,500 سال پیش رخ داده 
۳۳۹1 در میان مردم یک شهر. پیدایش چیزی که بتوان نام آن را «دولت» 
نامید, به حدود 6,000 سال اخیر محدود است. 


اکر سل انسان هه میآیون ها ال تن می:رسه کید رسنیدن: آه ند 


دو 


5- در بِ های اخیر خود غربی ِ به جدید بودن انسان توچه کرده آند, 
0 1 شاف ۳9 1 
غریزی دو پا ندارد. 


6- زبان: انسان تنها موجودی است که زبان و گفتمان دارد. منشأً زبان, 


روح فطرت است. وگرنه دستکم یک نوع موجود دیگر پیدا می شد که 
دارای زبان باشد. و این نشان می دهد که روح غریزه ناتوان از ایجاد زبان 


اینک در این خلاصه چند سطری دربارهة پیدایش زبان از نظر قرآن و اهل 
بیت علیهم السلام: برای شرح پیدایش زبان به ایه های زیر توجه فرمائید: 
1- «اد قال رک لملایکه ای خالق تشر من طین- قاذا سَوّینةٌ 5 و تفت فیه 


من ژوحی َقَعُوا له ساجدین»(1): آگاه که پروررگارت ب فرشگان گفته 
من خلق می کنم بشری از گل- هنگامی که آن را نظام بخشیدم و از روح 


خود در آن دمیدم برای او سجده کنید. 

فرشتگان این اعلام را شنید ند و از لحن آن تعجب کردند زیرا| دیدند که 
آفرینش این موجود؛ با بیان ویژه ای پیشاپیش اعلام می شود, موجودی که 
از گل آفریده شود خون ریز و 
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21 آیه.1 7 72 نوزم اطن: 


فسادگر خواهد بود اما ویژگی این اعلامیه لابد حکمت دیگری دارد. از 
حکمت آن پرسیدند و پاسخ شنیدند که «ٍنّی اعلخ ما لا تعلمُون»(1): : من 
می دانم چیزی را که شما نمی دانید. 


آن چیز عبارت بود از زبان: «و عَلم دم الأسْماء کلها»(2): و یاد داد به آدم 


هم اسم های اعیان و اشیاء را, و هم اسم های افعال راء و هم اسم هائی 
ماز قق: ۰ ۱۳۲۰ ۹( 


خدیتء بطاره 11 ض 146 کیت ها 18 و 9و 20 و توضیه مخاسین 
ذیل حدیث 16؛ در این حدیث ها امده است که مراد از «اسماء» اسامی 
کوه ها, دریاها, دشت ها, گیاهان, حیوانات, دژه هاء زمین ها, درخت و... 
است. در حدیت 18 امده است که امام صادق علیه السلام پس از 
شمارش این اسامی, به فرشی که روی آن نشسته بود نگاه کرد و فرمود: 
حنی نام این ساده. 


و در حدیث 20 آمده است: آنگاه «طشت سنانه- آفتابه لگن» آوردند, 
پرسیدم آپا اسم این آفتابه لگن هم در زمره 11 اسامی بود؟ امام گفت: 
دژه ها, دشت ها- و دستش را به راست و چپ تکان داد- و گفت: اين, آن. 

اهام ابیت نکرون که‌طظشته وس نه نیز مرفیان ار اما بودهد غترا بذیفی 
اسشت که در آن مان صتعت. تنبود تا محضولات. ضتعتی نیز استم داشته 
باشند. 

منشا زبان (و نیز منشا درک زیبائی و زیبا خواهی, منشا جامعه .9 تاریخ, 
منشا اخلاق و حقوق, منشا حیاء, که در علوم انسانی غربی منشای برای 
انها یافت نمی شود و زیست شناسی غربی از تبیین آن ناتوان است و انها 
را اعتباری محض و قراردادی می نامد) روح فطرت است. 


هیچ حیوانی در اثر تکامل به نعمت زبان نمی رسد چنانکه در این میلیون ها 
سال نتوانسته 
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1- آیة 30 سورة بقره. 
2- همان, آیة 31. 


بر لنند. 


آدم بوسیله روح فطرت. استعداد نامگذاری یافت و نامگذاری بر اشیاء, 
یعنی زبان. 


تجربه 


اکز آمزوز ده کودن بوبرم اگر یکی پسر و دیگری دختر باشد. پس از تولد 
در محیطی مانند همان جنگل که آدم آفریده شد, دور از جامعه و افراد 
دیگر, بزرگ شوند, بی و و بدون این که 93 هائی طی نسل ها 
بگذرانند. صاحب زبان خواهند شد. یعنی به اشیاء نامگذاری خواهند کرد. 


در اين مثال, دو کودک را موضوع این آفربنش قرار می دهیم, , زیرا شخص 
بزرگی که دارای زبانی هست نمی تواند به صورت مذکور نامگذاری کند, 
زیرا زبانی که قبلاً آموخته در این کار مزاحمش می شود و ذهن او را 7 
یار ی ار هر ار 
0 ۱ ۹ ی ی ۳۷۷ ۳۳ 
قبلی زبان جد ید را از یکنواختی باز خواهد داشت. 


فیکسیشنم؟ قر آن-و. اهل: بر بیت علیهم السلام هرگز در آفرینش آدم به «خلق 
اه مد سسوم گس سم زا اطل ما واه موی تا 
حلی آنچه مجوسیان- پیروان دین جاماسب ۱3 قرن ها بعد 
برای رفع انحرافات آن آمده بود- باور دارند با فیکسیسم بهودی سازگار 
سست: آ انس تس مس واه ات ار ای وا دا 
یافته اند(1). 


و گفته شد که قرآن می گوید: «و ال بتکم من اأرْضٍ تباتٌ» و با صيغة 


مفعول مطلق «نباتا» راه هر گونه تاویل و توجیه را می گیرد و تاکیداً و 
تتصیضا فی وید که اذم از کیان افریده تشند. کیاهی که در کل بند بو روتیده 


و محصولی «صلصال کالفخار» داده, یعلی چیزی که ظاهرش سفت و 
سخت بوده و درونش نرم. 


تعدد روح در پیکر انسان از نظر قرآن 
وا «نفس» در قرآن به چهار معنی 
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یی و ما نش شید غلی متفه ا ارات کاروان ارت آنتتا ظیری 
ایران ژاله آمو کار انتشارات سمت 1380 


امده است : 


1- به معنی «کس»* مانند: «و الْفوا یوْماً لا تجْزی تَفُسن عَن تفس شیناٌ»(1). 
و «لا کلف تفس الا وس »(2) و آیه های دیگر. 


2 به معنی «شخصیت درون» مانند آنچه از زبان حضرت عیسی علیه 
السلام ده «تَعْلم ما فی تفسی»(3): خدایا آنچه در نفس من هست : 
ف دانی. و :> «افراً کتابک کفی بتفسک الوم عَلیکَ حسیبا»(4). . و «اللسانٌ 
۲ تفْسه بصیرة»(<). ۰ و9 اند های دیگر. 


3 به مهنی روح غریزه: «اِنّ الَفُسَ لاأمَارَة بالسٌوء»: (6). و «و مَن یوق شخ 
تفسه فاولیک ه هم الَمَْلِحون»(1): و هر کس نفس خود را از حرص و آز باز 
دارد ا و و موسی علیه السلام به سامری گفت: ۳ 
مردم را گوساله پرست کردی؟ گفت: «کذلک سَوّلت لی تفسی»(8): 
نفسم اینگونه برایم آرایش داد. و آیه های دیگر. 


تیه آهز بالیشوعء خرض و از: تسویل و زیبا نشان دادن کاربد, همگی کار 


4 روح فطرت: «و النفس اللغامه»: سوگند به نفس ملامتگر. این نفس در 
تقابل با نفس اآماره است و زیبا و مقدس و صرفا منشأً خیرات و وادار 
کننده به رفتارهای انسانی است, و لذا قابل سوگند شده که خداوند به آن 
نش ند ماد عت کید آها نشف ارم تا تل مت نیم نت 


بدیهی است همان نفس افاره را سرزنش فق: کند: و انسان موجودی 
است که گاهی خودش با خودش دعوا 
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[- آية 23 سوره بقره. 
2 همان, ای 233. 

3- یه 6 سوره مائده. 
4- آیة 14 سورة اسراء. 
5- آية 14 سورة قيامة. 


6 ای دا مرگ بونات: 
7 اية 9 سوره حجثشثیر . 
8- آیة 96 سورة طه. 


درون انسان دو روج هست. 


و: «و السَمَسٍ و ضٌحاها- و الْقَمَرٍ |ٍذا تلاها- و التّهار ٍذا جلّها- و الیل دا 
َفْشاها- و الّماء و ما بناها- و الاوض و ما طحاها»(1) . پس 7 
این نعمت های اساسی برای انسان؛ می فرماید: 5 تفس و ما سَوّاها- 
فالعمها_ فجُورها و تقواها»: 0 را 
معتدل آفرید و سپس به آن فهمانید شرٌ و خیرش را. 

نکته: 1- از شمس تا ارض که سوگند یاد کرده همه را با حرف «ال-» 
آورده است, اما وقتی که به «نفس» می رسد آن را بدون «ال-» و با 
وین 5 آورده است؛ «نفس» یعنی سوگند به آن تک نفس؛ به آن 


2 آن یک نفسی که فجور و تقوی را از همدیگر تشخیص می دهد. مانند 
نفس اآماره و روح غریزه نیست که چیزی از خوب و بد درک نکند. 


شیسن مین کفنت وف انلع قق کاهاه: حفا دستکار نید کستی که این تس 


۳ 


لفت : رکی: تما و زاد- زگاه الله: آتماه؟ نموّ داد به او. - تزکی الشییُ: تما و 
زاد. زگاه: اتصاهه انا رشتد همه دان: 


کاربرد دیگر: زکی الرجل: صَلَحّ: صالح شد. زگاه الله: آطهره: او را پاکیزه 
کرد 

و سپس می فرماید: «و قَدٌ خابِ من دَسّاها»: و بد سر انجام شد کسی که 
این نفس را دفن کرد. 

لغت: دس الشیی: دفته- اندسن: اندفن 

توضیح: اگر انگیزش های روح غریزه به حدی فعال شود که انگیزش های 
روح فطرت را سرکوب کند, در حقیقت آن را دفن کرده و از فعالیت 


باز داشته اشست: 


شرح این مطلب نیز در تعریف فطرت خواهد آمد. 
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[- آیه های اول سورهة شمس. 


حدیث: چند نمونه از حدیث ها که به تعدد روح ها- به تعدد عوامل حیات- در 
انسان دلالت دارند: 


1- امام کاظم علیه السلام در تفسیر آپه 412 سویخ زمر بیانی دارد, بهنر 
است اول خود آیه را مشاهدم کنیم: «الله : بتوقي لافس حین مها و التی 
ام بت می مایا حتف ای کضی علها المرت و بربیل ری الی 
اجل فستی ان فی ذلک لیات لِقوّم بیتقکژون»: خداوند روح ها را به هنگام 
مرگ قبض می کند, و ارواحی را که نمرده اند نیز به هنگام خواب می گیرد 
سپس روح های آن عده (از این خوابیده ها) را که فرمان مرگ شان صادر 
شده نگه می دارد, و روح های دیگر را (که قرار است زنده بمانند) باز می 
گرداند تا وقت معین. در این. نشانه های روشنی است برای اندیشمندان. 


توضیح: : آیه نصٌْ است بر اين که: شخص خوابیده که زنده است, یک روح از 
او جدا شده است. پس آن روحی که در بدنش مانده و او با آن زنده است, 
روح دیگر است. پس این آیه نصْ است بر این که در پیکر انسان دستکم دو 
روح وجود دارد. و ما فعلاً در مقام اثبات «تعدد روح» در وجود انسان 
هستیم, نه در مقام شرح عدد روح ها و این را در احادیث دیگر خواهیم دید. 


اینک حدیث امام کاظم علیه السلام در تفسیر این آیه: بحلی ج 58 ص ۸3 
«اِنمَا یَصیرٌ الب آووا العْمّول 11 اما الکیاه انا فی الابان لایِحرُخ الا 
بالْمَوّت»: (از بدن خارج شده سپس) بر می کرند روج ها 1 
هستند, اما رهای عبات تن ندن:هامی مانتد وخاوح نقی ضوتی مر با 
مرگ 


مام صادق علیه السلام- بحار, چ 58 ص 292-: «بّیت الْجسَذ عَلی ریق 
أَشْیَاء الرَوح و العقل الدّم و الفُس ادا خرح الروخ تبعة العقل دا رأّی 
الکو شَیناً حفِظة عایه العقل و بتقی الدَم و اللَفْس» 0 
چهار چیز است: روح. عقل, خون و نفس. وقتی که (هنگام خواب) روح از 
بدن خارج می شود عقل نیز بهمراه او خارج می شود. و وقتی که روح (در 
خارج از بدن) چیزی را می بیند, عقل برایش حفظ می کند, و خون و نفس 
در بدن باقی می مانند. 
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توضیح: 1- در این حدیث روح غریزه «نفس» نامیده شده همانطور که یکی 
از کاربردهای نفس در قران است. 


3- مجلسی در ذیل این حدیث گفته است: مراد از روح, نفس ناطقه است 
و مراد از نفس, روح حیوانی است. اما پیام حدیث را به محور مرگ تفسیر 


کرده است. 


مصحح مجنرم بحار در پی نویس اعتراض کرده وی گوند: مراد از «باقی 
ماندن نفس در بدن» باقی ماندن آن در وقت خواب؛ و مراد از «آنچه روح 
پس از خروج از بدن می بیند», رقیا و خواب دیدن است نه مرگ. 


بعلی این حدیت را به محجور پیام ان و حدیت امام کاظم علیه السلام معلی 


امام سجاد علیه السلام در دعای اول صحيفة سجادیه می گوید: «و الْحَذ 
۳۲ الذی. صتعتا پاژواح الحیاو»: حمد خدائی را که ما را از روح های 
رن 


و اینک تعداد عوامل حیات و روح ها در وجود انسان: امام صادق علیه 
السلام می گوید: در وجود انسان چهار روح هست. و پیامبران و ائمّه روح 
پنجم نیز دارند که «روح القدس» است. 


آنچه موضوع بحث ما است همان چهار روح است و روح القدس مسئلة 
دیگر است. ان چهار روح را بدین شرح می شمارد: 

روج الحیات, فبه دب و درج: روح حیات, که بوسيلة آن می جنبد و تکان 
می خورد. 

افم‌ ات ات یب ی لت ای سای ای ارس از نع 


باکتربانی آولبه با دون »یر کرد و امام ضادی علیه السام با جر 
تعبیر می کند و هر دو واژه به یک معنی هستند. 


2- و روح القوّه, فبه نهض و جاهد: و روح قوّت که بوسيلة آن قامت می 
یابد و برای بقای 
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لغت: نهض: قام و ارتفع عن مکانه. 

این روح, روح گیاهی و نباتی است. 

3- روع السْهُّوَّه قبه کل و شرب النْسَاء: روح شهوت که بوسيلة آن 
می خورد و 

این هم روح غریزه است که حیوان نیز واجد آن است. 


4- ژوح الایمان قبه من و عَدّل: قرو ایجان: که تفیل ان مخمن می 
نود و غدالت هام ی کرود: 


و این روج فطرت است که انسان را بر حقیقت طلبی, ایمان و 
عدالتخواهی می انگیزاند. یعنی روح شهوت (غریزه) کاری با ایمان و 


این بود حدیت شماره 3 ص‌ 272 کافی جلد اول. و در حدیت شماره 2 


همان صفحه, شمارش این روح های چهارگانه چنین آمده است: روح 
الاسان رو لا رو افام. دومع الانموی 


و در حدیث شماره 1 باز هر چهار روح ذکر شده لیکن تنها به محور نقش 
اين روح ها به همراه روح القدس در وجود پیامبران بحث کرده لذا نحوة 
رفتار انبیاء با اين روح ها را بیان کرده که انبیاء از همه آن ها به طور مثبت 
استفاده می کنند. 


ویژگی انسان شناسی اسلامی 


باشیه ات مایت ری که این صاله ال میب که روشن ی 


است. 


چرا این رو[ را روح فطرت.می, نامیم؟ بدلیل آیه 30 سورة روم: «فَأَقم 
وجهک بلدّین حنيفاً فطِرَت ۰ اللّه التی قَطرّ التّاسَ ح عَلیها لا تبدیل لِحَلْق الله 
ذلِک ادن لیم و لکن اکتر لاس / یِْلْمُون»: پس روی خود را متوجه دین 
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انسان ها را : به آن تفطیر کرده است. در آفرینش الهی دگرگونی نیست, 


نکتة ادبی: واژه «فطرت» در این آیه «منصوب بنزع الخافض» است. یعنی 
عاملی که به ان لصب داده حذف حرف «ن->> است. یعنی بوسيلة فطرت 
روی به سوی این دین حنیف کن. پس ان روحی که حدیث ها ان را «روح 
الایمان» نامیدند. فطرت است. 


مسئله یک مسئلة تجربی است: امروز تعدد روج در وجود انسان, یک 
مستئلة کاملا تجربی است : انان که تسخیر ارواح می کنند بویژه نوع خاص 
آن که-فزدی را هی خوابانتنه رفخش زا به-مکان های دوز می فزستند:. دن 
حالی که بدن خوابیده اش حیات دارد و زنده است. 


جوانی از بازاریان تهران- که اکنون نیز زنده است و خداوند موفقش دارد- 
آمده بود و از مشکل خود می گفت: کاهی بچش.می آید ک‌نیدار صدن از 
خواب برایم سخت و هراسناک می شود بدن خودم را می بینم که در 
گوشة اطاق دراز کشیده, می خواهم وارد بدنم شوم نمی توانم. در یکی از 
شبها با دو نفر از دوستانم بودیم. من خوابیدم و آن دو به بازی شطرنح 
مشغول شدند. پس از ساعتی دوستانم را در حال بازی می دیدم و بدن 
خودم را نیز در کناری, خواستم بیدار شوم اما نتوانستم. رفتم پیش دوستان 
هر چه به کتف و سرشان زدم که بروید یک تکانی به آن بدن من بدهید تا 
من بتوانم وارد ان شوم. اما هر چه کردم بی فایده بود. 


اکنون مطابق آیه ها و حدیث ها تعریفی از غریزه و فطرت داشته باشیم: 


فمه انا هل ات شوم اشت کب انم ها اوه کم ده 
حفظ خود (فرد) ایجاد می کند. 


۱-۹ 
حفظ خود و دیگران (خانواده و جامعه) ایجاد می کند. 


هر دو تعریف بالا, تعریف زیست شناسانه است, و فعلاً وارد بحث ایمان, 
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می خواهیم با همان عینکی که انسان شناسان غربی به انسان می نگرند 


دست اندرکاران علوم انسانی غربی با انهمه کار تحقیقی و علمی و 
گسترده که انجام داده اند (و از این جهت کارشان قابل تمجید است) از 
وجود روح فطرت در انسان غافل هستند و لذا همه انچه انسان دارد و 
حیوان فاقد آنها است, از قبیل: خانواده,. جامعه, تاریخ. حقوق, حیاء, اخلاق 
و... را اعتباری محض و پدیده های قراردادی می دانند. انان راهی و چاره 
ای غیر از این ندارند. زیرا اگر انسان حیوان است ولو با پسوند «متکامل». 
هیچ ارتباط ذاتی با این مقوله ها نمی تواند داشته باشد. 


با بیان دیگر: با تعریفی که آنان از انسان دارند. همه مقوله ها و پدیده های 
مذکور, «پدیده های مصنوعی» می شوند که مولود اگاهی های انسان می 
شوند, نه این که ريشه در کانون ذاتی انسان داشته باشند. 


اطا-باة درباز اه :مخوضع کاملا وامانده اند ریرا کهدبه هتجوخه نمی توان 
این سه را مولود قراردادها داننست: 


وی با و 1 های فروید به جائی نرسید و ارزش علمی 


2- درک زیبائی و زیبا خواهی؛ در اين مورد نیز کوشش های ویل دورانت به 
جائی نرسید که می کوشید درک زیبائی و زیبا خواهی را در حیوان نیز ثابت 
کند و به مرغ الاچیق و کلاغ پناه برده بود. 


3- رقیا و خواب دیدن هائی که معلول پیش زمینه های ذهنی نبوده, به 
واقعیت نیز می رسند و باصطلاح «رقیا های صادقه». که باز فروید در این 


موضوع نیز شکست خورد. 


ات اشا ی مارا رها را بر سا اش ی را 
که ره میالع رای که ان ی کر اس اند کی 
نیست؛ همه چیز را حلاجی کرده اند. لیکن خشت اول این بنای عظیم کح 


نهاده شده است. 


می توان گفت: اگر ما اين بنا را اصلاح و تصحیح کنیم هم علوم انسانی 
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اساس تعریف اسلامی, اصلاح شده و جهت گیری کرده و استوار شده و 
فا میا وان شام از اس راهان 
می گردد. بنابر اين هیچ نیازی به نقد فروعات, و حتی نقد اصول ردیف 
دوم, و نیز نقد هر رشته از این علوم در جای خود, نیست. 


زمانی علوم انسانی غربی با سرعتِ مشعوفانه و چهار نعل در مسیری که 
شعار «انسان حیوان است» تعیین کرده بود, پیش رفت., بتدریج خلاء 
اساسی- غفلت از روح فطرت- خودش را نشان داد؛ شکاف های عمیق و 
وسیع در پیش روی پیمایندگان این مسیر نمایان شد. افرادی مانند هایدگر 
و برگسن با عدّه ای دیگر نسخة «تجربة دینی» را برای عبور از اين خندق 
های بزرگ ارائه دادند که در آغاز امیدها را جلب کرد و اندیشه ها متوجه 
ان شد. اما دیری نیائید که سترون بودن این نسخه نیز خودش را نشان داد. 
زیرا این بینش نیز از روح فطرت غافل بود و دین خواهی انسان (که یک 
تجربة ثابت تاریخی _و زیست شناسی است) را باز به حساب فرقی که 
میان یک حیوان (مثلاً اسب يا کبوتر) با حیوان دیگر بنام انسان, هست می 
گذاشت. 


حرکت تجربة دینی در عرصة علوم تنها توانست دو کار انجام دهد: 
1- انسان مجاز است دیندار باشد, دینداری چیز بدی نیست. 


2- دین یک امر فردی است و نمی تواند در جامعه و نظامش عاملیت 
داشته باشد. 


چرا به چنین نتیجه ای رسیدند؟ برای این که روح غریزه بیش از این توان و 
کاربرد ندارد, احساسات درونی موجود صرفا غریزی به دایرة وجودی خود 
(فردیت) محدود است. 


ابطال خواهی 


اکنون مطابق منطق قران و اهل بیت علیهم السلام نوبت به ابطال خواهی 
می رسد: آن کدام اصل علمی, يا فرع مسلم علمی است که با این زیست 
شناسی و حیات شناسی قران و اهل بیت. تضاد داشته باشد؟ یا کدام بیان 
تر اتقو رز هیشتم تضاد دارد با ان را تتمیم.ه تکفیل .هی کند؟ 


درست است افرادی یافت می شوند که عالم هم هستند اما نمی توانند از 
لوله تقلید خارج 
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هید بان هام فان معترم مسفمظ نکن ار دیرخ این سم و ال 
خواهی خارج هستند. زیرا اولین دلیل انان در هر علوم این است که «علم 
باید از غرب بیاید». و در برابر این دلیل سخنی نیست. 


ات ات کم بسن ای عیم‌ ای ای اب ند 
اساسی ترین و ترین موضوعی که باید به ان بیردازد چیست؟ 
و آیا مباتی اساسی را باید مجور کار قزار دهد با به فروعات بیزدازد؟؟ به 
نظر می رسد پرداختن به فروعات, و حتی پرداختن به اصول و مبانی ردیف 
دوم گام های بعدی هستند. 


نقد علوم انسانی غربی. با شمارش. واماندکی, ها و ستتروتی هاق. آن (که 
امروز واقعا بهبن تت ر تسده است)؛ مصداق «مصادره بمطلوب» است. 
زیرا بدلیل همین واماندگی ها و سترونی ها, تصمیم به برگزاری کنگره 
1( نیازی به کنگره نبود. بازشماری نارسائی ها؛ پرداختن 
شلات آست ۵ خالی که مش ور غلت شیر غلت اساسی ارات 


ها است. 


اگر ما بتوانیم مشکل را در عرصة انسان شناسی که مادر همة علوم 
ای ات کر ما ای یو 
السلام را با همان منطق ویژه که مبتنی بر سه عنوان اساسی- تبیین؛ 
واقعیتگرائی, ابطال خواهی- است, معّفی کنیم. هم مشکل را برای 
صا ام ما را ای ی ات 
هروی می گوید: امام رضا علیه السلام فرمود: «رجم ال عداً یا أمرَ»: 
و ی اس ی احیاء و زنده کند. «قَعّلّنْ 
لد 5 حیف ر یی أَمُرَکم؟»: به حضرنس گفتم: چگونه زنده می کند امر 
شما را؟ «قاز- تعلم غلومتا و بلفُها لاس قاِنّ الا لو عَلموا محاسن 
کلامتا لائبعوتا»(1): فرمود: علوم ما را یاد بگیرد و آنها را به مردم یاد دهد, 
زیرا اک مردم زیبائی های کلام ما را بفهمند از ما پیروی می کنند 


من به نوبه خود این کنگره را- که بخواست خدا| موفق خواهد شد- یک 
نعمت عظیمی و 
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1- بحار, جح 2 ص 30. 


یک فرصت ارجمندی که در جهت نجات انسان, در پیش روی دانش و 
دا هل تمرم انم موفقیت این کنگره موفقیت جامعة جهانی 
است. 
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مقذمة صحيفة سجادیه 

پشم اللّه الرَحْمَن ارم 

حذتتا ای الاجَلْ, تعْمْ الذین, بهاء الشَرّفٍ. أبُو الْحسَن: 
ی العسن تن اعد ن ب علت بن مُحقد تن غمر بن تخت الْعلوٌ 


7 جمَة الله. (2) قال: آخیرتا ]| ۳ السَعی و عَند الله: مُحَمَة 
بش مد بن ن شهرتار الحازن لجرَاته مَوّلانا میر الْْوْمنِبِ اي اس 


طالب- عَلَیّه الِسّلامْ- فی شَهّر تیبع لول من سته ست عشره و حمسماته 
7 0 ۰ 2 ِ نّ ۳ 3 ِ 
را له و آنا أسْمَغ. (3) قال: سمقنها عَن لت الطّذوق, آبی متضور: 
محیی تن فد بن اعقه تن نو العرر العت ااععخل- رجده الا کر 
ابيی المَفصل: محَمَد بن عبد الله بن المطلب الشیبانی (4) قال: حذتتا 
11 .و و" هو وجو هو و 0 0 روج 9 _ 0 روج 0 
الشریف, ابو عبد الله جعفر بل محمد بن جَعفر بن العسن بن جعفرٍ بن 
الحسَن تن الحسن تم آمبر الموْمنین علی تن آبی طالب- هم السلام- 
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آما خرن یک صجيقة من الذْعاء الال ممّا حفظَة آبی عَن آیبه و ان 
اتف او ای بضفنها و ملعها عَیر هلا (23) قال غمیرّ: 
و قَفقث یه مد وا رتیت بت باس وا 
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لفتوکل: فقیطث الطجیقه فلا قبل بخبی بُن رَد صِزّث 
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قیّطرّث و ادا ما أمْژ واحذ و لَمْ أجد حرفاً ملها یحالف ما فی الصجیقه 
لاخری (37) نم استادئث آبا ند ال یه السَلام فی دفع الصَجبقه ای 
یی عَبد الله بن الحسَن, فقال: ان اللة یامَرْکم ان یَوَدوا الاماناتِ الی 
لا عم قافتا تیها. (30) فلا تهشت للتنهها قال لی: چکانک. (39) 
یم وجة [لی مُحَمّد و ابراهيم فجاء| فقال: هدا میراث ان عمکما یخی من 
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اٍلی الحیاه و دعَوتَاهمٌ الی المَوّتِ (48) فلثْ: تَعم اضلحک اللة فد قال_لی 
ین عمک بخبی: دلک (49) ققال: یرَحَمْ ال بخْبّی, ان آبی حَدتیی عَن آبیه 
سس اس ۱ 
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(50) فرای هی متایه رجالا تتژون علي مئنره لو فده و پرَدّونَ ماس علّی 
عقایهْ 0 (51) قاستوی سول الل- ی له علیّه و ] 
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له علیه و اله و 
خرن بغرف_فی وخهه. (52) قأتاة جیریل- علیّه السلام- بهذه الایّو: «و ما 
حول ۳۹ یی آربباک الا فِئتة للناس و الشخره الْمَلْعوته فی الْفژآن و 
حَوَفهم قما يذهم الا طغیاناً گییرا» بغیی نی أیّه. (53) قال: با جبریل | 
علی عَهّدی یکوئون و في رَمَنی (54) قال: لا, و لک تَدُوئٍ رحی الاسلام من 
مَهاجرک فتلبث بذلک عشرا, نم تدوژ رعی الاسْلام غلی زاس حَمسه و 


عَلي قطیهاء نم مُلک القراعتو (55) قال: و ال اللهْ تقالی فی دلک: «اثا 
ارللاة فی لیله الِقَدر, و ما آذراک ما یل الَْدّر, یله القذر یر من آلف 
3 9 ۱ ات تن 7 و 9 اک ۳ 1 
شهر» تملکها بو أمیَ لیْس, فیها لِلهْ القَذر. (56) قال: قأطلع ال عَرَ و جَل 
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(60) و یِعمَة الله مَحَمَذٌ و اهل بییه, حبِم اٍیقای یَدخْل الجَنة, و بَعَصَهمٌ 
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و 911و الاو مخامب موف رامع مج و چا یب ی محر 1 - 
اسَْطلملة الب و کان فیَامَة زیادة فی چکژوهتا و شیعیتا (63) قال 
لْعْتوکلٌ بن هاژون: ثم أملی عَلیَ و ند الله- عیٍْ السَلامْ الَعه و هت 
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(64) و حتتا وال قال: و حتلبی فحقذ تن العسن آي زوژیةآنو کر 
مدای الْکایت تزیل لته فی داره (65) قال: یی مَحَقَدٌ بش أمَة 
ت و ی - 
بن مَسْلم المَطّر ی (66) قال 
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ِ‌ 5 
ین العمَِنِ الاغلم (73) قال: حَدَتّيي عُمَیرٌ بُنْ فتوکل افص البلخَیْ عَن 
بیه مُتَوَکل بن هاژون (74) قال: املی عَلیت سیدی الصادق, ابو عبد الله: 

۳۳۳ م2 و ی امن 0 ۳ رِِ 0 ۳ 
جَعفر بن مَحَمّد (75) قال اقلی جَذی عَلِیٌ بنْ | تتیر. آبی محَمَد بن 
ت 3 ادص 9 ‌_ ‌ِ_ 


حدیث کرد ما(1) 


را سید اجل نجم الدین بهاء الشرف ابوالحسن محمد بن حسن بن احمد بن 
علی بن محمد بن عمر بن یحیی العلوی الحسینی (رحمه الله), گفت: خبر 
داد ما را شیخ سعید ابو عبد الله محمد بن احمد بن شهریار- خزانه دار 
سرورمان امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام- در ماه ربیع الاول 
سال پانصد و شانزده در حالی که صحیفه را بر او می خواندند و من می 


1 گفت: شنیدم آن را هنگامی که بر شیح صدوق ابی منصور محمد بن محمد 
بن احمد بن عبد العزیز عکبری معدذل(2) 


رجفف ال از ایب اامتضل محمه تن کید آلله بن مطالت بان 
ص: 99 


1- گوینده این سخن «علی بن سکون», يا «عمید الرسا هبه الله بن 
حامد» است که هر دو از بزرگان علمای امامیه اند. و نباید این «یا» را به 


معنی تردید گرفت. ظاهر این است که هر دو شخصیت- که از علمای 
معروف شیعه هستند- نقل کرده اند. 

2 عکبریاء یا: عکبراء, نام قصبه ای است در ده فرسخی بغداد.- معذل, 
یعنی کسی که عدالتش در نقل حدیث تایید شده است. 


گفت: حدیث کرد مرا شریف ابو عبد الله جعفر بن محمد بن جعفر بن 
حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن امیرالمومنین علی ین ابی طالب 
علیهما السلام, گفت حدیث کرد ما را عبد الله بن عمر بن خطاب زیات, در 
سال دویست و شصت و پنج. گفت: حدیث کرد مرا دائی من علی بن 
نعمان اعلم(1), 


کفت( خویت: کرد .مرا عبر بن-فتو کل عفی آلنلشی: از رشن مه کل بن 
هارون که: 


گفت: یحیی بن زید بن علی (بن الحسین) علیهما السلام, را پس از کشته 
شدن پدرش, دیدم که به خراسان می رفت(2)؛ 


بر او سلام کردم, پرسید: از کجا می آئی؟ گفتم از حجّْ. از احوال کسان و 
0 بودند, پرسید و در سوال از حال جعفر بن 
محمد (علیه السلام) مبالغه کرد. از احوال او و آنان, به او خبر دادم و از 


آندوه آنان دزبارة بدرنش. گزارش دادم 


خروج می فرمود(3) 


و خبر داده بود که اگر خروج کرده و از مدینه بیرون رود, پایان کارش به 
اس و سر ی ور 


کردی؟ گفتم: آری. 


گفت: چه چیزی دربارة من گفت؟ خبرده مرا. 
ص: 100 


1- در این جا مراد از «اعلم» اصطلاح مردمی است که در فارسی «لب 
شکری» می شود, یعنی کسی که لب بالای او شکافتگی داشته باشد. 

2- جناب زید در سال 121 قمری در 42 سالگی در کوفه بر علیه بنی امیه 
قیام کرد و کشته شد. پسرش یحیی به خراسان رفت و در سال 125 در 
جوزجان- گورگانج- شهری در فاصله میان مرو و بلخ کشته شد. خراسان به 
سرزمینی گفته می شد که از شمال به کوه های هندوکش و جیحون, و از 
شرق به «سرشاخه غربی» رود جازه سند؛ و از جنوب به بلوجستان 


پاکستان و سیستان ایران, و از غرب به دریای خزر و سرزمین ری محجد ود 
می گشت. جوزجان, معرپٌ گورگانج- گور گنش»- واژه مرکب ترکی, به 
معنای قبر وسیع, یا به معنای چشم انداز وسیع- این شهر پس از تسلط 
ترک ها بر ناحیه جنوبی جیحون نبنا شده. امیر تیمور گورگانی نیز بدان جا 
منسوب است. یحیی 4 سال پس از پدر زندگی کرد این مدت را در ری, 
سرخس, بلخ, در زندان مرو, بیهق (سبزوار), ابرشهر (نیشابور) هرات و 
جوزجان به سر برد. 

3- ترجمهة لفظ «آشار» به «فرمود» پا «امر فرمود». وقتی درست است 
که به معنلی «آمر و مامور» نباشد, و به معنی «نظر مشورتی» باشد. 


گفتم: فدایت شوم دوست ندارم آنچه را که از او شنیدم برایت ت بگویم. 


_. 


کف صرا از هد هی گرا نی ۱۱ انحه شید ای بار کو 


گفتم: از او شنیدم که می گفت: تو کشته و به دار آویخته می شوی چنانکه 
پدرت کشته و به دار اويخته شند. 

رنگ روی یحیی متغیر شد و گفت: «یَمُحُو ا ال ما یشاءٌ و نیت و عِلدة َم 
الکتاب»(1): خدا هر چه را خواهد محو می کند و هر چه را خواهد ثابت می 


دارد و «اصل کتاب< لوح محفوظ» در اختیار اوست(2). 


ای متوکل, خدای عروجُل اين امر (دین و مکتب) را بوسيلة ما (اولاد علی 
علیه السلام) مستحکم داشته- این ما هون زیت را به عهدة ما گذاشته, و علم 


و شمشیر به ما (زید و یحیی) داده, پس این هر دو در ما جمع شده, و به 
عمو زادگان ما تنها علم داده شده. 


السلام) راغب ترند از تو و پدرت. 


ماع 


گفت: عمویم محمد بن علی و پسرش جعفر (علیهما السلام) مردم را به 


گفتم: ای فرزند رسول خداء آیا آنان داناترند یا شما؟-؟ 

علم و دانش داریم, لیکن هر چه ما می دانیم ایشان می دانند, و هر آنچه 
انان می دانند ما نمی دانیم. 

آن گاه گفت: از گفته های پسر عمویم جعفر چیزی نوشتی؟ 

گفتم اری: 

گفت: به من باز نمای. 


پس در آوردم مطالبی از علم از آ جمله دعائی که امام صادق (علیه 
السلام) بر من انله 
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ری یا اهاط او ناسون مت شک 


کرده بود که پدرش امام باقر (علیه السلام) بر او املاء کرده و گفته بود که 
ان از دعا های صحیفه کامله است. 


بحیی ان تا آخرش نگریست و گفت: آبا آدن ی دی نسخه. ان از ان 
برگیرم(1)؟ 


کفتم: اق. قرو ند رسول الله ذرباره عبری از من ادن فی خواهی که از آن 
خودتان است-؟! 


پس گفت: اینک صحیفه ای کامل از دعا به تو نشان می دهم؛ از جملة آنچه 
پدرم حفظ کرده, و به حفاظت از 1 و ممانعت از این که به دست زا 
اهلان بیفتد, وصیت کرده است. 


عمیر می گوید: پدرم متوکل گفت: برخاسته و نزدیک یحیی رفتم و سرش 
را بوسیدم و گفتم: سوگند به خدا, ای فرزند رسول خدا (صلی الله علیه و 
آله) من از راه اطاعت شما و محبت شماء بر دین خدا متدین هستم. و 
۱ خدا مرا به دوستی شما در زندگیم و مرگم. سعادتمند کند. 


یی ارت یادداشت من را که به او داده بودم به سوی غلامی که با او بود, 
افکند و گفت: این دعا را با خط روشن و زیبا بتویس و به من بده, می 
نمی داد. 


متوکل می گوید: از کارم پشیمان شدم و نمی دانستم چه کار کنم, ِِ 
صادق (علیه السلام) به من نگفته بود آن را به کسی ندهم. سیس یحیی 

ضندوفچه اق را خواست. و ضحیعه ای در آوزد که.سز بسته و مهر شده 
بود, به مهر آن نگاه کرد, ان را بو سید و گریه کرد. آنگاه مهر را شکست 
خفن یازا و و تفه زر از سود رن کده 3 وبی روف وا نید و 
ی و در دادن 
آن چنین سخاوتی نمی کردم, لیکن می دانم که سخن او حق است از 
پدرانش گرفته است. و می دانم که سخنش (درباره _من) محقق خواهد 
شد, ترسیدم که چنین علمی به دست بنی امیّه افتد و آن را پنهان دارند و 
در خزانه های شان برای خودشان نگه دارند. تو این را بگیر و به جای من 


نگهدار و منتظر 
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1- معلوم می شود که این دعا در نسخة یحیی نبوده است. 


پاش این تا ژمانی, که خواونم انسه زا درازخ خن و انشان. رشن آمنه) 
خواسته, به انجام برساند, امانت من است در نزد نوه تا برسانی ان را به 
دو پسر عمویم محمد و ابراهیم که فرزندان عبدالله بن حسن بن حسن بن 
علی (علیهما السلام) هستند. زیرا ان دو در این امر (قیام و رهبری) 
جانشینان من هستند.(1) 


متوکل می گوید: صحیفه را گرفتم, و چون یحیی بن زید کشته شد به مدینه 
رفتم و امام صادق (علیه السلام) را دیدار کردم و سر گذشت یحیی را 
گفتم. گریه کرد و در غم او سخت اندوهگین شد و گفت: خدا بر پسر 
عمویم (یحیی) رحمت کند و او را به آباء و اجدادش ملحق کند. به خدا 
سوگند ای متوکل. مرا # ۳ آن دعا یی با زو اشت. مکر آنکه. او فر 
ضحيقة بندرش از آن می ترتنید: اکنون آن صحیفه کجاست؟ 


آن را باز کرد و فرمود: به خدا قسم این خط عمویم زید و دعای جدم علی 
هس امه ال استه 


سپس به فرزندش اسماعیل فرمود: برخیز دعائی را که سپرده ام نگهداری 
وه بیاور. 
اسماعیل برخاست صحیفه ای را در آورد که گوبا همان صحیفه بود که 


یحیی به من داده بود. امام آن را بوسید و بر چشم خود نهاد و گفت: این 
خط پدرم و املاء جدم (علیهما السلام) است که هنگام املای ۱ 


حضور داشتم. 


گفتم: ای فرزند رسول خدا, روا می دانی- اذن می دهی- ان را با صحيفة 
زید و یحبی مقابله کنم؟ امام به من اذن داد و فرمود: ترا , بر این کار 
سزاوار می بینم. 


نگاه کردم و دیدم هر دو صحیفه یکی هستند(۵), 


و یک حرف از آن نیافتم که با دیگری فرق کند. سپس از امام اذن خواستم 
که آن صحیفه را به دو پسر عبدالله بن حسن. بدهم. 


ص: 103 


1- محمد و ابراهیم در زمان منصور عباسی قیام کرده و کشته شدند. در 
عرص نبرد ابراهیم در چند قدمی پیروزی بود که درست مانند زید و یحیی, 
2 ظاهرآغیر از آن دعا که در نسخه یحیی نبوده است. 


ِ 


۶ 


امام گفت: «انّ ال مد آن زر و وا الأمانات الی آهلها»(1), تلی ان زا نه 
انا سگم 


وقتی: که: برخاستم یه دبدار ان دو بروم» به من فرمود: بر جای باش. و 
کسی را به نزد محمد و ابراهیم فرستاد. آمدند. به آن دو گفت: اين میراث 

برادران خود دریغ داشته است, بگیرید, و ما درباره 1 
داریم. 


گفتند: خدا تو را رحمت کند, بگو که گفتارت مقبول است. 

گفت: این صحیفه را از مدینه بیرون نبرید. 

گفتند: اين برای چیست؟ 

گفت: پسر عموی تان دربارةٌ صحیفه از چیزی بیم داشت که من دربارة 
شما نیز آن بیم را دارم. 

گفتند؛ آه.هنحامی تربازه ان .بتضای شخ که دانسشت: کشته فی یو 

امام (علیه السلام) گفت: و شما دو نفر هم ایمن نباشید. سوگند به خدا 


آن دو برخاستند و می گفتند: «لا حول چ لا فعح الا باللّه الْعَلِیْ العظیم». 


وقتی که آن دو رفتند امام فرمود: ای متوکل چگونه یحیی به تو گفت 
ات ی و ی 
ما مردم را به مرگ می خوانیم 


گفتم: جَلی آضلحک اللّه- خداوند بر صلاحیت و مقامت بیفزاید- پسر عمویت 
یحیی همین را به من گفت. 


یا وی و انح ی اساسا 
ها را را ۱ ای سا هبار تا 
سبکی(2) برگرفت. و در آن حال مردانی را دید که بوزینه وار, بر منبر او 
می جهند و مردم را به قهقری (ارتجاع به جاهلیت) 


ص: 104 


1- آية 58 سورة نساء. ۱ 
2- نعسة: در اصطلاح فارسی «چرت» گفته می شود. و نظر به «تنوین 


بر می گردانند. آنگاه که (نعسه بر طرف شد و) مستقیم نشست. اندوه در 

جهر ه اش آشکار بود. جبرئیل ِِ_ السلام) این 1 را برایش آورد: «و ما 

ِ الّتی أریُناک الا فتة لاس و السْجَرة الْملْعَوتَهٍ فی الفْرْآنِ و 
فَهْمْ قما یَريدْهم الا طفْیاناً کبیرا»: (1] که مراد بنی امیه است. 


پیامبر گفت: ای جبرئیل, آيا اسان در ژمان ومد من خواهند بود؟ کفت: نه, 
ولیکن آسیای اسلام تا ده سال از هجرت تو خواهد چرخید. پس از آن 
بیست و پنج سال دیگر می چرخد., و ینج سال همچنان باشد.(2) 


آنگاه آتاه ضلالت به گردش آنذ که بر قطب(3) 
خود پایدار باشد. و از آن پس ملک فرعون ها باشد. 


و فرمود: خداوند در اين باره نازل کرده است: «اتّا آ ترلناة فی یله الْقَدر و 
ما آدراک ما له الْقفر له اقفر حن من آلف شفه 3 
0 0 ۱ ۲ نباشد. 


امام ادامه داد: خداوند پیامبر خود را آگاه کرد که بنی امیه سلطنت بر این 
امت را مالک خواهند شد؛ و سلطنت شان به این مدت طول خواهد بود, 
اگر کوه ها با آنان در افتنن.. انان بر آنها پیروژ خواهتد شدء تا وفتی. که 
خداوند به زوال ملک آنان اذن دهد. آنان در این مدت دشمنی و کینة ما 
اهل بیت را شعار خود قرار می دهند. و خداوند پیامبرش را خبر داد که 
خاندان او و دوستان و پیروان شان, در روزگار حاکمیت بنی امیه, چه ستم 


ها خواهند دید. 
امام علیه السلام ادامه داد: ِ وند دربارة پني امیه نازل کرده است: ۳ 
به لین الذین, مه ۳ کفرا و أحلوا قَو مَهَم دار الوا جوم 


َطلوتها و تن العرار»(), تفت دا محمد و ۳ ترآ احاوات ال 
علیهم) هستند که دوستی آنان «ایمان» است که انسان را داخل بهشت 
می کند. 


ص: 10 


1- آية 60 سورة اسراء. 


2- موضوع عبارت است از گردش و چرخش آسیاب اسلام؛ ده سال- دوره 
پیامبر- می چرخد, بیست و پنج سال دیگر, گرچه بنیان ظلم بنیان می شود, 
اما باز چرخش. چرخش آسیاب اسلام است و همه چیز به نام اسلام جریان 
دارد. پنج سال دورة علی و حسن (علیه السلام) هر چه هست به نام اسلام 
اشت .خفن جنی: ها حمل: صفین و نهروان. پس از آن اساسا آشنیات 
اسلام از چرخش مانده و ویران می شود به جای آن آسیاب ضلالت آشکارا 
و علنی به چرخش در می آید و آنچه هست اسلام نیست. 

دی تاه یم اه که شش ناف رازمی سرحایه 

4- آية 28 و 29 سوره ابراهیم. 


۵ تین با آنان: کر ه فا است که انسان را وارد دوزخ می کند. این 
راز را رسول خدا صلی الله علیه و آله, با علی علیه السلام و اهل بیتش در 
میان گذاشته است. 


سپس امام صادق علیه السلام گفت: هیچ کس از خاندان ما تا روز قیام 
قائم (عجّل الله تعالی فرجه) برای دفع ستم یا برای بر پا داشتن حق, 
خروج نکرده و نخواهد کرد. مگر انکه بلای بنیانکن او را از پای در می اورد 
(شکست خواهد خورد) و قیام او بر اندوه ما و شیعیان ما خواهد افزود.(1) 


ص: 106 


1 اول یره عبان امام صادق علیه السلام, شامل خلافت المومنین و 
است. ثانیا مراد از این قیام کر ام اد است ات ۳1 ایام 
معصوم برای به دست گرفتن حاکمیت که حق خودش است. ب: قیامی که 
یکی از آل فاطمه (سلام الله علیها) بکند با این قصد که در صورت پیروزی 
حکومت را به امام معصوم واگذار کند. مانند قیام جناب زید که خود امام 
صادق علیه السلام تصریح کرده که اگر زید پیروز می شد, حکومت رآ به 
اهلش می سپرد. و بیعتی که مردم با زید کرده ای ها 
من آل فد بود که کوو ژید این شعاز رااشعیق کروم‌بوه. یعنی نه ادعای 
امامت کرده بود و نه حاکمیت را برای خود می دانست. زید به طور صریح 
از امام مورد نظرش نام نمی برد. زیرا نمی خواست در صورت شکست, 
امام را در مضیقه قرار دهد و بهانه بدست دشمن بیفتد. ج: قبام یکی از آن 
خاندان با ادعای سمت امامت. مانند قیام محمد بن عبدالله بن حسن بن 
حسن علیه السلام. که خود را امام بل مهدی موعود می دانست. اما قیام 
برای اجرای احکام دین- به طور حتی الامکان- در عصر غیبت. «یک تکلیف» 
است, بل اساس تکالیف است. همه تکالیف شرع (از طهارت تا دیات) 
هیچکدام قابل تفکیک از جنبة اجرائی نیستند. چنین قیامی نه برای به 
حاکمیت رسانیدن «امام معصوم خانه نشین شده» است و نه زمامدار ان 
مدعی امامت است. این نوع بر اساس ادلهة «قاضی تحکیم» و نیز «مقبولة 
عمر بن حنظله» است؛ ائمه فرموده اند: به قضات جور مراجعه نکنید, به 
کسی از خودتان که بر قضاوتش راضی شدید., مراجعه کنید که ما او را 
حاکم و قاضی قرار می دهیم. یعنی حکم و قضاوت او را به رسمیت 
شناخته و مشروع می دانیم. و در مقبولة مذکور نیز شرایط چنین قاضی ای 
تعیین شده است. اکنون, اگر نه در یک مسئلهة واحد و «تک موردی». بل در 


دو مسئله و دو حادثه. یک شخص را قاضی قرار دادند و به او مراجعه 
کردند, ایا درست نیست؟ و همچنین اگر در سه مسئله, چهار مسئله, و با 
همه مردم یک آبادی در همه مسائل به یی شخص که دارای شرایط مذکور 
باشد, مراجعه کنند. صحیح نیست؟ و همچنین مردم یک شهر. شخصی را 
آن چنان یافتند و به او راضی شدند که در هم مسائل به او مراجعه کنند, 
آیا درست نیست؟ و همچنین_مردم یک سرزمین, و «حکومت» غیر از اين 
معنائی دارد؟ چرا برخی ها گمان می کنند که مراد از «قاضی 0 
کسی اشت که فعط دز یک مشئله قضاوت کند!۲ به کدام دلیل؟ کنو 
ائمه طاهرین چنین سخنی را فرموده اند؟ علاوه بر آنهمه ادلْة ِِِ 
فقبه». این حدیث که در این مقدمة صحیفه سجادیه آمده, تنها نیست؛ یکی 
دو حدیث دیگر نیز داریم که مانند این حدیث همان سه نوع قیام و پرچم را 
می گویند که يا خود امام معصوم قیام کند و یا صاحب پرچم و قیام کننده 
مدعی امامت باشد, و يا مدعی باشد که می خواهد در صورت پیروزی. 
خود کنار رفته و حکومت را به امام معصوم خانه نشین شده, تحویل بدهد. 
قیام روم ارانه اس کیت لام (اشاا ین اب معا .تن 
آامکان اه با ادفای صفام اغاست استی و مسا این ادها که یه 
پیروزی به امام معصوم تحویل داده شود- زیرا که در عصر غیبت, امام 
عایب»اشت+ بل فعط برای: عمل کرون به احکام استه, ختی. الامکا نی یکن 
از خصنصه‌های جنین. قیامیر این است که سار آل فاطحه و سل .پامیر 
بودن» در آن شرط نیست؛ ضرورت ندارد که قاضی تحکیم و با ولیْ فقیه 
(باصطلاح ما) سید باشد. چنین شرطی نه در قیام کننده هست و نه در 
جاکنی. که اش ای هی و اه ات فرماشن اهام ضادی اند 
السلام آمده «متا» است. یعنی پایه و اساس قیام, سید بودن باشد و اصل 
قیام و اصل نظام بر سیادت مبتنی باشد و مشروعیتش را فقط از سیادت 
بگیرد ته.از ادلة فاضی تحکیم وه از ادلة ولایت فقیه کهخنین شترطی دز 
ان ها به هه مهوه ایا حش رسد که باه ها اه اند 


متوکل بن هارون می گوید: سپس امام صادق- علیه السلام- دعاهای 
و بود. یازده باب آن از 
دست من رفت. و شصت و چند باب از آن را حفظ کردم(1). 


و حدیث کرد ما را ابوالمفصَل(2)و 


ساکن رحبه(3) 


در خانة خودش و گفت: تخت کون هرا ممذین ادن عشای ما یره 
گفت: حدیث کرد مرا پدرم از عمیر بن متوکل بلخی از پدرش متوکل بن 
هارون که گفت: ملاقات کردم یحعیی بن زید بن علی(علیه السلام) را. و 
همین حدیت را بالتمام نقل کرد تا رقیای پیغمبر صلی الله علیه و آله که 
جعفر بن محمد از پدرانش- صلوات الله علیهم- روایت ت کرده. و در روایت 
احمد بن مسلم مطهری, ابواب به شرح زیر آمده اند: 
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1- در نسخه های شناخته شدهْ صحیفه بیش از 54 دعا نیست. آیا در نسخه 
برداری ها لفظ «ستین» اشتباها به جای لفظ «خمسین» آمده؟ یا ده باب 
ان پس از متوکل بن هارون, ساقط شده؟ معلوم نیست. 

2- شیخ صدوق (محمد بن محمد بن احمد بن عبد العزیز عکبری معدّل) 
این حدیث را از طریق دیگر نیز نقل می کند و می گوید: حدیث کرد مرا 
ابوالمفضل... 

3- چند جا به نام رحبه بوده: قنور کین در تن فوننگی: کوفهر اماحاد ام ور 
کوفه, اوآ در بغداد. 


تفای افاس یرسمه یافش یا 

2- دعایش در درود بر محمد و آل او- صلی الله علیهم. 
3- دعایش در درود به حاملان عرش. 

4- دعايیش در درود بر ایمان آورندگان بر پیامبران. 
5- دعایش دربارةٌ خود و «اهل ولایت» خود. 

6- دعایش هنگام صبح و شام. 

7- دعایش در حوائج مهمّه. 

8- دعای آنحضرت در استعاذه. 

و دعایش در شوق آمرزش. 

و اه اون 

1- دعايیش در طلب عاقبت خیر. 

2- دعایش در اعتراف به قصور. 

3- دعای آنحضرت در حاجت خواستن. 

4- دعایش دربارة بی دادگری های بی دادگران. 
5- دعای آن حضرت هنگام بیماری. 

6- دعایش در درخواست عفو خداوند. 

7- در نفرین بر شیطان. 

8- دعایش برای دفع سختی ها. 


19- دعای آنحضرت در درخواست باران. 


0- دعایش برای تحصیل اخلاق پسندیده. 

1- دعای آنحضرت هنگامی که پیشامدی او را اندوهگین می کرد. 
2- دعایش در سختی و گرفتاری. 

3- دعایش در طلب عافیت. 

4- دعایش بر پدر و مادرش. 
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5- دعایش بر اولادش. 

6- دعایش بر همسایگان و دوستانش. 

7- دعای آنحضرت برای مرزداران. 

8- دعایش در ترس و خوف از خدا. 

9 دغایتش .هسکامهی که روز بر او تدک می شد. 

و اش ها ار وا وا اوه ون 

1- دعایش در توبه و بازگشت. 

2- دعای آنحضرت در نماز شب. 

3- دعایش در استخاره. 

اس ای که سس ترا ات رو تیه امس رت 
5- دعایش درباره رضا به قضای خدا. 

6- دعای آنحضرت هنگام شنیدن صدای رعد. 

7- دعایش در سپا سگزاری. 

8- دعایش در عذر خواهی. 

9- دعایش در طلب عفو. 

0- دعایش هر وقت که یاد مرگ می کرد. 

1- دعایش در طلب مستور ماندن عیوب و شایع نشدن شان. 
2- دعایش به وقت ختم قرآن. 


43- دعای آنحضرت وقتی که هلال ماه را می دید. 


4- دعایش در فرا رسیدن ماه رمضان. 
5- دعایش در وداع ماه رمضان. 

6- دعایش در عید فطر و جمعه. 

7- دعایش در روز عرفه. 

8- دعایش در عید قربان و جمعه. 
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9- دعای آنحضرت برای دفع مکر دشمنان. 
0- دعایش دربارة ترس. 

1- دعایش در تضرع و زاری به درگاه خدا. 
2- دعایش در اصرار بر خواستة خود. 

3- دعایش در فروتنی. 

4- دعایش در طلب رفع غم و اندوه. 

و بقیه باب ها(1) 

حدیث کرد ما را(2) 


ابوعبدالله چعفر بن محمد بن حسن و گفت: حدیث کرد مرا عبدالله بن 
عمر بن خطاب زیّات و گفت: حدیث کرد مرا دائيم علی , بن نعمان اعلم و 
گفت: حدیث کرد 
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1- همان طور که دیدم, متوکل بن هارون می گوید شصت و اندی(شصت و 
چهار) دعا را حفظ کردم. ظاهرا یکی از نسخه برداران از شمارش عنوان 
های دعا ها خسته شده- يا بقصد تلخیص- از اوردن عنوان ده دعا صرفنظر 
کرده و آن ها را به خود دعاها حواله کرده است. و نسخه بردار دیگر آمده 
و در اثر بی دقتی گمان کرده که محتوای صحیفه همین پنجاه و چهار دعا 
است و از خود آن ده دعا صر‌فنظر کرده. البته برخی از شارحان. جملة 
«وباقی الابواب» را به جملة ما بعد. یعنی«بلفظ ابی عبدالله الحسنی» 
ربط داده اند و عبارت را طور دیگری معنی کرده اند که به نظر می رسد 
درست نباشد. باید عبارت را چنین قرائت کرد: «و فی روایه الفَطََرٌِ در 
الأبوّاب ب (و هي 1- یی له عروجلَ 2. الظصّلاه مُحَمّد و آله 3الصّلاة 
علی حَمَله العرّش 4 الصْلاةٌ علی مَصدّقی الرْسُل 5- دوه تسه و 
حَاصَیه 6- عَاوَهُ ند الطَباح المسَاء 7- عَاوهُ ٩‏ فی, المَهمَاتِ 8 - ذُعَاوَهُ فی 
الاستعاده 9- دَاوْهُ فی الاشتیانق 10- ام فی الا آلی الله تعالي 1 1- 
دعاوه یخوَایم الحیرٍ 12- ذُعَاوهْ هی الاغتراف 13- دوه فی طلّب الحوائج 


4- اوه فی الظلاماتِ 15- ذُعَاوّ عند المَرض 6 6- دُعَاوْهْ فی الاستقاله 
17- وعاءٌ و السْبّْطَانِ 18- ع فی الْمَحْذدْوراب 19- عَاْهُ فی 


الاستشقاء 0 دعَاوْةُ فی مکارم الق 1 دوه ادا حَرَتة أَمرٌ 22- 
9 عَلْد السْدّه تّ دُعاژ 6 بالعافتم 24 دَعَاوَةُ لابوَیّه 25- دُعَاوَهُ لوْلده 
ذْعَاوْة فی التقَرّع 


ِ ی 9 دعَاوَ فی صلاه 1 33- 
1 لت ۳ رأآی ی بفضیحه بدَئب 23 
ِ - ع: و شماع اعد 37- اوه ی الشکر 38- دَعَاوه 
39- ۳۴ فی, طلب العفو 400- وا عندّ ذکر المَوّت 41- دعاوق فی 
۶ و ۱ 


طلّب الستر 5 لوقانٍ 2 اوه عِلْد و حئمه القَرَآن 43- دَعاوه اد تظر الی 
الهلال 4 دعَاوَوٍ لذخْوّل ,هر مان 45- ذَعَاوَّة لوَداع شَهّر رَمَضَان 46- 
دعاو قفی عید الط 5 الخفعه 7- دُعَاوَه فی یوم عرَقة 48- دُعَاوَهُ فی 
یوم خی 5 لجع 49- ِ دفع کید الأغداء 50- اوه فی 
ره 1- دعَاوْهْ فی ضرع و ستکاته 52- دُعَاوّةُ فی الالحاح 53- 
دُعَاوّ و فی رگد 4 دعَاوْهُ فی ِِ الهْمَوم) و باقی الابوّاب بلفظ 
اب کید اللهالکستت رحمة الله» نی این غیوان ها-را راوی. از شوه 


نساخته, آنها را 0 آفرژه. که آوتیز .هی وتا نو به 
امام صادق علیه السلام. 

2- هر دو سند را ابوالمفضل نقل می کند؛ سند اول را بیان می کند. سپس 
سند دوم را که محمد بن احمد مطهری هم در آن هست و فهرست عنوان 
ها را دارد. بیان می کند. آنگاه بر می گردد به سند اول و دعاها را روایت 
می کند. 


مرا عمیر بن متوکل ثقفی بلخی از پدرش متوکل بن هارون و گفت: املاء 
کرد بر من آفایم امام ابوفندالله صادق جعفر بن محمد و گفت: املاء کرده 
ی ی السشلام) من هم حضور 
داشتم وان من دُعَایه عََبّه السلام. 
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دعای اول 
اشاره 
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وکان من ذْعَائّه عَلیّه السْلام 2 اند بالدْعاء 
بالا 


5 
33 
1 
۳ 
1 


ه فقال: 


با ۳ قَیَلَه, 5 الأخچر بلا آخرِ تکون بعدَْ (2) ای 

قصرث عَن زَفبتم ابضار الاظرین. و عَجَرّت عَن تَعْته وهَامْ الوا صفین: ِِ 
یه الق ایداعا, و اْترعَهم علی مَشِییه اخیراعاً. (4) نم سَلک 

و هم فی سبیل محبیه لا یَلِکُون تأخیرا ما قدَمَهَم 

۱ تطیغون تَقدُماً [لی ما رم عَله. (5) و جقل کل ژیح مهم 

زا( ترت لس الوم ماقرا و تشن و یقن تقص 
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اً ۱ ار 1 ۶۳۹ 
أبلاهم من متنه فتیعم و سح عليم ینعی افتطاهره اتسرفوا مب 


ِ . , 4 ِ ینه 
لا عَلَیّه من الاخلاص له فی توجیده, و جَنبتا من الالحاد و الشک فی آمره 
و نو تٍِِ« ۳ - | . رز + و هت اض پیت ]1 ِ 
(11) حمد | تعمر به فیمنٌ حودة من خلقه, و تسبق به مَنْ ,سبق الی رصَاه 
ِ تِ ۳ ۳ ححِ و _ لد 61 ِ 
و عفوه (12) حَمدا یصطضی ۶ لت به ظلما تم البررَخ 5 وی به 


۲ ۱ را 
رم حِ ِ ً ِ 

جلیقته لَقادخ نا بقورته, و صَایْرة ای طاعیتا بعرّته, (19) و الْحََذٌ بل 
۲« 11 رت ۳1 +2 ِ ۳۹ ح ۳ 11 و م5 ۲ 

0 مس 2لا] -] 2 - ]- 2 سس ۳ - ‌ِ 4 3 ۳ 
الذٍی علق عَن بات او ا آلیه, قکیف تطیق _ ام ِِ 1 0 
ار قتی. (20) و الْحَمَدٌ لله الذٍی رکب فیتا آلاتِ البسط, و جَعَل لتا أَدوَاتِ 

3 لاس ب تب 95 ۳ 3 ّ ت 

بض, و معا الحپاه. و آثبت فیتا جارح الاغمال. و غذاتا بطیباتِ 

م | ح 1 ۵ 5 ۱ ل حتَ ۱ 
آمهره, 5 کب مَتونَ رزجره, قلم یبتدو تا 
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2 _ ۳ ۳ ۳ مه 3 ِ 1 
و گان من ذعائه علیْه السَلَامْ ادا انتداً بالاعاء بدا بالشمید له عَوجل و 
الثتاء علیه 


: از دعاهای آنحضرت (که سلام خدا بر او باد) که هر وقت دعائی را شروع 
می کرد آن را با ستایش و ثنای خداوند عژوجل اغاز می کرد. 
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اه ام ار سای مسا کسام هس نا ان 
امام سجاد علیه السلام می نوشتند) اورده اندل(1) 


گویا همین عبارت را نیز به دستور خود امام سجاد علیه السلام آورده اند, 
زیرا متوکل بن هارون در مقدمة صحیفه می گوید: هر دو نسخه (نسخة 
امام باقر و نسخة زید) را با همدیگر تطبیق کردم کاملاً و حرف به حرف با 
همدبگر مطایبفت داشته اند اکر این قبارت انهاء یکی از آنان با هرز دوف 


آنان بود با همدیکر فرق می کرد: 


امام با این دستور خواسته است که اهمیت حمد و نقش عظیم ستایش را 
(در توحید و خداشناسی, در هستی شناسی و انسان شناسی, در تبیین 
جهان و انسان, در شناخت رابطء خدا و انسان) معرفی کند که شرحش 
خواهد امد. حمدهر ستایش و حمدی- محصول یک انديشة دقیقانه در 
هستی و خدای هستی, می باشد. 


ای اه ات مسا ات عنام سوه بای ۰ 
در اغاز هر دعا می اورد. 


0 


دعا. زیرا انم طاهرین و هر مومن 


117: 


1- در پی نویس ترجمهةه مقدمهةً صحیفه, به دنبال شمارش عنوان های 
دعاها, به شرح رفت که این عنوان ها از زبان ابوعبدالله حسنی امده اند 


کف نها ات ماش دنل میت که اخصوت اما شاف ایس 
التتتلام. 


درگ همه تیان به حطامی کفانه با عارت ها تحص اسلا 
کوچک حتی با جملة «الحمدلله». انهم در هر حال و در هر وقت. و امکان 
ندارد که در اغاز هر چنین دعائی هم, فقرات این دعای اول را بیاورند 

2- مراد این است که امام سجاد علیه السلام در آغاز هر دعائی- اعم از 
دعای مختصر و دعای مفصل- جمله «الحمدلله» را می گفت., در هر حال. 


تعبیر با «کان من دعَائّه عَلَیّه السلامٌ» ظهور در معنی اول دارد. و گرنه. مین 
گفت«کان علیه السلام اذا دعا بدا بالتحمید». لیکن این ظاهر و ظهور 
غبارت اتشت هم وان ان راانه فعتی دوم کاویل. کرد 


نک متام است. این اس که یی کلام مفصل اخوان ضا حاشم ب واه 
خطبه و سخنرانی) باید با نام خدا و تحمید و ستایش خداوند شروع شود, و 
این علاوه بر اين که سئّت پیامبر و آل ۳ الله علیهم) است؛ 7 
موکد آنان نیز می باشد. یعنی هم ستّت عملی است و هم سئّت قولی. و 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله, را و 
نمی توانست هیچ خطابه ای را بدون ستایش شروع کند. حتی افراد منافق 
نیز ناچار بودند این سنت را رعایت کنند. 


زیاد بن ابیه در زمانی که از طرف معاویه حاکم بصره بود. یک سخنرانی را 
بدون حمد شروع کرد که در تاریخ مسلمانان به«خطبه البتراء»: سخنرانی 
عقیم و سترون؛ معروف گشت(1)؛ 


تا آن روز هیح متافقی تقواتشته بوذ این کستاخی را کرذة باشد: 


حمد موجب استجابت دعا می شود: مرحوم کلینی در کافی یک باب با 
عنوان «الثناء قبل الدعاء» باز کرده و حدیثت ها را اورده است(2) 


که تشویق و تاکید می کنند که در دعا اول خدا را تحمید کنید سپس 
بوده و هم همه دعاهای صحیفه بر این اصل استوار بوده اند. 


ص: 118 


زرح تهج البلاغه این انی. الحدیده ‏ 16 ض 2204 و 17 ض 39 ظ 
دار احیاء الراث العربی. 


2 کافی (اصول) ج 2 ص‌ 94 


ال یی الَْوْمنین یه السَلام: السُوَالْ تقد المَدح. قَامدوا ال ثّ سَلوا 
الحوانح 0 ۱ اه 5 ۳۱ 7 


و نیز فرمود: نوا علی الله عدّ و جل و امدخو خ بل طلّب الْحَوَائْح(2): خدا 
را ستايش کنید و او را پیش از طلب حوائج مدح کنید. 
حمد بر دو نوع است: 


1- حمد لفظی؛ مانند: الحمدلله, لله الحمد, و از این قبیل الفاظ. که در 
جای خود بسی ارزشمند است. اما تنها «اعلام یک باور» است که: ستایش 
از ان خداوند است. 


2 حمد با تبیین «چرائی حمد> و همراه با شرح مصادیق قدرت, عظمت, 
ربوبیت؛ خالقیت؛ رحجمت, و...», خداوند. حقیقت حمد همین نوع دوم است و 
دعای اول در همین بستر جاری است. نوع اول شبیه «شکر» است. 


اینک به شرح دعا در چند بخش: 
بخش اول 
ان ال ی مس راشای 


الْحفذ له الا بلا َو کان قبلة, و ار بلا آخر یکُونْ بعْدّه: حمد خدای را 
است که «اول» است بدون که پیش از او اولی باشد. ۰ و او آخر است 
بدون آن که آخری بعد از او باشد. 
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1- بحار, جح 90, ص 308. 
2- همان. 


3 ۳ 
انن اتمه کار دواد 


ردیف و صف مکانی در اغاز باشد. 


در این کاربرد مراد یک چیز و یک شیبی است که موصوف به اول بودن 
است. و این معنی در میان اشیاء متعدد به کار می رود؛ که فلان شیی 
نسبت به فلان شیی در اول قرار دارد. 


ب: اول, یعنی آغاز یک شیی نسبت به مراحل بعدی خودش. 


و در این کاربرد مراد صرفاً معنی «آغاز خود آن شیی» است. یعنی یک چیز 
(خواه در اول باشد یا در آخر) خودش مراحل دارد که به مرحلة آغازین آن, 
اول آن چیز گفته می شود. مثل: اول روز, اول ماه, اول سال. اول فلان 
درخت. اول فلان شخص و.. 

ج: در این کاربرد سوم, ال یعنی فقط و محض «پیش», «قبل» که صرفاً 
یک «مفهوم ذهنی» می شود با صرفنظر از مراحل خود یک شیی و با 
صرفنظر از ردیف و صف اشیاء متعدد در زمان یا در مکان. 


و درباره خداوند همین معلی و کاربرد سوم در بیان امام آمته است لطفاً 
دوباره به بیان امام تنوجچه کنید. 


و همین سه کاربرد را نیز واره «اخر» دارد. 


در اين دعا مراد امام علیه السلام اول و آخرٍ زمانی نیست, زیرا خود زمان 
مخلوق و یدیده است. می گوید: خدا| اول و آخر است. 


همان طور که قرآن می گوید: «هو الاو و الاخر»(1). 


در متن همین جمله اول و دوم, ما را دعوت به تفکر می کند تا واقعیت 
وجودی و 
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2۱ 3, سوره الحدید. 


مفهومی «اول» و «آخر» را بشناسیم که نه اول به هر سه معنی قبل از 
خدا بوده و نه اخر با هر سه معنی اش. 


زیرا اول و اخر دو مقوله کمّی هستند خواه «کم در مکان و خواه کم در 
زمان» هر جا که «کمٌ»- مقدارد صدق نداشته باشد اول و اخر معنائتی 
نخواهد داشت. و هر شیی کممند- مقدارمند- خود پدیده و مخلوق است. 
زیرا مکاناً و زماناً محدود است و موجود محدود نمی تواند ازلی و ابدی 
باشد. 


و غیر از خداوند «هیچ چیزی مجرد از زمان و مکان نیست» و همگی 
فا تهند و9 زمانمند هلننند ؛ حلی ملائکه, روح؛ ق 4 هوش؛ فکر و9 انديشه, 
مهر و محبت و هر چیز دیگر. 


پس: هر چیزی (غیر از خداوند) محکوم به اول داشتن و آخر داشتن به دو 
کاربرد و دو معنی مذکور, است. یعنی در این جهان- اعم از هفت اسمان. 
کیکسان هار متومه‌هار کرات مرهصدهالم ما سداترنی رح لاه و 
کی اول و اخر ردیفی و صفی دارند, هم وجود خودشان اول و اخر دارد, 
و هم نسبت به همدیگر اول و اخر دارند. 


اول و از عفن یی مارد سوم, فقط خداوند است؛ وقتی که به او 
اول با آخر گفته می شود نه ردیف اشیاء در مکان يا زمان در نظر است و 
نه مراحل «بود» خود او. زیرا او متغیر نیست تا دارای مراحل باشد و 
مرحله ای از وجودش اول و مرحلة دیگر آخر باشد. 


جهان, اول نیست: زیرا| قبل از او خداوند ازلی بود. و جهان, آخر نیست 
زیرا خداوند ابدی است. و خداوند انتها, ندارد تا جهان يا (هر چیز دیگر) بعد 
وا 


یرورابان شرا هگن تخر امن تاه ای حور وتف 
از خداوند هیچ چیزی فارغ از ماده يا انرژی نیستند, زیرا همگی «متحرک. 
متغیر» و زمانمند ومکانمند هستند و هر چیز زمانمند و مکانمند یا ماده 
است و يا انرژی. حتی روح و ملائکه. 


وجیزی به نام «مجژدات» که در اصطلاح ارسطوئیان امه برای توجیه 
«صدور» است که انان مخلوق اولیه را «صادر شده از وجود خدا» می 


دانند که نادرستی اصل صدور, در سطرهای بعدی از بیان امام علیه السلام 
و نیز با ادله عقلی خواهد امد. 
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اين دو جمله امام علیه السلام (الحمد له لول بلا ول کا قبلة, و الاخر 
و 
الأْوّلَ و الاخر». و به همان معنی حدیث «کان الله و لم یکن معه شی 
1(۶) است. 


اصل دوم در توحید و خداشناسی 


الزی قضرت عن رفته اضار الناظرین*خداتی که دیدم. ها بشند ان اد 
دیدن او ناتوان هستند. 


رقیت: دیدن یک قفل. عاملا مادی است؛ انعکاس نور از اشیاء به چشم 
بیننده است؛ و اگر نور نباشد و منعکس نشود رویتی امکان ندارد. هم شیی 
مورد دید, ماده است و هم خود نور. و هم انعکاس نور یک حالت مادی 
است. خداوند نه ماده است و نه انرژی و نه انعکاس آن دو, بل خالق همه 
آن ها است. 


خود رویت. یک پدیده است و قانون ریت و چگونگی آن خود پدیده ای 
است که خداوند آن را به وجود آورده است و «کیِف یجری عَلبّه مَ هو 
آجْراه؟!»(2): چگونه قانونی که خداوند آن را ایجاد کرده شامل خود خدا 
نو 


ریت با چشم دل: از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدند آیا خدایت را دیده 
ای؟ , فرمود: «أ فاعبد ما لا آری؟ ا تذ رکه العن بمُشاهده العبان 8 لک 
تذ تذ رکه القْلوبٍ بحقایق الایقان».( ۳ 


مراد «درک یقین و ایمان قلب» است و ربطی به معنی رویت ندارد. 
وهمین بیان امیرالمومنین ریت قلبی به معنائی که صوفیان مدعی هستند, 
را رد می کند(4). 


نض 3 122 


1- بحار, ج 54 ص233. 

2- از امیرالمومنین علیه السلام: نهچ البلاغه, ابن ابی الحدید, خ 232, 
فیض, خ 228.- و از امام رضا علیه السلام: بحار, ج 4 ص 230. 

3- نهج البلاغه خطبه: 180, ابن ابی الحدید- 178 فیض. 


4- امروز برای همگان ثابت شده که آنچم در ذیل دعای عرفة امام حسین 
علیه السلام آمده و جملة «لِعَْرکَ من الظهّور ما لیس لک» در آن هست و 
خدا| زا طاهرنر هداسکارتن اهر عیرمی داند: از آنحضرت نیست و توسط 
یک صوفی مصری جعل شده است- رجوع کنید نشرية «میقات حج» شمارة 
1 ص 44 تا 69. 


اصل سوم در توحید و خداشناسی 
و عجرّث عَن تقْه أوَامْ الْاصفین: و خبال های توصیفگران از توصیف او 
عاجزند. 


خیال و وهم: یعنی نه تنها عقل ها و تعقل ها, انديشه ها و تفکر ها از 
توصیف او ناتوان هستند, حتی خیال ها و توهم ها نیز توان توصیف او را 
ندارند. یعنی توصیف او نه خردورزانه ممکن است و نه شاعرانه. نه با 
ادراک عقلی امکان دارد و نه پا احساسات درونی. 


زیرا اتاها خداوند «صفت» ندارد تا 0 شود که امیرالمومنین علیه 
السلام می فرماید: «اوّل الدّین مغر فنَة و کمال مغر فته اللصَدیق به و 
کمال التضدیق به تَوحیذة قٍ و کمَال لوجیده لام له 5 کال ال لاس له 
یَفَیْ الطْقَاتِ عَنْهٌ لشهاده کل صقه لها عم الَمَة صوف و شهادو کل مَوضَوف 
در مب ام تة فقَذ تناخ و من 
تا ققذ جرا و من جرا قَقة جهلة و من جهلة فد ار یه و تن ار 
هه حدة و عن ده قَقه عَه و من قال فیم ققه قتة و 2 من قال م 
فد آخلی منه»(1): اساس دین شناخت اوست. و کمال ۳7 و تصدیق 
اوست؛ و کمال تصدیق او توحید و یکانه دانستن اوست؛ و کمال توحید او 
خالص و ناب کردن شناخت و بینش است درباره او, و کمال خالص کردن 
شناخت نفی هر نوع صفت است از او زیرا خود هر صفت گواه است که 
غیر از موصوف است, و هر موصوف گواه از و است, 
داز آ رکه ک سا و و اه 
است (یکی خودش و دیگر صفتش) و هر کس او را دو تا کند در واقع او را 
و و ی مر و او و وه ار ۱ 
نشناخته است, و هر کس او را نشناسد به سوی او اشاره می کند, و هر 
کس به سوی او اشاره کند در واقع او را محد ود (و مکانمند کرده) است, و 
هر کس او را محدود بداند او را شمرده است (یعنی او را در ردیف و صفِ 
متعدد ها قرار داده است؛ به شرحی که در اصل اول گذشت). و هر کس 
بگوید: او در چیست؟ در واقع او را در ضمن چیزی قرار داده است. و 
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یلاع خی اون 


کسی که بگوید: بر چیست؟ او را از مکان های دیگر خالی کرده است. 


خداوند صفت ندارد؛ این که می گوئیم «او عالم است» یعنی جهل به او راه 
ندارد, می گوئیم «او قادر است » یعنی عجز بر او راه ندارد و همین طور 
است همه صفات خداوند. 


تعریف: خداوند تعریف ایجابی ندارد, و همه تعریف های خداوندٍ 0 
قرآن و اهل بیت علیهم السلام, تعریف سلبی هستند: «لم یلد و | ولد و 
لَم تک له کت آجد» و «لیْس کمئله شَی 1(»۶), «شع ۶ لا کالاشتاء» و 
فکن نز یی مهرد «او هست». بر خلاف ارسطوئیان که همه تعریفات ۳۳ 
ایجابی است و در نتیجه خدایشان ذاتا قابل درک می گردد و هر قابل درک 
بی تردید باید دارای صفات باشد وگرنه درک نمی شود. و لذا نه خدای 
شان خدای علی علیه السلام و خدای امام سجاد علیه السلام است و نه 
دين شان دین این دو امام است. و نیز خدای شان نه خدای قرآن است و 


تد کر ای افل ست غانمم ااسبلام, 


و با بیان دیگر: برای «چیستی خدا» هیچ تعریفی و شناختی نمی توان 


بخش دوم 


اصل چهارم توحید: شناختن چگونگی پیدایش پدیدة اولية کائنات 


بندع بقکزیه الْحلق ابیداعاء و احْترَعَهْم علی مشیِیه اخیزاعا: ابداع کرد 
فخاوی امه رابا فدرت هس یک ایداع کردتی. .هو انساءع کرد آن .را با 


_ 


اراده خود یک انشاء کردنی. 
لغت: اخترعه: انشآه: انشاء کرد آن را. 
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1- ی 42, سوره شورایا. 


ابتداعاً: یک ابداع کردنی< یک ابداع کردن ناشناخته ای: ناشناخته برای 
انسان. 

تنوین تنکیر در عین حال تنوین وحدت: 

اشفراها یی اسر اع تاه و فیر فایل تخاشت ترآ بر 


اولین و بزرگترین پرسش: خداوند بود و هیچ چیزی با او نبود (کان الله و لم 
یکن معه شی ع ۷ خداوند ان پدیده اولیه مخلوقات را از چه چیز خلق کرد؟ 
پاسخ امام سجاد علیه السلام: خداوند آن پدیده اولیه را خلق نکرده, بل آن 
را ابداع کرده است. 

خلق کردن یعنی پدید آوردن چیزی از چیز دیگر مانند: پدید آوردن گیاه از 


خاک, نور از خورشید, انرژی از ماذه, میوه از درخت., کودک از نطفه پدر و 
مادر, و 


خلق هميشه کلمه «از» را لازم گرفته است؛ هر چیزی از چیز دیگر خلق 
می شود. 


ابداع انشاء. ایجاد, یعنی پدید آوردن چیزی بدوا بدعاء بدون اين که از چیز 


دیکر بدید آید: 


خداوند دو نوع کار دارد: آمر و خلق: «لَه الحَلة و الأقر»(1). ابداع فعل 
امری خداوند است نه فعل خلقی او. 


امام علیه السلام می فرماید: آن پدیده اولیه را ابداع کرده است (خلق 
نکرده است). 


واژه امر در این معنی در موارد متعدد از قران امده است از ان جمله: 


آیه 92 سوره یس . : «اتّما مرخ اذا آرا5 شا آرّ یَفَول له کن قَیکُون»: 
ِ«ث«ث«ث«_«_«9«_ اواقق کی ها ببه: ان فی: کونه 
«باش» موجود می شود. 


2- آیه 35 سوره مریم: «سْبُحاتَه ذا قضی مرا قاتّما ال لح کر دیون 0: 
منژه است او, هر گاه امری را اراده ک: کند می گوید ۱ 


3- آیه 7 سوره بقره: : «ٍذا قضی آمر آ قَائّما ول له کن قَیکون». 


تس 
۶ 2 


4 آیه 47 سوره آل عمران: «اذا قضی قضی اه مرا قاِنما ل له کر قَیکون». 
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1- آية 54, سوره اعراف. 


روح: یک سوال پذر ح و مهم این است: حیات چگونه پیدایش پافته ِ 
آپا حیات و روج از ماده پیدایش پافته است؟ فران: هی فر مارد روج از چیز 

دیگری پدید نشده و یک پدیده خلقی نیست. بل پدیده اپری [ا دا 
انجادی:. اتشائت) اشت* «یشتلونک عَن الروح فُل الرُوحٌ من أمرٍ رَنی»(1): 
درباره پیدایش روح از تو می پرسند, بگو روح از فعل امری پروردگارم 


در آفرینش پرخی موجودات. هم فعل امری و هم فعل خلقی یا هم به کار 
رفته اند. مثلاً درباره آفرتتن حضرت آذمعی. کونده «حَلَقَةه من ثراب ثم 
قال لخ کن قفیکون»( (2): او را از خاک خلق کرد و به او گفت«باش» پس 


شد. 


و ای 75 سوره ص؛ از این دو نوع کار خدا با «دو دست خدا» تعبیر شده 
است: «قال با ابلیس ما مَتعک أن تَسْجْد ما حَلَفَت بیدی»: خدا گفت ای 
ابلیس چه چیز مانع شد تا به آن که با دو دست خود آفریده ام سجده 
کنی-؟». 


تعریف: خلق یعنی پدید آوردن چیزی از چیز يا از چیزهای دیگر بر اساس 
قانون علت و معلول. 


ار 


كِ امر چون به هیچ علت مبتنی نیست. و پدیده امری در بستر قانون 
علت و معلول پدید نمی شود پس موضوع علم نمی شود. و لذا امام علیه 
السلام می فرماید «ابتداع»: یک ابداع ناشناخته و غیر قابل شناخت برای 


بشر. و می فرماید «اختراعا»: یک اختراع و انشاء غیر قابل شناخت برای 


چگونگی پیدایش آن پدیده اولية کائنات. و نیز چگونگی پید ایش روح و حیات 
هرگز برای بشر شناخته نخواهد شد. و اين مسئله از موضوع علم, و از 
عرضه. کار غلی: شارح 
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- اي 85, سوره اسراء. 
- ای 29 سوره ال عمران. 


است. 


توجه: با ابداع و ایجاد پدیده اولیه, بلافاصله جریان خلق و تکثر, و پیدایش 
اشیاء از همدیگر به راه افتاده است. 


و با بیان دیگر: ابداع پدیده اولیه, «ابداع خلق» هم هست. 


قضا و قدر: در اصطلاح دیگر در ادبیات قرآن و اهل بیت علیهم السلام فعل 
امری خدا, قضا نامیده می شود. و فعل خلقی خداء قدر نامیده می شود. 


قدّر یعنی اندازه ها, مقدار ها و فرمول های جهان. و قضا یعنی خواست و 
اراده خدا در خارج از بستر فرمول های جهان؛ مثلا اتش نمرود (مطابق 
قدرها و مطابق قانون علت و معلول) باید حضرت ابراهیم راامی ی 
اثا قضا آمد؛ امر آمد توت بردا) و قوانین قدّری و قانونی علت و معلول 
تا کار تخت و انش اراس ر اه 


این بحت را به صورت کاملتر در کتاب «دو دست خدا» شرح داده ام. 


ارسطوئیان در پاسخ پرسش «ان بدیده آولنه. از بجه ی یدید امد »مین 
گویند: آن پدیده اولیه از وجود خود خدا صادر شده است و نام آن را «صادر 
ال واه ان بای که دسا عفل کرامی تیه دری نمی کنند. که 
در این صورت خدای شان تجزیه می شود و هر تجزیه شونده مرکب است, 
و هر مرکب مخلوق اجزای خودش است. و بدین سان اصلی ترین و پایه 
ای ترین اساس فلسفه شان غلط است و این خشت اول که غلط نهاده 
شده تا ثریای فلسفه شان غلط می رود. و هزار اسف که این مغلطه را 
«فلسفة اسلامی» نامیدند, نه تنها قرآن, نهج البلاغه و دیگر تبیین های اهل 
بیت علیهم السلام را کنار گذاشته اند به اقیانوس مواج علمی صحیفه 
سجادیه نیز توجه نمی کنند؛ به جای تدریس مکتب قران و اهل بیت, و به 
جای تدریس صحیفه سجادیه, ارسطوئیات و صدرویات در حوزه تدریس 
می شود!!! 


توجه: لفظ خلق گاهی به معنی اعم (شامل هر پديدة امری و خلقی) به 
کار رفته است؛ خلق در این کاربرد یعنی «پدیده» که نمونه اش خواهد 
امد. 


ابداع, ایجاد, انشاء در بیان حضرت فاطمه علیها السلام: در سخنرانی ای 
که در 
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مسجد مدینه بر علیه ابوبکر ایراد فرمود می گوید: « اب تفع ااستاة لا من 
شی ء کان قبلها»: ابداع کرد اشیاء را نف از حبرق که فلا فجمد داشته 
باشد(1). 


ابداء و ابداع (هر دو به یک معنی) و انشاء پدیده اولیه. در بیان 
امیرالمومنین علیه السلام: 

1- نهج البلاغه خطبه اول:«آنشاً الخلق |نشاء و ابتدأه ابتداء»؛ خلق در این 
عبارت شامل هر دو معنی است همین هم به معنی ابداع و ابتدای فعل 
خلق است., زیرا همان طور که گفته شد ابداع و ایجاد پدیده اولیه, همان 
ابداع و ایجاد جریان خلق و پدید امدن اشیاء از همدیگر هم هست. 


2- باز در همان خطبه اول:«عالماً ها قبل ابیَدَائها»: هم به جریان خلق و 
هم به مخلوقات عالم بود قبل از آن که آن ها را ابداء کند. 


3- در خطبة 90 می فرماید:«ابتدع الحلق علی غَیّر متال افتلة»: خلق 
(جریان خلق و پدیده اولیه) وا انداع کرد بدون, تفشه فیلی (طرخ. فیلی: 
ماکت: قبلی) که.بر اساس ان تعشته: عمل کرده باشد, 

4- باز در همان خطبه 90 می ها زو ابتدع الحلق». 


ک محانی. الادب» تالیف الفسش. (کشیت ا لویس: شیخود ببت. زیر را از 
علی(علیه السلام) نقل کرده است : 


هو 
الذی انشا الاشیاء مبتدعاً 
یدرکه مستحدت النسم 


و در دعای, 47 بیان امام سجاد علیه السلام را خواهیم دید که می 
گوید :« نت الذٍی بْتداً, احْتَرع, و استَحدت. 5 ابِتدع». 


خداوند دو نوع ابداع دار 5 


نوع اول: ابداع ذات شیی و ویژگی های ان شی : درباره پدیده اولیه هم 
ذات ان را ابداع و 


۱ 


راو و2 ی 221 


ایجاد کرده و هم ویژگی های آن را. 


ویژگی های پدیده اولیه: الف: آن پدیده اولیه,‌مرکب و دارای اجزاء بوده 


است. 
بت ان بدیده اولیه, متغیر بوده است. 


ج: در آثر همان مرکب بودن, به محض پدید شدنش رو به کثرت و تکن 
نهاده هجریان-حفت شر وع شنده استخم 


نوع دوم: ابداع ویژگی های یک شی: پس از آن که پديدة اولیه ایجاد شد 
بلافاصله جریان خلق و پیدایش اشیاء از همدیگر. شروع شد؛ در پیدایش 
اشیاء در جریان خلقی, ذات اشیاء «ابداع» نمی شود بل از شیی دیگر که 
فناا بوده حرفنه. فی: سوت قفا ون ی ان ها تعیّن و تشخص آن ها- ابداع 
می شود. 

و لذ| خداوند. هميیشه «بدیع» است : آیه :«بدیع السماوات 5 الأتَضٍ 5 ]ذا 


۳۹ 


فضی آفرا قم َفُول لخ کن قیگون»(2) هم به ابداع ذاتی و ویژگی پديدة 


۳9 ۳ ۳ 90 ۳3 ۳ ك 
و همچنین یه «بدیع السماوات و الاض نی یکون له ولد»(2). 
اولین لغزشگاه ارسطوئیان و صدرویان 


موی گر( انا سعت فن ین تاه ماکان سس 
ارسطوئیان و انگاه صدرویان است؛ انان دچار یک دوالیسم خطرناک شده و 
از راه درست اندیشه و علم منحرف شده و گمراه شده اند. می گویند: 
خدا آن پديدة اولیه را یا از یک شیی موجود و یا از عدم آفریده است؛ عدم 
که دم اسنت. ۵ تمی. شود که دمم منشاً یک. ممخود بانتید. و فرض این 
است که غیر از خدا موجودی نبوده است. پس آن پدیده اولیه از وجود خود 
خدا| پدید شده است. 


امام سجاد علیه السلام (و نیز قرآن و همه اهل بیت علیهم السلام) می 
گوید: اشتباه شما در این دوآلیسم است که گمان می کنید خداوند با ۷1 
آن پديدة اولیه را از یک شیی موجود 


ص: 129 


لد اه 7 1 1و وشوو 
2- آیة 101, سوره انعام. 


پدید آورد و یا از عدم. راه سوم صورت سوم نیز هست. ؛ خداوند آن پدیده 
اولیه را نه از عدم آفریده و نه از یک موجود قبلی. بل آن را ایجاد, ابداع, 
ابداء, اختراع و انشاء کرده است. 


خدای بودائیان, ارسطوئیان و صدرویان, عاجز از ایجاد و ناتوان از ابداع, و 
فاقد قدرت انشاء است. اما خدای امام سجاد علیه السلام قادر است می 


بیبیم که در این دعا می گوید: 
تدع بغژزنه الحلق اییداعاء و اعْترعَهم عَلی مشتیه اختراعا. 


ذهرخ خوآلنشت. ها فقطظ به جریان خلق مشغول است که پیداینش یک شیر 
از شیی دیگر است. 


با بیان دیگر: این قاعده شما که می گوئید «هر شیی باید از شیی قبلی 
پدید آید» خودش یک پدیده است که خدا آن را یدید آورده است. کان الله 
و لم یکن هه ی 7 خدا بود و هیچ چیز نبود حتی همین قاعده وجود 


پس در پیدایش پدیده اولیه, جائی برای «از» نیست تا بگوئید آن را از چه 
چیزی افرید. 


برگردیم به سخن امام سجاد علیه السلام: می گوید: «ابتدع بقذرنه الحلق 
ابیداعا, احْتَرَعَهْم عَلی مشبّیه اختراعا. تم سَلک هم طریق ارادیه»: با 
قدرت خویش خلق را ابداع کرد, و آن ها را بر اساس مشیت خویش انشاء 
کرد, سپس آن ها را به راه انداخت در راه مورد اراده خودش. 


توضیح . اول ابداع و انشاء کرد, شیسن: آن ها را در بستر جریان خلقت به 
راه انداخت؛ اول ابداع سیس خلق. این «نم < سیس» به معنی «تقدم و 
ای ی اه که سس وم هر زمانی». زیرا ایجاد آن پدیده 
اولیه در واقع ایجاد جریان خلق هم بوده است. و اساسا ایجاد پدیده اولیت 
عبن,همان ایساد خریان خلهم میباشد. 


م 2و 9 


و بعتهم فی سیب سبیل محبته: و برانگیخ نگیخت ان ها را در مسیر محبتلش. 


ص: 130 


-[ 


و 


لا تفقهون تسبیحهُم»(1): هیچ شیی ( ند 1 
ی ۱۱ 9 2 
نمی فهمید. 


مراد از محبت, پیام اين آیه است: «و ان من شی ء | یسَبح بحمّدو و لکن 
۱ عم از جماد و / 


تسبیح . منژه دانستن خداوند از هر عیب, نقص و از هر خاصیت مخلوقات. 


تنسبیح دو نوع است: تسبیح محض, و تسبیح حمدی, تسبیح محض یعنی تنها 
به نفی نواقص از خداوند. پرداخته شود خواه در فکر و نظر و خواه در ذکر 
ریا دی 


تسبیح حمدی؛ یعنی هم صفات منفی از او سلب شود و هم صفات مثبت 
برای او ثابت شود, خواه در فکر و نظر, و خواه در ذکر زبانی. 


همه چیز به تسبیح حمدی خداوند مشغول اند گرچه زبان هم نداشته باشند, 


گر چه فاقد فکر و نظر باشند. 


محبت: : مطابق ند همه اشیاء (اعم از جامد و جاندار) در جهت این محبت 
قرار دارند, بنابراین, این محبت غیر از تن محبتی است که در میان 
عانداران انسنت. 


آن چه «عشق» نامیده می شود نوع خاص از محبتی است که مخصوص 
جانداران است. و آن چه امام سجاد می گوید چیز دیگر است؛ چیزی است 
که «لا تَفقهُون< آن وا اه نی مد دنه در کم کید >: پسن نباید نام آن 
را عشق گذاشت و جهان را عاشق خدا دانست, و نسبت به خدا به عمصل 
عاشقانه پرداخت. خداوند نه عاشق است و نه معشوق. در میان آن همه 
اسماء و صفات که در قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام آمده که گفته 
اند در حدود هزار اسم و صفت است لفظ عاشق يا معشوق نیامده است. 
و در رابطة خدا و انسان حتی یک حدیث مستند نداریم که لفظ عشق, 
عاشق, معشوق در آن آمده باشد. اما بدعت گذاران خودپرست هر چه 
خواستند درباره خداوند گفتند ومکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام را 
آلوده کردند. 


۱ 





[- آبة 44, سوره اسراء. 


واا اععف ری ارتور آسهای فده اصفر ان اس حتف اه 
خدا و خلق امده است که به معانی مختلف هستند و روی هم رفته به سه 
محور قرار دارند: 


مچور, اول: حب به معني «پسنویدن»: مانند آیه 148 سورم نساء «لا تحت 


له الَجََرّ یالسُوء من القَوّلِ الا مَنْ ظلِمٍ»: خداوند بر ملا گفتن بدی ها ِ 
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در 31 ء 9 
و ایه 205 سوره بقره: «و اللهٌ لا یجتٍ الفساد»: و خداوند فساد را نمی 
پسند د. 


معیار: برای_ شناختن موارد این کاربرد از لفظ حب, معیار این است که 
لفظ مقابل از «کراهت< نیسندیدن؟ است , که در آیه, 12 سورو حجرات 

به آن تصریح شده 0 «| یِحجت احدكم ان کل لحم خی تا 
قکرهتَمُوه»: آیا کسی از شما می پسندد که گوشت برادر خود را بخورد؟ 


پس نمی پسندید ان را. 


محور دوم: حب به معنی «ترجیح دادن»: مانتد. آيه 107 سنوره: تجل؛ 
«انسک سَتحبوا الخيام الرنیا علی الاخرّه»: زندگی دنیوی را بر آخرت ترجیح 


۰ 


و آيه 23 سوره توبه: <ان استحبوا الکفر عغلی الایمان»: اگر. کفر را 
برایمان ترجیح دادند. 


در قرآن ده ها مورد از واژه «حت » و مشتقات آن امد حتی بو از آنها 
و ی ی ی 
آن «دشمن داشتن» است می باشند. یک نگاه دیگر به آیه ها بداهت این 


مثلاً در ای 9 سورة حشر دربارةُ انصار می فرماید: «یْجیّونَ من هاجر 
ایهم », آیا معتی آن اين است که انصار با مهاجرین عشقبازی می کنند!؟! 
و در آیه 16 سوره بقَپٍه می فرماید: «و من اللّاس من یبد من دون اللّه 
آندادا + و تم کخبٌٍ الله», ایا مشرکین با بت ها معاشقه می کردند!؟! 
و رن 
است؛ یعنی حب بت از سنخ همان حب الله است و بالعکس؛ یعنی حتٍ 


الله از سنخ همان حبٌ بت است, گر چه یکی باطل و دیگری صحیح و بر 


حق است, اما 1 دقیقاً ماهیت حت الله رز معی مي کند, سپس درباره 
تمجید ان آنحان مهمتا نمی یدج الت آعها ات خا لله» فومتان‌ در 
جب ب خدا 
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با همان ماهیت شدیدترند. 


و آنهمه حپٌٍ که درباره مومنین آمده و مومنین را به حب همدیگر تشویق 
می کنند (انهمه حدیت که در مجلد 16 وسائل الشیعه, صفحة 176 باب 
17 از ابواب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و دیگر متون امده) و .. 
یعنی باید مومنین با همدیگر رابطة عاشقانه و معاشقه داشته باشند!؟! 
مردم همگی عقل و تعقل را رها کنند و در روابط فردی و اجتماعی به 
معاشقه با همدیگر بپردازند؟!؟ گوبا از همین باب است که حضرات صو فیه 
فصختسن. حرا نی وی ام آمز ده نز کشان ۳ در جلد 7 ص 
171 اسفار, یک باب مشروج و مفصل در ستایش همجنس گرائی باز کرده 
و در لزوم و ضرورت آن بحث کرده و مردمانی را که از همجنس گرائی 
پرهیز می کنند به شدت نکوهش کرده است. و همجنس گرائی حتی 
ان ای ای بر را ار ی مس ها نار 
باشد. و اين چنین است عرفان شان. 


ی رل تفه فا با ای هه ی راهن ۱ 


بر هدایت ترجیح دادند. 


معیار: هر جأ که لفظ «| ستحبوا» با حرف «عَلی» امده, به این معنی است. 


مجور سوم. به معدی دوست داشتن و معبت است, مانند ۳ 109 سوره 
توبه: « الله ب بخ الط رین #: خداوند پاکی گرایان را دوست دارد. 


و و آیه 54 سوره مائده: و از 0 خداوند آنان را دوست دارد و 
انان نیز خدا را دوست دارند. 


و آیه 21 سوره آل عمران: «اِن کت ول ال قاَبعو: و یگ اللّه» 
اگر دوستدار خدا| هسنید پس پیروی ک 2 ِ من تا حِ- شما را دوست 
بدارد. 


بدیهی است هیچکدام از این محورها به معنی «عشق» نیستند نه از جانب 
خداوند و نه از جانب انسان. عشق بر خلاف «عقل» و بر خلاف «تعقل» 
است یعنی در محدوده قواعد و قوانین عقل محدود نمی شود. در حالی که 
انچه از نظر قران حجت است عقل است. و هر 
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رفتار, و هر خصلت. و هر حالت خارج از عقل, محکوم و مردود است. دن 
قرآن حدود 48 آیه در تاکید عمل به عقل و حجیت عقل آمده, اما حتی یک 
کلمت شم ار عشه و مات آن نامته اشت 


عشق و عاشقی که صوفیان مدعی آن هستند (به هر معنی و با هر تاویل و 
با هر توخیهی که باشد) از نظر فران. محکوم و خردوق و کمرآهی, آببتت. ه 
هیچ آثری جز براندازی توحید و دین و تحریف اسلام, ندارد. 


دین عشقی «دین کابالیسم» است خواه به نام اسلام بااشد و خواه به نام 
بودائّی, بهودی, مسیحی» و خواه به نام عرفان باشد. که در کتاب « کابالا و 
پایان تاریخش» شرح داده ام. 


نکتة ادبی: در اين بخش از دعای امام سجاد علیه السلام- سَلک یه طَریق 
ارادته. و بعتهّم. ۰.- درباره همه مخلوقات (اعم از جماد, جاندار, 1 
عاقل و فاقد عقل) با ضمیر مذکر «هم» آمده است. در زبان عربی هر 
وقت سخن از موجودات فاقد عقل باشد (از جماد تا حیوان) ضمير مونت 
به کار می رود. و هر گاه سخن از موجود عاقل و غیر عاقل در کنار هم 
باشد. ضمیر مذکر به کار می رود. و در اين جا چون همه مخلوقات در نظر 
است (زیرا ایجاد پدیده اولیه جهان و جریان خلق, در واقع به پدید امدن 


جانداران نیز منجر شده, و نیز ابداع روج و حیات هم مورد نظر امام است 
و در جملات بعدی خواهد آمد) لذا امام علیه السلام با ضمیر من گر «هم» 


آورده است. 

بخش سوم 

چایگاه معین پدیده ها در مراتب» در زمان» و در مکان 

می فرماید: «لا جملِکُون تأخیرا عَقّا قةَمَهْة البه, و لا شتطیفون تقَوْماً ای 


م أَحَرَهم عَنه»؛ در حالی که نمی توانند ار انم رام شان مقدم کرده 
تفر یه دی کف توا شخ جه: آن خه که نز 
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آن ها مور کرده نزدیک شوند. 


نکتهة مهم ادبی: معنای این دو جمله دقت بیشتری می طلبد و تا جائی که 
من دیده ام هیچکدام از متون شرحی. به معنی صحیح این دو جمله توجه 


نکرده اند. 


تأخیر: دور شدن, فاصله گرفتن؛ مثلاً قرار است عده ای سرباز با فاصله 
های 10 متری از همدیگر حرکت کنند. اگر یکی از آن ها 15 متر از فرد 
مقدم فاصله نخرن: او تاخیر کرده و دور شده است. 


امام می فرماید: هیچعدام از پدیده های جهان نمی تواند از پدیده پیشین به 


و همان سرباز که فاصله اش را با سرباز قبلی بیشتر کرده در واقع فاصله 
خود با سرباز بعدی را نزدیک کرده است. 


«تاخیر از مقذم, و تقذم بر موخر»؛ این شارحان توجه نکرده اند که مراد 
امام اين نیست که آن چه مقدم است مور نمی شود و آن چه موخر است 
مقدم نمی شود. بل مراد امام این است که آن چه مور است بیش از حد 
معین خود موّخر نمی شود و آن چه مقدم است بیش از حد معین خود 
مقدم نمی شود. 

عبارت با اندکی دقت. روش است به ویژه با توجه به حرف «لی» که در 
جمله دوم آمده و حرف «عَلی» نیامده است. و در بیان دیگر: هیچکدام از 
پبدیده های جهان در مراتب پیدایش نمی توانند نسبت به پدیده پیش 


نزدیکتر شوند و یا نسبت به پدیده بعدی نزدیکتر شوند. بل که هر کدام 
دفییا درار ان رن رها هتم انیس فرار داراند. 


نظم و نظام : بر کائنات و جهان هستی و بر پدیده های ان یک نظم دقیق 
حاکم است که هیچ چیزی نمی تواند از ان نظام تخلف کند, هر پدیده و هر 
چیز در جایگاه زمانی و مکانی خود قرار دارد گر چه جهان و اشیاء جهان در 
یک جریان عمومی به طور مداوم در تغییر است. 
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بخش چهارم 


جانداران و رزق و روزی شان 


و جَعَل کل ژوح مِهْم فُوتاً مَْلوماً مفُسشوماً من رژقه, لا یفص مَن رَادة 
تاقصْ, و لا یزیذٌ مَنْ تقص مهم راید: و قرار داد برای هر روحی (برای هر 
جان و جانداری) از آنها روزی معین از رزق خود. * چه: آن: که آفزون داده, 
کاهنده اي تفت تواند ار ان بکاهد. و به آن که اندک داده, افزاینده ای نمی 


تواند آن را افزون, کند. 
قرآن: «تَجْن قَسَهنا بيْتََمْ معيسَتَهمْ فی الحیاه الدْئیا»(1): ما روزی ایشان 
را دز ز ند حاتی دنیا ۳ تقسیم کردیم. 


جبر و تفویض: از ظاهر این سخن امام و از ظاهر اين آیه و امثال شان(2) 


بر می آید که روزی و رزق به طور جبری تعیین شده است هیچ کسی نمی 
تواند بر روزی خود با دیگران بیفزاید با از آن بکاهد. آیا چنین است؟ یا 
تحصیل بوری به ود اسان راکذاشته ده و توص کته جا جو | 
فعالیت خود آن را به دست آورد؟ 


در این مسئله دو محور برای بحث وجود دارد: 


1- تحصیل روزی. 
2 مصرف روزی. 


درباره مصرف روزی, آیه و حدیتی که بطور نصّ يا بطور ظاهر, بر جبری 
سخاوت مفرط. صریحا بر عدم جبری بودن مصرف., دلالت دارند. 


ِِ 


ای ان" خمله می. فرمانه که لا تسیا کل ابش مد ماهیا 
محشور3(»۱): و دستت را (در 
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1 2 سوره زخرف. 
2 مانند آية 02 سوره عنکبوت: «الل حَط الرْزق لِمنْ یشاءٌ من عباده ۲ 
یِقدر». حدود ده آیه با همین بیان آمده است. 
3- آیة 20 سوره اسر اء. 


شوی. 


بنابراین. پرسش جبري بودن یا تفویضی بودن روزی فقط در تحصیل روزی 
است که ظواهری از ایه و حدیت در این باره داریم. نه در هزینه کردن و 
مصرف کردن ان. 


پاسخ پرسش: هیچ رفتاری از رفتارها و اعمال انسان جبری نیست. و 
همچنین هیچ رفتار از رفتارهای او نیز تفویضی (به سر خود رها شده) 


ات ی له ی هد هی ی هر ۳ 
بین دو امر است. 


انسان اختیار دارد؛ مختار و گزیه 1 نزن است و خداوند توان و امکان انتخاب 
را به او داده است. اما «اختیار» با «تفویض» فرق دارد. انسان مختار 


ات اما «به سر خود رها شده» نیست. 


این بحث خیلی دقیق و بسیار ظریف و به شدت پیچیده است که برای 


توضیح آن کتاب «دو دست خدا» را تقدیم کرده ام تکشان ان در این جاأ 
مصداق کتاب اندر کتاب می گردد. 


و تحصیل روزی با مصرف ان در این مبحث هیچ فرقی با هم ندارند؛ انسان 
باید برای تحصیل روزی فعالیت کند, در صدد تحصیل باشد و بکوشد, که در 
آیه 10 سوره جمعه می فرماید: «فانتش وا ففی الانض و اسفوا من فصل 
الله»: پس در زمین منتشر شوید و در صدد تحصیل فضل (نعمت هاي) خدا 
باشید. و در آیه 20 سوره مزمل درباره مومنان می گوید: 5 آخَرُون 
یَضْرئون فی الارْضٍ تشون من قطْل الّه»: و گروه دیگری از مومنان به 
سفر می روند تا روزی ای تحصیل کند 


و در آیه 12 , سوره اسراء می فرماید: «و جعلنا آیة التهار مَبْصرَهَ لبْتَغُوا 
قطلاً من رَبکم»: و روز را که مانند هر پديدة دیگر آیه ای از آیات خدا- 
نشانه ای از نشانه های- قدرت خداوند است, روشن قرار دادیم تا در صدد 


تحصیل فضل (نعمت) پروردگارتان باشید. 


۵ ایغ های دیگر که کلمه «لنَبتَه ا» در آن ها آمده, و نیز آیاتٍ دیگر. و 
و ار ای ار ایا و ها ره 
عیاله کالْمٌجاهد فی سبیل اللّه»: کسی که برای روزی عیالش زحمت می 
کشد.فانند محاهددرن زان خدا انست: و مجموع شان -ضدها 
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پرسش دوم: اینک در اين جا این سوال پیش می آید: اگر تحصیل روزی از 
نظر جبر, تفویض و اختیار, با مصرف ان فرقی ندارد و هر دو بر اساس امر 
بین امرین هستند پس چرا درباره تحصیل روزی, ظواهری از ایات و 
احادیث داریم که ناظر به جبر هستند. اما در مصرف ان چنین ظواهری 
وجود ندارند؟ 


پاسخ: این ظواهر ناظر به تحصیل روزی از راه حلال و حرام هستند. می 

بند. برای به دست آوردن روزی احکام خدا را زیر با بگذارید زرا روزی 
1 
حادثه ای در این جهان فارغ از خدا و قدرت خدا نیست. اگر شما برای به 
دست آوردن روزی پشت به احکام کنید باز اگر خدا نخواهد موفق نمی 
شوید. 


معضیلا اشیان تا دارم روزی تفور یطضی می شوند, هر چه خود را کتترال وت 
کنند باز به بستر «سر خود رها بودن» می افتند و از «خواست خدا» غافل 
می شوند پا تغافل می ورزند. 


پرسش سوم: بنابراین, انسان در فعل حرام نیز وقتی موفق می شود که 
خدا بخواهد, پس «خواست خدا» در افعال گناه نیز شرط است. و نتیجة 
ابت‌شنکر این است که خوافد افعال-حر ام را واه باشد: 


پاسخ: بلی درست است هیچ حادثه ای, رفتاری در جهان و در زیست 
انسان رخ نمی دهد مگر با خواست خداوند اما این «خواست» و ماهیتش و 
چگونگی اش, چیست؟ یک مسئلة بزرگ, پیچیده, دقیق و ظریف است که 
یک مجلد کتاب را که مذکور شد در این باره نوشتهام. 


و صورت ساده مسئله این است: همان طور که یک رفتار, یک کار حلال را 
اختیار می کنید که انجام دهید. می دانید که اگر خدا نخواهد موفق نخواهید 
قتسا این که رومام کرو اه 


قبال اختیارش 
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مسوّل است. ی ی وقتی موفق می شود که 


پس هیچ روزی ای کم يا زیاد نمی شود مگر خداوند بخواهد. پس چرا باید 
اسان ره صو وا از آن «حصاسص سا مد کم مطای ام استه ‏ 
از آن «خواست خدا» بجوید که بر خلاف احکام است. 

کشاورز است که زمین را شخم می کند, بذر می کارد, ابیاری ضفته کنذه و 
می گوید: اگر خدا بخواهد محصولی برداشت خواهم کرد. 


پس هم خودش را دخیل می داند و هم خدا را. 


اکنون یک کشاورز زمین را غصب کند, بذری را سرقت کند و بکارد. این 
شخص نیز می داند که اگر خدا بخواهد محصولی را ۱ 


اولی , بخ خواست خدا| جچشم دوخته است, دومی به این خواست خدا. 


اما همان طور که گفته شد مسئله خیلی دقیق و پیچیده است و علاقمندان 


به کتاب «دو دست خدا» مراجعه فرمایند. 


اشاره 


صرب له فی الحتاه اج موَفوناً و نهت له آعداً عخخودا بتعطی (ا 
بایام غَمُره, و برَهقَهة باغوام دهره: سپس برای او (موجود جاندا| ر) | 5 
قرار داد با وقت معیّن, و برای او امتداد زمانی محدود تعیین کرد, که کا 
برمی دارد به سوی آن اجل با روزهای عمرش. نزدیک می شود به آن 
سال های روزگارش 


یت ". 


نکته ادبی: حرف «ثم» به معنی «سپس» است و این هر دو لفظ در عربی 
و فارسی بر 
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«ترتیب» دلالت دارند مانند: درختان باغ شکوفه زدند سیس میوه دادند. 


اما کاهی به هه خرشی دلالت ی کند و ضرها یک انکيه کلام می: نود 
که کاربرد حرف «و» عاطفه را دارد. در کلام امام علیه السلام مراد این 
نیست که ابتدا برای جانداران رزق و روزی تعیین کرد ویس از آن.بزای 
آنها اجل تعیین کرد. 1 


آعلشیانی آحل از ید اه مت قراخ هلت لاسام تا کب اعد 
شکافته نشده و روادای نحت در ان باره به طوز وا تخس پررستی نشده 
است, هر ذهنی به محض شنیدن لفظ اجل بف یک وقت؛ هعین: عتمی. تخاف 
ناپذیر و غیر قابل تغییر معطوف می گردد به ویژه وقتی که با الفاظی از 
قبیل «مَوقَوتاٌ» و «مَحْدُودآ» که در این کلام امام آمده, همراه باشد. اما 
۱ 0 0 
توضیحات گسترده ای است که در حذ و حجم یک کتاب می گردد. اینک در 
این جا به طور خلاصه به اصول این مبحث اشاره می شود : 


زد ال و حتمیت آن در برنامه الهی 


اجل هیچ چیزی (اعم از جاندار و بی جان) برای خداوند حتمی نیست. یعنی 
خداوند ملتزم نشده است که برای چیزی اجلی تعپین کند و آن را تغییر تغییر 
ندهد. و لذا اصل «محو و اثبات» يکي از یا 
«یِمَخوا اللهٌ ما پشاء و یب و علدهٌ م الکتاب»(2): هر جه را بخواهد محو 
می کند (تغییر می دهد) و هر چه را بخواهد (بدون تغییر) ثابت می دارد و 
در اختیار اوست کتاب مادر. 


اساسا خداوند هیچ التزامی درباره هیچ چیزی و هیچ کسی و هیچ حادثه ای 
ندارد: «یفعل ما پشاء»(د), و در قبال هیچ چیزی و هی کته مسئولیتی 
ندارد و در جملات بعدی همین دعا 
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1- همانطور که مجلسی (قدس سره) در بحار (ح 54 ص 60) این نقش 


«ئم» را شرح داده است. 
2- اه 9د, سور ه رعد. 


3- آیة 40, سوره آل عمران. و آیة 18, سوره حج. 


خواهد آمد که «لا بُسْتَل عَّا بِفعل». 


خداوند «حق» است و حقانیت دارد نه مسئولیت: خداوند عادل است یعنی 
خارج از عدل کاری نمی کند؛ این نه بدین معنی است که خود را ملتزم 
کرده که عدالت کند, و نه به این معنی است که خود را مسئول کرده که 
عدالت کند؛ عدالت خداوند پذیرش التزام و مسئولیت نیست. بل که عدالت 
عین حق و حقانیت است؛ عدل صفتی از صفات او و عین ذاتش است. 


۲ فشا بان عدل, و یس نان ۱ وق أْ ۲ «احتیاح» | 5 آن که 9 
می کند برای بر اوردن نیازی است که دارد و خداوند بی نیاز است. و 
نیازمند نمی تواند خدا باشد. 


نتیجه: هیچ اجلی در برنامة خدا برای خدا حتمی و لا بتغیر نیست و او هر 


ی 


بداء: این اصل که «خداوند هر چه را بخواهد تغییر می دهد و هر چه را 
بخواهد ثابت می دارد» یعنی اصل «محو و اثبات». در مکتب قران و اهل 
بیت علیهم السلام «بداءع» نامیده می شود. 


خدای ارسطوئیان «موجب» است؛ از هر تصمیم و اراده عاجز است؛ نمی 
تواند در برنامه و کار خود تغییری ایجاد کند. مانند خورشید است که نور و 
گرما می دهد و نمی تواند ندهد. کار می کند و انرژی می دهد اما هیچ 
اراده ای ندارد و از هر تصمیمی ناتوان است. حتی کار او بر خود او مسلط 
است همان طور که سوختن بر هیزم سوزان مسلط است. و به قول 
«رنان»: خدای ارسطو نشسته بر تخت, بر صدور اشیاء از وجود خود تماشا 
می 


خدای قرآن و اهل بیت علیهم السلام فعال ما پشاء, «کل یوم هو فی 
شأن»(1) و خدای محو و 
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1- ای ۰29 سوره الرحمن. 


اثبات است. 


دعا؛: دعا بعنلی دعا کننده تغییری را در روند زند کی خود می خواهد. و 
تاه ری و ان 
اس اه 


و برخی از نویسندگان اهل سنت با وجود مشاهدة این همه آیه های قرآنی, 
اصل اهل بیتی بداء را انکار می کنند و آن را بر شیعه ایراد می گیرند. می 
گویند: انسان ها در برنامة خود تغییر می دهند زیرا که می فهمند برنامه 
پیشین غلط داشته است و برای اصلاح آن, آن را تغییر می دهند. خداوند 
چرا باید در برنامه اش تغییر دهد؟ او که منزه از هر اشتباه است. 


و در بیان تخصصی تره فی, گویند: خداوند حکیم است و هر کار او حکیمانه 
است, اگر در برنامه اش تعییر دهد پا صورت قبلی غیر حکیمانه بوده و یا 
صورت بعدی غیر حکیمانه است. 


می کنند به طوری که حکمتش دست او را ببندد و هر اراده ای را از او 
سلب کند. در حالی که ذات خدا بی نهایت است.؛ و صفاتش عین ذاتش 
است. پس حکمتش نیز بی نهایت است؛ «کرم الله سبحانه لا ینقض 
حکمته»(1) اگر با لطف و کرمش (و نیز با غضبش) سرنوشت کسی را 
عوض کند صورت تعویض شده نیز حکیمانه است. 


اين دوآلیسم که «یا صورت اول درست بوده و يا صورت دوم»- يا صورت 
اول حکیمانه بوده و پا صورت دوم- یک قاعده درستی است اما فقط 
دربارةٌ کارهای انسان, نه دربارة کارهای خداوند. و نیاید قاعدهٌ بشری را بر 
خداوند شمول داد که «کیّت بجری عَلَیّه ما هو آأجْراه»(2) این قاعدة 
مخلوقات است و خود این خاعوم ی پدیده است و چگونه 
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1- غرر الحکم. ص 193- متاسفانه برخی از نسخه برداران به آن افزوده 


انح ادلی لا ند الا عقم] الاح ستفی کل دعوی که الا سره سارمان 
هه یی ار که انا وش انعر اما سس 


خاش اسساوم ماع لاير اس اس ایض دا 
ه 70 حطاي 22 ردان احاع التوات العنی ماس هافر ضا عان 
امن بخارد مج ان 29 ر. 


بر می گردد و بر خالق خود شامل می شود؟ 
2 اجل یک اصل کلّی حاکم بر کل اشیاء جهان 


غیر از خداوند همه چیز «زمانمند» است؛ هیچ چیزی فارغ از زمان نیست 
همان طور که فارغ از مکان نیز نیست. و چیزی بنام «مجردات» که 
ار شطو‌نیان وه ضدرویان به اآن.باور دارند و آن را اسانن خداشتاشی. و 
هستی شناسی خود قرار داده اند؛ یک غلط فاحش است که با همه ادعای 
عقل گرائی درک نمی کنند که هر چیز متغیر. زمانمند است و اساسا تغییر 
یعنی زمان و بالعکس: زمان یعنی همان تغییر. 


همه چیز زمانمند است (حتی فرشته و روح). و اجل یعنی مقاطعی از 
زمان که نسبت به شیی ملحوظ می شود. و هر شیی زمان معین و 


مشخص دارد مثلا: هر خورشیدی عمری دارد. و هر سیاره ای, و هر 


منظومه ای و هر کهکشانی. 


و مثلاً درخت بیش از 300 سال عمر نمی کند. انسان بیش از 150 سال 
زنده نمی ماند, گویند لاکیشت 300 ت عمر می گناد کلاغ (منلا) 200 


خز این نگاه کلی. (و ضرفنان از افراد م‌عوارد که غمرشان: نا همیکر 
مختلف است). آنچه در نظر است «سقف» است که در اصطلاح امروزی 
رایح است, عمر و بقای هر نوعی از انواع موجودات؛ سقفی دارد که از ان 
سقف تجاوز ثمی کند گرچه عمر برخی افراد همان نوع: به آن سقف 


ترسد. 


این نی احال ففینه اخل متخ و وم اشاء در این رش کلن در 
هستی شناسی است. 


امیرالمومنین علیه السبلام در نهج البلاغه می گوید: «جقَل لِکل شی ء قذراً 
و کل قذر آجلا و کل آجّل کتابا»(1): قرار داد برای هر شیی قدری و 
۵ و برای 
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1- ابن ابی الحدید؛ خطبه 184- فیض؛ 182. 


هر اجلی کتابی. 


همان طور که قران چی فرماید: جق کل شم ع عته مان( و انا 
نیز مین فر ماید هر شب مقدارمند تین اجلی دارد ع هر اجلی تیز. کنابی دارد. 


هر چیز قدر و مقدار دارد: کل جهان و کائنات. کهکشان. منظومه. کره. 
گیاه, حیوان و انسان یعنی هر شیی در «حجم» نیز مقدار و اندازه دارد. 

در کلام امام سجاد علیه السلام سخن در زمانمندی اشیاء بود, و در این 
بیان امیرالمومنین علیه السلام ابتدا در مکانمندی هر شیی و سپس در 
زمانمندی همان مکانمندی است ؛ یعنی هر شیی که معانمندی معینی دارد, 
مکانمندیش نیز زمانمند است. 


می گوید: هر چیز مقداری و حجمی دارد. و هر حجمی اجلی دارد. 


انسان به زار کون یک کوه نمی شود, یک درخت به ارتفاع جو زمین نمی 
رسد, یک کره به بزرگی کهکشان نمی گردد. 


و هر حجمی که اجلش رسد به حجم های دیگر تبدیل می شود: درخت می 
پوسد به حجم های ریز تبدیل می شود, يا کره ای بر کر دیگر کوبیده و به 
آن.می: بوندد و آنترا به چم بزر مر تتذیل فی کتز 


و هر اجل حساب و کتاب دارد؛ نه از بین رفتن مقدارها بی حساب و کتاب 
اجازه دهید این لفظ «قذُر» را در کنار لفظ «قدّر» بررسی کنیم: 

لفظ قَدّر در قرآن و حدیث به دو معنی آمده است یکی از آنها به همان 
معنی. قذر است: اما کاربرد دوم آن معنائی است که در مقابل لفظ «قضا» 


به کار می رود و حدیث های فراوان در اين باره آمده و ظاهراً آیة «تّا کل 
شی ء خلقناة بقدر»>(2) نیز به همین معنی است. 
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1- یه 9 سور ه رعد. 


قدّر در اين کاربرد یعنی فرمول, قدرها یعنی فرمول های جهان آفرینش, 
و...) را به وجود می اورند. 


قدرها یعنی قواعد و قوانین خلقت. گاهی مجموعه ای از قدرها با تعامل 
171 آن چیز به وجود آمده. خود یک قذر دارد و 


خورشید: مجموعه ای از قدرها اتم را با قذُر معین به وجود آوردند. همان 
اتم ها در فاز دوم قدّرهائتی می شوند برای به وجود امدن ملوکول. همان 
ملوکول ها با قذُر خود قدرهائی می شوند برای به وجود امدن خورشید. و 
انرژی فوران شده از خورشید خود قدذّری است که از قدّرهای پیشین به 
وجود آمده است که هر کدام از مراحل پیشین اجل معین خود را داشته اند 
و در پایان اجل شان, جریان مرحلة بعدی شروع شده است. 


و همین طور است مراحل پیدایش یک گیاه, یک حیوان, یک انسان. 


و برای هر کدام از اين مرحله ها ی و ای ی اب ای 


رسیدن نیز قاعده مند و قانونمند است؛ ۹ دارد, حساب ات دار 


این نوع اجل که عنوان آن را «اجل, یک اصل کلّی حاکم بر کل اشیاء 
جهان» گذاشتیم, یک اصل جبری است, جبری شیمیائی و فیزیکی جهان, 
وقتی که فرا رسد پایان آن شیی حتمی است مگر این که قضا بیاید و در 
جریان قدرها دخالت کرده و آن ها را از کار بیندازد مانند قضا (خواست 
الهی)ائی که با فرمان «یا ناژ کونی تزدا و تلاما»(ط) آضدم: ود انفن را از 


3- اجل انسان 


آپا اجل انسان جبری» معین؛ و تغییر نایذیر است ؟ و این پیچیده نرین مسئله 
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1- ی 69 سورة انبیاء. ۱ ۱ 
2- برای شرح بیشتر دربارة قضا و قدر, کتاب «دو دست خدا» تقدیم شده 
است. 


امرین) است که کتاب «دو دست خد|» برای این مسئله تقدیم شده است. 
اما در این جا انچه که برای شرح فرمایش امام سجاد علیه السلام لازم 
است, را می توان به صورت زیر بررسی 


انسان: وقتی که سخن به انسان می رسد همه چیز در هم تنیده شده و 
وضعیت بس پیچیده ای پیش می اید, زیرا علاوه بر عرصة قذرها و قدرها؛ 
و علاوه بر عرصه قواعد و قوانین شیمیائی و فیزیکی جهان, عرصه ای 
دیگر بنام «اختیار داشتن 0 به وجود می آنذ و تار و پود هر کدام از 
این سه عرصه در دو عرصه دیگر هم می تند, پیچیده ترین مسئله در 
هستی شناسی (خدا| شناسی و جهان شناسی و انسان شناسی) می گردد 
به حدی که در پیش روی عقل و اندیشه., غامض تر از این مسئله ای 


جهان سرتاسر جبر است؛ همه قوانین جهان حتمی و جبری است. همه 
اشیاء جهان اجل حتمی و جبری دارند که اشیاء را هیچ اختیاری در اجل شان 
نیست؛ مگر انسان که به او «اختیار»ی داده اند جبرا/ یعنی مختار بودن 
انسان نیز جبری است؛ خود انسان خودش را دارای اختیار نکرده بل او را 
داراق اختیار افریده اند.و تمی تواند مختار نباشتد: 


وقت فرا رسیدن اجل یه تیه یر ] تعیین شده است آبا وقت فرا 
رسیدن اجل انسان نیز تعیین شده است و از اختیار او خارج است؟ 


0 آنچه در ذهن ها جای گرفته این است که بلی اجل انسان از 
اختیارش خارج است, در حالی که چنین نیست و انسان می تواند اجل خود 
را جلو بیندازد یا به تاخیر بیندازد. یک تناقضص اشکاردر تشن اکتر انسان .ها 
دربارة اجل هست؛ از طرفی فرا رسیدن آن را تعیین شده جبری می دانند 
و از طرف دیگر این همه خرح بهداشت. دارو و درمان می کنند که اجل 
خود را به تاخیر اندازند. 

اجل (فرا رسیدن مرگ) دو نوع است: اجل قدّری و اجل قضائی. 

اجل قدری: بدن انسان جزئی از مواد و انرژی جهان است و گفته شد که 
مطابق قوانین و قواعد (قدرهای) جهان کار می کند. انسان مختار است و 
می تواند در قدرهای جهان دخالت 

ص: 146 


کند صنعت کند, کشاورزی کند, درمان کند و... و می تواند سم بخورد و با 
استفاده از همین سم خوردن؛ و با استفاده از همین قانون مسمومیت؛ اجل 
خود را جلو بیندازد و می تواند درمان کند و ان را به تاخیر بیندازد. و ان 
همه ایات و احادیث در بهداشت. نظافت. طب و طبابت برای همین است. 


اجل قضائی: قضا یعنی دخالت خواست خدا در قوانین و قدّرهای جهان. که 
گاهی قضا می آید و جریان قدرها را متوقف می کند يا تغییر می دهد. 
در ها جضرت ۰ انرافیم را بسوزاند اما قضا- امر کن فیکون - وتو امد: 
«پا نات کفی بودا»(1) و اجل او به تاخیر افتاد. 


و گاهی هم قضا می آید و بدنی را (که در بهترین و سالمترین حالت کار 
می کند) از کار می انداز و اجلش را جلو می کشاند. 


اما این هرز جع فضاز خی کم مار تفا می آفند. 


اجل قضائی از اختیار انسان خارج است همان ظور که هر آمر قضائی آز 
اخان اشان‌خاه امیت هاش ره احل نت 


و از همین باب است: «صلهٌ الرَجم انا عوراط فبت‌القال و مسا فی 
اه رت ای مر ال اس هیآ 
کسی صلهٌ رحم کند قضای خداوند به کمک او می آید و جریان قدّرها را در 

جهت افزایش مال و عمر او قرار می دهد. و ممکن است همین فرمایش 
ا ‏ ی ۱ کسی که صلة رحم کند از مودت و 
هم اهنگی و یاری خویشان خود بهرمند می گردد و مالش افزون می گردد. 
و نیز صلةّ رحم مانند هر کار نیک سبب نشاط روح می شود و نشاط روحی 
موجب صحت اندام بدن می گردد و عمر طولانی می شود. 


و از همین باب است «نّ الم بالعغژوف و اللَفی غن الفتکر لا یْقَتان من 
أجل و لا یثفْصَان 
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1- اي 69 سورة انبیاء. 
2- نهج البلاغه, خطبة 109. 


من رِژق»(1): امر به معروف و نهی از منکر نه اجل را جلو می اندازد و نه 
سبب کآهش روزی قف شود: زرا که ولا خداوند فده قصانی :دادم انستت 
که «لیتضرن الله مر بتضره»2۲): هر کستی:ذین خدا را بارخ کند خداوند او 
را یاری خواهد کرد" 


ثانیا؛ اگر کسی به خاطر امر به معروف کشته شود, اجل قضائی او بوده 
که آن روز کشته شود و اگر به خاطر امر به معروف کشته نمی شد به 
| سیسات ار ی سامت را 
نبرید. در این مورد قضائی فکر کنید نه قدّری؛ درمانی و علاجی نیندیشید و 
توکلی عمل کنید. یعنی: مواردی هست که جنبه قضائی ان ها به جنبه 
قدری شان می چربد, و امر به معروف از آن قبیل است., و همچنین جهاد. 


هم اجل قدري و هم اجل قضائي, هر دو در کنار هم در یک سخن از 
امیرالمومنین امده است: «ان مع کل نان مَلکیّن بَحمظانه قاذا جاء القَدَرٌ 
کلیا 2 وه و ان الاجل خلة خصیته مه»(3): ۳ ۶( 4 ی 
او را حفظ قق کف ی کف قرر-شاند اد فان اه ند کار هی رنه 
(مانع قدّر نمی شوند). و اجل سیری است استوار. یعنی اجل قضائی بر 
اجل قدّری حاکم است و در قبال اجل قدری حفاظت می کند. لیکن انسان 
مکلف است که درباره مرگ و اجل, مطابق قدّرها عمل کند مگر در جهاد و 
امر به معروف. و در اين دو نیز نباید بی مهابا و با تهور بی حساب 
کند. زیرا که قضا و قَدّر هر دو در یک جریان واحد با هم و به طور تنیده بر 
هم عمل می کنند. شرح بیشتر در کتاب «دو دست خدا». 


و در بیان دیگر درباره اجل قضائی می فرماید: «گَقی یالَأجّلِ حارسا»(4): 


یک رابطه 
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دنهد الطاغه: قصار: این انی الحمه 0و فیض 3606 
2- آیه ۹0 سوره حجع. 

دوه الباغم. خضار آنه انی الحدند 97دفیضش 192 
ی ایا کم قضاره ان ات الخدیدر 1 فیس ووار 


امر بین امرین است, نه رابطه جبری و نه رابطه تفویضی. با این فرق که 
مرگ یک چیزی است که حتماً خواهد آمد به خلاف فلان عمل نیک یابد که 
ممکن است اصلاً رخ ندهد. پس آنچه چبری و حتمی است خود مرگ است 
نه «وقت مرگ» که اجل نامیده می شود. 


درباره عمل نیک و بد نیز ممکن است قضا بیاید قانغ ان کرد پا جهت و 


گاهی از ظاهر آیه «و ما کان لِتفْس آن توت لا بان اللّه کتاباً مُوَحْلا»(1) 
برداشت می شود که زمان مرگ (اجل) به طور جبری و قهری تعیین شده 
و انسان نمی تواند آن را مقدم با هوخر کند. در حالی که همین «اذن الله» 
درباره «ایمان آوردن» نیز که پک فصل اختیاری است آمده است : 5 ما 
کان لَِفُسٍ آن ُوْمنَ ۷ بان الله»(2) و در همین پیام ید نیز اذن خدا| با 
«کتاب موّجل» انتت که کی هدز هه زماتی به او آدن ایفان آوردن بندفد. 


همه این گونه آیات و احادیث در مقام بیان این واقعیت هستند که ای 
انسان تفویضی نباش زرا رابطه انسان با خداوند «رابطه امر بین امرین» 
است نه تفویضی. اختیار داری اما مفوّض و به سر خود رها شده نیستی. و 
اشتباه نکن فرق است بین تفویض و اختیار. اختیار داری اما همه چیز در 
دست تو نیست. نه آن که در صدد بهداشت و مداوا برای طول عمر است. 
مفوّض است و نه آن که خودکشی می کند. نه قاتل مفوض است و نه 
مقتول. نه مومن در ایمان اوردنش مفوض است و نه کافر در کفرش. همه 
است. 
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1- آیه 145, سوره آل عمران. 
2- ایه 100 سوره پونس. 


ات هط اس ات 


شیعه, معتزله, اشعری 


حتّی (3! بلع فضی آتره , اه عت تفاب عفر فنص الی ها 2 | 
۲ ِ ۳ 7۳ 3 
هن َو ِِِ او مخذور 0 لیجزی الخی _ نا 1 بم عملوا و یجزی 


مسا عقا سعل و هد هه الوم ا زمانی که به آنتهای بودنش برسد, و 
0 1:60 برگیرد او را به سوی آنچه فرا خوانده از 
باداش دافی (بهشت )با عذاب برستای. ۲ جزا وهه آنان را که عمل ید کرده 
اند به عمل بدشان و انان را که نیکی کردند به نیکی شان. برای تحقق 
عدالتش. که منزه و پاک است نام های او, و نعمت هایش فراوان و انبوه و 
بی در بی است, از آنجه .من کند پرسیده تمی شودر.و بندکان از رفتازهای 
شان پرسیده می شوند. 


عدل: همة اسامی خداوند زیبا هستند, او از اسم نازیبا منژه است «لَهٌ 
الاسفاء الخستی» ۳ اما ار ده فیان این اسامی زیا. تام فان جاند 
«مبدع, خالق, عظیم, قهار» با عظمتترین, باشند, نام «عادل» زیباتر است 
و از آن زیباتر رحیم و رحمان است لیکن رحیم و رحمان- رحمت و 
رحمانیت- فوق عدل و عدالت است؛ یعنی باید افقی به نام عدل و معیاری 
برای رحیم و رحمان نمی ماند. 


علاوه بر بر این [فظ رحمان به حدی از بار معنائی عدل دارد که در آغاز 
اسلام, ی اش ی ی و 
آحد و رحمان. که پس از توخيد و احدء دومین اسمی که تشبت. به آن کینة 
شدید نشان می دادند. رحمان بود. فقط برای شرح این 
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1- آیة 24: سوره خشر. 


موضوع کتاب «کاربرد تک واژة الرحمان در براندازی توتمیسم عرب» که 
کتابی کوچک با این عنوان زر است را تقدیم کرده ام . و این مخالفت 
شدید اشراف جاهلی با رحمان نبود مگر به خاطر بار عظیم عدالت در 
معلی و کاربرد این لفظ. 


پس اگر (نعوذ بالله) خداوند عادل نباشد باید رحیم و رحمان نیز نباشد زیرا 


ی مثل اینکه لا زم است اندکی درباره کاربرد «رحمان» درنگ کنیم: 


نظام اجتماعی قریش و هم قبایل عرب جاهلی بر این اصل مبتنی بود که: 
دارائی و داشته های فردی شخص. , منشأً حق اجتماعی می گردد. و بر این 
اساس,: هر کس که تروت بیشتر داشت.؛ ریاست و تصمیم گیری درباره 
قبیله, حق او بود. 


اين اصل, منحصر به قبایل جاهلی عرب نبود, منشأً چیزی بنام «مجلس 
سنا» در کل تاریخ بشر» همین اصل غیر انسانی بود و هست. 


اما «رحمان» یعنی خدائی که مطابق حکمت خودش هم به دوست و هم به 
دشمن امکانات مادی می بخشد, پس داشتن روت دلیل بر کید کون فرد 
ثروتمند نیست. بنابر این غنی و فقیر در حقوق اجتماعی مساوی هستند. 


سران قریش بهمین جهت زیر بار اسم «الرخمان» نمی رفتند. به نظر انان 
این معنی و کاربرد که «رحمان» داشت نه تنها «عدل» نبود بل تضییع 
حقوق روتمندان بود. می ی اسلام با اوزدن اسم «الرحمن», ما را به 
«عدل معکوس» دعوت می کند که عین ظلم است. 


اين درگیری بر سر واه «الرحمان» پس از پیروزی اسلام. از ناحية 
اشراف در جامعة اسلامی نیز ادامه یافت؛ در اثر کوشش انان. «بسم الله 
ااتحض )وان اه ار آاتش ها شاه فد که هیر که 
این جریان ادامه دارد. شرح بیشتر در کتاب مذکور. 


عدل در مذاهب اسلامی: شیعه و معتزله به عدل معتقد هستند و آن را از 
ال اه که مه کی را اه وا مات 
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ابوالحسن اشعری بنیانگذار مذهب اشعری در مسجد جامع کرسی نهاده و 
بر بالای ان رفت و در حضور مردم با صدای بلند از اعتقاد به عدل توبه کرد 
و در همان روز مذهب اشعری را بنیان نهاد(1). 


اتفاق سنیان. اشعری هستند. 


و این نفی عدل الهی باعث شد که آنان اطاعت از هر حاکم جاثر و فاسق 
را واجب بدانند. زیرا معتقد بودند که حکومت را خداوند به حاکمان داده و 
هر حادئة فردی به پطور چیری و از ناحیه خداوند است, آیه «أطیعوا اللة 5 
اطیغوا ال شول و اولی الم منکم۱ 9 رنه همین وعویت: اظاعت: از .هر 
حاکم, تفسیر کردند. 


مردم سنی از زمان ابوالحسن اشعری تا به آمروز, هیچ قیام مردمی بر 
علیه هیچ حکومتی نداشته اند و اين واقعیت شگفت تاریخی, نیست مگر به 
دلیل اشعریت. و اینک آنچه «ربیع عربی» يا «بیداری اسلامی» در 
کشورهای سنی می شود, یک برگشت عملی به مذهب معتزله 
است گر چه خودشان به این ویر کف رفتارشان توجه ندارند. 


مطابق مطالبی که درباره قضا و قدر در برگ های پیش گذشت, بینش 
معتز له بر «قدری اندیشی» مبتنی است و بینش اشعری بر «قضائی 
اتدیتی»: ۵ هر دو سر از خير در می: آوزید؛ آنان به جبر قدّری و اینان به 
جبر قضائی. در بینش معتزله قدّرها (قوانین طبیعت) که خدا جهان را با آن 
ار برای 
خدا باقی نمی گذارند تا بتواند لطفی بر بنده ای بکند. یا دعائی را مستجاب 
کند. و در بینش اشعری قضاها و خواست های الهی به حدی جبری هستند 
که اختیاری برای انسان نمی ماند. 


دز تتی معتزله جهان .ور انشان به نبیر جود.زها بنجد و اسست؟ : تفویض. و در 
بینش اشعری هم قدرها و قوانین هستی هیچ کاره اند و هم انسان. مت 
امام صادق علیه السلام با فریاد بلند می گوید: لا چبر و لا تقویض بل أمر 
بو بر هم خداوند هميشه در کار است و هم قدرها و 
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1- دائثره المعارف فرید وجدی ذیل واژة «آشعری». 
2- اية 59 سوره نساء. 


قوانین جهان و هم انسان اختیار دارد. کار قوانین جهان و اختیار انسان نیز 


اما معلوم نیست که متفعران اشعری در این قرون متمادی, با این که به 
عدل باور نداشتند چگونه خدا را رحیم و رحمان می دانند؟! زیرا همان طور 
که بیان شد. اگر عدل نباشد رحیم بودن و رحمان بودن. بی معنی و واهی 
می شوند. که در بیش از یکصد آیه آمده اند علاوه بر واژةْ «رحمه» و دیگر 
اشتقافات آنو نیز ابه‌هانن کهخدا را هودون* من ناهد نراد خداآوندرا 


رابطة عدل و معاد: امام سجاد علیه السلام در این دعا می گوید: مجازات 
نیکوکاران ‏ و بدکاران «عذلا منه»: برای این است که او عادل است 
«تقَدست أسَمَاوْمْ»: نام های او پاک منزه و زیبا است. چه چیزی زیباتر از 
عدل وعادل. 


خداوند انسان را مختار آفرید که قادر است عمل نیک انجام دهد و قادر 
است عمل بد بکند ظلم کند ستمورزی کند. اگر معاد و یوم الجزاء نباشد 
آفرینش خدا منشاً ظلم و ستم می گردد. پس عقل حکم می کند که 
محشری و حساب و کتابی و رسیدگی عادلانه باشد. و اگر چنین نباشد هیچ 
اسم مقدسی و نام منژهی و اسماء حستاتین برای خداوند باقن تمی. ماند, 
زیرا همگی (نعوذ بالله) با ظالم بودن و ستمگر بودن خدا همراه می شوند. 
و لذا امام علیه السلام می گوید: «تَقَذسث أَسْمَاوْه». اين جمله نقش بس 
مهمی در این جا دارد و باصطلاح نوعی اس است؛ یعنی اگر 
خداوند عادل نباشد هیچ اسمی از اسمایش پاک منزه و مقدس نمی شود. 


«تظاهرّت آلاوْخْ»؛ معنی و ترجمة ساده این جمله گذشت, اما معنی دقیق 


عقل, شعور, علم, ند تییت: رخ همدیگر داده و می گویند که خداوند 


سپس آیة 23 سورة انبیاء را در ضمن دعا می آورد: «لا بستَل عَمّا یِفعل و 
هش ۳ ن»* از خداوند پرسیده نمی شود که چرا نک 1 
1 چیز را کردی. برای اين که چنین پرسشی از «عادل مطلق» یک 
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عادل نیست و يا عادل نسبی است. خداوند که ستم و هیچ بدی ای در کار 
ها مسئول و مورد سوال هستند که عادلترین شان. عادل نسبی است. 


حتی از پیامبر و معصومین نیز نباید چنین پرسشی کرد؛ و 2 
پات دب باه اصلی الا له وال ان هی هد که کسانی. که 


کاری از ز کارهای او را به زیر سوال بردند, کافر شدند. 


اشعریان این آیه را که از ادلة بزرگ عدل است. پر علیه عدل تفسیر می 
ِِ می گویند: دا ی رن اد که با سا تا مینست آه 
ما پشاء» (1) و «لایْسَتل عَقّا بفعل»(2). 


عادل مطلق است. چیز نادرست و کار نادرست را نه می خواهد و نه انجام 


می بینید که معنی آیه ها در نظر امام سجاد علیه السلام چیست و در نظر 
بزرگان اشعریه چیست که دو معنی یک صد و هشتاد درجه با هم مخالف و 
کاهاا دز تضاد هستتند. و این چنین است فرق میان ائمه شیعه و امامان 
اشعری و معتزلی. ها و 
کافی نیست, بل گاهی منحرف هم می کند. هچان طور که اهل بیت بدون 
قرآن کافی نیست. نه شعار «حسیر کتابٌ اللّه» آن مامور کابالیسم در 
اسلام, درست است و نه شعار «علی دارم چه غم دارم» برخی غالیان. 
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1- آية 40 سورة آل عمران. 


اشاره 
فرق میان انسان و حیوان ستایش خداوند است 


انسان شناسی- نگاهی به رابطة انسان با خداوند- فرق حمد و شکر- فرق 
ستایش و سیاس- ازادی و انسان 


1 / ۳ ِ ۳ عم 
لحم بل الذی لو بسن عَن عتاده مَفرقة فده علی ما لام من متنه 


039 1 ۳ 2 
المَتتابعه, 5 اسیع عَلیهمه من نعمه الم ظاهرو, [ نضَرّفُوا فی متنه قلم 
یَحَمَدُوة, و توسَعُوا فی رژقه قلَم یَشْکُُو. و لو کائوا لک لخرجو جُوا من 
جذوم الائسانیه الي حَد البهیمیّه فکائوا کما وضف فی مُحکم کتابه: لِنْ هم 


ترجمه. سپاس خدای را خدائی که اگر محروم می کرد بندگانش را از 
۳9 ستایشش-  ِِ‏ در برابر عطایای پی در پی که به آن ها داده, و 
انبوه نعمت هائی ۳۳ 1 
او را ستایش نمی کردند. و در رزق او به فراخی برخوردار می شدند و او 
وا ان نمی دار کید و اگر چنین می بودند از حدود انسانیت خارج شده 
و در حد بهیمیّت قرار می گرفتند. و چنان می شدند که در کتاب استوار 
خود (قرآن) وصف کرده: «ان هد هم الا کالائعام بل هم اصَل سبیلا(1): انان 
نیستند مگر مانند 0 


ص: 155 


[- آیه ۵4 سوره فرقان. 


حمد < ستایش: حمد فعلی از افعال ارادی انسان است پس لابد آن را می 
شناسد و يا باید ان را بشناسد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: همه قرآن در سوره حمد 


وف سیم که آفلین بط شفری مه اعد العست لاله است .ی 
حمد هم نقش عظیمی دارد و هم دارای بار معنائی عظیم است. و لذا امام 
سجاد علیه السلام پس از توحید بلافاصله به نقش حمد می پردازد و این 
مطلب را بر مطالب مهم دیگر مقدم می دارد. 


در مبحث پیش دیدم که امام سجاد علیه السلام, عدل را معیار و محور 
همه مسائل توحید قرار داد که اگر اعتقاد به عدل نباشد همه اصول و 
باورهای توحیدی در هم می ریزند. و اين بحثی بود در ناحیه توحید و خداوند 


اینک در اینجا در جانب انسان بحث می کند؛ حمد و ستایش را معیار و 
محور انسانیت و انسان شناسی قرار می دهد که اگر انسان ستایشگر خدا 
نباشد, حیوان است بل گمراهتر از حیوان. می گوید: «لَحَرَجوا من خذود 
الائساییّه» از حدود انسانیت خارج می شدند. 


و به صراحت می گوید که انسان حدود دارد و محدود است. آزاد نیست؛ 
محجدود است به حدود عقل, عدل و اخلاق. و عرصه زیست انسان به 
فراخنای عرصه زیست حیوان نیست. حیوان از تعقل ازاد و از عدالت 
معاف, و از «حیاء» فارغ, و از اخلاق رها است. 


در نظام افو وت هر دارائتی ای, هر داشتن و هر نعمتی؛ محدودیت اور 
است. در همان مخلوقات هر مخلوقی که نعمت کمتر دریافت کرده ازادی 


یک قلوه سنگ ممکن است در هر مکانی باشد و به بقای خود ادامه دهد. 
اما یک گیاه 
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هم ۰ تن رن ۵ س 
1- تفسیر نور الثقلین ذیل ايةّ «الحَمَد لله رب العالمین». 


تمی. تواند هانند. آن. سنگ در هر جائی به بقای خود ادامه دهد. زیرا او 
نعمتی به نام «حیات نباتی» دریافت کرده که سنگ از آن محروم است. 


شرایط لازم برای زیست و بقای حیوان نیز نسبت به گیاه بیشتر است زیرا 
حیوان روح دوم دارد بنام روح غریزه. و هر چه شرایط لازم بیشتر باشد. 
فجدوذیت یز پیشتر فف کر دز. 


انسان علاوه بر روح نباتی و روح غریزه, دارای روح سوم نیز می باشد که 
«روح فطرت»(1) 


انتت: (ه همین روخ متضا عقل: غدل. و اخلاق. انست) و به. همیزه:.دلیل 
شرایط لازم برای زیست و بقای او بیشتر است تا حیوان. بنابراین: در 
نظام افرینش جهان, انسان محدود ترین موجود است. 


آفت ها و آسیب ها: در نظام آفرینش هر چیز و هر پدیده ای به همان 
میزان نیت پذیر و در خطر آفت قرار دارد. که نعمت دارد. و به همان 
میزان که از نعمت محروم است آفت و آسیبش کمتر است. 


محد ودیت آفرینش نه تنها لازم است بل باید انسان در حفاظت از آن 
بکوشد, این محدودیت به هر میزان شکسته شود به همان میزان به عرصه 


آزادی اجتماعی: حژیت و آزادی خواهی تنها در محور «رابطة افراد انسان 
با همدیگر» و حقوق اجتماعی, پسندیده است. بل لا زم و ضروری است. [ 
عکس آن یعنی محدودیت انسان در حقوق اجتماعی نکوهیده است: «لا 
تکن عَبة عَبد غیرک قَهٌ جعلک اللَه خز2(»۱): برده دیگران نباش که خداوند تو 


را آزاد آفریده است. 


پس چیزی بنام ازادی و چیزی بنام محدودیت, در دو عرصه باید بررسی 
شوند؛ زیرا در عرصة آفرینش محدودیت ارزشمند است و ضرورت دارد و 
حفظ آن لا زم است. و در عرصه حقوق اجتماعی آزادی ارزشمند است و 
رورت دارد, بنابراین باید هم حدود آفرینشی محفوظ بماند و هم حقوق 
اجتماعی کاملا رعایت شود. 
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با درباره روح های سه گانه در وجود انسان, در اتف تنوضیمح لا زم خواهد 
امد. 


2- نبهج البلاغه, کتب: 1د. 


اگر قلمرو این دو عرصه با همدیگر مخلوط نگردد. انسان در مسیر زندگی 
صحیح قرار می گیرد. اما رعایت مرز میان اين دو بغرنجترین و مشکلترین 
مستلة بشر بوده است. و به شدت نیازمند یک معیار است که قلمرو این 


دو عرصه را محفوظ بدارد. 


ففیار غبازت: است از شمه متا ۱۳ ادی اجتماعی به وسیله «حمد» 
می ده 


الحمدلله: حمد فقط برای خداست و غير خدا را نباید حمد (ستایش) کرد. 
کسی ازاد است که غیر خدا را ستایش نکند. و کسی که شخص دیگر را 
ستایش می کند او بنده ان شخص است و ازاد نیست. و حتی کسی که 


خودش را ستايش می کند او ازاد نیست برده خودش است. 
فرق میان حمد و شکر 


این معیار وقتی بهتر شناخته می شود که فرق میان حمد و شکر- ستایش و 
سپاس- روشن شود؛ ستایش عبارت است از: شناخت و سرایش خوبی ها 
و برتری های یک چیز (يا یک شخص) با صرفنظر از این که ان خوبی ها و 
برتری ها نفعی به شخص ستایش کننده داشته باشد. 


و سپاس عبارت است از: شناخت و سرایش خوبی ها و برتری های یک 


ر سبده است. 


و باصطلاح فرق میان ستایش و سیاس. «عموم و خصوص من وجه» است؛ 
و ای 


راا توا یرت ال اس که یی ار ماس ی ان تاه 
و صورت سوم یعنی که فقط سیاس باشد و عنصری از ستایش در ان 
نباشد, مخصوص خداوند نیست و باید کسی که از کسی نیکی ای دریافت 
کردم ماس گرا فشک زار امساشتسصن ار یر ام من 
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الْمخلوفین لم یَشْکُرِ ال عرّ و جل»(1) کسی که از نیکی نیکوکاران تشکر 
نکند, در واقع از : نعمت خدا تشک نکرده است. 


و مشکل بزرگ در صورت دوم است که هم ستایش باشد و هم سپاس (هم 


شدن نجات دهد و شخص نجات پافته از این فعل و کار او سپاس و رز تشک 
کند و به ستودن وجود و شخصیت او نیردازد. این مصداق شکر و سپاس 
است. 


و اگر علاوه بر سیاس و تشکر از آن فعل او, به ستودن وجود و شخصیت 
او نیز بپردازد. مشکل در این جاست. زیرا| این سه نوع است: 


الف: ستایش مطلق: به ستایش وجود و شخصیت کسی می پردازد بدون 
این که توجهی به خداوند- که آن سجایای وجودی و شخصیتی را به ان 
شخص نجات دهنده داده است- داشته باشد به ستایش می پردازد, چنین 
ستودتی نادرست. و خر ام. اسشت زرا «بردکی. آور* است و اتسان ختی: تباید 
خود را برده کسی بداند که جانش را نجات داده است و ارزش حریت و 
آزادی بیش از جان است؛ شایسته است در راه آزادگی جان دادن, اما از 
دست دادن داد کی برای جان شایسته نیست. 


و نیز: این نوع ستودن, عادلانه نیست که خداوند خوبی ها, فراموش شود و 
یک مخلوق خدا ستایش شود. و همچنین اخلاقی نیست گرچه نسبت به فرد 
ناجی اخلاقی است اما نسبت به خدائی که ناجی را خلق کرده, اخلاقی 
نمی باشد. وقتی که نه عادلانه است و نه اخلاق, و نه اخلاقی» پس عاقلانه 


ب: ستایش مقید: اگر علاوه بر تشکر از فعل او, به ستودن وجود و 
شخصیت او می پردازد با حال و بیانی که: خداوند این سجایای وجودی و 


ندارد, زیرا| بردگی آور نیست و هر دو (ناجی و 


ص: 159 


1- بحار, ج 68 ص 44. 


نجات یافته) بندة خدا هستند و هر چه دارند از خداوند است و هر دو از 


برد نن ففهدیکر ازآدند: 
و مثال چنین ستودن. به ستایش خدا است که باز می شود: الحمدلله. 


و همین طور است اگر گفته شود «الخن ال یضار )تدای را 
که نعمت داده است. توجه گوینده به قدرت و عظمت خداوند است که 
نعمت ها را پدید اورده است, با صرفنظر از بهرمندی و انتفاع از نعمت ها. 
هر چیز ایه و نشان قدرت خداست از ان جمله نعمت ها. و معنی این < 
نیز ستایش مطلق است. 


«الْحَمَذ له غلی: کل غال»* شستایش. خداوند را اشت ی هر تجال* خواخ 
نعمت دهد و خواه دچار مصیبت کند. 


ج: حمد و ستایش نسبی: ستایش یک چیز در مقایسه با همگنانش, و 
ستایش یک انسان در مقایسه با دیگر انسان ها, جایز و روا است, و 

مصداق بارز آن «محمد» است که نام پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آلم) 
است, محمد یعنی ستوده, ستایش شده, و همچنین لقبش که «محمود» 


است. 


ستایش مطلق فقط سزاوار خداوند است و درباره غیر خدا ممنوع و زیان 
آور و آزادی برانداز, است گر چه درباره پدر و مادر, همسر و فرزند و ... با 
شد. و ستایش مقید و مشروط, جایز است زیرا که برگشتش به ستایش 
کسی که به ستایش خدا می پردازد و ستایش درباره غیر خدا را نیز مقید و 
مشروط می کند. یقینا و قطعا در «اعتدال عقلی» خواهد بود و اعتدال 
عقلی یعنی رفتا ر مطایق عقل, عدل و اخلاق. 


پس شناخت ستایش و ستایش خداوند معیار و نشان دهنده عقل, عدل و 
اخلاق است. و عدم 1 دلیل فقدان آن ها است و فاقد آن ها حیوان است. 


و شخص ستایشگر خدا, ارزش محدودیت های آفرینش را می داند و نه 
ی ات ی آید بل در حفظ آن محدودیت ها می 


کوشد؛ خودکشی نمی کند, از 
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بوالهوسی دوری می جوید, از محدوده انسان خارج نشده و در عرصة بازتر 
حیوانی قرار نمی گیرد. و نام زندگی حیوانگونه را ازادی نمی گذارد. زیبائی 


زیبا خواهی انسان ناشی از روح سوم (روح فطرت)(1) 


اوست, نه از شهوت غریزی حیوانی. روح فطرت, غریزه را جهت می دهد 
و در یک بستر ویژه قرار می دهد. و (در بیان صریحتر:) شهوت غریزی را 
محدود می کند به حدود مشخص فطری, همان حدود ارزشمند افرینشی 
که به شرح رفت. 


چکیده سخن امام: اگر خداوند در آفرینش انسان او را از «شناخت 
ستایش» محروم می کرد. انسان نیز نوعی از حیوان می گشت گر چه 
دارای عقل هم می بود. 


و این همان تعریف از انسان است که غربی ها دارند و انسان را حیوان 
برتر می دانند._زیرا| آنان خود را از شناخت ستایش محروم کرده اند. و لذا 
رسما و صریحاً انسان را از محدوده آفرینشی انسان خارج کرده و به 
عرصه باز تر حیوانی وارد کرده آند. 


اما قرآن و امام سجاد علیه السلام. چتی در اين مرحله نیز پسوند «برتر»را 
رد کرده و می گویند «بل هم أصَل سبیلا»: چنین انسانی از حیوان نیز 


راه: ۳1 چه کوشش بر اين است که مباحث به طور خلاصه بیان شود, اما 
اف 9 راه به چیزی گفته می شود 
که از دو طرف محدود باشد و اگر اين حدود نباشد. دیگر معنائی برای راه 
نمی ماند و مصداق بی راهه می گردد. و گمراه کسی است که در راه 
محدود سیر نکند. 


راه زند کی: راه عقل نیز حدودی دارد و خارج از آنبی. زاهه است. انسان 
گمراه بدتر از حیوان است. زیرا| حیوان در همان عرصه و محدودهٌ آفرینش 
حیوانی خود ز ند کف می کند و بمب آتم نمی سازد, و انسان گمراه از 
محدوده عقل, عدل و اخلاق افرینش خود خارج می شود. 


ص: 161 


1- راجع به روح فطرت و تعداد ارواح در آینده نیز بحث خواهد شد. 


همچنین است صنعت و انواع تصرفات انسان در طبیعت, که باید با ستایش 
و قدردانی نعمت های خدا باشد. و الا به انهدام محیط زیست و بمب آتم 
می انجامد. بلی انسان در برابر خدا, در برا, بر‌طیخت جی بر بر جامعه و در 
برابر خود, محدود است. و در عرصة حقوق اجتماعی نیز آزادی او محدود 
است به حدود اقتضاهای فطری. 


یک ستایشگر خدا خوبی ها و زیبائی ها را می شناسد (زیرا که او موضوع و 
معنی ستایش را شناخته است), و از بدی ها و زشتی ها دوری می کند. و 
نیز: حقیقت زیبا خواهی را شناخته که یک امر فطری است, شهوت عغریزی 
را در خدمت زیبا خواهی می گیرد. 


گفته شد در حقوق اجتماعی آزادی هر کس محدود است به اقتضاهای 
فطری. در حالی که غربی ها می گویند آزادی هر کس محدود است به 
حدود حقوق دیگران. پس لازم است چکیدة مقاله ای را که قبلاً در اين باره 
نوشته ام, در اینجا بیاورم: 


حزیت و آزادی 


علوم انسانی غربی می گوید: «آزادی هر انسان به آزادی انسان های دیگر 
محدود است». شگفتا این که یک تناقض است (!!۱) ازادی ای که به ازادی 
میلیون ها نفر محدود باشد, محدودیت است نه ازادی. 


آزادی دو نوع است: 


ت آزادی غریزی: یعنی پشت کردن به اقتضاهای روج فطرت و خودسر 
را است اما محدود می شود به آزادی 
غرایز دیگران و اين آزادی نمی شود, زیرا مصداق تناقض است که مساوی 
می شود با ازادی گاوان در گلة او که ازادی هر گاو محد ود است به 
آزادی گاو دیگر. و جبراً و قهراً حدود اين آزادی ها را زور و نیروی هر گاوی 
تعیین خواهد کرد. و در جامعةّ انسانی حدود و ؟ ترةٌ این آزادی را زور و 
زر تعیین خواهد کرد. هر کسی به حدی برازندهة ازادی خواهد بود که 
دارندگی داشته باشد که: دارندگی, برازندگی. 


2 آزادی فطری: مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام, می گوید: انسان 
دارای دو رو است: روح غربزه و روج فطرت.؛ و هر کدام از این دو 
اقتضاها و انگیزش ها دارند. اقتضاهای 
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غریزه باید تحت مدیریت روح فطرت قرار بگیرد(1). 


اتشانی که. چتین تباشد بیمار است. و آزادی غریزه و خزا بت غریزه اساسا 
امکان ندارد. یعنی چنین آزادی ای در این جهان «امکان وجود» ندارد. و لذا 
تعریفی که از اين ازادی می کنند. مصداق انم تناقض است و تناقض امکان 
وجودی ندارد حتی در فرض و خیال. 


اما آزادی فطری امتیاز بزرگ انسان است و این حژیتی است که انسان 
بدون آن انسان نیست. و آزادی فطری هیچکسی به آزادی فطری کس 
دیگر محدود نیست و نمی شود. 7( میان 
اقتضاهای فطری افراد وجود ندارد. همه اقتضاهای فطری نیکو است؛ 
و نیکوئی شخص دیگر نیست. اساسا اولین مصداق 

و اولین کام ازادگی «اسیر نبودن شخص در دست غرایز خود است». 
هر ها را ماه 
قفه کنیض که فتشا آن عفلت از مخود رف فطرت در اسان استت: 


حمد مطلق, با انگیزه مطلق و با انگیزه ویژه 


شکر انگیزه حمد می شود- حمد انگیزه شکر نمی شود- انسان شناسی- 
رابطه انسان با خداوند 


الْحَمَدُ و لیخ عَرَفِتا من تفسه, و ألعَمَتا من شکره. و قح لا 
اباب للم د یو لا ۸۱۶ من الاخْلاص له فی توجیده, ختبیتا مر 
لخاد و الک فی أمُرو. مدا تفت به فیمن حَمدة من حَلقه. تسبق 


نت 


۱ 


93 


نید. و 


«صا ند 


مَنْ سَبّق ای رضَاه و عَفوه: ستایش خدای را که خود را : به ما شناسا 
شکر خود را به به ما الهام کرد. با ربوبت (پروردگاری) خویش از ابواب 
به روی ما گشود. و رهنمون شد ما را به «اخلاص توحید» ش. و بر کنار 
کرد ما را از الحاد و شک درباره 
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9 


1- تحت مدیریت روح فطرت قرار بگیرد, نه توسط فطرت سر کوب شود. 


خود. چنان حمدی که با آن زندگی کنیم در میان حمد کنندگان خلقش, و با 
آن .یکت کیرتم بر هر کسی که سقت. حرفته یه توا رطایت: و بخشسفن 
۱ 

9 


حرف «مِ» در چهار جمله اول «من تبعیضیه» است. زیرا که انسان از 
«شناخت مطلق»درباره خداء و از شکر مطلق, از داشتن علم 
اخلاص مطلق در توحید. عاجز است که فرمود: ما عَرفتاک 
مغر فتک(1). 


4 


اخلاص در توحید: در عرصه نظری و فکری به توحید ناب و عاری از هر نوع 


و الهمنا من شکره: در شرح هائی که در دسترس من است., حمد را در این 
بخش از کلام امام به شکر و سپاس معنی کرده اند, و برخی نیز در معنی 
آن« این و سپاس ۱ را با هم آورده اند. 


نظر به این که خود لفظ «شکر» در جمله دوم آمده, دلالت واضح دارد که 
لفظ حمد در این جا به همان معنی حقیقی خود یعنی ستایش است.؛ 
ستایش مطلق, نه مقید و نه نسبی. و نه به معنی مجازی. 

می گوید لد له متا من شکُره: حمد و ستایش خدای را که یکی از 
نشانه های قدرتش این است که به انسان «فهم و توان شکر کردن» را 
الهام کرده است. 


و ی ی در 
این صورنت می گفت «الشکر لله علی ما الهمنا من شکره». مراد 
سیاسگزاری در برابر نعمتی که «سپاسگزاری» نام دارد. نیست. مراد 
ستودن قدرت خداوند است که یکی از آثار قدرتش اعطای درک شکر و 


توان شکرگزاری است. 
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1- بحار, ج 68 ص 23. 


در این بخش از دعاء چند اثر از انار قدرت خداوند. شمرده شده: 1- 
اعطای استعداد خداشناسی به انسان. 2- اعطای توان فهمیدن شکر و 
شکر گزاری. 3- اعطای دانش. 4- اعطای توان اخلاص در توحید. 5- دوری 
از الحاد و شک درباره خدا. 


ِِِ همه این استعدادها را به انسان داده حنی توان اجتناب از الحاد و 


شک ر به و اه همان یس شام داده امت هه کف 


انگیزه: این قدرت و توانائی خداوند در اعطای این استعدادها, انگیزه 
ستایش خدا می شود. خود استعداد شکر کردن در وجودشان. یکی از 
انگیزه های این ستایش است. 


انگیزه مطلق و انگیزه ویژه: گاهی شخص ستایشگر, خدائی خدا را در نظر 
می گیرد. بدون تعیین موردی از موارد قدرت او, به ستایش می پردازد و 
می گوید: تو رحیمی, کریمی, قدیری, عظیمی, جلیلی و ... , انگیزه این 
ستایشگر در ستایشش یک مصداق ویژه از رحمت, قدرت. عظمت, و.... 
خدا نیست. بل مطلق رحمت. مطلق عظمت. مطلق قدرت او را در نظر 
دارد و به ستایش می پردازد. و گاهی به موردی از موارد و مصداقی از 
مصایق قدرت خدا| توجه می کند و به ستایش می پردازد که این ویژه می 
گردد. و توجه امام علیه السلام در این بخش دعا به طور ویژه به چند مورد 


و چند مصداق است. 


این بخش دعاء شکر نیست بل ستایش قدرت آن قادر است که در رابطه 
خود و انسان. چیزی به نام شکر را قرار داده است. 


ما ها قدرت خدا را در آفرینش کوه, کره, هوا, آب, منظومه, کهکشان و .. 
مشاهده می کنیم, اما کمتر توجه داریم که استعداد همین «مشاهده 
کردن» بزرگتر و مهمتر از مشاهده آن هاست. استعدادهائی که در 
وجودمان قرار داده, دقیقتر, لطیفتر. مهمتر, و در نشان دادن قدرت خدا 
شگفتتر است. و شناخت داشته های انسان و استعدادهای انسان. مقدم بر 
هستی شناسی و جهان شناسی و شناخت پدیده های جهان است. و به 
عبارت دیگر: انسان شناسی مقدم بر جهان شناسی است. که متاسفانه 
شارحین صحیفه حمد را در این بخش دعا به 
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جای انسان شناسی به اخلاق(شکر گزاری) معنی کرده اند. یعنی حتی به 
جهان شناسی و پدیده شناسی نیز معنی نکرده اند. 


7 


هن 0( «قارٌ سَتَبفوا الخترات»: در ۳ خیر از 7 سبقت 
ز ین مسابقه کنید. 


درک کرده. به همان میزان به راه درست انديشه نائل شده است 


باز هم فرق میان حمد و شکر 


خوا ی ۶ ء نا به طلْمَاتِ الیرَرخ. و یسمل علینا 2 
۸ شرف یه متا رلتا عند و 
مور نوم اکن مَوّلی عَنْ مَولی شَینا و ِ بلضرون: 9۹ 
نا 2 
ما. و آسان کند با آن راه محشر را و آبرومند گرداند جاهای ما را در نزد 
جایگاه های گواهان. آن روز که جزا داده می شود هر کسی به آنچه کسب 
کرده و آنان مورد ستم قرار نمی گيرند. آن روز که هیچ دوستی نمی تواند 
امن کیری وا خفن ند ق انار نمی ماد به فصصیر ی کید 


خمدا بضی. ۶ ه نف هر خفدق .بل خفدق. که ظلمات بروع با آن وشن 
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حمد است؟ آن حمد حمدي است که فرمود همه قرآن در سوره حمد است(). 

و اولین آیة آن نیز «الْحَمَدٌ لِله رَبّ العالمین» است و سوره حمد هفت آیه 
۱ می توان گفت حدود یک هفتم قرآن در اين آیه مندرج است. پس 
مراد آن حمد است که همراه علم و انديشه, عالمانه و اندشمندانه باشد؛ و 
شخص حامد گاهی تک تک آثار قدرت خدا را بررسی کند و در اثر آن بر 
حمد و ستایش برانگیخته شون که ذر صکتت: فران و اهل بیت (علیهم 
السلام) راه خداشناسی همان مخلوق شناسی و ی در چگونگی 
مخلوقات است. به ویژه انسان شناسی و شناخت استعدادهائی که خداوند 
قدیر با قدرتش به انسان داده است که «مَن عَرّف تَفسَه قَقَد غرّف ربه». 
ابتدا از انسان شناسی و سپس از جهان شناسی می توان به سوی خدا 
اس رفت رسای ارس او وان که از ک سای ترس 
کرده و به خلق شنا شناسی می رسند و لذا همه چیزشان وارونه و بر خلاف 
مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام است و در اوهام خیالی مستغرق 
هستند و نام خیالات ذهنی را معقولات گذاشته اند). برای تصوته بف فد آنه 
از سوره روم توجه کنید: 


1 َ مک ‌ِ "۳ عم 
و من ایایه آن حَلقَکم من ثراب نم اذا ثم بش تنتشژون: از ایات و نشانه 
های خداوند اين است که شما را از خاک آفرید آن گاه (در زمین) منتب" 
شدید. 


و من آیاته آن حَلق لکُمْ من أنفُسكُمأرواجا لتسَکنوا لها و جقل بتکم مود 
و رحْمَة ان فی ذلک لیات لِقَوّم بتَقَرُون: و از نشانه های او این است که 
برای شما (مردان و زنان) همسرانی از جنس خودتان آفرید ۳ رز کتاز آنان 
آرامش و قوام روحی یابید, و در میان تان مودت و رحمت قرار داد. در این 
ها نشانه هائی هست برای انان که تفکر می کن 


و من آیایه حَلْْ السّماواتِ و الأْنَض و اثتلاف ألْستَیكُم و ألوانکُم ان فی 
ذلک لاياِ للْعالمین: و از نشانه های اوست که آسمان و زمین را 0 
کوتا کون بان های شما (رشرهار دوک های نان که در این ها 
هائی هست برای عالمان. 


من اباتة 0 باللّیّل التهار: و از نشانه های اوست خوابیدن شما در 


شب و روز. 
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1- تفسیر نورالثقلین ذیل آیه «الحَمَذ لِلْه رَبّ العالمین». 


وِ زر آیهٍ 20 و 21 سوره ذاریات: 5 فی الاض آیاثك للمْوفَنین- و 
الْفْسِكم آ قلا بُصژون»: و در زمین آیاتی هست. بزای. بقین کرایانت ِِ 
وجودهای خودتان؛ آیا بصیرت ندارید. 


و ده ها یه دیگر بل بیش از سه چهارم قرآن که سوره های مکی هستند و 
نیز ایه های زیادی در سوره های مدنی به تفکر و اندیشه در کائنات 
اسمان و زمین و انسان. مربوط است به ویژه ان همه ایات کیهان 
شناسی, انسان شناسی و ۳۹4 


آن حمد نور است و راه دنیا, برزاخ و آخرنته زا رون نی کند: حمدی است 
که انسان در اثر تفکر و اندیشه, و بینش و بررسی علمی در جهان و پدیده 
های جهان, به حمد و ستایش خداوند برانگيخته شود. 


اساساً هیچ فعل ارادی بدون انگیزه نمی شود و انگیزه خدا ستائی تفکر در 


در عرف عمومی و فرهنگ مردمی ما, آن همه لفظ «الحمدلله» به زبان ها 
می آید در حقیقت حمد و ستایش نیست, شکر و سپاس است گرچه به 
لفظ حمد باشد. و این چنین شده که در عرصه فرهنگ عمومی ما حمد (به 
معنی اصلی) غایب شده است. 


عدم حضور حمد در فرهنگ ما و پر شدن جای آن با شکر, یکی از عناصری 
هستی و پدیده های ان به ویژه در جسم و جان انسان, شده است و ان 
همه ایات فراوان کیهان شناسی, انسان شناسی .9 ۰ همگی با متروک 
مانده اند یا صرفا , به اخلاق موعظه ای تفسیر شده آند. 


شکر و سپاس خیلی با فکر و اندیشه سر و کار ندارد و چندان نیازی به 
مقدمات تعمقی و اندیشه ای و «شناخت» ندارد. و آنچه بدون مقدمات 
فکری و عقلی امکان ندارد, حمد و ستایش خداوند است. این نیز فرق 
اساسی دیگر در میان حمد و شکر است. 


می فرماید الْحَمدٌ له اّذی حَلَقَ السّماواتِ 2 
اللمنه ط آضا آبه ای تداريم که تکفید «الشکر لله الدی خلق الکرات ود 


الارض 0 
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[- آية 1 سوره انعام. 


و پیشتر بیان شد که هر چه در قرآن یا حدیث, حمد در کنار نعمت آمده, 
شکر آن نعمت نیست بل ستایش قدرت خداوند است که آن نعمت را به 
وجود آورده است. 

به ما یاد داده اند که در اول غذا بسم الله بگوئید و در آخرش الحمدلله. و 
انصافا این سفارش جایگاه خوبی در فرهنگ عملی ما پیدا کرده است. لیکن 
همان معنی شکر از ان قصد می شود و این معنی به حدی در ذهن ما 
رسوخ کرده است که کسی به سختی باور می کند که حمد و ستایش با 
شکر و سپاس فرق دارد. و موقعیت نیز موید این معنی نادرست است زیرا 
پس از غذا و برخورداری از نعمت غذاء به زبان اورده می شود. 

در حالی که مراد توجه به انسان و نیازش به غذاء است؛ غذا چیست. تغذیه 
چیست, رابطةه بقائی انسان با موادی از جهان که غذا نامیده می شود 
رابطة این مسائل با قدرت خداوند که نظام مواد غذائی و تغذیه, خود یک 
نظام بزرگ و دقیق است که خود یک جهان از قوانین آفرینش است. 


شکر غذا امر دیگر است و این حمد چیز دیگر. 


در بخش های بعدی همین دعا خواهیم دید که امام علیه السلام آناو و 
کاربردهائی برای حمد می شمارد که هیچکدام از ان ها در شکر نیست. 


بحت درباره برزج» بعتت به سوی محشر, و محشر, نه آیتده موکول می 
شود. 


یادآوری: در آخر اين بخش از دعا, آیه 41 سوره دخان «یِوَم لا یُعنی ....» 
امده و در ما قبل ان از ایه 22 سوره جاثیه اقتباس شده است. 


بخش دهم 


جوار خدا| 


۳ هد له ۱ 5 ِ 9 ی ِ 
تِ ۳ تلفغ ِ ای أغلی علیین فی کتاب مَرْفوم يَشهَده المَقرّبون, مدا 
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الصا و به وچوهتا ادا اسَودت الیسَام, حه خقدا موه به من » لبم تار 
له ٍلی کُرٍیم جوار الله: ای و ار نا 
علیین- فراز فرازمندها- بالا رود و در نبشته ای که مقربین آن را مشاهده 
می نمایند, قرار گیرد. حمد و ستایش که به وسیله آن چشم های ما روشن 
ی ار ار ی ی نم یر 
وسیله آن سفید گردد هنگامی که روها سیاه شوند, حمد و ستایشی که به 
وسیله آن از اتش دردناک خدا رها باشیم به سوی نعمتمندی جوار خدا. 


حهدا ب برَتفعٌ: ستایشی که بالا رود: انسان از نظر کمیت. یک موجود کوچک 
است در روی کره زمین. و کره زمین یک ذژه ای بس کوچک و خیلی ریز 
است در مجموعه میلیاردها کهکشان. و مجموعة کهکشان ها محتوای 
آسمان اول هستند؛ اعمال نیک که از انسان صادر می شوند به_ سوی 
آسمان بالا می روند. قزان بیر غی فرمانده «الیّه بصع الكلم الطیت 5 
الْعمَل الصَالخ برقعه»(1): سخنان باه وت او صعود می کنند و عمل 
صالح را بالا می برد. 


آغلّی عِلیی: فراز فرازمندها: بالای بالاترها: اعمال نیک بالا رفته و در آعلا 
تا ات 


کنات تفر اضطلا خم اویات فران و اه سف عاهم الساام نیع کاب 


ها را ما ی جر فا ار 
تبیین می کند. و از اسامی قران است: تبیان, بیان مبین, مستبین. 


کتاب تکوین, عبارت است از خود کائنات و عالم مخلوقات (شامل هفت 
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1- اي 10, سوره فاطر. 


کهکشان ها که همگی در درون آسمان اول جای گرفته اند. از آن جمله 
کره زمین ما با همه پدیده هایش از ان جمله انسان) که خود این مخلوقات 
در این کتاب بس بر کائنات نبش و ن نبشته شده آند. 


تکوین خود اشیاء و وجود اشیاء نبشته شده اند, نبش شده اند. 


و اینک: آپا 1 کتابی که در بیان امام سجاد علیه السلام پا تن اه آمخ که 
جایگاه آن در اعلا علیین است, یک نوشته تدوینی است, يا یک نبشته 
تکوینی است ؟-؟ و يا هر دو است؛ یعنی یک کتاب تدوینی برای این اعمال 
هست و یک کتاب تکوینی-؟ 


از طرفی. آیات و احادیث تجشٌم عمل دلالت دارند که هر عمل نیک به 
جسم و ماذه تبدیل: ده و فی. رود و آنبالا (آمتمان )در تمشت:خای من 
گیرد. و از مواد همین اعمال. اشیاء و نعمت های بهشت ساخته می 
1 


از اين دیدگاه مراد از کتاب, همان عرصه بهشت است که عمل ها در آن 
تکوینا تین و تشه قی شوندر بهشتی. که.رز خماشا که فر شتکان .یلا تشیزه 


است. 


و از طرف ذیکر, از ابات و آخادیتی نز می آید که مراد یک کتاب تدوینی و 
نوشتاری است که اعمال عموم انسان در آن نوشته می شود و در تماشا 


پس هر دو کتاب وجود دارند, اما مراد آیه و امام, هر دو کتاب نیست بل آن 
کتابی است که خود عمل مجسم شده و به سوی ان بالا می روند و در ان 
نبش و نبشته می شوند, نه حروف, کلمات و جملات. زیرا لفظ «یصعد» در 
۳۳ و «یرتفع» در کلام امام این چنین ایجاب می کنند. 


<ر حور مطقفین آیه 7 درباره کتاب بدکاران می گوید: «انّ کتاب الفخّار 
سجین» : کتاب فاچران در دوز است و در آیه 19 درباره کنات 
تیکوکاران»می. گوید :۶ کل [ن کنات الاترار 
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1- و همین طور. هر عمل بد به جسم و ماده تبدیل می شود و می افتد به 
دوزج و انواع مواد عذاب کننده اتشین از ان ها ساخته می شوند. 


آقی ان کاب فک کزان مر کل ات 


حرف «فی< در» دلالت دارد که واقعاً خود اعمال در دوزخ و بهشت نبشن 
و حضور دارند, زیرا اگر مراد یک نوشتار الفاظی بود معنائی برای «در>»> 


دقت: نمی گوید «اعمال در آن کتاب است». می گوید «آن کتاب در دوزخ 
است». 


در مقابل استدلال فوق گفته اند: در همین سوره دربارة هر دو کتاب آمده 
است که «کتاب مرقوم»(1): 


کتاب رقم شده, کتاب رقممند. و «رقم» از مقولات اعتباری و تدوینی 


اما اين سخن وقتی درست است که رقم را به معنی «شماره» بگيريم. در 
حالی که معنی «رَقَمَ», «کتب» است و «رقیم»- که فعیل به معنی 
المفعول است- یعنی «مکتوب». و مرقوم نیز به معنی مکتوب و کتاب 
است. و «کتاب مرقوم» بعلی کتاب مکتوب. و مراد این است که گمان 
نکنید آن کتاب یک شیی فرضی, ذهنی, يا خیالی است. بل واقعاً یک شیی 
رقم خورده و مکتوب است. 


و با بیان دیگر: مرقوم یعنی ثبت شده, و اینک بحث در این اننخت. که آبا خود 
اعمال مجسم به عنوان اشیاء مادی در دوزخ و بهشت تکوین و ثابت شده 
اند, یا اسامی, حروف و الفاظ است که در یک نوشتاری ثبت تدوینی شده 


پس خود کلمه «مرقوم» تاکید است بر واقعی وتکوینی بودن اشیاء در آ 
کتاب. 


بحث مشروح در تجسم عمل را به کتاب ارزشمند «تجسم عمل يا تبدل 
نیرو به ماده» تالیف مرحوم آیه الله شیح محمد امین رضوی وا می گذارم, 
و تنها یک بیان مختصر- برای خالی نبودن عریضه- در این باره می اورم به 
صورت موارد زیر: 


هستند. زیرا همه چیز متغیر و متحرک است و تغییر و حرکت بدون زمان و 
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1- آیِة 9 و 20. 


حرکت. عین زمان و مکان هستند. 


پس هیچ چیزی فارغ از زمان و مکان نیست, و انچه ارسطوئیان و 
صدرویان «مجرد» و «مجردات» می نامند, نادرست است گرچه با غفلت 
از قران و حدیث به طور خیره سرانه به ان اصرار و لجاجت می ورزند. ۰ و 
همچنین با غفلت از قواعد و قوانین علوم متعدد از آن جمله فیزیک و علم 
شناخت ماهیت زمان و مکان. و تاسفبار این که با اینهمه خودشان را عقل 
گرا نیز می.دانند. 


درگیری و چالش متمادی چند قرنی دین داران با «دهریون» و «طبیعیون». 
و چالش شان با مارکسیسم در دو قرن اخیر, یک فضای ذهنی به وجود 
آورده که اگر مطابق قرآن و احادیت, بگوئید: «غیر از خداوند هر چیزی که 
هست زمانمند و مکانمند است.؛ پس يا ماده است یا مادی». فورا ذهن ها 
ی به آن گونه تفکر متهم می 


اما حقیقت این است که هر چیز (غیر از خداوند) یا ماده است- از فشرده 
ترین ماده مانند سنگ, تا بسیط ترین ماده مانند هواء و پا مادی است از 
فرشته, روح تا بسیطترین مادی مانند عقل. و عقل بسیطترین بسیط ها 
است زیرا که فرشته هم عقل دارد و وجود فرشته فشرده تر از عقل است 
که عقل را پذیرا شده و در خود جای داده است. 


و اگر دوست ندارید دربارة فرشته لفظ عقل را به کار ببرید, بالاخره آن 
فهم و درک که جبرئیل دارد. بسیطتر از وجود خود جبرئیل است. و ان فهم 
و درک جبرئیل نیز فعل, متغیر و متحرک است. پس زمانمند و مکانمند 
است و مجرد نیست و ماذدی است. و این سخن با بینش دهریه و 

مارکسیسم هزاران فرسخ فاصله و فرق دارد و متهم کننده در این مسئله 
نادان است و عیب از خودش است. 


مه انح ور این‌سهان انن کاشات. این ما سم اللهز وعفو ارو واما 
در تغییر و تحول است, برخی در تغییر سریع و برخی در تغییر و تحول بس 
ترنن: ام و در این میان. از گونه های مختلف تغییر و تحول آنچه به بحث 
ما مربوط و محور بحث تجسم عمل است «تحول ماده به انرژی و تحول 
انرژی به ماده» است. 
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3- شرح این تحول: ماده به انرژی تبدیل می شود؛ مانند مواد خورشید که 

به انرژی مبدل شده و به زمین آمده و به گیاهان و جانداران روی زمین 
ی و خاک زمین نیز آن را جذب می کند. تنه چند تنی یک 
درخت را در نظر بگرید؛ درضد تست آن از انرژی های خورشید است که 
آمده در پیکر آن درخت به ماده تبدیل شده است.؛ و اینک آنسزااسته: اتید 
کین آندکیاز انب ضورت خا کستر مین اند وسنفیه هی ار نویه آ نرق 
تبدیل شده و به اطراف پخش می شود. 


انسان نیز از غذا (و نیز از خورشید) انرژی گرفته و بر سلول های بدنش 
می افزاید, از جانب دیگرسلول های بدنش در اثر کار, فعالیت و حتی در 
اثر نفس کشیدن و فکر و انديشه, به انرژی تبدیل شده و به اطراف پخش 
می شود. بدن انسان یک دستگاه است که پیوسته سلول جدید می سازد و 
سلول های پیشین رز هی نننو‌زانده که.به این زوند تحولی, بدن: اضطلاحا 
«بدل ما یتحلل» هتم گویند. 


4- نظر به اين که انسان (علاوه بر روح نباتی و روح غریزه) روح سوم هم 
هب بنام «روح فطرت». انرژی های صادره از او در محیط معمولی نمی 

ماند؛ ۶ اکره: در اثر اعمال نیک صادر شده به آسمان اول می رود و اشیاء 
تمتشت از ان:ها ساخته فی.شود واگ در اثر اعفضال ید ضادو شده تیه دور 
می رود و اشیاء دوزخ را می سازد. 


انرزی های این جهان خواه در قالب ماده باشند و خواه آزاد, دارای دو 
خصيیصه مثبت و منفی هستند. و تنها انرژی صادر شده از انسان است که 
یا مثبت است و يا منفی,؛ مثبت برای ساختن بهشت می رود. و منفی برای 


همان طور که گفته شد شرح و بیان اين اصل مهم را به کتاب «تجسم 
عمل», و نیز پاسخ پرسش هائی از قبیل «بهشت در کجاست؟» و آیا 
بهشت آفریده شده يا آفریده خواهد شد و یا همین حالا افریده می 
شود؟؟؟ محشر کجاست و در چه مکانی و محلی از این کائنات بر پا خواهد 
شد؟ و دیگر گر مسائل مان را بش کنات یمن وان ود انسان وی کذار 
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خ 7 به عُیْوِئتَا؛ چنان حمد و ستایشی که به وسیله آن چشم های مان 
روشن شود. مراد همان «چشم روشنی» در اصطلاح مردمی است. 


|۱5 برقت الأابُضار: آنگاه که چشمها از هیبت روز قیامت خیره و هاج و واج 
تون کوتی بزق نوبخي. به آنها برخهردن و دیدشان ترا مضصل, کر دم: اشنت: 


و تبیِض به وْجُوهْتا ادا اسوَاّت الأبشّار: و صورت های ما به وسیله آن سفید 
کوردز انگام که, پوست ها سیاه می شوند. همان طور که آیه می فرماید: 
«یوَم تبیْضّ وَجْوةْ و تسْوَدٌ وَجوه»(1): آن روز (روز محشر) چهره هائی 
سفید و چهره هائی سیاه می شوند. آیا مراد همان اصطلاح «رو سفیدی و 
رو سیاهی» است که در اصطلاح مردمی هست پا واقعاً ژنی پوست 
نیکوکاران سفید و رنگ چهره بدکاران سیاه خواهد شد؟-؟ 


نظر مه کلمه <انشان» که ون بیان آمام غلبه انسلام خست: من خوان کت 
هراد خعلی دوم است؛ «بنشره» یعنی پوست. و آبشار یعنی پوست ها. و در 
آن اصطلاح مردمی «روسفیدی و روسیاهی» می گویند, نه پوست سفیدی 
و یواست سیاهی. و اگر مراد سفیدی و سیاهی واقعی باشد, اثری ات آناز 
تجسم عمل مي گردد و این سخن امام نیز در ردیف احادیث فراوانی قرار 
می گیرد که ادله تجسم عمل هستند. و چون با اين سخن امام ایه مذکور 
یرتشیر مین توح این آبه: هم کی زفرم یات تشم قمل. فراز ی ببری. 

ها ی رمق لیم از اللد آلی کریم خوار آلله۶جنان اه وتتایرشی 
که به وسیله آن ا2 آتتن دردناک آخدا به سوی «جوار با نعمت و عزت» خدا, 
از آق نوی 


عتق: آزاد کردن و آزاد شدن برده؛ انسان به طور بالقوه و بالامکان. 
باصطلاح در «بینابین» قرار دارد؛ ممکن است به دوزخ برود و ممکن است 
به بهشت. پس انسان تن درگ عمل خویش است؛ حمد و ستایش خداوند او 
را از این گرو ازاد می کند, زیرا حمد از انديشه و تفکر ناشی می شود و 
ات اد ات بان تس 


دانشمندترین فرد) می تواند 
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1- اي 106 سورة آل عمران. 


ایمان تقلیدی داشته باشد يا ایمان تبیینی. 
خذار ال 


نزد خدا. بر خلاف تخیلات صوفیان و صدرویان. مراد «جوار رحمه الله». 
«جوار نعمه الله» یعنی همان بهشت است. نه رسیدن وجود انسان به 
وجود خداوند. اساسا تصوف نه تنها ربطی به دین ندارد بل ضد دین است و 
برای براندازی ادیان امده است؛ تصوف همان کابالیسم است که توسط 
ابلیس طرحریزی شده و از هزاران سال پیش به دین هندو, بودائی, تا 
حدودی به زردشتی, بهودی. مسیحی و اسلام نفوذ کرده است که در دیگر 
نوشته ها از ان جمله در کتاب «کابالا و پایان تاربخش» شرح داده ام. 


همانطور که در قرآن «نصر الله» به معنی «نصر دین الله» است, جوار 
الله هم به معني «جوار رحمه الله» و «جوار نعمه الله» است. می فرماید: 
«ان توا ال بْضَرکُم»(1): اگر خدا را یاری کنید او نیز شما را باری 
می کند. بدیهی ۳ که مراد «یاری دین خدا» است. نه يا ری خود خدا, 
خداوند منژه است از اين که نیازمند کمک کسی باشد. 


بخش یازدهم 


شنت 

انسان می تواند به وسیلهةٌ حمد به مقام مقربترین فرشته برسد 
باز هم فرق میان حمد و شکر 

تغییر و تحول در بهشت 


حمدا تراچ به ایک الفقلیین, 5 5 ام بش تاه النرهلين. قی ار 
عافد ال ۱ رو و محل کرامته ای ل تحْول: حمد و ستایشی که به 
وسيلة آن دوشادوش فرشتگان مقرب. شویم. ۹9 وسيلة آن با پیامبران 
فرستاده اش در سرای جاودان که زوال ندارد, 3 هم ی سرای جاودان 
که دچار تحول نمی شود. 
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نج ایق ز تو صعفتی ای الله یه ه ال 


لا تخول: دچار تحول نمی شود: بهشت و آنچه در آن هست, و نیز انسان ها 
در بهشت.؛ . همگی در تغییر هستند و خواهند بود, همانطور که پیشتر بیان 
شد همه چیز (غیر از خدا) متغیر و متحرک هستند. با این ویژگی که تغییر و 
حرکت در بهشت همیشه و فقط به سوی کمال است. این جهان «جهان 
منفی و مثبت» است اما بهشت «جهان مثبت» است و تنها در مسیر 
مثبتات تغییر می یابد. با اینهمه بهشت نیز «مثبت مطلق» نیست. 

فقط خداوند است. بهشت و بهشتیان می روند که مطلق شوند اما هرگز 
به به: آن تخه آهنة رسیدهز بر فطلی: مطلق است و قابل رسیدن نیست و اگر 
قابل رسیدن بود مطلق نمی بود. 


فرق میان تغییر و تحول: هر تغییر, تحول است. تحول یعنی از حالی به 
حالی شدن, و این یعنی همان تغییر. مراد امام علیه السلام که می فرماید 
در بهشت تحول نیست. نوعی از تحول است که در این دنیا هست؛ مراد 
تحولات مرحله ای است مانند تحول از شکم مادر و محیط جنینی و تولد 
یافتن, و تحول از جوانی به پیری, به ویژه تحول مرگ؛ این نوع تحولات که 
اصا ال اه اوه ری ی رم تست 


باز هم فرق میان حمد و شکر 


در بیان امام علیه السلام می بینیم که حمد و ستایش می تواند انسان را به 
مقام فرشتگان مقژب برساند. و او را در کنار انبیای مرسل قرار دهد. 
براستی حمد چیست که اینهمه ۳3 کاربرد, و آثر دارد-؟! نه در قرآن 
چنین توان و کاربرد و اثر. برای را نماز 
که ستون دین است جبین بیانی نیامده است. زیرا تماز آن است که برای 
«خدای ستوده» گزارده شود, نه برای «خدای ناستوده»؛ دین آن است که 
اول خدايیش شناخته شود و شناخت خدا بدون شناخت ستودگی های خدا؛ 
ناقص است و نماز با شناخت ناقص, نماز با دین ناقص, باز هم نماز است 
و ستون دین است و ارزشمند. اما ستون دین ناقص است. 


پس روشن و بدیهی است که حمد را به سپاس معنی کردن در هر جا, از 
آن جمله در 
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شرح صحیفه سجادیه, نادرست است. شکر بالاتر از نماز نیست, وقتی که 
نماز کاربرد حمد را ندارد. شکر نیز ندارد: تفکر ساعه خیر من عباده سنه 
(بحار, ج 86 ص 129). 

حمد و ستایش انديشه است. تفکر است., تعقل است. اخلاص توحید است 
که انسان را به خالصترین توحید می رساند. و پس از اخلاص توحید, نوبت 
به عبادت آن حوان شناخته شده و ستوده. می رسد؛ از نماز تا شکر و... 
بخش دوازدهم 


اشاره 

انسان شناسی 

توان و زیبائی های شخصیت درونی انسان 
رابطه تغذیه ای انسان با مواد جهان 
غذای طیب و غذای خبیثت 


حس اشمئزار در انسان 


و الْحَفذ له الذی اخْتار تا قحاسن الْحَلّق. و ری عَلیْتا طیبات الرّرّق و 
جَعل لا الفَضیلة بالملکه عَلی جمیع الحلق, قکل خلبقته مَنْقَاده لتا بقذرته, و 

ضَایْرَة الی طاعنتا بعرّته: حمد و ستایش خدای را که برگزید برای ما زیبائی 
های خلقت را و جاری کرد بر ما روزی های پاکیزه و دلچسب را, و با 
توانائی ۹ ۱ برتری داد. پس به 
قدرت او همه مخلوقاتش برای ما انسان ها رام و به عژت او در جهت 
فرمانبرداری از ما هستند. 


در این بخش دعا,ء توجه امام علیه السلام به آفرینش شخصیت درونی 
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روحی. و توان ها و استعدادهای درونی انسان است. و درباره آفرینش و 
۱ جسم و اندام بدنی انسان در بخش های بعدی همین دعا بحث 
خواهد کرد می کفیده شخصیت انسائی را سا وبا خصحه‌های زیباه وزیا 
خواه, آفریده است که انسان متفکر, خداجو, ِِ خواه, «حمد شناس» و 
حامد, نعمت شناس و شکر گزار است. و 
های قبلی دعا, فرمود. و در این بخش به دو استعداد ویژه انسان توجه 
دارد: تشخیص «طیب» از «خبیث» در تغذیه. و استعداد به خدمت در 
آوردن موجودات دیگر. 


طیّب یعنی پاک و گوارا, پاکیزه و دلچسب. طیب یعنی چیزی که روح انسان 
از ان مشمئز می شود. 


یکی از اصول انسان شناسی. در مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) 
این است که انسان درباره غذا دارای یک استعداد درونی است بنام 
استعداد تشخیص طیب از خبیت. گیاه فاقد این استعداد است بل برعکس: 
گیاه با تغذیه از خبیثات بیشتر و بهتر رشد می کند. حیوان نیز فاقد این 
استعداد است از هیچ چیز مشمئز نمی شود تنها از خوردن چیزهائی پرهیز 
می کند به طور غریزی خطری در ان احساس می کند. حس «اشمئزاز» 
فقط مال انسان است. 


آزی وتان ری قاس وروی ری هش نو اسان 
نیز هستند) نیست. منشا ان روح سوم است که نامش روح فطرت است. 
و انسان حیوان نیست. حیوان برتر هم نیست بل موجود دیگر است. این 
استعداد در انسان یک معیار مهم است که مواد و خوردنی های جهان را در 
مسئله تغذیه, به دو بخش تقسیم می کند: خوردنی های طیب, و خوردنی 
های خبیث. 


قرآن: «بْجل لهُمْ الطیْباتِ و بُحَرْمْ عَلَیهمْ الحبایْث»(1): اين پیامبر حلال می 
کند براه ان ات مامت کین نات وا 
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ل اي 7 دل: شتوره اعرافت: 


یی ما ذا َحلٌ لَهْم قل آجل لک الطیات»(1): از تو می پرسند چه 
چیز برای شان حلال شده است, بگو حلال شده برای شما طیبات. 


انسان همه چیز خوار نیست: انسان شناسی مکتب قرآن و اهل بیت 
(علیهم السلام) می گوید: انسان قبل از شرع. و با صرفنظر از شرع همه 
عف خوارد فقس هنیآ رای نم نی آمد انشان الم یف 
فطری, همه چیز را نمی خورد. و از نظر اين مکتب مردمان همه چیز خوار, 
در این جهت بیمار هستند؛ انسان سالم طبيعي فطری, نیستند. 


مردمانی هستند که از هیچ چیزمشمئز نمی شوند؛ اگر چیزی از مدفوع 
شان به دست يا لباس شان بچسبد. همان رفتار را با ان می کنند که اگر 


چیزی از غذای شان به دست يا لباس شان بچسبد. 


از باب مثال, ایرانیان به حدی از سوسک مشمئز می شوند که دچار نوعی 
وحشت از آزمت دنق اما مردمانی ایب سوت 
و مردمی هم هستند که از مدفوع انسان نیز غذا درست می 


این بیماری عامل اقتصادی دارد؛ مردمی در یک زمان دچار قحطی طولانی 


البته مردم همه چیز خوار می توانند مردمان دیگر را به حماقت و فقدان 
عقل اقتصادی, متهم کنند. همانطور که خوک خواران؛ سگ خواران. سوسک 
خواران» و... مسلمانان را این گونه متهم می کنند. و اگر اقتصاد را اصل 
بدانیم و همه چیز انسان را در اقتصاد خلاصه کنیم این سخن آنان درست 
است. و داوری نهائی در این میان چیست. متاسفانه دانش «انسان 
شناسی » امروز توان داوری در این مسئله را ندارد, و دانش تغد به (غذا 
شناسی) نیز گر چه ره آوردهای خوب و نظریه هائی در ند نظر اسلام 
دارد لیکن به حدی که جهانیان را متقاعد کند و در قبال گرایش های 
اقتصادی, حکم نهائی را بدهد, نیست. زیرا امروز در جهان, 
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[- آية 4 سوره مائده. 


است که اقتصادی باشد. و جهان جهان «کمیت ها» است نه «کیفیت ها». 


با اينهمه یک معیار کاملاً روشن و کارآء وجود دارد که در این باره داوری 
کند: کرامت ت انسان در کدام طرف این قضیه است؟ کرامت در جانب همه 
چیز خواری است با در جانب گزینه خواری؟-؟ با صرفنظر از استعداد و 
خر ساره خفن بت اند که مین آست دی ها کی 
مردمان در اثر همان عادت و «تربیت توارثی» از بین رفته باشد- اصل 
دیگری در انسان هست که است از «حس گزینش». این حس 
انسان را وادار می کند که در میان طیب ها نیز گزینش کند مثلاً برنج را بر 
درت ترجیح دهد. و ی 
گزینش ها به جائی رسد که برخی از مواد را از مصداق غذا| خارج کند. 
یعنی اگر انسان را فاقد روح سوم و او را تنها حیوان برتر بدانیم, باز حیوان 
هم برخی مواد خوردنی را بر خود حرام می کند مگر در موارد ناچاری. اما 
همه چیز خواران این گزینش را نیز کنار می گذارند گوئی حیوان برتر آن 
است که به میزان حیوان پستتر هم گزینش نداشته باشد. در حالی که 
میزان برتری هر موجود با میزان گزینش اوست. 


مثال» آقائی درباره «تولید برق از پسماندها»- آشغال- داد سخن می داد و 
به سخنرانی باصطلاح گرم و استدلال می پرداخت؛ رسید به این که 
سوئدی ها برای تولید برق از کشورهای دیگر آشغال وارد می کنند. اما 
ابتالیاتی ها در بخش های پیست سرزمینشان مانند «نایل» مشکل بزرگی 
شام ساره نم اه با ان چه کار کسیر ور ان یش 1 
سرزمین شان امکان دفن زباله نیست. و بین پرانتز به مازندران ما نیز 
اشاره کرد. 


به نظر این سخنور. سوئدی ها دانشمند تر, تکنو کراتتر, و دارای عقل و 
فکر اقتصادی قوی تر از ایتالیائی ها معرفی می شدند., آما این اقا توجه 
نداشت که علت این مسئله. نه در تکنولوژی است و نه در وجود یا عقل 
اقتصادی است. و مسئله علت جامعه شناختی دارد؛ سوئدی ها- همان طور 
که خودشان تصریح کرده و می نویسند- دور افتاده ترین و فقیرترین مردم 
اروپا بودند. شرایط محیط جغرافی شان برای سیر کردن شکم شان نیز 
کفایت نمی کرد, اجدادشان در روزگار نه چندان دور به دزدی دریائی می 
پرداختند. دزد در هر جامعه ای 
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هست. اما مردان یک جامعه همگی به دزدی بپردازند تنها منحصر به تاریخ 
سود است. زنان و کودکان را ماه ها در غارها گذاشته و خود به دنبال 
دزدی در دریاها می رفتند. بدیهی است چنین زنانی و کودکانی همه چیز را 
خواهند خورد از کرم خاکی تا هر حشره, و دیگر «حس اشمئزاز» برای 
شان باقی نمی ماند. و لذا امروز سوئدی ها بی اشمئزاز ترین مردم اروپا 
هستند. 


ما ههلا تدای کی وربا کات دنو فه ی و 
ثیرابط اجغرافی بهترین» توارت. تزیتی شان. طوری است. که از اشفال و 
بتتتها ند هاء‌نوهید هی کنندم روا .با انکیرستهای رها هار ان تور می 
کنند. و بدیهی است برای مردمی که از چیزی اشمئزاز دارند سخت است 
که به اشیاء مورد اشمئزازشان بیردازند. و لذا برای ایتالیائی ها هزينة تولید 
برق از پسماندها مشکل می شود مشکلتر از هزینه دفن زباله ها, هر 
مدیری» هر مهندسی؛, 7 هن کار کر ایتالیائی حاضر نیست با همان 9 
مدیر و مهندس و کارگر سوئدی کار می کند. برای این کار. کار کند.- البته 
هر جامعه ای نسبت به جریان امور پولی و اقتصادی خودش. 


تولید برق از پسماندها نه در اسلام حرام است و نه در مسیحیت و نه در 
هیچ فرهنگی. بحث در عوامل و عناصر جامعه شناختی و روان شناختی یک 
جامعه در مقایسه با جامعة دیگر است که در سرعت و کندی یک تکنولوژی 


اصل هائی که تا اینجا اد گرفتیم: ی 0 
ها 


شا کت که نفی یات اوه املتة کاتات ‏ ابداغر انفاه: ایماد 


2- شناخت اسماء خدا که همة این اسماء بی معنی می شود مگر با: عدل 
و اعتقاد به عدل خداوند. 


3- در رابطة خداوند با انسان. بهترین و اوّلی ترین نعمت که خداوند به 
انسان داده شنا< خت حمد و ستایش است. 
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4- پس از حمد. بهترین نعمت که کرامت ه انسان را محافظت می کند, 
شناخت غذای طیب از غذای خبیث است. 


5- آثار ماهیت و کیفیت غذا در ماهیت و کیفیت شخصیت انسانی انسان: 
امروز این مسئله به حدی روشن و برای همگان معلوم شده که از علمیت 
افتاده و بدیهی شده است. بل نیازی به توضیح واضحات و پرداختن به 
بدیهیات. ضرورتی ندارد. و اگر کسی علاقه ای به این مسئله داشته باشد 
به کتاب «دانش ایمنی در الا رجوع کند. 


اهمیت تفکیک طیب از خبیت. و اهمیت «حس اشمئزاز» در وجود انسان. 
به حدی است که امام علیه السلام در بخش بعدی این دعا باز این مسئله 
را تکرار خواهد کرد. 


6- سلطةّ انسان بر طبیعت و بر جانداران دیگر: «و جِعل تا الْعَضِیلَة 
بالْملَکه عَلی جمیع الحَلق». 


- 


ملکه: توان روح: استعداد شخصیتی.- حمد و ستايیش خدای را که ملکه 
سلطه بر طبیعت و جانداران را به ما داده است. 


«قکلٌ خلیقته مَنقَاده تا بِقدرته». این حمد است شکر نیست: حمد باید 
توام با انديشه و تفکر باشد لذا می گوید «بقدرته». انسان باید در آن 
قدرت الهی که اين استعداد سلطه را به انسان داده بیندیشد تا خدا را حمد 
کند. که پیشتر گفته شد انگیزه ۵ نکش حمد, تفکر در قدرت خدا و 
فرمول های جهان خلقت است. و چنین انديشه ای این «ملکه» منحصر به 
انسان را به ما می شناساند, که فقط انسان این ملکه را دارد. پس انسان 
نه حیوان تا و نه حیوان برتره بل او بالذات موجود دیگر است که دارای 
این ملکه است. و منشا این ملکه نیز همان روح سوم است که بیان شد. 


گیاه روح نباتی دارد, و حیوان بر گیاه مسلط است چون روح دوم بنام روح 
غریزه دارد. انسان نیز به هر دوی ان ها مسلط است چون روح سوم بنام 
روح فطرت دارد. بنابراین فرق ماهوی حیوان با یاه چه قدر و چه میزان 
است, فرق ماهوی انسان با حیوان نیز به همان مقدار و میزان است نه 
کمتر. هر کدام از این سه, یک نوع مخصوص هستند و انسان در زیر 
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چتر و شمول نوع حیوان قرار ندارد. 


حیهان فافد بوع‌ شم است و لذا بقل خارد که‌ذربارن عمان و ان ندیود 
اولیه (ابداع) بیندیشد, و نه آن شخصیت روحی را دارد که به عدل و 
عدالت فکر کند, فقه ان توان را دارد که در خدا شناسی به مقام حمد و 


تفه اصول نف خسانل مرعظ به اسان نمی می حانج به صاخت اند که 
تا ماس ماس ماس سا سره 


بخش سیزدهم 
انسان و نیازمندی 
و الحَمَد بل الذٍی أعلَقَ عتّا باب ااخاخد 1 الیّه, قکیف تطیق حَفده از تن 
وَدّی شُکرخ؟! متی؟: حمد و سپاس خدای را که درب نیازمندی را جز به 
سوی خود به روی ما بست: پس چگونه توان ادای حمد و ستایش او را 


۱ به جای آوریم؟ نمی توانیم, 
کی توانیم؟ 


مراد چیست؟ مقصود امام علیه السلام از «بستن درب نیاز به غیر خدا», 
یکی از سه صورت زیر است: 


در تشربع: ما قبل و ما بعد سخن» هر دو در تکوین است و معنی تشریعی 
باساق کلام نار کار تضعت: 
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درست است که خروج از وحدت سیاق در مواردی جایز است مانند آنچه 
در علم معانی و بیان, اصطلاحاً «انتقال» نامیده می شود و مثالش خروج 
از غیاب به خطاب است که مثلاً در سوره حمد چهار آیه اول, غیاب است 
وقتی که به «ایّاک تَعْبُد» می رسد به خطاب منتقل می شود و از سیاق 
قبلی خارج می گردد. ۳ 
(صلی الله علیه و آله) است در وسط فقط به اهل بیت (علیهم السلام) 
منحصر می شود و سپس دوباره به همسران بر می گردد. 


اما چنین خروح از سیاق, نیازمند دلیلی است که در خود کلام باشد. و در 
مورد بحث ما هیچ دلیل و قرینه ای وجود ندارد تا گفته شود که امام از 
سیاق خارج شده است. 


توجهش به قدرت خداوند در دقایق رای ۱ رن اس ۲ج را در 
نه تشریع. .و ارسال وسل و تشتریم شریعت سشتر ز شوه سار تناسب 
دارد تا حمد و ستایش, گر چه خود ارسال رسل و هدایت تشریعی نیز از 
مصادیق قدرت خداوند است. 


متاسفانه برخی از شارحین به حدی میان معنی حمد و شکر خلط کرده اند 
که در این سخن امام رسماً کلمه حمد را به سپاس و کلمه شکر را به 
ستایش معنی کرده اند. یعنی دقيقاً توف رده اند؛ جمله «و 5 
تطیق حَمَدَهْ» را به «چگونه سپاس او را می توانیم» و جمله «متی وی 
شکرخ» را به «کی می توانیم حمدش را به چا آوریم », معنی کرده آند. 


2- مراد از «بستن درب نیاز به غير خدا» بستن تکوینی است؛ یعنی خداوند 
ما زا طفری افریدم. است که-به غیر او بیان نذاشته باشیم زرا نبازعندی 
های انسان به اشیاء و به همدیگر و هر حاجت به غیر خدا در حقیقت 
نیازمندی و حاجت به خدا است و برگشت همة نیازها ؛ به اوست. 


این تفسیر نیز درست بیست, زیرا پرسیده می شود: پس کدام درب را 
چه صورت در می امد-؟ کدام درب پا 


ص: 19 


تهب ند ند 


3- مراد یک موضوع تکوینی است اما نه به صورت بالاء بل بدین شرج: حمد 
و ستايش خدای را که در میان اينهمه مخلوقات تنها انسان را طوری افرید 
که هم استعداد فهم این را داشته باشد که برگشتِ همه حاجت ها به 
اوست., و هم قابلیت این را داشته باشد که مخاطب خدا شده و شریعت را 
از خداوند دریافت کند. 


پرسش: در این صورت؛ آن درب ها که بسته شده کدام هستند؟ 


پاسخ: اما تشریعا؛ گفته است: ای انسان بگو «ایاک تسْتَعینْ» و درب های 


دیگر را بسته است. و اما تکوینا؛ انسان را طوری ِِِ شم ده ون 
کند که اشیاء و اشخاص دیگرء اسباب و وسیله اند, نه بو آورنقم حاجات. 


پررسش دوم آبا این همان ردیف دوم نیست؟ 


پاسخ: مراد امام ردیف دوم نیست,؛ بل مرادش استعدادی است که انسان 
با آن استعداد, ردیف دوم را درک کرده و می فهمد. مقصود آن تعقل و 
تفکر و انديیشه است که در ذهن انسان, ردیف دوم را نتيجه می دهد. 
امتیاز و امتیازاتی است که در افو به انسان داده شده. امتیازاتی که 

قدرت و خلاقیت خدا| را نشان می دهند و انسان را ؛ به ستایش خداوند 


برمی انگیزند. 


قکیف تطیق ۶ حمده: : طاقت حمد او را نداریم, زیرا , به تسلسل می رویم: 
ابتدا می بینیم که خداوند با قدرت و خلاقیت خود چبین استعدادها ی 


شگفت انگیز را به انسان داده, به ستایش او می پردازیم. انگاه منوجه می 
شویم که همین شناختن قدرت خدا که ما را : به ستایش وا می دارد, خود 
یک استعداد و درک دیگری است که باز موجب ستایش خدا می شود. و 
همچنین... و انسان طاقت ستایش تسلسل را ندارد و محال است که آن 
را به جای آورد. 


متظور احام علیه السلام: آن این عمله آن: اضطلاخ اوق که ور غورف 
مردمی است. نیست بل یک سخن جدی و قاطع علمی است که: در رابطه 
خدا با انسان. هر اندیشه ای درباره خدا 


ص: 196 


موجب ستایش خدا می شود و خود همین ستایش موجب ستایش دیگر می 
شود و همچنین... و با بیان دیگر: هر حمدی موجب حمد دیگر می گردد و به 
0 می رود. هر «شناخت» موجب یک حمد است., و «شناخت هر 


حمد» موجب حمد دیگر است و می رود به تسلسل 3 
می گوید: ِ عَرفتاک حَقٌ مَقرقیک»(1): خدایا اک 2 


فتی: دی ش؟ رِْ: همان طور که هر شکری یک موفقیت است که بنده 
موفق شده خدایش را شکر کرده است.؛ پس خود این شکر, یک نعمت 
است که مقتضی شک دیگر است و همچنین می رود به تسلسل. 


و اين است که اشرف المرسلین می گوید: «ما عَبدتاک حَقّ عبادَتک»(2): 
خدایا تو را ان چنان که حق عبادت توست عبادت نکردیم. 


بخش چهاردهم 
اشاره 
انسان شناسی 
انسان دارای چند روح است 
نقش «دست» در تمدن سازی 
غذای طیب و غذای خبیث 
حس اشمئزاز در وجود انسان 
و الق له الذٍی رکب فیتا آلاب الیَسط, و جَعَل لتا 
یواح الحباه, و أثبَت ت فیتا جَوّارح الاغمال, و عذاتا 
بفَصّله, أَفْتاتا وه حمد و ستایش 
ص: 187 


1- بحار, ج 68 ص 23. 
2- همان. 


خدای را که در وجود ما آلات باز کردن را به طور ترکیبی (نه به طور 
الحاق) ایجاد کرده, و قرار داده برای ما ابزارهای گرفتن را. و بر خوردار 
کرد ما را از روح های حیات, و اندام های کار را در وجود ما نهاد, و تغذیه 
کرد ما را با طیبات رزق, و غنی کرد ما را با فضل خودش, و ذخیره کرد 
برای ما با مرحمت خودش. 


در این بخش نیز تعداد دیگری از امتیازات انسان که هر کدام مصداقی از 
قدرت و خلاقیت خداوند است. بیان شده است: 


کت قییا الات: نرق لها احفات اله رت اسان مت دا رت هر 
دشفت: یک کفت .۵ بت انختنیت داردد این ها الات: فیض .وس قستند که با 
بدن ترکیب یافته آند. و اين یکی از ویژگی های اساسی و اصلی انسان 
است که او را از موجودات دیگر متمایز می کند. دست برای انسان به 
حدی اهمیت دارد که اگر دست و توان ترا نیو بط انتو در یه 
مدنیتی به وجود می آمد و نه صنعتی, و این یعنی نه فرهنگی به وجود می 
ادف انیتهت طلمیی تفیل ی رت اسان ه اس وان 
صرفا هروش دی که هوستحش فایت معتایفی داسه و اسر ار جر 
زندگی حیوانی خارج نمی کند. می گشت. 


میان «دست» بعنوان ابزار قبض و بسط و تصرف در طبیعت. از یکطرف. 
و میان فکر و انديشه از طرف دیگره یک تعاطی و دادوستد مستحکم 
برقرار است؛ فکر دست را راهنمائی می کند, و فرآورده های دستی فکر 
را تقویت کردم و ان را توسعه می دهد. اگر انسان دست نداشتت, 
استعدادهای فکریش در همان حالت «بالقوه» باقی می ماند و بتدریح از 


شان- به محور زیست شناسی و نیز علوم انسانی- دربارة «دست» و این 
ابزار شگفت قبض و بسط, داد سخن 


ص: 199 


داده اند. 


و مَعتا بأژواح الحیّاه: و ما را از چند روح بهرمند کرد.- همان طور که به 
گیاه روح نباتی (روح نمو و رشد) داده, و به حیوان علاوه بر روح نمّو, روح 
غریزه نیز داده, برای انسان علاوه بر آن دو روح, روح فطرت را هم داده 
است. انسان در دو روح اول و دوم با گیاه و حیوان شریک است اما منشاً 
تاریخ. منشاً جامعه. منشاً اخلاق, منشاً خانواده. منشاً حیاءء منشاً 
زیباشناسی و زیبا خواهی, منشا صنعت. منشا هنر, منشا «یشیمانی». منشا 
گریه و خنده, در وجود انسان همین روح سوم است., که حیوان فاقد همه 
اند ها اتدت, 


و بزرگ مشکل غربیان (و اساس لنگی علوم انسانی غربی و بزرگترین 
آفت و خطر فرهنگ غربی) این است که این روح سوم را نمی شناسند و 
اتیان 2 حیوان با پسوند «برتر» تعریف می کنند. و در نتیجه, این عدم 
, چیزی بنام «تاریخ» «جامعه» و «اخلاق» و.... پدیده های قرار 
0 و محصول «صرفا آگاهی ها», و باصطلات با شناسی «پدیده 
های مصنوعی» می شوند. نه پدیده های طبیعی که ريشه در کانون وجود 
انسان داشته باشند. و همین غلط بزرگ علمی است که غرب را از اصول 
انسانیت که اقتضای وجودی و افرینش انسان است, دور کرده است. و 
غرب را عرصه کابالیسم(1) کرده وان را به دیگر مناطق جهان نفوذ داده 


است و می دهد. 


قرآن و تعدد ارواح در انسان: در انسان شناسی قرژن, انیسان دارای روج 
های متعدد است, آیه 42 سوره زمر می فرماید: «الل ٍ توفي لافس حینٍ 
مَوْنها و التی لَم تفت فی منامها یفک التی قضی عََیَْا لْمَوّت و برسل 
الأخری الی أجَل مُسَمّی »: خداوند روح ها را هک 
و روح هائی را که نمرده اند نیز به هنگام خواب برمی گیرد سپس روح های 
کسانی که رما رن ات را اند ونم بان هی تاره اراض دی را 
باز می گرداند تا اجل مشخص. 


محل بحث «انسان در حال خواب» است که می فرماید همان طور که 
روح انسان را در 


ص: 199 


1- رجوع کنید به «کابالیسم و پایان تاریخش» ۷۷۷۷۷۷/۰۱۲۱65/۱6۲۱0.60۲۲ 


موقع مرگ می گیریم, در موقع خواب هم می گیریم. سپس اگر قرار باشد 
فرد خوابیده, بمیرد روح او را بزن فاص اکن عراز ۳ زنده بماند 
روحش را ,: نآ بازهی. کردانیم. 0 
است و روح دارد, بنابراین یک روح او در حال خواب, قبض شده و یک روح 
دیگر در بدنش مانده است. پس بنابراین ایه. دستکم دو روح در وجود 
انسان هست. و در سطرهای بعدی شرح معنی این ایه را از حدیت هم 
خواهیم دید. 


و در آیه 53 سوره یوسف, از زبان زلیخا درباره نفس غریزی شهوت خواه 
می گوید: «انْ التَفُسَ لاسات و بالسٌوء». و در أنةٌ 2 سوره قیامت می فرماید 
«بالَفُْس اللّامه»: ٩‏ کننده. 


خود نکوهیدن انسان در قران: تجربه عینی و محسوس هر انسان به 
روشنی برایش معلوم می کند که دارای تعدد روح, و حتی دارای دو 
شخصیت است؛ انسان گاهی با خودش درگیر می شود. خودش را سرزنش 
می کند, با انگیزش روح غریزی کاری را می کند سپس با انگیزش روح 
فطرت از آن کار پشیمان می شود با تحریک روح غریزی عملی را انجام 
داده و روح فطری خود را سرکوب می کند. و آیه هائی که در آن ها 
جملاتی از قبیل «ظلمث تفسی». «سَوّلث لی تفسی», «ظلمَنَم آلفُسکم» 
آخدج؛ بر بر این مبنا استوار هستند. و حیوان فاقد پشیمانی: فاقد «خود 
نکوهیدن» است. زیرا حیوان دارای دو منشا انگیزه؛ دو انگیزشگاه؛ دو روج 


و دو نفس نیست.. 


تعدد ارواح در جدیت.  :‏ همین فرمایش امام سجاد علیه السلام در همین 
دعا: «و مَْعتا با رواح الخیان» که نم زره رفت: دن اند نیز اصتال اب را 
در متن قبکر دعاهای صحيفة سجادیه خواهیم دید. 


2- بحار مجلد 58 ص 43: امام کاظم علیه السلام و تفیتتیر آنط «اللَة 
موف الأْنفَسَ جین مَوتها.. ۰ که در سطرهای پیش آن را مشاهده کردیم, 
درباره دو روج که در وجود انسان هستند سخن قف. کوید یکی زا -«روح 
الحیات» و دیگری را «روح العقل» می نامد و می فرماید در موقع خواب. 
روح العقل از انسان جدا می شود اما روج الحیات در بدن باقی می ماند: 
«انمَا بصیر الیْه رواخ العمول اما آرواخ الحیاه انا فی بان لا یِحْرُخْ الا 
یالعوت». 


ص: 190 


موضوع تجربی است: در یکی از سال هائی که در تهران سکونت داشتم, 
مرد جوانی توسط یکی از اشنایان از من وقت خواست و بالاخره روزی به 
همراه همدیگر امدند؛ می گفت : گاهی می خوابم روحم از بدنم خارج می 
شود, دقیقاً مشاهده می کنم که من در این طرف هستم و بدنم در آن 
طرف دیگر. می خواهم به بدنم برگردم اما دچار مشکل می شوم. مثلا در 

یکی از اين موارد, دو نفر از دوستانم بیدار و مشغول شطرنج 0 
تجربه می دانستم که اگر کسی تکانی به بدنم بدهد ورود من به بدنم آسان 
خواهد بود, هر چه به آن ها می گفتم: بابا یک تکانی سر آن تن من پخضیم 
نمی شنیدند. حتی به سرو صورت شان دست می زدم که شاید حرفم را 
بشنوند و کمکم کنند باز نمی شنیدند. 


3 بحار: از امام صادق علیه السلام: «بّین الْسَد عَلّی أز ربعم آشیاء الرو و 
العَقّلِ و الم و الْمُّسٍ فاد جرج الروخ تَبعه 1 قَ أّی الرْوخ شین 
فطهة عَنه العف و یی ال و التمس»(1): تاح سک تسا زمر میارج 
است» روح, و عقل, و خون, و نفس. وقتی که روح از بدن خارج می شود 
عقل نیز به همراه او خارج می شود. و وقتی که روح (در حال خارج از 
بدن) چیزی را می بیند عقل آن را برایش حفظ می کند, و خون و نفس در 
بدن باقی می مانند. 


توضیح. مرحوم مجلسی در ذیل این حدیث این خروج روح از بدن را به 
معنی مرگ گرفته است و می گوید: که مراد از روح «نفس ناطقه» است. 
و مراد از «نفس» روح حیوانی است. هر دو پس از خروج از بدن باقی می 
مانند و از بین نمی روند. 


مصحح بحار در پی نویس اعتراض کرده و می گوید: مراد از «باقی ماندن 
نفس» باقی ماندن ان در بدن است در وقت خواب, و مراد از «انچه روج 
پس از خروج از بدن می بیند» رویا و خواب دیدن است.- یعنی مصحح 
محنترم این حدیث را : نیز مطابق حدیثت امام کاظم علیه السلام معنی می 
ان روح فطرت از بدن خارج می شود و روح نفس 
(غریزه) در بدن می ماند. 


اه کاش فاد دییری نیش ار غلاهه بر کوار (رضوان آللم هام کرد که 
چرا ادبیات 


ص: 191 


ایض 292 ستقل از خضال صد و 


قرآن و اهل بیت علیهم السلام را گذاشته و از اصطلاح ارسطوئیان 
استفاده کرده و به جای «روح فطرت». «نفس ناطقه» اورده است؟؟ او 
که ارسطوئیات را از اصل و اساس باطل می داند. 


4- امام رضا علیه السلام فرمود: لا تام الْعَبَدٌ و هُوّ سَاجذٌ قالّ ال تبارک و 
تقالی عبّدٍی قَبَطْثْ روحَة و هو فی طاغتی(1): وقتی که بنده ای در حال 


سجده به خواب رود. خداوند متعال می گوید: روح بنده ام را قبض کردم 
در حالی او در طاعت من است. 


5 6 27 اضول. کاقی* مرخوم کش دز اضول خاقی( و دز یاب ۱ 9 
حدیثت, در تعدد روح اورده است. محتوای باب اول که به طور نص و صریح 
به وجود روح های متعدد در انسان دلالت می کند, , برای بحث ما کافی 
ات ۱ عیدب تین اعد فده مُحَمّد عن الخسیّن ! بن سَعید عّن 
عقاد ی عمی عن اتزاهم ني غقر مایت عم جار مت قال قال از 

ار و تعالی خَلَقَ الحلَق تلائه شتا 
و هو ۰ و جل و کت آزواجا قَاصَحابٌ مت ما اضْحابٌ 
هه لبون قالشابشوت هد هم سل ال علیه السلام و حَاَهة اللّه من 


3 0 اس 2 ۶ و 3 ٍِِ و ۳ 
خلقه جَعَل فیهم حمسة م یژوچ لس تست روا الاشیاء و 


کرهوا مَعصيتهة و جَعَل فيهم ژوح المَذرج الذي یه یهت الناس ق یجیئون و 
جع فی اموّمنین و آضخاب المَیَْتَه روح الایمان قبه خافوا ال و جة 


وت ۳ ت 3 9 و اف ۳ ِ ۳1 ۳ رت 
2- مُحَمَذد بن یِخیی عَن احمَد بن مَحَمَّدٍ عَن موی ین عَمَر عن مَحَمّد بن 
۳ س 2 لل 0 رم ] ج 2 لا تن ِ 5 ۵ 1 
ستان عنَ عمّار پن مَرَوَان غن المَتخلِ عَن جابر عن ابی جعفر علیه السلام 


3 ۳ 9و و ِ ۰ ِ ٍِِِ 2 حِ ۲ تّ :۹ 1 9 و _ 

اواج ژوح القدذس و ژوح الایمان و ژوج الحیاه و روح القوّه و ژوج الشْهُوه 
تبژوح الْقَذْس با اب عَرَفُواً ما تج العزش الی قا تخت النری نم قال یا 
و ۱ اد اه آن اي و ور | و ء ‏ - 2 و 6 ۱ ام ح لا 
اب أنّ هذو | بعه ارواخ یصیبعها الحدتان الا روخ القذس فانها لا تلهُو و لا 


اس وی رقم 362 


اههد و ژوخ الشْهُّو قبه اکل شرب و اتی اللساء من ۱ و رو 
الایقان قبه من و عدل و ژوح الفدّس فیه حمَل النبوّه فاد قیصض الثییُ 
صلی له علیه و آله ائتقل روخ الْقذْسٍ قحتار الی الاقام و روخ دس لا 
یاو - ۱1 و و 1 ۲ 2 2و 5 پپ| و بو و 7 
تام و لم و لا بلهُو و لا یژهو و الارَبَعة الارواح تام و تغفل و تزهو و 

و رو دس کان بر 

و رو) س دان بری به 


اما در جزئیات پیام این حدیث ها با دو مشکل رو به رو می شویم: 


الف: این حدبت ها می گویند در وجود انسان های معمولی (غیر معصوم) 
چهار روح هست. 


ب: در متن این حدیث ها هم در اسامی و نامگذاری این روح های چهارگانه 
اختلاف و تفاوت هست., و هم دربارة نقش و عملکرد انها. در حدیث شماره 
1 نام ها به این شرح است: 

1- روح المدرج 

2 روح الشهوه. 

3- روح القوه. 

4 روح الایمان. 

در حدیث شماره 2 چنین است: 

1- روح الشهوه. 

2 روح القوه. 

3- روح الحیاه. 

4 روح الایمان. 


و در حدیت شماره 3 امده است: 


وا اسان 
و 
4 روح الایمان. 


مشاهده می کنیم که در حدیث شماره 1 عنوان «روح الحیاه» نیامده و به 
جای ان «روح 
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المدرج» آمده است. علاوه بر این که در متن این حدیت ها با «تعارض» رو 
به رو هستیم دربارة عملکرد روح های چهار گانه, با «تناقض» هم مواجه 
می شویم. مطابق قواعد حدیث شناسی و «علم اصول فقه». جمع میان 
پیام این حدیث ها سخت مشکل است. 


آیا می توان گفت: نظر به این که مستله با علوم متعدد از قبیل «روح 
شناسی», «حیات شناسی در موجودات فیزیکی». «زیست شناسی». 
«عقل شناسی», «ایمان شناسی» و بالاخره با «انسان شناسی به معنی 
اعم» مرتبط است., لذا شرایط علمی و فرهنگی زمان برای راویان مساعد 
تبوده .و آنان ذهنیت خود را در پیام حدیث ها دخالت داده اند-؟ شکی نیست 
که یکی از چند نوع اختلاف حدیث ها, این مود استت. که تسا اخلافت: 
شرایط علمی و فرهنگی زمان راویان بوده است. 


آیا می توان ضبط «روح المدرج» را که در حدیث شماره 1, آمده بر ضبط 
«روح الحیات» که در دو حدیت دیگر آمده, ترجیح داد؟ این ترجیح به دلیل 
های زیر مستدل می شود: 


اولا این خذیت ها در بیان بی موتوع شکفت: (ععیتب: و غریب) هستند: که 
چیزی به عنوان «تعدد ارواح» در یک بدن, در نظر دانشمندان امروز (اعم 
از زیست شناسان و دست اندرکاران علوم انسانی) نیز مجهول مانده 
است. و «روح مدرج» نیز یک عنوان شگفت. عجیب و غریب است. تا 
معنی عجیب و غریب را برساند. 


در علم <«معانی و .بان». کفته. انق که به. کار بردن: لقظ غریب محل. بر 
فصاحت است. اما باید دانست که این قاعده دربارة معانی غعریب استثناء 
خوردم است؛ برای معنی غریب باید لفظ غریب به کار گرفته شود. و این 
در قرآن فراوان است مثلاً دربارة دو نطفة زن و مرد می گوید «اتَا حَلَفْتا 
اسان من نطِقه آمشاج»(1): ما انسان را از نطفه ای که «مخلوط ها» 
است آفریدیم. اگر مراد مخلوط شدن یک دانه نطفةّ مرد با یک دانه نطفةٌ 
زن است, اولاً چرا لفظ «مخلوط» را نیاورد و ماذه «مشح>» را به کار 
تخد نات خرا لفط مه ۱ که به فعنی 
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ای 2 شستورة انشنان. 


«مخلوط» است نیاورده و لفظ «امشاج» را آورده که به معنی «مخلوط 
ها» است-؟ و یک لفظ غریب بل غریبتر است که حتی در خود قران از ماه 
مشح غير از اين کلمه هیچ لفظی وجود ندارد. 


آیا این به خاطر وجود آن همه «کروموزم» در نطفةّ مرد و زن نیست؟ که 
اما ان او ار 


ثانیا؛ ترکیب «روح الحیاه» یک تر کیب نادرست نیست., اقا در این حدیث ها, 
یک ترکیب نازیبا است. زیرا معنی «روح الحیات» می شود «روج روح». 
زیرا خود روح یعنی حیات. و آنچه در حدیث امام کاظم علیه السلام در 
همین مبحت دیدیم که لفظ «روح الحیات» را به کار برده است به این 
سبب است که سخن در مقام مرگ و حیات است. اما در موضوع این 
ی 


تالتا: در حدیت سوم (که به جای روج المدرج, روج الحیات آورده) در 
عملکرد روح حیات نیز لفظ «درج» آمده است. و این نیز نشان می دهد که 
زمینهة ذهنی راوی در متن حدیت دخالت کرده و نام ان روح را با عملکرد 
آن جا به جا کرده است. 


معرفی چهار روح 


به هر حال با صرفنظر از مباحث بالا در تعادل و تراجح میان احادیث, پیام 
مشترک این حدیث ها «وجود چهار روح در بدن انسان» است. اکنون ببینیم 
حقیقت و واقعیت این ارواح چهار گانه چیست؟ برای این مسئله لا زم است 
به سراغ اولین موجود زنده در روی کره زمین برویم و در این موضوع به 
مت امیرالمومنین (علیه السلام) گوش می سپاریم که در ضمن حدیثی می 
فرماید: 


ب وحلق || 1 ۹ کی ص ت کلوت 
تشر له و و 
0 الساء 1 ل 


عیش ا شوم الیل و لا يَعَسَاهم البَهَاٌْ و لیسْوا ببَهَايم و لا هوام»(1): 
سپس (پس از آفرینش" ۳ و جِنْ ها موجودی آ هرد که با آفرینش 
فرشتگان و جن ها و نسناس ها,؛ متفاوت بود, می جنبیدند شبیه جنبیدن 
جانداران ریز در زمین. می خوردند و می آشامیدند همان طور که حیوانات 
از چریدنی های زمین می خورند, همه انان نر بودند که در میان شان 
مونثی نبود, خداوند در وجودشان شهوت مونث ها و حبٍ اولاد و حرص و 
ارزو و لذت زندگی, قرار نداده بود(۵). 


نه شب آنها را پوشش می دهد و به روز و نه از سنخ جانداران ریز 
(حشرات ریز) بودند و نه از سنخ حیوانات بزرگتر. 


این موجودات که امیرالمومنین آن ها را «جنبندگان» می نامد. هم منشاً 
گیاهان و هم منشاأً جانداران بوده اند که فاقد غرا بز از آن جمله فاقد غریزه 
جنسی بوده اند, مذکر و موّنث نداشته اند, حیات و روحی که به آنها داده 
شده بود تنها در جنبش و جنبیدن به کارشان می آمد. تغذیه آنها و غذا 
خواهی شان نیز غریزی نبوده همان طور که گیاه غذا خواهی دارد لیکن نه 
غذا خواهی غریزی. گر چه امام علیه السلام تغذية آنها را به تغذية حیوانات 
تشننیه می: کنن: : برا مقصود آن.حضرت اصل تقد به است ته: جونمی آن: 


امروز هم از ان موجودات در روی زمین وجود دارند؛ باکتری ها موجودات 
ریز و جنبنده هستند, تغذیه هم می کنند. اما نه گیاه هستند و نه حیوان, 
تکثیر شان نیز از راه تلقیح (شبیه تلقیح گیاهان) و از راه موّنث و مذکر 
نیست., کمر باکتری باریک می شود و به دو باکتری تبدیل می شود. 


3 با یک دقت در الفاظ تقد و «ْکُلُونٍ». «یِشربون», «لیسَ فيهمٌ» و 

۱ ببهَایْم » کاملا روشن می شود که ۳1 حضرت می گوید نس 
موجودا امروز هم هستند. زیرا| فعل مضارع مستمر درباره شان به کار 
می برد و نمی گوید «کانوا یدبون» یا «کانوا یأکلون», و با «لَیَسَ» و 
«ل شوا» نفی در زمان حال می کند و نمی گوید «کانوا ببهائم». 
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1- بحار, ج 54 ص 323. 
2- بعنلی فاقد همة ور کی های گیاه, حیوان و انسان, بوده اند. 


و شگفت این که می فرماید «شب و روز برای شان فرق نمی کند». 
باکترهائی زر زیر لایه های زمین در آن تاریکی محض, و بدون نور 
مستقیم آفتاب زند کی:. کی کنند و ظاهرا در این ویژگی تنها جاندار کره 
زمین هستند. 


اشتراک دارند که «دب» و «یدبون» در آن ها درباره روح ابتدائی و حیات 
اولیه امده است. 


و این چنین است پایه ها و اصول اساسی دانش «زیست شناسی » از نظر 
مکتب کران: و اهل-بیت. علیهم السلام کهمعجرم علمی است, وراک عدرت 
های کابالیستی و خلافت, ائمه طاهرین را منزوی نمی کردند, امروز چه 
علم گسترده ای داشتیم. 


ژزهی نادانم: همیشه براساس آنة «نفس اماره» و آنت «نفس لوامه» و 
آیات دیگر, و نیز براساس احادیث معتقد بودم که انسان دارای روح ح 
متعدد است و آنها را در سه روح نباتی, غریزی و فطری منحصر می 1 
در برخی نوشته هایم نیز هميیشه سخن از سه روح می گفتم. سال ها 
درباره حدیت های مذکور از اصول کافی. می اندیشیدم نه روج دیگر را 
درک می کردم و نه چیزی به ذهنم می آمد, با اشخاص محقق دیگر نیز در 
میان گذاشتم به جائی نرسید. دی شب اول ذیحجه الحرام- 26 مهر 1391 
شمسی- به باد آوردم که تاکنون در این مسئله به اهل بیت علیهم السلام 
متوسل نشده ام, متوسل شدم به ویژه به امام سجاد علیه السلام, ناگهان 
حدیث امیرالمومنین علیه السلام به یادم از قبلاً با آن آشنا 
بودم و در برخی نوشته هایم نیز آن را اورده ام. لیکن رابطه ان را با این 
ها در کی کر وف کل ی سای ام ره اسان 
مشکلی که حل شود آسان اننت: 


در 
فزود آنگهی ایقانم 
شید 


توسل به آل نبی(ص) ایمانم 


این توفیق از آن ره که 
درک 

کردم زهی نادانم 

غعرق 

بحر جهالتستم و چیست 
جز 

و 

آل 

علی(ع) 

درمانم 


از این پس گاهی روح فطرت را «روح چهارم» خواهم نامید. نوشته های 
پیشین را در این 
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مسئله نمی توانم اصلاح کنم. اما برگ های پیشین همین کتاب که هنوز 
نتشر نشده را می توانم اصلاح کنم, لیکن این کار را نخواهم کرد تا 
شیرینی این ماجرا (که برای خودم خیلی شیرین است) در این دفتر بماند. 


چدیثت قنحکر رازن روح فطرت: اپو خدیجه می گوید: «دحَلْن عَلّی آبی 
الْحسَن علیه السلام فْعَالَ ی اِّ ال تبازک و تقالی ای امن بژوج مه 


تک فی کل ون سس میم و کعی وتفیت 2۶ کي ول ات وه 
و بَعتدی قهی معَة ئهْترٌ سْرُورا عند اخسانه و تسیخٌ قی نی عِنّد |ساءته 
قتعاهدوا عبل له نعمَة باصلاجکُم یفُسَکم ترداذوا تقیناً و ترَتخوا تفیسا 
تمیناً زجم اله ,اما هم حبرٍ قعملة أو هم سر قازتدع عَله نم قال تن 


نید الَوح بالطاعه بل و ال له»(2): به حضور امام کاظم علیه السلام 
رسیدم, به من فرمود: خداوند تبارک و تعالی موّمن را بوسيلة روحی از 
خود یاری کرده است. این روح ۰۳۱۱۷۹ 3۳۷ ۷۷ .۳۲ نیک 
انجام می دهد و تقوا می ورزد. و از او غایب می شود هر وقت که گناه کند 
رسد و با عمل بد او در زیر رسوب مدفون می شود. پس ای بندگان خدا 
با اصلاح جان های خود نعمت های او را در کنارتان داشته باشید تا بر یقین 
تان افزوده شود و به سود گرانقدر و گران بها برسید. خداوند رحمت کند 
کسی را که بر خیر اهتمام بورزد و به آن عمل کند, يا به شر اهتمام کند و 
از ان بپرهیزد. سپس فرمود: ما (اهل بیت) این روح را تقویت می کنیم 
بوسیله اطاعت از خدا و عمل برای خدا. 


توضیح . 1- عبارت «بروح مِنة», همان عبارت قرآن است که می فرماید: 
«و تقحْت فیه مر ژوحی»: یعنی همان روحی که به آدم دمیده شد و فرق 
میان حیوان و انسان همین روح است. و پیشتر گفته شد وقتی این روح به 
آدم دمیده شد که زنده بود لیکن روح انسانی را نداشت. بو نیز اين همان 

است که در أنهٌ 22 سوره مجادله می فرماید: «اوانک 7 فی 


بو) 

فْلَوبهِمْ الایمان و 
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1- پس از حل این مشکل, آن را در جلسات بحثی مطرح کردم. پس از 


بای کاد ان له ارسا ای کسل مت هی فران وم ال ست#, 
در اوایل این مجلد آوردم. 


2 کافن (ا ول ار روط واه لا اع 


۱ 


زو سح 


يدهم پژوج مِنه» که همان روح چهارم و روح فطرت است. 


2- سوال: در این آیه می گوید مومنان را با این روح تقویت کرده است, نه 
ق ار ی ار مق فان 


پاسخ: در این صورت باید گفت که هر فرد موّمن یک روح بیش از فرد غیر 
موّمن دارد. و آثبات چنین سخنی غیر ممکن است. و نیز: ایمان یک امر 
مدرج است و درجات مختلف دارد پس باید حدذ نصابی تعیین شود که در آن 
نصاب, این روح به شخص مومن داده شود. و چنین نصابی وجود ندارد. 
سبب این که هم در ایه و هم در حدیت, لفظ «موّمن» امده, این است که 
روح فطرت در فرد غیر مومن از فعالیت ساقط می شود و توان عمل را از 
دست می دهد گوئی اساسا وجود ندارد. 


3- در حدیث تصریح شده است که «و تسیخٌّ فی التَری عَنَد اساءته»: این 
روح به وقت گناهکاری در رسوب دفن می شود. یعنی روح غریزه آن را 
سرکوب و دفن می کند, و گناه هر چه بیشتر و رسوبات روی روح فطرت 
به همان قدر بیشتر می گردد. پس این روح در افراد غیر مومن نیز هست. 
لیکن سرکوب و دفن شده است. 


این دفن شدن همان است که قرآن به 1 تصریح کرده و آن را با 

سوگندهای پی در پي بیان کرده است: یشم ال الَعْمنِ الرحیم- و 
السَفس و ضحاها- و الْقَمَرٍ |ٍذا تلاها- و الّهارٍ اذا جلأها- و ال |ذا بَقْشاها- 
و السَماء و ما بناها- و الرْضٍ و ما طحاها.. و آنگاه پر خود این روح سوگند 
یاد کرده و می گوید: و تفس و ما سَوّاها- تا 0 قَو اف 
من رکاها- و فد خابِ من دسّاها: ۱ ۳۳۹ ۲۳ 
که آن را آفریده و سامان داده- و به آن الهام کرده راه تقوی و راه 
فجورش را- رستگار گشت کسی که آن را پاکیزه نگه داشت- مغبون و 
خاسر کشت کسی. که آن. را دفنن کرد 


لغت: دسشی: دفن کرد(1). 
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4- تعاطی دو طرفه میان روح فطرت و کردار نیک برقرار است؛ هر قدر 

که روح فطرت قوی باشد به همان میزان بر اعمال نیک افزوده می شود و 
هر قدر بر اعمال نیک افزوده شود به همان میزان روج فطرت قوی تر می 
کرو ود آخو جدیت: با کید ام کنق که.ها اه پیت این رو را تساه 
اعمال نیک در وجود خودمان تقویت می کنیم. 


و اين تعاطی و دادوستد میان روح فطرت و کردار نیک, یک امر ملموس و 
تجربی است و هر کس ان را در وجود خودش به روشنی حس می کند و 
اساسا وجود روج فطرت در انسان یک امر تجربی است و هر انسانی می 
بیند, در وجود خودش تجربه کرده و می کند که گاهی خودش, خودش را 
سرزنش می کند, با خودش دعوا می کند, دو روح دارد که با همدیگر دعوا 
فم: ند تیوه دیگزی. زا شرزتتن می کند کة: «النفس اللوامه» است. 


زیست شناسی, حیات شناسی و «انسان شناسی » غربی از این اصل 
«تعدد رف ها دو انسان؟ غافل است و انسان را حیوان می داند. و و بر 
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دجال: پایه ای ترین غلط فرهنگ و تمدن کابالیسم که : بر ارویا مسلط است 
و به جوامع دیگر نیز نفوذ می کند همین «تک چشم» بودن آن است؛ دجال 
است. دجّال تک چشم. چشم غریزه اش باز و به شدت درخشان و به دقت 
ریز بین است, چشم فطرتش کور (بل کاملا از بین رفته) است. 


اروپا در طول تاریخش, از آغاز فکر و فرهنگش انسان را یک «موجود 
صرفا غریزی» تعریف کرده است؛ از افلاطون و ارسطویش (که هر دو به 
حدی انسان را موجود غریزی تر از حیوان دانسته اند که همجنس بازی را 
که حیوان از آن پرهیز می کند, برای انسان روا بل لازم دانستند و به 
شهادت تاریخ همجچنس گرا بودن هر دوی آنان از مسلمات است) تا 
اندیشمندان عصر رنسانس و مدرنیتة شان که همجنس بازی را در ردیف 
حقوق بشرشان قرار دادند. 


اسلام آمد اما بلافاصله زمام امور جامعه از دست اهل بیت علیهم السلام 
خارج شد. 
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نوبت به امویان رسید, خالد بن یزید اموی یونانیات را وارد جامعة اسلامی 
کردبا بای مرت آموی عریت کابالیستی از اسان همه‌جا را کرفت, 
نفس اماره و نفس لوّامه به عنوان دو مرحلة یک روح واحد در طول هم 
قرار گرفتند نه در عرض هم, و مرحلة سوم را «نفس مطمئنه» نامیدند. در 
حالین که فقط نفیین مطمته مرحاد کال نعسن انامه است, 


صدرویان ما نیز قران: نهج البلاغه. صحيفةه سجادیه, کتب آربعه و بحار را 
رهز کرده و داوطلبانه یوغ کابالیست های مذکور را به گردن نهادند به 
شاگردی محی الدین (اين تزر ت حا شون کشت کب کانالسیم را به طور 
همه جانبه و عمیق به جامعةّ اسلامی نفوذ داد)(1) 


و «بزرگ چماق کابالیسم»- را ذوالقرنین و قدیس نامیدند که ملا هادی 
سبزواری در منظومه اش می کوید: 


الفه کی رنظا انش 
رات تفر نی فوو. 


ماقرا ات مارا او کل تصرف ره وتان 
بیراهه روی, کجفکری و بدبختی شان بالیدند. بگذار بروند و تا پایان تاریخ 
کابالیسم در این راه خواهند رفت.: زیرا ابلیس هوای شان را دارد و کمک 


بِقیْةٌ اصول و مسائل انسان شناسی مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم 
السلام) می ماند به مباحث اینده تا ان ها را از بیان امام سجاد علیه السلام 


باز هم دربارة در پایان این بخش از دعاء ی 
تفکیک این دو از همدیگر, و نیز اهمیت حفاظت از مه اشمئز از », بیشتر 
زوشن شود. البته بایذ دانست همانطور که تضعیف حس اشمئزاز: موجخب 
نوعی بیماری در کرد و جامعه می شود, شدت دادن به آن نیز موجب 
بیماری وسواسی گری می گردد. 
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1- رجوع کنید «محی الدین در آئینه فصوص» ج 2 که 21 دلیل بر کابالیست 
بودن محی الدین امده. و رجوع کنید. مقالة «دلیل بیست دوم کابالیست 
بزرگ که کابالیسم را در میان مسلمانان نفوذ داد» در سایت بینش نو 
0 ۱۷۷۷/۷ 


انسان نیازی به خوردن غذاهای خبیث و غير طیب ندارد. اقتصاد پرستی و 
کضبت کرانین, انشت, که انسان رابه ده ار خسات فادار کردم است؛ آکر 
کمیت مصرف خردورزانه و بدون اسراف در عرصةه «درون جامعه ای », و 
با عدالت و بدون استثمار در عرصة «برون جامعه ای» و بین المللی باشد, 
هت انسانی به.خط ففر سموظ نمی کند که قوموفی و ان بفصله»: 
انسان را غنی کرد به فضل خودش. 


البته این اصل مشروط است به آنچه در آغاز این بخش فرمود که «رَکُبَ 
فیتا آلاتِ البسط, و جَعَلّ لتا دا الْقَبَض» «و آلبّت فیتا جوّارع الأْغْمَال». 
یعنی مشروط است به کار ۷ امکانات قبض و بسط 
را (دست و انگشتان) و جوارح عمل را به ما داده است که شرحش 
گذشت. 


فضل: فضل مافوق عدل است؛ اگر کسی به کسی چیزی را فراتر از 
عدالت بدهد, او تفضل کرده است. آنچه ۳ این بخش از دعا ۳1 
(امکانات قبض و بسط, تعدد روح ها و اعطای یک روح دیگر به انسان, 
آفریدن غذای طیب. حس اشمئزاز برای تشخیص طیب) همگی فضل 
خداوند است. زیرا می توانست انسان را نیز مانند حیوان بیافریند که نه 
دست کارآمد انسان را داشته باشد, و نه روح سوم را و نه تشخیص طیبات 
را. 


قرآن: قرآن دربارة غذای طیّب فراتر رفته و می گوید: در میان طیبات نیز 
در صدد طیبترها باشید فرمود: «یْجل لهُم, ,الطیباتِ و یرم لیم 
الحَباْت»(1) و در آیه دیگر می فرماید: «کلَوا ممّا فی الاّض حلالاً 
طیبا»(۵] از انچه دز زمین. است با دو شرزط بخورید: خلال باشند یعنی دز 
تقسیم مواد جهان به دو قسم, از خبیثات نباشد. و طیب باشد, یعنی در 
میان طیب ها هم حتی الامکان در صدد طیبتر باشید. 


ذخائر کره زمین برای انسان: استعداد کره زمین و توانائییش برای 
ار ان رس ی ات ناسا 
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1- ای 157 سورخ اعراف. 


2- آیة 168 سورة بقره. 


می گوید: «و آَفتات بهثه», این جملهٌ کوچک معنای مهم, گسترده و شیرینی 
دارد؛ همان طور که در ره له پیش کفتة نفد آنسان در ری ای کرد 
زمین غنی است و هیچ کسی فقیر نمی شود با دو شر ط: عدالت اجتماعی 
و کار. در این جمله نیز با به کارگیری لفظ «آقنا» از نو همان پیام را توضیح 
می دهد: «قنا» یعنی ذخیره کرد. و «آقنانا» یعنی ذخیره کرد برای ما. 


اه که اتسان را آفرید پیش از افریدتش ژخاتر غذاتی و صنعتی را براینش 
قرآن: «ا لَمْ تجْعل الااٍض کفاتا- أخْیاءٌ و آمقواتا»(1): آیا زمین را انبار قرار 
ندادیم از روئیدنی ها و عیر روئیدنی ها. 


لفت: الکفات: الموضع یکفت فیه الشیی ای يضم و یجمع: کفات جائی که 
اشیاء را در ان جمع می کنند. 


احیاء و امواتا: مرحوم طیرسین در «مجعع الببان» پس. از ان که کلمة اول 
را به روئیدنی ها (گیاهان) و کلمه دوم را به غیر روئیدنی ها (مواد معدنی و 
صنعتی) معنی کرده گفته است از نظر آدبی اين دو لفظ «حال» هستند. 
اما به نظر می رسد که هر دو «منصوب بنزع الخافض» پاشتم یعتی ۱ ام 
تجْعَل الارض کفاتا من آخیاء ع أموات»: آیا زمین را انباری از گیاهان و مواد 
معدنی و صنعتی قرار ندادیم. 


دست اندرکاران و متخصصین این موضوع گفته اند: کره زمین قادر است 
چندین برابر جمعیت کنونی جهان را تغذیه کند اگر دولت ها و مردم جهان 
در تحصضیل غذا و مصضرف آن. زاه درست زا در پیتن گیرند: 


و باید گفت: این راه صحیح و درست با چهار شرط محقق می 9 
عدالت اجتماعی, کار. حفاظت از محیط زیست- که اصلی ترین اصول ان 


دانستن قدر و ارزش منایع و ذخایر طبیعت است- و پرهیز از اسراف و پا 
بگوئیم خردورزی در مصرف. 
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1- آیة 25 و 26 سوره مرسلات. 


بخش پانزدهم 


اشاره 

آیا تکلیف بر حقوق مقدم است يا بر عکس. 
مکتب و لیبرالیسم 

تجربةٌ دینی 

شریعت سهله و سمحه 


نم أ مرتا لیختیر طاعتنا, و تهاتا لِبْتلی شکرتاء , فالتا عن طریق آره. و 
تا نون رَجْره, قَلَم یبْتدلْ‌نا بعْفْوبته, و لم بُعاجلتا بنفمته, بل تأناتا برَخمته 
ککرمام و. اتقظر فرآخعها برافته علما: سپس امر کرد بر ما تا اطاعت مان 
۳ مت کروضا سر وساسی آری ها را اهتعان کنق. از رای 
که فرموده بود پا بیرون نهادیم, و بر پشت نهی هایش سوار شدیم, با این 
همه, در کیفر ما شتاب نکرد, و در انتقام از ما تعجیل نکرد, بل با ما به تأثی 
و صبر رفتار کرد از روف بزرگواری. و از روی بردباری منتظر شد که به 
مهر و رحمت او بازگردیم. 


«رکبتا مَتونَ رَجرو»: متون: جمع متن- متن: پشت. کانون. مرکز, اصل در 
مقابل فرع, درون در مقابل برون و حاشیه. 

می توان «رکبتا,» را «ارتکبنا» معنی کرد که هر دو از یک ريشه هستند: 
یعنی نه فقط حواشی بل متون نهیش را نیز مرتکب شدیم. 


نواهی, تکلیقت. ها جمع شده و 1 «نظام تکلیفی» از «باید, نبایدها» را 
تشکیل می د هند. 
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رابطة انسان با تکلیف در دو محور قابل بررسی است: کمیت تکلیف ها و 
کیفیف: تکیت ها بامیر اشلام (صلی اللة علیه آله) میم فرماند*صفت 
بالحنیفیه الشهله السمحه»(1): من با شریعت حنیف مبعوت شده ام که 
تتمولت. گرا ور کواس ترا است. فنی تترعت من سیر اه یی نار 


نیست.. 


شریعت حنیف: : قرآن در دوازده آیه اسلام را دین حنیف نامیدو است. و در 


یکی از آنها می فرماید: «قَأَقِم وَجُهک لین حنیفاً فطرّت اللّه التی قَطرَ 
التاس علیها»(2): پس روی به سوی دین حنیف کن, و این (اقتضای) 
فطرت الهی است که انسان ها را با آن آفریده است. 


حنیف: از مصدر «حنف» به معنی «میل». میل و گرایش درونی- حنیف در 
این حدیث «فعیل بمعنی المفعول» است., یعنی انچه میل باطنی انسان ان 
را می خواهد؛ مطابق طبع درونی انسان است. 


فطرت: در مباحث گذشته گفته شد که گیاه یک روح دارد بنام روح نباتی, 
حیوان روح دوم نیز دارد بنام روح غریزه, انسان نیز هم آن دو روح را دارد 
و هم یک روح سوم بنام روح فطرت. فرق انسان با حیوان در وجود و عدم 
این روح فطرت است که انسان واجد ن و حیوان فاقد آن است. و منشا 
همه چیزهائی که انسان دارد و حیوان از آنها محروم است (از قبیل: لباس, 
اخلاق. خانواده, جامعه, تاريخ, حیاء, زیباشناسی و زیباخواهی, ِِِ 
پشیمانی از کاری, گریه و خنده) همین رو فطرت ۳1 و همانطور که 
خنده و گریه, و حس پشیمانی. ريشه در درون و کانون وجودی انسان 
دارند, اخلاق, خانواده, جامعه, تاريخ, حیاء و حقوق نیز ریشه در درون و 
کانون وجودی انسان دارند و اصل و اساس هیچعدام از اين ها اعتباری و 
قراردادی نیست. گرچه در فروعات با اعتبار ها نیز همراه می شوند. 


اسلام دین حنیف است و دین حلیف دین فطرت است؛ بعنلی اوامر این دین 
بر اساس 
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[- شرح نیج البلاغه (اپن ابي الحدید) ع 15 ص 144. - و در کافی, ج 5 ص 
4 فرمود: «بعرٌ بعش با احتيفية الب ناه السْمخه». و در بحار, جح 22 ص 264 
نیز چنین است. 


2- آية لاد, سوره روم . 


اقتضاهای روح فطرت است. و همچنین نواهی آن از چیزها و رفتارهائی 
نهی می کند که روح فطرت از انها بیزار است و نفرت دارد. اگر در گناهان 
لذت با نوعی شیرینی احساس می شود این اقتضای روح غریزه است نه 


روح فطرت. 


و چون انسان دارای سه روح است باید حق هر کدام ادا شود و هیچکدام 
فدای دیگری نگردد. روح نباتی غذا می خواهد, روح غریزی شهوت و 
شهواتی دارد, روح فطرت هم اقتضاهائی دارد که نام برده شد. 


اگر کسی فقط به خواستةّ روح نباتی بپردازد. و هیچ توجهی به اقتضاهای 
غریزه نکند, راهش غلط است. و اگر کسی به خواستهةهٌ روح نباتی و به 
شهوات روح غریزه, عمل کند و هیچ توجهی به اقتضاهای روح فطرت نکند, 
این نیز راهش غلط است. توجه به هر سه در کنار هم و رعایت حق هر سه 
روح به طور عادلانه و خردورزانه. راه درست انسانی است؛ در این صورت 
نه حقوق فرد فدای خودش می شود و نه فدای جامعه. و بالعکس: حقوق 
جامعه نه فدای خانواده می شود و نه فدای فرد. و حقوق خانواده نه فدای 
فرد می شود و نه فدای جامعه. 


دین حنیف آن است که این معادله ها را (بدون اين که به یکی از اين سه 


روح سختگیری با تنگنظری بکند) برقرار کند.(1) 


و برقراری این معادله ها نمی شود مگر با «بایدها و نبایدها». مگر با اوامر 
و نواهی. و این یعنی تکلیف. 


تکلیف و لیبرالیسم 


برای روشن شدن جایگاه تکلیف در لیبر الیسم, اول باید به اصول جهانبینی 
و بان تسافنی, لبیر ایتتم تدحه سود یخشسا انما را فطرات می دانس 
در نظر لیبرال ها به دو بخش تقسیم می شوند: یک بخش که عبارت است 
از زیباشناسی و زیبا خواهی, حس پشیمانی. گریه و خنده, مدعی هستند 
که این ها در حیوان هم هستند. کسانی مثل ویل دورانت در «تاریخ تمدن» 
و «لذات فلسفه» و دیگر سران انديشة لیبرالیسم کوشیدند که نمونه هائی 
از این ها را در زندگی حیوان نیز شناسائی کنند, که واقعا در این 
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1- در برگ های بعدی, باز درباره این «سهولت و سماحت» بحث خواهد 
شد. 


مسیر به جائی نرسیدند(1). 


بخش دیگر که عبارت می شود از: حیاء, خانواده. جامعه, تاريخ, اخلاق و 
حقوق, همه این ها در نظر آنان اعتباری و قراردادی تلّقی مي شوند که 
هیچ رابطه ای با درون و کانون وجودی انسان ندارند, منشأً شان ذات 
انسان نیست. و صرفا از قراردادها و اعتبارها ناشی می شوند. و از اصل و 
اساس یدیده ای مصنوعی می شوند نه فطری طبیعی و نه از اقتضاهای 
آفرینش انسان. 


در این صورت ما هستیم و غریزه, و همه نیازها و اقتضاهای انسان, غریزی 
تعریف می شود. در این صورت دایره تکلیف هر چه کمتر, بهتر. زیرا تکلیف 
محدود کنندة غرایز است و غریزه حد و مرز نمی شناسد, و دایره حقوق 
نیز به همین معادله محدود است. 


تقدم تکلیف و حقوق بر همدیگر: لیبرالیسم مسئله ای را پیش کشیده و 
می گوید: آیا تکلیف بر حقوق مقدم است يا برعکس؟ سپس در پاسخ می 
گوید: بدیهی است که حقوق بر تکلیف مقدم است؛ اول تکلیف فرد راربده 
و به رسمیت بشناس سپس او را, به معادلانی میان حقوق های افراد مکلف 
کن. 


اگر به راستی انسان حیوان است (گر چه با پسوند: برتر) و انسان فقط 
روح غریزی دارد, حقوق غریزی او مقدم بر تکلیف است. اما اگر انسان را 
موجود متفاوت از حیوان بدانیم به همان میزان که حیوان را از گیاه 
متفاوت می دانیم, و به روج فطرت معتقد باشیم, در این صورت حقوق و 
تکلیف دو مقوله ضد همدیگر و در تقابل با یکدیگر تعریف نمی شوند, بل 
دو روی یک سگه می شوند؛ حقوق عین تکلیف و تکلیف عین حقوق؛ در 
رابطة فرد با فرد تکلیف این فرد حتوق آن فرد دیگر است, و تکلیف آن 


و در رابطة فرد با جامعه. تکلیف فرد حقوق جامعه است و تکعلیف جامعه 
(که نماینده اش دولت است) حقوق فرد است. 

پس در این تعریف از انسان که یک تعریف «غریزی- فطری» است تکلیف 
و حقوق هر 
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1- در این باره در آینده که سخن امام علیه السلام به مجور این مسئله 
خواهد بود بحث خواهیم کرد. 


دو یک مقوله واحد, بک حقیقت واحده, یک واقعیت واحده می شوند, نه دو 
مقوله و دو حقیقت متقابل و متضاد. و انچه باید داوری شود صحت و عدم 
صحت هر کدام از دو تعریف است. بنابراین بحث از «تقدم تکلیف بر 
حقوق و بالعکس» که در غرب جریان دارد یک بحث عبت و بی فایده است. 
زیرا این مسئله فرع بر تعریف انسان است. پس شعار «اول حقوقش را 
بده سپس تکلیف» تنها در میان کسانی قابل طرح است که به تعریف 


«انسان حیوان است» معتقد هستند. 


و همچنین شعار «هر چه حقوق فرد بیشتر و حقوق جامعه کمتر همان قدر 
بهتر». در میان خود آنان قابل طرح است که به تعریف غریزی معتقد 
هستند. زیرا براساس ان, جامعه یک پديدة مصنوعی, قراردادی و صرفا غیر 
طبیعی می شود. وقتی که خود جامعه ساختة دست افراد است, خلقت و 
افرینش: , و درون وجودی انسان هیچ رابطه ای با ان ندارد. همین افراد نیز 
می توانند حقوق آن را هر طور که بخواهند تعیین کنند, , درست مانند یک 
ساختمان که سازنده آن می تواند نقشه, وسعت؛ کمیت و کیفیت آن را 
تعیین کند و اختیار ان کاملا در دست اوست. 


اما اگر جامعه یک پديدة فطری باشد که فطرت بشر آن را جبرا و قهرا می 
طلبد. و رابطة انسان با جامعه. شبیه رابطه اش با غذا است, در این 
صورت جامعه یک پديدة طبیعی می شود و مقدار حقوق ان را طبیعتش 
تعیین می کند. همان طور که مقدار غذای انسان را طبیعت انسان تعیین 
می کند که روزانه یک تن غذا بخورد يا فقط صد گرم و يا به میزان اعتدال 


و همین طور است مسئلة اصالت جامعه و اصالت فرد: اگر تعریف غریزی 


صحیح است بی نردید اصالت فرد درست است, زیرا حیوان اساسا جامعه 


ندارد تا چه رسد به اصالت جامعه اش. و بحث مارکسیسم و لیبرالیسم در 
این مسئله, بیهوده و بی فایده است. 


و اگر تعریف «غریزی- فطری» درست است. پس نه اصالت با فرد است 
۹ ات 1713 ۳ چون هم جنبهةّ غریزی انسان نیازمند 
حقوو ان هتفر رون 
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هم باید غریزة شهوت جنسی که منشاش غریزه است. دارای حقوق باشد و 


داوری با دیوانگان است!: پدیده های مصنوعی محصول عقل, انديشه و 
اراد انسان هستند مانند مدرسه, پلیس, جاده, پل و بیمارستان. اما به 
روشنی و با تجربة عینی مشاهده می کنیم افراد دیوانه که نیروی تعقل را 
از دست داده اند اگر در روستا باشند به شهر, و اگر در شهر کوچک باشند 
به شهر بزرگ می روند (اين موضوع در روزگاری که دیوانگان به سر خود 
رها بودند, کاملاً مشهود بود) و این دلیل قاطع است بر این که اصل جامعه 
خواهی و جامعه گرائی در خميرة ذات انسان است نه محصول تعقل ارادی 
اوء و منشاً جامعه درون ذات انسان است نه عقل ارادی صنعتگر. عقل در 
خدمت این نیاز ذاتی می کوشد که این نیاز را هر چه بهتر در اختیار انسان 
قرار دهد همان طور که دربارة هر نیاز طبیعی انسان این نقش را ایفا می 
کند. 


بخش دیگر تکلیف: بحث بالا به محور رابطةّ فرد با فرد و رابطة فرد با 
جامعه و بالعکس بود. می ماند تکلیف به معنی «عبادت محض» که به 
محور رابطة انسان با خداوند است؛ پس از دوران درگیری علم با کلیسا 
(که در آن حق با طرفداران علم بود) دورانی فرا رسید که طوفان غریزه 
پرستی(1) تا حدودی فروکش کرد گرچه به اعتقاد به وجود روح فطرت 
نیانجامید. لیکن اصلی به نام «تجربة دینی» که افرادی مانند برگسن و 
هایدگر و... در اثبات آن کوشیدند, پذیرفته شد و انسان به عنوان یک 
موجودی که «ستایش و سپاس» و رابطه با خداوند از اقتضاها و انگیزش 
های ذاتی طبیعتش است. شناخته شد. 


امروز اصل این مسئله مورد اجماع است بعنی اصل «تکلیف پرستش» و 
لزوم آن مسلم است. و اگر تعریف انسان تصحیمح شود فروعات آن پیز 
وی می گردد. 1 آنچه 0 دینی>» نامیده می شود یکی از ادلة 
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1- که فرازترین موج آن «فرویدیسم» بود. 


اتسان یک موخود غر یز وخیوان اشت هتشا این «نبایش خواطی >-خیست 
ندارد. 


این جاست که باز می رسیم به جایگاه. نقش: اهمیت و کاربرد حمد و 
ستایش در صحيفة سجاذیه که چرا همه دعاها با ستایش و حمد شروء 
شده اند و چرا بخش های هر کدام از دعاها باز با حمد شروع شده اند. 


۵ کر بایه اسان شاسی این است. که «السمد اه لوف معا بارها 
الحیوه». پس تکلیف- اعم از حقوقی و عبادی- رعایت اعتدال در میان این 
روح ها است, و پاسخ لازم و حیاتی برای نیازهای درونی و برونی انسان 
است که در شرح حدیت «بعئت علفت الحنفیه السهله السمحه» ۱ 


در جهان افرینش همه چیز مکلف است؛ از اتم تا کره و تا کهکشان, از 
ویروس, باکتری تا حیوان و انسان. و چون انسان دارای روح فطرت هم 
نظاممندی عقلانی تکالیف فردی و اجتماعی هم هست تا هم خواسته های 
طبیعی درونی او و هم حقوق طبیعی (فردی و اجتماعی) او محفوظ بماند. 
و تکلیف عین حقوق است همان طور که به شرح رفت. 


برخی که در واقع لیبرال هستند و به لیبرال بودن خودشان توجه ندارند, با 
عنوان یک مسلمان مکتبی می گویند: اسلام که شریعت سهله و سمحه 
است نه سختگیر و نه تنگنظر, پس شما هم در اجرای 1 اسلام 
سهولت و سماحت نشان بدهید و به اجرای صد در صد آن ها اصرار 
نورزید. آن آقائی که در این کشور (ایران) روزگاری به مقام بالائی هم 
رسیده بود, این سخن را ترجیعبند سخرانی های خود کرده بود. 


ایشان توجه ندارند که اسلام نمی گوید در اجرای قوانین من سهل انگاری 
کنیدر عی ند همین فوانتن من وا اما اجرا کنید.و آنها با تکلیف به 
معنی لیبرالی ندانید و در تقابل و تضاد با حقوق و آزادی قرار ندهید, 
شریعت من سهولت و سماحت را رعایت کرده است و سهولت و سماحت 
خواهی بیشتر,. مصداق سهل انگاری و لیبرالیسم است. و امروز پرده ها از 


ص: 210 


دای ات مات ان وم نکسم حون آرااسد 
است و بنیانگذار آن ابلیس است؛ لیبرالیسم یک جهانبینی علمی, انسان 


سه اصل سماحتی مهم: در این بخش از سخن امام, علاوه بر حنیفیت؛, 
سهولت و سماحت در متن (کمیت و کیفیت) شریعت اسلام که در شرح 
حدیث «بعثت علی الحنفیه الشهله», گذشت. می گوید: خداوند دو اصل 
سماحتی تیکز نیز در شریعت قرار داده است: 


1- به هنگام تجاوز انسان از دايره حقوق, و پایمال کردن تکلیف, فورا به 
عقوبت او نمی پردازد: «قَلَم یِبتدرٌتا عَفُوبیه». 


2- از فضل و کرم و سماحت خویش «راه برگشت» را برای انسان باز 
گذاشته: «و انتظَرَ مراجعتتا». و آن را توبه نامیده است که در بخش بعدی 
شرحش خواهد آمد. و در این جا فقط به یک نکتهةٌ ظریف که در سخن امام 
علیه السلام هست اشاره می شود و آن «انتظار خدا» است: انتظار خدا 
برای برگشتن بنده اش. 


سماحت سوم را نیز ( که در میان شرایع انبیاء مخصوص اسلام است) در 
شین دهم ار مان آماضعلی هام خواهنم وید که سعحلت عنم آونت: 


درک این سهولت و سماحت: درک سهولت و سماحت شریعت اسلام بسته 
کی رت ات سرا اس بر ره اسان مد 
محکمی با تربیت او دارد؛ کسی که غریزی تور شده و عریزی می 


اندیشد و روج فطرتش سر کوب شده, هر تکلیف برای او مشقت آور است 
حتی لیبرالی ترین تکلیف. شریعت اسلام به نظر او سخت و طاقتفرسا, بل 
وحشتناک است؛ بسته به میزان و نسبت غریزی بودن تربیت اوست. 


قرآن دربارة نماز- که جان ستاییش است و دربارة ستایش اینهمه بحث 
کردیم- می گوید: «و نها لکبیرة ال دِآ الخاشعین»(1): نماز خیلی بژز گ و 
سنگین است مگر برای خاشعان.. 


مانند خود 
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برای فرد بیمار نه فقط تکلیف عبادی بل هر نوع تکلیف در عرصة حقوق 
بین الافراد و اجتماعی سنگین است. اما برای فرد سالم شریعت اسلام و 
تکالیفش بس شیرین, گوارا و روح افز | است بطوری که اگر نمازش به 
تاخیر افتد کسل و افسرده می گردد. همین طور اگر یک حق از حقوق 
فردی يا اجتماعی را به تاخیر اندازد. 

فطرتش در اثر تربیت غریزی سرکوب نشده باشد. 

بخش شانزدهم 

رابطة خدا با انسان 

انسان و حس پشیمانی 

توبه 

و امد للم الْذی دلنا ی الَوِبه ای لَم ثغذها الا من قطله. قََو لَم تفتد 
من قطْله لا بها لقَة حشن لاو عندتاء و جل اکسائة الیتا و ِِِ 
علیتا: حمد و ستایش خدای را که توبه را به ما شناسانید, 


به شمارناوریم, از می بنیم رف ر او با ما زیباء و احسانش بر ما عظیم و 
فضلش بر ما بزرگ است. 


سا ۷ 


مراد از «دلتَا علی الثَوّبه» دلالت تشریعی نیست که در شرع از ما خواسته 


(7 


1 ۳ ۳ 1 ۳ 
مرخ لت کش است ما ارت ای ها اس ان 


لغت: آفاد. یفید, هم متعدی آمده مانند: افاد فلان فلاناً العلم: فلانی به 
فلانی علم داد. و هم لازم آمده است مانند: افاد فلان المال: فلانی مال را 


به دست اورد, مالک شد. 


توبه یعنی «برگشتن به سبب پشیمانی». و پیشتر بیان شد که منشاً 
پشیمانی روح فطرت است, و روح غریزه فاقد پشیمانی است و لذا حیوان 
جیزی به نام پشیمانی ندارد. 


امام علیه السلام در مقام حمد و ستایش (نه در مقام سپاس)(1) می گوید 
«حس پشیمانی» را به ما داده است. این اندپشه ای است در انسان 
شناسی و فطر ت شناسی. 


و نمی گوید «الحمد لله الذی فتح لنا باب التوبه» تا مرادش تشریع توبه و 
پذیرش آن باشد, همان طور که در حدیث امده است: «هو السَميع العَليمٌ 
قابل النوبه»(2) 


و «سامع الدعاء قابل الیَوّبه»(3) که هر دو در تشریع توبه: و پذیز فتن. آن 
"۳ 


و شاهد دیگر این که می گوید: اگر از همه نعمت های خداوند صرفنظر 
کنیم و تنها همین توبه را در نظر بگیریم باز می بینیم که نعمتش بر ما 
عظیم است. بعنی اگر انسان و انسان شناسی را فقط از زاویه حس 
پشیمانی و توبه بررسی کنیم می بینیم که این حس محصول عقل و تعقل 
است, چه نعمتی عظیمتر از عقل و تعقل, و نیز می بینیم که این حس یکی 
از فرق های اساسی انسان و حیوان است. پس بزر گترین نعمت است. 


از اوامر و نواهی که همگی نعمت های خدا هستند, چیزی به نام توبه و 
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1- پیشتر در فرق میان ستایش و سپاس (حمد و شکر) گفته شد که حمد 
هميشه از یک انديشه و شناخت در قدرت خداء ناشی می شود. انگيزش 
حمد شناخت است. اما انگیزش شکر فقط برخورداری از نعمت است با 
صرفنظر از قدرتی که در افرینش ان نعمت به کار رفته است. 

2 بحار, ج 92, ص 374. 

3- بحار, ج 95, ص 123. 


علیه السلام مطلق است شامل همه نعمت ها می شود یعنی با صرفنظر 
از همه نعمت های تکوینی و تشریعی, تنها توبه نعمت بزرگی است. بدیهی 
است که این بیان توبه را یک «امکان و توان تکوینی» در نظر گرفته است. 


محتوای صحيفة سجادیه جمله به جمله معجزه است و لذا بحق لقب «اخت 
القرآن» برایش داده اند. اما تفی دانم لقب «زبور ال محمد؟ را چه کسی 
۳1 و کجا به صحیفه داده است ؟؟؟ اهل بیت علیهم السلام در ترازوی 
حقیقت در یکی از دو کفه ثقلین قرار دارند عدل قران هستند. به همان 
میزان که قرآن بر همه کتب پیشین رجحان دارد اهل بیت نیز بر همه انبیای 
پیشین برتری دارند. و این است که جوان 15 ساله فاطمی یحیی بن زید, 
بهمتوکل 


می گوید: این کتاب را به مدینه برسان زیرا می ترسم این علم به دست 
ننین اصته. شفتندد. نصهه گوید این دعاء کز چه محتوای صحیفه دعاترین دعاها 
است. لیکن همگی این دعاها به محور حمد است به محور انديشه, شناخت 


استدراک: البته امام علیه السلام در توبه بحث می کند که گفته شد معنی 


آن «پشیمان شدن و برگشتن» است., موضوع سخنش پشیمانی محض 
نیست, پشیمانی وقتی برای انسان مفید است که لجاجت نکند و برگردد. ۰ 9 


۳ نه تنها نعمت نیست بل نقمت است نقمتي که 
حیوان دچار آن نمی شود و شخص پشیمان بدون برگشتن, مصداق «بَل هم 
أصّل»(1) ض رون 
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1- ای ۰179 سوره اعراف. و: آية 44, سوره فرقان. 


توبه در عرصه ۹ بع 


تاثیرات توبه در جان و جلسم انسان 


-ِ ص_ 


قما هکَدا کاتث بت فی الَوْبه لَِن 
به و لش تا الا قشعاء ول بُجَفا | 

غُذُرا قالهالک متا من هلک عَلیّ و السَعی م 
خداوند در (پذیرش) توبه این گونه نبود ۰ انچه ما به آن طاقت نداریم از ما 
برداشت؛ و ما را مکلف نکرد مگر اهر ان توان و وسع داریم, و 
وادار نکرد ما را مگر بر تکلیف آسان, و (با وجود پذیرش توبه و سهولت در 
بکلیت اسرای هی از ما فان ۵ رت باعی تدانس سس آن کسی از 
فا .ها هلای تشوندم استه که با .مخو این تخلیق: آسان. سای شون و کین 
از ما ها سعادتمند است که به این تکلیف اسان رغبت نماید. 


ی 
ك 
0 
مج 
"1 


3 ۳ 
محور سخن در این بخش, توبه در عرصة تشریع است که پذیرش ان در 
همه شریعت های پیشین نیز بوده است. امام علیه السلام می گوید که 


توب دز شر بفت: اسلام نسبت به شب آیع پیشین با تشر ابظط اسانتریبذیر فیه 


« لا کلف اللَه ۳۹9 1۷۱ وسعها»(1): 
خداوند هیچکس را جز به اندازه توانائیش, تکلیف نمی کند. 
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1- آیة 6 سوره بقره. 


برخی باور دارند که خداوند برای امت های پيیشین, تکالیف طاقت فرسا 
هم داشته است که آن ها را از امثّت اسلام برداشته است و اين سخن امام 
سجاد علیه السلام را نیز به همین معنی تفسیر کرده اند. اینان توجه ندارند 


ثانی: رقه اک نی گنای ان له بسا( ور 
آیه «لا ثکلف تَفسن الا وس »(1) و در آیه «لائْکلف تفسا الا وسَعها»(2) 


و عین همین جمله در آیه دیگر(3), 


همگی حکایت از سنت دائمی خداوند می کنند که هرگز و هیچوقت خداوند 
تکلیف بمالایطاق, نمی کند. 


گاهی بر این باورشان با آیه «ر ربنا لا توَاخذُنا ان * تسینا أ آطاا نا و لا 
تخمل عَلَیْنا اضرا کما حمَلْتَة عَلی الذین من قَیلنا رین و لا یحمْلنا ما لا طاقة 
نا به و اعْف عتّا و امه آنا و احشنا»(24) استدلال کرده اند در حالی که: 


ات خداوند حکیم است و کسی را برای نسیان و خطایش مواخذه نمی 
کند پس مراد از نسیان و خطا در اين آیه گناه است همان طور که در آیه 
های زیر به معنی گناه آمده اند؛ 


1- قَدُوفُوا یما تسیثمٌ لقاء یوْمکُمٌ هذا- آیه 14 سوره سجده. 

2 قال کیلک ای آباتا ففسعیا آنه 26 1 سوره لد 

ا مستمم آنه 7 موی توت 

4 الوم تشساكُم گما تسیثم قاء یمک هذا- آیه 34 سوره جائیه. 

5- و اشتغیری لذیک | کنّتِ من الخاطئین- آیه 29 سوره یوسف. 

6 قالوا تال لَقة آئزک ال نا وٍ ان کٌّا تخاطنین- آیه 91 سوره یوسف. 
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الوا با اباتا اشتفن لب رنویتا (0 ع خاطتین- آبه 97 سنوزه پوست: 


و آیات دیگر در این معنی. 


خاا حرف «و» در «و لا تخمل عَلینا اٍضْرا» و در «لا محَمْلْنا ما لا طاقة لنا» 
عطف تفسپر است که «لا ثُوْاخجْذ» را تفسیر می کند؛ یعنی با تحمیل 
مجازات سنگین و با تحمیل مجازاتی که طاقتش را نداریم مجازات مکن. و 
اساسا در این ایه سخن از تکلیف نیست. سخن از مجازات است که برخی 


سخن امام علیه السلام نیز در جملة «قما هکذا کاتثك سَتََهةْ فی التَوَبه لِمَن 
گان قَْله» در پذیرش توبه است نه در تکلیف؛ یعنی توبه این ات با 
شرایط آسانتری پذیرفته می شود و خداوند با امت پیامبر اسلام (صلی 
الله علیه و آله) با سهولت و سماحت بیشتری رفتار می کند. و این جمله 
در این جا یک جمله مستقل است و ربطی به جمله بعدی ندارد. 


و جمله بعدی که با حرف «ل-» شروع می شود (لقَذٌ وَصَع عتّا ما لا طاقة 
تا) و جمله های بعدی نیز ربطی 2 ۳ 
«ل-» هرگز مانند حرف مکسور به جعنی تعایل تیست: و باصطلاح 
ادبی؛ این لام «لام الابتدا» است مانند «لقد قام زید». 


و نیز «لام جواب» هم نیست.؛ زیرا در کلام امام نه شرطی وجود دارد و نه 
قسمی که این حرف در جواب ب آن آمده باشد و این جمله را : به ما قبلش 
ربط دهد. 


و مراد از «نا» در «عثا». انسان است؛ یعنی از ما انسان ها- از آدم تا 
قیامت- تکالیف طاقتفر سا را برداشته است. 


بنابراین, نه آنة و به کلام امام علیه السلام هیچکدام دلالت ندارند که 
خداوند ات اه امت. ها | به سالایظاق مکلف کرفه باشمر:ا ان ود خطظا 
را جرم قابل مجازات بداند. دا منکیم آشت و ار هر تمس و است؛ 


برخی نیز آیه «و لد قال موسی لقَوّمه یا قوم الک طقلة سک اتْخاذکُم 


العجل قَئوبوا الی باریکم ر فافتلوا سکم دِکم کنر کم عند بارِبكم قتاب 
عَکد اتَه تقو التات ال حيمٌ»(1) را 2 
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[- آية 4 سور ه بقره. 


کردن بنی اسرائیل بر کشتن همدیگر, یک تکلیف ما لا یطاق است. و توجه 
ندارند که اين مجازات است نه تکلیف, و همین امروز هم اگر مسلمانی یا 
مسلمانانی مرتد شده و عجل پرست شوند, مجازات شان اعدام است. 


و گاهی نیز بر مفهوم «حدیث رفع» تمسک کرده اند که: رسول خدا (صلی 
الله علیه و آله) فرموده است: «وَضع عن امتی تسع خضال الحطاً و 
اششتان و ها لا تغلفون و قا لا بُطیفْوت و ما اصْطرُوا له و ما استکرفوا 

و الطَیرَه و الوَسَوَسَة فی النقکرٍ فی الخلق و ال ما لمْ یِظهرٌ 
5 آو بد»(1). و می گویند مفهوم آين حدیث این ی امت 
های بیشین .چنین کنوده آشبت: 


لیکن در علم «اصول فقه» مشخص شده که چنین مفهومی حجت نیست به 
ویژه با وجود اصل توحیدی, «حکیم و عادل بودن خداوند» و آیه هائی از 
قبیل «لا یْکلَفّ اللَةٌ تفساً الا وَسَة » و شخص ناسی و خاطی هیچ وسعی 


ندارد. 


اصر: اما ممکن است نسبت به مجازات سنگین و سبک, گفته شود که 
خداو ند قر فجا ات-ها: بر است بیامیر اسلا (صلین الله علیهه اله) توعی 
تخفیف قائل شده است و لذا این امت به «امت مرجومه» ملقب شده 
است همان طور که یکی از القاب پیامبرش نیز «رَحْمَة ِلالمین» است. 


0 2 
ابلیس درگیر باشد و بطور مداوم مورد هجمات و لطمات کابالیسم قرار 
گیرد, استحقاق تخفیف و تفضل در مجازات را دارد. 
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1- کافی (اصول) ج 2 ص 463 ط دار الاضواء. 


بخش هجدهم 
ثمرات حمد؛ ثمراتی که امید است از حمد به دست آید 


الَحمذ له یل قا عمقة به آذتی ملایکته الب و أکرَمُ خَلیقته عَليهٍ, و 
ای ای ه اه توا رع شاد لد کتصل ربا غلی جمیج علقه: 
حمد و ستایش خدای را به هر گونه و تعداد که حمد کرده اند فرشتگان 
مقرب به او کرآفیه ترین آفریده هایش بر او و پسندیده ترین حمد 
کنند گانش در پیش او. 


۱ص 9 


وت 
اضلی گرین ان فرص ان‌سناین خدافنه اس تور که‌شدابشان تسه 
و تقدیس أ ست. و حمد در بست فکر و انديشه انسان در دو بستر جاری 
می شود: 


1- تسبیح و تقدیس: ستودن خداوند با نفی منفیات از او از قبیل,. ضعف, 


2- تکریم و تعظیم: ستودن کرامت. عظمت, عدل. حکمت. قدرت و .. 
وبا لاخ در خی این هر وم نز رویه یی که اند که باید آنشازه ور 
هر دو بستر فکری بیندیشد تا شناختش نسبت به خداوند کامل شود. 


انديشه بر اندیشه: گاهی خود انديشه موضوع انديشه می شود: فکر و 
انديشه چیست؟ چه کسی توان اندیشیدن و تعقل و فکر را به انسان داده 
ات و کر ان شم ماه مععس صت ار کی ۵ موی 
خدایش بیردازد. 

ستایش بر ستایش: گاهی ستایش دیگران خدا را, موضوع فکر و ستایش 
ها کردد: فلانی خدا را می ستاید زیرا در خداشناسی می اندیشد. این 
استعداد ستودن را چه کسی به 
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داده است ؟ 


و گاهی ستایش موجودی غیر از انسان خدا راء موضوع فکر و ستایش 
انسان می گردد؛ انسان ستایش فرشتگان خدا را, موضوع قرار داده و به 
آن.می برذازد: فرشتگان نیز خدا را می ستایند بکوشیم ستودن های ما نیز 
مانند ستودن فرشتگان مقرّب باشد؛ ستایشمان با ستایش آنان سنخیت و 


پسندیده ترین مخلوقات باشد هم کشا و هم کیفا. 


ادامه بخش: 


تم لة اعد مکان کل یقمه له علنبٍ و ی جمیع عتاده الماضین و ابَاقین 
عدد ما أَحاطّ و من جمیع الأسْیاء: و نیز ستایش او را است برای 


«وجود هر ات۵ او بر ۳۷ , و بر جمیع بندگان گذشته و مانده اش, به 
شماره همه چیزها که علم او به انها احاطه دارد. 


لفظ «مکان» در جمله «مکان کل نِعمَو» صیغه «مصدر میمی» است که به 
فغنی: « کون » و بودن 4 ۵ «فخود» می باشند. وبا ان را ضیهة <اننتم 
مکان» بدانیم, در اینصورت به معنی «جایگاه» می شود لیکن نظر به اینکه 
امام در مقام ستایش این [فظ را اورده, با علصری از «ارزش» همراه می 
شود: مکان نعمت< جایگاه نعمت< نقش نعمت. 


همانطور که می گویند: جایگاه علم در اسلام, یعنی نقش علم در اسلام. 


نعمت به معنی عام: هر نعمتی مظهر قدرت و عظمت خداوند است.؛ قرآن 
هر شی از اشیاء را نعمتی برای انسان می داند, چیزی نیست که به نفع 
انسان و نعمتی برای انسان نیاشد؛ «سَحْرّ لک ما فی السّماواتِ و ما فی 
الأرْض»(1) و «و سَحْر کم الیل التهاز و الشفقس و القَمر»(2) و آیات 
دیگر از اين قبیل؛ کی , و هستند 
برای بندگان زنده و 
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1- آیة ۰20 سوره لقمان. 


2- ای 12, سوره نحل. 


عمیق ترین, دقیقترین» پردامنه ترین و فراگیر ترین اندیشه را لازم گرفته 


۱ ت‌. 


نعمت به معنی خاص: انسان ها لفظ نعمت را با کاربرد دیگر درباره اشیاء 
خاص یه کار می کر ند هی هم اشاغ را کسه. کرد اول تعمت تامدخ 
می شوند, نعمت نمی دانند؛ اشیاء را به دو بخش تقسیم کرده تنها بخشی 
از آن ها را نعمت می نامند. حتی گاهی چیزهائی را نقمت می نامند. مراد 
امام علیه السلام از «کل نِعمّه» کدام است؟ نظر به این که امام در مقام 
حمد است نه شکر, در مقام ستایش است نه سپاس. باید گفت همة نعمت 
ها (اعم از معنی عام و خاص) موضوع سخن آن حضرت است و هر نعمتی 
میزان تقدم دارد. اما چه کسی می تواند میان تفکر در یی چیز با چیز دیگر 
فرق تعیین کند؟ هر چیز یک و از آیه ها و نشانه های قدرت خداوند 
است ابا مجموع کیهان ايه تزرار یک انم ریز اشت ؟ 


بنابراین یکی با تفکر در کیهان بهتر به شناخت می رسد, دیگری با تفکر در 
بیدایش»خیات‌ سوه ان نکن قزر غذانی که هن حور و آن -دبکری و 
ف ۱ 0 ۱ 2۳ 
چیز. پس مراد امام هر دو معنی نعمت. و ستایش خداوند با انديشه در 
همه چیز است. و از زبان ما می گوید: خدایا ما که نمی توانیم در همه چیز, 
و در هر رشته ای از رشته های بی شمار علم و اندیشه, به شناخت 
بپردازیم تو خود که «دو العصّل ااعظیه .تین ار فضل تخودت ستایش 
های ما را به مثابه ستایش درباره وجود همه چیز و هم رشته ها قرار بده, 
ود شتتایتش هر کدام از هاارا : به مثابه هم ستایشگران بل از بالاترین و 
والاترین , آنها قرار بده. 


پرشتین ۶ آنا چنین خواستة ما, مصداق «اجر خواهی برای کار نکرده» نیست 
که با یک حمد واب حمد همه حامدان عالم هستی را می خواهیم-؟ 


پاسخ: این خواسته نوعی از همان «حمد بر حمد» است که بیان شد. علاوه 
بر اين, توجه بر عجز و ناتوانی خود از ستایش دربارةٌ همه چیز, و پی بردن 
به ناتوانی خود در شناخت 


ص: 221 


همه چیز, و حتی ناتوانی شناخت کامل در یک چیز, خود مهمترین شناخت و 
ستایش است به حدی که با اعتراف به این عجز, مثابت همه حمدهای 


فضل: اجر خواستن برای «کار نکرده» قبیح است. اما این قاعده درباره 
بت ی ی ی و ی 
می خواهند. هر دو مخلوق و دارائي های رشان محدود است. اما رچنین 
خواسته ,ای از خدا که مصداق «و ال دُو الْقصْل العظیم»(1) و «ال و ۳ 
الْقَصْل الَعظیم» که مکوز در فران آمذه( م۱ 


است., نه تنها قبیح نیست شایسته است بل بایسته است و باید این گونه 
خواست. صفات خدا عین ذاتش است و ذات خدا لایتناهی است پس فضل 
او لایتناهی است. و باید از صاحب ِِ فضل, چنین خواستة بزرگ را 
۳۰ کنند. 


ادامه بخش: 


حقداً لا مُنتهی لِحَده, و لا جساب لعدده, و لا مبلعَ لِعابیه, و لا اتفطاع لأْمدو: 
ان پایان آن حدی باشد, و نه برای شمارش آن عددی. و 
نه برای جریان زمانی ان رسیدنی. و نه برای طول زمان ان انقطاعی. 


شرح: لفت: الغایه: المدی- المدی: طول, تداوم, درازا. 
و چکیده این جمله ها یعنی: ستایش ما را یک ستایش ابدی قرار بده که به 
طور ابدی جاری باشد. 


آیا ففکن. استت: یک ستايش که در چند دقیقه يا ساعت. عملی می شود تا 
ابد باشد و بطور ابدی جاری باشد؟ بلی. با این مقدمه: خداوند هم ازلی 
است و هم ابدی, اما مخلوقات ازلی نیستند لیکن ابدی هستند و هیچ 
موجودی عدم نمی شود. مخلوقات (اعم از همه چیز غیير از خداوند) متحول 
می شوند. از چیزی به چیز دیگر تبدیل می شوند؛ ماده به انرژی, انرژی 
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1- ی 176, سوره آل عمران. 


2 آیة 76, ون آل عمران- و آيةٌ 29 سوره انفال- اند 21 سوره حدید 
و نیز اي 29 ان- و ای 4, سوره جمعه. 


به ماده, فلان چیز به فلان چیز دیگر, اما هیچ چیز موجود, به عدم تبدیل 


به ویژه روح که به هیچ چیز دیگر تبدیل نمی شود و در مسیر تحول خود به 

تکامل می رود؛ تحولش تنها تکاملش است. بدن انسان می پوسد و به 
ذرات تبدیل می گردد لیکن ذرات اصلی بدن دوباره در معاد جمع شده و با 
روح تماس گرفته و وجود آخرتی او را می سازند.(1) 


که می فرماید «ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء و انما تنقلون من دار الی 
دار»(2): برای فنا شدن آفریده نشده اید, بل برای بقاء خلق شده اید, تنها 
این است که از دار دنیا به دار دیگر منتقل می شوید. و بهشت در تحول به 
سوی کعمال و تکامل؛ ابدی است. 


پس مخلوقات در عین تحول, ابدی هم هستند. 


تجسم عمل: این سخنان امام دلیل دیگری هستند بر تجسم عمل؛ انسان با 
هر عمل خود یک چیز را به وجود می اورد. زیرا برای هر عمل انرژی 
مصرف کرده و از وجود خود صادر می کند؛ انرژی صادره به چیزی؛ به یک 
موجودی تتدیلن.قی گردد. حمد نیز یک عمل است؛ هم اندیشه ای که برای 
ان به کار رفته و هم خود حمد کردن, انرژی مصرف می کنند. اين انرژی 
ها به یک شی موجود تبدیل می شوند. 


امام می گوید: خدایا این شی موجود را ابدی کن؛ به حمدی که در چند 
دقیقه يا چند ساعت. يا چند روز و چند ماه و.. . (بسته به طول مدت کار 
علمی و تحقیقی درباره موضوعی است که شناخت ان موجب حمد می 
کزدد) از ما ضادر شده آن.را به موجود ابدی تبدیل کن. 


ی را خیم ای یل ی ی تفه« 
اب به عاملش واب فان که او می فرماید: «من جاء بالکسته قَلَه 


عَشر آقنالها»(3): هر کس یک عمل نیک انجام دهد پس برای اوست ده 
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1- این مسائل در کتاب «تبیین جهان و انسان» به شرح رفته است. 


2- بحار» ح 6 ص 249. 
3- ایة 0۵ سوره انعام. 


ده تا را به عدد بس فراوان و بی شمار تا ابد می رساند. 


تاتیا: خود بهشت که نعمت های آن عمل های مجسم شده بندگان است 
(پیشتر نیز گفته شد) همه دعاهای صحیفه با حمد شروغ شده اند و نیز هر 
بخشی از هر دعا با حمد شروع می شود. پس اگر یک «حمد و ستایش» 
مقبول خداوند باشد, می تواند ابدی باشد. 


نالنا: گاهی یک عمل نیک دچار آفت می گردد که اصطلاحاً به آن «حبوط < 
پوک شدن» می گویند. در آية دوم سورة ۳ می ند «یا ایا الذین 
منوا لا ترفعوا أواتکَمٍ فوّقٍ ضَوّتِ یت 5 لا تجْهَرُوا له بالقَوّل کجهر 
تعض کم لِبْعض ان تخبط اعمالکم 5 از تشفزون». ای آنانکه ایمان آورده 
اید. صدای تان را بالاتر از صدای ۳۳9 نکنید و در برابر او بلند سخن 


نگوئيد, آنگونه که بعضی از شما در برابر بعضی بلند سخن عف. فد مبادا 
که اعمال تان پوک شود در حالی که ندانید. 


امام به ما یاد می دهد که از خداوند بخواهیم حمدمان دچار آفت نشود و 
سالم بماند تا ابدی گردد. 


(پیشتر راجع به تجسم عمل بجحتی گذشت. در آینده نیز خواهد آمد). 
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بخش نوزدهم 


تخر خر طصل یک از ان حمله حمدا بهفعط ضیات است, بل انار اععال 


بد را نیز از بین می برد یا دور می کند 
جهاد و شهادت 

باز هم فرق میان حمد و شکر 

انسان شناسی و روان شناسی 


مر که وَصَلَةَ ی طاعته و عَفوو, 8 یا الی رصوانه, و ذريعة ال 
مغفرته, و طریقا الی جَیه, و خفیرا من تقمته, و من من عَصبه: حمد و 
ستایشی که موجب رسیدن به اطاعت و عفو او, و سبب رضایت و وسيلةٌ 
آهرخنتن. اور ور هی به: تم اش : و پناه از عذابش. وآهان, از خی باشد. 


اطاعت موجب اطاعت: حمد یک اطاعت است ما نه اطاعت صرفاً تعبدی, 
بل یک اطاعت و عبادت است از روی انديشه و تفکر, و فرقش با بسیاری 
اه و و ی ها رت 
انسان را به «اطاعت» می رساند. یعنی حمد راه را برای دیگر اطاعت ها 
هموار می کند, اما شکر چنین نیست. گر چه هر عمل نیک در روح. جسم و 
بینش انسان تاثیر مثبت و نیکو دارد. 


باید توجه کرد که مقصود از این سخنان تحقیر شکر نیست؛ شکر یک عبادت 
بس بزرگ و مهم است, مقصود شناختن ارزش بالا و بالاتر حمد است. و از 
این ارزش و اهمیت بی نظیر حمد در میان عبادت ها, پی می بریم که 
راد ها شتت راهم الا چه 
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قدر به اطاعت و عبادتی که مبتنی بر انديشه است اهمیت می دهد و چه 
قدر به عقل و تعقل- خرد و خردورزی- علم و دانش بهاء می دهد. 


عبادتی که موجب بخشش گناهان می گردد: هر عمل خوب به ویژه دعا و 
استغفار, موجب می شود که خداوند گناهان را ببخشد. اما در اين میان کار 
آئی حمد خیلی پیشتر است, شهادت در راه خدا عمل نیکی است که موجب 
بخشش همه گناهان می شودر زیرا شهید از هر چه دارد می گذرد حتی از 
وجود خود نیز در راه خدا می گذرد. اما خواهیم دید که در اخرین جمله این 
دعا می گوید: اين حمد است که موجب نیل به شهادت می گردد گر چه 
خفد ات سر افاس ایا اد فک ول را ها باشد. کسی که 
خذاشناشی او به حد ستایش. ترسد برای شهادت. آماده نفی شود و هیچ 
کسی خود را فدای یک چیز ناستوده ای نمی کند, پس شهادت که موجب 
بخشش همه گناهان می شود, خود معلول حمد است. 


ادامه بخش: 


ظهیرا عَلی طاعته, چات | عن عفر اج وبا علن: تاه خر ی 
0 حمدی که اطاعت را پشتیبانی کند. و (مانند دیواری) مانع میان 
انسان و معصیت خدا باشد. و کمک بر ادای حق خدا و وظائف مقرر او 
باشد. 


شرح: دن اتسان: شناشی و وان شتانستی مکتب: قر ارو اهلن بیت (علیهم 
السام) این نک اصل حتتلم است کد .هر علنی: اسان راید انیا 
ات و یس ی ان زیرا هر عمل نیک هم شوق آور است و 
هم درصدی عادت آور است. ا ما هیچ عمل بد برای دیگر اعمال بد. شوق 
آور نیست تنها عادت آور است. اگر کسی احساس کند که نسبت به عمل 
یا اعمال بد اشتیاق دارد. او میان انگیزش شوقی و انگيزش های دیگر از 
آت خصاه ادف اتضام میم کید : اشتیاق یک امر صرفا مثبت است و از علل 


منفی ناشی نمی شود. 


در این شوق آفوریتی و تشویق کنندگی؛ حمد از هر عبادتی قوی تر است.؛ 
پشتیبانی: علاوه بر این حمد یک یز کی تیک یی زارد از همه عبادت های 
دیگر 
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بانیم کت و اطع مظانیان: خند غلاوهیر یر رفاتی در 
تشویق انسان به دیگر عبادت هاء ستاد پشتیبانی همه عبادت ها است. زیرا 
که حمد یک عبادت اندیشمندانه و «اعتقاد ساز» است و هر چه اعتقاد 
خواهد پرداخت. 


ابلیس: نه در خداشناسی ابلیس تردید هست و نه در دقایق توحیدی که او 
می داند. ابلیس عالمترین و دانشمندترین موجود در میان انس و جن 
است, با اینهمه تمزد کرد و با خداوند مخالفت کرد چرا اینهمه انديشه و 
فکر. علم و دانش برای او فایده ای نکرد؟ 

برای این که ابلیس از عرصه انديشه و علم و دانش,؛ به عرصه حمد و 
حمد قرار داده که از علم و اندیشه بر می خیزد, نه علم و انديشه را. زیرا| 
دانشی که ستایش را نتیجه ندهد «دانش عفیم» و «علم سترون»؟ است. 


پس نیکوئی دانش و کارآئی آن و زیبائی 1( ۱ بل به شرط 
زاییش حمد است. 


اقاره 
اصالت لذت يا اصالت سعادت؟ 


مد بربت 


جهاد و شهادت 


حَمداً تسِعدّ به فی السْعداء من واه و تصیرّ به فی تظم السَچَدَاء 
بسْیّوف اعدانه ان ول حمید: حمد و ستایشی که به وسيلة آن تا دانسند 
باشیم و در غبان سعادتمندان که دوستان خدا هستند قرار بگیریم, و به 
میب آن در ضفت. شهیدان که با اسلحة:دشمنان خدا شهید شده آند با شیم: 
که خداوند ولو ای است ستایش شده. 


ض * 227 


سعادتمندی یک «مقوله اذعا بردار» است و هر کسی می تواند سعادتمندی 
را به طوری معنی کند. لذا امام معنی مورد نظر خود را مشخص می کند: 
مرادم سعادتمندانی هستند که دوستان خدا هستند. و یک معیار تعیین می 
کند سعادتمندی بدون دوستی خدا و خدا دوستی, یک تصور غلط است. و 
در چنین تصور نادرستی» میان لذتمندی و سعادتمندی, اشتباه می شود. 
لذتمندی غیر از سعادتمندی است. 


لذت دو نوع است: لذت صرفا غریزی و فارغ از اقتضاهای روج فطرت, و 
لذت فطری که عبارت است از «مدیریت لذت های غریزی توسط ت 
فطرت, و نیز لذایذ صرفاً فطری». لذتمندی از نوع اول. سعادت نیست 
دقیقا همان لذتمندی حیوان است. و لذتمندی از نوع دوم سعادت است. 


علمی مطرح می شود سیس فروکش می کند: آیا لذّت واقعی وجود دارد 
پا آنچه لذت نامیده می شود دفع است؛ دفع درد است ؟-؟ این پرسش حتی 
در یونان قدیم نیز بوده است. اگر از دیدگاه مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم 
السلام) نگریسته شود. ؛ لذت غریزی واقعاً دفع است و لذت 9 واقعاً 


لذت است. 


بدیهی است خوردن غذا برای فردی که گرسنه نیست نه تنها لذتی ندارد 
بل تهوع آور هم هست و همینطور است هر لذت غریزی دیگر. و همین 
لذایذ غریزی تحت مدیریت روح فطرت معنای دیگری می یابد و معطوف 
به هدف دننز کر هی کرد و وسیله ای می شود برای لذایذ فطری که 


فطرت و مدیریت 

زندگی به محور لذت غریزی وقتی که فرد به سن پیری می رسد پایان می 
پابد گر چه او نمرده باشد؛ مرده ای است متحرک که جائی غیر از 
اسایشگاه 
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سالمندان ندارد. زیرا| چنین شخصی فاقد توان مدیریت است آنچه پیش از 
فرا رسیدن پیری داشت «اقتدار جسمی» بود نه مدیریت, اینک آن اقتدار 
را از دست داده است. 


اما در زندگی به محور لذت فطری وقتی که فرد به پیری می رسد 
مدیریت او شکوفاتر می گردد, زیرا تا حدودی از اه احمتت: کر انز بر انح 
ای ۰ 7 


۱[ 
متشا مدیریت روح فطرت است و لذا حیوان فاقد مدیریت است. مدیریت 
اقتدار جسمی را ن نیز ابزار خود می کند. اما اقتدار جسمی نمی تواند 
مدیریت را به خدمت خود بگیرد. حتی در میان دو فرد اگر فرد مقتدر 
جسمی بتواند با زور بر فرد مدیر مسلط شود و از مدیریت او بهره بگیرد, 

چون خود فاقد مدیریت است بهره گیریش نیز یک بهره گیری مدیریتی 


مقتدر جسمی است هميیشه نیازمند مدیریت است. 


اقتدار روحی: مدیریت عبارت است از اقتدار روحی و نیروی شخصیتی که 
می تواند تعقل و خرد را به خدمت گیرد. روح غریزه هر گز نمی تواند مقتدر 
باشد زیرا خود تحت قدرت غرایز قرار دارد. 


مدیریت و هدف 


هدف نیروهای غریزی را طبیعت و خلقت تعیین می کند و از اراده و تصمیم 
شخص, خارج است. اما هدف نیروهای فطری را تعقل و اراده شخص. 
تعیین می کند. و مدیریت یعنی نظاممند کردن هر دو نوع نیروها در جهت 
هدف خردورزانه. لیکن نیروهای غریزی بطور مستقیم و غیر مستقیم و 
نیروهای فطری بطور مستقیم در مسیر ان هدف فران مت ینت بعنلی 
نیروهای غریزی مستقیماً به سوی هدف ارادی و خردورزانه, نمی روند بل 
ابتدا به سوی هدف طبیعی می روند, آنگاه هم خودشان و هم اهداف شان 
در مسیر هدف ارادی فطری قرار می گيرند. 
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مدیریت ابلیسی: تا این جا درباره دو شخصیت بحث می کردیم که یکی از 
آن ها صرفاً غریزی زندگی مي کند و دیگری فطری. اما نوع دیگر از 
شخصیت غریزی هست که صرفا غریزی نیست, بل فطرت را نیز به خدمت 
غریزه گرفته است. فرق میان این دو نوع شخصیت غریزی در این است که 
در نوع اول اساسا فطرت حرکت نکرده است تا چه رسد که شکوفا گردد؛ 
در آثر نقص طبیعی يا نقص محیطی و تربیتی مانند یک حیوان بار امده 
ات ی یا واگ اه و فص یک 
فطرت در او شکوفا. فعال و نیرومند شده امّا در خدمت روح غریزه قرار 


چنین شخصی پا اراده و آگاهانه اهدافی را که تعیین کرده اهداف غریزی 
است. یعنی فطرت نیز در خدمت غریزه است, مدیریتلش نیز برای نیل به 
اهداف غریزی به کار گرفته می شود. و چنین شخصی با «شخصیت غریزی 
مسلط به فطرت» خطرناکترین موجود روی زمین است و از مدیریت نیز 
برخوردار است بل مدیریت او قوی تر, و دارای کاربرد شدیدتر و سریعتر 
است. زیرا هدف او هر وسیله را برایش توجیه کرده, و با هر وسیله ای 
سا زگار است؛ هیچ «نباید»ی دستش را نبسته است. 


نهج البلاغه: چه مظلومانه مي گوید: 5 ال ما معاویه ۳ ون و لته 
یف و بِفْجْر و آو لا کراهبة الغذر لکتث من وهی الاس»(1). و سوگند به 
خدا, معاویه از من هوشمندتر 0 نیست,: لیکن او غادر و فاجر است, 
و اگر زشتی غدر نبود هوشمندترین و مدیرترین فرد در میان مردمان بودم. 


غادر: کسی که به هیچ حق و حقیقتی پایبند نیست؛ خیانت می کند و عهد 


فاجر: پاره کننده؛ هر حد و مرز را پاره می کند, چهارچوبه ها و قواعد 
انسانیت را دربده پاره می 1 
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آم‌تهم لاه این آنی النیور 93اه فص 191 


داهی: شخص مدیر که مدیریتش بر هوشمندی استوار است. 


فرهنگ ابلیسی در طول تاریخ کابالیسم (از قابیل تا به امروز) بر اين نوع 
مدترنت که ات ان ارس رن ما شد اسمار است ۱ 


گاهی صد در صد و گاهی با درصدی کمتر. 


ضر :231 


1- شرح بیشتر در کتاب «کابالا و پایان تاربخش». 


فش 272 


دعای دوم 


اشاره 


ص: 233 
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متن دعا 
و ان من 5اه له السَأامٌ ید قذا الَمُمبد 
فی الصَلاه عَلی شول اللّه صلّی ال علَّه و آله 


(3) و الحمذ له الذی من علّتا ٍ بِمحَمِّدٍ تبیه صَلی اللة عَلیّه و آله دون الاقم 
العاسته و آژون الق یره +« 
؟ در | 1 :۶15 


ره ِِ ۳۹۰ ۳1 مج ت 2 5 ی ست رز و 5 ۳ ِ 7 
الخیر 5 مفتاح ال که 14 کم نضب امر نفسه (5) عرض فیک 
لِلمکژوه 9 ۲ 


َقرَاهَم في غقر دیاريم. (21) و هَجَم عَلهمٌ في بُحْبُوحهٍ قتارهم (22) 
حتّی ظهَر َمُری, و علث کلمَنک, و لو کرة افش رکون. (23) الهْمٌ قَارَعَة 
بقا دج فیک [لی الدرَجه اقلا من جنیک (24) حلّی لا بُساوی في ۰ 

لا یاقا فی مَرْتبه, و لا بُوَازيَة ,لدیک ملک قرّب, و لا تیی مُرسَلْ. (25) 3 و 


هله الطاهرین 5 امه 0 ۶ خن السماعه اجل ۱ 


عنوان دعا 


و گان من *عَائه عَلیّه السْلام بَعَد هذا التخمید فی الطلاه علی سول ال 


له سس مس 


صَلی اللَهْ عَلبه چ آله: ۹ امام (علیه السلام) است که آن را بعد 
از این تحمید دربارة صلوات بر رسول خدا (صلی الله علیه و الم هت 
خواند. 


در آغاز دعای اول گذشت که امام سجاد علیه السلام در آغاز هر دعائی 
همان دعای اول را می خواند و سپس وارد متن دعای مورد نظرش. می 


شد. در این جا نیز می گوید: امام به دنبال دعای اول درباره صلوات بر 
پیامبر به این صورت دعا می کرد. و عبارت «هذا التحمید- این تحمید» 
نشان می هد که دعای دوم ادامة دعای اول است. 


اما چرا عنوان مستقل به آن داده شده؟ این به خاطر آن است که مردم 
آزاد باشند و بتوانند هر کدام از دعاها را به صورت مستقل نیز بخوانند و 
هميشه موظف نباشند که دعای اول يا دوم را در اول هر دعائی بخوانند. 


بخش اول 


اشاره 


آفرنش ماس ی اه ام الا وتان اس اون افت.: آعز 
۲ 1 


هر کدام نموداری از قدرت خداوند است 
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نبوت و ماهیتش 
قضا و قدر 
تا ات 


و 


لمات لزون ابنانه ره انس لا نقچز عن نه 


علده ان ما مت سامت معصتت که ان دا به امت های گذشته و 
مردمان پیش از ما نداد. با قدرت خویش,: قدرتی که از چیزی هر چند بزرگ 
باشد ناتوان نیست. قدرتی که چیزی اه ان رها نمی شود گرچه ریز و 


ظریف باشد. 
نبوت 


پیشتر درباره قَدّر و قضاء بحث مختصری گذشت و شرح بیشتر به کتاب 
«دو دست خدا» حواله شد. گفته شد: خداوند دو نوع کار دارد: کار قضائی 


و کار قدری؛ که در قرآن از اين دو نوع فعل با «یدٌی< دو دست خویش» 


قدّر ها عبارتند از فرمول ها و قوانین ن این هستی که خداوند آن ها را ایجاد 
کرده و کارهائی را براساس آن ها ۳ می دهد, کار قدری خداوند در 
بستر جریان علت و معلول است و در اين بستر هر پدیده ای نیازمند دو 
چیز است: 


ب: حرف «از»؛ هر پدیده قدّری باید از چیز دیگری آفریده و پدید شود. 


قضاء: کار قضائی خداوند نه نیازمند علّت است و نه نیازمند حرف «از». 
بل فقط یک «فرمان» است که «کن فیکون». بل نیازمند فرمان هم 


نیست, به صرف اراده فرمان و هنوز 


27 


فرمان صادر تسده آن شیر مورد اراده, به وجود می آبند که فر مود: «ذا 


اراد شتا آن ول له کن قیکون».(1) 


در اصطلاح دیگر مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) کار قدّری خدا 
«خلق» و کار قضائی او «امر» نامیده می شود: «لَه الحَله 5 الافر» .(2) 


و نیز: خود جریان خلق و قدّری و پیدایش اشیاء از همدیگر, دز آن آغاز با 
امر و قضای خداوند ایجاد شده است و همچنین خود قانون علت و معلول 


نیز با امر به وجود آمده است. 


و به شرح رفت که آن یدیده اولیه جهان کائنات, یک یدیده امری و قضائی 
بود که خداوند آن را با قضا و امر. ایجاد, ابداء, ابداع و انشاء کرده است. 
آن. زا نه از چیزی آفریده, ۱ ۲ صادر شده است. و 
«صادر اول» که اعتقاد ارسطوئیان است غلط است و این غلط اساسی 
ترین پایه باصطلاح فلسفه آنان است. اگر چیزی از خداوند صادر شود ذات 
خداوند مرکب می شود. و اين بدیهی ترین حکم عقل است گرچه آنان خود 
را عقلگرا بدانند بل عقل را در انحصار خود داشته و قرآن و حدیث را 
منقول- یعنی غیر عقلانی- می دانند. و همین طور بنیاد تصوف و آنچه امروز 
ای ای ی واه ون او و ار ی و 
خدا» مبتنی است. 


اکنون ببینیم نبوت چه پدیده ای است؟ پدیدة قدری است. يا پدیده 
قضائی ؟-؟ این مسئله بس مهم است. زیرا خیلی از اندیشمندان در همین 
نقطه و نکته, دچار حیرت و گمراهی شده اند. 


نبوت یک پدیده قضائی است؛ یعنی «استعداد دریافت وحی» و «استعداد 
تماس نبوتی». چیزی است که با امر و قضا به شخص نبی داده می شود. 
نبوت در زمره چیزهائی است که با امر و قضا به وجود ِِ اند از قبیل: 
پبدیده اولیه جهان کائنات. روح و حیات. عقل. , خود قانوت علت تب و معلول, 
اضله اشاشن. قدر‌ها و قوان نین خلقت., آنچه در اصطلاح مردمی معجزه 
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1- آیة 82, سوره یس. 
2- آی54, سوره اعراف. 


میت تا میم حانند بازهاندن ای از سوه آنیدن خضرت: زیراخیم. 


همه مکتب ها به ویژه مکتب بی مکتبی لیبرالیسم غربی, و نیز همة ادیان 
در قالب امروزی شان, و نیز همه مذاهب اسلامی غیر از مکتب اهل بیت 
(علیهم السلام) از تفکیک میان پدیده های قضائی و قدّری غافل و ناتوان 
هستند کرخه همه مرقمان.جمان. ففشته سخم آز قضا و قدّر به میان آورده 
اند. اما در فرق میان معنی دو لفظ قضا و قدر نیز در حیرت هستند. 
اروپائیان (اعم از عوام و خواص) عبارت «سرنوشت» را به کار می برند 
بدون این که بتوانند توضیحی در این باره بدهند(1). 


اگر نبوت یک چیز قدّری دانسته شود, به درجه ای از درجات استعداد و 
نبوغ بشری تبدیل می شود. در این صورت یکی از قوانین و فرمول های 
طبیعت این می شود که: هر انسانی ار به بالاترین درجة نبوغ انسانی 
برسد؛ او نبی می شود. و در این صورت نبوت یک قانون عام و شامل و 
عمومی می گردد گرچه مصداق های ان افراد نادری باشند. 


از دیدگاه مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) قدری اندیشی در هستی 
ای نی شمتی نتاس ای که فقط بر قدری اندیشی مبتنی باشد 
(که بارزترین و شدیدترین آن ارسطوئیسم است) مردود است که خدا در 
ین آننه ای شاعت سای می ود کشا ی را ساخی کی کردوو 
به سر خود رها کرده است, نه دعائی را می شنود و نه آن را مستجاب می 
کند و نه توان چنین کار را دارد, هیچکاره و «موجّب» است. قدرت چنین 
خدائی همان بوده که در آغاز بی اراده به کار رفته است. 


حدیث می گوید: «الْقَدَربّه مَجوسٌ قذه الأْقه»(2): قدری اندیشان 
مجوسیان این افت.. هستند. چرا ارسطوئیان را نام نبرد و مجوسیان را 
آورده؟ برای این که می خواهد در عرصة ادیان سخن بگوید, ارسطوئیان را 
ذر این باره. قابل ذکر تمی داند؛ آن. که به. ضدوز ضادر اول. عفیدم. دارد: 


عقل ندارد تا قابل ذکر باشد. 
ص: 239 


1- توضیح نقش قضا و قدر در چیزی که «سرنوشت» نامیده می شود در 
کتاب «دو دست خدا». 


2- مستدرک, ج 18 ص <18. 


اما خدای امام سجاد علیه السلام خدائّی است که هميشه و همه جا در کار 
است, قضاها و خواست های خود را عملی می کند هر چه را بخواهد ایجاد 
هس ی سب ی وم 


نبوت داده و پیامبر کرده است به قدرت خویش: بقَدرّته الَتی لا تعجز عّن 
شی ء و ان » عَظم, و لا یمُوئها شی ۶ و ان لطف. 


عظمت: اگر همین امروز قضا کند و بخواهد جهان با عظمت دیگر بيافریند, 
0 از چه چیز؟ این جا جای «از» نیست, آن را نه از چیزی که قبلاً 
بوده می آفریند و نه از عدم, این ایجاد است: ابداء. ابداع و انشاء است 
خدای امام سجاد عاجز از ایجاد نیست, خدای دیگران هميشه نیازمند «از» 
هستند. 


امام در مقام ستایش است نه سپاس. و گفته شد حمد و ستایش از یک 
انديشه و تبیین در قدرت خداوند. بر می خیزد. در این جا نیز خدا شناسی 
کرده و در قدرت خداوند می اندیشد و می گوید «بقدرته التی....». 


لطافت: می گوید هیچ چیزی از قدرت او رها نیست. و با ترجمه دیگر: هیچ 
چیز از قدرت او فائّت نمی شود. باز با بیان دیگر: هیچ چیز از قدرت او 
خارج تست و آن اضایت: گرچه خیلی لطیف باشد. 


وقتی که سخن از خدا و آفرینش است, لطیف معنای گسترده ای می یابد. 
1 به معلی «ربز» مانند اتم,. و به معنی دقیق, در این صورت هم به 
قوانین درون اتم که ریز است و 
بترف راد غرضهة بتری آدارن .مین کتنق: و گاهی به معنی ظریف, که وجود 
یک شیی ظریف باشد؛ مانند روح و حیات, عقل, , فرشته و.. . و امام نبوت را 
در زمرة همین لطیف ها قرار می دهد و می گوید: 


هی میا یقرت را تسا شرت 


خاتمیت: اگر کسی دربارة نبوت» قدّری بینديشد, نمی تواند به «خاتمیت» 
اگر یک بار کاری را بکند ممکن است در اینده نیز همان کار را بکند. و اگر 
یک فردی که دربارة نبوت قدّری 
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می اندیشد به خاتمیت هم معتقد باشد, چنین شخصی اندیشمند به معنی 
درست کلمه نیست. زیر در این صورت, همان «خاتمیت» که او معتقد 
است یک چیز قضائی می گردد. زیرا خاتمیت در این صورت چیزی است که 

به امر خدا آمده و آن قانون و قدر را از کار انداخته و آن را محکوم به 


کر کرده است. 


و شگفت این که افرادی هستند در نبوت قدّری اندیش و در خاتمیت 
قضائی انديیش هستند. چرا امکان قضاتئی بودن اصل نبوت. در ذهن اینان به 
محال تبدیل شده است؟! در حالی که به امر قضائی خاتمیت باور دارند. 

روح القدس: در شرح جملة 5 متا بأژواح الحباه» از دعای اول, سه 
حدبت از اصول کافی درباره تعدد ارواح در بدن انسان, آوز دیش و در هر 


سه آشده است که انبیاء و معصو مین یک روح ویژه دارند بنام روج 
القدس(1) 


که کاربرد فعا کرد ار عبارت است از: 
2- نبوت. 


3- علم غیب. 
ی 


در همان سه حدیت آمده «قبه عرَفُوا الأسیاء», ۲۳ الفْدْسٍ یا جاب 
عَرفوا ما تخت الرّش (لی ما تخت الیَرّی», «و ژوع لَقَذُس قبه_ حمل 
الَبّْه». . پس همان طور که نبوت انبیاء یک چیز قضائی است, عامل آن 
یک روح است که باز یک آفریده قضائی است و علم به غیب شان نیز 


۰ 


ای یر هو آه کاس اشته کم با و مان متیآ ی 


را به دست می آورد. يا در اثر ریاضت و مرتاضی گری روح سوم (روح 
فطرت) را به چنین کاری وادار می کند, کاری که 
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لز اف او ره هه 27 ان دار الا اع: 


روح سوم برای آن آفریده نشده. و5 الکاهد کالکافر هر کسی و در هر 
لباسی و با هر عنوانی و در هر مقامی باشد. 


و در آن حدیث ها آمده است: «و روخ الْفدْس ایام و لا یفْفُلٌ و لا یلو و لا 
یَرُهو»: و روح القدس نه می خوابد و نه دچار غفلت می گردد و نه «بیهوده 
کاری» می کند و نه به خیالیردازی می پردازد. 


ای است: ماش و شا و« عاملن ظلم فیعضت 


مرحوم کلینی به دنبال همان باب باب 1 باز کرده و احادیث دیگر آورده 
که همگی در این موضوع هستند. 


با علم غیب نمی توان زندگی کرد 


معصومین و پیامبر (علیه السلام) علم غیب را در زندگی شان دخالت نمی 
می کردند و در موقع لزوم ان, برای نبوت و امامت, ان را روشن می 
اه ی ۱ اه کی راتفر 
هایش را بپوشد آن را تکان می داد که چیزی يا مثلاً عقربی در آن نباشد. و 
در اين کار و در هیچ کاری از کارهای زندگی از علم غیب استفاده نمی 
کرد. 


در راه تبوک که اردو زده بودند. شترش گم شد, کس يا کسانی را فرستاد 
که آن را بیدا کنتد. آمدند گفتتد نيافتیم. یکی از منافقین یواشکی گفت: این 
هرد صاگی, تبوت: آست از دمتن.و مان فان و اجان به ما خبر فین: وهد: 
اما نمی داند شترش کجاست. در این جا استفاده از علم غیب لازم گشت و 
فرمود: شتر من در فلان دره است افسارش به یک درختچه گیر کرده و 
مانده است بروید بیاورید. رفتند و اوردند. 

خدمتکار امام صادق (علیه السلام) خطائی کرد و مخفی شد. امام می 


خواست او را تنبیه کند اما نیافت. و همین ماجرا را در مسجد در حضور 
دشمنانش به عنوان تقیه با زگو کرد. 


اساساً با علم غیب نمی توان زندگی کرد, اندکی تفکر در جهان و انسان, 
بر قرار و جاری کرده است که 
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و خواهد آمد که اساسا هر اطلاع از غیب, علم نیست؛ اطلاع از غیب دو نوع 
است: اطلاع علمی و دانشی, که یک روند جاری انديشه ای است. و اطلاع 
از غیب موردی, تک تک بدون جریان اندیشه ای. این نوع دوم ماهیت علمی 
و دانشی ندارد اطلاع محض, است. که کاهن توسط شیطان يا جن و يا به 
وسیله ریاضت به آن می رسد. 


مثال: دو نفر در شهر خودشان نشسته اند, یکی دانشمند و دیگری نادان. و 
در یک شهر دور اتفاقی رخ داده است. کسی از اهالی ان شهر دور توسط 
تلفن؛ آن فرد نادان را از آن رخداد مطلع کرده و شخص دانشمند بی اطلاع 
مانده است. خنیحن اطلاعی.غام یستت و ان خاهلن زا وا نشمند کفت. کند: ۳۹1 
چه آن فرد جاهل هزاران اطلاع از این نوع داشته باشد و به وسیله تلفن از 
حوادث صدها شهر با خبر باشد. 


علم شناخت است., شناخت با روند جاری ویژه, علم یک خبر محض نیست. 
اای از کیت کاهان. فلم ست وان سا هه کفام ان را عام 


علم انبیاء منحصر و محدود به وحی نیست 


نبوت را نت کی می هنن که قبلا زمته خریافت ادن یر انط شخصیتی .ه 
بان این اس اما ال ای ای وان فص و اه و ان 
چیزی غير از علم نیست. نبوت را به هر جاهل و نادان نمی دهند که پس از 
دریافت وحی دانا و عالم شود. ساختن یک خانه را به معمار می دهند نه به 
کی کر فقست ها ما حالس ات سا اس ی ان 
خانه به اصول خانه سازی عالم شود, چنین شخصی مخزب خواهد بود نه 
سازنده. 


هر پیامبر پیش اژ ان که به دریافت وحی نایل [۳۰ باید دارای علم و دانش 
گسترده باشد تا لیاقت و شرایط دریافت وحی را داشته باشد. به هر 
پیامبری قبلا روح القدس را می دهند. 


همین لفظ «وحی» در قران به دو معنی امده: وحی تکوینی, و وحی 
اخباری. 


وحی تکوینی مانند «و آوحی ریک الی التَحل»(1): به زنبور عسل وحی 
کردیم که لانه و عسل 
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را با این شکل و ماهیت درست کن. 


درباره انبیاء ابتداء وحی تکوینی می شود و روح القدس به او داده می شود 
در ایه های 51 و 52 سوره اه وحی اخباری را مشروط به وحی 
تکوینی می کند: «و ما کان لیر نْ بُلْمَهُ ال الا وبا من وراء ججاب 
او یرْسِلَ رشولاً قبوجی یدنه ما تشاء ال عَِیٌ حکیم»: و سزاوار هیچ 
ای یت ها ی شا را ی ار 
حجاب, يا به وسیله رسولی (فرشته ای) که می فرستد تا به فرمان خدا 
آنچه را که بخواهد وحی کند. و خداوند بلند مقام و حکیم است. ما هر سه 
ور آما صطا ها ی اس ام 


در آبه بعدی مي گوید: «و کذلک وین الک توها نت افرتا ما کت تدری: 
ما الَِتابٌ و لا الایماخ»: : و آنچنان بود که وحی کردیم بر تو یک روح از امر 
خود مان (والا) نه می دانستی که کتاب چیست», و نله می دانستی که ایمان 


یعنی روج القدس را به تو دادیم تکها سپس نو را مبعوت کرده و مخاطب 
وحی قرار دادیم. 


علاوه بر این که معنی و پیام این دو ایه در مسئلةه ما روشن است؛ مرحوم 
کلینی در اصول کافی باب ویژه ای باز کرده و حدیث ها را اورده است که 
اشامن ناه اد که تا اه سر او مت 
کرده اند.(1) 


مراد از «نه می دانستی که کتاب چیست و نه می دانستی که ایمان 
چیست» این است که اگر آن روح القدس را به تو نمی دادیم توان دریافت 
وحی اخباری را نداشتی. اول باید در معماری متخصص می شد سپس به 
آفت سا وان مهم راساد. 


اگر علم پيامین (صلی الله علیه و آله) متخصر و محدود به وحی بود, رنه 
احکام را , به او وا خدار و فقاضن نفی کردتد: به اجماع همه علمای مسلمین, 
تشریع 
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اکثر احکام (بل همه احکام) به آن حضرت واگذار شده بود که بدون 
استفاده از وحی به تشریع ار بپردازد و درباره هر حکمی متتظر. اهدن 
وحی نباشد. میِ دانیم که اینهمه احکام در ظاهر قرآن نیامده است, تنها 
چند فانفف در‌فر ان آمدی همه هرت کل که دربا مرن ال( هی الله 
علیهم) نباشد. قابل عمل نیستند. پس بدیهی است که علم و دانش او 
منحصر و محدود به وحی نبوده, خود (به لطف خدا) دارای علم گسترده و 
دقیق, بدون خطا و اشتباه بوده که دیدیم در حدیث فرمود: روح القدس نه 
می خوابد, و نه غافل می شود, و نه «بیهوده کاری» می کند, و نه به 
خیالپردازی می پردازد. یعنی علمی که به وسیلة روح القدس حاصل می 
شود, عین عصمت است. 


کسانی مانند ابن ابی الحدید و همه سنیان, علم پیامبر (صلی الله علیه و 
اله) را منحصر و محدود به وحی می کنند. یعنی پیامبران ظرف هائی بوده 
اند که در مواردی علم بر چیزهاتی, در آن ظرف ها گذاشته می شد. و 
باصطلاح چشمه ای بوده اند که با ریختن آب بر آن ها, جاری می شدند. و 
لذا با این که سخن از عصمت انبیاء به زبان می آورند. نسبت سهوها, 
اشتباهات و خطاهای متعدد به ان حضرت می دهند مانند انچه «تابیر 
النخل» نامیده و به زبان ها انداخته اند. و يا ماجرای زاون درباره 
اسرای بدر, که معتقد هستند که ایه امد و نظر رسول خدا را محکوم کرد و 
نظر عمر بن خطاب را تایید کرد. 

داستان اول از این قرار است: پیامبر در مدینه فرمود نخل ها را تلقیح 
نکنید, آن سال محصول نخلستان ها از بین رفت. پیامبر گفت: در امور 
یی ارام بیرف کفیدنن افو دی اجه خوومی داند عصل کنید: 


اولا: مرز میان امور دینی و امور دنیوی چیست و کجاست؟؟ چگونه می 
توان امور را به دو قسمت تقسیم کرد یکی را دنیوی و دیگری را دینی 


2 


ثانیا: صرف نظر از روح القدس, علم غیب, نبوغ. هوش برتر. یک فرد نیمه 
هوشمند که 
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در عربستان زندگی کند می داند که نخل نیازمند تلقیح است تا چه رسد به 
شخص هوشمند. چگونه ممکن است اشرف و اعلم مخلوقات چنین 
دسنوری بدهد. 


ماجرای دوم از این قرار بود که: در جنگ بدر عده ای از قریش را اسیر 
گرفتند و دست بسته آوردند؛ بدیهی است که قصدشان از اسیر گرفتن یا 
انا ی ی سا مشکل بزرگی پیش آمده بود. چه 
۱ تا مر 
تامیر. هستد. ابا آیان با اعدا کید با اناد کنر با رنه شان. کید که 
نوکرانی باشند و در خانة همان یاران پیامبر به خدمت بپردازند-؟-؟-؟ هر 
سه صورت قضیه مشکلی بود بس بزرگ. 


عمر گفت گردن همه شان را بزنیم, ابوبکر گفت فدیه بگیریم و در مقابل 
بل ردان کم مصول دا رسلی الله علیه و آله) نه به دلیل سخن 
ابوبکر, بل خودش (و نیز هر کس دیگر) می دید که بهترین راه و 

(است. اسر در برابر فدبه آزاد شدند. آیه آمد: «ما کان نی ان تک 2 
آشری حتّی بنج فی الأرَضٍ ثریدون عَرض الذْثیا و ال برد الاخرة 5 ال 
عزیژ حکیم»(1): برای هیچ ز پیامبری روا نبود که اتتیز آنت داشته باشد تا 
زمانی که جای پای خود را در زمین محکم کند (جامعه نو پایش مستحکم 
گردد) شما منافع دنیوی را می خواهید و خداوند آخرت را اراده می کند و 
خداوند قادر و حکیم است. 


آیه اصل اسیر گرفتن و نیت اسیرگیرندگان را محکوم می کند نه رفتاری 
که پيامبر با آنان کرد. و نمی گوید باید آنان را اعدام می کردید. که نظر 
عفر خطاب را نید کردم باشده نمن کوید باید آنان.را شرایان آزاهمی 
کردید. ایة: درد دل پیامبر را می گوید, از گرفتاری ای که برایش پیش 
آورده بودند سخن می گوید. مخاطب آیه اشیرگیرندکان هستند نه پیامبر 
۳ 
به شما گفته بود که 
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1- ی 67, سوره انفال. 


اسیر بگیرید-؟ اما قدرت کابالیسم خلافت توانست فکر جاری مردم را در 
طول تاریخ مسموم گنت بلی قدرت از این کارها فی. کند امام سجاد علیه 
السلام را نیز (پس از کشتن پدر, برادران, عموها و دیگر یاران, با حالت 
بیماری که داشت) بر شتر سوار کرده و پاهایش را از زیر شکم شتر به هم 
ببندد, اقیانوسی از علم را بر شتری حمل کند 


عاملیت علم غیب در علم معمولی 


گفته شد که با استفاده از علم غیب نمی توان زندگی کرد. گویا اين سخن 


2- علمی که به قول حدیت بالا «علم بما تحت العرش الی ما تحت الثری» 
که گرچه آن را به وسیلة روح القدس از غیب گرفته اند, اما اين علم و این 
هستی شناسی برای شان یک «علم دانشی» مانند علم هر دانشمند؛ یک 
علم حاضر است. یعنی علمی شده است که در همه چیز (در زندگی فردی 
و اجتماکی: در زهبری و مذیریت) آن.را نه کار می گیرند. 


و آنچه که کفته ند در آمور زتدکی از آن انتفاده تم کنند. «خیر از غیب» 
و با معنی دقیق کلمه «اختبار و خبر کشی از غیب» است نه استفاده از 
علمی که در اثر داشتن روح القدس, دارند. زیرا همان علم که توسط روح 
القدس به آن می رسند در علم معمولی آنان عاملیت دارد, دیگران از 
مدرسه و دانشگاه می گيرند, آنان از روح القدس بطور بسی گسترده. 


فرق میان نبوت و کهانت 


در شظرهاق,بالا آشاره‌شد که سامسر کم عم یت وم وی را نله 
روح القدس, دریافت می کند, اما کاهن با همان روح سوم خبر از غیب می 
دهد؛ خواه آن خبر را از جن و شیطان بگیرد یا (بقول مرحوم شهید اول در 
کتاب دروس) با تصفية نفس و ریاضت به حدی از مرتاضی برسد که خبر از 
غیب بدهد. و این بهره کشی از روح سوم (روح فطرت) بر خلاف افرینش 
اين روح است و لذا کهانت به اجماع فقهاء حرام و الکاهن کالکافر گرچه 
نماز شب خوان يا عالم و فقیه هم باشد. 


اخبار از غیب معجزه است, و معجزه در انحصار انبیا و معصومین است, 
اکر از غیز انان ضادر شود کمانت است. بوخ ها اضملاخ:< کز اهت»:ر| 
دستاویز کرده و هر معجزه را به هر 
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کسی نسبت می دهند. 


معجزه «خارق طبیعت» است مانند اخبار از غیب و حرکت دادن آب به 
سوی بالا. اما کرامت «خارق عادت» است مانند استجابت دعا که جریان 
یک حادثه و امری از امور را عوض می کند؛ از یک صورت طبیعی به 
و 


زنده شدن یک مرده, يا سالم شدن یک بیماری که قطع و یقین حاصل شده 
که خواهد مرد, یک معجزه است. ی ات 
(گر چه بیماری بس شدید باشد) کرامت است. 


فرق دیگر نبوت با کهانت این است که کهانت اساسا علم نیست تا نامش 
را علم غیب بگذاريم, کهانت یک فضولی و دست اندازی به غیب است؛ هیچ 
کاهنی دانشمند نیست کاهنان نامدار مانند سطیح, زرقاء. شق, و مرتاضان 
بزرگ هندی و همچنین کاهنانی که در طول تاریخ در خدمت قدرت های 
کابالیسم بودند مانند آنان که در خربار نمرفد تولد. خضرت. انز اهیم. چا 
پیشگوئی کردند و کاهنانی که در دربار فرعون تولد حضرت موسی را 
پیشگوئی کردند. و... هیچکدام عالم و دانشمند نبودند. هیچ اثر علمی و 
دانشی ان از ها ۳ نشده است خواه در علوم تجربی و خواه در علوم 
انسانی. 


اما نبوت علم است. علم و دانش همه جانبه, ادیان همگی بر علم و دانش 
استوارند گرچه دچار انحراف و تحریف هم شده باشند, دین «مکتب» است 
و بر انديشه و دانش استوار است. کهانت هیچ نیازی به انديشه و دانش 
ندارد, بی دانش ترین فرد می تواند کاهن باشد و همین طور هم بوده و 


روح القدس, روح اندیشمند و روج شناخت است در حدی که انديشمندي 
روح سوم با آن قابل قیاس نیست. روح سوم روح بالقه است یعنی با 
تعلیم و تعلم به تدریج دانش هائی را به دست مي اورد. روح چهارم در 
مقایسه با ان. روح بالفعل است؛ فعال است و علم اور. 


انسان ها دربارة جهان هستی و کائنات. انسان, رابطة خدا با جهان, رابطة 
انسان با خداوند, و... معلوماتی دارند با نسبتی؛ 
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برخی اندک و برخی بیشتر. اما هرچو در عرصة دانش پیش بروند, باز چیز 
اندکن از علم :خواهند داشت و ما. آوفینم من العلّم الا قلیلا»(1) و آنچه از 
دسترس انسان, خارج است و خارج می ماند. ی است. علم آنذک 
انسان هر چه پیشتر برود به همان میزان بر دامنة علم خود افزوده و بخش 
اندک دیگر از عرصة غیب را به عرصة علم خود می افزاید. 


انبیاء نیز با همة علم گسترده که دارند, به بخش محدودی از علم رسیده 
اند, و عرصةه گسترده تری برلی شان غیب است که می گوید: « لا اعاخ 
الَعَیّبت»(2). «قَفَل نما العیت لله»(3). ۰ 9 آنة های دیگر. 


و اساسا پیامبران هیچ «علم غیب»ی تدارند. تعجب نکنید به مثال زیر توجه 
فرمائید: 


چوپانی در زیر سای درختی نشسته و بر نی خود می دمد, گوسفندانش در 
اطراف درخت می چرند. بر می خیزد با چوبدستی خود برگ های درخت را 
فرو می ریزد تا گوسفندانش بخورند. او علم دارد که برگ غذای گوسفند 
است. اما هیچ معلوماتی از ساختمان بز ی نقش آن در پالایش غذای 


۱ ۱ 0۳ 
درخت؛ تغذبه درخت از زمین؛ فعالیت باکتری ها در رسانیدن غذا به دهان 
ريشه های موئین. حرکت غذا از ان ها به ريشه های بزرگ. سیس به تنةهٌ 
درخت؛ و صدها مسئله از این قبیل. ندارد. و همه این مسائل برای او غیب 

است. 


همه اتخم جرا جمبان یب بود بزاع اه .کلم اشست: به علم کیت بل غام 


ظاهر و از سنخ هر علم معمولی. علم گسترده پیامبران نیز همینطور. 
اساساً علم یعنی چه؟ علم یعنی تبدّل غیب به شهود. 

علم یک «حقیقت واحد» و ماهیت واحد دارد(ط)؛ 

خواه در افراد معمولی و خواه در سينة 
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ات سوت اسرا۶ 


یب 50 سوره انعام - آية 31 سوره هود. 
ية 20 سورخ یونس. ۳ 
نه علم, نه «شبه علم» پا جهالتی که گاهی علم نامیده می شود. 


ِ سس 


-2 
3 
4 


پیامبران فرقی که هست در گستردگی و فراخی دامنة آن است و همچنین 
در دقت و میزان صحت ان. 


و با این فرق اساسی که یک قلمرو دیگر در علم, به پیامبران داده اند که 
انسان های معمولی به آن راه ندارند و هميشه برای شان غیب است. اما 
همین قلمرو نیز به محض این که برای پیامبران معلوم می گردد تبدیل به 
ظاهر می شود و دیگر براي شان غیب نیست. به دو ایه توجه کنید. «عالمٌ 
الْقیّب قلا بُظهر عَلی عْْیهِ آعدآ- الا من ارتضی من رسول قَالَّهُ بَسْلک من 
بین یدیه و من خَلفه رضدآ»(1): آوست عالم غیب, و غیبش را بر هیچکس 
ظآهر نمی کند- مگر بر کسی که مورد رضایتش باشد که ارت باشد از 
رسول, که از چپ و راست و روبه روی او, و از پشت سرش, راهی (به 
غیب) می رود که (راه) رصد است(2). 


نکات: 1 ان نص است دراینکه اکر یه کضی علم عیب بدهته. ان.غلم بر اه 
او ظاهر خواهد بود, نه غیب. 


2 غیب ویژه: این قلمر و, مخصوص خداوند است و علم بشر به ان جا نمی 
رلسد. 


راز اصا یه ی از ای دراه عیاض که صارنه ار 


4- پسلی: راه می رود مثلا می گویند این راه به کجا می رود پا می 
گویند: این راه به فلان شهر می رود. 


یعنی از هر کدام از چهار جانب پیامبر, راهی به غیب می رود. 


5 چرا این علم را به پیامبران داده است؟ پاسخ را درآیه بعدی می دهد: 
«لبعْلم أَنْ قَ3 یلوا رسالاتِ رَبهمٌ»: تا خداوند بداند که پیامبران رسالت 
های خود را (به طور صحیح و کامل) ابلاغ کرده اند. 
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2- اکثر مفسرین (بل همه آنچه من از تفاسیر و ترجمه ها دیده ام غیر از 


داری, کعب الاحبار, وهب بن منبه آية دوم را نادرست معنی کرده اند. 


مرحوم سراج به حدی مظلوم بود که دراول قران به ترجمة او, نوشته اند 
«با ترجمه حجه الاسلام و المسلمین», در حالی که بنده ایه الله تر از او 


کمتر سراغ دارم. 


یعنی این علم را به آنان داده است که در رسالت شان دچا ر خطا و اشتباه 
نشوند. ۰ و این أنة نیز دلیل عصمت آنان است(1) 


6- تا خداوند بداند؛ یعنی محقق و مسلم شود. این اصطلاح درمواردی از 
قران امده است. 


بر گرنیم به متن دعای امام سجاد علیه السلام 


الحَمَدٌ لِلّه الّذی ة قاتا نفد تیب هی ات۳۱2 6 ال هم شیم از 


2 که 


آغاز صحیفه تا این جا شت آصا: را 1 


است؛ 


ام ماده اولیة جهان- که کان الله و لم یکن معه شی ۶- ایجاد شده, ابداء 
و ابداع شده, اختراع و انشاء شده, نه از ذات خداوند صادر شده و نه جلوه 


پا مظهر ذات خدا| بوده. 


2 عدل: اگر مانند اشعریه به عدل خداوند معتقد نباشیم, همه اسامی خد 
بی معنی می شوند؛, و همه اصول توحید درهم می ریزند. 


3- حمد: «حمد مطلق» فقط سزاوار خداوند است. حمد یعنی اندیشیدن 
در قدرت و عظمت خداوند انگاه زبان بر ستایش او گشودن. و به دلیل 
همین «مبتنی بودن حمد بر اندیشه», حمد سومین جایگاه را در دین و دین 
و 


4- نبوت: دین و دین شناسی (از اساسی ترین اصول توحید تا فرعی ترین 
مسئلة فروع دین) باید با پیروی از راهنمائی های نبوت باشد, و گرنه علم و 
انديشه در این وادی به جائی نخواهد رسید. و انسان بدون نبوت خطرناکتر 
از حیوان می شود. حتی در همین جریان تاریخ که از زمان قابیل تا به 
امروز غلبه با کابالیسم (قابیلیسم) است. اکر نیکی ها و خوبی هائی در 
جامعه بشری بوده. همگی در سایه نبوت ها بوده است. 


لذا امام سجاد (علیه السلام) نبوت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را 
تفضت:برر کی .ی <اند. که -خداوند. ۷ آن ست زر نی بر این امت نهاده 
است. 


و درجمله بعدی که می گوید «دون الامم الماضیه و الفْرُّون السْالقه:, نبوت 
این پیامبر ممتاز 
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را امتیاز بزرگ این امت می داند. و در پایان, چون در مقام حمد و ستایش 
است, نبوت و بعثت پیامبران را و اعطای روح القدس به آنان را, از قدرت 
خدا می داند و نیز تذکر می دهد: اولا ذربارم نبوت قدّری اندیش نباشید این 
یک امر قضائی است. ادا آنان. که توت را تفن بذیرند با ان را یک 
پديدة قدّری می دانند, در «خدا شناسی» شان نقص و اشکال هست. 


بخش دوم 

شاه 

امتیازهای این امّت بر امّت های پیشین 

امُتی خاتم امت ها- امّتِ گواه- پر جمعیت ترین ات 
شخصیت جامعه و سیر تکاملی اش 

سیر تکاملی ادیان 


قختم بتا علّی جمبع من ترا و جَقلتا شهداء عَلی من جِحد, و کنرتا مه 
علی 2 من قل: بس خاتمه داد اما بر همة آنن که آفرید(ما را خاتم المم 


قرار داد . و ما را بر منکران گواه گردانید. و ما را بر کسانی (امت هائی) 
که اندک بودند. فزونی بخشید. 


پس از یاد اورق اولین. امتیاز این افت که تبوت پیامبر همتاز بودر سه امتیاز 
دیگر نیز می شمارد: 


1- خاتم الامم: همان طور که یک فرد انسان از روز تولدش, مراحل تکامل 
را طی می کند. جامعة بشری نیز از آغاز پیدایشش مراحل تکامل را طی 
می کند. در برگ های 
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پیش یبان شند که از. نظر .مکتب: قران. و اهل بیت (علیهم السلام) جامعه 
«شخصیت» نیز دارد, همانطور که فرد شخصیت دارد. و این مکتب نه به 
«اصاله فرد» معتقد است و نه به «اصالت جامعه» بل مسئله را «امر بین 
الامرین» می داند. 


شخصیت جامعه از آغاز پیدایشش مرحله به مرحله پیش می رفت. در هر 
ای را 
دین بعدی کاملتر از دین قبلی و متناسب با حال امتش بوده است. 


فرازهای تزرگ و مقطع های مهم در روند شخصیت جامعه و دین: از ادم تا 
نوح, همة پیامبران دین ادم را در چهار چوبة معینش, تبليغ می کردند, نوح 
دین جدیدی اورد که کاملتر, تبیین شده تر بود, پیامبران بعد از نوح تا زمان 
ابراهیم دین نوح را تبلیغ می کردند. و پیامبران بعد از ابراهیم دین او را 
تبلیغ می کردند تا بعئت موسی. پیامبران بعد از موسی تا عیسی دین 
موسی را تبلیغ می کردند. و حجج الله از زمان عیسی تا پیامبر اسلام دین 
عیسی را تبلیغ می کردند, و حجح الله (ائمه اثنا عشر) مبلغ و مروج و 
حافظ دین پیامبر خاتم. بوده و هستند. 


بنات. ایند نت دی ندز سس مرخله . آمدم. کم آوز ند کان شان «اولوا العزم» 
نامیده می شوند. یعنی پیامبرانی که از اساس دین جدید اورده اند و دین 
قبلی را نسح کرده اند و بنیانگذار یک دین بوده اند. 


آدم نیز بنیانگذار دین بود» بل او اولین بنیانگذار بود, اما او را در ردیف اولوا 
العزم 
نمی شمارند. زیرا اولوا العزم به پیامبرانی گفته می شود که در مرحله ای 


از مراحل ثبات شخصیت جامعه, مبعوت شده اند, نه در بدو پید ایش 
نسان. 


لفت: العزم: الثبات و الشده. 
و نبوت آنان «ثبات بر ثبات» بود. سیر فرهنگ و مدنیت دز زمان هر کدام 


از ایشان. هم خیزش ِِِ و هم خیزش توسط آنان داشته است. نبوت ها 
تازیانه هائی بوده اند بر 
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شخصیت جامعه تا به روند تکاملی خود سرعت دهد. حتی نبوت یک پیامبر 
شکست خورده نیز تازیانة بزرگ و مهم و موثر بوده است. 


پس خاتم الامم بودن یعنی اکمل الامم بودن. و خداوندی که فرد و جامعه 
را افرید و سیر تکامل جامعه و سیر تکاملی دین را متناسب و متطابق قرار 
داد, قابل ستایش و تحمید است. بویژه باید امت خاتم که دارای دین خاتم 
است. بالاترین شتایش و تحمید را به جای آوزده و سباسمتد نیز باشد که او 
را در مراحل بدوی جامعه و دین قرار نداده است. 


خاتم الکتب: سه کتاب بر سه پیامبر- موسی؛, , عیسی و پیامبر اسلام- آمتژه: 
که هم در عینیت تاریخی و هم در نصْ و متن قرآن می بینیم. آیا بر پیامبر 
دیگری نیز کتاب آمدة. است: در اآیه. 18 سفره اعلی. عنوان «ااصکفت 
الأولی» آمژه ۵ آنها یهد آن را توضیح داده که «صَحف ابراهیم 3 موسی» 
است. بنابر این حضرت ابراهیم نیز کتابی داشته است. و در برخی حدیث 
ها نیز اشاره شده اولوا ۳ پیامبرانی وه اند که هر رین وه اوده 


اما از جانب دیگر حدیث هاثی داریم که می گویند حضرت ادریس مخترع 
«قلم» است و می دانیم که ادریس بعد از نوح می زیسته, پس در زمان 
نوح هنوز قلم و کتابت نبوده تا کتابی نازل شود. و از نظر تاربخی نیز قلم 
را قوم سومر (< ثمود) کشف کرده اند و قوم سومر بعد از قوم نوح بوده 
است(1). 


ادن مین یی وا کم وان پوشس رااقوم و وان 
سومین تمدن را قوم عاد (< اکد) تاسیس کرده است. 


در قرآن نیز اشاره ای به کتاب يا صحف نوح نشده است. 
از حضرت ابراهیم به بعد چیزی به نام صحیفه و صحف در برنامه انبیاء جای 
بوده اند صحیفه هائی داشته اند. در کتاب «جامعه شناسی کعبه»(2) 


به طور مستدل و کاملا ز تجلیلی روشن شده است 
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1- برای شرح و بیان تاریخ اقوامی که نام شان در قرآن آمده, رجوع کنید 
به کتاب «کابالا و پایان تاریخش». 
2- سایت بینش نو ۱۲۱۵56۲۱6۲۱۵.60۲ ۷۱۷۷/۷/۰ 


که بنیانگذار دین هندو در هندوستان پیامبری بود که از جانب حضرت 
ابراهیم ماموریت داشت., و بودا حدود 1000 سال بعد از او در حوالی 
200 سال پیش از این برای تحریف زدائی از دین هندخ: اهر که در مان 
های بعدی اصلاحات او نیز دچار تحریف گشت. موسس دین ایران 
جاماسب است نه زردشت جاماسب در حوالی 0 سال پیش و همزمان 
با حضرت ابراهیم آمده, و زردشت در حدود 2600 سال پیش بر انحراف 
زدائی از دین جاماسب برخاسته است. (شرح بیشتر در «جامعه شناسی 
کعبه». 


این چهار پیامبر صحیفه هائی داشته اند که امروز هم بقایائی تحریف شده 
از آن ها هست. صحیفه های جاماسب بر هزار نکم کوعی. از جوم ناه 
نوشته شده بود. اما می دانیم که این صحیفه ها «کتاب نازل شده از جانب 
خدا» نبوده اند؛ احکام, نصایح و هدایت های آنان بوده اند مانند متون 
ها که ایا ای ات سای ات 


آیا صحفی که ابراهیم علیه السلام داشته «کتاب مُنزل» بوده؟ يا از قبیل 
متون حدیثی ما بوده است ؟-؟ برای این موضوع نیز پاسخ صد درصد مسلم 
نداریم. ظاهر برخی حدیت ها بر منزل بودن دلالت دارد, اما می توان گفت 
که هر چه یک پیامبر بنویسد يا بگوید و املاء کند, محتوای آن, پیام مٌنزل 
است. و اين فرق دارد با کتابی که حروف و الفاظ آن نیز از جانب خدا 
آمده باشد. 


دافد یکی از شاضران آهلها آلهزم پیسته کناب شور را دار ای تیور 
سخنان داود و رازونیاز او با خدا است نه سخنان خدا. و بر همین اساس 
گفته اند که صحيفةّ سجادیه زبور آل محمد است. با این وجود, قرآن مب 
گویرٍ «و تین داود زبورا»(1)؛ و در ید «و لَقَة کتنا فی الرَْبُور من بعد الذکر 
أنْ الرْضَ برئها عبادی الصَالْحون»(2), کتابت داود را کتابت خدا 4( 
با اتقصت زور یک کنات هزرل .هانند تورات؛ انجیل ۵ قران: تیستت بیست 


ص: 55 2 


- آیة 163 سورة نساء. و آیة 55 سورة اسراء. 
ایة 105 قتعورخ اثبیاء: 


آنچه امروز تورات نامیده می شود, مجموعه ای از متون و سفرهائی است 
که تنها «سفر مثلی» کتاب منزل است. بقیة متون همگی گفتار های 
پیامبران متعدد و اشخاص دیگر است. سفر مثلی نیز دچار تحریفاتی شده 


است. 


و آنچه امروز انجیل نامیده می شود مجموعة سخنانی منسوب به حضرت 
عیسی است., و خود مسیحیان تصریح می کنند که آن را کتاب منزل نمی 
دانند. اما قرآن تاکید دارد که کتابی بر عیسي نازل شده و آن را مطابق 
عرف مردم مسیحی انجیل می نامد, زیرا قرآن در هر موضوعی با زبان و 
غراف هر دفتی تن ی کت وال قاق اصلی کیافی. که میس ماود 
السلام نازل شده, انجیل نیست؛ همان «کتاب الله» است. نام اصلی قرآن 

نیز «کتاب الله» افتت: و قر ان فرقان؛ تبیان: ذکر, بیان و.. ۰ لقب های آن 
هستند. 


به هر حال: کتاب های پیامبران, اعم از مُنزل و غیر مُنزل, از زمان ابراهیم 
علیه السلام شروع شده و همگام با رشد فکری و تکامل مدنی انسان: رو 


تکاهلرفته ان فر ان کاهلترتن آن ها و خاتم آن ها است. 


قرآن سند به رسمیت شناختن انسان است: حدیث ها به ما فرموده اند که 
برنامة یکسالة هر سال, قرش فد تعرین: هاظ رو رس رد افیا 
گمان می کنیم که لفظ «قَدُر» در اين معنی نقشی دارد و آن را به همان 
معنی «قَدّر» می گیریم و دچار دو اشتباه می شویم: 


6 1 ۳ و 
1- قذر را به معنی قدّر می گيریم. 


2 توجه نداریم که اساسا آنچه در شب قدر برنامه ریزی می شود «قضاء» 
است. نه قدر. و هميشه در معنی این دو لفظ دچار سردرگمی هستیم پا هر 
دو را به یک معنی می گیریم گوثئی دو لفظ مترادف هستند, و یا هر دو در 
کنار هم یک تعبیر «مرکب» هستند برای یک معنی واحد. همان طور که در 
مباحث گذشته به شرح رفت؛ قدرها عبارتند از فرمول ها و قوانین جهان 
تن و قضا عبارت است از خواست و مشیت و اراده الهی که بر 
جریان 
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قدرها حاکمیت دارد(1). 


وجه تسمية آن شب به «شب قذّر» به خاطر قضاهائی نیست که هر ساله 
در آن شب تعیین می شوند. بل به همان معنی «قدرح ارزش< اهمیت< 
بهاء< ارج< منزلت و شان» است؛ شب قدر شب ارزش و منزلت و مقام 
انسان است که در 1 شب قرآن نازل شده با عنوان «کتاب خاتم» که 


دیگر نه کتابی خواهد آمد و نه پیامبری. 


وبا بیان دیگر: در هر سال یک شب قدر هست که شب طرح و برنامه 
ریزی است. اما | اولین شب قدر همان است که قرآن در آن نازل شد و به 
خاطر نزول ۰« سند شان انسان است- ان شب به شب قذّر» 


چرائی این نامگذاری, یک مسئله است. و طرحریزی و برنامه ریزی. مسئلة 
ان و را ها کر 


شب قدر دو نقش دارد: 1- در اولین شب قدر «کتاب خاتم< قرآن» آمده 
اه توا ری ات ات ام 
شده؛ قدر و شان انسان به رسمیت شناخته شده. 2- یکی برنامه ای از 
قضاها در ان شب طرح ریزی می شود. 


و این مسئلة دوم ربطی به کلم قدر ندارد. بل معنی کلمة «آمر» است 
که در ايه چهارم امده. و در بخش اول همین دعا بیان شد که خداوند دو 
نوع کار دارد؛ کار امری و کار خلقی. «کار امری خد|» یعنی «قضاء». 


شخصیت جامعه مانند کودکی, از زمان آدم علیه السلام, باصطلاح می 
پلکید, تعامل می پافت. کتاب هائی از ناحیه ۱ در 
برض ور راه تکامل کمک می کردند, تا تا رسید به زمانی که دیگر دوران 
کودکی, نو جوانی را طی کرده و کامل گشت. قرآن را به او دادند, این 
کتاب کامل سند کامل بودن انسانیت انسان است. سند به رسمیت شناخته 
شدن انسان به عنوان موجودی که قرار بود با روحم فطرت خود «جامعه 
ساز», «تاریخ 
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1- رجوع کنید به کتاب «دو دست خدا». ۱ 
2- شرح بیشتر دربارة لیله القدر و اين که طول آن شب 24 ساعت است. 
در شرح دعای 44 خواهد امد. 


ساز» باشد. 


قرآن زماني نازل شد که حرکت تکاملی بشر در «تکامل طولی» به پایان 
رسید, از ان پس باید در «تکامل عرضی» پیش برود. انسان در این 
پیهایش «تکامل او به و هر چه نیاز داشته باشد در قرآن هست : «5 
متولی این تبیان, آن را تببين کند که می گوید: «و ینایک الدقز لسن 
لاس ما رل الیَهمٌ»( (2). قران بدون پيامتر و ال نه درد نمی خهرده شعار 
آن مرد کابا لیست: که گفت «حسبنا کتاب الله», ماموریت کابالیستی او بود. 


۵ کف آهل .اه نون کر آن خف در خی ورد که راه غالیان نیز سرانجام به 
همان کابالیسم می رسد؛ باطل به هر صورت و ماهیت؛ راه ابلیس است. 


امتِ گواه 


اما شاه اه الساام ور اس کش اد فا که در ام هار تیاه 
ات مت ام ارم وه مار سا سای سجن 
اله) را اولین امتیاز. سپس خاتم الامم بودن این امت را دومین امتیاز 
دانست. و اینک سومین امتیاز را مشخص می کند: «و جَعَلتا شهداء عَلّی 
من جَحَة»: و ما را گواهانی بر انکار منکران گردانید. 


چگونگی این گواهی: این گواهی از مراسم روز محشر و برگزاری حساب و 
کتاب افراد و امت ها.؛ است؛ قرآن از سه گونه گواهی در محشر. سخن 
گفته است: 


ِ گواهی اعضا و جوارج هر کس بر اعمالی که انجام داده است: «یوم 
نشهذ علتهخ هم و آندبهخ و رهم یما کائو | بِقملون»(3) و «یکلَمَنا 

ندیم و نهد أرَجْلهُم یما کائوا یکسبُون»(4). 

2- شهادت هر پیامبر دربارة امت خودش, شبیه این که هر پیامبری دربارة 

امت خودش گزارش بدهد: «قکیّف |ذا جتّنا من کل امه بشهید و جچئْنا ب 

علی هلا شهیدا»(5) و «و بو بت فی 
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2- اي 44 سورة تحل. 
3- آیة 24 سورة نور. 

4 آیة 65 سورة یس. 
5- آیة 41 سورة نساء. 


ع لا ِِ_ ۳ ِ 3 ِ 
کل مه شهیدا عَلَیْهمْ من انفْسهم و جتنا یک شهیدا علی ۳ 


3 گواهی این امت بر امت های پیشین: «یا یم الذین منوا از هوا و 
اسَُجذوا و اعْبْذُوا کم و افعلوا الحَیْر لَعلکم تقلحونَ- و چاهوا فی ال ع 
جهاده و امتباکم و ما جَقل عَلیَْمُ فی الدْينِ من خَتچ ملة بيکم ابُراهیق هو 
سََاکم امین من بل و فی هذا لیکو الرَسول شهیدا عَلَیُْمْ و تکُوئوا 
شُهداء عَلّی النّاسٍ»(2) ای آنان که ایمان آورده اید. رکوع کنید و سجده 
کنید و پروردگارتان را پرستش کنید و کار نیک انجام دهید به امید این که 
رستگار شوید- و در راه خدا چنان که شایسته است جهاد کنید, او شما را 
برگزید و در دین (اسلام) تکلیف حرجی بر شما قرار نداد و اين آئین پدرتان 
ابراهیم است. خداوند شما را در (کتاب های) پیشین و دراین (قران) 
دمشلماان» اهییه اساهه رها گام ناشد.ه شا بر (همت شزدمان 
گواه باشید. 


و آية «و گذلک جعلاکم یه 5 وسطاً لِتکوئوا شهداء عَلی التّاس و یکون 
الَسُول عَلَیْکَمْ شهیدا»(3). 


مراد امام علیه السلام همین گونة سوم است که می گوید «چ جعلتا شهداء 
علی فن ححد»: 


چیستی این گواهی: حضور و وجود هر فرد نیکوکار در محشر, هر بهانه ای 
را از بدکاران می گیرد؛ اگر فرد بدکار بگوید توان هدایت. پا توان فلان کار 
تک را تدای کیت بسا کس کر ایا تومماوی بوده 


_. 


چگونه توانست و تو نتوانستی. و همچنین هر عذر و بهانة دیگر. 


و همینطور است در میان امت ها؛ اگر امت نوح بهانه بیاورد. جواب می 
و شما نپذیرفتید. و مطابق اي فوق و سخن امام علیه السلام. امت اسلام 
۱ هت 


تا امروز داشته, (باصطلاح مردمی)] چندان امت علیه السلامی هم نیست,؛ 


بل در عمل هیچ امتیازی بر امم دیگر ندارد و هر راهی که امم قبل رفته 
اند زفته.ی هر انصه را که انا مر نکب نید 
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م2 ایهها 97:۵ 7٩‏ و6 92: 
3- ای 143 سورة بقره. 


اند, مرتکب شده است. و اين یک واقعیتی است که خود پیامبر اکرم (صلی 
الله علیه و آله) به آن نصلْ کرده هم در زمان خودش که می گوید: «ما 
آونقه تن ما ۳ آوذیت»(1): هیچ پیامبری به قدری که من اذیت شدم 
اذیت نشده است. 


خوارج) است. برای نمونه رجوع کنید: وفیات الاعیان. 0 5 ص‌ 1196 و 
سر افص 2 تن آلتعر العخیط رای ضان اتذلسی ام 7 
ص 242. 


و هم پس از رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله) که خودش پیشاپیش 
فرمودم است: «لترَکن شنه من کان قبلکم حخدو التعل بالتعل افو 
بالقذه لا لا ثُحُطتَونَ طْريعَهم هَمُ»(2): ۷ پیشینیان ۷ شده اند تتیها بر 
مزکت خوافید فد باه جا بای ایشان: وماند رهانی که دقیها در مسیز و 
هدف واحد, می روند. 


و در برخی ضبط های این حدیث آمده است: «حتّی لو دَحلوا جُجْرَ صَبٌّ 
لدحلتْمُوه»(3): و اگر امت های پیشین به لانه آفتابپرست داخل شده 
باشند, شما 9" خواهید شند. 


این حدیث نیز مورد اجماع همه مسلمانان است. نمونه: سنن ترمذی ج 4 


ص <13. و مستدرک حاکم جح 1 ص 129. و مجمع الزوائد هیثمی ج 7 ص 
26 


پس چنین امّتی چه فضیلتی بر امم پیشین دارد تا بر آنان گواه باشد؟ 


پاسخ: به دلیل همان خاتمیت, دوران امت اسلام از بعتت است ۳ پایان 
عمر کرة زمین. با توجه به احادیث مهدویت (که در متون سنی و شیعه 
آمده و به حدی فراوان و متواترند که مهدویت را یک «اصل مسلم» از 
اصول اسلام کرده اند), در کنار همین حدیث ها, این دوران به دو بخش 
تقسیم می شود: 


1- پیش از ظهور مهدی (عجل الله تعالی فرجه): امت اسلام دراین دوره 
ان مقام را ندارد 
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1- بحار, ج 39 ص 56. 
2 بحار, ج 9 ص 249. 
3- بحار, ج 51 ص 128. 


که در حدیث های بالا دیدیم. 


2- پس ازظهور مهدی (عجل الله تعالی فرجه): امت اسلام در اين دوره 
است که گل سر سبد امت ها خواهد بود و در محشر نیز بر امم پیشین 
گواه خواهد بود. 


بنابر این امت «بما هو امت», در دورة دوم لیاقت گواهی را خواهد داشت 
نه در دوره اول و پیش از ظهور. 


نکتة مهم: در دورةُْ پیش از ظهور نیز هستةّ اصلی امت که در راه مستقیم 
هستند و مصداق احادیث «حذو ال بالتعل» نیستند, بل در راه ديین هر 
سختی را تحمل کرده اند فضداق خواهان نوع شوم هستتد که در محشر, 
هم بر امم قبل گواه اند هم بر مردمی از این امت که طابق النعل بالنعل 
راه امم قبلی را رفته اند. 


مجلسی در بحار, از ابو عمرو (بن عمرو بن عبدالله بن مصعب بن زبیر) از 
امم ِِ علیه السلام آورده است که گفت: قالّ الهْ: « کذلک جَعلْناكم 
تقطا لدکو نو[ شهداء علی لاس و یکون الژشول لیم شهیدا فد 


- 1 ۶ 


طتفت ان ال ی رم اه جمیة لاله من الْفُوخدین | قتری ان 
ا بَجُو شهادئة فی اللبا علی ضاع یر که تفر تطلب ال سَعَادتة تاه 
و یله له ِحضُرّه جمیع الأمم لْعَاضته 3 لم یَعّن له مِنل هذا من حَلقِه 


و و ِ_ 


یعنی ,الامَع الیّی و وب لها دوه اتراهیم » رن 1 ِلتاس» و 5 
هم | مه وشطی و هم َو مه آخرجث للتّاس(1): ۷ 
خدا از اين آیه همة اهل قبله و خدا پرستان است؟! آیا به نظر تو کسی که 
گواهی او دیر این دنیا بر یک صاع خرما پذیرفته نیست. خداوند در روز 
قیامت از او گواهی بخواهد و شهادت او را در بارة همه امت های گذشته 
بپذیرد!؟ چنین نیست., و خدا این را قصد نکرده است., بل مقصود خدا امّتی 
است, که دعای ابراهیم درباره شان مستجاب شده است [و مصداق ] «کنْم 
حَیْر أمَه أخرجت للتاس» است. ود آنان هستند امت وسط, و آنان بهترین 
امت هستند که برای مردم 


به وجود امده اند. 


در این حدیث مراد هسته اصلی و سالم امت می شود نه همه امت. و این 
هست اصلی عبارت است از اهل بیت علیهم السلام که حضرت ابراهیم 
برای شان دعا کرده است: «قال نی جاعلک لاس اماماً قال و من ۷۹ 
قال لا تنال دی الظالمین»(2). و: «رتنا و اجقلنا مُسلعتن لک و من درب 
ام مُسَمة لک و آرنا منابسکنا و تب لیا زک آئت الاب الرَحي. نا و 
العث فیهم شول مه ُهْم...>(2). 1 اسماعیل و گروهی 
(امتی) ای نسل شتان: و رک 1۲ 


و نیز حاکم ابوالقاسم حسکانی دانشمند معروف قعنی: در کتاب «شواهد 
التنزیل» از امیرالمومنین علیه السلام آورده است که فرمود: نَ ال تعالی 
بات عتی بقوّله «لِتَکوئوا شهداء عَلّی التّاس», قرسول اللّه صَلّی اه عَلَبّه 


1 


اس 


۳ 


و آله شاه عَلیْتا و تن شُهداء ال عَلی قه و حُحْنْهُ هی آضه و تجخن 
الذین قال اللهٌ «و کذلک جعلناکم ام وسطا»(3): خداوند در ایةه 
«لتکونوا...» ما را قصد کرده است. رسول خدا بر ما شاهد است و ما 
گواهان خدا هستیم بر همه خلقش, و حجت خدا هستیم در زمینش, و ما 
هستیم که خداوند فرمود: «و کذلک...» 


در این حدیث مراد از «امت گواه», ائمه طاهرین می شوند. بدیهی است 
این نوع حدیث ها که در تفسیر ایاتی از قران امده اند, در مقام تعیین 
مصداق اعلی و آکمل هستند که ائمه علیهم السلام می باشند. یعنی هسته 
ان هسته اصلی را تعیین می کنند که در دوره پیش از ظهور مهدی (عجل 
الله تعالی فرجه) مقصود ایه هستند. 


سوال: بنابر حدیث بالا از امام صادق علیه ِ باید گفت که در دوره 
پس از ظهور نیز همه افراد اقت به طور , یکجا و امّت بما هی امت, مقصود 
آبه. تیست.. ریرا نز آن دفرم:.ش نیز افرادی در میان امت خواهند بود که 
شهادت شان درباره یک صاع پذیرفته نشود؛ در ان زمان نیز افراد 
فاسق و فاجر, خواهند بود حتی خود امام زمان علیه السلام شهید خواهد 
شد. پس فرقی میان دو دوره نیست. 
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[- ند 4 سوره بقره. 


2 آیه های 128 و 129 سورة بقره. 
3- شواهد التنزیل, ج 1 ص 120. 


ب: این گواهی و شهادت امت اسلام بر امم دیگر, به دلیل «افضیلت» 
ِِ و چون امت اسلام در دوره اول هیچ فضیلتی بر امم پیشین ندارد, 
ضدق آیه ها به. اه طاهرین و پیروان :ضدیق, شان: ی اما 
در دوره پس از ظهور امّت بما هی امت. در مقایسه با امم دیگر افضلترین 
امت ها خواهد بود؛ امت بما هی امت بر امت های دیگر شاهد خواهد بود. 
یعنی در این ارت مسئله یک مسئله «بین الجوامع» می شود. همان 
طور که «مثل» می گویند: جامعه سومر اولین بنیانگذار تمدن است. گرچه 
افرادی در آن جامعه نودند که هیج شهمن در سیانکداری تقدن: ند اشته اند. 
و یا می گویند: فلان جامعه الگوی فلان جامعه بود در فلان جریان فرهنگی 
پا صنعتی. گر چه افرادی هن آن جامعه هی نقشی در الگو بودن نداشته 
باشند. 


و سخن امام سجاد علیه السلام در اين دعا که می گوید: «فَحَتم بتا عَلی 
جهیع من درا و جَقَلتا شهداء عَلی مَن جَحَد» به ویژه جمله «و کنْرتا یِمَتّه 
علی من قلّ» که مرادش کثرت امت اسلام و قلّت امم دیگر است. و این 
کثرت محقق نمی شود مگر با عطف توجه به دوران پس از ظهور که همه 
جهانیان امت اسلام خواهند بود. و گرنه, امروز بودائیان و مسیحیان خیلی 
بیشتر و کثیرتر از مسلمانان هستند. و اگر حدیث های مذکور را به دورو 
پیش از ظهور مخصوص ندانیم, مصداق امت. اقل از هر قلیل می گردد و 
با این سخن امام سجاد علیه السلام سا ززگار نمی شود. 


و کثرت جمعیت, به این معنی و با اين چشم انداز, چهارمین امتیاز امت 
انتتلام ات ی ان وفای آهام عانه لام 


پس مصداق آیه ها در دورة اول, هسته اصلی امت است, و در دوره دوم, 
امت به معنی «جامعة اسلام» است. 
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بخش سوم 


اشاره 


صلوات 
الصلاه البتر |ء 


بازهم؛ علم پیامبر منحصر به وحی نیست 
ِ نجیب. صفّی, رحمت و خیر, برکت 
عبادک. ۳7 اد ۳ ِ و ۳ درود فرصت بر 


محمد که بر وحی تو امانت دار بود. و «برگرفته» تو بود از میان آفریده 


هایت. و برگزیده نو بود از بندگانت ۳ رحمت و مهربانی, پیشوای خیر و 
نیکی, و کلید «مبارک شدن» بود. 


در این بخش به محور چند موضوع بحث می شود: صلوات. امانت, نجیب و 
ِا ۳ 
صعی» رهمه و هير», بر 


راد ارت 


قرآن: «اِنّ ال و مَلایْکتة بُضَلون عَلی التّبیْ یا ها الذین منوا صَلوا عَلبّهِ و 
سَلموا تسلیما»(1). 

کلمه «صلاه» یعنی دعا, و اصطلاحاً به معنی نماز نیز می باشد. اما وقتی 
که صلاه فعل خدا می شود معنی آن «مبارک کردن, فزونی دادن, ارتقاء 
مقام بخشیدن» است؛ الم ضَل علی مُحَمَدٍ و آل مَحَمّد؛ یعنی خدایا محمد 
و آلش ر بیش از پیش هبار ک ردان وعن فحنتارت ذاتی آنان بیفزای؛ و 
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1- آی 56 سوره احزاب. 


صیغه صلوات. جمع صلاه است که در فارسی به معنی مفردش, به کار می 
رود. و شاید به کار گیری صیفه جمع به خاطر این است که معنی آن ابعاد 
متعدد دارد: مبارک کردن, افزایش محسنات ذاتی, ارتقاء شأن و مقام. 


صلاه و صلوات به هر لفظ و عبارتی می شود؛ با هر زبانی از زبان ها. حتی 
می توان آن را به زبان نیاورد و تنها در ذهن و باصطلاح با دل گفت. و حبنی 
هر آرزوی نیک و خیر برای هر کسی نوعی صلاه است. و اين معنای لغوی 
واه صلاه است که ی #م «اصول فقه» به آن «حقیقت لغوبه» 
می گوئیم, که همان «دعا» است 


حقیقت شرعیه: اما لفظ صلاه در دو کاربرد. «حقیقت شرعیه» نیز پیدا 
کرده است: اول: صلاه به معنی نماز؛ شرع امده بر لفظ صلاه که به معنی 
دعا بوده و هست, یک کاربرد دیگر داده که هر وقت شنیده می شود بدون 
قرینه, نماز را در ذهن مخاطب متصور می کند. دوم: کاربرد سوّمی نیز به 
آن داده که بدون قرینه معنی «درود» را بدهد. 


برای این که مخاطب میان معنی لفوی و کاربرد شرعی اشتباه نکند. هیچ 
قرینه ای لازم نیست. زیرا کاربرد شرعی خود به یک «معنی حقیقی»- نه 
مجازی- تبدیل شده است. اما میان دو کاربرد شرعی, قرینه لازم است که 
با همدیگر مشتبه نشوند. مانند الفاظ مشترک که معانی متعدد حقیقی 
دارند, مثلا لفظ «عین» که مشترک است میان معنی «چشم» و «چشمه». 
قرینه مشخص می کند که مراد کدام است. در صلاه هم قرینه تعیین می 
تا 


علما دربارة اين لفظ تنها تسیک کارتوه ری آن که دروم ان که 
مت تعار اشسه‌اها هی کته اند کم‌ضااس ماخ اک اند تقاط 
ویژه و جملات و ترکیب خاصی باشد که شرع تعیین کرده است. فلا وفنه 
انه ضلوات,را به صفرت"«الهم صل علن فجند و علی ال تفع تکوییهن 
آن جرف «علی»ی دوم را نیاورید. و اين نوع صلوات را آز مصادیق «صلاه 
البتر |۶»< صلوات عقیم و سترون؛ دانسته اند. و این خود دلیل است که 
صلوات یک عبارت مشخص و معین است و نمی تواند در هر قالب و شعل 
باشد. و این یعنی «حقیقت 
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شرعیه». همان طور که نماز هر دعا و راز و نیاز نیست بل یک شکل و 
عبارات و محتوای مشخص و معین دارد. 


با این فرق که در نماز گفته اند اگر از آن شکل و محتوای خاص خارج شود 
باطل است, اما در صلوات آشکال دیگر با محتواهاي دیگر ارات 7 
صلاه البتراء- باطل ندانسته اند بر فرض؛ گفتن «اللَةٌ صل عَلی محتد 
تبیک تبیْ الَحْمَهٍ و آله الطییین الطاهرین» هیچ اشکالی ندارد بل اگر ده در 
کر از شید مار امش روت اما با این که درست و صحیح است 
از مصادیق «حقیقت شرعیه» که در تشهد تشریع شده نمی باشد. 


این نریم کر تشهد با قالب معین <اللع عل علی فحتد و آل مع نوه 
تشریع شده, اما منحصر به تشهد نیست. اساسا صلوات بر پیامبر فقط 
همین قالب است و شکل ها و محتواهای دیگر, دعاها و خواسته ها و 
آرزوهای دیگر هستند که در دايرة «حقیقت لغویه» قرار دارند. گرچه در 
برخی قالب ها بهتر و مفصل تر از قالب حقیقت شرعیه باشند. 


حدیت: 1- رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: لا تصلوا علی الصّلاه 
البتراء, فقالوا: یا رسول الله ما الصلاه البتراء؟ قال: تقولوا: الْلّم صل علی 
محمد, و تمسکون, بل قولوا اللهم صل علی محمد و آل محمد(1): بر من 
صلوات مقطوع نفرستید, گفتند: يا رسول الله صلوات مقطوع چیست؟ 
فرمود: اين که بگوئید اللهم صل علی محمد و ادامه ندهید, بل کونید الاسه 


ن کل مضه وال مخت 


این حدیث را سنیان نقل کرده اند. اما اصحاب انمة طاهرین که صلوات را 
مستقیماً از زبان ائمّه گرفته اند هميشه گفته اند؛ الم صا -علی عخند و 
ال محمد. یعنی هم در این حدیث سنی و هم در سئت جارية شیعه حتی 
اه اه سا وان یو 


: لا تصلوا علی الطّلاه البتراءء فقالوا يا رسول الله و ما الصّلاه البتراء؟ 
قال آن تقولوا: اللهم 
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1- ابن حجر هیتمی مکی «الصواعق المحرقه» ص 144. 


ضل غلین مد بل وله الامم صل غلی مضفد. و ال میدز ۱1 
در این حدیت, صلواتی که «آل» در آن نباشد, مقطوع نامیده شده. 


3- صحیح مسلم, ج 2 ص 16 ط دار الجیل بیروت- و در طبع دیگر, 
5 در چهار حدیث, آورده است: متا اللهْ تقالي آن نضلی علیک یا 
ول الله فکقت نصلی علیی قال رسول الاضلی الم ع1به. ور ردام 


قالوا: للم صل علی مُحَمّدٍ و عَلی آل مَحمد مُعید کقا صلّت علی آل |تزايم و 
بارک عَلی د ی و مَحَتّدٍ کما بارکت علی آل (؛ راهیم فی القالمین 
ای هید ی ِِ ما را ( کنیم. پس چگوز 


صلوات کنیم بر تو؟ فرمود: بگوئید... 


مجلسی در بحار, ج 7 ص 257- 259 از صحیح مسلم, صحیح بخاری, 
الجمع بین الصحیحین, همین حدیث را با جملة «علی ابراهیم و آل ابراهیم» 
آورده اما همانطور کم دیدیم در صحیح مسلم فقط «آل ابراهیم» آمده 
است. نظر به متون دیگر ظاهرا سقطی در چاپ رخ داده است و يا تداوم 
مبارزهة قدرت سیاسی بر علیه اهل بیت, موجب تحریف شده است. 


با وجود این احادیث, آقایان سنیان می گویند: «ضان الله علیه و توداج و از 
آوردن «آل» خودداری می کنند همان طور که خود مسلم در متن همین 
سخن خودش که بر پیامبر صلوات گفته, کلمة آل را نیاورده است. بلی؛ در 
متن همین سخن خودش. بر خلاف حدیث خودش عمل کرده است. 


و اعجب العجایب اینکه: سیوطی در هدر آلمتتور» ذیل. یه «انَ ال و 
مَلائْکتة اون .۰ حدود 18 حدیث آورده است که در صلوات «ال» را تیز 
بیاورید, ی در همان مبحت بارها که صلوات گفته همگی روز ۳ 
«صلی الله علیه ۵ است حتی یکبار تیز «ال» را تباوزده است. و اگز 
همه جای کتابش را در نظر بگیرید, سر از هزاران مورد در می آورد که در 
همه شان «آل» را ترک کرده است. و این است تربیت برادران اهل سئت. 


به هر حال؛ سنی و شیعه بطور «فی الجمله» معتقدند که پیامبر اکرم 
اه وا اهامای ای ماس 
و این یعنی «حقیقت شرعیه». همان طور 


ِ 
20 


ع‌ 
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1- سیوطی در «دژ المنثور» ذیل آیة 56 سورة احزاب, بصورت حدیث های 
متعدد اورده است. 


که پرسیدند: چگونه نماز بخوانیم؟ فرمود: «صلوا کما اصلی»(1): همان 
طور که من نماز می خوانم نماز بخوانید. حج را چگونه 
برگزار کنیم؟ فرمود: «حجوا کما احعْ»(2): همان طور که من اعمال حج را 
به جا می اورم, به جای اورید. و بدین سیاق, هم لفظ صلاه و هم لفظ حح, 
حقیقت شرعیه پیدا کردند در معنی ویةٌ شرعی. و در نظر شیعه بنابر 
احادیثی که از رسول خد! و اهل بیتش گرفته اند, آنچه «حقیقت شرعیه» 
شده است این است: اللهَمّ ضل علی محَمّد آل مَحمّد. و صورت ها و 
قالب های دیگر نیز جایز هستند(3). 


قدرت سیاسی و صلوات 


هميشه قدرت سیاسی در اختیار مخالفین «آل» بود که به طور مداوم در 
پائین آوردن مقام اهل بیت (علیهم السلام) به کار می رفت و به حذی که 
خود مولفین متون حدیثی ان «صلاه بتراء» را آورده و شرح داده اند اما 


خودشان در همان متون هميشه صلاه بتراء به زبان اورده اند که نمونة آن 
را در صحیح مسلم دیدیم. 

مر شدای لوا که ار سای ال کووم ان رت سرت 
دو کار را مرتکب شده است : 

1- «گفا ضأبت علی ابزاهيم و آل ابراهی» را به صورت «کقَا صَلَیّت علی 
آلِ براهیم» آورده اند؛ پیامبر و آل را در رتبة آل ابراهیم قرار داده اند, نه 
در رتبة خود ابراهیم. و اين در حالی است که می گویند پیامیر اسلام 
اصول عقاید شان 9 9 می شود. 

2- آنچه از اهل بیت رسیده بدین صورت است: «کاًة فصَل ما 1 صلیت ح 
[رامیم و آل ابراهیع»(4). و مطابق اصول اعتقادات سّی و شیعه همین 


صورت درست است. 
صلوات در نماز 


محفقق ح در «معتبر »> (باب تشهد نماز) می گوید: صلوات در هر دو 
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1- سنن کبری (بیهقی) ج 2 ص 345- بحار, ج 82,ص 279. 
مل الاوطار رس کانی) وان 110 عوالی العالی 1ص 198 
3- در بخش اول دعای سوم نیز خواهد آمد. 

4- سیوطی نیز در «دژ المنثور» چند حدیث بدین صورت آورده است. 


تشهد (رکعت دوم و رکعت آخر) واجب است و علمای ما بر این قول 
اجماع دارند, و شیخ (طوسی) گفته است تشهد رکن است و احمد (حنبل) 
نیز ان را رکن می داند. و در نظر شافعی صلوات در تشهد اول مستحب و 
در تشهد دوم رکن است. ابو حنیفه ان را در هر دو تشهد. مستحب می داند 
سنیان با این که هميشه صلوات را به صورت بتراء می گویند, لیکن در نماز 
آل را نیز می آورند. 


فضل بن روزبهان دانشمند معروف سئی می گوید: 


آن الدعاء للال منصب عظیم و لذلک جعل هذا الذعاء خاتمه التشهد فی 
الصلام. و هو قول المصلی: اس وت و ال سب اج 
محمدا و ال محمد. و هذا العظیم لم یوجد فی حق غیر الال. فکل ذلک یدل 
غلن ار.خب ال مد وتو فال دی الامام آلشافعی رضی اه عنه: 


یا آهل بیت رسول الله حبکمو 

فرض من الله فی القرآن آنزله 
یکفیکمو من عظیم القدر آنکمو 
من لم یصل علیکم لا صلاه له(2) 


شیخ طوسی(ره) در کتاب «خلاف»- کتاب الصلاه, مسئلة شماره 3(128)- 
که ی یا اف ار 
ششند..ع این رای شافعی هم هست در تشهد دوم, و ابن مسعود و ابو 
مسعود ای ان رد ان ما را آن ۳ ۱ 
مالک و اوزاعی و ابو حنیفه و پیروانش ان را واجب نمی دانند. 

فسات سرت ما ات فا را دص 


امانت 


اولین ویژگی که امام سجاد علیه السلام در این دعاپرای رسول خدا (صلی 
الله علیه و اله) می شمارد امین بودن اوست؛ «امینک له وخیک». از 
لوازم پیش زمينة امین بودن, 
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1- معتبر, کتاب الطلوه. التشهدین. 

2 رجوع کیند. «شرح احقاق الحق», آیه الم امد نجفی مرعشی, ج 24 
ص 127- 129. 

3- الخلاف, ج 1 ص 369 ط جامعه المدرسین. 


ایمان و تقوا است انسان بی ایمان و بی تقوا نمی تواند امین باشد. اما 
تنها تقوا و ایمان کافی نیست. شخص باید شناخت کامل و علم کافی 
دربارة چیزی که به امانت می پذیرد دانفعه باشه و الا تمی نواند. از آن 
محافظت کند. و از نظر فقهی کسی که نسبت به حفاظت چیزی علم ندارد 
تیان ار به امانت بپذیرد. تین بذیهی است که هر پیامبری پیش از آنْ که 
اولین وحی را دریافت کند, باید علم و دانش کافی را دربارة اين امانت 
بس بزرگ, داشته باشد. بنابر اين, علم هر پیامبر منحصر و محدود به وحی 
نیست, او باید عالمترین فرد عصر خود باشد. ۵ اک در آنن هبان. کسنی 
دانشمندتر از او باشد, مصداق «ترجیح بلا مرجح» می شود. و خدای حکیم 
هتر م ار آن است: و همینطور است اگر کسی با تقوا: نر از او باشد. 


تصویر می کند از سنخ کاهنان, به ویژه ذهنیت مسیحیان و یهودیان که به 


نظرشان انچه پیامبران ندارند علم است به ویژه علوم تجربی. 


و نیز اشرف المرسلین باید آعلم المرسلین هم باشد. پس پیامبر اسلام 
(صلی الله علیه و اله) اعلم و دانشمند ترین فرد بشر بوده و است. ۰ و پیش 
از نت که اولین وهی به او بشود باید چنین دانشی را داشته باشد, زیرا| 
وحیی که به او خواهد آهتد فتسانا کل سَی ع»(1) است., نه مانند آنچه که 
به موسی علیه السلام اه و «تفصیلاً یل شیء »(2) است. سار ات 
که وقتی می تواند ,این امانت را حفظ کند به حدی علم داشته باشد که 
بتواند این «تیّیاناً یل شی ء» را تبیین کند: «لنبین لاس ما تَرْل البَهمٌ»(3). 
همان طور که پیشتر نیز کذ قنت: 


به هر جا از سخن امام سجاد و نیز دیگر ائمه (علیهم السلام) می رسیم 
دلایل روشن می بینیم بر اين که علم پیامبران منحصر به وحی نیست. با 
اششسه اتان سای و کی ماه که کاهی امه تاه وه 


اند) علم پیامبر اسلام را منحصر به وحی می دانند. 
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1- آ 
2 آیة 145 سورة اعراف. 
3- آیغ 44 سورة نحل. 


در سطرهای بعدی خواهیم دید که عنوان «نجیب» و «صفیْ» که در کلام 
امام آمده دقیقاً بر این مطلب دلالت دارند. 


نجیب: دومین ویژگی شخصیتی که امام علیه السلام برای پیامبر ۰ 
(صلی الله علیه و آله) می شمارد «نجیب بودن» است: و «تجیبک من 


حَلفک». و چون معنی این واژه در عرف عمومی با عنصری 0 
اقتصادی همراه است, لذ | لا زم است اندکی درباره معنی درست از دورن 
کنیم: نجیب صیغةّ «صفت مشبهه» بر وزن «فعیل» است که دو کاربرد 
دارد: 


1- کاربرد اسم فاعل: نجیب یعنی چیزی يا کسی که خودش نجیب شده 


2- کاربرد اسم مفعول: نجیب یعنی چیزی يا کسی که او را نجیب کرده 
اند چیزی که آن را خالص کرده و از چیز دیگر برگرفته اند. مانند گرفتن 
هک ها 


لغت: نجائب الشیی: خالصه, لبابه: خالص و لب هر چیز. 
نواجب الشیی: لبابه الدّی لیس علیه نجثِ ای قش: لب هر چیز که در آن 
پوشش و امیزه ای نباشد. 


رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) «خالص کردهّ خداوند» و «عصارة ناب 
هستی» است؛ عطر ناب بر گرفته از هی 


۳ 0 


صفت «نجیب»- به هر دو معنی مذکور- دلالت دارد که او پیش از مبعش, 
و فیل اف تزول وحی دارای کمال بویژه کمال علمی بوده است., که امام 
علیه السلام می گوید: «و تجیبک من خلقک». 


صفی 


این واژه نیز با همان صیغه فعیل, به معنی «برگزیده» است. «و فیک من 
عبادک». 
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شرایط امین بودن» نجیب بودن. و سیس برای نبوت. 


رحمت و خیر 


در قرآن فرموده است: «و ما آرسَلناک الا رَحْمَة للعالمین»(1). رسول 
رحمت و «امام الژحمه» است. و در بیش از یکصد و بیست ایه مصداق 
هائی برای «خیر» شمرده است که قرآن و پیامبر به آن ها دعوت می کنند, 
و اساسا قرآن و پیامبر کاری ندارند غیر از رهبری به سوی خیر دنیا و 
آخرنه. 


برکت 


برکت دو نوع است: برکت معنوی و برکت مادی. آنچه در فرهنگ عمومی 
معنی برکت معنوی به کار رفته است. 


معنای فارسی برکت؛ خجستگی و «همائی» است؛ مبارک یعنی خجسته و 
همایون. این دو لفظ در فارسی نیز بیشتر در معنویات به کار می روند. 
همان طور که کلمة «تبریک» از همین ماده است و در فرهنگ عمومی ما 
کاربردش معنوی است. 


برکت, حتی در فرهنگ عمومی ما که بیشتر دربارة مادیات به کار می رود, 
باز با عنصری معنوی در نعمت های مادی, همراه است. 


امام سجاد علیه السلام می گوید: «و مفتاح الْبَکه»: رسول خدا (صلی 
اه مه ایا و کت ور ایا ها ی ۱ ترکت 
مقفول است و کلیدش پیامبر است. یعلی هی برکتی؛ مبارکی ای, 
ای تس را و هر خجستگی که 
بدون اسلام تصور می شود در نوار نسبیت است در میان غیر خجستگی 
ها؛ یعنی همگی غیر خجسته هستند لیکن آنچه عدم خجستگی آن کمتر 
است خجسته نامیده می شود. و خجستگی واقعی فقط در مکتب و راه 
قرآن و اهل بیت است. 


صحت و عدم صحت این ادعا (علاوه بر بحت های نظری), تجربی است, 
همان تجربه که 
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1- آية 107 سورة انبیاء. 


افرادی مانند هایدگر و برگسن نام آن را «تجربة دینی» گذاشته اند؛ باید در 
رودخانة اين مکتب شناکرد و خجستگی آن را درک و لمس کرد. هر کسی 
اس خود راضی است و از پیروی آن احساس خجستگی می 
کند. لیکن تنها «احساس» کافی نیست., باید با شناخت ماهیت یک «مکتب» 
باشد یعنی اصول و فروع آن به وسيلة عقل و خرد تبیین شده باشد. و نز 
ضرفا اخساسن بانشد غیر. خردمندانه من شود و محضول. آن: تیر غیر از 
تعصب جاهلانه چیزی نمی شود. 
بخش چهارم 


اشاره 
انسان شناسی 


آبا دین ای اسان استم. یا اسان تاه و 


دوآلیسم 
باز هم. روح سوم 


کقا تخت لافری تفه تفْسَة (5) و عَرّضَ فیک للْمَکرُوه بَدتَة ت (6) و کاشَف فی 
الدعاء الک حامتَة (7) و ارب فی رضَاک آَسْرتة (8) و قطع فی اخیاء 
دینک رَحمَة. (9) و أفصی ادن عَلي جُخْودهم 16 و قرب فصن عَلی 
اسَتَجابتهمٌ آک. (11) و والی فیک الْعدینَ (12) و عَادی فیک الأْفرَبینَ: 
همحنانک برای انجام فرمان تو (نبوت) خود را به زحمت انداخت, و در راه 
تو بدن خود را آماج آزارها ساخت. و در راه دعوت به دین تو از خویشان 
خود جدا شد. و با خاندان خود جنگید. و برای احیای دین تو با ارحام خود 
ِ چم کرد. و نزدیکان را بر اثر انکارشان دور کرد. و دورها (بیگانگان) 
به خاطر این که دین تو را پذیرفتند نزدیک کرد. 
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انسان و دین 


امام علیه السلام در این بخش از دعا دربارة فداکاری پیامبر اصلی الله 
علیه و آله) در راه دین. سخن فی وید پرسش این اتستت: ابا اتشنان بایة 
فدای دین شود؟ 


زمانی که اروپائیان از خرافات و استبدادهای کلیسا و مسیحیت تحریف 
شده: به تنگ آمده و بر آن شوریدند. یکی از سوال هاق مطرح این بود؛ آبا 
دین برای انسان است با انسان برای دین؟-؟ این پرسش که هم در عرصةٌ 
علم و اندیشه یک سوال مهم بود و هم در عرصة فرهنگ عمومی, یکی از 
عوامل موّثر در سقوط کلیسا بود. زیرا راهی که کلیسا می رفت بر اصل 
«انسان برای دین» مبتلی بود اما و اصالت انسان. پیروز گشت. 


این پرسش. بیشتر جنبة مکانیکی و فیزیکی داشت تا جنبة انسانی. زیرا 
صنتتی, بی ده نت است که یا این و يا آن. و اندیشه مبتنی بر دوآلیسم, 
در هیچ موضوعی از موضوعات انسانی درست نیست. مکتب قرآن و اهل 
ما اسان مر ای او سس و ها سا مر 
بین امرین. همان طور که بینش دوآلیست های با س 
و اور و ی و 
مُرَین. اين مکتب در همه پرسش های دوالیستی همین پاسخ را دارد. 


در جهان امروزی همه پرسش های دوالیستین از تعریفی که انسان شناسی 
غربی از انسان دارد, بر می خیزد, زیرا غربیان از روح سوم (روح فطرت) 
انسان غافل هستند و او را یک موجود صرفاً غعریزی تعریف می کنند. و 
گرنه, این دوالیسم سزاوار انسان نیست. این دوالیسم مصداق انم جراحی 
و باصطلاح «فونکوسیونالیسم» است که همه چیز را یا اين و يا آن. می 
کند. بینش مکتب تشیع را در متال های زیر مشاهده کنید: 


ات یا سا وس شاخ است تا وس ای وه ان 
نمی 


2 اصالت با غین اس با با ده که این مه ان بل آه سن الاتریت. 
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3- اصالت با آگاهی فردی است يا با جامعه؟- نه این و نه آن بل امرّ بین 
الامرین. 


4- هستی اختفاعین اکاهف اجتماعی را تعیین می کند يا بر عکس؟- نه این 
و نه آن بل ام بین الامرین. 
5- اضالتث با جامعه است یا با فرد؟- نه اين و ته آن بل ام بین الامرین. 


رها تن هی وا وا هک تم انش ی ان مره 
۹ 


7- در روش شناخت. اضالت با تازیخ گرایی است با با مقطعی اندیشی؟: 
نه این و نه ان بل ام بین الامرین. 


8- در روش تحقیق علمی, قطع نظر کامل از «ارزشها». اصالت دارد یا 
دخالت دادن همة انها؟- نه این و نه ان بل امرّ بین الامرین. 

9 در مورد «ارزش معلومات» همه معلومات بشری سیال است پا همه 
اقا بایوار هآ مه ا زا ایس ی الا موب 

0- هنجارها و ناهنجارها عموما سیال هستند یا عموما پایدار؟- نه اين و نه 
ان بل ام بين الامرین. 

حقیقتهای واقعیتدار. می باشند؟- نه این و نه ان بل امرّ بین الامرین. 

2- هر مجازات خراجی است که جامعه از فرد می طلبد يا هر مجازات 
حقیقت واقعیتداری است ؟- نه این و نه ان بل امرّ بین الامرین. 

3- سعادت خواهی و احساس ملالت تنها عامل حرکت جامعه اند یا هیچ 
تاثیری در ان ندارند؟- نه این و نه ان بل امرّ بین الامرین. 

4- اقتصاد تنها عامل حرکت جامعه است با هیچ تاثیری در آن ندارد؟- نه 


این و نه ان بل ام بین الامرین. 


همین طور است پاسخ این مکتب دربارة «انسان برای دین» یا دین برای 
انسان؟ -؟»>, می گوید: نه این بان بت این شید الا مرن زیرا| دین بدون 
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دست می دهد و انسان بدون دین انسانیت خود را. 


( از چنگال این ۱ و 
ای هار ان سا و ها 
انسان برای لیبرالیسم؟- 5 (و همچنین اومانیسم). در جواب می گویند: 
اسالس ات اسان ات سا کم اه ای اه 
اس یساسا و کت ان اراس ات اسان 
باید ان را تفهیم و ترویج کند و از ان حفاظت کند, و برای ان بکوشد, و ان 
را (مثلا) از افات «مکتبی اندیشی» مصون بدارد. 


فونکوسیونالیستی دربارة انسان. صادق نیست. و همین طور است هر 
مکتبی که لیبرالیسم را رد می کند اما خودش نیز بر دوالیسم مبتنی است؛ 


و یک استقر|ء اندیشمندانه و علمی براحتی نشان می دهد که: تنها مکتبی 
که انسان شناسی آن؛ از ذوالیتنم باطل, منژه است. مکتب قرآن و 1 
بست. (غلیهم. السلاه ) آمتنت: 


نیز از این آفت بنیانکن منزه خواهد بود. از روان شناسی ۳ جامعه شناسی, 
کات رسد بت شیاست :و افتضاد. 


هر بینش مکتبی یا لیبرال» که دچار دوآلیسم باشد. قهراً همه چیز را جژاحی 
خواهد کرد, عدل را و تعادل را در همه چیز از دست خواهد داد. 


نان فتفی :علض ریش یرف غر بر از اتضشان .و غفلیت از رمع ارت 
یکی دو تا نیست همه ابعاد فردیت انسان و زیست اجتماعی او را در روند 


شخصیت انسان, سنگ بیست که با اه سنگبری بریده شود و نه چوب 
است و نه درخت که شاخه هایش هرس شود, و نه حیوان است که 
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کرده و تعیین کند. 


در دوآلیسم میان فرد و جامعه. مارکسیست ها گفتند: همه چیز برای 
جامعه است: فرد انسان, ابزاری برای جامعه و عمل حنللسی نیز ابزاری 
برای بقای جامعه. پس «خانواده» ‌ ر این میان جز عامل مزاحم چیزی 
نیست. خانواده دردوران اولیه که وجود نداشت جانشین جامعه بود, 


اینک فقط یک عامل بزرگ مزاحمت است(1). 


و خالب, این. که.مار کنسیشتم و لیب الیسم .هر دب نظر | و غماا در جهت خاق 
خانواده هستند. چرا دو مکتب متضاد به یک هدف واحد می رسند؟! برای 
این که در اصل و اساس مبنای واحد دارند و آن دوآلیسم است. که «الکفر 
مله(2) واحده»(3): کفر تنها یک آئین است گرچه عناوین مختلف داشته 
باشد, و گرچه در شیوة انديشه با هم فرق داشته باشند؛ اصالت فرد به 
همان جا می رسد که اصالت جامعه می رسد. لیبرالیسم به همان جا می 
رسد که مارکسیسم می رسد. و دود همه آئيین های باطل از یک دودکش 
خارج می شود گرچه اجاق ها متعدد باشند. 


و در بیان مشروح: و وی آیا انسان برای غذا یا غذا 
انبان., ۳ 1 در انسان ترا 
عمل جنسی يا عمل جنسی برای انسان؟-؟ 


وقتی ماهیت مسئله روشن می شود که محور پرسش ها معین شود. زیرا 
اين پرسش ها می توانند بر یکی از چهار محور کاملاً جدا از هم, قرار 


گیرند: 


1- مجور وجود. : آپا وجود دین؛ علم, غذا, امور جنسی, 9.. ۰ برای انسان 
است يا برعکس؟-؟ قرآن در پاسخ می گوید: 0 برای انسان 
آفزندیم :وق لک ما فین 


2 2 
1- رچوع کنید: انگلس «منشاء خانواده» 


لیبرالیسم- با ملت در اصطلاح امروز فارسی اشتباه نشود. 


3- صوارم المحرقه ص 55- متشابه القرآن, جح 2 ص 186. 


السَماواتِ و ما فی الأْْض»(1): و تسخیر کرد و به کار گرفت هر آنچه در 
آسمان ها و زمین است را برای شما انسان ها. و می گوید: «سَرَع کم 
من الذین. 2(۰): تشریع کرد برای شما از دین.. و می گوید: «هو الذی 
رِسَل رَسولة بالهُدی و دین الْحَق»(3): اوست که رسولش را با هدایت و 
و یعنی دین برای راهنمائی انسان است, و این موضوع در 
ده آیه اعلام شده است بل سرتاسر قرآن گویای این است که دین برای 
انسان است نه انسان برای دین. 


صقن اصالت: با اضالت او ات با استای که اس فان اس 


است که در بالا بحث شد. 


3- محور تامین و حفاظت: آیا تامین و حفاظت از انسان به عهده دین است 
پا تامین و حفاظت از دین» به عهده انسان است ؟-؟ این نیز همان دوآلیسم 
نادرست, است؛ نه ان و نه این بل امر بین الامرین؛ یعنلی در این محجور 
انچه صحیح و لازم است «تعاطی» است تعاطی میان دین و انسان. و هر 
دو باید در تامین و حفاظت همدیگر باشند. 


4 محور دین و انسانیت: دین برای انسانیت, يا انسانیت برای دین؟-؟ 
پاسخ: دین برای انسانیت است. دین ابزار انسانیت است. اين دوآلیسم 
صحیح و درست است, زیرا هیچنوع فونکوسیونالیسم را لا زم نگرفته و هیچ 
بعدی از ابعاد فردی و اجتماعی انسان را از همدیگر جراحی نمی کند. و 
فرق میان این گزاره با ردیف دوم و سوم این است که الا دین 1 
(دینداری) و انسانیت دو روی یک سکه اند, در واقع یک چیز واحد هستند؛ 
انسان به طور بالقوه انسانیت را دارد. دین آن را به فعلیت می رساند و 
دینداری «انسانیت بالفعل» می شود. 


مادر فرزند خویش را تغعدذبه می کند, اما در یدیده های انسانی- اجتماعی 
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1- آية 13 سورة جائیه. 
- ایة 13 سوره شوری. 


3- آية 33 سورة توبه و آية 28 سور فتح و آية 9 سورةٌ صف. 


جهل متولد شود) صادق است. 


در محور دین و انسانیت. هر دو طرف قضیه از پدیده های انسانی- 
اجتماعی هستند(1) 


و این تعاطی را قهراً دارند؛ یعنی دین برای انسانیت است و انسانیت به 
محض تولد از دین, برمی گردد دین را تقویت می کند, و این چرخه تعاطی 
به طور مداوم میان این دو هست. پس در اين گزاره چیزی به نام جراحی 
موضوعا مرتفع است. 


دین در غزنف: فکتب: فران: و اهل, بیتة ( علیقم السلام) یک مقوله عام 
شمول, است نه یک امر فردی. پس در این میان هر فردی از افراد جامعه 
در راه تقویت آن بیشتر بکوشد, فداکاری کرده و باصطلاح قهرمان است. 


ممکن است در یک جامعه ای دین (دینداری) از انسانیت آن جامعه برخیزد, 
و ممکن است در جامعه دیگر انسانیت از دینداری برخیزد, زیرا انسانیت 
بالققة انسان است که او را لایق دین کرده است, و دینداری انسان است 
که انسانیت او را, ( در هر دو صورت فرزند برمی گردد 
مادر خود را تغذیه می 


و چون دین بدون انسان موضوعیت ندارد, و انسان بدون دین انسان 
نیست. پس هر دو باید در تعاطی و تعامل باشند هم انسان در خدمت دین 
و هم دین در خدمت انسان. و اصل این تعاطی در عمل, در هر جامعه ای 
پذیرفته است. چرا ان پزشک محقق که برای کشف اسرار بیماری سل. 
خود دچار سل می شود و میمیرد. قهرمان می شود-؟ چرا یکی از دو 
برادران رایت به خاطر اختراع هواپیما کشته می شود, قهرمان محترم و 
گرامی می گردد-؟ چرا انان که در راه کشف اسرار قطب شمال جان 
باختند. قهرمان هستند-؟ و.... اينهمه تعاطی و تعامل میان انسان و علم. 
انسان و صنعت, انسان و وطن دوستی؛ و...», که در همه جامعه ها هستند 
از 

۳ 
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1- بر خلاف ردیف دوم و سوم, که یک طرف قضیه در آن ها انسان است 
که موجود طبیعی می باشد. و در ردیف اول نیز سخن از «علت و بودن» 
است. نه در نقش عملی دو طرف. 


خمله جوا لیزال: آقا جرا تفا وقتی که به دین.می وشد آن سوال و 
آلتختی: را فدان ددرت و در ی ز 


اسلام و مدبیت 
بازهم؛ روح سوم 
خانواده 
گر ِ ۳ 3 ی ّ 9 _ _ 7 ‌ِ 
و أذأب تَفسَة فی تبلیغ رسالنک,و أئْقبها بالاٌعاء الیو ملک. و سَعَلها باّصح 
ه‌ 9 رح مارح 11 1 ۶ - -21- ]لا ِ 5 
لا دغوتک, و هاجز الی یلاد الفُرته, و مَحل اي عَن مَوطن زخله. و 
7 ۰ ره از 9 ۳ ِ 
دح ۳ 5 ۲ زاسه, 5 تفیینه, ارادء منة لاعزازر دینک ۰ و5 


استت ل ما در فی آولتایک: 2 
هموار ساخت (هرگز بر نیاسود). و در دعوت به دین تو خود را به زحمت 
(مداوم) افکند, و نفس خود را به خیر خواهی کسانی که (به سوی حق) 
دعوت شان کرده ای مشغول ساخت., و به بلاد غربت هجرت کرد و به 
جای دور از منزل و ماوایش, و دور از جایگاه اولین قدمش, و دور از 

۹ ۴ و دور از جایگاهی که جانش به آن انس گرفته بود. ۳ 
اراده کرده بود که دین تو را عزیز گرداند, و به یاری تو بر اهل کفر پیروز 
گردد, تا آن که راه هموار گشت برای سیاستی که درباره دشمنانت در نظر 
گرفته بود, و انجام یافت آنچه درباره دوستانت تدبیر کرده بود. 
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توضیحات: 1- «و شغل نفسها»: خود را مختص کرد. همه توان و وجود خود 
را به خیرخواهی دعوت شدگان. مختص کرد. 


2 اللصح: نصیحت.- کلمه «نصیحت» در فارسی و ترکی به معنی «پند» و 
«اندرز» به کار می رود, اما در عربی به معنی «خیرخواهی» و «دلسوزی» 
است. متاسفانه برخی از شارحان و مترجمان, اشتباه کرده اند. 


در زیارتنامه فخر بشر, فرزند رشید حیدر, حضرت ابوالفضل العباس علیه 
السلام, که از زبان امام ,صادق علیه السلام آمده, می خوانیم: «أَشهَذ لک 
پالّسلیم و اللَضْدیق و الوقاء و اللصیحه لِحَلّفِ الّیی صَلْی الَةْ عَلبّهِ و 
له ۳ گواهی می دهم که تو برای جانشین پأمبر صلی اللهعلیه و 
دلسوزی بودی. 


بدیهی است که حضرت عباس هرگز در مقام پند و اندرز امام حسین علیه 
السام‌شامدم ه نمی اند 


یکی از کاوتردهای واه رل هنز لو هانی است. 


4- موضع ِ مانند مسقط الراس. یک اصطلاح است, موضع رجل بعنی 
اولین جا.؛ اولین خاک؛ اولین سرزمینی که یک کودک در آن راه می رود؛ 
ی ی ی و شروع 

کند و ممکن است در جای دیگر؛ چادرنشینان می گفتند و می گویند: فلانی 
در فلان پیلاق متولد شده و در فلان یلاق راه رفتن آغاز کرده پس موضع 
تخل اعمر از معط ر ار است: 


5- متس تفسه: اش اه جانش: وطن: آنچه در زبان ها شایع است که 
«حتبٍ الوطن من 
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1- بحار ج 98, ص 216. 


الایمان» و به عنوان حدیث تلقی می شود مدرک و سندی ندارد, و ظاهرا 
چنین حدیثی اصلا وجود ندارد. اما حب وطن یک خصیصه ستوده انسانی 
است. زیرا پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) وطنش را دوست داشت 
وقتی که از زٍ مکه هجرت کرد دل شکسته بود و گریست آیه برای دلداریش 
آمد: «اِنّ الذی فَرزرض علیک الق آن لرادی الی معاد»(1): آنْ که تبلیغ قرآن 
را بر تو واجب کرد تو را به موطن خود بازمی گرداند. 


هجرت از وطن: در اسلام دو نوع هجرت هست: 


1- هجرت از دیار کفر به دیار اسلام: کسی که در دیار کفر نمی تواند 
اعمال دینی خود را انجام دهد, بر او واجب است که به دیار اسلام هجرت 
کند. همان طور که در صدر اسلام از شکه به مدینه مهاجرت می کردند, و 
از کمک های مردم بومی مدینه بهرمند می شدند. تا ات و 
9 مدینه (اوس و خزرج) در بیان قرآن به «انصار» ملقب شدند: : «الذین 
او و تضرو»(2): آنان که بناه دادند و کمک کردند. و مهاجران , به, کسانی 
مک از مکه به مدینه هجرت کرده بودند. ؛ «و السَابقون الأوَلَونَ من 
الْمُهاجرین و الأّصار»(3). 


(اصطلاح «مهاجرین» شامل افرادی نیز می شد که از سرزمین های غیز از 
مکه, به مدینه امده بودند مانند ابوذر). 


این نوع هجرت با فتح مکه به پایان رسید و «لا 0 الْمَت»(4). مراد 
ان ارزش و منزلت معنوی و دینی را تاد کرت ار قران 


قاعده «لا مجره ید الْئم» مخصوص مکه نیست. همان طور که گفته شد 


اک چنین بلادی توسط مسلمانان فتح شود, يا خود مسلمان شوند, دیگر 
هجرت از آن بلاد واجب نیست و آن ارزش 


3- آیة 100, سوره توبه. 
4 بحار, ج 10 ص 100 وج 19 ص 89 و ج 33 ص 94 و ....... 


و منزلت قرآنی را ندارد. 


2 هجرت از محیط عشایری و ایلاتی به مدنیت: در اصطلاح قرآن و حدیث 
به ایلات و عشایر کوچ کننده, «اعراب» گفته می شود و نیز «بَدّوی» در 
قبال لفظ «مدنی» درباره آنان به کار می رود. این هجرت از عشیره به 
شهر, در شرایطی واجب می شود و در شرایطی مستحب, و تا پایان عمر 
پشر در روی کره زمین هم ارزشمند است و هم دارای منزلت معنوی 
اخروی؛ «لا تنقطع الهجره حتی تنقطع التوبه»(1). و می دانیم که تا بشر در 
روی زمین صت یاب توبه باز است. امیرالمومنین می فرماید: «و الهحْره 
قائمة رهش خدها الأوّل»(2): هجرت در همان جایگاه خودش بر قرار است. 


حتی هجرت از وستا به شهر نیز به طور موکُد توصیه شده است که می 
فرماید: «و اسُکن الْمَضار العظام» (نهج البلاغه, کتاب 69): در شهر های 
بزرگ ساکن باش. 0 مکروه است؛ سکونت؛ نه کار و تولید, 
شخصی می تواند ساکن شهر باشد و در روستا تولید کند و در بیان ساده 
تر؛ آنچه مکروه اب «اهل روستا بودن» است؛ «أمیرالمومنین ِِ 
بالکیر و الامراء بالجور, و الفقهاء بالکنید: و الا بالشانهر و هل الرماه: 
بالجهل» (د): خداوند شش گروه را برای شش خصلت عذاب می کند: 
عرب را برای عصبیتش, فتودال ها را برای تکبرشان, امیران و حکام را 
نوای ستفکری سار همان را برای. خشدتان: عجار دا برای خانت شان 
و اهل روستا را برای جهل شان. 


سوال: مطابق این حدیث, اگر بنا باشد که از روستائی بودن پرهیز شود 
بخاطر فرار از جهل, باید از تفقه و فقاهت نیز به خاطر فرار از حسد پرهیز 
شود, در حالی که تفقه و 


ص: 283 
1- بحار, ج 64, ص 358 وج 66, ص 227. 


مه الاغه که و مر این این الخدیهه 1 2 قیخن: 
دحصالر ج 1 درد 


فقاهت هم واجب کفائی است وهم بس ستوده-؟ 


جواب: هم باید از حسد دوری کرد و هم از جهل, رهچاره فقبه, تقوی است. 
اما رهچاره روستائی هجرت است. 


و از وصایای پیامبر به علی (صلوات الله علیهما) است: «یَا عَلِیْ لا سکن 
الرستاق»(1): علی در روستا ساکن نباش. 


اين گونه حدیث ها نیازی به بررسی سند ندارند, زیرا آن شش مورد که 


شمرده شده اند همگی حکم عقل هم هستند. 


اگر امروز امکانات ارتباطاتی از قبیل: تلفن, تلوزیون. خودرو, مراکز 
آموزش و ... بتوانند جوامع روستائی و شهری را همگن کنند, این کراهت 
۱ هجرت برداشته می شود. 


التعرّبْ بعَد الهخزه: عکس هجرت از عشایر به شهر, یعنی کوچیدن از شهر 
به بادیه, «الیَعَتّب ‏ بعد بعدَ الهجره» نامیده شده که از گناهان کبیره است 
اجماعا. 


اسلام دین مدنیت است, و از بادیه نشینی و بدویت به شدت متنفر است, 
محقق اسپانیائتی اگناسیو اولاگوئه در کتاب «هفت قرن فراز و نشیب» می 
کویتد اسلا در ند هی رین خامعهر عدتی: تر یره کین با آورده اسنت: 


روح غریزه و روح فطرت: از نظر اسلام. بادیه نشینی خود بذاته نکوهیده 
است نه فقط به خاطر جهل يا امثال آان. یعنی مانند روستانشینی نیست که 
امکانات ارعاطاتی. شواند انوا از تکفهندکن خارح کنجم و وعمب تین 
الامکان و یا استحباب هجرت از آن را, متوقف کند. 

پیشتر به شرح رفت که مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام (بر خلاف 
لیبر الیسم) به «شخصیت جامعه» معتقد است و این از اصول اساسی 
انسان شناسی این مکتب است که انسان را 1۳ روج سوم می داند و 
منشا لباس,: خانواده, جامعه, تاریخ, اخلاق, حیاء, حقوق, 
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امعم الاخار (الشعیدی)ص 39 1 ار و ض 196 


زیباشناسی و زیباخواهی, خنده و گریه را همین روح فطرت می داند. بادبه 
نشینی برزخ میان زندگی غریزی و زندگی فطری است. یعنی این امور 
نامبرده, در بادیه نشینی شکوفا نمی شوند. گر چه اساس خانواده در بادیه 
نشینی مستحکم است و در مقایسه با جامعه های باصطلاح مدنی 
کابالیستی غربی (و غربزده ها) بسی مطلوب و ایده آل است. اما باید 
دانست که جامعه لیبرالیستی و کابالیستی غربی مورد نظر اسلام لیست, 
بل که در این باره تاکیدا سفارش شده که از این گونه جامعه ها باید به 
رها کرت اخاییت رای فوانسای ار ض کی صحی زاره 
فرار از جامعه کابالیسم زده مسلمان را نیز توصیه می کنند. 


متاسفانه امروز جامعه ما از جهاتی اساسی, اصلاح می شود لیکن از 
جهات دیگر دچا ر کابالیسم می گردد, در همین روزها اعلام شد که جامعه ما 
(ایران) در چهارمین ردیف آمار جهانی طلاق, قرار دارد. بدیهی است که 
کثرت این طلاق ها در خانواده های شهر های بزوگ است نه در خانواده 
های عشایری. 


تا بت آتاض درا ر ول سا( ی الم علیه و آله یی کویه وحن 
استتت له ما خاول فی آعْدَاتک»: آنچه درباره دشمنان تو برنامه ریزی و 
سیاست کرده بود به دست آمد. 


«حیله» است این واژه در عربی به معنی «چاره جوئی» و «رهجوتی» 
است بر خلاف کاربرد فارسی ان که همیشه در منفیات به کار می رود. 


آورندة: اسلام یک شخصیت سیاسی به تمام معنی است. بل سیاسی ترین 
فرد بشر است. لیکن سیاسی حرفه ای تک بعدی نیست. او همه ابعاد 
فردی و اجتماعی بشر را یکجا می بیند. و اين است مشکل بزرگ انسان 
های دیگر که از مشاهده همه جانبه انسان, عاجز هستند و هر کدام در 
رشته ای متخصص می شوند و از رشته های دیگر غافل. در کتاب «نقد 
مبانی حکمت متعالیه» این مطلب را تحت عنوان «هندسه شناخت» با 
شرح توضیح داده آم. 


توت افام یه المیاام هت ویو هی رت اند یر فی اولا نیام 
شد (جای افتاد) درباره دوستدارانت تدبیر او. 


ص: 295 


در جمله بالا سیاست خارجی پیامبر. و در این جمله سیاست داخلی و 
مدیریت انحضرت را بیان هی کند. این سخنان امام به این معنی نیست که 
درباره امور داخلی نباید از واژه سیاست استفاده کرد و به تدبیر و مدیریت 
بسنده کرد. زیرا همین مدیریت و تدبیر نیز سیاست است که می بینیم امام 
هادی علیه السلام در «زیارت, ۳ درباره ائمه طاهرین علیهم السلام 
می گوید: «السّلاه عَلَیکم با ال بر نت الق و موحع الرساله و مُختلَفَ 
الملایکه و مه اي و مَعدن لرحمه و خرّان العلم و من 
اضَول الْکرم و قاده لام" و أَولیاء انعم و عَتاصر الابزار و د ر 
سَة العباد»(1), که ٍِِِ اخیر آنان ۳ سیاستمدارآن و سیاستگزارار 
مردم, تعریف می کند. 


اشاره 
جهاد و خشونت 
جهاد ابتداتیع ازادی ب بخش 
انفعال در برابر کفر و شرک 
انسان و جنگ 
لیبرالیسم مسلط گر ترین نظام 
استخفاف, اولین اصل کابالیسم 
قتهد الم مُسَتَفیحا بعونک, و مُتقویا علی صففه بتضرک قعرَاهمْ فی عفر 
دارهم و عم علنهغ فی بخاوعه قوارهم, عثی هر ای علت کلِمَنک, 
و ن ها هر 
که از محه هبار ی عیشت وا تاتهای ند که اننوودفت کرفت: 
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پس با آنان در میان خانه های شان جنگید. و بر آنان در خلال_ جایگاه آنبوه 
شان هجوم برد, تا امر (دین) تو پیروز گشت., و پیام تو فراز گردید, گرچه 
مشرکین را ناخوشایند باشد. 


جهاد و خشونت 


پیشتر اشاره شد که اولین بار منتسکیو بود که در کتاب «روح القوانین» 
شعار «اسلام دین شمشیر است» را به دهان ها انداخت. او با زمینه ذهنی 
ی به گمان او 
0 و «کار قیصر 
را به قیصر وا می گذاشت». 


منتسکیو با این که یک متفر و دانشمند شناخته می شود. از درک این که 
هرگز نمی توان میان فردیت فرد و جامعه را از همدیگر جراحی کرد. و 
توجه ندارد که حضرت عیسی به هر نحو که فردیت افراد را تربیت می کرد 
ها ام یم کت و اوستام اسعا ی وروی ای | 
مخالف نظام اجتماعی قیصری بود و یا موافق ان. در صورت دوم چه 
رسالتی برای خود قائل بود؟! چرا وجود خود را وقف تربیت افراد می کرد؟ 
و اگر نظام اجتماعی مورد نظر او مخالف نظام قیصری بود پس او قهراً با 
آن نظام درگیر می گشت و چنین هم بود. بطوری که او را در یک قیام 
مسلحانه(1) (به نظر خودشان) دستگیر کرده و به دار آويختند. 


و مهمتر این است؛ ار جریان اجتماعی که او به وجود آورده بود, بشدت با 
دو نظام اجتماعی درگیر بود؛ هم با نظام قیصری بیزانسی و هم با نظام 
بومی بهودی, که هر دو دست به هم داده و جریان او را سرکوب کردند. 
شکست خوردن در یک نبرد مسلحانه دلیل پرهیز 
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1- پیشتر از انجیل لوقاء باب 22 قطعة 36- و انجیل متّی, باب 10 قطعة 


۱ آوزديم که غیسی گفت لباستان را بفروشید و با پول آن اشلحه 


جرا در قیام مسلحانه پیروز شده است!؟! حضرت موسی فرعون و انهمه 
لشکرش را در خلیج سوئز غرق کرد, باید گفت دین موسی دین غرق کردن 
است!؟! و همچنین شمشیر یوشیع, , داود, سلیمان و دیکور سران بهود (که 
همگی نور چشم مسیحیان هستند که به همه عهد عتیق ایمان دارند) از پنبه 
بود؟! تمدن بهود که پایه اعتقادی مسیحیت است. بیش از هر جامعه ای 
متلاشی کرده و مردم بهود را در پهنه جهان اواره کرد. 


نه فقط پیامبران, بل هرکسی که در صدد اصلاح جامعه راید فه را تنظام 
موجود درگیر می شود, اینهمه پیامبران چرا کشته شدند؟ در این میان یکی 
از آن ها پیروز شده, باید محکوم شود که چرا کشته نشده و پیروز شده 
است ؟! 


مسیحیان عمدا کتاب عتیق شان (تورات) را مسکوت گذاشته و تنها کتاب 
جدیدشان (انجیل) را فراز می کنند که در ان کمتر از مبارزه مسلحانة 
عیسی سخن رفته است. در حالی که اصل و اساس دین شان همان تورات 
است و انجیل فقط یک کتاب اخلاقی شان است. پس از حضرت عیسی 
مبلغین راه او به دلیل ناتوانی در قدرت نظامی صرفاً به تبلیغ شفاهی 
بسنده کردند, اکثر احکام اساسی دین شان را بر مردم بخشیده و تکالیف 
مهم را بیداشتدر م۸ لدا انخه از تدین غیت به.جای اند در حفیفت وین 
نیست فقط یک سری اخلاقیات ناقص است. که صددرصد با کتاب عتیق 
شان مخالف بل متضاد است. 


جاذبه و دافعه در اصلاح: این مبلغان برای توجیه تحریفات خودشان, 
حضرت عیسی را فقط «بشیر» و خودشان را «مبشرین» نامیدند؛ که 
عیسی «جاذبه مطلق» بود و هیچ دافعه ای نداشت. اما در این صورت او 
نه تنها مصلح نبود و در صدد اصلاح جامعه نبوده, بل حتی در مقام یک معلم 
اخلاق فردی, نیز نبوده است. بل کسی بوده که مس نگفته است یک 
شخصیت پذیرا, پذیرای هر فساد. فحشاء ستم, دروغ و... __ بوده است. 
اگر چنین بود چرا در اواخر دوران رنسانس, به بلتم شما که 
از اول پیامبرتان نیز لیبرال بود؟ 


ص: 299 


اما قرآن حضرت عیسی علیه السلام را- بل همه پیامبران را- هم «بشیر» 
و هم «نذیر» می داند. هر پیامبر یک اصلاحگر است و اصلاح (به هر معنی 
و با هر تفسیر و با هر تعریف) یک مکتب و ایدئولوژی است و چنین ماهیتی 
نمی تواند بدون دافعه باشد, هر برنامه و رسالت اصلاحی عین «باید و 
نباید» است. هیچ پیامبری نمی تواند اصلاحگر نباشد و هیچ اصلاحگری نمی 
تواند داقعه تداشته باشد.و با تظام اختماغن غلط در گیر تشود و لذا قران 


«و ما سل الْمْرْسَلین 1 مَبَسرین و ملذرین»: و ما فرستنده نیستیم 
پیامبران ما ار و 


مسئله را از اساس نفی می کند؛ یعنی در برنامه خدائی خداوند هیچ جائی 
برای پیامبر غیر منذر نیست. و به حاطر اهمیت موضوع, این ایه بعینه در 
قران تکرار شده است.(1) 


۳ 1 ۳ ن ت 
در آیه دیگر: «رسلا مُبشرین و فُنذرین»(2) و نیز «قَبِعت ال التبیین 
مبشرین و مُنذرین»(3) 


ور فزان خدفد. 1/2 ورد تاره اتبیای اد دشته ندر به این صفتی. اهده 
است. اما از ماژه بشارت به معنی مورد بحث ما تنها حدود 51 مورد آمده 
است که چند مورد آن نیز بشارت معکوس است مانند بشارت به عذاب. 
یعنی ندذیر بودن پیامبران را بیش از سه برابر بشیر بودن شان: ذکر کرده 
است. چرا؟ آیا می خواهد چهره پیامبران را با دافعه بیشتر و جاذبه کمتر 
نشان بدهد؟ 


تربیت بر خلاف طبیعت است. اصلاح مشکل تر از افساد است. افساد 
گران هیچ تبازی به «نه» ندارند, اساسا تنها دشمن ابلیس و کابالیسم همین 
«نه» گفتن است, اگر کسی معروف به پیامبری باشد و دافعه نداشته باشد 
او یا از اصل و اساس پیامبر نبوده و مامور ابلیس بوده و یا شخصیت او را 
تحریف کرده آند. 


3- آية 3 سوره بقره. 


اگر یک تاکستان یا باغ سیب هرس نشود به تباهی کشیده می شود و هرس 
کردن بر خلاف طبیعت تاک ها و درختان است, هدایت و تربیت بشر نیز 
چنین است. هه شرآ سین فی. رود و هدر می شود, اگر بخواهید آن ۳ 
به مصارف مفید برسانید نیازمند سذ است و يا نیاز مند غژش موتور 
مکنده. اصلاح بشر نیز چنین است؛ اقتضاهای غریزی هميشه دم دستی 
هستند, لیکن اقتضاهای فطری در مقایسه با ان دوردستی می نماید. 
انسان که به روح سوم (فطرت) نایل شده باید روح فطرتش روح غریزه 
اش را مدیریت کند, کنترل کند, محدود کند, با چهارچوبه و مقررات اداره 
اش کند. و همین جنگ میان روح غریزه و روح فطرت در درون انسان 
آفنت که شا همهکی .ها مرو بیج الافراد این عوامع است: 


این است که شخص اصلاحگر به «نه» گفتن بیش از «بلی» گفتن نیاز دارد. 
مقصود این نیست که موارد و موضوعات رد کردنش بیش از مواردی باشد 
که اه می کند. زیرا موارد منهی خیلی کمتر از موارد تایید است: «کل 
شی ء هو لک حلال عتّی تغل أنةْ حرام»(1): هر چیز برای انسان حلال و 
آزاد است مگر مواردی که حرام بودنش تعیین شده است., اصل بر آزادی 
است, محدودیت محدود است. مقصود این است که شخص اصلاحگر در 
چ«زه >> گفتن قاطع باشد و لذا بشیر سه برابر نذیر ذکر شده است. 


بزرگ مشکل هر اصلاحگر: بزرگترین مشکل هر اصلاحگ یک امر ری 
و روان شناسی ات و مشکل عبارت ۳۳ از این که: با همه 
قاطعیت و ایستادگی مستمر در «نه» گفتن, جاذبه اش دقیقاً معادل دافعه 
اش باشد. تامین این تعادل و تعیین این خط روش برای خود, مشکلترین 
مشکل هاست. و این است که نبوّت مسولیتی بس سنگین و طاقت فرسا 
است به حدی که هیچ پیامبری روی آسایش ندیده است و همگی به شدت 
اذیت اند حتی از ناحیه پیروان خودشان 9 اد قال مّوسی لِقَوّمه با 


قوّم لِم نودُْوتنی و قَدٌ تَْلَمُونَ ی رَسُول اللّه لَیکٌ»(2): 
ص: 20 


1- کافی, ج 5 ص 313 و دیگر متون معتبر حدیث. 
2- اي 5 سوره صف. 


ای قوم من چرا اینهمه من را اذیت می کنید در حالی که می دانید من 
پیامبر خدا به سوی شما هستم. به لحن سوزناک موسی علیه السلام دقت 
کنید که تا چه حد از دست مردم خود به تنگ آمده و اين گونه ناله می کند. 
و پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) گفت: «ما آوذی نبی مثل ما 


آوذیت»(1): هی پیامبری به قدری که من اذیت شدم اذیت نشد. 
انسان و جنگ 


اگر چیزی بنام «دشمن» و «دشمنی» در زندگی بشر هست (که هست و 
۱ آن کدام پیامبر است که در پیش دشمن زآنو 
زده و آرام تشسته است که گردنش را بزنند-؟ اگر چنین شخصی بوده 
تاه اه اخمم فده هسام ان کم دای اسان شناسی است که 
معتقد است جامعه انسانی می تواند بدون دشمن و دشمنی باشد؟ بل 
بینش غالب در انسان شناسی غربیان این است که «جنگ خصیصه زذاتی 
بشر است». و امروز و دیروز مسیحیان بر همین اصل داتن بودن جنگ 
۳ حتی جنگ های عریض و طویل مانند جنگ های صلیبی 
را به نام عیسی و دین در تاریخ شان دارند. اکز عیسی از تنمشبیر بی زار 
بود و منفعلانه در قبال جلادان تسلیم شد. چرا شما در قبال دشمنان تان با 
عدذه ۲ عده ایستادید؟ 


تروت و قدرتی که امروز غربیا مسیجی اندوخته اند, ضر پایه و اساسی 
خونریزی نکرده است و همچنین استعمار و استمثار نکرده است. 


اتیتان شناسی فران: ی را خصنضه دای اسان اش دا تخرد 
ذاتی حیوان است, منشاً خود خواهی, سلطه جوئی, خوردن دیگران. کشتن 
دیگران, روح غریزه است که روح حیوانی است. اما نظر به این که انسان 
با وجود روح فطرتش, روح غریزه هم دارد و در اقتضائات آن با حیوان 
مشترک است.؛ اگر روح غریزه تحت مدیریت روح فطرت نباشد جنگ نیز 
پیش خواهد آمد. پس دربارة انسان چیزی بنام جنگ هم خصيصة ذاتی است 
و هم نیست؛ خصيصء غریزی او است اما خصيصة فطری او نیست. و باید 
انسان ها یه یاری فطرت 


ص: 291 


1- بحار, ج 39 ص 55. 


بشتابند تا از طغیان غریزه در امان باشند «لَو لا دقع ال لاس بَعْصَهم 


یِنعض لَفسَدّت 1 زض»( (1). اگر جهاد نباشد سرتاسر زمین را فساد می 
گیرد همان طور که امروز گرفته است. 


جنگ بر دو نوع است: جنگی که هر دو طرف در آن, انگیزش های غریزی 
دارند. و جنگی که یک طرف انگيزة غریزی دارد و طرف دیگر انگیزه 
فطری. و صورت سوم امکان ندارد, یعنی جنگی که هر دو طرف آن انگیزه 
فطری داشته باشند. 


صورت دوم «جهاد» نامیده می شود. و این چنین نیست که جهادگران از هر 
احساس غریزی تخلیه شده اند. تخلية انسان از اقتضاهای غریزی در نظر 
ادیان (تحریف نشده) محکوم است. حتی در میدان نبرد نیز توان های 
غریزی به کار گرفته می شود لیکن تحت مدیریت روح فطرت. 


و در طول تاریخ اکثریت جنگ ها جنگ غریزی هستند, و آن اندی خنگ: هاتی 
که فطری بوده اند, اکثرشان مانند جنگ مسلحانة حضرت عیسی با 
شکست مواجه شده آند. ابلیس و نظام کابالیستی او که امروز جهان را در 
تسلط خود دارند, تنها به محکوم کردن همین چند جنگ فطری, پرداخته و 
آن را با قدرت تمام محکوم می کنند. گوئی غیر از این چند مورد هیچ جنگی 
در تاریخ گذشتة بشر و امروزش رخ نداده است. ابلیس و پیروانش تا بدین 
حد در کار و برنامة شان جدی هستند و طرفداران جهاد را به «انفعال» 
انداخته اند. عنوان «خشونت» را به زبان ها انداخته اند که: دینداران خشن 


در این روزها کابالیست های بظاهر بی آزار و لیبرال به شدیدترین وجه به 


یک بانوی انخشنستد ه اداوی خواه از مردم خیبر, از خشونت ها و رفتارهای 
ضد انسانی که در جامعه اش می گذشت, به تنگ آمده و , پر انز وه تشر 
جامعة خویش عاصی شده است, در انتظار فرح است که قدرت اسلام 
بیاید و ان تارو پود کابالیستی را در هم بکوبد و 


ص: 292 


[- آية 1 سوره بقره. 


آزادشان کند, او بدر» برادر و مردم خود را به خوبی و اندیشمندانه شناخته 
بود, به به اسلام خوشامد_ گفت. و به همین دلیل سزاوار همسری رهبر 
ان وا ار مر وا رو ها ی از رش 
ما ای اه ار 


از آن جملة همین اضفیه خانم: 


ماجرای این بانو. نشان دهندةه ماهیت بشدت بستهة جامعة خیبر (که نه فقط 
برای زنان حتی برای مردان نیز یک زندان بزرگ بود) است. نه نشان 


خشونت نیز بر دو نوع است: خشونت به معنی قساوت قلب, , و خشونت به 
معنی مبارزه با ابلیس و پیروانش. مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) 
از خشونت به معنی «قساوت قلب» متنفر است و آن را سخت نکوهش 
می کند و خطاب به همان یهودیان می گوید: ور ففیت اکن فد بعد 
ذلک قهی کالججازه»(2) سپس قلب های تانٍ قسی شد ۰ 1 
گشت. و «قیما تَفضهمٌ ماقم لعتَاهم چ جعلنا قلَوبمْم م قاسیٌَِ»(3): در اثر 
پیمان شان آنان را ِ رحمت خود دور کردیم و گذاشتیم (رها 
کردیم) که قلب های شان قسیٌ شود. 


و دربارهة جریان تاریخی کابالیسم می گوید: «قسَیٍْ 9 هم و رین هم 
الشتطان ماکان مققلون(4 و« کعل ما ااقی اسان فنه الربه فی 
۱ قلَوبمْم»(5). 


اجتماعی ی یک امر ستوده. لازم. صروری و مدای «مَحَمَد 
سول الله و الذین مَعة آشذاء علی الکقار رَحماء بَيتَهمْ تراهم ژکعاً 


سشگدآ»(6): محمد رسول خدا و آنان که با او هستند, در ی کفاز 


ص: 293 


2- یه 4 سورءه بقره. 


43 سوره انعام. 
3د سوره حی. 


4 آية 
5- آية 


دیق هستوه و زر فیان عون فهر با نفد آنان را در خال ر کوع و سود مین 


این شدت از صفات افعالی خداوند نیز هست و تعبیراتی از قبیل: «انّ ال 
شدید العقاب» و امثالش در قرآن آمده است. خداوند (نعوذ بالله) لیبرال 
نیست. > هم ری و-زخمان. ارست و هم ندید الععات. 


معنی دوم, روح فطرت است. 


کفر: لفظ کفار که در آیه بالا آمده صيغة جمع «کافر» است؛ در ادبیات 
امروزی, هر ملتی ملت دیگر را که دین او را نمی پذیرد. کافر می نامد. 
یعنی تلقی این است: کافر کسی است که دین من را نمی پذیرد. اما در 
لغت و نیز در ادبیات قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) کافر کسی است که 
«حقیقت را می پوشاند». کفر یعنی چیزی را پوشش دادن. کافر کسی 
تست که ضریحا اعلام. کید مر وید مرن خو و خفرقت: را تتقتفرن فین: دار 
زیرا چنین کسی یافت نمی شود و هميشه ناحق ادعای حقانیت می کند., به 
ویژه امروز که باطل در لباس علم و دانش پوشش داده می شود. و از آن 
باطلشا ن را حق جلوه دهند, حق را نبزدر پوشش باطل قرار دهند «و لا 
تلیشوا الحو پالباطل و توا لح و آم تعلمون»(2): و لباس باطل بر 
کی 


گزاره های عوامگرایانه در پوشش علم و دانش: کابالیست ها بهتر می 
دانند که خودشان زمام خشونت را گرفته و از آغاز تاریخ (از زمان قابیل) تا 
به امروز ان را کشیده و انهمه انسان را زیر پای ان پایمال کرده اند. | 
اينهمه که همین امروز هر روز و شب, هر ساعت و دقیقه به کشتن انسان 
ها مشغول هستند و مراکز اسلحه سازی شان این کشتارشان را پشتیبانی 
می کند, باز توانسته اند دو شعار بدشگون شان را در ذهن های جامعة 
جهانی جای بیندازند: «دین خشن است» و «دینداران خشن هستند». عامل 
موفقیت شان در این کار سوء 


ص: 294 


[- ید 2 سورءه بقره. 


استفاده از روحیه عوام است, و برخی از اشخاص که خود را در جامعة ما 
داشمند مت دانسا مهد اسلام شعارهای انان زا عمهفر خی کنند امان. | 
دست نادانی که خود را دانشمند با اسلام شناس بداند. 


ار ها 
پیامبر اسلام دفاعی بوده است و به نظر خودشان اسلام را از هر جنگ 
ابتدائی منژه می کنند. در حالی که می بینید در فقه ما دو نوع جهاد عنوان 
شده و احکام هر دو به تفصیل بیان شده است: جهاد ابتدائي و جهاد 
دفاعی. اسلام جهاد آزادی بخش دارد و این حقیقت و واقعیت بزرگ : نه تنها 
قابل انکار نیست, بل از مفاخر هر دين است. دینی که آزادی خواه و آزادی 
بخش نباشد دین نیست. کسی که بندگان خدا را تجت ستم و فساد ببپند و 
راحت بنشیند انسان نیست: «و ما لِكم لا تقاتلوت فی یل الم و 
الَفْستَسْعفین من التّجال و الُساء و الولدان الخین غولون با اعرخا هن 
هم اه الظالم اهْلها»(1): چه شده است بر شما که در راه خدا و 
مردان و زنان و کودکانی که (تحت سيطرة نظام ستمگر) مستضعف شده 
اند نمی جنگید؟! مستضعفانی که می گویند: خدایا ما را از اين جامعه 


ستمگر نجات ده. 


ی تبلیغ لا زم است, و در برابر اسلحه, اسلحه. ابلیس و 
کابالیستیش روز به روز مسلحتر می شود در عین حال با 0 
۱ و ور ۶و6 ۳۲ هو ۶ 


حقوق جنگ: .-. .«. .«-«ِ متمرژد است و کارش براندازی 
هر حق و حقوق است؛: یکی از خطرناکترین برنامه های او «مصادرة 
مفاهیم و الفاظ» است؛ هر واژةُ شیرین و مفهوم زیبا و اصطلاح شیوا را 
تملک می کند و خود پیشاپیش در مقام مدعی آن می ایستد و حقوق جنگ 
می نویسد و گرنه, او کجا و «حق» کجا. حقوق بشر می نویسد او که غیر 
از ستم برای بشر هدفی ندارد. و لذا دقیقا مشاهده می کنید که حقوق 
جنگ او در 


ص: 205 


آشایه در سفرن فساع: 


خدمت جنگ افروزی است, و حقوق بشرش در خدمت ستمگران,: صلیب 
سرخش سازمان جاسوسی در خدمت نظام کابالیستی است. 


آنچه خودش «حق» است حقوق داردر چیزی که خودش حق نیست, چه 
حقوقی می تواند داشته باشد؟ پیشتر گفته شد جنگی که با انگیزش های 
غریزی باشد. باطل است. جنگی که با انگیزش های فطری باشد حق 
است. تدوین حقوق برای جنگ غریزی, اعطای حقوق است به ابلیس, که 
خود کوششی است برای مشروعیت دادن به قدرت ابلیسی و قدرت های 


کابالیستی. 


۱ 0 0 7( 
تدوین می کند(!!!) و این یعنی مصادرة همه خوبی ها و استخدام همه آن 
ها در خدمت ا؛ 


حقوق جهاد: در مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) مطلق جنگ حقوق 
ندارد زیرا خود آن در اطلاقش «باطل» است و آنچه حقوق دارد جهاد 
است که فطری است نه غریزی. فطری بودن و با انگیزش های فطری 
بودن است که به یک جنگ مشروعیت می دهد. سپس بر اساس همان 


مشروعیت., برایش حقوق تدوین می شود. 

جنگ دفاعی وقتی مشروع می شود که از مصداق غریزی بودن خارج شود 
حیوان نیز (که فاقد روح فطرت است) از خود و از متعلقات خود دفاع می 
کند, پس باید دفاع انسان مشروط به شرایط و دارای محدودیت های 
حقوقی باشد تا با دفاع حیوانی فرق داشته باشد: 


1- کودکان و زنان دشمن در امان هستند گرچه ی ی 


ی و 


3 آزسال تسیل سر شین گر شام دق دیف الا باشه حایر نست :و اکر 
شافل. آن ها با ند کر وق انست. 


4- هشیر ارشیال. ارات که متاسفانه امروز همه سلاح های جنگی 
آتشین هستند و دفاع کننده راهی غیر از ان ندارد. 


ص: 26 


5- پرتاب سم روا نیست مگر راه دفاع (بلی دفاع) منحصر به آن باشد. 


6- کشتن اسیران ممنوع است. مگر برای پیشگیری از جنگ دیگر که وقوع 
ان قطعی باشد. 


این ها حقوقی هستند که جنگ دفاعی را از غریزی بودن خارج می کنند, تا 
چه رسد به جهاد ابتدائی. 


جهاد ابتدائی فقط در یک صورت مشروع می شود که آزادی بخش باشد. 
آزادی از چه چیز؟ آزادی از بندگی بندگان که بندگلٍن خدا تحت سلطه 
بندگان دیگر باشند. اهام باقر علیه السلام نوشت: : «اَوّلَ رلک الدعاء ای 
طاعّه اللو من طاعّه العباد 5 (لی عباده ال م من عباده الَعباد 5 ای ولایه له 
من ٍ ولابه المتاد»(د) 


در نظام پادشاهی استبدادی. مردم بندة شاه می شوند. و در نظام 
پادشاهی مشروطه و نیز جمهوری لیبرالیسم. مردم برده سیستم نظام می 
شوند؛, اطاعت از شاه, پا اطاعت از سیستم, هر دو پرستش است. و در 


است. 


جهاد ابتدائی, با مردمی که اهل کتاب هستند, جایز نیست به شرط این که 
زندگی در تحت نظام اجتماعی اسلام را بیذیرند که اصطلاحاً «پذیرش 
ذفه» نامیده می شود. یعنی اسلام غیر از نظام اجتماعی خودش. هیچ 
نظامی را صحیح نمی داند؛ همه آن ها را کابالیستی می داند. و از تظر 
شیعه آنچه بر تاریخ 1 از خلافت اموی و عباسی و دوره های 


ابا ار مداد آ نوات کی مضروع انس که امس عم فرمایهه 1 
امام معصوم بشخصه با نایب خاص او باشد. یعنی در عصر غیبت جهاد 
اتاش هر ی حون اس تفت رک ات وال کم ۸ 
تیان اما بافر علیه السلامشتیدیع در سبین. ماهیت جیاد ابتدانی. است؛ و 
این دومی شرط اقدام به ان است. 


ص: 297 


1- وسائل الشیعه, کتاب الجهاد. ب 1 ح 8- کافی, ج 5 ص 3 ط 
دارالاضواء. 


موضوع بحث ما خارج است. 


و لو گُرِة الَمشُرِکُون: امام سجاد علیه السلام این بخش از دعا را با اين 
جفله. که بز خرفته. از قران اشت تمام: می. کنو گرچه خوشایند مشرکان 
نباشد. یعنی اسلام جهاد دارد, هم دفاع می کند و هم در صدد آزادی بخشی 
به همه انسان ها است, گرچه شیطان پرستان و کابالیست های امروزی از 
این ,ویژگی تام 9 شان نیاید و اسلام را به خشونت متهم کنند: 
«ِیْظهرَة عَلی الدین کله و لو کرة امسر کُون»(). و «جق العق و تقطل 
الباطل و لو کرة المخرخون»(2). و «و یحو الله او , بکلماته و لو کر 
الْمْجْرمُون»(3). 


صدد توجیه کردن اصول و فروع اسلام بر وفق خواستة آنان بر نيائید. و این 
گونه انفعال ها غیر از حماقت و تسلیم شدن در برابر ابلیسیان, چیزی 
قفش «لنْ تْضی عَلک لبود و لا التصاری خی تلیع ملتَهُم»(4): هرگز 
یهودیان و مسیحیان از تو راضی نخواهند شد. تا از آئين آنان پیروی کنی. 


یک نکته شگفت در این آیه هست؛ می فرماید «آئین شان». نمی فرماید 
«آئین های شان». و ظاهر اين است که آنان را دارای یک آئین واحد می 
دانده نت دارای ده آئین ضتفاوت. ایا این اشاره. بل. تضریم بر. «اتجاد 
کابالیستی بهود و نصاری» نیست؟ اتحادی که از قدیم بود و در اين اواخر 
که پاپ ژان پل خون عیسی را به یهودیان بخشید و یهود را از قتل عیسی 
تیرثه کرد. به یز ور شناخته شد. در این صورت معنی 
ای ور ال رت را صست کسام ان 
شوید. که صد البته تسلیم عملی را نیز به طور موقت می پذیرند و در صدد 
هی سین سای اس ای تس 
خود را 


ص: 25 
- آية 33 سوره توبه و یه 9 سوره صف. 


1 
3- ایة 92 سوره پونس. 


4- آية 0 سوره بقره. 


اعلام کند. 
اشتفای + آزلی اش #ارال‌بن 


آفلیت ان کر استرانی کابالیس استخفاف. است. ازسشکفای با غانه 
«خفیف» (به معنی «سبک») همخانواده است. به معنی «سبک کردن», 
«در صدد سبک کردن بودن»: و در ادبیات قران و اهل بیت علیهم ۶ 
۱ اجتماعی شده تست که وم توان, 0 «فرد مستخف», «جامعه 
مستخف ». علض کف ی کسن که کت ان ان تحار شون تیه 
سبک مغزی شده و خود باخته شده است. 


قرآن استخفاف را یکی از عناصر اصلی جامعه شناختی جامعه مصر در 
عصر فرعون, می داند, می گوید نظام فرعونی (فرعون که سمبل 
کابالیسم است) مردم_ مصر را مستخف کرده بود. «قاستخحف قوَمَةهٌ 
قَطاغوة اَهْمْ کائوا قَوْماً فاسقین»(1): فرعون مردم خود را سبک مغز و 
خود باخته کرد در ننیجه از او اطاعت کردند, آنان مردمی فاسق بودند. 


و امیرالمومنین علیه السلام درباره بت پرستان می | 
الا ها الحغلا»»121 آنان را ناذانی .و نادانی. گرانی: .سیک مقر .و خود 
باخته کرده بود. 


استعمار و استثمار کرده اند. طوری ما را مستخف کرده اند که منفعلانه در 


صدد انکار جهاد امده و به توجیهات می پردازيم. و توجه نداریم که این 
حالت قبل از ان که (باصطلاح) تبرئه خودمان باشد, به رسمیت شناختن 
«حق قتل و کشتار برای دشمن» است. یعنی او حق دارد بزند. بکشد. 
حمله کند, قتل عام کند. و این حق انحصاری و طبیعی اوست و ما باید 
دست بسته بنشینیم و تسلیم شویم. 


جمد 


امام علیه السلام در این بخش از دعا,ء به تحمید و ستایش پیامبر می 
پردازد. و چون 


ص: 29 


1- آی 54 سوره زخرف. 
2- نهج البلاغه, خطبه 94. 


«حمد. مطلق4. ققط .مال شداست. فورا آن را با ده قید: «بعونک» و 
«بنصرک» مقید می کند. و در بخش بعد به شکر می پردازد. 


بازهم؛ حمد و شکر 

اولین بار که شکر فراز می شود 

بالاتر از بهشت منزلتی نیست 

تا مقام اشرف الخلائق 

للم قارققة یقا کدح فیک ی الدَرجه ال من جَلَیک, ی لا بُسَاوی فی 
لرله , و لا باق فی مَرجهر و لا واه کتک ملک فقوّت, و لاتیس رل" 


خدایا به خاطز زتجی که آن حصزت در براه تو کشید او را به بالاترین درجة 
بهشت بالا ببر,. تا همسان نداشته باشد در شان؛ و همانند نداشته باشد در 


رتبه, و برابری نکند با او در پیش تو نه فرشتة مقرژب و نه پیامبر مرسل. 
شرح 


حمد: از آغاز دعای اول تا پایان بخش ششم از دعای دوم, جریان کلام در 
بستر حمد خدا بود, تا رسید به موضوع رسالت و خدا را برای آن ستایش 
کرد آنگاه به ستایش پیامبر (ستایش غیر مطلق) پرداخت و زحمات آن 
حضرت را یاد آور شد. 

شکر؛ پیشتر درباره فداکاری ها و زحماتی که پیامبر (صلی الله علیه و آله) 
در راه تبلیغ رسالت متحمل شده, و رنج و اذیت ها که کشیده, بحث 
مختصری گذشت. در این بخش از دعاء از پیامبر (صلی الله علیه و له( 
تشکر می کند و برایش دعا می کند که گفته شد صلوات 


ص: 300 


نیز دعا است: این اولین بار. اشت: که در ضخیفه سجاذیه که شکر از خدا ده 
شکر از پیامبر, در حدٌ فراز مطرح می شود. شکر مخلوق نیز واجب است 
که «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»(1). و رسول اکرم اشرف 


برای انسان بالاتر از بهشت چیزی نیست: تخیلات بودائیان. هندویان چهار 
هزار سال پیش , صوفیان و صدرویان؛ که فقس گویند بالاخره وجود انسان به 
وجود خدا واصل خواهد شد- بل به دلیل باورشان به «وحدت وجود» همین 
حالا نیز وجود هر انسان را در وجود خدا می دانند- همگی ناشی از عدم 
درک «ایجاد, ابداء؛ ابداع و انشاء آن یدید اولية کائنات است, خدای شان 
از ایجاد عاجز است. گمان می کنند باید خداوند آن پديدة اولیه را يا از 
جیزی آفریده_ باشد یا از عدم, صورت دوم که صحیح نیست, پسر آن را از 
وجود خویش آفریده است که ارسطوئیان به آن «صادر اول» می گویند. 


شای ااعم تفای تا دیاس زاس ها انا یر مس اما 
است, بهشت و بهشتیان نیز رو به کمال می روند, اما هر قدر پیش بروند 
ملق وی مایت ان فال رس کته ایام سح قله لام بر 
ارزوئی ترین و باصطلاح در ایده ال ترین خواسته, از خدا می خواهد که 
پیامبرش را در درجهة علیای بهشت قرار دهد. زیرا برای انسان حتی برای 
اشرف مخلوقات بالاتر از بهشت چیزی نیست. بگذار حضرات صدرویان 
پشت به امام سجاد کرده و در عشق و عاشقی در راه رسیدن به آغوش 
و وکا ای سا ات ان وت سر 
سوخته شدن در دوزخ, در نیاورد. 


تا مقام اشرف الخلائق: این دعا دربارة رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
بر اساس اصول حقیقی و «ترجیح بدلیل مرجح» است. یعنی دربارة هر 
کس نمی توانیم بگوئیم خدایا او را به شان و منزلت بالاتر از همة 
خداوند از هر قبیحی بیزار و متنفر است. و اين تنها پیامبر خاتم است که 
چنین دعائی 
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1- اصطلاحی است معروف و شایع از حدیت امام رضاأ علیه السلام, بحار 
ج 68 ص 44. 


دربارة او صادق و پذیرفته است. و به همین جهت امام علیه السلام اول به 
خاتمیت کتابش. خاتمیت امتش: پرداخت سپس این دعا را کون 


اشاره 

اهل بیت 

وصایتیان و ولایتیان 

عصر جاهلیت اول و عصر جاهلیت دوم 

حجاب 

توبه و پشیمانی 

فضل 

تتذیل فتگات. نو ختا رت 

و عَرّفة فی هه الطاهرین و مه لغقمنین من خسن السْقَاِعه أجَلَ ما 
وَعَدِتَة (26) یا تاد العدو, ا ِ القَوّل, يا مُبَدْلَ السَیتاتِ بأصقافها من 
الحستاتِ ایک و الْقَصْل القظیم: و به او عطا کن (جایزه بده) زیبائی 
شفاعت را درباره اهل بیت طاهرینش و مومنان افُتش.: بیش از آنچه به او 
وعده داده ای, ای که بر وعده به طور کامل عمل کننده ای, ای که بر 
خولی که,هن دوهی ها کنیده اه اي ,بل کتتن بفم .ها به نی بدانوش آرد 
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یکی از معانی «عرف». عطا کردن و جایزه دادن است. 
«اهله» یعنی «آله». 

لغت: آل الرجل: آهله: اعضای خانوادة شخص. 

اهل البیت 


در میان مسلمانان عنوان «اهل البیت»- که می تواند دربارة اعضای هر 
خانواده ای به کار رود- اگر به طور مطلق به کار برده شود به معنی «اهل 
بیت رسول الله» است و دی که شید عم بالغلبه» گشته است. و در 
اين معنی نیز کاربرد ویژه دارد که با معنی لغوی متفاوت است. زیرا شامل 
همسران آن حضرت نمی شود. اين اختصاص و ویژگی را قرآن تعیین کرده 
است آنگاه که سخن از همسران پیامبر (صلی الله علیه و اله) می گوید, 
ی و ار ی 
جریان اول سخن بر می گردد. اين قطع سیاق و عنوان کردن یک موضوع 
دیگر و سپس برگشتن به سیاق اول, هم اهمیت عظیم موضوع را می 
رساند و هم قاطعیت مراد و هم مسدود کردن راه هر نوع ایجادابهام و هر 

توجیه و تاویل است : «یا نساء الثبی لَسَتنَ کا 1 
فلا تکضئن بالقول قتطمع الذٍی في قلیه مرص و فن قولاً مقژوفا- و قزر 


آَطِعن اللة و رَسولة تما بریذ ال لدم عم | 
بُْطَهرَکم تطهیرا- و اکن ما ثتلی فی یتک من آیاب 1 
ال کا لطیفا خبیر»(1): ای همیبران یام شما ماند همچگدام از زنان 
ار دنه سا اه تور ما وا 
بمانید, و همچون دوران جاهلیت نخستین تبرح نکنید. و نماز را بریادارید و 
زکات را بپردازید, و خدا و رسولش را اطاعت کنید. آی اهل بیت خداوند 
اراوه کرتاست که پلیوی و کارا از ما جوز کنو و کاملا ما را بای 
دارد- و یاد کنید آنچه را که در خانه های تان 
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1- آیه های 32, 33 و 34 سورة احزاب. 


تلاوت می شود از آیه های خدا و حکمت. که خداوند لطیف و خبیر است. 


موضوع سخن همسران پیامبر است و ضمیرها همگی مونث هستند تا می 
رسد به «اثما» که ضمیرها مذکر می شوند تا کلمه «تطهیرا». سپس 
دوباره ضمیرها مونث می شوند تا اخر. 


علاوه بر این شیوة قران که از هر نوع تاویل و توجیه باز می دارد, متون 
حدیثی سنی و شیعه و متون تاریخی, اورده اند که رسول خدا (صلی الله 
علیه و آله) به طور روزأنه, و گاهی با فاصله های زمانی, امیرالمومین, 
خهریت امه حسن و حسین علیهم السلام را در کنار خودش جمع می 
کر ی 


در حالی که خود ایه به روشنی و وضوح کامل و قاطعیت تمام. موضوع را 
مشخص کرهه بود, و خود آن حضرت بارها 0 1 
گفت, پس چه نیازی به کساء و «نمایش عملی» بود؟ این نمایش عملی 
نشان می دهد که عذّه ای از افراد موثر و توانا در میان اصحاب بوده اند 
که می توانستند و می خواستند موقعیت اهل بیت را مستاصل کنند با 
دستکم منزوی شان کنند. 


کساء یک عامل محدود کننده و تعیین کنندة محسوس و ملموس بود که هم 
جامع پنج تن و هم مانع ورود شخص دیگر در تعریف اهل بیت بود جامع و 
گذاشت. اما... 


عصمت : آیه نص است در عصمت اهل بیت (علیهم السلام) و همانطور که 
پیشتر به شرح رفت: ؛ عصمت بدون «علم غیب» امکان ندارد. زیرا عصمت 
بدون علم در حدی که عصمت آور باشد. عصمت سنگ و خاک است, نه 
عصمت انسان, و لازمة عصمت و علم غیب. بات ات رورا اعای ان 
علم و عصمت, لغو و بی هوده نیست, برای بی کارگی نیست, برای به کار 
گپری و بهرمندي انسان و انسان ها است؛ هر معصومی «حجْء من عند 
الله» و «وَلِتّ الله» است. با وجود فرد معصوم و عالم به غیب, ریاست و 
مدیریت دیگران خطاء است. و در 
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این میان گمراه نر از هر فرفه ای «شیعیان وصایتی»(1) هستند که هبوز 
هم گاهگاهی سر بر آورده و برای ما درس تشیع می دهند, عصمت و علم 
اه ایا رال و ای دا ار 


باور دارند. 
وصایتیان می گویند: حق با علی است 1 خلافت حق کل بود به دلیل 
وصیت پیامبر, نه به عنوان «حَجءةٌ من عند اللّه» و دارای عصمت و علم 


ویژه؛ علم ویژه و استثنائی که از روح پنجم یعنی «روح القدس» برخاسته 
باشد. اینان به حذی خیره سری نشان می دهند که علم غیب کاهنان و 
ان را ممکن و این را محال می دانند, دربارهة کاهنان طوری به سرایش می 
پردازند که دهن شان کف می کند. نوبت که به اهل بيیت می رسد 
روشنفکری شان گل کرده و باد در غبغب انداخته و می گویند: خرافات 
است, غلو است., و 


دربارةٌ متعدد بودن روح ها در وجود انسان (روح نباتی. روح غریزی و روح 
فطرت), و روح چهارم بنام روح القدس در وجود معصومین, پیشتر بحثی 
گذشت و در ازتفه نیز خواهد آمد. 


عصر جاهلیت اول و عصر جاهلیت دوم 


در آیه های فوق تعبیر «جاِلیّه الأولی» آمده, آیا از این سخن بوی «جاهلّهِ 
التانیه» استشمام نمی شود ؟ گوبا از یک دوران دیگر جاهلیت خبر می دهد 
کم پس از آمدن اسلام, خواهد آمد, جاهلیتی که زمین را مصداق «فلتَت 
ظلماً و جَوْر» خواهد کرد که دربارة پایان تاریخ کابالیسم و دوران طولاني 
ی ابلیس, و ظهور مهدی موعود (عجل الله فرجه) می گوید: «ه 
الارَضَ قسطاً و عَذلا ما مُلتت جَوراً و طلماٌ»(2). و اینک عصر مدرنیته با 
ای و دوران 0 است زیرا علم و صنعتش هم از 
انسانیت در پیش پای ابلیس ذیح شده است. 
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1- شرح بیشتر دربارة ولایتیان و وصایتیان. در کتاب «مکتب در فرایند 
تهاجمات تاریخی». 


سار 2 لس 1924 


حجاب: آیه های مورد بحث, با مستئلة حجاب نیز مربوطند, بل اساسی ترین 
اصل مستلهة حجاب در این ایه ها است که عبارت است از دو اصل: 


1- آهنگ نرمگین و همراه با احساس, دقیقا مانند عمل جنسی باید فقط در 
میان دو همسر باشد, و از این محدوده تجاوز نکند که می فرماید: «فلا 
تحصَعن بالْقوّل». اگر گفتاز نرمگین احساسی, در مکالمه با غیر همسر 

باشد, شتوتدم: ,| تحریک می کند, و 
توانند خود را در برابر آن کنترل کنند اما آنان که «فی یه مَرَضْ» در برابر 
۱ و 004 ۵ 9 ۹ ۳۹ 
فنند 


2- «و لا تَبِرَّجٌن»: یک واژه «بررّ» داریم که به معنی ظاهر شدن است. و 
یک واژه «برح» داریم که «تباج» از آن است به معنی «ظاهر شدن و پیکر 
خود را به رخ دیگران کشیدن». این معنی اگر در میان تنها مردان. یا 
درمیان تنها زنان باشد, به همان معنی «تبختر» است. و اگر در رابطة زنان 
با مردان و بالعکس باشد؛ به معنی «به رخ کشیدن اندام و چگونگی بدن >> 
است. و یکی از مشتقات آن «برج» است. «البرز» يا «البرج» هر دو عربی 
و دربارة سلسله کوهی که قله دماوند در آن است. نام شده است. 


بنایر این؛ حجاب تنها به روسری یا بستن موی سر و امثال آن نیست. اصل 
حجاب یعنی پرهیز از هر رفتاری که عامل تحریک جنسی شود. حتی با 
پوشش همه بدن باز می تواند بی حجاب یعنی تحریک کننده باشد. 


حکمت حجاب و هدف از ان. منحصر و محدود کردن امور جنسی به چهار 
دیوارة خانواده است تا خانواده که یک پديدة فطری است (و پیشتر بیان 
شد که منشا آن روح فطرت است) محفوظ بماند و از هم نیاشد و به 
«کمونیسم جنسی» منجر نشود, و اگر چنین می بود. جاهلیت مدرنیته پیش 
نمی امد. جاهلیتی که اوج تاریخ کابالیسم است که فواره اش در بالاترین 
حد بلند شده و اینک به پایان تاربخش نزدیک می شود. 


ام ای اه را دا شا من ها هی که رسای ات سا رن 
را «اجل» کند. اجل واژه ای است که هم معنی گرانمایگی و هم معنی 
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کمّی و هم ارجمندی کیفی) را در بر دارد. 


قرآن: «مَن زا الذی یسْتَع عِلده الا بادیه»(1). «و لا یَشَعون الا يمن 
ازَتضی»(2). «ما من شفیع ال من بعد آذنه»(3) ۷ ۱ ور این ایة 
وعدةْ شفاعت داده است, بدیهی است که اشرف المرسلین؛ اشفع 
الشافعین است. 


شفاعت در دو محجور و دو بستر می تواند باشد: شفاعت برای افزایش 
عطاها. و شفاعت برای بخشش خطاها. امام در این کلامش از خدا می 
خواهی که ات ساموتنمنا فاوخ اهل پیت« عایمم الستام اس کته ان 
هستند. اما درباره مومنان هر دو نوع ان را می خواهد. 


اس وا تا راون ات که ره کین اسان مس هد 


فضل 


امام علیه السلام با جملة «اٍنّک دُو الَعصّل العظیم» دعایش را به پایان می 
برد. پیشتر در تعریف فضل گفته شد که «فضل عبارت است از اعطای 
فوق عدل». اجازة شفاعت جوازی است ما فوق عدالت. و امام می خواهد 
که اين لطف و کرم فوق عدالت, از نو اجل و باز هم بالاتر باشد؛ یعنی 
مصداق فضل اندر فضل باشد به مراتب متعدد, و بیش از آنچه که خدا 
وعده داده باشد. و با جملة «انک دُو القَصّل العظیم» به ما می فهماند که 
چنین خواسته ای زیاده طلبی نیست. زیرا فضل خداوند عظیم است و 
فضل عظیم برای تفصل عظیم است. 


برای خداوند قدیر که قادر مطلق است. خواستة 2 و خواستة کوچک. 
هیچ فرقی باهم ندارند. 


توبه 
جملة «با ُبَْلَ السَیتَاتِ یأصْعَافها من الْحَسَتاتِ» در اين دعاء مخصوص 
توبه کاریان است که ,قرآن می فرماید: «الا ‏ ۳ | 5 عمل عَملا 


صالحاً قاولیک یبدْلٌ اللهٌ سَینانهم 
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ز ایه 5 25 تور تشر 


حسناتِ»(1): مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و ِِ بت انجام دهد, 
آنانتد که خداو‌تدیدی های شان. را به نیکی ها تبدیل می کز 


در قرآن حدود پنجاه آیه دربارة توب انسان و تشویق به آن آمده است. 


انسان و پشیمانی 


تشر . کفته. شخ کم تشیماتی. از جالات. مخضوض انسان استته وه متشا 
پشیمانی, روح فطرت است. از قدیم چیزی به نام «وجدان» در ادبیات و 
محاورات مردمی هست. دست اندرکاران علوم انسانی نیز هميشه سخن 
از وجدان گفته و می گویند اما بدون کوچکترین توضیح., تبیین و تعریف 
درباره ان. در حالی که بنا نیست که اشخاص محقق و دانشمند مسولیت 
خویش را دربارة یک موضوع مهم و مبنائی به نام «وجدان» فراموش کرده 
و يا آن را باصطلاح به پشت گوش بدا رن در ال که آن .وا یکی ا:: 
تا ای یه ای و وا ای اس 
قزر دیگر است در علوم انسانی امروزی؛ وجدان یعنی چه و مراد از آن 
چیست؟؟ چرا حیوان فاقد وجدان است ؟ 


اکر تفر باس آين برستن اخیر کته شوه عون آتان.دازای کل ازست, 
اولا: پرسیده می شود: چرا انسان عقل دارد و حیوان فاقد عقل است؟ 
خا تا وجداناً باید گفت که هر کسی به طور تجربة درونبی خود, وجدان می 
کند و در می پابد که مخ آفزن عبر از مان است. 

مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام. می گوید: وجدان همان روح فطرت 
است که به انسان داده شده و حیوان فاقد ان است. و چون انسان دارای 


روح فطرت نیز هست. عقل را به او داده اند. فطرت آشیانة عقل است. 
عقل ابزاری است در اختیار فطرت(2). 


ارت را دیدیم که می گوید: «بیدل ال سِينانهمٌ حسنات», 
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1- آیة 70 سورة فرقان. ۱ 


اضا خواستة امام علیه السلام شش از اضل:مسله اسنت: کة,با آوردن لقظ 
ی می وی خدایا تو سیئات را : ِِ می توانی به حسنات تبدیل 


بخشش و آمرزش بدی ها یک فضل است, تبدیل آن ها به خوبی ها فضل 
دیگر و بالاتر است, سپس چندین برابر کردن آن ها همان فضل عظیم 
است که در همین بخش از دعا,؛ بیان شد. 


امام علیه السلام در این دعابه ما می فهماند که راه ها به سوی انسانیت 
و نیز به سوی بهشت چقدر باز است. 


ص: 309 
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دعای سوم 


اشاره 
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ص: 12 


متن دعا 


5 کان من دغانه غابه التلام فی ااصلام 
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(3) و میکائیلٌ دُو الجاه عندک, و الَْ؟ طاعتک. (4) و جبّریل 
الامین علی وچیک, الم لمٌطاع فی اهل, سماواتک, المَکین لدیک, المْقَرّب_عندک 
(5) و الرُوحْ الذٍی هَو عَلی ملایکه الحْجُّب. (6) و ارو الذی هو من آمرک, 
فصل عَليهم, و علی الملائکم الذين من دونهم یمن سکان سماوانک, 
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لْرُوقٍ. (15) و مُشیهی اللج و الب و القابطین مع قطر الْمَطر لذا تزٍل, و 
الْفوّام علی خراین الرّیَاح. و الْمَکلِینَ بالجتال فلا تژول (16) و الذین 
َرَفَهْمْ متاقیل المیاو, و کَیْلَ مَا تخوبه لایخ الأمطارِ و عَوَالِجْهَا (17) 5 


الأرْض بمکرُوه ما مَا ند من البلاء و محبوپ الرّحاء (8 
ابو و الحََظه کرام الکاتبین. و ملک المَوّتِ و آغوا 
ژومان نان بو و الطانفیت, ۳ 
رِصُوّان. و سدته الجان. (19) و ۱ یی ور 
ما یوْمَرُونَ (20) چ الذین یَفولونَ سل عَلیِکم بما صَبرَتْم قَنعم ,غقبی الذّا 
(21) و الربانیه الذین ادا قیل لَهْمْ خذُوه 5 3 
0 نطزوه. و (22) و من آَوههْتا ذکرة, و لم تعْلَمْ مکَاتَهة منک, 
امر وَلتة, (23) و سکان # 
(24) قَصَل علیهم بوم با: ۲ 2) و چل 
بلاة تيدهم کرامة عَلی کرامتهمٌ و طهارة علی طعَارَتَهمْ (26) اللهْمَ 
ب .رن 2 و بیس اش ۳ 


گان من دُعَائّه عَلیّه السّلامُ فی الصّلاه علی حَمَلّه العش و کل مَلي 
مُقَوّب: از دعاهای امام علیه السلام است در دورد بر حاملان عرش, و بر 
هر فرشته مقرب. 

1 


ملک مقرّب یعنی فرشته ای که بر خداوند نزدیک است؛ مراد «قرب 
مکانی» نیست. 
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«قرب مقامی» است. زیرا| خداوند مکانمند نبیست و منزه از مکان و زمان, 
و ایجاد کننده و خالق این هر دو است. پس قرب مکانی نسبت به خداوند 
معنائی ندارد. 


باور به وجود فرشتگان: امام علیه السلام در این دعا از 26 صنف 
فرشتگان نام می برد. فرشتگان از قلمرو حسن, غایب هستند و باور به 
وجودشان از مصادیق «ایمان مبه غیب* است که قرآن , می گوید: «زلک 
الکتاب لا نت فیه هد لافنمین. الدیخ. ومتون بالفیب و تقیمون 
الصّلاه»(1). ایمان به اینگونه غیب ها در عصر ما اشانتر. شده است؛ در 
گذشته باور به وجود ابلیس و شیاطین نیز برای خیلی ها سخت می نمود و 
روشنفکرمثابان آن را خرافه می دانستند. در این روزگار که پرده از راز 
رگ کابالیسم برافتاده, بر همگان معلوم گشت که انکار وجود ابلیس از 
برنامه های خود او بوده تا باور به هر غیب, خرافه نامیده شود. و امروز 
ی 
چه از قدیم نیز افرادی ابلیس را تقدیس کرده و او را مظهر و جلوه ای از 
جلوه های خدا می دانستند, که صوفیان خودمان نیز همین باور را دارند در 
عین حال دم از عرفان می زنند.(2) 


دعای چهارم که بعون خدا| خواهد آمد, پشتوانه این ایمان به غیب و باور به 
وجود فرشتگان است که امام علیه السلام پیروان پیامبران را «ایمان 
آورندگان به غیب» نامیده و از خداوند برای شان علو درجات و رحمت می 
ظلیو نان وا چیه یمن ستاس که شسراوا. ضلوات.می داند. تسا که 
مومنین حقیقی مقام شان از فرشتگان برتر و لایق صلوات هستند. 

ان امامت شست. هانی ماه آهفه ور ای سا ماصطظا ع با اسا خی 
الحساب به سطرهای زیر بسنده می شود: 


عرش در لغت به معانی متعدد آمده است: بناء و ساختمان. بخش پائین 
دیواره چاه که 
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رد های 2 و 3 سوره بقره. 
2 برای شرح بیشتر, رجوع کنید «کابالا و پایان تاربخش». 


سنگچینی شده باشد, دیوارکی که برای دهانة چاه ساخته می شود. سقف 
و سایبان. داربستی که برای تاک مو درست می شود, رکن و پایه و اساس 
و قوام, آشیانة مرغ, دخمه ال برای حیوان, تخت و سریر پادشاهی. , رئیس 


اآقوم. 


بدیهی است که هیچکدام از این معانی درباره خداوند صدق ندارد. اما به 
هر صورت در عرصه ذهنی با برخی از این معانی رابطه ای دارد که این 
واژه به کار رفته است؛ این رابطه و تناسب «مجازی» است. اگر «بنا» رآ 
در نظر بگیریم کل کائنات بنا 7 است: «و نا قوَقَکم نع 
شداد1(»۱), «و السماء بتیناها اد ابا لَمُوسعُون»(2).پس از این دیدگاه 
کل کائنات عرش خداوند آنخت: مار کات با رکن؛ اساس و قوام را در 
نظر بگیریم. اساس و قوام همة کائنات, از اوست و می شود عرش او. و 

گر ریاست و مدیریت و سلطنت را در نظر بگیریم می شود مدیریت و 


عرش خدا یعنی علم خدا, قدرت خدا. و حدیث هائی این معانی را پشتیبانی 
می کنند. 


عرش به معنی دیگر: کائنات در وضعیت امروزیش. عبارت است از یک 
بخش مرکزی و هفت اسمان(3)؛ 


بخش مرکزی عبارت است از مجموع و همه میلیاردها کهکشان و منظومه 
های آنها و کرات منظومه ها و فضاهای خلال آنها. و با بیان دیگر: بخش 
مرکزی عبارت است از کل 2 آسمان اول که قرآن آن را «السماء 
الدنیاک. استمان باتین» می. نامد. یکن از معانی «ارض» در فران عبارت 
انیت هن موف مان 3 


هفت آسمان «طباق» بر همدیگر و تو در تو هستند که فاصله هر کدام از 
آنها فضائی است خیلی وسیعتر و گسترده 1 تر از بخش مرکزی. جانب 
محدذب آسمان هفتم پایان کائنات و انتهای 1 است؛ یعنی در ماورای 
ان, مخلوقی وجود ندارد. اما باید دانست که ماورای 
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1+ اية 12 سنورمنبا: ۱ 

2 آية 7 سوره ذاریات- برای شرح این ایه ها رجوع کنید به «تبیین جهان 
و انسان» بخش اول. 

3- شرح این موضوع در کتاب «تبیین جهان و انسان» بخش هستی 
4- شرح بیشتر در همان کتاب 


آسمان هفتم «عدم»> نیست؛, زیرا عدم» عدم است و لمی توان گفت فرا 
سوی آسمان هفتم عدم است. فرا روی آسمان هفتم باز هم «وجود» 
است؛ وجود خداوند که هم در کائنات حضور دارد و هم در آن سو. 


این حرف «در» که معنی «ظرفیت» دارد, در اين جا از باب «ضیق خناق» 
به کار می رود, و الا خداوند نه ظرف است و نه مظروف. 


بر اساس حدیث هائی چند, باید گفت: ی 
و مجموع کائنات را در توی خود دارد و مانند مثلا پوسته آنار, محیط بر کل 
کائنات است) جانب درونی آن «کرسی» نامیده می شود سا بپرونی 
آن عرش. از ز امام صادق علیهٍ السلام در تفسیر آبه «ویة زسیهة 
الشماوات و الأژض» فر مود: : «کل شی ء حَلَق ال فی جوف الکرزسی خلا 
عزشه قاته اعضام ِ من ان بحیط به الکزسیُ»(1) نقل شده: هر چیزی که 
خاای ری ی اه را 


عرش بزرگتر از آن احاطه داشته باشد.- و چند 
حدیث دیگر به همین معنی داریم 


عرش در این معنی بخشی از کائنات و مخلوق می شود. اما در معانی 
پیشین مخلوق نیست. ؛ علم خدا, قدرت خدا, سلطه و مدیریت خداوند 
ام کار ای سا ار اه رات 
ماای ور تا سوت 


ملک 


۳ 9 9 9 مط 
از ريشه «مَلک یملک» که سه مصدر «مَلک», «ملک» و «ملک» نیز از ان 


است. 


ملک یعنی قوام و نظام جسمی هر چیز. و در کاربرد شخصیتی و روانی 
یروا مر و وه 
حضرت موسی ای کفزند: «ما أَحْلَفْنا مَوعدک بمَلکنا»: ما به اختیار و اراده 


خود خلاف وعده تو نکردیم. سامری گنه القاء کرد. 


بخشی از 
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1 بخارخ 55 ض. 21. 


جهان و امری از امور است. 
حاملین عرش 


مطابق معنی اول عرش که علم, قدرت. سلطه و مدیریت باشد. همه ملک 
ها بدون استثناء حامل عرش خدا, حامل ماموریت از جانب خدا هستند, 
لیکن در اصطلاح قرآن و اهل بیت علیهم السلام, حاملین عرش به گروه 
خاصی از فرشتگان گفته می شود نه همه آنها, و این با کاربرد دوم یعنی 
جانب محدّب آشتمان: ففتم: سا زگار است. 


ملک موجودی است مکانمند و زمانمند. زیرا هیچ چیزی غير از خداوند, 
فارغ از زمان و مکان نیست. و هر چیز زمانمند و مکانمند یا ماده است با 
مادی؛ و باصطلاح قدیمی ها: یا جسم کثیف است يا جسم لطیف. و همچنین 
است «روح» که پیش ان ارت بدن آزاد است و پس از آفرنتشن بدن» 
مانند انرژی برق است در یک صفحه يا شبکه آهنی. البته این یک مثال 
است و الا روح انرژی بی جان نیست بل جان محض و حیات محض است 
که به امر خدا(امرح کن فیکون) ایجاد شده است(1) 


نرخف. از قلک ها با <«ایحاده به. وجود افدن آنده و برخی. نز بر اسان 
«خلق» از اشیاء دیگر خلق می شوند, که ملک های ایجادی برتر و مک های 


تن اند 


امام در این دعا برای فرشتگان صلوات می طلبد که در شرح متن خواهد 


امد. 


تکمیل بحت درباره ملائکه در مباحث آشده در شرح همین دعا و دعاهای 
دیگر. 
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1- معنی«ایجاد» در شرح دعای اول, گذشت. 


بخش اول 


اشاره 


تولد آتضا ۵ جدید 


صور؛ نفحه اول, نفخه دوم 


سس 


ات و لا پشتخسژون من عبادتک, و لا وین اللَصِی علّی الجدّ فی 
3 یهُفْلون رن ال | الیک و اٍسرافیل صاجبٌ الصّور, الشاخص الذی 
۳ منک الادْن, و خْلول الأمُر, یه بالفْحَه صَرّعی رهاین الْفْبُور: خدایاء, 
و نگهداران عرشت که از تسبیح و تنزیه تو سست نمی شوند, و از تقدیس 
تو خسته نمی شوند, و از پرستش تو باز نمی مانند, تقصیر و کوتاه آمدن 
در کار را بر جدّیت در امر تو ترجیح نمی دهند, و از پناه آوردن به تو غافل 
نمی شوند. و اسرافیل صاحب صور ایستاده منتظر اذن از جانب تو و ورود 
امر است. سپس با دمیدن خود بیدار می کند گروگان های بر افتاده در 
گورها را. 


حرف «و» در «و حَمَلَه عَرّشکَ» باصطلاح زاید است که فقط نقش زیبائی 
در کلام را دارد. 


3 
ذٍین لا یرون من تشبیچک, و لا یَسأَمون من 


«حَمَلَةٌ» مبتدا است و خبرش «الْذینَ لا یِفترژون» است. اما در آغاز دعای 
چهارم سخن و نظر دیگری در این باره خواهد آمد. 


صور: چیزی که بر آن دمیده می شود تا صدائی از ان برخیزد: شییپور. 
صور اسرافیل 


در حدیث آمده است که شییپور اسرافیل چیز خاصی نیست خود محتوای 
اسمان اول «مجموعه کهکشان ها و فضای خلال انها همگی) دهانه ان 
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نفخه اول: اسرافیل دو بار بر شیپور خود خواهد دمید, نفخه اول و نفخه 
دوم. نفخه اول نظام موجود کیهان را متلاشی می کند؛ کرات منظومه ها و 
کهکشان ها بر سر هم دیگر کوبیده می ,شوند» محتواي اسمان اول همگی 
به گاز وه صذاب تبدیل.می شوند: «یقم ککون السّماء کالمَهُل»(1): روزی که 
آنتنمان مانند فلز کداخته می شنود. 


آنگاه مواد عالی و تکامل یافته تر اینهمه گاز و مذاب بالا رفته و آسمان 
جدیدی در زیر آسمان های هفتگانة کنونی, ساخته می شود: «قادّا اسَقّتِ 
السماء فکاتت وزده کالذهان»(2): آنگاه که آسمان جدا شود مانند روغن 
ارغوانی رنگ برگرفته از گیاه. گردد. یعنی همان طور که از مواد عالی 
زیتون و دیگر گیاهان, روغن گرفته می شود از مواد عالی آن جهانِ عظیم 


گاز و مذاب نیز عصاره گیری شنده: و از آن. آسمان تختیدی ساخته من شود 
که به رنگ ارغوانی و گلگون است. 


«قاذا تفع فی الصُورٍ َفْحَة واجدة- و خملّت الا ض و الجبال قذکتا دکَة 
واجدم- فِیَومَیْذ وقعتِ الواقعه- و الشّفَّتِ لاه 5 پوه بوَمَیّذ واهیه- و المَلَکَ 
علی آوجائها و یَحَمل عرش زبک قوَقَهُم یَوَمَیْذ تمانیه»(3): آنگاه که در صور 
دمیده شود یک دمیدنی- زمین و کوه 0 7۳ 
و متلاشی گردند- در آن.روز آن واقعه رخ می دهد- و آسمان (از آن جهان 
گاز و مذاب) جدا می شود که هنوز نرم است- و فرشتگان در دامنه های 
(مقغر) آن (به کا ر تکمیل ساختن آن) هستند و آن روز عرش پروردگارت را 
هشت آسمان برفراز آنها (برزخیان) حمل می کن 


امروز سلطه و مدیریت خداوند (و یا عرش به معنی دوم که گذشت) بر 

هفت آسمان و محتوای شان است., با آفرینش آسمان جدید, کاثئنات دارای 

هشت اما خواهد شد. حنی قرآن به تازه بودن و باصطلاح به نوساز 

ی و ای 
ها و سطح مقغر آن به کار مشغول خواهند بود. 

امام سجاد علیه السلام در همین دعای سوم پیام این ان رابا این عبارت 


اورده است: «5 
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[- ید 8 سوره معارج. 


2 ای 37 سوره الرحمن. 
3- آیه های 13 تا 17 سوره حاقه. 


اَذین عَلّی آرجانها ادا ترل ار ِتمام وغدک»: و فرشتگانی که در دامنه 
های آن آسمان رمت فقو کار) خواهند بود آنگاه که امر به تمام شدن وعده 
تو (آمر بة فیام عياهت نازلننود. 


بدن های انسان ها: در این میان, بدن های انسان ها- خواه آنهائی که سال 
ها و قرن ها پیش از این حادثه مرده و پوسیده اند و خواه آنها که مثلاً در 
همین حادثه بمیرند- در آن عالم نس فشسیع کاز و مذاب به صورت درم هاتی 
پخش می شوند. 


ذرات بدن انسان دو بخش است؛ بخش اصیل که از روز جنینی تا روز مرگ 
بر تعدادشان افزوده می شود و هرگز از بین نمی روند. و بخش غیر اصیل 
که همیشه در طول زندگی به وجود آمده و به تحلیل می روند و اين «بدل 
ما بحتلل» ۳ رف خر 5 ادامه دارد. این بخش دوم در آن حادثة عظیم با 
همان مواد گاز و مذاب مخلوط می شوند. 


اما مواد اصیل بدن. شبیه ذرا ت کره در دوغ, و مانند ذرات سفید در شراب 
کة, به: از «دردا» می گویند (و حافظ در اشعارش هر از گاهی نامی از آن 
می برد) در آن عالم گاز و مذاب پخش خواهند بود که می روند در محشر 
از نو افریده شوند: 

«الْقار عه- ما القار عه- ما آوراک ما القار عه- یوم تکول التاتن گالقراش 
الَمُوت»(1): آن در هم کوبنده- و چیست آن در هم کوبنده!؟!- و چه چیزی 


می فهماند به تو که چیست آن در هم کوبنده- آن روز (بدن های) مردم 
مانند ذرات ذُردا پخش و پراکنده خواهند شد. 


لغت: فراش یعنی ذرات ذُردا در دوغ, يا شراب يا هر مایع دیگر. 


(برای ادله بیشتر و نیز شرح و توضیحات, رجوع کنید به کتاب «تبیین جهان 
و انسان» بخش معاد). 


محشر:؛ مواد متکاملتر و عالیتر, برای ساختن آسمان جدید؛ بالا خواهند رفت 
همانند تحولی که در مرکز هویج درخت, رخ می دهد و یک قشر و حلقه 


دیگر و جدید را به وجود می آورد, با اين فرق که هویح و درخت مخروطی 
هستند, اما آسمان ها کروی هستند. 


حادثه دیگری که نفخه اول آن را به وجود می اورد این است که : ذرات 


اصیل بدن 
ص: 321 


1- آیه های 1 تا 4 سوره قارعه. 


انسان ها که متکاملترین و عالیترین مواد آن جهان هستند, نیز به بالا رفته و 
در طرف محدّب آن آسمان جدید قرار خواهند گرفت که آماده خلقت 
دوباره می شوند و با نفخه دوم خلق شده و در محشر که عبارت است از 
روی همین اسمان جدید., حاضر خواهند شد. 


نفخه دوم اسرافیل دوباره بر صور خود خواهد دمید, این دمش دوم نیز 
کارهائی را انجام خواهد داد: 


1- از نو محتوای آسمان جدید را که همگی گاز و مذاب هستند, به کرات؛ 
کرات شروع خواهد شد؛ روز از نو روزی از نو. 


2- ذرات اصیل بدن های انسان ها در اثر نفخه دوم با هم جمع شده و در 
عرصة بس وسیع روی آسمان جدید, روئيده, انشا, و با روح های خود هم 
آغوش شده و آفریده خواهند شد که محشر است. 


آسمان: آسمان ها جسم مادی هستند لیکن از مواد عالیتر, متکاملتر و 
باصطلاح بسیطتر. قرآن برای اين که آسمان ها را یک چیز خیالی یا فرضی ضی, 
ندانیم و به واقعیت آنها ایمان داشته باشیم می گوید: «و بتینا قوقَکم سبعاً 
شدادا»(1): و ساخته ایم بر فراز شما هفت (آسمان) سفت و شدید. 


لفظ «سماء» در قرآن دو کاربرد دارد: 1- طرف بالا, 2- به معنی هفت 
اسمان. 


و لفظ «ارض» پنج کاربرد دارد: 1- طرف پایین. 2- سرزمین. 3- کره 
زمین, 4- مجموع محتوای اسمان اول یعنی کل کهکشان ها و فضای خلال 
انها. 

و هر آسمان نسبت به آسمان فوق خود «ارض» است: ارض محشر, روی 
اسمان اول که در نفخه ساخته خواهد شد. است. 


می فرماید: «یِوم 2 الاضه عَلَهْمْ سراعاً ذلک شور عَلیْنا سیو»(2): 
آن رو مره از آنان شکافته 
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ان ۱۱ 
2- اية 44 سوره ق. 


ات 


مراد از اين «ارض» کره زمین نیست. زیرا خود قرآن بارها تتصیص کرده 
که کره زمین از بین خواهد رفت. فزاد آن است که امام رضا علیه السلام 
دست هایش را بر فراز همدیگر قرار داد و فرمود: این استفانت نسبت به 
آسمان بالاتر از خود ارض است و همچنین تا آسمان ششم که نسبت به 
آسمان هفتم ارض است(1). 


آسمان نو پدید که در نفخة اول پیدایش می یابد, نسبت به آسمانی که 
امروز اسمان اول می نامیم و آن روز اسمان دوم خواهد شد, ارض ان 
خواهد بود و جسم های انسان ها در روی آن از : نو آفریده شده و با روح 
های شان تماس می گيرند. اه 


گفته شد آسمان هفتم پایان و انتهای کائنات است. اما آسمان ششم, پنجم, 
چهارم. سوم, دوم, هر کدام بهشت هستند. و بهشت مردمان امروزی در 
سا ال سا ی ور و ‌صاحت سم اند اسر 
محشر در روی اسمانی که در نفخه ساخته خواهد شد برگزار می شود و 
ی ام و سا ای ساره 


آسمان اول کنونی, فرچه, سوراخ, تونل, ندارد: «أ قلَمْ نوا ی السّماء 
قوَفَهم کیف بتیناها و تناها و ما آها من فروح»(2): آبا (نا دنده تفقل) ند 
و ۱ | 
کواکب) آراسته اش کردیم و هیچ شکاف و فرجه ای در آن نیست. 


اما همین آسمان پس از مراسم محشر دارای فرجه و تونل خواهد شد و 
نیهوکاران از آن راه به بهشت روی آ رت خواهند رفت: «یوم یلقع فی الصّور 
تون آفواجاً- و فُنِعت السّماء قکاتث آئوابً»(3): آن روز که در صور 
دمیده می شود فوج فوج به محشر خواهید آمد و آسمان گشوده شده و 
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قوقها قُبّ و الرْضْ ال قوق السَمَاء النانته و ك لته قوقها فبّه 


ختّی دکر الرابعة و لحاس السَادسهة فقال و ضْ السَابعة قوق 
السماء السّادسه و و السَمَاء | بعة فَوقها فد قبة و5 عرش ۳ قوّق السماء 
ی و هو وله «سیع ِِ و من ال ض مهن رل الامر بیتش # 
ج آیة 6 سوره ق. 


۱ و 19 نوزم نبا. 


دارای درهای متعدد می شود. درهائی که فقط براي نیکوکاران باز خواهند 
شد و درباره بدکاران می گوید: «ان الذی کَدبُوا بایاینا کرو | عنها لا 
تعه لیر ایوات الما( دا الجتّه»(1): آنان که - ما را تکذیب 
0 و در برابر آیات ما استکبار ورزیدند, درب های آسمان برای شان 


باز نمی شود و وارد بهشت نمی شوند. 


این واقعه که محصول دو نفخه است. در اصطلاح ما «قیامت» نامیده می 
شود. 


شش قیامت: تأاکنون شش بار قیامت شده است. کائنات در آن آغاز, یعنی 
در مرحلة «ایجاد پدیده اولیه» یک چیز خیلی کوچک و ریز بوده (مثلا مانند 
یک نخود), کنر هی نف مانند آنار که در آغاز ز خیلی ریز است به تدریج 
بزرگ شده و دارای توده ها می شود و هر توده آن مجموعه ای از دانه 
های گوهرین می گردد. جهان کوچک ن نیز اینگونه بزرگ شد و دارای توده 
هائی از کرات (کهکشان ها) گردید. و پس از 18,250,000,000 سال از 
ایجادش.؛ دچار دو نفخه گشت, یک اسمان در زیر پوسته بیرو نیلش؛ , ساخته و 
دارایر دو آسمان گشت. و همچنین در هر 000,000 .250 ۰ سال دچار 
نفخه گشت(2) 


و در هر کدام یک آسمان جدید ساخته شد که امروز هفت اسمان .دارد؛ 
یکی + آن «ایجاد», ِ شده و شش آسمان دیگر هر کدام در یک 


غیز از اسضان هفتم, روی هر کدام از آسمان ها بهشت است؛ هر کدام 
بهشتی است برای موجودات قکافت قیامت خودش. احادیت معراج تصریح 
هک یه ییاه ور ما مرگ رات 
بهشت ها رفته و زندگی مردمان ساکن در آن ها را مشاهده کرده است. 

و امروز از آخرین قیامت حدود 13,687,500,000 سال می گذرد, و با 
اتمام 18,250,000:000 سال انتظار اسرافیل (انتظاری که امام سجاد 
یه مادعا 


ص: 224 


1- ی 40 سوره اعراف. 


2 کیهان شناسان غربی به «نفخة ششم» پی برده و نام آن را «بیگ بنگ- 
مهبانگ» گذاشته اند. اما از بیگ بنگ های قبلی و همچنین از وجود آسمان 
ها غافل اند. 


جمله «ینْتظ 2 ملک الاٌن» تعبیر کرده) به پایان می رسد و در صور می 
دمد. 


اما کره زمین ما و منظومه شمسی ما خیلی پیشتر از آن. متلاشی خواهد 


شند. 


(شرح بیشتر این مطالب در کتاب «تبیین جهان و انسان» بخش هستی 


بخش دوم 


اشاره 


ملک 
حجاب 


فرشته ای به نام روح 


و میکائیل دو الجّاه عنْدک, و المَکّان الرفیع من طاعتک, و جبریل اون 
علی وَجِیکَ. لماع فی أَهْلِ سَماوایک, الْمَکِینْ لَدیک, الفَْرَّبٌ عندک. 
الرْوخْ الذی هو علی ماک الحْجْب. و اوح الذٍی هو و ق ار ی و میکائیل 
که دارای شأن است در نزد توه اه صاحب مقام بلند 
است. و جبرئیل که امانتدار وحی 1 و در میان اهل آسمان های نو 
مطاع است. در پیش نو ارجمند و در نزد تو مقزب است. و روح (نام 
ات را و روج 
که او فد ته اشته: 


شر- 
ملک 

امام علیه السلام در این دعا به شرح گروه های فرشتگان, کار و ماموریت 
شان, شان و منزلت شان, می پردازد, این توضیحات علاوه بر فر شته 


شناسی که بس ارجمند و لازم است, یک تذکر هم هست که ما مانند برخی 
از روشنفکر مثابان به تاویلات خیالی نیردازیم. فلا فرشتگان را به 


«نیروها» ی فیزیکی و انرژی ها تاویل نکنیم, بدانیم که فرشتگان دارای 
شخصیت دزاک, عافا مه کل فد 
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میکائیل: نام میکائیل و چبرئیل در آیه «مَن کان عذوّا له و مَلایِکته و رُسْله 
و چتریل و میک قَاِنْ له َو لکافری»(1) هم آمده ارست که نام جبرئیل 
فیل: از فیکائیل. امد امابة دلالت: اخادیت. فتعدد و خرشنبی که اقا دز این 
دعا مرتب می کند, مقام میکائیل برتر از جبرئیل است همان طور که در 
این دعای امام نیز نام او مقدم شده است. علت تقدم جبرئیل در آیه, برای 
آن است که برخی یهودیان گفتند: فرشته ای که بر محمد وحی می آورود 
جبرئیل است و ما از جبرئیل متنفر هستیم. این آیه در پاسخ آنان آمده و 
چون جبرئیل موضوع سخن بوده, مقدم شده است. 


جبرئیل: چپرئیل در شأن و منزلت, دوم است که در قرآن با لقب های 
«الرَوخَ الأمین»(2), «شدید الفُوی»(3), «مکین عند الله‌< دارای شأّن 
منزلت در نزد خدا» ملقب شده است. 


روج: سومین و چهارمین فر شته ای که امام علیه السلام نام می برد 
اسمشان «روح» است که عبارتند از: 


اول: «چ الوخ ای هو عَلی ملایکه الْجب»: فرشته ای که نامش روح 
است و رئیس فرشتگانی است که ماموریت شان حجاب ها است. 


حجاب 


خجب جمع حجاب است. دو ایه در اين باره در قران امده: 


1- «و ما کان تشر أنْ مه ال الا وْیاً آو من وراء حجاب او برسلَ 
سول فیوحچی بادّیه»(4): 5 ۱ و 
بگوید فکر از 1 وهی پا از پشت حجاب پا رسولی (فرشته ای) می 
فرستد پس وحی می کند , به اذن او.... 


در این آیه سه نوع وحی نام برده شده: القاء به قلب, از پشت حجاب, و به 
توسط فرشته. صورت اول و سوم معروف هستند, صورت دوم یعنی «من 
وراء چجاب» مانند ان صدائی است 


ص: 226 


1- آية 8 سوره بقره. 


آية 3 سوره شعراء. 
3- ایة 5 سوره نجم. 
4 ای :1 سوره وی 


که خداوند در طورسینا در درخت ایجاد کرد و موسی علیه السلام آن را 
می شنید. زیرا| خداوند صد| ندارد, صدا| و صوت یک پدیده فیزیکی و مخلوق 
خدا است و مکالمه با خدا به معنی فیزیکی معنی ندارد لذا می فرماید 
«ماکان» یعنی امکان ندارد. 


بنابراین, 1 درخت یک «حجاب» نامیده می شود و چون هر چیزی غیر از 
ان درخت نیز می توانست به امر خدا ان نقش را ایفا کند, پس هر چیزی 
از مخلوقات یک حجاب است؛ حجب و حجاب یعنی کل کائنات. 


هر پدیده و هر مخلوق, به دلیل این که مخلوق است و هیچ سنخیتی میان 
خالق و مخلوق نیست, ذاتا از مشاهده وجود خدا| ناتوان است. و اساسا 
جیزی بنام «رقیت» و دیدن یک کنش فیزیکی است و خداوند خالق فیزیک 
و فیزیکیات است؛ و «کیف یجری علیه ما هو اجراه» (1):چگونه بر او جاری 
ی کنو اس ایو اور ای کم ات واه ارت 
پدیده و مخلوق هستند و هیچکدام بر خود خدا جاری نمی شوند. 


پس, میان خدا و خلق. چیز سومی وجود ندارد که حجاب باشد. خود 
«مخلوق بودن» ذاتا حجاب است. 


2 «کلاً انم گن رهم یِوَمَیُذ لَمَعجُوبُون»(2): نه چنین است (که نان می 
پندارند) ۲9۳ آنان در ان روز از پزورد بارشان محجوب هستند. یعنی از 
رحجمت خداوند محروم هستند؛ محجوب از رحمت و ار تن خداوند. نه 
محجوب از دیدار و مشاهده وجود خداوند تا مفهومش این باشد که 
نیکوکاران خدا را در قیامت خواهند دید. محشر و محشریان نیز مخلوق 
هستند و مادی «جسمی در مراتب جسمیت) می باشند. یعنی فیزیکی 
هستند و کل کائنات فیزیکی هستند حتی فرشتگان, زیرا هر چیز غیر از 
خداوند, زمانمند و مکانمند است و زمان و مکان عین فیزیک هستند. پس 
در مسئلة «رویت خدا» دنیا و آخرت فرقی با هم ندارند. 


ص: 297 
له البلافهر این ابی الحفی ۶ 222 فص 0 22 وش ان اما دض 


علیه السلام : بحار, ۳ 4 ص‌ 230 
2 ایة 5 سوره مطففین. 


صوفیان و صدرویان ما معتقد هستند که نه تنها خدا را خواهند دید بل به 
«وصال خدا» خواهند رسید و وجودشان عین وجود خدا خواهد شد. 


محجوب: مثلاً پادشاهان حاجب (پرده دار) داشتند که برنامةّ دیدار با شاه را 
مدیریت می کرد. یعنی شاهان از مردم محجوب می شدند, امروز هم چنین 
است سران و بزرگان حاجبانی دارند که برنامة ملاقات های شان را تنظیم 
می کنند. اما در موضوع بحث ما این خود مخلوق است که محجوب است. 
نه خداوند. خواه در مسئلة رویت, و خواه در محرومیت از رجمت خداوند 
در قیامت. 


فر شته ای که نامش روح است و فرشتگان زیر دست اوء مانند حاجبان 
شاهانن تشه کم تا رادار محلوق ها تمحجوب کر پل محایی را 
محجوب می دارند. و این کارشان یک کار ویژه ای نیست., بل همان 
«حفاظت مخلوق ها» است؛ ملائکه حجاب یعنی ملائکه ای که مخلوقات را 
حفظ اف ند که ذات شان و «مخلوق بودن شان» عین محجوب بودن 
شان 09 و این حجاب هرگز برداشته نمی شود, زیرا| از بین رفتن آن 
مساوی است با از بین رفتن مخلوق و عدم شدنش که اولا محال است, 
زیرا «هیچ موجودی عدم نمی شود و هیچ عدمی وجود نمی شود». ثانیا: 
مخلوق تا هست. مخلوق است و هر چه به کمال برود که می رود, هرگز به 
خداوند نخواهد رسید. زیرا خداوند مطلق و بی نهایت است, و مطلق بی 
نهایت هرگز قابل رسیدن نیست. و پیشتر به شرح رفت که هیچ چیزی 
بالاتر از بهشت ِِ انسان بیست و از کلام امام سجاد علیه السلام دیدیم 


که بالاتر بن مقاهی. که برای اشرف فخلوقات ودخاتم الفرسلين: ارزه کرد 
همان درجةّ عالی بهشت بود و بس. که بهشت یک جهان فیزیکی لیکن 
کاملتر و بسیطتر از جهان دنیوی است. 

صوفیان می گویند: 

عدم گردم عدم چون ارغنون 


گویدم 


ابا ان هون 


«انا الیه راجعون» را به وصل شدن وجودشان به وجود خدا معنی می کنند. 
و بدن شان را حجاب می دانند, يا «خودیت خودشان» را حجاب می دانند 
که مردن شان, يا فراغت از 
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خودیت شان را «وصل شدن ذات شان به ذات خداوند» می دانند. این 
بینش, بینش و خداشناسی بودیسم است نه خداشناسی اسلام, بودیسم به 
جیزی بنام بهشت اعتقاد ندارد. اما در اسلام نهائی ترین مقام, بهشت است 
و بس. روح انسان نیز مخلوق و پدیده است. و هیچ سنخیتی با خداوند 
تداند ار اتب ضوفی شوران فر کش ول یه دا شود. 


حجاب به معنی دیگر: در احادیت معراج سخن از حجاب آمده که رسول 
خدا (صلی الله علیه و آله) در آن مسافرت, همه عالم کهکشان ها, 9 
اول, دوم تا هفتم را طی کرد آنجا که به پایان کائنات نزدیک شد. 
حجاب و حجاب هائی باقی ماند تا به ان سوی 9۰9 
چیزی نیست, برسد. 


خداوند در همه جا هست, در همه جای کائنات, و در ماورای کائنات که آنجا 
«جا» نیست. مکان نیست. و از «ضیق و خناق» الفاظی از قبیل: «آنجا», 
قماوزار <ان وی کائنات»* من به. کار هن بربم. آنجا نه خا. است و نه 
«جهت» و نه سمت و سو. 


در مبحث قبلی ملک ی کهملک ۱۵۱3۸ ملانکه یعی 3وام 
داران هر شیی قار ان وان قوام داران آسمان هفتم. خداوند همه قوانین 

و فرمول های خلقت و روند و مدیریت آفرینش را به توسط فرشتگان 
اداره می کند. برحی از فرشتگان به برخی از قذانین مو کل .هستند ورخی 
دیگر به برخی دیگر که در جملات بعدی همین دعا از زبان امام علیه السلام 
خواهیم دید. 


آنچه در بالا گذشت, پیام حدیت های اهل بیت علیهم السلام است که 


است. 


صوفیان که اسلام را بر اساس بودیسم شرح می دهند چه مانورهای 
عاشقانه ضد اسلامی درباره حجاب دادند و چه غوغا هائی بیا کرده اند!؟! 


وجه تسمیه. چرا نام این فرشته که دارای سومین مقام از فرشتگان است, 
«روح» است؟ 
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دوم: نام چهارمین فرشته نیز «روح» است: «و ارو الذی فُوَ من آمرک»: 
و آن فرشته که نامش روح است و از امر تو است. ۱ 
که لفظ «روح» و لفظ «من امر» در انها امده است. 

1- «اوَحیٌنا ایک توخا هه مر نا»(1): عطا کردیم (دادیم, دمیدیم) بر تو 


فرشتگان غضوماً با «امر< کن فیکون» آفریده شده و می شوند, نه از راه 
تناسل(2). مراد آیه و نیز مراد امام سجاد علیه السلام از این روح. همان 
«روح القدس» است که در مباحث «تعدد ارواح در وجود انسان» گذشت و 
از بیان حدیث ها دیدیم که روح القدس روح پنجم است که به انبیاء و 
معصومین داده می شود. 


ان اهر تور فهای اسب اس ال خی اله ات 
اله. کلینی در کافی یک باب با 6 حدیث در تفسیر این ایه اورده است(3) 


که مراد از این آیه روح القدس است. 


2- «یترلْالْمَلایکَه یالوج من آمره علی مَن یشاء من عباده»(4): فرشتگان 
را با روح (روح القدنن) به هر کستی: از خر اششن که بخواهوتار رت کید 
این آیه: نیز همان پيام اية بالا را دارد. 

9 سوک غْن الروح قَلِ ارو من » مر رَبی»(5): از تو درباره روح 


می پر سند, بکو/زوم از اهر نورد کار من اشنت: 


پرسیدند نه از چیز دیگر. پس مراد از این روح غیر از ان است که در دو ایه 
بالا امده. و مطابق مباحث پیشین 
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[- آية 52 سور ه شوری. 
2- در شرح دعای اول بیان شد که خداوند دو نوع کار دارد: امر و خلق. 


ای ای و الا 
4- اية 2 سوره نحل. 
5 ایة 5 سوره اسراء. 


می تواند روح باکتری, روح گیاه و نباتی, روح غریزی, روح فطرت., باشد. 


در اين بخش از دعا, این روح در نظر نیست., گر چه همگی (یعنی روح به 
معنی رئیس فرشتگان حجاب, و روح به معنی روح القدس, و روح به معنی 
رو) حیات) پدیده آمری هستند, نه خلقی. 


روح به معنی رئیس فرشتگان حجاب, و نیز روح به معنی روح القدس, هر 
دو فرشته هستند. ایا روح به معنی روح حیات نیز فرشته است؟ در پاسخ 
این پرسش می توان گفت: بلی. زیرا در ادبیات قران و اهل بیت علیهم 
السلام, وقتی که «موجودات دژاک» شمارش می شوند سه عنوان: خای: 
خر و اتسا نمی آید. و در اینگونه تقسیمات و شمارش ها روح با عنوان 
مستقل نام برده نمی شود و باصطلاح قسیم این اقسام نمی گردد. پس 
روح به هر معنی, فرشته است. ارواج در «عالم قبل الابدان» فرشتگانی 
بوده: اند که شنتر اه هنز آضا تاشناته صوفی فن. کویده 


من 


ملک بودم و فردوس بر این جایم بود 


ادم 
آورد درین دیر خراب آبادم 


تنها یک جمله از این بیت درست است: «من ملک بودم». زیرا : نه ارواح 
قبل از ابدان در بهشت و فردوس بوده اند و نه آدم در بهشت آفریده شد. 
آدم در روی همین کره زمین که «ٍئی جاعل فی لأْض خلیقه»(1), آفریده 


شد.(2) 


در برخی از نوشته ها توضیح داده ام که صوفیان ما در اوج هنر هستند, اما 
دینی که تبیین می کنند دین بودیسم است نه دین اسلام. حلی وصیت 
مولوی که گفته است در روز وفات من جشن بگیرید. یی وصیت بودیسیم 
است که در «بخش مقدماتی» کتاب «محی الدین در آثئینه فصوص» مجلد 
دوم,. شرح داده آم. 


امام علیه السلام در این دعا به رئیس «ارواح الحیات» درود می فر ستد نه 
بر همه روج ها. 
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1- آیة 30 سوره بقره. 


زیرا ان را با صیغه مفرد «روح» اورده است. 
بخش سوم 


اشاره 


عالم ملکوت یعنی چه؟ 
ابلیشن از فلاتکه کیت 


صلوات بر مومنان از نظر شیعه و سنی 


قصل عَلیهم و عَی الْلایْکّه الذین من دونهم من سکن سَتاوایک, و أهَل 
اه ع رال و اآلذین لا تلهم سَامة من دوب و لا ایا من 
لوب ۲ ا تسْعَلَهُمُ عن تسبیچک السْهوَا. و لا بَقْطعْهمْ عَنْ 
تقطیک سقذ اقا اب انا مره مرخ ی ای 
که در مقام ام پائین از آنها هستند؛ آنها که در آسمانهایت جای دارند, و اهل 
امانت: و در ستکاری. هستند در مامورنت هانن. که از خانب: خو.ذار نج و انان 
که از هیچ کوشش خسته نمی شوند. و از هیچ رنجی وامانده و سست نمی 
تا ات ار و ار ارم سس سس اه 


عملتا آست ان را ار تقظیم که حدا کم کنر 


۱ 


در بخش پیش چهار فرشته را به نام معرفی کرد و از جناب عزرائیل که از 
فرشتگان نامدار. است. اد نکرد. ایا.نفن توان صفام. او را نر رذیف: این 
فرشتگان داننست ولو در ردیف پنجم-؟ یا براستی او مقام پنجم را دارد 
لیکن امام علیه السلام به ذکر نام این چهار روح بسنده کرد و بقیه را به 
طور جمع در جملات بعدی قرار داد-؟ از بیان حدیث های متعدد له 
که او نیز از فرشتگان رتبه اول است. و همان طور که امام دعا کرده ما 


نیز بگوئیم و 
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هی کوتیم" خدایا بر جناب عزرائیل صلاه و درود کن؛ تا او نیز هنگامی که به 
سراغ ما می آید چانب ما را با لطف بزرگواری ملاحظه کند. آمین یا رب 
العالمین. در مثل گفته اند «مَلک شوخی بردار نیست», و هم همین 
۱0 


عالم ملکوت یعنی چه؟ 


«شکان سَماواتک»: فرشتگان در کجا هستند؟ اهل کدام عالم هستند؟ عالم 
۱ است؛ و 
خارج از آسمان هفتم هیچ مخلوقی. عالمی وجود ندارد. در شرح همین ۳ 
گفته شد که کرسی و عرش نیز خارج از هفت آسمان نیستند. امام نیز 
فرشتگان و محل, و سکنای آنان را فقط به محدوده همین آسمان ها 
محدود می کند. پس عالمی دیگر که برخی بنام عالم ملکوت و جدای از 
هفت اسمان. به صورت فضائی در ان سوی اسمان ها تصور می کنند. 
خیال و توهم محض است. و «عالم ملکوت» همان کاربرد را دارد که «عالم 
گیاه», «عالم حیوان», «عالم انسان» دارد که در اصطلاح و محاورات 
روزمره به کار می بریم. 


آیا غز ام اي «شفاوانی»*. در انیم خمله. این انست. که: فرشتکان. در رضیزنه: 
منظومه و کهکشان ها حضور ندارند-؟ نه چنین است, زیرا [فظ 
«سماواتک» شامل کهکشان ها و فضاهای خلال آنها نیز می شود. همان 
ی وا ای ال همین کهکشان ها هستند. و 
فاصله مپان هر آسمان با آسمان دیگر بس فراختر, بزرگتر و وسیعتر از 
محتوای آسمان اول است در حدی که از معیار و مقیاس ذهن خارج است. 
و فرشتگان تنها در بام ها بام نشینان آسمان ها نیستند, در همه آن فضاهای 
گسترده حضور دارند. و همچنین در محتوای آسمان اول که عبارت باشد از 
کرات. منظومه ها و کهکشان ها. 


پس کلام امام علیه السلام به مثابه این است که فر موده باشد «سکان 
الکائنات باجمعها». 


بلی در این جا یک اصل مهم وجود دارد: پیشتر بیان شد که پدیده اولیه 
جهان,. یک چیز کوچک بوده که به تدریج بزرگ می شد و پس از 


0 سال (با سال های زمینی ما) درونش متحول شد و یک 
آسمان دیگر در زیر پوسته اولیه آن پدید آمد و دارای 
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دو آسمان گشت. و این ماجرا از نو شروع و در هر 18:250,000,000 
سال باز تکرار شد. یعنی تاکنون شش بار اين ماجرا رخ داده و اینک هفت 
اسمان داریم. و در قیامتی که در پیش رو داریم تحول هفتم رخ می دهد و 
اسمان ها هشت می شوند. و این جریان تا ابد ادامه دارد. 


مسئله را به تحولاتی که یک هویج يا یک درخت در عمر خود می بیند, تشبیه 
کردیم که در هر تحول یک حلقه از بخش مرکزی ان پدید می اید. حلقاتی 


بدیهی است که حلقه های هویج و درخت از بخش مرکزی آن متکاملتر 
است و همچنین حلقة دوم از حلقة اول و حلقة سوم از دوم و .. کاملتر و 
تکامل یافته بر الشت. کاتات بش چنین. اشت, آسمان دوم و-مختوایش, 
کامتتر از آسمان اول.ففختوای. آن انست: , آسمان شوم مه متا نش | 
اشضان دوم و محتوای آن کاملتر است ۰.9 


مربوطه اش, کامل و کاملترند. و لذا می گوئیم «جبرئیل برای وحی نزول 
کرد». او از فرشتگان اکمل است پس جایگاهش بخش اکمل کائنات است. 
و اینجاست که روشن می شود نزول جبرئیل يا بالا بودن جایگاه او برای 
این بیست که (نعوذ بالله) نسبت به خداوند «قرب مکانی» داشته باشد. 
زیرا "خداوند در همه جأ هست و دریاره او قرب و بعد مکانی معنی 0 
«و هو اللةٌ فی السْماواتِ و فی الازْض»(1). «هو الذی فی السّماء الةّ و 
فی الا رض اله»(2). 


حون وحت» اک( ن ارزش را دارد. لذا به توسط فرشته ای 


امیرالمومنین در خطبه 108 نهج البلاغه می گوید: «سكتَتَمْم سَماواتک». 
ابن ابی الحدید در شرح آن می گوید: ان ی و 
ملائکه در اسمان ها باشند. زیرا مسلم 
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- ایب 84 سوره زخرف. 


است که کرام الکاتبین در زمین هستند. سپس به توجیه ادبی ناکافی 
پرداخته است.(1) 


تصویری که اين ابی الحدید از اسمان و زمین (کیهان شناسی) دارد. تحت 
تاثیر ارسطو و 9 فلک اوست., و لذا هميشه «ارض» را به معنی کره زمین 
دانسته و نیز زمین را در تقابل با اسمان, تصور کرده است. در حالی که 
کره زمین نیز جزء اسمان است با این خصوصیت که جزئی از محتوای 
اسمان اول است. 


شبیه این که کسی به یک ساختمان هفت طبقه ای نگاه کند و بگوید: 
ساکنان این ظبقات:. این. کفته آو.شامل همه ساکتان از حملة کسضی. که 
ساکن یکی از اطاق های طبقه اول است می باشد. و هیچ نیازی به توجیه 


فرشته شهوت ندارد, و گفته شد که پیدایش و به وجود آمدن شان «ایجاد» 
ی و آمری است نه خلقی, تا از , راه تناسل به وجود آیند. امیرالمومنین علیه 
السلام می گوید: «لم تشکنه| الاصلات, 5 نم بُضَعَنوا الأرحَامَ, و لم یُحْلفُوا 
مِنْ مَاء مهین»(2): در صلب پدران قرار نگرفتند. و در رحم مادران جای 
نگرفتنده .و از آب بست <استی» خلق تشدند: 


و نیز فرشته فاقد روح غریزی است لذا نه خستگی دارد و نه رنج. و نه 
واماندگی و سستی و نه سهو و غفلت. پس امین و معصوم است. 

علاوه بر آیات و احادیث دیگر, این جملات امام علیه السلام دلالت دارد که 
ابلیس از فرشتگان نبوده و از جنْ ها بوده است؛ یعنی پیام ۳1 های دیگر 
ترصی رد2 به «قسَجدوا الا ابلیس کان من الجن»(3). زیرا اگر از ملائکه 
و و 

داستان مطرود شدن هاروت و ماروت یک افسانه و ساخته نمیم داری 


کاااشعت مساگردان کاالشست ایسته که سکن ار مها اه 
جمله «کابالا و پایان تاربیخش») 
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ایح تج اهر 7 05 2ظ دار اختاء الترات الفریی: 
2 ایا خطمه 0 زاین ات الحی ورس 


3- آية 0 سوره کهف. 


توضیح داده ام که آیه مربوطه را صحیح معنی نکرده اند. 


و داستان «فطرس»- که در دعای روز سوم شعبان درباره امام حسین 
علیه السلام به این بیان امده: و «عاد فطرْس بمهّده»(1): فطرس به 
گهواره او (امام حسین علیه السلام) پناه اورد- عنوان فرشته نیامده و [فظ 
«فطرس» نیز در اصل یک کلمه یونانی است. معلوم نیست این شخص کی 
بوده و چه بوده است. و آنچه به محور این جمله, شایع شده سند ندارد. 


عصمت و تکلیف: فرشتگان کار, ماموریت, دارند. پس تکلیف , به این معنی 


را دارند. همان طور که انبیاء و آئمه (صلوات الله علیهم) هم معصوم 
هستند و هم مکلف. 


ِ ۱ ِ ‌ِ ِ 
برخی ها دوست دارند بگویند فرشتگان معلف نیستند. اینان دو گروه 
و 


1- آنان که می خوآهتد با تفلیداز قرن. 17 و 18 غرب» فرشته ها را ابه 
«نیروهای طبیعت» معنی کنند. 


2 صدرویان و ارسطوگرایان؛ اینان می گویند: همان طور که خداوند 
معصوم است و مکلف نیست, فرشتگان نیز معصوم هستند و درباره شان 
غیر از عصمت چیزی نیست. اینان که خدای شان «موجب» و بی اراده 
است., از جانبی مقام خدا را پائین می کشند و از جانب دیگر مخلوق را بالا 
یه مس ها موی کال با وا می اه اساسا تاه 
ربطی به خداوند دارد؟ چه سنخیتی میان خدا و فرشته هست که او را با 
خداوند مقایسه کنند. فرشته مخلوق است و خالقش خداست. فرشته 
مامور است آمرتتن خدا است. فرشته مکلف به کار است. تکلیف کننده 
اش خدا است., فرشته معصوم است و افزینتده عصمتش نیز خداوند است؛ 
معصوم کننده اش خداوند است. 


فخر رازي در تفسیرش ذیل آیه «و من یَفْل مهم ی اٍلة من دونه قذلک 
تخربهجمه کذلی تکری الطالسن»۱ وه اکز کسی از یشان خفن 
خدا هستم در کنار خداء جهنم را کیفر او قرار می دهیم, و ظالمان را 
اینگونه مجازات خواهیم کرد. می گوید: «اين آیه دلالت دارد که 
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1- بحار, ج 98, ص 347. 
2 ای 29 سورخ انیباع: 


فرشتگان مکلف هستند. مرادش از تکلیف این است. که فکلف. آن. است 
که بتواند هم ثواب کند و هم گناه» و تعریف صدرویان از تکلیف نیز همین 
است. در حالی که گناه کردن در معنی اخذ نشده و تکلیف یعنی موظف و 
مامور بودن برای انجام کاری يا ترک کاری, خواه ان کار را انجام دهد یا 
ندهد. 


شریعت هم ندارند و در نتیجه تکلیف ندارند. 


اولاً نتیجه این سخن غیر از «موجّب بودن فرشته» نیست, که فرشتگان نیز 
مانند اشیاء فیزیکی محض و بی جان, و نیروهای فیزیکی و قوانین فیزیک, 
فاقد هر نوع اراده باشند. از بینش اینان که خدای شان موجّب است., چنین 
سخنی عجیب نیست. اما امام سجاد علیه السلام فرشتگان را موجود زنده 
و با اراده معرفی می کند, دو.حوریق که یه آنان در ود و صلوات می فرستد. 


دهد و به جزئیات می پردازد. تعجب کنند. اما وقتی که باورها و اعتقادات 
ارسطوئی و صدروی ضد دین, را می بینیم می فهمیم که امام به خاطر 
دفع این افکار نادرست اینهمه درباره فر ان رم کی خوند. و آنان را 
بسی محترم داشته و درود و صلوات نا رشان می کند. 

ثانیا: در پاسخ فخر رازی هم باید گفت: جمله, جمله شرطیه است و به 
«مّن» شرطیه مبتنی است. و این دلالت نمی کند که فرشته ای چنین کاری 
وا تم هی مها کر اد ان نون ار ی اند این انس که 
«محال» نیست- محال ذاتی نیست- که فرشته ای گناه کند, مانند محال 


بودن «شریک باری» نیست. و لذا فرشتگان معصوم و پیامبران معصوم 
همیشه در ترس بوده اند و به خدا| پناه برده اند. 


امام سجاد علیه السلام در این دعا با جمله «فصل علیهم» بر فرشتگان 
صلوات می فرستد و در چند جای از همین دعا آن را تکرار می کند. و از 


ص: 237 


۳ ارم | انفیت:۰ ۱۰۱ ی ِ اسلا 1 ۰ 
شگفت و در عین حال پیچیده ای دارد, اجازه می خواهم اندکی در این 
مسئله درنگ کنیم: 


ابن ابی الحدید در شرح نهح البلاغه (ج6 ص143 تا 145) یک باب ویژه باز 
کروه با عنوان «معنی الصلاه علی النيش و العلاف فی جوار الصلاه علن 
غیره» و مسائل زیر را اورده است: 


[- در وجوب صلوات بر رسول اکرم رضصلی الله علیه و آله), اختلاف است؛ 


برخی ها ان را مستحب دانسته اند, و برخی ان را واجب دانسته اند. 


2- آنان که آن را واجب دانسته اند, اختلاف دارند؛ هن را واجب می 
دانند در هر وقتی که نام آن حضرت مذکور شود, و در حدیث آمده «مَنْ 
دکوث عندخ قَلَم ضل عَلیت, دجَل التا قاَبْعَدَهْ الله»: کسی که در نزد او 
یادی از من شود و او بر من صلوات نفرستد, داخل آتش می شود و خداوند 
او را دور می کند. 


و اتزخه آدیکره کفته. اند ون هر تمجلسی* یکرسبار تواخت ست گرچه نام 
حضرت تکرار شود. 


برخی دیگر معتقدند که برای عمل به دستور آیه, کافی است در طول عمر 


3- آپا صلوات در نماز واجب, واجب است ؟ ابو حنیفه و پیروانش آن را 
واجب نمی دانند. شافعی و پیروانش آن را واجب می دانند, اما پیروان 
شافعی در وجوب صلوات بر «ال» اختلاف کرده اند و اکثرشان به وجوب 


4 آیا صلوات بر اصحاب و يا صالحان مسلمين, (غیر از پیامبر و آل صلّی 
الله علمم بای ات امی کوید علی ماس اند خایر باشد هدنل آبه 
«هو الذی بضَلی عَلَیکَم و 
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ملائکته»(1): اوست خدا که بر شم «درود عف. کت و نیز ملائکه اش نیز بر 
شما درود می فرستند. 3 «و ضل عناق ضلاتک سکن لهُم»(2): بر 


زعات دهندگان درود رتیت که قرود نو اراهشن. آنان.قی شنود. و ایة 
«أولیک لیم صلواث من زبهم 9 


آنگاخ فی کویوه اقا غلها کفته اند اک تام کسی در کار تام رسول ها 
(صلی الله علیه و آله) آمده باشد, پس اشکالی در شمول دادن صلوات بر 
ان کس, نیست. اما اگر نام افراد به طور مستقل ذکر شود, اکثر مردم 
له اس ار ام اه 


سپس می گوید: اما اصحاب بغدادیین ما (شاخه بغدادی معتزله) اصطلاح 
دیگر دارند؛ درباره علی (علیه السلام) گفتن «صلی الله علیه» را مکروه 
می دارند, و این را مخصوص پیامبز. صلی. الله. علیه و المه فی دانتد: اما 
گفتن ۳ الله علیه» را درباره او جایز می دانند, و درباره هیچ کسی 
ای ای ها ی و 


صلوات از نظر سنی و شیعه 


پیشتر درباره صلوا بت ِ و 2 «حقیقت ۹ 1 شرعیه» 
نظر معتزلیان صلوات 9۶ وا الله علیه هه و «الَهُم صَل عَلّی 

محمر مُحشّد و آله» شعار ویژه ای است درباره پیامبر اکرم. و دیگران نباید دز ان 
شریک باشند. و این یعنی حقیقت شرعیه. و دستکم «حقیقت متشرعه» 
ان حضرت کرده است. 


اما در لفظ و قالب «اللهم صل علیه» يا «رب صل علیه» با صیغه «امر 
تاسر وا ای ام ی یت ار 
هم خودشان گفته اند؛ علامه مجلسی در مجلد 91 بحار ص 73 تا 78 باب 
مر از کردم با اعتهای ات لمات الکیه 
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1- آية 43 سوره احزاب 


2 آیة 103 سوره توبه. 
3- ایه 157 سوره بقره. 
4- در شرح دعای دوم. 


المروبه ففظلا علی الاتفه ضلوات. الله علیهم آجضعیت» که در آن تدربا رم هر 
کدام از ائمه طاهرین علیهم السلام عبارت «صل علیه» و درباره حضرت 
فاطمه سلام الله علیها, عبارت «صل علیها» آمده است. 


سیس روایات شیعه و سنی درباره چگونگی صلوات را آورده است که 
صورت های مختلف دارد و همگی براساس حقیقت لغویّه هستند. و همچنین 
در مجلد 97 ص 2 209, 286 7 30 و نیز در مجلد 98 و 99 در 


صفحات متعدد آورده است. 


و به قول ابن ابی الحدید؛ مطابق آیه ها می توان گفت که صلوات در قالب 
عبارات غیر «حقیقه شرعیه» درباره هر مومنی جایز است, لیکن ظاهرا فی 
الجمله اجماع دارند که درباره غیر از پیامبر و آل, نباید صلوات گفت 


می توان گفت: دلیل این اجماع این است که آیه ها درباره «مومن» 
هستند, پس باید ابتدا مومن بودن شخص احراز شود و سپس به او صلوات 
گفته شود. و باطن قلوب و ضمایر را فقط خدا می داند. اما مشاهده می 
کنیم که صلوات در قالب کی مانند «اللهم خی ۳۹ المومنین من عبادک» 
را نیز در عمل و کتابت ها به به کار نمی برند. اما در آخرٍ همین دعا خواهیم 
دید که امام علیه السلام می گوید: «فصل علینا» ایا مراد فقط ائمه 
طاهرین هستند, يا هر کسی می تواند چنین خواسته را داشته باشد؟-؟ 


پیچیده و بغرنح شده است. سنیان از طرفی به حدذی در حفظ قداست 
صلوات جدیت نشان داده اند که آن را به غير از رسول خدا (صلی الله 
علیه و. اله) روا تداشنته آتنم.عتی. اکنر آنان در عمل. «آل» را نیز کنار 
کاس و نها هدر ی بت سم «اللهم صل علی سیدنا 
محمد و سلم» آکتفا من کنید, و از طرف دیگر منابع حدیثی شان پر است 
از ذکر آل در کنار نام آن حضرت., همانطور که در شرح دعای دوم دیدیم. و 
از جانب سوم شیعه و سثی در عمل بر هیچ کسی غیر از پیامبر و ال, 
صلوات نمی گویند. 


قدرت, های سیاسی: صلوات یک ذکر یا دعای صرفاً عبادی نیست, بل آیه 
«نْ ال و 
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ملایکتة بُصَلون عّی اللّییْ يا با اذین آعئوا صَلْوا له و سَلَمُوا تشلیما» 
به همراه احادیث فراوان که «آل» را در صلوات شریی می کنند. یک 
کاربردی شبیه کاربرد ۹1 تطهیر, پید | نکن حنی تکلیف حکومت و 
خلافت را نیز تعیین می کند؛ مسلم می شود که اهل ی 
مقدم بر همه و افضل از همه هستند. کربحه سف آم مدیم العفضول ی 
الفاضل» را جایز می دانند, لیکن بدیهی است که چنین جوازی هزینه 
بیشتری می برد و بی تردید هیچ کسی به راحتی ان را نمی پذیرد حتی خود 
معتزلیان. 


عبدالله بن زبیر در دوران خلافتش دز کل در خطبه های نماز جمعه از 
ذکر نام پیامیر (صلی: اللد قلیه و آله) پرهیز می کرد و دز پانسخ پزستش 
کنندگان صریحاً مس کت چون او را «أهیّل سَوء< خاندانک بدی»» هست 
هر وقت نامش را ببرم گردن شان را بالا می گیرند در حالی که من می 
خواهم آنان را سر کوب کنم(1). 


روشن است که همین احساس را همه خلفا درباره صلوات داشته اند. و لذا 
با همه تاکید که در احادیث فراوان آمده و آل را در کنار پیامبر قرار داده 
اتدء آن را از صلوات حذف کرده اند مگر در نماز آنهم تنها در برخی فتاوی 
فقفی. وسانجدت الم فک اخکانی مرا صامات سر درا مت ماد 


قدرت سیاسی خلافت و حکام منصوب از طرف آنان در سرتاسر 
امیراطوری شان. در طول 650 سال. و پس از سقوط خلافت پیروی 
سنیان از این سنت خلفا, این بلا تکلیفی و سرگردانی را درباره صلوات به 
حدی ريشه دار کرده که قابل حل و اصلاح نیست, دقیقاً مانند خود خلافت, 
که گفته اند: الناس علی دین ملوکهم. 


اما شیعه: شیعه صلوات را در قالب «اللهْم صَل عَلی, مُحَمّد آلٍ محَمّد» و 
نیز در قالب «صلّی الله علیه و آله» و يا «صلواث اللّه عَلیّه و آلّه» بعنوان 
«حقیقت شرعیه» فقط به پیامبر و آل. منحصر می داند. و در قالب «اللهم 
صل علی امیرالمومنین» و «اللهم صل علی الحسن و الحسین» و همچنین 
0 هر کدام از چهارده معصوم را جایز بل لازم می داند, و همچنین در 
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1- شرح نهح البلاغه (آبن ابی الحدید) ج 20 ص 127- 128 ط دار احیاء 
الترات العربی. 


‌ِ 1 ۳ 
«صَلواث الله علیه». 


آبا تفه ور آی‌عالت:ها ساره امه طظا هزین علمم نامر ان ها را نو 
با ی ار یرای میا ف ای ی ر 
عمل مشاهده می شود عنوان حقیقت شرعیه است. زیرا درباره دیگران 
این کار را نمی کنند. لیکن در عرصه نظری به تحریم آن درباره دیگران 
فتوی نداده آند. 


اگر قدرت سیاسی با اين مسئله بزرگ بازی نمی کرد, صورت و ماهیت 
مسئله خیلی روشن و واضح می گشت؛ ی 
«حقیقت شرعیه» قرار می گرفت و کیفیت و کمیت آن همان طور که 
احادیث تعیین کرده معین می گشت. یات بر اسان اف وحن 
لغوی در قالب های گوناگون لفظی درباره دیگر مومنان واقعی جایز می 
گشت. ور این نورخت: یه همه آیات: مد کور م-گضل می ده 


اما وقتی که قدرت خلافت با آن بازی کرد و چون نمی توانست صورت 
روشن و مشخصی به مسئله دهد حتی خود نیز متحیر و سرگردان بود, بر 
شیعه واجب گشت که در مسئله خیلی احتیاط کند تا ناخواسته در جهت 
کمک به تحریفات قدرت سیاسی خلافت. قرار نگیرد. لذ| مسئلهة صلوات 
درباره مومنان واقعی؛ وجوباً در عمل مسکوت گشت گشت. 


وقتی که خلافت «آل» را از صلوات حذف می کند- به طوری که امروز هم 
حذف می کنند- اگر شیعه صلوات بر هر مومن و مومنه را رواج می داد, 
نتیجه همان خواستة خلافت می گشت و آل از دایره حقیقه شرعیه خارج 
شده و در دایره حقیقه لغویه قرار می گرفت و با دیگر مسلمانان همردیف 
می شد و آن امتیازی که قرآن و احادیث به آتان داده بود در عمل خود 
شیعیان نیز از بین می رفت. لذا علمای شیعه نه بر حرمت صلوات بر 
دیگران فتوی دادند, و نه در عمل به آن پرداختند تا هم آیه ها محترم بمانند 
و هم همین آیه ها در خدفت. اهداف قدرت سیاسی خلافت. استخدام 
نشوند. و مسئله مصداق «قرآن بر علیه قرآن», «سنت بر علیه سنت». 
«حدیث بر علیه حدیت». «صلوات بر علیه صلوات». پیدا نکند. 


در محکومیت خلافت ها, و غاصبانه بودن آنها, همین مسئلءهة صلوات و 
سر گذشت قرانی, و عدیتی و تاربخن آن, کافی.است و به-خدی کافن انست 
که یک محقق بی طرف هیچ نیازی 


ص: 22 


س‌ -_ 
به ادله دیگر نمی بیند. 


مسئلهة صلوات و سر‌گذشت آن در تاریخ عینی جامعه مسلمانان, از دیدگاه 
«تاریخ توصیفی» بس مهم است, تا چه رسد به «تاریخ تحلیلی», و تا چه 
رسد به دیدگاه «جامعه شناختی» در ان که بس مهمتر» و برای یک محقق 


بخش چهارم 


اش 

رابطه فرشتگان با خداوند 
خود شناسی 

مشاهده خدا (!) 

فیزیک و متافیزیک 


اس 


- 


لحسَغ الابّصار قلا : برومون النّظر الیک, النُواکس الأْقَان, الذین قد طا 
رَعبْهُم فیمّا لذدیک, 1 مستهترژون بذ کر آلائک, و الْتَوَاضَعُونَ 19 عظمتک 
جَلالِ کبریاتک, و الذین یَفولون ادا تظروا (لی جَهَنْم تفر عَلی أهل مَعُصیتَک 
شا ما ات خه ای آیان (فرشان) جشمما قرو آفکنده ور 
آزدهی تیدار ته تفه چانه به زیر هستند, رغبت و خواستشان به آنچه (از 
نعمت و رحمت) در نزد تو است بسیار است, و به یاد نعمت های تو 
آزمندند, و در پیشگاه عظمت و بزرگواریت فروتن هستند, آنان هرگاه به 
دوزخ نگاه کنند که شعله ور است بر عاصیان تو. می گویند: تو پاک و 
منژهی تو را چنان که سزاوار عبادت و بندگی تو است, پرستش نکردیم. 


ص: 43 


۳ ۱ص 


۱ 


در بخش سوم دیدیم که امام علیه السلام فرشتگان را موجودات معصوم, 
معرفی کرد. دز این تشه مور ۶ صوارو تضضت: آیان 1 به طور ویژه 
آورده و فراز می کند: 


1- در رابطه خودشان با خداوند, دچار «خود بیش بینی» و «پر مدعائی» 


2 در برابر عظمت و جلال خداوند, خود را بس کوچک, عاجز و ناقص می 


بینند. 
3- عبادت شان را نیز چیز قابل اهمیتی نمی بینند. 


شناسی نامید) یک به یک بررسی می کنیم: 


«الْحْسَم الأبضار قلا یومَون التظر ‏ الیک»: چشمها فروافکنده و در آرزوی 
دیدار تو نیستند. - ملک ها که ما هیتاً موجود بسیطتر, و لطیفترند و معصوم 
۳ , اگر بنا باشد داوت دیده شود, آنان بیش رت ها و بهتر از 
ذهن و فکرشان نیز نمی آورند. 

لغت: رام, پروم: اتف کون تم امعم دو یرت , در صدد بودن؛ خواستن و 
طلب کردن. - لا برُومُونَ: نه چنین تصوری دارند و نه چنین انگیزشی و نه 
چنین خیالی و آرزوئی. 

امام سجاد علیه السلام با این بیان بر ما می فهماند: 


1- فرشتگان به حدی در خودشناسی آگاه هستند و فرق میان خالق و 
مخلوق را به حذی درک می کنند, که دیدار خدا " باصطلاح در مخیله خود 
نیز ندارند. پس آنان که در تفسیر آیه هاي «وجوه بوْمَیّذ ناضره- الی 7بها 
ناظره»(1) و «و جاء ۹ 5 امک ضتا ضها ۱۵ 2 را بدیدار خدآوند تفسیر 


می کنند, در اشتباه هستند. انسان (و هر مخلوق دیگر) نه در دنیا و نه پس 
از 


ص: 4« 


1- آیه های 22 و 23 سوره قیامت. 
2- ی 22 سوره فجر. 


مرگ و نه در بهشت. هیچوقت و هرگز خدا را نخواهد دید. میان خدا و خلقٍ 
هیچ سنخیتی نیست تا چه رسد به دیدار و مشاهده که یک امر کاملا 
فیزیکی و «انعکاس نور» و مبتنی بر امواج نور است. و بر خلاف توهم 
برخی از گذشتگان نور یک چیز غیر فیزیکی نیست. و پیشتر گفته شد که 
غير از خداوند. همه چیز زمانمند و مکانمند,هستند حتی فرشته. روح. حتی 

بهشت و انچه در بهشت هست. و عبارت آخرای این سخن این است که 
همه چیز فیزیکی هستند و تنها فرقی که با همدیگر دارند در کثافت و 
بساطت است., همه چیز «جسم» است؛ جسم کثیف و فشرده. جسم 


و اصطلاح «متافیزیک» پا «ماور|ء الطبیعه» از نظر اسلام وقتی صحیح 
اششت که ماد از آن قفا خواو درسا و و و ار یه وتو اف کی 
وجود ندارد. و صد البته مراد از «ماوراء» نیز نباید به معنی عدم حضور 
خداوند در جهان طبیعت و فیزیک, باشد. خداوند در همه جأ هست, حتی در 
جائی که «جا» صدق نمی کند. 


انسان پس از مرگ در برزخ يا در محشر و يا در بهشت. نیز بسیطتر و 
لطیفتر از فرشته تست فقتی که دنداز, برای. آنان. محال باشند بر بش تنیز 
محال است. 


2 فرشتگان که شاکتان همه-خاق عائنات هشتتنده خی آن هائی که در 
آسمان هفتم هستند دچار «خود بیش بینی» و «پر مدعائی» نمی شوند. اما 
انسان هائی (در روی این کره خاکی که ذژه ای گمشده در میان میلیاردها 
کره و منظومه, و میلیاردها کهکشان, به حدی که واقعا کره زمینش چیزی 
نیست تا خودش چه باشد) چنان دچار خود بیش بینی و پر مدعائی می 
شوند که نه تنها دیدار خدا بل در صدد وصل خدا, انهم وصل ذاتی و وجودی 
هستند. 


اگر برخی از قدیمی ها دچار چنین بیماری توهم زا می شدند. شاید خیلی 
ار سار را ان کی یس نارای ارو 
به هر هذیانی بپردازند باید از اين هذیان اجتناب کنند, زیرا اینان امروز می 
دانند که کائنات و جهان هستی فقط به یک چیزی بنام زمین و اسمان 
محدود نیست., کره زمین شان چیزی نیست تا چه رسد به خودشان 


ص: 45 


ممکن است جناب صوفی که امروز عنوان «عرفان» ر|- آنهم عرفان 
بودائی را- به یدک می کشد, بگوید: نظر ما به کمیت ها نیست به کیفیت 
ها است, گر چه کره زمین ما حقیر باشد, خودیان ارزشمندیم و روح خدا 
در ما دمیده است(1). 


پاسخ: بحث من نیز در کیفیات است؛ اک دارای چنان کیفیت بودید که در 
صدد وصل به ذات خدا باشید. این قدر تحقیرتان نمی کردند که در جایگاه 
پست و گمشده در میان کهکشان ها جایتان بدهند. درست است انسان 
مقام ارجمندی دارد اما تا چه حد؟! کسی که خود را در حد خدائی بداند او 
اساسا خدا| را نشناخته است. امام سجاد علیه السلام می ی فرشتگان 
خو مهو کون | تساه انوتیرا کم‌هدا وا تساه اند 


فرشتگان با همه معصومیت و عبادت دائمی شان. می گویند: «ما عَبوتاک 
خو" عبادتک». جناب صوفی عبادت خود را به حذّی کارساز و کامل می داند 
که معتقد است به وسیله آن به ذات خدا خواهد رسید. چه قدر خدای شان 
کوچک, دستیافتنی. همسنخ با مخلوق, قابل معاشقه و ۰ است. اینان در 
عرفان شان نه فقط به معرفت ذات خداوند می رسند, بل به خود ذات 
ملحق می گردند و خود را عین ذات خدا می دانند. در حالی که رسول خدا 
و اشرف المرسلین (صلی الله علیه و آله) می گوید ما «عرفناک حق 
معرفتک» آنقم در شناخت صفات نه در شناخت ذات که حتی برای 
انحعضرت نیز محال است. 


انسان هر شناختی را به دست آورد یا با عقل و تعقل است., يا باصطلاح با 
قلب و شعور درونی, و يا حتی با خیال و وهم, و يا با عشق, و یا هر چیزی 
که می خواهید بگوئید, همگی این ها مخلوق خداوند هستند و عرص کار و 
فعالیت شان, و موضوع عمل شان نیز به مخلوق محجد ود است.: وشفکی: از 
درک ذأات خدا عاجز هستند, به حدی که غیر از «تعریف سلبی» درباره ذات 
خدا نتوان گفت؛ لَم یلد, 5 لحم پولدر و ۶ تک 2 کفوا آخدر لس کمله ش 
شی ۶ لا کالاشْیَاء و.... 


ی 


ص: 326 


1- پیشتر بیان نز ۱ 3 
7 ت‌ ِ که مراد از «روحی»؟ در اية « رو 5 تفختك فیه و 
تثلثتبر یعیه ست مانند «بیتی» دربارة ؟ به من زوحی». 


بالاتر از بهشت چیزی نیست 


پیشتر نیز گفته شد که برای انسان بالاتر از بهشت چیزی نیست. جائی, 
درجه ای و وصولی نیست. آنچه در رابطة خدا و خلق هست, نعمت است و 
بس, نعمت های خدا به انسان می رسد در دنیا و در آخرت, انسان هميشه 


و هم ۳۳ و( لا 


معم و مسعم میقم است در دنیا, و در آخرت نیز نیکو کاران مُنْعم و فتتقم 

هستند: «الَْستمتژون بذکر آلایْک»: نهایت خواستة فرشتگان یاد و ذکر 
نعمت های تو است؛ غیر از نعمت های تو آرزوی دیگر ندارند, زیرا بالاتر از 
آن خیا ی بر ای فخلوفات, تیست. و اکر بود فرشتان نیر. آن:را ارژه کردم.د 


من 

اصناف و گروه های فرشتگان 

روحانیون از فرشتگان 

رت انس کف ها تست شام مر ال م داش اسف 
فرشتگان وحی موردی 

فرشتگان وحی رسمی 


سل علنهة و علی الفعاشن من مایکیک. و أل الق عندک و تال 
العیب ال 7 و المَوَتَمَینَ عَلی وخیک: . پس درود 0 
ی ۱ و 
تو اهلیت دارند, و آنان که رشانتده آمور غیبی. هستند .بر بپیامبراتت. و آنان 
که امینان وحی تو هستند. 


ص: 7« 


در اين بخش باز بر فرشتگان درود و صلوات خواسته است. سپس دربارة 
گروه های مختلف و متعدد ملائکه سخن می گوید, و ظاهرا در درجات 
مکانی (که لازمة آن درجات معنوی هم هست) از آسمان هفتم شروع کرده 
تا به فرشتگان آسمان اول, سپس به ملائکة کرة زمین می رسد که 


کاز کز اران آضوز ان هنتتد. 


قبلاً دو گروه از فرشتگان را نام برده است: حاملین رشن او گزفه 
میکائیل, جبرئیل, روح رئیس عده ای از فرشتگان, و روح رئیس ارواح 
الحیات. و اینک: کروه: سنوم زا نام می برد که ظاهر | در رسته سوم .هستند: 


گروه سوم: زوحانیون- و علی الَوعانئین من ملانگیک- الّوح, با فتحة «ر» 
گروهی از فرشتگان است. 


در شناسائی این گروه حدیئی از امیرالمومنین علیه السلام آمده که مه 
اساسا ی وا وا ای 
یقال لهم الروحانیون فٍذا کان لیله القدر استأذنوا ربهم فی النزول الی 
تا را هو یس ای هرمن 
ادا طری وال اه یر هل ور اسان هم ار 
ای (مجتمعی) هست بنام حظیره القدس, و در آن فرشتگانی هستند که آنها 
را وحانیون می گویند, چون شب قدر شود از پروردگارشان برای آمدن به 
ای ارآ سس ی ره 
کذرتد عدر آن که.در آن نماز می خوانند, و در راه با هر کسی که روبرو 


توضیح : الف: در بیانات اهل بیت علیهم السلام, حظیره القدس به دو معنی 
به کار رفته است: نام بهشتی از بهشت ها. و به معنی فوق الذکر. 


تفه ظاضر | ای کروم کمان ها نفد که رس بان شام رمع همان 


است که در ردیف 


ص: 29 


1- دژ المنثور, ذیل سوره قدر. 


میکائیل و جبرئیل نامش اه ۵ آبه 27 شرل ااعاا یه الرّوحْ فیها» در سورة 
قدر, همین ها را می گوید. در این صورت نام خودش «روح» با ضَمَهٌ «ر» و 
نام گروهش «رّوحانیون» با فتحة آن, است. و البته که هر دو به یک ريشه 
اولیة لغوی می رسند. 


گروهتوارمته و ال ال لقمع یه لفت مزلفه بعه مژافید ان موحلم رعه 
مرجاهه الم الق" المر احل»ال افتت آلدرکه. 


معنی دیگر «زلفه» قرب و تقرب است. اما نظر به این که پیش از این 
گروه از سه گروه مقژب نام برده, اکر در اين جا به معنی قرب باشد. اینان 
مقرب تر از انها می شوند. پس باید مراد معنی «مرحله» باشد به شرح 
زیر. 


خیان کاننات: جهان درحاتن مراخل است: و اين ان دایات جهان است: به 
طوری که می توانید فرمول بنویسید: کائنات- مراحل و درجات< کائنات- 
کائنات(1). 

و چیزی نمی ماند. 


و گفته شد که هر بخش از امور کائنات در ماموریت گروهی از فرشتگان 
است. ظاهرا این گروه مامور درجه بندی, مرحله نبندی؛ و طبقه بندی اشیاء 
و موجودات کائنات هستند؛ خواه در مراحل و درجات مکانی اشیاء, و خواه 
در مراحل و مدارج شأنی اشیاء و خواه در ترتیب زمانی اشیاء و حوادت و 
۳ 


گروه پنجم: - خمّال العَیّب ای رسْلک- رسانندگان امور غیبی بر پیامبران: 
پیشتر نیز تحت عنوان «علم پیامبر منحصر به وحی نیست» اشاره شد؛ هر 
پیامبر چهار سرچشمة علمی دارد: 


1- علم معمولی, مانند علم هر انسان. - آنان در این علم نیز سرآمد دیگران 
هستند؛ تیدا خنداونن سر آضدها ما برآی نوت بر خی کزیند: 


2- علم و دانش توسط روح پنجم (روح القدس)(2) 


که مخصوص انبیاء و معصومین است؛ به وسيلة این روح افق های دیگری 


ص: 29 


1- کائنات منهای مراحل و درجات. مساوی کائنات منهای کائنات. 
2- در مباحث «تعدد ارواح در بدن انسان» گذشت. 


شان مکشوف می گردد. 

3- علم غیب موردی: دربارة مواردی و حوادثی از ان بخش از غیب که در 
حيطء نفوذ روح القدس نیست. توسط ملک هائی به انان می رسد. و می 
توان این را «وحی موردی» و پا باصطلاح امروزی «وحی غیر رسمی»؟ 


نامید که در ماموریت جبرئیل و گروهش بیست. و نمونه های بسیاری از 
این موارد در احادیث آجتاه است. 


4- وحی.: مراد از این آن وحی هائی است که بتوسط جبرئیل و گروه زیر 
ذشست: او به اثنیاء عی رشسد. که بار هم باضطلاح می, توان آن زا «وحی 
رشتنم ی» تافنده که آهتن کناب:ها وه ضحف اد اجه الفی.به توسطظ اسان 


است. 
_ ۲ ۲ 9 نت 1۳ ‌ _ 
گروه ششم:- المَوْتَمَنِیَ عَلی وَخیک: اینان گروه زیر دست جبرئیل هستند. 


شده, انگاه انان نیز به گروه های متعدد تقسیم شده اند: 


اشاره 

دیگر فرشتگان در یک کلام. و گروه های آنان. 

فرشتگانی که فرمول های طبیعت به عهدة آنهاست 

خوراک و نوشیدنی های فرشتگان 

رعد و برق 

غیبی که علم به آن مخصوص خداوند است 

و قتایلِ الَلایکه لین اْتحصتهخ لتشیک, و آغتتهم غن الطعام و اسراب 
بتدییک, و اسَکتتهم بُطون آطتاي ستاوایک. (12) و الْذین عَلی آرجانما 


لا ترل الم بتمام وغدک (13) و خرّان القطر و تواجر السُحاب (14) 5 
آلْذٍی بصَوّتِ رَجْره يُسْمَع رَجَل ود و ادا سَبَحَت به 


ص: 350 


حَفيقة السَحاب الْتَمَعَنْ صواءِقّ الروق. (15) و مَُیّهی اللج و ابر و 
الهابطین 5 مع قطر القطر ادا ترل. و القَوّام عَلی حَرّایّن الرزیاح, و المَو کلی 
بالجبال, قّ تژول (16) و الذین عَرَفتَهْم متاقیل المیاو, و کین ما تخوبه 
لواعخْ الأقطار و عَوَالِجُها: و بر اصناف و گروه هائی که برای خود اختصاص 
دادم افو آنان را بی. تیاز از غذا و اشامیدتی کرده ای به تقدیس خودت 
(غذای شان تقدیس است), و در درون طبقه های آسمانهایت جای شان 
داده ای, و آنان که در دامنه های آسمان (جدید به کار مشغول) خواهند بود 
زمانی که امر بر فرجام وعده تو نازل کرد و خزانه داران باران و 
رانندگان_ ابر, و فرشته ای که از صدای راندنش بانگ رعدها شنیده می 
شود و آنگاه که به وسيلة او «ابر فشرده» و سنگین (در ِ ابرهای 
سبک) شناور گردد شعله های برق ها بدرخشد. و فرشتگانی که برف و 
تگرگ را همراهی می کنند, و فرشتگانی که با دانه های باران که می بارد 
فرود می آیند. و فرشتگانی که بر خزانه های بادها مأمورند, و آنان که بر 
«جبال» موکل هستند تا درهم نریزند. و فرشتگانی که آنان را بر وزن آبها 
مامور کرده ای, و نیز بر پیمانة باران های شدید و رگبارها. 


در بخش های قبلی, محور سخن امام فرشتگانی بودند که مسئولیت و 
ماموریت شان پایه ای ترین و اساسی ترین امور است.؛ و می 0 
که کار آنان و یا رفت و آمدشان, جهانی و به همة کائنات مربوط می شود. 
اما در اين بخش سخن از فرشتگانی است که در محدودة معین؛ کار معین,؛ 
نقش دارند. 


در این جا پیش از ورود به شرح سخنان امام علیه السلام به یکی مقدمه 
نیا زمندیم: 


مقدمه 


در این بخش از دعا, همه تحولات و تغییرات طبیعی, پدید شدن پدیده های 
طبیعی, حوادثت و رخدادهای طبیعی, و چرخه های طبیعی, به فرشتگان 


نسبت داده شده و کارهای آنان قلمداد شده است. 


اقا کر ظا قضبه ها همه پویج های یی( کشت از ان ها رامین 
شناسیم, فعل و 


ص: 31 


انفعال های فیزیکی و شیمیائی را تا سازمان مولکول و ساختمان اتم 
بررسی کرده و شتاخته ایم. 1 فرمول 
انا اه مرو ۱۱۱۹ ۱۱ 3۳۵۵۳7 ۰4۱۳۹۳ 


ابتدا به ذهنمان می آید که باید فرشتگانی که امام نام می برد, خود همان 
فرمول های فیزیکی و شیمیائی باشند؛ ما می گوئیم «فرمول» امام می 
گوید «مَلک». یعنی صرفاً یک تفاوت در لفظ و نامگذاری است. همان 
و ی ی 
ند 


اما امام این ملک ها را موجودات زنده و عاقل می داند, نه فرمول های بی 
جان و خرد. حتی برای آنان درود می فرستد و از خداوند برای شان لطف 
و مهربانی می طلبد. پس مطلب یک موضوع دیگر است. به شرح زیر: 


جریان طبیعت, , دو سویه است: جهان کائنات با دو جریان دو جریان ننیده 
بر همدیگر, اداره می شود: جریان قدرها, و جریان قضاها. و آنچه موضوع 
علوم تجربی است. و اساسا آنچه موضوع «علم به معنای مطلق» است, 
یعنی انچه موضوع عقل نظری و عقل تجربی ات فقط یک رویه و یک 
جریان از ان دو جریان است که «جریان قدّرها» است. 


قدّرها یعنی اندازه هاء مقدارهاء نقش هاء چگونگی تأثیرها و تأتٌرها(1). 


اگر این بحت را در یک بستر مثال بررسی کنیم, صورت و ماهیت مسئله 
دانش. و مراد از عوام, عوام محض است. 


یک عوام درپارمٌ پید ایش هر جیز» یک شناخت و 
می شود: : کلق. کوتی بدون 7 و اعتقاد به «خلق الشاعه». اگر از یک 
فرد عامی بیرسید. این باران چگونه پیدایش بافته و از کجا می آنده؟ 
خواهة کفت: غذا آن داضت افریتد.ه از اشصان 


ص: ۸ ها دا 


1- شرح بیشتر دربارة قضا و قدر, در کتاب «دو دست خدا». 


هی ایند اما یک داتشفتم اشنا ات را تعریف می کند که از ترکیب اکسیژن 
و تیدروژن به وجود فی. ایند آنگاه به: ز ابطة. کرمای خهرشید با ات اقیانوس 
می پردازد و پیدایش ابر را توضیح می دهد, حرکت بادها را در اثر سبکی و 
نسنیتن. .هو | رح خی دهد کم. فی. ابتق .رها وا آن رفی. افیاتوتنن. نهد 
مناطق خشکی می رسانند. بخار ابرها در اثر فعل و انفعال جوی در تعامل 
گرما و سرما؛ به صورت قطرات باران فرود مت ایند و همه فرمول ها را 
ای را رح وه 


عنصر اول در پاسخ آن عوام درست است که کب" کار خدا است. اما 
عنصر دومش نادرست است که به «خلق الساعه» و به قول قرآن به 
«آفرینش بدون وقار»(ر) معتقد است. آن عامی هی اطلاعی از اینهمه 
فرمول ها ندارد, و اساسا به وجود آنها اعتقادی ندارد. 


آن فرد دانشمند (که اینهمه فرمول ها را می شمارد, توضیح می دهد 
انبات مق کند) دقیفا ماد همان عوام دیگر کاملاً غافل است. 


تعجب نکنید: زیرا همان عوام نیز (از شنیدن این. که ذر این منشائل. انقدر 
فرمول و قانون وجود دارد که شرح انها به تدوین صدها جلد کتاب نیاز 
دارد) به شدت تعجب می کند. بلی ما نیز نسبت به سوية دیگر, مانند همان 
عوام, عوام هستیم و انچه موضوع علم ما است فقط سوبة قدرها است, و 


قفش: کوتید: اکسیژن بعلاوه تیدورژن؛ می شود [ ۳ (۳۲-20). پرسیده می 
شود: چرا چنین ترکیبی چنین نتیجه ای می دهد؟ باز توضیح می دهیم که 
ات تا یت باز پرسیده می شود: چرا و چگونه چنین و چنان می 
شود؟ و 


مفصودم به تسلسل بردن مسئله نیست, بل ادعایم این است که در روی 
بر ایند هر فرمول, یک علامت سوال 79و دارد, در واقع فرق میان آن 
عامی و دانشمند در این مسئله, تنها چند گام است که فرد دانشمند همان 


سوّال را چند قدم يا چند مرحله به جلو می راند و بس. هر 


ص: 353 


1- آية 13 سوره نوح, فی. کوید* فا کم لا توَجُون للّه وقارآ»: چیست بر 
شما که (که در کارهای 1 ِِ را لازم می دانید اما) درباره خداوند 


فرمول به یک سوال پاسخ می گوید و در همان حال یک سوال دیگر را 
ایجاد می کند. فرد دانشمند به همان پاسخ اولیه بسنده می کند, همان 
طم که ان شامی ده کین و شود فده نی کرو 


بودند دانشمندان بزرگی که به پاسخ های اولیه بسنده نکردند و خواستند 
در مرحلة دیگر از عوامیت نمانند, بر سر فرمول ها علامت سوال گذاشتند 
و در صدد تحصیل جواب امدند, اما متاسفانه به جای رسیدن به جواب, 
دچار اختلالات مغزی شدند. از قضا دانشمندان درجه اول به این حادثة 
تاد اس اب ی ول 


آقا اشلام من کوید: شما دربارة ان صوية فیحر: بههمان کلی کوتن بسنده 
کنید و در مقابل پرسش ها بگوئید: هن این خدز ی کالم که پر کیب 
اکسیژن و یدروژن آب را پدید می آورد. و خودتان را مسئول پاسخ به آن 
علامت سوال که در روی همین فرمول است.؛ ندانید. زیرا این سویيةه دیگر 
از موضوع عقل. علم و دانش خارج است. خداوند دو نوع کار دارد که به 
صورت دو جریان تنیده بر همدیگر, جاری هستند؛ کار قدّری که موضوع علم 
فعفل است: و کان فان که ار ار مفت یت عفل و عم انست: 


«لهّ الْحَلّقّ و الأْقر»(2): کار خلقی موضوع علم است. اما کار امری چیزی 
است که عقل و علم در شناخت و تحلیل ان عاجز است. علاوه بر جریان 
«امر» و «قضا». اساسا پیدایش برخی پدیده ها از اصل, و اساس «امری» 
هستند نه «خلقی»: و عَن اوح قل ارو من ۳ ربی»(3)» روح 
و حیات چیزی نیست که علم و عقل بتواند در آن به تحلیل بپردازد, و 
انسان هر گز به پاسخ این که «روم و حیات چیست ؟» نخواهد رسید. 


امر یعنی «کن فیکون» که در آیات متعدد قرآن آمده. و این امر «کن» دو 
نوع است: امر موردی مانند امری که پديدة اولية کائنات با امر «کن» ایجاد 
شد, و مانند روح. 


ص: 24 


1- - در شرح دعای بیستم» تحت عنوان «همه اصول دانش شخصیت شناسی 
فقط در یک حدیت »> بطور مشروح خواهد ۳ 
2- آیة 54 سورة اعراف- قبلاً نیز در این باره بحث شده است. 


3- آية 85 سورة اسراء. 


نوع دوم «کن» همان است که علامت سوال را روی هر فرمول طبیعی, 
می آورد. یعنی موردی تست :ارفا در جریان است که به فرمول ۲-20 
می گوید «باش» و می شود. و همچنین هم فرمول ها. یج 
کناری کشیده می شود ۵ آهز دیکز جاق. ان زاامی. کیرد در | ین صورت_ نه 
ها قرمول کار تمی کند بل بر عکسس مي شود منند «یااژ گونی ژد و 
سلامز علی |یراهیم»(1)؛ امر ی دم امد فاتشن از منو: انیدن با ابتتاد. که 


امام سجاد علیه السلام و آن ه سوية کائنات: امام نیز دربارة آن سویه, کلّی 
گوئی می فرماید. حتی خواهیم دید که در فقره ای از این دعا می گوید: 
«لْم تعْلَمْ مَکاتَة منک, و بأٌ مر وکلته»: فرشتگانی که نه جایگاه آنان رادر 
پیشگاه تو و نه ماموریت شان را می دانیم. یعنی حتی دربارة شان. کات 
گوئثی هم نمی توانیم کرد. امام معصوم و عالم به غیب نیز می گوید: حتی 
دربارخ آتان کلیاتی هم نمی دانم. زیرا علم به غیب انبیا و معصومین نیز حد 
و مرزی دارد و با علم غیب خداوند مساوی نیست. 


هر قدّر و هر فرمول, بر اساس یک قضائی به وجود آمده است. و در پشت 


سر هر قدّر و هر فرمول. قضائی هست, و نیز جریان هر فرمول و دائمی و 

نودن آن نید بر آشاننن جریان قضا است: و ما مسئولیت شناخت 
قضا چا پدازم دا سس ای را ها داد اه اکر کف یه 
اندازیم جز اختلال حواس: ننیجه ای ند داشت. علم این سوبه, علم به 
غیبی است که مخصوص خداوند است.: که در ادامة همان آبة پرسش از 


روح و حیات می گوید: «و ما وت ین الیلم ‏ قلله: از علم چیزی به 
شما انسان ها داده نشده هحر آنذکن 


چیستی حیات: حیات چیست؟ این به بشر مربوط نیست. چیستی حیات 
قابل شناخت بشر نیست. 


ص: 355 


1- اي 69 سورة انبیاء. 
2- در کتاب «دو دست خدا» چندین نوع قضاء, به شرح رفته است. 


آن پديدة اولیة جهان از کجا آمده؟ یک پاسخ کلی داریم: خدا آن را با امر 
کن فیکون, ایجاد کرده. چگونه و چطور ایجاد کرده؟ این دیگر به بشر 
مربوط نیست, و اگر خود را در اين باره به تکلیف بیندازد به سرنوشت 
اینشتین ها دچار می شود. 


کارهائی که امام علیه السلام در این دعأ به فرشتگان نسبت می دهد, 
همان سوية دیگر است؛ ؛ سويهٌ قضائی جهان کائنات است. شرح بیشتر این 
مسئلة بس بزرگ. در کتاب «دو دست خدا» سایت بینش نو 
۱ ۷۷۷۷۷۷۰۱۱ 


خوراک و نوشیدنی فرشتگان 


و عم عَن الطقام و السَرّاب یتمدییک- هر چیز غیير از خدا نیازمند غذا 
ود جذب می کند و دفع می کند؛ انسان موادی را 
مین ورد ری نها وا میدن شون یب کرژه و سول تبدیل می کند, 
سپس در آثر کار, فعالیت جسمی و فکری, سلول ها سوخته و به صورت 
انرژی از بدن صادر می شوند, و همچنین حیوان, گیاه, ۳ برسد به اتم و 
اجزاء درونتی آن و تعامل, داد و ستدی میان هسته و الکترون. و تیز تغذية 
ماده از انرژی و انرژی از ماده. 


و نیز مطابق هستی شناسی و کیهان شناسی مکتب قران و اهل بیت. کل 
کائنات نیز می خورد و بزرگ می شود؛ اصلی که «گسترش جهان» نامیده 
موه ی و یا ی ها از مرک را 
با امر «کن فیکون» ایجاد می شود و جهان می خورد و بزرگتر می شود. 


غذا از اصول اساسی وجود جهان است. که می توان فرمول زیر را نوشت: 

جهان- تغذیه< جهان- جهان. 

هر شیی از اشیاء جهان- تغذیه‌< آن شیی- خودش. 

فعالی هستند. و پیشتر گفته شد که آنان نیز جسم هستند لیکن جسم لطیف 
و بس بسیط, و در فعالیت های شان نیرو مصرف می کنند که دربارهة 

جبرئیل فرمود: «شدید و الفُوی»( (1): دارای نیروی شدید و 


ص: 356 


قوی. این نیرو به هر معنی و با هر تاویل, نوعی تغذیه را لازم گرفته است. 
غذای شان چیست؟ 


برای پاسخ به این پرسش, باز به انسان بر می گردیم و به یک تعاطی و 
بده بستان در میان جسم و جان انسان توجه می کنیم؛ بیماری جسمی روح 
ادمی را نیز رنجور می کند, شادی روحی جسم را نیز پرنشاط و پر انگیزه 
قی: کند. اعمال خیر و نیک, عبادت و ذکر خدا فرح روحی می آورد و فرح 
روحی جسم را نیرومند و شاداب می نماید. و در بیان مختصر: انرژی گیری 
انسان از ذکر خدا و تقدیس خدا. یک امر مسلم است.؛ و این که نیکی ها,؛ 
اعمال خوب, حتی فکر و انديشة خوب. غذای روح است. برای عوام نیز 
محسوس و روشن است. 


فعل و فعالیت نیرو می گیرد. ارواح انسان ها قبل از ورود به ابدان نیز 
غذای شان از این سنخ بوده است. 


این است صورت. کلی: مسئله, اما چیزی از جزئیات آن نی دانیم: و بیش 
از این نیز تکلیف نداریم. 


احادیث متعدد داریم که به این اصل کلی- یعنی غذای فرشتگان تقدیس 
است- دلالت دارند. 


و الذین عَلّی أرَجَایُها لا ترَل الأمَر بتمام وعدک- این جمله که دربارة 
پیدایش و افرینش اسمان جدید است., پیشتر در مباحث «کیهان شناسی», 
گذشت و امام علیه السلام در این بیان. روشن می کند که آن آسمان هنوز 
افریده نشده و در روز قیامت افریده خواهد شد و عدد اسمان ها هشت 
خواهد گشت(1). 


و این فرشتگان در «ارجاء< بخش ها»ی آن به ساختن و سامان دادن آن 
مشغول خواهند بود. 


۶ ما ج ی 94| ۲-1 ی - 
دربارة گروه دیگر از فرشتگان می گوید: و خژان المقطر روّاجر السجاب: 
خزانه داران باران و رانندگان ابرها- اين موضوع با واژه ای از «زجر< 
راندن» در حدیث های متعدد دربارة ابرها امده است. و همان طور که بیان 


ند 
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ها تاه و شک ای هس عضا: 


خر کت آبزهاد باد و-ضما تیف ضرها مولود ان غلل ظییعن:تیست. کم ما انها «ا 
می شناسیم و توضیح می دهیم, سوية دیگر این امور, کار فرشتگان است. 


اما برخی ها خواسته اند آیه «فالرٌاجرات رجرا»(1) را به همین موضوع 
یعنی راندن ابرها توسط فرشتگان, تفسیر کنند. اما , به شهادت خود قرآن, 
چنین تفسیری درست نیست. زیرا «زاجرات» صيفة جمع موّنث است در 
چالی که ,فرشته مذکر و مونث ندارد و قرآن ب نیز می گوید: «و جعَلوا 
الْملایکه الذین هم عبا الرَحمن انائا»(2) و «ا قاصناگة دتم بان ۶ انح 
من المَلاکه انانا»(3) و «أم حلقنا المَلایكه انانً و هم شاهون»(4). از قضا 
همین آیة اخیر در همان سوره ات وت کر «قالرّاجراتِ رَْرا» نیز 
در آن است. 


همخانوادگی دو لفظ «زواجر» و «زاجرات» دلیل, تم تبون کة. این آیة: ۱ 
نیز به «زجرالسحاب» تفسیر کنیم. ایه به اصول اساسی هستی شناسی 
مربوط است و پیام عظیمی دارد که در کتاب «قرآن و نظام رشته ای 
جهان» شرح داده ام. 


رعد و برق 


ادا سَبِحت به حفيقة السَحاب التَمَعت صواعق اوق ابر فشرده و 
در میان ابرهای سبک شناور می شود (و از برخورد آنها) تندر می 


غود و آذرخش می درخشد. 


در اين بیان, بستر جریان سخن, تا حدودی عوض می شود؛ همان طور که 

در مقدمة همین بخش به شرح رفت.: , سخن امام درباره آن سوبة فیح 
است., نه در سويهٌ جریان طبیعی فرمول ها. اما در اين جا به این سویه نیز 
توجه کرده و سخنش به جانب فرمول های فیزیکی می گراید و به وضوح 
وا ی و ای ی و 
ابر است؛ ابر سنگین و ابر سبک, ابر باردار با بار الکتريستة مثبت و با بار 


الکتريستة 
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1- آية 2 سورهة صافات. 


3- آیة 40 سورة اسراء. 


منفی. یک واقعیت علمی تجربی که کسی در زمان امام سجاد علیه 
السلام. اطلاعی از آن نداشت. 


قابل توجه دست اندرکاران این رشته؛ امام علیه السلام کلمه «حفیفه» را 
به کاربرده است, این لفظ دربارهة چیزی به کار می رود که مرکز ان با 
اطرافش فرق داشته باشد؛ مرکز آن فشرده تر و اطرافش تنّکتر باشد, يا 
بالعکس: مرکز آن ثنّکتر و اطرافش فشرده تر باشد. و به هر صورت؛ 
یکسان فشرده نیست. فشردگی مرکزی با فشردگی اطرافش فرق دارد. 
تعیین این جزئیات به عهده متخصصین این رشتة علمی است. 


اشاره 

قضاء و قدر 

گرفتاری ها و خوشایندها 

مواد و اجزاء جهان هم ضبط می کنند و هم ثبت 
عزرائیل 

البیت المعمور 

مالک دوزخ 


پرده داران بهشت 


سفیران گرامی نیکوکار, و بر بزرگوارانی که می نویسند و حفظ می کنند, 
و بر فرشتة مرگ و همکارانش, و بر منکر و نکیر, و ومانی که آزمایش 
کتنده: اهل: قیفر اشنت,ء ور آبان. که بر بیت. الخعصور طواف فت. کنند: و بر 
مالک و خازنان دوزج» و بر رضوان و پرده داران بهشت. 


دیدیم که در پشت سر قوانین و فرمول های طبیعی که قابل شناخت برای 
بشر هستند. جریانی هست که کار فرشتگان است. و هیچ پدیده ای بزرگ 
یا کوچک, حرکتی درشت يا ریز تغییری اساسی يا فرعی, در عالم نیست 
مگر اين که فرشته یا فرشتگانی در آن نقش دارند. و در این جا سخن از 
«نزول گشایش» و «نزول بلا» است. آیا مراد هر بلای فردی و اجتماعی 
است؟ به شرح زیر: 


بلاهای طبیعی: برای شرح پرسش فوق عنوان «بلاهای طبیعی» را محور 
بحث قرار می دهیم که در زبان ها بیشتر شایع و رایج است و مسئله در 
«گشایش ها و نعمت های طبیعی» نیز به همین اساس روشن می شود. 


آنچه ما بلاهای طبیعی می نامیم بر دو نوع است: بلاهائی که هم قَدّری و 
هم قصانی هستند. و بلاهانین که عتها قضاتی هستند: 


و با بیان ساده تر: مردم بلاها را به دو نوع تقسیم می کنند: معمولی. و 


این تقسیم که مردم می کنند نه نادرست است و نه بی دلیل, بل واقعاً 
بلاها بر دو نوع هستند و مردم با فطرت الهی که دارند آن را درک می کنند. 
ها اشتباهی که گاهب رخ مي دهد در کقیت یک بلا اس مثلاً بلاهای بزرگ 

قتل. رل له را تفش اشنم اسان فم دانو در حالی در آنن مووع: 
ممکن است یک حادثه بزرگ استثنائی نباشد. 


روح فطری (همان روح چهارم که در این دفتر بسیار ذکر شده) چنان 
شعوری دارد که 
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درک کند این حادثه معمولی بوده یا استثنائی, گرچه در مواردی اشتباه می 
کند. عناصر روانی و چگونگی شخصیت درونی انسان نیز در صحت و عدم 
صحت این تشخیص دخالت دارد؛ افرادی در اثر ضعف شخصیت. هر حادثه 
را استثنائی تلقی می کنند کنند و افراد متهوّر همه حوادث را معمولی طبیعی 
می انگارند, افراد سالم ۳۹9 در این تشخیص بیشتر موفق هستند. 


حادثة معمولی آن است که جریان قَدّرها و قضا توأماً و به طور تنیده بر هم 
در ایجاد ان حادثه نقش داشته باشند؛ همان مسئله که با عنوان «دو 


سویه» بحت شد. 


بچربد و آن را از حالت معمولی جریان قدّری خارج کرده و به ان ماهیت 


و با اضطلاحی که در مبخت «دو سویه» ذر مقدمه بیان شد؛ آن سوية 
قضیه بر این سویه اش قالت. اند به حدی که انسان با شعور فطری خود 
ی ی و ی ۳ 
شناخته شده, قابل تحلیل نیست. گوئی در جریان این علت و معلول 
دخالتی رخ داده است؛ عجیب است. شگفت است. 


این از موضوع بحث ما خارج است. 


طوفان نوح: از باب مثال: قرآن و احادیت, طوفان نوح علیه السلام را یک 
حادثة قضائی معرفی می کنند که قضا امد و قدّرها (قوانین و فرمول های 
طبیعی) را در خدمت گرفت و آنها را در جهت خاص به کار انداخت و 
طوفان ایجاد شد. 


اما ای بان جح فری تا 


قضای دوم: پیش از طوفان ة قضا و قدر هر دو با هم و تنیده بر همدیگر, کار 
می کردند, قضای دیگر یعنی قضای دوم آمد و آن جریان برهم تنیده را در 
جهت و مسیر استثنائی قرار داد و آن طوفان به وجود آمد. 


طوفان های زیادی رخ می دهند که معمولی هستند یعنی قضای دوم بر آنها 
نیامده و با 
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همان جریان تنیده برهم به وجود می آیند. 


و همین طور است زلزله ها, که در میان شان ماجرای شهر سدوم (شهر 
لوط) سمبل استثنائی آن است. 


و همچنین است در پیشامدهائی که برای یک فرد در امور فردی او رخ می 
د هد و گاهی استثنائی می شود. 


بلاهای طبیعی اجتماعی: زلزله ای می اید و جماعتی را از بین می برد. این 
ها نیز بر دو نوع هستند, لیکن هم بر اساس شعور و درک فطری انسان ها, 
معمولی بودن شان. بر خلاف گرفتاری ها و بلاهای فردی که معمولی بودن 


جملة «و رلک من میک (لی أمُل الرّض یعَکُژوه قا تلزل من البلاء و 
محبوب ال حاء» همین موارد از ۹ را در نظر دارد, 2 پر جریان سویه 
طبیعی را در جملات پیش ذکر کرده بود. 


و این که امام علیه السلام, اول لفظ «مکروه» را آورده سیس [فظ 
ای ی ار هی وا اس ات 
درک مطلب در این مسئله در جانب منفی آسان تر است از جانب مثبت. 
زیرا انسان ها در موفقیت ها و حوادث خوشایند زندگی شان, بیشتر 
وس میا و استعداد و رضة خودشان نسبت دهند 
1 و 


کرام الکاتبین ‏ قرآن می فرماید: ص نّ علیکَم لحافظین- کترآها کاتبین- 
یِعلمُون ن ما تفعلون»(1): : و نگهبانانی بر شما کهاشته شین | وت والا مقامانی 


و احادیث توضیح می دهند که بر هر انسانی دو فرشته 19 است که 
اعمال او را 
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1- آیه های 10, 11 و 12 سورة انفطار. 


این وه فرتفه نید مانند فر فان مه کل بر بان فباران و . آن سوية قضیه 
را بر عهده دارند, زیرا ۱ 
به عهده قدرها و فرمول های طبیعی است؛ طبیعت این جهان دو قانون 
شناخته شده دارد؛ قانون ضبط. و قانون ثبت. به شرح زیر: 


دو قانون ضبط و ثبت جهان فیزیک 


جهان حساس است. حساسیت شگفت؛ صدای سقوط یک صخره سنگ از 
کوه:. ضدای یک. انفجار. اکر به ما تزدیک باشنده آن را می شنوید و اگر 
دور باشد نمی شنوید. اما ات صداها در کل کائنات ایجاد موج می کند آثار 
ان از کره زمین شما به همه جای منظومه. کهکشان و کهکشان ها می 
رسد. کل جهان کائنات یک پیکر است که کهکشان ها اندام های آن و 
منظومه ها اعضای آن هستند و کرات سلول های آن. اگر کسی سر 
سوزنی به شما بزند کل بدن تان واکنش نشان می دهد. هر صدائی خواه 
درشت يا ریز, بم تر يا ریزتر, در این عالم ضبط می شود و می ماند. 


زیرا هیچ وجودی عدم نمی شود و هیچ عدمی وجود نمی شود. 


آن صدا «موجود» بود, و موجود عدم نمی شود همچنان باقی هست گرچه 
نه در مسمع شما باشد و نه در منظر دیدتان. نوار کاست ضبط صوت 
خی را و و ای رواد و ات اس ار سا و 
به طوری که بتواند صدائی را که ضبط کرده, باز پس بدهد. 


حتی اجزای بدن خودتان نیز, ضبط کننده است. زیرا که از اجزاء همین 
عالم است و عالم ضباط است. 


همچنین است داستان ثبت؛ جهان کائنات از هر رخداد کوچک و بزرگ عکس 
بر عم دارت همان هر انخه که بر وهی مدرک تست فی. کید فیلم که 


تصویرها را ثبت می کند, از مواد همین جهان ساخته می شود؛ جهان هم 
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ربا رفن هی وه وصته کل وب و باس »1 هر کر > 
0 0 1 ۳ پتن: حفادانتم. هوا, 
فقضا نیزر که ضداق مودن ته آنها هن رفند آن راهی شتونده شنیدن خماد بین 
جان و تصدیق کردنش « همان ضبط کردنش است. و در حدیث دبک ی 
فرماید: «و تشه له کل شرع سفعه»(۱۱2 و گواهی-من: دهد بر او هر 
خیزی که آن: را بشنود. 


و قرآن می فرماید: «یوم تشهذ عَلیهم آلستثهم و آدیهم و أَجْلهُمُ یما کائوا 
یعملون»(3): ان روز زیان هاء, دست ها و پاهاي شان بر علیه رشان گواهی 
می دهند. و نیز. «و تکلفنا أيْديهِمٌ و تشه ازجلهه بما کائوا تکنساون »1 (4): 
دستهای شان با ما نفخ می گوقه و باهای شان بز آنجه انام می داده 
اند گواهی می دهند. و نیز: «حنّی اذا ما جاوّها 1 شهد عَلهمٌ سَفغهش و 
ْصارْهم و خْلَودهُمْ بما کئوا یَعْمَلُونَ- و قالوا لِجْلودهم لِ هنم علْنا قالوا 
َنْطَقتا ال الذی أنّطَق کل شم ع»(5). در اين آیه به جملة «اأنْطق کل شمه 
۶ دقت کنید. شما صدائی را در نوار کاست ضبط قفن. کنید: سپس آن را 
دوباره به تظق در فی آهزند. جهان نیز نوار کاست خداست که امروز ضبط 
می کند و در روز محشر به نطق در می اید؛ همه چیز می تواند نطق کند 
مانند نوار کاست شماء همه چیز؛ کل شیی. 


و همچنین است ثبت تصاویر, که احادیث فراوان داریم بر اين که انسان ها 
اعمال خود را در ان روز تماشا خواهند کرد مثلا نماز خواندنش را یا 
سرقتش را, ظلم و ستمش را یا مهر و محبتش را. قرآن نیز می فرماید: 
«قمَن بَعمَل مقال دژه خَیرا پره»(6): هر کس به وزن ذره ای خیر عمل 
کرده باشد آن را خواهد دید. در اين آیه ها نمی گوید «جزای عملش را 
خواهد دید» زیرا جزای عمل در محشر نیست در بهشت و دوزخ است. می 
گوید: خود عمل را خواهد 
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1- وسائل الشیعه, ابواب الاذان, ب 2 ح 5- خصال, ج 2 ص 448 ط 
2 همان, ح 11. 

3- آية 24 سوره نور. 

4 اي 65 سورة یس. 

5- آیه های 20 و 21 سورة فصلت. 


دید. و داستان, داستان محشر است که در آیه ما قبل این دو آیة فرمود: 
«یوَمَیّذ یذ الناش آشتاتا لیرو أ َعمالهّم»: در آن روز مردم کروه گروه به 
محشر می روند تا به آنان نشان داده شود اعمال شان. 


عزرائیل 


بازهم مستئلة «دو سویه» بودن جریان رخدادها, حوادت. ماجراها و پدیده 
هاء اهر فد او کرار کرد کار مت هلک العهته در ماضشت کل 
شناخته شود: انسان به دلیل حوادت, قتل, بیماری, میمیرد و حیات از او 
جچدا می شود. مرگ معلول است و این علت های آن را نیز می شناسیم. 
لیکن همان طور که به شرح رفت پشت سر هر قانون طبیعی و قابل 
تجربه, یک قانون دیگر هست که گفته شد از موضوع عقل و علم خارج 
است. این جریان ان سوی این جریان های طبیعی, عبارت است از فرشته 
ای که جان را از بدن دریافت کرده و جدا می کند. 


جملة «:5 و مك الْمَوّتِ و أَعْوَان» می فهماند که عزرائیل تنها نیست اعوان و 
انصاری دارد. آپا برای گرفتن جان هر کسی یک فرشتة مخصوص مامور 
می شود؟ يا جان همان را خود عزرائیل می کیرد و اطرافیانش در این 
کار دستیاران او هستند مانند آن پزشک که به همراه انترن ها و 
دستیارانش می خواهد جان کسی را نجات دهد, عزرائیل هم با انترن ها و 
دستیار انش جان کسی را می گیرد-؟ نمی توان پاسخ دقیق و قطعی داد, 
ایا رک مر نی ات ارات که توت رل سور جات 
شگفتی که برای گرفتن جان هر کس یک فرشته مامور باشد. 


نکیر و منکر 


دو مسئله. هست که اضل, آنها از اغتقادات ما می باشد و از مشلمات 
هستند؛ و انکار انهاء انکار یک اصل اعتقادی است, لیکن دربارة چگونگی و 
جززئیات و کم و کبت. آنها خندان. خیزی تمن دانیم.یکی. <«سعة آل. قبر* و 

دیگری «رجعت» است. کسی که در کشتی مرده و جنازه اش ۳۴ 
انداخته اند و خوراک کوسه ها شده, اساسا قبر ندارد تا در آنجا مورد 
بازجوئی قرار گیر, و همچنین کسی که بدنش سوخته و به خاکستر تبدیل 


شده و... 


ص: 365 


ژومان 


در حدیثی از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) آمده است که به 
اصحابش فرمود: کیت آنت [ذا آتاک قاتا عبر ققالّ با سول اللّهٍ ‏ 
الَْثرٍ قال ملَکَانِ قطان علیظان...(1): چه می کنی وقتی که دو ] « 
قتر بیتشن نو آیند؟ گفت: ای پیامبر خدا چیست آن دو آزمایشگر؟ فرمود: دو 
فرشته اند خشن و سختگیر... 


مطابق این حدبت؛ رومان نام دیگر نکیر و منکر می شود. و در اینصورت؛ 
عطف رومان به نکیر و منکر «عطف تفسیر» می شود. و «رومان» صيغة 
تثنیه و مفرد آن «روم» می شود. 

لغت: روم یعنی اراده کردن. خواستن, پیگیری کردن. که «مرام» نیز از آن 


است. 


در این صورت تسميةٌ فرشته با «روم» از باب «زید عدل» می شود که 
صيفءة مصدر بعنوان اسم علم يا لقب به کار می رود. 


اما این تفسیر با دو اشکال مواجه است: اولاً در ضبط متن دعا «رومان»- 


با ضمّه- آورده اند. قاشا وصف آن را نیز «فثان»- با صيغة مفرد- ضبط کرده 
اند. یعنی رومان صيفءة تثنیه نیست بل صفت مشبهه است. 


بنابر این, رومان تنها یک فرشته می شود که غیر از نکیر و منکر است. و 
حرف «و» نیز عطف تفسیر نمی شود. 
مجلسی(ره) در بحار, بنقل از «عیون الاخبار» و «علل الشرایع». حدیث 


0 به آب, معلافی شده 
است(2) 


اضطرابات متعددی هست که اگر بطور صحیح به دست ما می رسید 
معلومات فراوانی را در اختیار ما می گذاشت. 


آنگاه در مجلد 56 ص 34 2, همین سخن امام سجاد علیه السلام را آورده و 


معتبر خودمان دربارة این فرشته چیزی ندیده ام غير از همین جمله که در 
صحیفه امده. اما در اخبار مخالفین امده 


ص: 366 


ال تهار عم 215 
2- بحار, ج 10 ص 75 و 76. 


است., از آتجمله مولف کتاب «زهره الثیاض» آورده است که عبد الله بن 
سلام از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) پرسید: اولین ملکی که قبل از 
نکیر و منکر بر قبر میت وارد می شود کیست؟ فرمود: ان ملکی است بنام 
رومان و 


و به هر صورت. همین جمله امام سجاد علیه السلام در صحیفه برای ما 
حجت است که پیش از نکیر و منکر فرشته ای بنام رومان به دیدار میت 
قق. ای تا اصوا و اخوال و اعمالنن را بررسی کند: 


اسر سییر 


تا ۷ به تکرار 
آن بپردازیم. چنانکه «مالک» دوزخ و «جَرّنه» که نگهبانان دوزخ هستند. 


رضوان 


رئیس پرده داران بهشت است و مراد از « سد نه الجنان < پرده داران 
بهشت ها» همه خدمتکاران در بهشت است نه فقط پرده داران؛ و 
باصطلاح ادبی به همه آنان تقلییا « سد نه > گفته می شود. 


رفتار خداوند در محشر» بر اساس «اصالت رحجمت» انتتت 


و الذین لا تَضون ال ما أمرفة , و تقو ما بومرون (20) و الذین 
یه یَقولونَ سلامٌ عَلیکم بقا ضبرنم فنعم مغْفبی الذار (21) ع الرّبانه الذین] ادا 
قیل هم حذدُوه قعْلوه 2 تم الجَحیم ضوح ابتحروخ سراعا, و لَمّ بُنْظرُوه 

فرشتگانی که خدا 2 ۱ 
مامور می شوند انجام می دهند. و (خدایا درود فرست) بر آن فرشتگانی 
که (به اهل بهشت) می گویند: سلام بر شما باد برای آنچه تحمل و 
شکیبائی کردید و چه نیکو گشت پایان و عاقبت زندگی دنیوی تان, و بر 
فرشتگانی سختگیر که هرگاه به آنان گفته شود «او را بگیرید و در غل و 
زنجیر ببندید و به دوزخ اندازید» به شتاب هجوم آورند و او را مهلت ندهند. 


ص: 27 


حرف «و» در آغاز اين بخش, «عطف تفسیر» است, نه در مقام عطف 
صنف خاص از فرشتگان بر طبق روال جملات قبلی. زیرا همة فرشتگان 
معصوم هستند و نافرمانی نمی کنند, همان طور که پیشتر گذشت. این دو 
جملة اول «ذکر عام بعد از خاص» است. و جملات بعد از آن از نو «دکر 
خاص بعد از عام» است که گروه خاصی از فرشتگان را نام می برد که در 
ورودگاه بهشت به بهشتیان خوشامد می گویند؛ «سَلامٌ کلم نما ضر بر نم 
قیغعم غفبی الذار»(1). 


زبانیه: درگیر شوندگان, دفع گنه حارزن: قرآن: «علیها مَلائکة غلاظٌ 
شداد»(2): بر دوزخ هرشتگا: نی سختگیر و نند ماموزند. و هر گام به آنان 
کفته شود «حْذُوه قَعْلْوهْ | تم الجَحیم صلوه»( (3): او را بگیرید و در زنجیر 


بسته و به دوزخ برافکنيد. ۳ 
غل: زتجیزی که‌:با آن دست.ها را از پشت: کردن ببندند: 


اصالت رحجمت . محاسبه در محشر و مراسم بررسی اعمال, بر اساس 
داخالی تست ات ی ال نو این است: کما حفترته موه 
گذشت رفتار شود. بویژه شفاعت انبیاء و ائقه (علیهم السلام), شهداء, 
مومنین ممتاز, علمای راستین؛ امرین به معروف و ناهین از منکر 
ااحکان حاعه ای کارسان ع اس خواهه ست اما ان کر 
استحقاق این بخشش ها را نداشته باشند با شدّت و سختگیرانه برخورد 
خواهد شد. و بر هر دو طرف قضیه ایات و احادیث فراوان داریم. 

مهلت: در دنا نیز رفتار خداوند با بندگان بر اساس «اصالت ز جمت ؟ 
است, حنی حدبت هائی داریم که می گویند: خداوند برخی از گناهان 
بندگان را از کرام الکاتبین مخفی: می دار عا ان را تويستد. و نیز وهای 
متخ دوک فرد ذبر کی شفاعت است. با این فرق 


ص: 368 


1- آیة 24 سورة رعد. 


2- اي 6 سورة تحریم. 
3- ایه های 30 و 31 سوره حاقه. 


که در دنیا به بدکاران غير قابل بخشش, مهلت داده می شود لیکن در 
اخرت چنین مهلتی نیست که امام علیه السلام می گوید: «ابتدروه سراعا 
لمّ بُنظرُّوه». 

در زندگی دنیوی در مواردی به فرد موّمن مهلت داده نمی شود و او با 


گرفتاری هائی روبرو می گردد تا از مجازات او کاسته شود و اعمال بدش. 
برای اخرت نماند. 


امام صادق علیه السلام فرهود: در کتاب علي علیه السلام آمده است: آَن 
ی قآ بل اون 2 الوصنون ة مت قالامتل 5 و نا نی المَوْمنِ 


۷ کار ار را وا ِ ۳ ۰ گرفتار بلا 
می شوند, پس از آنان هر کسی که به آنان شبیه تر است. مومن بقدر 
اعمال نیکو و زیبایش مبتلا می گردد. پس هر کس دینش صحیح و عملش 
زیبا باشد بلایش بیشتر می شود. زیرا که خداوند دنیا را نه واب عمل 
مومن قرار داده و نه آن را مکافات کافر. و هر کس که دینش سخیف و 
عملش ضعیف باشد بلایش کمتر می شود. و بلاء به سوی مومن متقی 
سریعتر از باران به سوی زمین است. 


اشاره 

فرشانی که هیج شناختی از آبان تدارنم 
قلمرو علم انسان و معصومین 

آفرینش, يا آفریدن؟-؟ 


شمارش اصناف فرشتگان 


من أَوممْتا دکرة. و آم تلم مَکَانة متک. و يأخْ أفر وَکلتة. (23) و شکان 


الهَوَاء و الارْض و 


- 


ااست 


ص: 369 


1- کاذ 
فی (اصول) ج 2 ص 259. 


اه هس خی یر ی فرشا امش زا شام و و 
8 و نمی دانیم که او را به چه 
کاری مامور کرده ای. و بر فرشتگانی که ساکنان هواء رآ هستند؛ 
.بر آناتی از. فرشتکان: که بر خلق کماشته شنده.: اند. 


در مبحثی که سخن از «دو سوبه بودن؟ جریان آفرینش و مدیریت کائنات 
بحت شد؛ 3 امد که این سوبه یعبی سویة قدّری جریان ۱ 
موضوع عقل و علم است. اما آن سوية آن از موضوع عقل و علم خارج 
است. زیرا علم یعنی شناختن علّت ها و معلول هاي قدری؛ شناختن 
فرمول های طبیعت که «نظام خلق» است. و شناختن ان سوی دیگر به 
«نظام امر» مربوط است که قضا نامیده می شود, و قضاهای الهی تنها در 
اتحضار.خوفشن استه. انچة. انشان عی تواید از. فضاها. نفیمد کلیات. ان 
اننتت از قبیل: 


هم هستند. 


2 فرشتگانی هستند که چانب قضانی جریان ها بر عهدة آنها است. 
3- فرشتگان اصناف مختلف و فراوان دارند. 
4- به تعداد حوادث, پدیده ها و اشیاء. فرشته وجود دارد. 


5- فرشتگان موجودات دراک زنده و دارای شخصیت هستند که قابل درود 


و جون «عالم امر» در انحصار خداوند است. در مواردی علم به این کلیات 
نیز از ٍسترس پشر خارجح است, سس ِِ معصوم و دارای علم غیب می 


گوید «آوهضا دکزم: و لم تلم مکانه منک و یاف آفر و کلته». 
در آن جا که دربارة چگونگی پیدایش روح. و چیستی روح از رسول خدا 
(صلی الله علیه 


ص: 270 


و آله) می پرسند, قرآن می گوید: «فْل الرُوعْ من أَمرِ ۱[ 
الم 1 قلیلا»(1): بگو روح از پدیده های امری است و چیزی از علم به 
ما دادة تشندم مکر اندکی: تعنی نه. تتها عالم اهر از قلمره علم شما خار خ 
است, بل در عالم خلق نیز آنچه می توانید بفهمید, اندی است. 


و ما پیروان مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) معتقدیم که پیامبر و 
آل (علیهم السلام) به کل و همه چیز اين سوية آفریتش یعنی بر عالم خلق 
و قوانین و قواعد قدرها و فرمول های جهان, کاملاً و ذژه به ذرژه علم 
دارند, و دربارة عالم امر علاوه بر کلیاتی که در بالا شماره شد بر فروعی 
از همان کلیات نیز علم دارند که از دسترس انسان های دیگر خارج است: 


1- قرآن «تبیان کل شییت» است و مطابق ای «لنبِیْنَ لاس ما نز 
الَیهم»(2) پیامبر (صلی الله علیه و آله) تبیین کنندةٌ همان تبیان است, 9 
تبیآن اندر تبیان. و همة علوم آن حضرت به آلش رسیده است. پس قلمرو 
علم ائمّه در حذ تبیان کل شیی است. 


2- تبیان کل شیی, دربارة موضوعاتی است که «تبیان بردار» باشند, عالم 
امر. بیان بردار نیست و لذا کلیات ان و فروعاتی از ان کلیات در اختیار 
انان است. اما بر عالم خلق با همه جزئی ترین جزئیاتش عالم هستند که: 


3- امام باقر علیه السلام: «تکن خُرَانْ علّم ال و تخن, تراجمَة وی ال و 
تن الْحْعَ البَالِعَة علی من ژون السَماء و من قَوّق الاوض»(3): ما خزانه 
0 و ما تیین کنندة وحی خدا هستیم, و ما حجت بالغة 
خدا هستیم بر همة آنان که پائین : تراد اشمان وق رف مه گنه 


4 امام صادق, علیه السلام: «تّی الم قافی السَقاو و ما خ فی الأرَض 


اغلم قاقن العه:ه اغلم ما فن الار عاعلم .ها کان وعا تون فا : 
مک هه قرآی أن دلک کبر علی مر سمعة ملد 


تِ 
و 


اما 


ص: 31 


1- ای 85 سورةه اسراء. 
2- اي 44 سورة نحل. 
3 کافی (اصول) ج 1 ص 192 ط دار الاضواء- در همان باب حدیت های 


دیگر نیز هست. 


ققَال عَلمَث دک من کتاب اللّه 2 ع و جلّ ان اللَة عرّ و جل بغول فیه نییان 
کل شی ع»(1): و اه ات عم دارمترفن ی 
دانم آنچه را که در بهشت است و می دانم آنچه را که در دوزخ است, و 
می دانم آنچه در جهان واقع شده و آنچه در آینده واقع خواهد شد. راوی 
می گوید: سپس اندکی مکث کرد و دید که آنچه مخاطبان از او شنیدند 
برای شان سنگین آمده است, فرمود: این ها را از کتاب خدا دانسته ام که 
خداوند می فرماید: تبیان همه چیز در قران است. 


5 امیرالمومنین علیه السلام: «یُها التّاسن سَلونی قَبْلَ آن تَفقذونی فلا 
بطق السَماء الم عی‌نظری: ارضی 22 آخ مردم بپرسید: آز من پیش 
از آن کم‌صرا اند کم‌فن رافیا اسمان دنام ارو ها هدن 


و احادیث فراوان دیگر, و به طور خلاصه عرض می کنم: من هر سوال از 
علوم تجربی و علوم انسانی را که توانستم به حضور قران و اهل بیت ببرم 
جواب ان را به روشنی یافتم و ان ها را در نوشته هایم اوردم. 


لطفاً ای و و و ی و یت ب سای 
ان ۳ 1۲ این دشواری, غصب خلافت توسط عده 


ای و منزوی کردن اهل بیت (علیهم السلام) و دادن تفسیر قرآن به افراد 
کابالیست مانند نمیم داری, کعب الاحبار 9... است. که با منزوی کردن اهل 


بیت میان قرآن و امّت فاصله انداختند. 
آفرینش, يا آفریدن؟-؟ 


جملهةٌ امام علیه السلام را- که می گوید: «و مَن ما مهم عَلی الْحَلقٍ»: و بر 
هر فرشته ای از فرشتگان که بر «خلق» برگماشته دو گونه 
معنی کرد: 


1- خلق: با صیغة «صفه مشبه» به معنی «مطلق مخلوق»- کل آفرینش 


در این ضورت مراد 


ص: 22 


1- کافی (اصول) ج 1 ص 1 ط دار الاضو|ء- به همراه احادیث خیکره 


اهر وه بت آنی الحفیوهی 1 نم یی 


آن فرشتگانی هستند که کارشان به بخشی از آفربنتن محدود نیست بل 


2- خلق: نا ضنقه: درب ی | فر ندز : در این صورت کار این فرشتگان 
در پدید آوردن اشیاء و حوادث اتنت. که پتن از پندایشن هر بدیده آن را به 
فرشتگان ذیکر که فیلا در آین,دعا هد که شدنه, تخهیل مین دهند: 

اصناف فرشتگان 

در این دعا 26 صنف برای فرشتگان شماره شده ست : 

1- گروه حاملین عرش. 


2- گروه میکائیل, جبرئیل, روح رئیس عده ای از فرشتگان. و روح رئیس 
اساح الضات. 


3- زوحانیون < بشارت اوران و شادی اوران. 


4- فرشتگانی که «اهل زلفه» هستند, کارشان مدژج کردن اشیاء و جهان 
است؛ زیرا جهان, جهان مرحله ها و درجات است. 


6- گروه زیر دست جبرئیل؛ گروه وحی آوران. 


7- گروهی که در پیدایش هر یمان جدید و تکوین آن؛ برای ساختن آن کار 
می کنند. 


8- گروهی که در تکوین باران و ابرها کار می کنند. 
9- رانندگان ابرها. 

0- موکلان بر (ابر سبک و سنگین) و رعد برق. 
1- همراهی کنندگان برف و تگرگ و باران. 

2ص کین بر بادها 


3- موکلین بر کوه ها, صخره ها و گسل ها. 
4- موکلین بر وزن آبها و پيمانة باران ها. 
5- بلا آورندگان. 

۱ 

ص: 373 


7- عزرائیل. 

8- نکیر و منکر. 

9- رومان. 

0- طواف کنندگان بر بیت المعمور. 

1- مالک دوزخ و دستیارانش. 

۶2- رضوان و پرده داران بهشت. 

3- خوش آمد گویان بر اهل بهشت. 

4- سختگیران در محشر. 

5- فرشتگانی که نه جایگاه شان را می دانیم و نه کارشان را. 


6- دو فرشته؛ ساثق و شاهد.- این دو در بخش بعدی خواهد آمد. 


بخش دهم 

اشاره 

صلوات بر فرشتگان و بر ما 

سائق و شهید 

قصل عنم بوم بأیی کل تفس معها سایق و شید (25) و ضل عم صلاة 


تزیدُهمٌ کرامة علی کرامتهم و طهاره ی و طعَارَنَهمٌ (26) المع ادا 
صلیّت علی ملائْکتک و رسْلک و بلعتَهْمْ صلانئتا نا له قصل علیتا بقا قتخت 
لتا من خشن القَوّل فیهغ, انک جوا کریغ: پس بر ایشان (همةّ فرشتگان) 
درود فرست در روزی که هر کس می اید و با او سوق دهنده و شاهدی 
هست.. و بر فرشگان دورد فرست درودی که کرامت بر کرامت شان 
بیفزایدر و طهارت بر طهارت شان باشد. خداوندا| چون بر فرشتگان و 
فرستادگانت درود فرستادی و درود ما را 19 


درود فرست به سبب گفتا گفار سکم ونضای ما که صل ات فرساویم ساره 


اما 


آنان. و تو راه این عمل خوب را برای ما باز کردی (توفیق دادی که بر 
فرشتگان و 
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ژزسّل, صلوات بفرستیم) که نو سخاوتمند و بزرگواری. 


گفته شد که صلوات یعنی بالا بردن درجه, شأن و منزلت که معنی جامع آن 
«رحمت» است, اگر خدا به بنده ای معصوم درود گنه بختی ان او را بالا 
بررد8 است. و اگر به بندة غیر معصوم درود کند یعنی گناهان یا بخشی از 
کناهان اه زا آمرریین اشت:..ه اگر بنده دربارة بندة دیگر از خداوند درود 
بخواهد یعنی از خدا ارتقاء درجه و شأن او, یا بخشش گناه او را می 

امام سجاد علیه السلام در این جای این دعا , 0 
از خداوند برای خودتان نیز درود بخواهید. و چنین خواسته و دعائی را 
متتتر.وظ فی کندش این که قبلا دربازم-دیگران درود خواسته باشیم: 


و نظر به «حسن القول» که باصطلاح «علم اصول فقه» دارای «عموم» 
است و حاوی نوعی «عموم التعلیل» است, می توان گفت: درود خواستن 
بر خود, تنها به درود خواستن به دیگران. مشروط نیست. بل به دنبال هر 
کار خیر که خداوند ما را, ان بای 


اما باید در نظر داشت: پیشتر به شر ح رفت که حوادث تاریخی و غصب 
خلافت و بازی با احادیث و سخنان پیامبر (صلی الله علیه و آله) شرایطی 
را پیش آورده است که علمای ما در سيرة عملی صلوات را مخصوص 
ار وان را مالله ای کرو وا ای کم ری ارو رای 
فتوی نداده اند. زیرا تعمیم عملی صلوات. می تواننست مخالفان را در 
تکمیم توت« تتميم ردتقم حصت و تعمیم امامت نطو رتور 6 

و به همین جهت می بینیم که در برخی نسخه های صحیفه, به جای «قَصَل 
عَلیتّا بما فَتَت لتا..». عبارت «فصل علیهم بما فتحت لنا» آمده که گویا 


نسخه بردار بر اساس همین سيرة عملی جسارت نکرده که صلوات بر خود 
را جایز بداند. در حالی که مظایق آن: نسخه.ها. فعنی, غبا رت از تناسب لازم 


خارج می شود. 
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لیکن صورت و قالب حقیقه شرعية صلوات, یعنی «اللهِم صلّ علی محمد و 
ال محمد» مخصوص پیامبر و ال است حتی اگر حوادث بالا نیز رخ نمی 
داد. 


سائثق و شهید 

قرآن درباره مراسم محشر می فرماید: «و جاءث کل تفس مها سایق و 
شهید»(1): هر انسانی وارد محشر می گردد در حالی که همراه او سوق 
دهنده و شهادت دهنده ای هست؛ یعنی فرشته ای او را به طرف محشر 
سوق می دهد و فرشته ای نیز به عنوان گواه با او هست. 
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1- آیة 21 سوره ق. 


دعای چهارم 


اشاره 
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عَلی اغْتَقَاد خسن الرَجَاء لک, و الطمع فیقا عِلدک و تژي الم فیما تخو 
دی اعد (16) رده ال التَعَبه ایک و الرَهبه منک و رهم فی 

سعه العاجل, و نَحبب ایهم العمّل للاجل, و الاشتداد لما تقد مت 071 
هن عم کل کلب تجل بق نوم خزوج فیس تفس من آندانها (18) و 
تَعافيهم هم ما نع به الْفنتَهُ من مَحْذُورَاتا, و کبّه التّارٍ و طول الحْلود فیها 
(19) و تضَيرخ ی أَمن من عقیل این 


عنوان دعا 
صلوات عامل بازدارنده از غلو 


کان من ذُعایه عَلَیّه السَلامْ فی الصّلاه عَلی ائباع الرْسَل و مَضَدقيهم: از 
اورندگان به ایشان. 


وا فامل اردا اراس سرا که سس که باس ال ست 
(علیهم السلام). فرشتگان, و هر مومن و انسان برتر, نیازمند درود (< 
(عمت ااخدا هستو.و این ار با با رفتن.سقام.شان نم قما بز طری تمی 
شود بل به ان افزوده می شود. 0 سال است اینهمه مردم هر روز بر 
پیعمترشان-دروو و رخضت طلب من کنته و وه قدا وملانکه اس (مسانق 
تضر آیه )بر آن خضز نی درود اف کنتژ: شآن و منزلتش بالا می رود. باز هم 
بالاتر. و هر چه بالاتر برود بر درجات کمال او افزوده می گردد. و هر چه 
کمال افزوده شود ارزش و اهمیت لطف و رحمت خدا را بیش از پیش در 
می یابد و احساس نیاز بیشتر به مرحمت خدا می کند. 


پس؛ صلوات (علاوه بر هر اثر نیکو و زیبا) همیشه و همه جا,؛ عملا نشان 
می دهد که پیامبر (صلی الله علیه و اله) مخلوق خدا است و به رحمت 
خدا نیازمند می باشد. اگر مسیحیان در فرهنگ عملی شان چیزی شبیه 
صلوات داشتند دچار اعتقاد نادرست الوهیت 
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و نیز: اگر مجوسیان چیزی شبیه صلوات بر فرشتگان, داشتند دچار نوّت 
خدای بدی ها بدانند. 


در این جا لازم است به پیدایش و سر گذشت دین ایرانی. اشاره ای بشود: 
در برخی نوشته ها از آن جمله در کتاب «انسان و چیستی زیبائی» توضیح 
داده ام که بنیانگذار دین ایرانی پیامبری بنام جاماسب در میان قوم 
کادوسیان (اصحاب الزس) در کنار رود ارس و پیش از امدن اریاها به 
فلات ایران بوده است, ادلة تاریخی, ادله زبان شناختی. قرانی و حدیثی را 
آورده ام, خود همین لفظ «مجوس» برگرفته از «جاماسب» نیز یکی از 
دلایل است. 


زمان ظهور جاماسب حوالی 3800 سال پیش است که آریاها (ماد. پارس 
مات بسن از ان که دعلات اسان آمدند مه اهر یر فد موی از 
خدایان متعدد خود برداشتند, حتی نک خدای خودشان یعنی «دئوع< دیو» 
را منحوس دانسته و نام او را به موجودات پلید دادند. پر خلافت آریانیاتن که 
به اروپا و یونان رفته بودند که تا ظهور مسیحیت به دئوس (ذئو< دلو< 
دوه دیحر خدایان.شان معتقه بهدند. آنینجاماست: ور میان ارباتبازن به 
تدریج دچار انحراف گشته و سر از میترائیزم (مهر پرستی< خورشید 
پرستی» در اورد. زردشت در حوالی 2600 سال پیش بر اصلاح دین 
ایزاتی ترداخت؛ اصلاحات از خراشنان بل شروع: سد و به گدریع,سریاستر 
فلا ابران تا کرفته لنک از مار انحرافت کشت وق انش افو 
جایگاه نور خورشید قرار داد. 


نام کادوسی خداوند اهورمزدا, ۰ و نام کتاب جاماسب اوستا بود که بر 1000 
ورق کوچک از پوست گاو نوشته شده بود. مجوسیت در اصل یک دین 
توحیدی کامل بود که قران تیر ان را در ردیف اهل کتاب شمرده و مطابق 
نظر آختوالم‌ف له السلام و سای فص اسان مه فست ‏ ها 
ایرانیان به عنوان اهل کتاب رفتار شد. 


قلاوه: بر انخراف.. به. فتتز اتیزص و اتینن: بپرشتیر اساسی. ترین انتخرافت 
مجوسیت., بازنشست کردن خدا از هر کار و دادن همة امور خلقت و 
مدیریت کائنات به یزدان (که رئیس 
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فرشتگان بود) است که در نتیجه یزدان خدای خیر و خیرها گشت, و لازمة 


ان باور این بود که افریتش بذها و بدی ها نیز در اختیار موجود دیگر باشد 
که اهریمن نامیده شد. و خدای شان (اهورمزدا) بی کاره گشت. 


بازنشست و بی کاره شدن خداوند, برایشان یک ره آورد دلشاد کننده تیز 
بود, زیرا خدا را از افریدن بدها و بدی ها تبرئه می کرد. همان طور که 
«موجب» و بی کاره است و هم بدها و بدی ها را او نیافریده است و در 
این دو اصل کاملا با مجوسیان همعقیده هستند. در حالی که اسلام خدا را 


«خالق الخیر و الشر» می داند که علاوه بر قران(1) احادیث فراوان در 
این باره داریم. 


به هر روی. ؛ اگر مجوسیان چیزی شبیه صلوات داشتند همه امور کائنات و 
آفرتتن را از خداوند می دانستند یزدان را در جایگاه خدا| نمی نشاندند. 


وحدت وجود: صلوات, درود و رحمت خدا بر مخلوقات شریف و اشرف. 
دلیل قاطعی است بر دوگانگی خالق و مخلوق, و دلیل قاطع است بر 
نادرستی وحدت وجود, که خدا رحمت می کند بر مخلوق. اگر همه چیز عین 
خدا است پس معنائی ندارد که خداوند خود برای خود درود و رحمت کند. 
گرچه با ده ها توجیه خیالپردازانه باشد. 


یعنی علاوه بر صدها دلیل عقلی و فلسفی بر بطلان وحدت وجود, صلوات 
که به عنوان یک «اصل» در فرهنگ عملی اسلام امده, دلالت عملی و عینی 
دارد بر بطلان ان. 


بنابر اين صلوات علاوه بر آثار زیبای اثباتی, یک اثر بزرگ سلبی و 
بازدارندگی از انحراف؛ نیز دارد. 

این عنصر بازدارندگی و صیانت از انحراف که تِ_ صلوات هست؛ از غلو 
درباره امیرالمومنین ن علیه السلام نیز (که متاسفانه گروهی دچار آن شده و 


نم آلههت با سه آلخهته احضرت مضفقه فده اند یک غامل. عم و دللن 


قاطع است., لیکن وقتی که افرادی با یدک کشیدن عنوان فیلسوف. پای بر 
روی این گونه عوامل بازدارنده و آدات: می گذارند چه 
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که عبیدهای سار آز فیل‌ الق کل شین دارد: 


انتظاری از فلان فرقة بی سواد و تابع احساسات می توان داشت. آنان 
عفل را تخر میت کت و اجان اساسا کایق, با عفل. تذارند ج شی 
احساسات ستند. آنان هعه خر را عدا می‌دانده اسان فقط علی مارد 
السلام را. 


بخش اول 


اشاره 


ما 


جَميعهمٌ السّلام قَااكرهَم منک بمَغفره و5 رصوان: خدایا؛ ۰ و پیروان پیامبران 
و اتعان آمزتد بان به آنان, 1 اهل زمین که بر غعیب ایمان آهرذتذ (در آن 
هنگام که دشمنان حقیقت؛ با تکذیب انار به معارضه پرداختند) و به سبب 
حقائق ایمان مشتاق پیامبران شدند, در هر دهر و روزگاری که در آن 
پیامبری فرستادی و برای مردمانش راهنما قرار دادی از زمان ادم تا 
محمد- صلی الله علیه و آله, که آنان پیشوایان هدایت و رهبران اهل تقوی 
بودند. بر همة آنان سلام باد.. پس خدایا آنان را با آمززش و خشنودی. یاد 


کن. 


در آغاز دعای سوم دربارة حرف «و» در جملة «اللهْمٌ و حَمَلَهْ غرُشک», 
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حرف زاید است و تنها نقش «زیبائتی در کلام» را دارد. اما می خواهم در 
این جا ادعای دیگری بکنم: این «و>»> به معنی «علیکی» است که معنی 
فارسی آن «بر تو بادح_دریاپ» مانند «دریاب فلانی را», «توجه کن به 
فلانی». و مانند «عََیکم ألفسَکم لابَضْةکم من صَلّ ادا اهتدیشم»(1). و در 
این سخن امام سجاد علیه السلام. که می 0 «الَْةَ أئباغٌْ الَسُل», 
یعنی خدایا توجه کن به پیروان پیامبران. 


این ادعا را در آغاز دعای اول نکردم, زیرا در آنجا احتمال این که «حمله 
العرش» مبتدا باشد و «الذین...» خبرش, امکان داشت. اما در اين جا به 
جای الذین «من اهل...» امده که «من بیانیه» است و نمی تواند خبر مبتدا 
باشد. و مبتدا بدون خبر می ماند. گفته اند که خبرش عبارت است از 
«فاذکرهم». اما توجه ندارند که حرف «ف-» مانع از این است زیرا 
«تفریع» است نه مستقل که خبر باشد. 


ظاه را امام علیه السلام, برای اين که درمکالمه با خداوند حد اعلای ادب را 
رعایت کند با حرف «و» آورده است. زیرا در لفظ «علیک» نوعی امر و 


ایمان به غیب 


قرآن سوب | گوید: «ذلک الکتاث لا ریب فیه هد لین الذین ون 
بالعیب و و يِقیمَون الصلاح»(2), ایمان می آورند به غیب: به خدائی که از 


۱ ۱۳۵ و 
همچنین محشر و قیامت, و فرشتگان, و امام غایب عجل الله تعالی فرجه. 
و... 

بعضی ها این «بالغیب» را به ایمان درونی که در غیب دل ها است. معنی 
کح ند مه و درس اس مس تشه دون اه نذا ند 


صلوات بر پیشکسوتان: وقتی عظمت و ارزش کار انان که در بعثت هر 
پیاهبر به او ایحان آفردم انذه زوشتن من شود که تاریخ انبیاء بطور درست 
مطالعه و بطور صحیمحم تحلیل شود. به گمانم در کتاب «کابالا و پایان 
تاریخش» تا حدودی توانسته ام جایگاه واقعی تاریخی 
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ِ یه 5 سورة مائده. 
2- ایه های 2 و 3 سور بقره. 


تم ها سامیران زا انا مه زضانا رفن کم وه اقداتی که تام فان در 
قرآن آمده را معژفی کنم بویژه دربارة قوم ثمود و قوم عاد و آنان که در 
غیان. آنها جة تیوه میعوت ده اند مانتد ههد صالح ( علیفضاً السلام): آبن 
موضوع علاوه بر اين که بنفسه مهم است. پاسخی علمی است بر افرادی 
که گمان می کنند قصص تاریخی قرآن سمبلیک و «فرض» هائی هستند که 
گاهی چنین صدائی از الازهر و حتی گاهی از قم نیز شنیده می شود. و دز 
اپن صورت همان می پنیود که خود قرآن در مقام رد آن می گوید: «یِفَول 
الذین کقَژوا ان هذا الا آساطیر الاوّلین»(1). و قرآن را از افسانه سرائی 
و 


با مطالعه درصت, یل و بررمتی یه ارت سامتر ام شان مت لت و 
انسانیت پیروان اولیه انبیاء؛ به حدی روشن می شود که سلام و صلوات 
می دهد. 


حل ات ایا 


دوباره به متن این بخش از دعا نگاه کنید در میان دو < خط تیره صلواتی را 
قی ی ( سای االه غلیمو الها ان صاوات ار من دعا ستاو در من 
دعا وجود نداشته است., جناب نسخه بردار برای این که از نام پیامبر بدون 
صلوات عبور نکند, آن را در اين جا جای داده است. 


متاسفانه این تصرف نابجا در برخي دعاهای مأثور و منقول از ائْقَة طاهرین 
علیهم السلام. رخ داده است؛ مثلاً در دعای قنوت نماز عید فطر و قربان, 
و هی ی ی 
فطر قرائت می, شود: الم أفل الکترتاء و القظعه و أفْل الْجُودٍ 5 
الْجتَروتِ و أَهْلِ الْعَفُو و الَحْمَه و أَمل و مت آشالک في هد 
الوم الذٍی جَعلتة لِلمْسلمین عبداً و لِمْحقد- ضَلّی اللةْ عَلبّه و آیه- دُحْراً و 
خزیدا. 


ظاهرا این ضلوات ضیان. دمبخظ تیرم زا جن ایا خروم سید بخ طاوس 
گذاشته است. اما او در کتابت خود نخواسته بدون صلوات عبور کند, 
منظورش این نیست که نماز گزار نیز همان را در قنوت بگوید. 


ص: 385 


25 سوره انعام- همين پیام ون وت های 17 سوره احقاف؛ 15 سوره 
امین آ هه ارس 


نابجائی: دعا کننده در حال نماز يا غیر نماز, با خداوند گفتگو می کند, 
«تخاطب» می کند مانند دو شخص حاضر در روبروی هم » خواسته هایش 
با تفه سای ایض تست ار کز. اس بن صادات 
مذکور را با الفاظ و صيغة غایب به زبان می آورد, گوثی با دو خدا سروکار 
دارد با یکی تخاطب می کند, و از دیگری که مورد خطابش نیست صلوات 
را می خواهد, و از شمة نوعی «شرک ندانسته» خالی نمی شود. شبیه این 
می شود که کسی با آقای زید بطور تخاطب و روبرو سخن می گوید مثلا 

به او می گوید: جناب آقای زید, تو آدم خوبی هستی و آقای فلانی که سلام 
زید بر بر او باد نیز آدم خوبی است. 


در این صورت زید می گوید: مرادت از زید دوم کیست؟ 


اولاً: بهتر است در مواردی که خود ائمه علیهم السلام. در متن دعا صلوات 
را نیاورده اند, ما نیز در وقت دعا نیاوریم. گرچه در کتابت و یا ندرپس 
همان دعا, باید بياوريیم. همان طور که در اولین جملهة بخش بعدی خود 
نسخه بردار نیز صلوات را نیاورده است. 


ثانیا: اگر می خواهیم حتّی در حالت دعا نیز بدون صلوات عبور نکنیم. بهتر 
است ا اف و الب ای هنم هم صاها عنم له 


ای و اس متا سنا ات وا 
ندارد. و توجه ندارند همان طور که در مثال بالا بیان شد؛ این کار غلط 
اس واه را سم ارت 


تایب لاش وک 


مراد امام از «ائمّه الهدی» در اینجاء همه پیامبران و ائمه هستند. هر 
تاشیت آفاه است اه یب ات رای را دی این کد 
دو پیامبر همزمان در یک جامعه حضور داشته باشند مانند موسی و هارون 
(علیهما السلام), در این صورت هر دو دارای سمت امامت تعلیمی را 
دارند, اما سمت امامت اجراتی 4 ۳ طملی تنها با که از ۹ +9 


حسنین علیهما السلام هر دو امام هستند, اما تا علی علیه السلام زنده 
است ان دو دخالتی 
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در اجرا ندارند, و تا امام حسن زنده است امام حسین بیرو اوست و 
همچنین تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه. 


و در مقام بحث نظری از ولایت فقیه نیز باید گفت: از میان فقهای واجد 
را ی ری وا وا ات ند به ار ی یه 
هدایتی. ترویجی بیردازند. و نمی توانند رسالهة عملیه بنویسند. زیرا «عمل» 
تا دیات) قابل تفکیک و جژّاحی بردار نیست تا فقط ابواب خاصی از آن به 
اجرائیات مربوط باشد. در آینده (ان شاء الله) دربارةٌ «حکم» و «فتوی» 
بحث خواهد شد که فتوی (یعنی نظریه علمی) آزاد است, اما حکم آزاد 

نیست, فتوی قابل نقض است و نظریه ای است که در مقابل آن می توان 
۳ دیگر داد, اما حکم (با وجود شرایط حاکم) باید اجرا شود و نقض آن 
جایز نیست گرچه فقهای دیگر با آن مخالف باشند. 


این بحث فقط یک بحث نظری و باصطلاح شناخت نظریية شیعه در «اصل 
ولایت فقیه» است و کاری با هی مصداق از مصادیق, نداریم. 


بخش دوم 


اشاره 


ی تا 


له و َضحابِ مُحمّد خاة ۱ 
الحسَن فی ِِِ تَوه. و #1 اٍلی وقادته, و سَابقوا الی دغوته. و 
استجابو ا له خی اسمعهَم حجءه رسالاته. (4) ‌ 
اظهار کِمیه, و قاتلوا الَاء و الا فی تییتِ تونه. و التصژوا به: خدایا و 
بخصوص اه انان که صحابی ۳ 
بردند» و آنان که در پاری او در سختی ها به خوبی امتحان دادند, و او را 
به سوی پذیرش دعوتش (از دیگران) سبقت 
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گرفتند. و هنگامی که حجت رسالت هایش را به گوش شان رسانید 
پذیرفتند. و در راه پیروزی شعار او از همسران و فرزندان جدا شدند. و در 
پایدار کردن نبوت او با پدران و فرزندان خود جنگیدند. و به واسطة وجود 
او پیروز شدند. 


لفت: وفاده: حرکت. سفرکردن, راه پیمائی,- و در امور اجتماعی: نهضت. 
لغت: اظهار: یکی از کاربردهای ماده «ظهر». پیروز شدن است. 
صحبه: مصدر به معنی با هم بودن» رفیق بودن. همدم شدن. 


الصحابه: همراهی, رفاقت. همدمی.- و در اصطلاح: یاران و مصاحبان 
پیامبر صلی الله علیه و اله. و در اینصورت بعنوان صیغة جمع قصد می 
شود. 


خسن الصحبه, حسن الصحابه: رفاقت و همراهی را , به نیکی و زیبائی به 
پایان بردن. 


ابتدا به همه آنان که در بعتت انبیاء اپمان آورده و آنان را تصدیق کردند, 


درود فرستاد که مصداق آیه های ,«الذین نم اللَه ليم من النییین 5 
الطذیقین»(1) و «الذین وا بالله ۳ ولیک همْ الطدیقون»(2) 
هستند. 


سیس به طور خاص به اصحاب پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) درود 
می فرستد و مشخص می کند که مرادش از اصحاب کسانی هستند که 10 
عنصر اعتقادی در ایمان شان باشد. 

9 صرانت م فا ات 
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1- آیة 69 سورةٌ نساء. 
2- اية 19 سورةه حدید. 


4- شتافتن به سوی نهضت او. 

5- پیشی گرفتن برای پذیرش دعوت او. 

6- پذیرش دعوت او در آثر شنیدن حجت های او. 

7- جدا شدن از همسران و فرزندان, برای پایدار کردن نبوت او. 
8- رزمیدن با پدران و فرزندان, برای پایدار کردن نبوت او. 

9- ایمان بر این که موفقیتهای شان در سایه وجود او بوده است. 
0- صداقت در ایمان.- که در بخش اول دعا آمد: «مصد قو هم» 
تعریف اصحاب 


گفته اند صحابی کسی است که بطور حضوری پیامبر را دیده و با او بوده 
است. سپس در تحقق آن بحث ها کرده اند از قبیل: شرط بلوغ و عدم 
شرطیت آن: شرط سکونت در مدینه و عدم و شرط مدت و زمان معتّد 
به و عدم آن۸.ه ۰ و بهترین تعریف این است: صحابی آن مسلمانی است 
نا ی 
همراهی» صدق کند و در ستی باشد که عرفا به آن «مصاحب و همراه» 
صدق کند. 


اکنون در قرآن به سراغ هر کدام از عناصر دهگانة بالا برویم و ببینیم که 
ایا ای ایا ای و ار 
انها بوده است که امام علیه السلام افراد فاقد را لایق سلام و صلوات نمی 


داند؛ 


حسن الضْحبه: کسانی از صحابه پودند که رسول خدا (صلی الله علیه و 
آله) را اذیت می کردند: 5 مِنهَمٌ الذین نود ون الب و و هو أَدْنْ»: از 
آنان کسانن:هستتیکم‌پیامیز را اذیت من کند و می گوینه آو شخص خوش 
باوری است. «قَل أدْنْ خَیْرٍ لکمٌ»(1)ٍ بگو خوش باوری او به نفع شماست. 

و «و ما کان 1 آن توا رسول الله»(2): و بر شما روا نیست که پیامبر 
خدا را اذیت کنید. و «یا یا الذین انوا لا تکوئوا کالذین دا موسی»(3): 
ای آنان که ایمان آورده اید نباشید مانند 
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601 سوره توبه. 


1- آية 
2- آية 


کسانی که قوس زا ادیت کردنو و کوش قر موی ها ادف تسیل ما 
آوذیت»(1): هیچ پیامبری به قدر من اذیت نشده. 


البلاء الحسن: دربارة شکست مسلمانان در جنگ احد می گوید: «لیبلی 
الْمْوْینین ج له بلاء عسنا»(2): تا ایمان آورندگان را با گرفتار کردن به 

شیر افتتان وی کنق. کم آلته. خلی .ها از جملة آنان که بعدا خلیفه 
شدند 0 میدان فرار کردند و در امتحان مردود شدند. 


عدة زیادی از آن جمله خلفا د ر جنگ احد پیامبر را در میدان گذاشته و فرار 
کردند: «ذ تَصْعدون و لا َو علی أحد 5 سول تاه کم فی 
آخراکم»(3): آنگاه که از کوه بالا می رفتید و (از شدات وحشت) به عقب 
ماندگان نگاه نمی کردید, و پیامبر از پشت سرتان شما را صدا می کرد 
(که نروید برگردید). 


و 5 من التّاس خر تفول متا باللّه ۵ < 1 
کعذاب ال جاة تس من رک تتفوان لا کتّا مَعکُم و لیس الله باعلَم 
بما فی صَدور العالمین»(4): و از این مردم (اصحاب) کسانی هستنند که 
می گویند به خدا ایمان آورده ایم. اما هنگامی که در راه خدا آزار می بینند, 
آزار ضرخم را مانند عذاب خدا می شمارند, ولی هنگامی که پیروزی ای از 
جانب خدا[ به شما برسد می گویند ما هم با شما بودیم (و در اين پیروزی 
تتفریکیم )ابا اند بر انخهدر ستد‌خهما مان اهنت عالم. تست ؟۱ 


و «و تقو آلذین آعنوا لو رل سوه قاذا اتر لت ور فک و و کر 
فیها القتال رَأیّت الذین فی هم مَرَض یرون یک تظر المَعْشِی عَلَیْه 
من المَوّتِ قاولی َهُمٌ»(3): آنان که ایمان آورده اند می گویند: چرا سوره 
نازل نمی شود؟ اما هنگامی که سوره اي واضح و روشن نازل می شود 
که در آن. فنختی از جنک است: .می بیتی آنان.را که در قلب. های شان 
بیماری است طوری بر 
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1- بحار, 39 ص 56. 
1 تراسا 


3 سورة آل عمران. 


3- آية 
4- آية ۱ 
5- آیذ 20 سنورة مجمد (صلی الله علیه و اله): 


شان سزاوار تر است. 


و «قاذا جاء الحَوّف رأبتهم بلظَرُون الیک تذور ز آعنثهق کالدی تُقشی له من 
المَوّت قاذا دَهبِ لوف سَلْفُوکم بالسته جداد»(1): هنگامی که ترس 
(جهاد) پیش آید می بینی طوری بر تو نگاه می کنند و چشمهای شان در 
حدقه می چرخد که گوئی می خواهند قالب تهی کنند, اما وقتی که خوف و 
ترس فرو نشست. با زبان تند و تیز از شما انتقاد می کنند. 


بلی در میان اصحاب اینگونه افراد بوده اند, بویژه افرادی که ذر ای اخیر به 
بوده است. این ترسوها به صیانت از خود قادر نبودند تا چه رسد که از 
رسول خدا صیانت و حفاظت کنند. 


آان که سال ,ها شوت اضر را کار کر وان تحت بر عاتته ور 
صدد سرکوبی نهضت او بر آمدند, و 
شد به آن پیوستند مانند عمروعاص, خالد بن ولید و.. .وآنان که بسن از فتد 
مکه به ناچار ایمان آوردند مانند ابوسفیان, معاویه 9.. . که به عنوان 
«طلقا» موسوم شدند,. بعنی آنان که باید برده می شدند اسلام درباره 
شان لطف کرد و آزادشان نمود. بر اساس آية زیر» پستی جایگاه اینان 
مشخص می شود: 


پیشی گرفتگان در پذیرش دعوت او 


می فرماید: «و السَایِفُونَ الأَوَلوَ من الْمهاجرین و الأنصار»(2): پیشی 
کت ار باس اور ار ایا اهمیت نقش و 
جایگاه فرد, فرد اصحاب درجه بندی می شود تا برسد به «طلقا» که آمدند 
و صحابی نامیده شدند, و به خلافت هم رسیدند مانند معاویه و مروان. 


پذیرش دعوت او در اثر حجت های او 


یعنی پذیرش دین در آثر فکر و انديشه و شناخت.؛ نه بر اساس انگیزه هائی 


از قبیل: 
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1- ی 19 سورة احزاب. 


الف: بر اساس تحلیل اوضاع سیاسی و پیشبینی پیروزی اسلام. مانند ایمان 
عمروعاص و خالدبن ولید و... 


ت بر اساس واماندگی و بی چارگی. مانند ایمان ابوسفیان و معاویه و 


ج: بر اساس پیروی و تقلید از بزری:خاندان: رز قوم, و یا همسو شدن 
۳ 


د: بر اساس انگيزهٌ رسیدن به مال و مقام دنیوی, و يا امور شهوی جنسی.- 
کسی به خاطر زن مسلمان که عاشقش بود مسلمان شد, او را با «مهاجر 
فلان زن» ملقبش کردند. 


(دربارة «حجت» , ۳ تقلر ۳3۳۳ عنوان دم : ل قرآن و اهل بیت» در 
همین مبحث خواهیم داشت و ایه هائی را نیز خواهیم دید). 


جدا شدن از همسران و فرزندان به خاطر دین 


مردانی از جامعة جاهلی (بویژه از مکه) برای دین به مدینه هجرت می 
کردند در حالی که همسران شان در بت پرستی اصرار می ورزیدند و در 
جامعة خود می ماندند. و بالعکس؛ زنانی ایمان می آوردند و از همسران 
خود جدا می شدند. و در این میان اولادشان گاهی با پدر و گاهی با مادر 
می ماندند. 


برخی از آنان می توانستند به کمک انصار (مردم مدینه) سرپناهی پیدا 
کرده خر نا کی کنتهه: اما هنگامی که تعداد مهاجران افزايش پافت عده ای 
از آنان به صورت بی خانمان در گوشة مسجد زندگی می کردند که به 
«اصحاب صفه» معروف شدند. 


قرآن دربارة زناني که خاندان خود را رها کرده و هجرت می کردند. مي 
فرماید: «یا ۳ الذین مَتُوا اذا جاء کم المَوّمناث ث مهاجراتِ فامَتحنُوهنَ اللهٌ 
اعلم تانفانین بان علقخونن فرمنات فلا ترحعو ار 
هم و لا هم ب< ن لهن»(1): ای کسانی. که: اسان آورده اند فنافن. که 
زنان با ایمان به پیش شما هجرت کرده و بیایند, آنان را آزمایش کنید- 
خداوند به ایمان شان آگاه 
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1- آیة 10 سورة ممتحنه. 


تر است- هرگاه آنان را موّمن بافتید آنها را به سوی کفار بازنگردانید, نه 
ار ایا ام ار ها رنه 


و دربارة زنانی که شوهران مسلمان, خود را رها, کرده و به کفار می 
پیوستند می گوید: «و ان فاتکُمْ شب ۶ من أَرواجکُمٌ لی الکقّار قَعاقسم 
فائوا الذین دب أَرُواجهُمْ مثلّ ما أنَْمُوا»(1): و اگر بعضی از 
شما از دستتان بروند. و شما از کار تا نی گرفتید, به آنان که 
همسرشان رفته به مقداری که برای ازدواج هزینه کرده اند, بدهید. 


جنگ با پدران و فرزندان به خاطر دین 


کم نبودند افرادیر که به خاطر دین با پدران. فرزندان و خویشان خود به 
خاطر دین می جنگیدند. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: «و لد کت 

مَع رسول اللّه(ص) تَقَثل آباءتا و بتَاع تا اخوّانتا 5 اعماین ما یزیذتا لک الا 
ایقان و تسلیما»(2): بودیم با رسول خدا (صلی الله علیه و آله) پدران: 
برادران و عموهای خود را (در میدان جهاد) می کشتیم, و این 
نمی افزود در ما مگر ایمان و تسلیم را. 


قرآن می فرماید: «لا تجذ وم وْمیُونَ باللْ و الوم خر ُوادُون من خا 
اللة و رسْولهة لو کائوا آیاء‌هم أو آبُناءه و احْواتَهم 1 عَشیرََهم م اولیّک 
کیب فی 1 الایمان و ۳۳ بژوح مه 5 ُحلَهم جَنَاِ تجری من تخنها 
اهاز خالدین فیها ی الله عیه فصو ند ارلنی رت ال آلا ان 
جرب الله مه اون ۰۱۱ کسانی. را که .هد و روز قیافت: اسان 
اورده اند. نمی یابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند هر چند 
پدران يا فرزندان يا برادران یا خویشاوندان شان باشند. اینان کسانی 
هستند که خداوند ایمان را بر صفحه دل ها شان توشته: و آنان"را با 
روحی از ناحیه خودش تقویت کرده, و آن ها را بر بهشت هائی داخل می 
کند که از زیر درختان شان نهر ها جاری است., انان در ان جاودانه خواهند 
بود, خدا| از آنان خشنود است و آنان نیز از خدا خشنودند. 
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۱ 


1[*-همان:. اب 11 
2- نهج البلاغه, خ 55 فیض و ابن ابی الحدید. 


ایمان بر اين که موفقیتهای شان در سایه وجود پیامبر بوده است 


در میان اصحاب دو جریان فکری وجود داشت؛ عده ای معتقد بودند که 
رسول خدا (صلی الله علیه و اله) رهبر نجاتبخش از جامعةّ جاهلی است و 
آنان را طوری رهبری می کند که در راه نجات پیروز می شوند. عده ای 
دیگر طور دیگر می اندیشیدند؛ او را یک شخص با هدف می دانستند که 
برای رسیدن به هدفش از کمک و پاری ایشان استفاده می کند. 


و با بیان دیکر: آنان به یک رزوی سکه اصالت می دادند, و اینان به روی 
دیگر سکه, هر دو جریان به نبوت او معتقد بودند مگر افرادی منافق که به 
نصْ قرآن در میان جریان دوم بودند. 


جریان اول اسلام را نعمتی بزرگ دانسته و از خدا و پیامبر مت پذیر و 
ممنون بودند, لیکن جریان دوم گاهی بر خدا و پیامپر منت می گذاشتند که 
اسلام را پاری_کرده و می کنند: «یمْتُون عَلیک آن أسَلَمُوا فل لا منوا عَلّی 
اِسْلامکَم بل اللَهْ یمن لیم آن هداکَم للایمان اکن صادقین»(1): بر تو 
مثت می گذارند که اسلام آورده اند, یگو اسلام آوردن تان را بر من متّت 
نگذارید, بل خداوند بر شما مثت می گذارد که شما را بر ایمان هدایت 
کرده است (اگر در ادعای ایمان) راستگو باشید. 


و «لْقَد مَرٌ مر ال عَلی امین اد بَِعت فیهم شولاً من لَنمُسهم»(2): 
۳۳ بر ود مثت گذاشت ‏ فنحافت: که در باق ی پیامبری از 


خووشان رنه مثلا از فرشان | متعموت کردده آنه.های کین نید در ایت‌سازه 
هست. 


صداقت در ایمان 


فران غیر. می. قرفاید سا نا الف ایا اقوا للع جع ونیا 
الصادقیت ۰8۳ آق کسانین که ایمان آمرده آید از #۳ رسد وبا صاذفان 


این آیه تصریح می کند که در میان اصحاب افراد «فاقد صداقت» نیز بوده 


ص: 94 


ی 7 سورة حجرات. 
ایغ 164 سورة ال عمران. 


[ 
2 
ایق فل1 شورة تونه. 


عذه ای الگو نیز بودند, و قرآن می گوید آنان را الگوی خود قرار ندهید 
اشخاص با صداقت را اسوة خود بگیرید. و نهیب «الَفُوا ال نشان می 
9 که موضوع خیلی مهم بوده است؛ یک دوگانگی در جریان فکری و 
گرايیش های اصحاب وجود داشته است. 


دربارةٌ صداقت در ایمان آیات دیگر نیز هستند. 


اقای تفعا وه السلام ر آنن حفایر اضهاب سامد اصلی الله که ه آله) 
درود و صلوات می فرستد و تعیین می کند که مرادش از اصحاب کسانی 
هستند که این عناصر دهگانه در بینش و اعتقاد آنان بوده است. نه هر 
کسی که مصاحبت به معنی لفوی را داشته باشد. 


منطق قرآن و اهل بیت 


سخن امام سجاد علیه السلام در جملة «حیِثْ أَسْمَعَهْم خجّه رسالاته». 
یعنی منطق و شیوة استدلال پیامبر (صلی الله علیه و آله): نهر کی یک 
جهانبینی دارد گرچه یک فرد خیلی معمولی و بی سواد باشد. ها 
یک.سیهه کر و باصطلا یک سد آندیشه دارد که ان را عمط #۷ کمیند 
منطق یک انديشه و یک جهانبینی همان است که در ابراز و اعلام و انتقال 
آن تفکر و جهانبینی به دیگران نیز به کار گرفته می شود؛ یعنی هر کسی با 
همان شیوه و منطق که هستی شناسی می کند با همان شیوه و منطق نیز 
هستی شناسی خود را به دیگران بیان می کند. 


هر مکتب نیز برای خودش یک منطق ویژه دارد که با منطق مکتب های 
کر قفاوت ها اساسی داوج ولا نمی فانک کیت بافی مها 
های متعدد, مختلف و شناخته شده فراوان داریم از قبیل: منطق سقراط, 
منطق افلاطون, منطق ارسطو, منطق دکارت. کانت. هگل, مارکس و... 


پیش از همه این ها منطق انبیاء. منطق فرشتگان (مثلاً جبرئیل) و منطق 
ابلیس قرار دارد. منطق انبیاء همان منطق جبرئیل است. و بهتر است ابتدا 
به منطق جبرئیل و منطق ابلیس بپردازیم: 


منطق جبرئیل و منطق ابلیس در واقع یک منطق واحد است. تعجب نکنید 
جبرئیل و ابلیس در خدا شناسی, 


ص: 395 


کاتناتشتامتت: انسان شناسی وت کاملا مطایق هدر انست؛ هر وو.خدا 
شناس و معتقد به اصول توحید و دارای ایمان به خدا هستند و همچنین در 
شناخت موضوعات دیگر. فرق میان این دو در نتیجه است نه در شیيوةٌ 
شاج فان همان شاخت ها طاعت کردم و میم می وا ها 
ابلیس دچار تکبر شده و تمرد می کند. او به نتیجهة شناخت خود عمل می 
کر ان سیسات و ما میم کنخنه لداالست املین. الم ا 
عمل است. و کابالیسم مکتب اوست. 


یک اه در ای هر وروی یس ارس ات سور گام 
و همه جانبه, امکان ندارد. زیرا منطق هر فرد يا هر مکتب همان است که 
همان طور می اندیشد و همان طور تبیین می کند. اگر منطق یک مکتب 
تدوین شود باید خود ان مکتب بعینه از نو نوشته شود بدون کوچکترین 
تغییره و نامش منطق گذاشته شود. یعنی تکرار خود همان مکتب باشد. 
۱ باید همة آنچه و به 
عنوان مکتب و فلسفة خود تدوین کرده را مشاهده کند. 


درست است؛ منطق یک مکتب به صورت شمارش اصول و فروع ردیف 
39 


پرسش: : پس چگونه «منطق ارسطوئی» تدوین شده با 
و در همة ابعاد, کاملا تنظیم کته است. بدون این که شکل تعراری 


مکتبش باشد-؟ 
پاسخ: منطق ارسطوئی. منطق یک مکتب نیست., بل فقط منطق «مفاهیم 


شناسی» و «ذهن شناسی» است و بس. و در حقیقت یک علم است نه یک 
منطق, علم مفاهیم شناسی است مانند هر علم دیگر. همان طور که هر 
علمی قابل تدوین است. این نیز تدوین شده است. دقیقا مانند «علم 
حساب» در ریاضیات. 


حتی معلوم نیست., و هیچ دلیلی در دست نیست که خود ارسطو این منطق 
را در فلسفة خود به کار برده باشد. بل بر عکس؛ ارسطو در زمان تدوین 
این منطق (و يا بخش های آن) فیلسوف بود. یعنی قبلاً مکتبش را داشت و 
مکتبش مبتنی بر این منطق نیست به طوری که 
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کین قنیم ایا ماس تفه امرسار ان کشت سای ار 
زندگی او نشان می دهد که او تا حدودی (بر خلاف) افلاطون یک فرد 
واقعگرا و تجربه گرا بوده است نه ذهن گرا مانند ارسطوئیان ما. دیگران 
آمدند- بویژه نو افلاطونیون- فلسفءة او را بر این منطق مبتنی کردند. و 
سپس ارسطوئیان مسلمان اسلام را در 0[ 


این مسئله را در نوشته های دیگر شرح داده ام و بهتر است در این جا 
تکرار نکنم 
ننابر اين: متطق, قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) در ابعاد همه جانبه اش 


عبارت است از کل قرآن رت مسلم. اما اصول این منطق عبارت 
است از «واقعیتگرائی» و «تبیین» و «ابطال خواهی» به شرح زیر: 


حجت, یعنی دلیل و استدلال قاطع. دلیلش از نوع تبیینی و بر اساس 
واقعیتگرائی است, و قاطع بودنش, در ابطال خواهی آن است. 


تبیین: پیشتر نیز اشاره شد(1)؛ 


منطق یک متخصص «علم وظایف الاعضاء» که امروز فیزیولوژی نامیده 


می شود منطق تبیین است. جسد انسان را روی میز گذاشته و می 
شکافد, سپس جایگاه و نقش هر کدام از اعضا را بیان می کند و می گوید 
آکو.غنیی: عصی با خلطی تفر بان فن فی یو اطعا سانم ۶ اطال کنید. 


آنچه قرآن و اهل بیت نیاز دارند, مخاطب است مخاطبی که بشنود و 
تحلیل کند: «ٍنّ فی ذلک ذکُری لِمَن کان له قلْبٍ او آلقی السَمع هو 
شهید»(2): حقا که در اين. آگاهی هست برای آن کس که قلب با پا 
ی ار 


قلب: شخصیت درونی: نیروی درک درونی. 


مق و ات نک ین کب لت ام دا ا و آنن سس نان 
0 


و اگر قلب کاملاً سالم و فطری ندارد, دستکم اهل شنیدن درست و دقیق, 
باشد تا به وسیلة پیام سخن. آگاهی بگیرد. 


ص: 297 


1- و در مقدمة همین مجلد طیٌ مقالة ویژه ای بطور مشروح آمده است. 


و هو شهید: و او حاضر باشد. حضور فکری, انديشه ای و روانی به هنگام 
۳ ن یک ! خر تبیینی, شرط اساسی است برای فهمیدن آن. 


ی فزمایو: <الخیق کاتت اشفم فی .عطاع غود ری کانوا لا معتطیفوخ 
شاه( آنان که .يدهم ای جشمان (بیتش) شان را از باد فن بوفانده 


و «و الذین بُحَاعُونَ فی اللّه من بَعْدٍ ما اسَتجيتِ له حَضْنهْمْ داحضَه»(2): 
ان که دویاره دا فد ار آن نوم و اخایت هم ماه من کین 
حجت شان در نزد خدا باطل است. یعنی اگر واقعاً شنیده شود پذیرفته 
می شود, و هر محاجّه پس از آن, لجاجت و باطل است. 


و دربارة شیوه و منطق و تبپین خود. ابطال خواهی می کند: «ٍن کم فی 
ریب مها تژلنا علی عبدنا قائوا بشورو من مئله»(3): اگر دربارة آنچه بر 


شوم خووا ار لن کردم اند شک و کردید دارنده یک صوزه ماد آ ربماون 


و «فْل قأئوا یشوزه ملله و انوا عَن استطفثغ من ذون اللّه ان کته 
ماد بگو یک سوره ِ ۱ بیاورید و در (این" کارتان) غیر از 
خدا هر کس را می توانید به پاری 


قالب 


قالب متظق قرآن .و اهل نیت (علبهم السلام). قالب: اتی< مردمی< زبان 


فطری< زبان انسانی, آ تا شرح پیشتر در مفذمه شفن فحلید هیور اغازر 
کتاب «نقد مبانی حکمت متعالیه». 


ص: 398 


1- آية 101 سورة کهف. 
2 آية 16 سورة شوری. 
3- یه 3 سوره بقره. 

4 آیة 38 سورهْ یونس. 


بخش سوم 


فضایل اصحاب 
جامعة قبایلی- جامعه شناسی 


حقوق- حق الجوار 


اسلام ۲ مدنیت 


2 9 0 
ضیقه, ِِِ کرت فی اغرّاز دینک من مَظلومهم: و آنان که محبّت و 
دولتنی. ان ۳ را در دل داشتند. و در دوستی او در صدد تجارت و 
معامله ای بودند که هرگز کسادی در آن راه ندارد. و آنان که چون به 
ریسمان حضرتش متمسک شدند قبیله های شان از انان دوری کردند. 
خویشاوندی های شان از بین رفت چون در سای خویشی او جای گرفتند, 
پس خدایا آنچه را که برای تو و در راه تو رها کردند فراموش مکن و 
خشنود گردان آنان را از رحمت خودت, و برای آن که مردم را بر (دین) تو 
کرد آوزدند و بهمراه پیامبرت بودند در دعوت. برای تو و به سوی. تو. خدایا 
قدر نه و ارزش از ۳/7۵ شان از دیار قوم شان در راه توء و خارج 
شدن شان را از قراخی زندگی تم قنعی: از (و : نیز ارزش ده) آنان را که 

زیاد کردی در اعزاز دین خودت. عظلسان شان را 
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شاید در شرایط و اوضاع فردی و اجتماعی امروزی, کوج کردن (هجرت), 
بریدن از قوم و قبیله, رانده شدن از فامیل. اموری ساده و پیش پا افتاده 
و آسان باشد. اما در نظام دیرین «جاقعهة فبایلی» به متاب .بزر کتزین»بلاین 
بود که شخص به آن دچار می گشت. هر فرد بریده از فبیله, , و همچنین هر 
ببرد و با آنان پیمان جوار ببندد و در کنار آنان زندگی کند. 


حق جوار: هر کسی نمی توانست به انیگونه آوارگان ناه بدهد, کسی حق 
جوار داشت که تا حدودی از توان مالی و قدرت اجتماعی برخوردار باشد 
به حذّی که خودش استقلال داشته و تحت مدیریت رئیس قبیله نباشد, زیر| 
در این صورت جوار دادن او بسته به امضای رئیس بود و اکر رئیس امضاأ 
می کرد در واقع خود رئیس جوار می داد. 


جوار یعنی همسایگی؛ «در کنار گرفتن». جوار دهنده يا به دلیل کرامت خود 
(یا آثبات کریم بودن خود) جوار می داد, يا به دلیل نیاز به کمیت جمعیتی 
قبیلة خود. گاهی نیز با انگیزه و عنصر اقتصادی همراه می گشت. مواردی 
هم بوده که عنصری از امور جنسی و ازدواج در آن دخیل بوده است. لیکن 
دو مورد اخیر ناقض کرامت محسوب می گشت. 


کف جوز معمولا پیمان جوار بر اساس «لو ما یم و عَلَیّه ما عَلَیّهم» 

می شد. را ۱ ۱ 3 
شریک و همسرنوشت باشد. جایگاه اجتماعی او در میان قبیله با جایگاه 
اقزانه همان هایش مساو هت کیت 


به هر حال, فرد مطرود از قبیله, يا خود جدا شده از قبیله, يا غریب. نمی 
توانست زندگی کند (و همین طور خانواده) مگر اين که پناهنده شود و 
پناهندگی هميشه با نوعی حقارت همراه بود؛ جوار نسبت به جوار دهنده 
دلیل کرامت. و نسبت به جوار خواهنده دلیل حقارت و دستعم دلیل 
نیازمندی بود. 
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پس باید به سخنان امام علیه السلام در این بخش دعا از این دیدگاه 
نگر دب یسته شود ۳ ارزش و همیت عقل, ایمان اورندگان اولیه روشن شود. 


اسلام آمد در نظام حقوقی خود با عنوان «حق جوار» به طور کجدار و 
مریز رفتار کرد؛ یعنی نه آن را تقویت کرد و نه ان را منسوخ کرده و از بین 
برد,. حتی پس از اسلام نیز مواردی از پیمان جوا ر مشاهده می شود. اما با 
رواج دین اسلام که از عناصر ويژة آن «مدنیت» بود چندان جایگاهی برای 
جوار باقی نماند. زیرا همان طور که پیشتر به شرح رفت اسلام بشدت با 
نظام عشایری مخالفت کرد و هجرت از عشیره های صحرانشین را واجب, 
و برگشتن از شهر به زیست عشیره ای را با عنوان «التَعَرّبُ بَعْد الهخره» 
گناه کبیره شمرد. 


اما موفقیت عملی اسلام دربارة عشایر و قبایل شهر نشین و در هم 
شکستن چهار چوبة آنها کمتر بود, با اینهمه؛ کوچ ها و شقه شدن قبیله ها 
در اثر امور اجتماعی و انگیزه های اجتماعی, چهار چوبة قبایل را درهم 

ار ار اک سر و ان اه 
بخشی از آن در سوریه. بخش دیگر در عراق. بخشی در فارس و کرمان و 
بخش دیگر آن در خراسان است. و در جنگ صفین بخشی از آنان در لشکر 
معاویه و بخشی هم همراه امیرالمومنین علیه السلام بودند. و همین طور 
بود قبایل متعدد دیگر. 


اسلام همگان را به طور یک سان, در جوار خود قرار می گرفت و لذا 
چندان نیازی به جوار به معنی پیشین نمی ماند. این که قران و رسول 
(صلی الله علبهو آلد) و شیض امیر آلمومتين عابه السلامر به-طور خر ده 
مستقیم نسبت به براندازی «حق جوار» اقدام نکردند, بدلیل رعایت جانب 
افراد و خانواده های مستضعف بود, برای احتیاط و به خاطر نگرانی از 
آيندة جامعه, اين امکان را از دست مستضعفان نگرفتند. اما روند جامعه بر 
اساس اصول قهری و جبری مدنیت گرائی اسلام. حق جوار را از بين می 
بر د. 


ندای «اٍ رشق غنو الله. انا کم[ نیز که در دوران لها فیلی 
نمی گشت لیکن.- , ۳ ۱ ۳ 6 ۳ 
اما وه وت رن را 
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1- آية 13 سورة حجرات. 


تضعیف می کرد تا چه رسد به حقوق مبتنی بر آن. 


موالات: چیزیر بنام جوار بتدریج دامنه های خود را از جامعه جمع می کرد 
لیکن پديدة دیگری جای آن را می گرفت و موالات نامیده می شد؛ بدلیل 
و از جانب دیگر اسلام بشدت بر ازاد کردن برده ها تاکید می کرد. روز به 
روز بر تعداد بردگان ازاد شده اي که به هر دلیل نمی خواشتتد به موطن 
خود بر گردند افزوده می گشت. اینان با ارباب قبلی خود و یا با همان 
خاندان پیمان موالات می بستند و در لحت حمایت آنها می ماندند که 
اصطلاحا به آنان می گفتند: «مولی آل فلان». لفظ «آل» در این اصطلاح 
فان من دهد که این پیمان میان یک خاندان و یک برده آزاد شده بسته 
می شد, نه میان یک قبیله و او. گرچه گاهی عنوان «مولی بنی فلان» نیز 
اطلاق می گشت., لیکن این «بنی» نیز به خفن همان «ال» 2 
رفت نه به معنی قبیله. 


موالی: لفظ مولی گاهی به هر آزاد شده ای اطلاق می گشت خواه پیمان 
موالات داشته باشد و خواه نداشته باشد. می گفتند «مولی فلان»: آزاد 
کرده فلانی. و زمانی که ناچار شدند مطابق ری امیرالمومنین علیه 
السلام, ایرانیان را اهل کتاب بشناسند. و به غیر از اسرای میدان نبرد. 
دیگران را برده نکنند, باز ایرانیان را «موالی» نامیدند و این اصطلاح ورد 
زبان عمر بود؛ حاکی از آن. که اقدام آنحضرت هوس شان را در دل شان 


خفه کرده است. 


با رواج پدیدة «پیمان موالات». پیمان جوار به نازلترین حد تنزل کرد. یعنی 

به عنصر حقارت آن افزوده شد, زیرا| در سطح و ردیف پیمان موالات قرار 
می گرفت که بدین روال عملاً از دايرة حقوق فردی و اجتماعی خارج 
گشت. 


عامل دیگر در از بین رفتن جوار, پیدایش زمينة دیگر برای جوار بود؛ اسلام 
چیزی بنام جوار را در میان کفر و اسلام قرار داد و برای آن نظام حقوقی 
مشخص تعیین کرد در نتیجه؛ چیزی بنام پناهندگی از میان مسلمین برداشته 
می شد و در محور کفر و اسلام چای گرفت: ««و لِنْ أحَدٌ من المُشُرکین 
اشتجاتک قأجوخ علّی بَشمع کلام اللّه تم آللفة مَأمته»(1): و اگر کسی از 
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مشرکین از تو جوار خواست به او جوار بده تا سخن خدا را بشنود سپس او 


و بر اين اساس هر فرد مسلمانی می توانست به یک کافر یا چند نفر از 
انان؛ جوار بدهد و این حق مسلم از حقوق او بود. و اگر جوار دهنده امیر 
لشکر بود می توانست به مردم یک سرزمین جوار و امان بدهد. این عامل 
باعث شد که پناهندگی و جوار خواهی شبیه کفر باشد که دیگر کسی به 
رغبت نشان نمی داد. 


مجیر الجراد: از دوران عرب جاهلی متلی مانده که هر وقت کسی را خیلی 
غیرتمند می دیدند می گفتند: «آغیر من مجیر الجراد»: غیرتمندتر از مجیر 
جراد است. مجیر جراد یعنی کسی که به ملخ ها جوار داده است. 


گروه ملخ سیل آسا آمدند و در اطراف خیيمةّ یک مرد صحرانشین به زمین 
نشستند, عذّه ای آمدند که ملخ ها را جمع کرده و بخورند. مرد صاحب 
خیمه شمشیر برداشت و بر اسبش نشست و نعره برآورد که: این ملخ ها 
به جوار من آمده و پناهنده شده اند اگر کسی آنها را اذیت کند با این 
شیر اش فان متشه نان را ادا سل هابازداشت: 


دیه بر عاقله: در این جا لازم بود بحثی به محور «دیه بر عاقله» که در نظام 
حقوقی اسلام جایگاه ویژه ای دارد. داشته باشیم. زیرا خیلی ها و حتی 
برخی از پزرکان مانند شیح طوسی (قدس سره) گمان کرده اند که این 
موضوع نیز از بقایای حقوق عصر جاهلی است, در حالی که هرگز چنین 
نیست. و چون در مقدمةّ جلد نهم تصحیح جامع الشتات میرزای قمی 
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(قدس سره) آن را بطور نسبتا مشروج؛ و نیز در آغاز «نقد مبانی حکمت 
متعالیه» بطور مختصر اورکه ام , از تکرار آن در این جاأ خودداری می شود. 


امر بین امرین: در بیان امام علیه السلام جملة «و مَن کنَرّت فی اغزاز 
را ی و 

مورد ستم نیز واقع شوند, و در نتیجه تعداد مظلومان کثیر شدند. پس بر 
اتان لام و رحفت کر 
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2- خدایا تو تعداد مظلومان و ستمدیدگان در راه خودت را افزون کردی 
پس بر آنان سلام و رحمت کن. یعنی در برنامة قضا و قدری خودت. 
سرنوشت این پیامبر را مانند برخی از انبیاء که موفق نشدند, قرار ندادی 
پل و تاه ای ها اس 


اگر چنین معنی کنیم, مسئله می رود به همان مباحث امر بین امرین که 
11 هت به ۳ 6 رفت. 


بخش چهارم 

اشاره 

تابعین 

نسل دوم مسلمانان 

شاکله 

اسان ای مان ان 


روح فطرت همیشه «باز روینده» است 


اللقْمَ و اصل ی اتایفیت مق ناکهای. الزین تون ها اعفق آ 


و 
اخوایتا الذی سَقوتا بالایقان بر جرایک, (10) الذین فصو سََتم, و 
تَحَرّوّا وجَهَتَهَم. و عضقا غلی شاکلتهش ۰ (11) لَم یِثنهمٌ رَیْب فی بَصبرَتَهم, 5 
یَحْتلجهُمُ شک فی ققو آتاره, و الائیمام بهدابه متارهم. (12) مکانفین و 
فوازریت هم یدیئون بدينهم, و یهْتَدُونَ بهَدْيهِمٌ؛ یفِفُون عَلَیهمْ. و لا ببَهِمُوتَهة 
فیقا و له : خدایا و مرحمت کن بر تابعین که به نیکی آز اصحاب پیروی 
کرحت ان کف ید یمام هار راهان عارا کم بر 


شام پنسا سشت. رنه آموزسی که بوترن حزای ناهد آنان. که 
طربقة اصحاب را قصد کردند, و به همان سو که انان روی داشتند روی 


کردند, و بر روش آنان رفتار کردند. و هیچ شکی در پیگیری راه اصحاب در 


نکرد. و نیز در اقتداء به هدایت رو شنی بخش اصحاب. تابعین حلقه زنان به 
دور انان (اصحاب) و پاری کنندگان انان بودند, مندین به دین انان, و به 
هدایت آنان هدایت می شدند, و با آنان یگانگی داشتند. 


حرف «و» در جملة جملة «الَْةَ أَوْصل», حرف عطف است که تابعین را به 
افحات» طی هی کند ۳1 ۶ 337 


امام علیه السلامر پس از قدردانی و در خواست غفران و رضوان برای 
اولین ایمان آورندگان به انبیاء بویژه اصحاب اولية پیامبر اسلام (صلی الله 
علیه و آله) بر تابعین آمرزش و غفران می طلبد. صفات و ویژگی های 
تابعین مورد نظرش را می شمارد: 


1- تابعینی که به نیکی دنباله رو اصحاب بودند. 

2- قدردان اصحاب بودند. 

3- طريقةهٌ اصحاب را قصد کردند. 

4 با جهتگیری اصحاب جهتگیری کردند. 

دیا روش آنان:رفتار کدی 

6- در پیگیری راه اصحاب. شکی بر دل شان وارد نشد. 

7- و تردیدی در اقتداء به هدایت روشنی بخش آنان, نداشتند. 


8- همان طور که اصحاب به دور پیامبر حلقه زدند» اینان نیز به دور اصحاب 
دايرة دوم را تشکیل دادند. 


9- یاری کنندگان اصحاب بودند. 
0- در تدین به دين آنان و هدایت به هدایت آنان, وحدت داشتند. 


همان طور که در بخش پیشین 10 ویژگی برای اصحاب شمرد, در این جا 
نیز دصیوی کم رای اعین مر دنر می»سما ری و آنان را که‌فاقد فیهء 


یا برخی از این ویژگی ها باشند, 
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از شمول دعای خود خارج می کند. زیرا که امام دعاگوی ستمگران نمی 
باشد. خواه در عنوان اصحاب جای بگیرند يا در عنوان تابعین. 


تابعین 


در اصطلاح, تابعین به کسانی می گویند که در روز وفات رسول اکرم 
(صلی الله علیه و اله) يا متولد نشده بودند و يا به سن بلوغ نرسیده بودند. 
یعنی نسل دوم مسلمانان. 


عنوان «تابعین» از قرآن, _گرفته شده آنجا که می فرماید: «و السَابِقَونَ 

الاوّلوت مِنَ المُهاجرین و الأصار 5 الدین يمهم باخسان ضی ال عنم و 
وا ع و أعَة هم جتاب تشر تشتها اهاز ۳۹ کیها اند ذلک الَع2 
اایض اما رشن اسفت که در رمان ترول این آیه ربنم ار رحلت 
آنحضرت. تایعین بوده اند و در سن بلوغ هم بوده اند که رضایت خدا را 
تحصیل کرده بودند. 


این خود اصحاب را به دو بخش تقسیم می کند: اصحاب اولیه که سابقین 
نامیده می شوند. و اصحابی که بعدا به آنان لا حق شده اند. پس آن که 
مراد آیه است. همگی اصحاب هستند خواه سابقین باشند و خواه لاحقین 
ار ادف وم حول ای ا مت و او اهر ار سم 
«سابق» و «لاحق» بوده است. نه سن و سال؛ جوانانی در میان سابقین 
بودند, و پیرمردانی در میان تابعین. 


در بیان امام علیه السلام نیز اشاره ای به آیه هست که: «و التابعین لَهم 
پاخسان». لیکن از جمله های دیگر بیان امام معلوم می شود که مراد 
آنخطر.ت نیز همان اصطلاح نسل دوم است. پس باید گفت اصل این 
اصطلاح از قرآن گرفته شده لیکن در نسل دوم استعمال شده است. 


از ريشه «شکل» و به معنی «شکلدارح دارای شکل» که از نظر لغوی 
دربارة شکل و نمود هر چیز به کار می رود, لیکن در اصطلاحر قران تنها به 
«چگونگی شخصیت درونی انسان به کار رفته است: «کل عقل علی 
شاکلته»(2): هر کسی بر اساس کیفیت درونی خود عمل می کند. 
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ار 
رن درا 


تقریباً لفظ «شاکله» با لفظ «خْلق» در معنی مترادف می شوند؛ خلق 
یعنی چگونگی ساختمان جسمی انسان, و خلق بعنی چگونگی سازمان 


شخصیت درونی انسان. 


سخن امام: »5 و مَصَوّا عَلی شاکلتهم», ۱ 
درونی شان در جهت شخصیت درونی اصحاب بوده است. همان طور که 
در جملة ما قبل آن با عبارت «و تَحدّوا وجْهَتَهُم» آمده است. 


تخروا: از ريشه «حژ» به معنی «خلاص شدن». تحروا یعنی مد 7 شدند 
به شاکلةٌ اصحاب. یعنی از میان انواع شاکله ها به شاکلهٌ اصحاب در 


امدند. 
روان شناسی 


کلمه «تحژوا» از باب «تفعل» است که لازم و غیر متعدی است. دلالت 
دارد بر کیفیتی که در درون حاصل می شود. و شاکله نیز در بیان قران 
(همان طور که دیدیم) و در بیان امام علیه السلام- که مرتبط با ایه است- 
از مقوله های روان شناختی و «شخصیت شناختی» است. 


نت می گوید چگونگی رفتار و اعمال هر کسی مطابق شاکلة روانی او 
است. در این جا یک مسئلةٌ بس بزرگ فراز می شود که عبارت است از 
دی زاطه مان اه آدسم عل سم که نکیل 
مبتنی بر چکونگن شاکله است. ایا خکونه. اندیشیدن نیز بر خگونکی شاکله 
مبتنی است با چگونگی شاکله مبتنی بر چگونگی انديشه است؟-؟ و در 
بیان دیگر: شاکله از انديشه زائیده می شود یا انديشه از شاکله؟-؟ 


اگر این پرسش دربارة شاکله و عمل پرسیده شود. پاسخی بر اساس «دو 
آلیتتیم درست »> است, می گوئیم جونکوه عمل از شا کله زائیده می شود. 
اما در پاسخ سوال به محور شاکله و انديشه, هر کدام از دو طرف مسئله 
را بگيريم مصداق «دو آلیسم باطل» خواهد بود. و پاسخ این است که: نه 
ان و نه این, بل امر بین امرین. میان انديشه و شاکله تعاطی و تعامل 
متقابل است؛ هم شاکله انديشه را می سازد و هم انديشه شاکله را؛ 
شاکلة سالم انديشة سالم را می دهد, انديشه سالم نیز شاکلة سالم را, و 
بالعکس. 


و آنچه در این میان تعیین کننده است, اراده است. اگر انسان اراده کند 
می تواند تعاطی و 
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تعامل شاکله و انديشه را در جهت مثبت قرار دهد و می تواند در جهت 
منفی قرار دهد. لیکن در این جا مشکل دیگری هست که مشکلی پیچیده و 


بزرگ است و آن «سبقت شاکله بر اندیشه» است به شرح زیر: 


تکوّن و تشکل شاکله, خیلی پیشتر از شکل گیری اندیشه است. از روز 
تولد پایه های شاکله شروع به تکون می کند. پدر, و اعضای 
خانواده, بیماری ها, , نحوةّ تغذیه. ماهیت غذا و تربیت, همگی در شکل گیری 
۵ماهیت بیرق شاعله عاتیر دارند.ه ان را می سار نددر حالی که.هتور مان 
زیادی به شروع نیروی اندیشه مانده است. 


و مهمتر این که چگونگی نطفة پدر و مادر, خواص ژن هاء صفات و خصایل 
توارثی نیز تاثیرات ت شگرفی در شکل گیری شاکله دارند. پس شاکله بر 
نحوه انديشه تقدم دارد و می تواند به شکل گیری اندیشه جهت بدهد. و 
همین اضل. است. کم: می. فرماید ول ولو ولد علن. الفظون و اتما آیواه 
یهودانه و ینظرانه»(1): هر مولودی با «روح فطرت» متولد می شود, جز 
این نیست که پدر و مادرش او را یهودی يا نصرانی می کنند. 


مراد از «ابوام» همه موثرها و فو اف های محیط, ژن, تغذیه, آب و هواء و 
تربیت است. و مراد همه عواملی است که در اغاز تکون شاکلة یک فرد 
دخالت دارند. 


شین آتخه این شاکله زا شکل.می دهد اف از اختیاز فروزخاره انیت ۵ انا 
شا کله بر انديشه سبقت دارد. و در این صورت چرا باید بدها به دلیل ند 
بودن شان نکوهش. و خوب ها به دلیل خوب بودن شان ستایش شوند؟ 


پاسخ: درست است: گیاه که دارای روح باکتری و روح نباتی است. و نیز 
حیوان که روح سوم یعنی ِ غریزه را نیز دارد, در برابر عوامل و 
موثرات توارثی و محیطی کاملا مقهور و مجبور هستند و هیچ کاری نمی 
توانند بکنند, و چنین توقعی نیز از آنان نیست. حتی اگر گیاهی با حیوانی در 
روند تکاملی خود يا به هنگام دچار شدن به «جهش- مندلیسم» و تغییر 
ناگهانی در وجود خود باشد, باز قهری و جبری است و هیچ ارتباطی با 
اختیار ندارد. 


ص: 09 


1- درباره این حدیت و سندش و نیز معنی و پیامش. در همین بخش بحت 
خواهد شد. 


خی اسان اس دای یی ی اس کم انش بازسکازی 
پرسش فوق باشد که چرا برای شخصیت و روان انسان؛ نسخه می دهد و 
او را به اصلاح ویژگی های روانی و شخصیتی خود, مکلف می کند. اگر 
آتفتان حیوان است (گرچه با پسوند متکامل) اصلاح خود, خودکاوی, مداوای 
شخصیتی, چه معنائی دارد؟ غربیان در مقام تعریف, انسان را حیوان می 
دانند, افاضر ففام تمنخه توشتت. اور موجود مکلف می کنند. 


مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام, می گوید: انسان حیوان نیست و 
آفرینش مستقل و ماهیت مستقل دارد, زیرا او دارای روج چهارم- روج 
فطرت- است که گیاه و حیوان فاقد آن است و همة جار و جنجال ها؛ 
تاريخ, جامعه, خانواده, اخلاق. هنجار و ناهنجار, حیاء؛ گریه و خنده, از همین 
روح چهارم ناشی می شوند. و کلید حل معما و پاسخ پرسش فوق در 


روح فطرت, هميشه «باز روینده» است؛ گرچه موّثرات توارثی, ژنتیکی, 
مطی حعرا نی طبعی با حعافی اختماغی وخریتی: آن را دار بادهای 
خزان و سوزهای سرمای زمستان بکند, باز بهار شونده و از نو روینده 
است. روج فطرت نیروتی است که هميشه می تواند ۳ را بچنياند, 
برانگیزاند. و لذا می توان (بل باید) برای انسان نسخه نوشت. نسخة 
استفاده از این نیروی عظیم, از این متکاملترین روح. که فرمود این روح, 
روح ویژه است روح شرف است: «و تقخث فیه من روحی»(1): از روح 
خودم در انسان دمیدم. 


البته اشتباه نشود و نباید فریب صوفیان را خورد, مراد از «روحی» روح 
خود خدا نیست. زیرا اساسا خداوند روح ندارد. روح مخلوق خدا و پدیده 
است نه ازلی. مراد از «اضافه» تشریفیه است همان طور که به کعبه می 
گوید «بیتی»(2) تا شرف و اشرفیت کعبه را امضا کند. همان طور هم 
دربارة روح فطرت؛ در مقام اشاره به اشرفیت این روح است. 

مکتب 9 و اهل بیت علیهم السلام, می گوید: اين روح در چهارماهگی 
جنین به او 


ص: 009 


1- آیة 29 سوره حجر. 


2- آیة 125 سورة بقره- و آیة 26 سورة حج. 


داده مي شود. توجه کنید: یعنی این روح از اثار توارئی و ژنتیکی فارغ 
است, اثار مذکور در روح نباتی. روح غریزی انسان موثرند, نه در روح 
فطرت. اثار محیطی, تغذیه ای و تربیتی نیز هیچ تاثیری در ماهیت ذاتی 
روح فطرت ندارند, تنها کاری که می توانند بکنند مسلط کردن روح غریزه 
است بر روح فطرت است, نه ایجاد تغییر در ماهیت روح فطرت. پس روح 
فطرت هميشه می تواند از نو شکوفا شود. اراده دهد, برانگیزاند. 


خر این اشاس: اسان فایل که راون انس این ان استه فان 
تون حفون قرف وه ادا کی اس فایل ترست: فایل,خانه دم تا ریم 
جامعه, اخلاق, حس پشیمانی. تشخیص هنجار و ناهنجار, و نیز تنها موجودی 
ات که کربه قی کیره خندم دارد: 


اعطای پسوند «متکامل» به حیوان و نامگذاری آن با لفظ «انسان» نمی 
۳ اینهمه اعجوبه های شگفت و شگرف. باشد و تا علوم انسانی 
روز در تعریف انسان, به تعریف درست نرسد, اتکی و نارسائی مشهود 
جاشرتا تفای ان ساسا ان احساعی) همان بان 
خواهد ماند. 


و این که فرمود «آبواه یهودانه و ینطرانه», پس از آن نیژ می تواند بر 
اساس نبیروی رو) فطرت, از تهود و تنطر خارج شود و در صراط درست 
انسانی قرار گیرد. مگر «مستضعفین» که به هر دلیل دچار نقص يا آسیب 
باشند که هر نسخه و تکلیفی از آنان برداشته شده است. 


و اما خووت وین تم کی خن اه و التقی نی قی بط 
آثه». از جعلیات و ساخته های ابو الجارود است و چنین حدیتی نداریم. 
ابوالجارود موسشس فرفة «جارودیه» و از گمراهان و گمراه کنندگان اسیت. 
نويسندة تفسپر علی ین ابراهیم آن را از او در ذیل آية «کما بذاک 
تمودون- قریقا هدی 0 ۳ حقّ عَلبهم الصَلالَه»(1) آورده است. 


خوشبختانه در این اواخر معلوم و مبرهن شده است که تفسیر مذکور از 
علی بن ابراهیم معروف, نیست و نویسندة آن یک فرد مجهول است. 
متاسفانه تفسیر نور الثقلین نیز از آن برداشت کرده است. 


ص: 410 


1- آیه های 29 و 30 سورة اعراف. 


علاضدها کر که همین یی اخادست ععلی و ارلختاسالم است بت ان 
چسبیده و خیال پردازی کرده است(1). 


آنان که در مقام جمع حدیث بوده اند در آوردن اینگونه حدیث ها به وظيفة 
خود عمل کرده اند, اما آنان که در مقام استدلال بر این حدیت ها متمسک 
می شوند, کارشان درست نیست؛ حنی مرحوم آخه ند خراسانی در « کفابه 
الاصول» جلد 1 مبحث «اراده» آن را آورده و متمسک شده و چون 
نتوانسته مسئله را , به جائی برساند روند عربی کلام را رها کرده و گفته 
است «قلم اینجا برسید سر بشکست». این شخصیت اجل و دانشمند 
بزرگ که بیشتر عمرش را به اف فقه» مشغول بوده و مانند اصولیان 
۱ 0 ان مه و ای 
بز پی نویس ان برای توجیه ۰ آخوند می گوید: ورد بهذا المضمون فی 


و اینک حدیت در توحید صدوق: 

3- جتنا الشریف آبو علی مُحَتّ1ذ بن و و بن الحسَن 
بن الخْسَیّن بن عَلی بن الخسَیّن بن عَلی بن آيي طایب (عَلّه السّلام) قال 
0 -_ 


ایب | نم ه و و - لل 2 0 _ انیب ع‌ 
خدتیا علی بن مَحَمّد فبیبه 


1 ور غُن القَصْل بن شادّان عَن مَحَمّد 
بق. اف عهیر قال: بمالث با الجَسَن مُوسی بن جَعْتر (عَليّه السّلام) عَن 
جَعْتی قَوّل شول اللهٍ (ضلی اللق عَلَیّه و آله) الشقی من شقی فی بَطن 
مه و السَهید من سَمد فی تطب أمّه فقال السْمِْ مَنْ عم الَهُ و و فی 
بَطن امّه أنةْ سَيَعْمل آغمال الاشقیاء و السَعیدٌ من عَلم الله و مق فی بَطنِ 
أمّه آنَةْ سَیغمل آغمال السْعداء فلت له قما مَعْتّی قَوّله(ضلی اللة عَلیْه و 
آله) اعْملوا قکل میس میس ما خلق له ققال ان ال عَرّ و جَل حَلق الجلَّ و 
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همان طور که مشاهده می کنید, این حدیث دقیقا بر علیه نظر آخوند است 
6 رن رای نم ناب فحتی جتی و خفت مطالعه من حدست را 
به خود نداده تا بداند که این حدیث هم در لفظ و هم در مضمون, آن حدیث 
را رد می کند. 


و جناب آخوند 2 این خو رظن ر توتوج ۲ ۳ ۳ ۳ تر؟ ته نشهد. 


ص: 411 


1- شرح اصول کافی, 3 4 ص‌‌ 424 


استدزاک: اما بدیهی است که خواص توارتی ذر برایز اراذة زوح قطرت: 
ایجاد مزاحمت و ممانعت می کند؛ کسی که دچار اثار توارثی بیست؛ پا 
کمتر دچار آن است, با کنتت که انبوهی از خواص منفی ارثی دارد, فرق 
می کند. یعنی افرادی با مشکلات بیشتر مواجه هستند و افرادی با 


مشکلات کمتر. البته که در میزان عدل الهی اینگونه تفاوت ها در نظر 
گرفته خواهد شد و با همگان به یک نوع رفتار نخواهد شد. 


عوامل محیط اجتماعی نیز مانند عوامل ژنتیکی و تربیتی خانوادگی. می 
باشد. و روح فطرت., توان غلبه برهمهٌ ان ها را دارد. و هیچ عاملی نمی 
تواند اراد روح فطرت را از بین ببرد. و لذا همه مرمان جهان در طول 
تاريخ. هر کس را مسوّل عمل خود دانسته و می دانند, و اين یعنی کل بشر 
اجماع دارند که انسان در هر صورت دارای اراده و اختیار است. و هرگز 
روح فطرت. مجبور جبرهای محیطی و توارثی نمی گردد, و انسان مکلف 


است. 

اشاره 

جریان دین و انديشة دینی در سلسلة نسل ها 
اصالت تزکیه يا اصالت تعلیم ؟-؟ 

دعا و خواستن, دو نوع است 

صلوات عامل, و صلوات غير عامل 

ان قرط اتایت فعات کسی رات کنسی 


له و صَلّ علی التابعین من متا هذا ای یوم الدين و عَلّی رواجم 5 
عَلی زانهم و ی مر َْ آطاعکٍ هم 14 صلا تَعصمَهمٌ یها من 


طارقاً بَطرق بحیر: خدایا و درود فرست بر تابعین, تابعینی که از همین 
امروز ما تا روز قیامت, پیرو و پیگیر خواهند بود. و نیز بر ذریّة آنان و 
همسران شان, و بر هر کسی از آنان که تورا اطاعت می کنند. درودی که 
به سبب آن ایشان را از نافرمانی خودت. باز داری, و در باغ های بهشت 
خود برای انان فراخی دهی. و انان را از مکر شیطان بازداری. و بر هر کار 
نیک که از تو کمک خواستند آنان را یاری کنی. و ایشان را از پیشامدهای 
شب و روز حفظ کنی مگر پیشامدی که در آن خیر باشد. 


ماو بط یه میاخت کو آنه تا وا ای سمش آفراد عمران 
و غیر معصوم > امده است. و پس از اصحاب و تأبعین, بر سلسلة نسل ها 
کف رو قاتا ال سا سس نش ما هد و وان 


ت فیت آحا ای الا بو هه ماه ها بر ارت ور من 
فرستد. و بدیهی است که هر مومن از نسل بعدی ذرية نسل قبلی است؛ و 
رای که من اش ای ان ای سوام لین یاه 
نود..بنس چه فعناتی دارد که. تک.بار آنان-را با عتوان «تابفین» دعا کت و 
بار دیگر با عنوان «ذریّه»؟ چرا یک جریان را با دو عنوان نام می برد؟ 


امام علیه السلام می خواهد اولاً به انتقال آموزه های دین از کبیر ها به 
صغیرها و از همسر به همسر, توجه دهد. ثانیاً در جملات بعدی که برای 
موفقیت نان دعا می کند به دورة تربیتی ذریه ها و تعاطی فکر سلیم در 
میان همسران نیز, به طور خاص دعا کرده باشد. زیرا انسان در دورانی که 
رو به سوی بلوغ می رود سخت به دعا نیازمند است, چونکه شخصیتش در 
آن دوران پی ریزی می گردد. و از همسری و همسران نیز نام می برد تا 
به حساسیت ازدواج نیز توجه داده باشد. که گفته اند ازدواج مرحله ای از 
عمر است که شخصیت انسان در ان متحول می شود؛ تحول مثبت يا تحول 
ی ای ها مهس ترا 
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آنتوخ هر دو بشدت تعیین کننده است. 


نکتة ادبی: می خواهم بگویم حرف «و» در جملة «و عَلی من آطاعک 
منهّم», در نسخه برداری ها افزوده شده, زیرا هیچ معنائی برای آن نیست. 
بل مفهوم کلام را در بستر نادرست قرار می دهد و نتیجه اين می شود که 
«خدایا بر انان و ذربة شان و همسران شان درود فرست و نیز بر کسانی 
از نامبردگان که تو را اطاعت کنند درود فرست». یعنی اول به بدکاران 
درود فرستاده شود سپس به نیکوکاران. برخی از شارحان خواسته اند 
حضور این «و» را با تعبیر «عطف خاص بر عام» توجیه کنند در حالی که 
دقیقاً مصداق «کر علی مافژ» می گردد. اما اگر از «و» صرفنظر شود 
معنی کلام هم درست می شود و هم بر زیبائی آن می افزاید: خدایا بر 
آنان که تا روز قیامت از جریان صحیح دین پیروی می کنند درود فرست و 
بر ذریه و همسران آنان (نه بر هم شان بل) به آنهائی که از تو اطاعت 
کنند. 


کرت ای اما ور این ور ون این است که باه آمری صی. کنو 
وقتی انتقال دین (هم در تبیینات دینی و هم در امور فرهنگی) وقتی بهتر 
عملی می شود که انتقال شان در زمینة تقوی و اطاعت عملی گردد. یعنی 
ت زكية نفس ذربه توسط پدران و مادران, مقدم است بر تعلیم ذریه. اول 
باید در ضمیر و شخصیت ذربه زمينة «ارتباط با خدا» آماده شود سپس 
نوبت به تعلیم تبیینات دینی و تعلیمات می رسد. 


گفت: مسئله در دو محور بررسی می شود؛ محور تبادل خانوادگی, و محور 
تقالیم متفر کار انم 

هون تبادل و تعامل خانوادگی: در این محجور تقدم با ت زکیه است ابتدا باید 
بزرکان خانواده ذریه را ت زکیه کنند سپس به تعلیم آنان بیردازند. و این 


9 ی و ی اصالتی» است. ی 


رابطة پیامبران با اقت, بر همین محور است؛ «یا عَلِیٌ آتا و نت أبوّا هَذه 
الّْه»(1). ای علی 


ص: 414 


له باس وم وا وخ 6 ۱11 


من و تو پدران این امت هستیم. و به همین دلیل عنوان «امّت» دربارة 
پیروان یک پیامبر به کار رفته است که از ريشة «ام۸» به معنی «مادر» 
است. در برنامة انبیاء اصالت با تزکیه است همان طور که در برنامة پدر و 
مادر باید ,چنین باشد: «هو الذی بعت فی الأَیین کته لا .یه موی انا عَلیهم 
آیاه و یرهم و بعَلمَهُمُ»(1) اول تزکیه را نام برده سپس تعلیمْ را. 


ات و ور عم نی واه اس ار با وا اس رات آستاد ۲ 
شاگرد, اصالت با تعلیم است بدون این که امور ت زکیه ای فراموش شده 


باشد. 


توجیه: می توان گفت: حرف «و» درست و در جایگاه خود صحیح است 
لیکن به یک شرط. بدین شرح: دعا بر افراد غیر متقی و غیر مطیع نیز می 
توان گرد ه از خداوند برای شان ۳۳ خواست. اما صلوات فرستادن بر 
افراد عاصی و متمرژد, جایز نیست اجماعا. وقتی می توان خرف «و» را 
درست دانست که کلمة «صل» را به صلوات معنی نکنیم و به معنی عامْ 
رحمت, بگیریم. اما اين توجیه با سیاق خود همین دعا؛ و نیز با سیاق ترتیب 
دعاها که تا اين جا به محور صلوات می باشد. سازگار نیست. والله اعلم. 


صلوات عامل, و صلوات غیر عامل 


صلوات غیر عامل, صرفاً رحمت خواستن است. رحمت صرف نیز یا 
امرزش گناه است و با ارتفاء درجه (که دربارة معصو مین صورت دوم 
است). اما صلوات عامل آن رحمتی است که بنده را به اعمال نیک و 
انديشة درست یاری کند. و لذا امام علیه السلام در ار ره بعدی شرح می 
دهد که آن صلوات را / خدا می خواهد که آنان را در امور اساسی 
نیرومند کند. 


هر ای ی ات کی که سر اه کم امس کمسگی ات بران 
او یک بخشش, يا یک ارتقاء درجه بخواهد و ممکن است برای او یک رحمت 
عامل که در سیر مسیر حق یاریش کند, بخواهد. به همین جهت بهترین 
خواسته از خداوند, «توفیق خواستن» است که در دعاهای ائمّه علیهم 
ایا ماس که ها رت ان آاهست. 


ص: 415 


۱ 2 سورة جمعه. 


طوارق اللیل و النهار: طارق در اصل به کسی و به چیزی گفته می شود که 
ذر شنب. آید. صرق از یر نت زوسن در عنم آن سست: و به 
ذلیل: همین عنضر. کاهی. به جادته اي که در روز آید. نیو کفته: فی. ننبهد: 
بویژه وقتی که دو لفظ لیل و نهار در کنار هم باشند مانند همین جملة امام 
علیه السلام. حادثة طارقه و غیر منتظره, انسان را کلافه می کند. زیرا قبلا 
دربارة ان نه فکر کرده و نه برای ان امادگی دارد. پس انسان در اینگونه 
موارد بیشتر به دعا نیاز دارد بویژه به دعای دیگران دربارة او. 


جملهة «و زر یلم با عَلی ما اسْتعائوک عَلَیّه من یژ» نشان می دهد که دعای 
را کرو وک | 
خواسته باشد. وقتی که خود او نمی خواهد, خود دعا بی موضوع می گردد, 
مگر دعا برای هدایت که مشروط به این شرط نیست. دعای پدر و مادر 
برای هدایت یافتن فرزند 7 می شود گرچه خود او نخواهد. و 
همچنین دعای هر کسی دربارة هدایت هر کس دیگر. و روایت شده که 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله در جنگ احد با آنهمه ستم که قریش بر او 
کرده بود. می گفت : «الَهْ اهد قوّمی انم 1 یِعْلْمَون»(1): خدابا قوم من 
وا هدافت کن. تبرا که آنان:نصی فقفتد. 

و شرط مذکور در صورتی است که «بر» را به «اطاعت» و نیز «نیکو 
کاری» معنی کنیم, نه به معنی هدایت, و چنین نیز هست. زیرا هدایت از 
مصادیق بر نیست بل منشا بر است و انسان اول باید هدایت شود تا بتواند 
اطاعت کند و اعمال بژ را انجام دهد. 


ص: 416 


شهار 202 صر 117 


اشاره 

انسان شناسی 

خطرناکترین لغزشگاه های انسان 

دعا مغز عبادت است 

تنگنظری و ضعف شخصیت 

و هم یها علی اغتقار خسن الرَجَاءٍ تک و المامع. فیها نلویو ری 


له ی تخویه بدی العتاد (16) ت هم آلی الب الیک و اللَْته منک 
صلواتی کف رای اند آنان را به به «حسن ۳۹ بر نو و آزهتدشان کند به 


آنچه در نزد توست. و موجب شود که نسبت به آنچه در دست مردم است 
تهمت را ترک کنند, تا انان: زا بر کیت به ,هی وه ترسن از که بر بردافد: 


اماق علبه الولامن از خدآونو رخمتره صاواتی را برای وان فبن: به ظور 
نسل به نسل می خواهد. رحمت و صلواتی که عامل و نیرو دهنده باشد. 8 
قوا رون که انسان در [ ها بیش از موارد تیکز نیا زمند رهمت و پاری 
شتا ون است اه بت وی ِ خطرباکترین لغز شگاه های انسان زا 
نام می برد. قمه اناوت اه ها را در پایان این دعا ردیف خواهیم کرد. در 
بخش پیش چهار مورد از آن ها را بیان کرد و در اين جا سه مورد دیگر را 
فراز می کند: 


حسن الرجاء: اگر انسان به وجود خداوند باور نداشته باشد (که چنین 


ی هرگز نبوده) زندگیش تلخ و دچار «احساس تنهائی و عجز» می 
شود و در قبال طبیعت ان ۱ 
ایمان داشته باشد. اما , ۳ «حسن امید-< امید زیبا» 
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نداشته باشد, بدتر از فرد مذکور می گردد. زیرا او فقط در قبال تهاجمات 
طبیعت و جامعه خود را تنها و عاجز می بیند, اما این فرد در قبال خدائی 
که هیچ امیدی به احسان او ندارد. نیز خود را تنها می بیند و غیر از 
خود کشی راهی ندارد. پس آنچه به زندگی بشر معنی می دهد اعتقاد به 
خدا| و امید به احسان و مهر و موذت خداوند است. 


آز و طمع: انسان نمی تواند بدون آز و طمع باشد, انسان منهای طمع, 
فاقد هر نوع انگیزه می گردد, بحث در چگونگی انگیزش است که طمع آن 
را بر می انگیزد و در چه بستری و جهتی آن را جاری می کند. آز و طمع بر 
لطف و احسان خداوند, آری. اما طمع بر انخة در دست دیگران است, نه. 


از و طمع گاهی در بستر و جهت مثبت قرار می گیرد و گاهی در بستر و 


و این منفی بودن دو نوع است: طمع به آنچه در دست دیگران است.؛ و 
طمعی که مزاحم اخرت و اعمال صالحه است. و در غیر این دو صورت, 
طمع یکی از خصایل ستوده است که امیرالمومنین علیه السلام در دعای 
منظوم می گوید: 

لک الحمد یا ذا الجود و المجد و العلی 

الهی و خلاقی و حرزی و موئلی 

الیک لدی الاعسار و الیسر آفزع 

الهی فلا تقطع رجائی و لا تزغ 

فوّادی فلی فی سیب جودک مطمع 

قرآن: «و الذی أَطْمَخٌ آن یَعْفْرَ لی خطیتنی بَوْمّ الّین»- آیغ 82 سورة 


فا عطفغ آن تفه لا تا خطاباناهد آیة 1 سورخ شعر آع. 


۳ 3 ِ ِِ ۳ ۳ 
«و تطمع آن یْدخلنا رَبْنا مع القَم الصَالحین»- ی 84 سورة مائده. 


و در سطرهای بعدی خواهیم دید که طمع بدین معنی» نه تنها منفی نیست. 
بل عامل نجات دهنده و داروی دردهای بزرگ است. 


ص: 418 
1- طمع از انگيزش های روح غریزه است. و همه انگیزش های غریزی لازم 


و ضروری هستند و هیچکدام از انها نباید سرکوب شود. بل باید تحت 


گفته شد امام علیه السلام در این دعا در مقام شمارش خطرناکترین 
لغزشگاه های انسان است و از خداوند می خواهد که مومنین را در قبال 
آنها یاری کند. ۰«ِ«۵۰ ۵ «تنگنظری» و عدم تحمل نعمتمندی دیگران؛ 
است. می گوید: 5 کته قیها که به آبدی العان»ر بعتی ند تتها ور 
۱ 
نکنند. متهم کردن نعمت, یعنی معیوب دانستن منشأً آن؛ مثلاً در نحوة 
تحضیل, از ابزاد .نکر ده فلانی فلان مال را از راه نامشروع به دست آورده, 
یا از طریق شبهه تحصیل کرده و 


حسد: : تنگنظری به حسد منجر می گردد و حسد در حدی خطرناک است که 
ممکن است یک عمر نیکی و نیکوکاری انسان را از بین ببرد: «ایاک و 
الحسّد ان ابن أدَمَ حخسد أَحاه ققتله» (1), قابیل که ایمان به خداوند 
داشت حسد وادارش کرد که با وجود ایمان و اعتقاد کامل بر توحید, از 
فرمان خداوند تمژد کند. حسد با اینهمه خطرناکی, از تنگتظری ناشی می 
شود. پس تنگنظری از لغزشگاه های بس خطرناک است. و راه پیشگیری 
از ابتلا به تنگنظری, «حسن امید» به خداوند و طمع داشتن در لطف 
حوانند است. و چنین طمعی هم عامل پیشگیری از اين بیماری است و هم 
درصان رهائی از ان در ضورتی که شخض کرفنار آن شدم باشد: 


(در آینده درباره بیماری حلسد؛ بطور مشروح بحت خواهد شد). 


برخی از شارحين, این جملهةّ امام را طور دیگر تفسیر کرده اند و گفته اند: 
مراد از «تهمت نعمت». «تهمت فعل خدا» است. که کسی فعل خدا را به 
زیر سوال ببرد که نبایست به فلانی فلان نعمت را می داد. ۳9 
دربارة ابلیس درست است که امر خدا را به زیر سوال برد و گفت: آدم آن 
سزاواری را ندارد که من بر او سجده کنم. اما دربارة مومنین که امام 
سجاد علیه السلام برای شان دعا می کند, درست نیست؛ او بر کسانی دعا 
می کند که می خواهند اعمال بر را انجام دهند, نه تنها در مقام تمد 
نیستند بل دستکم تمایل به نیکی ها 


ص: 419 


یطایخ 11ص دور 


را دارند. 


این سخن امام هشداری است برای خوبان که از تنگنظری بتر سند, به 
پیشگیری و يا درمان آن بیردازند. و می فرماید راه ان چشم دوختن به 
لطف خدا و طمع داشتن فقط در مرحمت او, است. 


آیا پیشگیری از بیماری تنگنظری دشوار تر است یا درمان آن؟-؟ بدیهی 
است که پیشگیری از هر بیماری جسمی و روحی آنتنانتر از درمان آن 
است بویژه دربارِة بیماری های آروانی. امیرالمومنین علیه السلام می 
فرماید: ی الد تب اون من طلب الَوّبه»(1): ترک گناه آسانتر از توبه 
کرون است:واهام. سعام که السام ار عدا هی خواهد کم‌جوشتین راهم 
در پیشگیری یاری کند و هم در درمان. اما نظر به دشواری دزمان ر اند 
فرار رز کرون :هت کید هر الی ال کته النک ۷ جوایا باری ضان کن 
0 9 ۱0 2 
سوی نعمات مردم. تا از اين بیماری به سوی سلامتی برگردند (لتردهم). 


تهمت و ترس از خدا: برای کسی که از خدا نمی ترسد, تهمت زدن بر 
است. پس برای پیشگیری از تنگنظری و مثهم کردن دیگران 


دربارةٌ نعمت هائی که دارند, و نیز برای درمان آز: «ترس از خدا» شرط 


است. و اگر خدا ترسی نباشد. نه پیشگیری ممکن است و نه درمان. زیرا| 
چنین شخصی بی تردید به تهمت زنی خود ادامه خواهد داد, و تهمت زبی 
نیز تنگنظری را تشدید می کند. و لذا امام علیه السلام از خداوند می 


خواهد که یاری شان کند تا برای این شرط نیز موق شوند: : «لردَهم ال 
الرَعَبه الیک الرّهبه منک», تا بر کرفتد نم کرانتشن بنه. (دحفت) نو یه حدا 


ترس بودن» و خدا ترسی مانع از تهمت زدن می شود. 


دعا مغز عبادت است: در اینجا عمق معنی حدیت «الدَعَاء مد خٌ العبادو»(2) 
بیشتر روشن می شود. ؛ هم بهداشت و هم درمان آفت حسد و تنگنظری, 


دعا است. زیرا دعا کردن نشان 
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قمع لباق فان الخکیس رل این آنی آلخنیده 161 فرس: 
مار 90اض 300 


می دهد که حس طمع دعا کننده در مسیر درست قرار گرفته است و از 
این لغزشگاه خطرناک قابیلی رهیده است يا دستکم در حال رهیدن است. 
دعا بعنوان «صرفا دعا»- با صرفنظر از مورد و موضوع ان, و با صرفنظر 
از مورد و موضوع آن, و با صرفنظر از مستجاب شدن و مستجاب نشدن- 
محض دعا کردن, هم دفع همة آسیب ها و آفت ها است و هم رفع آنها. 
بلی: الدّعاءٌ مُّ العبادو. و امام صادق علیه السلام می فرماید: عَلیّکَ 
بالاعاء اه شقاء من کل داء(1): بر تو باد دعا کردن. زیرا که دعا درمان 


ره یعتی. درمان هر آسیب و هر افت. شخضیتی, اسنت: 
شاه 

باور به آخرت زندگی دنیوی را شیرین می کند 

آخرین اندوه ها تلخترند 


منطق قرآن و اهل بیت 

کامیاری و ناکامی 

منشاً گرفتاری ها 

و ترَمَدهَم فی سعه الْعاجل, و تیب لیم العمل لاجل, و الاستغداد لما بَقد 


المَوّتِ (17) و هون هم کل کرب یل يهم یوم خژوج الائمُس من آندانة 
(18) و تعَافيهْم مقا تقغ به الفْتة من مَخذوزانهاء و که الثار و ۱ 

فبها (19) و رم [لی من من عقیل العتقین: و بر فراخی و رفاه 
زندگی دنیوی زود گذر. بی رغبت شان کنی؛ به ز 
ماندگار (اخروی) 13 در دل شان محبوب کنی. 
زندگی پس از مرگ. 2 


ص: 421 


[- کافی, 0 2 ضص 70 ط دار الاضواء. 


آسان کنی برای شان هر آندوهی را که روز بیرون شدن جان ها از بدن ها 

ته. انار روی می دهد. و حفاظت کنی آنان را از آنچه به وسيلة آن: 
گرفتاری و فتنه رخ می دهد (عوامل گرفتاری) که عبارت باشد از 
محذورات فتنه. و محفوظ شان داری از سرنگون شدن در آتش دوزخ و 
طول جاودان ماندن قر اه این داب حایگاه آخن کاماشگان مسفن 


در مباحث گذشته تکّه هائی از کیهان شناسی و هستی شناسی از نظر 
مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام گذشت (و در آینده نیز خواهد آمد) 
که همه چیز کاتات: به ارت وامعاد ختم می:شودر یش فگر: فقل: عمل :و 
هر فعالیت بشر نیز باید به آخرت ختم شود. همه اشیاء و همه چیز این 
جهان کائنات به سوی آخرت جهت گرفته است, انديشه و رفتار انسانی نیز 
باید در همان جهت باشد. خلاف این جهت, مصداق شنا برعکس جریان 
رودخانه است که جز خود ازاری و واماندگی نتیجه ای نداد آنان که نه 
آخرت نافر ندارتده بیش ان عدات احرت: دز زنا دی دنیوی نیز در عذاب 
هستند؛, لباس فاخر و مسکن شاهق و مرکب راهوارشان. آسودة شان نمی 
کند. زیرا پیوسته در خود ازاری هستند که بر خلاف حرکت ابر و باد و مه 
خورشید و بر خلاف کل کائنات, حرکت می کنند. شیرینی زندگی با اعتقاد 
به اخرت, نسبت کاملا متعادل دارد, به هر نسبتی که اعتقاد باشد به همان 


رس 


خاطره: روزی از کنار مزرعةّ دو هکتاری چغندر می گذشتم, زن روستائی 
چند کلوخ را روی هم چیده و در سايةّ انها کودی شیر خواره اش را 
خوابانیده و با «بیلچة دستی» که فقط هفت سانتیمتر عرض ان بود به 


وجین کردن مزرعه مشغول بوذ یعنی قرار بود که آن 20000 متر مریع را 
با هسانش ی کی فا ار این هو شتا ار وی 


ای که این زن اند ی برداشت می کند که این چنین همتی برایش داده 
است. مردان و زنان 


ص: 422 


میلیاردر در ان فراخی رفاه از تلخی زندگی دست به خودکشی می زنند, 
لیکن این زن روستائی چه لذتی از زندگی می برد که اينهمه انگیزه برایش 
می دهد!؟!؟ 


این سخن بدین معنی نیست که نعمت های خدا و يا رفاه و برخورداری را 
نکوهش کرده باشیم, مراد اين است که: نعمت وقتی نعمت است که با 
اعتقاد به خدا و آخرت همراه باشد, والاً نه تنها نعمت نمی شود بل به 
عامل تلخی ها تبدیل می گردد. 


قرآن: رو قل عرص عَن دی قَاِن لَذ معيسَءة صَتکا»(1): کسی که از یاد 
متن فیک وان شود زقد کت ننگ و سختی خواهد داشت. 


لفت: ضنی: تنگ و دشوار- تنگی و سختی و دشواری روحی و روانی. 


۳ 9 3 
و در ادامة آیه می گوید: «و تجْشْده یوم القیامه آغْمی»: و در روز قیامت 


چرا کور؟ برای این که او در اندیشه و روحية دنیوی خود چیزی بنام آخرت 
را نمی دید, بسن در آخرت نیز باید تابینا شود تا بازهم آنچه را که تمی دیده 


نبیند. 
منطق قرآن و اهل بیت 


امام علیه السلام نیز در اين دعا و در همة دعاهايیش, یکجانبه فکری نمی 
کند, دنیا را از آخرت جدا نمی کند. اساسا منطق قرآن و اهل بیت منطق 
جدا کننده (منطق جراحی) و باصطلاح امروزی منطق فونکوسیونالیسم 
نیست: هیچ بعدی از ابعاد انسان را, و هیچ بعدی از ابعاد هستی را از 
همدیگر جدا نمی کند. 


منطق قرآن و اهل بیت علیهم السلام عبارت است از: منطق واقعیتگرائی, 
تبیین, بدون جراحی, بعلاوهة ابطال خواهی. که در مباحتث گذشته به شرح 
رفت و در اینده نیز خواهد امد. 


آخرم اندوه ها 


ت-‌ 


اندوه جانگاه است, بویژه اندوهی که به حد را بر ات3 مخصوصا 
جبییر یی که (بقول مردم) به گور برده شود: «لْهَوّنَ ی کل کرّب یجل 


م2 م2 


بهم یوم خَروح 
ص: 423 


1- ایغ 124 سورة طه. 


اا تشون اند نما این له را رانا نخان دیون خن معتی کرورمه 
تا اسان بای نان هر انکف را که درین مرش آان: وارد مق شود 
یعنی «تهوّن» رالیخ داسانیت» صعت. کودیمه ها ابا نمی کوان نبا تفخه: ره 
جملات دیگر دعا, «تهوّن» را در اینجا به «بی ارزش» و بی اهمیت؛ معنی 
کرد-؟ می دانیم که معنی اصلی تهون, پستی و بی ارزشی و بی اهمیتی و 
حقارت است, نه فقط اسانی. در این صورت معنی کلام امام چنین می 
شود: : خدایا هر اندوهی که به هنگام مرگ بر انسان وارد می شود, براي 
ان و و حقیر گردان. یعنی اینگونه افراد در زمان و 0 اساسا 
اندوه مهمی دربارة دنیای شان ندارند تا چه رسد که به حدذٌ حسرت برسد. 
و در بیان دیگر: خودشان را ناکام نمی دانند تا حسرت ناکامی ها را داشته 
باشند. 


ناکامی دو نوع است: ناکامی بدلیل غذه تیل یه ارو در ار وم دسترسی 
حسرت از دنیا رفتن. 

نوع اول در مومنین هم هست که اگر در اثر سستی و تنبلی و تسامح 
نباشد, اجر اخروی هم دارد. اما نوع دوم که به حذ حسرت می رسد در 
اندیشه, روح و عالم مومنین وجود ندارد. همین نوع دوم نیز دو نوع است: 


2- حسرت جدا شدن از داشته ها. 

با صرفنظر از آخرت (نعوذ بالله), چگونه بسته شدن پروندهة عمر انسان 
بس مهم است؛ شیرین يا تلخ. که شیرینیش, شیرینترین شیرینی ها و 
تلخیش تلخ ترین تلخی ها است. مومنین هیچ نگرانی برای هنگام مرگ 
ندارند, اما غیر مندین ها می گویند: اگر چنین و چنان باشد من بدون 
تحرانیه از دنیا می روم. مومن در حال زندگی هميشه در توکل است. همین 
طور هم در زمان مرگ, و از هیچ چیز (از قبیل: پس از من اموالم چگونه 
اداره خواهد شد. اولادم چگونه زندگی خواهند کرد و...) نگرانی ندارد. 
اینگونه تکزر اتف تون از اندوه های وقت فرک است. 
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منشاً گرفتاری ها 

گرفتاری ها نیز بر دو نوع هستند: 

لکد کرفاری عاشی اد ات طیفی,ه اسخاعی. 

2- گرفتاری ناشی از «فرار از گرفتاری». 

به جملة امام علیه السلام «و تعَافيهْمْ ما تمغ به الْفثْتة من مَحْذدُورانهّا», 
دقت کنید؛ ترکیب و نظام این عبارت؛ شگفت است: ضمیر«ها» در 


«محذورها» به کجا بر می گردد؟ حرف «من» در «من محذوراتها» آیا «من 
بیانیه» است يا «من نشویه»٩-؟‏ 


تجزیه و ترکیب این جمله سخت دشوار است. حرف «من» را به معنی 
بيأنیه تفسیر کرده اند که به هیچوجه درست نیست و معنی کلام را کاملا 


مراد امام این است: خدایا آنان را از فتنه هائی که از «فرار از فتنه» 
ناشی می شوند, حفظ کن. 


خراک رس ی کات آس سم کراست ار ار ان عرا 
مرتکب قتل شد؟ برای این که می خواست مزاحم را از سر راه بردارد تا 
اه ات ایا را و 


فتنه و گرفتاری از نوع اول, اسان است زیرا از خواص طبیعت جهان است. 
اما گرفتاری نوع دوم بلائی است که از «زیاده خواهی» و از «ترس» ناشی 
می شود. ترس از گرفتاری وادارش می کند که به دست خود برای خود 
گرفتاری درست کند. ترس از فقر یا کمبود. وادارش می کند که زالو وار 
به مکیدن خون مردم بپردازد و در نتیجه زندگی را برای خودش «صَنک»(1) 
کند. 


و اینک شمارش لغزشگاه های خطر ناک: 
1- کید الشیطان. 


2 عدم خواستن از خدا- در این صورت دعای دیگران نیز دربارة انسان 


ماب 


ص: 425 


- 
_ 


1- همان آبهه که قر ان دیع اعرض عرق وکری فا لو مفیرنه 
صَنکا», 124 سورةه طه. 


نمی شود. 


3- خود را باختن در پیشامدهائی که به طور ناگهانی و پیشبینی نشده, رخ 
می دهند. 


عم اوه اف ال 


5 عدم طمع در آنچه در نزد خداوند است. موجب تهمت نعمت های 
دیگران می شود. 


6- تهمت نعمت های دیگران, تنگنظری می آورد. 


7- بیماری روانی تنگنظری نیز منجر به حسد می شود و زندگی حاسد تباه 


است. 


8 درمان: طمع در لطف خدا و ترس از خدا| (خوف رجاء) از تهمت نعمت 
دیگرن باز می دارد. 


9- زهد (عاشق و واله نشدن به نعمت های دنیوی) زندگی را شیرین می 
کند. 


10- عدم زهد زندگی را تلغ می کند و در مواردی منجر به خودکشی می 
گردد- آماز خودکشی کتند نار در میان افراد مرفه بیشتر از افراد فقیر 


است. 


11- در انديشة آخرت بودن» ژد کین را معلی دار می کند. و عدم آن؛ عدم 
معلی دار بودن است. 


2- نتیجة زندگی تک بعدی, غیر از حسرت چیزی نیست. 


4 1- ند کح بدون ایمان, در دا شیک و سخت می شود., و عاقبت آن نیز 


معجزة علمی: اکنون هر فرد اندیشمند. هر انسان شناس, هر روان شناس 
و جامعه شناس بنشیند و اندیشه کند ایا می تواند یک مورد بر اين موارد 


رانا کی از این رای کر وه 


و این چنین است عنصر و اصل «ابطال خواهی» در منطق قرآن و اهل 
بیت علیهم السلام. 
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دعای پنجم 


اشاره 


ص: 427 


ص: 428 


عنوان دعا 
اشاره 

ولایت 

زبان شناسی 


السلام است دربارة خود و اهل ولایت خود. 


ولایت 


برخی از شارحان, لفظ «ولایت» در این عبارت را به «دوستان». و برخی 
به «اهل و عیال و آنان که تحت سرپرستی_ آر هریت بوده اند», و دیگری 
به «بستگان», معنی کرده اند. و دیگرانی آت را به معنی «پیروان< شیعهة 
آن حضرت »* دانسته اند. 


کاربرد لغوی آن, با همه معانی مذکور سازگار است. و در بدو نظر در متن 
دسا نیز دلیلن. بر ای تدخنج یکن. از آن. فعاتی. تیتست: آیا من تهان. کفت. که 
در این جا همه معانی مذکور مراد است-؟ عادت ادبی ادیبان این است که: 
نه نمی توان با یک استعمال, چند معنی را در نظر گر فت. و باصطلاح 
«وحدت استعمال و تعدد مستعمل فیه» درست نیست. با یک استعمال 
نمی توان معانی متعدد را اراده کرد؛ مثلا نمی توان گفت «شیر را بیاور» 
که هم شیر خوردنی و هم شیر درنده اراده شود. 


اما این عدم صحت وقتی است که اولا معانی با همدیگر تنافی داشته 
باشند مانند دو معنی لفظ «شیر». و ثانیاً وضع آن نیز متعدد باشد؛ یعنی 
یکبار آن را به معنی شیر خوردنی وضع کرده باشند, و بار دیگر به معنی 
یر دزنته وضع کرد باشتد: در این -ضوزت: اساسا دو لفظ 


ص: 130 


هستند و هر کدام معنی مستقل دارند تنها در «صورت» شبیه هم هستند. 
پس امکان ندارد با یک استعمال در دو معلی به کار بروند. 


اکنون کلام در این است که آیا سه معنی مذکور با هم متنافی هستند, یا 
خی و ی هد قرط 9۱ بان ای اما 
معانی مذکور , با وضع متعدد به کار رفته است, یا با یک وضع واحد؟-؟ 


در اینگونه موارد اهل ادب به یک راه رفته اند. و اهل لغت به راه دیگر؛ 
اهل ادب بیشتر به «مصدر» اهمیت می دهند, و اهل لفت بیشتر به 
«عرف». و البئه هیچکدآم از این دو روش باصطلاح جامع و مانع نیست. 
مثلا «و لس یلس و لسا» هم به معنی سرعت به کار می رود و هم به 
معنی خدعه و خیانت. در حالی که هر دو از مصدر «ولس» هستند. و این 
بر علیه روش اهل ادب است که یک لفظ واحد از یک مصدر واحد به دو 
معنی مختلف به کار رفته است. 


ادیبان غادت: دار ند..همیشه. الفاظ را ان مضدر ارببی کبری کنند, الفاظ:ر 
به خانواده ها تقسیم می کنند, و هر خانواده را از یک مادر مشخص دانسته 
و نام آن مادر را «مصدر» می گذارند که دیگر اعضای خانواده همگی بی 
وانتعطه:« با .با واستظه: ان ان ر انندم: خی شون و علم ضرف را تن این 
اساس جاری کرده اند. اين کار برای تنظیم علم مذکور لازم و بس ضروری 
است, اما هیچ دلیلی نیست که در روند عملی و واقعیت 1 
جریان زایش الفاظ به همین نحو بوده است. زیرا می توان اذعا کرد که 
انسان ها افعال را به کار برده اند و سپس محصول آن فعل ها را به 
صورت مصدر آورده اند. اگر فعل «گفت» و «می گوید» و «می ِ 
و... نبود» معنای «گفتن» حاصل نمی شد. اول خورده, سپس بر این فعل 
خود نام «خوردن» را گذاشته است. 


تجربه گرائی و اصالت دادن به رفتار عملی بشر ایجاب می کند که فعل, 
مادر مصدر باشد, نه بر عکس. و بر این اساس باید حق را به اهل لفت داد 
که تال کات دای عون قاط ر مان وان مت وه 


اما در مورد بحث ما.؛ یعنی ولایت؛ نه با معیار اهل ادب می توان داوری کرد 
و نه با 
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را ای ی و ال اف ور اس ماه فره انس رد 
و مشخص نکرده اند که «وّلی یلی وَلیا», غیر از «وّلی یلی ولا» است؟ با 
هر دو یکی و از یک خانواده هستند؟ مثلاً المنجد که یک لفظ واحد اما دارای 
تعدد وضع را می اورد ان را شماره گذاری می کند, و درباره ولایت این 
شماره گذاری را نکرده است. از طرفی معانی صیفه های مختلف خیلی از 
هم دور هستند مانند ولایت به معنی دوستی, و ولایت به معنی حکومت. و 
از جانب دیگر. همه معانی با همدیگر سنخیت دارند. 


به هر صورت,» اکز درباره هر لفظ قیکره داوری آسان باشد, دربارة ولایت؛ 
مشکل است. پس نمی توان قاطعانه نظر داد که مراد از «اهل ولایته» هر 


گفته شد که در بدو نظر هیچ دلیلی برای ترجیح یکی از سه معنی وجود 
تدارد اماابه کعت:با اند کی تامل هیک دلیل,محکم .هی ریم مان 
می د هد مراد از ولایت, دینی و همان ولایت است که شیعه دربارة 
انیه غیفم السام به آن مج اس این <لیل, عبارت است. از بکرار 
«صَل علی فختند و آله» که باصطلاح شعر |ء (و بلا تشبیه) باید رت را 
«ترجیح بند» این دعا نامید. 


این تکرار, این دعارا «دعای توسل» می کند. وسیله (< مَتَوسّل به) را نیز 
ری ی ۳۳ و۳ 
نمی ماند. و در مقابل دلیل مذکور هیچ دلیلی, قرینه ای در متن دعا وجود 
ندارد که آن را به «دوستان» یا «بستگان» معنی کنیم. 


زبان شناسی 


در بحت بالا جریان سخن به زبان شناسی کشیده شد و در توضیح مبنای 
اهل ادب و اهل لفت گفته شد: تجربه گرائی و اصالت دادن به رفتار عملی 


اما در انسان شناسی و زبان شناسی قرآن و اهل بیت علیهم السلام, نه 
این نوع تجربه گرائی درست است و نه اصالت دادن به رفتار عملی بشر 
در این مسئله. بل در این مکتب به موضوع «انسان و زبان» با نگاه تجربی 
حسی جسمی, و تجربی روانی و روحی نگریسته 
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می شود نگاه حسی جسمي می گوید: هیچعدام از انواع حیوانات حتی 
انواع موجودات دو پا و تا مستقیم القامه بنام بشر نتاندرتال, ساپینس. 
بشر جاوه و... دارای زبان نبوده اند. اثار زیست شناسی محسوس و 
تجربی, این واقعیت را نشان می دهند. و تنها انسان است که دارای زبان 


شده است. 


این مکتب. موجودات مستفیم القامة پیش از آدم را «بشر» می نامد اما 
«انسان» نمی نامد. و زبان را در انحصار انسان می داند(1). 


دربارة اين که اصالت با مصدر است پا با فعل, قرآن اصالت را بةه مصدر 

می دهد. زیرا در پیدایش زبان «اسماء»را اصل قرار می دهد و مصدرها 
نیز اسم هستند. می گوید: 5 ۳ دم الاسماء کلها»(2): همه اسم ها را 
نت ام یاد داد. 


نگاه تجربی روان شناختی: روح فطرت (روح چهارم) را به آدم دمید, تا 
بتواند دارای زبان باشد و به وسيلة آن برترین موجود ‌ِ زمین باشد. 
استعداد «نامگذاری» را به او داد و او توانست به هر چیزی نامی بگذارد؛ 
بر اشیاء و اعیان مانند: اف خاک و... و... و بر رفتارها مانند, رفتن؛ 
دیدن, خوردن. گفتن و.. و... سیس از کنار هم چیدن و نظاممند کردن 
اسامی. صیغه های ۳ زبانی, به وجود آمدند. تحقیقات رام تجربی, 
۳۳ کرده است که همه زبان های موجود در روی کره زمین, از یک 
ريشه و اصل واحد برخاسته اند. وحدت زبان دلیل قاطع است بر وحدت 
نژاد, و این دلیل وحدت فتسشا اصلی (خانواده اولیه) انسان است. 


با مود این لمات ری ا فان بخ ده تفا آملیة اتسازن: عسی ره 
احتمالات نظری محض و مصداق تجربه گرائی بر علیه تجربه گرائی است. 
منشأً زبان, حیوانیت حیوان نیست گرچه متکاملترین پاش مضا ان روح 
فطرت است که انسان دارای ان و حیوان فاقد آن است. همان طور که 
همه پدیده های شگفتی که 
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1- البته مراد از آدم, آدم قرآن است., نه آدم تورات که در همین 6000 
هزار سال پیش پیدا شده و پیش از او هم زبان بوده است. در این باره 


رجوع کنید؛ تبیین جهان و انسان». 


مخصوص انسان هستند (از قبیل, لباس, زیبائی شناسی و زیبائی خواهی, 
خانوادهر ساشضعه و اريخ کرام اخلای, عنده و کریفر تن پشسمانی از از رو 
فطرت ناشی شده اند. شرح بیشتر این موضوع در کتاب «تبیین جهان و 
انسان» بخش انسان شناسی. 


ولایت مدرح است: ولایت خدا, ولایت رسول, ولایت امام, ولایت فقبه, 
را اه و اه ار 
کسانی که تحت ولایت او قرار می گیرند اعم از شیعیان, اولادش.؛ آنانکه 
تحت قیمومیتش قرار دارند دعا می کند. و به ما یاد می دهد که دربارة دو 
مورد اخیر دعا کنیم. 


مخلوق, ازلی نیست ما ابدی است 


خزائن خدا 

۱ 5 5 مد ۳ ۳ .۳ 

یا من لا تنقضی عَجایّبٌ عَظمته, ضل علی مَحَمّد و اله و احجّبتا عن الالحاد 

فی ۱ ۴ من ۲ 5 پا من ۷ تنتهم درگ ۹ ملکه, صَل علی مق ۲ اله اعتق 
ِ أ 


رقابتا من تقمنک. و با مَن لا تفتی حرَایْنْ رَحمته. ضل علی مد و له 5 
اجعا ۳ ِ فی ِ 0 و من تنقطع دون ره الصا ضَل ۳۹۱ 


ی ۳ را 0 با 0 
ی ۲ وت 
گردن های ما را از عذاب و کیفرت آزاد کن. و ای آنکه خزائن رحمتت نابود 
نمی شود, بر محمد و آل او صلوات کن و برای ما در رحمت خود بهره ای 
قرار ده. ی یت 
صلوات کن و ما را به قرب خود نزدیک کن. 
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لغت: الحاد: دفن کردن- حقیقت را پوشانیدن- حق را پوشیده داشتن- انکار 


عتق: آزاد کردن- آعته: آزاد کن. 


رقبه: گردن.- در عرف مردمان جهان, عهدها, پیمان ها؛ گروگان ها و... را 
به گردن (ذِمّه) نسبت می دهند- گردن های ما را از عذاب آزاد کن, یعنی 
کل وجود ما را از عذاب آزاد کن. 


انقطاع: قطع شدن- بازماندن- ناتوان شدن- نارسا شدن. و حتی «سالبه 
بانتفاء موضوع» بودن- و در این جا مراد همین معنی اخیر است. یعنی: ای 
خدائی که مشاهده وجود تو از موضوع چشمها خارج است. زیرا که موضوع 
مشاهدة چشمها, محسوسات هستند و خداوند محسوس نیست. او خالق 
حس, خالق محسوس, و خالق عمل حسی است. 


تنها و فقط خداوند است که حس به ساحت مقدسش راه ندارد. و دیگر 
اشیاء همگی قابل حس هستند حتی فرشته, روح, جن و شیطان. لیکن 
موارد فرق می کند؛ همان طور که نابینایان اشیاء را نمی بینند, انسان های 
معمولی نیز فرشته را نمی بینند. اما معصومین که دارای روح پنجم (روح 


رس 


القدس) هستند فرشتگان را می بینند. 


همه چیز (غیر از خدا) زمانمند و مکانمند هستند, زمان و مکان عین ماده 
هستند. پس همه چیز يا ماده اند یا ماذی. و هر ماده و مادّی قابل حس 
است. ترس از سقوط به بینش طبیعیون- طبیعت پرستان- در قدیم. و 
ترس از اتهام مارکسیسم. ما را وادار کرده خیلی از موجودات را از مادی 
بودن خارج کنیم. و در عوض به تخیلات «عقول عشره», «صادر اول» و 
«صد ور از خداوند», سقوط کنیم و علاوه بر خداوند, 0 بت را نیز 
بیر ستیم, بت هائی که 9 تای شان به صورت افلاک ارسطوئی مجسم می 
شدند و دارای درک و اراده بودند و جهان 
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کائنات را اداره می کردند. کسی که در بت پرستی ارسطو و ارسطوئیان 
تردید کند, عیب از خودش است. و همین طور در بت های افلاطون که 
«مَثل» عین بت هائی هستند که افلاطون آنها را می پرستید, کار او فقط 
شار‌مان دادن:نو .هلا تظاخمند کردن ضدها بت بهنان: فدیم بود که آنها.را 


تحت عنوان «ارباب الانواع» جمع کرد. 


ارسطوئیان چاره ای ندارند مگر این که بخشی از موجودات را «مجزد» 
بدانند. اما علاوه بر آیات و احادیت, امروز کاملا روشن شده است که هر 
«متغیر» زمانمند و مکانمند است. فرشته نیز متحرک و متغیر است. و 
زمان و مکان عین ماده است. پس هیچ موجودی (غیر از خداوند) نیست که 
مجرد از زمان و مکان باشد. اما هنوز هم تخیلات و فرضیات (اری 
فرضیات) ارسطو در حوزة مقدسه بنام فلسفه تدریس می شود. و 
سوگمندانه این که لقب فلسفءة اسلامی هم به خود گرفته است. و غربیان 
نیز ما را بر اين خیره سری تشویق می کنند. 


می گوید: پیامبران فر رز شتگان را در شکل و صورت واقعی شان نمی دیدند 
پس واقعیت انان. محسوس نیست. 


می گویم: پس اولا: می پذیرید که فرشته تغییر صورت می دهد, یعنی 
متغیر و متحرک است؛ زمانمند و مکانمند است. انیا: اگر عمرتان را در 
تخیلات و فرضیات ارسطوئی تلف نمی کردید, قدری هم با قرآن و احادیث 
آشنا می شدید. می دانستید که انبیاء فرشته را در صورت واقعی اش نیز 
می دیدند. آبه های اول سورة نجم بویژه آیه های «و لقَدٌ ره ترلةه اخوی- 
عند سدر ای کی دار مت کف با تیدا رهای دیگر فرق داشت و 
دیدن شکل واقعی جبرئیل بود, را می فهمیدید. 


ی ی مش و 
و فقط خداوند است که مصداق «تَقَطع دون روْیته الابضَا» است. 


فرب ایمانی: امام علیه السلام, ابتدا ریت خد| را لنفی می کند سپس 
نزدیکی به او و قرب او را می خواهد, تا معلوم شود که خواسته اش 
«قرب هکاتی 4 نیست, قرب ایمانی است. خداوند مکانمند نیست, خالق 
مکان است. مکان یک واقعیت فیزیکی است و خداوند خالق فیزیک است, 
همان طور که ریت یک واقعیت فیزیکی واکنش امواج نور فیزیکی است. 
و9 
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میان خالق و ایجاد کنندة فیزیک با فیزیک هیچ سنخیتی نیست «کیْفَ یَجرِ 
عَلیّه ما هو أَجْراخ»(1): چگونه جاری می شود بر خداوند 0 2 
آنها را جاری کرده است!؟ قوانین مخلوقات بر خداوند جاری نمی شود. 


مخلوق, ازلی نیست اما ابدی است 


خداوند بود و هیچ چیز با او نبود, «کان الله و لم یکن معه شی 2(»۶). 
مخلوق را ایجاد کرد, پدید کرد, ابداء کرد, ابداع کرد, نه از چیزی که قبلاً 
بوده و نه از عدم, بل «ایجاد» کرد. شرح کامل این موضوع در دعای 47 
خواهد آمد انشاء الله. 


اما آنچه خدا ایجاد کرده در بستر خلق هم تکثیر می شود و هم به تکامل 
می رود. و هرگز کائنات. عدم نخواهد شد. ابدی است: که «پا 2 مَن لا تلتهی 


ء لاو و 


مده ۳ . حکومت و مدیریت خداوند پایان ندارد. 
خزائن خدا 


خزائن رحمت خداوند عبارت است از «آمر»- کن فیکون- و چنین خزانه ای 
باصطلاح هرگز ته نمی کشد. و این «امر» سه نوع است: 


1- امر «کن» برای ایجاد چیزی صادر شود؛ همان طور که برای ایجاد ماده 
اولیة جهان کائنات صادر شد. 


2 برای ایجاد وجود یک چیز نباشد. بل برای ایجاد یک تحول در جریان 
طبیعی جهان باشد. مانند رّطبی که در غیر فصل خود در یک نخل برای 
مریم (علیها سلام) هنگام تولد عیسی علیه السلام. پدید آمد. 


3- امر کن گاهی می آید نه برای ایجاد وجود چیزی و نه برای ایجاد تحول 
در جریان طبیعی جهان, بل تنها به جریانی از «علت و معلول» جهت می 
دهد. مانند دعاهای معمولی که مستجاب شود. 

حدیث: بحار, ج 4 ص 135- 136: «عن آیی عَبد اللّهٍ عَلبّه السّلام: قال: لقا 
صَعد موسی ۶ 
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آ اشیر هو انم السااه شمه یلاعف ای ای دی 32 رد وه ۸ 
خ 2 مه اما ,رضا غلیه ااساای سار 4ص 2 
ماو و بد 2 امصیل الم یا و 1341 


تا و آله و له السّامْ ای الطور قتاجی ره عر و جل قال با آپنی 
راک قال با قوسی اما خرائیی ادا َروث شَیتاً آن أقول لخ ک قَیِکونٌ»: 
امام صادق علیه السلام فرمود هنگأمی که موسی (صلوات خدا بر او و و سس 


پیامبر ما) بر فراز کوه طور بر آمد با پروردگارش (عزوجل) به گفتگو 
پرداخت. گفت پروردگارا خزائنت را بر من بنمای. خد | گفت؛: ای موسی 


خزائن من این است؛ هنگامی که چیزی را اراده کنم به آن ی یم کی 


فیکون». 
ء ۶ و 


قرآن: آیة 21 سورة حجر: ی بیست چیزی 


علاوه بر خزائن کن فیکون که در حریت بالا آمده, خود جهان و کائنات نیز 
خزائنی است در اختیار خداوند: «و له حزایْنْ السْماوات و الأض»(1): در 
اختیار خداوند است خزائن آسمان ها و زمین. 


بخش دوم 


اشاره 
ات 

که آمت: آ شساتن 

مهر و قهر 

وحشت از قهر دیگران 
رابطة انسان با ترس 


يا من یتَصَغْرٌ عِلْد خطره الاحطار, ضل علی مَحَمَد و آله, و کرْمتا علیک. و 
«ِ ۲ ۲ 
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1- آية 7 سورة منافقون. 


تواطن الأخبار, صل عَلی مُحَمّد و آله, و لا تفُسَختا لدیک. هم آغیتا عَن هبه 
الوهایین بهبتک, و اکفتا وَچَشة العااین رسای حتّی لا تزغب ای آحد مَع 
بذلک, و لا تستوچش من أحد مع قصْک: و ای آنکه در برابر «مهر و قهر» 
تو مهر و قهر دیگران بی اهمیت است. بر محمد و آل او درود فرصت و ما 
را با نظر لطف خودت ارج نه. اه 9 
بر محمد و آل محمد صلوات کن و ما را نزد خودت رسوا مگردان. خدایا ما 
را با عطای خود از عطای عطا کنندگان بی نیاز گردان, و با پیوند رابطة 


خود ما را از ترس قطع رابطة دیگران کفایت کن تا با بخشش تو به کسی 
چشم ندوزیم. و با فضل تو از کسی نترسیم. 


لغت: خطر: میزان خیر و ضرر یک چیز: اهمیت یک چیز از نظر مفید و مضر 
بودن: مهر و قهر کسی: خیر و ضرر 


هر دو جنبه, کاربرد مساوی, و هر دو را با هم و به طور یکجا, دارد. 


خطیر, یعنی چیزی که بودش خیلی مفید و نبودش خیلی مضر است. 


و کلمهٌ خطر در این سخن امام علیه السلام. به معنی «خیر و ضرر» همراه 
با عنصری معنائي از «مهر و قهر» است. 


«و لا تفضحنا»- افتضاح و فضاحت: آشکار شدن عیوب.- و درباره شخصیت 
انسانی, بةه معنی رسوائی, بی ابروئی, و دنائت؛ به کار می رود. که معلی 
مقابل ان «کرامت» است. 

مفتضح: رسواء بی ابرو, دنی. معنی مقابل کریم. 


صله و قطع: به همان معنای معروف که در صلةّ رحم و قطع رحم آمده 


است. 
کته اتتافت 


ایام لاسام کش ول ای فا سا واه را ان کرو 


1- محفوظ ماندن از الحاد. 
2- نصیب داشتن از رحمت الهی. 
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3- قرب ایمانی. 
4- آزادی از عذاب دوزخ. 


این چهار اصل. «اصول سعادت» هستند, و از دیدگاه اسلام کسی که واجد 
این اون باشت بو حسال. مامت اشانی. ر کم‌هدت. از افریشن. اسان 


همان است) رسیده است. 


و در این بخش به ما می فهماند که آن سعادت اخروی بدون «کرامت 
دنیوی». قابل دسترسی نیست. انسان پست. دنی و هرزه. به آن سعادت 
نمی رسد. 


مقابل «کرامت». «دنائت» است. امام علیه السلام در این جا همه 
سعادت, خوبی هاء کمال ها را در کرامت, و همه شقاوت؛ دی ها؛ و 
بدبختی ها را در دنانت. جمع می کند. گوئی اسلام غير از حفظ کرامت 
نفس,؛ زد تیلست . 

کرامت خصيصة ذاتی انسان است: «و لَقَ کرَمّنا بنی آدَم»(1). و آنچه 
وظیفه و مسولیت انسان است. تحصیل و به دست اوردن کرامت نیست, 
بل حفاظت آن است و امام علیه السلام راه حفاظت را به ما یاد می دهد: 


۳ مت 


[- باید «مهر و قهر» خدا را معیار زندگی قرار داد: «یا من تَصعغر عند 
خطره الأاحطار». و اصالت دادن به مهر و قهر دیگران, انسان را ریا کار و 
متملق بار می آورد و کرامتش مخدوش می گردد. 


2- «و کرْفتا عَلیکَ»: مارا با کرامت بدار و توفیق بده که با کرامت باشیم. 
«علیک»: بر تو,- با کرامت باشیم و با ارزش باشیم در نظر تو. 


نیست باید دعا نیز کرد و توفیق این حفاظت را از خداوند خواست و گفت: 
خدایا لطف کن که در نظر تو بی بها و بی ارزش و بی کرامت نباشم. زیرا 
فوا هقی این نات را به کسیصی دهد مه ام ارت فانل باشد. 
و اهل دعا در نزد خدا ارزش دارند. 
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1- آیة 70 سورة اسراء. 


قرآن: «فْلِ ما یَعْبَوّ کم نی لو لا ذعاژ ک»(): بگو: پروردگار من چه 


و تارک داز مادتمند یشم شعاومتی است: خ لم. اکن بدعایک رب 
شقیا»: زکریا گفت: پروردگارا من به دعای تو شقی نبوده ام. یعنی اهل 
دعا بوده ام و از دعا کردن تو محروم نبودم. اهل دعا نبودن شقاوت است. 


مطابق این و یه اهل دعا در نزد خدا| ارزش دارند, و این خود کرامتی 
است. و وقتی که انسان در نزد خدایش ارزش داشته اه دعایش برای 
حفظ کرامتش مستجاب می گردد. 


این نکته بس دقیق و ظریف است در کلام امام که از له لفظ «علیک» بر می 


آید. 

3- ترس از مفتضح بودن در نزد خدا. نه ترس از مفتضح بودن در نزد مردم. 
رفتارهای ناهنجار او خیلی اندک است. پس عدم افتضاح در نزد خدا لازم 
گرفته است عدم افتضاح در نزد مردم را. بنابر این باید اصالت را به عدم 
افتضاح در نزد خدا داد. نه برعکس, زیرا اصالت دادن به جانب مردم باز 
سر از ریاء و دروع در خواهد آورد که دنائت است. و «لا تَفصَختا لدَیّک»؛ 
توفیق بده که در نزد تو مفتضح نباشیم. 


4- پشتوانة سه ردیف بالاء عبارت است از «حس استغناء از دهش خوبان»؛ 
شخصیت درونی شخص طوری باشد که به طور خودآگاه و ناخودآگاه, چشم 
به هب خوبان (وهابین) بدوز 3 تا چه رسد به هبهٌ بدان. ور آنندخ نیز خواهد 
امد کف اکر مین تاخوداگاه مشتضیت دروتن انسان‌با اهید ند دا و باس 
اتخکران باشود کات فورظ عواف مان معراداز او ان ای 
از هبه» است به یاس از تعاون و تعامل های اجتماعی و بریدن از افراد و 
جامعه. که: «اللهم أعْنتا عَنْ هبّه الومَایین بهتتک». 


رآ ام دام کمن اس اصالت اون و حفط واه 
با خداوند. کسی که سی فد دیگران رانطة شان را با اه قظ: کید 
سعی می کند که همواره دل انان 
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1- آیة 77 سورة فرقان. 


ابه دست آهرد. این کار او د ت دارد؛: 
ر‌ ور بل ر او دو صور ‌ِ 
الف: بدون توجه به رابطه با خداوند. 


ات او ها او مت دا هون 
در همین بستر. 


است که از دست می دهد. یس در صورت اول باز سر از ریاء؛ دروعغ, عدم 
صداقت و دنائت خواهد آورد. اما در صورت دوم که به صلة خداوند تکیه 


دارد از قطع دیگران باکی ندارد تا کرامتش را هه زا زیت آوردن دل 
آنان بکند. که: «و اکفتا وَحْسَء القاطهین بصِلیک حتّی لا تزغب الی آحد مع 
بذلک». 


60- عدم ترس از دیگران: در ردیف بالا (ردیف ها), محور بحث «قطع کردن 
1 بود» یعنی ترس از انفعال دیگران. اما در این ردیف 
مراد «ترس از خذ فعل دیگران» است که ضرری و صدمه ای به او بزنند. 


پرهی زر از درگیری با دیگران,: و نیز خود را دور داشتن از درگیری ذو یر 
شوندگان, لازم و ضروری است به شرط این که اين پرهیز از خردورزی و 
تعقل ناشی شده باشد. که خود امام سجاد علیه السلام از مصادیق همین 


پرهیز کنندگان است بل مصداق اعلای شان. اما اگر اين پرهیز ناشی از 
ترس باشد, بي تردید موجب هزینه کردن کرامت خواهد بود. که: 5 لا 
تستوجش من أحد مَعّ فصلک». 


این لفظ از «وقی یقی» به معنی «حفاظت جوتی» است؛ حفاظت از 
کرامت. نه هزینه کردن کرامت برای حفاظت منافع مادی و زندگی بدون 
کرامت. 


ائمه طاهرین علیهم السلام با اينکه تقیه می کردند. شهید شدند. یعنی تقیه 
شان تا حدی بود که از کشته شدن حفظ شان نکرد. یعنی کرامت شان را 
برای حفظ جان شان هزینه نکردند؛ هميیشه خود را امام معرفی می کردند 
در شاق آمافت مت رسد و لدا تمه شوند. آن تفیه: دیبیر آن. نود که 


زندگی شان را حفظ می کرد و کرد. آن تقية عبد الله بن عمر بود که حدود 
5 سال با رفاه و اسایش کامل عمر کرد. 


هدف از تقیه نیز فرق می کند؛ ائمه طاهرین تقیه می کردند که زنده بمانند 
و ارکان و 
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ریشه های مکتب را پرورش داده و تقویت کنند, نه برای اين که آسوده 
زندگی کنند. 


تقیه برای حفظ جان, واجب است به شرط این که به هزینه کردن کرامت 
نرسد. و اگر حفاظت از مکتب, با حفاظت جان, در تقابل هم قرار گيرند, 
حفاظت از جان, فقط جایز می شود نه واجب. مانند ماجرای یاسر و سمیه 
که شهادت را برگزیدند. و عمار که تقیه را برگزید. و انتخاب پدر و مادرش 
افضل از انتخاب او بود. 


و همین تقیه برای حفظ جان, نیز فقط در درگیری های فردی است نه در 
میدان جهاد, که «فرا ر از زحف» از گناهان کبیره و موجب مجازات سنگین 
دنیوی و اخروی است. 


پس تقیه به هر صورت. و بدون شرایط, و به طور مطلق, جایز نیست بل 
شرایطی دارد: 


1- با حفظ کرامت باشد, نه با هزینه کردن کرامت 
2 با هدفی مکتبی باشد نه با هر هدف دیگر. 


3- منشاً آن «ترس» و «بزدلی» نباشد, بل از خرد و خردورزی ناشی شده 


رابطة انسان با ترس: تیزم ادلی خقض: بذار ‏ و خلاء و بیماری شخصیتی 
عمیق است. هیچ نرس در اسلام ستوده نیست مگر ترس از خدا: « فلا 
تخافوهم و خاقون ان کنتْمْ مَوّمنین»(1): از اولیاء نترسیه و از من 
بر سید بد اگر مومن هسیید. و «انما ٍ بَعمَر مر مساجد له مَنْ مَن پالله و رالْیْوّم 
آقاٍم الصّلاء و آتی الرّکاه و لم بخ ال اللّه»(2) ِ ون 


3 ی 3 


1 
رسالاتِ الله و يِحشَوَته و لا بحخشَون احدا خدا ال الله»(3). 


حدیت 
1- کافی: امام صادق علیه السلام: من خاف ال اف اللَْ مه کل شم ء 
وق لم کف الله اعاقة ال من که شم ع(4): هر کس از خدا بترسد 


حدا مق همم سیر را از او می ترساند. و هر کس از خدا نترسد خداوند او را 
از همه چیز می ترساند. 
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آیة 175 سورة آل عمران. 


1 
2 
3 
4 کافی راصول) 2 ض 69 .ظ داز الاضو آغ: 


مرا اه ار ای تا اه سر 
نمی ترسد, و هر کس از خدا نترسد از هر چیزی می ترسد. 


یک تجربه دربارة خویشتن خویش, و یک استقراء درباره وتان این 
2 کافی: امام صادق علیه السلام: من عَرّف اللد خاف اللد و مَن اف اللَد 


اج و عن الدلیا(1): 53] و هر 
کس از خدا بترسد نفسش از دنیا بی نیاز می شود. 


توضیح: وا «دنیا» از «دنائت», اصطلاح معروف قرآنی است که 
دنیاگرائی مساوی می شود با دنائت گرائی. می فرماید: کسی که از خدا 
بترسد نفسش از دنیا سخی و پی نیاز می گردد. مفهوم این سخن این 
است: هر کس دنیاگرا باشد حتما ؛ به جای ترس از خدا, ترس از امور دنیوی 
دارد. 


ترنین از ذاتیات افریتش انسان است؛ کسی که.در وجودش ترس تباشة ابی 
تردید ناقص الخلقه است. مسئله اين است که محور ترس و جهت جریان 
آن چه باشد. ترس یک غریزة اساسی و لازم است که اگر تحت مدیریت 


روح فطرت قرار گیرد در جهت خدا قرار می گیرد و اگر صرفا در ماهیت 
غریزی خود باشد «ترس حیوانی» می شود. 


ِ کافی: امام صادق علیه السلام از امام باقر علیه السلام نقل می 
له لیس مِنْ ۱ 0 5 


کار بزد علی ها ۶ او ورن هدا لم برد علی قداز ی هیچ بندةٌ مومنی 
یت را و ی او ی نور ترس از خدا و نور امید از 
خدا؛ اگر این یکی وزن شود بیش از آن یکی نمی شود, و اگر آن یکی وزن 
شود بیش از این یکی نمی گردد. 
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1- همان. 
2 همان. ص 71. 


توضیح . این حدیت برای سنجش صحت و درستی ترس از خدا, معیار می 
دهد؛ آن ترس از خدا درست و صحیح است و دارنده آن شخصیت سالم 
دارد که معادل آن نیز بر لطف خداوند امید داشته باشد, و الا فاقد تعادل 


شخصیت است. 


یکی از موضوعات و مسائل مهمی که در طول تاریخ هميشه و ارونه و 
معکوس تلقی شده تقیه است. و با اندکی دقت این پرسش مهم و اساسی 
مطرح می گردد: چه کسانی واقعا تقیه کرده اند؟ از نظر جامعه شناسی, 
تقیه کنندگان اصلی کدام جریان اجتماعی است؟ و آن کدام تقیه است که 
شا قفرت: ها فاستد و مر ده معاریت. زا یر از ظلم و جور کرده 


است؟ 


برای پاسخ این پرسش به یک مثال توجه کنید: در امپراطوری اموی چه 
کسی و کدام عاقلی خلافت یزید را مشروع می دانست؟ بزرگان جامعه و 
رسای طوایف همگی و اکثریت بدنة جامعه حاکمیت او را نامشروع می 
و هش یا و ات ای یر 
مردم نبود؟؛ تقیه عبد الله بن عمر, حسن بصری, عبد الله ؛ بن عباس, عبد 
الرحمن بن ابوبکر, و دیگر سران و بزرگان جامعة آن روزی, و دیگران با 
شک ات تام سا نی ی ار مرت 


ات یت تقیة باطل و 
فورا گام دوم را برداشته و مدعی «مشروعیت» شده و خود ۳ راحت 
کرده است؛ در مثال مذکور تقیه کنندگان به طور خوداگاه و ناخودآگاه 
قيافة «غیر تقیه» به خود گرفته هم خود فریبی کرده و بر خود شان القاء 
کرده اند که حاکمیت پزید مشروع است و هم در برابر مردم چنین وانمود 
کرده اند. لیکن «بلٍ اسان عَلی تسه بَصیرَه- و لو آلقی معاذیرخ»(1), 
این جریان غالب تاریخ, با معاذیر نفساني خود فریبی و دیگر فریبی, و یا 
برش حوق. ارضانی. م گر ارضانی: عوان: یه خوو را به علهان 
یه ۹۳0 تبدیل کرده و همین جریان تاریخی است که بزرگترین و 
سترگترین 
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1- ی 14 و 15 سورةه قیامت. 


دروخ کاریة را ساخت و سلطة فراعته. و قورتندان کابالینست. را که هدید 
ابلیسی بو .نان بود, موهبت الهی نامید: سلطنت موهبت الهی است که به 
برخی خاندان ها می دهد. و در مقابل. جریان های مقأوم را اهل تنقیه 
نامیدند. و این بزرگترین و نیز سترگترین «وارونه انگاری» تاریخ است. 


درست است؛ جرایان های مقأوم هر کدام به نوعی تقیه کرده اند, اما این 
تقیه فرع بر تقيةّ اکثریت مذکور است. اگر آن نبود نیازی به این هم نبود. 
تقية جریان های مقاوم معلول تقية آن اکثریت است. 


تربیت: جریان اکثریت در گام سوم تقيةّ خود را با زست توجیه شدة عدم 
تقیه, در بستر تربیت به نسل های بعدی منتقل کرد (و می کند) به حدی که 
یک ناهنجار بزرگ در جایگاه ارجمندترین هنجار فزان افی: کیرد و واقعا 
اکثریت معتقد می شوند که سلطنت موهبت الهی است. ور شبخه آنجه 
در این میان سرکوب و مضمحل می گشت. عقل و تعقل بود. خرد و 
خردورزی بود (و هست). 


اینک ویژگی های تقيةّ باطل و ضد انسانی: 
1 ختضا آن ترس است.؛ نه عقل و خرد. 
2- ترس مذکور, ترس از مخلوق است به جای ترس از خدا. 


3- فورً با اعطای مشروعیت به باطل, به شکل غیر تقیه ای در قن ان که 
قران مت کورد «و لا تلبسوا الحَف"ت بالباطل»(1): حق را لباس با نکنید. 
به باطل شکل و سیمای حق ندهید. و «لِ تایسَون الق بالباطل و تون 
العو»(2) چرا حق را لباس باطل می کنید و خود حق را پنها می کنید؟؟ 
را ی ار 
می کنید و باطل را حق می نامید. 


4- : روند تربیتی توارئی. بزرگترین ناهنجار را به بزرگترین هنجار. و 
و و 


ارزش را (که عقل خرد را از بین می برد) به بزرگترین ارزش, تبدیل می 
کند. 


5- نتیجة آن, تبدیل حریت انسان به رقیت. و تبدیل آزادی بشر به نزدگی؛ و 


ویژگی های تقية صحیح: 
1- منشا ان ترس نیست. عقل و خردورزی است. 
2- پشتوانة ۵ ان رن ازخها است نه ترن .ان مخاو و 


3- این تقیه از اصل و اساس,: مشروع است و نیازی به توجیه معاذیری خود 
فریبی و دیگر فریبی ندارد, بل برای مبارزه با چنین عذرتراشی ها است. 


4- با روند تربیتی و انتقال اندیشه گری و خردورزی به نسل های بعدی, در 
برابر استحماق بشر, مباررم میت کند و کیت را ژندمنکه .می دار 


با این مقدمه به یک پرسش بس ۱ در شناخت اصول و 
ماهیت تاریخ, و نیز در جامعه شناسی می رسیم می دانیم که در پیدایش و 
جامعه شناختی وجود داشته اند: دست بیکی کردن سران جامعه. و تقية 


اینکی: کدامیک از این دو علصر نسبت به دیگری اصالت دارد؟ 


پاسخ: با اندکی دقت روشن می شود که عنصر «دست بیکی کردن» 
باصطلاح «قسیم» عنصر دوم نیست. و هیچ تقابلی با ان ندارد. زیرا خود 
کتک سک کر کی ار اه است جرا هران تال نا مین 
دست بیکی می کنند؟ برای فرار از قدرت حق. چرا آز ی هی کر ند ؟ 
زیرا| ان آن دض تسده بسن متا سیر هی کررن نیز «ترس»* است 
خواه ترس از جان, و خواه ترس از سبقت دیگران و یا ترس از فقر و امثال 
أن. تراننی, که فرن من :از آنها ره انسنت: 


گفته اند: «هیچ دو شخص سیاستمدار متحدی نیست مگر اين که با همدیگر 
دشمن هستند». و این یک پیوندی است که ماهیتا یک تقية کامل است و 


منشاً آن نیز ترس 
702 


از شخص سوم پا نیروی سوم است. 


تابر این متضا اضلی و اساسشی وان باطل. کم له بر رین واشته و 
دارد, چیزی نیست غیر از ترس و لذا امام سجاد علیه السلام از خداوند 
می خواهد: « لا تَستوجش من أَحد مع فصلک»(1): با فضل تو از احدی 
نتر سیم. 


ای اما شعاد یه السلام اس که کر ار ماه سور رن 
نکوهیده است که از اعماق قلب آنهم در مقام دعا از خداوند می خواهد که 
هرگز دچار این خصلت نکوهیده نشود. بسن خفیة آه غیر از ان است که در 
عرف عمومی تصور شده و می شود. 


او از «ترس» می ترسد؛ می ترسد که دچار خصلت «ترس از دیگران» 
شود. او اگر تقیه می کند نه بخاطر حفظ جان خود است, بل برای تداوم 
حفظ و تحکیم مکتب است. اگر ماهیت تقيةّ او برای حفظ جان بود در 57 
سالگی شهید نمی شد و مانند دیگران عمر طولانی می کرد که عبد الله بن 
ایراد می گیرند که شیعه به اصل تقیه معتقد است. بلی اگر شیعه تقية 
ويزة خود را نداشت یا باید مانند انان پیرو ابن عمر می شدند و يا قتل عام 
شده خود و مکتب شان از بین می رفت. 


۴« عا کل 


رابت 


در اولین مبحث این دعا که به محور «عنوان دعا» بود, گفته شد که تکرار 
صلوات در این دعأ برای ان است که امام علیه السلام در مقام دعا به 
«اهل ولایت» و پیروان مکتب است و صلوات بر محمد و ال شعار تعیین 


نظر به اهتمام بیشتر امام علیه السلام در این دعأ به صلوات؛ بهتر است ما 
نیز درنگی دربارة اهمیت آن داشته باشیم و علاوه بر آنچه که در مباحث 
گذشتة صلوات داشتیم, چند حدیتث دیگر را نیز در این باره مشاهده کنیم: 


قال ۹ قلَمٌ بضَل عَل 
فدَجّل | یدج 


ی 
تس ۳ 
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1- (فضل: دربارة فضل, در مباحت گذشته بخت شده و در آینده نیز- ان 
شاء الله- بحث خواهد شد). 


اللة(1): کسی که در نزد او نام من برده شود و او صلوات بر من نفر ستد, 
سیس داخل دوزخ شود پس خداوند او را دور کند.- یعنی چنین شخصی به 
شفاعت آن حضرت نایل نخواهد شد. 


2 قال سول اللّه (صلّی ال عَلبّه و آیه): «البحِیل عفاً من ذکرث علدة 
قَلم ۳ علوت»(2): خسیس واقعی کسی است که در صلوات بر 


خشت کند. 


به تجربه ثابت شده است که «نذر صلوات» هميیشه مقبول است و به 
اصطلاح جواب می دهد. نذر صلوات دو نوع است: 


و نذر مطلق: همین که نذر کند مثلاً 500 بار صلوات بگوید برای برآورده 
شدن حاجتش. این نیز بر دو نوع است: 


ی اس ادص اس وه 
ب: پس از براورده شدن ان. 


پیامبرش که باز هم از عنصر توسل خالی نیست. کدام بهتر است؟ بستگی 
دارد به روحية هر کس و نحوه رابطه اش با خدا و اهل بیت علیهم السلام, 


دو: نذر تقدیمی: می گوید: اگر فلان حاجتم برآورده شود, فلان تعداد 
صلوات خواهم گفت و (مثلاً) به امام کاظم علیه السلام تقدیم خواهم کرد. 


بهترین صلوات ان است که (نه برای حاجت بل) صر فا به عنوان وظیفه و 
تشکر از خد ,رتولج آل او کفنه شوخ شکر از این که کنین مکنست را .یه 
ما داده اندم و آیه نیز همین ِ صلوات را از ما می, خواهد: «انَ ار و 
قان. تعلون علی الب با اما النن ایا لیا عله و دنه 
تسلیما»(3). اما نذر صلوات بر توسل و برآورده شدن حاجات. ۳ بر 
خود آن حاجت, رابطة ما را با اهل بیت علیهم السلام, گرمتر, شیرینتر, و 
ایمان مان را قوی تر, 
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2- بحار» ح 1 ص 5<- و نیز از زبان امام سجاد علیه السلام, ص‌‌ 01 
اه رت 


تذکر: باید هیچ صلوات, و هیچ توسل, و هیچ زیارتی را «استخباری» انجام 
ندهیم, که نتیجة خوبی نمی دهد. استخبار یعنی امتحان کردن. باید با یقین و 
ایمان بر این که هم چنین نذری درست است و هم چنین رابطه ای میان 
تدم ۵ خدایش. فشت, و هم اهل بت علیعم السلام.بة اجابت فاذر. هستند: 
باشد. استخبار حاکی از عدم یقین و بی ایمانی است. چنین شخصی اول 
باید ایمانش را تقویت کند. 


3- امام صادق علیه السلام فرمود: «5ا <عا أحدْكم لد بالطّلاه عَلی 
یی (صلی ال له و آله) قَاِنْ الصلاة ی الثّی (صَلّی الله عبْه و آله) 

وله و لَم بَکن ال لقبل تضاً و بر؟ بتعضآ(1): وقتی که يكي از شماها 
و 
شود و چنین نیست که خداوند. بخشی را قبول کند و بخش دیگر را رد 
کند. 


4 قال سول اللّه (صلّی ال عَلیّه و آله) ازة َمُوا أََوَاتکُم بالطلاه عَلّتَ 
تا تَدْهبْ بالقاق(2): رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) فرمود: در 
صلوات بر من صدآهای تان را بلند کنید, زیرا صلوات بلند, نفاق و دو روئی 
را از بین می برد. 


5- قَال سول اللّه (صلّی ال علَیّه و آیه) صَلاکُمْ علَتَ جوا ذعَانکُمْ و 


قضاه لو یکم و کاه لا ععالکم (وا: صلوات شما بر من جهاز عبور دعای تان 
به سوی استجابت است, و موجب رضایت خداوند است, و اصلاح می کند 


اعمال تان را. 


6- عَن لیس (ضلّی ال عَلیّه و آیه) قال ج قق ضلی علت قف کناب لمْ تل 
الْملایْکة تشتغفز فر له ما دام اسشمی فی لک الْکتاب(2): هر کس در نوشته 
ای بر من 7۳ بنویسد, فرشتگان برای او طلب اهر تشن فف: کنتد 
فادامی که آن صلوات در آرن نوشته هست . 


و ده ها حدبت ویک 
ص: 450 


1- بحار, ج 91 ص 53- 54. 
2 همان ص 59- 60. 

3- همان ص‌ 04. 

4- همان. ص 71. 


بخش سوم 

اشاره 

مکر و کید 

روح غریزه و روح فطرت 

مکر سیی اساسی ترین پایه کابالیسم 
عقل و شیطنت 

فان مایت شام ماه 


جامعه و تاریخ 

آخرالزمان 

تسلّی خاطر 

آیا دعای امام سجاد دربارة اهل ولایت, مستجاب شده؟ 

للم سل ۶ مُحَمَدٍ و آله , و کِذٌ لنا و لا تکِدٌ عَلیتاء انکد نا 8 لا تک 


بتابع اذل ۲ و تا ی هار | 
را و به نفع ما طرح ریزی 
کن و بر علیه ما طرح ریزی مکن. و بر له ما مدیریت کن و آن (مدیریت بر 
یآ ای را 


۳ 
در بخش پیش سخن از ستودگی «ترس از خدا» و نکوهیدگی «ترس از غیر 
خدا» بود. در این بخش یکی از موارد و مصادیق اساسی ترس از خدا را 

معین می کند. و ان را به صورت 
ص: 451 


یک چیز واحد اما دارای سه سطح (یا سه جانب) معرفی می کند. پا بیان 
یک بار آن را «طرح ریزی خدا» می نامد, بار دوم «برنامه ریزی» و بار 
سوم «مدیریت>»؟ می نامد. 


آیا از نظر ادبی, اين جمله ها به محور اين سه معنی, عطف تفسیر بر 
همدیگر هستند یا نه۴-؟ باید گفت: اين عبارت امام علیه السلام. خالی از 


عنصر تفسیری نیست. اما نظر , به تباین هر سه معنی با همدیگر, نمی توان 
آا ای ی سای بان نامه 


کید: به همان معنی مکر است. لیکن همان طور که گفته اند: هیچ دو 
مترادفی نیست مگر اين که یک تفاوتی در معنی دارند, گویا در این جا نیز 
هر دو به معنی «خدعه» هستند اما کید خدعه ای است دقیقتر و پیچیده تر. 
و ظاهرا عنصری از علاج و راهجوئی در آن هست که دربارةُ اشیاء صرفا به 
معنی علاج به کار می رود. 


اگر فاعل این دو, انسان باشد هميشه با بار معنائی منفی و منفور به کار 
می روند. اما اگر فاعل انها خدا باشد به معنی «مجازات» می باشند؛ یعنی 
از ناحیه خدا به حق عمل می شود. گرچه بر علیه بنده باشد. 


آدل: امر حاضر از ريشة «دلو یدلو», به معنی «گردانیدن». «چرخانیدن»؛ 
کرد اتندن و به چرخش در آهزدن امور که «دولت» هم از آن است.- 
مدیربت امور و اشیاء. 


با گنس خاش حول بر نو علض شا 


کستی. که.مکررق کید ی کند: ان فرمفل های کیان آشفاهه مین کنو 


فرمول هائی که خداوند آنها را پدید کرده و خلق کرده است؛ پس مکر 
«استفاده از خلق خدا| بر علیه خلق خدا» است. هر گناهی یک سوء استفاده 


از اشیاء و امکانات و فرمول های جهان است, لیکن گناهان از این جهت دو 
نوع هستند: 


1- سوء استفاده از فرمول ها و امکانات, برای لذایذ فردی. 


2 نو انتشفاده از آنها برد غلیة:دیحران: 


هر دو گناه و سوء استفاده است. لیکن صورت دوم هزينة زیادی از «بی 
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آ ار هه وا 


سوء استفاده از عقل 


مکر و کید, یک فرق اساسی دیگر با گناهان دیگر دارد و آن سوء استفاده 
از عقل است؛ هر گناهی بر اساس انگیزه های روح سوم (روح غریزه) 
انجام می یابد. روح غریزه بر روح فطرت غلبه کرده آن را کنار می زند و 
به گناهم.می پردازد. و چون عقل. ابزاز روخ فطرت است., آن نیز کنار زدم 
می شود. 


اما در مکر. عقل کنار زده نمی شود بل در خدمت گناه گرفته می شود؛ 
ابزاری که در اختیار روح فطرت است توسط روح غریزه غصب و مصادره 
می گردد. فطرت سرکوب شده و غریزه نیروی عقل را تصرف می کند و 
به طراحی و نقشه کشی می پردازد. ,در این صورت عقل به «نکراء» و 

«شیطنت» تبدیل می, گردد: «قال, قَلث له ما ات قال ما عبد 1 
الرَحْمَنْ و اکّست به الجتان. قال فْلْ قالذی کان فی مَعَاویة؟ ققال تلک 
التکراء لک السْیْطَُ و هی سَبیهة بالعفل و یس بالْعفْل»(1): به امام 
صادق علیه السلام گفتم: عقل چیست؟ فر مود: نیروئی که بوسيلة آن 
خداوند پرستش شود و سرانجامش به بهشت رفتن باشد. گفتم: پس آنچه 
معاویه داشت چه بود؟ گفت: «نکراء» است, آن شیطنت است. و آن 


شیطان, ابلیس موجود عاقل و عالم است., علم او بیش از علم انسان ها 
است: حدا پتاشی ام کش ادها امن اتشان ها عالم دففتر است: 
کفر او «کفر تمزژدی» است نه «کفر نادانی». ابلیس بالاترین سمبل 
افتاده سعکوش ان عفل. اشته شنت ری عقل را در حدمت توا 
ها و انگیزش های منفی استخدام کردن. 

قایر این: فزد عکاز از شر کناهکان ذرکر به خصیصة خاص انلیش, ترذیکتن 


است. و از نمونه های بارز تاریخی این قبیل افراد, معاویه و عمروعاص 
نستند. 


سوء استفاده کند. 
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له کافه ال ال یم 11 روا الاضد اج 


اما بدترین صورت آن, مکری است که انگیزاننده آن تکبر و استکبار باشد, 
نه انگیزه های غریزی دیگرٍ در این صورت خصیصء خاص, خاص ابلیس می 
گردد که به انگيزة تکبر بر آدم سجده نکرد. هر مکر, بد و منفور و مصداق 
«سییَ» است., اما قرآن «مکر استکباری» ,را دوباره با صفت «سیی» 
فلقب. می. کند: <«اشتکارا قی الرْض 3 مک السَییٌ»(1). یعنی «سیی 


اندرسیی ». 


روح غریزه هميشه می کوشد روح فطرت را سرکوب کرده و عقل را کنار 
بزند و به خواسته های خود عمل کند. و اگر بتدریج در اين راه موفق شود 
به جائی می رسد که عقل را از دست روح فطرت گرفته و از آن استفاده 
می کند, و انسان در این سوء۶ استفاده به مقام ابلیس می رسد وقتی که 
عقل را در خدمت استکبار خود بگیرد. و کابالیسم (که از زمان قابیل تا به 
امروز بر تاریخ بشر مسلط بوده) بر همین پایه استوار است, و ظاهرا به 
پایان تاریخ خود رسیده و طلیعه های دوران حاکمیت حق ظاهر شده و 
وه ی ره سا ای یت سس و 


داد. 


فرد و جامعه ای که فطرتش سرکوب شده و عقلش در اختیار غریزه اش 
باشد, خطرناکترین موجود می گردد؛ ناکازاکی و هیروشیما را در یک لحظه 
با بمب اتم می سوزاند, آنهمه مردم را در یک دم از بین می برد که گرگان 
درنده از آغاز تا پایان عمر زمین. آن قدر انسان را ندریده اند و نخواهند 
درید. 


آنچه «مدر تیته» نامیده. می شود «دورآن عکر» است که ته فقط عقل, بل 
دراورده است؛ ازادی, حقوق بشر» صلیب سرخج 9... 

آخرالزمان 

در.تظر همه ادیان, اخر الزمان بدترین زمان اشت: این بافر بر خلاف «روند 
تکاملی تاریخ» است؛ زیست شناسان. مورخین و باستان شناسان. حتی 
انسان شناسان با بینش انسان شناسی خود. حرکت تاریخی جامعءة انسانی 
را «از توحش به سوی تمدن» 
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1- آیة 43 سورة فاطر. 


می بینند. ی و 
المرسلین می نامد. صن ملموس رآ 9 تکاملی به سوی 
نمدن را تأیید می کند. پس چرا باید آخرالزمان بدترین زمان باشد؟ و 
ظاهر | در اخرالزمان توهیدو خدا شناسی, دا پرستن. بر قکاملمی بان 
همة ادیان در صدد اصلاح خود و بازنگری در اصول خود هستند. پس چرا 
اخرالزمان اینهمه نکوهش شده است ؟ 


پاسخ: ی و ی و ی 
0 و توحید» یک واقعیت است. اما بستر همه این ها «مکر» است؛ 
و 
تار و پود آن از مکر تشکیل شده است. و این بدترین و مشکل ترین, 
گرفتاری جامعة بشری در طول تاریخ است. هر فرد متدین به وضوح می 
بیند که چقدر اصول و فروع فرهنگ کابالیسم در زندگیش نفوذ دارد که هیچ 
زامششی و سر از اه با تاو ماین ای است ه احتاب.ار آن 
تقریباً محال است و پیشرفت دین به جائی نمی رسد مگر با از هم پاشیدن 
و داغان شدن این تار و بود, و ویران شدن ساختمان بس بزرگ ابلیسی 
جامعه, و از نو ساختن جامعه. که البته اين هیاهوی دین در امروز. می تواند 
رای ات ون ار ی ی ی 
اه ای اس وال اه وه ی اس یواست د یل 
الفاظ و مفاهیم مقدس برای اهداف ابلیس است. باید ویران شود و جبرا 
نیز ویران خواهد شد. زیر این مکر و همه تارها و.بودهای آن.در پرنامة خدا 
جمع شدو و تلنبار گشته و بالاخره و جامعة مکری را منفجر خواهد کرد: «و 
قذ مکر الدین من قتلهق قللّه الک جمیعا»(2) «و قَدٌ مَکرّوا مَكَرَهَم و عند 
الله مَکرهمٌ»(2). 
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1- آیة 42 سورة رعد. 
2 ی 46 سورة ابراهیم. 


«و لا بَحیو الْمَکر ای الا باقله»(1): و مکر سیی از ریشه بر نمی کند و 
جارو کرده از بین نمی برد, مگر اهل خودش را. 


لغت: یحیق: از ريشة حاق حوقا؛ نزع کردن, از ريشه برانداختن, جارو کرده 
و از میان بردن. یعنی این مکر سیی اندر سیی, اهل خود و نظام خود و 
جامعة خود را از بین خواهد برد. 

درست است نظام مکری قرن ها بر جامعه مسلط شده؛ بر انسان و 
انسانیت ستم می کند اما نمی تواند «حق» و «انسانیت» را ريشه کن کند 
لیکن خودش, خودش را ريشه کن خواهد کرد. 


پس مکر خداوند. همان مکر خودشان است که جمع شده و مانند سیل 


تسلّی خاطر 


می گویند: کابالیست ها واقعیتگرا بوده و هستند؛ اهل ندین ایده التتنت و 
ای نم اما ها ها اد وا 
تسلی داده و می دهند. 


اما امروز مسئله به حدی روشن شده که خود سر و دمداران کابالیسم به 
نزدیک بودن سقوط شان و پایان تاریخ شان, کاملاً معتقدند و با شتاب تمام 


برای پیشگیری از آن, کوشش می کنند؛ کوشش ها و آمادگی های نظامی 
و سیاسی؛ ۳ در حدٌ سراسیمگی, به طوری که شیخ راغب حرب را 
شکنجه می کنند که اگر آدرس مهدی- عجل الله تعالی فرجه- را به ما دهی 
تو را آزاد می کنیم, ایام دا هر ی زاس بر کی هار مر 
همان ادرس را می خواهند. ماجرای افغانستان, عراق و سوریه را فقط 
برای این هدف افریدند. و... باور سران استکبار به «ظهور» خیلی محکمتر 


آنا دعای امام سجاد علیه السلام دربارة پیروان ولایت.: مستجاب نشده؟ 


ص: 41_56 


1- ی 43 سورة فاطر. 


یک نكتهة ظریف: در این بخش از دعا هست که توجه به آن لازم است: امام 
علیه السلام جمله ها را اين گونه بیان کرد: «کِد لتا و لا تکِد عَلیتا 4 ار 
لتا 5 لا کر یتاء 3 ول لنا ها تذل ما این لفظ «متا» یعنی چه؟: «خدایا 

۱ 
نکردان. آیا اصل این دعا بویژه این جملة اخیر. مستجاب نشده؟ 


قرآن و اهل بیت علیهم السلام, همه چیز جهان کائنات, و همه چیز تاریخ و 
روند روز کار را: , در جهت حق و حقیقت می بینیند و سرنوشت نهائی تاریخ 
را نیکو و زیبا می بینند. این بینش و نگاه بر عظمتی استوار است که صبر 
تنگ و عمر کوتاه افراد بشری, از چنین نگرشی ناتوان است. زیرا انسان با 
توجه به عمر کوتاه خود عجله می کند, و اين عجلة او نکوهیده نیست. لیکن 
باید خدائی خدا را نیز در نظر داشته باشد که هر کارش در «ألْفَ 
تس وان ال به ارکام می رسد که زا آنن سعی : ات 
چندین کار را در متن خود داشته باشد. پس «موضوع»ها فرق می کند؛ 
استجابت هر دعائی متناسب موضوع خود است. 


عجول بودن دو نوع است: عجول بودن آفرینشی. و عجول بودن در رفتار 


انسانی. 


این که انسان در آفرینش خود یک موجود عجول آفریده شده, عیبی پا 
بکوهید کی اه برای او تست و یم های «کلی النسان من ععل »ی و 
«کان اسان ِ- عجولا»(3) در مقام نکوهش نیستند بل در مقام «انسان 
شناسی» هستند. حتی اشرف المرسلین (صلي الله علیه و آله) نیز این نوع 
عجله را داشت که قرآن می گوید «و لا تمَجل یالفرآن من قبّل أن بفَضی 
ایک وَجیة»(4). و در رابطه با همین بحث ما می گوید: «قلا تعْجّل عَلَبهم 
تما تِ اجه ع5(»۱5) در این آنة ها پیامبر معصومش را از گناه نهی نمی 
کند, پر 0 وم هانند اج 7 


به 37 سور ه انبیاء. 


به 11 سوره اسراء. 
سای 


استاست تست ات 
1 
دب ده نیا دا ان 


یتح اه جوا آتر نا ی ا ان افیا زا ها تدم که 
خودت را به مشقت شاق (طاقت فرسا) بیندازی. 


فصو برای نان کانا تسس هم وی شاه نوی (ع تا اه عال فرخدا 
از اين نوع است که نکوهیده نیست چنان که همیشه می گوئیم «عجُل الله 
تعالی فرجه». لابد خودمان عجله در این امر را دوست داریم. که ان را نیز 
تا ما نا 
است؛ با این بینش تعجیل را بخواهیم, نه با دید و بینش در مقیاس بشری. 
تعجیل را بخواهیم. اما | خودمان در عمل دچار این تعجیل نشویم که فرموده 
اند؛ «هلک الَمستعجلون»(1): عجله کنندگان درباره ظهور, هلاک می 
شوند. عجله موجب می شود که شخص بر خودش تلقی کند که امسال یا 
ی و اگر اين گونه تلقی ها را بر خود 
تکرار ۱ ای 0 ۳ 


انسان, انسان سالم در خیر خواهی عجول است.؛ و این خصلت نکوهیده 
نیست, آنچه نکوهیده است «پای گذاشتن روی قانون علت و معلول» و 
«به هی انگاشتن نظام قدرها و فرمول های آفرینش» در عمل است. 


عجول بودن در خیر خواهی خوب است اما قرآن دعوت می کند که اين نیز 
باید متناسب با موضوع خود باشد, درباره قیامت در چندین ایه سخن از 
ترک عجله امده است, زیرا این موضوع چشم انداز بس بلند را لازم دارد. 
و همچنین درباره پایان تاریخ کابالیسم و اغاز عصر حاکمیت حق» 
پیامبرش ميی خواهد که به تناسب موضوع چشم اندازش را _دراز مدت 
بلند کند: «آ لم تر آّا أَرسَلتا السیاطین عَلی الکافرین تَوْرْْم را لا تفج 
یم ما تغة کم ع2(»۱5): آیا نمی بینی ما شیاطین را فرستاده ایم بر 
کافران که آنان را برانکیحته به:.هیخانات پز سره ضدا وادارنده انگيزش و 
هع اسر سس ای خایت. مره کر ان فا مه سا سامت 
شماریم برای شان شمردن ویژه ای. 


ص: 459 


1- کافی, ج 1 ص 368.- بحار, ج 52 ص 104. 


نعد: می شماریم.- شمارش در هر زبانی در سه معنی به کار می رود: 
1- شمردن فقط برای تعیین عدد. 


2- شمردن بة معنی به حساب اوردن؛ اهمیت دادن: فلانی فلانی را به 
حساب نمی اورد. 


«صر دنب فغتن خیدن: کنار. قض خرن کردنده غمیا ی آمادم کردن: 


در 1 مورد بحت به همین معنی سوم آمده؛ بعنی دربارة جامعة کفر 
وکافران عجله مکن ما عوامل از هم پاشیدن شان را در درون شان یک به 
نکم عهع ی اهافم: مه کرو وقتی که به نصاب لا زم برسد از هم خواهد 


همه آیات قرآن معجزه و شگفت هستند, اما اين دو آیه شگفتر هستند به 
طوری که لفظ «ارْ» فقط در همین آیه به کار رفته, لفظی غریب است. و 
گفته اند: به کار گیری لفظ غریب در سخن, بر خلاف فصاحت و بلاغت 
است. اما عرض می کنم این درست است. لیکن معجزه آن است که 
ان ریت:ها درفران کم نوارنم معنای عرش اقا عریب وا فی,طایدر و 
اگر آن را با لفظ دیگر ادا کند ویژگی معنی از بین می رود, و در این 
صورت بر خلاف بلاغت می گردد. و همین طور است لفظ «تَعذ» که در 
قرآن بدین معنی فقط در این آیه به کار رفته است؛ که نه «یْعذ» است که 
به مفنن: <اخفم: کزدن. و فزاهم: آفردن. امکانات #: باشد اه یه ببه: معتی 
شمزردن: محض .. است. .بل بة معنی: ای است که-«فراهم آوردن .تدریجین و 
یک به یک» را در بر دارد. 


سقوط جامعه ها هميشه در اثر عوامل براندازنده و متلاشی کننده درونی 
ات ,ضاا در وله موف رد این نیروی نظامی مغول نبود که جامعة ایران را 
ساقط کرد. و همچنین در حمله اسکندر و حمله عرب. پوسیدگی از درون و 
رسیدن عوامل از هم پاشنده به حد تام و کامل خود, جامعه را مانند یک 
زد الوی: ز ستینه می. کند که: تما ماه ۲ ۱ از 
درخت به زمین ساقط کند. خصای ععو یا اسکندر بمنزلة همان نسیم 


است, والا سپاه 25000 نفری اسکندر چگونه می توانست سیاه 
0 نفری داریوش سوم را شکست 


ص: 41_59 


دهد. (رجوع کنید؛ «تاریخ ایران باستان» پیرنیا). 


دربارة «جامعة جهانی» این سقوط فقط یک بار رخ خواهد داد. قرار است 
به طور کلّی عمر بشر در روی کره زمین در دو دوران به سر رسد: دوران 
دولت ابلیس (کابالیسم) و دوران دولت حق. از آدم تا آخر آخرالزمان دولت 
ابلیس است. و از ظهور قائم (عجْل الله تعالی فرجه) دولت حق است تا 
پایان عمر کرة زمین. 


فو افیا دز این حوضو گنس کوزتی به امین (ضای الا اه و لب 
می گوید: با صبر و حوصله و نگرش بشری به این موضوع نگاه مکن, با 
صبر و نگرش سّت الهی و قانون آفرینش نگاه کن. 


دا ان ا سای که اش نیرسن ات ماه مین مدرد ایع وان 

و او را از اين عجلة نادرست نهی کند او معصوم است. مراد آیه تبیین 
9 موضوع است, فن. کوند این موضوع وقتبر و زمانبر است. نمی 
ای ی او ای و زر غراف مردم نی کاهی 
برای این که زمانبر بودن یک موضوع را بیان کنند, به کسی که هیچ عجله 
ای نکرده, می گویند: عجله نکن این کار زمانبر است. آیقتت دی معا بیان 
تخت نهدر اصفام نقیع آن یک وفیان: که فر آن‌هان کشت ات هن باید ای 
موضوع یعنی سقوط کابالیسم را نیز بیان کند. 


پس عجله در قران به سه معنی امده است: 


1- انسان به طور خلفتی روم افرتتتی: موجود عجول است (عجول برای 
جلب خیر و آنچه به سود اوست). و این در اصل و اساسش یک خصيصة 
نکوهیده نیست. 


طبیعی يا اجتماعی- در اين کاربرد اساسا عجله ای در بین نیست فقط بیان 


3- عجله به معنی نادیده گرفتن جریان طبیعی «علت و معلول» و با 
گذاشتن روی قوانین و فرمول ها و قدّرهای جهان هستی. این عجله ای 
است نکوهیده و از منهیات است. 


ص: 1060 


با این مقدمة طولانی می رسیم به پاسخ پرسش «آیا این دعای امام سجاد 
علیه السلام درباره پیروان ولایت؛ مستجاب شده پا نه ٩-؟».‏ ق حوییم: 
بلی مستجاب شده است؛ دعای امام معصوم هرگز رد نمی شود. بویژه این 
تا رانا سم وا ی ان صرق مسا 
هستند می دانند؛ زمانی این جامعة جهانی پر شده بود از «ایسم» ها, 
هیاهوی ایسم ها محفل ها و مراکز علمی را پر کرده و گوش ها را کر می 
کرد و قلب ها را بشدت مشغول, و انديشه ها را بشدت مفشوش می کرد. 


امزوز: همکت پوست و پلاز خود را جمع کرده و از دور خارح شده اند؛ نه 

مارکسیسم عرض اندامی دارد و نه هگلیسم و نه آن صدها ایسم دیگر. اگر 
در یک محفل علمی از آنها سخن به میان آید, یا شبیه خاطره سرائی است 
ویا در بستر «شناخت شناسی» و تفکر شناسی است. نه به عنوان یک 


یس کی ار شم با اس مضه یا وا ان دای کر 
عار ی ار ان ات اند سای وهای را آدارن که 


آنچه در این بین سر زنده و بالنده مانده است مکتب «امام سجاد» است 
مکتب تشیع. ۱ ۳ 
است و همه متفکران منتظرند که این مکتب چه می کند و چه خواهد کرد. 


اندیشمندان جهان در این باره سه گروه هستند: 
1- منتظران بی طرف که در انتظار هستند و داوری نمی کنند. 


2- معتقدان و دوستان این مکتب که هم به موفقیت آن و هم به توان 
مدیرینی ان باور دارند. 


3- معتقدانی که به آن و حقانیتش کاملاً باور دارند, اما در صدد پیشگیری و 

مبارزه با آن. هستند (کابالیست ها). اینان تصمیم جدی دارند که «بر پایه 

همان بنیانی که ابلیس نهاده (و به طور دانسته و عالمانه در برابر حق 

«تمزژد» کرد) به طور دانسته در برابر این حق و حقانیت. تمرد کنند. لیکن 

این بار «وقت» شان به پایان زنییده زیرا ۳ «وقت معينٍِ به این برنامة 

ِ مهلت داده شده بود؛ : «قال رب قانظنی الی یوم یعون قال قانک 
من الْمْنْظرینَ- ٍلی یوم 


ص: 461 


اوقت لْعلوم»(1): ابلیس گفت: یدام مرا تا روز قیامت مهلت ند 0- 
خدا گفت: نو از مهلت داده شید کانی (نه تا قیامت بل) تا روز و زمان 


ابلیس دو بار از خداوند مهلت خواسته است و در هر دو پایان مهلت خود را 
و خداوند خواستةٌ او را تا قیامت نیذیرفته. بل تا زمان معینی پذیرفته 
است. مراد ابلیس در این خواسته تداوم دولتش بود. و در خواستة دیگر از 
خدا خواسته که او را تا روز قیامت حیات و زندگی بدهد, و این خواسته اش 
مقبول شده است: «قال ا نوی الی یوم یبعَنُون- قال اک من 
الَمْتْظرین»(2): ابلیس گفت: مرا تا روز قیامت مهلت ده- خدا گفت: تو از 
مهلت داده شدگانی. 


از زمان قابیل تا آن وقت معین, غلبه و سلطه , بر جامعة جهانی, با فرهنگ و 
۱( ۳۹ و اب 03 


امام صادق علیه السپلام فرمود: «هَا ال ملد حلق ال آدم وله له و دوله 
لابلیس این وله الله آما هو قَایِم واج»(3): از شقاتی که خدافند آدم را 
آفر بو (مفرر است اتمولتی, اق الله اسف دول بواق اباشن..و که دولت 
الله ؟ بدا مد لت الله ربه فسات قانم داحه خوا هد ود 


امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «جاء الْحَفْ و رهق الباطل»(4) فرمود: 
«د| قَام القَایمْ (عَلَیّه السّلام) دَهبت وله و (5): وقتی که قائم 
(عجل الله تعالی فرجه) قیام کند 2۳ ال آز هن م رس 


پرسش: از بحث های بالا بر می آید که سقوط کابالیسم و ظهور دولت 
حق, یک امر 


ص : 462 


1- آیه های 79- 80- 81 سورهٌ ص. 
2- آیه های 14 و 15 سورة اعراف. 
3- بحار, ج 51 ص 54. 


4 ای 91 سور اسراع: 


2 بحار, ج 51 ص 62. 
- شرح بیش در کفات «تشه و فراگیری جهانیش». 


قضاقی, است که شدام‌ند آن.را قضا کردم وجبرا و قهرا خواهد آمد. تین جه 
نیازی برای دعا هست که امام سجاد علیه السلام برای تحفق یک امر 


باس درشست است این سار یی وان فحانن و ختفی و اف تا ندیر 
است., و ائمةّ طاهرین بر این حتمیت توجه داده اند: روزی در محفل علمی 
امام جواد علیه السلام سخن دربارة «بداء»(1) بود. یکی از اصحاب پرسید: 
ار ی که 
خواهد کرد) بداء حاصل شود و خداوند دربارة او برنامه اش را عوض کند؟ 
امام فر مود: ۳ گفت؛ دربارة خود قائم چطور؟ امام فرمود: قائم از وعده 
های خدا است. یعنی خداوند خلف وعده نمی کند(2). 


اما جالب, زیبا و شیرین این است که مکتب قرآن و اهل بیت علیهم 
السلام, ما را طوری تربیت می کنند که دربارة امور حتمی نیز دعا کنیم. چه 
چیزی شیرینتر, زیباتر. سازنده تر از دعا: دعا در هر مورد و دربارة هر چیز. 
اعم از حتمیات و غیر حتمیات: «ربنا و آینا ما وَعَذتنا علی رسک لا ز تخزنا 
جوم القيامه ای لا تلف القهاد»(3 .ان بروردگار ماء آنچه 1 2 
0 مزا در روز فیامتدسها 
مگردان, و تو از وعده ای که داده ای تخلف نمی کنی 


این آیه در شرح وصف دینداران متفکر و دانشمند. است که در آبه های ما 
قبل مي گوید: «اٍن في حلق السماوات 5 الأرض 1 احختلاف اللیلِ 5 ِ 
لایاتپ لاولی الالبای- الذین یَذکَیُونَ اللة قیاما و ۶9 قْعوداً و علی جَنْوبهم 
کون فی خَلّق السماواتِ و الّض تا ما عفّت هذا باطلاً شتحاتک ققن 
عذابِ التّار»(4). پس می بینیم که این آیه ها می گویند: اندیشمندان 
خردورزان, دربارة حتمیات نیز دعا 


ص: 463 


1- در مباحث گذشته شرحی درباره «بداء» گذشت و بیان شد که اگر به 
«بداء» معتقد نباشیم, خدای مان مانند خدای ارسطوئیان «موجب» می 


شود. 
2- پیام حدیث شماره 138 صفحه 250 مجلد 52 بحار الانوار. 


خه ایق 194 ینوخ ال عمرآن. 


4- ترجمه. ابة ها: واقعاً در آفرشش استفان و زمین» و آمد و رفت شب و 
روز, نشانه های واضحی برای خردورزان است- آنان که خدا را در حال 
ایستاده و نشسته و آنگاه که بر پهلو خوابیده اند, باد اون کنر و در اسرار 
آفرینش آسمانها و زمنی می اندیشند. و می گویند پروردگارا اين ها را 
باطل و بیهوده نیافریدی. منزهی تو, ما را از عذاب آتش نگاه دار. 


می کنند. در دعائی که می کنند خودشان تصریح می کنند که «تو خلف 
وعده نمی کنی». در عین حال بر تحقق همان وعده حتمی دعا می کنند. و 
این است دعای امام سجاد و مکتب امام سجاد علیه السلام. 


یکی از بزرگان که در اين اواخر وفات کرد و لازم نیست نامش ذکر شود, 
می گفت: استجابت دعای امام معصوم حتمیت ندارد ممکن است دعای او 
نیز مانند دعای افراد دیگر مستجاب نشود. و دعاهای امام سجاد علیه 
السلام را تناهن می. آوزت وی افتت؛ کو؟ کجا این دعاها مستجاب شده 
اند؟ 


این مرحوم گمان می کرد که امام برای نان و پنیر پیروان ولایت دعا می 
کندر و احر دعانش حستحاب .هی فد ردق شیعه فا دنيا فی ند بدوفن 


کوچکترین زحمتی. و بینشی بینش بنی اسرائیل 
است : موسی علیه السلام گفت: اماده باشید برویم با دشمن جهاد کنیم. 
گفتند: تو که اينهمه قدرت داری؛ دریا را شکافتی, آن بلا را بر سر فرعون 
آوفرنی: این تشمن وا نید خودت: اد بین. پیت «فادفت. ای و ربک فقاتلا انا 
هاهنا ۰ خودت به همراه پرورد کارت بروید و بجنگید ما همین 
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1- آیة 24 سورة مائده. 


بخش چهارم 

اشاره 

بقا و تداوم تشیع 

عنصری در کنار عناصر جامعه شناختی 

صحیفه و علوم انسانی غربی 

علم و دانش 

زمان, تاریخ و جامعه 

دو عنصر بزرگ که در چگونگی ماهیت جامعه, تعیین کننده هستند 

الم صَلّ علی فحقد و آله, و فتا ملک, و اْقظتا یک, و امُدتا یک و لآ 


قاتا عی آن هن تفع سل و من ده ۵ و من لقرّله [لیک تم ۰ (10) 
ال صل علی فعقد و الم و اکتا حة توا لب الرمان. ۵ مضاند 


الشیّطان, و مارح ضَوله الستّطَان: خدایا بر محمد و آلش درود فرست و 

ما را از (خشم) خود حفظ کن, و به (لطف) خود ما را نگه دار, و به سوی 
خود راهنمائی کن. و از (رحمت) خود دور مگردان. زیرا هر کسی را که تو 
دار تسام و نی اتف سای و هر کسی را راهنمائی کنی عالم و 
دانشمند می شود. و هر کسی را به (رحمت) خود نزدیک کنی برّنده می 
شود. خدایا بز فخهد. و. آلنتن. در ود فرست ,و هار۱ از حدّت و تیزی آسیب 
های زمان کفایت کن, و نیز از دام های شیطان, و از تلخی نفوذ (فرهنگی) 
ساطان له انش حفظ 


از نو پاد آوری می شود : این دعا (دعای پنجم) دعا درباره پیروان ولایت 
است, دعا بر جامعة نشیع حقیقفی است., نه دعا برای امور زتدجی تی تی 
افر اد همانطور کنر سح 


ص: 4165 


قبلي به شرح رفت. گاهی کوتاه اندیشی و کوچکنگری موجب می شود 
فورا دردها و نیازهای خودمان به یادمان بياید و افق دعا را در همین 
دمدستی ها ببینیم و از محتوی, پیام و موضوع دعا غافل باشیم. 


بقاء و تداوم نشیع 


یک تحلیلگر تاریخ و یک جامعه شناس محقق, با بررسی اصول, فروع و 
جزئیات تاریخ و عناصر جامعه شناختی تاریخ» به وضوح می بیند که بقاء و 
دوام مکتب تشیع براستی یک معجزه است؛ مکتبی که از همان روز رحلت 
اسر ای الله علیه و آله) سر کوب شده, طرد شده, دور افکنده شده, 
به حدی که فردای روز رحلت آن ویس فقط پیج نفر وفادار داشت: 
ِِِ مقداد ابوذر؛ و عمار. «ارّتَدٌ الناس [عّن الولابه ] [ تلاند. .۵1 
ایعه»(1) که با رهبرشان پنج نفر می شوند. سرکوبی که 14 قرن تداوم 
داشته و دارد و هیچ نمونة دیگر در تاریخ ندارد. هر مکتبی. جریان فکری 
تا وت ی ی ی و 
کن شده و يا تحریف شده است. این ننها مکتب تشیع است که همچنان با 
حفظ اصول خود باقی و با دوام مانده است. 


البته مراد از دوام و بقای مکتب. آن است که پیروان مخلص به محور ناب 
و خالص آن: قرار دارند. نله آنان که پیرو ارسطوئیات. بودائیات و صدرویات 
هنستنن. و«حوة را شیعه هی دانتد: اکر تشیعم آن. اشت. که .ایتان دارند:.بی 
تردید تحریف شده و در اثر اختلاط ها و التقاط ها از بین رفته است. نه, 
مرادم اینان نیستند. 


دو بال دارد: کربلا و شهادت خواهی. انتظار و اعتقاد به ظهور مهدی (عجل 
الله تعالی فرجه). مقصود آن تشیع است که بر قران و تبیینات اهل بیت 
(علیهم السلام) مبتنی است. نه بر اساس فرضیات ارسطوئی و يا تخیلات 
بودیسم که متاسفانه امروز عرفان نامیده شده و برای ما مرتاض تربیت 
می کند. 


یک محقق ژرفنگر, در بررسی عناصر جامعه شناختی بقای تشیع, یک خلاء 
بزرگ را 


ص: 166 


1- اصطلاح معروفی است برگرفته از حدیث, بحار, ج 22 ص 440 ح 9. 


مشاهده می کند. آن کذام عیاض تبرت منز است که نقشش را در میان 
۳( های دوام تشیع, بخوبی می بینیم؟ بلی: آن دعاهای شخصیت هاتی 
مانند امام سجاد (علیه السلام) است. 


ضمیر «نا»*: در این دعا (و امنال آن که در آینده خواهد آمد) مراد از ضمیز 
«نا» به معنی «ما». جامعة تشیع است؛ جامعة پراکنده و بدون نظام عینی 
و عملی, فاقد محور واحد قدرت و دولت. پخش شده در سرزمین های 
دارد با ضمیر «ی» به معنای «من» که در دعاهای دیگر امده از آن جمله 
دعای (30) سی آم, یا دعای بيستم: با ضمیر «انا» که در دعای: شانزدهم و 
غیره امده است. 


می خواهم با قید «معمولا» ادعا کنم: معمولاً در هر جای صحیفه که ضمیر 
«نا» به کار رفته, جنبه جامعه شناختی, محور سخن است. و هر جا که 
ضمیر «ی» و «انا» به کار رفته جنبة انسان شناسی و روان شناسی در مد 
نظر است. و در هر کدام نیز به عوامل صیانت و حفاظت, و نیز به عوامل 
آفت؛ و آسیب شناسی توجه شده است. و اگر یک محقق صحیفه را با دقت 
بررسی کند همه عوامل صیانت و حفاظت. و همه آفت ها و آسیب های 
انسان شناختی, روان شناختی, جامعه شناختی, را می تواند یک به یک 
شناسائی کند و آن ها را به ردیف اورد؛ انهم یک شناخت صحیح و درست. و 
علوم انسانی غربی را با معیار و محتوای صحيفه, پالایش و اصلاح کند. 


ازر اف ات اکن خایل افص اتخاط با دا اس وا کرو 
علاوه بر هر آثرش, حتی با صرفنظر از مستجاب شدنش, انسان را در 
حفاظت از روح فطرت در برابر روح غریزه (نفس لوامه در برابر نفس 
امٌاره) یاری می کند. و این «تاثیر وضعی» عم است تا چه رسد به «نثیر 

شرعی» آن. و لذا فرموده است: «الدَعَاء مَح جٌ العباتو»(1): دعا مغز 00۳ 


است. 


وقتی که کسی می گوید: «الَهُم فتا مِلکّ»: ما را از خشم خود نگهدار. بی 
تردید چنین شخصی علل خشم خدا را حتی الامکان می شناسد. پس او 
نسبت به بدی بدی ها آگاه است, و در صدد محفوظ ماندن از آنهاست. 


ص : 467 


1- بحار, ج 90 ص 300. 


مرحلة بلندی از خودنستاسن: ۵ اس شتا سین عاطی کریه است. 


و وقتی که می گوید: «و امقَظتا یک»: با لطف خود ما را حفاظت کن. قبل 
برای او ضرورت دارد. 


و وقتی که می گوید: 5 اهدتا الیک», فهمیده است که نیا زمند هدایت 
اشنت, زند کی و زنستن راخ‌ععنی دار و نمی توان به هر راهی رفت. 


و برای این که مانند روشنفکرمثابان گمان نکنیم که مراد از دعا همین «آثار 
تا است,- - که خود خطرناکترین آودتفنت است- ین کهید 5 
لا تباغدتا علک»: ما را از رحمت خود دور مکن. زیرا در این صورت حتی 
همین دعا را نیز نمی توانیم کرد. و یاز می گوید: «ِنْ مَنْ تقه یَسلم»: 
می شود و هم اگر روح رن امه ورن درعان می سود 


علم و دانش 


به این جمله بیشتر توجه کنید: «و مَن تهُده یَعْلْم»: هر کس را هدایت کنی 
عالم و دانشمند می شود. نمی گوید «و من تهده بهتد»: هر کس را هدایت 
کنی هدایت می یابد, پا مومن می شود, پا از دوزح نجات می یابد و با 
گرچه همه این ها در هدایت هست و نهائی ترین و ارجمندترین نتيجهةٌ 
هدایت رهائتی از دوزخ و رفتن به بهشت است. اما امام علیه السلام به 
طور خاص علم و دانش را فراز می کند. 


درس و تدریس» ۱ و علم, است اما «شرط لا زم» است نه 
«شرط کافی». بل «العلم تو 3 یفذفة ال فی قلب من پشاء»(1): علم 
ی به قلبش می 
افکند. هر علمی چنین است اعم از تجربی و نظری. خیلی از افراد 
همکلاس, همگون در استعداد, در محیط واحد و در تحت تربیت واحد بوده 
اند. اما یکی دانشمند و دیگری بی خبر از دانش می شود. باید خدا بخواهد. 
و این خواست خدا را «توفیق» می نامیم. امام به افراد علمجو می گوید: 
اساس این توفیق را باید از خدا بخواهید. 


الهی می دانند. 


ص: 169 


پیشتر گفته شد که: برخی ها می گویند: اکثر دانشمندان تجربی را بی دین 
و عاصی بر دین, می بینیم. عرض کردم: آن دینی که آنان بر آن عاصی و 
کافر شدم اند من هم بر آن دین باوری تذاره: آکر دانتتمندی به مفتیحیت 
تحریف شده, معتقد باشد, او احمق است نه دانشمند. دانشمندان تجربی 
از ادیان تحریف شده صرفنظر کرده و با انديشة خود دینی را برای خود 
درست می کنند. زیرا دین درست نیز بر آنان چنان که باید معرفی نشده 
است. 


اما یک مشکل دربارة دانشمندان تجربی (و نیز دانشمندان علوم انسانی) 
هست., و آن کابالیسم است؛ جریان و سلطا کابالیسم- با اين که خود 
بنیانگذارش ابلیس به وجود خدا, قدرت خدا, به آخرت و معاد, و به درست 
بودن راه انبیاء معتقد است و اعتقاد کاملا علمی دارد با اینهمه- سعی کرده 
است که دانشمندان را به «علمپرستی» و «مخ پرستی» سوق دهد. و به 
انان تلقین کند که خداوند جهان را افریده و به سر خود رها کرده است. 


ایلیشن.ه کابالنسممی. کدشتد و ایطة دانشمندان ۱ با خداوند فطع کننده 
امام سجاد علیه السلام می کوشد رابطة دانشمندان با خداوند را هر چه 
بیشتر محکم کند؛ یک رابطةه صمیمی؛ , مهر ورزانه, به محور موذت ۳ 
ودود, و مهر و رهمت خدای مهربان استوار کند. 


دانشمندان با خداوند است گرچه به خدا اعتقاد داشته باشند. و تصور کنید 
اگر دانشمندان این دوران اهل دعاء مناجات با خدا, اهل گفتگو و اهل درد 
دل با خدا بودند, جامعة جهانی چقدر زیبا, دوست داشتنی, , شیرینی افرنن: 
می بود. «و من تقربة الیک», و انسان ها به چه دست آوردهای والای 
انسانی دست می پافتند. و اگر چنین بود, علم در خدمت غریزه نبود و 
یت ی ی ی و بو ی 
کابالیسم عقل را ات مر ی ای با ی ار 
فطرت گرفته و به شیطنت مبدل می کند؛ عقل و علم از اختیار فطرت 
خارج شده و در اختیار غریزه قرار می گیرد. 


علم بدون «تقژب» علم نیست. شیطنت است. و از نظر قرآن و اهل بیت 
علیهم السلام, علم 


ص: 1069 


آن ۱ ۲9 در بستر «قربه ال الله» باشد, وال در خدمت شیطان خواهد 
بود. 


زمان. تاریخ و جامعه 


در مباحث علوم انسانی, زمان, روزگار, تاریخ و جامعه, همگی یک معنی 
دارند؛ اگر جامعه را در حال جریان در نظر بگیرید می شود تاریخ. و اگر 
تاریخ را در یک مقطع ایستا تصور کنید می شود همان جامعه. ماجراها و 
پدیده های کوچک درون جامعه با هم پیوند خورده حوادث بزرگ را می 
روند دائمی, تاریخ نامیده می شود. 


در قرآن لفظ زمان و مشتقات آن؛ نیامده و همچنین واژه تاریخ و 
همخانواده های آن. اما «الت» به معنی جامعه آمده است؛ لفظ امت 
مجموعا در حدود 64 بار در قرآن آمده که حدود 1 مهرد ان به معنی 
جامعه است. و حدود 11 مورد آن به معنی «گروه» است. و 2 مورد آن به 
معنی «تاریخ» است زیرا به «ماهیت جاری جامعه» توجه دارد: «ن وجدنا 
ابا نا غلی امه و تا علی آنارهم مَهْتَدُونَ» مشرکان گفتند: ما پدران خود را 
بر یک «جریان جامعه» یافتیم و به دنبال آنان به راهی که رفتند می رویم. 
انز اه در سوره زخرف بشمارهة 2 آمده, و به دنبال آن ۳ شماره 23 

لفظ «مقتدون»: اقتدا کنندگانيم. پیروی کنندگانيم, به جای لفظ 
«مهتدون» آمده است. یعنی هم از جریان جامعهة شان پیروی می کردند و 
هم آن را هدایت می دانستند. 


و در ابه 24 سور , « ٩‏ «دهر» به معني تاریخ ادخ است: و5 قالوا 
ما هی الا حیائتا الدْثیا تموث و تیا و ما بُهلْکنا الا الَهر». و در آی اول 
سورة «انسان», دهر به معنی 9 به معنی عام» آمده, نه «تاریخ به 
معنی جامعه». زیرا موضوع سخن به تاريخ قبل از پپدایش انسان مربوط 
می شود: «هَل آتی علی الالسان حین من ادف لَمْ یک شَینا مَدکُورآ». 


اما درباره «زمان»؛ / نه از خود این لفظ و نه لفظی که به آن دلالت کند, 
چیزی نیامده است. زیرا زمان یک واقعیت مستقل نیست, یک «اصطلاح» 
است., یک «برداشت» است؛ برداشتی از «تعییر جهان و اشیاء جهان». 
زمان در معنی خودش فقط یک مفهوم ذهنی است و آنچه در واقعیت وجود 
دارد همان «تغییر» است. 


ص: 470 


و در بیان دیگر: زمان عین ماذه است؛ ماده در صورت های مختلف: ماده 
فشرده< ماده کثیف. ماه بسیط< انرژی. جسم کثیف مانند سنگ. انسان, 
درخت, هواء کرات و... و جسم لطیف مانند فرشته, جن و شیطان. 


زمان چیزی غیر از خود ماده نیست تا به عنوان یک واقعیت خاص عنوان 
شود. به این معنی که اگر ماده را از زمان, یا زمان را از ماده منها کنید, 
چیزی نمی ماند: 


ماده- زمان< ماذه- ماده. 

و: زمان- ماده< زمان- زمان. 
زیرا: زمان< تغییر< حرکت. 

هر ماده, متغیر و متحرک است. و: 


ماده- تغییر و حرکت< ماده- ماده. 


تغییر و حرکت- ماده< تغییر و حرکت- تغییر و حرکت. 


پس زمان؛ یک واقعیت نیست که قرآن آن را در ردیف واقعیت ها عنوان 


اما در حدیث ها مطابق ادبیات مردمی لفظ زمان به طورر فراوان آمده 
است از آن جمله همین سخن امام سجاد علیه السلام : 5 اکفتا حد د تایب 
الا ایا مارا کت وس ات اسان کفایت کت 


صوان صا وه زک مان ان ماهع اش ارت این وه ها سا لاد 
سک ات اه تا ی ما رام سم همم ی اه سا 
کنده و با جریان خودش می برد؛ همه چیز را با خودش همجریان می کند؛ 
اگر جامعه بر مبانی روح فطرت مبتنی شود, همه چیز آن فطری و انسانی 
می گردد, و اگر بر مبانی روح غریزه مبتنی شود همه چیز آن غریزی می 
وب ۳ ۲ 0 


در بیان_ امام علیه السلام, جریان جامعه با واژه «حدرّنت < تیزی» موصوف 
شده و آسیب های آن تیز و بُرنده تعریف شده است؛ آسیب هائی که خوبی 


اه ار ی هت نع 
مبدل می کند, علم را ضد علم, تعقل را ضد 
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تعقل, تمدن را بر علیه مدنیت انسانی, حتی دین را بر علیه دین و اخلاق را 
بر علیه اخلاق و آزادی را 00 39 و صد البته 
ای را ی ان 
ماهیت بد تبدیل می کند. و امام علیه السلام از خدا می خواهد که: «و 
اکتا حة تواب الّمَان». تا مکتب تشیع بتواند در برابر این سیل بنیانکن و 
برنده و تیز, در امان بماند. بدیهی است که لازمةّ بقای مکتب. بقای 
پیروانی است که ان را پاس بدارند. و لازمة بقای پیروان بقای مکتب 
است. و سخن امام هر دو روی این سکه را در بر دارد. 


تکرار: موضوع و مورد این دعای امام را؛ او 
دانم, نه دعا بر پیروان مکتب به عنوان فرد فرد افراد. زیرا همان طور که 
پیشتر اشاره شد؛ این تشک وشیوه ضخیفه یحا دید آست که معضوار میرن 
«نا» را دربارة جامعه. و ضمیر «ی» و «انا» را دربارة فرد و افراد به کار 
می برد؛ خودش را می گوید و همة افراد پیروان را مر رم و 
تگرار مظلت, ویگر سر سان نفد که از قظر مک فران: .و اسلن ست 
علیهم السلام. نه «اصاله جامعه» درست است و نه «اصاله فرد». بل ام 
بین امرین, که میان جامعه و فرد و بالعکس, یک تعاطی و تعامل پیچیده و 
ات مت و هم فرد شخصیت دارد و هم جامعه. و در عرصة حقوقی 
نیز هر دو حقوق خود را دارند. 


دو عنصر بزرگ که در چگونگی ماهیت جامعه. تعیین کننده هستند 


دو عنصر و دو عامل, موّثرترین و در عین حال نشانگر ماهیت جامعه 
هستند؛ که امام از انها با «مصائد شیطان» و «صوله سلطان» نام برده و 


جامعة بد و غیر انسانی چه ویژگی دارد؟ دو ویژگی دارد: 


نظام ترغیب و تشویق کرده و انسان را به ان می کشاند. ابلیس و 
تا اس فا سا ی ور اه 
سرکوب کردن اقتضاهای روح فطرت. 


افراد شروع 
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می کند. و این «مصائد شیطان» است. و در تعاطی میان جامعه و فرد, 
کارش را از دولت شروع می کند. زیرا ِ ۳ 0 
فو وه نا آمتران 1 ات 0 نا اه 
السلام در این دعا از خدا می خواهد که جامعة تشیع از صولت سلطان که 
همان صولت جامعه است, در امان بماند: «و مرا ضَوله السّلّطَان». 
بویژه اگر «مراره» را با کسرة حرف «م» قرائت ت کنیم به معنی «نفوذ 
دادن» و «همراه و همسو کردن با خود» می شود. که دولت امور فرهنگی 
را آن طور که مورد نظر خودش است در جامعه نفوذ داده. و جامعه را با 
خود همراه و همسو کند. 


و امیرالمنین علیه السلام, اين, درو عنصر و عاهل بزرگ را پر یک جمله 
آورده است: «اَمَا التاسه مغ الملوي و الا الا مق عَصم اللّ»(2): این 
ام ی ی مگر کسانی که 
خداوند حفظ شان کند. و امام سجاد علیه السلام از خدا می خواهد که 
شیعیان مشمول همین حفاظت الهی باشند. 


دنیا و دنیا گرائی یعنی پیروی از اقتضاهای غریزی محض و بی اعتنائی به 


و اگر دولت در قالب و ماهیت امامت باشد, تعامل و تعاطی فرد با جامعه, 
(تربیت. هدایت, اصلاح و مدیریت) را از فرد بر اساس اقتضاهای روح 


فطرت؛ بدون سرکوبی روح غربزه, شروع کرده و انجام می دهد. و در 
تعاطی جامعه با فرد. نظام اجتماعی؛ حقوق و فرهنگ را بر اساس همان 
اضاط موی 2 


غریزه گرائی افراد. و غریزه گرائی دولت, دو نشانة جامعءة کابالیسم است. 
فطرت کرانف افراد و فطرت کرانف دولت؛ دو نشانة بارز «افّت 


سعادتمند» است. 


ص: 473 


1-بعار جع 5 ض 46 75 قح العقول ض 208 
2 نهج البلاغه, خ 203 ابن ابی الحدید, و 201 فیض. 


اشاره 
نقش «نیاز» در ساختمان جامعه 
منشاً جامعه و انسان شناسی 


للم ما یکتفی الَغکتفون بقطل فویک. فجّل علی محتد و آله. و اکفتاء و 
اما بمْطِی المْعطُونَ من فطل جدتک, قصَل عَلی مُحمّد و آله, و آغطتا, و 
الما بهتدی لفعتدون پلور وجهک, قصل عَلی مد و آله. و اهدتا. (12) 
الق اک من وال بت لم بطرنخ علان (هازليی و من امطتیه لته 
9 ۳ 


نیاز می شوند, پس بر محمد و آلش درود فرست و ما را بی نیاز گردان. و 
بخشندگان از فضل عطای تو می بخشند, پس بر محمد و آلش درود 
فرست و خودت به ما عطا کن. و راه یافتگان با نور هدایت تو راه می 
يایند, پس بر محمد و آلش درود فرست و ما را هدایت کن. خدایا هر کس 
که : و9 را یاری کنی خواری خوار کنندگان به او ضرر نمی رساند, و هر 

تو عطایش دهی منع منع کنندگان از او نمی کاهد, و هر کس که تو 
هدایتش بکنی گمراهی گمراهان او را گمراه نمی کند, پس بر محمد و 
آلش درود فرست و به عزت خودت ما را از ضرر بندگانت حفظ کن, و با 
عطای خودت ما را از غیر خودت بی نیاز گردان. و ما را با ارشاد خودت در 
مسیر حق راه ببر. 


لفت: المکتفون: کفایت شدگان: آنانکه نیازشان نق آورده شده و احتیاجات 
شان تامین شده است. 
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در این بخش «راه های انتقال و سرایت خوبی ها و بدی ها در میان_ افراد 
جامعه, و نیز در میان جامعه و فرد» را شرح می دهد و تعدادی از آنها را 
فراز هی کند .و تعداد دیکر را در بختشن بخدی. قراز می. کند. و همة آنها را 
زیر خیمه ای بنام «نیاز» جمع می کند. و خلاصة سخن امام چنین می شود: 
انسان موجود نیازمند است, اگر خدا را برآورندة اصلی نیازها بداند و افراد 
و جامعه را ابزار دست خدا, در اين صورت فقط خوبی های جامعه در 
شخصیت او اب و اگر در رسیدن به نیازهای خودر خدا را 


و با بیان دیگر: ضمیر درونی و شخصیت هر فرد برای ند آوزدن نیازهایش, 
به دو نوع می تواند باشد؛ یک نوع درست و صحیح است و نوع دیگر 


نادرست است. 


و با بیان سوم: فرد سالم کیست؟ فردی است که در برآورده شدن نیازها, 
به لطف, قدرت؛ مهر و رحمت خدا چشم بدوزد. 


جامعة سالم چیست؟ جامعه ای است که در عرصه بر و3 شدن نیازها, 
خداوند در آن جامعه و روح اجتماعی, حضور داشته باشد و «مغفول عنه» 
نباشد. 


نقش نیاز در ساختمان جامعه 


در این مبحث, اصل «نیاز» یک امر منفور و منفی نیست. بل یک نعمت 
است. اگر تیاز به عنوان یک <«وافعیت. آفریتشی» نبود انسان نیز مانند 
حیوان پدیده ترر حش بنام «جامعه» را به وجود نمی آورد. نیاز به همدیگر 
افتت که خاهفه را تخود آوروه ارت 


درک نیاز: نکتة مهم بل اصل مهم این است که توجه شود: از نظر انسان 
شناسی قرآن و اهل بیت علیهم السلام. اين نیاز به همدیگر و انگیزش های 
آن, آفرینشی و خلقتی است. و جامعه, از انگیزش های ذاتی انسان ناشی 
شده است. نه از آگاهی ها, اراده ها؛ تصمیم ها و قرار دادهاء که جناب ژان 


حتی افرادی که عقل و تحلیل های حسابگرانه را از دست می دهند و 
خواهی خصلت ذاتی بشر است. و 
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باصطلاح علوم انسانی, جامعه یک پدیدة مصنوعی نیست. یک پدیدة طبیعی 
و ترخاسته از کانفن جخود اسان استه مسا آن رف فقطارت سر یتست 
و چون حیوان فاقد روح فطرت است و فقط دارای روح غریزه است, نه 
جامعه گرا است و نه جامعه برای خود ساخته است. روح فطرت روح نیاز 
به همدیگر است. و انگیزش این نیاز, نیازمند درک اگاهانه نیست. عقل و 
آگاهی پس از مرحلة انعقاد جامعه به سراغ امور جامعه می رود و رفته 
است. به حذی که امیل دورکيم حس «ما» را در انسان اصیل می داند و 
حس «من» را پدیده ای که در مرحلة «تقسیم کار» به انسان دست داده 
است. می داند. گرچه از نظر اسلام چنین نیست. و حس «من» بر حس 
«ما» تقدم دارد اما نه تقدم زمانی بل تقدم رتبی. 


روح غریزه فردگرا و خود خواه است. روح فطرت دگر گرا و جامعه خواه 


متأسفانه مفسری از مفسران قرآن, با این که ارسطوئی اندیش است و 
مداد که سای مه است اسان یی تایه اس خام راو لته 
اگاهی ها و محصول حسابگری های سود و زیان» می داند. 


امام علیه السلام در اين بخش از دعا و در بخش بعدی در صدد برانگیختن 
آگاهی ها برای سروسامان دادن به این خواستة درونی انسان است. زیرا| 
انسان برای بر آوردن هر خواستهٌ طبیعی ۵ ری خود, آگاهی های خود 
را نف کار میم کیرد: ذات و ماهیت این نیاز. منفی و منحرف نیست. انحراف 
درمرحلة پاسخ نظری و عملی به اين نیاز است. و امام علیه السلام عوامل 
انحراف و عوامل بازدارنده از انحراف را در این موضوع معرفی می کند 
به شرح زیر: 


ال اقا اک کرو ]تشن اس ها سر اه مارا له مک 


نعیین کننده است. 


اردص اه و یا ی سا تاه 


ص: 476 


4 در سرایت + یراون ها ار خدانند حفظ. کند. اتسان از میرامت. ها 


توضیح . اعتقاد به این مورد چهارم, خود به خود (و پیش از آن که دعا 
مستجاب شود يا نه) انسان را به گمراهی ها حساس می کند و در نتیجه 


موجب شناخت آنها و پرهیز از آتها مق رد 


5- جملة «و امتَعتا بهژک من عبادٍک» قابل توجه است: نمی گوید «ما را از 
بندگانت بی نیاز کن» می گوید «ما را از بندگانت منع کن». زیرا همان 
طور که گفته شد انسان ذاتاأً نیازمند است و این نیازمندی در اصل خود یک 
خصيصة منفی نیست. به یک حدیث از خود امام سجاد علیه السلام توجه 
کنید: «قال بِحصْرّته رَجْل: الم آغنبی عَن حَلقک ققال عَلیّهِ السّلام لیس 
هکذا نما الّاسْ بالثّاس و لکن قَل اللهمّ آغننی عَن شزار حلقک»(1): مردی 
کر یآ خر خدایاً من را از مزکم بی تیار کردان: امام علیه 
السلام فرمود: اين طور نیست (اين سخن تو درست نیست), , مردم باید با 
مردم باشند. لیکن بگو: خدایا من را از افراد بد بی نیاز گردان. 


و مانند همین حدیث., حدیثی از امام باقر علیه السلام آمده است(2). 


اتااماصاسی ها بت یسایس ور نی از 
مردم؛ واه «شرار» دز جلم «حلفک» آمده و 5 یک اصل از اصول انسان 
سی و جامعه شناسی این مکتب است در حدی که حد ود یکصد حدیث 
درمنابع متعدد می توان یافت که در اين مقام, «شرار خلقک» آمده است؛ 
علاوه بر تعبیرات دیگر در دیگر احادیث که اصل نیاز را محترم شمرده اند. 
و لذا در اين دعا نیز «امنعنا» آمده, نه «اغننا». منع کن ما را از بندگانت 


یعنی «بز گردان ما 7 از بندگانت به سوی خودت». البته چنین ترجمه ای 


اما در جملات دیگر اين دعاء مراد تنها بی نیاز شدن از شرار خلق, نیست. 
بل امام علیه 
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1- بحار, ج 75 ص 135. 


2سا نمض 2 7 1 


السلام درمقام نکوهش فراموش کردن خدا و چشم دوختن به مردم, سخن 
می گوید. 


پس بی نیازی خواستن, در دو محور است: 

1- خدایا توفیق بده که بدانم اصل برآورد کننده نیازها توئی نه مردم و 
مردم ابزار تو هستند.- در این صورت همه مردم اعم از خوب و بد, مورد 
2 خدایا من را از مردم بد بی نیاز کن- این دعا و خواسته در مرحلة ابزار و 
وسیله است. یعنی در مرحلة ابزار. من را از بدها بی نیاز کن و خوب ها را 


فضل: در مباحث گذشته بیان شد که فضل یعنی اعطا و بخشش فوق 
عدالت. 


اشاره 

ذکر الله و سلامت شخصیت 

هر ‌ظبادتی: (خواه غملی ‏ خوام شفا هن و خواه قلبی) ذکر الله انیت 
اوقات فراغت و اوقات اشتفال 


اضلاحک از جاشه 

للم صَل علي 2 مَحَمَدٍ و آله, ‏ اجْعَل سلا مة فْلویتا فی ذکُرِ عَظَمَیَک, و فراع 
تا في شکب یشمیک, و الطلاق السیتتتا فی قضف متنک: (15) الم صل 

علی ف و۱ و اقا مه وعایک الداعین الیو هدایی الدالن علیک. 


و من حاصتک الحاطین لک 0 خم. ار احمین شدای بر .مجمة ه‌التتن 
درود فرست و سلامتی دل های ما را دریاد عظمت خودت. قرار ده, و 
آسودگی بدن های ما را در سپاسگزاری تعمت خودت, مصروف گردان؛ و 
شیوائی زبان های ما را در بیان نعمت خودت. قرارده. خدایا 9( 
الش درود فرست و قرار ده ما را از داعیان خودت؛ داعیانی که به سوی تو 
دعوت می کنند, و ما را از راهنمایان خودت که به راه تو 
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دعوت می کنند بگردان, و ما را از آنانکه به (رحمت) تو نزدیک هستند قرار 


د0. ای بخشنده ترین بخشندگان. 


آیا «ذکر الله» قلب آدمی را سالم می کند, يا «قلب سالم» ذاکر خدا می 
شود؟-؟ کدامیک از اين دو علت و کدامیک معلول هستند؟-؟ آبا اول باید 
قلب الم داننت ۲ بتماق ذکر الله کرق با املباید زک الله کون ۲ سامت 
قلب حاصل شود؟؟ 


پاسخ: : پرسش بالا در دو محور می تواند باشد: اگر دربارة فردی باشد که 
از زمان تولد دچار آفت ها و آسیب های شخصیتی نگشته, در چنین شخصی 
«سلامت قلب» علت. و «ذکر خد|» معلول خواهد بود. زیرا «کل ولد یولد 


غلمه القطره» هر ولد با قطرت سالم ولد 


می شود. و اگر مورد سوال, شخصی است که فطرت اولیه اش به وسیله 
غریزه آفت و آسیب دیده است- ۵ آنشان ها -معموا تین قیرونت در این 
صورت میان سلامت قلب و ذکر خدا, تعاطی طرفین برقرار می شود. ذکر 
خدا موجب سلامت قلب. و سلامت قلب موجب ذکر خدا می شود, و عدم 
هر کدام موجب عدم دیگری طقف درد اینجاست که «اراده» تعیین کننده 
است؛ اراده به یکی از آن دو, يا به هر دو, جریان آتتخت زدائی و دفع آفات 
را به راه می اندازد. 


امام علیه السلام می گوید: «و اجْعل سلامة ه قلویتا فی ذکر عَظَمَتک», مراد 
اين است: اولا: آن سلامت اولیة فطری را در مسیر ذکر خودت قرار بده تا 
دچار آفت و آسیب نشویم. ثانیا: ذر مرحلة بسن از دچار شدن به افت و 
آسیب آن درصدی که سالم مانده را در جهت ذکر خودت قرار ده تا درصد 
آفت زده نیز اصلاح شود. ثالثا: محصول هر گام و هر درجه از این 
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1- پیشتر درباره این حدیث در بخش سوم از دعای چهارم بحث شده است. 


تصحیح و درمان را نیز در مسیر ذکر خودت قرار ده. 


و با بیان دیگر: امام می گوید: خدایا به ما توفیق بده که سلامت قلب مان 
را در یاد عظمت تو به کار گیریم و آن را راکد نگذاریم که اگر سلامت قلب 
زا کت‌تمانن در هفزضی اشیب کر آد. من ببرد. 


وگ ال 


ذکر الله بر دو نوع است: 


2 ذکر زبانی و شفاهی: همان که در جمله بعدی آمده است: «5 اتطلاق 
آلییتیتا فی وطف مَیک». ذکر شفاهی باید همراه با «توصیف» باشد. زیرا 
یا نسبیح است يا حمد, يا شکر و با استغفار است. و خارج از این چهار 
عنوان نیست. 


تنسبیح . : خدا را از هر صفت منفی, و از هر خصلت مخلوقات, منژه دانستن. 
کسی که به زیان «سبحان الله» می گوید, باید این ذکر را با توجه قلبی 
بگوید. اگر زبان به گفتن سبحان الله بپردازد و آن را پشت سر هم تکرار 
کند, اما قلبش در جای دیگر باشد, ذکر نیست. زیرا ذکر یعنی یاد آوری؛ که 
معنی مقابل آن «غفلت» است. و آکز بدون یاد قلبی و بدون توجه به معنی 
سبحان الله, آن .۱ بگوید, مصداق ذکر الله نیست, لیکن بیهوده و باطل هم 
نیست گرچه تسبیح نیست. حون بهتر از آن اشت. که.زبان به. ترنم. فباح.نا 
مکروه و يا حرام, مشغول باشد. 


حصمد. : در شرح دعای اول (و ره ان در دعاهای دوم و سوم) دربارة حمد 
تخت تسیا مشروحی طذشت؛ حمد یعنی انسان در هر مخلوق, و یا در کل 
و مجموعةّ مخلوقات اندیشه کند, و در اثر آن به عظمت و قدرت خدا پی 
ببرد و زبان به ستایش خدا بگشاید. حمد یعنی ستودن و ستایش. و ستایش 
مطلق فقط به خداوند منحصر است و هیچ چیز دیگر لایق حمد مطلق 
نیست: الحمدلله. 


پس حمد نیز باید با توجه قلبی باشد, اما اگر بدون توجه قلبی باشد باز 
بیهوده نیست گرچه حمد نیست. همان طور که بیان شد. 


شکر: شکر یعنی سیاس. قدردانی و امتنان از هر نعمتی که خدا داده 
است. که باز توجه قلبی و عدم ان به شرح بالا می باشد. 


ص: 190 


استغفار: نوع چهارم ذکر الله استغفار است که انسان با توجه قلبی, 
بخشودگی گناهانش را از خداوند بخواهد. 


تمس ور اسات فان رد اقل سته یماسا نی احاا ور سوت 
که همه انواع چهارگانه «شکر» نامیده می شوند یعنی واژه شکر در این 
ادبیات یک کاربرد لغوی دارد و یک کاربرد اصطلاحی, «عبد شکور»- در 
مقابل «عبد کفور»- یعنی عیدی که سم چهار نوع ذکر را به جا می آورد: 
«َّا دئناة الشبیل اما شاکرا و |ّا کفورا»(1), انسان پا شاکر است و یا 
کفور. * من شکر قاتّما یسک تفه و مَن کقر ان ربی عَیِیٌ کریم»(2). 
و آیه های دیگر و همچنین احادیث. 


2 ذکر عملی: هر عمل نیک اگر با نیت «قربه الی الله» باشد. ذکر الله 


ایست. ایا ی و 0 
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استغفار است. و انگيزة دیگری در بین نیست. 


اما ممکن است در مورد يا مواردی, دو يا چند انگیزه از انگیزه های چهار 
کانه با هم جمع شده باشند. 


بهتر است در هر ذکر (خواه عملی باشد و خواه شفاهی) ابتدا استغفار 
عملی و با شفاهی انجام دهد سپس به عمل پا ذکر دیگر بیردازد: 


قرآن: «و اسَتَفْفو لدئبک و سبح بحَمد زبک»(3). اول استغفار. سپس 
تسبیح و سپس حمد. 

نمرة هر تسبیح. حمد است. اما ثمرة هر حمد, تسبیح نیست؛ کسی که در 
انديشه اش خدا را از هر صفت منفی و يا هر صفتی از صفات مخلوق. 
تنزیه کند, در حقیقت در عظمت و قدرت خداوند اندیشه کرده و او را 
ستایش کرده است. گاهی حمد نیز چنین است و ثمره اش 


3- آية 55 سورة غافر. 


نیت مین نود فلا کلزنت که در وحدانیت خدا می اندیشد و او را ستایش 
می کند. در حقیقت تسبیح هم کرده است. یعنی اگر یک حمد دارای دو جنبة 
اثباتی و سلبی باشد- مانند اثبات وحدانیت که در عین حال سلب شرک 
است- تسبیح هم هست. اما مواردی هست که حمد فقط جنبة اثباتی دارد 
مانند الحمدلله. 


و چون هر تسبیح حمد است. می فرماید «فستبحْ بِحَمّد رَبک». مراد این 
نیست که تسبیح دو نوع است؛ تسبیح حمدی و تسبیح غیر حمدی. بل مراد 
این است: هر تسبیح که ماهیت حمدی نداشته باشد. تسبیح نیست. و 
درمباحت گذشته گفته شد که حمد آن ذکر و یاد خدا است که از انديشه و 
تفکر در عظمت و قدرت خدا حاصل شود. و انگیزة حمد باید از یک تفکر و 


همة اين عبادات و اعمال (بدون استثناء) می توانند قلبی هم باشند. شاید 
گفته شود: برخی از اعمال هستند که نمی توان آنها را در درون قلپ انچام 
دلد, و درست است لیکن «قال ن ول ال خلی 
ال عَلیّه آله: ز یه الْفَوّمن حَیز خیر من عمّله و نیة الکافر سر من عمَله»(1). 


و «قالٍ الصَادق عَلیّه السَلام: ان اعد المَوْمنَ المَقیر لَفول با ی 

حتّی آَفْعَلَ کذا و کذا من البرژ و وجُوه الحَبر قاذا عم ال عَرٌ و جل لک 
توق نو کت | 21 من الاجر مت ما جکت له لو عملة ان ال واسخ 
کريمٌ»(2): امام صادق علیه السلام فرمود: مومن فقیر که می گوید: خدایا 
به من هم بده تا در امور خیر و نیکوکاری چنین و چنان کنم. اگر خداوند 
صدق نیت او را ببیند. همان واب را برای او می نویسد که برای عمل به 
آن کار می نویسد. که خداوند کریم است و لطف و رحمت او بس وسیع و 


گسترده است. 


در سطرهای زیر باز هم سخن از نیت خواهد آمد. اما تکمیل بحث نیت به 
مباحث اینده انجا که امام علیه السلام سخن از نیت می آوزن: واگذار می 


شود. 
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ِِ 


از رم مر 3150 
2- همان, ضص 199 


بنابر این مقدمه, هر عبادتی- خواه عملی و خواه شفاهی و خواه قلبی- ذکر 
اه ام یم اه ان ایس ها 
چهار عنوان؛ تسبیح, حمد. شکر و استغفار نیست. 


اقا قرافیت و ایقات: اشفا 


در بحث بالا که به محور «ذکر الله» بود. چیزی بنام فراغت و غیر فراغت. 
جائی ندارد. زیرا انسان مومن می تواند شیوه ای در پیش گیرد که همة 
کارهايیش عبادت باشد, حتی شغلی که برای امرار معاش و کسب درآمد 
است. و حتی هزينة ای که برای زندگی فرزند و خانواده می کند؛ اگر یک 
جفت کفش برای فرزندش می خرد. آن را با نیت «قربه الی الله» 
خریداری کند. عین عبادت است و ثواب بزرگ دارد. متاسفانه اکثر مردم از 
این شیوه غافل هستند و ثواب بزرگی را از دست می دهند. 


این شیوه علاوه بر ثوابی که مستقیماً دارد. موجب رعایت حلال و حرام در 
کسب می گردد, چون امکان ندارد که مالی را از حرام به دست آورد و آن 
را قربه الی الله بر خانواده اش مصرف کند. 


و معنی «و قراغ آبُدانتا فی شکر نِمْمتک», مراد فراغت از اشتغال, یا آنچه 
لا اصطلاح «اوقات فراغت» تاتندم می شود نیست. مراد این است که 
روح و جسم از شیوه های دیگر فارغ باشد تا بتواند در شيوة مذکور جاری 
شود, و در این صورت است که هیچ نعمتی کفران نمی شود و در بستر 


شکر مصرف می گردد. 


کفران نعمت دو نوع است: کفران به معنی این که انسان توجه نکند که 
این نعمت از خداوند است. و کفران به معنی هدر دادن و تلف کردن 
نعمت. کسی که می تواند هر نعمت- حتی تهية یک جفت کفش برای کودک 
خور- را با عطف توجه به خداوند مصرف کند و ثواب ان را ببرد, اگر این 
کار را بدون توجه به خداوند انجام دهد, ثمرة مهم این نعمت را هدر داده و 


تلف کرده است. 


بنابر این, فارغ شدن از شیوه های دیگر, و جاری شدن در شیوه قربت 
الهی, فراغتی است برای شکوری و دوری از کفوری. 
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مطرح نیست, تفریح سالم در آنچه اوقات فراغت نامیده می شود, اگر با 
نیت الهی باشد, عبادت است. همین طور رفتار جنسی دو همسر که با نیت 
خفانی اناد های هعم متا برر گتریی ات است: 


تکمیل بحث نیت, در مباحث آینده (ان شاء الله). 


فراغت از دیدگاه دیگر: فراغت به معنی بی کاری که آن را اوقات فراغت 
می نامیم, خطرناک است؛ فراغت از کار, از شکار گاه های شیطان است؛ 
اکثر انحرافات فکری, خیالات و رژیاهای خطرناک؛ ابتلا , به اعتیادها و9... د 

اوقات فراغت به سراغ انسان می آید. و این موضتوع یه ای اهمیت ۷ 
که فراغت براي شخص پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) حرام شده 
است: «فاذا قرغت قالجب»(1): هر وقت فارغ شدی خود را به کار وادار. 


یک عمل بر آنحضرت واجب است و بر دیگران واجب نیست (مستحب 
ات تفای شب است,.ه یک چین بر انحضرت. خرام است: که بر 
دیگران حرام نیست (مکروه است)؛ و آن فراغت است. 


این موضوع یکی از فرازهای دعای 11 است که (ان شاء الله) خواهد آمد. 


دعاأ : گفته شد که عبادت یا تسبیح است با تحمید با شکر و یا استغفار. دعاأ 
و حاجت خواستن که عبادت است بل «الدعاء مح العبادو»(2), تحت شمول 
کدامیک از این عناوین چهارگانه قزاز ی کبرد؟ بسته به محتوای لفظی, 
معنائی و ذهنی دعا است؛ اک اه خواهی باشد تحت عنوان استغفار 
قراز هی کیرد و اگر به عنضر بیع خی است مانو <با من آله 7۱ 
ای ری ات و اگر بر عنصر تحمید و ستایش مبتنی 
است مانند «یا قادرا لما بپرید اوسع فی رزقی», تحمید است. و اگر بر 
عنصر شکر مبتنی است مانند «یا منعم و یا منعم اوسع فی رزقی». شکر 
است. و ممکن است دارای عناصری مولف از هر کدام مجموعا, يا از دو و 
ناشته.عنوان از آن,ها باشند. 
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تحار < 90ص 300 


ایک از رد 


جمله «و اجْعَلْتا من ذعاتک الذاعین الیک». خواستة عظیم و بس بزرگ 
است. زیرا مقدمات و لازمه های مهم و بزرگی را لازم گرفته است؛ کسی 
می تواند «داعی الی الله»باشند که خود اولا در سیر الی الله:باشد. تانب 
در حدّی از معلومات و دانش دینی باشد که دستکم به اشتباهات بزرگ 
دچار نباشد, ثالثا از نظر عملی در حد یک موّمن واقعی باشد. و چنین 
خواسته ای از افراد معمولی (غیر معصوم) مثل ماها, جسارتی است بس 
بزر 
اما امام علیه السلام که اسوة ما است به ما می فهماند که اینگونه نیز دعا 
تکتیی ریا آکز معاری سنام خخرات :سارت در فتان. ساید ساید رد 
دعائی نکنیم. چون مناجات و تکلم با خداوند عظیم, قهار, جبار, خود 
جسارت است حتی در خواسته های کوچک. لیکن: الف: خداوند از لطف. 
رحمت و کرامت خود به پندگانش اجازة دعا را داده, است. «اعُونی 
نسح : آکم ۸ () و «]ذا سالک ای یر فانی: فریت اجب وه الدّاع 
اذا دعان»(2). 0 احادیث که ما را به دعاً ترغیب و تشویق می کنند و 
آعلام می کنند که باب رحمت خداوند باز است «سبفَت رَحمََه عصبه»(3). 
و خود اعلام می دارد: «رَحمتی وسعث کل شی :»(4). 


ب: کوچکی و بزرگی خواسته, برای انسان, اهمیت دارد که اعطای بزرگ 
برایش سنگین و اعطای کوچک برایش اسان است. نه برای خداوند که 
کوچک و بزرگ در ید قدرت او فرقی ندارند. 


رابعا: کسی که در مقام دعا می گوید: «و اْعَلتَا من دعَایک الذّاعین الیک». 
مقدمات و لوازم آن را نیز از خداوند مي خواهد,. هم چنین خواسته ای 
برایش مجاز است ۱ بر اعطای آن قادر, و هم گسترة رحمت او 
برای براوردن چنین دعائی شامل است. وقتی که 


باس 
۱ 


ی 156 سورة اعراف. 


فرمود «ادعونی آشتکت کم قیدی نگذاشت تا حد و مرزی برای خواسته, 
تعیین کرده باشد. در آعلامية «ادعوا» هیچ شرطی نگذاشته است, گرچه در 
«استجب» شروطی هست طععا و قهرا. 


قرآن نیز در شمارش خصایل و صفات مومنان می گوید: و الذین یمولون 
نا هب آنا من آژواجنا و ذرْیاینا فرَ آغن و اجْعلنا لین اماماٌ»(1): آنان 
که می گویند: تروود کارا از همسران و فرزندان ما برای ۳ مایة روشنی 
چشم قرار ده و ما را بر پرهیزکاران پیشوا گردان. 


مضدای اعلی.و از و احفل. این ایفه ال نیت علهم. الساام .هت یکین 
ظاهر ایه بر هر مومنی اجازه می دهد (بل لازم می داند) که چنین دعائی را 
بکند, بویژه که ایه در ردیف ایاتی است که سخن از توبه کاران است. 


امامت به معنی «ولیْ من عند الله» و «حجه من عند الله». در انحصار 
انبیاء و ائمه صلوات الله علیهم است. اما امامت به معنی «دعوت کردن به 
دین و ایمان», امر به معروف و نهی از منکر است که تکلیف فان 
است. کسی که در عمل به این تکلیف, مبژز و برجسته باشد. می شود 
«داعی الی الله». 0 بودن, مدرج است به درجات متعدد, و یک 


امام سجاد علیه السلام از پیروانش انتظار بلند همتی و بزرگمنشی دارد؛ 
توقع دارد که شیعیانش نه فقط در صدد «کشیدن گلیم خویش از آب» 
باشند, بل در مقام اصلاحگری جامعه افراد برجسته ای باشند. 


که جامعه ای که متدین به دین است افراد ان دو گروه هستند: 


1- آنان که دین را ابزار منافع خود قرار می دهند. 


مي گوید: «و لا لوا ال مه مایمن توا و وا و نطلخوا تن 
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1- اية 74 سور فرقان. 
2- اي 224 سورة بقره. 


خدا را نیرو دهنده و برش دهنده به سوگندهای خود قرار ندهید (به جای 
آن) که نیکو کار باشید و تقوا پیشه کنید و در میان جامعه اصلاحگر باشید. و 
خداوند شنوا و آگاه است(1). 


خدا و دین رز ابزار و وسیله ای برای پیشبرد مقاصد نادرست خود قرار 

ندهید. فساد گری بد است و از آن بدتر استخدام دین برای. افساد است: 

آولین کسی که برای افساد سوگند یاد کرد, ابلیس بود: : «و قَاسَمَهّما 1 

لکما لمن التّاصحین»(2): ابلیس برای اغوای آدم و حوّا سوگند خورد که: 
من از خیر خواهان برای شما هستم. 


الذاعی الی الله. کسی است که خود را- وجود خود و امکانات خود ر|- 


ص : 487 


1- فتاشفانه: این ابه را گاهی نادرست تفسیر کرده اند بدین و خدا| را 
در معرض سوگندهای خود قرار ندهید. و برای این که نیکی کنید و تقوا 
پیشه سازید و در میان مردم اصلاح کنید (سوگند یاد ننمائید) و خداوند شنوا 
و.دانا. است, اولا: آبه در مقام <«نهی» ه ستخریم۷ است؛ آن,نوغ از «نسو کند 
به خدا» را تحریم می کند که نام خداوند- نعوذ بالله- به عنوان نیرو دهنده و 
برتان دهندم بت نو کند تتوغ بانشد. وال هه کنخ به. نام خدا در موارد صدق, 
به هیچوجه تحریم نشده است. گرچه در مواردی مکروه است. خود قرآن 
از اين قبیل سوگند ها را دارد؛ از آن جمله از زبان حضرت اپراهیم در اه 
5 سورة انبیاء می گوید: «و تالله ادن اضتا یر بَعد ان ولو مذبرین»: 
سوگند به خدا پس از آن که پشت کردید و رفتید, تفه ای رای یود 
بت های تان خواهم کشید. و صحت چنپن سوگند را تایید کرده است. ۰ و نیز 
از زبان پرادران حضرت یوسف در آية 91 سوره یوسف آورده است: 
«قالوا تالله لَقَدٌ یرک اللَه غلینا»: سوکند به خدا که. خدآوند. نو,زا بر 

برتری داده است. و آیه های دیگر. و احادیث فراوان داریم که در منن ۳۳ 
سوگند پیامبر و ائمه طاهرین (صلوات الله علیهم) آمده است. ثانیا: چرا 
باید پاری گیری از نام خدا در امر به معروف و اصلاح جامعه, حرام باشد؟ 
خود خدا که قرآن را برای اصلاح و هدایت فرستاده, در ,مواردعن سوگند یاد 
می کند مانند آیه های 1, 2 و 3 سوره یس: «یس- و القَرَانِ الحکیم- اک 
اس الْْرسَلینَ»: پس- سوگند به قرآن که کتاب حکیمانه است, زر تو از 
پیامبرانی. مگر قرآن که مورد سوگند قرار می گیرد, پر از اسم «الله» 


نیست؟ البته سوگندهای خدا در قرآن ویژگی خاصی دارد که در جای خود 
به شرح خواهد رفت و خواهیم دید که این سوگندها هم استدلال هستند و 
هم سوگند؛ وقتی که می گوید «سوگند به قرآن با حکمت». یعنی ببینید این 
گر ۵ که ین هاسان توب دی ری امتت ان خی ات و 
همچنین ته ها که خود خداه‌ند. 7 لفظ «آقسم» آم رده است. ات 
عُرضه: نیرو دهنده, نیرو گیری: تقویت کننده, قوت گیری.- معنای دیگر آن 
«نصب کردن» و «در معرض قرار دادن» است که در این ایه بدان معنی 
نیست. سوگند هميشه برای نیرو دادن و برش دادن به سخن؛ است و 
کتیی. که .نو ند باق من کنن.می خوآهد خعصوو :خود را به شیاه ان بیش 
ببرد خواه مقصودش مشروع باشد و خواه نامشروع. 

ما 1 ور آعرا ین 


قرآن اصلاحگران و افساد گران را در تقابل با هم قرارٍ داده و می گوید: 
«قانقوا اللَة و آطیعّون- 5 لا تطیعوا اهر المُسُرفین ل الذین یَفسدّون فی 
الأّّض و لا ضلخون»(1): صالح گفت: ۳ بترسید و از من اطاعت کنید- 
و از اسرافکاران اطاعت نکنید- آنان که فساد گرند و اصلاحگر نیستند. 


نک تکنه موم لل نک ال مقم در بان امام غلیه | لسلام. هنت کم و 
دنبال جملق «5 احعَلتا من ایک الذاعین اِلیک», بلا فاصله می گوید: «و 
فان لالم ی یس دهعت کنو اداعین الم اللم) تایه 
علض دین و مکتب؛ دعوت کند. پس داعی بودن مشروط به توان فکری و 


اما این فقط «درجة داعی بودن از درجات امر به معروف و نهی از منکر» 
است که علم و توان تبیین در ان شرط است. نه هر امر به معروف., و نه 
هر نهی از منکر, گفته شد که داعی الی الله بودن بالاترین و برجسته ترین 
درجة امران به معروف است. در درجات پائین تر از ان بر هر کسی واجب 
است که امر به معروف و نهی از منکر بکند, و همین قدر کافی است که 
معروف و منکر را از همدیگر بشناسد. 


امام علیه السلام به دنبال آن می گوید: «و من خَاصتک الخاط ضبق لذیی ۰4 ما 
را از بندگان ویژه که ویژه در درگاه تو هستند, بگردان. 0 این 
که داعیان الی الله برگزیده ترین بندگان خدا| هستند؛ معصومین در درجهة 


مس - 9 


لول. و داعیان کین معصوم دن دوجه دوم: که قرآن می فرماید: «و مَنْ 
أحسَن قولاً مقن دعا الی اللّهٍ و عَمل صالحاً و قال ای من 
الَمسلمین»(2): ی ار اک ما ری 
«داعی الی الله» است و عمل صالح می کند و می گوید من از مسلمانان 
امام علیه السلام در اين دعا به ما تذکر می دهد که از مصادیق اين آیه 
باشیم و در مسیر 


ص: 99 


1- آیه های 150 تا 152 سورهٌ شعراء. 


ماه ی ده اصات هس هرت کم 
خفل قذم‌تبیلی, وا الی للم قلی تیوه لیکو آین است رام من که 
با پینش به سوی خدا دعوت می کنم. 


«فْل ما أرٍث آن أَعْبّة ال و لا آشرک به له وا و یه آب»(2): بگو: 
من مآمورم که الله را بپرستم و شریکی برای او قائل نشوم, به سوی او 
دعوت می کنم و باز گشت من به سوی اوست. 
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بنام خدا| 
مقدمه: اصول اساسی و محوری 
اشاره 


توجه خوانندة محترم را به مطالبی که در مقدمةٌ مجلد اول آمده, جلب می 
کنم. قر اه و سس ات موی سم 


شاب او ی امش ناس با هو ات رات ال بت 
ی اساسا ی اسان ان ای سا 
هستند به شرح زیر می آورم: 


1- انسان 
انسان موجود زنده ای است که در وجودش یک روح بیش از حیوان دارد؛ 


کت رو 


«یديده ۳9 است و پدیدةه 9 نیست. 

3- آمر و خلق 

خذاند دوع فعل دار فعل خلفی و فعل آفریء له الحاو ۶ 
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الامژ»(1). 

تن شتی 

این فعل بر اساس قانون «علت و معلول», و پدید آوردن چیزی از چیز 
دیگر (پدید اوردن اشیاء از همدیگر) است. 

ففل آمیرفه 


اين فعل یعنی «ایجاد»؛ ایجاد و پدید آوردن چیزی بدون سابقه و بدون 
اینکه از چیز دیگر به وجود اید. و اين فعل فقط با فرمان (آمرکن فیکون) 
محقق می شود. از این قبیل است: ِِ اولية جهان, و نیز خود قانون 
«علت و معلول» و پديدة عامل حیات که روح نامیده می شود؛ «یستلوتک 
عَن الرْوح قْلٍ اللَوخْ من أمر رَبّی»(2), و پدیده هائی دیگر. 

6 علم 

علم یعنی شناختن و یافتن علت هر پدیده يا هر حادثه ای که در این جهان 
رح می دهد اعم از پدیده ها و حوادت طبیعی پا انسانی و اجتماعی. پس 


عرصة علم فقط پدیده ها و حوادت خلقی است و عرصة پدیده ها و حوادث 
آمری از توان, حیطه و کاربرد و مسولیت علم خارج است؛ که پدیدة حیات 


و روج نیز از این جمله است. 
7- روح غریزه 


غریزه نیروتی است که انگیزش های ناخودآگاه را برای حفظ خود (فرد) به 
وجود می آورد. همچنانکه در وجود حیوان هست. 


8- روح فطرت 


فطرت نیروئی است که انگیزش های ناخودآگاه را برای «حفظ خود با 
دیگران» به وجود می آورد. و حیوان فاقد این روج است. 


9- هویا 
هوی (< هوس< میل و امیال) ابزار و راهکار روح غریزه است. 
0- عقل 


عاملی است در موجود حیاتمند بنام انسان که هواهای او را قانونمند کرده 


ص: 26 


1- آیة 54 سورة اعراف. 
2اه سورخ اسراه: 


است که روح فطرت روح غریزه را مدیریت کند. 


11- حیوان 


حیوان موجود زنده ای که دارای روح غریزه و فاقد روح فطرت است. 
ماش نارای 

پیدایش همة جانداران روی زمین (اعم از گیاه و جانور) بر اساس انشعاب 
از همدیگر و سیر تکامل ازهمدیگر است غیر از انسان (نسل ادم) که 
افرینش مستقل- با موتاسیون های متعدد- دارد و ارتباطی با «موجودات دو 
پای» قبل از خود ندارد. 


3- بشر 

آن «موجودات دو پا»ی قبل ازآدم. بشر نامیده می شوند اما «انسان» 
نامیده نمی شوند, و فاقد روح فطرت بوده اند. 

4- منشاً پدیده هائی از قبیل 

خانواده, جامعه و تاريخ, حیاء, اخلاق, زیبا شناسی و زیبا خواهی, گریه و 


خنده و... روح فطرت است. و اصل هیچکدام از اینها قراردادی یا اعتباری 
تمستتنی. ۵ بشرهای پیش از ادم فاقد اینها بوده اند. 


5- شخصیّت 


شخصیت انسان. محصول و فرایند چگونگی تعامل روح غریزه و روح 
فطرت است. تعامل سالم. شخصیت سالم و تعامل ناسالم شخصیت 
ناسالم را می د هد. 


6- سرکوبی 


نه سرکوبی غرایز درست است و نه سرکوبی روح فطرت؛ انچه هست 
مدیریت روح غریزه بوسيلة روح فطرت است. انسان در بهشت نیز با 
غرایز خود (بل گسترده تر از زیست دنیوی) زندگی خواهد کرد یعنی با 
همان شخصیت که از تعامل سالم غریزه و فطرتش در زیست دنیوی 
حاصل شده است. 


7 ففقتن 


این واژه در معانی متعدد به کار رفته است: 
1) نفس- روح غریزه- نفس آشاره. 
3) نفس- شخصیت- همان شخصیت که در بالا تعریف شد. 
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4) نفس یعنی «خود» در برابر «دیگران». 


و چند کاربرد دیگر. 


8- دین 


دین یعنی «هستی شناسی»؛ اعم از خدا شناسی, انسان شناسی, شناخت 
ها ام فا ایا سار را سا 
خدا و... و بالاخره شناخت رابطة انسان با جسم و روح غریزه و روح 
فطرت خودش, و شناخت چگونگی تعامل این دو روح. 


شرح و بیان این اصول مبنائی و توضیح استدلالی شان (علاوه بر دیگر آثار 
این بنده) در مجلدات این کتاب آمده و اساسا- بنظر بنده- صحيفة سجادیه 
به محور این اصول قرار دارد. و به همین جهت این اصول را در آغاز این 
مجلد فراز کردم. 


مطلب دوم: جایگاه متون لفوی در تفسیر قرآن: گفته شده: فلانی که 
سا وه ی را فا 


پاسخ: بنده هر منبع و متن لغوی را مفید, قابل استفاده و مراجعه به آنها را 
لازم و ضروری می دانم, اما هیچکدام از آنها را «حجت» نمی دانم, و در 
«اصول فقه» آنجا که سخن از «آيا قول لغوی حجت است يا نه ؟-؟» 
است, به عدم حجیت آن معتقدم. فرق است میان «قابل استفاده, بل لا زم 
الاستفاده بودن» و «حجت بودن». بویژه دربارة قرآن- که با زبان مادری 
امی (فارغ از فونکوسیونالیسم و بدون جراحی) امده- که اصالت در ان با 
فهم مادری و امّی مردم است(1). 


دهد, انچه مردم از قران می فهمیدند «فهم امّی و مادری» بود؛ فهم 
مادری امّی یعنی فهمی که مثلا مقداد, ابوذر, عمار, از 
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1- برای شناخت و شرح بیشتر دربارة شیوة امی. رجوع کنید به بخش اول 
کتاب «نقد مبانی حکمت متعالیه» و البته در موارد دیگر از اثار این بنده نیز 


امده ۱ ست . 


قرآن داشتند که اصیل ترین فهم بود. 


تنوجچه فرمائید: اصیل نرین. نه کافی ترین و بسنده برین. وقتی فهم اممی 
آنان کافت مت کشت که باقکه های شان را با مراخعه مه اه مت (عامم 
السلام) تکمیل می کردند. اکن ری اس یم آن حعت هی 
شود. 


قرار است و همگان به اين اصل اذعان دارند که در هر زبانی دست 
اندرکاران لفت باید از استعمالات مردمی پیروی کنند, و اصل در لفت 
«فهم و درک امّی» است حتی استعمالات مردمان کمتر توسعه یافته 
(مانند عشایر) بر استعمالات مردمان توسعه یافته, مقدم است. 


یعنی متون لغوی باید از فهم انسانی امّی مادری پیروی کنند. نه اینکه فهم 
انسانی امّی از متون لغوی پیروی کند. 


متاسفانه پس از پیدايیش علم صرف و نحو, دست اندرکاران لفت, در 
استفاده ار این دو. غلم تیا دجار اقزاط شدند و این اقراط فان در 
مواردی موجب اختفای نکات ظریف. و لغزیدن افکار از دقایق حساس 
واژگان مفرد و گزاره های مرکب, گشت. 


مثال: قرآن در آیة وضو می فرماید «و امُسَجُوا برَوْسكَم و أرَجْلَکُم»(1). 
بردران اهل سنت همه سر و پا را می شویند يا مسح می کنند. شیعه 
تا کافی است. زراره و 
تشتی. اسر کاو: اشت ۱ می فزسابه «لمَکان ای( تخل شش که 
حرف «ب-» در آیه دارد. تفن انم ی جونده ان مت و وتف 
گوید: سرتان را مسح کنید تا همة سر را مسح کنیم. 

راغب که یک فرد سنی بود همه سرش را مسح می کرد و مسح بر بخشی 
«ب را از ت تشخیص نمی دهد» چگونه حجت می شود؟ 


ص: 20 


1- آیة 6 سورخ مائده. 


2 کافی, ج 3 ص 30 ط دار الاضواء. 


و دقایق قران و حدیث که منحصر به لغت نویسان سئی نیست بل حتی ان 
عده از انان که شیعه بودند (مانند خلیل بن احمد که به سید اهل ادب, 
ملقب است) از این فاصله در ظرایف و دقایق, منژه نیستند. 


ارای خود را با قران مستند کنند. یعنی قران خود بهترین منبع لفت است 
که خود اهل لفت تا جائی که می توانند (و رسوبات ذهنی شان مانع نمی 
شود) به استعمالات قران تمسک کرده و نظرشان را مستدل می کنند 
مس اصالسا وا سس ات ان استه سا داعت: 


مراجعه به اهل بیت: در مواردی (که بسیار هم هستند) فهم مادری و امّی 
مردم از دریافت عمق معنی ایه, ناتوان است., تکلیف ما مراجعه به تبیین 
اهل ببت (علیهم السلام) است. و همین موارد فراوان, است که بسنده 
کردن در آنها به نظر و قول لغوی مصداق «تفسیر برآی» می شود که 


بشدات ممنوع شده است. 


و با بیان دیگر: تفسیر یعنی چه؟ تفسیر یعنی شرح آن آیه ها که فهم امّی و 
مادری در انها ناتوان است. و يا در درک بطنی از بطون ایه, توان لازم را 
ندارد. در مستئلهٌ «بیان بطنی از بطون قران» هیچ کسی حق ورود ندارد 
مگر اهل بیت علیهم السلام, و این از اصول مسلم ما است. و اگر کسی 
وارد این وادی بشود اقدام به ۷ کرده و مجرم است: «من فسر 
القرآن برآیه فلیتبوا مقعده من النار»(1), و حدیث های دیگر. 


توا کل عناوم ام اعب انم سم 
اولاً در تضاد با فهم انساتی ای نباشد و ثاناً دربارة بطون قرآن نباشد. و 
صد البته عرصة چنین استفاده ای از متون لفت اندی نیست, گسترده و 
قف آتت سمش ان است که ام و کی تسین فوت ات 
شناخته شود و حد و مرز گسترة آن روشن باشد. 


ص: لاد 


1- عوالی اللتالی: ج 4 ص 104. 


به عبارت دیگر: قول لغوی با دو شرط قابل استفاده و گاهی لازم الاستفاده 


است: 


1- بشرط اینکه قول لغوی معنائی را بدهد که مخاطب را به همان بستر 
مادری امی برساند؛ ۰ پعنی پرده را بردارد .صعاطتب با اوه تمام احساس 
کند که این معنی دقیقا همان معنی امی انسانی است(1). 


و این «احساس» نیز وقتی ارزش دارد که واقعاً یک احساس امّی و مادری 
رایج عامّه باشد که مثالش در سطرهای بعدی از خود راغب اصفهانی 
خواهد امد. 


2- فهم انسانی مادری (حتی با وجود شرط بالا که بیان شد) وقتی ارزش, 
دارد که معنی دیگری از جانب اهل بیت علیهم السلام نیامده باشد, والا 
صرفاً یک «احساس» است و هیچ ارزشی ندارد. زیرا خود قرآن تبیین قرآن 
را به عهدة. پيامبر و آل (ضلوات الله علیهم) گذاشته است؛ فرآن تببان. کل 
شیی است و پیامبر و ال تبیان اين تبیان هستند که می شود تبیان اندر 
تبیان؛ «و ایرّلنا الک الذکر لیبین للتّاس ما ترل اِلبَهمٌ»(2). 


هر کسی, هر نویسنده ای و هر محققی اشتباهات و لغزش هائی دارد, اما 
راغب اصفهانی در میان اهل سنت بیش از همه دچار اشتباه شده است؛ 
آنچه «مفردات راغب» را به به این شهرت و آهمیت رسانیده زمینه ای است 
که ابتدا شعار «حسب کتاث الله» و در مرحلة دوم تاریخی. شعار «حسنبنا 
الصرف و البّحو» است که هم درک امّي انسانی را پایمال کرد و هم باب 
خانه اهل بیت را بست, و «آتا مَدبتة الْعلم و عَلِیٌ بَابهّا» متروک گشت. 


کافی است برای هنگفتی اشتباهات راغب به «مفردات الراغب الاصفهانی, 
مع ملاحظات العاملی» چاپ دار المعروف, مراجعه کنید. خواهید دید که 


راغب در موارد 
ص: 321 
1- همانطور که در ماجرای پرسش زراره و محمد بن مسلم و پاسخ امام 


صادق (علیه السلام) دیدیم که آن دو پاسخ امام را با فهم انسانی و امّی 
کاملا موافق یافتند. 


2- آیة 44 سورة نحل. 


بسیار حتی به متون لغوی نیز مراجعه نکرده و تحت تاثیر رسوبات ذهنی 
خود ابراز نظر کرده است؛ یعنی نه بر طبق فهم امّی عمل کرده و نه بر 
هو و رای ار اف ای 
صرف عمل کرده که در این شیوه نیز اشتباهات فراوان دارد. زیرا رسوبات 
ذهنی اش حتی مانع از ريشه یابی درست شده است., در حذی که دست 
اندرکاران لفت در این حد دچار اشتباه نشده آند. 


مثال: (فقط بعنوان نمونه بر اینکه راغب بشدت تحت تأثیر رسوبات ذهنی 
خود بوده)؛ او واه «مَلک» و «ملائکه» را از ريشة «الک» گرفته است که 
به معنی پیام است و بنظر او لک یعنی پیک و پیام آور(1). 


آف دز آین معتی نجتت. تانیرن یادن اوه از فلی. ور دفن قرار گرفته اررت: 
زیرا اولین چیزی که با شنیدن لفظ ملک به ذهن خطور می کند وحی و پیام 
آلهی است که توسط ملک به انبیا رسیده است. در حالی که وحی و پیام 
کار جبرئیل و گاهی چند فرشته معدود و محدود است آنهم در زمانی که با 
مر پوت پایان پافته و دیگر انگونه پیام ها تمام شده است. آپا جبرئیل و 
آن فرشتگان معدود بی کار شده اند؟! کاری ندارند؟! 


در مجلد اول (شرح دعای سوم که مختص صلوات بر فرشتگان است) 
توضیح دادم که ملک از همان ريشة «ملک» است که ملاک و قوام جهان و 
کل انات بوسله ها نکه. اسعت: ملکوت عالم بعنن 2 ۵ فضام مامت 
جهان و انچه در آن هست». و توضیحم دادم که ملکوت / یک عالم مجژار از 
عوالم دیگر نیست, همه جای کائنات (از خاک تا انتهای آسمان ‏ شفتم مکی 


متاسفانه دانشمند محترم جناب عاملی نیز به این اشتباه راغب اشاره 
نکرده است. 


دیگران از آنجمله «اقرب الموارد» دچار این اشتباه نشده لیکن المنجد در 
ذیل واژة الک» ملک را مشتق از آن دانسته در عین حال در ذیل ماه ملک 


ص: 22 


است. گویا در اثر مفردات راغب دچار این تناقض شده است. 

منشاً اهمیت مفردات راغب در میان برادران اهل سنت را عرض کردم. اما 
خننییدن برخی. ار ماها به آن: غیر ار تسامح: در. بزخورند با قزان: هغناتین 
ندارد. باید با این اثر راغب احتیاط تمام و بعنوان یک منن ضعیف برخورد 
۳ شیوه نادرستی بیست. 

مرنضی رضوی 

7 رمضان 1435 

4 یر 1393 


ص: 33 


ص: 
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دعای راخ 


اشاره 


ص: 35 


ص: 
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متن دعا 

کان من دُعائه عَلیّه السَّلامٌ 
تس 4 

الصَبَاج و المَسَاء 


(1) الحَقَد له الذٍی حلَق الیل و اهاز یققته (2) و منز تفع یذ نه (3) و 
جَعل کل واجد منهْمَا حذاً مَخْدُوداء و مدا مَمَدُوداً (4 وله که واجد تم 
فی صأجبه, و یولج صَاجبة فیه بتقدیر مه للَعباد فیقا بَعْذوهَة به: 5 بنین ام 
۰ تَهَضصَاتِ الب 
و حَعلة لبا ۳ ِ و 


اصا 
0۱ 

۳ 
اصا 
6 

با ۵ 

۷۱ 

0 
9 

۳ ۱ 


لیتسیر ی رف و تشرخوا فمه اژصه. چا لها فبه ‏ لعاجل من 
دتياهمْ, و درک الاجل فی اَحْرَاهم مْ (7) دلک یصلخح شَاتَهَم, و پبلو 
حْبَارَهم, و بلط کیت هَمْ فی آوقات طاعته, و متازل فژوضه, و مواقع 
اخکامو, لیجزی الذین اسَاء وا بما عملوا, و يجَزٍی الذین احَسَئوا بالخشتی. 
(8) ال فلک الحمَذ علی ما قلقت لنا من ل(طتاج. و قلقتا بو من ضوء 


ما کنّ تخت النری (10) أصَبَخِتا فی قَبْضَتی یخویتا ملکک و سُلطانک, و 

مرو لب . له موجه عو آه مج میج 2 ِ بت 

تما مشپتک, 5 تتصرزف عن امر ۰ و لب فی تذبیرک (11 لیس ك 
- 0 0 0 اس 2 ۳ ۳۳ 
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جدیذ, و هو عَلیتا شاهذ عَتيذ, ار ۸ ان اساتا فارقتا بذم 
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شکرا و آخرایو درا و فصّلا و اخسانا. (15) اللهْمّ یس عَلی الکزرام الکاتیین 
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و گان من دُعَایّه یه السَلامْ علة الصَبَاح و المَسَاءٍ: از دعاهای امام علیه 
السلام است به هنگام صبح و اخر روز. 


ص: 39 


صباح یعنی صبح که بعد از فجر صادق, است. و ترجمةّ فارسی آن 
«بامداد» است., لیکن متاسفانه در اصطلاح امروزی رسانه ها, بامداد را به 
«پس از ساعت 12 شب » اصطلاح کرده اند که غلط بین است. گوئی لفظ لفظ 
دیگری یافت نمی شده, در حالی که بهتر بود به جای آن مثلاً کلمه مرکب 
«پیش بام» يا مخفف آن «پبام» را می آوردند که خود بامداد نیز مرکب 
است از «بام» به معنی ضیح: و «داد». آیا کلمة «داد» در این مرکب به 
معنلی دهنده؛ بات آوز ندم؛ نشان دهنده, است ؟ پا همانند الفاظی است که در 
مرور زمان به این صورت در امده و در گذشته صورت دیگر داشته است؟ 


زمان دقیق این دعا از یک طرف مشخص است؛ زیرا از اعمال سحر مانند 
نماز شب و غیره نیست؛ وقت ان زمانی است که صبح صادق محقق شود. 
و در این صورت ایا سزاوار است پیش از نماز صبح خوانده شود؟ نظر به 
موجب می شود که اول وقت نماز صبح از دست برود. پس اول وقت ان 
بعد از نماز صبح و تعقیبات ان است. 


اما آخر وقت آن, یعنی آخر وقت صباح, کی و کدام ساعت است؟ 


مساء که مقابل صباح است به معنی «اواخر روز» است؛ مي کو ار آ رنه 
فساء لامش اه را مسا زور دم و نمی تج ضراشد فی فساء 
اللیل الماضیه». پس صباح نیز به معنی «اوایل روز» است. 


با بیان واضحتر: اگر مدت زمان میان فجر و ظهر را به دو نصف تقسیم 
کنیم نصف اول ان «غداه» است. و اکر غداه را به دو بخش تقسیم کنیم 
بخش اول آن صباح می شود. 


و اگر مدت زمان میان ظهر و مغرب را به نصف تقسیم کنیم نصف بخش 
اه و اگر عصر را به دو بخش تقسیم کنیم بخش 
دوم ان شا هی نون 
واه مترادف صباح. «بّکره» است. ابوالعتاهیه می گوید: 


ص: 39 


تسعی الیک ما اشتهیت 

عند المساء و فی 

البکور 

هر چه هوس کنی به شتاب به سوی تو می آید 
در وقت مساء و در بکره ها 


شاعر در مقام شرح عیش و نوش خلیفه است, و چون در نظرشان, شب 

نشینی های امپراطورانه. بر عیاشی های روز ترجیح داشت, مساء را بر 

بکور مقدم داشته است. و مرادش این است که در مساء (پیش از آن که 

شب فرا رسد) وسائل عیش شب نشینی تا بکرة روز بعد. برایت فراهم 

شود, و از نو در همان بکره وسائل عیش تا مساء آن روز فراهم می 
دد. 


و واه مترادف مساء. «اصیل» است که در آیة «وَ اذکر اسخ ری تم و 
آصیلاً»(1) افتتن است. 


لغت: الاصیل: مابین العصر و المغرب: فاصلة میان عصر و مغرب. 


است). 


این دعا یک بار در صباح خوانده می شود که توفیق عبادت و نیکوکاری و 
تقوی را تا اخر روز تامین کند. و یک بار نیز در مساء خوانده می شود تا 
توفیق عبادت و نیکوکاری و تقوی را تا اخر شب تامین کند(2). 


پرسش: چرا دعای تامین خواهی برای روز در اوایل روز است. اما دعا و 
تامین خواهی برای شب. پیش از فرا رسیدن شب است؟ 


پاسخ: برای این که در وقت پیش از فجر و چسبیده به فجر. اعمال ویژه 
ای هست از قبیل نماز شب., و وقتی برای دعای دیگر پیش از فرا رسیدن 
فجر نمی ماند. اما در وقت پیش از مفرب وقت خالی برای دعا و تامین 
خواهی شب هست. 


این دعا به ما یاد مي دهد که چگونه به پیام و فرمان اي بالا عمل کنیم. و 
تیزم هیام دق آی نکر که جی فرما نید «سَبحو و بر و اصیلاً»(3) و 
وه که و أصیلا»(4). متن دعا 


ص: 40 


1- آیة 25 سوره انسان. 

2 این توضیحات دربارة صباح و مساء بدان جهت است که اکثر شارحان 
صحیفه. آنها را به معنی روز و شب معنی کرده اند که به نظر می رسد 
درست نیست. 

3- آیغ 42 سور احزاب. 


نیز هم ذکر است و هم تسبیح. و مفسرین لفظ «سبحوه» و «تسبحوه» را 
در این ایه به معنی مطلق ذکر دانسته اند نه فقط به معنی تسبیح خاص. 


و اين دعا, دعای صباح و مساء. دعای بکره و اصیل است و همچنین ذکر 
این دو وقت است. 


نکتة دوم که منشاً اشتباه بالا شده در مبحت ات ی ایک 


حدیت و دعا: در برخی نسخه های صحيفة سجادیه در عنوان این دعا 
عبارت و المساء» نیامده است. ظاهرا کسی با تکیه بر تشخیص خود 
گمان کرده این عبارت را نوی از نسخه برداران افزوده است. و لذا به 
حذف آز اقدام کرده است. این تشخیص و اقدام شخصی از 0 
ذهن او رسیده است: 


1- کلم «اصبحنا» که دو بار در متن این دعا آمده است. اما همانطور که 


به شرح رفت. این کلمه دو کاربرد دارد: کاربرد لغوی محض, و کاربرد 
اصطلاحی. و در این دعا به معنلی دوم است. 


خیم استاتان که ان اند کیت مهافت سا خر اند 
بهتر است به جای اصبحنا, «امسینا» نکوید: این پیشنهاد, تحار ان تصرف 
خودسرانه و حذف؛ است زیرا هم دخل است و هم تصرف. و معلوم نیست 
اجازة چنین دخل و تصرف را از کجا گرفته اند؟! 


منشأً هر دو اقدام نابهنجا + یک یش فرهنکن: عواانه:, انیت اختن 
عوامانه ای که فکر خیلی از علما را نیز تحت تاثیر قرار داده بود؛ گمان می 
کردند که دعا حدیث نیست. و با بیان دیگر: اینان به طور ناخودآگاهانه, 
سخنان اهل بیت علیهم السلام را به دو بخش تقسیم می کردند: حدیت», و 
دعا. اين بینش به حذی شایع شده بود که در بحث های علمی به دعاها 
تمشک. نمی . کردند..ه فختوای. دغاها را -خدلیل»: نمی دانستند. و با آتها 
استدلال نمی کردند. 


محدودیت های جانفرسای سیاسی (اعدام ها و قتل عام ها که تاریخ و 
سر‌گذشت شیعه همیشه پر است از چنین ستم ها) که برای پرداختن بیشتر 
به علوم خارج از فقه مجال نمی 


ص: 1 


دادند, زمینه را بر چنین بینشی مساعد می کرد. لذا در عینیت متون 
شیعی(1) مشاهده می کنیم که تمسک علمی بر دعاها, خیلی اندک و 
مصداق «النادر کالمعدوم» است. و چنانکه باید, علم و انديشه از پستان 


دعاها دوشیده نشدند. 


اهمیت دعای حمدی: اینجاست که باید به فرق میان «دعای حمدی» و 
ات ۰ ی این کاب و نیز در شرح دعای اول و پنجم 
دعای اول را در آغاز همه داهای. صحیفه می آورده ۳" پرهیز از 
تکرار, در املاء صحیعه , نیامده است) دقت کرد. 


دعای شکری محض, سروکاری با علم, انديشه, تبیین و تحلیل ندارد, اما 
وعاص خمدی این اضر را در حووتاونهالا مد تمی بنرود: 


و نیز تاکید, تکرار و اصرار امام در متن هر دعائی بر «حمد». ما را 
رهنمائی می کند که این دعاها علوم را در خود نهفته دارند و همانطور که 
در مقدمهة کتاب به شرحج رفت یحیی بن _زید» این جوان نابغه و دانشمند, 
صحیفه را «کتاب علم» می نامد, نه صرفا کتاب دعا. و در آنجا بیان شد که 
امام صادق علیه السلام نیز دو بار این تعبیر یحیی را تانید ی کند. 


دخل و تصرف در کلام ائمه علیهم السلام, ممنوع و گناه است خواه در 
قالب دعا باشد یا در قالب دیگر. و همگی حدیث هستند. همان طور که عبد 
الله بن سنان می گوید: امام صادق علیه السیلام در تعلیم یک دا به من 
گفت: بگو «ا ال تا را یا رچيم يا مُقلت افو تک کلین. ی 
دینک». من گفتم: «. .. یا مقَلبٍ القَلوب و الأیهار َبْتَ. هك« یعنی کلمه « 
لصَای» را افزودم. امام فرمود: خداوند مُقَلْبَ الْفْلوب و البْضَارٍ است, 
لیکن آن طور که من می گویم بگو(2)؛ 


چیزی نیفزای و در سخن من دخل و تصرف نکن. 


این در حالی است که کلمة <5 الأبّضار» در دعاهای دیگر و برای کارهای 
در اه ات ها ای سا را 
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ل ان که.خندان سای با فای,ها تفن توا رد 
2- بحار, ۳ 92 ص‌ 206 به نقل از «اکمال الدین» ۳ 2 ص‌ 20 


2 تکتق دهاش که منشا اشتباه شده این است: جملة «و هدذا بَوَمْ حادث 


جدیذُ» نیز که در متن این دعا آمده, ذهن آن شخص حذف کننده را بر چنین 
حذفی و است. او گمان کرده که امام سجاد علیه السلام این 
جمله را ؛ به هنگام صبح به زبان آورده, همان طور که مردم در صبح ها می 
گویند: چه روز خوبی, چه روز زیبائی و امثال اين. در حالی که مراد امام از 
«حادت». «روز تازه» نیست. و مرادش از «جدید» نیز «نو» نیست. 
مقصودش معنی «حادث» در مقابل «قدم» است. و از «جدید», «قطعه» 
یعنی: این هم یک روز از قطعه های زمان است, و امد و شد شب و روز 
دلیل تغییر زمان است. و چون همه چیز غیر از خدا زمانمند هستند پس 
همه چیز پدیده. جدید, تکه تکه و قطعه قطعه هستند. 


با بیان ۰ مرادش آغاز و ساعت های اولیه یک روز نیست تا به نو بودن 
ان روز توجه کند, توجهش به کل و همه ساعات ان است, که مجموع روز 
یک پدیده و تکه ای از زمان است. پس موضوع به وقت صبح, اختصاص 
ندارد. و اين دعا, دعای صباح و مساء (هر دو) است. و اگر به معنی تازه و 
نو هم بگیریم, باز توجه به کل آن روز و شب است. 


و البته (همان طور که اشاره رفت) جملة «و هذا یوم حادث دید» نیز 
دلالت دارد که وقت این دعا اوایل و اواخر روز است و از دعاهای شبانه 


بخش اول 

اشاره 

آیا در جهان اصالت با تاریکی است یا با روشنائی؟-؟ 
پديدة اولية کائنات 

ایجاد مداوم در مرکز جهان 

قانون گسترش جهان 
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قوّت و قدرت 
اگر حرکت وضعی کرةه زمین به صورت دیگر بود 


(1) الحَقَد له الذٍی حَلَق الیل و اللقار بقوّته (2) و یر بیَهْمَا قذرنه (3) 5 
حعل لکل واجد مِنَهَمَا حَذا مخذدودا, أَمدا مَمذودا ( ۳۹۳ ولخ کل واحجد منهه 


فی ضاجبه, و بُولخٌ صاحبة فیه بتقدیر من للعبَاٍ فیما ؛: و 


۱ 


۷ 


1 


عَلیه: ستایش خدای را که بقدرت وی تا روز رز افرید, و بتوانائی 
خویش آن:دو را از. هم.خدا ساخت: و برای هر کدام از آن دو حدّی محدود 
و مدت معلوم قرار داده «فرو می کند» یکی از آنها را در دیگری, و دیگری 
را فرو می کند در آن, با اندازه گیری- قدر ریزی- از ناحية خود برای 
بندگان در آنچه تغذیه شان نز ان است. و آنان را نو ان اساس انشاء می 
کند. 


آبا فر آفرشتشن خهان اسالت با ریک ات با تا تفای ۲۸8 


دو واه لیل و نهار در متن حدود 50 آیه از قرآن, در کنار هم و در تقابل هم 
آفده اند که در همة آنها لیل پیش از نهار دکر شده است: ععلم فران ادام 
سجاد علیه السلام) نیز لیل را بر نهار مقدم می دارد. 


زیرا اصل در آفرینش جهان کیهانی با تاریکی است؛ بخش های نورانی و 
تا ی ری ار که 
مادر روشنائی است؛ هر روشنائی از یک شیی تاریک تدید.فی آید: مثال دم 
دستی آن هیزم و ذغال است و همچنین نفت و سنگ چخماق. و ام و ور 
دنستتی: آن خورشید و خورشیدها هستند که هر کدام مانند اخگری از ذغال. 
در یک انفجار رز 3 ید بر آمده اند. 


اکثریت جهان کیهانی نیز تاریک و تاریکی است. 


گرچه به 


ص: 


214 


ضفزت. آقاره ناش 


1- ایجاد: پیشتر در پاسخ سوال بزرگ «خداوند آن پديدة اولية جهان کائنات 
را از چه چیز آفرید؟» گفته شد که: خداوند آن را نه از چیزی آفریده و نه 
از دض بل ان را ایجاد کرده است. و اساسا آن پديده اولیه خلق نشده بل 
ایجاد شده است. زیرا خدا دو نوع کار و فعل دارد: 


الف: کا ر امری- فعل امری- که با «کن فیکون» است: «اتّما مرخ اذا آرا5 
شَیتاً آن بفْول لَذ کن قیکون»(1). در اين فعل, جائی ۳۹ حرف «از» 


نیست.. 


ب: کار خلقی- فعل خلقی- که عبارت است از آفریدن چیزی از چیز دیگر. 
در این فعل است که حرف «از» جای دارد و هر چیزی باید «از» چیز دیگر 


پدید اید. 
انسان می تواند کارهایی از و دوم کار خدا, بکند و چیزی دیگر خلق کند 
که فرهونز فا ی للم اخشهن اخالفن ۱۶و اسان را با وضف: ال 


موصوف کرد. اما نوع اول که ۳ است فقط در انحصار خداوند است. 


اکنون مسئله این است؛: آیا آن پدیدة اولیه که ایجاد شد, تاریک بود یا 
نورانی ۱۰۱ درحدیث آمده که ۰ آن یک یی الا به بزرکی بک تحود) 


پس بنابراین آيا در مرحلة ایجاد. روشنائی بر تاریکی مقدم بوده؟ با توجه به 
جهان کیهان که مشهود است., و با توجه به قانون و تقدیر- قدّر ریزی- الهی, 
که امروز مشاهده می کنیم, پوسته آن زوشن با تور شندید نسبر: بوده, لیکن 
درون آن نیز تاریک بوده است. همان طور که هر چیز نیر و نورانی چنین 
است, حتی خورشید ما که مرکز آن تاریکتر و به تدریج به سوی بیرونش 
روشنتر می شود. و همین طور است هر آتش دیگر. و همچنین است لامپی 
که بالای سرتان روشن است که از اتصال دو سیسم حاصل می شود که 
هر کدام در جای خود 
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2 آیة 14 سورة مومنون. 
3- رجوع کنید؛ «تبیین جهان و انسان». 


نور ندارند. 


جهان بس بزرگ و پهناور کنونی به تدریج با بزرگ شدن ان نخود اولیه, در 
درون ان به وجود امده است. درونی که در ان اصل با تاریکی است. 


یک مسافرت خیالی: امروز هم همچنان است؛ یک سفر خیالی از مرکز 
جهان کیهانی شروع کنید, از آن همه میلیاردها کهکشان عبور کنید تا برسید 
بهسایان جمان کنمانی: که اسان اوه ات ان اسان اون که کرد یی 
کره است و همه کهکشان ها را درون خود دارد. خودش نیز درون یک کرة 
بس بزرگ دیگر قرار دارد بنام آسمان دوم و همچنین تا برسید به آسمان 


در این سفر خیالی وقتی که به آسمان اول می رسید خواهید دید که 
مسئلة تاریکی و نور معکوس می گردد؛ یعنی در ساختمان و سازمان ان 
آسمان, غلبه با نور است. اصالت با روشنائی است. این غلبه و اصالت در 
آسمان های بعدی شدت می پاش هن انتتما نت روشنتر و نورانی تر از 
آسمان پائین خود است. و آسمان هفتم که زمانی به بزرگی نخود بوده و 
دارای نور شدید سبز, امروز هم با آنهمه عظمت و بزرگی که دارد بس 
نورانی با نور شدید سبز, است. 


پیشتر, جهان کائنات را به یک درخت تشبیه کردیم که یک مغز دارد و هفت 
قشتر که حاعه وان و تودن توهستیه قسمت مغز آن که محتوای حلقة اول 
است, خام ترین بخش ان است. و حلقة اول نسبت به مغز, متکاملتر. و 
همچنین حلقةّ دوم نسبت به حلقة اول. تا برسد به حلقةٌ هفتم که 
هشکاملترین ها مرن آنما آربنته: 


بنابراین؛ موضوع تاریکی و روشنی در «کل کائنات», باید در دو محور لحاظ 


دد. 


تیان رای سای استان ی خس و وان ۸ 
عبارت است از مجموعة کهکشان ها و فضاهای خلال انها؛ در این بخش 
ار 


ب. جهان آسمان ها: در این بخش, غلبه با روشنائی است تا به رسد به 
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خبری از تاریکی در آن نیست. 


مثال: نتيیجة بحث بالا با یک مثال. بهتر روشن می شود؛ دربارة خورشید 
گفته شد هر چه از سطح بیرونی به هستة مرکزی آن نزدیک تر مي شود از 
شدت روشنی ان کاسته می شود. اکنون کل کائنات- هفت اسمان و 
محتوای شان- زا یک ۲ به نظر بیاورید و آن را به خورشید تشبیه کنید؛ هر 
باشد از هی کل سن ها) نزدیک می شوید تاریکتر می گردد: 
آسمان هفتم با شدیدترین نوره انسضان: تیم با تتشیفن. کمتر. از ان سخم رز 
کت از شنم تا پرسد به مرگز کاثتات که اصالت و کثرت. در آن با 
تاکن است: 


از هستةّ مرکزی جهان تا به آخر آسمان هفتم. همه چیز به کمال می رود؛ 
از ظلمت به نور می رود. 


این سطرها که نوشتم یک سرایش بی مبنا و بی دلیل و بدون استدلال 
نیست, صدها آیه و حدیث این هستی شناسی را به ما بیان و تبیین می کنند 
که بخشی از آنها را در کتاب «#تبیین جهان ۵ اتسار آورده ام و در این جا 


تکرار نمی کنم. 


ایجاد دائّمی: خداوند قادر, که نه فقط به «خلق» بل به «ایجاد» نیز قادر 
است., علاوه بر ایجاد ان پديدة اولية جهان هستی. هميشه «موجد» و ایجاد 
کننده است و ایجاد می کند. به شرح زیر: 


گسترش جهان: آمزفه از فشافات است که جهان در حال گسترش است. 
قران تیز. می: فرماید: <«و السماء بتیناها باید و ایا لموسعون»(1)؛ 
دانشمندان غربی به این توسعه و گسترش ره ار کی سراف 
اند لیکن در چون و چرائی آن مانده اند. آن را «انبساط جهان» نامیده اند. 
رای ما ات ان 
شود و باصطلاح جهان می خورد و بزرگ می شود. مانند هندوانه که از خاک 
تغذیه می کند و 


ص: 7 


1- آیة 47 سورخ ذاریات. 


بزرگ می شود. با اين فرق که هندوانه از خارج از وجود خود تغذیه می 
کند, لیکن تغذبه جهان از مرکز خودش است؛ با همان آمر «کن فیکون» 
مقرر شده که دائماً از مرکز جهان, ماده و انرژی ایجاد شود و کل کائنات 


را تغعذبه کند. 


پس از آن که جزوه های تدریس و نیز کتاب «تبیین جهان و انسان» را (که 
اصول کیهان شناسی را از قرآن و احادیت اهل بیت علیهم السلام استخراج 
کرده و( به دانشگاه های متعدد غربی فرستادیم, غربی ها که ابا عن جد 
سارق علوم دیگران بودند, برخی از اصول مذکور را یک به یک سرقت 
کرده و به س 9 كِ مسا از آن جمله اصطلاحی به نام «میدان 
۳۳ تولید می شود. در حالی که با ال و بینش آنان, چنین چیزی به 
هیچوجه قابل توجیه و تشریح نیست. کسی می تواند به این میدان معتقد 
باشد که به «کن فیکون» اعتقاد داشته باشد. و نیز چنین ادعائی با اصول 
کیهان شناسی خودشان ساز کار نیست. 


به هر صورت (غربیان را بگذاریم و برویم اين سرقت های شان را در 
مقالات و کتاب ها بویژه مقالة «اصول اساسی کیهان شناسی» و کتاب 
«قران و نظام رشته ای جهان» توضیح داده ام) اين مواد و انرژی ها که 
دائما از مرکز جهان ایجاد شده و به اطراف می روند, تاریک و بی نور 


پس, در بخش مغز جهان- یعنی در محتوای استضان اول که مجموعة 
اه اس و ها ری اس ۱ 
امام سجاد علیه السلام مانند قران, لیل را بر نهار مقدم می دارد. 


این موضوع یک معجزة علمی است(2) 


حتی دربارة روز و شب کره زمین ما؛ زیرا انسان ها با طبیعت خودشان 
هميشه روز را بر شب مقدم می دارند. حتی در امروز که علم پیشرفت 
کرده است. آغاز شبانه روز را از طلوع خورشید در جانب اقیانوس آرام و 
ایند اون ار 


ص: 48 


1- رجوع کنید: «با دانشجویان فیزیک و کیهان شناسی» از اینجانب در 
سایت بینش نو ۲۱65۲۱6۲۱0.60۲۲ ۷۷۱۷/۷۷/۰ 
2- همه سخنان اهل بیت علیهم السلام معجزه است. 


«شبانه روز>» قرار داده اند و پایان آن را نیز در پایان شب در همان نقطه 
می دانند, یعنی دقیقا بر عکس آنچه قرآن و امام سجاد علیه السلام می 
گویند. تاریخ دی ها, اسناد و مدارک را نیز با ساعت های این «شبانه 
روز» تعیین می کنند, و اتفاقاً خود اصطلاح «شبانه روز»؛ همین نگرش 
مکتب قران و اهل ۳۹( بیت علیهم السلام مطابقت دارد, و مطابق تقویم رایج 
امروزی باید اصطلاح «روزانه شب» به کار می رفت. در این موضوع نیز 
سطحی نگری, بر علم و دانش غلبه کرده است. و تقویم امروزی, غلط و 


قانون زندگی: از نظر ماهیت زندگی, باز باید شب بر روز مقدم داشته 
شود. زیرا معمولا و مطابق طبع بشری, برنامة هر روز در شب تنظیم و 
برنامه ریزی می شود؛ هر فردی در شب فکر می کند که فردا باید چه کار 
کند. 


۵ اخکام اسلاس آذ طهارت نا شبات هر خا که هشب و روز مربوظ ازست: 


بر اساس تقدم شب تنظیم شده است. فلا <اقتفب »خمعه ۷ نیس آنشت. که 
فردايش جمعه است. 


تاریکی و روشناتی هر دو ماده و مادی هستند: تا این اواخر که علم فیزیک 
خیلی از مسائل را حل کرد. ارسطوئیان. «نور» را باصطلاح خودشان 
«مجژد» می دانستند؛ یعنی چیزی که نه ماده است و نه مادی. تاریکی را 
نیز «عدم» می دانستند نه «وجود»؛ می گفتند تاریکی «عدم الثور» است. 


اما امام سجاد علیه السلام نه فقط در این دعا و موارد دیگر از دعاهای 
صحیفه, در دعای دیگر نیز می گوید: «سبحاتک تعلمْ ورن الظلْمَه و 
اللور» 1 باه هر هی تور وزن تارنکی و هن ام <اتی. عتی تاریکن 
نه تنها وجود است بل وزن هم دارد, همان طور نور. و در این سخن نیز می 
بینیم که ظلمت را قبل از نور آورده است. و این بحث می رود به موضوع 
«مادة تاریک و انرژی تاریک» که از ره آوردهای جدید علوم است. 


هر از گاهی در جهان, غلبه با نور می شود 


از لخظه ای که آن پذیده اد له 


ص: 419 


1- بحار, 0 83 ص‌ 226 


کاثنات: ایجاد. شد, شش حادند. عظیم- و بقول قرآن؛ نبا عظیم- رخ داده 
است؛ در هر 18.250,000,000 سال (با سال های زمینی ما) یک بار 
محتوای آسمان اول منفجر شده, کرات, منظومه ها و کهکشان های آن نز 
سر همدیگر کوبیده و همگی به گاز و مذاب, تبدیل شده اند. در آن حالت؛ 
نور تا حدودی بر ظلمت غلبه پیدا کرده و همه آن جهان عظیم گاز و مذاب, 
به رنگ «گلگون» و «ارغوانی» گشته است. 


قرآن و احادیث این حادثه عظیم را «نفخة اول», «صور اول». «نباً عظیم» 
می نامند. از نو در اثر یک انفجار دیگر,. باز کهکشان ها و منظومه های 
جدید تشکیل شده اند و باز غلبه با ظلمت شده است. و این انفجارهای 


دوم را «نفخة دوم», «صور دوم» می نامند. 


و دست اندرکاران فیزیی و کیهان شناسی, ننها نه آخرنن. اتفحاوه دشر نی 
علمی دارند, و از انفجارهای قبلی اطلاعی تدا ند زیرا چنین دسترسی 
برای شان #۷ نیست. تنها یک «بیگ بنگ» را می شناسند(1) 


که وضعیت کنونی جهان را به وجود اورده است. بر این اساس می گویند 
که در اغاز, نور در جهان بیشتر و شدیدتر بوده است و به تدریج به کاهش 


این سخن آنان درست است, اما چنین وضعیتی فقط شش بار آنهم در اثر 
انفجار عظیم, بوده است. . و می توان آن غلبة نور را «غلبة موقت» نامید. ۰ و9 
الا در حریان عمر جهان: غلبه با تاریکین وه فسسست: 


۱ در پیش روی جهان قرار دارد و فرا خواهد رسید 
که آن ر 


ص: 50 


[- پس از انتشار جز وه های ندریسی اینجانب که سرانجام بصورت کتاب 
«تبیین جهان و انسان» منتشر شد, اقایان استیفان هاوکینگ و نیل توروک؛ 
دو همکار معروف در دانشگاه کمبریج- و در کنارشان اقای پادمانابان- به 
سرقت اصول علمی کیهان شناسی (که از بیان قران و اهل بیت علیهم 
السلام استخراج کرده و منتشر کرده بودم و نسخه هائی از ان را به 
کمبریج ارسال کرده بودم) اقدام کردند؛ اسناد و مدارک و نیز اعتراضات 


من در این باره در سایت بینش تق منتشر شده است. ایتک اقای ب 
رفته و سنگر سرقت را در آنجا مستقر کرده است؛ اقاخیرا اعلام کرده که 
کشف کرده بیگ بنگ های متعددی در جهان کیهانی رخ داده است. با اینکه 
اين موضوع از رشته علمی او و همکارانش, و نیز اساسا از «علم بشری» 
خارج است. شرح این سرقت را در مقاله ای تحت عنوان «سرقت علمی 
ادامه دارد» در سایت «بینش نو» اورده ام و در اینجا تکرار نمی کنم. 


با نام «قیامت» نامیده و منتظرش هستیم. یک انفجار عظیم «نباً عظیم» 
نظام کنونی کهکشان ها را در هم خواهد ریخت. و نتیجه اش دو چیز خواهد 
بود. 


1- یک قشر دیگر از گازها و مواد همان عالم گاز و مذاب, جدا شده و یک 

آسمان جدید در زیر اسمان پائین امروزی به وجود خواهد امد و تعداد 

آسمان ها بق. هشتت خواهد زصید: «یحمل عرش ۶بک فوَقَهُمّ بوَمَیّذ 
ِیة»(1). 


2- در آن انفجار, رنگ آن عالم گاز و مذاب, ارغوانی و گلگون خواهد بود: 
«فادَ] انشفت السماء فعاتث وَرده کالذهان»(2). آسمان جد ید جدا شده 9 


و محتوایش همچون روغن مذاب گلگون می شود. اما به دنبال ان, نفخة 

دوم انفجار دومی خواهد آمد و آن عالم گاز و مذاب را از نو به صورت 
کهکشان ها و منظومه ها در خواهد آورد. همان طور که این حادثه ها را 
شش با ۱ ۱ 
تنها آخرین آن ها را شناسائی کرده و «بیگ بنگ» يا «مهبانگ» نامیده اند. 


شرح بیشتر این مباحث در کتاب های «تبیین جهان و انسان» و «قرآن و 
نظام رشته ای جهان» و «با دانشجویان فیزیک و کیهان شناسی». 


قوت و قدرت 


این هر دو لفظ در این دعابه یک معنی واحد به کار رفته اند؛ قوت خداوند 
همان قدرت اوست. این توضیح را به این جهت آوردم که مانند صدرویان 
دچار اشتباه بزرک:و اتخراف دز خدا ی نشویم, به شرح زیر: 


یک اصطلاح داریم که می گوئیم «بالقوه» و «بالفعل»؛ یک جنین بالقوه یک 
اصا ال اس ای وت همست است. 


ملاصدرا و پیروانش بحتث کرده اند که «آیا قدرت خداوند بالقوه است با 
بالفعل؟» سپس نتیجه گرفته اند که- نعوذ بالله- خداوند «بالفعل محض» 


است. 
اینان توجه نکرده اند که این اصطلاح و کاربرد آن, فقط به مخلوقات 
منحصر است و 


۰ 


1- آبة 
2- ایة 


هر ]۱ وتو از 


شامل خداوند نمی شود؛ خداوند نه بالقوه است و نه بالفعل, بل خالق هر 
دو است و «کیّف یَجْرٍی عَلَیُه ما هو أجُرَاه» 1 چگونه قانونی که خدا آن را 
آفریده, بر می گردد و شامل خود خدا می شود!؟! صدرویان به حدذی کوتاه 
بین هستند که هميشه قوانین مخلوقات را به خداوند شمول می دهند. 


یولج کل واجد منْهُمَا فی ضاجیه 


هرک وت مس وا رت صقر موم ۳ 
لغت: اولج ایلاجا: آدخله: فرو کرد آن را. 


تحول و تغییر شب و روز به طور ناگهانی و همه جانبه نیست, ابتدا نقطه 
ای از افق روشن می شود و شب را می شکافد. نور بر تاریکی فرو می 
رود و آن را می شکافد. و لذا ۳۷ «فجر<- شکاف» گفته می شود. 


و همچنین است در آغاز شب: اگر هنگام غروب در هواییما باشید و جهت 
حرکت هواییما شمال- جنوب. باشد مشاهده می کنید که در یک سمت تان 


شب بر روز نفود کرده و داخل شده است, فرو رفته است. و سمت 
دیگرتان هنوز روز است. 


بر اساس یک قدّر ریزی, فرمول ها و قوانین مشخص طبیعی, و دقیق و 
قابل محاسبه که انسان ها آن را با فصل های چهارگانه و ماه هاء ۳ 
ساعت ها, دقیقه ها و ثانیه هاء محاسبه کرده اند. 


این تقدیر در جهت منافع بندگان است «فیما َعْذُوهَمٌ به»> در آنچه که 
خداف ان رات اف هی که و شم عل و انان با و 
اساس ان تقدیر و برنامه ریزی, به وجود می آورد. 


اگر گردش وضعی کرةٌ زمین بدین صورت که هست نبود و با تقدیر و 
فزصول های دیکر بوده .در اتصورت. با انسان به وجود نمی آهد.یا به ظور 


دیگر به وجود می آمد, که بی تردید به ۱ 
تون ک اور زیرا که می فرماید «[ه ٩‏ حَلَفتا الاتسان فی 


ص: 52 


تمه ای یلص وق و و وا ابا سا خر 
السلام؛ بحار, ج 4 ص 30 2. 


خسن تقویم»(1): اين انسان 5 1 بهترین و زیباترین قوام- قوام جسمی و 
روحی- آفريديم. و «و صَوَرَکَمْ قأَحْسَن ضُورَکمٌ»(2). 


و اگر کرةٌ مین حرکت وضعی نداشت. فاقد تناوب شب و روز می گشت؛ 
یک طرف آن دائما شب و بشدت سرد می شد و طرف دیگر آن بشدت 
گرم و تفتیده می گشت. که هر دو طرفش قابل زیست انسان نمی گشت. 


قرآن: «فْل ل رأَیثمْ ان جَِعل له علَیکم الیل سردا اٍلی بَوّم الْقیاقه 

ال عَیْرٌ ال 17 0 [ قلا تسَمغون»(3): بگو: چه رای و نظر دارید 5 
خذآدند شب را با فیامت نر شها سرمه و همیشکی. کند: کیست خدائی غیر 
از خداوند که روشنائی برای شما بیاورد؟ آپا نمی شنوید؟! 

و: «فل أَرَشم ان جعل ال لبم الا سَرّمداً الی بَوّم القيامه من ال 


۶ 


عَیرٌ اه بَاتیکمْ بلیّلِ تَسَکُُونَ فیه أ قلا نا 
دارید اگر خداوند روز را تا قيامت بر شما سرمد و همیشگی کند, کیست 


پدید امدن انسان در زمین, نمی بود. 


بخش دوم 


اشاره 


شب رنح ها و خستگی های روز را از بین می برد 
ص: 53 
[- [ 4 سوره تین . 


2- آية 3 سورة تغابن. 


3- آیة 71 سوره قصص. 
4 همان, آية 72. 


شب مناسبترین زمان برای لذت و شهوت است 
روح غریزه و روح فطرت 


قاعدة عاجل و اجل 

قحلق لَهُمْ الیل لِیسکنوا فیه من حَرِکات الب و کی دب یی 
لباسا لِیلیشوا من راخته و عتامه, قیکون لک هم جماما و فوّة . و لیتالوا 

لدع و شَهْوَةٌ (6) تلق هم نها فتصر لتدوا فد من فطله ولتت 


و ۱ 

الی رژقه, و بَسشْرخوا فی آأضه, طلبا ما فیه تیلَ العاجل من ديَاهمٌ, و درک 
لاجل فی َحْرَامْمٌ: پس شب را برای بندگان آفرید تا در آن از فعالیت های 
رنج آور و تحرکات خستگی آور پیاسایند. و قرار داد شب را پوشش 
(فراگیر) که بر خوردار باشند از آسایش آن و خوابیدن س ۳ ۳ این 
آسایش برای شان «تمرکز» و «تجدید قوا» باشد, و با آن به لدّت و شهوت 
بر سند. و افرنه بر ای ناسون و۱ روشن تا در آن در صدد تحصیل فضل و 
نعمت او باشند, و اسباب تحصیل رزق او را , یه کار کی تن و در زمین خدا 
روان شوند ذر .طلب:به: دست. آوردن منافع عاجل این دنیای شان و منافع 
اجل اخرت شان. 


اشاره 


ماهیت « شب آسایش اوه و ماهیت روز جنبش آور است؛ آسایش های روز 


قرآن: به حدی به آسایش شبانه اهمیت می دهد که در 5 آیه فلسفة 
وجودی شب را اسايیش 


ص: 54 


تقد افو اد 
انا 67 نوزم تسف الوی عقل لک الیل آعر کوا یه 
آية 2 سورة قصص: «مَن الة عَیرٌ ال اتید بل کون فیط 
آیة 61 سورغ غافر: «اللَه الذی جَعَل لک الیل لِتَسَکئُوا فیه». 
آیة 86 سورة 6 تمل؛ «ا لَم روا آتا جعلتا ال لیسکنوا فیه». 
آیة 96 سورة انعام: «و جَعَلَ الیل سَکنا». 
و اين در حالی است که خانه ِ را فقط در یک آیه ابزار آسایش 


2 


0 است: «5 اللَه جَعل [ من بیویِکم شکنا»(1). 


شاید گفته شود: چون خانه یک پدیده مصنوعی است و همگان می دانند که 
ایا دا ار وا اک 


است. 


این توجیه درست نیست,؛ زیرا| مراد آیه «فعل خدا» است که امکان خانه 
سازی در طییعت را گذاشته و به انسان نیز امکان خانه سازی داده است, 
به جملة «اللَه جَعل لَکَم» دقت شود. بحث آیه در اصل این دو «امکان» 


است, نه در تصمیم و انگیزة انسان در خانه سازی. یس هر دو موضوع- 
یعنی موضوع لیل و خانه- در یک جایگاه قرار دارند. 


قرآن به ما می قهماند که اکر شب نبود: آسایش. انتشان- ان. اسایشن که 
انسان نیازمند ان است- تنها به وسیله خانه داشتن؛ تامین نمی 5 گشت. در 
سطرهای زیر در این باره بحث خواهد شد. 


2- شب رنج ها و خستگی های روز را از بین می برد 


ی ای اس و را ات ای ات ی 
نیز فدای امور روز می کند. 


4 شب عامل «تمرکز» فکر و عقل. و عامل «تجدید قوای جسمی و 
روحی» 


ص: و 


1- ی 80 سورة نحل. 


است: تمرکز و تجدید قوائی که هرگز نمی توان با آسایش در روز به ان 
ها رسید. 


پرسش: در مناطقی از زمین روز طولانی می شود در حدی که طول شب 
و روز خندین ماه فی. کردن: مسئلة آسایش در آن جاها, با اصول فوق چه 
نسبتی دارد؟ 


پاسخ: اولا: بخش هائی که شب و روزشان این قدر با هم فرق دارد, 
مسکون نیستند, حتی اسکیموها نیز در آن مناطق نیستند. تاثیا زد کف 
اسکیموئی همان است که در این آیه ها نکوهش می شوند و هیچ انسان 
عافلی ان رایع تم کت 1 


ثانیا: زندگی در مناطق جنوبی خط «مدار قطبی شمال» در نروژ. سوئد, 
فنلاند, روسیه و سیبری, که شب و روز 24 ساعته دارند (لیکن گاهی شب 
تا 21 ساعت طول می کشد و گاهی روز) شرایط کافی برای طبع بشر را 
ندارند. زمانی گمان می شد که امکانات صنعتی می تواند جای خلاء ها و 
کمبودهای طبیعی را پررکند, اما امروز ثابت شده است که نقص های 
طبیعی ان سرزمین ها قابل ترمیم نیست. 


: اولین تمدن های بشری در مناطق گرم پیدایش يافته اند مانند بین 
0 سومر- مود- و تمدن آکد (عاد) و تمدن آشور را در خود 
پدید آورده است. و پس از آو نیت و شید ان تن :مر هند و جنوب 
چین. یعنی در مناطقی که طول شب و روز چندان تفاوتی با هم ندارند. 


نمونه ای از نقص طبیعی مناطق سرد که طول شب و روز در آنها فرق 
زیادی با هم دارند, در مبحث زیر می آید. 


5- شب مناأسبترین زمان برای لذت و شهوت است 

بر خلاف ادیان دیگر در مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام. لذت و 
شهوت نه «تأبو» است و نه نکوهیده, بل با شرایطر و اسف مت مورد 
تشویق هم هست. امام علیه السلام می گوید: «لیتالوا به لذ 
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ی نا | 
با عنوان «الَعَرْبْ بغْد الهخْره» کناه کبیره می داند, تا چه رسد به زندگی 
اکن ون 


سم 2 


شهوه»: خدایا, شب را آفریدی تا بندگانت یر ان و به وسيلة آ به لذت و 
شهوت نایل ایند. اينهمه ایات قران که نعمت های الهی را می شمارد, و بر 
انسان منت می گذارد که در برابر اين نعمت ها باید شکر گزار باشید, 
همگی ارزشمند دانستن امکانات لذت و شهوت است. 


و. آساق له التلام با خمله الوا به لدم قفوم رما اعاام می کند 
که یکی از فلسفه های وجودی شب ۳ و شهوت است. 


روح غریزه و روح فطرت 


لذت و شهوت, دو نوع است., و انسان می تواند از دو طریق به لذت و 
شهوت نایل آید: 


1- لذتجوئی و شهوتجوئثی بر اساس اقتضاهای روح غریزه: این نوع, 
و در خدمت روج غربزه قرار گیرد. در این صورت انسان منحط تر از 
صورت ابزار دیگر نیز دارد که روح فطرت است. 


2- لذتجوئی و شهوتجوئی بر اساس اقتضاهای روح فطرت: اگر روح 
فطرت حاکم باشد؛ روح غریزه را نیز هدایت کرده و در بستر خردمندانه 
قرار دهد و از این طریق به شهوت برسد. سزاوار انسان و انسانیت است. 


آنچه امروز علوم انسانی را سرگردان کرده, و نیز به بن بست رسانیده, 
غفلت از «تعدد روج[» در وجود انسان است. 


لذت و شهوت به شیوه انسانی, آری. لذت و شهوت به شیوه حیوانی؛ نه. 
کو ات اسای ال له چا بد ی وی مس کت ان 


معمولاً در وقت روز در صدد نیل به شهوت و لذت وم اف اما انسان 
حتی انسان هائی که فطرت را سرکوب کرده و زندگی غریزی دارند نیز 
لذایذ و شهوات شبانه را ترجیح می دهند. و لذا برای عیاشی های شان 


6- لذت شبانه دلچسبتر است: لذت شهوی, فردی ترین برخورداری انسان 
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وجه, ِِ ۳۹ البته ار ۳ توصیه فا اسلا امور 0۳ ۴ 
در پایان روز. در عرصة روح, جان و فکر خود پایان دهد, که: «و جعلتا الا 
معاشا»(1), تامین امور زندگی و نیز زندگی اجتماعی فقط به محدودة 


روز» منحصر است. 
کمونیسم جنسی و عوامل آن 


ی ما ار ی ای و 
کی که انسان مجعن علم و-دانش» در فاعت اسان و علم اسان 
شتناسی, دحار بزر کترین اشتیاه می شود و از «نعدد زوع» .در فخود انسان 
غافل می شود, نتيجه می گیرد که انسان نیز حیوان است با پسوند «برتر؟>». 
ان اس اس ات 


الف: عدم ضرورت بهداشت جنسی به عنوان یک «اصل». مراد تنها 
بهداشت جنسی جسمی نیست. مراد بهداشت روحی و روانی نیز است. در 
این موضوع. طبیعت حیوان. حیوان را کنترل می کند و بهداشت او را 
فراهم می نماید, هیچ حیوانی به سبب سفلیس, سوزاک و يا دیگر بیماری 
های ناشی از امور جنسی, نمرده است. و اگر چنین چیزی بوده خیلی اندک 
بوده است. چون شهوت حیوان «موسمی» است و نیروی شهوتنش در 


اما انسان چنین نیست. چرا؟ برای اين که دارای روح دیگر بنام روح فطرت 
هم هست. روح فطرت چشم انداز گسترده تر دارد. چشم غریزه را نیز 
تقویت کرده و بازتر می کند, و چیزی بنام «محدودیت به موسم» را از 
پیش پای او بر می دارد. 


از جانب دیگر؛ روح فطرت «زیبا شناس» و «زیبا خواه» است. یکی از 
با کی اف ی رنه و این جاست که دو 
انگیزش اصیل و قوی به نقطةّ مشترک می رسند؛ انگیزش غریزی و 
انگیزش فطری. و به صورت یک جریان واحد در می ایند. و بدین سان 
محدوده ای بنام موسم, در هم می شکند و انسان هميشه و همه وقت به 
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1- ای 11 سورة انبیاء. 


میل جنسی خود توجه می کند. 


و در بیان ساده تر: روح فطرت., بر اقتضا و انگیزش روح غریزه, در مکان و 
زمان امتداد می دهد. اما قرار است همان روح فطرت بر روح غریزه حاکم 
باشد و این نیروی امتداد داده شده را در بستر خردورزی قرار دهد. 


درست است روح قطرت از یک جانب عامل امتداد و گسترش اقتضای روح 
غریزه است. لیکن همان روح است که سبب شده انسان دارای «عقل» 
باشد. چرا حیوان فاقد عقل است؟ برای این که فاقد روح فطرت است. 


یا اه ار اه 
حیوان تلقی شود در این صورت اقتضاهای غریزیر مستقل فف کردر در 
حالی که آن گستردگی و امتداد را از فطرت مي گیرد. انسان شبیه یک 
سامانه برقی می گردد که ولتاژ برق ار زد بر برابر شده بدون این که بر 
استقامت آن سامانه افزوده شود. بدیهی است که در این ضورت با منفجر 
می شود و یا می سوزد. 


و بدین سان انسان دچار کمونیسم جنسی می گردد که علاوه بر بیماری 
های گوناگون جنسی, به بیماری روعی نیز مبتلا می کرو و شهوتجوئی از 
اعتدال طبیعی خارج شده و به آتشی تبدیل می گردد که هر چه هیزم 
بیشتر برایش داده شود؛ بیشتر شعله ور می گردد و دائما «هل من مزید» 
می گوید. 


ب: از بین رفتن معنی و ماهیت «خانه»: گفته شد که لذت شهوی فردی 
ترین خواستة انسان است؛ انسان عمل جنسی را فقط برای خویشتن 
خویش انجام می دهد.- گرچه اسلام می گوید: همین عمل را نیز بهتر است 
با نیت الهی انجام دهد- وقتی که غریزه با استخدام روح قدرتمند فطرت. 
مجهز می گردد, اين جنبة «فردیت» نیز درهم می شکند و مسئله به محیط 
اجتماعی کشیده می شود. 


در این جا یک نقطه و کته مهم علمی وجود دارد: غریزه خود خواه است و 
همه های آن به محور فردیت است. منشاً خانواده, جامعه, تاریخ, 
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حیاء, خنده 5 کریه: روح فطرت است. پس غریزه در هر زمان. مکان, در 
هر محیط و در هر شرایط, شب يا روز. خود خواه و خود محور است و لذا 
عمل جنسی حیوان خواه در خلوت باشد و خواه در میان گله, , هیچ فرقی در 
لت ان تخارد., اها. اسان کهدو. موه ند نی داند ناف فردی و 
اجتماعی- و رو فطرت او را چنین کرده است- باید امور زندگیش نیز به 
دو بخش تقسیم شود. اما غفلت عالمان از وجود روح فطرت موجب می 
شود که در موارد بسیاری قلمرو این دو بخش درهم آمیزد. امور فردی به 
عرصة جامعه می رود, و «خانه» فقط نقش «خوابگاه» به خود می گیرد و 
دیگر تفاوت چندانی با «اتاق مسافرخانه» ندارد. و فلسفة وجودی خانه 
فقط دو چیز می گردد: چاره ای نیست شب را باید در جائی به صبح 
رسانید, و چاره ای نیست باید اندکی هم خوابید. 


در این روند. خانه ماهیت خود را به حدی از دست می دهد که خیلی پائین 
کد. وی تعنم. کر از لانق هصرع حی. کرو شکفت. ات منضا جامعه 
فطرت است. اما وقتی که فطرت در استخدام غربزه فراز قیه یور 
اجتماعیات نیز غریزی می گردد و همچنین غریزیات نیز اجتماعی می شوند. 


و نیز شگفت است؛ منشأً «خانواده» روج فطرت است, وقتی که فطرت 


در خدضت غریده قرار مف کیرد خاواوه شان و ماهیت غریری لاته را نید از 
دست می د هد. 


هر روز بیش از پیش, امور خانواده به جامعه سیرده می شود؛ ختی آشیزی 
و لباسشوئی(1). 


در حالی که از نظر مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام باید زندگی و 
امور زندگی انسان دقیقاً به طور پنجاه- پنجاه باشد. امور خانواده در جای 
خود و امور جامعه معه نیز در جای خود. همان طور که امام علیه السلام در این 
دعا می گوید: «تَیّل العاجل من دُيَاهَمْ, و درک الاجل فی أَخْرَاهم» هر کدام 
از دورو باید به اقضاها و انییزخ های شود پرستد. و این اعتدال دیارج 
انسان امکان ندارد مگر 1 تفکیک امور خانواده و امور اجتماعی, از 
همدیگر. 


است. 
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1- که عامل انتقال. شیوع و سرایت بیماری های گوناگون می گردد. 


2 نقش اعتدال شب و روز در اعتدال میان خانواده و جامعه: بحث ما 
درباره «شب» و نقش آن در زندگی بشر است. گفته شد که اولین تمدن 
های انسان در مناطق گرم تحقق یافته است, یعنی در مناطقی که طول 
روز و شب, معتدل است که طول هر کدام از 12 ساعت فاصلة زیادی 


نمی گیرد. 


اعتدال میان خانواده و جامعه نیز در مناطق گرم بیدن بیش از مناطق سرد 
است. در سرزمین هائی ار ی ره 
گاهی طول شب. تعادل بر هم می خورد. یکی از اين دو باید فدای دیگری 
شود. بدیهی است که خانواده فدای اجتماع(1) خواهد شد نه برعکس. 
چرا؟ برای این که اقتضاهای غریزی «عاجل» است., و اقتضاهای روح 
فطرت «آجل»(2). 


پرداختن به عاجل ها به تدریح به «عادت» تبدیل می شود و اقتضاهای 


فطری تضعیف می گردد. 


اکنون نگاهی به نقشة جهان, و جامعه های جهان داشته باشید, می بینید که 
کمونیسم جنسی, در «مدار قطبی شمال» شدیدتر است و به تدریج که به 
سوی جنوب می رود از شدت ان کاسته می شود. از سود به دانمارک؛ از 
دانمارک , به آلمان تا برسد به اسیانیا. 


مقصود این نیست که عدم اعتدال میان شب و روزه تنها عامل کمونیسم 
ی اه ای ات یا دام اه وت 


شب عامل پایداری خانواده. و مانع شیوع کمونیسم جنسی است؛ زمينة 
رشد کمونیسم جنسی طولانی بودبر روزهای آن سرزمین هاست. در دورة 
شش ماهه که روز طولانی تن افی: کرد در خانواده تضعیف می کرد نوبت 
که به شش ماههة دوم که شب طولانی می شود, می رسد این شب های 
طولانی توان جبران لطماتی که به خانواده رسیده را ندارد. زیرا خانواده 
«حساس» است و لطمات وارده بر ان به ندرت قابل ترمیم است. 
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[- فدای اجتماع خواهد شد, نه فدای جامعه. زیرا| در این صورت ماهیت 
جامعه نیز لطمه می خورد و به اجتماع حیوان شبیه می گردد. 


2- قاعدة «عاجل و اجل* یک قاعدة عمصوفی و کلی و: شام هضة سر زفین 
ها و مناطق است لیکن در این جا بحت ما در نقش شب و روز در 


پس. شب نعمت است, بویژه اگر معتدل باشد. 


بحث بالا در تاثیر شرایط اقلیمی و محیط طبیعی دربارة خانواده و 
کمونیسم جنسی بود, آنهم تنها در تأثیر جگورگی شب و روز. نه بررسی 
هم عوامل محیطی اعم از عوامل طبیعی و اجتماعی محیط. ممکن است 
در اثر عوامل دیگر طبیعی, کمونیسم جنسی در مناطق گرم و معتدل نیز 
شیوع داشته باشد همان طور که در برخی از قبایل وحشی آفریقاتی و و 
جزایر, ادعا شده است, که در آثر عدم بازدهی محیط از داشتن پوشش نیز 
محروم بوده اند. اما آنچه من در میان بومیان جنگل نشین و غیر متمدن 
مالزی از نزدیک مشاهده کردم, آنچه در میان انا نبود کمونیسم جنلسی 
بود. خانواده ها کاملا مستحکم بودند. 


در قبال عامل محیطی مذکور (یعنی عدم اعتدال شب و روز) در سرزمین 
های مذکور, عدم اعتدال هائی نیز در محیط های دیگر هست. لیکن بحث ما 
در اینجا دربارة شب و روز بود, نه بررسی همه اعتدال ها و عدم اعتدال 


قاقدق غاتل و احل 


آخزین خمله اد این ,یخن جعا چنین نود سل العاحل فعض اه و وک 
الاجل فی خر اهم». به اصل و قاعده عاجل و آجل, زاویه می توان 
نگریست: 


1- از زاوية نگاه به اقتضاهای روح غریزه و روح فطرت: این نگاه در جای 
خود نیز به دو نوع است: 


الف: نگاه به انسان (در فردیتش و جامعه) صرفنظر از معاد و آخرت؛ بعنلی 
دن اين صورت انسان را فقط در زیست دنیوی او در نظر می گیریم. 2 
این نگرش: عاجل عبارت است از خواسته های غریزه که در مرحله و رتبة 
اول قرار دارد. و آجل عبارت است از خواسته های روح فطرت که در 
مرحله و رتبة دوم قرار دارد. زیرا انسان طبعا اول خود را می خواهد 
سپس به نوع دوستی, جامعه خواهی و... توجه می کند. 


نگرش بود. 


ب!: نگاه به انسان با عطف توجه به آخرت: در این صورت همه اقتضاهای 
عریزی و 
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اقتضاهای فطری, هر دو در کنار هم و زیر حاکمیت روج فطرت جریان می 
يابند و برای دو هدف فعال می شوند: دنیا و اخرت. و در صدد تحصیل هر 
دو با یک اعتدال خردورزانه, می باشند. 


ذر اتعا کید اکن لطمه آی بر سلامت ریا دار نشف ات نی .رو ها 


غریزه 2 می شود که «نفس اماره» است. و روج فطرت که «نفس 
تاه است باید ان اظهه را ترمنم کنو 


2- آجل در خدمت عاجل: همه اقتضاهای فطرت که در مرحله و رتبة بعد از 
اقتضاهای غریزی قرار دارد, باز در خدمت «خود» و فردیت بشر است. 
زیرا اگر انسان فاقد روح فطرت بود. از نعمت هائّی مانند خانواده, جامعه, 
تاریخ, اخلاق و هنجار و ناهنجار, حیاء, صنعت و تصرف در طبیعت. , خنده و 
گریه, محروم می گشت و چیزی بنام «سعادت» معنی و مفهومی نمی 


کارا اس ای ها اس اه ا ای ره ات 


و در این نگرش باید گفت: هم آجل می تواند در خدمت عاجل باشد. و هم 
عاجل می تواند در خدمت آجل باشد؛ هم غریزه در خدمت فطرت و هم 
فطرت در خدمت غریزه. و این تعاطی و همیاری دو روح است که فرد 
سالم و جامعة سالم را ثمر می دهد. 


و در این جاست که از نو روشن می گردد که بر خلاف دیگر مذاهب, در 
مکتب قران و اهل بیت علیهم السلام. لذت و شهوت «تابو» نیست به 
شرط سرکوب نشدن هر دو روح. انچه در اسلام نیست سرکوبی است, هر 
دو روح باید به اقتضاهای خود برسند. 


روان شناسی 


در روان شناسی غربی, تنها سرکوبی غرایز موجب بیماری روانی می 
گردد. و لذا هرگز نتوانسته اند در روان شناسی به بینش واحد (حتی در 
اصول) برسند و در یک سردرگمی پیچیده قرار دارند. و به همین سبب خود 
روان شناسان و روان پزشکان معمولاً دچار اشکالات روانی می گردند. اما 
در روان شناسی مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام. سرکوبی روح 
فطرت نیز موجب بیماری روانی می گردد. و اگر هر محققی اینگونه بنگرد 
هم به حقایق عظیم و اصول بزرگ در روان شناسی می رسد و هم خودش 
از گزند کار خود در امان می ماند. 
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بخش سوم 


اشاره 
شأن صالح< زندگی سالم 

رعایت قوانین انسانی 

همه ساعات و دقایق زندگی یا طاعت است يا غفلت و يا معصیت 


پلورئالیسم و هرمنوتیسم 


بایدها و نبایدها 

5 عمل 

کل دلک بسلخ شأتهخ, و لو َحتَارفم. و بلط کیت هم فی آوقات طاعته. 
و متازل فژوضه و مَوّاقع أخکامه, کرت آلدن تاو قا ععوا , و یجّزی 
الذین آخْستو اجالخشتی خدا با هم این ها زندگی بندگان را نها مان مه 
آورد, ۵ أخبارشان (اعمال و کردارشان) را زیر نظر دارد که چگونه اند در 


موارد اطاعتش و مواقع واجباتش, و مراعات جایگاه احکامش. تا جزا دهد 
آنان را که مرتکب بدی می شوند به آتچه عمل. کرده آتده و خزا دهد آنان را 


که نیکوئی کرده اند. جزای نیکو و زیبا. 


اشاره 


کلمة «بصلخح» در جملة جملة «بکل لک یصلح سَانف» که مصدر آن «اصلاح» 
است. در فارسی تنها یک کاربرد‌داروع ان غبارت ارت از «حذف مفاسد 
یا زواید. یک چیز». اما در عربی غیر از اين یک کاربرد دیگر نیز دارد که به 
معنی تامین, فراهم کردن. سامان دادن است. و در اين بیان امام علیه 
السلام به همین معنی دوم است. یعنی خداوند برای سيارةٌ زمین گردش 
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وضعی و شب و روز قرار داده تا شرایط پیدایش انسان در آن مهیّا باشد و 
امکانات زیست انسانی- زیست خردورزانه- در آن فراهم گردد. موجودی 
که لیاقت دریافت «عقل» را داشته باشد, و عقل نعمت است اما نعمتی 
که مسولیت آوز است. پس قرار است انسان تلا کی عاقلانه و مسولانه 
داشته باشد. 


شته اما و فقایقی فندکی با طاشت اپیست با ففلن و با خضت 


5 تساه کر کیت هم فی أَوقاتِ طاعته»: مراد از «اوقات». وقت های معین 
برای 227 مانتد وفت تماز کیست: زرا در بیتش مکتب قرآن و 
اهل بیت علیهم السلام هیچ ساعت., دقیقه و تانیه ای نیست که انسان در 
طاعت نباشد؛ حتی غذا خوردن, تفریح سالم. گپ دوستانه. ملاطفت و بازی 
با فرزند, پرداختن به نظافت, استفاده از عطر و خوشبوئی, عمل جنسی, و 
حتی نفس کشیدن و خوابیدن و... همگی می توانند با نت «قربه الی الله» 
بدون نیت و مصداق «غفلت» باشند. و يا با نیت منفی و ضد عقلی باشند و 
مصداق «عصیان» و «معصیت» باشند. 


پس مراد از «اوقات» جایگاه زمانی همه اعمال و کردارها است., نه وقت 
خاص و نه عمل خاص. 


طاعت: اطاعت دو کاربرد معنائی دارد: اطاعت امر آمر. و پیروی از یک 
معیار. در معلی اول باید گفت: انسان موجودی است که هز دز تفی تواند 
بدون طاعت باشد؛ یا در اطاعت خدا است و یا در اطاعت روح غریزه 
(نفس اماره) و یا در اطاعت افرادی که در افرینش مانند خود او هستند و 
دایلی ند اطاعت از ا همست وبا در اطاعت ان 


پس, بشر در معرض امر چهار امر, قرار دارد. 


و در این میان چیزی بنام «اطاعت ِِ روح فطرت». و «اطاعت از عقل» 
وجود ندارد. زیرا خود فطرت و عقل می گویند که ما قابل اطاعت نیستیم 
از خداوند باید اطاعت کرد و ما عامل انگیزاننده و معیار برای اطاعت 
خداوند هستیم: ما آمز نیستیم تا اطاعت شویم؛ ما خواهنده و انگیزاننده 
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و همچنین است اطاعت از پیامبر و امام. 


طاعت به اين معنی, «عبادت» است؛ «|یای تَعَبذٌ و اتاک تستعین»: فقط تو 


مکتب؛ در هر چهار مورد- فطرت., عقل, نبوت و امامت- جایز بل واجب 
است. چون این طاعت ها راه و مسیر طاعه الله هستند و انهمه ایه ها که 
سخن از «سبیل», «طریق» و «عقل» می گویند, از انسان می خواهند که 
وت فطرت و عقل و از سبیل پیامبران و امه علیهم السلام پیروی 


غریزه در اصل آمر نیست. صرفاً یک خواهنده و انگیزاننده است مانند 


و نفس اقاره دو نوع امر دارد: امر در اثر طغیان مانند امر به جرم, جنایت. 
فسق و فجور. اسر فر نوات مانند امر به پذیرش اطاعت دیگران و از 
دست دادن حرزیت. و هر دو وقتی بروز می کنند که غریزه از فطرت و عقل 
پیروی نحص 


شیطان شیر اهر آنبنت: اما او در اصل و اساس, هیچ راهی برای سلطه بر 
انسان سالم (که دارای اعتدال میان غریزه و فطرت است) ندارد. ابلیس 
وقتی می تواند بر کسی امر کند که او اعتدال و سلامت شخصیتی را از 
دست داده باشد: «نَ عیادی لیس لک هم شلطان»(2). و «انَ عبادی 
رخ ی عَلیهم سْلَطانْ 1 من اتعک من الا غاوی بیعنلی کت که 
لغزش اساسی فکری, و 


پس؛ . همه چیز برمی گردد بر اعتدال و سلامت شخصیت در تعامل میان 
روح غریزه و روح فطرت؛ نفس لوّامه و نفس آماره. 


راه اطاعت از خدا فقط یک راه است ۵ مر آن اعتدال میان غربزه و 


فطرت است. راه 
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1- ایغ 65 سورة اسراء. 
2- ی 42 سورة حجر. 


اطاعت از خدا, راه رسیدن به حقیقت؛ فقط یک راه است. قرآن همیشه 
راه خدا را با صیغه مفرد و تک آورده است؛ تعبیر «سبیل الله» در حدود 66 
مورد در قران آمده همگی با لفظ مفرد و واحد, حتی در یک مورد نیز با 
صيغة جمع نیامده است. و در مقابلي باطل را دارای راه های متعدد می 
داند: «و لا توا السل قتَفرّق بکمٌ عَن سبیله»(1): و از راه ها پیروی 
٩‏ 


پلورئالیسم 


دیدیم که در تزآند. آمزتت خدا, سه آمز باطل وجود دارد. بنابر این" خدا 
واحد است و راه او هم واحد است, و «حق» یمی تواند متعدد باشد. 
پلورثالیسم همان راه |بلیس است. «اللَهْ ول این آمئوا یرهم من 
الظلمات اٍلی التورٍ و الذین کقژوا أولاوْهمْ الطاغوث بُحْرِجُوتَهم من تور 
ی الطلْماتٍ»(2) لفظ ول مفرد. و لفظ نور مفرد است, اما لفظ 


و همچنین راه خدا هرمنوتیی پذیر نیست و فقط یک معنی و مفهوم دارد. 


ها تیز کترت و عدد.رامی, بذيریق آها در مایت و ضورت. ها و فعاتی دیکر: 
نه در راه و سبیل الله. به شرح زیر: 


الف: کثرت طولی, نه عرضی: مقداد. ابوذر و سلمان هر سه در سبیل 
واحد خدا| قرار دارند, لیکن درجات شناخت این راه برای شان متفاوت و 


مدرح است. تعدد راه نیست, تعدد درجهة شناخت راه است. 


ب: اعمال و رفتارها و کردارها, موضوع های مختلف و موارد مختلف دارند؛ 
انسان فقط یک عمل ندارد روزانه صدها عمل و کردار انجام می دهد, و 
هر کدام از این ی ی و 
و طريقة خاص خود را دارد و این سبک و طریقه ها يا سالم هستند که در 
سین عتییل راحد حی فرار.می کرند .را باطل هسند که ون یکی از 
مسیرهای (سبیل های) باطل قرار می گيرند. 
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1- ای 153 سورة انعام. 
2- اي 257 سوره بقره. 


در اینجا به تعداد افعال, سبک و سبیل ها نیز متعدد می گردد؛ يا «سبّل 
السشلام» است, پا » درد الغیت». اما سبل سلام به یک سبیل واحد الهی می 
رسند» و سبل غیت به راه های متعدد می روند. 


قرآن: «قو جاک من ال نو یچ کِتاب مَبینْ- دی به ال : هن ایبع رصواتة 
شبل السّلام 5 بُحرجَهَمٌ من الظلمات 1 لور باذنه و يَهُديهمٌ الی صراط 
مُستفیم»(1). شبل شام یعنی شیوه ها و 0 های اعمال در ماهیت 
سالم باشد و در مسیر نور (راه روشن واحد) قرار گیرد و از مسیرهای 
متعدد ظلمات (با صيفغةه جمع) خارح باشد. 


۰ : انسان ها سه گروه هستند: راهپیمایان راه درست. و بیراهه روندگان. و 
,راهان که اضا زاهی تفی ژوند. 


کسی که بی راهه و بدون راه می رود, همه جاأ برای او راه است جاده 
مشخص و معین ندارد؛ او به تعدد «امکان» راه های متعدد دارد. و این 
همان لیبر الیسم است که با پلورئالیسم و هر منوتیسم توجیه قفن زور و 
ای ان کا نسم اسنت. 


اتا کتت کر راگن ده هه را ۲ سرا رارکت ماه 
راهییمائی را ندارد و بقول قرآن «مستضعف» است. قاصر است نه 
مقر چنین شخصی نیز به بهشت خواهد رفت. و این به معنی تعدد راه 
خدا, تعدد راه حق نیست. زیرا چنین شخصی اساسا راه ندارد لیکن در 
نداشتن راه, مقصر نیست. و وا اي وشیعت آن دور 9۱۱ 
چون همه قاصرین غیر مقصر. اهل بهشت هستند پیر و هر دین و ین که 
باشند. هه یا لا ی 


برخی ها از ترس دوزج آززو. کرد اند که ای کاش آبله بودند. آرزوی نی 
همتان که به ارجمندی مقام انسانی پی نبرده اند. 


تابراین: زام تفشت. نیز فقط یی راه آشت, لیکن آنان: که اشاسا راه تدارند 
از ورود به بهشت منع نمی شوند. 


د: تعدد و کثرت در مسائل توحید و خدا شناسی: این مورد نیز ماهیتاً به 
ردیف «الف» بر 
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1- آیه های 15 و 16 سورة مائده. 


مق ح 3و خدا شناسی و شناخت دقائق توحید, مدرژج است و شناخت ها در 
طول هم قرار دارند نه در عرض هم . این کثرت درجات در مسیر واحد, 
درست و صحیح است. 


اما صوفیان ما که عنوان «عارف» را نیز غصب کرده و یدی می کشند- و 
قرن ها پیش از غربی ها پلورئالیسم و هرمنوتیسم و لیبرالیسم را نیا 
نهاده اند- می گویند «الطرق الی الله بعدد آنفاس الخلائق». موسی علیه 
السلام را توبیخ می کنند که چرا در صدد هدایت شبان آمد و او را به راه 
راست هدایت کرد, شبانی که مستضعف نبود و با سخنان موسی به خود 
آمد و «از پشیمانی جانش می سوخت»(1). 


پیامبری از انبیای اولوالعزم بشدت سرزنش می شود که چر| شبان را آگاه 
کردم است. پس چه معنائتی برای رسالت و نبوت می ماند؟ لغوترین لغوها 
مت کرد حتی در تنمدن کابالیستی و لیبرالیستی امروز غرب نیز جائّی 
برای این پلورئالیسم نیست. 


و اگر عبارت بالا په صورت «درجات معرفه الله بعدد آنفاس الخلائق» بود, 
درست و صحیح می بود. نه طرقی که در عرض هم و ضد همدیگر باشند. 
ایتان به خدی در اتديشة تادرست شان بیش رفتد. که رشتما اعلام کردند 
که «تناقض» در خدا شناسی. , هیچ ِِ و اشکالی ندارد؛ «بطلان تناقض» 
زاره ناه امه اساو هل سل ی و اند اشان است کار 
کردند(2). 


بایدها و نبایدها 


گفته شد که مراد از «اوقات طاعته». عبادت های خاص و معین در وقت 
های معین و خاص نیست. جملة «و منازل فروضه» نیز «فریضه» ها به 
معنی «واجبات» را در نظر ندارد. زیرا لفظ «منازل» به معنی جایگاه و 
ارزش است. و همین لفظ نشان می دهد که «فروض» نیز به معنی 
«بایدها» و «نبایدها» است اعم از واجبات و مستحبات, و محژمات و 
و 


و با بیان دیگر: کلم فروض, به معنی اصطلاحی فقهی نیست. بل به همان 
بغنای اضلی لقوی اتبت: 
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1- گفت کای موسی دهانم دوختی از پشیمانی تو جانم سوختی. 
2- رجوع کنید؛ «محی الدین در ائینة فصوص» ج 2 ص 550, 554 و 76د. 


امام علیه السلام می گوید: خداوند اینهمه امکانات را برای انسان فراهم 
آوزدد و آو‌را زیر نظر. کرفت که به بایدها و-تبآندهاتن که از جانب اوه اعلام 
شده اند. عمل می کند یا نه. 


اساسا امام علیه السلام در این جا سخنی از وحی, نبوت. شرع و شریعت 
نیاورده است, بستر کلامش در تکوین و افرینش است, نه در تشریع. پس 
مرادش نیز فروض و باید نبایدهائی است که روح فطرت و عقل نها را 
الزام می کند. و بقول حدیث: محور و معیار این فروض, «رسول باطنی» 
است, نه «رسول ظاهر», که فرموده اند انسان با دو رسول هدایت می 
شود یکی از درون خود او که عقل است و دیگری پیامبر مرسل که وحی را 
می آورد 1۳ نیروی درونی را کمک و پاری فف. کنر تا گوشه های بالقوة 
آن را به فعلیت برساند 


امیرالمومنيق علیه السلام می فرماید: «قبعت فيهم رسْلة و واتر اللهِم 
آتبیاءه لتستاذوفة میتاق فطرته و یرومم مئسی نَغمیه و بَخْتَجوا عَلبهم 
بالتبلیغ و بثئیژوا| لَهَمٌ دفایّن العقَول»(1): پس مبعوت کرد در میان شأّن 
۳ تا به ثمر رسانند امانتی نهفته را که در فطرت الهی شان 
ابتت وبه بادشان آورند تععت. (فطرت و عقل )ترا که. فزا موش کرده اند. 
و هدایت کنند انان را به وسیلة تبلیغ, و شخم کنند برای شان دفائن عقل 
های شان را. 


در این کلام می فرماید که پیامبران آمده اند تا فطرت انسان را از سلطة 
غریزه برهانند و آنچه در عقل ها به طور بالققه ذخیره هستند را به فعلیت 
ذر آورند و ععول‌وا شحم ردمو از رصویات برهانند استعدادهای قاری د 
من به کار اندازند, باید و نبایدهائی که در آفرینش خودشان هست را 
لغت: آدا: نضح الثمر: میوه و ثمر منعقد شد.- استأدا؛ در صدد به ثمر 


لغت: وثقه: ائتمنه: او را امین و امانتدار دانست. 


و چون بشر همیشه عهد و پیمان را مقدس دانسته است., به آن «میثاق» 


کفته. آ ند یعنی برای هر دو طرف ارزش امانت را دارد, وهزر. کنتن: آن را 
نقض کند بر امانت خیانت کرده است. میثاق یعنی امانت ارزشمند. 


ص: 70 


یه نله یه اون 


متأسفانه برخی ها اين کلام امیرالمومنین علیه السلام را به آیة «و اد أَحونا 

من التَبیینَ میبثاقَهَم و منک و من توح. وگ داد انه در ضوری کمردر 
اين چا ستن از میاقی است که در فطرت همة مردمان است. و یز به: اه 
5 7 احَد یک من بنی ادَم من ظهّورهم ذریتَهْمْ...»(2) در حالی که کلام 
حضرت در این چا به محور «نعمت» تکوینی و آفرینشی فقطری است, نه 
عهد و پیمان شفاهی. و دو عبارت «منشی نعمته» و «دفائن العقول». 
فراموش شده. و مراد چیزی است که در عقل ها به طور نهفته هست., نه 
پیمانی که در عقل ها نهفته است. پیمان در ذهن و ضميیر نهفته می شود 
نه در عقل. بحث در خصایص و اقتضاها و ویژگی های فطرت و عقل است. 


احکام: ظاهراً مراد از جملة «و مواقع احکامه»: فقط احکام خمسه- 
مستحب, واجب, مکروه, حرام, مباح- است که باصطلاح عطف خاص بر 
عام, و عطف بعض بر کل است. اما می توان گفت در این جمله نیز مراد 
هم حکم ها و داوری های الهی است در تبیین همه چیز و شناخت همة 
کائنات و اشیاء که در قران و حدیت امده است. لیکن معنی اول مطمئن نر 


است. 


در مباحث گذشته سخن از تجسم عمل رفت و گفته شد که آیه های 
متعددی در قرآن داریم که به,تجسم عمل دلالت دارند, از آن چمله آية 30 
سورة آل عمران.«توم تجدٌ کل تفس ما عملّث من خر مُکضر فا عفلگ 
هی شوع نود لو آن تما 5 دا فد چ 0 
جزای آن را. وا ی را ام یا مار 
اپن بخیش از دعا آورده است: «لیجزی الذین آساوّا بما عهلوا و یَخزی 
الدیته اه | بالخشتی». می قرماید جزای عمل, خود عمل خواهد بود 
«بما عملوا- با آنچه عمل کرده اند». و در جملة بعدی حرف «ال-» عهد 
ذکر است: امه تا با کم همان نیکی». 


یک ستال را باد آوزق کنیم: کسی تيشه ای را بردارد و بهساق باق خود 
بکوبد, پایش 


ص: 71 


1- آیة 7 سورة احزاب. 
2 ای 172 سورة اعراف. 


مدوم و زخمی می نود تحار تردق الصمی کردده این زو وه الم زا 
همان زدن است؛ یعنی جزا و عمل یک چیز هستند. 


مجازات ها دو نوع هستند: الف: مجازات تشریعی: مانند مجازات های 
دادگاهی که مجازات تعیین شده, چیزی غیر از خود عمل است. ب: 
مجازات تکوینی که خود عمل جزای خودش است مانند مثال بالا. 

مجازات ]خه وخ از نوع دوم است؛ انسان برای هر عملی حتی برای نفس 
کشیدن, انرژی مصرف می کند. شاف این سای ات مان ند لب هاگن جه 
انرژی و تبدیل انرژی به ماده است. انرژی های صادره از انسان نیز به 
ماده تبدیل می شوند, يا به موادٌ بهشت و یا به مواد دوزخ. یک شاعر ترک 


۳ گوید: 

زاهد 

منی آلاتما جهنمده فد آلماز 
اونلاز که تانالار اودی ردان 
آپاراللار 

ای 

زاهد مرا 

گول نزن 

در دوزخ 

تن انضف 

باشد 

آنان 


که خواهند 


را از 
این دنیا 
می برند 


برای شرح بیشتر دربارة تجسم عمل, رجوع کنید به کتاب «تجسم عمل»- 
چاپ اول- بقلم ایت الله محمد امین رضوی(ره)(1). 


بخش چهارم 

اشاره 

حمد و ستایش 

بینائی 

قانون سازش با محیط 

همه چیز ملک خداوند است 

ص: 72 

1- یا رجوع کنید به نسخهة آن در سایت بینش نو که با تصحیح مجدد آن 


مرحوم ویرایش شده است. زیرا خود آن مرحوم به چاپ دوم بشدت 
اعتراض داشت. 


مقابلة امام سجاد علیه السلام با جنبش تصوف بصره 
ار واه اما ارت 


نن رازن ین 2 تٍِ_ ‌ 9 
له قلک الْحفَد لیا قََقت لنا من من شتا , و متفتتا بو من صَوء الا 
5 بصر ید من مطالیب ۱ فوَاتِ, و یت فبه من طوارق الاعات ِِ ؟) ایا و 


2 باء لک ناه و ازطها. و ما بت فی کل واجد 
مِهُماء سَاکِثة و مُتحرکة, و مُقيمَة و سَاخضَة 3 و ما عَلا فی الْهَوّاء, و ما کت 
تخت النّری: خدایاء وب 
شکافتی, و با آن ها زا از روشنی روز بهره مند کردی, و ما را بر موارد 
روزیجوتی و نحوه بدست آوردن روزی ها بینا کردی, ما را در ان (شب) 
از حوادث شبانه حفظ کردی. ما و همة اشیاء صبح کردیم در حالی که 
همگی ملک تو هستیم؛ آسمانش و زمینش و آنچه در هر یک از اين دو 


اشاره 


ابتدا توجه به دو نکته لا زم است: 

1- آصبحنا, از ريشة «صبح» است و معنی لغوی آن یعنی: صبح کردیم. 
و از اين باب است آية «قشْتحان ال حین تمَسَُون و حين تصْبخونَ»(1). 
اما «آصبح» و مشتقات آن در اصطلاح, کاربردهای دیگر نیز دارد: 


الف: منقلب شدن, از حالی به حال دیگر منتقل شدن, مانند: «قَأصتَحنة شبحنه 
بنعمته اخوانا»(2). و «] 


ص: 73 


1- آیة 17 سورة روم. 
2- آیة 103 سورة آل عمران. 


تس 


۶ 


ثم ٍن أضتح ماوْکُم عوراً قمن ینیم بماء معین»(1). 
ِ شروع کردن یک کاری با حالتی؛ هه اخیط ره اه فلت کی غلی 


ِ 


ٍ 7 ار موم ها ای اه سر کید دس تن راز 
هم می مالید و از هزینه ای که کرده بود افسوس می خورد. 


ج‌ رسیدن به یک «سرانجام»ی: مانند: «قاحتلط به تباثك ۱ زض فاصَیح 
هشیما تدوخ الریاح»(3). 


د: توجه کردن. دریافتن, خود را در حالتی دریافتن: «فعقژوها أصبَجُوا 
نادمین»(4), ثمودیان ناقة صالح را پی کردند و خود را در اين کار پشیمان 


با اندکی دقت می بینیم که هم این کاربردهای اضطا سف: مانید عناصر یک 
معنی, درکلام امام جمع شده اند: «أصبَجتا و أَصِبَحت ت الأسْباء کلهّا... . بت 
فی قبِصَتک». 


بنابراین,. اصبحنا را به «صبح کردیم» معنی کردیم و در بخش بعدی نیز 
چنین خواهیم کرد و ۰ باید توجه داشته باشد که مراد کاربرد 


2- حمد: امام علیه السلام در اینجا نیز در مقام حمد و ستایش است., نه در 
مقام شکر و سپاس. گفته شد که فرق حمد و شکر (علاوه بر فرق لفظی و 
مفهومی) آن است که در حمد هميشه یک پشتوانة «اندیشه ان قدرت و 
عظمت خدا» وجود دارد. در اینجا نیز به خالق بودن خداوند توجه دارد که 
بحشش خواهد آمد. 


حمد نیز بر دو نوع است: حمد محض. و حمدی که با عطف توجه به نعمت 


های الهی بر بندگان باشد. و در صورت دوم باید آن را حمد شکری- 


سجادیه یا حمد محض است. و يا حمد شکری و يا شکر محض. که شکر 
محض در ان کمتر است. 


بینائی 


محور سخن امام علیه السلام شب و روز است؛ نور است. و بینائی و نور 


تلبت 


ِ 45 سورة کهف. 


تام و مستقیم با همدیگر دارند؛ اگر نور نبود چشم و دیدن نیز نبود. نور 
علت وجودی چشم است و چشم معلول نور است. مراد امام علیه السلام 
تنها این نیست که با آمدن روز امکان مشاهدة اشیاء فراهم می گردد. بل 
به علت نور در اصل بینائی نیز اشاره دارد. همان طور که اصل و اساس 


این دعا به محور وجود شب و روز است. 


قانون سازش با محیط 


صرفنظر از اصل تقدیر روز و شب که زمينة پیدایش انسان است و در 
بخش دوم همین دعا به شرح رفت, اگر حالا و اکنون شب سرمد شود و 
کرةُ زمین مانند خیلی از کرات فاقد روز باشد, چشم و بینائی انسان چه 
می شود؟ آیا با محیط آنچنانی سازش کرده مانند شبپره به جای چشم به 
اندام دیگری مجهّز خواهد شد؟ و يا به تدریج بینائیش تقویت خواهد شد تا 
نتواند در آن.مخیط تاریک: نیازمندی های. خود را برآمرده کند: او -ختین 
تحوّلی نیازمند صدها نسل و هزاران سال است. و این دوران طولانی را 
چگونه دوام خواهد آورد؟ ثانیا: اگر دوام هم بیاورد و مراحل تحول را طی 
کند, دیگر آن انسانی نخواهد بود که امروز هست, به موجود دیگری تبدیل 
خواهد شد. ثالنا: تخر امه شنت تناس مسا کر ه است موجودی 
که مراحل بیشتری از تکامل را طی کرده. در قبال حوادث بزرگ طبیعی, 
توان سازش را ندارد و از بین می رود, مانند ماموت ها و دایناسورها تا چه 
رسد به انسان که کاملترین موجود روی زمین است. 


در ای و قانون این طبیعت تت ۱ بد آقت ار هم بادنجان- 


ها, و پذیر و در برایرٌ آفت ها بی ۳ هستند. در ان حادثه, 
دایناسورهای زمخت و خشن. ظریفترین موجودات زمین بودند و همچنین 
ماموت ها در حادثة بنیانکن عصر خودشان. 


رابعاً باقی ماندن و با محیط سازش کردن- مانند شبپره شدن يا بینائی 
مناسب با محیط تاریک داشتن- وقتی امکان دارد که روز, نور و روشنائی 
باشد تا محیط بتواند چیزی بنام غذا و تغذیه داشته باشد. تا این موجود 
سازشکار با محیط, بتواند به بقای خود ادامه دهد. و فرض این است که نه 
روز وجود داشته باشد و نه نور. 


ص: 75 


ان 7و نگاهی به آیه: «أَرَأَشمْ ان جَقلّ اللةْ عَلیْکُمْ الیل سَرمدا الی یوم 
القیامه من ال عَیَرٌ الله یتیک بضیاء اقلا تسْمَعون»(1). 


و ختم این کلام: «الْحََذ ا ۳ جلقَ السَماواتِ و الأرَض و جَعَلَ الظلّماتِ 
5 الُور»(2). , و: «اِنَّ فی اختلاف الیل التّهار و ما حَلق اللهٌ فی السّماواتِ 
5 الرْض لأیات وم بلَفَونَ»(3): 


توضیح: چون جریان سخن به «سازش با محیط» انجامید و داروینیسم و 
ترانسفورمیسم را تداعی می کند, تذکر اين نکته لازم است که نظر مکتب 
قرآن و اهل بیت علیهم السلام, درباره پیدایش گیاهان و جانداران و بویژه 
انسان, یک بینش و تبیین خاصی است که در مباحث پیشین به اشاره 
گذشت و در مباحث آینده به طور مشروح خواهد آمد, ان شاء الله. 


طوارق الافات 


طوارق جمع «طارق» به معنی شخص یا چیزی که در شب آید, يا حادثه ای 
که در شب اتفاق افتد. در خود این واژه عنصری از ناخوشایندی نهفته 
است, وقتی که با لفظ آفات همراه می شود منفی تر می گردد. عرب ها 
گاهی نام فرزندشان را طارق می گذارند با اين توقع که فرزندشان جسور 
است. و يا بدلیل اینکه در شب متولد شده است. 


همه چیز ملک خدا است 


اسان ارام اس مه سار مس بای مد واه 
است, که «|یّا لله»(۸): ما ملک خداوند شیم امام علیه السلام ۳1 
خطاب به خدا می گوید: «أضتَختا و تحت الأْشيَاء کلَا یجَفلتها لک» ما 

سا ها هت شا نات ی سا ی اشیاء دیگر با پایان 


یافتن عمرشان, از بین می روند» اما انسان با فرا رسیدن نار یدرد از بین 
تفی روده مالکیت دا متهمله کیت انسان تداوم دارد. 


ص: 76 


شتوری | نماض 
4 اي 165 سورة بقره. 


اختیار بود و می توانست با ارادة خود رفتارهای خود را گزینش کرده و 
برای پس از مرگ خود کاری انجام دهد لیکن پس از مرگ این «اختیار 
گزینش» زا بر ازوست مت جهده هاوا عات. ان ماع ععاد از 
عَن...»(1). درست ۱ ۱ ۳0 ۱ 9 مملوکیت ۳ 
9 . اما پس از مرگ همان اختیار 
نیز سلب می گردد و باصطلاح این «عبد قنْ», قَنْ تر می گردد: «و تا الیّه 
راجعون»(2). مراد از رجوع در این ان رجوع به «قنیت» است. 


در زمان برده داری گاهی مالک برده, اختیاراتی را : به او می داد سپس آن 
اختیارات را از او می گرفت و او را به حالت اولش نز اقی: کردا نند: 
ماجرای انسان و خدا نیز چنین است؛ انسان در «عالم ارواح قبل الابدان» 
ته ات ات و ارات اختیار. وقتی که به «عالم الابدان» می آید هم 
مکلف مي شود و هم دارای اختیار. با فرا رسیدن مرگ 7 
وضعیت و شرایط وجودی او فرق کرده است؛ یا تکامل يافته, لو یافته و 
در عرص «علیین» قرار گرفته, و یا تناقص یافته و ماهیتش سقوط کرده و 
در عرصة «اسفل سافلین» قرار گرفته است. 


صفیان با اقا اه وا آلیه رونت بانی کرد آند. و ومان آمام 
با اب ی ۳۳ 
حسن بصری تنور تصوف را داغ کرده و نان هایش را می پخت. افرادی از 
می کوشید رهبانیت مسیحیت را وارد اسلام کند) ترویج می دادند. 


شهر بصره محل ازدواج و «زفافگاه» مسیحیت و بودائیت گشته بود؛ از 
جانب مغفرب رابطةّ «پدر- فرزندی» میان انسان و خدا از مسیحیت می 
آمد و از جانب مشرق «همه چیز خدائی» بودائی توسط برخی از ایرانیان 
مفغرض از معبد نوبهار و بهارستان, می امد و اين دو 


ص: 77 


21 تور که 12 ص230 
2 اداهة ای بالا. 


در بصره با هم جفتگیری کرده چیزی بنام تصوف را زائیده و می پرورانيدند. 


پس از جنگ های جمل و صفین, شهرهای کوفه و بصره دچار اضطراب 
بودند, اضطرابی که قرن ها ادامه داشت. جامعةّ بصره دچار اضطراب 
فکری و اندیشه ای بود که هر روز فکری ایجاد کرده و جریانی را راه می 
انداختند, و جامعة کوفه دچار اضطراب عملی بود که حادثه پشت سر حادثه 
ایجاد می کردند و مکرژا راهی را عملا می رفتند و به انجام نرسانیده 


برمی 


بصره بازار مکاره ای برای افکار مختلف بود. دو تفکر تصوف و آشعریت 
هر دو از پصره برخاسته اند. و زمانی فرا رسید که هر دو بر سرتاسر مردم 
شنی ۱ شدند. شعار صوفيانة «من لیس له شیح فشیخه شیطان»(1), 
همه جا را گرفته بود و کسی از سنیان نبود که صوفی نباشد. همچنانکه 
زمانی فرا رسید که انديشة معتزلیان از میان سنیان رخت بربست و 
همگی اشعری شدند و هستند. 


در زمان امام سجاد علیه السلام. تصوف دورة نوجوانی خود را طی می 
کرد روز به روز به دیگر شهرهای مسلمانان نفوذ می کرد. امام با عبارت 
تاکید امیز, و با توضیح جزئیات, به حدی که بر مرز «توضیح واضحات» 
نژدیک: می: شودر در ضد. بیان در ابطة: انسان با خدا» آمده و روشنن. .می 
کی که وا اسان را ها ها ی را و 
رابطة خالق و مخلوق است, نه رابطةه پدر و فرزند که مسیحیت معتقد بود» 
و نه رابطة «جزء و کل وحدت وجود» که از دو معبد نوبهار و بهارستان 
در کنار جیحون به درون جامعة مسلمانان سرازیر می شد. 


۳ ول 


: آتختا و آضتحب اأشْتَاءُ کلها یفلیها لک سماوْها و آزضها, 
ات فی کل واجد ملفقا سَاكتة 5 مَتَحَر و همه و شَاحضة 2 و ما علا فی 


الهُواء, و ما کقّ تکّت التّری. 


اگر کسی این سخنان امام را تنکر: در بدو نظر (و بدون توجه به زمينة 
اای ام را ای وود رو و هر 
نوعی توضیح واضحات را 
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1- هر کس مرید یک مرشد صوفی نباشد مرشدش شیطان است. 


مشاهده می کند؛ واضح است که همه چیز ملک خدا است از آن جمله 
انسان. مقصود امام چیست؟ می خواهد کدام مجهولی را مکشوف کند؟ 


اما اگر به بدعت, و پديدة نوپدید آن روز توجه کند, به روشنی در می یابد 
که جریان تصوف. همین واضحات را در ذهن ها مغشوش می کرد. تصوف 
هميشه واضحات را تحریف و مغشوشات را جایگزین آنها می کرده و می 
کند. در چنین شرایطی باید حتی از واضحات حفاظت کرد. و کیست که در 
اين ماجرای دینسوز. بیش از امام احساس تکلیف کند, و چه کسی غیر از 
امام می تواند مردم را بهتر هدایت کند. 


و صحیفه سجادیه همیشه زنده است همان طور که در مقدمة این کتاب 
بیان شد, اکنون می بینیم که در زمان ما سنیان تا حدودی از تصوف دست 
برداشته اند, در عوض. شیعیان که هرگز تصوف را نیذیرفته بودند. تحت 
عنوان «عرفان» صوفی می شوند و مکتب مونتاژی از بودائیت و افکار 
حسن بصری مسیحی زاده, حتی به حوزه های علمیه نیز نفوذ کرده است. 
ی ی ی یا وی ات 
الأْسَیاء ثِ- ». اما چه کسی صحیفه را تدریس می کند و چه کسی درس 
صحیفه می خواند؟ هیچکس. صدرویان فصوص محجی الدین- این انبان 
«اسفار الاربعه العقلیه» محور رسمی قرار داده اند, عرصه و مجالی برای 


مقابلة امام سجاد علیه السلام با جنبش تصوف بصره 


جمعی از شاگردان حسن بصری متشکل از: ایوب سجستانی, صالح مروی, 
عنبه الغلام, هبیب فارسی, مالک بن دینار, صالح اعمی: رابعة عدوبه 


(صوفی توبه کار موّنث), سعدانه, جعفر بن سلیمان و... در موسم حج در 
مکه بودند. در ان سال خشکسالی بود. مردم مکه و حجاز از انان خواستند 
که دعا کرده و از خداوند باران بخواهند, حضرات صوفیان دسته جمعی به 
گناد هه امد ار وا اسفای کر ند اما فا ان سا 


نر سید. 


امام سجاد علیه السلام آمد آنان را یک به یک به نام صدا کرد و گفت از 
کعبه دور 
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شوید, و خود طواف کرد و از خداوند باران خواست, هنوز دعایش تمام 
نشده بود که باران امد. امام با ابیات زیر عرفان انان را «شقاوت» نامید: 


و 


رف الرّبّ قلَم تغنه 


- 


۵ < هراق 


مَعرِفة 

الب قدّاک السقیت 
ما 

فی الطاعّه ما له 
‌ 

اه الم ها و اعد 
ما 


- 


و 
ال خن الیه رزیت 


ثابت بنانی یکی از همان صوفیان می گوید: از مردم پرسیدیم: این جوان 
کنست ؟ تفن علی بن الحسین (علیهما السلام) است(1). 


جناب صوفی مدعی وصال الله و لقاء الله, نه تنها به امامت امام سجاد 


معیار شناخت کاهن از عارف 


از همدیگر, معیارهای متعددی هست., اما معیار تجربی به شرح زیر است: 


صوفیان در اثر کهانت و مرتأاضی, گاهی می توانند کارهای خارق العاده 
انجام دهند, حتی گاهی از غیب و آینده نیز خبر دهند. و در طول تاریخ 
هميشه کاهنانی بوده اند از این گونه کارها می کردند. اما دربارة برخی از 
امور حتی یک بار هم نتوانسته اند کاری بکنند و 


اگر می خواهید این مدعیان وصال الله, لقاء الله, مدعیان مقامات و 
کرامات را بشناسید و بدانید که مومن هستند يا کاهن, در اموری مانند 
استسقاء آنان را بشناسید. کاهنان در طول تاریخ هر گز نتوانسته اند یک بار 
نیز دربارة استسقاء کاری کنند. 


در مباحثت آینده برخی از معیارهای دیگر از آن جمله «معیار انسان 
شناختی» خواهد آمد ان شاء الله. . و در مباحث کذنترته نیز اشارةه مختصری 
شد. امام در بخش بعدی کلامش شرح بیشتر درباره «رابطة خدا| و 
انسان»- که همان «رابطة عبد و رب» است- می دهد و از 
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ای مه هی 0 نز وه تا تون نات اا ات اما تشاد 
ع الا 


زاویه های متعدد به این مسئله توجه می کند تا جائی برای توهمات 
صوفیانه نماند. 


ایام علیه السطام خطاب چم جدایته می کییه خل ۶ فلگ الققه ی 12 
قلقت لتا من الاصباح». کلمة «فلقت» یعنی «شکافتی». 


هم لفظ قَلق و هم لفظ قجر, هر دو به معنی «شکاف» هستند؛ هر فجر 
شیی بی جان باشد. و یا با صرفنظر از ج جاندار بودن آن شیی, به کار رود. 
این فا نم هو ای هیوست با کات با ی 


‌ ت. 


قرآن: «و فجزنا فیها من الْعْیْون»(1). و «و قَجَرّتا اأرْضَ ُیونا»(2), و 
«فانقجرث ملنة ۵ انبتا عَسْرة عَیْنا»(2). و دربارة صبح: «سلام هی خی مطلع 
الفَجٍُ» (4). و «کلَوا ۱ الحَبّط ایض من الحَیّط 
سود من الَْغر»(5) 


فلق: «قَاْقَلَقَ قکان کل فرق کَالطْوّد الَعظیم»(6)؛ آب (خلیح سوئز) برای 
موسی علیه السلام شکافته شد و هر طرف آن مانند کوه عظیمی عظیمی گشت. و 
دربارة حیاتداران: «اّ ال فالِق الحتْ و اللّوی»(7). و دربارة صبح: «فالّق 
الاصباح و جَعَل الیل سَکنا»(8). 


لیکن در یک کاربرد و معنی عام, هر دو به معنی شکاف هستند؛ یعنی آیه 
اول سور فلق «فْل غود ِرَبٌ القَلقٍ» و آیه اول سورة فجر «و الفَجٍُ», 
هر دو به یک معنی کلی هستند: شکاف. 


نقش قانون فجر و فلق در جهان کائنات: فلق يا فجر, یکی از قوانین پایه 
اق.ه آشاسی ان افرشتن است: تشرد نکر دوع کامل. کانبات و 
اشیائش, از طریق فجر و فلق 
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ای 12 سور قمر. 
یه اخر سوره قدر. 
یه 6 تنوره تطنغرآع 


2- 
3 
4- 
5- 
60- 
7 اي 95 سوره انعام. 

-8 


ات )تست )تست 


است؛ آن پدیدة اولیةٌ بس کوچک, در اثر شکافته شدن به صورت امروزی 
در امده که تنها بخش مرکزی ان دارای میلیاردها ضرب در میلیاردها 
کهکشان؛ ستاره, سیاره و اقمار شده است. و همچنین اسمان های 
ششگانه(1) 


هر کوام دو آغر فخر فانفجارم فلای ه اقلا به تخود آمده آند. 


در این باره, چشم انداز دور دست را کنا ر گذاشته و به موجودات نزدیک و 
باصطلاح دم دستی بپردازیم: هستة زرد آلو در زیر خاک شکافته می شود و 
جوانه از آن در می آید 6 رات ضی. لو کنه: ان درخت شکافته می شود 
شاخه از آن در می آندر شاخه شکافته شده گل از آن در می آید, گل 
شکافته- شکوفه- می شود و میوه از آن در می آید. 


اسان اد شکای: ماد دز فی. آنده یکی از بوز کتریه ی 
که دو شکاف است., زبان که اولین امتیاز انسان است (و علم ادم الا 


علرا 


کلها) از شکاف دهان است. همین طور شنوائی و بویائی و 


3 


به طوری که می توانید فرمول های زیر را بنویسید: 
جهان- فجر و فلق < همان پدیده ریز یز اولیه. 
جهان- فجر و فلق‌< جهان- کثرت. 


پس «قانون فجر و فلق» هم خیلی مهم است و هم از بزرگترین آیه ها و 
نشانه های عظمت و قدرت خداوند است و لذا خدا بر آن سوگند نان قهء 


کند: «والفجر»: سوگند به فجر. و بدلیل اهمیت عظیم آن, این یک کلمه را 
تک ایة تمام, قرار داده و در اول سورة فجر آورده است. و چون این قانون 
بر هم اشیاء کائنات شامل و حاکم است, در حدیث آمده که قرائت سورة 
فلق معادل قرائت ت کل قرآن است. زیرا| قرآن تبیان کل شیی است و 
انسان با قرائت متفکرانة سورة فلق با یک قانون کل شیی ای, آشنا می 
شود: «مَن فا فلْ غود رب 
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1- آسمانی که امروز آسمان هفتم می نامیم و بر کل کائنات محیط است, 
در همان مرحلة «ایجاد» به وجود آمده, و شش آسمان دیگز هر کدام در 


مرحله ای با فاصلة زمانی 18,250.,000.,000 سال در اثر انفجار به وجود 
امده اند. رجوع کنید «تبیین جهان و انسان» بخش اول. 


القلق و قُل أغود فوات الاس کم قراً جمیع الب الَتی رما ال علی 
الائبیاء»(1). 


مثل این که در این جا یک نگاه مختصر به تفسیر سورةٌ فلق, ضرورت دارد: 


سوره فلق : محتوای این سوره به محجور امور تکوینی است که به امور 
انسانی و اجتماعی نیز می رسد: 


1 فل ود شب الفلق: بکود سای مت برض بر دا که پرورن توح 
(قانون) فلق است. 


2 من شَرّ ما خلق: از شر هر آنچه خلق کرده است. 
اين دو آیه. تکوینی هستند و به همه تکوینیات ناظر هستند. 


3- و من سر غاسق آذا وقب: و از شر تاریکی فراگیر که همه جانبه می 
برد. 


خیمه, خانه, و امثال شان, غاسق نیستند گرچه اشیاء درون خود را فرا می 
گیرند لیکن فراگیری شان مستغرق نیست. اما ۳ 
اب راهن یرد ف خم اشاع را در ود عرقعی کنو 


واقب: فرو رونده: هوا اشیاء را فرا گرفته و در زوایا و گوشه ها, و خم و 
چم اشیاء فرو رفته است. همین طور است آب, و همچنین است تاریکی, و 
فوصت ان نکمم ی ی تیا کت ی بو الم ماس و 
ترین و واقب ترین چیز است. 


اما این آیه به. اطلافش شامل. امور انسانی و اجتماغی نیز می, شود: یک 
پناه می برم به خدا که پرورنده فلق است از شر اداب و رسومی که 
غاسق و واقب هستند. یک جریان فرهنگی وقتی که می آید, مانند خیمه 
نیست که فقط بر بالای سر جامعه گسترده شود, بل به همه جای جامعه, 
همة: کتک ها ۶ کوشه.ها, از مسایل فتزل: لباسن. وم :و برخاست: 


چگونه شستن درون دهان. گفتمان, و... و... تا شون در محافل, در خیابان 
و کوچه, در جاده 
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1- تفسیر نور الثقلین, ذیل آية اول سوره فلق. 


و صحراء و بالاخره در درون دل ها و... همه جا نفوذ می کند. غاسق است و 
حد غاسق و واقب نرسیده از بین برود و به مرحله خطر بزرگ نرسد, وقتی 
خطرناکتر می شود که به حد غاسق و واقب برسد: «آذا وَقبِ». 


4و نس النمانات اف فده انش ود مان بر کزمنها 


در این آیه باز به یک قانون تکوینی و فیزیکی جهان عام شمول, می رسیم 
که آنخه در حهان: هست: با گرم است وبا ندمندم؛ بر کر6»: با کرد ات 


که از اطراف, انرژی ها بر او دمیده می شوند و یا انرژی است که بر 
پا مه اتم | ت که گرهی از پروتون و نوترون که به هم گره خورده اند, 
یا الکترون است که بر هسته می دمد. 


و این «گره» و «دمش» دو قانون جهانی است که اگر آن ها را از جهان 
منها کنید, جهانی نمی ماند. باز می توانید فرمول های زیر را بنویسید: 


جهان- قانون دمش< جهان- جهان. 
جهان- گره- جهان صرفاً انرژی. 


و در این فرمول دوم» جاي سخن است که آیا جهان صرفاً انرژی و بدون 
قادم: اولا امکان درد ایا عفن ععی ترا خی توان-جهان اسید: باغانه ان 
فرمول را نیز به صورت زیر نوشت: 


جهان- گره- جهان- جهان. 


ان اب" نیز .مطلق و«غام انست یعنی هم شامل تکوینیات است که مذکور 
شد, و هم شامل امور رفتارهای انسان می گردد؛ هر گره حتی آن گرهی 
که انسان با دست خودش می سازد, و هر دمنده بر گره مانند جادوگری که 
کره‌امی: زاند نز کرم-قی: دمن کون آ ند باره حدیث هم داریم. 


زبان عرب است. زیرا در آن 
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صورت باید کلمه «نفائین» می آمد. چون جادوگران- اعم از زن و مرد- از 
ذوی العقول هستند و بکارگیری لفظ منت «نفاثات» دربارة آنها نادرست 
و غلط است. دربارةٌ مجموعه ای از مرد و زن غلبه را به مردان می دهند و 
صیفه را مذکر می اورند. 


اما اگر موضوع سخن کل اشیاء باشد (اعم از جاندار و جماد) بویژه وقتی 
او ار ی ها ی 


صیفه را موّنث می اورند. 


برای فرار از اين غلط, آیه را فقط به زنان جادوگر تفسیر کرده اند. باید 

پر سید . " آ ولا چرا باید از زنان جادوگر به خدا پناه ببریم و از مردان جادوگر 

پناه نبریم؟ بعنی حکمت تخصیص این استعاذه به زنان جادوگر چیست؟ ثانیا 

در همان حدیث ها که سخن از جادو و سحر دربارة اين آیه رفته, نام «لبید 
بن اعصم» آمده که یک مرد جادوگر است نه یک زن(1). 


کل نی میتی از آحام کاظم قلنه السلام که کلسین (قدس سوه اسر کاقی 
آورده و آبن جمعه در تفسیر نور الثقلین از او نقل کرده, قرائت سورة فلق 
با شرایطی, , موجب محفوظ ماندن از عوارض کودکان؛ بیماری, تا کی و 
فساد معده, می شود و گردش خون را در حد سالم حفظ می کند, و اگر 
قرائت ی ان رما ره ها رای 
به سر می برد. و لحن حدیث طوری است که گوئی قرائت تة آنن وربا آن 
شرایط, هم بهداشت و هم درمان هر درد است غیر از پیری. 


اين حدیث نشان می دهد که موضوع اپن آیه ها عامتر و شاملتر است و 
حتی سلول های بدن که هر کدام واقعاً یک گره هستند. و نیز گلبول های 
شیر خ بو سفتن نا دام گرم شنم و نذزان. فصو آنها نید و همچنین: 
اتم ها, کرات. کهکشان ها. و حتی مجموعة کل کهکشان ها؛ , و همچنین هر 
اما رم اس شم کل اصان تن کج انست. 


5<- و من شر حاسد اذا حسد؛ این آیه صرفاً به محور رفتار موجود مکلف 
عاقل. است. زرا همه صاعت سین ها قرآن برای انسان است. اما 
اين آیه نیز تنها به رفتار و حسد انسان. منحصر نیست؛ از حسد ابلیس نیز 
باید به خداوند یناه برد: او که خشدش باغت شد تا بر آدم 
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سجده نکند. و همیشه بر نیکوئی های انسان های نیکوکار حسد می کند. 
علاوه بر احادیث فراوان آیه چهارم سورة ناس با فاصله اندک, به این 

موضوع توجه می دهد که: «قل أَعُود برب التّاس- . یت من شرز ب الص هار 
التّاس». ۲ 


قانون فجر و فلق پرورش می یابد: گسترش, تکثر, تکامل و پرورش جهان 
و اشیاء جهان, بوسيلة این قانون است., اما خود این قانون نیز پرورش می 
یابد؛ گسترش, تکامل و پرورش جهان بوسیلة اين قانون. گسترش و تکامل 
و پرورش خود این قانون نیز هست: «قل آَعُود یرب القلق»: بگو پناه می 
۴ 94 خداوندی که پرورندة فلق است. نه تنها جهان را می پروراند, خود 
اين قانون را نیز می پروراند. 


امام ,سجاد علیه السلام در این دعا با خداي خویش می گوید: «قلفت لتَا 

من الاصتاح», قرآن هم می گوید: «فالق الاطباح». شگفتا چه قدر ادب و 
ادییار اهل بیت علیهم السلام به ادب و ادبیات قرآن نزدیک است. کلام 
شان با کلام خدای شان قرین است, سبک, شیوه, روال و روندشان, با 
قرآن همجریان است. و صحيفة سجادیه ترجمان قرآن است که بحق»؛ 
«اخت القرآن» لقبش داده اند. 


امپرالمومنین دربارة اهل بیت علیهم السلام., می گوید: «و اعَمُوا أن عتاة 
اه الْمُسْتَحقَظین علْمَةٌ یَضُو تون مَصَوته و یَفجْرّون عَیوتَه»(1): و بدانید: در 
میان بندگان خدا آنان که نگاه دارندة علم خدا هستند, آن را به طوری که 
باید نگاه داشته شود حفاظت می کنند, وجشنمه: ها آن را جاری فی کنفد: 


هم علم خدا (قرآن) را حفاظت می کنند و هم چشمه های آن را جاری می 
سازند: یه یفقجرون عُیوتَخ- همان فجر که مورد بحث است. 


و نیز می فرماید: «بتا اهتدم فی الظلمَاء و تَسَتَمیم درو العَلْیاء و بتا 
أَفْجَرَئم غن السٌرار»(2): بوسیلة ما- اهل بیت- از ظلمات عصر جاهلی 
ها و بر قلّه های بلند بالا رفتید, ر و 
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1 تیه لاخ این اس ااخدی خطیع 207 فض 205 
ال قوف یش 7 


بوسیلةّ ما از رسوبات تاریکی ها بیرون آمدید. 
خوا همست اف آستد مهم فالفد است اهل سشت فد با احای 


عنایت خداوند فالق العلم و شکافنده تاریکی ها هستند در منطق. سبک, 
شیوه و سبک همان قران. 


سخن از فلق را با کلامی از آتحضرت, به پایان «أ آا 
نون الی صفیر ما حلق کیف آخکم حلقَهْ و آلمن ترکیتة و قلق له السَمْع 
و البَضَرَ»(1): آیا نگاه نمی کنند به کوچکترین آفريدة اما نفد مورحه که 
چگونه آفویتتت او را اتشیار نوم و ترکیب اندام های او را مستحکم 
کرده, و برایش گوش و چشم شکافته است-؟! 


اشاره 


قضاء و قدر 


جبر و تفویض 
اشتتتا قی فتضیی بویا ملک روص شا فشک و قضرف عر 


آعرک بو تتقلت فی تذیبرک: (11) لسن لنا من الأقر الا ما قصئت, و لا من 
الحیّرٍ الا ما َغطیّت: صبح کردیم در پنجة (قدرت) تو, که مالکیت و سْلطة 
ات مارا ها و و از 
مقتضای «امر» تو است که در کارها دست می بریم. و در عرصة تدبیرات 
تو جنبش و تکان داریم. نیست از برای ما از «امر» مگر آنچه «قضا» کرده 
ای, و نیست برای ما از خیر مگر آنچه تو داده ای. 
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آ ناغم آین ای ااخوو خیش هکس رر و 


اشاره 


در ادامة مسئلة قبلی, یعنی شرح چیستی و چگونگی «رابطة انسان و 
خدا». توضیح می دهد که انسان مخلوق خدا و مملوی خدا و در ید قدرت و 
سلطءة خدا, واصل وجود انسان و وجود کل کائنات. از «آمر» است و به 
وسیله امر «کن فیکون» ایجاد شده اند پس نه صدور صادر اول 
ارسطوئیان درست است و به وحدت وجود صوفیان. 

انسان «تصرف» دارد و در محیط و اشیاء تصرف می کند, اما هیچ گونه 
راهی به «امر» ندارد. 


امر و خلق 

ی پیشتر گفته شد کم خدآوند دو تفع کار دارد: «لة الخلف و الام 11۷ که ند 
خلق: پدید آوردن چیزی از چیز دیگر. 

۳ پدید آوردن چیزی نه از چیز دیگر. بل «ایجاد» کردن آز: 


در خلق هميشه «از» لازم است. اما د امر چاتی برای «از» نیست. بل که 
«رکما أَمرخ اذا آراة شتناً آن تَفُول له کُن قتَکُونْ»(2) و آنهمه آیات که در 
آنها «کن 0 آمده است. 


پدیده اولية جهان. پیدایش روح و حیات؛ پیدایش قوانین و فرمول هائی که 
جهان بر اساس آنها اداره می شود. همگی پدیده های امری هستند و با 
«امر» به وجور آمده اند. اما پیدایش اشیاء از همدیگر. يا ساختن شیثی از 
شبی دیگر, قفه: پدیده های خلقی هستند. 


امام علیه السلام در اینجا می گوید: خدایا ما در «امر» هیچ جای انگشتی, 
دخالتی و اذن ورودی, نداریم. اما در عرصه خلق اذن ورود به ما داده ای؛ 


انسان نیز می تواند خلق کند؛ چیزی را از چیز دیگر بسازد. در محیط و 


و مه وید «و تتصرّف عَن آمرک»؛ این تصرف و دخالت ما در عرصة خلق 
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توست. مرادش یک فرمان شفاهی يا تشریعی نیست. مقصودش همان امر 
تکوینی است. بعنی این که انسان یک موجود خالق شده و در طبیعت 
تصرف می کند. این نیز یک «کن فیکون» است که تو صادر کرده ای. 


وبا بنا رن ویک این که انسان یک موجود متصرف و خالق, شده است. خود 
همین یک پديدة خلقی نیست بل پدیده امری است. زیرا اصل روح و حیات 
انسان, یک پدیده امری است «قل الروخْ من مر رت ها کن 
فیکون: به: فخود آمده. است: بسن .تصرفات. .6 خالقیت: انسان نب تاشی از 


من آنا ین الأقر اقا قصَبّت: در خود «امر» هیچ جای انگشتی و دخالتی 
انسان را دارای «اراده» کردی, و نیز او را ۳۳ کارهائی توانمند کردی. . تو 
خواستی که انسان اسباب و علل طبیعت را بشناسد و با به کارگیری آنها 


به ساختن و خلق کردن و تصرّف, بیردازد. اصل با اراده بودن انسان, و 
اصل شناختن انسان اسباب و علل را, به وسیله امر تو پدید شده اند. 
این ها را «قضاء» کردی. 

قضاء: قضاء نام دیگر «امر» است؛ امر تکوینی یعنی همان «قضاء». 

قدر: قدرها یعنی قواعد و فرمول ها که جریان خلق بر اساس آن جریان 
دارد. خواه کار خلقی خدا و خواه کار خلقي انسان. که البته اين دو با 
همدیکر قابل فیانین تیستتدر خداونه <« احستن الخالفین»(2) است. 

قدّر نیز نام دیگر «خلق» است. 

معنی کلام امام و نتیجة آن این است که: خدایا, در عرصة خلق, اختیارات و 
امکاناتی به ما داده ای, اما از امر و قضاء, هیچ چیزی به ما رسیده و نمی 
رسد. و آنچه در عرصة خلق به ما داده ای, آن نیز با امر و قضای تو است. 


جبر و تفویض 
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1- ای 85 سوره اسراء. . . 
2 آية 14 سورة مومنون.- و آی 125 سورة صافات. 


توق دارفم پاش این فساه را نز صانتد. هن مساله مععولی ما علفن دنر 
به دست آورند. و چنین توقعی موجب می شود آن تعمّق دقیق که برایش 
لازم است, به عمل نیاید. صراحتاً باید گفت هیچ مسئله ای (بلی: هیچ 
مسئله ای) به بغرنجی و پیچیدگی این مسئله نیست, فهم و تحلیل آن نیز 
از فهم و تحلیل هر مسئلة دیگر, نا 
افو المومتین له تام مف ماه «طویت مار قا او و 
عمیق قلا تلِجُوه»(1): راهی که تاریک 1 را نپیمائید, و دریای 
است, در ان فرو نروید. 


روم» ِ هم به فیضیه و مدرسة 06 می ز نم 0 ای 
نشسته به رفت و آمد طلاب می نگرم؛ هم محیط دل انگیز و هم منظره 
روح افزای آمد و شد طلاب است. روزی روی نیمکتی نشسته و به فکر 
فرو رفته بودم که سلام یک طلبة جوان جریان فکرم را برید: 


شما فلانی هستید؟ 


- بلی, اما من که منزوی هستم و تا کنون جنابعالی را زیارت نکرده ام. 


- از روی عکس تان که در سایت بینش نو هست شناختم. از مطالب سایت 
تان استفاده می کنم و از اين بابت ممنونم. اما یک پرسش اساسی دارم. 


- بفرمائید. 


* آسبرآلنذشین غلیه اتشام می فرماند مه قصاو: قذره کنر .و اختاره 
راهی تاریک و دریائی عمیق است وارد ان نشوید. اما شما در بارهة این 
مسئله یک کتاب نوشته اید؛ کتاب «دو دست خدا». لابد در برابر نهی 
آنحضرت, یک جوازی برای خودتان پافته اید, می خواستم آن جوازتان را 
برایم توضیح دهید. 


گفتم: اولاً: در همان سایت کتاب دیگری دارم با عنوان «نقدهای علامه 
طباطبائتی بر علامه مجلسی» که مباحثت بزرگانی چون شیح مفید. سید 
مرنضی, , مجلسی (قدس سزهم) در این مسئله آمده است. و در خود آباز 
بزرگان در نوشته های خودشان؛ بیش از آن است فلا 
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انان است. 


انیا: من در اين مسئله به «مومن الطاق» مقلد هستم, يا بگوئیم: پیرو او 
هستم. ابو جعفر مومن الطاق را که می شناسی. مرد دانشمند و از 
زبردستان مناظرات علمی, و از اصحاب امام صادق علیه السلام که به 
حدی دست اندرکاران علم کلام- اعم از معتزله و غیره- را با استدلال 
عقلی و بیانات علمی محکوم و منکوب کرده بود و دماغ پر تکبرشان را به 
خاک مالیده بود, انان لقب «شیطان الطاق» به او داده بودند, چون همة راه 
ها را بر آنان می بست و درمانده می شدند به جای پذیرش مذهب حق, به 
حصار تعصب رفته و او را به باد سخنان بد و ناسزا می گرفتند. 


ابو خالد کابلی (اصغر)(1) 
مت گوید: ممن الطاق را دیدم که در روضه(2) 


نشسته بود مردم مدینه به دور او حلقه زده بودند. ؛ از او می پرسیدندر و او 
پیو سته به سوالات (کلامی) آنان جواب می داد. به او نزدیک شدم و گفتم: 
امام ضادی (علبه الشلای ما زا از ماخات. کلافی فتم کرد اسیت: 


مومن الطاق گفت: آیا به تو دستور داده که اين منع را به من نیز بگوئی؟ 
گفتم نه و الله. لیکن من را امر کرده است که با کسی بحث کلامی نکنم. 


ابو خالد می گوید: به حضور امام صادق (علیه السلام) رسیدم داستان خود 
و مومن الطاق 
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ِ ِ میان اصحاب. دو شخصیت با عنوان «أبو خالد» هستند که یکی 
به اکبر و دیگر ملقب به اصغر است. ابوخالد اکبر از شاگردان امام 

ِ ۲ السلام است و ظاهراً زمان امام صادق علیه السلام را درک 

نکرده است. ۲ 

2 روضه: از رسول اکرم (صلی الله علیه و اله) نقل شده که فرموده 

است: «بین قبری و محرابی روضه من ریاض الجنه»: میان قبر و محراب 


من, باغی است از باغات بهشت. دربارة محل دفن حضرت فاطمه (سلام 
الله علیها) که ایا در بقیع است يا خانة خود انحضرت و يا در روضه است. 
برخی از محققین. همین حدیث را دلیل و يا قرینه ای می اورند که چون 
قرار بوده انحضرت در انجا مدفون شود لذا لقب روضه را دریافت کرده 


لت . 


را به حضرتش عرض کرردم. امام تبسٌم کرد و فرمود: ای ابا خالد, موّمن 
الطاق با ناس(1) مناظرة کلامی می کند؛ پروازی می کند و فرود می 
اید(2), اما اگر تو را در محاصرءة استدلال قرار دهند, نمی توانی پرواز 
کنی(3). 


به آن طلبة هوشمند و مستعد, گفتم: انم طاهرین (علیهم السلام) نه فقط 
دربارة قضا و قدر, بل در همه موضوعات و مسائل کلامی, اکثر اصحاب را 
منع می کردند. تنها کسانی را مجاز می کردندکه رشتة شان بود و تخصص 
این مباحثات را داشته اند. اینگونه اشخاص را تشویق هم می کردند 
همانطور که دربارةٌ هشام بن حکم و دیگران این تشویقات را می بینیم. 


رابعا: شناگران اصطلاحی دارند می گویند: وقتی که به آب پریدی پایت به 
ته آت برخورد؟ یا: وقتی که شیرجه زدی دستت به ته آب رسید؟ 
امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: «بَحْرٌ عمیق قلا تلِجُوهُ»: قضا و قدر 
دریائی عمیق است پس با اين توقع که به ته آن برسید فرو نروید. زیرا در 
این شیرجه به ته آن نخواهید رسید. بنده نیز ادعا نمی کنم که در کتاب «دو 
دست خدا» به ته مسئله رسیده ام, ادعا می کنم که با بهره مندی از 
احادیث. ماهیت مسئله را تا حدودی روشن کرده ام, و اصولی را کشف و 
توضیح داده ام که قبلاً مورد توجه نبوده و بیان نشده بودند. 


خافسا؛ افرود بخت های کلام دفیق وسمیق با استدلال هان, قوع: باید 
مطر ۳ بحت, کشف شده و هر چه بیشتر توضیح داده شوند. بویژه که 
دانشمندان پیشین شیعه- به دلیل قتل 
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1- تا زمان مهدی عباسی, وازه «سنی» بعنوان نامی برای یک مذهب. 
وجود نداشت. یک امّت بود در ميانش دو جریان شیعه: شیعة علی, و شیعه 
عثمان. عباسیان خود را شیعه می دانستند و شیعه بودند لیکن «شيعة 
وصایتی» نه «شيعة ولایتی». و برای خودشان سلسلة وصایت درست می 
کردند که می رسید به جناب محمد حنفیه و حضرت علی علیه السلام. 
نوبت که به مهدی عباسی رسید, دید که با اینهمه کشت و کشتار که پدرش 
از آل علی (علیه السلام) کرده. دیگر جائی برای ادعای تشیع و وصایت 
همان دلیل- یعنی بوسيلة «بیعت و بدون وصایت»- خلیفه شده ایم- خلافت 


ما بر اساس همان سنت است. در اصطلاح اهل بیت علیهم السلام عنوان 
سنی به کار نرفته. و مردم غیر شیعه, «ناس» نامیده می شدند. 

2- پا پرواز می کند و حصار استدلال ناس را درهم می شکند. 

3- رجال کشی, ص 186. 


عام ها, تضییقات شدید و جانکاه و عدم امکانات- نتوانستند چنانکه باید, در 


علوم خارح از فقه, کار کنند. آفا امهن هیا نس راید ای کت بویژه که 
امروز همگان در عرصة جهانی اعم از مسلمان و غیر مسلمان (همةّ دست 
اندر کاران علوم انسانی) وارد موضوعات کلامی می شوند و بشدت کار 
می کنند. بنابراین حتی اگر این مبحث به طور مطلق نیز ممنوع باشد- که 
نیست و به شرح رفت- دستکم به عنوان «من به الکفایه» که در مواردی 
از ممنوعات هست., باید افراد برجسته و خژیط داشته باشیم. 


تا شا محو می شود امیرالمومنین يا دیگر امامان (علیه السلام) از 
فهمیدن, تعلیم و تعلم موضوعی که مکرر در قرآن آمده و از اصول 
اساسی قران است, منع [منع مطلق و عام ] کرده باشند؟! 


سابعاً: و حرف آخر اینکه: بنده در آن کتاب و در هر جا که به این بحث وارد 
شده ام فراتر از ایه و حدیث نرفته ام. 


گفت: ثلی: من محتوای کتاب «دو دست خدا» را کاملا ابتکاری و رهگشائی 
تزا جر اصول این مسسی ایا تما تکرانی اخ تاره آنن نویه 
و منع داشتم و برایم روشن شد. 

اين داستان را برای آن آوردم که شگفت است؛ ارسطوگرایان و بودائی 
گرایان: وقتی می خواهند درباره خدا| و خلق, عشق وصال, , وحدت وجود» و 
۱ ۱ 


علمی, فلسفی و کلامي پیروان اهل بیت (علیهم السلام) رو به رو شده و 
درمانده می شوند, فهرا میم ارضاحات کلافی رات مت کشند 


همه مطالب مربوط به قضا و قدر را به همان کتاب, موکول می کنم و در 
افتا فط ان رهام ار انای فان ات ای مفوض نیست. و 
میان اختیار و تفویض, فرق زیاد هست. 
امام سجاد علیم السلا با عبارت «أَتختا ی قبضیک تخي‌تا لک و 
تقاطانی: خص تا رن ی با ار این بحتنر در قفام خفی اخیا: 
انسان, نیست بل در مقام نفی تفویض 
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اشاره 

نامة اعمال تدوینی, و نام اعمال تکوینی 

کر انح و 

حمد 

و ها بو حاد, ك جدیذ, و هو عَلیْنا شاد عنیذ, ان أخستا وَدعتا بقد, و ان 
آسَاًتا قاتا رد مْ: و این روز- نیز مانند هر روز دیگر- حادث است (نه ازلی) 
و نو پدید است هدیم و آن بر ما شاهد است و عتید؛ اگر نیکوئی 


کردیم ما را با ستایش وداع می کند. و اگر بدی کردیم با نکوهش از ما جدا 
می شود. 


3 


اشاره 


درباره عنوان این دعا به شرح رفت که این دعای صباح و مساء است, 
برخی ها به معنی جمله «و هَذّا یوم حادث جدیذُ» توجه نکرده و در نتیجه, 
در عنوان دعا دخل و تصرف کرده و ان را فقط دعای صباح نامیده اند. 


عتید. جمع کننده,و ضبط کننده, اين لفظ در قرآن در آیة 18 سورة ق آمده 
است*ما حافظ من ول الا لدب رَقیبٍ عَتید»: هیچ لفظی (در زبان 
ی ار پا ۱ کت 


بدیهی است که مراد امام خود «روز» است نه آن رقیب و عتید که در آیه 
آمده است. اما نظر به این که سبک و شیوه و منطق امام علیه السلام 
هميشه مطابق قرآن و و ان شد- تردیدی نیست که بحثشش 
رابظفانبا یه کار برای عوخیه این را هه صنخت رین 
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لا زم است: 


تایف اقا خدویتی و ایک شمان تکوفی 


در شرح دعای سوم سخن از دو فرشته ای که اعما با 
گذشت و آیه های «بابّدی سَفرو- کرام پتررو»(1) و 5 ان عَلیکمٌ لحافظین- 
کرام کاتبین»(2) به اين نام اعمال نوشتاری دلالت دار رند که فرشته هاتی 
نامة اعمال را تدوین می کنند. و نیز آية «ادٌ یِتلفّی الَْتلفَيانِ غَن الیمین و 


‌ 1 


عَنِ قعید»(3) نیز همین پیام ر دار وخ هفین: دعا بو نمی از 


اضا بت ختبال این ایم مت -فرمایه «ها باق من کول زا لویت خفیت تیوه 
موضوع بحث این آیه همة اعمال نیست, بل که فقط اعمال صوتی را در 
نظر دارد. دربارة یک عاملی سخن می گوید که گفتارها را ضبط می کند. 
يعني یک عامل تدوینی نیست که با قلم صداها را بنویسد. و این عامل غیر 
از ان دو فرشته است. زیرا| حرف «عاطفه» ندارد که گفته شود این آیه 
عصی سر آیه قلی اسنت. 


آپا این ضبط کنندهْ گفتارها نیز یک فرشته است؟ يا یک قانون از قوانین 
۱ 6۹ زا 7۳ 
فر شته: : جهان و مواد جهان ضباط و عتید است؛ گفتارها ضبط می شوند و 
در روز محشر باز شنّود می گردند. 


و ظاهر کلام امام سجاد علیه السلام که می گوید: «و هو لا شاد غنید» 
این الننتت: که ان ند «روز» است؛ اتا همم تیم ول روز و شب در این 
موضوع فرق ندارند. تاشتا- روز که ام از مان است و زمان عبوی. تیست 
جر یک وداستی ارتقییر ات مانب و کمی اند خاط باشدیش مراد آمام 
ان ی فارطا ام شترا اسحرت در نی 
از العاط کران را آوردهه شش با ینمی اقا فرای است وا یک 
تا سا ان هک سار سای واسات هل ست 
ات او 
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1- آیه های 15 و 16 سورة عبس. 
2- آیه های 0 و 11 سوره انفطار. 
3- آية 17 سور ق. 


رابطة سخن امام با آیه: مقصود آنحضرت, مورّخ و تاریخدار بودن ضبط ها 
است؛ آن عامل که گفتارها را ضبط می کند آنها را با تاریخ روز, ماه و سال 
ضبط می کند. همان طور که دو فرشتةٌ نویسنده نیز طومارهای اعمال را 
تاریخدار می نویسند, و در این باره حدیث های متعدد داریم. 


و بدین صورت هر کدام از «روز» ها- روز معادل یک شبانه روز و 24 
ساعت- هم شاهد اعمال ما هستند و هم عتید آنها. و در بخش بعدی 
تن وی آنت خعط و تیت, قو‌آهد اد 


جملة «ودعتا بحمّد»؛ اگر اعمال نیکو باشد, آن روز, ما را با حمد وداع می 
کند. گفته شد حمد مطلق (ستایش مطلق) فقط دربارة خدا است و دربارة 
غير خدا جایز نیست. روز وقتي اف ما جدا می شود که اعمال پسندیده از ما 
مشاهده کرده است. 5 ان سا فارقتا بذم»؛ و اگر بدی کرده باشیم با 
نکوهش از ما جدا می شود. بنابر اين. کلمه «حمد» در اینجا به معنی 
«مدح» مقابل «ذمْ» است و مدح انسان. هميشه یک مدح مقید است نه 


اشاره 

رات رس 

حمد 

جریره. گناه صغیره و گناه کبیره 
نامه اعمال 

کرام الکاتبین 


تاه که نا انسان» عواستد اسان ای شاه به رگ اش عاص 
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للم صَل علی ۸ مد و اله: ارَرّفْتا خسن مَصاحبته, و اغصمتا من سوء 
و زاف ضفیزه و کییزو (14) و رل نا فیه 
من ابخستات. و اکتا فیه من السَات. و الا لا قا 7 ۰ حمد | 
شکراً و آجُر آیچ ذُحْراً و فلا و اخسانا. (15) الم سر عَلی الکرام انیت 
0 و اما نا من حستانتا ضَحایعتا. و لا تُخْزتا عنْدَهَمْ بشُوء أغْمَالتا : خدایا 
رت وا را و ما۱ 
ارزانی دار. و ما را از مفارقت بد با آن حفظ کن؛ که مرتکب «جریره» 
نشویم» پا ۰ «اقتراف» گناه و نگردیم. و در آن (روز) 
برای ما نیکوئی ها را فراوان کن. ۰ و ما را در آن از بدی ها خالی نگهدار. و 
پر کن برای ما فاصلة میان دو طرف آن- از صبح تا صبح دیگر- با حمد و 
شکر, و آجر و اندوخته, و برتری و نیکوکاری. خدایا مزاحمت ما را بر کرام 
الکاتبین اندک گردان, و پرکن نامه های اعمال ما را با نیکوئی های مان, و 
ما را نزد کرام الکاتبین با بد کاری های مان رسوا مکن. 


دك" 


اشاره 


لغت: جریره از ريشة «جژ» است که به معنی «خود خواهی» با عنصر 
منفی از «خواهش هوای نفس» همراه است؛ جریره یعنی عمل بر طبق 
تمایلات نفسانی.- یقال «فعلت ذلک من جریرتک: ای من اجلک: این کار را 


به خاطر نفس خودت انجام دادی. 
امام می گوید: خدایا ما را از ارتکاب جریره حفظ کن. 


ارتکاب (از ماذه رکب): سوار شدن؛ سوار شدن بر میل نفسانی, و سواری 
دادن به ان. 


اقتراف: عکس قرف است: پوست دار شدن, دارای پوست شدن. چیزی 
را مانند پوست بر خود پوشانیدن و بار کردن. + کشین. که کنان ضین کقد ناه 
را مانند پوست بر وجود خود بر می گیرد. و همچنین کسی که عملی نیک 


انجام می دهد آن را مانند پوست بر وجود خود می گیرد. 
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قرآن: «فْل لا أستلُْم علبه جر الا المَوََء فی الْفَبی و من یَفَترفَ حستة 

ترو لة فیها خسن ان ال عَفوژ شکوژ» (ل) بگو من هیح باداشی از شما بز 
رسالتم نمی خواهم جز دوست داشتن نزدیکانم (اهل پیت). و هر کس 
نیکی را بر خود بکیرد: بر تیکی, آن می آفزانيم و خداو‌ند آمززنده ه قدزدان 


۱ ت‌. 


و «انّ الذین تک الائْم سَیجرَوّن بما کائوا ؛ٍ 3 ِفْترفون»(2): آنان که گناه 
ها کم کا موی ا ا عم و ان تا ات خی ود 


می دانیم که چگونگی عمل بر جسم و جان آدمی تاثیر می گذارد, و اقتراف 
یعنی همین تأثیر که در اثر عمل نیک يا بد, در جسم و جان انسان حاصل 
می شود. امام علیه السلام به ما یاد می دهد که از خداوند بخواهیم ما را 
از اقتراف بدی ها حفظ کند. 


امام می گوید: خدایا ما را از ارتکاب و اقتراف یعنی از «بار کردن گناهان 
بر پیکر خودمان مانند پوست». حفظ کن. 


ضمیرهای «ه» در «مصاحبته- مفارقته- فیه» به «روز» بر می گردد: و چون 
ضمیر غایب: است. باید آن را به «آن» ترجمه کرد نه به «اين», زیرا چنین 
ترجمه ای عامل دیگر می شود بر آن اشتباه که در شرح عنوان اين دعا, 
بیان شد. وقتی که به «این» ترجمه شود توهم می شود که گوینده فقط 
در آغاز روز انیدعا را فی کند هشاید ان‌ترا در اخر روز (مساع) کرد 


خر بسن آخدات پس نداد کرون سکی .ها برای اخرت: 


صلوات 


امام علیه السلام این بخش را نیز با صلوات شروع می کند و به ما یاد می 
دهد که دعا را با صلوات همراه کنیم. زیرا همانطور که پیشتر بویژه در 
شرح دعای دوم از بیان امام صادق علیه السلام دیدیم صلوات و درود 
است که بخشی از یک دعا را بپذیرد و بخش دیگر ان را 


ص: 99 


2 ای 120 سور اتعام. 


تبذیرد: ینس در ایتجاین سخن. تیز. هی کوئیم: اللهه ضل عغلی مخفد و ال 


محمد. 


در اینجا نیز حمد بر شکر مقدم داشته شده؛ اول از خداوند توفیق به جای 
اوردن حمد را می خواهد, و در رتبة دوم توفیق شکر کردن را. 


جریره, گناه صغیره و گناه کبیره 


نظر به معنی لغوی جریره که بیان شد, آیا هر گناهی اعم از صغیره و 
کبیره, جربره است؟ یا جربره شامل گناهان کبیره نمی شود؟ و يا اساسا 
به گناه, جریره نمی گویند خواه صغیره باشد و خواه کبیره. و جریره چیز 
سوم است-؟ نظر به این که امام علیه السلام جریره را با حرف «آو» 
عطف کرده است. معلوم می گردد که جریره غیر از گناه صغیره و کبیره 
است. پس جریره که چیز سوم و یک چیز منفی و منفور سوم است, 


پاسخ این پرسش را از بیان امپرالمومنین علیه السلام, در می یابیم آنجا که 
می فرماید: «و أَجْمل فی المْکتَسب اه رب طلب قَ1ذ جر اٍلی ۰ 
شغل زیبا و راه نیکو برای تحصیل مال» نتخاب کن. یر سا لوشش | ست 


شتفل. نکذ‌هیوور خنن. ا کر خلال. هم باشتنه مانند.دلالی: خر به: هید ی 
حیثیتی و شخصیتی می کشاند. پس شغل و مکسب زیبا برگزین. 


حَرّ, در این کلام به معنی می کشاند است. و «جریر» صفت مشبهه بر وزن 
فعیل است, بعنلی کشاننده. و با افزودن «و» که علامت تصغیر است به 
صورت «جریره» در می اید و معنایش «کشانندة کوچی» می شود. 


بتابزاین» خر بره خهد کنام نيستر بل آن فیل اش که‌به نام ی کشاند و 
بل که یل کس 0 وا ام حالص ام اس آماه نان 
اس سح کار تاو بخواههه عازا از اما تاه تین 
از اسال: کدی ری تاوعحعط کید 
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[- نهج البلاغه, کتب: 1د. 


توضیح بالا زا برای آن آوزدم که برخی ها کمان. کرده اند خریره نیز خود 
گناه است. 


گناهان کبیره 


علامة مجلسی (قدس سره) در بحار, ج 5 ص 25 می گوید: علما در 
معنی گناه کبیره اختلاف شدید دارند آنگاه اقوال مختلف را آورده که در 


موارد زیر قرار می کیرند: 
1- گروهی گفته اند: کبیره گناهی است که خداوند در قران نام آن را ترده 


و بر ان وعده عذاب داده است. 


2- گروهی دیگر گفته اند؛ کبیره آن است که شارع- خدا| و رسول و اهل 
بیت- برای ان مجازات «حد» تعیین کرده اند با وعید عذاب داده اند. 


3- گروه سوم گفته اند؛ کبیره آن هی است که نشان بدهد فاعل آن 


4 گروه چهارم گفته اند؛ کبیره ان کناهی است که حرام بودن آن با دلیل 


ثابت باشد. 


5- و گفته تتنده: کبیرخ ان اسنت که.در کناب وست دربازه اش وعیة شذیه 


امده است. 


6- و گفته شده: : کبیره گناهانی هستند که خداوند از اول سوره نساء تا آية 
«ان تج تجتنیه| کبانه ما نون غنه»(۱1۱ از آنها تهن کرده است: 


7- و گروهی گفته اند: کبایر هفت گناه هستند: شرک؛ قتل نفس, بهتان 
بت چف نان آنره‌دای: ورن ها شیم زناء فرار از صف مقدم جنگ و 
جهاد. عقوق والدین. 

8- برخی ها بر هفت مورد بالا سحر و نیز ظلم در بیت الله را افزوده اند. 


9- در برخی حدیث های عامّه بر 9 مورد فوق, اکل ربا نیز افزوده شده. 


10- و در حدیتی از علین علیه السلام, بر موارد دهگانة مذکور, شرب : 
و سرقت نیز افزوده شده- بعنی یازده مورد شده است. 


11- برخی نیز بر موارد هفتگانة مذکور در ردیف 7 سیزده مورد را افزوده 
اما 
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سحر, رباء غیبت. سوگند دروغ. شهادت نارواء شرب خمر, حلال دانستن 

گناه در کعبه- بیت الحرام را بیت الحلال دانستن. نکث بیعت (و يا دبه در 

آوردن در معامله), فد ای بان از رحمت خدا؛ ار آمن از 
خدا. 


12- گاهی نیز چهارده مورد ویو را می افزایند: اکل میته. خوردن گوشت 
خوک, خوردن گوشتی که بنام بت ذبح شده باشد, خوردن مال حرام. قمار, 
کمفروشی و کاستن از ترازوء, یاری کردن ستمگران, با وجود توانائی حق 
مردم را نپرداختن» اسراف و تبذیر, خیانت. مشغول شدن به بازی های بی 
فایده, اصرار بر گناه. 


3- گاهی هم چیزهای دیگر نیز از گناهان کبیره شمرده شده اند: واسطه 
نماز از وقتش (یعنی عمدا نمازش به قضا رود) دروغ بویژه دروغ بستن به 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله, زدن مسلمان به ناحق. کتمان شهادت. 
محاربه و راهزنی 


سیس روایت ها را آورده که شمارش کبیره ها در آنها نیز مختلف است. 
سپس در صفحه 7 مف. کوند: صدوق (قدس سره) معتقد است که کبیره 
ها شفت: کناه آهستندر بسن از آنها.-هر. کنام سعت.به کناه دیکر کیره :مت 
شود. 


ظاهراً مستند صدوق و موافقانش حدیتی است که در صفحه ِ [- 
از عیاشی به نقل از امام پاقر علیه السلام آمده: «هت فی کتاب 
سبع فلتا قَفذها علینا خملنا فداک قال السْرّک بالله لقطیم و ٩‏ 
تیم و از 1 بَْد ابیت و عُفُوق الوالِدیّن و آلْفراژ من ارف 5 قلن 
وین و قَدّفْ الَمکصته». 


معیار: می توان همه این اقوال سیزده گانه را بر اساس معیار به سه 
محور جمع کرد و هر سه محور نیز صحیح هستند: 


1- معیار قرآن: که گفته شود آنچه در قرآن برایش وعدة عذاب داده شده, 
کبیره است. در این صورت مطابق حدیث, هفت عدد می شوند. زیرا بدیهی 
است که قرآن در قبال زر کب زد گناهان وعده عذاب داده است. به این 
معنی که کبیره ها را «مختص بذکر» کرده. و 
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2- معیار عدالت: چه کیت برای امامت جماعت., قضاوت؛ گواهی و 
شهادت. دارای عدالت است و می تواند در این سمت ها قرار بگیرد؟ و 
کدام گناه است که دلیل عدم این عدالت است؟ 


در این معیار تعداد کبیره ها بیشتر می گردد. زیرا مسئله از «موضوعات» 
است نه از «احکام» و تشخیص موضوعات با عرف است و معیار عرف. در 
این مسئله, «جرمشناسی عرف» است؛ عرف به خوبی تشخیص می دهد 
که کدام گناه نشان عدم عدالت است. در این صورت ردیف سیزدهم که 
بالاترین رقم را در تعدد کبیره ها دارد, درست است. 


3- معیار کلامی: فرقه های مختلف در این موضوع بحث کرده اند که: 
ارتکاب کدام گناه موجب می شود که مرتکب آن از مصداق «مومن» خارج 
شود؟ و نیز انکار کدام اصل ضروری دین موجب سلب عنوان مومن می 
گردد؟ و اساسا اعتقادات ضروری دین چیستند؟ 


مختلف دارند که متون و نوشتجات بسیاری را به این مباحث اختصاص داده 


اند. 


اقوال سیزده گانه که مرحوم مجلسی به عنوان اقوال علمای شیعه آورده 
است: دیف ول «اکتر الکبای» هستتد که فران. به آنها عنایت داعتای 
خاصی کرده و نام شان را اورده و وعده عذاب داده است. 


ردیف سیزدهم نیز سالب عدالت و دلیل غیر عادل بودن و فاسق بودن 
شخص می شود. 


و ردیف های میان ردیف اول و ردیف سیزدهم همگی به مباحثات کلامی 
فدکون ۵ برداشت. ها مخلف: در آن شن فی کرو نی عاهات تقعه ون 
این عرصةه کلامی: یازده قول دارند. و در این مبحت کلامی احادیث فراوان 
داریم که در منون مربوطه امده اند. 

آنچه مراد امام سجاد علیه السلام در عبارت «بارتکاب جریزع ‏ ۳ و افیراف 


ک 


ضغیره او کییرو» است., به محور «معیار عرف» است که اولا: تاضان خفد 


ت ۲ 


گناهان ریز و درشت می گردد, و ثانیا: شامل انگیزش ها و امیال که مقدمة 
هر گناه هستند می گردد. یعنی خدایا ما را نه تنها 
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از هر گناه ریز و درشت حفظ کن, بل از گرایش و انگیزش به گناه. نیز 
حفظ کن؛ انگیزش و تمایل که جریره و کشاننده است به گناه. 


جریره بر عمل نیک, تواب دارد, اما جریره بر عملي بد اگر به مقام عمل 
نرسد عذاب ندارد: «عَن آبی تصیر عَن آیی عَبد اه یه السَلام قَال ِن 
المَوّمنَ ج ليم بالحسته و لا بقل بها کب له حستة و ان هو عملها کتبت له 
عَشْر حستاتِ و ان الوم یمد بالسَیتَه آن یفملها قلا یفملهّا قلا تکتت 
علیه»(1): فرمود: گاهی مومن اهتمام می کند که عمل نیکوئی را انجام 
دهد, لیکن آن را انجام نمی دهد برای همین برایش یک حسنه می نویسند, 
و اکر به آن عمل می کرد ده حسنه برایش می نوشتند. و گاهی مومن 
اه 


بر او نمی نویسند. 


بنابر اين, محض جریره اگر به مقام عمل نرسد, در افعال نیک و امیال نیک, 
و لذا می بینیم که امام سجاد علیه السلام نیز گناهان صغیره و کبیره را با 
حرف «آو» به جربره عطف کرده و مشخص کرده است که جربره گناه 


نیست. ؛ نه گناه کبیره و نه گناه صغیره. اما باید از جریره و جریره ها ترسید, 
زیرا اگر اجازه دهیم که جریره ها در قلب مان حادث شوند, جلوگیری از 
اقدام عملی سخت دشوار می شود. 


کرام الکاتبین 


۱ جملة «الهُّ یَسَرٌ عَلّی الْکرَام ااخافین وتا نشان مب خفن که .زو 
فرشتة کاتب اعمال, 0 
که بنده مرتکب اعمال نکوهیده شود. علاوه بر اینکه با مشاهدة اعمال نیک 
شاد و مسرور می شوند و با مشاهدة اعمال بد متاسف می گردند, به طور 
تکوینی نیز متأثر می گردند. 


محیط هر انسان. محیط حضور آن دو فرشته هم هست؛ در محیطی که او 
تنفس می کند, اقتراف می کند و اثار اعمال خود را بر جسم و جان خود 
می گیرد. هم بدنش و هم روانش متاثر می شوند, حتی در اثر برخی از 
اعمال بد, بدن شان بوی بد می دهد و آن دو فرشته را 
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اف خ وی ور 


اذیت هی کند: یس آن ده فرشته. در آثر برخی اغمال بد آن. شخض: دجاز 
ازار و اذیت (باصطلاح) تکوینی هم می شوند: 


۳ ان بالییت 1 
الطیب ستواء؟ قلث لا قال | اعدا هم بالحسته رح یه لیب الرّیح 
قَقَال ضاجت الیّه لضاجب السّمال فُم فَهُ قة ها 
کان لِسائّة قَلمَه و ريفة مدادة قانبتها له و ادا هت لته عرج ح تَقسَه من 
الایح قَیِفول اجب الشْمال لصاجب مین فش فلت ق باه اد 


هو فعلها کان لسایْه قَلْمَهٌ و ريقة مداده أَنبتَما عَلَیه»: پرسیدم از آماخ 
صادق (علیه السلام) از آن دو فرشته, آیا ی که ی ارادة عمل خوب با 
بد می کند, آن دو باخبر می شوند؟ گفت: بوی فاضلاب با بوی عطر 
مساوی اند؟ گفتم: نه. فرمود: وقتی بنده قصد می کند که حسنه ای را 
انجام دهد تقسش با بوی پاک و دلنشین, در می اید. فرشتة سمت راست 
به فرشتةٌ سمت چپ می گوید: بأیست (< دست نگه دار) اين شخص 
تصمیم گرفته کار نیکوئی انجام دهد. وقتی که ان کار را انجام می دهد 
زبانش (زبان خود بنده) قلم و آب دهانش مرکب می شود و فرشته آن را 
ثبت می کند. و گاهی که بنده تصمیم می گیرد کار بدی را انجام دهد, 
نفسش با بوی گند خارج می شود, فرشتةُ سمت چپ به فرشتة سمت 
راست می گوید: بأیست, این شخص قصد کرده عمل بد را. و وقتی که آن 
را انجام دهد, زبانش قلم و آب دهانش مرکب می شود و فرشته آن را 
ثبت می کند(1). 


حدیت های دیگر نیز داریم که می گویند آن دو فرشته, در اثر کردارهای بد 


گوید: خدایا زحخمت و مزاحمت ما را بر کرام الکاتبین اندک کن. 
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1- متاسفانه, جناب مصحح, در پی نویس این حدیت, نوشته است: «مراد 
از بوی ِِِ 2 اين حدیت, بوی معنوی است». یعنی این بو بوی 
محسوس نیست. او لا: معلوم نیست که با چه مجوزی حدیث را تاویل می 
کند-؟ تانیا: توجه ندارد که براستی کتهکاران بوی بد دارند. خیلی از افراد 
این بو را می شناسند, و خیلی نیز در اثر عادت. آن را نمی شناسند, چون 
با بدکاران رفت و امد دارند و داریم. در زمان شوروی سابق که دشت 


مغفان ایران با شوروی هم مرز بود, مردم مغان می ند( وقتی که یک 
روس به مرز نزدیک می شود, گاوهای نر ما واکنش نشان می دهند و دچار 
نوعی عصبانیت می شوند. و معروف است که مسلمانان خوش عمل نمی 


پفوت نت <«یست*» که ناهی به عفتین اساتی.می آندو ناهن که حفنی 
اندک. در این سخن امام علیه السلام به معنی اندک است. زیرا مراد این 
است که گناه نکنیم, نه اين که گناه کنیم و تحمل گناه بر آن دو فرشته 
آسان باشد. همانطور که در جملة «و آخْلتا فیه من السْیتّات» گفته است. 
متاسفانه برخی شارحان درست ترجمه نکرده اند. 


شرمندگی و رسوائی در حضور ان دو فر رز شبته 


«و لا تخْزتا عِْدَهمْ بسْوء آغمالتا». احتجاج طبرسی بخش احتجاجات امام 
صادق علیه السلام و تفسیر نور الثقلین ذیل سورة انفطار, حدیث 14: از 
آنحضرت می پرسند: «فما علّه الملکین الموکُلین بعیاده یکتبون ما علیهم و 
لهم. و الله عالم الشٌر و ما هو آخفی؟ قال: استعبدهم بذلک و جعلهم 
شهودا علی خلقه لیکون العباد لملازمتهم |یاهم أشدٌ علی طاعه الله مواظبه 
۵ اعن.هعصتتم: آشتد ارماضا و کم من عبد یهمٌ بمعصیه فذکر مکانهما 
فارعوی و کف, فیقول: ربی یرانی و حفظتی علی بذلک نشهد»: به چه 
علت آن دو فرشعه را بر بندگانش موکل کرده مق تویسند هر چه: را که بر 
علیه یا له آنان باشد, در حالی که خود خداوند عالم است بر نهان ها و پنهان 
ها-؟ فرمود: از آنان نیز بدینگونه عبادت خواسته است. و آنان را بر خلقش 
شاهد قرار داده تا بندگان به سبب ملازمت آنان.با خودشان: بر اظاعه 
خداوند بیشتر مواظبت کنند, و از معصیتش پرهیز کنند؛ چه بسا بنده ای که 
قصد معصیتی می کند با یاد آوری حضور آنان خودداری کرده و از گناه باز 
می ایستد. پس می گوید پروردگارم مرا می بیند و محافظانم شهادت می 
دهند بر این کارم. 


توضیح: می فرماید: اولا: همان طور که هر مخلوقی را برای کاری افریده, 
ای رشان را سر رای انم رتاش ات اوه اش ای که نود 
که خداوند به اعمال بندگان عالم است پس چه نیازی به اینان دارد. در 
پاسخ می گوئیم: خداوند به هیچ چیز و به هیچ مخلوقی نیاز نداشت, و 
حکمت افرینش «نیاز» نیست. 


نانیا: اين فرشتگان شاهد و گواه هستند تا بر بندگان اتمام حجت شود 
همانطور که پیامبران را فرستاده برای اتمام حجت: «لتلا یکَون لِلنّاس عَلی 
الله خَحْةْ بَعَد الْسَل و کان اللَهْ عزیزاً 
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خکیماه ۱ تا نهد از فرسادن یامیران نی( بهانه آی) مرا فردم باق 
9« 


نالنا: چون خداوند بر همگان و بر همه چیز بندگان آگاه است و هیچ چیزی 
راتمی انار اه همان کرد هرا سطها حیاع انسان | خداند کت به 
ای ها و 
کند تا از خداشق هیا مان مک اهتعاری ها که موخب یاه و شوم هنشند 
به دو بخش تقسیم می شوند: 


الف: مواردی که طبیعی و آفرتتشتی هنستتد و. بخ رنحلی به. ار آده:ه.عمل 
انسان ندارند مانند پوشانیدن بخش هائی از بدن و رفتارهائی که حلال و 
روا هستند اما از اشکار ه غلتی باستن معضت تشر مادک ی بر ون 


ب: و ناهنجاری هائی که گناه هستند و مصداق «عصیان» می باشند. 


انسان دربارة قسم اول که نمی تواند آنها را از خداوند مخفی نگهدارد. 
احساس حیاء نمی کند. زیرا| خود خدا| آنگونه آفریده است, و اساسا این 
امور در رابطة انسان و خدا, مصداق ناهنجاری نیستند. پس به هر صورت و 
با هر محاسبه ای؛ شرم انسان از مخلوق بیش از شرم او از خالق است. 
اسلام نیز از انسان همین را خواسته است و از اعتراف به گناه در پیش 
مردم, نهی کرده است. یعنی انسان را مکلف کرده گناهانی را که خداوند 

به آنها آگاه است, از مردم مخفی بدارد. و آن اعتراف که در مسیحیت 
طشست فزر سا کرام ازست. 


ورب عبات دیگرة هم حقیفت آفرتش الهی ,و هم تکلیف: آلهی انجات میت 
کنند که شرم انسان از مخلوق, بیش از شرمش از خالق باشد. پس اکر 
انسان به حضور آن دو فرشته, حساس باشد و ایمان کافی به حضورشان 
داشته باشد حیاع و شرم از نان موجب خودداری از گناه می, شود. 


گویند: حاکم ستمگری دستور داد که کسی را شلاق بزنند, مقرر کرده بود 
که تعداد شلاق ها یک به یک نوشته شوند. پس از چند ضریه, میان حاکم و 
کاتب در تعداد ضربه ها اختلاف شد. بهلول پیش آمد و گفت: اگر کاتب 
اشتباه کرده باشد, دیگری تعداد ضربات را 
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1- آیة 165 سورة نساء. 


خیلی دقیق نوشته است. حاکم گفت: زود بیاورد ببینم. بهلول گفت: خواهد 
آورد اما در محشر. حاکم از غفلت بیدار شد و دست از آن ستمگری 


رابعا: انسان با یاد آوری حضور آن فرشتگان و شرم و حیاء از آنان, متوجه 
می شود که این عمل از ان نوع اعمال است که نمی توان دربارةٌ شان از 
خداوند شرم نکرد, این گناه و عصیان است و باید درباره اش از خدا نیز 
حیاء کرد. بنابر اين. حضور آن فرشتگان انسان را متنبه می کند که دو نوع 
از موارد حیاء را با هم مخلوط نکند و در نوع دوم از خدا نیز شرم کند. 


[مام سجاد علیه السلام در این دعا با جملة «و لا تخرتا عندهم پشوء 
أعْمالتا» به ما باد می دهد که از خداوند بخواهیم به ما توفیق دهد تا کناه 


نکنیم و در پیش کرام الکاتبین رو سیاه نباشیم. و چون معصوم نیستیم و 
گناه خواهیم کرد, دستکم نصاب ثواب و گناه مان در حدی باشد که به 


و نیز: به ما یاد می دهد که در ستاریت خدا- که خداوند ستار العیوب است- 
طمع داشته باشیم و از او بخواهیم که همه گناهان یا دستکم برخی از آنها 
را از آن دو فرشته مستور بدارد. و احادیث متعدد داریم با این مضمون که 
خداوند کریم و شتار است ختی برخی از کناهان را از آن دوه قرشته. تیز 
مخفی می دارد. 


نام اعمال 


نامة اعمال در قرآن. «صحیفه» و «کتاب» نامیده شده است: و ادا 
الق ۱ 1 نشرت»(1) آنگام, که صحیفه ,های اعمال (در محشر) 9 
شوند. و: : «و تخرخ له وم القبامة کتاباً لاخ کر" منشورآ»(2): و در روز قیامت 
برای, او کتابی بیرون می آوریم که آن را در برابر خود گشوده می بیند. و: 
«افرَأً کتابک کفی بتفسک الیَوْم عَلیک حسیبا»(3): بخوان کتابت راء امروز 
نف خودت: در خسایکتتتی از خووت, کافی است.: و آیه-.های دیکر. 
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1- ایة 10 سورة تکویر 


2- آية 3 سورة اسراء. 
3- ایة 4 سوره اسراء. 


نامة اعمال دو نوع است: پیشتر گفته شد که نامة اعمال دو نوع است: 
الف: نام اعمال شخصی که در محشر به خود شخص داده می شود, اگر 
محتوای آن پسندیده باشد آن را با افتخارٍ به دیگران نیز نشان می دهد: 
«قأتّا 2 من او کا مه معول ها مٌ افروّا کتاییة»(1): افا ان کسنی که 
ی ی 0 ها, بیائید نامة عمل من را 
بخوانید. و اگر محتوای آن نکوهیده و موچب شرمساری باشد آرزو می کند 
اک کانتن آن: را تمی,دند: و آنا هن اوتی کنانه سساله حول با ی ام 
آوت کتابیه»(2): و 
گوید: ای کاش کتابم را به من نمی دادند. 


ب: نامه اعمال عمومی: یک نامة اعمال نیز هست که اعمال کل بشر- از 
آغاز تا پایان- در آن تنت اسنت, پیشتر در تفسیر «ر قیب عتید» کفته:.شد که 
جهان (موادجهاق) ضیاطرو نات است از همة اعمال تضویر برد اری .من 
کند و هر صدائی را ضیط مي کند «و وضع الْکِتابٌ قتری الَمُجْرمینَ 

ِ مقشفقین مقا فیه و تقولون با وبتنا ما لها اْکتاس لا بفادز صفیرة و لا گبیوة 
۷ 1 اخصاها و وجَدُوا ما عَملوا حاضرا و لا بَظلِمُ ریک آحد|»(3): و کتاب (در 
معرض دید همگان) گذاشته می شود, گنهکاران را می بینی که از آنچه در 
آن کتاب است هراسانند و می گویند: وای بر ما اين چه کتابی است که 
هیچ عمل کوچک و بزرگ را فرو نگذاشته مگر این که آن را به شمار آورده 
است. و همه اعمال خود را حاضر می بینند. کارت هکس 
تتتض تعوی ‏ 


و دیگر آیات و احادیث. 
به چند نکته در این آیه توجه کنید: 


زب ی توا ای عفانم ی ی سس مه 
اورده و دلالت دارد که تنها یک کتاب برای همه اصل محشر باز می شود که 
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1- آیة 19 سورة الحاقه. 


2- همان, آية 25. 


کتاب غیر از آن تامة عمل هز کش است که به خود او دادم می شود. 


تج فرماید «وضع الکتاب» <- کتاب گذ اه شده و باز می شود. و نمی 
فرماید که به دست کسی داده می شود. این نیز دلالت دارد که اين کتاب 
عمومی است و مختص کسی نیست, بل در معرض دید همگان گذاشته می 
شود. 


له هن وک وا ها کملها خاضر»ولان زارد که حون غمل ها را قر ان 
کاب حاضتر سم بتتد تم انیم و یادداشته آها را..و این دلالت دارد که این 
کنات (شنیه یک یلم | خود ز فار‌هادن ضنداها وا یت .و ضنط کردن آشبت. و 
شبیه فیلمی است که از تاریخ و عمر کل بشر برگرفته شده و غیر از نامة 
عمل هر فرد است که به دست خودش داده می شود. 


ی وان مدای مان یرون وهای اسان اس ادا ات 
(رقیب و عتید) است که خود اعضای بدن ها نیز بر اعمال انسان شهادت 
خواهند داد. و این کتاب یک چکیده و تلخیص و افشره ای از خود جهان و 
مواد جهان, خواهد بود. 


4- پس این رقیب و عتید غیر از آن دو ملک هستند که کرام الکاتبین نامیده 
می شوند. بل دو قانون طبیعی و فیزیکی این جهان هستند که از همه 
حوادث, رویدادهای خود جهان- از ان جمله رفتارهای انسان ها- فیلم 
برداری می کززد: در قانون ثبت و ضبط, 


راطخا با هخا انسان ار دا هر چه بتک اتکی تاه ای سس 


هیچ دعائی نکوهیده نیست (مگر محتوای آن خلاف شرع باشد). و در 
مقدمة این کتاب به شرح رفت که دعا اساس و جان اعمال و «مح 
عبادت» است. و هیچ آیه و حدیثی نداریم که بگوید در دعا حد و حدود 
خودتان را بشناسید و زیاده خواهی نکنید. هیچ مقداری, مبلفی, حدی برای 
خواسته تعیین نشده است؛ خواستن ازاد است حتی اگر مستجاب هم 
نشود. اصل خواستن از خدا یک عبادت است و دارای ثواب. و از اين دیدگاه 
هیچ دعائی نیست که مستجاب نشود, زیرا دستکم موجب ثواب می شود. 
فرموده 
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بر «ادغونی تچ لکم»(1). 0 نگذاشته است که 
امام علیه السلام در اين دعا به ما یاد می دهد که محفوظ بودن از گناه 
صغیره و گناه کبیره. و حتی محفوظ ماندن از گرایش ها و تمایلات نفسانی 
بر گناه (جریره), ِِِ: حسنات, دوری از سیئات. 0 نامة اعمال. 
رضایت کرام الکاتبین و... را از خداوند بخواهیم. 

خداوند در هر چیز و در هر رفتار, از انسان می خواهد که با حساب و کتاب 
عمل کند مگر در دعا که هیچ حساب و کتابی, اندازه و مقداری, قرار نداده 
است ( (گرچه خودش در استجابت دعا با حساب و کتاب و حکمت عمل می 
کند) و این زر کتزین خوشبختی برای انسان است. البته باید خودمان در 
چگونگی دعا کردن, و کدام خواسته را جلو انداختن. محاسباتی را در نظر 
بگیریم مثلاً بدانیم که توبه و بخشش خواستن مقدم بر هر خواسته است و 


توبه و استغفار موجب می شود که خواسته های دیگرمان زودتر و بهتر 
مستجاب شود. لیکن این رعایت ها در کیفیت است نه در کمیت, کمیت 


آزاد است؛ خداوند این جواز را داده است که گناهکارترین فرد رت 
نعمت را در دعایش بخواهد. 


اشاره 

ساعت 

انسان و جامعه 
معیار جامعة سالم 
حمد و شکر 
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1- ای 60 سورة غافر. 


ات و یآ 


س‌ 


3 
عرز ۳ 
ِ_ ۶ لا 9 5 لبع ِِ ِ 
له اجْقلْ لنا فی کُلَ ساعه من ساعاته چه ریق تسیا من 
رک و شاهد صوق ین تلایکتک. (17) الم صَل علی مد و آله. و 
احخفظتا من تن انیت و من خلفتا و عَن ایمانتا و عن سَمائلتا و من جمیع 
تواجیتا, حفظاً غاصماً من عفصتنک. هاداً (لی طاعیک, مشتقیلا میک 


خدایا, در هر ساعتی از ساعت های اين روز بهره ای از بندگانت, و بهره ای 
از شکرت؛ و «گواه بر صدق» از فرشتگانت برای ما قرار دم. خدایاء بر 
و و از راست و 
چپ و از همه جانب های مان حفظ کن؛ حفظی که ما را از معصیت تو باز 
دارد, بر طاعت تو رهنمون باشد, ما را در مسیر محبت تو به کار گیرد. 


اشاره 


ساعت (ساعه) یعنی بخشی از وقت: تکه ای از زمان(1), 


و این معنی لفوی ساعت است. و ساعت به معنی 60 دقیقه یک کاربرد 
اعتباری و قراردادی است؛ نه لغوی. ساعت به معنی «قیامت» نیز یک 
نامگذاری و اصطلاح قرانی است. و در این بیان امام سجاد علیه السلام. 
مراد «بخش های روز» یعنی همان معنی لفوی است. 


انسان و جامعه 


در مباحثت پیشین «انسان شناسی» و «جامعه شناسی». گفته شد که 
جامعه از نظر مکتب قران و اهل بیت دارای ویژگی های ماهوی است: 


1- جامعه یک پدیده اعتباری و صرفاً قراردادی نیست. یک یدید طبیعی 
است. بعنی: 


1 


تاقیت العهاره ناهد عانعن سره فایل من الشار ام ال 
تقال: جلشست عندی ساغه.هن الما ای ففتا قلیلا 


فافیت: اصلی حاففه. یک «بدیده مصتدغی» تنست: که:ضرفا فولود. آکافین 
ها اسان باشه: بل یی خواستد خر ون این انسان است. 


2- شا سامم روح چهارم (روح فطرت) انسان است,: روحی که انسان 
دارای آن است و حیوان فاقد آن. 


3- جامعه «شخصیت» دارد که با شخصیت فردی افراد فرق دارد. اقتضاها- 
جاذبه ها و دافعه های شخصیت جامعه, با اقتضاهای شخصیت فردی افراد, 


بش اسااد عاو صصم انس ی اصالت ری بل اه سس آموین: 


اکنون منافع و مضار جامعه: مضرات: 1- جامعه محدودیت هائی را بر فرد 
تخمیل هن کند؛ روج غریزه و اقتضاهای غریزه را به رعایت حدودهائی 
محکوم می کند(1). 


2- جامعه زندگی افراد را به هم نزدیک کرده و با هم پیوند می زند؛ «داد و 
ستدها» را به وجود می اورد, مطالب مشترک و خواسته های مشترک در 
یک مورد و موضوع مشترک؛ ایجاد فف کند: و این «مشترک شدن خواسته 
ها» زمينة ظلم و ستم را فراهم می کند و افراد از وجود و رفتار همدیگر 
ضرر می بینند؛ ضررها و ازارهائی رنگارنگ و مختلف. 


4- یک سری عوامل «سلب امنیت» می آورد که در زیست غیر اجتماعی 
وجود ندارند. 

منافع: 1- ۱ در میان جامعه از وجود همدیگر بهره های ارزشمند و بس 
ففید آد قییل: هلیم هعلمن اتعال رها ۵ ای عامن. اتعدادهای 
مختلف. 


2- رشد استعدادها در اثر «تقسیم کار» و بالندگی توان های جسمی و 


3- همدردی ها و همیاری های روحی و روانی. 
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[- و بقول «امیل دورکیم» جامعه اساسی ترین غرایز ما را محجدود می 


بات نی ۳ 
5- «زیست اخلاقمند». 

6- پرورش «قهرمان ها» در امور و رشته های مختلف. 

7 توسعة زبان که موجب توسعة اندیشه می شود. 

8- پیدایش چیزی بنام «مدیریت». 

9- تامین رفاه بیشتر برای انسان. 

0- تامین یک سری عوامل امنیت که در زیست غیر اجتماعی وجود ندارند. 


امام علیه السلام با عبارت «الهْمَ اجْعل تا فی کل سَاعه من ساعاته حظاً 
من عبادک». از خداوند می خواهد که خداوند او و دیگر افراد جامعه را در 
مس خ موی ار مکی رای دی من مسر ور نا شیر 


به ضمیر «نا» به معنی «ما» و لفظ «عباد», توجه کنید؛ این «ما» همان 
«عباد» هستند. امام در این 2( را با ضمیر 
«ناح ما» در نظر بگیرد و بهرمندی آنان را از بخش دیگر, طلب کند. هرگز 
امام طرفدار استثمار بخشی از جامعه از بخش دیگر نیست و نمی باشد. 
ی وی ابا مها را که اتراه‌خاشه هشیم از هی کر بهرنه کر 
دقیقاً در مقام خواستن یک جامعة مطلوب است که مضرات د افراد از 
همدیگر, کمتر و بهرمندی های شان از همدیگر بیشتر باشد. 


متاسفانه برخی از شارحان نه تنها به جان مطلب توجه نکرده اند بل 
«عباد» را به «عبادت» معنی کرده اند که با هیچ قاعده ادبی و لفوی 
راست نید آند. نمی دانم چرا به دقایق علمی سخنان قرآن و اهل بیت 
علیهم السلام, چنانکه باید, دقت نمی شور ۱ منشاً اين اشتباه جمله ما بعد 


است که امام ِِ «و تصیبا من 6 شگرک»: خدایا برای ما نصیبی از 
شکرت قرار ده.- به شکر گزاری موفق گردان. 


چون لفظ «شکر» مصدر است برای تناسب با آن لفظ عباد را نیز به معنی 
مصدری «عبادت» در اورده اند. در حالی که با ایجاد این تناسب واهی, 


معنی زیباء؛ علمی و بس ارزشمند همین جمله را نیز ذیح کرده اند. امام 
علیه السلام یک اصل بزرگ و مهم را در 
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انسان شناسی و جامعه شناسی به ما معرفی می کند و آن «شکر» است: 


هر چه روحيةّ شک گزاری و شاکر بودن در افراد یک جامعه بیشتر باشد, به 
همان مقدار از مضرات ت جامعه کاسته می شود و به منافع آن افزوده می 
گردد. افراد شاکر به داشته های خود راضی می شوند و به حقوق دیگران 
ی و 
ساعاته شاکرا حتی تنال بحظوظ من عبادک»: خدایا ما را در هم ساعات 
روز شاکرگردان تا به بهرمندی های بندگانت (افراد جامعه) نائل شویم. 


و یک فرمول مشخص برای ما تعیین می کند: کدام جامعه می تواند 
بهرمندی افرادش از همدیگر در حد استاندارد بااشد و از مضرات همدیگر 
آسودی باشند آن حامعه ای که,اقر اش رمخه سا کر داشته باشند 


معیار جامعة سالم 


امام علیه السلام در این بیان «معیار جامعة سالم» را معین می کند. اینک 
هم دقت کنید و هم با توجه دقیق علمی بگوئید: آیا غیر از «شکر» معیاری 
برای این مسئله هست؟ هیچ لفظی, کلمه ای, با هر معنی و مفهومی, 
وجود ندارد که بتوان در این مسئله جایگزین شکر کرد. و اینک این شما و 
این آنهمه متون و کتاب های علوم انسانی, بگردید و جستجو کنید و ببینید 
آیا این اصل اصیل و بزرگ و رهگشای علوم انسانی, را در جاتی از آنها پید | 
می کنید؟ این است دقت و عمق علوم اهل بٍ پیت: غلیهم السلام.ا کر ما به 
آنها با دید علمی: بنحز نم 


حمد و شکر 


در اين بیان امام. «شکر» موضوع «حمد» می گردد, گفته شد حمد یعنی 
ستایش خدا, و ستایش هميشه با یک انديشه در قدرت و عظمت خداوند 
همراه است. اساسا بدون انديشه در قدرت و عظمت خدا, حمد و ستایش 
معنی نمی یابد. اما شکر سپاس است و نیازمند نیست که حتماً باید با 
انديشه در عظمت خدا همراه باشد. اما در این سخن امام خود شکر و 
نقش ان در سالم سازی روح فرد و اجتماع و در سالم سازی روابط افراد 
در جامعه. یکی از مظاهر قدرت و عظمت خدا می شود که توجه به این 


«عامل اصلاح جامعه» که خدا این نقش بس مهم را به آن داده, انسان را 
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چرا قرآن اینهمه شکر می خواهد: در قرآن حدود 76 مورد, سخن از شکر 
امده و به حدّی به شکر اهمیت داده شده که کف از صفات خداوند 
«شاکر» است. و در چند ایه «شعر» با «دین» مساوی معرفی شده است: 
دین یعنی همان شکر. همان طور که دین و کفر در مقابل هم قرار می 
گیرند شکر نیز دقیقاً با همان معنی دین در مقابل کفر قرار گرفته است از 
آن جمله: «اتّا هَدیناة السَبیل ]تا شاکرا و اما کقورآ»( (1): ما راه را برای 
انسان تفنان دادیم می خواهد شاکر بااشد پا می خواهد کفور پاشد. بعنلی 
راه دين و راه شکر را یکی دانسته است. و «مَنْ شَگر قاتّما یشک لِتفُسه و 
من کقر ان ربی عَنِیٌ کريمٌ»(2). 


اساسا خداوند چه نیازی به شکر مردم دارد که اينهمه از آنان شکر می 
خواهد., شاکر بودن انسان برای سلامتي خود و جامعه اش است حتي در 
منافع مادی و اقتصادی: «و از تأَدْنَ نکم لنن کر نم لأزیدتکم»(3): آنگاه 
که پروردگارتان اعلام کود. که اگر شکرگزار باشید نعمت هایم را بر شما 
افزایش می دهم. مخاطب این ایه نیز جامعه است؛ جامعةّ بنی اسرائیل, و 
موضوع بحثش چگونگی جامعه است(4). 


بی تردید بحث دربارة «نقش شکر در سلامت فرد و جامعه» دستکم 


امام علیه السلام, از نو به سراغ کرام الکاتبین می رود و می گوید: «و 
شاهد صدق من ملائکتک»: خدایا, برای ما «شاهد صدق» از فرشتگانت 
قرار ده. این جمله را به دو نوع می توان معنی کرد: الف: خداپا فرشتگان 
در روز قیامت برای ما شاهد صدق باشند و این همان معنائی است که از 
بیان حدیث دربارة شهادت کرام الکاتبین. 


4- و فاعدخ اجماعی است که در قران: مورد مخصص نیست: بحت دز 
مورد یک جامعه بحث دربارة همه جامعه ها است. مگر دلیل خاص باشد. 


در بخش پیش دیدیم. ب: خدایاء فرشتگان را نظاره گر صدق (تماشا کنندة 
صدق) برای ما قرار ده. و نیز می توان گفت که هر دو معنی در کنار هم, 
مراد هستند, که فرشتگان هم در اين دنیا تماشاگر صدق برای ما باشند و 
هم در آخرت گواه صدق. 


شاهد صدق, یعنی چه؟ بدیهی است که فرنزٌ شتگان در محشر شاهد صادق 


هرگز غیر از شهادت صدق, گواهی نمی دهد. اما اگر اين لذ لقظ ,رف کت» زا بر 
معلی «تماشاگر صدق » بگیریم, مربوط به این دنیا می شود و در 1 
صورت مراد امام چنین می شود: خدایا هم به ما توفیق بده و هم لطف کن 
که کرام الکاتبین غیر از صداقت چیزی از ما مشاهده نکنند. 


امام. به. فا یاد..فی دهد: اولا از خدا بخواهید که توفیق پرهیز از گناه را 
بدهد. ثانیا: از او بخواهید که اگر گناه هم کردید گناهتان را از کرام الکاتبین 
مستور بدارد. به همان شرحی که در بخش پیش گذشت. 


و صداقت های مان خواهد بود. 


جذاطف که یف الق | 


خدایا, ما را از پیش رو, راست, چپ و پشت سر, حفظ کن. این می شود 
چهار جانب, دو جانب دیگر یعنی زیر پا و بالای سر, می ماند که اين دو را 
نیز با لفظ «و من چمیع تواجیتا» می آورد. اما در اینجا یک نکته هست؛ در 
زبان عرب برای دو چیز صيغة تثنیه می آید نه صيغة جمع مانند «نواحی». و 
دستکم باید یک ناحية دیگر نیز باشد و آن عبارت است از «درون». یعنی 
خدایا, ما را از هفت جهت حفظ کن. حفاظت و همچنین آسیب پدیری 
انسان و اشیاء از هفت جانب است. 


حفاظت از معصیت؛ «حفظاً عاضوا من معصیتک». محفوظ بودن از 
معصیت دو نوع است: محفوظیت خنثی؛ یعنی از معصیت محفوظ بودن 
بدون پرداختن به تواب. و محفوظیت عامل؛ یعنی محفوظ بودن از فعل 
معصیت و پرداختن به فعل تواب؛ «هادیا ای طاعتک». بعلی حفظی 
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1- در شرح دعای سوم به شرح رفت. 


انسان در دنیا سه حالت دارد: می تواند به عمل ثواب مشفول شود و می 
تواند در عمل معصیت باشد و می تواند به مباحات بدون نیت بپردازد که نه 
ثواب باشد و نه معصیت. اما در آخرت تنها دو حالت دارد يا مقبول است و 
اس حاا مصت ای و ای ای 
که به اعمال نیک هادی و کشاننده باشد. 


اه 
ضفت: فقد « مه ح »: حفظی که ما را در مسیر محبت تو به 
اب مر که شید رضارها یجان کی اعمال صاج مان سا نت 
«قربه الی الله» باشد و هیچ عمل خنثائی نداشته باشیم. غذا ِ 
خوابیدن, تفریح مشروع سالم, فرزندداری. همسرداری و.. همگی با نیت 
الهی باشد تا از خنثی بودن خارج شود. 


و در بیان دیگر: معصیت دو نوع است؛ ارتکاب محرمات. و ترک واجبات. 
جملة «عاصماً من مَعصیتَک» شامل حفظ از هر عمل حرام و حفظ از ترک 
هر واجب است. و آنچه برای جملة «هادیاً ای طاعتک» می ماند مباحات 


است. 


مگر این که با یک تسامح عرفی «معصیت» را تنها به اعمال حرام تفسیر 
کنیم .و ترک واجبات: زا مشمول آن هر آن حفظ از معصیت 
مورد نظر است که بر طاعات واجب و مستحب. هادی باشد. لیکن چنین 
تفسیری بعید است. و کلمةّ «محبتک» به روشنی دلالت دارد که تفسیر 
اول, درست است. زیرا همة اعمال مباح به محور محبت است؛ محبت به 
خود, محبت به فرزند, محبت به همسر و.. . اگر همة این اعمال با نیت قربه 
الی الله باشد, همه این محبت ها در جهت محبت خدا, جاری می شوند. 


پس, از نظر مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام. آنچه «محبت»- محبت 
و ات می ان یت اد نم هت کار هن بستر بن بست. 
که جریانش در فرزند, يا خود, یا همسر و یا... ختم می شود و دیگر تمام. و 
بستری که بن بست نیست و تا ابد می رود, 30 2۰ 
ی ۰ 
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حب مال و حت حیات. حرام نیست لیکن سه صورت دارد: 


1- ترجیح مال و حیات بر حیات اخروی؛ این هم معصیت است و هم < «قادباً 
الی المَعصيَة». 


2 حب مال و حیات بدون ترجیح بر اخرت و بدون نیت الهی؛ این در بستر 
بن بست قرار دارد و خنثی است. 


محبتی است که 0 «هادیاً 1 طاعک ۳ 0 آن کر 


قران: «لن 1 ال ی تقعها ها شون ۱ نمی فرماید حب مال 
0 
دوست دارید, در راه خدا انفاق کنید. 


و: «الذین یَسَتحیُونَ الحیاه الدْیا علی اأْرَه»(2). در این صورت هم اصل 
ترجیم, , گناه است و هم منجر به گناهان دیگر می شود که در ادامه می 
فرماید: «و يَضَدُونَ عَنْ سبیل الله و نها عفجا اولنک فی صَلال بعید». 


مالی که با انگیزة محبت پرای خویشان مصرف می شود در جهت محبت 
در محبت باشد «5 ۳۹ المال ۳۹ خبه ذوی الَقوبی»(3). و بالاخره هر 


محبت, در جهت محبت خدا باشد. 


محبت بر غیر خدا: صوفیان که بیش از دیگران خود دوست و خود خواه 
هستند. می گویند به غیر از خدا نباید به چیزی و يا کسی محبت داشت. 
سیس باصطلاح دور زده به خیال شان می رسند به «وحدت وجود» همه 
محبت های شان بر مخلوقات را ؛ به حساب خدا می گذارند. حتی همجنس 
گرائی را و سرانجام می رسند به «همه چیز خدائی» و محبت به همه 
چیز. باور خیالی ضد عقلانی که اولین بار قبیله ای در هند در حوالی 5000 
سال پیش به این خیال رسیده بودند(4). 


قبیله ای غیر متمدن و بدوی. 


در مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام محبت به غیر خدا جایز است و در 
مواردی 
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3- ایة 7 سوره بقره. 


4- ویل دورانت؛ تاریخ تنمدن؛ جلد اول, فصل هند, ص 1930 و 4154 و 107 
و صفحات دیگر: 


لا زم و واجب است. آنچه تعیین کننده است «جهت محبت»؟ ست که باید 
هر محبتی که برای غير خدا است در جهت محبت خدا باشد. 
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در قرآن حافت دربارة یک مقوله, یک مفهوم. یک عنوان؛ ده ها آیه آمده 
مفهوم را به حدی بی ارزش دانسته حتی اذن ورود نداده که به قران وارد 
شود. و در عرصةّ حدیث نیز تنها در یکی- دو مورد آمده که سندشان جای 
۰ اين خود یک پرسش بس بزرگ است که: چرا قرآن و حدیث, از 
هر تاویل, با هر برداشت معنائی از ان. ضد عقل و ضد عقلانیت است. 


چرا واژه و کلمه ای که قرآن, حدیت و دین ات آن بشدذت پرهیز کرده اند, 
اصل و اساس دین برخی ها شده است ؟! 


نفود تخیلات و توهمات صوفیانه موجب شده که یک «باور شیطانی » در 
فرهنگ ما رشد کند؛ در برخی مقاله های ژورنالیستی, 0 
آید؛ «عشق که گناه نیست». و این سخیفه را طوری تلقی و ارسال مسلم 
می کنند که گوثی یک اصل مسلم در فرهنگ مردم مسلمان است(1). 


پدری که پسرش در فاحشه خانه (زمان طاغوت) با فردی مانند خود بر سر 
یک فاحشه درگیر شده و کشته می شود. بر سنگ قبر او می نویسد: شهید 
راه عشق.. 


دیدگاه مکتب 
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1- به عنوان نمونه؛ در فیلم «پهلوانان هرگز نمی میرند» می گوید: چرا 
پدرم را کشتی؟ پاسخ می دهد . برای عشق به مادرت. می گوید: دروع 


کی اک مار ی ود وال نم ور 
معدور بود. 

2- در مباحث پیشین گذشت که عرفان عشقی ملاصدرا به جائی منجر می 
گردد که در اسفار- ج 7 ص 171- یک باب مشروح دربارة عشق به پسران 
زیبا روی و تمجید آن, آورده است. و ۱ نیز اينهمه لفظ «پسر» که در اشعار 
صوفیان آمده و در برخی وا ی است. 
هیچ صوفی ای نیست مگر این که به همجنس گرائی مبتلا شده است. مگر 
شمس تبریزی که حتی اروپائیان نیز در شناخت شخصیت او ناتوان گشته 
اند و تعجب می کنند که این چه صوفی ای است که توانسته به این 
انحراف دچار نشود. دکتر معین در فرهنگش, ذیل «اوحد الدین کرمانی» 
محی الدین عربی رسید. در سال 632 مستنصر خلیفه وی را خلعت داد و 
به سمت شیخی رباط مرزبانیه منصوب کرد. اهل بغداد نزد او می رفتند و 
از مجالس او فواید بر می گرفتند. روش وی در تصوف مبتنی بر عشق 
مظاهر بود. و در ذیل «شمس تبریزی» می نویسد:... به خانقاه اوحد الدین 
که عشق زیبا چهرگان را اصل مسلک خود فا ان بود, رسید پرسید: 
«در خیستی ۱« گفت : «ماه را در اب ظنئنت: می بیتم»: فرمود: کر دز 
گردن دنبل نداری چرا در آسمان نمی بینی». و در ۰ «مولوی» می 
گوید:.... شین (به قونیة) باز امددن سال 645 به. تا گاه ناندید کردید: این 
که کفته اند فی رشن تصی ی را ما کیان رم فونه کته انم تباید 
پایه و اساسی داشته باشد. واقعیت این است که مولوی و پسرش؛ شمس 
را در قونیه کشته و به چاه انداختند, و قبرش که همان چاه باشد, امروز 
«در کنار خانقاه مولوی است. صوفیان و طرفداران شان مانند دکتر معین 
هميشه کوشیده اند که مولوی را از این جنایت حسادت امیز تبرئه کنند. 


قرآن و اهل بیت علیهم السلام, عشق جنسی یک بیماری روانی است که 
فرد در اثر تلقینات دائمی, خود را را ین کید هزاران کس خود را 

نف آن .فلا کردم شتشن با کذشت ی ترک تلقینات: از خود شر‌منده 
شذه آند که چه خمافتی کردم اند. برخی. ها نیز تا اخر عمر به تلقینات شان 
ادامه داده اند. عشق اصالت ندارد نتیجهة «حدیت النفس» و اثر تلقینات 
است. خداوند نه عشق است و نه ی ی ی 
توجیه. انچه در رابطة میان خدا و انسان است فقط حتٍ و محبت است. و 


رابطة جنسی: ارتباط جنسی گاهی از حب تهی می شود که تجاوزات 
عنفی از اين قبیل است و صرفا جنبش غريزهٌ حیوانی است. و معمولا با 
حب و محبت (گاهی نیز با شدیدترین محبت) همراه می گردد که در این 
صورت یک رابطة انتتانی.فی. حردن, ترآ فتضا. محیت مب معیف مخت 
انسانی». روج فطرت است که حیوان فاقد این روح است. و همچنین 
منشا «زیبا شناسی» و «زیبا خواهی» انسان نیز روح فطرت است که در 
کتاب «چیستی زیبائی» در حد توان توضیح داده آم. 


پیشتر دربارة حب و عشق. تخنی رنه بود, در اين جا برای تفسیر کلام 
اه ار 
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السای ما اس مور سوه کفیل اسر ایا را اد 
که البته نکاتی را تکرار کردم. 


بخش نهم 

فان 

خام ایا هه 

تاه اه ور سای فا ات 

مات اس ور ات اراس و سس کاس ات 
ماهیت اخلاق 

بدعت و توبة بدعتگذار 

دانشمند سنت شکن و روشنفکر سنت شکن 


ات مس منکر 


3 
0 
3 
اما 
3 
3 
۰ ,ما 
3 
بما 
3 
اما 
۳ 
3 
۳ 


ِا 0 0 1 شر, و شکر نعمت, و پیروی از 
سنت ها (ی دین)؛ و کناره جوئی از بدعت ها,؛ و امر به معروف و نهی از 
منکر, و حفاظت ات ور ی و خوار شدنش, و یاری 
حق و عزیز کردنش, و راهنمائی گمراه. و کمک به ناتوان. و رسیدن به 
فریاد ستم دیده. 
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اشاره 


امام علیه السلام در بخش قبلی «معیار جامعة سالم» را به ما معرزفی 
کرد. و دانستیم که اگر کسی بخواهد شخصیت یک جامعه را طبیبانه معاینه 
کند, از ز کجا شروع کند, و نبض جامعه کجاست تا آن را میان انگشتان خود 
بگیرد و ضربانش را بسنجد, و بیان شد که نبض جامعه «شکر» است و 
«میزان شاکر بودن افراد جامعه» میزان ضربان نبض جامعه است. 


و در این بخش به معرفی عوامل دفع بیماری ها می پردازد تا بیماری بر 
پیکر جامعه نفوذ نکند تا نیازمند رفع نگردد. و عوامل دفع را یک یک می 
شمارد. دقت کنیم: عوامل دفع بیماری ها را یک یک می شمارد؛ یعنی 
عوامل دفع عبارتند از آنچه می شمارد, نه کم و نه زیاد. و این : یکی دیگر از 
معجزات ت. علمی: اتحضرت. آنست: ات ار ری ی 
نکنیم و باور کنیم که کلام امام بر یک حساب و کتاب متقن استوار است. 


ِِِ از روی اینگونه دقایق و محاسبات اساسی؛: عبور می کنیم ن 
را (مثلا) مانند سخن پدر و پدر بزرگمان. و يا مانند سخن علما و 
دانشمندان معمولی, تلقی می کنیم. ی 
که از علوم اهل بیت علیهم السلام محروم بمانیم. 


امام سجاد علیه السلام. در این بخش از دعا سیزده عامل برای دفع بیماری 
ها از جامعه, یعنی برای بهداشت جامعه, بطور معین معرفی می کند که 
نمی توان عامل دیگری پیدا کرد و بر آنها افزود, و نمی توان یکی از آنها را 
حذف کرد. آنهمه متون علوم انسانی را بگردید چنین دقتی و چنین قاعده 
ای که باصطلاح «جامع و مانع» باشد, در هیچکدام از آن ها پیدا نمی کنید. 


اینک دربارهة هر کدام از ان و اصل یرد اتمه نم بت مه ری بیردازیم 


1- انگیزه برنیکی ها 


نمی گوید «وققنا لعمل الخیر». مي گوید «وفقنا لاستعمال الخیر». 
استعمال از باب «استفعال» که در ان هميشه معنی «در صدد بودن» 
هست. اگر کلمه «استعمل» به دنبال خود حرف «فی» را داشته باشد 


معنای ابزاربت پیدا می کند و چنان معنی می شود که در فارسی به کار 
۱ 0 0 ۳۱ ۳ 7 
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کرد. آچار را برای بازکردن پیچ. قلم را برای نوشتن علم و... و اگر به دنبال 
ان خرف «فی تباید مات همین سکن اعام یه ا لام ففط به معنی در 
صدد بودن, انگیزه داشتن, اهتمام ورزیدن. به کار می رود؛ «استعمال 
الخیر» یعنی در صدد خیر بودن, انگیزه بر نیکی داشتن. و این اولین توفیقی 
هست که برای بهداشت جامعه ضرورت دارد. 3 فقدان چنین انگیزه ای 

موجب نفوذ بیماری به شخصیت جامعه(1) می گردد. و خلاء جامعه از این 


انگيزة افرادش, اه ورن ما بای مج از ۳: 


شناختی بهداشت و عدم بهداشت جامعه است. 


ماهیّت اخلاق: و با بیان دیگر: هر مقوله ای که ما آن را مقولةّ اخلاقی می 
نامیم. دو نوع است: عنصر علی, و ثمره معلولی: 


الف* غنصر علین ی گاهلی که غامت انم و از عاضن سازندمسامعه 
است, و جامعه در جایگاه معلول ان, قرار می گیرد. و چنین مقوله ای را 
اساسا نمی توان «اخلاق»- با تعریفی که در علوم انسانی روز دارد- نامید. 
زرا در اين تعریف, امور اخلاقی یک سری قراردادهائی هستند که از 
آتاهی های اسان ای .می شوت در حالی که از تظار مکنت ماه اتسان 
ایس وا فرای امه و ار اضر .سارت اه انس نک اسر 
فطری و آفرتسی است- خلق است, نه خلق- و ریشعر در کانون ذات 
انسان دارد, نه صرفاً قراردادی, و نه صرفاً ناشی شده از آگاهی ها. 


همان طور که خود جامعه (از دیدگاه مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام) 
یک پدیده طبیعی و ناشی شده از اقتضاهای روح فطرت انسان است. نه 
یک پدیدة مصنوعی و ناشی شده از قراردادهای آگاهانه در مرحلة آگاهی. 
انسان قبل از مرحلة آگاهی, جامعه خواه است و مرحلة آگاهی کمال 
دهنده جامعه است. انگیزه بر نیکی ها, از اقتضاهای ذاتی و فطری انسان 
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1- پیشتر بحث شد و در آینده خواهد آمد که از نظر مکتب قرآن و اهل بیت 
علیهم السلام, جامعه شخصیت دارد. 


است که اگر روح فطرت بوسيلة روح غربزه سر کوب نشود, رشد کرده و 
نقش سازنده خود را در کمال مطلوب. ایفاء می کند. 


مشکل علوم انسانی روز در این مسئلة بس مهم و پایه ای, در «انسان 
دانند و از وجود روح دیگر در وجود انسان غافل هستند؛ تنها «نفس اآماره» 
را می شناسند و از «نفس لوامه» بی خبرند. 


ب: ثمرة معلولی: منشأً جامعه روح فطرت است. اقتضاهای متعدد فطری 
از ار اه نکم بر کم هار واه ها وکا هم هو 
جامعه را می سازند. سپس همین جامعه در صورت سالم ماندن و سالم 
بودن؛ انگیزه بر نیکی ها را به عنوان مره سالم بودن خود, می پروراند. 
این نوع انگیزه بر نیکی ها که محصول سلامت جامعه است. یک مقولة 
اخلاقی می گردد با هر تعریفی از تعاریف اخلاق. یعنی خلق بود اینک خلق 
هم شده است. و همچنین است همه اصول اخلاقی, زیرا همه اصول 
اخلاقی ريیشه در ذات و فطرت انسان دارند. 


و در بیان دیگر: به یک قاعدةْ علمی توجه کنید: در پدیده های طبیعی 


هميشه مادر فرزند را تغذیه می کند, اما در پدیده های اجتماعی هميشه 
فرزند به محض تولد بر می گردد مادر خود را تغذیه می کند. 


یک زن فرزند خود راء یک درخت شاخة خود را, یک شاخه میوه خود را, و 
زمین را با انرژی های سخاوتمندانه اش تغذیه می کند, و... 


اما فقر و جهل در یک فرد یا در یک جامعه به صورت دیگر است: اگر اول 
فقر بیاید. جهل از آن متولد می شود, و اگر اول جهل باشد فقر از آن 
متولد می گردد. و در هر دو صورت. فرزند به محض تولد مادر خود را 
تغذیه می کند؛ فقر از جهل متولد می شود بر می گردد جهل را تقویت و 
قربه تر کرده و ريشه دارتر می کند. و جهل به محض این که از فقر متولد 
شود بر می گردد فقر را فربه تر و ريشه دارتر می کند. و اين تعاطی شوم 
همچنان 
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تداوم می یابد قح این که حادثه ای در اثر عوامل دیگر, رخ دهد. 


در مثبتات نیز همین طور است؛ نیروی فطری «انگیزه بر نیکی ها» عنصری 
از عناصرِ سازندة جامعه است., جامعه به محض ساخته شدن- اگر دچار 
لطمات نگردد- بر می گردد «انگیزه بر نیکی ها» را ی 
و کاملتر می کند. و این تعاطی همایون همچنان تداوم می یابد مگر این که 
در آثر عوامل دیگر, حادثه ای رخ دهد. 


انگیزه بر نیکی ها در مرحلة اول, یک مقولةّ اخلاقی نیست, یک نیروی 
آفرتت است, در مرحلة دوم است که بک مقولهة اخلاقی فت کزدد حتی 
در این مرحله و مراحل بعدی نیز یک مقولة اخلاقی محض- چنانکه در 
تعریف اخلاق از نظر غربیان است- نیست. بل هم عنصر سازندةه جامعه 
است و هم برای شناسائی آن از دیگر عناصر سازندة جامعه. نامش و 
ماهیتش اخلاق می شود. 


3 این است که انسان موجودی است پیچیده تر از آن که وتف ها پندا 3 
اند. 


بلی؛ با کمی دقت. معلوم می شود که امام علیه السلام در این بخش از 
دعا در مقام شمارش اخلاقیات محض. نیست بل سیزده عنصر را معرفی 
می کند که اولاً سازندةه جامعه. هستند و ثانیا عناصر تامین بهداشت جامعه 
هلسند. 


بهداشت جامعه, در حفاظت از عناصر پدید آورندة جامعه است: بهداشت 
بدن بوسیلهٌ حفاظت از عناصر سازنده بدن است. و بهداشت غیر از این 
معنائی ندارد. پس کسی که می خواهد برای بهداشت جامعه نسخه 
پتوبستده باید عناضن سازندق جامعه: را .هم شناد مهم آنها راجن که 
اش معرفی کند. و امام سجاد علیه السلام در این جا همین نسخه را می 


نویسد. 


هر فرد انسان. نسبت به افراد دیگر و نسبت به جامعه, هرگز خالی از 
انگیزه نیست؛ يا انگيزة مثیت دارد, یا انگيزة منفی, و یا با ننسبتی و درصدی 
میان اين دو. اوّلی فردی است که روح فطرتش سالم مانده و روح غریزی 
اش تحت مدیریت فطرتش, فعال است. دومی کسی است که روح غریزه 
اش بر فطرتش مسلط شده و فطرتش ابزار دست غریزه شده است. و 
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سومی نیز با درصد و نسبتی که دارد میان این دو حالت قرار دارد. 


یک اصل بس مهم: به سیزده عامل که امام علیه السلام می شمارد دقت 
کنید؛ ترتیب اين عوامل نیز بر یک حکمت عمیق و محکم استوار است, و 
ان علیت هر ردیف بر ردیف های بعد از خود است: انگيزة خیر علت است 
بر دوری از شر, بر شاکر بودن, بر پیروی از سنن و بر همة دوازده مورد 
بعدی. و هر دوازده مورد معلول انگيزة خیر هستند. 


و همچنین دوری جستن از شر که ردیف دوم است. علت است بر شاکر 
بودن, بر پیروی سنن, تا برسد به آخر. و شاکر بودن که ردیف سوم است, 
علت است بر اتباع سنن. زیرا کسی که بر داشته های خود, بر حقوق خود 
قانع نباشد نمی تواند از سنت های دین خارج نشود, حتما به شکستن سنت 
های دینی اقدام خواهد کرد و بر حقوق دیگران تجاوز خواهد کرد. و این 
روند علت و معلول در میان این سیزده عامل دقیقا جاری است. 


و اگر امام علیه السلام این ردیف ها را با ترتیب دیگر می آورد مثلا می 
کت «و وفقنا باتباع السنن» سپس می گفت «لاستعمال الخیر» این روند 


علمی معجزه ای, بر هم می خورد. زیرا| اثباع سنن بدون انگیزه بر سنن, 
امکان ندارد. و معلول در جای علت قرار می گرفت. 


تاید آین» فن. بنیم که سخان: اتحضرت: اقظ به لفظ, کلمه به کلمه, جمله 
به جمله, و سای فسات دی عم آاستن کته فتتا زر 
رها وعا تفت و تقو بخیی و رابود که امام صادق علیه السلام نیز قول 
او را تایید کرده است(1)- علم است در قالب دعاء دعا است چیده شده بر 
نخ علم و دانش. صحیفه عروه الوثقی و طناب مستحکم هدایت است.؛ 
تبیین است؛ تبیین جهان هستی و اصول علمی. 


تواکل, افت روح اجتماعی: خطرناکترین و پرزیان ترین افت برای روح 
اجتماعی که «استعمال خیر» و «در صدد اعمال خیير بودن» را تهدید می 
کند «تواکل» است., تواکل یعنی به همدیگر واگذار کردن. هر فردی توقع 
داشته باشد که اعمال خیر را دیگران انجام دهند. اگر چنین خصلتی در 
افراد جامعه رشد کند شخصیت جامعه دچار بیماری خطرناکی می گردد؛ 
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ات 
۶ 


امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: «لأ یفن أحَدُکُم ّ آحدآ وی بفعل 
الحیّر ولی»: (1) کسی از شما نگوید: برای عمل خیر احدی از من 


اسلام در همه جاأ به تواضع و فروتنی دعوت می کند, اما از «خود 
حقیر بینی>» بیزار است؛ می گوید: هر کسی هستی و در هر شرایط 
شخصیتی قرار داری, باید روحیه و اعتماد به نفست در حدی باشد که خود 
زا ترای. انجام هر عمل خر سراوار بداتی: و شاید,توای انجام اغمال+خیر 
حتی یک فرد را نیز سزاوار تر از خود بدانی. لفظ «احدا» با تنوین «وحدت 
و تنکیر» می گوید هیچ کس را برای عمل خیر شایسته تر از خود ندان. 
زیرا چنین بینشی نه مصداق تواضع است و نه مصداق فروتنی و نه 
مراغات عدالت: بل طلی الشت: طام هو و ظلم مه «ین و الم بو 


جامعه. 


تحقیر عمل خیر آفت دوم: و نیز می فرماید «افقلوا الحَیرَ لا تخقرژوا مئه 
ی و 
نشمارید. بل بر عکس؛ خیرهای ریز مانند بذر هستند که هر چه در عرصة 
خاضفم تفت باشتق متشا خیرات بر تفت تون 


تجربة عینی و بررسی عینی در جامعه ها, به خوبی نشان می دهد که این 
دو آفت همیشه بوده و چه آثار مخرب که نداشته, پس شناسائی و 
شناسانیدن این دو ببس مهم است. 


2- توفیق دوری از شر 


امام دومین عامل بهداشت جامعه را «هجْرّان الشْرْ» می داند؛ ممکن است 
انگيزة خیر را داشته باشیم. اما در حالت «بالقوه» بماند و به «فعلیت» 
نرسد. وقتی معلوم می شود که انگیزه بر نیکی ها در حالت بالقوه نمانده, 
که موجب دوری جوئی از بدی ها باشد. نیکی جوئی و بد خواهی باهم 
ساز کار نیستند, بل نقیض همدیگر هستند. 


اگر افراد جامعه انگیزه به نیکی ها و روحية پرهیز از بدی ها داشته باشند, 
چنین جامعه ای چه زیباء و چه انسانی می گردد. و بهداشت جامعه حفظ 


می شود. 


3- توفیق شاکر بودن (و شکُر التقم) 


12 


2- همان. 


دعای ششم- ست: تسا مشروحی دربارة «شاکر بودن» گذشت. و بیان 
شد که امام علیه السلام شاکر بودن افراد یک جامعه را معیار سلامت 


4 توفیق پیروی از سنت های دین (و با السٌتن) 


کسی که فاقد سه ردیف بالاء باشد نمی تواند از سنت های دین پیروی کند. 
و گفته شد میان این موارد سیزدهگانه که امام علیه السلام شمرده است.؛ 
علیت هست. اما اين علیت ها آن چنان نیست که حتمیت و جبریت داشته 
تال ان ها که وش محین ات ار هر کدام ار انش مر احل 
سیزدهگانه. در اثر عواملی, عامل قبلی در حالت «بالققه» بماند و عامل 
بعندی. را کمر ندهد: لذا آمام غلبة الشلام فر. هر مرجله ای از آنهاء توفیق. به 
«فعلیت رسیدن» را از خداوند می خواهد. 


پیروی و انسان شناسی: در این جا که سخن از «پیروی» است., توجه به دو 
اصل. ضرورت دارد: 


الف: انسان موجودی است که هرگز «بی راه» نمی شود؛ هر انسانی یک 
«مسلک» دارد, زیرا «بی مسلکی» خود یک مسلی است. همانطور که 
«بی مکتبی» خود یک مکتب است. لیبرالیسم که هر مکتب را نفی می کند. 
خودش یک مکتب و «مکتب بی مکتبی» است. 


ب: انسان موجودی است که اگر چه بالققع می تواند به فهم و علم فرش 


۳ ۱۳ «و ال َحُرَجَكَم من ن أتَاتکم لا 
۷ ن تسا به ندریج در اثر آضه نان و نجربه دارای علم می 
گردد(2). 


و چون تجربة شخصی فردی بدون یادگیری و تعلیم و تعلم, به جائی نمی 
رسد., لذا انسان به طور اساسی نیازمند «پیروی» است؛ پیروی از استاد. 
خانواده, جامعه, راه و مسلی. 


در قرآن حدود 175 مورد از تبعیّت با مشتقات مختلف, سخن آمده است. 
و اين نشان 
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1- آية 78 سورة نحل. 

2- این مسئله به دانش «شناخت شناسی» مربوط است؛ در کتاب «جامعه 
شناسی شناخت» چاپ انتشارات کیهان شرح داده ام که از نظر مکتب ما 
نه اصاله ذهن درست است و نه اصاله عین, بل امر بین امرین. 


می دهد که «پیروی» در وجود و زندگی انسان جایگاه اساسی و نقش 
تعیین کننده دارد. و از بیان قران بر می اید که همه مسلک های بشرها در 
اصل به دو مسلک و به دو پیروی می رسند: پیروی از «سبیلر_ الله», و 
پیروی از «سبیل شیطان». چون ن «الکفر مله واحده»(1). بو ید ِ 
بیر وق به این ده اب ختم.می کردده: 0 
یخزئون»:(2) کسانی که از هدایت من پیروی کنند نه ترسی بر ار 
و نه غمگین می شوند. و «ادْفَبْ قَمَن تبعک مهم قَان جَهتَم جَراوْکَم جراء 
مَوَفْور »(3). خداوند به ابلیس گفت: و ۳ آدمیان از تو پیروی 
کند, جزای تو و آنان دوزخ است جزائی کافی و وافر. 


پیروی از هدایت الهی یعنی پیروی از انبیاء؛ «قاو وا باللّه و سوه الَبٌ 
الا الذی نوم پالله و کلمایه و اثُوة»(۵). و «کلوا ما فی الأّض حلالا 
طا و لا تیغوا خطوات الشَبْطان»(5). و آیه های فراوان دبگر. 


انسان ها در درگیری میان اقتضاهای روح غریزه و اقتضاهای روح فطرت, 
بشدت نیازمند خداوند است که را از فضل خود, در این درگیری موفق 
کند؛ «و لو لا قْل اللّه عَلَبكَم و رحْمیة لبَعیْمْ السَیْطان الا قلیلا»(6). و این 
بدان سبب نیست که روح 9 بل بذترن 
سبب است که روح غریزه از آغاز, «بالفعل» است؛ یک بچه آهو به محض 
تولد به دنبال پستان مادر می گردد. یک بچهّ انسان در همان اوایل تولد 
گرسنگی را احساس کرده و گریه می کند, آشا قطرت«یالقگه» انست:و به 
تدریج به فعلیت می رسد. روح عغریزه همیشه «خواهان» است و 
خواهندکی او بالفغل استت. وروح قظرت به بذرمن عقل تانل می شود. 
عقل هم بالقوه است. یعنی همیشه نیازمند است که تکانی به ان داده شود 
تا فعال 
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1- صوارم المهرقه. ص <5<- متشابه القرآن- آبن شهر آشوب- ج 2 ص 
186. 

3- آیغ 63 سورة اسراء. 

4- آیة 158 سورة اعراف. 

5- ای 168 سورة بقره. 

6- آیة 83 سورة نساء. 


شود: «الهوی یفَظان و العقل تَایْمُ»(1). مراد از «نائم» بالقوه بودن است. 
فضل و توفیق خداوند در به فعلیت رسانیدن عقل, لازم است. 


امام علیه السلام در این دعا از خداوند, می خواهد: «وففت فی یومتا هذا و 

یْلیتا هذه و هی جمیع آیامتا لاسْتممال الحَیر, و هجران السَّت و شک الم 
و ابا السْتن»؛ به ما توفیق بده تا از سنن پیامبر (صلّی الله علیه و آله) 

پیروی کنیم. و همچنین دربارة هم عوامل سیزده گانه خواستار توفیق 


است. 


5 توفیق دوری جستن از بدعت ها 


اشاره 


آقام غلیه السلام: او گذاآوند فوفیق «لخایه الیخع »۶ دوری عستن از بصعت 
ها را می خواهد. بدعت یعنی «احداث چیزی در دین که از دین نباشد». 
پیروی از سنن علت می شود که انسان از بدعت ها دوری کند, و رابطة 
این دو با هم باز رابطة «علت و معلول» است. ِ وان «هجران» که در 

این سخن امام آمده, دو نکته را در می یابیم: | 7 
بدعت موجود, دوری کند, از به وجود آوردن بدعت ۳ خواهد کرد. به 
مصداق متّل «چون که صد آمد نود هم پیش ماست» کسی که از بدعت 
های موجود دوری کند, او بدعت شناس است و دچار اشتباه نمی شود و 
ابخاد بدعغت تمی کند.. تانيا: و اکر کسی با وجود بدعت شناشی. اقدام به 
بدعت سازی کند., ان است, و مشکل او با توفیق الهی حل نمی 
شود. زیرا «ٍنّ رَجمت اللّه قریبٌ من المُحینینَ»۱ (2). و کسی که به آبلیس 
شبیه شده به جایگاه «رجیم »> نزدیک می شود. رجیم یعنی دور شده از 
رحمت خدا. می بینیم سرنوشت بدعت گذار با ابلیس, در قیامت نیز شبیه 
هم خواهد بود و پیش از آن نیز توب ابلیس هرگز پذیرفته نمی شود, اگر 
امروز او بخواهد توبه کند , به او می گویند: اول آنهمه انسان ها را که 
گمراه کردی هدایت کن, سپس توبه کن. و به بدعت 
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1- بحار, ج 75 ص 228. در شرح دعای هفدهم (بخش پنجم) خواهد آمد که 
ابزار و راهکار روح غریزه «هوی< هوس» است, و ابزار و راهکار روح 
فطرت «عقل» است. 


گذار هم همین سخن را می گویند. لیکن انسان چاره ای ندارد باید در هر 
ی ی ی ی ی و 
شتباهت گذشته و مصداق کامل فرحی نمی کردد. 


چند حدیث دربارة بدعت پرای نمونه: 1- [5ا هرت البدغ فی أمتی قلبْظَهر 
العالغ علمه فمن لم بتعل فعلیه لته الله(1) وفتن که بدعتی در آمت من 
ظاهر شود, پس بر عالم است که علمش را (درباره آن) ظاهر کند, و هر 
خالصی خن نید لعنت ت بر اساد. 


قال علی علیه السلام: ان لالم اا اف عافد بعت ِ تن أَمْل اقتاشه 
| الَرّض: ی ی 
بدبوترین فرد در میان اهل محشر خواهد بود, و لعنت می کند او را هر 
جنبنده در روی زمین. 


3 قال علي علیه السلام:(2) مَنْ مَشّی ی صاجب یذعه قَوفَرَة قَقَد قشی 
فی هذّم الاسّلام : هر کسی به سوی فرد بدعتگذار برود و او را احترام 
بگذارد, در واقع بر منهدم کردن اسلام ِِِ است. 


4- عن ابی جعفر علیه السلام, قال: أَوٍتی الشوي آن ببتدع الاَجْل رأباً 
قَبْجتٌٍ عَلیّه و بیبْفض:(3) امام و فرمود: ترین (یا: 
ی ی ۱ رن 
آن: دوست بذارد, و دشفن بدارد. یعتی. کساتی را که بدغت آو.را هی بذیزند 
دوست بدارد, و کسانی را که بدعتش را دوست ندارند. دشمن بدارد. 


سنت شکنی و بدعت گذاری 


گاهی بدعت ها ريشه دار شده و به سنت تبدیل می شوند. این سئت ها 
باید شکسته شوند. و بنابر این سنت ها در عینیت جامعه ها به دو نوع 
هستند؛ سئت حق و درست. و سنت باطل و نادرست. آپا برای تشخیص 
این دو از همدیگر معیاری هست؟. دست اندرکاران علوم انسانی غربی 
پاسخی به این پرسش ندارند, در نتیجهة این 
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- وسائل الشیعه, ج 16 ح ش 21538. 


2 همان ح ش 21539. 
3- همان, ح ش 21542. 


واماندگی, در فرهنگ مردم غیر متخصص, یک بینش خطرناک پدید گشته 
است و گمان می کنند که هر سّت دیرین و کهن, باید شکسته شود. و این 
بینش غلط از جانب فرهنگ عامه, تس فحافل: علمن: سا هی او اهل 
علم و دانش هر چه می کوشند نادرستی این بینش را بیان کنند به جائی 
نمی رسند. زیرا معیاری برای شناسائی سنت نیک و لازم از سنت بد و 
مزاحم, ندارند تا فکر مردم را روشن کنند. 


دو مقوله و دو اصطلاح «دانشمند» و «روشنفکر» پدید شده است که با 
هم تفاوت اساسی دارند: دانشفتد کسی آبشت که با دلیل و استدلال علمی 
سخن بگوید. آماسروشفکر کی" استت: که بر تست ها سارد وه ان ها را 
درهم بشکند, خواه چنین شخصی دانشمند باشد يا یک جاهل محض. این 
یکی از عوامل بزرگ به بن بست رسیدن فرهنگ غربی و فرهنگ های پیرو 
آن گشت: که امروز هر چه می کوشند لطمات فردی و اجتماعی آن .را 
ترمیم و جبران کنند, نمی توانند. 


روند علوم انسانی در غرب با همه شعارهای پیشرفت. این اصالت دادن به 
«جهالت» را تقویت کرد. به حدی که عبارت «فلانی دانشمند نیست. 
روشنفکر است» در همه جا یک سخن درست تلقی گشت. و این ورطة 
استای کی ارخال هال‌جاه سای حنوفی است که رت یی اسان 
غرب در آن سقوط کرد و به چوامع دیگر نیز سرایت داد. 


از نظر مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام. هیچ روشنائی ای برای فکر 
نیست مگر با علم و دانش, کسی که فاقد علم و دانش است نه تنها نمی 
تواند فکر روشن داشته باشد, بل اگر در امور اساسی اجتماعی دخالت 
کند, مخزژب خواهد بود. 


معیار: از نظر مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام. معیار تشخیص سنت 
درست و لازم. و سنت غلط و مزاحم, دو جمله است: هر سنتی که به 
محور اقتضاهای محض روح غریزه باشد. «سنت سیئه» است. و هر سنتی 
که به محور اقتضاهای روح فطرت (و بدون سرکوب غرایز) است. «سنت 


حلسه > است. 


روح غریزه همان است که در وجود حیوان هست. به انسان روح دیگری نیز 
داده اند که 
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که بدون اعتنا به روح فطرت و يا با سرکوبی روح فطرت باشد. سنت 
شم ات و هر ستی کم بر آساسش اقتضاهای هر دو رمحا صقط اعتدال, 


روشنفکر حقیقی کسی است که اين دو نوع سنت را با علم و دانش از 
همدیگر تشخیص دهد و نسبت به سنت های سیْثه سنت شکن باشد. نه این 
که یک جاهل یا نیمه جاهل تبر به دست بگیرد و مطابق مَتل «بابام به من 
قلفر کفته. هر کشتی آمد آلدز کفتهتر کفر کسرانه به‌خان .فتشتی: ها هدجه 


6 توفیق امر به معروف 


ششمین خواستة امام در موضوع «بهداشت جامعه» از خداوند, توفیق آمر 
به معروف است., نه فقط برای خود. بل با ضمیر جمع «نا» برای همگان 
می خواهد. و به ما و به کل بشریت یاد می دهد که هم در صدد چنین خیری 
باشید و هم توفیق در این راه را از خداوند بخواهید تا جامعه سالم و در 
نتیجه زندگی انسانی کامل داشته باشید. 


کون . شمه آهر. نه مغر وف فی از متکر در کار هم آضده آنضر بهتر آسحت 
ادامة این بحث به دنبال بحث از نهی منکر بیاید: 


7 توفیق نهی از منکر 


دو وا معروف و منکر در تقابل با همدیگر هستند و هر دو از مقوله های 
اجتماعی می باشند. و قبلاً به شرح رفت که از نظر مکتب قران و اهل 
بیت علیهم السلام, جامعه یک پديده طبيعي است نه قراردادی, زاده ذات 
انسان است نه زاده آگاهی ها, و منشأً آن روج فطرت است و جامعه 
ریشه در کانون ذات انسان دارد. بنابر این این دو واژه و معنی شان نیز از 
اقتضاهای روح فطرت هستند. پس باید برای فهم معنی و مراد از این دو 
کلمه, به اقتضاهای فطری توجه شود و معنی محض لفوی کافی نیست: 


امر به معروف هم بهداشت جامعه است و هم درمان. ان حضرت فاطمه 
سلام الله علیها درضمن خطبه ای که بر علیه ابوبکر در مسجد مدینه ایراد 


فرموده- خطبهً همه جانبه و غزاء که با حمد خدا, و از مرحلة ایجاد پديده 
اولیه کائنات. شروع کرده و اصول حقیقت و 
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انسانیت را در آن بیان کرده به نحوی که اهل دانش و تحقیق مشاهده می 
کنند که مانند آن, در تاریخ آبشر نیامده است- می فرماید: ...9 
الایقان تطهیراً لک من السْرّي. و الطلاه تلزیها لک عَن الکثر. 5 ٍِ_ 
که لاس 9 غب اللَرّق, و الصْام تثبیتاً للاحْلَاصٍ, 5 نش 
لین و لعْلَ" تستعا آاوت, ۶ طاعتتا بظاما الملفه: اعاعتا آقا: 
لفق و الجهاد عرّاً پلاسّلام. و ابر مَعَوتة عَلی استیجاب ار و ار 
روف مَصَلَحة للعات. 0 خدامتد فرار داد انغان را برای بای شذن 
شما از شرک. ار را با و زکات را برای 
پاکیزگی جان ۳ تان و رشد اقتصادی تان, و روزه را برای ريشه دار 
شدن اخلاص تان, و حح را برای استحکام دین, و عدالت را برای هماهنگی 
دل های افراد جامعه, و پیروی از ما (اهل بیت) را برای حفظ نظام دین و 
ائین. و امامت ما را برای حفاظت از تفرقه. و جهاد را برای حفاظت عژت 
اسلام,. و صبر و بردباری را نیروئی برای تحصیل اجر و ثواب, و امر به 
معروف را برای سالم داشتن و سالم کردن جامعه. 


لغت: مصلحه- مصدر میمی از صَلح یصلح: سالم نگاهداشتن, و سالم 


و امیرالمومنین علیه السلام .می گوید: «قَرض اللَْ الایقان تطهیراً من 
اي و الصّلاء تلزیها عَن نالک و الز؟ تسْبیبا لِلرَرق و الصام ابتلاء 
لاجْلاص الحلق الحَجّ تَفُربة لین اد عزا للاسلام و الأْمر بالمعرژوفی 


ملع اواج و وی قارع بلممهاء 2(۰۰ 2 همان فعني خطب 
حضرت زهرا سلام الله علیها با تفاوت اندک در بیخی الفاظ از آن جمله: 
چضرت فاطمه سلام الله علیها فرموده «و الأْمرَ بالمَفوُوفٍ قح اجه 
لِلعامّه» و علی علیه السلام فرموده «مصلحه للعوام» که هر دو به یک 
معنی است؛ عوام یعنی عموم مردم و جامعه. که باز با کاربرد عوامیت میت و 
عاخیاتم اسان و 

باز می فرماید: «قاِّ ال سْبْحانهُ لم بَلْعن الْقَرّن الْماضی بیْن أبدیکُم ‏ 
لِترَكِهِم الاأمر بالمعژوف و 
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1- بحار, ۳ 29 ص‌‌ 223. - متاسفانه ابن آقفج الحدید در شرح نهج البلاغه, جح ۳ 
6 ص 211 می گوید «و ذکر خطبه طویلةّ جیده قالت فی آخرها» و 


بخش اول خطبه را نیاورده است. 
2- نهح البلاغه, قصار, ابن ابی الحدید 249. فیض 244. 


لت عَن الْفْتَکرٍ قَلعن اه السْمَهَاء لرْکوب المَعاصی و الْخْلَمَاء لتژي 
التا هی »۰۱11 خداونة سبحان کفشکان را ( که دشتکم کلیات تاریخ شان در 
دست شماست) از رحمت خود دور نکرد مگر به سبب ترک امر به معروف 
و نهی از منکر. ناقهمان را به سبب گناه کردن شان, و بردباران را به سبب 
ترک نهی از منکر, از رحمت خود دور کرد. 


محروم شدن و دور شدن یک جامعه از رحمت خدا و گرفتار شدنش به 
بلاء, دو نوع است: 


الف: گرفتاری و بلای قضائی: مانند بلائی که بر جامعة لوط آمد. این از 
مصادیق فعل «امر»ی خدا است(2). 


ب. گرفتاری و بلای قدری: مانند پوسیدن تار و پود یک جامعه در آثر مفاسد 
و بیماری های فعکری اجتماعی که به سقوط ان جامعه منجر می شود. 
فرمایش علی علیه السلام در این سخن, شامل هر دو هست. و موضوع 
بحت صورت دوم و سقوط قدری است. متاسفانه عادت کرده ایم هميشه 
احافیت بل آیات وا فقط بم. آمور فضایی. .ی کنیم: عانی. که‌سا را اد 
تست 


قال ابو جعفر علیه السلام: بتَسّ القَوْمْ قَوَمْ یعون الم بالمعژوف و اللَهّت 
عن المَنکر:(3) امام 1 به السلام فرمود: مد جامعه ای است حامعد ات 


که , بش اضر نه حرف ۵ فی, ۶ صتحر غیت هه ار ابیز 


بعنی جامعه ای که بر امر به معروف و نهی از منکر. ترش روتئّی کند و سر 
یمسا سار ات 


لغت: معروف صيفغة اسم مفعول است به معنی «شناخته شده». 
ص: 135 
2 پستربه رح رفت که خداوند و نوع ل.دو نع کار دار فعل و 


ای ما اه 


علت و معلول است: «له الحَلقْ ع له الامژ» آیة 54 سور اعراف.- برای 
شرح بیشتر رجوع کنید؛ کتاب «دو دست خدا». 
3- وسائل الشیعه, ج 16 ح ش 21128. 


و منکر نیز اسم مفعول است به معنی «شناخته نشده». «نا شناس», 
«انکار شده». 


اکنون پرسش این است: در بحث ما, اسم فاعل و فاعل این شناخت و 
عدم شناخت. چیست و کیست؟ شناسنده کیست و انکار کننده کیست؟ 
برخی از علما معروف را به «نیکی» يا «نیکی ها» و منکر را به «زشتی» پا 
«زشتی ها» ترجمه کرده اند. اما سخن این است که تشخیص دهنده این 
نیکی و این زشتی کیست و چیست؟ 


اگر بگوئیم تشخیص دهندهٌ نيکي نیک ها, و زشتی زشت ها,؛ افراد جامعه 
است, يا بگوئیم جامعه است, در این صورت باید حکم کنیم که جامعه به 
عنوان جامعه, هرگز در تشخیص معروف از منکر دچار اشتباه نمی شود؛ 
هر چه را جامعه با افراد جامعه معروف دانستند. معروف است و هر چه را 
که منکر دانستند منکر است. یعنی معیار. تشخیص جامعه, يا تشخیص افراد 
جامعه است. در این صورت هیچ جامعه ای را دربارة باورها, اداب و سننش 
نمی توان محکوم کرد. در نظر جامعةّ جاهلی, بت پرستی معروف و بی 
اعتنائی به بت منکر بود. 


و اگر بگوئیم: معروف آن است که عقل آن را تأیید کند و منکر آن است که 
عقل از آن. تفرت: داشته باشد. در این ضوزت باید. گفت. که. فردم .بت 
پرست عاقل نبوده اند. در حالی که فرد يا افراد غیر عاقل مکلف نیستند, 
اما مردم بت پرست معلف شدند که دین را بیذیرند و بت پرست بودن 
شان نکوهیده و جرم با مجازات؛ است. پس مردم بت پرست عاقل بوده 
اند. 


با این مقدمه به خوبی روشن می شود که شناسندة معروف و منکر, و 
معیار در این مسئله, نه تشخیص مردم است و نه تشخیص عقل. پس ان 
معیار چیست ؟ مر بالاتر از عقل چیزی داریم؟! 


نت بالاتر از عقل چیزی داریم که عقل ابزار دست آن است. و آن روح 
فطرت است. روح فطرت که آمده تا اقتضاهای روح غریزه را قاعده مند 
ی معروف آن است که روح فطرت آن را امضا 


کر ی 0 است که روح فطرت از آن نفرت دارد. این روح فطرت 
اک و ی وت 


ص: 136 


بپروراند و به ثمر برساند. 


عقل بدون پشتوانه نمی تواند کاری بکند؛ پشتوانه اش يا روح فطرت 
است- که باید چنین باشد زیرا عقل را به موجودی داده اند که دارای روح 
فطرت است- و پا پشتوانه اش روح غریزه است؛ و این در صورتی است 
که روح غریزه روح فطرت را سرکوب کرده و ابزار عقل را از دست او 
بگیرد. مردم بت پرست عقل داشتند. عاقل بودند و لذا مکلف بودند, اما 
عقل شان در اختیار روح غریزی شان بود. روح غریزه بر سر روح فطرت 
(که خدا جو و خدا خواه است) کلاه گذاشته و بت را به جای خدا به حساب 


اه کذاشته است: 


جنون: جنون یعنی چه؟ یعنی کسی که رابطة عقلش با هر دو روح منقطع 
باشوا علین ان این درد با سکلت مه دزی باشم. آبا آکر 
عقلش با روح غریزه اش کار می کرد. از تیپ معاویه و عمرو عاص می 
کشت . و اگر عقلش با روح فطرش کار می کرد. از تیپ نیکو کاران می 
شند؛ ۹[ مردم مجنونش می خوانند. 


بنابراین؛ معروف آن شیی و آن رفتاری است که روح فطرت آن را تأیید 


ات ای ی ات مه و ری هم کسام ره 
معروف تبدیل می شود و معروف به منکر. اپلیس و پپروانش از انس و 
چن؛ در صدد ایجاد همین وارونگی نو را مَرّونَ باکر و تن غْن 
المَعْرُوفِ»(1). و امروز دنیای کابالیسم و تمدن مدرنیته در بیشتر اصول, 
بر همین وارونگی مبتنی است. 


امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: «و اجْتالَهُم | لشیاطین عن مغر فته 
افتَطعَهمْ عَن عبادته قبعت فیهم رُسْلَة و وا انیم آ یَاءه لِیْسَتادو و 
فطرّنه»(2): و شیاطین هه ۳۳۹ از معرفت خدا| 
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7 


1- آیة 67 سوره توبه. 


ال عس یل 


منحرف کردند و ایشان را از پرستش او «مقتطع»(1) کردند. پس خداوند 
انبیائش را در میان مردم مبعوث کرد و انان را پبی در پی فرستاد, تا از 
مردم بخواهند که به خواسته های روح فطرت بازگردند. اگر بخواهیم کار 
انبیاء را در یک جمله خلاصه کنیم چنین می شود: کار انبیاء جلوگیری از 


وارونگی شخصیت فرد و شخصیت جامعه است. 


اما چیزی بالاتر از واه کیت بر اساس بحث فوق, ماهیت جامعه می تواند 


الف جامعت قاری کین سافعه: ای سالم استتر زیرا اساسا حامعه جولود 
روح فطرت است و لذا حیوان که فاقد روح فطرت است جامعه ندارد. 


ب: جامعة غریزی: جامعه ای که اصول آن بر اقتضاهای غریزی مبتنی 
باشد. چنین جامعه ای امکان وجودی ندارد- همانطور که حیوان فاقد جامعه 
است- مگر با مسلط شدن غریزه بر فطرت و مصادرة عقل از دست 
فطرت. در این صورت غريزه حیوانی انسان به ابزار عقل مسلح می شود 
وپآن را در خدمتٍ امیال خودرمی گیرد. و جامعه ماهیتاً حیوانی می شود: 
«أولتک کالاتعام بل عم ال أولتّکَ مُمٌ الغافلون»(2): آنان مانند حیوانات 
هستند ِِ جأمعة با عریزی 0 بل کِ از حیوان ۳ گمراه ترند" 


به جملة «أولیَکَ هم الغافلون» دقت کنید: اولتک یعنی آنان. «هَم» نیز بعنی 
آنان. و معنی ترکیبی چنین می شود: آنان: آنانند غافلان. اولاً یک عنصر 
انحصار در عبارت هست؛ یعنی آنان غافلان هستند نه دیگران. تاشا یک 


عنصر مصداق تاتفت نیز هست: یعنی: احر بخواهید مصداق اتم جامعة غافل 
را بشناسید, به جامعة غریزی بنگرید. 


ج: جامعة قابیلی: کابالیسم< قابیلیسم: چنین جامعه ای آرزوی ایده آل 
ایلنفن استه او 

ص: 139 

ل-مفتظع زا باب ال که دارای. عنضر سفاتی. فطاوعه استت): بعین 


شیطان زوری نیست., توجیهی است. 


2 آیة 179 سورة اعراف. 


پیشرفت جامعة غریزی است که به جائی می رسد همجنس گرائی و 
همجنس بازی را از حقوق بشر می شمارد؛ منکری که نه تنها در عالم 
انسانی, و عالم حیوانی, بل عالم فیزیکی هم از ان بیزار است. اگر دو 
همجنس در جهان فیزیک- از اتم تا کهکشان- به هم برسند انفجار رخ می 
بهد؛ از‌رعد و برق هوا تا انفجارهای عظیم کیهانی: «و لوطا ادذیقال لقَوّمه | 
تأئون الفاجشّه ما سبِقَك بها من آحد من العالمین- اک لتائون الجال 
سَهَوة من دون التساء بل نتم قَوَمْ مُسْرِفون»(1): و لوط که به قوم خود 
گفت: آیا این عمل بسیار زشت را انجام می دهید که در هیچ یک از 
عالمیان سابقه ای ندارد!؟! شما بر مردان فرا می آثید برای شهویت و 
زنان را وا می گذارید. بل شمائید مردمی اسرافکار. و «ا کم لتائون 
الجال و تَقَطفون السبیل و تامون فی نادیکم الْتکر»(2): لوط گفت: آبا 
شما بر فرا می آنند: و راه (تکون و استحکام خانواده) را می 

گسلانید. و در میدان عمومی مرتکب این عمل منکر می ,شوید!؟! «و ما 
کان جواب قَویه الا آن قالوا أَحْرجُوهْم من فيك له آناسن 
ِتَطهَُون»(3): پاسخ قوم لوط غیر از آين نبود که گفتند: این ها- لوط و 
کسانش- را از شهرتان اخراج کنید, زیرا که اینان افرادی پاکی خواه 


در جامعة کابالیسم وارونگی به جائی می رسد که «پاکی جوئی» جرم می 
گردد و ناقض حقوق بشر نامیده می شود. و این روند از چهارچوبة غریزة 
حیوانی نیز فراتر می رود. زیرا هیچ حیوانی در عمل جنسی به همجنس 
نمی پردازد. و چنین جامعه ای جنون امیز و دیوانه است گرچه دیوانگان 
خود را عاقل و عاقلان را دیوانه می پندارند. 


شرایط امر به معروف و نهی از منکر: هیچ شرطی برای امر به معروف و 
نهی از منکر, وجود ندارد. انچه فقها به عنوان شرایط, شمرده اند «شرایط 
وجوب»؟ است نه شرایط اصل این دو فریضه. در این راه ۳ پای جان: اولاد 
و عزیزان نیز می توان رفت و گاهی باید رفت که امام حسین علیه السلام 
فرمود: قیام کرده ام و اين راه را برگزیده ام: «لامر 


ص: 139 
1- آیه های 80 و 81 سورة اعراف. 


تایه 2 سس اعرات: 


بالمعروف و آنهی عن المنکر»: تا امر به معروف و نهی از منکر کنم. و نیز 
تقیه کرد و نجات یافت اما پدر و مادرش ایستادگی کرده و شهید شدند. 
قران تقیه عمار را تایید کرد اما رسول خدا فرمود مقام یاسر و سمیه بالاتر 


است. 


وال اللّبنْ صلّی اللَهْ عَلیّه و آله: ال عرّ وجل لفض امن السعیت 
الذٍی لا دین له. ققیل: تا القن الضمیت الده ور له 3 الذی لا 

هی ن الفتگر:(1) واشول‌ دا خی لاه عاه هر اند فر مود ایند زد 
موّمن ضعیف بی دین» نفرت دارد. پرسید ند. مومن ضعیف بی دین»؛ 


او فقط بخیال خودش مومن است. 


عَن جفقر بن مُحقد عَن آبائه عَلیْ السلام قال قال لین صلّی اللَدْ عَلبه و 
آله ان ال فص ألْمْوْمنَ الصَعیف الذِی لا زیر لَة و قال هو الذٍی لا تلی 


عن ا کر ۱ ۱ ۱ ۱ و ۳ 6 ۳۱ 
علیه و آله) فرمود: خداوند از مومن ضعیف که دافعه ندارد, نفرت 


دارد. و فرمود: آق کتنن افتت که تفن از هنکن ناهن کف 


و در سطرهای بعدی خواهد آمد که «دافعه» در امر به معروف و نهی از 
منکر, با «خشونت» فرق دارد. 


درست است: امر به معروف و نهی از منکر, یک شرط دارد و آن شناخت 
آن دو است تا وارونگی مذکور پیش نیاید 

تفوّق فرع بر اصل: در عرصة ذهنی ماها, امر به معروف و نهی از منکر, د 
مقوله و دو فريضة فرهنگی محسوب می شوند, نه علمی و پایه ای. با 
نیز یک وارونگی است گرچه هیچ ربطی به وارونگی مذکور در بالا ندارد. 
این وارونگی در حدٌ «تفوق فرع بر اصل» است 


ص: 140 


1- وسائل الشیعه, ج 16 ح ش 21139. 


2 همان ح ش 21149. 


که فرع را بر اصل مقدم می داریم. امروز در جامعة ما محور مهم این دو 
فریضه. مسئله حجاب شده است- البته حجاب از محورها است- لیکن 
کسی دربارة «عدالت اجتماعی» نه امر به معروف می کند و نه نهی از 
منکر. گوئی نظام اقتصادی مکتب ما همان نظام اقتصادی غربی است بل 
بدتر از آان, که انفال را نیز بیشتر به نفع اغنیاء مصرف می. کتنین: آیا 
عدالت. معروف نیست؟ بی عدالتی. منکر نیست؟ ایا در جامعه ای که 
حیات اقتصادیش از انفال است. کميتة امداد برای ایجاد عدالت کافی 
است؟ درحالی که این کمیته به طور موقت و برای کوتاه مدت تاسیس 
شده بود (و کار درستی هم بود) تا روزی نظام اقتصادی مکتب قران و اهل 
بیت علیهم السلام اجرا شود و هیچ کسی نیازی به کميتة امداد نداشته 
باشد. از طرفی با نظام نادرست اقتصادی, گدا تولید می کنیم و از طرف 
دیگر از راه ترخم به گدایان کمک می کنیم. مصداق متّل «بر سر یتیم می 
کوبد و به دامنش گردو می ریزد». 


و نیز: قرار بود کميتة امداد در همین مسیر نیز از اغنیا بگیرد و به فقرا 
بدهد. اینک از بودجه دولتی می گیرد و موسسة عریض و طویل و یک نهاد 
همیشگی شده است. و چشم به دور که مانند هر موسسة دیگر از فساد 
عالی خالی سستی را غلی علیهااسلامم عس ماع را انتاد تکرر؟ 
آیا (نعوذ بالله) فکرش نمی رسید!؟! بیت المال علی خود کميتة امداد بود. 
آان کی یت اسان بت مالسا و سای اس م 
تقسیم می کرد. سخت در اشتباه اند, آنچه او به طور مساوی تقسیم می 
کرد بیت المال غنایمی و خراج اراضی مفتوحه بود, نه بیت المال زکاتی, 
خفسی هنال اعیا هو اسهایی وان امال دار وهی کرت توره 
برداری شان از انها مصداق روشن و بیّن «حرام» است. 


غیر علمی بود. بگذریم که این قصه سر دراز دارد. 


منافات دارد 


ظر 1[ 1 


که: «لو کت قس علیظ الْقلب لانَقَصّو حولک»(1): اگر خشن سنگدل 
بودی از اطراف نو پراکنده می شدند. و 0 و احادیث دیگر. کلمة «امر» 
و «نهی» در این مسئله هیچ دلالتی بر شدت ندارند. و نهی از منکر غير از 
مبارزة اجرائی با منکرات است. مبارزة اجرائی وظيفة دولت و حاکمیت 
است که مقوله ای غیر از این دو فریضه است و از مصادیق «مدیریت» 
است که در مواقعی قهراً با خشونت همراه می شود و باید بشود بویژه 
وقتی که عنوان منکر به حد «جرم» برسد که مجازات دارد و هر مجازات. 
خشونت است و امکان ندارد که از عنصر «اجبار» خالی باشد. 


ب: امر به معروف مکان معین و زمان مشخص ندارد؛ هم فروع دین از 
نماز تا تولی و تبلای زمان و مکان خاص دارند. اما امر به معروف.؛ همه 
جائی و همه زمانی است؛ در خانواده, شب و روز در گوچه, خیابان: د هو 
مغازه, اداره و موسسه, دشت و صحراء؛ درون هواییما وسط زرمین و 
آسمان, در کشتی بر روی دریاء و... هر جا و هر وقت اسلام می گوید بگو, 
ه ‏ نصا و سا اس 


مهمنترین ادب از آداب انسانی در مسئلة امر به معروف. پرهیز از حالت 
«از خود راضی بودن» و «خود را مالک دین دانستن» است. در غیر این 
صورت. بی تردید نتیجة عکس خواهد داد و مخاطب از شخص امر به 
معروف متنفر خواهد شد؛ تنفر از گوینده قهر | تنفر از گفتار او را به همراه 
خواهد داشت. اینگونه افراد اگر تارک امر به معروف باشند بهتر است از 
ان که به آن اقدام کنند. بعنی اگر این فريضة بس بزرگ و مهم را ترک 
کنند- که ترک ان گناه بزرگی است- گناهش کمتر از متنفر کردن مخاطب 


از اسلام است. 
8- حیاطه الاسلام 
اشاره 


هشتمین عامل بهداشت و حفاظت «حیاطه الاسلام» است. 


لغت: حاطه حوطاً و حیطةّ و حیاطةّ: حفظه و صانه و تعهّده: حفظ کرد 
صیانت کرد و به آن متعهد شد. 


اما تعاطا اد مت هه رطاخ ات 
تعهد را 
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1- آية 159 سورة آل عمران. 


یکجا در بر دارد. و نیز انتخاب اين کلمه یک نكتةّ مهم دیگر را به ما می 
فهماند و ان «حفاظت از سطح برونی جامعه» است؛ همانطور که به 
اطراف یک باغ دیوار می کشند ۳۳ ات قین نامند تا از 29 ۷ 
کرد 3 نه از برون قابل نفوذ اف و نه اعضای آن ۱ ایادی ابلیس 
فریب خورده و از جامعه خارج شوند. باید شبهات حل شود, کنجکاوی های 
ذهنی پاسخ داده شود. مسئله های علمی بطور کاملا علمی توضیح داده 
شود تا این حیاطه تحفق یابد. 


و با بیان دیگر: همان طور که لفظ «محیط» را هم به معنی درون یک 
منطقه به کار می بریم (مثلا)؛ می گوئیم محیط زیست., محیط اداری و.. ۰ و 
هد تفع اطراف هد ات ال می نود حیاطه در این جملة امام 
عایه السلام شامل فز دو معنی: ازست: 


همانطور که بیان شد این عوامل سیزده گانه که امام علیه السلام شمارش 
کرده. هر کدام نسبت به ما بعد خود علیت دارد؛ اسباب و علل تحقق 
حیاطه چیست؟ مهمترین علت و سبب حيیاطه, امر به معروف و نهی منکر 


تواکل, آفت امر به معروف و نهی از منکر 

بزرگترین و خطرناکترین عاملی که سبب ترک این دو فریضه می شود, 
تواکل است؛ تواکل یعنی «به همدیگر واگذاشتن» که: دیگران امر به 
معروف خواهند کرد بهتر است من کار نداشته باشم. بخداز دیحران نفی از 
منکر کنند, فعلا من بروم دنبال کار خودم. 

کن الصا یه م_السّلام: کان سول ال ات ال له آله) یِقَول: ادا 


تواکلت لام بالْمغژوف و اللّّت عن المتگوی یدنا بوقاع من اللّه: 
از امام رضا علیه السلام: زستول دا قی فرمود: آنگاه که امّت من دربارة 


امر به معروف و نهی از منکر تواکل کنند, منتظر گرفتاری همه گیر. باشند. 


9 در هم شکستن باطل و خوار شدنش 


در جملة «و ائتقاص البَاطِل و ادْلالْه» نکته ای هست قابل توجه؛ انتقاص از 
باب افتعال است که هم (باصطلاح ادبی) لا زم است و هم دارای عنصر 


نز 1435 


ب: خدایا به ما توفیق بده که شکستگی باطل را درک کنیم- یعنی بفهمیم 
که باطل راه درست نیست., راه شکسته است؛ باطل ماهیتا نادرست و 
شکسته است و پیروزی با طی طریق باطل, پیروزی نیست بل از اول 
0 است. مثل پیروزی معاویه یک پپروزي کاذب بود و امروز 


نظر به صيغة «انتقاص», مراد امام سجاد علیه السلام, همین معنی دوم و 
این اصل اصیل است که منظورش توفیق در «شناخت» است؛ شناخت 
ماهیت باطل. 


اذلاله: این کلمه مصدر از باب افعال است؛ و بر خلاف «انتقاص» هم 
متعدی است و هم عنصری از مطاوعه در ان نیست. و معنایش «ذلیل و 
خوار کردن باطل» است. یعنی خدایا اول توفیق بده که ماهیت باطل را 


بشناسیم سپس توفیق بده که ان را خوار بداریم. زیرا| در صورت این 
شناخت است که باطل را منفور دانسته و زير پا می گذاریم. 


و رسیدن یک جامعه به این شناخت و خوار کردن باطل, نیازمند امر به 
معروف و نهی از منکر است. یعنی ترتیب علیت میان عوامل سیزدهگانه 
همخناین. من فرار انست: گرسی. که آفام س اما دادم سیخ رب له 
قعا دزی انیت 


0- توفیق نصره حق و عزیز داشتن حق 


سپس امام علیه السلام از خداوند توفیق می خواهد که در یاری کردن به 
حق و عزیز داشتن آن موفق باشیم: «و ره الحَقّ و اغُرّازه». زیرا تا 
شناخت ماهیت باطل و خوار دانستن آن, نباشد امکان پاری کردن حق, 
نخواهد بود. انسان وقتی از چیزی حمایت می کند که آن را مفید, و خلاف 
آز را فض بیدا ند وا نآزا باری مه ند و هعرزم وارفهة اد 
هم ترتیب علیت بر قرار است. 


چه فرق است میان امر به معروف و نهی از منکر و «ارشاد_ ضال»؟ مگر 
آن دو فریضه عین ارشاد ضال نیستند که قبلاً گفته بود-؟ آپا این تکرار 
است پا باصطلاح ادبی «عطف تفسیر» است؟ 


است. اما 
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«ارشاد گمراه به راه», یعنی دست فرد گمراه را بگیرد و او را بیاورد و در 
وسط راه قرار دهد. و این درمان است. و با بیان دیگر؛ امر به معروف و 
نهی از منکر, کار نظری و در عرصة نظری است. اما ارشاد هم جنبة نظری 
دارد و هم جنبةة عملی. و راهنمائی عملی نیازمند ان است که خود راهنما 

ش ان عصل. کند:. و عمل وقتی ممکن است که به ماهیت شکسته بودن 
باظل نی نزن و غملا حو, را بازق کنتد قا دیخران نیز زاهتماتی, غفلی اور 
بپذیرند. که باز ترتیب علّی بر قرار است. 


باز هم با بیان دیگر: امر به معروف و نهی از منکر شبیه درس سر کلاس 
است که استاد اصول و فروع فلان صنعت را به دانشجو یاد می دهد. و 
ارشاد شبیه کار استاد ماهری انیت که.ور کار دام عصل,بة: آن اصول و فروع 
را به همان دانشجوی تحصیل کرده. یاد بدهد. در استاد شاگردی صنعتی 
قدیم. عمل بود و علمی نبود. و در استاد شاگردی دانشگاه علم هست و 
عمل نیست. امام علیه السلام دربارة حفاظت و بهداشت جامعه. توفیق 
هردو را خواستار است؛ ان را در مرحلة خود و این را نیز در مرحلة خود. 


حضرت موسی به حضرت خضر می گوید: «عَل آثیعک علی آن بعَلْمن ما 
غلَمفت رُشدآ»(1): اجازه می دهی همراه تو شوم تا از آنچه ۳ به 
من یاد دهی یاد دادن ژُشدی. > تکتی آضو نان نی به موم آخو نی لین ۰ و9 
در قران و نیز احادیث, تنها موردی که «حکمت افعال الهی»- در اموری که 
ظاهرشان بلا و باطن شان رحمت است- عملا آموزش داده می شود 


ارشاد پخشی از املمت و رهیری است که به تک تک افراد جامعه داده 
شده «کلکمّ راع و کلم مَسْتّول عَنْ رعلتو»(2). امیرالمومنین علیه السلام 
درباره معاویه می گوید: لین 9 بضز بهدیه 5 [ قایذ يرشدهة»(3): کسی 
است که نه خود ۱ ونه رهبری 
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2- بحار, ج 72 ص 38. 
3- نهج البلاغه, کتاب 7 


دارد که ارشادش کند. نه بصیرت نظری دارد و نه راهنمای کفلی. 
2- توفیق یاری کردن به ضعیفان 


دوازدهمین عامل از عوامل بهداشت و حفاظت سلامتی جامعه, یاری به 
ضعیفان است که: «و مُقَاوته السَمیفِ». ترجمة «ضعیف» که یک لفظ 
مفرد است به «ضعیفان» که لفظ جمع است (و همچنین ترجمة «ضال» به 
گمراهان) به سبب آن است که هرگاه از لفظ مفرد معنی مطلق, اراده 
شود و باصطلاح قضیه یک قضیّه طبیعی باشد., مراد از آن «الشایع فی 
مصادیقه» می رده و معنی جمع می دهد. 


امام علیه السلام با این جمله در جایگاه تربیتی, به ما یاد می دهد که افراد 
کدام جامعه (یا خود کدام جامعه) به ضعیفان کمک می کنند. و این خصلت 
در کدام جامعه فراموش می بقنود؟ وقتی که عوامل یازده گانة پیشین» سا 
یکی از انها نباشد. زیرا فقدان انها و حتی فقدان یکی از انها موجب می 
شود که افراد خود محور باشند, و خود محوری جنبة کاملا غریزی دارد و بر 
علیه روح فطرت است. پس در چنین جامعه ای روح فطرت لطمه خورده 
است و موجب شده «دگر دوستی» که از اقتضاهای اصلی روح فطرت 


نکتة ظریف در این سخن امام این است که نگفت «اعانه الضعیف » گفته 
است «معاونه الضعیف». معاونه از باب مفاعله و به معنی طرفینی است؛ 
تعنی: این به. آن: کفی. کنق.ه ان بق: آنو؛ پس 
مراد امام علیه السلام این است: خدابا به ما توفیق بده که تواناهای مان با 
همدیگر تعاون کرده و بر ضعیفان کمک کنند. در این صورت باید دوبار 
حرف «ل-» مقدر شود و چنین باشد «و للمعاونه للضعیف». و بدیهی است 
که «عدم التقدیر آولی» بویژه که یک حرف در یک جملة کوچک دوبار مقذر 
شود. و نیز گفته اند که باب مفاعله گاهی به معنی یکجانبه و غیر از «بین 
انتین »مین آید. پس بهتر است جمله را به همان معنی پاری به ضعیفان. 
معنی کنیم. لیکن این نیز بدیهی انست. کد. عدم استفاده از لفظ «اعانه» و 
به کارگیری «معاونه», بی دلیل نیست, امام حکیم است و الفاظ را بر 
موضوع اجتماعی, و محور ان جامعه 
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است. والا ضرورت داشت که با لفظ «اعانه» بیاید(1). 


په عنوان نمونه. حدیث هائّی دربارهةُ معاونه الضعیف. به همراه «ادراک 
اللهیف» که مبحت زیر است, خواهد امد. 


13 اداری ااامیف: فریادرشی به فریاد کعک خواهانگ ور جدیت هاش ویک 
اين موضوع با عنوان «اغاثه الملهوف» آمده است. فرق میان «ادراک» و 
«اغاثه» این است که در «ادراک» عنصر معنائی سرعت و شتافتن و 
رسیدن به موقع. نهفته است. امام علیه السلام در این دعا به ما یاد می 
دهد که نه فقط توفیق فریادرسی پاری خواهان را به ما بدهد, بل ما را 
موفق کند که با سرعت و به موقع به فریادشان برسیم. 


اینک از میان احادیث فراوان (دربارة یاری به ضعیفان و فریادرسی فریاد 
کنندگان) به چند نمونه توجه کنید: 


1- قال سول ال (صلّی الق ختم چ الما عم شیععفا اوق ۴ 
۱ شله ج قَلم بجبه 0و ول بمسّل ,(2). 


2- عَن آیی عَد الله یه السّلام, قال: ها فدشگ ی أد لَم وج لِصَعیفها من 
قویها عَبْرّ مََعْتَع- غیر متضع- غیر متصنع (3): ۳ صادق علیه السلام: 
جامعه ای که در آن حق ضعیف از قوی, با قاطعیت گرفته نشود, جامعةٌ 
شعاد تهند تیسنت. و در نسح ذیکر: بندون «آبزه دست و آن .دنت کردن »و 
در نسخه سوم: «بدون ظاهر بازی». 


3- قال الرضا علیه السلام: أَجلٌ الحلایّق و أَکرَفْها اصطتاغ المَفْرُوفِ 
العَلَهُوفِ و تجْقیف أَمَل الامل و تیوه مجیله الاجی:(4) 


امام رضا علیه السلام فرمود: پر ارزش ترین و مهمترین خصلت ها عبارت 
است از: پرداختن به امور معروف: و رسیدن به فریاد کسانی که کمک می 
طلبند. و رسانیدن یک 


ص: 147 


1- و دربارة «تعاون» (که از باب تفاعل است و با مبحث فوق فرق دارد) 
2- تهذیب, ج 6 ص 175 ط دار الاضواء. 


3- وسائل الشیعه, ج 16 ح ش 21135. 
4 بحار, ج 75 ص 357. 


ارزومند به ارزویش. و خیال امیدوار را به واقعیت رسانیدن(1). 


۱ می 
فرماید: و الذئْوبٌ التی, رل البلاء تک اغائه الملقوف و تک مَعَاوته 
الْمَظلوم و تطییغ مر یلعف وهی ع اک( کاهانی که و 
نزول بلا می شوند عبارتند از: ترک فریادرسی کمک خواهان, و ترک یاری 
مظلومان. و ضایع کردن امر به معروف و نهی از منکر. 


بخش دهم 


اتانه 
زندگی همایون با روزگار همایون 

شیطان (تا اذن ورود ندهیم) نمی تواند بر زندگی ما وارد شود 
انسان شناسی؛ برتری خواهی, و برتری جوئی 

شکر و حمد 

له صَلَ علی مُحمّد و آله, و اْقلَهُ آنقن تم عَهذتاة. و أفْصَلَ صاجب 


تا و خر وق طا یم و انا بر من ازضی جن : مه عَایه الیل و 
الما من لفک. أشکرهم ما وت من نقمک. و اوه بقا شَرَغت 
و 5 خدایا, بر محمد و آل او درود 
فرست و 0 روز را همایون ترین روز از روزهائی گردان که به خود دیده 
ایم. و بر ترین همراه که (در روزگارمان) همراه شده ایم, و پر ثمرترین 
وقت از اوقاتی که در آن بوده آیم. و ما را «مورد رضایت ترین» کسان که 
آفزیده اي ورشب و زور بر آتها می. کدردر قرار دم. تسانسیر ار ترین انشان 
به نعمتهاتی که عطا کرده ای, و پایدارترین شان به (اصول و فروع) 


ص: 148 


بش 


تراد ار اه اس اس ات ار کی اش شاظ را تاره کب کر 
فلان امید را به او داشته باشد, لیکن کسی پیدا شده که چنین خیالی را 
دربارة او و بهنر است با بر آوردن امید اوء خیال او را به واقعیت 


2 بحار, ج 70 ص 375. 


شرایع. که تشریع کردم ای. و خود دارترین. آنان از آنچه پرهیز داده و نی 


کرده ای. 


اشاره 


لفت: ۳ مبارک, خجسته, خوش یمن همایون. 


«و اجعلها ایمن یوم»: اين روز را مبارکترین روز برای ما قرار بده, از دو 
-_ ۰ : 


1- به خودمان توفیق بده که این روز را به هدر ندهیم. 


و حوادث نیز سه نوع هستند: 


الف: تحریکات نفسانی و غریزی. 
ب: منفیات فرهنگی که در جامعه هستند. 
ج: افرادی که مزاحم اعمال نیک می شوند. 


اگر چنین قصد و اراده, و چنین توفیقی را داشته باشیم, روزمان و 
روز کارمان. با مبارکی بر ما می گذرد. 


پرسش: : چرا در شمارش موانع. نامی از ابلیس نیامد؟ پاسخ : اگر موارد 
چهارگانة فوق محقق شوند, ۱ اگر توفیق 
عمل خیر داشته باشیم و از تحریکات نفسانی غریزی و منقیات فرهنگی و 
مزاحمت افراد بد جامعه محفوظ بمانیم. یت 
زیرا شیطان هميشه با «اذن ورود» بر فکر, رفتار و زندگی ما وارد می 
شود. پیعنی خودما ی 1۳ «اِنهٌ لیس 
سلطا عَلی الذیه امَتوا علی رَبهمٌ نو کلون»(1) و اين, بخش دعا 
ی و و ۱ الافن فک 
هام۱6 12 ثِ"۳ 


ِ 4 ۳ به دست ک ی وش از هشسکان برتر بااشیم. او 
می دانیم که در اين خواستة مان مقام انبیاء و ائمه (صلوات الله علیهم) 
فسات اشت و اضطا < تخصصا خارع است, ایا این نویر تری خوافی 
یک خواستة مثیت, جایز, رواء بل لازم و ضروری است. که فرمود 
ِ 1 سْتَبفُوا الحبرات»(1): در امور خیر مسابقه بدهید. سعی کنید از دیگران 


در اینجا این پرسش می اید: آن سبقت جوئی که با اصطلاح و عنوان 
«برتری جوثی», منفور و محکوم است. چیست؟ در عرصة بحث علمی, 
معیار میان این «یرتری خواهی ستوده» و آن «برتری چوثی تکوهیده» 
چیست؟ علوم انسانی غربی که انسان را یک حیوان و یک موجود صرفا 
غریزی تعریف می کند, در این مسئله از تعیین یک معیار علمی, عاجز 
است. اما در تعریف مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) که انسان را 
هم دارای روح غریزه و هم دارای روح فطرت می داند, معیار این مسئله 
کاملاً روشن است: 


معیار: هر برتری طلبی که بر اساس اقتضاهای صرفا غریزی باشد «برتری 
جوئی» و منفور و نابهنجار است. و هر برتری طلبی که بر اساس اقتضاهای 
روح فطرت باشد., برتری خواهی مثبت, بل چیزی است که اساسا انسان 
برای آن آفریده شده: 5 و لو شاء اللةٌّ لجَعَلکم امد واجدة لک لاه کم فین 
ما آتاکَم قاث ستبعوا العَیرات»(2): و اگرٍ خدا می خواست, هم شما را امت 
واحدی فران مف واه (و طوری می آفرید که همگان همسان و همسطح 
باشید و هیچ برتری ای میان شما نباشد) لیکن خواسته است شما را در 
بزابر آنچه به-شما داده: بیاز ماید. بسن در نیکی ها بز یکدیگر شبفت جوتید. 


۳ رت است, هر گامی در علوم انسانی بر می داریم, و با صحيفة 
سجادیه همگام 
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1- ی 8 سورة بقره و 48 سورة مائده. 


2 آية 48 سورة مائده. 


می شویم, یک معجزه علمی در علوم انسانی می پابیم. و یک نقص 


شکر و حمد 


پیشتر دربارة حمد و شکر و فرق شان با همدیگر در موارد متعدد بحث شد, 
و گفته شد که حمد ستایش قدرت و عظمت خداوند است. و شکر فقط 
سپاس است و امام علیه السلام در اين بخش از اين دعا با جملة 
«أَسْکرَهم لمَا آولنت», شکر محض می کند, به ما می فهماند که شکر 
محض نیز از مهمترین و ارجمندترین اعمال است. در این جا یک مسئلة 
دیگر عنوان می شود: آبا خصد نسیت به.شکر غیت زاربا شحر سینت یه 
حمد علیت دارد؟-؟ 


حمد اولین مرحله است که روح فطرت در توحید خواهی و خدا جوئی خود 
طی می کند. حمد اندیشه است. ستايش صفات و افعال خداوند است. و 
انسان تا خدا را نشناسد, شکر او را نمی کند. بنابراین در آغاز, اين حمد 
ات هی و کب ۱ لیکن مطابق قاعده ای که قبلاً مذکور 

شد (که در جریان طبیعت هميشه مادر فرزند خود را تغذیه می کند. اما در 
جریان امور انسانی و اجتماعی هميشه فرزند به محض تولد بر می گردد و 
مادر خود را تغذیه می کند), شکر به محض تولد از حمد. بر می گردد و 
حمد را تقویت می کند. و لذا همیشه عبادت های تعبدی, اعتقادات اصولی 
انسان را تقویت می کند. آدم ستباسکر, بر ساینشکرن. و آنتذيشته. سالم 
دربارة خداوند. صمیمی تر, مخلص تر و ژرف اندیش ترمی شود. و نیز 
چنین کسی در انديشه های خود, علاوه بر تاثیر معنوی شکر در نحوه 
تفکرش, از الطاف خداوند و حفاظت الهی در تفکر نیز برخوردار می شود: 
«لتن شکر نم آازیدتکم»(1). این ازدیاد, تنها در نعمت های مادی نیست., در 
تفکر و ایمان هم هست. پس نسبت میان حمد و شکر پس از مرحلة اول, 
«تعاطی» و دادوستد است., نه صرفا علیت یکجانبه. 
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بخش یازدهم 

تارج 

گواهی گرفتن بر گواهی 
گواهی بر توحید 

گواهی بر نبوت 

گواهی بر امامت 
ولایتیان و وصایتیان 


تصح و دلسوزی بر جامعه 


اشکنتهما من ملانکیک و سار حلقک فی بَوْمي هذا و ساتی,هذو و لیلی 
ِ سك اش ببي ِ ِ : ۳ | ی 

هذه و مستقری هذا؛ آنی اشهذ انک ائت الله الذی لة الا ایت, یم 
بالقشط. عَذْلْ فی الخکُم, روف یالعتاد, مايک الفلک, رجیغ پالحلق. و آن 
مدا عندک و زسولک و شترنی من حخافک: خد 2 زشالتی قاداها, و امَرّتهٌ 


بالّضح لاب قتصح لها: را ی رم سا 
گواهی, و گواه می گیرم آسمان و زمینت را و کسانی را که در آنها ساکن 
کرده: اق. از فرزشتحان وه سایر افرند حاتت. (اینعمه.ز۱ شاهد می گیرم) در 
این روزم و در این ساعتم و در این شبم و در اين جایگاهم؛ که من گواهی 
می دهم که تو, تو هستی خدا و نیست خدائی جز نو؛ قائم به قسط هستی. 
و عادل هستی در حکم. بر بندگانت مهربان, مالک ملک, و رحم کننده به 
آفردگانت هتتی, و گواهی می دهم که محمد بندهْ تو و رسول و برگزیده 
از آفریدگان تو است؛ رسالت خود را , به او 


ص: 152 


سیردی یس آن ر ۰ و مامور کردی که به امتش دلسوز باشد پس 


بر امتش دلسوز گشت 


گواهی گرفتن بر گواهی 


امام علیه السلام در این بخش از دعا در مقام شهادتین است؛ شهادت بر 
توحید و شهادت بر نبوت. بدا خدا را بو این:شیادت خو شا هه می گیرد و 
تاکید می کند که شهادت خدا کافی و بس است و نیازی به شاهد دیگر 
ور ال او مس افو اس را ای و 
گیرد. در اين جا اين پرستتن, می. آید؛ اگر گواهی خداوند کافی و بس است 
و به شاهد دیگر نیازی نیست. پس چرا دوباره مخلوقات را گواه می گیرد؟ 


برخی از دانشمندان ارسطوگرا و صدروی ما که به شرح يا ترجمة صحیفه 
سجادیه پرداخته اند گفته اند: «کثرت گواهان در پیشگاه پروردگار مطلوب 
است. گرچه خدای خود می داند و جملة اول از نظر توحید کامل است که 
همه را فانی در ذات حق ببیند و گواهی آسمان و زمین را گواهی حق داند 
نه چیزی جدا از او». 


اینان کمر همت بسته اند که (نعوذ بالله) کلام امام را از «شرک» تنزیه 
کتد و آهاض را از آن تبرکه. نت اما خودشان به شرک سقوط کرده و همه 
جید و خهة آشیاء را خدا دانسته انذ. می. کمیند: 


امام علیه السلام ابتدا خدا را گواه می گیرد. سپس همه چیز را (که همگی 
در ذات خدا هستند و گواهی شان همان گواهی خدا است نه چیز دیگر) 
گواه می گیرد. مانند این که اول کل را شاهد بگیرد و سپس جزء به جزء 
اجزای آن کل را شاهد بگیرد. 


انم سا عفوی افکال سل اتخرافت اتا شی اه 


1- شرک بودن این «همه چیز خدائی», به حذی بدیهی است که هر عقلی 
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و دچار موربانه های ارسطوئی و بودائّی نباشد, آن را به زبان نمی آورد و 
ماند. 


2- همه چیز در ذات خدا فانی هستند: این گفتار یعنی چه؟ کدام آیه و کدام 
حدیث, و کدام عقل است که می گوید همه چیز فانی فی الله هستند-؟ 
پیشتر به شرح رفت که خدای ارسطوئیان از «ایجاد» عاجز است و نمی 
تواند یک چیز را ایجاد کند فقط یک نوع کار دارد و آن «خلق» است پس 
تاه است یر وا فد فا اون کی ای را هد 
اهل بیت علیهم السلام دو نوع کار دارده ایجاد که «فعل امری» اوست و در 
این فعل جائی برای «از»- در عربی «من»- نیست و همان «کن فیکون» 
است. و خلق که پدید آوردن اشیاء از همدیگر است و تنها اين نوع فعل 
خدا است که «از» را لازم گرفته است. خدا آن پدیده اولية کائنات را نه از 
چیزی آفریده و نه از عدم, پل را ایجاد کرده است. 


قرآن: «لَة الحلهد 5 الأْفر»(1). و آنهمه آیاتی که در آنها «کن فیکون» آمده 


است. 


جچون ارسطوئیان ما نه تنها به قدر لازم در قرآن و حدیت کار تحقیقی 
نکرده انفتستین ار انس لازم با قرآن و حدیت را ندارند, مشعوف و واله 
ارسطوئیات شده اند, لذا به «صدور»- صدور پديدة اوليه کائنات از وجود 
خود خدا- معتقد شده آند. با این که ادعای عقل گرائی شان گوش فلک را 
کر کرده است توجه نمی کنند که «صدور یک چیز از چیز دیگر» با هر تاویل 
توخیه. لام کر فته کم «مضفر # .سر کب پاش تا ضدور-خنی ان آن سکره 
شود. خدای شان مصدر و مرکب است. 


3 سخر.بالا بر همین باية تاذرشت: فبیی, است والا هیم حیزی در ذات: دا 
فانی نیست. اینان به لفظ «در» در سخن خودشان, توجه ندارند که باز با 
هر تاویل و با هر توجیه, معنی «ظرفیت» را دارد و همه اشیاء در ظرف 
ذات خدا- نعود بالله- جای می کیرتد: 


4 این باور بر پایة «چشم پوشی از واقعیات» و «پرداختن به تخیلات و 
ذهنیاتی که وجود خارجی و واقعیت خارج از ذهن ندارند» مبتنی است. ذهن 
گرائی را عقل گرائی: و 
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1- آیة 54 سورة اعراف. 


«مذهون» را «معقول» می نامند. 


5- این پایه های نادرست قهراً به «وحدت وجود» بل «وحدت موجود» می 
کشاند همان طور که عیناً در سخن بالا تصریح می کنند گواهی هر چیز 
گواهی خدا| است و جدای از آن نیست. 


60- بر فرضٍ قبول اینهمه غلط های بین؛ باز اصل پرسش سرجای خود 
هست . اگر گواهی خداوند کافی و بس است و به شاهد دیگر نیازی نیست 
پس چرا دوباره مخلوقاتی ر|- که به نظر شما فانی فی الله هستند- گواه 


می یرد : 
پس مشکل حل نشده و همچنان باقی است. 


خدایا, چه زیباست مکتب قرآن و اهل بیت (سلامک علیهم) و چه زیبا فرمود 
امام باقر (سلامک یی بیع دورد ا نتم نامدار زمان خودش سلمه زین کهیل 
الحکم * بن عَتَیبه: «سَرّقا و غَرْبا لن تجدا علما ضَحیحا و ۰ 
علدتا أمل آلْیت»(1): نب 
نمی یابید مگر آنچه از نزد ما اهل بیت در آید. و حدیث های فراوان دیگر. 


1 


و این برادران ما حتی به آیه های بسیار از جمله این آیه نیز توجه نکرده اند 
که می قرماید: «و اذا قیل لَهّمْ تعالغا الی ما یرل ال و ٍلی الرَسُول قالوا 
حستبنا ما و جَدّنا عَلیُهِ آبانا»(2) و وقتی که به آنان گفته می شود بیائید و 
بگروید بر ۰ خداوند نازل کرده, و بگروید بر رسول, می گویند آنچه از 
پدران مان برای مان مانده, برای ما کافی است.- اینان نیز انچه از «اباء 
یونانی» و «اباء بودائّی» برای شان مانده را کافی می دانند و دست از 


و قال الضادق یه السلام» «کوت عن رم اند پیر نا ره یی 
بعژوه یر تا»(3): کفتی که هکم است که ما را ۲ در عین حال 
اه 


ص: 55 1 


1- کافی, حج 1 ص 399- بحار, جح 2 ص 92. 
2- اية 104 سوره مائده. 


3- بحار, ج 2 ص 93. 


و در حدیث دیگر به جای «یعرفنا». «من شیعتنا» آمده است.(1) 


پاسخ درست پرسش فوق: بهتر است از نو نگاهی به پرسش مذکور داشته 
باشیم: امام علیه السلام در این بخش از دعا. ابتدا تاکید می کند که گواه 
بودن خداوند کافی و بس است و نیازی به شاهد دیگر نیست. لیکن 
ار دا را ار کرد این بیان 
امام چه وجهی دارد؟ اگر پیرو غرب و شرق نباشیم. می بینیم که این 
مسئله یک اصل شناخته شده از اصول هستی شناسی مکتب قران و اهل 
بیت علیهم السلام است. و یک موضوع کوچک, یا افتاده در یک گوشه 
نیست. در شرح دعای سوم که دربارة فرشتگان بود. و نیز در شرح جملة 
«و هو عَلیتا شاد ی ماه ار سر علی الکرام الکاتبین 
مَتَوتتتا» از همین دعای ششم. دیدیم که خداوند مقرر داشته که جریان 
جاری شود, و بر هر قطره باران فرشته ای 
موکل است و کرام الکاتبین اعمال انسان ها را می نویسند, علاوه بر آنها 
مقرر داشته که اشیاء جهان «رقیب و عتید» باشند: تصویری از هر رفتار و 
نیز ضبطی از هر صدا بگيرند. در انجا هم این پرسش بود که: چه نیازی به 
کرام الکان تیین_هست در چالی که خود خدا همه چیز را می داند؟ گفته شد 
که « ین ۳ آن ؛ بجری الأْسَیاء 1 بالاستاپ »121 


امام سجاد علیه السلام در این جاء همان جهان و اشیاء جهان که خداوند آنها 
را رقیب و عتید قرار داده تا از رفتارها و گفتارها تصویر برداری کنند و 
شاهد اعمال انسان باشند, همان ها را و بر گفتار و کردار 
خود که عبارت باشد از شهادتین. و می فرماید: ای فرشتگان. ای همة 
آفریدگان, ای همه اشیاء که خداوند شما را بر اعمال من ناظر و شاهد 
قرار داده, ناظرٍ و شاهد باشید که من شهادت می دهم که: لا اِلة الا اللةٌ و 
محمد سول الله. 


همان شاهدان را شاهد می گیرد؛ گواهی گرفتن بر گواهی خودش. 
ص: 1536 
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2 بحار, جح 2 ص 90. 


اين موضوع چه نیازی به تخیلات سخیفی مثل «همه چیز فانی فی الله 
است», و يا «گواهی اشیاء عین شهادت خدا است و جدای از آن نیست». 
دارد؟ چرا مسئله ای را که به عینیت و واقعیت جهان هستی و اشیاء 
هستی, مبتنی است به خیالات ذهنی مبتنی می کنند؟! 


گواهی بر توحید 


لفظ «اشهد» در «أَشهَذ آن لا ال 1 تر و کر سوه های مشتق از 
این باب, وقتی که دربارةُ خدا, پیامیر و امام به کار می رود. به معنی صرفا 
«گواهی» نیست. بل دارای یک ۰ دیگر نیز هست. در موارد 
دیگر به عنوان شاهد یک حادثه, گواه 1 یک رفتار است که ار امور فردی و 
اجتماعی مردم رخ می دهند. و از این قبیل است شاهدگیری امام سجاد 
علیه السلام آسمان و زمین را که مشاهده کردیم آنها را بر شهادتین خود 
که یک عمل و رفتار است شاهد می گیرد. 


اما در خود شهادتین, تنها مراد این نیست که من شاهد وحدانیت خدا 
هستم. بل بدین معنی است که: اعلام می کنم فهمیدم, درک کردم و 
دانستم و ایمان دارم که خداوند یک و واحد است. و محمد (صلی الله علیه 
و آله) پیامبر است., و نیز علی (علیه السلام) او راو است. 


گواهی بر توحید (به این معنی) اصل و اساس اسلام است, و ذکر « الة 
الله» برترین و پر ثواب ترین ذکر است: 


71 


۱: 


3 
- - 


[- یل آمیژ اون له السَلام لول شا طدقْ قال شهادة آن | 
حقفت فرمود آشمدا 1 اقا الان. 


توضیح: مراد از «صدق» معنی مقابل «کذب» نیست که مراد از آن 
مطابقت یک سخن با واقعیت است.؛ گرچه همان واقعیت بر خلاف حقیقت 
ات ال ی ها اس 


اگر خلیل این سخن را گفته باشد. سخن زید صدق است و کذب نیست, 
گرچه سخن خلیل کاملاً کذب باشد. یعنی زید از یک «واقعیت» خبر داده 
گرچه آن واقعیت مطابق 


ص: 157 


1- بحار, ج 90 ص 193. 


«حقیقت» نباشد. 


اما مراد در حدیث بالا. مطابقت واقعیت با حقیقت است؛ بعنی مطابقترین 
واقعیت با حقیقت کلمة «ا اله الا الله» است. «اله» یعنی خدا؛ خدا یعنی 
حق مطلق, قادر مطلق. عالم مطلق. موجد (ایجاد کنند) مطلق, خالق 
مطلق و... و هیچ موجودی اين اطلاق ها را ندارد مگر «الله». پس آصدق و 


2- امام سجاد علیه السلام: «فاد] فلت لا ال اه 
کلِمَهُ الاخلاص الیی ا َفْولمّا عبه عِ عبْذ الا أَعْتَقَه اللة من التّار»(1): وقتی که 
گفتی «ا اله الا الله زم: از شررک له» این کلمةّ اخلاص است که کسی 
آن را نمی گوید مگر خداوند او را از آتش دوزخ دور و رها می کند. 


3- «عن آیی حفره عَن آبی جغقرٍ علّه,السّلام_قال_سَمئثة سَمثة یفول قا من 
اقطم توابا من شهاده آن ل ال الا ال لا له عر و جل لا تعدله 
و ۷ تشه فب ار أَحذ»(2): ابو حمزه می گوید: از امام باقر 
«شهّاده آن لا اه الا اللّه» بو ی ۳ هیچ چیزی با خداوند عزوجل 
تزابرق تضی کند: و هی حنوزی در ۶ مر الوهیت» با او شریک نیست. 


4 قال سول اللّه (ضلّی الَةْ عَلیّه و آیه): «حَیّز الیباده قعِلْ لا ال 
للهْع(3): رسول خدا (صلی الله علیه و آله) قرمود: بهترین عبادت گفتن 
له الا اللّه است. 


سی ۶ 
۳ ی 
شی ۶ 


اک ک 
سس[ 


و حدیت های فراوان دیگر. 
گواهی بر نبوت 


کافی نیست.. زیرا| توحید و خدا شناسی بدون راه انبیاء, ممکن نیست.. اما 
درک و فهم بشر از شناختِ «چیستی خدا» ناتوان است و چنین شناختی 
هرکز پراش امکان تداردعی 


ص: 58 1 


1- خصال صدوق, ج 1 ص 143- بحار, ج 90 ص 193. 
2- توحید صدوق ص 3- بحار, ج 90 ص 194. 
3- توحید صدوق ص <- بحار, ج 90 ص 195. 


برای پیامبران. 


و با بیان دیگر: بحت دربارة خداوند, يا در «هستی خدا» است و يا در 
«چیستی او» و پا در «صفات او». اعتقاد به «هستی خداوند» فطری است. 
و هیچ انسانی نمی تواند وجود خدا را انکار کند و نکرده است. و این که 
می فرماید «قْل هو اللة آخد» ضمیر «هو» یعنی آنکه فطرت می گوید 
هست. او آحد است.مشکل بشر در «چیستی خدا» است؛ می خواهد بداند 
که خداوند چیست؟ انسان از یافتن پاسخ اين پرسش ناتوان است انبیاء نیز نیر 
راهی به این مسئله ندارند و همچنین فرشتگان برنر. زیرا: 


اولا: لا زمة این پرسش محجدود بودن ان موضوع است؛ کسی که می گوید 
«چیست؟» در صدد یک تعریف است و تعریف امکان ندارد مگر این که 
«معرف» بر «معرّف» احاطه داشته باشد. و لذا به «تعریف», «حد» هم 
گفته اند. و خداوند متعال محجدود نیست. 


انیاً: وقتی پاسخ به اين پرسش ممکن است که میان معرّف و معتّف, 
سنخیتی باشد. و خداوند با هیچ چیزی همسنخ نیست. 


ثالنا: هر تعریفی دربارة چیستی خداوند گفته شود, به وسیلة عقل خواهد 
بود. و عقل مخلوق خداوند است و مخلوق نمی تواند بر گردد و بر خالق 
خود شامل شود و: «کیفت بجری عَلیّه ما هو آجْراخ؟»(1): چگونه چاری می 
ای ی ۱ 


و لذا قرآن و اهل بیت علیهم السلام هميشه در تعریف چیستی خداوند, 
«تعریف ‏ تتلی # کفته: |ند: لنش له ۱۶ ۱ لم یلد, لم پولد, له 
له کفواً أَحَذ. تنها دربارة هستی خدا و وحدانیت او می توان تعریف ایجابی 
گفت: قل هو اللة آخد. و نیز دربارة صفات او: و هو القاهژ قَقّق عبادو- هو 
الرَحَمنْ الرّحيمٌ- و... 


حتی دربارة صفات خداوند نیز باید دانست: همان طور که ذات مقدس او 
قضران سر 
ص: 1539 


ی ای مود ره کم هدر ور اعات شا اه 


کمثله شی #۶» است. صفات او نیز «لیس صفته کصفات الاشیاء». این که 
می گوئیم او قادر است, نه مثل قادر بودن مخلوقات. و همچنین صفات 
دیگر مانند عالم, رحیم و... صفاتش نیز با صفات مخلوقات سنخیت ندارد؛ 
اساسا خداوند هیچ صفتی ندارد؛ این که می گوئيم «خداوند عالم است» 
بعنی. : جهل به او راه ندارد. و قادر است یعنی عجز بر او راه ندارد. و 
همچبین دیگر صفات. 


امیرالمومنین علیه السلام مي فرماید: «و کَمال الاخلاص له تَفی الِصَقاتِ 
له سشهاده کل صقم آلهّا غَيْرْ المَضوف و شهاده کل مَوضوف 

لسّقه قمن وصت اللة سْبْحاتَهةُ ققد قرتة و من قرتة فقد ناخ و 
ققه خر اه وج اج 9 قَقَدٌ جهلة»(1): و کمال اخلاص در توحید, آن است که 
هر صفتی از او نفی شود؛ زیرا هر صفتی خود گواه است که آن غیر از 
موصوف است. و هر موصوفی خود گواه است که آن غیز از «ضفت است 
(یعنی صفت و موصوف دو چیز هستند) پس هر کس برای خداوند متعال 
صفتی قائل شود او را با چیز دیگر (صفت) همدم و قرین کرده است, و هر 
کس او را با چیز دیگر قرین کند در واقع او را «دوگانه» می داند (یعنی 
مرکب از صفت و ذات دانسته است). و هر کس به دوگانگی در وجود خدا 
قائل شود او را «دارای جزء» دانسته است. و هر کس به «جزء داشتن 
او» قائل شود, او را نشناخته است. 


مسائل توحید عظیمترین و در عین حال ظریفترین مسائل است. انسان 
بدون راهنمائی وهی و نبوت, نه توان درک توحید را دارد, و نه توان اخلاص 
در توحید را؛ پس هميشه نیازمند نبوت است. اینهمه مسائل عظیم و در 
عین حال بس دقیق, و ذرک. و فهم آنها امکان تدارد هکز با بیمایش راه 
تبیین های پیامبران, و به همین سبب نبوت و ارسا ل رسل, در برنامة الهی 
قرار گرفته است. 


نه فقط خدا شناسی بطور صحیح, بل تحقق عدالت نیز برای جامعة بشری 
امکان ندارد مگر با پیروی از تبوت . : «لقد 1 رسلنا ژسلنا بالبیناتِ و آیرّلنا 


عم الکتات* افیفان لعوة الناس 
ص: 160 


ام ناغم یه آول. 


بالقسط»(1). حنلی اگر تاصی: عنوانی, اسمی از عدالت در زبان بشرها می 
آید. و گهگاهی نیز به آن عمل می شود, همین نیز در اثر نبوت ها است. ۰ و9 
لا انسان موجود خطرناکتر از حیوان می گشت. نقش نبوت ها در بینش و 
1 را ان و ده اه که هر کر به روز و عوتیت کامل 
نرسیده اند- لیکن با این وصف هر آنچه در فرهنگ بشر مثبت می یابیم, یا 
با درصدی از مثبت بودن, می بینیم» همکی انار و خیرات پیامبران است. ۰ و 
اگر سلسلة نبوت نبود. همة اقتضاهای روح قطرت انسان. در حالت 
«بالقوه» می ماند و بشر در عمل یک موجود صرفا غریزی اما خطرناکتر از 
جیوان اد مها دز هن اه لک هن هل وی ها هت ار 

ت است: «و لد تقلنا فی کل مه رَشولاً آن اَدوا له و احْتیئو 
الطَعُوت»(2). و «و ان من ِ ال خلا فیها تذی»(3): هیچ جامعه ای 
نیست مگر این که هشدار دهنده ای (پیامبری) برایش بوده است. 


کمترین اثر نبوت ها, بالاترین نعمت برای انسان است؛ اگر نبوت ها نبود 
انسان (در بهترین صورت ممکن) در قالب یک «امّه واحده» مانند گروه 
زنبوران یک کندو, در رکود و جمود (بدون تحرک تاریخی و بدون حرکت 
مدنی) باقی می ماند. نبوت ها امدند و اولین اثرشان ایجاد «تضارب 
افکار» و ایجاد اختلاف بینش ها, است که به روح, ذهن, فکر و عقل انسان 
یحرک بخشیدند و انسان داراعر تاريخ, جامعه و مدنیت شد: «کان التّاسْ 
مد واحدة قبعت اللَه التبیین مبشرین 5 منذرین»(4): مردم یک ات واحده 
بودند که خداوند پیامبران را مبعوت کرد که بشارت دهندگان و هشدار 
دهندگان باشند. 


انبیاء به مردم فهمانیدند که دو مسیر, دو راه در پیش روی شان است, و 
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1- آیة 25 سوره حدید. 
3- آیة 24 سورة فاطر. 
4- آية 3 سوره بقره. 


مردم را در تضارب قرار دادند. و بدیهی است که تضارب وقتی ممکن 
است که تفاوت در فکر باشد, و تفاوت نیز اختلاف را در پی دارد. این 
تضارب و تفاوت و اختلاف. همگی مثبت و مفید هستند. اگر این اختلاف 
ها هد اه تیه و 
در جا می زند, در جا می زد و راکد می ماند. 


اختلاف منفی: اختلاف که در آیه بالا آمده, یک اختلاف مثبت بل لازم و 
ضروری است. اما اختلاف مذکور, در عین مفید و لزومش, به یک اختلاف 
منفی نیز منجر می شود. نبوت ها اختلاف اول را ایجاد کردند, و در اختلاف 
دوم به راهنمائی بر خاستند و به داوری نشستند. 


حدیث:,«شْیلَ بو عَبّد ید ال له السّلام عن قول للم (و لو شاء نک لَجَقَل 
التاس مد واجتع و لا ترالون مختلفین الا جن رجم ربک)(1) قال: کائوا أَمَة 
واجدة قَبعت ال اللییین لیخد عَلَيهمْ الحْجَه»(2): از امام صادق علیه 
السلام دربارة تفسیر 1 «اگر خدا| می خواست مردم را یک امت واحده 
کر ار ضی دام لیکن بان را.جنان تخواشست» و هضواره در اختلاف خواهند 
بود مگر کسی که پروردگارم به او رحم کرده باشد» پرسیدند. فرمود: 
مردم ات واحده بودند, سپس خداوند پیامبران را مبعوت کرد تا حجت بر 
آنان تمام کند. 


ِِ تن از آية «لو شاء لجَعل الّاس مه 


می پرسد. اما امام صادق علیه السلام پاسخ را با آية «کان التّاسن 
واجدَة» می دهد. می فرماید مردم امت واحده بودند و خداوند نخواست در 
قالب امت واحده بمانند پیامبران را مبعوث کرد تا انسان چیزی به نام 
«حجت» را بفهمد, فکر و تعقل از بالقوگی به فعلیت برسد و انبیاء حجت 
را تمام کنند. ات اه ای مت ند نبوت ها دو کار کرده اند: 


ح‌ِ 
3 


انعاه تضارب هم قفاوت در آفکات این الاف مت و خر کنخ است: 
ها مخت سر ان کف اسان کاواس ره 
6 102 


1- آیة 118 سورة هود. 
2 بحار, ج 11 ص 31. 


ی وی و ی بر خلاف صراحت ظاهرشان. و بر 
خلاف این حدیث, تفسیر کرده اند. زیرا| ترسبیده: اند از این کف اثبباع را ایجاد 
کنندة اختلاف بدانند, چون به معنی و کاربرد مثبت و لازم و ضروری اختلاف 
متبت, توجچه نکرده آند. توجه نکرده اند که کائنات و کل جهان و اشیاء جهان, 
بر اساس «تضاد» و «تضارب» اتنت مکر: کشسانی. که پر ورد کارم نیز آنان 


رحم کرده است. با ما رجم ربی». 


این رحم شدگان عبارتند از فرشتگان که ذاتا معصوم آفریده شده اند و 
نیازی به تضارب افکار و تضاد انديشه ها ندارند, که خداوند به جای 0 
و تضاد, برای شان «رحمت» کرده است. ۵ اند قفه خواست انسان را نیز 
چنین..می. افرید: لیکن قرار بود انسان بیافریند نه فرشته, زیرا فرشتگان 
بودند و حکمتی برای آفرینش دوباره. نبود. پس اگر نبوت ها نبودند. انسان 
با زنبوران کندو مساوی می گشت. و این # اولین اثر نبوت ها, گرچه 
نقش دوم انها یعنی هدایت شان در اختلاف منفی و داوری های شان. 
چنانکه باید به پیروزی نرسیده است. 


و در دو جملة مختصر: انبیاء در نقش طبیعی شان, طبع بشر را از رکود و 
جمود رهانیدند. اما در نقش داوری های شان. به مرحلة مورد 
ترسیدند. 


که: ان شاء الله و به لطف و رحمت خدا با پایان یافتن تاریخ کابالیسم- که 
ایا کون نی .اس ۲۱ ای گام ال هد اصاوات اب اس 
ات ری اخافه صاوت اساعستم هه یوت 


شهادت سوم یعنی «اَسْهّدٌ آنَّ عَلّا وَلٌِ اللّه», لازمة ضروری دو شهادت 
توحید و نبوت, است که بدون این شهادت دو شهادت قبلی ثمرة لازم را 
نمی دهند. علاوه بر ادله و استدلال های دیگر که در جای خود به شرح رفته 
اند, اگر امامت نباشد, مهد ویت نیز منتقی می شود. و در این صورت هدف 
دوم نبوت ها؛ فتتفی, کیی: کرو و خدآوند ختغالی کر و منز بر از آن. ات 
که اينهمه نبوت ها را به ثمر نهائی و غائی نرساند, و (نعوذ بالله) ارسال 
رسل در این باره عبث و لغو گردد. 


ولایتیان و وصایتیان 


اما شهادت بر امامت, که امروز «شهادت شیعه» شناخته می شود 


ص: 163 


در عینیت تاریخ شیعه به سان امروزی نبود. زیرا| شیعه از اغاز (از روز 
لت رل تا لت اه له ای وه را ای امت هه 
است: ولایتیان. و وصایتیان. 


این شهادت سوم ويره اندیشه و ایمان ولایتیان است. و وصایتیان به آن 
معتقد نبوده اند. شیعیان وصایتی نیز معتقد بودند که «حق با علی است» 
به دلیل وصیت رسول خدا (صلی الله علیه و اله), اما ولایتیان معتقد بوده و 
هستند که «علی حجه و ولیث من عندلله» است, و وصیت راهنمائی است 
بر ان ولایت الهی. 


بیعت: 9 همانند معتزلیان. بیعت را «معطی سمت» می دانند, 
همان طور که یر با بیعت خودش ان سمت امامت را به ب۵ اپوتکن اعطا 
ات به 1 داده می بٍِ ۳ از «آل محمد» باشد. شعار «الرصی من 
آل محمد» در اولین قیام وصایتیان در نهضت جناب زید بود که به عنوان 
اساس انديشة انان در عمل, اعلام شد. ما از نیت قلبی زید اطلاع 0 
نداربم, در برخی حدیث ها از زبان امام صادق علیه السلام نقل شده 

اگر زید موفق می شد حق را به حقدار می داد. 0 
کرام است که نه قیام او و نه پیروانش: هیچکدام با تأیید و اذن امام 
صادق علیه السلام نبود. در مقذمةّ همین صحيفة سجادیه نیز می بینیم که 
پسرش یحیی در گفتگو با متوکل بن هارون بر آعلم بودن امام باقر و امام 
صادق علیه السلام اعتراف می کند اما اولا: علم آنان را فقط بر گرفته از 
اجدادشان می داند, نه علم امامتی و نه علم ولایتی. ثانیا به متوکل توصیه 


یحیی پدرش زید را امام می دانست و خودش را نیز امام و جانشین او و 
پرای بعد از خود نیز آن دو را وصی خود قرار می دهد و می گوید: «قلَهْا 
القَایْمان فی هَذا الاین بعدی». 


و همچنین است همه قیام های شیعی که قیام های وصایتی بودند, غیر از 
فیاض آهام خفشین وف انقلاتب اسلامت ایران 


قیام خراسان که یک قیام شیعی بود و بنی عباس را , به خلافت رسانید بر 
اساس اعتقاد بر این که «بیعت معطی سمت است » مبتنی بود, کهان هن 
کردند که امامت در اختیار بیعت 
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کنندگان است که امامت را به هر کس که صلاح دانستند می توانند بدهند. 
و به همین جهت امام صادق علیه السلام دعوت ابو مسلم را نیذیرفت.؛ زیر| 
خودش را «امام من عندالله» می دانست. و بیعت را معطی سمت نمی 
دانست. 


در نظر شيعة ولایتی, کاربرد پیعت, همان کاربرد «اشهد» است؛ اگر همة 
مردم جهان «أَشهّد آن لا له 1 اللْه» را بگویند یا نگویند, الله, الله است و 
آحد است. و اگر همة مردم جهان «اَشهَةٌ أن مُحَقّد ا حول اللفت را مش 
یا نگویند, او رسول الله است. و آن بیعت ها که مردم با پیامبر (صلی الله 
علیه و آله) کردند, معطی سمت نبوت, نبود بل بیعت کنندگان با بیعت شان 
اعلام می کردند که: فهميديم, درک کردیم, یقین کردیم که تو پیامبری. و 
دربارة امام نیز چنین است. و لذا امیرالمومنین علیه السلام, ۳ 
که پس از مرگ عثمان با او کردند می گوید: «لو لا ۶ حضور الحاضر و فیَامٌ 
الححّه بة جود الناصري و ما أَحَدّ ال علی الْعْلَمَاءٍ آن لا یَرُوا علی کظه الم 
۲ ای حبلها علی عاربها»: و اگر نبود حضور آنهمه مردم 
که حجت را با اعلام یاری شان تمام کردند, و اگر نبود عهدی که خداوند از 
علما گرفته که با نظاره گر بودن شان بر شدت ظلم ظالم آن را تایید 
نکنند,. و بر گرسنگی مظلوم سکوت نکنند, افسار شتر خلافت را بر 


می فرماید اگر چنین نبود, آز بیعت: را نمی بتیر کم مگر امام می تواند از 
امامت کناره بگیرد, پا از امامت استعفا دهد؟؟ حتی قرآن. دربارم _رسول 


خدا| (صلی الله علیه رو آله) می فرماید: «و لو تقوّل علیا / َعَضَ الأقاویل- 
لاحَذُنا له بالْیمین- 2 نا مه الوتین»(1): اگر از طرف خود سخنی را 
را ی سپس رگ قلبش را قطع می 
کردیم. 


پس؛ این سخن آنحضرت و نیز استعفای امام حسن علیه السلام کناره 
گیری و استعفا از سمتی است که آن مردم با بیعت شان به امام داده 
بودند, نه کناره گیری یا استعفا از سمت امامت که «من عند الله» داشتند. 
تاسن تَ یی 


ص: 165 


1- آیه های 44, 45 و 46 سورة حاقه. 


الا ای نی انیم که نان بت مانوکن مدآ اسلا 
نشده اند, و تفت ,خت یه انا را مسلمان دانسته است. مراد این است 
که مردم از نبوت مرتد نشدند, از ولایت مرتد شدند. یعنی با رحلت پیامبر, 
هم نبوت او را ِِ یافته دانستند و هم ولایتش را: «التدّ التّاس [عن 
الولابه ] [ ثلائه... : سلمان, ابوذر, مقداد و سپس عمار. و دوباره دقت 
کنید: چرا عباس و عیدالله بن عباس, در کنار اين چهار نفر نبودند-؟ زیرا 
این هر دو وضایتی بودند ته ولایتی. و شیعه از آغاز دو جریان بوده است: 


عباس: متون رجالی, و نیز در کافی, دربارة عباس نوشته اند: او از طلقاء. 
ضعیف و ذلیل بود.- هرگز خیری از او دیده نشده- به قدری که به ناودان 
خانه اش اهمیت داد. یک دهم ان را دربارة حقوق حضرت فاطمه و حقوق 
علی علیهما السلام, اهمیت نداد. و... و بهتر است همه این مسائل دربارة 
عاشن با ها در «ععحم وال الحست» سل ان «فیایم. بر 
عبدالمطلب» مطالعه کنید. 


عبدالله بن عباس: دربارة او احادیث مدح و احادیث ذم وارد شده است, 
آنچه تا و موارد زیر است: 


بود. 


2- امام حسن و امام حسین علیهما السلام را دوست می داشت 
3- از آن چهار نفر که درحدیت متخ نبود. 


4- از آن همه حدیت که در مدح او آمده, از هیچکدام بر نمی آید که او به 
ولایت طلو: علیه السلام معتقد بوده و شیيعة ولایتی بوده است. هرگز رفتار 
و گفتاری از او صادر نشده که به ولایتی بودنش دلالت کند. 


- او به امامت امام سجاد و امامان بعد از او معتقد نبود و با امام سجاد و 
امام باقر علیه السلام به طور همزمان, درگیر بود. باید از کسانی که او را 
تایید می کنند پرسید: او که با امام سجاد علیه السلام معاصر بود با حدبت 
«مَنْ مات و لَمْ یعرف امَام رَمانه مات ميتة جَاهلیّة» 
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ماو هن سر ۳ 2 


هی کرد اش هیت خمیتای ام شدای شام بل از انامه 
اماخ‌کشین علیها اسلا تفل کردم است؛ 


6- شهرت او به عنوان راوی حدیت» مرهون 5۱30 سال خلافت و حکومت 
نسلش بود. و همچنین اکثر مدح هائی که دربارة او هست. 


برخی ها , بر عکس فکر می کنند و احادیث ذم او را به طرفداران بنی امیه 
نسبت می دهند, و او پس از نی اه علافت. وه اند و 
می توانستند ساخته های بنی امیه بر علیه او را از میان ببرند. و نیز بنی 
امیه کمتر از صد سال خلافت کرده اند و بنی عباس نزدیک به ششصد 
سال. و اين نشان می دهد که اکثر مدایح دربارة اوء ساختگی است. نه بر 
عکس. اولادش نیز برای ادعای خلافت شان. سلسلة وصایت درست کردند 
که به ابو هاشم و پدرش جناب محمد حنفیه می رسید. 


7- گاهی نیز معتقد بود که علی علیه السلام در فلان کار- نعوذ بالله- اشتباه 
کرده است. و انحضرت را معصوم نمی دانست. 


اعتقاد به علم غیب و عصمت ائمّه (علیه السلام) از ویژگی های شيعةٌ 
ولایتی است. رد تطهیر به همراه آنه های فراوان حدبت 1 حدبت 
منزلت, حدیتث طیر, حدیث «خاصف النعل», حدیث غدیر, و... که همگی 
مورد اجماع مسلمانان هستند. دلیل شهادت سوم و ولایت هستند. 


علاوه بر همة این تصوصن قرآنی و حدیثی, و تجربی و عینی و 
اهر تلهم النام این ه عل را جکوته به رس آفری ان ور 
کدام حوزه و دانشگاه تحصیل کرده اند؟ اینهمه تبیین کائنات و هسبی 
شناسی از ذزه 9 ِِِ شناسی, از حیات شناسی تا انسان 
شناسی تربیت و... بدون ولایت و بدون این که «من 
عندالله» باشد, امکان ۲ ۳ تنها با تعلیم و تعلّم از همدیگر چنین دانشی 
حاصل می شود تا گفته شود که علم آنان فقط از طریق یادگرفتن از 
رسول خدا بوده است-؟ چرا حقیقت و واقعیت بدین روشنی برای عذه ای 
ماوی ش ۱۱ را این که اس مان لس رح ماس 
کاری ندارد غیر از تجهیل مردم 
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در این باره. 


شهر کرسی گذاشت و بالای ان رفت و با صدای بلند از «اعتقاد به عدل 


خدا» توبه کرد(1)؛ 


هی خوانند از اعتهاد چه ولایته پر کویه کته که کزوند از تايه اد ۹ 
معتقد نباشند. 


انکار ولایت آرزوهای بزرگ عذه ای را برآورده می کرد که اگر ولایت را 
انکار نمی کردند نمی توانستند 650 سال امپراتورانه خلافت کنند. و نیز 
اگر افرادی از بنی هاشم ولایت را انکار نمی کردند نمی توانستند با 
وصایت های ساختگی مدعی امامت شوند و قیام کنند. هر کسی هوس 
خطاب به دعوت مردم بیت المقدس به سفر فلسطین رفت. عباس بن 
عبدالمطلب را نیز به همراه خود برد. عمر قد طویل و سیمای نازیبا داشت 
اما عباس خوشمنظر بود. دز بین رام بة هر آبادی می رسیدند (و نیز در خود 

بیت المقدس) مردم گمان می کردند که خلیفه عباس است و بر او سلام و 
تام می کردند. عباس در قالب شوخی- که هميشه حرف دل را با 
یه و کت هنت قوس وم ی 
خلافت سزاوارم. عمر گفت: ساکت باش آن که بیش از من و تو به خلافت 
سزاوار است کسی است که در مدینه مانده است. یعنی علی علیه 
السلام. 


مقصود عمر این بود: تو هوس خلافت داری لیکن نمی دانی که اگر بنا باشد 
دیگری خلیفه شود, از علن. انتت هو پس هوس بیهوده نکن. 

فز ول رنه اسلا هر کیش هییی تفت ای ها اما می‌ دافم ( وله 
احتمال. ضعیف) که جمکن: است روزی, خووش با "قورتد انش به "خلافت 
برسند, هم سعی در انکار ولایت کرده و هم در ترویج انکار ان. کوشیده 
است. علاوه بر «قدرت»ها و انان که قدرت 
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ا ۱ ۰ 


رشته ای 0 29 0 و 
این «بقاء در برابر قدرت ها ار کنتد کار قدرت», یک اعجوبة تاریخ 
است که نمونة دوم ندارد. و شگفت ترین شگفتی های تاریخ است. 


ترس غربیان از ولایت 


از زمانی که اروپائیان نهضت «استشراق» را شروع کردند و سیل 
مستشر قین را روانة سرزمین های اسلامی کردند شیعه و کاربرد ولایت را 
به خوبی شناختند به حدی که می توان گفت در شناختن این اصل و بقول 
خودشان «چاشنی ولایت» بهتر از محققین خود ما به عمق مسئله رسیدند. 
از ان روز طی نوشته های به ظاهر علمی و تحقیقی و در واقع سمی و 
تحریفی, با وارونه کردن اصول تاریخی در صدد امدند که در جریان تاریخی 
شیعه, وصایتیان را اصل و ولایتیان را غیر اصیل. معرفی کنند. جناب 
مدرسی از امریکا (مرکز کابالیسم) برای ما کتاب «مکتب در فرایند 
ایجاد کرد, به لطف خدا با کتاب «مکتب در فرایند تهاجمات تاریخی» بقول 
عرب ها «آلقمته الحجر» پاسخ علمی, حدیثی, تاریخی, عینی و ملموس, 
دادم که موج شان بر علیه خودشان برگشت. 


ی ای اه اه و 
هم در جواب شان گفت: در عربستان سخنرانی من را بایکوت کردند که 


سنی. و عدم شناخت وصایتیان یک خلاء است که محققان ما به ان توجه 


ندارند. 
لصح و دلسوزی برای جامعه 


تصح و دلسوزی برای جامعه(2): امام در این بخش از دعاء هم به عنوان 
تشکر از خدا که پیامبر (صلی الله علیه و اله) را به رسالت فرستاده و هم 


به عنوان تشکر از خود پیامبر, 


ص: 169 


1- اعم از هاشمیان وصایتی که قیام ها کردند, و غیر هاشمیان از قبیل 
2- پیشتر به شرح رفت که نصح و نصیحت در عربی به معنی دلسوزی 
است نه به معنی پند و اندرز. 


ضفن: کید «و أمَوَتَه بالّطح له قتصح لها»: او را امر کردی که برای 
امهقتش دلسوز باشد او نیز دلسوزی کرد. از این نکته می فهمیم که ممکن 
هر رهبر صادق, و هر داعی با صداقت, نمی تواند نسبت به مردمش 
دلسوز نباشد. پس این دلسوزی که مجددا به آن مامور می شود, چیست؟ 
این آن بردباری است که تحمل آن سخت مشکل است؛ «تحمل جهل 
عاهان» متشه که اشرف. الخرسلین و اعلم خلن الم با عاهلتر ین 
جاهلان رفتار دلسوزانه داشته باشد. 


انسان موجودی است که ضعیفتر از خود را حقیر می داند, به ویژه درباره 
ضعف فهم, ضعف درک؛ ضعف علم. دانشمندان بزرگ نسبت به نادانان 
هميشه نوعی تنقر دارند و آنان را حقیر می بینند و اين تنقر و تحقیر در 
رفتارشان نیز آشکار است, و در نوشته های شان همدیگر را به پرهیز از 
افراد نادان توصیه می کنند و کرده اند. اما رسول اکرم (صلی الله علیه و 
آله) : نه فقط از جاهلان دوری نمی کرد بل به سراغ شان می رفت. بالاترین 
افق را بر پست ترین سطح آورده و همنشینی می کرد. 


یف اه باس ی بل او میم 
توت است. اما او 2 0 برای رد خاهلان. کم 
قصد کشتنش کرده بودند, دعا کرد و مدال «انک لقلی حلْقٍ عظیم»(1) را 
دریافت کرد. 


اگر مامور نبود, می توانست در حد یک رهبر صادق, دلسوز باشد. همان 
طور که داستان حضرت یونس در قران فقط برای بیان اين موضوع امده 
است؛ او پیامبر و معصوم بود و هیچ گناهی مرتکب نشده بود. نبوت را به 
کسی که گناه کند نمی دهند. زیرا چنین شخصی خود نیازمند راهنمائی 
است چگونه می تواند دیگران را راهنمائی کند. او تنها در حد یک رهبر 
صادق دلسوزی کرده بود, نه بیشتر, و از جهل مردمش فرار کرده بود. لذا 
خداوند که مالک همه چیز و همه کس است., از فضلش نسبت به او کاست 
و آن ماخرا بیش آمد: بش از 
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1- ای 4 سورخ قلم. 


رهائی از آن گرفتاری که موجب افزایش تحمل و بردباری اش شدم بود, از 
ی یز ی و ی بای سب ی 
الی مائّه آلف اه پریدون لا کت فبلا بر عقوم شود که مردم فایل تودند 
مبعوت شده بود. 


حضرت یونس در آن گرفتاری توجه کرد که این «تحمل در حد رهبر صادق» 
و اکتفا کردن به آن, موجب شده که یک مقام ارجمندی را از دست دهد: 
«فنادی فی الظلماتِ آن ل ال للا آئت شسبحاتک نی کنث من 
الظالمین»(2). یعنی با نفس خودم منصفانه رفتار نکردم و آن اجر عظیم را 
از دست دادم. و تصمیم گرفت که با مردمان دلسوزی ای فوق دلسوزی 
رهبر صادق, داشته باشد, که به یک جامعه 000/100 نفری مبعوث گشت 


امر و نهی در دلسوزی: رسول خدا به دلسوزی فراتر از «دل سوزی یک 
رهبر صادق» مامور بود. و خودش می گفت: «سَیْبتُی مُود»(3): سورة هود 
پیرم کرد. زیرا| در آن سوره امر شده است: «قَاستَقة تفه کفا آموعت»(4): 
مقاومت کن؛ قائم باش و استقامت کن همانطور که که مامور شده ای. به 
حدی در این ماموریت کوشید که خدایش از آنهمه فداکاری نهی می کند: 
سطبه ما اثر لا غلی الفران لستن »9 ظمم ها فرارسرا بر نو تازل 
۵ را در مشقت ,سخت. قرار دهی. و «قَلَعَلکَ باخع تفسَک 
قلی آثارهم ان لمْ بُْمنْوا بهدّا الْحدیتِ آسَفا»(6): گوئی به خاطر این که به 
پیام فراز دای ار میا ی و۱ از غم و اندوه هلاک کنی. و 
۳ ما یت عَلَْهم ی و تو بر (اين که ایمان بیاورند پا نیاورند) 
مق کل نیستی. و «ما ارسلناک عَلیهم و کیلا»(8): ۰ و9 


صن 2 1 17 


یة 147 سور صافات. 
بة 87 سور ه انبیاء. 
بة 87 سور ه انبیاء. 
ی 112 سوره هود. 
اول و دوم سورة طه. 
ی 6 سورة کهف. 
یب 1007 سوره انعام- و ایدةٌ 1 سوره زمر- و آیة 6 سورة شوری. 


1 
۳ 
۳ 
۳ 
- آية 
1 
۳ 
+ اب 54 سوره اسزاء. 


بر بخ بنج ما ک نب و 


امام سجاد علیه السلام به ما یاد می دهد که اینهمه فداکاری آنحضرت را 
بشناسیم و بدانیم و از خدا و رسولش تشکر کنیم. و بخش پایانی این دعا 
که در زیر می اید تعلیم این تشکر است: 


بخش دوازدهم 


اشاره 


تشکر از خدا و رسولش 


حمد و شکر 


- 


اجر نبوت 


الانجّیین: خدایاء نس اه ها و ترا اه کر 
آفریدگانت درود فرستاده ای, و از جانب ما عطا کن به او بهتر از هر عطیه 
ای که بر کسی از بندگانت عطا کرده ای و به او پاداش ده بهتر و گرامی 

تر از هر پاداشی که به کسی از پیامبرانت نه از جانب امتش داده ای. که 
توئی دهندة نعمت عظیم, و آمرزندة (گناه) بزرگ, , و توئی مهربان تر از هر 
مهربانی. پس درود فرصت بر محمد و ال او که پاکیزگان و پاکان (از عیوب 
و نواقص) و نجیبان هستند. 
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تشکر از خدا و رسولش 


در مواردی از مباحت گذشته گفته شد که حمد مطلق (ستایش مطلق) 
فقط به حمد خدا منحصر است. اما حمد مقید دربارة خصایل خوب هر 
کسی, روا و جایز است. نام رسول الله (صلی الله علیه و آله) محمد یعنی 
«ستوده» است که قران نیز در چهار ايه از چهار سوره این نام و عنوان او 
را تایید کرده است: 

۳۳ 4 سوره آل عمران: «و ما مُحََذ الا سول 5 قذ خلت من فبله 
ال »شنت مهم یار ی که تن از آوسامیرانی موه 1 


2 آیه 40 سورة احزاب: «ما کان مُحَلّ؟ آب آحد من رجالِکَم و لک سول 
اللّه»: تست مه رن کی از سای فا و لیکن رسول خدا است. 


3- آیه 2 سوره محمد: «و منوا بما رل غلی مد و هو الحنٌ من زبهم»: 
و ایمان اوردند به آنچه نازل شنم بر مهد .ور آنحمق. آشست از ناحية 
پروردگارشان. 


4 آیه 29 سورة فتح: «مَحَمَدٌ سول الله و الذین مه معة أَشِذاء علی الْکُفّار 
رحماء بیتهم»: 00 تر کذار, 
سرسخت و شدید, و در میان خود مهربانند. 


یادش به خیر؛ زمانی نوبت به ما رسید که «نصاب الصبیان» فراهی. دامن 
کشان از عرصة اموزش رخت بر می بست و ما در مدرسة دولتی آاموزش 
دیدیم, به خاطر اهمیتی که داشت ان را خارج مدرسه خواندیم که 

محمد ستوده امین استوار 

به قرآن ثنا گفت وی را خدای 

ستایش نیز مانند صلوات, در انتساب به خدا و خلق معنی متفاوت دارد. 


ات وا ما ی 
برتر گردان. اما درود و صلواتی که 


فر 173 


خذا بز پناهیرشن.هی. کته و باق ایق ان اللف ی علانک باون اغلن 
النبی»(1) است,: بعنلی فضل و رحمت و لطفی که خداوند بر پیامبر می 
کند. ستایش ما از پیامیر به معنی لغوی است, اما ستایش خداوند از آو به 
بالا به پائین توجه کرده و پیامبرش را تایید می کند. و مقامش را بالا می 
برد. و خداوند نه مذاح کسی است و نه ثنا گوی کسی. 


حمد و شکر 


خداوند (به معنائی که گفته شد) حامد هیچ کسی نیست., سب نَهْ و تعالی 
عَن ذلک. اما «شاکر» و «قدردان» است؛ و خصایل نیک و اعمال نیکو, را 
ارج می نهد: «و من تطوَع حیراً قاِنّ ال شاک علیم»(2): و هر کس در 
عمل خیر پیشقدم باشد پس خدآوند دانا است و قدردان. و «ما یل اللَه 
تقذایکم ان شک نم .8 اهنتم و کان اللَة شاکرا علیماٌ»(3): خداوند چرا باید 
شما را عذاب کند ۱0 باشید, در حالی که خود خداوند 
شاکر و دانا است. 


در انیت انم جهار : نکته زیبا (که همه جای قرآن زیباست) هست: 


اف سک خاک عون خی ات ی ه آز ان باه نش کر 
داراق این ضفت الفی باشند. 


ب: لحن ایه خیلی صمیمی است؛ با امّی ترین و مردمی ترین بیان می 
فرماید: خداوند چه کار با عذاب شما دارد, چرا باید شما را عذاب کند. 
شبیه این که (نعوذ بالله) مادر چرا باید فرزندش را تنبیه کند اگر فرزند, 
فرزند خوبی باشد. 


1 بنده شاکر هرگز عذاب نخواهد شد به شرط ایمان. و در اینجا یک 


پرسش پیش می آید؛ بدیهی است اگر بنده ای شاکر باشد بی نردید به 
خداوند ایمان دارد که شکرش را می کند. پس این «شرط ایمان» برای 
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8 سورة بقره. 


1- آية 
2- اية 
3- آیة 147 سورخ نساء. 


شکر. مشروط به ایمان می شود, ایمان نیز مشروط است به نبوت. همان 
طوو هدر بکتن فبلی یه شرح رفت؛ ایمان به خدا بدون پذیرش قرآن و 
رسالت پیامبر (صلی الله علیه و آله) هرگز ایمان درستی نخواهد بود. > 
دیمان هر این ایه فامان سحدا از طریت فران .هم مرت است: ند در 
ایمان. 


ای ان سا مان ها ما کر مس را ات ارکای کافن 
اس و ات عیام اعمال مرا ها ام مار رفح 
مکروه و حرام- چیست تنها شکر کافی است؟ در پاسخ این پرسش به یک 
اهمیت و کاربرد ویژهٌ شکر, می رسیم که شکر و شکرگزاری بسی مبارک, 
همایون و سازنده است؛ روحية شکرگزاری موجب می شود که بندهٌ شاکر 
اعمال دیگر را نیز به جای آورد. نه تنها در برابر خدا, بل اساسا «انسان 
شاکر» که در برابر نیکی های دیگران شاکر و قدردان است, نمی تواند یک 
فرد مضر در جامعه باشد. همان طور که در مباحث پیشین گذشت که شکر 
معیار سلامت افراد جامعه است و سلامت افراد. سلامت خود جامعه را در 


یی دارد. 


امام سجاد علیه السلام در بیان «و آته عتَا َفْصَلَ ما آتیّت آحداً من عبادک» 
در مقام قدردانی و تشکر از زحمات و رسالت پیامبر با چه چیزی 
می توان از ان حضرت تشکر و قدردانی کرد؛ چه چیزی داریم که به 
حضرتش تقدیم کنیم, تنها می توانیم از خدا بخواهیم که او از جانب ما 
چیزی به پیامبرش بدهد. و این «خواستن از خدا». یعنی دعا. پس ما در 
بزرگترین و مهمترین مورد از موارد شکر, چیزی نداریم غیر از دعا. باز می 
رسیم بر این که «الدَعاء مخ العبادیو»(1): مغز همه عبادت ها دعا است؛ 
بدون استثناء. و صحيفة سجادیه دعا و مغز عبادت ها است. و عالی ترین و 
برجسته ترین دعا «دعای عالم» است. یعنی دعا مغز هر عبادت است و 
علم و دانش نیز مغز هر دعا است. و صحیفه هم مغز است و هم مغز مغز, 
زیرا که هم علم است و هم دعا. 


ات یت خدایا درود فرصت بر محمد و 


آلش؛ الَهْهَ صل 
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1- وسائل, ج 7 ص 27 ح ش 8615- بحار, ج 90 ص 300. 


تا مُحَمّدٍ. خدایا ما که چیزی نداریم که به عنوان قدردانی به 

سولت تقدیم کنیم, چه کنهم؟ می فرماید: «اِنٌ له و لته بُصَلون ی 
لب با ها الذین مَئوا لوا عَلَبْه و سَلَمُوا تشلیما». خدا شاکر و قدردان 
است با درود از پیامبرش قدردانی می کند, قدردانی شما از پیامبرش نیز 


خواستن همین درود باشد. 


آیا فقط برای شخص خودش منفرداً درود بخواهیم؟ می فرماید: آجر 
رسالت و تشکر از رسیالت ,او وقتی کامل است که بع همراه «مودذت 
القربی» باشد: «قل لا أَستلکَم عَلیه آجرا الا المَودَه فی ۸۹ . پس 
وقتی که صلوات را می گوئید «آل» او را نیز نه همراهشن بیاورند. و انان 
که درصلوات شان آل را نمی آورند (بقول حدبث) صلوات شان ابتر است. 
که در بخش سوم از دعای دوم بطور مشروح گذشت. 


اف انایزه 


شکر امامت؛ و قدر دانی از امامت را چگونه به جا بیاوریم؟ با همان ِِ 
کردن «آل» با رسول (صلی الله علیهم). اما در اینجا یک نوع تسلسل پٍ 

می آید؛ خود صلوات گفتن و درود خواستن, از آورده های نبوت است, ِِ 
مال خود اوست, با مال خودش از خودش تشکر می کنیم؛ پس همین 
بهرمندی از مال خود او, نیازمند یک تشکر دیگر است. 


و نیز وقتی که بر او درود و صلوات می فرستیم, با همین عمل مان به 
ثوابی می رسیم خود این نیز نیازمند شکر دیگر است. پس مشخص می 
شود آن اجری که خداوند تحت عنوان صلوات., از ما خواسته. باز به نفع 
خودمان و برای خودمان است. و انچه پیامبر به فرمان خدا به عنوان اجر 
خواسته (يهني مودت, قربی) ان نیز بو نفع خودمان و پرای خودمان است: 
«فْلّ ما سَأثْکةَ من آجْر قَهُو لکَمْ ان جرخ الا عَلی الله»(2): بگو آنچه به 
عنوان اجر از شماً خواستم (موده قربی) آن نیز به نفع خودتان و برای 
خودتان است, نیست برای من اجری مگر آنچه خدا بدهد. 
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1 اند 23 سوره شوری. 
ماه تور تیا 


اگر از شما خواستم بر اهل بیتم محبت و مودت داشته باشید. برای خودتان 
و دانش و تبیین های اهل بیت. محروم نباشید. پس نبوت و امامت به حدی 
برای بشر امکان ندارد؛ قدردانی ای که بشر از نبوت و امامت بکند, عملی 
است که خود نیازمند یک قدردانی دیگر است و به تسلسل می رود. و 
است. انسان فقط با قدردانی, به وظیفة انسانی خود عمل می کند. 


پس پتیچه و فرایند اين بحث چنین می شود: «فْل لا أَتلْکم عَلیّه آجْراً ان 
هو الا ذگری لعالمین»(1): بگو هیچ اجری برای نبوت از شما نمی خواهم, 
و آن (نبوت) نیست مگر هدایت و بیداری برای جهانیان. و فرایند این فرایند 
نیز چنین می شود: «فْل ما أسْتلکُمْ له من جر الا من شاء أن ینخِة 3 [لی 
ببلاه(2): بگو هیچ اجری برای نبوت از شماً نمی خواهم. مکر اين که 
کی انگیزة راه یابی بةه سوی خدایش. پید | کند. 


درست است؛ چیزی از شما می خواهم و آن هدایت بافتن تان است. غبر 
از این چیزی از شما نمی خواهم. 


خواستة ائمه: امام سجاد علیه السلام که خود از «آل» است. به ما یاد می 
هد که نز ۶ال» نیز درود بفرستيم: آبا این. را بهکتوان اخزی. پراش ِِ 
خود می خواهد؟ همچنین دیگر امامان (علیهم السلام). اینهمه صلوات که 
در جای, جای صحیفه سجادیه آمده, بویزه در این جاأ با عبارت خاص: «فصَل 
عَلي مُحَمَدٍ و آله الطِیْیين الطاهرین الاحْبارِ الأنْجَبین», اجر خواهی است؟ 
اولا: 1 اه «المَوَدْم فی القوبی» است؛ امام نیز مکلف است به 
همة آبات کزان عمل کند. ثانیا: به ما یاد می دهد که چگونه به آن آیه عمل 
کتیض. نالتا: اجر خهاهی اشت به همان کونه. که نیامتر (ضلی الله علیه و آلد) 
به فرمان خدا خواسته است. 
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1- آیة 90 سورة انعام. 


رلیعاً: به نصن آية <فْلّ ما سکم من آمْرٍ فقو کم ان جر 
اللو»(1)؛ اجری ‏ که ۰ شده؛ , کاری ِ که برای ی خود 


م0 


د 
ِ 


قدردانی از کمیت رحمت: ما انسان ها, گاهی به اصطلاح از آن طرف 
دیوار می افتیم, مادی گرا می شویم و تنها به کمیات اهمیت می دهیم, و 


گاهی به حدی معنویت و کیفیت گرا می شویم که از این طرف می افتیم. 
امام علیه السلام در اینجای دعا می گوید: «اٍتَکَ أنّت المَتَانْ بالجسیم»: 


خدایا, توئی که نعمت بزرگ می دهی. و اين بزرگی و کمیت, 0 
و کمیت معنویات است و هم در بزرگی و کمیت کمیت, کمیت ها است. 


با بیان دیگر: کیفیت فقط یک ماهیت دارد. اما کمیت دو نوع ماهیت دارد؛ 
کنبت معنویت ها: و کمیت کست.هاء رعمت آندکبا رحمت پیهتن فرق 


دارد. 


همه چیز می تواند «جسیم» باشد. جسیم نیز می تواند جسیمتر باشد. 

و در بیان سوم: کیفیت نیز دو ماهیت دارد: «جسیمتر بودن جسیم», خود 
نوعی کیفیت است. پس کیفیت و کمیت از هم تفکیک پذیر نیستند. باید هر 
دو را ات باشیم و هر دو را از خداوند بخواهیم, و دربارة هر دو 
نمونه برای «کمیت در کیفیت» را امام علیه السلام بیان می کند: «الفافر 
للعظیم» 1 و اضر تدم کناه بزرگتر. هستی. گناه عظیم چیزی است که 
2( ممکن است یک عمل در یک دقیقه انجام یابد اما گناه 
عظیم باشد., و ممکن است یک عمل در طول یک ماه عملی شود اما 
گناهش غیر عظیم باشد. همچنین از نظر سبک و سنگین بودن, یا با انرژی و 
نیروی اندک يا زیاد عملی شدن. 

ضَلّی ال عَلی مَحَمَدٍ و له الطَییین الطاهرین یار النَجّبین 


ص: 178 


1 ایق 7 تور سا 


دعای هفتم 


اشاره 
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.سم ب ِ 0 بسن 1 )5 
بلطفک الاسْباب, و جرّی بقدرتک القَضَاء, و مَصب علی ارادتک الاشیاء. (3) 
َ لس + جوم و9 2 ین سم وهم ۲ 
فهی بمشییک دون قولک مَوْتَمرة, و پارادتک دون تهّیک مَنرچره. (4) ائّت 
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رلنّ. (7) قلا مُْیر لها أوْرَدت, و لا ارف لها وَجْهّت. و لا قاتح ما اعلقت, 
بو رب ۶ صر لِمَنْ خدلت. (8) 
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۳ > 0 
طْلْع فیما سَالث, و هِب لی من لذنی رَخمءة و فرجا هنیثاء و اجقل لی من 
علدک مخرجا وَییا. (9) و لا تشغلیی بالاهتمام عَنْ تقاهد فزژوضک و 
اسْتَعمال سَتْبک. (10) قَقَدٌ ضقث لها ترّل بی یا رب دَرّعاء و امتلاث بحمل 
ما حدت عَلیت هفّاء و آئت القَادرٌ عَلی کشف ما مَنیث بو, و دفع ما وفع 
فیه, قافقل بی دَلک و اِنْ لَمٌ أَسْتَوَجَِة مِلک, یا دا العَرش القظیم. 


کان من دْعَائْه علیه السّلام ادا عرص له مُهمَة او ترّلث به مَلِمَةْ و عند 
الکب: از دعاهای 


ص: 181 


امام علیه السلام است آنگاه که چیز هم آور, يا حادثة درد آور. برایش رخ 
می داد, و نیز به هنگام گرفتاری. 


1 


ملمه: الملم: الشدید من کل شیی: حادثه یا چیز سخت و شدید. 


الکرب: الحزن و المشقه.- و گاهی به معنی بلاء می آید که خیلی حزن آور 


و مشقت اور باشد. 


و با ترتیبی که در عنوان این دعا آمده. هر سه به معني «گرفتاری» هستند 
لیکن «مله « از «ه ۳ شنت , و «کرب» یز آز <«ه1 « نز , رد ده 
شده است. و با اين ترتیب باید کرب به معنی بلا باشد. و امام علیه السلام 
به ما یاد می دهد که در هر سه مورد. اینگونه دعا کنیم. 


ابتدا چند حدیث دربارة بلا و دعا: 


1- عَن الضادق عَلَیه السّلام: , «تلاث لا بَصْر معهُنَ شی ۶ الدعَاءٌ علد ارات 
الاستفْقار علَد الب و الشکَر علد لمْمَهِ».(1): سه چیز است که با بودن 
آنها هیچ چیزی نمی تواند ضرر بزند: دعا به وقت گرفتاری ها, توبه و 
آمرزش خواهی گناهکار. و شکر به وقت داشتن نعمت. 


2رعَن آبی الجسن موسی علَیّم السّلام قال: «عََیکُمّ بالا عاء فا الا و 
الطلته لی اه جَل و عرّ یرد اللاة و قد فُدْر و قصی قلم یب |لا اوه 


ک. 


ادا ذعی اه و سُیِل ضرف البلاء ضوفا»(2): امام کاطم علیه السلام 
قرهفد: ید فا جان-دعا کردن ترا ففا و خواستن از خداوند شعال:بلاتی 
را که هم مقذر شده و هم قضا شده و تنها امضائش مانده, بر می گرداند. 
پس وقتی که انسان خدا را بخواند و از او بخواهد, بلا منصرف می شود 
بنوعی از منصرف شدن. 


3- املم صادق علیه السلام؛ «من تَحوّف بل بْصِیبةُ قفوم فیه یالا ِِ 
پیت اللخ دنک الاح آیدا» ۱31 کسی که از آمدن بلاتی ترسده اکر اقذام:نه 
دعا کند, خداوند نمی گذارد او آن بلا را 


ص: 182 


1- بحار, ج 90 ص 289. 
قهمانء صضن 299 


4 امام صادق علیه للسلام فرمود: «تَفرِفونِ + طول لا هن قضره؟ فلت 
قال ادا همم او الهمّ حدم بالدّعَاء ملد نَ اللاء قصیر»(1): 

طولانی شدن ۰ شدن, بلاء راتسخیض. می دهید؟ کفنیمه نه. 
وقتی به شما يا به یکی از شما الهام شد که دعا کنید, بدانید که بلاء کوتاه 


شده است: 


امام سجاد علیه السلام در این دعای هفتم هم برای دفع و رفع بلا دعا می 
کند و هم چگونه دعا کردن در اين باره را ؛ به ما یاد می دهد: 


بخش اول 


اشاره 


خداوند «سبب الاسباب» نیست «مسبب الاسباب» است 


9 قضا و قدر 

بداء 

 ]-‏ و ول ءم و جح 0 ال ]ء رح و عای ‏ و وو 
ّ به عُقَذ المکاره, و یا من تفا یه حَاٌ الشداید. و یام بتَمَینَ ولد 
۳ ِ كکِ 2 ِ لا تک ۳ 
المع الی رفح القرج. دلث لِفذْزیک الصَعاب. و تسبتت یلطفک الاسْبَاب 


1 و مصَث عَلی |رادیک الاشیاء. قهی یمشیتک دون 
قوّلک وْتیرة و بازاتیک ون تیک مرج وْ: ای آنکه گره های نا گواری ها 
2 
آنکه راه خروج به سوی آسایش از اندوه, از تو درخواست می شود. 
دشواری های بزرگ در پیش قدرت تو هموار می گردد. با لطف (ریزه 
کاری های) تو سبب ها سبب شده اند. و با قدرت تو قضا جاری می شود. و 
اشیاء با اراد تو جاری هستند. پس هم آنها مشیت تو را ناگفته, اطاعت 
عی. کتتده و به بنبهی نو اظهار ناکرده, باز می ایستند. 


ص: 193 


1- مستدرک ج 5 ص 183. 


اشاره 


لغت: روح در این بیان به معنی «راحتی» است 


تسببت الاسباب 


سبب ها نقش سبب را یافتند- به لطف تو سبب ها سبب شدند, و تو 
زیت الاسباب» هستی. و توئی خالق قانون «سبب و مسیب », چنانکه 
توئی خالق قانون «علت و معلول». 


خداوند «عله العلل» نیست, و همین طور «سبب الاسباب»(1) 


هم نیست. بل خالق هر دو قانون است. و «کیف یجُری عَلیّه ما هو 
خرا۵؟»(2)ز کته خاری مس شآ ری سود اه ار از 


کرده است-؟ 1 


میان سبب و مسب و نیز میان علت و معلول. سنخیت لازم است و 
خداوند با هیچ چیزی همسنخ نیست. به هیچ معنائی از سنخیت. 


و ارسطوئیان که خدا را «عله العلل» می نامند سخت در اشتباهند. 
قضا و قدر 


در موارد متعدد از این کتاب گفته شد که: قضاء یعنی «فعل امری خدا». و 
قدّر یعنی «فعل خلقی خدا». و در اینجا جملة 1 جري بقدرتک الْقَضَاءٌ» 
کارهای قضائی خدا را در نظر دارد. و جملة «و مَصَت علی ارادتک الأْسْباع» 
کارهای خلقی خدا را در نظر دارد. 

در کتاب «دو دست خدا», چهار نوع فعل قضائی را توضیح داده ام: نوع اول 
عبارت است از «قضای محض» مانند ایجاد پدیده اولية کائنات. که با امر 


«کن فیکون» آیجاد شده است. ۵ مانند روم که «قّل الرَوخْ من 0 وف 
با امر ایجاد شده است. 


نوع دوم قضا آن است که همدم. قرین با فعل خلقی است و با قدرها بر 


هم تنیده است. 
ص : 184 
1- خداوند «مسبب الاسباب» است اما «سبب الاسباب» نیست. 


اس وین له ناغم آنرن ام الخویدر ۶ 292ص 
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ان وم فا یت دی اهامای راد که ایس 
شرح بیشتر در کتاب مذکور. 


و جملة «فهی یِمشیِک دون قَوّلک مه مُوْتَمرَ», پیام آیه 2 سورة یس است: 
«ٍتما أَمَرخ آذا آراد شتا أَنْ ول لغ کن فیکُونْ»: جز این نیست که امر خدا 
چنان آ 0 هر گاه چیزی را اراده کند که بگوید باش: می باشد. بعنلی 
پیش که امر «باش» صادر شود آ شیی می شود. 


«دذون قولک مُوْتَمرَخ»: اشیاء امر پذیرند بدون این که امر صادر شود. کلام 
امام علیه السلام در تفسیر این آوة است, و این آیه چندین آية دیگر را 
تفسیر می کند که در آنها آشدخ است واو" ازاد سا آن تعول. لم2. کرد 
فیکون»: و می. کوبد.مراد ان «یقول#: «فرمان قولی» نیست., بل همان 
محجض اراده در عملی شدن؛ کافی است. امام علیه السلام یک آیه را 


و.همین طور است در «نباش»ها. مثال: وقتی که دربارةٌ کسی, جریان 
وروت و ها ول ی ی ات ۰ 
بلائی را به سوی او می اورند. ان شخص دعائی کند و خداوند دعایش را 
مستجاب کند., نهی صادر مي شود که يا آن جریان جهت خود را عوض کند., 
و یا در سلسله علت هاء علتی تاثیر خود را از دست بدهد. (مثلً) خدا می 
گوید «نباش»- موثر نباش- آن علت از تاثیر و علیت ساقط می شود. جملةٌ 
«و یازاتنک ذون تیک َرَچرَ» بعنی در موارد «نباش» هم بدون این که 
«نهی قولی» صادز شود, آن علت باز می ایسنتد. 


بداء 


این است معنی «بداء» در خدا شناسی شیعه, که دیگران آن را درک نمی 
کنند و خدای شان دست بسته» و (باصطلاح) موجب است و هی توانی بر 


تغییر جریان علت و معلول, ندارد. همانطور که چنین فکری در میلن 
بهودیان به صورت یک جریان درآمده بود. «قالت یمود یذ اللّه 
مَعلولة»(1): یهودیان گفتند دست های خدا بسته است. بدیهی است هر 


ص: 19 


1- آية 64 سورة مائده. 


مسلمانی نیز که بداء را نپذیرد, خدایش همان خدای یهودان می شود. و 
شگفت است؛ ان خسلهانان. که روا را نمی پذیرند و آن را عیب بزرگی 
برای شیعه می دانند. چرا دعا می کنند؟ مگر دعا غیر از اين است که: 
خدابا در اين جریان علت و معلول و در این جریان قذرها که چنین پیش 
آمده و من را گرفتار می کند, و با خواست و ارادة تو بدینگوته پیش آمده و 
ار اد ار رم ام 


اینجاست که یکی از ماموریت های محی الدین ابن عربی (که عربی نیست 
و اسپانیائی الاصل است) این است که بر ذهن مسلمانان «جبر علت و 
معلول» را القاء کند و دعا را انکار کند(1). در واقع او می کوشید رابطة 
میان انسان و خدا را قطع کند. اما همان طور که در حدیثت ها دیدیم دعا نه 
فقط قدرها را بل قضاها را نیز تغییر می دهد حتی قضائی که حتمیت یافته 
تنها امضائش مانده است. او مامور بود که مسلمانان را از دعا که «الدّعَاءٌ 
مح شاک مجروم کند. . و بییهی است در آن صورت «یأس از خدا» جای 
دعا را می گیرد, و «اتّه لا ییأسنْ من قح الله الا المَومْ الکافژون»(2): و 
«کما بیس اقا من 9 اتعات الْفْبُور»( او ۲ 


در اینگونه موارد و مسائل و لغزشگاه ها و شبهه ایجاد کردن ها است که 
نقش و جایگاه صحيفة سجادیه معلوم می شود. و این مسئلة بس بزرگ 
0 صحیفه هم دعاست و 
کر کلم اه 0 ۱ 
دعا ۳ بسته به نگرش خواننده است که از کدامیک از این دو زاویه به 
صحیفه بنگرد. تفگر آن-اشت هر دوف ۶ آمیهرا بجن, کند که یکی همست 


ص: 11_96 
1- رجوع کنید؛ «محی الدین در آئینة فصوص» ج 1 و 2. 


2- اية 7 سورءه یوسف. 


بخش دوم 


اشاره 


هر چه در کائنات و نیز درباره انسان رخ می دهد, همگی بر اساس خواست 


خداوند است 


راو خدا با اسان 


خیر و شر 
7 ۲ ووم ۳۹ ۳ ۵ ۳ ۱ ۹ ِ_ | ۳ ل ِ 
ات المَذَعة [ ت‌ً: و ات المفرَع فی الملمّات. لا یند و مبع ۱ مَ 
مقر ۹ ِ ۳۹ ِِ کج 9 + ر خ ه چیه ]7 ‌ ۷ 5 0 
دففت. ولا پلکشف نها الا ما کشفت (5) و قَذ تزل بی يا رب قا قذ 
تکاژنی یِفلة, و الم بی ما قد بهٌظنی حملة. (6) و بقدرتک اوردته عَلی و 
۳۹ ّ لچ ما تا 3 که م2 ات منت 
بشلطانک وَجَهْتَةُ الیّ. (7) فلا مَصْدر ما اوْرَدت. و لا ضارف لما وجهّت. و لا 
فاتح لِمَا اعلفت. و لا مَعلق لما قتخت. و لا مَیسر لمَا عسرّت., و لا تاصر لِمَن 


خَدلت: توئی که برای حل مشکلات غم انگیز خوانده می شوی, و تو 
پناهگاهی در حوادث کلافه کننده. چیزی از آنها دفع نمی شود مگر آنچه تو 
دفع کنی, و چیزی از آنها بر طرف نمی شود مگر آنچه تو برطرف کنی. و 
ای پرورندة من اینک بر من فرود آده خیری: که تن کیتی. از برایم شاق 
شده. و به من رسیده سختی ای که چاره جوئی را از من سلب کرده. و تو 
با قدرت خودت آن را بر من وارد کرده ای, و با سلطة خود به سوی من 
روان ساخته ای. آن را که تو وارد آوری دیگری نمی تواند ببرد و آنچه تو 
فرستی دیگری باز نگرداند, و آنچه را که تو ببندی گشاینده ای نیست, و 
آنچه را که : تق بکضاتی دیحری. تتواند. نشته. و بر آتخه که دشوار کردم ای 
آسان کننده آی نیست. و برای کسی که تو خوارش کنی یاری دهنده ای 


ص: 187 


اشاره 


لغت: مُهمٌ: غم آور. غم انگیز- مهشات: غم انگیزها, هم آورها. 


همین واژه است که به معنی «چیزی که همت و اهتمام می خواهد» نیز به 
کار می رود, و در فارسی غلبه با این کاربرد است. 


الملمات- لّ الشییع: جَمَعه.- مَلم یعنی جمع کننده. و اگر بخواهیم معنی 
فارسی ان را به خوبی دریابیم باید ان را «کلافه کننده» و «درمانده کننده» 
معنی کنیم؛ حادثه کلافه کننده, مشکل درمانده کننده. 


لل 
تکاد: (از باب تفعل به معنی مشقت اور): مشقت اور شد. اما در اینجا به 
معنی متعدی «به مشقت انداخت» امده است. 


تکادتی! مرا به مشقت انداخته است.- بیشتر در «مشفت کاری» و 
«دشواری کار» به کار می رود. 


ار ی وا ی او ور 


همه چیز با خواست خدا است 


نعمت ها و برخورداری ها, گرفتاری ها و بلاها؛ همه چیز در دست خداست. 
لیکن رابطة خداوند با رخدادها و حوادث, دو نوع است: 


1 اجه ضرفا و بم‌طور تخض عصانن, استه خربار اما هم نز از 
دست بشر ساخته نیست غیر از دعا. این نوع, رخ دادها و حوادئی هستند 
که خداوند با حکمت خود انها را به وجود می اورد. 


2- انچه قدّری است؛ یعنی با روند علل و عوامل افرینشی و طبیعی است. 
اين نوع نمی تواند قدّری محض, باشد زیرا فرمول ها و قوانین خلقت نیز با 
خواست و قضای خداوند کار می کنند. و هیچ قانونی و فرمانی بدون 
خواست خدا, کار نمی کند؛ هر لحظه نیازمند 


ص: 199 


خواست خداوند است. و هیچ چیزی به سرخود رها نشده «لا تفویض ». 
لیکن در این نوع رخدادها و حوادث. انسان توان تصرف و ایجاد تغییر را 
دارد. و موارد فرق می کند؛ گاهی توان تصرف و علاج جوئی و کارسازی 
بشر» اندک است. و گاهی بیشتر. و در هر دو مورد؛ هر چه اهتمام بشر 
بیشتر باشد خداوند نیز به همان میزان (بل بطور تساعدی) , به او میدان 
عمل و موفقیت می دهد. 


در این توسعة میدان عمل برای اهل همت, کافر و مومن فرق نمی کند؛ 
همت, و وان و ی و ی 
پا «نرون» باشد, و این قانون ِِ است که: «و من برد د توابِ ب الا بو 
منها»(1): و هر کس اراده کندٍ برخورداری دنیوی را به آو می دهیم. 
«من 1 یُرده مالَه و ولد ۷ خسار|»(2): کسی, کم نمی افزاید مال و 
اولادش مگر خسارت را. و اگر مومن باشند: «یَرَدْکُم و ٍلی فوَیِکمٍ»(3): 
خداوند بر توان شماء توان می افزاید. 


بنابراین؛ در گرفتاری های قضائی محض, غیر از دعا چیزی از دست بشر 
ساخته نیست. اما در گرفتاری های قدّری باید خود انسان با اختیار و توانی 
که خدا به او داده کار کند و همت به خرج دهد. گاهی مشکل به حدذّی 
پیچیده می شود که ماهیت یک موضوع قدری مانند یک موضوع قضائی 
انسان را کلافه و وامانده می کند. زیرا توان انسان محدود است. در 
اینگونه موارد نیز غیر از دعا راهی نمی ماند. 

و مراد امام علیه السلام در این بخش از دعا همین دو قسم است که یا 


ِِِ قجضائی باشد و يا قدّري کلافه _کننده. که به خدا می گوید: «لا 
فغ مها الا ما دَقعت, و لا بتکشف مها الا ما کَشفت». 


انا چم این است کسانص کرفاری هاتی که ان ال دازسو و اف 
کننده نیستند, و يا رخدادها و حوادثی که اساسا «گرفتاری» نیستند و از 
امور معمولی هستند, و نیز در 
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1- ای 145 سورة آل عمران. 


2- ایغ 21 سوره نوح. 
3- اية 52 سوره هود. 


اموری که نعمت و سودمند و خیلی سهل و اسان هستند, در همه اینها نیز 
باید دعا کرد, باید در صدد تحصیل لطف و پاری خداوند بود. زیرا همان طور 
که گفته شد انسان اختیار, اراده و توان دارد, اما هیچ چیز «مفوض» و به 
سر خود رها شده نیست و فرق است میان اختیار داشتن, اراده داشتن» و 
همت داشتن انسان, با به سر خود رها شدن. انسان مختار است نه 
مفوض. انسان با اراده است نه بر سر خود رها شده. انسان همت دارد اما 
نه مفوض. زیرا همان اختیار و اراده و همت را نیز خداوند داده است. 


ز اتقفائیه کف انظه اش وا نا دنه بر اساس سعا و یل سر قراز 
شا ای سم سا سای موی مها سر 
اقدام و همتش بکاهد, راه انحراف را می پیماید. دعایش نیز مستجاب نمی 
شود. و نیز انسانی که در عمل کوشا و در همّت قوی است اما اهل دعا 
نیست,؛ یا موفق نمی شود, و با موفقیتش مصداق «و مَن یرد تواب ۳ 
ثوْیّه منها» است؛ مکی که ار نموت کید معا فیه ات 


همه چیز از ناحیه خداست 


همه انسان ها به وجود خداوند معتقد هستند بدون استثناء. زیرا اعتقاد به 
وجود خدا یک امر فطری و آفرینشی است, آنان که وجود خدا را انکار می 
کنند, به خودشان دروغ می گویند. و اکثریت قریب به اتفاق انسان ها هر 
تعمت. را از تاخية خداوند می دانند, مگر آنان که خدای شان «موجب» و 
بی اراده و دست بسته است؛ مانند (بقول ارنست رنان) ارسطوئیان و 
جریانی در میان یهود که «قالتِ یمود : ها یذ الله مَعْلولَ»(1). 


اما دربارة گرفتاری ها و بلاها نیز چنین است؟ یعنی بلاها نیز از ناحیه 
خداود خیپزست ایام له السام سس نماد بلي. با« 
به خداوند می گوید: «و بقَدرتک أورَوته علوة بسٌلطانک وَحَهتَه جَهْتَةُ الی»: 
قدرتت این گرفتاری را بر من وارد کرده ۱ از ند 
سوی من روان ساخته ای. 


زا یا با اسان 
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تا د است و نمونه الا ین نوم 
شهادت در راه خدا است. 3- گرفتاری هائی د که برای تنبه, و «بیدار باش» 
هستند. 4- ابتلاء: گرفتاری هائی که برای آبدیده شدن. کمال و رشد 
انسانیت انسان است. 


وا تا مر نا تم نت ار مود ماس آنام ماه اه ااسام 
توجه کنیم: وقتی که یزید با اسیران کریلا رویه رو شد. ها 
سجاد علیه السلام گفت: «ما أصابَکمٌ من مصیبه قٍ کشت . انذنکر 2 
یِعفوا عَن کثیر»(1): ان 
که اتعام دنه آیتو بات را نید قفو هی کند: 


امام فر مود: چنین نیست و این آیه دربارة ما نازل نشده, آنچه دربارة ما 
نازل شده این است که می فرماید: "«ما آصات من مُصیته فی الأرّضٍ و لا 
فی سکم [ل في کتاب من قل أن تبرآها ان دلک علی اللّه تسیژ- یکی 

قفا علی سا خاییم و لا تفُرخوا یما تاک و ال لا یت کل مُحْتال 
ور (2 هیچ مصیبتی در زمین و يا در وجود شما روی نمی دهد مگر این 
که هم آنها پیش از آنکه زمین را بیافرپنم در لوح محفوظ ثبت است, و 
اين امر برای خدا آسان است- تا برای آنچه که از دست می دهید تاسف 
نخورید, و به آنچه به شما داده است دلبسته و مشعوف نباشید. و خداوند 
هیچ متکبر فخر فروش را دوست ندارد. 


آنچه امام علیه السلام قرائت ت کرده, شامل نوع دوم, سوم, و چهارم است 
که سمبل اعلای نوع دوم ماجرای امام حسین علیه السلام و خاندانش 
است که برای شان نعمتی بود در قالب مصیبت, که پاسخ مرت زینب 
سیلا م الله علیها به اين زیاد نیز آن را بیان ی کته اه ریاد نت ی 
رأیّتِ ضصنع الله بأخيک و أهْل ببیْیِي؟: رفتار خدا را با برادرت و خاندانت, 
2 
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2 ایه های 22 و 23 سوره حدید. 


حضرت زینپ (سلام الله علیها) فرمود: ما رَأَیْث الا جمیلا هوْلاء قو کب 
اللةْ عَلَيهم الَْثلَ: اس فان | تفت ینم بر زا ی 
بودند که خداوند شهادت را برای شان نوشته بود. 


برای دفع يا رفع این نوع دوم- که ظاهرش بلا و باطنش نعمت است- نباید 
دعا کرد. بل بر عکس؛ باید ان را ارزو کرد. و این خود دو قسم است: 
برخی از این ها «تکلیف» هستند, مانند جهاد و شهادت که دعا بر علیه 
سخنرانی که در عرفات کرد رسما اعلام کرد که به سوی شهادت می رود: 
رایمه اوهاء سای ۱ ارو فر سس آایه سس ور راه 
مکتب ما جانش را فدا کند, به همراه ما حرکت کند که من فردا صبح 
حرکت خواهم کرد ان شاء الله. 


و آنچه امام سجاد علیه السلام برای رفعش دعا می کند (و به ما نیز یاد 
می دهد) نوع اول و سوم است. 


نوع سوم کم برایٍ تنبه و «بیدار باش» است: 1- «قال الصادق علیه 
السلام: ان ال ادا آزاد يعَبّد حیراً اتب دلب آبعة بتقمه و یکره الاستَغفارز 


و دا راد بعّد شزا فادْت دبا بعة پیغمه له لينسیه الاشیکقار و بتمادی بها و 
هو قَوّل الله عرّ و جل ستشتارخمم ین حث ۷ جقلفون بالتعم عله 


المَعاصی»(3): 7 صادق علیه السلام فرمود: اگر خداوند برای بنده ای 
اراد خیر کند, وقتی که او گناهی را مرتکب می شود, نقمتی و گرفتاری 
ای به او می رساند تا به خود آید و استغفار کند. و اگر برای بنده ای ارادة 
شر کند, هرگاه او گناهی کند, نعمتی به او می دهد تا استغفار را فراموش 
کند و به گناهش ادامه دهد. و این کلام خدا است که می فرماید: «آنان را 
بطوری که ندانند, به تدریج (درجه به درجه در گناه) بالا می بریم تا سقوط 
شان شدیدتر 
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1- بحار, ج 45 ص 115- 116. 


2- اللهوف؛ ضص 00 ۳ 
جک کا موم 2 صم 2 یاوخ و 17 22 و ای 421 هون قام. 


باشد(1). 


و احادیث در این باره بسیار است. پس باید دعا کرد و به خداوند پناه برد. 


نوع چهارم از گرفتاری ها مخصوص انسان نیست., از ویژگی های آفرینش 
کل جهان است که بر اساس تضاد مثبت و منفی قرار دارد؛ عالم قیز یی و 
جمادات, عالّم گیاه و نباتات, عالم جاندار و حیوانات, همگی بر اساس دو 
جریان گلاویز شده با همدیگر, و تنیده بر همدیگر, از مثبت و منفی مبتنی 
است. در این میان کاملترین موجود ان است که شدیدترین در گیری ها را 
طی کرده باشد؛ مراحل بیشتری از «منفی زدائی» را پشت . سر گذاشته 
باشد. بویژه انسان که: «لقَد خَلَفْتا اسان فی کَبدٍ»(2): واقعاً ما انسان را 
در فشار و گرفتاری آفریدیم. 


همانطور که وجود انسان از گیرودار دو جریان متبت و منفی به وجود می 
آید, همینطور هم معنویت؛ انسانیت و تقوای او ن نیز از گرفتاری ها بر می 
آید تا مانند «تلخیص طلا 7 عناصر دیگر, تلخیص شود: اً حخسب التاسن 11 
ترکُوا آن یفْولوا متا و هم لا یفْتنُون»(3): آيا مردم گمان می کنند همین که 
بگویند ایمان 0 به ۹ خود رها می شوند و دچار (گرفتار) نخواهند 

شد-؟ امام صادق علیه السلام در تفسیر این آنة می فر مود: امتحان می 
تتتونی. همانطیر کم صلا امتحان می: شمم. و حالص .می شون فمانطور که 
طلا خالص می شود(4). 


و لذا آسودگی به معنی «فراغت» را برای پیامبرش حرام کرده است. زیرا 

انسان موجودی است که فراغ برایش مضر است؛ «فاذا ِِ 

قانصب»(5): هر وقت فارغ شدی خود را به زحمت وادار. همانطور که 

ِِِِ را بر پیامبرش واجب کرده است. چون «فان مع مع العسر 
بس رآ»(6): 
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1 الته این آ زاجم کر و شر از تاج کدا وتو سر اساس عحل, و حکعت 


است. 


2- آی 4 سورة بلد. 
3- آية 2 سورة عنکبوت. 
4 بحار, ج 5 ص 219. 
5- آية 7 سورهٌ شرح. 
6- اي 5 سورهة شرح. 


زیرا که در زحمت است ات یعنی اگر در اين جهان آسانی ای هست, 


از زرحمت متولد می شود. و تکرار می کند: «انَ مع عاعش ؛ سر آ»(1): 
حقبقتاً در زحمت است آسانی ای. 


به لفظ «یسرآ» توجه کنید که با تنوین «وحدت» آمده است. یعنی «یک 
اسانی ای». هر اسانی و سهولت و راحتی, از زحمت و فشار و گرفتاری 


جهانیان. 


در جریان و مسیر این عسر و گرفتاری, فراز و نشیب هائی هست, گاهی 
جریان طبیعی و يا اجتماعی آن شدیدتر می شود. هم دربارة اصل و اساس 
این نوع گرفتاری باید دعا کرد و از خداوند یاری خواست. و هم دربارة فراز 
و نشیب های ان. و کمترین اثر دعاء تقویت روحی و ارادی انسان است که 
خود را در برابر مشکلات تنها و بی یاور احساس نکند 


خیر و شر 


اگر قرار بود خداوند. کائنات را «مثبت محض» بیافریند, در آن صورت باید 
یک خدائی مانند خودش را فف آفرید: زیرا «مطلق» فقط خداوند است. و 
شیی مطلق قابل ایجاد و آفرینش نیست. آفریده بما هو آفریده, نمی تواند 
مطلق باشد. همین مأهیت «آفریده بودن» نی آن نیع مطلق تیست بل 
آفریده است. پس «عدم اطلاق» اولین ویژگی مخلوق است. 


پرسش: آیا نمی شد که همین جهان غیر مطلق, از عنصر منفی کمتری 
برخوردار باشد و با اينهمه منفیات- از آن جمله درد و رنج, بلا و گرفتاری 
اتسان- مر کب نباشد؟؟. 


پاسخ: اتفاقاً همین طور است؛ درد و بلا خيلي کمتر است. لیکن انسان 
موجودی است کمالجو, و افزون طلب. و داتفا در حال مقایسه است؛ هر 
چه از منفیات کاسته شود و بر مثبتات افزوده شود, باز درجة بالاتر را در 
نظر می گیرد و از وضع موجود دلتنگ می گردد. 


و این خصلت انسانی اگر درست و سالم کار کند, برترین ویژگی انسان 
است که او را هميشه در صدد و تکاپوی تکامل قرار می دهد تا در درجات 
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کال قانع تباشد, و اساسا انسان‌تبرای انن کمالخونی آفریدمتنده. 


اکنون بحث دربارة این نوع چهارم از ابتلاها را از زاوية دیگر بررسی کنیم: 
اجتماعی. 


بخ را آرتجانی شروع دی کنیم کف غیر ان عتفیات ظییفیر چین دیگری 
نباشد؛ مثلا یک درخت که در جنگلی دور از دسترس انسان و جامعة 
اتساتی: ته:وجوددمی آید .و غمر یفن ودرا کزدهر فرشوده: شدم ور آن 
بین می رود. اين درخت در جدال خیر و شر قرار دارد. ابتدا جریان خیر در 
وجودش غالب است., سپس به تدریج جریان شر غالب می شود و درخت از 
بین می رود. 


اما این درخت., کاری بزرگ کرده است. با آمدن و از بین رفتنش, موادی از 

این جهان را به تکامل برده است, ذرات پوسیده ای که از آن به جای می 
ماند خی کاملتش ان ان است کف دفران خبانش بر پیکر خود جذب کرده 

بود. پس در آامدن و رفتن این درخت. شر نیز در خدمت خیر بوده است. 


لیکن (خوشبختانه برای خوشبخت ها, و متاسفانه برای بدبخت ها) انسان 
چنین نیست. زیرا| او را طوری آفریده ۷ سرانجامش یا در حد بالاتری 
از مثبت بودن (بهشت) است, و پا در حد د بالاتری از منفی بودن (دوزخ) 
است. 


جهان از مثبت و منفی آفریده شده, نعمت و نقمت دارد. از خیر و شر 
آفریده شده, فراغ دارد و بلا دارد. ارسطوئیان می گویند هر چیز, هر وجود 
خیر محض است و در کائنات شرزی وجود ندارد. و محی الدین مامور 
کابالیسم. دوزخ را «عشرتکده» می داند. ماموریت محی الدین را با 21 
دلیل در کتاب «محی الدین در اثينة فصوص» مجلد دوم. شرح داده ام. اما 
ارسطوئیان ما در اشتباه اند, همانطور که بیان شد, در افرینش جهان از 
خیر و شر, شر نیز در خدمت خیر است و اگر شر نباشد نه حرکتی می 
ماند و نه تغییری و نه تکاملی. ارسطوئیان این نقش شر را درک می کنند و 
می گویند همه چیز آفرینش: خیر است. لیکن توجه ندارند؛ اولا: استخدام 
شر در خدمت خیر, غیر از خیر بودن ماهوی شر است. ثانیا: چون افلاطون, 
ارسطو, نو افلاطونیون, و همه یونانیان و پیروان شان در لبنان قدیم, به 
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نبودند. و بودن شر در خدمت خیر را می دیدند, معتقد شدند که هر چه در 
کائنات است خیر است. و ارسطورئیان ما با تقلید کور کورانه از انان به این 
باور غلط معتقد شدند. 


اما ما (و هر انسانی که به معاد معتقد است) دوزخ را شر مجشم می 
دانیم. 


ثالنا: هميشه شر در خدمت خیر نیست؛ این موضوع اکز :در الم فیزیک و 
جماد و در عالم گیاه و نبات درست باشد- که هست- دربارة انسان درست 
نیست.. زیرا انسان موجودی است که هم در طبیعت دخالت می کند, ۰ و هم 
در جنبهٌ مثبت و منفی جهان تصرف می کند, و ۳ 
می تواند همین جریان خیر و شر را برعکس کند . یعنی می تواند این جریان 
افرینش را معکوس کرده و خیر را در خدمت شر بگیرد. و لذا سرانجام 
انسان يا خیر است, يا شر. پس هم خیر «واقعیت» دارد و هم شر. و هر دو 
مخلوق خدا هستند. 


کافی ِِِ ۳ 2 صطار 15 امام صادق علیه السلام فرمود: : خداوندر می 
فرماید: «....نّی آتا ال الق الْعَیر و السّرّ ای آتا ال حالقْ الْجلَهٍ و 
التار....». خیر و شر هر دو واقعیت دارند و هر دو مخلوق خداوند هستند. 


و در ضمن حدیث بعدی دعائی را یاد می دهد و می گوید: آّت ال الذی لا 
ٍ الا لا ار نت حالِق الْحَیر و السّرٌ. 

کافی (اصول) ج 1 ص 134, امام فرمود: «اِنّ ما 
اوحي له الی موسّی عَلَیّْه السّلام و رل عَلبّه فی التورَاه آبی تا ال لا 
لاه حلشث القلق و لت الک وآقرتنه ی جوج من اجث قطوتی 
لعن آرهه علی بدنه وان له ا 2 ال آ۵ حلقت العلی و خلت ال و 
اجريتة 1 دی من اريذه قویل لمر جر رنه علی پدیه»: از جملة آنچه 
خداوند به حضرت موسی در تورات و کر این بود. : منم خدا,؛ نیست 


خدائی غیر از من, خلق کردم خلق را و خلق کردم خیر را و جاری کردم آن 
را به دستان هر کس که دوست داشته باشم, پس خوشا به حال کسی که 
خیر را به دستان او جاری کرده باشم. هم دا و نت ان عیی از من 
خلق کردم خلق را و خلق کردم شر را و جاری کردم آن را به دستان کسی 
که اراده کنم, پس وای بر کسی که شر را به دستان او جاری کنم. 
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بخش سوم 


اشاره 


شکوه از بلاء اما با حسن نظر 

رابطة خدا با انسان؛ انسان شناسی و روان شناسی 
و اما صبر و عقل 

انسان و چشیدن شیرینی صنع خدا 

صبر و تحمل در مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام 
رابطه صبر و عقل با علم و دانش 


قصَل علي مُحَمّد و آله, و افتخ لی یا رب باب الْقرَج بولک » و اکسر عْتّی 
سلطان العمْ _یحولک, و آنلنی خسن التّظُر فیما سَکوّث , و اذقنی حلاوة 
الصل فیقا سَالْث, و قث لی من لک رخقة و قرجاً بت و اجعَل لی من 
عنری.مه‌خا وا 9و 2 فرج را با 
توانائّی خودت برایم بکشای اي پروردکار عن: و به قدرت تغییر دهتدة 6۵ خود 
0 ۲ و به من در آنچه شَکوه دارم حسن نظر عطا کن. و 
در آنچه می خواهم شیرینی آفرینندگی خودت را به من بچشان, و از جانب 
خودت رحمت و گشایش گوارا و دلنواز به من هبه کن. و قرارده برای من 
از نزد خود راه رهائی سریع. 


اشاره 

لغت: «ف-»- در فصل: پس؛ «فاء» تفریع و نتيجه است. یعنی اکنون که 
همه چیز در دست تو است؛ نعمت و گرفتاری همگی از ناحية توست. پس 
بر محمد و الش درود فرست و مشکلم را حل کن و... 

طفل + فدرت: قاتا یماح 
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حول: تغیر, تغییر, - و در اینجا بة معلی «قدرت بر تعییر». 
صنع . افرینش: افریدن کار و رفتار خداوند. 


وحیل- از: وخی: سریع(1). 
فقو ای با ین خن 


1- شکوه بدون حسن نظر: یعنی شکایت از عمل و رفتا ر کسی که به ناحق 
9 شاکی, تن داده است. در عرف مردمی ما , به این نوع از شکوه, 


| 
با دلسوزی دربارة شاکی انجام داده است؛ مانند اخی که بیمار در اثر 
امیول پزشک, يا بخية زخم که می کند, بگوید. و این «شکوه با حسن نظر» 


است. 


3- شکوه خنثی: یعنی کسی دربارة کسی عمل و رفتار تلخ و ناخوشایندی 
را به حق انجام دهد, اما شاکی توقع داشت که او با بزرگواری خود. آن کار 
را نمی کرد. در عرف مردمی ما به اين نوع شکوه, «گلایه» می گویند. 


شکوه از نوع اول درباره خداوند, کفر است زیرا| او رفتار به ناحق ندارد. 


و شکوه از نوع سوم نیز دربارة خداوند, گرچه به حد کفر نمی رسد لیکن 
است و رفتار غیر بزر گوارانه ندارد. و این موضوع بس مهم است: خداوند 
دربارةٌ هر کس- حتی دربارة بدترین فرد- نیز رحیم و رحمان است از بیشتر 
اعمال بد. می گذرد «و یَعَفُوا عَن کثیرٍ»(2). 


ی 
اول و سوم می دانند. و آمام علیه السلام با جملة «و آنلیی خسن الط 
ان 


دوم و با حسن نظر باشد, نه از نوع اول و سوم. نالیدن از گرفتاری ها در 
پیشگاه خدا, اری. اما متهم کردن خدا, نه. 


ص: 199 
ای ی تزا ول نی انم اخانت به خاظر. از استه که ری 


مترجمان و شارحان. توجه کافی نکرده اند. 


مسیحیان معتقدند که انسان به هر میزانی که در گرفتاری ها تحمل کند و 
از خداوند فرج نخواهد, به همان میزان, از اجر برخوردار می شود. و این 
در مسیحیت یک اصل است که هر کس به ان میزان به خداوند مقرژب 
است که در بلاها فرجی از خداوند نخواهد. و ماجرای حضرت ایوب که در 
کتاب عهد عتیق شان- تورات- امده را دلیل این اصل اعتقادی شان می 


اما در مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) نه تنها فرج خواهی نا پسند 
قت ‏ و ای اه 
نوعی از بلاها و گرفتاری ها فقط برای تذکار است که بنده به خود آید و با 
خداوند راز و نیاز کند. فرح خواهی دعا است بل «امّ الدعا» است. و 
اساسا انسان هیچوفت فارغ از گرفتاری نیست «لقَدٌ خلت ِ فی 
یم ری لو لا عافکم»(2): نو و خدا| تاره غیر ارر تاه 
تان. و از زبان حضرت ابراهیم نقل می کند: «و أدعُوا عبی. کی لا آ کمن 
بذعاء ربی شقیا»(3): و دعا می کنم از پروردگارم امید است که در دعای 
پروردگارم شقي نباشم. و از زبان حضرت ذکریا می گوید: «و لَمٌ أَکنَ 
یدَعایک رپ ی شَقیّا»(4). ِ دعا و راز و نیاز نکردن با خدا, شقاوت است. 
«الدعاءٌ مُح العباتو» و آنهمه. خدیت در این باره که برخی از آنها دز مقدمة 
مجلد اول, آمد. و در حقیقت هیچ عبادتی نیست که جنبة دعائی نداشته 
باشد. 


و اما صبر و تحمّل بلاء 
مسیحیان و صوفیان,. صبر و تحمل بلاء را بد معنی کرده اند. در مکتب 


قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) همان طور که در شرح همین دعای هفتم 
با 
بیان 
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1- آیة 4 سوره بلد. 


2 آية 7 سورة فرقان. 
4- ایة 4 سورة مریم. 


شد. گرفتاری و بلاء چهار نوع است, در نوع دوم که شهادت در راه خدا 
است و سمبل اعلای ان ماجرای امام حسین علیه السلام است, نباید دعا 
کرد, و اين نمی شود که یک روز دعا کنیم خداوند جهاد را از ما بردارد, روز 
دیگر دعا کنیم نماز را از ما بردارد و... 


اما دربارة سه نوع دیگر باید دعا کرد, به شرحی که گذشت. 


و این است حکمت «لحن ناله آمیز» امام سجاد ِ السلام در این دعا؛ از 
دست گرفتاری ها طوری می نالد که گوئثی علی بن الحسین (علیهما 
السلام) یک شخص عاجز از تحمل, و نا بردبار, و- نعوذ بالله- فرد ضعیف 
النفس است. او اینگونه می نالد تا به ما یاد بدهد که از یک نگاه اساسا 
گرفتاری ها و بلاها برای راز و نیاز و نالیدن در پیشگاه خداوند است. انسان 
چه رابطه 1 داشته باشد غیر از دعا-؟ کوچک شدن و 
نالیدن در پیشگاه خداوند, انسان را در برابر هر چیز و هر مخلوقی بزرگ 
می کند. و عکس ان. عکس ان است؛ یعنی کوچک نشدن در برابر خدا 
انسان را در برابر هر چیز و هر کس کوچک می کند. انسان موجود نیازمند 
است و «موجود خواهنده» و این نیازش را یا از خدا خواهد خواست و یا از 
غیر خدا, و يا از هر دو. صورت اخیر اضطراب است و ثمره اضطراب در 
شخصیت, نوعی بیماری فکری و روانی است. نوع دوم نیز انسان را در 
برابر مخلوقات ضعیف می کند, و فقط نوع اول است که مرد را مرد می 
کند, قوت نفس می اورد, اراده را مستحکم می کند. 


درست است وقتی که دعا «شکوه» ای می شود باید بر اساس «حسن 
نظر» باشد, نه «سوء نظر», همان طور که از زبان امام علیه السلام 
شنیدیم. زیرا سوء نظر نیز بیماری فکری و روانی است. در برابر بیماری 
های فکری و روانی نیز وسیلة دفاعی انسان دعا است «العا سیخ 
المْوین, و عمَادٌ الاین و هر السَمَاوَاتِ 5 لارض»(2). و «قال سول الله 


۳ عم سس 


ضلی له عَلیّه و آله آ لا الک علی سلاج نکم من عَذُوْكَم و بر ررقكُم 
3 ِ #۳ 


-ِ سس 
2 


1- بحار ج 90 ص 288. 


لفوین لعاغ(2): قرمود سلاحی را بر شما معرفی تکنم که شما را از 
معرفی بفرما. ۳ 07 


هی بهداشتی, ۰ و هیچ درمانی برای روان و شخصیت انسان, به قدر دعا 
هو ار تیگ . بویژه دعا در قالب زاری و نالش. 


اهاق شسخاد عاوه شام اه مم ال تیا که حفنفت رارطظه اسان : 
خدا شین انسته و اوه می نالد کا ها به انشا وه انطرانه مصنکیت: و 
ان و به همین خاطر صحيفة سجادیه را به طور خاص و با 
عنوان «علم» به ما داده اند. ۰ و9 اینگونه است انسان شنت دی , تربیت انسان, 
انسان پروری و انسانیت پروری در این مکتب. و این چنین است صراط 
مستفیم و راه رابطةه درست انسان با خدایش. 


انسان و چشیدن شیرینی صنع خدا 


باید برای دفع و رفع گرفتاری ها دعا کرد. و این «باید دعا کرد» هیچ تناقض 
و تعارضی با صبر و بردباری ندارد. دعا کردن (علاوه بر شیرینی خود, و 
علاوه بر اثار روحی و روانی که در هر دعائی هست خواه مستجاب شود و 
خواه مستجاب نشود) در صورت استجابت. یک شیرینی روح افزائی دارد 
که به راستی معراج مومن می شود که هیچ لذتی بالاتر از آن نیست, و لذا 
امام علیه السلام می گوید: «و آذقنی حلاو الصَبْع فیما سالت»: و با 
ایتجایت دعایم بچشان 4 ه ی رفتارت را. چه عیبر زیبائی است 
خداوند ات که رت را , و اعلای کشت ها ما 
امتحانش مجانی ار نه امتحان کردن خداوند. زیرا دعای امتحانی و 
«اختباری» هرگز پذیرفته نمی شود, باید دعا بر اساس باور و یقین باشد. 
مراد این است که با یقین دعا کنید و چشیدن لذت و بویژه چشیدن لذت 
استجابت آن را امتحان و تجربه کنید که می کنید. 


ض 2013 


1 فعاترض 291 


رانک قیار جه اقفر تتکفی قآ ی اقا کیت نمی ارات 


اگر دعا در دفع و رفع گرفتاری, مستجاب نشد. نه به حساب «نشنیدن 
خدا» بگذار ورنه به حساب «قهر خدا», بل به حساب «حکمت خدا» بر 
اساس «بين الحَوّفِ و الرّجاء» بگذار. هم بترس و هم امید داشته باش. 
یعنی داوری نکن, و نتيجة قطعی مثبت یا منفی نگیر. توکل کن. و همین 
حالت است که شیرینی خود دعا و آثار روحی و روانی مثبت آن را حفظ 
قف کند: گرچه دعا کننده از شبریتی استجابت مجروم باشد. و این است 
معنای صبر و تحمل بلاء و گرفتاری. نه ترک دعا. «الذین صَبرّوا و علی رَبهمٌ 
یت کلون»(1). و در این حالت است که انسان دچا ر یاس از خدا نمی شود و 
دست از اعمال_صالح نمی کشد, ۳ 
را رها کند. بو الدین آمئوا و عملوا الصَالحات لیم من الْجلّه غرفاً تکر 

من تختها انا خالدین فیها نمم أجْرْ العاملین- الذین صتژوا و علی ته 
ولو »(2) « و مالیا زا الذین صبروا و ما یلقیها الا ذو حظ عظیم»: 
و (فرق میان خوبیر و بدی را) نمی چشد مگر آنان که صبور و بردبارند, و 


باشد. 


عدم استجابت دعا نباید رابطة انسان را با خدایش, دچار ضعف يا سستی 
کت وبا آن را شاد رس که شش خطررا که انیت 


با چه معیاری بفهمیم که صابر. مقاوم و بردبار هستیم؟ به هر میزانی که 
«عدم استجابت دعأ» اثر منفی بگذارد و ما را به سوی یأس بکشاند, آبه 
همان میزان صبر و مقأومت و بردباری مان ضعیف است. ۳ ۲ در آن 
حال به توکل متمسک شویم. اثر «عدم استجابت دعا» موجب افزایش و 
نیرومند شدن توکل ما می گردد. یعنی اگر در اين دعا از شیرینی استجابت 
محروم شدیم, شیرینی توکل جای ان را جبران می کند. و همان دعای نا 
مستجاب در این حد. مبارک و همایون می شود. پس شخص دعا کننده 
همیشه در شیرینی روحی؛ 


ص 2 202 


1- ای 42 سورة نحل. 
2- ايه های 58 و 59 سوره عنکبوت. 


اما اگر نسبت به دعا کسل باشد. يا به خاطر مستجاب نشدن آن کسل 
گردد. يا به مسیر اظهار درد و نیاز خود در پیش دیگران: افتد, حتها راه را 
اشتباه می رود. امام کاظم علیه السلام فر مود: 5 اتاک و الکسّل و 

الصَجر»(1): دور باش از کسل بودن و از شکوه دربارهٌ گرفتاری ها 5 
پیش مردم. یعنی: شکوه از گرفتاری ها در پیش مردم مکن, اين شکوه را 
به حضور خداوند ببر و هر چه می خواهی بنال و زاری کن. زیرا اولاً تو 
انسانی و انسان نمی تواند شکوه گر نباشد. ثانیا:؛ اساسا رابطة تو با 
خداوند همین شکوه گری با حسن نظر به رفتار خداوند دربارة گرفتاری ها. 


است که به تو رسیده اند. 
رابطهة صبر و تحمل, با علم و دانش 


انسان به هر میزانی که درک , فهم, علم و دانش دارد. در برابر گرفتاری ها 
می تواند صبر کند: «و کیف تَصَبر علی ما لم تحط به خبُرا»(2): و چگونه 
می توانی دربارهة چیزی که احاطهة علمی , نف ان نداری ضیر .وه تخمل د اشته 


باشی؟ 


و مراد از درک و علم آن است. که با وخود شخص. عجین باشده ته آن که 
شخص عالم فقط ظرف درک و ظرف علم باشد. ای بسا اهل دانش که 
بشدت نازک نارنجی هستند, و بسا افراد کم سواد که حعیمانه صابر و 
بردبار هستند. و اين را باید بدانيم که حکیم بودن و حکمت را نمی توان از 
مدرسه و دانشگاه به دست آورد. این تحصیلی است که به تمرین دیگر نیاز 
دارد. و راه از سه شناخت است, هستی شناسی, انسان شناسی و 
ما را او ساکع کال یی 
یک فرد بی سواد نیز به آنها می رسد, اگر بخواهد. حکمت بهتر و مفید تر 
از علم است.؛ و اگر حکمت بر علم و دانش مبتنی باشد بالاترین فوز انسان 
ات ای ماس مس اس ای ار 
می دهد و هر پدیده ای در این جهان آیه ای از آیات خدا است و شخص 
عالم آیه 
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شتانین اتست, وزاین مافوویت پیامیزان اش وا عیکم یاهاج بر کیجم 
7 و یمه الَکِتابِ ۳ الحجکمه»(1). و همه چیز را باید از خد| 1 که 
وتف الحكَمَة مر هر پشاء»(2). 


فرج گوارا و دلنواز 


بودن, مدرح است- همان طور که همه چیز جهان و افرینش مدرج است- 
فرق د ر اسیاب و واسطه ها است, خداوند فرح را نیز با اسباب می دهد. 
«آبی 1 أنْ بجچری الأشَیَاء الا بالأشتاب»(3) گاهی گرفتاری ای حل می 
شور اما | بدست شخص لام و سرکوفت زن و شماتت کننده, گاهی این 


ویژگی های منفی به حدی می شود که از خود گرفتاری بدتر می گردد. و 
گاهی به وسیله کسی حل می گردد که بسی کوارا و دلنشین می شود. 


و نیز در سبب های غیر انسانی, گاهی بوسيلة چیزهائی حل می گردد که 
گوارا می گردد. 


و همچنین در نحوه و چگونگی حل شدن, نیز مداج است. 


امام با جملة «و هَبْ لی من لَدْنکَ رَحْمَة و رجا هنیثا» به ما یاد می دهد 
وقتی که فرجی را می خواهید فرج گوارا و دلنشین بخواهید. و همچنین 
«فرج سریع» بخواهید که «و اجْعَل لی من عندک مَخرجا وحیا». 


بخش چهارم 

اشازه 

اشتغال از دین و بازماندن از فروضات الهی 
عدل الهی و نظرية شیعه, معتزله و اشعریه 
عرش 

ص: 204 


1 هتفرن 
3- بحار, ج 2 ص 90. 


و ۷ تشقلبی پالاهیمام عَن تعاقد فزوویک, و اشیشمال شیک (10) قفا 


با 
مّث لا ترل یی يا رَبْ درعاء و امتلاث یحمّل ما حدت علت هقّاء و آْت 
قاد علی کلف ها میت بم و دلع ها وفقت کی فافعل بی دک ون 2 
شوه یک یا ذا عرش الْعظیم: هر | نه. سیب غم, و آندوه از همدمنی 
با فرض هایت مشغول نگردان, و آز عمل به سنت هایت باز مدار. پس ای 
بزورد کار هزم توانم در اثر آنچه یه من رسیده ۹ شده است,: و برای 
کشیدن این بار (گرفتاری) که بر من روی آورده آکنده از اندوهم, در حالی 
که تو بر رفع آنچه مبتلا شده ام توانائی, و برای دفع آنچه در آن گرفتار 
آمده ام قادری. پس این لطف را ۳ گرچه شايستة آن 


1 


ست ات 


اشاره 


لفت: اهتمام: غم. غصه, دلمشغولی. 
تعاهد: همدم بودن, همدمی, سر و کار داشتن. 


شغل: مشغول بودن- اگر با حرف «ب-» بیاید مانند «شغل بالتجاره», 
معنایش معلوم است. در عربی با حرف «عن» نیز می اید که به معنی 
بازماندن است. 


رخ جع فرضیت نز آسات. قران.ه هل ست: علبمه. الامن جاح 
«فرض» و نیز «فریضه»» دو کاربرد دارد: 


1- فرض بعنی آنچه خداوند به عنوان تکلیف قرار داده است. اعم از اصول 
دین. (و.علقات. اضول دین. ار فیل خداشتا شین هستی شناسی: انسان 
.متیر فر سح مت هعات. که ایات الفی: هساو احکام مات 
فقهی. و نیز اعم از واجبات, مستحبات, محرمات؛ مکروحات, و مباحات. و 
به طور کلی: فرض يعني آنچه و آنطور که خدا خواسته است که انسان در 
آن مسیر باشد: «اِنّ الذی قَرَض یک الْفْرَآنَ لرادک الی معاد»(1): آن 
(حوا که ارو 
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1- ۳ 5 سوره قصص. 


تو فرض کرده, تو را به جایگاهت (زادگاهت) برمی گرداند. که مراد کل 
محتوای قران است اعم از تبیین جهان و انسان, و احکام اعم از واجبات, 
مستحبات, محرمات, مکروهات. مباحات. و همچنین: «سورة ایرّلناها و 
قرطناها»(1). 


2 در اصطلاح فقهی, «فرض» د ر مقابلي «ندب». یعنی واجب. و در بیان 
امام علیه السلام که می گوید: ِِ ۷7 کش عافی بالاهتِمَام عَن تقاهد فژوضک» 


مراد معنی اول است. و بطور کلی؛ «فروض» در آینجا یعنی «بایدها و 
نبایدها». 


اشتغال از دین, و بازماندن از فروض الهی 


هم نعمت می تواند انسان را از فروض الهی باز دارد و هم گرفتاری. در 
دعای بیستم خواهد آمد که امام علیه السلام, بطور مطلق- بعنی هم از 
بازداشتن نعمت پازدارنده و هم از گرفتاری باز دارندو- رهائی می طلبد: 
,5 اکفنی م ۱ الاهتَمَام به. و استعملنی بما تسألنی عدا عَنّه»: خدایا 
از دلمشغولی ها کفایتم کن, و مرا در آنچه فردای قیامت بازخواست 
خواهی کرد به کار گیر. 


1- مدیریت نعمت: برخوردار بودن اعم از ثروت مادی و قدرت معنوی 
(مانند علم, جایگاه اجتماعی) هم وقت و هم انرژی فکری و هم اهتمام می 
برد. و اگر با نیت الهی و در جهت دین و ایمان نباشد, مانع از فروضات می 
گردد. و اگر با نیت درست باشد با فروضات هماهنگ می شود و خود نیز از 
فروضات می گردد, و تعارضی در میان نمی ماند. 


2 حب نعمت: از نظر مکتب قرآن و اهل , بیت (علیهم السلام) نعمت های 
اين دنیاء ابزار است نه هدف. و اگر در ام هدف قرار گیرد «حثٍ 
0 1 است و «حب دنیا» نامیده می شود 
که «حت الدْلیا رس کل حَطیته». و اما «بغعض نعمت»؟ نیز حرام است؛ 
و و پس رابطة انسان با نعمت 
چگونه , باید باشد؟ این را مکتب تعیین کرده است: امام باقر علیه السلام 
فرمود: 
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1 ار 1 سور ه نور. 


«أَحسئُوا جوا نِعم اللٍ...»(1): با نعمت های خدا رفتار نیکو و زیبا داشته 
باشید. نه آنها را هدف بدانید و نه ضایع کنید. پس رابطه انسان با نعمت, 
«گراهی داشتن. آن» است. نعفت ها وسئله. :ند نی فده رز ند کی نیز 


3- نیت نادرست در مصرف نعمت: مصرف ثروت در جهت مثبت اما با نیت 
غیر الهی, باز از موانع (بل از موانع بزرگ) فروضات است. سخاوت و حاتم 
بخشی ها برای شهرت و نام و اوازه, خود فریضه ای می شود در برابر 
فرایض خدا, و سر از «خود پرستی» در می آورد. قرآن اپ نهع خود 
پرستی را در تقابل با خدا پرستی قرار داده و می گوید: «یِمول اَهَلَکث مالاً 
لَبد2(»۲): (به خود می بالد و) می گوید ثروت زیادی را (در کارهای خیر) 
نابود کردم. رو در آية هاقبل ویژگی رواني و شخصیتی اینگونه افراد را بیان 
شین کنر | ۰ یکست آن لن یفدر عَلیّه آعد»: آبا کمان. فف. کنة که کسن 


(خدا) بر او مور ندارد؟! یعنی چلین شخص برتر و ارجمندتر از نفس 


گرفتاری و بلاء نیز مانع از پرداختنِ به فروض الهی می گردد. هم و غم, 
عَضصّه و دلنگرانی مانع می شود از آن که انسان به فروضات الهی بپردازد. 
اما اگر با بلاها با نیت درست برخورد کند نتایج زیر را می دهد: 


1 با ضبر و تحفل: کرفتاری اسان می: شنود. 
2- همین صبر و تحمل, خود بزرگترین عبادت می گردد. 
3- اهل شکر می شود که این نیز یک عبادت دیگر است. 


4- برای رفع گرفتاری دعا می کند- و باید بکند, و گفته شد که اساسا 


عبادت است. 


5- عملاً با فعالیت خود برای دفع يا رفع گرفتاری می کوشد و چنین 
کوششی یک عبادت واجب است و به جای اوردن واجب نیز از مهمات 
عبادات است که وجوبش دلیل اهمیت 
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رخ 0۵ ی 3 
2- اية 0 سور ه بلد. 


بدیهی است که در میان این پنج ردیف, دعا نقش معیاری دارد؛ کسی که 

اهل دعا باشد در حقیقت هم پنج ردیف را دارد. و امام علیه السلام با بیان 

«و ۷ تشقلنی بالاهتِمَام عَن تعاهد فرایّضک و استعمّال ت نک می خواهد 
ما را اینگونه تربیت کند. 


عدل الهی در نظر شیعه, معتزله و اشعریه 


لم استوجبه منک». این جمله را به دو صورت می توان معنی کرد: 


1- گر چه مستحق رفع این گرفتاری معین نباشم. در این صورت آنچه امام 
می خواهد. خواسته ای است بالاتر از عدل. یعنی از «فضل خدا» می 
خواهد نه از عدل او. اعتقاد به فضل خدا و رفتار فضل او با بندگان یک 
اصل مهم از اصول اعتقادی مسلمانان است که علاوه بر تجربة عینی در 
امور زندگی, آیه های فراوانی بر آن دلالت دارند, بطوری که هیچ فرقه ای 
از فرق مسلمین هیچ اختلاف نظری در فضل خدا ندارند. 


2- خدایا, این گرفتاريم را بر طرف کن گرچه در اين باره هیچ حقی بر تو 
ندارم. همان طور که در هیچ موردی حقی بر تو ندارم. یعنی انسان هیچ 
حقی بر خداوند در هیچ موردی و با هیچ عنوانی ندارد. ایا معنی این سخن 
این است که «عدل خدا» نیز «فضل خدا» است؟ و در حقیقت عدل و 
فضل هر دو به یک معنی هستند؟ شرح این مسئله در مبحث زیر: 


اين نیز یک اصل مسلم در میان مسلمانان است که انسان هیچ حقی بر 
خداوند ندارد. نه فقط انسان. بل هر موجودی چنین است. گرچه در هر 
فرقه ای برخی ها جان مسئله را نیافته و گمان می کنند که انسان حقوقی 
بر خداوند دارد و خداوند باید بر اساش عدل خود آنها را رغایت کند. اینان 
عدل خدا را با عدل انسان ها به یک معنی می گيرند. در حالی که هیچ 
عدل انسان, با عدل خداوند به شرح زیر است: 


عدل انسان: در عدالت هر انسان. معیار عبارت است از حقوق طرف 
مقابل, و «مقتضی» 
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نیز عبارت است از حقوق طرف مقابل. کون ان انیت یا رات است از 
«حقوق متقابل انسان ها». 


عدل الهی: در این عدل هیچعدام از؛ معیار. مقتضی, محور. نه حقوق طرف 
مقابل است و نه حقوق متقابل دو طرف. بل مقتضي ان قداست زذات 
مقدس خداوند است. خداوند «حق مطلق» است. ناحق نه به ذات و 
صفات مقدس او راه دارد و نه به افعال او. او منژه و «سبحان» است. 
خوال بعی «و عم آلشیت ی مضه 6 خواو ین نظام الم یی ما دانت: 
باشد و خواه در عالم گیاه, حیوان, و خواه در امور انسانی باشد. و ظلم 
یعنی خلاف این نظم. خداوند ذاتا و فعلا منزه از آن است که فعل نا به 


و سپس گفته می شود که: خداوند ظالم نیست. زیرا ظلم از «نیاز» ناشی 
می شود و خداوند به هیچ چیزی نیاز ندارد. 


ی لو مرا مت له ای مه نی تن اف وم اه ان انا 
معتقدند: درست است که مقتضی عدل خدا, حقوق مخلوق ها نیست. لیکن 
بر خداوند واجب است که عدالت را رعایت کند. و ابوالحسن اشعری 
(بنیانگذار اشعریت) به اینان می گوید: شما چه کاره اید که بر خداوند 
کیت ام تلاح فیروی کید 


عده ای دیگر از سران معتزلی اساسا معتقد هستند که انسان نیز در برابر 
خداوند حقوقی دارد و خدا باید ان حقوق را رعایت کند. و ایه هائی را که 
دربارة نکوهش ظلم امده, دلیل می اورند. 


برای شرح بیشتر عقاید و نظریه های معتزله, رجوع کنید به «داثئره 
المعارف القرن العشرین» فرید وجدی, ذیل وازة معتزله. 


اشعریه: ابوالحسن اشعری بنیانگذار اشعریت, در مسجد جامع کرسی ِ 
گذاشت و بر روی آن رفت و از «اعتقاد به عدل» توبه کرد. همانطور که 
گفته شد او معتقد است که معتزلیان از جایگاه بندگی خارج شده و بر 
خداوند تکلیف تعیین می کنند, در حالی که 
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خداوند «یَفعل ما یشاء»(1), «و 7 ل لما پرید»(2), «یَفعل ما یریذد»(3), «لا 
بستل. غفا ععل و هم یُسْتَلون»(4). او صریحا نمی گوید خداوند ظلم هم 
می کند, بل می و اساسا چیزی به نام عدل و ظلم دربارة خداوند 


برای شرح بیشتر درباره اشعری, به همان داثئره المعارف رجوع کنید. 


شیعه: می گوید: معتزلیان برای خدا تعیین تکلیف می کنند که اشتباه است. 
ق امه سکن اعریان امعان«ظلم در افعال خداوتم اسک و اششاه‌ساه 
در این است که مسئلة «عدل و ظلم» را دربارة فعل خداوند. مصداق 
«سالبه بانتفاء موضوع» می کنند. در حالی که این «سالبه» در مرحلة 
مقدم از مرحلة فعل است و آنهم فقط «سلب ظالمیت» است نه سلب 
عدل و ظلم, هر دو. ذات مقدس خداوند منژه از ظلم است. پس عدل 
سرجای خود است و سلب نمی شود. و خداوند ذاتا عادل است و ذاتاً ظالم 
بیست. اشعرپان به آیه های مذکور متمسک می شوند و با اين روش آیه 
های ها مه «سبحان» در قرآن, را به طور بی معنی و- نعود بالله- 
لغو رها می کنند. و همین طور آیه های سلب ظلم را که در مقابل شان آیه 
های اثبات عدل است. بی معنی رها می کنند. و آية «و تمّث کلمَة 5 
صِدْقاً و ع»(5) را نیز تاویل می کنند که مراد عدل در تکالیفی است که 
برای بندگان تعیین شده و شامل خود خدا نیست. در حالی که چنین تاویلی 
لازم گرفته- نعوذ بالله- کذب نیز فقط دربارة بندگان نکوهیده باشد, نه 
دربارة خداوند. پس مسئله منحصر به عدل نمی شود «صدق» نیز انکار 
می شود. و صد البته که نفی عدل الهی به هر معنی و با هر توجیه و تاویل, 
در سرتاسر دین و باورهای اعتقادی تأثیر گذاشته و همه چیز را وارونه می 


محی الدین ابن عربی: این اصل اعتقادی که اشعریه درست کردند, بهانة 
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1- آیة 40 سورة آل عمران. 
2- اية 107 سوره هود. 

3- اية 3 سوره بقره. 

4- اي 23 سورة انبیاء. 


5- آية 115 سورة انعام. 


فخی, آلدین اتدلسی, هو خامفر کانالیشسض که اساسا توب را هزیر سغال 
برد و اين اصل عظیم اسلامی را مخدوش کرد؛ یک فص از فصوص را بر 
این هدف ویرانگر خود اختصاص داد با عنوان «فصْ نوحی» و در آغاز آن 
ضریحا کفت: المنژه اما جاهل و اما صاحب سوء ادب: کسی که خدا را 
تنزیه می کند یا جاهل است و یا سوء ادب دارد. و در توجیه این گزاف 
گوئی به تاویل و توجیه پرداخته است. و پیروانش امروز هم می گویند اگر 
خدا را بیشتر تنزیه کنیم چیزی در اصل نمی ماند. اننان کفان می. کنند. که 
اگر همه ویژگی های مخلوق را از خداوند نفی کنند چیزی در ته مسئله 
نمی ماند و در نتیجه شخص تنزیه کننده, منکر خدا می شود. به نظرشان 
باید هميشه چیزی از صفات مخلوق برای خداوند بماند. و توجه ندارند هر 
چه و هر چیزی که انسان ذات آن را بفهمد و درک کند, آن چیز مخلوق 
است, و ذات خداوند و نیز واقعیت صفات خداوند قابل درک نیست. زیرا 
که صفاتش عین ذاتش است. ۵ هر قه.صاندم. ای که؛ نکه. بذار ت.به..عالم 


مخلوق مربوط است و راهی به خداوند ندارد. 


قدرت خلافت نیز گاهی از معتزله و گاهی از اشعریه حمایت می کرد و 
کی ها ها رت مسا ار مه مد ی اوه 
و قال مدرسه؟» موسوم گشت(1). وقتی محی الدین ماموریت کابالیستی 
خود را مطرح کرد. که جامعة مسلمانان از این مجادلات خسته شده بودند 
اس را ها اس ی ی تس ها ی ۱ 


و در این میان از آغاز خلافت تا به آن روز آنچه به انزوا رانده شده بود 
مکتب اصیل تشیع بود؛ تشیع ولایتی. یک اسپانیائی می امد و افکار خود را 
نشر می داد, اما مکتب اهل بیت علیهم السلام, دقیقا یک بینش قاچاق و 


ممنوع بود. آری خداوند عادل است و چنین مردمی سزاوار برد کت کنر 
فسمانان مود و ار آصنود تکاتی خور دهم متا پیدانن زاه 
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1- متاسفانه برخی از شیعیان نیز بی توجه به واقعیات تاریخی گمان کردند 
که علم, مکتب و مدرسة شیعه نیز یعنی «قیل و قال مدرسه», و چه آفت 
2 رجوع کنید؛ «محی الدین دز ائینة فصوص» جلد اول. بخش مقدمات. 


انداخته, بطور ناخود آگاه راهی است کاملاً بر علیه معتزله و اشعری. زیرا 
هم بر اساس مبانی معتزلی و هم بر اساس مبانی اشعری, قیام بر علیه 
حکومت ها, محکوم است؛ معتزلیان هر حکومت را بر اساس «جبر قدّری» 
مشروع می دانند و اشعریان بر اساس «جبر قضائی». و در اين میان انچه 
نا مشروع است قیام بر علیه حکومت ها است. 


مدرسهة صحيفة سجادبه به ما مت افو که انسان هیچ حقی بر خداوند 
ندارد, زیرا هر چه دارد از آن خداوند است. و اگر انسان حقی بر خداوند 
داشته باشد مصداق «حقوق بر علیه حقوق» می گردد. اما این بدان معنی 
نیست که خداوند عادل نباشد و هیچ ملازمة این چنینی در میان این دو 
مقال وجود ندارد. 


در شرح دعای دوم نقش و جایگاه «عدل» در خدا شناسی و معیار بودن 
عدل, برای همه صفات خداوند, بیان شد. و اين بحت در اینجا تکمیل ان 
بود. 


در مباحث پیشین (شرح دعای سوم) سخنی از عرش و معنی آن گذشت., و 
گفته شد یکی از معانی عرش؛ حکومت و مدیریت خداوند است که کائنات 
را تدبیر و مدیریت می کند و فرشتگان در خدمت این مدیریت هستند. در 
این تا که امام علیه السلام وفع گرفتاری وا می خواههر به عظحت: عرش 
خدا متفسل می شوی بایرایی حمله «یا <ا عرش اعی» که آخرین 
مه آیرم‌ضها اتمه هحون معتی از عزف زا ایدم کید 
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دعای هشتم 


اشاره 
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مرت 211 


متن دعا 


اشاره 


و کان من دُعَایْه عَلّْهِ السْلامُ هی الاسْتقاده 


_ و ۳ 9 ای هب 0 
(1) الم ٍنت أعوذ یک ن هتَجانِ الجرص, و بتوره الْعَصَب. و لب الحسَد. 


3 
وا سب 


۱ م0 ۲ پِ با ِِ 0 ۳ ۲ ۳ "۳ 7 ۲ ِ ۳ 7۳۹ 
الکلقه, و ایثار الباطل, علی الحق, و الاضرار علی القائم. و اسیْضغار 
المعصیه, و استکبار الطاغه. (3) و مباهاو المکیرين, و الیزراء بالمقلین, و 
و 1 ِ ِ آه ِ 0 ۳ ۳ و ]+ ۳ سم 
او ان تعصْد طالماء او تخدل مَلهوفاء او تروم ما لیس لتا یخق, او تقول فی 
العلم بقیّر علم (5) و تقودٌ یک آن تطوی علی غُشٌ آحد, و آن عمجت 
ی 11-- مت . ات ۳ مت 0 
اعقالتا. و تمد فی آماتا (6) و بوذ یک من شوء السَریرم, و اتقار 
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حضور تاریخی دعای هشتم 


در فرهنگ و تعلیمات اهل بیت (سلام الله علیهم) گاهی یک سخن کوتاه از 
چند امام به ما رسیده که کاملا عین هم بوده و هیچ تفاوتی با هم ندارند, و 


ض 215 


شدم(1) 


ی ان امراشن لت ااسام سس کل هه اسیر مگ سکن 
دربارة توحید امد ود علیه السلام به ما رسیده(2) 


که بعینه از امام رضاأ علیه السلام نیز رسیده است(د). و گاهی نیز یک دعا 
از دو امام رسیده است مانند همین دعای هشتم صحيفة سجادبه که از 
امه آلموفنین شش رده است: این انف: آلحوند در فرح سه الاانه. (عا 6 
ص 185 ط دار حیاء التراث العربی) همین دعا را از امیرالمومنین علیه 
السلام تقل کردم: و در اول آن کفته امنت: و هو-من. آوعیه الضخرفه»( :و 
این از دعاهای صحیفه هم هست. 


این نشان می دهد که محتوای این دعا به حدی مهم است که حضور 
منن دعایی که ابن آفف الحدید آورده در مواردی با متن صحیفه تفاوت 
لفظی دارد و نیز صلواتی که در آخر دعا ۳ در آن نیامده است, زیرا 


بدیهی است که او آن را از کسانی نقل کرده که تا حدودی با صلوات 
مسئله داشته اند. 


عنوان دعا 

اخلاق- منشاً اخلاق 
تعریف ابلیسی از انسان 
۳ 

1- تحف العقول 
تیاو ی 210 


4- در مقدمه این کتاب در بحث از سند صحيفة سجادیه گفته شد که ابن 
ابی الحدید معتزلی که از مورخین و سندشناسان بزرگ است. طوری از 


ضخیقه. تغبیر افی: کندء و آن را «ارسال مسلم» می کند, گوئی هیچ 
مسلمانی نه در متن صحیفه تردیدی دارد و نه در انتساب ان به امام سجاد 
عیه شام این کی ادا موایها سال مشام انیت 


مدرنیته دجال تک چشم 

علم اخلاق 

اصطلاح نادرست «خوش اخلاق» 

عنوان دعا: 5 کای من دْعَایّه عَلَیه السَلامٌ فی الاسَتَعاده من العگاره و سَبی 


الأعْلاق و مَدام الأفعال: از دعاهای امام علیه السلام است در پناه بردن (به 
خداوند متعال) از سختی ها و بدی های اخلاقی, و افعال نکوهیده. 


لفت: مکاره: جمع مکروه: ناپسند. اعم از بدها, بدترها. و باصطلاح فقهی از 
کوچکترین مکروه تا حرام ترین محرمات. 


در این عنوان؛ مکاره عام آمده که شامل پیش آمدهای طبیعی و اجتماعی, 
و اخلاق بد و کردار بد می شود. یعنی موضوعات به ترتیب از عام به خاص, 
قرار دارند؛ مکاره شامل هر بدی است., و اخلاق بد شامل خود اخلاق بد و 
آثار عملی ان است.. اعمال ناشی از اخلاق بد شاهل کردار‌های ید انست: 
در این دعا بیشتر به نکوهش خصابل منفی توجه شده, و دعای بیستم 
بیشتر در صدد به دست آوردن خصایل نیکو است که (ان شاء الله) خواهد 


امد. 

توضیح لازم: در متن این دعا ابتدا بدی های اخلاقی. سپس سختی ها و 
رفتارهای بد در خلال هم امده اند. یعنی ترتیب این سه محور در عنوان 
است نه ابر اساس «لف و نشر مرتب». که هر دو در جای خود نیکو است. 
به 


روز نبرد آن یل ارجمند 


و بخنجر بگرز و کمند 

برید 

و درید و شکست و ببست 
یلان 

را سر و سینه و پا و دست 
لف و نشر مشوش: 
2 


افروختن و سوختن و جامعه دریدن 


و هر دو فصیح و بلیغ هستند. بویژه در دعای مورد بحت ما, ابتدا سختی ها 
برای هشدار امده تا ذهن خواننده متوجه شود که نواقص اخلاقی پیامدهای 
سختی دارد. و صرفا خصلت های خنثی نیستند. 


اخلاق 


جمع «جخْلق» به معنی «نظام ساختاری شخصیت انسان» است همانطور 
که «خلق» به معنی «نظام ساختاری جسمی انسان» است. 


ای که سل ها خمه و هام بافتیه آندام های اسان بارخ 


سازند, و اندام ها نیز کل پیکر انسان را همچنین خصیصه های ریز جمع 
شده و خصلت ها را می سازند و خصلت ها مجموعءة نظاممند اخلاق و 


شخصیت درونی انسان را می سازند. 
منشاً اخلاق 


آیا آنچه اخلاق نامیده می شود یک سری امورات اعتباری و قراردادی 
است؟ يا ريشه در کانون ذات انسان دارد و نه اعتباری است و نه 
قراردادی-؟ 

علوم انسانی غربی در پاسخ این پرسش دچار تناقض است؛ از طرفی 
اخلاق را اعتباری می داند و از جانب دیگر معتقد است که انسان هرگز 
بدون اخلاق نبوده و نخواهد بود. درحالی که آنچه انسان هرگز بدون آن 


نبوده و بدون آن نخواهد بود, خود دلیل روشنی است که اخلاق از ذاتیات 
انسان است نه از اعتباریات(1). 


بدین سان به هر مسئلة مهم از مسائل علوم انسانی می رسیم غربیان را 


در بن بست و 
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1- خوشبختانه امروز اصل «پرهیز جراحی» مورد اجماع همه دست 
اندرکاران علوم انسانی است و فونکوسیونالیسم را همگان محکوم می 
کنند که نباید ابعاد زیست انسانی را از همدیگر جدا و جراحی کرد بل باید 
از حقوق نیست و نباید باشد. بنابر اين, اين مسئله تنها بر این تناقض, دچار 
نمی شود تناقضات متعدد است که در همه اصول علوم انسانی» جریان این 
علوم را در غرب به بن بست کشانیده است. زیرا اگر اخلاق اعتباری باشد., 
عدل و عدل خواهی انسان نیز اعتباری می شود. زیرا یکی از اصول 
اساسی اخلاق عدالت است. و اگر عدل خواهی اعتباری باشد, حقوق نیز 
از اصل و ريشه اعتباری می گردد- مراد اصل و اساس حقوق خواهی 
نه کمیت و کیفیت قوانین حقوقی- و اگر حقوق در میان افراد نوع بشر 
اعتباری ,شأن انسان از کندوی زنبور عسل تین تست نر می تِِ 
را 9 ای ۱۱5 ار 0۱۳ تچ 
نوعی از اصل و اساس حقوق, وجود دارد. 


۳ 19 مت 9 ۱ نیست, در وجود و 
زاند کی انسان هست» را اعتباری می دانند. زیرا که انسان را حیوان و یک 


موجود «صرفا غریزی» می دانند و از وجود «روح فطرت» که منشاً اخلاق 
است عغافل هستند. 


تعریف ابلیسی از انسان 


بدون قصد اهانت به کسی, بویژه به ساحت دانش ۵ دانشتفند از هر اترخ.۵ 
ملتی؛ گاهی ذهن به مسائلی معطوف می شود و احساس می شود که 
طرح آن لا زم باشد: روج فطرت همان است که به آدم داده شد «و تَقحْتُ 

فیه من رُوحی»(1) و این آخرین روح بود که به او داده شند. و تیش از آن 
ی زنده بود؛ روح غریزی را داشت و ضمیر «ه» به آن موجود زنده بر می 


کرد 


به خاطر حضور روح فطرت در آدم, او برترین و لایق سجدة ملائکه گشت. 
فرمان تعظیم فرشتگان می توانست با هر لفظ و واژه ای صادر شود از 


قبیل «عظموه», «کرموه», «اکرموه», «فصّلوه». چرا با کلمة «اسجدوا» 
آمده و به مرزی رسیده که مرز «مختضات الهی» است, تا ما مجبور باشیم 
تافیل کنیم که مراد از این سجده در واقع سجده بر خدا است. . پس روشن 


می شود که روح فطرت خیلی ارجمند و گوهری است بس کارساز. 


ابلیس سجده نکرد و استدلالش این بود که آدم را او کلن آفریدی «حَلَفته 
من طین»(2). یعنی زیر بار ارجمندی و برتری روح فطرت نرفت. ایا 
تعریف غریزی از انسان, همان تعریف ابلیس نیست؟ اینجاست که به یکی 
از اصول و پایه های تمدن مدرنیته می رسیم و به روشنی مشاهده می 
کم کور تم کابالسم است. ی که ان مار اسا را ک‌آنلنتن 
کار کردهر انکار مت کید فش اسان همین کار بی رت شنم اشت را 
مدرنیته دجال است؛ دجال تک چشم., تک چشمش بس درخشان است اما 
از چشم دیگر محروم است؛ چشم غریزه را 
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1- آیة 72 سورة ص.- آية 29 سورة حجر. 
2- اه 12 سورءة اعراف- دای 76 نهر ره 


رخ پیت آ مضه خ ور کنات «کابالیسم و پایان تاریخش». 


دارد اما فاقد چشم فطرت است. درست است چشم غریزی اش بس 
درخشان؛ فعال و مترقی است., لیکن آنچه ندارد روج انسانی است؛ 
مدنیتی است که «رنگ» و «موسیقی» را در نهائی ترین حد به خدمت 
گرفته است؛ هر موی ی یک زنگ ویژه دارد, و هر مویش یک 
موسیقی خاص می نوازد؛ مدرنیته «عصر رنگ ها» و عصر «آهنگ ها» 
است. و طوری مردم جهان را در چنبرة خود گرفته که هر کس در آن قرار 
نگیرد بیچاره می شود. اين ها همه اوصاف و خصیصه های دجال است. اما 
این دجال جهانگیر, به پایان تاریخ خود نزدیک است و بن بستی که در آن 
قرار گرفته گویای این پایان است. 


تعصضه ابا شدای تعریفین. که مدرکیته ور نظر و عمل: از اسان دار 
همان تعریف ابلیس نیست؟ يا این سخنان من ژورنالیستی و خطابة غیر 
علمی است-؟ چرا دست اندرکاران علوم انسانی غربی ایستاده در جا می 
زنند؟ چرا گردن گیر شده واماندگی را بر یافتن یک راه نجات. ترجیج می 
دهند؟ چرآ بر تعریفی که غلط بودنش بر خودشان روشن و مسلم شده 
است تعصب می ورزند. علم و علم خواهی با تعصب, چه نسبتی دارد؟ 


و مهمتر اين که: چرا دست اندرکاران علوم انسانی در جامعة خودمان 
همچنان بر بستر تقلید خوابیده اند؟ در حالی که خود مقلدهای شان در 
باتلاقی که خودشان آفریده اند مانده اند. باتلاقی که پک پک حباب هایش 
بلندتر از هر طبل رسوائی است و صفیر ناله هایش گوش خراش تر, بل 
روح ِِ کن ان هن زوزه ای است. دی نی جهان قف توانتیا لد اب این 
اک 1 
انسان بدهید؛ زیرا| انديشه و علم آزاد است. بشرط عدم تقلید. اما بدیهی 
است که دانشمند مقلّد جاهلتر از هر نادان است زیرا که علم را در خدمت 
جهل , به کاز فی یرد کسادانان از این عم ات اهیر بزیخ‌هستننده 


ابلیس به جنبه گلی آدم چسبید و دربارة کل بودن او به تحلیل پرداخت, و 
انسان شناسی غربی هنوز هم به همان جنبه مشغول است و دست 
اندرکارانش ندانسته کودکان ابلیس شده و به «گلبازی» مشغول اند. 
کودکانی که امروز خسته و وامانده شده آند و می بینند که گلبازی شان, 
فقط «بازی» است. ای کاش این را نیز می فهمیدند که بازيچة دست 
ابلیس شده و 
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غول کابالیسم را بر مردم جهان مسلط کرده اند. و ای کاش به بازیچه 
بودن خود اعتراف کرده و یوغ تعصب را از گردن خود بر می داشتند. 


علوم انسانی غربی اگر خورشید تابان هم بوده- که نبوده- امروز به 
سیاهچالة سهمگین تبدیل شده است, ما چرا خورشید مکتب قران و اهل 
بیت (علیهم السلام) را کنار گذاشته و با حالت رقصان به ساز غربی ها, در 
مقلدانة کاذب بر سینة مان. مسابقه خواهیم داد؟! چه ارزشی در این علوم 
ضد علم مانده است که این چنین برای نیل مقام در آن نفس زنان می 
دویم!؟! بگذریم این دردی است بس ریشه دار و بیماری ای است بس 


مزمن که: «الباطل خلو و الحق مَرْ». 
علم اخلاق 


باید اعتراف کرد؛ غربی ها با اين که اخلاق را اعتباری می دانند, درباره اش 
بیش از ما کار کرده اند؛ نظر داده اند, محدودش کرده اند. گسترده اش 
کرده اند, اهمیتش را از بین برده اند, اهمیت بیشتر داده اند, در لزوم و 
عدم لزومش بحث کرده اند, و اینهمه نظرهای مختلف داده اند, در تعریف 
«فعل اخلاقی» و «رفتار اخلاقی» آنهمه بگو مگو کرده اند. و به هر صورت 
و با هر نتیجه گیری, در روند علمی خودشان در اين باره کار کرده اند. 


بس مهم م است. اما در و ِ ما به ۳۳ ِ 9 09۷ در 
بستر پند و اندرز. جای گرفته است؛ متعبدانه بدون بررسی و تحلیل 

در حالی که تعبد در خارج از «علم فقه» جائی ندارد؛ آنهم ۱ 
فقه نه در همه جای فقه. زیرا فقه ما اعم از حقوق است. انچه مرحوم حرز 
عاملی در مقدمةّ هر باب از وسائل الشیعه آورده. هیچکدام تعبدی نیستند 
و موعظةّ محض هم نیستند. همگی مستحق بررسی و تحلیل علمی بدون 
تعبد هستند. از باب مثال به بخش مقدمات کتاب النکاح آن مراجعه کنید؛ با 
خنیانی. اد عادم آنشاتن عواعه. می نویه که ققط همان سس اما 
است تا دانشمندان بسیاری عمرشان را ,: به آن تخصیص دهند. 


در حوزه های علمية ما خبری از درس اخلاق هست. اما هنوز هم چنانکه 
باید رسمیت ندارد. و انچه هست بر اساس «ارسال مسلم» است که لزوم 
و ضرورت اخلاق را به صورت 
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«مسلم» اما اف که هرگز تبیین نشده», فرض کرده و به مجور 
فروعات آن حرف های موعظه ای گفته می شود؛ پند و اندرز داده می 
شود. گاهی هم آیه ای و حدیثی به عنوان موتور محرک پندها, قرائت می 
شود. 


موعظة محض, پند, اندرز نیز لازم و ضروری است بل واجب است. اما این 
مصداق امر به معروف و نهی از منکر است., نه علم اخلاق. ایا براستی به 
قدری عقب مانده ایم که فرق امر به معروف و نهی از منکر را با علم 
اخلاق ندانیم!؟! 


ابتدا باید منشاً اخلاق را بر اساس آیه و حدیث مشخص کرد و ثابت کرد که 
اخلاق ريشه در ذات و کانون وجودی انسان دارد, و پیش از ان باید تعریفی 
درست از انسان داد, تعریفی قرانی و اهل بیتی؛ و ان را تبیین کرد. و در 
این روند نیاز مبرم هست که نواقص و نادرستی اساسی تعریف غربیان از 
انسان. توضیح داده شود. والا سخن از اخلاق در این دوران مدرنيتة 
کابالیسم. وسمه بر ابروی کور است. 


اخلاقی که سرش بزرگتر از کرة زمین است اما نه بدن دارد نه قلب: ما 
کاری با اخلاق کردیم و آن را به حذی آماسانيدیم که سرش بژز کتر از کر 
زمین است اما نه بدن دارد و نه قلب؛ وب بادکنک 
بس بزرگ به هوا رهایش کردیم. که اگر (در برابر موم فرهنگ مبتنی بر 
بود. 


همة آیات انسان شناسی قرآن و نیز همة احادیث انسان شناسی اهل بیت 
(علیهم السلام) را بر اين «اخلاق صرفاً اندرزی» تفسیر کردیم؛ هر دو را 
مهجور کردیم که امید است مصداق «یا رب اِنّ قَوّمی احَذُوا ها الْفرآنَ 
مهْجور!»(1) نباشیم و نیستیم. در آن نامه ای که به شورای عالی حوزه 
مقدسه علمیه قم ید و در سایت ِِ نو قرار گرفت و در اینترنت 
پخش شد. گفتم که همه تفسیرهائی که بر آذر ان سنتی: بزای قران. توشته 
اند, متاسفانه به القائات کابالیست 
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1- ای 30 سورة فرقان. 


هائّی مانند تمیم داری(1) 


و کعب الاحبارها, مبتنی است. و تفسیرهائی که شیعیان نوشته اند شیعی 
است اما همگی بدون استثناء در همان بستر سنیان جاری شده اند. و همة 
اه هم اتات کر هش ‏ توص و سای سر 
هستند را به «اخلاق اندرزی» تفسیر کرده اند و هیچ جائی و جایگاهی برای 
علوم. آنساتی باقی. نگذاشته اتد کوتی قران. که «تبیان کل شیبی» آاست و 
پیامبر و اهل بیت که «تبیان اين تبیان» هستند, هیچ حرفی در علوم متعدد و 
بسیار علوم انسانی ندارند!!! باز هم بگذریم که اين درد ريشه دار است. 


اما از بیان این نکته نباید گذشت: بزرگان گذشتة ما در اين باره (تفسیر 
قران و پرداختن به همه علوم انسانی) معذور بودند» معذوریتی که از 
مظلومیت جانکاه شان ناشی است؛ قدرت 10 سالة خلافت. آنفم در 
قالب امپراطوری شرت اه بش قوی که اسلام و قرآن را به خدمت خود 
گرفته بود, همپشه شیعه را به صورت یک حزب قاچاق و محکوم به مرگ 
در اورده بود؛ انهمه قتل عام ها در همة ممالک اسلامی, و نسل کشی های 
عظیم که تاریخ نمونه دیگر آن را به خود ندیده است. دانشمندان بزرگ 
شیعه دقیقاً مانند ائمه طاهرین شان, در آن مظلومیت جانفرسا, تنها 
توانستند یک فقه عظیم, همه جانبه, دقیق و نکته سنج برای ما بپرورانند که 
امروز محافل علمی (اعم از دوست و دشمن) به عظمت و همه بعدی 
بودن؛ و دقت و نکته سنج بودن ان اعتراف دارند. 


باید پرسید: امروز که به هر صورت می توانیم تحقیق کنیم, مکتب را به 
طور تبیینی در همة علوم؛ علوم تجربی و انسانی بررسی کنیم, چه کرده 
ایم و چه می کنیم؟؟ درست است حرکت هائی شروع شده لیکن مشکل 
این است که برخی از ماها در دانشگاه و حوزه توان خروج از تقلید غربیان 
را نداریم و بخش دیگرمان در همان دانشگاه و حوزه از تقلید متون 
تفسیری این چنینی, توان خروج نداریم. و شکستن این دو لاک خفه کننده 
همت بیشتری می طلبد. , مق اند ان وود 


بهترین متن اخلاقی ما «جامع السعادات» نوشته نراقی پدره و «معراج 
السعاده» نوشتة 
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1- تمیم داری را در کتاب «کابالا و پایان تاریخش» بشناسید, و نیز کعب 
الاحبار و همگنان شان را. 


نراقی پسر است (رضوان الله علیهما) هر دو حق بزرگی بر گردن ما دارند 
و خداوند برای شان اجر جزیل عطا کند. اما جریان کارشان بر محور انسان 
شناسی قران و اهل بیت (علیهم السلام) نمی چرخد. محورشان همان 
«نفس»؛ نفس ارسطوئی است. و اصل اساس اخلاق را نیز «ارسال 
مسلم» کرده اند و هیچ سخنی در منشا اخلاق, يا واقعیت ۳۹ بودن و 
اعتباری بودن اخلاق. ندارند. در حالی که امروز مشکل ما و مشکل جهانی 
در همین اصول است. 


الزمانی. معراج السعاده را تحت عنوان «روح بشر» بر اساس روان 
شناسی غربی تحریف و به نام خود, منتشر کند. 


اصطلاح نادرست «خوش اخلاق» 


در عرص فرهنگی ما- متاسفانه هم در فرهنگ عمومی و هم در فرهنگ 
اهل دانش- یک اصطلاح نادرست و غلط هست که رایچ شده و کسی از 
داتشمتدان: تین در. اضلاح آن تصی کوشد؛ می گویند «فلانی خوش اخلاق 
است» و انیب اعان است» و سوگمندانه باید گفت هر دو جمله را 
فف کوند کف ربا سس لقن امه را را اد ای 
در درونش نیست. و کسانی تست که حتی سزاوار تعبیر «خوش برخورد» 
نیز نیستند. کسی که دروغٌ بگوید, چاپلوس باشد, ریا کند, قمار باز باشد, 
شر‌ابخواری کند. سرقت مادی یا علمی بکند و. . چنین شخصی از اصول 
اخلاق بی بهره است گرچه برخورد نرم و شیرین داشته باشد. بل خواهیم 
دید که از نظر قرآن بی اخلاق ترین و بداخلاق ترین موجود است. . و نیز. به 
کسی بداخلاق می گویند که در شخصیت درونی اش چیزی از تملق, ریاء 
چاپلوسی. نیست. به چنین شخصی بداخلاق می گویند گرچه از هر رذیلتی 
منزه باشد. چرا در این دو اصطلاح. فضایل اخلاقی و رذایل اخلاقی, فدای 
«تملق» می گردد؟! وتف ما دوست داریم که متملقان بر سرمان کلاه 
بگذارند. بویژه وقتی که متملقان زبان به مداحی ما بگشایند, وه چه کیفی 
۱ ۱ 


می 


درست است؛ در همین دعا خواهیم دید که «شکاسته الخلق» و «برخورد 
گزنده» یکی از 
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نواقص اخلاق است. و همچنین «برخورد بدون گزش» و خوشروئی از 
کمالات اخلاقی است به شرط عدم ز تملق. ریا و چرب زبانی. 


و با بیان دیگر: خلاصه کردن اخلاق در «چگونگی برخورد» درست نیست. و 
خوش برخوردی متملقانه. نه تنها نیکو نیست بل ضد اخلاق است. 


در بینش علمی بویژه در بینش مکتب قران و اهل بیت (علیهم السلام)؛ 
همان قدر که برخورد و رفتا ر غلیظ نکوهیده است. رفتارهای تملق آمیز از 
آن. نکوهیده تر است: اینک در این پاره به سراغ قرآن برویم؛ ابتدا رفتار و 
برخورد غلیظ: «قیما رَحْمٍ من الله لت لهم و لو گنت فظا علیظ القلب 
ار نفضوا من خَولک»(1): به (برکت) رحجمت 1 در برابر مردم نرم و 
فهان یی اک خسن مخلظ القلت خن از اطرای ,رده می 


شدند. 


قابل توجه مدیران که این ۳1 نرمخوتی و نرم دل بودن را از عوامل 
اساسی موفقیت رسول خدا,؛ معرفی می کند. و همچنین است نکوهیدگی 
خشونت و غلظت قلب در همة ابعاد زندگی. او 
است: ِ الذین تلو نکم من الکتار و لیْجدوا فیکَم غلظة»(2): 
کافرانی که با شما سروکار دارند: 4 
غلظت., احساس کنند. 


از نظر قزان خوش اخلاق و بد اخلاق کیست؟ در آیه 4 سورة قلم- سوره 
ای که با سوگند به قلم و نوشتار, شروع می شود- پیامبرش را سمبل 
اعلای اخلاق قرار داده و می گوید: «اآک لعلی خُلْق عظیم»(3) تو دارای 
اخلاق عظیم و برجسته ای هستی. باید ببینیم که روح و شخصیت پیامبر 
ای ی هس ای ها اس هه و 


ی ی او ی 


می فرماید: «و لا تطع کل لاف مهین- همَازِ مشاء یتمیم- ماع للْحَیْرٍ مُْتد 
آئیم- عْْل بُعَدَ ذلک رّنیم- ان کان ذا ماگ و 
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1- آية 159 سورة آل عمران. 


اه 2 وه وت 


3 
3- آیة 4 سورة قلم. 


بنین > : و از کسی پیروی مکن که بسیار سوگند خورنده و نرمخو است- 
رن و یس کت یت کزان ات سین ی از 
است- از خیرها جلوگیری می کند و حد نشناس و عیب شمار محکوم کننده 


است- بیهوده گو و پس از آن لیم و پست است- که دارای ثروت و پسران 
است. 


لغت: لا تطع: پیروی مکن: الگو و اسوه قرار نده. 


مهین: معمولا به معنی «پست» و «دنی» به کار می رود, لیکن چون در آیه 
ما بعد کلمه «زنیم» به معنی پست است. در اینجا به معنی «نرمخو»- 


هماژ: کسی شخصیت دیگران را مخدوش می کند: نیش زن- قمزه: عصّه: 
نیش زد او را. 


نمیم: سخن چین و سخن چینی. 


دیگران را رعایت نکند. 


زنیم: لیم و پست. 


ایکا ی تیاس ای ان ای و 
پسران است الگو و اسوة خود قرار نده. 


اسان انش هی اف یی اسان عم اسان ها رازم 
اشتباه می کنند؛ معمولاً در تشخیص کریم از لثیم, در تشخیص فرد پست از 
فرد بزرگوار, داوری درستی ندارند. و اين یکی از بزرگترین نکات ضعف 
بشر است. دو کس را به نظر بیاورید که هر دو در لتامت. دنائت و پستی با 
هم مساوی اند اما یکی ثروتمند و دارای افراد زیر فرمان- از پسران و 
دیگران- است, و دیگری فقیر و بی کس. در نظر مردم دنائت و لنامت ت آن 
کفتر کامار نمی مد یه اه لعت نی هم سنته میت ده آها کت 
می شود که به شخص لیم و دنی ثروتمند که افرادی نیز تحت فرمان دارد. 
دنی يا پست و لیم بگویند. زیرا در نظرشان, ثروت و مکنت او عیب های 
او را پوشش می دهد. 


این آیه ها در مقام تذکر این نکته و این «اصل منفی» و ضعف بشر است 
که از 
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ضعف بر طرف نشود شخصیت جامعه دچار بیماری می گردد. و چون 
درمان نقص ها و مشکلات روانی, شناختن انها است و نقص های روانی 
تنها با شناختن شان ترمیم می گردند. لذا قران در مقام شناسائی این 
نقص است. هشدار می دهد که مبادا ثروت و مکنت لنّیمان پست. انان را 
در نظر شما کریمان بزرگوار نشان دهد که چنین روحیه ای برای جامعةٌ 
تان خطرناک است. و خصلت های اینگونه افراد را می شمارد: 


1- حلأف و بسیار سوگند خوار است. چون برای سخنش دلیل ندارد به 


بیت علیهم السلام نیز سو گند باد می کنند, انچه مذموم است «خصلت 


مم ۱۳۹ منم 
شدن آن در شخصیت انسان» است. و لذا با صيغة مبالفة «حلاف» امده. 


3- هقاز و نیش زن است که گزندة شخصیت دیگران است. 


هی ی ره 
نیکوکاری باز می دارد. 


6- هیچ حد و حدودی را دربارةٌ شخصیت دیگران ملاحظه نمی کند. 


7- لثیم است. کریم نیست. پست است. بزر گوار نیست. 
کسی که این هفت خصلت در او باشد. مصداق بالاترین فرد بی اخلاق. و 
بالاترین فرد بد اخلاق, است. زیرا این خصلت ها همه خصایل بد دیگر را با 


ریاء تملق, سرقت يا تصرف به ناحق در اموال دیگران, و... و... این خصلت 
ها «ام المفاسد» هستند. 
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بنابراین چیزی بنام «خوش برخورد بودن» دو نوع است که دو نوع متضاد 
هستند که با همدیگر تضاد ماهیتی دارند: 1- خوش برخورد بودن بر اساس 
صحت و سلامت روانی که اخلاق حسنه است. 2- خوش برخورد بودن بر 
اساس خصایل منفی روانی که اخلاق سیثه و خطرناک است. 


متأسفانه در فرهنگ عمومی به هر دو عنوان «خوش برخورد» با معنی 
مثبت اطلاق می گردد. 


ویر کخ این خصائل هفتگانه: یک نگاه دوباره به خصلت های مذکور داشته 


باشید, می بینید که هیچکدام از آنها (معمولا) هیچ نفع و سودی برای شخص 
ندارند و صرفاً بیماری روانی هستند. 


اخلاق آفرینشی و اخلاق ارادی: انسان ها را نسبت به «اخلاق نیک» به دو 
گروه می توان تقسیم کرد (و با بیان دیگر: اخلاق نیکو دو قسم است): [- 
کشت که خداوه ام را زیر آساست خسن با ای نت رده است آب 
نعمت بزرگی است که خدا به برخی از بندگانش می دهد لیکن در مقایسه 


2 کسی که با ارادة خود به اصول اخلاق نیک نائل می شود. چنین اخلاق 
توکن, مهم فر و ارجضندین است. ریرا اسان های تلا اسان و عکامل 
ارادی و رفتار تعقلی افریده شده. اجر اخروی نیز به اعمال ارادی و تعقلی 
داده می شود. اخلاق ارادی «عمل» است اما اخلاق آفرینشی نعمت است. 
هميشه «عمل نیک» برتر از «نعمت نیکی» است. 


هس را شکری واجب است, اما عمل نیک عین شکر است گرچه هر 
شکری نیز مستوجب شکر دیگر است(1). 


امام صادق علیه السلام فرمود: «الْحْلّقَ خُلقَانِ أحَدْهما نید و الاح سَجیَة 
قیل قهما أَفضل قال علنه الشلام اه لأّ صاحت السَجتّه 2 ی 
مر لا َسْتطیغ عَیْرَهْ و صاجبّ البّه بر علی 
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1- به شرحی که در شرح دعای هفتم گذشت که هر شکری را نیز شکری 


الطاعه تضر | فهذا أَفْصَل»(1): خلق (نیکو) دو نوع است: یکی نیت 
(ارادی) است و دیگری سجیه- در وجود انسان مکوّن- است. گفتند: 
کدام افضل است؟ فرمود: آنچه ارادی است, زیرا صاحب سجیّه این ۷ 
خلق شده و غبر از آن نمی تواند.رفتار کند. اما صاحب خلق ارادی با صبر و 
تحمل به آن هی رشد: صبر و تخمل.طاعتی. یسن این افضل انست. 


امام سجاد علیه السلام در این دعا در مقام بیان بیماری های هفتگانة فوق 
نیست, و چون عنوان دعا «مکارهح نکوهیدگی ها» و «سیی الاخلاق< 
اخلاق بد» بود, تعریف اخلاق ضرورت داشت. و برای توضیح آن «اشتباه 
عامّه در داوری». این مقدمه لازم بود. 


سیب تشتتانیفی روان و شخصیت انتنتاتی 


امام علیه السلام در این دعا ذز فقام اسیب شناسی و شمارش آفت هائی 
که بر روان و شخصیت انسان عارض می شوند, است. و اگر با دقت 
نگریسته شود هیچ آسیب و آفتی نیست که, در اين دعا معرفی نشده 
باشد. و هیچ آفتی نمانده که در اين دعا معرفی نشده باشد, باصطلاح یک 
«استقر|ء جامع و مانع» است در عینیت واقعیت انسانی. 


دقیقا 38 آسیب نام برده شده, اگر دقت شود آفت های دیگری که در 
انسان شناسی و روان شناسی هستند همگی فروعات این 38 آننیتب: مت 


باشند. 
بخش اول 
اشاره 


در این دعای هشتم, امام علیه السلام از شر 44 چیز به خداوند پناه می 
برد که 18 مورد ان به طور مستقیم ريشه در کانون وجودی انسان دارند و 
از اقتضاهای روح غریزه هستند که باید بوسیله روح فطرت مدیریت شوند 
والاً ابتدا خطر هستند و سپس به خصلت فعال تبدیل شده خطرناک می 
شوند. یعنی منفی بالقله هستند که اگر مدیریت نشوند, منفی بالفعل 
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1- بحار, ج 75 ص 257. 


می شوند این موارد هیجدهگانه را در بخش اول مشاهده کنیم که عبارتند 
از 
‌ِ 


1- هیجان الحرص 


حرص و طمع از غرایز انسان است و حکمت وجودی آن در وجود انسان. 
«حفظ خود» است. اگر انسان از اصل و اساس فاقد حرص باشد برای 
تفای شود فعالیت نمی کتد. پس اصل وجود آن در انساخ لارم انسته: و لذا 
امام علیه السلام از اصل وجود آنن در انسان, نه کدا باه نمیونوم یل از 
هیجان آن پناه می برد. : «الَمَةَ انی أَعُود یک و من هیَجّان الجچزص». 


هیجان: تحرژک افراطی, تحری طوفانی که قاعده مند نباشد. تحرژکی خارج 
از کنترل عقلانی. 


2 و سَورو القَجّب 


اصل غضب نیز در وجود انسان هست, زیرا در صورت فقدان آن فاقد دفاع 
ی ی ی ان نز حِ 
«فرَجع موسی الی قومه عضصبان اسفا»(1). و انچه امام علیه السلام از 
به خدا پناه می برد. اصل غضب نیست, «سوران غضب» است. 


سوره: فراز آمدن, بالا رفتن چیزی که چیزهای دیگر را (باصطلاح) تحت 
الشعاع خود قرار دهد. به قلعه نیز «سور» می گویند که دیوارش ۳ 
و محیطی را در تحت احاطة خود قرار می دهد. 


ستورة قضباه. یعتی قضب. فراز اید و تیزوهاتی. از فبیل: بردباریه. ضبر و 


امام صادق علیه السلام: «الََْبْ مَمْحَقَة لِقلب الحکیم و مَن لم یَملِک 
و ی ی 
نتواند غضبش را کنترل کند. نمی تواند از عقلش بهرمند شود. 
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1- آیة 86 سورة طه. 
2 بحار, ج 75 ص 255. 


در این حدیت نیز کنترل غضب سفارش شده است, نف رنه کن رن ان 
از ذات انسان. 


3 و عَلَبَه الحسَد 


اصل حسد نیز در وجود انسان قرار داده شده تا هميشه در مسیر رقابت 
باشد. این غریزه نیز اگر بوسیله روح فطرت مدیریت شود در قالب 
«غبطه» عمل می ار مر امام علیه 
السلام از «عغلبهة حسد» به خدا پناه می برد. مغلوب این غلبه چیست؟ حسد 
بر چه چیزی غالب می شود؟ بر روح فطرت. اگر حسد بر روح فطرت و 
اقتضاهای آن, غالب شود, بر آن عاصی شده و از تحت مدیریت آن خارج 
قق کرد 

حدیت: کافی, ج 2, ص 131؛ امام سجاد علیه السلام در حدیثی که اولین 
گناهان صادره از شیطان و انسان را می شمارد می فرماید: «ثَمّ الحَسَذ و 


هی مَعصية ان ادم حَیِتْ حسد أحَاه قَعَتَلَه»: : سوم حسد است که گناه پسر 
ات ی یت ی ما 


و در صفحه 306, آزو امام باقر علیه السلام: «انْ الرَجّل نی ی بادرو 
َیکفْرٌ و ان الحسَد لک یمان کم تأکل الا الْحَطَبِ»: انسان گاهی (در 
اثر غضب) سخن می گوید که کافر می شود, و حسد ایمان را می خورد 
چنانکه آتش هیزم را می خورد. 


همان ص 307: امام صادق علیه السلام: «آَقَة الدّین الَحَسَدٌ و الْعْجْبْ و 
القت»: آفت دین سه چیز است: حسد, عجب و فخر فروشی. 
امام صادق علیه السلام: «اِنّ الفْوّمن بَعْبط و لا بَحَسْذٌ و الَْتافق یَحْسذ و لا 


یَفْبط»: موّمن غبطه می خورد و حسد نمی کند, و منافق حسد می کند و 
نی حور 


همان ص 327 امام صادق علیه السلا م: «یقول ابلیس لجَنوده | بیتمه 
الحسَد و البَفُت قاتَهُما : َعدلان علد ال السرّک»: 0 
گوید: ی ار نام را زیرا این دو در نزد خدا 
معادل شرک هستند. 


توضیح: بغی: خود را ذی حق دانستن در چیزی که حقی در ان ندارد. 


همان. ص 463: ,«قال رَسْول اللّه (ضَلّی الَةْ عَلبْه و آله) وضع عن نی 
تسَغ خضال الحطاً و الْسیَانِ_و ما لا یقْلَمو و ما لا بطِیفُون و ما اصْطّرّوا 
له و ما استگرقوا له و الطْیره و 
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او شوسة فی الک فی ال و الْعسَذ ما لم بُطَهر بلسان َو بد»: ته چیز 
از امت من برداشته شده است: خطاء, فراموشی, آنچه نمی دانند, آنچه 
طاقت آن را ندارند, آنچه بر آن ناچار شده اند, آنچه به زور به آن اجباراً 
وادار شوند, و خطور فال بد به ذهن, و وسوسه در افکار چگونگی رابطه 
حدا با حای:ر ن ند مادامی که با کیان مس جع مرحاه عمل ترند. 


توضیح این حدیث که به «حدیث رفع» معروف است. شرح عناصر انسان 
شناختی و روان شناختی آن, نیازمند بحث طولانی است. آنچه به بحث ما 
مربوط است این است که می فرماید افراد امت من از حسد و حسادت 
معاف هستند, یعنی حسادت یک انگیزش غریزی است و اصل آن, گناه 
محسوب نمی شود مگر این که به مرحلة عمل برسد و با زبان یا دست 
عملی شود. 


کافی, چ 8 (روضه) ص 94 ط دار الاضواء: امام صادق علیه السلام فرهود: 
«تاة لم بخ ملها تین قمن دُوتة اللَفکرٌ فی الوَسَوسَه فی الحَلْقٍ و الطیَرَة 
و الک زا آن الخایع استیل کسده» نب کر است که هع بامیره: 
از آنها فارغ نیست تا چه رسد به افراد پائین؛ تفکر در «وسوسه در 
خلقت»» چیزی را به فال بد گرفتن, و حسد. لیکن موّمن حسدش را به 


لغت: طیره: تطیّر: چیزی راء حادثه ای را به فال بد گرفتن.- اصلش از 
طیران کلاغ گرفته شده. 


تفأل: به فال نیک گرفتن.- معنی مقابل تطیّر. 


با ان اخاومت کاا روت ی سفن که سید از انکر اه رز 
انسان است و باید بوسیلة روح فطرت مدیریت شود و در بستر غبطه 
کتقوالا هم بر آک خود فرد و هم بزان حامفه:-خطرنا ی خواهد بهد. 


کلید طلائی: با اين مباحث, چه قدر بدیهی و روشن می شود که اصل 
«تعدد روج» در وجود انسان, چگونه همه بن بست های علوم انسانی را باز 
هت کلد و جونه. هم .فش لا ت: ایمخ علوم .را خن مهن کند ود معحو ای 
می ده 


4 و ضعف الضب 


امام سجاد علیه السلام می گوید: خدایا, از ضعف صبر به تو پناه 
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می برم. و در آخر بحث از عنوان اين دعا, سخن امام صادق علیه السلام را 
دیدیم کم فرمود: جُلق ارادی از خُلق آفرینشی افضل است زیرا «یَتَصَیَرٌ 
عَلی الطاعه تَصْرآ». سه مورد قبلی- یعنی هَیَجَانِ الحرص, و سَوَره 
العَصَب, و عَلَبٍ الحسَد- قابل کنترل نیستند. مگر با صبر و تحمل و 
مقاومت: 0 


قرآن: «و لَمَن ضَبر و عْفَرّ ان ذلک لمن عَرّم الأْمُور»(1): و کسي که شکیبا 
باشد؛ صبر کردم بو عفو کند, این,است از کارهای ارزشمند. «الْذينّ روا 
و علی رهم یتوکلون»(2). «الا الذین چَبَرُوا و عملوا الصَالچاتِ آولیک لَهَم 
مَففرة و جر کبیژ»(3). «و لنجرین الذین صبَرّوا أجْرَهْمْ بأحُسَن ما کائوا 


۱ . و آیه های دیگر. 
: امام صادق علیه السلام قرمود: «لَم یسم بین العباد أة 


لس و ال و ات و نشف و دی بقل هب ما 
1 در میان مردم آنچه کمتر از هر چیزی تقسیم شده, , پبم 
است: یقین, قانع بودن. صبر, و شکر, و انخه. این .جهار تا با ان تخمیل 


تعاطی: میان صبر و عقل تعاطی است: اگر عقل نباشد. صبر هم نیست. و 
اگر صبر نباشد, عقل هم نیست. و اگر عقل باشد, صبر هم می آید. ۳۹1۳ 
صبر باشدء غقل هم می آید: و هز دو همدیگر را تقویت می, کنند. 


امیرالمومنین علیه السلام: «اطَِعٌ علک واردات الأْمور الهَموم بقزائم 
الصّبر»(6): 


نیز فر مود: «الایمَانْ 9 آربع دعار نم عان الصَبر ه 5 الْعَل و5 
لتقحید»: ایمان بر چهار پایه ی شود: صبر» یقین؛ , عدل و توحید. و 
اخایت فایان و گر 
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۱ 23 


اه 2 سور تحل. 


3- اي 1 سورة هود. 
حا نع 6و 372 
6- نهج البلاغه, قصار الحکم 31. 


اتخهعناي خفانل ضر استءصر اسات فیا و اعل.ست نیم الیلار 
هام تا و یی سه چیز است: 1- ناتوان شدن. مقاومت و : 

را از دست دادن, و به کسالت و ناله و زاری افتادن؛ که باید این را ضعف 
شخصیت نامید که درجاتش فرق می کند و کاهی, به: بدتزین بیماری 
شخصیتی تبدیل می شود. در این باره 0 فراوان داریم و به 
تکرار یک حدیث که در این کتاب آمده بسنده می شود: امام کاظم علیه 
السام فرمود اک و الکَسَل و الطَجت(1): ها تا 


2- ناتوان شدن روح فطرت در برابر روح غریزه که نتيجة آن تجاوز از 
حدود انسانی و پرداختن به محرمات و مراعات نکردن شریعت و قوانین 
جامعه است. تحمل «نباید» های شریعت لا زم است و این نیازمند صبر و 


3- عجله: شتابزدگی در کار, یا شتابزدگی در رسیدن به آرزو و هدف: 
غریزه عجول است, و عجول آفریده شده: «ِْقَ اسان من عَجَلٍ»(2): 


انسان از ز عجله آفریدم شده. و شدیدا به دنبال خیر خود است: «و اه [ 
الحَیّر لشدیذ»(3). , اینگونه آفریده شده که امکانات بقای خود را فراهم 
آورد. و «چ کان الائسان ع< عَجُولا»(4). اما باید روح فطرت. این عجله و 
00 دا 
عاقلانه و شتاب خرد ورزانه در مواردی ضرورت دارد. 


نکته مهم: یک انسان سالم, ی 
نیز دارای «عجله مثبت» می شود. ی 

انسان بودن را می چشد و در پی رفتار : که کردای سک له هی کنفر تا 
جائی که خداوند _پیامبرش را از شدت ات شتاب باز می دارد: «و لا تعجّل 
بالقر ان هت قبل: آن بفصن ایک وحیه»(5): و بر (تلاوت) قرآن عجله مکن 
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ع 


ما 


0 


1- کافی, 3 5 ص‌‌ 95 

2 اي 37 سورة انبیاء. 

3- آية 8 سورة عادیات. 

4- آية 11 سورهة اسراء- متاسفانه این قبیل آیات که به «انسان شناسی» 
مربوط هستند, به اخلاق محض اندرزی تفسیر شده اند. 

5- آیة 114 سوره طه. 


پیش از انکه وحی ان بر تو تمام شود. 


عجله اگر بر اساس اقتضاهای فطری و انسانی محض باشد, نیکو و از 
خصائل پیامبران است. عجلة غریزی بر علیه اقتضاهای روح فطرت و بر 
علیه تعقل استء اما ععلة فظری هر کر فارخ او عقل:و تعنل .نمی نقود: و 
ین که پیامیرش را یآ ما آتلنا عللک الفعان 
لتقی ۱ ط با فران را هت رل کردم که‌ وت را اآنعمه بد 
مشقت اندازی. و دربارة حضرت موسی علیه السلام آمده: «و ما آعجلک 
عن قووک با .مسی- قال هر اولاه علی: آترق. 8 عجلت الیک مت 
لِتوْضی»(2): و چه چیز سبب شد که عجله کنی و پیشتر از قومت برسی 
ای موسی- گفت: آنان در پی منند و من به سوی تو عجله کردم ای 
پروردگارم تا راضی شوی. 


عجله فطری و ِِ در احادیث نیز داریم, تنها به شعار معروف اسلام 
بسنده می , شود ۱ بالط۳ّلاه»: عجله کنید بر اف نماز. اما نفرموده 
است: «عَجْلوا فی اسلا در نماز عجله کنید. 


آنچه گفته اند- و درست نیز گفته اند: عجله کار شیطان است. عجلة 
غریزی است که هم هدف از کار, سالم نیست و هم تحرک در متن کار. 
عجله فطری ان است که هم هدف از آن سالم باشد و هم عجله در متن 
کار نباشد. بل در زمان آن باشد یعنی کار خیر به تاخیر نیفتد. به تاخیر 
انداختن کار خیر و کار لازم. نه دلیل متانت است و نه دلیل خردورزی. 

5 و قلّه الَقتاعه 

کلمة قناعت در فارسی گاهی به معلی صر فه جوتئی به کار می رود که 
معنی اصلی ان نیست. قناعت یعنی «قانع بودن< زیاده خواه نبودن». مراد 
از قانع بودن و زیاده خواه نبودن. چیست؟ این مسئله در دو محور قرار 
دارد: 

الف: محور «رابطة انسان با خدا»: قناعت در اين محور یعنی به آنچه خد 
داده راضی بودن. و- نعوذ بالله- خدا را متهم نکردن. 


ب. : محور اخلاق و حقوق: به حق خود راضی بودن و به حقوق مادی و 
معنوی دیگران 
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1- آیه های 1 و 2 سورةهٌ طه. 
2 آیه های 83 و 84 سورة طه. 


اه کر ال وت اسر مرآانه کسو 


فلت فتافت که اخرون ان له اماب علیه انشا مت اسان تشه 
پا با طبیعت رو برو است و يا با جامعه, و یا گاهی با هر دو. و در هر سه 
مورد چاره ای جز فانع بودن ندارد. اسکندر قصد جهانگیری داشت از 
مقدونیه تا رود گنگ هند رفت؛ آنجا قانع شد و برگشت. و همچنین هر فرد 
غیر قانع. حریصترین فرد, توانمند ترین فرد در جمع اموال, بالاخره ناچار 
است چیزی نیز در دست دیگران باقی بگذارد و به مقدار معینی قانع شود. 
پس هر کس قهرا به نوعی قناعت دارد. زیرا «انسان موجودی محدود» 
است. و آنچه تعیین کننده و مهم است مقدار قانع بودن است. و آنچه 
خطرناک است قلّت قناعت است. 


روح فطرت: معیار برای درجة کافی از قناعت چیست؟ معیار روح فطرت 
است؛ غریزه کور است و کور عمل می کند, درجه و حد نمی شناسد. از 
روح غریزه بر روح فطرت مسلط گردد, قانع بودن دچار قلّت می شود و 
انسان به موجود خطرنای تبدیل می گردد که اگر نتواند به طبیعت 9 
صدمه و ضرر بزند, دستکم صدمه و لطمه به انسانیت خود 7 خود 
هست. و این یک معیار طبیعی و افرینشی در وجود انسان است. 


اما معیار اجتماعی: در امور اجتماعی کسی که قانون شکنی می کند. حلال 
و حرام را رعایت نمی کند, دچاأ فلت فناعت است رکه بر کشت این مه 


قلت قناعت نیز مدرح است؛ پائین ترین درجة آن «زیاده خواهی ناآگاهانه» 
است و بالاترین حد ان «زیاده خواهی اگاهانه» است که به حد بیماری 
روانی و نقص شخصیتی رسیده است. 


نکته: گفته شد پایینترین درجة قلت قناعت «زیاده خواهی ناآگاهانه» است. 
همانطور که در ذیل «حرص» گفته شد. انسان موجودی است که حرص در 
وجودش قرار داده شده تا موجب تحرک و فعالیت او باشد. ممکن است 
گاهی به طور ناخود آگاه زیاده خواهی ند" اما نوع دیگر از «زیاده خواهی 
ناآگاهانه» هست که ربطی به به طبیعت و افربنتش انسان ندارد, 
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ناخوداگاهش خود را مستحق همه چیز می داند و دیگران را فاقد هر نوع 
استحقاق می داند. این نوع زیاده خواهی شدید ترین بیماری شخصیتی 


است. 


۳ بر ۱ 
کسی که قانع باشد حتماً شاکر هم هست گرچه به زبان شکر نگوید. و هر 
کس شاکر باشد (به هر کدام از شکرهای سه گانه) بی تردید قانع هم 
هست. و شخص قانع شاکر به حرام نمی افتد. دین سالم در روح و روا 
سالم. عقل سالم در شخصیت سالم. 


چون به حیوان روح فطرت ندادند, لذا عقل هم ندادند. روح فطرت آشیانه 
عقل است و اگر سرکوب شود یا مورد سلطة روح غریزه گردد, عقل با 
پریده و می رود و يا به ابزاری در دست غزیزژه تبذیل: مق فردهو .عفن 
سالم در فطرت سالم. و قانع بودن از آنا ر سلامت روح فطرت است. 


حدیث: کافی (اصول) ج 2ص 56 عبد الله بن مسکان از امام صادق علیه 
السلام: «انّ ال عرّ و جلٍ حص وس بعکار م الأحلاق امتجئوا ألفُسَکَم 
قان _گاتت فیک قَاحْمَذُوا اللة و الوا اه کیک من عثر و ان لا تکن فیک 
قَسألوا ال و ارعبوا یه فیقا ما قذکرها عشرة 5 لین و لقاع الَیرَ 
و الشکُر و الم و خسن الخْلق و السَحاء و الْعَیره و السَجَاعَء و الَمْرُوءَ»: 
خداوند پیامبرانش را به مکارم اخلاقی کرام داشت, پس خودتان را 
امتحان کنید اکرز ان فکارم در شما بود پس خدای را حمد کنید و بدانید که 
داشتن آنها دلیل نیکی شماست. و اگر آنها در شما نباشد از خدز بخواهید و 
به سوی او بگروید برای یه دست آوردن آنها. ابن مسکان فش کوند: آنگاه 
امام علیه السلام مکارم اخلاق را در ده عنوان شمرد؛: یقین؛ , قانع بودن؛ 
صبر, شکر, بردباری, حسن خلق, سخاوت, غیرت, شجاعت و مروه. 


توضیح: 1- همانطور که گفته شد, در این حدیث نیز «خسن خلق» و 
تملق, ریا و چرب زبانی. 
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2- همه این ده خصلت لازم و ملزوم همدیگرند. 


همان, ص 138 از امام صادق علیه السلام: «مَکُنُونْ فی الَوْرّاه ابّن آدَم 
کن کیت پنشت شنت گما تچین تُدَانْ من رضی من اللّهِ بالقلیل من الق قیل 
الله له لیر من العمَل و من رَضی بالیسیر من الحلال حَفث موه و 
کت مَکُسَتبنْهْ و حَرَح من حَدّ الْفْجُور»: فرمود: در تورات (اضنلی نف حور ات 
تحریفی) نوشته شده : ای فرزند آدم, آن چنان باش که می خواهی؛ 
همانطور که می کنی جزا داده می شوی؛ کسی که به کمی روزی قانع 
باشد, خداوند به اندکی از عمل, از او راضی می شود. و هر کس به آندکی 
کم ار زاه حلال به دست من ایو کانع بانند فران دندیی بر اه اسان 
کسب ۳ 


معصیت بیرون می گردد. 


پعنی قانع نبودن هم سبب می شود که انسان دچار سختی و مشقت در 
گذران زندگی گردد, و هم شغل و کارش الوده به ناپاکی (گناه) شود و هم 
اخرت را از دست بدهد.- حدیث در این باره بسیار است. 


6 شکاشه الخلق 


لفت : شکاسه: ی از و۰ ۱۹ نز دیگران: (البخل و 
العسر و الشوم): کسی که از خوشروئی خست بورزد: حضورش برای 
دیگران نامبارک باشد: برخورد گزنده 


توضیح: در این جمله, مراد از «خلق». حضور و برخورد با دیگران است, نه 
خلق به معنی اخلاق که «ساختار شخصیتی هر کس» است. این همان 
مطلبی است که در مقدمة این مبحث گذشت و گفته شد که در فرهنگ 
از «چگونگی برخورد با دیگران» حتی به فردی که همه رذایل را دارد اما با 
حالی که برخورد خوب يا بد یکی از مولفه های اخلاق است. و همانطور که 
می بینیم در بیان امام شکاسه الخلق یکی از نواقص اخلاقی است. و 
شکاسه نبودن خلق, یکی از کمالات اخلاقی است انهم بشرط این که خالی 
از تملق و چرب زبانی و ریا باشد. 


- ِ- ِ- ِ- 
71 1 71 1 


حدیت: «قال سول الله (صلی اللةٌ عَلَیْه و آله): یا بَنی عبد المُطلب نکم 
لن تسَعوا الناس 
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بأموالکُمْ قَالْقَوَفْمْ بطلاقه اوه و خشن البشر»(1): ای آل عبد المطلب. 
5 نمی توانید همه مردم را با اموال تان بنوآزید. پس با آنان با چهرث باز 
و روی خوش برخورد 


امام باقر علیه السلام: «آتی رسول ال (صَلّی له عَلیه ق آله) ررَجل فقال: 
پا رسول اللّه اذضنن قکان فیما صاخ آن قال الق آحاک بوجه 
مُتبتسط»(2): با برادر خود با روی باز برخورد کن.- با برادران دینی با روی 
بشاش برخورد کن. 


7 و الَحَاح السَهُوّه 
و (به نو پناه می برم) از مبالفه در طلب لذات. 


لذایذ بر دو نوع است: لذایذ غریزی, و لذایذ فطری. به لذایذ غریزی 
«شهوت» گفته می شود و از همین لفظ است اشتها بر غذا و بر دیگر لذایذ 
غریزی. و پیشتر گفته شد که در اسلام هیچ شهوت و لذتی «تابو» نینست, 
آنچه لازم است قاعده مند شدن اقتضاهای غریزی بوسیلة روح فطرت 
قاعده مندی نباشد, شهوت دچار افراط و الحاح می گردد 


قران توالت برد آن وت ار رید الوین عون ال غوات ان یادا 
فلا عظیما»(3): و خداوند می تِِ بر شما ببخشد, و آنان که به دنیال 
شتهوات ند می: خراهنم نها زاو :یام اغتدال ه قاعده عنفی) بکلی 
و: «قَحَلّف من بعدهم خلْف آضاغوا الصّلاة چ انوا السمَوات»(4): نسل 
بعدی به جای ایشان جانشین شدند نماز را ضایع کرده و در پی شهوات 


رفتند. 

حدیث: باصن تین لِمَن ترک سَهَوة حَاضرة لِمَوِعُود لَم يره»(5): خوشا به حال 
کسی که شهوت حاضر را ی 2 ترک کند. 
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21 کافی: خ 2ص 103 


ز امیرالمومنین علیه السلام پرسیدند: «أطٌ شْلطان آَعْلَتْ و آَفْوّی قالَ 
۱ کدام مسلط شونده, مسلط شونده تر است؟ فرمود: هوای 
نفس. 


ور فرمود که رسول خدا| (صلی الله علیه و آله) می فرمود: «جْفّت الحتَة 
بالمکاره و خفت |لیاء* ر بالشهوات» ( یا بهشت در گرو زحمت ها؛ ,. و دوزج در 
گرو شهوت هاست.- و حدیث های فراوان در نکوهش پیروی از هوای نفس 
و عریزه. 


قد غ علکه ا اکن 
اشاره 


و (به تو پناه می برم) از سلطة تعضب. 


لغت : مَلَکة: دو واژه و دو صيفغه ملکه با کاربرد کاملا متفاوت داریم: [- 
ملکه: صيغءةً مصدر مانند «برکت» که به معنی سلطه, تملک کردن. مسلط 
شدن. در اینجا مراد همین معنی است. 


2- ملکه: : صیغهٌ صفت مشبهه, , مانند «حسنه», به معنی خصلتی که در روح 
انسان جای گرفته و به صورت «خصلت ثابت» در آمده است. و می توان 
گفت در سخن امام هر دو معنی مراد است؛ هم از سلطة حمیه, به خدا 
پناه می برد و هم از خصلت ثابت شدن آن. لیکن نظر , به این که گفته اند 
«استعمال یک لفظ و اراده دو معنی درست نیست». پس امام علیه السلام 
تب ختعایکی از انندومعتی را فضد. کرده است. که قمان ععنی امل باشد. 


دلیل تعیین معنی اول این است که: این دو معنی گرچه هر کدام کاربرد یک 
واه مستقل و یک صيفغة مستقل هستند, اما در اين بیان امام علیه السلام 
هر دو لفظ با هر دو کاربردشان, به همدیگر می رسند. ور خلکه. به. قفتین 
خصلت با ملکه به معنی سلطه در کنار هم جای می گيرند و اين از بدیعیات 
اسات ای املسم ان و ناساس اوه 
«اعم و اخص مطلق» است؛ هر خصلت حمیت, سلطة حمیت را نیز به 
همراه دارد. لیکن هر سلطهة حمیت. خصلت حمیت را لازم نگرفته است. 
زیرا ممکن است کسی که حمیت در روحیه و روان او خصلت نشده باز به 
طور موردی و اتفاقی دچار سلطهءٌ حمیت 
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[- همان ضص 76 
2- همان ضص 78 


گردد. و اگر از هر سلطة حمیت به خدا پناه ببریم, در واقع از خصلت 
حمیت نیز پناه برده ایم. بمصداق «چون که صد امد نود هم پیش ماست». 


بقصی زین بلق نوع اسبت الق عیبر عا دتفیب" میلی؛ 

نژادیء خاعی و تعصب. زنگ پوست؛ یعنی. آنچه امروز «ناسیونالیسنم» 

نامیده می شود. این نوع تعصب در اسلام نکوهیده و محکوم است. و از 

همین نوع است «تعصب به اعتقادات باطل». و این یکی از محورهائی 

است که روح غرپزه بشدت در برابر روح فطرت مقاومت و عصیان می 
و از مدیریت آن سر باز می زند. 


ب: تعصب دز ی: انسان, انسان است و باید نسبت به انسانیت تعصب 


داشته باشد, و انسان نیست. اگر روح فطرت نسبت به اصول و فروع 
انسانیت متعصب نباشد, همث آنها را به آسانی از دست خواهد داد. 


مدرنيته کابالیسم, واه «تعصب» را حربه ای کرده و بر دین و مذهب 
کدام یک از این دو تعصب است؟ و چون در انسان شناسی تعریف صرفاً 
غریزی از انسان می دهند, و از وجود روح فطرت غافل هستند, لذا کاملا 
در شعار «تعصب بد است» در تناقض هستند. اگر تعصب بد است چرا 
اینهمه نسبت به خودشان, کشورشان, علم شان. فرهنگ شان؛ تمدن شان, 
مدرنيتة شان. تعصب می ورزند؟ حتی بر خوی «همجنس گرائی شان» نیز 
بشدت تعصب می ورزند. 


تعصب غریزی به طور محکم و مستحکم در جای خود هست. و محکوم 
کردن تعصب فقط روح فطرت را محکوم می کند و روح غریزه را ازاد می 
گذارد و در نتیجه, آنچه اقتضاهای روح فطرت است. تباه می گردد: خانواده 
از بین می رود خاموة ماهیت وارونه پیدا می کند, تاریخ با ماهیت 
کابالیستی می شود, اخلاق یک پدیده اعتباری و صرفاً قراردادی 
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گردد. ایثار و نوع دوستی رفتار «غیر عقلانی» و ضد «خرد ورزی» می 
شود همان طور که جناب پاراتو ایتالیائی به ان تصریح می کند., و لازمة 
حتمی جان علوم انسانی غربی همین است و ان عده از دانشمندان غربی 


غریزه بر علیه غریزه: جالب انش کف ان ابلیس (کابالیسم) درباره خانواده 
و رابطه زن و شوهرء, به محکوم کردن تعصب, قانع نمی شود واژه 
«حسادت» را نیز به خدمت هی رد مردی را که نسبت به همسرش 
غیرت دارد حسود می داند. غیرتمندی بیماری ای می شود بنام «حسادت». 


غیرتمندی نسبت به همسر, یک غریزة بس ريشه دار است., کابالیست ها 
برای ترویج کابالیسم (علاوه بر فدا کردن روح فطرت) این غریزة اصیل 
و ی نف و سای ابلیشتن. کاملا پیاده نشود: تنا قضن 
که بزرگتر و فاحش نو ات ان تناقضی وجود ندارد. و صد البته این تناقض 
بس جاهلانه, گاهی به نام علم و دانش نیز به خورد مغزهای جامعة جهانی 
داده می شود. به طوری که در ناخودآگاه همه مردم جهان جای داده اند که 
باستخی.. وفاداری: :به هر دین مذهت او آنین: تعصضت استته غیر از 


لیبر الیسم. 


حدیت: در سطرهای بالاتر که سخن از «قانع بودن» بود, دیدیم که امام 
صادق علیه السلام غیرت را از پایه های اصلی اخلاق شمرد. و اینک حدیت 
دیگر از آن امام: كافي (اصول) ج 2 ص 36 این بکیر از آنحضرت: «قال: 
لت من کان عاقلا قهماً تیگ خلیما مُداریا صَبُورا صذوقا وَفیا اِنّ اللة 
عَرّ و جل حصّ الائبياء بمکار الاخلاق فَمَن تث فیه قلیعْمَدٍ ال عَلی دَلِک 


.هه ۰ 


۴۱ 


و مق آغ نکن فیو قلتضع |لي الله عر و - و لسألة لها قال خلت 
خلت فداک و ما هن قال هن الوَرغ و القتا عه و اسر و اسر و اج و 
الحیاءغ و السَخاء و السُجاعَة و العَیر و ال و صدق الحدیت و ادا ی 


فرمود: ما دوست داریم کسی را که عاقل, , فهیم. دانشمند, پر حوصله, اهل 
مدارا, بردبار. راستگو, وفادار باشد. خداوند پیامبرانش را به مکارم اخلاق 
کراشی: داشت؛ پس هر کس دارای این مکارم باشد خدای زافه کد قارهر 
کس فاقد انها باشد بر خداوند عزوجل تضرع کند و انها را بخواهد. ابن بکیر 
می گوید: گفتم: فدایت شوم 
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آن مکارم اخلاق چیستند؟ فرمود: آنها عبارتند از تقوی, ِِ بودن» صتیان 
شکرر پر حوصلگی, حپاء, سخاوت؛ شجاعت, غیرت, ۹ به دیگران؛ 
زاشتکونی:و اذاغ آمانت: 


تک ی فها ید هر کی این ان راتا رص کی یاس اد 
خداوند بخواهد. اصلاح شخصیت درون و به دست اوردن خصابل نیکو, با 
تصلزع به خداوند چه اسان حاصل می شود. 


و حدیث های دیگر. 


فرق میان حمیه و تعصب: امام علیه السلام, در اين دعا با جمله «و ملکه 
الحمیه» از مسلط شدن حمیت به خداوند پناه می برد و ما جریان بحث را 
به «تعصب» کشاندیم. ایا رابطه ای میان این دو واژه هست؟ نسبت میان 
شاور اد ما اه ات مت هت اه اما 


تعریف حمیت.: حجمیت عبارت است از یک انگیزش غریزی با انگیزة 
«اشتراک ۹ بدون لحاظ نفع و ضرر شخصی. 


طبیعی؛ از قبیل: اشتراک در نسل؛ در نژاد, در زبان؛ در خاک و سرزمین. 


۱ 
و معنوی. 

هر دو غریزی هستند اما حمیت کاملاً به طور ناخودآگاه عمل می کند, لیکن 
در تعصنب ور فعام عمل )اضر از آناهی خم نیفته ازست. 

و اگر طرفداری از کسی و از چیزی به خاطر دفاع از «اشتراک» نباشد. بل 
فقط سود و زیان باشد چنین طرفدرای ای نه حمیت است و نه تعصب. ۰ و 
یک رفتا ر کاملاً آگاهانه است برای جلب نفع و دفع زیانر و از قلمرو انسان 


یا ام ها ای ی درا ری کش 
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شا مرا یس از اافن ها است اه بر آشام غیت آلساام. ور حقام 
انشانساسی وان شناسی آزست. 


قرآن و۳ دربارٍة حمیت مس : آیهٍ 26 سوره فتح: «اذ جَعَل الذین 
کَقژوا فی قلوبهم الحَّه حَمبّه الجاهلیّه رل اللهٌ سَکیتتة عُلی سوله و 
علی الَمْوْینین و ألرَمَهم کَِمَه اللقوی و کائوا حوٌ بها 5 أفْلها و کان ال 
بکل شی ء علیما»: آنگاه که کافران در دل های شان حمیت را (محور) 
کار دادند (آنهم) حمیت جاهلیت راء پس خداوند از ناحية خود بر پیامبرش 
و9 ممنان آرامش و وقار نازل کرد و آنان را بر (محور) تقوا قرار داد, و 
آنان بر کلمة تقوا سزاوار بودند و اهلیت آن را داشتند. و خداوند به 1 
چیز دانا است. 


پِپ# ۳ ۱ 1 ۳ 
تشکیل داده بود. و نیز قریش با حمیت از بت پرستی موضع گیری سخت 
گرفته بود. نظام بت پرستی از یک جهت, محور اشترای همة قبایل بود که 
همگی بت پرست بودند, و از جهت دیگر عامل تفرقه بود زیرا هر قبیله ای 
(بل هر طایفه ای حاقتی هر خانواده ای) بت مخصوص خود را داشت(2). 
و بدین سان یک جامعة صددرصد غریزی بود که قرآن آن را «جاهلیت» 
نامیده با پسوند «اولی»: که خطاب به همسران رسول الله می گوید: «و 
قرن فی بیُونکت و لا تبةگن بح الجاهلته الأْولی»(3): و در خانه خودتان 
بمانید و مانند دوران جاهلیت اول, خود نمائی نکنید. 


با آوردن لفظ «الاولی» اعلام کرده است که «جاهلیت دوم» نیز خواهد آمد 
جامعهٌ صرفا غریزی هستند, و 
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2و این بارن وفع کنید «عاعه شتاست. کاربدد ی وازه آلرخمن. در 
انهدام توتمیسم عرب». 


3- ای 33 سورة احزاب. 


در هر دو روح فطرت سرکوب شده, لیکن این یکی با ادعای علمیت. و در 
جامعة لیبرالی بت هم نیست که به نوعی حافظ خانواده باشد, بت 


لیبرالیسم, شهوت است و از بین بردن غیرت. 


در آی حمیه نیز یک نکته هست: می فرماید کافران با انگیزة حمیت در 
مقابل اسلام مقاومت می کردند, سیس بلافاصله نوع این حمیت را 
مشخص می کند: «حمیه الجاهلیه»؛ یعتی حمیتی از توع جاهلی آن. و نشان 
می دهد که ممکن است حمیتی باشد که از نوع جاهلی نبوده و مثبت باشد. 
این نکته نشان می دهد که اصل و اساس حمیت چیزی است که خداوند در 
تهاد انسان قرار داده اتشت والا فاقد ات حمایت از فرزند و خانواده در 
غریزی 10 بوسیله روح در را ِ گرا, مدنیت گرا و 
توسعه خواه است, مدیریت شود. و در این صورت انچه از این حمیت می 
ماند «حفاظت از پایداری نهاد خانواده», و صله رحم و نوع دوستی است. و 

مکتب گرائی. و در این کل جائّی برای قبیله گرائی نمی ماند, سس 
قبیله گراتی میساوی است با «گلّه گرائی غریزی حیوان», و همچنین است 
امتمنس‌های براتن. 


غریزه کور است و کور عمل می کند. و این روح فطرت است که به ان 
و هی 3 99 ۱ ار ۱۳ ۱ 4۱ 
ان 


اقام اوق علبه. السبلام در ححمت شعریف مار اش عغعل و خیل* 
که حدود 78 مورد برای لشکر عقل و جهل می شمارد, «انصاف» را از 
جنود عقل؛ و «حمیه» را ضد ان و از جنود جهل می شمارد(1). 


اقتضاهای غریزی و انگیزش های غریزی را که تحت مدیریت روح فطرت 
قرار نگیرند و در همان ماهیت حیوانی بمانند, از جنود جهل می شمارد. 
پس پس «زندگی غریزه مند» در نظر قرآن و اهل بیت. «زندگی جاهلیتی» 
است, و زندگی فطرت محور, زندگی عقلانی و خرد ورزانه است. و بدیهی 
است از این دیدگاه, و بر اساس این «انسان شناسی », لیبر الیسم یک 
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له کافی: (راصتول ال رم ظا ار الاجهاع: 


که دنه مر آسالتن. ان است.: تایه در این انار رها آفاده ء 


جبان: ایب الیسم اعتراف دارد که کابالیسم. است و بر بایه اندیشه «فایل » 
و ابلیس مبتنی است(1). 


امیرالمومنین علیه السلام در صضمن حدیت مشروج می فرماید: 5 التفاق 
علی ری دایم عَّی الهوی و الَهُوَیتا و الحفیظه و الطَمع»: نفاق و دوروئی 
بر چهار پایه مبتنی است: هوس گرائی: نرمخوتی, خود محوری؛ و طمع. 


سپس در شرج «خود هحوری» هی فرماید: «الحفیظَةٌ علی آربع شغعب 
کن الکیر القخرِ و5 ا لکد و5 الَعضیته»: خود محوری چهار شعبه دارد- 
یعی ار بروز می یابد: تکبر, فخر و به خود بالیدن, حمیه. و 
تعطب. 

توضیح: «الهوینا»: صیفغةه مونثت «آهون», به معنی: پست تر بودن» بی 
دافعه بودن, بی غیرتی, نرم تر بودن. و روی هم رفته به معنی 
«نرمخوئی». و در اصطلاح امروزی: لیبرالیسم. 


الحفیظه: خود محوری, خود خواهی. هميشه و همه جا و در هر حالت خود 
را دیدن, و به منافع خود اندیشیدن. و هميشه حالت دفاع داشتن. حفیظه 
بیماری روانی است که از «ترس» ناشی می شود و این ترس نیز از 
بدبینی به همه چیز و همه کس ناشی می گردد و شخص هميشه در حالت 
دفاع قرار می گیرد: گارد و فیگور تکبر به خود می گیرد, فخر فروشی می 
مربوط است تنعصب می ورزد. ۳ دیگران به او با دیده حقارت ننگرند. در 
دک از مباحث پیشین حدیتی را خواندیم که «هییي متکبری بیست مگر این 
که نقص و خلائی در شخصیت خود احساس می کند»(2), 


او مربوط هستند. اما حمیت رابطه ای است میان شخص با خودش و با 
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2 کافی, ج 2 ص 312. تا 


مربوط هستند. 


بقه 


تكِ 


از امام صادق علیه السلام: «قَالَ عن تعست او : صّت له ققذ حَلع 
الایقان من عنْقه» رک ار کت 


تسه ۰ هت ۱ 


ایمان از گردنش خلع می شود. 


همین حدیث توسط امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و 
آلفر نت تخل فده انیت ۱2 


دو حدیت از خود امام سجاد علیه السلام (که در اين دعا می گوید »5 مه 
اْحویّه»: 1- از آنجضرت دربارةٌ عصبیه پرسیدند, فرمود: «اَعصَتة الَْتی 
انم لها اقا 1 ك الرجْلِ شِراز نی را من ختاي, 9 آخرین و 
عَلی الظلم»(3): 9( اس تراسا تاه و ن 
شود که شخص اشرار قوم خود را بهتر از اخیار اقوام دیگر بداند. دوست 
داشتن شخص قوم خود را عصبیت نیست, لیکن اگُر قوم خود را در 
ستمگری یاری کند. عصبیت است. 


2- «عن علی ب بن الخسَیّن عَلَیْه السَّلام قال لم بْدْخل الْحِتَه چیه عبر حویّه 
مره بن عَبّد الَمطلب و تلک خین اشلم عضا ال ضلی ال عنم و اله 
فی خدیت الستلی الذی لقی عَلّی البت صلی ال له و آله»(۵): از امام 
سجاد علیه السلام. فرمود: هیچ حمیّتی داخل بهشت نمی شود مگر حمیت 
حمزه بن عبدالمطلب آنگاه که اسلام آورد؛ در ماجرای «سلا» که بر رسول 
خدا (صلی الله علیه و آله) انداخته بودند. 


2- ماجرای سلا: سلا یعنی «بچه دان» کیسه ای که جنین در آن قرار دارد. 
مراد ان داستان معروف است که حضرتش در حال نماز و سجده بود که 
کفار مکه بچه دان شتری را به 
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2- همان. ص 308. 
3- همان. 
4- همان. 


پشت آنحضرت انداختند و حضرت حمزه خبردار شد و بر سر ابوجهل پا 
کمان:شکاریش کفبید: 


3- از بیان امام علیه السلام پید | است که این نعصب حضرت حمزه 
«تعصب غریزی» نبوده و «تعصب فطری» بوده که به شرح رفت. و تعصبی 
که بر اساس انگیزة فطری باشد, هم صحیح و هم لازم است. و کابالیست 
ها که این نوع تعصب را نیز محکوم می کنند و آن را حربه ای برای 
سرکوبی ادیان کرده اند, این کارشان از سیاست ابلیس است که به 
آنان یاد داده است. و شرحش گذشت. 


9 و مُتابعهٍ وی 

(خدایا به تو پناه می برم از) پیروی هوی. 

لغت: هوی: اقتضای غریزی: انگیزه غریزی بدون مدیریت روح فطرت. 
هوس: تحرک انگيزة غریزی بدون مدیریت روح فطرت. 


نکته: 1- امام علیه السلام به تیال همه الک نم بلافاضای اه 
الهَوّی» را آورده است و این همان ترتیبی است که در ند 35 1 سوره 
نساء آنده است که در 1 حمیت آبتدا یکوهش شدو و سیس از مصادیق 
پیروی از هوی, نامیدو شده: «یا یم الذین منوا کُوئوا قَوّامين پالقشط 
شهداع له و لو قلی, میم و الْوالْدیّن و این ۱ تنج آو ققیرا 
قاللة آلی بهما قلا تتَبعُوا المّوی آنْ تقدلوا و ان تقرا تقرضوا قانّ ال 
کان بما تعملون ۳۳ ای آنان که ایمان آورده اید, به ِ جدی عدالت 
را برپا دارید؛ برای خدا شهادت بدهید گرچه به ضرر خودتان, يا پدر و 
مادرتان و نزدیکان تان. باشد. و اگر آنان غنی یا فقیر باشند خداوند 
سزاوارتر است که به انان عنایت کند. یس از هوی پیروی نکنید که از حق 
تمرف شوید. و اگر حق را یا از 7 آن خودداری کنید, 


در اين آیه. حمیت به هر دو نوعش ذکر شده؛ هم «حمیت برای خویشتن 
خویش» و هم برای خویشان نزدیک, و بدیهی است که خویشان دور 
همشهریان. هموطنان, همزبانان. همنژادان نیز در این دایره هستند. زیرا| 
وقتی که حمیت دربارة خود و نزدیکان محکوم گردد دربارةٌ دیگران به 
طریق اولی محکوم می شود. 


2اه سکن امام عایه. اسلا هر تون یروف ان هوی را تال است.ه 
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ی 
۴ 
ما 
م 
هم 

عب 

1 


امیرالمومنین علیه السلام: «انما, آخاف عَلَیکمْ انیتیْن اد 5 
الأمَلِ ۳ اتباغ الهَوَی اه بِضّل عَن العف و یا طول الامل فیئسی 
الاخرح 1(6) : از دو چیز بر شما می ترسم: پیروی از هوی. 9 ارزوی دراز. 
پیروی از هوی انسان را از حق منحرف می کند. و ارزوی دراز موجب 


پیروی از هوی در دو محور» ممکن است: الف: پیروی از هوی در امور 
شخضی و فردی. مانند گناهاتی که. آتار آن ها در وجود و زندگی خود فرد, 
محدود می ماند. 


ب: پیروی از هوی در امور اجتماعی و در محور «رابطة فرد با افراد دیگر» 
و در محور «رابطة فرد با شخصیت جامعه». که به محدوده خود فرد 
محدود نمی شود. و اين خطرناکتر از نوع اول است. گرچه همان نوع اول 
در پدیدار گشتن نوع دوم علیّت دارد و هر گناه شخصی و فردی سرانجام 
به گناهان اجتماعی می کشاند. قران در هر دو نوع سخرن. گفته است, در 
آیه فوق دربارة یکی از مصداق های پیروی آزٍ هوا ۳ باشد, ِِ 
می کند. و همچنین در آیه 26 سور ص: «فاحکم بين | لاس بالق و 

الْموی قَیْضْلکَ عَنْ سبیل الله». ی ۳ 
از هو ترفن ین که توا آزران‌خدا حفر اه میب کند 


امام صادق علیه السلام: «احْزوا وا کم کما خدژون أَعداکُمَ لیس 
یش ء آعدی للجال من ائباع أمُوَاْهمْ و حضَاید آلْستتهم»(2): از هواهای 
اما ار یا 
ها چیزی دشمن تر از پیروی هواهای شان و ریخته های زبان شان نیست. 


0- و مخالقه الَفّدی 
اشاره 


دا و ای رصان تفت دا مت 
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1-بحار ج 67 ص 88. . 
تس ی التفلی یل انم 40و رات 


ای خالی: دانش انسان شناسی دزن علوم ما 


هدیا چیست؟ آپا همانطور که آن را به «هدایت» معنی کردیم, صرفاً یک 
معنی و مفهوم_مصدری است؛ يا یک واقعیت است که در خارج از ذهن 
وجود دارد؟ مثلا در آیه «ذلک الکتاث لا رَّبِ فیه هد ِلْمتَفین»(1). رکتاب 
یک واقعیت خارجی است که برای متقین هدی است. اما در آبةٌ «أولیک 
غلی هد من ربهم»(2), به معنی محض مصدری است و شیثی از اشیاء 
خارج از ذهن نیست. 


در بیان امام مخالفت با هدی, مخالفت با یک واقعیت خارجی است, زیرا در 
تقابل با «هوی» آمده و هوی یک واقعیت ِِِ است همانطور که به 
شرح رفت. اگر هوی عبارت است از انگیزه ها و انگیزش های غریزی- که 
هست- ی یعنی هدی نیز باید 
عبارت باشد از انگیزه ها و انگیزش های فطری. الا باندیی مففم ‏ هنی 
۱ ۱191 پس مراد امام 
از دو جمله «مَتَابعه الهَوّی, مُخالقه الهّدی». پیروی از انگیزش های 
غریزی و مخالفت با انگيزش های فطری است. 


عقل: اما در سبک و سلیقة مفسرین معمولا هوی را در تقابل با عقل قرار 
می دهند, و همچنین است شیيوة علمای اخلاق, که تنها «متابعت هوای 
نفس» و «متابعت عقل» را در مقابل هم قرار می دهند و عبور می کنند. 
این شیوه و این ادبیات موجب شده که همه بحث های کلامی و اخلاقی. 


تنها در رفتارهاء و اعمال و گزینش های آگاهانه, بررسی شوند و عرصة 
عضا و بسیار مهم «ضمیر ناآگاه» که اساس و پایه و خیزشگاه رفتارها 


ات کاملا کر علوم ها عراففتش کرت و ایقحلاء بررن در ون ری 
و کلامی و اخلاقی به حذی هست که سبب شده اساسا در علوم ما علمی 


بنام «انسان شناسی» حضور نداشته باشد. 


دقت فرمائید: تقابل میان «متابعت هوی» و «متابعت عقل» درست است؛ 


در اینده بحت 
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1- آیة 2 سورة بقره. 


2 اية 5 سور بقره. 


مشروحی خواهیم داشت که: هوی ابزار و راهکار غربزه است, و عقل 
ابزار و راهکار فطرت است. پس این تقابل وجود دارد. 


بحث در «متابعت» است؛ چرا یکی متابعت از هوی می کند و دیگر متابعت 
اقلا هر دام ار ان هی رت سم مر ای ای ها 

به انها پرداخته شود و پس از تبیین عناصر دو زمینه. روشن می شود که 
ی از هوی, و است و اساسا نام دیگر هوی جهل است. پس هدی 
هم نام دیگر عقل است. 


اما شیوهٌ حضرات ت فقط به عرصة آگاهی ها محدود می شود گوئی رفتارها 
و کردارهای انسان هیچ ربطی , به چگونگی شخصیت درون و عرصةه 
ناخودآگاه ندارد. 


پیش از مرحلة عقل و آگاهی, مرحله و عرصة گسترده انسان شناسی 
هست که عبور اینچنینی از روی آن؛ سبب شده که آیات و احادیث انسان 
شناسی را عموما به-<«اخلاق» آنهم «اغلای ضرف اندرزی»:معتی کنیم. 


پرسش این است: آيا فرق حیوان و انسان فقط این است که به انسان 
عقل داده اند؟ يا اول زمینه و استعداد دریافت عقل را به او داده اند و 
سس بر اساس ان عقل را ؛ به او داده اند-؟ بدیهی است که حیوان 
استعداد دریافت عقل را ندارد و اين انسان است که دارای یک روح دیگر 
است و به همین جهت استعداد دریافت عقل را پیدا کرده است.- روح 


و لذا در متون حدیثی ما جهل دو کاربرد دارد: جهل در تقابل با علم, و جهل 
در تقابل با عقل؛ در اصطلاح دوم «عقل» در تقابل با «علم» قرار نگرفته. 
و همچنین «جهل» در تقابل با «علم» قرار نگرفته است, بل عقل در تقابل 
با جهل است. کافی را ببینید آورده است: «کتاب العقل و الجهل» نه 
«کتاب العلم و الجهل». ملاحظه می فرمائید که مسئله چقدر مهم است ؟ 
کار, ر فتار, پیشرفت, تمدن. فرهنگ. همگی می توانند بر اساس اقتضاهای 
صرفاً غریزی حاصل شوند چنانکه مدرنيتة کابالیسم چنین است. نمدن اما 
جاهلانه, پیشرفت لیکن جاهلانه. علم و دانش اما علم و دانش جاهلانه. 
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اساسی ترین فرق انسان شناسی مکتب ما و انسان شناسی دیگران 
است. ممکن است یک فرد در هیچ علمی متخصص نباشد, اما عاقل باشد. 
و ممکن است فردی برترٍین متخصص در علم باشد اما عاقل نباشد. و لذا 
کفته اند :غلم عقا نمی اوروافاععل علم زامن اون 


انسان شناسی و روان شناسی دو علم هستند که موضوع شان ذات و 
درون ناخودآگاه انسان است, و وارد مرحلة خود آگاهی + بشر نمی شوند, 
گرچه این دو زمینه ساز اصلی مرحلة رفتارهای آگاهانه هستند. و 
قزر وی اشتباه ما در علوم انسانی این است که نفس آماره (غریزه) را 
جات انش کم فایلا کمش اه فظفت افرا ره آ را ور ال 
با عقل قرار می دهیم که , بر خلاف روند حدیثی و مکتب ما است. با این 
روند نادرست از روی عرصة کفتترده اخوداگای» بزتتن: دمن کتیم وین 
مقدمه وارد مباحث عقل و آگاهی می شویم. و معلوم است که پرش از 
روی یک فضای به این گستردگی موجب سقوط و شکستن همه چیز انسان 
مین کرتدهوم و لد قرن هاست اینگونه شکسته ایم که امروز اهل تحصیل و 
جوانان به دامن علوم انسانی غربی افتاده اند و چاره ای نیز نداشته اند. 


شعارِ علم ما دین ما است, قرآن تبیان کل شیی است, حتی در حوزه های 

1 نیز مشتری ندارد, نویسندگان ما هميشه تکرار می کنند: «علم 
دینی». گوثی علم دو نوع است: علم دینی و علم غیر دینی. زیرا به راستی 
با عبور از روی روح فطرت, علم را از دین جدا می کنند و تنها چیزی که 
برای دین می ماند (درست مانند مسیحیت) اخلاق موعظه ای غیر علمی 
است, و بدینگونه تلقی می شود که دین علوم انسانی ندارد فقط بر اساس 
یک سری تعبدیات به اندرز می پردازد. 


و این روش است که سرنوشت دین ما را دچار همان سرنوشت «مسیحیت 


فاقد علم» کرده است. 


خداوند مقامش محفوظ, پیامبران, قرآن و اهل بیت نیز به جای خود, در 
روز محشر تنها در برابر مردی بنام «محمد بن یعقوب کلینی» چه پاسخی 
داریم؟ اگر او ببرسد: چرا درباره 
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عنوان «کتاب العقل و الجهل» که من عنوان کردم و آنهمه احادیث را تحت 
هفین: غنوآن. اوردم. فکر نکردند؟ جرا ننننفتیة اندکی: در جکوییی. این 
۹ ی ی ی ی ی 
ری ات اه ور فا تلم اس تام زر ان که 
1 ارسطوئیات و بودائیات بنام فلسفه و عرفان ما را از درک این 
اصل یراد ام ور انا تمه ارم مات ارو ور فا از 
باتلاق ارسطوئی و بودائّی به توجیهات با زست دانشمندانه بگیریم 
و قرآن و حدیت را «منقول» و بافته های یونانی و موهومات خیالی هضندی 
را «معقول» بنامیم. 


غریزه کور عمل می کند نه حساب و کتاب دارد, و نه درست و نادرست 
می شناسد و نه حلال و حرام. فطرت بیناست و عقل چشم اوست. غریزه 
در برابر فطرت هميشه در صدد راه فرار از قاعده مندی فطری است و 
لذا غریزه دشمن تعقل است و از ان نفرت دارد. هر دو بر سر تملی علم 
درگیر هستند؛ اگر علم در اختیار فطرت باشد نتیجه اش انسانیت می شود, 
ق اکر غریزه آن.را تملک کند نتیجه اش فرد کابالیست, جامعءة کابالیست و 
تمدن کابالیسم می گردد و در این صورت انسان خطرناکتر از حیوان می 
گردد و بمب اتم می سازد, و دزدی که با چراغ آید خطرناکتر می شود(1). 


یه الفداد 

(خدایا, به تو پناه می برم از) چرت غفلت. 

لغت: سته: از ريشة وسن یسنْ: خواب لحظه ای, چُرت.- چرت بر دو نوع 
است: چرت خواب و چرت غفلت که فرد کاملا بیدار دچار ان می شود. 


امام علیه السلام به ما یاد می دهد که برای لحظه ها ی غفلت حساس 
باشیم, تا چه رسد به غفلت ممتد. غفلت لحظه ای مانند بذر گیاه است که 


می روید زد فی کت و در بتیتر متفف: خارق.فی دورود این در صورتی 
است که غفلت لحظه ای «بالقوه» باشد. اما هميشه 
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[-صیل فعروفت* :دزدی که با خراغ ایذ کزنده خر برد کالا. 


چنین نیست گاهی غفلت لحظه ای در همان لحظه ماهیت «بالفعل» دارد و 
کارش را می کند. و غفلت لحظه ای بالفعل, خطرناکتر از هر غفلت است. 
زیرا غفلت بالقوه ممکن است تا به مرحلةّ فعلیت برسد, با آگاهی شخص, 
از بین برود. اکثر خسارت هائی که انسان با انها رو برو شده است,: تصمیم 
های نادرست آنی بوده است. ممکن است هر تصمیم نادرست که عملی 
شده. فایل. خیران باشتم. اما اکنر. تخصعاتت. که قایل خبران تنوده. آنه: 


اشتباهات آنی بوده اند که جز پشیمانی, حسرت و تباهی در پی نداشته اند. 


قران: ایه های بسیاری دربارهة پرهیز از غفلت و «خود پائی» امده است؛ 
علاوه بر ایاتی که در انها واژه ای از «عفل» امده, همة ایه های تقوی نیز 
بر همین اصل ناظر هستند, زیرا تقوی یعنی «خود پائی» و مواظبت از خود 
که دچار غفلت نگردد. 


حدیث: ام المومنین ام سلمه می گوید: 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در دعایش می گفت «الَهمٍ... و لا تکلّی 
ال نا تا ری کم هن ور هت 
وانگذار- به سر خودم رها مکن(1). 


بدیهی است که «یک چشم به هم زدن» از «غفلت چرتی» نیز کوتاهتر 


است. 


امام خ دی یه التام «النّظر سَهُمْ من سهام ابلیس مَسْمَوم و کم من 
تظرو ارت ید طویلَع» (2): اه (تتتقو‌تی). تیری است از تیرهای 
2 ای بسا یک نگاه لحظه ای سبب حسرت طولانی 


شده است. 

منشاً غفلت: امام علیه السلام به دنبال «مَتَا که العوی هی کهید «و سته 
العَفْلّه», و اين پیام آية قرآن ی «و لا تطع من اغقَلنا 
قلبَهُ عَن ذکرنا و الب هواه»(3): و پیروی مکن از کسی که قلبش را غافل 


1 شده است. 


میان پیروی از هوی و غفلت تعاطی و دادوستد دو طرفه است؛ یعنی 
پیروی از هوی غفلت 
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1- بحار جح 16 ص 217- 218. 
2 کافی, ج 5 ص 559. 


می اورد و غفلت نیز پیروی از هوی می اورد. و رابطه این دو مانند رابطة 
فقر و جهل است که جهل فقر می اورد و فقر نیز جهل می اورد. با این 
تفاوت کوٍ این » غفلت هميشه از پیروی هوی متولد می شود. این که می 
یه ها وله وتو علب یه کی زاف میک یر ان گس 
که از هوی پیروی کرده باشد. اما در فقر و جهل چنین نیست؛ ممکن است 
ابتدا در اثر عواملی فقر بیاید و سبب جهل شود. و بالعکس. 


پس متا غعات ببروی از هوی است. 


امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: اً و 
وَرَع و طمعا فی عَیْر خق»(1): آیا (سزاوار است) گفتار بدون علم.-؟ 
غفلّت به جهت عدم ورع-؟ و طمع در غیر حق-؟ 


یعنی غفلت از «عدم خود پائی»- عدم ورع- ناشی می شود. و عدم ورع 
یعنی پیروی هوی. 


در برخی نسخه ها جملة اخیر به صورت «و طمعاً من غیر عقّه»(2) آمده 
است که به معنی: و طمع که از نداشتن عفت ناشی می شود. بنابراین 
ما خفات و طمم طر دوه پیروی هوی و اقتضاهای غریزی است. 


2د ه تقای 2 


ناه وتا معا خیرم یو 


لغت: تعاطی: مصدر از باب تفاعل که دو کاربرد دارد: 1- دادوستد دو 
طرفه؛ بعنی این هه آن اعطا کند و بدهده آن نیز به این اعطا کند و بدهد. 


2- تداوم تسلسلی داشتن: مانند «تمادی» یعنی به طور متسلسل ادامه 
داشتن.- در این کاربرد مراد چیزی است که مرحلة ماقبل ان علت وجودی 
مرحلة بعدیش باشد؛ چیزی که مرحلة قبلیش مرحلةّ بعدی خودش را به 
وجود آوزد: مثلا گفته اند «سخن؛ ننخن .را فی. آوزد و خواب خواب 7 
برخی چیزها خودشان؛ خودشان را تداوم می بخشند. کلفت نیز از این قبیل 
است. و مراد در سخن امام علیه السلام نیز همین کاربرد دوم است. 
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1- نهح البلاغه, خطبه 29. 
2- رجوع کنید, «معجم نهح البلاغه- دشتی و محمدی» ذیل واژه غفلت. 


کلفت: از کلف. به معنی «میل شدید کرد». کلفت یعنی در اثر میل شدید 
خود را به مشقت اندازد. پس کلفت عبارت است از مشقتی که بر میل 
شدید, سوار است. 


کلفت دو نوع انتتت: الف* میل: ندید به. یی خیز .داشتن .و نه دست آورنن 
آن با مشقت., و دیگر تمام. این نیز بر دو نوع است: اول: میل شدید غریزی 
محض و بر علیه فطرت باشد. می شود غیر انسانی. دوم: میل شدید 
فطری محض باشد و يا غریزی قاعده مند بوسیله فطرت باشد. می شود 


ت‌ : میل شدید به یک چپز داشتن و به دست آوردن آن با مشقت که در 
بستر تسلسل بیفتد. فا شموتت کرانی نس .مور تعاطی. و متواشسل 
ایجاد میل شدید می کند و هر چه بیشتر به خواستة شهوتی برسد بیشتر 
است معنای «تعاطی کلفه» که بیماری روانی است. 


برخی گمان کرده اند که کلفت در هر صورت و با هر ماهیت؛ نکوهیده 
استه آنن. اشتاه است: ترا لیف ی از همین ماده است: که ظر 
ی ها و 
گفته اند چون زرحمت تامین ف آنان بر سرپرست خانواده است. آنچه 
نکوهیده است «تکلف» است نه کلفت. تلف نیز بر سه نوع است: اول: 
خود را بیهوده به زحمت انداختن. بوم: خود را به چيزي مکلف کردن که 
تکلیفي نبوده و نیست: «قل ما شم علیّه من جر و ما آتا من 
المْتکلفین»(1): بگو از شما برای رسالتم اجری نمی خواهم و من از 
متگلفین نیستم, سوم: کاری را به عهده گرفتن که خارج از توان باشد: « لا 
تکلف تفس الا ود" قها»(2): هیچ نفسی مکلف نمی شود مگر به قدر 
توانش. و آیه های دیگر. 


آنچه در فقه گفته شده که عسر, حرج و مشقت, تکلیف را ساقط می کند, 
در ات که تا کی ار ری ناش کعار تسشن 
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[- ید 6 سوره ص. 


2- آية 233 سورة بقره. 


مشقتی: باشند که‌غرفا از معمول غارع باشتنن ولا قزر کازی با مت و 
مشقت ملازم است بویژه کارهای پر ارزش و (باصطلاح) «معالی الامور». 
و فرمود: + «الحَیَه مَحْفُو و قه بالعگاره»(1). 


پس کلفت نکوهیده نیست, آنچه نکوهیده است «تعاطی کلفه» است., که 
ای سا تست اما عنم شا ور اسان اش ده 
روان شناسی است. و نمی گوید «اللهم اعوذ بک من الکلفه». کلفت لازمةٌ 
زندگی انسانی انسان است. و لذا آسایش به معنی فراغت از کار و کلفت 
را بر پیامبرش حرام کرده است: «فانْ مَعّ العسر یسرا- ان مَع العسر 

سر أ- قاذا قرغت قانهب»(2) با 9 پسر (هر پسری ان تشر 
1 واقعاً هر پسری با عسر است- پس هرگاه فارغ و بی کار 
شدی خود را به زحمت و فشار وادار. 


3- و ابثار الْبَاطِل عَلی الحق 


اشاره 


(خدایا, به تو پناه می برم از) ترجیح دادن باطل بر حق. 


گفته شد غریزه کور عمل می کند. نه حساب و کتاب دارد و نه درست و 
نادرست و نه حق و ناحق, و اگر مطابق اقتضاهای او عمل شود باطل بر 
حق ترجیح داده خواهد شد. عمل به حق خوشایند روح غریزه نیست و می 
کوشد به زیر بار قاعده مند شدن نرود. 


ایثار: انسان موجود گزینشگر و انتخاب کننده است. یعنی موجود «ترجیح 
دهنده» است. و هر موجود حیاتمند به نوعی گزینش و انتخاب دارد و یکی 
از آثار مهم حیات, گزینش است. یک صخره سنگ يا قلوه سنگ هیچ 
گزینشی ندارد اما گیاه و درخت مطابق استعداد حیاتی خود گزینش دارد. 
درخت هميشه به جانبی متمایل می شود که تابش نور آفتاب است. یک 
بوته گیاه وقتی که احساس می کند در اثر بی آبی عمرش کوتاه خواهد بود 
ی 


3 ۳ ۳ فناخ دو گزی ۳ 


حیوان نیز گزینشگر و انتخاب کننده است. انسان چون هم دارای روح 
غریزه (همان روحی که حیوان دارد) است و هم دارای روح فطرت؛ 
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1- بحار. ج 68 ص 72. 
2 یه های 5, 6 و 7 سورة شرح. 


بنابراین دو نوع گزینش دارد: گزینش غریزی و گزینش فطری. و هميشه بر 
سر دو راهی است که این گزینش را گزینش کند یا آن گزینش را. پس باید 
ابتدا تکلیف خود را در اصل گزینش میان دو گزینش, روشن کند که کدام را 
بر دیگری ترجیح دهد. 


حیوان فقط زندگی دنیوی دارد, و این انسان است که آخرت و معاد را در 
پیش رو دارد. گزینش اقتضاهای غریزی اولاً انسان را حیوان می کند, تائیا 
او را از آخرت محروم می کند. اگر انسان راه و مسیر غریزه را برگزیند 
روح فطرت را سرکوب کرده و به زیست دنیوی که همان زیست حیوانی 
اسیت قانع شده است: «فامّا مَنْ طغی- و اتّر الحیاه الدئیا- ان الجحیم هی 
المَأوی»(1): پس اما آن کسی که طغیان کند- و زیست دنیوی را ترچیم 
دهد- پس دوزخ نبیر ا نج م او خواهد بو و به دنبال ,آن می فرماید: 2 

من خاف مَقام زبه و : تهی اللَفُسَ عن الهوی - فان الجَتَةَ هی المَأْوی» و اما 
۳۳ داشته باشد و نفس (اماره‌ح غریزه) را از 
هوی و هوس باز دارد- پس بهشت است سرانجام او. 


ِِ سرپیچی و تمرد روح غریزه در برابر روح فطرت و سرکوب کردن 
ل. 


4- و الاضزار عَلّی المَأتم 

و (به تو پناه می برم) از اصرار بر گناه کردن. 
لغت: ور مفتتن متمی ۶ کناه کرون: 

مات ی رای را منت وا و 


انسان درگیرودار دو روح غریزه و فطرت, بی تردید گاهی دچار گناه خواهد 
شد. تنها معصومین هستند که از این ورطه در امان هستند. و قرار نیست 
که هرگز انسان گناه نکند, قرار بر این است که اولا: در حدی گناه نکند که 
به نصاب «ایثار الباطل علی الحق» و ترجیح دادن راه باطل بر راه حق, 
بر سد. خاش ایا موی و را را 
کرده وبا ادامه خواهد داد که مصداق اصرار باشد. ثالتً: در عمل نیز آن را 
تکرار : نکند و ادامه هم ندهد. و راه نجات از اصرار, توبه در نیت, و توبه در 
ست . 
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1- آیه های 37- 38 و 39 سورة نازعات. 


نیت و تصمیم بر ادامة یک گناه یا نز تکزار ان ی تردید مار رواتیت 
است. اما اگر توبه کند و هر دو توبه را بشکند, باز توبه کند باز از سلامت 
روانی و شخصیتی برخوردار است. مگر این که توبه شکنی برایش عادت 
شود که باز مصداق بیماری می گردد. 


شرح بیشتر در مبحت توبه که در جای خود خواهد آمد ان شاء الله. 
5- و اشتطار الَمَعَصیّه 
و (خدابا به تو پناه می برم) از کوچک شمردن نا 


کوچک انگاشتن و غیر مهم دانستن گناه بر سه نوع است: 1- گناهی که 
واقعاً کوچک است. نباید چنین گناهی را نیز کوچک شمرد. زیرا هیچ عملی 
(اعم از گناه و ثواب) عقیم و ایستا نیست. بل زایا و سرایت کننده است؛ 
هر کرداری در زمینه سازی کردار دیگر موتثر است. پس, از اين دیدگاه 
حتی گناه کوچک را نیز نباید کوچک شمرد. و همچنین ثواب را. 


کوچک می شمارد. و این عدم تشخیص گاهی از کودن بودن فرد ناشی می 
شود و گاهی از «عادت به گناه» که بیماری روانی است. 


3- بی تردید. معیار بزرگی و کوچکی گناه, در نظر انسان با نظر خداوند 
فرق دارد؛ گاهی عملی هست که انسان آن را کوچک می داند اما در نظر 
خدا| بزرگ است. فرق این مورد با مورد بالا در این است که در این مورد. 
سخن در انسان دانا و دارای تشخیص است که با همه دانائی و تشخیصش 
در بزرگی و کوچکی گناه, در آثار آن در نزد خدا, غاقل باشد. زیرا گاهی یک 
گناه واقعاً کوچک لوازم و آویزه هائی با خود دارد که به نظر نمی آیند, اما 
خداوند به آن آویزه ها نیز عالم است و در معیار الهی بس سنگین هستند. 
ختف. کاهن یکین از آن آویزه ها از خود ان ضام به مراتب ب سنگینتر می 
شوند. 


با بیان دیگر: نظر به اين که علم انسان محدود است و در کوچک و بزرگی 
گناه تنها ظاهر آن را درک ضفن. کنر و از اویزه های ان غافل می شود پس 
باید هیچ گناهی را کوچک نشمارد, به هر صورت و در هر شرایط. 


این سخن امام علیه السلام رابطه ای با اصطلاح «گناه صغیره و کتاه 
کبیره» ندارد. مطلق گناه را در نظر دارد و باید هر چه که گناه است, 
کوچی شمرده نشود. و در ادامة دعا با 
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جملة «و احختقار الصَفیره» مسئله صغیره و کبیره را مطرح خواهد کرد. 


6 ۶ اشیکیار الطاغه 
اشاره 


و (خدایا به تو پناه می برم) از بزرگ شمردن طاعت. 


این نیز به همان سه نوع است که در بالا به شرح رفت. پس باید هیچ عمل 
خیر و ثواب را بزرگ نشمرد. 


و در این جاأ یک نوع چهارم نیژ هست که عبارت است از «شناخت جایگاه 
انسان در برابر خداوند»؛ انسان اشرف موجودات است, اما در برابر خدا| 
و- نعوذ بالله- در مقایسه با خدا, خودش. وجودش, کرة زمینش, چیز با 
اهمیتی نیست تا چه رسد به اعمالش. 


استکبار طاعت و بزرگ انگاشتن عمل نیک سبب می شود که انسان دچار 
«عجب» یعنی «خود پسندی» گردد که نتیجه اش خود پرستی و تکبر است. 
چنین شخصی با شخصی که عمل خیر نکرده و در اثر اعمال بد دچار کبر 
شده است, فرقی نمی کند. بل که بدتر و زیانکارتر و خاسرتر از او می 
گردد. اعمالش گناه است در پوشش عمل. ی فاحل آتیک. حویت 
القاشبه»: آبا ماجرای پوشش دهنده برایت رسیده ؛! ؟ برایت روشن شده 
است مسئلة پوشش دهنده؟ «وجوه یِوَمَیّذ خاشعه»: در آن روز قیامت؛ 
چهره هائی خاشع و ذلت بار می شوند. زیرا که «عاملَة ناصبّه»(1) هستند, 
اعمال نیک انجام داده اند اما تنها زحمت آن اعمال برای شان مانده است. 
چون ان اعمال شان در قالب و پوشش نیکو بود, اما ثمره اش خود 
پسندی, خود بینی و کبر بود. 


متاسفانه در برخی متون تفسیری «غاشیه» به عنوان صفتی از صفات روز 
قیامت معنی شده است, در حالی که روز قیامت «یوم ثبلی السرایر»(2) 
است روزی است که در ان هر پرده و پوششی 9 می شود. این 
اشتباه از برداشتی دربارة «یومتذ» ناشی شده است. و خواسته اند 


‌ ‌ 2 


۳3 ۰ و ۰ ۳3 0 9 ۳ ِ ۱ 
می شود؛ باید چنین تقدیر شود «هل آتیک حدیثت القاشیه هی بوَم القيامه 
9جوة یومَیّز خاشعة». پس چه بهتر است که به 
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[- آبه های اول سورة غاشیه. 


جای تقدیر «هی یَوْمّ الْقَیَامه» که یک جملةّ تمام است, مشارالیه را معهود 
میان گوینده و مخاطب بدانیم. ان روز: یعنی همان روزی که هم در نظر 
گوینده معلوم است و هم در نظر مخاطب که روز قیامت است. 


و دلیل دیگر این که: هیچ کدام از اسامی و صفات روز قیامت. بر لفظ 
«حدیت» مضاف الیه, نشده اند, چه سببی موجب شده که در این جا لفظ 
حدیث بر یکی از صفات قیامت. اضافه شود؟ و چه نکته ای در این اضافه 
نهفته است؟ پس روشن می شود که لفظ «غاشیه» در اين آیه از اسامی و 
صفات روز قیامت نیست., بل یک مسئلهة ویژه ای است که به عنوان یک 
«اصل» عنوان می شود تا انسان ها این لغزشگاه را نیز بشناسند, 


مین ات کی سوام ای ری ال شرت آنحام توح ان 
چون مشرک بودنش مانع نت صحیح است. اعمالش قبول نشود. خاسرتر 
از ان کسی است که حتی اعمالش با نیت درست هم انجام یافته اما به 
دلیل «استعبار طاعت» ورزر و شمردن اعمالش, نتیجهة معکوس بدهد. و 
این یک اصل بس بزرگ و پر اهمیت است که حتی با وجود درستی نیت نیز 
گاهی عمل تباه می شود بل مضر می گردد. 


دلیل_ سوم: به یک حدیت توجه کنید: از امام وت و در تفسیر 
این ۹1 نقل شده که فر مود: «الذین یعون الامام»(1): مراد کسانی 
هستند که امام را پوشش می دهند. - یعنی امام رآ از مدیریت جامعه کنار 
می زنند و گوشه نشین می کنند. اکنون نکاتی در اين حدیث: 


1- این حدیث در مقام بیان بطتی از بطون. یه است و معنی ظاهری آیه را 


2 این کرت آرة را به روز قیامت تفسیر نمی کند. یعنی «غاشیه» را 
مشارالیه «یومئذ» قرار نمی دهد. و مشارالیه را معهود میان گوینده و 
مخاطب. قرار می دهد. همانطور که گذشت. 


3- سند این حدیت مرفوع است. اما مرفوع بودنش و حتی مردود بودنش 
در بحث ما 
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لت مار 22ص 362 


قرف تمن. کنو زیرا این ست ای است؛ کسی. که این خذیت را (فرضا) 
جعل کرده باشد, باز به زبان عربی سخن گفته است و ادبیاتش دستکم در 
حد شعر یک شاعر, دلیل ادبی می شود. 


نوع ویژه از استکبار طاعت 


مصداق اتم بزر و شمردن ۳ در روکیه و بینش ای هست. 
ما اف اوه آیه مودذت و دیگر آیه ها و آنفخه آحادیت بٍ_ 1 عموم 
مسلمانان از قبیل حدیث ثقلین, حدیث منزلت. حدیث طیر, حدیث خاصف 
الثعل, و.. را دور افکنده و ناصبی می شود, با چه امیدی خودش را پیرو 
قرآن و اسلام می داند مگر با تکیه بر اعمال خود. عبادت های خود را به 
حدّی بزرگ و کارساز می داند که آنها را چبران کنندة پیمال کردن قران و 
دهد که از خطر بزرگ اه اعمال نیک خود, به خداوند پناه ببریم. و 
ندام کهاین باصل بر کر رای اسا نو خوا است. 


مراد این نیست که «نصب» در آیه هم به معنی «زحمت» آمده و هم به 
معنلی «کینه و عداوت», که استعمال یک لفظ (در استعمال واحد) در دو 
معنی, غلط است. در آیه فقط به معنی زحمت است که برای چنین عمل 
کننده ای می ماند. اتفاقاً معنی دوم نصب. در تاریخ اسلام با پیدایش فرقة 
ناصبیه, مصداق اتم معنی آیه شده است. و احادیث متعددی نیز به این رخ 
داد اتفاقی, توجه داده اند. و مرحوم ابن جمعه در تفسیر نور الثقلین ذیل 
همین آبه, و تیز دیکران در متون دیکر: حدیت ها را آورده اند. 


7- و مُباهاه المَْیرین 
اشاره 


و به تو پناه می برم از رقابت و چشم همچشمی زیاده طلبان. 


یعنی: خدایا مرا از اين که با زیاده طلبان چشم همچشمی کرده و در زیاده 
ظلی با نان رکانت کنمرحفضا کن: 


لغت: مباهات: به خود بالیدن و به خود نازیدن در برابر دیگران. که ناشی از 
زیاده طلبی و رقابت در زیاده خواهی می گردد- مباهات از باب مفاعله و 
معنایش امکان ندارد مگر میان دو فرد يا افراد- مباهات یعنی چشم 
همچشمی و رقابت در به خود بالیدن و تفاخر در 
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داشته ها. 


المکثرین: زیاده طلبان.- برخی از شارحین این لفظ را به معنی 
«ثروتمندان» يا «ثروت اندوزان» معنی کرده اند. در حالی که این کلمه در 
اين جا مطلق است و شامل هر نوع زیاده گرائی در هر چیز می شود؛ 
قدرت, ریاست, شهوت و امور جنسی و... در همة امور غریزی. درست 
است: معمولا هر نوع زیاده خواهی به زیاده خواهی در روت منتهی می 


شود. 
و تک ی و و و بر 
جامعه را. قرآن: «لا تَمْدَنّ یتیک الي ما مََعْنا به َرواجاً مِلهْمْ و لا تخْرَن 


عَلیهم»(1): و هرگز چشم خود را ند هه کت حفت به‌ آان اش سکن 
و به خاطر دارائی آنان غمگین مناشن: 


ترارح ماه کل ال کل اسان راز 
نظر دارد. 


2- ازواجا: جفت, جفت: فلا وه خانه, دو خودروه دو باغ 9 


3- لاتمدنْ عینیک: چشم هایت را خیره مکن: در مسیر چشم همچشمی 


قرار نگیر. 


4- غم و اندوه لازمة حتمی چشم همچشمی است و زندگی را تلخ و روح را 
ر می کند و هميشه حسرت را با خود دارد. 


تفوّق طلبی و مباهات بر تفوّق ها؛ غریزه ای است که گر مدیریت شود در 
چهت «مسابقه در خیرات» جاری می شود: «و لِکل وج هَوّ مَولیها 
قاستبقوا القترات»(2) و هر کدام جهتگیری ای دارند. پس بر همدیگر 
ایو 

متاسفانه نظر به این که این آیه در میان آیه های مربوط به قبله است؛ 
لفظ «وجهه» را به قبله معنی کرده اند. مصا اسان ان اس 
آنه‌های له این اشست که تفش یله باند در همه تا رها کرداتها تعنین 
کننده باشد و هم جهت گیری ها را مشخص کند, نه فقط در برخی اعمال. 
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و «سابعوا الی مَغفره من ؟ زبکم»(1): بر همدیگر سبقت بگیرید به سوی 
مغفرت پروردگارتان. 


و: «قَاستَبفوا الحَبُرات»(2): سبقت بگیرید در خیرات. 
موتور محرک تاریخ 


سبقت جوتئی انگیزه و عامل تکامل و پیشرفت است. رقابت لازم است. 
لیکن رقابت در خواسته های غریزی. انسان را از انسانیت باز می دارد و 
هرگز بدون غم و غصه و حسرت نمی شود همانطور که در آیه با تعبیر «لا 
تحزن» رابطةهٌ مستقیم و مستحعم اندوه را با چشم همچشمی تذکر می 
دهد. اما سبقت جوتئی و رقابت در خیرات (که رقابت فطری است) موتور 
محرک تاریخ انسانی است. 


در مباحت پیشین اشاره شد که جامعه و تاریخ. پديدة ی 
نیستند و منشآشان کانون درون انسان و روح فطرت است. و چون در 
انسان شناسی غربی تعریف غلط از انسان می دهند. لذا ماهیت جامعه و 
تاریخ را قراردادی می دانند, زیرا| وقتی که انسان حیوان باشد, بی نردید 
باید جامعه اش نیز قراردادی باشد. زیرا غریزه بر علیه جامعه و بر علیه 
نظام و بر علیه حقوق جامعه است. اما روح فطرت خواستار خیرات است 
و جامعه یکی از بزرگترین خیرها است. فطرت برای ایجاد این «خیر» 
اما هر قایت مت انس رات در غیرات‌سعایل آبا شیر 
«جامعه سازی» و موتور محرّک تاریخ است. بنابراین آن تفوّق طلبی و 
برتری جوئی غریزی, باید 0 مدیریت روح فطرت, قاعده مند شود و به 
این موتور مبارک تبدیل گردد. همه غرایز و اقتضاهای غریزی لازم و 
ضروری هستند, بشرط «جهت گیری فطری» و جهت گیری است که پس 
مهم است, و هیچکس بدون جهتگیری نیست ورنمی تواند باشد, لیکن آنچه 

مهم است جهت این جهتگیری است که: «لِکل وجْهّذ هو مولیها قَاسْتیفوا 
الحیرات»(3): تب ۱[ 
کنید تا هم تک تک افرادتان سالم باشد و هم جامعة تان سالم و جامعة 
انسانی به معنای کامل باشد. 
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از ۱ 
2 اية 18 سوره مائده. 
3- آیة 148 سور بقره. 


8- و الرراء بالْعقلین 


اشاره 


و (خدایا به تو پناه می برم از) حقیر شمردن «اندک طلبان». 


لفت: الازراء: حقیر شمردن؛ حقیر دانستن- آزری بالشیی : هاونه: آن را بی 


الففلین: اندی طابانر در مقانل متاخ «زیاده یانب آنن کلمه را در 
این سخن امام علیه السلام به «فقیران» تفسیر کرده اند, لیکن «مقل» 
اسم فاعل است به معنی «اندک کننده», و حاکی از یک اراده و تصمیم و 
فعل, است. و مقلین در اين کلام امام. ممدوح هستند, در حالی که «فقر 
ارادی» و «فقر عمدی» مذموم است. پس مراد در این جا کسانی هستند 
که اهل قانع بودن هستند و به آنچه از راه حلال په دست می آید قانع و 
راضی هستند. نج ری کم دارم مان وق وله الْقَتاعه» گذشت. درست 
است که مقل بودن در ثروت, مقل بودن در خواسته های دیگر را نیز لازم 


زیاده خواهان و افزون طلبان, افراد قانع را به عدم توان, عدم استعداد, 
و عوام الناس غریزی اندیش. می گفتند 
معاویه لز علی "هوشمندتر و سیاستمدارتر است. مهو "زور ص اللهِ_ م 
قاویة وهی مثی و لک یَفدر و جر و لو لا کراهیة الْقذر لکلث من دی 
الَاسٍ»(1): به خدا سوگند معآویه 1 
حیله و عهد شکنی می کند. و اگر نبود بدی غدر, هوشمندترین مردم می 
شندم. 


دربارة «اکثار المکثرین» که مقابل آن «اقلال المقلین» است. به سخنی از 
امیرالمومنین علیه السلام گوش دهیم. و پیش از آن به چند نکته به عنوان 
مقدمه توجه کنیم: 1- دنیا و دنیا گرائی در قرآن و احادیث بشدت نکوهش 
شده است؛ مراد از اینهمه نکوهیدگی. دنیای غریزی است. اما دنیای 
فطرت ستوده و ممدوح است. زیرا راه رسیدن به زندگی راحت در دنیا و 
سعادت در آخرت است. 


2- متاع الدنیا (که آنهمه در قرآن و احادیث نکوهش شده) : متاع بعنی 
«وسيلة بر خورداری», «امکانات برخورداری». نه فقط برخورداری مالی و 
ثروتی, گرچه معمولاً اکثر برخورداری های دنیوی به مال و ثروت بر می 
گردد. و به همین جهت در اصطلاح «متاع» به 
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مه لاه اب انیا لخوه خی دوف هو ول 


معنی «کالا» و مال, معنی شده است. پس مراد از متاع الدنیا هر نوع 
برخورداری صرفا غریزی است. 


3- عبارت «خْطامٌ موبی» در سخن آن یر ۳ آمده, لازم است پیشاپیش 
به معنی آن توجه شود: ور آغا: ز فصل بهار گیاهی شبیه چمن, می روید که 
در برخی جاها به آن «شبه چمن؟ر قف. افید: نک سبز دل انگیز دارد, 
برگ هایش کمی سوزنی تر از برگ چمن است. اين گیاه دل انگیز عمر 
کوتاهی دارد, می گویند موسم آن بیش از چهل روز نیست. ۰ عرب ها به آن 
«حطام» و ترک ها «قرخ یاشارح چهل زی» می گویند. به زودی موسمش 
بایان فی رسد و هی خشکد. خشی: شندخ آن ترد کرین حالت را <ارد. که 
گاهی به پودر تبدیل شده و از بین می رود. 


حطام موبی: گیاه شبه چمن خشکيدة خرد شده. 


۳ . 3 ِ و ِ 
موب فتجنبو| مَرعاح و ک اچظی من طمانیتنع و بلعتها ازکی من تروتها 
» 7 ِ 9 ]- 
جَکِم علی مکیریها بالقاقه و آغنی مَن عنی علها بالرَاحه مَنْ تاقة زبرجها 
اعقَبتث تاظریه کمها و من استشعر الشقف بها ملاث صَهيرَه اشجانا لهَنَ 


رم قلي شویواء قلیه شم شقله و کم له علي نود بکظوع قلی 
بالقضَاء مَنْقَطعا آبهُراة هینا علی الله تاه و علی الاخوّان القاوّه(1): | 
مردم وسایل برخورداری دنیوی, مانند گیاه «حطام موبی» است. پس 
باشید از چراگاهی که ترک کردن آن سودمندتر از دلبستن , با ان اتضت: و 
(دور باشید از دنیائی که) اندک آن پاکیزه تر از ثروت آن انیت مکثر و 
زیاده طلب آن محکوم به فقر است.- هر چه بیشتر اندوزد ِ 
نیاز می کند و در واقع اغنیاء فقیرتر از فقرا هستند- و هر کس به 
احساس بی نیازی کند با آسودگی پاوری شده است (کسی که دنیا پرست 
نباشد نه تنها روح و چانش آسوده است بل آسودگی پار و یاور سلامتی 
شخصیتی اوست). ۵ کت که نت و ازایش ان او زا به شگفت آورده هر 
دو چشمش کور مادر زاد 
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می شود. و هر کس که دوستی آن را روش خود نماید خاطرش را پر از 
اندوه ها کند؛ اندوه هائی که در اندرون قلب او می رقصند؛ ۰ 
ی ۱ و همت دیگر غمگینش. و همچنین (در کشاکش آندوه 

ها و گرفتاری ها به سر می برد) تا راه نفسش گرفته شده و (بی جان) در 
فضا افتاده باشد. در حالی که هر دو شاهرگش از کار افتاده, و نابود 
شدنش در نظر خدا بی اهمیت. و دور انداختنش بر برادران و دوستان 
اسان باشد. 


و چکیده فرمایش آنحضرت این است که فرد دنیاگرا هیچ آسودگی ای 
ندارد. زیرا درون قلبش عرصة رقص اندوه های رقصان است. 


و مقلین در نظر امیرالمو تن نی ادا مدش فرما ند «لا بلط لین 
الی الا بعتن الاتار و تفتا لها بتطن الاضططزار و تمغ فیقا ب 
لَمَفّتِ و الأبْعَاض, ان قیل نی قیل آکدی و ان فرح له بالبماء خر 
بالقتاء هذا و ل هم یوم هم فیه مَبلْسُونَ»: صوفن با دیدم»غترت یمه دنا 
می نگرد, و بر می گیرد از دنیا به قدری که برای شکم ضرورت دارد, و 
می شنود در (بارة) دنیا با گوش خشم و دشمنی. که 
شد, گفته می شود: او فقیر گشت. و اگر به بقاء او شاد شوند, به فناء و 
نیستی اش اندوهگین گردند. ی (حال انسان در دنیا) در حالی 
کههتوت نياهدم آن؛زویتی ور ان من من اند 


توضیح: 1- با ديد عبرت بر دنیا می نگرد: مراد دتباتی اسست که غریته ان 
را می طلبد, نه دنیائی که روح فطرت طالب ان است. 


2- عبرت: تحلیل ماجراها و حوادث که معطوف به نتایج آنها باشد از جهت 
خیر وشر. 


عبرت کار عقل و خرد است و خرد ابزار دست فطرت است. گفته شد که 
3 یقتات من الذتا: از :مال :و افکانات ذنیا تحضیل.می کنده به دنت مین 
اورد, تهیه می کند. 


4- ببطن الاضطرار: بر اساس نیاز ضروری. نه نیاز هوسی.- مراد از شکم 


نیازهای مادی قرار گرفته. همانطور که قلب سمبل نیازهای معنوی گرفته 
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غریزی با ديدهٌ «ابزار» می نگرد, و ابزار هم هميشه به قدر ضرورت لازم 
است نه بینشتر. و لذا می فرماید: اگر روزی گفته شود فلانی تروتمند شد, 
روز دیگر گفته می شود که بی چیز شد. زیرا ابزار برای مصرف است و او 
مصرف می کند نه ذخیره روی ذخیره. 


5- بدیهی است که این نگرش عبرت هه در ژند کی فردی است. اما 
جامعه به عنوان «جامعة مومن» باید ذخایر داشته باشد. زیرا| جامعه علاوه 


بر نیازهای خود به عنوان «دولت» مسوّل فقراء, ایتام. مسکینان, و 
ورشکستگان, نیز هست. 


و این بود معنای مکثر و مقل. امام علیه السلام به ما یاد می دهد که از 
«ازراء المقلین» به خداوند پناه ببریم. 


آنا فعاین همان فقیران هستند؟ پاننته متفی اشت: زرا مانطور که دنیم 
ان شخص؛ تفا ممدوحج است که با شر ایط زیر باشد: 


1- با تعقل و خردورزی مقل باشد. نه به دلیل تنبلی پا تسامح و سرسری 
گرفتن امور زندگی. 


2- دارایی اش کمتر از : نیازهای ضروری نباشد. 


گروهی از حدیث ها داریم که فقر را بشدت مدح و تمجید می کنند که می 
رسد به مرتبه «الفقر فخری»(1): فقیر بودن افتخار من است. و گروهی 
از حدیث ها داریم که بشدت فقر را نکوهش کرده و منفور می دانند تا می 
رسد به حل «کاد القَقَر أْ یِکون کفرآ»(2): فقر در شرف کفر است. پس 
معیار چیست؟ نه هر معیار, و نه معیار اندرزی. معیار علمی چیست؟ 
معیاری که بر اصول علصی «دانش انسان شناسی» مبننی باشد, چیست؟ 
معیار در یک کلام این است: فقر غریزی محکوم است و فقر فطری (که 
میزان دارایی پائین از نیازهای ضروری نمی شود) ممدوح است. 


و همچنین است دارائی: دارائی غریزی محکوم است و دارائی فطری 
ممدوح است. رفاه 
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1- حدیث از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) بحار, ج 69 ص 30 و 32. 
2 حدیته از رسول اکرم (صلی الله غليه و الذا کافی: 2ص 307 


غریزی محکوم و رفاه فطری ممدوح. آسایش غریزی محکوم و آسایش 
فطری ممدوح. و صد البته آسایش غریزی اساسا امکان ندارد گرچه 
شخص مالک کل جهان باشد که در بیان امیرالمومنین علیه السلام دیدیم که 
عرصه قلب ثروتمند غریزی, میدان رقص هم ها و غم ها است. 


تحقیر بر دو نوع است: تحقیر نظری, و تحقیر عملی؛ تحقیر نظری ان است 
جملة «وازراء المقلین» همین تحقیر نظری است که یک داوری و بینش 
قلبی است و از رفتارهای عملی نیست. 


مکتب قران و اهل بیت علیهم السلام. پیروانش را طوری تربیت می کند 
که هیچ مخلوقی از مخلوقات (حتی یک مورچه یا حشره ای) را حقیر ندانند, 
هیچ موجودی در این کائنات نیست مگر این که نقش بزرگی دارد؛ اگر 
میکروب نبود, حیات هم نبود, و اگر (بر فرض) حیات بود کرهٌ زمین در اثر 
و را مس که اراس ۰ 
میکروب دارد. و همچنین است هر چیز دیگر اعم از جماد و جاندار. 


قرآن: یشم ال لحم الرْحیم- تبازک الذی پتوه الک و هو علی کل شین 
ع قدیژ- الذی حَلّق المَوْت و الحیاه لِبلوکَمْ کم خسن عقلاً و هو العزیژ 
لعفوز: الذی خَلَق سبْع سماواتِ طباقاً ما تری فی حلْق الرَحْمنِ من تفاوت 

جع ابر هل تری من فُطور- نم ازجع الَْصَر گرّتین بلقت الک الَْصَرٌ 
5 بنام خد اه‌ند. بخشتدة بخشایشر- مبار ک .و همایون 
است خدائی که حکومت جهان هستی به دست اوست. و او بر هر جیز تون 
است- او که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام تان بهتر 
عمل می کنید. و او شکست ناپذیر و امرزنده است- او که هفت اسمان بر 
فواز -یکدیکر. آفرید: در آفریده ها (در جهان آفریتش) هیج کاستی ای و 
زیادتی نمی بینی, پس بگردان چشم را آیا سستی و خللی مشاهده می 
کنی- سپس دوباره بگردان چشم را (و جهان هستی را بررسی کن) به طور 
تکرار دوگانه, بر می گردد بر خودت چشمت در 
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ات ار ی حول 


ای انسان با همه توان فکری, علمی, تجربی, نظری بر جهان هستی بنگر 
ببین می توانی یک موجود ریز يا درشت که فاقد نقش عظیم باشد. بیابی؟ 
آپا می توانی موجودی را ؛ به نظر بیاوری که باید آفریده می شد و نشده-؟ 
ابا شین وانی »وی ایند کم که شایه ای می ند وه نع او 
«سبحان» است یعنی از هر عیب و نقص منزه است و در افعالش نیز هیچ 
عیب و نقصی نیست. هر چه دانشمندانه تر به بررسی جهان بپردازی, 
بیشتر به عظمت و کمال جهان پی می بری. او مبارک و همایون است؛ 

۳ 9 اک 0 او 
2 ده خسن عَمَلا.(1), اکن ترا نی افرره (مثلا: اگر مرگ را 
نمی آفرید) نقصی بود بر آفریتش. و لذا در آغاز سخن. فی, فرماید «الذی 


حَلقَ الَمَوّت ت و الحیاح». 


مراد از این «حقیر ندیدن» این نیست که موجودات و اشیاء کز. تقیتن, .۵ 
اهمیت شان, همه با هم مساوی اند, مراد اين است که حقیرترین شان نیز 


خیلی مهم است. 


هیچ موجودی حقیر و بی نقش نیست., تا چه رسد بر انسان, و تا چه رسد 
بر انسانی که زندگیش در بستر و جهت غرایز نیست, زندگی فطرتی دارد 


تحقیر صرفا عملی: یعنی کسی در فکر و نظر چیزی و يا کسی را حقیر 
تفی دانده لیکن در عمل: آن .زا تخیر مت کند. با 
ای تحقیر کرده باشد, بیمار است. 


تحقیر نظری و عملی: این نیز بر سه نوع است: 1- تحقیر رفتاری : این 
تحقیر خواه حضوری باشد و پا غیابی دربارةٌ هر مقل- خواه مقل غریزی 
باشد و خواه مقل فطری- حرام است و نباید با کسی به دلیل عدم ثروت؛ 
رفتار تحقیر آمیز داشت. کسی که به دلیل تنبلی يا اسراف فقیر شده است 
اه کرار. است: مان است: فقار را تایتتخمیر کرد ماه دا ناه ره 
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1- آية 7 سور هود. 


فران. و آخادیت: ند نی و «زیست یی وا تحقین .می. کفتوه ابا تن 
احادیث فراوان در اين باره امده اند. این «حقیر دیدن» لازم و ضروری 
است. کسی که این بینش و تحلیل را نداشته باشد. اساسا عقل ندارد. این 
نوع تحقیر, تحقیر شخص معین نیست., تحقیر «غریزه گرائی» است. و باید 


ب: حقیر دیدن جامعة غریزی بدون مکتب: چنین جامعه ای در نظر قران 
هم حقیر است و هم تحقیر شده است و همچنین در نظر احادیث. جامعه 
اق کة. اساس آن میتتی بر غربزه باشد گرچه توسعه یافته. و پیشر فته باشد, 
حقیر است. زیرا جامعة حیوانی است. بل بدتر از حیوان, زیرا در آثر زیست 
اجتماعی به ابزار و امکانات ضد انسانی مجهز شده و به بطور محض 
مصداقی «یْفسید فیها و بسَفک الذماء»( ِا می گرد «اِن هه هم الا کالائعام 17 

هم آصَل سبیلاً»(2) و «أولیِک کالانعام تلهم اصل آولنک و هم الغافلون»(3). 
1 مدرنيتة امروزی مجهز به همة 0 و پشت کرده به 
روح فطرت. مصداق اتَمْ آن است. و اگر با ديد انسانی نگریسته شود 
واقعا خقیره پست و در نهایت دنائت است. و با دید غریزی بنن. زیبا, 
چشمگیر و تقلید آفرین است. 


3 تحقیر دشمنان مکتب: این نوع عبارت است از «جهاد». در عصر جاهلی 
عرب ها در میدان جنگ رجز می خواندند؛ رجز یعنی ستایش خود و جبهة 
خودی و تحقیر طرف مقابل. اسلام آمد و خودستائی را به هر معنی بشدت 


تحریم کرد. اما در میدان نبرد, رجز و خودستائی را با شرایط زیر جایز. بل 
لازم دانست: 


1- ستایش شجاعت و یا زور بازوی خویش برای به کارگیری در دفاع از 


2- ستایش جبهه و جامعة خودی برای بیان و معرفی مکتب حق, نه ستایش 


و به حدی به رجز با دو شرط بالا اهمیت داد که گاهی رجز خوانی یک فرد 
در میان دو 
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0 سوره بقره. 
4 سوره فرقان. 


1- آية 
2- اية 
3- آیة 179 سورة اعراف. 


لشکر, از نظر اقتصادی و مالی هزین زیادی را مصرف می کرد, روز و 
روزهاق: ده لضشکر به زجد خوانتی فی گذشت با آنیهه. هزیته که.یی 
داشت. رجز خوانی علاوه بر تحقیر جبههٌ ضد مکتب, در تربیت و تقویت روح 
مردانگی بس موثر بود. زیرا رزم و جنگ نیز دو نوع است رزم مردانه, و 
رزم مختّث لیبراليزة لیبرال ها. رزم کابالیستی که بنیانگذارشان قابیل, 
هابیل را درخواب بکشدل(1). 


و يا بنیانگذار دیگرشان ابلیس برای دچار کردن مردم شهر لوط به همجنس 
گرائی, خود به صورت پسر آمرد. ۳ شده و خود ر در وتان اراد 
جنلسیت ۷ برای پیشبرد اهداف سیاسی صهیو نیسم عملا استفاده کرده 


است. 


امام حسین علیه السلام خطاب به آن سی هزار نفر که با انگیزه های منافع 
غریزی, برلی کشتن امام (امام فطرت) در آنج جمع شده بودند, فرمود: «یا 

شيقة آل آبی سْعْیَانَ ان لَمْ یکن لکَم دی و کم لا تخامون المعاد قکوئوا 
آگزارا فی ژنیاکم»(3): اگر دین ندارید و از معاد نمی ترسید, لااقل در 
دنیای تان مردانه باشید.- اگر ممکن نبود که یک جامعة غریزی در عین 
غریزی بودن مردانه باشد, امام علیه السلام این سخن را به انان نمی 


مراد از «احرار» و حریت در این سخن امام حسین علیه السلام, مردانگی 
است نه «آزاد مردی» و نه «جوانمردی». زیرا در مباحث آینده خواهد آمد 
که افراد هر جامعة غریزه گرا هرگز آزاد نمی شوند و از حریت بهره 
ندارند. اما ابلیس می کوشد حتی مردانگی و غیرت را نیز در هر جامعه ای 
از بین ببرد؛ جامعة شهر لوط و جامعة عرب جاهلی هر دو بر اساس غریزه 
گرائی بودند, در اولی مرا کی نیز از بین رفته بود لیکن در دومی غیرت و 
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1- کابالا و پایان تاربیخش, بخش اول. 


2- همان, بخش تاریخ قوم لوط. 
3-بحار, ج 45 ص 51 


حدودی ارزش داشت. 


در هر جامعه ای جای خالی مردانگی را رذالت های پست پر می کند؛ و 
سرانجام می رسد به: هدف وسیله را توجیه می کند. توجیه از «وجاهت» 
به معنی «زیباتی». یعنی هدف هر وسيلة نازیبا را زیبا می کند. و بدین 
سان «درک زیبائتی» و «زیبا خواهی» که از اقتضاهای روح فطرت است و 
فقط انسان به 1 نایل شده و از مفاخر این موجود است. در قربانگاه 
غریزه ذیح می گردد. 


خدا| هم در شرایطی برخی چیزها را تحقیر کرده و همچنین پیامبرش. 
و علیه السپلام دربارم پیامبر ۱۳۹ الله علیه و آله) مي گوید: 
«علم آنْ اللة سْبْحَانه 2 ابعض شا قابعضَه و عفر شَیتا قعفرخ و صعر شین 
قصَفْرّه»(1): می ی که خدا ون چیزی را مبغوض داشته 0 
می داشت. و چیزی را تحقیر کرده او نیز تحقیر می کرد. و چیزی را کوچک 


خداوند جامعه غریزی را تحقیر می کند؛ ی آن را : نه تنها 
امتیاز ثمی داند. بل دلیل خقارت و حیوانیت آن. می داند. اگر کسی مثلا) 
به حقارت های جامعة کابالیسم امروزی توجه کند دچار تقلید از آن. نمی 
حرشد وال میمون وار تقلید خواهد کرد و در مقابل فرهنگ آن متعبدانه 
تسلیم خواهد شد. بنابراین, «تحفیر آنچه خدا تحقیر کرده» یک اصل و 
عامل اساسی استقلال فکری و فرهنگی هر فرد و هر جامعه است. و لذا 
امیرالمومنین علیه السلام در شمارش اساسی ترین اصول بینش و 
شحضتت سفن حفا رسای الله له ه له اس اصل زا عانعن کند. 
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بخش دوم 


اشاره 


در آغاز بحث از اين دعا گفته شد که امام علیه السلام در اين دعا از 43 
چیز به خداوند پناه می برد. : 18 مورد از آنها ح ان 
کانون وجودی انسانی دارند و از غرایز ز آفرینشی بشر هستند که اگر 
بوسیله روح فطرت قاعده مند نشوند ی 
ريشه در کانون وجودی انسان ندارند. 


اندکی در این باره درنگ کنیم: هیجده مورد قبلی. غریزه های فردی خود هر 
کس است, و سخنان امام علیه السلام به محور «خود انسان با خویشتن 
خویش» است. و از این به بعد مواردی هستند که به محور «رفتارهای 
صادر شده از انسان» است. و با بیان دیگر: اقتضاهای غریزی را در سه 
مرحله می توان در نظر گرفت: 1- مرحلة بالقوه, که هیجده موضوع مذکور 
به طور بالقوه در هر انسانی هستند. 2- مرحلة بالفعل؛ که اقتضاهای 
غریزی به تحرک می افتند. 3- مرحلة فعال بودن. که غریزه اقتضاهای خود 
را در محیط خارج به وجود می آورد. آنچه می آید به محور سوم است. که 
باز به دو قسم تقسیم می شود؛ 6 مورد ان رفتارهائی هستند که فاصلة 
زیادی با خود اقتضاهای غریزی ندارند. و موارد باقی رفتارهائی هستند که 
اقتضاهای غریزی به «خصلت» تبدیل شده و آنها را صادر می کنند. به شرح 


زیر. 
9- و شوء الْولایه لَِن تشت آبدیتا 


و (خدایا به تو پناه می بریم از) سوء مدیریت نسبت به کسانی که بحجت 
مدیریت ما هستند. 
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لفت: ولایت, سرپرستی.- به هر مدیریتی ولایت گفته نمی شود. مثلا 
مدیریت یک شرکت., يا مدیریت یک بنگاه با صدها کارمند و کارگر, با 
مدیریت یک پادگان نظامی مرسوم امروزی, مدیریت است اما ولایت 
نیست. ولایت آن مدیریتی است که «امُی» هم 
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باشد. یعنی شامل یک عنصر قوی از «تربیت» و «پرورش» نیز باشد. ولیث 
پرورش حرفه ای, بل تربیت و پرورش همه جانبه. 


پدر در یک خانواده, ولی است., در پدربت هر پدری باید عنصری از مادریت 
هم باشد, والاً او پدر نیست بل یک فرمانده نظامی برای گروه است. اک 
رابطة پدر با اعضای خانواده یک رابطة صرفا قانونمندانه خشک باشد, او 
ولیْ نیست. و همینطور است مادر که باید عنصری از پدریت نیز در او 
باشد.والا کهمدکان زا طورعببار فی آهرد که تحمل سنج فانونی, را نداشته 


باشند. 


در نظام شاهنشاهی ادعا می شود که شاه سمت پدری دارد؛ سمت صرفاً 
پدری. در نظام جمهوری ادعا می شود که رئیس جمهور سمت صرفا 
مدیریت دارد. و در نظام تشیع شخص حاکم «امام» نامیده می شود. امام 
یعنی پدری که در رابطه اش با مردم عنصری از مادریت را هم دارد (واژة 
امام از «امٌْ» مشتق شده است) و باید تربیت و پرورش مردم و جامعه را 
بیش از مدیریت صرفا اجتماعی, در مسئولیت خود قرار دهد. و یکی از 
واژه های مشتق از «امْ», «آمْ» به معنی آهنگ است. برای پدر هماهنگ 
کردن اعضای خانواده در هم جوانب زندگی لازم است و این آهنگ باید به 
صورت یک عنصر قوی در مسئولیت امام باشد. امامت و ولایت این چنین 
دارای ابعاد و همه بعدی است. 


دس سا تس در این فراز که می گوید: «و سوء الْولایه لِمَن 
تخت بُدیتا», ِِ هر نوع مدیریت ولایتی است از یک خانوده کوچک تا 


و۱۳ عدتا 
و (خدایا به تو پناه می برم از) ترک تشکر از کسی که برای ما نیکی کرده 


باشد. 
لغت: عارفه: معروف.- همان معروف که در مقابل منکر قرار دارد. 


پیشتر تعریف معروف و منکر بیان شد که: مغرذف: آن. جید. با آن زفتان 


است 
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روح فطرت آن را امضاء کرده و می پذیرد. 


و منکر آن شیی یا آن رفتار است که روح فطرت از آن مشمئز و منزجر 
می شود و ان را محکوم می کند 


«حس تملک» و9 حس تشکر: غریزه شاکر نیست. هیچ حیوانی در برابر 
نیکوئی های دیگران تشکر نمی کند. و این نکته بس دقیق است: گاهی از 
حیواناتی از قبیل سگ, اسب رفتارهائی مشاهده می شود که شبیه تشکر 
است. مثلا وفای سگ يا حمایت اسب هو شمند از صاحبش در موارد خطر, 
بشدت به تشکر و قدردانی شبیه است اما با یک دقت روشن می گردد این 
رفتار «تملک» است نه تشکر. اسب هوشمند همانطور که یک بسته علف 
را ملک خود می داند و از آن دفاع می کند, صاحبش را نیز ملک خود می 
داند و از او حمایت می کند. و همچنین است سگ, والاً او همنوع و همسنخ 
برادرانش است که گرگ نامیده می شوند و بقول جک لندن گاهی هم گرگ 
بودن شان گل می کند و همه چیز را فراموش می کنند. 


آنچه سبب می شود میان حس تملک حیوان با حس تشکر اشتباه شود 
حضور و رفتار انسان های منحرف است, در مباحث گذشته به طور مکرر 
بیان شد که اگر انسان فطرتش را سرکوب کند کند بدتر از حیوان می شود. و 
در این صورت است که رابطة اسب و سگ با صاحبش, چنان اهمیتی از 
ظرافت می يابد که اشتباها در عنوان «وفا» جای می گیرد. و در کنار 
«حس تملک» حس دیگری نت بر آنرخ فشبنتهشندن می آفز ید ان <انین »> 
است. حیوان نیز انگیزة شدید برای انس و انیس دارد. و لذا انسان های 
غرترق: (ملا مر آن فعروف | پشدت تیازمند اس .و خلسانخ.شب نشینی 
بوده و هميشه از تنهائی هراس داشته و دارند, و نسبت به برخی افراد 
طوری انس پیدا می کنند که ساعتی دوری انان را تحمل نمی کنند. اما 
انسان های فطری با همة جامعه گرائی شان هیچ وحشتی از تنهائی ندارند 
و اگر با کسی انس پیدا می کنند انس ارادی است نه قهری غریزی. 


در میان حیوانات سگ و اسب هوشمند, در انس گیری قوی تر هستند؛ 
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که مملوک بودن خودشان را مالکیت می دانند. 


در طول تاريخ, گاهی دیده می شود که یک کنیز برده و خریداری شده از 
بازار, با طنازی و تنازی خود, چنان عقل و دل از اربابش ربوده و با تحریک 
عریزة 0 اقا قرو راد 4 مالک 3 همه تصمیمات 9 
انظ. رخ داده و این ری 1 ات 
ارباب خودش را مالک کنیز می داند در حالی که مملوی اوست. همانطور 
تواند به مملوک حس مالکیت بدهد. 


شکر, بر خلاف اقتضاهای غریزی است. زیرا غریزه خود خواه است. شکر 
از اقتضاهای روح فطرت است., لیکن وقتی محقق می شود که به صورت 
رفتار در خارج از ضمیر درون ظاهر شود. ی بت 
دوم در مرحله سوم قرار دارند. یعنی قدردانی از : نیکی دیگران اگر تنها در 
قلب و درون ضمیر بماند و اثری از ان در خارج نباشد, شکر نیست. گرچه 
به نوعی از مصادیق «حسن سریره» است, و چنین شخصی بهتر و سالمتر 
از کسی است که حتی در درون خود نیز نیکی دیگران را نمی داند. 


نقش شکر در فرد سازی و جامعه سازی: تشکر از نیکی دیگران موجب 
می شود که شخص نیکوکار به انجام اعمال نیک تشویق شود. شکر یکی از 
قوی ترین عوامل ایجاد انگیزه به نیکی ها است. بدیهی است هر چه انگیزه 
بر نیکی ها افزوده شود, از انگیزه به بدی ها کاسته خواهد شد. بدین سان 
با مختصر دقت حسابگرانه. نقش عظیم شکر را در می یابیم. اين تاثیر در 
افراد و در عرصة فرد سازی. نقش عظیمتری در جامعه سازی دارد, در هر 
جامعه ای به همان مقدارکه شکر رواج داشته باشد. به همان مقدار بر 
نیکی ها افزوده شده و از بدی ها کاسته می شود. به خاطر همین کاربرد 
پی نظیر شکر است که در اسلام شکر از نیکوکاران هم وزن شکر از خدا 
گشته است: 


: .از امام سجاد صاحب صحيفة سجادیّه علیه السلام آمده است: 
«اسکركم رل 


کر 7 27 


آَشکرکُم لناس»(1): شکرگزارترین شما بر خداوند. شکرگزارترین شما 
است بر مردم. و از امام رضا علیه السلام: «قال: ره 
المَحْلوقین لمْ تشر الاح غر و حل»1 2 کنتتی: که ۲ نیکوکاران مخلوق, 
۳ امام صادق علیه السلام از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله, نقل می کند که فرمود: «من رَد عن عِرض آخبه 
الفشلم کیب له اجه البّه و من یی الّه معْرّوف قلیکافی قاِن عَجر قلین 
به قان لَمْ بَفعل قَقَدٌ کقر النعمه»(3): هر کس از آبرو و حیثیت برادر 
مسلمانش, دفاع. کته بهشت برایش نوشته می شود قطعا. و کسی که 
بزایش تیکی کرده: اند بسن باید غوض ان را تکافة کند- و باصطلاح ماها: 
جبران کند) و اگر از تکافوّ عاجز باشد باید خوبی او را به زبان گوید. و اگر 
این را نیز نکند پس کفران نعمت کرده است. 


خدا نیز از نیکوکاران, شاکر است: «قالّ ال شاک عَلی»(۵), «و کان ال 
شاکرا علیما»(5), «ال عَفُو شَکُوژ»(6) و چندین آية دیگر. 


1- و آن تعضْد ظالماً 


انسان به طور ناخودآگاه «کمی , به ستمگر» را از «خود ستم؟, کوچکتر می 
شمارد, و به همین جهت کمک , به ستمگر بیش از خود ستم, از زمينة روانی 
غریزی بر خوردار است, زیرا شر. اه عنصر ناخودآگاه در 1 قوی باشد 
جنبة روانی و شخصیتی آن قوی تر است. و لذا امام علیه السلام این 
موضوع ) را در قسم اول مرحلة سوم اورده و در قسم دوم که رفتارهای 
عملی آگاهانه را می شمارد و (مثلاأ) می گوید «تَعُودٌ یک أنْ تنطوی عَلی 
غش آحد» نیاورده است. چون عمل غشن و کلاه گذاشتن نز اننتر دبگران 
رفتار آگاهانه است, گرچه هر 
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1- کافی, ج 2 ص 99- بحار, ج 68 ص 38. 
2 بحار, ج 68 ص 44. 

3 همان ص‌ 7 

4- آية 58 سوره بقره. 

5 اي 147 تنهرة نننناء. 


6- آیة 30 سورة فاطر. 


گناهی مبتنی بر غرایز است. 


اگر انسان با اندکی آگاهی به «کمک بر ستمگر» بنگرد, درمی یابد که هیچ 
ستمی در جامعه رایج نمی شود مگر يا در اثر کمک به ستمگر است., و یا 
در اثر «خذلان ملهوف»- خودداری از کمک به مظلوم- است که شرحش در 
زیر خواهد امد. 


نکته: وقتی که امام علیه السلام, تشکر از : نیکی دیگران را به عنوان یک 
اصل می شمارد و به دنبال آن کوش کمک.: به ستمگر را یک اصل دیگر 
می اورد, آن را با حرف «او» عطف می کند. بر خلاف ردیف های قبلی که 
با حرف «و» عطف کرده است. می دانیم که حرف «آو» به معنی «یا» 
است. سبب این تغییر شیوه و عدول از «و» به «آو» چیست؟ 


با این تغییر شیوةه بیان, می خواهد به ما بفهماند که: شخصیت انسان, از 
یکی از دو حالت خارج نیست؛ يا روحية شاکر (نسبت به دیگران) دارد, و یا 
یاور ستمگران خواهد بود. و این یک اصل مهم و شگفت علمی است؛ 
۱ ۱ 10۳ 
به همد ر گر, در نظرش مساوی خواهد بود. و نتيجة آن به چهار صورت 
تجشم خواهد یافت: یا به صورت کمک به ستمگر, يا به صورت عدم کمک 
تضط وی با تس صورت خیم تون نم داشته ها مییانر مسا وت 
نسخه دادن و پيشنهاد دادن سرسری و بدون تخصص. که شرحش در زیر 


و چکيدة سخن امام این است: انسان یا قدر نیکی های دیگران را می داند 
و از انها تشکر می کند, و يا نمی داند. در صورت دوم به یکی از چهار رفتار 
نکوهیده دچار خواهد شد. و ممکن است به هر چهار تا یکجا دچار شود. 


2 آو تخذل مَلَهُوفاً 


و (خدایا به تو پناه می بریم از این که) به یاری درمانده ای که پاری می 
لیم سا بیمه آو را خوان ممقدول بجذاریض 


هسام مطالمیی که کی سا ما اس ه است. 


23 أو تژوم ما لیس تا یق 


و (خدایا به تو پناه می بریم از این که) چشم بدوزیم به چیزی که حق ما 
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لفت : رام الشیی: آراده: اراده کرد آن ر|- خواست آن را به دست آورد. و 
در موص ع بحث ما می شود «< 1 دوختن». 


اصطلاح دیگر این مفهوم, «بغی» است؛ یعنی کسی از چیزی که حق ندارد, 
«سهم خواهی» کند. بویژه در امور اجتماعی و سمت ها و مقام های 
اجتماعی, دی ها ار ار ی ی ۵ 
باستی:. که مصداق آتم آن معاویه است. 


تضونه انیا اه اصامت صار کیک پم طالم خل وف خدارن 
چبزی به تاحق (بفی): 


قرآن: 1- «و ما لک لا قایلوت فی سبیل اللّهِ و الْمْسْتَضْعفین»(1): و چه 
شده است بر شما که در راه خدا| ور واه 1 نف خنکیدا ۲۶ 


- «و آٌذین |ذا ام البق 7 ۳ کسانی هستند 


3- «قَقایلُوا التی تیفی حلّی تفی ۶ الی أمر اللّه»(3): و بجنگید با گروهی 
تا طلب» است. تا کردن نهد بة اهر خدا.: 


ی که ,فقط به ملهوف داده شده: «لا اللَة الجَمَر بالسّوءٍ و من الَوّل 

من ظلم»(4): خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود بدی ها (ی 
۰ را اظهار کند, ط آن کس که مورد ستم واقع شده باشد.- 
ملهوف حق دارد که با صدای بلند از ستم ستمگر فریاد بکشد. 


:, امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «من کفارات الدْوب الیظام 
۳۹ ۳ ( 9 فریاد رسی ملهوفان, از کفاره های گناهان رت 


است. 


پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: «مَن شهد رَجْلا بُتادی یا 
۶ شله ج قَلم بجبه 0و قلیسر- 


۳ 
۳ 
33 
313 
س 


3- آبة 9 سورة حجرات. 
4 0 مره سا 
5- زی" البلاغه, قصار, ابن ابی الحدید 4 2, فیض 23 


مِنَ الفشلمین»(2) هر کشن ریاد کشت را بشنود که از مسمانان کرک 


0 (صلّی الله علیه و آله) فرمود: «مَنْ ای و مه ظالم و 
ن عَلَیها تم تزل به ملک الْمَوّت قال له بش ۱ 0 
۱ (2): هر کس در محاکمه دفاع از ظالم را به عهده کیره 

مانند وکالیته با فان کی کفده: سپس ملک موت به سراغش بیاید به او 

می گوید: مژده باد به تو لعنت خدا و آتش دوزخ. و چه سرانجام بدی 

است(3). 


امیرالمومنین (علیه السلام) در نامه ای یه معاویه: «قایٍ البَعُی و ارو 
یویغان المَرَء فی دنه و دنياه.. .. و قه رام أَفْوَامْ آفراً بقبّر الق توا علی 
الله قَاكدَبهُم»(4): سهم خواهی به ناحق, و انحراف از حق, دین و دنیای 

را تباهم می کند. ...و گروه هائی به ناحق خواستار چیزی شدند و 
اوامر خدا را تاویل فردتم و دا تاویل شان را تکذیب کرد. 


4 و تفول فی العلم بت علّم 
و (خدایا به تو پناه می بریم از این که) در علم, بدون علم اظهار نظر کنیم. 
قرآن: آیه 15 سورة نور: «و تفولون بافُواکم ما لیس لک به عِلَمْ و 


۵ ره بو لد 


بة و هو علند الله عَظيمُ»: و هی کونید بة دان.های تان جیری را 
که به آن علم ندارید, و این عمل تان را آسان تلقی می کنید, در حالی که 
آن در نزد خدا (گناه) عظیمی است. 


آية 20 سورة لقمان: فوفق آلاشن عن تاو فیزآلاه بر علم و( هد و 
لا کتاب مُنیرٍ»: اس 
روشنگری, | مجادله می کنند. 

اظهار نظر در هر دو عرصه, نسبت دادن یک چیز است به خداوند که اگر 


درست نباشد., مصداق «افتراء به 
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1- بحار, ج 72 ص 21. 

2 بحار, ج 101 ص 293. 

3- قابل توجه وکلای دادگستری. 
4- نهج البلاغه, نامه 48. 


خداوند» می شود. از باب مثال: «صدور» و «صادر اول» و «عقول 
عشره» و «کیهان شناسی ارسطوتی» که مبانی فرضی فرضیه ارسطوئی 
هستند- و متاسفانه فلسفه نامیده شده اند- همگی افتراهائی هستند که به 


آفرینندگی و فعل خدا نسبت داده شده اند. و همچنین تعریف صرفا غریزی 
از انسان و انکار روح فطرت., در علوم انسانی روز. 


و در عرصه علوم اجتماعی. عنوان کردن اریستوکراسی سفیفه, پا 
دمکراسی به جای امامت و ولایت, يا قرار دادن همجنس کرائی از حقوق 
بشر, و... همگی بهتان و افترائاتی هستند که به خداوند نسبت داده می 
شوند: 


آية 17 سور یونس: . «قمَن ظلَمْ من افقتری عَلّی اللّه کذبا َو کدت: با باه 
ات2 لا قلخ الخخره مُونَ»: چه کسی ستمکار تر است از کسی که بر خدا 
آفترا می بندد يا آیات او را تکذیب می کند؟! این مجرمان (افتراگر) 
رستگار نخواهند شد. 


توضیح . آیات هم به پدیده های آفرینش اطلاق می شود و هم به آیه های 
قرآن. 


آیه 33 سورة اعراف: ,«قل الما حر م رٍبی المقواجش ما ظَهر یلها و ما بط 

و الائم و البِعَيَ بقیّر الق و آن تشر کوا بالله.ما لَمْ یرل بش2 سشاطانا و أَنْ 
ولو عَلی اللّه ما لا تقلغون» | 
باشد چه پنهان, حرام کرده است., و نیز بغی ناحق (سهم خواهی ناحق) و 
گناه راء و اين که چیزی را که خداوند دلیل بر آن نازل نکرده شریک او قرار 
دهید و به خدا چیزی را نسبت دهید که علم به آن ندارید. 


حدیت: امیرالمومنین علیه السلام: «آنْهّا التاسن الفْوا ال و لا وا التاست 
بماأ ا تعلمون»(1): ای مردم بترسید از خدا و آنچه را که نمی ار به 
مردم فتوا ند هید. 

زراره می گوید: «سألث آبا جفة جَفقرٍ الباقر علَیه الشلام: ما و ال علی 
5۳۹ قال آن یَفُولُوا ما یَعْلَمُونَ 5 1 علد ما لا یعْلَمُون»(2): از امام باقر 
علیه السلام : ی" حق خداوند بر بندگانش 
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امیرالمومنین علیه السلام: «لا یَرْجُوَنَ أحَذُکمٌ | بَبه و لا یَحاف لا ۱ 
تشتخیی أنْ تتقلم ما لم یلم و لا تشتخيي ادا بشل ما لا تلم أن یو 
الم و اعْلَمُوا أنّ الصَبْرّ من الاٍیمان یعئزله الّأس من الجسد»(1): و آیا 
و احادیث دیگر. 


بخش سوم 


اشاره 


در این بخش رفتارهای منفی ای عنوان شده اند که در اثر غلبهة روح غریزه 
بر روح فطرت و تبدیل غرایز به «خصلت». پدید می شوند. و لذا عبارت 
«و نعوذ بک» دوباره امده تا این «خصلت شدن» را نشان دهد: 


25 تخود بکه آن تاو کلی غیت اجه 


اشاره 


و پناه می بریم به تو که مخفی کارانه بر کسی غشٌ کنیم- بر سر کسی 


لغت: تلطوی: از انطویا ینطوی: کاری را مخفیانه انجام دادن.- وقتی که با 
غش همراه می شود به معنی دسيسة مخفیانه و نیز کلک در اصطلاح 


مردمی» می باشد. 


غش: عشْهٌ: آظهر له خلاف ما آضمره وزین له غیر المصلحه: آنچه در دل 
داشت خلاف آن را به طرف اظهار کرد, و آرایش داد به او چیزی را که 
صلاح نبود.- زیبا شوج دادن نازیبا. 


غعش هم ممکن است در علم و دانش باشد و هم در کسب و معاملات, و 
هم در پیمان ها مثل ازدواج. و هم در امور اجتماعی و سیاسی و هم... و 
انسان وقتی به غش اقدام می کند که به نهایت غریزه گرائی رسیده و 
روح فطرت را سرکوب کرده باشد. غش کردن وقیح ترین خصلت در 
انسان است. 


غش یک عمل صرفاً غریزی نیست. بل برای انجام آن توان و نیروی روح 
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1- همان. 


خدمت غریزه گرفته می شود. بعنین: قضیه: کاأفلا هعکونن فی نیو به جای 
این که غریزه در خدمت فطرت باشد, فطرت در خدمت غریزه قرار 
گرفته؛ فکر, عقل. طراحی و نقشه کشی که همگی از توان های فطرت 


هستند برای نیل به هدف غشی به کار گرفته می شوند. 


حیوان که یک موجود غریزی است. از غش کردن عاجز است. زیرا او فاقد 
روح فطرت است و برای رفتارهايش از فطرت سوء استفاده نمی کند. 


قرآن: یر اللّه الرَحمن الرحیم- وَیْلّ للَمُطَفْفین»(1): وای بر 
سبکفروشا شان- کمفروشان که در کار ترآزو غش می کنند. 
‌ . «فَأْوفُوا الیل و المیزان و لا تسوا التّاس أسْياءهَم و لا ئسذوا فی 


لاز[ض»(2): حق پیمانه و ترازو را 1 مردم چیزی نکاهید و 
در روی زمین فساد نکنید. و جملة «لا تبْحَسُوا الّاسنَ أَشْياءَهُمٌ» در آیه های 


ذیکر نیز اصسده است. 


حدیث: امام رضا علیه السلام: «لیْسَ متا من عش مسلماً َو ره أو 
ماکرة»(3): از ما نیست کسی که بر مسلمانی غش کند. يا ضرر بزند. یا 


مک کند. 
و آله) دس ماع نما قاشم 
ً َن خا لها 9 آند ما کیتیزت بیس کسی که نز مسلمانی عش. کنو و 


و حدیث های بسیار دیگر. 


غشتٌ ال ۳ 0 دیانت: خرانتت: : به 1 ۳ و 1 و 
«هول انگیزترین» غشش, غش بر امامان است. 
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اول سوره مطففین. 


2- آیة 85 سورة اعراف. 
3- بحار, ج 72 ص 285. 
4- همان. ص 284. 

5- نهج البلاغه, کتب, 26. 


و نیز فرمود: «قَأعیُویی بمتاضحه لته من الفش»(1): به من کمک کنید با 
دلسوزی و خير خواهی خالی از غش. 


لغت: قَصَع فلان من الامر: هاله- فضیع: شدید و هول انگیز- افظع: 
شدیدترین و هول انگیزترین. 


آتحه تامفه را ان رم اد مسا قط می کی وان آست ک ور رسد 
محور رخ می دهند. الف: رابطة امت و امام (رابطه جامعه و حاکمیت): در 
این محور غش مردم بر حاکمیت. موجب سقوط جامعه می گردد. و آنچه 
امامت و حاکمیت سخت به آن نیازمند است «دلسوزی بدون غش» جامعه 
نسبت به حاکمیت است. می فرماید این غش برای جامعه هولناکترین 
است, یعنی هم افراد جامعه و هم شخصیت جامعه را گیج و سرآسیمه می 
کند و هیچ راه علاجی برايش نمی ماند و سقوطش حتمی است. 


ب: رابطة افراد جامعه با شخصیت جامعه(2): 


در این محور نیز خیانت افراد بر شخصیت جامعه, خطر عظیم و اعظم 
دارد. این محور جامعه را گیچج و سرآسیمه نمی کند لیکن به سقوط تدریجی 
قت کتا ند و در یکتضان هعین آن را ستاقط من کی 


ج: رابطة افراد جامعه با همدیگر: در اين محور نیز اگر افراد جامعه نسبت 
به همدیگر غش کنند و این بیماری شایع و رایج شود باز عامل سقوط 
جامعه خواهد شند. قرآن ماجرای حضرت شعیب و جامعة شهر مدین را 
نجونه اق. براق این اصل مهم جافعه شناسی. و روان شناشی اجتماعی, 
اورده است. 


تاریخ گواه است که سرعت سقوط در اثر این سه نوع از غخش. به همین 
سریعتر و غش افراد بر همدیگر (اگر رایج شود) سریع است. و همچنین 
دلسوزی بدون غش نسبت به حاکمیت, عامل پایداری 
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مه البلاغهر خی 11 


2- پیشتر نیز اشاره شد که از نظر اسلام جامعه شخصیت دارد. لیکن در 


جامعه و توسعءة ان است و همین طور است دو نوع دوم و سوم. 


حاکمیت عالمترین و عادلترین فرد تاریخ یعنی امیرالمومنین علیه السلام, 
دچار ضعف نگشت مگر در اثر غخش. و ای بسا حاکمان نالایق و فاقد عقل 
با داشتن دلسوزی با ناحیه مردمش دوام داشته و پیش رفته 
است؛ کم نیستند کودکانی که بر سلطنت انتخاب شده و با دلسوزی مردم 
موفق شده آند. و می توانر ادعا کرد هیچ جامعه ای در دوران نظام های 
شاهنشاهی سقوط نکرده مگر در اثر غش سران قبایل- خان ها و فتودال 
ها- و یا در اثر نوع دوم و سوم از غش, کمتر نمونه ای می توان یافت که 
سقوط در اثر مستقیم غش نباشد؛ مثلاً سقوط جامعة ایرانی در حملة 
مغول؛ درست است که در اثر غلبه و سلطة روحية تصوف ساقط شد, 
لیکن با اندکی تامّل ۱ دافعه در روحية تصوف. 
بیماری ای بود که به حلقة غش و بی اعتنائی به سرنوشت حاکمیت 
رسیده» از همین حلقه عبور کرده و سقوط را نتیجه داده است. و همین 
طور است سقوط جامعة پيشرفتة ایران به دست محمود افغان که قدرت 
موی ان زاس از قوف پر تنتخیع. اه هون ام و با حرانش از تمه 
تصوف سقوط کرد. 


در سقوط ایران هخامنشی به دست اسکندر رد پای هر سه عامل را یکجا 
مشاهده می کنیم که سپاه 400,000 نفری داریوش- گرچه شاید مبالغه 
آمیز باشد- دوبار در برابر اسکندر با فضاحت تمام شکست خورد. و 
همچنین در سقوط ایران به دست سیاه اسلام. ممکن است شکست نیروی 
تنظامی یک جامعه در مواردی اسباب و االة دیگر (مثلا) عوامل صرفاً 
نظامی باشد. اما بحت ما در «سقوط جامعه» است که هزکز, در اثر 
عوامل خارجی نبوده و هميشه عوامل داخلی داشته است. گاهی در تاریخ, 
یک جامعة کوچک به دلیل کوچکی در برابر هجوم یک جامعة بزرگ و 
قدرتمند ساقط شده است. این نیز عامل داخلی است که عبارت است از 
فقدان کمیت, گرچه بیماری ای نباشد. و سقوط به دلیل فقدان کمیت. 
مسئله ای روشن و بدیهی است که جنبةة علمیت ندارد تا برای تحلیل گر 
جامعه شناسي يا برای یک متخصص روان شناسی اجتماعی. موضوع کار 
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در این بحث یک محور چهارم نیز هست و آن قش شخص حاکم بر مردم و 
جامعه است. و امیرالمومنین علیه السلام در دو حدیث بالا هیچ اشاره ای 
به این ۱ است. اس ات اعا کم وا 2 و امامت است و 
امام هرگز بر امت خود غش نمی کند. و چون نظام های دیگر را از اصل و 
اساس باطل می داند درباره آنها سخنی نش است. همانطور که قرآن 
اساس حکومت های غیر ولائی را مبتنی بر غش می داند؛ در کتاب «کابالا و 
رو ای نت رات 
که" قرار انتت عارنخ پشر از آغاز تا شیر انخاض. دز دوه دور ان به بایان پر نید 
دوران غلبه و دولت ابلیس (کابالیسم), و دوران غلبه و حاکمیت حق. حق 
در دوران کابالیسم مانند یک رگه ای ضعیف در درون جریان باطل خواهد 
بود, و در دوران غلبه و حاکمیت حق که با ظهور موعود (عجل الله تعالی 
فرجه) خواهد بود, جریان باطل در آن میان مانند یک رکه ضعیف خواهد 
بود. در دوران کابالیسم فقط یک نمونه ای از حاکمیت ولائی به وجود امده 
که حکومت حضرت داود است که با مرگ پسرش سلیمان به پایان رسید. 
گویا حدیث زیر تذکری به داود است که بداند اين حکومت او نیز دولت 
مستعجل و کوتاه مدت است و در اثر غش به پایان خواهد رسید: 

امام صادق علیه السلام: «اِنّ ال تالی أوعی الی داود عََیه السّلام آن 
الْعبَاد تخابوا لسن تباغضُوا بالخلوتب و أَظهَرُّوا العَمَل للذنیا نوا 
افش 5 و العَل»(1)- 0/0 بر داود وحی ۳ که: این مردم (مردم تحت 
1 داود) در زبان های شان همدیگر را دوست دارند, و در قلب های 
شان با همدیگر دشمن هستند, و ظاهرا دنیا گرا و باطناً اهل غش و دغل 
هستند. 


توضیح . 1- حرف «ال-» در «العباد» دلالت دارد که مراد مردم و جامعه 
تحت حکومت داود است. العباد: این مردم. 


2 نمی کهیت ظاه را فبن را هستنه و باظا ین نی بسن در این خذیت 
موضوع اصلی دین 


ضر :287 


سار 12 ص 37 


داری و بی دینی نیست. می گوید: ظاه را فقط بی دین هنستند آما باظنا 
اهل غش هم هستند. زیرا ممکن است یک جامعه بی دین بااشد اما پایدار 
هم بماند, لیکن غش نتیجه ای جز سقوط ندارد. 


امام سجاد علیه السلام با عبارت «و تَعُودٌ یک آن تلطوح عَلی غش آحدٍ» با 


مطلق آوردن کلمة «احد» هر سه نوع غش را اراده کرده است یعنی بر 
علیه هیچکس نباید غش کرد خواه به افراد جامعه و خواه به شخصیت 
جامعه و خواه به امام جامعه. 


6 و آن تمقجب بأغمالتا 


و (خدایا به تو پناه می بریم از این که) به عمل های خود با دیدة عُجب 


بنگریم. 


لغت: اعجاب: از باب افعال. به معنی «از خود راضی بودن». «به خود 
بالیدن». «عیبی در خود ندیدن». و در این جا مراد؛ عیبی در اعمال خود 
ندیدن و به اعمال خود بالیدن است., که هم خود یی بیماری است و هم 
منشا تکبر است که بیماری بدتر است. 


غریزه, خود خواه و خود محور است., هر چیزی را که از آنِ خود بداند, آن را 
نیکو و زیبا می بیند. کودک خود را زیباتر از هر کودکی. آهنگ صدای خود را 
ژیباتر از هر آهنگی: مغز خود را دژاکتر از هر مغزی و. هی دانق. احر اتدی 
سخاوتی کرده باشد آن را بس عظیم می داند و اگر اندک عبادتی کرده 
باشد خود را مومن الدهر گمان می کند. و اگر روج فطرت او زا مدیریت 
نکند, «خود پرست» می گردد. روح فا رم نقاد» است نقاد خویشتن 
خویش که نام دیگرش «نفس لوامه»(1) 


است. 


عْجب به معنی «خود بیش بینی» بیماری روانی است همانطور که «خود 
کم بینی» نیز بیماری است. شخصیت سالم آن است که در حذ اعتدال 
باشد و از هر دو منژه باشد. و این است دشواری انسان سالم بودن. 
امیرالمومنین فرمود: «لا وَحْدة اوّخشٌ من العجب»(2): هیچ تنهائی 
وحشتناکتر از عجب نیست. یعنی فرد از خود راضی بدون دوست. همدم. 
بدون یار و 
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2- نهج البلاقه, اين ابی الحدید, ج 18 ص 276 ط دار الحیاء التراث 
هرت 


یاور. بی کس و تنها می ماند. زیرا این نوع تنهائی یک حادثه يا یک پیش آمد 
نیست که موقتی باشد. یک تنهائی همیشگی است, و شخص را در یک 
تعاطی دوجانبة شدید قرار می دهد؛ از طرفی خودش دیگران را نمی 
ها ها و ات و ار ار ور 
می شوند. لازمة قهری عجب بر خود, تحقیر دیگران است و برای هیچ کس 
خوش آیند نیست که با شخص تحقیرکننده دوست باشد. و کسی که اینگونه 
دچار تنهائی همیشگی گردد نه فقط هميشه در وحشت است بل خودش به 
یک وختنن تبذیلمی: کر دد: 


و عجب به معنی اعمال نیک و عبادات خود را مهم دیدن. بیماری دیگری 
ی ی خدا در نظر چنین 
شخصی- نعوذ بالله- بس کوچک است که عبادت های خود را بزرگ و بس 
ارزشمند می داند. منشاً این بیماری نیز سلطة غریزه بر فطرت است. 
زیرا همان طور که فرد غریزی کوچکترین سخاوت خود را خیلی عظیم می 
بیند, در نظرش وقت, زحمت و هر هزینه ای که برای عبادت صرف می کند 
را بس سنگین می بیند و دچار عجب شده و به عبادتش می نازد. اگر 
شخصیتش فطری بود خدا در نظرش کوچک نمی بود زیرا فطرت با عقل و 
علم کار می کند و عظمت خدا را (در حد توان انسان) درک می کند و به 
۳ 201 


امام رضا علیه السلام می قرماید: ان رخلا کان ی تنب ٍشر ِِ 
تاک و تقالی [ربَعینَ سَِتةٌ قَلم یِفبل مِنه فقال لِتَفسه ما انیت الا مني ِ 
أَکد بث الا آي قأوحی ال تبازک تیاه کت الصل رن مه 
آَربتَعین شته» ۱1 در میان بنی: افترائیل مردی نود که جهل.شال, خدا 
عبادت کرد, لیکن عبادتش پذیرفته نشد. / 
گفت: ین گرفتاری بر من ترسید مگر از جانب تو و محروم نشدم مگر به 
خاطر تو. پس خداوند به او وحی کرد که: این ملامت نفس خود, افضل 
است از عباده چهل سال. 


در طول آن چهل سال در خط و جهت غریزه عمل می کرده. فطرت لوامه 
به جنبش در 


ص: 2990 


7 ۱0 


یتای ع 9ص 29 


آخده و رنه پر انس دا ملامت کرد, و ارزش این یک لحظه فطرت گرائی 
تنم از ارزش صادت عمل شاله با تن ریره کرانین است: 


7 5 نفد فی الا 
و (خدایا به تو پناه می بریم از این که) ارژههای مانرا یزار نزدانیض 


انسان شناسی و روان شناسی: آرزو هم خوب است و هم لازم و ضروری 
خق ی ی ی ی ی ی 
و اله) فرمود: «الأْمَل ر حَمَه لامتی و لو لا الأمَلْ ما رَصَعث وَالدَه وَلها لا 
عَرس عارسن هر آ»(1): آرشو. زجعت خدا| است بر افقت من؛ اگر آرزو 
نباشد نه مادری کودکش را شیر می دهد و نه کسی درختی را می کارد, و 
فرمود: «لو لا ال عَلم اسان حست تا هو فیه و لو 1 
فیه مات خُقَاتا من المَوّل و الوَجَل»(2): اکر ارزة. تباشد انشسان: فجاسنة 
ار را ی 
گر شد, در اثر هول و ترس از زندگی, سکته کرده می میرد. 


است که «طول الامل< طولانی شدن ارزو» نامیده می شود. یعنی ارزو 
در این صورت از میزان انسانی تجاوز می کند., با هیچ قاعده ای قاعده مند 
نمی شود, حتی انسان را دربارة عمر خود نیز دچار فراموشی می کند. 
گمان می کند که تا ابد زنده خواهد بود. انسان را به بیماری «عدم اشباع» 
تحار فن که که.با هدس میدن مه کض نار سر نمی نود دای 
ثروت و خواه در مقام و ریاست و خواه در شهوت. 


امام صادق می فرهاید: < لا 7 تدع التَفْسَ 5 هوّاها قَانٌ هواها فی رداها 9 
اللَفْسٍ و ما نوی أداها و کف الَفْسٍ عَمَا تهوی دواها»(3): نفس (امّاره) 
زاب امالش وامکذآن ترا امیالشن .در سقوطشن استه وروا گذا شتن تفس 
با هوس هایش بیماری آن است. و باز داشتن نفس از هوس 


ص: 20 
1- بحار, ج 74 ص 173. 


2 کافی (اصول) 2 ص‌ 34- بحار. ۳ 74 ص‌ 173. 
3- کافی (اصول) ج 2 ص 366. 


اساسا مشکلات انسان, و سختی های انسان شدن, چیست غیر از پیروی 
از غرایز و پرداختن به خواسته های غریزه بدون قاعده مندی پوسیله 
فطرت. امیرالمومنین می فرماید: «اتمَا احاف 2 این , اتباع ای و 5 
طّول الاملم: فقطظ آن,دو چیر بر شما می تزشم پیزوی از نفتن اثاره 
و آرزوی طویل. 


پرسش: مگر «طول امل» پیروی از نفس نیست. چرا امام به دنبال «اتباع 
الهوی» دوباره «طول الامل» را اورده است. 


و چنین شخصی 
در معرض آفت ها است که او را به غریزه اتف دچار کنند. موترترین 
آفت عبارت است از طولانی شدن او 


درست است؛ وقتی که فرمود «اتباع الهوی» طول آرزو هم در آن هست؛ 
اما امام دربارة دو شخصیت سخن می گوید: شخصیت غریزی که طول 
امل هم دارد. و شخصیت سالم فطری که باید مواظب باشد دچار آفت 
طول امل نگردد. 


از همین جا یک نکته (بل یک اصل) دیگر را شناسائی می کنیم و آن این 
اس که رای تساه ی اه ط ای اس 
گناهان جسته و گريخته. زیرا انسان معصوم نیست و بی تردید گناه خواهد 


اه یس اف سول ال اووت. 


وب با 9 که به معنی «فقط» است- برای شما فقط از دو چیز 
می ترسم- تکته و اصل دیگر را یاد می گیریم که: طول امل دروازة آقت 
های دیگر است و اگر آن نباشد آفت های دیگر راه نفوذ پیدا نمی کنند. و 
اين اصل بس ظریف, دقیق و مهم در انسان شناسی و روان شناسی 
فکنبه فران و اهل. بت (علیهم السلام) است. که دشت آندر کارانعلوم 
اتشانن غربی او آن غافلهسنند. 


ارزوی دراز قهرا و جبرا به حدی می رسد که از توان شخصی خارج و 
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1- همان. 


ممکن می گردد. و در این صورت اولین نتيجة آن, بیماری افسردگی می 
شود و بیماری های رفتاری فردی و اجتماعی دیگر را در پی می آورد. و به 
خاطر همین اهمیت. ظرافت و دقیق بودن مسئله است که امام سجاد علیه 
السلام آن را فراز کرده و می گوید: خدایا به تو پناه می بریم از این که 
«نمد فی اما لنا». درست است دچار شدن به طول امل دروازة آفت های 
شخصیتی و روانی است که عقل و تفعر را نیز از کار می اندازد. 


این 1 ۳ الأمل»(1): ۳ 
نود ذر حالن. که ده.خشن:ذر او:جوان هی دردد: ازخندی وارزهی دراز. 
بخش چهارم 

اشاره 

در این بخش با تکرار «نعوذ بک» رفتارها و خصلت های منفی را بیان می 
کید که تین ریشددن غریزه بر تذارند مسا شان ماد تخصیتی: آست 
که از سرکوب شدن روح فطرت ناشی شده است. مثلاً از «سریره» بحث 
می کند که در حیوان نیز وجود ندارد. يا ناچیز شمردن گناه صغیره سخن 
می گوید که اساسا حیوان چیزی را گناه نمی داند. و يا سخن از اغوای 


: لان اوووت ‏ از جاذبة غریزی- گرچه جاذبه های عریزی ابزار دست 


با ان خنکر دور آنن تشن دفارهانی.عطرح .مین شید که کاملر | حاضانه 
عم می. نو ند خواهسا اختبار کامل وخفاه در اند عی‌های اختفاعی: 


8- و تَمُودٌ یک من سُوء السَریره 
و (خدایا به تو پناه می بریم از) بدی سریره. 


لغت: سریره: از مادْهُ «س» به معنی پنهان- و گاهی به شخصیت درونی 
گفته می شود. و 
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1 الالتباس ص 16- وافی, ج 5 ص 890- مرآت العقول, ج 10 ص 


گاهی به نت قلبی. و اين هر دو معنی اصطلاحی هستند. و معنی لفوی آن 
«چیزی که پنهان شده» می باشد که فعیل به معنی مفعول است. 


مقصود امام السلام در این جا همین معلی لغوی است, زیرا در مقام 
درونی. ان شارحان آن را در این کلام امام بیز به معنی «سرشت » و 
شخصیت درونی گرفته اند. 


تتتریرخ ( هه اسان در فلت ان مت کید و ویک ان اما نمی کید 
بر دو نوع است: 1- پنهان کرده هائّی که طبیعی هستند و پنهان کردن شان 
عقلانی و خردورزی است. و لذا روج فطرت انسان «لباس خواه»(1) 

است و بطور فطری از آشکار کردن برخی از اعضای بدن خودداری می 
نیک پنهانی. این نوع را باید «سریرة حسن» نامید. 

2- پنهان کرده هائی که طبیعی نیستند؛ خوها يا خصلت ها و يا نیت های 


متفی. هستند. که: شخضص آنها را در دل خود بنهان .می. کند؛ اين ها «سريرة 
سوء» می باشند که امام علیه السلام با جملة «و تَعَودٌ یک من شُوء 


السریره» از آنها به خداوند پناه می برد. 

قرآن: «یوَم ۹ السّر ایر»(2): آن روز (قیامت) سریره ها آشکار می 
شوند- خواه سریره های نیک و خواه سریره های منفی. 

حدیث: در «دعای اخلاص» آمده است : «و آشتففر تک ممّا اطلَفّت 
و السٌریره و خْبْت الطویّه»(3): 1 
از سوء سریره که در من دیده ای, و از نت پوشيدة فاسد که در من بوده 
بب 

سریره, خوب يا بد, چیزی است که انسان به طور کاملاً آگاهانه در دل دارد 
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1 ور مباخت گذشته. انار شید و شرحش خواهد آمد. که.<متشا لیاس 
خواهی» روح فطرت است. 


3- بحار, ج 93 ص 436. 


9 و اشتقار السفیزه 


و لذ| «اصرار بر صعغیره» و تداوم در گناهان صغیره, خود گناه کبیره است. 
و در تعریف عدالت افراد گفته شده که: عادل کسی است که از گناه کبیره 
پرهیز کند و بر گناهان صغیره نیز اصرار نورزد. و در پخش اول همین دعا 
در ذیل «استصغار آ[خ عض ند به شرح رفت که اتتانتتا ناچیز شمردن گناه 
15[ با این فرق که در آنجا بحث در 
آن «ناچیز شمردن» بود که در اثر اقتضاهای غریزی باشد و در اين جا ناچیز 
شمردنی مورد نظر است که کاملا آگاهانه باشد که بر یک منطق تحلیلی 
ی ات اه ی هآ و اه گرا مر ان و دا 
بخشاینده است. 


جملةٌ «استصعار هه در بخش اول. و جملة جملة «اختقار الصَفیره» در 
این بخلش» تکرار یک مطلب نیست. آن در هرس ۶ انگیزش های غریزی 
است که به هر صورت خالی از عنصر ناآگاهی نیست. و این در مرحلة 
ارادی محض و آگاهانه است؛ و لذا دومی در نظر خدا مبغوض تر است. 
ال نک انکنرم. اننت که تفا کاه می شودر فص آن مرحله. انکیزه 
غریزی و نیز از خصلت غریزی عبور کرده و خود آن منطق تخیلی غلط, یک 
«عمل» است تا چه رسد رفتاری که از ان ناشی می شود. 


0 و آن تشتکوة علا الشیطان 


و (خدایا به تو پناه می بریم) از این که شیطان بر ما دست يیابد. 


شیطان: ابلیس هیچ راه نفوذ یا سلطه ای بر انسان ندارد. مگر این که خود 
انسان به او اذن ورود بدهد. حتی ارتکاب گناه به طور «اشتباه محض » نیز 
راه را برای شیطان باز نمی کند. انچه به او اذن ورود می دهد گناهانی 
است که يا درجه ای از عنصر اراده دارند. يا درجاتی و يا کاملا ارادی 
هستند. بسته به آن ور است. عنصر کوچک راه کوچک را برای شیطان 
باز می کند و عنصر بزرگ راه بزرگ برای او باز می کند. 


ورن در اين بخ 1 1 از گناهانی است که کاملاً ارادی هستند. سخن 
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ن 


قرآن: خطاب به ابلیس می گوید: «انَ عبادی لیس لک عَلیهمْ سلطا الا 
من الّبِعک من الغاوین»(1): نیست بر بندگان من برای تو سلطه ای مگر 
آنان که از تو. پیروی کنند که بی-راهه:روندکانند: 


و نیز می فرماید: «اِنّ عبادی لیس لک عَلیهم سْلطان»(2). 


و خود ابلیس در روز قیامت خواهد گفت: «ما کان لی 7 ۲ مظان 
الا ان دعوتکم فاستحیيم لی(3 من, بر شا تساطی ۴ جز این که 
دعونتان کردم و ۳0 وت مرا پذیرفتید. 


1 آو ییکبتا مان 
اشاره 


و (خدایا به تو پناه می بریم از این که) روزگار با قهر خود ما را منحرف 
کند.- منکوب کند؛ به گزینش اجباری وادارد. 


لغت: تکت یِنکتٌ, هم لازم آمده و هم متعدی. و در این سخن امام علیه 
نکبت کرد.- نکب فلان: عدل: از راه درست منحرف شد. 


فرق بلاء و نکبت: بلاء اعم است و شامل گرفتاری ها و پیش آمدهای تلخ 
طبیعی و قضائی می شود, و نیز شامل گرفتاری ها و پیش آمدهای تلخی 
می شود که خود انسان نیز در آن دخالت دارد. اما نکبت بلائی است که 
خود انسان تا حدودی پا کاملاً در به وجود آمدن آن دخیل است. گاهی به 
حدی می رسد که اصل وجود خود انسان نکبت می شود. 


جر 5 الرْمَان» یعنی شرایط روزگار ما را به انحراف وادارکند, به طوری 
کف حارج ای جز انحراف از راه درست نداشته باشیم. از باب مثال: در این 
عصر مدرنیته, هیچ کسی نمی تواند ادعا کند که ربا وارد زندگیش نشده, و 
عبار آنبه تن کیش تر سنیده: چنانکه حدیث می فرماید. 


و این که سران عربشستان: یا فر کس دیکرم. در ضدد. کاسیسن «الینک, اللا 
ربوی < بانک 
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1- ای 42 سورةه حجر. 
2 آیة 64 سورة اسراء. 
3- آیة 22 سورة ابراهیم. 


بدون ربا» هستند. هم بی هوده است و هم غیر صادقانه. زیرا ربا پایگاه 
ای اه ار اه ی وا 
پایه و اساس درهم نریزد و متلاشی شده و از بین نرود, نجات بشر از ربا 
محال است. 


زمان و جبرهایش 


لفظ زمان در قرآن نيامده. نه به معنی لغوی حقیقی که عبارت باشد از 
«یک برداشت کلی از تغییرات ت جهان و پدیده های جهان). و نه به معنی 
«روزگار». و به جای آن واژه «دهر» آمده است. و چون ائْةّ طاهرین 
مفسر قرآن هستند, در مقام تبیین دین از لفظ زمان نیز استفاده کرده اند. 
در نهح البلاغه حدود 3 موردر از واژه های زمان آمده است, که اکثرشان 
به معنی «رور زگار» است: از آن جمله می فرماید: «الصَبْرّ بتَاضل الجوتان 

و الجََغْ من وان الرمان»: (1): صبر بر سختی ها فائق می شود و بی 
| 


این «روزگار»- زمان, دهر- همان است که در اصطلاح علوم انسانی گاهی 
«تاریخ» و گاهی «جامعه» نامیده می شود. در یک نگاه به تاریخ با صرفنظر 
از تحرک و تغیر آن, می شود «جامعه». و در یک نگاه به جامعه با عطف 
توجه به تغییرات و جریان آن. می شود «تاریخ». 


هگل, انسان را اسیر دست تاریخ می داند. به همان معنی که گاهی افرادی 
آه کشیته: وه هی کهیند* آخ روز کار به نظر ححل اتسان هیم اختیارزی نداردده 
هر چه را که اختیار کند, تحمیل از طرف تاریخ است. در دانشکد برای 
روشن شدن فلسفةّ هگل در ذهن دانشجو می گفتم: هگل از این آقا که 
آمده و داتشجو شده: می,.پرنسد؛ خودت با اراده و اختیار خودت دانشجو 
شدن را اختیار کرده ای؟ دانشجو می گوید: بلین: کافلا با اراده و اختیار 
خودم اين انتخاب را کرده ام. هگل می گوید: اشتباه می کنی,: اگر فرزند 
یک میلیاردر بودی اکنون شرکت سرمایه داری پدر را اداره می کردی, اگر 
زاه ذیکری داشتی: هی رفتی: روزگار راه های دیگر را برایت بست, دیدی 
که این راه بهتر است. شرایط جامعه و تاریخ این گزینه را 
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بر تو تحمیل کرده و یک انتخاب اجباری را کرده ای. پس یک امر اجباری را 
اختیار می نامی. 


ابا متفر یواست عانر لاس اقا اون مر اه اسازت 
خدا» و نه در «رابطة انسان با جامعه و تاریخ», مجبور نمی داند و می 
3 لا چتر و لا تویض بل أمو بف امن انسان در دستان قهار جامعه و 
تاریخ, مجبور نیست,؛ ۵ تاریخ نیز واقعیت هستند؛ همانطور که 

4 و ژن نیز تأثیر و نقش مهم دارند. انسان موجود مختار است مگر 
این که منکوب جامعه, محیط و ژن گردد. و لذا جملة «و تَعُودٌ یک آن.. « او 
یلکبتا الزمان» در کلام امام علیه السلام دارای و ویر کوخ است: 1- با کلمة 
«نعوذ» به خدا پناه می برد. در یک چیز جبری و حتمی جائی برای پناه بردن 
تصضت ها ند مثلاً دربارة مرگ که برای هر انسانی جبری است و حتماً روزی 
فرا خواهد رسید. معنی ندارد که کسی با استعاذه بخواهد که هرگز مرگ 
به سراغش نیاید. 2- کلمة «ینکبنا» نشان می دهد که انسان می تواند 
جبرهای جامعه شکست بخورد و منکوب شود. پس وقتی جامعه و تاریخ به 
طور حارانه مارا بر شحس مسا نی شود و او را کرت ره 


با بیان دبکو" آنچه هگل می گوید. در مواردی امکان دارد. لیکن یک قانون 
کلت. آفرفشتیی: نستت: و کر انسان در برابر جامعه و شرایط زمان 
مقاومت کند اختیارش را از دست نمی دهد. 


این بینش که پایه اصلی فلسفة هگل است. در واقع «مصادره به مطلوب» 

است؛ اگر چیزی بنام شرایط جامعه و تاريخ نبود, زمینه ای برای «اختیار» 
و «انتخاب» نمی بود. اختیار و اراد انسانی در حد اراده و اختیار آهوان 

وحشی و 

باز با عبارت دیگر: درخت که نه جامعه دارد و نه تاريخ, هیچ اراده ای و 

اختیاری هم ندارد. پس این جامعه و تاریخ است که در پیش روی انسان 


راه های متعدد ف حرآود و انسان از میان آنها راهی را ری رت 
بنابر ی ین جامعه و تاریخ نه تنها از بین برندة اختیار نیستند 
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انسان نیز دارند. 


و به همین جهت است که قران اينهمه به «صبر» و مقاومت. توصیه می 
کند که در حدود 102 بار در قران امده است. صبر و مقاومت معنائتی 
ندارد مگر مقاومت در برابر تحمیلات جامعه, تاریخ و زمان. و امام علیه 
السلام برای اين مقاومت 9 یاری می طلبد: «أو ثْکُبتا الَمَان». چه 
تنیا است سک فرا ره اهل چس علمم السلاه که امام مار قلیة النتاام 
به دو دانشمند معاصر خود؛ تمه بین ملع کم مرت نهد , فرمود: : «سَر فا 
و عَرْا قلا تجدان علماً صحیحاً الا یناً حرج من عندتا أهَلّ البیت»(1): به 


شرق بروید, به غرب پووید: یج غلم ضحیخی. تفی. بانید: مکر انخه از نزد 
۱۳ 


2 و بتهصّمتا السّلّّان 


و (خدایا ی ی ی ی ی ی تن بشکند.- اراده 
و اختیا ر ما را سرکوب کند , آزادی ما را سلب کند. 


لغت: تَهِصُم: اذل و کسره: او را ذلیل کرد و در هم شکست.- از ماده 
معروف «هضم» است. 


اکثر شارحان آن را به معنی «ستم * گرفته اند که نه با سیاق کلام امام 
سازگار است و نه امام در مقام سخن از ستم است, در مقام شمارش 
آفات و آششت شناسی اختیار و اراده است. گرچه «تهضم سلطان» نیز 
ستم است. ابا لفط تم خری زار زیرا ستمی است که همه ستم ها را 
در بردارد. و اگر مراد امام «ستم» بود. می گفت «ان یظلمنا السلطان». 
پس مراد یک معنائی است که با معنای لفظ «ظلم» فرق دارد. گزینش 
الفاظ در شیوه و ادبیات اهل بیت علیهم السلام بی حکمت نیست. 


و با بیان دیگر: تهِضٌم سلطان, یک «ستم موردی» نیست. بل «جامعه 
سازی مطابق دلخواه سلطان» است. که بقول قران «عغاسق واقب» 
است؛ همه جائی و همه گیر است حتی فرعی ترین زوایای زندگی افراد و 
خانوده ها و جامعه را فرا می گیرد؛ فرهنگ تحمیلی است گرچه در ظاهر با 
هیچ زور و شلاقی نیز همراه نباشد و با زبان نرم رسانه ای و تبلیغی تهضم 


ص: 29 


ام را ار اک ارت سم ان 


کند. 


و این که امام علیه السلام خطاب به خداوند می گوید «و نفد یک.. ۳ 
تَمَص مه السٌلّطا ن», پاسخ عملی است به فرمان خداوند که می فرماید: 
«قل او رب القلو- ین سَرّ ما خلق- من 8 شر غاسق اذا وقب»(1). ۰ و 
مایا ره ی رم 2 
تهضم سلطان است. در یکی از مباحث گذشته شرحی در تفسیر غاسق 
واقب, بیان شد. 


اشاره 


امام علیه السلام در این دعاء, از ریشه ای ترین غرایز شروع کرده؛ از 
مرحله نااگاه انسان (که به محور «نااگاه انسان» و موضوع دو دانش 
انسان شناسی و روان شناسی است) عبور کرده, به مرحله دانش «رفتار 
شناسی» رسیده, در اين مرحله : نیز از نزدیکترین رفتارها به غرایز شروع 
کرده و در اين بخش دو آسیب ۳ معرفی می کند که دورترین رفتارند 


مراد از نزدیک و دور را در بیان دیگر مشاهده کنیم: رفتارهای انسان 
هميشه عنصری از «ناآگاهی» دارد و عنصری از «آگاهی». آن رفتاری که 
قنصضر .تا کاهی آن بر عنصر آگاهیش می چربد, رفتاری است که به اصل 
غریزه نزدیکتر است. و رفتاری که عنصر آگاهی آن بر عنصر ناآگاهش می 
چربد, رفتاری است که از اصل غریزه دورتر است. در این بخش دو رفتار 
معرفی شده است : 

3 و غود یک من تتاوّل اللاسزاف 


و پناه می بریم به تو از اقدام به اسراف. 


اسراف از غرایز نیست, منشأاً اسراف بیماری است. حیوان که یک موجود 
صرفا غریزی 
ص: 299 


1- آية 1 تا 3 سورة فلق. 


اس هر کت اسر افکاریه ی کند: ان که کاهفی آفراد. اسوافکار راز ند 
حیوان تشبیه می کنند. اشتباه است. آنچه در رفتار حیوان است بی 
قاعدگی و «قاعده مند نبودن» است, نه اسراف. رابطةّ حیوان با 
«مصرف». نظاممند نیست. و اين با اسراف فرق دارد. اسراف یک عمل 
آگاهانه است با هدفی معین و انگیزة آن «عقده» و بیماری روانی است؛ 
«تر میم کمبود روانی» است. و این چیزی است که حیوان از آن آسوده 


قرآن: «لْقَد حَلَفتا الائسان فی کبد»(1): ما انسان را در «تنگنا و درگیری» 
افریدیم.- در درگیری تنگاتنگ روح غریزه و روح فطرت. انسان موجودی 
است که به طور مداوم و هميشه در این درگیری قرار دارد. 


مفسرین واه «کبد» را به «مشقت» معنی کرده اند. و مراد از آن را 
زندگی مشقت آمیز انسان در ارتباط با محیط و جهان دانسته اند, در حالی 
که اولا: این نوع, ویژه انسان نیست, حیوان هم این مشقت را دارد بل 
مشقتش شدیدتر است. و آیه در مقام معژفی یکی از ویژگی های انسان 
است. ثانیا: سخن و بحث آیه در «آفرینش» انسان است که در آفرینشش 
و در ماهیت وجودیش, بهمراه تنگنا و درگیری آفریده شده, نه در زندگی 
پس از آفرینشش. ثالثا: اگر مرادش مشقت در ارتباط انسان با محیط بود, 
چرا با لفظ «مشقت» نیامده و لفظ «کبد» به کار رفته است؟ لفظی که 
غریب است. هم در این کاربرد در زبان و محاورات و متون عربی غریب 
است و هم در خود قران نیز غریب است وفقط همین کلمة واحده است. 


در علم «معانی بیان» به ما یاد داده اند که به کارگیری لفظ غریب, فخل 
بر فصاحت و بلاغت است. و بنده در برخی نوشته ها و نیز در همین شرح 
صحیفه سجادیه عرض کرده ام که این قاعده دو استثناء دارد: 


استثنای اول: این قاعده درباره بنده و شما و همه انسان های معمولی 
درست است. اما سرامد ادب و ادبیات. کسی است که هم لفظ غریب را 
به کار ببرد و هم لطمه ای به 


ص: 300 


1- آیة 4 سوره بلد. 


ترا کی سم ان رام ما ها ی ایس ی 
که ثابت کنند الفاظ غریب در قران نیست. براستی واقعیات محسوس و 
مشسام را کار سی کی 


استثنای دوم . وقتی مراد و مقصود گوینده, یک معنی غریب و و 
استتنانی باشة, باید آن را با لفظ غریب و استناتی: ادا کند. و اگر می 
فرمود: «لقد خلقنا الانسان فی المشقه», آن مراد و معنای ِِ را نمی 
داد. و لذا حتی با حرف «ال-» نیاورده و «الکبد» نگفته, با تنوین تنکیر 
وحدت اورده ت بفهماند که این کبد, یک کبد خاص و ویژه است و فهمیدن 
آن نیازمند تعمق و دقت است. 


شیوه قرآن این است که نکات حساس و اصول اساسی دقیق و ظریف را 
تا رت ایا ای را ی 
«امشاج» نیز اين موضوع بیان شد. 


رابعا: واره کبد, به هر صورت و لاجرم, با کبد که عضو درونی انسان است. 
ارتباط معنائی دارد. و اشاره است به ماهیت درونی انسان. و به ما می 
فهماند که آن را به روابط بیرونی انسان با محیط, جهان و جامعه, تفسیر 
نکنیم(1). 


برگردیم به اصل مطلب: پس از آنکه به درگیری انسان میان روح غریزه و 
روح فطرتیش اشاره می کند, دربارةٌ کسی که سمبل اسرافکاری است می 
فومایوه <ا بعشت ال فد عایه احدم(2: آیا گمان می کند که هرگز 
کسی (به شناختن ماهیت رفتاری) او قادر نیست-؟ «یِفَولَ هلکث مالا 
لَبدآ»: که (با افتخار) می گوید مال هنگفتی را تلف کرده ام. «أ یِعَسَت آن 
لو وه اح: ایا مان .هن. کنت (ماحیت. رفنارا آو را ۱ ندیده (و 
نشناخته) است ؟ 


توضیح: 
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1- دربارة این آیه ها حدیث هائی آمده است- رجوع کنید به تفسیر «نور 
تج رم دی کی رات کت رت کت اساسا با سای ی 


نکرده است. 


۱ کسی که به ریخت و پاش مال هنگفت افتخار کند بی تردید بیمار است. 
ات ایشا مت کته که کشی ضا رم ای اه که 


ندارد. 


3- ممکن است کسانی: اسرافکاری کسی را دلیل عظمت شخصیت او 
بدانند. اما کم نیستند افراد هوتتتفتد. که .یی هی ند این افابا رفتار 
استر اف امند خود. غقده. کشانی می کند و یک بیماری روانی او را , به این 
کان عبر قلابی ادا هت کند. 


عقده روانی: غریزه وان رن است که در افشنن انسان در وجود او 
گذاشته شده اند, اما عقده پدیده ای انتفت که بسن از افرتنش و در دوره 
دی ی منشاً عقده لطمه ای است که بر روح فطرت وارد 


می شود, و مشکل دیگری است که بر مشکل «کبد» افزوده می شود. 


علاج و درمان عقده: عقده ها انواع و اقسام متعدد دارند, اين عقده ویژه 
که موضوع بحث ایه ها و موضوع بحث امام علیه السلام است از عقده 
های خطرناک و گیج کننده است که فرد را دچار «خیال باطل» می کند و 
دیدیم که عبارت « بِحست » دو بار دربارة خیال چنین شخصی تکرار شده 
است. علاج و درمان این عقده که انگیزة اسراف است.؛ «ترمیم روج 
فطرت» است. نه اسراف که انگيزش غریزی دارد. 


و به عبارت در این لطمه که بر شخصیت فرد وارد شده. يا باید با 
اقدامات غریزه گرایانه ترمیم شود و با با اقدامات فطرت گرایانه. اگر 
بخواهد ان را مطابق انگیزه های غریزی ترمیم کند. بدتر خواهد شد. زیرا 
غرایز شبیه انش هستند هر چه بر هیزم شان افزوده شود بر شعله شان 
ی ی ای ی 
پر مک ی ۰ 

«قلاً افتحم ۳ پس او از گردنه نگذشته است. 


«و ما راک قا اعقت»: و چه بیانی (ای انسان) تو را یه ماهیت این 0 


ص: 202 


0 رقبنه- َو اطعامٌ فی یوم ذی مسعبه ئر مسعبه > . : عبور از این گردنه آزاد کردن 
برده است- یا غذا 2 


غذا دادن به چه کسانی؟ «یتیما ذا مَفْرَبه- و مسکینا ذا مَتَرَبهٍ»: به ینیمی 
که خویشاوند است يا مستمندی که خاک نشین است. 


راه ترمیم این خلاء شخصیتی, و راه گشودن اين عقده, اسراف نیست, بل 
هزینه کزدن مال در خیرات است 


در حالی که مطابق بحث بالا, به نیت درمان شخصیت خود, مصرف می 


کند, این عمل چگونه می تواند مورد تایید قران باشد؟ 


پاسخ: همانطور که نیکی کردن به دیگران با نیت الهی پذیرفته می شود, 
نیکی کردن به خود نیز با نیت الهی مصداق خیر می شود. در یکی از 
ما در بیان شد که همه زحمات و هزینه های ژانا کون اگر با نیت 
الیتح یت ال للم اتامتام سونی یی ات سم تم ید 
خورد و خوراک خود و خانواده. هزینه کفش و لباس, دارو و درمان و... و. 

هن اه ری ات ال هام او اس اد ها مان 


شخصیت و روان خود است. 


خداوند رحیم و رحمان است؛ مهربان و مهربانتر است, هر عمل خردورزانه 
را دوست دارد و اگر با نیت الهی باشد اجر و ثواب هم می دهد, چه 
مهربانی بیشتر از این که راه درمان عقده بویژه این عقده مورد بحث را با 
اينهمه مهربانی نشان می دهد. 


به دنبال همین شخص درمان شده, در جامعه: تا این جا سخن در وضعیت 
شخصی و فردی این شخص بیمار و درمان او بود این سلامت خود را باز 
بافته, نقش او در جامعه چگونه باید باشد؟ می فرماید: 


«ی2 کان من الذین مَتُوا و تواضوّا بالصَبٍّ و تواضوّا بالْمَرّحَمَهٍ»: سپس باشد 
از کشانی که آیمان اند محر رابه ضیر و مهرباتی توصتبه .مین وبند: 


ص: 303 


وا ار سا 
اعضایش وابسته است اما «#تبض > نقطه ای از بدن است که سلامت ‏ و 
عدم سلامت آن ر| نشان می دهد نبض جامعه چیست؟ نبض جامعه عبارت 
است از «توصیه به صبر» و «توصیه به مهربانی». اگر این دو عامل مبارک 
در جامعه ای وجود داشته باشند. بی تردید آن جامعه سالم است و بقا و 
دوام آن تضمین شده است: «اوانی اها رت المیمته»: آنان هستند که اهل 
مبارکی و همایونی هستند(1). 


و به هر نسبتی که این دو در جامعه ضعیف باشند, آن جامعه به همان 
تسبت دچار «شومی» است و در خطر متلاشی شدن و سقوط است : 5 
الذین کَقَیوا بآیاننا هُمْ أضحات المَشْأْمَه»: و کسانی که به آیه های ما (از 


۷ - یعنی وجود 
شان مضر و نشانة نکبت و آيندة بد است. ِ ناژ مَوّصَده»: بر آنان 


فردیت خود می کنند. و افراد نا مهربان, جامعه را دچار «اسپنسریسم» و 
«تنازع بقاء» می کنند. و تنازع بقاء قوی ترین عامل براندازی جامعه است. 


اشاره 


[- اسرافکاری: اسراف دو نوع است: الف: اسرافی که ناشی نقص 
تخضت رم ۵ فک 


ص: 3204 
1- متاسفانه برخی مفسرین کلمة «میمنه» را به «سمت راست» معنی 


کرده اند, در حالی که کلمة «مشئمه» شاهد است که مراد مبارک بودن 


است. 


روانی شخص باشد. ب: اسرافی که ناشی از نقص شخصیتی جامعه باشد 
و در این صورت افراد سالم جامعه نیز دچار ان می شوند. بهترین مثال 
برای این موضوع پدیده- باصطلاح- «نان خشعکی» عصر ما است که فقط 
در جامعة ما هست و در هیچ جامعة دیگر مشاهده نشده است؛ جریان 
اجتماعی دربارة نان طوری است که هر فرد سالم و ناسالم دچار اين رفتار 
اسرافی شده است(1). 


2 عدم کفاف: یعنی فقدان امکانات زندگی در حدی که به خط فقر برسد؛ 
این نیز بر دو نوع است: الف: عدم کفاف ناشی از تقصیر خود فرد باشد 
خواه از مشکلات شخصیتی ناشی شود و خواه از اشتباه. ب: عدم کفاف 
هت و علت آن خارج از خود شخص باشد و اين نیز سه نوع است: 
اول: 10 افراد دیکر باشند. دوم: علت آن عامل منفی ای باشد 
که در شخصیت جامعه باشد. سوم: علت: ان اشتباه حاکمیت يا نقص در 
روند کاری حاکمیت باشد. 


و چون اين دو پدیده (اسرافکاری و عدم کفاف) از نظر منشاً و علت؛ می 
کی 0 ۳۳۱۳0 
خارج بر او تحمیل شوند, لذ| با تکرار «نعوذ» به صورت یک بخش مستقل 


اضته: ند 


پرسش: در بخش قبلی نیز که سخن از «نفوذ شیطان». «منکوب کردن 
زمان» و «سلطء سلطان» بود هر سه. علت و عامل خارجی داشتند. پس 
فرق شان با این دو فقره چیست؟ 


پاسخ: فرق میان شان عبارت است از: اولا: منشأً و علت, در آن سه 
موضوع منحصر به عامل خارجی است, را ی اس 
درونی است و گاهی عامل خارجی. ثانیا: منشا و علت در آن سه موضوع, 
پا در طبیعت اولیه است و پا در طبیعت ثانویه. لیکن در این دو موضوع نه 
به طبیعت اولیه ربط دارد و نه به طبیعت ثانویه. 


ص: 305 


1 این بدندة اغیرا دز ات هدفمته کردن بازانه.ها دز شرف از بین رفتم 


طبیعت اولیه: درباره «نفود شیطان», هم شیطان یک وجود و واقعیت 
افرینشی است و هم امکان نفوذ او بر انسان در افرینش انسان هست. 


طبیعت ثانویه: جبرهای اجتماعی و منکوب شدن فرد در زیر چرج های 
مان ای تم آن عوال یی این عفانم کف ات آن 
نیست: جبرهای اجتماعی تشببه جبرهای فیزیکی هستند. یعنلی جبرهای 
اجتماعی به حدی واقعیت می پابند گوئی عوامل طبیعی و آفزینبتتین 
هستند. و «سلطة سلطان» یکی از مصداق های جبر اجتماعی است زیرا 
استبداد: سلطان و با دیکتائوری, حاکمیت خود فعلول شرایط. اجتماعی 


است. 


پدیدار شدن یک خصلت یا جریان منفی در جامعه, وقتی که به حد «جبر 
اجتماعی» می رسد و در روند رفتاری افراد قرار گیرد, عرصة «تقصیر» را 
به عرصة «قصور» تبدیل می کند. ۵ تور ان فتاه دیگر مقصر نیست 


اما دارم انتراف خی اک غلت آن آزخانب افراه‌دیگن نا حاکیت باه 
بدیهی است که آن افراد دیگر پا حاکمیت مقصر هستند. تلا پدیده «نان 
خشکی» در ایران یک پدیدة جبری اجتماعی نیست؛ منشاً فعلیت آن: کاملا 
اکاهات مور هم حاست هی واه ره آن را ار سر وه 
افراد ی اند جص و کف اسان وروی رن نی در اور نخیدم تصز 
ناآگاهانه, علیت ندارد, , نه از مسائل روان شناسی فردی استت و نه از 
عشال وان سناش اماعی است. زرا وهای آکاهانه ان مصوع ان 
دو علم خارج هستند. 


و همچنین عدم کفاف که عامل آن علت خارجی باشد. زیرا این عامل 
خارجی اگر فرد باشد- تا نک قرو ستمگر اموال او را ستمگرانه بکتزی اه 
او را دچار عدم کفاف کند- این حادثه نه از انگیزه های ناآگاه فرد 9 
است:ه نه از رفتار‌های تا گاه: فرندشتمکر.و نیز احر علت: ان شتم خاکفیت 
یا اشتباه حاکمیت باشد, هر دو در دايره رفتارهای آگاهانه قرار دارند. 

و در بیان مختصر: چون اسرافکاری و عدم کفاف. در مواردی از دايرة 
روان شناسی فردی و روان شناسی اجتماعی خارج می شوند, لذا , به طور 
مجزا و مستقل میان دو عبارتِ «نعوذ» 
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فا رها کته هاها اه این وت کن طافل ناه 
این این دو فقره از سخن امام علیه السلام : 
3 و غود یک من تتاوّل الاسراف 


و به تو پناه می بریم از تناول اسراف. 
لغت: تناول: گرفتن. 


اين واژه وقتی که به واژه دیگر اضافه می شود, دو صورت دارد: یا معلوم 
است که مضاف الیه آن «گیرنده» است مانند «تناول زید پول را». روشن 
است که گیرنده زید است. و مانند «تناول معدة انسان غذا را». و یا 
ترکیب کلام طوری است که گيرنده و گرفته شده معلوم نمی شود مگر با 
توضیح يا با قرینه. مانند «تناول اسراف»؛ ایا مراد این است که اسراف و 
اسرافکاری ما را فرا بگیرد يا ما اسراف را برنامة عملی خود بگیریم؟-؟ 
کلام امام علیه السلام را به هر دو معنی می توان تفسیر کرد. 


آیا (به اصطلاح ادبی) می توان گفت با این یک «استعمال واحد» هر دو 
معنی اراده شده است؟ قاعدة مسلم ادبی این است که در استعمال واحد 
یی لفظ, ارادهٌ دو معنی, امکان ندارد و نادرست است. اما بحث ما در 
استعمال یک لفظ نیست, در اضافه و انتساب یک لفظ است. بحث در 
استعمال دو لفظ مضاف و مضاف الیه است که شبیه استعمال یک جمله 
عفن فانتند. | استعمال یک جمله واحد و اراده دو معنی امکان دارد و 
درست می شود؟ پاسخ مثبت است و «ایهام» که از زیبائی ها و بدیعیات 
سخن است چیزی نیست مگر استعمال کلام به طوری که هر دو معنی را 
بدهد هم گوینده هر دو را اراده کرده باشد و هم مخاطب هر دو را برداشت 
کند. اما امام علیه السلام در اینجا در مقام ایهام نیست بل دقیقا در مقام 
تبیین است. پس باید مرادش تنها یکی از دو معنی باشد. 


و نظر به اين که قبلاً با جملة «و مبَاهاه الفْکْیُرین» «زیاده طلبی مسابقه 
آمیز* را آوزدم یکی از تجلی های «مباهات زیاده طلبان» زیاده طلبی در 
مصرف است که بیماری چشم هم چشمی و تفاخر. در مصرف زیاد و 
اسراف ۹ شود. پس در انجا «تناول انسان اسراف: را» گفته است و 
به نظر می رسد در این جا «تناول اسراف انسان را» مورد نظرش باشد. 
همان 
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طور که در پديدة «نان خشکی». اسراف ما را تناول کرده و برگرفته است 
و خودش را بر ما تحمیل کرده است. همگی می دانیم که اسراف می کنیم 
اما نه سیلوی گندم و ار خووشس | سول ی دای هه نه تاتوانی. چ یه 
مصرف کننده و نه آن که نان های خشک را جمع می کند و نه دامداری که 
انها را خریده و غذای دامش می کند. بلاهای این چنینی کم نیستند این یکی 
برای مثال ذکر شد. 


اسراف از نظر انگیزه, سه نوع است: 


2 اسراف با انگیزة مباهات و مسابقه مکثرین- این نوع تنها در انظار 
دیگران عملی می گردد گرچه در ترمیم خلاء شخصیتی و رفع عقده با 


3- اسراف بدون انگیزة خودی, بل تحمیل. - مصرف کننده می گوید: چه 
کنم بخشی از اين نان خمیر است و من را مریض می کند ناچارم آن را به 
خیم کت ای اه ان وش صه اه ای دیع 
اجتماعی در این مسئله وجود ندارد, , یعنی حتی به مرز «امر بین امرین» 
و وا ها ای ی اه 
که همان خمیرها را به صورت غذاهای دیگر مصرف کند. 


حقوق اولية افراد در ذمة دولت: امام سجاد علیه السلام. از فقر به خدا 
پناه می برد و سخن را با صيغة جمع «نعوذ پناه می بریم» می آورد که ما 
هم همگی از فقر به خدا پناه ببریم. زیرا اولاً فقر, جهل را می آورد. جامعة 
فقیر جامعة نادان می گردد. تاتیا: رعایت قوانین و حقوق برای شخص فقیر 
ندارد غیر از نیروی جسمی, اگر دچار فقر شود, رعایت قانون و حقوق 
برایش سخت می گردد. و لذا در مکتب قران و اهل بیت علیهم السلام: پنج 
چیز از حقوق اولیهٌ انسان است: 1- لباس و پوشش. 2 داشتن مسکن. 3- 
سا کی وتان کان مار حطات کته است: که ان 
پنج امر را برای هر فردی تامین کند. مگر حکومتی که 
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ناتوان باشد و در ناتوانیش نیز دارای عذر باشد و مقر نباشد. 


حکومت که نماینده جامعه است حق ندارد دست هر دزد را قطع کند, حتی 
اگر همه شرایط قطع را (که در فقه مذکور است) داشته باشد, مگر پس 
از اثبات «عدم اضطرار» سارق. هیچ کسی نمی تواند سارق مضطر را 
مجازات کند. و اگر سارق مضطر بتواند اثبات کند که نیاز اضطراری خود را 
به اطلاع 0۳ رسانیده, این حاکمیت است که باید مجازات شود. و 
همچنین است در هر پنج حق مذکور. 

و در بیان خلاصه: فقدان این پنج چیز, يا به دلیل تقصیر خود فرد است و یا 
به دلیل تقصیر حاکمیت. ابتدا باید مقر شناخته شود انگاه به مجازات 


بر لنند. 


تلویزیون جوان دستگیر شده ای را نشان می داد که کیف قاپی کرده بود. 
خبرنگار پرسید: با مادرم مریض بود چاره ای 
نداشتم. پر سید. : سابقه هم داری؟ گفت: هر 


اگر این جوان بتواند ادعای ناچار بودنش را ثایت کند. حکومت نمی تواند او 
کیف برسد, بر عهده حکومت است که ان را جبران کند. اما چوان فقیر 
چگونه اضطرار خود را اثبات کند در حالی که ار بُحرس قطن عن 


تسه تست ۱ 


امیرالمومنین علیه السلام _در عهدنامة معروف مالک اشتر, می قرماید: 
«ثم الطتقَةٌ السْفْلی من أَهْل الحاجه و القشکته الذین بیط فده و 
مَعَوتتَهُّم»: سپس ات 2 پائین که اهل ۳ و واماندگی هستند؛ کسانی که 
رفدشان و یاری شان حق است. 


لفت: رقد الحائط: آستده: دیوار را بر پا داشت- دیواری که مشرف به 
سقوط بود آن را با تعمیر و ترمیم محکم کرده و بر پا داشت. 


آاوسن ان فسعارشات اصول کلن-حکوفت و کشور ار جمباره بر یه 
و فقرا را 
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هه فا رم فش م2 این ان الجفه: 


سفارش کرده و مالک دا اف می کند که بخشی از بیت المال و نیز 
بخشی از غلأت «اراضی خالصة حکومت» در هر شهر را برای فقر|ء فراه 
ی یز او را مکلف می کندرکه ور ستوی ان باشد و نان 1 فا 


دم ور ٩‏ لك« ول کت ات 
[ ۳ ملد ص الذ [ تب 5 قد ۱ مه ع ۳ : و 5 ۱ 9 وت؟ وو ه 
ری الم ل چه چو مب - ۱7۱ 16 2- 21۱ مک ی و وس 
ژ قااک لا تمد بتطییهک الَافة,لاشکامک الکنیز الم قلا تشخص هک 
۳ 1 ان + لام 1 لا ه ]و ۲ ۶ ]مس ۵ و 9ب 
هم لا مر <۶ه حدک لد و" هَدُرمُور ِِهِ سا > مهد م2 و تَفتَحجمَة 
عو ي . بو .و و لا - ج مب بل ۵ چپیس- پم و ۱ و 
الِعَیونْ و تحفژزه الرجال فعر لاولیّک. یْمَتک من اهل الحسیّه 5 التواضع 
]سم ۶ 0 0 - 2 00 1 ‌ِ ۳۳۹ 
رفع الیک امورهم نم اعمّل فیهم بالاعذار الی الله یو ما قَانّ هَوّلاء 
۷" ۳۳ - ۶ - ۲ تسیا 7 سج مس 
من تن له َو الی الرتضاف من عره»: سپس از خدا بترس, از حدا 


بتر نس حربارة.طبفقة بائین. انان که خارم. اق. ندارند: از خستمندان: و 
نیازمندان, درماندگان و ناتوانان. در این طبقه افرادی هستند قانع (و اظهار 
فقر نمی کنند) و افرادی هستند که خواستار کمک می شوند. حقْ خدا را 
که عبارت است از رعایت حق آنان, رعایت کن, و قرارده ند اک انار بکتتی 
از بیت المال را و نیز بخشی از غلأت املاک خالصة حکومت اسلام در هر 
شهری را. زیرا دورترین آنان (به مرکز حکومت) همان حقی را دارند که 
نزدیکان دارند. و هم شان کسانی هستند که رعایت حقوق شان را بر 
عهده گرفته ای, پس «خود خواهی», تو را از آنان مشغول نکند. زیرا نمی 
توانی پرداختن به تحکیم امور مهم بسیار را عذری برای ضایع کردن امور 
کوچک گردانی. پس همت خود را از آنان باز ندار. و از روی گردنکشی از 
آنان روی بر مکردان: و دریاب امور کسی از آنان را که دسترسیر نه نو 
ندارد؛ کسانی که چشم ها (ی مردم) از روی آنان عبور می کند- آنها را 
نمی بینند و به حساب نمی اورند- و مردم انان را کوچک می شمارند. پس 
شخصی که مورد وثوق تو باشد و اهل تقوی و تواضع باشد برای (امور) 
انان بکمار, تا امورشان را به تو برساند. انگاه دربارةشان کوشش کن تا در 
روز قیامت در پیش خدا معذور باشی. زیرا اینان در میان مردم تحت 
حکومت تو محتاج ترند به انصاف. 


4- و من ففدان الکقاف 


مایا هتم شاخ می ریم از قداشی امکانات کافی بر اه ند کی 
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لغت: کفاف: در اصطلاح امروزی یعنی بالاتر از «خط فقر» بودن. و عدم 
کفاف یعنی در خط فقر و پائین تر از ان بودن. 


امام سجاد علیه السلام در اینجا از فقر و عدم کفاف بر وم خداوند پناه می 
پرد, امیرالمومنین نیز از فقر به خداوند پناه می برد: «الَهُمَ ای أَعُودٌ یک 
َنْ أفْتقَرّ فی غتاک»(1): خدایا به تو پناه مي برم که با وجود نای تو دچار 
فقر شوم. و نیز می گوید: «یا بِتَیَ نی أخاف عَلیک اقفر قَاسْتیدٌ بالله مِنه 
فان اقفر مَنقَضَ لین مَوسَة لِلعل داعیة لِلمقت»(2): ای فرزندم, من 
بر نو مي نریم از ققن زیا فقر موجب شکستگی در دین مي شود و 

را مضطرب می کند. باعث نفرت دیگران می گردد. و فرمود: «اَقر 
1 » الافْبر»(3): فقر مرگ بزرگ است. 


پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) فرمود: «کاة الْقَفْرٌ آنْ یَکونَ کُفرآ»(4). 
و عین همین سخن از امام صادق علیه السلام نیز امده است(<). 


اشاره 


امام علیه السلام در این بخش چهار عامل خارجی(6) 


معرفی می کند که بر شخصیت و روح و روان آدمی لطمه می زنند, و از 
انها به خداوند پناه می برد و به ما یاد می دهد که مواظب باشیم حتی 
الامکان بهانه به انها ندهیم و زمینه را برای انها فراهم نکنیم: 
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1- نهح البلاغه, خطبه 208, ابن ابی الحدید. 206 فیض. 

2- همان قصار, ابن ابی الحدید 325. فیض 311. 

3- همان قصار, ابن ابی الحدید 165. فیض 1<4. 

5- بحار,. ج 69 ص 29. قبلا دربارة «الفقر فخری» که مراد فقر مثبت 
است. شرحی گذشت. 

6- مراد از خارجی؛ یعنی عاملی که خارج از وجود خود انسان است که از 
ناحیه افراد دیگر و يا از ناحیه شخصیت جامعه وارد می شود. 


35 و قوذ یک مق تقنفاته الاغواء 
اشاره 


لغت: شماته: سرزنش کردن دشمن همراه با شادی- گرفتاری ای پیش 
بياید که دشمن با شادمانی ان را «سرکوفت» کند. 


اتسیو انطه ایشا شرفت و قاری 


عوامل خارجی که بر شخصیت درونی انسان لطمه بزنند, بسیارند. چرا از 
ان-شان: مات جر اول آما فرار تفه انستت مر نظر امام عانف لاسام 
این فص سفم است ۱ شمانت عاملی: اسست که هم ری رن رم زان هم 
می شکند و هم روح فطرت را. ردیف های بیست و چهارگانه که تا اینجا 
بحث شدند. علل پیدایش همگی آنها یا برای لذایذ غریزی بوده و یا به 
نحوی با غریزه گرائی مربوط بوده است از باب مثال؛ فقری که از تنبلی و 
یا اسراف پدید اید, منشاش غریزه گرائی است. اما شماتت رفتار غریزی 
دیگران است بر علیه غریزه و فطرت انسان. گفته شد که غریزه خودخواه 
و تفوّق طلب است. شماتت با این اقتضای اساسی غریزه نیز در تضاد 
است. فطرت نیز ابرو طلب. و حیثیت خواه است. پس شماتت هر دو روح 
انسان را سرکوب می کند و شدیدترین لطمه است, پس باید همصدا با 
اماق ان علیه الشاام کفت : ٩‏ تعور یک مه شعا نم ار عداع»: 


قرآن: حضرت موسی علیه السلام, برای گفتگو با خدایش به طور رفته 
بود, وحی آمد که قوم تو در غیابت گوساله پرست شدند. با عصبانیت شدید 
به میان مردم آضذه:-چه. کند. که فقتر ترین رفتار نسبت به مردمش باشد, 
ریش برادرش هارون را گرفت و می کشید که چرا مانع بت پرستی مردم 
نشدی. مردم رفتار او با برادرش رز دپدند و فهمیدند که چه اشتباه بزرگی 
را مرتکب شده اند. اما عده ای در آن میان بودند که تحت تاثیر هیچ گفتار 
و رفتاری هدایت نمی شدند. دشمن موسی و هارون و دین بودند. 


حضرت هارون می دانست که برادرش کار درستی برای هدف درست می 
و ها ایا ای ای اه نس 


دهند, اما شماتت به حدی دشوار و 
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غیر قابل تحمل است. به برادر یاد آوری کرد: «قلا شوت بی الاأْعداع»(1). 
اس انا ون خی یر ۵ تم ها بایان بر من ۱ فا نکم 


امام صادق علیه السلام: «قیلّ لیْوِ (عأیه السلام) بَعد عا اقا ال تقالی 
اخْ شی ء أسَدٌ ما مر علیک قَال ماه الأعُداء»(2): پس از آنکه ایوب شفا 
یافت. به او گفتند: کدامیک از بلاهائی که بر تو گذشت شدیدتر بود؟ گفت: 
شماتت دشمنان. 


و نیز از آنحضرت نقل است که فرمود: «ِ له تتاتزک و تقالی ائتلّی آیُو 

ع بلا دنب قصبر حتّی غیر و ان الائبیاء لا بط تَصیزون عَلی القییر»(3): ِ 
او ای ات اه سای ات اما تا سس امد و 
0 تا وقتی که شماتتش کردند. 0 | 


درهم می شکند. هم غریزه طبیعی و هم غريزة قاعده مند شده, هم فطرت 
اش اس امه اس ای اس کی ات 
شخص شماتت کننده 7 چیست؟ 


یکی از اصولی که باید در تربیت کاملا و دقیقا و بضندت مراعات شود 
ی ی ای فری ,بای بکوشد ف مواظیت کید که‌فرق بحت 
خواهد داد. و همین طور است هدایت کردن کسی. و نیز همین طور است 
دلسوزی کردن برای کسی. شماتت در همه اینها مصداق «نقض غرض» 


۱ ت‌. 


پس دوستان نیز نباید شماتت کنند. این که امام لفظ «اعداء» را آورده به 
دلیل خطرناکتر بودن آن است, نه برای جواز «شماتت الاحباء». 


ص: 313 


1- آیة 150 سورة اعراف. 


2 بحار ج 12 ضن 352 
3- همان. ص 347. 


انتقاد 


در انتقاد دو اصل ضروری است: نیت اصلاح و پرهیز از شماتت. 
6- و من اقفر ای الَکقَاء 
و (خدایا به تو پناه می بریم) از نیازمند شدن به همانندان خود. 


لغت: اکفاء: جمع کفو: همگنان. همتایان, همانندان.- از ريشة «کفاء», نه 
«کفو» و نه از «کفی». 


شرح: در ردیف 34 با عبارت «و من فقدان الکقاف», از فقر به خداوند 
پناه برد. در انجا سخن از فقر مالی و مستمندی بود. در اینجا سخن از هر 
نیاز است اعم از مالی و غير مالی. و اعم از اين که شخص نیازمند از فقرا 
باشد پا از اغنیاء. 


امام علیه السلام «نیاز به همتایان» را در مرتبة پس از «شماتت اعدا» 
اورده است. و این نشان می دهد که تحمل این نیاز اسانتر از شماتت 
اعداء است. لیکن سنگینی این نیز دستکم هموزن «شماته الاحباء» می 
گردد. 


وحشت از نیاز و «نیاز گریزی انسان» یک اصل غریزی است. و این از 
غریزهة ریشه ای دیگر ناشی می شود که اصل «کمال جوتئی ۹ 
غریزی» است که در حیوان نیز هست. حتی- به طور تکوینی محض, نه 
غریزق- در کیام هم هست: و حتی. مادم و انرژی.خهان. نیز در بی. آن مین 
رود. لیکن این غریزه در انسان چون مورد امضا و تایید روج فطرت هم 
هست. ارجمندتر می گردد. 


0 و وا 0[ 70 و امام 
اس ای اه سا ات هی 


و مراد امام در این عبارت؛ «نیاز» به معنی مطلق نیست و شامل نیازهای 
طبیعی, و نیازهای معمولی اجتماعی نمی وود خواه این نیازها به اکفاء 
باشد يا به غیر اکفاء. زیرا به هر صورت انسان موجود نیازمند است و چون 


جامعه ساز و «اجتماعی زیست» است بیش از موجودات دیگر نیازمند می 
شود. علم. آموزش, تربیت, ادب و هنر, تصرف در طبیعت؛ 


ص: 14 


کشاورزی و صنعت. مدنیت و فرهنگ, او را بیش از پیش نیازمندتر می 
کند. 


و نیز: در میان اکفاء هم آنچه مورد نظر امام است «نیاز غیر متقابل» است 
که از آن به خدا پناه می برد. مراد از «نیاز غیر متقابل» نیازی است که 
مجانی باشد و شخص نازمند نتواند در مقابل ان یک کار جبرانی انجام 
دهد؛ يا به دلیل اين که شخص مقابل بهیچوجه نیازی به او ندارد, و یا 
شخص نیازمند بهیچوجه توان جبران آن را ندارد. و یا اساسا آن امر مورد 
نیا ماهیتا قابل جبران تباشد. 


حدیت: از امام سجاد علیه السلام: «قال بحصرته رجْل ال عُنیِی عَن 
حلَقک ققال عَلیّه السّلام لیس هکذا نما التّاسْ بالتّاس و لکن فُل الق 
۳ عّن شرار حلقک»(1): مردی در حضور آنحضرت گفت: خدایا" مرا از 
مردم بی تباز, ردان امام فرمود: اینگونه (درست) نیست؛ زیرا| که امور 
مردم بوسيلة مردم می گذرد. بگو: خدایا مرا از افراد شرور مردم بی نیاز 


و مانند همین حدیت در کافی (ج 2 ص 266 ط دار الاضواء) از امام صادق 
علیه السلام امده است. 


مراد از «اِلمَا الاسْ بالنّاس» نیازهای طبیعی و اجتماعی و تعاونی ذاتی 
انسان ی از خداوند خواست تا در اینگونه تعاطی ی 
اجتماعی, تباخها زا خوسط. افر اد غیز روز برآهزده کند و ما را دچار افراد 
شرور نکند. 
بدهکاری و روان آدمی: در میان عشایر عرب. کرد و ترک. یک «اصل» 
روانی هست, می گویند (مثلا): آقای الف مس ۳ 
ب گفت: من نمی توانم نیکی تو را جبران کنم مگر این که تو را بکشم. اين 
کار فاتسا رخ نطیرعی» است و هر چه جامعه رو به توسعه می رود و 
فاصلة انسان با طبیعت خود بیشتر می شود این گفتار نیز به تدریج از بین 
می رود. و جای خود را به گفتاری از فرهنگ حسابگرانه می دهد که در 
غرب رواج بیشتری دارد, می گویند: هیچکس در نظر بدهکاران خود 
قهرمان نیست. مراد از 


ص: 215 


1- بحار, ج 75 ص 135. 


«بدهکار» وام و دین نیست مراد نیکوکارها است. 


تحلیل این دو گفتار چنین است که: بدهکاری طوری بر فرد بدهکار فشار 
می آورد که وجود و زندگی خود را بس حقیر و بیهوده احساس می کند. 
اين احساس حقارت و بیهودگی با یکی از دو طریق, ننکند مین کرد 


1- اگر فرد نیکوکار بمیرد از فشار این احساس کاسته می شود و فرد 
بدهکار می تواند آن را در گوشة ذهن خود دفن کند, لیکن اصل آن از ذهن 
او نمی رود و هميشه آزار دهنده است. مرگ طلبکار آرشوم رای لمیر 
ناخودآگاه شخص بدهکار است, و,‌این واقعیت را روانکاری و کاوش در 
ضمیر ناخودآگاه انسان 1 


2- اگر بدهکار یک انسان باشد که در جامعة صنعتی و پیچيده حسابگر, 
زندگی می کند و روحیّةٌ حسابگرانه دارد, ضمیر ناخودآگاهش به تحقیر فرد 
نیکوکار می پردازد, با شناسائی نکات ضعف او, و نیز با بتزت: کودن آن 
نکات, و حتی با توسل به «ضعف تراشی» برای او, می کوشد شخصیت او 
زا در خظر «خودش مین جداند. تبرا هر خم ار شخضیت. آو کاستة شود از 
فشار بر خودش کاسته می شود. 


اسلام: مکتب قران و اهل بیت علیهم السلام, این هر دو طریق غریزی را با 
یک برنامة فطری از عرصة رواني انسان برطرف کرده و سلامت روان ر 

صیانت می کند؛ می. کونذ: 9 
بدهکاری نگردد که از امام علیه السلام در این دعا می شنویم : فك من 
الفتر الی:افاع۳ مخدایا بت تویادهی برع ار تازی. که اوه 
بدهکارمان کند. این بیان امام یک اخطار و یک هشدار است ۳ افراد پیش 
از آن که به اینگونه بدهکاری تن در دهند بدانند که چه کار خطرناکی انجام 


می دهند. 


ثانیا: اين مکتب یک «اصل» را در میان «اصول صیانت روان» قرار داده تا 
هم آن احساس غریزی عشایری را از بين ببرد و هم آن احساس انسان 
حسابگر را, که عبارت است از اصل «ذوی الحقوق». 


این مکتب می گوید: در اين مسئله. از تقابل با نیکوکار خارج شو, و در کنار 
او قرار بگیر. با او موازی باش نه متقابل؛ تو هم می توانی به او نیکی کنی, 
و بدان که لازم نیست هر 


ص: 316 


نیکی را با همسنخ ان جبران کنی, نیکی مادی را می توان با نیکی معنوی 
جبران کرد؛ برای او در غیابش دعا کن, 9 رکعت نماز بخوان و ثوابش را 

به آن شخص هدیه کن, یک تسبیح ذکر بگو و به او هدیه کن. و هیچ لزومی 
نداود که او از این یکی های تو با خنر باشد. مهم این ات که ابر کار و 
هم تو را از زجر جانگاه احساس بدهکاری آسوده فی کند و هم واقعاً 
عندالله و در نزد خودت نیکی او را جبران کرده ای. 


حدیت: در همین دعا خواندیم که امام علیه السلام با جملة «الشُکُرٍ لِعن 
اضطتع: الغارقه عندتا» به ما باد‌ژاد که اکر جبران نیکی ذیگران:زا بظور 
مثل به مثل نمی توانیم انجام دهیم, و از تشکر عملی ناتوان هستیم, با 
تشکر شفاهی ان را جبران کنیم. و هر چه تشکر مکرر و بیشتر باشد به 
همان میزان تحمل نیکی دیگران دربارة این احساس غريزی و فطری. 
آپسان تر می گردد. و در «رسالة, حقوق» می فرماید:, «و ات .حَق ذی 
لْععَروف علیک فان تَشکره خْ و دک مَعروفة و تسه المَقالة الْحسته و 
تخلص له ادا فیقا بتک و بیْن اللّه عَرٌ و جَلّ قَلدّا قعلت دَلِک کنت قد 

ته نی |[ 5 نی تم ان قذرت علی مگافانه بوماً گاقأته»(1): و اما حق 
ی ۱ پس بر تو است که از او تشکر کنی و 
نیکی او را به زبان اوری و برایش نکونامی فراهم کنی, و در میان خود و 
خدایت برایش خالصانه دعا کنی, هن روا را 
هم علنی و هم پنهانی به جای آورده ای. سپس اگر روزی به جبران مثل به 
مثل. ان فادر شندی: خر آن کنی. 


اهیزا لمومتین اه ان ۴ رون تام هن مه ها زا دم ده 5 
بگوئیم: «و من أوجبت حفه علیتا الاحياع ملْم و الأمَوّات»(2). و از این 
ی 0 ۱32 ای سا 
در رابطه با حس غریزی و فطری مذکور- با مرگ فرد نیکوکار نیز از بین 
نمی رود. پس اگر به وظيفة انسانی خود عمل کنیم هم حق او را ادا کرده 
ایم و هم پاسخ درست به آن حس داده ایم و چموشی ان حس را به 
ارامش روحی تبدیل 


ص: 17 


ارم اضر 7 
مان 4 9اض 212 


کرده ایم. 


کافی ۲9 2 ص 507) امام صادق علیه السلام: «وعاء المَةء اند بظهّر 
ا لت ید الرزق و بقع الَمَکرُوه»: پشت سر برادر دینی دعا کردن روزی 
زا فراهان هم ناخوشاننی ها زا برطزی.می کنه. 


بلی: سعادت دنیا و آخرت در صحيفةٌ سجادیه است. همان طور که 
امیرالمومنین علیه السلاه گفت: پیامبر و آلش «طبیتٍ دار بطبه»(1) 
یی که یت ررا قر انعر دم صرق کلم خفن 


با این مقدمه معنی «الاکفاء» را می فهميیم, و پاسخ این پرسش را در می 
یابیم : چرا امام علیه السلام به ما یاد می دهد که از «نیاز به همگنان» به 
خدا پناه ببریم. و چرا نمی گوید از نیاز به هر کسی اعم از همگنان و 
دیگران, پناه ببریم؟؟ برای اين که آن فشار روانی که منشاً آن گفتار 
غریزی عشایری و یا منشاً آن گفتار انسان حسابگر, می شود, از «سنجش 
بین الاکفاء» ناشی می گردد. فرد بدهکار, خود را با فرد نیکوکار مقایسه 
می کند او را همگون و همتای خود می یابد و لذا به تکوهش خود می 
پردازد که چرا به جای این که مانند او طلبکار شود بدهکار شده است. اما 
اگر شخص نیکوکار را همتای خود نداند و او را برتر از خود بداند, تحت 
چنین فشار سنگینی قرار نمی گیرد, گرچه هر نوع بدهکاری شخصیتی, 
سخت است اما آنچه باید از آن استعاذه کرد نیاز به همگنان است. زیرا| 
انن فان خطرنای است از آن خطر تاک ها که در ردیف خطر شیطان. قرار. 
می گیرد و قابل استعاذه می شود: نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. 


وال هر خوع خبان به یزان (غیو از تبار‌های یی و شار‌های. اتماعس 
معمول؛ که در حدیت از امام سجاد علیه السلام دیدیم) نکوهیده و منقفور 


است. خواه نیاز ز به همگنان باشد و خوام به غیر همگنان, که در دعای «وتر» 
می خوا: اب بب اعفمخ بقصای عارت فصل مغ 


ص: 2319 


سواک»(1): خدایا, مرا با تفصّل خود بر من, از فضل غیر از خودت بی نیاز 
کن. 


فضل: فضل خدا آن است که از کرم خود بالاتر از عدل رفتار کند. و فضل 
بندگان دو نوع می تواند باشد؛ الف: کسی از انچه دارد و خود نیا زمند آن 
است. به دیگران بدهد. اين نوع را «ایثار» می نامند یعنی ترجیح دیگران بر 
خود. 


ب: از انچه بیش از نیاز خود دارد. به دیگری بدهد. 


نیازش کند. 


نیاز انسان به خدا و نیز تفصل خداوند به انسان, نه تنها فشاری بر روان 
اتشسانتی نی آوزن: بل شادی آفرین و فرح آور, لذتبخش و پرورندة روح و 
روان است. و از این سنح است تفصّل استاد به شاگردش دی امه زره و 
تخل امامت ند انت, 


نان شوهر: یکی از حکمت های حکم آیه «الرَجال قَوّامُونَ عَلی النساع»(2), 
این است که خود زنان می گویند: «نان شوهر بی مثت است». یعنی نان 
برادر, خواهر, مادر و حتی پدر با نوعی منت همراه است اما نان شوهر با 
هیچ منتی همراه نیست. و این حس غریزی و فطری بشر است. 


بحث در عرصة حقوق نیست. بحث در عرصة روانی و تلقیات روحی است. 
زنی که هزینه زندگیش به عهدةٌ پدر است احساس مثّت می کند اما زنی 
که هزینه اش ۵ شوهر است هرگز چنین احساسی ندارد. حنی در 
جامعة غربی که رگه های فطری خانواده از هم گسیخته و يا دستکم ضعیف 
شده است دردناکی توانت از ای نت ان در اه مرد. کمتر از دردناکی 
ارتزاق مرد از درآمد زن است. این واقعیت را در جامعة سوئد, انگلیس و 
سوئیس به طور حضوری و میدانی تحقیق کرده ام. 


این مثال را آوردم ۳ آن «احساس از نیکی همگنان» را قدری روشن کرده 
باشم؛ نیاز به 


ص: 19 


1- بحار, ج 84 ص 214. 
2- اية 34 سوره نساء. 


غیر همگن, مانند شوهر تحملش از قمة همکنان ختی.یدر ومادر: اسان تز 
بل گوارا است تا چه رسد به دیگران. 


این بود بحث مختصر- بلی: مختصر- دربارة یک جملة امام سجاد علیه 
السلام در دعای هشتم صحیفه سجادیه. 


اشاره 


امام علیه السلام در این بخش به دو موضوع مهم توجه می کند: 


الف: در پایان شمارش آفات شخصین و روان؛ و شرح موارد آززنشت 
شناسی شخصیت انسان, در یک نگاه کی , به یک < ند ی آشیت: ندرج 
ناسالم» مم کم مه فمی و انا پم هساو می نم ار 
امد. 


: آنگاه مطابق اصل اساسی اسلامی, زندگی دنیوی را به زندگی اخروی 
و و می گوید: «و میته عَلی غَیْر غدّو»: خدایا به تو پناه می بریم از 
مرک بذون آمادیی: بفتی. براق. وقت فرا زسیدن مری. و آغاز زد کی 
اخروی چیزی را فراهم نکرده باشیم. 


و پس از این دو موضوع, در بخش بعدی به محشر و معاد می پردازد. اینک 
شرح دو موضوع مذکور: 


7- و من مهیشّه فی شدّه 
اشاره 


و (خدایا به تو پناه می بریم) از زیستن در تنگنا و سختی. 


اشاره 


شدت و سختی زندگی در اثر فقر, نیاز, اسراف, و دیگر عوامل روانی و 
نز مادی,را در فقرات قبلی این دعا برای .ما مان فرقوی آننک .در ایجا 
سختی دیگر را معرفی می کند که در اثر عامل و عوامل دیگر سخت می 
شود. یعنی این جمله : نه تکراری از جمله های پیش است و نه «عطف کل 
بر جزء» و نه «عطف جز بر کل». بل موضوع ويرة دیگری را بیان 
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من کند که فر فران: امده است. و همانطور که در مباحث گذشته نیز گفته 
شد امام علیه السلام هر جمله ای را که در صحيفة سجاد به اورده ترجمان 
ایت‌با آبه هاتی < فران است. 


قرآن: «و مر من أغرض عن دذکُری قاِن لَ مَعيشَء ضَنْکا»(1): و هر کس از باد 
۰ شود. زندگی برای او تنگ و سخت خواهد بود. 


اقست ااص نک ]۱ 0 و زه صنک: مه 
اقرب الموارد: ضَنّک الرجل: صَعّت فی رأیه و جشهه و تفسه و عفله: 


رس 


آیه نمی گوید هر کس از ذکر من رویگردان شود دچار زندگی فقیرانه می 
کرد اگر مراد اين بود با لفظ غیر رایج و غیر مشهور «ضنک» نمی آمد. در 
بخش پنجم از همین دعا به شرح رفت که قرآن دربارة معانی غریب و 
دفیق, , الفاظ غریب به کار می برد, و اگر چنین نمی کرد خلاف بلاغت می 
گشت و آن مطلب دقیق و غریب به مخاطب منتقل نمی شد. و در اینجا 
گرچه واژه «ضنی» چندان غعریب بیست , لیکن خالی از عنصر استثنائی و 
ویژه, نیست. مراد از ضنک, ضیق ی ۵ تنکی روخن و رذانی است. رن 
حیوان در چشم انداز محدود و افق نزدیک است. زیرا کاربرد غریزه کوتاه 
است. فا وا ریس ات در یت اس 
اساسا زندگی ای که او می شناسد, نصف عرصة وسیع زندگی است. آنهم 
اگر دچار بیماری ها و خلاء‌ها و نواقص روانی نگردد. والا در همان «نصف 
عرصه» نیز با تنگناهای بشدت پرس کننده همراه خواهد بود. 


1 دقیقاً در تنگی بیننئی و مضيقة معنوی و روانی زیست دنیوی, سخن 
می گوید. سپس در ادامه به زندگی اخروی ی بزدار. و می. وید 5 
تخشژه یوم اناد اعهی 2 و تض ین ابه آست در این که «ذکر الله» 
زندگی را شیرین, معنی دار, با افق و عرصة وسیع و زیبا, می کند. زندگی 
در نظر انسان غریزی یک ماهیت و معنی دارد. و در نظر انسان فطری یک 


ماهیت و 
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1- آیة 124 سوره طه. 


2- آیغ 124 سورة طه. 


و" 


مثال: اگر به اروپا رفته اید به طور حضوری دیده و شنیده اید, و اگر نرفته 
ی ارویائی به کرات شنیده اید که می گویند «باید کاری کرد 

که زندگی قابل تحمل باشد». اندکی در این سخن تأمل کنید؛ ند کف و 
نظر گویندهة این سخن, یک «بار» است بار سنگین که باید کاری کرد تا این 
بار سنگین قابل تحمل باشد. و اين سخن به طور کاملاً صریح اعلام می کند 
کشت ایو دش ترا حول برتد وه فرییی کنق ها دی کنو والا رات 
جز خودکشی ندارد. 


وقتی که مردم جامعه های شرقی (از جمله افراد جامعة ما) اين گفتار را 
می شنیدند, تعجب می کردند که اين چه سخنی است مگر زندگی بلاء 
است!؟! این تعجب در نسل اخیر ما نیز به تدریج ضعیف می شود با همان 
نسبتی که غربزده می شویم. و امار خودکشی در جوامع شرقی نیز تا 
حدودی بالا می رود. 


جوامع غربی ۳ حدود زیادی پذیرفته اند که ند کون یک واقعیت ضنک » 
است. این موضوع در میان آنان یک نسبت دقیق با «ذکر خدا» دارد؛ فردی 
که هیچ سروکاری با راز و نیاز با خدا ندارد کاملاً ایمان دارد که زندگی 
ضنک است, بعنی مسئله برایش از عرصه ناخودآگاه عبور کرده و به یک 
موضوع آگاهانه و معلوم و کاملا «باور شده» رسیده است. و افراد دیگر 
نیز به نسبتی که رابطءة شان با خداوند ضعیف است به همان نسبت به 
ضنک بودن زندگی اعتقاد دارند. 


در اینجا من هم اجازه می خواهم مانند آنان که صحيفة سجادیه را به 
«اخلاق اندرزی محض» تفسیر کرده اند به اندرز گوئی بپردازم: مردمان 

ن باید بدانند نعمت های عظیم بسیاری داریم که برای مان مجهول 
ات زبرا:آنها زا له بکیزی اخماعی. کردم ایم و نه پیگیری علمی. باید 
قدر این نعمت ها را بدانیم و از اینهمه غرب زدگی بپرهيزيم و باور کنیم که 
در دنیای کابالیسم خبری نیست., غیر از ظاهری فریبا و اغواء کننده. 


ور کی فا ی اقا نت و ی کف رک ات وا 
یک 
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«واقعیت مشروط » است؛ ژند کی بشرط ایمان و راز و نیاز با خداوند, 
تعمت است؛ و بدون ایمان و بدون رابطه با خداوند, نقمت و بلائی است 
که تع سرا مل مت که 


قران: قران پرای این مسئله به دلیل اهمیت يٍ موضوع, یک سورم آورده 
است: یشم ال امن سم و العظر- ّ الانسات لفی خشر - لا الذین 
بخشنده و به 4 که انسان ۰ وجودش و 
تشد کی ور خسران است-مکر آان که انمان آهردمته اععال شاه اسام 
دهند؛ همدیگر را به حق سفارش کرده و همدیگر را به بردباری و استقامت 


توضیح: عصر به معنی فشار, تاریخ و زمان, و بخش آخر روز, آمده است. 
قرآن به قوانین عام شمول جهان هستی سوگند یاد کرده است همانطور 
که در مباحث گذشته دربارة «والفجر» گذشت و از قانون عمومی فلق و 
فجر بحت شد. بر این اساس می توانید عصر را به معنی فشار که یک 
قانون عمومی جهان هستی است بگیرید. در کتاب «قرآن و نظام رشته ای 
جهان» توضیح داده ام که آنچه جهان را اداره می کند جاذبه نیست بل 
اه و ففار آست 


و می توانید آن را به معنی تاریخ (< جامعةّ جاری) بگیرید و نیز می توانید 


نبض سلامت زندگی 


در بخش پنجم از همین دعا درباره «نبض سلامت جامعه» بحث شد و گفته 
شد آن عبارت است از «توصیه به صبر» و «توصیه به مهربانی»» و در اینجا 
«نبض سلامت زندگی» موضوع بحث است که عبارت است از «توصیه به 
صبر» و «توصیه به حق». هر زندگی این دو را داشته باشد. نعمت است و 
ااا و ی ات ی رت 


امام علیه السلام با جملهة «و من معیشه فی شلده», از زندگی ضنکی و 


خسران. به خداوند پناه می برد. قر اقفر با اقا دییر نیرت زیرا| 
که آنها را قبلا شمرده است. و رابطهةه معنائی «عصر »> در معنی فشار, با 


«شدت». روشن است. و نیز با معلی تاریخ و جامعه, زیرا| 
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وجود ایمان؛ این فشار به نیکی ها تبدیل می کرد 


و در سورةه لیل زندگی ضنکی و غریزی را, و نیز زندگی فطری را در برابر 
هم قرار داده آن را «عُسر» یعنی شدت و مشقت نامیده و اين را «یّسر» 
ایا سس تس شب ات اس 

بلسم الله الرخمن الرَحیم: بنام خداوند بخشنده و مهربان. 

و الیل |ذا یُعشی: سوگند به شب آنگاه که فرا می پوشاند. 

ا خا الک ای وس وه ان که مکی دففت سا آفریه: 

سیک لشَتّی: که رقتارهای شما مختلف است. 


فاقا خق اعطیو و عی بالخشنی: اما ان کس که زر زاه عدا) 
انفاق ِ و خودش را پائید, و «نیکی» را درک کرد. 


و ق و اسر او را برای (زندگی) راحت آماده می کنیم- ژندکی: آه. زا 


راحت و شیرین می 


و ما من بَخل و استغنی- و کَدّتِ بالخشنی: و اما کسی که خسیس بوده و 
0 و نسبت به دیگران احساس بی نیازی کند. و «نیکی» را نفی 
کر کی 
و هه[ ره او را تراک ند گی. ننخت. آماده: می. کتینت زتدمی او زا 
سخت و دشوار قرار می دهیم. 
توضیح: می فرماید: 1- این جهان, جهان تعارض ها و تضادها است؛ جهان 
مثبت و منفی, جهان شب و روز, جهان مذکر و موّئث است. 

2- رفتارهای انسان ها مختلف است هیچ انسانی نیست که رفتارهایش با 
رفتارهای انسان دیگر کاملاً مساوی باشد. پس نیازمند یک «معیار کلی» 


هستید تا بدانید چه کسی شخصیت 
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1- چنانکه در مباحث گذشته به شرح رفت. 


ال ده ی کی رای دای ی کی یی ال ی کی سا لد 


دارد. 


یرای ان وضع کلن: مفیار عبات اشت ان کلبایی که رها رمق 


کلیات فطری: همه اقتضاهای فطری در سه عنوان جمع می شوند: 


1- اعطاء: بخشیدن مال به دیگران: یا برای دیکران: و یا در راه دیگران. و 
سرانجام شان می شود «جامعه گرائی» که از اقتضاهای فطرت است و 
روح فطرت منشا جامعه خواهی انسان است. 


2- تقوی: خودیاتی. مواظبت از خود که از راه انسانیت خارج نشود. 


3- «تصدیق حسنی» تصدیق خوب بودن خوبی ها, ابتدا باید خوبی و لزوم 


هت ود که اه ی و ار و رد تا 
«#یسر؟, آسان و دلچسب دارد و شخصیتش نیز سالم است. و نیز هر 
ات ۹ ین سه ویژگی ۱ زوا داشته باشند. آن-جامعة.شالم و 


کلیات غریزی: هم اقتضاهای صرفا غریزی در دو عنوان جمع می شوند: 


1- خسشت و بخل ورزیدن.: زیرا| غربزه خود مجور, خود خواه و بی اعتنا به 
حال دیگران و جامعه است. 


- استغناء: این صیعه از باب استفعال که یکی از کاربرد آن «احساس 
درونی» است 9 0 الامر الفلانی»: فلان جیز را رک دانست- 


استغناء یعنی خود را بی نیاز دیدن. احساس بی نیازی نسبت به دیگران و 


چنین شخصی بیمار و یک فرد غریزی است که زندگی اش سخت, شدید, 


این که افراد بی ایمان زندگی شیرینی ندارند (حتی اگر ثروت کل دنیا را 
داشته باشند) یک واقعیت است. لیکن ابلیس با تحریک غرایز. انسان را از 
درک این واقعیت باز می دارد. 
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8 و میتو عَلی عَیْر عُدّه 


و (خدایا به تو پناه می بریم) از هز 3 بدون آمادگی. 


اغته عنم آماد کی :داشتن امکابات ارم سامان بو در انتها فزاد اعمال 
ختالکه استق که اسان برای آخرشم تراهم من کید 


به دنبال «شدت معیشه» و زندگی ضنک, جملة «هیتو عَلی عَیّر عَدّو» آمده, 
ی رب ی فردی که از یاد خدا اعراض کرده و 


۳ 
بخش نهم 


اشاره 


محشر و معاد 


زندگی شیرین و سالم دنیوی زندگی شیرین و سالم اخروی را در پی دارد. 
و زندگی تلخ و پر از «ضنک و شقی». زندگی تلخ و پر از عذاب آخروی را 
در پی دارد. 


در بینش عامیانه گمان می شود که زندگی دنیوی هرچه تلختر باشد, به 
همان میزان زندگی اخروی شیرین تر می شود. همان طور که این بینش 
ک اصا ملم ی تکیت لسی ‏ مسحیت تس ۶ عشیم ‏ آرنست: و این 
همان اصلِ کابالیسم است که ابلیس از زمان قابیل در ذهن انسان ها 


مهم اين است که «زندگی شیرین» چیست؟ و مراد از «شیرین بودن» 
چیست؟ امام علیه السلام از آغاز این دعا در صدد است به ما بفهماند که 
عالمانه و محققانه به بررسی ماهیت زندگی شیرین, بنگریم و بدانیم که 
انسان حیوان نیست و زندگی غریزی برای انسان شیرین نیست. بل 
«سراب» است؛ بل «ضنک»(1) است. این ما هستیم که کودکانه به ظواهر 


این سراب مشعوف می شویم. سی و شش آفت, عیب و نقص را شمرد 
که همگی در آن زندگی غریزی به 
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1- در بخش قبلی معنای ضنک به شرح رفت. 


ظاهر شیرین و فریبنده وجود دارند. گرچه شخص همه ثروت دنیا و وسایل 
رای ور اه ما 


جانگاه و درون سوزء هستند و به زندگی «ماهیت ضنکی» می دهند. 


آن گذام زاشمته اسان شنانی است که اند یکی آوایی آفات سی و 
شش هیا انار کی ها این کو ان دا اند سا ای است 
که هی توانست: اینگونه. ماهیت: زتدکی. بشر را بشکاقد و آن را اشیب 
تا وا ها سا ها ار 
در بیان امام علیه السلام نیامده است. آن کننننت. که. ماشیت زیست بشری 


دنیائی که نکوهیده است دنیای غریزی است نه دنیای فطری. دنیای فطری 
شیرین؛ دلچسب, لذتبخش و فارغ از «ضنیک» است؛ ۰ بهشت دنبیوی است که 
بهشت اخروی رز در پی دارد. دتیاق فطزی «یسشر»(1). آسانی؛ سهولت و 
خوشگوار است؛ گرچه از «عغسر»(2)- عسر رهائی از غریزه گرائی محض- 


زائیده می شود. 


و سوگمندتر اين که اکثریت ما (مثلا) مومنین, صحيفة سجادیه و هر دعای 
دیگر را نیز به خدمت دنیای غریزی می گيریم, الفاظ دعا را پشت سر هم 
در زبان و حتی در قلب مان ردیف می کنیم و حتی با حضور قلب و از ته 
دل: خحتماهای اه را از حدامندفی اههد که‌اا این 6 افت را از ها 
دور کند تا به راحتی به خواسته های غریزی برسیم. و هرگز به هوش نمی 
آئیم که امام علیه السلام آن چوپان نیست که بر روی رودخانه خروشان 
خطرناک با چند تیر و تخته پل موقت بسازد و گوسفندان را از روی آن 
عبور دهد و گوسفندان پسن از عبور همان گوسفند باشند که نه از رابطةه 
چوب با تخته, و نه از چگونگی رابطة پل با طوفان و نه از جزئیات این فن 
و فرمول های ار اطلاعی داشته باشند. امام راعی 
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2- همان. 


و چوپان انسان هاست. هم عبور می دهد و هم همه این امور را تبیین می 
کند. 


صحيفة سجادیه از خطرها ۵ 29۵2 زیزار که ۶5 است. و انسان 
زید 0 است با صادق علیه السلام نیز دو بای فا سخن ة را 
تایید کرده است که صحیفه علم است(1). دعاها فقط پل نیستند که ماها 
کوتتفنی واه از آن حدرینه دعاها در صدد هستند که ما پل ساز باشیم و پل 
را بسازیم و از روی ساخته شده آن عبور کنیم. 


امام علیه السلام انسان و زندگی را می شکافد, تبیین می کند, آفت و 
آسیب های آن را فن: ختاساند مین ومد نف سر اتخام رن ورف آنعا ند 
زندگی اخروی پیوند می دهد که بدانيم ماهیت زندگی آخروی همین است 
که در این دنیای مان جاری است اگر شیرین است شیرین خواهد بود و اگر 
«ضنک» است ضنک خواهد بود. با این فرق که زندگی دنیوی پسری است 
که از عسر متولد می شود, اما ذن زندنی اخروی هیچ عسری نخواهد بود 
زیرا جریان عسر با مرگ تمام می شود. و اگر زندگی دنیوی ضنک باشد, با 
فرا رسیدن مرگ یسری وجود نخواهد داشت. زیرا ماهیت ضنکی زندگی, 
یسر را از بین برده است(2). با این مقد مه برویم به متن دعا: 


ودک سم لخن اتکی 
و به تو پناه می بریم از بزرگترین حسرت. 
مم 3 ۰ مم 
قران: «و آئذرهم یوم الحسره»(3): و اخطار بده به آنان روز حسرت 
بترسان.- در این ابه روز قیامت «یوَم الحسره» نامیده شده, و لذ| در 


فرهنگ اسلام یکی از اسامی معروف قیامت گشته است. 


و «قدذ خسر ات کذَبُوا بلقاء ال حَنّي اذا جاءَنَهَمٌ السَاعةه بغه بت قالوا یا 
حسرتنا علی ما قرطنا فیها»(۵): 2 
خداوند را تکذیب کردند تا هنگامی که قیامت به 


ص: 229 


[- در مقدمه مجلد اول این کتاب به شرح رفت. 

2- رجوع کنید. «تجسم عمل» به قلم ایت الله محمد امین رضوی. 
3- اية 39 سورة مریم. 

4 اية 31 سورة انعام. 


طور ناگهانی به سراغشان بیاید. می گویند: ای افسوس بر ما که در 
زد کی دنا ( همه خی آخرت را) از نی بردیص - و آیه های دیگر. 


او لته انش 


و (خدایا به تو پناه می بریم از) بزرگترین مصیبت.- دوزخ بزرگترین مصیبت 
است. 


جدیث: از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدند: «قَأْ المَصَایْب أشَدٌ قال 
الخض 2 بالدین»(1): ار یب ت شدیدتر است؟ فرمود: مصیبت در دین. 
امام صادق علیه علیه آلسلام: «اَه تج ای تخل قد اشت؟ جرَعُة علی ولده ققال یا 
هذا جزغت لصتم ال لت عن الَقصیته الکنری لو کت لما هار 
اه وک فششتعدا لما اش علله جرغک قمضانک بتوکک الاستقداد أفْطَمْ 
من مُضایک یولدک»(2): و 7۳ 
کرد, فرمود: ای آقا, برای مصیبت کوچک بی تابی می کنی و از مصیبت 
پز رک عافل هی اک به آنحه فررند رقم (مرک آمادکی داشتی. این 
قدر بی تایی نمی کردی. پس مصییت تو بر آنچه ترک کرده ای بزرگتر أز 


۳ 


1 یکی لشقاء 


اشاره 


و (خدایا به تو پناه می بریم از) بدترین بدبختی ها. 


شقاوت: بدبختی گونه های مختلف دارد. شقاوت آن بدبختی است که در 
اثر خیره سری و کودنی, و حساس نبودن, ناشی شود و اتفاقا افراد شقی 
و خیره سر, معمولا خود را روشنفکر و هوشمند می نامند, و این از هنرهای 
ابلیس است که بدین وسیله آنان را اغوا می کند. اینان افراد سعادت طلب 
را سفیه می نامند: «و [ذا قیل له آمنوا گما أمَنَ التّاسْ قالوا أُ تون کما 
آمن السْعَهاءٌ آلا امه هد هم السْعَهاء لکن لا یعَلَمُون»(3): و چون به آنان 
۳ شود که ایمآن 0 که مردم ایمان آورده اند می گویند 
ایمان بیاوریم آن طور که سفیهان ایمان آورده اند!؟ بدانید که آنان هستند 


و ۹4 ِِ اين که این قبیل افراد خودشان را اصلاحگر و دیگران را اهل 


فساد می دانند: 
ص: 99 
من لا یحضره الفقیه, ۳ 4 ص‌ ۵ ط دار الاضواء. 


[- 
2- وسائل الشیعه, ج 2 ص 436 ح 2573. 
3- اي 13 سورءه بقره. 


«و |ذا قیل لَهُمٌ لا ثفُسدُوا فی الأرْضٍ قالوا اما تن مُصلخون- آلا اه هم 
الخعسدون 5 لک لا یسْعَرون»(1): وقتی که به > آنان 09 شود ۳ زمین 
تباهی و فساد نکنید, گویند ما فقط اصلاحگربم, نذانند که انان:. انان هستتند 


فسادگر و تباهگر, لیکن احساس نمی کنند. 
لغت: شعر یعنی احساس درونی- شعور یعنی توان احساس کردن. 


احساس: انگیزش درونی که پس از آن به مرحلة «درک» می رسد و در 
مرحله سوم به «فکر» و در مرحله چهام نوبت به تعقل می رسد. 


آیه می گوید این قبیل افراد. حتی در مرحلة احساس لنگ هستند تا چه 
رسد به مرحله عقل و خرد ورزی. که گفته اند «همیشه سفیهان مدعی 
بالاترین عقل هستند و عاقلان هميشه در خود تردید کرده اند». 


اما در آخرت به آنان گفته می شود: «أ لم تن آیاتی ثثلی لیم قَمْ با 
َکَدبُون- قالوا نا عبت نا سِمْونا و کنا قوما ضالین»(2): مگر آیه های 


من بر شما قرائت نمی 1( پس آیه ها را تکذیب کردید- می گویند: 
پرورد کار | شقاوت ما بر ما غالب گشت و بودیم گروهی گمراه. 


سعادت و شقاوت: سعادتگرائی و لذتگرائی 


در علوم انسانی روز این بحث مطرح است که هدف انسان از زندگی, 
ار ۱ ی تا 
بر ید9 است و همچنان مورد اختلاف دست اندرکاران علوم انسانی است 
کرخه غوار هر قداران لذتحر ای خرف شون :۱ به کرسی نشانده اند. و بنابر 
تعریفی که غربیان از انسان دارند و انسان را حیوان و موجود صرفاً غریزی 
می دانند. حق با لذتگرایان است. سعادتگرایان هیچ دلیلی بر مدعای خود 
ندارند و نظریه شان 


ص: 330 


1- همان, آیه های 11 و 12. 
2- ایه های 10 و 106 سوره مومنون. 


غير علمی است. و اگر انسان حیوان است پس غیر از لذت چیزی در ذات 
و وجود و هدف او راه ندارد. پس, باز هم مشکل بر می گردد به تعریف 
انسان. 


اولین مفهومی که از واره «سعادت» به ذهن می رسد «فدا کردن برخی 
از لذایذ و صرفنظر کردن از لذایذ» است. لیکن فدا کردن چرا و صرفنظر 
برای چه؟؟ مطابق تعریف غریزی از انسان, این فدا کردن و صرفنظر 
کردن, غیر از حماقت معنائّی ندارد. اما مطابق تعریف مکتب قران و اهل 
بیت علیهم السلام که انسان علاوه بر روح غریزی دارای روح فطرت هم 

هست,: فتاه اسلا ر وشن افیف شون این اضل ای ۱ 


مند شدن غرایز توسط روج فطرت» پایه و اساس علوم انسانی می کررن: 
و نتیجةه قاعده مند شدن غرایز. همان سعادت است. 


نکته:, مطابق اقتضای تعریف غریزی از انسان. لذت و سعادت. با همدیگر 
«ضدان» هستند, و «الضدان لا یجتمعان و قد پرتفعان»: دو ضد با هم جمع 
نمی شوند لیکن ممکن است هر دو هم نباشند. اما لذتگرائی و سعادتگرائی 
«نقیضان» هستند, و «النقیضان لا یجتمعان و لا یرتفعان»: دو نقیض با هم 
جمع نمی شوند و هر دو هم مرتفع نمی شوند و باید یکی از آن دو باشد؛ 
ممکن است یک انسان هم از لذت محروم باشد و هم از سعادت. اما 
امکان ندارد که یک انسان نه لذتگرا باشد و نه سعادتگرا. مگر انسان بیمار 


تا اش انم غایی اسان رم اسان ای اس ی اراس ی 
باید لذتگرا باشد و یا سعادتگرا. و در هر صورت باید یکی را بر دیگری فدا 
9 


اما مطابق تعریف قرآن و اهل بیت علیهم السلام. انسان موجودی می 
شود که در عالم زندگانی او, نه لذت و سعادت با همدیگر ضد می شوند. و 
نه گرایش به آن دوه نقیض همدیگر می شوند. نه لذت فدای سعادت می 
شود و نه سعادت فدای لذت, و قابل جمع می شوند و لذا فقط اسلام 
است که بر اساس تعریف خود از انسان, می تواند بگوید: «و ابتَغ 


ص: 31 


فیما آتاک الله الذار لاخ و لا تس تصیبک من التبا »(1): در آنچه خداوند 
به تو داده اخرت گرا باش و بهرة (لذت) دنیوی را نیز فراموش نکن. 


سعادتگرا باش و نصیب خود را از لذایذ دنیوی نیز داشته باش. 


به واژه «نصیب» در این آیه توجه کنید؛ آنچه برای انسان لا زم است دو 
«سهم >> است؛ دو نصیب است. و این دو گانگی تنصیب؛ برای دوگانه بودن 
روح است: روح غریزه و روح فطرت. و باید بهرمندی از زندگی نیز دو 
نصیب باشد و سهم هر کدام از دو روح به طور معتدل داده شود. و 
هیچکدام سرکوب نشوند تنها اقتضاهای غریزی به وسیله فطرت قاعده مند 
شوند. 


نشوند؟ 


پاسخ: برای این که روح فطرت در اصل آفز تن خود, قاعده خواه, 
قانونگر| و قاعده مند است. و این غریزه است که سخت نیازمند قاعده 
مندی ## مکرر گفته 19 خواهد آمد- که 
عقل در اختیار فطرت است و غریزه کور عمل می کند و هیچ نیازی به 
خردورزی ندارد. و «قاعده» یعنی فرمول عقلی. غرایز هميشه کار می 
0 اک ۳۳00 
مثل انسان, و خواه در حیوان و حشره. غریزه هميشه بیدار و در کار است 
و می کوشد که عقل را بخواباند, غرایز (باصطلاح) دائماً لا لا می گویند تا 
عقل به خواب فرو رود و چنین هم می شود «الهَوّی یَفْظَانْ و العف 
تأیّم»(2): هوس نفس اقاره همیشه بیدار است و عقل ذ خواب است و 
نیازمند تحرّک و بیداری است که اگر روح فطرت تضعیف نگردد عقل را به 
تحرک آورده و بیدار می کند. 


استدرایک: آن دوگانگی که در بالا گفته شد, با اصطلاح علوم انسانی غربی 
فرق دارد؛ غربیان اصطلاح ده کانکن شخصیت» را دربارة بیماران روانی 
به کار می برند که به جای خود درست است. اما ربطی به دوگانگی بار 
منفی یا نقش منفی ندارد. اتفاقا جهان و آفرینش 


ص: 232 


1- آیة 77 سورة قصص. 
2 بحار, ج 75 ص 228. 


بر اساس دوگانگی است آتم - پروتون» الکترون, و...- و همه چپز بر اساس 
دوگانگی به وجود آمده و بر اساس دوگا نگی کار می کنند. و آنچه قرآن و 
حدیث «ابتلاء» نامیده اند و می گویند انسان موجود مبتلاء است. مراد 


همین درگیر بودنش میان این دو کانتکی است. 


جهان. آافریتشن مر اسر «ذر کیری» است؛ درگیری است که جهان و پدیده 
های جهان را در جهت تکامل پیش می برد. و انسان که اشرف مخلوقات 
است, باید آشدٌ درگیری را داشته باشد و دارد. حیوان از این شذّت درگیری 
محروم است: «|یّا حَلفتا الائسان ن من تفه اقشاج تبتلیه»(1): ما انسان را 
ار شمه آق که آمیهنه ها(2) 


ات آفريذیه ه او | دز کر کردیم. داب ها دیور . 


و هر چه انسان در انسانیت بالاترباشد, با ابتلای شدید روبه رو می شود: 
«و اذ ابتلی ابراهیم رَبْهٌ یکلماتِ قاتقَفق قال ائی جاعلک لناس اماما»(3): 
آنگاه که خدآوند ابراهیم را ؛ ها ی و 
برآمد, گفت من تو را به رهبری مردم برمی گزینم. 


تغادت: انچه.با هم در کیر می. شنوند,.سفادت و لت تبست, روح غریزم و 
روح فطرت است. و اين درگیری اگر به نفع غریزه تمام شود نتیجه اش 
لت نيشته. بل طامعست: ی 6 آززنزت ت (که در همین برگ های قبلی به 
شرح رفت) زیرا| انسان حیوان نیست, انسان از لت واقعی محجروم است 
مگر با قاعده مند شدن غریزه. حتی بینش و فرهنگ عامةٌ غیر متخصص 
بیشتر به ماهیت حیوانی نزدیک است و چندان فرقی با حیوان ندارد. می 
اما انسان به هر صورت و در هر شرایط, انسان است نمی تواند مانند 
حیوان کیف کند, دچار «زندگی ضنکی» می گردد. و بر اساس این انسان 
شناسی اسلام, انسان هرگز به آن 


ص: 333 


1- ای 2 سورة انسان. 


2- در یکی از مباحث گذشته بحث شد که چون دانة نطفه از عناصر 
بسیاری از کروموزوم ها است, «آمیخته ها» گفته است. 
3- ایة 4 سوره بقره. 


تواند د دست یابد؛ ی 2 
ات چیزی که حیوان از آن در آشایشن است. 


پس, مطابق نظر اسلام (مکتب قران و اهل بیت) دست یافتن انسان به 
لذت نیز در دست یافتن او به سعادت است و بس. و در این مکتب. مقابل 
سعادت, لذت نیست., بل «شقاوت» است؛ انسان با سعید است و یا شقی, 
و این درست نیست که بگوئیم: انسان با لذتگرا است و یا سعادتگرا. 


قرآن: «قَمنهْم شَقیٌ و سَعیذ»(1). 


و سعید را نیز معنی کرده است که سعید آن است با خدای خود راز و نیاز 
داشته پاشد: «و جقلّنی مبارکاً ین ما کتّث و آوصانی بالّلاه و الرّکاه ما 
دفت اه ۶ با موالوتی و لخ تععانی یار ا شفی 12۱ 


و شقی را نیز معنی می کند؛ یکی از نشانه های شقاوت این است که اگر 
در ماو رای 23۳ او با هیچ تذکری به خود نمی آید: «قدَکرّ ان 

تقعت الذ ی" دک من پخشی- و یَتجها الأْشْتی»(3): پس تذکر بده 
ان 
ار ی 9 


بنابر این؛ آنچه ۵ علوم انسانی غربی, سعادت در برابر لذت., و لذتگرائی 
در مقابل ای قزار دانمدهی شون اساسا یی سیون غیر .علمی 


1- لذت و سعادت دربارة انسان «ضدان» هستند, اما از سنخ «ضدان لا 
یجتمعان» نیستند. 


ص: 34 
2 105 سورة هود. 


1 آية 


زیرا آن قاعده که گفته اند دو ضد با هم جمع نمی شوند «ضدیت در 
ماهیت» است نه «ضدیت در عمل و تعامل». و جهان افرینش بر اساس 
تعامل اضداد استوار است. 


2- لذتگرائی و سعادتگرائی, «نقیضان» نیستند که قابل جمع نباشند,. می 
توانند هر دو با هم در کنار هم باشند. و حتی با اندکی دقت روشن می شود 
که این دو (در واقعیت انسانی) در طول هم هستند نه در عرض هم. یعنی 
اگر روح غریزه و روح فطرت. مطابق افرینش انسان به طور سالم و 
خردورزانه کار کنند, تعارضی در میان شان نمی ماند. و با بیان دیگر: باید 


در طول هم باشند نه در عرض هم. 


3- لذتگرائی ای که در تقابل با سعادت باشد, اساسا برای انسان امکان 
ندارد و غير از «معیشت ضنک» چیزی نمی شود. ان لذت را فقط به حیوان 
داده اند. دانشمندان زیست شناسی بهتر می دانند که: 


دید 
آن مرد خرد در کوه و بر 

ماده را با جفت نر 

-گفت؛ 

کی 

زنیند آشسان بط حط لاتوت 
وه 

چه لذت می برد اين گوژپشت 


لذت 


حیوان ز روح دیگر است 
انسان ز نوع برتر است 
آنکه 

نه انسان و نه وحشی بود 
برزحخ 

است و خاسر و خنثی بود 
هم 

ز آن ماند و هم زین چیرگی 
کی 

زیر ان یمق تا ی 


اتای وراه ره ی ره کر داتصفدان کار ا مان ری 
شهوی ان به موسم معین محد ود است. اما انسان مجدود به موسم نیست,؛ 
ی 
شد. و تا زمانی که توان دارد در تشنگی مضاعف به سر خواهد برد. در 
وقت ناتوانی نیز خسته, اه ان کم حوتی: طقف ردو فا باخته 
است. 


انسان با باید از چیزی به نام «لذت» صرفنظر کند و راه رهبانیت و 
مرتاضی را بر گزیند, 
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وی اکر خفاهان لت است باید مومن به معنای. اسلامن باشد. و انسان 
غیر مومن نه به لذت غریزی (چنانکه باید) می تواند برسد و نه به لذت 


فطری. 


قرآن: «و الذین کَقرّوا اعمالقم کتفراب قرعه تفه الطعان ماء حتّی اذا 
جاءه لَمّ یِجدُهُ شَینا»(1): آنانکه کافرند رفتارهای شان همچون سرابی 
استت در کویز که. شخص خشته آن را آب می بندارد وفتی که به. آن مین 
رسد چیزی دریافت نمی کند. 


بالاخره و به هر صورت, انسان, انسان است و هر چه روج فطرت در او 
سر کوب شود باز به لذایذ حیوانی نمی رسد, او که دوز فطرت را فدای 
رسیدن به غرایز می کند از هر دو محروم هی گردد قرآن خطاب به غیر 
مومنان می گوید: «الذین من فلکم کائوا أشَة ِ وه و أکتر وال و 
لاد قاسَتقتقوا بخلاقهم قاستَتقنم یخلاكمْ کما استقتع الذین من نکم 
یخلاقهم و جُْنم کالدی خاضُوا ولیک حیطث تالغ دی فی الفّنیا ‏ الاجزه و 
آولنک هم الخاسیژون»(2): مانند سای که قبل از شما بودند» آنان از شما 
توانمندتر و ثروت و اولادشان بیشتر بود. مطابق خلاق (ساختار درونی و 
شخصیت)شان به لذتگرائی پرداختند. شما نیز مطابق خلاق تان لذتگرائی 
می کنید همانطور که آن پیشینیان کردند, و فرو رفتید در لذتگرائی همان 
گونه که آنان رفتند. انان کسانی هستند که اعمال شان هم در دنیا پوک 
اه را ی ای سر ان 


یعنی انسان منحرف که آخرت را فدای لذایذ دنیوی می کند. در دنیا نیز از 
لذت محروم و اعمال لذتگرائی او پوک و فاقد لذت و مصداق سراب است 
که هم لذایذ اخروی را 00 دنیوی را, چیزی از 
زندگی ندارد مگر خسارت. 


ولاعنم این که اسان سیف آن فاحل ست لیم الاعرمی کر 
لذایذ غریزی را نیز انسان موّمن به طور واقعی درک می کند. و لذایذ 
غریزی برای انسان غیر مومن ِِ است. گرچه دیگر غریزه گرایان او را 
و و برخوردار بدانند: «فحَرَجٌ عغلی قوّمه فی زیتتو قال الذین 
یدقن الخیاه الیسا با اف نا 1 ۴ آونی قاژون اه لَدو حظ عظیم»(3): 
قارون با تمام زینت 


۱ 
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و اراینشن خود در برابر مردمش ظاهر شد, آنان که خواهان زندگی دنیوی 
(غریزی) بودند گفتند ای کاش همانند انچه به قارون رسیده ما نیز داشتیم 
براستی که او بهره مندی عظیمی دارد. 


پیشتر نیز دربارة شقاوت و سعادت و نیز شهوت, بحتی شده بود. 
2 ضوع آاقات 
و (خدایا به تو پناه می بریم از) سرانجام بد. 


ات منزلگاه, جایگاه- جائی که شخص هر کجا برود بالاخره به آنجا بر می 
کرد یکی از اشامن فیامت فیوم الماب» اشت. اما باند کفت مراد آمام 
علیه السلام معنی صيغة اسم مکان این لفظ نیست. مقصودش معنی صیفه 
«مصدر میمی>» است. بعنلی «بر‌گشتن بد». ؛ سرانجام بد. و می توان گفت؛: 
آغاز و پایان یک قطعه از زمان نیز «مقولة مکانی» هستند؛ مثلاً جائی از 
زمان که ماه رمضان شروع می شود و جائی از زمان که ماه رمضان تمام 
می شود. و با اصطلاح مردمی: سروته یک زمان معینی را می توان مفهوم 
مکانی تلقی کرد همانطور که در «سرانجام» است. 

در قرآن در 5 آیه «حسن مات برای موّمنین آمده است. و در یک آیه 
«ایَحَد ال ۵ و در دور آیه نیز دوز آبه عنوان تا نت طاغیان آمده 
است: «اِّ جََتم کاتث مژصادا- پلطاغین قابً»(1): برگشتگاه و سرانجام 


طاغبان جهنم و و «اِنّ للطاغین ۱ مآب»(2): برای طغیانگران 
بدنرین بازگشتگاه و سرانجام است. 


3 و چژمان اللّوّاب 

و (خدایا به تو پناه می بریم از) محرومیت از واب. 

لغت: حرمان: بی بهره بودن, ناکام شدن. محروم بودن و محروم شدن. 
ثواب: نتيجة یک برنامه, نتیجة یک رفتار. 


تواب بر دو نوع است: الف: واب قراردادی و اعتباری, که می شود 
«آجر»؛ «مزد» و جزاء. مانند دستمزد کارگر و کارمند و طبیب. 
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1- آیه های 21 و 22 سورة نباء. 
2 اي 55 سورة ص. 


ب: واب طبیعی و تکوینی؛ که می شود نتیجة طبیعی و تکوینی یک چیز, پا 
نتیجة یک عمل و رفتار. مانند میوه ای که یک کشاورز از کاشت و داشت 


یک درخت به دست می اورد. 


ثواب اخرتی و معادی به صورت هر دو معنی یکجا است؛ هم بر اساس 
معنی اول است و هم بر اساس «تجسم عمل» به معنی دوم است. اما 
تواب دنیوی عمل؛ اگر عمل با نیت قربه الی الله باشد می تواند هر دو 
ثواب را یکجا و با هم داشته باشد. مثلا یک پزشک که برای طبابتش پول 
می گیرد اگر عملش توام با نیت باشد هم پول قراردادی را می گیرد و هم 
به لذت روحی و روانی می رسد. و اگر نیتی در میان نباشد, غیر از 
مزدوری, نقشی ندارد. و لذا فرد غریزه گرا نه ثواب دنیوی دارد و نه واب 
اخروی. 


ِ لا ب ّ ۳ 
قرآن: دربارة مومنان می گوید: «ََناهم ال توا الدْیا و خسن تواب 
الاخره 5 ال ۶ بِحب المخسنین» (1): خداوند ثواب دنیوی و نیز بهترین واب 
آخرت را , تج آنان موه و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. 


آیاتم او ام غلیه اللام هر حملقر هم صرمان اوآ شا معروم شدن از 
ثواب اخروی است؟ يا مرادش هم محروم شدن از ثواب دنیوی و هم 
جمله بدیهی است که امام علیه السلام در این بخش اخیر از دعا, مرادش 


پزشستشن : آبا فرن غربزه. گرا (دنیا گرا) از ثواب دنیوی نیز محر وم است ؟ 


پاسخ: از ثواب دنیوی محروم نمی شود و به آن می رسد: «و من یرد توابِ 
الا ندموا ماه هر کس در صدق نوات هی بان به اه از آن مت 
دهیم. سا تواب دتیوی بز دو نوع است: الف؟ در منال پزشی که در بالا افده 
هم پول ویزیت او و هم لذت روحی و روانی که از نیت خوبش حاصل می 
شود, ثواب دنیوی اوست و چون نیتش خوب است ثواب آخروی 
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1- آیة 148 سورة آل عمران. 
2- اي 145 سورة آل عمران. 


و روانی دنیوی بهره ای ندارد و محروم است. 


: اما فرد غریزه گرا به طور کلی از ثواب دنیوی محروم نیست, همانطور 
که در آیه آمده, ار ۳ ای از خواستة خود مي رسد, لیکن «ثواب 
آسودگی تمام از لذت غریزه بهره مند شود. به شرحی که در جملة قبلی 
امام علیه السلام به طور مشروح گذشت. به عبارت «نوّنه منها» دقت 
کنید؛ می گوید- «ا ز»- از آنچه می خواهد برایش می دهیم» نه آنچه می 
خواهد را برایش می دهیم, زیرا آنچه در ذهن اوست, در این ونیا برای 
حیوان هست ما برای انسان نیست. به شرحی که گذشت. 


و این چنین اپست سئّت خداوند «و لن تجد لِسْتّه ال تبُدیلا»(1) و «و لن 
تجد لشتب اللّه تحویلا». انن. شنت خد اند است دربارة انسان و هرگز نه 
به روند دیگر تبدیل می شود و نه به صورت دیگر تحول می یابد. به حدی 
به این سنت اهمیت داده شده که آیه اول در سه سوره تکرار شده است. 


4 و خلول الیقاب 
و از فرا رسیدن عذاب. 


خداوند همانطور که «واسع الرحمه» است ق ۳ «وسقتث کل شَی 
ءع»(2) و خودش می گویر 5 رَحَمَتی وسعتث کل شین ء(3). و اینهمه آنة 
ها که رحیم » , رحمان و تک واژه های مشتق از رحمت؛ بویژه 114 نسم 
اللة الرحفن الر جیم (گ 


که در قرآن آمده, در مقابلش, در چندین آیه لیر عبارت «اَنَ ال شدید 
العقاب» آمده است. مطابق سنت مد کور در بالا, اتش را افزیده که اولین 
نعمت است در به وجود آمدن صنعت و مدنیت, اما در مواردی عذاب شدید 
می. شود. برق را آفزیده که تعمت. بزرگی است لیکن گاهی بلای. جان 
انسان می شود. و همین 
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1- آیه های 27 کهف, 62 سورة احزاب. و 43 سوره فاطر. 


2 ایغ 165 سورة اعراف. 

3- اي 156 سورة اعراف. 

4- رجوع کنید, کتاب «جامعه شناسی کاربرد تک واژه الرحمن در انهدام 
توئتمیسم عرب ». 


طور هرٍ چیز, دیگر, پس همة امور بسته به انتخاب در رفتار است. و «لن 
تجه لشکه اللّه ‏ تبدیلاْ». 


بخش دهم 


بکتی بابانی: امام غلید السلام این دای شم را با کارت وین پم بان 


می برد. 


هم صلْ علی مَحمد و آله و آعذنی من کل دلک برَخمتک و جميع 
المَوْمنینَ ع الْمَوّمتاتِ, يا ارَحَم الرّاجمین: خدایا بر محمد و الش درود 
ما سس ای و 
شتراتجامی که,هراهمی شود با انسالات شش انس حقط کن واه وم با 
رحمت خودت, و نیز همه مومنین و مومنات را از انها حفظ کن و پناه ده. 
ای مهربانترین مهربانان. 

نکته: تا اینجای کلامش, همه جا با صیفه جمع «نعوذ< ناه فی بریم» آورژه 
لیکن در اینجا به ناگهان ضمیر مفرد «ی» در «اعذنی» را به کار برده و تنها 


خودش را ذکر کرده است. سیس اه سرا تا دوه وا 
دعا کرده است. زیرا: 


اولا با این شیوه اعلام می کند که این امور به حدی مهم است که پیش از 
دیگران به نیازمندی خودش به لطف خدا, توجه دارد. 


ثانیا: نشان می دهد که امام علیه السلام پندگوی بی پند نیست که خودش 


ر را ه می گوید خودم قبل از 


تالا ادیات ساسران: ه انته طافرین (سلام الله. علمم این دز 
استعاذه. هدایت خواهی, علم خواهی, مصونیت خواهی در برابر ابلیس, اين 
چنین است که اول خودشان را عنوان می کنند سپس برای دیگران دعا می 
کنند. و به ما می فهمانند که اصلاح را از خودمان شروع کنیم. 


ص: 20 


قرآن: از زبان حضرت ابراهیم: «رَب اجقلنی مقیم الصّلاه و من دی رن 
5 بل دعاء- ربا اء عفر لیٍ 1 لوالدی 5 لِلمَوّمنین یوم یوم الجساب»(1). و 
جرب هت لی 0 5 نی بالطَالحین»(2). و وب هِب لی من 
الصالحین»(3). و آیات 1 دیگر. 


نکته دوم: اين که گفته شد انبیاء و ائمه به ما می فهمانند که «اصلاح را از 
خودمان شروع کنیم», به اين معنی نیست که به خود مشغول باشیم تا 
برسیم به حذ عصمت سپس به اصلاح در جامعه بيردازيم. زیرا چنین برنامه 
ای برای انسان «محال است. مراد از «شروع کنیم» تقسیم عمر به دو 


_. 


بخش نیست. والا فنضت آمر ند مغر وه تفت از فتکر تعطظیل خی کرو 


صلوات: در مباحث گذشته به شرح رفت که اگر دعاها را با صلوات همراه 
کنیم مستجاب می شود زیرا| صلوات حتماً قبول است و خداوند کریمتر از 
آن اننتت که بتخضی از دعا را بیذیرده بخش دیکر آن.را رد کند. 


ص: 1« 


1- آیه های 40 و 41 سورة ابراهیم. 


2 آية 83 سورهة شعراء. 
3- آیة 100 سورة صافات. 


ص: 22 


دعای نهم 
اشاره 


ص: 43 


ص: 4« 


با 9 1 نی در 
الی طلّب الْمَعْفِره من الله جل جَلالَه 
نم تن کت 9 
)1( للم صل. علی مَحَمَدٍ و اهب و صَیرّتا لی مَخْبُویک من الوْبه, و ازلتا 
7 ی 9ج هر م9 رم 
عن هد دک من الاضزار _ هد و مَنی ۳ بین نقضین فی دین او 


فتا عقا بشیط چا ۱ ۱ 
وت - 0 - 0 ِ ۳۹3 ۳ ۰ 
تفوستا و اختتارهاء قالها مُختارغ یبال الا ها وفْفت, آقارة یالسُوء الا ها 
1 و 00 1 : ]9 12 ِِ_ سه میت 7 ۳ 
رجفت (جه اللهْمٌ و الک من العف حَلفْتتا. و علي الوَهن بتیْتتاء و من مَاء 
5 سداتا له و 2 جوم ۱ و 2 ی ج ]لا وب 
قهین اتداتا, فلا حول لتا الا یفیک و لا فوّع لتا الا بقویک (6) فایدت 
بتوفیقک, و سدذتا بتشدیدی, و اعم ابضار قلوبتا ما خالف م ب و لا 
۱۱۳۹ ِ وو 1 ر ۵لاا ‏ ص ء لل 2 ات و ح لا - 
> ۵ - 5 ح - 5 ۳9 5 
ِ ِِ ۵ من جوارجتا نفوذا فی مَقصیتک 4 له ی مور 5 
اله. و اجعل همسَاتِ قلوبتا. 5 خر ت اعضائتا لمحاتِ | بیتا, و لهِجاتِ 
.| خ 3 اس لا مج | مس ی مج هت | -- 2۱ ۳ هه 
الستنتا فی موجبات توابک حتی لا تفوتتا حسَتَه تستحق بها جَرَاءک, و لا تبقی 
لتا یت تستوجت بها عقاتک 


و گان من اه عَلبّه السَْامْ فی الاشتناق [لی طلّب الْمَفِرّو من الله جلٌ 


و از دعاهای امام علیه السلام است برای فراهم شدن زمينة شوق بر 
طلب آفرزش از خداونه خل جلا آه. 


ص: 45 


لغت: اشتیاق مصدر باب افتعال از شوق- اشتاق الیه: نزعت نفسه الیه: 
نفسش به سوی ان کنده شد. 


یعنی توجه نفس از اشیاء و امور دیگر به سوی یک شیی يا یک امر منحرف 
شود. 


نمی فرماید: «فی التشویق الی طلب المغفره» یا: «فی الشوق الی طلب 
المغفره», با لفظ «اشتیاق» آورده است و در این لفظ عنصر معنائی 
«مطاوعه» هست. و مطاوعه دربارهُ موجود حیاتمند بویژه انسان, به معنی 
«تحت تاثیر قرار گرفتن» و «پذیرش یک حالت» است. پس این دعا حالت 
هائی از احوال درون انسان را تبیین می کند که اگر آنها فراهم شوند, 
شوق بر آمرزش حاصل می شود. 


و با بیان دیگر: چه کار کنیم که جان و روان مان مشتاق آمرزش و آمرزش 
خواهی شود؟ امام علیه السلام پاسخ این پرسش را با سبک تبیینی بیان 
می کند. و به ما یاد می دهد که اگر می خواهید چنین شوقی در وجودتان 
خاضل ی ایب خواسهه‌ها را ادا توا هه ون کب انهار] خواسی 
و گرفتید شوق آمرزش خواهی در شما ایجاد می شود. 


و جوا در کتسان فلا ابا وا فد 


خواسته: ارزوی رسیدن به یک چیز, شوق نامیده می شود. و شوق بر دو 


[- شوق بدوی: این شوق از یک سری علل و مقدمات ناشی می شود که 
انعلن ومعدمات. ان راهم وود هن آورنند. 


2 شوق ناشی از شوق: بعتین شوقی که علت به وجود آمدن ان:شوق 
دیگر است؛ این شوق معلول شوق بدوی است. 


شوق, خواه شوق بدوی باشد و خواه شوق ناشی از شوق دیگر, باز بر دو 
نوع است: شوق هوسی (غریزی), و شوق خرد ورزانه. بدیهی است که 
امامعلية. السلام در .مقام. ابجاد زمیتد شوق خردهرزانه اننت. و این تیاز متد 
«شناخت» است شناخت انسان و شناخت خود. 


باید برای ایجاد 


ص: 26 


اين شوق, پیشاپیش شوق یا شوق های دیگر باشد. مستقیما به سراغ 
شوق آمرزش تروید. پیش از آن خود. شناسی. .و آنتسان: شناستی. داشته 
باشید؛ نفس تان را از برخی چیزها بریده و کنده به سوی برخی دیگر 
مشتاق کنید تا به شوق آمرزش پرسنید. و 2 این روش, دو گونه خود 
شناسی و انسان شناسی در پیش روی ما می گذارد: انسان شناسی کلی, 
و انسان شناسی با عطف نظر به چگونگی آفرینش انسان. 


بخش اول 
تعیین موضوع و خواستة مورد نظر 


رابطة انسان با اشیاء دیگر بر سه نوع است: پا از آن شیی متنفر است, با 
نسبت به آن بی تفاوت است, یا آررا دوست دار دوست داشتن مدرح 
است. دعا و خواستن یک چیز از خدا, تان.صی هد که .شتخض ارن یر را 
در بالاترین درجه دوست دارد. بدیهی است که چیزهای منفی را نمی توان 
در فالت:دعا ار خداوند خواست: بسن آتدا لارض استه که بت را اد متعی 
تشخیص دهیم و با پیروی از عقل و خرد مثبت ها را دوست داشته باشیم 
در جوی که یاج تعام آن‌هارا از خداود بخواهیم. 


ذر این تخش آنشدا با صلوات: توسل به. بيامتر و ال کردم و خواشته را تعیین 
و مشخص می کند: 
للع صَل عَلی مُحَتّد و آله: خدایا بر محمد و آلش درود فرست. 


در مباحث گذشته به شرح رفت که اگر دعا با توسّل به پیامبر و اهل بیت 
(صلوات الله علیهم) باشد, زود تر و بهتر مستجاب می شود. 


صَيرّتا اٍلی مَحبوب تک فز. الب به: و حال درونی ما را به سوی توبه که 
۱ 


پس: خواسته عبارت از «توبه گرائی» رن خواهی است. و توبه و 
امرزش خواهی 
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محبوب خداوند است, این حقیقتی است که عقل و خرد آن را شناخت می 
که ام اس سا ما اس ات ساسا ره ار 
عقل پاری کند. 


و آرلت عَنُ مکرّوهک من الاضزّار: و ما را از اصرار (بر گناه) که در نزد تو 
نکوهیده است.؛ تت 7 


این جمله, روی دیگر ۳ است؛ توفیق توبه, همان توفیق دور شدن از 
اصرار بر گناه است. 


بخش دوم 


انسان در میان اضداد 


اسان ناس کل اسان فمتنه در مان اضداد ور بت هم سفن فراز 
دارد, هر لحظه در مقام گزینش و انتخاب است. نباید از روی این واقعیت 
به سهولت و تسامح عبور کرد؛ جمادات هیچ سروکاری با گزینش ندارند, 
گیاه (خواه خزنده و خواه عمود رونده) نوعی گزینش در مسیر خود دارد اما 
در پشت آنٍ هیچ اراده ای وجود ندارد. حیوان گزینش ارادی دارد اما 
گزینش صرفا غریزی که عقل و خرد دخالتی در آن ندارد. و فرشته گزینش 
ارادی دارد لیکن گزینش میان خوب و خوبتر نه گزینش میان مثبت و منفی, 

و اين گزینش هم از ضروریات و مقوّمات سرنوشت او نیست, یعنی 
اک 
دهد. زیرا فرشته معصوم است. 


و این انسان است که هر لحظه در میان سعادت و شقاوت قرار دارد(1), 
یا در کاستن از دین است و يا در کاستن از دنیا: 


و , ی ۱ ِ ۳ 
الَهٌَّ و مَتی وَقفتا بین نه تقصیّن فی دین او دنیا: خدایا هرگاه میان دو کاهش؛ 


1- بحثی دربارة سعادت و شقاوت., در شرح دعای هشتم گذشت. 


کاستن از دنیا قرار گرفتیم. 


این جمله می تواننست به صورت «متی وقفنا بین فضلین فی دین او دنیا< 
هرگاه میان دو برتری؛ برتری دادن به دین يا برتری دادن به دنیا: بیاید. چرا 
امام جانب مثبت این تضاد را واگذاشته و جانب تقو ارم را آورده است؟ 
برای این که انسان پیش از آن که نفع طلب باشد. ضرر گریز است. و لذا 
کسی که برای به دست آوردن نفعی اندکی جسارت نشان دهد می گویند 
کارش همراه با ریسک است. و این خطر گریزی انسان هم غریزی است و 
هم فطری. 


دنیا: پیشتر به شرح رفت که مراد از دنیا در این اصطلاح دنیای غریزی 
است نه دنیای فطری. و حکمت این که به «زیست غریزی» دنیا گفته اند 
این است که لفظ دنیا از «دنین< پست» است. و زیست غریزی در 
مقایسه با زیست انسانی پست است. 


اوقم افص بأمْرَعهما قتاءٌ: پس (خدایا) چنان کن که کاهش در آن طرف 
باشد که زود گذر است. 


خدایا بر ما توفیق بده که در گزینش میان این دو ضد, جهان باقی را بر 
جهان فانی ترجیح دهیم. 


و اجْعَلٍ الَوبَه فی آطولهما بَقَاءٌ: و قرار ده که رویکرد ما به سوی آن باشد 
ای ورین ات 


توضیح : : واژهٌُ توبه در این جمله به معنی لغوی است نه به معنی اصطلاحی. 

وقتی که انسان میان دو ضد قرار می گیرد قهرا به یکی پشت کرده و به 

دیگری رو می آورد. اسسمله ی یه آنفه رود کذز آست شت کرد هم 
به آنچه باقی است رو کنیم. 


و این است بزرگ مشکل بشر که موَجّل را بر معجّل ترجیح دهد و انگیزة 
ِِ را , بر انگيزة غریزه چیره کند. و لذا سخت نیازمند پاری خداوند 
است 


و [ذا همَمتا يهمَین رک[ حَذُهما عَتَا, و بُسْخطک الاحَر علیْنا, قمل یتا (لی 
مَ ادن 1 
۱ 
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به خشم می آورد, پس ما را : به اتف رابت ده که هرا از.هازاضی 
می 


لغت: هممنا از خانوادة اهتمام است که کاربردهای مختلف دارد از قبیل: 
آهنگ, قصد, کوشش, هت به خرج دادن و انگیزش. در این جا به معنی 
اخیر است. و البته که «انگیزش» در همة این معانی متعدد حضور دارد اما 
در این جمله «محض انگیزش» مورد نظر است. 


برخی از شارحان صحيفه, این کلمه را به معنی «قصد» گرفته اند و خود را 
گرفتار کرده اند؛ زیرا در این صورت سخن امام دلالت دارد بر این که 
«محض قصد» نیز موضوعی برای تواب و عذاب می گردد, مسئله را وارد 
عرصة علم کلام و علم اصول فقه کرده اند که آیا کسي که قصد گناه کرده 
اما آن گناه را انجام نداده- مثلاً کار لازمتری پیش آمده و به سوی ار 
شتافته و گناه را مرتکب نشده- آیا به خاطر همین قصد محض, معاقب و 
معذب خواهد شد يا نه؟-؟(1) 


درحالی که اساسا مزاد امام علیه. السلام فضد تست جانی بزای. آیه 
بحث ها باشد, مرادش انگیزش است که هنوز به سرحد قصد نرسیده است 
تا چه رسد به «تجژی»(2). 


و تقدیر کلام امام اين است: هرگاه میان دو انگیزش قرار گرفتیم که نتيجة 
یکی رضایت تو و نتيجة دیگری خشم تو است ما را: بة. آن. اتکی ش. کر انش 
ده که رضایت تو در آن است. 


و أَومن فُوتتا عَمّا بُسَخطک علیتا و (خدایا) تیروی ما را نشبت به انچة 
موجب خشم تو است.؛ سست گردان. 


در جمله های بعدی نیز روشن خواهد شد که آن نیروئی که باید سستی آن 
را از خداوند بخواهیم نه نیروی فطرت است و نه نیروی غریزه برای نیل به 
غرایز, بل سستی نیروی غریزه در درگیری با نیروی فطرت است. یعنی 
خدابا نیروی غریزه را بر نیروی فطرت چیره نکن. والأ مسئله از رهبانیت 
خی وبا از مرا یر قیقر در فی: آوز3. و اساسا نیروهائی 
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1- رجوع کنید؛ «ریاض السالکین» در شرح صحيفة سجادیه از سید علیخان 
2- رجوع کنید؛ متون علم اصول فقه. مبحث تجزی. 


که خداوند در وجود انسان قرار داده است همگی لازم است و سستی هر 
کدام از آنها مصداق بیماری است پس مراد سست شدن هیچکدام از 
نیروهای وجود انسان نیست, مراد سست بودن و کوتاه امدن غریزه در 


لا تخل فی دَلک بین تُفُوستا و اختارها: و در آن (حالت میان دو نقص) 
نفس های (امّارة) ما را در اختیار خودشان مگذار. 


قاتا مُخْتارة للباطل الا ما وفْفّت: زیرا آن باطل را اختیار می کند مگر آنچه 
تو توفیق دهی. 


ی ۳۹ 1 منم 
امَارة بالسوء الا ما رَجمقت: اقاره است بر بدی ها مگر انچه تو رحمت کنی. 


توضیح: 1- و لاتخل: خالی نگذار میان نفس اثّاره و خواسته هایش را تا هر 
چه می خواهد بکند. این «خالی نگذاشتن» به دو صورت می شود: الف: با 
حائل کردن روح فطرت میان روح غریزه و خواسته هایش. یعنی خداوند به 
این می شود فعل قدری خداوند< فعل خلقی(1)< 


با اسباب‌< فعل در بستر جریان علت و معلول. 


ب: خداوند خودش غریزه را کنترل کند. یعنی با خواست و فعل قضائی 
خودش ما را از خودسری غریزه حفظ کندح فعل امری< فعل بدون 
اسباب< فعل خارج از جریان علت و معلول. 

نو ره مازعا سینت که از کداونه توفیق: من ها هم ته اصل کتتر ل 
را, باید گفت مراد معنی اول است. زیرا امام علیه السلام از خداوند نمی 
خواهد که مستقیما و بدون سبب و اسباب, این حفاظت را از ما بکند, می 
خواهد که توفیق بدهد تا سبب (روح فطرت) بتواند نقش خودش را ایفاء 
کند. و نیز؛ قران و اهل بیت علیهم السلام هميشه خواسته اند ما را طوری 
تربیت کنند که همواره خواسته های مان خواستة قدری و از طریق 
«اسباب و 
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1- خداوند دو نوع فعل دارد: فعل قضائی که نام دیگرش فعل امری است.؛ 
و فعل قدری که نام دیگرش فعل خلقی است. «له الخلق و الامر». و در 
آیة دیگر از این دو فعل با دو دست تعبیر شده است «خلفته بید؟». رجوع 
کنید؛ کتاب «دو دست خدا». 


ماو را ی اه ها ال وقار»(1): چرا 
توقع وقار از خداوند ندارید؟ چرا می خواهید همه چیز را به طور ناگهانی و 
خارج از بستر علت و معلول و بدون ر وند اسباب و مسیبات, ایجام دهد؟ و 
حدیث هم فرموده است: «ابی اللهّ ان بجری الْسیَاء الا بأسَتاب»(2): 
خداوند نخواسته است که امور جاری شوند مگر به و اساب شان. 
پس امام علیه السلام از خداوند می خواهد که ما را از سرکشی و 
چموشی غریزه, بوسیله و به سبب روح فطرت, حفظ کند. 


2 توفیق: توفیق «فضل» است. فضل یعنی لطف خداوند که مافوق 
«عدل» باشد. خداوند در آفرینش و طبیعت انسان, اعتدال را قرار داده که 
اگر انگیزش های غریزی بوسیله روح فطرت قاعده مند باشد. شخصیت 
انسان سالم و سعادت او تامین می گردد. و اگر توفیق هم بدهد این 
اعتدال محفوظ مانده و کارش را می کند. و اگر توقیق ندهد انسان را در 
حال اعتدال آفرینشی خود, عادلانه دک است تا خودش این اعتدال را 


3- نفس: این لفظ کاربردهای متعددی دارد؛ نفس آماره- همان طور که در 
این بیان امام امده- یعنی روح غربزه, نفس لوامه< روج فطرت. نفس به 
معنی «خود». وقتی که نفس به معنی «خود» به کار می رود شامل همه 
چیز ادمی می شود اعم از روح غریزه, روح فطرت, بدن و اعضاء. فکر و 
4- انسان در حالت سلامت و اعتدال کامل نیز, در معرض خطر است. زیرا 
تا آخرین لحظة زندگی امکان از بین رفتن اعتدال, وجود دارد. و لذا هميشه 


باید خود را در زير چتر حمایتی توفیقی خداوند قرار دهد و در درگیری میان 
روح غریزه و فطرت از خداوند یاری طلبد که «رَب لا تکلیِی ی تشیبی 


طر فقو عیرن آندا ۱ خدایا غن وا هم ونم وام دار خی ده مقداز یک 
چشم و زدن. نفس در این حدیث به معنی «خود» است و «نفسی» 
یعنی خودم. 
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1- آیة 13 سورة نوح. 
2 کافی, ج 1 ص 183. 


3- حدیت معروف و مشهور نبوی.- کافی ج 2 ص 81د. 


کم خر الا سان در ویر رصولن دا اصلی الله له و ال متفه در کمال 
اعقدال سود با آننفضه ا. خدامند سیک اند که.هزا مه سر عووم ها مک ار 


5- در شرح دعای هفتم در مبحث «سعادت و شقاوت» به شرح رفت که بر 
خلاف بینش عذه ای که اصل به وجود امدن انسان و زندگی انسان را بلاء 
و نقمت می دانند, و نیز بر خلاف انان که اصل به وجود امدن انسان و 
زندگی انسان را نعمت می دانند. اسلام انسان و زندگی انسان را 
ی اه کس سس اسان فص عانعن عون ماس 
نعمت است و بدون آن نقمت است. و اين اعتدال هميشه در خطر است 

انسان مشمول لطف و رحمت خداوند باشد؛ «انَ اللْفْس لامّارخ 
بالشوء الا ما رَجم رف اگر خداوند رحمت کند غریزه بر بدی ها وادار 
نمی کند و پیرو روح فطرت کار می کند و اگر این رحمت را نکند و انسان 
یآ ال ار یا ماه تصون سس و 


پس این سخن امام ار پالسٌوء الا ما رجمت», نم متجهر قمیزن. آبه: است 
وسابرایی صراه از« ما وصلت» و توخیق نیز قمین رخمت است: یعنی دو 
جملة امام «عطف تفسیر» هستند و به یک معتی می باشند. 


رابطة انسان و خداوند: با این مقدمات می رسیم بر این که: اعطاء و 
دهش خداوند به انسان, فقط دادن وجود. دادن اعتدال در آفریننش: .و دادن 
نعمت ها نیست. بل چیز دوّمی نیز می دهد که آن توفیق بهره مندی از این 
داده ها است. و با بیان دیگر: دهش و دادن خداوند و رابطة او با انسان یک 
لولة تنگ و محدود به دادن نعمت ها نیست, بل وسیعتر و فراخ تر از آن 
است: ِ رَبْکمٌ ذو رَحْمّه واسقو»(2) پس بگو خدای تان دارای رحمت 


مهم این است که این رحجمت و توفیق که علاوه بر اعتدال در آفرینش 


ص: 353 


1- آية 5 سورءة یوسف. 
2- اي 147 سورة انعام. 


به دعا و خواستن انسان است. آنچه در خلقت و آفرینش به ما داده, بدون 
دعا و خواستن ما بوده است, اما اعطای توفیق و رحمت را در بستر دعا 
قرار داده است؛ «و ستلوا اللة من فصْله»(1): پس بخواهید از خداوند از 
«فضل»ش. یعنی از او بخواهید که علاوه بر انچه در خلقت برای تان داده, 
از فضلش هم بدهد. و صحيفءة سجادیه هر دو محور را به ما یاد می دهد 
زیرا محتوای آن علم است در قالب دعا, و دعا است در قالب علم. هم 
محور رابطة خلقی انسان با خدا را تبیین می کند و هم محور فضل و دعا 
را. همه چیز با دعا حل پمی شود, چه مهربانانه می فرماید «و اذا سالک 
عبادی 9 قانی قریتِ اخنت دعوم الذاع ]ذا دعان»(2): کر بند انم از تو 
دربازة هن .بر ند بکو: منم تزخیی: بان ستم هم دعای آنانرا احانت: میت 
کنم وقتی که من را بخوانند. 


خداوند تنها یک دعا را دوست ندارد و آن این است که از خداوند بخواهیم 
که وظایف انسانی ما را نیز خداوند به عهده بگیرد و- نعود بالله- انسان 
بخواهد خدا را در کارهای خودش استخدام کند؛ حضرت موسی به بنی 
اسرائیل گفت آماده باشید ۳ به جهاد برویم. تو که توانستی فرعون 
را در خلیج قلزم- خلیج سوئز- غرق کنی و ما را نجات دهی, اکنون نیز 
خودت با همان یاری خدا برو و جهاد کن «َّا هامُنا قاعُون»(3) ما در همین 
جاٍ بنشینیم و به زندگی خودمان بپردازیم. و قرآن به امت اسلام قی کوند: 
«أمْ تریدون آن تستلوا رَسولکم کما سْیّل موسی»(2). نکند شما هم از 


ص: 24 


[- یه 22 سوره نساء. 
2- اي 186 سورة بقره. 
4- اي 108 سورة بقره. 


بخش سوم 


انسان شناسی با تبیین برخی از اصول 


کته شد بخش اول این دعا,ء تعیین موضوع است, و بخش دوم بر اساس 
از اصول انسان شناسی است: 


لا _ .یر ‌ِ ِ مهم 
اللهْمٌ و اک من الطَعّفِ حلفتتا: خدایا, و تو ما را از «ضعف» آفریدی. 


لغت: صعف (با مه حرف ض): ضعف در بینش,؛ , عقل- الصْعف فی العقل 
و الرآی. 


در نسخه های صحیفه به همین صورت اعراب گذاری شده است. اما 
همانطور که مکررا بیان شده. سخنان امام علیه السلام همگی با قرآن 
پیوند دارند, و در قران سخن از صَعف انسان در خلقتش بویژه در خلقت 
جسمی او امده, اما سخنی در صَعف عقل او نیامده است. بل برعکس؛ 
عقل انسان ستوده شده و در احادیث نیز عقل بالاترین و ارجمندترین 
نعمت دانسته شده که خداوند به انسان داده است. از این دیدگاه به نظر 
می رسد «صَعف»- با فتحهة حرف ض- درست باشد و در نسخه برداری ها 
اشتباهی رخ داده است. 


فرآن: «اللهُ الذی حلقکُمْ من ضَئف نم جَعَل من بَعَد صَعْفِ فَوّةَ تم جََل من 
بعد قّو صَتفا سَیبة»(1): خداوند آن است که شما را از ضعف آفرید 
سپس قرار داد بعد از ضعف قوتی را, پس بعد از قوّتی دوباره ضعف و 
پیری را قرار داد. 


نکته: به لفظ «قوّه» توجه کنید که با تنوین وحدت و تنکیر آمده است. یعنی 
نشان می دهد که انسان در آن حال قوت نیز چیز مهمی از قوت ندارد, از 
ضعف افریده شده و هميشه هم ضعیف است. 


ص: 355 


[- آية 54 سوره روم . 


و نیز می فرماید: «و خلِقَ الائسان ِ صعیفا»(1). 


قرآن «تبیان» است و مطابق آية «و آیرَلنا الیک الذکر لنبین لاس ما نز 
لهم»(2) پیامبر و آل (علیهم السلام), تبیان اين تبیان هستند. و نمی ِ 
«ضله» کنیم!؟! که بی تردید صحت آن قابل تردید هه 


اتفاقا قضیه کاملاً برعکس است؛ انسان از نظر بینش و عقل قوی ترین 
موجود است و از نظر جسمی ضعیفترین موجود. بویژه چیزی بنام «لباس»- 
در جای خود خواهد ان کف متا آن درک زیبائی و زیبز شناسی و زیبا 
خواهی انسان است(3)- جسم انسان را از هر جاندار دیگر آسیب پذیرتر 
کرده است, کمتر حیوانی در اثر سرما خوردگی يا گرما زد کی میمیزد. آها 
اتسنان به دلیل. استفاده: از لیاسن. ظریفتر و. اسیتب پذیرتر شده است و 
بتشیار خ از ضر ی ویر هاتش از همین جهت استت: و هراد فران و امام غایه 
السلام نیز همین ضعف جسمی است. 


ممکن است کسی گمان کرده که: اگر انسان از نظر رأی و عقل ضعیف 
نبود. هرگز منحرف نمی شد و مانند فرشتگان از هر گناهی پرهیز می کرد. 
و لذا فتحه را به ضمّه تبدیل کرده است. این برداشت شخصی دو اشکال 
دارد: 


|- تکالیف و راه و روشی که خداوند از انسان می خواهد, بیش از توان و 
قوت آن نیست «ل بْکلْفَ اللَهْ تفساً الا وس یک پس عقل و خرد انسان 
نسبت به تکلیف ها و نسبت به طریقی که خدا می خواهد, قوت کافی 
تشخیص و تعقل را دارد. 

2- اگر نیروی فطری و عقلی انسان ضعیف تر از آن بود که تکالیف را به 
جای اورد, عدل الهی- نعوذ بالله- به زیر سوّال می رود. 


را ار ان ات ی وا را ام ی 


اند اسان درسقایل. شین 
ص: 356 


1- آیة 28 سورة نساء. 
2- اية 44 سورة نحل. 
3- و نیز رجوع کنید به کتاب «انسان و چیستی زیبائی». 


دی شنکصتکی: ات فقدان مسکن,؛ هجوم حیوانات و میکروب ها,؛ 
بیماری ها, فقدان پوشش و لباس, فقدان مونس و همدم و همسر, سرما و 


گرما, تخت پذیرترین موجود است. اگر آفات هر موجود را شمارش کنیم 
آفاتی که انسان را نمی کنته همه سشتر است ۱1 


که فان با تشخص کل با آن ها مارده عی. کند و آیی غعل. انست که 
ات اراک داتس کر ماوت 


تشر ان اس اسا هو فا ی ام ی وس ات خی 
تسا هل کدامیگ ان دووام را و کزیت )کار رای تفا ون مراید اف 
ها است اگر انسان فقط دارای دفاع های غریزی بود, بی تردید شکست 
می خورد, توان لاکپیشت در حفاظت غریزی و نیز توان کلاغ بیش از انسان 
است. بننن آنخه اتمان را توانا کرده: غفل, است که به کمی غریزه هی آید. 
اما ای امه کمیرا وه ی میا مدای کود: 


1- سلطة غریزه بر فطرت و مصادرة عقل از دست فطرت: در این 
صورت, عقل که قرار بود در برابر آفات مبارزه کند, همین کار را می کند 
لیکن زمينة آفات دیگر را نیز فراهم می کند که در طبع طبیعت وجود 
تداشته اند و غقل انها را به.وجود می, آورد؛ مانند انواع اسلحه ها و بمب 
اتم که به بهانه حفاظت, و نیز در آثر برتری جوئی و خود خواهی غریزه 
تومیط عقل. ساخته: می شو‌ند و افت جان انسان می خردند. ومانتد آنواع 
بیمارهائتی که در اصل طبیعت وجود نداشته اند و انسان با فکر خود در 
فراهم کردن زمينة شهوات و لذتجوئی آنها را به وجود می آورد. و همچنین 
از بین بردن محیط زیست. 


2- یاری جوئی غریزه از عقل تحت مدیریت فطرت: در این صورت. عقل 
فقط در جهت دفاع از آفت ها و تامین نیازهای جسمی و غریزی به طور 
درست و سالم و قاگندم فیدر فرارفی کبرد وابزاو تولید هیم: افتی نیز تفی 
شود. 


امام علیه السلام خطاب به خدای خود می گوید: تو خود بهتر می دانی که 
ما را از ضعف افریده ای- ضعیفتر از لاکیشت و کلاغ 9...- و ما به عنوان 
موجود ضعیف باید از فکر و عقل 


ص: 37 


1- لاکیشت صحرائی بیش از دویست سال عمر می کند. کلاغ نیز بیش از 
انسان عمر دارد. 


مان استفاده کنیم. پس به ما توفیق بده که این راه مبارزه با آفات را 
درست انتخاب کنیم, خودمان را از آفات حفظ کنیم, نه این که آفات دنک 
زا انجاد کننم که وجودمانه تفرهان متا اقا دییر تاش ی هی کید 


و عَلی الوَهٌن بَتبتت 


و بر سستی, ما را بنا کرده ای- بنیان ما را برسستی نهاده ای. حتی سستی 
بنیان ما از بنیان حیوانات سستتر است. 


و من مَاءٍ مَهین ابتداتتا 


و از آب پست (ناتوان و فاقد دفاع) آغازمان کرده ای.- و در این جهت بنیان 
ما از فرشتگان سستر است. 


قلا حول لنا ال ویک و لا فوّه نا لا بقویک 


پس برای ما «حول» نیست مگر به قوت تو, و برای ما قوّتی نیست مگر با 


لغت: حول: تغییر از حالتی به حالت دیگر. 


قرار است انسان در برابر آفات مبارزه کند و خود را از حالت ضعف به 
حالت قوت در بیاورد و در وجود و زندگی خود تحول ایجاد کند. اگر این 
تحول با مصادرة عقل توسط غریزه باشد مصداق از ز چاله در آمدن و به چاه 
افتادن. می گردد؛ انسان اگر از برخی آفات طبیعی برهد آفات دیگری 
ایجاد می کند. و بدتر از همه خود انسان به «آفت انسان بر انسان» تبدیل 
می گردد و به کشتار دستجمعی همدیگر می پردازد. امام می گوید: 
تشخیص و تعیین راه درست و استفاده از عقل برای ما سخت و مشکل 
است مگر با قوت تو, و ما در این مشکل به پاری تو سخت نیازمندیم. 


نتیجه: رای, بینش و عقل انسان ضعیف نیست خواه در اختیار فطرت باشد 
که حقیقت همین است, و خواه در اختیار غریزه باشد. در هر دو صورت کار 
بزرگی انجام می دهد که در عینیت تمدن غریزی و کابالیستی مدرنیته 
مشاهده می کنیم. و آنچه ضعیف است جسم انسان است که در گزینش 
راه کمک , به این جسم ضعیف, اشتباه رخ می دهد. و برای نجات از این 
اشتباه سخت نیازمند لطف الهی هستیم. 


پرسش: اگر عقل ضعیف نبود, هر گز تحت سيطرة غریزه قرار نمی گرفت. 
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ی ی ای یس ]ات 
و نبوت ها برای روشن کردن همین «مرحلة تعیین» امده اند تا در تعیین 
مسیر عقل و تعیین فرمانده عقل, کا ر کنند. و انسان را راهنمائی کنند که 
عفل را اواشار رت کر هی اعشان یره فرار فقو لداع 
گوئیم که: عقل تنها برای مدیریت فردی و اجتماعی بشر کافی نیست. « و به 
سا اه رن ار مس که ها تیلست پل حا اه 
و ماهیت عقل است. عقل در مرحله تعیین, فعالیتی ندارد تا قوی باشد پا 


و چه بهتر و لازمتر که در بهره جوئی و پیروی از نبوت ها نیز از خداوند 


یاری بطلبیم: 


و وتا بتوفیقک, و سَدذتا بتسشدیدک: پس ما را با توفیق خود یاری کن و با 
پایدان کردتت ما را پایدار کن. 


ات در این ی هفاضا ای ال نیوا ان سا ایا 


است. 


4- ضعف غریزه در برابر افات. قوت غریزه است در برابر فطرت؛ غريزة 
اتسانية,بهانة این که نمی تواند در هفایل اخات دفاع کافی زا ذاشته باه 
در صدد سلطء کامل بر ابزاری بنام عقل می اید که آن را از دست فطرت 
بگیرد و حتی می کوشد که خود فطرت نیز در خدمت او باشد. و اين بزرگ 


5- اگر ابزار عقل در سلطة کامل غریزه باشد, از یک جهت در دفع و رفع 
ی اما از جهت دیگر خود منشاً آفات به 
ق فا کر از اقا هن من کرو 


6و تالا نم سره سا ای دامن اه یی یه اسان 
معلف است که بدون این «یاری فضلی». راه راست را برگزیند. زیرا 
خداوند با دادن روح فطرت به او 


ص: 359 


۰( به او داده است. و این توفیق یک فضل 


7- "چون تهاجم عریزه تن کر ۰ گرفتن عقل از دست آوء در ِِ 
که 
غریزی مانند مدرنیته خواهد بود. 


توضیح: مراد از «مرحلة پیش از فعالیت عقل» مراحل عمر بشر مثلً 
کودکی, جوانی و پیری نیست, بل مراد در هر وقت است که غریزه و 
فطرت دربارة یک اقدام و عمل با همدیگر تضاد یافته و درگیر می شوند. 


بحثی دربارة حول و قوّت ی وج یا سس 
داشته باشیم: «لا حول و لا قوه [ بالله» و: «بحول اللّه قویه أَفومٌ و 
َفْعد». 


گوید: «الَهْقٌ.. لا حول و لا فَةَع الا یک- ...- المع له 1 1 و وک 
الرژق»(1) ریم 
رزق که وت انسان می رسد از طریق دو جریان ننیده بر همدیگر 
حاصل می گردد: 


1- جریان قدری: انسان فکر می کند. سلسله ای از علل و اسباب را در 


نظر می گیرد و برای تنظیم آنها در کارش کار می کند تا به آن رزق مورد 
نظر برسد و باید هم چنین کند که: این الله ان بخری الاموز الا باتسایغا. 


2- جریان قضائی: انسان در تنظیم علل و اسباب و طی این طریق, به یکی 
از این پنج نتيجه می رسد: الف: به هدف مورد نظر خود می رسد. ب: به 
هدف مورد نظر خود نمی رسد. ج: به بالاتر از هدف می رسد. د: به هدف 
که نمی رسد بل ضرر هم می بیند. ه: به درصدی از هدف می رسد. 


درست انجام داده است. پرسش این است: وقتی که کسی در تنظیم و 
چینش علل و اسباب اشتباه نکرده و 
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1- بحار, 0 25 ص‌ 43د. 


کارش را درست انجام داده چرا باید به نتیجة حتمی نرسد و در پنج راهی 
احتمالات باشد؟ 


پاسخ: درست است جریان و تنظیم علل و اسباب در اخیتار شخص است. 
لیکن ,هیع فرایندی تتها با علل دی اسیات طعی: حاصل: نمی شود و جنن 
نیست که علل و اسباب به طور لوله کشی شده حتما به نتيجة مورد نظر 
پرتت ه آنحه در اختیار: اسان است تا همین ال اشست: یم سلمناد 
علل و اسباب شرط لازم است اما شرط کافی نیست. باور به کافی بودن 
جریان علل و اسباب. «جبر قدّری» نامیده می شود. که «لا جبر و لا تفْویضَ 
ات بیر" بين أمرین». یعنی جریان علل و اسباب نیز به سرخود رها نشده 
10 تفویض یعنی به سرخود رها شدن. 


همراه با جریان علل و اسباب (جریان قدذرها), جریان قضائی نیز هست؛ دو 
جریان به طور تنیده برهم کار می کنند. قضاء یعنی «خواست خداوند». 
بسته به هماهنگی دو جریان است و چگونگی این هماهنگی است که به 
یکی از پنج صورت مذکور می رساند. 


انسان اين حقیقت را به طور فطری درک می کند و می گوید: ما کارمان 
زا عرست آتجام مذهم ‏ خداچد تواه ی هی اسان نالمی که ار 
سلامت ثر< شحصیت درونی برخوردار باشد, به چبر قدری معتقد نیست و 


حول یعنی تجول و تغیّر و حالت گرفتن جریان قدّری در اثر قضاء که 
کدامیک از پنج صورت مذکور, قوت بگیرد. 


این حول و قوت فقط در اختیار خداوند است و انسان هیچ نوع د 0 


ِ‌ 


به آن ندارد. لذا با حرف «لاء نافیه للجنس» می گوید «ل حول و لا قوّع الا 
باللّه»: هیچ حولی و هیچ قوّتی نیست مگر از خدا. 


و از جانب دیگر؛ اگر کسی بنشیند و هیچ کاری نکند یعنی به وظيفة خود در 
چینش و تنظیم علل و اسباب نکوشد فقط به قضاء چشم بدوزد, چنین 
شخصی به «چبر قضائی» معتقد است که باز باید بداند «لا جَبْرَ و لا تقُویضَ 


بل أَمر بیْن أمَرَیْن». زیرا رابطة خداوند با انسان فقط به قضاء محدود 
هیارا سا رز 


ص: 31 


تنظیم علل و اسباب که انسان می کند هماهنگ نباشد باز از طریق علل و 
اسباب دیگر در آن تاثیر می گذارد. 


رابطة خ با آنمان ته بر اسانن. جر فخرین اشت و نه. بر اسان یو 
قضائی, چیزی است میان ان دو. اینجا از جاهائی است که دوالیسم در انها 
غلط است؛ راه سومی. چیز سومی هست که نه ان است و نه اين(1). 


پس از ماجرای جنگ جمل از عايیشه می پرسیدند: چگونه مادر مومنین 
بودی که فرزندانت را , به جان هم انداختی آنهفه همذیحر را کشتند۱ می 
گفت: فرزندم قضا و قدر خدا را چگونه می بینی(2). 


یعنی این مسئلة بزرگ را به حساب قضا و قدر می گذاشت. این منطق او 
همه جا شایع شد و چون به نفع خیلی از سیاستمداران آن روز بود. بشدت 
تبلیغ می شد. امیرالمومنین علیه السلام در برابر آن. اصل «یحوّل ال و 
فوته أَفومْ و آفعد» را در عازن قرار داد. پعنی درست است همه چیز با 
حول و قوت خداوند است لیکن با حول و قوّت خداوند اين من هستم که بر 


می خیزم و می نشینم. گزینش برخاستن و نشستن چیزی است که خداوند 
در اختیار من قرار داده است. 


انسان بی اراده و بی اختیار نیست که موجود مجبور باشد و همه چیز را به 
حساب جبر قضائی یا جبر قدّری بگذارد. و نیز انسان «مفوّض» و به 
سرخود رها شده نیست که همه چیز را به حساب «من» و خودش بگذارد. 
انسان «بین الامرین»ی کار می کند و در قیامت نیز بین الامرینی محاسبه 
خواهد شد. 


اما م سجاد علیه السلام درراین دعا در حضور خدایش می گوید: «قلا حول 
تا الا بفویک, لا فَوّ لتا الا بعوّیک» و در اين بیان ما را به یک رابطه ای 
میان حول و قوّت, رهنمون می شود. یعنی خدایا حول فقط از آن تو است 
و هیچ حولی در اختیا ر ما نیست مگر اینکه خودت قوت آن را : به ما بدهی. و 
ار ود 


ص: 22 


1- ۲ و در کتافت «دو د ۲ خد|». سایت بیندث ت 
۷۷۷۷۷۷۰0۱ 


ما بدهی. 


برای این که دچار اشتباه نشویم و گمان نکنیم که این سخن مصداق «دور» 
است با «بعونی» تعبیر کرده است؛ یعنی در مقام اعطای قوت به انسان, 


حول «عون» می شود. 
قرع شا در سا هاا ساسن ال و اسات اسر 
بیماری شخصیت انسان را شرح می دهد و نحوة چینش علل و اسباب برای 


بهداشت و درمان روحی را به ما می آموزد- تذکر می دهد که جنبة قضائی 
مسئله را ن نیز از خداوند تسا ی بخواهیم. 


و بالاتر از آن, به ما یاد می دهد که در همان تنظیم و چینش علل و اسیاب 
نیز از خداوند یاری طلبیم که مایع کواند: 

ع ام یضار ی و (خدایا) ديده دل های مان را از 

تحرک و بی انگيیزش کن, تا بتوانیم انها را کنترل کنیم. 

و لا تجْقلٌ لش ء من جوارچتا تقو فی مَفْصتیک: و به هبچکدام از اعضای 

ما میدان نفود بر گناه قرار نده. 

تفتی اکن قر ملق فا عنم هید کرو را افو نشیم دی آعاد شرع ند 

ما فد کارا انوان کم 


کسانی هستند (مثلا) به ناحق تصمیم به قتل کسی می گیرند اما وقتی که 
شوند. این یک «حول» و تحوّلی است که خداوند با «عون» و کمک خود, در 
دل و دست او ایجاد می کند. 


ص: 363 


بخش چهارم 


جمم: لفق خواسته فا در یک بیان کلن 


در اين بخش هم آسیب ها و آفت ها را در چهار عنوان کلّی جمع کرده و 
شا فا یی ار ها رخا ای و امعم اس سار ۱ 
صلوات شروع کرده بهتر است ابتدا چند سطری دربارة صلوات داشته 
باشیم سپس به آن چهار عنوان کی بپردازیم: می گوید: 


و نی لا مس ۳ مه مم 
الا فضل علی ده الم ,قدابا: بنن دوه کرت بر تخد و آآننن: 


باز هم یاد آوری می کند که دعا را با صلوات شروع کنیم و به پیامبر و آلش 
متوسشل شویم. به حرف «ف-» در «فصل» توجه کنید؛ بعنی خدایا اکنون که 
ما در برابر غرایز موجود ضعیف هستیم پس درود فرست بر محمد و آلش. 
این «پس» که صلوات را بر ضعف انسان تفریع می کند, برای این است 
که او -حایگاه امین و آل زا بهتر پشتا سیم که ۲ مد جد توانستنه در مسر 
اين درگیری ضعف ها؛ آسیب ها و آفت ها, به سلامت عبور کردم و به 
درجات عالیه برسند. ثانیا: به ما امید می دهد که خداوند «دو الْقَصّل 
العظیم» است. مهربان و دهنده است؛ نمونه اش آنفضة توفیقات است که 
به پیامبر و آلش داده است, پس ما نیز باید مأیوس نیاشیم در عطا و لطف 
اوطنع کرخقه بخوافنم ۲ جیر مش .ما نهد الا ۳ 
راما و صراط سلاضت وان ها ان دادم ان وآخ‌دعا را بان کم که 
اشوس واشا سا اد تام ان سفن یم س اس سعان او 
سنح همان چیز ها است که به آنان داده است. خا ورد" به پیرو بودن 
خودمان بر آنان, از نو تقریر کرده باشیم. و این حرف «ف.2.پس» صلوات 
را , یت 2 یل می کند؛ تشهد بر نبوت و تشهد بر امامت: اشْهَذ آَنَ 
مد رضول ال و آشُمَذ ی علاو آقلاده المَضَووین تکاله اون 


و آشک آن‌ فان غهان کلی که.همة آقات و اسف ها را در انا خی رده 


است : 


و ِ 3 ۳ ِ ۳ 3 
و ال همسات قلوبتا , و خرکات أغعصَاینا و لمات آعییتا, و لعَجَاتِ الستتنا 


ص: 204 


توایک: و (خدایا) قرار ده: 1- انگیزش های دل های ما را. 2- تحرکات 
اعضای (درونی و بیرونی) ما را؛ 3- و لمحه های چشمان ما را؛ 4- و نحوه 
را سزاوار پاداش تو می کند, از دست ندهیم. 


لغت: همسات: جمع همسه. سر درون: تحرکات درونی. انگیزه و انگيزش 
های درونی.- در کلام امام علیه السلام که «همسات» در برا, بر «حرکات» 
اقدهه مراد انگیزش ها اشت کهضر عات رابه وخوذفن: آورند. 


و یکی از معانی همس, با خود سخن گفتن, و نیز پچ پچ کردن است که در 
ابه 1059 سورة طه امده است: «یوَمَیذ مَیْذ یعون الدّاعی لا عوخ له و حَسشَعقت 


الأْصَواث للرَخمن قلا تسْمع الا مسا»: آن روز روز محشر همه در برابر 
دعوت کنندة الهی اطاعت خواهند کرد و امکان عدول از آن نخواهند داشت 
و همه صداها در برابر خداوند رحمان, خاضع می شوند, و جز سخن گفتن با 
خود و پچ پچ چیزی نمی شنوی. 


و یکی ذیکر از معا تون همس ؛ وسوسهة شیطان است که در قلب انسان می 
کند. 


و چون در کلام امام علیه السلام سخن از همسی است که در درون انسان 
مت. کدرنهه یه فعتی آنکیر ننن .در ون فی: توق 


لمحات: جمع لمحه: یک چشم برهم زدن.- لمحات: چشم برهم زدن ها.- 
انسان دو نوع نگاه دارد؛ نگاه لمحه ای و نگاه ممتد. اما در سخن امام مراد 
این نیست که خدایا لمحه ها و چشم برهم زدن های ما را در راه درست 
قرار بده, به این معنی که نگاه های ممتد مشمول سخن نباشند. 


امروز معنی این سخن امام به راحتی برای ما بهتر روشن می شود. زیرا 
نگاه های ممتد نیز از لمحه ها و چشم بر هم زدن ها, تشکیل می گردد. 
انسان در نگاه ممتد نیز پی در پی پلک می زند. پلک زدنی که هیچ اشکالی 
در ممتد بودن نگاه ایجاد نمی کند. مانند دوربین فیلم برداری که هر لحظه 
چندین بار باز و بسته می شود و اشکالی در روند ممتد فیلم ایجاد نمی 
کند. 


ص: 365 


مراد امام علیه السلام. هم شامل نگاه «تک لمحه ای» می شود و هم 
تا ای ۱ سر ره و هر دو نگاه گاهی 
خطر می آفرینند: امام صادق علیه السلام دربارة نگاه تک لمحه ای فرمود: 
«کمْ من تظرّو أورئت حسره طویله»(1): بسا نگاه لمحه ای که حسرت 
طولانی را در پی می آورد. 


لغت: نظره- با «ه» که حرف وحدت و حرف «کرق» است- به معنی یک 
نگاه آنی و لحظه ای است. 


لهجات: جمع لهجه- لهجه چند کاربرر دارد: کناره زبان؛ لغزانیدن کلمه یا 
کلام, شيوة گفتار که با شیوه های دیگر فرق داشته باشد, تکه ها و بخش 
های کلام. در این سخن امام همه این معانی تون م-فعتیم آخیر. اراد شده 
اند. 


گاهی محتوای یک سخن سالم و درست است اما نحوة ادای آن با زبان- 
کش دادن به یک حرف يا یک کلمه, لغزانیدن زیان در حرف و کلمه یا 
لغزانیدن همه کلام- ناسالم و نادرست و نا مشروع می گردد. ای بسا 
اهانت ها و القاء مفاهیم بد بوسيلة همین شیوه ها عملی می شود. 


و لا تِقی تا سَیِتة تَستَوجبْ بها عقابک: و (خدایاء در اين چهار عنوان رفتاری 
اطف کن کف) هه وید کی بر رفای ما بافی مانه ۲ ستافار عداب نو 


دیگران را نمی دانم, من هر چه فکر کردم که یک عمل ثواب يا یک عمل نا 
تواپ, پیدا کنم که خارج از اين چهار عنوان باشد چیزی نیافتم. اینجاست که 
به آن فرمایش امیرالمومنین علیه السلام می رسیم که فرمود: «اّا لا جوا 
الکلام و فیتا تسب غروفة و عَلیتا تدلت عُضُویْه»(2): ما (خاندان 
امیران سخن هستیم و ريشه های سخن در جان ما بالنده است و شاخه 
های آن بر (درون) ما فرو رفته است- هم ريشه های کلام و هم شاخه های 
آن (هم منبع و منابع علمی آن و هم رشته بندی و تفکیک علوم و هم 
جمعبندی آنها) همگی در جان و درون ما هستند که به صورت سخن صادر 


ص: 366 


7 کاف وی و 


دعای دهم 


اشاره 


ص: 207 


ص: 368 


دعای دهم 

و کان من دعائه عَلیّه السّلامٌ 
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۳ ِ ۱۳ مب ۳ ریت ۳" "7 ۳ و ۳ 
َو من استقات یک, قاوحم تَصَوْعتا الیک, و آغیتا (؟ طرختا نما ین 
0 ب ۳ ۳ وان کر ِ 2 0 ز اصسا مب 7 
تک (6) ال ان السْبْطَان قو شمت بتا ا؟ َابَعتاخ علی مَفصینک, قصَل 
 _ ۳‏ 9 1 9 فاق 6 مت 1-7 7۲0و ۲ص ۳۹ 7۲ص - 

علّی مُحَقد و آله. و لا مضه بتا بَقد توکتا لاخ آک, و رلتیتا عقة الیک, 


و کان من دُعَایّه عَلَیّه السَلامْ فی اللجّا ای الله تعالی: از دعاهای امام علیه 
السلام است در پناه بردن به خداوند متعال. 


ص: 369 


در دعای نهم محور سخن در شناسائی آسیب ها و آفت ها بود, انسان در 
برابر آنهمه آفات احساس تنهائی می کند. و این احساس به طور ناخود 
آحاه نز کانون. فخودی اه. هخست: و این یک دزی غریزی است, و نیز در 
مرحلة فطرت هم یک درک فطری و در مرحلة تعقل و اگاهی هم یک درک 
اگاهانه است. یعنی در هر مرحله از مراحل وجودی انسان, هست. 0 
این, انسان هم با انگيزش غریزی و هم با انگیزش فطری (هر دو به طور نا 
آگاه) و هم در مرحله آگاهی در صدد رفع اين تنهائی است. 


برخی غرایز در مرحلة فطرت در تعارض قرار می گیرند مثلاً غریزه خود 
خواه است اما فطرت دگرگرا, غریزه حسود است لیکن فطرت خیر خواه 
دیگران. غریزه تفوّق طلب و خواستار سلطه بر دیگران است ولی فطرت 
تعاون خواه و خواستار عدالت است. این گونه انگیزش ها و خواسته های 
غریزه در تعارض با همدیگر هستند. اما دربارة «احساس تنهائی» هر دو 
موافق همدیگرند و مهم اين که در مرحلة آگاهی, عفل نیز با آن ده مواقق 
است. و اين ویژگی ای است که حس احساس تنهائی دارد. 


با هم همنوائی و هماهنگی میان غریزه و فطرت دربارة احساس تنهائی, 
باز تامین این نیاز هم محتاج قاعده مندی است که فطرت و عقل باید راه و 
طریق تامین ان را تعیین کنند. 


در اسلام هیچکدام از غرایز سرکوب نمی شوند حتی غريزة حسد. 
سرچشمة حسد هدایت می شود که در مسیر غبطه چاری شود. زیرا هر 
نوع سرکوبی غرایز, رهبانیت است و «لا ربانب فی الاشلام». تا چه رسد 
به احساس تنهائتی که یک حسن فطری هم هست. 


ویژگی دوم احساس تنهائی: هر انگیزش غریزی اگر توسط فطرت قاعده 
مند نشود, هرچم برخوردارتز شود و هر چه. به. آن پاسخ عملی داده شود: 
با مانند حس شهوت. حس ثروت طلبی. حس ریاست 

و اگر بوسیله فطرت قاعده مند شود از بیماری اشتعال مصون می 
0 اما احساس تنهائی- نیاز به یار و مددکار- وقتی که توسط فطرت 
قاعده مند می شود مشتعل می گردد, اشتعالی که بیماری نیست. 


با بیان دیگر: پاسخ مثبت به غرایز آن طور که غریزه می خواهد, اشتعالی 


را می 
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اورد که بیماری است. و پاسخ متبت به خواسته های فطری ان طور که 
فطرت می خواهد, اشتعالی را می اورد که بیماری نیست. و این یک قاعده 
کلی است. اشتعال فطری در مسیر کمال جهتمند است., اشتیاق و اشتعال 
برای کمال, خود یک کمال است. پس انسان هر قدر به مدارج کمال می 
رود به همان مقدار به کمالجوئیش افزوده می شود. در این وقت است که 
عقل به او می گوید تنها قاعده مند کردن غرایز بوسیله فطرت گرچه برای 
انسان بودن انسان کافی است اما برای نیل به درجات بالای کمال کافی 
نیست. باید بالاتر رفت. اینجاست که نیاز به کمک خداوند در رتبهة «فضل» 
در نظر انسان عاقل, بیشتر شناخته می شود. 


فضل: در مباحث گذشته اشاره ای به معنی «فضل» شد, اینک در تکمیل 
ان: خداوند در تکوین انسان او را معتدل افریده است؛ هم غریزه بهٍ او 
داده و هم فطرت. و فطرتش را نیز به عقل مجهّز کرده است؛ «الذی 
خلقک فسوّایک فعدلک»(1): ان خدائی که تو را افرید و تسویه و متعادل 
کرد. 


(تسویه بفتیت فحافی کردن هر آنچه به انسان داده اعم از اعضای 
جسمانی و روج های چهار کانه که در وجود او هست). 


عدل و اعتدال را ند آفزنتتشن به انسان داده است, و این که راه دعا را باز 
ار ای ی تا ات 
یعنی بالاتر از عدل است. 


انسان هر مقدار که انسانتر می شود (آگاهتر می شود). درجات بالاتر 
کمال را شناسائی می کند, در فضل خدا بیشتر طمع می کند و بیشتر می 
خواهد. این طمع. فطری و ناشی از کمالجوئی فطرت است و مذموم 
نیست بل در نهایت مدح ممدوح است. انچه مذموم است طمع غریزی 
است. که امیرالمومنین علیه السلام می گوید: 


ص: 31 


1- اي 7 سورة انفطار. 


الهی قلا تَفَطَع رَجَایّی 

و لا تزع 

فوّاٍی قَلی فی سَیّب 

ودک مطمع(1) 

در دعای وداع ماه رمضان, از امام صادق علیه السلام آمده است: «وعُوکَ 


یا رب خَوفاً و طمعا و رَهبة»(2). و از امام رضا علیه السلام در دعاهای 
نماز شب اس است: «ادعُوی با و تغباً و خَوفا و طمعاً و الْحاحا»(3). 


آن روی سکه: هر چه انسان کمال را بهتر و بیشتر شناسائی می کند, به 
درجات آن,نگاه.فی. کند و خود را بسن مسکین و در درجة پائین مین بیتد. و 
لذ| به طور مسکینانه به تضرع افتاده و طمع ورزانه از فضل خدا می 
خواهد 


و با بیان دیگر: انسان هر چه داناتر و آگاهتر, به همان مقدار بر نقص خود و 
پائین بودن درجهة کمال خود آگاهتر می شود. اینجاست که ائمه معضصو مین 
علیهم السلام خود را ناقص, و به شذت نیازمند خدا می بینند و نسبت گناه 


به خود می د هند. 


گناه و معصیت, در معنی لغوی و در معنی اصطلاحی: چون جهان هستی, 
جهان نسبیت ها است (از ان جمله خود انسان و رفتارهای انسان) معنی 
لغوی گناهکاری و معصیت. یعنی ناقص بودن و رفتارهای ناقص را انجام 
دادن. این معنای لغوی عاصی بودن و معصیت کردن است. 


در اين معنی هیچ موجودی معصوم نیست حتی فرشتگان. زیرا کاملترین 
مخلوق نیز ناقص است و هیچ مخلوقی «مطلق» نیست. مطلق فقط 
است و مخلوق هیچ رفتار کامل مطلق ندارد. زیرا فعل کامل به این معنی 
نیز فقط فعل خداوند است. 


عمودی در زیر هم ردیف کنید. سپس با یک خط افقی ان ردیف عمودی را 
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1- زاد المعاد, ص‌ 98 دیوان منسوب ص 205 
یه تن گ2لاط دار الا هخا و ون ارو 
3- بحار ج 84 ص 257. 


دارد رفتارهای انسانی هستند. گناهکار بودن و معصیت کردن. یعنی 
رفتارهای زیر خط را مرتکب شدن. 


در این معنی؛ فرشتگان,. انبیاء و ائمه طاهرین. معصوم هستند. آنهمه 
تضرزع, خشوع, التماس و طلب عفو و آمرزش که در دعاهای رسول خدا, 
امیرالمومنین, امام سجاد و دیکر آنمه خی نید قمکن: .در .غرضة« مق 
لغوی است. پس می توان فرمول زیر را نوشت: 


میزان احساس تنهائی< میزان احساس نیاز به یار و کمک< میزان آگاهی 
و شناخت خود در جهان هستی- میزان کمال شناسی- میزان نقص 
شناسی< میزان دعا, تضرع و خشوع. 


این مقدمه برای بیان معنی یک جملة امام سجاد علیه السلام در این دعا 
بود که می گوید: 5 تا أَفْقَرٌ الفْمَرَاء الیْک»: خدایا, من فقیر ترین 
نیازمندترین نیازمندان بر تو هستم. 


همگان حتی افراد غیر مسلمان. حتی دشمنان امام سجاد نیز می دانند که 
انحضرت از بهترین های بشریت است. پس معنی این سخن چیست؟ ایا او 
باضطاخ ارف .مین کنده عاضه ار فا ند منم برع خسی 
مقدسان در عین حال که خود را برتر از همه می دانند قيافة تواضع می 
گيرند. مقدس بازی در می آورد؟ نه. بل او عین واقعیت را می گوید و 
براستی افقر الفقر |ء به رحمت خداوند است. 


است پیش از افراد معدل نبازمتد جنس محالف انست و هراچه پیشیر بش 


التجاء: با مقدمهة بالا به ختی. | رخ جملة امام علیه السلام رسیدیم» و ابنک در 
مرحله دوم می رسیم به معنی «التجاء» که در عنوان دعا هست؛ پناه بردن 
به خداوند نیز بر دو نوع است: الف: پناه بردن و کمک خواستن از خداوند 
در بزابر اسیب ها و افتت ها کهدر شرح .دعای نهم گذشت: ب. : پناه بردن 
به خداوند و پاری خواستن از اوء برای نیل به درجات کمال. این نوع به 
میزان نقص شناسی و کمال شناسی شخص بستگی دارد. و به مقدار 
شناخت خود از آفاق کمال, نیازمند التجاء و پناه بردن به خداوند می شود. 
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ابلیس: در پایان دعا به ما می فهماند که یکی از مواردی که همه و همه 
اعم از افراد معمولی و افراد کاملتر و اکملتر باید از آن به خداوند پناه 
ببریم. شیطان است. این عامل خطرناک اسیب رسانند. را در دعای نهم 
عنوان نکرد. زیرا در انجا در مقام شرح و شمارش اسیب ها و افاتی بود که 
در دایرة وجودی خود انسان, انسان را تهدید می کنند. شیطان آسیب 
رساننده از خارج است. و التجاء باید آسیب های دايرةٌ وجودی و آسیب های 
خارجی (هر دو) را شامل بشود. و لذا لفظ «التجاء» در عنوان دعای نهم 
نبود. 


بخش اول 


اشاره 
قضا و قدر- امر و خلق- عفو الهی- حق‌ جوار- عدل الهی 


اهنا وا رن ی سر تا سای تخت ات 
عدل الهی 


۳ ه‌9 
۳ 


للهْمٌ ان تسا تغف عتّا قبقصّلک, و ان تسا تعَدبتا قیعدلک: خدایا اگر بخواهی 
ما را ببخشی پس به «فضل» خود عمل کرده ای, و اگر بخواهی ما را کیفر 
دهی پس به «عدل» خود عمل کرده ای. 


توضیح: معنی «فضل» و نسبت آن با «عدل» در سطرهای قبل گذشت. 


اشاره 


موجودی است با وجود این که خداوند او را با «تسویه» و «اعتدال» 
افریده- بعنی نه جانب و کفة شقاوت را در او 
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سنگین کرده و نه جانب و کفة سعادت راء و انتخاب یکی از این دو راه در 
اختیارش گذاشته.- باز امکان ندارد کسی سعادتمند شده و به بهشت برود 


از گفتارها و نوشتارهای اکثریت اهل بحث و علم بر می اید که به این 
معنی معتقد هستند. و دلیل شان ایات و احادیث است بویژه حدیث هائی 
که نشان می دهند که پیامبر و ال (صلوات الله علیهم) بشدت می 
ترسیدند. و ظاهر سخن امام سجاد در این عبارت نیز همین است. 


ب: مراد از اين عبارت. بیان یک «اصل» نیست که بگوئيم اصل این است 
که انسان راه سعادت ندارد مگر به فضل خدا. مراد این است که اگر ما 
گناه کرده باشیم در این صورت اگر ببخشی از فضلت است و اگر کیفر 
دهی به عدلت است. یعنی مسئله «اگری» است: اگر گناه کرده باشیم و 
ال ارس 


باید گفت: معنی اول درست است اما نه به آن صورت که در بالا آمد, بل 
باید به مسئله از زاوية دیگر نیز نگاه کرد: در مباحث گذشته بویژه در شرح 
دعای نهم دربارة قدّر و قضاء بحث شد و بیان شد که اين دو, دو جریان 
تنیده بر همدیگر, جهان و جهانیان از آن جمله انسان را اداره می کنند, 
انسان اختیار دارد, اما مقوض نیست: فرق است میان اختیار داشتن و 
مفوض بودن, که «لا جبْرَ و لا تفویض بل مر بيْن آَمْرَیّن». پس گر چه 
انسان با اعتدال آفریده ان انسان نیست, براي 
متیر .در این خط اعندال,. خوامعت دا (فضاء) نیزر باید مساعد باشد والا 
دچار شکست خواهد شد. 


قرآن: «اِنّ هذو تَدْکِرَة قَمَنْ شاء انَحَدّ الی رَبه سبیلا. و ما تشاوّن الا آنْ 
پشاء اللهٌ ان ال کان علنماً حکیما»(1): اين یاد آوری حقایق اتننت: پس 
هر کس بخواهد (با ات از آن) به سوی خداوندش راهی بر می گزیند- 
و شما هیچ چیز را نمی خواهید مگر این که خدا بخواهد. خداوند دانا و حکیم 
بوده و هست. 
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1- آیه های 29 و 30 سورة انسان. 


و: «ِنْ و الا دک یلعالمین- لمَن شاء ملک آن تشتفیم م- 5 ما تشاوّن الا آن 
بشاع اللَه رب علض (1): نیست این فان عکر ند کر برای عالم ها- 
برای کسی از شما که بخواهد (جان و فکرش) مستقیم باشد- و شما نمی 
هک ی ام ات 


رپ العالمین: پرورندة عالم ها؛ عالم انسان, عالم فرشته, عالم گیاه, عالم 
کرات و منظومه ها, کهکشان ها و اسمان ها. 


خداوند انسان را می پروراند؛ هم جسم او تبحجت پرورش خداوند است 9 
هم جانش و هم انگیزش ها و خواسته هایش. لیکن در خط «لا چبر و لا 
تقویض ». 


هن ات سوه آی و ادلی صرح سرا ییا 
قوانین خلقت مربوط است و انسان می تواند با استفاده از اين اعتدال در 
خط اعقرال قرار کیره لکن به‌رط این که جریان: قضا بر مساعد باشد. 
زیرا قوانین آفرینش (قدرها) و نیز همه چیز جهان (از آن جمله انسان) 
مفوض و به سر خود رها شده نیست. و خداوند مانند آن ساعت ساز 
نیست که جهان را آفریده و آن را با قوانین شبیه یک ساعت کوک کرده و 
به سر خود رها کرده باشد. هميشه در کنار قوانین قدّری, جریان قضا نیز 
حضور دارد. جبری ترین قانون و قدر جهان- مانند سوزاندن اتش- در کار 
اس تا ها 


قران مثال ساعت. ساز را رد می کند: «قالت لبود یذ ۳ مَعْلْوله»(2): 
یهودیان می گویند دست های خدا بسته است. و ان در جریان امور 


جهان ندارد. آنان اشتباه می کنند و باورشان انحرافی است: «بل یداه 
میْشوطتان»(3): بل هر دو دست خدا باز هستند(4). 


دو دست خدا: خداوند دو نوع کار دارد «لَه الْحَلَو له الأْفر»: 1- کار 
امری, که خارج از علل و اسباب و خارج از قوانین خلقت است. مادذةه اولیه 
و همگی با 
«امر» به وجود آمده اند. امر یعنی «کن فیکون» که در 
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1- آیه های 27, 28 و 29 سورة تکویر. 


2 آية 64 سورة مائده. 
3- همان. 8 
4- و در اي 29 سورة الرحمن می فرماید «کل یوم هو فی شان». 


موارد بسیار در قران امده است. 


کار امری گاهی تنها و بدون کار خلقی انجام می یابد مانند آن پديده اولية 
عیام ی امس ایا سیم ای اد تا ات سور ات( 
علل و اسباب, بل همان ایجاد, ایجاد اينها نیز بود. 


گاهی نیز کار امری به علیه جریان قوانین و قدرها می شود مانند ماجرای 
نسوزانیدن آتتشن حضرت ابراهیم را که با صيفغة «کونی» امر آمد؛ «یا ناژ 
گنت بدا و سلاما علی ابراهیم»(1) و جریان 2 
شرح بیشتر در کتاب «دو دست خدا». 


در جریان معمولی وجود و زیست بشر, هر دو دست خدا باز است و کار 
می کند. آن اختیار که انسان دارد در جریان قدّرها و علل و اسباب است, 
جریان قضا از دست انسان خارج است, گرچه آن نیز بر اساس حکمت کار 


می 


بر این اساس,: معنی اول درست است که معنی ظاهری سخن امام علیه 
السلام است که‌با فخود. اعتدال افرسن اشای: آین. اعتدال بر ای تحات و 
سعادت کافی نیست و نیاز به بخشش خداوند است. همان طور که جمله 
های بعدی همین دعا به طور نص خواهد امد. 


اجازه می خواهم کمی در اینجا درنگ کنیم: جریان قضا بر اشتباهات انسان, 
حساس است. هر اشتباه گرچه کوچک, سبت به جریان قضاء تعیین کننده 
است و انسان معتدل نیز دچار اشتباه می شود (سخن از انقمهة آفات در 
دعای نهم گذشت) اگر اشتباه اول بخشوده نشود, با اشتباه دوم تشدید می 
شود و همچنین تا آخر عمر بشر. اما اگر اشتباه اول و نیز هر اشتباه, در 
جایگاه خود بخشودم شود (خواه به محض لطف خدا و خواه به توبه) 
اشتباهات روی همدیگر تلنبار نمی شوند و جریان قضاء بر علیه انسان نمی 
شود. 


ترس معصومین (مثلا) از دوزج» ترس از واقعیت است, زیرا| واقعیت دوزج 
به حدی 
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1- آیة 69 سورة انبیاء. 


ترسناک انیت ختن کنتی. که.فت: داند. از ان مصون است., باز می ترسد. و 
نیز ترس از این که خداوند با هیچکس عقد آخوت نبسته و به هیچکس تعهد 
نداده است و همگان باید «بین الَحَوّف و الرَجّاء» باشند؛ معصوم در بالاای 
آن خط افقی که بیان شندء و غیر معصوم در باتین آن. 


فقو تا عموی بعت مخ احتا من غیت تفاور ک 


وا ی ی ۱ در بخشش بر ما 
سخت نگیر, و ما را از عذابت جوار ده با گذشت خودت از معاصی ما. 


جوار: پیشتر دربارة «جوار» گفته شد که جوار یک محور از محورهای 
که با «زیست عشایری» و چادر نشینی مخالف بود اما ان را از ريشه 
برنینداخت و حذف عشاير را به دست تدریج گذاشت؛ هجرت از عشیره به 
شهر نشینی را مستحب موکد و در مواردی واجب کرد و هجرت از شهر به 
بادیه را تحت عنوان «الَعَرّبٌ بَعْدَ الهِجْرّه» تحریم کرد, حق جوار هم که یک 
عنوان حقوقی مبتنی بر عشیره بود به همان برنامة تدریجی سپرده شد. 


اگر کسی یا خانواده ای از عشیره خود (به هر دلیل) رانده می شد؛ به 
کسی از قبیلة دیگر يا به مجموعة قبیله پناه می برد و «جارح همسایة» 
انا فی رت و مانند یک عضو ان قبیله از حمایت شان برخوردار می شد 
و مانند تعهدات یکی از اعضاء متعهد می گشت «لَهّ ما لهْم و عَلَیه ما 
علیهم» مگر این که در اصل قرارداد جوار. تعهد دیگری را 
گرفته باشد. 


عنوان این دعا «التجاء < پناه بردن» است اما در اين جمله نوع پناه بردن 
نیز تعیین می شود. خفتت که می کوین ند آیا ما زا نو عوار شود ی یعنی 
از همه کس و از هر چیز بریده ام, قطع امید کرده ام, امیدم به هیچ جا 
نیست غیر از تو. جوار خواهی از خداوند خالصترین پناه جوئی است. 


وین فنص نمی کید که از کواه‌خطر بدا شا خی شض ان عذاب ۳ 
ص: 279 


1- یکی از دعاهای معروف «دعای مجیر» است که خوشبختانه مرحوم 
محدث قمی(ره) در مفاتیح اورده و در اختیار مردم قرار داده است. 


عبارت خیلی صمیمانه و مهرجوبانه است : خدایا به ما جوار ده نه از خطر 
دیگران, از خطر گناهان مان. و این نیز بستگی دارد که از همان گناهان 
گذشت کنی. 


اه لا طَاقة نا بقایک 


زیرا که ما را بر عدل تو طاقت نیست. 


اصل وخود و همه عیز اسان اد ان خداوند است: پس اکر با قحالت: رفتار 
کند. انسان طاقت آن را خدارفه نا جف رننند مر 7 هو 
اش. 


لا تجاة لاحد متا دون عفوک: و بدون عفو تو برای هیچکدام از ما نجاتی 
نیا ت‌. 


یبا عیوع الأعْنیّاء 


ای بی نیاز بی نیازان. 
یعنی: ای غنی ای که اغنیاء نیازمند تو هستند؛ اغنیاء فقرای تو هستند. 
هاء تَحْنْ عبادک بين یدیی: اینک ما بندگان توایم در پیشگاه و در اختیار تو 


ها: همان «ها» است که در فارسی هم هست: ها: بفرما, در اختیار توست. 
تخل کرت ها اا جرا کلام مرت گر بح اعای 
جانب بنده خطاب به خدایش نباشد. 


و آتا أَفْقَرٌ الفَْرَاءٍ ایک 
و من نیازمندترین نیازمندان به توام. 


پیش تن در شرع وان این وا با مقدمه ای به شرع این جفله آمام:علبه 
السلام پرداختیم و گفته شد که امام در مقام باصطلاح تعارف نیست: 


تواضع تعارفی نمی کند براستی خود را نیازمندتر از هر نیازمند می داند که 
شرحش گذشت. 

کت ان در آستا باب افو یه سراف اکتا آمام ع سای 
جریان جمعی به جریان فردی است؛ در سرتاسر این دعا همه ضمیرها 
ضمیر جمع هستند مانند «نا» و «نحن» و نیز صیغه ها, تنها در اين جمله 
ای ی «و آتا أفْقَرٌ لْفْقَرَاء الٍک»: و من 
فقیرترین فقرا هستم به تو. 

علت این تغییر جرپان, و جدا کردن خود از دیگران. همان است که در شرح 
عنوان دعا دربارة گناه و معصیت به معنی لغوی, و شناخت نواقص انسان 
در برابر کمال مطلق الهی, کت معنی عمیق این جمله روشن نمی 
شتوصدر ا ان هقدمه: 


قاجْبرّ فاقتتا بوسْعک 


پس ترمیم کن شکستگی ما را به توانگری خودت. 
ص: 2:79 


لغت: جبر, چندین کاربرد دارد: 1- جبر در مقابل اختیار. 2- جبر به معنی 
جبران کردن و عوض دادن. 3- جبر به معنی ترمیم و اصلاح مانند «جَبَر 
العظم: اصلحه»: استخوان شکسته را ترمیم و اصلاح کرد.- يا پر کردن یک 
خلاء. 


خداوند «جبار» است یعنی کامل کنندة ناقص ها و ترمیم کنندة شکسته ها. 
در سخن امام علیه السلام کاربرد اخیر مراد است که هم به نقص ذاتی 


انسان در مقایسه با کمال مطلق, توجه دارد و هم به شکسته شدن روح 
فطرت در برابر روح غریزه. 


و لا فطع رَجاءتا بملعک 


و با منع عطاء امید ما را قطع مکن. 


رابطة انسان با خدا: پیشتر گفته شد که رابطة انسان با خدا باید بر اساس 
«یین الْحَوّفِ ‏ 5 5 باشد. زیرا هم آیمن بودن از غضب خدا, 0 


قاساء است. 


قرآن: «ا قَأْمئوا مَکْر الله قلا یَأمَنْ کر اه ال الْقَومْ الخاسژون»(1): آیا 
غضب خدا مگر کسانی که خاسر و زیانکار هستند.- سرماية وجودشان را به 
هدر می دهند. 


و: «اتّه لا یس من قح ال ال لقَوَمْ الکافژون»(2): مایوس نمی شود از 
۱ 


یکی از نقش های اساسی که صحیفه سجادیه به طور عملی در راهنمائی 
ما دارد معرفی همین خط وسط بین الخوف و الرجاء است که سرتاسر 
دعاهایش بر این خط و در این 7 


ص: 380 


2- آية 97 سوره بوسف. 


بخش دوم 


اشاره 


دعاأ بر دو نوع است 

آیا پذیرش توبه بر خداوند واجب است؟ 

معتزله و آشعریه 

عدل خدا و حکمتش 

ین الْحَوّفِ و الرّجّاء 

مضطر بودن دعا کننده, دو نوع است 

انسان شناسی 

دعای مضطر بی تردید مستجاب می شود. امام علیه السلام در این بخش 
به ما می فهماند هیچ کسی نیست که مضطر نباشد, لیکن اکثر ما ها 
اضطرار خودمان را درک نمی کنیم و دعای مان حالت اضطرار به خود نمی 


کر ام کیک ها عا یتیاضران بو 
تا آستت «اشصار ار عاصی م ایا کی 


کنی, در این صورت: 
پر مب ۳ ۳ و مر ه یب - وب م2 2 و ]س- 
فتکون قَذ اشقیت من استسعد یک, و حرقت من استرّفد فصْلک: که 


بدبخت کرده باشی کسی را که از تو سعادت خواآسته است. و محروم 


یعنی نو این کار را نمی که زیرا که «مجیب الدعوات» و «ذوالفضل 
ی ی ی وتو 
دارد. 


ای بیان نا تکیه. بر .ضفات. عظیمة خدا. هم متضا .رجاء.و امید استته و هم 
تقویت کننده 


ص: 31 


ان. 
دعا بر دو نوع است 


هر دعائی غیر از «خواستن از فضل خدا» معنائی ندارد و نیز هدف از هر 
دعائی رسیدن به سعادت است. و هر دعائی يا خواستن توفیق و نعمت 
است, و يا در خواست بخشش و توبه است. این دعای دهم از اول تا اخر 
از نوع دوم و به محور توبه است. 


آیا پذیرش توبه بر خداوند واجب است؟ 


معتزله می گویند: پذیرش توبه بر خداوند واجب است. و اشعریه می 
گویند: واجب نیست. و مطابق اصول خدا شناسی شیعه, واجب نیست 
لیکن چون خود خدا, وعده پذیرش داده برخلاف وعده خود عمل نمی کند. 
فرموده است: «قاتی قریتٍ اجیثٍ دوع الذاع»(1), «یْجیبٌ المَصَطرّ ذا 
دعاه»(2). و بر اساس این وعده در آیه های کر فرموده است «ان الله 
تواب». 


۳ ۳ مم مم 
7 معتزله: می گویند: اینهمه «غفور» و ون که در قران امده, 
صفت ذاتی خداوند است و پذیرش توبه ی کت ات 


استدلال اشعریه: می گویند: شما چه کاره اید که بر خداوند تکلیف نعیین 
می کنید, او «فعال مایشاء» است اش «یشاء» در قرآن آمده که مانع از 
آن اشت ما خیزی را : بر او واجب کنید. 


استدلال شیعه: شیعه می گوید: مطابق استدلال معتزله, خداوند «موچب» 
و بی اراده می شود. سبحانه و تعالی عن ذلک: خداوند پاک و منزه است از 
این که اراده نداشته باشد. و اینهمه واژه های مشتق از «اراد» در قران 
امده است. 


و مطابق بینش اشعربه «خلف وعده» لا زم می آید که باز سبحانه و تعالی 
عن ذلک 


و اراده خداوند در مجرای حکمت است در مواردی توبه را نمی پذیرد و در 


پرسش: : پس اراد خدا منوط و محدود به حکمت است پس همان باور 
معتز له: بینتن. ی ایند با این فرق که خدای آنان در اصل پذیرش توبه 
«موجچب» می شود و در این بیان در مرحلة حکمت موجچب می شود-؟ 


پاسخ: به دو گزارةٌ زیر توجه کنید: 


1- ظلم الله ینقض حکمته: اگر (نعوذ بالله) خداوند ستم کند حکمتش را 
نقض کرده است. 

2- کرم الله لا ینقض حکمته: کرم و رحمت خدا حکمتش را نقض نمی کند. 
ال مه سر اف کت ات هلا ار دامن ضایر ی سس ۲۱ 


بی نهایت است. پس فضل و کرمش نیز بی نهایت است و هر چه رحمت و 


این انسان است که حکمتش محدود است و اگر بیش از حد کرم کند یا 
بیش از حد رحم کند, کرم و رحمتیش ناقض حکمیت می شود و لذا فرموده 
اشت:«ه یم فیه القصاص یاه یا ادلن الالباب لَعلْکَم تتَفُو ن»(1). 


حکمت خدای عظیم لول تنگ نیست, و حکمت خدا دست خدا را نبسته 


است. 


درست است خداوند عادل است و ظلم نمی کند. اما این بدان معنی 
نیست که خدا در «ظلم نکردن» موجّب باشد, يا ظلم نکردن تکلیف او 
باشد, بل به دلیل این است که او منژه از ظلم است. زیرا ظلم به خاطر 
نیاز (نیاز به هر معنی) است و خداوند نیازمند نیست. و عدل الهی از 
مصادیق حکمت است نه محدود کنندة حکمت. پس نه حکمت خدا کرم او 
را محدود می کند و نه عدالت او. 


بینش معتزله برای پاسداشت «عدل» خدا را موجب می کند. و بینش 
اشعری برای پاسداشت «اراده» عدل را از بین می برد. و هر دو باطل 
است. 


انام غلبه السلاه می ویس انیت ات و0 قو ما هی هم 
از موجّب بودن 


ص: 383 


1- آية 179 سورة بقره. 


منزهی زیرا اگر موجب بودی نیازی به دعا نبود, خدائی که موجب باشد به 
تغیبری بدهد. مانند آن خورشید که بدون اراده و اختیار به اطراف خود 
انرژی پخش می کند و هر چه ما با تضرع و خشوع از او بخواهیم که در 
انرژی پراکنی خود تغیبری بدهد, بیهوده است زیرا او توان این تغییر را 
ندارد. 


مهم تفت اد ای که غایل ناشن فاغفای مه عوالتر که کاش نر 


و نیز نو منز هی از این که غیر از درگاه خود جائی راء ملجای را رویکردی 
را به ما نشان دهی. زیرا تو واحد و آحد هستی و غیر از تو ملجای نیست. 


شْبُحانک تین الْمْضطیون الذین أوِجبّت اجابتقق, و أَهْل السُوء الذینَ وعوت 
الکشت ۳ عنهم: پاک منزهی سا هتم کتان مضطر و بی چاره ای که 
اخات 2۳ شانا را واحت بردانیمه اعره کرشاه فد گام که مد وق 
کردن گرفتاری شان را وعده داده ای. 


شرج: اوجبت اجابتهم: واجب کردی اجابت دعای شان را. 


این وجوب در این جمله به معنی لغوی است. یعنی لازم کرده ای, نه به 
معنی ایجاب تکلیف. و نه به معنی «موجب بودن ذاتی». خداوند اراده کرده 
که اجابت کند و نیز اراده کرده که این اجابت را وعده دهد و داد. و چون او 
سبحان است و از هر چیز منفی منزه است. پس خلف وعده نمی کند. 


امام نیز در همین کلامش «آوجبت» را به «وعدت» پیوند می دهد تا ما نه 
دچار بینش معتزله شویم و نه دچار بینش اشعریه. اولاً می گوید تو خود با 
اراده خود واجب کردی, ٍ نه این که موجب بودی, ثاثیا این وجوب, وجوب 
وعده ای است که خلف وعده نمی کنی. و با بیان پ دیگر اين اوجبت به همان 
معنی است که در آیه آمده: «اِنَ ال لا بُحْلْفَ المیعات (ت) و: «وغْذ اللّه لا 
بُحْلْفْ اللْهْ المیعادت»(2). همانطور که ظلم به خاطر نیاز است. خلف وعده 
نیز به خاطر نیاز ز ییاز بة هر خی ] آفت. و خداآمند ره او شاز است. 


ص: 294 


از این بپحث کلامی خارج شویم و به سخن امام علیه السلام بپردازيم: امام 
به ما یاد می دهد که حتی الامکان در دعاهای مان به قران نیز متوسل 
شویم و سعی کنیم در خط مسیر قرآن حرکت کنیم. لذا اين کلامش را به 

قرآن پیوند می زند که در آیه های بلا و در آیه «بجیث الفْصطر [ذا دعاغ و 
تکشف. الشوع»(۱1 هم وعده داده و .هم وازخ «کشف» و «سوع»: آفده 
است. هر سه لفظ را در کلام امام مشاهده می کنیم. 


اشتار تن خوتع انس 


ان ان کین هه اعطرار رم اس اسارا انیب 


اضطرار علمی: امام از آغاز این دعا با یک انسان شناسی دقیق روشن کرد 
که انسان در ذات و وجود خود یک موجود بیچاره است؛ هیچ چاره ای ندارد 
مگر التجاء به خداوند. التجاء را راهی برای سعادت و نجات از شقاوت؛ 
معژّفی کرد. 

اگر کسی این انديشه را در انسان شناسی و نیز در «شناخت رابطة خدا با 
انسان» پی گیری کند. از طریق علم و دانش به مضطر بودن خود پی می 


برد و دعایش- بویژه دعای توبه ای آو- دعای مضطر می شود و قرولنش 
نمی فت کرو3: 


اضطرار حسی: ما ها وقتی دعای مضطرانه می کنیم که در حادثه ای و در 
ی اب سس و 
سخت احساس اضطرار می کنیم. اين دعای مضطّانه نیز حتماً مستجاب 
می شود و اگر مستجاب نشود قطعا نقصی در اضطرار بوده مثلا هنوز 
جچشم ۳ به جائتی پا کسی بوده که داتشه اضطرار به خداوند کامل 
شود. 


اما اگر هميشه اینگونه باشیم و فقط در موارد حسی و محسوس, احساس 


ص: 385 


1- آی 62 سورة نمل. 


ع یساسا ام اصایات ات اس اساسا هی ی که 
همشته ور حالت احطر ار بت خداوند فزار وارند. 


اکنون دوباره سس به عنولن اين دعا داشته باشیم که 5 کان من ذعائه 
علم اساه قی اللعا الی الله عالی نی آهام در این ادن عفای تعلیم 
0 ۱ ۱ ۱ ۳۱۱0036۱ ۳ 
حسی نیست. همیشه باید در حالت التجاء بود. 


وعدة اجابت: وعده اجابت- که بحثش گذشت- در توبه نیز مشروط به 
«نصوح << خالص بودن» توبه است که بالاترین حد لصو ج؛ احساس اضطرار 


است. 

اضرا عم غایل ی ار ماشت ار صام امت و اسای سا د 
تردید مرتکب گناه خواهد شد. در اين صورت نیز اضطرار علمی قوی ترین 
درمان است. و هر اضطرار حسی که با نسبتی از نیروی اضطرار 
کمک بگیرد به همان نسبت قوی تر می گردد. یعنی در مواردی از مشکلات 
اه فا رس رس ار ار علعی اقترا تاه مین که 


بخش سوم 


اشاره 


به شرح رفت که معتزله و اشاءه و شیعه دربارةٌ وجوب و عدم وجوب 
پذیرش دعاء چه نظری دارند. و نظر شیعه این بود که اجابت دعا بر خداوند 
واجب نیست, لیکن چون خودش وعده داده است بر وعده خود عمل می 
کند که «رِنْ ال لا جلف المیعان: 


ص: 386 


پاسخ: در همین نکته است که فرق میان خدا شناسی معتزله و خدا 
ای ها وس شور اما تاه ال ام سر رهام 
بعدی دعا بیان می کند که اگر وعده نبود. هیچ ایرادی در عدم استجابت دعا 
و رد دعا,ء نبود. و لذ| دربارة دعاهائی که شرایط پذیرش را ندارند و 
متمهلن آن وعدم یشستقه هی کفید را بای شوه دغاهان ا نی رین تواحه 
کنید؛ 


3 0 ۳ 
و استه الاشپاء بقشیتی 5 وی مور بک فی ای رَحمة من 


۳ صم 


استرحمک. و َو من اشتقات یک (خدایا, دوش وان اینگونه دعاها را 
نپذیری و وعده هم نداده ای: لیکن) آنچه بما مشیت تو مناسبتر است, و 


طلبد. و نیز فریادرسی است به کسی که از تو فریاد رسی می خواهد. 

ما که نمی دانیم دعای مان دارای شرایط آن وعدة استجابت است. پس 
بهتر است در هر دعائی (حتی در دعاهائی که بشدت احساس اضطرار می 
کنیم) به اين جنبة رابطة خدا و انسان. تمسک کنیم و از عژت و جلال و 
عظمت او توقع استجابت را داشته باشیم. 


فارَحم و تا الیک: پس بر زاری ما به درگاهت, رحم کن. 
9۶ ۳ سم 
آغنتا اذ طرَختا و : نیازمان را براورده کن که خودمان را به 
حضور تو انداخته ایم. 
لغت: بهتر است حرف «۱:» را در این سخن امام, «اذ تعلیلیه» معنی کنیم. 


گرچه «اذ زمانیه» نیز درست است. 


چه عبارت مهر انگیزی!, در حدیث آمده است: طوری از خدا بخواهید و 
اضزار کنید, همانطور که کودکی چیزی را از مادرش می خواهد. لابد دیده 
ار ۱ 
می زند تا مهر مادر را برانگیزاند. 


ص: 2397 


بخش چهارم 


ات ریخ 
انسان و شیطان 
تاه خوا با اسان 


شیطان هرگز از انسان راضی نمی شود او دشمن انسان است. دوستانه 
می آید وقتی که انسان را منحرف کرد دشمنانه می خندد, که قرن می 
فرماید: «اِنّ الشْیّطان للاتسان عَذوّ مبین»(1), و «و کان الشْیّطانْ للائسان 
خذولا»(2): ۰ و شیطان پست و خوار کننده انسان است. 


امام علیه السلام در این دعا که «دعای التجاء» است پس از تبیین همه 
بُعدی از نیاز انسان در موقعیت خودش به التجاء یه یک عامل خطرناک که 
از خارج وجودش او را تهدید می کند اشاره کرده و از ان نیز به خداوند پناه 
می برد. 


کوش س ‌ اش ۳ 
الم ان الشَیّْطَان قذ شمت تا |؟ سَایَعتاة علّی مَفصتیک: خدایاء شیطان بر 


لغت: شمت شماتةٌ: بر بلاء و گرفتاری کسی شاد شد. 


شیطان خودش بر بلاء و گرفتاری انسان می کوشد وقتی که او را گرفتار 
کرد در پیش خود بر بیچارگی و حماقت او می خندد. در عرف نیز به این 
نوع خنده می گویند: خندم ای 


ر 9 - 5 ت ۳ 
قضل علی مُحَقَدٍ و آله. چ لا ۶ 1 تشمئة بتا بعد ترکتا ایا لک, و رَعبنتا عَلْهْ الیک: 
پس بر محمد و آلش درود فرست, و پس از آن که او را رها کردیم و روی 


تقواگرایان هوشمند انگیزش های شیطانی را فوراً می شناسند: «(ِنْ الذین 
َقَوّا اذا مَسَمْمٌ طایّفث 


ص: 388 


ی 5 سورة یوسف. 


من السَبّْطان تدکروا قاذا هُمْ مُبْصرُونَ»(1): آنان که خود را می پایند 
فنحافی. که انکیرآنتده ۳ از شیطان آنان را مس کند, به خود می آبتند 
ناگهان بینا می شوند. 


لفت : تقوی: خودیائی: موا ضِ ظبت از خود. 


طائف :- از ريشة طیف.: تصور ذدهنی, خیال. رقیا.- مراد هر نوع خیال و 
تصور ذهنی نیست و لذا با لفظ «خیال» نیامده, بل خیال و تصور ذهنی ای 


این هوشمندی و این حساسیت, نعمت بزرگی است. این حس در کانون 
وجود انسان و روح فطرتش گذاشته شده, ار بپاید و مواظبت کند که روح 
غریزه بر اين حس غلبه نکند و اگر غلبه کرد و آن را در مرحلة روانی و 
فطری از کار انداخت. دستکم پس از ارتکاب. در مرحلهة عقل به خود اید و 
توبه کند. امام علیه السلام در این سخن, مرحله تعقل و توبه را در نظر 
دارد و به ما یاد می دهد که چگونه برای پذیرش توبه بر خداوند التجاء کرده 


و پناه ببریم. 

و بهتر است بل ضرورت دارد که در همان مرحلة تصور دذهنی, بل پیش از 
آمدن انگیزه های شیطانی بر ذهن, به خدا, پناه ببریم ۰ : «و قل رب اعوذ بک 
من همزات الشیاطین- ود بک ون یحصرّون»(2): ره پرورددار 
من, به تو ناه می برم از وسوسه های شیاطین- و به توپثاه می برم از این 
که بر من حاضر شوند. و: «و ما ینرَغنک من الشیطان تزع فاستعد ستهد بالله انهة 


سمیع علیمُ»(3): هار تخریران طست ان واه یا تحریک کند, 
یس ۲ ببر به خداوند که او شنوا است و دانا. 


لغت: تَرَغْةهٌ: حژکه ادنی حرکه: او را تحریک کرد بطور حرکت ریز ریزانه. 


تالغ کنو با اشامن 


جملة اخیر: «انَه سمیع عَليمٌ» نوید بس امید بخش به انسان می دهد؛ 
ص: 389 


اب01 2 تیونه غراف 
ابه هاق 97 و 96 سورة مومتون: 
| 


-[ 
-2 


یعنی اطمینان داشته باش اگر از خدا پناه بخواهی هم سخنت را می شنود 
و هم بر حال پناهجوئی تو دانا است. این جمله یکی از بزرگترین نعمت ها 
است که در قرآن آمده و بُعد دیگر از ابعاد رابطة انسان با خدا را بیان می 
کند. و به ما می فهماند که اگر پناه بخواهید, او پیشاپیش اماده برای پناه 


دادن است. 


ص: 390 


دعای یازدهم 


اشاره 


ص: 31 


ص: 292 


دعای یازدهم 
و ان من ذعائه عَلیّه السَلَامْ بخوانم الحتر 


(1) با من ره شرف للاکرین. و با من سکره قوز للشاکرين, و با من 
ماع تجاغ للمْطیهین, صل علي مُحَیّدٍ و آله. و اشعل فْلوتا بزفرک عن 


شک و جوارحتا بطاعیک عَن کل طاعو. 
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ولة لا ثوقفت : 
0 نن ۳ 


اتک رَجيم بمَن 0 ِ مُسْتجیت من ۳ 


: دعای امام علیه السلام در عاقبت به خیری ها. 


زندگی یعنی عبور در فراز و نشیب زمان. هم زمان متغیر است و هم 
مسیر پر از فراز و نشیب. باز هم 


ص: 393 


فرمول بنویسید: 

زمان< تغییر جهان و اشیاء جهان. 

جهان- زمان< جهان- تغییرح جهان- جهان. 

زیرا تغییر عین ذات جهان است. 

انسان< شیتی از اشیاء جهان. 

پس: انسان< تغییر. 

اسان یرک اسان اسان 

پس انسان موجود متغیری است در اندرون جهان متغیر. 
و: تغییرح فراز و نشیب. 


حرکت مستقیم در این جهان. امکان ندارد: زمین کروی است. مدار 
حرکتش نیز کروی, همچنین مجموعةّ یک منظومه. هر کهکشان يا کروی 
است و پا بیضوی, حرکت نور در «فضا- زمان» مارپییچی است. حرکت 
انرژی ها و مواد از مرکز جهان به اطراف در انحناء است و لذا فضای 
با ۶ روت 1 


همه مجموعة کهکشان ها که محتوای آسمان اول است یک کره است. 
آسمان اول به دور آن, یک کره بس عظیم است. همچنین اشفا دوم تا 
هفتم تا برسد به «قاب قوسین». 


تنازلی روح هم هست, زیرا همانطور که در مباحث گذشته گفته شد؛ هر 
چیز (غیر از خدا) يا ماده است و يا مادی. زیرا همه چیز (غیر از خدا) 
مکانمند و زمانمند است. روح نیز مکانمند و زمانمند است و هر موجود 
زمانمند و مکانمند, متغیر است. و هر متغیر یا ماده است و يا مادی. و انچه 
برخی از موجودات را «مجژد» نامیده اند تهمی بیش نیست. زیرا هیچ 
چیزی (غیر از خداوند) مجرد از مکان و زمان نیست. 


و چون هیچ حرکتی و هیچ تغییری در این جهان اجازه نیافته که مستقیم 


ص: 294 


1- رجوع کنید, کتاب «قرآن و نظام رشته ای جهان». 


زندگی انسان نیز نمی تواند با حرکت مستقیم و بدون فراز و نشیب باشد. 


و نیز: این جهان و همة اشیاء جهان. از دو جنبهة مثبت و منفی تشکیل شده 
مثبت و منفی, خواهد بود و هست. 


انسان که نمی تواند خود را از تغییر و حرکت برهاند. پس باید بکوشد که: 


2- هدف, آرمان و چشم انداز نیکو داشته باشد. این یعنی عاقبت اندیشی و 
در صدد عاقبت به خیری بودن؛ وقت و زمان را , به استخدام در آوردن. 


زمان و تغییر جهان و انسان, یک واقعیت است و ادامه دارد. و انسان می 
اند اس وانست, شکب از چم اه را سفوار ند زایطه اععاای. و 
داساه ففال. 


رابطة انفعالی بعنلی خود را در اختیار طبیعت قرار دهد که حوادت ریز و 
درشت او را به هر جا و با هر نحوی که می خواهد ببرد. و اين وقتی است 
که زندگی را در بستر غرایز قرار دهد. 


رابطة فعال یعنی همانطور که انسان در امور صنعتی در طبیعت تصرف 
کرده و می کوشد که از سيطرة طبیعت بیرون آند: در امور انسانی نیز 
بکوشد که از سيطره طبیعت بیرون آید و غرایز بر او مسلط نشود, در 
غرایز خود تصرف کرده و آنها را قاعده مند کند. و این وقتی است که 
زندگی را در بستر فطرت قرار دهد. 


پس هم در صنعت و هم در امور انسانی اگر زمان را در خدمت نگیری او 
تو را در خدمت خواهد گرفت. و اگر وقت را مصرف نکنی وقت تو را 
مصرف خواهد کرد. و قرار نیست انسان چیز مصرفی شود قرار است 
مصرف کننده باشد. 


و رگ خ شگفت اینکه 9 قضیه برعکس می شود و: مصرف شوندگان؛ خود را 
مصرف کننده می دانند. و این است فرق میان عاقبت اندیشی و عاقبت به 


خیری, و میان مصرف عمر در دست غرایز. 


ص: 395 


در صنعت, غریزه و فطرت همکار و هم آهنگ هستند و لذا انسان پیشرفت 
قف:- کند: اما در امور انسانی با همدیگر اختلاف دارند زیرا| غریزه فوریت 
طلب. و فطرت عاقبت اندیش است., که باید غریزه توسط فطرت مدیریت 
شود. 

غریزه با هر فرازی و با هر نشیبی, برخورد موردی و موضعی دارد و لذا 


نوار واحد بررسی ضفت انق: 


این دعای یازدهم رابطةه ما را با «وقت» بیان می کند, بویژه از «وقت 
فراغ» سخن می گوید, تا ما را مصرف کنندهة وقت کند, نه مصرف شونده 
در دست وقت؛: اینک برویم و ببینیم . 


بخش اول 

اشاره 

انسان و شرف 

نقش شکر در زیباتی زندگی 

انسان و عادت 

یاد خدا و یاد دیگران 

تشکر از خدا و تشکر از دیگران 

تملق در برایر خدا و تملق در برابر دیگران 
انسان و احساس بی صاحبی 


ِ 9 1 
یا من دکرهُ شرف للذاکرین: ای خدائی که ذکرت شرف است برای 


یی و کم ره ات وان نام سار 
ندارد و اساسا ان را درک نمی کند. 


ص: 396 


با ارتفع: اریفا یاک شرف : ارتفاع و والائی شخصیت. 
که صعاتی. مقایل, آن می شود الت/ بستین و .دناتت: خسیس بودن و بخیل 
بودن, بی حیائی, کودنی, و هر صفت و خصلت بد تا برسد بر قساوت قلب 
داشتن و قاتل بودن. 


ذکر خدا, یاد خدا انسان را از همة این خصال مذموم. منژه می کند؛ شخص 
ذاکر قهرا توکل می کند پس خسیس و بخیل نمی شود, به قدرت خدا تکیه 
می کند, خود را در پیش دیگران ذلیل نمی کند, نه برد دیگران می شود و 
نه برده غرایز خودش, خود را در حضور خدا احساس می کند پس بی حیائی 
نمی کند(1), 


غریزه گرایان هر چه روشنفکر و هوشمند باشند. نسبت به اقتضاهای 
فطری کودن هستند اما اهل ذکر این کودنی را ندارد. کسی که با یاد خدا 
سروکار دارد قسی القلب نمی شود و همچنین... پس شخص ذاکر خدا 


و با من شُكرَه قوْز لاشاکرین: و ای خدائی که شکر تو شاکرین را از 
زندگی شان بهره مند می 


لغت: فارٌ فوزا: ظفر: پیروز شد. موفق شد.- و در این بحث ما: در دست 
وقت مصرف نشد, وقت را مصرف کرد. بازیچة عمر نشد, عمر را به کار 


گرفت. 
فاز من المکروه: نجا؛ از بدی ها نجات یافت. 


شخص شاکر که خدا را سیاسگزاری می کند. در مسیر شناختن خوب و بد 
ها شناخته نشوند. نعمت ها شناخته نمی شوند. و کسی که در مسیر 
شناختن خوب ها و بدها باشد او فائز است و در راه نجات از بدی ها و نیل 


ها مر طاعته تغاق للتطیعین: و اهر خداتی که طافت ه فجات. اطاعت 
کنندگان" است. 


شاکر در مسیر تلبز تشخیص خوب و بد ۱ ست. یعنی در مسیر نجات است. 
وقتی به خود نجات می رسد که مطابق همان تشخیص از اوامر و نواهی 


الهی اطاعت کند, والاً عالم بی عمل 
ص: 297 


1- در آینده راجع به حیاء و منشا آن در انسان» بحث خواهد شد. 


می شود. 


شناخت خوب و بد (علم و دانش) , به تنهائی کافی نیست؛ ابلیس از 
دانشمندترین موجودات است,؛ حلی و خدا| شناسی و توحید کاملا وارد و 
آگاه و عالمتر از اکثریت انسان هاء بل عالمتر از انسان های عالم (غیر از 
معضومین) است: آن عامره وان کافی اسک که پم رحله اطاعت و عملن 


ضل علی معفو و آله, و اشعل فلوبتا بذِکُرک عن ؟ کل ذکر: خدایا, درود 
فرست بر محمد و آلش, و قلب های ما را به یاد خود مشغول کن از هر یاد 
دیگر. 


طوری قلب ما را به یاد خودت مشغول کن, که جائی برای یاد دیگران 
نماند. 


یاد نیازمندانه و یاد بی نیازانه: مراد این نیست که همه چیز و همه کس و 
همه امور را فراموش کنیم, مراد از یاد, یاد نیازمندانه است. یاد نیازمندانه 
نیز دو نوع است: یاد استمدادانه, حول خواهانه. و قوت جويانه. و یاد کمک 
جويانة ابزاری و سببی. 


در شرح دعای دهم بیان شد که «حول و قوت» فقط از آن خدا است. اد 
کردن حول و قوت خواهی نیز باید فقط از خدا باشد. قلب و شخصیت 
درونی انسان در این استمداد باید به هیچ جائی غیر از خدا| توجچه نکند, وال 
شرفش به ذلت. و فوز و نجاتش به گرفتاری و پستی مبدل می شود. و 
خود انسان این دو نوع یاد کردن را به خوبی تشخیص می دهد که «بلِ 
الانسان 6 علیٍ ,تفسه بصیره»(1): انسان خودشر از وضع درون خود آگاه 
است «و لو لّقی معاذیره»(2): گرچه به توجیهگری بپردازد< هر نوع یاد 
کردن دیگران را به حساب یاد کردن ابزاری و اسبابی بگذارد گرچه یاد 
کردن حولی و قوّتی باشد. 


امام علیه السلام در اين جمله , به ما یاد می دهد که با کاوش در شخصیت و 
روان خودمان, از اين آفت و آسیب رواني توجیهگری در امان باشیم تا 
بهداشت شخصیتی داشته باشیم. و این است راه حفاظت شرف و فوز 
انسانی. 


ص: 398 


1- آیة 14 سورهة قیامت. 
2- همان, آية 15. 


تعاطی میان روح و جسم 


ذکر بر دو نوع است: ذکر قلبی و ذکر شفاهی؛ ذکر شفاهی امکان ندارد 
مکر بعد از ذکر قلبی؛ باید اول خدا را به یاد بیاورد سپس با زبان ذکر او را 
اساس عادت است. پس بهتر است اندکی دربارة عادت بحت شود: 


انسان و عادت 


آپا ذکر عادتی و بدون حضور قلب. ارزشی دارد؟ اولا: خود «عادت» 
موضوعیت دارد. اگر رابطة انسان و عادت را موضوع بحث قرار دهیم می 
بینیم عادت نیز مانند هر چیز دح می تواند موضوع احکام خمسه قرار 


گیرد(1). 


ثانیا: عادت ستوده خیلی اهمیت دارد و می توان گفت رفتارهای نیکوی 
انسانی از تعامل و تعاطی سه عامل ناشی می شوند: 1- روح فطرت که 
انگیزش ذاتی و ناخود اگاه را می دهد. 2- اراد عقلی که انگيزش اگاهانه 
را می دهد. 3- عادت. گاهی عادت باعث اعمال نیک می گردد. 


این سه عامل در طول هم و مبتنی بر همدیگرند, در عرض هم نیستند. 
اقتضاهای قطرت که به طور ناخوداگاه هستند به مرحلة تعقل می رسند و 
حالت ارادی و آگاهانه می یابند, وقتی چنین عملی تکرار می شود عادت 
و بخ از تک عالت ناو آگام امس کند: 


با بیان دیگر: رفتار ارادی و عقلانی گاهی واسطة میان دو انگیزة ناخود آگاه 
قرار می گیرد. یکی مادرش است و دیگری فرزندش: رفتار عقلانی از 
انگیزش فطری متولد می شود ۵ اش یار ایسته عادت می شود و 
غارترآنفی.ر ای نام ای نوع عاوت را بابه ارت قطری. کارت 


نوع دیگر از عادت هست که «عادت غریزی» است مانند هر عادت بد؛ که 


منشأً آن سلطة روح غریزه بر روح فطرت است که غریزه عقل را از 
دست فطرت. فی. کیرد.و از آن در اهداف ضرفا غریزی استفانه می کتد .و 
در اثر تکرار به عادت تبدیل می شود مانند عادت به 


ص: 399 


[- یعنی: عادت مستجب؛ واجب, مکروه, حرام و مباح. 


غیبت, عادت به قمار, عادت به دگر آزاری و... 


بنابر اين. روشن می شود که در یک نکاق کل عادت های فطری ستوده 
هستند و عادت های غریزی نکوهیده. و خداوند به هر امر ستوده ثواب می 
دهد و برای هر امر نکوهیده مواخذه می کند. ۰ پس عادت های خوب خالی از 
ثواب نیستند گرچه با عدم حضور قلب باشند. زیرا منشا اصلی شان با 
حضور قلب بوده است. حتی اگر از پنجرة حدیت «ایَمَا الاعْمَال بالّات» 
نگاه کنیم باز می بینیم که عادت های نیکو بریده از نیت نیستند. چون آن 
تکرارها که موجب این عادت شده اند همگی بر اساس نیت بوده اند. 


بدیهی است اگر همین رفتارهای عادتی اگر از نو با نت و اراده آگاهانه 
همراه شوند, بهتر و با ماهیت کاملتر می شوند. 


و همچنین است عادت بد. نمی توان رفتاری را که بدون اراده و بدون 
آگاهی از انسان صادر می شود را غیر قابل مجازات دانست. زیرا رفتار بد 
ناآگاهانه: بر دو توع است: توع طبیعی و نوع عادتن. رفتار ناخودآگاه طبیعی 
به حکم حدیث رفع(1), مجازاتی ندارد. اما رفتار ناخودآگاه عادتی مجازات 
دارد. ژیرا از تکرار رقتارهاتی ناشی. شده که به طور آگاهاثه ضادر شده آند 


مبتنی بر نیت بد بوده آند. 


پس کسی که بر اساس عادت و بدون اراده و بدون حضور قلب به گفتن 
سبحان الله وبا دیکر دکرهای شفاهی می بردا زور ماخهر آنست: و کسی که 
بر اساس عادت و بدون اراده به یک رفتار ند اقدام می کند, مواخذه خواهد 
شند. 


با این حساب., ذکر و یاد خدا سه نوع می شود: 1- یاد خدا با حضور قلب و 
شفاهی, 2* او عدا تنها با قلبت: <- باد خدا تتنها شفاهی: اولی. ارز شمتدتر. 


دومی ارز شمند, و سومی نیز 


ص: 00 


1- وضع عن أمْتی یَشغ خضالٍ: العطاً و اشَمتان و چا لا هون و ما آ 
یو و ما 9 8 ما اشرهوا عایه الط و الوشفته فی 
کر فی الق و الحسَذ ما لم بضوز لسان و بد. (کافی, ج 2 ص 463 
زار الاشواع) ترجفه: بسن اد امت من برداشته (ععو شجه) ارت 


خطاء, فراموشی, آنچه نمی دانند, آنچه طاقت آن را ندارند, آنچه که به آن 
مضطرٌ شوند, انچه به آن مجبور شوند, فال بد زدن. و سوسة فکری در 
چگونگی افرینش. حس مادامی که با زبان و دست عملی نشود. 


خالی از ارزش و واب نیست. این در ترتیب ارزش است و محور ان 
«رفتار شناسی» و «شناخت رابطة خدا و انسان» است. اما از جهت دیگر 
ذکر قلبی بدون شفاهی ارز نز شمندتر است و این وقتی است که محور بحت 
«انسان شناسی» باشد. زیرا تا ذکر قلبی نباشد ذکر شفاهی امکان ندارد, 
حتی ذکر شفاهی عادتی نیز زادة ذکرهای قلبی است چنانکه بیان شد. 


قرآن: «قَو أفلح مَن تَرکی- در اسم زبه فقصَلی»(1): قطعا؛ کسی که 
خود را تزکیه کرد رستگار شد- و اسم خدا را یاد کرد سپس نماز خواند. 


در این آیه «ذکر اسم خدا» آمده, نه «ذکر خدا». پس ظهورش در ذکر 
شفاهی است. و نکتة دقیق این است که هم یاد قلبی خدا و هم یاد شفاهی 
کدرا شنیب: تمار خواندن مهف شفی. کشعی که .لا در وقت: مر یه ور 
عادتی نام خدا| را به ژبازن اور این ذکر سبب یاد نماز خواندن می شود. 


چنانکه أة 21 سوره احزاب, ظهورش در ذکر قلبی بدون شفاهی است: 
هلق کان لک في زشول الم سوه حستة لعن کان جوا ال و الوم 
خر و دکر ال کنیرآ»: ۱ 
سرمشق و الگوی نیکوثی هست (نه برای همه, برای) کسی که به رحمت 
خدا و روز قیامت چشم دوخته و خدا را بسیار یاد می کند. 


اين ذکر فقط ذکر قلبی است خواه در پی آن ذکر شفاهی هم باشد یا 
نباشد. زیرا آن ذکری ار ۱ 
دارد و آنحضرت هرئز دکر عاذتین ناخودآگاه نداشته است. 


در آیه 135 سور آل عمران که دربارة رفتار بد سخن می گوید, فقط ذکر 
قلبی مراد است خواه به زبان بیاورد و خواه نیاورد: «و الذی اذا لوا 
فاحسّة او طلَفوا أنفُسَهَمٌ سهه دکژوا ال قاستَغفر وا لِدْثُوبهِمٌ و من و 

الا له و 2 بُصوا قلی ما فَعلوا و ی 
که اگر مرتکب عمل زشتی شوند, یا به خود ستم کنند, به یاد خدا می افتند 
و برای گناهان خود آمرزش می طلبند. و کیست جز خدا که گناهان را 


ببخشد؟. و اینان به طور دانسته بر گناه 


ص : 401 


1- آیه های 14 و 15 سورة اعلی. 


اصرار نمی ورزند. 


و آیه 205 سورة اعراف, دکر قلبی و شفاهی را تواماً توصیه می کند: 5 

ار ریک فی تَفْسک تصَرعاً و خيقة و دون الجَهرٍ من الْقَولِ بالْعدةٌ و الصا 

و لا تک من الغافلین»: و یاد کن پروردگارت را در درون جانت از روی 

ِ و خوف, با صدای أهسَةٌ گویش: صبحگاهان و شامگاهان, و نباش از 
ن. 


اصل در ذکر و دعاء پائین بودن صدا و آهسته گفتن است. اذان گفتن که 
باید با صدای بلند باشد, ذکر نیست., امر به معروف است. و اگر کسی 
دعائی را با صدای بلند بخواند. در صورتی درست است که قصد تبلیغ و 
امر به معروف داشته باشد. و می تواند هم قصد ذکر و دعا داشته باشد و 


هم ‌ تبل ۳ 


«آلا بذکر الله تَطمیْنٌْ القْلوب»(1). در مباحث گذشته گفته شد که رابطة 
انسان باً خدا باید بر اساس «یِيِن الْحَوّف و الرَجّاء» باشد. پس مراد از 
اطمینان در این ابه چیست؟ جواب این پرسش بشرح زیر است : 


تام تیاس ری کی 


گفته اند رابطةّ انسان با خدا در یهودیت (یهودیت کنونی) یک با 
«رقابت» است که انسان با خدا رقابت می کند و در مسیحیت را 
«محبت» است و در اسلام رابطة «عبد با مولی» است؛ عبادت یعنی عبد و 
برد خدا بودن. پس در اسلام انسان «مملوک» است مالک و صاحب دارد 
که خدا است. بنابراین در انسان شناسی اسلام انسان موجودی است که 
از نظر روحی و روانی نیازمند است به مالک, و اگر رابطة ذکری و یاد 
کردن با خدا نداشته باشد احساس بی صاحبی می کند 


این مسئله کاملاً تجربی است؛ در جامعة ما آنان که (باصطلاح) لات هستند 
و عبادت نمی کنند, پیش اهل عبادت به حضرت عباس علیه السلام ارادت 


دارند, شاید صدبار به دروغ بر خدا سوگند خورند اما به آنحضرت به دروغ 
سوگند نمی خورند. اینان به طور ناخودآگاه ا سا من ده و ار تون 
خدا خارج شده اند لذا , به: انخضرت بتام فی برتدره از که.دل 


ص: 02 


2 28 سوره رعد. 


او را مولای خود ی ما تست آقای مان حضرت 


در این احساس هیچ چیز و هیچ کسی نمی تواند این خلاء را پر کند و لذا 
لات ها هميشه از یک اضطراب ناشی از این خلاء رنج می برند. 0 
دگر انی. قرونتف. ازازشان: می, دهد و کاهی. که. تقبه کزدهم.و. غیه. خدا .هی 
شوند رابطة شان با حضرت عباس علیه السلام نیز تغییر یافته و ماهیت 
درست يافته مانند رابطة مومنین می گردد. 


بسن مر آد اد اظمیتان در آنن یه ان تیست که اسان اد مور جع لاف 
و الرّجاء» خارج شود و رابطه اش بر اساس اطمینان باشد. چون رابطه 

اب به این معنی سر از «غرور» در می آورد و این پار با تکیه بر 

خداوند از راه خارج می شود: «یا با الالسان ماعرّک بربک الکریم»(1). 


این احساس اطمینان غیر. از احساس امنیت از غضب ۳ است" دربارة 
مومنین می فرماید «یخافون یوم سقات فیه الْفْلونٌ الابصای»(2). و: 
دا من خاف تقام ره و تهّی اس عَن الهوی- قن اه ود 
المَأْوی»(3). و آیه های دیگر. 


ذکر خفیخ و ذکر جلیت 


ذکر و یاد خدا کردن به دو صورت است؛ ذکر در قلب که به آن عنوان «ذکر 
خفی» نیز داده اند. و ذکر در زبان که به این نیز عنوان «ذکر جلیت» داده 
اند. سپس بحث کرده اند که کدامیک بهتر است؟ متاسفانه برخی ها جریان 
بحث را در بستر نادرست جاری کرده اند در حالی که مطلب روشن است: 
اگر این دو نوع ذکر در تقابل با همدیگر فرض شوند, بدیهی است که ذکر 
قلبی بهتر از ذکر شفاهی است و به شرح رفت که ذکر عادتی فقط از 
عادت های دیگر بهتر است بویژه از عادت های بد. و اگر قلب و زبان در 
مقام ذکر هماهنگ و همراه باشند بهترین ذکر است. و این مسئله بدیهی 


3- آیه های 40 و 41 سورة نازعات. 


مباحث صوفیانه نیست و تشیع از تصوف بیزار است. 
صوفیان 

را به رو وهم و خیال عذر بنه 

جچون 

ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. 

ناچشیده 

مزةٌ آب حیات ثقلین 

نز 

سراب دگران ساغر و پیمانه زدند. 

برگردیم به ادامه سخن امام علیه السلام: 

و (خدایا, مشغول کن) زبان های ما را به شکر خودت از هر شکر دیگر. 


۳ به ظاهر این جملة امام علیه السلام بنگریم معنایش نکوهش تشکر 
ات تب اما در دعای هشتم دیدیم که خود امام می 
کمن و غود بک مِن.... الشْکَرٍ لمَنِ اصَطتَع العارقة عندتا»: خدایا به 
یا ها او حدیث های دیگر 
را در باب لزوم تشکر از دیگران در آنجا مشاهده کردیم. پس در اینجا نیز 
مراد نفی هر نوع شکر از دیگران نیست هم باید خدا را شکر کرد و هم 
انسان های نیکوکار را. 


تشکر از دیگران به یکی از سه انگیزه است: 
1- تشکر صادقانه از زر نیکوتی ویکر ان" این عین عبادت خداوند است و 


مشمول آیه های «َنّ من أعطی 5 ایس دی بالکس نی مس 
و می باشد. 1 انس که همه تیکی ها را تصدیق کند تا 


چه رسد به نیکی ای که دربارة خود او شده است. اگر تشکر نکند کار بدی 
کرده است و خداوند کار بد را دوست ندارد. این تشکر علاوه بر این که 
بذاته ستوده و لازم است عامل تشویق نیکوکاران برای کار خیر نیز می 
شود. اما اين تشکر باید در طول شکر خدا باشد نه در عرض ان. 

2- تشکری که معارض می شود با شکر خدا؛ و اگر کلاً معارض با شکر خدا 
باشد, شرک است. و اگر (باصطلاح) معارض جزئی باشد. تملق است. 
یعنی امیزه ای از شری دارد. 


ص: 404 


1- آیه های 5, 6 و 7 سور لیل. 


تشکر تملقی یعنی بنوعی تشکر می کند که طرف را وادار کند تا باز هم از 
این نیکوئی ها درباره اش بکند؛ چشم به لطف و کرم او بدوزد. به جای این 
که هميشه به کرم خدا چشم بدوزد. بهتر است کمی در این باره درنگ کنیم 


واکنش قهری در اثر مجهول گذاشتن یک مسئله: انسان وقتی که به حکم 
فطرت درباره چیزی, امری, احساس مي کند که در اینجا یک مجهول است 
و باید واضح شود و مطابق ان «بل الائسان کی تفسه بصیره»(1) می 
داند که در اینجا یک «گیر» هست, لیکن حال و حوصلة آن را ندارد که در 
مقام حل قضیّه بیاید, آن را به طور دیگر حل می کند. فلا ور بان رفن 
کسی , به کسی نمی گوید: تو را شکر می کنم, , می گوید: از تو متشکرم. در 
ال هرک ی ار رس کر آن ات را وان جع 
اوری و اين لفظ را می اوری؟ پاسخ روشنی ندارد. زیرا او به حکم فطرت 
می داند که باید فرقی میان شکر از خدا و شکر از دیگران بگذارد و این 
فرق را در قيافة ظاهری لفظ می اورد. 


این سليقة ادبیاتی فارسی بهتر از رفتار عرب ها است که به همدیگر می 
گویند «اشکرک»: تو را شکر می گذارم. چون در فارسی دستکم یک فرق 
اخطی رعایت می,نوو اما آناق این رعایت را نز تمی کنید. گرچه رغایت 
فارسی نیز بر یک باية خوداگاه مبتنی نیست: و یک رفتار تاخودآگام است: 


باید این مجهول شکافته شود و حس ناخودآگاه به مرحلة خودآگاه برسد. 
شکر نیز مانند «ذکر» که در بالا بیان شد., دو نوع است: 


ین که خا حول ول وه[ بل ۱ ۱ وی تیه 
نیکوئی که دیگران در حق ما می کنند. این شکر مخصوص خداوند است و 
اا شیر رارصا رم و ای ان او و مر اف 


شرف. و بر خلاف فوز است. 


2- شکر به معنی تفکیک خوب از بد: اگر انسان از نیکی های دیگران 


ص: 405 


کودنی و نادانی خود را نشان داده است که فرق میان خوب و بد را 
نشناخته است. و اگر قدردان باشد باید فرق میان قدردانی از خدا و 
قدردانی از خلق را بشناسد. معیار برای شناختن این فرق چیست؟ 


اه ار ما ام افص ی ار تا ان 
دارد(1). بدترین نفاق, نفاق در دین و ایمان است. اما تملق کردن انسان 
به خداوند, جایز است, بل ستوده است. 


ثانیا: بحث ما در همان تشکر صادقانه است که کدام تشکر صادقانه از 
افراد نیکوکار, جایز است و کدام تشکر مخصوص خداوند است. پس معیار 
عبارت است از تشکر حول و قوّتی, و تشکر غیر حولی و قوّتی. گاهی 
تشکر انسان از انسان دیگر به مرز تشکر حولی و قوتی می رسد که حرام 
است. بشرحی که قبلاً گذشت. 


گفته شد که تملق در برابر دیگران, نکوهیده است. زیرا| بر خلاف شرف 
مورد نظر امام است. اما تملق در برابر خداوند ستوده 0 در دعای 
وداع ماه رمضان از امام صادق علیه السلام آمده است «اوعوک ۳ و 
حَوَفاً و طمعاً و رَفْبَة و رَعبة و تخشعاً و تقلماً و ۲ تضرعا»(2). و از امام رضا 
علیه السلام در دعاهاي نماز شب آمدم است «اوعُوک تهباً و تغباً و حوفا و 
طعاً و الْحاحاً و الحافا و تضَرْعاً و تملفا»(3). 


تملق یعنی تلطیف و نرم کردن طرف مقابل برای به دست آوردن خواستة 
شود 9 9( برای برانگیختن مهر او؛ لیکن این 


ص: 06 


1- سبت میان نفاق و تملق, باصطلاح, عموم و خصوص من وجه است: 
2ج 3 ضن 5 2طروار ماع و9 ض 180 
کا ررض 257 


تملق در برابر خدا فطری و عقلانی است زیرا در صدد جلب لطف خدا و 


رحمت اوست. 


تملق در برابر دیگران هم ذلت آور است و هم سر از نفاق و دو روئی در 
ور ناشرز که است هیا آامیاه ای از شر ی دارد. 


و جوّارحتا بطاعیک عَن کل طاعَه: و (خدایا مشغول کن) اعضای ما را به 
اطاعت خودت از هر اطاعت دیگری. 


توحید و خواتم الخیر: هر ذکر, هر شکر و هر اطاعت, یا باید مستقیماً ذکر 
خدا, شکر خدا و اطاعت خدا باشد و يا در طول و مسیر ذکر خدا, شکر خدا 
و اطاعت خدا پاشد؛ ذکر و یاد رسول خدا. تشکر از پیامبر خدا, و اطاعت 
از.تبوت. ال (ضلی, الله. علبه و آله) واجب استه اما در جهت: یاه شکر و 
اطاعت خدا. و همچنین زیارت آنحضرت. و همینطور است درباره انمَة 
ظا روت نسم السام. 


«و اکرُوق کما هَداکم»(1). «و اشّکُرُوا للّه ان کتثغ | 
«أطیفُوا ال و آطیعُوا الَسُولٍ و آولی کین 
جبُون ال قایقونی یحْببْكَمْ الله»(4). «و أطیه و5 
مَوّمنین»(5). 


ظ 


بخش دوم 
اند 
انسان شناسی 
خاک ناف ات 
حدیث النفس 
ص: 407 

اه 198 سور بفره: 


1 
2- آية 2 سوره بقره. 
3- اي 59 سورة نساء. 


ی 


عاقبت عاقبت ها 


قاِن قَدَنّت تا قراغاً من شْغْل قَاجْعَلَةٌ قراغ سَلامه لا تذرکتا فبه تبعذ: 
(خدایا) اگر برای ما «فراغت از مشغول بودن) مقدر کرده ای آن فراغت 
راختان به سامت بان در آن صالی ,سای ها ناش 


اشاره 


لفت : تبعه که جمع 7 «تبعات» است یعنی پیامد, و معمولاً در پیامدهای 
منفی به کار می رود. 


تظر له ای فلین ( که امام فد الولام شا متا ول شون قلب 
به ذکر. شکر و مشغول شدن جوارح به طاعت بود) می توان گفت که 
مراد از فراغ؛ فراغت ار کشک طافت: اشت. ضی‌کداا ار مقر 
کرده ای که ما گهگاهی از این سه فارغ باشیم, آن را از توعی فرار بده که 
تبعه و پیامد منفی نداشته باشد. و اگر اين سه عمل را از دست داده 
باشیم دستکم اعمال نکوهیده 7 ندهیم و فراغتمان فراغت محض 
باشد نه آلوده به بدی ها. 


انا مان کت ای و را ات ان اسان 
می توان با نیت قربه الی الله به صورت و ماهیت طاعت و عبادت به جای 
آورد- به خوردن. خوابیدن. فرزند بزرگ کردن. کسب و کار و... همگی 
ماهیت عبادت داشته باشند- پس مراد از ی ْ 


شرع کی آفقتارت فر آقت 


ای اس سک مسا مات هر عم اوعم ارعای که ات 
مشغول است. عبادت است و اوقات فراغت., غیر عبادت است. و این غیر 


است. 


دلیل اين مسئله باز با کلید طلائی فطرت و غریزه. روشن می شود انسان 
در همه اوقاتش 


ص: 09 


در یکی از سه حالت است: 


1- مشغولیت هدفمند, خواه عبادت محض باشد و خواه امور ند ی با نیت 


آلشی: 
2- مشغولیت هدفمند گرچه هیچ عنصری از عبادت و نیت در آن نباشد. 
3- فراغت. 


ردیف اول هم ستودم است و هم هم فلسفةّ وجودی و آفرینش انسان است: 
«ما حلقث الجَ 5 الائن | الا لیِعبْدُون»(1): نیافریدم انس و جن را مگر 


زندگی را با نیت الهی جهتدار کند, چرا باید بیهوده و فاقد جهت, انجام دهد. 


ردیف سوم خطرناک است؛ و پیش از هر چیز باید گفت: تفریج سالم و 
مشروع و هدفمند در اوقات فراغت. اساسا فراغت نیست. ار با نیت 
الهی باشد عبادت است و ۳1 بدون آن باشد از سنخ ردیف دوم است. پس 
می ماند فراغتی که خالی از هر هدفی باشد. که مصداق «لهو و لعب» می 
گردد. لعب به تنهائی حرام نیست اگر هدفمند و برای تفریح سالم مشروع 
باشد, با نیت الهی عبادت می شود و بدون آن؛ مباح. نز آن حضرت 
یعقوب گفتند اجازه بده یوسف را به صحرا ببریم تا از گیاهان صحرا بخورد 
و لعب کند: «اَرْسِلَْ مَعنا عداً یرت و بلَعتِ و تا له لحافظون»(2). 


و مراد امام علیه السلام فراغت غیر هدفمند است. و همین است که 
بشدت خطرناک است., زیرا در ان حال روح فطرت (باصطلاح) در مرخصی 
ات و کل که زر اروت سس یت ات هه مد انح ها 
فطری کار نمی کند. چنین شخصی با روح غريزة خود خلوت کرده است 
انگیزش های غریزیش به تحریک افتاده اند, خواسته های غریزی یک به یک 

در نظرش به ردیف می آیند. در این حالت است که می فرماید «الْهَوی 
قطان و العقل 


ص: 009 


2- آية 12 سوره بوسف. 


تايْمٌ»:(1) هوس نفس افاره بیدار است و عقل در خواب . انگیزش های 
غریزی بر عرصة درون او مسلط می شوند و زمینه را برای غریزه گرائی و 
سرپیچی از روح فطرت اماده می کنند. و اگر این نوع فراغت مکرر شود, 
و ات ات ان و ۱ 
به ابزار دست خود تتذیلن. کند: اینگونه فراغت آفت هدفمندی است و عامل 
سستی و بی ارادگی در قبال فقطرت و عقل است. 


اما ان اسان بت ها می اند کاد ای نع فرش سروس و ادا 
بخواهیم که اگر مقرر کرده به چنین فراغتی دچار شویم رحمت و لطفش 
شامل حال ما شود تا دستکم از پیامدهای ان مصون باشیم. و این نوع 
فراغت است که بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) حرام شده است: «ق]ذا 
قرفت قالصهت»(2) 

در مباحث گذشته نیز دربارة فراغت بحثي داشتیم و این تکرار اولاً برای آن 
است که سخن امام اقتضا می کند, تانیا زاویة نگرش به موضوع متفاوت 
هی ی ات 


ک تحت قیه سَأعد: ق از ان (فراغت) سستی ای به ما نرسد. 
لغت: سئمه: سستی,- و با توجه به «تنوین وحدت» می شود: سستی ای. 


یعنی در اثر شدت تحریکات غریزی زمینة سستی در هدفمندی, به ما 
ترسد. 


ند 7 7 بر 9« ِِ 1 
باشد. 


در عبارت «خالِیه من ذکر سبتایتا» دو معنی. محتمل است؛ 
1 ان صحیفه از ذکر بدی های ما خالی باشد. 


5 


2- آن صحیفه از اينکه ما به یاد بدی ها باشیم خالی باشد, یعنی در آن وقت 
فراغت فعر و ذکر ما بدی ها نباشد؛ تصورات و افکار ذهنی ما به دنبال 
امور صرفا غریزی نباشد. 


210 


1- بحار, ج 75 ص 228. 
2 ای 7 سورة شرح.- در ادامة همین مبحث توضیح این موضوع خواهد 


امد. 


در معنی دوم امام علیه السلام در مقام محفوظ ماندن از انگیزش های 
غریزی در وقت فراغت است, و این معنی درست است. زیرا معنی اول 
مصداق توبه است یعنی اگر ما در وقت فراغت بدی هائی داشته بااشیم, 
فرشتگان آنها را ننویسند. در حالی که امام در مقام بهداشت شخصیت و 
وان انتت» تم در مفام دزمان : رون بیع ری مب 999 7160 
اعمال بد پس از عملی شدن شان. 


۳ و بتولی کتات الحستات ۳ مسر ورین بمَا کتبوا من حستاتتا: و نویسندگان 
0 با شادمانی از آنچه از تخززرر ار ما نوشته ۷ بر گردند(1). 


ور آشعا لازض است ان کی راون یک. اضل مشخص که ار اضول, آنشان 
شناشتن و روان شتانشی فکتب: فران و اهل بیت بیت علیهم السلام است, درنگ 
کنیم: حدیث النفس یعنی «انسان در #9 خود به تصورات و گفتگوی 
درونی با خود بپردازد» خواه ریای محض و صرفاً خیالپردازی که در عمل 
رم ات اه ام ی ای وا رد 


حدیث_نفس گاهی مثبت می باشد, لیکن در ادبیات اهل بیت علیهم السلام 
معفواا وریارم افکار و تصورات و خیالیردازی خا فتفی بق. کار ر فد است. 
زیرا حدبت النفس مثبت در واقع یک «عمل» است نه حدبت النفس 
مجض. چون حتی رویاها ود ار وهای میت نب .غاب داز وحتی در یه هر شاد 
اقدام و عمل در خارج از ذهن نرسد. اما خداوند به انسان لطف و رحمت 
کرده حدیث النفس های منفی را تا به مرحلة عمل نرسد, گناه حساب نمی 
کند. 


و با بات کر آرزوی خیر, یک عمل محسوب می شود و ثواب دارد حتی 
اگر به مرحلة عمل نرسد. با ی ی 
محسوب نمی شود. و لذا فرموده اند؛ «زية الخوهن ک حَیر من عمله و 

الکافر شر من ععلت»: چه شده است که نیت محض, ۱9 20 


برتر شده است ؟ برای این که مشغفول شدن درون انسانی به آروزی خیر 
اک میا عم مس یت ار تراسا دای اس سار ان 
به مرحله عمل 


ص: 411 


[- برخی از شارحان درباره این «نویسندگان اعمال» سخنان بیهوده ای 
فرموده اند. انان همان کرام الکاتبین هستند نه فرشتة دیگر. 


برسد زمينة درون را برای خیرات تربیت کرده است؛: عرصة درون را 
عرصة فعالیت انگیزش های فطری کرده و انگيیزش های صرفا غریزی را از 
آن بیرون کرده است؛ خودسازی و انسان سازی کرده است. و انسانی که 
شاخته شذ منشا اعمال ستوده فراوان می گردد. و نیت کافر بدتر از 
عملش است, زیرا| این تصورات و تخیلات و آروزهای درونی هستند که 
زمینه روحی را برای کارهای نکوهیده اماده می کنند 


ای بسا آدم بدکاری که به یک نیت بد خود عمل کند و پشیمان شده توبه 
کند, اما اگر ان نیت همچنان در دل او بماند هميشه در فرسودن درون 
بیمار او فعال خواهد بود. و ای بسا آدم خوب که به یک نیت خوبش عمل 
کند. روحش با آن عمل اقناع شود, اما اگر همچنان در سوز و آروزی عمل 
خوب بماند, نیتش در ساختن درون خوبی گرا هميشه فعال می ماند. 


معنی این سخن این نیست که هميشه نیت های خوب را داشته باشیم و 
نگذاريم به مرحلة عمل برسند تا در درونمان فعال باشند. چون چنین 
رفتاری مصداق «نیت بر علیه نیت» است. 


اینک به فرق هائی که میان دو جملة امام علیه السلام است توجه کنید: 
جمله ها | عبارتند از «حتّی یرف 8 کات السَیتَاتِ بضحیقه خالیه» و «و 
یتَوٍلی کاب الکشتات عتا مسرورن فا کصوانین عستاتا». فرق ها عبارتند 


از: 


1- - در اولی «ینصرف2 برگردد» آمده, یعنی خود فرشتگان نويسندة بدی ها 


بر گردند و چیزی با خود نبرند. زیرا گفته شد که تصورات و حدیث النفس و 
نیت بد, تا به مرحلة عمل نرسند گناه شمرده نمی شوند. 


اما در دومی «یتولی» اه ری فرشتگانی که نیکی ها را می نویسند 
نرسد ثواب دارد. 


2- در اولی آمده است «بصحیفه خالبه». چون تصورآت؛ آرزوها و نیات بد؛ 
نوشته نمی شوند. «زکر سیات باد کزدن: وردز دل سیتات» 
گناه شمرده نمی شود. 


و در 99 آمده است «مسژورین بمَا کتبوا»؛ چون نیات خیر را نوشته اند, 


طرد 2 21 


فی ( صول) 
ک و تفای جقل لادم فی ره من هم یحسته و لم تَملها کیتث له 
ی عَملهّا تبث له بها عَراً و مَن هم بسَینّه و لَم 
اه ند من هم بها و عملها کیت علبه سگق»: از امام 
ِ یا امام صادق (علیهما السلام) فرمود: خداوند برای آدم در نسلش 
چنین قرار داده است که: هر کس قصد عم خیر کند و به آن عمل نکند, 
یک حسنه برایش نوشته می شود, و اگر , به آن عمل کند ده حسنه برای او 


(۳ 


1 
5 


9۰9 


ج 2 ص 428: «عن آحدهما عَلَنْهما السّلام قَالّ: ان 
5 


اها « 


3 


سر اس 


و اگر کسی قصد عمل بد کند و مر تکب آن نشود چیزی بر او نوشته نمی 
شود, و اگر به ان عمل کند یک سیثه بر او نوشته می شود. 


و همین طور است حدیت های ما بعد آن. 


پس پس, اوقات فراغت به معنائی که مشخص شد. سخت خطرناک است که 
امام علیه السلام در مقام فهمانیدن این اصل برای ما است. و در یکی از 
مباحث گذشته بیان شد که خداوند یک چیز را برای امّت مستحب کرده اما 
آن را برای پیامبرش واجب کرده است و آن نماز شب است. و یک چیز را 

بر أمتش, مباح کرده و بر پیامبرش حرام کرده است و آن فراغت است: 
«قذ قرَغت قاْصبٌ- و ٍلی ریک قَارعب»(2): پس هرگاه فارغ شدی خود 
را به کار و زحمت وادارکن و به لسوی پروردگارت گرایش کن. 


حدیث دربارة حدیث النفس: وسائل الشیعه, ج 20 ص 318 ح 25719 از 
امام صادق علیه السلام که فر مود: «انّ عيسي عَلیّه السّلام قبل 


[ 


للحواریین:. توا و تا مْرکُم ان لا منوا سکم بالرْتا فلا عن أنْ 


ن‌ِ ۳9 


نخان حفت یه الا ات کمن آوقة فی تلي فروی قاقمد 
الترّاویق ارجا ِِ و بجر البیت » : حضرت کی ره السلام به 
ی ۱ کر ۳ ۲ ۳1 


۱۳ شما که دربارة زنا 
3 3 


1- این در صورتی است که توان عمل را داشته باشد. اما اگر نیت را 
داشته باشد و توان عمل را نداشته باشد واب نیت بیش از عمل است. 
2 یه های 7 و 8 سورة شرح. 


حدیث نفس نکنید تا چه رسد که زنا کنید. زیرا کسی که دربارة زنا حدیت 
نفس کند مانند کسی است که در خانة زیبا و نقاشی شده, آتش روشن 
کند, دود و دم آتش نقاشی های آن خانه را خراب می کند, گرچه خود خانه 


چه سخن زیباء روشنگر,. و بس مهم در شناسائی آسیبی به نام حدیث 
آلنس ؛ شحصنت دروتی اسان ره ی خانه اراس وزیا کسه می که 
و حدیت ۱ لنفس را اتشی که دود و دمش ان زیبائی درونی را تخریب می 
کند, زمينة زیبای درون را به زمينة بد و نازیبا تبدیل می کند. حدیث در این 
باره زیاد است و همین یکی برای بحث ما کافی است. 


بخش سوم 
عاقبت عاقبت ها 


انسان دوزخی با دوزخ 


فراموش نکنیم که عنوان این دعای یازدهم «عاقبت به خیری» است که در 
آغاز به شرح رفت. در این بخش سوم می رسد به عاقبت عاقبت ها, و اين 
درس رآ به ما می دهد که همه عاقبت به خیری ها؛ باید در جهت آن عاقبت 
به خیری نهائی باشند و هستند. و اگر عاقبت به خیری ها یا برخی از آنها 
دچار نوعی لنگی شوند (و گاهی می شوند) و به آن عاقبت به خیری نهائی 
نرسند, چه کار باید بکنیم؟ توبه. باید توبه کرد و از فضاحت روز محشر به 
خداوند پناه برد: 


و ادا القصّث یام حبایتا , و تضَرّمت مَدَدٌ آغمارتا: و آنگاه که دور زندگی ما 
به سر آید, و محصول مدت عمرمان چبده شود. 


لفت: تصرزمت: از باب تفعل: چیده شد.- در آیه 7 و 22 سورة قلم نیز به 
معنی میوه 
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چینی و محصول برداری, آمده است. 


استخضرتتا دوک الّنی لا : بدٌ مها و من اجابتها: و دعوت تو ما را احضار 
را ی ما 


است. 


قصل علی مُحَمّد و آله, و ال ختام ما تخصی علینا کتبة آغمالتا تَوَبة 


مقبُولز پس درود و و و قرا. ده پایان 7 
ی 


لا و قفتا تغذ‌ها علی دب اجترحتاه, لا مَعصیّه افترفتاها: (توبه ای که) پس 
0 ۱ 


لغت: اجترح: کسب کرد به خود وارد کرد.- این لفظ به هر صورت و با هر 
کاربرد, بالاخره با جرح به معنی زخم, رابطه ۷ است بر این 
که هر گناه یک زخمی است که انسان بر شخصیت و روح خود می زند. 


اقتراف: بر خود گرفتن.- مانند پوسته ای که بر خود بگیرد. 


فرق میان «ذنب» و «معصیه»: وقتی که یک عمل بد با واه معصیت تعبیر 
واژه ذنب تعبیر می شود بیشتر جنبه منفی بودن آن عمل در نظر است. 


دربارة ذنب «اجتراح< لطمه بر خود زدن» آمده. و دربارة معصیت 
«اقتراف < پوست گرفتن» امده. زیرا در معصیت, عنصر پرروئی و 
کستاخی. بیشتر است که مانند پوست. بز روی اتسان آمدم و حیاء را اژ بین 
می بر د. 


و هر دو [فظ از باب افتعال هستند که معنی مطاوعه و تاثیر پدیری دارند؛ 
تاثیر پذیرفتن روح و جسم شخص از کردار خود. 


ص: 415 


عاقبت به خیری است و از بین رفتن اثار اخروی عاقبت همه عاقبت به 


لا تکشف ۳49 | سترنهة عَلی ءوس الاشهاد: و پوششی که بر (اعمال 
و اسرار) ما کشیده ای, در حضور حاضران برندار. 


ستارالعیوب بودن خدا را دربارة خودش به تجربه درک می کند. اما مراد 
اقا خ السای ی اضا ی بان اه صوانی ات است کم ور 
ادامه می کوید: 


‌ِ ۲3 سم 
وم تبلو اخبار عبادی: (پرده ستاریت را از ما بر مدار) در ان روز که اخبار 


اک رَجيم بِمَن دعَاک: که تو مهربانی (باصطلاح دلسوز هستی) به کسی که 
تو را بخواند. 


و مُسْتجیثِ یِمَنْ تاداک: و اجابت کننده ای برای کسی که تو را ندا کند. 
ص: 416 


دعای دوازدهم 


اشاره 


ص: 417 


ص: 418 


دعای دوازدهم 

و کان من دْعَایّه عَلَیّه السّلامُ فی 
الاغتراف و طلّب الَوْبَه ی له تقالی 
() ال اه تفختتن عن ایک خلال تلاث, و تخذونی علَیها حَلَة واجد 


۶ 
(2) یی مر آمرت به قابْطاث هو تهن تهیتیی عا ۱ 

[9- 0 دشر 0 مه مه رم : ۶ ۳ 5 ۳ ۲ س- 
نِعمَة انعقت بها عَلیّ فقَصَرّتُ فی شکرها. (3) و یخذونی علی مسالیک 
ٍِِ ی 9 _ ه 0 9 ‌ِ 

من ابل, یو هه الیک. و 
- سر ‌ ۳۳ ت ۵ - 
احسانک تَفصْل. و اذ کل نعمک ابیداء ( 
کتک 9 9 


ها 
۱ 
نت 9 ۳0 
ام 
۷ 
0 
۱ 
0 
.۵ 
7 
9 


و نِعه 4) ها آتا دّا, یا الهی, واقف باب 
عرّک وفوف المسْتسْلم الذلیل. و سایْلک عَلی الحیاء نی سول البائْس 
المعیل (5) مقر لک بانی له استسلم وقت احساز ۳۹ بالاقلاع عن 
عطیانک, و لَمْ آخْل فی الجالاتِ کلها من امْتتانک. (6) قَهّل ینَْعْیی, یا الهی, 

هِ ۳ ‌ ِ 1 


لا سس ۳ چ مت وم ۳۹ ام 1 مه #لن اس 

ی بالاتابه, و5 حلص لک ۱ موبه, فقام |لیک بقلپ طاهره نی ؛ نم دعاک 
بضوت عایل عی. (9) قه تطاطاً لک فالعتی, و تکُسن َاسَة قائنتی, و 
3 ؟ رو و 01 3 و م لله زر 0 ۶ , 


3 ۳ ۳ 3 3 ی رد 9 

باغصی من عضاک فقفرت لة, و ما آتا بالوم ضن اعْتَدر الیک فقبلت مِنْة. 5 

ما آتا باظلم من اب الیک فَغذّت علیه. (12) وب الک في مقامی هد 

توبه تایم علی ما قرط ملذ. مُشفق مقا اختمع عَلبّه, حالص الحََاء مقا وق 

: رد ۶ او خن الدنب العظیم او 9 

ص لم بان 9 ِ_ ۵ .۰ 9 1 وِ 0 ز عن 
3 1 بتکادک. و ان 
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آردد 7 5 و ن 
7 یس تبدر ِ اب ,۱ 

هل عَلي محَمَد و اله, و هِب لي ما یِجتٍ علت لک. و عافنی ممَّا اسْتَوجبة 
سس - ِ« نو مرو ۵و زارحا جر ی زرط ه عون 9٩‏ 7 

منک؛ اجرژنی ممَّا وه اهل الاساءو, فانک ملی ۶ بالعفو, مر للمعغفره, 


و کان من دُعَایّه عَلَبّه السَلَامْ فی الاغتراف و طلب الَوْبه ی الله تقالی: 
و از دعاهای امام علیه السلام است در اعتراف به گناه و درخواست توفیق 


خدا از انسان گناهکار می خواهد که توبه کند. و امام به ما یاد می دهد که 
از خود او بخواهید که به شما توفیق توبه بدهد. 


و این است رحمت رحیم و رحمانیت رحمان که خود بنده اش را به توبه 
دعوت کند و خودش نیز توفیق توبه بدهد. 


- 


1 ۳ 
خداوند وعدهْ پذیرش توبه را داده است: «هو الذی بفبل اوه عَن 
* 6 اس - و ۳ ۳۳ ۳ حم 
عباده»(1). و: «ا لمّ یعَلْمُوا أنّ اللة هو یِقبل البَوَب عَن عباده»(2): ایا نمی 


ص: 420 


1- آی 25 سورة شوری. 


2 آية 104 سورة توبه. 


اشاره است بر این که انسان می داند و باید بداند که خداوند توبه را می 


پذیرد. یعنی این موضوع یک موضوع تجربی است و هر کسی در قا و 
خود عملا و به طور کاملا روشن می بیند که خداوند توبه پذیر است. 


حدود 93 مورد از قرآن درباره توبه سخن رفته است., از آن میان تنها یک 
آیه است که امام علیه السلام این دعا را به محور آن قرارٍ داده است: 
«طنُوا آن لا مَلجاً من الله الا له نم تاب عَلَيهمْ لیتوبوا ان ال هو الوا 
الرَحيمٍُ»(): دانستند پناهگآهی از خدا جز به سوی خود او بیست. سیس 
خداوند بر آنان بخشید تا توبه کنند, خداوند توبه پذیر و مهربان است. - بعلی 
به آنان توفیق داد تا توبه کنند. 

خودپائی و خود سازی: گاهی انسان مرتکب گناهی (ریز یا درشت) می 
توا اس موی ححیظ ‏ و این کاهه مه ار یه از 
اینجا و آنجا, می شنود اما توبه نمی کند. در این وضعیت باید توفیق توبه را 
از خداوند بخواهد, وال هر چه زمان بگذرد حالت مذکور در او ریشه دار 
شده و (باصطلاح) رسوب می کند, سنگین و سنگین تر می شود تا جائی که 
دیگر امکان توبه را از دست می دهد. انسان موجود خطاکار است و بی 
تردید دچار گنام خواهد شد پس باید هميشه خود را بياید که توبه اش به 
تاخیر نیفتد. و اگر در خود انگیزشی برای توبه نمی بیند 1 را از خداوند 
بخواهد. 


این آیه روزنة امید است که امید جویان را می خواند: بیائید توبه کنید و اگر 


حساسیت برای تو یه ندارید ان را از خود من بخواهید, گردنکیز. نشوید 
بدانید که این گردنگیر شدن از ناحیه شیطان بر شما القاء می شود. 


بگمانم پیام اين آیه از پیام همة آیه هائی که دربارة رحمت, مهربانی. عفو و 
گذشت خداوند اند اند, رآ شوه دلسوزانه نره و لطف آمیزتر است. 


پس انسان چه می خواهد؟ ۳۹ دچار غرور خیره سرانه می گردد. «یا ها 
الالسا ما عرّک یربک الگریم»(2): ای انسان چه چیز 
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1- آية 118 سورة توبه. 


تو را وا می دارد که با کودنی تمام با پروردگار خود برخورد مغرورانه 
داشته باشی!؟! 


لغت؛ غ#ه غرورآ": خدعه و اطمعه بالباطل: , به او نیرنگ زد و به طمع باطل 
وادار کرد. 


غرور: نیرنگ خوردن» در باطل افتادن. 

لازمة هر غرور, کودنی است. و لازمة ادامة هر غرور, خیره سری است. 
خیره سری: ادامه دادن به یک روش غلط در اثر کودنی. 

گناه یعنی تمد و سرپیچی روح غریزه از مدیریت رو( فطرت. و توبه یعنی 
برگشتن مجدد روح فطرت بر سمت مدیریت خود. اگر توبه به تاخیر افتد و 
پا گناه ادامه یابد, باز گشت مدیریت فطرت مشکل می شود. پس توبه 
ضروری نرین درمان برای بیماری روان است. و لز | ابلیس هميیشه می 
کوشد که توب انسان را به تاخیر اندازد, که این کورز شش شیطان در دعای 
فمز هم خهاهد آمد, انا اللة عالی. 

بخش اول 


اشاره 


عوامل روانی که مانع از توبه می شوند 
عامل انگیزاننده به تویه, آگاهانه است 
خیره سری 

نکاهی به مافنت آزادی 


اللهْم ال بخجبیی عَن مسألیک جلال تلاث. و تخذوبی علنها حَلَةْ واجدخ: 
خدایا سه عامل جدا کننده حاجب می شود که من چیزی از نو نخواهم. و 


ی 


حداه: بعثه: برانگیخت ان را. 


ص: 422 


بشخبیی آمز مرت به قأبطات ۶ عَنّه: حاجپ شده و باز می دارد مرا امری 
۱ ۱ 0 ار ۳ 


و تن تهیتیی علة قَأْسْرَعّث |لیّه: و نهیی که از چیزی نهی کردی و من به 
سوی آن شتافتم. 

و ره آکعی- تعفت بها علرت 28 قَقَصَرّتُْ فی شکرها: و نعمتی که به من بخشیدی و 
بر کوتاهی کردم 


عوامل روانی که مانع از دعا و توبه می شوند سه چیزند 


1 خی ار اسر خدا 22و از نمی خدا گر تکرژن وتفدر تفای 


از نعمت خدا. 


و اين هر سه, عامل روانی غریزی و ناخودآگاه هستند, زیرا اگر به مرحلة 
خود آگاهی و عقل و خرد برسند عقل حکم می کند که کامی پیش بگذارد و 
در هر سه مورد عذر بخواهد. عقل و خردورزی نه تنها مانع عذر خواهی 
نیست بل بر آن وادار می کند. در روابط انسان با انسان نیز چنین است؛ 
کسی که نسبت به حقوق کسی قصور يا تقصیر کرده, نه فقط تمایل ندارد 
چیزی از او بخواهد بل که دوست ندارد با او روبه رو شود. و این عدم 


این پرهیز و دوری جوئی, با گذشت زمان سنگین تر می شود و هميشه 
شخص مقصّر را آزار می دهد. و اگر عقل و خرد این گره را حل نکند به 
جدائی عمیق می انجامد. کر تفقل. و.خرد ویزنق. در میان. آخدم. و آرخ .را 
حل کند, هم فشار آن بر شخصیت روانی فرد مقصر از بين می رود, و هم 
به جدائی عمیق منجر نمی شود, که امام علیه السلام می گوید: و یخذونی 
علی مسألیک تفلک علی من بل یوشهه ایک و ود یخن طَنّهٍ (لیک: و 
ای یا 2 
آورده و با حسن ظن به سویت آید. 


ایا او کال او ای ات رای سار 
یک تجربة عقلی استوار است؛ خدابا می بینم که هر کس به سوی تو امده 


ته اد تقضیر ان ان کیت 
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کرده ای, پس من هم به سوی تو می آیم تا مرا نیز عفو کنی. 


و لذا گفته اند؛ درمان عقده ها و بیماری روانی (در موارد قریب به اتفاق) 
1 عشیده شوند, درمان می شوند. 


امام علیه السلام در تبیین رابطة انسان با خدا, موانع را فقط در سه عامل 
ناخودآگاه جمع می کند و نی ید بدانید موانع میان شما و خدا فقط سه 
چیز است و بس, موانع را با شمارش مواردشان افزون نکنید. و این جمع 
کردن در سه عنوان. خود یک معجزه بزرگ علمی است در انسان شناسی. 
و شناسانیدن «ماهیت ناخودآگاه» آنها یک معجزه دیگر است. و نیز 
راهنمائی ما بر این که انها را به عرصةه عقلانی خود آگاه بکشانیم, معجزه 


خیره سری 


اگر این عامل بازدارنده (خواه در ارتباط با خدا و خواه در ارتباط با 
دیگران) همچنان در عرصةه ناخودآگاه بمانند سر از خیره سری در می 
اورند, و خیره سری یک بیماری روانی است. خیره سری یعنی به طور 
کودنانه و غیر عقلانی یک روش منفی را ادامه دادن. و توبه یعنی 
«برگشتن»: برگشتن از روش خیره سرانه. و خواستن توفیق توبه از 
خداوند, یعنی خواستن توفیق رهائی از روش خیره سرانه. و دیدیم که 
عنوان این دعا طلب توفیق بر توبه است. و توبه هم آخرت انسان را آباد 
می کند و هم در زندگی دنیوی انسان را از آزارهای روانی و از فشار خیره 
سری رها و آزاد می کند. «الَایّبُ من لدب ب کمن لا دنب له»(1): کسی که 
از خیره سری باز می گردد گوثی هیچ تقصیری نکرده است. هم در زندگی 
دنیوی از آزارهای روانی رها می شود و هم از آثار اخروی آن. 


نکاشی نه عاطینه آزادی 


آزاد شدن از خیره سری عنصر اصلی حرژّیت و آزادی است. زیرا انسان تا 
از عقده های درونی خود (بویژه از بیماری خیره سری) آزاد نباشد, نمی 
تواند در ابعاد دیگر زندگی فردی و اختماعی. آژاد باشند. ذر میان همة 
مفاهیم و مقوله های مربوط به زندگی انسان, مقولة آزادی بیش از همة 


آنها نیازمند سلامت روانی است. هر لطمه, خلاء, عقده و بیماری در 
شخصیت درون مانع از حریت و ازادی شخص می شود. نسبت میان 
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1- کافی, ج 2 ص 435. 


سلامت روان و آزادی, 5ققا یک سبت تساوی است, بیعلی سلامت روانی 
مساوی است با آزاد بودن و آزاد بودن مساوی است با سلامت روانی. هر 
کذام نة.هر تنستی که باشد آن یکی فیز به همان نیت خوا هد بنود. 


غریزه و فطرت: گفته شد سه عامل بازدارنده عوامل ناخودآگاه هستند؛, 
یعنی غریزی هستند. و آن یک عامل انگیزاننده فاهل. احاهانه. انفنتت:شتی 
فطری است. زیرا مکرر گفته شده که عقل و خرد ابزار دست فطرت 
است. و قرار است انسان فطری زندگی کند نه غریزی محض. و صد البته 
اگر غریزه به حدی فطرت را سرکوب کند که بتواند عقل را از دست او 
بگیرد, می شود عقل معاویه و عمروعاص که در جای خود شرحش با 
حدبت های مربوطه گذشت و نیز خواهد آمد. 


علیم بای ی از این ال او که .وا ارم زا سم شرت 
نامیدیم, غافل است و آن را با «حیاء» اشتباه می و در بخش دوم همین 
دعا بحث از حیاء خواهد آمد. 


فرق میان عذر تقصیر به پیشگاه خداء و عذر تقصیر به حضور دیگران 


در اصطلاح مردمی ما, به توبه و معذرت خواهی «عذر تقصیر» نیز می 
گویند. اینک آپا معذرت خواهی از خداوند آسانتر است با از دیگران؟-؟ از 
خوافی از خدانته اسان عاشت‌اها افام. علبه السلام بم‌ها .من اند که 
اشتباه نکنید, معذرت خواهی از خداوند آسانتر است: 


ات 0 0 
اد جمیعٌ اگسانک تقضٌُل: زیرا همة احسان های تو تفصّل است. 
تفطّل: نیکی کردن و احسان و نعمت دادنی که برای هیچ توقعی نیست و 


و رعش 


و اذ کل نقمک ابیداء: و چون همه نعمت هایت ابتدائتی است. 


ابتدائی؛ یعنی نعمت ها که به بندگان می دهی, مسبوق به هدفی که به نفع 
خودت باشد, نیست زیرا: تو نیازمند هیچ منفعتی نیستی. 
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اگر انسانی به انسان دیگر نیکوئی کند بالاخره یک نفعی دز آن بزای خودش 
فرظ داید خوان آن کی وا فنه ال الله انحام دهصه حواهم رای اس 
و رسم و شهرت., و خواه به هر دلیل دیگر. اما خداوند از اینگونه انگیزه ها 
منژه است و نعمت هایش همگی تفصٌْلی و ابتدائی است. پس برگشتن به 
سوی خداوند و معذرت خواستن از او آسانتر از معذرت خواهی از دیگران 
است. زیر دیگران از این که شخص مقر هدف انتفاعی آنان را از بین 
برده و بر آنان ضرر زده» معذرت خواهی او را دیرتر می پذیرند و گاهی 
اصلاً نمی پذيرند. ام و که هه ات ها و هنن ای و 
شود ماصطااج عواهت دا و که هم مت .هات: ای است. اه 
یکی هم ژوش؛ معذرت خواهی ما را هم با همان تفضل بپذیر. 

و لذا دربارة انسان ها نیز می بینیم به هر نسبتی که عنصر بزرگواری و 
تفصّل در نیکی یک شخص باشد, به همان نسبت معذرت پذیر است. و به 
هر نسبت که عنصر بزرگواری و تفصّل در کار نیک او کمتر است به همان 
نسبت معذرت پذیر نیست. 

اکنون یک نگاه دیگر به چهار جملة اخیر که دربارة عامل انگیزاننده به توبه 
است, به. خوبی روشن. می کند که این. عامل.یک: عامل عقلاتی. و | خاهانة 
اسیلک اس ال عفن هک تا ریم ارنت. 


بخش دوم 
اشاره 

ذلت در برابر خدا, عرّت در برابر دیگران 
حیاء 

انسان و درک زیبائی 

منشاً و عامل لباس 
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امام علیه السلام به ما یاد می دهد که پس از آنکه سه عامل بازدارنده از 
توبه را از عرصةه ناخودآگاه به عرصةه خودآگاه آورده و آنها را از میان 
برداشتیم و این حجاب از بین رفت و در حضور خداوند قرار گرفتیم, باید 
تا او و ترزاریم چرا؟ 


1- برای این که او خدا است. خالق کل کائنات و خالق وجود ما است و این 
یک واقعیت است که ما در مقایسه با او نه فقط ذلیل هستیم بل به حدی 
صفر هستیم که اشاسا تعبیر «مقایسه» یک گناه و حاکی از یک نادانی 
سترگ است. 


2- بدیهی عقلی است که شخص مقصر در مقام معذرت خواهی از انسان 
ذیکره باید متواضع و فروتن باشد. در حالی که حقی که او در گردن وی 
دارد فقط مورد یا موارد تقصیر است. اما حقی که خداوند دارد همه داشته 
های وی است از اصل وجودش تا همه چیزش. پس باید با نهایت تواضع و 
فروتنی باشد که به این نهایت, ذلت گفته گفته می شود. 


دیگرش عزت در برابر دیگران. 


انسان شناسی: انسان یک موجود نیا زمند است و «نیاز» ذلت آور است. و 
انسان راه گریزی از دلت ندارد اکر خدا را بر افرتدخ همه نبازها بداند 
فقط در برابر یا اد تا 
نیست. وا پیش هر کنن دلیل خواهد ند خی ان رف | شام عرنبه ور 
عصر ما که به همگان فخر فروشی می کند در برابر امریکا در نهایت ذلت 
است. و آن رئیس جمهور امریکا با ذلیلانه ترین حالت از مردم رای می 
خواهد. پس ذلت انسان یک امر حتمی است؛ پا ذلت در برابر خدا. و يا ذلت 
در برابر دیگران. 


«و له الْعرّخ و لرشوله و للْموّینین»(1) 


پس ادبیات انسان در گفتگو با خدا و همچنین روحیه اش. باید ذلیلانه و 
ملتمسانه باشد که: 
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1- آیة 8 سورة منافقون. 


ها تا 5 یا الهی: پس اینک بفرما (بگیر- تحویل بگیر) این من هستم ای 
خدای من. 


۳ ِ لا مس - هد بت 9 نن ِ 
واقف بباب عرک وقوف الفستشلم الذلیل: ایستاده ام در درگاه عرّت تو, 


توضیح: 9 
ای شود قلان کار را کرده. با : فرزند عضو ترا در رام 
معذرت و اعتراف می گوید: ها من هم اینطوریم چه کنم. شما باید 


لفظ «ها» در کلام امام علیه السلام, کلام را بشدذت صمیمی, اعترافی و 
قهی اننر فت کند. اما این صمیمیت,؛ اعتراف و رحجمت انگیزی, می تواند 


و با پرروئی و گستاخی. و با حیاء و شرمندگی از تقصیر. 
لذا بل قاضاه:من کوید: 


و سالک عَلی الحیاء میتی شُوَالّ الَایْسٍ الْمْعیل: سائل (درگاه) توام با 


لغت: بائس: از ريشة «بتّس» به معنی بد شونده, بدی کننده, و گرفتار 
شونده به بدی, شخص گرفتار. 


۳ 
فمای ق اه ها لا ار فرای او و 
12 و توجه نکرده اند اگر معنای بائس فقیر است 
پس لفظ فقیر برای چیست؟ بائس یعنی کسی که گرفتار بدی شده است, 
و بدی ها گونه های مختلف دارند یکی از آنها فقر است. و در یک بیان 
خلاصه: معنی فارسی بائس همان است که در اصطلاح روز مره مردم به 
آن «گرفتار» مي گویند. مراد امام این است: من شخص خوار و گرفتارم 

که به حضور تو آمده ام. 


المعیل: برخی نیز اين لفظ را به «عیالمند». و برخی دیگر به «بی چیز» 


معنی کرده اند که این نیز درست بیست. معیل اسم فاعل از باب افعال از 
ريشه «عال یعول» است: اعال 
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الژجل: حرص. پس معیل یعنی حریص. در مباحث گذشته بیان شد که 
حرص و طمع در رحمت خدا, هم ستوده است و هم این طمع, انسان را از 
حریصی و طمع ورزی نکوهیده باز می دارد. امید و طمع در رحمت و فضل 
خدا انسان را سخاوتمند می کند : نه آزمند. در این جا نیز مراد امام علیه 
السلام اين است: خدایا سخت درمانده و گرفتارم و در لطف و رحمت تو 


طمع کرده آم. 


حیاء 


تعریف حیاء: عامل. آفرینشی دروتی فطری ناخوداگاه که قلمرو خصوصی 
شخص را از مرز اجتماعی مشخص می کند. در نتيجة این عامل؛ انسان 
دارای سر و اسرار می شود. 


س‌ 


سر 


سر آن است که شخص دوست ندارد آن را با فرد دیگر یا جامعه در میان 
بگذارد. سر بر دو نوع است: [- نتدر ظبیعی. و آفرتتشی: 2- سر افعال و 
ارادی. 


نس افعال و ارافی تز سر دو نمع‌ناست: 1 اففال اراد صمعی لام 
2 افعالم از ای یر طعی و با مرو 


انسان موجودی است که در این موارد از فاش شدن سژش. هراس دارد. 


شا حیاء: همانطور که در تعریف ۰ حیاء یک عامل درونی فطری است.؛ 


نه غریزی. و منشا آن روح فطرت است و لذا حیوان هیچ حیائی ندارد. و 
هیچ سرزی هم ندارد. و اگر انسان نیز حیاء نداشت هیچ سری نمی داشت. 


برخی از حیوانات «سژ خطائی» دارند. زیرا «خطا» را درک می کنند. 
شخصی سگی داشت که جوجه های ماکیان را می خورد و این کار را 
پنهانی انجام می داد. این پنهان کردن خطاء 0ب 
انسان ها نیز که حیاء را کنار کذاشت آند مضاهده 
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می شود. و در بحت از «افعال ارادی غیر طبیعی نامشروع» خواهد آمد: 
ای ساسا فا را 
حیاء و سر طبیعی و آفرینشی 


در آفرینش طبیعی وجود انسان, چیزهائی هست که شخص نمی خواهد آنها 
را ده معرض ید ویر ان فر از وهون با این که.هضان هی داد که ان رها 
در او هست. چون در وجود خودشان هم هست, مانند دو عضو عقب و جلو- 
عضو تناسلی و مخرج, محتوای روده بش که وه اف دماغ. حیاء موجب پنهان 
کردن و پوشانیدن این قبیل داشته های طبیعی می شود. در این میان 
بزرگترین و مهم ترین و علمی ترین مسئله چیزی است با نام لباس. اینک 
بحث دربارة آن: 


چرا در میان جانداران تنها انسان لباس خواه و پوششمند شده است؟ در 
پاسخ عامیانه و سطحی نگر گفته می شود: به خاطر سرما و گرما. اما 
اصول علمی نشان می دهد که نه تنها لباس انسان را در برابر سرما وگرما 
مصون نکرده بل اسیب پذیر نیز کرده است. عمتر حیوانی در اثر 
سرمازدگی و گرمازدگی از بین رفته است, اما بیمارها و آسیب های متعدد 
مرگ آور برای انسان در اثر سرما و گرما است با اين که لباس هم دارد. و 
با بیان دیگر: لباس مانع شده که انسان با طبیعت هماهنگ شود 1 
هک ی ی 
تفنن. تک لباس چیست؟ عاملی که انسان را «لباسخواه» کرده کدام 
۱ ۳ :1 


انسان و زیبائی 


یکی از مشخصه های انسان در میان جانداران. درک زیبائی و زیباخواهی 
است. دست اندرکاران علوم انسانی غربی چون از وجود روم فطرت در 
انسان, غافل هستند و انسان را یک موجود صرفاً غریزی می دانند, در 
مسئلة زیبا خواهی انسان, وامانده و هیچ بوضیمع علهی ی توصیف 
علمی) ندارند. ویل دورانت در «لذات فلسفه» خود را سخت به تلف 


انداخته و کوشیده است که با توسل به رفتار مرعغ آلاچیق و کلاغ, ثابت کند 
که حیوان نیز درکی از زیبائی دارد. که در کتاب «انسان و چیستی زیبائی» 
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بیهوده کاری او را شرح داده ام و در اینجا تکرار نمی کنم. تنها به این نکته 
اا ‏ سا وان سای ۱ 
کرد, طاوس نر دم دراز دارد که ماده اش ندارد, برای جلب نظر طاوس 
ماده ان را باز می کند تا کمیت وجودی خود را به رخ ماده بکشد. همچنین 
بوقلمون نر پرهایش را باز کرده کمیت خود را بیشتر می کند. باد به غبغب 
انداخته ضدای بم در می آورد. در حالی که زیبائی کیفیت است نه کمیت. و 
ِ انسان است که طاوس و بوقلمون را در آن حالت زیبا می بیند. در 
سگ و گربه نیز مشاهده شده که در صدد گزینش نر هیکلمند هستند. 


مکتب قرآن و اهل بیت عليهم السلام می گوید: منشاً لباس. حس, زیبا 
خواهی انسان است: «یا نی دم قَد :ال لك لبلساً ُوابی سَوایِکُمْ و 
ريشاً و لباسن الّثوی دلک حَیّرْ ذلِک من آیاتِ الله لعََهُم رون" (1) ای 
0 ت شما را و زیبائی باشد 
ترای ماه لبانن فوی بر است. این (لاسخواه بوین اسان ار ابا 
الهی ۳ شاید آنان اقدیشمتة و یاد کی باشنند: 


توضیح: 1- سوات: جمع سوئه است. سوئه از ريشة «سوء» به معنی بدی 
است. سوئه یعنی چیزی که انسان از نشان دادن آن پرهیز می کند و مراد 
در این آنه, دو عضو عقب و جلو است. در ادبیات عرب سوات یعنی دو 
عضو مز کورر و. کر به معتی دیکر به. کار وود نیا زمند قرینه است. 


2- جملة معطوف و ريشا», عطف تفسیر است. یعنی لباس برای 


گ از نظر ادبی, لفظ «ريشا» که با نصب آختاه «منصوب بنزع الخافض» 
است که حرف «ل-» نزع شده است؛ در واقع «للژیش» است. یعنی لباس 
را به شماأ دادیم برای زیبائی. 


انسان موجودی است که از نشان دادن دو عضو مذکور, طب طبعاً و فطرتاً 
پرهیز می کند. و آنها را سوثه که باید پنهان و پوشانده شوند, می داند, خود 
را در حالت پوشاندن آنها, زیبا 


ص : 431 


1- اي 26 سورة اعراف. 


می یابد. و در حالت لختی آنها خود را نازیبا می یابد. و اين از اقتضاهای 
اساسی روح فطرت است. 


ات هیده وشن هو اف پر ای تاه ی آن مادام 
خود را در پوشش سوات زیبا دیدن است. از ایات الهی است. ایه ای است 
که رپس قابل اند ام اشت: اه آم. کم اما هی عافت .دهد 
«لَعلَمْم یَذکیُون». 


- اما همین پوشش خواهی, درک زیبائی و زیباخواهی که یک اقتضا از 
اقتضاهای فطری است. می تواند در اثر سلطة غریزه بر فطرت. از دست 
فطرت مصادره شده و در خدمت غریزه قرار گیرد. زیبا خواهی فطری در 


ایا خی مه ی ره 
خی را ای تا را سا وه ای اه 
همسرداری برخوردار باشد. ی ی است, باید 
شهوت نیز زیبا خواه باشد و تحت مدیریت فطرت زیبا خواه عمل کند, ۰ و به 
صورت قاعده کلی باید گفت: اگر اقتضاهای فطری- مانند تعقل و 
خردورزی, عدالتخواهی. جامعه گرائی, اخلاق خواهی, حیاء, زیبا خواهی 
و توسط غریزه مصادره شوند, چنین انسانی بدتر از حیوان می شود 
زیرا ابزارهائی برای غريزه حیوانی خود به دست آورده که حیوان فاقد آنها 
وا اما مه ات 


و لذا می فرماید «و لباس التفوی ذلک خَیْرْ»: و لباس تقوی؛ آن است که 
بهتر است. یعنی لباس که عامل زیبائی است ممکن است در اثر غریزه 
گراثی به «لباس فساد» تبدیل شده و ازعلل پیدایش کمونیسم جنسی 
شود. 


دست اندرکاران علوم انسانی غربی چون از روح فطرت غافل هستند. 
هفکی: اغتر اف دارند که هنوز هم نتوانسته اند تعریفی برای زیبائی ارائه 
دهند. و نیز همگی اعتراف می کنند که نتوانسته اند و نمی توانند تعریف 
قانع کننده ای درباره «هنر>» ارائه دهند. 


و _معجزة قرآن را ببین که با واه «لعل< شاید» می گوید «لَعلَهْم 
یذکرون». شاید. شاید به 
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سر عقل آیند و از لباس که آیه ای است از آیات خدا| بهرة علمی و 
شناختی, داشته باشند.(1) 


«کتابٌ لاخ اآنک. ای لد نوا آباند. 5 ید کر آوئوا الألباب»(2): 
قرآن کتابی انستت مبارک که نازل کردیم تا فتد اند های آن ِِ 
خود آیند خردمندان. 


یکی از آیه های قرآن همین آیه لباس است؛ لباینن که متا و عامل آن خود 
یک انة آفربتتت. آنست. بای تربار آن آتذبشته و قد بر علمت نون 


و دربارة آدم و حوّا می فرماید: ,«فلمَا ذاقا السجره ید لهّما سَوائما و 
طفقا + یخُصفان عَلیّهما من وَرق الجتّه»(3): آنگاه که از | آن درخت چشیدند 
سوات نان برای سان اشکار شنذ, و شروع کردند از تری های آن جنگل بر 
بدن شان قرار می دادند. 


بدیهی است که این آیه ها در مقام بحث تشریعی نیستند و (مثلاً) از محرم 
و نامحرم سخن نمی گویند, بل در مقام بیان یک اصل تکوینی و آفرینشی 
هستند که در صدد آهوزش: انشان شتاست بر ما هستند. زیرا وقتی که آدم 
تا به عنوان رعایت مسئلة تشریعی محرم و نامحرم به پوشش خود 


1- لباس و پوشش سواتی: انگيزة اين لباس و منشأش عبارت است از دو 
مر ارم وهآ ۲ اس ای حصول تیبا نون 


2 لبانتن: ۵ پوششش خیگر بش هاق بدن؟ متفا ۵ آنکتزق پوشش. این 
بخش ها, تنها زیبا خواهی است. نه پوشانیدن بدی ها. 


3- لباس و پوشش تشریعی, که به مسئلة «حجاب» معروف است تا غرایز 
نحت مدیریت 


ص: 433 


۱ ن و چیستبی زیبائی » اگذ 
۳ 1 ۱ ریا دی واگذار می 


روج فطرت قاعده مند شود و امور جنسی را به عرصة اجتماعی جامعه 


شاند. 


این بود بحتی مختصر درباره «سر طبیعی و افزینتتی انسان» که عامل 
«حیاء» به پوشانیدن این سر وادار می کند. 


در انسان شناسی قرآن به یک چیز دیگر نیز «سوئه» گفته شده و آن 
«جنازه انسان» است. انسان بیش از ميتة هر جانداری از جنازه انسان 
مشمئز می شود. در ماجرای پسران آدم می گوید: وقتی که قابیل هابیل را 
کشت نسبت به جنازه برادر حساسیت عجیبی پیدا کرد؛ احساس می کرد 
که باید دربارة آن پیکر مشمئز کننده کاری بکند اما نمی دانست چه کار کند 
آن:را ند دوشن گرفته دز نحل .می. کتت: کلاغی را دید که کلاغ دیگر را 
کشت و میته اش‌پرا در خاي دفن کرد: «قال یا وئلّنی آ عَجَرّث آن کون 
مِثل ها الَغُراب قأواری سَوّاة آخی»(1): گفت: | 
بودم که مثل این کلاغ باشم و سوئة برادرم را دفن کنم. 


سوئه یعنی مشمئز کننده خواه انسان از دیدن ان مشمئز شود مانند جنازه, 
و خواه از نشان دادن ان مشمئز شود مانند دو عضو عقب و جلو. 

تجربه ثابت کرده که زنان از عریان نشان دادن پستانهای شان نیز احساس 
اشمئزاز می کنند, زیرا مبلغان کمونیسم جنسی و عریانگرائی نتوانستند 
پستانبند را نیز مشمول حذف کنند, همانطور که تقریبا هیچ زنی نیست که 
در ملاء عام دست از مایو بردارد. 


چیستی زیبائی». 


حیاء و سر افعالی و ارادی 
اشاره 
گفته شد که سر افعالی ارادی نیز بر دو نوع است: 


نوع اول 


افعال ارادی طبیعی و لازم: مانند دفع آب دماغ, ادرار و دفع مدفوع. انسان 
به حکم حیاء فطری این افعال را «سژ» می داند و سعی دارد انها را در 
معرض دید دیگران انجام 


ص: 434 


1- آیة 31 سوره مائده. 


ندهد. و صد البته که همه این مباحث دربارة انسان سالم است. نه درباره 
انسان مبتلا به بیماری روانی, و نه دربارة انسانی که در اثر تربیت غریزی 
و یا عادت, اقتضاهای فطریش دفن شده اند(1). 


نوع دوم 


افعال و رفتارهائی که طبعاً از دایرة خصوصی خارج می شوند با فرد دیگر 
یا اجتماع ارتباط پیدا می کنند. این افعال و رفتارها باز بر دو نوع هستند: 
مشروع, و نامشروع. مشروع ها «سژٌ» نیستند. و نامشروع ها سر هستند. 
هر انسان سالم به حکم حیاء فطری می کوشد اگر رفتار نامشروعی را 
مرتکب شده. آن را پنهان بدارد. و در مبحث «اعتراف به گناه» که در چند 
بر ک. یی هی ایدم خن آين باره بضت جوا هد نید 


حیاء پس از سرکوبی حیاء 


ارتکاب هرگناه در رابط انسان با خداوند و هر کار بد دربارة خود, و هر 
رفتا ر نامشروع دربارة دیگر افراد و جامعه, همگی وقتی به منضة عمل می 
رسند که حیاء سرکوب شده باشد. و چون انسان موجود ممکن الخطا 
است, هر انسانی به نوعی مرتکب سرکوب حیاء می شود. امّا انسان سالم 
پس از ارتکاب به خود امده و متذکر می شود در مقام معذرت خواهی می 
اک را ال ی ان او ی و 
معذرت خواهی انسان های سالم هميشه با شرمندگی همراه است. 


اگر معذرت خواهی با حیاء شرمندگی همراه نباشد, در واقع معذرت 
خواهی نیلست؛ کتاکی و بی حيائي دوم است. و لذا امام «خطاب به 
خدایش می گوید؛: «و سایلک عَلی الحیاء مثی شوّال باس الَمعیل»: 
سائل (درگاه) توام با کمال شرمندگی از سنخ سائل ام 
کننده در بخشش نو. 

خوشبختانه؛ به سر عقل آمدن, تذگر و پشیمان شدن, نعمت بزرگی است 
که به انسان داده شده., که اگر در اثر هیجانات غریزی, يا شدت یک 


اقتضای غریزی مرتکب رفتار بدی شود امکان تذکر برايیش هست. که باز 
حیاء احیاء شود؛ اول در ماهیت «حیاء شرمندگی», و 


ص: 4135 


1- در مباحث گذشته به شرح رفت: «قَذ أفلَح مَن زگاها- و قَدٌ خاب مَنْ 
دساها»: رستگار و در سلامت است کسی که روح فطرت را رشد و نمو 
داد و میون ات کستن. که ان رهبا غرینه گرانی» مدفون کرد. آیه های 
ور 


پس از معذرت خواهی از نو به «حیاء اصلی» تبدیل شود و به فعالیت خود 
در قاعده مندکردن انسان ادامه دهد. 


من یکی از. آناز منارک تفيةه اخیاء فخده خیاء:است: و یا ترمیم لطمه ای 
است که بر عامل حیاء وارد شده است. و می شود مصداق «الَایّب من 
لاف پ کمن لادَنبِ له»(1). 


حیاء جنسی 


بان هم تگراومی نود که ضوع فعت: اسان الم استه اسان سار 
و اسیر شهوت., و نه انسانی که غریزی تربیت شده, و نه انسانی که دچار 
عادت شده است. از دیدگاه مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام, حیاء 
جنسی در زن بیش از مرد است؛ در داستان حضرت شعیب و حضرت 
موسی که شعیب دخترش را فرستاد تا موسای جوان را به به پیش او بیاورد, 
می فرماید: «قجاءتة اجخداهما تم تقشی عَلی استحیاء قاری ان آبی یدِغْوک 
لیجزیک جر ما سقیت»[2): بکن از أَن دو دختر به پیش موسی آمد و 
گفت: بکرم و را صعمت کردم سرد شرا ب کردن گوسفندان را بدهد. 


بدیهی است که موسی علیه السلام در حد عالی از حیاء بوده است., اما در 
این آیه سخن از حیاء جنسی است که استحیاء دختر ذکر شده اما دربارة 
حضرت موسی با سکوت برگزار شده است. 

ویل؛ دوز انب ور آنارش کهوشيدم. اسنت ان خباء وبته ای. که زن فد حنسیت 
خود دارد را زائیده آئین ها و سنت ها بداند که چون پدران جنسیت دختر را 
مانند کالائی می فروختند انها را طوری تربیت می کردند که جنسیت خود 
را حفظ کنند. اما این خود ویل دورانت است که در محیط فاقد حیاء بزرگ 
شده به چنین توهمی دچار شده است. 


درست است؛ اگر زن در چنان محیطی بزرگ و تربیت شود بی حیاتر از 
مرد می گردد, زیرا وقتی که روح فطرت توسط غریزه سرکوب شود 


ص: 136 


1- کافی ج 2 ص 435. 


2- آیة 25 سورة قصص. 


حیوان می شود «أولیک کالالعام بل هم أَصَلٌ أُولیِک هُمْ الْغافلون»(1): آنان 
مانند حیوان هستند بل گمراهترند, آنان هستند غافلان. 


روح فطرت شان سرکوب و مدفون شده و شعور فطری شان از فعالیت 
افتاده در چنین صورت غریزه عقل را نیز تملک می کند و به خدمت خود در 
عت. آفزد و بدتر از خیوان. می. شون وبا یمان کفل بزارد نا آن را ود 
خدمت غریزه بکترد: و چون (مطابق انسان شناسی اسلام) زن در شهوت 
بیش از مرد لذت می برد, در چنان شرایطی بی حیاتر از مرد می شود. و 
اشتباه دورانت در همین نکته اساسی است. 


حدبت هائی دربارة حیاء: کافی ( (اصول) ج ۳ ص‌ 1006 ط‌ دار الاضواء: [- 
امام صادق علیه السلام : «الحیاء من من الایما 5 3 یمَانٌ فی الحتّه»: حیاء از 
ایمان است و (صاحب) ایمان در بهشت است 


2- امام صادق علیه السلام: «لا یمان من لا حَیاء لَهْ»: ایمان ندارد کسی 
که حیاء ندارد. 


- از یکی از دو امام (باقر,یا صادق) علیهما السلام: «الْحَیَاء و الایان 
3 مفژوتان فی قرّن فادا هب أحذهما تقد صاحبه»: حیاء و ایمان با طنابی 
و کر ۱ و 2 


توضیح: مراد از طناب. وابستگی آن دو به همدیگر از نظر ماهیت است. 


متشا و عامل حیاء نیز دو نوع است: حیاء عقلانی, و حیاء ناشی از حماقت: 

رسول خدا| (صلّی الله علیه و آله) فر مود: : «الحاء حياء ان حَباء عفْل و حباء 
8 حُمق قحياء الْعقْلِ هو الْعلمْ و حباء الحْمّق هو الْجَْلْ»: حیاء دو نوع است: 

ام و حیاء عقلانی علم است و حیاء احمقانه جهل است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «مَن رَقّ وَجْهّ رَقّ علْمْه»: کسی که کمرو 
باشد, علمش نیز کم می شود. 


توضیح: همانطور که پرروئی مذموم است, کمروئی نیز مذموم و حاکی از 
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1- آية 179 سورة اعراف. 


نهج البلاغه: «فرِتتِ الب بالْحَیبه و الْحَیَاءٌ بالجرٌمان»(1): تحت تاثیر هیبت 
ای را و شکست می آورد. فحیاع مخره مشت میتی آورد: 


احمقانه. و لذا گفته اند پروئی سرماية قوی است. 


و در عمطامة مالک آشتر خرانق حیام خقلانی من فرعایه ی عنم احل 
التجْربِهٍ و الحیاء»: از میان آنان با افرادی که اهل تجربه اه هستتند, 


دوستی کن. 


با مین فرماید: خن کشا العاء تفه لغ ‏ لاس عه» 2ا: کسین که 
حیاء جامه خود را , به او پوشانید, ۳ تض آهند دید. 


و نیز فرمود: «و لا یمان کالختاء و الطَبر»(3): هیچ ایمانی نیست مانند 
حیاء و تحمل. 


و فرمود: «مَن کنر حَطوّةُ قل حَیاوهْ و من قل حیاوْةْ قل وَرغه»(4): هر 
کس خطایش افزون شود, حیائش کم می شود. و هر کس حیاثش کم شود 
پرهیز گاری اش کم گردد. 


درونی انسان و نیز معیار سنجش سلامت عقل او می شود. 


بخش سوم 

اشاره 

معصوم و عصمتش 
ص: 4139 


قصار الحکمرانن ات اتمه 21 فش 20 


2 فضار الحکه این آنی الحنید 219 قیض 214 
3- قصار الحکم, 109. 
4- قصار الحکم, ابن ابی الحدید 355, فیض 341. 


خوف و رجاء 
اعتراف در مسیحیت و اسلام 


فعٌ تک بأئی لَم أَسَتسغ وفت اخسانک زا بالافلاع عَن عضتایک: (خدایا) 
اقرار می کنم که برای من امکان سالم مأندن در وقتی که تو بر من 
احسان می کنی, نیست مگر با خود داری از معصیت. 


توضیح : : در حالی که خداوند به انسان احسان و نیکی می کند, امکان سالم 
ماندن برایش نیست مگر با پرهیز از گناه. یعنی دستکم به مصداق متل 
«نمک خوردم نمکدان مشکن» باید در آن حال که تو به من نیکی و احسان 
کرده ای از گناه دوری می کردم. زیرا رسم انسان ها اين است وقتی که 
کسیر ان شان یکی ی کند دستعم در ان خال:.: به او بدی نمی کنند. اما: 


و لَغ أَجْل فی الْحالاتِ ها من امیتایک: در حالی که در تمام حالات از نیکی 
های تو خالی نبوده ام . 


شرح: امام علیه السلام در این دو عبارت در مقام بیان سه فرق میان 
احسان خدا و احسان انسان ها است: 1- انسانی که احسان می کند 
احسانش محدود به زمان و مکان است مثلا اقای الف در روز شنبه به 
اقای ب نیکی کرده است؛ فی: کفشد دن برانر این تیکی: او تمی:*تشتاننتین 
نکن. اما احسان خدا برای ما هر لحظه و هر ساعت جاری است, موردی و 
جک که رت پس اقرار می کنم که نمک نشناسی کرده ام. 


نتیجه: پس انسان ها در برابرخداوند حنی ان رسم مرسوم خودشان را نیز 


2- انسان ها در برابر نیکی ای که به فرد دیکر ی ندموا تفع ارت 
که او نیز متقابلا نیکی کند, اما خداوند تنها چیزی که می خواهد «خودداری 
از بدی کردن» است. 

3- این «خودداری از عمل بد»> نیز به نفع خود انسان است زیرا معصیت و 
عمل بد به ضرر خود انسان است و هیچ ضرری به خداوند ندارد. و این 
حقیقتی است که انسان باید ان را 
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فک کند وه آن اقراز کند. 


برخی از شارحان معنای «استسلم» را درنیافته و آن را به معنی «تسلیم 
شدن» گرفته اند و لذا از دریافت مرام آمام علیه السلام باز مانده اند. 
برخی ذیکر افز ان ذزماند کین عبارت متن را دستکاری کرده و به صورت: 
«لم آخل ع الخالات. کلیا من احسانک وم سای هم هون احصای. مه 
عصیانک» گر آخزوه انق کب اتضا ها جان کلام را از بین برده آند. 


اگر پنا باشد که انسان دربارة تک نک نعمت های الهی نمک شناسی (شکر) 
ضلی اتمه و ال چم ید فا ای و * عباژتک»(1). و به همیر 


جهت به ما یاد داده اند که شکر را در قالب کلی نیز بکنیم: خدایا تو را 
سپاس دربارة همه نعمت هایت. 


حدیت: امام کاظم علیه السلام به یکی از فرزندانش گفت: «یا بیترت عَلیک 
یاچ لا تحَرجنّ تفسک و حدٌ الَفْصِیرٍ فی عبادو الله عَر و جل و طاعته 
فان للع 19 بعید حق عاته»(2): فرزندم همیشه جدی باش؛ نفس خویش 


را در قا وت و اطاعت خداوند عرژوجل, از حد تقصیر خارج مکن. زیرا| 
خداوند آنچنان که سزاوار اوست؛ عبادت نمی شود. 


عبادت خدا مقر نداند. 


امام باقر علیه السلام: «یا جَابرٌ لا جک له ء من اللْفْص و اللَفصیر»(3 
ار و تا 


این دو حدیث همسو با پیام حدیث «هما عبذتاک حَفٌ عبادتک» هستند و 
شامل معصوم و 
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[- بحار, ج 8 ص‌ 15 2- و نیز صحیفه سجادبه دعای سوم . 


3- همان ضص 3 


غیر معصوم می باشند. و حدیث زیر تنها دربارة غیر معصومین است: 
فضل بن یونس می گوید امام کاظم علیه السلام به من فرمود: 


» 

ان تقّول الم لا تجقلیی من المَعَارِین و لا ُخُرخْنی من اللفصير قال قلث 
1 ص 1 1 2 ۳ ره و و و 9و م.] 0+ 

ما الفقاژون فد عرفث آنّ, الرَجُل بقاژ لد نم تخر ملة فما مَفتی لا 

0 رید به اللة غَر و جّل فکن فیه مه أ 

ند تفسک قلِنّ لاس کم فی فی احقاليةفیقا َو تن اه فقصون |[ 


من عَصَمّه اللهً عَرّ و جل»(1): بسیا ۲ و بیشتر بگو: خدایا من را از معارین 
قرار نده و مرا یت ص گفتم معنی معارین را می دانم 
یعنی کسی که دینش عاریه ای و موقتی باشد سپس از ان دین خارج شود. 
اما نمی دانم معنی «مرا از حد تقصیر خارح مکن» چیست؟ فرمود: هر 
عملی که به خاطر خداوند عژوجل انجام می دهی, خودت را در آن: مقضر 
بدان. زیرا مردم همگی در اعمال شان بین خود و خدای شان مقر هستند 
مگر کسی که خدا او را حفظ کند.- مگر کسی که معصوم باشد. 


و اين بیان امام سجاد علیه السلام و این موضوع, دلیل دیگر است بر این 
که: وقتی یک شخصیت معصوم سخن از گناه خود می گوید, براستی خود 
را گناهکار و قاصر (و حتی مقصر) می داند, با اين که معصوم است. زیرا 
اهیخر بالات از خط عضمت می‌ کرت خدا وا شراهاز آن,غادت و ستباس 
قی: سنق که فتج کسی تصی و اند آن ۱ به چای آورد. 


معصومین علیهم السلام از ارتکاب گناهان و «ترک اولیا»هائی معصوم 
هستند که تشرع تقیبن. کرده است. اما آنان در اقق بالاتر از شزع: .عظعت 
کدا را یا کدا اس ان ور فی: باه و اعمال مورا سا می سود 
ی این مطلب در یکی از 


نکته ای که باید تاکید کرد این است: برخی ها گفته اند که مراد معصومین 
از انتساب گناه به خودشان. «ترک اولیا» است, یعنی گاهی یک عمل خوبتر 
را ترک کرده و عمل خوب را انجام داده اند. و این درست نیست زیر| اک 
انان یک عمل خوبتر را ترک کرده 
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[- همان ضص 3 7. 


باشند و به عمل خوب بسنده کرده باشند, باز بر اساس یک حکمت است 
زیرا خروح از حکمت ناقض عصمت است. و در کار حکیمانه جائی برای 
نکوهش خود نیست. پس روشن می شود که نگاه آنان در اعترافات. به 
افق بالاتر از خط شرع است. وقتی که افق نگریستن این قدر بالا رود هر 
کس خود را قاصر و مقر می داند حتی شخص معصوم. 


اما در افق شرع و تشریع: اینگونه سخنان معصومین, عام و شامل است؛ 
آنان در این سخنان در مقام «انسان شناسی» هستند نه در مقام شرح و 
تیان تصریعت: عی. کوید اسان کی نهترین اسان ی وان خی شا را 
ادا کنق.چیو اشاس این اسان شتاسی و آن خدا تشاشیر براستی و بدون 
تعارف و بدون تاویل, در مقام توبه و مغعفرت خواهی می ایند. 


به ما می فهمانند که: تعیین حدود و میزان عبادت و اطاعت بوسيلة 
شریعت, یک لطف عظیم الهی بر انسان است که بالاتر از ان را نخواسته 
است(1). 

آنان: که در آین: فشتله واماندع: کشته. و دست به داهن تک اولی» هی 
شوند, باید توجه کنند خدائی که در نظرشان هست., کوچک است باید در 
خدا شناسی شان تجدید نظر کنند, تا بدانند هر کسی در خدا شناسی مانند 
معصومین باشد, مانند انان خود را گناهکار خواهد دید. 

و با بیان دیگر: عصمت بر پایه علم است؛ هر چه علم بالاتر رود سه ثمر را 


می دهد . 
هصان یت ی اقا ود راد که خر مارا یر 


3- به همان نسبت علم, در رحمت بی کران و لطف خدا, طمع کرده(2) و 


پس امام علیه السلام در این دعاها هم از جانب خود و هم تاد کب از 
«انسان» 
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[- امید وارم خواننده محترم این بحت را با تخیل بی پاية «شریعت و 
طریقتِ» صوفیان, اشتباه نکند. 
2- در مباحث قبلی گذشت که طمع در رحمت خدا عبادت است. 


بنمایندگی از کل انسان در سرتاسر تاریخ با خداوند سخن می گوید. می 
توانید نام این سخنان را دعا نگذارید. عنوان «انسان شناسی» و «خدا 
شناسی» به آنها بدهید. همانطور که در مقدمهٌ خود صحیفه دیدیم ک پحیی 
بن زید صحیفه را «علم» نامیده نه دعا. امام صادق علیه السلام نیز سخن 
او را تایید کرده است. و اگر با صحيفةّ سجادیه برخورد علمی داشته باشیم 
هم دعا کرده ایم و هم بر دانشمان افزوده ایم. هدر آنجا کفقه ورد صحیفه 
علم است در قالب دعا و دعا است در قالب علم. 


وقتی که دانستیم که امام از جانب «انسان»- کل انسان- سخن می گوید, 
پی می بریم که توبه و مغفرت خواهی او از جانب هم تویه کاران و 
مغفرت خواهان است. او در مقام توبه سخنگوی همه توبه کاران است., 
تنها کسانی مشمول کلام نیستند که در صدد توبه و مغفرت خواهی نیستند. 
وا ی اه اما مر سوام ات 


و عنصر دیگر در چگونگی سخن امام این است که نحوة دعا کردن و راز و 


نیاز با خدا را به ما یاد می دهد. اکنون با این مقدمه برویم به ادامة سخن 
امام: 


قَهّل یلْقَمَیی ,یا الهی, اقراری علدک ضوع ها ات ؟: پس ای خدای من» 
آپا اقرار من به بدی آنچه اکتساب کرده ام , نزد نو برایم فایده ای می 
دهد؟ 


السلام. «ثواب» کسب است و «گناه» اکتساب است. و اين وقتی است 
که این دو واژه و معنای شان در تقابل هم بيایند خواه در لفظ و بیان 
ای و یباشخا مس وتا ات اسام 


قران+« تکلف اللة تفا لا قشغها لها ما کتتت و غلنها ما احسبت»(1): 
خداوند هیچ کس را جز به اندازة توانائیش, تکلیف نمی کند. انسان هرچه 
کسب کرده به نفع خود کرده و هرچه اکتساب کرده به ضرر خود کرده 


است. 
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1- آیة 286 سورة بقره. 


و «لِکل افقری اه من الائم»(1): به هر کدام از آنان همان 
۳ است 9 کرده. 


اکتساب از باب افتعال, دارای معنای مطاوعه است؛ مطاوعه یعنی تاثیر 
پدیری از یک فاعل خارجی, با برگرفتن از خارج از وجود خود. و به عبارت 
دیگر: اتاته یا میرم و مین بودن. اما کسب یعنی موثر بودن 
و فاعل بودن. 


در اینجا باز می رسیم به کلید طلائی روح غریزه و روح فطرت., با این 
مقدمه: حیوان که یک موجود صرفا غریزی و فاقد روح فطرت است. هر 
کاری را بکند مصداق کسب است؛ فعل است. تفعل نیست. زیرا 
رفتارهایش مطابق ماهیت درونی خویش است. قح حیوانات اهلی که 
انسان از انها کار می کشد. انسان انها را تربیت کرده و انها «متربت» 


اما انسان دارای روح فطرت هم هست و قرار است اقتضاهای غریزی 
بوسيلة روح فطرت قاعده مند شوند. رفتارهای انسان وقتی مصداق 
مسلط شود يا بر آن عاصی گردد. رفتار انسان کسب نخواهد بود و 


و با عبارت دیگر؛ رفتارهاء خصلت ها, و فعالیت های درونی و بیرونی انسان 
ا اش ات ای تا سا 
باشد اکتساب است. 


از باب مثال؛ اگر چهره و سپمای یک فرد روز به روز زیباتر شود. این کسب 
ها را سا با سا سس 


اعمال بد انسان- که همان رفتارهای مبتنی بر عاصی شدن غریزه است- 
نسبت به آفرینش ذات او, بیگانه است. و باصطلاح قرآن و اهل بیت علیهم 
السلام, «معروف» نیست, «منکر» است. مطلوب ذات قو ی انسانی 
نیست, منفور است. پس همه رفتارهای نکوهیده, اکتساب است. و همه 
رفتارهای نیکوی انسان کسب است. 
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ایه 1[ تور نون 


کفستت: ان است که فعل ذات انسان باشد. اکتتسات. ان است که نسبت به 
ذات انسان اجنبی است که در اثر متفعل شدن ذات؛ بر او تحمیل شده 
است. در این بحث می توانید اکتسابی را «تحمیلی» بنامید که غریزه بر 


خوف و رجاء 


خوف و رجاء: سخن امام در اين عبارت. یک «سخن پرسشی» است: آیا 
اقرار من به بدی انچه اکتساب کرده ام برایم فایده ای دارد؟ 


مقام. مقام رجاء و خوف است. و پیشتر,به شرح رفت که از نظر اسلام 
رابطة انسان با خدا, باید بر اساس «بیْنّ الْحَوّفِ و الدّجاء» باشد. امام علیه 


السلام با رجاء و امید محکم در حضور خدا نشسته و به دعا می پردازد, و با 
لحن پرسشی کلامش, خوف و نگرانيش را نشان می دهد. و همچنین است 
در عبارت بعدی: 


- 


هل ینْجینی منک اغیِرافی لک بقبیح ما ارْتکبّت؟: و آیا اعتراف من به قبیح 


اعتراف در مسیحیت و اسلام 


اعتراف به گناه در حضور کشیش. یکی از اصول اعتقادی مسیحیت است؛ 
کسی که می خواهد توبه کند, به کلیسا رفته و در حضور کشیش به گناهان 
خود اعتراف می کند. در کلیسا جایگاه مخصوصی هست که معترف و 
کشیش در عرض همدیگر در آن جا می نشینند. معترف می گوید و کشیش 
می شنود. در فاصله میا ن آن دو دیواری مشبک هست که شخص معترف 
خیلی شرمنده نباشد. در مواردی نه در عرض هم نشستن لزوم دارد و نه 
بیماری) نتواند در کلیسا حاضر شود. 


اما در اسلام؛ اعتراف بر دو نوع است: 


1- اعتراف به گناه: این اعتراف حرام است مگر فقط در حضور خداوند 
متعال, که 
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عتوا وی است ی سامیر .و آل. (ضصلی, الله قلیه و آلم) ,زاضن 
دنت که کسیر شش آنانبه کاهان خیو اعترای کند. 


حدبت: امام صادق علیه السلام : مردی به پیش رسول خدا| آهتذ و گفت: من 
زنا کرده ام.- اعتراف کرد که درباره اش حد جاری شد. پیامبر (صلی الله 
علیه و اله) فرمود: اگر راز خود را حفظ می کرد و توبه می کرد برایش 
بهتر بود(1). 


مردی امد و در حضور امیرالمومنین چهار بار اقرار کرد که زنا کرده است. 
امام به قنبر فرمود او را بازداشت کن (تا 1 باره اش جاری شود) 
ی ی ۱۳9۲ ۷ 7 ۳ 
کند, چرا در خانة خودش توبه نمی کند, بخدا سوگند توبة او در میان خود و 
خدا افضل است از این که من بر او حد جاری کنم(2). 


و حدیث های دیگر. 


اسلام بر حاکمیت واجب کرده است اجرای حدود و تعزیرات راء و هر 
گناهی يا حدٌ دارد و یا تعزیر(3). 


اما این بدان معنی نیست که هر کسی که مرتکب گناهی شد برود پیش 
حاکمیت و اعتراف کند. اگر هر کسی به گناهان خود اعتراف کند قبح گناه 
در نظرها او هی وه وت اراش سار ان هکت ناهن 
شوند. 


و با بیان دقیقتر: اعتراف به گناه, ترویح گناه است. جامعه ای که در آن به 
گناهان اعتراف شود. انگيزش های غریزی در آن بر انگیزش های فطری 
فائق امده حیاء را از بین می برد. و از اين جا روشن می شود که یکی از 
عواعل ونم علس حضصی براوها همان فاحل اغعر اه است, کو رید 
عنوان اصلی از اصول دین مسیحیت تبلیغ شده است. 


2- اعتراف به حقوق: کسی که بر حقوق دیگران تجاوز کرده (اعم از حقوق 
معنوی و 
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1- وسائل الشیعه, ابواب مقدمات الحدود, ب 10, ۳ 3 
2- همان, ۳ 2 
3- همان, احادیث باب 2. 


مادی) باید آن را چبران کند. و حقوق بر سه نوع است: 


الف: معنوی محض: کسی که فردی را تحقیر کرده )یا به هر نحوی حقوق 
معنوی او را رعایت نکرده) باید آن را جبران کند و يا به هر نحوی رضایت 
او زا فراهم آورخسضی اک لارهه ان اعترافت خر حضور قدم آی باشد. ها 
اسلام از طرف مقابل نیز می خواهد که موضوع را به اعتراف در پیش 
دیگران نکشاند تا لطمه به بهداشت جامعه نخورد. 


ب. مادی محض: در این صورت نیز هم باید حق طرف را ادا کند و هم 
رضایتش را جلب کند. و نیازی به اعتراف در پیش دیگران نیست, حتی می 
تواند ان را به صورت غیر مستقیم به او برساند. 


ج: حق مادی و معنوی: در مواردی که حق مادی و معنوی توام هستند, هر 
دو صورت بالا در کنار هم عملی می شوند. 


مروت وفردانوین: برخی ها قيافة (باصطلاح) خشک مقدس می گیرند و در 
هر زمانی و مکانی می گویند «بندة حقیر گنهکارم» اینان در واقع با اين 
گونه تعبیرات مدعی قداست و مقدسترین مقام هستند و ی 
اعتراف به گناهکار بودن نیست بل مدعی قداست هستند. مانند کسانی که 
پای هر نوشتةٌ شان را «الا حقر فلانکس فلانی» امضاء می کنند. این «الا 
حقر» یعنی الاکبر الاعظم. که بدترین تکبر است در قالب تواضع. و 

ر است تواضعی که برخی ها در برخی مجالس در دم در می نشینند 
که (مثلاً) به دلیل تواضع نمی خواهند در صدر مجلس بنشینند اما در همان 
دم در, چه تنافس و چه رقابتی که با همدیگر ندارند؛ هر چه آقا به دم در 
نزدیکتر باشد, مقامش بالاتر است!!۱! 


در مقابل این گروه, گروه دیگری هستند که گمان می کنند که داشتن قيافة 
غیر مقدس مروت و مردانگی است, در میان شان کسانی هستند که باطن 
شان مندین تر از ظاهرشان است. 


اینان گرچه در مقایسه با گروه اول, , بهتر هستند اما از دیدگاه مکتب. اینان 
نیز از طرف دیگر بام سقوط می کنند. گمان می کنند که روش شان 
۲ . نمونهة 


ص: 447 


اعلای این گروه (باصطلاح) لات ها هستند؛ اگر بیرسی «نمازت ترک می 
شود؟» می گوید: «دروغگو دشمن خدا است بلی گاهی نماز را ترک می 
کنم». در حالی که از نظر مکتب, اعتراف به گناه, گناه دوم است و موجب 
ترویج گناه: در جامعه .می گردد. و نیز خداوند سار عیوب این آقا است. اما 


خودش هتاک عیوب خود می شود. 


هل بنجییی ملک اغترافی لک بقییح ما اتکبّت؟: آیا اعتراف من در 
و 
دهد؟ 


- 
۶ 


2 جَبّت لی فی مقامی مدا سُْجْطک؟: يا در این حالت من, خشم خود را 
بر من قرار داده ای-؟ 


99 ۱ 9 ِ- ِ ِ 
ام لزمنی فی وَفتِ دعای مَقنّک-؟: يا در (همین) وقت دعایم غضب تو بر 
من ۱ ست-؟٩‏ 


پزشی از -شارحان ده خماه با لایر پدیکونه تمه کوزده اند آبا خر ان مفام 
شایسته است خشم خود را بر من واجب شمری؟ و در هنگام دعای من 
غضب تو مرا فروگیرد؟ 


هر کسی می داند که «آم» به معنی «آیا» نیست. این ترجمه نیست, 
تحریف است. ارسطوئیان و صدرویان ما به خود اجازه می دهند که در هر 
حدیث, روایت و دعا دخالت کرده و به بستر بینش اومانیسم و لیبرالیسم 
خودشان جاری کنند. گوئی امام علیه السلام در مقام محاکمه و اندرز خدا 
است. اینان پیروان کسی هستند که اصول کافی را از اول تا اخر تحریف 


کرده است. 


نگرانی: امام علیه السلام به ما یاد می دهد که در گرمترین رابطه ای که با 
خداوند برقرار می کنیم, و در نزدیک ترین حالت به او باز باید نگران 
باشیم, زیرا آن که مخاطب ما است خدا است خدا؛ خات رس مان 
است و هم قهّار. هم بخشنده است و هم عذاب کننده. همیشه و همیشه 
حتی در بهترین حالت عبادت و پرستش باید نگران بود؛ باید در _صدد جلب 
«رضوان» خدا بود و از «سخط» او ترسید, که می فرماید: « قمن ائَبِع 
رٍصوان الله ۲ 
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کف با بتقظ من االه 1 آبا کدی کم.ون تضده علب زضوان. الیت 
است مانند کسی است که سزاوار خشم خدا شده-؟ اندکی دربارة دو واژة 
«سخط» و «مَقت» که در سخن امام علیه السلام است درنگ کنیم به 
شرح زیر: 


فان فاص رم یی اسان را رصان که 
دور و سزاوار سخط خدا می کند. سازش کاری اي است که با هزیته ای پاز 
دین باشد؛ که می فرماید: جدلک یاه قالوا لین کرقوا ما تتَلّ ال 
سَنْطیعْکَم فی بتعض الاقر ة اللة بقلم اسّرارهم»(2): این به خاطر آن | است 
که آنانبه کساتی کذزیی تازل. شدم از جات خدا با نمی بدیر نود فد 
«ما در بعضی از امور از شما پیروی می کنیم» در حالی که خداوند 
تماکاری آنان زا مت دانه. 

وبا فاضاضیی آندسی قرمانه فدلی باقع توا ما اتعط آااه ع کر یا 
رصواتَة قاحبط َغمالَهة»: این به خاطر ۳1 ات که آنان از آنچه موجب 
سخط خداوند است پیروی کردند, و آنچه را که موجب رضوان خدا است 
نیسندیدند. از این رو خداوند اعمال شان را پوی کرد. 


آنان, که .نه: زین غمل می. کنتد آما ترای .سار کاری با غیر مشلمانان. بخشتی 
یا بخش هائی؛ گوشه ای يا گوشه هائّی از دین را وا می گذارند. عمل های 
خوب شان نیز پوک. بی مغز و بی فایده می شود. 

یکی از مشکلات زر امروز ما این است که برای سازگاری با فرهنگ 
مدرنیته. گوشه هائی از دین را نادیده می گيریم؛ يا مخفی می کنیم که 
مبادا برای سرودمداران مدرنیته (اين ترویج کنندگان همجنس بازی) خوش 
خدا شویم و اعمال نیک مان نیز پوک شود. 

عالمان بي ففل>. کربارق: «ققتع قضب» بر قرآن فی کید عالم. بن 
عمل و مبلغ دين که 
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1- آیة 162 سورة آل عمران. ۱ 
2- ی 26 سورة محمد (صلی الله علیه و آله). 


خود به گفته های خود عم نمي کند, از کسانی, است که غضب خدا را به 
خودش, جلب می, کند: «یا ایها الذین ج آَثوا لم تمولون ما لا تفعلون- بر عفن 

عنْدّ الله آنْ تقولوا ما لا تفعلون»(1): ای آنان که ایمان آورده اید چرا 
ای ی و ورگ | 
است که بگونید آنچه را که عمل نمی. کنید. 


فرق میان «سخط» و «مقت»: سحَط مصدر است به معنی غضب کردن, 


و سُخط اسم مصدر است به معنی غضب که فارسی آن خشم می شود. 
اما «مقت» مصدر است به معنی «به غضب اوردن» چیز يا صفت یا 
رفتاری که دیگری را به غضب آورد. 

لغت: السُخط: ضد الرضی. 

ار آر صح ورا ص و خی سوه که ال انس ال 
ای وه ال رت ات و کش آن واه وت امه ای 
انجام دهد. اما مقت درباره چیزی و موضوعی به کار می رود که به 
هیچوجه جنبهٌ مثبت ندارد و قابل خوشایند نیست. 

بخش چهارم 

اشاره 

انسان شناسی 

رقیا پردازی گاملی در طلاق 

رقیا پردازی و واقعیت گراثی در اصطلاح مکتب ما 
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1- آیه های 2 و 3 سورهة صف. 


تحلیل معنی «خوف و رجاء» 
«راه نجات از آفت یاس» 


ای لا بسن منک و قَدٌ قتخت لی باب اوه الیْک: پاک و منژهی تو از 
صا یوش نف نقه‌ه در حالی. کم با گذانشته ای بای وه رآ نم تشوشته 


از آغاز صحیفه تا اين جا (و تا آخر صحیفه) می بینیم که امام علیه السلام 
در حضور خدا در جایگاه «بينَ الْحَوّف و الرَجَاء» قرار دارد؛ هم به لطف و 
رحمت خداوند امیدوار است و هم نگران است. با این سبک و روش به ما 
روشن می کند که همیشه در این جایگاه باشیم نه به رحمت خدا مغرور 
شویم و نه از رحمت او مایوس باشیم. 


مسئلة بس مهم: گاهی پرسیده می شود (و به ذهن هر کسی نیز خطور 
تا وا اعاط اسام سا دا ی مسا اس ؟ 
خوف‌ ضرهاء میا کلف اس و همست هعراهبا رای و اضطراب 
اما راهم واسه‌وی اسان دار و فار ار رام اخط ان 


باشد؟ 


پاسخ: مسئله یک مسئلة کاملاً مشخص است در حدٌ مشخص بودن یک 
مسئلة ریاضی. انسان شناسی قران و اهل بیت علیهم السلام فی وید 
رابطة انسان با خداوند از چهار ضورت خارخ ثینت* دفیفاً و به.طور 
ریاضی؛ پا رابطة غرور است, پا رابطة بافن, پا رابطة خوف و رجاء و پا 
رابطة تمد و تکبر. به شرح زیر: 


1- موقعیت غرور به رحمت خدا: انسان گاهی با تکیه به لطف و کرم خدا, 
بر خدا مفرور می شود: «یا ۳۹ الاْسان ماغرّک رگ الکریم»(1): ای 
انسان چه چیز باعث می شود که به پروردگار کریم خود مغرور شوی. 
اک را ی را ی رت بر ات 
فرق است میان «به خدا مغرور شدن» و «بر خدا مغرور شدن». زیرا 
حرف «ب-» باصطلاح ادبی «باء وسیله» است؛ 
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1- ای 6 سورة انفطار. 


مثال از خود قرآن: دربارة ماجرای آدم و حو] می فرماید: : «فوَسَوس لْ 


ع‌ِ 


الشتطان لد لهما ما قوری عتهما ین سوآتهما و قال ما تهاکما زیکما جن 
هذو السجَرّه لا ان تکونا مَلکین أَو تکونا ین الخایدین- و قاسَمهّما نی لکُما 
لمن التّاصحین- قدّلاهما بغژور.. ۰( شیطان آن دو راز وسوسه کرد تا تا 
آنچه از اندامشان پوشیده بود آشکار سازد, و گفت: پروردگارتان شما را از 
این درخت نهی نکرده مگر به خاطر اين که (اگر از آن بخورید) فرشته می 
شوید پا جاودان (و بدون 79 می مانید- و برای آن دو سو گند باد کرد که 
من برای شما از خیر خواهانم- پس آن دو را (از مقام شان فرود آورد) 
بوسيلة غرور. 


سیاق آیه و سوگندی که شیطان یاد کرده دلالت دارد بر این که آن دو به 
خود خدا و لطفش متکی و مغرور شده و بر علیه امر خدا عمل کرده اند. 


نوع و رابطة غروری: در قرانٍ یک بار عبارت «ع کم الحباخ الیثبا» 
آهده: و سسة قفرد نب کبارت: «ت بر الَیاه الدنیا» که انمان: با مشعوفت 
شدن به زیست دنیوی, دچار رابطة غروری شود. 


نوع سوم رابطة غروری: خیال گرائی و رویا پردازی, انسان را از واقعیت 
گرائی باز می دارد. انسان ریا پرداز يا از اصل و اساس آدم بی همت 
است, و يا در اثر رقیا پردازی بی همّت می شود. تبرابه: همه آرزو‌هاینش 
در عالم خیال و رویا می رسد. از عمل گرائی لازم. باز می ماند. پس در 
عمل به دین و مکتب نیز ضعیف و عاجز می شود. این نوع سوم انسان را 
نسبت به دین و خدا مفرور می کند لیکن اين غرور, «غرور بی عملی» 
است. اما دو نوع قبلی غروری هستند که فرد را از عمل به دین و مکتب 
باز داشته و به عمل شدید در جهت مخالف دین وادار می کند. 


فران سق ‏ بکق اامان و و مغرور کر شها زا رقیا برحاش های ان 
و می فرماید: رقیا 
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1- آیه های 20, 21 و 22 سورة اعراف. 
2- اية 14 سوره حدید. 


پردازی یکی از دام های شیطان است که اسان را به آن وادار می کند: 
«يعدَهم و و يِمَتيهم ما رٍ بعدهه هم السْیّطان ال غُرُورا»(1): شیطان آنان را 
وعده می دهد سٍ__ٍِِ ۰ و ی اه تا شان وعده می دهد و 


وعدة او نیست مگر غرور. 


و امیرالمومنین علیه السلام دربارة رقیا پردازی می گوید: 
ااگکال عَلی الْفْتی قاتا بَصَائمٌ الَوَکی 2(»۱): 


یاک و 


اس 


رویا پردازی بیماری است و آثار این بیمار بسته. به شدت آن است؛: هر چه 
شدید تر باشد همان قدر منشا اثار منفی می شود. 


اشتباه نشود: دو اصطلاح «رقیا پردازی» و «واقعیت گرایی» در مکتب 
قرآن و اهل بٍ بیت (علیهم السلام) با بینش علوم انسانی غربی, کاملا فرق 
دارد؛ در بینش غربی «مال دوستی» و «مقام خواهی» از مصادیق 
«واقعیت گرایی» است حتی اگر به حد «مال پرستی» و «مقام پرستی» 
برسد و همچنین است «شهرت طلبی». 

اما در نظر مکتب ماء مال و مقام نعمت است اما هر نعمت فقط دو جایگاه 
دارد: 

1 هر تعمت: ابزار است؛ ابزار و-وشیله براق کمال انتتانیت انسان. و اگز 


این نقش در آن تباتیده تعضت نت بل تقست: آاستت: 


2- هر نعمت, امانت الهی است که باید در جهت الهی به کار گرفته شود و 
الا نقمت می شود و در جهت خیانت قرار مت کر 


اگر ثروت خواهی و مقام خواهی از حد «ابزار» ی خارج شود و به حد 
«هدف» برسد و سر از ثروت و مقام پرستی در بیاورد. مصداق رفبا 


پردازی است و باصطلاح یکصد و هشتاد درجه با واقعیت گرائی تضاد دارد. 


درست. انست؛ به این نوغ زقیا بردازی (که شخص در ذهتش. آینده زیبا از 
ثروت و مقام 
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1- ی 120 سورة نساء. 
2- نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 16 ص 97 ط دار الحیاء التراث العربی. 


ترسیم کند) خصلت «عمل گرائی» را تقویت می کند. اما همانطور که هر 
عملی درست نیست., هر عمل گراتئی نیز درست نیست. 


اتشان:غریزه کر مال پرست. مقام پرست و شهرت طلب می شود اما 
انسانی که که روح فطرتش روح غریزه اش را مدیریت می کند, , به تروت 
و مقام با ديد «ابزار» می نگرد. 


همین نوع رویا پردازی است (خواه فرد مذکر دچار آن شود و خواه فرد 
مونث) که در نظر شخص همه چیز را ابزار مال و مقام و شهرت می کند 
که اولین قربانی 1 خانواده است که منشاً طلاق ها و از هم پاشیدن 
خانواده ها و منشأً آن همه فرزندان نامشروع ات ار در جامعه 


0 


شهوت جنسی یک واقعیت است در انسان: لیکن واقعیت صر فا غریزی 
است. مدیریت شهوت در جهت انسانیت, نیز یک واقعیت است؛ واقعیت 
فطری. ترجیح واقعیت اول به واقعیت دوم امکان ندارد مگر با ریا پردازی 
و کار ابلیس نیز همان است. اشتباه فرهنگ و نیز علوم انسانی غربی در 
وجود روح فطرت در انسان, غافل هستند. 


و همچنین است مسئله درباره مال و ثروت و هر نیاز غریزی دیگر. 


هخا وی اش ای ی هه اه ری دم ی ند 
شعار واقعیت گرائّی می دهند اما توجه ندارند که از نظر مکتب. شعارشان 


نوع چهارم از رابطة غروری: گاهی انسان با مشاهدة موفقیت های افراد 
بیدافان رسای تفر وتف رود ه ابان سا الکمی وه فران یه تفر و 
پشت به دین و مکتب می کند. متاسفانه این نوع دچار شدن به غرور 
گاهگاهی به سراغ کنر موم | ند و یکی از عوامل اختلاف در درون 
خانواده ها از همین نکته چاشنی طن کیره چنان غرورهائی از این الگو 
گیری ناشی می شود که خانواده ها را متلاشی کرده و آمار طلاق ها را بالا 
می برد. و می توان گفت تقریباً هیچ طلاقی نیست مگر در اثر غرور؛ 
غروری که از مقايسة برخورداری های خانواده ها ناشی می شود خواه در 
امور رفاهی و خواه در امور جنسی. 
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اگر رابطه با خداوند فوی باشد و دچار بیماری غرور نباشد, انسان از مسیر 
حقیقت گرائی و واقیتگرائی خارج نمی شود هم زندگي دنیوی خود را 
متلاشی نمی کند و هم پشت به دین و ایمان نمی کند. الا کننم بز حقایه: 
و واقعیات فطری می بندد. 


قران: هلا یی عقلت الذین کفروا فی. البلاد1(4: رفت و آمد.ه تخر کات 
(موفقیت آمیز) کافران بر شهرها و جامعه ها, تویرا مفرور نکند. و: «ما 
بُجادل فی آیاتِ اللٍّ الا الذین کقزوا قلا یمرک تقَلْهْم فی البلاد»(2): در 
ای اه 
۳ (پرطمطراق و موفقمندانة) آنان در شهرها و جامعه ها؛ تو را مغرور 
کند. 


#۳ از ابتلاها و امتحان هائی که قوم بنی اسرائیل, با آن مواجه , شد؛ 
ماجرای قارون بود. : «فحَرَح علی قوّمه فی زیتتو قال الذین پریدون الیخیاة 
دیا ات لنا مثل ما آوتت قاژون اه َو حظ عظیم- و قال الذین أوئو 
الم کم تواث ال بر لِمَن امن و عملّ صالحاً و لا یلاها الا 
الصَابرُون»(3): قارون با تمام زینت (و کیکنت) خود در میان فومش ظاهر 
شد, کسانی که خواهان نا کف دنیا بودند کفتند: ای کاش مانند آنچه به 
قارون رسیده به ما هم می رسید, براستی او برخورداری عظیم دارد- اما 
آنان که علم و دانش برای شان داده شده بود گفتند: وای بر شما (چنین 
آززوتف. نکنید) توات الفی. براق کسانی که ایمان. آمزده اند و.فل .صالح 
انحامتقی هه مر اسست. این حفنفت اهر کی ند کر صانران: 


2 موقعیت یأس از رحمت خدا :(4) در این پاره نیز قرآن می فرماید: «و لا 
تسوا من رفح اللّه اه لا یاس من رح اللّه الا الَوَمْ الکافژون»(5): و از 
رحمت خدا مأیوس ها ی از رحمت خدا مگر کافران. 
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1- آیة 196 سورة آل عمران. 

2- آیة 4 سوره غافر. 

وهای 90:79 سورخ فص ۱ 

4- گفته شد: رابطة انسان با خدا, يا رابطه غروری است, با رابطة یاس و 
یا رابطة تمژد, و یا رابطه خوف و رجاء. 


3- موقعیت تمد و تکبر: و این جایگاهی است که ابلیس در برابر خدا قرار 
گرفت. و جریان تاریخی کابالیسم از زمان بیعت قابیل با ابلیس تا به امروز 
در این مسیر قرار داردل(1). 


4 مفعست: سین الخوف و اسان ان است حایکاهی که اند اسان در 
حضور خدایش داشته باشد. و همه دعاهای صحیفه در این بستر جریان 
دارد. و صد البته که قرار گرفتن به طور دقیق در این جایگاه- که انسان به 
طرف هیچکدام از سه موقعیت مذکور نلفزد- بس دشوار است؛ برخی ها 
به طور صد در صد از این جایگاه می لغزند و برخی با در صدی از لغزش. و 
اینک بر فرض لغزش از موقعیت خوف و رجاء, افتادن به کدامیک از سه 
جایگاه بالا نسبت به دیگری بهتر است؟ می دانیم که جایگاه تمرد و تکبر 
بدترین ن آنها است. آیا سقوط به غرور از سقوط به یأس, بهتر است يا بر 
عکس؟-؟ در هر حدیثی که گناهان کبیره در آنها شمرده شده اند, بالته: در 
رآس همة آنها هست. اما نامی از غرور به میان نیامده, گرچه غرور نیز 
ممکن است سر از گناه کبیره در بیاورد, همانطور که یاس هم که خود گناه 
کبیره است منشاً گناهان دیگر می شود. پس باید گفت: بدترین جایگاه, 
جایگاه تمد و تکبر در برابر خداوند است که جایگاه ابلیس است. پس از 
۳ بدترین جایگاه یاس است. سپس جایگاه غرور, و آنچه باید انسان 
همیشه در آن باشد جایگاه «#بین الخوف و الزجاء» است. 


و اما آنچه نگرانی و اضطراب (در رابطة خوف و رجاء) نامیده شد: این 
موضوع توهم است. توضیح این توهم نیازمند شرح است: انصافا بلا 
تکلیفی, نگرانی ِ آزار دهنده و سالب آسایش روحی و فکری 
شتندر آما باید خوخه کرد کم رابطة انسان با هقه یز وبا همه کسنر و با 
هر کار و هر شغل و هر رفتار, بر اساس خوف و رجاء است. انسان در هیچ 
کاری, رفتاری, برخوردی, در مقام قطع و یقین نیست, بالاترین حذّی که 
انسان به آن می تواند برسد فقط «امید» است. امید < رجاء, و حقیقت 
امید و رجاء هميشه با خوف عدم موفقیت همراه است وال نامش «امید» 
نمی شد. 


ان ای ارات وی ان ای ای هر باس 
هفر اد انشتاه 


ص: 41_56 


1- رجوع کنید؛ «کابالا و پایان تاربخش» ۷/۷۷۷۷/۰۵۱۲۱65/۱6۲۱0.60۲۲ 


است؛ جزء ماهیت وجودی او است و هرگز نمی تواند از آن خارج شود. و 
این برای ان است که انسان موجود محتاح است., و ۳ محتاح نبود (نعوذ 
بالله) خود خدا می شد؛ هر مخلوقی و هر پدیده ای محتاج است انهم 
احتیاج دائمی و لا بنقطع. 


و مهم این که: انسان که با هر چیزی رابطة خوف و رجاء دارد. رابطة خوف 
و رجائی با خداوند که همراه با نگرانی و نوعی اضطراب است., با نگرانی 
و اضطرابی که در رابطه با اشیاء دیگر دارد, ماهیتاً فرق دارد. این نگرانی 
با اب در واه اور هی رای سا ایا بو کر را ند 
««طمانینه» و آرامش روحی و فکری تبدیل می کند. و برای بشر هیچ 
رامیخشی نیست مگر همین رابطة خوف و رجاء با خداوند برای تشنگی, 
بلا تکلیفی, نگرانی ها و اضطراب انسان, هیچ داروئی نیست مگر خوف و 
رجاء الهی. 1 برای انسان وجود ندارد مگر در 
زیر چتر اين رابطه. و اگر اين رابطه با خداوند نباشد همة لذّت ها ناقص و 
گاهی سرابی بیش نمی شوند. افراد بی ایمان کجا و درک لذایذ زندگی- 
اعم از لذایذ مادی شهوی و لذایذ معنوی- کجا (گرچه همه امعانات رفاه را 
داشتم پاش ؟ اجه افراد بی انمان حون ینواعت را فحره کرو اند 

باور ان برای شان مشکل است. 

آن نگرانی, اضطراب و بلاتکلیفی که در اين مسئله به ذهن ها خطور می 
کند, در رابطة انسان با اشیاء دیگر است که بس جان فرسا و تلخی آور 
استه ایا آن تگراتیه اضطرات (محتی یگ نید :با کایقی) که در رایظه با 
خداوند است؛ بس شیرین؛ ری افزا, سازنده و آرامپخش است: «الذین 


منوا 5 تین لَوبَمْم بذکر الله آلا بذگر الله تصان الْفْلوب»(1): هدایت 
یافتگان کتانی. هستتتد. که آنمانه آورده اند و دل های شان به یاد خدا 
آرامش یافته است, آگاه باشید تتها با یاد:خدا دل.ها آرامشن می یابند. 


فقط یاد خدا, همان یاد خدا بر اساس خوف و رجاء موجب آرامش دل ها 
است., نه امکانات رفاهی بدون باد خدا. 
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1- آية 28 سورة رعد. 


اشتباه : اشتباه ما در این است که گاهی فرق میان خالق و مخلوق را 
فراموش می کنیم؛ آن نگرانی و اضطرابی را که در رابطه با خداوند است, 
با نگرانی و اضطرابی که در رابطه با اشیاء جهان است. به یک معنی تصور 
می کنیم. در حالی که اين درد است و آن درمان. گرچه در لفظ و نام یکی 
هستند. ما میان این درد و درمان اشتباه می کنیم. 


خودکشی و روان شناسی: گفته شد از چهار نوع رابطه, انچه درست و 
صحیح و مطابق حقیقت و واقعیت افرینش است, رابطة خوف و رجاء 
است. در اینجا پرسش این است: اگر (فرضا) کسی این رابطة صحیح را 
نداشته باشد, کدامیک از روابط سه گانه از نظر روحی و روانی جانسوزتر 


است؟ 


در پاسخ باید گفت که «رابطة غرور» از رابطة یأس و تمرژد, بهتر است. 
مغرور شدن به رحمت و لطف خداوند بهتر از یاس و تمرد است که شخص 
در این حال در «امیدع رجاء» که نیمی از رابطة صحیح است در حالت 
افراط است. افراط, افراط است اما افراط در امید بهتر است از افراط 
در «خوف» است زرا افراط در خوف منجر به یاس می شود. 


و با بیان دیگر؛ افراط در امید به دو رابطة دیگر منجر نمی شود, اما افراط 
در خوف به رابطة یاس منجر می شود. 


و اینک پرسش این است؛ کدامیک از دو رابطة دیگر بهتر است؛ بدترین 
رابطه کدام است ؟. 


پاسخ: بدترین رابطه (از نظر جانسوز بودن), رابطة تمد و تکبر است (که 
تمونه بر ی آن ر انظه انلیتن: با خداوند استت): برای این که سخت جانسوز 
است, زیرا این رابطه همراه با علم و دانش است؛ ابلیس از همه عالمتر و 
دانشمند تر است؛ حقایق و واقعیات را بهتر از همه درک می کند, با اين 
وجود در برابر خداوند تمژد می کند. اما دو رابطة دیگر توام با جهل است و 
شخص جاهل اولاً از جهتی آسوده تر و راحتتر است. ثانیا: عذاب اخروی او 
سک سکس من رما سا سره الما نی یت بر 


است. 


خر اشعا کی که هرایم نی وا باس زا هه هرا دار ور 
میان سه 
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رابظطة بادرست. تنها رابظه تمردی. است که رابطة باس را هم به هر آه 
دارد. و لذ| ابلیس «رجیم »> است. پس جانسوزترین رابطه, رابطه نمردی 


بسن ذز این.مقال ده توع یاس خست: باس جاهلانه: و باس عالم اند 


خود کشی: منشاً خودکشی یأس است. یأس عالمانه و ابلیسانه. دربارة 
خودکشی با یاس جاهلانه فرق دارد: کسی که دچار یاس عالمانه است 
خودکشی نمی کند, بل همنشه. آرز وففتد کصر صولانی. آستت:و بة. دنت آز: 
مرگ می ترسد. اگر فرد مومن از حساب محشر می ترسد, دانشمند 
فایوسن هض از ان ساب میت رسد هم ام شود هر که لذا سخت می 
کوشد که عمر طولانی داشته باشد؛ عمر طولانی که همة تانیه هایش 
همراه با جانسوزی است که بزرگترین و اولین فرد اینان ابلیس است که از 
خداوند عمر طولانی خواست: «قال رب فانظژنی الی یوم ببعئون»(1): 
گفت ای پروردگار من مرا تا روز قیامت مهلت بده. 


بان حاسفر است: اما بانن غالهایه انعر انیت یه حدی که واند کی 
دنیوی (با همه امکاناتش) برایش دوزج می شود لیکن جون چنین شخصی 
عالم است و می داند که این دوزخ دنیوی بهتر از دوزخ آخرت است می 
کوشد حتی الامکان دیرتر بمیرد. 


با یی دقت در این قبیل افراد ات توان این وب کین را در نکن آنان 
مشاهده کرد. 


خودکشی ها: بر خلاف یأاس عالمانه, تا جاهلانه سر از خود کشی در می 
آور دا و حی وان کفت هیج خودکشی ای نیسنتت مکر این که از بان جاهلانه 
ناشی می شود. 


به کتاب «خود کشی» امیل دورکیم توجه کنید؛ کتابی است مفید لیکن نقص 
پایه ای و اساسی 09 ۱ ۳۷ ۳ ۳ 
خدا» قرار نداده و یاس عالمانه را از یاس جاهلانه تفکیک نکرده است. و 
نیز در شخصیت اگوست کنت مطالعه کنید می بینید که بیماری روحی خود 
او ناشی از «تحقیقات فارغ از خدا» شده. وقتی یک محقق علمی «رابطة 
انسان با خدا» را از کار تحقیقی خود کنار بگذارد, خود سرگردان شده و 
دچار 
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اد ای 36 نوزم تخط وراه آیم 9 سوره ص. 


اضطرابات شدید روانی می گردد. سپس به «دین پیشنهادی» او توجه کنید؛ 
«دین خواهی انسان» یک حماقت و خود فریبی است و می توان انسان را 
با ارائهة یک برنامه ای به نام دین فریفت و نسخه مورد نظر- دربارهة فرد و 
جامعه- را با این فریب به اجرا گذاشت. 


و همچنین است آنچه گفته اند که «روان شناسان تا حدودی روانی می 
شوند». اما اگر زان شناسان و روان کاوان, روند علمی خود را از رابطة 
انسان با خدا شروع کنند و گونه های چهارگانة مذکور را در نظر بگیرند, 
سالم می مانند و از بیماری بیماران شان متأثر نمی شوند. چرا باید «علم 
درمان» درمان کننده را بیمار کند؟ آناغام شا فساد مه ۱5 نه چنین 
است, بل خود علم (وقتی دچار نقص و غلط پایه ای می شود) بیماری 
ات وال رات که 


در توجیه این عارضه می گویند: چون این آقایان با بیماران روانی سروکار 
دارند و سعی می کنند که ادراکات بیماران را درک کنند, خودشان را به 
جای آنان می گذارند. دچار بیماری می شوند. اما هرگز چنین نیست. 
اشکال ور ات علمی شا ات وف کم یک ال و درمان کدمه ند 
خا این کش فیل ارف رو نها با ایشا اسان کته 
درون روح بیمار شیرجه می زند و خودش در شخصیت بیمار فرو می رود 
بدیهی است که شیرجه رونده خیس می شود و فرو رونده مخت کروق: 
اما اگر برنامه و کار را به طور صحیح شروع کند نیازی به فرو رفتن در 
شخصیت بیمار نخواهد داشت. بیماری روانی دقیقاً مانند بیماری جسمی با 
بیرون از وجود بیمار ارتباط دارد؛ در بیماری جسمی اصل این است که: چه 
خورده است؟ پا چه ضر به ای دبده است؟ پا کدام میکروب از بیرون به او 
وارد شده است؟ یعنی اصل «شناختن رابطه با خارج از خود» است. در 
بیماری روانی نیز اصل شناختن چگونگی رابطه بیمار با عوامل بیرونی 
ات ان ام حه ‏ راطه سا دا است: 

در کودکان بیمار: دربارة کودکان هی روان شناس به درون روان کودک 
فرو نمی رود و لذا متأثر از آن نیز نمی شود. و به عبارت دیگر: روند 
معالجة کودکان, روند روانپزشکی 


ص: 1060 


است., نه روان شناسی و یا روانکاوی. 
راه نجات از آفت بات 


مدرسة صحیفه این راه را نشان می دهد و امام سجاد علیهٍ اتتیناح 
بنمایندگی از کل انسان خطاب به خداوند می گوید: سبخاتک, لا ملک 
و قَدٌ فتخت لی باب التَوَبه الیک: پاک و منزهی تو (هر اشکالی هست در 
مت آتشان انست) از رخمت « لطف و مانوسن نمی شوم وف تهباز کروه‌راه 
باب توبه و برگشت به سوی خودت را. 


توبه: کسی که راه توبه را به روی خود باز بداند و از ته دل بت انم سعتقد 
باشد, دچار بارم نف نود توبه یعنی بر گشتن: دوباره روی او ور 


برگشتن از چه چیز؟ در فرهنگ عمومی ما توبه یعنی برگشتن از گناه مثلا 
برگشتن از ترک نماز, و هر گناهی که به نام قابل شمارش است. و در این 
میان یک گناه را فراموش می کنیم گوثی در میان گناهان چنین گناهی وجود 
ندارد, 1۳ «یاس» و «مقدمات یاس» است. راه توبه هميشه باز است از 
ها رب و وهی ۱ در این میان توبة 
باز گشتن از مقدمات یاس اور, لازمتر و واجبتر است یرآ کة: بانن 
بر نوی گناه است «کبیره الکبایر» است. متاسفانه همین اصل اساسی 
است که در بینش عمومی ما مورد غفلت قرار می گیرد. انسان به هر 
مقدار گناه کرده باشد باز راه توبه برایش باز است و این است خدای 
اسلام. آنان که نمی توانند توبه کنند, خدا شناسی شان 9 است: 5 
رجمتی وسعت کل شی 1(۶), «زنا وسفت کل شم ۶ رَخمه»(2). 


۰ _ ۶و 


«سبقت رَحمنه عصبه»(3): رجمت اه شین محن. ره 


توبه هم یأآس عالمانه و هم یأس جاهلانه را از بین می برد. و اين تنها ابلیس 
است که رجیم است و راه توبه برايش بسته است. 
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[- اية 156 سور اعراف. 


گفته اند توبه شکستن بد است. اه 
تقیه کنند وراه بان امن و <ل س بات الفیع ی طلع السش من 
مغربها»(1): ۱ 0 ۳۹۱۲ ۱۳۳۱36 ۳ 
کسی که ایمان داشته باشد که راه توبه باز است نه مأیوس می شود و نه 
ِ ففن. کفد: امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: «عجبث لِمَر 
7 مَعَهّ الاستغْقا ر»(2): تعجب می کنم از کسی که دچا متا کت 
ی ۱۱ 


ادامة دعا: بل أَفولَ مَقَال الْعَبٍّ الألیل الظالّم تشه اتکی ره خی رم 
(مأیوس نمی شوم) بل می گویم گفتار بنده ای ذلیل که ظلم بر خود کرده 
و احترام پروردگارش را رعایت نکرده. 


می ده 


الذی عَظْمَت یو ی هه ار مرو ای 


است. 


نکته : توبه مال گناهکاران است و هر چه گناه بزرگتر و بیشتر, باید توجه به 


توبه نیز بیشتر شود. و گناه هرچه بیشتر و بزرگتر باشد, در قبال رحمت 
خداوند, بس کوچک و اندک است. 


و أدیرََ ام قَوَلث عقی ادا رأی مك الَعمل قد ائقت: (بنده ای که) 
روز گارش (عمرش) پشت کرده و روی بو کرد آنذه .و دفند است به طوری 


که می بیند وقت عمل گذشته است. 
عَايَة العْمَرٍ قد ائتّت: و پایان عمر فرا رسیده. 


توضیح: اين بیان زبان حال پیران نیست؛ در این مسئله پیر و جوان فرق 
به اوقات گذشتة خود بنگرد و با حسرت تمام از اشتباهات گذشته توبه کند, 
و هميشه فرا| رسیدن اجل و پایان عمر را فرا رسیده بيانگارد. 


21 لا مجیص له متک: و یقین دارد که هیچ پناهی از تو برایش 


1 


و 
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[- تلخیص حدیت- بحار, ۳ 6 ص‌ 4د. 
هه الاه ار 57 


و لا مقرات له عَنک: و هیچ گریز گاهی از تو برایش نیست. 


در دعای دیگر آمده است: «لیس... الفرار منک الأً الیک»(1): کو امکان 
فرار از تو مگر به سوی خودت. 

تلای نالتا هه و اعلص نی الوته رفتار مین کنو با توا آنانهب هد خالض کرده 
توبه اش را. 

فصن وی ارت 

انابه و توبه هر دو به یک معنی هستند با این فرق که [نابه یعنی «پشیمان 
شدن و برگشتن از قطع رابطه, و از نو رابطه را ی و توبه 
یعنی «پشیمانی و برگشتن از اعمال و رفتارهائی که رابطه را قطع می 
ی ره او ریا ای را ۱ 
نکرده و نمی کنند لیکن منفی و گناه هستند». و با عبارت روشنتر؛ انابه به 


محور رابطه و رویکرد و جهت گیری است و توبه به محور عمل های منفی 
اعم از ریز و درشت: 


لفت: اناب: الی الله: افتل النه: رو به سمت دا کرد. 
تابِ توبة: رجع عن معصیته: از گناهی بر‌گشت. 

تابِ توبةٌ: ندم: از عملی پشیمان شد. 

فرق میان اين دو واژه به شرح زیر می شود: 

1- انابه, منش است. توبه کنش است. 


2- در انابه نوعی دائمی بودن ملحوظ است. توبه موردی و مورد به مورد 
است. 


و از مرحله 
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1- بحار ج 81 ص 368. 


آگاهی عبور کرده و به عادت داتی تبدیل شود. اما توبه بدون قصد و آگاهی 
نمی شود. 


عادت 


در اینجا یک مسئلة مهم دربارة عادت هست که باید بررسی شود؛ عادت بر 
دو نوع است:(1) 


1- عادت در کردار: یعنی فرد اعمالی را بر اساس عادت انجام دهد؛ مانند 
فرد ذاکر که دائماً زبانش به ذکر خدا مشغول است؛ حتی گاهی می خواهد 
ذکر نگوید پس از لحظه ای می بیند که زبانش ذکر می گوید. این عادت در 
همه اعمال از قبیل نماز و غیره نیزء ممکن است. هلا تفای با زو من 
کنت ۵ وفتن, به خود می. آبد. کة تما را تعام کردم انتت: 


این نوع عادت نکوهیده است هم از تاثیر نماز بر روح و جان آدمی می کاهد 
و هم از اجر اخروی ان. بلی چنین شخصی تارک الصلوه نیست و نمازش 
در همین حد صحیح است. پس عادت در افعال. خوب نیست. وقتی که 
شیطان نمی تواند کسی را از یک عمل ستوده باز دارد. می کوشد کاری 
کند که او آن فعل را در قالب عادت انجام دهد. 


2- عادتی که به منش و شخصیت. تبدیل شود: این عادت ستوده است. بل 
که هدف از انجام اعمال نیک, همین است که شخصیت درونی انسان 
اصلاح شود و دارای یک منش مثبت کامل باشد, به حدی که منشش او را 
از کردارهای بد باز دارد. 


منش مثبت نیز دو نوع است: 


1- منش خلقتی: کسی که خلقتا طوری به وجود آمده که از کردارهای بد 
دوری می کند؛ این منش خوب است اما چندان ارزش و اهمیت ندارد. و 
دوری او از بدی ها نیز چندان ثوابی ندارد. زیرا پرهیزکاری او ناشی از 
و ها ارام ها ای کل اسان 


2- منش خود ساخته: این همان انابه است که فرد در اثر مدیریت هواهای 
خود به حدی می رسد که پرهیز از بدی ها منش او می شود. 
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1- قبلا نیز درباره عادت بحث شده ست و این بخش تکمیلی آن است. 


عادت در هر دو نوع از مرحلة آگاهی عبور کرده و در ناخودآگاه جای می 
کیرد اما یکی نکوهیده و دیگری به حدی ستوده است که هدف از احکام 
قرو دین: زسیدن به. آن: اشت: 


هدف از توبه نیز رسیدن به آنابه است و لذا توبه نیز به دو نوع تقسیم می 
شود: توب نصوح و توبهٌ غیر نصوح. توبه نصوح یعنی توبه کار توبه اش را 
نشکند. زیرا ژن؟ تن توبه, نتیع ۶ آنانتة ای ۲ دهد و تاثیری در و هت 
منش نمی کند. 


اما توبه تصوح< علاوه بر این که آثار متفی. کناه را از شخصیت. دروتی 
انسان, می زداید در تنظیم و تکوین منش او نیز تاثیر بسزائی دارد در حدی 
که بعضی ها توهم کرده اند که گناه کردن و تویة نصوح کردن از گناه» بهتر 
این ستش علط مخت هنن یزار قفا تا : تز خلاف فرآن.2 فکتت اهل 
را ان رت ها اه اس و ات 
ندارند که توبه یک عمل است و باید به انابه برسد و اگر , به انابه نرسد از 
ان هدف اصلی باز مانده است. و اگر , بة تایه برش مانع از کنام.می, شود 
قاخاه اه نا رن من اد توس من رنه و اساسا معلوم می شود 
که توبه و توبه های چنین شخصی توبه درستی نبوده و نیست. تا چه رسد 
که توبهٌ نصوح باشد. 


ی 
این واژه از خانواده «نصحیت» است که در عربی به معنی «دلسوزی» و 
«خیر خواهی» است نه به معنی پند و اندرز(1). 


توب نصوح یعنی توبه ای که همراه با پشیمانی باشد, و هر پشیمانی با 
نوعی «سوز دل» همراه است. گاهی انسان کاری می کند سیس به غلط 
بودن آن متوجه می شود اما به حد پشیمانی نمی رسد. و پشیمانی نیز 
درجاتی دارد که گاهی به حد «جانسوز» می رسد که نصوحترین می شود. 


لغت: برای معنی تکیت رن آبة 1 سورءة توبه توجه کنید: «لَسَ "۳ 
الصقفاء و لا لین 


ص: 4165 


نصحیه الائمه, یعنی دلسوزی برای ائمه, نه اندرز دادن به ائمه. 


ال ی 2 لا علی الذین لا یِجدُون ما لفقون حرخ خ |ذا تصَخوا اه 
ما ی الفْکسنین من شبیل و ال عقوژ وحیغ»: بر ضعیفان و بیماران و 
آنان که وسیله ای برای انفاق (در راه جهاد) ندارند, ایرادی نیست اگر خیر 
خواه خدا و رسول باشند. بر نیکوکاران راه مواخذه نیست و ِِ 
امرزنده و مهربان است. 


بدیهی است که این افراد خدا و رسول را پند و اندرز نمی دهند. متاسفانه 
ی معنی پند و اندرز را فراز کرده اند 


و دربارة توب نصوح, گفته اند یعنی توبه خالص. در حالی که خلوص اثری از 
اثار پشیمانی و سوختن دل است و تا پشیمانی و سوختن دل نباشد نه 
نصوح می شود و نه خالص. 


کوتاه سخن این که: توبة نصوح آن است که در ساختن منش مثبت. نقش 


انابه در قرآن: در قرآن در مواردی کلمه انابه آمده که که ربطی به توبه ندارد, 
پس نباید هميشه آنابه را به توبه معنی کرد, مثلا دربارة حضرت ابرا اهیم 
علیه السلام می فرماید: «انَ |براهیم لحلیم أَوَاه : منیب »(1). یا: ها 
اْتبوا الاغْوت آن تعنذوها و آنائوا ای الله لَهْمْ البْشری»(2) و نیز: «ربنا 
عَلیک توکلنا و ایک نا و (لیک المصیر»(3). و در اين آیه اخیر دقیقاً روشن 
است که انابه به معنی رویکرد و جهت گیری به سوی خداوند است. 


انابه در حدیث: علامه مجلسی در بحار, ج 91 ص 117 مناجاتی را آورده 


است: 


«یشم اللّه الرَخْمَنِ الرّجیم الم نی ات وس را ج؟ 
تثبیتِ عفد ححیح و ذُعاء قلب جر جریح و و اغلان ول ضریح اللهَمٌ رب فتقبل 
منی اتَابة مخلص النَوْبه»: کدا یا ۰ رو به تو کردم با اخلاص 
توب نصوح, , و محکم کردن پیمان درست, و دعای قلب مجروح (در فارسی 
می گوئیم: سوخته), و با اعلان قول صریح. خدایاء ای پروردگار من پس 
قبول کن (توبه ام را مانند) انابه کسی که توبه اش خالص است. 
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ِ ی 5 سوره هود. 
2 آية 17 سورة زمر. 
3- ای 4 سورة ممتحنه. 


او ای ری و 
توجه: لفظ انابه در این دعا, «منصوب بنزع الخافظ» است و «مقدر» هم 


دارد و تقدیرش چنین می شود «فتقبل التوبه مثی کانابه مخلص التوبه»: 


یعنی توبه ام را به حد انابه برسان. 
و امام سجاد علیه السلام در دعای مورد بحث ما خطاب به خداوند. می 


کفید تفای مالرتاتفء 2 اخلص کی اللوتهه رفتار مین کنر با قوب انایسه و 
خالفن کرده تمبه اش. زرا 


دو عبارت در دو دعا همدیگر را معنی می کنند. 


همراهی و عدم همراهی انابه و توبه: ممکن است کسی اهل انابه نباشد؛ 
یعنی رویکردش به خداوند. و پشت کردنش به گناهان. درحد یک منش 
نباشد؛ متزلزل و مضطرب باشد, اما اهل توبه هم باشد. توبه و توبه های 
چنین کسی نیز پذیرفته می شود. لیکن بهترین و بالاترین درجة قبول توبه, 
توبه ای است که توبه کننده اهل انابه هم باشد. لذا مشاهده می کنیم که 
در هر دو دعا خواستار قبول توبه است که در حد توبهٌ اهل انابه باشد. 


اشاره 
انسان و گریه - چیستی و چرائی گریه 


قام الک باب ماو تفگ 2 دعاک رضو وتپ ال حَفیٌ. (9) قَذ تطاطاً تک 
قانحر نختی, و تکس رأسَة ۵ قانتتی؛ قد ارعست کرد حخشيیتة رجلیه, و عَرّقت دَمَوعَة 
حکیه: (خدابا این سره وی فا وی سس .نو استادن با قلیمر بای :و 


س شین با ضدایق شکسته آهسته تو زا می خو‌اند. برای تو 
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فروتنی کرده و خم ؟ گشته. و سر به زیر افکنده و کچ شده. و ترس پاهایش 
وا هر وم 


اشاره 


انسان در هر کاری و در هر حالی هم با روحش حضور دارد و هم با 
جسمش. شرایط روحی و جسمی که در یک کار و حالت دارد با شرایطی 
که در کار و حالت دیگر دارد فرق می کند. و هرگز در دو وقت و در دو حال 
و در دو کار ی ندارد. اکنون شرایط روحی و جسمی یک فرد 
توبه کار چگونه باید باشد؟ امام علیه السلام به ما یاد می دهد: 


شرایط روحی.: 


1- قیام (فقام)< ایستادن و سرپا بودن در وقت توبه.- بهتر بل لازمترین 
حالته تال مه رحالت اسان اسست. 


2- قلب طاهرح روح پاک. 


توبه کننده از گناه توبه می گنه پس او گناهکار است, چگونه (در حالی که 
می خواهد توبه کند و در مقام توبه است و هنوز توبه محقق نشده) می 
تواند روحش و قلبش پاک باشد؟ 


مراد از پاکی, پاک بودن قلب برای توبه است؛ یعنی قلب برای توبه کردن 
ای[ 
باشد, توبه اش لقلقة زبان,. يا لقلقة قلب نباشد. 


3- نقی< مخ دار. 


یکی از معانی نقی همان پاک است, و معنی دیگرش «مخّْ» است. یعنی 
چیزی که مخ و مغز دارد. چیزی که مغز ندارد «مرکز» هم ندارد؛ متمرکز 
نیست و پراکنده است. اما چیزی که مغز دارد بی تردید متمر کز است. پس 
قلب توبه کننده باید متمرکز باشد؛ هم حواس و فکرش در توبه متمرکز 
شود, با حواس و افکار پخش و پلا توبه محقق نمی شود. 


4- صوت حائل‌< صدای شکسته. 
ص: 169 


لغت: حال حیولاً: تفیرح متغیر شد: متأثر شد: منفعل شد. 
قرآن: «و ادکَرْ ریک فی تفسک تضَلعاً و خبقة و دون الْجَفّر من الَوْلِ»(1). 


حتی: اکر کنسی دز خقام حفذرت. خواهی از کسی. باشد بای با ضدا و آهنگ 


[- تطاّطاً- فروتنی: حالت نز نکش یی جسمی < سر به زیر بودن و شانه ها 
سل کردن. «انکسار جسمی». 


خواهی و توبه باشد. 


2- انحناء< خمیدگی.- مراد حالت رکوع نیست. بل خمیدگی همة اعضای 
جسم است. بعنی «انکسار جسمی در همه اعضاء». 

3- تنکیس رأس< سر به زیر بودن- آدم شرمنده نمی تواند سرفرازی کند. 
4 انثناء< گردن کجی.- فرد شرمنده نمی تواند گردن فراز باشد. 

والا نه مصداق معذرت می شود و نه مصداق توبه. اما معذرت ها و توبه ها 
نسبت به طرف مقابل (در صورت عدم پذیرش) دو نوع هستند: 

الف: طرف مقابل عاجز از مجازات است. 

ب: طرف مقابل قادر به مجازات است. 


بدیهی است دا وا ۲۳ دوم پای «#ترس سس »* نیز به میان مي آید. یعنی علاوه بر 
دی و تکو‌هید کف تقضیر و آنای فتقیه روانیر و وفخذانین آن: ترس از مجازات 
نیز هم در روج و جسم تاثیرات منفی می گذارد و هم خود مجازات را باید 
تحصل کندرم اشاست که لر نم اند ام کاهکار می اند مسمن (خما نطو 
که گفته شد) بهترین حالت در مقام توبه, حالت ایستادن 
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1- ای 205 سورة اعراف. 


است. پس در آن حال لرزه در پاها مشخص تر می شود. و چون خداوند در 
عين این که رحیم و رحمان است, قهار و عذاب کننده هم هست پس در 
معذرت خواهی از خداوند و در مقام توبه دو شرط زیر هم هست که در 
بیان امام علیه السلام با عبارت زیر امده است: 


5- ارتعاش و لرزش پاها از ترس غضب الهی. 
6- جاری شدن اشک چشم. 


"ِِِ" این یت 0 ۳ ِِ ای 0 نباشد, توبه 
نیست. زیرا توبه نیز مانند هر چیز دیگر, نسبی و مدژج است و با هر 
نسبتی از این شرایط برخوردار باشد به همان نسبت پذیرفته می شود مگر 
توت ای که اساسا یر ار انم فاجزر ان ای ها تا که ی 
نمی شود: آن: است که ضرفا لقلقة زبان باشند. و در این ضورت. نه عتها 
توبه نیست بل خود یک گناه هم هست که قابل توبیخ است زیرا نباید با 
خداوند بطور سرسری و بی مبالات رفتار کرد. امیرالمومنین علیه السلام 
مردی را دید که به صورت لقلقة زبان گفت «استغفر,الله». فرمود: «تَکلنّکَ 
فک أ تذری ما الاسْتَعْقَارٌ ان الاستَغقار درَجَه العلیٌین..»(1): مادرت به 
عزایت بنشیند آیا می دانی که استغفار چیست؟ ام 
بند کان بلند. هت انست.:: 


انسان و گریه- چیستی و چرائی گریه 


در بیان امام علیه السلام جملة «عرّقت ذُمَوعَةٌ حَدیه» را مشاهده کردیم, 


این سخن را در انسانی ترین حالت انسان, آورده است, و پس از آن سخن 
پا مقوله ای نیاورده که درجة بالاتر از آن باشد. پس بهتر است قدری 


دربارة انسان و گریه درنگ کنیم و پیش از هر چیز نقش حیاتی گریه در 
تنظیم دستگاه مخ و مغز انسان را از بیان امام صادق علیه السلام بشنویم 
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1-مخ البلاغر قصان, این آنی الخدید 2425 فیضش 4209 


فی ابدانهم 5 ت_ اتضار هم( ِ ِِ و 
گرب برای اصحال دار ما شفایی: وان که در هن اطعال وظوتی 
هست که اگر باقی بماند آنان را به حوادت ناخوشایند بزرگ و معلولیت 
های عظیم دچار می کند از قبیل نابینا شدن و غیره. گریه آن رطوبت را از 
سر آنان به بیرون جاری می کند و صحت بدن شان و سلامتی بینائی شان 


آنگاه امام مفضل را به یک قانون کی توجه می دهد که هیچ چیزی در 
آفرینش بی حکمت نیست گرچه مردم حکمت برخی از اشیاء را ندانند از 
آن جمله گربه. می فرماید: «أ فلس قَذ جار أَن یِکون الطفل, ینتفع بالبکاء 
و _والداة لا بغرقان دلک فهّما دَائبان لیْسکتاه و + توگیان فی ااقور مَرسانه 
و ِ قبة فهکدا یجُوژ أن 


تلا عل ال أگغ لا جع فیه مه آ۶ا لا یه تَخ ج لا 
9 1 قح فیه قَاه ‏ ما لا ای ثل هم ی رفوته ۴ 
یعلمُون السْبّبِ ‌ بعر لمنکر ن یِعلمَةُ فون و کییز 


فیه 

ممّا یَفْضر عَلْة علم المَحلْوقینَ مُجیط بو عِلَمْ الحَالِق»(2): آیا چنین نیست 
که ۳ است کودک از گریه منتفع شود در حالی که والدینش این 
واقعیت را نمی فهمند و می کوشند تا او را ساکت کنند و خواسته هایش را 
فراهم فی کنند تا گریه نکند:و آنان: ثمی دانند که کربه برای او هم نساز ندم 
است و هم نتیجة زیبا دارد. همچنین ممکن است در بیشتر اشیاء منافعی 
باشد که. عده اي آنها را تمی. شناستد و به «اهمال» و بیهودگی (در 
آفربنش برخی چیزها) قائل می شوند, و اگر آن منافع را می شناختند 
ام ۲ بر آنان تمی فهمند 
و نمی دانند سبب افرینش ان را. هر چه را که اهل انکار نمی فهمند, اهل 
معرفت ان ها را می دانند. و خیلی از چیزها که دانش مخلوق (انسان) 
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1- بحار, ج 3 ص 65 
2- همان. 


به ان دسترسی ندارد, دانش خداوند به ان احاطه دارد. 


قرآن نیز می, فرماید: «ما تری فی خَلْقٍ الرَحْمنِ من تفاوتِ قاجع البَضَرَ 
هل تری من فُطور»: (1): در آفرینش خدآوند هیچ کاستی یا زاید بودن, نمی 
بینی, بار دیگر با دقت (در آفرینش) بنگر آیا هیچ اهمال و بیهودگی مشاهده 
می کنی؟! 


ژمانی, مین گفتند: کیننه: ایانی نتیست لازم نیست. بهتر است از اول مانند 
غلاف ختنه بریده و دور انداخته شود. سپس معلوم شد که ان نیز مهمل و 


بیهوده نیست. 


در اینجا این پرسش می آید؛ پس غلاف ختنه چیز مهمل و بیهوده است. در 
کتاب «دانش ایمنی در اسلام» شرح داده ام که غلاف مذکور تا زمان 
توسعة تمدن ها لازم بود که برای حساسترین عضو, و اصیل ترین عضو در 
تداوم نسل بشر, لازم و ضروری بود, با توسعةّ مدنیت و پیدایش انواع 
پوشش ها؛ اولاً نیاز به آ از بین رفت؛ تاش بقای آن در زیر پوشش لباس 
موجب رشد میکروب ها می شود. پس در اصل آفرینش لازم بوده است. 
برای شرح بیشتر به کتاب مذکور مراجعه فرمائید. 


پرسش: : اگر گریه در تنظیم مغز و دستگاه محتوای سر, نقش دارد و لازم 
است., پس چرا حیوان گریه ندارد و چرا محتوای سرش دچار آن عارضه 
های منفی نمی شود؟ 


پاسخ: این موضوع یکی از موضوعاتی است که علوم انسانی غربی از ان 
غافل است. جواب پرسش بالا را باید انان بدهند که انسان را حیوان می 
دانند, و توضیح بدهند که چرا انسان چیزی به نام گریه دارد- لازم و 
ضروری» با مهمل و بیهوده- اما حیوان فاقد آن است ؟-؟ 


فستله: کی فان مکشتب. فر ان.ه ادز: بیت علیهم السلام روشن است., زیرا 
نان تکنوان سشته تا متا بازهای‌صوان فری مت کید گنه برای 
ساختمان مغز یا محتوای سر انسان لازم است و برای حیوان لازم نیست. 
این پاسخ کلی. 


و اما پاسة نسبتا مشروح: در عباحت. گذشته به شرح رفت که حیوان 
«فکر» دارد, و 
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ختی بر خلاف نظر ارشطه تیان ,وان« کلی تمان» :هم هست: و قواعد کلن 
برای خود می سازد مثلاً می داند که هر آتش سوزاننده است و از آن 
پرهیز می کند. آنچه حیوان فاقد آن است «عقل» است. 


غقل: راوفنی به اسان:مین دنهد که پیش از آن روخ قطرت: زا به او می 
دهند. موجود فا قد روج قطرت توان بخیسنن عفل را نذارد زیر رو عربزه 
عاجزتر از ان است. 


مغز و مخ ابزار کار فکر و عقل است. پس مغز انسان سنگینی دو وظیفه 
را تحمل می کند؛ باید هم قوی تر از مغز حیوان باشد و هم حساستر و هم 
متحمل فعالیت سنگین «مسولیت عظیم» باشد. پس حفاظت تکوینی از آن 
تیز- تیار متدعیر ها دیکن اشت که از آن جمله. کزبه: است: 


انسان ها هم گریه می کنند و هم ژست بیزاری از آن می گيرند. آیا گربه 
هميشه منفی و نکوهیده است؟: 


در مباحث گذشته گفته شد که تتقا خانواده, جامعه, تاریخ, اخلاق (هنجار و 
ناهنجار), زیبا شناسی و زیبا خواهی, حیاء. گریه و خنده, هنر, (و هر آنچه در 
ند کی انسان هست و در ید کی حیوان نیست) روج فطرت است. حلی 
پدیده های صر فا اعتباری و قراردادی نیز به نوعی از فطرت ناشی می 
شوند. 


نا شمان ها و عهدنامه ها که میان دو کس.: دو قبیله, دو دولت؛ و یا ۳ 
هاء سنن و قوانین مصوب در میان یک جامعه. بر قرار می شود و قرارداد 
محض هستند, ريشه و اساس شان به روح فطرت انسان بر می گردد که 
حیوان فاقد این روح است و به همین دلیل حیوان ها توان هیچ نوع قرارداد 
اعتباری ندارند. 


و با بیان دیگر: چرا حیوان از پیمان. عهد و عهدنامه و قراردادهای اعتباری, 
عاجز است؟ برای این که فاقد روح فطرت است و این امور از توان روح 
غریزه خارج است. 


کنند و می کوشند ثابت کنند که حیوان نیز به نوعی این حس ها را دارد؛ 
مثلا ویل دورانت می 
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کوشد و تام زیبا ی خواه است و همچنین 
ی 


در اینجا (باصطلاح) بفرض تسلیم و پذیرش این ادعاها, می گوئیم: مشاهده 
رفتارهای شبیه به زیبا شناسی, یا گریه در حیوان ها؛ به قاعده بالا لطمه 
نمی زند. و با تمسک به این مشتبهات نمی توان وجود روح فطرت در 
انسان را انکار کرد. همانطور که همزیستی دو کبوتر نر و ماده را نمی 
توان «قرارداد» نامید, بل یک همزیستی غریزی است که شباهت به 
قرارداد مرد و زن دارد, و نیز همانطور که میان فکر حیوان و عقل انسان 
اشتباه می شود. 


موارد مذکور در بالا, امتیازات انسان و مفاخر بشر هستند., پس گریه هم 
یکی از امتیازات انسان و مفاخر اوست؛ اهمیت و نقش مثبت گریه کمتر 
از اهمیت و نقش مثبت خنده نیست., و عدم توجه به این اصل. یک بینش 
همانطور که دربارة خنده نیز چنین است. همانطور که گفته اند «هر سخن 
جائی و هر نقطه (نکته) مقامی دارد». همینطور هر خنده جائی دارد و هر 
گنه مقامی: و آفربنش, هیچ چیزی را بدون این که نقشی داشته باشد, به 
انسان نداده است. 1 
ضرورت به انسان داده است. پس انسانی که نتواند گریه کند. انسانیتش 
ناقص است. این که گفته اند «گریه بر هر درد بی درمان دواست» درست 
است؟ بلی درست است بشرطی که خود گریه بیماری نباشد. وقتی که 
در «بی درهان # باشد: کربه آن را تزمان تمی کند اها انار زید را دارز 


1- انسان نیازمند انیس و همدم است چه همدمی نزدیکتر و صمیمی تر از 
خودش. و همدمی انسان با خویشتن دلیل دیگر است بر این که انسان 
دارای دو شخصیت است که با همدیگر همدم می شوند؛ ۰ روج عریزه و روح 
فطرت. که دومی بر ادلی صف: فد وی این سین نه ند رنه 
می رسد. جسم و جان (غریزه و فطرت) به یک همدردی و همنوائی می 
رشتد. که درخهان خلفت هه هستدانی بالاتر از آن: آمکان ندارو. خنده چنین 
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1- در کتاب «لذات فلسفه». 


که فقط «مصرف » است., اما گریه (در موارد لزوم و صحیح) زمینه ساز 
ت است؛ بازسازی درون و زدايندة زنگارها و شبیه تعویض روغن موتور 
ست. 


2- گرية ناصحیح و بی مورد (که خود نوعی بیماری است) عجز آور و 
موجب ضعف اراده می شود, اما گرية صحیح و بموقع, همت آور و تقویت 
کنندة اراده است. مردان با همت (صرف نظر از خوبی و بدی شان) گریه 
فن: کردم اند تمدق باس التوآویخمی هید: شتی اقا محمدخان قاجار 
را در اطاقش نیافتند. وقتی پیدايش کردند دیدند داخل استخری که آبش 
تخلیه شده بود رفته و لجن بر سر مالیده و به شدت می گرید. دربارة 
فرعون و دیگر شخصیت های تاریخ نیز آمده که خود داستان مفصلی است. 
بای فری که وان آان اشکارا در حضورد گران آشی ان جاره 
می شد مانند پیمبرانر اما بدهاشان سعی می کردند در حضور دیگران از 
ریزش اشک شان جلوگیری کنند, به نسبتی که از خوبی و بدی برخوردار 
بوده آند. چرا گریه همت آور و تقویت کننده اراده است؟ برای این که: 


3- گریه مساعدترین و بهترین حالت است برای «خود وارسی» و بررسی 


4- و نیز مناسبترین حالت است برای شناختن موارد «خود فریبی» و 
تیصاخ ان ها: 


5 و نیز مناسبترین حالت است برای شناخت موارد «اهتمام درست » از 
«اهتمام غروری»- نسبت میان این ردیف با ردیف چهارم, اعم اخص است. 


6- گربه سوپاپ احتیاط روح و روان انسان است؛ کارسازترین عامل است 
در برابر عوامل جنون و دیوانگی. به همین جهت انان که دچار افسردگی 


می شوند, بطور بی اراده گریه می کنند. گرچه این گربه علاح افسردگی 
نیست. لیکن نشاندهندة جایگاه گریه در نظام وجودی انسان است؛ شبیه 


پردازد. 
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فرهنگ معکوس: شعار «مرد گریه نمی کند» تا چه حدی درست است؟ 
همگان بویژه آنان که اين شعار را بیشتر به زبان می آورند می دانند که 
خودشان گریه می کنند. اتفاقاً مردان شجاع(1) راحتتر از ترسوها گریه می 
کنند- مگر در کودکان و افراد ناقص, که قضیه برعکس است- و مفهوم این 
شعار این است که «گریه مخصوص زنان است» نه چنین است؛ حقیقت 
این است که اصل این ادعا یکین از زست های کاذب مردان در برابر زنان 
است با. آذعان.به این فاقفیت که زنان جساسترند و سویاب اخباط شان 
زودتر عمل می کند 


و از گریه های زنان باید موارد ناز و طنازی را استثناء کرد که در واقع گریه 
نیست. و همچنین مواردی را که گریه شان ابزار به دست آوردن خواستة 
شان است مانند گریه کودک. 


بنابر این مرد شجاع عاقل در موارد معقول, گریه می کند. فقط جلادان 
شقی که فطرتشان سر کوب شده گریه نمی کنند. 


بالاترین نقش مثبت گریه و صحیحترین و سازنده ترین گریه: اصل معروف 
اسلام که می گوید «الدنیا مزرعه الأخره», دنیا و آخرت را دو صورت یک 
شنکه مهو اند زندگی سالم دنیوی, ۳ 

دارد. و زندگی ناسالم دنیوی, زندگی ناسالم اخروی و عذاب را در پی ۳ 


و انسان موجود جایز الخطا و گناهکار است. خطاها و گناهان, پیش از فرا 
رسیدن آخرت, زندگی دنیوی. را الوده و فاسد می کنند. کناهان. مانند 
زنجیرهائی بر گردن روح و روان انسان پیچیده می شوند و انسان لطیف, 
حساس و ظریف را به کرگدن سترگ و دژم تبدیل می کنند, گرچه همة 
امکانات رفاهی را داشته باشد از لذایذ زیست انسانی بی بهره می شود. 
قرآن دربارة زندگی دنیوی چه زیبا توضیح داده است می گوید ما انسان را 


طوری آفریدیم که گناو, مانند زنجیر به گردن روح و روانش پیچیده شود: 
«اتّا جَعَلنا فی أعْناقهم آغلالاً 
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هه بان ی له انسلام. 


قهی الي الأقان قَهم ‏ هُ مُفْمَحُونَ- و جعلنا من بِیّن أيْديهمٌ سَذا و من حَلفهمٌ 
سَدّا فَأعْسَیناهم قَهَمٌ لا ببصرون»(1): بر گردن های آنان غل هائی قرار 
دادیم که 9 ی شان را پر کرده است و انان سر به هوا هستند 
(سرهای روح و روان شان انعطاف ناپذیر و کرگدن وار است) و در چپ و 
راست, پیشرو و پشت سرشان سدی گذاشته و پوششان داده ایم که توان 
بصیرت را از دست داده اند (از درک واقعیت هستی و زیستی؛, چنانکه 
هست. ناتوان هستند). 


مر درا کار می که «أًولیک الذین کَقژوا رهم و أَولْک الَعْلالْ فی 
اعُناقهم و آولٌک آصحات التّار هم فیها 5" ۴ کشسباتی هششند که 
84 پروردگارشان کفر ورزیدند, و آنانند که غل ها در گردن (روح و روان 
نان است: و آنانند که (در اخرت ید اهل خو‌خند چه خاورانة در ان 
خواهند ماند. 


و درباره آنان که کفر را واگذاشته و به پیامبر ایمان می افو که می گوید: 
«و یِصَع عَنَهْمٌ ا رهم الاغلال التی کاتث عَلیهم»(3): و بار سنگین (گناه) 
و زنجیرها را که (در گردن شان) بود بر می دارد. 


توبه: توب محض و بدون پشیمانی, یک عمل عقلانی محض است. مثبت و 
مفید هم هست. اما از توان برداشتن غل های گناه که به گردن شخص 
پیچیده اند, ناتوان است. چنین توبه کننده ای حفیقت را دریافته اما آنا ر گناه 
۳ از روح خود نزدوده است حالت کرگدنی روح همچنان باقی 2 
شخصیت او را پرس می کند, ی ۳ ی 
از حقایق و واقعیات ژد کی عاجز است. 


توبه ای پالايش کننده و زنده کنندة روح و روان است که با پشیمانی قلبی 


همراه باشد. و بالاترین و زداینده ترین و سازنده ترین توبه آن است که 
پشیمانی دز آن نه جد. کربه بر لنند. در این صورت است که عالم ود کین 


شخص, عوض می شود جهان هستی و خودش را به طور 
ص: 477 
1- آبه های 8 و 9 سوره بس. 


2- اية 5 سوره رعد. 
داد و سر اطراف: 


نکن مین بیند؛ دنیایش عوض می شود. دنیای بهتر هم آخرت بهتر را می 
دهد. 


خداوند هیچ نیازی به گرية بنده اش ندارد: امام سجاد علیه السلام با عبارت 
«و عَرّقَتْ دُمُوعْةٌ حَدَیُه< و اشک هایش گونه هایش راغرق کرده» این قدر 
به گریه در توبه اهمیت می دهد و خواهیم دید که اين پیام قرآن هم هست, 
و می دانیم که خداوند هیچ نیازی به گرية بنده اش ندارد. پس گریه در توبه 
برای تامین «نگاه انسانی به جهان» اف ان 
آسودگی و زندگی انسانی نا 


علم و دانش کرگدنی 


علم و دانش بهترین نعمت زندگی است.؛ افراد گناهکار و تارک توبه نیز می 
توانند عالم و دانشمند شوند. در رشته ای يا رشته هائی متخصص باشند, 
اما دانش چنین افرادی دانش کر حدنیت است؛ فرمول های علمی و قواعد 
دانشی را می دانند (که باز بهتر از جهل است) لیکن با وجود این؛ از درک 
ماهیت هستی و حقیقت زندگی ناتوان می باشند. علم شان هر نتیجه ای را 
تخ تست اه این یت اسان دای رون او نی 


داش دزشست: .و سالم. (در هر رشته. ای ان است که موقعیت خود, 
موقعیت جهان. و عظمت خدا و رابطة میان اين سه را نشان دهد. قرآن 
درپارة پرخی از دانشمندان یهود که در عصر نزول قرآن بودند می گوید: 
0 اوئوا للم من قله زد یتلی عنم بچرون لا ذقان سْجّدا- و یمولون 
سبحا ن زبنا ان کان وغد د ربنا لمَفْفَولاٌ و پخرون تلا قان تنکون و بزیدهم 
خشوعا»(1): آنان که قبل از آمدن قرآن ِ و دانش برای شان داده شده 
بود, وقتی که قرآن برایر شان تلاوت می شود چانه ها فرو آورده و به 
سجده می افتند- و می گویند: منژه است برد کار .متا که وعده هایش 
بیقین محقق خواهد رترر- آنان چانه. ها فره. آوردم به زمتن افتاده گریه می 
کنند و گریه شان بر خشوع شان می افزاید. 


لفظ «اذقان» و فرو آوردن چانه ها, دوبار در این آیه ها تکرار شده؛ برای 
این که انتقال 
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1- آیه های 107, 108 و 109 سورة اسراء. 


علم و تعلیم و تعلم دانش, با چانه زدن است. و نیز افتخار دانشمند بر 
چیزی است که آن را با چانه زدن می تواند منتقل کند. اگر اين افتخار, در 
حضور خدا| به «خشوع» تیژیل شود و شخص دانشمند به «آفرينندة دانش» 
توجه کند, بی تردید اشک از چشمانش جاری خواهد شد خواه در مقام توبه 
مطالعه و بررسی پدیده های هستی است که قران هر پدیده ای را «ایه» 


می نامد و پيشتر گفته شد که اولین مال را به دانشمندان علوم تجربی 
می دهد. «اتما اه ال من عباده اللماء»(1) که درباره دانشمندان 
تجربی آمده. است. 


پس دانشمند حقیقی به دلیل همان دانشش در حضور خدا گریه می کند, 
که نعمته اغلاش علی عغایه السارم ازست: 


حدی انعطاف ناپذیر و خشک است که از توجه به «آفرينندة دانش» ناتوان 
است؛ از توجه به آفرینندة فرمول های دانش خود عاجز است؛ از شناخت 
خود, مغز خود, نیروی استدلال خود, ناتوان است. پیشتر از چانهة خود چشم 
انداز ندارد. او «خود شناس» نیست تا چه رسد که خدا شناس باشد گرچه 
محصولات علمی خوب برای جامعه بدهد. او در حوزة خویشتن خویش دچار 
روج کرگدنی است. 


وه چه زیبا و روح افزا است اشک شوق, يا اشک شکر, يا اشک توبة 
دانشمند در برایر خالق دانش, که هم اهمیت دانش و هم آرزش و زیبائی 
ان. و هم اشتیاق به آن را افزايیش می دهد. 


صد البته اين روح افزائی و زیبائی و شیرینی را, کسی که روحش کرگدنی 
ی کت 


قران در سوره مریم پیامبران را به نام می شمارد و در اخر نام ادریس را 
می اورد که در 


ص: 479 


1- اي 28 سورة فاطر. 


نی می ِِ «|ذ| 7 تتلی عهة آیاثك لس ۳ ۳۳ وکا( 
وقتی که آیات ریا بر آنان تلاوت می شد به خای افتاده سجده می 


کردند. 


بدیهیر است که مراد از «آیات» در این اف آیات قرآن نیست, زیرا| در 
زمان آنان قرآن نازل نشده بود, مراد آیات تکوینی است که هر پدیده ای, 
و هر فرمولی در اين جهان آیه ای از آیه های خداوند است. و بررسی هر 
کدام از انها, اشک شوق, يا اشک شکر يا اشک تعظیم و یا اشک توبه را در 


چشمان دانشمند جاری می 
گریه بر امام حسین علیه السلام 


در این موضوع هیچ نیازی به بحث طولانی نیست. همة اندیشمندان بزرگ و 
دلسوز بشریت, امام حسین علیه السلام را امام خود می دانند حتی ماهاتما 
گاندی و تولستوی. و اکنون که گریه تکفم از امتیازات انسان و از قیز که 
های اوست؛ و اگر قرار است انسان گریه هم داشته باشد- 
رفت: 7 باشد- پس چه چیز اولی تر و سزاوار تر از گریه بر امام 
کل شور اعام اراد کانن امام دلشوزان انسایت: آمامی که مخنوب همعان 
است غ از کابالیششت ها که اخیرا شرمان ابایتتن ضشدت بر علیه هر اشنم 
عزاداری ان امام هجوم اورده اند. 


ان 


بوک ییا آزحم م الراحمین, یا ااقم من اسان 41 سح وا اما 
من اطاف به 


ص: 190 


1- رجوع کنید, بحار, ج 11 ص 270 تا 284. 


1 ی - ۷ و ص 1 1 

المُسْتغْفژون. و يا من عَفوة آکنر, من تفمته. و يا من رضاه اوَفر من 

لی خلقه بخشسن التجاوز, و یا من عَوَّد عباده 
0 من 0 


2 هچ - خِ 


بالتسیر, و من گاقی قِیلهمْ بالگثیر و و با من ی لَهم اجابه الاعاء وبا َو 
دهم غلی شیب یتقطله خشن الجراه (خدایا اين بنده ات) تو را می 
با و ای 
عطوفترین کسی که بخشش جویان گرد (رحمت) تو می گردند. و ای کسی 
که خشنودیت بر غضبت غلبه دارد. و ای 1 که در مقام ستودگی و 
بزرگواری بر امده با زیباتی گذشت اد ند از و ای آن که بندگان را به 
قبول انابه عادت داده. و ای آن که اصلاح تباهی های ایشان را بوسيلة توبه 
خواسته. و ای آن که به افعال اندک بندگان راضی است. و ای آن که نیکی 
اندی آنان راشعات کتبر می,دهه ه ای آن که احایت. دعای, شدکان ۱ 
تضمین کرده. و ای ان که از روی تفضل وعده «ثواب زیبا دادن» را بر 
خودش لازم کرده. 


رحم الرٌاجمین: فعمو لا رجفته را به مهربانی ترجمه می کنیم. این درست 
است اما باید دانست مهربانی در فارسی معمولا تنها در عواطف و 
احساس 9 قلبی به کار می رود و عنصر «<, خشنر > در ان لحاظ نمی شود. 


بف غارت در جمساتی فتت نع آرست: آبراز ففز ضرزفا علیی و آختیتابوی: 
و ابراز مهر با بخشیدن چیزی به طرف. و ابراز مهر با بخشیدن خطاهای 


و درباره «رحمان» و فرق آن با کلمه «رحیم», رجوع کنید به «جامعه 
شناسی تک واژه الژحمن در انهدام توتمیسم عرب» نوشته اینجانب. 


ه‌ ض 
انتَابة المَسْتَرَجمُون: «انتاب» از ريشة «نوبت» به معنی نوبت گیری و در 
صف نوبت قرار گرفتن: ای خدائی که رحمت طلبان در حضورت نوبت 


گرفته اند. 


توجه: مراد این نیست که خداوند به خواسته بندگان, با نوبت زنشند کن هی 
کند. برای او «زمان» نیست او خالق زمان است. در یک ان به خواستة 
همه خواستاران می رسد. مراد 
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پشت سرهم آمدن خواسته ها از جانب بندگان است که آن به آن به طور 
فراوان به جصور خداوند عرضه می شوند. و نیز مراد این نیست که 
خواسته های ندکان تنها در طول هم عرضه می شوند؛ بل در یک آن 
خواسته های بی شمار عرضه می شوند. مقصود این است که در هر آن 
خواسته هائی عرضه می شود در پی آن دیگر. 


پا آعطّف: ای پر عاطفه تر. و چون لفظ «پر>»> دربارة خداوند, درست 
نیست., بهتر است «عطوف تر» ترجمه شود. 


اطَاف به الَمْسْتَفُفژون: بخشش خواهان (آنان که بخشش خطای شان را 
می خواهند) به گرد او طواف می کنند. در اینجا نیز باید گفت «به گرد 
رحمت او» ات نیز دربارهة خداوند درست نیست. پس باید با تکیه بر این 
که قران و اهل بنت. علیهم السللام: با زبان افی- زبان مردمی- تشن گفتة 
اند به معنی سخن شان توجه کرد. و به هر صورت چاره ای از سبک امّی و 
مردمی نیست. زیرا در غیر این صورت باید هیچ سخنی دربارة خداوند گفته 
نشود حتی در اصول اساسی توحید. 


يا مَنْ رصَاه اقفر من سخطه: اي آن که رضابشش بر غضیش غلبه دار 


لغت: اللوفر: الَامٌْ الذی لا ینقص منه شیی: چیز تام و کاملی که نقصی و 
کاستی ای در ان نباشد. 


رضا و سخط, باصطلاح «ضدان» هستند و «الضدان لا یجتمعان». عملی 
و و ی ی 
عمل يا مرضّی است و یا مغضوب. رضای او اوفر است از غضبش؛ 

۱ ۱ ۱ 00 هی 
شان مساوی باشد, خداوند با آن دو, رفتار مساوی ندارد بل رضایتش از 
عمل مرضی بیش از قابلیت ان, و غضبش بر عمل مغضوب کمتر از 
قابلیت ان است. و لذا به «ای آن که رضایتش بر غضبش غلبه دارد» 


ص : 482 


در دعای دیگر نیز آمده است «یا سریع الرضاء»(1). و نیز آمده است: 
«سبحان الذی سبقت رحمته غضبه»(2). 

قرآن: این اصل که در احادیث به طور فراوان با عبارت های مختلف آمده, 
بر گرفته از قرآن است که می فرماید: «کنبٍ رَیْکمْ علی تفه 
ا2َحْمَة»(3). و هرگز نفرموده است «کنَبِ عَلی تسه السَحَط». و از زبان 
فرشتگانش, , فرموده است: «رَبنا وسعت کل شی ِ رحمه»(4) و هرگز 
نفرموده است «وسع کل شبی سخطا», سبحانه و تعااش. ۰ و آیه های دیگر با 
بیان های دیگر در این موضوع. 


و ار از ۱ هی اتب کر موده۱ بالکسته له 
عس الما 2 م2 جاء بالسیته قلا بجّزی الا مثلها و هَم لا بُظلَمُون»(5). و 
ان ی ۱ عدلش رفیتار کند نه با فضلش. 
در حالی که او «دو قصْل عَظیم»(6) و «دُو العصّل العظیم»(7) است که 


این آیه در چندین سور ه تکناد فده است: 


و اینجاست که امام سجاد علیه السلام در یکی از سخنانش بر ما نهیب می 
زند: «وبل لِمن عَلبت آحاذخ آغشازه»(8) آنهم آحادی که از مرحلة عدل 
عبور کرده و در مرحله فضل سنجیده خواهند شد. 


و بالاتر از این ادامه دعاست که: 


یا من تحقّد اٍلی حَلقه خسن الَجَاوْز: ای آن که در مقام ستودگی و 
۳ 


ص: 4183 


1- مصباح المتهجد, ج 2 ص 9530. 

2- همان ص 442. 

3- اية 4 سوره انعام. 

5- اية 0 سوره انعام. 

60- اية ۶4 سورءة ال عمران. ۱ 

7- ایه های 105 سورة بقره- 74 سورءة ال عمران- 29 سوره انفال- 22 
سورة نور- 21 و 29 سوره حدید- 4 سوره جمعه. 


بان 68ص 245 


لفت: تحمد, از باب تفعل. این باب دو کاربرد دارد: 


الف: دربارة نداشته ها, ژست داشتن گرفتن؛ مانند «تقدس» به معنی 


شب دفیفا کش معتی. او بعتین: داشته. ها داتیی نه. اکتسا تن مانتة 


«تقدست اسمائه». 


تحمد, وت امام علیه السلام. یعنی خدایا ستودگی و بزرگواری ذاتی تو 


رتیه التجاوز). 


و یا من عَوّد عبادَةُ قبول الاتابه: و اي آن که عادت داده بندگانش را به 
قبول انابه. 


دربارة انابه بحث نسبتاً مشروح در همین دعا گذشت و گفته شد که انابه 
یعنی آن رویکرد و جهت گیری به سوی رحمت خدا که منقطع نشود و با هر 
کافی سر دای ماس از رحمت خدا| مبدل نشود. بدیهی است چون 
انسان جایز الخطا است, این روی به سوی خدا| داشتن گهگاهی دچار 
سستی و حتی گاهی نزدیک به خطر یأس. خواهد شد. مگر این که انسان 
عادت داشته باشد که در این مواقع باز به وسيلة توبه, رویکرد خود را 
تقویت کند. امام علیه السلام می گوید: خدایا تو به حدی فضل, کرم و عفو 
داری که بندگان را به انابه عادت داده ای. 


این عادت دادن بر دو نوع است: 


و ملحد هم باشد., نمی تواند به طور قطعی از خداوند منقطع باشد, و این 
انقطاع, محال است. و انسان در ارتباط با خداوند بطور قهری و ناخوداگاه 
دائماً در تناوب دور شدن و نزدیک شدن است؛ افراد مومن بنسبتی, و 
افراد بی دین با سبت خود. حنلی عا نون شدگان نیز از این حالت تناوب, 
خالی نیستند. و این عادت آخرتشت بشر است. 


2- عادت در اثر رفتار بزرگوارانة خداوند: این همان «#سبفقت رهمت خدا| بر 
غضبش» است که در مبحث بالا به شرح رفت. 


و چون امام علیه السلام در مقام بیان توبه است, مرادش نوع دوم است. 
ص : 484 


5 با عن. استضلة قاسدهم بالفته: ای آن که تباهی های. بندکان را بوسیلة 
تایه زویکرد به سوت زکمت دار ما شخ ظنایی. ات که ابطة انشان با 
خدا است, این طناب گاهی در اثر خطاها دچار سستی می شود یا نقاطی 
از آن دچار فرسودگی می گردد. امام علیه السلام اين جمله را به دنبال 
هنکن از انایة آدرده:ه مین کفیده ای خدانی که راه کوبه را از کذاشتی: تا 
خطا کاران بوسيلة آن سستی و نقاط فر سوده انابه شان را ترمیم کنند تا 
از هه تکساد وی مرحلة بان ترشید. 


و صد البته سخن امام شامل هر نوع فساد است؛ فساد فکری, عقلی. 
روحی و روانی؛ و فساد شخصیتی, که توبه همه این فسادها را اصلاح می 
کند و به «منش سالم» می رساند. 


و یا من رَضی من فعْلهمْ بالیسیر: ای آن که با اندک عمل نیک بندگان 


راضی می شود. 


می توان یسیر را «میسور» یعنی «آنچه ممکن است و می توانند به جای 
آورند». معنی کرد. اما اولا: مقام. مقام بیان فضل و بزرگواری ها و رحمت 
ممکن نمی کند. ثانیا: با توجه به جملة بعدی واضح است که مراد «سریع 
الرضاء» بودن خداوند است. 


و من کاقی قلِیَقْمْ بالگتیر: و ای آن که عمل اندک بندگان را پاداش بسیار 


می دهد. 


و در حدیث آمده «یْعطی الْکَییرَ یالْقلیل»(1): پاداش بسیار به عمل اندک 
می د هی . 

با من صمن لَهْمْ جَابَة الْعَاء: و ای آن که برای بندگان اجابت دعا را 
تضمین کرده ای. 


قرآن: «ادِعُونی ات هه « دعوم الدّاع اذا دعان»(3). و: 
«بَجیتٌٍ ( ۵ ۲ 


و آنهمه حدیت دربارة اجابت دعا که در مقدمة مجلد اول و نیز در طول 


ص: 4195 


اهاز خر هکس 36 
3- ای 186 سورة بقره. 


5 2 ۳ و ۰ عم _ 
یا من وعَدَهم عَلی تفسه بتقصْله خسن الجَرَاء؛ و ای آن که به بندگان 
وعده داده که بر خودش تفضل را فرض کرده که جزای زیبا بدهد. 


تفصّل: دربارة «تحمد» شرحی گذشت., تفضل نیز از همان باب تفعل است 
با همان شرح. 


اشاره 
شان فرد توبه کار 


شرایط اساسی توبه. پشیمانی, ترس از منفی دنیوی و اخروی کناه: و 


ادغای انب وه کل اری. اما منت کداری فه: 


شأن فرد توبه کار 


پیش از ورود به اين بخش از دعا بیان یک موضوع لازم است: این دعا 
درباره توبه و توبه کار است. نه درباره کسی که دین نذاشته و این دیندار 
می شود. درست است؛ برگشتن از بی دینی و دیندار شدن نیز نوعی توبه 
ای وس سرت که ات ای ار ات اساه در ام سا 


تیلست 


شخص دیندار که از خطاهایش توبه فت کنهه, شبات دارد که با شأن فردی 
که تازه دیندار می شود, فرق دارد؛ توبهةٌ چنین شخصی زودتر و سهل تر 
پذیرفته می شود. زیرا (به هر صورت) زمانی و عمری را در دینداری طی 


کرده است. 


درست است در مناخ انا که تازه دیندار می شوند افرادی یافت می 
شون که خویة شان از نذاشتن دین:. زوجتر و اسانتر پذیرفته قف شنود: آما 
بحث در «اصل» است؛ اصل این است که توبة دینداران زودتر پذیرفته می 
شود. موارد استتثنائی جای خود را دارند. سلمان در میان اصحاب پیامبر 
(صلی الله علیه و آله) که تازه دیندار می شدند. یک استئناء بود. 


ص: 196 


۳ 
برگشتی (توبه اش را پذیرفتی), نیستم. توبه کرده و به سوی تو بر می 
گردم در همین جا و همین حال که هستم (توبه ام) توبة کسی است که از 
آنچه از او صادر شده پشیمان است. و از آنچه بر او گرد آمده ترسان 

اتستا اور آن ناسا شرع ات 


تام علیه الا مور یه له آولرور ضته پاش شدای ات داهن مه و مار 
فبان سا نف و تقویت آمید خر وجون:‌ها ابنت: با بدانيم.ه به باد آهریم که 
حال ما از خیلی از توبه کاران که توبهة شان پذیرفته شده. بهتر است؛ 
دشک ان انان که ام رت توبه کرده اند, توبه ما زودتر پذیرفته می 
شود. مراد این انیس که یدزی سود با مان ی ال بواجوی 


خفن: کا هی مشکن آستت‌تبه جدیاش تشد لیکن باضطلاع «کردن کین» شود 
و «خیره سری» کند. این سه جملة اول او را از حالت گردن گیری و خیره 
سری در می اورد. 


میک که در تا سای آسا صطا مرس فا ارس 
گل» است؛ ادعای «خودی بودن» که نوعی «حق سبقت» بر دیگران است 
که با ۳ به خود, و به رخ کشیدن خود, فرق دارد. و اين اجازه را خود 
قرآن به دینداران داده است و با آنان یک رابطة «خودمانی» بر قرار کرده 
و از اوج کبریا, که صفت اوست فرو آمده و به جای لفظ «ما». «من» را 
به رد۳ برده و با بنده دیندار توبه کارش انس صمیمانه برقرار کرده: «ذا 
سَألک عبادی 


ص : 487 


نی قائی قریت أَجیت دوه الاع اذا دعان»(1). و نیزر «قْل با عبادی 
الذین آسَرفوا علی أفسهم لا تفْتطوا من مه الله ان ال بر الکوت 
جمیعاً انهُ نهٌ هو الْعَفو الرَحیم»(2). در قرآن حدود 17 مورد لفظ ۷1 
4 مورد کلمه «عبادٍ» آمده و معنی همه شان «بندگان من» است 7 
دربارة دینداران است (مگر دو مورد که می توان گفت اعم از دیندار و غیر 
دیندار است) بندگان دیندارش را که اسراف و زیاده روی در گناه کرده اند 
را با ضمیر «ی» مورد خطاب قرار داده است. براستی مطابق همان 
اصطلاح برای شان «حق آب و گل» داده است. 


پس اگر بنده ای از اين دیدگاه بگوید «خدیا من که بدتر از بت پرست 
نیستم» مجاز است, نه از موضع خود برتر بینی. زیرا اگر دين و ایمان و 
علم داشته باشیم, به توقیق او و لطف اوست ست. و خداوند مثت پذیر نیست 

که درپارة گروهی می فرهاید «یِمْنو یِمَنون عَلیک عل | ن أشْلَغوا فْل لا توا لت 
اسَلامکم بل لد یَمنْ لیم آن هداکم للایما ن ان نم صادقین»(3): ای 
با رت مت ی ان ما ۱ را ره 
منت نگذارید, بل خداوند به شما منت می گذارد که شما را به سوی ایمان 
هدایت کرده است. اگر راستگويانيد. 


پس توبه کننده می تواند برای تلقین امید و یاس زدائی, و نجات از کزدن 
گیری, با اذنی که از قران گرفته, سه جملة اول این بخش را در مقام توبه 
بگوید. 


در جمله چهارم «توبة نادم» آمده که ندامت اولین شرط توبه است. 9 ان 
جملة پنجم «مشفق مما. ۰ آمده که ترس از آناز ید دنیوی و اخروی گناه, 
دومین شرط توبه است. و در جملة ششم حیاء و شرم را آورده که 
شرمگینی سومین شرط توبه است. 


ص: 98 
1- آية 6 سوره بقره. 


2 آیة 53 سوره زمر. 
3- اي 17 سوره حجرات 


اشاره 

شرط چهارم توبه: شناخت عظمت خدا 

تعظیم خدا, خود شناسی است 

تذکر به خویشتن خویش 

بهداشت روح و عقل از نانتن و افسردگی 

برخی از بیماری های روانی علاجی ندارد مگر توبه 


عالم بأنّ الْعَفْوَ عن الدلب العظیم لا بتقاطفک. و أَنّ الَجَاوْر عَن الثم 
الجلیل لا بستصعبک, و آنْ امتمال الجتایات اجه ۲ ای (قدایا این 
را ار رو 
از معصیت سترگ بر تو دشوار نیست, و چشم پوشی از جنایت های درشت 
تو را به ستوه نمی آورد. 


توبه نیز نوعی دعا است؛ درخواست بخشش است. و به ما باد داده اند که 
پیش از هر چعائی خدا را تسبیح و تعظیم کنید؛ امام صادق علیه الهسلام 
فرمود: «]3] ارت ان نَدْعَو فَمجد َمَجٌدٍ ال عَر و جلٌ و امْمَدَة و سَبْحَهْ و هَللةْ و 
آئن عَلَبْه و صل علی اللّبیْ و آله تم سَل جُطَه»(1): وقتی خواستی که دعا 
کنی پس خدا را تمجید کن, و ستایش کن, تسبیح کن, و توحید او کن, و 
ام اس ایا را ار رای 
داده می شوی.- و حدیث های فراوان در این باره. 


ص: 199 


1- کافی, ج 2 ص 485. 


اما تعظیم و تمجید در مقام توبه (که نوع ویژه از دعا است) بهتر است 
مناسب با مقام توبه باشد و این منوط است به «شناختن جایگاه خود» و 
«شناختن سنگینی و زشتی گناه از ناحیه خود» و «شناختن خدا نسبت به 
بخشش گناه»: انسانی که با خداوند به گفتگو می پردازد باید در برابر او به 
حقارت, ذلت و ناچیزی خود توجه داشته باشد و آن را به زبان آورد. در 
مقابل. به عظمت, جلال, قدرت و منزه بودن خداوند از هر عجز. ضعف و 
از ی کر مس ] توجه کرده و به زبان آورد. تا بداند که آنچه می 
خواهد (بخشش) بترای خداوتدنسی شسهل, [ سان و از جهت بر آورده شدن؛ 
ناچیز است. گرچه گناه بندهة ناچیز در برابر خداوند عظیم. بس عظیم و قبیح 


است. 


تعظیم خدا, خود شناسی است: خداوند هیچ نیازی ندارد که بندگانش او را 
تعظیم با تسبیح کنند. پس اينهمه تعظیم و تسبیح خواهی که در قرآن و 
حدیث آمده, برای چیست؟ هميشه گفته یم «من عَرف تَفسَه فَقَدٌ رف 
زبه» اما عکس آن را که «مَن عَرّف ره قَقَدٌ عَرّف تَفسه» است کمتر به 
زبان می اوریم(1)؛ 


انسان به هر مقداری به عظمت, جلال. قدرت و سبوحی خداوند, علم 
داشته باشد, به همان میزان بر موقعیت؛ نقلش؛ , و جایگاه حقیر خود (در 
برابر خداوند) شناخت می یابد, و در نتيجه دچار تکبر و خود پسندی نمی 
شود. و رهیدن از تکبر و خود پرستی اگر پایه کلی دین نباشد دستکم یکی 
از ایه ها آشانی آن ات یت فو تام امه ورمخاطاه باچد کر 
او را (در حد توان خود] نشناسد, خود ۰ یک گناه است. و 
چگونه می شود بوسیله گناه, بخشش از گناه طلبید؟ 


تذکر به خویشتن خویش: پس در مقام هر دعا از ات جمله ِِِ باید 
بازنگری شود, و این بازنگری بازگوئی هم شود. همانطور که تذکر به 
دیگران خوب با است که: «و کر 


ص: 90 


1- دلیل این که ما را به «مَن عَرَف تسه فد عَرَف رَبه» توجه داده اند و 
به هحور آن تربیت. کردم آنده و به «هن غواف رنه فقذ عرفت تَفسّه» چندان 
کاربرد نداده اند, این است که: سیر انديشه و سبک خداشناسی در مکتب 
قرآن و اهل بیت علیهم السلام «از خلق شناسی به سوی خدا شناسی» 


آتت: دا شتانستن ضقان که مفتستقیها خدا را فوضوع شتاکت فر ار مت 
دهد, غیر از شرک نتیجه ای نمی دهد. 


قاِنَّ الذٌکری تلع الْمْوّینین»(1), تذکر به خویشتن خویش خوبتر و لازمتر از 
ان است. باز اندیشی و بازنگری در هر مسئلة علمی, دانش افزونی است 
بویژه در خدا شناسی که هر چه درباره اش انديشیده شود باز مرحله و 
مراحل دیگری برای انديشه هست. و این باز اندیشی دربارة خداوند. در 
مقام دعا بویژه توبه, صحیح ترین, عالی ترین و شیرین ترین نتيجة 

شناختی را می دهد. زیرا| انسان در حال توبه, روحیه و حالت نیا زمندانه, 
دردمندانه دارد و با خدا شناسی رابطه برقرار می کند, تمرکز فکر و 
سلامت جریان انديشه در این حالت. به کمال خود می رسد. پس مقام توبه 


بهداشت رفع. و خفل از باس و اسرد کی خوچه به مت خداوند. و 
جایگاه حقیر خود است که در روح و عقل انسان, ی ار 
از یاس و افسردگی حفظ می کند. وقتی که فرد در برابر خدا خود را بس 
حقیر می بیند, گناهش را (گرچه خیلی بزرگ باشد) حقیر می بیند, و امید 
به بخشندگی عظیم خدای عظیم, داروی درد وجدان می شود. 


را 


الم ین الْعَفُوَ عن الدَئب الْعظیم لآ یِتعاظمک: (خدایا اين بندة تو) می داند 


ک 


که عفو گناه عظیم, بر تو عظیم نیست. - عظمت تو بی نهایت است که 
و 


۳ عَن لام الجَلیلِ لا یَستصْعبک: و گذشت از معصیت سترگ بر 
تو دشوار نیست. - هر بزرگی برای تو بس کوچک و ناچیز است. 

آ ا نان انصایات اه لا و شم وف ‌ارستابانت ورشت: 
وا ی 
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نمی اورد. 


بررسی واژه ها: فرق میان «ذنب» و «اثم»: این دو واژه معمولا به جای 
فمدییر به کار من ون آها کامار فتر ادف تییتند؛ 


اثم: هر رفتاری که از نظر قانون دینی, یا سئثت عرفی. منفی و نکوهیده 


باشد. 


هر اثم هم در دنیا قابل پیگیری و مجازات است و هم در آخرت. اما هر 
ذنب چنین نیست. زیرا برخی ذنب های خصوصی که فرد دربارة خود 
مرتکب می شود, قابل مجازات دنیوی نیست گرچه در اخرت مواخذه دارد. 
و توبه از هر نوع ذنب و اثم واجب است. 


احتمال الجنایات: احتمال از ريشة «حمل» کاربردهائی دارد از آن جمله 
«چشم پوشی». لفت: احتمل منه ماکان: اغضی: از انچه از او سر زده, 


الفاحشه: هر عمل و رفتاری که در نکوهیدگی, بدنرین بااشد.- کردار منقفی 
که در منفی بودن بارزتر باشد. 


یتکد: زر ريشة «کاَد», و ظاهرآ, برثلائی مجرد. ندارد و هميیشه به صورت 
«کاد- تکاد» به کار رفته است؛ تکاأد الامر: شو": کار شاف و طاقت فرسا و 
دشوار شد. 


نه فقط بخشش گناهان, بر خداوند کار بزرگ, کار سخت و طاقت فرسا 
نیست, بل هیچ کاری برای خداوند بزرگ نیست. تزرکی و کوچکی: دشوارق 
۳ و هر مقوله ای از این قبیل از مقولات «عمٌ» و «کیف» هستند. 

کمیت و کم ها, کیفیت و کیف ها, ار ره و: «5 
هو علی کل شّی ء قدیر»(1) و: «و اللَهْ علی کل شم ءٍ قدیر». و چبین 
تعبیری در حدود چهل بار تور قران آمده است. و دربارة موضوع پذیرش 
توبه و عفو گناهان می فرماید «قانٌ اللَة کان عَو قدیر»(2): خدا| بسیار 
عفو کننده و (بر هر عفوی) قادر است. 


عفو: صیفءهً صفت مشبهه است و دلالت دارد بر اين که عفو و بخشش 
صفت ذاتی خداوند 
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1- ای 120 سورة مائده. و آية 1 سورة ملک. 
2 آیة 149 سورة نساء. 


است. و در قرآن این صفت خدا با همین لفظ در ینج ایند آمده است. اما 
هیچ لفظی در قرآن نداریم که دربارهة کیفر دادن و عذاب کردن خداوند با 
صيغة فت مشبهه آمده باشد. و جالبتر 2 
«انَّ ال نب ات 1 هم می سخفید توبه را می پذیرد و هم شخص 
توبه کننده را دوست دارد. چه خدای مهربانی!!! و نیز «هو اللَوَابْ الرَحیم» 
که ات بیعنلی خیلی خیلی توبه پذیره» و یازده بار در قرآن آمده است. و 
مجموع الفاظ توبه و مشتقاتش در قران حدود 85 بار آمده است. چقدر 
راه را باز گذاشته است! انسان گناهکار بیش از این چه می خواهد!؟! راه 
سعادت دنیوی و اخروی چقدر باز است!؟! 


اشاره 


بنده می داند) که محبوبترین بندگانت برای تو کسی است که 
ورزی نکند, و از پایداری (در گناه) دوری کند. و همواره با تا هد اه 
باشد. و من به سوی تو از تکبر بیزاری می جویم, و به تو پناه می برم از 
اين که (در ناه کردن) پایداری بورزم. و از تو بخشش می طلبم در هر 
1 ام, و از تو یاری می طلبم بر هر عمل (نیک) که از انجام 
ن بانوانم 


امخه اسان زا از تونه کردم باز ی داد 


آحم سای ات مور این متام اه اه 
جمع شده اند: 
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[- 7 2 سوره بقره. 


[- استعبار: استعبار در این مبحت چهار عاملیت و کاربرد دارد که نقش 
حرف «است-» باب استفعال هستند: 


الف: «خود بزرگ خواهی< ژست بزرگی گرفتن»؛ یعنی کسی که بزرگ 
نیست به طور عمدی يا ناخوداگاه ژست بزرگی به خود بگیرد. چنین فردی 
از «تذلل در حضور خدا» پرهیز می کند؛ خود را در حضور خدا حقیر دیدن 
ناچیز و نیازمند دیدن, برایش ن_سنگین می آید. قرآن دربارةُ چنین کسی می 
گوید: «و |ٍذا قبل ة ای ال اجه دنه العرّ»(1): وقتی که به او گفته شود از 
خدا بترس «حس عزت نمائی» بر او مسلط می شود. 


و اين خصلتی است که فرد در اثر پوچی و پوکی شخصیت, به ان پناه می 
برد و به این بیماری دچار می شود. و پیشتر بیان شد که ذلت در بای بدا 
عزت آور است در میان جامعه؛ عرّت فقط از آن خدا است: «احْ ال له ۵ 
جمیعا»(2). و اگر کسی عزت می خواهد باید آن را با تذلل در برابر خدا از 
خدا بگیرد: «مَن کان پرید ذ الم قلله لته جمیعا»(3): کسی که خواهان 
عزت است [(باید از خدا بخواهد, چرا که) تمام عزت از آن خدا است. 


عزتی (حتی عزت منفی تکبر) ندارد, او عزتمند نمائّی می کند. 


: ب:_خود بزرگ بینی: یعنی کسی که واقعاً دچار بیماری تکبر باشد. قرآن: 


«قالذین لا بُوْمِنُونَ پالاخه لَوبمْم منکرة 5 هم تک و6 (4): آنان: که نة 
آخرت ایمان نمی اه ند قلب های شان (شخصیت درونی شان) حقایق را 


انار مت کنده آنان تحند جود هرت - و آیه های دیگر. 


خضلت: نکر ه خهد پزرک ی که تصونه آن عکتر آیلیش آز سجدم:بن آدم و 
رسد به حد «رجیمع کنار 
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1- یه 60 سوره بقره. ‏ 
تور ار 
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گذاشته شده از رجمت خدا». 


ك : بزرگ دیدن گناه خود: برخی ها از توبه دوری می کنند, زیرا که (بطور 
خودآگاه و یا ناخودآگاه) گمان می کنند که گناه شان به حدی بزرگ است 
که دا نمن بخفیم دحا پاسن ده ۵ تیه اتقو کنند: تیدا ات ههد نعوذ 
بالله- کوچک انگاشتن خداوند است. کسی باید بر چنین شخص نهیب زند و 
(بقول عوام) بگوید: تو خودت چیستی تا گناهت چه باشد گرچه در مقیاس 
هنجار و ناهنجار, گناهت خیلی بزرگ هم باشد. 


د: تصغیر گناه: گاهی هم کسی گناه خود را به حدی کوچک می داند که 
قابل توبه نمی داند. و ممکن است در مقیاس هنجار و ناهنجار براستی 
گناهش کوچک باشد, اما باید توجه کند که این گناه کوچک در برابر خداوند 
عظیم رخ داده است و هر تمد کوچک در برابر خداوند عظیم, تن شوج 


است. 


برگشت «تصغیر گناه» به همان «تکبر و خود بزرگ بینی» است که در بالا 
به شرح رفت. زیرا اگر انسان دچار روحية استکبار نباشد هیچ گناهی را 
کوچک نمی شمارد. چنین شخصی در واقع به خود حق می دهد, و بر خود 
حقی قائل است که گاهگاهی اوامر خدا را نادیده بگیرد. 

راه علاج و پالایش روح و روان از خصلت استکبار (با چهار نوعش) تعظیم 
خدا است؛ کسی که در عظمت خدا بیندیشد از خصلت استکبار نجات می 
یابد. همانطور که دیدیم امام به ما یاد می دهد به عظمت خداوند بیند یشیم 
بویژه در مقام توبه. و در اینجا نیز می گوید: 


ور کی قاری ای ی اه که مسر کات ای 
1 | 


0 سر 
جَاتبِ الاصرّار: و از پایداری در گناه دوری کند. 


و با این دو شرط می رسد به «لزَم الاستَعقار» ملازم و همدم توبه و 


اصرار: ادامه دادن و پایدار ماندن در گناه دو نوع است: 


1 اداقه دادن به یک کنام .مشحخص زر و تکرار آن نن همان ماهیت: فشت‌خض : 
اين نیز بر دو 
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نوع است : 


الق گرا آن گام نان قالت شععی ماه کش که ات کو وه 
یک کردار نادرست. 


ب: تکرار آن گناه به طوری که هر بار بزرگتر از پیش باشد. 
2 ارتکاب گناهان مختلف و پایدار ماندن در گناهکاری. 


انسان به هر مقدار که مطابق اقتضاهای این بیماری روانی عمل کند, به 
همان مقدار بیماری ریشه دار تر شده و بر اقتضاهای منفی خود می 
افزاید, و هی علاجی و درمانی ندارد مگر توبه. 


شیتن امام یه الشام مها وهی هد که همه | تویل دز اعفام یه 
آتا با الک من ان استکبر: و (خدایا) من به سوی تو, بیزاری می جویم 
از اين که استکبار بورزم. 


استکبار بیزاری می جویم و همه از ان فرار کرده و به دامن رحمت تو پناه 
می برم که تو یاری کنی تا بتوانم در اين بیزاری جوئی موفق باشم. 

و أَعُود یک من أنْ آصر: و پناه می برم به تو از این که بر گناه اصرار 
بورزم. 


پس از این دو پناهجوئی و پناه بردن است که نوبت به توبه می رسد. 


و شلک لما قطَرّث فیه: و بخشش می طلیم از تو در آنچه تقصیر کرده 
ام در ان. 


در جملات قبل نیز توبه آمده بود و اساسا این دعا دعای توبه است., در این 
جاأ توبه از نوع دیگر گناه است؛ زیرا| گناه دو نوع است: ارتکاب محرمات؛ و 
ترک واجبات. در اینجا سخن از تقصیر است یعنی ترک واجبات. 


۵ اش یهن ها حرف وربا وی نمی ای از رای ایحا ان 
اععال نی داز ان ها ام 


عجز و ناتوانی از اعمال نیک, بر دو نوع است: اول: ناتوانی خلقتی؛ این نیز 
بر دو قسم 
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است: عملی که بشر از ان عاجز است.؛ مانند براوردن نیاز همق نیازمندان 
که از توان هر بشری خارج است. عملی که یک فرد به دلیل وپژگی خلقتی 
از ان عاجر است.؛ مانند فردی که به دلیل نقص در خلقتش از گرفتن روزه 
ناتوان است. این هر دو نه گناه است و نه تقصیر. 


دوم . ناتوانی به دلیل صضعف ایمان, خلل در فکر و انديشه, بیماری روانی 


تنها قسم اول از نوع اول, از این دعای امام خارج است. زیرا جایز نیست 
که کسی بالاتر از مقام بشری بطلبد. در هیچ دعائی از رسول اکرم و ائمه 
طاهرین (علیهم السلام ) ندیده ایم که از خدا بخواهند تا توان براوردن همه 
نیازهای نیازمندان جهان را به آنان بدهد. زیرا این مصداق «ریوبیْت» است 
و ربوبیت فقط از آن خدا سک 


اما دو نوع دیگر یعنی عجز خلقتی فردی و عجز به دلیل خلل فکری و 
انديشه ای و يا بیماری روانی و شخصیتی, هر دو مشمول این دعا هستند. 
زیرا که خداوند دعا را هم در رفع نقص خلقتی قبول می کند و هم در رفع 


بخش دهم 

اشاره 

انسان شناسی 

رابطةّ انسان با گناه 

گناه چیزی است که در درون انسان می ماند 
ترس دو نوع است 


له صَل علی مُحَمّد و آله, و هب لی ما : و ود 
یستَوَجبَة منک, و آجرنی ما بَحَافَة أهَل الاسَاءه و 
ان , مَعْرّوفٌ بالتّجَاوّز: 0 
من (توفیق عمل به) آنچه حق توست بر گردن من. و معاف بدار 
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از آنچه سزاوار آن هخستم از جانب تو (بیش از آنچه سزاوارم به من بدم), 
هن اه بداران از انم فشتد ره رس ان فادارشان به تام من 

مرت کر زیرا تو بر معاف داشتن توانمندی, مورد امید بندگان هستی 
بل اهر زر ندن: و به گذشت و چشم پوشی از تقصیرات. شناخته شده ای. 


اشاره 


متاسفانه در این فراز از دعاء نتوانستم با شارحان و مترجمان گرانقدر 
همراه شوم؛ فرموده اند: «هب لی ما یجبٍ عَل لک» یعنی آنچه از حقوق 
نو بر من واجب است بر من ببخش. 


در اینجا دو جمله پشت سر هم آمده اند: هب لی ما یج عَلیت, عافنی 
متا اد جبةٌ منک. 


آپا هر دو جمله به یک معنی و باصطلاح «عطف تفسیر» هستند؟ که امام 
در هر دو جمله بخشش تقصیر و گناه را در نظر گرفته است؟ در این 
صورت فرق میان «یجب» و «استوجب» نمی ماند, و اين از نظر قواعد 
ادبی نادرست است. 


پس ؛ روشن است که در جمله اول توفیق عمل را می خواهد و در جمله 


نظر به صيغهٌ «یجب» از یک طرف, و نظر به اطلاق کلام (مطلق بودن 
کلام) نتيجة چنین معنی ای و ترجمه ای, خواستن سلب واجبات و سلب 
تکلیف می شود که خداوند تکالیف را بر بنده اش ببخشد. و این بر خلاف 
حکمت آفرینش انسان» و مصداق نقض غرض است. و امام علیه السلام نه 
چنین دعائی را می کند و نه به ما یاد می دهد. 


اما اگر جملة اول را به «خدایا بده به من (توفیق عمل) به آنچه حق تو 
است بر گردن من» معنی کنیم درست خواهد بود. و در قرآن نیز لفظ 
«هب» به معنی بخشش تقصیر و گناه نیامده. به معنی توان عمل و 
توفیقات عمل, امده است: 


1- آیة 8 سورة آل عمران: ی 


ای ۶ 


و +7 


حمه ایک لت الوَقّاب»: پوتفند ان نا 


و کرده ای, دچأ ر انحراف نکن و 
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دل ها 


ذ هدب 
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از جانب خود رحمتی (توان و توفیقی) بر ما هبه کن, زیرا که تو هبه کننده 
ی 


2 آیة 83 سورخ شعراء: خزرب قت. لی, خعما و آلجفتن بالطالحین»: 
پروردگاراء, به من «توان داوری< توان تشخیص و شناخت» بده و من را به 
- آية 100 سورة صافات: «رَب هب لی من الصَالحین»: پروردگاراء به من 


و در چند آیه دیگر نیز به معنی هب اولاد آمده است. بویژه در آیه 35 سورة 
ص از زبان حضرت سلیمان به معنی اعطا آمده است: «رَت الفد ی 2 
هب لی مْلکا»: خدایا مرا بیامرز و قدرتی بر من هبه کن. 


در این آبه اول مغعفرت و سپس هبه آمده. و در دعای امام اول هبه سپس 
مغفرت آمده. و همانطور که سخن حضرت سلیمان «عطف تفسیر» نیست 
و هر جمله معنی ویژه دارد, در کلام امام نیز هر جمله معنی ویژه خودش 
را دارد. 


است., اما در این کلام امام علیه السلام این خواسته در جملة دوم امده و 
بیان شد که این دو جمله نمی توانند در راستای عطف تفسیر باشند. 


جوار و حق جوار: در مباحث گذشته به شرح رفت که در نظام حقوقی 
عصر جاهلی عرب, یک عنوان حقوقی بنام «جوار» و «حق جوار» بوده که 
جریان نظام حقوقی اسلام ان را از میان برد. در اینجا از تعرار ان 
خودداری می شود. 


در بیان امام علیه السلام که می گوید: «و آجژنی ما بَحَافْة أَهلْ الاساءه» 


معنی «لفوی عرف شده؛ی آن اراده شده است؛ جوار در اصل لغت به 
معنلی همسایگی است و در این اصطلاح به معلی «پناه دادن و حمایت 


کردن» است. می گوید: خدایا من را در پناه هریز کتر مات -خودت: رکیر: 
زیرا ات دار ا نمی رنه ی بر زرنی 


این جمله را می توان دو گونه معنی کرد: 1- مرا در پناه و حمایت خود بگیر 
تا مرتکب بدی ها نشوم و دچار ترس از نتایج کردار خود نباشم انطور که 
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که بدکاران دچار ترس هستند. 


معنی اول توفیق خواهی است و با اولین جملة این بخش دعا همجهت 
است. و معنی دوم با جملة دوم. 


توبه عامل ترس زدائی: نظر به اینکه این دعای دوازدهم به محور توبه 
است, از دو معنی مذکور در بالاء معنی دوم را باید ترجیح داد. و در این 
صورت ان ترسی که امام می خواهد از ان راحت شود چیست؟ کدام 
ترس اشت . ترن: در زتدجی دنیوی يا ترس از عذاب آخروی؟-؟ ظاهر 
سخن امام علیه السلام شامل هر دو است. اما با مختصر تامل روشن می 
شود که مرادش ترس دنیوی است. زیرا در میان بدکاران کسانی هستند 
که هیچ ترسی از عذاب اخرت ندارند, و امام از ترسی که بدکاران به طور 


مطلق و همگی دارند, به خدا پناه می برد. 


و از جانب دیگر. نباید از هر ترسی به خداوند پناه برد, بل نوعی از ترس را 
باید از خداوند خواست که نعمتٍ الهی است. و مکزر بیان شده که رابطةه 
درست انسان با خداوند «بِينَ الحوف و الدّجاء» است., باید از خدا ترسید. 
بنابراین مراد امام نه آن ترس است که ترس نیکوکارن از خداوند است و 
نه ترسی که بدکاران نسبت به اخرت شان دارند. زیرا این ترس نیز یک 
نعمت است و به هر حال به همان ترس «بين الحَوّفِ و الرّجاء» بر می 
گردد. 


پس روشن می شود که مراد از ترس در این کلام. ترس دنیوی است که 
هر بدکاری با هر نسبت از بدکاری خود دچار ان می شود. شخص بدکار 
هميشه در حال ترس است حتی اگر قدرتمندترین شخص باشد, در حال 
خواب هم کابوس می بیند. تفنه کناهی که شخص در مخفی که داشترخ: آن 
می کوشد. توبه این ترس را از بین می برد. 
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اگر انسان از خدا بترسد توبه می کند. و اين ترس از خدا است که هر نوع 
برس را از جان و روان انسان می زداید. ترس از خدا شیرین»؛ سازنده و 
آرامش دهنده است؛ اما ترسی که از گناه ناشی می شود تلخ و فرساینده 
است. یعنی انسان باید بتر سد؛ اگر از خدا| ننر سد وجودش پر از ترس 
خواهد بود. انسان بدون ترس امکان ندارد. زیرا| او را در این جهان چنین 
افریده اند يا باید ترس شیرین و سازنده داشته باشد, يا ترس تلخ و 
فرساینده. و راه سومی برایش وجود ندارد. 


مغفرت و تکفیر: قرآن دربارة نقش توبه در از بین بردن این ترس روانی 
که ترس دنیوی است, آیه هائی دارد که «آیات تکفیر» هستند. در ادبیات 
قرآن عفو, غفران, و تجاوز از گناه بندگان (و مشتقات این الفاظ) در معنی 
اعم به کار رفته اند که شامل عفو دنیوی و آاخروی می شوند. اما اصطلاح 
دیگری در قرآن هست بنام «تکفیر گناه» که از همان ريشةّ «کفر» است 
لیکن با کاربرد عکس آن, که با صيغة تفعیل و با حرف «عن» می آید. 
مانند: «عسی رَیکم ان یکفرز یکفر عنم سینانکم»(1), و در آیات دیگر «یکه 

عَنْمم »> عَلَهمْ», «لنْکَفْرنَ عَْفْم», «لیْکَفرَ ال عَنَهّم», «یکه عَنْهْ», «کفو عَتَا» در 


2 متعدد آمده است. 
لغت: کفر الله له الذنب: محاه: محو کرد آن را. 
اما در قرآن هميشه با حرف «عن» آمده نه حرف «ل-» يا «فی». 


و نظر به حرف «عن» می شود «محو کرد از او گناهش» را. و نمی گوید 
«محو کرد در او گناهش را». مراد این است که گناه از وجود او فرو ریخته 
0 یعنی گناه در وجود شخص بوده از او جدا شده و محو می 

و اگر توبه و عمل صالح از شخص صادر نشود گناه در پیکر و جان او 
باقی می ماند گناه تنها یک فعل نیست که از انسان صادر شود و دیگر 
تمام. بل یک چیزی است که در وجود او می ماند؛ زندگی را بر او تلخ کرده 
و وجودش را می فرساید 
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ترس از خدا موجب توبه می شود, و توبه پیش از آنکه آخرت فرد را 
بسازد, دنیای او را می سازد. هميشه چگونگی دنیا است که چگونگی آخرت 
را در پی دارد؛ دنیای خوب آخرت خوب را می دهد, و دنیای بد آخرت بد را 
می دهد. 


پس مراد امام علیه السلام از جمله «و آجژنی مقا بَحَافْة أَهلّ الاسَاءه» آن 
ترس جانسوز است که در درون وجود بدکاران است گرچه پیکرشان 
آراسته با لباس های فاخر باشد. نظر امام به «انسان شناسی » و «شناخت 
رابطة روانی انسان با گناه» است در همین دنیا. 

بخش یازدهم 


اشاره 
ترس سازنده 
ترس نکوهیده 
انسان شجاع 
ترس در قرآن 


آیْس لِحاجتی مَطلَب سواک, و لا لدّثبی عَافژ عَیی, حاشاک (16) و لا احاف 
عم کین لا ای اک هل الْوَّی و هل الْمَعْفرَه : حاجتم را غیر از 
(درگاه) تو جای در خواستی نیست, و برای آمرزش گناهم غیر از تو 
آمرزنده ای نیست, حاشا که غیر تو آمرزنده ای باشد. و بر خود نمی ترسم 
مگر از تو. زیرا توئی که شايستةٌ ترس و شايستة آمرزشی. 


مطلب: صیيفة اسم مکان, به معنی «خواستگاه»: جا و محلی که انسان 
او 
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حاشاک: حاشا که تو چنان باشی؛ تو منژهی از این که غیر از تو غافر و 
بخشايندة دیگر باشد, يا حاجت دهندة دیگر باشد. تو واحد واحد هستی. زیرا 
که «بر آوردن حاجت» مصداق «ربوبیت» و «بخشیدن گناهان» از مصادیق 
«الوهیت» است. 


اگر دیگری حاجتی را برآورده کند, | ولا آن را از تو گرفته است. تایبا اگر 
خواست و ارادة تو با آن هماهنگ نبود. آن کار را نمی کرد. نالناً اگر تو 
نخواهی با برآوردن او اصل حاجت و نیاز یا بطور درست از میان نمی رود 
و يا به حاجت بدتر تبدیل می شود(1). 


بخشیدن گناه: اگر دنحوانن کنافی را بتخفتهر الا در خیلی موارد در آثر 
غضب., رفتاری را گناه دانسته و می بخشند که اساسا آن رفتار کناه کرت 
انیا در مواردی گناه را می بخشند که اساساً حق بخشیدن آن را ندارند. 
ثالثا اگر گناهی را ببخشند فقط حق خودشان را می بخشند نه اصل و 
انستانشن کناه را .و يا <«حق. الله» را. رایعا اکر تو. تخواهی. آنان نیز تمی 


بخشند(2). 


رایطة پی آزاری و ترس: انسان پاید نسبت په دیگران پی آزار پاشد 
«الهه من سلم المَسْلمون من یدو و لسانه»(3) و گفته اند «شر التاسخ 
مر 0 لاس من شرّه». اما بی آزاز بودن و مردم آزار نبودن, بر سه 


یی آزایی فدلیل غخو و تاهانی» ات نوع کون به مدخله توات و خاه 
نمی رسد از دايرة نیک و بد انسانی خارج است. 


2- بی آزاری بدلیل ترس از تیحرات: چنین شخصی اگر قدرت پیدا کند به 
زار خیصران خواهد پرداخت. 


اين دو نوع, هر دو خصلت و ونژ کی خیوآن اشتت که متضا ان روح غریزه و 
مدیریت ان به عهده «روح فطرت» است. 


ص: 503 


۳ ۳ 3 ۶ ._ 
1- این مستئله به قضا و قدر و «امرّ بین الامزین» بر می گردد و برای 
شرحش رجوع کنید به کتاب «دو دست خدا». 


2- همان مسئله و همان کتاب. 
3- من لا یحضره الفقیه, ج 4 ص 362 ط جامعءة مدرسین. 


3- بی آزاری بدلیل ترس از خدا: و این است ترسی که سزاوار انسان 
است؛ فا و فیرشت ی فطرت» است. 0 سالم با 
شخصیت درونی سالم نمی ترسد مگر از خداوند. که: و لا أحَاف ی 
تَفقسی یی الا یاک: و بر خود نمی ترسم مگر از تو. زیرا: زک آقل موی 

افل اتف هه ففط تم‌اهلیت رات و اطایت و 


نو است. 


تقوی: پیشتر بیان شد که اصل معنای تقوی «خود پائی. مواظبت از خود. 
خود نگه داری» است و دلالت مستقیم به ترس ندارد. لیکن بدیهی است که 
خودداری و خودپائی, از امور منفی و رفتارهای بد می شود, پس فردی که 
ترس را بالملازمه به همراه دارد. و انسان افریده شده که از ارتکاب بدی 
ها بترسد. و انسان بی ترس, انسان نیست همانطور که در بخش قبلی 
بیان شد. 


انشان.شخاع؛ انسان: شجاع آن است که نترسد. اما این معنی عوامانه و 
غیر علمی است. انسان شچاع آن است که از ترس گرفتار شدن به بدی 
ها بر علیه بدی ها قیام کند. وال تشر سی او مصداق منفی تهوّر, جاهلانه, 
کر کدتی وبا شرارت خواهد بود. انسان ترسه و«بزژدل آن» اسبت که خوبی ها 
را فدای بدی ها بکند. بویژه دربارة جامعه؛ بنشیند و شیوع بدی ها در جامعه 
را نظاره کند. انسان شجاع از رواج بدها در جامعه بشدت می ترسد سم 
اعلای شجاعت انسانی. شجاعت علی علیه السلام است که بشدت هم از 
ارتکاب بدی ها می ترسد و هم از حضور بدی ها در جامعه می ترسد. 


بزدل است؛ او از ترس فقر تهور می کند. و کسی که در امور شهوانی و 
هوس تهور نشان می دهد, انسان نیست. حیوان صرفا غریزی است. 


پس شجاعت درست و ترس درست. دو روی یک سکه اند؛ محال است 
فردی شجاع بااشد اما اصلاحگر نباشد. اصلاح نیز از ریزترین و خرده ترین 
مصداق امر به معروف و نهی از منکر شروع می شود تا می رسد به جهاد, 
جهاد بالاترین مرتبة آمر به معروف و نهی از منکر است و امام حسین علیه 
السلام را می بینیم که می فرماید: «انْمَا خرجّث [ 
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ح‌ِ 
سِ 1 


الاضلاح فی هی غن الْمَنکَر»(1): 


و گاهی فساد طوری بر جامعه سیطره می یابد, که انسان سالم تشخیص 
می دهد که باید برنامه را از اصل و اساس شروع کند و از نو به اصول 
مکتب و صیانت از آن و تبیین ماهیت مکتب بیردازد. همانطور که ائمه 
طاهرین به این مهم ها پرداختند و شهید شدند. هیچ انسان ترسوئی «کشتة 
سیاسی» نمی شود؛ افراد ترسو به زیر بار هر سیاستی می روند و 
قدرتمندان سیاسی کاری با انان ندارند. 


اصا 
2 
ما 
3 
ح‌: 
۹ 
۷ 
اسب 
ص 
اس 
۳ 
۲ 


مر لا 
مه جدی ص 


بخش دوازدهم 

تارج 

ایمنی از خوف غریزی 

برخورد ناقص با صحيفة سجادیه 

صلّ علی مد و آل مْحَقّد, و اقض حاجبی, و آلجغ طلتیی, و ار دلبی. و 


آمن وف تفسنی. اک علی کل شی ء قدیژ, و لک عَلیک بییژ, آمین رت 
العالمین: بر محمد و آل محمد درود فرست, و حاجتم را ۳ و خواسته 
ام را برایم آسان (سهل الوصول) کن, و ببخش گناهم را, و از ترس ایمنم 
گردان, زیرا تو به هر چیزی توانائی, و این خواسته های من بر تو آسان 
اه ها ام را و اما 


درباره صلوات و نیز پیوند دادن هر خواسته و دعا پا صلوات؛ شرحی در 


برخی از شارحان و مترجمان, دو جملة «و اقض خاجتی, و جع طلبیی» را 


به «حاجت 
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1- بحار, ج 44 ص 329. 


آخرهی و نها ای عدات نی کرو ان ای یر خانین اد اشکال 


1- انجح به معنی «آسان کن, سهل گردان» است. بنابراین امام علیه 
السلام در اين بیان, یک خواستة دنیوی را می خواهد و آن نترسیدن از غیر 
خدا و ترسیدن از خدا است. یعنی در این مسیر من را یاری کن تا خوبی ها 
را فدای بدی ها نکنم. 


2 اين دو جمله به همدیگر «عطف تفسیر» هستند؛ یعنی حاجتم آسان 
شدن و سهل شدن این مسیر است. 


3- بخشش اخروی را در جملة بعدی «و اغفر دَتبی» آورده است. حتی 
همین جمله را نیز می توان به خواستة دنیوی معنی کرد که مرادش همان 
«بخشش تکفیری» اعتت تاداز انار تتخصن جوا تن گناه آسوده شود و 
منشأاً گناهان دیگر نشود. تن 2 
معنی جملة بعدی دقت شود که می گوید: 


3 وف تفسی: 5 یه دز و روان من (و هر انسانی) هست 
۱ گفته اند ۳۳ وف از عذاب اخروی ازتنک تست انتات هر 
خوف صحیح بالمئال خوف از عذاب اخروی است., اما امام در اینجا می 
گوید «و آمن خَوّفَ تفسی» و در همان حالتِ زندگی دنیوی می خواهد که 
خوفش به ایمنی تبدیل شود؛ در همان لحظه این سخن را می گوید, نه در 
جچشم انداز آخرت و پس ان زک و اساسا ایمن بودن اخروی درز اند کی 
دنیوی, مردود و محکوم است. زیرا همانطور که مکرر به شرح رفت رابطة 
انسان با خدا| باید بر اساس «خوف و رجاء» باشد نه رابطةه اتضتیفت: و 
خواستن ایمنی این چنینی, درست نیست. 


پس روشن می شود که خواستَة امام علیه السلام, تبدیل خوف و ترس 
عرییی سض آنضته استه که ماه بوع ماه هی شفیه تهخه افش یدیل 
خوف فطری به ایمنی که از دست دادن زمينة تقوی می شود. به شرحی 
که گذشت. 


همانظوو که فیاا. کفته: بش انسان بدون توس نمی ود با ترشن از خر 
دارد یا ترس از کسان دیگر و اشیاء دیگر. و باصطلاح ترس همزاد انسان 


است. ایمن بودن از یکی از آنها, تقویت دیگری را لازم گرفته است. امام 
به ما یاد می دهد که بکوشید از ترس غریزی ایمن 
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شوید تا ترس الهی تان تقویت شود. نه بر عکس. و امام علیه السلام در 
مقام انسان شناسی و روان شناسی و تبیین رابطةه انسان با ترس است 
که انسان با چیزی بنام ترس چه رابطه ای دارد و چه برنامه ای باید داشته 
باشد. 


متاسفانه در تفسیر بسیاری از آیات قرآن و احادیت, فوراً گامی بلند بر می 
دارند و از متن زندگی دنیوی قور | و.مستقیها به سراغ ارت می,زوند: در 
حالی که آخرت محبوب بدون زندگی دنیوی مطلوب., امکان ندارد. و این 
روش موجب می شود که همه آیات و احادیث علوم انسانی از های 
سازندة خودشان مسلوب شده و از مقام «تبیین» به مرحلة «تعبد محض» 
سقوط کنند. و چنین شده است که همة آیات و احادیث علوم انسانی یا 
فقط به اخلاق (آنهم اخلاق صرفاً موعظه ای و غیر تبیینی) تفسیر شوند. 


بویژه اين «سلب نقفش تبیین» درباره صحيفةه سجادیه (که به موشکافی 
های شگرف و شگفت در تبیین زوایای روح فردی و روح اجتماعی انسان 
می پردازد, و پایگاه همه علوم انسانی است) شدید تر و محروم کننده تر 
است. این روند نا مبارک هزار و چند ساله, ما را در مدرسهة قران و اهل 
بیت. به شاگردان کودن تبدیل کرده است. 


این «خلاء» نیست. بل انحراف است در برخورد با قرآن و حدیث که 
بنیانگذار آن برادران اهل سنت هستند که از اول کاری با اهل بیت ندارند و 
ثقلین گفته اند, اما به یکی از دو تقّل جایگاهی نداده اند. بزرگان شیعه نیز 
با آنهمه قتل و عام ها (که امروز هم بشدت ادامه دارد) و در آن خفگان 
تاریخی همیشگی نتوانستند در خارج از فقه چنان که باید فعالیت داشته 
باشند و همانطور که فقه عظیم و دقیق برای ما تدوین کردند در رشته های 
دیگر نیز چنان کاری بکنند. اما امروز ما چه کار می کنیم!؟! آیا رفاه گرائی 
و غربگرائی در علوم انسانی, و پیرو سنیان بودن در تفسیر قرآن و حدیث, 
را می توانیم واپس بزنیم؟ کاملا می توانیم اما... 


آمین : اسم فعل است به معنی قبول کن, بپذیر, اجابت کن. اسر 5 ف 
العالمین 
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متن دعا 
و کان من دْعَایّه عَلَیّه السّلام 
فی طلب الحوَائج ای الله تعالی 


(1) الم با ملنهی مطلب الحاجات ( 2) و یا من عْده یل الطلیناتِ (3) و یا 
من لا بیغ نع نعمة بالائقان (4) و یا من لا در عَطایاة بالائتتان (5) و یا مَنْ 
تقد یه ول تشتاتی عم (8) و با من برغت له و رَفت له 
ِ با و با ۱ یل ( 1 
تن تقسلع عله ۶ نج الِمُختاجین (10) و یا من لا بَعثیه ذْعَاءٌ الداعین. 
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(11) عم حت بالقتاء ۶ قن یک و الت 

الْقثر و : هم أَمْلَ لقفر اتیک ( 1 قَمَن خاول سَد خلنه من عندک, و رام 
صَرّف لت عَن تفسه یک قَقَذ ِِ فی مَظانهّا, و آتی طلبتَه من 
وجهها. (14) و مر توجْه بحاجته الی احدٍ من خلقک او جعلة سَبب تجخجع 
دونک قَقَدٌ تعرّض للجژمان, و استحقّ من عنرک قوّت الاخسان. (15) اللهم 
و لی الک حاجَة قَذ قَصَر نها جهُدی, و 27 > ك ذوتعا جبلی, و سَوّلتْ لی 
تفسی رفقها الی من يرّفع حوایْجَة [لیک, و لا بسیعیی فی طلباته عنک, و 
هی رَلة من رل الخاطیین, و عَثرفة من عثراتِ المدنبین. (16) نم انتبهّث 
یتذکیرک لی من عَفْلیّی, و تَمَصَث یتوفیقک من زلیی, و رَجَعَت و تک 
یتسدیدک عَن عنرتی. (17) و فل سْبْحان ری کیف یال مُخْتَاخْ مُجْتاجا و 
ای یِرَغت معدم الی معدم (18) فقچذئک, يا الهي, بالتعبه, و اوقت 
علیک رَجائی 
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اي آنْ پدک بالقطایا غلی من کل بد. (20) | 
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عنوان, این دعأ چنین است «< ان من ذعغائه عَلیّه السّلام فی طلب الحوانج 
[لی اللّه تقالی»: از دعاهای امام علیه السلام است در خواستن حاجات از 
خداوند متعال. 


اما همانطور که خواهیم دید. متن این دعا در بیان مسائل دقیق و تبیین 
زوایای ظریف در «توحید» و خداشناسی است. و نیز در شناخت رابطه 
خداوند با جهان و انسان است. تنها در پایان دعا به شخص دعا کننده 
میگوید: اینجا که رسیدی حاجتت را در نظر بگیر و سجده کرده و چنین 
در مباحث گذشته به شرح رفت که هنگام دعا باید دعا کننده اول خدا را 
نسبیج» حمد و ثنا گوید سپس خواسته خود را بخواهد. اولاً خداوند, عظیم, 
کبیر, ذوالجلال و متکبر است, پس باید با تعظیم و تکبر و تسبیح او مکالمه 
با او را شروع کرد. انیا هر تسبیح, تکبیر و تحمید. عین خدا شناسی است؛ 
بدون شناخت مخاطب نمی توان چیزی از او خواست, زیرا چنین خواسته 
ای همراه با سرسری گرفتن موضوع و توأم با لاابالیگری می شود. 


و اینک متن دعا: 

بخش اول 

اشاره 

جریان همه امور به سوی خدا است 
انسان مختار است اما مفوض نیست 
ص : 34 


للهّْ با متتهی مَطلّب الْحاجاتِ (2) و با من علدخ تیْلّ الطبَات: خدایاء ای 
منتهای درخواست حاجت ها, و ای آنکه ۱۳۳ 
ده 


مطلب: این واژه در دعای دوآزدهم نیز به این صورت «لیَسَ لحاجتی 
تا سواک» آمده بود. در آنجا آن را به کاربرد «اسم مکان ح عابن 
برای طلب» معنی کردیم در اینجا نیز به همان معنی است با دو برداشت: 


1- ای خدائی که سرانجام همه خواسته ها به حضور تو متنهی می شود؛ 
یی اک اس اه ساب مها سای ام و 
مئالش به تو می رسد. «لا مُعَطِی الا آنت»: عطا کننده ای نیست مگر تو؛ 
هر کسی چیزی به دیگری اعطا کند در واقع عطا کننده توبی. و در دعایی 
«عید سك م. کهند: نی أجد سْبْلَ المطالب الیک مُسْرعة و متاهل 
الاحاء ای عم ۱ کداباهن واه های همه خواستة ها را هویج 
جدول کشی شده, و جاده های امید را به سوی تو کانال کشی شده می 


پناه می اورند. 


بدیهی است که معنی اول صحیحتر است. 


6 ق وه بل الطلیات: این جمله بیرم له فبلی اسنته در هر ده معتی 
که مذکور شد. و تا حدودی معنی اول را تقویت می کند؛ یعنی ای خدائی 
که رسیدن به خواسته ها در نزد توست و تا تو نخواهی کسی خواستة 
کسی را نمی پذیرد. 


قرآن: در6 سوره از قرآن تکرار شده ست که «الی اللّه وحم لأْمور»: 


ص: 35 


اا مهارخ وو ض 71 


به خداوند است- نه تنها خواسته ها و شدن یا برآورد نشدن حاجات.- سورة 
بفره آية 0 2, سوره آل عمران آية 09 سوره انفال آبة 4« سوره ححج 
آیه 70 سور ه فاطر آية 4, سوره جد ید آية 3 


و دربارةٌ موضوع بحث. ما صریحتر از همه, آیة 53 سورة شوری است که 
می فرماید «الا ای اللّه تَصیرٌ الأْمُور»: ار امور به سوی 
خداوند است. 


و تايه 123 سوره هود, علاوه بر بر اصل موضوع به «چه باید کرد» نیز 
رهنمون می بشود: ۰ «5 لله غیت عَیْبٍ السْماوات و5 الارْض و5 الیّه یرجم جَم امد کلة 
قاغبوه 5 توکل عَلَیْهٍ»: همه ۳۳0 به سوی خدا| بر می پس ۳ را 


عبادت کن و بر او توگّل کن. 


اول هستی شناسی و شناخت جریان هم امور جهان هستی را بیان کرده 
آنگاه چه زیبا و با بیان آرامش بخش نتیجه می گیرد: پس ای انسان آزادی 
۵ اافن توق دز شندکن خدا| بویژه در توکل , به اوست. 


در اینجا باز می رسیم به مسئلة بزرگ جبر و اختیار, قضا و قدّر که «لاجَبْر 
و لا تفویض بل مر بیّن أَمُرَّن». انسان مختار است اما مفوّض نیست که 
به سر خود رها شده باشد. میان اختیار و تفویض فاصله از زمین تا آسمان 
است. نه فقط انسان, بل هیچ آفریده ای به سر خود رها نشده است. در 
اين اصل بزرگ و اساسی, اشتباه از اين جا ناشی می شود که «لا جَبر و لا 
تقویض» را «لا جبر و لا اختیار» معنی می کنند. شرح بیشتر در کتاب «دو 


دست خدا». 


مسئلة دقیق تر: اگر کسی از کس دیگر یک حاجت و خواستة حرام داشته 
بااشد و او خواستة او را براورده کند, ایا این نیز با خواست خدا شده 
است؟ 


پاسخ: بلی این نیز با خواست خدا برآورده شده است. اما باید دقت کرد که 
میان «خواست» و «اراده» فرق هست؛ خداوند هیچ عملی از اعمال بد 
بندگان را اراده نکرده و نمی کند. او به انسان اختیار داده است یعنی اراده 
کرده که انسان را مختار بیافریند و افریده. و این انسان است که اختیار 
می کند کار خوب را یا بد را, مثلاً پرهیز از شراب خوردن, يا خوردن شراب 
را. و در اینجا فرق نمی کند که خودش شراب را تهیه کند یا آن را از 
دیگری 


ص: 
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بخواهد. اگر خداوند نخواهد او تهیة آن و یا در بدست آوردن آن از 
دیگری به مقصودش برسد. می تواند لیکن اگر اين کار همیشگی خداوند 
درباره همةّ بشرها باشد, سر از جبر در می آورد. بلی؛ در مواردی بنده 
اراد عمل بد می کند اما خداوند مانع ان می شود این یک لطف است 
بدلایل خاص. باز هم شرح بیشتر در کتاب مذکور. 


دربارة این دو جملة اول دعا,ء سخنان و تفسیر صوفیانه آورده اند که 
ظاهرش شیرین اما باطنش سم مهلک و بازدارنده از درک مکتب قران و 
اهل بیت علیهم السلام است. و در نتیجه می کشاند به باور سخیف 
«وحدت موجود». خداوند شیعه را از این تخیلات حماقت اور محافظت 
فرماید. 


بخش دوم 


تاج 

رابطه خدا با انسان 

فروشنده ای که بها و قیمت را نیز به خریدار برمیگرداند 

منّتی که برخورداری از نعمت را مکذر نمیکند 

بیماری روانی استغناء 

شیطان هم دعا کرد 

حکمت و توسل 

با مر لا بیغ نعمهٌ مه بالأئّمان (4) و یا من لا بِکدر عطایاه بالاتتان (5) و با 


قَن تفه و هِ 9 (6) و هن نزعت الم ول رک 2و عَنهٌ (7) 
با من تفن خر الیل (8) 5 با من بل حَمتة سای (9) و 
یا من لا تتقطع عنه ۳3 حَ نج الْمحْتاجین 7010 و یا من لا بعنیه ذعاء الواعین: 
7 آنکه 3 0 ۳ به ازاء قیمت ها نمی فروشد. و ای آنکه 


ص: 327 


نیاز) نمی شوند, و ای آنکه به او روی آورند و از او روی گردان نمی توانند 
شد؛ و ای آنکد خزائنش پا (بر آوردن) خواسته ها فانی نمی شود و ای 
و را ی ی واه ات ات اس 
حاجت خواهان از اه 


خسته نمی 

بهتر است این بخش از دعا را بصورت جمله به جمله و هر کدام را مستقل 
از دیگری, بررسی کنیم. 

با من لا بیع نعمه عم بالامان؛ مراد از این جمله چیست؟ خداوند بیز در 


تا ما یه عمل نیک و پرهیز از بدی ها را می خواهد, و بالاتپٍ از 
همم در ازاء نعمت هایش شکر را واجب کرده است: «قَانْفُوا 1 لیم 
تشکرّون». (1): از بدی ها بپرهيزید تا اهل شکر باشید. «اشکروا 2 نممقت اللّه 
ان 2 یاه تعبدذون»(2) و آیه های دیگر. بو در آیه های دیگر تیک ر بودن 
را «تجاریت. با خدا» نامیده است: «انَ اْذین 7 کتاب الله چ اقامَوا 
الطصْلاح و | َفَّوا متّا رَررفناهم سا و قلانیه پرجون تجارة لن تبور»(3). و «با 
نها الذین توا هل اد علی با تنْجيکم من عذاب ي ألیم- هلو بالله 
و رَسوله و تجاهدون فی سبیل اللّه باغوالکم ۵ ذلْكم خیر حَیَر لکم ان 
کتتم تقلَفون»(۵) حتی در رابطة خود و بندم اش سخن از بیع ۱ 


آورده است: «انّ اللَة اشتری من المَومنین ْفُسَهْمٌ سهّه و أمْوالَهْمْ بان هم 
الجتّه بُفایلون فی سبیل ال قبفتلون و یلو دا عد ع حّا في اللَوّراه و 
الاتجیل و الْفْرَآن و من آوفی بعقّده من اللّهٍ قاستیُشوا ۳ الذی بابعتم 
به و ذلک هو الْقَوْرٌ الَعَظیمٌ»(5). 

ص: 39 


1- ای 123 سورة آل عمران. 

2 آیة 114 سوره نحل. 

3- آیة 29 سورة فاطر. 

4 آیه های 10 و 11 سورهٌ صف. 
5- آية 111 سورة توبه. 


پس خداوند نیز نعمت هایش را بدون این که در ازائش چیزی باشد, نمی 
دهد و در برابر نعمت ها خواسته هایی دارد. و انان را که نعمت های او را 
بدون بهاء مصرف می کننج کیفر می دهد و رفتارشان را کفران نعمت می 
نامد؛ «و اشکَرُوا لی و لا تکفژون» (1) و آیه های دیگر. 


پس باید به لفظ «ثمن» توجه کرد: 


1- مردم هر نعمت و کالائی را که می فروشند در مقابل آن چیزی می 
گیرند که به آن احتیاج دارند. 


2 بت ان معامله. کمن سال فان نود نوماه معاماي مالی. مت قی 
شوند. 


3- مثمن نیز مال خریدار نبود بوسیله معامله مال او می شود. 


هیچکدام از این سه عنصر در معاملة خدا وجود ندارد. و آنچه خداوند در 
ازاء نعمتش می خواهد باز به نفع بنده است؛ یعنی نعمتی که خداوند آن را 
به بنده اش می فروشد بهايش را نیز به خود او می دهد. پس هیچ بهائی در 
ازاء نعمتش از بنده اش نمی گیرد. 


با قر لز بکدر. عطاباة بالامقتتان: واه «من» در عربی دو کاربرد دارد: 1- 
من یعنی «نعمت دادن». 2- من یعنی مثت گذاشتن این هر دو معنی در 
قرآن آمده که خداوند هم نعمت داده و هم نعمت هایش را یاد آوری کرده 
است. علاوه بر لفظ «من» در آیه های بسیار نعمت هایش را می شمارد 


که مصداق هر دو کاربرد لفظ «منْ» است. 


درباره «نعمت دین» هر دو کاربرد آمده است برای کاربرد اول: فرموده 
است: 


1- «قالت لَهم رُسَْهُمْ اِنْ تخن لا سر مللْکُمْ و لکنّ ال بَمْنٌْ علی مَن 
َشاء»: رسولان شان به آنان گفتند: ما نیستیم بشری مثل شما؛ 
خداوند نعمت (دین) را می دهد به هر کسی که بخواهد. آية 11 سوره 


اصا 


۳ 


حِ ۳ ۳ 0 ِ 3 
2- «لْقَد مر اللغ عَلی الفوّمنین اذ بَعت فیهم 7سولاً من آنفْسهم»: خداوند 
نعمت داد بر مقمنان که پیامبری از خودشان را در میان شان مبعوت کرد. 


آیغ 164 سور آل عمران. 


‌ِ 
3- «و لقَذٌ متا عَلیک مج آخری»: ای موسی بار دیگر نیز بر تو نعمت داده 


ص: 39 


1 2 سوره بقره. 


طه. 

و دربارٍة کاربرد دوم می فرماید: «یَعنُون عَلَیک آن أسَلَغوا فل لا تغئوا عَلَی 
اسْلامکم بل ال یَمَن عَلَبْکم أنْ قداکم للایمان»: ی 
اتضان آوزیه اند, بگو: این خداوند است که بر بر شما منت می گذارد که بر 
اسلام هدایتتان کرد. ايه 17 سورة حجرات. 


اینگ نگاهی دیگر به سخن امام علیه السلام: «و پا مَن لا یِکد عطاباه 
بالامتتان». امام در مقام نفی هیچکدام از دو کاربرد بالا نیست, و نمی گوید 
آحفانی. که تفت کلف هن پا نعمت هایت را به رخ بندگان نمی کشی. 
می گوید: تو نعمتت را به رخ بندگان می کشی لیکن این به رخ کشیدن تو 
عطاهایت و نعمت هایت را مکذر نمی کند. 


مثال: در آن زمان ها که زن ها هیچ مسولیتی در تامین اقتصاد خانواده 
نداشتند, یک متّل رایج داشتند: «نان شوهر بی منت است». یعنی اگر زنی 
شوهر اختیار نکند و در خانه پدر يا برادر بماند, نانی که می خورد نان منت 
است. اما نان شوهر بی منت است. در حالی که شوهرها هم نان و خدمات 
شان را به رخ زن می کشند, اما این به رخ کشیدن, با منت نان پدر فرق 
دارد حتی اگر پدر هرگز به رخ او نکشیده باشد خود او احساس می کند که 
در این خانه ما هانده. کل.: بر خانواده شده است. و هميیشه از این بابت نیز 
زندگیش مکدر می شود. اما به رخ کشیدن شوهر هر چه باشد اين مکدر 
شدن به معنای «کل شدن» را ندارد. زن با همة نق های منت گذاری مرد, 
باز خود را عضو رسمی خانواده بل یکی از دو عضو اصلی ان می داند. 


خداوند نیز منت می گذارد و نعمت هایش را به رخ بندگانش می کشد اما 
اين منت گذاشتن, برخورداری بنده از نعمت را مکذر نمی کند. بر خلاف 
منت گذاری بندگان که نعمت را باصطلاح زهر مار می کند. 


متاشفانه کاحانی. کهفی تر ها ۵ تمه ها را فیخم اه شارهان: ‏ 
مترجمان؛ این سخنن امام علیه السلام را درست معنی نکرده اند. 


ع 


تس و وم 
و یا من پبسعنی 
اما از او غنی 


بشتعتن عیه ای انکهنند ان به آوشتی می وند: 


ک 


ص: 40 


نمی شوند. هیچکس بی نیاز از خدا نیست و نمی شود هم از نظر نیاز 
وجودی و آفرینشی و هم از نظر ربوبی و تداوم زندگی و هم از نظر آینده 
نگری. انسان با نعمت های الهی غنی می شود اما نیازش به خداوند پایانی 
ندارد. و در مباحث توحیدی گفته شد که هیچ انسانی یافت نمی شود که به 


و با من برع الیه لا رَغَبٍ عَله؛ انسان بالفطره موحد است و در عمل 
نیز هیچ انسانی یافت نمی شود که در کرم خداوند چشم داشتی نداشته 
باشد. فاسق ترین انسان چشم طمع در کرم خدا دارد. مگر افراد متمرد 
که تمایند کان: آبلیشن دز میان مرذم هستند قبلا بهشترح رفت که کفر بر ده 
نوع است: کفر ناشی از جهالت. و کفر ناشی از تمژد ابلیسی؛ ابلیس که از 
عالمترین و دانشمندترین مخلوقات است و قوی ترین خدا شناس است در 
اثر تکبر تمد کرد و کافر شد. سران کابالیسم که دست نشاندگان و 
نمایندگان شیطان هستند. از رحمت خداوند ما یونند: می شوند. اما دیگر 
کافران که کفرشان از جهالت شان ناشی می شود هميیشه چشم امید به 


خداوند دارند. 


بیماری روانی استغناء: غیر از سران کابالا, گروه دیگری هستند که نسبت 
په خداوند احساس بی نیازی می کنند. اینگونه افراد بیمار هستند و 
شخصیت, انسانی شان دچار آشفتگی و تلاطم گشته است. که «اِنّ الائسان 
ار آن راخ اب ی ستغنی »(1): انسان طغیان می کند- وقتی که احساس بی 
نیازی کند. 


این دو ایه در مقام انسان شناسی و روان شناسی هستند و موضوع بحت 
مس اه اس نا اه 


مفسران به حرف «است- -» که ویژمُ باب استفعال است توجه نکرده اند. و 
آنت تصی وید «ان ای عنی 6 مین ید ان زاو استکتی»: خرف هد کون 
دلالت بر حس و احساس درونی دارد مانند «استعبر»: در خود احساس 
بزرگی کرد. 


ص: 1 


1- آیه های 6 و 7 سورة علق. 


و نیز لفظ «طغیان» را به معنی «از حدٌ گذشتن» گرفته اند و همین باعث 
شده که استغنیا را به معنی «غْنی» بگیرند. اما معنی اصلی طفغیان, 
اضطراب شدید است که منابع لغت آورده اند: طغی البحر: هاج: دربا 
طغیان کرد یعنی بشدت مضطرب شد. و در معنی «هاج» گفته اند: هاج 
البحر: اضطرب و تحرک. پس با توجه به حرف استفعال و معنی طغیان 
روشن می شود که بحث آیه به محور روح و روان است. و نظر ؛ به اطلاق 
آیه اگر آن را به معنی طغیان حاصل از ثروت و قدرت بگیریم شامل هر 
انسانی می شود حتی (نعوذ بالله) شامل انبیاء نیز می گردد که در صورت 
داشتن ثروت و قدرت طفغیان کنند. 


استغناء یعنی خود را بی نیاز احساس کردن. احساس بی نیازی از هر چیز و 
بان خداه که از یک روکته. نیمار آن علت رن ای نمی نود از 
این.باب ات احساسن عی تبازی. تسبت بهجا عدر. اسان سالم حامعه گرا 
است. و جامعه گریزی یک بیماری است. کسی در حضور امام سجاد علیه 
السلام گفت: اللمم 2 ای هن ناس آمام مرو اوه تور ولاز 
اعیب عن شزا خلمی زل: عدایا مرا از افراه شرین عامعهنی نان کن. ند 
از همه مردم. 


هن فد وان کاس مار ای تا و 
طور قطعی احساس بی نیازی از خداوند. نمی کنند. بل مسئله نسبی 
است: گروه اول که ابلیس و نمایندگانش از بشر, هستند تنها نسبت به 
آخرت مایوس شده و اعلام نی نیازی کرده اند, اقا در امور دنیوی به 
خوبی می دانند کم نیازمند خدا هستند؛ خود ابلیس دعا می کند: «رت 
انظرّنی ای یَوّم یبْعَتون»: ای پروردگار من, من را تا روز قیامت مهلت بده 
(زنده نگه دار). و همینطور سران کابالیسم و امثال فرعون ها,؛ هميیشه 


خواسته هائی از خداوند داشته اند و دارند. 

و گروه دوم (بیماران) نیز به نسبتی دچار حالت استغناء می شوند, نه 
مطلقا؛ شدید ترین حالت شان خروح از حد انسانیت است, نه احساس بی 
نیازی در حذ مطلق. 

ص: 42 


1- بحار, ج 75 ص 135. 


یا من برع الیو و غعَت عَنْه؛ در سطرهای بالا دیدیم که ابلیس نیز ناچار 
است به خدا 0 7 از سورة حشر این رویکرد ابلیس به 
خداوند و روی گردانیش از نقض بیش از حذ فرمان خدا (بزعم خودش), 
آمده است: «گمتل السَبّطان لا قال للالسان ار قلمّا گقز قال ی بری : 
منک ای آخاف لد تب العالمین»: مأنند قثل شیطان آنگاه که به انسان 
می گوید کافر شو, وقتی که کافر شد, می گوید من از تو بری هستم من 
اه ها سا سس رس 


ها لا کی خو ان العهانل: آق. خذانی که .خرانن. کو با برآوردن 
۲ اج ته نمی کشد. بای ی سجن 
عطا کند. خزائنش تمام نمی شود. در گذشته حدیثی را دیدیم که خزائن 
خدا همان فرمان «کن فیکون» است(1). 


6 با هن 1 تقدل کته الوهاتل: ای خداتن که وساه .ها حکمت و راامیدن 
نمی کند.- این چمله بحث مشروحي را می طلید؛ آی 35 سورة مائده می 


گوید: «یا أبُما الذین منوا اوا ال 5 ائتغوا الم الوسبله»: ان 
اتمات آوروم اند از متالمت سر ما ابا اه سا ۳ 
بجونید. 


توسل با صدقه, نذر, و توسل به پیامبر و ال, انبیاءء و قران. هر عمل خیر 
وسيلة تقرب به خداوند است ان ای برای پر آوزدن حاجات. لیکن در 
این یه ادا مان سای است که «اعن‌نس دراه فا ل سوه 

جمله می فرماید: «و جاهدوا فی سبیله», جهاد که واجب است باصطلا 
ادبی) قسیم وسیله آمده نه قسمی از وسیله, و همین طور است هر عمل 
واجب دیگر. 


در اینجا امام علیه السلام می گوید: هیچ وسیله ای حکمت خدا را تعییر 
1- اگر کسی وسیله ای قرار دهد, مثلاً نذری کند تا به خواسته اش برسد. 
ص: 43 


1- و احادیث در بحار, ج 4 ص 136 و: ج 13 ص 330 و 356. 


اش غیر حکيمانه باشده آن تذر و یا هر وسیلة دیکر قبول تخواهد شد: نس 
هر توسلی وقتی فایده می دهد که خواستة شخص مطابق حکمت خدا 
باشد. 


2- بذیرزش توسل ها .و بر آوردن خواشته هار خللی در حکمت او ایجاد نمی 
کند؛ کسی که دیروز فقیر بود, بی تردید فقر او بر اساس حکمت الهی بوده 
است. امروز توسل کرد و توسلش پذیرفته شد و تروتمند گشت. آپا 
حکمت دیروزی به حکمت دیگر مبدذل شد؟ نه؛ خداوند دو نوع حکمت ندارد 
که نوعی به نوعی دیگر تبدیل شود. در هیچ صفتی از صفات خداوند 
دوگانگی و «ثنویت» وجود ندارد. 


معنی دوم درست است و یک اصل اصیل توحیدی را بیان کرده و توهم 
«ثنویت» را دفع می کند. ار مراد معنی اول بود می گفت «لا یغیر» نه «لا 
یبدذل». و این معنی با پیام آیه که به وسیله جوئی دعوت می کند, مطابقت 
دارد. گرچه در مواردی وسیله نیز کارگر نمی افتد, زیرا خداوند به هیچ چیز 


و به هیچ کسی تعهد مطلق نداده است. 


در یکی از مباحث گذشته به محور «کرم الله لا ینقض حکمته». بحث 
مشروحی گذشت(1). 


و خلاصه اش این است: اگر در مثال بالا پر سیده شود: آپا ققر یرو آن 
شخص, حکیمانه بود, یا غنای امروزی او؟-؟ در پاسخ گفته می شود: هر دو 
حکیمانه است. زیرا حکمت خداوند محجدود نیست چون صفات خداوند عین 
ذاتش هستند. پس هیچکدام محدود نیستند. و کرم او موجب شکستن 
حکمتش نمی شود. بر خلاف حکمت انسان ها؛ هميشه یکی از دو کار 
انسان در یک موضوع, حکیمانه و دیگری غیر حکیمانه است. و نیز حکمت 
انسان دست انسان را می بندد, اما حکمت خدا دست خدا را نمی بندد 


میاه اساه فلس الما ای ات که ما ای و 


مر لا تلقطع عَنَه حوایجْ المَختاجین؛ ای خدائی که نیاز نیازمندان به توء 
ِِ ره 


ص: 4 


1- رجوع کنید, مجلد دوم ص 381. متاسفانه در برخی منابع جمله ای بر 
این حدیث افزوده شده که معنی حدیث را تخریب کرده است. 


همه کائنات را تو به وجود آورده ای هم از نظر وجود و هم از نظر بقاء 
همگی محتاح تو آند. هی موجود غیر محتاح در کائنات وجود ندارد از آن 
جمله انسان. خواسته خواهی انسان نیز نه فقط در زندگی دنیوی حبی پس 
از مرگ هم نیازها ادامه دارد؛ 


در برزج: انسان ها در برزج نیز نیازمند رحجمت و کرم خداوند هسند و 
خواسته خواهی ادامه دارد, اين همه صلوات بر پیامبر و ال و انبیاء (صلی 
الله علیهم اجمعین) یعنی خدایا آنان به کرم تو,نیازمندند تا درجه شان را 
بالا ببری. و يا خود قران می گوید «سَلامٌ عَلی الْمْرسَلین»: رحمت خدا باد 
بر پیامبران, یا: «سلام عغلی توح», «سلام علی ابر اهیم», «سَلامْ علی 
مُوسی و هاژون». همگی به معنی رحمت و کرم خداوند است بر آنان که 
در عالم برزخ هستند و نیازمند کرم خداوند هستند. 


در مجتفر* مقمنین در آن زور خواهند گفت:«یتنا انیخ لنا توونا و افو نا 
اک عَلی کل شم ء قدیر»(1): خدایا ریا ال سس 
تو به هر چیز توانائی. و نیز نز ان روز نخبگان امت (اهل بیت ) در بالای 
جایگاهی ام غراف کران‌دارند و به مفمتان خواهنه گنت لام علایر اج 
1۳ فم و۰2 رحمت» دا بر تقما ور حالی که مو شین هنوز 
۷ ۳ نشده اند و آرزوی 1 را دارند. «اوخْلوها بسلام آمنین»(3), می 
گویند: وارد بهشت شوید , با رحمت خدا و با امنیت تمام. «اوخْلوها 
یسّلام»(4). و «تحهْم یوم بلموَهُ سلام»(5). 


در بهشت: «یِلْفْوّنَ فیها تَچیّةَ و سلاماٌ»(6): دریافت می کنند در بهشت 
پذیرش نیکو و رحمت 


ص: 45 


2- آبة 16 سوره اعراف. 

3- آیة 46 سوره حجر. 

4- آیة 34 سوره ق. و ی 46 سورة حجر. 
کد ای 44 فتوز و آحز ات 

6- آية 75 سورةٌ ار 


سلاماٌ»(1). «لا یَسْمَعَونَ فیها لعْواً و لا تأثیما- 
ِ آیه لفظ سلام دو بار تکرار شده است. 
«قال هم حَرَتئها سَلامْ عَلیکم»(3). «خالدین فیها بان هم تَحیهْمْ فیها 
سَلام»(4). «دعْواهَم فیها سْبحاتک اللمَمّ و تَحْهْم فیها سلام»(5): دعای 
شان در بهشت: ۱ 
رحمت خواهی است. پس در بهشت نیز دعا و خواسته خواهی هست. و 
این که می گوئیم در بهشت تکلیف نیست به این معنی نیست که بهشتیان 
هیچ کار خوبی ندارند و هميشه به لغویات مشغول هستند. بل به این معنی 
است که خودشان به خوبی ها می پردازند. همانطور که در همین ایات 
فرمود در بهشت لذّت هست اما لغو نیست. انسان کمال جو در بهشت هم 
کمال جو است و هرگز نیازش به کمال خود و به کمال بهشتش, تمام 
نخواهد شد. بهشت و بهشتیان در مسیر کمال پیش می روند, و این روش 
۳ ابد ادامه دارد و بر خلاف نظر صوفیان هر گز به کمال مطلق نخواهند 
رسید زیرا کمال مطلق فقط از آز خدا است و «مطلق» قابل رسیدن 
نیست حتی با سیر ابدی, ابدی بودن آری, اما , به ابدیت رسیدن هر گز. فرق 
است میان ابدی و خالد بودن, با ابدی شدن. و عدم درک این «فرق» جهل 


1 


را. « ینز مَعْونَ فیها لو 


ِ كِ 2 
9 


با ه هرن لا بعنیه دعاء الداعین: ای خدائی که دعای دعا کنندگان تو را خسته 


۱۳۰9 و خواستة خواهندگان تق رنه نعوه ثمی. آوزد/ نه در طول هم و 
نه در عرض همدیگر: 


در ظول و عرض همدیگر انسان ها نمی توانند در یک آن گفتار چند نفر را 
در کنار هم بشنوند و رسیدگی کنند, باید به نوبت و در طول هم آنها را 
بشنوند و رسیدگی کنند. و در این صورت نیز از شنیدن و رسیدگی زیاد, 
خسته می شوند. اما خداوند عالمیان چنین نیست و خستگی به او راه 
ندارد. خداوند گفتارها, دعاها و خواسته های بی شمار را در یک آن در 


ص: 46 


2- آیه های 25 و 26 سوره واقعه. 
3- آیغ 73 سورة زمر. 
4- آیة 23 سورة ابراهیم. 


کنار همدیگر, هم استماع می کند و هم رسیدگی می کند. و هرگز از اين 
کار بة تننتوه اتفی. این خسحین: و به ستوم آهدن: تغییر است و خداوند. از 
تغییر منزه است. 


خو لد خلضا السماوات و الا و ما سهما هقی شته آبام ما متا من 
لَغُوب»(1): فا استعان :ها و ان« در میان آنها است 81 در شش روز 
(شش دوره) افرندنم ۳.۵ هیچ گونه رنح و سختی به ما نرسید. 


بخش سوم 


اشاره 


التقریر باللسان 

دين غیر علمی 

تقلید از ادیان دیگر 

قلم هاتی و اتکوه از آشی که بری خا نو وم ند 
رابطة انسان و هدایت 


مخت بالعتاء عن حلْقک و نت هل الغتی عَتَهْم (12) و تَسَبَتَهم ای العَفر 
شخ آه ار الک (13) من عاول شه خلیه من عندک: دک, و رام ضرف 
ِ تفقسه بک قَقَذٌ طلت حاجَِتهٌ فی مَطانهّاء طلبتَهٌ من وَجْههّا. 


ت‌ِ 


(14) و من وج بحاجته ای أحدٍ من حلقک او جعلَه . سَتّت تجها ذوتک فقَة 
تعرّض لِلجرّمان. 5 و انسحه من عندی فوت الاجسَان: (خدایا) خود را به بی 
نیازی از اه مد کردن: اق. و تو.به بی: تبازق. از آتها سر اوارک: .و 
آنان را به نیازمندی نسبت داده ای و به محتاج بودن به تو سزاوارند, ۳ 
کی کضیهای گرهم فی ره رصودها ی ود اه وک و در در 
برطرف کردن نیاز خود بوسیلة تو باشد, پس او مطلوب خویش را از انجا 
که باید بطلبد طلبیده است. و هر کس نیازش را به پیش کسی از 


ص: 7 


1- آیة 38 سوره ق. 


خلق تو ببرد پا او را سبب موفقیت در حاجتش بداند بدون تو, پس او خود 
را در معرض ناکامی قرار داده و سزاوار از دست دادن احسان تو است. 


اشاره 


تمذحت: خودت را مدح کرده ای.- در شرح دعای اول. سخن از فرق 
«حمد» و «مدح» رفت. حمد یعنی «ستايش مطلق» و مدح یعنی ستایش 
نسبی. و با بیان دیگر مدح اعم از حمد است؛ هم خدا را می شود مدح کرد 
و هم یک مخلوق را. مدح یعنی شرح خوبی های کسی با صرفنظر از 
نواقص او. خواه نقصی نداشته باشد مانند خداوند متعال, و خواه نقصی 
داشته باشد مانند هر مخلوق. اما حمد نوعی از شرح و بیان خوبی ها است 
که در عین بیان خوبی ها هر بدی را نیز نفی کند. و لذا حمد فقط مال 
خداوند است: الحمدلله. 


امام علیه السلام در اینجا دربارة مدحی که خداوند دربارة خود کرده سخن 
فق. کوید و بدیی,وساه ه یک اضل اساسن دیکر آن اصولی کم ارم است 
انسان .هقی آن دا رعابت کتض عمل هن کند و به‌ها بر باد میهد کم ند 
آن اصل عمل کنیم و آن «تصدیق تقریری» است. 


اصل تصدیق تقریری: از باب مثال: گاهی آیه «یا أیها التاسنْ أمْ الْعْقراء 
ار ها ره ۳ 
خدائید, و خداوند است بی نیاز و شايیستة ستایش». می خوانیم و معنیر آن 
را می فهمیم و حتی با ایمان به پیام آن, از آن رد می شویم. و شاید تا آخر 
عفن کمل. دبحر درباره این آیه نکرده باشیم گرچه بارها آن را قرائت 
کرده باشیم. 


در این صورت ما آیه و پیامش را تصدیق کرده ایم, زیرا که به آن ایمان 
داریم. اما این تصدیق زا تقریر نکرده ایم. اگر همین طور که امام علیه 
السلام به ما یاد می دهد گاهي دربا ره هر آیه ای به تقریر آن نیز بپردازیم و 
بگوئیم خداوندا تو گفته ای «الحمد 51 رب 


ص: 48 


1- آیة 15 سورة فاطر. 


العالمین», تو گفته ای «اللَْ لا ال الا هُو», و ...و ... در اين ,صودن علاون یز 
ایمان به پیام آیه هاء ۱ ۳۱۹ ۳ به طور عملی با زبان نیز 
از نو تقریر کرده ایم. ها ای که اماه را اه با سر رده ره 
گوید: خدایا تو خودت را به بی نیازی مدح کرده ای و سزاوار این مدح 
هستی؛: ند کا نت را : به نیازمندی متصف کرده ای که سزاوار آن هستند. 


آثار و فواید تقریر زبانی 


تقریر در این معنی, یعنی آنچه را که می دانیم و به آن ایمان داریم از نو به 
زبان آفرده از جوتی کنید: آیه ها و نیز اصول و فروع اعتقادی. نسبت به 
تقریر زبانی متفاوت هستند. ؛ کدام آنة را در ارجحیت قرار دهیم؟ کدام اصل 
را پیش از اصول دیکر, يا بیش از اصول دیگر تقریر کنیم؟ معیار در این 
تقدم و تاخر چیست؟ معیار دو چیز است: 


1- اهمیت آن اصل يا آن آیه, بیشتر باشد. فلا دز عقریر مان کفیت علز 
الق الا الله» بر ظر اضلی شفدم است: ترا که‌حان. توح آاسگ .و نید 
طور تقریر آیات توحیدی. 


2 مواردی که بیشتر در معرضص وسوسة فکری قرار می گيرند, باید با 
تقریر آنها, جایگاه و ريشة آنها را در عرصة ذهن و قلب مستحکم کرد؛ 
تکرار آن اصل, يا پیام آن آیه که با نوعی سستي و یا در معرض سستی ای 
در قلبمان است. موجب می شود که سستی ان به قوت مبدل شود. این 
عضوی که زبان نامیده می شود به حدی در تحکیم باورها موثر است که هر 
ضعف و سستی را برطرف می کند., لذا اسلام به «ذکر لسانی» اهمیت 
وافری قائل است. 


آن همه آیات دربارة «زکر» آمده و ثیز ان همه احادیث, به حدی که می 
توان گفت دربارهة هیچکدام از اعضای انسان نه چنین تاکیدی هست و نه 
چنین ویژگی ای. البته باید به دو نکته توجه کرد: 


1- در برخی آیه ها و حدیث هاء مراد از ذکر «ذکر قلبی» است نه ذکر 


بی. 


2- ذکر لسانی اعم از «تقریر لسانی» است؛ هر ذکری تقریر نیست, و 
آنچه مورد بحث ما است ذکر تقریری است گرچه هیچ ذکر زبانی خالی از 


و اینک فواید تقریر لسانی: 
ص: 9 


1- زبان علاوه بر این که تنها ابزار انتقال علوم از شخصی به شخص دیگر 
است و تنها ابزار انسان در تکامل مدنیت است., در فردیت خود فرد نیز از 
عوامل موثر بس کارساز است؛ کسی که می خواهد قطعه ای ۹ 
ادبی اعم از شعر و نثر, يا از یک متن علمی از ان جمله قران را حفظ کند, 
باید آن را به زبان تقریر کند. 


2- هرگزاره ای و نیز هر متنی, یک نظام لفظی دارد که الفاظ ویژه در کنار 
هم با معانی ویژه قرار می گيرند و ویژگی پیام را تعیین می کنند که اگر 
لفظی با لفظ دیگر عوض شود (گرچه هر دو مترادف باشند) پیام سخن 
لطمه می خورد. تقریر زبانی از این نوع جابه جائی حفاظت می کند. 


و۳ زیرا: ذهن «کل 
گرا» است و تقریر زبانی «تخصیص گرا» و مانع از سبقت اشتراکات 
الفاظ می شود. 


3- پیش زمینه های ذهنی در پیامگیری ذهن. به حذی دخیل هستند که گاهی 
هنوز سخنی که می شنویم یا مطالعه می کنیم, تمام نشده, ذهن معنی 
قا نون وا تن آنه تخمیان خی کند: و هیچ عاملی نیست که انسان را 
از اين برداشت عجولانة ذهن باز دارد مگر دقت و دقت وقتی کاملتر می 
شود که زبان نیز تک تک واژه ها را تقریر کند. 


و با بیان رک قوَةْ سامعه تکمیل کننده قوّه باصره است در برابر هجوم 
پیش زمینه های ذهنی. حتی برخی ها در مباحثات علمی وقتی که مطلب را 
از زبان دیگری می شنوند. عمق و جان مطلب را بهتر می گيرند. و همین 
طور است شنیدن از زبان خود. 


4- دقیق شدن اصل موضوع در ذهن: گاهی بعدی یا گوشه ای از یک 
موضوع با نوعی ابهام همراه می شود و ما (مثلا) در حین مطالعة آیه در 
روی آن ابهام- یا ابهامک- درنگ نمی کنیم وبا تکیه بر این که «قرآن است 
و هر چه می گوید درست است» رد می شویم, وبا انن عفنف قاری (که 
گاهی بس مضر و خطرناک است و ظاهرا «یک تسامح شیرین با تکیه به 
ایمان» است) راه را برای شبهات اگم و وسوسه های فکری, پا وسوسه 
های شیطان, باز می گذاریم. اما تقریر لسانی موجب می شود که ابعاد 


موضوع و گوشه های ریز آن 


ص: 
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مشخص شود. و در این صورت است که ابهامی پا ابهامکی در خود موضوع 
نمی ماند. و چون موضوع به طور همه جانبه تقریر شد. قران که «تبیان 
کل شییَ» است و اهل بیت که «تبیان ان تبیان» است داوری درست را 
دربارة آن موضوع به ما خواهند داد. 


5- دقیق شدن داوری و دقیق شدن شناخت آن: وقتی که پیام یک آیه را 

تقریر می کنیم. هم موضوع را بهتر می شناسیم و هم نظری که قران 

دربارة آن موضوع داده است. ابهام یا ابهامک در نظریه هم نمی ماند, 

انوقت است که فکر. عقل, و ذهنمان می تواند بهتر کار کند و خلائی در 

یا میدانی برای وسوسه, و نیز منفذی برای وسوسة شیطان, نمی 
ند. 


6- ارو و اگر دو ردیف بالا بوسیله تقریر حل نشود, هميشه در گوشة 
ذهنمان یک درگیری (گرچه ضعیف) وجود خواهد داشت. هر از گاهی از 
عرصه ناخودآگاه به عرصةه خودآگاه خواهد آفتق باز با روحیه تعندی آن را در 
ده زرف خواهیم رده این تین (با. آانشکی) است. که.دن ند خا کشت عف 
ماند. اما تقریر. این مشکل را از بین می برد. 


7- عدم تقریر و عبور از روی ابهامک ها, با کدام انگیزه رخ می دهد؟ خارج 
اتف ال رت 


الف: یا بدلیل تنبلی و بی حوصلگی است, که بدترین رفتار است که کسی 
با خودش می کند. و حتی می توان گفت که این بی حوصلگی خیانت فرد 
است بر خودش؛: چه چیزی لازمتر و ضروری تر برای انسان, از حل 
مشکلات فکری خودش. حل شدن یک مجهول ذهنی (گرچه به غلط حل 
شود) بهتر است از ماندن بمانند اتش زیر خاکستر. 


ب: و یا بدلیل سستی اطمینان به پاسخگو بودن قرآن و اهل بیت (علیهم 
السلام) است؛ برخی ها با همة ایمان به قرآن و اهل ای تا اس 
در ذهن شان هست, که ضمیر ناخودآگاه شان اطمینان ندارد که دو منبع 
مذکور توان پاسخگوئی آن را داشته باشد. شبیه کسی که از آشکار شدن 
نقص محبوبلش؛ , از تین از پرهیز روانی دارد. تعجب نکنید گاهی افرادی 
از اهل علم نیز دچار این حس ناخودآگاه می شوند. حتی گاهی آن را به 
عرصةه خودآگاه نیز آورده و می گویند: اتمه طاهرین به احکام, علم کامل 
دارند اما در موضوعات 


ص: 


21 


چنین نیست(!!!). حتی برخی ها معتقد هستند که قرآن هیچ کاری با علوم 
تجربی ندارد. اینان از روی همة ایات زمین شناسی, فیزیک, کیهان شناسی 
و... با ان همه فراوانی که در قران و حدیث هستند. عبور کرده و دقیقا 


ج: و يا بدلیل پیش زمینه های ذهنی است که سوغات مسیحیت به ما است 
که دین‌با علم فرق دارده با دین فقط مولیت تنظیم ,را بطة اسان با خدا 
را دارد. و توجه ندارند اولا: آن دين مسیحیت است که هیچ کاری با علم 
ندارد حتی یک جملةّ علمی در انجیل پیدا نمی شود. و به همین جهت. 
مسیحیت زمانی اصول دین خود را بر بینش افلاطون و در عصر 
انوا شش سر اس ات ی کرو ات اسان ها اند اسان 
دین شان را 1 ارسطوئیات تفسیر کردند, سپس برخی از شیعیان نیز با 
تقلید از سنیان دچار بیماری ناشی از همین میکروب تقلید. ارسطوئی 
شدند. و کردتد انچه: زا که کردند بلاتی. بر شر مکتب: آوردند که هر کز 
برطرف نخواهد شد. ارسطوئیان ما دین شان را ناقص و فاقد علم می 
دانند و برای ترمیم آن دست به دامن مزخرفات یونانی می شوند که حتی 
خود یونانیان و اروپائیان آنها را به زباله دان تاریخ انداخته اند و خودشان را 
از این موهومات و تخیلات صرفاً دهنی آسوده کرده اند. و شگفت این که 
برخی ها پس از دچار کردن قرآن به این رسوبات کابالیسم, به شرح 
صحیفة سجادیه نیز با همان بینش و در همان بستر پرداخته اند و صحیفه را 

تین از کان انداختند امه فلم هاتی من‌زانندم, بر از اتشی. که به درب 
50 زده لت و برنده کر آز شمشیر ها و نیز هایی که در کربلا برای 
کشتن جان مکتب به کار گرفته شد. 


قانیا: این «رابطة انسان با خدا» خست که‌خارخ: آن عرضة علم است؟ آبا 
بر جهل استوار است؟ مگر تنظیم رابطة انسان با خدا, نیازمند تبیین علمی 


نتیجة دین غیر علمی جز لیبرالیسم (از آن جمله کمونیسم جنسی) نمی 


این ننگ بزرگ است که امروز در حوزهٌ مقدسة علمیه برخی ها سخن از 
علض دی اقا فیر یی زان مق امن حون کلم که مات 


دارد!!! 


ص: 52 


کوتاه سخن این که: چون دین ما مکتب است. دانش و علم است- و حبنی 
نگوئید: دین ما علمی است., بل بگوئید عین علم است- پس نه تنها از 
«تقریر باللشان» هزاشی. تدارد بل. آن را لازم. می داند. حتی در برخین 
کرارمها رم ات فف .همان ور داز سان آماه شاد عات 


دینی که فاقد علم است, حتی دینی که خلاء علمی دارد و «تبیان کل شیی» 
نیست. دین نیست. جهل است. و آنان که دین شان را چنین می دانند جاهل 
اند گرچه بار چند شتر کتاب را در ذهن شان داشته باشند. ذهنی که در 
حوزة الهیات یک گام دربارة خطبة امام رضا علیه السلام بر نداشته (یا 
دربارة بخش های توحیدی نهج البلاغه کاری نکرده و همینطور در دیگر 
حدیت هاء و بالاتر از همه کاری دربارة آیات قرآن نکرده, يا قرآن را به 
1 ارتیتطو تباید ۰ ذهن رای نیست. آنبا ۰ بر علیه ۰ 


8- نظر و عمل: زبان اولین مرحله ای است که مفاهیم. انديشه و درک 
های ذهنی و عقلی از عرصة نظر به عرصه عمل می رسد. و لذا اسلام به 
این مرحله از مراحل اعمال, اهمیت ویژه اک مین دظت. 

9 از نظر اسلام اصل در قراردادها, پیمان ها و معاملات, زبان است و «لا 
اعتبار للقرطاس» یعنی سند کتبی, گواهی کتبی اعتبار ندارد, از مبانی و 
0- قاعده ای دیگر در فقه داریم: «ِتما بُحللْ الکام و بْحرْمْ اللا»: اين 
کان است ها لس وه عیام کنو 1 


1- در عبادات نیز آنچه «ذکر» نامیده می شودء «ذکر لسانی» است؛ 
گرچه ذکر قلبی نیز اهمیت وافر دارد. 


2- اگر نویسنده ای (خواه نويسندة یک داستان يا هر مطلب علمی) در 
پایان هر پاراگراف 


ص: 53 


1- سند کتبی گرچه باصطلاح ثبتی باشد, صرفاً به منزله «ادعا» است که 
باید صحت ان اثبات شود. 


تماق اما و تایه 


از امتیازات بزرگ انسان است که قابل هدایت است. هدایت با تربیت فرق 
دارد؛ و فرق شان به شرح زیر است: 

1- هدایت 1 تربیتی است که به جریان چشمة فکر جهت دهد. و این 
مخصوص انسان است. تربیت حیوان و باصطلاح اهلی کردن حیوان. تحمیل 
یک چهار چوبه ای است بر رفتار حیوان. 

گاهی برخی انسان ها را مانند حیوان تربیت می کنند که اندیشه او را 
«قالبی» می کنند, این بدترین تربیت برای انسان است که عقل و فکر را 
محبوس می کند. 

گاهی نیز فکر او را محبوس نمی کنند بل موظّف می کنند که مطابق 
ات هی کر کی ام تاه اس که سا ی اس 


می کند مگر در تخصص ها؛ چون هر کس نمی تواند در همه چیزمتخصص 
شود پس باید در اموری که تخصص ندارد از متخصص تقلید کند؛ مانند 


تقلید از پزشک, از مهندس و از فقیه. 
2- هدایت 1 تربینی است که بر «افزودن آگاهی ها» مبتلی است؛ ۰ تقویت 
انديشه و تعلیم است. اقا تعکر ریت اتتفا دم ان ضعف: طر افو فحکم 


است. 


3- هدایت آن تربشی. است. که. انسان تخت ترست. ۱ هدفمند .با ارمان.ه 


4 خلاصه: تربیت دو نوع است : تربیت هدایتی و تربیت کنترلی. که دومی 
ار نا موی 


قرآن سه نوع هدایت دارد, زیرا انسان ها سه گروه هستند. 


کت اشا نها با لیا تخت رده تدالی 
ص: 54 


اکنون آبه را دوباره بخوانیم «یا ما التاسن ۳ الْفْقراء الی ال 5 ال هو 
ان الحمید»(1). افراد سالم بوضوح می 54 که همگان و همه کائنات 
به لطف و رحمت خداوند نیازمند هستند. خواه این ۳۹ را خوانده باشند یا 
(مثلا) نخوانده باشند. آیا اين آیه برای چنین انسان هائی مصداق «توضیح 
واضحات» است؟ بی فایده است ؟ 


تنها بی فایده نیست. بسی سازنده و مصداقی از همان «نیازمندی» است. 


توضیح واضحات, در امور توحیدی و خدا شناسی, مصداق ندارد: هر چه 

بیشتر «لا الع الا الله» بگوئید به همان مقدار توحیدتان کاملتر می شود. و 
فمحتیر ۳ دیگر. اما ِِ واضحات در مسائل و 
لغو و دلیل بی خردی است؛ مثلا اگر کسی به کس دیگر که درخت چنار را 
می شناسد بگوید درخت چنار از درختان بزرگ است, این می شود لغو و 
بیهوده گوئی: :کر از ان دلیل سفاهت و حماقت می شود. 


امام علیه السلام که نمونه اعلای انسان سالم است می گوید «تمَدّحْت 
پالقتاء عن خَلعک و أنت آهل الفتی عم (12) و نَسَبَتَهم الی عفر و فد 
و 0 
های دیگر این بخش. 


2 انسان هائی که در شرفت بیماری فکری هستند؛ ذهن شان و فکرشان 
می رود که به «تفویض» و به سرخود رها بودن انسان, برسد. ای مذکور و 
ده ها آیه مثل آن, هشداری است برای اینان که در انديشة خود تجدید نظر 
کرده و مواضع نقص آن را ترمیم کنند. و همین اصل مهم, اساس مسولیت 
پیامبران و نبوت ها است. که آنان «نذیرح هشدار دهنده» هستند که 
انسان را به «باز بینی» و «بازرسی» مداوم فکر و انديشه اش, دعوت می 
کنند. و ام را «تقوای فکری» نامیده اند. 


پیامبران هیچ چیز تازه ای نیاورده اند. تنها اقتضاهای فطری انسان ها را یه 
آنان باه آوزی 


ص: 55 


1- آیة 15 سورة فاطر. 


می کنتد وه لذا یکی از اسامی. فران <«د کر است عتی بد کر دهندم یاج 
اوری کننده. 


نهج البلاغه: «یییژوا لَمُم دَقَایْن الْعْفُول»(1): انبیاء آمدند تا دفینه های عقل 
های مردم را به جریان اندازند. 


هرچه انبیاء آورده ۳ انسان بوده و 
کشف شوند(2). «قَدَکر اگما نت ۱ تذکر بده و تو نیستی مگر 
فقط تذکر دهنده و یاد آوری کننده. 


3- انسان هائی که دچار بیماری فکری شده اند: اینان دو قسم هستند: 
شارت پیز و فایل صاخ ۵ هدایت با رن هیر عال معالحه: شتر اسر 
قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام, درصدد معالجة روانی؛ فکری و 
شخصیتی قسم اول هستند؛ از واضحترین آیه (مانند آیه مذکور) تا تخصصی 
کرت فا 


انبیاء مهربان ترین و حاذق ترین طبیبان هستند که به معالجة روح. روان و 
شخصیت این افراد می پردازند, ابتدا آفت شناسی و آسیب شناسی می 
کنند سپس درمان و معالجة آنان را تعیین می کنند: نهح البلاغه: «طبیتٍ 
دور بطبه»: پیامبر (صلی الله علیه و آله) طبیبی است که طبش را همه جا 
1 در جامعه بشری می گردد و طب خود را نیز همواره با خود 
می گرداند, در مطب خود به انتظار بیماران نمی نشیند. زیرا خیلی از 
و کب ی 
ود. «قّ1 أحْکَم مراهمه»: مرهم هایش را (برای درمان شخصیت های 
۳ ها به طور دقیق آماده کرده است؛ هم درد شناسی اش 
دقیق است و شناسی اش. «و أَجْمَی مَواسمه»(4): و ابزار داغ 
نهادن را داغ کرده است. 


ص: 56 


1- نهح البلاغه: خطبة اول. 

2- توجه: این گنجینه ها, در عقل ها دفن و دفینه نیستند. دفینه هائّی هستند 
در ضمیر فطرت برای عقل, که باید به دست عقل برسند. 

و9 اي .21 تور ة غاشبية: 


4- نهج البلاغه؛ خطبة 107. 


توضیح . همانطور که برای درمان برخی از بیماری های جسمی ان را با 
اشعه سوزانده و يا داغ می نهند, برای برخی از بیماری های روانی و 
شخصیتی نیز گاهی داغ نهادن لا زم است. قرآن ی کاهی: با ند 
تمام. با بزخی اقراة برخورد .هی کننده زیزا آن. فرد یا آن کروه حدی دجار 
بیماری هستند که نیازمند پرخاش اند تا "تکانی خورده و بیدار شوند: 
«قائلَهْم ( ۱ ُوْقَکون»(1). «وَبْل لکل ه فرع آغرو» (2). و احادیثی که 
در آنها «ویلک» و و اضال آن آمده انشت. 


اساسته سرامم اس وه ای ری سا سب 
آا ی ات اس یم مان ارت فا را اس 
پس در مواردی به فرزندش پرخاش هم می کند. هرگز نسبت به انسان بی 


اما دربارة قسم دوم, مسوّلیت را از عهدم انبیاء و ائمه بر می دارد: «لست 
عَلیهِمْ پِمَصیّطر»( ۱ تو مأمور نیستی که آنان را به هر صورت موّمن کنی. 
و «ما آلت هم بکیل»(4): تو موکل نیستی که حتماً آنان را هدایت کنی. 


مسولیت پیامبران دربارة اين قسم از مردم فقط ابلاغ است اما ابلاغ کامل 
و تبیین شده؛ «فاِن لثم قَاعلَموا اتما علی رسولتا اللاغ الَمْبینٍ»(5). 
ِ علین الرُسْل [1 البلاع الَمْبین»(6). «فاِنْ تَوَلوّا قانما عَلیک البلاع»(7). 

. اما رسول خدا ای الله علیه و آلو/ بییش از این دلسوزی می کرد که 
قرآن می گوید: «لَعَلکَ باخع ی ۷ یکوئوا موّمنین»(8): گوئی می 
خواهی جان خود را از دست دهی بخاطر اینکه ابان ایمان: نمی آوزند..و ابه 
های دیگر. 


برگردیم به کلام امام علیه السلام در این بخش از دعا: امام تقفریر لسانی 
را از ساده 


ند نج ٍِِ 


ی تا 


35 سورةٌ نحل. 
82 سورةٌ نحل. 
3 سورهُ شعراء. 


ترین و واضحترین امور- به حدی واضح که توضیح ان, توضیح واضحات می 
شود که به شرح رفت- شروع می کند تا به ما یاد دهد که قران را مطالعه 
کم و آنعه در مطالعه در موی نایم همه وا از نو با الحاظ حوصمان تعریر 
لسانی نیز بکنیم. ی و ار ی ۱ 
ما و قرآن نمی افتاد و یاد 9 ها زب ان قویی: تذوا هدا الغران 
مَهَجُورا»(1) نمی گشت. چقدر میان ما و قرآن مهجوریت هست؟ همة 
آبات لو جوینی رانا ای اسهم وا امه کال ار کبارشان یبور 
می کنیم؛ این همه آیات کیهان شناسی, زمین شناسی, منشاً آب در کر 
زمین» , زیست شناسی, فیزیک و.. . را متروک گذاشته ایم, و همة آیات علوم 
انسانی را صرفا به «اخلاق موعظه ای» تفسیر کرده ایم. و دقیقاً همین 
تاطصراا اا اا ع مم اطم ری اف مرا را سا 
مسیحیت, از هر علمی معزول کرده ایم. بدیهی است به هر مقدار از 
رسالت قران و حدیث بکاهیم به همان مقدار از علم و دانش صحیح, باز 
خواهیم ماند که مانده ایم. و افرادی مثل من که به علوم قران نادان 
هستیم, به جای تجدید نظر در خودمان می کوشیم که آیه «تبیان کل شییَ» 
را قید بزنیم یا تخصیص بزنیم. یکی از سروران معتقد است که مراد از کل 
شیی «کل شیتّی است که در جهت هدایت برای هدایت لازم باشد». نمی 
دانم به نظر این آقا هدایت یعنی چه؟ هدایت هر کس به مقدار علمش 
است؛ و و هدایتم به همان میزان 
عاملی برای چگونه میان 7 ۳ و دانش علوم 
قیچی می گذارند بخشی از آن را در مسیر هدایت و بخش دیگر را در 
ی ی ی ی 
در همان جا بزرگترین جایزه را به دانشمندان علوم تجربی می دهد «اثما 
7 ال من عباده الَعْلماء»(2). قرآن بیش از آنچه در فقه سخن گفته 
در کیهان شناسی بحث کرده است. و همچنین در نطفه 


و کروموزم شناسی(1), 


و... 


اصل اول: هیچ کسی نمی تواند در همه علوم متخصص شود. این اصل 


درست است. 


اصل دوم چون هر کسی نمی تواند در همه علوم متخصص شود, پس 
گرا فعط یی شنری سفت کات هبات آفر آق عاست. ه افراد صحصص زا در 
نظر دارد که نتبیجه اش هدایت مشترک است. این اصل باطل و نادرست 


است. 


قران علم است, علم مطلق, و چون انسان نمی تواند در علم مطلق 
متخصص شود. پس گروهی در فلان علم و گروهی در علم دیگر باید 
متخصص شوند, و این محصول همه رشته های تخصصی است که آن 
«هدایت 799 را در جامعه ایجاد می کند. آن «قدر مشترک» در نتایج 
است نه در تبیینات قرآن. و این بینش خطرناک موجب شده که همة قرآن 
را به اخلاق- آن هم نه اخلاق علمی مبتنی بر انسان شناسی, بل صرفاً 
اخلان خهعظه اه تست کید 


و استاد دیگر, می فرماید: قرآن تبیان کل شیی است اما توان دریافت آن 
را نداریم فقط اهل بیت آن توان را دارند. این حضرت نیز توجه ندارد که 
بلی خود قرآن تصریح کرده است «لنَبیْنَ لاس ما رل الیهم»(2), قرآن را 
باید اهل بیت از نو تبیین کنند, و ما موظف :هستيم که: به قرآن بندون. اهل 
ص و و یا 
دلیل براندازی علوم تجربی و علوم انسانی از قرآن نمی شود. پس تبیان 
کل شیی سر جای خود هست. اینک ما از این تبیان کل شیی چه چیز داریم؟ 
چرا «تفقه در دین» فقط به «تفقه در فقه» ِِ شده؟ چرا «اجتهاد در 
دین» تنها به «اجتهاد در فقه» محدود شده؟ چرا آیه الله العظمی شدن 
فقط در انحصار متخصصین در فقه شده است؟ 


اهمیت و ارزش و حیاتبخش بودن و کاربرد فردی و اجتماعی فقه و فقاهت 
روشن و 


ص: 59 


1- پیشتر به غدون ارة «امشاج» بحثی گذشت؛ مجلد اول ص 194. 
2- اي 44 سورة نحل. 


واضح است, اما سخن در اهمیت نیست» در انحصار است. چر| در هر 
رشته اي از غاوم فران که هه عاوم است) کار تفی کید 


من خاول سا له من عندک: (خدایا! پس هر کسی که برای ترمیم و 
بستن رخنه (کمبودهای) خود اهنگ تو کند. 


‌ 
و رام ضرف اقفر عَن تفسه بک: و درصدد برطرف کردن نیاز خود بوسيلة 


قَقَدٌ طلَّبِ حاجَتَهٌ فی مَظانْعّا: پس چنین شخصی مطلوب خویش را از جائی 
که ید بطلبد, طلبیده است. 


و آتی طِبتهُْ من وَجْههّا: و خواستة خود را بصورتی که باید. مطرح کرده 


است. 


۳۳ ۳ 3 ۰ 
و مَنْ تَوَجَة بحاجّته اٍلی احدٍ من خلقک: و کسی که نیازش را به پیش کسی 


او جعَله سَبب تججها دوتک: پا آن مخلوق را سبب موفقیت در حاجتش 
بداند بدون تو. 


9 9 + ۶ 


داده ی 


استحق .00 


۳ 0 
هن ری فوت: ااعسان؟ و ضشداوار از دست: دادن اجان ده 
اک 


حاجت خواستن از غیر خدا 


احتیاج انسان ها به همد گیر بک واقعیت آفرینشی است و انسان ها بیش از 
هر موجودی به همدیگر محتاح هستند. زیرا که انسان موجود جامعه گرا 
است. چیزی بنام «جامعه» از همین احتیاح ها ناشی می شود. نیازها طوری 
افراد را به همدیگر پیوند می دهند که برخی از اندیشمندان شخصیت 
خامعه: .را اضیل وه شحصیت فرد. را نسیت: به. آن تاخیر مین دانند:. فکعب 


قرآن و اهل بیت علیهم السلام نیز نه به «اصاله جامعه» و نه به «اصاله 
فرد» معتقد است بل به اصل اساسی «امر بین امرین» قائل است, هم به 
شخصیت فرد و هم به «شخصیر جا ۳ ارت 


تفن ان خاش اا ههد کر سای اشت با نی اسان 
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بر آوردن حاجات بوسیله همدیگر و رسیدن به نیازها توسط یکدیگر نه حرام 
است و نه «ترک اولیا» و نه مکروه. 


و همچنین است «سبب» و اسباب. 


برخی از شارحان صحیفه پیام سخن امام علیه السلام را درک نکرده و 
سخن از «ترک اولیا» زده و کلام امام را با افسانه های صوفیانه معنی 
کرده اند. در تفسیر این کلام نوشته اند: ابو حمزه خراسانی به چاهی اندر 
افتاد, دو تن بر آن جا گذشتند. خواست آواز دهد و مدد خواهد, خردش هی 
که" استعانه به-فحصله ی که مین کی ۱ آن۰ده تن با هم کفند: یک باسشد که 
سر این چاه بپوشیم تا کسی بدان اندر نیفتد. باز ابو حمزه هیچ نگفت و 
خاموش بود تا آن دو دهانة چاه پوشيدند. چندی نگذشت, چیزی بر سر چاه 
فق: کاویدتا آن وا بکسود و رسنی بیاویخت. اب هزم نی هن ارم رد۵ 
بیرونش کشیدند, چون به بالای چاه آمد شیری دید به دام افتاده و در رسن 
پیچیده. از خشم زمین می کاود و رشته از دم او است به چاه اويخته. شکر 
الهی به جای آورده از مهلکه نجات پافت. باید دانست که حاجت خواستن از 
غير خدا ترکیراولی ایست نه حرام و امام علیه السلام آن را گناه شمرد [ 
آن حسَتاث زار سَیتّاث ال هن 


در این داستان دستکم سه گناه را مرتکب شده است: 


1- با وجود خطر جانی از آن دو نفر کمک نخواسته است. 


2- بر خلاف قدّرها و قوانین آفرینش رفتار کرده و آن را نیسندیده و بر 
کلف ای اه ات الاو سا ها عمل کرگن استت. 


3- در انتظار معجزه نشسته است که قرآن در آیات متعدد «معجزه 
گرائی» را محکوم و نکوهش کرده است و انبیاء تا (باصطلاح) ناچار نشده 
اند معجزه نیاورده اند. قرآن به معجزه, «آیه» می گوید قر اية 73 سوره 
اعراف و در آیة 64 سورة هود, ناقةٌ حضرت صالح را آیه ناهیده است. و در 
ای 7 سور رعد در نکوهش کافران می گوید: «و یِقَول الذین کَقنئوا لَة لا 
آئرل عَلَیّه آیهْ من رَبّه»: کافران می گویند چرا معجزه ای بر اين پیامبر 
بارل نع شوه وشن رد 


ص: 601 


ی 20 سورة یونس, و ای 12 سورة هود, و آیة 7 و 27 سورة رعد, و نیز 
آية 21 سوره فرقان, و آية 50 سوره کنکیوت :و ايق 8 شور انعام. 


اين همه آیات در نکوهش معجزه گرائی و معجزه خواهی نشان می دهد که 
اشاتتنا قرآن از معجزه خوشش نمی آید, زیرا| معجزه بر خلاف سلیقه, 
حکمت و بر خلاف قدرهای الهی است. گرچه در بینش عوامانه معجزه 
شیرین تر از روند افرینشی کائنات است. 


این آفای ابو خرن طراسانی بر خلافت همه این آیه‌هاوشار کروه: ارست: 


هر افتاه ات رت اشت اک ماع ای سا هه الا مت تیه 
سخت به مخاطبانش (باصطلاح) می چسید. زیرا باطل شیرین است و حق 
تله است:«الباطل جلو و الحق حن: کم تیست ایکونه بلاها که,بود سر آیات 


قران و احادیث اورده اند. 


سا اه ال موی ای سا ما وت اس تا 
حاجت خواستن از غیر خدا را با قید «دونک», نکوهش می کند, نه به طور 
حاجت خواهی «استقلال سبب » از خدا| باشد, او افراد جامعه را اسباب 
او ای ات که ها رک اون سل خراق امن سم تکار 
است. و این است معنای «#سبب دونک»- سبب من دون الله- اینان چون 
سبب را در سخن امام دیده اند گمان کرده اند که هر سبب جوئی 
نکوهیده است و توجه نکرده اند که سبب دو نوع لحاظ می شود: 


1- آنچه میان شخص حاجتمند و خدا سبب است؛ این سبب عین اراده خدا| 
و قانون خلقت است و رفتار بر خلاف ان بر خلاف سلیقه و اراده الهی 


است. 


2 آنچه میان شخص حاجتمند و طبیعت. سبب است؛ اگر کسی این نوع 
سیب ها را مستقل از دا بدن.دجارانحراف است. زیرا او فقط سبب ها 
تارقف یهت ارب ات را قراس وت 

آبا خذاوند که عووسسیت الا ات است: این سم را از شیب تون توق 


ص: 


02 


الف: اساس قانون «سبب و مسیّب» را خداوند بنا نهاده و جهان خلقت را 


ب: همین جریان «سیب و مسبب» نیز اگر خدا| نخواهد, نتیجه نمی دهد. 


مورد الف, عبارت | ست از «قدر» و جریان قدرها. و مورد ب, عبارت است 
از «قضاء» که قدرها هرگز فارغ از اراده و خواست خدا نمی باشند(1). 


مراد امام علیه السلام آن حاجت خواهی است که شخص حاجت خواه, این 
هر دو نقش خدا را در نظر نگیرد. و چنین شخصی اساسا در خدا شناسی 
مشکل دارد و خدايش «موجب» یعنی فاقد نقش, عاجز از هر کار. دست 
بسته و باصطلاح قرآن که می فرماید «قالّت الیِفُودٌ بذ ال مَفلوله»(2), 
می باشد, و امام علیه السلام در اين کلام در ۳7 رد بینش بهودیان 
کابالیست است, نه در مقام نفی هر گونه سبب جوئی و يا نفی سبب از 
جهان خلفقت است. 


حاجت خواهی رایگان: هر کسی در زیست اجتماعی, نیازمند دیگران است. 
و هر کسی باید گوشه ای از گلیم نیازها را به دوش بکشد. اما کسانی پیدا 
می شوند که هیچ گوشه ای از نیازهای علمی يا عملی جامعه را به دوش 
نمی گيرند. یعنی خودشان را از دايرة «سبب بودن» خارج کردم و فقط 
دیگران را سبب حاجات خود می دانند. مصداق بارز این افراد. گدایان و 
متعدیان هستند. این نوع حاجت خواهی محکوم و مردود است. 


این نوع حاجت خواهی از دیگران, با اینکه منفور است. از موضوع سخن 
امام علیه السلام در این کلام خارج است. زیرا امام در اینجا فقط در مقام 


افدادض کمبتاق کار خی خموشان آشگران فیدر کمک می شوا هتم ند تا 
کارشان نکوهیده بیست بل دعوت به خیر و مصداق امر به معروف هم 


ص: 63 


1- برای شرح بیشتر این موضوع رجوع کنید به کتاب «دو دست خدا».- 
۱۷۷۷/۷ 


تم د انم کسانی که ستان آنامرا این قدر ساوه و (تعیقالله) عوآمانه 
می دانند, چرا به شرح ان می پردازند؟! سخن ساده و عوامانه جه نیازی 
به شرح و تفسیر دارد؟ 


نکته ای دربارة دو جملةّ اخیر در این بخش: اگر دو جملة اخیر را اینگونه 
معنی کنیم: «خدایا هر کس, چیزی يا کسی غیر از تو را سبب رسیدن به 
حاجتش بداند, ناکام می شود و سزاوار محرومیت از احسان تو می گردد» 
در اینصورت سخن امام بر خلاف واقعیتهای مشهود می شود. خیلی از بی 
دنان: تا هاتهان را ا رای فی ماهد ور این خفاخش کاماا هم 
موفق و کامیاب می شوند. 


پس مراد امام علیه السلام چیز دیگر است؛ ناکامی در خدا شناسی, و 
محجرومیت از احسان اخروی است که این 9 مساوی است با محرومیت از 
«انسانیت»؛ محرومیت از شناخت حقایق, محرومیت از انديشة درست در 
دنیاء و محرومیت از بهشت در اخرت. 


بخش چهارم 


اشاره 
تسویل < توجیه قباحت ها 
یاری و توفیق الهی در توجه انسان به حقایق 


شیطان غریزهگرائی را تقویت می کند, باید با استمداد از رحمان. فطرت 
گرائی را تقویت کرد 


له وی اک عاجه قذ قطّر ها خهدی و تقطعث دوهاجتلی سَوّلت 
لی تفسی رفقها اي مَن رَفع حَوَایْجه الیک, و لا بَستَغُیی فی طلبا علک 
و هی رل من رل الحاطتين. ره من عَتَراتِ ب نی (16) نم اتب 
بتذکیرک لی من عَفْلْی, و هت بتوفیقک من ژلنی. 5 رَجَعَتٌ و تکصنٌ 
یتسدیدک عَن عَنرّتی. (17) و لت شبحان ری کلف بشألر شتا مُفتاجاً ۶ 
۳ یرَغب مُعدمْ اٍلی مَعدم: خدایا, مرا به سوی تو حاجتی است که کوشش 
و توانائیم به آن نمی رسد, و چاره (و سبب) جوئی هایم دربارة آن به نتیجه 
ای نمی رسد, و نفس من برایم توجیه می 


۹۹3 


۱ 


ص: 
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که آن را به پیش کسی, ببزم که اه خود حواتخش را از تو می خواهد, و 
خودش را در خواسته هایش از تو بی نیاز نمی داند, و این لغزش است از 
لغزش های کسانی که (در فکر و اندیشه) , به خطا می روند, و لنگیدن فکر 
است از لنگیدن فکر گناهکاران. 


سپس بوسيلة یادآوری هائی که نو (در قرآن) کرده ای از غفلتم بیدار شدم؛ 
و برخاستم به توفیق تو از لغزشم, و برگشتم و خود را باز داشتم از لنگیدن 
بوسیله تقویت تو. و گفتم: پاک و منزه است پروردگارم؛ چگونه یک نیازمند 
از نیازمند دیگر حاجت بخواهد؟ و کجا نادارنده ای به سوی نادارنده ای می 
رود؟ 


موضوع و مجور سخن امام علیه السلام در این بخش؛ همان «حاجت 
ترا ان ات هرا را و با ریزه کاری تمام 
منشاً این خصلت نکوهیده را سان.فف. کت کدام انگیزه و طرز تفکر است 
که انسان: را نم آن.وادار مین کنده.و گدام عواحلی من تواند انسان,را اد 
این وت ها فکری, نجات دهد. 


عامل و آسیبی که منشأً اين انحراف است «تسویل» است؛ می گوید خدایا 
نفس اماره ام تسویل می کند که حاجتم را از کسانی بخواهم که خود آنان 
حاجات شان را به پیش تو می اورند و در رسیدن به خواسته هایشان از تو 
بی نیاز نیستند. 


تسویل یعنی زیبا جلوه دادن یک نازیباء خوب جلوه دادن یک قبیح. در ای 25 
پسورة محمد (صلی الله علیه و آله) می فرماید: «اِنّ الذین او توا علی 
آژبارهم من بَعدٍ ما تب لَهْمْ الَهْدی السْیّطانْ سَوّل له و أملی یم نان 

پس از روشن شدن راه برای شان, به عقب بر می گردند (مرتجع می 
شوند) شیطان انحراف شان را برای شان زیبا جلوه داده و آنان را دجار 
رویا پردازی کرده است. 


و در آية 19 سوره یوسف وقتی که برادران آفنوه قتف. ونر یوسف را 
گرگ خورد. 


ص: 605 


خظترت: عقوت هی کنیدة بل لت لکم افشکر اف : بل نفس شما 
چیزی را (درباره یوسف) برای تان موجه جلوه داده (و شما به ان عمل 


کرده اید). 


امام علیه السلام به ما یاد می دهد که نفس اماره «حاجت خواهی رایگان» 
را بر انسان. خوب و زیبا جلوه می دهد. 


عامل باز دارنده از تسویل: آنچه انسان را از تسویلات روح غریزه باز می 
دارد, «تذکر< به خود امدن» است که در آن حال موقعیت خود را بشناسد 
و بداند که گرفتار تسویل شده است. تحفق این عامل باز دارنده بر سه 
پایه استوار است: 


وادار کند و از پیروی هوس غریزی باز دارد. 


2- جهت تقویک روع قطرت .و باز شبدن رام تععل: لازم است به تذکرات 
قرآن توجه کند تا فطرتش پا تقویت کند, از قبیل: ,«اعونی أسْتجبٌٍ 
لکم» ()ء, و «ادکروا نِعمة الله لک »(2), و «ما کم من نعمّه قَمنَ 
الله»(3), و «قَادْکَرونی ۳۳ و «رژق زک یز و آنقی»(5) و.. 


3- استمداد از خداوند برای تسلط روح فطرت بر روح عریزه: ,که در آیه 
90 سور اسراء حتی به پیامبرش می گوید: «و قل رت أژَخلْنی مَدخّل 
صِدّق و آخرِجٌنی مُحْح صِدّق و اجْعَل لی من دنک سْلطاناً تصیرا»: و بگو: 
پروردگار من مرا (در هر کار؛ در هر تصمیم, در هر گزینش) در جانب صدق 
وارد کن, و در جانب صدق خارج کن. و از سوی خودت نیروی تسلط بر 
(نفس غریزه) قرار ده که کمکم باشد. 


این نیروی کمک کننده را به من بده. 


ص: 606 
1- ای 60 سورة غافر. 


2- آية 7 سوره مائده. 
ود آیه د و میور تال 


4- آبة 2 سوره بقره. 
5- اي 131 سوره طه. 


شیطان جانب تسویلات غریزه را می گیرد و آن را تشدید می کند و می 
شود «تسویل اندر تسویل». پس لازم است فطرت نیز با توجه به تذکرات 
قرانی و استمداد از رحمان, تقویت شود. 

امام می گوید؛ خدایا, تو لطف کردی و برایم یاد اوری کردی تا از غفلتم 
بیدار شوم و بدانم که همگان از تو می خواهند پس چرا من از دیگران 
بخواهم: «انتَبِهّتُ بتذکیرک لی».- تذکیر (با صيغة متعدی از #9 تفعیل) 
ی 


و «تَقَصَثْ بتَوفیقک من لیی, و رَجَعت»: و با توفیق تو از لغزشم باز 
و م ...۰ 


اه 

خروج از یک خود به یک خود دیگر 
روان شناسی 

آفت همّت 

قناعت منفی و زهد منفی 
حماقت و حکمت 

فرق میان «قذّر» و «قدر» 


دست خدا بالاترین دست 


۱ 


قَمَصدئک, با الهي, بالبه, و وقدث عَلیک رجایی بالقه یک. (19) و عَلمَت 

نَ گنیر ما سالک تسیز فی وَجْدک. ور خطیز تا آشتوهنک عقیژ ی 
ویک و ار کرمک ل تضبق گن. شوال اعد و آن بذک بالعطابا اعلی من 
ص‌ دز پس به سوی تو روی آوردم ای خدای من, با رغبت. و با اعتماد به 
تو, 7 و دانستم که هر چه خواستةٌ من هنگفت 
باشد در غنای تو اندک است. و موهبتی که از تو بخواهم هر چه بزرگ باشد 
در توان واسع 


ص: 


07 


تو ناچیز است. و (دانستم) که کرم تو بر خواستة هیچ کسی تنگ نیست. و 


اشاره 


لغت: الوفد: حرکت از جائی به جائی- خروج از جائی و ورود به جای دیگر. 
آوقدث: حرکت دادم امیدم را از جای دیگر به سوی تو. 


و چون مخاطب امام علیه السلام در این کلام, خداوند است و خداوند 
لامکان است. پس مرادش روج 2و به یک حوج دیگر» است؛ 


داوفدت» نمی ماند. 


انسان از روزی که متولد می شود می بیند که والدین و اطرفیانش, 
خواسته های کوچک او را براورد می کنند اما خواسته های تشر ی او را 
برآورد نمی کنند. و تا آخر عمرش با این قاعده به سر مي برد, و در اثر این 
عادت گمان می کند که خداوند نیز چنین است و معمولاً سعی می کند 
از خداوند نیز خواستة بزرگی نخواهد. این عادت به هر میزانی به خصلت 
تبدیل شود به همان میزان آفت همّت می شود و مانع از ایده و آرمان 
بزرگ می گردد. در تاریخ بشر نقش منفی این خصلت شاید بیشتر از هر 
آفت دیگر باشد؛ چه قدر استعدادها حتی نبوغ ها در آثر این خصلت 
ناخودآگاه, نفله شده اند, و چه توان های خدا دادی که در درون انسان ها 
مدفون مانده است!؟ 


قناعت منفی 


برخی ها بل اکثریت موّمنین به طور ناخودآگاه به این خصلت منفی 
ان ی لته کستا کر میس اهتد و کر وا را به رعمت مین 


اندازند. در حالی که توجه ندارند که این نقص بزرگ در خدا شناسی است 

و خدای شان را در این مسئله همسنخج و شبیه مخلوق می دانند. این زهد 
سر 

نیست, «کفر ناخوداگاه» است. 


زهد یعنی روی گردانی از «خود پروری جچسمی» نه پرهیز از ایده و ارمان 
بزرگ که در 
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جهت پرورش روح خود و منافع حاففم. پاشته ترخند آیجه و آرمان ری 
بودن» نادرست نیست فکر. انخه مصداق حماقت باشد و بر «رقیا پردازی» 
مبتنی باشد. اما اگر بر رابطة عقلانی و حکمت با خداوند مبتنی باشد, عین 


صراط مستقیم می شود, و اساسا انسان برای این آفریده شده. 


معیار: پس معیار عبارت است از «مبتنی بودن بر رویا پردازی» و «مبتنی 
بودن بر عقلانیت». ایده و ارمان رفیائی نه تنها عامل همت نیست بل از 
بین برنده هفمت و پسبی آوز است که امیرالموّمنین علیه السلام فرمود: 
«بّاک و الائال علّی الْمْتی قَالها بَصَانعٌ الثّوکی»(1): دور باش از اینکه بر 
خیال پردازی تکیه کنی, زیرا| آن 390 افراد پیست است. و نیز فرمود: 
«قدر ر الرَجّل علی قذر همّته»(2): ارزش مرد به مدا سعتت اوست. 


امام سجاد علیه السلام در این بخش از دعا به ما یاد می دهد که ضمیر 
ناخودآگاهمان را از عادت و خصلت مذکور پالایش کنیم و بدانیم که خواسته 
های کوچک و بزرگ برای خداوند فرقی ندارد . والاً همت خود را دچار آفت 
می 


قرآن: «و ان من شی ۶ 1 علْدنا خرائنة ما نله 1 بقذّر معْلوم»(3): و 
نیست چیزی مگر اینکه خزائن ی از 
مگر با مقزژرات معین. 


امام صادق علیه السلام فرمود مراد از این خزائن خداوند همان «کن 
فیکون» است(4) 


هر چه را بخواهد فت. کفنت باش. و آن می باشد. پس خواسته ای برای 
خداوند. بزرگ نیست., و برای او خواستة بزرگ و کوچک فرقی ندارد. 
لفت: قذر: اندازه, مقدار.- قدر: قانون معین؛ فرمول معین. قدّرها 
قوانینی که ۱ پر با 2 حاکم است که مجموع 1 
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1- نهج البلاغه, کتب؛ 31. 


3- آية 21 سوره حجر. 
4 بحار جح 13 ص 330 و 356. 


متأسفانه برخی از بزرگان کلمة «قدر» در این آیه را به معنی اندازه گرفته 
اند, کویا این اشتباه از انجا ناشن شده که یله القذر بهمعتن شب قضا و 
قدر است و توجه نکرده اند که اين معنی از لفظ «قَدّر» نیست بل پیام آیه 
های 3 و 4 سورة دخان است که: «انا ار تلناخ فی یلو مٌبازگه تا کا 
مُلذرین- فیها ب بر کل أمرٍ حکیم», از این دو آیه می فهمیم که شب قَدُر 
شب قضا و قَدّر است. و همینطور از آیه اخر سورة قدر. نه از لفظ ق؟ ر که 
کر ان نورد ری تا مت را 
بعنی آخنسن کناب و حانم المرشلین وفتی. امد کفسبه اسان قدر ور لت 
داد, انسان در مقام انسان بودن به رسمیت شناخته. شد که پس. از آن 
شایمدارسال رس نک آهد وی ایت‌ شان و مر ی رک اس برآع 
انسان. 


دست خدا بالاترین دست: جملة «5 نَ دی بالعطایا اع من کل بد» را 
نباید به معنی نسبی گرفقت, زیرا در این صورت دست ها مدرح می شوند و 
بالاترین درجه دست خدا می شود, در حالی هیچ سنخیتی میان اعطای خدا 
و اعطای دیگران نیست, حتي اعطای دیگران نیز اعطای خداوند است که 
فرموده اند: «لا مَعطی الا الل»(1): هیچ اعطا کننده ای نیست غیر از خدا, 
و این انسان است که گاهی از خدا نمی خواهد و از مخلوق می خواهد, یا 
برای تحصیل روزی راه نا مشروع را بر می گزیند. 


اشاره 

فضل و عدل 

حقی بر عهده «حق مطلق» نمی شود 

خدا شناسی 

للم قصَلٌ عَلی مُحَمّد و آله. و اخملْیی یگزمک علی الَصُل, و لا تخملْیی 
بعدّلک علی 
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1- بحار, ج 67 ص 179. 


ایشا ق. قما آنا بو راغب رغب ایک قأعْطیتة و فو تست ال و آ 

لبق یل سالک قاأفْصلت عَلبه و هو بَستوجث الجومان: (خدایا) پس بر 

۳۳ درود فرست., و با کرم خود رویکرد مرا به «تفصّل» قرار ده, 

1 خورٍ مرا بر «استحقاق» وا مگذار, من اولین رو آورنده ای نیستم 

که به تو رو آورده با اینکه سزاوار منع است 0 عطا کرده ای, و نه 
حالی که سزاوار محرومیت بوده است. 


اشاره 


ابتدا بحثی دربارةٌ «فضل». «عدل» و «استحقاق» که در این دعا آمده اند: 
فضل 


در مباحث گذشته به شرح رفت که فضل یعنی رفتار فوق العدل. 


مال» ااص صاوخ دا کاتا تس عدل مفی است: ۲ فسل وا 
شا سا راتس فضل است ایس یل ۰ 


وم اسر و و ی 
وجود نداشت که مستحق چیزی باشد تا خداوند با آن رفتار عادلانه داشته 
پیدایش کائنات بر اساس تفصّل است نه بر اساس عدل. 


پس فضل مقدم است. اما این تقدم فقط در «ایجاد ماده اولية کائنات» 
است که لحظه ای بیش نبوده است؛ لحظه ای که فرمان «کن» آمد و 
«فیکون» محقق شد. . پس از آن فضل در بستر عدل جاری گشت. 


تفضل الهی از آن مرحلة ایجاد ادامه داشته و دارد؛ هم بر کمیت کائنات 
می افزاید و هم بر کیفیت ان. در کتاب «تبیین جهان و انسان» و نیز در 
کتاب «قران و نظام رشته ای جهان» و در چند مقاله توضیح داده ام که بر 
خلاف نظر کیهان شناسان غربی قانون 


ص: 71 


1- بحار, ج 54 ص 233. 


گسترش جهان انبساطی نیست. بل جهان می خورد و گسترش می یابد؛ آن 
امر «کن فیکون» که برای ایجاد مادة اولية جهان صادر شد همچنان به کار 
خود ادامه می دهد و بطور مداوم از مرکز جهان ماده و انرژی ایجاد می 
وا ۱ 


و بدین سان فضل خدا در کمیت جهان مداوم و همیشگی است. 


و اما کیفیت: در آن آغاز که فرمان «کن فیکون» برای ایجاد ماد اولیه 
جهان صادر شد, جهتمند بود که به وجود آید و در جهتی جاری شود؛ یعنی 
یک امر فاقد جهت نبود و با بیان دیگر: قرمان «باش» آمد و آن پدیدة اولیه 
ایجاد شد. در اینجا سه صورت متصور است: 


[- به وجود آبد بدون جهت .: این صورت محال است. زیرا| «شدن» یک 
حرکت است و حرکت بدون جهت عقلا محال است. 


2- حرکت در جهت نقص: این نیز مصداق «نقض غرض» است؛ اگر پدیده 
اولیه به وجود می امد و بلافاصله در جهت نقص و تناقص حرکت می کرد 


3- حرکت در جهت کمال: روشن می شود که همین «حرکت در بستر 
کمال» مورد اراد خدا بوده است. تکامل هر شیی و همه اشیاء و همه 
کائنات لازمة همان امر کن فیکون, بوده و هست. پس تفضل در کیفیت نیز 


دض و مداوم است. 


بنابراین, در مقام اصطلاح سازی باید گفت «فضل از فصّال دائمی» است. 
و اصطلاح ارسطوئیان و صوفیان که می گویند «فیض از فیاض دائمی 
است» درست نیست. زرا انان کائنات را «ایجاد شده» نمی دانند معتقدند 
که کائنات از وجود خود خدا صادر شده است و نیز معتقد هستند که وجود 
خدا دائماً در وجود مخلوقات در سریان است. ملاصدرا علاوه بر آثارش یک 
رساله ویژه درباره «سریان وجود» نوشته است. ببینید فاصله دو اصطلاح 
از کجا تا به کجا است: «فضل از فضال دائمی است» يا «فیض از فیاض 


دائمی است» ٩-٩‏ 
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[- استیفان هاوکینگ اين اصل را (که من از قرآن و احادیث استخراج کرده 
بودم) سرقت کرد و نام ان را «میدان هیچج» گذاشت. 


در قرآن حتی یک کلمةّ فیض يا مشتقات آن, یافت نمی شود. اما حدود 809 
لفظ از فضل و مشتقات آن آمده است. و نیز «خدای فیاض» به معنی ای 
که آنان می گویند, یک «خدای موچّب» و بی اراده و ناتوان از فضل است. 
این موضوع را در نوشته های دیگر شرح داده ام. 


باطن مسموم کننده تر از هر باطل, ساخته اند از قبیل: «فیض اقدس». 
«فیض مقدس» و اباطیل دیگر را که در هستی شناسی شان , بر این اساس 
غلط, مبتنی کرده اند. 


عدال 


عدل در دو تعریف متصور است: 


1- عدل در آفرینش: بغتی «وصع السخع فی قتضعه»۱ ۰۱1 قرار دادن ظر 
چیز در جایگاه خودش. این عدل یعنی تنظیم نظام کائنات به صورتی که 
اشیاء و اندام هایشان, و اجز|ء شان کاملاً با هم همانگ و همراه و همجهت 
باشند که هی ز_ سستی ای, فطوری, خلائی, کاستی ای و زیادتی در آن 
نباشد. پیشتر آیه های 3 و 4 سورة ملک در اين باره تفسیر شد: «الذی 
حَلق بت سبع سماواتِ طباقا ما تري فی خلق الرَّحمنِ من تفاوتِ فازجع اضر 
کل کری من فصور> تم ازجع البَضر رین بقل یک البَصَر خاسناً و هو 
حسیژ». حتی انفجارهای کیهانی و حتی میکروب, مار و عقرب و... همه چیز 


اشیاء جهان, و اندامهای جهان از انرژی, اتم. منظومه, کهکشان, و... همگی 
دز اعتدال و-هماهنکی کامل هستتد. بظوری که‌.عده ام در آثر مشاهده این 
اعتدال و 0 کف به «طبیعت پرستی»؟ دچار می شوند. 
جهتداری, دقیق بودن؛ اعتدال جهان. آنان را وادار می کند که خود جهان را 
پرستش 


2 عدل حقوقی: یعنی «اعطاء کل ذیحق حقه»: دادن حق هر ذی ی بو 
خودش.. ایتدا باید هبان این عدل, با عدل, افزپتشی بدقت. تفکبی کرد. مثلا 
پرسش «چرا خداوند انسان را میمیراند؟» به عدل اف یانتی مربوط است 
شبیه اينکه چرا خداوند کرات و منظومه ها را از هم می پاشد؟ که گفته 
شد همه این امور در جهت تکامل است. 
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1- و «الظلم هو وضع الشی ء فی عغَیر مَوَضعه»- بحار, ج 8 ص 365. 


البته تفکیک میان عدل آفرینشی و عدل حقوقی تنها ؛ به لحاظ هائی ممکن 
است وال امکان تفکیک واقعی وجود ندارد و مسئله می رود به باب «قضا 
و قدر» که در کتاب «دو دست خدا» بقدر توان شرح داده ام. 


آبا بر خداه‌ند ماخب است که در بارخ بندکان با عدالت رفتار کند؟ باید گفت 
جنین باوری بعنوان تکلیف واجب بر خداوند درست نیست. بل خداوند 
باقتضای ذات مقدسش از ظلم و ستم منزه است, زیرا هر ظلمی از 


«نیاز» ناشی می شود و خداوند نیازمند نیست, پس با بندگانش با عدالت 
رفتار می کند. «و ما ِ بظلام ۱۷ 


ال لوف غزل. آفزفتتتن را برهم نمی زند: اگر خداوند با انسان ها تنها 
بر اساس عدل رفتار می کرد و گناه هر کسی را فورا مجازات می کرد در 
همان اغاز پید ایش انسان همگان از بین می رفتند, , در حالی که قرار بود 
موجودی بنام انسان در کائنات پاشد و از این جهت نیز خلائتی 4 ِِ 
نباشد. «و لو یوَاجذ اللَة التّاسَ بِظلْمهم ما ترک علیها من دابو»(2). نه 

انسان, بل هر جنبنده ای را از بین می برد, زیرا جانداران دی یز رای 
فراهم سازی محیط زیست انسان به وجود آمده اند و اگر قرار 
اتسان تباشد وخود انها نیز لژومی ندارد: 


حقوق در برابر خداوند, حقوق اعطائی هستند؛ انسان و هر موجود دیگر در 
برابر_ خداوند حقوقی دارند اما این حقوق با حقوق انسان ها در برابر 
همدیگر, فرق دارد؛ این حقوق اعطائی است بعنلی خداوند از فضل خود این 
حقوق را به آنان اعطا فرموده است والاً هیچ کسی و هیچ مخلوقی حقی به 
معنی حقوق مردمی در پیشگاه خداوندٍ_ ندارد. انسان استحقاق داشتن هیچ 
خفی زر پیشاه خداو‌ند را تدارد هکر آنجه خود خدا تفضلا به انشان دادم 


است. 

گاهی برخی ها می گویند: خدایا تو. که من را آفریدی , پس باید لوازم و 
امکانات زندگی به من بدهی و این حق من است. اه 
الفاظ و جملات که ساختی و فکر و 
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اندیشه ای که بوسیلة آن این گفتار ر در ذهن درست کردی و گفتی, 
همگی را خداوند اعطا کرده است, و گرنه, نه می توانستی این (بقول 
خودت) سا را ی ی ان از خداوند بخواهی. 
همانطور که جمادات نه چنین استحقاقی را درک می کنند و نه ان را از 
خداوند می خواهند. و همین درک تو از فضل خداوند است: «و لَقَدٌ کرّمنا 
نی دم و حملْناهم في الب و بخ و ررَفْناهم من الطیباِ و قَصْلناهْمٌ عَلی 
کنیر مِمَن حَلفْنا تفضیلا»(1). 


بنابراین. هر استحقاقی که انسان برای خودش تصور کند. بر اساس فضل 

از فضل های الهی است. والبته چنین استحقاقی را انسان دارد و باید از 

خداوند بخواهد؛ «و ستلوا ال م من فصله»(2) از فضل خدا بخواهید. اما در 

قرآن نیامده که «و شیاه ال مر من عَذله». و نیز فرموده است «و لتَبتَعُوا 
هن قصله ال و تعرهود انست «و منوا حن عله». 


اکنون می رویم به تفسیر کلام امام علیه السلام : 
و اقا بکزمک عَلی القصٌل: در این جمله «حمل»,و «کرم» و «تفصُل» 


آمده, توجهی است به آیه «و لد کرنا نی دم و حقلناهق فی الب و تخر 
و رَرَقْناهم من الطیباب و قصْلناهمْ عَلی کنبرٍ مق حَلقْنا تفضیلاً»(2) که در 
بالا گذشت. می گوید: خدایا با همان صفا کرم و تفصّل که در آفرینش 
ااا صا و ار نا ی اس اه 
بر اساس عدل. یعنی امام خواهان افزایش همان کرم و فضل است حتی 
کند. 


این تفای عای اه دی این علخ ایرار قوعی موعشت ات 


از اينکه اد یاه عدل حقوقی رفتار کند, زیرا انسان هیچ «استحقاق 
عدل» ندارد همانطور که به شرح رفت. 
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( توو اس ۴ 
2- اية 22 سوره نساء. ٍ ۳ ِ 
3- ابة 73 سوره قصص. و ايةهٌ 6 سوره روم. و ايةهٌ 14 سوره نحل. و ايةهٌ 


4- آية ۱0 سورة اسراء. 


استحقاق منع: اما انسان در اثر اعمال ناشایست خود مستحق منع رحمت. 
منع اجابت دعا,؛ می شود. این منع نیز دو نوع است: 


1- انتخفاق منم غدلی: وقتی که. عدالت: خداوتن مغ را ایجاب کند ختما 


منع خواهد کرد. زیرا در این صورت. عدم منع بر خلاف عدل می شود و 
خداوند منژه از ان است. 


2 استحقاق منع فضلی: اگر انسان رفتاری کند که سزاوار منع فضل الهی 
گردد, در اين صورت, خود عدم منع فضل, یک فضل بزرگ است و امام می 
گوید: خدایا اگر من مستحق منع فضل باشم, اولین فرد. نیستم نو آن. همه 
کسانی را که سزاوار منع بودند, مشمول فضل خود کرده ای مرا هم .یکی 
از آنها قرار یدج" ما آتا ول راغب رت ایک فَعطبتة و هو یس تتحی الم 


و نیز می گوید من ناجنز تس مایا خی ی 
را برآوردٍ کردو ,ای در حالی که سزاوار منع و حرمان بوده است: و لا باوّل 
سَایّل سالک قأفصلت عَلَیه و هُو یسْتَوَجِبْ الجرّمان. 


باید بر این درسی که امام علیه السلام به ما می دهد, درس دیگرش را 
افزود که می فرماید: ی ای ای و ی یات 
استحقاق هستند و هم در مقام م خواستن از خداوند نیستند: یا من بعطی من 
قاله با من عای 2 مَنْ لٌَ تسالة و من لم تفر ف تُحتناً ملة و رخمع(1): 1 
ها ۱ تا 
وا وی ای تا 
ترحم. 

اطلاق این سخن شامل همگان است خواه استحقاق فضلی داشته باشند و 
خواه مستحق منع فضل باشند. 
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1- بحار, ج 95 ص 390. 


اشاره 


تاه اسان رادشه سیر ما تا ات 


آلش در ود فرست, و به عنم 7 و به نایم ترذیی: و به زاریم 
مهربان؛ و به صدایم شنونده باش. و امیدم را از تو مبر, و رابطة میان من 
و خودت را سست مکن و در اين حاجت و غیر آن رویم را به سوی غیر 
خودت تخردان: و خودت بر آمدن مطلب و روا شدن حاجت و رسیدن به 
خواسته ام را متکقل باش قبل از آنکه از اين جایگاه منتقل شوم (حاجتم را 

نز آوزده: کن) با اسان کرتانیدن دشهوازی وبا زبانی. تقدیرت برای مزخ در 
0 


اشاره 


قریب: خداوند هميشه قریب و نزدیک است؛ مراد نزدیکی مکانی نیست 
زیرا خداوند مکانمند نیست بل خالق مکان است. همانطور که می گویند 
فلانی به فلانی نزدیک است یعنی میان شان جمعیت و مهربانی هست. 
مراد از نزدیکی خدا در این کلام نیز نزدیکی رحمت و مهربانی است. 


تضرع: حالت التماس در گفتار: زاری کردن: خواهش عاجزانه 


ص: 
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سامعا: خداوند هميشه شنوا است و هر گفتار را می شنود پس مقصود در 


رجاء: امید- در مباحث گذشته به شرح رفت که باید رابطة انسان با خدا بر 
اساس «خوف و رجاء» باشد, و این اساس در سرتاسر صحیفه مشهود و 

روشن است. بل زندگانی اهل بیت علیهم السلام بر اين پایه استوار ات 
ما نیز باید هميشه بگوئیم : [لهی لا تَقْطعٌ رجَایی کی کی دیرا مایفتن شدن. از 


رحمت خداوند نهایت تشعاوت است. 


سبب . مراد «رابطه» است: خداپا رابطه ام با نو را قطع نکن. این رابطه 
بر دو نوع است: 


1- رابطة آفرینشی؛ رابطه خالق و مخلوق که به آن «رابطه ربوبی» نیز 
می گوئیم. این رابطه هميشه هست و قطع شدنی نیست؛ هميشه انسان 
«مربوب» است و خداوند «رب< پرورنده» است. همانطور که در بخش 
قبلی دیدیم خداوند به کسانی هم لطف و رحمت می کند که چیزی از او 
نمی خواهند. 


2- رابطةه عبادتی: زابظه ی ۳ ی 0 پرستش و 0 این 
و و ی | 


خداوند گسیخته شده است. 


قطع رجاء و قطع سبب: دربارة رجاء لفظ «قطع» را آورده, اما دربارة 
سبب کلمة «تبت» را ذکر کرده است. زیرا ممکن است امید انسان از خدا 
قطع شده و به یأس تبدیل شود اما پیوند سبب هرگز قطع نمی شود گرچه 
به ضعیفترین حالت برسد. دربارة یأس آیه هائی داریم که دلالت می کنند پر 
این که ممکن است امید انسان به یاس تبدیل شود: «لا باس من رَفج الله 
انقوم الکافزون»(11: و چون رابطة عبدی و معبودی هرگز قطع نمی 
شود با «لا تبت» اورده است؛ بثك به معانی مختلف و گاهی متضاد آشذه 
است مثلاً «البیع الباث»: معامله ای که گسست 7 نایذیر است. 


و همچنین «العهد الباث»: پیمان گسست ناپذیر. و کاربرد 
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[- آية 97 سوره بوسف. 


دیگر آن «تضعیف کردن» و «رنجور کردن» است مانند: بث الاجل: اتعبه: 


نس نتم 


در این سخن امام علیه السلام به معنی دوم آمده است؛ لا تب سَببی منک: 
رابطه ام با تو را سست و ضعیف مکن. 


فاسفانه شارهان وه ترضمان ضحشه. ابا آنعاتی کد. مه فآ .ی آنود 
نک نکته توجه نکرده اند و بثٌ را نیز به معنی قطع و گسستن گرفته اند. در 
حالی که رابطة عبدی و معبودی هرگز قطع نمی شود بندگان ماو ثثر 
در مواقعی حالت عبادت پیدا می کنند همانطور که امام صادق علیه السلام 
ی ی را 
تهدید کند و امید سرنشینان آن از هر جائی قطع شود, قلب همة شان به 
خداوند متوجه شده و از او نجات می طلبند(1)؛ 


یعنی دعا و عبادت می کنند. 


ختی, رابطة بعایفی شیظان.( که از رحفت خدا رخم.و مأیوس ات 
خداوند قطع نمی شود: «کمتل السبطان از قال للانسان اکفْرّ قلَمّا کف 
قال ی بری ۶ منک نی آخاف ال رت + آلعالمین»[2). قطان شم نف 
می شود: 

1- رابطة آفرینشی و خالق و مخلوق «رابطه رپ و مربوب»: این هرگز نه 


سست می شود و نه ضعیف می گردد و نه قطع می شود. 
2- رابطة امید و رجاء: این گاهی قوی, گاهی ضعیف و گاهی هم قطع می 
شود و در مواردی به خودکشی منجر می گردد. 


3- رابطة عبد و معبود: اين هم هرگز قطع نمی شود گرچه ممکن است 


دچار سستی و ضعف شدید گردد. 


فا متا سکن است سم ال ی فان نم ما تور 


شد, نشان می 


ص: 709 


1- نقل به معنی- بحار, ج 70 ص 137. 
2- آیة 16 سورة حشر. 


نسبت مثال کشتی به رجاء, وصل بعد از قطع است. اما نسبت ان به 


رابطة عبادتی؛ قوّت بعد از ضعف است. 
خواهش خواهش 


امام علیه السلام می گوید: خدابا خواهش می کنم که خواهشم را به سوی 
خودت قرار دهی, روبم را به سوی عیر خودت نگردانی. بعنی نه فقط بر 
آوردن حاجتم را از تو می خواهم, پیش از آن از تو می خواهم که خواستنم 
فقط از تو باشد نه از دیگران. انسان باید عبادت کند عبادت کردنش را نیز بیز 

از خدا| بخواهد. انسان باید مومن باشد موّمن شدنش را : بیر نیز از خدا| بخواهد. 
آیا اين «دّور» نیست؟ نه. این تعامل میان قضاء و قذّر است؛ انسان مختار 
است اما مفوض نیست که در مباحث گذشته به شرح رفت(1). 


در بخش پنجم اين دعا یک بینش نادرست که معمولاً ما بشرها دچار آن می 
شویم, به شرح رفت؛ که در اثر عادت گمان می کنیم خداوند نیز مانند 
بشرها خواستة کوچک را زودتر و راحت تر از خواستة بزرگ بر آورده می 
ای رم ات 
معمولاً دچار آن می شویم و گمان می کنیم وقتی که چیزی از خداوند می 
خواهیم باید به خدا مهلت دهیم تا پس از گذشت زمانی آن را بر آورده کند. 
این نیز از عادت و تجربة همزیستی با بشرها ناشی می شود زیرا هر کار 
بشر نیازمند زمان است. اما امام به ما یاد می دهد که چنین نیست و 
خداوند با دیگران فرق دارد؛ وقتی که چیزی از خدا می خواهی ِِِ 
اجابت را متوقع باش: «قضاء حاجتی و یل سوْلی قَبْل رَوالی عَن َو 

هَدا». اتفاقاً همین بینش های نادرست است که اکثر دعاهای ۳8 او 
نامستجاب می کند و پا استجابت آن را به تاخیر می اندازد. و صد البته این 
بینش ها معمولاً ناخودآگاه است, اما به هر صورت نقصی است که در خدا 
شناسی ما است. انسان باید از خداوند بخواهد و اگر نخواهد موّمن نیست 
«قل ما یَعْبوّا یم تبی لو لا دُعاوکم2(»2): بگو پروردگارم چه اعتنائی به 
شما دارد اگر دعایتان نباشد. لیکن دعا کننده باید خدا را در برآوردن حاجات 
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1- و شرح بیشتر در کتاب «دو دست خدا». 


گوید: وقتی دعا می کنی چنان امیدوار باش که اینک خواسته ات دم در 
خانه است. پهتر است حدیث را دوبار بخوانیم: قَالّ الصَادقٌ عَیّه السلام: 


قضاء بر قدّر مسلط است؛ قدرها یعنی قوانین و فرمول های جهان هستی 
و طبیعت, دعا کننده نباید در این اندیشه باشد که خداوند از چه طریقی 
خواستة من را براورده خواهد کرد. زیرا «قضاءح< خواست خدا» جهت 
قدرها و جهت جریان امور را تغییر می دهد؛ جریان علت و معلول و فرمول 
ها طوری تنظیم می شوند که خواسته تو را نتیجه دهند. و همین است فرق 
میان بشر و خدا. 


امام علیه السلام در اینجا به ما اين حقیقت را یاد می دهد: «بتیسیرک لی 
الَعسیر و خسن تقدیرک لی فی جمیع الأْمُورٍ». و چالب این که محجور این 
دعا از آغاز تنها یک حاجت است همانطور که در «عنوان دعا» بیان شد. اما 
در اين بخش موضوع عام تر می شود و می گوید: «حاجتی هذه و عیْرهَا»: 
این حاجتم و هر حاجت دیگرم. و نیز می گوید: «فی جمیع الأْمور». و چه 
زیباست این عدول از خاص به عام. 


تاره 

صادات 

مخلوق ازلی نیست اما ابدی است 

واسع الرَحمه 

و صَل عَلی مُحَمّدٍ و آلو, اه له تام انش رها ۱ 
لامدها, و اجعَل دک عَونا لی و سببا اج طلییی. الک وایغٌ گریم: و درود 


کست: ‏ صضمیی لش درد دانفی که 
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رو به فزونی باشد و ابدیت این درود منقطع نبااشد و پایانی برای امتداد آن 
نباشد. و آن (درود) را پشتیبان و سبب بر امدن خواستةّ من قرار ده زیرا 
که تو واسع الرحمه و بخشندةه (نعمت ها) هستی. 


دربارة پشتوانه قرار دادن صلوات برای استجابت دعا, در موارد متعدد از 
مباحث پیشین بحث شد. تنها به چند نکته در این بخش اشاره می شود: 


1- از این بخش دعا استفاده می شود که «مخلوق ازلی نیست, اما ابدی 
است». همانطور که ادله دیگر نیز بر این اصل دلالت می کنند و از عقاید 


مسآم سب فران وال سک (عامم اسلا اننت. 


2 اک واسع کریم: این جمله و نیز آیات و احادیث در این مضمون» بطور 
مرتب به ما نهیب می زنند که خدا را در برآوردن حاجات مانند پشرها تصور 
نکنید, یعنی ناخودآگاه و خودآگاه تان را پالایش کنید و از آن دو بینش 


نادرست که در بخش پنجم و هفتم بیان شد. قلب 0 
کنیدر خهآستتة کوک و بزری »در نزد خدا کاملا وذقیتا ماوق هستیه و نی 


خداوند در برآوردن حاجت شما نیازمند هیچ مهلت نیست. دعا را با 
فوریتش بکنید. خداوند «واسع» است هیچ تنگنائی برای او نیست. در حدود 
9 ایه لفظ «واسع» دربارة خداوند امده به شرح زیر: 

ریک واسغ الْمَعْفِرّه- آیة 32 سورة نجم. 

ال الم مایت غلیی ای 15 1 متورط بفرم: 

وا یمه ان 27 مسورم گر 

ات اد اه و8 شیم 

اه ماس مت ای 260 موز بظرم: 

واه وانسع لیم ای 72 شورة آل غمران 
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ی عنم رن سوه سافیه: 

و ال واییغ علیم- آیة 32 سورة نور. 

ه کان اللف ماس عکسا- انم 10 سورخ تسا 
و همچنین احادیث فراوان. 

اشاره 

سه اصل تربیتی در دعا 

سجده 

ذکر حاجت پس از ستایش 

ختم دعا با سجده 

اون کشک با شا فصال زر است 


۳ رح . ۳ بل مس - حِ ۳-۰ 
من حاجتی پا رب کذا و کذا: و از حوائحج من ای پروردگار من. چنین است 
و چنان. 


[و کر حاجتک : تم تسحد و تقول. فی سجودی: شسیتن تنم سی: کتین و 
۱ 


قصْلکَ آتشیی, راشای دی فاسالی یی وش وه ال ضاوانی عانمم 
الا نی ایا اخذایا) فصل که هرا انس کروهر و اخسات مرا سس 


کشیده, و پس از تو در خواست می نمایم به حق خودت و به حق محمد و 
آلش که درودهایت بر ایشان باد, مرا سر شکسته نگردانی. 


اشاره 


باز هم به یاد بیاوریم که موضوع این دعا «یک حاجت» است اما امام می 
گوید «من 
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حاجتی»: یکی از حاجت هایم چنین است و چنان. در این بیان سه نكتة 


1- در مقام دعا که گشایش تنها یک گرفتاری را می خواهیم. نباید فراموش 
کنیم که حوائج بسیاری داریم. بل سراپا نیاز هستیم. و نباید فشار یک 
گرفتاری موجب فراموشی دیگر نیازها باشد. 


2- باید یک حس و بینش نادرست را از خودمان دور کنیم؛ گاهی دعا کننده 
ای می گوید: خدایا این یک حاجت مرا براورده کن؛ یا از این گرفتاری نجاتم 
بده دیگر چیزی از تو نمی خواهم. اين روش نیز (مانند سه بینش نادرست 
که در بخش پنجم و هفتم و هشتم گذشت) از نقص در خدا شناسی ناشی 
می شود؛ گويندة این سخن خدا را مانند بشرها تصور می کند. اینگونه دعا 
کردن حاکی از نادانی عمیق است و موجب غضب خدا می شود مگر اينکه 
نتده انتن زا به خاطر لین تشد که می بخشهه زیرا اه تمالفضل. العظیم 


است. 


3- امام علیه السلام با اين بیان به ما یاد می دهد: انسان در آن حال که 
تحت فشار یک گرفتاری قرار دارد ممکن است در همان حال یک گرفتاری 
بزرگتر و سنگینتر متوجه او باشد لیکن او خبر ندارد. پس نباید همه چیز را 
به محور همان یک خواسته جمع کند و فضل واسع و عظیم خدا را درباره 
خودش به یک خواسته محدود کند. 


امام با آوردن یک حرف «من» این همه درس به ما می دهد. 


ذکر حاجت پس از ستایش: اگر از نو نگاهی به متن این دعا بکنیم می بینیم 
که همة فقرات آن یا دقیقاً ستایش است يا در بستر ستایش است. در 
مباحث گذشته نیز از بیان حدیث ها به شرح رفت که هنگام دعا اول خدا را 
ستایش کنید سیس خواسته خودتان را بخواهید. از آن جمله امام صادق 
علیه السلام فرمود: «ئثُوا علی اللّه عرّ و جلّ و امَدَخو بل طلب 
الحوانج»(1): خدا را مدح و ثنا بگوئید پیش از طلب حوائح. 


در حمد و ستایش دو عنصر باید باشد: 
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1- عنصر ایجابی: ستودن فضل, رحمت. رحمانیت. غفران, کرم, جود. 
قدرت بی نهایت, و... خداوند, که همه این ها را دارد. این ستایش موجب 
می شود که ما خدا را شبیه بشرها ندانیم و دچار آن چهار بینش نادرست 
که به شرح رفت نشویم, والا حاجت خواهی مان از خداوند همانطور خواهد 


2 عنصر سلبی: به اين جنبة ستایش, «تنزیه و تسبیح» گفته می شود؛ 
یعنی خدا را از هر نقص منژژه دانستن از قبیل: شرک, ظلم, ناتوانی, و... و 
از اين که کوچکی و بزرگی خواسته برایش فرق می کند. يا اکر تما ِ 
چیز بخواهیم زود تر مستجاب می کند, منژه بدانیم. 


در این صورت است که جانب دیگر توحید و خدا شناسی کامل می شود 
(ایجابا و سلا) و دعاأ صورت و ماهیت درسنی پید | می کند: پس خواسته را 
باید پس از ستایش به زبان اورد. 


ای که با دا اشساه کصاده خداف اسان کهار ار وهآ را 
گفتگوی انسان با خدا معنی تم گستاخی, و مصداق کامل جسارت می 
شد؛ انسان که در برا, بر یک همنوع بزرگتر از خود, دم در نمی کشد چگونه 
می خواهد با خداوند ِ به کفتمان بر دازد ان هم کفکوی ضصیجی: در 
دل کردن» گفتگو در هر حال, در هر زمان, در هر مکان. 


این اذن خود خداوند است که هم به-طور تکویتی و آفرزپتشی: داده: که<حتی 
انسان به طور ناخودآگاه میگوید: یا الله, ای خدا و... چنانکه درمثال کشتی 
و کشتی نشینان گذشت. و هم در قرآنش فرموده «ادعونی» و در آیه های 
دیگر. با این مقدمه می رسیم به معنی سخن امام علیه السلام: «؟ 
آتسیی»: فضل تو یعنی این اذن تکوینی و نیز قرآن تو من را انیس تو کرد 
که بتوانم با تو همدم شوم و به گفتگو بپردازم. 


انیس از ريشة «آنس» است و معنی مخالف آن «توحش»- احساس 
وحشت- است. و به انسان. انسان گفته اند زیرا که موجودی است که در 
میان نوع خود با همدیگر انس می گیرند و جامعه می سازند. 

و احساتک دلنی: و احسان تو مرا بر انس با تو دلالت کرد. یعنی علاوه بر 
اذن تکوینی و 
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اذن قرآنی, احسان تو نیز برایم تجربه شد که به تو نزدیک شوم و با نو 
کفن کتمد وا فف کسا ه فرار کرفن در عفام فخاطت باه کها. 


آپا این دو جمله اخیر حمد است يا شکر يا هر دو ؟--؟ هر دو. 


ختم دعا با سجده: این مسئله (باصطلاح) یک مستئلة «توقیفی» نیست که 
فقط در دعائی که به ما گفته اند سجده کنید, سجده کنیم و در دیگر 
دعاهای مان سجده نکنیم. بل در هر حال و در هر زمان و مکان و در هر 
دعا در جای مناسب می توانیم سجده کنیم. لیکن در دعاهای ماثور در جائی 
که گفته اند سجده کنید, سجده کنیم 


سجده 


امام صادق علیه السلام: «اَفْرَتْ ما یَکُونْ الْعبَّذ ای ال و هو سَاجذ»(1): 
نزدیک ترین حالت ننده به خدایش. حالت سجده است. 


امام رضا علیه السلام: «اذا تام الْعبَد و هو سَاج قال ال تعالی عَبد 
قَبصَت وحة و و فی طاعَتی»(2): اگر بنده ای در حال سجده ِ 
رود, خداوند می گوید: رمحسنتن آم زا کرفتم نز خالی که امد شادت من 
بود. 


توضیح: این حدیث از جمله احادیثی است که به «تعدد روح ها» در وجود 
انسان, دلالت می کنند. در مقدمة مجلد اول و نیز در شرح دعای اول بیان 
شد که در انسان شناسی مکتب قران و اهل بیت علیهم السلام. انسان 
موجودی است که یک روح بیش از حیوان دارد بنام «روح فطرت» که 
همین روح منشا خانواده. جامعه, تاريخ, اخلاق, هنر, زیبا خواهی و زیبا 
شناسی, خنده و گریه است. فان شمان تفس اداضه استره رو رن ج 
نفس اآماره است. و از بیان امام کاظم علیه السلام دیدیم که روح ویژة 
انسانی (فطرت) در هنگام خواب از او گرفته می شود. و این سخن امام 
رضا علیه السلام نیز همان قبض روح را در نظر دارد. 


امام صادق علیه السلام: «اّ الْعبّد (دا آطال السُجُود حَیّْ لا راغ أَحَدْ قال 
السَبّطانْ با ولا 
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آطاغوا و عَصیِثْ و سَجذوا و أبیْتْ»(1): وقتی که بنده ای در جائی که 
کسی او را نمی بیند. سجدخ طولانی کند, شیطان می گوید: وای بر من 
ای ی ای کش ان ی 
حالی که من از سجده خودداری کردم. 


و احادیث فراوان دیگر. 


و سجده در دعا آن اذن های سه گانه را تکمیل می کند. زیرا که سجده 
کارآمدترین جواز گفتگو میان بندهٌ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳۱ ۳9۳ 


و در همان سجده که جواز مکالمه تکمیل می شود. حق خدائی خدا و حق 
اتسار وعرا ای مه (علیم ضلوات الله) دا بیان با 
قرار می دهد: قاسالک یک و بمَحَتّدٍ 5 اله, صَلوانک عَلْيهم, ان لا تردنف 
خایبا. 


خائب: ناکام؛ سر شکسته؛ به نتیجه نرسیده. 


به زبان آوردن حاجت: خواسته را باید به طور مشخص به زبان آورد و نباید 
آن را به علم خداوند حواله کرد با این منطق که خداوند می داند خواسته 
ختتت: سر بسانت کت ان را مس بان سامت حتی نباید به ذکر 
ذهنی اکتفاء کرد. چرائی این مسئله وقتی روشن می شود که ببینیم چرا از 
بخ زبان آهزدن خودداری می کتیم ؟ بخاطر کتبلن ؟ بی, خوصائی ! بیهودفی ؟ 
بی اهمیتی؟ ر‌ ر حالی که همه این عوامل در راز و نیاز با خداوند جائی 
ندارند و همة ۳ عامل «فاصله» هستند و فاصله افت «رابطه» است. 


و دربارةٌ نقش «ذکر لسانی» در همین دعا بحثی گذشت. 
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المصطرّین. (13) الم صِل علی مَحَمَدٍ و آله, و وفقنی لمَبُولِ ما قصیّت 
لی و عَلی و رَصَیِی یقا أحَدّت لی و مِنی, و اهدنی للتّی هی افو و 
اشتغملیی یقا هو شَْمْ. (14) اللَهمٌ و ِن کاتت الْحْیرَُ لی عندک فی تا 

الاخذ لی و تک الاثتقام مِمَنْ ظلعیی |لی یوم القَصّل و مَجْمَع الحْصّم فصَل 
۰ مَحَمَد و اله, و ایذنی منک ینیه ضادقه و بر دایم (15) و اعذنی من 
شوء الب و قلع أقلِ الجزص, و صَوّر فی قلبی متالٍ ما ات لی من 
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پیشنهاد و خواهش 
قبل از ورود به شرح این دعا, 


و حتی پیش از هر توضیحی دربارة «عنوان این دعا». به حضور خوانندگان 


گرامی 


پيشنهاد می شود که دقت. صبر و حوصلة بیشتری دربارة تفسیر این دعا 
داشته باشند. و 


به نظرم این پيشنهاد بقدری مهم است که نام آن را خواهش هم می 


زیرا در ظاهز این ذغا 


دعا خوان و هر بیننده 


ای ایجاد می کند, بطوری که ممکن است در ذهن برخی ها یک تصویر 


نادرست از شخصیت 


امام علیه السلام متصور شود. و نیز در اثر عدم دقت و حوصله, اثار تربیتی 
منفی در 


شخصیت خواننده حاصل شود. 
با دقت و حوصله, به مدارج 
حیاتبخش این دعا در تربیت فرد و جامعه سازی, بهتر خواهیم رسید. 
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عنوان دعا 

اشاره 

و گان من اه عَلیّه السَامْ (5ا اغثدی عَلیه َو ری من الضألِمین ما لآ 
یب از خاهای افام لاسام است سای سس ار ان 


اشاره 


۳ 

جامعه شناسی: هر گناه ستمی است بر دیگران 

هرگناه تعدی به حقوق دیگران است یا مستقیماً و یا غیر مستقیم 

حریم خصوصی و خانوادگی 

حقوق 

اين دعا به محور ظلم و ظالم. چگونگی نگرش بر ظلم, و چیستی و چرائی 
یتمه تسس ها ومانی ظلم هی اند که آع رعا امه کام یم 

اه 

ستم ستمگران بر دو نوع است: 


[- ستم مستقیم بر فرد یا افرادی: این ستم عبارت است از تجاوز به حق 
مادی یا معنوی شخصی يا اشخاصی, و پایمال کردن آن. جملة «دا اند 


عَلیّه» این نوع ستم را در نظر دارد. 
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2 تسم عیر هافتم؟ نی نسم بر طامفه که متا ان شیم بر خن اف از 
است از قبیل؛ بدعت در دین, تحریف ۰ عمومی, اجراي نظام 
اقتصادی غلط, عدم نظام دادرسی درست و.... جملة «او رای من 
الطالی عا لا بجب» ات وع را در نظر زارد 


ء للا ۶ 


ما لا ُجب: حبٌ و بفض ائقة طاهرین, همان حثٌ و بغض قرآن است؛ هر 
چه را که قرآن محبوب می دارد امام نیز آن را محبوب می دارد و هر چه 
را که_قران ,مبغوض می دارد امام نیز ان را مبغوض می دارد. که «الحت 
فی اللّه البکض, فی الله»< تولی و تبری» یکی از فروع دین دز ردیف 
۰ ۸ 5 
رای بح معانه ماس سا ی ار ی اه سا 
به مجور شعار دین برانداز «عیسی به دین خود و موسی به دین خود» 
نکردد. 


برخی ها بر اينکه کلام امام برخاسته از کلام قرآن است, توجه نمی کنند و 
آن. زا ندون ارتباط با بیاغ و ادبیات فران معتی. می کنتدر کهان هقف کنند وه 
محور سخن امام در این دعا دو چیز است: یکی ستم و دیگری اموری که 
ستم نیستند تنها ناخوشایند هستند. و باصطلاح «مَا لا یُچب» را قسیم 
«اعندی علیْه» قرار می دهند. در حالی محور سخن فقط یک چیز است که 
ستم است و این یک چیز دو قسم است. 


و با بیان دیگر: هیچ گناهی نیست مگر تعدّی به حقوق دیگران است. زیرا| 
هر گناهی به نوعی تضعیف دین است و آثار منفی و ضرر آن به همةّ افراد 
جامعه می رسد. اعم از گناه ریز و پرشت. لذا قرآن می فرماید: «مَن قتل 
تفسا بغیر تفس 1 فساد فی الاض قکاتما قتل التّاسَ جمیعا»(1). 
همتنظور .هر کاسی ستمی است بر شت از او حاسد. 


از باب مثال: شراب خوردن سه صورت دارد: الف: یک فرد مجژد در خانة 
خودش مرتکب آن شود. ب: یک فرد تاحل 7 حضور خانوادة خود شراب 

بخورد. ج: یک فرد در جامعه و منظر عام علنا مرتکب آن گردد. اولی تم 
بر خود است و در عین حال چون خودش را که عضوی از جامعه است 
فاسد کرده, باز به جامعه ستم کرده است. دومی ستم بر 
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1- آیة 32 سورة مائده. 


اعضای خانواون ات که بهخامعه هم تشر ات من کدر و وی تیدا 
ستم بر جامعه است که ستم بر همه افراد است. 


مطابق معنائی که عده ای از عنوان این دعا برداشت کرده اند, باید در متن 
دعا از دو چیز سخن می گفت: از ستم و از اموری که ستم نیستند لیکن 
ناخوشایند هستند. در حالی که از آغاز تا پایان دعا همه جمله های امام به 


و نیز در متن دعا از آغاز تا پایان, ضمایر متکلم وحده آمده؛ همه جا می 
گوید «من». «بر من», «دربارة من». یعنی به ما یاد می دهد هر گناه که 
هقف دهد ی تشه یش ها با نها و يا بطور غیر مستقیم, 
ی 170 
و نهی از منکر می کند, والا اساس امر به معروف و نهی از منکر از بین 
می رود. و همچنین اساس تولی و تبژی. 


متا اتام این اشست که آمام له الام فربارم هی وی همع سم طوری 
سخن گفته است که گوئی فقط دربارة حقوق شخص و فردی فردیت 
خودش به خداوند شکایت می کند. توجه نمی کنیم که این مائیم تنها ستم و 
تلخی ان را وقتی درک می کنیم که به حقوق فردی فردیت ما تعذی شود, 
و توجه نمی کنیم که امام می خواهد همین اصل منفی را از ذهن و جان و 
ضمیر خوداگاه و ناخوداگاه ما, پاکسازی کند. 


با بیان دیگر: امام در این دعا یکی از دو هدف را دارد: 

1- می خواهد ما را «ظلم پذیر» کند که در برابر ستم ها فقط به نفرین و 
شکوه بر خداوند اکتفا کنیم. بدیهی است که این نه تربیت قران است و نه 
2- می خواهد ما را نسبت به ظلم و ستم حساس کند و زمينة فردی و 
اجتماعی را برای تولی و تبژژی و امر به معروف و : نی از هکره آصاده کند 
۳ 
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آن تصور نادرستی که از زندگی و سرگذشت امام سجاد علیه السلام در 
ذهن ها نقش بسته که متلا یک شخص منزوی و خارج از عرصة اجتماعی 
بویژه ساکت در امور سیاسی بوده؛ این خیال نادرست را درباره عنوان این 
دعا توجیه کرده است. هگر ابن. امام تبود که آن نتخترانی کوننده را در 
مسجد اموی دمشق. ان هم در زمان اسارت در حضور خلیفه ای خونخوار 
هل بر ند آیراد کرد فکر اوه عم میدن یت رسلام اللهعلها نود 
که برخی از اعضای خانواده یزید را بر علیه او شورانید؟ مگر همین امام 
کی و ای ی یه ای اس و 
چگونه یک فرد منزوی و گریزان از سیاست بود وقتی که مختار سر ابن 
زیاد (اين بزرگترین مهره سیاسی بنی امیه و کارسازترین فرمانده تاریخ 
بلدی امیه) را به پیش او فرستاد, ان رز پذیرفت و هیچ ابائی از پذیرش آن 
نکرد-؟ آيا اين کار و رفتار سیاسی بزرگتر, آشکارتر و علنی تر از هر رفتار 
سیاسی نیست ؟ این تصویر نادرستی است که در ذهن ما ها ساخته شده. 


بل این درست است و یک اصل مهم است که از امام یاد می گیریم که 
بر علیه ستمگران دعا هم باید کرد. همانظور که از فران باذ.هی. حیزنم. 


بنابراین, این دعا ما را در عرصةه فردی و اجتماعی تربیت می کند تا هم 
زمينة این دو اصل بس حیاتی و سازنده در جامعه فراهم شود و هم این 
تربیت, دو اصل مذکور را پشتیبانی کند. 


نباید میان این مبحث را با مبحث قضائی اشتباه کرد. قاضی حق ندارد 
فردی را که در خانه خودش مرتکب گناه شده, احضار و مجازات کند. و یا 
به دنبال تفتیش این گونه گناهان باشد. مگر اینکه یکی از اعضای خانواده 
اش از عمل او شکایت کرده باشد. 


گاهی گمان می شود که اين ممنوعیت تفتیش, به معنی حقّی از حقوق 
است یعنی هر کسی حق دارد که در خانه خودش هر گناهی را مرتکب 
شود . این بینش گاهی از زبان دولتمردان و حتی گاهی از زبان برخی 
حقوقدانان نیز صادر می شود. هیچ گناهی «حق» نیست شود. این 
ممنوعیت تفتیش به دلیل حقانیت دادن به گناه نیست., بل به سا 
1 مشخص دیگر است: 
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1- انسان باصطلاح موجود «جایز الخطاء» است و حدیث رفع می گوید: ثه 
چیز از امت من برداشته شده از ان جمله خطاء است. 


2 انسان موجودی است که روح غریزه هم دارد, مورد وسوسة ابلیس هم 
هلست؛ بالاخره گاه گاهی به طور دانسته هم گناه خواهد کرد. و تا وقتی که 
گناهش مستقیما بر علیه فرد و یا مستقیما بر علیه جامعه نباشد, و اعضای 


خانواده نیز شکایتی نداشته باشند, از مجازاتش صرفنظر می شود. 


3- اگر نفتیش مذکور ممنوع نباشد, از مصادیق «اشاعة فحشاء» می شود 
هر گناه مخفی, افشاء, شدو و عملاً ترویج گناهان_می گردد, قرآن می 
فرماید: «ان الذین یجبون آن تشیع الفاحشَة فی الذین منوا هم عذات 
آلیم»(1). 2 تکف از حکمت های «ستار العیوب بودنر خداوند» نیز همین 
است که ای شهه کاهان افشاه سک ری سکی نمی ها ند: 


4- اگر این تفتیش ممنوع نباشد بهانه می شود که هر کسی کس دیگری را 
به گناه مخفی و سرّی متهم کند, ابزاری برای, تعذی به حیثیت افراد و 
حیثیت خانوادگی اشخاص سالم. می گردد وال فرد گناهکار با ۲ 
گناهکار هیچ حریمی ندارد. با بیان دیگر: حریم خصوصی هر فرد و حریم 
خانوادگی هر خانواده (اعم از گناهکار و سالم) محترم شده تا حریم 
خصوصی و خانوادگی افراد سالم و خانواده های سالم محفوظ بماند. و لذا 
اگر گناه غیر سرژی و غیر مخفی حتی در خانواده هم عملی گردد. مجازات 
دارد. 


پس معیار عبارت است از «سرژی بودن>؟ و «علنی بودن». و چیزی بنام 
خانواده از مصادیق سرژّی بودن است ار خانواده جنبهة سرژی بودن و 
1 ِِ خور ید را حفظ کند وال مصداق خانواده نخواهد بود و حریمی 
تجسس: در قرآن اصطلاح «تفتیش» و یا مشتقات آ: نیامده و اصطلاح 


«تجسس» آمده 
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1- آية 19 سورة نور. 


است: «لا جسٌشوا و لا یَفْتت بعَصُكم بعضا» که آیة 12 سورة حجرات 
است(1). 
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[- البته سورة حجرات ت سیاسی ترین سوره است و تنها سوره ای است که 
ار کامایان فقط فریای آموی ساممی تن فی ی تایه ار 

نه مور اخلافی تفستر کردم آند. این سوه اضحات وسول خدا (ضلی له 
علیقه آلم) را تفربهار حران فرح کال جرای. که‌سران شان 
ف راه این مر شأّن خودشان را بالا ببرند و خود را همدوش 
پیامبر (صلی الله علیه و اله) و شریک او در امور جلوه دهند و در همان 
زمان در حضور رسول خدا زمپنة روح اجتماعی را برای پذیرش حکومت 
خودشان دون آیتذه: فراهم کنند. آیه اول ت آخر آیه سوم دربارة اینان است. 
که چوفق هم شدندء آم آلخوین عایشه طر قداز انن,:جریان:بوق. 2 خریاتی 
که سران شان می کوشیدند شآن پیامبر (صلی الله علیه و آله) را پائین 
بکشند و آن حضرت را یک فرد معمولی جلوه دهند تا اگر روزی به قدرت 
رسیدند تحمل شان برای مردم آسان باشد. اینان حتی کارشکنی و مشکل 
افرنفت نیز میک دنر آية چهارم تا آخر آیه هشتم دربارة اینها است که این 
جریان نیز پس از جریان اول قدرت را به دست گرفتند. 3- جریان مدافع 
اصیل کنوت ؛ اینانتکلیف :وه زا برای. انوم و بتن از خلت بامتر اضلی 
امه ک اهر تحص وس ورن ی سر تسکت حاست 
حدیث «الخلفاء بعدی اثناعشر». و «حدیث طیر». و حدیتث «منزلت» و 
احادیث دیگر بویژه ماجرای غدیر مبتنی بود. ۳ های سوره از اول تا آخر 
درصدد قرار دادن جریان های دیگر نیز در خط این جریان است. ام 
المومنین ام سلمه طرفدار اين جریان بود. 4- اعراب (بادیه نشینان): اینان 
نیز با موصع گیری هایشان, گاهی کفه ترازو را به نفع برخی از این جریان 
ها ین هی کر یه 1 و 1 ان اس ورباره نات 
بطوری که قرآن نسبت به آینده امّت نگران است و سخن از جنگ های 
داخلی می گوید. توضیح: محال است که در جامعه ای جریان ها و احزاب 
حضور داشته باشند و از همدیگر تجسس و غیبت نکنند؛ نهی 0 و 
غیبت تنها در این سوره امده و در اصل, تجسس و غیبت سیاسی را در نظر 
دارد. تحریم تجسس و غیبت غیر سیاسی, از سنت پیامبر و آل (صلی الله 
غلابم دست هی ایخر کرحه هفین آبه تین با تتصول سین .۵ عبت 
غیر سیاسی را نیز تحریم می کند. وقتی که در جامعه ای حزب ها و جریان 


های متعدد به وجود می آید, جلسات حزبی به صورت شب نشینی ها 
تشکیل: مین شود. که: کار این خلشات فقط ,عباوت است از کزارسات 
جاسوسی و تجسسی که از همدیگر به دست اورده اند, و تعیین راهبرد 
خلت دز وان انا قرآن دربارة شب نشینی های, ,«جریان های سیاسی 
زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) مي گوید: «و یلو طاعَة قلذا برژوا 
من عندک بیّت طایْقة مهم عَیْر الذی تَقولْ و اللهْ یب ما م بیُون»- آية 81 
سوره نساء: آنان در حضور تو می گویند فرمانبرداریم, اما اکانته کت ار 
نزد تو بیرون می روند گروهی از آنان بر خلاف گفته های تو جلسة شبانه 
تشکیل می دهند, و خداوند آنچه را در اين جلسات می گویند می نویسد. ۰ و 
نیز در آیه 8 همان بیتوره و کر : «یَسْتَحْفُون من الّاس و لا یِسْتَحْمُون 
من الله و هو مَعَهْمْ اد 7 ون ما لا تست الخول وان الاف‌ها سعلون 
محیطاٌ»: آنها (جلسات شان) را از مردم پنهان می کنند اما از خدا پنهان 
نمی دارند در حالی که در همان شب نشینی که به محور گفتمان مورد 
عذم رضایت خدا بر گزار مین کننده خداه‌ند با آنان-اشت: در نظام تعرب: 
پرهیز از تجسس و جاسوسی و پرهیز از غیبت محال است. 


تکمله: مقصود از این بحث این نیست که برای فراهم کردن زمينة تولی و 
تبرّی و امر به معروف و نهی از منکر, بنشینیم و همه گناهکاران را به نام 
ی ۱ 
بل برعکس؛ باید برای هدایت گناهکاران و حتی برای بخشیده شدن شان 
دعا کرد تنها دربارة آنان که از حد می گذرند و قابل اصلاح نیستند, به 
حقوق فردی ما تعذی می کنند و پا به مکتب ما, چنین دعائی را می کنیم؛ 
عاجزانه هم از خداوند می خواهیم که به داد ما برسد و شرشان را از سر 
فردیت ما و جامعة ما برطرف کند. 


فردی ما تجاوز می کنند, دعا کنیم. 


یکی از بزرگان با استناد به اين دعا و امثالش می گفت: ائمّه هميشه 
مستجاب الدعا نبوده اند و الا باید با این دعاها, دشمنانشان فوراً میمردند. 


مشاهده می کنید که برداشت نادرست ۱ می رسد ۳ به 
درست باشد در می یابیم که بقای دین. مکتب. و محفوظ ماندن قرآن از 
تحریف, اولاً در اثر این دعاها بعنوان صرفا دعاء انیا بعنوان تعلیمات 
مجتوائی آنها بوده است: آن اقا گمان می. کرد که دعای امام فقط بر علیه 
دشمنان شخصی و فردی خودش بوده ۱ و 
دوام قدرت ستمگران دلیل عدم استجابت دعای امام است. 
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بخش اول 


اشاره 


یاری خداوند بر مظلومان نزدیی است 

حقوق: مظلوم کیست؟ 

جامعه شناسی 

تولی و تبژی 

امر به معروف و نهی از منکر 

خداوند ستمگران را در ستم شان یاری نمی کند 

با من لا بَخقی هآ اتطلمین (2) وت نلیتا فی قصصيغ ی 


0 الساهدین. (3) و با من قرب نضر ره من المظلومین (4) و يا مَنْ 
فد عون عن الظالمین: ای آنکه اخبا ار ان ی 


در تحقیق گزارشات آنان نیازمند گواهي های گواهان نیستی, و ای آنکه 


اشاره 


خداوند قاضی و داور است هم در دنیا و هم در آخرت. و قضاوت خداوند در 
دنیا دو نوع است: 


[- قضاوت تشریعی: احکام را قضاء کرده, یعنی تشربع کرده و حکم هر 
موضوع را توسط قران و اهل بیت علیهم السلام بیان کرده و نظام 
دادرسی را تعیین کرده است: «اِنْ یک 
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یَفَضی بيْتهُمْ بحْکمه»(1). 

2- قضاوت و داوری تکوینی: مجازات ستمگران با بلاهای طبیعی و 
اجتماعی که بخش بزرگ و جنبة مهمی از تاریخ بشر را تشکیل داده اند: 
«فْل سیژوا فی الأرض قانْظوا کیت کان عاقبَمّ المْجُرمین»(2). و «کَیْت 
ِ عاقیة الخفسدین»(3). «کیْف کان عاقبه المکذبین»(4). «کتفت کان 


ی الظالمین»(5). 
این دعا(ی چهاردهم) در مقام شکایت_به خداوند,و تقاضای داوری تکوینی 
است و می گوید: یا 2 من لا بِحقی عآبه أثباء الفتطلمین: ای خدائی که اخبار 


شاکیا ن بر تو پنهان نیست., زیرا خداوند همه چیز را می داند: «یَعْلَمٌ خایْتة 
الأغیّن ما تخفی الصٌدذُور»(6). بر خلاف قضات که نیا زمند تحقیق و 
بررسی و شکایت شاکیان است. و همچنین خداوند نیازمند گواهی 
گواهان نیست. 


چگونگی یاری خداوند بر ستمدیدگان: خداوند یار مظلومان است و حقوق 
آنان را از ستمگران خواهد گرفت اگر در دنیا نگیرد در آخرت خواهد 
گرفت. اما امام (علیه السلام) دربارةٌ یاری دنیوی می گوید: 

یا من قربت نصرئهة من ا ات ای خدائی که یاری تو بر مظلومان 
نزدیک است. پاری خداوند بر افراد ستمدیده و نیز بر جامعه ای که مورد 
ستم جامعة دیگر قرار گرفته. نزدیک است. و چون محور سخن امام علیه 
السلام شکوی و یاری خواستن در دنیا است. پس یاری خداوند در دنیا نیز 
نزدیک است. اما در واقعیت آنخم هی دق مشاهده می کنیم که موارد 
شتیار بل تا خوسنی شماری. اشت که فظله‌مان از بسن هی رفند تفن انکه 
پاری خدا را 


3- آیه های 86 و 103 سورة اعراف و آية 14 سورة نمل. 

4- آية 7 سوره آل عمران؛ آية 1 سوره انعام, آية 6 سوره نحل, 1 
5 سوره زخرف. 

5- آیة 39 سوره یونس: آية 40 سورهة قصص. 


6 آية 19 سورة غافر. 


دريابند. پس معلوم می شود که یاری خداوند نزدیک است اما مشروط 
است؛ مشروط است تنها به یی شرط: خود مظلوم در فراهم امدن زمينة 
ظلم نقش نداشته باشد والا خود او ظالم است و «یا من بَعْدَ وه عن 
الظالمین». نقش مظلوم در فراهم آمدن زمينة ظلم به صورت های زیر 


است: 


[- ترکٍ تولی و تبلای: همانطور که در شرح عنوان این دعا نیز اشاره شد؛ 
ترک تولی و تبلژی موجب می شود که خط و مرز حق و باطل درهم آميخته 
شود و کسانی به ٍِِ و حاکمیت برسند که چنین استحقاقی را ندارند. 
وقتی که حاکمیت چنین باشد به همان نسبت؛ افرادی در بدنه جامعه 
توانمند می شوند که ِ سنخ همان حاکمیت هستند «الناس علی امرائهم 
اشبه من ابائهم»: مردم به حاکمانشان شبیه ترند تا به پدرانشان. این یک 
متّل است اما در واقع یک اصل بس مهم جامعه شناسی است. اربلی در 
کشف الغمه(1) می گوید «الناس علی دین ملوکهم» در حدیث نیز آمده 


است. 


در نصرت خداوند به مظلوم, ابتدا نقش همین مظلوم در از بین رفتن تولی 
و تبژی لحاظ می شود؛ اکر این نقش منفی را نداشته باشد یاری خداوند 
به او فوری است بدون کوچکترین تاخیری. 


2- ترک امر به معروف و نهی از منکر که از یک لحاظ آن روی سک تولی 
و تبژ[ی است با این فرق که تولی و تبژی در تعیین اصل خط و مرز میان 
حزب الله و حزب شیطان است, اما امر به معروف و : نهی از منکر هم در 
آن, و هم در درون حزب الله و جامعة موّمنان است. 1 خداوند بر 
ار کین ایس ده اصل نوی تست ربرا که خودسان ظالم جر وقتی که 
ستمی بر دیگران می رسد ساکت و بی تفاوتند. وقتی که ستمی بر 
خودشان می رسد قيافة مظلوم به خود می گیرند و توجه نمی کنند که این 
همان شتر است که در جلو درب دیگران خوابید و اینک نوبت به او رسیده 


است. 


3 ام پذیرد ففگن. استه کسن یو اصل مور را رن کردم باشد 
لیکن در یک 
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کف | فا یی فلسین قصفی ای رخ مس 2 ظ ی ها تشمی: 


مورد خاضٌی بنابر ملاحظاتی در برابر ظلم ستمگران مقاومت نکند و ستم 
آنان را پر خود بپذیرد. در اینصورت یاری خداوند نزدیک و فوری نمی شود و 
داوری به قیامت مي ماند. قرآن مي گوید: «و لا روا ای الذین لوا 
فتحسک الا و ما لکم قن دون الله من لیا تم لا ۶ 1 تنصرون»(1): و بر 
ی 
که هیچ ولی و سرپرستی غیر از خدا ندارید, و نیز یاری نخواهید شد. 


تقیه در برابر ستمگران هست و فی الجمله در این شکی نیست. اما سخن 
در این است که تَقية چه کسی در نظر خداوند درست است و تقية چه 
کسی نادرست است؟-؟ کسی که خود در فراهم آمدن زمینة ستم دخیل 
است او در واقع از ستم خودش تقیه می کند نه از ستم 


بالاخره تقیْه با ترک تولی و تبرژی و نیز با ترک امر به معروف و نهی از 
منکر, فرق دارد. و تقیه نباید فرد را از صف موّمنین خارج کرده و در صف 
ظالمان قرار دهد و موجب ترک دو اصل بزرگ باشد, دو اصلی که در 
ردیف صلاه و حح, قرار دارند. تارک هر کدام از این اصول که فروع دین 
نامیده می شوند, ظالم است. 


نکاخ تیکر به سخن امام: می گوید خدایا, یاری تو از ظالمان دور است. این 
«دور بودن» به معنی نسبی نیست که توهم شود خداوند بر ظالمان در 
ظلم شان نیز کمک می کند لیکن این کمک او دیر و دور به آنان می رسد. 
بل خداوند به هیچوجه بر ستمگران در ستم شان یاری نمی کند 


بنی امیّه در توجیه مشروعیت خلافت شان با تمسک , به یه ها له ی آلن 
الذی حاعٌ |راهیم فی رَبّهِ آن آتاغ اه المَلک»(2): آیا ندیدی آن (نمرود) را 
که با اب آهیم درباره پزروزد کارنشن محاجه می کرد جون خداوند به او 
تام داوم ود می ند خدام د ناه وخاافت راسه‌ها دادن است 
و و 
هم 
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1- ای 113 سور هود. 
2- اي 258 سوره بقره. 


سا وا دوه اف رس ان اه امام هی کر کر 
خاونه ظالمان. را ور الم ان باری نمی که مه ای کمی اند 
بگوید که من با یاری خداوند فلانی را کشتم(1). 


بخش دوم 

اشاره 

انسان شناسی 

روح فطرت و روح غریزه 

انگیزش های غریزی «هوی» نامیده شده 
انگیزش های فطری «تعقل» است 

عقل و نکراء 

خروج روح از بدن. ممات نامیده می شود 

خروج روح فطرت از بدن. وفات نامیده می شود 


قد عَلِت, یا (لهی, ما تالیی من فلان بّن فان مقا حظَرّت و التهکَةُ منی 
ممّا حجَز ت عَلیْه, بطرا فی نِعمتک علدة. اغتارا بتکیرک عَلَّهٍ: ای خدای 
ی دای را ری و ات چیزی که 
تو آن را ناروا شمرده ای, و بی حرمتی ای که تو آن را منع کرده ای, از راه 

و طغیان در اثر نعمت تو که در اختیارش است. و با مغرور شدن به 
هوشمندی ای که تو آن را دوست نداری. 
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1- این مسئله به «قضا و قدر» منجر می شود. علاقمندان به کتاب «دو 
دست خدا» مراجعه کنند. 


اشاره 


ترجمة فوق مطابق نظر شارحان و مترجمان, آورده شده که به تظر می 
رسد خالی از اشکال نیست: 


اولا: ,.ظاهراً باید کلم «خطرت» با صيفغة مفرد موئث ماضی خوانده شود : 
«خطرت»: بزرگ شد, هنگفت شد. در اینصورت معنی «ممّا خطرت» چنین 
می شود: ستم بزرگ و خطیر از او به من رسیده. 


ثانیا: ظاهرآ باید کلمة «حجزت» به صيغة ماضی, باشد. «خجزت»: ممنوع 


گشته بود. و معنی جمله «و ائتَهَکَةٌ مِّی مقّا حجرّت عَلَیّهٍ» چنین می شود: 
و (خدایا تو می دانی آنچه را که) برایش ممنوع بود درهم ریخت. 


حاجز: کوه, دیوار, پرده که مرز و حریم میان دو چیز باشد. یعنی حقوق من 
برای او محجوز و ممنوع بود اما او این مرز را شکست. 


روح فطرت و روح غریزه- عقل و هوی 


لفظ «نکیرک» و معنی آن نیازمند توضیح است در حدی که برخی از 
شارحان با تسامح از آن عبور کرده اند و برخی نیز درباره ر پیشنهاد زیر 
را داده اند که عین عبارتش چنین است: 


هِ ِ 7 "۳ 7 سم س‌ 
عبارت دعا این است 5 اعتر ار| بتکیرک علیه». چون تفسیر ان بی تکلف 
نیست., به نظر می رسد مصحف باشد و در اصل «بکرمک علیه» بوده و از 
جهت معنی نزدیک تر می نماید چون می توان گفت: به سبب کرم تو بر 
وی مغرور شده است, و نتوان گفت به سب انکار 
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تو بر وی مغرور شده(1). 


باید گفت: این پيشنهاد اشکالی است که این شارح بر دیگر شارحان گرفته 
است و اشکالش نیز وارد است همان طور که خودش استدلال کرده است. 
و باید بر استدلال او افزود که لفظ «کرمک» با کلمة «نعمتک» در جملة ما 
قبل, کاملا تناسب دارد. 


لیکن سخن خودش : نیز ایراد اساسی دارد؛ اولا: اصل عدم تصحیف است. 
خاشا ‏ ی 
انکار و هیچ تصحیفی هم رخ نداده است., بل امام در مقام بیان یک موضوع 
علمی بس مهم در انسان شناسی و علوم انسانی است. برای شرح این 
موضوع لازم است اول معنی «نکراء» که با «نکیر» هم خانواده است 


روشن شود: 
تکرا: سومین حدیث در از اصول کافی چنين, است: «فْلث 3 ما العَقّل 
قال ما عبد بع الرَحَمَنْ و اسب به الْجتان قال فلت قالذی گان فی مُعاوبة 


ققال یلک الا لک السْیْصتَهُ و هی شیچه بالعقل و لیس بالعقل»(2): 

به امام صادق علیه السلام گفتم: عقل چیست؟ گفت: چیزی است که 
میت آن خداوند عبادت شود و بهشت تحصیل شود. گفتم؛ بسن آنجچه در 
معاویه بود چه بود؟ گفت: ان تکذاء اشت, ان شبطنت اشته, آن.شبیه عفر 
است. عقل نیست. 


منابع لغت نیز نکراء را به «دهاء و فطنه» یعنی زیرکی و هوشمندی معنی 
کرده اند, بدیهی است که چون این واژه و هم خانواده هایش هميیشه با یک 
عنصر معنائی منفی همراه هستند. پس در لغت نیز زیرکی و هوشمندی 
منفی, مورد نظر است. 


در مباحث گذشته به شرح رفت که انسان یک روح بیش از حیوان دارد؛ 
حیوان با روح غریزه زندگی می کند, انسان علاوه بر آن روح دیگری دارد 
بنام روح فطرت. در ادبیات قرآن و اهل بیت علیهم السلام. انگیزش های 
روح غریزه «هوی» نامیده می شود و انگیزش های 
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1- ظاهراً آنان که به «انکار» معنی کرده اند به لفظ «انکارک» که در 
اواسط دعا آمده تکیه کرده اند. اما در شرح آن روشن خواهد شد که این 
دو لفظ ربطی به هم ندارند. 

2 کافی. (اصول اه 1ص 1 3ظ داز الاضا: 


روح فطرت «تعقل». روح فطرت آشیانه عقل است؛ حیوان چون فاقد روح 
فطرت است عقل هم ندارد. 


اما انسان در کشمکش روح غربزه و روح فطرت (نفس افاره و نفس 
لوامه) اگر دآرای شخصیت دروتی سالم باشد. عقلش 5 اختیار فطرت 
و نیز از 
دست فطرت گرفته و در جهت خواسته 5 
در این صورت است که عقل به نکراء و شیطنت تبدیل می شود. 


ماسفانه مفسریت قر ار مفصرین اخاخیت هش منکامین. به اضل اساسی 
«تعدد روح» در وجود انسان توجه نکرده اند و انسان را تنها دارای یک روح 
دانسته اند؛ هس توامه و بقبی آکان را دو درچه و دهیرمد یک وو راد 
دانسته اند؛ حتی استاد والامقام شهید مطهری در کتا ب فطرت و نیز در 
کتاب انسان شناسی قرآن(1) پس از آن که با فان شیوا دز ؟ ی و 


کشمکش درونی انسان را سان من کندسا سفانه بر من کرد وب وجود نوا 
یک روح در انسان که می تواند دارای دو درجه و دو مرتبه باشد, تأاکید می 
ند. 


باید توجه داشت که واه «نفس» در قرآن به پنج معنی آمده است و 
همچنین در ادبیات اهل بیت علیهم السلام: 


1- نفس بعنی. تاکس#-هانتد: و انعها یقفا لا کفزی. تفس اکن 
سَینا»(2): بترسید از روزی که هیچ کسی نمی تواند مجازات ت کسی را 
عهده بگیرد. 

2- نفس یعنی «خود» مانند: «کُلٌ الطعام کان جلا لبنی اٍسّرائیل الا ما تم 
اسرائیل علی تَفسه»(3): همه غذا (های طیب) برای بنی اسرآئیل حلال 
بود جز آنچه یعقوب برای خودش حرام کرده بود. 


ص: 107 
1- در سال 1391 توسط مرکز نشر آثار, چاپ شده است. 


2- اية 48 سوره بقره. 
۱[ 


3- نفس پعنی روج فطرت,ٍ مانند: لا و بیوم الْقیاقه(1) و لا آقْسم 
بلس | اللوَامّه»: (1). و «و تفس و ما سَوّاها»(2): سوگند به نفس و بر آن 
قدرت خداوند که آن را قوام داده و آفریده. و به دنبال آن می فرماید: 
«قالعمها فْجُورّها و تقواها»: سپس فجور و تقوی (نادرست زیستن و 
درست زیستن) را , به او الهام کرده است. 


4- نفس یعنی روح غربزه, مانند: «اِنْ التَفَسَ 2 بالسٌوء»(2با. و «من 
خاف قام ره و تهی امس عن الهُوی(40) قَِّ اجه هب العاوی»(۵): 
کمتی که ار مخام پر وود کازش مرو داشته بافید و نقس را از هویباز دارد: 
سن ففت قاوا زع آی است. 


در این ۳ یک «من< کس» هست و یک «نفس». این «کس» کیست و 
چیست که باید نفس را مدیریت کند و آن را از هواها باز دارد-؟ بازدارنده 
و مدیریت کننده روح فطرت است و بازداشته شده و مدیریت شده روح 
غریزه است. 


در انسان شناسی قرآن و اهل بیت علیهم السلام. همانطور که روح غریزه 
غیر از روح فطرت است موه وا از همدیگر و دائماً در درون انسان 
در کشمکش هستند, هوی و عقل نیز دو چیز جدا از همدیگر و دائماً با 
همدیگر در کشمکش هستند. حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده که ما 
رایبه اين دو روح و دوگانگی عقل و هوی, رهنمون می کند؛ می فرماید 
«الَوَی بفْظان العَقل تَایْمْ»(5): هوی همیشه بیدار است اما عقل 


خوابنده است. 


اس وا مر که ی 
همچنین غریزه شهوت و دیگر غرایز. اما عقل در حین خوابیدن انسان کار 
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1- آیه های 1 و 2 سورة قیامت. 


ية 3د سورة یوسف. 
ایه های 40 و 41 سورة نازعات. 
5- بحار, ج 75 ص 228. 


3 
4 


کش تابق رفح خصدت مات هفاتظور که مشتر او سان آنه جالان ‏ توَفی 
لافس حین مَوتها الّتی لَمْ تمْث فی قنامها»(1) دیدیم و نیز در آحادنت 
متعدد مشاهده کرد دیم. 


تعدد روح در وجود انسان که هر کدام انگیزش های خود را دارند و دائماً در 
کشمکش هستند, تک ار شا ور ان اصحاب ائمة طاهرین بوده است. 
با نفوذ تصوف و ارسطوئیات در میان شیعه. این اصل مسلم به فراموشی 
سیرده شده است. مثلا وقتی که اصحاب از زبان امام رضاأ علیه السلام 
می شنوند که انسان در حالت خواب قبض روح می شود, تعجب نمی کنند 
و نمی پرسند: اگر روح او قبض شده پس چگونه زنده است؟ زیرا می 
دانسته اند که آنچه قبض شده روح فطرت است و آنچه در بدن او مانده 
روح غریزه است. پهتر است دوباره حدیت 4 مشاهده کنیم: «ذّ| تام العبد 
و هو سَاجدٌ قال اللهٌ تعالی عَبدٍی قَبِطَث ر حة و هُوَ فی طاعتی»(2): اگر 
بنده ای در حال سجده به خواب رود ۷ متعال می گوید: روح بنده ام 
را قبض کردم در حالی که او در عبادت بود. 


وفات و ممات 


در مقدمه و نیز در شرح دعای اول. ادله ای از قرآن و حدیث دربارةه تعدد 
روح ها در وجود انسان بیان شد. و در دیگر مبحث ها تا اینجا نیز بر آن ادلّه 
افزوده شد و اینک دلیل دیگر: در ادبیات قرآن و اهل بیت علیهم السلام به 
مرگ حیوان «ممات» گفته شده و هرگز واژه «وفات» به کار نرفته است. 
اما دربارة انسان هر دو به کار رفته است. زیرا انسان هم روح غریزه دارد 
و خروج این روح ی ی آن از پیکر حیوان است. و چون 
امتیاز انسان و انسانیت انسان با روح فطرت است دربارهة خروج این روح 
از بدن از واژه وفات و مت شقانت. آن که از ریشه «وفاء» است و بار معنائی 
ارجمند دارد استفاده شده. 


یه اه وی ااشت خی نها ع التی ازجم ک فی منایه» نصّ است پر 
روح فطرت است. دو چیز را عامل وفات دانسته؛ خواب و موت. وفات در 
حین خواب موقتی است و وفات در حین موت, ة 


ص: 109 


1 ای 42 وم ور 


است. 


در _آیه 1 سوره نساء موت را عامل وفات؛ معژفی کرده نه خود وفات: 
«فامسکوه فی البِیّوتِ حتّی ِتَوَفاهن الَمَوت»: آنان زاین خانه خحیونز/ 
کنید تا موت شان وفات شان را فرا آورد. پس موت و وفات دو چیز هستند 
غیر از همدیگر, فرا رشن موت ال مات ور تسد ففات هم شوه 


برگردیم به سخن امام علیه السلام؛ می گوید: خدایا فلان ستمگر بر حقوق 
من تعذی کرده از راه تکبر در اثر نعمت ِ در اختیارش است و 
«اعْترّاراً بتکیرک عَلیه»: و با مغرور شدن بنکیر تو که بر اوست. 


یعنی او به توان هوش و توان مدیریت و زیرکی خودش, مغرور شده و بر 
هت کرو انس هرت و مان رفن که ری را 
شیطنت است. همانطور که در کلام امام صادق علیه السلام دیدیم. 


نکیر یعنی مذموم و نکوهیده. دهاء مذموم و هوشمندی نکوهیده (مانند آنچه 
و مذموم و نکوهیده است. امام می گوید: خداپا او به جیزی مغرور شده که 


در نظر تو نکیر است. 


شاید هیچ ستمگری با خصلت ستمگری, یافت نشود که دارای هوشمندی و 
زیرکی نکرائی نباشد. و ستمگران نامدار تاریخ همگی این استعداد نکرائی 


را داشتند و دارند. 


بهترین منبع لغت؛ خود قرآن است: ات وم رت «استجیئوا نکم 
من قَبْل آن یی یوم لا رَد ة من الله ما کم من مَلجا مَلجا یَومَیذٍ و ما لکَمْ من 
تکیر»: اجابت کنید دعوت پرفردکارتان رش از آنکه 9 فرا رسد که 
باز گشتی از سوی خداوند ندارد و در آن نه روژزنه پناهگاهی دارید و نه 
نکیری. 


برخی از مفسرین و مترجمین, واژه نکیر را ذ آیزن. ابه یهد فعتین «انکار 
کردن». و برخی دیگر به معنی «مدافع» گرفته اند, در حالی که هر فرد 
اشنا با ادبیات عرب می داند که این 
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برداشت ها نادرست و از باب درماندگی و ناچاری است؛ انکار مصدر از 
باب افعال است در حالی که نکیر صفت مشبهه از ثلائی مجرد است. و 
همچنین مدافع از باب مفاعله است نه ثلائی مجرد, و اگر به جای آن 
«دافع» گذاشته شود باز هیچ دلیل آدبی و لغوی ندارد. و اگر آیه را با 
ادییاتت و عبانی: اسان شتاتی فران:و اهل بت ( علهم السلام) تفسیر می 
کردند می دیدند که معنی درست این یت «نه روزنه پناهگاهی دارند و 
نه هوشمندی نکرائی که نجات شان دهد». 


اسان تاره با تا دهم زار سای باه 
جوتی. غير از این دو هیچ راهی برایش نیست. ایه می فرماید در ان روز, 
نه روزنه امکان پناهجوئی برای شان هست زیرا هیچ پناهی وجود ندارد و 
نه برای شان امکان مکر, حیله و بهره گیری از هوشمندی نکرائی خودشان 
۱ 


در این دنیا افرادی مانند معاویه و عمروعاص می توانند از هوشمندی نکیر 
خود استفاده کنند اما در قیامت چنین امکانی براي شان نیست. این 
موضی ی متأسفانه تفسیر قرآن 
شود؛ ار ی ی 


1- آیه های 42, 43 و 44 سورة حج چنین است: «و ان یکیو ک فقو کذبت 
هم قَوَمْ توح و عادٌ و تَمَودُ(42) و قَوَمْ ابراهیم و قَوَمْ لوطٍ(43) و أَْحابٌ 
مک و کاس موسی فاقایت للکافرین به احته قعت کان تکبره: اگر تو 
را تکذیب کنند, نیش, از آنان قوم نوح, غاد و مود تبر سا وان شان را 
تکذیب کردند- و همچنین قوم ابراهیم و لوط- و همچنین اصحاب مدین, و 
نیز موسی تکذیب شد. پس مهلتی به آنان دادم سپس آنان را (به مجازات) 
گرفتم. پس چه شد نکیر شان؟ 


یعنی وقتی که مهلت شان تمام شود, کاری از هون کر ارف 


2 آیه 45 سورة سباء: «و کَذّب الذین من تلهم ما بَلَعْوا معشار ما 
آتیْناهم فکذبوا رسلی قکیْف کان تکیر»: ای کیت رانا ارف 
بودند 0 کردند, در حالی که اینان به یک دهم آنچه به آنان داده بودیم 
(از قدرت) نمی رسند, پس چه شد هوشمندی تکرائن شان؟ 
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شان دهد. 


ده آنن های 5 و 20 ,.سورة فاطر: «و ان گنوک قَقدٌ گَذّتَ الذین من 
قبلهق جاءلهم رهم بالبیناب و بالبُر و بالکتاب الْمْنیر(25) نم َو الذین 
کقموا کف کان اتود را کدی کت سین کات کرخنه بان که 
پیش از اینان بودند پیامبران شان را که با حجت های روشن و نوشته های 
رزوشتی. تخبتن آمدم نودتد: تن ( به مجازات) گرفتم کافران را , پس جه 


شد نکیرشان؟ 
4 و همچنین آية 18 سورة ملک: «و لَقَدٌ کَدّبِ الذین من تلهم قَکیّفَ کان 
تکیر». 


در تحلیل و شناخت ماهیت تاریخ مشاهده می کنیم که هميیشه سران 
کابالشتم با اسفانه از رشان مفوتمندی نکراتی,سان بر باونی مساط 
شده آند, و مراد این ابه ها همین عنصر تاریخی است. 


بس مهم را در «عقل شناسی», «انسان شناسی». «شناخت ماهیت 
تاریخ», در نظر دارد. 


دقت: به کلمة «خذ» در سخن امام(1), 


و «اخذت» در آیه های بالا توجه کنید؛ می بینید که چه رابطه و پیوند 
ی هت قرآن «تبیان کل شیی» است و بحکم آية 
«أَیرّلنا الیک الذکر لبیّن للّاس ما رل الیهمٍ»( )2 پیامبر و آل (صلی الله 
علیهم) نیز تبیان اين تبیان هستند؛ کلام امام در شرح و بیان آیه های مزبور 
اشفت که هم «نکیر »را بیان می کنده هم «احن» را 


مدب تعلین ‏ جل ۳ ۱۰ یفترقا» ما را موظف می کند که میان قرآن و 
اهل شت: غلیهم. السلام) جدانن تبندا نم شرا اش که کاماا با همدبیر بیوید 


ِِِ 


و امام در این دعابه ما یاد می دهد بدانیم مدیریت کابالیسم که بر اساس 
«هدف وسیله را توجیه می کند» مبتنی است., تمام شدنی و مورد اخذ 
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[- در آغاز بخش سوم: «و خُذٌ ظالمی و عَذوّی...». 


به تدریج در جریان کابالیسم قرار نگیریم, و با مکتب مان زاویه باز نکنیم. و 
در بخش چهارم خواهیم دید که به ما یاد می دهد با ستمگران سازش 
نداشته باشیم بل نسبت به آنان خشم قلبي و غیظ داشته باشیم, و دانسته 
پا ندانسته در گودال لیبرالیسم نیفتیم. تولی و تبلای را حفظ کنیم و در 
فقرات اواخر دعا خواهیم دید که به ما یاد می دهد «نیه صادقه و صبر 
دائم» داشته باشیم. 


اکز وی دفت کشا مساو عمس فا ای ع لول ارم آزیه 
که زمينة انتظار را در روحية ما فراهم می کند؛ روحیه پایداری در مکتب. ۰ و 
امید را می دهد. استجابت این دعا نیز در پایان تاریخ کابالیسم است(1). 
بخش سوم 

اشاره 

هدف وسیله را توجیه نمی کند 

تربیت شخصیت فردی در جهت شخصیت اجتماعی 


اک 


ها و 2 خذایا بر شحمد و انش 
یت ی از ات ی ی ی ی 
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- رجوع کنید به کتاب «کابالا و پایان تاربخش». 


قدرت خود تیزی او بر من را بشکن, و او را در امور خودش (گرفتار کرده 
و مشغول کن, و از آنچه بر علیه اوست ناتوان گردان, خدایا بر محمد و 
لش درود فرست. و ستم وی بر من را آسان نگردان, و در برابر او برای 
من یاری نیکوکن, و مرا از (ارتکاب) مانند کارهای او نگهدار, و و حال مرا 
مانند حال او قرار مده. 


اشاره 


لغت: افلل: صيفةّ امر حاضر از باب افعال از ريشه «فل». به معنی «ترک 
برداشتن». در هم شکستن. 


پناوی: مفرد مذکر از باب مفاعله که کاربرد بین آثنین دارد؛ یعنی دو چیز 
قصد همدیگر کنند. و چون ایام علبه المام با خرف ما ایو دی 
معلوم می شود که مرادش حوادث و پیشامدهائی است که متوجه ستمگر 
شوند و توان او را به تحلیل ببرند. و جملة «و عَجْزا عَمّا یتاویه» عطف 
تفسیر است که جملة «و اجْعَل له شَغلا فیما پلیه» را تفسیر می کند و هر 
دو به یک محور هستند. 


برخی شارحان این جمله را بدینگونه معنی کرده اند: «در پیش دشمنش 
ناتوان کن». اما در این صورت باید «عمُن» می گفت نه «عشا». این اشتباه 
از برداشتی که از منایع لفت کرده اند ناشی شده, زیرا اهل لفت باب 
مفاعلة این ماده را به دشمن معنی کرده اند. لیکن باید توجه کرد که امام 
علیه السلام گرفتاری و بلا را نیژ دشمن نامیده است, پس باید بدینصورت 
ترجمه شود «و از آنچه بر علیه اوست ناتوان گردان». 


و با بان فیکرد فظر یه اف ترا معضود امام در این تعملة 
مصداق«اللهم اشغل الظالمین بالظالمین» نیست. زیرا آنچه می خواهد 
«ناتوان شدن» است و ناتوانی یک ظالم در برابر ظالم دیگر, عین توانمند 
شدن آن ظالم دیگر است؛ و امام برای توانمند شدن هیچ ستمگری دعا 
ار اما ناتوانی یک ستمگر در برابر گرفتاری های خود, عین مطلوب 


است. 


کشت سک اند و سک از اف ای افص ااطاله 
بالظالمین» نیز «اللهم اعجز 
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الظالمین بالظالمین» است. این درست است لیکن حرف «ما» را از عام 
شمول بودن, خارج نمی کند که شامل هر گرفتاری است و یکی از 
مصادیق ان ناتوانی هر دو ظالم می شود و البته محور سخن امام تنها یک 
ظالم است نه دو ظالم. 


هدف وسیله را توجیه نمی کند 


امام علیه السلام در برابر ستم ستمگر, از خدا یاری می طلبد لیکن نه هر 
گونه یاری, بل می گوید: «و خسن عَلَیّ عَوْْی» و نیکو گردان یاری بر من 
را در برابر او «یاری زیبا و نیکو» می خواهد. زیرا کمک خداوندر بر دو نوع 
است؛ گاهی ستمگری را بر ستمگری پیروز می کند. امام می گوید خدایا 

من اینگونه پیروزی را نمی خواهم, از طریق احسن از شر او رها شوم. که 

و جمله بعدی , توضیح این «آحسن» است که می گوید «و اغصمّنی من 
متل اققاله, لا تجْعلنی فی مِئل حاله». آنچه مورد نظر قرآن و اهل بیت 
(غلبهم السلام) است دفع ستم با وسایل وراه مشروع آسته ند هن مسا 
ای و نه دفع ستم بوسیله ستم. 


امام صادق علیه السلام دعوت ابومسلم را نپذیرفت نامه او را هنن 
انداخت و به پیک او گفت: برو پاسخ نامه همین بود. زیرا| قیام اسان 
قیام شیعیان ای بود که به «ولایت» معتقد و و امام را «حجهة من 
عند الله» نمی دانستند؛ شعارشان «الرصی من ال محَمّد» بود؛ یعنی به 
هی کنن ان خاتخانصامتر ریهاشم داضی. شویم خلافت. ۱ به او می 
دهیم. و باصطلاح بیعت شان را «معطی سمت» می دانستند. و آقام می 
دید که نتیجهة این قیام خلافتی خواهد بود دقیقاً از سنخ خلافت بنی آ تفر و 
این دفع ستم است با ستم دیگر, و رفتارش رفتار آنها و حالش نیز حال 
انهاء و اشاور که عااوت اسان خی شید 


تربیت شخصیت فردی در جهت شخصیت اجتماعی 


در بت از «عنوان این دغا»ما توعه ببه. عباوت «اع ای من الظالمین مَا لا 
یُچب», بستر این دعا را به هر ستمی که به شخص امام شود یا به دیگر 
افراد و پا به جامعه شود., تعمیم دادیم که مراد امام تنها ستمی نیست که 
مستقیما به خود او متوجه باشد بل هر عمل. ستمکران. اغم از بدعت: 


تضعیف دین, عدم رعایت عدالت و.... همگی ستم است و از همة این ستم 
ها شکوه می کند, اما مشاهده می 
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ابا اه مار کرو وان ان وعا رای کی هه رای ناما 
در بستر فردی و خویشتن خویش تفسیر کنیم, يا بر همان باور باشیم که 
مقصود امام شامل اجتماعیات هم می شود و چشم اندازش فراتر از دايره 
فردی خویش است ؟-؟ اگر مرادش هر ستمی است که بر انسان به عنوان 
یک موجود اجتماعی است, پس چرا همه جملاتش به محور ضمیر متکلم 
«من» می چرخد؟ 


پاسخ: اولاً: ما نمی توانیم از عبارتی که در عنوان دعا آمده صرفنظر کنیم و 
هرگز چنین اختیاری تا یا تا اند. تسا محتوای صحیفه صرفاً راز و 
نیاز امام با خدا نیست, اگر چنین بود آن را در قالب یک کتاب به ما نمی 
دادند. ثالثا: صحیفه را فقط به خاطر یادگرفتن نحوة راز و نیاز به ما نداده 
اند. بل همانطور که در مقدمة آن یحیی بن زید می گوید و امام صادق علیه 
السلام نیز این کفته او را تابید هی کند که صخیقه علم وردانش. است: در 
قالب دعا, و دعا است در قالب علم و دانش. این دعای چهاردهم نیز صرفاً 


دعا نیست, مدرسه است, به شرح زیر: 


در مباحث گذشته بیان شد که مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) به 
«شخصیت جامعه» معتقد است و در عین حال نه به «اصالت 1 
معتقد است و نه به «اصالت فرد» بل امرّ بین امرین. که یکی از اساسی 
ترین پایه های علوم انسانی این مکتب است. 


ار تسه ار افتضا ها ها تفه ان ۵ اقضاها ساره 
دافعه فردی افراد خویش کاملا 0 و در مواردی متضاد 2 اما این 
شخصیت متفاوت جامعه, کاملا بریده و جراحی شده از شخصیت فردی 
افراد نیست. اقتضاهای فردی افراد مانند تکه های پازل که در یک تعامل با 
اشکال مختلف و رنگ های مختلف در کنار هم قرار می گیرند و تابلوئی را 
قم شا زند به امه کم کیت ایلیا یت .هر کدام از کب 
متفاوت بل متضاد هم هست. پس شخصیت تابلو که جاذبه و دافعه اش با 
تک تک تکه ها متفاوت 


ص: 116 


از جانب دیگر: شخصیت تابلو «مساوی مجموع تکه ها» نیست. زیرا اگر 
مجموع آن تکه ها را روی همدیگر تلنبار کنید. شخصیت تابلو به وجود نمی 
آید. بنابراین دربارة جامعه نه مارکسیسم درست است و نه لیبرالیسم بل 
امر بین امرین. 


این دعای چهاردهم درصدد ساختن تکه های پازل است. درصدد ساختن 
افراد است به نحوی که برای آن «تعامل» مستعد باشند 0 مورد 
نظر واه وحود آهرند: و در چان و روح افراد جای بگیرد که راه مقابله با 
ستم بوسیله ستم نیست تا هدف شان وسیلة شان را توجیه کند, یا 
رفتارشان از سنخ همان رفتار ستمگران باشد. یا حال و حالت شان همان 
حال و حالت ظالمان باشد. که می گوید: و خسن عَلیّهٍ عَوّنْی. و اعصمنی 
من _متّل افْقاله, و لا تجْقلیی فی مثل اله. اینی, به ال همین کلمة «لا 
لیگران بگزديم هم موه‌هانتی را اهوم کر 


1- آیة 150 سورة اعراف: «و لا تعلنی 2 مَع المَوّم الظالمین». 

2 آية 94 سورة مومنون: «رَبٌ قلا نی فی الْقَوّم الظالمین». 

3- آیة 47 سورة اعراف: «زنا لا تمْقلنا مع الَْوْم الظالمین». 

و دربارة «عون آحسن» گفته شد که گاهی خداوند ستمگری را در برابر 


ستمگر دیگر یاری می کند و همینطور ستمگران را در برابر ستمگران 
۹ 105۳ 


1- ی 85 سورةٌ یونس : «رجنا لا تجعلنا فثتة لِلْمَوّم الظالمین». این ابه وه 
کاربرد دارد: الف: مظلومان ابزار امتحان ظالمان هستند؛ خدایا ما را در 
سلطه ظالمان قرار نده تا مور که انان را دچار فتنه و امتحان کنی. ب: 
خدایا در مقابله با ستمگران, ما را صرفا ابزار گرفتاری آنان قرار نده 
همانطور که ستمگران را ابزار گرفتاری ستمگران قرار می دهی. (مانند 
ستمگران عباسی که موجب گرفتاری ستمگران اموی شدند). 


2 آیة 5 سورة ممتحنه: «رّنا لاتکعلنا فثتة فثتة للذین کقرژوا». 


تذیهی است مراد اد این دی آبه. این تنست که ما هی خر فتاری.با فشکلن 
برای ستمگران 
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ایجاد نکنیم يا با آنان مقابله تنکنیم: بویژه این آبه اخیر که از زبان حضرت 
ابراهیم آمده که بت شکنی را راه انداخت و آن همه گرفتاری برای دولت 
قدرتمند آکد (عاد) در پایتخت شان بابل ایجاد کرد. بل مراد این است که 
مقابله با ستم و ستمکران بر اساس «هدف وسیله را توجیه می کند» 
نباشد. در اینصورت هر دو طرف ستمگر می شوند. 


انبیاء ید سانتد امام سجان علیه المتاام.با یر متکلض این اصل خود سازی 
را از خداوند خواسته اند به رسول اکرم اسلام دستور می دهد که بگو؛ 
«رب بٍ ادخلنی مَدْحَل صِدّق و آخرجْنی مُحْرَح صِدّق و اجْعَل لی من لدْنک 
شْلطانً تصیر |»(1): برد کارا هر (در هر کار) با صداقت وارد کن و با 
صداقت خارج کن؛ و از سوی خودت حجتی یاری کننده برایم قرار ده. یعنی 
هدفم وسیله ام را توجیه نکند. این ایه با ضمیر متکلم وحده است اما بر ما 


و در آیه های 93 و 864 سوره شعر |ء همین خواسته را از زیان حضرت 
ابراهیم با ضمیر متکلم وحدم آوردو سپس : تصریح کرده که دیگران نیز از او 
باد بگیرند: «رّب هت لی خْكُماً و آلجفنی بالصالحین(83) و اجْعَلْ لی لسان 
صدّق فی الآخرین». بعتی خدابا فرا از ضالحان قزار بده و آیتدکان و تارند 
را باز توکتتد مان ر اق هت و مکی هن قو اد ده 


پس دعای همة معصومان دربارة خودشان و با ضمیر متکلم, درس است 
برای همگان خواه در عصر خودشان و خواه در آینده تاریخ. و اگر افراد 
بدینگونه تربیت شوند پازل هائی می شوند که آن تابلوی مورد نظر جامعه 
ا صی و این چنین است 
رابطه جملة «او رای من الظالمین ما لا پچب» در عنوان این دعا که هر 
کی ار ی وی و 
خواه ستمی که بر افراد دیگر و يا جامعه می شود) را در نظر دارد. ۰ 
کم رات فد اف اشنا رت کید 
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لد ای 0 شتورة تشر 


بخش چهارم 


شاج 

الَخْتْ فی اللّه و الَبْعْض فی اللّه معیار سلامت شخصیت 
باید مومن نسبت به ستمگران خشم و غیظ داشته باشد 
مکتب و لیبرالیسم 

روخية لییر الشستن افت بز ری هکت است 


اللق صل علن فعتدع امه آ نوی عاه فاصم وین عظن 
به شْقاءٌ, و من حَتقی عَلیّه وقاء: خدایا بر محمد و آلش درود فرست. و مرا 
در برابر او نصرت ده نصرتی حاضر و معجل, تا شفای غیظ من که به او 
۳۳ 


اشاره 


لغت: حَتَق: لفظ دیگری است به معنای همان غیظ و بغض. 


دو اصل از عقاید شیعه, و متام است: عدم ظلم پذیری که بحثش 
کد شتا و عدم بغض و کینه , به خاطر امور ماذدی. زیرا بغض و کینه به خاطر 
اخود قاری ناکت رنه احفی رسمار کند هو افت هان اشده قاییم 1 
ندارد. و همینطور است هر بغض و کینه ای که به محور حقوق فردیت فرد 
باشد: اما توع:ذیکری از بقض و کته هنتت که نه تتما آدمی: را تیمار تصی 


کند بل لازم و ضروری و سلاهتی بخش بر روح انسان است؛ اين همان 
«الَجْت فی ال و اللْفْض فی اللّه» است. 


اینک این بخش از دعا را چکونه معنی کنیم؟ ایا (تعوذ بالله) آمام را یک 
شخص کینه توز و مبلغ کینه توزی بدانیم؟ بدیهی است که چنین تفسیری 
غلط است و هیچ فرد فهمیده ای- خواه مسلمان و غیر مسلمان- چنین 
چیزی را نمی پذیرد. 
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پس این سه جمله دلالت کامل و قاطع دارند که اين دعا در جهت و بستر 
اجتماعی جریان دارد و مراد از ستم و نالیدن از ستمگران, ستم هائی 
است که بر دین و مکتب می شود؛ مقصود امام کسانی هستند که به آتین 
باق و ات ات اد 
قوانین عام شمول. و این همان موضوع است که در شرح «عنوان این 
دعا» دربارة عبارت ۱ بیان شد. 


اسلام هرگز دربارة حقوق فردی به بغض و کینه توزی دعوت نکرده است 
بل فرموده است: 


له ای 4 سورخ ال قموان »ال کاظمیه فیط ک العافیهکن ان 
2 آیة 199 سورةه اعراف: «جْذ العف و أَمرّ بالعژف». 
3- آیة 22 سورة نور: «و لیِعفْوا و لیَصَعَجوا». 


تعففا ۶ تصفخها ۶: ۶7 


4 آية 4 سورة تغابن: «و | ن تعفوا و عفر وا فان ال عَفْورٌ 


5- آیة 40 سور شوری: «قتخزاء سیته نسیتة منلما ققم:عفا و أَصل امرخ 
عن الله». آیا امام سجاد علیه السلام بر خلاف این ایه, انتقام جوئی 


شخصی را بر «اجر علی الله» ترجیح می دهد!؟! هرگز چنین نیست. 


آنان پدرش را کشته اند, بل به جهت آن است که آنان یک امام را شهید 
کرده اند؛ حق را کشته اند. حز حتي اگر یک فرد معمولی نیز بناحق کشته شود 
قاتل او مشمول «اقض ی اللّه» می شود. 


الَخْبْ فی ال و البْفْض فی اللّه 


گفته شد که الخْبٌ فی الله و البه لبَعض فی الله, نه تنها بیماری نیست و سر 
از عقده روانی در نمی اورد, بل حاکی از سلامت روح» و ظلم سنیزی, 
منژه بودن از بیماری ریاء, و نفروختن دین به دنیا, , بویژه نفروختن دین خود 
برای دنیای دیگران: و سلامت از دیگر بیماری های شخصیتی می باشد. و 


ی ات نت 


/ 


وَحده» : برای شما اسوه خوبی در ابراهیم و کسانی که با او بودند, هست. 
پرستید بیزاریم و به راه و باور شما کافریم و میان ما و شما عداوت و 
بغض ابدی خواهد بود تا مر که به خدای یگانه ایمان بياورید. 


ما : وق 
عغضتب اللَه عَلَْهم ما هم نو و یَحْلفْونَ علی الکذب 5 
یعلمُون»: آپا 0 0 و 
غذا.هستتم آنان هه انشا سستتتد وله از آنان: نت کند. دوع ناد مین کنند 
سس ای ی او و بای ترس ای مت 
«اسْتَجُود لیم السْبّطان قائساهم ذکر ال ولیک جرب الشْیّطان آا ان 
جرب الصا ۱۳۳ 0 مستولی شده و یاد خدا ۳1 
از خاطر آنها برده, آنانند حزپ شیطان, بدانید: حزب شیطان زیانکارانند. 
«لا تجد قوّما وْمُونَ باللهٍ و الوم الأخرِ بُوادُوتَ عم تم حَادّ ال و رَسوله و لو 
کائوا أَباعفم و ناف أو وا أو عَشيرَهم اولیک کنت فی لو 
الایمان و ایهم بروج اه و بُِخِلهْمْ جات تجری ,هن تختها الألهاُ خا 

فپها ری ال عم و روا عه اریک ینت لاه او رل 2 
الْعْفَلِخُون»: مردمی را که ایمان به خدا| و قیامت ژازند نمی تاتهه که 5 
دشمنان خدا| و رسولش دوستبی کنند, گرچه پدران شان: پا فرزندان شان, 
یاهمان ها حویسان‌شای‌باشتن آیان کسانی هد که راون اما ۱ 
بر رل هاسان رو پوسته ری ار تاه خفرین: آنان ۱ 
تقویت کرده. و وارد می کند انان را به بهشتی که از زیر درختانش نهرها 
جاری است., در انجا جاودان هستند, خدا از آتان راضی. است و آنان ثیز از 
خدا راضی هستند, انان حزب الله هستند و بدانید که حزب الله پیروز و 
رستگارانند. 


حزب شیطان؛ آن مسلمانانی که اهل تبژی نیستند و با کافران روابط 
دوستی دارند را حزب شیطان نامیده است. بنابراین تولی و تبژی معیار 
خر الله. تودزن و-خزت: شنطان نودن: اشت, ود آبه های. دیکر. نیز در این 
باره هست. 
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۳ 
تولی و تبرژی در حدیث 


مق کمل ایمانة(1): هر کس دوست دارد برای خدا, و مبغفوض دارد برای 


خدا (حب و بغضش به خاطر خدا باشد) دهش و بخشش نیز برای خدا 
باشد. او از کسانی است که ایمانش کامل شده است. 


2 ال رسول اللّه (صَلّی كِ یه و آله) لأضحایه أَحْ ری الایمان وق 
ققالو ال و َسولة عم و قال عطقم الطلاة و فال بَعطهَمْ رکه و قال 
َعْضْهِم الصَیَام و ال فده لحجْ و الْعْفَرَة و قال بَعَصْهْمْ الجها ققال 


سول الله ص کل ما فلثْمْ قصل و لیس به و لکن أَوَتق ری الایمان الْحتٌ 
فی اللّهٍ و الْْعْضّ فی اللّه و توالی أَولیَاء الله و البوّی من آغذاء اللو(2): 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به اصحابش فرمود: کدام پایه (و عنصر) 
ایمان در استحکام ایمان مهمتر است؟ گفتند: خدا| قآ مزر بهنر می 
داند؛ انگاه برخی گفتند: نماز. برخی دیگر گفتند: زکات. برخی: روزه. 
هو ای سا من است نیستند. مک ری مان 
عنصر ایمان, الب فی الله و البْفْض فی ال و دوستی با دوستان خدا و 


تبری از دشمنان خدا, است. 


3- امام صادق فرمود: سه چیز از نشانه های موّمن است: عِلْمَةٌ بالله و 5 


بت هر بخ 11 


خدا شناسی اش, و شناختش در اینکه چه کسی را باید دوست بدارد و چه 
کقتفی: را مبغوض بدارد. 

شناخت: در این بیان امام, شناخت کسی که باید محبوب باشد و کسی که 
باید مبفوض باشد, یک تکلر تکلیف مهم در حد تدلر تکلیف شناخت خدا, شمرده شده 


است. 


4 امام صادق علیه السلام فرمود: کل : من لَم بُجٌِ عَلی الاین و لَمْ بََغَضَ 
علی الدین قلا دین ل(4): هر کس دوست داشتنش به خاطر ۳ و 
مبغوض داشتنش به خاطر دین نباشد. پس او دین 
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1- کافی, ج 2 ص 124 ط دار الاضواء. 
2 همان, ص 125- 126. 

3- همان ص 126. 

4- همان ص 127. 


ندارد. 


مرحوم علامه مجلسی در بحار (ح 606 ص‌ 230 تا 254 سی و چهار حدیثت 
دیگر (علاوه بر حدیث هائّی که در ابواب دیگر آورده) در این باره نقل کرده 


است. 


این دعای چهاردهم صحیفه نیز که امام علیه السلام دی مقام بغض و غیظ 
کا اما وتف نس 
است و آن ستمي که مورد نظرش است و دعائی که ؛ بر علیه ستمگر می 
دین و مذهب او می شوند, نه فقط منافع شخصی خودش. 


و باید تکرار کرد: در اثر استجابت این دعاها است که مکتب تشیع با وجود 
است. و برای یک محقق, مهم این است که دریابد: در طول تاریخ بشر هیچ 
مکتبی به اندازة تشیع مورد هجوم نبوده, و هیچ مکتبی نتوانسته مانند تشیع 
اس و بقاء داشته باشد. و همین بقاء و دوام همان «شفای غیظ امام, 
و استیفای بعض آن حضرت» است که می گوید: ی به شقاء, 
3 من حتقی عَلیه وفاء. 


لا ۳ 


اشاره 


ستمگر را به خدا| واگذار-؟! 


دلیل دیگر 

1 ٍِ _ ِ تب ۳ ءه9 ۳ ۳۳ 3 4 

اللهَمُ صل علی مَحَمَدٍ 6 اله, و عَوَصْنی مِنْ مه لی عَفوک, و آبدلیی بسٌوء 

صنبعه بی رَخمتک, فکل مکروو جلل دون پتیخطک, و کل مَرُزیّه سَواء مَع 
: ِ أ نللح 5 
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خدایا بر محمد و آلش درود فرست, و در عوض ستمی که او بر من کرده 
مرا مشمول عقو و بخشش خود گردان, و در عوض کردار بد او دربارة من 
بر من رحمت کن, زیرا هر ناخوشایند (هر بلائی) کوچکتر از خشم تو است, 
هر مصتیت نار کی با داشتن لطی نو اسان انست: خدایا همچنانکه مظلوم 


شدن را بر من نمی پسندی مرا از ظالم بودن نیز باز دار. خدایا به کسی 
جز تو شکوه نمی کنم, و از هیچ داوری کننده ای یاری نمی طلبم غیر از تو. 
پاک و منژهی تو. 


تشه کر با به خدا واگذار 


اينکه گفته اند «ستمگر را به خدا واگذار» درست است لیکن با دو شرط: 


[- فرد مظلوم روحية ستم پذیری نداشته باشد. زیرا ستم پذیری نه فقط 
حاکی از آفت و بیماری شخصیت است., بل عامل گستاخی ستمگر و نیز 
زواج شتم من کرزد: این خود نوعی گناه است. 


2- دلایل عقلانی برای عدم مقاومت و مبارزه داشته باشد. مراد از عقلانی. 


مجازات خداوند دربارة ستم شخصی و فردی: در این باره با دو شرط با لاء 
شخص ستمگر بی تردید در اين دنیا نیز به جزای عمل خود خواهد رسید. 


اما مجازات دربارة ستمگر بر دین و مکتب: ستمگر و ستمگران در اين باره 


1- گاهی در این دنیا نیز به سزای عمل شان می رسند. این زمانی است 
که اولا ستم از حد 
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ثانیا ستم از ناحیه یک فرد باشد نه از ناحیه یک «جریان ستمگر». فرعون 
های بسیاری بر مصر حکومت کردند اما آنکه غرق شد علاوه بر ستم نظام 
اجتماعی ظالم. شخصا به ستمگری نیز پرداخت. او ابتدا پیشامدی بنام 
«نبوت موسی» را ماند ای برای سرکوب مجلس سنا کرد و به استبداد 
کامل رسید و ستم نظام را به ستم شخصی خود تبدیل کرد. لذا در دنیا هم 
مجازات شد(2). 


2- گاهی در اين دنیا مجازات نمی شوند؛ این زمانی است که ستمگران یک 
نظام اجتماعی ستمگر ایجاد کرده و بر مردم تحمیل کنند؛ نظام ستمگر 
باشد نه یک شخص معین. در اینصورت مجازات شان به قیامت می ماند 


پایان برسد(3). 


ماه مد ی نام وا اعد ره وم 
مجازات را در نظر دارد. 


مجازات ها بر اساس داوری ها: داوری بر دو نوع است: داوری در محاکم 
پشری؛ اگر یک محکمه ای حق مظلومی را از الم بگیرد, باز ظالم در 
اخرت مجازات خواهد شد. زیرا گرچه حق مظلوم از او گرفته شده لیکن 
خود «تعدی» یک ستم است که مجازات ان به اخرت می ماند. حتی در 
بهترین داوری ها و عادلانه ترین حکم ها. 


خداوند عوض می دهد: اگر مظلومیت با دو شرط مذکور باشد, خداوند در 
عوض آن به مظلوم نعمت می دهد هم در دنیا و هم در آخرت که امام علیه 
السلام با تعبیر «عفوک» و «رحمتک» هر دو را می خواهد. و می گوید 
تحمل هر ستم بزرگ و گرفتاری بزرگ کوچکتر از خشم تو است. و کل 
مرزئه سواء مَع مَوجدتک: ۵ هر فضبنت بار ک با داشتن. لطق. تور اشنان 


است. 
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1- کشا یا کیفاً یا هر دو. 
2- شرح بیشتر در کتاب «کابالا و پایان تاربخش». 


فاسفانه: ایخ له اما زا درمست فعنی کرت اند و کمقه آنو وا قضت 
تو هر سختی هموار شدنی است. و يا چنین معنی کرده اند: و هر آندوهی با 
پیشامد عضب تو هموار است. 


یعنی با مراجعه به متون لغت کلمة «موجده» را به معنی «غضب» گرفته 
اند, در حالی که همان منابع لفت این کاربرد را به همراهی «علیه» 
مشروط کرده اند؛ همانطور که لفظ «رغب» به همراه «به» به معنی میل 
و رغبت است. و به همراه لفظ «عن» به معنی نفرت و بیزاری است. 
کلمةّ «موجده» نیز وقتی به معنی غضب است که به همراه «علیه» باشد. 
ولا به: معنی: 9و اش 6 و برخوردار شدن» است که از باب «وَجد- یجذ» 
است. و امام علیه السلام می گوید: خدایا هر ستم بزرگ کوچکتر از خشم 

تو است و هر مصیبت بزرگ با داشتن لطف تو و با برخوردار بودن ۳ 
رحمت تو, اسان است. 


خداوند ستم پذیری را نمی پسندد 


امام می گوید: خدایاء قَمَا کَرَهت الق أن أَظْلّم: همانطور که مظلوم شدن 
را بر من نمی پسندی. 


أز این که من ظلم پذیر باشم خوشت تصی انتم ما تطور .هم «اففتی اف آن 
اظلم» به من توفیق بده که ستمگر نیز نباشم. 


متأسفانه این جمله را نیز درست معنی نکرده اند و گفته اند: خدایا همچنان 
که مظلوم شدن را بر من ناگوار گردانیده ای. پا گفته اند: همچنانکه ناپسند 
من گردانیدی که ستم بکشم. و توجه نکرده اند که در اینصورت باند: قبو 
گفت: «کژهت» پا تشدید حرف «ر», در حالی که در هم ضبط ها و نسخه 
ها بدون تشدید آمده است. و باید توجه کرد که در عربی تشدید جایگاه یک 
حرف کامل را دارد و کسی دربارة آن تسامح نمی کند, هثلا در ای جه کرام 
ایک الکَفْر و الفُسْوق»(1) اگر تشدید کذاته نشود هم غلط می شود و 
هم مسامحه دربارة این تشدید گناه است. و در کلام امام مراد این نیست 


که خدایا ظلم را در نظر من بد کرده ای. بل 
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1- آية 7 سورة حجرات. 


مراد این است که خدایا ظلم پذیری را بر من نیسندیده ای. 


النته حرف انیت بت کنم این فارحان و مترستان است وا باتوی 
گفت «فکما کرهت لی» يا «کرهت ملّی». اما می دانیم که حروف جر در 
بسیاری از موارد به جای همدیگر به کار می روند و چندان فرقی نیست 
میان «نپسندیدی به من» که معنی «لی» است. و میان «نپسندیدی برمن» 
که معنی «الی» است. و نیز «نیسندیدی از من» که معنی «من» است. 
نمی باشد. 


اما هرگز «گرزهت» به جای «کرهت» به کار نرفته است و نمی رود. 


امام علیه السلام یک نکتة مهم روان شناختی را در نظر دارد که در جان و 
روان هر کسی هست و آن این است که: هر انسانی در موقع ستم دیدگی 
تلخی ستم را به خوبی درک می کند, اما وقتی که خودش ستم می کند 
چندان توجهی به تلخی ان در ذائقة مظلوم نمی کند. امام می گوید: خدایاء 
تلخی ستمی که بر من وارد می شود را می دانم و لذا درک می کنم که 
چرا نمی پسندی من ستم پذیر باشم, پس توفیق بده که تلخی ستمگر 
بودن خودم را نیز درک کنم و بدانم که چرا مرا از ستمگری نهی کرده ای. 


بکنیم بشدت بر ستم دیده تلخ است, ثانیا از خدا بخواهیم که هم این بینش 
را به ما بدهد و هم ما را موفق گرداند که از ستم کردن بپرهيزيم. باید 
توفیق در همه خوبی ها را از خداوند بخواهیم تا انسانیت مان سالم بماند. 


فان زیگن: 


از آغاز شرح این دعا سعی بر این است که روشن شود مراد امام علیه 
السلام صرفاً حقوق فردی و شخصی نیست بل به ما یاد می دهد که هر 
ستمی که در جامعه دربارة هر کسی و هر چیزی رخ بدهد, ستم است بر 
همة افراد جامعه و شکوة امام بیشتر به محور «ستم در جامعه. و ستم بر 
جامعه» است. و همانطور که بیان شد؛ هر گناهی که توسط فرد يا افرادی, 
يا توسط نظام حاکم پر جامعه, رخ دهد یک ستم است بر همگان. و سخن 
امام که می گوید: اللَهْمٌ لا آشکو الی آحدٍ سواک, دلیل بزرگ دیگری است 
بر این اصل. زیرا شکایت از 
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هم تا لها تیه ماک فا ی و ماه مه مر کر فا زین یه 
شیعه) جایز و در مواردی واجب است, و لذا اسلام نظام دقیق و کامل 
قضائی دارد. اگر این سخن امام را به محور حقوق صرفاً فردی و شخصی, 
بدانیم در اینصورت شکایت کردن به هر مرکز قضائی حرام می شود. 


پس معلوم می شود محور کلام امام در سرتاسر این دعا بیشتر ستم های 
ظیر شخصی و غیر فردی است. و همچنین است جمله بعدی که: لا 
آ ستعین بخاکم غیرک: و نه از حاکم و داوری غیر از تو پاری می طلبم. 


انچه به طور خاص ظلم نامیده می شود) در جامعه رواج يابد,. غير از خدا 
مرجعی نه برای شکایت هست و نه داوری غیر از خدا وجود دارد. 


شاید گفته شود: مقصود امام علیه السلام در این دعا درسی است برای 
تمه ند مین که از همه جاأ اون و وامانده اند. اما این سخن درستبی 
نیست زیر| اگر چنین بود پاتذور.عتوان دعا من امد «و کان من دعائه علیه 
اسلا و لاس موم اسساسی رسای که عارت ان سل 
است. و با ماهیت قضیه به طبیعت موضوع واگذار شده است؛ بعنی 
در موضوعی سخن می گوید که به طور طبیعی و در ماهیت خودش غير 
قایل تکایت بنه تگران است‌مو ای مافزی آیجات می که تور دا 


و نیز دیدیم که فقراتی از کلام امام علیه السلام با چنین بینشی سازگار 


و باز باید تکرار شود که اولاً برداشت ما و تصویر ذهنی ما از شخصیت امام 
سجاد علیه السلام. درست نیست که او را یک فرد منزوی و بریده از 
جامعه می دانیم که گوئی نشسته و فقط به مظلومیت خود می پردازد و 
فقط (العیاذ بالله) مرثية شخصی خود را می خواند. انیا در نظر ما ظلم 
فقط ان است که دربارة حقوق شخصی خودمان رخ دهد., کلام امام را نیز 
در همین بستر معنی می کنیم. اما در ادبیات قران و اهل بیت علیهم 
السلام ظلم اجتماعی, رواج گناه در جامعه و نظام اجتماعی مبتنی بر ظلم. 
بالاتر از ظلم هائيی است که در حق یک فرد رخ بدهد. و واژه ظلم 
0 
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هائی است که در یک نظام اجتماعی باطل, جریان دارد. و کمتر آیه ای 
یافت می شود که به معنی ستم فردی باشد. اگر ما نیز مانند اهل بیت» هر 
کنان: تعدی و تجاوز را که در جامعه رخ می دهد, ستمی دربارة خودمان می 
دانستیم, این دعا را بعنوان یک دعای فردی معنی نمی کردیم. 


اشاره 

هر دعا در مقام تحلیل. دو دعا است 

دعای بنده و قضای الهی 

دعا در برابر قضاء حتمی, «تعجیل» را نتیجه می دهد 


قصل علی مَحَّد و آله, و صِل ذعائی بالاجابته, و افرن شِکابیی بالتفییر: 
را به: اجانت وصل کن: 
و شکوه مرا قرین تغییرکن. 


دعا در دعا 


هر خواهش و هر دعا- خوام از خدا خواسته شود و خواه از هر کسی- 
هميشه یک دعا و خواستة دیگر را نیز به همراه دارد, مثلاً یکی به دیگری 
می گوید <«آن کناب را به من بده», توقع دارد که خواسته اش عملی شود 
و کتاب به دستش برسد. و با بیان دیگر: هر دعا در مقام تحلیل دارای دو 
جنبه است: موضوع مورد درخواست. و درخواست تحقق همان درخواست. 


معمولاً در دعاهای مأثور از اهل بیت علیهم السلام, این دو درخواست عملاً 
تحلیل شده اند که در اخر هر دعا استجابت همان دعا خواسته شده است؛ 
اين اجابت خواهی گاهی با عبارت خاص بیان شده؛ مثل همین جملة «صل 
ذعایّی بالاجابه». و گاهی با کلمة «آمین» آمده. 
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پس نتیجه می گیریم که مستحب است این «توقع» را که در بطن خود دعا 
هست., از نو به صورت دعای مستقل از خداوند بخواهیم. 


کر او این تا که آمام له السلام مس که جاسی با رنه 
شرح بیشتری در این باره خواهد ۳« 


دعای بنده و قضای الهی 


هر دعائی برای تغییر است.؛ و این نصٌ کلام امام است : «و افرن شکاپتی 
بالتغییر». و اجابت هر دعائی دقیقاً بعنی به وود آتدن یک تغییر: تعییر 
حالتی , ۰ ژتیکره تعییر وضعیبتی به وضعیت دیگر. 


قدر الهی؟-؟ هر دعا کننده ای در وضعیتی قرار دارد که جریان قدرها 


اینک دعا کننده از خداوند می خواهد که در این جریان قدرها تغییری ایجاد 
کند. او «قضای الهی‌< خواست خدا» را به پاری می طلبد که قضاء بیاید و 
در جریان قدرها تغییری بدهد. پس هر دعا کننده ای خواستار دخالت قضاء 
در قدّر است. 


بنابراین کوچکترین دعا و کوچکترین خواستة انسان از خداوند, یک خواستة 
بس بزرگ است, زیرا که خواستار یک تحول در جریان قدرها است. 


کمیّت خواسته: بزرگی و کوچکی خواسته و کمیّتش, بر اساس معیار قدّری 
است همانطور که 3و لفظ «قدر» و «قدّر» به آن دلالت 0 برای 
خواسته با کوچکترین خوأسته برای خدآوند فرقی با را 
در اثر زندگی و ممارست با قدرها گمان می کنیم که دعای کوچک زودتر از 
دعای بزرگ مستجاب می شود. و نیز هميشه دیده ایم که انسان ها 
خواسته های کوچک همدیگر را زودنر اجابت قفت ند یه طور ناخودآگاه 
گمان می کنیم 


ص: 130 


1- قدّر از مصدر «قدر< اندازه», بعنی قانون 9 فرمول, قدرها یعنی 
قوانین و فرمول هائی که جهان هستی بر اساس آنها آدازه فی+شود, متلا 
«اکسیژن بعلاوة هیدروژن< آاب» و همچنین همه قوانین کیهانی, فیزیکی, 
حیاتی و.... قضاء یعنی «خواست خدا» پس خود قدرها در اثر قضاء به 
وجود ات اند و با خواست خدا کار می کنند. شرح بیشتر در کتاب «دو 


دست خدا». 


که (نعوذ بالله) خداوند نیز چنین است. 
قتفاض نی چ قشاع تقیی ادن 


آن را می خواهد, با قضاء الهی پیش آمده است. زیرا هیچ حادثه ای هیچ 
وضعیتی (اعم از طبیعی و اجتماعی) در جهان هستی رخ نمی دهد مگر 
انکه حشاء المی آنرا افات عی وم دا ه مار ک اه 
جدید است که با قضای وضعیت موجود, متفاوت باشدر(1). 


استجابت دعا شرایطی دارد از قبیل مشروعیت خواسته, جدیت در دعا و 
ترنتتری: نکر فتن. آن: التخاء و بصع و. و یکی از شرایط این است که 
خواستة مورد نظر در مقابل قضای حتمی نباشد. زیرا قضای الهی بر دو 
نوع است و قضاهای حتمی هرگز تغییر نمی پذیرند. مثلاً یکی از قضاهای 
ختحف الق ان است که.عارين : ندکی بفتز ار اغان < پایان عمر دنیا به دو 
خس باند دوران حاکست ایلشن ۱ کابالیسم) و-دوران حاکضت دین او 
و این قضای حتمی است که باید تاريخ کابالیسم به پایان برسد تا نوبت به 
دورن صاکمت سکب اساء برش لد ما تکته اند کهدعا کنروه «ضدا: 
ابلیس را و حاکمیت ابلیس را از بین ببر». زیرا چنین دعائی مستجاب 
نخواهد بود, چون خداوند دو مهلت به ابلیس داده است و خلاف آن را 
نخواهد کرد: 


[- ۰ ِِِ مهلت داده تا روز قیاأمت زنده بما ند. «قال آنظّنی الی یوم 
یبَعنُونَ- قال اک من الْفَْرین»(3): ابلیس گفت: تا روز قیامت به من 
ی بده- خدا بت : تو از مهلت داده شدگانی. 


2- به ابلیس مهلت داده شده تا یک وقت معین. بر تاریخ مسلط باشد؛ 
ابلیسٍ وقتی که خواستة اولش را مقبول یافت طمع کرده و گفت: «قال 
رب قائظزنی الی یوم یبْعَنُونَ- قال قاتک من 

11 


1- شرح بیشتر در کتاب «دو دست خدا». 
2- شرح بیشتر در کتاب «کابالا و پایان تاربخش». 


3- آیه های 14 و 15 سورة اعراف. 


الَمْنْطرین- الی یو م الوَقّتِ المَعْلومٍ»(1): گفت: پروردگار من مرا تا روز 
۱ خدا گفت: نو از مهلت 
داده شدگانی- تا روز وقت معلوم. یعنی تا پایان تاریخ کابالسنم نه تا روز 


پس هیچ دعائی بر علیه این دو مهلت, مستجاب نمی شود. زیرا «ارّ ال لا 
۳ المیعاد»(2). 


لذا به به ما گفته اند برای «تعجیل در فرا رسیدن تاریخ حاکمیت مکتب انییاء» 
ا مَحَمّدٍ و ال 
مُحتّد و عجْل فرجهم- اللهْمٌ صل علی ولیک و خَجْیک الْقایّم الَفنتظر و عَجْل 


فی قرچّه. 


قضای حتمی منحصر به موضوع بالا نیست, در زندگی فردی و اجتماعی هر 
انسان و هر جامعه ای نیز قضاهای حتمی هست و برخی از دعاها به همین 
جهت مستجاب نمی شود. لیکن هیچ دعائی نیست که کلاً و اساسا مردود 
باشد, زیرا تنها گفتن «خدایا» یک عبادت است. دو ستمگر گناهکار را در 
نظر بگیرید که یکی «خدایا» می گوید. و دیگری این را هم نمی گوید. این 


دو در قیامت مساوی نخواهند بود. 


اما ها ور هن ورن سا خوزر جه کف همتیم و فر کر تباید کر ده کشگیض. را 
تعیین خواسته های مان باشیم که کدامیک قابل تغییر است و کدامیک از 


قضاهای حتمی و تغییر ناپذیر است, مگر در مورد مشخص مانند ماجرای 


مذکور دربارة ابلیس. 


برگردیم به کلام امام علیه السلام که می گوید: «و اقرن شکایتی بالغییر». 

گفته شد که شکوة امام در اين دعا هم شامل امور حقوقی فردی و 
شخصی است و هم شامل امور و حقوق و فرهنگ جامعه است. و آن 
حضرت به ما یاد می دهد که در هر دو مورد خواستار تغییر باشیم و بالاتر از 
همه خواستار تغییر در جریان قدّرها که زمينة حاکمیت ابلیسی (کابالسم) 
را بر جامعة جهانی حاکم کرده است, باشیم لیکن تغییر در اين موضوع اخیر 
همان «تعجیل» است. 


تعجیل و قضاهای حتمی: در مبحث بالا دیدیم که دربارة قضاء حتمی نیز می 
نوا نیم 


192 * 


1- آیه های 36, 37 و 38 سورهٌ حجر. و آیه های 79, 80 و 81 سورهُ ص. 


برای تعجیل در به پایان رسیدن گرفتاری, دعا کنیم. پس یاد می گیریم بر 
فرض در مواردی دعای مان با قضای حتمی رو به رو است و در اصل از 
بین رفتن گرفتاری. مستجاب نخواهد بود. دستکم در تعجیل پایان آن 
گرفتاری موثر خواهد بود. و يكي از دلایلی که استجابت برخی از دعاها به 
تاخیر.می آفکدر همیم استت. اولا در زندگی فردی هر انسانی کمتر گرفتاری 
ای هست که مورد قضاء حتمی باشد. انیا کمتر قضای حتمی است که 
امکان تعجیل در بایان یافتن آن تباشد. تالبا ختی:در ان موارد بس نادر تیز: 
دعاأ بی فایده نیست و هر دعائی بدون استثناء فایده و استجابتی دارد: 


«ااغونی ارت > لکم»(1). 


اکنون دربارة این بخش از بحث, نگاهی به چند حدیث ۳ داشته باشیم: 


اجابت خواستة کوچی و بزرگ برای خداوند فرقی ندارد: امام صادق علیه 
السلام: «عَلیِکَم باله قاع قانکم لا کر تون له ۷.2 ۲ کوا ضفيرة لصعغرها 
نْ تذعوا با ان اجب الضَعّار هو ضاجتٌ الکتار»(2): همواره دعا کنید, 
7۳[ نزدیک نمی کند, دعا درباره چیز 


کوچک را به دلیل کوچک بودنش ترک نکنید. زیرا خداوند همانطور که 
صاحب خواسته های بزرگ است صاحب خواسته های کوچک هم هست. 


توضیح: گاهی انسان خیال می کند که نباید یک چیز حقیر را از خداوند 
عظیم, خواست امام می فرماید اين تخیل درست نیست. و عکس ان نیز 
درست نیست که گمان کنیم اگر چیز کوچک را از خدا بخواهیم زودتر 
مستجاب می شود. 


رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: «سَلوا ال ع ۳ ۹ 
من خَوَایْجکم حنی 
ص: 133 


2- کافی (اصول) ج 2 ص 467 ط دار الاضواء. 


ششقع الْْل»(1): از خدا بخواهید دربارة هر حاجتی که برای تان رخ دهد 


از امام کاظم علیه السلام: «ان الدْعَاء یرد ما قَد فُدْر و ما لم یقَدَرّ فلث و 
ما قَدٌ فدر عَرفثة قما لَمْ؟ بقَد قال علّی لا یکون»(2): دعا جریان مسلم 
قدرها را بز ی کر دانظ ات را که مقذر نشده. راوی می گوید: 

: آنچه مقذر شده را می فهمم, اما آنچه مقذر نشده چیست؟ فرمود: 
آنچه قرار است واقع نشود. 


توضیح: : هرگرفتاری دو طرف دارد: الف: جریان قدرها طوری پیش می آید 
که آن گرفتاری را به وجود می آورد. ب. بدیهی است اگر همچنان ادامه 
بانده رهاتی از آن. کرفتاری واقع نخواهد شد. دعا هر دو را بر می گرداند؛ 
گرفتاری را از بین می برد و به جای آن رهائی می آورد که قرار نبود 
حاصل شود. 


وکا و قضاء غیر حتمی: امام کاظم علیه السلام: «عََيْکم بالدعَاء قاِلّ الدْعَاء 
۱ 


۱ 


له و الطلت الی اه رباع و قد فدر و فصی و لم تن ۳ مَصَاوّه قادا 
دعی اللَة عَر و جَل و سْیْل ضرف البلاء ضَرقةّ»(3): همواره با دعا بشید 
زیرا دعا ۱ را به پیشگاه خدا| عرضه کردن بلا را بر می 
کرد ندز حالی: که هم مقر شنم دم قضاه قده فا اعصاه آن حانده 
است. وقتی که خداوند عزیز و متعال خوانده شود و از او خواسته شود بلا 


توضیح: گفته شد که جریان قدّرها نیز بر اساس «قضاء< خواست خدا» 
است. امام می فرماید: وقتی که جریان قدرها مطابق قضای الهی طوری 
۳ آن:زا بر فی کرداند مکر اینکه به. امضاء ر سیدم 


1 4 ۳ یت و ۳ 
نکته: در آخرین جملةّ این حدیتث می فرماید «ضرف البلاء ضَرَقةٌ» کلمة 
«صَرفةّ» اشاره به 


ص: 134 


1- بحار, ج 90 ص 295. 
2- همان ضص 09 
3- همان ضص 70 


یک نکته بل یک اصل است؛ با «تنوین تنکیر» آضده سب صفتی رگ 
بر کرد اتانی»: یعنی یک برگرداندن ناشناخته ای. نگ از خصایل انسان این 
است که به وقت دعا چگونگی و راه برآورده شدن حاجتش را نیز در ذهن 
خود تعیین می کند. اهل بیت علیهم السلام به ما فرموده اند به هنگام دعا 
براخدا کی تهرت که و چگونگی تحقق خواستة تان را به خدا واگذار 
کنیده از هر رام‌و‌طزیعی که حواهد خواسه بابرا خی هی کته تسار 
اندک و نادر است از طریقی براورده شود که در ذهن دعا کننده بوده. 


باید دعا کنیم و به حتمیت قضاء نیندیشیم : امام .صادق علیه السلام: «پا 
رد دغ و1 تفل ان الاقر قة فرع منة ان عند له ع و جل عترله تال 
[ابتشاله و لةآن تا ند قه ولم بشال لم نقط با قستلنقط ‏ 


مسر ان لیس من باب یُفْرَمٌ الا بُوشک أن یتح لضاجیه»(1): ای میشّر دعا 


ِِ نا نگو: قضاء شده 
و حتمیت یافته است- و بدان که در نزد خداوند عزیز و متعال منزلتی است 
که به آن رسیده نمی شود مگر با خواستن؛ و اگر بنده دهانش را بیندد و 
نخواهد, چیزی به او داده نمی شود. پس بخواه تا داده شوی. ای میسر هیچ 
دری نیست که کوبیده شود مگر اينکه امید است که به روی کوبنده باز 


شود. 
توضیح: یعنی مدیریت کائنات و انسان بر اساس قوانین. قذرها و فرمول 
ها خشک و غیر منعطف لیست ؛ هميشه برای اراد خداوند جایگاه و منزلت 


اثر دعا می دهد. 


و نیز به حماد بن عیسی(2) 


می فرماید: «اوع چ لا تقل 5 ۶ فرع من الأمر»(3): دعا کن و نگو؛ در این 
باره قضاء حتمی شده ب# یافته است. 


نتیجه این که: انسان باید دعا کند و به حتمیت يا عدم حتیمت قضاء در مورد 


ص: 35 1 


1- همان ص 466- 467. 


2- از دانشمندان بنام شیعه. 


3- همان, ص 467. 


مام صادق علیه السلام: «اِّ الدْعَاء بر القَصَاء و قَو ترّلَ من السَمَاء 
آبُرم ابُراما»(1): دعا قضاء را بر می گرداند در حالی که از آسما 
شده و کلل .یه وخود آوز تذه آن درهم تنیده و محکم شده است. 

توضیح: لغت: یرم الحبل: فتله: رشته ها را به همدیگر بافت تا طناب 


ء و قَد 
ن نازل 


هر حادثه ای در اثرٍ تعامل علل متعدد, رخ می دهد و عناصری به طور 
همافنی.خمم شده: آن. را به-وخود فن. آورند. می فرماید دعا آن بلا را که 
هم عوامل و عناصر و عللش فراهم شده و هماهنگ شده اند و قضای 
ال انا را مت هکس مت تا نف ها ات شوت آن 
مانده است و بدیهی است که قضای امضاء شدءه حتمی هرگز برگردانیده 


نمی شود. 


اشاره 


عدل از اصول دین است 

بافن از خدالت: خدا 

انکار عدل الهی 

تاثیر انکار عدل خدا بررییع العزنی (بیدازی اسلافی) 
ستمگر و احساس ایمنی 


2 ر ‏ 9 5 ۳ کم ی 
| تا لام تفت بالق ط‌ ۲ 9 1 اف 3 ۷ 7 پا 9 ۳ 9 اتکا ۹1 9 ِ 
1 1 مر قاس ی ح ِ 2 لل ّ 1 اً ۳ ِ 

علي ظلهی, ِ « « ِ بحفی؛ ۴ 9 ۵ ۰ ما اوعدّت الظالمین, و5 


[- همان, ضص 09 


ای از ال وه گرفتار مکن, فا ست ار اسراب اس ای ۶ 
انکار عدل خودت مبتلا نکن تا بر ستمش بر من اصرار ورزد, و حقم را از 
من باز دارد, و نشان ده به او در این زودی ها آنچه را که با ستمگران 
وعده داده ای, و به من نیز نشان بده آنچه را که وعده داده ای از اجابت 


دعای مضطرین. 
در این بخش چند خواسته آفنده است : 


1- خدایا من را به يأس از عدل خودت, مبتلا نکن: در مباحث گذشته دربارة 
بیماری و آفت یأس از رحمت خدا, بحث شده است. اما در اینجا سخنی از 
بکتراسن هن است. که بان اد عدالت داش آین امن وین و 
خطرناکترین است زیرا خطرش دو طرفه است؛ شخصی که از عدل خدا 
مأیوس باشد نه فقط ستم پذیر می شود بل اگر بتواند ستمگر نیز می 
شود. عباسیان مذهب اشعری را بشدت رواخ دادند چون ذر آن بیتش جائی 
برای عدل نبود و نیست. ابو الحسن اشعری موّسس بینش اشعری در 
مخ سامم کی کات بای ان رف سا دای لها لاه کرد که 
اس را موی ۰ 


وقتی که عدل خدا انکار شود و اعتقاد به عدالت خدا به حدی ناپسند باشد 
کت را ات رس 
نامد باید عادل نباشد. بدیهی است این عنصر در سلسلة مراتب حاکمیت؛ 
به پائینترین سمت حکومتی نیز تسزژی می یابد. 


اما امام علیه السلام با جمله «اللَُعَ لا یی بالْفْثوط من اتضافک» چند 
اضل ادا شناسیدر مبانعی کف 


الت« دا نهد غادل است: 


اسان از زنل ای مرمند ی شوه نی هک ضیعبت صیرفا ز اکن 


نت 197 


1- داثئره المعارف فرید وجدی, واژة اشعری. 


ای از عذل عا بیبلا ۵ افضه است. 
ف اند از :خدا بخواهه اما را ار این افت خطظر تاک مضه ن وان 


اما امتی که در خانة اهل بیت را ببندد. مدیریت جامعة خود را به دست 
جاهلان بسپارد از آموزه های اصلی و فرعی حجج الله محروم می ماند و 
پس از گذشت دو قرن از زمان امام سجاد علیه السلام, ابوالحسن اشعری 
از نسل ابو موسای اشعری می آید و از اعتقاد به عدل خدا توبه کرده و 
امت را به گمراهی می کشاند. در این ایام که «ربیع عربی» يا «بیداری 
ات نع هت رام افتاده, یک نویسنده مصری می گوید: دلیل خنثی ماندن 
انقلاب ما و اسیر شدنش در دست امریکا, تربیتی است که قرن ها بر 
شاه فاد لت سار ان سای مات وه ریصن 
ما رسوخ کرده است. و قوی ترین عامل پیروزی انقلاب ایران اصل اعتقاد 
به عدل الهی است. 


هرکه 

گریزد ز در اهل بیت 

بارکش 

غول بیابان شود 

اتکارک: اين کلمه را که در جملة «و لا تفت 
دو معنی می توان تفسیر کرد: 


1- با تقدیر لفظ «عدل» که مراد از انکارک «انکار عدلک» پا «انکار 


انصافی» باشد. در اینصورت معنی چنین می شود: خدایا ستمگر را به 
احساس ایمنی از عدل خودت, مبتلا مکن تا به ستمگری خود اصرار بورزد. 


2- بدون تقدیر؛ در اینصورت. معتی: اتکارک. «انچه بد ایند و است», آنچه 
که تو آن را پسند نمی کنی, , می شود. غیت خدانا مر تراد اختا 
ایمنی از ناخوش آیندهای خودت, مبتلا نکن. بدیهی است که معنی اول 
ذرشنت: است. ریرا <انکار» مضدر است. تمی.توان آن زا به.-معتی-:شیی. با 


3 


تعتنهة با من من اثکارک». آده به 


‌ 


اشیاء- يا رفتار و رفتارهای- نایسند معنی کرد؛ انکار یعنی نیسندیدن, نه 
شیی يا رفتار ناپسند. 


شاید ِ که تعبیر "«تکیرک» را که.در نخننن دوم گذشت:. به «انکار» معتی 
کرده ند 
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تکیه شان بٍ همین «انکارک» بوده است. ذز خالی کهدر انجا مغرور بودن 
ستمگر مسلم گرفته شده و در اینجا تازه دعا می کند که ستمگر به حس 
ایمنی دچار نشود. و اين دو عبارت از این جهت هیچ ربطی به همدیگر 
صر و رت رآ 


احساس انفتی* متا ستم یکی از زمینه های زیر است: 


1- ستمگر رفتار ستمگرانة خود را در اثر نادانی. عین حق و عین عدالت 
می داند. این را باید ستم جاهلانه نامید. 


2- ستمگر به دلیل مغرور بودن به هوشمندی و استعداد خود. ستم می کند. 
(اغتزارا بتکیرک). این را باید ستم خودخواهانه نامید. همانطور که ابلیس در 
اثر تکبر و غرور, راه ستم را برگزید و نمونه بارزشان از بشرها معاویه و 
عمروعاص است. 


3- احساس ایمنی از عدل خدا؛ خلفای عباسی به این حالت دچار بودند. این 


را باید «ستم توجیه شده» نامید. و اشاره هائی در شرح فقرات پیشین این 
دعا دربارة توجیه گذشت. 


امام علیه السلام در اين دعا دربارة ستم از نوع اول. سخن نمی گوید. نوع 
دوم را با عبارت «اعْیِرّارک بتکیرک» بیان کرد و نوع سوم را در اینجا 3 
عبارت احساس ایمنی از عدل خدا بیان می کند که از انکار عدل الهی 
ناشی می شود. وف ون خدایا اين ستمگر مغرور را نگذار که به آفت 
احساس ایمنی نیز دچار شود. چون ستمگران مغرور سه گروه هستند؛ 
گروهی تا ابد به ستمگری خودشان ادامه می دهند مانند ابلیس و معاویه و 
عمروعاص. و هیچ احساس ایمنی از عدل خدا ندارند حتی ابلیس می گوید 
«نّی آخاف له رن العالمین»(1). گروه دیگر خود را در آخرت نیز اهل 
۱ 


احساس اتید ارباب کلیسا را- اعم از پاپ کشیش. راهب و راهبه- به 
حدی منحرف کرد که مسیحیت را بر باد دادند, خودشان را فرزندان ردیف 
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[- آية 6 سوره حشر و آبة 8 سوره مائده. 


پدر خودشان. گرچه مانند اشعریان رسماً اعلام نکردند که خدا عادل 
نیست, اما در رفتار عملی همة مردم را گله و رمة خودشان می دانستند, 
مردم را مستحق فقر؛ بیچارگی و ستم پذیری می دانستند. حتی برخی از 


آنان به «بهشت فروشی» نیز اقدام کردند و هر تکه از بهشت را در برابر 
مبلفی پول می فروختند. 


گروه سوم مغرورانی هستند که ممکن است غرورشان موقت باشد و به 
خود .ایند و از شتمکری دست. بردارند, امام می کوید: خدایا ستمکر و 
ستمگران را از دچار شدن به احساس ایمنی بازدار تا به ستم خود ادامه 


و عرْفْة عَقّا قلیلِ ما أَوعَذّت الظالمین: و بزودی به او نشان بده (بچشان) 
انچه را که به ستمگران وعده داده ای. مجازات شان کن تا بر ستمگری 


شان ادامه ندهند. 


و با پذیرش دعای من به من نشان بده (بچشان) آنچه را که به مضطرین 
وعده داده ای که اجابت دعای شان باشد: «و عَرّفنی ما وَعَدَتِ من اجابه 
المَصَطرّین». اين, پیام آية 62 سورة نمل است: «أتن یُجیت الط ]ذا 
دعاه و5 مه السُوع». 


عما قلیل: بزودی. در بخش های قبلی گفته شد که بزرگی از بزرگان معتقد 
میتی که‌سباری از اهای ایام اه که السام مات ی و 
قدرت در دست ستمگران تداوم یافت. این آقا توجه نداشت که همه 
دعاهائی که از ائمه نقل شده اند, در واقع برخی از آنها ضر فا تین فتعایم 
هستند. ثانیاً توجچه نداشت که برخی از دعاها نیز به محور «تعجیل خواهی» 
است نه «تغییر خواهی در اصل مورد دعا». به شرحی که در بخش ششم 


عبارت «عما قلیل» نسبت به موارد دعا فرق می کند ممکن است درباره 
0 نگ در همان ۵ توح از ار وخ زا برای ۱ حپا و 
به سرانجام رسیدن یک جریان ستم باشد. و ممکن است خواستن تعجیل 
در به سرانجام رسیدن تاریخ کابالیسم باشد. به شرحی که گذشت. 


الم عجْل عَمّا قلیلِ فی قرج ولیک الْقایْم الْمْنتظَر صلَواک عَلَیْهٍ و َلّی 
آبانه ا تیه 
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ت ِ_ تن [ 
الطاهرین و امهّانه الطیبات الطاهرات. 


"۳ 

رضاء و سخط 

انسان موجود مختار است 

رابطة انسان با خدا 

دعا و قضاء الهی 

تنها پاکی قلب کافی نیست. عمل لازم است 

الَهُمٌ صَلّ عَلّی مَحَمّد عحته 6 ال و وی لِقبو ما قَبّت لپ و عَلَ و رَصُنی 
بقا آخدت لیو مت ای هی افود, و استعمانی بعا جع اب 

از مه هآ رد رها و را را 
قضاء کرده ای به سودم باشد یا به ضررم بپذیرم. و مرا بر آنچه برایم 
برگزیده ای پا از من بر گرفته ای راضی گردان. و هدایت کن مرا به 


استوارترین راه, و مرا , نب انجه سالهتر اسشت به کار کید. 


قضاء و انسان 


انسان موجود مختار است. و خداوند خواسته و قضا کرده که انسان دارای 
اختیار باشد. یعنی مختار بودن انسان نیز قضای الهی است؛ باز هم یعنی: 
مختار بودن انسان یک امر جبری است؛ انسان خودش, خودش را مختار 
نيافریده خداوند او را مختار افریده است. و او راهی غیر از مختار بودن 


ندارد. 
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مختار بودن یعنی چه؟ یعنی خداوند قضاء کرده که انسان در جریان قدّرها 
دخالت و تصرف کند؛ از فرمول های طبیعت استفاده کرده و انها را به 
صورتی که می خواهد چینش کرده و تنظیم کند تا به انچه می خواهد برسد 
خواه هدفش انسانی و مشروع باشد و خواه غیر انسانی و نامشروع باشد. 


بایراین, انسان حتی در «مختار بودنش» نیز مجبور است. پس انسان 
هرگز از چنگ قضا و خواست الهی, فارغ نیست. بلی؛ انسان مختار است 
اما مختار بودن با «مفوّض بودن» فرق دارد؛ اختیار داشتن غیر از به 
سرخود رها شدن است(1). حتي گاهی خداوند در تصمیم انسان دخالت 
فی. کند: «ار. ال حول بین آلعزه و قلبو»(2): خداوند میان انسان و 
قلبش حائل می شود. در اراده ها ساره و گزینش های انسان ۳ 
می کند؛ گاهی او را از اراد بد منصرف می کند, يا از انگیزش نفس امّاره 
و وسوسة شیطان حفظ, و قلب او را هدایت می کند. امام علیه السلام در 
دو جملة «اهدنی ۳1 هی أَفوَمْ, و اشتفمانین ما هو اسَلم», همین دخالت 
را می خواهد. و یا دعای رسول اکرم (صلی الله علیه و آله): «رن لا تکلنی 
الف تفنسسن طر فقه عَینِ آَبدا», همین خواسته است. نام اين دخالت «توفیق» 
آست که امام می گوید: وفقنی(3). 


اگر کسی ثروتمند شده تنها در اثر اراده و توان خود نیست. قضاء الهی هم 
نقش دارد. یعنی این ثروت از طریق اراده و اختیار او حاصل شده لیکن نه 
به طور مفوّض که با استقلال از خداوند, و بریده از خواست الهی باشد و 


رضاء و سخط 

امام می گوید: خدایا «وففَنی لقبول ما قضَیت لی و علی»: مرا بر پذیرش 
آنجه فضاء کرد ای فوفق کن خواه برله هن باشد.و خواه بر غلیه من 

ور اسات گرام ال ست لیم سای این ول مر ری تا 


نامیده شده. و عدم 
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1- لا جبر و لا تفویض, بل امر بین امرین.- در مباحث گذشته نیز در این باره 
بحث شده است. 

2- آیة 24 سورة انفال. 

شرح بیشتر رجوع کنید به کتاب «دو دست خدا». زیرا مسئله عمیق تر و 


پیچیده تر از این است. 


پذیرش این نوع قضاء. «سخط»(1) 

نامیده شده است. 

قرآن: و زکریا از خدا ۳ می خواهد و می گوید: «فِهَبٍ لی من 
بدنک وبا - یرثنی 5 یرت من آل 3-9 یعقوب 5 اجعَلَه رب رَضیا»(2): خدایا 


فرزندی به من هبه کن- تا وارث 0 و علوم) من و وارث آل یعقوب 
باشد, ای پروردگار من او را «رضی» قرار ده. که به قضاء تو راضی باشد, 


_- 


حدیث: امام صادق علیه السلام: أسنْ طاعَه له لژ و الزضا عن ال له 
فیتا ات اعد اق کره و لا ترضی عَنه عن الله فیقا آحب او کره | گان 
دا ات 


خَیُرا له فیما احتٍ او کرع(3): راس اطاعت خدا, صبر و رضاء از 
۳ بنده دوست دارد يا دوست ندارد. و هیچ بنده ای به مقام رضاء از 
خدآونده نمی رسد کر اینکه هر انجه دوست داشتته هیا تداشته ( هر خو) به 
خیر او تمام می شود. 


عین همین پیام در حدیتی از امام سجاد علیه السلام نیز آمدم(4). 


امام باقرٍ علیه السلام: َو َلْقٍ له آَنْ بُسَلّم لها قضی ال عَرَ و جل من 
تر ال رو جل و من رصی ماه ی مه و سم له خر 
من سَخط العَصَاء مَصی لته العضاء و أجْبَط ال أَجْرَْ:(5) سزاوارترین 
تم به آنچه خدا قضاء می کند, کسی است که خدا را شناخته 
پا هی ی ات انا فا کر امس اد ای ۳ 
هی رسای که ای ما اس ای و است: 


توضیح: 1- قضاء خواهد ۳ خواه بنده راضی باشد با نباشد, اگر راضی 
باشد اجرش عظیم می شود. و اگر ساخط باشد عمل های خوبش نیز پوک 
می شود. 
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1- سخط, سْخط, سَخط, هر سه به یک معنلی است؛ یعنی «عدم رضاء»: 
ناراضی بودن. 


2- آیه های 5 و 6 سورة مریم 
3- کاز 9 ج 2 ص 0 ط دار الاضواء. 
4- همان. 

5- همان ص 62. 


و اد بو و سب ام 
قضای خدا| راضی , باشند. این اصلٍ در سخن امام ی 
آمده است: ان أَعْلَمَ لاس باللّه أَرضَاهُمْ بقضاء ال عم و جَلّ:(1) 
عالمترین و دآنشمند ترین مردم در خدا ی 0 قوب 
ترین شان به قضای خداوند عزیز و جلیل, باشد. 


معیار: هر کسی که خودش را در «خدا شناسی» دانشمند و محقق می 
و را پا رضاء دص قل کوتدستت: رخ قضاهای الهی , نجد, 
اگر راضی است پس دانشش دانش حقیقی و واقعی است. والا جهل است 


حدبت دربارة رضاء و سخط فراوان است به موارد فوق بسنده می شود. 
ومع لوو نع کاقیه نعار الاخاره چم لخد .. 


راه رسیدن به رضا 


چه کار کنیم, چه روشی را در پیش بگیریم تا به رضاء برسیم؟ خداوند در 
قرآن این راه را معزفی کرده و به پیامبرش می فیماید: «و سیخ بحمد 
ریک قَبّل طلوع السَمُس و قَيْل غژویها و من آناء الیل فَسَیُعْ و آطرافت 
التهار لعلک ترْضی»(2): ۰ و پیش از طلوع آفتاب 1 تسبیح 
و حمد پروردگارت را به:عا آفزم و نیز برخن. از شساغات یب وونکه هانی. از 


روز نسبیع گوی تا راضی شوی. 


بنابراین راه رسیدن به رضا؛ ستایش خداوند و نسبیح آو- یعنی توجّه به 
تنزیه خداوند از هر عیب و نقص- انسان را به حالت رضا می رساند. زیرا 
وقتی که در اثر ستایش و تسبیح خدا, از ته دل و روح جانش به این نتیجه 
رسید که خداوند نه نیازمند است که برای نیازش ظلم کند, و نه غیر حکیم 
است که به جهت عدم حکمت کار نادرستی بکند, و نه (نعوذ بالله) جاهل 
است که در کارش اشتباه کند, و نه بی حساب و کتاب است که دچار 
افراط و تفریط شود. در این صورت به رضا می رسد. 


لا ار آج 9 سب ۱ 
9 ۳۳ 
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1- همان ضص 00. 


برای من برگزیده ای و به آنچه از من بر گزیده ای. 


شرح: برخی از شارحان و مترجمان, اين جمله را چنین معنی کرده اند: «و 

به آنچه- سودی که- برای من از دیگری, و از من برای دیگری گرفته ای, 
ور دم کزدان»: وبرخی دیکن بدینکوته آوردم آندء و مرا بدانخه ؛بگیری 
از او برای من يا از من برای او خرسند ساز». و مرادش از «او» شخص 


اما به نظر می رسد که این معنی ها درست نباشند. زیرا یکی از معانی 
«آخذ», «برگزیدن» اپست. همانطور که در آیه 199 سورة اعراف فرموده 
است: «خْذ العف و أَمر بالْعَژف»: شیوة عفو و بخشش را برگزین و به 
نیکی ها دعوت کن. و کاربرد دیگرش » برگرفتن», است چنانکه در آية 6 
سورة انعام آمده؛ «ِنْ أحَد 5 اللَه تعکر و أبَصارکم»: اگر خداوند گوش و 
چشم شما را برگیرد؛ یعنی از کار بیندازد. 


و معنای سخن امام چنین می شود: راضی شوم به آنچه برای من برگزیده 
نیست تا دچار غلط ادبی باشد. بل از قبیل «رغب» می شود که به همراه 
«به» به معنی تمایل است و به همراه «عنه» به معنای عدم تمایل است. 
در اینجا نیز اخذت به همراه «لی» به معنی نز فزیدن است, سیس که با 
حرف «و» عطف می شود به همراه «متّی» به معنای بر گر فترن.فی: و6 
اگر توجه کنیم می شود: برگزیدن برای من و برگزیدن از من. 


و امدنی للّنی هی آَفوّم؛ اين جمله خواسته ای است بر اساس ی 9 سورة 
اسراء: «اِنّ هد الق آن بقدی للّتی هی أَفْوَمْ»: این قرآن به استوارترین 
راه هدایت می کند. دز اتشت امام علیه السلام از خداوند می خواهد که 
هر چه بیشتر به این راه اقوم هدایتش کند و در مدارج کمال, بالاترش ببرد. 
اما نظرنه موضوع شین آمام در این تخس که عواسار قوفیی رضا ارست 
و دیدیم که راه رسیدن به رضا را آية 130 سورةُ طه بدین صورت نان 
داد: «و یمیْخْ بحمد ریک بل طلْوع السَمُسٍ و قبلَ عُرُویها و من آناء ال 

قسبخٌ و آطراف اللهار لعلک ترضی», و آية 6 سورة مزئل مي گوید کم از 
آین: های شپانه روزه عبادت شبانه موثر تر است: «ِن : 1 شِتّه الیل 
هی اشد وط أَفْوَمْ قیلا»: مسلماً نشو (رشد و نمق دهندهح عبادت) 
ار 
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آشست. از نظر بایخایی خن آنمانه از نظر. کفای کشک با دا استواننر 


است. 


شن بر آی مایت شین رضا در کلب اتشانم غبازت اند موغرنو. انفت. و 
مراد امام از «اقوم» همین است که در این آنه قشستت: و صد البته که بی 
زابطه با ای 9 سورة اسمراء" تیشت: زیرا خونکه صد امد تود. هم. بیش 
ماست وقتی که انسان به این درجه از رضا بر ند معلوم است که به راه 
اقوم نیز رسیده است. 


آخلص و آسلم 


دريارة نیت و عمل انسان اصطلاح هائی داریم: خالص, سالم. آخلص, 
اسلم. معمولا خلوص, خالص و اخلص در کیفیت نیت به کار می رود. و 
سالم و اسلم درپارة چگونگی خود اعمال کاربرد دارد. امام علیه السلام در 
جملة «5 اشتقملنی بقا هو َسْلم» می گوید خدایا مرا در آنچه سالمتر 
است به کارگیر؛ وجودم, جسم و جانم, فکر و عقلم را در اعمال خیر به کار 
گیر. مراد سالم بودن تک تک اعمال نیست بل روبکرد و جهت گیری کی 


1 و و 


ند سیر وی | 
و 9 بلی هر کس رویکردش را به سوی خدا سالم کند و عمل نیک 
انجام دهد پس اجر او نزد پروردگارش است. 


توضیح: سالم کردن ذهنی و فکری رویکرد. کافی تیه ال باید ید کف 
مقام رگ اين بینش است. ۵ نام با یف «ارر ات 0 
«آستعملنی< به عمل بکیر» آورده است: 


سم ِ ۳ بت 1 
2 ای 125 سورة نساء: «و من اه دینا ممَْ اسلم وجْهَه لله و هو 
ء ‏ 


محسن». 


3- آیة 22 سورة لقمان: «و من یسم وجهَة ی ال هو مَعسن فقد 
اسَتَمسک بالغروه الوَتفی». و چند اية دیگر. 
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اشارج 

قضا و قدر 

آجل فرد و آجل جامعه 

اه اس اسان ای 


خطرناکترین عاملی که انسان را به «هدف وسیله را توجیه میکند» 


1 ۳ ۳ "۳ 
اللهْمٌ و ان کاتتِ الخِيِرة لی عندک _فی تاخير الاخذ ی و تک الالتقام من 
ظلمَیِی آلی یَوْم الْقَصّل و مَجْمع الحَضّم قصل عَلی مُحَمَدٍ و آله, و آیدّنِی 
منک یه ضادقه و ضر دایم (15) و آعذنی من شُوء الرَّعْبه و قلع هل 
الجص, و صَوَرّ فی قلبی تال ما ارَحَرّتِ لی من توایک. و آغدت لِحَصَمی 


من جرَایک و عقایک, و اجْعَل دَلک سببا لقَتاعتی یما قَصَیت, و نقتی با 
(16) امین رب العالمین, انک دو القَصّل القظیم, و أنّت عَلی 
شی ء قدیژ: خدایا احر انتخاتب ترجیخن تودر به تخیر اند اختن: اخدخق من 
باشد, و واگذاری انتقام من از کسی که بر من ستم می کند تا روزی که 
0 و 
باشد پس بر محمد و آلش درود فرست, و پاری کن مرا از ناحية خود با 
نیت صدق و صبر دائم, و مرا از گرايش بد و آزمندی اهل حرص باز دار, و 
وی و 
تصویر کن. و این (تصویر قلبی) را وسیلة خوشنودی من به آنچه قضاء کرده 
ای, و عامل اطمینانم به آنچه (برایم) برگزیده ای قرار ده. دعایم را اجابت 
کن ای پرورندهة عالم ها, زیرا تو دارای فضل عظیم هستی, و تو بر هر 
چیزی توانا هستی. 


اشاره 


لفت : الخیره- خار خيره الشیی غلی غیرم: فصله: چیزی را بر چیزی ترجیح 


داد. 


هن 17 


دربارة تخیر استجابت دعا در بخش های پیش بحث شد. در اینجا در تکمیل 
آن. باید کفت: کاهی. نتم ذر مجور فردیت: است و کشسن به: کسی. استم 
کرده و ستمدیده راهی غیر از دعا ندارد. در این صورت استجابت دعای 
مظلوم به تاخیر نمی افتد(1). خیلی نادر است که اجابت اینگونه دعا به 
آخرت بماند. همانطور که در کلام امام در اوایل این دعا دیدیم: «یا من 

قربث نضْرلهة من المظلومین». و گاهی ستم به صورت و ماهیت یک ِ 
است و محور آن, ستم یک فرد معین بر فرد معین نیست, این بر سه نوع 


است: 


1- جریان ستم و غلبة کابالیسم از زمان قابیل تا پایان تاریخش که بحثش 
رتیت در این نوع» دعا در اصل براندازی و از بین رفتن کابالیسم 
کل ۱ 3 9 
شیر ان ما کاکس مت شا با ی باه ۳ 
الله تعالی فرجه) فرا رسد. در این مورد دعاها تنها دربارة «تعجیل» 
مستجاب می شوند. 


2 جریان هايی ستم- در طول یا در عرض هم- در درون جریان کلّی 
کابالیسم: فلا" جریان «تمودح سومر» ساقط شود و به جای آن جریان 
«آکد- عاد» بیاید. با جریان بنی امیه ساقط شود و جریان عباسیان بیاید. 
در اين باره نیز ِ گاهی در اصل براندازی آنها مستجاب می شود و 
گاهی در تعجیل فرا رسیدن آجلی شان. زیرا هر جریانی آجلی دارد: هك 
ذ أحَل قاذا جاء اجلهم / تا خر ون ساعةٌ و لا یِسْتَقدمُون »(2): برای هر 
قود امه ای احلی هست: وف که احل.شان فر | رشتد سف اسان 
له شاعتی, ید تاکین همم افتد و بط ساعتی حلو می افیه این احل که از 
ظاهر ایه حتمیت ان استفاده می شود. باید در دو عرصه بررسی شود: 


الف: عرصة قدری؛ عوامل اجتماعی بتدریج جامعه را فرسوده کرده و آن 
را به سقوط می 
ص: 148 


1- با سه شرط که قبلاً گذشت: خودش از اهل ظلّمه نباشد یا نسبت به 
ستم ها که به دیگران وارد می شود بی تفاوت نباشد. و تارک امر به 


رساند. وقتی که عناصر فرساینده بطور هماهنگ دست به هم داده و به حد 


ب: در عرصة قضاء: خداوند جریان قدرها را- نه دربارة قوم و جامعه و نه 
دربارة فرد- هرگز به سرخودشان رها نکرده است؛ قدّرها با قضای الهی و 
خواست خداوند کار می کنند. گاهی قضاء طوری می آید که فرا رسیدن آن 
حد نصاب را به تاخیر می اندازد, و گاهی به جلو می اندازد و یکی از 
عواملی که چگونگی قضا را جلب می کند, دعا است. پس مراد از «اجل» 
(که از تعامل قدّرها و قضاء با همدیگر, فرا می رسد و هنگامی که فرا 
ها هر 
از برایتد این دو انست: 


یعنی علل سقوط فقط به جریان قدرها منحصر نیست. و با بیان دیگر: 
چگونگی جهت گیری قدرها را قضاء تعیین می کند. 


و همین طور است دربارهة اجل فردی؛ ممکن است فردی بدلیل نفرین یک 
مظلوم. با اینکه بدنش کاملا سالم بوده بمیرد. و ممکن است فردی که 
مطابق جریان قدرها حتما می مرد, با دعای فرد صالحی شفا یابد. این 


همان چیزی است که پزشکان ان را معجزه می نامند. 
معجزه یعنی قضا بیاید و قدّرها- قوانین , طبیعت و فرمول های طبیعت- را 


از کار باز دارد مانند «یا ناژ ی ۳۹ و سلاماً علی ابراهیمٌ»(1). یا در 
جهت جریان آنها تغییری ایجاد کند. 


نیت صادقه و نیت خالصه: امام علیه السلام می گوید: خدایا اگر دربارة 
گرفتن حق من از ستمگر و کیفر او تاخیر را مقرر کرده ای و به روز 
قیامت واگذار کرده ای, یس بر محمد و التشن درود فرست و مرا با نیت 
صادقه و صبر دائم پاری کن. می توانست به جای «نیت صادقه». «نیت 
خالصه» بیاید اما فرق میان کاربرد «نیت صادقه» با «نیت خالصه» 


مقابل «صدق». «کذب» است و مقابل «خلوص». «خلط» است. کذب 
معمولاً یک امر آگاهانه است., لیکن خلط معمولا یک امر ناآگاهانه است. و با 


بیان دیگر: کذب در نیت و پا 
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1- آیة 69 سور انبیاء. 


در گفتار یک قصد و رفتاری است که از اراد انسان ناشی می شود. اما 
خلط در نیت پا خلط در رفتار. بیشتر در مرحلة قبل از اراده رخ می دهد. 


باز با بیان دیگر؛ نیت کاذبه همیشه از اراده و آگاهی ناشی می شود اما 
نیت مخلوطه بیشتر از نادانی, جهل و عدم شناخت ناشی می شود و گاهی 
هم به طور ارادی و آگاهانه رخ می دهد. اگر از خداوند «خلوص نیت» 
بخماهیم جر حاعع کلم وشات خواشته ایم تا وله او اد خاط رت 
محفوظ بمانیم. و اگر «صدق نیّت» بخواهیم در واقع عقل و تعقل خواسته 
ایمخا ها زا از کب کمیی‌سیر آکاهانه است باز داردر 


پس موارد فرق می کند؛ جائی که نیاز به پایداری در برابر نفس اماره 
است. نیت صادقه لازم است تا تعقل فدای هوی نشود(1). 


و در جائی که شناخت و تشخیص لازم است از خدا علم و شناخت می 
خواهیم تا در اثر جهل نیت مان دچار خلط نگردد. 


ستم دی کت و تصمیمات آگاهانه؛ در این کلام امام شنت خضادفه. آسده: آیزت 
زیرا موضوع به امور آگاهانه بر می گردد. از اقتضاهای غریزی ستم دیدگی 
این است که انسان را برای انتقام گیری به «هدف وسیله را توجیه می 
کند» می کشاند. ستم و ستم دیدگی خطرناکترین انگیزه را برای سقوط در 
این انحراف آگاهانه ایجاد می کند. و لذا امام علیه السلام با لفظ «انتقام» 


اورده است. 


انتقام 


انسان با اف قتضای روح عریزی, انتقام خواه است و روح فطرت نیز انتقام 
خواهی را تایید می کند. و منشا «حقوق جزاء و کیفر» همین انتقام خواهی 
است. 


اما «انتقام خواهی» با «انتقام جوثی» فرق دارد؛ انتقام جو بودن یک 
بیماری روانی است و موجب می شود که انسان عقل خود را , به نکر|ء 
تبدیل کند و هدفش وسیله اش را توجیه کند. و در سطرهای بعدی خواهد 
امد که انتقام خواهی و انتقام جوئی هر دو رغبت و «میل» 
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1- در مباحت گذشته به شرح رفت که در ادبیات قرآن و اهل بیت (علیهم 
السلام) عقل ابزار کار روح فطرت است و هویا ابزار کار روح غریزه 


است. 


هستند اما یکی رغبت طبیعی است و دیگری «سوء الرغبه» است. 


انسان نباید کار خدائی بکند, باید کار خدا| را به خدا| واگذارد. پای از گلیم 


خود بیرون کردن و به قلمرو کار خدا وارد شدن تنها عامل سقوط به مغفاک 
تاریک توجیه وسیله برای هدف است. 


لذا در ادبیات قرآن و حدیث, کسانی را که عقل شان را به نکراء و نکیر 
تندیل کردم آندع بر اساتن آن-رفاز فی کتنده «یاعی» تامیدة می شوند که 
چند معنی را در کنار هم در بردارد: ظلم. سهم خواهی بناحق. سعی و 
کوشش در روند ناحق خود. 


اگر ستم دیده در جائی که می داند خداوند کیفر ستمگر را به تاخیر انداخته 

یا به آخرت واگذاشته است, با این وجود در گرفتن انتقام از ستمگر 

بکوشد, خودش ستمگر خواهد شد چون هدفش وسیله اش را توجیه خواهد 
د. 


وقتی برای ستمد بده روشن می شود که خداوند انتقام او را به تاخیر 
انداخته, که تعقل کند و ببیند راه مشروعی برای انتقام گیری در پیش ندارد 
اگر درصدد انتقام باشد حتماً مرتکپ رفتا ر نامشروع خواهد شد. در اینگونه 
موارد است که باید گفت: خدایا تویی وک بنتّه ضادقه و ضبر دایّم. در 
اینجا تعبیر با «أیدّی بو خالِضته و ضَبْر دایم» درست تیست. زیر مهرد از 
موارد خلط و خلوص تبیست بل از مواردی است که پایدار ماندن در مسیر 
مشروع و عدم تجاوز به قلمرو نامشروع ها,؛ است و بسیار سخت است 
زیرا نفس اقّاره (غریزه) فرد را وادار می کند و سخت فشار می اورد که 


یکی از معانی «صدق» پایداری و استوار ماندن است «من الْمْوْهنینَ رجال 
صَدفوا ما عاهَذوا للع عَلَیّه»(1) که همان معنای «صبر» است که امام ۳ 
گوید: «وصبر دائم». 


صبر دائم 


پایدار ماندن در مسیر مشروع و عدم تجاوز از آن, سخت است بویژه در 
مقام انتقام خواهی لذا با عطف تفسیر, همان نیت صادقه که پایدار ماندن 
و تا کم ارس 
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1- آیة 23 سورة احزاب. 


به صبر تفسیر می کند. و نکتة مهم کلمة «دائم» است؛ زیرا| نفس افاره و 
وسوسات ابلیس بطور پی در پی و هر ازگاهی به سراغ شخص ستمدیده 
میانده او دا بات چم بر هن ای شا دوام این یدای و 
استقامت را از خداوند خواست. 


در دعای امام زمان (عل الله تعالی فرچه) آمده است: «الهم ارت 
توفیق الطاعه و بُغْد المَفْصبَه و صِوّق الّه و عزقان الحْرْمَه 5 أکرمتا 
بای و لاسْتَقامه»(1) 


سوء رغبت 


گفته شد انتقام خواهی یک حسنٌ طبیعی غریزی است که فطرت نیز آن را 
امن مین کته اما این حس و میل انسانی و,روانی, گاهی به «میل منفی» 
تبدیل می شود که امام می گوید: خدایا, و َعدّیْی من سُوء الرَعَْه: مرا از 
سوء رغبت, در پناه خودت حفظ کن. سوء رغبت برای انتقام گیری موجب 
«هلع» می شود. هلع در اصل یعنی گرسنگی ای که انسان را وادار می کند 
نسبت به غذا سریعاً اقدام کند, که اگر هلع , به خصلت تبدیل شود انسان را 


حریص و آزمند می کند. می گوید: و هََع أَهلِ الجرّص: خدایا مرا از هلع 
اهل حرص در پناه خودت حفظ کن. 


باز مسئله می رسد به توجیه وسیله برای هدف, یعنی ازمندی و حرص 
علاوه بر اینکه اثار منفی متعددی دارد خطرناکترین اثرش این است که 
انسان را به گودال «هدف وسیله را توجیه می کند» می اندازد. 


پس رغبت و میل انتقام خواهی نباید به سوء رغبت و سوء میل تبدیل شده 
و خصلت انتقام جوتئی را به وجود اورد. 


ره چارةٌ پیشگیری از تبدیل میل های صحیح به امیال سوء, عاقبت اندیشی 
و ننیجه شناسی است؛ اگر در برابر حس انتقام خواهی (در صورنی که 
اتقام از رام فتتروع ضفکن نباشند) غافیت: آنذیشتی: و تتیجه نکری. باشه: 
اين. حش به خسش سوء تبدیل, تمی تفنود که امام علیه السلام.می, گوید: 
خدایا و ضَوْو فی قلبی متال ما ات لی من توّابک: تمثال و سیمای آن 
وابی را که در اين باره به من خواهی داد, در ذهن و قلب ۱ 
در این صورت از راه 
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و عامل دیگر که انسان را در انتقام خواهی از سقوط به راه نامشروع باز 
می دارد, اعتماد به عدل خداوند است؛ یعنی انسان باور داشته باشد که 
هیچ ستمی بدون کیفر نخواهد ماند. و ام دعر به ماه قمع ۱53 
که همین بینش و اعتماد را : نیز نیز از خداوند بخواهیم: و أَعْدَدت لِحَصّمی ین 
جرَایّک و عقایک: (خدایا در ذهن و قلب من تمثال و سیمای) آن و 
ره اک فلت ی بووین 
کیفر مطمئن باشد, آن آرامش را که برای استقامت و صبر و دوام صبر, 
لا زم است به دست می اورد و در مقابل نفس اقٌاره و وسوسات ابلیس 


ام ریب تا 


احقل دلک یبا لعتاعتی بعا قضیت, و یی بما تحَیّْت: خدایا این دو 
تصویر- تصویر ثواب و تصویر عقاب- را سبب قرار بده تا من به قضای تو 
در تاخیر انتقام قانع شوم و نسبت به انچه دربارة من انتخاب کرده ای 
نامشروع نزنم. 

یکی از ویژگی های دعاهای صحیفه سجادیّه. معرّفی علّیت ها و سبییّت ها 
میان اقتضاهای روانی, و نیز میان انگیزش های روانی است. رابطةه مثبت 
و منفی اقتضاها را در نظر می گیرد و نتایج شان را بیان می کند. و 
همچنین رابطة میان انگیزش های مثبت و منفی و نتایج هر کدام را می 
ی کی اب ار ۳ 
علم انسان شناسی و علم روان شناسی مسکوت نمی گذارد که صحیفه 
علم است در قالب دعا و دعا است در قالب علم. 


آمین رت القالمین: مستجاب کن؛ دعایم را بپذیر؛ اک دُو الق العظیم: 
زیر که تهدارای فضل غصیم فستی, و انصعای کل سب ۶ قدیر و نهر 
هر چیز توانائی. 
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دعای پانزدهم 


اشاره 


ص: 55 1 


ص: 11_56 


عنوان دعا 

اشاره 

انسان شناسی 

اسان ی شا است 

هدف از فعالیت بشر 

منشور حقوق بشر 

غریزه و فطرت 

آزادی 

بیماری طبیعی و بیماری ناشی از تقصیر و قصور 

اندوه پسندیده و اندوه مذموم 

بلیه و گرفتاری 

و گان من ذعَایّه عَلَیّه السَلامْ ادا قرض َو ترل یه کرت َو بَلبّ: از دعاهای 
امام علیه السلام وقتی که بیمار می شد, يا دچار اندوه شدید می شد., و یا 


م‌ 
گرفتاری به او روی می اورد. 


اشاره 


اس ان سم ام ی عم در سا اه 
هدف پا هدف هائی می دود خواه کارش فیزیکی باشد و خواه فکری و 


نظری. آنچه هدف مشترک انسان ها است سه چیز است: دفع يا رفع 
بیماری ها, دفع و رفع اندوه ها, و دفع و رفع گرفتاری ها. و برخی از 
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آنان علاوه بر ان سه هدف اهداف دیگری نیز دارند: برتری جوتی و سبقت 
به دیگران؛ شهرت. مقام و ریاست. برخی دیگر هدف والاتری دارند. کمال 
انسانی و رسیدن به مقامات اخروی. 


پس انسان ها را در جهت هدف از فعالیت شان به سه گروه می توان 


1- آنان که هدف شان از فعالیت شان تنها رفع با دقع بیماری ها, اندوه ها 
و گرفتاری ها است. هدف این گروه رفاه نامیده می شود. فعالیت برای 
رفاه حق‌ طبیعی ۵ آفدشنن انسان است بشرط عدم فدا| کردن رفاه 
دیگران به رفاه خود. 


2- گروه دوم علاوه بر رفاه درصدد به دست آوردن برتری بر دیگران و 
سبقت از همنوعان, نیز هستند. غربی ها اين برتری جوئی را کمال و میل 
به آن را کمال جوئی انسان می دانند, تنها : به یک شرط که تجاوز به مال و 
جان انسان های دیگر نباشد. و بقول ریمون آرون در کتاب «مراحل 
اساسی در انديشة جامعه شناسی» محور «جرم و بزه» در حقیقت فقط 
دو چیز است: امور مالی و حق زنده ماندن. و در حقیقت آنچه در منشور 
حقوق بشر آورده اند (غیر از حقوق مالی و حقوق زنده ماندن) همگی بر 
علیه انسانیت انسان است. زیزا همگی بر اساس آزادی غریزی است و نه 
آزادی فطری؛ یعنی همگی درصدد تامین غرایز انسان است نه فطریات او, 
آزادی حیوانیت ت انسان است نه انسانیت انسان. شرح بیشتر این موضوع در 
مباحث همین دعا بصورت یک مقالة ویژه تحت عنوان «آزادی» خواهد آمد. 


۳ ۲/۹ 
خانواده, حقوق اصیل و آفرینشی جامعه (نه فقط حقوق قراردادی درون 
جامعه ای)(1). و حقوق الله که برگشتش یا به همان رفاه زندگی فردی و 

خانوادگی است و يا به رفاه و سلامت جامعه. 


بنابراین, ۳ جوتئی در اسلام روا دانسته شده: : «و الذین و نا هت 
لنا من آژواجنا و 
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1- زیرا همانطور که مکرر به شرح رفت., خود جامعه یی پدیدة طبیعی 
است نه قرار دادی و منشا ان روح فطرت است. 


ایا فرخ آغین و اخعلا لاغفین اماما» ۱ موستان آانند که می گورشد؛ 
پروردگارا قرار ده برای ما از همسران و فرزندانمان روشنی چشم و ما 
را بر پرهیزکاران امام و پیشوا گردان. 


تقوی و پرهیزکاری؛ یعنی مدیریت انگیزش ها و خواسته های روح غریزه 
غربی دقیقا بر علیه اقتضاهای روح فطرت است و مرادش از ازادی, ازادی 
غرایز است. نتیجه اش عقل در خدمت غریزم(2), 


علم, صنعت و انديشه در خدمت غرایز است. 


پیشوائی و رهبری (اعم از رهبری فکری, صنعتی و اجتماعی) برتری است 
وقتی این برتری خواهی مشروع و انسانی می شود که «رهبری بر 
پرهیزکاران» باشد, نه هر برتری. 


3- گروه سوم : اینان کسانی هستند که رفاه خواهی شان مشروط به 
مدیریت روح فطرت است؛ رفاه در تعریف اینان رفاه فطری است نه رفاه 
غریزی محض, و برتری خواهی شان نیز به شرح بالا است که هم کمال 
انسان است., و اخرت رفاهمند را نیز نتيجه می دهد. 


این گروه (مطابق خدا شناسی؛ هستی شناسی و جهانبینی و انسان 
اهداف شان استفاده کنند, ناکامی ها را عامل بازدارندگی و شکنندة همت 
تداتتط و این بسن مهم است که:در متن. دغا خواهد آهد: 


انن.دغای ,پانزدهم دستوزالعملی, است براق چگونه برخوری گردن با تاکادن 
ها, و نسخه ای است برای رفتار در برابر بیماری ها, اندوه ها و گرفتاری 
ها. 


بهتر است قبل از ورود به متن دعا مقالة ویژه ای را دربارة «آزادی» 
مشاهده کنیم تا زمینة هه و انديشه ای برای این دعا فراهم شود و 
روشن شود که کاستن از محورهای حقوق و افزودن به عرصة فعالیت های 
غریزی. آزادی تیسنت بل رفتاری است پر علیه ازادی؛ 
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عم 


[- 
2- عقل نکرائی و نکیر, که در شرح دعای 13 گذشت. 


هستی و چیستی آزادی از نظر اسلام - بحث مبنائی 


جای بسی خوشحالی, امید و شکر است که جریان فکری جامعة ما به 
سوی علوم انسانی روی اورده است. علومی که در مکتب انبیاء نه تنها در 
اه ایا اه رت 


در محفلی از ز طلاب حوزة علمیه بحثی به محور «غربی ها بسیاری از اصول 
علمی را از مسلمانان گرفته اند» در گرفت, بحثی خیلی جدی و باصطلاح 
داغ. مخالف و موافق, نظر خود را می گفت, و برخی نیز راه میانه می 
رفتند؛ استناد به موارد مشخص و استدلال با نمونه های تاریخی. طی شد و 
جریان مباحثه به عناصر جامعه شناختی کشیده شد و یک مسئلة مهم. 
موضوع سخن گشت: «اگر ما این چنین وآن چنان بودیم و اصول اساسی 
بسیاری از علوم از آنِ ماست. پس چرا نتوانستیم آنها را بپرورانیم و 
غربیان گرفتند و پرورانیدند؟». 


پرسش مهمی بود و هست. پاسخ هائی بیان شد, بنده نیز چنین گفتم: این 
نکته را باید در تاریخ و سیر تاریخ علوم در جامعة ما و جامعة غرب. جستجو 
کرد؛ زمانی حکومت ها و دولت های ارویاتی به همراه کلیسا دوست 
داشتند مردم از هر علمی محروم باشند و اين محرومیت را عامل دوام و 
بقای قدرت خود می دانستند. فامیلی های نزدیک میان (مثلا) دربار فرانسه 
با دربار اسکاتلند, دربار سوئد با دربار دیگر و... اين برنامة راهبردی جاهل 
نگهداشتن جامعه را تشدید می کرد و همه حاکمیت ها را در این محور 
متحد می کرد. این دوران را باید دوران فقدان رقابت نامید. 


سپس دوره ای شروع شد که عنصر رقابت دربارها, دربارة علم و صنعت 
به وجودٍ آمد که محور اضلی آن «کشتی. سازی. و دربا توردی» بود. آنان 
تیش از آن.با شردم اسیا و شمال 
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آفریقا آشنائی داشتند, اما از طبیعت و ماهیت اقالیم جهان. شناختی 
نداشتند؛ هر پرسش دربارهة طبع طبیعت, را به «پیش ساخته های ذهنی» 
خودشان حواله می کردند. رشد دریا نوردی سبب شد که خود کرة زمین 
بک موضوع انديشه شود موضوعی که باید جزئیات آن شناخته شود, این 
تور موجب گشت که خود «انسان» ۵ خلنتتی:. ]0 از صندوق افسانه ها 
رها گردد و به عنوان یک مسئلة بزرگ تحت بررسی های اندیشمندانه قرار 
کیرد 


دیدگاه ها و چشم اندازها به آفاق دور دست کشیده شد و انگیز رقابت در 
علوم را مان خکام و فربارها ایجاد کرد. دولت ها بر خلاف گذشته, به 
پشتیبانی از علوم برخاستند و «اذا ر تقتر الشلسان ۳ یر الرْمَان»(1). علوم 
در هیچ جامعه ای 0 
نسبتی که حمایت حکومتی باشد به همان نسبت علوم رشد می کند و 


در میان مسلمانان, دوران ششصد ساله خلافت. با روندی شبیه همان 
برنامة راهبردی دوران اول اروپا, سپری گکشت. حتی برای عوام نگهداشتن 
مردم نیازی به «اتحاد دربارها» نبود. زیرا خلافت یک دربار واحد بود و با 
اعتقادات دینی مردم- که به نفع خلافت استخدام می شد- مستحکم می 
گشت. خلافت تنها به یک ِِ_ و یک «هنر» نیازمند بود که عبارت بودند 
از «علم نحو» با اين انگیزه که بر اساس شعار «حسبنا النحو»- پس از 
شعار «حسبنا کتاب الله»,- جامعه را در چهار قرن اول از اهل بیت (علیهم 
السلام) بی نیاز کند و شعر که به مداحی خلفا و فا بت کوهات. ازتتا رن 


بپردازد. 


7 تا 1 «فلسفة به خود کیرد ِ است ِ نگاهی به 
بخش اول کتاب «الانموذج فی النحو» داشته باشید؛ که گاهی احساس می 
کید این تحق است با متفه هیا عون کر از فییل:«مفتی البیت» 
ابن هشام مراجعه کنید و ببینید که چه دقائق و ظرائف شگفتی را دربارة 
فقط بک حرف پا یک کلمه, نشریح کرده است. در «باب رابع» ان چه 
نکات دقیق تر از مو 
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[- نهج البلاغه, کتب: 1د. 


را در فرق میان «عطف بیان» و «بدل» از دل ترکیب سخن بیرون کشیده 


۱ ت‌. 


در اثر توسعة هنر شعر, علوم «معانی». «بیان». «بدیع» و «عروض» به 
خندی بیتشن ارفت که. بیش از ان امکان: تداشت: ی 


ضرورت داشت و نه لازم بود. 


امروز یک جریان فکری در میان عرب های متفگر پیدا شده که می گویند: 
ان وقت که «قال». «قوّل» نبود ما ترقی کردیم, زبان امّی ما تحرک 
افرین بود, امدند شکم الفاظ و واژه ها را جراحی کردند و ما را به «قال 
فاص قح ی خای‌صرفب عه ی ی لت وه الب شم ال کشت 
مشغول کردند؛ آنديشه که باید در جراحی و تشریح پیکر علوم به کار گرفته 
می شد در اینگونه عبثیات, به کار گرفته شد. 


من بدون این که این جریان فکری را تأیید کنم- بل نسبت به آن ظنین 
هستم- اصل کلی ان را نیز مردود نمی دانم. و به هر صورت. این فکر 
نشان می دهد که حمایت خلافت از صرف و نحو, چه کار عظیمی کرده 


است. 


شد, جامعة ما به جایگاه ایده ال- و دستکم مطلوب- می رسید. 


پس از دوران رکود علم توسط خلافت, نوبت به پادشاهان رسید و به قول 
امیرالمومنین (علیه السلام) عصر «فتنه الغبراء» پیش امد که خود حکومت 
ها در سرتاسر ممالک اسلامی بلا تکلیف بودند؛ نه می توانستند مشروعیت 
خودشان را بر اساس اصول ادعائی شاهنشاهی توجیه کنند و نه بر اساس 
اصول دینی مانند خلافت و غیره. حتی در کشور خود ما جناب کریم خان زند 
به ناچار به زیر چتر عنوان «وکیل الژعایا» پناه می برد و فتحعلی شاه گاه 
مدعی ورائت از صفویان می شود و گاه مدعی ورائت ت از چنگیز, و همین 

تلأی او موجب شده برخی از مورخان, قاجاریه را از نسل مفول بدانند, در 
حالی که هرگز چنین نیست. 


در مقالة «کراوات و نقش تاریخی آن در بیان علی علیه السلام». توضیح 
داده ام که دوران «فتنهة غبراء» از سقوط خلافت به دست هلاکوخان شروع 
نمی شود بل پیش از آن و از زمانی که خلیفه ها دست نشانده امراء 
شدتنده آغاز می کردد. از زهان بهاء الدولة دیلمین که 
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بغداد را تسخیر کرد نه خليفه, خلیفه بود و نه امراء شاه بودند. در ایران 
سامانیان خود را امیر می نامیدند. همینطور صفاریان و.. . تا می رسد به 
صفویان که مدعی شاهنشاهی می شوند که پس از آنان باز مشروعیت 
شاهنشاهی باصطلاح جواب نمی دهد. 


در مصر و دیگر سرزمین های عرب نیز وضعیت چنین بود. 


ترکان عنوان «خان» را نب معلی شاهنشاهی به کار می بردند» اما دربار 
عثمانی در ات لت آن را بایکوت کرده و از اصطلاح «سلطان» که به 
ادیات فسلهانان دی هم اسادم ی ری ای ین شا سا 
هوس ادعای خلافت می کردند. 


حاکمیت ها در مشروعیت خود با مانده بودند تأ چم زر به حمایت از 
خودشان را به زیر سوّال می برد. در این دوران حتی حمایت از نحو و شعر 
نیز به ضعف گرائید و از رونق پیشین بر افتاد. 


گهگاهی حاکمی پیدا می شد که مثلاً از موسی خوارزمی حمایت می کرد. 
و الا هر متفگری که در جامعة مسلمین کار کرده, فقط با همت خودش و با 
سخت گرفتن بر اهل و عیالش, کار کرده است. و چنین کارکردی تنها در 
نوشتجات آنان می 9 و به جائّی نمی رسید تأ به دست اروپائیان در عصر 
رقابت و حمایت از دانشمندان, افتاد. و این است رمز این معما که چرا 
اصول را ما گفتیم اما اروپائیان انها را به ثمر رسانيدند. 


اککن ات تفای موش کی ارس ان کر ای تاه 
ما به شدت از حمایت حاکمیت (ولایت فقیه) برخوردار است؛ نه تنها 
جمایت بل اولین و دلسوز ترین منادی آن مقام معظم رهبری است که 
اخرین اقدام شان جمع محفل اهل اندیشه دربارة «ازادی» بود. و پیشنهاد 
مضه خن محفلی بر ارم اصو بای طام امصادی کت 
قرآن و اهل بیت علیهم السلام تشکیل شود, تا نگرانی هائی که هست- 
تحرانف هایی که متا ها رت آفزنن هی روت بن ظر هی نو 


از مشاهدة آن تعجب خواهد کرد لیکن توقع دارم اندکی تامّل کرده و به 
من مهلت دهند تا 
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حرفم را توضیح دهم. و آن جمله این است: «آزادی مطلق است و به هیچ 
حدی محدود نیست»؛ انسان آزاد آفریده شده و این آزادی او هیچ حد و 
حدودی ندارد. 


و 
گوید: «آزادی هر کس محدود به آزادی کسان دیگر است». آزادی مقوله 
ای است که با مقولة «حد» هیچ سنخيتي ندارد. بل این دو, نقیض 
همدیگرند. و اين تناقض خود غربیان را دقیقاً در یک بن بست عظیم و لا 
پنحل علمی قرار داده است. و لذا هرگز نتوانستند در عرصه عمل؛ به 


آزادی دیگران پایبند باشند. منظورم در بستر علوم است نه فقط در رفتار 
استکباری دولت هایشان. 


تعریف این چنینی از آزادی. مصداق «کرّ علی ما فژ» است؛ مگر اساس 
این بحث شرح مفهوم و معنی ازادی نبود. این تعریف کجای مسئله را می 
تواند توضیح بدهد؟ بدون این تعریف و پیش از این تعریف, بر همان 
مشکل ها بود که پس از آن هم هست. حتی فرعی ترین مشکل بوسيلة 
این تعریف حل نمی شود. پرسید: غضنفر کیست؟ گفت: پسر خانقلی. 
پر سید. : خانقلی کیست؟ گفت: پدر عضنفر. تعریف فوق از ازانی نیز عین 
همین «دور>» است؛ پیش از پیدایش و توسعهة علوم انسانی چه کسی پا 
بینش عوامانة خود نمی دانست که آزادی هر کنتن. محدود به ازادی دیگرآن 
است. و همه اختلاف ها و دعواها و درگیری های حقوقی و جنائی مردم بر 
سر همین «حد» و «حدود» بود و هست. تنها یک صورت تزئین شده در 
تعریف, چه دردی را علاج کرده است؟ 


بنابراین است که به جای برداشت عوامانة فوق که آزادی را به محد ودیت؛ 
تعریف می کند, یک تعریف علمی داده شود تا دردها را علاج و مشکلات را 
حل کند. ولا همان ین شنت که در یش عوامانه. یت , در همین تعریف 
نیز که با زست عالمانه بیان می شود. سر جای خود خواهد ماند. 


آزادی یک «اصل» است اما در عین حال یک فرعی از فروعات است که بر 
«انسان شناسی» متفرع است. انسان 
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نی کش وهای امس تصش ان آراوع هی ی رف بت ای 
مفهومی را دربارة حیوان عنوان نمی کنیم-؟-؟ چرا حیوان نه قابلیت 
آزادی- به معنائی که دربار انسان می گوئیم- دارد و نه استحقاق آن ر۱-؟ 
تا این پرستنن پاسخ داده نشود سخن از ازادی یی لقلقة بیهوده.. بل 
مصداق «کر علی ما فل» می گردد. 


می دهد و امروز به بن بست کشانیده است. و علوم انسانی غربی نه فقط 
در مدیبریت جهان, و نه فقط در اقتصاد, بل در همه این علوم حتی روان 
شناسی نیز شکست خورده است, بل در موارد اساسی متعدد نتیجهة 
معکوس داده و انسان امروزی را گرفتار بلاهای بسیار کرده است. و صد 
آانه که ساففی سر دام اس 


انسان شناسی ویره مکتب ما: جملة دوم که ممکن است تعجب خواننده را 
برانگیزد, این است: انسان نه فقط یک روح, بل چهار روح دارد. جملهة 
شگفت بالا را توضیح خواهم داد, اما اين جمله را در همین جا توضیح می 
دهم, و قبلاً یک موضوع را عرض می کنم: در کتاب «تبیین جهان و انسان»- 
بخش کیهان شناسی- پس از شرح اصول کیهانی از نظر مکتب قرآن و 
اهل بیت علیهم السلام, نوشتم: اين اصول می رود به اروپا و غرب. سپس 
نو میت وی جا یه سا آنوقت همگان آنها را می پذیرند و هیچ تعجبی هم 
نمی کنند. اضول رفتند:و بر کشتند و همان انها را پذبرفقند از آن خمله: از 
قرآن و حدیت استخراح کردم بودم که عمر کهکشان های کنونی- عمر 
جهان کیهانی از آخرین بیگ بنگ تا به امروز 000/750/668/13 سال با 
سال های زمینی ما است. اینک همه دست اندرکاران نجوم در مصاحبه ها 
و در مقاله ها همین رقم را که غربی ها از ان کتاب برداشته و ژند کرده 
اند (000/000/700/13 سال) به کار می برند. در حالی که غربی ها پیش 
از آن میان 000/000/8 سال ت 0 سال به طور تخمینی (نه 
قطعی) حرف می زدند. بگذریم این ماجرا طولانی است. 
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بلی به حضور برخی ها عرض می کنم: پیش از آن که غربیان- البته انان 
دیگر در حال سقوط هستند- يا هر مردم دیگر اين اصل را که «انسان 
دارای چهار روح است» بر گرفته و دوباره به ما بدهند. قدری علمی 
بیندیشیم و با خردورزی علمی به این اصل توجه کنیم: 


امیرالمومنین علیه السلام در حدیثی, تاریخ پیدایش حیات را بیان می کند. 
می گوید: پس از آفرینش جن و نسناس, نوبت به آفرینش موجودی ریز 
رسید که «یدبون»: می جنببد ند تکثیر نسل شان از طریق مذکر و موّئث 
برایشان فرقی نداشت (ندارد)(1). 


امروز می دانیم که باکتری ها همین حیات ویژه را دارند, اولین جنبندگان 
هستند و در ظلمانی ترین نقاط زیر زمین نیز می توانند به زیست خود 
ادامه دهند. 


فش مین اس سای سای اصول زیست شناسی است که گیاه پس از 
موجودات ریز اولية با حیات, پید ایش یافته است, و پس از آن موجود 
حبا نفند. ذیکر به تام فان وسنن ار ان موجوو حاندازی به تام اسان 
دا اند 


ها در کنار هم به طور متعدد در وجود انسان هستند و انسان دارای چهار 
روج است: 


1- روح باکتریائی. 

2- روح نباتی. 

3- روح حیوانی- که نامش روح غریزه و «نفس اماره»(2) است. 
4 روح فطرت- که «نفس لوامه»(3) 

نامیده می شود. 


قرآن در رأية «اللَهٌ ی الأْنْفَسَ جین موتهّا و ای لم تفت فن قتامقا 
2 ۳ ۸ پ مين 
یک الی قضی عَلیها 
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1- بیان حدیث طوری است که هم می توان به «نداشت» معنی کرد و هم 
به «ندارد»- بحار, ج 4ظ ص 322. 
2 اية 53 شورة یوشف: 


الْمَوّت و یل دی |لی أجلِ مُسقّی»(1). به تعدد روج در اتسان 


مرحوم کلینی دانشمند بزرگ شیعی, در کافی, ج 1 ص 271- 272 یک باب 
ایجاد کرده دربارةُ این ارواح متعدد, و چند حدیت از ائمه طاهرین علیهم 
السلام آورده است؛ نقش و کار هر کدام از روح ها را بیان کرده است که 
ذر ایتجا از شرحآن.هی گذریم. 


افافه کاظم علیه. السلام کر کسیر ابظ عون حقفا ای میت ود که 
انسان دارای روح های متعدد است(2). 


در اینجا نوبت میِ رسد به پاسخ آن پرسش که در بالا گذشت: «انسان 
چیست که دربارة آن به مقولة آزادی می پردازيم و چرا دربارة حیوان چنین 
مقوله و مفهومی را عنوان نمی کنیم-؟-؟». 


پاسخ: برای این که انسان یک روح بیش از حیوان دارد و به همین دلیل 
مستحق آزادی شده است. اساسا انسان ,حیوان نیست. حتی با پیسوند 
«ضکامل» درست است کایل یک ار فسلم.ء ارحکتها ور ادا 
مهم آفرینش است؛ اما گیاه تنها همان باکتری نیست که تکامل یافته بل یک 
روح دوم نیز به آن داده شده. چگونه؟ همانگونه که به باکتری داده شده 
بود. کر آفر پتش و طبیعت سو گند خورده است که فقط یکبار «ایجاد 
حیات» کند؟! و همچنین در مورد حیوان و انسان. کدام دلیل علمی, حیات و 
روح را منحصر به «یک» و «واحد» کرده است. فرق تجربی, عینی و علمی 
میان موجودات حیاتمند, به وضوح مسلم می دارد که این حیاتمندان اجناس 
و متعدد دارند, و این یک بدیهی است به شرط این که از توهماتی 

که مغزمان را پر کرده, فارغ شویم. 


در منطق ارسطوئی, موجود حیاتمند در روی زمین, فقط دو جنس است: 
گیاه و حیوان, و هر کدام انواع تحت شمول خود را دارند. اما در منطق 
قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) موجود حیاتمند چهار جنس دارد: باکتری و 
ای نا ونم از سه جنس 
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1- آیه 42 سورخ زمر. 


2- بحار, ج 58 ص 43.- و در شرح دعای چهاردهم نیز حدیث امام رضا 
علیه السلام را در این باره دیدیم. 


اول هر کدام انواع تحت شمول خود را دارند و تنها انسان است که جنس و 


انسان گاهی با خودش دعوا می کند که دعوای میان روح غریزه و روح 
فطرت است و ال معنائی برای درگیری با خویشتن خویش نمی ماند «خود 
نکوهیدن» از ویر کوه های انسان است و همچبین «پشیمانی» که موجب 
سرزنش خود می شود. 


ازادی: حیوان فاقد روح فطرت است؛ همه رفتارهايیش غریزی است. 
انسان روح فطرت دارد؛ کار و نقش رو" فطرت, قاعده مند کردن 
اقتضاهای غریزی است(1). این روج فطرت. ازاد است؛ ازادی مطلق و به 
هیچ چیزی و حدّی محدود نیست, مگر این که غریزه طغیان کند و قضیه بر 


عکس شود و روح فطرت سرکوب و محدود گردد. 


اقتضاهای روح فطرت به هیچ چیزی محدود نیست. مانند «تنفس از هوا» 
است؛ تنفس هیچ کسی محدود به تنفس شخص دیگر نیست. البته این 


روحم فطرت. چیزی در «عرض» خود ندارد که با آن به هم بخورد, به هم 
برسد و در آنجا محدود شود. نه معارض دارد و نه مناقض. خیر خواه و کاملاً 
مثبت گرا است و هیچ خیر خواهی ای با خیر خواهی دیگر, معارض نمی 
شود. میان خیر خواهی و مثبت گرائی های افراد, نه تزاحمی هست و نه 
تعارضی. . پس هیچ آزادی ای با آزادی دیگر, تزاحم ندارد(2). 


اما اگر انسان را یک موجود صرفاً غريزي بدانیم- همان طور که علوم 
انسانی غربی بر این پایه مبتنی است- باید آزادی را به محور غرایز بررسی 
کنیم, و بدیهی است که غريزة هر کسی با غریزه شخص دیگر, معارض 
است, غريزة غذا؛ غریزة سلطه خواهی, غریزهة جنسی و.. . همگی با هم در 
تعارض و تزاحم هستند. 


در این بحث انسان شناسی- نه در بحت حقوق و فقه- قرآن و احادیث می 
گویند: آنچه 
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1- البته نه سرکوب کردن غرایز. ۲ 
2- اکر خیر خواهی یک فرد, با خیر خواهی فرد دیکر, تزاحم داشته باشد, یا 
یکی از انها دچار تمایلات غریزی است. يا هر دوی انها. 


بر آزادی انسان لطمه می زند, «عدم قاعده مند شدن عغریزه» است. 
۳ ها به. ازادق ضی: هنت تعریف آزادی نیست, یک تحدید و 
سلب آزادی است دربارة غرا؛ یز. در واقع آنان به جای قاعده مندکردن 
فرسته: بی خدق. برای, آن فاتل هی نسجه‌ند. که غبارت. انتت از غر بر دیکر ان 
اکنون تعریف مذکور را بدین صورت ملاحظه کنید: «غرایز هر کس محدود 
است به غرا؛ یز کسان دیگر». آبا میان معنای این تعریف با تعریف: «آزادی 
هر کس محدود است به آزادی کسان دیگر» فرقی مشاهده می کنید؟ آیا 
این تعریف آزادی است يا تعریف محدودیت؟-؟ و در عین حال یک تناقض 
ندرگ است. که. بن. بست کر از آن در میان مسائل علوم انسانی وجود 


ندارد. 


به دو اصل به خوبی دقت فرمائید: [- کی که از انی:قیحران. را تب مین 
کند, این رفتارش رفتاری غریزی است که در اثر اقتضای روح عریزی و 
حیوانی خود انجام می دهد, و روح فطرتش سرکوب شده است. او 


است. 


قرآن «ستم» را «ظلم» نامیده که از ظلمت و تاریکی است. تاریکی ای 
که در آن اقتضاهای غریزی و اقتضاهای فطری, از همدیگر مشخص نمی 
ین و ی بت سس 


و در تعبیر دیگر: ستم را «جور» می نامد که از «جوار» و همراهی است.؛ 
که به معنی «هم عرض و همسان بودن روح غریزه و روح فطرت» 
است(1). 


به جای اين که روح غریزه توسط روح فطرت. قاعده فنخ نود و اد ان 
پیروی کند, در جایگاه همسانی با روح فطرت؛ قرار گیرد تا چه رسد که بر 
روح فطرت مسلط گشته و او را محدود کند 


2- هر کسی که برده صفت است و خود, و را ترهی شش ایا کار 
یک رفتار 
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1- ممکن است گفته شود: لفظ ظلم و جور پیش از امدن قران نیز در 
زبان عرب بوده و معنایشان نیز ستم بوده است. عرض می کنم: قران 
خیلی از واژه هائی را که پیش از خودش بوده, عوض کرده و يا به معنی 
متفاوت به کار برده. اما این دو از مواردی است که ان ها را تایید کرده 
است به دلیل همین نکته. و در مبحث «ازادی و عرف» خواهد امد که 
انسان ها با احساس فطری خود حقایقی را درک می کنند و منشا کاربرد 
صحیح این گونه الفاظ, همین احساس است. 


غریزی است. با رفتار فطری؟-؟ او به خاطر نیل به برخی خواهش های 
غریزی تن به ذلت می دهد که امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: «ل 
عَبد غیرک و فد جَقَلک ال خ]»(1): بردة دیگران مباش در حالی که 


خداوند 1۳ آزاد آفریده است. 


تعریف آزادی تی و ی ی بت مب مس 
و عدم همسان بودن آن باروع قطرت: و غذم عضیاتش بر آن. 


در این صورت است که انسان نه آزادی دیگران را سلب می کند و نه 
بردگی پذیر می شود. 


عقلانیت و خرد ورزی: به گونه ای از تناقض و بن بست در علوم انسانی 
غربی توجه کنید: دانشمند ایتالیائی جناب پاراتو معتقد است که هر نیکی به 
دیگران: و هر ایتاره و هر فداکاری براق جامعه. رفتاز غیر غقلاتی است: آبا 
براستی این باور او غلط است؟ پا انچه تیکرز دانشمندان غربی در این 
موضوع, بیان می کنند؟ اگر واقعاً اتستان حیوان است و غیر از روح غریزه 
روح دیگری ندارد که منشأً اقتضانات غیر غریزی. باشده کاملا حق. با باز انة 
است و دیگران (بدون قصد اهانت) هذیان می بافند و در باتلاق تناقض 
دست و پا می زنند و زدند تا حدی که جامعة جهانی را به بیچارگی امروزی 
فرو بردند. 

اگر انسان یک موجود ضیر ها غریژی است. عقل نیز باید ابزاری برای تأمین 


خواسته های 1 باشد, نه ابزاری برای تأمین منافع دیگران و جامعه, که به 
قول امیل دورکیم, جامعه اساسی ترین غرایز ما را محدود می کند(2). 


عقل ابزار دست روح فطرت است نه روح غریزه, همان طور که حیوان 
چون موجود صرفا غریزی است, عقل را هم به او نداده اند. و چون غربیان, 
انسان را یک موجود صرفاً غریزی تعریف کرده اند, پاراتو می گوید: پس 
رفتاری که به نفع غریزه نباشد. حماقت است نه خرد مندانه. 
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[- نهج البلاغه, کتب.: 1د3. 
2- ریمون ارون؛ مراحل اساسی انديشه در جامعه شناسی. 


آن اضطراب و درماندگی که در فلسفه و مکتب کانت. و نیز در نوشته های 
خودمان دربارة «اخلاق» هست. نیز در اثر عدم توجه به تعدد این دو روح 
است. استاد بزرگوارم شهید مطهری در کتاب «تعلیم و تعلم» همة نظریه 
ها را دربارة «فعل اخلاقی» رد کرده و به حق هم رد کرده, اما خودش هیچ 

مشخصی نداده است و در کتاب «فطرت» که بحث کرده و سپس 
چاپ شده است. طوری جان مسئله را شکافته که یکی از مخاطبان می 
پرسد: پس به نظر شما در وجود انسان دو نفس هست غریزه و 


فطرت(1). 


متأسفانه خود استاد بر می گردد و اين تعدد را رد می کند. 
آزادخ یک اضر آقرتیشتین استت 


در تیان امیرالجومتين غلیه الشلام تیز دیدیم که آزادی یک «شبی» واقعی 
است که در آفرینش انسان به همراه او آفریده شده است., نه یک امر 
صرفاً اعتباری و قراردادی. کلمة «جعلک» دض کلام آن حضرت که می 
فرماید لا تک عَبد عبد عَبِد غیرک و5 قد حَعلک ال خَرا» به ك قرارداد و 
«اعتبار» بیست. به معنی آفریدن است مانند ۳ های: «هو الذی جعل 
الشمس ضیاء و القَمر_ ۳ 5 قَدرَةْ منازل»(2), و «جِقل لْکم السْمَع و 
الصا و الْفْیْدَت»(3) و آیات دیگر. 


۳ 1 دانشمندان غربی,: آزادی یک 2 اعتباری و قراردادی ۰ 
اهل , بیت علیهم السلام: آزادی و آزادی ۰ ریشه در دنت و کانون 

وجودی انسان دارد, و در اصل" و اساسش, زائیده اگاهی های انسان 
نیست, یک دیوانه که عقل ندارد و آگاهی های خود را از دست داده. بیش 
از افراد سالم درصدد آزادی, است. نقش آگاهی ها در پرورانیدن و حفاظت 
و صیانت آزادی است. منشاً آزادی روج فطرت است. در اینجا بهتر است 
از غریزه و اقتضاهایش, و نیز از 
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1- نقل به معنی. و همچنین است سبک و شیوه آن مرحوم در کتاب 
«انسان شناسی قران». 


فطرت و اقتضاهایش, تعریفی داشته باشیم: 


غریزه: نیروئی که انگیزه های ناخودآگاه را برای منافع و حفظ خود (فرد) 
ایجاد می کند. 


اقتضاهای غریزی: غذا, رفاه جسمی, عمل جنسی, سلطه خواهی, تضاد با 
«ماهیت جامعه», عدم رعایت ازادی دیگران 9... 


قظرته شرنن کم اه شاه تاعورآنام را رای عتافم. ه حفط درگ آن 


افتضاهای قظرته کاعنم مید کردن غرآنیر < گرفوشستی: نم یی سا هه 
خواهی, ایثار و... 


شتا زبان, لباس, خانواده, جامعه, تاریخ, درک زیبائی و زیبا خواهی, اخلاق؛ 
پشیمانی, «خورر نکوهیدن», خنده و گریه, (و هر آنچه حیوان فاقد آن است 
و انسان دارای آن), , روج فطرت است. غربی ها چون خبری از روح فطرت 
ندارند. همه این امور اساسی. را ضرفا اعتباری و قرار دادق می دانند و 
غير از این راهی ندارند. زیرا تعریف غریزی, همه راه ها را برایشان بسته 
است. گوشه ای از نظریه اسلام را, امیل دورکیم درک کرده و می گوید: 
انسان در ابتدا «ما» را می فهمید و درکی از «من» نداشت., تا چیزی بنام 
و ی نا رامش ی 1 
گرچه همین گوشه نیز از نظر اسلام نیازمند ویرایش است. 

با میاحت بالا مشخص. می شود که آزادی غریزی: نه تنها آزادی نیتست بل 
بر علیه آزادی است؛ خواه در قالب اقتضاهای خود غریزه باشد, مانند آزادی 
جنسی و عدم قاعده مندی آن و خواه در قالب اقتضاهای فطری باشد 
(یعنی غریزه. یک اقتضای فطری را در خدمت خود استخدام کرده باشد) 
مانند زیبا خواهی. و مانند ناسیونالیسم- پرستش جامعءة خود در برابر 
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1- ریمون آرون, مراحل اساسی در انديشة جامعه شناسی. 


جوامع دیگر- که غریزه, حس زیبا خواهی و جامعه خواهی فطرت را به 
استخدام خود در آورد و آن را در سرکوب خود زیبائی و جوامع دیگر : به کار 
گرفت. که معنی «استکبار» است. 


و به هرز ضعتی؛ ازادی غربزق نه ها ازادی نیست, بل علیه آزادی است. 


آزادی بر اساس تعریف غریزی انسان, هیچ معنائی تدارد فخر ازاخ شندن از 
اقتضاهای فطری و سقوط در جایگاه حیوانی. و آزادی مطابق بینش اسلام, 
نه به معنی آزاد شدن از غرایز, بل بةه معنی قاعده مند کردن تا 
غریزی است. 


است, ازاده نیست, تا چه رسد به غربزهة سلطه طلبی و... و اسیر غرایز 
خود بودن, يا اسیر ارادة دیگران بودن. هر دو اسارت هستند و هیچ فرقی با 
هم ندارند. 


تعریف غریزی از انسان, به جائی می رسد که مقولة زیبای آزادی با قوانین 
آفریننن متضاد می گردد؛ ازادی. همختس بازی در باصطلاح وی وود 
حقوق بشر, چیست؟ و چرا اين رفتار ضد آفرینش به دايرة زیبای آزادی 
راه پافته است؟ منشأً این سخیف ترین رفتار چیست مگر غیر از تعریف 
صرفاً غریزی از انسان-؟ 


قرآن از زبان لوط به قوم لوط می گوید: اً تاو ااخاحرة وا بیع 
من أحد من العالمین»(1): آیا عمل بسیار زشت را مرتکب می ِِ که 
در هیچ موجودی از عالم ها سابقه ندارد-؟! «اتَکُم لتأئون الرّجال شَهُوَة 
دون الساء بل أثمْ قَوَمْ مُسْرِفون»(2): شما مردان با مردان عمل جنسی 
انجام.می دهیت خمانید کروه آسرافکار:. 


نه در عالم فیزیک, نه در عالم گیاه, نه در عالم حیوان(3), در هی عالهین 
همجنس بازی وجود ندارد. اما حقوق بشر غربی این رفتار خلاف کل قوانین 
هستی را در ردیف حقوق انسان 
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2- همان, آیه 81. 

3- کابالیسم جهانی بی کار ننشسته و می کوشد در قالب علم به عالم 
حیوان بهتان بسته وانمود کند که برخی از جانداران همجنس گرائی می 
کنند. این نه اولین سوء استفاده آنان در علم است و نه آخرین آن. 


قرار داده است. 
حقوق بشر بر علیه حقوق بشر 


خانم سیند | ضیات از محققین امور اجتماعی امریکا, به ایران ادخ بود و 
خواسته بود یک مصاحبه ای با من داشته باشد در ضمن گفتگوی دو ساعته 
که داشتیم و جناب دکتر نور محمدی رئیس دانشکده, مترجم جلسه بود, از 
امس ای ی اه را هر وا ات 
انسان از چه وقت است؟ 


بگیرید؟ 


گفتم: مسئله سقط جنین به جای خود, مقصود دیگر دارم؛ می خواهم 
بگوئید این موجود که انسان نامیده می شود, حقوقش از چه وقت شروع 
می شود؟ 


گفت: نیازهایش از دوره جنینی شروع می شود و بر اساس آن حقوقش نیز 
تک بنن از دبحری آغاز می. کر ود 


گفتم: اما از نظر مکتب ما حقوق انسان پیش از انعقاد نطفه اش شروع 
می شود؛ از همان وقتی که پدر و مادرش پیمان ازدواج را می بندند. در 
کشور شما سالانه 000/250 کودک نامشروع متولد می شود که پدرشان 
را نمی شناسند. آیا اين همه انسان حق ندارند بدانند که چه کسی آنان را 
به وجود آورده است؟ آن چه کسی است که بدون اذن و اجازه شان آنان 
را به وجود آورده خوشبخت یا بدبخت شان کرده است؟ این حقی است که 
حتی بسیاری از حیوانات از آن محروم نیستند. شما با این حقوق بشرتان 
حقی را که یک روباه از آن محروم نیست., از انسان سلب کردید و اساسی 
ترین حق بشر در حقوق بشر شما پایمال شده است. ق ید ک اه نس 
شما دچار تناقض اساسی است؟ 


خانم محقق پاسخی نداشت. 


آزار کین و عرف 


انسان بما هو انسان, معنی آزادی ۵ اکن را خیلی خوب در می کند, 
بدون نیاز به قیل و قال محافل علمی غربی؛ هر انسانی در هر جامعه ای با 
مفهوم ازادگی کاملا اشناست., حتی خود غربیان؛ بدون این که خبری از 
تعدد روح در وجود انسان داشته 
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باشند, و با وجود تعریف غریزی از انسان, به طور ناخودآگاه و با انگیزش 
درونی فطری خود. در محاورات روز مره شان. آزاده به کسی می گویند 
که اسیر غرایز نباشد و از قید و بند اقتضاهای غریزی رها باشد و اینجاست 
که قرآن در انسان شناسی ویژه خود. می گوید: «بل الانسان علی نفسه 
تضیره ‏ و لی العف معاذیره»(): واقعیت این است که انسان بر نفس خود 
ترافتی هی کند.. 


روح فطرت. هميشه فرق میان هنجار و ناهنجار را تشخیص داده و این دو 
را از هم تفکیک می کند. و قضيهةٌ هنجار و ناهنجار منشا فطری دارد و پديدهة 
قراردادی نیست. گرچه در مواردی از فروع در اثر سلطة غریزه انحرافاتی 
رحخ می دهد. 


اتکی اسا وه اصطظا فرسا بو اس مان رو 
هر اش فیح 
و لذا خداوند غفار است. توبه پذیر است. شفاعت هائی را نیز خواهد 


اما به هر نسبتی که شخصیت افراد جامعه, از این سلامت و نرمال بودن» 
برخوردار باشند, به همان سبت آزادی در آن جامعه وجود خواهد داشت. 


پیشتر با مثالی «عدم محدودیت آزادی به هیچ حدی» را به هوا و تنفس 
هواء تشبیه کردیم, همانطور که پاکیزگی و تمیزی ی در 


فحنطن اب الابتشر: و در محیطی تا حدودی آلوده. و در محیط دیگر به 


شدت آلوده می شود. آزادی در جامعه نیز همین طور است چنان که باید 
در حفاظت و صیانت هوا کوشید., برای حفاظت و صیانت ازادی نیز باید 
کوشید و اين نمی شود مگر با امر به معروف و نهی از منکر. 


معروف: یعنی آنچه مورد تایید روحم فطرت است. و از نظر فطرت به 
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1- آیه های 14و 15 سورة قیامت. 


منکر؛ یعنی آنچه مورد تانید روح قطرت نیست و فقطرت از آن نفرت دارد. 


تکمیل و پرورش این مبحث مهم به عهدهٌ محققین جوان و چشم امید به 
همت جانانهة انان است. 


مرتضی رضوی 
64 - ق 
1 - ش 


اکنون بر اساس همین انسان شناسی ويرة قران و اهل بیت علیهم السلام, 
سه کلمة «مرض», «کرب» و «بلیه» را که در عنوان این دعا امده اند 


مرض< بیماری: بیماری يا از تقصیر در بهداشت ناشی می شود و يا از 
قصور, و يا یک پیشامد طبیعی است بدون تقصیر و قصور. و بدیهی است 
که تقصیر و قصور هر دو از غریزه گرائی و- باصطلاح مردمی امروزی- از 
کم اوردن روح فطرت در برابر روح غریزه, ناشی می شود. و چون امام 
علیه السلام معصوم است بیماری او نه از تقصیر در بهداشت ناشی شده و 
ا صو ای سا ای ی ات ات ات مل 
هر بیماری است؛ یعنی شامل بیماری های مردم نیز می شود و باید با اين 
دیدگاه به متن دعا نگریسته شود. 


همانطور که پیشتر نیز اشاره شد دعاهای ائمّه طاهرین سه نوع هستند: 1- 
دعای شخص امام و راز و نیازش با خدای خود. 2- دعاهائی که از زبان خود 
حال خودشان است و هم تعلیم علم و دانش به دیگران است. دعاهای 
صحيفة سجادیه از نوع دوم و سوم است و چیزی از نوع اول در ان نیست. 
زیرا صحیفه علم است و برای تعلیم مردم املاء شده و به صورت کتاب 
درآمده است همانطور که در مقدمه اش دیدیم که یحیی بن زید آن را 
«علم» نامیده و امام صادق علیه 
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السلام این سکن آورا ابید کرده است. 


کرب< اندوه شدید: اندوه يا بدلیل به دست نیامدن چیزی است که لازم 
است., و پا بدلیل از دست رفتن چیزی است که وجودش لا زم بود. اولی 
«فقدان» و دومی «فوت» نامیده می شود. فوت و فقدان گاهی در زندگی 
فردی و شخصی رخ می دهد مانند فقدان فلان نعمت يا از دست رفتن آن. 
و گاهی در امور اجتماعی است مانند فقدان عدالت در جامعه. يا از بین 
رفتن عدالت در جامعه, که مثال های زیادی دارد. 


اما دربارة فوت و از دست رفتن یک نعمت در زندگی شخصی, به ما گفته 
اند که متأسف نباشید تا چه رسد که اندوهگین باشیم. ای 3 سوره حدید 
مي فرماید: «لکیْلا تا سَوا علی ما فاتَکَمْ و لائقرخوا بما آتاکق و اللةّ لا بت 
کل محْتال قجُور»: تا شما برای آنچه از دست. داده ایدساسف نخورید وبه 
آنچه به شما داده است به خود نبالید, و خداوند هیچ متکبر به خود بالنده را 


دوست ندارد. 


امیرالمو‌منین علیه السلام در آن وصیت ویژه که به امام حسن و امام 
حسین علبهما السلام کرده است می فرماید: «و لا تأسَقا عَلی شی ء متمَا 
ژوی عَکما»(1): و متاسف نباشید به چیزی از دنیا که از شما فقوت شده 


باشد. 


بنابراین, امام برای فقدان و پا فوت هیچ چیزی در زندگی شخصی خودش, 
اندوهناک نمی شود. اما از جانب تیر تصی بینیم که حضرت رسول رصلی 
الله علیه و آله) در وفات فرزندش ابراهیم گریه می کند, امام سجاد علیه 
السلام بر مصیبت و شهادت پدرش هميشه می گریسته. و امام صادق علیه 
السلام بر وفات پسرش اسماعیل گریه کرده(2). پس معیار چیست؟ 
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1- نهج البلاغه, کتب, کتاب 47. 

2 در مباحث گذشته گفته شد که منشاً خنده و گریه, روح فطرت است, 
اما گاهی غریزه آن را از دست فطرت گرفته و در اقضاهای خودش به کار 
فق. کیزند: کوته از تاضر اتشاتیت انسان اشت. هش وط بر آننکه غرننه آن 
را مصادره نکند که در اینصورت نشان از ضعف, پستی و نقص شخصیتی 
قی: کنند. .۵ در .آن میاختك کفته شد. که. خردان شجاع وراختتر ور جدون 


پنهانکاری گریه ضن.. .کیتنژ و آنان که شجاع نیستند و زست شجاعت می 
گیرند گرية خود را پنهان می کنند. گریه بر دوستان پا خویشان بی دین و 
ستمگر, گریه غریزی است. و مثال های دیگر از این سنخ. 


آن کدام فقدان و فوت در ژد کی شخصی است که نباید به آن متاسف 
شد؟ 


تاسشفی که بر اساس تمایلات غریزی باشد نکوهیده است و تاسفی که 
مطابق اقتضاهای فطرت باشد پسندیده است. تاسف نیز مانند شهوت از 
اقتضاهای غریزی است(1) 


و باید از جانب فطرت مدیریت شود. و شاید مدیریت تاسف سختتر از 
مدیریت شهوت باشد, لیکن مطابق مکتب قران و اهل بیت علیهم السلام, 
باید تحت نظارت روح فطرت باشد. 


کرب و اندوه برای فقدان پا فوت نعمت های اجتماعی: این اندوه از اصل 


و اساس یک انگیزش فطری است و هیچ ربطی به غریزه ندارد. زیرا مکرر 
گفته شد که منشاً جامعه روح فطرت است(2) 


پس تاسف به از بین رفتن سلامت جامعه نیز فطری است و همة فطریات 
مستحسن و پسندیده هستند. امیرالمومنین علیه السلام در خطبة 27 نهج 
وه یا پر برد ار متس 
گوید و اعمال فجی آنان را می شمارد می گوید: «قلَو آنَ اقرا مُسلما قات 
من بعد هَدا اشفا ما کان سا تل. کان به عندی چدیر|»: اکن زد 
مسلمانی (از شنیدن این واقعه) از تاسف بمیرد, بر او ملامتی نیست, بل 


کرب و اندوه برای فقدان و فوت فطریات. مطلقا پسندیده است. لیکن 
کرب و اندوه برای فقدان يا فوت غریزیات. بشرط مدیریت روح فطرت 
پسندیده است. و اندوه امام به مجور این دو کرب پسندیده, می باشد نه 
اندوه صر فا غریزی. پس لازم است بدانیم این دعا را در چه مواردی باید 
نخوانیم. برخی از دعاها که مستجاب نمی شوند دربارة اندوه های غریزی 
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2 و جامعه یک پدیدهة صرفا قراردادی نیست. 


سومین واژه ای که در عنوان این دعا آمده کلمة «بلیه< گرفتاری» است. 
گرفتاری بر سه نوع است: گرفتاری آکزینتی عام, گرفتاری افو تتفیین 
خاص انسان, و گرفتاری موردی. 


گرفتاری آفرینشنی عام: _هر چیز و هر موجودی غیر از خدای متعال. دارای 
«نقص» است؛ یعنی ذاتاً و ماهیتاً گرفتار نقص می باشد و «کامل مطلق» 

فقط خداوند است. + هن موجودی در گیرودار و کشمکش میان نقص و کمال 
است. و اینکه می گوئیم کائنات در مسیر و سیر تعامل است. یعنی کل 
کائنات بعنوان یک واحد مجموع, و نیز تک تک اشیاء درون آن بشدت در 
گیرودار و نقص و کمال است بطوری که می توانید فرمول زیر را بنویسید: 


کائنات- گرفتاری< کائنات- کائنات. 


کمال می رود. 


و خلقتی هست که فقط ويره انسان است و ان عبارت است از گرفتاری 
میان نفس امّاره (روح غریزه) و نفس لوّامه (روح فطرت). این دو روح که 
هميشه در وجود انسان در کشمکش هستند ابتلائی است که هیچ موجودی 
دچار آن نیست و همین گرفتاری است که انسان را «موجود مشروط » 
کرده است که اگر از اين درگیری سالم بیرون آید, اشرف موجودات و برتر 
از فرشتگان می گردد و اگر سلامت خود را از دست بدهد. پست ترین 
موجودات می شود: 


ی العصر: سوگند به عصر؛ عصر را خواه به معنی 

مان بگیرید و خواه به معلی فشار, هر دو اشاره به ابتلای ذات انسان 
زمان یعنی «تغییر»؛ تغییر یک شیی, تغییر هم اشیاء, تغییر کل 
کائنات که در بالا به شرح رفت. و در معنی دوم نیز مراد اشاره به ماهیت 
ابتلائی انسان ۵ در کنر بودن او میان غریزه و فطرت است که فشاری 


اریز 
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مخصوص انسان. 
ان الانسان لفی خُسّر: انسان در خسران است.- گفته شد اصل در 


مخلوقات نقص است و به سوی کمال می رود. وردر این مسئله نیز اصل 
دز انسان خسران است فکر: اا الذین امندا و عَملوا الصّالْحات: مگر آنان 
که ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند. و تواضوّا یلح و تواصا بالصَر 
و یکدیگر را به پیروی و پاسداری از حق سفارش کنند. ۵ کیک را نف خی 
و تحمل توصیه کنند 


خودسازی: ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند. 


جامعه سازی: همدیگر را به پیروی از حق و پاسداری از حق, و استقامت و 
تحمل توصیه کنند. 9 
تحمل, تحمل فشار, فشاری, که انسان ذااً گرفتار آن است, ابتلائی که 
ویزة انسان است: [تا حلفتّا الائسان من تطِقءٍ شاج تبتلیه(1): ما انسان 
را ای تاقه ام ده ایا با اس آفریدیم و «بدین سان» او را مبتلا 
کردیم.- نه فقط مخلوطی از دو نطفة مرد و زن بل از مخلوط ها؛ 
مخلوطی از ان همه کروموزم موجود در نطفه زن, و آن همه کروموزم 
موجود در نطفءه مرد؛ مخلوط ها. 

این خلط ها ی مخلوطظ ها دز تلع وان موت وس گر رقم ,هتینت: اما هرا 
از دايرة ابتلای آفرینشی عام خارج نمی کند, اما چون به انسان روح 
فطرت هم داده اند ابتلا و گرفتاری دیگری نیز برايش هست. 

گرفتاری موردی. : انسان هر دو گرفتاری آفزیتشی بالا را دارد و باید از آن 
دو با سرافرازی بیرون آید؛ مانند گرفتاری حضرت اپراهیم به ذیح حضرت 
اسماعیل. قرآن این نوع گرفتاری را «بلاء مبین < گرفتاری آشعاز* مت 
نامد؛ ان هذا لو الْبلاء العْبینْ»(2) پدر و پسر از اين 
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1- آیة 2 سور انسان. 


گرفتاری با سرفرازی بیرون آمدند. این نوع گرفتاری مبین, دربارة کافران 
نیز امده است حضرت موسی با معجزه های متعدد فرعونیان را در 
گرفتاری آشکار قرار داد: آاسناهة مم الایات ما قیه بلوا مبین.(1] و از این 
قبیل است هر بلائی که یک فرد يا یک خانواده يا یک جامعه به طور خاص 
دچار آن شوند. و در اصطلاح مردمی تنها به این نوع اخیر «بلاء» می گویند: 
بر در قبه همان مت ن.هستد:و آن کر قاری ها همنشه هت 


بدین سان در بررسی انسان و انسان شنایسی می رسیم به اينکه تنها 
انسان است که در «کبّد» است: لقذ تا اسان فی گنی(2) به تحقیق 
ما انسان را در گرفتاری (درگیری) و فشا ر آفریدیم. از این ماده و مشتقات 
آن تنها همین لفظ کبد در قرآن آمده آن هم دربارة انسان تا بیان کند که 
گرفتاری انسان خاص و ویژه است در حذی که هیچ موجودی در این حد 
گرفتار نیتینت, 

مراد از بلیه در عنوان این دعا همان است که در اصطلاح مردمی بلاء گفته 
می شود. 


بنابراین, انسان گرفتارترین موجود است. این است واقعیت, اگر کسی 
خوشش نمی اید, تغییر دهد قضاء را. 


اکنون پس از شناخت ذات ويژهٌ انسان و آفرینش خاص او, و آنچه انسان 
برای ان افریده شده, برویم به شرح منن دعا؛ 
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1- آية 33 سورة دخان. 


بخش اول 

اشاره 

فرق میان ستایش و سپاس 

شاخصة منحصر به فرد انسان شناسی قرآن و اهل بیت 
خیر و شر 

تبدیل شر به خیر 

خوراک طیب و خوراک خبیث 

نشاط 

ملامتیه و غریزهٌ جلب توجه دیگران 


بلاجویان و بلاجوئثی 


واب بدون عمل 
للم تک اد علی ما له رل أ تصرّفَ فیه من بسَلامه بدنی. و لک الحَمَد 
جلي قا شنت یی من علٍ فی ختد عر (2) قما آذری, با الهی, ای الْحالَیّن 


حَقٌ بالشکر لک, وا الوفیین آولی بالحقد لک خدایا ختضایش تو را انتعت 
ندز نسستی. که دارم وید ان بهره برده ام . و ستایش تو را بر بر 
بیماری که (اینک) در بدنم پدید اورده ای. پس نمی دانم ای خدای من, 
کدامیک از این دو حالت بر سیاس تو شایسته تر و کدامیک از این دو حالت 
برای ستایش تو سزاوار تر است. 


حمد و شکر 


در مباحث گذشته فرق میان حمد (ستایش) و شکر (سپاس) بحت شده و 
هر از گاهی یکی از فرق های این دو بیان شده است. در اینجا نیز به یک 


فرق دیگر می 
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رسیم؛ حمد واکنش انسان است در برابر قدرت و عظمت خداوند که در 
کائنات به نمایش گذاشته است از مصادیق عظیم مانند آفرینش کهکشان 
۵ و یی ری قح توانین یی که تراد از زود بهان کان 
به کار گرفته است., و مانند قوانین ظریف و دقیق- بویژه قوانین حیات 
جانداران- که ایجاد کرده است. که خود انسان وحیاتش و ۳9 
۱ یعنی در حمد و ستایش. شع و ضرر انیان 

در نظر نیست؛ خوام در مواردی به ضرر او بااشد و خواه به نفعش 
الحَقذ ره علی کل لا خوال. 


اما محور شکر و سیاس تنها مواردی است که انسان از مصادیق, قدرت 
7 و به ما یاد نداده اند که: اسر له 


نداده است. 


سلامت بدن و بیماری آن هر دو مصداق قدرت خدوند در جهان آفربنش اند 
و هر دو برانگیزاننده ستایش اند اما بیماری پا هر ابتلای دیگره در اصل 
موجب شکر و سپاس نیست مگر؛ شرح این «مگر» خواهد آمد. امام علیه 
السلام می گوید: خدایا هم آن فرمول ها و قوانین ن که برای سلامتی بدن 
اتما. کر و به کار گرفت ای تاش آنگ اس مرحم آن خرحول اه 
قوانیتی. که در بدید. آمدن بیمارن- از قبیل نقش میکروب, ویروس و دیگر 
خواحاه شاوی تاد کرو یت کاب کم ام رشایت رات ایس نمی 
دانم قدرت و توانائی تو درباره عوامل سلامت, بر ستایش تو شایسته نر 
است, پا قدرت و توانائی نو درباره عوامل بیماری به ستایش سزاوارتر 


است. 


به نظر یک زیست شناس هر قاعده و قانون که در عالم میکروب و ویروس 
اش که ای ری و نشانة عظیم از قدرت خداوند است. و به نظر یک 
قیوعت کار قلب باه وبا بیع بررگ و نشانه عظیم است, و 

هر دو ستایش انگیز اند و از اين جهت هیچکدام ستایش انگیزتر از 0 


و مراد امام از «ما آدری - نمی دانم» جهل نیست. مرادش عدم فرق میان 
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اما شکر: شکر واکنش انسان است در برابر نعمت, نه در برابر هر آنچه به 
او رسیده اعم از نعمت و نقمت. در برابر نقمت (بلیه و گرفتاری) آنچه 


برای انسان لازم است «رضاء» است که انسان به «سخط » دچار نشود به 
شرحی که در بخش هشتم دعای چهاردهم به طور مشروح بیان شد. 
در بالا گفته شد که بیماری يا هر ابتلای دیگر, در اصل موجب شکر و 


نیست مگر. یعنی مگر در صورتی فرد بیمار (یا 7 
مبتلا شده) بتواند در مقام «رضاء» باشد. در اینصورت است که رضاء یک 
نعمت می شود که از همان نقمت به دست امده است و این محصول 
تفت فان شیر امن ات خدایا و رعاش کمصر اه را موی 
کردی. 


و در این صورت است که انسان شر را به خیر و نقمت را به نعمت تبدیل 
می کند. و خداوند این توان شگفت را ؛ به انسان داده است که بالاترین 
توان در کائنات است که به هیچ و دیگری حتی به فرشتگان داده 
نشده. و این یکی از فرازترین شاخصة انسان شناسی قزر هکت ف رازن .و 
اقل ببت علیهم السلام است. 


وی ان ال آشت کم امامت کم انش دام ای ات 
بیماری سزاوارتر است به سپاس و شکر. یعنی بسته به ان «تبدیل شر به 


آیا تنها رضاء کافی است؟: گفته شد که بیماری و هر بلیّه سه نوع است: 
گاهی از تقصیر خود انسان ناشی می شود گاهی نیز از قصور او, و گاهی 
هم تندون تقضیر و بنذون. قضور تنها -بعنوان: یک خادتة طبیعی پیش می. آید. 
در صورت اول و دوم تنها رضاء کافی نیست بل باید فرد مبتلا از تقصیر و 
قصور خود توبه هم بکند و برای رضائی که به دست آورده و نیز برای 
توفیقی که برای توبه نصیبش شده شکر کند. و بدین سان یک شر را به دو 
خیر تبدیل کرده است و هر دو مستوجب شکر و سپاس هستند. 
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در اینجا می رسد به «ایٌ الوفْتین : وی بالکمد لک»: خدایا نمی دانم که 
حالت سلامت بدنم سزاوارتر اسف بر تا بت قدرت نو پا حالتی که 
بیماری باعث شده به مقام رضاء برسم و به توبه موفق شوم ٩-؟‏ 


پس حمد و ستایش بر دو نوع است: ستایش قدرت خداوند در ایجاد و 
دادن نعمت های ابتدائی. یعنی آنچه در اصل خود یک نعمت است و 
ستایش قدرت خداوند که انسان را به حذی توانمند آفریده که شر را به 

خیر تبدیل کند و به همین جهت است که امام درکلامش سه بار حمد را 
اورده که بار اول و دوم در مطلق قدرت خداوند است. و بار سوم تنها ان 
مصداق از قدرت اوست که انسان را این چنین توانمند افریده است. اما 
شکر را تنها یک بار اورده که مخصوص است به توفیق رضاء و تبدیل شر به 


1- متأسفانه شارحان و مترجمان صحیفه در اینجا و در موارد بسیاری از 
دعاهای صحیفه میان حمد و شکر را تخلیط کرده اند؛ گاهی این را به معنی 
آن و گاهی آن را به معنی این گرفته اند. 


2 خدا شناسی ارسطوئیان و نیز هستی شناسی شان؛ و انسان شناسی 
شان: در همین نکته سر‌گردان مانده و در باتلاق سهمگین فرومانده است 
که ناچار به «عدم شر در کائنات» معتقد شده اند و یک اصل بدیهی و 
ملموس را که وجود شر است انکار کرده اند. و شعار داده اند که: شر یک 
مقوله عدمی است و شری در عالم وجود ندارد. در حالی که در مکتب 
قران و اهل بیت علیهم السلام خداوند «حالق الخیر و الشر» است و شر 


واقعا وجود دارد. 


البته ارسطوئیان که کائنات را «صادر شده از وجود خود خداوند» می دانند, 
مقدس خداوند شری نیست که صادر هم شود. 


ص: 196 


3- صوفیان- در راس شان بزرگ پیام آور کابالیسم(1) محی الدین بن 
عربی- نیز وجود شر را انکار کرده و می کنند زیرا بر اساس «وحدت 
وجود» و «وحدت موجود» (که بالمتال هر دو به یک معنی است) راهی 
ندارند مگر انکار وجود شر, که محی الدین دوزخ را نیز یک عشرتکده می 


داند. 


خیر و شر هر دو وجود دارند, و این قدرت خداوند است که به انسان 
توانائی داده ک تا را و ها ار ی ای 
برانگیز انندة ستایش خداوند است. 


باور به «صدور», «صادر اول» و «مصدر بودن خدا». و نیز باور به «وحدت 
وجود» و «وچدت موجود» همگی کذیی است که‌اینان به خداوند می بندند: 

و «ا ظتتا. ان لن تَفَول ا لانشن 5 الجنٌ قلی اللّه گذبا»(2): و گمان می 
رای و ۱۱ ور 
باطل و بهتانی را دربارة خداوند گفتند. 


ادامه بخن اول: با مقدماته فوق می رویم به ادامة سچن امام علیه 
السلام : ووفثْ الطْگّه الیّی هتأْتیی فیها طیباتِ رژقک. و تسطتیی بها لابْیقاء 
مَرْصَاتک فصلیک: آیا وقت صحت (به ستایش تو سزاوارتر است) که در 
1 روزی ۹ پاکیزه ات را بر من گوارا ساختی, و تشطتنی بها لابتقاء 
مرضایک و قْلک: و به وسیله آنها مرا برای تحصیل رضایتت پرنشاط 


کروی. و فوسنی, قعها. علی جا نی له من طاعیه و مرا سسلد آن 
(نشاط) ِ کردی بر آنچه توفیقش را به من دادی از طاعت خودت-؟ 


شرح: خوراک طیب و خوراک خبیت : طیب: این واژه درباره غذا| و خوراکی 


به 


ص: 187 


1- در مجلد دوم «محی الدین در آثینه فصوص» بیست و یک دلیل آورده ام 
که محی الدین نه شیعه است و نه سنی بل یک مسیحی اسپانیائی است و 
در مقالة «کابالیست بزرگ که کابالیسم را در میان مسلمانان نفوذ داد» 
توضیح داده ام که او یک کابالیست مسیحی- یهودی است و موفقترین 
جاسوس است در میان مسلمانان. 


معنی «تناسب غذا با فطرت انسان» است و مقابل آن واه «خبیث» است 
به معنی «غذائی که با روح فطرت تناسب ندارد». 


و در بیان مشروحتر: اشیاء جهان نسبت به خوردن انسان سه نوع هستند: 
فطرت: خبائت. 3- اشیاء قابل خوردن و متناسب با روح فطرت: طیبات. 


قرآن: «بِْلٌ لَهْمْ الطیباتِ و بح عَلَیهِمْ الَحبایت»(1): حلال می کند بر 
ان تا را ماخ سس اش اس 


سپس همان طیبات را نیز بر دو قسم تقسیم می کند و در نسبیت قرار می 
دهد: «یا نها التاست کلوا ما فی ال رس حلا طیبا»(2): ای مردم بخورید از 
آنچه در زمین است که حلال و طیّب باشد. یعنی حلال ها که همگی طیّب 
هستند طیب بودن شان نسبی است برخی از انها طیب تر هستند تا جائی 
که می توانید طیّب تر را گزینش کنید؛ هميشه غذا را یا دو ملاحظه بخورید: 
اولاً طیّب باشد و خبیث نباشد, یعنی حلال باشد. انیا از میان همان حلال 
ها, طیّب ها را گزیننش کنید. پس در این آیه دو نوع طیب بودن آمده یکی 
طیْب بودن که در بطن همان کلمة حلال است و طیب بودن نسبی یعنی 


س‌ 


بق آنن حاتت سیر خهبت» کفته من نود کت کارشسن. ان« کارا وی 
شود. گوارا یعنی غذائی که حلال است خبیث نیست در عین حال دلچسب و 
روح افزا هم هست. معنی مقابل این طیب. خبیث نیست بل «مشمئز» 
است؛ ممکن است غذائی حلال باشد اما مشمئز باشد نه گوارا. پس 
بهترین غذا آن است که دو مرحله از طیب بودن را داشته باشد؛ خبیت 
نباشد و مشمئز نباشد. 


اشمئزاز نیز بر دو نوع است: اشمئزازی که از ز کیفیت غذا ناشی می شود و 
اشمئزازی که در نفس خود انسان ندید مین آید زیرا ممکن است یک غذا 
کاملاً طیّب باشد اما خود شخص 

ص: 188 


1- آیة 175 سورةه اعراف. 
- اي 168 سورة بقره. 


به دلیل سیری شدید و یا به هر دلیل روانی و تصور ذهنی, از ان مشمئز 
شود. در اینصورت باید از خوردن ان خودداری کند چون خوردن بهترین غذا 
با حالت اشمئزاز به منزلهة سم است. یکی از عواملی که موجب می شود 
طیب ترین غذا گوارا نشود. حالت بیماری است. 


در کلام امام علیه السلام هم «عأتیی - گوارا کردی بر من» آمده و هم 
«طیبَاتِ رژق< اشیاء قابل خوردن طیّب که پیام هر دو آیه را در بر دارد. 


نشاط 


هر کاری نیازمند انگیزه است و هر انگیزه ای پا به همراه نشاط است و یا 
ندون شاط نداهن است انره فاقد ساط اکر بی ترجه فاشه فقط می 
تخاند یه مه کلیی را بخ سای ادزم آما آنندم‌عا شا ط خسف ماوت و 
ما ای ان کارهای مختلف؛ عبادت بیش از همه نیازمند 
نشاط است؛ نماز بدون نشاط فقط تکلیف را ساقط می کند اما نماز با 
نشاط موجب کمال و روح افزائی می گردد. ممکن است یک فرد کاملاً 
موم ضر آز. کاهن یانش را سدون تضاط انجام دهده لنکن. کی کد 
هميشه نسبت به نماز کسل است باید خود را اصلاح کند. قرآن دربارة 
شتا ففیم سین کسده جو انا قافها الی: الطلام. قاعها کساله 1 و شکانی 
ها اه وی ما کت سس رو 


باید توفیق همه چیز را از خدا| خواست از آن جمله توفیق عبادت راء اک 
توفیق الهی نباشد صحت بدن و گوارائی غذا نیز نشاط در عبادت را نمی 
اورد. 


ترجمة آزاد سخن امام: خدایا نمی دانم کدامیک از دو حالت برای ستایش 
تو سزاوارتر است؛ آپا وقت و حالت صحت بدن که در آن روزی های طیّب 
و ی ی 
به شرط توفیق از ناحية تو. یا وقت بیماری که... 


وقث الْعله الیی ی؟ تگطتنی با و انعم الیی أَْحَفتیی بها: یا وقت بیماری 
که تون آن (عاو) ۳ ار آلود کین ها جالاش کردی و نعمت هانی که 


بوسيلة بیماری به من تحفه کردی. 
ص: 19_99 


1- ی 142 سورة نساء. 


۳ و تلا 
توضیح: 1- ۳ «ها» در «أیحفتنی بهّا» به «العله» بر می گردد, همانطور 
۳۹۹ در «محصتنبی بهّا» چنین است. 


2- گفته شد که بیماری سه نوع است: تقصیری, قصوری و طبیعی. دو نوع 
اول موجب می شود که شخص بیمار به خود اید و از تقصیر و قصور خود 
که موجب بیماری شده, توبه کند و توبه پالایش کننده روح و جان است. و 
نوع سوم ابتلای محض است و موجب می شود که فرد مریض در مقام 
رضاء برآید. هم توبه و هم رضاء هر دو نیازمند اراده انسان و توفیق الهی 
است وال بیماری یک شر است. انسان بوسیله اراده و توبه می تواند این 
شر را به خیر تبدیل کند؛ اين نقمت را به نعمت بل به تحفة الهی مبدل 
کند, به شرحی که گذشت. در اینصورت است که ستودن خداوند برای بلیه 
و گرفتاری, در حذ ستودن خداوند براو صحت و سلامتی می گردد. 


ستودن خداوند و بررسی قدرت و عظمت خدا| دز ا تفت شناسی و آفت 
شناسی سلامت؛ نیز از اقتضاهای عقلانیت است گرچه موجب توبه و رضاء 
نباشد, زیرا خود بیماری و بررسی عوامل آن آئينة بزرگی از قدرت خداوند 
در افرینش است. و چنین ستایشی توحید را در نظر انسان کاملتر می کند. 
ایا شدیل مار وصاد دموا مه ال با شوم بر شرا 
شا ات هی سار مان انکش ار آنکه اه تیم سول 
شود!؟ 


3- باید توجه داشت که محور کلام امام حمد و ستایش است. نه شکر و 
سپاس. یعنی در مقام بالاتر از شکر قرار دارد, ستايیش یک «بررسی» و 
مطالعةّ دانشمندانه است در افرینش و فرمول های خلقت. اما شکر می 
تواند بدون چنین اندیشه ای نیز باشد. 


در اين موضوع و مبحث, یک لغزشگاه خطرناکی هست که برخی ها بل 
کرون.هاتی در ان می. اغر ند وخودبليه ها و از آن جمله بیماری زا غیر مق 
دانند و نه شر. و باصطلاح «بلا دوست»؟ و دوستدار شرها می شوند و شعار 
می دهند: «هر چه از دوست آید خوش است». اما قرآن و اهل بیت علیهم 
سای اه ار هه خر 


ص: 190 


بياید را به دو بخش تقسیم می کنند خیر و شر؛ نعمت و نقمت. و می 
یند. : خداوند هميشه دوست نیست بل گاهی دشمن نیز می شود: : «قانٌ 
اللحَ عَذْوْ للکافرین»(1). کزوه ملامتیه از صوفیان می کوشند که مورد 
ای ما ای ی 
ان ن حضرت نیز خواستا عافیت و رهائی از بیماری بود: «و یوب اذ نادی 
رب آلی مسّیی الصَرٌ و لت ارحَمْ الرّاجمین- قاسَتَجبُنا له قکسَفنا ما به من 
ص ون در فقر ات بعفخ از ,همین حفا خواهتم دید که امام علیه السلام 
نیز رفع بیماری, شفاء و عافیت را می خواهد. 


انديشة ملامتی از یک زمينة منفی ناشی می شود؛ انسان موجودی است 
که به طور غریزی يا به شجاعت و توان خود می بالد, و يا به ضعف و 
ناتوانی خود می نازد. آن بالیدن برای اهلش لذتبخش است و این نازیدن 
برای اهلش, هر دو برای جلب توجه دیگران است. « 9« 9« 
می سراید و دیگری از بیچارگی هایش؛ او می خواهد تعظیم شود و 

می خواهد مورد ترحم قرار گیرد. هر دو رفتار منشأً غریزی دارد. ِِ 
قرآن و اهل بیت علیهم السلام هر دو را رد می کند و معتقد است که این 
انگیزة جلب نظر دیگران باید با مدیریت روح فطرت در بستر «اسوه گیری 
و اسوه بودن» قرار گیرد تا انسان از انبیاء و امه اسوه گیری کند و خود 
و «رینا هت لنا من آژواجنا و دریاینا قرّه أعْيْنِ 5 
اجْعَلنا عفن |ماما»(3). و امام کاظم علیه السلام می فرماید: «لیّاک و 
الَکسَل و الطَجَرَ»(4): بپرهیز از نزاری و زاری. 


نزار: ضعیف و ناتوان- نزاری: ابراز ضعف و ناتوانی. می گویند: زار و نزار. 
سین آداه. می وهوه قا فا تعایی مق عطی مق الوا ایو رو 
زاری و نزاری تو را از خط دنیا مه 

امام باقر علیه السلام نیز از کسّل و صَجّر نهی فرموده است؛ بحار, ج 75 
ص 175 و ص 

هر 1 19 


2- آیه های 83 و 84 سورة انبیاء. 
3- آیة 74 سورة فرقان. 


4 کف 9( وه اکن 59 5 


7 و همچنین امام صادق علیه السلام؛ بحار ج 6 ص 397 وج 75 ص 
چقدر مضر و نکوهیده است. 


ههینطور است بالیدن به توانمندی جلسمی؛ ققلی و مالی خود. : «لا تفرخ 
اللْة لا بت الْقرحین»(1): اک ۳ 
بالند دوست نداد 


۱ 3 


ملامتیه مدعی هستند با خوار کردن خودشان در میان مردم «نفس کشی» 
ضف. کتفق تا از شر نفس اماره راحت شوند در حالی که قران هیچکدام از 
غرایز را سرکوب نمی کند, حتی همین غریزه راء بل ان را در مسیير درست 
هدایت کرده و مدیریت می کند. انچه در این مکتب نیست سرکوب کردن 
است خواه سرکوبی روح غریزه باشد و خواه سرکوبی روح فطرت. 


نمونه های زیادی از روحیه ملامت جويانة صوفیان را می توانید در «تذکره 
الاولیاء» شیح عطا ر مشاهده کنید. در منون صوفیان آمده تن از ملامتیه 
می گوید: روزی به ۳۳ رفتم. موقع بیرون آمدن لباس کسی را دزدیده و 
پوشیدم, از حمام که خارج شدم بر سرم ریختند کتک, بد و فحش برایم نثار 
کردند, از این ماجرا که انتقام خود را از نفسم گرفته بودم لت 0 
بردم. دیگری می گوید: زمانی در مسجدی می خوابیدم به حدی به نظافت 
خود نرسیدم که شپش ها از بدنم به صحن مسجد می ریختند. خادم مسجد 
امد پایم را گرفت و کشان کشان بیرونم انداخت وه چه کیفی کردم. 


بلا جویان: از نظر مکتب بلا جوئی بشدت نکوهیده شده و یکی از بدترین 
بیماری های روانی است. وقتی که بلیّه ای آمد اولاً باید آن را به خیر تبدیل 
کرد (به شرحی که گذشت). و انیا اند کفشید نا ان بلیه بر طرف شود و 
نیز باید برطرف شدن آن را از خداوند خواست هنود که در قرآن و 
احادیث از آن جمله همین دعا آمده است. 


بلاجوئّی به معنی «بی تفاوت نبودن در امور اجتماعی دینی >> رفتار سنوده 
ات 


ص: 192 


1- آیة 76 سور قصص. 


آن مبارزه و جهاد است که شهادت امام حسین علیه السلام و دیگر ائقه و 
زندانی شدن و شهادت امام کاظم علیه السلام از این قبیل است و این 
معنای دیگر است و زبطی بة آن انگیزة غریزی که بیان شذ ندارد. 


ادامة سخن امام 


مي گوید: خدایا بررسی و انديشه در نعمت های تو عرصه ای است برای 
تفکُر در قدرت تو که موجب ستایش تو می شود و بررسی و اندیشه در 
عرصة آفات و بلاها نیز به همان مقدار آثينة قدرت تو در آفرینش است و 
از همه شگفت تر اینکه به انسان روح فطرت داده و به حذی توانمند 
آفریدی که بتواند از شرها بهره برداری خیر کند, کدامیک از این آینه های 
قدرت تو سزاوارتر است برای ستایش. آنگاه به شرح نعمت هائی که از 
نقمت بیماری می توان گرفت می پردازد و دو مورد اصلی آن را شمرده 
است : 


1- پالایش روح و جان و آفت زدائی از شخصیت درون. 
2 عی وان ان نع تصاوور ره ی وال کون 


سپس به شرح این دو اصل می پردازد و این دو اصل کلی را خرد کرده و 
می شمارد: 


1- تخفيفاً ما تفل به علمت ظهّری من الحَطیتات؛ اين بیماری می تواند 
تخفیفی برای آنچه بر ستون فقرات شخصیت درونی من سنگینی می کند, 


باشد؛ از بار سنگین از خطاها که بر گردة روح و روانم بار شده است 
بکاهد. 


2- و تطهیراً لمَا المسشث فیه من السیتات؛ و می تواند از بدی هائی که در 
آن فرو رفته ام باکم 0 


وا لت ول اه وهی وان قاری شام تفه نا مه کم پوردارم: 


4 خد کیر | لمَجو الحَوَبَه بقدیم النعمه و هی تواند باد آمزی و بیدار باش 
باشد برای فجه قدزدانی. از تعمت. هان بیشین: 


حوب- حوبه. : برخور دا وري بی ملاحظه؛ استفادة بی مبالات از چیزی. در قرآن 
آمده است: «و لا تأکلوا أَموالَ الی أَوالکم ال کان خوبا کیبراه(1): 
افوال فان را آمشته ی اموال حور ان 
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1- آية 2 سورة نساء. 


نخورید (با حساب و کتاب برخورد کنید) زیرا آن بی مبالاتی بزرگی است. 


ای یه انا وم هه اس سار را اک مش اون 
ان قدر نشناسی که دربارة نعمت پیشین (سلامتی) داشته ام از بین برود و 
قدر شناس باشم. همانطور که در یک جدیث انسان شناسی از رسول اکرم 
(صلی الله علیه و آله) آمده: ننمتان مَکُفُوَتان الم و الْعَافته:(1) 


دو نعمت است که قدرشان شناخته نمی شود؛ امنیت و سلامت. انسان 
چنین موجودی است وقتی که این دو نعمت از دستش می رود به ارزش و 
اهمیت آنها یی می برد پس که از منافع بیماری همین تذکر, هشدار و 
احاتفت است اگر توفیق بیداری باشد. و همین بیداری و توبه موجب می 
شود که انسان در حفظ سلامت خود بکوشد. 


5 تواب بدون عمل: و فی خلالٍ دک ما کنبِ لت الکانتان, من رکی 
الأْعْمَال, ما لا قلت قکر فیه, و لا لسَان تَطق به, و لا چار حَ تکلفنه: و در 
خلال این (جهار تعست مدکور) کامان اعسال بر اي من توشته اند حبزی ار 
عمل خالص را که نه قلب دربارة آن فکر کرده و نه زبان به آن نطق کرده 
و نه غضوی از اعضاء زخفت. آن را کشننده: یعنی در این بیماری فرشتگان 
ثوابی برای من نوشته اند که نه قلبم در انجام آن کار کرده و نه زبان و نه 
عضوی از اعضایم. بدون اینکه من عملی انجام داده باشم واب ترری 3 
قاروا افو نع ان 


این ثواب پراهمیت عبارت است از خود بیماری. دو نفر را در نظر بگیرید 
که در ایمان و عمل مساوی باشند یکی در عمرش دچار بیماری شده و 


دیگری نشده. بدیهی است آنکه دچار بیماری شده اجری خواهد برد و حتی 
همین طور است دو فرد کافر که در کفرشان مساوی باشند. 


این که گفته شد؛ دربارة هر سه نوع بیماری (تقصیری, قصوری و طبیعی) 
هست, لیکن اگر 
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1- بحار, ج 78 ص 170- احادیث در این باره بسیار است که همه آنها را 
نج تخلیص کرده و گفته اند؛ نعمتان مجهولتان الطحه و الامان. 


بیماری طبیعی باشد و از تقصیر یا قصور شخص ناشی نباشه, ثواب بر ها و 
چرهاي دیگری نیز دارد: امام ادا قرض الَمَوْمنْ أَوحی 


_- 


اللهٌ جَل الی اجب الشمال لا 7 نکب عَلّی عَبّدی ما دام فی حنّسی و 
اقب دنا و ثوجی الب ضاجب امین آن الب لعندی عا کت تک هی 


سر مس 


صِکْتّهٍ من الَحسَتات:(1) هنگامی که موّمنی بیمار شود خداوند به فرشته 
ای که مأمور ثبت گناهان است وحی می کند که بر این بندهٌ من چیزی 
ای ار و و ی 
که مأمور ثبت اعمال نیک است که برای این بندة من بنویس هر آنچه را که 
در هنگام صحت و سالم بودنش می نوشتی. 

و اين ثواب مهم. محض فضل(2) 


و احسان خداوند است که: بل افضالا منک عَلت, وتان ین نیک |لی: 


فآ اد 4 فضر علی ثِ 1 152 سوره آل عمران. 


7 ال لدّو فصّل "۷ الثّاس- آية 3 سوره بقره 1 ۱0 سوره پونس 


ان رَبّک لَدو قصْل عَلی التّاس- ای 73 سورة ن. 

ال دو فص ۳ العالمین- ۷ 1 سوره بقره. 

له دول عظیم- آية 174 سورة آل عمران. 

ال جُو الَقصْلٍ القظیم- آیة 74 سورة آل عمران و آية 29 سورة انفال. 
فضل خدا هم شامل مومن است و هم ناس, و نیز شامل «عالمین < کل 
کاننات» و اساسا ایجاد و آفرینش کائنات ت مصداقی از فضل خدا است. و 


این [۳ ها و امثال شان در ذهن همگان هست, چرا در اینجا ردیف شان 
کردم؟ برای مطلبی که در بخش بعدی خواهد امد. 
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کافیه دس 114 ظ ار الکتت. اسلا مد 
2- در مباحث گذشته معنی فضل به شرح رفت و فرق میان فضل و عدل 
بیان شد. 


بخش دوم 


«۰ 

نعمت به معنی دوم را نباید خواست 
فضل خدا 

مسیحیت و بلاجوتئی 

دعای اقتراحی 

دعا برای برداشتن تکالیف 

رابظة انسایبا بفماری 

جایگاه بهداشت در فقه و حدیث 


الق قصَل عَلي محقد آله, و یب ال ما رضیت لی, و یَسَرُ لی ما 
خلت بی, و طهژیی من تنس ها أسلفث, اه مخ عنی شر ما قَدَمَتْ. و 
آوجذنی حلاوة العافیه, و آذقیی برد الشلامه: ما 
درود فرست, و آنچه را که برای من راضی شده ای آن را برایم محبوب 
گردان, و آنچه بر من فرود آورده: اي برایم آسان ساز, و مرا از الودگی 
گذشته ام پاک گردان, و محو کن از من شر اعمال پیشین را, و شیرینی 
تتدر ستی را برایم ندید آهر:.و کواراتن صلامتی را بر من بجشان: 


3 


اب 


اشاره 


حبْبْ ال ما رَضیت لی. به کلمه «لی» توجه کنید؛ یعنی «به نفع من» و 
نمی گوید «علیْع به ضرر من». بر خلاف شعار صوفيانة «هر چه از 
دوست رسد نیکو است », و بر خلاف بینش صوفيانة بلاء جوتی, و بر خلاف 
بینش ملامتیه. امام علیه السلام از خدا توفیق می خواهد که 
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قدر و ارزش نعمت ها را بداند و قبلاً بیان شد که نعمت بر دو نوع است؛ 
نعمتی که بدواً و طبعاً در اصل خودش نعمت است. و نعمتی که انسان می 
ی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
این هر دو نعمت را دوست بدارد و ارج نهد. 


اما نقمتی که نتواند آن را به نعمت تبدیل کند, نه قابل دوست داشتن است 
و نه می خواهد آن را دوست بدارد, بل بشدت از آن می ترسد و می نالد, 
همانطور که پیامبر اکرم و دیگر امامان (صلوات الله علیهم) می ترسیدند و 
می لرزیدند و می گریستند. بر خلاف بینش های دیگر که دوزخ را نیز خیر 
محض و عشرتکده می دانند. 


نعمت به معنی دوم را نباید خواست: فرق است میان نعمت به معنی اول 
که بدواً و طبعاً و در اصل خود نعمت است, با نعمتی که از تبدیل نقمت به 
نعمت. به دست می آید. نعمت به معنی اول را هميشه می خواهیم و باید 
بخواهیم, اما نعمت به معنی دوم را نمی خواهیم و نباید بخواهیم. و لذا می 
بینیم که امام علیه السلام با اینکه فواید بسیار و ثواب های مهم ناشی از 
خواهد. 


پرسش: : اگر بیماری (یا هر بلیْةُ دیگر) این همه ثواب و فواید دارد. چرا امام 
زهایی از آن رام واهد؟ ابا از رسبدن به این همه ماب رمی ره 
شود؟ 


پاسخ: همانطور که اشاره شد. هستند کسانی, فرقه هائی, و بینش هائی 
که با همین تصور, به بلاء دوستی و بلاء جوتئی دچار شده اند. این انحراف 
فکری از غلطی ناشی می شود که آنان در خدا شناسی دارند, اینان هرگز 
معنی و ماهیت «فضل» را نفهمیده اند و گمان می کنند که خداوند مانند 
فلان تاجر است که چیزی را رایگان نمی دهد؛ دهش و عطای خدا یا در 


این انديشة نادرست دربارة خداوند در قرن اول اسلام توسط ایادی اموی 
از «کلام مسیحیت» به درون اسلام آمد و فرقة معتزله آن را رواج داد. در 
بینش معتزله جائی براي فص تست زوا انان: «فدری. اندین » بودند و 
حصار تنگی از قانون «علت و معلول» به دور 
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خودشان کشیده بودند. در حالی که اصل و اساس ایجاد کائنات به خاطر 
هیچ علتی نبود(1) 


فقط فضل بود و بس. و با بیان دیگر: خداوند در ایجاد کائنات هیچ سود و 
نفعی برای خود در نظر نداشت: 


من 

نکردم خلق بهر سود خود 

بل 

که بنمایم به بنده جود خود 

نه فقط بر بنده, بل بر همة اشیاء کائنات, چود کنم, همانطور که در آیه های 


آخر بخش اول ِِ و لذا کزموده ۳ درب مَجوس هذه امه قدریه 
پا ۳ ۳1| 
کار سای و اس انا ی هه 
یزدان نمی کند. یزدان و یزدانیان باید تنها خودشان چاره ای به حال 
خودشان بکنند و در این بینش جائی برای فضل خدا و دعا وجود ندارد. 


بلاجوئی: مسیحیان به «بلاء جوئی» معتقد هستند؛ باور دارند که تحمل بلاها 
و خودداری از دعای رفع بلاء بالاترین مقام و موجب قرب الهی است. این 
بینش پس از ورود به جامعه اسلامی به صورت یکی از اصول اساسی 
برخی فرقه ها گشت. در بخش اول بیان شد که این بینش زمينة روانی و 
روان شناختی نیز دارد. 


اما امام سجاد علیه السلام در این دعا شرح می دهد که درست است 
انسان می تواند بلاء را به نعمت تبدیل کند؛ خداوند این توان و امکان را به 
اتسان داده است: و این تواتمندی انسان از آئینه های بزرگی است که 
قدرت خدا را در و انسان با این توانمندی نشان می دهد توانمندی 
ای که شر را به خير تبدیل کند و لذا خدا را در اين قدرتش نیز ستایش می 
کند و فن کوید: آبا قدرتی که در آفریتنتن تعمت هاق بالاصاله بة کار برد 
ای بیشتر سزاوار ستایش است پا قدرتی که در این توانمند تن انسان 
به کار برده ای-۹-؟ 
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1- مباحث گذشته به شرح رفت که در اصل ایجاد کائنات و در به وجود 
آوردن ان ماده اولیه کائنات. هی علت- علت به هر معلی- وجود نداشت 
زیرا کارهای خداوند دو نوع است: کار امری و کار خلقی ایجاد آن ماده 
ارلی فحل اهتی دا است ول یی سم بت و کات وی در 


خدا». 


و با این همه ثواب و فواید بیماری, به ما یاد می دهد که بلاء جو نباشید اگر 
بیماری امد شفاء را بخواهید. فی. کوئیم در ایتصورت آن همه ثواب ها از 
دستمان می رود. می فرماید: خداوند «دو الْعصّل العظیم» ات از او 
بخواهیر که همین تواب ها را بدون بلاء و بدون بیماری به شما ندهد؛ 
خودش گفته «اوعُونی تحت > لکم»(1). 


نا در آخر بخشن ول رذیف کردم. 


حدیث: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به عیادت بيماري رفت و فرمود: 
ما شأنک قال صلیّت بتا صلاح المَغْرب قَقَرأت - القایعه فقلث الم ان گان 
لی علدک دلب ثریذ آن نعدبّنی به فی الاخره قعَجْل لک في الدیا. فصرٌ 

کمَا تری. ققال ص: بسن ما فلت آ لا لت: پریّنا آتنا فی اد اه 
الاخجرو حستة و قنا عذابِ التّار. قدعا لَغ ی أقاق:(2) 


حالت چطور است؟ گفت: در نماز مغرب که با شما بودیم سورة قارعه را 
خواندی من گفتم: خدابا اگر گناهی در پیش تو دارم و قرار است برای آن 
در آخرت گذایم کتی یس آن را جلو بینداز و در دنیا عذابم کن. پس اینگونه 
(بیمار) شدم که مشاهده می کنید, پیامبر فرمود: چه بد دعا کرده ای چرا 
نگفتی (همانطور که در قرآن آمده) پروردگارا به ما عطا کن در دنیا نعمت 
و در آخرت نیز نعمت و حفظ کن ما را از عذاب آتش. سپس برایش دعا 
کرد و او شفا یافت. 


امام صادق علیه السلام مي فرماید: ه مرض أمیژ الغومنین عَلیّه السّلام 
قعاة قَومْ ققالوا له: یف تخت با آمیرّ الْمْوْمنین برن؟ ققال أَضَبِحث پشر. 
ققالوا: سبحان 5 الا هدّا کلام متلک؟! فقال ول له تعقالی «و تک 
0 ن» قالحیر ال و الفتی, الشر المَرَضه 
5 الق ابتلاء و اختبارا:(3) روزی امیرالمقمنین علیه السلام بیمار شد, 
ی رفتند و گفتند: حالت حامر. تست ای ۳ 
فرمود: حالم بد و دچار شر هستم. گفتند: سبحان الله! این سخن از مثل تو 
است!؟! فرمود: خدای متعال در قرآن می گوید «دچار می کنیم شما را به 
شر و خیر برای امتحان و به سوی ما برگردانیده می شوید» در این 
مراد از خیر سلامتی 
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1- آية 60 سورة غافر. 
2- مستدرک الوسائل, ج 2 ص 149. 
3- همان. 


بدن و ثروت است. و مراد از شر بیماری و فقر است برای ابتلاء و امتحان. 


اینان گمان می کردند بر امیرالمق‌منین شایسته است که میان نعمت و 
نقمت فرق نگذارد. از شر نیز استقبال کند همانطور که از خیر استقبال 
صع کند: 


در این میان گاهی گفتاری در قالب حدیث آمده تاره ار در متون حدیثی 
نیز ثبت شده که بلاجوئی مسیحیت را در میان مسلمانان ترویح می کند؛ 
مثلا در مستدرک الوسائل جح 2 ص 150 سخن ابن عباس به عنوان حدیث 
آمده در حالی که نظر شخصی يا باور شخصی او بهیچ وجه ارزش حدیثی 
ندارد, مف. کوند: روزی فصن رت ایوب به او گفت: بهتر است دعا 
کنی تا خداوند شفایت بدهد. گفت: وای بر تو هفتاد سال در نعمت ها به 


سر بردیم یس بگذار به همان مقدار نیز در سختی بگذرانیم. 


ای قیال راز اس ای اما وان ساب ها سه سای 
سوال است. ثاناً چرا باید سخنان او در ردیف احادیث معصومین بیاید؟ او 
که از ماجرای بیعت سقیفه تا آخر عمرش خطاهای بر کی داشته و در 
برابر امام حسین و امام سجاد علیهما السلام دکان باز کرده بود و ائمّه 
ماه داحتا حون عد آمسس ا مت رم 
آنان را بعنوان فرزندان پیامبر در مقام باصطلاح «آقا زاده» می دانست. و 
ان اه را ااض ات کم امه فان اه اه اش هه 
وصایتی بود نه تلایا 


مقام رضاء با خودداری از دعا فرق دارد: گاهي نیز برخی حدیث ها درست 
معنی نمی شوند؛ حدیثی که به محور رضاء امده به ترک دعا تفسیر می 
شود. مثلاً مرحوم نوری در مستدرک در ردیف همان سخن ابن عباس 
حدیثی از امام سجاد علیه السلام آورده و آن را در جهت همان بلاء خواهی 
قرار داده است می گوید: مرصث ِِِِ ۳ ققال ی آبی عَلَیْه السّلام 
ما تشتهی ققلث آشتهی آن کون و فتر بل الله تیمها یره ۱ 

ققال عَلْه السَلام لی أَختئت صافتت > اتراهسم عبت عله الم ِ 
ال عترئيك عكٌ من عاجه فقال لا آفترغ علی ری بل عشین ال وق 
الوکیل: امام سجاد علیه السلام گفت: روزی بشدت مریض شدم. پدرم 
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1- رجوع کنید: «مکتب در فرایند تهاجمات تاریخی». 


فرمود: چه خواسته ای داری؟ گفتم می خواهم از کسانی باشم که بر 
خداوند تکلیف و برنامه تعیین نکنم در انچه دربارة من تدبیر می کند. پدرم 
فرمود: احسنت شبیه ابراهیم خلیل علیه السلام شدی, وقتی که جبرئیل به 
او گفت: آیا حاجتی داری؟ گفت: برای پروردگارم برنامه تعیین نمی کنم, 


شاعری این رفتار حضرت ابراهیم را به «ترک دعأا» معنی کرده و می 


گوید: 

چون رها از منجنیق آمد خلیل 

آمد از دربار عرّت, جبرئیل 

گفت: هل لک حاجِة يا مُجتبی 

گفت: ما منک یا جبریل لا 

من ندارم حاجتی با هیچ کس 

9[ 
آن چه داند لایق من آن کند 

ها شام نا 

گفت با او جبرئیل ای پادشاه 

پس ز هر کس باشدت حاجت بخواه 
تا یت تا روم ال 
علْمْة بالحالِ حسیی ما السٌّال 

کش ون ری ی ی ان را فا و .۱ 


شناسی- می دانند و عاشق این قبیل شعرا هستند, زیرا کسی که با تبیینات 


اقا تایه اسام اش سا شمه هم ات سا تک هویم ییا 


مولوی در تشویق به «ترک دعا» می گوید: 
من 
کز وف می شناسم ز اولیاء 


که 
دهن شان بسته باشد از دعاء 


معلوم نیست آن همه آیه های قرآن که انبیاء و اولیاء و مقمنین را به دعا 
مولوی آنها را می شناسد و دیگران نمی شناسند-؟ و نیز آن همه احادیث 
که در مقدمه و بخش های متعدد اين کتاب گذشت و پیام شان این بود که 
دین و دینداری یعنی دعا. 


خویت الا اولا معام تضاعغ: اند تظر داردو آن‌تدعادر مخکوم من کند که ور 
مقام تعیین 
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تکلیف برای خدا باشد و برای خدا برنامه تعیین کند و این معنی «اقتراح» 
است و چنین دعائی در واقع دستور و فرمان است نه دعا. و این معنای 
همان «سخط» است که در شرح دعای چهاردهم گذشت. 


انیا قسمی از دعا هست که می تواند مصداق «سخط» نباشد در عین 
حال مصداق اقتراح باشد و این در جهاد و مبارزه است. یک جهادگر مانند 
حضرت ابراهیم در بالای منجنیق و يا امام حسین علیه السلام در کربلا برای 
نجات جان خود يا از بین رفتن دشمنان رو در روی خود. دعا کند. زیرا اين 
نقض غرض است؛ ار قرار بود خداوند در میدان نبرد دشمنان را از بین 
ببرد پس چه نیازی به جهاد جهادگر بود. 


مسئله ظریف است لطفاً دقت فرمائید: همیشه باید برای نابودی 
ستمگران دعا کنیم و پیشتر بیان شد که «تعجیل فرج» و به پایان رسیدن 
دوران تاریخ کابالیسم, از دعاهای اصیل ما است. اما دعا بر اینکه خداوند 
به خی دن بزانن جنیه ای از ,ها کذایت کید که نازی به: جواد و مبارزه 
موسی گفتند: «قادْهت ات 5 و ریک فقاتلا ۳ هاهنا قاعدُون»(1): تو و 
پروردگارت بروید و با دشمن بچنگید ما ذر سین ۳ نشستگانيم. چنین 
دعائی یعنی درخواست حذف جهاد. اما اگر حضرت ابراهیم يا امام حسین 
علیه السلام روزی بخواهد که خداوند جهاد را بردارد. روز دیگر بخواهد که 
خداوند نماز را بردارد. و روز دیگر تکلیف دیگر را. این دعا نیست بل تکلیف 
خود را به عهدة خدا گذاشتن است که مصداق اقتراح است گرچه مصداق 
سخط نباشد. اقتراح به هر دو معنی یعنی خواه با سخط همراه باشد و 
خواه بدون سخط, اقتراح است. پس مراد امام حسین و امام سجاد علیهما 
السلام در این حدیت. نفی اقتراح به هر دو معنی است., نه نفی دعا. 


تالا حدیت با جملة «حسبی ال و نم الوکیل» پایان یافته است که 
بزرگترین دعا است. خ ‏ ۰ می توانید خواستة تان 
را از خدا بخواهید و می توانید خود خدا را وکیل کنید که مشکلتان را حل 
کند که او «نعم الوکیل» است. و لذا می بینیم که امام 
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1- آية 24 سورة مائده. 


سجاد در همین دعای پانزدهم رفع بیماری را از خداوند می خواهد, و در 


باشد و خواه بدون سد 


پس آنچه این شاعر گفته است «عِلْمَة بالحال ۶ کی قا السفال #درزت 
نیست بل «التَوَکیل عشْبی فی السْوّال» درست ا نت حضرت ابراهیم خدا| 
را وکیل دعا کرد و خداوند او را از انش نجات داد. و امام حسین علیه 
السلام در کربلا خدا را وکیل کرد که «رضّا بقصَایّک»: راضیم به قضای تو, 
خداوند بالاترین مقام شهادت را برایش قضا کرد و هیچکدام در قضاء و 
وا ی وا ایا هه وا 
دعا نیست. مبارز و جهادگر دعا می کند اما تکلیف خود را از گردن خود 


1- قبل از هر چیز «رضاء» را می خواهد: حَبِبٍ ال ما رضیت لی: آنچه 


دربارة من رضای تو است آن را برایم محبوب گردان ۳ بتوانم در مقام 
رضاء باشم هدر حال تمخما: 


2 هولت حمل مار را می‌خو اه و تا لی‌عا ای 


3- آنگاه به بیماری ای که از تقصیر يا قصور در بهداشت. حاصل شده توجه 
کرده و به ما یاد می دهد که در اين دو نوع بیماری هم از بی مبالاتی خود 
توبه کنیم و هم از خدا بخواهیم که در زدودن آلودگی ها ما را یاری کند: 5 
طهْرْیی من دتس ما أسْلَفْتْ. و امْحْ غَنی شر ها قَدْمت: و پاک کن مرا از 
ایا ان ها و 
آنچه را که پیشتر انجام داده ام. 


لق ای لس مرک کنافت. 
4و افخنتی خلاوة العافیه: و شیریتی عافیت را در وجودم ایجاد کن. 


5- و أذقنی بوذ السلامه: و خنکی سلامت را بر من بچشان. 


رابطة انسان با بیماری: بیماری شر است و باید با آن به شرح زیر رفتار شود: 
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1- باید نهایت کوشش شود تا حالت سخط پدید نشود و از محدوده رضاء 


2- نهایت سعی شود تا با ان توانمندی استثناتی که خداوند به انسان داده, 


3- باید رهائی از این شر (گرچه بتوان فوایدی از آن برداشت کرد) را از 


4- صبر (که بالاترش صبر ایوب است) و رضا به معنی ترک دعا برای 
رهائی از بیماری نیست و همینطور از هر بلائی. 


5- باید توجه داشت که بیماری ناشی از تقصیر و قصور در بهداشت. 
نیازمند توبه و الایش زدائی (از الودگی هائی که قبل از بیماری در اثر بی 
مبالاتی رخ داده) می باشد. 


قرآن و بهداشت: در (حدود) 49 آیه از قرآن, واه «طاب» و مشتقات آن 
امده بویژه کلمة «طیب» که دربارة موضوع های مختلف هستند از قبیل: 


1- امور جنسی: زن و همسر طیب. 2- ذژية طیب. 3- روح و روان طیب. 
4- شخصیت درونی طیب(1). 5- مسکن طیب. 6- شهر طیب. 7- جامعة 
ظتب. 8 زندگی طنب: 9 غذاق ظیب: 10- انسان طیب.. 11- گفتار طنب. 
2 کردار کت 1 ما وه رعت ات ای ی 1 وروت 
طیْب. 16- باد و جریان هوای طیْب. 17- کسب طیب. 


فدت ان کی قرآن همة اشیاء جهان را به دو قسم تقسیم می کند: طیّبات 
و خبیثات< پاکیزه ها و الوده ها. و پاکیزگی های مادی و معنوی ( هر دو) را 
بیان می کند بویژه بهداشت جسمی و روانی. 


و حدود 31 مورد از آیات. ماد «طهر» و مشتقات آن آمده به محور: 1- 
زن و همسر طاهر. 2- عمل جنسی طاهر. 3- مال طاهر. 4- قلب طاهر. 
5- نعمت طاهر. 6- اب طاهر. 7- خانة طاهر. 8- خاندان طاهر. 9 لباس 
طاهر. 10- مردان طاهر. 11- بدن طاهر شده از 
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تعامل چگونگی انديشه, روان, جسم و باورهای علمی, حاصل می شود. و 
با بیان دیگر شخصیت از چگونگی تعامل میان روح غریزه و روح فطرت 
حاصل می گردد. 


جنابت. 12- نوشیدنی طاهر. 13- رفتار و کردار طاهر. 14- صدقة طاهر. 
5 1[- وفات و مرگ طاهر. 6- نوشته و مکتوبات طاهر. 17- شخصیت و 
شخصیت های طاهر(1). 


که هم پاکیزگی مادی و هم پاکیزگی معنوی را بیان کرده است. و مهمتر 
اینکه در قرآن تصریح شده که خداوند چند گروه از انسان ها را دوست 
دارد: 


تسکو کاران زان الاه عبت التکسین. 

ص وه کاران: ان الله نع این 

قوی تفه کان: فان الج بحت | تفین. 

اراد اند الا رین 

5- اهل توگل: ان ال بت الَفتو کلین. 

6- عادلان و دادگران: ال ال بح الْْعَسطینَ. 

7صباززان وعهادگران: ان الله نا خین اون فی نله 
با کتر گانو‌پاکی گرانان ده اه نص ااففون: 


جایگاه بهداشت در فقه و حدیث 


فقه معنی, برنامة غفلی, که اسلام بزای اسان نیم مس کنی, هر مکن 
ققهی را از کید آفلسه باب (ه باضظلا ح ادلی کناب آن کنات الطمارم< 
کتاب بهداشت» است, سیس ابواب عبادات؛ ابواب معاملات. ابواب نکاح و 
خانواده و تربیت اولاد, ابواب حقوق, حقوق کیفری مسا رات : می 2 


بهداشت اولین و اساسی ترین پاية قماله. اسلام است که در هیچ دین و 
آنننی: ختیره تیلست . اسلام در خشکترین و کم تب ترین سرزمین آفتوخ اما 
نقشی که در زندگی انسان به آب دادم در هیچ اتین:: فرهنی و دیتی -جنین 
جایگاهی به آب داده نشده. این موضوع نیازمند بحث طولانی است که در 
کتاب «دانش اتضتی در اسلام» یک بخش به آن اختصاص داده ام . 
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1- نمی دانم؛ اگر محاسبة محورهای طیّب و محورهای طاهر را درست 
استخراج کرده باشم این تساوی محورها که در هر کدام 17 مورد می 
شود, یکی از شگفتی های قران است. 


مسیحیان در اواخر قرن 20 به خود آمده و کلیساها مبلفین خود را مکلف 
کردند که «آ, و تبدیل کنند؛ 1 
قانونمند تنظیم کنند. زیرا هیچ چیزی در این باره در متون دینی شان 


نیست(1). 


در اسلام تنها در «کتاب الطهاره»‌ی وسائل الشیعه 4373 حدیث در 
قانونمندی بهداشت اه است که این تعداد همه حدیث ها نیست و لذا 
مرحوم نوری «مستدرک الوسائل» را تدوین کرده تا حدیث های باقی مانده 
را جمع کند و 2882 حدیث آورده است که مجموعا 7255 حدیث می شود 
و البته حدیث های دیگر نیز هستند. 


علاوه کنید بر این آن همه حدیث در باب «الاطعمه و الاشربه» در بهداشت, 
تغذیه, و نیز اضافه کنید بر اینها احادیث مقدمات باب النکاح در بهداشت 
دستگاه تناسلی زن و ص بهداشت نطفه, بهداشت جنین, بهداشت دوران 
«ویار». بهداشت تغذیه جنین» بهداشت لباس و تغذیه نوزاد و... 


و برای همین اهمیت عظیم بهداشت است که امام علیه السلام در این دعا 
به ما باد می د هد از مسامحه در اجتناب از دنس توبه کنیم و از خدا| 
بخواهیم که خود دنس ها و آثارشان را از وجود ما بزداید و از مسامحة 
گذشتة مان عفو کند و برای عدم مسامحه در آینده مان توفیق دهد و صد 
البته که وسواسی گری نیز یک بیماری روانی است. 
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1- هیچ چیزی در مسیحیت «دنس< نجس» نیست و نیز خوردن هیچ چیزی 
حرام بیست. و ۳1 گریزی شان معروف است. کاخ قدیمی ورسای در 
فرانسه به بزرگی یک شهر است همه چیز دارد غیر از حمّام. تن شوئّی 
مسیحیان فقط به «غسل تعمید» منحصر است که در یک چالة کوچک در 
دنوار کلیشاها مق شساختتن و با خن لیهان .اب سل تعمید من دانند: تور 
هم استحمام درست ندارند. شرح این موضوع در کتاب «دانش ایمنی در 
اسلام». 


بخش سوم 


اشاره 


ار ی ار 

اس اسر اس 

سلامت جوئی و سلامت خواهی 

یک نکتة مهم در انسان شناسی 

امام بنمایندگی از انسان (کل انسان) با خدا سخن می گوید 

در عین حال به انسان (کل انسان) درس دقیقترین مطالب علمی را می 


دهد 


و اجْعَل مَخْرَجی عَن علتی الی عَوک, و مُتحوّلی عَن صرْعیی ای تجاوزک, 
و خلاهی من کرّبی ای روجک, 0 من هذه الشدّه ای فقرجک (7) 
ایک المتقصل بالاسان الَتطون بالامتتان. الوَهَابٌ الکریخ: دو الجَلال 5 
آلرگرام: و خروج آز بیماریم را, » ورود به عفو خودت, قرار ده. و تحوّل از 
این برآفتادنم راء ورود به بخشایندگی خودت. قرار ده. و رها شدنم از این 
اندوه راء ورود به نشاط مورد نظر خودت. قرار ده. و سالم شدنم از این 
سختی را؛ , ورود به فرج خودت قرار ده. زیرا توئی که تفصلاً (بالاتر از عدل 
و بالاتر از استحقاق شد کاتت) احسان می کنی و در نعمت دادن گشاده 
دستی می کنی, بسیار بخشنده و بزرگواری, توئی صاحب جلال و سزاوار 


اشاره 


هر ورودی, خروجی دارد و هر خروجی ورود. هر فرد بیمار ارزو می کند که 
از حالت بیماری خارج شود؛ آو می تواند پس از خروج از حالت بیماری به 
حالت های گوناگون وارد شود : به حالت خوب و انسانی, به حالت فسق و 
فجور, به حالت عدالت و داد کرق: به حالت 
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ظلم و ستم و. ۰ امام می گوید: خدایا اولاً مرا شفا داده و از حالت بیماری 
خارج کن؛ تا پس از شفاء مرا به حالت عفو و بخشش خودت وارد کن. 
من فقط شفا نمی خواهم حالت مثبت و نیکو برای پس از شفایم را می 
خواهم, که از بیماری و بر افتادگی خارج شده و به بخشش تو برسم. از 
اندوه که رها می شوم به نشاط مورد نظر تو برسم نه هر نشاطی. فرج و 
رهائی از این گرفتاری را می خواهم اما فرج و رهائی که مورد نظر تو 
است. نه هر فرجی. 


امام علیه السلام به ما یاد می دهد: انسان موجودی است که بسیاری 
رفتارها و کارهایش به طور ناخودآگاه است, انسان موجود «خود دوست» 
است.؛ وقتی که گرفتار بیماری یا هر بلیْه ای می شود تنها درصدد رهائی از 
آن بر می آید و معمولاً به حالت پس از رهائی نمی انديشد. انسان در هر 
گرفتاری ای چنین است بویژه در بیماری. 

امام درس می دهد: در این مواقع ناخودآگاهتان را به خوداگاه بکشانید و 
نسبت به مرحلة پس از رهائی نیز بينديشید, تا رهائی جوثی تان صرفا 
غریزی و حیوانی نباشد بل رهائی جوئثی فطری و انسانی باشد. 


خیلی پرارزش, پر ثمر و سازنده است که در بحبوحة گرفتاری بهمراه 
رهائی جوثی, انسانیت خواه هم باشیم. هنگام گرفتاری, هنگام عهدها؛ 
نذرها, تصمیم به خوب بودن و نیکوکار شدن هم بگیریم. انسان در هر زمان 
و در هر حالت می تواند تصمیم به «خوب شدن» بگیرد. اما حساسترین 
وقت برای این تصمیم همان حالت (باصطلاح) وانفسای گرفتاری است. 
زیرا که تصمیم در ان حالت محکمتر و با دوامتر می شود و همین تصمیم 
است که هستة اصلی آن توانمندی انسان است که می تواند شر را به حر 


۵ و یی خترن صمیفیه تا و نی انتضوار مایدن. جر ان را اند اد داهن 
خواست. بلی؛ دعا, دعاء دعا. 


ماش لاسام مرای ات سس از رها فاد خی را راهن سا هه 


1- مشمول عفو خدا بودن- زیرا ممکن است انسان از بیماری (و از هر 
بلیه ای) رهائتی 


ص: 209 


یابد اما بدون عفو خداوند. و مراد از عفو, عفو تقصیر و قصورهای سابق 


است. 


چشم پوشی از تقصیر و قصورهائی است که ممکن است پس از رهائی 
رخ دهند. 


3- از اندوه به نشاط مورد نظر خدا برسد. نه هر نشاطی. 


۰ آر می ۳ 9 پنجم 1 9 چهارگاند 
یعنی آیا می توان گفت نقصی پا خلائی در سخن امام هست؟ هرگز. و آیا 
می توان چیزی از موارد چها رگانه کاست؟ بعنی می توان گفت که امام 
چیزی را زاید آوزدخ است؟ هرگز. سخن امام علیه السلام در این انسان 
شناسی و شناخت «رابطة انسان با رهائی جوتی» به حدی دقیق, , استوار و 
کامل است که هیچ دانشمندی نمی تواند چیزی بر ان بیفزاید و یا چیزی از 
ان بکاهد. و همه سخنان صحیفه سجادیه چنین است. 


امام سجاد بنمایندگی از انسان (کل انسان) با خدا سخن می گوید و در 
عین حال به انسان (کل انسان) درس دقیقترین مطالب علمی را می دهد. 
مور کین حال مه ها ارت وا و انسان بی دعا طعم انسانیت را 


نمی چشند. 
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دعای شانزدهم 
اشاره 
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1 ع با عوت کل مت ول ز 

شتوچش ریب و قرح ؟ محر وت و يا عوّت مخذ ول فرید, 

وا عطه ی فشاع طریح (5) آلت الذی وتیقت کل شم ع رخوه و علم 
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یک و سَعدیک, ها آتٍ داء با رَب, مَطروخ بیْن بدیي. (14) آتا آلذٍی أَوقَرَتِ 
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عنوان دعا 
اشاره 
قرار 
امام بنمایندگی از انسان (کل انسان) با خدا سخن می گوید 
امام راه و بستر نیایش با خدا را به انسان (کل انسان) تدریس می کند 
عصمت و خط قرار 
عصمت از گناه مدرج است 
عبادتی بالاتر از عبادت تشریعی 
کان من ۴ عَلیّه السّلامْ ادا اسَتَقال من ذْنوبه, َو تصَّعّ فی طلب 
العئو عن یو 
: از دعاهای امام علیه السلام است هنگامی که از گناهان خود اقاله می 
طلبید, و یا برای عفو از عیوب خود تضرع می کرد. 


لغت: اقاله: برهم زدن معامله- برهم زدن یک «قرار». 
استقال: درصدد اقاله بر آمدن- درخواست برهم زدن معامله و قرار. 


میان انسان و خدا قرار است که گناهی از بنده صادر نشود, و يا حتی 
الامکان صادر نشود. شخص توبه کننده از خداوند می خواهد که درباره 
گناهش از این قرار صرفنظر کرده و با گذشت و عفو با او رفتار کند. 


ذنوب و عیوب: ذنوب یعنی گناهان؛ هر عملی که بر خلاف آن «قرار» باشد. 
اما مراد از عیوب در اینجا هر عیب و نقص نیست؛ ممکن است کسی مثلاً 
در سیما یا اندامش عیبی داشته باشد, قد کوتوله يا لنگ دراز باشد. اینگونه 
ات و یس دی با ی ۱ فکری و 
علفی اشت که عسا و عامل کافی شود از یل حفل و تاداین؛ عفات, 


باطل گرائی, پیروی از شیطان, و حتی گناه ورزی بطور دانسته و عالمانه. 
همانطور که 
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دز من فا خواهد اند 


شیعه معتقد است که انبیاء و اتمه (صلوات الله علیهم اجمعین) معصوم 
هستند و هرگز مرتکب گناه نمی شوند و آن «فران» را کاملا رعایت .می 
کنند. همچنین بزرگان و فهمیده های اهل سئّت نیز هم انبیاء را معصوم 
می دانند از آن جمله فخر رازی در تفسیر سوره محمد به این اصل تصریح 


کرده است. 


اما در عنوان اين دعا با عبارت «ذنوبه‌< گناهانش» صریحاً نسبت گناه به 
امام علیه السلام داده شده و نیز نسبت عیوب از سنخ عیوبی که منشأً و 
عافمل. گام فی شون ایق نساب .با ال اعماو به عصفت وه سا ز کار 


است؟ 


امام علیه السلام بنمایندگی از انسان (کل انسان) با خداوند سخن می 
تا را هی یه و 
فف:دخد آضه ل: ۲ رایمه کمتمان را تعلیم می نهد کون 
ی ای موش سا ها ری را 
داده و خود در جلو آنان ایستاده از جانب آنان با خداوند مخاطبه می کند. 
هر شفیع و وکیل که به تقصیر و قصور موکلان خود معترف است. از جانب 
آنان خن می. هید انار که خوع آنان است رجه خوومن رنه مقر باشد ده 
نه قاصر. 


عصمت و خط قرار 


ذنوب و عیوب بر دو نوع است: 


1- ذنوب و عیوب تکوینی. این ذنوب و عیوب را همگان دارند حتی انبیاء و 
امه (صلوات الله علیهم). از این دیدگاه هر موجودی غیر از خداوند, مجمع 
ذنوب و عیوب است, وجودش انباشتی از نواقص و مجمعی از ِ- است 
بطوری که حتی یک لحظه از تامین نیازهای خود (آب, غذاء هوا و... و...) 
آسوده نیست. آساتتا زد کی بعنی پرداختن به نیاز ها و تواقص" برترین 


انسان جهل دارد, مطلق و بی عیب و جهل, فقط خداوند است. جهل و 


تقصرن ان بآ زرد شا و عامل نقص در عمل و عیب در رفتار و کاستی در 
شخصیت است. ی 0 ۳ 
هستند. 


ص: 216 


بنابراین, هیچکس در تکوین وجودش» و ماهیت ذاتش, معصوم نیست. 


حضرت ابراهیم می گوید: «الذی حَلقَنی قَهو یهد تقُدین- و الّذی فُو بْطمغني و 
شفین- و |ذا رطث فَهُو بَشفین- و الذی یُمیُنی نم ی 
ان یف لی خطیتتی یوم الدّین- رت قت لی خما و الجقنی 
بالطالحی6 1 پرفرد کار هن آرن استه که مرا آفرنوخ.و هد انم مین کندء 
اوست که مرا تغذیه می کند و سیرابم می کند- و اوست که به وقت 
ها ات را را 
ام می کند- اوست که امید دارم گناهم را ببخشاید- پروردگاراء به من خکم 
(< توان تشخیص و علم) بده و مرا , به صالحان ملحق کن. 


توضیح: اول به نواقص خود تصریح کرده و نیازهای اساسی وجودش را نام 
می برد: پدیده و مخلوق هستم, نه مطلق هستم و نه کمال مطلق دارم 
(مطلق فقط خدا است). نیازمند غذا و اب هستم, دچار بیماری می شوم و 
نیازمند شفا می گردم. موجود میرنده هستم, در کف قدرت خدا هستم حتی 
پس از مرگ نیز مرا زنده خواهد کرد. تا و 
غیر معصوم هستم و طمع در بخشش خدا دارم. 


هی از دیدگاه تکوینی است. 


2- ذنوب و عیوب تشریعی: شرع و تشریع همان «قرار» است که خداوند 
با قرار گذاشته است. محور این قرارداد آفرینش و تکوین 

, محورش «رفتار انسان» است آن هم رفتارهای ارادی انسان, نه 
ار ی نقص ها و عیب ها و ذنب ها 
مدرج هستند؛ خداوند خطی کشیده و تعیین کرده است؛ بخشی از عیب. 
نقص و ذنب ها که در یک طرف این خط هستند را «واجب الترمیم» کرده 
و نامش را «تکلیف» گذاشته است و مسامحه در آنها را «ذنب» بمعنی 
تشریعی و قراردادی گذاشته است. 
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1- آیه های 78 تا 83 سورةٌ شعراء. 


تا ای اند 


بکتتن, که خرفيم. آن مظایق خصافه آلنشریت» یرای اسان منکن خر وان 


نت 


و بخشی نواقص و عیوب و ذنوب که در طرف دیگر این خط هستند را 
«ذنب تشریعی» ننامیده و نام آنها را گناه تکذداشته است. 


معصوم کسی است که نقص؛ خطاء, و تقصیرش از این خط قراردادی 


عصمت نیز مدرح است؛ خشک و منجمد نیست: «و لَقه قصّلنا بَفَضَ الییین 
کلم بتعض»(1) و «یَلکَ ال رتیل فصن بعصَمه بِعصَهّم علی بَعض»(2). و دیدیم که 


پآ 
عصمتش بالاتر رود. و از خطای تکوینیش کاسته شود و بر عصمت 


تشریعیش افزوده شود و با تعبیر «اطمع< طمع دارم» به حرص و ازمندی 
خود در به دست اوردن درجات بیشتر عصمت, تصریح می کند. همانطور 
که در «مناجات منظومه»(3) از بیان امیرالمومنین علیه السلام می شنویم: 
[لهی قلا تقطغ رجانی 

و لا تزع 

فوّادی قَلی فی سَیّب 

جودک مَطمَع 

: خدایا امیدم را 

قطع نکن و تنگ نکن 

دلم راء, زیرا در 

عطای جاری تو طمع دارم. 

بخشش خواهی و عفو جوئی معصومین در مدار مدرج عصمت است که هر 


۱ ی ی ۰ 9 


اکنون؛ یکبار فرض کنید که امام علیه السلام فقط از جانب خودش این 
گفتمان را با خدا دارد. در اینصورت مرادش همان است که در دعای 
حضرت ابراهیم و حضرت امیرالمومنین است. بار دیگر او را به نمایندگی 
از انسان (کل انسان) در نظر بگیرید؛ در اینصورت مرادش از ذنب و عیب. 
ذنب و عیب هر فرد انسانی است در جایگاه خودش. 


پس خطاء نیز دو نوع است: خطای تکوینی و خطای تشریعی. و با بیان 
دیگر گناه تکوینی 
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1- ایغ 55 سور اسراء. 

2- اي 253 سوره بقره. 

3 منقول از صحيفة علویه, ص‌ 70- زادالمعاد, ص‌ 289- دیوان منسوب 
ص 265. 


و گناه تشریعی. و آنچه حضرت ابراهیم با عبارت «خطیئتی < خطایم» تعبیر 
می کند خطای تکوینی و آن سوی خط تشریعی است. پیامبر اسلام (صلی 
الله علیه و آله) در آن اعلامية مهورسن رکه به «جدیت رفع» معروف 
است می گوید: «رفع عن أمّنی َسْعة الخطاً و النسَیَانْ و ما روا عَلبهرو 
ما لا بُطِیفون و ما لا بعلَمُون و ما اَطْوُوا الیّه و الَحسَد و الطیَرَهْ و اللمَکَر 
فی الوسوشه فی الحلق م لَمْ بنطتة بسَفو»(1) خطاء در عرصه تشریع 
معفو است؛ نی نام بیس هد ات صفی: ارست: پس بدیهی است 
عفو خواهی حضرت ابراهیم ارتقاء در درجات عصمت است. 


امام سجاد علیه السلام در اين دعا همة انسان ها را با ترتیب درجات شان 
در ثواب و گناه, در صف هائی قرار داده و خود در آمام و جلو ایستاده و با 
صرفنظر از خط تشریع با خدا سخن گفته و عفو و رفع عیب می خواهد, 
دربارةٌ خودش و دیگران هر کدام در جایگاه و درجة خودش. 


بخش اول 

از 

خدا شناسی و شناخت رابطة خدا با انسان و بالعکس 
فواید ستایش خداوند در مقدمة دعا 

اقسان تالم اکر.قطا کند. که مین کرد 

انس غریزی و انس فطری 

انسان شناسی 

منشاً خانواده 

غربت غریزی و غربت فطری 
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عطای الهی برای پاداش نیست 
کیفر دادن خدا, برای ت نفس پا تسکین غضبش نیست. 


9 9 2 
اللهَمٌْ یا من برحمته یسَتَغیتٌ المذْنبون: ای خداء. ای کسی که گناهکاران 
بوسیله رحمتش, فریادرسی می طلبند. 


یعنی؛ انسان وقتی می تواند به خدا استغاثه کند که قبلاً رحمت خدا 
شاملش شود. اگر خداوند توفیق استغاثه را به او ند هد او استغاثه نخواهد 
کرد. درست است انسان موجود مختار و و با اختیار خود عبادت و 
استغاثه می کند, اما انسان «مفوّض» و به سرخود رها شده نیست. فرق 
است میان اختیار و تفویض. شرح این موضوع در کتاب «دو دست خدا». 


طلبند. در ترجمهة بالا حرف «ب-». «باء وسیله» می شود. و در این ترجمه 
به معنی «من» می باشد. برتری ترجمه اول در این است که به یک اصل 
مهم از اصول علم کلام توجه می دهد. 


من [لی ذکر |ٍکسانه بل ۶ الط ون ای خداتی که درماندکان به ذکر 


ذکر احسان خدا 


ذکر دو کاربرد دارد: به زبان آوردن. به یاد آوردن. ظاهرا این سخن امام 
علیه السلام هر دو معنی را در بر دارد؛ ممکن است انسان برای رفع 
درماندگیش به کسی روی آورد که هرگز اهل نیکوکاری و احسان نباشد. 
اما اگر به خدا روی آورد قهرا و طبعاً به احسان او چشم امید بسته است؛ 
با بة زبانفیت. کوند: ای خدای بزرگ, ای خدای کریم, و. ۰« یکی از صفات 
احسانی خدا را ذکر می کند. و يا دستکم به روا اد ی 


دارد. 


و کر انتسان فرمانده به کسی روی اورد که اهل تیک کار واعسان است؛ 
ممکن است آن شخص نیکوکار دربارة او به هر دلیلی تک نکند خواه 
دنا چکيعانه, باه با با ای سوه اما اه سا وق ار رن 
«مضطر» است بی تردید دعایش مستجاب خواهد بود 
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که فرمود: «یجیبٌ الْمَصْطر ٍذا دعاه و یکشف السَوءع»: خواستة مضطر را 
مفتحاب مه نوم ر ارس را نز ار وم کند 


کسی مضطر است, و مشمول این آیه است که امیدش از همه جا قطع 
شده باشد. و اگر هنوز امیدش به اين و آن, به اینجا و آنجاء است او مضطر 
نشده است. وقتی که مضطر شود و به رحمت خدا پناه ببرد, قهرا و طبعاً 
۱ و اک ۱ ۱ 0 ۱۳۳ 
بود. 


خر کی تعاطا لور ای او حور کاب 
است (و اگر حضور قلب نباشد باز هم چنین شخصی مضطر نیست و 
مشول اه نمیا اسان مان این سور لته ها ند اه کهر یه 
ذکر قلبی اکتفاء نکنید به ذکر شفاهی نیز بپردازید. اشیزالنودیی. اه 
السلام فرمود: «الشُوَال جَعْد الموح قامدخوا اللَة تُّ سَلْوا الحَوایْح»(1): 
خواشتن سس آز موم ترا ۲ باشد, خدا را مدح کنید سپس حوائج تان را 
بخواهید. و نیز فرمود: «نثوا عَلی اللهٍ عَرّ و جَلّ و امدَخو و قَبّل طلب 
الخوانم» فا بش ار طلت وان خدا راشای کند. مخت ها ویر 
در این باره. 


ذکر شفاهی بویژه در موارد غير اضطرار, لازمتر و مفیدتر است. زیرا در 
اینصورت اصل و اساس حضور قلب به آن فق کی دارد, هر چه قدر در 
مقدمة دعا به ستايش خدا و بیان فسات احسان خدا پرداخته شود به همان 
میزان بر حور فلت افزوده می شود. بنابراین, حضور قلب در دعای 
مضطر طبعا هست, ستایش و ثناگوئی آن را کاملتر می_ کند. و در دعای 
غیر مظطر اصل و اساس حضور قلب را 1 آورد و الا «دعاء 
بظهر قلب» می شود و «اِنّ اللة عَرٌ و جل لا بِستجیب دعَاء بظَقر قَلب 
ساو»(3): خداوند 0 را که از ظاهر قلب و 9۲ و همراه با 
خرخیدن. قلي. : نله این طرف و آن ظرف. باشتد. خستجاب: جمی. کند.. .ها 
«بظهر قلب 


هو[ 2 
1- بحار, ج 90 ص 308. 


2- همان. 
3- کافی, ج 2 ص 473 ط اسلامیه.- بحار, جح 90 ص 305 و 323. 


ساه» یعنی «دعای سرسری» که از ته دل نباشد و قلب روی خواسته و 


فواید سنایش و ثناء در مقذمة دعا 


فواید ستایش و ثناء در مقدمة دعا(1): خداوند هیچ نیازی به ستایش و ثناء 
ندارد, قواید و آناز خنبت سانش و تا به خود ما بر می گردد که عبارت 


است از: 


[ رها توسیو و خدا ای که از شمارشن فکرانه ضقات:خوا حاضل 
می شود. 


2- تحکیم ایمان بوسیله تکرار و یاد آوری مجدد صفات کريمة الهی. که اگر 
هر تکراری عیب باشد, تکرار نام و صفات خدا هر چه بیشتر به همان قدر 
مفیدتر, ایمان آورتر, و علم آورتر است. 


3- موجب تحقق حضور قلب برای هر دعا کننده می شود, و برای دعا کنندة 
مضطر موجب کمال حضور ذ قلب می گردد. 


در این دعا نیز می بینم که امام علیه السلام در بخش اول دعایش سیزده 
فقره در مدع و ثنای خدایش آورده که دو فقره از آنها را دیدیم و اینک 
ادامة آن: 

و با من لخِیقته یَنتَجبْ الحَاطتُون: و ای خداتی که خطا کاران از ترس او 
گریه می کنند. - هر انسانی که فطرتش سالم مانده باشد دربارة خطاهای 
خود از خداوند می ترسد و می گرید(2). ی و 
بیان شده که منشاً خنده و گریه در انسان, روح فطرت است همانطور که 
متا خاهانه حامعفه کار ربا ساننی وه ریا وا هه دنر و اخلاق نیز 
روح فطرت است, و رو[ غریزه فاقد این امور است. تنها آن گروه از 
خطاکاران از ترس خدا گریه نمی کنند که روح غریزه شان بر روح فطرت 


شان مسلط شده است. 


و با بیان دیگر: اين مسئله از مسائل مراحل آگاهی انسان نیست که بگوئیم 
اتسانی که به خطای خود آعاه انتت. با ایماتی:توام با آکاهی دارد: از ترسن 
خدا برنة.فف کند: سخن امام مطلق است و شامل هر خطاکار می شود 
یعنی هر انسان خطاکار از ترس خدا گریه می کند. 
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1- در بخش سوم از دعای سیزدهم «فواید تقریر لسانی» گذشت. و 
بهترین ذکر لسانی «لا اله ۱۱ الک و ورین یل صاوات و هنت ی 
ذکر استغفار است. 

ِ در بخش پنجم از دعای دوازدهم دربارةٌ «چیستی و چرائی گریه» بحثی 


.‌ ‌ 


خطا کارانی که چنین نیستند. دچار بیماری «تسلط غریزه بر فطرت» 
تدای باضطاا: تحضضا از اظلای این شم ار هستند, نه تحصضا. 


تا ی و اب اه ات اس 


اکز تن جفتی عکنیم. تخر آمام حدرنسته در نمی ایو شش اه شتا اف ادج 
که با وجود آگاهی به خطاهای هنگفت خودشان, گریه نمی کنند 


با آلسَ کل مُستوچش غریب: ای ایک فوتین فر نی کسنی فه از بف کیتتی 
می ترسد, هستی. 


نی کش کت منت آور است.: آنسان که.قظر نا موجود اماغی آنزت 
بیش از هر موجودی تاب تحمل تنهائی را ندارد. در وجود حیوان نیز ترس 
هست. اما انسان همان ترس غریزی حیوانی را دارد و چون روح فطرتش 

نز آمرا امه رانی شوق.می دحد نت کف بر اس یت حت 
می شود. 


اساسا وحشت یک حس غریزی است و لذا به حیوان می گویند: وحشی. و 
چون همان غریزه در انسان نیز هست., امام علیه السلام به دنبال کلمة 
«مستوحش» لفظ «غریب» را می آورد. انسان جامعه گرا و غربت گریز 
است. و لذا نامش«انسان» و نام دسته جمعیش «ناس» و «اناس» است 
که هر سه از ماده انس هستند. 


شا خانواده 


منشا خانواده: انس و انیس خواهی بعنوان یک حس غریزی هم در انسان 
هست و هم در حیوان. و چون انسان بدلیل روح فطرتش خانواده گرا و 
جامعه گرا هم هست. بشدت به انس خانوادگی و انس اجتماعی نیز 
نیازمند است. و با بیان دیگر انس دو نوع است: انس موذتی و انس 
رحمتی. اوّلی غریزی و دومی فطری است. 


مودّت از مادهْ «وذ» به معنی امید و چشمداشت., عبارت است از مهربانی 
ای که عنصری از چشمداشت و سودجوئی شخص, در ان باشد. اما رحمت 
عبارت است از مهربانی دلسوزانه که هیچ توقع و چشمدات از طرف 
مقابل در ان نباشد. 
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رحم عاطفه ای است که هیچ عوضی در آن ملحوظ نیست, رایگان است. 

اما مودت عاطفه ای است که عوض دارد. اگر اتفاق بیفتد عاطفة رحم نیز 

ِِ باشد و هر دوه طرف به همدیگر مهرباتی دلشنوزانه داشته باشند. آن 
بِدهْ عظیم انسانی رح می دهد که نامش «خانواده» است. 


پگ خفت: یویر کی انا فمشکر اس هشتد لیکن آسی شا ضرکا 
مودتی است نه رحمتی. اما میان دو همسر از انسان(1) 


هم انس مودذتی هست و هم انس رحمتی. و لذا انسان دارای خانواده 
است؛ خانواده که واحد جامعه است. و حیوان فاقد خانواده به معنی واحد 
جامعه است. 


رحم و رحمت دارای هیچ عوض و چشمداشتی, نیست لذا از برترین صفات 
خداوند است که چیزی از ان به انسان داده شده و حیوان فاقد ان است. 
اگر حیوان به فرزندش مهر و دلسوزی می ورزد بخاطر رابطة غریزی 
فرزندی و مادری است, رحم آن ی و هیچ انگيزة 
غریزی نباشد؛ کنبین. یم فرد تااشناتن. که.برآق آخرین.بار. آو را هی من و 
دیگر نخواهد دید. رحم می کند این عاطفةّ فطری است که مخصوص 
انسان است. 


پس خانواده بر دو عنصر و پاية بشدت قوی انس غریزی و انس فطری 
متقابل استوار است و از بزرگترین آپات قدرت خداوند دز آفزیتش است : 
«و من آیاته آن حلق لک من الفسِكم آژواجا تسوا لها و جعل بتکم 
مود و رَحَمَةٌ ان فی ذلک لأیات لِقَوّم کون »(2): و از آیات اوست که 
برای شما اتشانت ها فامتییر آنی از جنس خودتان قرار داد ۳ در کنار آنها 
آرافتشن بيابید, و قرار داد میانتان مودت مر کی اه (آفرشش الفی) 
تشانه هانی هنت رای آنان که افل کر میشید. 


اهل تفکُر 

آپا دست اندرکاران علوم انسان غربی اهل ی برخی از آنان 
ماتتت‌هار کنس ها کلم اضل و اشساس عفادم را لام ی ده انار 
پدیده های انسان 


22 ۵ 


1- دو همسر واقعی با صداقت. دو همسری که روح غربزه شان بر روح 
فطرت شان. مسلط نشده است. 


2- آیة 21 سورة روم. 


های اولیه و بیچارگان بی تمدن می دانند, و برخی ۳ که بنیانگذاران 
لیبرالیسم هستند و به «اصالت فرد» باور دارند ارزشی برای خانواده قائل 
نیستند و به نظر هر دو گروه «فرد» مستقیماً واحد جامعه است. 


تاست؟ ماج فر آناز اه فک ر ۷ تعکر غیر متفعلانه. اسر فکر غری در 
علوم انسانی) فکر منفعل است؛ یک واکنش شدید و عجولانه بود در برابر 
انديشة نادرست کلیسائی قرون وسطی. 


رنسانس پیش از آتکه یک تفگر باشد یک «عصیان» بود که تفگرات قرون 
وسطی را برانداخت سپس عجولانه درصدد پرکردن جای خالی آن برآمد. و 
عصیانگران هیچ چیزی برای انسان شناسی نداشتند غیر از همسنخ دانستن 
آن با حیوان. بشدت و سرعت برای حیوان دانستن انسان کوشیدند. 
سرعت و عجله ای که هرگز مجال انديشة سالم نمی داد. و این از 
مسلمات تاریخ علوم انسانی در غرب است. 


اين روند در اواسط قرن بیستم به زیر سوال رفت و به پدیده ای بنام 
«تجربة دینی» منجر شد که اشخاصی مانند هایدگر و بریگسن, به چیزی در 
وجود انسان پرداختند که حیوان فاقد آن است. امروز همگان باور دارند که 
در ذات انسان کانونی هست که منشا دین خواهی و اخلاق است. لیکن 
هنوز که به «روح فطرت» در ذات انسان نرسیده اند و انسان را یک 
موجود صرفا غریزی می دانند, اصل واساس این بینش نقص پایه ای دارد و 
به وضوح می لنگد. 


دربارة منشأً خانواده قبلاً نیز بحت شده بود, در اینجا از دیدگاه, «انس» و 


دو نوع بودن انس در انسان؛ از نو بررسی شد. ۱ 
علیه السلام: 


با انس کل مُشتوچش غریب: ای انس هر تنها ماندة بی کس. - بی کس و 
غریب از وطن بی کس و غریب از کانون انس غریزی. بی کس و غریب در 
میان خانوادة خود. بی کس و غریب در جامعة خود. این دو نوع غربت اخیر, 
در حیوان نیست و مخصوص انسان است و هر دو گرفتاری عظیم و تحمل 
شان سخت و بشدت دشوار است و بدیهی است که مراد امام همین 
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دو نوع غربت است. و غربت از وطن برای انسان چندان مهم نیست و لذا 
انسان «موجود مهاجر» است و هجرت با شرایطی, سازنده و ستوده است 

و گاهی نیز واجب می شود. و جمع کثیری از دانشمندان تقر که تاریخ 
رت 


امیرالمقّمنین علیه السلام می فرماید: «الْْتی فی ارب ون و القَقر فِی 
الوطن عر,ٍ به»(1). فقر و غنی از مقولات جامعه است و حیوان به جهت فقر 
و غنی نه غریب می شود و نه غیر غریب. و گفته اند «الغریب من کان 
غریبا فی بلده»: بی کس و غریب کسی است که در میان جامعة خودش 
غریب باشد. و اين غربت یا بدلیل خصائل مثبت و ممتاز اوست که دیگران 
تنهایش می گذارند, و پا بدلیل خصائل منقفی ِِ امیرالمومنین علیه 
السلام دربارة مومنان برتر می گوید: «ٍِنْ اوحشَنَهُمْ العْرَبة ايَسَهْمٌ 
ذکرک»(2): اگر غربت شان آنان را به وحشت اندازد یاد تون آنان را 2 
می سازد. 


و مراد امام سجاد علیه السلام تنهائی و بی کسی است خواه در وطن و 
خواه دور از وطن. 


و با قرج کل مَکروب کیب : و ای خدائی که فرج هر اندوهگین شکسته دل, 
هستی. 


نکتة. آدبی: امام تمی. خوید با انیس کل منستوحسش غریب»* و تمی گوید یا 
مفرح کل مکروب کئیب»؛ بل صیيغهة مصدری «انس» و صیيغة اسم مصدر 
«قرج» را آورده است., تا باصطلاح ادبی از باب «زید عدل» باشد که معنی 


را عمیق تر, کاملتر و رساتر کند. 


و با عَوَت کل مَحْذول قرید: و ای آنکه فریادرس هر خوار شدة تنها مانده, 
5 با عضْد کل مُختاج طرید: و ای آنکه بازوی (مددکار) هر نیازمند رانده 
شده؛ هستی. 


علل - 


2 
آّت الذی وسعت کل شم ء رَحْمَة و علما: توئی که علم و رحمتت بر همه 


چیز گسترده است. 


قرآن: «رتٌا وسعت کل شمه ۶ رَحْمةّ و علما»(3): پروردگار ما, علم و 
رحمتت بر هر چیز شامل است. و «و رَجمتی وسعت کل شی 4(»۶). 
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1- نهج البلاغه, قصار الحکم, ابن ابی الحدید 54- فیض 53. 
2- نهج البلاغه, کلام 218 فیض- 222 ابن ابی الحدید. 


و ات اوق صعلت لکل :لوق فی .نک شهماه وت آنی که بزای هنز 
آفریده ای در نعمتهایت سهمی قرار داده ای. 


ان الخی غود اعلی مه عقابه ی کصی که بخشش لیر از کیفرش 


ست . 


قاعده: اعلاترین مصداق هر خوبی و هر نکوئی و هر مثبت, خداوند است. 
عفو از,خو خوبترین صفات است پسی اعلاترین آن از آن خداوند است: «و للّه 
اه الأغلی»(1) و «چ له المَتل الأْغلی فی السماوآت 5 الاژض»(2). 


فضل 


۳ و لذا در رابطة خداوند با #۳ برترین ۳۳ خداوند «رحیم» است. 
رحم در انسان نیز یک انگیزش کاملاً فطری است نه غریزی, گفته شد که 
این انسان است که چیزی از اسم رحیم خداوند به او داده شده. رحم آن 
دلسوزی است که هیچ انگيزة غریزی- از قبیل هم خانوادگی, همخونی و 
منافع شخصی- در ان نباشد. 


عفو 


از این جهت که عفو نه فقط یک رحم و دلسوزی محض است بل چشم 
پوشی از منافع خود نیز هست. پس بالاتر از رحم است. يا بالاترین درجه از 
رحم است. بنابراین می رسد به مصداق «رحمانیت» که صفت د, 
خداوند است. 


اما چنین چیزی برای انسان امکان ندارد و «رحمان» صفت خاص و اسم 
ویژة خداوند است و هیچ انسانی نمی تواند رحمان باشد(3). 


زیرا هر انسانی حتی اگر در عفو خودش هیچ انگیزة شخصی نداشته باشد 
و خالصترین عفو را کرده باشد, دستکم از عفو کردنش لذت می برد و نیز 
چنین عفوی در تکامل روحی و شخصیتی او تأثیر دارد. اما خداوند نه از عفو 
خودش لذّت می برد و نه به وسيلة ن بر کمالش افزوده می شود. زیرا| 
خداوند مطلق است نه به تکامل نیاز دارد و نه به لذْت. 
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1- آية 60 سوره نحل. 

2- اه 27 سوره روم . 

3- در این باره رجوع کنید به کتاب «جامعه شناسی کاربرد تک واژه الژحمن 
در انهدام توتمیسم عرب». ۱6۲۱0۰60۲۲/ ۷۷۷۷۷۷۰۵۱۲۱65 


و اینجاست که می رسیم بر اینکه رحم و عفو انسان نیز بدون عوض 
نیست» و آنچه در سطرهای پیشین گفته شد, «بدون عوض و بدون 
بشداشت از طرلتایل اسب مراد از نوج بو ها خریزی اسب 
فطری, بویژه اگر رحم بخاطر جلب رضایت خدا و قربة الی الله باشد 
علاوه بر لذّت و تکامل طبیعی شخصیت, موجب کمال و تقویت خود روح 
فطرت نیز می گردد. 


تصاعد: میان تکامل شخصیت و تقویت خود روح فطرت, فرق است؛ هر 
عمل نیک انگیزة فطری دارد و موجب کمال شخصیت می گردد, و کمال 
شخصیت نتيجة کردار نیک است. عصلن یی نی ار یر هم اند ان 
تقویت منشا و مادر خویش است؛ عمل نیک که خود زادة روح فطرت است 
ی ۱ 0 ۳ 5 ۳ 


مطلب ظریف است لطفاً دقت فرمائید: در مباحث گذشته گفته شد: در 
پدیده های طبیعی هميشه مادر فرزند خود را تغذیه می کند, اما در پدیده 
های اجتماعی, فرزند به محض تولد برمی گردد مادر خود را تغذیه کرده و 
فربه می کند. مثلا فقر از جهل متولد می شود و به محض تولد بر می 
گردد مادر خود یعنی همان جهل را فربه تر می کند. و بالعکس: اگر جهل از 
فقر متولد شود به محض تولد برمی گردد مادر خود یعنی فقر را تغذیه و 
تقویت می کند. و این تصاعدی است که می توان نام آن را «#نوعی تصاعد 
هندسی» گذاشت. 


کته اتصال این دو قانون که یکی طبیعی و دیگری اجتماعی است. همین جا 
است؛ هر کردار بد از غریزه برمی خیزد و غریزه را تقویت می کند, و هر 
کردار نیک از فطرت برمی خیزد و فطرت را تقویت می کند. همین جاست 
که از چگونگی تعامل دو موجود طبیعی بنام غریزه و فطرت, آن قانون 
اجتماعی که , بر خلاف آن قانون طبیعی است حاصل می گردد. 


و با بیان دیگر: سرچشمة قانون «در پدیده های اجتماعی, , فرزند به محض 
تولد برفی کرد هادز خود وا تغذية کرد و فرنهصی کند»عونکین تعامل 
همین دو چیز طبیعی است که نام شان غریزه و فطرت است. 

قران و اهل 
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بیت (علیهم السلام) می رسیم و می بینیم که میان «عناصر اجتماعی 
سازندة جامعه» با عناصر طبیعی و افرینشی, حلقةّ اتصال محکمی وجود 
دارد و این دو عرصه بریده از همدیگر نیستند, و خاستگاه ذات جامعه درون 
ذات انسان است. نه قراردادهای اجتماعی. و باصطلاح میان طبیعت انسان 
و جامعه نباید جرژاحی کرد و فونکوسیونالیسم در اینجا جائی ندارد. 


ادافة کلام. آمامع ات الدعه کشعین رخملة آمَام یهد ق کنو آنت. کد 
رحمتش بر عضبش مقدم است امام ۱ (علیه السلام) می گوید: سَبقت 
رَحمنک عَصبک(1). و امیرالمقمنین (علیه السلام) می ,گوید: سِبِقَت رَحمَتهة 

عَصبه(2). در قرآن نیز فرموده است «اِن رَبک واسخٌ الْمَعْفِرَو»(3) و هرگز 
نفرموده است «انْ ربک واسع المغضبه». 


3 ث_ 2 ۶ه‌ِ دز 
و أئّت الذی عَطاوخ أکتَرٌ من منعه: و تو آنی که بخشش اش از ندادنش 
افزون است. 
نت الذی اسَع الحَلایْق که فی وشیه: و تو آنی که همه مخلوقات در 
وسعت رحمتش جای گرفته اند. 


قرآن: ۰ در حدود هفت آیه از قرآن «اللَة واسع علیم» آمده و در [۳۳ دیگر 
«کان الله واسعاً حکیما» آمده است. و در آیه الکرسی فرموده است: 


«وسع ۳ السماوات 5 الا ض»: حاکمیت او شمول و وسعت دارد بر بر 
آسمان ها و زمین. 


و آلت الذٍی لا یرَغَبْ فی جراء من آغْطاه: و تو آنی که به هر کسی که 
ععت:داه باداش خواست کر تکلیف: خوانسه و عمل به شتریمت را حره 


خواهد. برای سعادت و زندگی انسانی خود انسان است: «قاِنٌ اللة ۳ 
عّن العالمین»( (4). و «اِنّ ال لَعیٌِ عَن العالمین»(5). 


قابل و قابلیت: یکی از شارحان صحیفه که از علمای بزرگ شیعه است 
ایکن تا یدام 
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2 بحار, ج 91 ص 329. 

3- آیة 32 سورة نجم. 

4 ای 97 سورة آل عمران. 
5- آیغ 6 سوره عنکبوت. 


به دام ار ۳ اب 2 اینجا می گوید: جون خداوند عنی 
۳ ۱ 9 


نقد: اولاً چرا «می توان گفت» بل باید «قطعاً گفت». 


خانیا: هی کوید یر هر قابل به قدر فابلیت: اه ار تتنطوتبان.در بر رابطم 
خدا با خلق, یک اصل ساخته اند با عنوان «قابل و قابلیت». و در پاسخ به 
سوال معروف «آیا خداوند می تواند کرهُ زمین را از سوراخ یک سوزن 
9 دهد که نه کرةٌ زمین کوچک شود و نه سوراخ سوزن بزرگ شود؟», 
گفته اند: خداوند می تواند. لیکن سوراخ سوزن این قابلیت را ندارد. 


این اصل از اساس نادرست است., زیرا| سوال سوال کننده از همین قابلیت 
است, می گوید: آپا خداوند می تواند این قابلیت را به سوراخ سوزن 
بدهد؟ و جوابی که حضرات می دهند دقیقا مصادره بمطلوب | ست.. 


بشنوید پاسخ امیرالمومنین علیه السلام را: شخصی همین پرسش را در 
قالب «آیا می تواند دنیا را در داخل یک تخم مرغ قرار دهد که نه دنیا 
کوچک شود و نه _تخم مغ بزرگ شود؟» از آن حضرت کرد. امام در 
جوابش فرمود: «الذدی سألتیی لا بَکَونْ» ِِ این شدنی نیست. و پرسش 
کننده این پاسخ را پذیرفت. 


ارسطوئیان ما اين پاسخ امیرالمومنین علیه السلام را نپسندیدند و گفتند: 
این «جواب اقناعی» است نه جواب علمی, خودشان مثلا جواب علمی 
دادند که نه تنها علمی نیست بل ضد علم و مصادره بمطلوب است. 

آن مرد معنی سخن امام را فهمید متأسفانه حضرات از دریافت آن باز 
ماندند. امام مین کوید این "پرسش تو تناقض است و تناقض نشدنی است؛ 
می گوئی هم تخم مرغ بزرگ نشود و 
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1- توحید صدوق, ص 130- بحار, ج 4 ص 143. 


هم بزرگ بشود و می گوئی هم کرة زمین کوچک شود و هم کوچک نشود و 
این مصداق اعلای «غلط» است؛ سخن تو خودش خودش را نقض می کند 
د ان اشدنی اتست,رعفتی شوالیعاط است: 


این حضرات به حدذی شیفته و گرفتار ارسطوئیات شده اند که نمی توانند 
توجه کنند که قابلیت هر قابل را نیز خداوند داده است و این موضوع به 
خدی بدیهی است که آبن الکواء دز متن بر سشش ان را در تظر دارد و می 
گوید: آپا خداوند می تواند این کار را بکند در حالی که تغییری در قابلیت 
زمین و سوزن ندهد؟(1) 


اینک ببینید پاسخ امام غیر علمی است يا پاسخ حضرات؟-؟ باز هم به آواز 
بلند بخوانیم: 


هرکه گریزد ز در اهل بیت 
بارکش غول بیابان شود 


خوای سوت خهای ارسمسان راو ایا آراه ان ما مت 
اش ی انش اما اه تا ها ور ار ی 
می دهد و گرما می بخشد اما در این کارش هیچ اراده و اختیاری ندارد 
کارش محص ‏ جود و ریزش خیر بدون اراده است. ارنست رنان در «تاریخ 
ادیان» می گوید: بیچاره خدای ارسطو نشسته بر سریر خود صدور و 
ریزش اشیاء از وجود خودش را تماشا قون: کنن: رنان چنین خدائی را بیچاره 
و مردود می داند اما شارح ما با افتخار از آن تعبیر کرده و می گوید 
«محض جود و ريزش خیر ». لطفاً دوباره به عبارتش نگاه کنید. آیا تفسیر 
مکتب- تفتتتیر : قرارن: نهج البلاغه, صحيفة سجادیه و دیگر متون- بر اساس 
ارسطوئیات, جنایت نیست؟ جنایت بر وحی, نبوت و امامت نیست؟ و در 
نتیجه محروم کردن انسان و انسانیت از انديشه در صراط مستقیم نیست؟ 
تیک اصل از اصول ارسطننسم است اصول فیکرسن اه فر او 


ان اس 


و لت الذٍی لا یفرط فی عقاپ مَن عضاه: و تو آنی که در کیفرٍ کسی که 
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سفن الکین که. یک کابالیستت شاخ بوده و فامو‌ریتشن. لاشتی. کون 
نظام دین بود, نظام عقل و تعقل را نیز ویران کرده و «بطلان تناقض» را 
انکار می کند.- رجوع کنید «محی الدین در اثینه فصوص» ج2 ص 5530 الی 
8 او می دانست که شتر سواری دولا دولا نمی شود. باید اساس 
حقیقت را از ريشه زد. 


افراط نمی کند.- زیرا او عادل است و کیفر دادنش نیز برای تشفی نفس 
فم کنیا رصن سا دای است: 


پایان بخش اول: تا اینجا مدح و ثنای خدا بود که دیدیم حزیت. ها به ها گفته 
اند در مقذمة هر دعاء خدا را مدح و ثناء بگوئید. و حکمت این مدح و ثناء 
نیز به شرح رفت. بخش دوم شروع می کند به تشریح موقعیت و جایگاه 


خود در برابر خداوند, و بنمایندگی از انسان (کل انسان) وضعیت انسان در 
ای و 

بخش دوم 

تاره 

موقعیت و جایگاه انسان در برابر خدا 

هر بار را می توان زمین گذاشت غیر از بار گناه 
امانت و انسان 

لذّت زندگی قابل درک نیست مگر با توبه 
عیاشی لذّت کاذب است 

عقل و جهل 

تحدذی و ابطال خواهی 

پرسش های عاجزانه. هنرمندانه و صمیمانه 
پرسش از فعل آری, اما پرسش از صفات نه 
قابل و قابلیت 


آتاء با الهی, عَبْذک الذی َمَرَّتَه بالذعاء فقال لبیک و سغدیک, ها آتا دا, یا 
رک ّ مر و 


وا 292 


الْحَمَایَا ظَهْرة, و آتا اْذی أفْتَت الِدْنوبْ غُفرة, 
لم تک هلا ملة لداک. (15) هل آئت. با [لهی, 


‌ 
_« 


رَاجم من دعاک "7 لدعاء ۶ آلت عَافز من تاک دشیم في زج 


ت<ه< 


فرتِ 
و 


ِ : و من- ای خدای من- ۷ 0 
و گفت: لبیک و سعدیک؛ اینک منم ای پروردگارم بنده ای که در پیشگاهت 
افتاده, منم آنکه خطاها پشتش را سنگین کرده. و منم آنکه گناهان عمرش 
را فانی کرده, و منم آنکه در اثر پیروی از نیروی جهل, بر تو عصیان کرده 
در حالی که تو سزاوار عصیانش نبودی. ای خدای من, ایا به هر کس که تو 
را بخواند رحم خواهی کرد تا در دعا بکوشم؟ یا؛ هر کس را که در 
پیشکاهت کربه کند, خواهی آمرزید تا در کریه شتاب کنم؟ یا هر کس را 
که ند ره یب ای سایق هی پختنید تا هر کسش را کضا توکل به 
تو نیازش را بر تو شکوه کند, بی نیازش خواهی کرد؟ 


اشاره 


آیا امام علیه السلام در اين سخنان از زبان و جایگاه بهترین انسان سخن 
هی گویه با از زان و جایگاح بدتریی بشریا از موضع: آنان که متورسظ 
الحال تیه ۱ از موم هتان. ممانظور کم کفم نوا اش کی 
کل انسان با خداوند تخاطب می کند. و بطور بالجمله موقعیت و جایگاه هر 
انسانی چنین است گرچه درجات مختلف دارند. و مسئلة «چگونگی 
سا زگاری عصمت با اینگونه اعترافات به گناهان» در شرح عنوان همین دعا 
تحت عنوان «چیستی عصمت» به شرح رفت. 


عبدک: عبد یعنی مملوک؛ من عبد توام و همه چیز من اعم از مادی و 
معنوی, غریزی و فطری. از توست و در اختیار توست. نه بطور قراردادی, 
ص: 233 


آمرتنی بالدعا: در قرآن فرموده ای «ادعْونی»(1), ۰ و فرموده ای «قاغوا 
اللة مُخلصین له الدّین»(2)؛ ۴ «ادَعُوا زبکم:. تضر ها 3 حفیِه»(3). بویژه 
فرموده ای «قّل ما بَعْبا و وت 2 لا دعا کم » (2): بگو: چه ارزشی در 
نظر پروردگارم 0 ۳1 دعایتان.- چه اعتنائی به شما دارد مگر اينکه 
دعا کنید. 


نیک 2 ما ۱ 
که ما کر ما ات سپس ! با خالصترین و صادقانه ترین و 
صمیمی ترین تعبیر می گوید: «ها آتا دا». اين «ها» که آن را «هاء تنبیه- 
هاء هشدار» می گوین در بساری از زیان ها هست ورعی بان گفت ور 
هر زبانی هست. زیرا اگر هر واه ای ناشی از «قرارداد» باشد, این لفظ 
فارغ از قرارداد و طبیعی ترین لفظ است که بدون هیچ قراردادی معنی 
خود را دارد. ۰« آخ» تیش تیه ان است. ها.؛ این منم ای 
پروردگارم که: ما وخ بین : افتاده ام در پیشگاه تو. ها, بگیر, کل 
وجودم ر|- و خودم را به پیشگاه تو انداخته ام. 
چه کنم؟ کجا روم؟ اگر برای خواسته های دیگر بتوان به سوی دیگران روی 
آمرتر بر ایبکشتی گناهان به کها من وان روی اور یر از غموه رحمت 
تو. و می دانم که: 


انا انم دس الخطانا اتمه ان تم کسی که خطا ها شش را نگ 
کرده است. 

نکته: نمی گوید «اين منم که خطاها بر پشتم سنگینی می کند». می گوید: 
خطاها پشتم را سنگین کرده است. هر باری که انسان بر دوش يا بر پشت 
می گیرد, بالاخره آن را بر زمین می گذارد. مگر بار گناه که هر گز از او جدا 
بگذارد. اما بار گناه هميشه و هر لحظه با او هست و جان و روانش را 


اخاتفه اسان 


و همین توان (توان کنار گذاشتن تعهدات) است که گناه را به وجود می 
ص: 234 


77 سوره ِِ 


آوزد. ژبرا انسان بطور افریتشنی «موجود متعهد» است باصطلاح تعهد 
همزاد انسان است. بالاترین مصداق : نعهد «امانت» است. امین بودن به 
خود, و امین بودن به دیگران. خیانت 0 و خیانت نکردن به 
۷ و هر گناه خیانت است يا بر خود و يا بر افراد دیگر و یا بر جامعه. 
و لذا قرآن تصریح می کند که هیچ موجودی (آسمان ها و زمین و آنچه در 
آنها هست) با تعهد امانت. آفریده نشده مگر انسان. فرشتگان نیز چنین 
تعمدی را توارنعه رهرا ام قهان ات نادس وان کام کرت بدازند. 


0 رت الأأمات عَلّي السُّماواتِ 5 الرْض و الجبال 7۳ آن مه تا و5 
شقفن منها و حملها الالسان اه کان ظلَوماً جَهُول»(1): ما امانت (امانت 
ِِ را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم, آنها از خمل. ان 
سر بر تافتند, و از آن هراسیدند. اما اتشان آن را بز دوش کشید که انشان 
ستم گرا و جهل گرا است(2). 


از همین دید گام انست. که آمام غلبه: السلام می. وید آتا الدی افقت 
لوب نغفره: منم کسی که گناهان عمرش را به باد فنا داده است. - بعلی 
همشکی: هدن بار کنام ععرم وا فا کردم را شوه احظه ام نکدا فد 
بطور کامل در خوبی و خوشی باشم؛ این ناخوشی بهمراه هم خوشی هایم 
بوده و هم آنها را مغشوش و منقض کرده. 


1 


پناه بردن به مخذر 


اک از دیدگاه دفیق انسان شناسی و نیز روانکاوی نگریسته شود شراب 
خواری هیچ انگیزه ای ندارد غیر از فرار از همین با ر گناه و فشاری که بر 
وجود انسان می آورد و همچنین است هر مخذر دیگر. اما میخواری و 
پرداختن به هر مخذر دیگر, اثر موقت دارد. و اگر , و 
بار سنگین همیشگی بر ارس کی ای راه 
رهائی انسان از بار همیشگی گناه که ناخوشی مداوم است, خوش بودن 
موقت نیست. بل راه رهائی از آن, توبه است. متأسفانه افراد بسیاری این 
راه را تجربه نمی کنند گمان می کنند با فرو رفتن بیشتر در گناه از آثار 


_ 


نام آستوده ضی :شوند ور آنن پزر کتریه 


ص: 235 


1- ای 72 سورة احزاب 
2- پیشتر, درباره 1 2 که از فرازترین و عمیفترین آیه های انسان 
شتاست ات طون تسا خشزوم بت فده ایست: 


دش سس که ات ها نان سا اس ال اه 
و کیف نمی دانند. در حالی که لذتی که فرد موّمن توبه کار در زندگی دارد 
هیچ فرد عیاشی به حد او نمی رسد. عیاشان به مومنان با دید تارک دنیا و 
چیز را در حد موّمنان نمی چشند حتی لذّت شهوت و رابطه جنسی را. 


بیماری چسمی چیزی است که کاملاً معلوم می شود فلان فرد بیمار است 
و فلان فرد سالم. اما بیماری روانی چیزی است که هرگز بطور کامل به 
مقام داوری نرسیده است؛ ۳1 به یک دیوانه بگوئی تو دیوانه هستی, می 
گوید: خودت دیوانه ای و نمی دانی. و مسئلة لدّت از زندگی نیز چنین 
انعف4 قشاق کانسی کقد شیر ان هه سوه آی ار لت رنه این 
است گره ناگشودة بشریت. 


آسایش انسان و رسیدنش به لذت واقعی از زندگی, فقط بوسيلة نویه 
است. والاً بار گناهان هیچ لحظه ای آنان را نخواهد گذاشت که طعم حتی 

یک لذت واقعی را بچشند, لذت عیاشی, لذت کاذب است حنی در ۳ 
شهوی. لذّت حقیقی بوسيلة توبه قابل درک است و بس. 


از مادر. اگر انسان ها دربارة لذّت واقعی به داوری نرسند- که نرسیده اند- 
خدای دانا و مهربان داوری کرده و اعلام کرده است که لذّت عپاشی لذّت 
کاذب است: «و الذین کقژوا ماه گسراپ بقيقو یَحسَبْة الظفَانْ ماء»: 
آنان که کفر می ورزند اعمال شان همچون سرابی کویرانه و بی بازده 
است. شخص تشنه گمان می کند که آن آب است- زاف را با اب اتتتباة 
قی: کت و لذا هر چه بیشتر به عیاشی می پردازد تشنه تر می شود. 


شمان فتاه فان و زا 


عقل و جهل: کلمة «جهل» را در «آتّا ۳ بِجَهّله عضاک» به «پیروی از 
نیروی جهل» ترجمه کردم در حالی که شارحان و مترجمان آن را به 
«نادانی» معنی کرده اند. در ادبیات 


ص: 236 


قرآن و اهل بیت علیهم السلام و نیز در انسان شناسی این مکتب. لفظ 
جهل دو کاربرد و دو معنی کاملا متفاوت دارد 


1- جهل یعنی عدم العلم؛ جهل در این معنی یک «امر عدمی» است. این 
جهل منشاأً اشتباهات و خطاکاری ها می گردد اما خطرش نسبت به کاربرد 
دوم کفتر اسنت و تنها.یک تکلی: بزای. اسان می آوزد در کار که.غلم ان 
را نداری اقدام نکن. 


و هر کس در اثر این جهل گناه کند عقاب ندارد. در «حدیت رفع» کم از 
موارد عفو شده «ما لا یعلمون» است. 


2- جهل یعنی نیروتئی در وجود انسان که از تعقل باز می دارد؛ این جهل یک 
«امر وجودی» است و عامل اکثر خطا کاری ها و اشتبا هات و انحرافات 


مق حزدن: 


تام کافن مرخوم کلیتن دا بشید که‌هن از فران آولین کناب» شمه عدی.و 
تما ات ار ون از هر یی به بو و سح ال 
و متضاد پرداخته «کتاب العقل و و را آ بنتن. از آن «کتاب 
العلم» را آورده است. و همینطور است کت ب‌ پر عظمت بحارالانوار. بعنلی 
اول غقل .را مصفایل آن جهل را حعرفی کرکج اتدبسیسن <کتاب العلم را 
۱ ۱ ۱۷ 


کافی در کتاب العقل و الجهل, 34 حدیت (و در برخی نسخه ها 36 حدیت) 
آورده, و بحار 112 حدیت آورده(2) که مجموعاً 146 حدیث می شوند و در 
همه شان جهل یک امر وجودی و یک «عامل جهت دهنده» معرفی شده که 
«مخلوق» است و یک امر عدمی نیست. 


ص 2 


1- محتوای صحيفةٌ سجادیه, نهح البلاغه و کافی, همگی حدیث و سخنان 
معصوم هستند, از اين جهت هیچ فرقی با هم ندارند مگر از نظر سند و 
انتساب به معصوم که برخي از احادیث کافي ضعیف هستند. اما از جهت 
دیگر کافی همه بُعدی : تر از آن دو است زیرا آن دو فقط در «تبیین» سخن 
می گویند اما کافی در «تکلیف» نیز کار تمام و کامل دارد. با بیان دیگر: 
نهح البلاغه و صحیفه در «هست ها, نیست ها, و چیست ها» بحث می کنند. 


اما کافی در بخش اصول در همان هاء, و در بخش فروع, به شرح «باید ها؛ 
نباید ها» می پردازد. و باصطلاح فقهی؛ محتوای صحیفه و نهج البلاغه 
«اخبار» است و محتوای بخش فروع کافی «انشاء» است. انشاء احکام 


تکلیفی. ۱ 
2 البته در این میان حدیبث هائی هستند که در کافی امده اند لیکن 
مجلسی (ره) انها را از منابع دیگر آورده است. 


به عنوان نمونه به حدیث معروف به «حدیت لشکر عقل و لشکر جهل» 
توجه کنید؛ حدیثی که هر متخصص متحجر در انسان شناسی باید با تمام قد 
و وجودش در برابر آن تعظیم کند. متأسفانه ما خود مان نیز فقط برداشت 
های اخلاقی از آن کرده ایم, حتی توجه نکرده ایم که محدثئین بزرگ مانند 
کلینی و مجلسی و دیگران؛ آن را در باب اخلاق نیاورده اند, گرچه از 


امام صادق علیه السلام در این حدیت پس اتسا نکم تصریح می کند که عقل 


و جهل هر دو مخلوق و امر وجودی هستند, 75 محصول برای عقل می 
شمارد که خیزشگاه شان عقل است و 75 محصول برای جهل می شمارد 
تی ‏ و ما سا دیون 
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تم جعل لعف حمسه و سَبعین جْندا ولا لا ری الجهْلْ ما أَحر ال به الْفْلَ 
و ما ۶ + اخعر له لقتاوه فقال اجه با زب قدا علق ملیت خلقه ۶ 
کرَمتة و قوَبتة و آتا صِدّْ و لا فه لی یه قأعطنی من الْجْتد مثل ما أعْصَيتة 
فقال تَعم فان عَصیّت بَعَد لک أخرجنک و جنک من رحمتی قال قَدٌ رَضیث 
قاغطاة حَمُسَء, و سَبعین جندا, قکان ما آغطی العقل من الحَمْسَه و 
لِسَبْهینَ الجْنَد الحَیْرُ و هو وزیژ العقل و جعل ده الشر و هو وزیژ اجه و 
الایمان و ضَدَهْ الکفر و الصَدیق و صَدّهْ الجْخُود و الرَجَاءٌ و صَدّهْ الَنْوط و 
العدل و صَدَهْ الجَورّ و الرضَا و ضَدَهْ السُحْط و السکَرّ و ضِدهُ الَفْرَانَ و 
الطمع و ضَدّهْ الیاسّ و ابوک و ضَدَهْ الجرٍص و الرَأقَهٌ و ضدّها القَسَوة و 
مه و ضدَفا الْقَصب و الم و ده الجَقلّ و اْتَقمُ و ده الْحْمَقَ و 
العفة و ضذها لت و الرْهَدُ و صَدَهْ الَعبَه و الرَفقَ و ده الخرق و 
له و ده الْجْراة و الَوَاضْعٌ و صِدمْ العبر و النَوَدْ و ضِدّها الَسَرّع و 
الحِلمْ و ضذها السْقة و الصَمَتْ و ضَده الهَدر و الاسَتَسْلامٌ و ضَدة الاستکبار 
حرج+ 2 ۱ 5 
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و9 
5 المَودهُ 5 ضدّها العدَاوة و الوَقاء 5 صده العذر و الطاعَة و ضدّها | معصيه 
و الحْضُوعٌ و ضِدَه التّطاول و السَلامَةُ و ضدّها البلاء و الخْبّ و ضَدغْ البْعْضَ 
و الصَدّقَ و صَدَّهُ الکذب و الحَق و ضَدَهُ الباطِل و الامَاتة و ضِدّها الِخِیاتة 5 
الاخلاص و صَدَهُ السَوّب و السَهامَهُ و ضدّها البلادة و الَهْمْ و ضَدَهُ الْعَبَاوَة و 
الْمَرقَةٌ و ضَدّها الاثکار و الْمدَاراة و ضدّها المَکاشقة و سَلامَم ایب و 
۳ 71 یراع , 
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اه ها 


الاداعه و الاتضاف و ضِدَم الحَمیّه و الَهیتة و ضدّها البَعی و لاه و ضِدّها 
القَدَرَ و الحباء و صِدها الجَلع و القَصَدٌ 5 صَدّهْ العَذْوَانَ و الرَاحة و ضدّها 
اللّقبِ و السَْهُولَة و ضَدّها الصْعوِبَه و البرک و ضَدّها المَحَق و العافية و 
ضِدّها البلاة و القَوام و ضِدّهُ المْکَاتره و الحکُمَهٌ و ضِدّها الوا و الوا و 
صة العنه و الشعاده و صذعا اوه و ات و صذه لاظراز و 
اسیثقاز و صثف راز الفعاقطة و صذها اوق و الا و صه 
ی و ضدذ 


از ترجمة این حدیث خودداری می کنم, زیرا شرح و بیان این حدیث نیازمند 
یک مجلد کتاب بزرگ است و در اینجا نمی گنجد. 


به پنج موضوع بس مهم که این حدیث در بر دارد توجه کنید: 

1- عقل و جهل هر دو مخلوق خدا هستند و هر دو امر وجودی هستند, و هر 
دو می توانند فعال باشند. 

2- هر کدام یک نیرو هستند در تضاد با همدیگر. 

- در این حدیث آنجا که می گوید «العلم و ضده الجهل» نص است بر 


اینکه جهل بمعنی عدم العلم, مورد استفادة جهل قرار می گیرد. پس یک 
جقل هست که 75 اشاز دارد هبکی از آنها خهل بمعتی عدم العلم: است. 


پس باید توجه داشت که: در ادبیات قرآن و اهل بٍ بیت علیهم السلام, و نیز 
در انسان شناسی این مکتب. دو کلمه «جهل» هست با دو معنای متفاوت 
۵ کاملا متبانت: با ده کاربرد کاملا خدای از همدیکر که یکی آمر وجودم 
است و دیگری امر عدمی, جهل دوم از لشکر جهل اول است. 


4 در ادبیات مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام ) به جهل ضد عقل. 
«هوی» نیز گفته می شود(1) که متراذ «هوای نفس آمارهع< نفس غریزه» 


است. 


5- هر کدام از اين موارد یکصد و پنجاه گانه که در این حدیث شمرده شده 
اتدء همگی 


ص: 239 


متا امین المو‌هتن-غليه ‏ السلام در رتیه فی فرهاید «فانل. طوای 
بعفلک»: بوسیله عقلت با هوایت مبارزه کن.- کافی کتاب العقل و الجهل, 
حدبیت شماره 3 1[- ۳ 1 ص‌ 00 2.- ابه و حدیت در این باره بسیار است. 


«معلول» هستند؛ و ی ی پنج مورد 
معلول جهل است. انها که ی 1 
علت شان. حخهل. آانشت مخموم. خسن پس باید تکرار کرد که 

عبارت از «عدم العلم» نیست. همچنانکه عبارت از «عدم 
ان ۳ 
بمعنی عدم العلم است. 


9 


چیستی و ماهیت این جهل: این جهل عبارت است از نیروئی در وود 
انسان که برای رسیدن به خواسته های غریزی فغال می شود. انگیزش 
عریزی چیزی است, و نیروئی که می خواهد اين انگیزش را به هدفش 
برساند چیز دیگر است که نامش جهل است. 


وجود انسان زوایای متکثر دارد, نیروهای متعدد در درونش نهفته است. و 
لذا شگفتترین و پیچیده ترین موجود است. و به همین دلیل يا به اعلاعلیین 
می رسد و پا به اسفل سافلین سقوط می کند. 


و عقل نیروتی است در وجود انسان که برای رسیدن به خواسته های 
فطرت فعال می شود. عقل و جهل در وجود انسان در تعارض و تضاد 
هنتتند تا کدام بر دیکری غالب آید. درون وجود اتسان عرضة. کشمکشن 
میان روحم غریزه و روح فطرت است؛ عقل ابزار دست فطرت است و 
0 


اینک همه دست اندرکاران علوم انسانی, بدقت و با تخصص و تبخری که 
دازند, دوباره بة این خدیت نگاه کنند؛ آیا می توانند وجود این نیرو را که 
جهل نامیده شده انکار کنند؟ و دوباره دقت و نگاه کنند؛ آبا فتف. توا ند ,نک 
مورد بر هر کدام از موارد هفتاد و پیج کانة محصولات عقل و محصولات 
جهل بیفزایند؟ يا می توانند یک مورد از این موارد را (خواه در جانب عقل و 
خواه در جانب جهل) زاید و قابل حذف بدانند؟ این چه مکتبی است که هر 
گزاره اش نشان می دهد که منشاً فوق بشری دارد. گرچه غلبةّ کابالیسم 
امان تداده که تبیاتشن در طرصته آنديشه و علم جامعه جاری شود و قرآن 
دین انسان ساز و عقلانی. بر اساس بافته های تمیم داری کابالیست. کعب 
الاحبار کابالیست و امثال شان؛ 


ص: 240 


تفسیر شده است. 


ننیحجه . : گناه کردن در اثر جهل بمعتی عدم العلم, عقاب ندارد, بل اتاشا 
گناه نیست: در «حدیت رفع» می فرماید: : وضع عن آتی 1 یِسع خضال(1)؛ 
از آن جفله عین قر ضانه «مَ لا یعَلمُون»: آنچه ندانسته 2 شوند. 


اما گناه بر اساس جهل بمعنی دوم عقاب دارد. که وایس زدن عقل و 
پیروی کردن از جهل است؛ این پیروی. یک گزینش است میان دو نیروی 
موجود در درون؛ گزینش اگاهانه؛ گزینش اقتضاهای غریزی و ترجیح دادن 
انها بر اقتضاهای فطری. 


یکی از ارسطوئیان توجه کردم که «ندانسته گناه کردن عقاب ندارد» و به 
این جمله امام حساس شده و آن را بصورت زیر توجیه کرده: تذانتعنته کناخ 
کردن عقاب ندارد. و می گوید مقصود در این جا «گناه دانسته» است, و 
غرض از نادانی بی پروائی و مسامحه نظیر جهّال [است] و هر کس 
معصیت کند بدین معنی نادان است چون نعمت باقی را به لت فانی از 
دست داده است(2). 


بنظر این دانشمند محترم, جهل بمعنی نادانی و عدم العلم, «نظیر» هم 
دارد؛ عمل بر اثر نادانی,. عقاب ندارد, اما عمل بر اثر نظیر نادانی عقاب 
داردمجاهل نیو دوقوع است: جاهل, و تین جاهل: آما باید جرستید,وعتی که 
جاهل عقاب ندارد. چرا باید نظیر جاهل عقاب داشته باشد؟! 


و خود می گوید: مقصود در اینجا «گناه دانسته» است و این مصداق بارز 
تناقض است. بالاخره باید مشخص شود ایا دانسته مرتکب شده پا 
چرا امام به تا که بطور دانسته عمل کرده است, می گوید «بطور 


ندانشته»؟ آن. «بی پرواتی. و مسامخه» اکر بطور دانسته بودم. بسن 
ندانسته نبوده. 
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1- کافي, (اصول) ج 2 ص 463 ط دار الاضواء- در ضبط دیگر «رفع عن 


امتی» امده است. 


شعرانی. با ویرایش جدید. چاپ قلم ص 116. 


و اگر بطور ندانسته بوده. پس از روی نادانی بوده و باید عقاب نداشته 


شارح نامدار صحیفه مرحوم سید علی خان شیرازی در اینجا می گوید(1) 


و لیس المراد بالجهل هنا عدم العلم, پل عدم التفکر فی العاقبه کما بفعله 
الجاهل. در نظر این مرد بزرگ نیز این جهل یک «امر عدمی» می شود که 
می گوید «عدم التفگر». 


و ادامه می دهد: و یعبُر عن هذا المعنی للجهل بالسفه, و هو خقه تعرض 
للانسان من رغبه او رهبه او غضب و نحوه, تحمله علی عدم التفکر فی 
العاقبه, فیعمل بخلاف طور العقل و موجب الشرع: و از جهل بدین معنی 
«سفه» تعبیر می شود. و سفه سبکی ای است که عارض می شود بر 
انسان از قبیل میل و عدم میل, يا غضب و نحو این. 


اولأ معلوم نمی کند که این معنی جهل, کاربرد حقیقی است يا مجازی-؟ 
ثانیا: منشاً این «سفه» چیست و کجاست؟؟ چرا و چگونه می شود که این 
یا ار و 


مطابق انسان شناسی قرآن و اهل بیت علیهم السلام, باید گفت: این سفه 
از پیروی از یک نیروتی حاصضل مه شود که رهگشاي غربزه است- کما 
اینکه عقل یک نیروی رهگشای فطرت است- و نام آن نیرو جهل است. 


کاربرد حقیقی است نه مجازی. 


الثاً: همانطور که در حدیث لشکر عقل و لشکر جهل دیدیم خود همین خمّه, 


رغبت: رهبه, غضب و... محصول پیروی از آن جهل هستند نه خود ان جهل. 


سیتتن آذآمه. هی: دهداو بهدا الففتی فسر آکتر آلمفترین. قوله تعالی: 
«|نما اللوبَه علی ال للذیت تعفلون الت وال و این درست: ایست.»ه. 
باید حول ون این آیه یه معنی. عدم العلم تسیز شود اما بمعنی عدم 
التفگر هم نیست. فا روص دقن ول بو بل ار 
شود و همینطور قتل عمد,و غیره. حتی عاقبت آن نیز تفگر می شود؛ هم 
تفکر هست و هم «التفکر فی العاقبه» است, نه «عدم التفکر فی 
العافیه,یمی آنحه هت وکا یاس سر ارت 


1- تفگر مطابق عقل که نیروئی است برای عملی شدن اقتضاهای روح 


ب . 


ص: 242 


یا را لک رد 122 32 


2- تفکر مطابق جهل که نیروئی است برای عملی شدن اقتضاهای روح 
عریزه. 


پس از آن, از قتاده نقل می کند که: اصحاب پیامبر (صلی الله علیه و آله) 
نظر اجماعی داشتند که عصیانی که بنده کند, جهالت است عمدا بااشد پا 
خطاء. 


اولاً قتاده کر کیست؟ و سخنش چه ارزشی دازد؟ انیا بخت در همین انکته 
است که اصحاب چگونه می توانستند عصیان را نیز ناشی از جهل بمعنی 
یم العلم بدانند؟ آپا میان دو لفظ جهل و دو کاربرد شان فرق می 
اه نم ابارایت دای اضعات مر روهار سمل حدا صلیالاه له 
و آله) بوده پا از تمیم داری و کعب الاحبار و.. . که اولین کسانی بودند که 
پس از رحلت آن حضرت در مسجد پیامبر برای اصحاب قران تفسیر می 


کردند. 


سیس از مجاهد (که او نیز فردی مانند قتاده است) تأیید می آورد و پس از 
آن به نقل از مجمع البیان در ذیل آیه مذکور حدیتی از امام صادق علیه 
السلام می آورد که اولاً فاقد سند است و ثانیاً به معنی حدیت توجه نشده 
است. 


آنگاه از نیشابوری هلف «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» همان سخن 
قتاده و مجاهد را آورده و سپس به سراغ جبائی رفته و نقل کرده است که 
«جهاله» را در اين آیه بمعنی عدم العلم گرفته است و دیگران بر او ایراد 


گرفته اند. 


اگر به ذیل آیه در مجمع البیان مراجعه کنید یک سرگردانی, آوارگی و 
فیوفاند کی ییاز نظربه: ها من سید سین اصل. اضیل. فر انیم نهد 
تنها شناخته نمی شود بل در نظر هر کسی یک تناقض عظیم در اسلام 
مجسم می شود که آیا «گناه در اثر جهالت» عقاب دارد يا نه و برای این 
پرسش هیچ پاسخی از قرآن و اسلام نمی یابد. 


مشکل ما اين است: يا انسان شناسی مان, عوامانه است و يا مطابق 
ارسطویسم. و تفسیر قرآن و حدیث بر اساس اینگونه انسان شناسی نه 
تنها فایده ای ندارد بل قرآن و حدیث را به زیر رسوبات ضخیم و بس 
شنگین. می: برد: .ای کاش چنین. :دانشمندانی. که هیچ اخاهی. از اتشسان 
تانعی: مکتت. مران و اهل. پیت (عایهم السلام دار توا در آخر مها 


به ارسطوئیات و اکتفاء به اصول دیکران: توجهی به انسان شناسی این 
مکتب نکرده اند- به راه خود می رفتند. 


ص: 243 


اگر معشار آنچه در ارسطوئیات دقت و توجه کرده اند, در قرآن و حدیث 
نیز دقت و توجه می کردند می دانستند که در این مکتب, انسان فقط یک 
روح ندارد که «نفس ناطقه» می نامند. بل دو روح دارد: روح غریزی و 
روح فطرت. و نیروی راهبر غریزه «جهل» نامیده می شود و این جهل غیر 
از جهل بمعنی عدم العلم است و نیروی راهبر فطرت عقل نامیده می 
شود. 


با کمال احترام به ارسطوئیان خودمان. می پرسم: کدام دانش, کدام 
دانشمند, کدام عقل, اجازه می دهد که یک مکتب بر اساس اصول مکتب 
تیک تفستیر شود؟ اری ترجه عالمانه یی هکتب بر مکتب دیگر کار عاقلانه 
و دانشمندانه است. اما تفسیر یک مکتب بر ا تعاس اصول مکتب دیگر کار 
غير علمی بل ضد علم است. بل مطابق نظر همه دانشمندان تاريخ, خیانت 
است. چرا ما توجه نمی کنیم؟! 


مسئله خیلی ساده می شود: جهل به معنی امر وجودی, همان است که در 
دیگر آیه های قرآن و نیز در حدیث های فراوان(1), «هوی» نامیده می 
شود: «هوای نفس< هوای روح غریزه» که راهبر اقتضاهای غریزی است. 
ایا هوی یک امر وجودی و یک چیز موجود, نیست؟ مفسرین کابالیست, پا 
ی ی ی ات سدی, 7 و ی ال انب 
ام 


اسیر شدن عقل در دست این جهل: اين جهل نه تنها یک امر وجودی است. 
بل نیروئی قوی و قدرتمند است که گاهی می تواند عقل را : نیز اسیر خود 
کند, امیرالمومنين, علیه السلام و نامه اي به شریح قاضی ‏ می نویسد: 
«شهد علی لک العقل اذا حَرَح من سر الهُوی»(2): عقل بر این شهادت 
می دهد اگر از اسارت تارج باشد. 


ص : 244 


1- از آن جمله فقط یک حدیث: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «قَایِل 
قوای ملک وین اد -عقلت. نا هوایت فبازرخ کرت کاقی (اضول) 1۶.ص 
0 ط دار الاضواء. 

2 اللاعه: کب کناب 2 


گفته شد عقل راهبر فطرت است و جهل (بمعنی هوی) راهبر غریزه است. 
وقتی که غریزه بر فطرت مسلط شده و آن را به اسارت بگیرد, هوی نیز 
فز غفل مستاط هی ور ها را به اسارت گرفته و به «نکراع»(1) 


مبدل می کند. در این حالت غریزه هر دو ابزار (هوی و عقل) را در اختیار 
قی کیرد کر تتیکه: تفکر یز در خدصت غرآیز در فف: آید: 


و هوشمندی معاویه و عمرو عاص و امثال شان در تاریخ و امروز. 


تکار تن آمامسات کی از اشانن بل اسان ام ونو‌هدایا 
آتا الْذٍی یجَهّله عَضاک: منم که در اثر پیروی از جهل بر تو عصیان کردم. 


عصیان 


آن ول که بهنفتی تدم الم است تا عصل مد هی شوه آما مخت 
عصیان نمی شود. زیرا عصیان جنبة اقدام و سوية عملی هر گناه است. 
عصیان نه اشتباه است و نه خطا و نه رفتار نادانسته, بل یک اقدام دانسته 
است خواه در «فعل» و خواه در «ترک». در عصیان عنصری از آگاهی و 
«دانستن» هست. و لذ| آنچه کیفر و مجازات دارد «#معصیت »> است نه 
«خطای محض» با «رفتار نادانسته». 


آگاهی و دانستن در کردار نیز دو نوع است: آگاهی ای که از نیروی عقل بر 
می خیزد, و اگاهی ای که از یی نیروی ضد عقل که نامش جهل است بر 


قرآن 


در قرآن نیز ماد «جهل» بر همان دو معنی مذکور و جدای از همدیگر 
امده است: 


1- جهل نی .. 6 العلم»: آبه 273 سوره بفرمر درباره اشخاص با 
حیاء و عفیف می گوید: «بحسَمُمْ الجاهل أَعْنباء من التعَفْف»: شخص جاهل 
کمان می. کند که انان تروتمند هستند. و در ایه 603 سوره فرقان می 


2 مس ۳ 


فرماید: «و عباژ امن الذین یَمُشُون علی الارض هوناً و ذا خاطَهْمْ 
الجاهلون ها ۱ را اه و | 


ازاختتن: و بی تکبر 
ص: 245 


زیت ارم ی اد کات لخن کافین. 


بر زمین راه می روند, و هنگامی که جاهلان آنان را مخاطب قرار دهند (و 
سخنان جاهلانه گویند) , به آنان سلام گفته (و بزرگوارانه می گذرند). 


پرسش: : چرا این بندگان بزرگوار خدا, آن جاهلان را امر به معروف و نبهی 
از منکر نمی کنند, تنها سلام گفته و عبور می کنند؟ ترک این مهم دینی که 
خود گناه کبیره است با بندگان خاص خدا بودنشان, چه سا زگاری دارد؟ 


پاسخ: این جهل, نادانی است نه معصیت, و جهلی که عدم العلم است. و 
این نیازمند درس و تدریس است نه امر به معروف و نهی از منکر. و 


هنگام عبور, وقت عبور و گذر است, نه وقت تشکیل -< جلسة درس و 
ندریس. 

2 جهل به معنی نیروژی که در تقابل با نیروی عقل است: در آية 54 سورةٌ 
انعام مي فرماید: «انهة هرا منک | بجهاله تم تابِ من بعدو و 


الِح قَنَةْ عفر رَحیمٌ». بدیهی است که عمل بر اساس جهل بمعنی عدم 
العلم اساسا گناه نیست تا عفو شود. و دراية 138 سورة اعراف, وقتی که 
بنی اسرائیل پس از عبور از خلیج قلزم که به صحرای سینا وارد شدند و 
احساس استقلال و رهائی از فرعونیان کردند, از حضرت موسی خواستند 
کوک بت بای شان ساره در حالی که 200سال‌شای های مضربان را 
تحمل کرده و به زیر بار بت پرستی نرفتند در .ان خهان فرق اسارت, 
اتتایفی کر کال ای ها مه هس هر ار رس 
بار بت پرستی نمی روند. اکتون که به امتقلال وس وراه عله دار که 
هر چه زودتر به یک تمدن بزرگ برسند, مانند غربزدگان امروز. «مصر 
9 می شوند و با تقیید از تمدن بزرگ مج ۳ ایجاد آنهادهای 
موفقیت و در نمدن سازی اپست ی «پا مُوسی اععل زا 
لها کما هم لهة فال کم قوغ تفهلون»: ای موسی برای ما یک بت (تنها 
یک بت) قرار ده همانطور که آنان بت هائی دارند. گفت: واقعاً که شما 
جوم «حیل گرا »سید 


نگفت «الّکم قوم جاهلون». گفت «ِیَمْ قوَمْ تجْهَلون». جهل گرائی می 
کنید, از نیروی جهل پیروی می کنید. در طول چهار قرن دربارة بت پرستی 
عقل گرائی می کردید این بطور دانسته به شرک میگرائيد. و توجیه هم 
می کنید: آنها بت های متعدد و فراوان (آلهه) دارند 
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و مشرک _ هستند, تو و ما که طرفدار توحید هستیم», تنها یک بت داشته 
باشیم (الها) و اینهم توحید. 


و در آية دد سورةء نمل از زبان کی لوط خطاب به قوم لوط می 
خوانیم اعم لایون کال شفعه سن حون السای بل اس ووم 


تفهلون»: ایا با زنان را وانهاده با مردان آمیزش جچنسی می کنید, واقعاً که 


در تاریخ بشر چه کسی از دیدگاه عقلش نمی داند که همجنس گرائی بد, 
مضر» و انحراف است ؟ آنان که- مانند مردم امروز غرب- این عمل شنیع 
را مرتکب می شوند و آن را به تصویب قانونی نیز می رسانند, جاهل به 
معنی «عدم العلم» نیستند, بل جاهل به معنی پیروی از نیروی درونی که 
کار ساز و راه ساز غرایز است. می باشند. 


جهل به معنی مشترک: گاهی جهل به معنای مشترک میان عدم العلم و آن 
نیروی موجود, به کار رفته است. در 1 99 سوره یوسف؛, وقتی ,که 
برادران بو حضور بوسف, قی" زستد: می. کوند: <«هل.. علمتم تما قعلنم 
بِیُوسٌف و آخیه ذ ثم جاهلون»: می دانید چه رفتاری با یوسف و برادرش 
کر دید در آن رمانی کحاو[: بودید؟ 


در اين آیه هم جهل به معنی عدم العلم مورد نظر است- زیرا می گوید: در 
آن زمان جوان و نوجوان بودید و علم و تجربة تان ضعیف بود, بر خلاف 
الان که چنان نیستید- و هم جهل به معنی پيروی از نیروی موجود در درون 
که در خدمت حس غریزی حسد شما بود و از ان پیروی کردید. هم جاهل 


بودید و هم جهل گرائی کردید. 


حضرت یوسف برادران را هم توبیخ و سرزنش می کند و هم عفو می کند. 
آیا تفت توا نیت بدون سرزنش (که عذاب روحی است) آنان را ببخشد؟ تا 


رفتارش بطور ناب مطابق تربیت الهی باشد؟ 


پاسخ: اتفاقاً اگر بدون نکوهش برادران آنان را عفو می کرد مطابق 
تربیت الهی نمی گشت. زیرا رفتار آنان دو منشأً کاملاً جدای از هم داشت: 


جهل عدم العلم, و جهل که نیروئی در اختیار غریزه است. عفو برای اولی 
است که ماهیت نادانی دارد و توبیخ برای دومی است 
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که عصیان و معصیت ست؛: یعنی واپس زدن عقل و پیروی از نیروی جهل 
و «هوی» است. 


از نو به سخن امام علیه السلام بنگریم: می گوید: خدایا «آنا الذٍی بجَقّله 
عقضاک, و لم تکن أفْلا مِنه لدایک»: منم کسی که در اثر جهل گرائی بر تو 
عصیان کرده در حالی که تو سزاوار این رفتا ر از او نبودی. 


به لفظ «منه» توجه کنید. اگر این جملة امام به درستی معنی نشود, غیر 
شیوا و غیر بلیغ و غیر فصیح, خواهد شد. در حالی که امام افصح الفصحاء و 
ابلغ البلغاء است. نمیدانم آنانکه این دقت را نکرده اند چگونه پذیرفته اند 
که این فقره از سخنان امام باشد؟ 


مراد امام علیه السلام این است: ناشایست و نکوهیده است که انسان در 
افرینش انسان است و از مجور «شایست و ناشایست» خارج است. 


< از او< از انسان: از انسان دو نوع عمل مذموم صادر می شود : : 1- 
نی شایسته نیست ِر برایر ۳ ۳ یابد. 2- آنچه ت از این 


0 و 


پرسش های عاجزانه, هنرمندانه و صمیمانه 


در آغاز دعاأ به مدحج, تن و بیان شأن خداوند پرداخت. سپس موقعیت و 
جایگاه خود در برابر خدا را شرح داد و اینک پرسش هائّی را از خداوند می 
کند؛ عاجزانه, هنرمندانه و صمیمانه: 

هل آنت, یا (لهی, رام مَن د5عاک فلع فی الدْعَاء؟ آيا تو ای خدای من, به 
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این چه پرسشی _است؟! مگر خداونج نففته ریت «اد ۳ سیب ستّجب 
کم( ()ء و «5 یوت اد نادی و ای مَیسٌنی ال و أارَحَم 
الراجمین»(ع) و «5 قْل از 5 ارَحم 5 نت حَیز الاجمیت ِ«ِ«ِِ 
آبات‌تصگر ان هه حویت همق تسد نز صا الفت ه اضرار کنیه: 


ک 


یکی از شارحان برای توجیه این پرسش,؛ , سخن امام را بدینگونه معنی 
کرده است: «آپا نو به هر که ترا بخواند رحم کننده ای تا در دعا 
بکوشم؟». مقصودش این است: آیا به هم دعا کنندگان رحم می کنی- یا 
به برخی رحم می کنی و به برخی رحم نمی کنی, اگر به هم شان رحم 
می کنی- من در دعا بکوشم. 


اما اولا مفهوم این سخن این است که اگر به همة دعا کنندگان رحم نمی 
کنی. پس من در دعا مبالغه نکنم, و و ۱ ۱ در 


مباحث گذشته به شرح رفت که یس از رحم خدا هم بزرگترین شقاوت 
است و هم گناه کبیره است. 


نانیا: واژهُ معادل «هر» که در فارسی به کار می بریم در عربی واه 
«کل» است و همچنین است واژه «همه» در فارسی و در سخن امام علیه 
السلام لفظ لفظ «کل» نیامده, و براستی پرسش از اصل رحم کردن خداوند 


است. 


اما این پرسش. به زیر سوال بردن رحم خداوند نیست, بل یک «بدیع» 
است از بدیعیات؛ در سخن. علمای دانش «معانی, بیان بدیع>» کاربردهای 
متعددی برای کلمةّ پرسش «هل» شمرده اند از انجمله است: 


تقریر: تقریر دو نوع است: [- وادایر کردن مخاطب به چیزی که می داند 
اه الکفاژ ما کائوا َفْعَلونَ»(4): آیا کفاز.یز سزای هل شان 
نرسیدند تا مخاطب بگوید: بلی رسیدند. 


2- تقریر یک امر محقق و ثابت: قرآن در سورهٌ فجر, پس از چند سوگند 
فی: کوب «قل فی ذلِک قَسَم لذی ججْرٍ»: آیا در این سوگندها, سوگند کافی 
تدای صاحخت عل حاصل عننه ۱ ۲ 


ص: 249 


فخاطت نکو بو تلی ال نی 


مثال دیگر: برای تشویق و تحریک یک فرد نیکوکار به کار نیک دیگر. می 
گویند: ایا توئی که آن بیمارستان را ساختی پس این پل را نیز بساز. 


در اینگونه تعبیرات, یک پیام خبری با یک جملهةّ انشائی استفهامی اعلام می 


در کلام امام علیه السلام هر دو معنی تقریر نهفته است: خدای من, آیا تو 
رحم کننده بر اهل دعا نیستی؟ پس من هم در دعا می کوشم تا مورد 
رحمت تو باشم. می گوید: تو رحم کننده بر اهل دعا نیستی؟ تا خداوند 
بگوید: لت 


پس اینگونه پرسش های امام برای گرفتن یک «بلی» است؛ بلی ای بنده 
ام من بر بنده دعا کننده رحم می کنم. و همین «بلی» برای استجابت دعا 


دست اندر کاران علم «معانی, بیان بدیع» به این کاربرد «هل» توجه کرده 
اند, اما به اینکه ممکن است در یک عبارت هر دو معنی با هم باشند اشاره 
نکرده اند که ممکن است پرسش کننده یک امر ثابت و محقق را در قالب 
پرسش اورد که هم بر مسلم و ثابت بون آن دلالت کند و هم برای بلی 
گرفتن. چون بنیانگذاران این علم بیشتر اشخاص غیر شیعی بودند(1) 


و کاری با سخنان اهل بیت (علبهم السلام) تداششنه از قرآن د اشتار شعرا 


پرسننن از «فعل* اری. اما پرسش از صفت نه: این توعغ: پروستشن که.بی 
موضوع مسلم و ثابت با جمله استفهامی تعبیر شود, دربارة فعل مخاطب, 
درست و زیبا و دلنشین تر است. اما دربارة صفت مخاطب بویژه درباره 
صفات خدا, نادرست است. اگر با کسی که سخن می گوئید سخاوت و 
را اساسا ماه نس کی اس عا روت 


ص: 250 


1- شیعه بدلیل خفقان و قتل عام ها و ستم ها نتوانست در برخی از علوم 
در حد لازم و کافی کار کند از انجمله در تاریخ, تفسیر و معانی و بیان و 


کارکرد خواهد رسید, هیچ اهانتی به او نکرده اید. 


امام علیه السلام در این کلامش می گوید «هَل آنّت, پا الهی, زاجم» و 
نگفته است «هل انت يا الهی رحیم». زیرا «رحیم» صفت است ام 
«راحم» اسم فاعل و به معنی انجام دهندة فعل و کار است. و همچنین 
است در پرسش هاتی که.در ادامه فی آید؛ 


نت - عَافژ لمَن بَکَاک قأشرع فی اْبَْاء؟: با کنشی را که در فش کات 
نب کتدخواهی آمر تین در حربه تفر کت یی ن؟ 


جواب مثبت و «بلی» می گیرد: «و لیوا کتیرً جزاءٌ یما کائُوا 
یکسبون»(1), و «اذا تلی عَلیهم آیاثك ث الرَعمن حَرّوا شگدا و بکبا»(2). و 


اک مرا که برای تا 0 1 است. 


است با 


أم ات مَتجاوژ عَمّن عفر لک وَجْهَه توا ؟: با کسیر که ذر پتشکاهت 
ذلیلانه روی به خاک مالد, خواهی بخشید؟ 


بلی را می گیرد همانطور که در آیه بالا در کنار گریه, سجده را آورده 

است. و آیه های فراوان درباره سجده آمده بویژه آية 5 اسخد 5 

افْترت»(3). اگر می خواهی به, من ,نزدیک شوی سجده کن. و «ارْکَفُوا و 
سجْدُوا و اعبدُوا سیْکمْ و افعلوا الحَبْر لَعَلْکَمْ ثِْحُون»(4). و آن بت 


احادیث 1 سجده که برخی از آنها در مباحث پیشین گذشت. 


آنت مُغْن من شکا |لیک, را ار تفت 
توگل. از قباز .یه تق شون کنو بی نار میم کنو ؟ 


است. چنین شکوه ای بر سه نوع است: 
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1- یه 82 سوره توبه. 
3- آیة 19 سورة علق. 
4 آیةْ 77 سوره حج. 


1- شکوه و گزارش محض و بدون توقع حل مشکل از مخاطب: این نوع 
شکوه که صرفا 


گزارش و سرایش گرفتاری و واماندگی خود است, اگر مخاطبش غیر خدا 
باشد. منهی و نکوهیده است: «ایّاک و الْکسَلَ و الصَجََ»(1). شمارش و 
شرح نیازهای خود در پیش دیگران. یا ذلت 10 (نعوذ بالله) شکایت 
از ز کار خداوند است به مخلوق. 


2- شکوه از نیاز وگرفتاری با توقع حل آن از جانب مخاطب: این شکوه اگر 
مخاطبش غیر از خدا باشد, نکوهیده تر از مورد بالا است زیرا همراه با دو 
ذلت است؛ لت شرح بیچارگی خود در پیش دیگران و ذلت تکذی گری- 
خواه در امور مادی و خواه در امور غیر مادی- است. و نیز اين رفتار 
مصداق پشت به خدا کردن و روی به دیگران گرفتن است که سر از 
شقاوت می اورد. 


پس بنابراین هرگز نباید نیاز را به دیگران گفت؟ یا هرگز نباید در کاری از 
دیگران کمک خواست؟ حل این پرسش بس مهم است؛ حتی پیامبر اسلام 
نباید میان «کمک خواهی» و «شکوه از نیاز» اشتباه کرد. انسان بالفطره 
یک موجود اجتماعی است. و اشاتشا جامعه یعنی رفع نیازهای افراد بوسيلة 
همدیگر؛ خواه رفع متقابل و خواه رفع رایگان, گرچه توقع رفع رایگان نیاز 
بوسيلة دیگران. نکوهیده است و در مباحت پیش به شرح رفت. 


فنن؟ انخه ِِِ است کمک خواهی رایگان در قالب و ادبیات ذلیلانة 
۳ با زاری و نزاری است که همان کل و صَجّر است. اما کمک 
خواهی مردانه (بدون شکوه و زاری, بدون لت نزاری. از موضع جبران 
تقایل و عفی دایجان خواهی.ذر هواردی. گه-موخوع: .مها :عایل »جر ان 
نباشد)(2) 


هیچ اشکالی ندارد. آنچه مذموم است «شکوه در پیش مخلوق» است. نه 
کمک خواهی مردانه از دیگری. خداوند انسان را طوری آفریده که هیچ 
کس بی پیاز از دیگران نیست. کسی در حضور امام سجاد علیه السلام 
گفت: «الْمّ نی عَن 
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1- دور باش از زاری و نزاری- در بخش اول از دعای پانزدهم به شرح 


رفت. ر 
2 مثلا کمک خواهی شاگرد از استاد در زدودن جهلش و يا کمک خواهی 


حلْفک ققالَ عَلیّه ایسلام یس هکذا الما النّاسن بالّاس و لکن فُل الم 
آْنیی عَن شزار حََقک»(1): خدایا مرا از خلق خود بی نیاز کن. امام 
فرمود: اینگونه (درست) نیست؛ زیرا| امور مردم فقط بوسیله مردم می 


گذرد. لیکن بگو: خدایا مرا از شروران خلق بی نیاز کن. 
تیه یه سا از امام باقر علیه السلام نی آمذه است.(2) 


امیرالمومنین علیه السلام می گوید: «الَهْم ا تجْعَل بی حَاجَة ای ۳ من 
یزار خلفک و ما جعلت بی من قاجه قاخعله لب آفسمنهم وه و سَحافم 
با تفسا و اطلقهم بها لسانا و أقلهمٌ علیّ با مَنا»:(3) خدایا مرا به احدی 
از شروران خلق خود نیازمند مکن و آنچه نیاز من قرار می دهی آن را به 
خوشروترین مردم و سخاوتمندترین شان و به خوش زبان ترین شان و 
کمترین منت گذارشان, قرار ده. 


پس؛ شکوه از نیاز و شکایت از گرفتاری و شرح بیچارگی, فقط در پیشگاه 
خداوند جایز است. بل لازم است. بل واجب است. این نیز به یک شرط 
است: بشرط نود که امام علیه السلام در این فقره از دعا می گوید: 
شکا الیک, قفرة نو کلا. و شکوه از نیاز به پیشگاه خدا بدون توکل نیز اگر 
مذموم نباشد, ۳ نیست همانطور که در بخش اول از دعای پانزدهم به 
شرح رٍفت و سخن از بلاء جوئی و بلا جویان امد و از فرقة ملامتیه نیز 
مثالی اورده شد. 


و اگر دعا باشد چون بدون توکل است, مستجاب شدن آن معلوم نیست. 


س‌ 


توکّل 


کل کی وک بو عرار تاره لت قزر ها که ات ود 
محدود. بدیهی است کسی که در کاری خدا را وکیل خود قرار می دهد 
نمی تواند وکالت محدود و پا مشروط باشد. زیرا خداوند از جانب هیچکس 
عاضود و مکلف نمی شود که- نعوذ بالله- به او بگویند این کار را اینگونه 
بکن و آن گونه نکن. توکل به خداوند یا اه اس ات۱ 
توکل نیست بل نوعی نیت جاهلانه است. 
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1- بحار, ج 75 ص 135. 
مان دض 172 
3- همان, ص 56. 


و لذا به ما گفته اند: وقتی که دعا می کنید حل یک مشکل را می خواهید. 
راه حل يا چگونگی حل آن را برای خداوند تعیین نکنید. تو رفع گرفتاری را 
بخواه چه کاری با چگونگی رفع شدن آن داری. اگر توکل تامه و مطلق 
باشد, حتماً خداوند کفایت خواهد کرد: «و من تتوکل. غلی, الله هو 
و حسبه»(1). 5 توَکل عَلی اللّه گفی بالله وکیلا»(2) 


پژر کتریخن گرفتاری انسان, گرفتار شدن در دام ابلیس است, و باید 
مهمترین دعای انسان محفوظ ماندن از سلطة ابلیس باشد و هیچ راهی 
برای این حفاظت نیست مگر توکل: «َه یس له سّْطان عَلّی الذین منوا 
و علی رَبهم یتوکلون»(3): حمّا ابلیس را بر کسانی که موّمن باشند و بر 
پرورد کار شان توکل کند: سلظه اقیست, ور این عوطه نها ایفان کاب 
بیست توکلٍ هم لا زم است در هشت آیه فرموده است: 5 اللّه 
یت کل الَوْمنْون»: و بر خداوند باید توکل کنند مومنان. آیه های 160 
سوره آل عمران؛ و 11 سوره مائده, و 51 سوره توبه, و 11 سوره 
ابراهیم و نیز ۳ 12 آن؛ و 10 سوره مجادله, و 13 سوره تغابن, و 3 
سور طلاق(4). 


الک, قَفْرَه توکل-؟: و ارت ی 2 
کنو آمیرا بی از خواهی رد 


ِ 8 
و. جواب. <«یلی» را از خدا می گیرد: <و هن ول قغلی الله. فهَة 
وو حسبه»(5). 


وجه دیگر این پرسش ها 


ار ای او ی هر ای که یی اس ای | 
این که این کارها را خواهد کرد یا نه, پرسیده باشد. اما دربارة خدا چنین 
پرسش هایی امکان ندارد, مگر در صورت «معکوس» که به شرح رفت و 
ار اما ادن اسان کر ات ترس هیا سور سشکوین کن رفن 
واه تصاه ات خصات ۱ 
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1- آیة 3 سور طلاق. 

3- اي 99 سوره نحل. 

4- در بخش بعدی باز هم دربارة توکل بحث خواهد شد. 
5- آية 3 سورة طلاق. 


بزرگوارانه را دارد, عمدا در قالب سوال می اورد- درصدد تج از هدف 


[- تحریک مخاطب: می خواهد به او یاد آور شود که اگر این بزرگواری ها 


را نکنی, بزرگواریت به زیر سوّال خواهد رفت, پس باید از بزرگواری خود 
حفاظت کنی و این کارها را انجام دهی. 


ستمگری مال کسی را غصب کرده بود, به پیش قاضی رفت و گفت: ای 
فاضت غاد خر تن شکوانیة.شن. عدالت اخواهی کرو؟ 


بزرگواری خود دارد او بزرگوار مطلق است و بزرگواریش هرگز به زير 
سوال نمی رود. 


2- مسلم گرفتن «عکس قضیه»؛ این در حالی است که مخاطب می داند 
پرسش کننده به بزرگواری او و اين که اين کارها را انجام خواهد داد, یقین 
یا گویا مقصود و آوری و اعلام یقین خود 


اتتگونه کشار با خاش اشکالن دار 


دربارة خدا| دچار اشکال می شود. 


وجه سوم دربارة این پرسش ها: خداوند این بزرگواری ها را دارد, و دعا 
کننده نیز به آن ایمان دارد اما نگران است که شرایط مشمول شدن به 
اين بزرگواری ها را دارد یا نه. کف هثل فی. کوید: خدایا, به هر کسی که این 
کارها را بکند این بزرگواری ها را خواهی کرد؟ يا برخی ها- از آن جمله 
من- مشمول آنها نخواهند شد؟ اینگونه سخن گفتن با خداوند هیچ اشکالی 
ندارد. (همانطور که شارحان و مترجمان بدینگوته تفسیر کرده اند) اما 
بافت ادبی سخن امام و نظام ادبی کلامش با این معنی سازگار نیست و 
گفته شد در,اینصورت بود که به صورت «هل آئت, یا (لهی, اج لک 
من دعاک قأَیلع فی الدْعَاء» می گفت, در حالی که کلمة «لکل» در کلام 


نیست. 
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یس وجه درست همان است که در آغاز اين مبحث به شرح رفت که امام 
در مقام «بدیع در کلام» است و درصدد گرفتن یک «بلی» است. 


بخش سوم 

اشاره 

نقش و جایگاه دعا 

خدا هیچ تعهدی به هیچ کسی نداده است 
صفات خدا., خدا را موجب نمی کند 
رابطة خدا با انسان 

بداء 


الهی لا تُحَیْبِ ه ه لا بحد فعطیا غیری و لا ول 5 ۳ یک بأحد 
ی و ناکام و سر شکسته نگذار 0 
بخشنده ای نمی یابد و خوار مکن کسی را که با امید بستن به دیگران از 
تو احساس بی نیازی نمی کند. 


اشاره 


مقدمه: مانند خورشید پرستان و میترائیست های قدیم. دو زانو در برابر 
خورشید نشسته و بگوئیم: ای میترای عزیز, ای مهر گرانقدر به ما نور بده, 
حرارت ببخش. چنین نیایش و دشائی بی فایده و جاهلانه است, زیرا| 
خورشید بی اراده و بی اختیار و موجّب است. و کار فیزیکائی قهری و 
جبری خودش را خواهد کرد. دربارة او دعانه نقشی دارد و نه جایگاهی؛ بل 


این خداوند بخشنده, دهنده و معطی است برای همه چیز بویژه برای 
انسان و بویژه به 
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کمیت که او قو کل کتوه «ه عی ول غلی له قفه ع ۳ بسن جه 
نیازی به دعا هست؟ نیاز به ۳ نقش و جایگاه ۳ در «رابطة خدا و 
انسان» و بالعکس, همین است که خداوند مانند خورشید موجچب و بی 
اراده نیست که معطی است باید اعطا کند, و جون نسبت؛ اهل توکل 
کاس نوم آوست باب ها تظفر کهشص تور کل مس کماهم وا ود 
او را به همانطور که می خواهد عطا کند. او دهنده است اما به نحوی که 
خواهد. او حتی می تواند اعطا نکند. کفایت هم نکند و خداوند هیچ تعهدی 
به هیچکس نداده است. 


او «یَفعَل زا یشاء»(2)؛ و «الل یِفعل ما پرید»(3)؛ و «یِفقل ال ما 
بشا»(), و «ققَال لما پُریخ»(5), و «ا یُسَتل عَّا تَفقل و مهم 
یستلون»(6). 


صفات خدا, خدا را موجچب نضف کت حتی حکمت خدا دست خدا را نمی 
بندد و «کرم الله سبحانه لا ینقض حکمته»: کرم خدای سبحان حکمت خدا 
را نقض نمی کند. زیرا صفات خدا عین ذاتش است و ذاتش نامحدود 
است, و اگر حکمتش ایجاب می کرد که زید در همین امروز بمیرد, در آثر 
دعا می تواند به او عمر دوباره بدهد و این دادنش نیز حکیمانه است. 


خربازه برخی, ان ضفات«خدا آتفی توان با این قاوه رس ار تفش 
توان گفت: عدل از صفات خداوند است پس عین ذاتش است و نامحدود 
اورد. 


بنامم؛ در ریاضی 


ضرع * 257 

اه 410 سوره آل عمران ق ای 19 سوره حج. 
ار ره ها ۱ نسم 
هس 

5- آية 107 سورة هود و آية 16 سوره بروج. 


6- آية 23 سورة انبیاء. 


یک. یک است و دو, دو. هرگز یک, دو نمی شود. او «احد» است «اثنان» 
نمی شود. احد بودن صفت ذاتی او است. در اینجا قضیّه برعکس می شود؛ 
اگر او «احد» نباشد محدود می شود برعکس صفات دیگر مثلاً حکمت. اگر 
دو خدا باشد هر کدام محدود به دیگری می شود. صفت عدل از این قبیل 
است, عدل در بستر مقولات ریاضی قرار ام گنرد هر رفتاری پا عادلانه 
است و پا ناعادلانه, و صورت سوم ندارد. و عدل گونه ها و «امکان های 
متعدد و مختلف» ندارد. بر خلاف حکمت 


دربارة انسان ها صفت حکمت : نیز چنین است؛ هر کار انسان يا حکیمانه 
ات را وا ۱ بز کت کنو غیز 
حکمیانه خواهد بود و در همین است فرق میان خدا و انسان. 


بداء 


اگر خدا (باصطلاح) برنامه اش را دربارة چیزی عوض کند. آن برنامةً 
حکیمانه به برنامه غیر حکیمانه سقوط نمی کند. صورت دوم نیز حکیمانه 
است. اما عدل چنین نیست اگر یک برنامة عادلانه برعکس شود به غیر 
عادلانه سقوط می کند و خداوند منژه است از عمل غیر عادلانه, همانطور 
که از دو تا بودن و شریک داشتن منزه است. و لذا «بداع»- یعنی تغییر در 
برنامه- در عرصةّ صفات غیر ریاضی است. و اگر بداء نبود, و اگر بداء را 
انکار کنیم نه نقشی برای دعا می ماند و نه کاربردی. معلوم نیست انان که 
به بداء معتقد نیستند چرا دعا می کنند!؟! مگر دعاغیر از «تغییر خواهی در 
برنامه و حالتی است که دعا کننده دارد»-؟ آنان که به بداء معتقد نیستند 


اکنون با اين مقدمه برویم برای شرح سخن امام علیه السلام که می گوید: 
«لهی لا بُحَیِن مر لا + يِجدٌ مَعْطیا عَیرک»: ای خدای من؛ ناکام و سرشکسته 
نگذا رک ی 


پرسش: : مطابق اصول اعتقادی ما کسی که امیدش از همه جا بریده شده 
و فقط بنه کرم و رخفت: خذا متمشی شندم اشست: تما و قطعا خداوند به 
او اعظا خواهد کرد درست است 
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که خدا -دربارة هیچکس تعهدی نداده است. اما این وعدة الهی است: «و 
من بِتوکل علی اللّه هو حِسبه». و خداوند خلف وعده نمی کند: «لا بَحْلف 
ال وَعْدَ»(1). و «اِنّ ال لا بُجْلِفَ المیعاد»(2). پس مراد از این فقرة 


دعا چیست؟ 


پاسخ: اولا انتینان: با همین کیته دغاها به. کفال. کامل عقام. «برندن از 
دیگران و تمسک به کرم خداوند» می رسد. در مباحث گذشته تحت عنوان 
دسر سای تست سا موی توی: مثلاً کسی که از ته دل به 
توحید معتقد است چه نیازی هست که همیشه بگوید لا اله الا الله. تقریر 
لسانی و شفاهی یکی از عوامل تعیین کننده در سیر کمال است. می گوید: 
خدابا از همه جا بریده و به تو پناه اورده ام , ناکام و سر شکسته ام نگذار. 
با همین تقریر زبانی, بریدن از دیگران و پناه بردن به خدا, کاملتر می شود. 
مگر بریدن از همه جا و همه چیز به اين آسانی است, گاهی انسان در عین 
نا امیدی از همه جا, حتی گاهی در عین گفتن همین دعا ذهنش به این جانب 
و آن خاتب می رود و امندگاه هاتی را در ذهنشن تضور هی کند: 


و به همین طریق می رسد به حالتی که مصداق «توکل» گردد و مشمول 
«وعدةٌ خدا» گشته و به آن حتمیت و قطعیت برسد. بعنی خدایا از کرم 
خودت توفیق بده من هم از متوکلین مورد وعده تو باشم, تا به دلیل نقص 
در توکل ناکام نمانم. 


تانبا: آن وعده ای که خدا داده «حسبه >> و کفایت کردن است. نه آنطور و 
به همان نحوی که دعا کننده می خواهد. کسی که در اب غرق می شود 
امیدش از همه جا بریده شده و تنها به خدا متوجه می شود, اما می میرد. 
همان حسبه سرجای خود هست و خدا به او لطف و رحمت کرده اما نه به 
صورتی که او می خواست او نجات از غرق شدن را می خواست اما خدا 
چیز دیگری به او داده که فرموده اند غریق مقام شهید را دارد(3). و 
خداوند مصلحت هر 


ص: 259 
- آیة 6 سورة روم. 


1 
2 اند 31 سوره رعد. 
او 79 رن 1 


کس را بهتر از او می داند. 


احل 7 السلام) موجب نیست, ار هایش نیز دست آو 
زا تضی. شوه زیرا در چگونگی وعده ها نیز خواست و اراد خود را محدود 
نکرده است. پس هميشه جائی برای دعا کردن,هست و وظيفة انسان دعا 


کردن است. بر خلاف منطق یهودی «قالتِ الیو جد الله مَفْلولَة»(1): 
بهودان گفتند که دست خدا بسته است زیرا همه چیز را به جریان قدرها و 


علت و معلول سپرده و هیچ دخالتی در انها نمی کند. نه چنین است بل 
هميشه قضای الهی در متن و نیز در بالای سر جریان قدرها هست و در آنها 
دخالت می کند؛ بداء محقق می شود و تغییر می دهد. شرح بیشتر این 
موضوع در کتاب «دو دست خدا». 
بخش چهارم 
اشاره 
اقتباس از قرآن. و تمسک به قرآن در دعا 
فرق میان عفو و مغفرت 


فرقة مرجئه 


الش درود فرست.؛ و از من روی مگردان که روی به تو آورده ام. و مرا 
و و اینک که در پیشگاهت 
ایستاده ام دست رد بر پیشانیم مزن. توئی که خود را به رهمت وصف 
کرده ای, پس درود فرست بر محمد و الش و بر من رحم کن و توئی که 


اقتباس از قرآن و تمسک به قرآن در دعا 


از آغاز صحیفه تا اینجا دیدیم قفن آنتده نیز خواهیم دید که امام علیه السلام 
در دعاهایش هم از قران اقتباس می کند و هم به قران متمسک می شود. 
و شاید بتوان گفت- بل باید گفت- که هیچ فقره ای از فقرات هر دعا در 
صحیفه نیست مگر اینکه يا اقتباس از قرآن است و یا تمسک به قرآن 
است و امام علیه السلام هیچ چیزی خارح از قرآن نگفته است. و جاهلانی 
مهن کاهی. کوف‌هانی. ار اس ارشاط وا ریاف مسا مان تاعضن کرد 


شرح می دهیم و در موارد دیگر از یافتن آن باز می مانیم. 


امام که معلم مدرسة قرآن است, چه بگوید که خارج از «تبیان کل شیی» 
باشد؟ و این مائیم که جون درس قرآن نخوانده و ندیده یم پا عوامانه 
حرف می زنیم و یا با وامگیری از مکتب های غلط و «پا در هوا؛ءی, بشری, 
رفتار می کنیم و گاهی مشمول این آیه می شویم: «و قالْ الرَسُولْ يا رب 
ان قَومی اَحَدُوا ها الْفْرآنَ مَهَجُورا»(1): و رسول- در روز قیامت- می 
گوید: پروردگار من. قوم من قرآن را واگذاشته و رها کرده مهجور 
گداشتتد: 


امام-علیه السلام در آنی بخشن از دا یمقر آن مک ی وا ی 
در قرانت 
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1- ای 30 سورة فرقان. 


گفته ای: «کتب ریک علی تقسه الرَحمَه»(1), و «رَیک ای ذ 
الرَحمَه»(2)؛ ویک الْعَفوژ دو الرَحْمَه»(3). و تنها جملة «و ان یک ژد 
الْعزیة الرَحيمُ» را در هشت آیه آورده ای. 


پس اول بر محمد و الش درود فرست (رحمت کن). و سپس بر من رحم 

ی «هو 
ی بقل لوب عَن عباده و وا عَن السَینات»(4). و در دو آیه گفته ای: 

7 ال لعفو عَفوژ»( (5). و گفته ای: «اِنَ اللة کان عَفُوّا عَفُورا»(6). و 


«کان اللَه عَوّ عَفُورآ»(2), و «قاِنَ لد کان عَفْوّا قدیرا»(8). پس مر 
عفو کن و از من درگذر. 


اسوه و الگو: بنابراین امام به ما یاد می دهد که حتی الامکان و تا حذی که 
در توان داریم چگونگی و نحوه و ادبیات دعای مان را از قران بگیریم و دعا 
است مبتنی کنیم. صحيفة سجادیه را الگو و امام را اسوة خود در دعا, قرار 
دهیم. 


فرق میان عفو و مغفرت 


لغت: عفاعنه ذنبه: صفح عنه و ترک عقوبته: بزرگواری کرد و عقابش نکرد. 
و همچنین است اگر با «له» بیاید- عفاله ذنبه. 


صفقحّ: روی بر گردانیدن. نادیده انگاشتن؛ خواه بدلیل رنجش و بیزاری روی 
برگرداند و خواه بدلیل بزرگواری. و در مقام عفو, معنی دوم است. 


مقفرت اقفر ان ۶ سر لم الاتبخ ی عايه اش را این حضهود 


نباشد. 

گناه پنج اثر دارد: 1- اثر شخصیتی؛ انسان را دل سخت کرده و ارتکاب 
ار اسان هار مت م و ارت سا را ات نس 
لوامه (روح فطرت) و کشمکش 
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2 ای 133 سورة انعام. 

3- آیة 58 سورة کهف. 

5 آية 60 سورة حج و اي 2 سورة مجادله. 
6 آية 43 سورة نساء. 

7- اية 9 سوره نساء. 

8- آیة 149 سورة نساء. 


درونی. دست اندرکاران علوم انسانی غربی این اضطراب را «عذاب 
وجدان» می نامند و هنوز هم توضیح نداده اند که وجدان چیست؟ 3- بد 
نامی و رسوائی دنیوی. 4 عذاب اخروی. و اگر در دنیا نیز به کیفر خود 
برسد اثر دیگر است. 


عفو تنها شامل کیفر دنیوی و عذاب اخروی می گردد اما مغفرت همة آثار 
گناه را پوشش می دهد. بنابراین مغفرت برای بنده مهمتر و مفید تر و 
بالاتر از عفو است زیرا در هر مغفرتی عفو هست. اما هر عفوی همراه 
مغفرت نیست. . در آیه ها نیز دیدیم که در مقام شمارش از کوچک به بزرگ 
و مهم و اهم, مغفرت را بعد از عفو آورده است. 


لا صالحا بل ال شینانوة 1 7-9 آوحما»(1) 
عا 


با این همه امام علیه السلام در این فقره از د عفو را.می خواهد بدون 
اينکه لفظی از مغفرت بیاورد: أنّت الذی سَقَیّت تفسک بالعقو قَاغف غَنی. 
چرا در اين جمله مطابق آیه های مذکور, عفو و مغفرت را با هم نخواست؟ 


فرقة ملامتیه به عنوان مثال بحث شد, گفته شد که موّمن باید از رسوائی 
بترسد و بشدت پرهیز کند. حتی در اسلام چیزی بنام «اعتراف به گناه» 
نیست مگر در خلوت با خداوند. بر خلاف مسیحیت. اما موّمن ترسی دارد 
که بالاترین ترس ها است و آن ترس از عذاب دوزخ است. حالت های فرد 
مومن (یا فرد توبه کار) در مقام دعا مختلف است؛ گاهی به حدّی ترس از 
عذاب دوزج بر او مستولی می شود که دیگر اثار گناه را واگذاشته و فقط 
و جمله های بعدی نیز در خشیت و گریه از هیبت خداء نشان دهنده این 
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1- آی 70 سورة فرقان. 


«مرجثه»(1) نباشیم. 
مذهب توارثی و خطرش 


از سعادت انسان است که در خانواده مومن با مذهب شیعی 
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1- مرجئه: فرقه ای بودند که بقایای خوارج پس از جنگ نهروان و پس از 
شهادت امیرالعومتين, علبه السلام ور مان معافیه بذن آن زا کاشتنه ‏ 
چون چنین اندیشه ای به نفع معاویه بود, دربار اموی ان را تشویق کرد و به 
صورت نحله های فکری در جامعه رواج داد. فرید وجدی در «دائره 
المعارف القرن العشرین» می گوید: بنیانگذاری این انديشه را به حسن بن 
محمد (بن حنفیه) بن علی بن ابی طالب (علیه السلام) نسبت داده آند. در 
حالی که خودش در همانجا یکی از شاخه های مرجثه را «مرجثه الخوارج» 
نامیده است. معلوم نیست که کسی از خاندان علی (علیه السلام) چرا و 

چگونه با خوارج هم عقیده شده؟ 0 
انديشه یکی از اولاد علی (علیه السلام) پیروی کرده اند؟! تاریخ و قلم به 
دستان تاریخ همیشه در خدمت «قدرت» پودع است و هر چه توانسته همه 
چیز و همه کس را به نفع قدرت. به کار گرفته است. فرقه هاي متعدد 
مرجثه به آیه 106 سوره 6 توبه تمسیک کرده اند؛ «و حون مَرَجَوّنَ لأمر الله 
الا دمم را ره عَلَیهمْ 5 ال عَليمٌ حكيمٌ». کلمة «مرجون» در این 
ای قرائت شده 0 با همزه «مرجون»: در اینصورت معنی 
آن چنین می شود؛ و مردمان دیگر به اهر خدا امید داده شدکان اند: يا آنان 
را عذاب: فی. کنو و.یا بر آنان می. تخشد. و خداوتد .ذانا و حکیم است. و 
بدون همزه «مرچّون» که معنی چنین مي شود: و مردمان دیگر که 
تراها ‏ مد امرحا ار اس ام موه ما ان 
شان می کند و خداوند دانا و حکیم است. فرید وجدی می گوید: باور 
مرجثه به هر دو قرائت و به هر دو معنی مبتنی است. یز آنان. ذع. اضل 
اعتقادی دارند: الف: با وجود ایمان به خدا هیچ گناهی ضرر ندارد و موجب 
عذاب آخروی نمی شود. همانطور که با وجود کفر به خدا هیچ عمل 
صحیحی فایده ندارد. پس فرد مسلمان اگر همة گناهان کبیره را مرتکب 
شود به دوزخ نخواهد رفت. این مبتنی بر قرائت با همزه است که به معنی 
امید داده شدگان است. ب. : اصل اعتقادی دوم مرجته این است: هی کس 


حق ندارد دربارة کسی داوری کرده و او را اهل دوزخ بداند گرچه او 
مرتکب همة گناهان کبیره باشد و خداوند خود می داند که در آخرت با چه 
کسی چه رفتاری خواهد کرد. این باور به قرائت بدون همزه است که 
بمعتی «واگذار شدگان به رحجمت خدا» است. اینگونه تمسک به این ی 
اولاً کنار گذاشتن همه آیات قرآن و چسبیدن به ظاهر یک ارم است و 
مصداق آیه نوم بِبَعض و ببعض» است. و تازتا: مصداق «سالبه 
بانتفاء موضوع »> است. 9 1 «ایمان به ه خدا» که اینان می گویند, در قلب 
هر انسان بوده و هست؛ حتی در قلب فرعون, نمرود و.... و هیچ انسانی 
نتوانسته و نمی تواند وجود خدا| را انکا ر کند. ابوجهل به 0 معتقد بود و 

به آن سوگند نیز می خورد. بت هبل را ان تا 
و همینطور فرعون بت پرست و فرعون خود پرست. بر اساس باور مرجثه 
باید هیچ کسی به دوزخ نرود. و اساسا باید دوزخی وجود نداشته باشد و 
امروزی باید گفت: آنان به حدی دچار لیبرالیسم بودند (و هستند) که- نعوذ 
بالله- خدایشان نیز لیبرال تر از هر لیبرال است. و دیگر چه نیازی به دین و 


به دنیا بياید, اما کسی که در میان مردم يا خانواده ای متولد می شود, پیرو 
ديین و مذهب آنان می شود؛ نا هر شیعه زاره وشن وا شعع. ی دانده: 
ای که کلم ها سم ان مت سس ای ان هم 
روند رفتار عملی شان. مطابق مرجتئه است. به هر درجه ای که یک فرد 
شیعی از روحیه لیبرالیسم برخوردار باشد به همان درجه از مرجثه است و 

به همان درجه از تشیع دور است و امروز اين مشکل بزرگ جامعة شیعی 
است. حتی مصیبت به جائی رسیده گاهی یک عالم دینی شیعی پیدا می 
شود که نه تنها خود دچار بینش مرجثه شده ان را به عنوان «تشیع ناب» 
تبلیغ و ترویج هم می کند. نعوذ بالله؛ خدای لیبرال, پیامبر لیبرال, قرآن 
لیبرال, نمّه لیبرال.!؟!؟!؟!؟ با این همه عالیجناب یک شیعه شناس هم 


امام علیه السلام در این بخش از دعا مغفرت خواهی را واگذاشته و عفو 
خواهی را فراز کرده از ترس دوزخ گریه می کند, و از بیم عذاب بشدت 
مضطرب می شود و از هیبت خدا اندام هايش در هم می لرزد تا ما بدانیم 
که همگی بدون استثناء در خطر انديشة مرجثه هستیم و خود را بررسی 
ای ی 
باشیم که جوانان شیعه دچار افکار مرجئه نباشند. امیرالمومنین 
السلام_می فرمود: «عَلمّوا ضبا نکر مر علمتا ها فقو 
عَليهمّ المَرْجتَةٌ برایها»: ( هه فر‌تدازتان علوم‌ها زا اد بدهد مش از ایگه 
فوجته‌یز ( فک آنان غلبه کزد: 


مرجثه و روح فطرت 


ار مرجتّی روح فطرت را سرکوب کرده و ان را از مدیریت و 
نظارت بر روح غریزه باز می دارد و باصطلاح امروزی ها غریزه ازاد می 
شود(2)؛ 


نه برای ترس از خدا جائی می ماند و نه برای انسانیت. یک حدیث عجیب 
از امام باقر علیه السلام دربارة مرجثه آمده که دٍ ضمن آن می گوید: 
«قاتّا ادا ذکرّتا عنَدَهم اشما؟ نگ فلوم 2 ع ادا ذکر الذین من دونتا ]ذا هم 


ب وگ 


پستبشرون»(3): گر اسمی از ما در پیش ۴ برده شود دلگیر و 
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1- تحف العقول, ص 104. 
2- به مقاله «ازادی» در همین مجلد توجه کنید. 
3- بحار, ج 23 ص 362. 


دلتنگ می شوند, و اگر نام دیگرانی غیر از ما برده شود قلبشان بشاش می 
شود. 


همانطور که امروز آوردن نام دانشمندان غربی- در مقاله, در محفل 
علمی, در کتاب- برای برخی مخاطبان و نیز خود گوینده و نویسنده, شعف 
اور است و بر ارزش سخن می افزاید, اما اگر کسی در موضوعات علوم 
انسانی چیزی از ائمه (علیهم السلام) به زبان آورد. قيافة برخی ها گرفته 
می شود بشدت دلتنگ می شوند و می گویند: علم چه ارتباطی با دین 
دارد, قرآن و حدیث چه رابطه ای با حوزة علوم دارند. 


امام باقر علیه السلام در این حدیث, یک معیار می دهد تا اولاً در خود 
سی؛ , خودمان را با آن بسنجیم و بدانیم تا چه حدّی دچار خصلت مرجئه 
هستیم و ثانیاً در شناخت افراد دیگر و نیز در روان شناسی اجتماعی و نیز 


در جامعه شناسی, فیز آن.نقود اضول مرعته: را با ان نتنتخین. 


آنان غریزه را از مذیریت رو قطرت خارج کردم و آزادمی کنند و -مخاطب 
شان احساس شعف و بشاشت غریزی می کند. 


در ر,حدیثت «أَربَعماه» از بیلن امیرالمومنین علیم السلام آمده است: 

«عمها صیایکم ما فیدر الزة به لا یقلت لبم 1 مَرّجنهُ برآیها» (1): به 

اولادتان تعلیم دهید آنچه ۰ (آن اضول. را که حداوند بوهساد ان ملیمات 
به آنان نفع دهد, و مرجثه با آرای خودشان بر آنان غالب نشوند. 


نظر به اين که فرقه مرجثه (و شاخه های آن) پس از شهادت امیرالمومنین 
و در عصر خلافت معاویه پدید آمده است., باید گفت آن حضرت لفظ 
«مرجته» را به معنی لغوی بت کان بزده است نه به معلی اصطلاحی. زیرا| 
«ارجاء» و آزادی گرائی غریزی, و مسولیت گریزی روح غريزه, توجیه این 
گرایش با «امید به رحمت خدا». از اغاز پیدایش انسان بوده و هميشه در 
ترایز تبفتتها انار شاه خالی کردن. ار مالیت ها بوده و هنت که 
آامزوز «لببراليشم الهن»*. لبرالنسم خدا گرابانه» نامیده می. شود, حتی 
امروز در جامعة ما مر سوم شده است: هر کس می خواهد از مردم رای 
بگیرد و به مقامی برسد در تبلیغاتش ژست 
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0 


ارجائی گرفته و یک دین ارجائی ارائه می دهد؛ وعده های آزادی خواهانه- 
یعنی سلب مسولیت- سر می دهد. فینن زا فدای: رام آمزون وق مینکن 
اینان در تبلیغاتشان دائماً لفظ «جوان» و «جوانان» را ورد زبان می کنند 


زیرا غریزة جوان قوی تر, و تحرکشان در رای اوری بیشتر است. کمتر 
شخص سیاسی ای در جامعءة ما یافت می شود که عنوانش شیعی و 
درونش مرجتی نباشد. 


جریان ارجاء, از قدیم الایام پا به پای نبوت ها بوده است تا می رسد به 
اسلام و در حوالی سال 40 هجری یک ایه از قران پیدا کرده(1) 


و بی ۳ و ی خودشان را ر یت بخشیدند. 


رابطة انسان با خدا: در مباحث گذشته در موارد متعدد به شرح رفت که 
رابطة انسان با خداوند باید بر اساس «بین الخوف و الژجاء» باشد. مرجئه 
به «رجاء» غلبه می دهند, امام سجاد علیه السلام در این بخش از دعا 


سخن را به محور عفو قرار داده و نامی از مغفرت نمی برد- در حالی که 
دیدیم در آیه عفو و مغفرت با هم امده اند- تا به ما تذکر دهد که دو کفه 


ترازوی رابطه با خدا باید هم وزن باشند؛ خوف و ترس از خدا فراموش 
نشود. در جمله های بعدی سخن از سیلان اشک, گریه. و هیبت خدا می 
آوزد: ببتتید؛ 

فان 

سیلان اشک از ترس خدا 

اضطراب قلب از خشیت خدا 

فرق میان خوف و خشیت 

لرزش اندام از هیبت خدا 
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انسان و حیاء 
حیاء عمیق ترین تمایز انسان از حیوان 
منشاً حیاء در وجود انسان 


تعامل عقل و حیاء 

حیاء عصمت انسان است 

قدٌ تری یا [آهی, , قیْضَ دمعی من چیقتک, و وجیت قیت: فلیی: من شیک 2 
تفا جوارجی من قلتتک (20) کل لک حاءُ ینک لشوء عَمَلِی, و لاک 
ات او 
عملم است, و اندامم از هیبت تو در هم می زیزد. اين همه بخاطر 


شرمساری از زشتی عملم در پ پیشگاه توست., و از این رو صدایم از ناله به 
درگاهت فروکش کرده است و شام ترا هفاد سا و وامانوه شده. 


اشاره 


لغت: وجیب: چیزی که با چیز دیگر ملازم باشد؛ درگیر باشد و آن را رها 
نکند- گاهی انسان می خواهد چیزی را فراموش کند اما قلبش آن را رها 
نمی کند- یفن قایم بضندت در بروه بر عصلم است و انزرا رها ست بید. 


از ماشین يا از بدن انسان) و درست کار نکردنش. 

فرق میان خوف. و خشید: مفادل قارستی خوف. طبیمت: است.. متاشفانه 
فعصوالا آنن را به فترنن* جمه. کردم ایض معادل. ری رن ورن 
است. خوف در عربی و بیم در فارسی یک 
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حالت و حتی خصلت پسندیده و از خصایص فطرت است اما جین و ترس 
یک خصلت غریزی است. پیشتر به شرح رفت که غریزه بطور ناخوداگاه 
عمل می کند, اما فطرت بر اساس عقل و تعقل کار می کند. 


غريزة ترس (مانند همه غرایز) در وجود انسان لازم است تا و 
حفاظت از خود باشد, اما این عریزه نیز باید (مانند غرایز دیگر) تحت 
مدیریت آگاهانة فطرت باشد, والأ مصداق «بزدلی» 1 
است نه انسان. ترس غریزی اگر بوسیله فطرت مدیریت نشود, ضد 
شجاعت می شود., شخص را جبون و غیر شجاع می کند. 


در فارسی یک اصطلاح دبک داریم که از واژه «باک» گرفته شده و می 
گویند: «بی باک» بمعنی «انسان نترس» در حالی که باک هرگز به معنی 
ترس نیست, بل بمعنی عیب, نقص و اشکال است. می گوید: بااکی نیست. 
یعنی عیبی نیست؛ اشکال ندارد. و معادل عربی ان «باس» است می 
گوید: لا باس: عیبی نیست. اشکالی ندارد. 


غریزه ترس اگر مدیریت شود به خوف تبدیل می شود و مصداق «پایش 
اندیشمندانه» می گردد. و مکرر به شرح رفت که در بینش اسلام نه غریزه 
سرکوب می شود و نه فطرت. آنچه لا زم است مدیریت است. اگر غریزة 
ترس سرکوب شود. شخص به بیماری «تهوّر» دچار می شود که حیوان نیز 
از این تیماری بر انستت, 


خشیه: معادل فارسی خشیت. «هراس» است. خشیه با خوف (و نیز 
هراس با بیم) دو فرق دارد: هر خشیه همراه خوف است. اما هر خوف 
۳ هن اس واه نایم آاشتر لیکن هی بترم هداما 


خشیت آن خوف است که موضوع و مورد خوف اولاً معین و مشخص شده, 
و ثانیاً خوف از آن مورد حتمی شده است یعنی خطرش مسلم گشته 
است. و همینطور است هراس. 


انسان از هر آسیب, آفت و بلاء خوف دارد, وقتی که یک آسیب يا آفت و یا 


بلاء,. بطور مشخص تعین یافت. خوف به خشیت مبدل می گردد. و 


متأسفانه با گذشت زمان لفظ هراس در فارسی دچار نوعی عنصر منفی 
نیز شده و گاهی 
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به معنی بزدلی و جبن به کار می رود که درست نیست. 


شجاعت ابلیسانه 


خوف و خشیت- و نیز بیم و هراس- نه تنها تضادی با شجاعت ندارند, بل 
نحوه اعمال شجاعت را به انسان نشان می دهند. انسان را به تدبیر و 
خارنانشی وا مت تا ریمض می کنو کف رتخا هون رنه و 
نحوی و با کدام جهتی باید عمل کند. 


تنها در یک مورد, خوف و خشیت. شجاعت را از بین می برد و آن خوف و 
خشیت از خداوند است. در این باره اگر انسان شجاعت به خرح دهد 
بیماری تهور بریی است. 


ابلیس این تکبر را به خرج داد و رجیم شد. پس باید کوشید تا میان تکبر و 
شجاعت, اشتباه نشود. و نیز فرق میان تهوّر و شجاعت خلط نشود. 


قرآن: آیه هائی دربارة خوف و خشیه: در قرآن واژه ای از ماه «جبن» 
نیامده بغیر از «جبین» به معنی پیشانی(1). اما از ماه خوف حدود 131 
واژه و از ماه خشیه حدود 8 کلمه امده است مقایسه این دو رقم و 
همچنین نشان می دهد که خشیه انسانی ترین درجهة این حس است. 
بنابراین نتیجه بشرح زیر می شود: 


1- جبن غریزی در وجود انسان لازم است. اما باید تحت مدیریت فطرت به 
خوف تبدیل شود. 


است. 


3- خشیه انسانی ترین درجهة این حس است و در قرآن هرگز به معنای 
منفی به کار نرفته. یعنی خشیه نابجا امکان ندارد؛ خشیه جبن غریزی است 
که از صافی فطرت عبور کرده و به خوف تبدیل شده. سپس از غربال 
تعقل عبور کرده و خشیه شده است. 
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21 3 سوره صافات «قلتّا آشتما و له لِلَجَبین»: هنکاشین که هر دو 
تسلیم شدند و ابراهیم جبین اسماعیل را در خاک نهاد. 


و با بیان زر ممکن است انسان اشتباه کند و بدون دلیل دچار خوف از 
چیزی بشودر اما خشیه بی دلیل وجود ندارد, گرچه در برابر «خشیه از خدا» 
خشته از دیکر خیر‌ها را باید کتار کزاشت: و این فعای انار است: و آین 
ال وه خی در اه هانی از فرآنشر امن و امه ترچیح خفن ار خدا 


بر دیگر خشیهها شده است. 


در چند آیه خوف و خشیه با هم آمده اند: «و لیکش الذین لو ترکوا من 

حَلفهم د اف ی ضعافا خافوا عَليهمٌ»(1). دربارة دقت دربارة تقسیم سهام ِ 
بویژه ۱ پتیمان می گوید: آنان که اولاد خردسال و ضعیف دارند 
و نسبت به اینکه اگر بمیرند و آنان را واگذارند خوف دارند. حتما باید 


خشیه داشته باشند و تکلیف آنان را روشن کنند. یعنی درجه خوف را به 
درجهة خشیت برسانند تا مطابق ان عمل کنند. 


وقتی که فرعون با لشکرش بنی اسرائیل را از سه جانب محاصره کرد و 
جانب چهارم نیز دریا (خلیح قلزم< سوئز) بود, به حضرت موسی قرمان 

ربیخ کم «فاطرت: لیم طرما فی. العر سا لا صات.. وکا ( 

تشن ی 2(۷): برایشان راهی از دریا بزن» راهی خشک. در حالی که نه 


خوفی از فرا رسیدن و دستگیر کردن فرعونیان داشته باشی, , و نه خشیتی 
از آب دریا. بدیهی است در آن حال که اردوی 400,000 نفری بنی 
اسرائیل شامل زنان, کودکان. دام و طیور و اشیاء زندگی, در حرکت 
است, لشکر کاملا نظامی و جنگندة فرعون محاصره شان کرده, سزاوار 
خوف است و نیز وقتی که دریا شکافته شود و آب در دو طرف آن مانند 


کوه عظیم(3) 


که متوجه پیامبر خدا و خدا وعده می دهد که این خوف و خشیه را از او 
بردارد. 
در این آیه درباره فرا| رسیدن لشکر و کشتار کردن شان: واژه «خوف » 


آمده, زیرا احتمال دارد افراد رزمندهْ اردوی بتی اسرائیل مقاومت کرده و 
پیروز شوند «کم من فته قلیله غَلبت فنَهَ 
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1- ی 9 سورة نساء. 


ار 11 سورة طه. 
3- «عاوخینا الی خوستي. آن اضتت یعضای الب فاقلق فانک رّق 
کا لطةّد ۱ آیة 63 سورة شعراء 


ر1(»6). اما درباره عبور از میان دو کوه آت تلنبار شده در دو طرف 
مسیر, خوف به درجة خشیه می رسد. 


و اینک امام علیه السلام اول خوف سپس خشیت و پس از آن هیبت را می 
آ ور" قَدٌ تری يا الهی, قیض دَمعی من خیفتک: ای خدای من, که اشکم از 
خوف تو روان است. و وجیت قَلبی من حَشْتِیک: و دلم از خشیه تو در گرو 
دائمی عملم است و ائتِقاض جوارجی من هیبتک: و اندامم از هیبت تو در 
هم می ریزد. 


بدن را , نف زرم هی آ ورد 


هیبت: هیبت یعنی ناتوان شدن در برابر یک قدرت. و عاجز شدن و از 
دست دادن تمام قوا در اثر جبن, خوف. خشیه. که اولی نکوهيده. دومی 
رواء و سومی ستوده است. اولی غیر عقلانی, دومی عقلانی. و سومی 
عقلانی تر است. 

از نظر مکتب قران و اهل بیت علیهم السلام. انسان موجودی است که می 
تواند (و باید) در برابر هیچ قدرتی, حادثه ای و پیشامدی, دچار هیبت نشود 
مگر در برابر قدرت خداوند. هی پیامبری و هیق امامی در برابر قدرت ها و 
حادثه ها (باصطلاح) دست و پای خود را گم نکرده. هیبت زده نشده, 
وامانده و بیچاره نشده است. سمبل اعلای این حقیقت امام حسین علیه 
السلام است در کربلا. 


نابز این« بت هر کر کقلاتی. نمی شود ها آن تعق روخ قطرت. است 
و از نوعی بیماری و ناتوانی روانی حاصل می شود. 


۰ برابر قدرت خدا که در این صورت است که سزاوار انسانیت 


تسین سس کوب ۶ کل لک تا منک آشوم 22 لن: و لاک حَمَد صوتی: همه 
اینها از شرمساری در حضور تو است برای بدی رفتارم. 
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[- آية 9 سوره بقره. 


مراد از «کل ذلک‌< همة اینها» چیست؟ برای این مطلب دو صورت می 
توان تصور کرد: 


1- همه این گریه(1) 


ها, گرو ة قلبی, در هم ریختن اندام بدن؛ بدلیل حیاء من است که از تو 
ری رک چون اعمال بد را مرتکب شده ام. این صورت درست نیست.؛ 
زیرا در جمله های قبلی گریه را بدلیل خوف, در گرو بودن قلب را بدلیل 
خشیه, و در هم ریختن اندام را بدلیل هیبت؛ گفته است. نه بدلیل حیاء. 


2- همه این گریه از خوف, و چیب قلبی از خشیه, انتقاض اندامم از هیبت, 
بدلیل حیاء است. نعنی .نا علت وسنده: خوف ایست وخمافت فلت وحم ری 
گریه. و حیاء علت وجودی خشیه است و خشیه علّت وجودی وجیب قلب. و 
حیاء علت وجودی هیبت است و هیبت علت وجودی انتقاض اندام. 


یعنی اگر انسان حیاء نداشته باشد, نه خوف دارد و نه خشیه و نه هیبت. و 
لذا فرموده اند: لا ایمان لِمَن لا حیاء له(2). 


انسان و حیاء 


فمکن. است. کنمی بر آساس ضرها فک عقلی ار ففشنت پرهیر کندر. و 
چه حدذی می تواند موفق باشد و از مسیر عقل خارج نشود؟ پس باید ببینیم 
حیاء چیست؟ و پس از بررسی حیاء نقش حیاء را در تعامل با عقل بررسی 


کنیم: 


حیاء یک حس وبژةه انسان وهفحضر [ در وجود انسان یافت می شود, حیوان 
چیزی بنام حیاء ندارد و روح غریزه هیچ آشنائی ای با حیاء ندارد. پس منضا 
حیاء در انسان روح فطرت است و این خود دلیل دیگر است که انسان یک 
روح بیش از حیوان دارد که منشا خانواده, 
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1- در مباحت گذشته, دربارة چیستی و چرائی گریه بحث شده ست. 
2- کافی (اصول) ج 2 ص 106 ط دار الاضواء. 


تاریخ, جامعه, اخلاق. حیاء, زیبا شناسی و زیبا خواهی, هنر» هنجار و 
ناهنجار, پشیمانی, خنده و گریه است. و این همان روح است که روح 
فطرت نامیده می شود. 


هستی حیاء: حیاء واقعیتی است غیر قابل انکار. اگر ادعا شد که جامعه یک 
پديدة قراردادی است. و اخلاق یک امر اعتباری است و دربارهة هر کدام از 
اقتضاهای اساسی روح فطرت بهانه های واهی و توجیهات غیر علمی در 
قالب علمی اورده شد, دربارة حیاء هیچ راه توجیه و بهانه ای وجود ندارد. 
به هر حال حیاء هست و وجود دارد و از اقتضاهای غریزه نیست و این از 
مسلمات اولیه است. 


کنند حیاء یک «ضعف شخصیتی» و نوعی نقص و بیماری روانی است(1). 


با اينکه طوفان کلیسا ستیزی رنسانس بر کورة این ادعا می دمید و جریان 
سیاسی در طول چند قرن بر تشویق بی حیائی پرداخت و می پردازد(2), 
باز انسان دست از حیاء بر نداشت. 


به بهانة واقعگرائی چه برنامه ها که نریختند و چه کارها که نکردند و نمی 
کنند.. همچنتن کراتی: را. بشدت تروینع: کردند. و آن را در مجالس 
قانونگذاری قانونی کرده و یکی از حقوق بشر قرار دادند کاری که در 
تعریف «انسان حیوان است » نیز نمی گنجد, زیرا| حیوان نیز از همجنس 
کراتین منژه است. به نظرشان انسان در همه چیز حیوان است تنها در 
همچنس گرائی حیوان نیست. 

علاوه بر تحریک نیروهای عریزی و استخدام آنها برای براندازی فطرت 
حياء. از جانب دیگر در حلذای کوشیدند که بیش از آن امکان نداشت (که 


غریزه بر فطرت شورش کند) با سوء استفاده از دو حس اساسی انسان, 
یعنی «زیبا خواهی» و «واقعیتگرائی» انسان, یک قیچی ساختند تا حیاء را 
از اصل و اساس بریده و براندازند؛ مصداق یک حس فطری بر علیه یک 
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وربا رخ تذعی ار خباع که مار اشت: نی ,خوا هد اخد: 

2- هر مقدار که از حقایق کاسته شود به همان مقدار از حقوق کاسته می 
شود, و هر مقدار از حقوق کاسته شود به همان مقدار جرم معنای خود را 
از دست می دهد و از تعداد جرم ها کاسته می شود و بار مسولیت دولت 


ها کهتن فی رود 


حس فطری دیگر, و واقعیت گرائی برای برانداختن یک واقعیت مسلم. 


در دورة اول رنسانس, روی به طرف یونان قدیم کردند تا خلاء ناشی از 
حذف کلیسا را با یونانیات پر کنند. اما این رویکرد جواب نداد. سپس دست 
به دامن زیست شناسی حیوانی شدند تا برای انسان اصول زیست دیگر 
تنظیم کنند؛ ژنو را به جای واتیکان و تاریخ تنمدن ویل دورانت را به جای 
عهد عتیق و جدید (تورات و انجیل) بگذارند و کردند لیکن باز جواب مورد 
تنها توانست در دوران جوانی و طوفانی غرایز تاثیری داشته باشد و پس از 
فروکش کردن ان باز بی حیاترین ها به حیاء روی اوردند و بالاخره انسان 
دست از حیا نکشید. حتی دربارة جوانان نیز نتيجة مطلوب شان حاصل 
نگشت و بصورت تام همه گیر در نیامد. گرچه هزاران نتيجة ضد انسانی 
داشت که از جملة آنها ضعف نهاد خانهآدضو متا آمار همین شود کسس 
ها گشت. 


در ژنو بهمراه یک استاد دانشگاه به یک موزهْ تربیتی (تربیت کودکان) 
رفتیم؛ پرسیدم: هدف مورد نظر این موزه چیست؟ گفتند: دو هدف دارد: 
اول نقد و انتقاد از فرهنگ پیش از رنسانس که پدر و مادر رابطه جنسی 
خود را بشدت از کودکان پنهان می داشتند و باصطلاح «واقعیت گریزی» 
فقی کردند: نفخ آینکه کودی جکونیین به وحود آفترن خود را نف دانشست/ 
اين موزه مراحل جنینی و تولد او را به او نشان می دهد. در گذشته ها 
کودکان ژد جمم و زاد و ولد حیوانات ۳ مشاهده مین ده ار ان ظریم 
9 به وجود آهدن خودشان را نیز می شناختند اما امروز فاصلة زیادی 
با زندگی حیوان دارند. پیدایش خودشان برای خودشان مجهول می ماند. 


گفتم جامعة شما با وجود اين همه دامداری ها, , بویژه مراکز پرورش اسب, 
و از آن ویژه تر با وجود این همه سگ های محترم, چه فاصله ای از نحوة 
زندگی پیشینیان دارد؟ و در ثانی با وجود این همه فیلم های جنسی (جنینی 
و زایمان) چه نیازی به اين موزة شما هست؟ و در عرصة سوم علم زیست 
شناسی به حدی توسعه یافته که «انوتومی» از علمیت افتاده و حتی برای 
عوام در ردیف بدیهیات قرار گرفته است بنابراین, این موزه شما نقشی 


ندارد مک به 
ص: 275 


عنوان یک ابزار دیگر برای براندازی حیاء. و نقش موزه شما این است که 
اگر کودکی باشد که بتواند تحت تأثیر لحظه های زود گذر فیلم ها قرار 
نگیرد, در این موزه- که موز عکس ها است بطوری که نام موزه برایش 
خندان نی نمی. کته بتواند‌صلا بیاغ بم.بی غکن‌نتا: کندا. هید 
کودکی از اين پروژة حیاء زدائی محفوظ نماند و اما مشاهده می کنید که 
بازارتان گرم نیست و مشتری ندارید. 


قیافه دانشمندانه گرفت و گفت: از شما بعید است که در این دورة تکامل 
علمی انسان از حیاء دفاع کنید مگر نمی دانید که خجول بودن. کمرو بودن, 


گفتم: میان کمروئی که یک ضعف و نقص شخصیتی است با حیا فرق بسیار 
است؛ حیاء یک حس اصیل است که ريشه در اعماق جان و نهاد انسان 
دارد, انچه نباید باشد افراط و تفریط در این حس اصیل است. شما با تکیه 
بر توسعة علوم تجربی, در علوم انسانی نظر می دهید آن هم در ممحض 
ترین و خالصترین حس انسانی 


گفتگو ادامه داشت و نتیجه این بود که او معتقد بود انسان یک حیوان 
متکاملتر است. و من معتقد بودم که انسان یک روح بیش از حیوان دارد. 


و از یک دیدگاه باید به آنان حق داد زیرا طرفداران حیا که آن را یک حس 
مثبت و لازم می دانند و معمولا پیرو ادیان- بهودی, مسیحی, مسلمان و...- 
فد هو سم اسا 0 کلم رای مسا نی تذارد و ساوو 
صرفاً عوامانه از حیا حمایت می کنند. ورن هکیت قوار وه احل ست در 
همان روزی که درب خانه را آتش زدند, بسته شد و «ثقلین» که قرار بود 
مصداق «لن یِفترقا» باشد به «افترقا» تبدیل شد و انسان شناسی این 
» 


محورهای حیاء: بدیهی است که محور حیاء تنها امور جنسی نیست؛ هر بعد 
از ابعاد زندگی و حیات بشر, محوری است برای حیاء, در حدی که هیچ 
حس انسان این قدر همه شمول و گسترده نیست. اندکی در وجود و رفتار 
انسان بینديشید آبا.فت تذاتبه گوشه ای پید | 
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کنید که خارج از چتر حیا باشد-؟ حتی در معاملات اقتصادی و حتی در 
میدان جنگ. اگر شخص دچار بیماری نباشد حیا در همه جا و در هر زمان و 
در هر شرایط با او هست؛ در امور فردی, خانوادگی, اجتماعی و از عناصر 
و عوامل سازندة جامعه انسانی است. 


امام صادق علیه السلام به مفصّل بن عمر می فرماید انْظٍ با مق (لی 

ما خص یه به الایسَان دون جمیع الحتوان مِنْ 6 هد الحَلْق الیل قدر خ الْعَظيمٌ 

عَتَاوّ و آغي آلحیاء قلولاهة لم بُفرر صَیف و لم بوّف , ۹ 

الحوانغ و لم بتحر الجمیل و لم کب القبیخ فی سم ء من الاشیاء تي ان 

گثیر مت الامقور المْفترضه ایْضاً نما بقل لِلحتاء قاِنّ من التّاس من لو لا 
و 


آثرو(2): ای مفطّل بنگر (دقت کن) به چیزی که خداوند آن 
انسان اختصاص داده, و به هی حیوانی از این همه وا ندادم(2 


چیزی که قدرش خیلی والا و فوایدش تن عظیم است؛ مقصودم حیاء 
است. اگر حیا نبود نه به مهمان احترام گذاشته می شد و نه به وعده ها 
عمل می شد و نه به نیازهای همدیگر توجه می شد و نه به زیبائی زیباها 
اهمیت داده می شد و از زشتی هیچ شیئی از اشیاء پرهیز نمی شد. حتی 
به اکثر امور فریضه و ضروری فقط بدلیل حیاء عمل می شود زیرا اگر 
حیاء نبود برخی از مردم حق والدین را رعایت نمی کرد. صلهة رحم نمی 
کرد. و امانت را ادا نمی کرد, و از هیچ عمل قبیحی صرفنظر نمی کرد. 
نمی بینی خداوند کش« سا در کنار هم» را به انسان داده که 
فلا اتشان وتعافت افورو با اما انفت:؟ 


عربی از مهمان پذیرائی نمی شود. پدر و مادر احترام و محبت از فرزند 
نمی بینند. صلهٌ رحم معنایش را از دست داده, امانت بی معنی شده, و از 


2 
1- توحید مفصل, بحار ج 3 ص 81. 


2- یکی از آقایان می گفت: در توحید مفصّل یک تناقض به نظر می رسد؛ 
در جائی می گوید خداوند حیاء را فقط به انسان داده. پس از آن در جای 


دیگر دربارة دم حیوان می گوید «اتَة مه البق علّی الب و الحَیاء 
جفیفا». کفتم: در ربان. غرب به .فرح و عضو تتناسلی خنوان. مونت: حیاء 
گفته می شود و این یک کاربرد مجازی و اصطلاحی اين کلمه است, و 
علامة ۰ نیز در ذیل آن توضیح داده است. ص 9. 


محدث ارموی می گفت: در اروپا با شخص دانشمندی قرار گذاشتیم که 
جلسه ای در خانه او داشته باشیم؛ رفتم اما او هیچ پذیرائی نکرد فقط به 
کت غاسن بو ام ووساان حلهم از حاظ خانه ارم کرعر وت 
و از میوه درختی چیده و به دهانم گذاشتم. گفتم می دانی 
به خانه اش دعوت کند و از او رات نکند, بر او ستم 0 است. 
را و ان ی 
پذیرائتی نبود. گفتم: درست است این منطق و فرهنگ شما است اگر در 
مارا ها یه وا ان 
تودیع می کنید اما پیامبر ما این را نمی پسندد. 


شگفتا؛ تنها به اين سخن امام صادق علیه السلام که به مفضل بیان می 
کندر از ۲9 علوم انسانی نگریسته شود چه اصول مستحکم و عناصر 
مسلم در انسان شناسی, روان شناسی, فان شناسی اجتماعی و ات 
عناصر سازنده جامعه, شناخته می شود!؟ شاه پا این دقت و از این 
دیدگاه به حدیث نمی نگریم. 


و اگر مطابق آیات قرآن و احادیث در علوم انسانی کار کنیم, نقاتص و خلاء 
های علوم انسانی روز که امروز عملاً و نظراً به بن بست رسیده اند- 
مشخص و روشن می شود و راه برای جریان علم و دانش باز می گردد. 


حیاء یک حس و اقتضای فطری است که معیار است برای چگونگی عمل به 
حس ها و اقتضاهای غریزی. 


در ات کاشته مور مکری کفته.شند که از نظر اسان.شناسی فران.و 
اهل بیت (علیهم السلام) نباید هیچ غریزه ای سرکوب شود باید به همه ا: 
ها یا هی ی توت رن سارت حیاء اولین 
معیار است و اولین مرحله است برای این مدیریت. 


خباع ضرقا یک عافل. با یک مقواه. اتماعی ست اسان اد وشن 


خویش و در حضور خویشتن خویش و بدون حضور دیگران نیز حیاء دارد و با 
ان عمل می کند. در کتاب «تبیین جهان و انسان» و (در نوشته های دیگر) 
شرح داده ام که «منشا لباس» نه پرهیز از 


ص: 278 


کوها مرها اسی: نم یک امه فرآترایت. است, ها باس وحن زا 
خواهی انسان» است؛ انسان خود را در حالت لختی- بویژه عریان بودن 
کند. 


قرآن از داستان آدم و حوّا- که از آن درخت خوردند و پوشش طبیعی شان 
فرو ریخت و «بَدَت لَهّما سَوائهما»(1): آشکار و عریان شد برایشان عضو 
عقب و جلوشان. «طفقا َحُصفانِ عَلیهماز من ورق الجلّه»: و (سراسیمه) 
شروع کردند به چسبانیدن برگ های بزرگ آن جنگل- هیچ مقصودی ندارد 
فکر مق قرو یک اصل انسان شناسی که: انسان یک موجود لباس خواه 
است. و اصل این لباس خواهی هیچ ربطی به قراردادها, ادیان و شریعت 
ها ندارد بل صرفا یک انگیزة فطری و اولین مصداق حیاء است. 


در آن جنگل غیر از آدم و حوا کسی نبود که آنان بدلیل موضوع محرم و 
نامحرم که یک امر قراردادی تشریعی است با حالت سراسیمه به پوشش 
سوات خود بیردازند. ان دو که همسر بودند برخود اجازه نمی دادند در 
تنهائی فردی شان و نیز در تنهائی دو نفری شان نیز سوات شان عریان 


و شگفت اینکه با آن همه حدیت و کوشش سکولاریست ها و سکس 
گرایان که چندین قرن با همه امکانات حنی با | استخوام علوم, ۱۳ در 
حذف پوشش سوّات گامی موفق شوند و در برابر (باصطلاح) نیم وجب 
پارچه که نامش «مایو» است کلملً شکست خوردند. در این باره نیز 
کفتکوتی با یک دانشمند.در ارهیا داشتم که ذر توشته ها دیکر. آورده ۳ و 
در اینجا تکرار نمی کنم. 


البته آنچه «حجاب» نامیده می شود یک پوشش تشریعی است و ادلة 
8لصف خود را دارد. 


پیشتر بیان شد که عقل آفریده ای از آفریده های خداوند است., و نیز گفته 
شد که عقل از آفریده های آمری خداوند است نه از آفریده های خلقی. 9 
آنقيانة 
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1- آیة 22 سورة اعراف. 


عقل روح فطرت است و نیز به شرح رفت که اگر روح غریزه بر روح 
فطرت مسلط شود عقل را از دست فطرت مصادره کرده و از ان سوء 
استفاده می کند و در اینصورت است که عقل به «نکراء» و «شیطنت» 


اما حیاء از آفریده های مستقل نیست بل از اقتضاهای روح فطرت است و 
از فطرت ناشی می شود و همة چیزهائی که منششان فطرت است در 
صورات. تاکرب ومع دبک تندیل هی وید هللا حامههفی و3 یک 
جامعة غریزی, همینطور تاریخ, هنر, اخلاق. 


در این میان دو پدیده از پدیده های فطری است که به نوع دیگر تبدیل نمی 
شوند, پا از بین می روند و یا به درجاتی ضعیف می شوند این دو عبارتند 
از : حیاء و خانواده. 


در اثر سلطة غریزه. عقل به نکراء مبدل می شود- مانند آنچه در معاویه و 
عمروعاص بود(2) 


اما حیاء از بین می رود یا با نسبت سلطة غریزه. ضعیف می شود. در اینجا 


اين پرسش مطرح می شود: ایا نسبت میان غقل نکراتن با سقوظط حیاء 
چیست؟ حدیث می گوید: بود و نبود حیاء بسته به وجود عقل و سالم ماندن 


کافی (اصول) ج 1 ص 10: عَن عَلِیٌُ عَلَیّه, السّلام قال بط جبْرئْیل عَلی 
آدم عَلَیه السّلام فقال یا دم ای آمرّث آن آحَیْرک واچده هن تلا قاخترها 
و دع ائَْتین فقال دم یا جیرئیل و ما الثلات ققال لعف و الحَياء و الاین 


فقال دم ای قد اخْتزث العَفْل ققال < جَبرِئیل للحَیَاء و الدّين ایصرقا و دعاه 
ققالا با جَبرئ آمیتا ان تکون قع الععل عنت کان قال فشانکها و عَرجَ: 
امیرا ۹ جبرئیل (در آن آغاز ز خلقت انسان) بر آدم 
نازل شد و گفت: من مأمورم که تو را به گزپنش یکی از سه چپز مخیّر کنم 
پس یکی را بر گزین و دو دیگر را رها کن. آدم گفت: چیست آن سه چیز؟ 
گفت: عقل, حیاء و دین. آدم گفت: من عقل را اختیار کردم. جبرئیل به حیاء 
و دین کقت: بر گردید و آدم را رها کنید. ان ده گفتنده ور تشه 
همراه عقل باشیم هر جا که باشد. 


از این حدیت روشن می شود که وجود و سالم ماندن عقل, علت وجود 
حیاء است,؛ و اگر 
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مر شراخ حدیت فاد ام هفطظه ان کووته 
2 کافی (اصول) ج 1 ص‌‌ 11 ۳ 3 


عقل به نکراء تبدیل شود حیاء از بین می رود. پس نسبت ها و علیت ها به 


سلطة روح غریزه بر روح فطرت. علّت مبدل شدن عقل به نکراء می 
گردد, و مبال شدن عقل به نکراء علّت سقوط حیاء می شود. بو در حدیث 
شک عقلبو لشکز خمل یدیم که فرسنوه «و الْحَیَاءٌ و ضَدّها الْجَلَع». حپاء 
از لشکر عقل است و «جَلع< پرروئی که در اثر از بین رفتن حیاء جایگزین 
آن شود» از لشکر جهل است. 


و با بیان دیگر: وقتی که عقل به نکراء مبدل شود خودش یکی از لشکریان 
جهل می گردد. گر ظفالن صالمی ما ند که حاهه حضوان اه اد لا 


حیاء از بین می رود. 


نسبت میان حیاء و حس زیباشناسی و زیبا خواهی انسان 


قال رَسول ال صلّی ال عَلبّه و آله ما ان الَْحرُ هی شم ء قط الا شاتة 
و لا گان الْحَیَءٌ فی شی ءٍ قط الا زاتة(1): هیچ چیزی نیست که فخر 
فروشی با آن باشد مگر آن را معیوب می کند؛ و هیچ چیزی نیست که حیاء 


ور آن اش هیر اتک ار را سا هن کند: 


توضیح: ی ی سم ی وی سا 


تهنک: هتک یعنی پرده دری, تهتک (از باب تفقل) یعنی پرده خود را دریدن. 
تقص شش دطتر وا تمار قمتقتر آست کرحت کر ات کرت راد 


با از بین رفتن حیاء, جع جانشین آن می شود و هیچ پرده ای را باقی نمی 
گذارد حتی پرده خود را نیز می درد. و دیدیم در حدیث لشکر عقل و لشکر 
جوا فرسود دای ۶ صدّها الک »: عفّت از عقل است. و تهتک از جهل 
است. و مراد از عفت, عفت در همة ابعاد زندگی است حتی عفت در 
انتخاب الفاظ برای کلام. 


قال سول ال (صَلّی ال له و آله): الحتاءغ عبد کل بقیی له جک 5ا 


ص: 281 


1- وسائل الشیعه, ح 12 ص 167 حدیث شماره 15975 ط آل البیت. 


غن الْقبیح- قهْوٍ جماغ کل جَمیل *(1) حیاء خیر است؛ هر حیائی- بعنلی حیاء 
قح فتدار زا و نم مرج بی. دنم ۱2 از زشتی ها باز می دارد.- پس حیاء 
عنصر تعیین کننده در هر چیز زیبا و رفتار زیبا است. 


حیاء دو نوع است 


ال سول له (صَلی ال له و آلم): الْحَاءُ حتاءان یا عفْلِ و حیاء 
خَم فحَیاء الْعقلِ هو الم و تا خی و الحقل: 2 


حیاء بر دو نوع است: حیاء عقلی و حیاء حماقت؛ حیاء عقل علم است و 


فرق میان این دو خیلی مهم است و علوم انسانی غربی از شناخت اساس 
این فرق ناتوان است؛ اولی از اقتضاهای فطرت و از فعالیت صحیح عقل 
ناشی می شود دومی از ضعف عقل يا از عدم عقل ناشی می شود. و 
مهم این است که این ضعف يا عدم عقل از سلطء غریزه بر فطرت ناشی 
نمی شود زیرا چنین احمقی دچار ضعف غریزه هم می شود؛ افرادی از این 
احمق ها کاری با جنس مخالف ندارند که امام باقر علیه السلام در تفسیر 
آية «عیر اواف لاه من الرجال»(3) می فرماید: موه الذی ان 
النتساء: مر ار آن شخص احمق است (که بدلیل ۳1 
گرایش جنسی ندارد. 


آنن نع زوانین هم تا غرنتی درد هم شا فظری. با پرعکسن؟ این 
نقص هم غریزه را دچار نقص می کند و هم فطرت را. و «خمق» که در 
اين حدیث (و يا در هر حدیث دیگر) آمده بمعنی «عدم العقل» است(4) 


که نتیجه اش جهل بمعنی «عدم العلم» می گردد. 


نکته: در اینجا یک نکتة خیلی دقیق, ظریف و پرسش مهمی پیش می آید: 
حیوان که فاقد عقل است غریزه جنسیش عمل می کند. پس چرا انسانی 
که فاقد عقل يا فاقد توانائی عقلی می شود غریزهة جنسیش عمل نمی 
کند؟ 
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تال اش رل 0 وت مان وکا ظ ال اایت 
3- اي 31 سوره نور. ۱ 
4- نه جهل بمعنی امر وجودی ضد عقل که قبلا به شرح رفت. 


پاسخ: نمونه هائی از اين افراد که خنثی نیستند در عین حال گرایش به 
کنزن .حالف دار نگ رشان روم کشت ی دم کر ان تاره 
جنس مخالف خنتثی بودن نیست., بل عدم يا ضعف عقل است. پس معلوم 
می شود که نسبت انسان با عقل یکی از سه صورت است: 


1- انسان دارای عقل با سلامت فطرت. 


2- انسان داری عقل که در اثر سلطة غریزه بر فطرتش عقلش به نکراء 
مبدل شده است مانند معاویه و عمرو عاص. 


3- انسان فاقد عقل, يا انسانی که عقلش دچار نقص و ضعف است. 


و هیچکدام از این سه صورت در حیوان نیست. حیوان صرفاً یک موجود 
غریزی است و عدم عقل تاثیری در غريزة او ندارد. اما چون انسان 
موجودی است با روح فطرت و لازمة فطرت عقل است. در صورت عدم 
عقل شخصیتش که مرکب از فعالیت دو روح است دچار نقص می شود 
حتی غریزه را نیز دچار نقص می کند, زیرا فقدان جزء یک مرکب., بر کل 
مرکب اسیب می زند. 


نکتة دوم: حدیت می گوید: چنین شخصی دچار جهل- عکدم العلم- است. 
یعنی حپوان می داند و گرایش جنسی را می فهمد و درک می کند. اما این 
شخص آن را نه می فهمد و نه درک می کند ور در کدهی کردبه نوی 
ان برانگیخته می شد. پس این نقص فطری خاص. در مواردی انسان را از 
استعداد غریزی نیز باز می دارد در حدی که فهم و درکش از حیوان نیز 


نکتة سوم: دست اندرکاران علوم انسانی غربی تقریبا هر نوع حیاء را بطور 
مطلقاء ضعف شخصیت., نقص روحی و بیماری می دانند و میان حیاء عقل 
و حیاء حمق, فرق نمی گذارند. اگر به اشخاصی که دچار حیاء حمق هستند 
توجه می کردند می دیدند که هر حیائی از ضعف نیست بل حیاء از خواسته 
های عقل و خرد است و دچار کمونیسم جنسی تحت شعار واقعیتگرائی و 
حذف حیاء از واقعیت ها نمی شدند و نهاد خانواده را از بین نمی بردند. 
انسان 
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یزان تیتیت: دارآ رمع فطظرت است شا جرا روج قظرت است: 


اگر حیاء نقص و بیماری باشد پس هم انسان ها ناقص و بیمار آفریده 
شده اند!!! آیا این چنین داوری درست است و علمی است؟؟ يا ناشی از 
خلاء بزرگ در انسان شناسی و عدم شناخت روح فطرت است؟ بدیهی 
است که صورت دوم درست است. 


تعامل عقل و حیاء 


عفل و تعقل نها داویم مب کته که این کار خونیفوه‌با جه سین به آناز 
مثبت یا متفی آن عمل توجه کرده و محاسبه می کند. عقل فقط حسابگر 
۳ خشک و بدون ی اما گریه, وجیب و در گرو بودن قلب, و 
با و بدون حپاء (درباره اعمال بد) , به حالت گریه نمی 09 دل 
فا وتا سا رای مت ار ادا ی 
اس ات اس اه ها اس سر 
شان وقتی تامّه می شود که پس از عبور از صافی عقل از صافی حیاء نیز 
بگذرد و موجب این احساس ها بشود. 


حیاء در سمت های اجرائی و اداری 


بدیهی است که تخصص و تجربه شرط اول سمت اجرائی و اداری است. 
اما امیرالمومنین علیه السلام این شرط را کافی نمی داند و در عهدنامه به 
مالک اشتر می نویسد: «توَح مه مِنَْمٌ اهل الجَ ره و الحیاء»: از میان انان 
را 


نکراء تبدیل کرده و موجب سلطء غریزه بر فطرت می گردد و حیاء از این 


حیاء عصمت انسان است 


در یکی از مباحث گذشته معنای لغوی عصمت و معنای اصطلاحی آن به 
شرح رفت. در اینجا دربارة معنی لغوی آن درنگ دیگری داشته باشیم: 
عصمت یعنی «خودداری انسان از قبایج». هر انسانی بهره ای از عصمت 
قون آن. 

و فوت این 
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عصمت بمیزان ضعف و قوت حیاء او است. میان حیاء و عصمت تعاطی 
هست به هر میزان که یکی ضعیف شود آن دیگری نیز ضعیف می شود و 
کند, و عصمت قوی حیاء را حفظ می کند. 


اين عصمت و حیاء خیلی ظریف, حساس و آسیب پذیر هستند بطوری که 
به «پرده» تشبیه شده اند. خی گناها این پرده را مي درند. در موارد 
متعدد از دعاها آمده است: «او ی الیو ب ای تیک العضم»(1): خدایا 
آن گناهان مرا بپخش که عصمت ها را می درند. «اعْ؟ لی الدنّوت الیی 
تکشف الفطاء»(2): ببخش بر من آن گناهانم را که پرده را کنار می زند. 


شدید ترین اسیب را می زنند؛ در حدیثی از امام صادق علیه السلام, 
شرابخواری بعنوان بایزترین و خطرناکترین آششت در این باره معزفی 
۱ «الیی تیک نو شعث الخقر» ۹0 آنچه پرده ها را می درد 


امیرالمومنین علیه السلام بعنوان یک اصل انسان شناسی می فرماید: 
«مر کر حَطَوْة قل حياوة و من قلْ حباوْة قل ورغه»(4): کسی که 
خطایش بسیار شود حیائش کمتر می شود, و کسی که حیائش کمتر شود 
خودپائی و پرهیزکاریش کم می شود. 


اه ی و و و ۳ 
در آن جایگاهی ندارد. 


حیاء از خدا 


رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) در وصیتش به ابوذر فرمود: «قافضر 
لام و اجْقلِ الْمَوّت نضب عَیْیِک و اسْتخي من اللّه حَقّ الحتاء»(5): 
3 کفاه. کن: فر کارا هستقته کی نظر داشته ساره عم عیاه کن ار جدا 
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1- از آنجمله: بحار, جح 84 ص 251. 

2 همان: .ض. 252. 

3- همان, ص 253. 

4- نهج البلاغه, ابن ابی الحدید. قصار 355, فیض 341. 

5- وسائل الشیعه, جح 1 ص 304 حدیث شماره 799 متسلسل. 


درست است که خداوند به همه چیز انسان عالم است, اما حذف حیاء از 
رابطه با خدا, , موجب بیماری گستاخی و زمینه ای برای جسارت در اعمال 


نی ورن 


امیرالمومنین علیه السلام می گوید: «انّق له بَعَضَ ای و ان 
اجْعل بیتک و ی الله سثراً و ان رق»(1): ۱ ۱ ک با 
0 


امام کاظم علیه السلام به دانشمند نامدار شیعه هشام بن حکم توصیه می 
کند: یا هسام رَجم ال من استکتا من ال َو" الْحَتاء(2): ای هشام خدا 
رحمت کند (یا: خدا رحمت می کند) کسی را که از خدا حیاء کند حیاء 


اما 


اکنون برگردیم به کلام امام علیه السلام و فقرات بعدی این بخش: می 
گوید: خدایا, همة اين گریه, وجیب قلب, انتقاض ِِ ۱ ات رو 


است برای عمل بد من: «کل دلک عفاء متک لشوع عقلی عملی 
در نسخه های موجود به صورت «حیاء» با تنوین رفع. ضبط شده است و 


صورت «حیاء» با تنوین نصب و «منصوب بنزع الخافض» باشد. یعنی 
«للحیاء منک»: بدلیل حیاء از تو.- همه این احساسات بدلیل حیاء از تو 


است. 

و یداک حَمَد صَویی عَن الْجَا الیْک: و به سبب همین حالت عقلی و حیائی 
است که صدایم در ناله به درگاهت فروکش کرده است. زیرا فرد شرمنده 
نمی تواند با صدای بلند حرف بزند. 

و کل سانی عَن متاجانک: و زبانم در راز و نیاز باه کند کشتد است. ترا 
زان فوو شرمتده کند می شود 


فک از مترجمان این دو جمله را چنین ترجمه کرده است : از بسیاری زاری 
در پیشگاه تو 


ص: 296 


له یه النااغمر قاری 294 این آنی الضوته ور 


هار ان 112 


آواز من گرفته است و از بسیاری مناجات با تو زبانم خسته و کند شده 
است.(!۱) 


اتاز ی 

انسان شناسی 

رابطة خدا با انسان 

خداوند ستار العیوب است 
منشاً سر و راز داشتن انسان 
یک تجربةّ دینی 

احساس ننگ و انسان 


با لهی لک الحَمَذ قکم من عَایْبه ستزتها عَلَی فَلَمْ تفصَخنی, ۰ 
قطلله علت قلم تشهزبی, و کم من شام آلمفث بها هیک ی 

و لَمْ تقَلدْنی مَكرّوة شتارهاء و لَم ئبٌد د۰بپحپحثپحپح«ح«9ِ 
جیزتی. و خسٌده نعمتک عندی: و 
بسیار عیب مرا پوشاندی و مرا رسوا نکردی. و چه بسیار گناه من که بر آن 
پرده کشاندی و مرا (به گناه) شهره نکردی. و بسا آلودگی ها که مرتکب 
شدم و تو پرِدهةٌ من ندریدی, و ننگ آن را به گردنم نیاویختی, و زشتی آنها 
را ذر پیش آنان که در صدد 7 آشکار تکردی عیب: جوبانین 
از مجاورانم و حسد ورزانی که بر نعمت تو که در نزد من است حسد می 
ورزند. 

توضیح: مراد از «جیرتی< مجاورانم< همجوارانم» همسایگان نیستند, بل 
مراد افرادی هستند که در جامعه به نحوی با شخص ارتباط دارند و در 
تماس هستند. 
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اشاره 


لغت: عاثبه: صیفخ اسم فاعل موّنث از «عاب عیبا» به دو معنی آمده 
است: عیب گيرنده. و معیوب کننده. در اینجا معنی دوم در نظر است؛ می 
کردند. مستور داشتی. 


الممّت: جمع کردم- الممَث بها: انها را بر وجود خودم جمع کردم.- لمْ یعنی 
جمع کردن و به هم ضمیمه کردن چیزهای متعدد و پراکنده. در اینجا مراد 
جمع کردن آلودگی ها و ضمیمه کردن آنها به شخصیت خود است. 


الشتار: العار* افتض العیب نکر بت غنب: 


۱ لسوات: صيغة جمع «سوئه». 


الشوئه: الخله القبیحه: داشتة زشت: خصلت زشت, رفتار زشت. چیز 
چندش اور. 


سوئه دز فران نها در یک ایة از قرآن آمده بمعنی جنازه انسان. وقتی که 
قابیل هابیل را کشت احساس یک تکلیف دربارة آن می کرد احساس می 
کرد که باید کاری درباره آن جنازه انجام دهد و آن بدن دوست داشتنی را 
که این به سوئه و چندش آور تبدیل شده است. نباید یچنان رها کند: 
«فبِعتِ ال غرابا یت فی الاژض ریم کیت بواری سَواه آخبة قال با 
وی 2 عَجَرزُ عحراث ار اکمت متل ها الغراب قأواری سَوأه آخی»(1). 


و معنی دیگر سوئه, عورت (عضو عقب و جلو) است که دربارة آدم و حوا 
آمده: «قلمّا ذاقا السْجرَة بَدّت لَهّما سَعایْهُما»(2). و دلیل اینکه با صيغةٌ 
جمع آمده و بصيغة تثنیه نیامده, مجموع سوه هر دو است که چهار می 
شود. این صیغة جمع در پنچ مورد از قرآن آمده که همگی به معنی عورت 


است. 


و در کلام امام علیه السلام به معنی «زشتی ها و آلودگی ها» آمده است. 
به کارگیری این 
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1- ية ۰ سوره مائده. 
2- ای 22 سورة اعراف. 


لفط بر اشعا ار ند ان است که سای هر سا ای تا 
ننگین و ننگین تر دارد که اگر برملا شود مانند برملا شدن آن دو عضو است 
ارم سم اس ای ای ی ال و از و ار 
برخوردار نیستند, جدا| است(1), زیرا| فطرت شان سر کوب شده و در اثر 
سلطة غریزه بر فطرت, شیوه حیوانی را برگزیده اند. 


ستار العیوب 


امام علیه السلام در این کلام ستار العیوب بودن خدا را طوری بیان کرده 
که گوئی از درون قلب هر فرد انسان خبر می دهد, و همچنین هم هست 
زیرا او در صحیفع سجادیه بنمایندگی از انسان (کل انسان) با خداوند 
سخن می گوید والاً خودش از اين عیب هاء عارها؛ ننگ ها بریی است. ۰ و به 
عبارت دیگر: گفته شد که صحیفه علم است در قالب دعا, و دعا است در 
قالب علم. امام در اینجا نیز در مقام درس انسان شناسی. و شناخت 
رابطة خدا با انسان است؛ که انسان هميشه معیوب است و خداوند ستار 


ااست انفت 


حدیت: امیرالمومنین علیه السلام در دعای کمیل: «اللْم لار أَجد دنو 
عافراً و لا لِقبَاْجی سایراً و لا لشی ء من عَملی الْقبیح بالحسَن بدا 
عَیرَک»: خدایا برای گناهانم بخشنده ای نمی يابم و برای قبایحم پوشاننده 
ای پیدا نمی کنم و برای تبدیل عمل قبیج به عمل نیکو کسی را نمی یابم 
مگر تو. 


توضیح: 1- با زگوئی این نکته ضرر ندارد که: معصومین (علیهم السلام) هیچ 
گناهی را مرتکب نمی شوند و اين در خط شرع و تشریع است. اما در 

یسه با خداوند و در حضور خداوند. خودشان را دارای نواقص و عیب 
فا تسکت خی شتد: 


2 و نیز در مقام دعا (بویژه دعاهائی که «علم» هستند در قالب دعا) 
بعنوان نمايندة انسان (کل انسان) سخن می گویند. 


ی 7 له ند 
افراد بشر بر ملا شود انسان رسواترین 
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1- در کتاب «تبیین جهان و انسان», بخش «منشاً لباس» اين حس پوشش 
جوئّی انسان به شرح رفته است و اشاره ای نیز در بخش پنجم همین دعا 


موجود و منفورترین جاندار و جامعه اش متعفن ترین پدیدة خلقت می 
کرد اینجاست که ستار العیوب بودن خداوند معنی و عظمت و اهمیت 
خود را نشان می دهد؛ اهمیتی که انسان را در جایگاه برترین موجود قرار 
می دهد. 


و می گوید: «موّلای کم من قبیح سَتَرّتَهْ»: سرور من, چقدر (کارهای) 
قبیحی که آنها را پوشانده و مستور داشته ای. 


توضیح . 1- دك این جمله نمی گوید «چقدر قبایح من که آنها را پوشانده 
ای», بل می گوید «چقدر قبیح که تو آنها را پوشانده ای». برخلاف جمله 
قبلی که قبایح خود فرد دعا کننده مورد نظر است. 


با بیان دیگر: در این جمله پوشاندن قبایج جمیع بشر, همه افراد انسان و 
قبایح جامعه انسانی, مورد نظر است زیرا که لفظ «قبیح» را مطلق اورده 
است و توجه می دهد که اگر خداوند ستار العیوب نبود جامعة انسانی چه 
منظره منفور و مشمئززکننده ای داشت؛ یعنی همان وضعیت که در ردیف 
سوم از توضیحات جملة قبلی بیان شد. 


2 لفظ «مولی» را به «سرور» معنی کردم. اما نه به معنی تعارفاتی 
رایج. بل سرور بمعنی «صاحب سر» که اصل معنی این کلمه است؛ مالک 
سر یعنی کسی که مالک جان و بود و نبود شخص است. همان معنی که در 
برده و مالکش, هست همان معنی «عبد و رب». 


و می گوید: و و و مرا با 
افشای انچه از سم که.میداتی: رزشهوا مکن. 


آن دست ناپیدا که برای همگان پید | است: در عرصه جمعی انسان ها, 
دست ستار خداوند برای هیچکس پیدا و آشکار نیست, اما در عرص فردی 
افراد برای هر فرد دربارة خودش بحذی روشن و اشعار است که انکار ان 
انکار یکی از واقعی ترین واقعیات است؛ هر کس- حتی فاسقترین و 
و ام کت ی ها کر ار عم کب 
سربرده است بنگرد و بررسی کند می بیند که خداوند عیوب بسیار و حتی 
ننگ های فراوان او را مستور 
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انسان موجودی است که هیچ فردی از افراد آن بدون «سل» و بدون «راز 
شخصی» نیست. حتی فرعون و نمرود. پس هیچ انسانی نیست که از 
ستاری خدا بی بهره باشد. 


منشأً سر و راز داشتن انسان: حیوان ته سرّ دارد و نه راز, و نه از چیزی 
احساس ننگ می کند, زیرا| حیوان یک موجود صرفا غریزی است. منشاً سر 
سا رک ساره ارت استیی 2 قطرت مر اصا ای توح 
ارزشمند است که خداوند نیز به این اقتضای فطری در بالاترین حد کمک 
فیک ماه زا اس سا کش اس ها 
حفاظت می کند و هر انسانی این دست پنهان و غیر طبیعی را در بستر 
عیوب خود می بیند, و ار از دیدگاه اشخاص مثل هایدگر و برگشن به این 
واقعیت نگریسته شود باید گفت: این واقعیت برای هر انسان یک «تجربة 
دینی» است(1) 


وان ی سس و ها مار ار سا 
کرامت مادر حفاظت از اسرار و رازهای فرزند است و خداوند در این 
سس ار ای را ی وا ۱ 
نیست و هر کس بطور کاملا واضح این حقیقت و این واقعیت را درک می 
ند و می بیند. 


در دو آیه از قرآن آمده است: «انَ ال بالّاس روف رَحيمٌ»(2). با حرف 
تاکید «ان» و با خرف #«ل** که آن نیز از. عتضر عاکید. خالی. نیسنتم .می 
گوید: خداوند به ناس- همه انسان ها- رئوف و رحیم است. 


دست اندرکاران علوم انسانی غربی که همة پدیده های فطری- از قبیل: 
خانواده, جامعه, تاريخ. هنجار و ناهنجار و باید و نبایدها, زیبا شناسی و زیبا 
خواهی, حیاء, اخلاق- را پدیده های قراردادی می دانند و به توجیهات می 
پردازند, باید از اینان پرسید: بر فرض که این پدیده ها ريشه در ذات 
انسان و کانون جان او ندارند. پس این «حس ننگ»؛ ننگ از تخلف 
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1- البته پیشتر نیز اشاره رفت که بنیانگذاران اصطلاح «تجربة دینی >> (از 
قبیل هایدگر و برگسون) گرچه ره آوردهای مفید اساسی دارند اما از 
معرفی منشا این تجربیات دینی, عاجزند. 

2- ایغ 143 سورة بقره, و آیغ 65 سورة حح. 


دربارة این قراردادها, چیست؟ و منشاأً ای ین حس چیست ؟ آپا خود «احساس 
ی نیز یک پدیده قراردادی است!؟! ۳ داتیت است (که هست) منشا 
آن در درون انسان : چیست رت ۵ آیا منشاً آن همان رف عریزی 
فاقد سر و راز است؟ و تعریف انسان ۲ «حیوان برتر» نمی تواند 
اش اه را را سا در سا لاو ر 
ِِ در مسیر و جهت ماهوی خود پیش خواهد رفت, نه در جهت تعویض 


در درون ذات انسان نسبت به رفتار نکوهیده. یک «دوگانگی» کاملاً 
ملموس وجود دارد؛ نیروئی او را به رفتار نکوهیده وادار می کند که نیروی 
غریزه است, و نیروی دیگر آن رفتار را نکوهش کرده و درصدد پنهان کردن 
آن است چون از چنین رفتاری احساس ننگ می کند. این نیروی دوم نیروی 
روح فطرت است. و انسان نه حیوان است و نه حیوان برتر. بل موجودی 
است که در وجودش یک روح بیش از حیوان دارد. 


اکنون نگاه فیک : به آغاز سخن امام علیه السلام در این بخش: هی قلک 
الْحَمَدٌ قَکَم من عَایِته ستوتها ۹ 


نکات: 1- خدا را حمد و ستایش می کند(1), 
زیرا که در مقام بیان یکی از صفات عظیم خداوند است که ستاریت است. 


2- در اینجا از عبارت «اللهمٌ» استفاده نکرده, با عبارت صمیمی نر» 
خصوصی تره راز و نیازی نره اورده است چون به انسانی ترین نیاز انسان 
یعنی «ستر عیوب», و به یکی از فطری ترین «حس انسانی» انسان. یعنی 
«احساس ننگ» می پردازد. 


3- در فقرة «و لم ئبد سَوءّانها من یلتسْ مقایبی من جیزتی, و حسَده 
ِعمَیَک عنّدٍی», عیب جویان را به دو گروه تقسیم کرده: اول: عیب جویانی 
که با حس طبیعی غریزی بشر نسبت به عیوب دیگران حساس هستند. 
دوم: عیب جویانی که در اثر بیماری حسادت شان به دنبال 


واه 292 


1- متاسفانه برخی شارحان. حمد را به سیاس و شکر معنی کرده اند که 
درست نیست. فرق میان حمدح ستایش, با شکر< سیاس., در مباحت 
گذشته به شرح رفت. 


عیب جوثی هستند. گرچه هر دو منفی و نکوهیده و بر خلاف فطرت هستند 
اما با همدیگر فرق دارند. پس باید بحثی دربارة حسد داشته باشیم: 


تعریف: حسد عبارت است از آن تحرّک نیروی غریزی که موفقیّت دیگران 
در نعمت های مادی و معنوی را بر نمی تابد. 


و در بیان دیگر: حسد یک نیروی غریزی است که بر علیه موفقیت های 
دیگران تحرژک می يابد. 


در منابع لغت عربی آمده اشت» خسد نی ار زوین زوال. تعفت: دیحران و 
انتقال ان به حاسد. 


این معنی نواقص متعدد دارد: 1- شخص حاسد پیش از انکهة به مرحلة 
«ارزوی زوال» برسد. اصل و اساس رسیدن نعمت به شخص محسود را 


2- شخص حاسد با انگیزه حسد تنها زوال نعمت را از محسود آرزو می 
کند, زوال و ای موی ی وی آرزو می کند و اگر آرزوی انتقال 
آن به خودیشن را : نیز بکند, یک آرزوی دیگر است. 2( 
به نعمت کسی حسادت کند بدون. اینکه ارزو انتفال: آن .یه خودش: را 


داشته باشد. 


- اساسا عنصری از «آرزو» در حسد نیست؛ شخص حاسد که نمی تواند 
نعمت محسود را تحمل کند, از رفی. ار ارت وق زفال آن را هی حنده 
تفتی ار وی زوال آثری از آثار حسد است نه خود حسد. بطوری که اقدام 
عملی خانتتد (ته ارزو) فرای از شنت تردن آن تعمت: اثر دیگر حسد است. 


و بدلیل اینگونه نواقص است که در «علم اصول فقه» حجْیت «قول 
لفوی< نظر اهل لفت». پذیرفته نمی شود و حجّت نیست. 
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در منابع لغت فارسی (مانند فرهنگ معین) آمده است: حسد زوال نعمت 
کسی را خواستن, بد خواستن. و ان عبارت از ارزو کردن زوال نعمت 
محسود است. و یکی از صفات پست انسانی است که از اجتماع بخل و 
شره(1) 


نفس حاصل می شود. 


اه ی ان اساسا ری او اجه 
خود» را در قالب «بخل و شره» آورده است. این «بخل و شره» در بیان 
منابع لغت عربی نیز نهفته است. زیرا اگر کسی خسّت و طمع نورزد چنان 
ارزوئی را نمی کند. 


در حالی که ممکن است کسی در اثر خشت و حرص آرزوی به دست 
آوردن شعمتی. که در دست: دیکری. است را داشته باشند بدون ذژه ای از 
حسادت. بنابراین, جلسد یک صفت در طول دو صفت خست و حرص؛ 
نیست بل در عرض نها است؛ یک صفت و خصلت مستقل است. 


غریزه خصایل و انگیزش های متعدد دارد مانند: غريزة غذا, غريزخ جنسی, 

غریزة خود برتر خواهی (تفوق طلبی), غریزة ترس, غریزه بخل, غریزة 

حرص و غریزه حسد. حتی غریزة حسد از غریزة خود برتر خواهی نیز 
سس ۱ ت‌. 


در انسان شناسی مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) حسد مانند هر 
امر غریزی دیگر, ول 


تام که حت اون ای اد و قعالت این خصضایل 


است که چگونه و با کدام جهتی تحلک کنند. ۳05 
ال و ای ها و را 
حدیت: از امام صادق (علیم السلام): «تلاته لم ریت منها 7 ین فَمَنٍ دوه 


اد فی الوَسَوَسَه فی الحَلّق 5 الطیرخ و الحس د الا 3 امن ۷ 
ی 6 حسَدَهْ»:(2) سه چیز آست که انبیاء هم از آنها برکنار نیستند 


1 طیره و حسد. الا آننکه موهن عجسه حور واه 
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[- شره, حرص, طمع. 
2 کافی, ج 8 ص 108. 


فعلیت و عمل نمی رساند. 


و به و همین سبب اصل حلسسد؛ گناه‌رنیست ۳ مجازات ندارد : قال تتتول الله 
(سلّی الهُ له و له وضع عن یی : بشغ حضال الخطا و الّشتان 5 ۲ 
قَمُون و ما ا بطیعُون و با اططیوا اه" و ها استکرهو له و الطیرَ و 
الوَسَوَسَةٌ فی اللمَکرٍ فی الحَلق ۱ د(1): از 
۱ ۱ 


امت من ثّه خصلت برداشته شده : + خطاء, فراموشی, ار نجه 
طاقت آن را ندارند. آنچه به آن مضطر شوند. آنچه بزور به آن وا دار شوند, 
طیره, و سوسه در کر ور آر تشن , و حلنید مادامی که در زبان پا دست 


انگیزه های غریزی باید بوسيلة روح فطرت که مجهُز به جهاز عقل است. 
مدیریت شوند و اگر حسد مدیریت شود در بستر «غبطه» جاری می شود 
و در ماهیت غریزی خود باقی نمی ماند. 


غبطه نه یک «انگیزش» است و نه یک خصلت است. بل «راه» و بستر 
است برای فعلیت صحیح حسد. غبطه در عرض حسد نیست بستر جریان 
صحیح حسد است. غبطه ارزوی مثبت است. حسد در بستر غبطه تعریف 


دیگر می یابد: 


نیروی غریزی که محرومیت خود را بر نمی تابد, نه موفقیت دیگران را. 
موفقیت دیگران را حق و استحقاق انان می داند و درصدد انگیزش برای 


طبیعی است و در افرینش انسان برای انسان لازم است. لیکن مانند هر 
خصلت لازم دیگر, می تواند هم بصورت درست و هم بصورت نادرست به 
فعلیت برسد؛ سود چوتی صرفا غریزی نادرست است و سود چوئی تحت 
مدبریت فطرت. درست است. پس سود جوتئی دو قسم است. لیکن در 
تعبیر و محاورات روزمژه لفظ «سود جوئی» به قسم منفی آن گفته می 
شود. یعنی نام «مقسم» به یک 


ص: 205 


1- کافی, ج 2 ص 463 ط دار الاضواء.- این حدیث به «حدیث رفع» 


قسم آن گذاشته شده است. همینطور به حسد مذموم و نادرست حسد 
گفته می شود و به حسد ممدوح و درست. غبطه گفته می شود. 


قران: قرآن نیز که به زیان «امّی< مردمی» آمده است حسد را در معنی 
حسد مذموم به کار برده است و مرادش حسد بمعنی صرفاً غریزی. 
خودسر» عاصی بر فطرت است و چون این حسد., برای انسانیت انسان از 
خطرناکترین خصلت ها است, آن را در ردیف سوم از خطرناکترین شرهای 
جهان هستی آورده است, و یک سوره برای معژفی این سه خطر سهمگین 
اختصاص داده است: 


شم ال ای هه ای ۱ او مس برض زه 
پرورندهة فلة 


کل از اش سای کنات است ار فیو ای کات بر 
ماهیت همان ماده اولیه کوچک که ایجاد شده بود, من صا ند و از این همه 
گسترش(1) و تکثر باز می ماند؛ هفت آسمان(2), 


و این همه میلیاردها ضرب در میلیاردها کهکشان, منظومه ها, کرات؛ 
موجودات جاندار همه و همه از طریق فلق و «شکافته شدن»ها, به وجود 
امده اند؛ هستة زرد الو در درون خاک شکافته شده و درخت از آن بر می 
اید(3)؛, 


درخت شکافته شده شاخه از آن بر می آید, شاخه شکافته شده برگ و گل 
ات ان نش قف ابقر لاف شده- شکوفه شده- میوه از ان خی اند 
همچنین حیوان و انسان از شکاف متولد می شوند و... همه چیز. حتی 
انسان از دو شکاف بنام چشم می بیند. سخن و کلام از شکعاف دو لب در 
:اب وی 

در متون تفسیری, فلق فقط به معنی «صبح» تفسیر شده. درست است 
که صبح نیز از مصادیق فلق است اما هیچ دلیلی برای مقید و محدود کردن 


لفظ فلق که بطور «مطلق» در اینجا آمده وجود ندارد و چنین تفسیری از 
مصادیق بارز تحکم است. 


ص: 26 


[- قاٍنون گسترش دائمی جهان. 

- 2 «أنٌ السَماوات الاض کاتتا رقاً ققتقناهما» آية 0 سوره انبیاء- فتق 
گنه اه از فلی انس 
3 «انّ ال فالة الحت الم و لت ا لته و ات مه 
الحی» فده 95 سوره انعام. 


فلق یک قانون فیزیکی و نیز شیمیائی و حیاتی است که بر کل کائنات 
شامل و حاکم است. علم و صنعت هم تصرف انسان است در این قانون و 
هم بهره جوئی و بهره گیری انسان است از آن که هم باذن خداوند است و 
هم به تشویق او البته بشرط عقلانیت و خردورزی, نه برای بمب اتم 
سازی و نه در جهت تخریب محیط زیست. 


خداوند ایجاد کننده و پرورنده این قانون است. باید با یاد آوری این مصداق 
از مصادیق قدرت خداوند, اولاً از هر شری بدون استثناء اعم از شرهای 
طبیعی, اجتماعی, فردی- به او پناه برد: «من شر ما خَلق»: از شر هر آنچه 
آفریده. هر چیزی که خدا| آفریده ممکن است برای انسان خیر باشد و 
عد ات ار ات ی ات کر اسام ی امه ۱ 
ابوجهل کمتر بود, اسلام امد و او در مقابلش مقأومت کرد برگناهانش 
افزوده شد. پس پناه بر رت فلق از هر انچه افریده است تا او توفیق دهد 
خیر افریده ها به ما برسد. 


فان نم زرد مه کی عفر رایس ید کاس خزان. انوا 
خطرناکترین هستند برای فردیت فرد انسان و برای جامعه و اجتماع 
انسانی است) به خداوند پناه برد. ویژگی این سه شر این است که: دفع یا 
رفع آنها از توان انسان خارج است؛ یا محال است مانند زلزله. یا بحدّی 
سهمگین است که اراد فردی افراد و نیز ارادة شخصیت جامعه را به زانو 
در می آورد مانند تسلط یک فرهنگ همه جانبة بد و غریزی محض. یا قابل 
علاح و اصلاح و پیشگیری نیست مانند حسادت حسود که قابل شکایت در 
داد ام هم نیست و در برانتر آن هنج کارزی تمی توان. کرد و غیر از ناه بردن 
به خدا هیچ راهی ندارد. 


این سه شر ویزه و خاص,: عبارتند از: 


خطرناکترین شر ویژة اجتماعی 


«و من شر غاسق |ذا وقب» و از شر غاسق وقتی که واقب شود. 


سوره اسر|ء 
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به فراگیری شب «غسق» گفته شده(1). 
واقب: وَفبٍ: دخل فی الوقب: داخل شد به سوراخ. 
آلوقب: نقره فی الٌخره: حفره يا سوراخی که در صخره سنگ باشد. 


غاسق واقب: چیزی که هم غاسق باشد و هم واقب. مثال: آب هم غاسق 
است ه هم فاقت؛ آب دربا همه اشاء کف:دربا زا قرا کرفته.ه (باضطلاح) 
بر همه سوراخ و سمبه های کف دریا فرو رفته و هم به هر چاله, , فضای 
میانسی ها میات فرازها و یت ها میان و خلال کاهان کف فریا قه 
اما یک چادر ایلاتی غاسق است لیکن واقب نیست. تنها چتر بازکرده و 
و سا 
داخل نشده. این غاسق است اما واقب نیست. 


این غاسق واقب که باید بطور ویژه از آن به خداوند پناه برد چیست؟ 
مفسرین آن را : به «شب» معنی کرده اند. اولا: را فرمود هفر.شر الیل 
اذا وقب ». انیا در قرآن شب نیز مانند روز و با همان اهمیت, نعمت خدا 
دانسته شده, نه منشاً شر در حدی که از خطرناکترین های ویژه, باشد: 9 
چعل الیل سَکنا»(2): و قرارداد شب را برای آرامش و آسایش شما. 9 
الدی جَعَل کم الیل تشک فیه»(3) و منت می,گذارد: «أ لَم بر 

جعلتا الیل لیسکئوا فیه»(4). «فْل أ ریش ان جعل ال عَلَبکم هار سود 
الی بوم القیامه من الة رز الله باتیکق بل تشکلون فیه 1 
بَصرون»(5): بگو آیا انديشه کرده اید که اگر خداوند روز را تا قیامت 
برای شما همیشگی می کرد, کدام خدائی می توانست برای شما شب را 
بیاورد تا در آن آسایش و آرامش یزار آپا بصیرت ندارید؛ نمی بینید؟ و 
آیه های دیگر. 


درست است هم آیه و هم حدیت داریم که شب غاسق واقب است, لیکن 


ص: 299 
1- آقم الطّلاء لدْلْوي الشعس الی عسق الیل 


2 آیة 96 سورة انعام. 
3- ۳ 60 سوره یو نس. 


اگر از رسوبات تفسیری کابالیست هائی مانند تمیم داری و کعب الاحبار, و 
خودسرانی مانند قتاده, سدی, و ناصبی هائی مانند عکرمه, فارغ شویم می 
بینیم که مراد آیه «فرهنگ» است که غاسفتر از هر غاسق و واقبتر از هر 
واقب است حنی به درون قلب, کانون جان انسان, و گوشه گوشه های 
زندگی او, نحوة غذا خوردنش, چه چیز خوردنش, ذژه ذرهٌ مد لباس و 
کفشش, ریزه ها و ظرایف و دقایق اندپشه اش: جهانبینی و هسبی 
شناسی اش, اخلاق و رفتار و اداهایش, نحوهٌْ محبت و کینه اش و ۰ را فرا 


فک کیت 


۷( 9 
باید از شر فرهنگ بد به خداوند پناه برد. چون شخصیت جامعه در برابر آن 
شکست خورده, و ارادة افراد نیز سلب یا با درصد خطرناکی سلب شده 
ی «اصالت سلطة جامعه بر افراد» که هگل مدعی آن 

است تداعی می شود. گرچه نظر او درست نیست. 


لفظ «اذا» در اين آیه یک نقش مهم دارد و مانع می شود از اينکه آنة زا ی 
معنی شب تفسیر کنیم. زیرا غاسقی که مورد نظر این ایه است. غاسقی 
انجت که اول فن ید در هرخلة دوم غافب می شود, اما ان یا نتب در 
اولین مرحله که می رسد اول وقوب می کند سپس در مرحلة دوم غاسق 
و فراگیر می شود. 


یک فرهنگ اجنبی, یا یک فرهنگ بدعتی, اول به سراغ جامعه می آید سپس 
به تدریج مورد پذیرش همگان می شود, و در مرحلة سوم واقب شده و در 
گوشه گوشه های جامعه و ذزه ذزه های نحوه زندگی و رفتارها, , قرو می 
رود. پس با وجود لفظ «اذا» نمی توان آیه را ؛ بخ ات باه شب خر کرد 


و در بیان دیگر: فرهنگ اجنبی یا فرهنگ بدعتی, وقتی که به یک جامعه می 
رسد, خطر است اما نه خطری که باید بطور ویژه و خاص از آن به خدا پناه 
برد. و همینطور است وقتی که فراگیر و غاسق شده اما به حد وقوب 
نرسیده زیرا هنوز شخصیت جامعه را در هم 
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نشکسته و اراد فردی افراد را نیز سلب نکرده؛ هنوز اراده های افراد 
مقهور آن نشده. اما ی ی 
ای نیست مگر پناه بردن به خدا و راه نجات خواستن از او. همانطور که 
ی ی ی ای ی ی راو 
کرده و آن را مهار کند. به شرح زیر: 


« مگ شر التغانات فی الغقدت: واز شر دمندگان که بر گره.ها می دمند: 


عقد: گره- عقد و گره بر سه نوع است: 1- اجزائّی جمع شوند و به صورت 
یک گره در آیند. عرب می گوید «عقد الزهر: انضشت اجزائه فصار ثمرآ»: 
گل و شکوفه عقد شد, یعنی اجزاء آن با همدیگر منظمٌ شد و به صورت 
گره میوه شد. در فارسی به این نوع می گوئیم: منعقد شد. 


2- گره خوردن یک چیز در خودش؛ مانند گرهی که در یک نخ, طناب يا هر 
چیز دیگر به وجود آید. 


3- - گره خوردن چیزی با چیز دیگر؛ مانند گره خوردن دو رشته نخ با همدیگر, 
یا دو بوته گیاه, 9... 


جهان از برآیند این سه گونه عقد و گره, تشکیل یافته است که دست به 
دست هم داده و جهان را ساخته اند. بر آیند این سه گره است که 
تشکیلات درون یک اتم- هسته و الکترون- را به وجود آورده و نیز هسته و 
اتم را به همدیگر گره زده و بالاخره خود اتم را بصورت یک گره به وجود 
آورده است. و هر مولکول یک گره از اتم ها است. 


همینطور است یک کُره, و همچنین است یک منظومه, و نیز یک کهکشان. و 
همچنین است آسمان اول که یک کرة بزرگ است و همه کهکشان ها و 
فضاهای فاصله آنها را در درون خود جای داده و همینطور است تا آسمان 
هفتم(1) 


در اینجا پس از «قانون فلق» می رسیم به قانون دوم در مدیریت کل 
کائنات که نامش می شود «قانون عقد»: قانون گره. 
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1- 
رح ید به «ر 
جوع کنید به «تبیین جهان و انسان». 


۰ سوم: دمش: دمیدن. که «نامش می شود «قانون تفت ». این همه 
۱۳۱ 705۳ 
هم دوام شان و هم کارشان, بر قانون دمش استوار است. دمش انرژی 
میان الکترون و هستة اتم, دمش انرژی اتم های یک مولکول بر همدیگر, 
دمش میان خورشید یک منظومه و سیاره هایش(1)؛ 


دمش میان منظومه ها در تشکیل کهکشان ها. بطوری که می توانید 


فرمول زیر را بنویسد: 
جهان- قانون دمش< جهان- جهان. 


آیه می فرماید: بگو پناه می برم به پرورندة «قانون فلق» که پرورندة 
«قانون گره» است و گره ها را با «قانون دمش» پرورده و مدیریت می 
کند, از شر همین دمش ها و دمندگان که همگی دمنده هستند و بر همدیگر 
می دمند, که با وجود خیرشان؛ لازم و ضروری و اساسی بودن شان گاهی 
برای بشر ایجاد شر می کنند از قبیل: حوادثت ث کیهانی, هجوم یک کره بر 
کره دیگر. حملة سر گردان های فضائی. زلزله, سیل و طوفان های 1 
قابل پیشگیری برای بشر. 


اما آنچه در تفسیرها آمده: متون تفسیری این ۳ را به «دمیدن زنان 
جادوگر به نخ های جادوئی شان و گره زدن آنها» معنی کرده اند. اما این 
تفسیر با قوانین مسلم ادبی تضاد دارد: علامت جمع «ات» دو کاربرد دارد: 


خر ضیفک»خمم موتت حفیقی: ما ننه زتان از اسان اضی آید: 
2- در همه جمادات صیغةه جمع شان با «ات» می اید. 
متون تفسیری کاربرد اول را برگزیده اند. در اینصورت پرسش های زیر 


پیش می آید: 1- چرا باید از زنان جادوگر به خدا پناه برد اما از مردان 
جادوگر نباید پناه برد؟ 


و با بیان زاگ دلیل 9 مسرب اختصاص زنان در این استعاذه و پناهندگی, 
چیست؟ درست است که گفته اند «اثبات شیی نفی ما عدا نمی کند». اما 
اتبات خی ان یی خسن و سوت از بخ دیکر ان تا مقهر یکی درل 
دارد. در طول تاریخ نیز کار ساحران مرد خطرناکتر 
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1- خواه نظام کیهانی را بر اساس قانون جاذبه نیوتن بدانید و خواه بر 
اساس قانون دافعه که بندة حقیر آن را از قران و حدیث استخراج کرده و 
در نوشته هایم توضیح داده ام. 


از ساحران زن بوده و اکثریت کاهنان معروف گذشته و حال تاریخ. مردان 
هستند همانطور که امروز در هند و چین و امریکای لاتین مشاهده می 


2 وقتی که لفظ «نفاثات» مطلق است به چه دلیل آن را فقط به زنان؛ 
سپس به زنان جادوگر, مقید می کنیم؟ 


وقتی که در آیه هیچ سخنی از سحر و جادو نیامده, به کدام دلیل پیامش را 
ب زتکر حا ده مود فا کنتم ۱ ما زا نمی وم ان ک سم ها و 
پیمان ها از قبیل عقد ازدواج. عقد معاملات. عقد دوستی ها, عقد فامیلی 
ها, با سخن چینی ها و شایعه پردازی هایشان دمیده و انها را بر هم می 
زنند و به طلاق, فسخ معاملات. بر هم خوردن دوستی ها, می کشانند-؟ 


ها ی دای اس رش تاه ری معط 
از گونة خاص که با دمیدن نز کرم‌ها. عصلی ستین. کنند: پناه ببریم؟ 


4 حرف «فی» به معنی «در» است نه «بر»؛ زنان جادوگر «بر گره ها» 
می دمند «گره ها»؛ خودشان که در توی گره ها نیستند, از یفنص تفا 
می دمند. اما دمندگان آفرینشی «در گره ها» می دمند زیرا هر کدام جزئی 
9 


5- هیچ دلیل حدیثی نیز برای این تفسیر نداربم, حدیث ها در این باره- با 
صرفنظر از چگونگی سندشان- سه گروه هستند . گروه اول: پیام شان این 
است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) مریض شده بود فرشته آمد و 
گفت: این ده سورخ معوذفین را تخوان و در برخی از اینها آمده: اشت که 
ف سوره در همان وقت نازل شده و سخنی از زنان جادوگر به میان 
نیا مده. 


بدیهی است که هر بیماری و هر شر مشمول آیه اول است و نیز چگونگی 
کار بدن هر انسانی مشمول چگونگی فعل و انفعال ذرات بدن, اندام های 
بدن و کل بدن است که باز یک نظام و نظام های پیوندی و گرهی هستند و 
پناه بردن به خداوند, از شر و کجکاری شان, در 


ص: 202 


اصل و اساس دعا است که دعا «مح العباده» است و مستجاب است. 


گروه دوم: انسان را دعوت می کنند که در هر گرفتاری این سوره را 
بخوانند و سخن از سحر و جادو در آنها نیست, و این عین پیام «قل» است 
که در اول سوره امده و مشمول ایه اول نیز هست. 


گروه سوم . در این گروه سخن از نجخر امته که: شیر فیل. امن و گفت «انْ 
فلان سحرک» فلان کس تو را سحر کرده است.... در این حدیث لفظ 
«فلان» آمده, نه «فلانه» و بر خلاف تفسیر مفسرین است و در دو حدیث 
دیگر تصریح شده که نام آن جادوگر «لبید , بن اعصم» بوده, نه یک زن. اما 
در آیه با صيغة «نفائات» و با علامت جمع موّنث آمده. پس هیچ راهی 
نیست مگر اینکه اين صیغه را دربارة اجسام و اشیاء. شامل هر جسم از 
ذرات آتم, مولکول, سلول و همه جمادات, بدانیم. و این معلی است که 
موز ایند خدیت ها است(1. 


خطرناکترین شر فردی 


است: «و من شر حاسد اذا حسَدة»: و از شر حاسد وقتی که حسادت کند. 


نقش «۱ذ|»: در اين آیه نیز کلمة «اذا» نقش قابل توجه دارد: از حاسد 
بطور علی الاطلاق. به خدا پناه برده نمی شود. زیرا همانطور که گفته شد 
اصل حسادت در هر کسی هست.؛ ی ی 
روتسا دش را بوسیله. فطر تنتن مدیریت نمی کند و آن را به ۱ غبطه مبدل 


نمی کند) باید به خداوند پناه برد. 
تاثیر حسادت: حسادت دربارة محسود دو نوع تاثیر دارد: 


1- تاثیر مستقیم: وقتي که حسادت در درون» جان و روان شخص حسود به 
جوش و خروش می آید. مستقیماً به محسود آسیب می رساند. برخی ها 
نمی توانند اين گونه تأثیر را بنذیر ند و.آن .را یک غراف و ظیر غلمن من 
پندارند, فی: گویند: حسادتی که در دل حاسد 
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[- برای مشاهده و بررسی حدیت ها رجوع کنید؛ تفسیر نور الثقلین ذیل 


است مگر پتک آهنگری یا چوبدستی چوپان است که بر محسود فرود آمده 
و به او سیب برساند؟ و دربارة «چشم زخم» و «بد نظری» نیز چنین می 
گویند . اینان توجچه ندارند که هر تأثیر بصورت مکانیکی بیست. تحولات 
درونی انسان بویژه احساس های روهی بر کل بدن انسان نانیوهی گذارد: 
بدن نیز از طریق منفذهای ریز پوست با هوای بیرون دقیقاً در تماس و 
ارتباط 0 و همین هوا نیز با وجود محسود تماس کامل دارد. 


امروز که انتقال صوت و تصویر با رنگ های مختلف را بوسیله هوا بطور 
درونی حاسد به محسود تعجب کنیم همینطور از تاثیر ان. و تجربة مردمی 
نشان داده است که این تأثیر مستقیم از فاصلةّ دور و با بطور غیابی عمل 
نف کند: انب کوو دلیل انست بر حاتیر متیر 


در آثر حسادتش دست به کاری بر علیه محسود بزند. 


در هر دو تأثیر, حسادت ماهیت غریزی دارد و تحت مدیریت فطرت قرار 
نگرفته و نیز به فعلیت رسیده است اما در تأثیر غیر مستقیم علاوه بر اینها 
به انگیزه عمل نیز مبدل شده است. در اینصورت مسئله از قلمرو صرفاً 
روان شناسی خارج می شود (زیرا موضوع روان شناسی محض, ناآگاهی 
ها است) در اين مرحله وارد قلمرو رفتار آگاهانه می شود و به هر صورت, 
برای رهائی از شر حسود هیچ راهی نیست مگر پناه بردن به خداوند. 


فصلی دربارة محسود بودن اهل بیت 


حسادت حسودان دربارة ائمّه طاهرین 


امام سجاد علیه السلام در این بخش از دعا از حسودان به خدا پناه می 

برد ائمة طاهرین علیهم السلام, از زمان پیامبر اسلام (صلی الله علیه و 

آله) تا به امروز مورد حسادت دیگران بوده اند. گفته اند «کلَ ذٍی نعمه 
محسود»(1): 
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1- بحار, ج 70 ص 256 وج 74 ص 153. 


هر نعمتی حسادت دیگران را بر می انگیزد. در تاریخ بشر بشر چه کسی پر 
ان هه اهب پس.محسورٍ بودن 1 زاین یگ ملا طبیعی 
1 تخشذون الّاس غلي ما نام ال ج من قصله فقَة تینا ال ابراهیم 
لاب ز الجکته و آسافق فلع عططءلق: ی 
دارند, اگر چنین بود کمترین حقی را به مردم نمی دادند- يا به آنچه خداوند 


از فضل خود به هب 9 حسد می 0 ما به آل ابراهیم- خواه از 


عظیمی برایشان عطا کرده ایم. 


حدیث: کلینی در کافی- ج 1 ص 205 ط دار ۱ یک باپ ویژه باز 
کرده با عنوان ۳ الأئْمه عَلیهم السّلام ولا الأْمر و هم هم التّاسْ اا عوهت 
الذین دَكرَهم مْ اللَة عَر و جل» و حدیث ها را آورده است که مراد از «ناس» 
در این ۳ ها ائفه طاهرین هستند که برخی از مسلمانان بصورت یک 
جریان فکری سیاسی نسبت به مقام اهل بیت علیهم السلام بشدّت 


حسادت می ورزیدند. 


ری اه ی ها موه ی واه ها رات ون 
مسلمانان دانسته و دربارة حدیت ها دچار تردید شده اند, بهتر است اندکی 
در این موضوع درنگ کنیم: : سوره نساء از آغاز دربارة مسلمانان و خطاب 
به مسلمانان سخن مي, گوید تا می رسد به آیه 41 و 42 می فرماید: 
«قکیت |ٍذا جنا من کل مه بشهید و جننا یک لی هوْلاء شَهید وید نوا 
الذین کَفَرّوا و عَضَوّا الرسْول لو تُسَوّی بهم الأرَضّ و لا یِکنْمُون اللةَ حدینا». 
مراد از «الذین کقروا و عَضوا الرسَول» افرادی از خود مسلمانان هستند 
زیرا بهودیان نبوت پیامبر را نپذیرفته بودند تا به او عاصی باشند, عصیان 
وقتی معنی می دهد که کسی, کس دیگر را بپذیرد سپس از اوامر او 
سرپیچی کند و نیز آیه در مقام بیان گواه بودن هر پیامبر در روز قیامت بر 
ات خودش است و می گوید وقتی که تو گواهی و شهادت بدهی بر 
«اینان< امت خودت» افرادی از اینان که کفر و عصیان ورزیدند پشیمان 
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ابه‌های ده و34 جورخ تساع: 


متون حدیثی و تفسیری شیعه و سنی پر است از موارد کفر و عصیان 
برخی از اصحاب در رای پیامبر (صلی الله علیه و آله نمونه ای از آن 
و برابر حکم آن حضرت آتت ی موجب ند درکن نیز از 
دستور رسول خدا سرپیچی کنند و از قربانی کردن و تراشیدن سرشان 
را را 
مجدد افتاد تا از نو این رابطه برقرار شود. 


کافی است به شرح ماجرای صلح حدیبیه در «در المنثور» سیوطی مراجعه 
کنید(1) 


ایا تا ای هه 
بت پرست مکه رفته بود, قلمداد می کند(2), 


اما هر خواننده ای بروشنی می بیند که بیعت برای احیای مجدد رابطة افّت 
با پیامبر بوده است. 


سپس احکام تیمم را بیان کرده,پو چون آقای عمر هرگز زیر بار تیممٍ نرفت 
می گوید «ا لَمْ تر ٍلی الذین آوئوا تصیباً من الکتاب یَسْترُونَّ ال و 
پر ان تضا الیل ی با نمی ی سای را که ورد ای کاب 
(خدا) به آنان داده شده- به جای اینکه از 1 برای هدایت خود و دیکر آن 
استفاده کنند- برای خودشان گمراهی می خرند. و می خواهند شما نیز 


گمراه شوید. 


این «الْذینَ ویو تضنیباً مِنَ الکتاب», چه کسانی هستند؟ متون تفسیری 
برادران. اهل. سنت: می کویند: بموذبان هستند. در حالی که جریان کلام 
دربارة مسلمانان است و مراد افرادی هستند که بخشی از قرآن را 
دریافت کرده اند نه دریافت همه بعدی؛ چیزی از قران دریافته اند نه جان 
قران را. 
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1- در المنثور, ذیل آية 18 سورة فتح, و نیز آي 24 همان سوره. 
2- ذیل همان آية 24 سورة فتح. 


3- آیة 44 سور نساء. 


بنظر این مفسّرین گویا هر جا در قرآن «ْوئُوا تصیباً ین الکتاب» آمده, همه 


را باید به اهل کتاب تفسیر کرد. گوئی قرآن تعهد داده اسبت کم این تعبیر 
را درباره مسلمانان به کار نبرد(1). 


رٍ حالی کم آية بعدی گواه است که مراد افرادي از مسلمانان است: 5 
17 أَعَلَمٌ باغدانکم 5 کفی بالله و کفی بالله تضیز | و خداوند می 
شناسد دشمنان شما را و کافی: آفت که شدا ول شما باشید و کافی: آشحت 
که خدا یاور شما باشد. 


بهودیان. دشضان شتاخته .شده: بنودند. که همکان آنما را می شناختند. و 
مشکل مسلمانان شناخت دشمنان داخلی بود که می گوید خداوند آنان را 
می شناسد و حساب شان را دارد او ولی موّمنین و پاور شان است(2). 


آنگاه ود ای 6 7 48 سخن از یهودیان آورده و نکوهش شان می کند. 
چرا این سه آیه در وسط سخن از مسلمانان آمده؟ برای اینکه آقای عمر 
(با قحود آن همه نمی فزان ه مافیر که.مسمانان. تا از ازتاظ‌با هوق نمی 
می کرده (3)) دست از محبت بهودیان بر نمی داشت و به محفل و مدرسة 
آنان فت رافت: ۱ ز کاهنانشان درس و برنامه می گرفت(4). 


اين 
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1- عبارت «أَوُوا من الکتاب» در سه [۳ از قرآن آ ات در ایةٌ 23 
سورة آل غقران که مراد اف ادق. از بهودیان است. و آية 4 دور ؟ نساء و 
آیه .۶۱ اه که هراد ار هر جو افرای. ار مشلما نان است: شید فده 
اجماع دارند که عمر نصیب آندکی از قرآن داشت؛ هم در حفظ قرآن و هم 
در اشنائی با ایات قران. در این موضوع در میان اصحاب از کم بهره ها 


بود. ۱ 

2- در اثر یاوری های خداوند است که با انهمه کشتارها و قتل عام ها در 
طول قرن ها, امروز مکتب اهل بیت. کابالیسم جهانی را به لرزه آورده و 
هی نم دس اما ۲ اه ات را ار نم سر رن 
عریان و با, عجلة تمام به کشتار پپروان اين مکتب مشغول هستند. 
«یریدون لیْطفوٌّا ور الله بافواههم و اللةٌ مُیِمٌ وه و َو کرة الکافژون» آية 
8 سورهة صف. 


ار 
را بشدت ممنوع کرده است و همچنین با نهی های مکرر از زبان رسول 
خدا صلی الله علیه و اله. 
4- 0 دژ المنئور, ذیل آية 91 سوره آل عمران. یل یل یه 16 
ژخ-عنگیونت: نیز اب 1 شکور 6 عنکیوت: و در ذیل آية 97 سوره بقره با 
۳ حریت: نضزبح مت کند. که افان. عمربانودیان ارتاط صصمانهة 
داشت. و این رابطه ۳ اواخر عمر پیامبر اکرم ادامه داشت ور در سورر 6 مائده 
که او در ماس در رون اه 2 اضف وه «قتَری الذین فی فُلْوبهم 
مَرَض ُسارغون فيهم»: می بینی کسانی که در قلب شان بیماری است در 
گرایش به یهودیان سرعت می گیرند. اگر خواسته باشید این موضوع را 
بطور مشروج و مفصّل مشاهده کنید, رجوع کنید به « کابالا و پایان 
تاریخش» در سایت بینش نو ۷۷۷۷۰۵۱۳۵۹۲6۳0۰0 از ص 447 تا آخر 
کتاب یعنی تا صفحه 6۵05. 


رابطه سپس بر مي گردد به همان عاصبان مسلمان و نک خصلت شان با 
فوومی ند فا ان لین رو اش بل اه رکی .هو 

لا بْظلَمُون قتیلا»: ۱ 
قيافة پاک و تمیز به خود می گیرند؛ خودستائی می کنند؛ سیمای دوگانه و 
تغاق, زارت مل این دا مند. ات که هر کسی.را جکوا قدبای خی کته و 
کمترین ستمی بر آنان نخواهد شد. 


اینان کسانی بودند که خود را در بالاترین چایگاه اصحاب قرار مي دادند. 
انگام می کوید: «انظر کیف تفتزون علی اللّه الکدت 5 کقفن نه انما شبینا»: 
ببین چگونه بر خدا افترا| می بندند و این کارشان مصداق آشکار گناه و 
عصیان شان است. 


نکته و پيام ,مهم و تعیین کننده در آیه بهدی است: «ا لم تر ٍلی این أوتو 
تَصیباً من الْکتاب بُوْمِنُونَّ بالجبّتِ و الطَغُوتِ و یَفُولونَ دی کَفَرُوا هوّلاء 
اکی مم این اقا سا ایا تجو‌ستی شانی را کت نهده اهاز کاب 
دریافت کرده اند که بة بت و طاغوت ایمان می آورند و درباره کافران 


قی, کهیتد که انان از موضا رن هدایت» بافته: ترفد: 


در تفسیر این آیه گفته اند مراد افرادی از بهودیان هستند که می گفتند بت 
پرستان از مسلمانان بهتر هستند و برای این معنی داستانی نیز ساختند. در 
حالی که در ادبیات قرآن در تقابل سخن از اهل کتاب و بت پرستان, بةه بت 
پرستان «مشرکین» گفته می شود و به اهل کتاب کافر گفته می شود, 
یعنی کاملاً بر عکس اين تفسیرل(1). و پر واضح است که برخی از 
مسلمانان می گفتند که یهودیان هدایت بافته تر از مسلمانان هستند, و از 
مدرسة بهودیان درس و برنامه می گرفتند. 


آنگاه پس از یک آیه که در نکوهش همین افراد اسشت: من گوید: براستی 
اين عقيدة شان است که بهود بهتر از مومنین هستند-؟ یا به دلیل 
حسادتشان نسبت به اهل بیت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) اینگونه 
می اندیشند؟-؟: «أَم یَحسْدُون النّاسَ عَلی ما تام ال من قصْله قَقا آنینا 
آل انراهیم النات 47 و آناهم ملکا عطیما»:با تست به مردم(< 
و 
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1- از آنجمله یه اول سورة بینه: : «لَمْ ین الذین کَفَروا من هل الکتاب و 
العس کین شین 2 یی تام الِت». 


آنچه خدا| از فضلش به آنان داده حلسد می ورزند؟! ما به آل ابراهیم- هم 

ادشاکه اسحان مهم از شاه اسماغل- اب و کف دادم وک 
عظیمی برایشان قرار داده ایم. کتاب و حکمت به پیامبران و ائمه از هر دو 
شاخة نسل ابراهیم داده شده. اما مراد از «ملک عظیم» ملک موعود است 
که همة ادیان به آن معتقد هستند. تعبیر با «ملک عظیم» فقط در این ایه 
آمده است. اکتر. مفترین. ان « به ملک حضرت سلیمان تفسیر کرده اند 
فی‌حاا که ا کست آس خر همم هنن سک ود هو و از جهت 
زمان نیز چند سال بیشتر طول نکشید, ار 
سقوط گشت., گرچه از نظر کیفیت با حکومت های دیگر تفاوت داشت(1). 


اکنون پیام حدیث ها را در مجلد دوم کافی- کتاب الحجّه- ص 205 و 2006, 
مشاهده کنید که شرح می دهند مراد از این آیه ها حسادت عده ای از 
ملسمانان نسبت به پیامبر و آلش (صلوات الله علیهم) است؛ که منجر به 
اتش زدن درب بیت شد اما جریان حسادت فروکش نکرد تا امام حسن 
علیه السلام را به شهادت رسانید, و باز فروکش نکرد کشتار کربلا پیش 
آمد, با همق کف نکرد اسب ها را نعل کرده بر پیکر شهداء تاختند. باز 
هم فروکش نکرد که امام سجاد را به آن وضع فجیع به اسارت بردند که در 
اين بخش از دعا می گوید: «و حسّه نعْمَیِک عنّدٍی»: آنان که بر نعمت 
هائی که به من داده ای حسادت می ورزند. 


و همین حسادت است که موجب شهادت بازده امام گشت(2) و موجب 
غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) ند و همین بات است که از 
روز وفات رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به کشتارها و قتل عام های 
شیعه تا به امروز ادامه می دهد و داده است و با تحریک و تاییدات 
استعبار و نظام کابالیستی جهانی در همه ممالک اسلامی به کشتار دیو 
منشانهة خود ادامه می دهد. اما همه اوضاع جهان نشان می دهد که تاریخ 
کابالیسم به پایان 
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1- رجوع کنید؛ «کابالا و پایان تاریخش» از صفحة 352 به بعد. 

2«بکی از بزز کان دربارة شهادت برخی از ائمّه (علیهم السلام) تردید کرده 
است. در کتاب «مکتب در فرایند تهاجمات تاریخی» به تردید ایشان پاسخ 
داده آم. 


و ی فرا می رسد؛ «انٌ 
هم الصْبْحٌ | لس الصْبْحٌ 1 گرچه تحولات جامعه ز ن 


بیشتری می برد بویژه تحول جامعة جهانی 

اشاره 

انسان شناسی 

چهار ضعف بنیانی در انسان 

عقل و جهل 

ابلیس خواهان آن عمل بد است که بطور دانسته ارتکاب شود 


ت 


ِِِ لک عَن ان ن جَرَیٍِ ی سوء ما عهنت متّی(23) قَمَن أَجْهّل 


۸ خی سس ۴ 7 
تت‌ یا الهی, برشدو و من أء نی عَن حَظه و من اعد منی من 

۳ 0 .. سس - مر جر 0 92 1 
7 ِ و 


۱ تدم ِِِ . پس ۳ 0 اه خویش از 
من جهل گراتر. و کیست که از بهرة خود غافلتر از من باشد. و کیست باز 
مانده تر از من نسبت به صلاگرائی خودش وقتی که آنچه به من جاری 
کرته ای از ررنق وا مضر فزهی کنم در مفصیت: ته که ضرا ات آن.تهن کرزده 
ای و کیست فرو رفته تر از من در باطل, و در اقدام به بدی از من 
شدیدتر انگاه که میان دعوت تو و دعوت شیطان قرار می گیرم؛ و از 
دعوت شیطان پیروی می کنم بدون نابینائی در شناختن او, و بدون اينکه 
فراموش کنم که باید خود را از او حفظ 
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[- آية 91 سوره هود. 


کنم. در حالی که من در آن حال یقین دارم که سرانجام دعوت تو به بهشت 
است, و سرانجام دعوت او به اآتش. 


چهار نوع ضعف بنیانی در انسان 


پنسن از شمارش نعمت های خدا بر انسان و شرح زابطة مهر آمیز خداوند 
با اسان شعات کی از رک اسان اعت وت خدایا این مت تعفت زا 
تفضل ها و مهربانی های تو مانع از سوء عمل من نشد, پس من چقدر جهل 
گرا هستم!؟! و چقدر از بهره ای که می توانستم از کرم و رحمت تو ببرم 
غافل هستم!؟! و چقدر از خیر خواهی خودم, دور هستم!؟! و چقدر در 
باطل فرو رفته ام!؟! و زمانی که میان دعوت تو و دعوت شیطان قرار می 
گیرم به دعوت شیطان هیگرایم ۱۶۱ 


یعنی انسان ی ی 


1- انسان موجودی است که این همه نعمت های خدا مانع از جهل گرائی او 


مراد از اين جهل «جهل مقابل عقل» است نه جهل بمعنی عدم العلم, که 
در مباحت گذشته به شرح رفت(1)؛ 


این جهل گرائی یعنی وانهادن انگیزه های فطری و عقل, و پیروی از انگیزه 
های غریزی و هوس. 


شارحان و مترجمان ل؛ لفظ «اجهل» را به «نادانتر» معنی کرده اند و بنده آن 
را به «جهل گراتر» معنی کردم. زیرا مقصود امام علیه السلام ارتکاب 
عمل بد در آثر نادانی و ندانسته نیست. چون «عمل ندانسته» گناه نیست 
و علاوه بر پیام حدیث رفع و مسلم بودن این اصل, در دو فقرة اخر همین 
بخش تاکید دارد که بدون نابینائی و بدون نسیان و با یقین به سرانجام 
دعوت خدا| و دعوت شیطان, ارتکاب می شود. 
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1- در شرح بخش دوم از همین دعا. 


مسنله. فیلی واضم انست اما جرا به آن: توجه نمی شود؟ برای. اننکه. به 
قرآن و حدیت و از اتخاز صحيفة ۹ از دیدگاه علمی- ناهن الخصوص 
از دیدگاه انسان شناسانه- نگریسته نمی شود. 


2- انسان موجودی است که بهرمندی عقلانی و خردورزانه فطری را فدای 
هریزه گرائی می کند: بسّم الله الّعمن التچیم- لا أفسمٌ یوم القیامه- و لا 
افسِمٌ بالْفْس الوم یَحَسَب الاْسان ال تجمع عظامَهٌ- بلی قادرین 
علی آن رز نسَوّی بناتة- بل بُریذ اسان له امامه ۵ 
که منکران ادعا می کنند)؛ سوگند به روز قیامت- و نه» سوگند به نفس 
ملامتگر (روح فطرت)- آپا انسان می پندارد که استخوان های او را جمع 
نخواهیم کرد؟!- اری قادریم که (حتی خطوط سر) انگشتان او را از نو 
موزون و مرتب کنیم- بل انسان می خواهد که راه پیش روی خود را 


در پیش روی غريزة انسان, صافی ای هست بنام فطرت که مجهز است به 
عقل. انسان غریزه گرا است می خواهد اين صافی را دریده و بشکافد و 
همچنان در غریزه خرا نف خود پیش برود. یعنی غریزه کزاتی انسان بر 
خطرت گرانیشن مت حریو که «ورااعص ان اسان ای سره ال الویج 
منوا و عَملوا الصَالِحاتِ و توا ضَوا بالعة؛ 5 توا صوا بالَبُرِ>»(2]. 9 
توان گفت که اصل در انسان خسارت و غریزه گرائی است, مگر اینکه دو 
خصلت را در فردیت خود به دست آورد: ایمان و عمل صالح. و دو خصلت 
را نیز در نقش اجتماعی خود داشته باشد: سفارش پاسداری از حق, و 
سفارش بردباری. 


3- انسان موجودی است که بطور دانسته امکانات وجودی و مالی خود را 


در معصیت به کار می گیرد. 


4- انسان موجودی است که در گزینش راه باطل با «غور بعید» عمل می 
کند. 


لغت: غور یعنی فرو رفتن عمیق, غور بعید یعنی فرو رفتن عمیق اندر 
عمیق, خواه در 


ص: 212 


1- آیات اول سوره قیامت. 
2- ایه های سور ه عصر. 


انديشه فک باشندر.ه خواه فر تیک کار ها, و خواه در زشتی ها و بدکاری 
ها. 


پس انسان در فرو رفتن به باطل. بطور غریزی عمیق رونده است. زیرا 
راه باطل سراب استته هد که آنسان.صر آن شود تشه کر ی زوین کبلا 
نیز در این موضوع بحث شده است. 


5- انسان موجودی است که در اثر خصایل چهار گانه بالا بطور دانسته 
پاسخ به دعوت شیطان را بر پاسخ به دعوت خدا ترجیح می دهد. یعنی این 
مورد پنجم نتيجة چهار خصلت بالا است. زیرا شیطان هیچ راهی بر انسان, 
ندارد مگر در اثر چهار مورد فوق؛ «انّ عبادی لیس لک عَليهم سلطان الا 
من انبَعک من الغاوین»(1). معنی این آیه را با همین بیان امام علیه السلام 
می فهمیم: غاوی کسی است که خصایل چهارگانه مذکور را داشته باشد. 


شیطان نیز خواهان جهل گرائی انسان است نه جهل بمعنی عدم العلم بل 


گرائی بمعنی پیروی از هوی و هوس. نه خداوند به خاطر عمل 
ندانسته مجازات می کند و نه شیطان خواهان عمل ندانسته است. شیطان 


وا دا تا ی ای کر ی و 
متمژدانه از فرمان خدا سرپیچی کرده(2). 


و با بیان کر کناه آن است که عنصری از «دانستن» در آن باشد؛ دانستن 
کم و ضعیف, یا دانستن کاملاً روشن و قوی. لذ| امام می گوید «معرفه» با 
تنوین تنکیر و وحدت. پعنی در هر گناه عنصری از دانستن هست, ضعیف با 
قوی. بدیهی است هر مقدار جنبة دانستگی گناه قوی تر باشد به همان قدر 
گناه کبیره می شود. 


در همان سوره قیامت (بة 14 و 15) می فرماید: «بل الائسان علی فده 
بصیره- 5 لو القی معاذیرهة»: بل 991 بر «غریزه کرام خود آگاه است- 
گرچه به توجیهات بپردازد. 


حرف «ه» درکلمةّ «بصیره» علامت تاتیت تیستت: بل علامتا تا کید اتت 
3 حرف «م» در کلمة «علامه». و قرآن تاکید می کند که انسان بطور 
دانسته گناه می کند و خودش نیز به این رفتار خود آگاه است گرچه هر 
گناه را بالاخره با یک توجیه مرتکب می شود و امام علیه السلام از جانب 
همین انسان که بطور دانسته صافی فطرت و عقل را دریده و راه 


ص: 313 


1- آية 42 سورة حجر. ۰ 
2- در شرح دعای هفدهم که به محور شیطان است خواهد امد. 


غریزه گرائی را پاز می کند, در مقام اعتراف می گوید: جین أقف بیّنَ 
ویک و دغوو الشتطان فایغ دغوته علی عَر عقی متی ی عقرقم یه ول 
و 


0" واا سن وف بان یی دک لیا 
۱ 

اشاره 

انسان شناسی 


گناه فقط یک اثر و عمل خارجی نیست. در درون انسان ماندگار می شود 
تزکی, تویه, فلاح 

خی ات اسان 

حمل, تعیین کننده ترین عامل مدنیت 

فستیا. کر آمتت 


تمدن عریزی و حقوق بشر 


ِ 
1 
5 
- 
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2 تر از انعر تم دم 
مواخذة فوری از من و شتاب نکردنت 1 
دای بودن من نزد تو است, بل مدارائی است از تو, و تفصْلی است از 
بر هن ۲ا از معضیت خشم اور که بر کردمر بر کننم- شوم از : فتارهاق 


ص: 14 


بد خود که آفت رسان هستند, و برای این است که عفو تو از من برایت 


اشاره 


لغت: آنات- از «آنی یانی»: حلم و مهلت دادن؛ به معنی رفق و مدارا نیز 


امده ازست. 


تأئْی: شتاب نکردن و با صبر و حلم رفتار کردن. 


ارتدع: صيفغة متکلم وحده از باب افتعال از ماذه ردع, ارتداع یعنی «خود 
نگهداری», «خود بازداشتن» از خود جلوگیری کردن. 

اقلع: صيغة متکلم وحده از مضارع مجهول ماد «قَلع» که معنی آن «کنده 
شوم» و «جدا شوم» است. در اصطلاح فارسی می گوئيم «دل کندن از 
چیزی». 


تعبیر امام علیه السلام که می گوید: خدایا تو مهلت می دهی و تائی می 
کنی تا من از اعمال بد خود کنده شوم, ما را به دو اصل مهم در «رابطة 
انسان با عمل خود» رهنمون می شود: 


انسان در شخصیت درونی او می ماند. 


2- هر گناه را می توان با توجه, از درون جان و روان برکند و به بیرون 
انداخت. 


3- اما اگر گناه کردن به خصلت «گناهکاری» مبدل شود و یک حالت جاری 
و مداوم بخود بگیرد, در اینصورت نباید به کندن گناه از خود پرداخت. بل 
باید خود را از این خصلت برکنده و خلاص کرد. و با بیان دیگر: توبه از گناه 
یک چیز است., و توبه از یک خصلت و خوی, چیز دیگر است. توبه در اول 


برای رسیدن به عفو الهی و نیز برای بیرون کردن گناه از درون جان است 
و نقش توبه در دومی برای رسیدن به عفو الهی و کندن خود از ان خوی و 
خصلت است. و این سخت تر از اولی است. 


آمام با کلهه<افلع»به ماع فهماند کهبدر این مره بایدشنفان را آذ 
ان خوی برکنده 


ص: 215 


و جدا کنیم. یک فرد معتاد به مواد مخدر نمی تواند اعتیاد را از خود دور 
کند, بل باید خود را از اعتیاد برکنده و دور کند. 


اين یک نکته بل یک اصل دقیق و ظریف در انسان شناسی و روان شناسی 
است : هی کتاهن واقع نمی شود مگر با توجیه نفس افاره, وال هر 
گناهکایی می داند که اين کارش نادرست است. پتشتتر آبه را خواندیم که: 
«بلٍ الائسان غلی تفه بصیرَه- و لو آلقی مَعاذیرَخ». انسان اول القاء 
ها اک و گناهان تکرار 
شده به خصلت و خوی مبدل می شوند و در اینصورت است که روح 
قطرت که در آن مقام توجیه گری غریزه شکست خورده و نتوانسته بود از 
گناه باز دارد اینک : نه فقط شکست می خورد. بل تحت سلطة کامل غریزه 
قرار گرفته و مقهور شده است. . پس باید توبه در ماهیت «نجات دادن خود 
از چنگال غریزه» باشد تا «خود فطری» از نو جان «بگیرد و نیرومند شود. 
اینجاست که امام می فرمایند: «افْلع عَن سیتاتی الْْحْلِقَه»: برکنده شوم 
از گناهان فرساینده ام. یعنی از گناهانی که به صورت جاری به خصلت و 
خوی مبدل شده و جانم را فرسوده و می فرساید. 


لفت: الفمخلقه: صيفغة موّنت اسم فاعل از باب افعال- اخلاق: پوسانیدن, 
کهنه کردن؛ آفت زدن» و (باصطلاح) جر زدن پارچه و لباس قدرندن: ا نها 


امام می گوید: گناه مخلقه است. بعنی: 


پاره کرده باشد. 


2- پس از مرحلهٌ عملی شدن که با شخصیت درونی انسان همراه و 
همنشین می شود, به فرسایش آن می پردازد و راه را بژای تکار ان کناه 
و گناهان دیگر بازتر می کند. و سهمگین تر وقتی است که به خوی و 
خصلت مبدل شود. در این حالت است که پیش از برکندن گناه از جان خود 
باید فطرت ترمیم شود و نیرومند گردد تا بتواند در برابر غریزه ایستادگی 
کند تا بتواند شخصیت فرد را از آن خوی نجات دهد و از تکرار آن گناه با 
ارتکاب گناهان دیگر باز دارد. 


در اصطلاح روان شناسی غربی سخن از «ترمیم شخصیت» می رود. و این 
اشتباه است. زیرا| 


ص: 316 


شخصیت از چگونگی تعامل روح غریزه و روح فطرت حاصل می شود و 
اینک فرد بیمار دارای شخصیت است لیکن شخصیت اینچنینی 9 
شخصیت نیازمند ترمیم نیست. بل باید به شخصیت دیگر مبدل شود. و راه 
آن ترمیم روح فطرت است تا جریان تعامل برعکس شود و روح غریزه 
تحت مدیریت روح فطرت قرار گیرد. 


فرق میان «ترمیم شخصیت» با «ترمیم فطرت» در این مباحث چیست؟ 
فطرت, نیکی گراء و متنر از بدی هاء و مجهز به عقل است؛ در عین حال 
خداگرا و امید دهنده است. اگر یک روان شناس به تحریک این عناصر 
بپردازد, در صد موفقیتش بسیار بالا می رود. بویژه اگر ایمان به خدا و 
توکل را در جان او فعال کند. 


روان شناسی غربی تناد کاهی از این پيشنهادها می دهد. لیکن ان روان 
سای که وم کاس وتا اسان رو سای اه ات ۱ 
که چیزی: از روح فطرت: نمی داند. و هیج آشناتی با آن تدارد)" خودش نه 
چنین نسخه ای که می دهد ایمان علمی ندارد. و قواعد روان شناسی می 
گوید: جرفت اس بر نیاید بر دل ننشیند, تأثیر کافی نخواهد ۳ او 
يشتنهادهایش غیر از آویزه های موهوم مار «شخصیت منفی» چیز 
دیگری نخواهد بود. 


و فرق مهمتر اینکه: او درصدد برکندن آفت و بیماری از شخصیت بیمار 
خواهد بود, نه درصدد برکندن بیمار از ان خوی و اعتیاد. درست است باید 
آفت را کنده و دور انداخت, اما اين وقتی است که آفت به «شخصیت» 
مبدل نشده باشد. اما در این حالت ترمیم ان شخصیت مصداق وسمه بر 
ابروی کور می شود و کم نیست موارد عدم موفقیت روان شناسان که از 
عدم توجه به همین اصل ناشی می شود. 


اقلاع: گویا اصطلاح «اقلاع» (یعنی کندن خود از گناهکاری) در ادبیات اهل 
بیت اس میت شناخته شده پوده ما ۳ ترک کردو ایم؛ 
امیرالمومنین علیه السلام میر گوید: ان ال یِبتلی عبادَه ۶ علْد الأْعْمَال 


تس 0 - 


السَبتّه بتقص التمَراتِ و حبس البَرَکاتِ و اعلاق خراین 
ص: 17 


الحیراتِ لوب تایب و بقع مُفلعْ و بتذکر مُتدکرّ و بزدجر مردجت(1): 
خداوند بندگانی را که به اعمال بد مشغولند, به کم شدن میوه ها, و 
بازداشتن برکات؛ و بستن در خزائن خیرات, مبتلا می کند, تا توبه کننده 
توبه کند, و اقلاع کننده اقلاع کند, و به خود اینده به خود اید, و نهی پذیر 
نهی بپذیرد. 


در این بیان علی علیه السلام, اقلاع در عکرض توبه آمذه: نه قسمی از توبه؛ 
توبه چیز دیگری است و اقلاع چیز دیگر. 


فلاح: در ادبیات مذکور, توبه و اقلاع هر دو برای «فلاح» است. فلاح در دو 
معلی به کار رفته است: 


2- فلاح < رستگاری و سعادتمندی و عاقبت به خیر بودن. 


توبه و اقلاع درصدد و در جهت رسیدن به معنی اول بعنی رهیدن از گنلم و 
آثار گناه است که می فرماید: «توبُوا ی الله جمیعاً با المَوْمتُونَ لَعَلکَم 
فلحون»(2). توبه به دو گونه است: توبه ای که با عمل «ت زکیه» درصدد 
فلاح است., و توبه آع: که نها (و بدون تزکیه) درصدد فلاح است. این 


دومی را باید فلاح جوئی مستقیم نامید که شرحش خواهد امد. 


در قرآن و حدیث راه رسیدن به فلاح به معنی دوم, «تزکی» نامیده شده 
که با «ت زکیه» فرق دارد؛ اقلاع, توبه و تزکیه که نوعی از توبه است, درمان 
هستند؛ درمان رهیدن و نجات یافتن هستند اما تز کی بمداضتت: اسبت انه 
درمان. و آن در مرحلة پیش از ارتکاب گناه و پیش از دچار شدن به خصلت 
منفی است که اگر انسان مراقب باشد و مطابق آخشستتن خودش عمل 
کند؛ فطرت را فدای خودسری غریزه نکند. مفلح و رهیده زندگی می کند, 
که: «من یوق شخ تفُسه قاولک هم المقلخون»(3): کت که مراقب 
هوس نفس (غریزة) خود باشد, ۳ کسان 


ص: 219 


1- نهج البلاغه, خطبة 143. 
2- اي 31 سوره نور. 


3- آیة 16 سورة تغابن. 


هستند که رهیدگان هستند و «ق قلح من ترگی»(1). زک (مصدر) یعنی 
پاکی گرائی و بهداشت خود از بدی ها و این است فرق «تزکی» و 
«ت زکیه». 


اسام :غلیه. السلام. از ,میان الفاظ نعدد ومخلف: افظ <افلع» را انتخاب 
کرده تا فرق میان نحوة رهیدن از گناه. و رهیدن از خوی گناه را به ما یاد 
بدهد و اين اصل مهم را به ما بفهماند. و امام هیچ لفظی را بدون حکمت 
گزینش نمی کند. آن هم یک گزینش عجیب و غریب که اگر به اين بار 
معنائی آن؛ توجه نشود اکن و با ره سر اصوال هی وم 
باجماع همه دانشمندان اسلام امام سجاد علیه السلام از افصح الفصحاء و 
ابلغ البلغاء است. 


تین 


تزکیه یعنی چیدن و برداشتن چیزهای اجنبی از یک شبی؛ مثلاً برداشتن دانه 
های غلات دیگر از متن انبوه دانه های برنج و دور انداختن انها. این عمل در 
ادبیات و بیت (علیهم السلام) تزكية نفس (پاک کردن شخصیت 
از کناهان) تامیدة من نود در تزکیه باید به سراغ تک تک گناهان رفت و 
آنها را با توبه از عرصه جان و روان بیرون کرد. این عمل در جهت _ پاک 
کردن رو تزکی است و صد البته نتيجة تزکی باز فلاح می شود: «قَذ أفلَّح 

مر رکاها»(2): بتحقیق که رهیده و رستگار است کسی که نفس خود را 
0 اما این رهیدن از گناه است بواسطة ت زکیه. و آن رهیدن از 
خصلت و خوی گناهکاری است بشيوة کندن خود از آن خوی. 


فلاح < رهیدن از ز گناه, که از طریق های زیر است: 


[- و بهداشت شخصیت خوب با پاکی گرائی و اجتناب از گناه. که 
امیرالمومنین فرمود: رک الاب هون من طلّب التَوّبه»(3). 


ص: 19 


1- آية 14 سورة اعلی. - یاد آوری: در آية 18 سورة نازعات حضرت موسی 
خطاب به فرعون می گوید: «هل لک اٍلی أَنْ ترکی» اين صيغة مضارع و در 
اصل «تتزکی» است و از فرعون می خواهد (نسبت به گذشته توبه کند و) 
نسبت ند ایند پاکی گرا باشد. 

3- نهح البلاغه. قصار, ابن ابی الحدید 172- فیض 161. 


2- توبه؛ توبه بر دو نوع است: 
الف: ت زکیه؛ این دربارة گناهان معلوم و مشخص,: است. 


ب: فلاح< رستگاری جوثی؛ این دربارة گناهان مجهول و فراموش شده, 


است. 


عنوان و لفظ «فلاح» در تسمية این نوع, از باب «تسمیه القسم باسم 
المقسم» است. چون در این مورد, امکان تزکیه نیست و توبه کار بدون 
واسطة تزکیه درصدد فلاح می شود. 


3- افلاع< کندن و جدا کردن خود از گناه (بر عکس تزکیه), اين درباره گناه 
یا گناهانی است که به خصلت و خوی مبدل شده است. 


امه اتوان یی و 


امام سخن از «کرامت» آورده: «لیس هذا من کرمی علیک» که اشعار 


قر کات فا نس 


انسان در دو محور باید بررسی شود: 


1- کرامت در آفرینش: انسان در خلقت خود, در میان آفریدگان از اکثر 
آنقا بت و ارجمندتر است. معیار این برتری «استخدام» است؛ موجودی 
که بتواند موجود دیگر را به خدمت خود بگیرد. برتر است و انسان موجود 
استخدام کننده است. موجودات دیگر گاهی از وجود همدیگر استفاده می 
کنند حتی جان همدیگر را می گيرند اما توان استخدام ندارند. 


استخدام موجودات دیگر توسط انسان, یک حق آفرینشی انسان است که 
خداوند در برنامة خلقت به او داده است و اولین مصداق عینی استعداد 
استخدام, «حمل» است؛ حمل یعنی سواری گیری از موجود دیگر. 


نقش حمل در مدنیت و تمدن: گفته اند شناخت بهره گیری از نت و 
شناخت تولید دانه از دانه, و شناخت تصرف در جمادات از انجمله سنگ, و 


رام کردن حیوانات, چهار 
ص: 220 


گام اولیه است که انسان به سوی مدنیت و تمدن سازی برداشته است. ۰ 9 
مراد از مدنیت در این مقال جدا شدن و متفاوت شدن بستر و جریان 
زندگی بشری از بستر و جریان عمومی موجودات است. 


از نظر قرآن, در میان اين چهار عامل, عامل رام کردن حیوانات نقش 
تعیین کننده ای دارد. بلوغ این جدا شدن وقتی است که انسان توانست 
حیوان ر رام کرده و از آن سواری بگیرد. یعنی در این معا استفاده ز 
1 است. چرا فا ٩‏ برای اک کون هن ۱۳2۸ 
هم استفاده صنعتی؛ حلقه اتصال استفاده طبیعی و صنعتی است؛ حیوانی 
که سواری می دهد هم یک موجود طبیعی است و هم در کار غیر طبیعی به 
خدمت گرفته می شود: «لْقَدٌ کرَمّنا بنی اد م .2 حملنا هم 2 فی الب 5 


البَجْر»(1). 
قرآن در میان «خشت اول» های مدنیت بشری؛ به حمل و سواری گیری 
نقش ویژه ای قائل است و به انسان توصیه می کند که به این ویژگی 


بت «و الدی خلق الوا لها و جقل لک ین امک و اتعام 

ن- لِتستووا غلی ظَهُوره توا مه ربکم |ذا اسْتویئم عَلَیّه و 
۳ سْبْحانَ الذی سَخْر لنا هد و ما تالغ مقر نين»(2): 2 
زوج ها را آفرید, و قرار داد برای شما از کشتی و چهارپایان آنچه را که 
سوار می شوید- تا بر پشت آنها قرار بگیرید سپس هنگام سواری بر آنها 
این نعمت پروردگارتان را ارج نهاده و بگوئید: پاک و منژه است خدا که 
تسخیر کرده برای ما این را و گرنه ما نمی توانستیم این را در بند بکشیم. 


قرآن دربارة هر نعمت. خواستار سپاس و ستایش است. اما این نوع 
سپاس آن هم با «سبحان» و با بیان ویژه و تاکید بر اهمیت این نعمت و 
استعدادی که خدا داده, دربارهة هیچ نعمتی با این تفصیل و شرح, نیامده 
است. مخصوصا با کلم «مقرنین» که به بند کشیدن موجود زنده به دست 
موجود زندة دیگر را فراز می کند. 


ص: 31 


لت اب 70 نتتورم آنسراع: 
ها 12 ق 1 تتور مدرگ فی: 


از بین تردن همین سر 


حمل علاوه بر اینکه عامل برطرف کردن نیازهای جسمی و مادی و 
اقتصادی است. ایا را ی 1 
در میان افراد بشر و جوامع بشری است, پس اولین عامل جامعه ساز 


است. 


و سکف ظریف ون این ای لفط خنایعد کی * است. که مر کت سا 
مصنوعی (اعم از خودرو و هواپیما) را نیز در ردیف قرار می دهد. 


کرامت در غذا: ذومین کر ات و امتیار پزترق که.ذر افرشش به انسان دادم 
شده, ویژگی غذا و خوراکی های اوست؛ هیچ موجودی «همه چیز خوار» 
نیست؛ هر موجودی چيزهائي را می خورد و چیزهائی را نمی خورد. انسان 
طوری آفریده شده که اولا: بهترین های خوراکی ها غذای او قرار داده 
شده. ثانیا: از میان همان بهترین ها توان گزینش دار قاتا ور وی 
غذاها توان تعریف دارد؛ از ترکیب آنها با همدیگر, و پخت و پز, و حتی 
آراستن غذا و ایجاد رنگ و شکل مطلوب در آن. 


و این کیفیت عذای انسان, پس از حمل, دومین برتری و کرامت ده انسان 
اب که.دو ادامة آية بالا مف فرهایوه «فی فاهم مق 7 قراخ از 
طیّب در این آیه, عالی نر» تکامل یافته تر است. یعنی خوراکی های انسان 
از تکامل یافته ترین مواد قرار داده شده. 


رابعا فطرت انسان در میان «چیزهائی که می تواند بخورد» یک تفکیک 
قائل است؛ هر چیز قابل خوردن را نمی خورد بل آنها را از نو به دو بخش 
تقسیم می کند؛ خوراکی طیب و خوراکی خبیت. مراد از طیب در این 
مرحله «گوارا» و «دلچسب» است و مراد از خبیث, آنچه «دلچسب 
نیست >> است که گرچه مي توان آن را خورد لیکن فاقد خوشايندي برای 
کر قطرت: هر تاد هی زود «یا یا التّاسن کلوا متا فی الاض 
خلالاً طیبا»(1)؛ ای انسان ها بخورید از آنچه در 


ص: 222 


1- آیة 168 سورة بقره. 


زمین هست با دو شر ط: حلال باشد و گوارا باشد. یعنی هر آنچه قابل 
خوردن است نخورید, حلال هایش را بخورید, و هر حلال را نخورید از میان 
حلال ها گواراها را بخورید(1). 


پس دومین اصل اساسی کرامت آفرینش انسان, خوراکی های اوست. 
کی انسان و کرامت او وابستگی شدیدی بر-خونکین غذا دارد غذا هم 
کیفیت جسمی و هم کیفیت روحی و روانی انسان را تعیین می کند و 
ماس امس اون عداتی کنو 


پس از کرامتِ «استعداد حمل» و «استعداد آفرینشی گزینش غذا» و 
0 ارادی و هنری گزینش غذا» نوبت به دیگر کرامت ها ۳ 
انسان نسبت به موجودات دیگر می رسد که در ادامه آیه کرامت, می 
فرماید: «و فصّلناهم علی کثیر من رن خلفنا تفضیلا»( 2 و این زا بیز باد آوز 
هد سا اه وا را ار هلستند 
موجوداتی که در آفرینش برتر از انسان هستند به شرح زیر" 


کرامت انسان در مرحلة انسانیت: بحت بالا دربارة کرامت انسان در 
۳2 بود اینک ببینیم نسبت انسان با کرامت در 5 دوم- یعنی 
کرامت انسان در انسانیت خودش- چیست؟ 


برای رسیدن به پاسخ این پرسش, باید به یک پرسش بس مهم دیگر, پاسخ 
داده شود : : در افرینش انسان چه عنصری نهاده شده که انسان را ملستعد 
کرامت ت کرده است ؟ علوم انسانی غربی در پاسخ می گوید: چون انسان 
مراحل بیشتری از تکامل را طی کرده است, و هیچ عنصری افزون بر 
عناصر تشکیل دهنده ماهیت حیوان در وجود انسان نیست(د). اما انسان 
شناسی بت قرآن و اهل بیت [علیهم ۳ می گوید: ۳ ِ 
انسان را از حیوان کاملاً جدا ۳ هل تن ور 2 
در آفرینش به انسان داده اند و آن روح فطرت است که 


ص: 3223 
1- چون در مباحثت گذشته در این موضوع بحث شده. در اینجا به همین 


مقدار بسنده می شود. 
2- ادامة همان اي 70 سورة اسراء. 


جمله در مقدمات مجلد اول. 


حیوان فاقد آن است. 


داده شده. و از تعدد روح ها در وجود انسان غفلت می ورزند و توجه نمی 
را ال وا 


منشاً کرامت انسان, روح فطرت است. اگر انسان در مرحلة پس از 
آفزیتتشن: اه اقتضاهای فطرت ژخد کی کند ج. افتضاهای. عرش ۳ 
نبیروی فطرت مدیریت کند, کرامت ت خلقتی او شکوفاتر می شود و اگر 
فطرتش توسط غریزه اش سرکوب شود و عقلش به «نکراء» ۷" شود 
نه تنها آن کرامت را از دست می دهد بل پست تر از حیوان می گردد: 
«لْقَدٌ حلفتا الائسان فی خسن تقویم- تم رَدناة أَسْقل سافلین- ال الذین 
منوا هلو الصالحات»(1). انسانّ بدون ایمان و عمل صالح. کرامت 
#/ 7۳ است که عقل را نیز به نکراء تبدیل کرده و 
و ی ی ی ی 
و همجنس گرائی را در منشور حقوق بشرش از ۹9 کرامت + انسان 
می شمارد. چنین موجودی دیگر کرامت ندارد بل کرامت 0 


بنابراین, کرامت آفرینشی نیازمند «حفاظت» و «پرورش» است که قرآن 
اين حفاظت و پاسداری و پرورش را «تقوی» می نامد که از «وقی, یقی» 
بمعنلی پاسداشت و جفاظت است. کرامت مدرح است به درجات همین 
پاسداشت که: «انّ أَکرَمَکم عند اللّه آْقا کم»: ۳4( 


کرامت انسان در برابر خدا: انسان- حتی بهترین و کاملترین و با کرامت 
ترین انسان- در برابر خدا هیچ کرامتی ندارد. مگر می شود 9 
کرامت خود را از خدا گرفته در برابر او مدعی کرامت باشد. امام سجاد 
علیه السلام در این فقره از دعا می گوید: (خدایا ممکن است کسی از گناه 
کسی بگذرد يا به او در کیفر مهلت بدهد برای ملاحظةّ کرامت او 


ص: 2924 


1- آبه های 4 < و 6 سوره تین. 
2- اي 13 سورهة حجرات 


اما) عدم مواخذه و مهلت دادن تو بدلیل کرامت ما انسان ها نیست: 5 
لیس دلک من گرمی عَلیک». به حرف «علی» در «علیک< برابر تو» توجه 
کنید: نمی گوید «عندک< نزد تو». زیرا انسان در نزد خدا کرامت دارد و 
خود خدا او را با کرامت آفریده, انسان در برابر خدا, کرامت ندارد. 


نمدن مدرنینه یک تمدن صرفاً غریزی است و لذا در برابر خدا زست 
آفرت را یا کاشته مس رای وا یواست بل ارسا ار 
کرامت های انسانی می داند و ان را از برتری های انسان نسبت به حیوان 
می شمارد. اگر دانشمندان علوم انسانی در تعریف انسان به هذیان 
«انسان حیوان است» پرداخته اند, مدرنیته از آن هم گبور کرده؛ بر گشته 
یک امتیاز (!) به انسان داده بنام همچنس گرائی که در زندگی هیچ حیوانی 
هم وجود ندارد. یعنی مد ر نینه انسان را حیوان نمی داند. و این نشان می 
دهد که انسان هیچوقت در محدودة تعریف «انسان حیوان است» نخواهد 
ماند و نمی تواند بماند؛ علم يا انسان را اعلی علیین خواهد دانست و يا او 
راوه اسفل مافلیه فرار حواهد ناد فحال انینت. که کر علمی. .و ععلی 
انسان به تعریف دانشمندان علوم انسانی غربی بسنده کند. و این یک اصل 
مش گر ارت در انسان شناسی. 


قرآن از زبان حضریت لوط خطاب به قوم لوط و امرون خطاب یف مدریسه 
قف کون «نکَم لتائون الفاحشه ما سبقکم بها من أحد من الا (1): 
شما همجنس گرائی می کنید که در عالم هیچ موجودی سابقه ندارد. 


دنالت و خینستی. |۱۵ مقابل کرامت, دنائت است. کرامت یعنی گرامی بودن 

و ارجمند بودن و بزرگمنش بودن شخصیت(2). دنائت پیست بودن و بی 
1 بودن و حقیر بودن شخصیت. امیرالمومنین علیه السلام در وصیتنامه 
اش به امام حسن علیه السلام می گوید: و اکرمْ تفسَک تفسکی 


ص: 225 
[- 1 28 سوره عنکبوت. 


یت ان کوک بل روج زو و 97 


عن کل دنه :(10) و نفس (شخصیت) خود را از هر دنانتی گرامی نان کش ور 
جای دیگر می فرماید: من کر قث عَلیه تَفْشْة هاتث عَلیّه شهو نه:(2) کسی 
و 


السلام این است که عدم کرامت شخصیت. موجب غربزه گرائی و 
خودسری غریزه در برابر فطرت می گردد. 


اما امروز مشکل بو و علوم, انسانی این است که دنائت چیست؟ کدام 
خضلت.: وباعت. است. که منشا منش دنائت و رفتارهای دنائت آمیز می 
شود؟ و کدام رفتار است که باید دنائت آمید. نامیده شود ؟ علوم انسانی 
غربی که منشا هنجار و ناهنجار را, قراردادها و سنت های قراردادی می 
داند, باید به اعتباری بودن و «عیر حقیقی بودن»؟ کرامت و دنائت حکم کند, 
زیرا کرامت یعنی آن چگونگی شخصیت که شخص را از رفتارهای ناهنجار 
باز دارد. و دنائت یعنی آن چگونگی شخصیت که شخص را به ارتکاب 
ناهنجارها وادار کند. 


و این یک تناقض بزرگ است در علوم انسانی غربی که از طرفی هنجار و 
ناهنجار را قراردادی و اعتباری می داند و از جانب دیگر به اصالت و 
حقیقت کرامت و دنائت معتقد است؛ تناقضی که هر غیر متخصص نیز می 
تواند آن را به روشنی مشاهده کند. 


و با بیان دیگر: علوم انسانی غربی اخلاق را اعتباری محض می داند, زیرا 
منشای برای اخلاق در درون انسان که حیوان تعریف می شود. نمی يابد. و 
از طرف دیگر به کرامت و دنائت اصالت و حقیقت می دهد. در حالی که 
کرامت یعنی اخلاق, و دنائت یعنی ضد اخلاق؛ اخلاقمند بودن شخصیت., و 
غير اخلاقمند بودن شخصیت. اما در انسان شناسی قران و اهل بیت 
(علیهم السلام) انسان حیوان نیست, و کرامت یعنی پیروی از روح فطرت 
و مدیریت غرایز با فطرت, و دنائت یعنی پیروی از انگيزش های غریزی با 
کنار گذاشتن روح فطرت. 


"و سلطه غریزه بر فطرت. دو نوع است: [- غریزه بر 
فطرت مسلط 


ص: 226 


1- نهچ البلاغه, کتاب 31. 
2 تیلاعف قضار این ان هه عفن 211 


شود عقل را نیز از دست فطرت بگیرد و آن را به «نکراء» مبدل کند و در 
۳ یز از آن بهره گیرد. نمونه این نوع, شخصیت سامری, معاویه 


به هر صورت دارای همت, ایده و هدف هستند گرچه از سنخ شیطانی 


2- غریزه بر فطرت مسلط شود عقل را نیز به کناری بیندازد, چنین فردی 
شخصیتش هرزه, فاقد هر نوع همت؛ ۱ 


قرآن دربارة گروه اول مي گوید: «فی و مرضن قرادَم ال مَرضاً و 
لش داب البق یما کانو یکدون- ود قیت مر اد نیوا فی الأرْض قالوا 

تن مُصلخون»(2). و آیه های فراوان دیگر. همانطور که امروز 
0 ۳۳ با همه 0 و تباهگريیش مدعی اصلاح در جامعة جهانی 
است. 


ی 


و دربارم گروه دوم می گوید: «الذین انحَدوا دید نما ۶ لعبا 5 عَرلهْم 
الحياة الدئیا»(3): آنان که دین شان را نا 
دتبا آنان زا فغرون کرت و آیه های فراهان دبک 


توضیح: 1- یعنی لهو و لعب و بازیچه قرار دادن زندگی, دین, آئین و 
جهأنبینی آنان است. 2- «عزتهم الحیوه الدنیا» بعلی زد کی غربزه گرايانة 
شان آتان را تا حل تعطیل غقل گرفتار کرده است. 


در قرآن در هر جا که «حیوه دنیا» ,در برابر «حیوه آخرت» آمنذه: به مغتی 
ور مدا است. و حیات آخر وج نیز به معنی زندگی فطرت مدار 
است. سرانجام اولی دوزج و سرانجام دومی بهشت است. 


لغت: غر بَعْر غلا: خدعه: به او نیرنگ زد و او را مخدوع کرد.- نگذاشت او 
از عقلش استفاده کند. 


ص: 297 
1- پیام حدیت شماره 3, از کتاب العقل اصول کافی. 


2 آیه های 10 و 11 سوره بقره. 
3- اي 51 سورة اعراف. 


غ وف غ | تضابی,بعد ضکه: بسن از آن که غافل, و حکیم هدر دجار حالتت 


ان توش 

# 

توبه و آمار گناهان 

آنجا که آمار نیست به «توبیخ خود» بسنده می شود 
تکفیر و ریزش گناهان 

انسان موجود متهور است 

هوی هميیشه بیدار است, عقل گاهی می خوابد 


چرا آمار گناهان از دست می رود؟ 


3 2 95 نم | 2 3 ِ 23 ِ ۶ و 
بل تا با |لهی, کنر ئوباء و أْبعْ آتارء و آشتغ آفقالاه و أََدٌ فی الْاطِل 
تهوْرآء و َصَعف علدٍ طاعتک تیقظا, و آقل لوعیدک 3 اژنقاباً من آن 


قکاک رقاب الحاطیین: (خدابا تأبّی, مهلت دادن ۳ 1 
من بجهت کرامت من در برابر تو نیست, زیرا من چنین کرامتی ندارم) بل 
من- ای خدای من- گناهانم بیشتر, و اثار عملی که از خودم به جای گذاشته 
ام زشت تر, و رفتارهایم شنیع تر, و بی باکیم در باطل گرائی شدیدتر 
است. و در بیدار شدن برای طاعت تو ضعیفترم, و در قبال وعید تو کمتر 
به خود می ایم. و کمتر مراقبت می کنم تا بتوانم عیوبم را بر تو بشمارم یا 
بتوانم گناهانم را شرح دهم. و تنها با اين سخنان خودم را توبیخ و سرزنش 
می کنم چون در مهربانی تو طمع دارم که صلاح حال گناهکاران با همین 
(طمع در مهربانی تو) است. و امید دارم به رحمت تو که رهائی گردن خطا 
کاران به همین «امید به رحمت تو؟> است. 


ص: 229 


اشاره 


که شخ اسان با گراخست: آ هن وم ها در سانم خدا نو فه کراسی 
ندارد زیرا علاوه بر اینکه مخلوق و پدیده است؛ و پدیده کجا و خدای ازلی 
داشته باشد. موجودی است که در هر لحظه از زندگیش اثری از خود به 
جای می گذارد که در آن میان, زشتی ها کم نیستند. بویژه زشتی هائی که 
همراه با تهور و جسارت باشد. می گوید: خدابا این جایگاه و موقعیت من 
است که از امکانات طبیعی و آفرینشی که در وجودم نهاده ای استفادةه 
معکوس می کنم. و تأسف بارتر و سوگمندانه تر اینکه علاوه بر به هدر 
دادن امکانات تکوینی با راهنمائی های تشریعی و سخنان قرآن تو نیز متنبه 
نمی شوم باز هم مراقبت نمی کنم «و اقل انتباهاً و ارتقابا». اگر متنبه می 
شدم و مراقبت می کردم آمار عیوب و گناهانم را می دانستم اما در اثر 
گذرانی غافلانه آمار از دستم. در رفته. بنتن درضدد شرح آماری نیستم که 
برای تک تک آنها به طور معین از تو پوزش بطلبم. پس این مناجات با تو 
فقط برای این است که در مهربانی تو طمع دارم و می دانم که اين طمع 
راه به صلاح رسیدن گناهکاران است. و امید به رحمت تو دارم و می دانم 
ا ای ۱ رن اه سس ند 


اصل اول: در دست داشتن آمار گناه, حتی المقدور؛ همانطور که می بینیم 
امام علیه السلام بنمایندکگی از انسان (کل انسان) از اينکه انسان نمی 
تواند امار دقیق داشته باشد., معترفانه پوزش می طلبد. 

اصل دوم: داشتن آمار (بطور حتی المقدور) برای تحقق «کمال توبه» 
است. در بخش قبلی بیان شد که گناه فقط یک فعل خارجی نیست که از 


انسان صادر شده باشد, بل در جان و روان انسان جای گرفته و می ماند. 
اگر در مقام توبه خصوصیت و مشخصات گناه در نظر 


ص: 29 


باشد و از خداوند پوزش خواسته شود ريیشه های ان از جان و روان انسان 


و چون آمار کامل امکان ندارد. پس گاهی نیز باید عفو و بخشش طلیی را 
در بياپ, کلی خواست که در این بخش بدینگونه می خواهد: «تل تا پا 


الهی, اکن دتوبا». 


اصل سوم: وقتی که با بیان کلی عفو خواسته می شود کنده شدن ريشه 


انسان و توبیخ خود 


اصل چهارم, توبیخ خود: توبیخ خود اصل و اساس هر توبه است؛ لیکن در 
گناهان معلوم و مشخص؛ , علاوه بر توبیخ خود, زدودن آثار ر گناه هم هست, ۰ و 
در گناهان مجهول تنها توبیخ هست. در یکی از مباحث گذشته گفته شد که 
میان عفو و مغفرت فرق است؛ عفو یعنی معاف داشتن از مجازات, و 
مغفرت یعنی هم معاف داشتن از مجازات و هم از بین بردن آثار گناه. 


بنابراین, در توبه از گناهان معلوم و مشخص؛ خصوصیات گناه نیز در نظر 
فننتت: و وی آنار ان نیز از بین می برد, نتیجه و ثمرة این توبه هم عفو 
است و هم مغفرت. اما دربارة گناهان بدون آمار و فراموش شده, فقط 
توبیخ نفس است که امام علیه السلام با لفظ «اتّما< فقط» آورده است 
«انما نفسی». در اینصورت, زدودم شدن آنار و رمسیدن به مغفرات نیز 
به لطف و رحمت خداوند واگذار می شود. 


تکفیر گناهان در عالی ترین مقام توبیخ: افرادی که پیرو یک ائین باطل 
هستند. يا اساسا دین ندارند, اینک می خواهند دین را بپذیرند؛ یعنی در 
مقام بالاترین حد از توبه هستند, درباره اینان هیج جائی برای امار گناهان 
نیست. تنها توبیخ نفس کافی است و نتیجه اش از بین رفتن گناهان پیشین 
و آثار آنها است آن هم در حد «تکفیر» که بالاتر از عفو و 


ص: 330 


دربارة مشرکین که به اسلام ایمان می آوردند می گوید ید: «و الذین توا و 
عملوا الصَالِحاتِ و امَوا بما تزل عَلی مَحَمّد د و فو الحق من رهم کثر عم 
سيئاتهم و أصَلح بالقی» 1 آنان که ایفان. آوردتد و اعمال. صالح انجام 
دادند و به آنچه بر محمد نازل شده و حق است از سوی پروردگارشان. 
ایمان 0 خداوند گناهان شان را از وجود شان فرو می ریزد و 
شخصیت درونی شان را بازسازی می کند. 


بال: (بالهم): در فارسی می گویند «خاطرت نگران نباشد». «خاطرت 
اسوده باشد». یعنی درون دل. شخصیت درونی. می توان «بال» را چنین 
معنی کرد. 


‌» کفر » فرو می ریزد(2), 


محو هی کند: بویژه که با «عنهم < از آنان< از وجودشان». پس گناه یک 
پروندة چند برگی از کاغذ نیست, خود جان و روان انسان پرونده ای است 
که گناه ور ان جای گرفته است و با ایمان آوردن کافر هم گناهان از جان 
او فرو ریخته می شوند و این ریزش و تکفیر بالاترین درجه از مغفرت 


مي فرماید: «یا ها الذین آمَنوا تُوبُوا ی ال 0 آن 
یکفر عَتکُمْ سِیتایِکم»( (3). اين, خود پرداختن به اعمالي صالح نیز 
گناه را از جان و روان آذهی فرو می ریزد: «و من یمن بالله 6 عول 


ژِ- 


صالحا کی عد عَنهٌ سینانه»(4): هر کس به خداوند ایمان داشته باشد و 


اعمال نیک را انجام دهد خدا گناهانش را از وجودش فرو ریخته و محجو می 
کند. 


تکفیر گناهان بدوپ توپیخ نفس و بدون توبه: توبه موجب تکفیر می شو د که 


بنابراین, اعمال نیک و اعمال بد در درون انسان, با همدیگر زورآزمائی می 
کنند؛ هر کدام می خواهد دیگری را از عرضة شخضیت: آذمی بر ون بر آتد و 
آن را در تصرف خود بگیرد. اما انچه مطمتن تر و یقیتی تر است زدودن 
گناهان از عرصه درون, بوسيلة توبیخ نفس 


ص: 31 


نیسحت رای للم یهن 1 


و توبه است. زیرا سخت مشکل است که انسان دربارة اعمال نیک خود به 
کمال نیک بودن انها اطمینان داشته باشد. 


انسان بشدت موجود مر متهور | ست 


اصل پنجم: انسان موجود متهور است و در این خصلت. , شدت به خرح می 
دهد. امام هت گوندد «و اش فی الباطل تهزر۱»: خدابا من ختی انسان دز 
تهوّر به باطل شدید هستم. تهوّر یعنی «ارتکاب غیر عقلانی». «هجوم غیر 
خردورزانه» که پیشتر نیز به شرح رفت. ممکن است هر موجود جانداری 
رفتار تهوری داشته باشد اما تهور شدید تنها ویره انسان است. به شرح 
زیر. 


حیوان فاقد عقل است و عامل بازدارنده او از خطرها و آسیب ها, تنها 
انگیزش غریزی «حفاظت از خود» است و اگر انسان تهور کند بر علیه دو 
رو رای یا اس ی 


مسئلة پیچیده و قابل دقت عمیق در انسان شناسی این است که این 
شدت تهور انسان نیز از انگیزش غریزی ناشی می شود. یعنی انسان 
موجودی است که غریزه را بر علیه غربزه به کار ضف یرد .و جیوان از این 
خصلت منژه است. ی 0 
خی ورن موی کند. اما اسان با لور ایک اغتان به الکن ۲ ماد 
مخدر خطر عظیم دارد, با تهوّر تمام به سوی آن می رود. چرا چنین است؟ 
ایا انسان پست تر از حیوان است(1)؟! 


و يا انسان دو گونه غریزه دارد که گونه ای از آن را بر علیه گونة دیگر به 
کار می گیرد؟؟ و فرق انسان با حیوان در این ی است ؟ 
ذننت آندرکاران و داتشمندان غلوم انسانی غربی اولا: از اصل و: اساس 
این «دو گونگی» غافل اند. انسان را صرفا حیوان می دانند با پسوند 
«متکاهل )بو این تک از لنکشگاه هاق بانه 


ص: 232 


1- در حالی که در بخش قبلی دیدیم که انسان با کرامت آفریده شده. 


ای آنان است. ثانیا: اگر دستشان را بگیرید و به فهم اين دو گانگی و به 
درک این اصل که «انسان غربزه را بر علیه غریزه به کار می گیرد» 
راهنمائی شان کنید؛ چاره ای ندارند مگر بگویند: غريزة انسان (مانند تخم 
دو زرده ماکیان) دارای دو جنبه است. البته تا کنون به این بینش نیز 
نرسیده آند. 


اما انسان شناسی مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) می گوید: 
انسان حیوان نیست زیرا علاوه بر روج غریزه روح دیگری بنام روح فطرت 
دارد و از بدو آفرینشش قرار است که زندگی غریزی محض, نداشته باشد. 
انسان بدلیل همین روح فطرت نمی تواند زندگی غریزی ِِ 0 پا 
فوی قرش داشته باشد, ۳۳ 7 
از زیست غریزی خواهد داشت. و اینجاست که «غریزه دمی اسودن*: بر 
«غریزة حفاظت از خود» چیره می گردد و غریزه بر علیه غریزه به کار 
گرفته می شود در حالی که در حیوان میان این دو غریزه تعادل و تعامل 
برقرار است. خروح انسان از اين تعادل و تعامل بدلیل وجود روح فطرت 
است زیرا فطرت هرگز از بین نمی رود و در صورت مقهور شدن از جانب 
غریزه باز در درون انسان هست و روند متعادل و متعامل غرایز را بر هم 


بارها به شرح رفت که اگر غریزه بر فطرت مسلط شود عقل را از دست 
فطرت مصادره کرده و آن را به «نکراء»(1)مبدل 


کرده و در مقاصد خود به کار می گیرد اما فطرت سرجای خود هست, 
نقش و موقعیتش تغییر می یابد و از مقام مدیریت غريزه, به جایگاه مقهور 
بودن در دست غریزه. سقوط می کند لیکن نه از بین_می رود و نه به چیز 
دیگر مبدل می شود: «فاقم, وَجهّک للدین حخنیفا فطرّت الله التی فطر 
ال س عَلیْها لا تبدیل یِحلّق اللو»(2): پس به سوی دین جهت گیری کن. 
جهت گیری خالص و پاک (در خط) فطرت الهی که انسان ها را بر اساس 


ص: 333 


1- حدیث سوم از کتاب العقل اصول کافی. 
2- اه 30 سوره روم . 


1 آفریده, در (این) آفرینش خداوند تبدیل نیست. 


فطرت هميشه هست و به چیز دیگر مبدل نمی شود, اما اگر مقهور شود و 
نقش حقیقی خود را از دست بدهد, نقش و آثر دیگری خواهد داشت. زیرا 
هیچ وجودی بی نقش و بی تأثیر نیست. خودش همچنان موجود و بدون 
تبدیل خواهد ماند لیکن نقشش میدل می شود و .این يعني یدیل نعمت به 
نقمت: «ا لم تر الی الذین بَدلوا نِعمت الله کفرا الوا قَوَمَهَم دار 


البوار»(1). .و ای 9 دیگر در مبدل شدن نعمت به نقمت. 
هویا هميشه بیدار است. عقل گاهی می خوابد 


و أضْعت 3 ن علد طاعیک تفظا خدایا نداری من عنی: اسا ند وسارخ‌طاعت 


یقضه و تیقظ کاربردهای مختلف حقیقی و مجازی دارند, اما در این کلام 
امام دربارة «طاعت» آمده و معنی خاص دارد. و طاعت در برابر «آمر و 
هی است باید. آمزی باشد و با تهبی باشد: تا از ان اطاعت شود..بناتراین 

مراد امام علیه السلام در اين فقره از کلامش, اوامر و نواهی تشریعی و 
شریعت است., نه بیداری دربارة امور تکوینی. زیرا نیروهای انسان نسبت 
به امور تکوینی هميشه بیدار هستند؛ غریزه و هوی که راهکار غریزه است. 
فطرت و عقل که راهکار فطرت است, هر چهار تا هميشه بیدار اند و کار 
خود را می کنند؛ گرسنگی, تشنگی و دیگر غرایز (در انسان سالم) هميشه 
کار خود را کرده و هوای غذا و آب و نیازهای دیگر را به حرکت در می 
آورند. و همچنین خانواده گرائی: جامعه خراتی: خياء. اخلاق کراتی و...: 
فطریاتی هستند که (در انسان سالم) هميشه بیدار اند و عقل را 9 
خضول. آنها نب خر کت در ی اور ند 


ص: 34 


1- آية 28 سورة ابراهیم. 


اين چهار نیرو (بقول امروزی ها) بطور اتوماتیک کار می کنند و هر لحظه 
نسبت به اقتضاهای خود, فعال هستند؛ این همه فعالیت بشر برای به دست 
اوردن نیازهای غریزی و فطری خود است که هم به غرایز خود می رسد و 
هم پدیده هائی عظیم و ريشه دار فطری از قبیل خانواده, جامعه, تاریخ, 
حیاء؛ اخلاق. هنر و... را به وجود اورده است. 


روند و نیازمند «بیدار باش» هستند و این عبارت است از امور دینی, ان 
هم نه همه آمور دینی بل فقط در اوامر و احکام نشریعی. 


دین (دین تحریف نشده مانند اسلام) دارای دو بخش است: 1- تبیینات: این 
بخش که عبارت است از هستی شناسی, جهان بینی, علم و دانش, هميشه 
و هر لحظه مطلوب فطرت و مطلوب عقل فطری است و می کوشد تا 
جائّی که بتواند از نادانی های خود بکاهد و بر معلوماتش بیفزاید, که 
«انسان ذاتا موجود پرسشگر است». حس و نیروی پرسشگری در انسان 
سالم هرگز نمی خوابد و بیدار است. 


2- تشریعیات: بخش دیگر دین اوامر, نواهی و احکام است. غربزه اساسا 
کاری با اينها ندارد بل آنها را مزاحم و سذ راه خود می داند تور 
اين سد را در هم بشکند «بل برد الالسانْ لیِفْجْر آمامة»(1), ۰ 

دوستدار تبیینات و,طالب علم و دانش هم نیست که امیرالمومنین علیه 
السلام فرمود: «الَهَوَی شریک الَعمی»(2): هوی لین ات که در 
نابیناتی. انسان شریک است. فطرت و عقل نیز گرچه حامی و طرفدار 
شرعیات هستند لیکن در این باره بطور «خودکار» و اتوماتیک کار نمی 
کنند, نیازمند بیدار باش هستند و لذا یکی از اسامی «نبوت» و نبوت ها.؛ 
«ذکر» و نام دیگرشان «تذکره» و «ذکریا» است. و همچنین این نام ها 
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2- نهج البلاغه, کتاب 31. 


اسامی قرآن نیز هستند(1) شرعیات موافق و مطایق فطرت و عقل 
مگر با توجه دادن. 


پس؛ انسان سالم نسبت به تکوینیات و شناخت آنها (حتی المقدور و در 
اصل فوضوع ) هفرشته ببذار آشت هم گرا و هم فطر تا, گرچه در پیمودن 
این راه نیز سخت نیازمند تبیینات دین است که دین عقل دوم بشر است. 
اما درباره شرعیات (اوامر, نواهی و احکام) به اصل موضوع توجه فطری 
هم ندارد و نیازمند توجه دادن است تا در این باره نیز حساس و بیدار 
ند که امام صادق علیه السلام فرمود «الهَوّی یَفْظَانْ و الْعَقْلْ تائْمْ»(2) 
مرادیت نوع, عفل. دربار: افیرعیاته استهة واا عفل اسان.شالم همیب 
بیدار است. پس باید آن را دربارة شرعیات نیز بیدارش کرد. اما علاوه بر 
اصل این بیدار شدن. همین بیداری باید از دو تنگنا نیز عبور کند: 


ی بطور سالم عبور کند؛ که هر عمل 
نیک و نیکوکاری این تنگنا را در پیشرو دارد. 


بط فافع آدامزم تخاهی دج اگام شرس آغفای کافته باشه ۲ تراد 
شرعیات نیز انگيیزش فطری از قوّه به فعلیت برسد. 


و همین دو تنگنا است که انسان را نسیت به بیداری دربارة ی 
عبت ورها شتی ی من کنه که انا ال ات عوطاعی 
تیفٌظا. چرا «آضعف < تا ِ اينکه انسان اه 
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1- دربارة نبوت: «فلّ لا الک عَلبّه جرا هو الا ذکُری للعالمین». و 
دربارة نبوت ها: «و ما أملکن من قَرْیهٍ الا لها مُنذژون 

ظالمین». دربارة قرآن «قد آیرن اللةٌ الیکمٌ ذکرا» و «هذا کر مبازک 
یرَلناخ» و «کلا له تذکرَ» و آیات دیگر دربارة نبوت ها و کتاب های منزل. 
البته این قبیل الفاظ گاهی 0 ۲ ۳ شامل می 
شود؛ بخش تبیینات را باید بیدار کردن علمی (تعلیمی و تعلمی) نامید, و 
بخش تشریعیات را بیدار کردن از عدم توجه, نامید. 

2 بحار, ج 75 ص 228. 


انسان ها تب و تحمل دانش افزائّی و تحقیق در علم و دانش را ندارند: 
«حْلِقَ الائسان ضعیفا»(1), اين موجود ضعیف دربارة اطاعت از اوامر, 


نواهی و احکام (بدلیل اصل نیاز به بیدار شدن و دو تنگنای مذکور) ضعیفتر 
می شود. یعنی انسان در این باره چهار بار دچار ضعف است: 


[ ی ور اح 2 
2 ضعف در اصل نیاز به بیدار باش. 
3- ضعف ناشی از مزاحمت غریزه. 


4- ضعف ناشی از عدم علم و عدم باور کافی به منافع شرعیات.- لزوم و 
ضرورت غرایز مانند غذا, اب و... برای انسان بدیهی است و لزوم و 
ضرورت فطریات از قبیل خانواده, جامعه, هنر و اخلاق و... نیز برای انسان 
را اس اس رای 
«طاعت» نامیده می شوند منافع شان خیلی بدیهی نیست. 


چرا آمار گناهان از دست می رود؟ 


۸ ۳ ِ ح_ 3 3 ۳ 0 
قل لوّعیدک ائیباها و اتقاباً من آأنْ آخصی لک عَیوبی, او اقدد علی دکر 
و ك 
دنوبی. 


لفون : انتیاه؛ متنبه شدن: بیدار شدن. 


فرق میان «تیقظ» و «انتباه» که هر دو در کلام امام سجاد علیه السلام 
آمده اند, چیست؟ 1 معمولاً دربارة خواب و بیدار شدن از خواب واقعی 
نف کار هس فا اشام عض سای ات تن کار میور ند 
بیداری از خواب واقعی. 


در مبحث قبلی گفته شد که روح فطرت نسبت به شرعیات. بالقه طالب 
است اما بالفعل کاملا در خواب است, نیاز دارد تا متیقظ شده و به فعلیت 
برسد. اما کسی که از ناحية کس دیگری, وکید و تهدید هی شود آن وغیز 


و تهدید را جدذی نگیرد. چنین شخصی در خواب واقعی نیست. بل در خواب 
غفلت است* بایة از فلت اسان بایه ه‌عتاست‌ا ان هدید( نه 
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1- آية 28 سورة نساء. 


کمتر و نه بیشتر) تصمیم عملی بگیرد. 


انسان موجودی است که در برابر تهدیدهای خداوند. بقدر کافی و متناسب 
با آن؛ از غفلتش انتباه نمی یابد. چرا؟ برای اینکه انسان یک موجود نیازمند 
است, و موجود نیازمند هميشه در «طلب» است و طلبکاری خصلت ذاتی 
اوست, انسان «داده ها» یش را هنگفت, و «گرفته ها» یش را اندک تلقی 
کنا حتی اگر از کسی گرفته های بیشتری بگیرد, گرفته هایش بیش از 
پیش در نظرش ناچیزتر می گردد که گفته اند: نیکی و خدمت که مداوم 
شود. وظیفه می گردد. یعنی بدهکار به طلبکار مبدل می شود. 


و چه کسی دهنده تر, کریم تر و سخاوتمند تر از خدا که اصل وجود انسان 
را نیز او داده است تا چه رسد به نعمت هائی که به او ,می دهد. اين 
2 ذاتی(), انسان را از خداوند طلبکار می کند: «یا ایهّا الائسان ما 
غرّک ریک الکریم»(2): او انسان چقدر بر خداوند کریم خود, 
مغروری(3)!؟! 


اما این طلبکاری نادرست است زیرا که غرور است و باید انسان انتباه 
یافته و از 
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1- این خصلت ذاتی است و انسان در ذات و درون خود این خصلت را دارد 
و هیچ عامل بیرونی ان را در وجود انسان اف ی نت آمیرالمومنین 
فان ان «یا أ اسان ما عَک 9 ااکش مت گورد: اتان جه 
چیز تو را بر گناه کردن جریی کرده, و چه چیز تو را به پروردگارت مغرور 
کرده, و چه چیز تو را به تباه کردن خود مأنوس کرده» سپس با شمارش 
کرامت های خدا بر انسان, می فرماید: «به حق می گویم این دنیا (و 
دنیاگران) نیست که تو را مغرور کرده, لیکن این توئی که بر دنیا مغرور 
شده ای. دنیا تو را موعظه ها کرد. و اشکارا (ماهیت خود را) به تو اعلان 
کرده, و با وعیدهائی که به تو داده از قبیل رسیدن بلاء بر جسمت و کم 
ب ۱ ۱ اه ۱ ۱ 
مغرور کند...». بنابراین, این خصلت منشاً درونی دارد و ذاتی است. و 
و ۵ افرتن است, نه در کوارضی که عارضن وی 
شوند. 


2- آیة 6 سورة انفطار. 

3- این ترجمه در صورتی است که حرف «ما» را حرف تعجب بدانیم, و 
اگر آن را حرف استفهام بدانیم ترجمه چنین می شود: ای انسان چه چیز تو 
را اینهمه نسبت به پروردگار کریمت مغرور کرده است؟ در پی نویس بالا 
مان علی عم لام را ینیم سا حرف رشسس آحین ان اما ان 
دلالت ندارد که آیه را نیز پرسشی تفسیر کنیم. زیرا پرسش های آن 
حضرت می تواند در مقام شرح آن تعجب باشد و سیاق آیه ها که در خلقت 
و افرینش بحث می کنند, با ترجمة اول تناسب بیشتر دارند. 


این غرور رها شود. اما واقعیت این است که انسان انتباهش در این باره 


اندی است: و اَقل لوعیدک ائنباها و اژتقابا. با صیفة «أقل» آورده که به 
معنی اندی تر است., نه با صیفغة «قلیل» که به معنی اندک است. 


ارتقاب 


«مطاوعه» برخوردار است به معنی حس و انگیزش درونی برای مراقبت. 
می شود. 


امام علیه السلام می گوید: خدایا, در برابر وعیدها و تهدیدهای تو هم انتباه 
من اندک است و هم مراقبتم. انتباه را قبل از ارتقاب اورده, زیرا انتباه 
نسبت به ارتقاب علیت دارد؛ هر مقدار انتباه باشد ارتقاب نیز به همان 
مقدار خواهد بود. می گوید: خدایا انتباه و ارتقاب من- یعنی انسان- اندک 
نر اسیت , و لذ| آمار گناهان, از دستم می ور در نتیجه ناتوانتر می شوم 
«من آأن آخصیت لک غیوبی. او آقدر عَلی 5 دنوبی»: از اینکه عیب هایم را 
بشمارم, يا گناهانم را یک به یک نام ببرم. 


توضیح: عیوب را قبل از ذنوب آورده, در حالی که مطابق عرف محاوراتی 
باید اول ذنوب را می گفت سپس عیوب را؛ زیرا| در شمارش منفیات ِ 
شدید ترها را می آورند تا برسند به غیر شدیدها چنانکه | میرالمومنین علیه 
السلام اول ذنوب و سپس عیوب را آورده است: «احْذوا الکو تب الَمْوطَة 

العیوت الَعْسْخطة»(1). و در عرف دادگاهی جهانی و 0 نیز اول 
ات شدید را ذکر می کنند تا برسند به اتهامات غیر شدید. چرا امام 
عیوب را قبل از ذنوب آورده است؟ حکمت این ترتیب چیست؟ 


کفته هه اسان «موحنه طا 6 انست. آدلیی ار کش این لاه 
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1- نهج البلاغه, خطبه 82, ترجمه: از گناهانی که «گرفتار کننده» و خطر 


آفرین هستند و از عیب های نفرت آفت دوری کنید. از این بیان 
امیرالمومنین معلوم می شود که گناهان دو نوع هستند. گناهی که در 


ماهیت خود محدود می ماند و گناهی که راه را بزای کناهان دیکر: باز می 
کند؛ دست بردار نیست و گرفتار کننده و به ورطه های دیگر کشاننده 
است. و عیوب نیز بر دو نوع است: عیبی که صرفا یک عیب است مخفی 
مراد این نیست که از ذنوب غیر موژط, يا عیوب غیر مسخط دوری نکنید. 
یعنی دستکم از اینگونه ذنب ها و عیب ها دوری کنید. 


و حساس شدن به عیوب دیگران است که بیشتر جنبة روانشناختی و 
ناخودآگاهی دارد. اما ذنوب (گناهان) بیش از آن بم عرصة خودآگاهی 
مربوط می شود که مکژر درباره گناهان آیه «بل الائسان علی تَفسه 
بصیرة را خواندیم. پس آمار عیوب بیش از آضاز ذنوب از دست می رود. 
بوبژه اگر گناهان ریز و اعمال مکروه از عیوب شمرده شوند که مسامحه 
در آنها بیشتر و نزدیکی شان به عرصة ناخودآگاه بیشتر است. و امام در 
مقام انسان شناسی است پس باید آن را که آمارش بیشتر است و بیشتر 
از دست می رود و بیشتر به اعماق ضمیر ناخودآگاه مربوط است., قبل از 
آن دیگری بیاورد. 

معذرت خواهی: دز اغاز: این بخش گفته شد که مطابق سفارشات حدیتی 
بهتر است در مقام توبه, گناهان بطور 1 مشخص و یک به یک شمرده شوند و 
حتی جزئیات هر کدام بیان شود تا علاوه بر عفو, آثار و ريشه های گناه از 
درون جان و روان ادمی کنده شده و شخص به «مغفرت» برسد. 

امام در اینجا, از طرفی- از جانب انسان- اعتراف کرده و معذرت می 
خواهد که آمار در دستم نیست و از طرف دیگر به ما یاد می دهد که هر 
قدر بکوشید که از گناهان بطور مشخص توبه کنید (و نیز باید بکوشید) باز 


از مشخص کردن آنها ناتوان هستید, بسن کاهی هم به:صورت کلی وان ید 
توبه گشوده و به دعا بپردازید. 


و زگقا بخ بدا تفیی طعماً فی رأقیک الّبی بها لام مر الْمَذْنیین. دربارة 
«توبیخ» در همین بخش بحت شد. اکنون راجع به طمع انسان در مهربانی 
خدا اندکی درنگ کنیم: در مباحث پیشین به شرح رفت(1) 


که طمع و آز, از خصایل نکوهیده است مگر طمع در عفو و رحمت و 
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1- در آغاز همین دعا در «شرح عنوان دعا» پیش از آن نیز بحثی گذشت. 


مه دی ی رانا ۳ آنخه نو ایتها‌باند برروسی شود 
جملة «الْتّی بهّا صلاخ آثر الفدنتین» است. 


لغت: صلاح: ضد فساد.- اصلاح: زدودن فساد از چیزی. 


بدیهی است مذنبین دچار فساد هستند. پس چر| امام علیه السلام لفظ 
«اصلاح» را نیاورده و لفظ «صلاح» را اورده است؟ این تعبیر بحذی عجیب 
است که برخی از مترجمین صلاح را به اصلاح ترجمه کرده اند و برخی 
دیگر معنای سخن را در هم ریخته و خرات وه انمض کته اند هجیه 
قدر خویش را سرزنش می کنم و امیدم آن که مهربانی تو کار عاصیان را 
به صلاح اورد. 


برای هر ادیبی روشن است که این ترجمه سخن زیبای امام را محو کرده و 
کاملاً 7 آن ِِ است در حدی که در اسلوب و شیوه «ترجمهة آزاد» نیز 


مراد امام این است که محض «حضور این طمع» در درون انسان. صلاح 
آور و زدايندة فساد است حتی بدون اینکه شخص درصدد اصلاح درون 
باشد. گرچه تصمیم به اصلاح و اقدام به آن (که مرحلة دوم است) بهنر» 
مفیدتر و کارسازتر است. 


امام می خواهد به ما بفهماند که تنصمیم به اصلاح درون و اصلاح امور برای 
اخرت. دو نوع است: 


بل این تصمیم اگر بر اساس و زمینهة طمع استوار باشد. عمل اصلاح خیلی 
سانتر خواهد بود زیرا خود طمع به کار خود مشغول است و اثر خود را 
دارد و هنگامی کها تیم هرآ همست را ههد دار 


2- اين تصمیم اگر بدون زمینة طمع باشد, به نلیجه رسیدن آن؛ و موفقیت 
شخص تصمیم گيرنده بشدت سخت خواهد بود, یک تصمیم در هم شکننده 
و اراده ای خواهد بود که دوام آن اندی و سستبی ار زیاد خواهد بود. 


این موضوع به تجربة عمومی روان شناسان رسیده و می کوشند که به 
بیمارانشان امید بدهند, اما کسی که در مهربانی خدا طمع دارد خود به خود 
امید دارد و چون امیدش اصیل 
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است که به حدذ طمع رسیده است؛ چشمه ای است که خود می جوشد نه 
آنکف:روان شانن. آهید دا با -حلاه به. ان رین امام علیه السلام میان خدا 
و انسان یک رشتةّ بس مهم و مفید را معرفی می کند بنام «طمع در 
مهربانی خد|» و ما را نه فقط به این اصل که خداوند مهربان است 
خا او ام ی وس ی تور ای ی 
صلاح و ضد فساد است و داشتن یک نیروی صلاح بر ضد فساد, بمراتب با 
نداشتن آن فرق دارد. 


این این لفظ «موصول» با «صله»اش, توصیف طمع است. نه توصیف 
رأفت. طمم: دی رافت است که صلاح امر مذنبین است نه رافت. زیرا 
رافت ضفقت: خداوند است .هاند هر صفت دیکر: و وظیفةٌ بنده دعا و 
خواستن است و هیچ دعائی بدون امید و طمع امکان ندارد. پس طمع 
انسان را به دعا می انگیزد و هیچ طمعی نیست که برانگیزاننده نباشد. 
طمع هم خودش صلاح و ضد فساد است و هم برانگیزاننده به اصلاح است. 


باق تسه اس یم مش ها تا ات تا ات اد که 


۱ 


رجا لِرحْمیِک الِْی بها قکاک رقاب الحاطیین. فرق میان «رأفت» که در 
عبارت پالا آهده با «رحمت» که در این » عبارت آمده, و نیز فرق میان 
1۳ ار ات تین * و «قکاک رقاب ۳ پر اهمیت است. مره 


طمع در رأفت را, تا و مره امید به رحمت را آزادی گردن. 


لفت: رحجمت یعنی دلسوزی؛ دلسوز بودن. و رافت بعنی مهربان بودن. 
میان این دو (باصطلاح) عموم خصوص من وجه است., برخی دلسوزی ها, 
مهربانی نیست مثلا ممکن است کسی به کسی دلسوزی کند بدون اینکه 
نسبت به او مهر داشته باشد. و برخی مهربانی ها نیز دلسوزی نیست و 
ممکن است کسی نس نسبت به کسی مهربان بااشد- نس نسبت به او جاذبه داشته 
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باشد و هیچ دافعه ای نداشته باشد- اما برايش دلسوزی نکند. 


اعام اسان انز مرا یازا اس شک اس ها رال 
کند تا بدانیم که خدا نسبت به بندگانش دافعه ندارد گرچه گناهکار باشند, 
که ما هر وقت و هر لحظه که خواستیم به طرف خدا برویم بدانیم که راه 
باز است. سبسن دلسئهوزی خدالط) را می, آورد عا بذانيم. رفتن بة شوی. خد| 
هرگز بی ثمر نخواهد بود زیرا او دلسوز است. پس در مهربانی او طمع 
داشته باشیم و به رحمت او امیدوا ر باشیم. 


رجاء امید: در مباحث گذشته به شرح رفت که «رابطة انسان با خدا» 
باید بز اساشس «خوف و رجاع»* باشند: رانطه پر اسان صرفا اهید. اتسان را 
خودسر و مغفرور می کند. لذا می بینیم که امام همین کلمات را با بیان ناله 
و ترس آمیز ادا می کند. و رابطه بر اساس صرفا نا امیدی (یأس) اساسا 
رابطه نیست با نت از رحمت خدا از گناهان کبیره بل نهایت شقاوت 


است. 


امام در اینجا یک نکته را نیز به ما یاد می دهد که: خداوند مانند برخی از 
اتفنان.ها شتنتت: که,مهران باشد اما سور اند مهریای اه آزد لسوزی 
او جدا نمی شود. یعنی ترتیب میان علت ها و معلول ها رعایت شده است. 


اما چرا اول طمع در مهربانی را آورده سیس امید به دلسوزی را؟ برای 
اییکه اختقاد یه مهربانی. خدا علت صفم می نویه و طمم در ممربانی عاس 
امید به دلسوزی می گردد. 


قکاک رقاب؛ یعنی رها شدن و آزاد شدن گردن ها. گناه را به یوغ تشبیه 
هی کند که ذر ده جهت بر کردن. آنسان آویخعه است: در جمت. سر تخشت 
بد اخروی و در جهت فشار روحی و روانی (شخصیت درونی). امید به 
رحمت خدا عامل ازادی از اين دو یوغ اسارت است. زیرا امید به رحمت 
است که انسان را به توبه وادار هی کند که هم آزادی اخروی را به دتبال 
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- البته این فقط یک تعبیر است وال خداوند نه دل دارد و نه ۰ 
با« دلسوز تا جائّی که در توان دارد برای فرد گرفتار کمک 


می کند, اگر او دعا کرده و بخواهد خواستن با طمع و خواستن درست. 


دارد و هم آزادی جان و روان از فساد گناه را. 


آزادی: در مباحث پیشین (در مقالة آزادی) در تعریف آزادی تناقض. غربی 
ها شرح داده شد و گفته شد: آزادی یعنی آزاد بودن روح فطرت و 
اقتضاهایش بدون حد و حدود. و تحت مدیریت بودن روح غریزه و 
اقتضاهايش توسط روح فطرت. 


آن انسان آزاد است که زندگیش مطابق تعریف بالا باشد والا بردة غرایز 
سرکش خواهد بود. غربی ها چون غیر از غریزه در وجود انسان چیزی نمی 
شناسند مرادشان از آزادی, آزادی غریزی است و ناچار آزادی هر کس را 
به آزادی دیگران محدود می کنند. در این تعریف متناقض معلوم نیست چه 
معنائی برای آزادی (غیر از همان محدودیت) می ماند؟ اما آزادی فطری 
هیچکس به آزادی فطری دیگران محدود نمی شود زیرا هیچ عمل و رفتار 
فطری کسی با عمل و رفتار فطری کس دیگر نه تضاد دارد نه منافات؛ 


ازادی فطری محدودیتی ندارد. 
یه 


تاره 

انسان و عمل 

زنجیر اسارت دو نوع است 

بردگی: تسخیر انسان انسان دیگر را 

گناهی که بخشوده می شود. از بین نمی رود پوک می شود 


له و قده رقیتی قد ارت النوت, قصل,غلی فعقه و آله, 
یقفوک و قدا طهری قه انقلته العطاا. فصل علی فعد لو و ی 
عَه بعیک: خدایا, این گردن من است که گناهان آن را به بردگی ِِ 
پس بر محمد و آلش درود فرست و آن را با عفو خودت آز اد کن و این 
اه و 
درود 


_ 
و اد 


3 
1۱ 


1 


3 


2 


لش 
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فرست و بفضل خود آن را سبک گردان. 


اشاره 


گردن: بالاترین مصداق اسارت آن است که رشته ای, زنجیری به گردن 
کسی ببندند. و زنجیر اسارت دو نوع است: واقعی و قراردادی. زنجیر 
واقعی جسم انسان را اسیر می کند و ممکن است روح و شخصیت درونی 
اسیر همچنان ازاد و حرّ باشد. اما زنجیر قراردادی که از سئت ها و قوانین 
موضوعه ناشی می شود(1), 


هم جسم و هم روح انسان را اسیر می کند. کمتر برده ای یافت شده که 
در عین بردگی روحية آزادی خود را حفظ کرده باشد و این از مواردی 
است که یک امر قراردادی موثرتر و محکمتر از یک امر واقعی می گردد. 
هیچ برده ای در تاریخ با زنجیر واقعی به بند کشیده نشده. همیشه با 
زنجیری که از سنت و قانون ساخته می شد و می شود در بند کشیده می 
شدند و می شوند. 


اسیری که با زنجیر واقعی به بند کشیده شده, برده نیست و به درد ارباب 
نیز نمی جورد. زنجیر اعتباری و قراردادی است که انسان را برده می کند 
که نه به گردن جسم انسان, بل به گردن شخصیت انسان بسته می شود. 
آن اسارت جسم است و این اسات: سم خ ان که مه اسارت قکر ده 


عرب ها به برده دو نام گذاشته بودند: «عبد» و «رقیق». عبد یعنی بنده, 
اما رقیق به معنی «باریک شده», یعنی کسی که گردنش باریک و روحش 
در برابر ارباب رام شده است؛ استقلال و حژیتش را از دست داده و 
باصطلاح گردن کلفتی نخواهد کرد. 

بناد کی یک پدیدهُ شوم و ننگین است که عالم حیوان از آن منژه است. 
هستی, و زیستی هیچ موجودی غیر از انسان به این ی الوده نشده. چرا؟ 
و منشا این پدیده چیست و در کجای نهاد انسانی است؟؟ 


ص: 45 


[پیشر دربار6 اسلام وبرده دار بح تسا مشروخی کذشت: 


انسان بطور بالقوه, مستعدبرین موجود است و قرار بود که بتدریج با روند 
تاریخ و مدنیتش بر جمادات؛ گیاهان و حیوان مسلط شود و در آنها تصرف 
بکند و این حق طبیعی انسان بود, لیکن این حق تصرف را بناحق به میان 
نوع خود نیز کشانید و همنوع خود را نیز تسخیر کرد. و تسخیر بمعنی لغوی 
حقیقی, فقط کار خداوند است. تسخیر خدا در کائنات. و تصرفات انسان 
در غیر خودش و نیز تصرف انسان در وجود و ماهیت خودش را, از نظر 
قران در چهار ردیف می توان بررسی کرد: 


1- تسخیری که خداوند می کند: خداوند در آفرینش, همه چیز را در جهت 
منافع انسان تسخیر کرده است؛ یعنی جریان افرینش در جهت به وجود 
آمدن انسان و در جهت تامین زندگی انسان است والا نه انسانی به وجود 
می آمد و نه می توانست زندگی کند. و نیز. یعنی وجود همه موجودات 
(حتی میکروب و درندگان) ابزار و وسیله ای هستند برای تامین زمينة 
زندگی انسان, اما انسان ابزار و وسیله زندگی هی موجودی نیست که: :5 
فد کرّقنا بنی آدم و حمَنافم هی لیر و ابر و رَرَفناهم ز اش لیات 2 
قصّلناه هم علی کثیرِ من خَلَفْنا تفضیلا»(1). این لفظ کثیر به «فعلیت» ناظر 
است ول انسان بطور بالقوّه از همة مخلوقات بر قزر یدة شده حتی برتر 
۱ تروا آن الله سر لکمْ.ها فی السماوات و.ما فی 
الرْض و أسْتَع غلبم ِعمَة ظاهرة و باطت»(2): آیا نمی بینی که خداوند 
ی ۱ 
های آشکار و نهان خود را بطور فراوان بر شما (رزانی داشته-؟ 39 سَخر 
کم السْمس و الْقَمَرَ»! (۵) ,و «و سَحر لكُمْ الیل و اهر و السَُسَ و 
القَمت»(5) و «و دِ سَفْر لَکَمْ النهار»(6). و آیه 
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1- یه ۱0 سورءةه اسراء. 

2- اي 20 سوره لقمان. ۱ 
3- برای شما تسخیر کرده؛ خدا تسخیر کرده- متاسفانه یکی از بزرگان 
بدینصورت ترجمه کرده «مسخر شما کرده» که درست نیست. زیرا در این 
ای ها اس میس و تست ۱ 
با صرفنظر از تصرفات بشر همه چیز در جهت منافع انسان است. 
همانطور که در ایه بعد خواهیم دید. 

5- اي 12 سوره نحل. 


های دیگر, موضوع سخن این آیه ها تسخیری است که خدا کرده. 


2- تصرفی که انسان در غیر انسان می کند: خداوند به انسان توان و 
استعداد داده که در جهان و طبیعت تصرف کند و چیزها و بخش هائی از ان 
را به خدمت خود در اورد. 


قرآن دربارة این تصرف انسان, واژه تسخیر را به کار نبرده است. زیرا| 
تسخیر فقط کار خداوند است., به جای آن واژگانی مانند «قران» و «زرع» 

«صنع» و «اخذ» را به کار برده است؛ دربارم تصرف ۳ حیوانات: و 
الدی حَلق الارُواج کلها و جقل لحم من الفل و الائعام ما بر ن- لِتَسیَوّوا 
علی ظَهُورٍه تم تدکژوا مه رَبکُم ادا اسْتو له و تفولوا سُْحان الّذی 
سَخْر آنا هذا و ما کّا له مُقرنین»(1): 2 و ۱ ۳ 
قرارداد برای شما از کشتی و چهارپایان آنچه را که سوار می شوید- تا بر 
پشت آنها قرار بگیرید ,. سپس هنگام سواری بر آنها اين نعمت پروردگارتان 
را ارج نهاده و بگوئید: پاک و منژه است خدا که تسخیر کرده برای ما این 
را والا ما نمی توانستیم این را به بند , 1 


(مقرنین از مادة قرن و قران: به بندکشندگان.- خدا چهارپایان را به نفع 
تا یر کرفق ماهان اما اند وی فد 


ژر نیز در آیه های متعدد آمدو, صنع دربارة کشتی و کشتی سازی آمده, و 
از ملاه اخذ: 5 کم فی الض تلخدُون مپِِ سَهُولها فضُورً و تون 
الجبال یوت»(2). و «و من تقرات الیل و الاغناب تلخذون ول سرا و 
رژفاً حسناً او في دلک لاب لِقَوّم بعفلون»(3). و آخد بهمراه صنع: ِ 


تَخدُون مصانع لَعَلکَمٌ تجْلذون»(4) * و سازه های (محکم) می گیرید گویا در 
دنیا جاودان خواهید ماند. 
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1- آیه های 12 و 13 سورة زخرف. 
2 آیة 74 سورة اعراف. 

3- آية 67 سورة نحل. 

4- آیة 129 سورة شعراء. 


3- بصرت. انسان در حرفة انسان دیگر: استفاده افراد از تخصص همدیگر: 
«و رفعنا بعضَهَمّ فوّق بعض رجات لیخد بِعَضْهَم بعضا شخریا»(1). گفته 
شد که ۳ است. و این لفظ «سخریا» مصدر و نیز 
اسم مصدر از ثلائی مجرد است (نه از تسخیر که از باب تفعیل است) و 

معنی آن «به کارگیری» است. بر خلاف برخی منابع لغت که «سخری» را 
به معنی «به کارگیری قاهرانه و بدون مزد» معنی کرده اند. قرآن آن را به 

معنی به کارگیری با مزد و با عوض, به کار برده است. 0 
شود بر نظر علمی آن گروه از دانشمندان علم «اصول فقه» که «قول 
لغوی» را حجت نمی دانند و قرآن خود بهترین منبع لغت است. 


4- تسخیر انسان, انسان دیگر را: این برده گیری است که افرادی از 
انسان (پای از گلیم خود فراتر نهاده, از حدٌ و مرز «زرع». «صنع», 
«قران». «اخذ». خارج شده و به قلمرو عرصة خدائی وارد شده و) افراد 
دیگر از انسان را تسخیر کردند و می کنند و عبد خودشان قرار می دهند. پا 
افرادی خودشان را عبد افراد دیگر می کنند, در حالی که انسان فقط عید 
خدا است: «ایاک تعبذ». امیرالمومنین علیه السلام می فرماید «قَایّمَا آتا و 
تنج عبیذ مه ک لیب لا رت عَیر»(2): من و شما بردگان فقط یک رث 
هستیم که ری غیر از او نیست يعني فقط یک ارپاب هست و آن هم خدا 
ات و «لا عک عوه عَبد عغیرک و قَو جعلک اللَةْ خر»(3). 


5- انسان خودش, خودش را مسخر و اسیر می کند: اعمال نیک به روح و 
شخصیت انسان ۳ 1 را به 


زیر پر یوغ و ,زنجیر _می داوانی الذین کفرٌوا بربهم و5 اولیّک الاغلال فی 
اعْناقهم 5 آولتک آصحاث | لثار»(4). در دنیا بر گردن 


ص: 29 


1- آية 32 سوره زخرف. - ترجمه: و برخی از شما را (در حرفه, صنعت و 
تخصص) به برخی دیگر به درجاتی برتری دادیم تا برخی از شما برخی دیگر 
را به کار گیرد- مراد «اصل تقسیم کار» و رشته های تخصصی است. 

2- نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, خطبة 209 و 210- فیض 207. 
3- نهج البلاغه, کتاب 31. 
4- آیغ 5 سورة رعد. 


هایشان غل هست و در آخرت اهل دوزخ هستند. و «اتّا جَقلّنا فی أناقهم 
لا قهی |لی الأدقان قَهم مَمَخون»(1): غل های گناه گودی گردن را تا 
نوک چانه ها پر کرده و آنان مقمح (< گردن شخصیت درون شان 4 خشک و 
کرگدنی است< حساسیت انسانی را از دست داده اند). و مق انسان 
آلرَمناة طایره فی عَنْقه»(2): خوشبختی و بدیختی هر انسان- ِ یا بد 
را بگردن (جان و روانش) آویخته ایم. ۵ «کل تفتفن ها کسبت زر - ٩‏ 
اتخارت الیمین»(3): هر نفس (شخصیت درون) کر روم اشارت 1 0 
که عمل کرده. مگر اصحاب یمین که آزاد و حز هستند. 


کسی که روح فطرتش مقهور روح غریزه شده, وجود این غل و زنجیر را 
دز کودن خود, (اين اسارت) را احساس نمی کند, و هر کس با هر مقدار 
که فطرتش سالم ماندم.ان را ذری.می کند و درضدد ازادی خود بر نی 


آید. 


امام سجاد علیم السلام, تتضاتد کی از انسان (کل انسان) می گوید: للم و 
هذه رقبتی قد رفنتما و خدایاء این گردن من است که گناهان آن 1 
رق و برد خود کرده(4)؛ 


فل ی 3 مَحََدٍ و آله, ۵ آغتتها نوی بسن به مجمد و آلش درود قرست 
یز آزاد کن(5). 


و هدا ظهّری قَّ أنْقَلََة الحَطّیَء قضل عَلّی مُحَمَّدٍ و آلو, و حَفف عَنْهٌ بمنّک: 
و این است پشت من که خطاها آن را سنگین کرده, پس بر محمد و آلش 
دوون قزر فیشت ور ان (یعنی غل و زنجیر گناهان که بر گردنم انباشته شده و 
مرا به اسارت و بردگی گرفته اند) را سبک گردان. بفضل خودت. 


ص: 29 


2- آیة 13 سورة اسراء. 

- آیه های 8 و 39 سورة مذثر. 

4- برخی از مترسمان لفظ «ارقتها» ۳ به «گردنم را باریک کرده» ترجمه 
کرده اند(!) همانطور که گفته شد «رق» و «رقیق» در این اصطلاح یعنی 


برده. 


5- اعتقها: آزاد کن- اين لفظ دقیقاً دلالت می کند که مراد از «ارگها» همان 


معنی برده است. 


حفف نس کردان» را ان غدا تمی ها هو آن غل مرها را محه کرژه 
و از بین ببرد؟ تنها سبک شدن شان را می خواهد-؟ زیرا هیچ وجودی عدم 
نمی شود؛ اثار عمل نیز واقعا در شخصیت درونی انسان هست و وجود 
دارد, خواه عمل خوب و خواه عمل بد. عمل نیک گاهی بدلیل عدم نیت 
الهی, يا به هر دلیل و رفتار منفی دیگر, پوک و توخالی, بی وزن و سبک می 
شود که در ادبیات قرآن و اهل بیت علیهم السلام به آن «حبوط اعمال< 
بوک فندن کمل ها کفته می شور و عمل های بد نیز در آثر توبه يا به هر 
دلپل و رفتار مثبت, بی وزن و تو خالی می شوند. و لذا دیدیم که فرمود «و 
کل انسان الرَمناة طایرة فی عَنْفه 5 و تخرجٌ له پبوم و کتابا لاخ 
منشو رآ»(1). هر ال ۱ سر را برگردن 
جان و روان او آویخته ایم که از او جدا نمی شود. در حدیثی آمده است که 
درباره اين _ آبه امام بافر. علیه السلام پر سید ند فرمود: «حَيره و شره 
مَعَه حَیّتٌ کان لا بسَتطيع فراقة حا نی بُعَطی کتابة یوم القیامه»(2): خیر و 
وت نا و نمی تواند از آن جدا شود تا در روز قیامت 
نامة. عملشن را به-دستشن بدهندت بدیهی. است در آن نامه اعمال, اغمال 
پوک شده نیز ثبت است تا بررسی و محاسبه شود که چرا و چگونه پوک 
شده اند(د). 


عمل عین شخصیت می شود: به سخن امام علیه السلام از نو نگاه کنیم: 
نله الحطایا< خطاها پشتم را سنگین کرده است: نمی گوید خدایا, 
خطاها بر پشتم سنگینی می کند بل خود پشت را در اثر گناه سنگین شده 
قف: نافت: برای اينکه گناه یک بار جدا از پشت شخصیت شخص, نیست. بل 
هر عمل- خواه ثواب و خواه گنآه- شخصیت را می سازد و عین شخصیت 
می شود, نه چیزی که بر شخصیت بار شده باشد. گرچه گاهی در اصطلاح 


ص: 350 
1 اية 13 شورة اسر اء. 


2- نور الثقلین ذیل همین ۳ ِ 
3- در بخش بعدی باز سخن از «پوکی شدن اعمال» خواهد امد. 


«بارگناه» می گویند. 


الخطایا: مراد از خطا در اینجا «گزینش نادرست» است؛ عمل آگاهانه ای 
که نباید عملی می شد. نه خطا به معنی عمل صادر شده از نااگاهی. زیرا| 
خطا به این معنی گناه نیست و از موارد حدیث رفع است که پیشتر 
کشت اما این خطا گناه است و مقابل آن «صواب» است که به معنی 
فعلی است که هدف انسانی داشته باشد, و خطا آن است که در جهت 
هدف انسانی نباشد. می گویند «سهم صائب»: تیری که به هدف رسید. و 
«سهم خاطی»: تیری که به هدف نرسید. 


بخش یازدهم 


اشاره 


گریه و چیستی آن 


به در آید, و بر تو سجده کنم چندان که محتوای هر دو حدقه ام پاره شده و 
نخلیه شوند. و در همه عمرم خاک زمین بخورم, و تا آخر روزگارم آب 
خاکستر بنوشم, و در خلال اينها پیوسته به ذکر تو گویا باشم تا زبانم از 
حرکت ناتوان گردد, 


ص: 31 


سیس: در آثر حیاء از تو چشم به دامنه های آسمان نیندازم. با همه اینها 
برای محو یک کناه از گناهانم ذیحق نمی شوم. 


بکاء و گریه 


پیشتر بیان شد که متشا گربه,.روع فقطرت است(1). 


سای اس مار رس وان تست وا 
در آثر اشتیاق بر یک نعمت. و به شرح رفت که منشا پشیمانی روح فطرت 
۱ ۱ و ۱ ۳ 
کت ان دیگر. البته ون مخشن. شر. نو 
مشترک دارند. 


انسان سالم (که روح غریزه اش تحت مدیریت روح فطرتش است) کیفیت 
اسان ی عت وا ات 


بنابراین معیار نعمت بودن یک چیز در نظر انسان غریزی کمیت آن چیز 
است, اما در نظر انسان سالم «زیبائی آن چیز» است. و منشاً زیباگرائی و 
زیبا شناسی روح فطرت است. بسنفنکا کربه روع قطرت آسنت. 


پس چرا انسان های غریزی نیز گریه می کنند؟ اولا: قبلاً نیز اشاره شد که 
انسان غریزی بنسبتی که غریزه اش بر فطرتش مسلط شده, از گریه 
کردن ناتوان می شود. به فردی «شقی» می گویند که کاملاً با گربه اجنبی 
شود. ثانیا: اگر یک فرد غریزی بتواند گریه کند, از آن باب است که غریزه 
ی سح ابزارها و خواص فطرت را نیز مصادره می کند که 
عقل ر ی و و کریة 
ص ج ات ااریعت سسس اعی و 


1- کرت برای به دست آوردن خواسته های غریزی: فلا رن بخاطر 


ص: 252 


1- در بخش پنجم از دعای دوازدهم دربارةٌ «چیستی و چرائی گریه» بحثی 
2 در مباحت گذشته به شرح رفته است. 


ی 


در فرهنگ امروزی ما واژه عشق (و نیز در فرهنگ مردمان دیگر جهان, 
لفظی که معادل عشق است) به پنج معنی به کار می رود: 


الف: مهرورزی بمعنی مطلق و عام: این یک کاربرد مجازی است و 
ای اه 
خارج است. 


# گرایش دو جنس مخالف از انسان با انگیزة افو تفت این نیز یک 
استعمال مجازی است و خواهیم دید که معنی حقیقی عشق این نیست. 


ج: عمل جنسی: و این مجاز اندر مجاز است. 


3 گرایش جنسی ای که دربارة فرد معین از جنس مخالف متمرکز می 
گردد. این نیز کاربرد مجازی است. و همه این استعمال های مجازی خارج 


از بحت ما است. 


۰: عشق بمعنی حقیقت لفوی: عشق عبارت است از یک حالت احساساتی 
شدید در جهت غریزة جنسی که اقتضاهای عقلی را وایس زده باشد؛ و به 
هر نسبتی که شدید باشد با همان نسبت عقل را محدود و محبوس خواهد 


کرد. 


عشق بمعنی حقیقت لغوی, «هوی» و یک بیماری است؛ بیماری ناشی شده 
از سلطء غریزه بر فطرت., و تقدم هوی بر عقل, عشق یک مخذر است نه 
از مواد مخدری که از خارج بر بدن انسان وارد شود, بل در داخل وجود 
انسان در عرصة کشمکش غریزه و فطرت. پدید می گردد. و از نظر اسلام 
هر مخدُری نکوهیده و منفور است و پاسداری از عقل اولین تکلیف انسان 
است؛ منشا «حقوق» و حکمتِ «مکلف بودن انسان» عقل و داشتن عقل 
است. عقل حافظ و پاسدار انسانیت "انسان است: امام رضا علیه السلام 
فرمود: ضدیق بط امری عفْلَذ و عَذْوْة جَهَله(1): عقل هر انسان دوست 
ضمیمی و صدی آوستن ۵ دشه .هر انسان خهل. آوست: و در مبحت 
«عقل و جهل» دیدیم که مراد از این جهل, نه «عدم العلم» است و نه 


«عدم العقل» بل یک امری وجودی و یک نیروتئی است که در انسان هست 
و نام دیگرش «هوی» است. 


ص: 353 


اف اور کنات اف سا تحت نار 4 


است؛ مخذر است. حتی شطرنح نه بعنوان قمار بل بعنوان صرفا شطر نح 
حرام است(1) چون مخدر است و اگر ماهیت قمار نیز به خود بگیرد دارای 
نیز دارای دو فساد است: فساد تخدیری و فساد اقتصادی, اجتماعی و 
اخلاقی. 


در قرآن- علاوه بر واژه هائی از ماده فکر, علم- حدود شصت و چهار مورد 
عقل و لب امده است. اما حتی یک واژه نیز از عشق در قران وجود ندارد 
حتی در کاربردهای مجازی. یعتنی نظر به اینکه عشق یک بیماری روانی 
است لذا قران از استعمالات مجازی ان نیز خودداری کرده است(2). 


و در احادیث نیز واژه ای از عشق یافت نمی شود, ف فقط دو حدیث که 
سندشان جای بحت است. 


2- جهت دوم که غریزه پس از مصادرة گریه آن را ِِِِ خود می 
فطرت نیکی گرا و خوبی خواه است, عقل نیز که راهبر اقتضاهای 
فطری است, صدیق و خیر خواه انسانیت انسان است, همانطو رکه از بیان 
امام رضا علیه السلام دیدیم. وقتی که غریزه بر فطرت عاصی و مسلط 
می شود هم خیر خواهی فطرت و هم خیر خواهی و صداقت عقل را 
منکوب کرده, گرية صادقانه را به «گریه کاذب» مبدل کرده آن را برای نیل 
بد غرایز به. کار..فی کیرد کسی که حقوق فاطمه زهرا علیها سلام را 
پایمال کرد, دوبار در حضور آن حضرت گریه کرد یکبار در برابر استدلال 
های متین و استوار آن حضرت در خطبة معروفش, یک بار دیگر نیز وقتی 
که (مثلا) به عیادت آن حضرت رفته بود. هر وقت که فرد هوی گرا از 
ال ما ار 


حیوان نه گرية صادق دارد, زیرا که فاقد روح فطرت است و نه گرية 
کاذب, زیرا که از 


ص: 354 
1- در حدیث ها و ادلَة تحریم شطرنح. قمار بودن شرط نشده. و نیز 


تشر بخ یکین ان اخیل: اشانسی, گابالنسم افتت. رجوع کن :ابا و پانان 
تاریخش». 


2- صوفیان و صدرویان گمان کردند که (نعوذ بالله) قرآن ناقص است؛ 
عشق را اساسی ترین وسیله در خدا شناسی و عرفان(!) قرار دادند. و 
چون کسی که بیماری- و هوای ضد عقل- را وسیله خدا شناسی قرار دهد 
قهرا سر از بیماری جنسی نیز در می اورد. رجوع کنید: اسفار. ج 7 ص 
1 تا 179 ط مکتبه المصطفوی, و همجنس کرائی ملا صدرا را مطالعه 
کنید. 


استخدام فطریات در خدمت غرایز, منژه است. 


گرية حضرت یعقوب: اگر انگیزة گربه غربزه (تر عرفنج پدری) بااشد 
بشرط مدیریت ان ینم .با فصارت: بیماری نمی شود بل یک احساس 
اصیل انسانی است و نشان می دهد که اين فرد سنگدل و قسی نیست. 
در گرية حضرت یعقوب هم این عنصر وجود داشت و هم عنصر «گریه بر 
مظلوم» که .صز فا ما فظری دارد و هیچ ربطی به غریزه ندارد. و هم 
دلسوزی ۱ زیرا که می دانست قرار است یو سفش مسولیت 
نبوت را بر عهده بگیرد. 


گرية امام سجاد علیه السلام را دو نوع می بینیم: گریه بر امام حسین علیه 
السلام که همان عناصر گریه حضرت یعقوب را در حد بالاتر و شدیدترش 
را داشت و گریه ای که در اين بخش از دعایش از آن نام می برد: یا الهی 
لو بِکیْثْ الیک.... انسان هیچ حقی بر عهدة خداوند ندارد گریه امام سجاد 
در دعاهایش 0 در دعاهای خارج از صحیفه) معروف خاص و عام 
است. اما در اینجا از جانب خود و بنمایندگی از انسان- کل انسان- درصدد 
بیان عظمت خداوند, و حقارت انسان در برابر خدا است., تا خدا شناسی و 
انسان شناسی ما را کامل کند که محتوای صحیفه دعا است در قالب علم 
و علم است در قالب دعا. و با این چشم انداز و در اين دیدگاه می گوید: 
بهترین؛ موّمن ترین, عالمترین, عاملترین انسان که دار و ندارش را در 
پیشگاه خدا فدا کند, يا در بالاترین حدٌ ممکن گریه کند. سجده کند, رکوع 
ِ ناله کند به جای غذا خای بخورد. هميشه ذکر خدا بکند, از حیاء خداوند 
پلک چشم را باز نکند و.... همةّ این کوشش ها هیچ حقی برای بنده در 
برابر خدا ایجاد نمی کند. و باصطلاح هیچ بنده ای نمی تواند از خداوند 
طلبکار باشد. زیرا همه چیز کائنات مال و ملک خداوند است حتی وجود و 
اعمال نیکش. 


در حدود 10 آیه «لَخْ ملک السماوات 5 لأْضٍ», و در حدود 9 نة «لِله ملک 
السماوات 5 الرض» آمده و انسان نیز جز؟ء کوچک و ذره کوچکی در این 
سصامای و اش ار 


بویژم دربارة گناه؛ اگر انسان همة آن کوشش ها عبادت های مذکور را به 
خای آوزد مشتوجب بخشتشن تتها یک کناه آه کمی.شود. ۲ 
که چنین استیجاب و 
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استحقاق می یابد, او خدا و عظمت خدا را نشناخته است و نمی داند 
تنها یک گناهش در برابر خدای عظیم جقدر ِِ جسارت.؛ تهور, 
ناشکری, پرروتی. جهالت بهمراه دارد. و نیز چنین شخصی در انسان 
شناسی دچار اشتباه بزرگ است که انسان با اعمال انسان را خیلی مهم 

می داند. و همچنین شخصی بشدت در «خود شناسی» دچار اشتباه 
بیش بینی» است که گاهی نعره جاهلانه «انا الحق» سر می دهد. 


یک قاعده 


گفته شد «انسان جزء کوچکی در این سماوات و ارض است». این سخن 
برای دو گروه خوشایند نیست؛ صوفیانی که انسان را به مقام خدائی می 
رسانند, و غربیان کابالیست که انسان را در رقابت با خدا قرار داده و به 
کشفیات و اختراعات خود بعنوان تفوق بر خدا, می بالند. هر دو گروه توجه 
ندارند که قضیه در برابر خداوند برعکس است. و دو قاعده را با هم اشتباه 
موی گیند: 


1- قاعده: هر موجودی به مقداری که عظمت دارد جایگاهش در میان 
موجودات کائنات. بالاتر است. 


2 قاعده: هر موجودی بمقداری که عظمت دارد, عظمتش دلیل حقارت 
خود در برابر خداوند است. 


هر سلول در بدن انسان با همه ریز و کوچی بودنش: ی 
کروموزوم ها و ژن هایش و با قوانین و فرمول های درونش, که گوئی یک 

شان: مزر در درون این ذژه کوچک جای گرفته است؛ به همان میزان 
که می توان دربارة شرح و بیان نظام و قوانین , یک کهکشان گفت و نوشت, 
به همان میزان می توان دربارة نظام 1 سلول گفت و نوشت. تا 
برسد به اندامهای مختلفش بویژه هسته اش. 


هن اه سیون ما ات مهتون ها لو اشال کر اسان ببه 
شده و پایان می یابد؛ در یک ساعت, در یک روز, در یک هفته, در یک ماه 
کر را هنن 
می رسد؟ هر کدام از اين پدید شدن ها و پایان یافتن ها و فعل و انفعال 
های بیشمار حاکی از «انباشتی از نیاز» انسان است؛ نیازهای 
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بیشمار. یک قلوه سنگ حتی یک درخت این همه نیاز ندارد. و این ماجرا 
عظیمتر به همان میزان در برابر خدايش حقیرتر و نیازمندتر است. 


و مسئله دربارة روج و حیات؛ عالم روان و شخصیت. چیستی فکر و 
انديشه, تعاملات جسم و جان و.. . پیچیده تر و در عین حال گنگتر و 
ناشناخته تر است(1). هر سلول در جایگاه خود حیاتمند است, پید ایش 
دارد, عمر دارد, مرگ دارد. چگونه تولد و فعالیت و مرگش قابل توضیح 
علمی است 1 
دست دادن حیات ان قابل شناخت علمی نیست. همانطور که درباره هر 
چیز حیاتمند چنین است. یک انسان باندازة کل کائنات عظمت دارد و به 
همین مقدار نیز نیاز دارد, پس انسان نیازمندترین موجود است در برابر 
خداوند و دچار بیشترین حقارت است؛ بلی حقارت. 


شنت دیگر شاخ 


انسان موجود عاقل, متفکر, دارای توان شناخت است؛ به هر میزان از 
عقل, فکر و شناخت برسد بهمان میزان از جانبی به عظمت خود در میان 
دیگر بدیده ها, و از جانب دیگر به حقارت خود در برابر خدا| پی می برد. 
خشوع امام سجاد علیه السلام, خشیه, ناله, گریه, رکوع و سجده اش با 
وصفی که در این فقرات از این دعا آمده بدلیل همین شناخت عظمت 
انسان, و شناخت همین حقارت انسان است. این حالات ناشی از علم و 
شناخت است, نه از عجز و ناتوانی. 


عبادت 


ستایش خدا, سپاس از خدا, و در بیان کلی «عبادت و پرستش». فعل است 
یا انعفال؟-؟ عبادت انفعالی است که از بالاترین. عالی ترین, و صحیح ترین 
فعل, ناشی می شود. عبادت بالاترین و ارجمندترین نمرة علم و دانش 
است و لذا مخصوص انسان است. شخص عبادتگر پیش از آن که عابد 
بودن خود را نشان دهد, انديشه و علم و درک و فهم و عقل 
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1- و اصل و اساس این مسئله از موضوع علم و دانش خارج است. زیرا 
همانطور که در مباحت پیشین به شرح رفت؛ روح یک «پدیدة امری» است 
نه پدیدة خلقی. و آنچه موضوع علم و عرصةّ علم است عالم خلق است. 
چیستی روح و چگونگی فعالیت آن, قابل درک علمی نیست: «قّلٍ ارو 


من ای رو 


۶۱ 


۳ 0 


خود را نشان , می دهد: «قال ْلْتْ له ما ال قَالْ قا ید یه الرْحَمَنْ و 
1( به الجتان قال فلت قالذی کان فی معَاوية ققال ز یلک التکراء تلک 
الط »(1): می گوید: به امام ضارق علیه السلاع کفم: عقل چیست؟ 
گفت: چیزی که با آن خداوند عبادت می شود و بهشت کسب می گردد. 
می, وید" گفتم: پس آنچه در معاویه بود چه بود؟ گفت: آن نکراء است؛ 
شیطنت است. 


عقلی که به عبادت نرساند. عقل نیست., عقلی است که در اثر سلطة 
غریزه بر فطرت به «نکراء< اجنبی از انسانیت» مبدل شده است. در این 
حدیت پرسش کننده از چیستی عقل می پرسد, اما امام صادق علیه 
السلام. از نقش و کارکرد عقل. جواب می دهد. زیرا عقل (مانند روح) از 
پدیده های امری است. نه از پدیده های خلقی. و پیشتر به شرح رفت که 
چیستی پدیده های امری از موضوع علم و دانش, خارج است(2). 


نشا فیین وش ی 


منشاً دین و پرستش خدا روح فطرت است. یعنی انگیزهة خدا جوئی و 
پرستش خداء یک انگیزه فطری است که ريشه در کانون جان ادفی, دارد. 
اندیشمندانی مانند فروید گفته اند که منشاً دین «ترس» است. ترس از 
طبیعت و حوادث طبیعی. اين بینش اولاً ناشی از غفلت غربیان از روح 
فطرت در وجود انسان است. ثانیا: ناشی از خلط میان علم و جهل است. 
اما این بینش آنان اینطور نیست که به طور همه جانبه و در همه ابعادش و 
کلاً غلط باشد, چیزکی از صحت و درستی در آن هست. به شرح زیر: 


اسان فط] خدا خو انار ایض اش درونی‌ کشا خوتی وسآه فعل 
و نبوت- علم و دانش- هدایت شود به دین و پرستش و عبادت درست می 
رسد. و اگر بدون علم و دانش- علم و دانش از دو چشمهة عقل و دین 
توأماً- باشد سر از پرستش اشیاء و بت پرستی در اشکال گوناگونش در 
می آفرن اینگونه پرستش است که در اثر فقدان علم و دانش, غربزهة 
ترس ؛ 
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کافیه کات الفقل و الحل کیت شعا ری 3 


2- در مباحث گذشته تعریف هر دو نوع پدیده به شرح رفت که: پديدة 
امری با امر «کن» ایجاد مي شود (کن فیکون). یدید خلفی: بدید. آوردن 


چیزی است از چیز دیکر «لَة الخلهد و الَأْمَمَ». و کارهای خداوند دو نوع 
است. رجوع کنید کتاب «دو دست 0 


فطرت خدا جوئی را به خدمت ی کرت پس دین بر دو نوع است: دین 
غریزی و دین فطری. انان میان این دو دین خلط می کنند, هر دین را ناشی 
از غریزة ترس می دانند, در حالی که این سخن آنان دربارة همان قبایل 
وحشی که نام مي برند, درست است.؛ البته آن هم نه.دربارم «منشا دین > 
بل دربارة «منشاً دین غریزی» درست است. دین دو نوع و با دو ماهیت 
است: دین قیم یعنی استوار (استوار بر عقل و انديشة سالم) و دین غیر 
قیم. 


قرآن: سوره روم آیة 43: «قَأَّقَم جک لین اْقَیم». ایة ۱۵ سوره 
یوسف: : «ذلک الذین الَقَبْمْ». آیةٍ 1161 سوره تست «دیناً ختما ماه 1 براهیم». 
آبة 5 سورة بینه: «ذلک ین الَقیقه». و دربارة خود قرآن: آ«نّ هدّا 
اقآ بهدی تن هی أَفْوَمْ» آية 9 ۳۳ اسراء. امروز کسی نظریه 
افرادی از قبیل فروید را نمی پذیرد بویژه پس از ارائة نظریة «تجربه 
دینی >> از طرف افرادی مانند هایدگر و برگسن, لیکن کسی این مسئله را 
بصورت علمی نشکافته است و طرفداران تجربةٌ دینی, دین را تنها بعنوان 
یک مقوله تجربی پذیرفته اند بدون توضیح علمی. 


خوف؟ يا ترس؟ 


دربارة فرق میان «جبن» و «خوف» بحتی گذشت و در تکمیل آن باید 

فت: جبن یعنی ترس که یک انگیزش غریزی است و برای حفظ جان 
موجود جاندار لازم است لین باید از حذ خود تجاوز نکند. اما خوف یعنی 
«انديشة احطیاتمندانه». و نیز در همانجا فرقر میان ترس و بیم در فارسی 
توضیح داده شد و در اینجا در تکمیل آن باید گفت: بیم با ترس فرق دارد؛ 
بیم بعنی «انديشة احطیاتمندانه» حتی کاهیف خود لفظ انديشه بدون ترکیب 
نیز به معنی بیم به کار می رود: فلانی از فلان کس يا از فلان چیز اندیشه 
دارد, یعنی بیم دارد. 


خوف علنصری از عناصر دین است و ستوده است, اما ترس و جبن برای 
انسان بحدذی نکوهیده است که حتی یک واژه از ان در قران نیامده است 
زیرا قرار است غريزة جبن و ترس انسان توسط فطرت مدیریت شود و به 
ماهیت خوف و بیم دراید. 


و اشتباه دیگر آنخنه تفر از دانشنمتدان غربی+ هد کور: این. اشت. که میان 
خوف و جبن 
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1- بخش پنجم از همین دعا. 


میان ترس و بیم- فرق نمی گذارند که هر دو در وجود هر کسی و هر دو در 
هر زبانی هستند. 


س, عنصر تعیین کننده در دین غیر قیّم است, خوف از عناصر تفکُر انگیز 
دین قیم است آیات فراوان در این باره «هست تنهز یک وت از آن: 5 
اد تیک فی تقُییک تضَدّعا و خيقة و دون الْجَهّر من الْقَوّلِ بالْعْدوٍ و الاصال 
و لا تک من الغافلین»(1): پروردگارت را در ِ خود, از روی تضرع و 
خوف, آهسته و آرام, صبحگاهان و شامگاهان, یاد کن و از غافلان مباش. 


این دعوت به عبادت و پرستش, و نیز دعوت به دعا و راز و نیاز نیست. بل 
دعوت به تفگر آهسته و آرام, و انديشة همراه با خوف و احتیاط آمیز است 
که انسان دربارة آینده خود بينديشد, و دز ایتصورت است که زمينة عبادت 
و پرستش, دعا و نیایش, فراهم می شود. 


امام سجاد علیه السلام در این بخش از دعا,؛ سخن از نهایت درجة گربه, 
ناله, رکوع و تعظیم. سجده و روی بر خاک مالیدن, می گوید. 0 
۳ است), تا هی کرد نشف کنو 
رکوع و تعظیم می کند. سجده کرده و روی بر خاک می نهد. زیرا که با 
عقل و دانش عظمت عظمای انسان را در میان موجودات می بیند, و به 
همان میزان حقارت انسان را در برابر خدا مشاهده می کند. که هر چه 
۱ ۳ که 


جاک 


مبالغه در کلام امام: از دیدگاه علم «معانی, بیان و بدیع» مبالغه در گفتار و 


کلام سه نوع است: 

1- مبالغة قبیح: اين نوعی کذب و دروغ پردازی می شود و سر از گزافه 
گوئی در می 
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1- آیة 205 سورة اعراف. 


و و ابتدائی ترین مصداق از کاه کوه ساختن است. 


2- مبالغة دروع اضید آضا مجاز: اين نوع مبالغه را برای شاعران مجاز 
دانسته اند؛ فردوسی در شرح میدان نبرد, می گوید: 


9 
سم ستوران در آن پهن دشت 
زمین 


یعنی در اثر سم اسبان بقدری گرد و خاک بلند شد که یک لابه از هفت لابه 
زمین کم شد و یک لابه بر هفت لاية اسمان افزوده شد(1). 


و این فردوسی است حماسه سرا و رجزگوی, نه سراينده غزل های 
شاعرانه که سر از مبالفغات سوختن؛ , پروانة شمع شدن, رفتن جان شان از 
بدن؛ در سینه دل ندارند که دلبر برده است که گفته اند: الشعر کذب الذها 
آکتنهاه تفر بعتی دروع و نید تربن تعر. درهکتربن ان است. هراد از دروع 
در اینجا بهتان یا افتراء نیست بل مراد اين است که شعر احساسات است 
نه تعقل. و لذا قرآن می گوید «َةْ لقَوّل رَسْول کریم- و ما هو بقوّل 
شاعرٍ»(2). و دشمنانش گاهی او را به خیال پردازی و گاهی به افتراء 
پستن بر خداوند, 9 گاهی به شاعر بودن». متهم می کردند: «بل قالوا 
آضغاث آخلام بل افتراة بل هو شاعژ»(3). 8 اخام نعتی. کیال 
پردازی. 


3- مبالفغة زیبا و ستوده و لازم : اين نوع مبالغه برای دفع و رفع تردید است, 
و برای بستن راه احتمالات است. علی الخصوص در جاتئی که گوینده در 
مقام نفی «امکان» چیزی باشد و می خواهد «امتناع» و محال بودن آن را 
ابلاغ کند, و از این قبیل است سخن امام علیه السلام در این بخش از دعا؛ 
استحقاقی باشد(4). 


در سخن 
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1- البته اصل و اساس این کیهان شناسی فردوسی درست نیست., رجوع 
کنید به «تبیین جهان و انسان». 

2- ايه های 40 و 41 سوره حاقه. 

3- آية 5 سورة انبیاء. 

4- در بخش سوم از همین دعا نیز بحثی در اين باره گذشت. و پیش از آن 


امام علیه السلام بود؛: می گوید: يا ا کیت الیک حر ثره 
عیتی: ای خدای من؛ اگر , ۱ تو برد چندان که پلک های چشمم 
ِ 


و و ی ۳ 


اما باید گفت: درست است می توان با وجود علاقهة محل و حال «مجاز در 
اسناد» آورد مانند «جرّی المیزاب». لیکن این فقط یک «جواز» است, نه 
وجوب. پس نمی توان سخن امام (يا هر کس دیگر) را در هر جا که علاقة 
حال و محل باشد به مجاز تفسیر کرد, تنها در جائی باید به مجاز تفسیر کرد 
که تفسیر بر طبق معنی حقیقی, نادرست باشد. و تمسک به اينکه «چون 
1 نمی ریزد» در اینجا درست نیست. زیرا می بینیم که امام در همین 
ردیف می گوید: «اکلثْ تُرَابٍ الأْض طول عُمرٍی»: و اگر در طول عمرم 
خاک زمین بخورم» آنا خن توانندر طول 100 
را ؛ ک ‏ ۱ ۲ 
شویم ؟ پس امام علیه السلام در مقام مبالغفه است؛ مبالفة زیباء, سنوده و 
لازم. و مرادش از اشفار همان پلک است نه مژه. 


وانگهی؛ امام علیه السلام با لفظ «لو» آورده؛ یعنی بر قرض بحدی گریه 
کنم که پلک هایم نیز بریزد, باز مستحق حقّی در برابر تو نیستم. با وجود 
این «لو» تفسیر به مجاز, هر گز درست نیست. 


حیاء 

نگاهی دیگر به دو جملة اخیر اين بخش: تم لَمْ آقغ طرَفی ای آقاق 
الشاء استتاء ی وا است یت بولک ععه 7 ندیه ماحدومن سانش 
که اعمال فرضی مشقت آور را ۱ ۳0۳ ۳ را با حرف «و» 


عطف کرده و ردیف می کند, در آخر که می خواهد «حیاء» را بگوید آن را 
با «ثْمٌْ» عطف و ردیف می کند. چرا؟ 


در بخش پنجم از همین دعا دربارة هستی و چیستی حیاء و منشأً آن در نهاد 
نسان؛ ۳ اهمیت نقش آن در انسانیت انسان, شرحی گذشت. در 
اک کر هم فا را ری ری 
حیاء را با «ثمْ» مخصوص بذکر می کند تا ما 


ص: 22 


بدانیم که حیاء از همه اين اعمال مشقت آمیز که شمرده آن هم در حدذ 
«لوح فرض» و با مبالفة اکید. مهمتر است حتی دربارة حیاء آن مبالفه که 
در ریزش پلک ها و خوردن خاک در طول عمر هست. نیست. بختی. خباغ داتا 
و ماهیتاً بشدت لا زم, زیبا, سازنده, و بنیز محجبوب خداوند است(1). 


یک 


می گوید: ای خدای من, اگر این همه اعمال شاق را برنامة خود قرار داده 
و انجام دهم » بویز در برابر تو همیشه از حیاء سر به زیر باشم, باز «مَا 
أسْتَوَجَبِت بدّلِک مَجو سیته واجده من تا نی : مستوجب مجو یک گناه از 
۷ 


در بخش دهم همین دعا ذیل سخن امام علیه السلام: «و حقف عنه بمنک», 
گفته شد هیچ عمل خوب و يا عمل بد, محو نمی شود و معدوم نمی شود, 
بل که گاهی اعمال خوب بدلیل فقدان نیت, یا نقص در نیت, و یا در آثر 
اعمال دیگر, پوک می شود. و همچنین عمل بد گاهی بدلیل توبه یا بدلیل 
رفتارها و اعمال دیگر, پوک می گردد. اما امام علیه السلام در اینجا سخن 
از «محجو گناه» آورده است. مرادش از محو همان پوک شدن است. 
همانطور که در لفغت و محاورات مردمی نیز محو بمعنی معدوم شدن با 
معدوم کردن نیست. 


لفت: محی الشی: آذهب اثره و ازاله: اثر شیی را از بین برد: اثر ان را 


زایل کرد. 


بخش دوازدهم 


اشاره 


فرق میان استحقاق حق و استحقاق عفو 


ص: 363 


1- در بخش بعدی (بخش سیزدهم) همین دعا باز بحثی دربارة حیاء خواهد 
آمد همانطور که در مباحث پیشین نیز گذشت. 


ی قانت قز طالم لیت و( خدای من آکر مزا بارزی فکایی ۶ 
مستوجب آمرزش تو باشم, و عفو کنی وقتی که مستحق عفو تو باشم, 
پس آن (آمرزش و عفو تو) چنین نیست که حق واجب من باشد در پیشگاه 
تو, و نه من اهلیت واجب کردن آن را دارم. چون در آن اول که بر تو 
عصیان کردم جزای من از ناحیه تو آتش (دوزخ) بود. و اگر عذاب کنی مرا 
ها ال سم و ایا ای ی ی 
من ظالم نبودی. 


یدلِک مَخْو سَیْلهٍ واجده من سیتایی». بعنی با هیچ توبه ای انابه ای, اعمال 
شاقی, نمی توانم محو کردن یک گناه از گناهانم را بر تو واجب کنم. 


لفت : آوچب: واجب کرد.- استوجب: درصدد واجب کردن نز امد و آن را 


واجب کرد. 


انسان نمی تواند چیزی را بر خداوند واجب کند و هیچگونه حق استحقاقی 
در نزد خدا ندارد. 


و در اینجا می گوید: و آن کت تفر لی حین وحن خذفریی؛ و اگر مرا 
بیامرزی هنگامی که مستوجب را ی ابا سا 
قبل ساز کار نیست. اما با کمی دقت روشن می شود که میان اين دو سخن 
هیچ منافاتی وجود ندارد. زیرا استیجاب حق, با استیجاب مغفرت. فرق 
دارد. زیرا مغفرت در هر صورت و در هر وضعیت و شرایطی مغفرت 
است. نه حقی از حقوق فرد مغفور له. مغفرت لطف و بزرگواری غافر 
است. نه تکلیف واجب بر عهدة غافر. مثال: 


ات أوَچَبِ زیذ لین عکمر و العمل الفلانی : زید فلان کار را بر عمرو واجب 
کرد.- این درست است. 


اه قای له ای ای یه و ات ای ای را یز 
خداوند واجب کرد- این باطل و کفر است. 


تایه ای قسرن اما ای دار مره داتس 


ص: 204 


تکلیف واجب انجام دهد- با: زید درصدد برآمد که فلان کار را بر عمرو 
واجب کند و کرد.- این نیز درباره خداوند باطل و کفر است. 


4- زیذ استوجب من الله المغفره: زید بخشش خدا را نسبت به خود جلب 


کرد. 


و این نقش حرف «است-» باب استفعال است که اگر با حرف «علی» 
بیاید سرانجام نتیجه اش با «أوجّتَ» از باب افعال, یکی می شود. و اگر با 
حرف «من» بیاید نتیجه اش با «اوجب» مباین می شود. 


ی تصتیر ما ان رن مس یو شا امتعیت بای اک مور 
من سیئاتی. و تقدیر جملهٌ دوم چنین می شود: حین استوجب منک مغفرتک. 
پس نمی توان مغفرت و بخشیدن را بر خدا واجب کرد. زیرا اولا انسان 
نمی تواند هیچ حقی در برابر خدا داشته باشد. انیا مغفرت. مغفرت است 
کرامت الهی را نسبت به خود جلب کرد. 


اما با این همه تفاصیل, به هر دری بزنیم. باز عنصری از «وجوب» و 
«حتمیت» در این کلمه نهفته است؛ مثال «زید استوجب من ابیه المغفره» 
این وقتی ممکن است که پدرش مغفرت و بخشیدن او را بر خودش لازم و 
واجب بداند گرچه با شرایطی و مقرراتی. و مثال «زیذ استوجب من الله 
المغفره» نیز وقتی است که خداوند مففرت و بخشیدن را بر خود لا زم 
کرده باشد, که کرده است: «کتَبِ علی تفسه ال2َحْمَءة»(1): رحمت و 
بخشش را بر خود نوشته (حتم کرده) است. 


و دقیقاً مانند «آستوجب» است کلمهة «آستحن"» که در جملة بعدی: «و 
تعفو ۳۹ حین استحق عفوک» ۳ و این است فرق میان استحقاق حق؛ 
دومی درست و صحیح است. 

یک پرسش دقیق: امام علیه السلام در اینجا به یک پرسش دقیق پاسخ می 
دهد, پرسش این است: خدا رحمت و مغفرت را بر خود حتم کرده است و 
می دانیم که خلف وعده 


ص: 365 


1- ای 12 سورة انعام. 


نخواهد کرد «اِّ ال لا بُحْلِفَ المیعات»(1). بویژه وعده ای که با «کتب 
علی نفسه» آمده. پس اگر کسی ِِِ استحفاق این ِِِ را داشته 
دارای شرایط ص ‏ ی 
تفر را در ان اول ک معصیت را سکب و فایل مار ابو ای کر 
تخار ات به تاخیر افتادم, باخیرشیی: لصف استت. و اطف موحب وضایعة 
دا ای 


و اما از جانب انسان: این بحث به محور «استحقاق حق در برابر خدا» که 
در اين دعا (و نیز در یکی- دو مبحثت از دعاهای پیشین) به شرح رفت. در 
تکوس ند اصو دا شاسی‌ وش از حات ار ید و ۲ جات 
اتسان. اغامبعلبه السلام بای تکمیل مسئله, اد جانب اسان یر به فتاه 
توجه کرده و می گوید: «و ما آنا اهل باستیجاب»: و نه من اهلیت استیجاب 
را دارم امام تمانتد کت از اسان سخن.فی کوره و «انا» یعنی انسان. 
انسان گرچه بالقوه موجود با عظمت است. لیکن اگر همة قوّه اش به 
فعلیت برسد و شخصیتی مانند امام سجاد شود که دارای همه اهلیت های 
انسانی است., باز نمی تواند به درجه ای برسد که حقی را بر عهدةه خداوند 
داخت که سفن عنین ال ییا زارد 


تکته ان در این عبارت امام علیه السلام. کلمة «باستیجاپ» با تنوین 
وحدت و تنکیر آمده است. یعنی بهیچ وجه و بهیچ گونه اهلیت واجب کردن 
را ندارد. و نیز: نه استیجاب با حرف «علی» و نه استیجاب با حرف «من» 
که بحثش گذشت. زیرا استیجاب و استحقاق با حرف «من» نیز مشروط 
است بر اینکه او لطف و رحمت را پيشاپیش بر خود حتم کند. نه اینکه 
اسان فص رایس اه مات 


اهلیت: چرا انسان چنین اهلیتی ندارد؟ برای اینکه خدا به هیچ چیزی و به 
هیچ کسی نیاز ندارد؛ اصل و اساس وجود انسان و به وجود امدنش برای 
حقی را بر عهده خدا ایجاد کند. و تعهد يا بدلیل 


ص: 366 


1- آیه های 9 سورة آل عمران و 31 سوره رعد. 


بدهکاری تحص متعهد ۳ ِ« از نیازش ناشی شده, و یا بدلیل 


او نیست, و «کنبِ عَلی تفسه الرَحْمَه» حق انسان نیست بزرگواری و 
۱ 

این انسان است که باصطلاح سر تا پایش احتیاج است و موجود نیازمند 
چگونه می تواند بر عهدة خدائی که بی نیاز مطلق است. حقی را ایجاب 
کف و سح اک اسان مر سرا داد نمی نواند استحقاق خی دار 
بای اس سای ات اوسسد. 

بخش سیزدهم 

تاره 

انسان شناسی و جامعه شناسی 

حیاء: بازدارنده از قبیح و بیم دهنده از رسوائی 

رسوائی و انسان 

عرف و عرف شناسی 

غیرت 

جامعه شناسی 

هنجار و ناهنجار- معروف و منکر 

مبدل شدن هنجار به ناهنجار, و بالعکس 

علمی که دچار خلاء پایه ای است 

مهلتی که خدا به انسان می دهد 


]لاه _ 


یی بکرمک قََم #عاجلنی. 


قلَمْ نی نغمتک عَلی, و لَمْ ند مَعژوقک عندی, قارَحمْ طْول تصرّعی و 
شدح مسکتتی, و سوء مَوّقفی: ای خدای من. پس اینک که مرا با پردهة 
رحمتت پوشاندی و رسوایم نکردی, و بکرم خود (در عقوبت من تا کنون) 
شتاب نکردی, و بفضل خود حلیمانه رفتار کردی و نعمت خود را بر من 

نغییر ندادی, و احسانت (نعمت هایت) را که در اختیار من قرار دادی مکذر 
ی پس (اکنون نیز) بر طول زاری من, و شدّت بیچارگی من, و بدی 
موقعیت من رحم 


حیاء 


امام علیه السلام در اين دعا دو بار حیاء را فراز کرده: «کُل لک یا 
منک» و «تَمّ لَمْ أَرفَعٌ طرّفی الی آقاق السَمَاء اسْتَحْیَاء ملک». و گفته شد 
که خیاء بارز ترین ۵ ععبین کنندم ترین سشاخض انسانیت اتسان است: پنج بار 
هراس خود (انسان] را از ِِ و رسوائی, تکرار کرده است: «قَلَم 
تَفحَگنی» و «فَلم تشهژنی» و قلَمْ تَهْیَک عَنّیٍ» و «لم تب سَوءاتها» و باز 
دوباره «قَلم تفحگنی». این" همه تکرار و تأکید با تعبیرهای مختلف و 


وجود انسان بحث شد و نظر برخی از ۳ زین مورد نقد قرار 
گرفت. و همچنین دربارة اینکه «انسان موجودی است ۱ 
ای تا ان ات ا ای سس اس 
درا مت اسر ات اس اس ای مات 


سا ,ای ال سح ی کت ام با ار سای 
قبیح, باز دارد. 


2- حیاء اگر (بدلایلی) نتواند از ارتکاب قبیح باز دارد, در مستور کردن و 
پنهان کردن آن 


ص: 368 


تیه فی کفشده هلت اسان ماجودی رن دارن مین کرددم‌الا رها هی 
شود(1). 


آبروداری: روند» سبک و شیوه ز ند کف انسان اگر بر خط و میزان حیاء, 
استوار باشد, ند کی ای قوی ون زیرا يا از قبیح ها منزه بوده و یا 
آنها.زا هستتور ذاشته. آنست. 


خسن و قبح یک شیی يا یک رفتار را روح فطرت تعیین می کند و روح 
غریزه نه چنین توانی را دارد و نه چنین حساسیتی را. وقتی که به عالم 
حیوان نگاه می کنیم می بینیم هیچ چیزی و هیچ رفتاری برایشان قبیح 

نیست. نه اینکه خسن و قبح را درک نمی کنند, ۳[ 
برایشان وجود ندارد؛ آیا ظلم ذاتاً و واقعاً بد است؟ آیا عدالت ذاناً و واقعاً 
ند ات ابا ماس ۲۱ اقا خی اش انا خر سا مها 


قبیح است؟ و پا: آیا آشکار و بدون پوشش بودن سوات(2), 


(با عرض معذرت). دفع مدفوع در پیش چشم دیگران ذاتأً و واقعا قبیح 
انست؟ وه این قبیل پرسش ها عر عالم صیوان به فقط قطرح نعون شود 
بل اساسا واقعیت ندارد. 


بنابراین درگیری چند قرنی معتزله و اشعریه در ذاتی بودن حسن و قبح, و 
در ذاتی نبودن انها,ء یک چالش بی ثمر و بی فایده است. و در اصل یک 
جریان مجادله ای وارداتی است که در عصر اموی از کلام مسیحی به میان 
مسلمین وارد شد. گرچه برخی از دانشمندان شیعه نیز وارد اين میدان 
شدند (زیرا که گاهی لازم می گشت) اما انم طاهرین علیهم السلام از 


اینگونه مباحث نهی می کردند(3). 
زیرا طرح چنین مسئله ای پیش از مرحلة «انسان شناسی» و 


ص: 369 


1- روان شناسی و روان درمانی غربی می گوید: انسان نباید سر و راز 
پنهان در درونش داشته باشد زیرا همین رازها و سرها و کوشش برای 
پنهان داشتن انها است که فرد را بیمار می کند. بهتر است انسان هیچ سر 
و رازی نداشته باشد همه چیز را بیرون بریزد تا درونش اسوده باشد. 
اسلام می گوید: راه بهداشت و يا نجات ت از بیماری. بی حیائی نیست بل راه 
آن شرح اسرار, عیوب و گناهان در پیشگاه خداوند در جلسة توبه است و 
این است که روح و جان را پاکیزه و شاداب می کند. نه بی حیائی پا رسوا 
کردن خود. 

2 پیشتر به شرح رفت که منشأً لباس و پوشش از نظر قرآن. حس زیبا 
خواهی انسان است. نه سرما و گرما. و در این میان به پوشش سوات< 
و تقافر اس کمد بر قنه فد اه رام ری 
خود می داند؛ شدیدترین زشتی. 

3- رجوع کنید: وسائل الشیعه, کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر, 
باب 23, حدیث های این باب دو گروه هستند: گروهی از «نفگر در ذات 
خدا» نهی می کنند, و حدیث هائی مباحثات و مجادلات کلامی مرسوم را که 
همان «کلام وارداتی» است. از این جمله است حدیث های شماره 10, 
1 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32. 


شناخت کامل انسان. و شناخت فرق ماهوی انسان از حیوان. یک اشتباه 
بل انحراف بزرگ فکری است. 

امام باقر علیه السلام به ابو عبيدة حدُله فرمود: لباک و َصَحَابِ بر 
لعْضُومَاتِ و مُجَالسَتَهم قَاَهُمْ ترکوا ما آء وا و | 
بعلمه 5 ی تکلهُوا علْم التسعاع: دور باش از اصحاب کلام و خصومات 0 
آنان را که ند دای وعلسن هامور تودنی گناد 3 و زیر بار 
ختری رفنند که به. آنآماضور تنوذقد: 


۱ 


ما 
9 


نات ۳ بودند (با این همه آیه های قرآن که در انسان شناسی است) در 
انسان, شناسی, کار علمی: بکنند. آنها زا واگذاشته با تاش ار: کلام 
مسیجی- هستقیما ابه تشر ام بداتی.با غبر داتی بودن تن و فبه دفتند: اگر 
از روی این عرصه بطور جاهلانه نمی پریدند می دیدند که حسن و قبح در 
الم انشانیدابت خرافعت دار یزرا آنسان دارای رفح عطیت:است 
اشیاء و رفتارها را به دو بخش تقسیم می کند؛ خسن و فبیح< آنچه 
هد اور انسای استه اه آ تسردان آسان‌شست وا 


گاهی مسئله را در قالب عبارت «اآیا خسن و قبح عقلی است با 
شرعی؟-؟» بیان می کنند, بش از آنگه‌بدانتد ععل یت ۱ شا اند 
وجود انسان کجاست و چیست؟ چرا حیوان فاقد این عقل است؟ 


جریان تاربخی این مسئله در غرب: تا شروع و شدّت رنسانس, باور 
هی ارباب کلیسا و نیز فرهنگ مردمی اروپا بر اینکه «حسن 
و قبح ذاتی است» استوار بود. در روند رنسانس که «قرارداد پرستی» به 
اوج خود رسید- خانواده, جامعه, تاریخ, اخلاق- پدیده های قراردادی نامیده 
شدند که هنوز هم جریان علوم انسانی غعرب ۳ بینش استوار است. 
می گویند حسن و قیح ناشی از قراردادها و تربیت های قراردادی است و 
واقعیت حقیقی ندارد. 


در اسلام نیز, ابتدا بر اساس تقلید از کلام مسیحی قرون وسطائی زیر چنر 
دولت اموی, معتزلیان ظهور کردند و به ذاتی و نیز عقلی بودن حسن و قبح 
معتقد شدند, سیس ابوالحسن 


ص: 270 


اشعری متوفای سال 330 باور به اينکه «حسن و قبح شرعی هستند نه 
ذاتی و عقلی» را بنا نهاد که بتدریج عقيدة اکثریت قریب به اتفاق اهل 
سنت گشت. در اين اصطلاح, معنای «شرعی» همان معنای «قراردادی» 
است(1) 


که اروپائیان چند قرن پس از اشعری بق: از اتید ند 


آیا در جریان انتقال فکرها و فرهنگ ها, می توان گفت که این بار اروپائیان 
بودند که از فکر اشعری مسلمانان تاثیر پذیرفته اند؟ پاسخ مشکل است. 


یک قرف مان دا شمندان غری ه ستکامین. آشعری هس غرسان وشها 
اعلام کردند که انسان حیوان است پس جائی در وجود انسان نیست که 
کردند. 


نبیین: آنچه هر دو جریان (بل هر چهار جریان غربی و شرقی) نداشته و 
ندارند تبیین است؛ تبیین انسان؛ فقدان انسان شناسی است. روح اشعری 
شان, خود را از پاسخ به هر پرسش تبیینی, اسوده کرده و مسولیتی در این 
باره احساس نمی کند؛ همه چیز را از پل «تعبند» عبور می دهد و لذا «جبر 
اشعری» جبری ترین و خفه کننده ترین جبر, در امروز تاریخ است. اگر 
شیعه را می روند, و چون قیام هایشان با ماهیت فکری شان وحدت ندارد, 
موفقیت شان محال است. زیرا هر مرحله ای از پیروزی شان با عنصر جبر 
که در بینش شان است در تضاد خواهد بود. 


و این فرق دیگر «قرار داد گرائی غربی» با «قرار داد گرائی اشعری» 
است؛ غربیان قراردادها را در اختیار بشر گذاشتند و لذا توانستند به توسعة 
تمدنی غریزی برسند(2), 


اشعریان با عنصر جبری فکری شان دست انسان را بستند و به جائی 
ترسیدند. 


ص: 31 


1- با این فرق که مراد اشعری «قرارداد دینی» است و مراد غربیان شامل 
هر قرارداد است. اما هر دو در حقیقی نبودن و اعتباری محض بودن. 
مشترک هستند. 

2- تمدن غریزی ضد انسانیت انسان. و لذا علوم انسانی غریزی امروز 
کاملا به بن بست رسیده؛ نه نسخه ای برای مدیریت یک جامعه دارد و نه 
برای مدیریت جهان. 


و اما شیعه: شیعه بعنوان یک حزب قاچاق که همیشه مورد تاخت وتاز و 
قتل عام ها بوده و هنوز هم هست, توانست یک فقه دقیق و عظیم بیروراند 
اما در رشته های دیگر بدلیل همان تضییق ها و خفقان ها نتوانست چندان 
کاری بکند, لذ| در تبیین جهان و انسان کار کافی انجام نداده است. اما 
اینگونه معاذیر آوردن و توجیه کردن که من توجیه می کنم دچار یک لنگی 
است: این همه اندیشمندان شیعی که استعداد و ذوق و توان شگفت شان 
را در کلام وارداتی و فلسفة وارداتی صرف کردند و به جای اینکه به تبیین 
قرآن و احادیث اهل بیت بپردازند, قرآن و احادیث را به لالای آن وارداتی 


ها او تا 
اففان را ناس با صسار‌حالت در اسان شاسی ون خییت بالای ند 
آسمان ها رفته به «صدور صادر اول» از خدا و به 9 فلک ارسطوئی می 
پردازد و يا به عشق و عاشقی با خدا می پردازد. نه می فهمد عقل چیست 
و نه می فهمد عشق چیست. هیچ چیزی از وجود خودش نشناخته شعار 
«مَ عَرّف تَفسَه فقو عرّف ربه» می دهد. و چون نسبت به نفس خود 
جاهل است مصداق مفهوم این شعار می شود : «من لم یعرف نفسه فقد 
لم یعرف ربه» و آنچه او عرفان می نامد کابالسیم است نه عرفان خدا. 


رسوائی و انسان 


امام علیه السلام در جای جای صحیفه , بویژه در این دعا از «ستر الهی» 
متشکر می شود و نشان می دهد که از «افتضاح< رسوائی» بشدت می 
ترسد و از آن هراس دارد که دو بار 2 را تکرار کرده و دو بار نیز 
«فلم تفضحنی» را علاوه بر تعبیرات دیگر از قبیل «سوات» و غیره پس 
ببینیم رسوائی و افتضاح چیست؟ 


انسان غریزتا موجود ی ی 
ی ندمت حال جوئی ما هه نود ولا خسن قطرع: کال 


جوئی توسط غریزه مصادره شده و در خدمت تفوق 
ص: 272 


طلبی و برتری جوئی قرار خواهد گرفت که مصداق های بارزش می شود 
نژن, چنگیز, معاویه و عمرو عاص که عقل شان نیز به نکراء مبدل می 
گردد. اینگونه افراد حس کمال جوئی شان را در «برتر شدن شان» می 
بینند که با سلطه و زور گوثی بر دیگران ثبوت می يیابد. 


حالت دیگر اين بیماری آن است که این دو حس غریزی و فطری, همدیگر 
را خنثی کرده و از کار بیندازند که نه حس برتری جوئی برای فرد بماند و 
نه حس کمال جوئی, و نتیجه اش هرزگی, فسق و فجور و روسپی گری 
می شود؛ فرد فاقد «همت». فاقد ایده و ارمان. و مرتکب رفتارهای پست 


می شود. 


کدامیک از اين دو نوع بیماری از دیگری بهتر است؟ و با بیانی بهتر, کدامیک 
از این دو بیماری از دیگری بدتر است؟ پاسخ به این پرسش اندکی تاه و 
دقت می طلبد: ۱۱۱۱۲ ۱ ۱ ۳۱ 2 


گران. روسپیان, خود فروشان و... بدتر و مفتضح تر از چنگیزها و معاویه ها 
هستند. آپا این داوری عرفی عوامانه است پا درست است ٩-٩‏ باید گفت: 
بلی درست است از دو دیدگاه: 


1- از دیدگاه بیماری شناسی و شناخت ماهیت بیماری: استخدام حس 
فطری کمال جوئی در خدمت حس غریزی برتری جوتی, نتایج زیر را دارد: 


الف: فرد را دچار روحیه استعبار می کند. یعنی در نظر او «کمال» به 
«استکبار» مبدل می شود. 


ب. عقل را به «نکراء» مبدل کرده و برای رسیدن به خواسته های 
استکباری به کار می گیرد. 


ج: و در صورت موفقیت., فرد را بر دیگران مسلط می کند. 


اما در بیماری گروه دوم بدلیل خنثتی شدن هر دو حس غریزی و فطری, 
نتایج زیر پیش می اید: 


الف: فرد فاقد هر نوع «همت» می شود؛ نه همّت انسانی دارد و نه همقت 


ب: نه درصدد کمال است و نه درصدد «عمالی که با استکبار مشتبه 


شده». 


ص: 373 


در نتیجه دچار روحیية «روز هر کی و شیوةه «دم غنیمت است » می 


حون 


2 از دیدگاه جامعه شناختی: این بیماران گروه دوم هستند که زمینه را در 
جامعه برای ایده ها و ارمان های استکباری گروه اول اماده می کنند؛ بعلی 
بیماری دوم نسبت به (فعلیت یافتن) بیماری اول, علیت دارد. 


اما از دو دیدگاه دیگر. بیماری اول بدتر از بیماری دوم است: 


1- از نگرش دیگر در جامعه شناسی: در مباحث گذشته به شرح رفت که 
تک قاعده در امور اجتماعی هست که کاملا بر ضد قاعده طبیعی است به 
شرح زیر: 


قاعدة طبیعی: در پدیده های طبیعی, مادر فرزند خود را تغذیه کرده, 
پرورش داده و فربه می کند. یک درخت شاخه خود را, یی حیوان فرزند 
9 را و... حتی می توان گفت یک خورشید سیّارةُ خود را, و حتی می توان 
گفت یک سیاره قمر خود را. 


قاعدة اجتماعی: در پدیده های اجتماعی, فرزند بمحض تولد بر می گردد 
مادر خود را تغذیه کرده, پرورش داده و فربه می کند. فقر از جهل متولد 
می شود و بمحض تولد برمی گردد جهل را فربه تر شدیدتر می کند. یا: 
جهل از فقر متولد می شود و بمحض تولد برمی گردد و مادر خود (فقر) را 
قرنبه: تر نمی کند.ه .همعنین. استبت .دیکر. بدیدم. های. اجتماعی. کلا و بدون 
استثناء. 


روحية بیمار گروه دوم که به بی همّتی دچار شده و فاقد هر نوع ایده و 
ارمان هستند. زمينة جامعه را برای به فعلیت رسیدن ایده و ارمان 
استکباری بیماران مستکبر, آماده و فراهم می کند و استکبار عملی 
مکی آن از آان. ولد می نی تحص ولد پرهی برونر فمان مارا را 
در جامعه ترویح و تشویق می کند. هميشه قدرت مستعبر و دولت مستکبر 
مروج فحشاء. فسق و فجور, و خصلت های پست است. زیرا سلطه بر 
فردم بی هت و فاقد ایده و آزمان, آسان است. و سوء استفاده از غرایز 
و مشغول کردن مردم به امور صرفا غریزی و رویگردان کردنشان از 
اقتضاهای فطری در جایگاه اول برنامة شان قرار می گیرد. 


از این دیدگاه, بیماری اول یعنی بیماری استعبار خطرناکتر است و فرزندی 
است که مادر 


ص: 274 


2- از نگرش سوم جامعه شناختی؛ یعنی بررسی «پیدایش عرف و تحولات 
عرفی»: عرف چیست؟ و منشأً آن چیست؟ عرف یک پدیده عام شمول 
اجتماعی است که در تعامل میان شخصیت فردی افراد و تیخضیت جامعه: 
نقشی بس مهم دارد(1). 


و با عبارت دیگر: عرف زاده چگونگی تعامل این دو شخصیت است. 


نقش روج قطرت در «عرف پروری» خیلی نیرومند است و (باصطلاح) این 
پروسة افرینشی در برابر پروژه «عرف سازی مستکبران» بشدت 
مقاومت می کند حتی در غریزی ترین جامعه ها. و دولت های باطل در 
مدیریت شان. مشکلی بزرگتر از سرکوبی این نیروی فطرت. ندارند با 
تصویب قوانین مختلف تحت عنوان آزادی(2) 


و اجرای برنامه های تربیتی. و سوء استفاده از علوم انسانی و بمباران 
تبلیغاتی می کوشند که این نیروی عظیم را خنثی کنند با عوامتر کردن 
عوام, و منحرف کردن انديشة اندیشمندان,. عرف مورد نظر خود را 
بسازند. اینجاست که قلمرو «آبرو داری» و «رسوائی» و مرز میانشان, در 
هم آمیخته و نامشخص می شود و عرف دچار دوگانگی و چندگانگی می 
گردد؛ بخشی از جامعه شیوه و سبکی خاص را مصداق ابرو داری و خلاف 
آن را رتتواتی. ضیف «انتدر و خی یی سر کین و این مرحلهٌ تضاد 
جانسوز است برای شخصیت جامعه که دچار «عدم داوری عرف» می 
گردد. که اين مرحله را باید «مرحلة گذار» نامید. و در مرحلة نهاتن: آنچه 
پیروز می شود به عرف جامعه مبدل می گردد, یا سر از عرف غریزی در 
مي آورد و یا از عرف فطری. اما در صورت اول نیز روح فطرت بطور 
کل نمی شود و این است جنگ تاریخی غریزه و فطرت در عرف 
سازی. 


خودش را نشان 


ص: 375 


1- قبلاً بیان شد که مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام. هم به شخصیت 
تیه تست ماه ید آرشت هم سوام | مکی ا سارت 
نمی دهد, نه نه اصالت فرد و نه اصالت جامعه. بل امر بین امرین. 

2 در مقاله آزادی گفته شد که آزادی غریزی با آزادی فطری فرق دارد. 


سا وس سا طای ر کات سس ای ار 
واقع بطور صد در صد در بستر عرف سازی فعال بوده و هست. و در 
برنامه ریزی خود دست و پای فطرت را می بندد. و بر خود سری ها و 
عصیان های انگیزش های غریزی می افزاید و مطابق مَتّل «سنگ ها را 
ان ۱ 


ععل.خی: کند ده آشخاست. کم کار بر اصلاخی آن.د اتممندان دور 
مشکلتر می شود و رهبران انسانیت انسان در مضیقه, فشار و خفقان 
قرار می گيرند. و امامت جامعه و عرف سازی در دست مستکبران قرار 
نف کیرن: و نیز در اینجاست که دو جریان متضاد رهبری و امامت جامعه 
رویاروی همدیگر قرار می گيرند. 


امامت غریزی و امامت فطری: قرآن دربارة مستکبران می گوید: «و 
حَعَلناهم 7 27 یم یعون اٍلی الثّار»(2): آنان را امامانی قرار دادیم که به سوی 
آتش رهبری مي کنند. و دربارة پیامبران می گوید: «و جعلْناهم أیْمَة بَهَدوَ 
اس را ام که ی اما ری 
کنند: و همین جمله را ذر اه 24 سوره سجده دوباره آورده است. 


هر دو, امامت هستند؛ امام از ريشة «أَمٌ- مادر». زیرا هر کدام از این دو 
سر رشته ای از مادر و زایشگاهی که در درون انسان است بدست می 
رد آن یکی زایشگاهی را که نامش غریزه و زايندة انگیزش های غریزی 
است را رهبری می کند. و اين یکی زایشگاهی را که نامش فطرت و 
ی و نقش هر کدام به فعلیت رسانیدن یکی 
از این دو مادر است. 

و نیز: از ريشة «آم< قصد و آهنگ» که هر کدام آهنگ و جهت گیری خاص 
خود را دارد. 


برگردیم به سخن امام علیه السلام؛ مثل اینکه خیلی از موضوع اصلی دور 


ص: 276 


1- در مَتّل مناقشه نیست: گویند مردی در هوای شدید زمستان از 
روستائی می گذشت؛ سگ ها , به. آف خهله آور کت هیوست 37 که 


بردارد و از خود دفاع کند, دید که يخ زده و به زمین چسبیده است و کنده 
نمی شود گفت: مردم این روستا چه مردمی هستند که سنگ ها را بسته و 
سگ ها را رها کرده اند. 
2 اي 41 سورة قصص. 
3- اي 73 سوره انبیاء. 


مقدمةّ طولانی برای معنی و بررسی مقولة «رسوائی» بود تا بتوانیم یک 
تعریف درست دربارهة رسوائی به دست اوریم.- بشرح زیر: 


رسوائی: رسوائی یک مقولة عرفی است. و شاید هیچ مقوله ای را نتوان 
یافت که عرفی تر از آن باشد. پس باید عرف معنی و مفهوم رسوائی را 
تعیین کند. اما کدام عرف؟ عرف غریزی يا عرف فطری؟-؟ عرف جامعة 
غریزه گرا یا عرف جامعة فطرت گرا؟-؟ بدیهی است چون امام علیه 
السلام و مکتب قران و اهل بیت در انسان شناسی شان, به روح فطرت 
در وجود انسان معتقد هستند و اين اصل را یک واقعیت روشن می دانند, و 

انسان را یک موجود ضتر فا ظربری نمی دا نتون تشر مراد امامٍ 9 
شدن و رسوائی آن است که از دیدگاه فطری, رو و ننگ و باشد و 
اساسا هیچ چیزی و هیچ رفتاری از دیدگاه غریزم نه ننگ است و نه 
رسوائی, چنانکه حیوان نه ننگی دارد و نه احساس ننگ. اگر یک فرد غربزه 
گرا یا یک جامعة غریزه گرا چیزی یا رفتاری را رسوائی بنامد, اين از دو راه 


است: 


1- یا در اثر گوشه های باقی مانده از نیروی فطرت است- که گفته شد 
فطرت در این مسیر بشدت مقاومت می کند- که در بخشی از چیزها و 
رفتارها هنوز فعال می ماند. 


2 يا هنجاری است که در اثر شدت غریزه گرائی فردی و اجتماعی به 
ناهنجار مبدل شده و در چنین عرفی «معروف» به «منکر» و منکر به 
معروف مبدل شده است. چنانکه در جامعةّ امروز غربی «غیرت» به 
«حسادت» مبدل شده؛ عرف فطری غیرت ناموسی را از ارزشمندترین 
هنجارها می داند و عرف غریزی ان را از ناهنجاری های بد دانسته و 


درستی و نادرستی هر انسان شناسی است. در مباحت همین دعا بررسی 
شد که منشا حسد روح غریزه است. و چون انسان شناسان غربی تعارض 
و درگیری میان حیوان های نر بر سر حیوان های ماده را مشاهده می کنند. 
تعارض غیرتی انسان را : نیز از آن نوغ محسوب کرده و ناهش را حسادت 
می گذارند. در حالی که ۳ حیوان و انسان در این موضوع فرق های 
بایان ات ار 


ص: 277 


آن جمله: 


1- اکثر حیوانات در این رقابت. فقط به محور عمل جنسی رقابت دارند, و 
چیزی از آثار عمل جنشضی. برایشان ته مطرعح اشت و نه اززش دارنة نه.دن 
فکر اولاد است و نه در انديشة اطمینان به نسب فرزند. اما یکی از 
بزرگترین اهتمام انسان. نسل. خاندان. دودمان, و اطمینان به نسب 
فرزندان خود است. 


2- برخی از حیوانات در مرحلة پس از عمل حنلسی؛ درباره فرزند نیز 
نقشی ایفاء می کنند؛ برخی ار فان نر در پرورش جوجه ها به مرغ ماده 
کمک می کنند, لیکن جالب است که این نیز در صورتی است که مرغ نر 
دقیقاً از نسب جوجه به خودش اطمینان دارد. اما همین همکاری دو مرغ در 
پرورش جوجه هایشان نیز موقت است, پس از بلوغ جوجه ها اين رابطه 
شان با آنها منقطع می گردد. اين انسان است که اين رابطه را تا ابد یعنی 
خی فر ای بسن از هر کیت ید درنظر داریه سفت به آن | همشمی دهد 


3- محور غیرت تنها در رقابت روابط جنسی نیست. انسان دربارة مادر, 
خواهر و دیگر اعضای فامیل- که هرگز با آنها رابطةّ جنسی نخواهد داشت- 
غیرت می ورزند. پس محور غیرت فقط رقابت در بهره جوئی جنسی 
نیست و این یک امر مسلم در ذات بشر و نیز در طول تاریخ بشر است و 
مخالفت با این مسلم. پایمال کردن امر طبیعی و تجربی است. و اینجاست 
که یک بام و دو هوا بودن ذات و ماهیت انسان شناسی و علوم انسانی 
غرب مشهود می شود که در عین شدت تجربه گرائی و فدا کردن همه چیز 
به تجربه, تجربه را نیز فدای غریزه گرائی می کند. 

این همه بی راهه رفتن علوم انسانی غربی و انحراف عرف جامعءة غربی, 
در اثر غفلت از روح فطرت در وجود انسان, است. 


اکنون؛ کدام عرف بیمار است و کدام عرف سالم است ؟-؟ و کدام تعریف 
از عرف درست است و کدام نادرست؟-؟ آن کدام عرف است که هنجار 


ص: 79 


متأسفانه این عرف وارونه از جامعة غربی به جامعة ما نیز سرا بت کرده و 
می کند, زیرا هم علوم انسانی غربی این وارونگی را اقتضاء می کند و هم 
حس ند ان رس مر این اکست وا ماو اسلام (صلی ال 
علیم.و آله) سشکوتی کروم:اسشت که فرمود: کف کم [زا امرتم بالختگر 6 
تمد ع الَعرُوف قیل یا سول ال و کون دلک قال عم و شر من دک 
گنفت یک اد رام الَمَعْروف فنکرا و نکر معروفآ((): ۱۲ 
داشت زمانی که آمربه منک و نهی از معروف کی-۲ گفتد: ای پیامبر خدا 
اک 0 ۳ 


مراد ۳ «رآیتم», ری رن . . ۳ ۳ و ۱ 4 ی ۳ رت و ۲ 
عرف شما منکر معروف شود و معروف منکر- ناهنجار, هنجار شود و 


شخصیت وارونه: وقتی که تعامل دو روح» وارونه شد شخصیت نیز وارونه 


اگر , به جای اینکه فطرت غریزه را مدیریت کند غریزه فطرت را مدیریت 
کند در اینصورت شخصیت وارونه می گردد: امیرالممنین علیه السلام 
فرمود: قَمَنْ لَمٌ یعرف قلبة_ َعْرُوفاً و لم نکر مُنکرا تکس قلبْهْ قجْل 
او أعلام قلا بل خیر خیرا آبدآ( 1 هر کس که قلبش (شخصیتش) معروف 
را معروف نداند. و منکر را منکر نداند. قلبش (شخصیتش) وارونه می 
شود؛ پائینش بالا و بالایش پائین می شود. پس هیچ خیری را نمی پذیرد 
ابدا. 


اندکی دربارة این حدیث درنگ کنیم: فرمود: «قمَر لَم یر رف 5 2 هر وفا» 
و من ترجمه کردم: «هر کس که قلبش معروف را معروف نداند». این 


ترجمهة من ناقص است چون در متن حدیث کلمه ای بمعنی «نداند» نیست 
آنچه آمده «لم یعرف » است. اگر آن را به «نشناسد» نیز ترجمه کنیم باز 


ناقص خواهد شد. زیرا دانستن و شناختن هر دو در مقام آگاهی است در 
ص: 279 


1یا ان 7527 


2- در تعریف شخصیت گفته شد: شخصیت از تعامل میان غریزه و فطرت 
9 ی 72 


الم کي راهن له اس ترا اخو ام سم دی 
کاهلا وه ضند در ضد در صقام روان تناسی و شخصیت. .شناسی است: مین 
گوید کسی که شخصیتش از معروف رمش داشته باشد و از منکر رمش 
نداشته باشد, شخصیتش وارونه است. و یا: هر کس که شخصیتش از 
معروف (هنجار) نفرت داشته باشد و از منکر (ناهنجار) نفرت نداشته 
باشد, شخصیت او وارونه است. 


و اینگونه می شود که انسان در پاسخ پرسشر «آبرو چیست؟ و رسوائی 
چیست ؟» دچاأ ر اضطراب فردی و اجتماعی می گردد. 


سین کی فخار غلاغ بارخ این افتیف 


علمی که دچار خلاء پایه ای است: علوم انسانی غربی نه توان اصلاح 
جامعةّ جهانی را دارد و نه توان مدیریت ان را. زیرا اين علوم از اصل و 
اساس بر پایه غلط مبتنی شده و از روح فطرت غافل است و لذا امروز در 
بن بست سخت. قرار گرفته و در حضور بشر, شرمنده و سرافکنده است؛ 
شخصیت های فردی را وارونه, و عرف اجتماعی را نیز وارونه کرده است. 
ابتدا غلط شروع شده و در مرحلةّ دوم وارونگی را نتیجه داده است و لذا 
تمدن مدرنیته, تمدن است اما تمدن وارونه. 


قرآن درباره دانشی که دچار خلاء اساسي است, یک فرد دانشمند از 
پیشینیان را مثال می آورد: «و اثل یه تب الذی آتْناخ آباینا قالخ ملها 
انبعَةُ السْبّطانْ قکان من الغاوین- و لو شِننا لَرقعناة بها و لکنهُ أَخْلَدَ ٍلی 
الاْض و اتبع هوا1(»۵): و به مردم با زگو کن سرگذشت آن کس زا که ی 
های خودمان را به او دادیم اما او خود را از آن علم منسلخ کرد و 

دو بت او افتاد و اقا کمراهانتو کمراه کنند کان. شش ۳ 
(شخصیت فعری) او را رس 
(اجبار بر خلاف سنت مات او مصرانه بر زمین چسبیده و از هوای 
(غریزة)(2) خود پیروی کرد. 


وقتی که دانشمند غیر از غریزه در درون انسان چیزی نبیند, خای گرا و 


ص: 380 


1- آیه های 75 و 76 سورة اعراف. 
2- مکرر به شرح رفت که «هوی» راهکار و راهبر اقتضاهای غریزی است. 
و «عقل» راهکار و راهبر اقتضاهای فطری است. 


است که او را تنها پوشش ظاهری داده, و چنین افیف مانند پوست اندازی 


زاین مرن اس ری فران وو وم اروش 


1- علم و دانشی که با جان انسان عجین شده: و این وقتی است که 
شخص دانشمند جان خود را بهتر بشناسد او از رو فطرت غافل نباشد). 

و این دانش شخص دانشمند را ازکونزن کرانیم.ه از شروخ هوای غریزه. 
1 


2 علم و دانشی که با جان دانشمند عجین نشده. زیرا دانش او با جانش 
اجنبی است چون او از روح فطرت خود غافل است. چنین دانشی شبیه 


دو نکتة مهم: اول اینکه نام این دانشمند را مشخص نمی کند تا پیام سخن 
به یک فرد محدود نشود و شامل هر دانشمند غریزه گرا باشد. دوم اینکه 
نمی گوید «فکان من القالین»: از گمراهان شد. می گوید «قکان من 
الغاوین» تا شامل هر دو نقش شخصی و اجتماعی او گردد. زیرا «غوی» 
هم به معنی «گمراه شد» است و هم به معنی گمراه کرد(1). 


مهلتی که خدا به فرد يا جامعه می دهد 


امام علیه السلام در این دعا دو با از مهلتی که خدا مي دهد یاد کرده 
است: «ابّطاوّک عَن معَاجَلتی» و «تأْتیی یکمک قلَمٌ تسایس و از اينکه 
خداوند گناه را فوراً کیفر نمی دهد هم از خدا تشکر می کند و هم با تکرار 
آن اهمیت این مهلت را به ما گوشزد می کند تا آن را یک فرصت ارزشمند 
بدانیم ومد شود آزس تا وج از ان باشیم. آما یکی دیحر از مشکلانی 


ص: 391 


[- شاید گفته شود: یک لفظ در استعمال واحد, در دو معنی به کار نمی 


رود. باید گفت: این درست است لیکن گزینش یک واژه و ترجیح آن به واه 


انسان این است که این «مهلت» را «سَرمد» تلقی کرده فرصت را برای 
اصلاح دنیا و آخرت از دست می دهد. قرآن از زبان حضرت هود خطاب به 
جامعة عاد (< آکد). که تمدن پیشرفته اما تمدن غریزی. در بین النهرین 
بمرکزیت «آکادع احقاف»(1) 


ساخته بودند, می گوید: 5 حون مصانع لک تحْلَدُون»(2): چنان سازه 
ها و ساختمان ها می سازید گویا بطور سرمد و جاویدان زندگی خواهید 
کت 


ودر آیه ای که در مبحث بالا دربارة دانشمند غریزه گرا خوانديم می گوید 
داتله الی ص رنه سیر گرا متجاودان کرا بر رن کید ن 
در همان سوره آمده است که «قَیبِعَه السَیْطان»: پس شیطان در پبیر او 
ای یی ات ای سا و ات هم فا 
انسان, سرمدگرائی را القاء می کند و با همین القائات آدم و حوا را اغواء 
کرد(4): «قال یا 5 دم هل آدْلک عَلی شَچَر و الخْلد و ملک لا ببلی»(5). و «ما 
تهاما ریما عن هذه الشجزه لا آن تکونا مین او تکونا من 
الخالدین»(6). 


2 و بل 
بویژه جامعه ای که توسعه یافته و رفاه زده تر باشد و به «اتراف» بپردازد. 


ص: 292 


1- عاد معب آکد است. و احقاف که در قرآن آمده معلاب «آگاد» است. 
جامعهة عاد سومین مردم هستند که پس از قوم نوح و قوم مود سومر, 
در بین النهرین تمدن ساختند- مفسرین کابالیست احقاف را , به احقاف یمن 
معنی کرده اند. رجوع کنید «کابالا و پایان تاربخش» بخش هود و عاد. 

2 آية 129 سورة شعراء. 

3- [- 176 سوره اعراف. 

4- در آن وقت هنوز خلقت آدم و حوا تکمیل نشده بود. رجوع کنید به 
«تبیین جهان و انسان». 

5- ی 120 سوره طه. 

6- آية 20 سورخ اعراف. 


بخش چهاردهم 

اشاره 

دعا, قضا و قدر 

آنچه خدا از بنده می خواهد, امام همان را از خدا می خواهد 
بشارت به بند موّمن 


تانق اسان با خدا 


له ضل عَلی مُحَمَدٍ و آلو, و قنی من الْمعاصی, استغمانی تالطاعه: 2 
رَرفنی خسن الاتابهء و طهَّنی یالنوْبه, و أیدنی بالعصْتو, و اسْتضلکنی 
بالعافیه, و اذفنی خلاوه المعفرو, و اجقلنی طلیق گفوک, و عتیق رَخمتک, و 
اب لِی آماناً من سُخٌطک. و بَشرّیی بدلک فی الْعاجل دون الاجل, بُشْرّی 
آغرفها, و عَرّفنی فیه علامة اتبیها. (34) ان دلک لا یَضیق عَلَیک فی 
وسعک, و لا پتکادذک فی قَدرِتک, و لا دی اقیم. آنانک: و لا بنتودک فی 
جریل هبایک الیی دلت علیها آیانک. [نک تفعل ما تشاء, و تخکم ما رید نک 


علی کل شی ء قدیژ: خدایا, بر محمد و آلش درود فرست. و مرا از گناهان 
بازدار. و مرا در اطاعت خود به کار گیر, و به من زیبائی انابه عطا کن, و 
مرا بوسيلة توبه ام پاک کن, و مرا با حفظ و نگهداریت یاری کن, و مرا با 
اصلاح (درونم) به سلامتی (شخصیتم) برسان و شیرینی مغفرت را به من 
بچشان, و مرا رها شدةّ عفوت و ازاد شده رحمتت قرارده و (در نامة 
عملم) ایمنی از خشمت را برایم بنویس, و بشارت این (امان) را در عاجل 
(دنیا) پیش از آجل (آخرت) به من برسان؛ بشارتی که آن را درک کنم, و در 
آن (بشارت) علامتی را به من نشان بده تا آن را بخوبی بشناسم, زیرا که 
این خواسته های من از گنجایش توان تو بیرون نیست و تو را با قدرتی که 
داری به زحمت نمی اندازد, و در حلم تو 


ص: 383 


بر تو فراز نمی آید (از گنجایش حلم تو خارج نیست). و در فراوانی موهبت 
هایت که ابه. هایت به آن. دلالت دارد نت دا کشتته تهی: کند؛ که تو هر چه 
بخواهی انجام می دهی, و هر چه بخواهی حکم می کنی, تو بر هر چیزی 
توانا هستی. 


اشاره 


امام علیه السلام, در این بخش 10 خواسته را ردیف کرده و از خداوند می 
خواهد: 1- او را از گناهان حفظ کند, 2- وجودش را در طاعت به کارگیرد. 
3- بطور زیبا از کناه-زویردان کنر 4- بوسيلة توبه پاکش کند. 5- در #وری 
جستن از گناه پاریش کند, 6- در جهت عافیت اصلاحش کند, 7- شیرینی 


««__ به ۱ و بچشاند, 8- او را با عفوش رها سازد و با رحمتش آزاد 


پیش از هر سخنی, دو مطلب قابل بررسی است: 


1- آنچه خداوند از بنده می خواهد امام همان ها را از خدا می خواهد: پر 
واضح است همه این خواسته های دهگانه را خداوند از انسان می خواهد و 
امام برگشته و همه آنها را از خدا می خواهد. از اینجا می فهمیم که: برای 
عمل به نیکی ها و دوری از بدی ها, خواست و توجه خدا نیز لازم است؛ 
انسان حتی برای اعمال نیک نیز «مفوّض» و «به سر خود رها شده» 
نیست: درست است دارای اختیار و اراده است اما «اختیار» با تفویض 
فرق دارد: «لا جَبْر و لا تفویضَ بل مر به ِ ین أمُرَن». 


هر حادثه ای که در کل کائنات. در کرة زمین» در وجود انسان, در اعمال 
انسان رخ بد هد دارای دو جنبه است: جنبة قدری و جنبة قضائی. خداوند 
این ده مطلب را از انسان بعنوان تکلیف می خواهد, تکلیف بر قدرها 


مبتنی است(1) 


که اشان از اما اسفادم کردم 


هه 
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1- پیشتر به شرح رفت که قدّر یعنی قانون. فرمول. قدّرها یعنی قوانین و 
فرمول های جهان. 


تکلیف زا عفرشاک آوزد: کشسی که .نا ترا عکلت:می کته که ونواری. 1 
بسازد یعنی از او می خواهد مطابق فرمول های طبیعت آجرها را بسازد. 
ملات را با فرمول های دیگر آماده کند, از فرمول های شاقول؛ شمشه؛, بح 
باتهم وه انستفاده کنوتا تعلیف: را بهعای آوزد. 


همینطور تکلیفی که خدا از بنده اش می خواهد مبتنی بر قدّرها است و غیر 
از قدّرها چیزی در اختیار انسان نیست. جنبهٌ قضائی اعمال, رفتارها, خوب 
شدن و نیکوکار شدن ها, با خداوند است و از توان انسان خارج است. پس 
آنچه خدا می خواهد بر اساس و در بستر قدّر است و آنچه دعا کننده می 
خواهد در جهت قضا و خواست الهی است. 


هیچ کسی هیچ عملی را خارج از ملک خداء و فارغ از خدا اور تقصحی. ۰ 
۱[ ار وا 


دعا 


جایگاه دعا, نقطة تماس جریان قدرها با جریان قضا است؛ امام می گوید: 
خدایا من می خواهم خوب و نیکوکار باشم و از قدرها در جهت اعمال نیک 
استفاده کرده و به تکلیف عمل کنم, تو نیز لطف کن تا قضا و خواست تو 
در همین جهت باشد و مرا یاری کند. 

خود دعا کردن که یک عبادت و «مخ عبادت» است یک عمل است؛ این نیز 
مشمول همان دو جنبگی است و اگر خواست الهی موافق نباشد انسان 
ان ان به کار 
بگیرد. که «و ما تشاوّن الا ان یشاء الل»(1): و نمی توانید نیکی خواه 
باشید و نمی توانید درصدد اعمال خیر باشید مگر آنکه خدا بخواهد. 


مسئلة قضا و قدر و چگونگی «امر بین امرین» سخت پیچیده است در 
مباحث گذشته نیز بحث هائی 7 «دو دست خدا» 
ارجاع شده و در اینجا نیز به آن کتاب ارجاع می شود. 


2- بشارت و نشاط: امام از خدا می خواهد که به او بشارت بدهد که این 
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1- اي 29 شور تکویر و آية 30 شورة انسان. 


های دهگانه اش برآورده شده است. در حالی که قبلاً در قرآن دربارة همه 
آنها بشارت داده شده؛ ؛ آن همه آیات فراوان در قرآن آشتذه. کی 5 همگی در اصل 
به محور همین خواسته های دهگانه است بویژه دربارة «مغفرت (که ۰ 
امام هست)ٍ با نام و عنهان آمده<صانها عفر مره ایبع الذکد و خشی ال من 


با قَبِسرَه بمغفرو»(1). و نیز دربارة «انابه»_ که مین خواسته امام 
نت پا ۳ 129 و عنوان آمده 5 الذین اجتتر جتنبو| الطاعُوتَ آن‌ تقوم و آنا ها 
ای ال هم البْسُری»(2) حتی پشارت عاجل (در دنیا) و بشارت آجل (در 


آترت) را سوام است: دای الیش فی لاه الا هقی 130 


پس امام علیه السلام با وجود اين همه آیه های بشارت, چه بشارتی را می 
خواهد؟ امام یک بشارت دیگر می خواهد و آن «بشارت در بشارت» است؛ 
می خواهد به او بشارت داده شود که خودش بطور معین از مصداق های 
بشارت های قرآنی است. به لفظ «دون» توجه کنید؛ می گوید: اولاً آن 
بشارت های قرآنی آجل است و در محشر مشخص خواهد شد که چه 
کسانی از مصادیق آنها هستند. من همین امروز عاجلاً می خواهم که به من 
بشارت دهی که از مصادیق آنها هستم. ثانیاً بشارتی می خواهم که کاملً 
ویژه از خدا می خواهد. چرائی این خواسته و نقش چنین و چیست؟ 


بشارت ویژه و رابطةه انسان با خدا: در مباحث گذشته مکرر دیدیم که 
رابطة انسان با خداوند بر اساس «خوف و رجاء» است. اگر , به کسی چنین 
بشارت ویژه ای که امام می خواهد داده شود, از دايرة خوف و رجاء خارج 
شده و به «غرور» می رسد. در گذشته نیز دربارة غرور بحثی گذشت. 


آشام کم اس کی از اسان (کل اسان نبا عدا مکی بت کوید و از او 
آ اند مب ساانه 
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1 ایة 11 سور بنن: 


2 اي 17 سورة زمر 


و سپس بشارت نوشته شدن این امان نامه را می خواهد, در این صورت 
آپا مرادش خارج شدن انسان از دایره خوف و رجاء است؟ بدیهی است که 
هرگز چنین نیست. و در مباحث گذشته بیان شد که خداوند هیچ تعهدی به 
هیچ کسی نداده و نمی دهد و لذا اشرف المرسلین (صلی الله علیه و آله) 
از خوف خدا می لرزد و می گرید. و همچنین امیرالمومنین علیه السلام و 
دیگر انبیاء و ائمه. پس معلوم می شود که مقصود امام علیه السلام چیز 
دیگری است, به شرح زیر: 


تعادل میان خوف و رجاء 


دو کفه خوف و رجاء باید متعادل باشند, بدکاران و عاصیان کفه خوف را 
شک هی کق ۵ ان مهوت مشک کرام را موه سب کدی ون 
کفه رجاء است. زیرا| خوف را دارند که مومن و نیکوکار شده اند. و امام 
آن بشارت. را : نمی خواهد که موجب اطمینان شود لطمه به خوف بزند. 
مراد امام پیام آیه «بذکر اللّه تطَمَیْنْ الفْلْوُ»(1) است(2). 


انسان موجود مضطرب است؛ کشمکش روح غریزه و روح فطرت لحظه 
ای او را از اضطراب فارغ نمی گذارد, تنها یاد خدا است که ارامشی به 
درون او می دهد. اما این موجود مضطرب در همان «یاد خدا» نیز دچار 
نگرانی است که آیا این یاد کردن, یاد کردن درستی بوده يا نه؟-؟ امام با 
لفظ لفظ «آأتتنها- بشناسم آن را» از خدا می خواهد که این اضطراب دوم و 
نگرانی نیز برطرف شود و شخص نسبت به اعمال خود و ایمان خود 
اطمینان داشته باشد. وال هم اعمال نیک خود را به زیر سوال می برد و 
دچار «یأس» می گردد که پیشتر از بیان قرآن و حدیث دیدیم که 0 


ایا وس ات ات 


نشاط 


انسان موجودی است که عمل بد او را برای اعمال بد دیگر می کشاند. و 
عمل نیک نیز او را به اعمال نیک دیگر می کشاند. سای مور قاط 
اه هر و 
نیک تشویق می کند. امام که بنمایندگی 
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1- آية 28 سورة رعد. 
2- و نیز خواستة , امام رشد فکری و علمن است که خواستة حضرت 
استاصص ی اه مین فلیی :260 تفر ارگ 


از اقفای تنس یه سس ارم فص ان تخاس رات 
بخواهید که همه خیرات و سعادات در انها است. اما بدانید که حتی نایل 
شدن بط آنها کامی یست بدنال شان. اطمیتان وتساط را تبز بخواهند: و 
با این خواستة دهم به کمال ایمان و سلامت و ارامش درون می رسید. و 
در این حالت. انسان «احساس امان» از عذاب آخرت می کند اما 
مشروط, مشروط به ادامة همین راه و حفاظت از خواسته های نه گانه. و 
در این مرحله ۹ که مجور خوف و رجاء, «حفاظت از همین ها» می 


گردد. 
وسيلة بشارت و چگونگی آن 


در بیان امام مسلّم گرفته شده که خداوند اين بشارت را به انسان می 
دهد همگان که پیامبر يا امام نیستند که بشارت را از طریق وحی يا با 
رابطه ای که امام با غیب دارد. دریافت کنند, و چون امام بنمایندگی از 
همة انسان ها سخن می گوید. پس طریق دریافت این بشارت چیست؟ 
برای این مطلب دو طریق وجود دارد: 


طریق اول خود همان خواسته های نه گانه است به هر میزان و درجه ای 
که دریافت شوند به همان میزان انسان را به این اطمینان و نشاط نزدیک 
می کنند. و در واقع خواستةّ دهم امام کمال خواسته های نه گانه است که 
اگر خداوند آنها را بطور کامل بدهد. اطمینان و نشاط نیز حاصل شده 
است. و هر انسانی به تجربه در پی اعمال نیکش این نشاط را با درجة 
متناسب با آن عمل احساس کرده و در می یابد. 


طریق دوم . کلنتی (قدس سره) از امام باقر علیه السلام 1 ورده است: 
مردی از رسول خدا (صلی الله علیه و اله) معنی آیه «َهم ری فی 
الْحیاه الدئیا»(1) را پرسید. فرمود؛ «هی الرْوْیا الَعَسَتَة یی الْمَوْمنْ قَیبسرٌ 
بهّا فی دئیان»(2): آن رویای حسنه است که موّمن آن‌ساصی نید و بوسيلة 
ان در 0 بشارت داده می شود. 


خدا ان هم امان مشخص و یقینی و دارای علامت و نشانی که اطمینان 
کامل اورد. از خط سیر «خوف و 
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رجاء» خارج می کند و خوف را از بین می برد. بنابراین باید راه سومی 
باشد و هست: مطابق احادیث, انسان موّمن می تواند سه نوع بشارت از 
ناحیه خدای متعال دریافت کند: 1- رویای صادقه. 2- بشارت هنگام فرا 
رسیدن مرگ. این دو بشارت در دنیا و قبل از رسیدن به عالم آخرت است. 
3- بشارت در پایان محاسبات در محشر. 


مراد امام علیه السلام نوع دوم است و مراد از «عاجل» لحظات پایانی 
عمر دنیوی است و مراد از «اجل» پایان محاسبات در محشر است. 


قال الباقر علیه السلام: انما آحدکم حین تبلغ نفسه هاهنا ینزل علیه ملک 
الموت فیقول: اما ما کنت ترچو فقد أعطبته. و اما ما کنت تخافه فقد آمنت 

1(۰) وقتی که جان وک از شماها به اینجا (اشاره به حنجره) می 
ار اما انجه. زجاء و آمید داشتی 
پس آن را به تو دادند. و اما آنچه خوف داشتی از آن ایمن شده و آمان 
یافتی.. . در این حدیت پایان جریان «خوف و رجاء» تعیین شده و اعلام شده 
ان ی ات ای 
کی اس ایام تا عنه لس م سم ارت را ساره عی 
گوید: خدایا مرا از ز کسانی قرار ده که اين مژده به آنان داده می شود نه از 
کسانی که از اين مژده محروم هستند. بسن مسبفله: کاملا تخل و مشکل 


۷ تا ۳۳ وا ربنا اللهْ ‏ 2 ابشتقاشوا هه هم الملایکه آ 
تخافوا 5 لا کر نها و انشتوا بالجتّه ان تم توعذون» و مشخص می شود 
که این «ابشروا» در لحظات آخر عمر است. در حدیت نام ملک موت آمده 
و آذر این آیه - ملائکه, چون مطابق حدیث های دیگر ملک الموت 
همکاران و معاونانی از فرشتگان را بهمراه دارد. 


با اين تفسیر معنای سخن امام: «و بَشْرژنی بدَلِک فی العاجل دون الاجل». 
کاملا روشن می شود که این بشارت را می خواهد نه بشارت رقیای 
ضادقه را لنکت خدیت دیکز از امام باق علیه السلام داویم کم اهرش. را 


اين تفسیر سازکار نیست. می فرماید: مردی خوش هیکل و خوش 
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1- تفسیر نور الثقلین ذیل همان ال حدبت های دیگر نیز در این باره 
داریم. 


سپما از اهل بادیه به حضور پیامبر (صلی الله علیه و آله) آمد و از يد 
«الذین منوا و کائوا یتفْون- لهْمْ البشری فی الحیاه الذئیا و فی الاخرو»(1) 
پرسید. پیامبر در جوابش فرمود: بشارت در دنیا عبارت است از رفیای 
حسنه که موّمن آن را می بیند و با آن بشارت داده می شود و اما بشارت 
در. آخنت عبات است: از بشاوتی. که: به. موم در خیرن مر کش داد می 
شود(2). 


مطابق ظاهر اين حدیث, بشارت در وقت فرا رسیدن مرگ, «بشارت در 
ای ما اه 
بشارت عاجل را نیز می خواهد, پس باید سخن امام به رویای حسنه تفسیر 
ار 


اما بان کفته اس وت رما هار آنشست کم شارت و شوت را تا رت 
عاجل بدانیم در مقایسه با بشارتی که در پایان محاسبات محشر داده 
خواهد شد: : «سراکم الیو جتَان تجری من تحنها الأئهاء خالدین فیها ذلک 
هو العَوْرٌ العظیغ»(3): بشارت باد بر شما امروز (روز محشر) به باغ هائی 
از بهشت که نهرها زیر درختانش جاری است., جاودانه ذر آن خواهید بود و 
این است فوز عظیم. و این ایه پیام همان «فی الاخره» را شرح می دهد. 
با توجه به آیه ها و حدیث ها, باید گفت سقطی در این حدیث رخ داده است 
و نیز بدیهی است که حین وفات و لحظات اخر عمر. بخشی از عمر دنیوی 
اتشان است نه. بخشی آن. اخوت امه این دلیل فاظعی: اشت بر عم 
ما سول کدا (ضای اه م ال اش ان اه یم اه 
باشد: اما بشارت در دنیا عبارت است از رویای حسنه و بشارت حین موت؛ 
و اما بشارت در آخرت عبارت است از بشارت در محشر. 


تنگنا, دشواری, عدم تحمل. خسته شدن. همگی از صفات مخلوق است 
امام علیه السلام می گوید: خدایا, ان لک لا یضیق عَلیک فی وسعک, بر 
آفود ات و رده 
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[- 1 603 و 604 سوره یونس. 
2- همان. 


3- آية 12 سوره حجد یبد . 


های من تو را در تنکنا قرار نمی دهد چون وسعت قدرت و فراخی توانائی 


خدای نامحدود قدرتش نیز نامحدود است او «خالق حد» است و خالق هر 
محدود است. حدّی به او راه ندارد؛ «کیّف یَجُری عَلیّه ما هو جر اه»(1). 


لل 
۲ رم حت . ری ‌ . ۳ 
و لا یَتعادذک فی قدرتی, و تو را با دشواری روبه رو نمی کند, زیرا قدرت تو 
بی پایان است. و این مخلوق است که هر چه قدرت داشته باشد باز 
قدرتش در برا, بر سار ای ایا ارم رنه وی رکه 


و لا یه تک فی آتاتک, , بز.آهودن این خه استه های مخ بر علم نو فراز من 
آید (غالب نمی شود). بی حلمی و از دست دادن صبر و حوصله از صفات 


لا یِنودک فی جزیل هباتک, بر آوردن این خواسته های من تو زا خسته 
ی تو هبه های 0 (فراوان, عظیم و پر ثمر) داری. 


یی رل عَلیها آیایک. مراد از این «الّنی» چیست؟ این پرسش می تواند 
یکی از دو پاسخ زیر را داشته باشد: 1- مراد عبارت است از «مجموع عدم 
تنیتا: عدم دشواری, عدم کمبود حوصله و حلم,؛ عدم خسته شدن» که 
هیچکدام از اینها بر خداوند راه ندارند و لسبت به ذات متعال او عدم 
هستند و آیات الهی بر عدم آنها دلالت دارد. 


2- مراد «هبات» است که آیات الهی بر هبه ها و نعمت های او دلالت 


دارند. 


نظر به نحوة شرح شارحان و ترجمة مترجمان (نسخه هائی که در اختیار 
بنده هست) بویژه نظر , به علامت گذاری میان جمله ها, معلوم می شود که 
آنان معتی. دوم .را رنه اند و میان «هباتک» و «الْنی» علامت «,» را 
نگذاشته اند. لیکن به نظر می رسد معنی 1 درست باشد., اما در 
اینصورت باید یک پرسش بررسی شود: التی یک صیفغة مفرد است. چگونه 
به معني یک مجموعه به کار می رود؟ پاسخ: مطابقت مفرد و جمع و 
رعایت ان, تنها دربارة موجودات ذوی العقول لازم است؛ در اشیاء غیر ذوی 
العقول و مفاهیم و عنوان هاء ضرورت 


ص: 31 


ها ی ای ی یی | 3 و 13 
ص 76- فیض خطبهةٌ 227) و هم از امام رضا علیه السلام, بحار. ج 4 ص 
2300. 


تذاری فا ورنانم. اسماع خدا فررودم. ازسفت «ه ۸۱۱ الْسْماءٌ الَخْسَنی 
قاعَوة بها» (1) که با ضمیر مفرد آمده. پا درباره بت ها: «ِن هی الا آسماءٌ 
سَتَیئْمُوها»(2) نیز به جای ضمیر جمع ضمیر مفرد آمده است. 


و سه جمله اخیر که به دنبال «آیاتک» آمده دلیل روشني است که مراد 
معنی دوم است. زیرا| دو جمله «انک تفعل ما تسَاء- نکم ما تشاغ» پیام 
آیه های فراوان هستند, و جملة اخیر: «ٍلَک عَلی کل شَی ءٍ قدیژ» عین اية 
8 سورة تحریم است. و مطابق قوانین ج تحار اهر هرق ایر به دتبال کلمه 
«آیاتک», دو نقطه توضیحی «:» گذاشته شود هیچ تردیدی نمی ماند که 
مراد از «الّتی», قدرت و عدم خسته شدن, و عدم تنگنا ؛ بر ساحت مقدس 
خداوند است. 

تک آز نزر کوازان ون عین خال که عراه از ال را حضات» خانسته 
«آیاتک» را به آیه های قرآن تفسیر کرده است. در حالی که در اینصورت 
باید گفت مقصود از آیاتک, آیات تکوینی است که معنی چنین می شود: آن 
هبه های تو که عملاً ۱ 
توان تو دلالت دارند از قبیل: ابر, باد, باران. خورشید, ماه و... و... که 
فعالیت همگی منتح هبه ها و بخشش های تو هستند. 


توان نامحدود خدا دلالت می کنند. و لذا دو جمله ما قبل اخر را بصورت 
عین ایه های قران نیاورده و در پایان عین یک ایه را اورده است تا سخنش 
شامل هر دو نوع ایات بشود. 
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1- آیة 180 سوره اعراف- با اینکه قرآن اسماء الله را صرفاً عنوان ها و 
مفاهیم دانسته و لذا به جای ضمیر جمع. ضمیر مفرد آورده و حتی ضمیرها 
اه نت وه که فو وی سمل اش اروت محی الدین بن عربی هر 
کدام از اسماء خدا را یک خدای با اراده می داند که همگی تحت مدیریت 
اسم «الله» کار می کنند و هر کدام مدیریت بخشی از عالم هستی را به 
عهده دارند. یعنی علاوه بر هم اصول توحید و انهمه ایه ها و احادیث حتی 
به اصول ادبیات قران نید کی سای کرده و به وجود خدایان متعدد که 
تعدادشان به هزار نیز می رسد رسمیت می دهد. این بزرگ ماموز ۵ 
موفقترین جاسوس اسپانیائی در میان مسلمانان. لطمة بزرگی بر بینش و 


فرهنگ مسلمانان زد. رجوع کنید به «محی الدین دز ائینة فصوص» در دو 
مجلد و مقالة «کابالیست بزرگ که کابالیسم را در میان مسلمانان نفوذ 
داد» در سایت بینش نو ۷۷/۷۷۷۷۰۱۲۱۵5۲۱6۲۱0.0۲۲ 

2- اي 23 سوره نجم. 


دعای هفدهم 
اشاره 
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الطاهرين, و اعِذتا و آهالیتا و اِخواتتا و جمیع المَوْمنینَ 5 الْمَوْمتاتِ ما 

استعدیا مثة, و اجریّا ممّا اسْتجمّتا بک من خوفه (16) و اسمع لا ما دَعَوتا 
۳ 1 - + ۳ ۳1 بت للم بر ب+رس- 

به, و آغطتا ما عقلتَاة, و امقظ لنا ما تسیتاه. و صَیْوْتا یلک فی رجات 

الَالحین و مراب المَوْمیِینَ. آمین رب العالمین 

عنوان دعا 


از جهتی شر شیطان ضعیف ست و از جهت دیگر خطرناک 

بيماري «سپس, سپس» 

استعاذه از شر شیطان و از شر همه چیز 

کان من دعایه عَلیّه السَلامْ ادا ذْکر السْیّطانْ قاستعادً مِنَهْ و من عداوته و 
کیدو: از دعاهای امام علیه السلام است هنگامی که نام شیطان به میان 
می امد, و از او و دشمنی و مکر او به خدا پناه می برد. 


از جهتی شرٌ شیطان ضعیف است و از جهت دیگر خطرناک 


شانزده دعا از مجموع پنجاه و چهار دعای صحیفه را دیدیم؛ امام (علیه 
السلام) افت ها, اسیب ها, خطرها, لغزش ها و انحراف های بسیاری را نام 
برده و به ما شناسانید, و نیز عوامل انگیزش های تک تک آنها را معلافی 
کرد تحرکات درونی انسان و ابعاد درونی انسان را تا اعماق نهاد بشری 
بیان کرد اها. از آغاز تا بایان دغای شانزدهم جچندان سخنی از شیطان: این 
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خوردخ(1) 
انسان نگفت. تنها در چهار مورد نامی از آن آورده است: 
1- در دعای پنجم: و اکفتا حه تایب الرّمَان. و شر مضاید السیّطان. 


_- 
۶ 


2 در دعای هشتم: و نود یک... آن یَسْتَجود عَلیْتا السیّطان. 
3- در دعای دهم: اللهْع ان السْیّْطَان قَدٌ شمت بتا از سَایعْتاة عَلی مَمْصیتک. 
4- در دعای شانزدهم: جین آقف ین دغوتک دعُوّه الشیّطان. 


اگر خطرها و عوامل انحراف را که امام شمرده است رتبه بندی کنیم خطر 
شیطان کمتر از آنچه در نظر ما است, تلقّی شده است. آیا ما اشتباه می 
کنیم یا مسئله ماهیت دیگری دارد؟-؟ از جهتی ما اشتباه نمی کنیم خطر 
شیطان بس بزرگ و منحرف کننده است که قرآن در موارد متعدد این 
خطر را به ما گوشزد. کردم است: سورة بقره آیه 168: «و لا تَتبعوا 
خطواتِ السْیّطان ال کم عَدوٌ مَبینْ». عین همین متن لفظ به لفظ و حرف 
به حرف در 71 208 بقره و 142 سوره انعام تکرار شده تا به شدت 
خطرش توجه کنیم. و در آية 15 سوره قصص: «هذا من عَمل السَیّطانِ اه 
تِِ و مُضل مبین». آیة 6 سوره فاطر: «ان السْبّْطان کم عَدو قَاتَخذوة 
َو آية 60 سورة پس: : «لا تعبد وا السْیّطانٍ اه کم عَدوٌ مَبین». آية 53 
سوره اسراء: «انْ الشیّطان کان للانسان عَد عَذعّا مبینا». علاوه بد. اية هائی 
که درباره رفتا را 


از جهت دیگر: شیطان در اصل سلطه ای بر انسان ندارد: «اِنّ عبادی لیس 
تک عَلَيهمْ سُلطان»(2). و کید شیطان ضعیف است: «اٍن کید السَبّطانِ کان 
صعیفاً»(3). پس شیطان سلطه ای بر انسان ندارد مگر اینکه خود انسان 
راه را برای او باز کند. لذا امام علیه السلام در اين شانزده دعا آن را خیلی 
تام ی آسیب ها و بیماری 
های شخصیتی و روانی, گرفته تا از باز شدن راه برای شیطان ۳9 
کند. و در این شانزده دعا 


ص: 297 


ِ 1- اصطلاح معروف «دشمن قسم خوردهع از شیطان مانده است که او 
سمبل این عنوان است؛ گفت: «قبرّ یک لَاعويَهُم آجمعین»- آية 2 سوره 


2 رد 2 سورة حجر. و آی 65 سورة اسراء. 


برای بسته بودن راه ورود شیطان به عرصةهً شخصیت انسان سه راه را 


طی کرده است: 


1- راه بهداشت: با شرح عناصر انسان شناختی ابعاد درونی انسان را 
شناسانیده و تعامل میان انگیزش های غریزی و انگیزش های فطری را 
بیان کرده, آفت شناسی و آتبنیتبت شناسی کرده ۳ تا اصول «بهداشت 
شخصیت» را به ما یاد بدهد و راهی برای شیطان باز نشود. 


2 راه درمان: و در صورت وارد شدن آفت و آسیب و دچار شدن انسان به 
نقص شخصیتی (به هر نسبتی که باشد) درمان ان را نشان داده که از نو 
حفاظ سلامت در اطراف شخصیت ترمیم شود و راه بر شیطان بسته 
گردد. نحوه و چگونگی این درمان را در قالب «اعتراف»(1) 


و «توبه» و بویژه «گریه»(2) 
و با شیوه های گوناگون شرح داده است. 


برای شیطان می شوند. و نیز در برابر خود شیطان به تنهائی نمی تواند 
مقابله کند و باید از خدا یاری طلبد, بل باید به خدا پناه ببرد. استعاذه یعنی 
تا فرت سرا ره خر تا ای ای و اس 
نیست. ؛ تنها یک توبه, تنها یک همّت به این سه مهم, ی 
در حد انسانیت سالم بماند. اما خود همین «توبه» و «همت». سخت. 
سخت است. یک روند «خودیائی» دائمی کافی است. لیکن همین خودیائتی 


است که سخت است. 
بیماری «سپس. سپس» 


از این سه راه کدامیک آسانتر و سازنده نر و زود جواب دهنده تر است؟ 
استعاذه. اگر استعاذه باشد انسان هم در روند بهداشت و هم در روند 
درمان موفق تر می شود؛ این استعاذه چه ها که نمی کند!؟! حلأل همة 
مشکلات است. در مرحلة دوم, بهداشت از درمان آسانتر است که 
افتر الصوفتین غلنه. الشلام فر مود: زر ی الب من طلّب الوْبه»(3). 
زیرا وقتی که دیوارة شخصیت به هر مقدار آفت زده شد و آسیب دید به 


همان 
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1- اعتراف بصورت ویژه و نصّْ, در عنوان دعای دوازدهم و متنش و در 
موارد دیگر امده. و به شرح رفت که اعتراف در اسلام با اعتراف در 
مسیحیت فرق اساسی دارد. 

2 دربارة گریه و چیستی و چرائی آن قبلاً در دو جا بحث شده است. 

3- نهج البلاغه, قصار, ابن انش الحدید 172 فیض 161و 


مقدار راه نفوذ برای شیطان باز می شود و او به همان مقدار خواهد 
ی پاز دارد. و «و الشْیّطانْ هو کلب 

رین لَة الْمَعَصيه لیژکبها و یُمثیه الَوْیَهٍ لیْسَوْقهّا»(1): شیطان بر انسان 

مر است تا (راه | در نظر او زیبا نشان بدهد, و توبه را 
به امیدگاه او تبدیل می کند تا او را به به «سیس. سیس»* وا دارد. 


بعنلی شیطان خود «توبه» را ابزاری برایر انسان (ابزار انگیزش به گناه) 
قرار می دهد؛ ات این. کام. نکن عدا توبه می کنی. و توبه کردن را 
نیز همواره در نظر او به «بعد» موکول می کند, هر بار می گوید «سوف, 
سوف < سیس. سیس»* توب فقو کل بنابراین_ علاوه بر اینکه خود توبه 
سخت دشوار است زیرا| انگیزه های غریزی از, آن باز می دارند, شیطان 
مق ای تفیه‌را اان تمیق یه کاه مت کرو ابش رین فطه یت 
بشر می شود. و دچار شدن به «سپس, سپس». شدیدترین بیماری بی 
سرو صدا,؛ و در عین حال دائمی است. 


راه بهداشت و نیز راه درمان از بیماری «سیس. سپس »* تنها و تنها 
اسفادم. است: یی فران کیون ازخی ایلسن. و خفن را به امن حفاجا. 


رحمت خدا| انداختن. 


بنابراین اولین راه بهداشت و نیز راه درمان (هم راه دفع و هم راه رفع در 
برابر شیطان) استعاذه است که باید هميشه و هماره فکر و روح انسان در 
حالت استعاذه بوده و با استعاذه عجین باشد. نه فقط استعاذه از شیطان, 
بل از خود و انگیزش های غریزی خود. و از اینکه روح فطرت مقهور روح 
غریزه گردد. 

استعاده از شیطان: «رَب أغو یک من قمزات الشّیاطین- و آعُودٌ یک رت 
أَنْ یرون »(2). و هو زا بترغتی من السیّطان ترع قاستد بالله ان 
شخ 1621۶ (د). ۵ بق قی که فران زا می بان ماع ی کی 


که شیطان بشدت می کوشد پرسش های وسوسه آمیز دریارة قرآن القاء 
کند: 
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1- نهج البلاغه, خطبة, 03 
2- ایه های 7 و 98 سورة مومنون. 


3- آیة 200 سورة اعراف- و در آیة 36 سورةٌ فصلت همین آیه با جمله 
اخیر به صورت «اٍنه هو السمیع العليم» امده است. 


ِ قرأت الْفْرَآن قَاستعدٌ بالله من السَیٌّطانِ الرّجیم»(1). و «انّی أعیذٌها 
یک 5 در ها فظ الستطان الرَجیم»( (2). 


استعاذه از خویشتن خویش: «قال غود بالله أ کون من الجاهلین»(3). 9 
«قال و ی اعد نک آن الک ها ی به علْوْ»(4). 


استعاذه از انگیزش های غریزی بویژه از انگیزش شهوت: زلیخا گفت: 
«هیّت لک»(5): بیا در اختیار توست. یوسف گفت: «مَعادّ الله» پناه بر خدا. 


استعاذه از انسان های بیمار و نیز از ِِِ. «ٍتی عدْتٌ ۳ 

کل تک لا یوْمنْ بیَقم الجساب»(6). و «ِنّی غَذْْ یربی و رک 1 
ترَجَمَو ن»(2). و «فْل عُودذ رب لاس ملک لتّاس- اله النّاس- من شر 
الوَسواس الحَنّاس- الک یوَسْوس فی صَدور الناس- من الجته 5 
النّاس»(8). و «و من شر حاسد |ذا حسد»(9). 


استعاذه از هر چیز؛ اعم از ذرات (اتم, مولکول, سلول, اندام بدن, اعصاب, 
مغز, غرایز, آب, هواء ابر و..., کره, منظومه و کهکشان) و از شر هر آنچه 
خدا| آفریده حتی از شر فرهنگ و سنن: «قل غود بِرَبٌ الفق- من شر ما 
حَلق- و من شر غاسق ذا وقَب- و5 من شر التقّانات فی الَعْمَد»(10). 


اما سخن امام علیه السلام در این دعأ به مجور استعاذه از شر و عداوت و 
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2- ای 36 سورة ال عمران. 
4 آية 7 سورة هود. 
۰ ِِ 0 سورة دخان. 
- آیه های سورة ناس. 
و آیة آخر سورهٌ فلق. 
10- تفسیر این آیات, د عام شمول بودن شان؛ در مبحت «حسد» گذشت. 


است, موارد دیگر برای تکمیل این مقدمه آورده شد. خداوند همه پیروان 
تشیع را- و نیز همة انسان های قابل هدایت را- از شر شیطان و شیاطین 
حفظ کند. و لا حول و لا فةَ الا بالله العَلِیْ العظیم. 

بخش اول 

اشازه 

شیطان و آفت ها و ابزارهایش 

زمينة فعالیت شیطان عرصة غرایز انسان است 

ابزارهای دست شیطان در خارج از وجود انسان است 

تکبر ابزار درونی شیطان است 

شیطان بیمار است 

شیطان و خصوصیت زمان و مکان 

دانش ایمنی 

منطق قرآن و اهل بیت 

له | تفو یک من تزغات السَبّطَانِ الجیم و کنده و مگایده, و من ال 
باه و دوه ها تا ای باخی بریم ار ات 


زدن های شیطان رجیم و از کید او و از «کیدگاه های او», و از اعتماد به 
خیال انگیزی های او و وعده هایش و ابزارهای شکارش 


اشاره 


لغت: نزغ: از جای کندن, از راه به در کردن, فاسد کردن, بی نتیجه و 
عاطل کردن یک 
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در آیه نیز فرموده است: «و اما ٍ برَعَلک من الشَیّطان ترَمٌ قاشتهدٌ باللّه ال 

خی ۱۲ هر تام که بدعی اتشطان رات کد شش اس مه 
0 است (استعاذةٌ تو را می شنود) و هم همه چیز را 
هی داد 


قم. درز ابة و هم در کلام امام علیه السلام. همه معانی لفوی مذکور قصد 
شده است؛ نزغ لفظی است که در یک استعمال همه معانی مذکور را در 
بر دارد, یعنی اصل و اساس «وضع» و «موضوع له» آن بر اين شمول 
است, و دارای «تعدد وضع و در معانی متعدد» نیست تا نتواند در یک 
استعمال بر بیش از یک معنی دلالت کند. و اگرٍ بخواهیم اين معاني را در 
یک معنی واحد جمع کنیم می شود «آفت». آیه می گوید: اگر آفتی از 
شیطان متوجه آفت زدن بر تو باشد پس پناه ببر به خداوند شنوا و دانا. و 
از زبان حضرت یوسف می گوید: «ترزع السْبّطانْ بیّنی و بَیْنَ اخْوَتی»(2): 
شیطان میانة من و برادرانم را آنتتت زد. و امام نیز.عی کوید: اللهمٌ نا 
ره تعودٌ بک من ترَغاتِ السْیّطان الرجیم: خدایا؛ ما به تو پناه می بریم از آفت 
های شیطان رجیم. نشنینین به قیرح مصداق.هاق کل آن. افت ها می:بر دنه 
و در پنج ردیف می شمارد: 


1- کیده و مکائده: مکائد: جمع «مکیده» که مصدر میمی, اسم زمان و 
اسم مکان است؛ و چون در ما قبل آن «کید» | ۹ پس در اینجا کاربرد 
مصدری نداردر قی. ماند ده کاربزد رشن و فارسی. آن. صی. تننود 
«کید گاه< مکرگاه». و معنی چنین می شود: خدایا, از کید و کیدگاه های 
شیطان به تو پناه می بریم؛ زمانی که و جائی که درصدد کید بر می آید. 


بیماری خیال پردازی 


2 اه راهان و به تو پناه می بریم از اعتماد به خیال انگیزی های 
او- آمائی: جمع 
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1- آية 200 سورة اعراف. 


2- اي 100 سورة یوسف. 


تن است به معنی طرح و نقشة کاذب, برنامه ریزی غیر واقع. رسیدن به 
مقصود با خیال پردازی و رویا پردازی. امانی یعنی خیال پردازی ها. در 
اینجا مراد خیال پردازی شیطان نیست. وادار کردن انسان به خیال پردازی 
از جانب شیطان است. 


قبلاً نیز در اين موضوع بحثی داشتیم اینک در تکمیل آن اندکی درنگ کنیم: 
از علل و معلولات در طول هم فرض شوند و در پایان به نتيجة مورد نظر 
برسند. و این بر سه نوع است: 


1- تقدیر و برنامه ریزی الهی, که بر اساس حکمت.؛ و نه تنها در جهت 


2- تقدیر و برنامه ریزی انسان: این خود بر دو نوع است: الف: بر اساس 
واقعیت و واقعیت گرائی, که قرار است در خارج از ذهن به اجرا, گذاشته 
شود و به نتیجه برسد , این را «آرزو» نیز می نامند که یکی از معانی 
من اوه ات وس : بر اساس تخیل و خیال پردازی, که در همان ذهن و 
عرصة خیال به نتيجه هم می رسد. و اين را مُنی بمعنی آرزو گرائی خیال 
پردازانه می گویند که شخص در عالم خیال به آرزوی خود می رسد. و در 
مواردی سر از بیماری در می اورد. و اصل مراد امام علیه السلام در اینجا 
همین معنی دوم است (گرچه القای طرح ریزی برای کارهای عملی جنائی 
و نیز فردی منفی هم از موضوع بحث خارج نیست). 

چیستی خیال و منشاً آن: خیال بر اساس واقعیت که در مورد الف گفته 
شد. یک موهبت الهی است که انسان به آن نائثل شده است. و اگر خیال 
نبود انسان نه به مدنیت می رسید و نه به صنعت و کشاورزی. همه فرضیه 
های علمی خیال هستند که گاهی به ثمر رسیده و به صورت کشف ها, 
ابداع ها و اختراعات در امده آند, گاهی نیز عقیم و سترون بوده و غلط در 
امده اند. 


آيا منشاً خیال روح غریزه است يا روح فطرت؟-؟ نظر به اینکه حیوان نیز 
خیال دارد و برای تأمین ابو علیت شود ویر ای‌شکار خویه‌طرخرعی رود 
شس‌اید حعت مسضا خبال 
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روح غریزه است و غریزه خیال بخت. مدیربت روح فطرت که عقل را هم 
در اختیار دارد, عاملیت و فعالیت بس گسترده تری می یابد. خیال به این 
معنی همان «فکر» هم حیوان فکر دارد و هم انسان. فکر انسان 
تحت مدیریت فطرت که مجهز به عقل است گستره بیشتری می يیابد. در 
این معنی «خطاء و اشتباه 3 خیال» نیز همان خطا و اشتباه در فکر است 
وا اه ی به نمی رسد 


اما خیال بمعنی ردیف ب از اصل و اساس, خطاء و انحراف است که پشت 
کردن به واقعیات و جایگزین کردن فرض های ذهنی در جای واقعیات 
است., که حیوان هم از اين جا به جائی منژه است. و یک انحراف منحصر 
به انسان است که اگر به اولین مرحلة عادت برسد سر از بیماری در می 
اورد اراده و همت انسان را از کار می اندازد. 


قرآن: «یَعذهم و5 بُمَتيهِمٌ 5 ما یعذهم السیّطانْ ۷۱ غزورآ»(1): شیطان به 
آنان وعده می دهد و به رقیایردازی وادارشان می کند: و وعده نمی دهد 
به آنان مگر غرور را. 


منشاء این بیماری: کسانی که روح غریزة شان بر روح فطرت شان غالب 
و قاهر شده. دو گروه اند: 1- واقعگرایان: اینان توان فطرت و نیروی عقل 
را نیز در خدمت غرایز به کار می گیرند و عقل شان به «نکراء» مبدل می 
شود و بقول حدیت(2) 


اند, لیکن اراده و همت را از دست نمی دهند و در خدمت غرایز به کار می 


گیرند. 

2- خیال پردازان: اینان در کشمکش غریزه و فطرت., به «تساقط» می 
رسند. یعنی تعارض میان آن دو, هر دو را از کار می اندازد؛ هم انگیزش 
های غریزی از کار می افتد و هم انگیزش های فطری, هر دو همدیگر را 
خننن. فین. کنند. مانند دو کشتی گیر وامانده و خسته و هیچکدام به پیروزی 
نرسیده, بی رمق در کناری می آفتند, فرد اراده و همت را از دست داده و 


قصوای انم حتا» نی نود مور او رای رها وی اه هی ردو 
در عالم 
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1- آیة 120 سورة نساء. 
2- حدیث شماره 3, از کتاب العقل اصول کافی. 


خیال به آرزوهایش می رسد. 


کدامیک از اين دو گروه بیمار, خطرناکترند؟ بدیهی است گروه اول علاوه 

بر انهدام انسانیت خودشان, بر دیگران و بر جامعه و بر تاریخ نیز خطر 
0[ آنان عقل را به نکر|ء 
مد هن کسم اما عفل اتان اء اسان قطیل می هی آمام صادق ره 
السلام در حدیث لشکر عقل و لشکر جهل (که پیشتر درباره اش بحث 
کوهیم افص وتات «التشاط و ده الکَسَلَ»: نشاط از لشکر عقل است 
و تنبلی از لشکر جهل. و گفته شد که مراد از اين جهل, عدم العلم نیست 
بل یک امر وجودی است که نام دیگر آن «هوی»- هوای نفس غریزی- 
است. هر دو گروه پیرو هوی هستند؛ آنان فعال و اینان منفعل. ,مرکا 
اصلی هر دو بیماری. عصیان غریزه بر فطرت است. 


گروه اول «حقیقت ها» را بر واقعیات غریزی(1) 


کوده و هر فو را ار گذاشته اند. 


شیطان و القاء خیال پردازی: امام علیه السلام می گوید: خدایا, به تو پناه 
فم تريم آز آینکه نم العانات یال بردا نم شیطان اعماد کنیم. یمان می 
کوشد هر انسان 1 اعم از سالم و بیمار- به خیال پردازی وادار کند. بکی 
از ابزارهايیش القاء خیال پردازی از نوع ب, در ذهن انسان است. اگر 
انسان به القاء او اعتماد کند باصطلاح کلاهش پس معرکه است. امام علیه 
الشلام از خدا ری مین طلیت. کم.ها راد بنام عفد کیرد تا به این ]تا 
ابلیتن اعتهاه نکنیم و به جای حقایق جواففن به ریا نبردازیم: 


رویاپردازی مخدذر است: مانند هر مخذر (از قبیل تریاک. هروئین,. شيشه, 
شطر نح و...) رقیاپردازی نیز مخذر است که در اثر تکرار, اعتیاد می اورد و 
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[- واقعیت بر دو نوع است؛ واقعیات غریزی و واقعیات فطری. و با بیان 
ژیکر واقعیت بر دو نوع است: واقعیتی که مطابق حقیقت است و واقعیتی 


که بر علیه حقیقت؛ و چون علوم انسانی غربی از وجود روح فطرت غافل 
است. لذا اصطلاح «واقعیت گرائی» غربیان. همان غریزه گرائی است. 


رقیا درمانی: در سال های اخیر گاهی اصطلاحی با عنوان «رقیا درمانی» 
شنیده می شود و کاهو: هم تبلیغ می شود. اما اگر رقیاپردازی درمان 
باشد, مسکن و آراهتختفن است., نه درمان, آن هم از نوع آرامبخشی مواد 
مخدر, بل بدتر. زیرا این «خود فریبی فکری» است که بدون استفاده از 
مواد خارج از بدن. مستقیماً فریب دادن دستگاه فکر و مفز و روح انسان 
است. و شدیدترین پستی شخصیت درون می شود که امیرالمومنین 
فرمود: «لّاک و الاَکال عَلی المْتی قالها بایغ اللَوگی»:(1) دور باش از 
اینکه , بز خیال برداز ق تکیه کنی:زیرا آن سر مایبة اقراد پست.: است: 


3- سومین نزغ و آفت که امام می شمارد «مواعید» شیطان است؛ مواعید 
صيفغة جمع «میعاد» است که کاربرد مصدر میمی, اسم زمان و اسم مکان 
را دارد و در این سخن امام به معنی مصدر میمی امده است(2) 


یعنی به «وعده دادن»های شیطان اعتماد نکنیم. البته ممکن است به معنی 
اسم زمان هم باشد(3) 


با این معنی: خدایاء به تو پناه می بریم از اينکه به آن چشم اندازهای 
زمانی که شیطان به ما وعده می دهد, اعتماد کنیم و تحار «طول الامل» و 
ارزوهای دراز و طویل شویم که نتیجه اش بیماری روانی و شخصیتی 
قرآن: «و ما بَعدْهْمْ السْیّطانْ الا عُرُورا»(4): و وعده نمی دهد شیطان به 
آنان مگر غرور. 


4- غرور: چهارمین ابزار شیطان مغرور کردن انسان است. پیشتر دربارة 
غرور بحت شده است., در اینجا در تکمیل ان باید افزود: غرور (با هر نوع و 
ها, محدود می کند. غرور منشا غریزی دارد که 


ص: 06 
1- نهج البلاغه, کتب؛ 31. 


مکان است و کاربرد مصدر میمی ندارد. اما در قران به معنی «وعد» که 


مصدر است آمده: آیة 20 سور زمر «وَغْدّ الله لا یف اللَهْ المیعاد», و 
ای 1 تور دوع ار ان الله لا تحلف المیعاد. 

3- در اواخر همین بخش در مبحت «شیطان و خصوصیت زمان و مکان» 
خواهیم دید که این صیفه به هر صورت و در هر حال, خالی از معنی زمان و 
4 آیه های 64 سور اسراء, و 120 سورة نساء. 


در آثر سه عامل به فعلیت می رسد: 1- با تکیه بر عواملی که خارج از 
وجود فرد هستند. 2- با تکیه بر رحمت و بخشندگی خدا. 3- با اعتماد به 
القائات شیطان. 


5- و مصائده: این صيغةّ جمع و مفرد آن «المصید» و «المصیده» به معنی 
ابزار شکار است. و در تعریف مصائد شیطان باید گفت: هر آنچه در خارج 
از وجود انسان باشد و جاذبه اش غریزه را به عصیان بر علیه فطرت 
تحریک کند, ابزاری برای شیطان است(1). مانند جنس مخالف, مال. مقام. 
قدرت. مصداق های برتری و.. . اصل غرایز در درون انسان هستند و هر 
کدام برای یک نیاز اساسی انسان در وجود او گذاشته شده آند و مبتنی بر 
حکمت هستند و هیچکدام ابزار شیطان نیستند. آنچه ابزار دست شیطان 
است چیزهائی هستند در خارج از وجود انسان که متعلقات غرایز هستند. 


حدیت. بحث دربارهة هر کدام از این ابزارها به درازا می کشد. تنها دربارة 
جنس مخالف به چند حدیث بسنده می شود: «قَالْ الّبْ صَلی ال عَلَبَهِ و 


آلٍ اللّظر سَهَم مَسَْمَوم من یهام ابلیس قَمَن ترکها حوّفاً من اللّه أَعْطاه 
له ایقاناً یَجد حاوَتَه فی قَلیه»(2): رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 


فرمود: نگاه ام نع هی مخالف)(3) 

تیری مسموم از تیرهای ابلیس است. و هر کس خودداری کند از آن, 

خداوند ایمانی به او عطا می کند که شیرینی ان را در قلبش احساس می 

کند. 

ان آمی موی له السْامق: من الق تاطرة عبت حَاضتَه مَن تابث 
دامتك حسر و ۲ ۱ 5 

کند, ی خود 3 به رنجچ و 


ص: 407 


1- این تعریف یک استثناء دارد که خواهد آشد: 
وا 10 3 
( اقم از نحام-مرد به ون هام رن بخ مر 


4- بحار, همان. 


اضطراب اه خی نو و هر کس اینگونه رهائی (و ول انگاریاش تکرار 
شود دچار حسرت های دائمی می گردد.- و دچار شدن به حسرت دائمی 
یعنی بیماری روانی, تا چه رسد به حسرت های دائمی. 


امام صادق علیه السلام: التَّرُ سَهُمْ من سهام لیس موم و گم من 
تظره اه 8 حسرءه طوبلة ۷۹ نگاه (نامشروع) تیری از تیرهای مسموم 
شیطان است. و بسا نگاهی که موجب حسرت طویل شده است. 


اد یر ال اسان ای مان تایه خرانه ور انس محش 
نسبت به متعلقات خارج, مانند غريزة جنسی هستند بدون هیچ فرقی و 
فاص ی سا ای با ان اساسا حیرفت وه 
تا هم شیطان شناسی و هم انسان شناسی و انسان کاوی مان. عمیقتر و 
دفتیقتر باشد. امام صادق علیه السلام فرمود: «اِن للقلب أدْتیّن فادّا هم 
اعد بدلب قال له ژوخ اللبتان لا تقعل و ال له السیْطان افعل و [ذا ان 
۷ بَطیها تزع مد منة ژوح الایقان»( (2): قلب (شخصیت درونی انسان) دارای 
دو گوش است؛ تفافتی. 5 بنده ای گناهی رآ قصد کند, ۰ رو) ایمان (فطرت) 
به او می گوید: نکن. و شیطان به او می گوید: بکن. و آن گاه که بر شکم 
اهاس مالف زار کته روج انهان ار اوباوداشت ۱۶ 


می شود و توانش را از دست می دهد. 


یک نكتة انسان شناختی مهم: بل یک اصل انسان شناختی مهم در این 
حدیث هست که در عین حال شیطان شناسی هم هست: سخن از روح 
غریزه نیاورده, زیرا غریزه خواسته های خود را می خواهد و کاری با خوب 
و بد؛ مشروع و نامشروع ندارد. روح فطرت می خواهد این خواسته او را 
در بستر مشروع قرار دهد و شیطان می خواهد ان را در بستر نامشروع 
قرار دهد و اگر شیطان غالب اید روح فطرت مقهور شده و بازداشت می 
شود. 


ص: 09 


[- همان, ضص 40 

اراصوا 

3- لغت: نزع نزعا: قلع- نزع نزعا: کفثت: بازداشت کرد.- و بصيغة ماضی 
مجهول؛ تزع: بازداشت شد. 


بنابراین, روح فطرت در درون انسان با دو نوع کشمکش روبه رو است: 
1- اگر شیطان حضور نداشته باشد, تنها با روح غریزه در کشمکش هست 
که هر کدام می کوشند بر دیگری غالب آیند که درگیری روح اقاره با روح 
لوامه است. 2 اگر شیطان حضور پیدا کند. ۰ روج فطرت با هر دو درگیر 
می شود و در این حالت است که انسان سخت به استعاذه نیازمند می 
شود بیش از هر زمان دیگر. 


شک ایاه ا ری سر فید این سار اس 


در تعریف مصائد و ابزارهای شیطان برای شکار انسان, گفته شد که این 
ابزارها همگی در خارج از وجود انسان قرار دارند که مورد تفای غزانر 
هستند که با جاذبة شان روح غریزه را بر علیه روح فطرت تحریک می 
کنند. این تعریف یک استئناء دارد و آن «تکبر» است که در درون انسان 


جای می گیرد نه در خارج از وجود او. شیطان این ابزار را از درون انسان 
گزفته وابه. کار هی کیرن. 


تعزیف* تکبر بعتی خود را مهمتر و ارجمتدتر از آن که آفریتش برانش دادم 
تصور کردن؛ «خود بیش بینی شدید». 

متکبر: کسی که تفش و جایگاهخود را در جهان هستی: بیش از آنچه هست 
تصور کند. 

تکبر مانند هر مقولة تیه مدرج به درجات است. 

منشاً تکبر: تکبر بیماری ای است که از غریزة «خود دوستی» ناشی می 
شود(1). 


اصل خود دوستی برای انسان لازم و ضروری است تا در حفظ خود فعال 
باشد. اگر این غریزه از جانب فطرت که مجهز به عقل است مدیریت 
شود مسا یهار تکیر می گردد. و همین بیماری یکی از مصائد و 
ابزارهای ی را برای ایجاد بیماری های دیگر به 


کار 


ص: 009 


1- در شرح دعای بیستم (بخش سوم) چهار نوع تکبر و منشاً هر کدام از 
انها با شرح بیشتر خواهد امد. 


هی کیرد که:باصطلاع شبعه ان قوز بالای کور.می. کزدد: و لذا امیرالمومنین 
علیه السلام یک خطبة مشروح و طولانی درباره شیطان شناسی و تکبر 
شا و استاوه ا ارت ایا یر اسا ای که انا را 
خطبهة «قاصعه»(1) یعنی کوبنده, نامیده اند. یک خطبه و سخنرانی که خود 
یک کتاب است کتابی بس عمیق و علمی. تنها جمله ها و عبارت هائی از 
ان را مشاهده کنیم تا با کاربرد خطرناک این بیماری درونی, و نیز با کاربرد 
خطرناک این ابزار در اختیار شیطان برای شکار انسان, بیشتر آشنا بشویم» 
پس از شرحی دربارة ابلیس, می گوید: قَاعدرُوا عتاة له عَذو الله آن 
یعدِیکم بدایّه: : پس ای بندگان خدا از دشمن خدا (شیطان) بر حذر باشید تا 
ای ود را به شما سرایت ندهد. 


لغت: داء: بیماری- یعدیکم: از ماد «عدی يعذ عدوآ» بمعنی سرایت کردن 


پس تکبر یک بیماری است که شیطان دچار آن بود و در اثر آن در برابر 
فرمان خدا عاصی شد و به آدم سجده نکرد, می کوشد اولا اين بیماری 
خود را به انسان سرایت دهد و انیا پس از سرایت دادن, آن را بعنوان 
ابزار دوباره به کار گیرد. 


ورنیز می گوید: و آز تکوئوا کَالْفْتکتثر عَلی ان أمّه من عبر ما قطْل جتعلة 
له فیه سوی ما ألْحمَتٍ الْعَظَمة بتفسه من عداوه الحسَب و رقدَحتِ 
الحَمِیّة فی قلبه من تار القجّب و تج السَیْطانْ فی ائفه من ریح الک و 
تباشید مانتد آن. (فابیل) که بر فرزند مادرش تکبر کرد بدون کوچکترین 
فضلی که خداوند در او قرار داده باشد, جز آنکه خود بزرگ بینی او با 
عداوت حسد به هم پیوست. و خود دوستی او در قلبش از آننش. غضت 
اخگر گرفت, و شیطان در دماغ او باد تکبر دمید. 


ص: 410 


1- نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, خطبهٌ 238- فیض 234. 

2 حدیث های متعدد دربارة «عدویا» و سرایت بیماری های روانی و 
جسمانی داریم. در حدیثی که دربارةُْ دام و ۹۳ 9 پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله می فرماید: «لا عَدوی و لا طِيِرَة و...»: در اسلام 
سرایت نیست, طیره نیست. - کافی, ج 8 ص 196. اه 
اند که این حدیث, سرایت را نفی می کند. در حالی که مراد آن حضرت 


نفی ادعای حقوقی است نه نفی اصل سرایت. می فرماید کسی حق ندارد 
که به دادگاه شکایت کرده و بگوید فلان بیماری از دامداری فلانی به دام 
های من سرایت کرده و مطالبه خسارت کند. 


توضیح . در این سخن چند اصل مهم بیان شده است: 1- فرزند مادرش: 
معضولا اختلاف میانس ادران تاش از خانت ادی: در او خنندستتن میت آید 


نه از تکبر. و در میان برادران تنی از تکبر ناشی می شود. 
2- منر: 1 نی افضاشه بنفسه : «خود بیش بینی شدید». 


ده غوامل فغال دون خصلت» تخیر در شخص کیره آلف* وفتی. کم شود 
بیش بینی شدید با عداوت حسد پیوند خورد. 


ب: و حمیه < خود دوستی, از ان غعضب اخگر بگیرد. 
ج: شیطان نیز بر دماغ او از باد تکبر بدمد. 


این سه عامل وقتی که به همدیگر می رسند خصلت تکبر فعال شده و سر 
از جنایت در می اورد. 


4- در این کلام سخن از کنر آامده؛ اول: قابیل متکبر بود. دوم شیطان از 
ابزار دست شیطان است برای وادار کردن انسان به جنایت. 


5- عداوت شا های مختلف دارد, نوعی اژان از حسد بر میخیزد. 


6- وقتی که «خود دوستی» به «خود خواهی برتری جویانه» مبدل شود از 
«حس غضب» اخگر می گیرد. 


عضب : غضب نیز یک حس غریزی طبیعی است و برای «حفظ خود» لازم 
است که اگر تحت مدیریت روح فطرت قرار گیرد ماهیت انسانی یافته و 
در بستر «البْعَض قی لاه العت فی»الله» غمل.می. کنو والا خر ماهیت 
حیوانی مانده و در خدمت حسد کار می کند و فعلیت غضب خارج از این دو 
صورت نیست(1). 


7- شناخت دقیق انگیزش جنایت: در اين کلام امیرالمومنین علیه السلام, 
چگونگی تعاطی 


ص: 411 


1- دربارة حسد قبلا بحث شده است. 


و تعامل چهار عنصر در پیدایش «جنایت» معرفی شده است: ابتدا تکبر با 
حسد پیوند می خورند. سپس این «دو عنصر گره خورده به هم »> از غضب 
چاشنی می گیرد و یک «انگیزش سه عنصری» حاصل می شود, آنگاه 
شیطان بر این انگیزش سه عنصری؛ از همان تکبر می دمد, و انگیزش 
دارای چهار عنصر می شود. و علیت انگیزش برای جنایت. ور از 
جنایت واقع می شود. 


شناسی, روان شناسی, شخصیت شناسی و جرم شناسی است البته جرم 
شناسی «جنایت شناسی» که جنایت نوع خاصی از جرم است., نه هر جرم. 


شیطان و خصوصیت زمان و مکان 


امام علیه السلام. کید شیطان را عنوان می کند و بلافاصله «مکائد» او را 
ذکر می کند؛ گفته شد مکائد جمع «مکیده» به معنی مصدر میمی, اسم 
نب و اسم مکان است. و چون خود کید مصدر است و قبل از ان ذکر 

7۳ از مکائد در اینجا دو معنی اسم زمان و اسم مکان است. 
توجه امام در اين بیان به نقش خطرناک «ویژگی زمان» و «ویژگی مکان» 
است. شیطان با استفاده از خصوصیت وقت ها و مکان ها نزغ خود را به 
آسانی در شخصیت انسان نفوذ می دهد. 1 
در یک محیط خلوت قرار می گیيرند, نان که اماب آنان را به عمل 
جنسی نامشروع وادار می کند و لذا اسلام هشدار داده و خلوت اتکی 
او 02 ۳1 


این فقط یک متال بود, نقش خصوصیت زمان و خصوصیت مکان هم نسبت 
به تصمیم گیری های انسان و هم نسبت به موفقیت شیطان در وسوسه 
هایش, بسی فراتر است. با صرفنظر از بحث شیطان و وسوسمه هایش. 
ای ی ها ای ها 
جغرافی مکان, در جهت دادن به انگیزه ها و آرزوها, اراده ها 


1 2 


و تصمیم های انسان نقش بسزائی دارد. و همینطور است زمان؛ فصل 
بهار, تابستان, پائیز و زمستان. ساعات صبح. ساعات وسط روز. ساعات 


شب و پس از نیمه شب(1). 


و همچنین شرایط زمانی بدن انسان؛ وقت گرسنگی, خواب آلودگی. کسل 
بودن, احساساتی بودن, در حالت «تدافع ادرار و مدفوع» بودن و حالات 
دیگر. اسلام می گوید: قاضی نباید در حالتی که به دفع ادرار يا دفع مدفوع 
نیازمند است. قضاوت کند. او در این حال به جای دفع ادرار, با ادرار به 
تدافع می پردازد و این وقتی است که شیطان خواهان آن است(2). 


امام علیه السلام به ما یاد می دهد که از کید شیطان به خدا پناه ببریم 
بویژه از کیدهای او که خصوصیت زمان و مکان نیز پا کید او مساعد باشد. 


و قصد آن حضرت از ردیف کردن کید و مکائد به دنبال هم. یک ارایش 
سخن نیست., بل درصدد درس مهمی در شیطان شناسی است. 


انسان که به دریافت روح فطرت نائل شده, قرار است نز ویر کی های 
زمان و مکان و حالات خود مسلط شود و انها را با مدیریت خود با جریان 
سالم انسانی خود سازگار کند. یکی از حکمت های روزه و امساک از 
خوراکی ها و نوشیدنی ها و نیاز جنسی, تقویت نفس (روح فطرت) است 
تا بتواند در مدیریت خصوصیت های زمانی و مکانی و حالاتی به خوبی عمل 
کند. 


و همه این مباحث دربارة کلمه «مواعید» و «مصائد» نیز که در سخن امام 
علیه السلام امده اند و هر دو صیفغهٌ مصدر میمی و اسم زمان و اسم مکان 
هستند, جاری است. امام می توانست به جای «مکائد» لفظ «کیاد» را که 
صيغة جمع کید است., بیاورد و به جای «مواعید» لفظ «عدات» را و به 
جای «مصائده». «آلات صیده» بیاورد. و به هر حال و در هر صورت؛ 
انتخاب صيغة مصدر میمی, اسم زمان و مکان. هرگز از مفهوم زمان و 
مکان. مسلوب نمی 
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[- و بر همین اساس,: کم و کیف عبادات واجب و عبادات مستحب در 
اسلام بر اساس زمان و مکان. تعیین شده است. 


7 بح ۲ روح دربارة یز کون های زمان و مکان و مسائل متعدد این 
موضوع حتی الودگی هوا از نظر اسلام در کتاب «دانش ایمنی در اسلام» 
بصورت نسبتا مشروح امده است. 


شود حتی در کاربرد مصدر میمی ان. مفهوم زمان و مکان دو عنصر ذاتی 
این صیفه هستند. 


پس؛ باید بر ابزارهای شیطان برای شکار کردن انسان, دو ابزار خصوصیت 
ا دص یت ]ی | نیز افزود. 


نکتة پر اهمیت دیگر در این بخش این است که امام در این مقام هیچ 
سخنی از «وسوسهة شیطان» به میان نیاورده, ثل به ما یاد می دهد که قبل 
از آنکه از وسوسه های او به خدا پناه ببریم از نحوه عم و از شنوه ها و 
امکاناتی که او به کار می برد و ابزارهائی که از آنها استفاده می کند, به 
خدا پناه ببریم. و اين یک برنامة «حفاظت و بهداشت» است از انحرافاتی 
که شیطان ان ها را فراهم می کند و جای دارد این پیام و توصية اصیل و 
بس سازندة امام بعنوان بخشی و فصلی در «علم حفاظت و بهداشت»: 
«دانش ایمنی» که امروز بعنوان یک رشتةّ علمی خاص شناخته شده, جای 
۳ 


در جهان امروز که راز کابالیسم برملا شده و پرده ها بر افتاده و همه 
مردمان جهان اعم از پیروان ادیان و کابالیست ها, و اعم از دانشمندان و 
اه ی ای ی یا 
اعتقاد دارند, برای آنان که خود يا جامعة خود را کابالیست نمی دانند 
ضرورت دارد فصل مهمی از فصول دانش ایمنی را به این موضوع 
اختصاص دهند. 


تحدّی و منطق قرآن و اهل بیت: در مقدمات مجلد اول به شرح رفت که 
منطق قرآن و اهل بیت علیهم السلام بر سه اصل استوار است؛ واقعیت 
کر اه یر , و ابطال خواهی که در اصطلاح حدیثی ما به آن تحدذی گفته 
می. شود.. ایتک: آن. کذام. دانشهتد تایقه و سراهد دانشمندان .در علوم 
انسانی است که این کلام چند جمله ای را ببیند و سر تعظیم فرود 
نیاورد-؟-! اثْمَةهّ ما نه فقط در زمان خودشان مظلوم زیستند (به حذی که 
علی علیه السلام و معاویه با هم مقایسه شدند و امام هادی علیه السلام با 
فرد وحشی ای بنام متوکل,. و همچنین دیگر امامان با دیگر دیوها. که 
مرحوم خوثی در «منهاج البراعه» در شرح جملهٌ حضرت که 


طر 21 


فرفند. «اقد اضککنی الذظرت# می کمید: ال هن انالتی نم آیزلنی:حی 
قیل معاویه و علیُ»(1): روزگار من را تنزل داد باز هم تنزل داد تا اینکه 
گفتند: معاویه و علی. و مرا با او مقایسه کردند) بل امروز هم مظلوم 
هستند که علوم و تبیین هایشان متروک مانده؛ مغزها, استعدادها در 
نشخوار کردن جهل های غربی با نام «علوم» به کار می رود. 


شیطان شناسی: آیا انسان لایق قران و اهل بیت تبود؟ اگر چنین بود ثه 
قرانی می امد و نه اهل بیتی. انسان بطور بالقوه این لیاقت را داشت و 
دارد, لیکن ابلیس فعال است؛ که تاریخ زیست بشر تا پایان عمر زمین به 
دو بخش تقسیم, شده بخش اول دوران کابالیسم < قابیلیسم که 
آفتر الم مین متا اسان و آغاز آن را «تکبر قابیل» می داند. بخش دوم 
با پایان کابالیسم و تاریخش, آغاز خواهد شد و همة مردمان جهان منتظر 
آن هستند و طلیعه های این صبح به تدریج آشکار می گردد که آشکار ترین 
آنها نف بن شتا رسیدن: غلوم. انسانی کاباليمسنم. است, «ا یش الصیه 


بقر یب .)2(٩‏ 


و خواهیم دید که امام سجاد علیه السلام در این دعا می گوید: خدایا و َوّل 
سْلْطاتهٌ ۳ سلطءة شیطان را از ما (جامعة انسان) بردار. و استعاذه از 
شیطان را در قالب این دعا و فقرآتش. , به دو فرزند خود (امام باقر علیه 
السلام و زید) املاء کرده است. پس شیطان را نباید دستکم گرفت. او با 
همه غرایز انسان بازی می کند شخصیت های درون انسان ها را دچار 
بیماری می کند, سپس همان بیماری ها را از نو برای ایجاد بیماری های 
دیگر به کار می گیرد. او دو نوع مصائد و ابزار دارد: غرایز, و بیماری هائّی 
که ایجاد می کند؛ باز ایجاد بیماری بوسیله بیماری و همچنین..... نعوذ بالله 
من شره و من شر شره. و...- برای شرح مفصل شیطان شناسی و 
شناخت کابالیسم, کتاب «کابالا و پایان تاریخش» را تقدیم کرده ام. اصول 
۱ 0 از ۳ 
خطبة قاصعه. 
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[- تبهج»؛ خوتی, جح 11 آبن اب الحدید 11903 
2- رجوع کنید: «کابالا و پایان تاریخش». 


بخش دوم 


اشاره 

رابطة عملی شیطان با انسان 

شیطان خودش را نیز وسوسه می کند 

گناه دلیل پستی شخصیت است 

دو اضطلاح غلط مانع از تاسسن علوم اتضساتی در میان ممطفاتان شنده 
انسان فریب خورنده است 

سستی و تنبلی بیماری است 


و أن بیع 7 تفسة فی اضآالتا عن طاعیک, و افتهانتا یعقصبیک. أو آن بسن 
علْدتا ما < حقن لت او آنتثفل علتا ما که لب (خدایا, به تو پناه می بریم) 
آز که خی راد سرص ردان کرفن ما از ظاعف تمه طفع اتدار و با 
در پست کردن شخصیت ما بوسیله معصیت به تو. یا در نظر ما زیبا شود 
آنچه او برای ما سزاوار و زیبا کرده است. با کین شود بر ما آنجه که: او 
برای ما نکوهیده کرده است. 


شیطان خودش را نیز وسوسه می کند 


پیش از هر چیز, از ترجمه های غیر فصیح و غیر بلیغ که می آورم, پوزش 
می طلبم. و در توجیه آن می گویم: چون به دقایق و ظرایف سخن امام 
علیه السلام باید دقت کنم لذا آزادی ترجمه را از دست می دهم و در این 
مسیر به کنگی بیان و کلالت قلم دچار می شوم و کسی مثل من کجا و 
فصاحت و بلاغت علی بن الحسین (علیهما السلام) کجا؟!-؟! 
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ی ی ایا مها سم او اک ان درا ی 9 
خودش را وسوسه کرده و دربارة ما به طمع می اندازد, سپس به وسوسهة 
ما می پردازد. امام با اين تعبیر یک قاعدة کلّی را به ما یاد می دهد: هر 
کی کرک زونه حی کنو ول گوس را دوه میسن 
به وسوسة دیگران می پردازد. 


چنین شخصی اول خودش را بیمار کرده سپس آن بیماری را به دیگری 
سرایت می دهد. همانطور که در بخش اول دیدیم کم امیرالمومنین علیه 
السااه خرباره شیطان فرصوی فا وا تاد الله وله ان کر کم بواود: 
بر حذر باشید ای ند کار خدا, از اينکه دشمن خدا| (شیطان) بیماری خودش 
را به شما سرایت دهد. 


بارزترین بیماری که خود شیطان به آن مبتلا است تکبر است در چهار آیه از 
قرآن این بیماری ابلیس ذکر شده است: آبة 34 سوره بقره, آية 39 سوره 
قصص, آية 74 و 75 سورهُ ص. 


بنابراین خطر شیطان تنها اين نیست که انسان را وسوسه کرده و دچار 
گناه می کند, بل انسان را بیمار نیز می کند. و چون بیمار شد او را به 
موجود وسوسه گر مبدل می کند. ۳ )1097 ۱ 


در نتيجه. شیاطین دو گروه می شوند: من الجتّه و التّاس. 


نقد؛ : در برخی شرح ها جملة «و آن بُطْیع تسه فی اصلَالتا عَن طاعَیک» 
چنین ترجمه شده است: «و از اين که در گمراهی ما طمع بندد» و دیگری 
به صورت «و از ايینکه در گمراه نمودن ما از طاعتت طمع کند». , اینگونه 
ترجمه ها و فهم چنین معنائی از این سخن امام اولاً با قواعد مسلّم ادبی 
سا کار ست و انا کلام امام را ادج اعاسنتن سافظ کرد ور ماه 
سخن عوام و بدون پیام علمی قرار می دهد. 


۰ او را نا 1 
به طمع اندازد. تین و به طمع 
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1- متاسفانه برخی از مترجمین اینگونه ترجمه کرده اند که درست نیست. 


برجمه های مذکور وقتی ترست: مت شند که. آمام می کف نان عفن 
اصْلالتا غعن طاعیک», با صيغة ثلائی مجرد و لازم غیر متعدی و بدون لفظ 


«نفسه ». 
گام دلیل پستی شخصیت انسان است 


چرا اتشان گام خی کنو ؟ این مسئله در دو عرصه قابل بررسی است: در 
عرصه انسان شناسی, و در عرصةه روان شناسی و شخصیت شناسی؛ در 
عرصه اول گفته می شود: چون انسان در آفرینشش دارای شرایط ماهوی 
زیر است: 


1- انسان موجود مطلق نیست.؛ و هر غير مطلق دارای عیب و نقص است. 
مطلق فقط خداوند است. 


2- انسان مرکب از جسم و روح است. و هر دو طرف ترکیب اقتضاهای 
متفاوت و گاهی متضاد با هم دارند که موجب کشمکش در درون انسان 
مم در ۶ ارت اغتدال تخت کی با ی ار کقم.د کاجی: ۱ 
سنگینی این کفه در نوسان است. 


3- انسان در جانب روح نیز دچار کشمکش است زرا روح های متعدد دارد 
ای میب و از نی و 
کشمکش اندر کشمکش. «لْقَدٌ حَلَفْتا الائسان فی کبد»(1): هر آینه و9 
واقعیت این است. که انسان: زا در فشقت: (داتفی) آفریديم. از این خهت 
نیز کفه های ترازو نوسان می یابد. 


ما فا ند آنچه در انسان شناسی در ذهن ما کاشته اند این است که انسان 
میان اقتضاهای جسمی و روحی درگیر و در کشمکش است. و ما را از 
درگیری میان دو روح که شدیدترین کبد است غافل کرده اند. بدن ظرف 
است برای هر دو روح. پس در مرحلهة اول بدن در یک کفه و دو روح با هم 
در کفه دیگر قرار می گيرند, سپس در یک ترازوی دیگر, روح غریزه در یک 
کفه و روح فطرت در کفه دیگر قرار می گیرد. خواسته های غریزه فقط 
خواسته های بدن نیست؛ بدن فرعون به همه خواسته های خود رسیده بود 
خه تیاه <ایا یک 
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1- اي 4 سورخ بلد. 


الْغْلی»(1) داشت؟ و همچنین بدن معاویه و عمرو عاص جچه نیازی به 
«بفعی >> و جنگ صفین داشت ؟ پس تعارض و تضاد میان و آدرننم های جسم 
و روح انسان. مشکل کوچک اوست و مشکل بزرگش تعارض و تضاد میان 


دو رو است. 


یک تقابل و تقسیم غلط: بنابر بحث فوق, اينکه هميشه نیازها و رفتارها و 
انگیزه های انسان را به دو بخش تقسیم کرده و در قالب اصطلاح «مادیات 
و معنویات» قرار می دهند و انسان را میان این دو در کشهکش می دانند, 
کاملاً نادرست است. فکر. فرعون در شعار «0 رَبکم الأغلی» به دنبال 
مادیات بود؟ مگر معاویه در بغی خود فقط درصدد مادیات بود؟ هر دو در 
پبی رسیدن به معنویات غير مادی می کوشیدند؛ معاویه آن همه پول و 
مادیات را هزینه می کرد که به ریاست که یک امر معنوی است برسد. 
مشکل شدید و کبدی انسان در گزینش میان دو نوع از معنویات است؛ 
معنویات غریزی و معنویات فطری. 


این دو اشتباه و غلط- یعنی اصطلاح جسم و روح, و اصطلاح ماده گرائی و 
معنی گرائی- که به عنوان دو اصل اساسی در انديشه علمی و فرهنگی 
جای افتاده اند, موجب می شوند که همه علوم انسانی در بستر نادرست 
قرار بگیرد. و یکی از عوامل بزرگی که نگذاشته جامعة مسلمانان چیزی 
بنام «علوم انسانی» پی ریزی کرده و سامان دهد همین دو غلط بزرگ 
است. و اندکی دقت در نقش جامعه شناختی این دو غلط, اثار خفه کننده 
شان را نشان می دهد. 


برگردیم به اصل مطلب: انسان بدلیل سه ویژگی ماهوی نمی تواند هرگز 
گناه نکند (مسئلة عصمت و معصومین, چیز دیگر است و قبلاً به شرح 
رفت) و قرار هم نیست که هرگز گناه نکند. از این دیدگاه تاه کردن 
انسان نه عیب است و نه دلیل پستی شخصیت. زیرا این طبع و ماهیت 
افو خی انسان است. گناه وقتی دلیل دنائت و پستی شخصیت است که 
به «خصلت» تبدیل شود. و خصلت یک مقوله از مقولات عرصة روان 
شناسی و شخصیت شناسی است. این خصلت در اثر گناه حاصل نمی شود 
بان در آثر خکرار کامه هحفص اش گراری که تراسا ار ان بان 
داهن کف فنفی: آن را هه ارم سین فی. کند که[ 
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1- آية 24 سورة نازعات. 


نوسان معتدل خارج شده و در حالت «فسق-< خروج از اعتدال» قرار گیرد 
و خصلت یعنی همین. و اصطلاح «عادل» و «فاسق» از همین جا ناشی می 


شود. 


وقتی که فرد بر گناهان صغیره اصرار ورزید. مرتکب گناه کبیره نیز می 
شود و این اثر قهری خصلت است. کمتر کسی یافت می شود که بدون 
دچار شدن به خصلت گناه, مرتکب گناه کبیره شود. و مرحلهة خصلت است 
که تعیین کننده است و گناه ناشی از خصلت دلیل پستی شخصیت است. به 
آنةٌ 31 نیجوز نساء توجه کنید: «اِن تج ۳ تجتیبوا کبایر ما هون له کفر عَنْکَم 
سَْایَکم و نُوجِلْکُم موخلاً کریما». اگر از گناهان کبیره اجتناب کنید, گناهان 
]| از جان و روان شما فرو می ریزیم و شما را در بستر 
کرامت قرار می دهیم و شخصیت کریم پعنی فارغ از ربیماری. و آیه 32 
سوره نجم: : «الذین بختینون کباز الائم و القواجش الا اللَْمَ ان یک واسغ 
المففره فُو اغَْ کم (؟ الاك من الرص و لا آئئة اجه فی بطون 
َمَهایَکمٌ» با چه بیان وت ین ؟ خر ما 1 آنان" ( ی 
از گناهان کبیره و فاحش اجتناب می کنند مگر صغیره های گاهگاهی, که 
آمرزش پروردگارت گسترده است و او داناتر است بر ماهیت شما آن 

ی ین ی اب تا وی اه 
مادرتان بودید. او خالق شماست و می داند که شما گناه خواهید کرد 
خر شا را ات ای ات 


این دو آیه نه در مقام صادر کردن جواز بر گناه هستند و نه در مقام 
بازکردن راه گناه. بل در مقام رابطة آفرینشی انسان با گناه هستند. از انة 
های انسان شناسی هستند نه از آیه های تشریعی. وه نکن نامر نش 
آفرده اند 


اقته تفا توا سای اشفا ام ان ها مت اید ای اه 


بنابراین, گناه وقتی کرامت شخصیت را به دنائت و پیستی می کشاند که از 
مصداق «گاهگاه بودن» خارج شود و به خصلت مبدل شود. 


اوه میس آمام یه ا لاش می ری کمن مب انا هه 
پناه می بریم از 


ص: 420 


اينکه شیطان خود را به طمع اندازد در پست کردن (شخصیت) ما بوسيلة 
مرس و نها ایک و رتیت جا را در ات معصیت تر نو 


انسان موجود فریب خورنده است 


دیدیم که امام علیه السلام. شیطان را موجودی معرفی می کند که خود را 
تکبر از فرمان خدا سرییچی کرد. شیطان از عالمترین و دانشمندترین 
موجودات است و تمد او نه از باب نادانی بل از باب فریفتن خود است. 
پس باید توجه کرد منشا فریب خوردن دو نوع است: 


[- فریب خوردن در اثر نادانی: این نوع وقتی است که چیزی يا کسی کس 
دیگر را بفریبد. 


الف: شخص بدلیل بیماری شخصیتی, خودش خودش را فریب دهد. 


ب: شخصی از بیماری شخص دیگر استفاده کرده او را بفریبد. در 
اینصورت خود شخص فریب دهنده نیز بیمار است. 
آنحة مفرو نظر آمام در حملة دار او یِحَسْن علندتا ما حسَن لناء است همین 
ردیف «ب» است. دوباره به 70 جمله نگاه کنید, نمی «أو آأن یِحسن 
عندتا ما ب یس لتا» با صيغة مضارع. بل با صيغة ماضی «حَسُنَ» آورده 
یعنی اه ۱ وسوسه اش رز شروع کند, گناه را برای ما سزاوار و 
زیبا دانسته است. یعنی شیطان قبلا در اثر بیماری خودش؛ راه خودش را 
زیبا دیده و بر گزیده است, می کوشد آن زیبا دیدن را نیز به ما سرایت دهد 
که دیدیم ی علیه السلام فرمود «فاحد وا عباد الله عَذ دو 3 الله أن رده دک 
تاقه بزخدر باستد آق بند نان خدا از اینکه دشن خدا رشان مار 
اس سا سامت دنه 


چرا مورد نظر امام در اینجا فقط ردیف «ب» است؟ برای اینکه امام در 
اشتاندر معا 


ص: 421 


معژفی خطرناکترین اقدام شیطان است. مثلاً در ردیف یک که شیطان 
انسان را بدلیل نادانیش فریب دهد, خیلی خطرناک نیست و با یک توجه 
ی و و در ردیف «الف» خود انسان است که خود را فریب می 

و از بحت شیطان خارج است(1). آنچه خطرناکتر است سرایت 
۳ ار 0 ۱71۳ 
مبدل می شود. کر سای تیا کلا یر فمین .فت فده با صلی تخت 
و قواز قی کردد.ه سمارق: به یک درد بن در هان مبدن. ی نود 


نتیجه: شیطان بیمار است که نازیبا را زیبا دید و تمد کرد رجیم شد. می 
کوشد این بیماریش را به انسان سرایت دهد تا آنچه در نظر او زیباست در 
نظز انمان بر رسا باشد, 


انسان موجود فریب خورنده است؛ فریب جاذبه های غریزی را می خورد و 
نیز فریب شیطان را؛ لیکن همة اين فریب ها قابل درمان و توبه اند مگر به 
خصلت تبدیل شوند. و امام علیه السلام در این سخن به ما یاد می دهد که 
برای پیشگیری و بهداشت از پیدایش این خصلت که شیطان درصدد 
سرایت دادن آن است. به خداوند پناه ببریم » و اگر این استعاذه را داشته 
باشیم مکر شیطان ضعیف می شود: «انْ ند السَتّطان کان صَعیفا»(2). 


انسان به شیطان مبدل می شود: این یک گفتار معروف و رایج در 
محاورات هم مردمان جهان 9 لیکن بدون تبیین و بدون توضیح و بدون 
مان ات اه ار ایا ید ک اسان و 
ناسزای غیر واقع و بی معنی صرفاً از ناف شنم بیان ها مین آید. اما 
ی و ی ی 
گذشت به یک فرد سرایت کند. و کم نیستند انسان هائی که در اثر این 
سرایت به شیطان مبدل شده اند. امیرالمومنین علیه السلام در همان 
خطبة قاصعه می گوید: «قَاِنْ لة من کل امه جُنودا و وان و َجْلا و 
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1- و این دو ردیف مشمول آیه 1 سوره نساء و 32 سوره نجم هستند که 
خداوند وعده بخشش انها را داده است, به شرحی که در سطرهای بالاتر 
بیان شند. 

2- اي 76 سورة نساء. 


فرسانا»: شیطان در هر جامعه ای لشکر ها و پاران؛ پیادگان و سواران 
دارد. همة سران, مدیران و کارکنان نظام جهانی کابالیسم کارگزاران او 
هستند. ريشه های بزرگ اين درخت منحوس شبکه باز کرده؛ ريشه های 
کوچکش به هر گوشه ای از جامعه ها کشیده شده و ريشه های موئین آن 
بم هی مادم نی شید است: وه لها یلیم ان افرامطین اه در 
خدمت شیطان اند. 


هر انسانی از کجا بداند که چقدر در خدمت شیطان است و بیماری شیطان 
تا چه حدی بر او سرایت کرده است؟ علی علیه السلام پاسخ می دهد: 
«قاللة ال فی کر الحَمیّهٍ و قجْر الْجَاهلیّ» شما را به خداء شما را به خدا, 
از «کبر حمیه» و از «فخر جاهلیت» دوری کنید. 


کبر, کبر است. اما «کبر حمیت» چیست؟ کبر بر دو نوع است: 


شناسند, و همچنین اشخاص متعبر از این نوع را, که به معنی «ترجیح دادن 
خود بر دیگران» است. 


2- کبر و تکبر یک فرد نسبت به «حق». اینگونه افراد در ظاهر هیچ شباهتی 

به آنان که در نظر مردم متکبر هستند ندارند. افرادی هستند با ظاهر آرام 
و گاهی نیز متواضع, اما هميشه در برابر حق و حقوق افراد دیگر و یا حقوق 
جامعه به بیماری «ترجیح دادن خود» دچار اند. و این یعنی «کبر الحمیه». 
حمیه در اصطلاح فارسی یعنی «روحية حق به جانب». که.ضآنفاته انا 
به تعصب معنی می کنند. 


لغت: حمی حمیةٌ الشیی من الناسن: متعه عتهم آن: زا به مردم ندهد.- این 
حمیت گاهی اگاهانه است که از موضوع بحث ما خارج است. و گاهی بطور 
ناخودآگاه است در اینصورت بی تردید با بیماری ناخودآگاه کبر و خود 
برتربینی رابطه دارد, و این است «کبر الحمیه» و از مقوله های روان 
شناسی و شخصیت ۳ است. زیرا موضوع ۳1 این دو دانش؛: 
عناصر ناخودآگاه انسان است. 
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هر انسانی باید در خود بنگرد, خودکاوی کند, ناخودآگاه خود را به عرصة 
خودآگاه 


ص: 423 


بکشاند, بیند این دوه خضلت را دارد یا نه. به. هز مقداری که از آنها دز 
وجودش باشد, به همان میزان دچار سرایت بیماری از شیطان شده است. 
زیرا که مسئله مدرج است و درجات مختلف و متفاوتی دارد. و خود کاوی 

درمان این بیماری مسری است و استعاذه بهداشت ان است. 


اک > 


آخ آن عقل غلها ما کزخ التا: با سنگین بیایه به نظر ما آنچه او (شتطان) آن 
زا ناسا رده نت 


باز با صیغه «یکژه» که مضارع است., نیاورده. بعنی شیطان پیش از آنکه 


وسوسه کند, در بینش و گزینش خودش: از چیزها و رفتارهائی متنفر است. 
نازیبا ها را زیبا, و زیباها را نازیبا دانسته است. به خدا پناه می بریم از 


اپنکه انخه‌وو نظر اه ارس اشیت عحل به آنها در نظر ها کر مین نود 


دقت: در جمله قبلی گفت «آنچه او زیبا دانسته در نظر ما نیز زیبا باشد». 
اما در اين جمله نمی گوید «آنچه در نظر او نازیبا است در نظر ما نیز نازیبا 
باشد» است «در نظر ما سنگین شود». این تغییر عبارت و بیان 


پاسخ: برای اينکه مکر شیطان ضعیف است «اِنّ فد الشْیّطان کان 
صضفا 4 11 و زین تقصه. فف:سیطان انم آست: که نمی خوانق و 
خیلی از موارد, خوب ها و خوبی ها را در نظر انسان به بدها و بدی ها 
مبدل کند. مثلا کسی پیدا نمی شود که نماز را یک چیز بد يا عمل بد بداند 
کرچه خووششهاز خوان شاشی سیطان در این قبیل موارد به.سنکین .و 
مشقت آمیز نشان دادن آنها مي پردازد. که قزانن عت فرما ید" «و استعیتوا 


بالطتر و الصّلاه و [ئها بیرغ الا عَّی 
ص: 424 


1- آیة 76 سورخ نساء. 


الخان ۱ از ضتر وتهاز بازی بکرید.و کماز سین است مر براه 
اهل خشوع. نماز ز که برای نماز خوانان و اهل خشوع نه فقط خیلی آسان و 
سبک است بل برایشان شیرین و لذّت بخش است. در نظر غیر اهل خشوع 
نفتن. تسیز و حشفت. آمیر . اسنت: زیرا غیر اهل خشوع کسانی هستند که 
روح غریزة شان بر روح فطرت شان چیره شده و شیطان در این روند 
تشدید شان می کند. امام علیه السلام به ما یاد می دهد که از این حالت 
ما به آنها عنوان بد بدهد. در نظر ما سنگین کند) به خداوند پناه ببریم. 


بخش سوم 

اشاره 

وسیله ای که بتوان با آن شیطان را دور کرد 
مقام و اهمیت عبد بودن 

وسیله ای که بتوان با آن شیطان را سرکوب کرد 
چیستی «حت الله» 

چیستی اخلاص 

آخلاعی فته اغلاص شخضیت 

اخلاق بر علیه اخلاق 

مهر بر قرآن علیه قرآن 

حزب الله و حزب شیطان 

ص: 425 


[- آية 5 سورءه بقره. 


پرده میان انسان و شیطان 
ترمیم شکاف ها که شیطان نفوذ نکند 
ال اخسا عتّا بعبادتک, و اه بدءوبتا فی مَحَبْیْکَ» و اجعل بیتتا و بیه 


- 


سثرا 0 ها مشضتا لا رنه ۱ ا: (شیطان) را و و 
بندگیت, از ما بران. و او را با پایداری ما در دوستی خودت, سرکوب و 
خوار کن, و میان او ۳ پرده ای قرار ده که نتواند ان را پاره کند, و ترمیم 
محکم که نتواند آن را بشکاقد. 


اشاره 


لقت: اخسا: اهر خاضر از «خسا»ر بجعتین رد کره زاند. و معمولاً دبا 
سگ , به کار می رود ها «چخه» 3 ى 7 فارسی و ترکی که 


دووب: پایداری, استواری, جدیت و کوشش. 


ردم : ترمیم شکستگی ها و بستن شکاف ها و منفذها- درز گرفتن؛ دوختن 
وسیله ای که بتوان با آن شیطان را دور کرد 


امام علیه السلام, عبادت را وسیله ای می داند که انسان می تواند با ان 
قیظان نا ان خود‌خور کنة و تجعیر کند. آها خفيق ناوت را ند باید ار خدا 
خواست. در اینجا مراد از «عبادت» اعمال طاعتی و عیادتی نیست؛ "1 


مراد اصل «عبد بودن» و «بنده خدا| بودن» است. و نظر امام به پیام آية 
«نْ عبادی لیس لک عَلَْهم سْلطان»(1) است. می گوید: خدایا ما را از اين 


ص: 426 


21 انة 2 سوره حجر, و نی 5 سوره اسر|ء است. 


بندگان خود قرار ده تا شیطان را سلطه ای بر ما نباشد. 


شیطان نیز این واقعیت را می دانست و می داند که سلطه ای بر عباد خدا 
ندارد, گفت: «لأعَوبَهُم اجمعین- الا عبادک منم وم و11 همة آنها 
(نسل آدم) را اغواً ۱۳ ات 
همة بندگان می رود اما نمی تواند بندگان مخلص را گمراه کند 


مقام و اهمیت «عبد خدا| بودن». در اين, مکالمقٍ خدا| و شیطان یک نکتة 
قابل توجه هست: شیطان می گوید: «لاعَویتَُم أجمَعین- 1[ عبادک مهم 
الْمْخلصین»: همه آنان را گمراه خواهم کرد مک شدگان مخلص نو. و 
خداوند در جوابش می گوید نه تنها بندگان مخلص من را نمی توانی گمراه 
کل بلکه هیچ کدام از انا کم در بتدگی هن هستند را نفی-تواتی گهراء 
کنی؛ «اِنَ عبادی لیس لک عَلیهم سلطای # خن بر آنان که در ند کی و 
می مانند گرچه مخلص هم نباشتد سلطه تداری که بطور کلّی از راه گمراه 
شا را ها ری و 


و با بیان دیگر: انسان ها دو گروه اند: آنان که در بندگی خدا مانده اند و 
آنان که بندةٌ شیطان شده اند. ماندگاران دز عند کی خدا نیز دو گروه اند: 
آنان که فقط توانسته اند در جایگاه بندگی خدا بمانند, و انان که علاوه بر 
ماندن مخلص هم شده اند. گروه اول بدلیل «عبادت< عبد خدا بودن» می 
توانند شیطان را از خود دور کنند تا گمراه شان نکند گرچه گاهگاهی فریب 
او را می خورند. اما گروه دوم علاوه بر دور کردن شیطان, او را سرکوب 
هم می کنند. 


عبد خدا بودن, مدئح است؛ از پائینترین درجات تا برسد به درجة اشرف 
المرسلین (صلی الله علیه و آله) و در این درجه «عبد بودن» ارجمندتر و 
مقذمتر از مقام نبوت می شود که در تشهد می گوئیم: 9 مُحشّد | 


۵ ۶ و 


هن لو فندست آهزا بر رسای معفم می ار ده 


بنابراین صرف عبد خدا بودن وسیله ای است برای راندن شیطان. که امام 


ص: 427 


1- آیه های 39 و 40 سوره حجر. 


9 
۶ سس 
گوید «احساه عَنا بعبادتک». 


و هیچ کسی نیست که در جایگاه عبد خدا بودن بماند مگر اینکه بمیزان 
عبدیت خود خلوص هم دارد, بحثی که هست در «نصاب خلوص» است که 
به مصداق «عبد مخلص» رسد يا نه, که اگر به اين نصاب برسد وسیله ای 
می شود برای سرکوب کردن شیطان. 


تاه ای کشا با فام را سکس کرو ‏ عت اه 


کته بدغوسا قی ععی. خلوض نکن از ظاعایتاه غتارات عاضل مین 
شود بل بر عکس: طاعات و عبادات معلول خلوص هستند, زیرا قبولی 
ار به هر میزان که خلوص باشد به همان 
میزان اطاعت پذیرفته می شود. خلوص بندگی فرآیند رابطه ای است که 
میان بنده و خدا برقرار می شود و نامش «حت الله» است. هر کس در 
این رابطه پایدار باشد شیطان را سرکوب کرده است. امام علیه السلام به 
ما یاد می دهد که هم خدا شناس باشیم, هم با خداوند رابطة محیّتی داشته 
و توفیق هم اينها را نیز از خداوند بخواهیم. 


چیستی حب الله: حبّ الله یعنی چه؟ صوفیان آن را عشق و عاشقی میان 
بنده و خدا می دانند که یک بینش انحرافی و نادرست است. زیرا| خدا نه 
خی اس و ایو ی رف و ی موی ان 
نیست. پیشتر نیز در این باره بحثی گذشت. 


رابطه انسان با خداوند به یکی از دو ماهیت می تواند باشد: 


1- اعتقاد به وجود خدا| و خالقیك و ربوبیت او و حتی رازقیت او داشته 
باشد و حتی او را ستایش و عبادت هم بکند, لیکن یک رابطة خشک, بدون 
عواطف, مانند رابطة انسان با هر چیز بی جان. چنین روحیه, بینش و 
رابطه ای, از دايرة توحید خارج نیست و چنین شخصی موخد و با ایمان 
است اما «مخلص» نیست. 
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2 علاوه بر اعتقاد به وجود خدا و خالقیت و ربوبیت و رازقیت او, رابطة 
روحی و روانی و شخصیتی نیز با او داشته باشد؛ رابطه از نوع رابطه با 
موجود زنده که خداوند «حوت» است نه مانند اشیاء غیر حعث 


رابطه با ماهیت ول رجاردتقض اشت ان هم وه روص 


[- فطرت چنین شخصی دچار آسیب است, زیرا| «حت الله» از اقتضاهای 
قطرت است و عدم ان دلیل ضعف و جتی بیماری فطرت اشت که تشان 
می دهد چنین شخصی از غریزه گرائی رها نشده و غرایزش بر فطرتش 


اسیب رسانیده است. 


ِ اس ی ی ی 


در مباحث گذشته بیان شد (و به حدی تکرار شد و خواهد شد که باصطلاح 
«ترجیع بند» این نوشتار گشته است) که قرار است روح فطرت انسان 
روح غریزه اش را مدیریت کند, یعنی هیچ غریزه ای از غرایز را حذف یا 
سرکوب نکند. آنها را مدیریت کند و به سرخود رها نکند. با آنها تعامل کند, 
فرآنددات فعاش ‏ «شصیت انسان »> است اکر این عامل اذل ناد 
شخصیت نیز متعادل و سالم خواهد بود و اگر دچار افراط و تفریط باشد 
شخصیت نیز دچا 0[ کسی که رابطة خشک و بدون 
حب با خدا دارد, به جای اینکه فطرتش غريزة حبش را به سوی خداوند 
هدایت کند, آن را يا سرکوب کرده و حذف کرده است و يا در جهت همان 
1 و به هر 
دو صورت. او با کل شخصیتش در حضور خدا قرار نمی گیرد؛ فطرتش 
جدای ار حاضر می شود و این نصف شخصیت اوست نه کل 
شخصیت او. 2 شده, حاضر می شد که نشده 
است. 


و 0 اب 
خالص؛ (خالص شده از عمل به اقتضاهای خود سرانة غرایز, و خالص مانده 
اشافراط ری اسشته سین شتضی ۱ 
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شخصیتش در حضور خداوند حاضر می شود. اما همین خلوص نیز از نظر 
دوام و بقاء, افت پذیر است. باید برای دوام و پایداری آن از خداوند یاری 
طلبید که امام علیه السلام می گوید: «بدءوبتا فی مَحَبْیْک»: با پایداری ما 
در محبت تو. پایداری در «حب الله» شیطان را سرکوب می کند: «و اكیه 
بدُءوبتا فی مَحَبَیْک» خدایا, شیطان را بوسیله پایداری ما در محبت خودت. 
سرکوب کن. از اين غبارت ار شیم اند آنان که رابطة شان با خدا از نوع 
اول و بدون «حت الله» است و جای این حبٍ در شخصیت شان خالی 
است نمی توانند شیطان را سر کوب کنند گرچه توحیدشان نقصی ندارد. 


ان ی احفات فر ارت شاه ست یی ا لاس دم اسساااس «احلای» 
0 


1 اقلا نوت (خلوصن تب )نی خالضریودن: نت از زیاعی تفش 
افره کات اهنا یگ قارع او مرت فا و این اصظاخه اقا 
و رفتارها, و باصطلاح در عمل به فروع دین مربوط است. خوشبختانه این 
اصطلاح در عرصة انديشه ای, فرهنگی و حتی محاوراتی ما یک مقوله 
شازشر را ما یه ات 


2- اخلاص شخصیت (خلوص شخصیت): یعنی خالص بودن شخصیت درونی 
انسان از سرکوب شدن فطرت از جانب غریزه. و یا سرکوب شدن غریزه 
یا حذف شدنش از جانب فطرت., و عدم تعادل و تعامل شان. فتاشفاته این 
اصطلاح دوم در جامعة ما نه رایج است و نه شایع, و نه شناخته شده 
است. اما این اصطلاح نص آیه های قرآنی است؛ دز سموزم: هی : بلین از یاد 
کردن پیامبران در آی 46 می گوید: «ابّا أَحْلَصَناهُمْ بخالِصه دکری الدّار»: 
ما آنان را (شخصیت آنان) را خالص کر آی از یاد آخرت. و در 
آبة 24 سوره یوسف دربارة آن حضرت می فرماید: «ائَة من عبادتا 
المخلصین»: که او از بندگان خالص شدةه ما است. و در چندین آیه دیگز 
«مخلصین» با صيغة مجهول به معنی «خالص شده» آمده است؛ بنده ای 
که خودش و شخصیتش خالص شده است. 


این اصطلاح قرآنی- و نیز حدیثی- در میان ما مغفول مانده است؛ مقصودم 
این نیست که هیچ بحثی دربارة اين آیه ها نشده, مراد اين است که اولاً به 
صورت یک اصطلاح فراز نشده و رایج نگشته است. انیا جایگاهی برای 
خود در عرصة اندیشه و علم بویژه در علم انسان 
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شناسی تیافته است. و اين یک غفلت بل یک مصیبت بزرگ است و یکی از 
عواملی است که جامعة علمی ما را از تاسیس و سامان دادن علوم 
انسانی باز داشته و ما را به دریوزه گری از اروپا کشانیده است؛ علوم 


اخلاق بر علیه اخلاق: درست است در همه این آیه ها بحث شده. اما 
سوگمندانه باید گفت: همه این قبیل آیه های انسان شناسی را به «اخلاق» 
تفسیر کرده اند, آن هم نه اخلاق علمی و تبیین شده بر میانی علمی, بل به 
پتدنه آندرز رها عامیانه. اخلاقی که پایگاه و خاستگاه آن در کانون وجود 
انسان شناسائی نشده و هنوز هم در پاسخ غربیان (که انسان را حیوان می 
دانند و جائی در کانون وجود انسان برای اخلاق قائل نیستند و منشا اخلاق 
را اعتباری و قراردادی و فاقد حقیقت می دانند) عرض قابلی نداشته و 
نداریم؛ خودمان روج فطرت را نشناخته ایم تا چه رسد آن را به غربیان 
تا بانیم . 


و سوگمندانه تر اینکه: هر شخص کم سواد به «درس اخلاق» می پردازد, 
فرق میان افاضه های این جناب با شن. 8 آنذرز فادر ترک (بی سواد قدیم 
که در کنار کرسی به نوه های خود اندرز می داد) تنها این است که این 
خباب. با الفاظی: اتخرتهای خود را آزایسش می دهد آمان از دشت: این 
«درس اخلاق بر علیه درس اخلاق» که چه رسوباتی بر روی (نعوذ بالله) 
قرآن ريخته است؛ مانند چوپانی خشن. ای ها خر آهوان اسیر انگاشته و با 
چوبدستی درشتش همه را به حصار اخلاق اندرزی غیر علمی رانده است. 
هیچ آیه ای از آیات علوم انسانی نیست مگر اينکه آن را به اين گونه اخلاق 
تفسیر کردند؛ بدون دلیل از خود قران و بدون دلیلی از احادیث اهل بیت 
علیهم السلام. و صد البته همین بلا را بر سر حدیث های علوم انسانی 
تویزه جخدیت: هائی که دزبارق آیاتعلوم اتسانی. امده اند آفرده اند 


اینان تف تن و حدیث, مهر و علاقة شدید هم دارند که این مهرشان از سیما 
کبوتران, که این مهر به قران و حدیث نیز, بر علیه قران و حدیث می شود. 


نتیجه . : نتیجهة سخن امام سجاد علیه السلام, در این فراز ز از دعا که می گوید 


خدایا, «5 
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اه بدذءوبتا فی ی چنین می شود: : تعامل متعادل دو روج غریزه و 
قطرت: منخر به. اخلاضن شتحصیت شده. و اخلا. .شخصیت متسر به :جح 
الله» شده؛, و پایداری در «حجب الله» سبب سر کوب شدن شیطان می 
شود: با تصویر زیر: 


تعامل متعادل دو روح 6 اخلاص شخصیت ‏ حب الله. 


یادن و بای کاس از خدا واه مه ای در الاب توا براه 
در دوت حرفن ار 


آیه هائی دربارة «جب الله»: اه 8 سوره انسان: 5 بطْعمُونت الطعام عّلی 
خبه مسکیناً و تیم آسیرآ». آية 4 سوره توبه: «قل ان کان آنا کم 5 
اد و وان و رواجم و عَد عَشیرَئکَم و اموال اقترفتموها و یَجارة 
کسادها و عساکن ترضوتها أَحب نکم من الم و وله و جهاٍ فی 

سس کترتضو| خی بأنی 11 یأشره ال 1 بهدي الْقَقَم الفاسقین». اه 
7 سورة بقره: «و لکلّ الیرٌ مَنْ آمن یاللّه و الوم لایر و الْملایِکه و 
ناب وشن و آتس المال علیخه که ری ای و می می و المساکین و 
بن السّبیل..». و آیه 165 سورة بقره: «و الذین َمَنُوا أشَد خُبَا لله». 


افراد جامعة انسانی به دو جزب ونیم می شوند: حزب الله و حزب 
الشیطان, که معیارشان «حبٍ» و «موذت» است. حزب اول حت الله 
دارند, و حزب دوم حب الشیطان دارند. در آیه هاي آخر سوره و مجادله می 
فرماید: «اشتخود عَلَیهم السْیّطانٌ قاُساه هم دک ال اولک جرب الشیطان 


لا ان حرّبِ السَیّطانِ هم الخاسژون- ان الدین تُخاژون ال و رَسوَة آولک 
فی ال کنت ال( و شب لاله فوق خر ۵ نجذ قفر 


تون بالاة و الوم لایر بُوادُون مَن عاژ ال و َشُولة و َق کائوا باق أَو 
۲ 1 ۳ ۶ ۱ ی کاس 


9 
ده جر 
در اين آیه ها «مودات» و «محبت» معیار حزب الله و حزب شیطان, 
معرفی شده است. 


َهُیکه: خدایا, و قرار ده میان ما و شیطان پرده 


را پاره کند. 


فعانطور که شرع رف شون اسان ای استت. که بوسیاه جرنده خدا 
بودن» و «اخلاص شخصیت خود» شیطان را دور و سرکوب کند. اما راه 
دعا بسته نیست چنانکه دیدیم توفیق همین دو تکلیف را نیز از خدا می 
یا را وا ار ان 
توفیق: دز . آن تکلیف: یک پردةٌ محکم و پاره نشدنی نیز میان ما و شیطان 
ایجاد کند و را 
دیگری می طلبد. این یک خواستة بس بزرگ است. اما امام علیه السلام به 
( بزرگ را نیز از خدا بخواهید که 


استعاذه: در این باره اگر دعای انسان پذیرفته شود. ستر و پرده میان او و 
شیطان برقرار میٍ شود. نشانة 99 این پرده چیست؟ استعاذه است؛ به 
هر میزان که «اَعُودٌ بالله من السَیّْطَانِ الرَجیم» بگوئید و به خدا پناه ببرید, 
این پرده محکمتر خواهد بود. 


ترمیم شکاف ها تا شیطان نتواند نفوذ کند 


و روما مُضمنتاً لا یَفثْفْه: خدایا, و (میان ما و شیطان) ترمیمی قرار ده که 
نتواند ان را بشکافد. 

لغت؛ الدم؛ ما یسقط من الحائط المتهلم: آنچه از دیوار شکسته شده می 
ماند. 


الزدم (ج: ردوم الاسم من ردم بمعنی سَد: به معنی مسد ود کردن؛ تر میم 
کردن است. 


منفذهائی که شیطان برای نفوذ بر ما- در اثر اشتباهات و مسامحه های ما- 
می یابد, بوسيلة توبه ترمیم می شوند. امام می گوید خدایا, این ترمیم ها 
را طوری محکم کن که او نتواند دوباره انها را بشکافد. 

توجه: این دوباره شکافی خطرناکتر از شکاف و منفذ اولی است. زیرا از 


دوباره کاری و تکرار, گناه حاصل می شود و پیشتر در شرح همین دعا بیان 
شد که گناهان صفغیره به اسانی 
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بوسيلة توبه آمرزیده عی فتونة اما تکرارشان منجر به گناه کبیره می شود 
و توبه از گناه ِِِ سخت دشوار است و نیز مقبول شدن این توبه نیز 


خدایا سانرا از تکرار گناه باز دار بارحاتن عم و آشتماد. این 
ای است بس بزرگ. اما گفته شد که به انسان اذن داده شده دعا کند و 
همخت را ازع واه داوس اشخت امه ۱ آبه اه که بالاترین 
هدب الم را اسان دادن است. 

بخش چهارم 

ازتاز 

بازماندن شیطان از کاری, بدلیل اشتغال به کار دیگر 

هیچ موجودی (غیر از خدا) مجرد از زمان و مکان نیست 

نسبیت زمان و مکان 

نسبیت زمان در قرآن 

نسبیت زمان در حدیت 

فیزیک و نسبیت زمان 

امام سجاد و امانیسم 

امام سجاد و لیبرالیسم 

خداوند برخی از بشرها را دشمن می دارد 

به برخی از دشمنان خدا, نه همه شان 
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1- ای 60 سورة غافر. 


روی و پشت شیطان- چیستی شیطان 
ایمان شیطان 


للم صَل علی مُحَمَّدٍ و آله, و اسْعَلَةْ عتا بیتعض آغدایک, و اغصفتا مه 
یخسن رعاییک, و اکفتا خَترغ, و ولتا ظَهَره. و اقطع عنا اتره: خدایا. بر 
محمد و الش درود فرست. و او را از ما به برخی از دشمنانت مشغول 
گردان, و ما را با زیبائی رعایتت, از (شر) او حفاظت کن, و در برابر نیرنگ 
9 کفایت کن, و پشتش را به طرف ما گردان, و رد پايش را از ما 


تاساندن شیظان او کاري یل اشتقال به کار دیگر 

و اسْعَلْةٌ تا یتعض آغدایک. شرح این جمله نیازمند یک مقدّمة مشروح 
است: 

همه موجودات (غیر از خدا) مشمول زمان و مکان هستند؛ فرشتگان. جِنْ 
ها و شیاطین قصحی موجودات زمانمند و مکانمند هسنند. و هیچ موجودی 
(غیر از خدا) فارغ از زمان و مکان نیست حتی روح. و اصطلاح «مجزد» و 
«مجزدات» از تخیلات ارسطوئیان است و هیچ چیزی مجرد از زمان و 
مکان نیست. و زمان و مکان عین ماه هستند بطوری که می توانید 
فرمول زیر را بنویسید: 


ماده- زمان< ماذه- ماده. 
(ماده منهای زمان. مساوی ماده منهای ماذم). 
ماذه- مکان< ماذه- ماده. 


۵ ففجنیرن. اشنت: عکیین آرن؛ 
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زمان- ماده< زمان- زمان. 

مکان- ماذه< مکان- معان(1). 

پس؛ هر چیزی و هر موجودی غیر از خدا, يا ماذه است و يا ماذی. و با بیان 
دیگر: هر موجودی (غیر از خدا) ماده است با مادذه فشرده و با ماه بسیط. 


و باصطلاح محقفین قدیم ما؛ هر موجودی پا «جسم کثیف » است و پا 
«جسم لطیف». حتی انرژی نیز, عین ماده است: 


س ِ ی 
ماژه< انرژی فشر ده. 


اها. زمامندی فزشته: خی رتیل .فی. آید: می رود, سخن می گوید. تحرک 
دارد, کار می کند شاد می شود, غمگین می گردد و. .» همه اینها تحوّل و 
تغییر است: تغییر از حالی به. حال دیکر, تغییر از مکاتن. بةه مکان: دیکر. .و 
تغییر عین زمان است و ماهیت زمان غیر از «تغییر» چیزی نیست. 


تعریف زمان: زمان یک عتوان کلی استه که آن را به «برداشت ذفتی کت 
از تغییرات اشیاء و جهان» نام نهاده ایم: 


زیرا: زمان- تغییر< زمان- زمان. 


و همینطور مکان؛ مکان هر چیز حدٌ آن است. و هر موجودی (غیر از خدا) 
محدود است. مطلق و نامحدود فقط خداوند است: 


مکان‌< حد. 
زیرا: مکان- حدح مکان- مکان. 
و بعبات دیگر: ماه بُعد 


زیرا: ماده- بعد < ماده- ماده. 


وقتی که می گوئیم: فلان شیی مکان فلان شیی است., غیر از مقايسة 
میان ابعاد ان دو شیی, 
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1- شرح بیشتر این مسئله در کتاب «تبیین جهان و انسان» بخش اول. 


تعدح حد. 
پس؛ مکان- حدح مکان- مکان. 
بنابراین؛ مادهع بعدح حد- مکان. 


و چون همه چیز (غیر از خدا) زمانمند و مکانمند هستند و هیچ موجودی 
فارغ از زمان و مکان نیست. پس همه چیز يا ماده (< جسم کثیف), و پا 
مادی (< جسم لطیف) هستند. باور ارسطوئیان به «مجرد» و «مجردات», 
یک درخ اس یل وی فرص غیر ای ود عمای ات بای 
همه صدای طبل عقل گرائی شان گوش عالم را کر کرده است. 
ارسطوئیان ما اینگونه فرضیات ضد عقل خودشان را «معقول» نامیدند و 
آیات قرآن و احادیث اهل بیت (علیهم السلام) را منقول نامیدند. و شیطان 
اين چنین با فرهنگ, اتدیشته معفل بش بازی مین کته موهومات را به 
معقولات؛ و معقولات را به موهومات تبدیل می کند. 


در مقدمات مجلد اول در مبحث «منطق قرآن و اهل بیت» گفته شد که 
این منطق بر سه اصل مبتنی است: 1- واقعیت گرائی. 2- تبیین. 3- ابطال 
خواهی. و در انجا به شرح رفت که ترس و پرهیز منفعلانه از بینش 
«طبیعیون» و «دهریون» در قدیم و پرهیز منفعلانه از منطق مارکسیسم 
در دوران اخیر. سبب شده که اصطلاح ارسطوئی مجرد و مجردات در میان 
مارا باه دایص ایا ار و 


اشام ادلی لام کر استضام رو اسعاه عاکض اغدانی امسر 
اینکه شیطان را موجود متغیر, متحرک, متحول, دی رفت 
ات و .داد او را «موجودی که اشتغال , به کاری او را از کار دیگز 
باز می دارد» معژفی می کند (: خدایا, شتطا رد را به برخی از دشمنانت 
فقو کر تا ها رواد این اراس کارنی اه سای که فش بان 
داشتن زمانی است و هم باز داشتن مکانی. پس شیطان هم مشمول زمان 
است و هم مشمول مکان, مانند هر مخلوق دیگر. 


و این همان شیطان است که ارسطوئیان ما او را و فرشتگان را و همچنین 
«روح» را مجرد 
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می نامند و در مجرد بودن روح کتاب مستقل هم می نویسند!!! روح چگونه 
مجرد است که این همه کار عظیم و فعالیت فیزیکی عظیم دارد؛ روح 
بحدٌی نیروی فیزیکی دارد که پیکر چند تنی فیل را جا به جا میکند, وقتی که 
ج می میرد و روح از پیکرش جدا می شود, یک جژّثقیل قوی لازم است تا 
پیکر مردة آن را جابه جا کند. 


نسبیت زمان 


همه چیز (غیر از خدا) در بستر نسبیت قرار دارند و مدژح هستند به 
درجات(1). از حرکت و تغییرات درون یک اتم. درون یک منظومه. درون 
یک کهکشان, و..., تا برسد به تغییر و تحول تکاملی وجود جبرئیل, و نیز 
حرکت و رفت و امد او در فضا و زمان, و همچنین جناب عزرائیل و 
اسالز ش حرکت قطان 


عزرائیل در یک «آن» جان یک نفر را در شرق کرة زمین و جان دیگری را 
در غرب آن می گیرد, این درست است. اما سخن در این است که مراد از 
«آن» چیست؟ آیا مراد «ثانیه» است؟ انیه, دقیقه,. ساعت, يا 24 ساعت: 
اعتباریاتی هستند که ما بشرها آنها را «قرارداد» کرده ایم, و در واقع برای 
تغییرات و تحرکات خودمان و محیط خودمان ساخته ایم که کوچکترین تغییر 
کار و تغییر و تحول خودمان مقایسه می کنیم گمان می کنیم که او در یک 
زمان واحد در 
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1- [1] مراد از نسبیت در اینجا دو چیز است: 1- افراد یک نوع در درون 
خودشان, در درجات مختلف قرار دارند. 2- هر نوع نیز نسبت به انواع دیگر 
مشمول درجات است. 3- تغییر و تحرک هر چیز با چیز دیگر فرق دارد. 4- 
تغییر و تحرک هر چیز نسبت به تغییرات کلی جهان که «زمان» نامیده می 
شود, با تغییر چیزهای دیگر متفاوت است. و این است معنی انچه می 
گویند «زمان نسبی» است. در حالی که زمان در این مقال, صرفا یک 
مفهوم کلی ذهنی است و در خارج از ذهن وجود ندارد. انچه در خارج از 
ذهن واقعیت دارد همان «تغییر اشیاء» و «تغییر کل کائنات» است که عین 
وجود اشیاء و عین وجود کائنات است. و دقیقاً همچنین است مکان. اختلاف 


و تفاوت. تغییر انشیاء با -همدیکن: یک وافقیت. اننت؛ زمان واقعن (ته کلی 
ذهنی) در هر نوع از اشیاء با انواع دیگر فرق دارد. بویژه «سرعت تغییر و 
همه شان در بطن کائنات قرار دارند. و مجموعة کائنات نیز در تغییر و 
تحول است که هم کمّاً و هم کیفاً به سوی کمال در تکامل می رود. همة 
کاتنانته دز اندرفن اسمان هفتم قرار دارند. و احادیث معراج می گویند 
آسمان هفتم پایان جهان کائنات و مخلوقات است. و در انسوی آن غیر از 
خدا چیزی نیست. و اين آسمان که همه مخلوقات را در درونش دارد, در 
حال گسترش است: «و السَماء بتَیناها تاد و تا لَموسعون»- آية 47 سورة 


ذاریات- و این است معنی «نسبیت زمان». 


دو سوی کره زمین حاضر بوده است,؛ در حالی که زمان نسبی است؛ یک 
ثانیه برای عزرائیل یک زمان بس طولانی است. اک کار او با «ان»های 
خودش محاسبه شود او هرگز در یک «آن خودش» در دو سوی کره زمین 


نبوده است. 


تنها خداوند است که خالق زمان است. نه مشمول زمان- نه زمانمند است 
و نه مکانمند- که هیچ «آن»ی از هر نوع «آن» برای او نیست. و فقط 
اوست که هميشه همه جا حاضر, و همه جا ناظر است. زیرا که او خالق هر 
مکانمند و خالق مکان است. 


نیت زمان در فران* کستی که (فتاا ا در ۱000 شنال تشن مزخم با کشت 
که امروز می میرد, باید هزاران سال (بل میلیون ها سال) بگذرد تا قیامت 
شود و او در محشبر حاضر شود(1). 


قرآن می فرماید: در قیامت از آنان: می: بر سند؛ « کم نتم »( ۳ ,از روز 
مرگ ان تا کنون که به محشر آمده اید چقدر درنگ کرده اید؟ «قالوا لین 
یوم او بتعض_یوّم»(3): می گویند: یک روز يا بخشی از یک روز. این 
موضوع در قران تعرار شده است. 


در وقت مرگ, روح از بدن جدا می شود و چون روح نیز مانند فرشته و جن 
«جسم بسیط» است گذشت زمان برایش سریع است, بطوری که گذشت 
میلیون ها سال زمینی را در حد یک روز تلقی می کند 


و شبیه این است خواب و خوابیدن؛ کسی که بدلیل اشتغال بکاری دو شب 
کنتنده مین کویده جرا تگذاشتید تیم ساعتی بتخوایم..واقعا کمان می کند کمتر 
از نیم ساعت خوابیده است. اگر خواب خیلی عمیق باشد مانند خواب 
اصحاب کهف, 9 سال معادل یک روز با بخشی از یک روز می شود: 
«قال قایئّل مِنهْمْ کم لبم قالوا لببّنا یوما و بَعّضَ یوّم»(2). 
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1- مطابق آنچه بنده از آیات و احادیث استخراج و محاسبه کرده ام , امروز 


حدود بیش از چهار میلیارد سال تا قیامت مانده است. رجوع کنید به «تبیین 
جهان و انسان», بخش عمر جهان. 


2 آیة 112 سوره مومنون. 
3- همان آیة 113. 


پس نسبیت زمان از نظر قرآن یک امر مسلّم است؛ هر موجودی نسبت به 
ویژگی ماهیت خودش, رابطة ویژه ای با زمان دارد. 


گفته شد: زمان یعنی تغییر کائنات و اشیاء کائنات. پس هر چیز یک جریان 
تغییری در وجود خود دارد, و مطابق ماهیت ویژهة خودش, یک رابطة ویژه با 
تغییرات ت جهان دارد. ۵ آبن دوه نویر کی نسبت او را با «مطلق زمان» تعیین 
می 


نسبیت زمان در حدیت: در احادیث معراج تصریح شده که آن مسافرت 
طولانی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) با آن همه مشاهدات فضائی, 
بررسی های دقیق در شش آسمان تا می رسد به «سدره المنتهی» که در 
آنسوی آن مخلوقی نیست و پایان کائنات است, و آن همه دیدار با برخی 
تتاضیر ان کفیکو با آنانس با ری از مت دوز ی ویس مکی در دوه 
انجام یافته که حداکثر به دو دقیقه نمی رسد. 


برخی حدیث ها می گویند: وقتی که از خانه اش حرکت کرد ظرف آبی 

(کوزه و یا هر ظرف دیگر) , به پهلو افتاد, وقتی که برگشت ریزش آب آن 

ظرف: به:.پایان: ترسیذه بود. در برخی دیگر آفده: وقتی که از خانه خارج 
شد «حلقه رزق» درب خانه که حرکت کرد, هنگام برگشتنش هنوز حرکت 


آن ادامه داشت. 


خدای کائنات اراده کرد که پیامبرش از شمول زمانی خود خارج شود و 
هتفه انزهان دیحری رده ان هفه اموی ترا در نی مان بسن کونام انهام 
دهد. و همه مشاهدات و کارهایش را به ترتیب زمانی انجام داد و هیچکدام 
از کارهایش در عرض هم نبودند, همگی در طول هم بودند, و هرگز دو کار 
را در یک «ان» انجام نداده است و این پیام مشروح حدیت های معراج 
است و در واقع احادیث معراج دربارة «در طول هم بودن کارهای ان 
حضرت در معراج» نص هستند. 

فیزیک و نسبیت زمان: دانشمندان فیزیک فضائی برای نسبیت زمان مثال 
آورده و می گویند: اگر کسی با یک سفينة فضائی با سرعت فوق سرعت 
تور 13 ذقیفه: سشفر کندی وفتن. که به:زمینمی آبق کهه از عصر زمین 350 
سال سپری شده است. 
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ظاهر اين مثال برعکس ماجرای معراج مي شود بل با آن متناقض می 
گردد. اما با اندکی دقت هر دو همدیگر را کاتتمی کرد زیرا دانشمندان 
فیزیک فضائی, آن مسافر فرضی شان را در درون سفينة فرضی می 
گذارند و او را از شمول یک «نسبیت زمان» خارج نمی کنند و نمی توانند 
بکنند, زیرا همه محاسبات شان برای همان مسافر فرضی بر اساس ان 
«#نسبت از زمان» است که در آن هستند ۵ او شین توانستند مسئله را 
بطور کامل فرض کنند می گفتند: آن مسافر می تواند در طول 13 دقیقه 
کارهائی را انجام دهد که انجام آنها در روی زمین نیازمند 000/350 سال 


قتال ذیکر آنان: این ات ده برادردی فلو را فرص که یکی با سرعت 
فوق سرعت صوت به سفر فضائی برود پس از چنر دقیقه که برگردد 
خواهد دید که برادرش پیر شده و 120 سال از عمرش گذشته است. 


البتّه اين مثال ها اگر همانطور که فرض می شوند به واقعیت برسند, نتیجه 
همین خواهد بود که می گویند. زیرا هر نتیجه ای تابع مقدمات خود است. 
اما اگر با ماهیتی که در معراج بوده واقع شوند همان نتيجةّ معراج را 
خواهند داد. 


فرق ضیان ده ماهیت در این بانتت که در این دهعال: عالم شند کین مرو 
مسافر فقط در یکی از ابعادش عوض می شود که سرعت انتقال او در 
مکان (فضاء زمان) است. اما در معراج همة ابعاد عالم زندگی عوض می 
شود. 


یک تن وم ال هو فری م اف تشه ماش ام ات کر 
سطلی به دریا فرو کرده و او را در میان اب سطل از درا خارج کرده و به 
میان هوای بیرون بیاورندر اما در معراج (بلا تشبیه و نعوذ بالله) شبیه 

موجود «دو زیست» می گردد که عالم دریایش با عالم بیرونش ۳ 
ماهوی دارد. و اگر دو مثال مذکور به صورت و ماهیت معراج فرض شوند, 
نتیجه همان خواهد بود که گفته شد: دز ان عالم تست ۹ 
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پس معکوس بودن دو قضیه بدلیل معکوس بودن «فرض» است., والا هر دو 


این توضیحات ۳ برای آنان که معلومات تن دارند آوردم؛ وال کاخ 
دارند, وضوح بیشتری دارد ‏ و نیازمند این همه توضیح نیست. مگر 
ارسطوئیان که هرگز بیدار نخواهند شد. 


عزرائیل و جبرئیل نیز (در بستر جریان زمانی خودشان) وقتی که به کاری 
مشغول هستند از ز کار دیگر باز می مانند. و همینطور است شیطان که امام 
علید: السلام اصعن. گوید؛ خدایا, و اسْعَلَة عا بتقض آقذانک. بعنی و اشغله 
شفلاً دائماً حتی لا یفرغ عنهم و یوسوسنا: او را به برخی از دشمنانت 


یک جملة امام با چشم اندازی به احادیث دیگر. اين همه پیام علمی در خود 
دارد. ایا کسی که اساس جهانبینی و هستی شناسیش بر پا موهوم و 
خیالی «مجردات» مبتنی است. می تواند معنای اين جملة امام را درک 
کند؟ او عقلش را در گرو موهومات (ان هم در اصول و پایه های بینشش) 
قرار داده و این «جهل مرکب» خود رز «معقول» نام نهاده. می تواند از 
این سخن امام- که نامش را «منقول» گذاشته- بهره ای ببرد؟ میان کلام و 
بینش اآمام با بینش ارسطو, ی ای و 
بیت با بینش و فلسفة ارسطوئی, تفاوت از زمین تا آسمان است. بل 
توافت گرا نا وی را اس ام دارم که 
اه یا سای اس 


آنان که مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) را بر طبق ارسطوئیات 
تحریف می کنند, در این کار نه دلشان می لرزد و نه دست شان, اما وقتی 
که من از اين کار نابهنجار آنان انتقاد می کنم هم دلم از ترس شان (و از 
ترس طرفداران شان) می لرزد و هم دستم, که اجازه ای برای نقد از این 
«بت» شان نمی دهند. 


برخی ااران بر صحيفةً سجادیه نیز شرح نوشته اند, هر جا که نتوانسته 
اند سخن امام را 
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در بستر فلسفه ارسطوئی و کلام وارداتی مسیحی(1) 


قرار دهند, با مسامحه از روی ار عبور کرده اند. چه کنند؛ در مواردی نه 
توان توجیه دارندر نه توان ابطال. مصیبت اینان نز رکتز: است؛ می توان به 
یک غیر مسلمان گفت: اکر امامت ای اعام را (با اسام را قح تدیرعا تا 
تنها اين یک جملة امام سجاد را ابطال کن. و می توان آیه «اِنْ کم فی 
ریب مفا:, 2 را برای شان خواند. آما از اسان ابطال خواهی هم تمی 
توان کرد زیرا| خودشان را محقق دین و تشیع می دانند, نه مبطل دین, و بر 
«اصول کافی» شرح می نویسند. 


افاق نادور ا هرت 


و اسْعَلَةٌ عَتَا بَفْض آغدَایک؛ یک شخص لیبرال وقتی که با این جملة امام 


۳ چرا امام از خدا نمی خواهد که شر 
شیطان را از همگان بر طرف کند و می گوید او را به برخی از بشرها 
مشفول کن-؟! آیا امام یک فرد انسان دوست نیست ؟! 


اما امام علیه السلام «انسانیت دوست» است. نه «انسان دوست». او 
انسان منهای انسانیت را انسان نمی داند. بشر می داند. و برای بشر 
منهای انسانیت, حق و حقوقی قائل نیست. 

مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) به همه مخلوقات خدا ارزش و 
اهمیت وافری قائل است. هر شیی را یک «ایه» می داند؛ یک سوسک, 
مورچه, بل از میکروب و ویروس گرفته تا کل کرةٌ زمین, منظومه ها و 


کهکشان ها و... و..., هر کدام را یک ایه خدا می داند. و برای هر جانداری 
حق و حقوقی قائل است(4). 


اما برای بشری که فاقد انسانیت است هیچ حق 
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1- نه کلام ویژه اهل بیت (علیهم السلام), که این دو با هم فرق دارند و در 
مباحث گذشته مان شه که هل ست ار ردان ند کلام وارداتی نهی کرده 


اند نه از کلام ویژة خودشان. 

2- اي 23 سورة بقره. 1 

3- من در اینگونه مباحث هیچ کاری با آخرت ندارم تنها زیست دنیوی انسان 
4 در کتاب «دانش ایمنی در اسلام» بخش «حفاظت از محیط زیست» به 
شرح رفته که کشتن و اذیت کردن مارها نیز حرام است مگر با دلیل 


و حقوقی قائل نیست. زیرا وجود چنین شخصی را «فساد محض» می داند 
که هیچ نقش مثبتی حتی در حذد مار و عقرب., در نظام جهان ندارد بل 
تباهی آور است و در نظام محیط طبیعی ,و اجتماعی ایجاد خلي می کند: 
«سعی فی الاأرْض ليْفْسدّ فیها و هلک الحرّت ال الله ار 
القساد»(1): می گوشد که در زمین فساد کند و تسل (جانداران و انسان) 
و گیاهان را تباه کند. و خداوند فساد را دوست ندارد. 


بدیهی است وقتی که خدا فساد را دوست ندارد, فسادگر و تباه کننده را 
هرگز دوست ندارد. و وقتی که خداوند او را دوست ندارد پس امام سجاد 
(علیه السلام) چگونه می تواند او را دوست بدارد. 


بدتبال ای مذکور می فرماید: «و اذا قیل له اق ال أَحَمة المتخ یالائم 
قحسْبّة جهتَمْ و لیس الْمهاذ»: و هنگامی که به آو گفته شود از خدا پروا 
کن- و به تباهی نسل و گیاه نپرداز- روحیه «گردنکش ناهنجار گرائی» او را 
فرا می گیرد. پس دوزخ سزای اوست., و چه فرجام بدی است دوزخ. 


لغت: مهاد- از مهد- به معنی: آمادگی, آماده کردن, و آماده شده؛ فراهم 
امدن.- اشاره به این است که چنین شخصی خودش دوزخ را برای خود 
فراهم می اورد. 


این است که انسان یک موجود (باصطلاح) معمولی نیست, یا در مقام 
اشرف مخلوقات قرار می گیرد که خدا همه چیز جهان را برای او افریده, 
و يا به مقام اسفل سافلین سقوط می کند که در این صورت بقدر یک مار 
و عقرب نیز حق و حقوقی ندارد. تنها یک حق دارد: هر کسی نمی تواند 
دربارة او, ناهنجاری ها و جرم هایش تصمیم گرفته و مجازاتش کند. این 
کار منحصر است به نظام قضائی جامعه تا با عدالت رفتار شود. 


اشنم و تکلیف: دوست داشتن مفسدان, دقیقاً از بین بردن حقوق دیگر 
انسان ها, جانداران و گیاهان است. پس آماشتد غربی در واقع «انسان 


دوستی» نیست بل دقیقا «دشمنی با انسان» است. 
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1- آية 5 سوره بقره. 


نکتة مهم این است که امانیسم نمی تواند خنثی باشد و هیچ ضرری بر 
انسان و نیز انسانیت نداشته باشد. با یک دقت به خوبی روشن می شود 
که همةّ مفاسد مدرنیته يا از امانیسم ناشی می شوند و یا بوسيلة آن 
تقویت مم‌نو نی شهار اما تست ها که هق مد حول عق راهان را 
او بده سپس از او تعلیف بخواه» پات برس ور کی ی سر 
است که حقوق و تکلیف را با همدیگر و ضد همدیگر قرار می دهد در حالی 
که این دو یک حقیقت واحد هستند؛ حقوق هر انسانی تکلیف انسان های 
دیگر است و تکلیف هر انسانی حقوق انسان های دیگر است. و شگفت 
است عصر مدرنیته با همه ادعاهای علمی, این حقیقت را درک نمی کند و 
به «دوگانگی میان حق و تکلیف» باور دارد. 


منشاأً این عدم درک, فرهنگ کلیسائی قرون وسطی است که اکثریت افراد 
جامعه را «مسلوب الحقوق» و در عین حال 4 به تکالیف شاق و 
گسترده» می کرد و اقلیت را نیز مسلوب التکلیف مارا طهه حون سس 
دانست. اعتراض بر این فرهنگ هب رد ات از آن یک حقیقت و واقعیت 
واضح آششت ایک بسن اعت اه تاه ور هم افص ات سا شام 
«تفکیک حق و تکلیف از همدیگر» را محفوظ داشته. و انديشه را به محور 
همان تفکیک و «دوگانگی» قرار داده است که مبنای فکر قرون وسطی 
بود. وقتی که پایه غلط باشد نتیجه هر چه باشد غلط خواهد بود؛ خواه به 
محور «تقذم تکلیف بر حقوق» باشد و خواه به محور «تقدم حقوق بر 
تکلیف». و هر دو غلط است خواه گزينة قرون وسطی باشد و خواه گزينة 
امانیسم مدرنیته(1). 

و لذا در امروز جهان, بزرگ جلادان و قتل عام کنندگان, و بزرگ خونخواران 
جهان. غربیان امانیست هستند. که هیچ حقی برای جامعه های دیگر قائل 
نیستند و تنها از آنها تکلیف می خواهند. 
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امام سجاد و لیبرالیسم 


و اسعَلة عَتَا ببَعض آغذایئک؛ خدایا, شیطان را به برخی از دشمنان خودت 


تعریف: عداوت دو نوع است با دو نوع ماهیت: 


1- عداوت عبارت است از تحزژک احساسات غربزی محض, بر علیه یک چیز 


2 عداوت عبارت است از تحرزک احساسات غریزی با امضای فطرت و 


نوع اول محکوم و هرگز سزاوار انسان نیست., نوع دوم شايستة انسان بل 
ای است با مات اسان بل ان ها اه وا ار 


لیبرالیسم: در مبحث بالا مشکل اه «تفکیک میان حقوق و تکلیف» 
بود که دیدیم. اما مشکل بزرگ لیبر الیسم عکس آن است یعنی «عدم 
تفکیک» است؛ عدم تفعیک میان دو نوع عداوت. لیبرالیسم بر «نفی 
عداوت» بطور «مطلق» مبتنی است؛ هر نوع عداوت را نفی می کند به 
حدّی که در فرهنگ امروزی مدرنیته کلمة عداوت. منفور ترین کلمه است, 
که بزرگترین انحراف و غلط است و لذا لیبرالیسم (مانند امانیسم) ناقض 
خود است و سر از شدیدترین رادیکالیسم درآورده است. جامعة لیبرال 
غربی در برابر جامعه های دیگر رادیکالترین جامعه شده است. امروز جهان 
و جهانیان. انسان و انسانیت, ۸ 9 
از طرفی «امانیسم بر علیه اه و از طرف دیگر «لییر الیسم بر علیه 
لیبرالیسم» جسم و جان انسان را برگرفته و بحذی فشار هی دهد که 
قورباغه ای در روی سنگی زیر پای فیل مانده باشد. 


منشاأً تناقض ماهوی اول در بحث بالا به شرح رفت. منشأً تناقض ماهوی 
دوم عبارت است از غفلت دست اندرکاران علوم انسانی غربی از «روح 
فطرت» که در کانون وجودی انسان است. همه مشکلات اساسی امروزی 
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غلط های پایه ای هول انگیز و هراسناک زابة بار عی اهید و آورده است 
که علوم انسانی موجود به بن بست رسیده است. 


عتاضی لییرالیسیم یی الیسم علاموش ایک نادرستی باه ام امانشته را در 
بطن خود دارد, یعنی میان حق و تکلیف تفکیک می کند و بر اساس آن به 
«تقدم حقوق بر تکلیف» معتقد می شود پس از مرحلة تقدم, از مقدار 
تکلیف انسان نیز بشدت می کاهد و شعار می دهد: هر چه می توانید از 
تکالیف انسان بکاهید. و فرآیند این دو عنصر را «آزادی» می نامد. آزادی 
ای که خود در تعریف_ آن می ماند و در تناقض شدید گرفتار می گردد, به 
شرحی که در مبحث آزادی در همین مجلد گذشت و در اینجا از تکرار آن 
خودداری می شود. 


بهتر است این تتاقض ها و متشأً شان را بطور فرازتر مشاهده کنیم: 


[< تافص لییرا نشیم بر علیه اماشمم. که شا آننکی بان سفوق ج 
تکلیف است. 


2 تاقض. لییزالیشم بر علیه لیترالیسم: کة منشا آن. عدم تفکیی: میان 
عداوت غریزی و عداوت فطری و عقلی است. 


3-تنافض ذر تعریف اراد که به ازادق دیگران محدود فی .شود (یعتی ازاد 
بودن در عین محدود بودن با شدیدترین محدودیت. که هنوز هم که هنوز 
است این تعریف از آزادی به جائی نرسیده و مهر سنگینی بر پیشانی علوم 
انسانی غربی کوبیده و طبل ناتوانی ان را بر بام جامعة جهانی می 
نوازد(1)) 


و منشأً اين نیز به همان غفلت از روح فطرت در کانون وجود انسان, بر 
قفن کرد 


کرت 
انسان های دیگر است. خواه از دیدگاه حقوق و تکالیف فردی باشد و خواه 
از دیدگاه محور حقوق و تکالیف فرد در برابر حقوق و تکالیف شخصیت 
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السلام. به مبحث ازادی در مجلد دوم مراجعه کنید. و نیز به کتاب «تشیع و 


فراگیری جهانیش». 


هر چه از حقوق کاسته شود به همان مقدار از تکالیف کاسته می شود, و 
هر چه از تکالیف کاسته شود به همان مقدار از حقوق کاسته می شود 
پس شعار «هر چه می توانید از تکالیف انسان بکاهید», دقیقاً به معنی 
«هر چه می توانید از حقوق انسان بکاهید» است. غفلت از روح فطرت 
سر از جهل در می اورد. 


انم صقون است که تفای شام نماد رام تایه نی آس کف 
اس که هادی شام‌خاوانه را هن سا شم این کاستم اه نکالمه ارت 
که نهاد خانواده را از بين می برد. و از بین رفتن خانواده, از بین رفتن 
انساسی کرین خواسد اسان انسان است. و این عاوی است | از مین 
رفتن پایه ای ترین فرایند حقوق انسان. و همچنین است پدیده های ويژة 
سا اسان ال امه ای سا اس وا وا ی 
حیاء(1)؛ 


اخلاق- هنجار و ناهنجار- و هر پديدة دیگر که منشاً آن روح فطرت است نه 
روح غریزه. 


هر فرد لیبرال با جملة «5 اسْعَلّه عتّا بد آ ان در صحیفه سجادیه 
روبه رو می شود, تعجب می کند: چرا ۳۳ ۵ اوقم 
سخنی از عداوت خدا نسبت به برخی از انسان ها-؟! چنین شخصی نمی 
تواند میان «عداوت غریزی» با «عداوت فطری و تعقلی» تفکیک کند. 
عداوت حیوانی را با عداوت انسانی خلط می کند. 


حذف عداوت غریزی, از اصول اولية مکتب قران و اهل بیت (علیهم 
السلام) است و از دیدگاه اين مکتب. انسانی که ات غریزی داشته 
باشد انسان نیست؛ حیوان بل خطرناکتر از حیوان است: «أولیک کالانعام 
بل اصا ‏ آها اسان فاقد دافعه رال که عداوت رن 
ِِِ ندارد را نیز انسان نمی داند. هم آن و هم این هر دو را « مفسد 
حرتث و نسل» می داند که یذ این موضوع در مبحث امانیسم گذشت. 


انسان آن است که با چیزهای بد, بد باشد و با چیزهای خوب, خوب باشد. و 
گرنه انسان 
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1- در مورد حیاء شا آن بت فروحی در آین مخلد کشت 
2- اية 179 سورة اعراف. 


نیست. انسان بدون دافعه هرگز , به صلاح و اصلاح فرد و اجتماع نمی رسد 
«و و لا دقع ال لاس بَعْضَهُمٌ بتَعض لَمَسَدت الَأرْض»(1). 

و از دیدگاه : کاستن از تکلیف مساوی است با افزودن به عرصةه 
فعالیت انگیزش های صرفاً غریزی و تعطیل کردن روج فطرت کم در این 
باره می فرماید: 5 لو انبع الحق اهواءهم م لفسدّت السماواث و الاضه 5 

من فیهن بل یناه یذکرهم قَهَمْ عَن ذکرهم مُعرضُون»(2): اگر حق (و 
9 مطابق هوی های(3) 


و بت اس سس وم یب 
شا ها و 


اگر انگيزش ها و خواسته های غریزی حق و حقوق تلقی شوند, افرادی 
هوس می کنند که نظام کیهانی و حتی نظام کل کائنات نیز عوض شود تا 
چه رسد به غرایز و هوس ها در زندگی. 


مگر اين هوی و هوس غریزی نیست که محیط زیست را دچار فساد و 
تباهی کرده است؟: «قهّل سيم ان تفسدوا فی اللرض 5 
۳ رحامَکم»(4): اکز او ۳۳ تم ها) ریگرد ان شوید غیر از این 
انتظار می رود که در زمین فساد کنید و پیوندهای خانوادگی را قطع کنید-؟ 


درست است؛ روند لیبرالیسم و «اصالت دادن به خواسته های غریزی فرد» 
هم زمین و محیط زیست را فاسد و تباه کرده و هم اساس خانواده و 
پیوندهای خانوادگی را. 

خدا کسانی را دشمن می دارد: در ادبیات قرآن و اهل بیت علیهم السلام, 
خداوند کسانی را دوست می دارد و کسانی را دوست نمی دارد و کسانی 
را نیز دشمن می دارد انان را 


ص : 449 
1- آبة 1 سوره بقره. 


و ی ی 


4ه ایق 2 ار یه لاله ایو الم 


که دوست می دارد معرفی مي کند: «اللّة بحت الَفخسنین»(1)., و «اللّه 
یجب الصّابرین»(2). و «انّ اللة لَْتوکلین»(3). و «انّ ال ُجتَ 
الْعْقسطین»(4). و ان للم یِجِب الجتقین»(5) ال عت 
الَمطغرین»(6). و «اِنّ اللَه التابین»(7). 


و نیز کسانی را که دوست نمی دارد, معرفی می کند: «ِنّ ال لا بت 
المعتدین»(8). و «اللة لا یچبِ المُفسدین»(2): و «اللة لا بیَحت 
الظالمین»( (10). و «انّ ال لا بح من .ان خوّانا آئیما»(11). و «ایه لا 

: انس ی و «اِنّ ال لا بِحت الخاینین»(13). 2 ۹ ۳ 


و آنان: را که.دشمن می, دارده فغرقی.می کند: اس« 
و هیچ کسی و هیچ رفتاری. بی طرف نیست (و باصطلاح؛ خداوند هرگ 

به هیچ وچه لیبرال نیست) همة آیه هائی که دربارة «دوست نمی ِ 
دیدیم همگی به معنی «دشمن می دارد» است. علاوه _بر آن می گوید: «لا 
تَجذوا عَذُوّی و دوم آولیاء»(14). و «ذلک جزاء آغداء الله»(15). 
«مَن کان عَذوّا لله و ملائکته #۳ و جبریل و میکال ان اللة له مدز 
لِلکافرین»(16). ۰ 9 های دیگر. 


ص: 450 


1- اي 148 سورة آل عمران. 
2- همان, آية 146. 

3- همان, آية 159. 

4- اند 2 سور ه مائده. 

5- آية 4 سورة توبه و نیز آية 7 همان سوره. 
6- آية 108 سورة توبه. 

7- آیةٌ 2 سوره بقره. 

8- ای 190 سورة توبه. 

9 آیة 64 سورة مائده. 

0- آية 57 سورة آل عمران. 
1- ای 107 سور نساء. 
2- آية 141 سورة انعام. 
3- اي 58 سورة انفال. 

4 - یه 1 سوره ممنحبه. 


5 1- ند 28 سوره ۱ 


6- آية 98 سورة بقره. 


حدیث: 1- همین جمله در این دعا که امام سجاد علیه السلام آورده است 
«اعدائک». 


2 ابپ, آنف الحدید در حدیتیم از امیرالمومنین علیه سرت ,آورده است: 

قمن آشرت قلبة بُمْضی, او الب علی بفْضی, او انتقصیی, فیَفْلمْ أنّ اللة 
عَذْوّهْ و خضمه. اللَه عَذْوٌ الکافرین(1): 
(جان) خود در ۳ پا کینة من را در دل نگهدارد, پا از شأّن من بکاهد, 
باید بداند که خداوند دشمن اوست. و خدا دشمن کافران است. 


مجلسی(ره) نیز این حدیت را در بحار, ج 43 ص 361 وج 39 ص 296 
اورده است. 

ی مبیّم تقار در حدیتی از امیرالمومنین علیه السلام نقل می ی کند: فمَن 
آچت آن به حاله فی ختنا قلقَتجن له قن وجد فیه خث عن آلب عّ 
لیِعلمْ آنّ الله عَذوَه و جبریّیل و عَدْوْ للکافرین (2): هر کس 
تخواهه.خال خود را ذر مخبت ما بداننر. بسن فلیش را امتجان کند؛ آکر دز 
قلبش محبت دشمن ما باشد پس بداند که خداوند دشمن اوست و نیز 
جبرئیل و میکائیل, و خداوند دشمن کافران است. 

4- نهج البلاغه: هو الذی ات له غلی اغدان فی تمه «عفنه. 8 
اصعت یه لاولنانه. فی. شدم:.حقته فا آو خدانی. است. که .در کین 
وسعت رحمتش, عذابش بر دشمنانش سخت است., و در عین سختی 
عذابش. رحمتش برای دوستانش گسترده است. 

5- نهج البلاغه: ان اللَه تعالی لم برضها تواباً ِیاه و لا عقاباًلْعْدانه(۵): 
خداوند دنیا زا یه لایق ثواب دوستان خود دانسته و نه لایق عذاب 
دشمنانش.- بعنی واب و عذاب را , به آخرت موکول کرده است. و حدیت 


های دیگر. 
کاربرد و عملکرد لیبرالیسم در عرصه بین الجوامع: لیبرالیسم علاوه بر 


نادرستی اصل خود, و علاوه بر ضد فطریات بودنش در درون یک جامعه که 
در بالا به اشاره رفت؛: تناقض دای خود را در عرصة بین الجوامع عینا و 
عملا تشان دادم است, تسام ال اکر شها ند 


ص: 451 


رخ هی لاه این ای الخنيی هی و یوار اهاه اش ات 


بی . 
2- مجلسی (ره) این حدیث را در بحار, ۳ 27 ص‌ 93 و 4و از کنز جامع 
القواتدب ه احالت این الشیه آوونه است: 
3- خطبه 99. 
4 نی البلاغه کم این این الجفید 222 فیض ۸07 


در درون خود به لیبرالیسم عمل کند, هرگز نمی تواند نسبت به جامعه های 
دیگر رفتار لیبرالانه داشته باشد, بل برعکس با هر جامعةّ دیگری رفتار 
دشمنانة شدید خواهد داشت. و آن تناقض شدید که در ذاتش نهفته است 
در این عرصه با شدت تمام ظهور خواهد کرد و کرده است و می کند. در 
سح امروز در هر جای دنیا که خونریزی. خونخواری, تروریست پروری؛ 
ویرانگری, قتل عام ها, غارت ها و جنگ های انسان برانداز, همگی با سلاح 
های تولیدی لیبرال ها و نقشه های ابلیسی آنان, عملی می شود. که 
کوچکترین انگیزة شان برای کشته شدن انسان ها منافع اقتصادی شان 
است. و بزرگترین انگیزه شان دوستداری شیطان و دشمنی با خداوند 
است که خودشان آن را «کابالیسم» می نامند. 


امانیسم با ظاهر زیبائی لفظیش و لیبرالیسم با ظاهر «تحمل گرائی» و 
«آزادی خواهی» اش دو بولدوزر جاده صافکن کابالیسم هستند جاده 
اس نا تسه انا ای تا ات ای که اب 
شیطان- نزغ شیطان, کید شیطان. مکائد شیطان, به خیال پردازی وادار 
کردن شیطان: به غرور انداختن_ شیطان: و ابزارهای شیطان برای شکار 
انسان, که در اين دعای هفدهم آمده- همین به کارگیری زیبائی های کاذب 
ان اساسا ی و۱۳ 


امگذاری نازیباها و نازیبائی هاء با ِ امد یات آتباسی کار ای اسشیت 
«ریّن لَهْمْ السَبَّطانْ َعْمالَهْمْ قَصَدَهْم غن السّبیل»(1): شیطان اعمال شان 
/ 90 زیبا جلوه داده و آنان 1۳5 0 (انسأنیت) صد کرده است. 


توجه: صد کرده است, نه سد. و این نکته بس مهم است که شیطان هرگز 
راه راست را بر انسان مسدود نمی کند, بل آن را مصدود می کند. فرق 
سد و صد همان فرق میان «سد آبداری» و «سد انحرافی» است؛ اولی 
برای جمع کردن و آنباشتن اب است. اما دومی هیچ ابی را جمع و انباشته 
نمی کند بل مسیر ان را با دلخواه سازندة سد عوض می کند این دومی 
صد است نه سد.. شیطان جریان شخصیتی و رفتاری انسان را مسدود 
نمی کند, زیرا در اینصورت. 
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ای ار 
قبلا نیز به آنن یوم عملکرد آبلیسن آشارم شده انیت: 


در قرآن حدود 40 بار از ماد «صد» و مشتقاتش آمده که همگی دربارة 
شیوةٌ عمل شیطان و پیروانش و جامعه های کابالیستی است. و خداوند 
قی: نوقد: وقتی که آنان در مسیر صدّی و انحرافی شیطان قرار می گیرند 
و جاری می شوند. پیمایش رام درست برایشان مسدود می شود: «و جعلنا 
من بین ايَديهم سَذ] و من حلفهم سَدا قَعَسَیناهم فهَمّ لا ببصرون»(1)؛ 
۱ 0۲ تا 129 
قرار گیرد راه اضتلن: که راه بصیبرت است برایش مسدود می گردد. 
شیطان این واقعیت را می داند و لذا درصدد مسدود کردن راه انسان بر 
نمی اید او را منحرف می کند و می داند که پس از انحراف. راه درست 
خود به خود برايیش مسدود خواهد شد. 


به برخی از دشمنان خدا, نه همة شان 
اسْعَله عّ ببَعض آغداتک: خدایا, شیطان را به برخی از دشمنانت 


20۳ 


چرا نمی گوید «و اشغله باعدائک» و کلمةّ «بعض» را می آورد؟ این 


مدرزجح است. ۵ با بیان: تیگر" انسان میان غریزه گرائی و فطرت گرائی 
مدرج است. برخی به درجاتی غریزه گرا و به درجاتی فطرت گرا هستند. و 
درصد این گرایش ها به تعداد افراد, مختلف است. در این میان آن عده از 


ص: 453 


1- ای 9 سورة یس. ۱ 
2 که همان «صراط جحیم» است؛ ایه 23 سورهة صافات. 


تقیم منجر می شود. مصداق «اعداء الله» می گردند. و از میان اعداء 
الله, ای «نصیب مفروض» شیطان هستند؛ نصیب مفروض ض یعنی سهم 


میرن و عقمی» «اعته اللد 2 فا َحدنَ من عبادک تصیباً مََرُوضاً»(1): خدا 
را رت و شیطان گفت: از بندگان تو سهم معین 
و حتمی را خواهم گرفت. 


اعداء الله کسانی هستند که خداوند لعنت (< دور از رحمت) شان کرده و 
چنین نیست که هم لعنت شدگان به صراط مستقیم بر نگردند, زیرا خدای 
مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام, «موجب» نیسهت او «ارحم 
الراحمین» است و «بداء»(2) دارد و «کلّ یوم هو فی شأن»(3) راه را 
برای برخی 3 شدگان باز ز گذاشته و اهکان برگشت و ایمان برایشان 
هست: «لَعَتَهْمْ ال بکفرهم قلا پوّمتون 1 قلیلا»(4): خدا آنان را برای 
کفرشان از رحمت خود دون کروه: پس آنان انمان: تفی. آفرتد .هدر دم 
کمی. 


امام علیه السلام کلمة «بعض < برخی# ۰ را آفردم تا. کلافتشن شامل این 
«عده کم» نباشد و شیطان به ان عدذه از اعداء الله مشغول شود که دیگر 
راه برگشتی برایشان نیست. امام «رحمه للعالمین» و فرزند رحمه 
للعالمیه و ماضون بهرخعه اعالعین است:ه هر دراه ار را فته تفن کید 


رعایت خدا و حسن رعایت خدا 

و اعْصفتا مه خسن رعَاییک: و (خدایا) ما را با حفاظت زیبای خود. از او 
(شیطان) حفاظت کن. 

عصمت و رعایت هر دو به معنی مصون ماندن و محفوظ شدن هستند, 
فرق شان این است 

ص: 454 

1- ای 118 سورخ نساء. 


2- رجوع کنید به مباحث «بداء» در مجلد 1 و 2. 
3- اي 29 سورة الرحمن. 


4- اي 46 سور نساء. 


که عصمت یک توان و استعداد درونی است و رعایت حفاظتی است که از 
یت سا ی نت ام مه ام هو و ی وود 
خدایا به ما مصونیت درونی بده بوسيلة حفاظت بیرونی که از ما ۳ 
خی وان ات یا اد رما سا اسها ات ار 
چوب بی جان از افت ها باشد, بل می خواهد که شخصیت درونی انسان 
نیز در اثر اين حفاظت رعایتی, تقویت شود و مصداق «امر بین امرین»(1) 
محقق گردد, و در اثر این حفاظت و رعایت «قلب سلیم» و سلامت 
فا راکو یم وا 
اتنان هاتند ان چوب خشک باشد. 


حسن رعایت: هر لطف و رحمت خدا زیبا و حسن است درباره هر موجودی 
که باشد. ایا این تقسیم کردن رعایت خدا به «مطلق رعایت» و «رعایت 
حسن» نسبت به ما است؟ زیرا ما نیز حق نداریم و نمی توانیم لطف خدا 
«خسن» در این سخن امام برای چیست؟ 


خداوند در آفرینش انسان, شخصیت او را (بالقوه) در زیباترین قوام و 
زیباترین ماهیت, قرار داده است: «لقَد خَلفتا حلَفْتا الائسان فی خسن 
تفویم»(2), او را به روح فطرت نایل کرده. و به عقل مجهز کرده تا خودش 
از این ففام اخسن خود عفاطظت کند و آن زا بهفعلیت برساند. این خسن 
هی اتسن ات کر اس رهب فرصل ها ار 
است. امام در این سخن در مقام خواستن این خسن نیست زیرا درصدد 

«تحصیل حاصل» نیست. آنچه امام علیه السلام می خواهد لطف قضائی 
وست که زیت است هم از نظر خدا و هم از ظر ید و آیه 101 سورة 
نبیاء به همین لصف ناظر است: «ان آلذین.شتفت لقم ما الخشنن اولنی 
لها مَبْعَدُونِ»: آنان که قبلاً (قبل از روز محشرع در دنیا) لطف زیباتر ما 
برایشان رسیده, (در روز محشر) از دوزخ دور شدگانند. 


لغنت: خستی ضیفة ضوتت آخستن. است: نه معنی, ز پباتر: 
ص: 455 
1- رجوع کنید به مباحث متعدد [مر ‏ بين آمپین در مجلد 1 و 2. 


2- آية 4 شور تین: 7 له ات خسن الخالفین» آية 14 سوره موّمنون. 


اما چرا امام با لفظ «آحسن» نیاورده و با کلمة «خسن» آورده است و 
نگفته 0 «بر عاتیی الحسنی» ۹ برای اينکه امام در مقام مقابسة ات 
قدّری زیبا, با لطف قضائی زیباتر نیست و در اینجا کاری با قدر ندارد. 


و در بیان دیگر: خسن یک مقولهّ کیفی است و در کیفیت. همه کارهای خدا 

حسَن است و هیچ کاری از ز کارهای خدا قبیح نیست. اما در کفیت؛ کارهای 
اه به یکی رحمت بیشتر می کند و به یکی 
کمتر, به یکی بخشش بسیار می کند به دیگری اندی, که همگی بر اساس 


کمیت در کیفیت: تفکیک کمیت و کیفیت, در عالم واقعیت و خارج از ذهن, 
محال است همانطور که تفکیک «عرض» از «جوهر» محال است. زیرا در 
جهان خارج نه جوهری یافت می شود که فارغ از عرض باشد و نه عرضی 
که فاوم از وهی پاشتی اس کی ها انتراعات دهنی. سید که سظ: 
اتاعی که اس سر مایا عفن که 


در برخی از نوشته هایم عرض کرده ام: بر خلاف نظر افرادی مانند دکارت 
و امثالش, منطق ارسطوئی یک منطق صحیح و نتیجه دهنده است نه 
نادرست و نه سترون. بل در صحت و نتیجه دهی به حذی درست است که 
شبیه منطق ریاضی است. اما این منطق صحیح, منطق یک علم است بنام 
«علم ذهن شناسی و مفاهیم شناسی» نه منطق یک فلسفه و هستی 
شناسی, , و خود ارسطو نیز اول فلسفه اش را ارائه کرده بود. سپس در 
دورة دوم زندگیش این منطق را ارائه کرده است. فلسفة ارسطو بر این 
منطق استوار نیست, بر یک سری «فرض» ها از قبیل «صدور», «صادر 
اول». «عقول عشره». «افلاک 9 گانه» و... مبتنی است. او در واقع 
برهان انتزاعی ذهنی- نبود. او مانند استادش افلاطون بر اساس فرض ها, 
یک تصویر ذهنی از جهان هستی و افرینش ارائه می کرد. در آن زمان 
فیلسوف به کسی می گفتند که به «حقیقت و واقعیت داشتن جهان» 
معتقد باشد و سوفسطائی نباشد. بعدها (بویژه در میان مسلمانان 
ارسطوئی) فیلسوف به کسی گفته شد که توضیحاتش درباره جهان و 
اشیاء جهان. همراه با برهان باشد, 


ص: 41_56 


که کوشیدند فلسفة ارسطوئی را با برهان های همین منطق انتزاعی ذهنی 
مبرهن کنند. و یک ملقمه ای از ذهنیات درست کردند و نامش را فلسفة 
عقلگرا گذاشتند که چیزی بیش از یک سری ذهن پردازی های منتزع از 
واقعیات جهان نیست. که همه چیز جهان را وارونه کرد. 


بگذریم: در عالم واقع و خارج از ذهن, کمیت هیچ چیزی جدای از کیفیت آن 
نیست. حتی هر کیفیتی دارای کمیت است. زیبائی دو سیب را با همدیگر 
مقایسه کنید؛ مقدار زیبائی یکی بیش از دیگری است. «مقدار زیبائی» 
یعنی «کمیت زیبائی». پس هر کمیتی کیفیتی دارد و هر کیفیتی کمیتی 
دارد(1). 


بنابراین. اينکه می گوئیم همة کارهای خدا حسن و زیبا است بدین معنی 
است که برخی خسن و برخی احسن, برخی زیبا و برخی زیباتر است. 


هستند. رحمت های قضائی او برای انسان زیباتر از الطاف قدری او است. 
و برخی از رحمت های قضائی از برخی رحمت های قضائی دیگر زیبا ترند. 


امام علیه السلام از خداوند حفاظت می خواهد, بدیهی است که حفاظت 
تامّه می خواهد نه ناقص. پس او حفاظت آحسن را خواسته است اما 
گاهی این حفاظت تامه و آحسن, با نوعی از زحمات و پیچیدگی ها برای 
بنده می رسد و گاهی با سهولت و آسانی. حسن رعایت و زیبائی حفاظت. 
نی زا.۲ اطف: وه کرامت آفرون البته اد ۵ مار از فر مت ج 
مشکل باشد. 


پس. این «خسن» که امام می خواهد, در چگونگی ماهیت رعایت نیست 
۳۳۱ تب 
خیر و شر: این همه سخن از زیبا و زیبائی کار خدا, به اين معنی است که 
همه کارهای خدا بر اساس حعمت و عدل است. نه بدین معنی که خداوند 
هیچ شری نیافریده و هر چه آفریده خیر است که صدرویان ما در مقام 
ادعای فلسفه و عرفان, خیره سرانه بر این طبل تو 


ص: 457 


شود کی ار ری سس اک طیارشام اه قوس ۵ 


خالی می کوبند که هم ملموس ترین واقعیت جهان را انکار می کنند و هم 
آن-همه ایات و اخاذیت ترا آنان -جازه اف خر این تدازندر تیرا بر اشباسن 

اولین پایة فرضی (و بدون دلیل و برهان) ارسطو, به «صدور» معتقدند و 
همه جهان و اشیاء جهان را صادر شده از ذات خداوند می دانند و چون 
شری در ذات مقدس خدا نیست پس باید همه چیز خیر باشد و شری در 
عالم نباشد. و در بینش (باصطلاح) عرفانی خودشان همه چیز را وجود خدا| 
می دانند؛ به «وحدت وجود» معتقد هستند پس نباید شری در عالم باشد. 


علاوه بر هی انات و احادیث, صحيفة سجاذیه کاری ندارد مگر تشریح و 
همین دعای هفدهم وجود شیطان یک واقعیت شر است و رفتارهای او با 
انسان واقعیت های شر هستند. و راه رهائی که امام برای رهائی و 
محفوظ ماندن از شرهای شیطان نشان می دهد واقعیت های خیر هستند. 


صدرویان ما توضیح می دهند: خداوند هیچ شرّی نیافریده است و این ما 
هستیم که با جهت گیری هایمان خیرها را , بر علیه خودمان به شر تبدیل می 
کنیم. اما این سخن شان وقتی درست می شود که «شر» با «عدم الخیر» 
مساوی باشد. و این درست نیست و واقعیت داشتن شر و مساوی نبودن 
آن با «عدم الخیر» اولین واقعیت ملموس انسان است. درست مانند 
ملموس بودن شر. 


اگر- نعوذ بالله- کسی بگوید هر چه خداوند آفریده همه شر است و خیری 
در عالم نیست و این ما هستیم که با جهت گیری خودمان شرها را بر له 
خودمان به خیر تبدیل می کنیم. صدرویان چه جوابی دارند؟ مگر تمسشک به 
«صدور». صدوری که فرضیه محض است و بر هیچ دلیل و برهانی استوار 
نیست و بر خلاف مسلمات عقلی است. زیرا صدور هر چیزی از چیزی 
دلیل مرکب بودن مصدر است. صدور به هر معنی, و با هر تاوبل و با هر 
توجیه و حتی با هر تصور و تصویر ذهنی, یک «انفکاک» است؛ انفعاک و جدا 
شدن صادر از مصدر. و هر چیزی که بخشی از آن جدا شده و صادر گردد 
بی تردید مرکب است. 


ص: 459 


ی ی ی مین سا اس و 
از اول تا اخر زمزمه کنند و از شرها به خدا پناه ببرند و برای محفوظ 
ماندن از شرها از خداوند 1 طلبند, بویژه با خواندن این دعای هفدهم از 
شیطان و شرهایش. اما در این میان. متفکران و اندیشمندان و دانشمندان 
بیش از همه باید در این راه بکوشند تا شیطان علم شان, انديشه شان؛ و 
دانش شان را در بستر انحراف قرار نداده و تبدیل نکند. زیرا اتحراف ک 
فرد عامی در محدودة شخصی خودش می ماند. اما انحراف یک متفکر و 
دانشمند, جامعه را منحرف می کند و اگر با شعار دینی و با عنوان تبیین 
دین باشد (مانند صدرویان ما), دین را به ضد دین تبدیل می کند و اين بهره 
مندی از صحیفه وقتی برایشان ممکن می شود که آن باد غبغب که در زیر 
چانه دارند 1 باد بوقلمونی را که بر وجود دارند, را کنار گذاشته و 
مته اضعانة در پای درس امام بنشینند. نه اینکه امام را محتاح خیالات 
انتزاعی و بینش های ضد واقعیات خودشان بدانند. 


ظاهر و باطن: صدرویان ما به حذی با اصطلاح ظاهر و باطن بازی کرده اند 
که باورشان شده: علم آن است که_بر خلاف ظاهر باشد. و هر چیزی که 
مطابق ظاهر و واقعیات باشد, حتما علم نیست. و در نظرشان علم نه 
فقط باید بر خلاف ظواهر و واقعیات باشد, بل علم ان است که صددرصد 
ضد ظواهر و واقعیات باشد. پس هر کس خیال گراتر, همانقدر عالمتر, و 
هر کس به هر مقدار که واقعیات را انکار کند, به همان مقدار محققتر و 
و بالاترین آرمان شیطان و خواسته اش نیز همین است که انسان هائی با 
ادعای علم و دانش, حقایق و واقعیات را وارونه بفهمند و وارونه نشان 


دهد انلس کلف غف کید حفیفت زا لاس اطل مف سای باظل ۱ 
لباس حق, واقعیت را لباس خیال می پوشاند و خیالات را لاس واقعیات. 


مگر شیطان غیر از اين کاری دارد. «َُمْ دا السّیاطین أولياء من دون 
اللّه 5 یحسبون اه مَهْتَذون»(1). 


و یه ی اينکه گاهی افرادی شیطان صفت از اروپا (از دشمنان اسلام و 
نشیع) می ایند و 


ص: 41_59 


1- آية 30 سور اعراف. 


اینان را تشوبق می کنند که بیشتر دین شان را به خیالات تبدیل کنند, و 
آشان فمان.صی کنتد براستی به مقامیٍ رسیده اند که غربیان ۱ 
های اینان هستند. «کالّذی اشتخوند الساظین فی الااض عیران لد اضحات 
یوعُوتَة ای الَهّدی ائینا»(1): ۳ کشنی. که شناظین. او زا به همین هاوا 
هی کنند. دز ذ هه حیران می شود در حالی که دوستانی دارد که او را به 
هدایت دعوت می کنند و می گویند به سوی خودمان بیا. 


ابش یی کایش با کن قرار ایس نام یت انساه آم ا ااعت شاه 


فا وه (ضدایا) در عوایر عبرنی اما زا کفایت کر 


کفایت؛ یعنی در برابر نیرنگ او خودت کاری کن که هیچ نیازی به اقدامات 
و پیشگیری ما از نیرنگ او نباشد. 

خداوند از ما می خواهد که از نیرنگ های شیطان پیشگیری کرده و خودمان 
را حفاظت کنیم. اما امام از خدا می خواهد که خودش این کار را بکند 
بطوری که به پیشگیری و حفاظت ما نیازی نباشد. آبا حنتن دعانی در هرز 


جا و در هر مورد, درست است _ و اگر در برخی موارد درست است و در 
برخی دیگر درست نیست؛ ای ای 


قبلا نیز بحثی در این باره داشتیم و مسئله را از یک بعد بررسی کردیم و 
اینک از بعد دیگر: 


1- تکالیف نظری: انسان مکلف است به دنبال علم, فهم و دانش باشد و 
ای یی کیت تظرخ کلی, اشت که خی ار آن‌خاسان شاسی» انیت 


ص: 1060 


1- ی 71 سوره انعام. 


2 اسان سکاف انست فطانق. اسان ناسین کلی. .که «خود تین 4 
«خود شناسی» داشته باشد که از سلامت شخصیت درون و منش خود 
حفاظت کند. و سخن امام علیه السلام در این فراز از دعا.؛ , در همین مورد 
است. که باید دربارة تکالیف عملی خودش عمل کند و نمی تواند بگوید 
«اللهم اکفنا عن الطلاه» يا «عن 9 اس یا بنی اسرائیل در 
پاشنه دظفت خصرت موی یه حهان: کفتند: «فادفت. ای ۶ رک فقاتلا ات 
هاهنا قاعدُون»(1): تو برو و با خدایت دوتائی (با دشمن) بجنگید ما در 


ای وه در ماه او اساسا ترا و ارت ها مس 
اه ار ای اسر رک 
قضاء الهی به هر صورت, و در میزان حدّ اکثری, و بطور بالتمام, جایز 
است. . و می توان گفت: خدابا مرا از عصیان غرایز, و از نیرنگ شیطان» و 
رات ای ی ارات 
است. و نتیجة این کمک و کفایت الهی, عصل.: به تکالیف عملی می گردد. نه 
ترک آنها. 


معیار: هر دعا و خواسته ای که در جهت استکمال شخصیت و کمال اراده 
برای تکالیف عملی باشد جایز است. بل خود نوعی تکلیف است. گرچه 
استکمال شخصیت و عمال اراده, تکلیفی است که باید انسان درصدد آن 
باشد. اما یکی از راه های همین «درصدد بودن» کمک خواستن از خداوند 
است. یعنی این کمک خواهی و حتی «کفایت خواهی» خود نوعی از این 


خدایا, مرا از عصیان غرایز و از نیرنگ شیطان کفایت کن تا بتوانم نماز 
بخوانم, جهاد کنم, روزه بگیرم و...» و نیز: تا بتوانم از ز گناهان پرهیز کنم. 

و هر دعا و خواسته ای که به معنی «برداشتن تکالیف عملی» باشد, جایز 
ست: بیی کی عصیان رو تمه اببک: بلی درست است در تکالیف عملی 


ص : 461 


1- آیة 24 سورخ مائده. 


جوثی از خدا هم جایز و هم نوعی تکلیف است. 


تفای و قعامل: <اای نیک خوانه ای استه ار قضاء المی: که 
خاوید ‏ ات قصای خور ها گنک کند. اما یک نوع یاری جوتئی و 
استعانت است که در عرصة قدرها است؛ در این عرصه شخصیت سألم, 
اعمال نیک را نتیجه می دهد و اعمال نیک : نیز سلامت شخصیت را تقوبت 
می کند که می فرماید: «و استعئوا اضر و اس اتها لَکبيرَ ار لین 
الخاشعین»(1). و «انت شتعیئوا بالسیر و السّلاه | ال قع الضّایرین»(2). 


بنابراین؛ برای تحقق سلامت شخصیت و حفاظت از آن, سه راه هست: 


1- کوشش فکری و روانی و عقلی خود انسان. 
2 کمک خواهی از خداوند. حتی کمک خواهی کفائی. 


3- مدد جوئّی از اعمال نیک مانند صبر و تحمل, نماز و روزه و هر عمل نیک 
دیگر: که در دو آيةّ بالا صبر و صلاه به عنوان سمبل و نمونه آمده اند. وال 
هر عمل تیک هم برای: بهدذاشت: شخصیت و هم برای دزمان آن ففتر است: 


این همه سخن از «شخصیت» به میان افد: بهتر است ات که دربارة 
«چیستی شخصیت» درنگ کنیم: 


از چکوتکن تعافل: و از چکونیی برابند ده روعء فرایتدق خاصل هی شنود 
که نامش «شخصیت »> است. شخصیت نه روج غریزه است و نه روج 
فطرت, بل محصول چگونگی فعالیت آن دوه و چخکونکن ۳ آن دو بر 
همدیگر است. ۶ :2 
انسان شناسی غربی (و علوم اتصانت ی آن) شناخته می شود که 
لوبیای شخصیت انسان را تک لیه ای می بیند. 


اگر در تعامل و تعاطی میان دو روح, جانب غریزه قوی تر و مسلط باشد, 
شخصیت به همان میزان شخصیت غریزی خواهد بود, و اگر جانب فطرت 
قوی تر باشد, شخصیت نیز به 
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[- آية 45 سورةه بقره. 


همان مقدار فطری خواهد بود. 


قرآن به فرآیند این تعامل و تعاطی که ما به آن «شخصیت» می گوئیم, 
«شاکله» می گوید: «کل یَفْمَلْ علی شاکلیه»: هر کسی بر طبق شاكلة 
خود عمل می کند. شخصیت چیزی است که چگونگی تعامل دو روح به آن 
شکل و ماهیت می دهد. 


یکی از کازشده و لفض قس در قرآن همین «شخصیت» و 
۳ ۱ ۰۱3۳۳ ۱۷ 


لفت: سفه تَفسَهة: اذلها و استخف بها: نفس خود را خوار و سبک کرد. 
خوار بودن و سبک بودن؛ از مقوله های شخصیتی است. 


و «متل الذین نون أوالَهخ التغاة مضات اللّه و تبیتاً من أفْسهخ»(2): 
1 که اموال خود را برای پرضای خدا و براي تثبیت شخصیت خودشان, 
انفاق می کنند. و «قلا مُرکوا أنَعُسَکَم هو أعلَمْ یقن»(3): به ستایش 
شخصیت خود نپردازید, خداوند داناتر است بر 2 که مثقی است. و 
«حتّی اذا ضاقت عَلَیهم الا رَضٌ بما رِحْبَتُ و ضاقث عَلیهم ْفُسْهُم»(4): تا 
حدی که زمین با همه وسعتش بم آنان تنگ شد, و نفس شان (شخصیت 
شان) نیز برایشان نی کشت و«الم بر ای الذین یُرَکون أفْسهٌّم»(5): آبا 
تا ی ات راک 


اکنون که سخن از کاربرد لفظ «نفس» در قرآن آمد, بهتر است کاربردهای 
متعدد و مختلف این کلمه را در قران بررسی کنیم: 


لفظ «نف سس » و مشتقات آن در قرآن, بیش از 320 مورد آمده است با 
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[- یه 0 سوره بقره. 
2- اية 5 سوره بقره. 
3- اي 32 سورة نجم. 
4- اية 8 سوره توبه. 
5- اي 49 سوره نساء. 


هوفر کاربرد ۳ ۰ 


1- نفس به معنی «شخصیت درونی انسان» که آثارش را به بیرون بروز 
می دهد: به شرحی که در بالا بیان ند و آنه.ها را دیذیم. 

2- نفس یعنی روج غریزه: «و ما اب ۸ ه 
بالسٌّوع»(1). و «و آ مَنْ خاف مَقام رَبه و تقی الّفُسَ عَن الهّوی»(2). و 
«قطوعت له فْشة قتلَ آخیه»(3)؛ ی ۹ 0 
کرد. و «لقَد تا الللسان و تلم ما بوشو 
۳3 


3- نفس به معنی روح فطرت: «و تفس و ما سَوّاها- قالهمها فجُورّها و 
تقواها»(5): سوگند به نفس و به خدائی که آن ۳ تسویه کرده (متعادل 
آفریده)- و بدگرائی و نیک گرائی را به او فهمانیده پاست. در آیه دوم سورةٌ 
قیامت نیز به خود این روح سوگند باد کرده: «و لا أَفُسمٌ بالْفُْس اللوَامّه»: 
نه, سوگند به نفس ائتقاد کننده. در اینجا هم به خود این روح و هم به خدا 
که انوا آفربده: نو کنو بان خفن کند: 


رس 


می بید. در قرآن آیه ای که خداوند به خودش آفرین گفته است ان 
«فتبازک ال * حسَن الخالفین»(6) است. می خواهم بگویم آفريني که در 
آیه «و تس و ما َوّاها» است خیلی بالاتر از آن است زیر ظاهراً تنها آیه 
ای است که خداوند بدین صورت به خودش سوگند یاد می کند. در همه جا 
به مصادیق و مظاهر قدرت خود سوگند یاد کرده, اما در.این آیه به خود 
خودش نیز سوگند یاد کرده است. در ادامه می گوید: «قد أَفْلح من رکاها» 
خقا که رسنکار شدد.آن که این روج را بزورانید و رشند و تمغ داد, 


لغت می گوید: زکی الزرع: نما: زرع نموّ یافت. 
ص : 464 


2 آية 40 سورة نازعات. 

3- آیة 30 سوره مائده. 

4 آیة 16 سوره ق. 

5- ايه های 7 و 8 سورهة شمس. 


6- 1 14 سوره مومنون. 


و زک ال یا راو زرع نمو کرده و رشد یافت. 


ادامه می دهد: «و قَدٌ خاب من دساها»: حقّا که مغبون گشت کسی که این 
نفس را (پایمال و( دقن کرد. این «دَسا» همان است که در اصطلاح روان 
شناسی به آن «سرکوب کردن» گفته می شود؛ روح فطرت توسط روح 
غریزه سرکوب شده و اقتضاها و انگیزش های آن, زیر رسوبات غریزه 
گرائی مدفون شود. 


در آیه «و تفس و ما سوّاها» یک نكتةّ ادبی مهم و تعیین کننده وجود دارد و 
آن «تنوین» است که نفرمود «و اللْفس». فرمود «و نفس»؛ با «تنوین 
9 آورده: یعنی سوگند به آن ٍِ ٍِِِ که یکی از دو نفس است.؛ 


است. 


4 نفس به معنی «مجموع طبیعی دو روح»: یعنی مجموع متعامل و 
ای را ی ها ار فا و 
است؛ انسان یعنی موجودی که در درونش دو روح متعامل و متعاطی کار 
قف: :کفن 


بدیهی است که این کاربرد چهارم نفس بطور «بالققه» است و کاری با 
فعلیت هر کدام از نفس غریزه و نفس فطرت ندارد. و با صرفنظر از 
چکونکی فعلیت شان: در نظر گرفته می. شنود. تضوته. آیات در ان کار برد 
«لا یُکَلفْ ال تسا الا وش 4( و «لا کلف تفساً الا وس »(2) این 
«نفسا» یعنی «انسانا». و «اِنْ کل تفس لمّا عَلیها حافظ»(3). و «لا ی 
کل تفس الا عَلیها»(۵). و آیه های دیگر. 


5- نفس به معنی قلب, دل, خاطر: «الا حاجة فی تفس بَعْفُوب»(5): مگر 
نیازی که حضرت 


ص: 4165 


[- آية 5 سوره بقره. 
2- اية 2 سورة انعام. 


4 آیة 164 سورة انعام. 


یعقوب آن را در دل داشت. وی ار ریک فی تَفْسک تصَرٌعا»(1): و پاد 
کن پروردگارت را در قلب و خاطرت. و «و تجفی فی تفسک ما اللهٌ 
مبدیه»(2). و آیه های ایک 


6- نفس به معنی «خود»: «قلَعلّک باخع تفسک»(3): گویا تو خودت را 
هلاک می کنی. و «مَنْ یفْعل ذلک فقَد ظلم 7 تفسَة»(4). و «و من یِتَعد خدُود 
الله فق طاع »زوا و آنم‌های در گر 


_ 


7- نیس به معنی کس, شخص, نفر: «مَن قَتل تفساً یر تفس او قساد 
فی الأرَض قکاتما قتل التاسع جمیعاٌ»(6): هر کسی یک نفر را (بدون آنکه 
مرتکب قتل یک نفر دیگر باشد یا فساد در زمین کرده باشد) بکشد گوئی 
همه مردم را کشته است. و «ا قتلت تسا َکْة»(7): آیا :یک بي گناه را 
کته ۱ و «قال و ای قتلث ند ملْْمْ تفسا»(8): رز 
کسی از آنان ز| کته ام و آیه های دیگل 


روی و پشت شیطان - چیستی شیطان 


و وتا طهرخ: و (خدایا) پشت او را,: به طرف ما قرار ده. 


ما از چگونگی ماهیت وجودی شیطان و چیستی آن چیزی نمی دانیم, 
همانطور که دربارة فرشته چیزی نمی دانیم. تنها کلیاتی را می دانیم مثلاً 
می دانیم که یک موجود محدود, دارای 


ص: 1066 


1- آية 205 سورخ آعراف: 
4- آية 1 سوره بقره. 
8- اي 33 سورة قصص. 


درک, اراده, فعل, متحرک, زمانمند و مکانمند است, یعنی «جسم» و مادی 
است لیکن جسم لطیف و برخوردار از بساطت در بالاترین حد. 


حتی در کلیات نیز نمی دانیم که اپلیس از ملائکه بوده یا موجود دیگر است. 
ظاهر «استثناء» در آية «فَسَجد الْقَلایکة کلم أجْمَعُون- الا لیس آبی آن 
0 مع الساجدین»(1) دلالت می کند که او از فرشتگان" بوده است.؛ لیکن 
بدلایل مختلف استثناء را منقطع دانسته اند؛ از آن جمله عصمت فرشتگان. 
قبلاً نیز بیان شد که فرشته موچودی است که توان معصیت و گناه را 
ندارد؛ معصوم است جبرً و خلقتا. آنچه دربارة هاروت و ماروت گفته اند 
درست تیشتت: آنان ته با کرده بودند و نه «رانده شده» بودند, بل بنص 
قرآن, هم خودشان برای ماموریتی نازل شده بودند و هم برایشان پیام 
هانی از طرف خذانازل می.شد «وضا آترل کلی الماکننببایل اروت و 
ماژوت»(2). و مطابق حدیت, دو فرشته آی بودند که در دورن شیوع و 
ابتلای عمومی مردم عاد (آکد) به سحر و جادو, آمده بودند که پیامبر آن 
عصر و پیروانش را در برابر ساحران یاری کنند, لیکن همانطور که دین هر 
پا اس اش و رای اس ری سم ات اوه 
رن ای بت سا اس ره ار رف سای و 
داستان پطرس؛ شخصی که دچار غضب خدا شده بود, امد و خود را به 
کقوار اهای من له السلام رشانت وشها رنه با فیول. اضل 
ماجرا, معلوم نیست که او یک فرشته باشد و در متن حدیث نیز تصریح 
نشده که او یک فرشته بوده است.؛ نامش نیز یک واژة یونانی است. فر شته 
نه گناه می کند و نه عصیان, و نه توان آن زا دادن زیرا خلقتاً معصوم 


است. 

در تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام, آمذاه است که ابلیس از 
فرششکان نموم و از ان آخام عله السلام با اه همان استاء اد لال 
هم شده است. درباره این تفسیر 


ص: 467 
1- آیه های 30 و 31 سوره حجر. 


2- آية 2 سوره بقره. 
3- این موضوع را در «کابالا و پایان تاربخش» شرح داده ام. 


نظرهای مختلف ارائه شده, عدّه ای آن را ضعیف و مردود دانسته اند, عده 
ای نیز همواره به آن تمسک کرده اند. ادبیات آن؛ یکنواخت و با یک شیوةه 
واحد و سبک واحد است, یعنی نمی توان گفت در جریان ادبیاتی آن دخالتی 
رخ داده و برخی موارد ان دستکاری شده است. 


اما از نظر محتوا یک ویژگی دارد؛ گاهی بهترین و عالی ترین معانی 
تفسیری در آن آمده که در دیگر متون یافت نمی شود, و گاهی نیز ضعیف 
ترین سخن در آن آمده که قطعا ساحت امام علیه السلام از آن منژه 


است. 


بنظر این بندةُ حقیر , باید پذیرفت که تخرسشتها این تفسیر از امام علیه 
اما ۱ رها ی را 
دوباره نوبسی کرده و بنظر خودش موارد زیادی از آن را اصلاح کرده است 
و گمان می کرده که کار درستی می کند. بیشتر این موارد مثلاً با تبدیل یک 
کلمه «است» به «نیست»- با تبدیل اثبات به نفی- و بالعکس, رخ داده 
است. و از این قبیل تصرفات. 


1- طوفان نوح همه جهان را نگرفته و تنها سرزمین قوم نوح را فرا گرفته 
که امروز هم دریا است. تنها 7 آن فروکش کرده است. ِِ 
نتیجه را می دهد. و سرنوشت یک قوم غیر از سرنوشت کل کرة 2 


است. 


2- همه خشکی های زمین روزی دریا بوده اند, اقیانوس ها و قاره ها جا به 
جا شده اند مگر جایگاه کعبه که هميشه خشکی بوده است. و زمین 
شناسی و بررسی چین خوردگی های کره زمین نیز همین نتیجه را می دهد. 
و امام «بیت عتیق» را به معنی «بیتی که از دریا شدن ازاد بوده است» 
معنی کرده است. 


3- قوم بنی اسرائیل از خلیج قلزم- سوئز- از محلی که عرض خلیج چهار 
فرسنگ است. با آن معجزه عبور کرده اند, نه از نیل. زیرا از اول نیز در 
طرف شرقی نیل زندگی می کردند. قرآن نیز «بحر» آورده است نه 
«نهر». و جالب اینکه او پس از گذشت حدود 3400 سال هنوز هم 
عرض خلیج در جائی پائینتر از سوئز حدود چهار فرسنگ است. 


ص: 69 


و از این قبیل مطالب مهم علمی طبیعی, اجتماعی و تاریخی در ان تفسیر 
بسیار است که صدور آنها از فردی غیر از امام امکان ندارد. موارد ضعیف 
نیز اندی یست از آن جمله تکیه بر «استتناء» دربارخ ابلیش: که صدور آتها 
از مکتب اهل بیت علیهم السلام, بعید است. 


گوبا آن فرد (باصطلاح) اصلاحگر بسیاری از محتوای این تفسیر را با دیگر 
متون تفسیری ناسازگار می دیده. و بحذی به متون دیگر ایمان داشته- 
مانند خیلی از معاصران ما که به هر منقول از قتاده, عکرمهة ناصبی, سدذی, 
و..., که همگی در برابر اهل بیت علیهم السلام دکان باز کرده بودند حتی 
این عباس: بحدی ایمان ِ هیچ نیازی به مزاجعه به متون حدیثی اهل 
را را است., 
در آورد, و این متن خردگرای انسانی را با آن منایع افسانه و تحریف: 
سازگار کند 


طلبد. 7 «و ٩‏ لا 
رلملانکه اسَجذوا لادم قسَجذوا الا (بلیس کان من الجنٌ», که «استثناء» 
منقع است(1). ۳۹ 


و اینکه ابلیس چرا در آن میان بوده و مشمول خطاب بوده, بحثی دیگر 
است که باز مجال دیگر می طلبد. آنچه در اینجا در شرح سخن امام سجاد 
علیه السلام «و ولتا ظَهْرَ», باید گفت این است: آپا شیطان مانند انسان 
پشت و رو دارد؟ عقب و جلو دارد؟ نظر به «بساطت پیکر فرشته, جن و 
شیطان» می توان گفت او پشت و رو ندارد. همانطور که کرم خاک در 
عکس قضیه؛ یک «جسم کثیف» است و پشت و رو ندارد؛ آن در بسیط 
پودنش و این در کثیف بودنش. و نظر به ظاهر برخی احادیث می توان 
ات سوت 


کردنش» و اراده 


ص: 1069 


1- این در صورتی است که لفظ «جن» را به معنی لغوی یعنی «موجود 
نامشهود» ندانیم و ان را به معنلی موجود معروف به این نام بدانیم. اما در 
خطبه قاصعة, امیرالمومنین علیه السلام بطور نصّ شیطان را از ملانکه 
دانسته است که می قرماید: «مَا کان ال سح ال الجته بتشرا بأقر 
رح به منهاملکا» مگر اینکه ین لفظ لک را با توجه بهاینکه ملک نم 


کردنش است, خواه پشت و رو داشته باشد و خواه نه. امام علیه السلام به 
ها بان میس نهد که از کدا هه سا وا از انکه صفوف ان اهر و 
کدی فد اور ا اماب رام ماهاها دانسا مراد 


مرگ شیطان 


هر موجود زنده ای زمانی خواهد مرد «کل تفس ذاِِقَهْ الْمَوْت»(1), 
شیطان نیز بالاخره خواهد مرد. مرگ او کی فرا خواهد رسید؟ در این باره 


دو نظر هست . 


1- تا انسان در روی زمین هست, شیطان نیز خواهد بود. و او تا روز قیامت 
زنده خواهد بود: : «قال ۳ الی یوم یبعنّون- قال اک من الْمَتطرینَ»: 
شیطان گفت: تا روز قیامت به من مهلت بده- وا ارات را 
شدگانی. این و یه بشمارةه 14 و 15 در سوره اعراف افدم اند. 29 
سوره حجر بشماره 30 و 37 بصورت «قال رَبْ قأنظژنی الی یوم یبعَتونّ- 
قال قااک من العنّطرین»" آمده اند. 


ار موم این ات فان قل ار وا سین ان ی نا که 
نسل انسان از دنیا برود. کشته خواهد شد. طرفداران این نظریه با تکیه به 
چند حدیث می گویند: در عصر ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) 
شیطان کشته خواهد شد. و آیه های 79, 80 و 81 سورهةٌ ص را بر طبق 
اپ ی حدیث .ها تقسیر می کنند ,«قال رَب, قأتظونی الی یوم بُبْعنُونَ- قال 

من الْفْْظرین- الی یَوّم الوَفْتِ الْمَعْلُوم». می گویند شیطان تا روز 
۳۱ 2 
معلوم, به او مهلت داد که همان زمان ظهور است. با اين دیدگاه آیه های 
سورءة اعراف و سورةء حجر را نیز بر این معنی حمل کرده اند. 


اما باید گفت: قاعدهْ «حمل عام بر خاص» و «حمل مطلق به مقید», وقتی 
است که میان ان عام و خاص.: «تعارض» باشد و ناچار باشیم فقط به یکی 
عمل کنیم, در اینصورت است که عام را بو حاض ما مس نم فصن 
است حمل مطلق به مقید. اقاتر خانی که قاری مهو قدارد باید گام دا 
به معنی خودش, و مطلق را نیز به معنی خودش, بدانیم. 


تعارض واقع نمی شود مگر با «وحدت موضوع». یعنی 5و ایة یا دو حدیث 
در د 


ص: 470 


1- آیغ 185 سورة آل عمران, و 35 سورة انبیاء و 57 سورة عنکبوت. 


موضوع واحد, دو پیام متعارض داشته باشند. اما در بحث ما موضوع واحد 
نیست؛ بل دو موضوع جدا| از همدگيرند. شیطان دو خواسته را عنوان کرده: 
اول مهلت زنده ماندن تا روز قیامت را خواسته و این خواسته اش پذیرفته 
شده و آیه های سور اعراف و سورة حجر در اين محور هستند. 


سپس گستاخ شده و خواستة دیگر را عنوان کردم و از خدا| خواسته است 
کهبه اه فهلت ده تا ارباغان ارنه پشر تا بایان آنب سوانج بر سر گذشت 
یرفن اما باشد بطوری که در مدیریت جهان غلبه با کابالیسم باشد. در 
پاسخ این خواستة دوم او گفته شد: این خواسته ات تا وقت معین پذیرفته 
می شود, نه تا روز قیامت. 


رپ این باره به آیه های 02 63 64 و 65 سوره اسراء توجه کنید: «ر 
تن لب یوم الْقیامه تین دربن اقلا قال اهب قَمن تیعک مهم 
جهم جر آوکم جر 5 استطرر من استطعت مهم ۳ و5 
لت علهز لک و رجلک و شارَهة فی وال و الولاد و عم وما 
یدهم السْبْطانْ الا غرُور- اِنَّ عبادی لیس تک هم سْلطان و گفی یربک 
ِِ اگر مرا تاً روز قیامت زنده بگذاری, همة نسل آدم را افسار خواهم 
زد, جز اندکی, - خدا گفت: برو, هر کسی از آنان که از تو تبعیت کند جهنم 
کنفزش اسنت؛ کیفری وافر- و.برانگیزان آنان:زا با فزاخوانی خودت به هر 
قدر که بتوانی,. و جمع کن برای غلبه بر آنان لشکریان سواره و پیاده ات 
راء, در اموال و اولادشان شریک باش؛ و آنان را با وعده هایت سرگرم کن. 
و شیطان وعده نمی دهد به آنان مگر فریب و دروغ. - تو هر هرگز سلطه ای 
بر بندگان_ من نخواهی یافت. و پروردگارت در وکالت آنان (بندگان صالح) 


اه 


لغت: به لفظ «لْحْتَیکنَّ» توجه کنید, منایع لغت می گویند: احتنک الفرس 
جعل فی فیه اللسن: طناب را در دهان اسب قرار داد. 


و نیز حرف «فی< در» در این ایه نقش ویژه ای دارد. زیرا قرار دادن 
طناب «بر دهان اسب» با قرار دادن آن «در دهان اسب» فرق دارد؛ اسب 


پا ای ان رای را ات 
جوان, مسن؛ خام پا تمرین داده شده) را با افسار کنترل قف کنتد: 


ص: 471 


اما وقتی که می خواهند اسب خام و جوانی را برای سواری نمرین دهند» 
قطر در داخل دهان حیوان قرار می گیرد, و افسار را به «لجام طنابی » 
قیال ی اهامای باه ات مان اکتا لام اه را 
این مرحله واسطه را مراعات نکرده و از اول لجام آهنی را در دهان حیوان 
خام می گذارند, یعنی خشونت بیشتری نشان می دهند. 


تا هه وا هم اه لوا اه رش انا 
راه و رسمش نیز لیبرالیسم است, او انسان ها را بنرمی زیر مهمیز خود 


این خواستة شیطان (که افسار نسل آدم را در اختیار داشته باشد, جریان 
نبیروی اقتصادی و نیروی انسانی را در مسیر مطابق میل خود تعیین کند, و 
لشکرهای سواره و پياده بلی آدم را به راه اندازد, و در یک جمله: 0 
تاریخ را در دست داشته باشد»,) نیز پذیرفته شد و گفته شد هر چه می 
تهانی بکن, اما به او اعلامشد که سلطه ای.بر بندکان. صالع خدا نخه‌اهد 
داشت. این بندگان صالح در دو عرصه قابل شناخت هستند: 


1- هميشه یک جریانی از افراد صالح خواهند بود که در میان جامعه جهانی 
کابالیست, حضور خواهند داشت. از ادم تا پایان تاریخ کابالا. 


2ا بانب جووی کابالشسم ریت هه غلبه با صالحان,خواهد نووم افسار 
تاریخ از دست شیطان بیرون خواهد رفت؛: که دوران بعد از ظهور است. 
شیطان در خواستة دوم می خواست که ۳ پایان نسل, بشر» افسار تاریخ در 


دست او باشد, اما این خواستة او «اٍلی یوم الوَفْتِ الْمَعْلوم» پذیرفته شد 


جامعءةّ جهانی در پایان کابالیسم در اثر به پایان رسیدن برنامه های فریب و 
نیرنگ ابلیس- که دورانی بشریت را با بت پرستی و توتم بازی, دورانی 
دیگر با فراگیر کردن سحر و جادو, و دورانی دیکر با فراگیر کردن «علوم 


انسانی به محور صرفا غریزه» اداره می کرد- به 
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حدی از بلوغ خواهد رسید که دیگر نه امکان آن «فریب غروری» خواهد بود 
و نه برنامه و نسخة جدیدی در جیب شیطان خواهد بود تا ان را ارائه داده 
و نسل بشر را از نو به راه دیگری بکشاند. 


ی یآ 
را آزموده و سرافکنده شده,؛ آنک مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) 
را برخواهد گزید. یعنی این مطلب علاوه بر آگاهی های تجربی انسان, جنبة 
قهری و جبری تاریخی نیز دارد. این موضوع را در کتابچة «تشیع و فراگیری 
جهانیش» شرح داده ام و در اینجا تکرار نمی کنم. برگردیم به: مرگ 
شیطان: 


نظریه دوم که به شرح رفت, با تکیه بر چند حدیت سندشان ضعیف است. 
آبتدا ایه های سورة ص را بر طبق پیام ان حدیث ها تفسیر می کنند, سیس 


اولا: گفته شد که موضوع دو تا است. و شیطان دو خواسته را عنوان کرده, 
در یکی از آنها پاسخ مطلق شنیده, و در دیگری پاسخ مقید. پس تعارضی 
در میان نیست که در اینجا مطلق را به مقید حمل کنیم. و نتیجه این است 
که تا انسان در روی زمین است. شیطان نیز هست. 

تافا: آیت خدیت ها کم دیا فرا رسیدن-ظممر, ان کته خوا زد 


شد, سند شان ضعف دارد. 

ثالنا: خود همین حدیث ها با همدیگر متناقض هستند؛ در یکی از آنها آمده 
که ناشن وا در یت المتدمن عفن کتد زونه ری امدم که ترا کر 
مسجد کوفه می کشند(2). حدیئی 
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یجان خ 11 ض 154 
2 همان, ج 52 ص 376- 377. 


می گوید که رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) شیطان را خواهد کشت(1). 
و حدیثی می گوید خود امام (عجل الله تعالی فرجه) او را خواهد 
کشت(2). اين تناقضات, جائی برای اعتماد به این چند حدیث. باقی نمی 
گذارند. 


زابعا: غلاوم بر موارد بالا. این نظریه. با قرآن سازگار نیست؛ اگر در جامعة 
مهدوی و پس از ظهور آن حضرت, قرآن را باز کنند خواهند دید که می 
گوید: «یا بني دم لا کم السَبّطانْ کما اخرج تیم ین الجتّه»(3). و «اً 
لَمْ 13 غَهَدٌ الیکم با نی از دم آن لا تَعْبدُوا الشیّطان اد عَذد بین»(4). 
ار ار ار ۰ 
نیست.. و هیچ دلیل نداریم (و نمی توانیم داشته باشیم) که این آیه ها در 
جامعة مهدوی- عجل الله تعالی فرجه- «فاقد موضوع» خواهند بود, و 
نسبت به آن مردم «سالبه بانتفاء موضوع» خواهند گشت. و تنها مانند یک 
گزارش تاریخی دربارة مردمان گذشته خواهند بود. و همچنین با هیچ دلیلی 
نمی توان گفت احادیث فراوان از آنجمله همین دعای هفدهم صحیفه» پس 
از ظهور. موضوعیت خود را از دست خواهد داد. 


خامسا: ارشار اضول عفانه نیو سخت: بل ظیر سکن اس که خی از 
نتی: دم در بخشی از تاریخ دچار ابتلاها و وسوسه های شیطان باشند, اما 


بخش نکر در بخش دیگری از تاریخ از ابتلاها و وسوسات او بر آسوده 
باشند. زیرا اين با عدل الهی سازگا ر نیست. 


تن دنا خود امام (عجل الله تعالی فرجه) شهید خواهد شد, و خیلی بعید 
است که این جرم عظیم بدون دخالت شیطان باشد. 


بنابراین, اگر بخواهیم با آن حدیث ها که سخن از مرگ شیطان در عصر 
ظهور اورده اند, با احتیاط برخورد کنیم و قلم رد بر انها نکشیم- که بهترین 
راه نیز همین است- باید 
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1- همان ج 60 ص 243- و, ج 53 ص 43. 
2 همان مجلد 52 ص 377-376. 

3- آیغ 27 سور اعراف. 

4 آیة 60 سورهْ یس. 


آنها را تاویل کنیم و بگوئیم: مراد از کشته شدن شیطان, کشته شدن و از 
بین رفتن غلبة او بر تاریخ است. یعنی افسار تاریخ از دستش خارج می 
شود, و در آن جامعة واحد جهانی, جریان عمومی تاریخ در مسیر حق و 
حقانیت خواهد بود. و ناحق در میان ان اندک و کم خواهد بود, یعنی بر 
عکس انچه امروز هست. 


در اين تأویل, تناقض میان حدیث ها نیز از بین می رود. زیرا وقتی که 
و به دست امام علیه السلام, افسار تاریخ از دست ابلیس خارج می گردد. 


و نیز: آخرین برخورد نظامی حق و باطل, در فلسطین خواهد بود, و با 
پیروزی حق ان وعدة همه نبوت ها محقق خواهد با شان 
پیروزی نبوت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) است. که مرگ کابالیسم 
در آن نبرد در فلسطین فرا می رسد. و در یک جمله؛ ای امین مرگ 
شیطان را به مرگ کابالیسم معنی می کند. 


چرا شیطان آفریده شد 


هميشه پرسیده اند: چرا خداوند شیطان را آفرید تا انسان را گمراه کند-؟ 
این سوال بدینصورت درست نیست؛ باید بپرسند: چرا خداوند شیطان را بر 
انسان راه داده است؟ زیرا مشکل سوال کنندگان بود و نبود تا 
نیست. مشکل شان مبتلا شدن انسان به شیطان است. ی 
با انسان نداشت نمی گفتند چرا خداوند شیطان را آفرید, همانطور که 
نمی پرسند (مثلا) چرا خداوند جن را آفرید, چرا این همه حیوانات گوناگون 
را آفرید و به گونه های محدود بسنده نکرد, و خیلی چیزها که پرسشی 
دوبان انها تن کبند: 


فان سا کر نی خن پرسش؛ و باند. کفت: قرار 


بود موجودی آفریده شود که با اراده و اختیار خود راه زندگی و آینده خود را 
گزینش کند. اگر قرار بود یک موجود معصوم آفریده 
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شود که خلقتاً و جبراً معصوم باشد, فرشتگان بودند و دلیلی برای آفریدن 
انسان نبود. و نیز گر قرار بو که موجودی آفریده شود که توان «گزینش 
ارادی» نداشته باشد, خاک و گیاه بودند و دلیلی بر آفرینش انسان نبود. و 
اگر قرار بود موجودی ار شود که توان گزینش داشته باشد لیکن 
«گزینش روزمژه ای» نه «گزینش با برنامه و همه جانبه». حیوان ها بودند 
و باز دلیلی برای خلقت انسان نبود. 


و گزینش معنائی ندارد مگر «ابتلا»؛ ابتلا یعنی سر دو راهی قرار گرفتن و 
یکی از دو راه را برگزیدن. 


اما باز پرسش ادامه دارد: انسان که با دو روح (غریزه و فطرت) آفریده 
شده, دو راهی غریزه و فطرت برایش کافی نبود که ابلیس خبیث نیز امده 
و بر سر همان دو راهی نشست و به فریب انسان پرداخت-؟ معلوم است 
که در این صورت راه غریزه گرائی و عصیان غریزه بر فطرت. بوسيلة 
شیطان تقویت شده و مسئله از اعتدال خارج می شود. 


پاسخ: اين درست است و قضیه از اعتدال و عدالت خارج می شد اگر 
نبوت ها نبودند, این همه ارسال رسل و دین و بقول قران «بینات». 
«ذکر», «تذکر», «هدی و هدایت» ها نه تنها برای ایجاد تعادل بوده بل فوق 
تعادل و «#رحمت »؟ و «تفصُل» است. با وجود اين تفصلات اگر کسی روندی 
را برگزیند که مصداق گفتةّ ابلیس باشد که گفت «أَحْتَیکن» - افسارشان 
خواهم زد, در این صورت تقصیر از خودش است که بطور دانسته فطرت 
را رها کرده غریزه گرا شده است؛ عقل را کنار گذاشته و طبق «هوی< 
هوسس > عمل کرده است., نبوت و بینات الهی را وانهاده به وعده های 
اغراري شیطان دل بلستته است. «خودش وجود خود را نیز تباه کرده است: 
«انَ الخاسرین الذین حسا وا 1 فسَهُمٌ»(1): تباه شوندگان_ آنانند که وجود 
خودشان را تباه کرده اند. و «قد ٩‏ جسژوا أفْسَهْمٌ»(2). واقعاً وجود خودشان 
را تباه کرده اند. و «أولیِک الذین حَسر وا 
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نفْسَهّم»(1): آنان, آنانند که وجود خودشان را تباه کرده اند. و آیه های 
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اگر شیطان تحریک کنندة غریزه بر عصیان اسیت, دین و نبوت ها نیز تقویت 
کنندة فطرت و عقل هستند. «و ما ِ یلام للعبید»(2): و پروردگارت 
هرگز به بندگان ستم نمیکند. و «مأ آتّ بظلام للعبید»(3). و «ان اللهَ لیس 

طلام للعبید», اه سورم_ آمده است : : سوره ]۲ عمران آية 
182 ۰ و سورة انفال آیة 51. و سورة حح آیة 10. 


اه ارات اراس ات ها ار ات وی ۱ 
بردارد, دستکم حس «حق به جانبی» را در برابر خدا کنار بگذارد که یک 
حس شیطانی است., و بفهمد که خودش مقر است. 


نکتف؟ انة ها می گویند «خداوند ظلام نیست». با صیفغة مبالفه, نه با صیغه 
«ظالم». اين بخاطر این است که ظلم نسبتی با ظالم دارد, هر چقدر ظالم 
یک شخص عالم, دانار قادر و توانا باشد, به همان نسبت ظلم از او اولا 
قبیح تر می شود و انیا شدید تر. 


مراد این است که ای انسان, اگر (نعوذ بالله) خداوند ظلم می کرد, 
ظلمش شدیدتر و قبح ان نیز (نعوذ بالله) قبیح تر می شد. نه خدای رحیم, 
رحمان, غفار و. که هميشه در عمرت, رحم و مهربانی , لطف و موذت او 
را در دل و جانت چشیده ای, چگونه ممکن است این خدای مهربان ظلام 
باشد؟ و با صرفنظر از چشیدن های لطف و مودذت او. اگر بدون احساس 
درونی حتی با دید تجربی نیز بنگری می_بینی که آن رچمان همه چیز جهان 
زا درجهت سات و فرار دارم است اد ان الم ‌ سور آکم .سا فن 
الاض»(4): ایا نمی بینی که خداوند هر انچه در زمین است را برای شما 
سخیر کرده است؟ و آیه های دیگر. 


آیا این رحمانیت با آن ظلأأمیت که در نظر تو است, سازگار است؟ «گذلک 
فص الأیات 


ص: 477 


ِ 21 سوره هود. 
- اي 46 سوره ۶ فصلّت. 


یوم یتمکُرُون»(1). «ََبْن تَْمَبُونَ»(2): پس به کجا می روید؟ «ذلکُم ال 
فا قأنّی بَوْقَکون» (3): این است خدای شما پس به کجا منحرف می شوید؟ 


ایمان شیطانی 


ابلیس به و خدا, به وحدانیت خدا, به خالقیت و ربوبیت خدا, به حقاأنیت 
نبوت هاء, کاملا ایمان دارد؛ ایمانی در حد بالاترین حذ ممکن. و در مخاطبه 
اش با خدا, مکرر می گوید: «رثٍ < ۳ پروردگار من»: «قال رب 
قانظژنی الی وم بَبْعَنُون». و «قال رَبٌ یما أعوَیْتنی 


کفر نیز بر دو نوع است: کفر جاهلانه بدلیل عدم شناخت. و کفر آگاهانه و 
فعم دانه:. کفر شیطان از تنوع.دوم است: دانسته و اخاهانه رام تمد را 
انتخاب کرده است. 


در میان پیروان شیطان نیز کسانی بطور دانسته راه ابلیس را انتخاب کرده 
اند و می کنند, اینان سران کابالیسم هستند که مراکز قدرت جهانی را در 
ار دارتی هوضا ات امس ام ی له قاوع ی سای 
بودند که بطور دانسته و آگاهانه با وجود ایمان شان به خدا و نبوت؛ راه 
ابلیس را اتقخات کردم بوفند آیه دا سنعد «قفن تشاتق الرشول من بوه 

تین ل القدی و بیع یر سبیل الْفوّمنین وله ما تولی و نله جهلْم و 
0 کشت بعد از ان که راه.هدایت ۰« 
آشتکای شنم با ماو محاافت کندر.ه | راهی غیر از با ارم سوعت 
را اه را ۱ تیا 


کسانی بودند هر از گاهی با رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) مخالفت می 
کووتن در خالن. که کاملا بر انشان .ینود که. آن. خضوت. بيامس دا ده 
نبوتش بر حق است. و متون 
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1- آية 24 سورةٌ یونس. 
2 اية 26 سورخ تکویر. 
- ای 95 سوره انعام. 
4 آیة 115 سورخ نساء. 


حدینی سنّی و شیعه پر است از گزارشات مخالفت های گروهی از اصحاب 
با آن حضرت که در : بخش آخر کتاب «کابالا و پایان تاریخش» شرح آن را 
آورده ام. 


و اتکه ضی. بخ قرآن ممر کمیچه یا نها الم ایا امتها مالک ۵ 
رسوله»(1): ای آنایی که ایمان آوردم اید, ایمان بیاورید به خدا| و رسولش. 
بای کفتف ها ها الذی اشها اخوا الله و آیها تسه و ای آنان 
که ایمان آورده اید, از خدا بتر سید و به روش ایمان آهز ند مخاطب این 
آبه ها افرادی هستند که واقعاً به خدا| و نبوت رسولش ایمان داشتند, لیکن 
مانند ابلیس بطور دانسته و با وجود ایمان شان تمزد می کردند. 


این قبیل آیه ها را به منافقان (یعنی منافقانی که هیچ ایمان و اعتقادی به 
وحدانیت خدا| و لبوت نداشتند, و فقط در ظاهر اظهار ایمان می کردند) 
تسیر کردم اند ور خالی, که انم ها نید نمی کدسد اسان انما ن.<ارنه 


نفاق یعنی دوروئي؛ این نیز دو نوع است: نفاق در اصل توحید و نبوت مانند 
اینان مانند ابلیس در اصل توحید و نبوت, منافق نبودند, در اطاعت از خدا 
و رسول راه نفاق را می رفتند؛ ظاهرا قيافة اطاعت به خود می گرفتند اما 
به کار شکنی های خودشان برای فراهم کردن زمينة حاکمیت خودشان در 
اینده. تمد می کردند. 

ری ها نم سوره حجرات را که کاملاً و دقیقاً به محور «سیاست» است و 
جریان های سیاسی در میان اصحاب را بیان می کند, به اخلاق آن هم 


اخلاق صرفاً پندی و اندرزی, تفسیر کرده اند که ستمی بر قرآن و پیامبر و 
اس ی ی اه وا ان 


درباره این سوره همین راه را رفته اند و علاوه بر متن روشن سور ه؛ آن 


ای ۳ 


و اقَطَع عتّا ِنرّه: و (خدایا), گزینش او را از ما قطع کن. 


شیطان به سراغ هر کسی می آید, هیچ کسی را وا نمی گذارد. لیکن 
هميشه گزینش می کند, بدون بررسی و بطور کورکورانه به سراغ کسی 
نمی رود. و گزینش های او بسته به چگونگی هدف اوست؛ هر کسی را 
برای هر گناهی وسوسه می کند اما برای هدف های بزرگش کسانی را 
انتخاب می کند که توان اجرائی آن را داشته باشند؛ در امور اجتماعی 
کسانی را انتخاب می کند که در اجرائیات قوی هستند. در انحرافات علمی 
به کسانی که توان فکری و علمی دارند روی می اورد. و در عوام فریبی 
تین به اشخاضن حفر متد در ایرث آمند 

و با بیان دیگر: گزینش شیطان در سه محور است: 1- شرایط و 
خصوصیات شخص. 2- خصوصیات عارضی؛ حالت هائی که در لحظاتی 
شخص دچار آن می شود. مانند حالت تهیّج شهوت, حالت غضب و.. 3- 
خصوصیات زمانی و مکانی که شخص در آنها قرار می گیرد. 

دقیقاً همین رفتارها را با «شخصیت جامعه» دارد؛ جامعه ای را برای کاری 
و جامعة دیگر را برای کاری دیگر. جامعه ای را در حالتی, و جامعة دیگر را 
در حالتی دیگر, جامعه ای را در زمانی و جامعه ای را در مکانی. تاریخ پر 
است از این گزینش های او. 


امام علیه السلام به ما یاد می دهد که از خدا بخواهیم ما را از شر گزینش 
شیطان حفظ کند: و اقطع عتا انره. 


لغت (اقرب الموارد) یر آثُراٌ: اختار لنفسه آشیاء حسنه: چیزهای پسندیده 
را برای خودش انتخاب کرد. 


و در مجلد سوم که مجلد استدراک است می گوید: الاثر (بالکسر و الصضم) : 
خلاصه آلتنه 


ص: 190 


1 شیر پیشتر در «کابالا وپابان کاریخشن»: 


از ای ای با کر هر هار ای نی ند اي اتید 
باشد. 


از بزایند این دو معنی, روشن می شود که شیطان به دنبال افرادی است 
که هم منحرف شان کند و هم انان را پیرو خالص خود کند, همانطور که 
پیامبران درصدد هدایت افراد و تزکیه و خالص کردن انها هستند. 

بندة حقیر هر چه کوشیدم تا بدانم چرا کلمة «اثر» را در این سخن امام 
علیه السلام. به معنی «رد پا» يا «نشان پا» ترجمه کرده اند, به جائی 
نرسیدم. مراد امام این است: خدایا ما را مورد گزینش شیطان قرار نده؛ 
ما را از قابیلیان و متمژدان اکاه که بطور دانسته راه ابلیس را می روند, 
قرار نده. و نیز ما را از بدعت گذاران دینی و علمی, قرار نده. 

انفتارت 

روابط شیطان با انسان 

تقوای منفعل و تقوای محرک 

انسان بی تقوی. مصرف کننده نیست مصرف شونده است 

ورودگاه های شیطان به درون انسان 

نسبت میان جهاد اصفغر و جهاد اکبر 


مدخل های شیطان با «شناخت» مسدود می شود 


دانشمند فخور و دانشمند شکور 


ص: 481 


منزل شیطان 


وقتی که جنود جهل بعنوان ستون پنجم عمل می کند 


له صلّ علی مَحقد و آله, و أَمیِغت من الَهْدّی بمئل طلالیه. و رو 
وی طا عواتته. و الک یتا من الّقی جلاف شبیله من الّدی. (6 
لا تجقل لَ فی فُلوبتا مَوحلا و لا توطتن لة فیقا لدّتا مر ار 
الش درود نت و ما راز از هدایت برخوردار کن باندازة گمراهی او 
(شیطان), و ما را در برابر گمراه کردن او توشة مقاومت ده, و ما را بر 
خلاف راه اوء راه ببر که راه او دنائت و پستی است. خدایا, برای او راه 
ورودی به قلب های ما قرار مده, و در آنچه در نزد ما است برای او جایگاه 
نده. 


3 


دا 
) اللع 


و أَتغتا من الَهُدّی بملِ صلالنه: گفته شد که ابلیس عالما., عامداً و کاملاً 
آگاهانه راه تمد را برگزید (و پيشتر نیز به شرح رفت که انگیزش این کار 
او «تکبر» و خود خواهی بود) پس بالات از کفر او کفری نیست. بطوری که 
بالاتر از هدایتی که پیامبران و ائمه به ان نایل شده اند, هدایتی نیست. 


امام علیه السلام به ما یاد می دهد که در مقام مقابله و تضاد. بحدذی 
آرزوی تضاد با ابلیس را داشته باشیم که بگوئیم: خدایا به همان مقدار که 
شیطان گمراه است به ما هدایت عطا کن. اگر می گفت «آمتعنا من الهدی 
بمثل هدایه الانبیاء» شامل این آرژهوی ضدیت و تضاد با شیطان. نمی شد. 
و از این سخن امام می فهمیم که خود «ضدیت با شیطان» یک خصلت 
محبوب است., و نیز «آرزوی تکامل در مسیر ضد شیطان» خصیصه ای 
اسجت که از عوامل تقو یمان استم یکی ار عوامل ات ار شر 
شیطان, ضدیت و ارزوی ضدیت با او 


ص : 482 


ست .: خدابا به همان اندازه که او گمراه است به ما هدایت ندم. 


نمی دانم چرا برخی از شارحان و مترجمان, از ظاهر این سخن امام 
وحشت کرده و سخن او را تاویل کرده اند؟ و انصافا سخنی به این 
استحکام و زیبائی را طوری معنی کرده اند که جان کلام از بین رفته است. 


و رَوَدْتا من الْفوی ضدّ عَوایته, و اسْلَک بتا من الثْفی خلافت سیبله من 
الرّدی. 

در مباحث گذشته گفته شد که تقوی یعنی «خود پائی»؛ پائیدن و حفاظت از 
خود, و آن را به «مدیریت روح فطرت بر روح غریزه» معنی کردیم. و در 
اتسار ی ور اسان فرا ۰ ان بت نی السا موی 
یک اصطلاح است اما در همان معنی «حقیقت لغویه»ی خود. و در همان 
معنای لغوی «وقی یقی» است و (باصطلاح) در اینجا «حقیقت شرعیه» 
نداریم. 


تقوی هرگز به معنی «ترس از خدا» نیست. اما نظر به اينکه تقوی می 
تواند علت ترس از خدا باشد, و انسان بدلیل ترس از خدا خودش را بیاید, 
و نیز تقوی می تواند معلول ترس از خدا باشد و می شود. پس یک ملازمة 
عجیب میان تقوی و ترس از خدا, هست: 


ترس از خداء تقوی را می دهد و همان تقوی از نو ترس از خدا را تقویت 
۳ 


5 
بخاطر این ملازمة عجیب., و این در هم تنیدگی این دو با همدیگر. می توان 
تقوی ا به «ترس از خدا» معنی کرد. و ترس از خدا را نیز به تقوی معلی 

کرد والا اصل معنای تقوی خودپائی و مدیریت خود است. 


ص: 4183 


تقوی می تواند با سه نوع ویژگی همراه باشد یا بگوئیم تقوی از نظر نیرو و 
توان عمل خود, سه نوع است با مدزح به سه درجه است: 


2 تقوی با نیروی بازدارنده از گناه. 
2- تقوی با نیروی بازدارنده از گناه و دفاع در برابر وسوسه های ابلیس. 


3- تقوی با نیروی بازدارندگی از گناه و دفاع در برابر شیطان, و حرکت در 


تقوی در ماهیت اول,؛ خوب و نیک و لا زم و اساس خود پائی است, لیکن 
راکد است و در مقام دفاع شکست می خورد. و در ماهیت دوم توان دفاع 
را دارد اما منفعل است. و در ماهیت سوم مهاجم, محژک و پیش رونده و 


آمام غلیه اسلا برع اول» را کاقی تم دانما حمله حور وا مقالوی 
ضد غَوَاییه» ای وا هی اما ها ی 
لاف سییله من الرّدّی» تقوائی را می خواهد که در عین توان دفاعی, در 
۱ 
خنثی کند و هم ضربه های فنی خود را به او وارد کند و یا مانند یک لشکر 
قوی و با تجربه, در هر آن هم در برابر دشمن دفاع کند و هم هجوم. و لذا 
خودپائی و مبارزه با غریزه (نفس) و مبارزه با شیطان را به «حرب» تشبیه 
کرده اند و محل عبادت را «محراب< حربگاه» نامیده اند. 


دانشمند محقق و گرانقدر جناب محمد جعفر صدر, واضع آخرین و 
کاملترین «معجم مفهرس قران» که خدوند اجر جزیل عطایش کند, کلمة 
«محراب» را نه در باب «حرب» بل در فصل حرف «میم» آورده است؛ 
طاه یط شا یط فاص انا که 
کلم «مجوس» را در همانجا در فصل «میم» آورده که بحق است زیرا 
لفظ مجوس واه عربی نیست و یک واژه «شبه معژب» از «جاماسب» 
قاری اس که رادار 


ص: 484 


دین ایرانی بود, عرب ها, از این کلمه معنی اسم مفعول (جاماسبی شده) 


اما لفظ محراب چرا باید در فصل «ح» نباشد و به فصل «میم» برود؟؟ 
جرا باندوزن «مقعال» از مادم حرب تيافده: باشد؟ شاید دلیل. این کریتش 
ایشان این باشد که در منابع لغت. محراب به معنی «اسم مکان»- مکان 
زب نیامده است. اما اولا: به معنی صدر مجلس. و «مأوی الاسد< 
جایگاه شیر» آمده است که رفتن به لانة شیر با حرب و جنگ ملازم است. 
انیا: قرآن بهترین منبع لغت است که در آیه های 37 و 39 سورة آل 
عفر آن. و ابة 21 سورة صرم آنزا به نی استم مکان: آفرزه: است: 


پس, اسم مکان بودن آن, و نیز اشتقاق آن, از ماد «حرب» مسلم است, 
ی ات اه حرب با نفس 
اقاره و جرب با شیطان- نباشد-؟ که برجسته برین؛ و مشخص نرین, و 
مختص ترین مکان عبادت. محراب نامیده شده است. 


رام شیطان راه پستی است: امام علیه السلام از خدا| می خواهد: 5 
اس اس ای 


ص: 4195 


1- واژه «مجو سس »* از مردم کهن و دیرین عرب به جای مانده است, و نقش 
بسزائی در «ایران شناسی» و شناخت دین ایرانی دارد, دین ایرانی که به 
دین زردشتی معروف است. بنیانگذار آن زردشت نیست. بل «جاماسب 
کادوسی» است که حوالی 300 سال پیش و حدود 300 سال قبل از 
امدن اریایی ها به ایران؛ در میان کادوسیان بومی ایران در حوالی رود 
ارس مبعوت شد که در قران به «اصحاب الزس» موسوم شده آند, 
مردمش او را محکوم به اعدام کردند اما سپس دین او را پذیرفتند ( شبیه 
ماجرای حضرت عیسی علیه السلام). جاماسب کتابی آورده بود که به هزار 
خکه از خرم کاو توشته شده بود. آریائی ها پس از آمدن به ایران دین قبلی 
خود را رها کرده و دین جاماسب را پذیرفتند. . بر خلاف آریائی های یونان که 
در همان بت پرستی خودشان که در راس بت هایشان زئوس بود. باقی 


ماندند. وقتی که کادوسیان و آریائیان هم دینر شدند, منن آن کتاب به اتج 
ای از زبان کادوسی 9 آریائی در آمد که به آن «زبان اوستاتی» گفته شد 
که نه می توان به آن ات گفت و نه کادوسی. لفظ «مجوس» شاه 
کلیدی: است. که*خیلق: او اعطلافات و اشقباهات مورخین: و آئین ءشناستان را 
حل می کند؛ منلا اختلاف دارند ایا زردشت شخصیت 3700 سال پیش 
است با شخصیت 2000 سال پیش ٩-؟‏ واقعیت این است که زردشت در 
0 سال پیش امد و به اصلاح دین جاماسب که دچار میترائیزم شده 
بود, پرداخت. شرح بیشتر این موضوع را در کتاب «جامعه شناسی کعبه» 
در سایت .۷۷۷۷۷۷۰0۱۱6۵5۲6۵ آورده ام. 


خلافت سبیله من الرّدّی»: و (خدایا) ما را بر خلاف راه شیطان, راه ببر که 


راه او دناکت ی است. 


غير ممکن است کسی یرو ابلیس باشد و دچار دنائت شخصیت نباشد؛ 
زتیس عموز فلان مر کر قدرت کابالیست که بالاترین.ففام:جهانی را ذارد 
(باصطلاح) مثل آب خوردن دروغ می گوید. و همچنین تخست وزیر فلان 
مرکز قدرت کابالیستی ده سیاست شان عین دنائت شان است. امروز 
کسی در جهان بافت نمی شود که آنان را در نهایت دنائت نداند, و آاکز 
کتس ات دا احمم ات ها ای ات مل نود ان 


انسان براق اتساتبت: آفریده شده نه برا دناتت. دنانتی که.حیوان از ان 
منژه است هیچ حیوانی دروعغ نفی:. گوید و دروع را ابزار سلطه خود بر 
دیگران قرار نمی دهد. 


انسان بی تقوی مصرف کننده نیست. مصرف شونده است: وقتی که 
شیطان افسار انسان را به دست کیزه: انسان مصداق «اسفل سافلین» 
می گردد که پست تر از او موجودی یافت نمی شود. و اگر شیطان افسار 
جامعه و جریان تاریخ را به دست گیرد. 1 مصداق 
خامعه ای هار کابالنشم‌می کروو رز من قحم 1 


بنابراین. مسئله فقط مسئلة آخرت نیست (که ۱000000 
است). بی تقوائتی انسان را در همین دنیا پست تر از حیوان می کند. 
زندگیش را به سراب جانسوز می کشاند بحدّی که جان آدمی برایش نمی 
ماند, وجود و هستی اش در لذایذ کاذب مصرف می شود. 

شیطان او را برای اهداف خودش مصرف می کند او دستمال کاغذی 
ابلیس است و تاریخ مصرف دارد. انسان بی تقوی, فطرت و تقوی و 
انسانیت خود را فدا می کند که به حد نهائی مصرف (اعم از شهوات. 
خوراکی ها و ابزار رفاه) برسد. در حالی که توجه ندارد این شیطان است 
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1- یه 119 سورة هود. 


امیرالمومنین علیه السلام به مصرف شدن اینان بدست شیطان اشاره می 


کت «الَحَدَهمْ ابلیس مطابا صَلال و جُندا هم تَضَول عَلی الّاس و تراجمقة 
پنطق علی الستتهم اسشتراقاً لِعْفُولِکَم و ولا قب 2 و تقثاً فی 
أسَمَاعکَم فحعلکم عرقی نبله. و عوظی قدمه و ماخ بدم»(1): شیطان 


آنان:را شتران ای ی رای و 
۳ بر مردم مسلط شود, آنان را مترجمان خود قرار داده با زبان آنان 
سخنان خود را می گوید, تا عقل های شما ها را نیز به بند کشاند, و در 
دیدگان تان دخالت کند. و در گوش هایتان بدمد. پس (آنان را ابزار خود 
قرار داده و مانند تیرهائی در اختیار گرفته و) شما را هدف تیرهایش 
گرفته» و (قصد) پایمال کردن شما با قدمش و گرفتن شما با دستش دارد. 


است, خودش را مصرف کننده می داند, و نتیجه ای که از مصرف می گیرد 
به یکی از دو صورت زیر است: 


1- یا در آخر هر مصرف (اعم از مصرف شهوی و غیره) اجساس بیهود گی 
و سراپ می کند. که قزان می فزماید: «و الدین کفزما اععالقم. کسرات 
بقیعه بحسنبة الظََانْ ماعء»(2): کردار و اعمال کافران همچون تشرایی 
است دز کویور. که. شنخض. تشته. آن را آب فت. بندازد: مصرف کردن شان 
سراب و مصرف شدنشان بلای جان مردم. و این اصل مشترک همه 


2- و يا از ان عبور کرده و به مرحلهٌ شدید بیماری می رسد؛ در هر 
مصرفی مانند فرد تشنه ای که برای رفع تشنگی آب شور می خورد. تشنه 
تر می شود و دیگر هرگز سیراب نمی شود روز به روز در انحرافات 
بیشتر فرو می رود. حساب و کتاب از دستش در می رود اسیر دست 
شیطان بود اینک اسیر دست اعتیاد هم می شود؛ اعتیاد در آمور جنسی, , در 
الکل, در مواد مخدّر و در هر مصرف دیگر و هر رفتار دیگر. 


قرآن ابنان را «خژاصون» می نامد یعنی کسانی که حساب و کتاب را از 


د ات داده ۲ در 


ضر :467 


ام الا قاضفه آنن انت الخنم ادف فی در 


2 آیة 39 سورة نور. 


همه رقتا رهایهان (اصظلاع عوام) کترم عمل .هی کتتم این اقظ اد ریش 
«خرص» و «خرص» به معنی «تخمینی» و تخمینی عمل کردن بدون 
حساب و کتاب دقیق. مثلا به جای مساحت کردن یک زمین» مقدار ان را با 
این هیچ اشکالی ندارد. اما «خزاص»- با تشدید و صیفغة مبالفه- یعنی کسی 
که با همه چیز برخورد تخمینی و گتره دارد. و لقب دیگری که به اینان می 
دهد «ساهون» است یعنی کسانی که نیازهای مصرفی شان پایان ندارد. 


لفت: مال : سهی: ای ای ی ی 


در آیه های 10 و 11 سوره ذاریات می فرماید: «فْتَلّ الْحَتاضون- الذین هم 
فی غَمَرّه اه بمیرند(1) 


خژاصان- آنان که در فرو رفتن شان همواره و بی پایان فرو می روند. 


باتلاقی که هر لحظه بیش از پیش در آن فرو می روند و فرو رفتنشان 
پایانی ِ و از [فظ لفظ «قتل» بر می آید که درمانی برایشان نمی ماند 


مگر مرگشا 


شخصیت جامعه نیز دچار اين بیماری «غمره< فرو رفتن» می شود و در 
اینصورت راهی برای درمان آن نمی ماند تا اجل تاریخش به سرآید؛ 
«فدرَهم فی عَمَرَتَهمْ حنی حین2(6): آنان را وابگذار تا وقت معین. . «و لکل 
امه اجل فاذا جاء أاجَلهَم لا تسا خر ون ساعةٌ و لا یسْتَفدمون»(3): هر امُتی 
اجلی دارد زمانی که اجلشان فرا نگ که سا نی به. تا خر غی. اتید و ند 
نی می: و [ 3 


زندگی یا باید بر اساس نظارت و مدیریت روح فطرت بر روح غریزه باشد, 
و پا دچار «خرص عغریزی» خواهد گشت, زیرا غریزه هیچ رابطه ای با 
حساب و کتاب ندارد. و شیطان 
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مادرانه نیز دارد. 


2 آیة 54 سوره مومنون. _ 

3- ایة 34 سوره اعراف- و اية 9 سوره یونس. 

4- این ایه از جمله ایاتی است که دلالت دارند جامعه شخصیت دارد, عمر 
دارد و اجل دارد. 


می کوشد انسان را به چنین زندگی ای بکشاند. 
ورودگاه های شیطان به درون انسان 


اللهْةّ لا تجْعل له فی قَلوبتا مَدْحَلا؛ شیطان هیچ راه نفوذی به درون انسان 
ندارد مگر از طریق غرایز و انگیزش های غریزی. و راه غرایز نیز برای او 
باز نمی شود مگر در اثر عصیان روح غریزه بر روح فطرت؛ در اینصورت 
«هوی» بر «عقل» غلبه می کند. و گاهی عقل مصادره شده و به خدمت 
هوی در می اید و «عقل نکرائی» می شود که مکرر به شرح رفت. 


مداخل و ورودگاه های شیطان به درون انسان 5 منفذ است که در حدیت 
«جنود عقل و جنود جهل»(1) شمارش شده است. این حدیت از اعجاز 
علمی اهل بیت علیهم السلام است. زیرا هیچ دانشمند متخصص و متبخری 
در علوم انسانی نه می تواند چیزی بر ان بیفزاید و نه می تواند چیزی از 
ان بکاهد. و این شمارش جنود عقل و جنود جهل (< هوی) در این حدیت . 


حدیث جنود العقل و جنود الجهل 


[توجه: از اینکه در ترجمة فقرات این حدیث دو لفظ «گرایش» و «گرائی» 
را تکرار کرده ام, پوزش می طلبم. و چرائی این تکرار را در اخر همین 
مبحت خواهم اورد.] 

کافی (اصول) ج 1- کتاب العقل و الجهل- حدیث 14, از امام صادق علیه 
السلام : 
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1- در مباحث گذشته به شرح رفت که مراد از اين جهل که در مقابل عقل 
قرار می گیرد. «هوی< هوس» است؛ یک امر وجودی است نه عدمی. و 
جهل بمعنی «عدم العلم» از جنود این جهل است که در شمارش امده 


است. 


جنود عقل 

جنود جهل 

1 

و هو وزیژ العَفل: 

خیر گرائی که وزیر عقل است. 

1 

الشر 

و هو وریژ الجَهّل: 

شر گرائی که وزیر جهل (هوی) است. 
2 

الایمان (ایمان گرائی). 

و 

الکفر (کفر گرائی). 

3 

الّصدیق (گرایش به تصدیق حقایق). 
3 

الجحود (مقاومت گرائی لجوجانه در 


4 

اشحاء (امیه گرا 

4 

القنوط (نومیدی گرائی). 

-5 

العدل: عدالت گرائی. 

-5 

الجور: ستمگرائی. 

-6 

الرضاء (روحية رضایتمندی از روند 
زندگی و نعمت های الهی). 

-6 

الشخط (رنجناک بودن از روند 
زدگی). 

-7 

الشکر (شکر گرائی). 

-7 

الکفران (روحية قدر ناشناسی نعمت 
ها). 

-8 


ااطانه 
8 


الیأس. 


توضیح : : این طمع به معنی حرص و آز نیست, بل به معنی طمع داشتن در 
رحمت خدا است که در مباحث گذشته بطور مشروح همراه حدیثت های 
مربوطه گذشت که پیام آرت های ت شور اعراف: 5 اِعَوهٌ حَوفاً 5 
طععا» و 16 سورة سجده: «یدْعُون رهم خوفا و طمعا». و آیه های دیگر 
است. و مقابل آن. بیماری یأس از پحمت و نعمت خداوند است که این نیز 
قبلا. به شرح رفت. و فرق این «یأس» با «قنوط» که در ردیف 4 آمده, 


ص: 90 


الکرضم (از). 

-[ 0 

ال" آفه (نرمدلی گرائی). 

-[ 0 

القسوه (قساوت قلب و سنگدلی 

گرائی). 

-1 1 

الرحمه (دلسوزی). 

-1 1 

الغضب. 

-12 

العلم. 

-12 

الخن 

توضیح: این جهل که بمعنی «عدم العلم» است و یک امر عدمی است., از 
جنود جهل است که بمعنی «هوی< هوس< انگیزش غریزی» می باشد. در 


ادبیات قرآن دو لفظ «جهل» امده, یکی در مقابل عقل که امر وجودی 
است., و دیگری در مقابل علم که امر عدمی است. 


-13 

الفهم (توان درک و تحلیل). 

-13 

الحمق (حماقت< عدم درک و عدم 
توان تحلیل مسائل). 

- 4 

العقه (خودپائی از پلیدی ها). 

- 4 

الثهتک (بی مبالاتی). 

-15 

الژهد (پرهیزگرائی از رسیدن به 
غرایز از راه نامشروع). 

-15 

الزغبه (پیروی از تمایلات غریزی 
بدون قاعده و قانون). 

- 6 

الفق (مدارا با هر شیی و با 
انسان ها). 

- 6 


الخرق (درندگی؛ دریدن آداب و 


و ورس وس رات زر 

17 

الژهبه (شناختن آفت ها و آسیب 

ها). 

17 

جرأت (تهور و بی مبالاتی 

دربارة آفت ها و آسیب ها- جریی بودن) 
18 

ال آضم: 

18 

الک 

19 

لخن شرت و ادامة هر کار 

تأثّی و اندیشه). 

19 

التسدع 

(شروع 

و ادامة هرکاری با شتابزدگی بدون انديشة کافی). 
20 

الحلم (بردباری). 


20 
الق رها هت 
ص: 491 


1- در کتاب «دانش ایمنی در اسلام» رفتار رفق ۳ با «ابزار کاری و 
«موضوع کار» را نیز شرح داده ام . 


توضیح: در ردیف 13 دیدیم که حماقت به معنی «عدم يا کمبود درک و 
فهم» است. و گفته اند: ممکن است جنون معالجه شود لیکن حماقت هیچ 
معالجه ای ندارد. یکی از فرق های سفاهت با حماقت همین است که 
ممکن است سفاهت معالجه شود و معالجة آن «تحلم» است که فرموده 
اند «اٍن لَمْ تک حلیماً قتَحلم»(1): اگر حلیم و بردبار نیستی خودت را به 
بردباری بزن. یعنی اگر اين روش را در پیش بگیری بالاخره ۹ 
شوی. اما نگفته اند «ان کنت غیر فهیم فتفهم»: اگر استعداد فهم و درک 
نداری خودت را به فهیم بودن بزن. زیرا این کار نه تنها فایده ندارد بل 
حماقت را عمیق تر می کند. 


اصل معنی سفاهت در منابع لغت «عدم الحلم» است, و سفاهت بمعنی 
بی عقلی و بی علمی, از کاربردهای ردیف های بعدی ان است. 


-2 1 

الطْمت (خودداری از بیهوده گوئی). 

-2 1 

الهذر (وژاجی و بیهوده گوئی). 

22 

الاسستسلام (حق گرائی و پذیرش حق). 
22 

الاستکبار (مقاومت در برابر حق و 

شانه خالی کردن از پذیرش حق). 


3 2- 
التسلیم (تسلیم گرائی). 


23 

السی (دودلن کر انی): 

توضیح: مراد از «تسلیم» معنی لغوی آن است که مصدر باب تفعیل است 
به معنی «سالم کردن». یعنی انسان باید هر موضوع و هر مسئلة مشکوک 
را تا بدانجا که توان دارد به مرحله یقین برساند و هر مشکوک را همچنان 


رها نکند. روح غریزه نه علم گرا است و نه یقین گرا تنبل است, و این 
روح فطرت است که علم گرا و یقین طلب است. 
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-24 

الضبر (تحقّل و پایداری). 

-24 

الجزع (بی تابی کردن در برابر 

ناملایمات). 

توضیح: فرق میان صبر و تحمل با حلم که در ردیف 20 گذشت. این است 
که حلم در تقابل با شتابزدگی (خواه در تصمیم و خواه در رفتار) است. اما 
صیر ور ای با فبی ات6 و «رانی کر است که ایام کاطم ارم 
السلام فرمود «ایاک و الکسّل و الطجر»(1): دور باش از تنبلی و بی تابی. 
25- 

الطفح (گذشت و عفو گرائی). 

-25 

الانتقام (انتقام جوثئی). 

26 

الغنی (بی نیازی گرائی). 

26 

الفقر (نیازمندی گرائی). 


توضیح: کسانی هستند که برای هر چیز احساس نیاز می کنند, و کسانی 
هستند که نسبت به خیلی از چیزها احساس بی نیازی می کنند. 


-27 


التذگر (هوشمندی و حواس جمعی). 


27 

السشهو (ناهوشمندی و حواس پرتی). 
28 

الحفظ (اهمیت دادن به حفظ و یاد 
داشتن امور حتی با یادداشت کردن در دفتر). 
28 

النسیان (تن به فراموشی دادن). 
29 

الَعطف (با عاطفه بودن). 

29 

القطیعه (گرایش به قطع روابط). 
(30- 

۷ 

-30 

الخزهن زار 


س‌ مهم 
توضیح: در ردیف 9 «حرص» در تقابل با «توکل» امده, و در اینجا دوباره 
ذکر شده و در برابر «قانع بودن» امده و این نیازمند شرح است: 


ص: 4193 


لز کافتءخ ود ض حوااط سا میت 


حرص و آز بیماری است. این سای یی شا وروی فان سقا آن 
عصیان روح غریزه است بر روح فطرت. که خودسری هر کدام از انگیز 
های غریزی سر از افراط در می اورد و شخص را دچار بیماری روانی می 
کند. پس این بیماری از شکست فطرت در برابر غریزه ناشی می شود و 
«قانع بودن» که از انگیزش های اصیل فطرت است از بین می رود. 
فطرت شکست خورده, در این حال نیازمند کمک است تا تقویت شود و 
غریزه را مهار کند تا اين بیماری از بین برود. و ,در این ِ برای 
بیماری خاص. هیچ کمک و مددکاری بیست فگر «تو کل ,ون بس 

در ردیف 9 آنچه در تقابل با توکل آمده «دوام حرص» و بقای حرص است 
که اگر توکل نباشد بیماری حرص همچنان خواهد ماند. و در اینجا «قانع 
بودن» در تقابل با حرص آمده که منشاً این بیماری را مشخص می کند؛ 


پعنی اگر انسان قنوع نباشد دچار بیماری حرص می گردد. و قنوع بودن از 
اقتضاهای روح فطرت و عقل گرائی است. 


-1 

المواسات (همدردی و همیاری). 
1- 

المنع (خودداری از همدردی و 
همیاری). 

-32 

الموده (دوستی گرائی). 

-32 

العداوه (کینه توزی). 

-3 

الوفاء. 


-33 

الغدر (نیرنگ. نارو). 

-34 

الطاعه (عمل به اوامر و نواهی 
حق). 

-34 

المعصیه. 

-35 

الخضوع 

(به 

حق خود قانع بودن). 

-35 

التطاول (زیاده طلبی- گردن 
کلفتی). 

-36 

السلامه (سلامت جوثئی). 
306- 

البلاء (بلا جوثی). 

-37 

الحب. 


-7 

َ تن 

-38 

الصدق. 

-38 

الکذب. 

-39 

الحق (حق گرائی). 

-39 

الباطل (باطل گرائی). 

-40 

اما روت ایانتی ه ۳ 
40- 

الخیانه (خیانت گرائی). 

-1 

الاخلاض (خلوض افکارر شات): 
1- 

الشوب (آمیختگی افکار و ناخالصی 
نیات). 
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2- الشهامه (همّت داشتن). 

-2 

البلاده (بی همتی). 

-43 

الفطته(1) (زکاوت و زیرکی). 

-43 

الغباوه (کودنی). 

-4 

المعرفه (شناخت گرائی). 

-4 

الانکار (نکره گرائی؛ اهمیت ندادن 

به شناخت). 

-45 

المداراه (سماحت و صرفنظر کردن). 
45- 

المکاشفه (عدم سماحت و باصطلاح ته 
هر ماجرا را در آوردن). 

-6 

سلامه 


الغیب (پشت 

سر دیگران رفتار سالم داشتن). 
6- 

المحاکره (در ظاهر کسان, خوب بودن 
و در غیاب شان مکر کردن). 

47 

الکتمان (رازداری برای خود و 
دیگران). 

47 

افشاء. 

8 

الصلاه (محافظت از نماز). 

8 

الاضاعه (ضایع کردن نماز). 

49 

الصّوم: روزه. 

49 

الافطار: روزه خواری. 

-50 

الجهاد (شجاعت برای دفاع از حق). 


-50 

النکول (ترس بازدارنده از حق). 
1- الحخ. 

- 1 

المیثاق. 


توضیح . : حج میثاق است با خداوند, و تری آن ترک میثاق است. گفته اند؛ 
حج تجدید همان «بلی» است که ذژه های هم انسان ها در عالم ذر گفتند. 
این سخن به جای خود. اما نظر , به آنچه که می گویند حج بیعت با خداوند 
انشت. و حجر الاسود بمترلة دست خدا اشت,:می توان کفت که جع فیناق 
«شخصیت جامعه» است با خداوند؛ آنان که در مراسم جح حاضر می شوند 
مجموعا تهاد:و تماننده خامعه بشری همتتند (ار هر قوم.و دادی) و 
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1- در برخی نسخه ها به جای «الفطنه», الفهم آمده که درست نیست؛ 
همانطور که در علل الشرایع. الفطنه امده است. ج 1 ص <11. 


تا کف کر یی ار ور ار تفه 
۵ و کعبه در کتاب «جامعه شناسی کعبه». 


52 
صون 

الحدیث 

(مواظبت در سخن). 

52 

النمیمه (سخن چینی). 

53 

ب الوالدین: 

53 

العقوق. 

54 

الحقیقه (حقیقت گرائی در اعمال). 
54 

الرژیاء. 

55 

المعروف (معروف گرائی). 

55 

المنکر (منکر گرائی). 


-6 

الستر (خودداری از به رخ کشیدن 

پیکر و اندام بدن). 

-6 

البرج (پیکر و اندام خود را به 

رخ دیگران کشیدن- به پیکر خود بالیدن). 


توضیح: تبلاج از «برج» است؛ برج بارزترین نماد «خودنمائی» است. در آیة 
حجاب علاوه بر اینکه ابراز زینت های طبيعي و پیرایه ای تجریم شده تبرح 


9 سل - 


هم تحریم شده است «و لا تبرّجن تبوح الجاهلیه»(1): خودنمائی پیکری 
نکنند مانند خودنمائتی پیکری دوران جاهلیت. گاهی خانمی را می بینی از 
نظر پوشش موارد زینت؛ کاملا محجبه است. لیکن شیوه حرکات و راه 
رفتنش که همراه با نوعی بالتذ کت به به پیکرش است طوری افکار را به خود 
مشغول می کند که اگر بی حجاب بود این قدر مشغول نمی کرد. 


ستر, یعنی پوشش لباس. اما «ستر» پوشش لباسی نیست., بل «پرهیز از 
بالیدن به جسم و پیکر» است. همانطور که می گویند «هو لا بستتر من الله 
بستر». 

-7 

الثقیه (رازداری سیاسی برای حفظ 

خود و مکتب). 

-7 

الاخاعم شش اسای 

-9 

الاتصاف (عدالت گراکی فا رخ اد 


59- 
الحمیه (تعصب گرائی جاهلانه). 
ص: 196 


توضیح: انصاف سخت تر از عدالت است؛ یک قاضی وقتی که با دو نفر نا 
آشنا روبه رو می شود, اعمال عدالت برایش آسان است. اما وقتی که 
یکی از طرفین از بستگانش باشد, رهائی از چنگال تعصب برایش سخت 
59- 

التهیثه (روحية کوشش برای انسجام 

نظام جامعه). 

-59 

البغی (گرایش به تجزية جامعه 

سهم خواهی از جامعه). 

-60 

النظافه (بهداشت و تمیزی گرائی). 

-60 

القذر (آلودگی و چرکینی گرائی). 


الجلع (بی حیائی). 
02 
القصد (روحية میانه روی- رعایت 


حدود). 


02- 
العدوان (روحية تجاوز از حد؛ خواه 


به طرف افراط و خواه به طرف تفریط) 
63- 


-63 

لثّعب 

(اضطراب 

و استرس روانی). 

54 

السشهوله (روحية آسان گیری). 
64- 

الصعوبه (روحية سختگیری). 
65- 


البرکه (روحية برداشت و بهره مندی 
کامل از عمر و زندگی). 

-5 

المحق (روحية هدر دادن عمر و 
نعمات زندگی). 

-6 


العافیه (دوری جوثی از بلاء). 
06- 
البلاء (بلا جوئی). 


توضیح: در ردیف 36 سلامت در تقابل با بلاء آمده, و در اینجا عافیت با بلاء 
متقابل شده. فرقشان, فرق بهداشت با درمان است؛ عافیت جوتی یعنی 
پیشگیری از بلاء و گرفتاری- خواه گرفتاری جسمی و بدنی باشد, و خواه 
گرفتاری روحی و روانی, و خواه گرفتاری اجتماعی- عافیت از «عفو» و 
«معاف بودن» است. یعنی شخص از اصل گرفتاری معاف باشد. اما 
سلامت اعم از عافیت است؛ به درمان شدن, و علاج شدن و بر طرف 
شدن گرفتاری نیز 


ص: 497 


1- در مباحث گذشته بحتی درباره حیاء د شتیم و به شرح رفت که م منشاً 
حیاء روح فطرت است و وجود غریزی (حیوان) حیاء ندارد. 


و با بیان دیگر: عافیت یعنی «رها ماندن از بلاء» و سلامت یعنی «رها شدن 
از بلا». برخی ها به عکس این معنی معتقد هستند. و به هر صورت., میان 
این دو ردیف فرق است. و بلاجوتئی به هر دو صورت.؛ بیماری است. 


-7 

قفا ات انا 
برپائی زندگی دانستن) 

-7 

المکاثره (چشم و همچشمی- امکانات 
زندگی را برای به رخ دیگران کشیدن دانستن). 
8- 

الحکمه (گرایش به جدّی گرفتن 

امور زندگی فردی و اجتماعی). 

-8 

الهوی (گرایش به سرسری گرفتن 
۹ 


توضیح: در ادبیات قرآن و اهل بیت علیهم السلام. لفظ «هوس» به دو 
معنی به کار رفته است: 


1- هوی‌< هوس؛ که ابزار و راهکار غریزه است. و در مقابل آن «عقل» 
است که ابزار و راهکار فطرت است. هوی در این کاربرد یعنی همین 
«جهل» که هم اکنون به شمارش جنود آن مشغول هستیم. و این جهل یک 


امر وجودی است. بر خلاف جهل بمعنی «عدم العلم» که از جنود همین 


حا ات 
در آیات و ات فراوان به این معنلی ادن است آز«اتخماة 5 ۳ من 


خاف مقام رَبه و تقی اللَفْسَ غن الهوی»(1). 


2- سرسری رفتار کردن در گفتار و کردار؛ مانند همین ردیف از اين حدیث, 
و آیه «و ما بطق عَن الهُوی- اٍنْ هو الا وحن بُوحی»(2): اين پیامبر بطور 
سرسری سخن نمی گوید- ان ۳ بر او نازل می شود. 


ص: 99 


2- ایه های 3 و 4 سورءه نجم. 


جهل شمرده می شود نه از جنود عقل. 


-9 

الوقار (سنگینی حرانمه 

-9 

الخفه (سبکی گرائی). 

-7 0 

الشعاده 

(سعادت 

جوثی). 

-7 0 

الشقاوه (شقاوت جوئی- خیره سری). 
71- 

النّوبه (بازگشتن از گناه). 

-71 

اه وراه 
به گناه). 

-72 

الاستغفار (روحية عفو خواهی و معذرت 


خواهی). 


-72 

الاغترار (روحية غرور که از عفو 
خواهی و معذرت خواهی باز دارد). 
3 7- 

لاه او اوه 
3 7- 

الثهاون (سستکاری و سهل انگاری 
کار «آلا بختکی»). 


حفاظت., ایمنی و بهداشت» را تشکیل می دهد. 


74- 
الذعاء (رازو تیاز با شدا): 

72 

الاستنکاف (روی گردانی از دعاء). 
75 

اللشاط (بشاشت گرائی). 

75 

الکسل (افسردگی گرائی). 


یک مشکل در این حدیث 


در یکی از مباحث گذشته و نیز در همین مبحت, در مقام تحدی و ابطال 
خواهی, عرض کردم: ان کدام دست اندرکار متحصص در علوم انسانی 
است که بنواند. یک مهرد تر این -مفارد-هفتاه کات بیغرایة با از آن کم 
کند. اتفاقا در ادامهة خود حدیث, نه یک مورد بل سه مورد بر ان افزوده 
شده: 


-76 

الفرح (شادمان بودن, اخمو 

نبودن- داشتن شخصیت شاد). 

-76 

الحزن (اخموئی, داشتن شخصیت غم خواه). 
ص: 499 


توضیح: برخی ها غم خواه می شوند؛ شاعرانی خطاب به معشوق گفته اند؛ 
غم تو را با هیچ شادی ای عوض نمی کنم. 


-7 7 


مردمی) 

77 

الفرقه (مردمی نبودن- مردم گریز 
بودن- شخصیت مردم گریزداشتن). 
78 

السخاء (داشتن شخصیت با سخاوت). 
78 

البخل (شخصیت بخیل داشتن). 


با اینکه امام علیه السلام در آغاز حدیث سه بار نص کرده است که جنود 
عقل 75, و جنود جهل نیز 75 جند است. در شمارش به 78 جند رسیده 
است. و این شمارش با همین صورت هم در کافی و هم در علل الشرایع 


صدوق(ره) امده است. 


بی تردید سقطی در حدیث رخ داده است؛ باید گفت امام علیه السلام پس 
از شمارش 75 مورد, شخنی کفته و سستن این "فنه.مورد را آفرده است که 
آنَْ سخن از متن حدیت افتاده است. 


با یک نگاه دقیق به آن 75 مورد و این سه مورد, فعلوم می شود که آن 75 
مورد علت (و علت ها) هستند, و این سه مورد معلول (و معلول ها) هستند 
و این تفاوت اساسی و ماهوی را با همدیگر دارند. 


مثلا (وءفرضا) اما فرموده باشد 
می دهند عبارت است از: 


جنود عقل 


هُ 


: اولین ثمره ای که جنود عقل و جنود جهل 


داشتن بشاشت روهی و شادمانی مستمر روانی, و نیز مردم کراتن و 
جامعه گرائی و نیز سخاوت, از انگیزش های درونی انسان نیستند, بل 
نتیجه و محصول انگیزش های مثبت درونی هستند. و با بیان دیگر: از 
ویر کی های, شخصیت انسان هستند, نه از عوامل سازنده شخصیت؛ معلول 
هستند نه علّت. 


و همچنین غم گرائی و غمگینی مستمرٌ روانی و جامعه گریزی, از ویژگی 
های شخصیت هستند, نه از عوامل سازندهة شخصیت. نتیجه و محصول 


انگيزش های منفی درونی هستند, حعاو هت ند اس 


مرحوم صدوق(ره) اين حدیث را تحت عنوان «عله الطبائع و الشهوات و 
المحبات»(1) اورده است. اما این سه مورد «علت» نیستند و لابد سقطی 
در اینجا رخ داده است. هم نص امام که سه بار به رقم 5 تاکید کرده, و 
هم ماهیت معلول بودن این سه مورد. تردیدی در این سقط باقی نمی 
گذارد. 


تصحیح مصحُح: دانشمند محترم مرحوم علی اکبر غفاری که نسخة کافی 
(چاپ دار الاضواء) با تصحیح وی چاپ شده است. در ذیل اوایل حدیث, آنجا 
که امام صادق علیه السلام. برای سومین بار رقم «الخمسه و الشبعین» را 
ذکر می کند, در پی نویس می گوید: «المذکور فیما یلی ثمانیه و سبعون 
جندا و لکنه قد تکرر ذکر بعض الجنود فافهم»: آنچه در پی می آید 78 جند 
ِِ برخی از جنود 0 است. پس بدان. یعنی اگر تکرار 
شده ها را در نظر بگیریم رقم 78 به رقم 75 بر می گردد. 


تعیین کند- آن هم سه بار بر اين رقم تاکید کند- سپس در مقام شمارش در 


تانیاد اتکونه تکرار (باضطلاخ داتش معانی و بیان) از نوع «تکرار قبیح» 
است. بل «تکذیب خود» است و امام منژه از آن است. 


ص: ۱01< 


1- علل الشرایع, ج 1 ص 113- 115. 


تالنا وقتی لفظ و مفهومی, در تقابل با لفظ و مفهومی دیگر قرار گیرد, در 
صورتی می توان به آن تکرا ر گفت که هر دو طرف تقابل, تکرار شوند. 
تلا کمه و 4 ده بان دک ده لیکن یک بار جر مقانل نو کل بان ویک 
در مقابل «قنوع». این تکرار نیست بل دو کاربرد و دو معنی متفاوت از 
لفظ «حرص» اراده شده است. اگر حرص را در هر دو مورد به یک معنی 
* جد حمل 1325 و ۲۰ ۳9۳ بدیهی 


2 


رابعا: اگر اینگونه نگریسته شود, موارد تکرار بیشتر می شود؛ مثلً 
«تسلیم» و «استسلام», «نهتک» و «افشاء» و 


خامسا: درست است سه کلم یأس, حرص و بلاءء بطور صریح و عیناً دو 
با ند عفترم خذیک. آمدم انتر.ه ابو رقم سه یا سنه ورد که در آخر آفنده 
مساوی می شود. اما نباید ای تساوی رقم فکر ما را منحرف کند. 
همانطور که در توضیحات شرح دادم هیچکدام از اینها تکرار نیست. 


باید توجه داشت که امام علیه السلام در این حدیت. در,دو مرحله سخن 
گفته است؛ مرخاه علی ها.ه مرخله معلول. ها شماره علّت ها را در رقم 
5 منحصر کرده. سپس در مرحله معلول ها سه محصول اولية این علت 
ها را شمرده است. 


مرحلة اول: بحث درباره روح غریزه و روج فطرت در وجود انسان. 
مرحلة دوم: بحث در اقتضاهای هر کدام از این دو روح. 


مرحلة سوم: بحت در ابزار کار, و آنچه «راهکار» هر کدام است؛ که ابزار 
و راهکار غریزه «هوی< جهل»(1) 


التبم زار فرراهکار فظرص فمل آ رده 


مرحلة چهارم: بحث در انگیزش ها و نیروهائی که هر کدام از اين دو روح 
دارای آنها هستند و آنها را در اختیار دارند. 


ص: 5202 


1- جهل بمعنی «امر وجود» که به شرح رفت. 


امام صادق علیه السلام در شمارش 75 مورد, در مرحلة چهارم بحت می 
کند. و امام در مقام انسان شناسی است نه در مقام درس اخلاق». و 
مرحلة پنجم عرصة اخلاق است. نه عرصة انسان شناسی. 


بحث در مرحلةّ پنجم نیز می تواند به دو گونه برگزار شود: «اخلاق و خلق 
شناسی», و «شخصیت شناسی» که چگونگی تکوّن و تشکل شخصیت 
شخص را بیان کند و بقول قرآن «شاکلة» شخص را شرح دهد(1). 


سخاوت به دیگران, الفت با دیگران, و فرح, و یا حزن. فرقه و بخل. معلول 
چگونگی شاکلة هر شخصی هستند و در انتهای مراحل قرار دارند, حتی 
پس از مرحلة «اخلاق شناسی». قبلاً نیز عرض کرده ام : آمان از دست این 
«اخلاق کراتن: عیر علمی» که: همة بات انسان شناسی, روان شناسی, 
جامعه شناسی, تاریخ شناسی و شناخت ماهیت تاریخ. و در یی جملة کلی: 
همة آبة ,هاق, غلوم انسانی: را جه. اغلای. آن هه اخلاق ضرفا مه‌عطة ای 
پندی و اندرزی (مانند اندرزهای مادر بزرگ بر سر کرسی های زمستاني 
قدیم) تفسیر کرده آند, اسلام و مکتب علمی قرآن و اهل بیت را دقیقاً 
مانند مسیحیت, یک دین صرفاً اخلاقی و موعظه ای, کرده اند. نه آیه ای از 
دست اینان در امان مانده و نه حدیثی. 


چرائی الفاظ «گرایش». «گرائی», «جوئی» و «روحیه», که در ترجمة 
فقرات ت این حدیت آوردم: امام فر موده است «السعاده», بنده تن که کردم 


ام «سعادت جوتئی», پا «السهوله» را به «روحیة آسان گیری». با 
«النظافه» را به «بهداشت گرائی», «التصدیق» را به «گرایش به تصدیق 


حقایق» و .... ترجمه کردم. 


ای ای را توش اه ار یر تن آناه تسا ره 
در مقام شمارش ابزار های د ست عقل, و شمارش ابزارهای د ست جهل 


ص: 503 


1- «کل بَعْمَل علی شاکلیه» آیة 84 سورة اسراء. 


تقول. ضدوق (ره) در ققام.شمارش علت: ها است. که دز مغام شمازنشس 
معلول ها و نتایح(1). 


بنابراین هر کسی با دقت بنگرد می داند که مراد امام از «سعادت», 
«سعادت جوئی» است., نه خود سعادت. زیرا خود سعادت همانطور که 
گفته شد از نتایج و معلولات است. و برای مخاطبان آگاه هیچ لازم نبود که 
من مرتب این الفاظ را تکرار کنم, لیکن چون برخی ها به جان مطلب توجه 
نکرده اند, ناچار از این تکرارها شندم. 


اش شام واه تفن رای قرط کر شفطا شارت 


حدیث بالا, ادبیات بحث را به ادبیات نظامی کشانید. و واقعاً روج فطرت 
انسان هميشه با روح غریزه اش و نیز با شیطان در جنگ است. آن حدیث 
معروف که می گوید گروهی از مجاهدین از میدان نبرد پیروزمندانه 
پرگشتند, رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «مَرحباً بِقَوّم قَضَوا 
الجهّا الأَْعَر و بتقی الجها الأْکَبَرُ»(2). 


جنگ میان روح غریزه و روح فطرت که عقل فرمانده لشکر فطرت. و جهل 
فرمانده لشکر غریزه است, یک جنگ دائمی است که هیچ آنففن سی 


برایش نیست. شیطان مشوق جبهة غریزه و جهل است. نبوت نیز مشوق و 
ی ها وت 


اما در اینجا یک نکتة بس مهم هست؛ در جنگ اصغفر طرفی که پیروز می 
شود, پیروزيش روشن و برأی العین محسوس است, لیکن در جنگ اکبر 
تشخیص طرف پیروز مشکل است. زیرا گاهی غریزه و شیطان طوری 
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لسن دنه کظر مرحم کلیتی ( رما تکمین آاشت: 
2 کافی, ج 5 ص 12. 


کرده و عقل را مصادره کرده در خدمت خود می گيرند و هر دو لشگر را در 
جهت غرایز به کار می گیرند؛ شخص عابد و زاهد می شود. خودش را 
پیروز می داند در حالی که بدترین شکست را خورده است. و این 
بزرگترین مدخل شیطان است که در نتيجة آن, شخص دربارة خودش دچار 


جهل مرکب می گردد. 


معیار: کسی که در جهاد اکبر خودش را پیروز يا دارای توفیق می داند, 
1 بنگرد اگر از جهاد اصغر می ترسد پس او در جهاد اکبر نیز 

خورده است؛ احساس پیروزی پا دارای توفیق بودنلش؛ ر کاذب است 
و شیطان از بزرگترین مدخل , بر او وارد شده است. جهاد اصغر گرچه 
اصغر است اما معیار جهاد اکبر است: 


اما عکس قضیه چنین نیست, یعنی نمی توان گفت: هر کس از جهاد اصفغر 
نترسد حتماً در جهاد اکبر پیروز يا موقق بوده است. تاریخ پر است از 
کسانی مانند اسکندر مقدونی همجنس باز و دیوهای خونریزی که هی 
ترسی از کشته شدن و جنگ و خونریزی نداشتند. بهتر است دو قضیه و 


گزاره را بصورت روشن و فراز مشاهده کنیم: 


1- هر کس از جهاد اصغر بترسد, يا به جهاد اکبر نیرداخته و يا در آن موفق 


نشده است. 


2- هر کس از جهاد اصغر نترسد. حتماً در جهاد اکیر پیروز و یا بنسبتی 
موفق بوده است. 


ردیف دوم غلط است. و صورت صحیح آن چنین است: برخی از کسانی که 
از جهاد اصغر نمی ترسند. در جهاد اکبر پیروز يا بنسبتی موفق هستند. 


در آغاز اسلام چند نفر نفوذی کابالیسم بودند, با اینکه به خدا و نبوت پیامبر 
امه اه م و 


زمینه را برای به دست گرفتن قدرت آماده می کردند و در این راه بشدت 
می کوشیدند و هنگام رحلت آن حضرت به خواسته خود رسیدند. عامل 
پیروزی اين چند نفر, حضور گروهی از جهادگران بود که در جهاد اصغر 
کوشیده بودند, اما به جهاد 
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1- سران کابالیسم هميشه و در طول تاریخ, هم به خدا و توحید ایمان 
داشتند و هم به نبوت ها. رجوع کنید به «کابالا و پایان تاریخش» بخش اخر. 


اکبر نپرداخته بودند, پا دز آن توفیق نداشتند. 


جامعه شناسی جهاد اکبر برای هر فردی سخت و «اکبر» است. و برای 
بل یراع #دران جدت؟ است؛ 


شخصیت افراد به تعامل اجتماعی هم برسد به حدی که جامعه را از اشتباه 


باز دارد. در بیت اهل بیت بسته شد و ابلیس بر بام چهان قهقهه سر داد. و 
این است پیام پیامبر در این سخنی که: «بِقی عَليهِم الجهاد الاکبژ». 


السلام در اين حدیث اصطلاح نظامی «جنود» را به کار گرفته است: «جنود 


عقل و جنود جهل». 
بر گردیم به دعای امام سجاد علیه السلام : 


مدخل های شیطان با شناخت و عمل و دعا مسدود می شود - دانشمند فخور, دانشمند شکور 


ال لا تجعل له فی فْلویتا مَوخلا. انسان بوسيلة «شناخت» می تواند 
مدخل های شیطان را مسدود کند تا او نتواند در وجود و تصمیماتش, نفوذ 
کند. و امام علیه السلام در این فقره از دعا: الم لا تجْعَلّ له فی فْلوبتا 
مَوحلا), دو خواسته از خداوند دارد و با بیان فیک این خواستة امام دو جنبه 
دارد: 


1- خواستة قدّری: برای افراد جامعه توفیق می خواهد که خداوند همه را 
در «انسان شناسی< خود شناسی». و نیز در «شیطان شناسی» و 
شناختن مدخل های شیطان موفق کند, تا همگان بتوانند در برابر نفوذ 


این یک خواستة «قدّری» است؛ یعنی توان اندیشه. فهم, علم و شناخت ما 
را بالا ببرد تا بتوانیم در برابر ابلیس مقاوم باشیم. 


در عین حال. یک خواستة «قضائی» نیز هست؛ یعنی خداوند «قضاء» کند 
که ما به این 
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خواستن» در ان نباشد. 


2- خواستة قضائی: همگان اهل علم و شناخت علمی نیستند و نیازمند 
هستند که خداوند انان را با «قضای محض» از نفوذ شیطان حفظ کند. 


و مسئله یک مسئلة نسبی است؛ همگان و هر کس با نسبتی از هر دو 
جانب (قدّری و قضائی) برخوردارند؛ در این مسئله در اکثریت مردم جنبة 
قضائی بر جنبة قدّری غالب است. و در گروه اندیشمندان, جنبه قدّری بر 
جنبه قضائی غلبه دارد(1). 


و اینجاست که هم ارجمندی عالم و دانشمند مشخص می شود و هم 
مسولیت عظیم علما و دانشمندان. افراد غیر دانشمند تنها مسولیت فردی 
خود را دارند, اما دانشمندان مسولیت کل جامعه را, و دستکم (متناسب با 


اگر شخصیت جامعه به نصاب لازم از شناخت نرسد, خسولیت: آن,به حردن 
اهل دانش است. با این حساب ایا دانشمند باید کرد فراز باشد يا سر به 


عملن 


تنها شناخت و علم کافی نیست, دعا (استعاذه) و آنگاه عمل لازم است که 
امپرالمومنین علیه السلام فرمود: «قما تُکدی بدا و لا نوی احداً لا الما 
۳ و لا .مقلا فی. طفره»(۱2: سغ قبز.شیطان هرگز ندون, تقو تمی 
اه نه دربارة عالمی بخاطر علمش. 
و نه دربارة فقیری بخاطر فقرش. 


انش ار سا کر رم سکن کی چی: کرت ما را 
پرورش می دهد و هم به تحرّک در می اورد, می کوشد آنها را از رکود و 
بی تحرژکی به مرحلة عمل و فعالیت برساند. انسان نیز باید لشکر عقل را 
از رکود و تنبلی باز دارد و انها را با عمل و فعالیت ورزیده کند تا انها 
بتوانند مدخل های شیطان را مسدود کنند. 


رای هر کدام از 75 نیروی عقل. ایات و اجادیت داریم که اگر تذوین شوند 
هر کدام 


ص: 5207 


1- شرح بیشتر درباره قضا و قدر, در کتاب «دو دست خد ک. 


یک مجلد کتاب می شود. ٍِِ دو حدیث را ِِ» باره ببینیم: 


بل قاد و2 یُسَوَد جها و دق یر طور و فی ال و 
لمُوَارَرَةُ عَلّی العمعل الصَالح قطان دابر 3 ی 

شی ۶ کاخ رکاه بان" الطیامٌ( 1): به ۲۳ فرمود؛ انا بر سم 
شما را به چیزی که اگر به آن عمل کنید شیطان از شما دور می شود 
بفاصلة مشرق ۰ تلی: فرمود: هنن حرفتن روی شیطان 
را سیاه می کند. صدقه کمرش را می شکند. و «الحب فی الله» و تعاون 
رم شاه یی آن را ِ را ار ای 
می برد. و برای هر چیز پاک کننده ای هست و یاک کنندة بدن روزه است. 


در این حدیث 6 عمل بر طبق 6 جند از جنود عقل آمده است و ظاهرا از 
9 جند دیگر صرفنظر شده است و تصریح شده که این 6 عمل برای دور 
کردن شیطان و بستن مدخل های او کافی است. اما در حقیقت از 
اگر اينها حاصل شوند معلوم می شود که همه جنود عقل فعال بوده اند و 
همه غرایز و جنود جهل تحت مدیریت فطرت قرار گرفته اند. و نشان می 
دهند که شخص عامل , به آنها تحت سلطه و سيطرة جهل (< هوی و هوس) 
قرار ندارد. 


2- امام باقر علیه السلام فرمود: قَالْ رَسْول اللّه (صلی اللْةْ عَلَیّه و آله): 
نوا مَوَتَا کم بلا الم الا ال 4 ۰ نوت ققالوا تا سول له من قال 
فی صِحته قَقالَ قداک أَهدَم و أمَدم ان لا له الا ال أمَن بِلمْوْمنِ فی حیایه 
و ند موه و چین یُبُعَتْ(3): رسول خد 1 7۷ 
مردگان تان (در وقت مرگ شان) لا ال الا اللّه را تلقین کنید, زیرا آن 
گناهان را منهدم می کند. کفتنه اه بامیر خدا اکر کی آن زا در خال 
صحتش بگوید چطور, است؟ فرمود: آن منهدم کننده و منهدم کننده تر 
است, زیرا لا [لة الا اللّه ایمنی موّمن است در حیاتش, و در 
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آعاهالی وی هن مان 90ص 76 27722 


توص دور 


وقت مرگش و در وقتی که به قیامت مبعوث می گردد. 


مراد از «ایمنی در حیات», ایمنی از شیطان, است نه ایمنی های ۳ زیرا| 
سای بودته کسانی کته اه امن کسیو آز‌نشمان 
ایمن نبودند و کشته هم شدند. 


توحید از جنود عقل است و ذکر لا | الا اللّه. اولین گام عملی به آن است 
که مدخل شرک را مسدود کرده و از شیطان ایمن می کند. و همچنین 
است همه جنود هفتاد و پنجگانة عقل. 


منزل شیطان - وقتی که «جنود جهل» بعنوان ستون پنجم عمل می کند 


و لا توطتتّ له فیما لدیّتا مَرلا: و (خدایا), در آنچه در نزد ما است برای او 
(شیطان) امکان منزل کردن, نده. 


قیما لدتیا: آتجه در تزو.ها ما دز اختیار ها است: 


تا اینجا محور سخن. خود انسان بود که شیطان نتواند به وجود انسان نفوذ 
کند, که مدخل ها و ورودگاه های شیطان بر وجود انسان به شرج رفت. اما 
در این جمله محور سخن «سنگر»های شیطان است که در آنها جای گرفته 
و کار خود را می کند. 


اين جملة امام علیه السلام هم از نظر «انسان شناسی» و هم از نظر 
«شیطان شتاسی». بسن مهم .و آموز تدم است که ایجاب.می. کند اندکی در 
آن درنگ کنیم: گفته شد که حدیت «جنود عقل و جنود جهل» و نیز حدیث 
«جهاد اصغر و جهاد اکبر» جریان بحث ما را به ادبیات نظامی کشانید. 
اکنون به یک اصطلاح دیگر نظامی توجه نید کاء اصطلاح «ستون پنجم» 


است: 
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اگر کشوری یا شهری از چهار جانب مورد حمله باشد, و یا از چهار جانب 
محاصره شده باشد., افراد پا جریان هائی که از داخل برای پیروزی دشمن 
کار کنند. ستون پنجم نامیده می شوند. 


قبل از این جملهة امام, مجور سخن دلن این بود که شیطان به درون وجود 
انسان نفود کند و جنود هفتاد و پنجگانة خود س در درون انسان بطور 
متفه قر ماندفی کندوا فظرست هل ای کنه 


اما در اين جمله فرض بر این است که هم در آثر سعی خود شخص و هم 
مستجاب شدن دعایش, از نفوذ شیطان جلوگیری شده و شیطان در خارج 
از وجود او قرار دارد. در اینصورت در یکی از متعلقات انسان منزل می 
کند, جای می گیرد, و از آنجا جنود خود را که در درون انسان هستند بعنوان 
ستون پنجم به کار می گیرد. شیطان در اینصورت بطور مستقیم فرماندهی 
نمی کند, بل بواسطة دیگری. 


مثلا در وجود فرزند او جای می گیرد. چه مردان بل کین کشت تا نیو 
فرزندشان دچار اشتباه شده اند و یا تحت تأثیر همسر و معشوقه, و یا 
تحت تأثیر علاقة شدید به فلان مال و ملک, , و.... که اگر این ها نبودند هرگز 
منحرف نمی شدند زیرا در پیشگیری از نفوذ مستقیم شیطان با قوت و 


قدرت تمام جلوگیری می کردند. 

تاریخ پر است از مردان قوی که نقطءةّ ضعف شان یکی از اطرافیان شان 
و یا چیزی از متعلقات شان بوده است. 

لا تُوطتَنّ له فیما لدیتا منْزلاً: خدایا در آنچه در نزد ما است برای شیطان 
امکان جا گرفتن, منزل کردن, سنگر گرفتن, نده. 

اگر شیطان نتواند از آن 75 مدخل داخل شود می تواند از این منزل و 
تور کرم شفه آتها سا که کار گیرد. پس گاهی خطر منزل برابر خطر 75 مدخل 


می شود. 
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تارج 


بصیرت 

کید در برابر کید 

مواردی که کید به هنر مثبت مبدل می شود 

هنر در تربیت 

هنر در تعلیم و تعلم 

هنر شیطانی و القاء ابلیسی 

هنر در آمر به معروف و نهی از منکر 

کار 

زیباترین کمک خداوند 

الم و عا سول لا عن تاظل فعرفتان و ادا عرَفتَا تام و بصْونا ما 


< 2 ۳ 


کَایدة یه و آلهقتا ما ی 2 و أْفظنا عَنْ سته الْعفّْه بالأْکون البه. و 
خسن بتوفیقک عَوتتا غلبه: ۱ او از باطل برای ما می آراید به 
ما بشناسان. و چون شناخت آن (باطل) را به ما دادی ما را از آن نگهدار. و 
مارا اه ور سداین کیه اما که کم مرت دم ۲ 
برایر او فراهم کنیم به ما الهام کن, و ما را از خواب غفلت که موجب 
که اس ار که ار خدفیق تما را در زاو ۱ و با زیبائی 


یاری کن. 
ص: 11 


در بخش قبلی یکی از عناوین بحث «مدخل های شیطان با شناخت مسدود 
می شود» بود. اما شناخت و علم با همه اهمیت و ارزشش. شرط لا زم 
است, نه شرط کافی. چه بسا علما و دانشمندانی که بیش از هر عوامی 
دچار چنگال ابلیس شده اند, بل همانطور که پیشتر گفته شد هم بدعت 
های بزرگ و انحرافات فکری را علما و دانشمندان ایجاد کرده اند. 


لطف 


آلله بود یار و مددکار رهت 


ورنه 
عالم بشود عامل شیطان رجیم 
امام علیه السلام می گوید: «الَهْ و سَوّل لتا من باطل قَعرْفتاخ»؛ خدابا 


ان را ۱ 
بشناسان. بلافاصله می گوید: 5 ادا اه فقتاه»: و وقتی که شناخت 
ا یال دا به ما ذافی بش هایا ار ان باطل یداو 


بصیرت عبارت است از «بینش نظری و فکری» که سه عنصر در آن باشد: 
1- دقت: که مقابل آن «سرسری نگری» است. 

2- نفوذ از ظاهر موضوع به باطنش, و مقابل آن «ظاهر بینی» است. 
ای وال در کین تس غیت که عفایل آن‌ یکی از ده حالت یی ارروت: 
الفب* شش ساب آلود نون نا عل. 


ب: بینش درنگ آمیز و بدون سرعت. 


جمع میان تأثّی و تأَمّل از یک طرف, و سرعت از طرف دیگر, تناقض 
تفت با پل سر تاو ۶ ات تأمّل وقتگیر, و تامّل همراه با قطانت و 
زیرکی. , همانطور که در حدیث «جنود عقل و جهل» فرمود: «الْفِطْتَة و 
ضدها الَْباوح»: زکاوت و زیرکی, و صرٍ آن کودنی. تامل گاهی ول 
زیر کانه و هوشمندانه می شود, و گاهی بات کمدنانه که سید و اجه 
بدهد کار از کا ر گذشته است. 
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در حفاظت خود از شیطان: این عنصر سوم خیلی ضرورت دارد, زیرا| 
شیطان هميشه با سرعت کار خود را اتحا. قی دهته بش فری آمتر .۵ 
بدون سرعت.؛ تون مزانن آن تبحم لوب را مین دهد و همچنین بینش 
شتاب الود نیز همان خواستةه خود شیطان است. و نقطءهٌ ضعف اکثر ما 
انسان ها در تنظیم همین عنصر سوم است. 


امام علیه السلام به ما یاد می دهد که از خداوند بصیرت بخواهیم تا با دقت 


و عمیق نگری سریع. کید شیطان را بشناسیم و در برابر آن کید, فوراً کید 
لازم را داشته باشیم: «و ر بَصَرّتا ما تکايده به»: و ما را , نف آنجه بایة در -براتر 


کید ای کید کنخ مرت وه 


کید و هنر 


کید در برابر کید: بر انسان سالم لازم است که در برابر کید شیطان, کید 
بر ی ۳ ۳۳ 
همه این معانی یک عنصر منفی نهفته است حنی در معلی «علاج و 


رهجوتی». 


کید یعنی طرح ریزی و نقشه بر علیه کسی تا بدین وسیله دچا ر مشکل و با 
شکست شود. 


کید در برابر کید: طرح ریزی و نقشه بر علیه کسی که درصدد طرح ریزی 
و نقشه برای ایجاد مشکل یا به شکست کشیدن است. 


منفی خود را از دست بدهد, و این تنها در سه مورد است که کید به «هنر 
مثبت» مبدل می شود. 


مار خضد که کیق وه کر میت یل چی نود ۶ کرییت ق جگو آی قربیت 
کید 


ص: 513 


استفاده کند و با طرح و نقشه, کودی را به رفتارهائی که می خواهد وادار 
کند, و يا روند رفتاری او را در بستری که صحیح می داند جاری کند. 


در این کید هیچ عنصر منفی ای وجود ندارد. و این «هنر» است؛ هنر تربیت. 
در اینجا بناچار باید بحثی دربارة هنر داشته باشیم: 


تعریف: : هنر عبارت است از یک ویژگی در رفتار شفاهی يا رفتار عملی که 
در مخاطب بطور ناخودآگاه, ایجاد تأثر کند. 


هنر بر دو نوع است: هنر محض؛ مانند یک تابلوی زیبا از طبیعت. و هنر پیام 
دار؛ که بحث ما در همین نوع دوم است. 


الف: زیبائی: عنصر زیبائی در هنر بدین معنی نیست که حتماً باید برای 
مخاطب جاذبه داشته باشد. بل گاهی لازم است که با دافعه و تلخی نیز 
همراه باشد, حتی گاهی وقتی موّثر تر می شود که با شدت تلخی همراه 
باشد. مراد از زیبائی در هنر آن نیست که به سمع و بصر مخاطب زیبا 
باشد, معیار در این زیبائی, «هدف» است؛ هدف هنرمند زیبائی آن را تعیین 
ی کند: مره ور کار رنه هت تس که: افو ماشیه به. مان 
نسبت کارش را زیبا انجام داده است. خواه با جاذبه ای موافق میل 
۳ ور خواو:با اف ای ی اجه مین سامت وان «نیت» است که 
رفتار و گفتار. مشروع و انسانی می شود. ۵۹ ۳ کر 
و غیر انسانی می گردد. 


ت, ماهیت هدف را تعیین می کند و هدف, جاذبه و دافعه را. 


مثلا گاهی پدر از کودکش اظهار رنجنش می کند. این دافعه و تلخی است 
لیکن اگر همین رفتار تلخ با زیبائی عمل شود, هنر است. پس مراد از 
«زیبائی در هنر» هميشه آن نیست که هم مطابق ذائقة مخاطب شیرین 


باشد و هم تأثیر هورد تظر. را داشته باشد., مراد از.هنز زیبا 
ص: 2:14 


انجام دادن آن گفتا ریا رفتار است. و صد البته اگر هدف بوسیله هنری که 


هم شیرین است و هم موتر, حاصل می شود پرداختن به هنر تلخ گرچه 
خیلی هم هنرمندانه و زیبا عمل گردد. نا درست است. 


گفته اند؛ سخت است که کسی بتواند تعربف دقیقی برای هنر بیاورد و هر 
تعریفی که برای هنر گفته شده يا غلط بوده و يا ناقص. ن۵ نز دم عات 
این سختی, در عدم توجه به همین نکته است که گمان کرده اند هنر آن 
است که همیشه با جاذبهة مطابق میل مخاطب همراه باشد, و عنصر زیبائی 
در هنر را در همین دیده اند. و «هنر محض» را با «هنر پیام دار» در هم 
اميخته اند, که در اوّلی زیبائی متن ضرورت دارد و در دومی زیبائتی 


نشان دادن یک صحنه فجیع قتل برای یک هدف انسانی» می تواند آن هدف 
انسانی را بدهد و می تواند ندهد. صورت اول وقتی است که نشان دهندة 
ان صحنهة فجیع, کارش را به زیبائی انجام دهد, صحنه زیبا نیست اما کار به 
زیبائی انجام یافته است. 


: القاء: در متن تعریف عبارت «بطور ناخودآگاه» آمد. یعنی هنرمند پیام 
ِ# را به ضمیر ناخودآگاه مخاطب. القاء کند. و پیامش را به ضمیر 
۳ ۲:1 


و با بیان دیگر: هنرمند از ناآگاهی مخاطب استفاده می کند. پس هنر در 
همه جا و در همه موارد. کارساز نیست. ابتدا باید مشخص شود که موضوء 
و مورد یک موضوع, موردی القائی است با باید صریح و روشن عمل شود. 
و همچنین هنر در هر موضوع و در هر مورد, مشروع نیست باید مشروع 
بودن مورد نیز محرز شود. 


ج: غیر مستقیم: هنرمند باید پیامش را بطور غیر مستقیم به ذهن و انديشه 
مخاطب بدهد. این همان معنی القاء است. 


د. ی های مخاطب: هر مخاطبی ابر کی شخصیتی خود را دارد, و 
هنرمند کسی 


ص: 515 


1- و گفته اند که محور بحث در اینجا هنر پیام دار است نه هنر محض که با 
خوداگاه مخاطب کار دارد. 


اتت که ون کی شتخضیت: مخاطت ور | تشتانته الا کار هر کمن 
شود. 


بنابراین. هنر (هر هنر و به هر معنی) کید است, و اصل در کید «نامشروع 
بودن» و غیر انسانی بودن است مگر ماهیت آن بوسیله «نیت» و «هدف». 
به مشروعیت و انسانیت مبدل شود. که گفته شد این در سه مورد است, 
مورد اول تربیت است. 


چه کسی حق تربیت دارد؟: از نظر اسلام هر کسی حق ندارد با قصد 
تربیت کسی, دربارة او از هنر استفاده کند. تنها کسی می تواند این کار را 
بکند که نسبت به فرد مورد تربیت, ولایت داشته باشد مانند پدر, مادر. جد 
و جژه. و در صورت عدم انها به ترتیبی که فقه تعیین کرده است. پس 
مورد اول که تربیت است, مشروط است به «ولایت». 


دولت و بیت: دولت و حاکمیت مشروع- نه هر دولتی- یک ولایت عامّه دارد 
و می تواند بر اساس آن, به تربیت هنری بپردازد؛ گفتارهای هنری شنیداری 

در رادیو و گفتار و رفتار ۱۳ در تلویزیون (از قبیل فیلم, 
کارتون و پویانمائی) داشته باشد در حذی که کودکان را از دست و اختیار 
پدر و مادر خارج نکند و باصطلاح آنها را از خانواده مصادره نکند, زیرا در 
اتنصورت اولاء «فرد» را مستقیما «واجد جامعه» می کند. در حالی که 
«فرد واحد خانواده» است و خانواده واحد جامعه است. و تربیت اینچنینی 
نهاد خانواده را از میان حذف می کند که امروز بزرگترین مشکل جامعة 


ثانیا: وقتی که مخاطبان, افراد کثیر و اشخاص مختلف هستند, باید روند 
تربیت و هنری که در آن به کار می رود از نکته يا نکات (نقطه با نقاط) 
مشترک آنان تجاوز ِ وال جر نیست «مفسده» است و کید , نا 
با هدف انسانی باشد که نشان دهنده ۱۳ در نیت و فاسد بودن هدف 
است. 

و دقیقاً چنین است «امور پرورشی» در مدارس. یعنی مسئله به رادیو و 
تلویزیون منحصر 

ص: 516 


نیست(1). 


اما اگر اقدامات تربیتی و هنرمندانه از ناحية دولت, از همان محدودة 
«عامّه» که ولایتش نیز «عامّه» است. خارج نشود و در همان نکات و نقاط 
عامّه و مشترک باشد, هم درست و هم لازم است و هم بعنوان وظیفه بر 


تربیت نظامی: انچه در مراکز نظامی امروز عملی می شود, غیر اسلامی 
است؛ قبلاً نیز اشاره شد که تربیت سرباز بطوری که هر وقت صدای «به 
راست.؛ راست» را شنید ناخودآگاه به راست بچرخد, و هر وقت صدای 
«آنشن» را شنتید. ماشته. را بچکاند: بدون اینکة بفیمد کسی: که. کته می 
ای رن است. 


2 نی در حلسم و تغل یک فعلم ای معلم اون آتداتی ات این استاد 
قبل از آنکه علم کافی را داشته باشد, باید هنرمند باشد, عالم با عالم 
هنرمند فرق دارد, معلم باید عالم هنرمند باشد(2). اما فرق اساسی میان 
هنر معلم و هنر مربی که در بالا بیان شد, این است که هر دو از هنر 
استفاده می کنند لیکن تربیت کننده می تواند از ناخوداگاه مخاطب دو نوع 
استفاده کند؛ هم از زیبائی انجام کار (که در بالا بیان شد) استفاده کند و 
هم هدف و پیام خود را به ناخودآگاه مخاطب القاء کند و از روبه رو شدن با 
ضمیر خودآگاه مخاطب پرهیز کند. 


اما یک ففلم حون ندارد هدف خود را به ضمیر ناخوداگاه مخاطب القاء کند. 
زیرا این 


ص: 217 


1- لازم است در اینچا صریحاً عرض کنم: از نظر اسلام. بخش خصوصی در 
امور تربیتی, حق تاسیس رادیو و تلویزیون را ندارد, زیرا فاقد هر نوع 
«ولایت» است و دولت اسلامی نمی تواند حق ولایت خود را به بخش 
خصوصی واگذار کند حنی به عادل ترین موّمن ها, آنچه در برخی موارد 
کارهائی به «عدول مومنین» واگذار می شود در صورت اضطرار است که 
یا دولت مشروع وجود ندارد و يا بدلایلی توان اتدام وظيفة خود را ندارد. 
بخش خصوصی تنها به محور «امر به معروف و نهی از منکر» می تواند 


رادیو پا تلویزیون, تا نی کند ۳ با اجازه دولت مشروع؛ که در 


سطرهای بعدی شرحش خواهد امد. ۳ 
2- توجه؛ با اصطلاح رایج امروزی باید گفت مراد از معلم در این بحث, 


کار کید است؛ کید ابلیسی. علم باید به ضمیر خودآگاه و بیدار مخاطب داده 
شود. نه به ضمیر ناخودآگاه ۱ و(ل). 


بل قضیّه دربارة معلّم کاملاً برعکس می شود؛ معلم باید پیش از هر اقدام. 
ضمیر ناخودآگاه شاگرد را تکان دهد و آن را به عرصة خودآگاه بکشاند و 
این اولین هنر معلمی است. و سپس سخنش را هنرمندانه با بیان شیوای 
هترخ.و با شک فد زین کلام با فصاحت: و بلاعت کاملبة. فقاطب: ارانه 
دهد. پس هنر معلم در بهتر رسانیدن معانی و مقاصد علمی خود, به 
خوداگاه مخاطب است. 


در تربیت» استفاده از ناخودآگاه مخاطب و القاء پیام به ناخودآگاه اوء جایز و 
روا و در موارد بسیاری لازم» ضروری و واجب است. اما در تعلیم و تعلم 
هر نوع استفاده از ناخوداگاه مخاطب. خیانت به او و سوء استفاده از 
خآ امه که اص ام اتسن است نید ات ات باید در 
برابر این کید چاره و علاجی برای خود داشته باشد. 


و لذا اعجاز هنری قرآن در تعلیم و تعلم, ایتدا در کشانیدن ضمیر ناخودآگاه 
انسان به خودآگاه آوست. سیس در رسانیدن پیام خود با بیان شیوا, جاذب؛ 


دلنشین؛ امقی (< شیوه انسانی که در ته دل انسان بنشیند), فصیح و بلیغ, 


است. 


قران با اينکه در عرصة تربیت, اجازخ تربیت القائی را به مربیان داده, خود 
هرگز از تربیت القائی استفاده نکرده است. و این بسیار قابل دقت و بسی 
قابل توجه است. 

اما اهل بیت (علیهم السلام) که «تبیان تبیان» هستند(2) و زندگی شان 
نسخة عملی قرآن است, هم عملاً و هم در حدیث هاء, جواز القاء را در امور 
تربیتی به کسانی که «ولایت» دارند, داده اند. 


ص: 219 


- القاء به ناخودآگاه متعلّم, تنها در علوم انسانی امکان دارد, در علوم 
تجربی جائی برای این القاء نیست, مگر استاد تجربی درصدد بهره گیری 


غیر تجربی و مربوط به عرصة علوم انسانی, باشد که مصداق کید اندر کید 


ابلیسی می گردد. متاسفانه برخی از اساتید تجربی با شاگردان شان چنین 
رفتاری را دارند. 0 

2- در مباحث گذشته بطور مکرر به شرح رفت که قرآن «تبیان کل شیی» 
است و اهل بیت «تبیان ان تبیان» هستند. 


هنر شیطان و القاء ابلیسی - ویل دورانت و تاریخ تمدن اش 


نمونه ای برای القاء ابلیسی: نه در مقام دشمنی با کسی هستم و نه 
درصدد توهین به کسی, در این بحث اگر لفظ «ابلیس» را به کار میبرم 
برای این است که موضوع این «دعای هفدهم». شیطان شناسی است و 
شناخت کید شیطان. و چون شیطان افرادي را نیز به شیطان تبدیل می 
کند و شیاطین دو گروه می شوند «من الجثه 5 الناس»(1): از جن ها 
تا سا و سا ی 
فاص عامه ام ام 


تاریخ تمدن ویل دورانت: متنی با مجلدات ضخیم که عرصة همه علوم 
انسانی را جولانگاه خود قرار داده, هیچ گوشه ای از اين عرصة پهناور را 
فرو نگذاشته, اهداف 4 پیش تعیین شده خود را به ضمیر ناخودآگاه 
اتسائی کار اه عتارت و از: 


یک: عدم دافعه: هیچ چیزی, هیچ باوری, و هیچ رفتار, و هیچ فرهنگی را رد 
یا محکوم نمی کند. اما کسی که آن را مطالعه می کند در پایان, بیش از 
هر متنی تحت تأثیر آن قرار گرفته و همة باورها, رفتارهاء فرهنگ ها و حتی 
شخصیت های تاریخی را کنار گذاشته, تنها باورهاء رفتارهاء فرهنگ ها و 
شخصیت های تاریخی ای را که مورد نظر ویل دورانت بوده می پذیرد و 
فکرش کاملاً در مسیر مورد نظر دورانت جاری می گردد. 

دو: جاذبهة مطلق: این مهندسی قدرتمند طوری فکر و شخصیت خواننده را 
شخصیتش لوله کشی شده. سرتاسر 


ص: 2:19 


اين مجلدات ضخیم «جاذبه» است., هرگز دافعه ای در آن مشاهده نمی 
شود اما در پابان»وتذر ستیخه کار انخهبة مطالفه کنندم.ر سید شدیدترین 
دافعه و گسترده ترین «رد» است, که چیزی برای مطالعه کننده نمی ماند 
مگر یک تعریف غریزی از انسان که «انسان حیوان است» آن هم حیوانی 
که برتر بودن خود را نیز در خدمت غرایز گرفته است. همه ادیان. مکتب 
ها, فلسفه ها, علم ها و مسلک ها, مردود است, مگر انچه دورانت در ذهن 
او با القاء کاشته است. 


سه: هنر. دورانت هنر مند زار کی است که هیچ کاری با منطق علم ندارد, 
بل علم و منطق علم را در خدمت هدف خود گرفته است. کسی از دام 
هنر او رهائی ندارد مگر فردی که از خود بیر سد. : آیا این یک متن علمی بود 
که من مطالعه کردم یا یک متن هنری که هیچ مسوّلیت علمی ندارد؟-؟ بيی 
تردید در پاسخ این پرسش برایش روشن خواهد شد که این یک متن صرفا 
هنری است. هنر القائی؛ کید است؛ کید شیطانی. 


چهار: استخدام «واقعیت گرائی» بر علیه واقعیت: دورانت عنوان کارش را 
«تاریخ» قرار داده است, بدیهی است که موژخ با واقعیات (انچه رخ داده 
است) سروکار دارد و با «انچه می باید می شد» کاری ندارد. و مورخ با 
کته سروکار دارد و اینده «چه باید بشود» به او مربوط نیست و دورانت 
این اصول را کاملا رعایت کرده است. اما مطالعه کننده در پایان مطالعه 
اش دارای ایده و ایدئولوژی ای می شود که دورانت در ذهنش کاشته 
است. و او پیرو یک مکتب و ایدئولوژی می شود که دورانت با سبک و 
شیوه به او القاء کرده است. 


تاریخ تمدن ویل دورانت نمونة خوبی است تا نشان دهد بشر هرگز بدون 
ایده و بدون ایدئولوژی نمی شود و نمی تواند بشود. فرق لیبرالیسم با 
دیگر ایده ها و فلسفه هاء در اين است که لیبرالیسم ایدة ابلیس است.؛ 
مگر شیطان چه می خواهد, چه ایده ای دارد غیر از لیبرالیسم؟؟ ابلیس در 
سبک و شیوه, هیچ دافعه ای ندارد. هر چه دارد جاذبه است؛ در جاذبه قوی 
ترین موجود است., لیبرال ترین لیبرال ها است, لیکن کسی که از او پیروی 


می 


ص: 520 


خودش را لیبرال می داند اما توجه ندارد که دافع ترین اندیشه را برگزیده 
است. که همه مکتب ها را دفع می کند. و بزرگ مشکل بشر رهیدن از 
جاذبه های شیطان است. امروز بزرگترین و خطرناکترین کید شیطان 
لیبرالیسم است. اگر خوانندة تاریخ تمدن فاقد بصیرت باشد باصطلاح 
کلاهش پس معرکه و خودش در کید شیطان و در کید دورانت ت گرفتار 
خواهد بود. 


نمونه بالا را آوردم تا بتوانم معلی «بصیرت»* را نیز حبنی الامکان توضیح 
داده ۰ والا قبلاً نیز درباره دورانت بحت کرده بودم, بصیرت علم 
نیست., خیلی از افراد عالم و دانشمند تاریخ نمدن او را می خوانند و تحت 
علم دارند اما بصیر.ت ندارند. بصیرت یک استعداد است 
رات انسان یحایر آان کد ان زا زاوایدبه یت ری آن 
را از خداوند بخواهد, و کسیر آن را ضعیف دارد باید تقویت آن را از 
خذاوه سواهده و ات که ابا آن را ان اد اصل ان را از خداند 
بخواهد که امام علیه السلام به ما یاد می دهد: و بَصوّتا مَا تکایده به(1). 


3- هنر در آمر به معروف و نهی از منکر: سومین مورد که «کید» ماهیت 
0 
و نهی از منکر است. مسئله در این عرصه تا حدودی سخت می شود. زیرا 
گاهی امر به معروف و نهی از منکر باید با عنصری از تربیت همراه باشد و 
کاهی ضر فا آمر به مغر وف: و نفی از معکر اشت وه زریطی به کرت تدارد: 


شخص آمر و ناهی باید با دقت و حذاقت خود. شخص مأمور و منهي را 
بشناسد(2) اگر از مصادیق نوع اول است باید هم خودآگاه و هم ناخودآگاه 
او را در نظر بگیرد و هر دو را رعایت کند. الا کی از ده سیر آم مومت 
خواهد کرد و کار آمر با ناهی بیهوده و لغو خواهد بود. حتی ممکن است 


ص: 21 
1- شرح این جمله خواهد آمد. 
2- گرچه یک شناخت کلی از قيافه, تیپ. سن و سال, و چگونگی رفتار 


باشد. 


ناهی, تحریک شده و بیش از پیش بر ضمیر سالم لطمه بزند. پس امر و 


برخورد صد در صد مستقیم پرهیز کند. 


اهاا اکز موزد از موازذی: تست که عتصری. از تزییت در آنباشن: وظیقة اه 
همان وظيفة معلم می شود. اما باید اين اصل را رعایت کند که نه محیط 
او کلاس است و نه مخاطبش شاگرد او است. پس باید با رفتار هنرمندانه 
راخ راهم زار کتموشیی دای بت ات فص اس مد عفن ترن سورد ات 
باید به وظيفة امر و نهی عمل کند. لیکن اول باید راه رابطه را باز کند. 


امر با نهی یک فرق دارد: در موارد نهی گاهی به هیچ مقدمه ای و بازکردن 
راه رابطه ای نیاز یست. و این در دو مورد است: 


الق ون این کهبا تاه اند رارانظصورا ان مان ان کار کرش 
است سا کش که انشاه تفه کی با کون اها کاس 


بی مقدمه, ضرورت دارد. 


ب: در جائی که رفتار طرف. از رفتارهای هنجار شکنی آاشکاز. باشد. در 
اینصورت نیز می تواند با پرخاش شروع کند. و مسئله می رود به مراحل 
امر به معروف و نهی از منکر, که در بالاترین حد معنای «جهاد» به خود می 


ِ 


4- هنر در کید در برابر کید شیطان: از مواردی که «کید» ماهیت منفی خود 
ا از دست می دهد و ماهبت مثیت مي بید, کید در باب شیطان است: 
برای شرح این موضوع باید تنوجچه کرد که راه مقاومت در برابر شیطان 
فقط «دفاع» نیست, باید جنبة «تهاجمی» نیز داشته باشد. یک زمينة ذهنی 
باشد, کاری با او نداریم. این یعنی روحية صرفا حفاظتی و مواظبتی و 
دفاعی. اما شیطان موجودی نیست که کاری با شما نداشته باشد. او 
هميشه با شما کار دارد و از هیچ آتش بسی خوشش نمی آید, مگر اپنکه 
شکست بخورد, و هرگز شکست نمی خورد مگر با تهاجم شما. قبلاً نیز 
اشاره شد که انسان در درگیری و کشتی با او هم باید ضربه های فنی او 
را دفع کند و هم به نقاط ضعف او ضربه بزند, یعنی تهاجم هم داشته باشد. 
کسی که در کشتی تنها به دفع 
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ضربات طرف اکتفا کند. شکست می خورد. 
لفظ کید و مشتقات آن حدود 35 بار در قرآن آمده که 5 مورد آن کید 


: آیة 5 سور انبیاء: و تال اکیدن أَصْنامَکُم بَقد د و تولوا مذیری»: 
خواهم کرد پس از آنکه رفته باشید. 


ِ ۷ 192 و 183 سوره اعراف: 5 الذین 1۹23 بایاینا ستست رجَهْمْ من 
عبْثْ لاَْلَمُون- و آملی هم ان کندی مَتی». 


۱ 2« 
3- آية 44 و 45 سورة قلم: ,«فدَژنی و یکدَبٌ بهدا الحدیت 
سَتَستَدرجَهم من حَیّتْ لایِعلَمُون- و آملی لَهْمْ ان کیدی مَتینْ». 


4 آیة 15 و 16 سورة طارق: «اَهَم تکیژون کندا چ اکید کندام* کافر ان 


نقشه می کشند- و من نیز نقشه می 


کت اش 42 ور ورد ای سفق کا قاافه کقژوا هم الکیذو»: آیا 
درصدد کید هستند. پس (بدانند که خود) کافران کید شدگان هستند. 


ت 


توضیح: کید کر این ای اخیر در صورتی کید مثبت می شود که مراد کید خدا 
باشد. اما محتمل است مراد این باشد که کافران کید و نقشه می کشند در 
حالی که نمی دانند خودشان در دام کید شیطان هستند. 


پگ 
و دقیعا هم این مباحث که دربارة کید آمد. همگی دربارة «مکر» هم هست 
با سه فرق: 


الف: عنصر هنر در کید (هنر منفی در کید منفی و هنر مثبت در کید مثبت) 
هميیشه هست. اما ممکن است مکر بدون عنصر هنری هم باشد. 


ب: خود قرآن پر اين که مکر دو نوع است اشاره کرده است: «اشتکبا را 
فی الأَرْض و قکر السبی». . وصف «سَیْیَ» دلالت دارد که مکر غیر سیی هم 
هست.. 


۱ 


1- آیة 54 سورة آل عمران: «و مَکژوا و عَکَر اللَهْ و ال عبر الماکری». 
ص: 23 


2 ید 50 جورخ تمل۶ #۶ کر وا را ه عکو نا غکرا وه هر لا تس عون 
3- آیة 30 سورة انفال: «و بَفْکُرُون و یفک ال و اللَهْ عبر الماکرین». 


4 یه مره غراف ها قاتا ارام قلای خد مک ال الا المَوَمْ 
ی 


5- اي 21 سورخ پونس: «قَلِ ال سر قکر». 


بنابراین مواردی که یه معنای مثبت آشفه مساوی همان تعداد است که در 
کید آمده, لیکن لیکن در مکر در یک آیه شامل هر دو نوع, آمده است «و قَد مَکر 
الذین من قبهم له الْعَکَر جمیعا». آید 42 سوره رعد. 


شاید کسی بتواند ادعا کند: چون مکر هم می تواند دارای عنصر هنری 
باشد و هم بدون آن, لذ| تعداد آن در قرآن بیشتته ار کنر آمده است. 


و به هر صورت: کید شیطان ضعیف است «انَ 1 السّبّطان کان 
0 ی نو ات اسان ای سس المع ما رده 
شیطان ضعیف است. این انسان است که به شیطان اذن ورود می دهد 
وال خداوند سلطه ای برای شیطان بر انسان قرار نداده است. در قرآن 
درباره شیطان بطور مکرر سخن از «اتباع انسان از شیطان» آمده است 
که انسان پیروی از شیطان را برمی گزیند و با اختیار خودش بازيچة دست 


در قرآن حدود 12 بار از «اتباع شیطان» نهی شده است. اما نهی از «اتباع 
هوی» حدود 27 بار آمده است, و این نشان می دهد که انسان اول پیر و 
هوای نفس غریزی می شود سپس پیرو شیطان می گردد. پس راه مقابله 
با شیطان فقط یک جمله است: عدم پیروی از نفس غریزه که نفس اماره 


است. 


استعاذه, اولین دفاع: اولین عمل دفاعی در برابر شیطان «استعاذه< پناه 
بردن به خداوند» است که همین دعای هفدهم با استعاذه شروع شده و 
خواهیم دید که با استعاذه نیز پایان می یابد. دومین مرحلة دفاع پاری 
خواستن از خدا است که سرتاسر این دعا به این موضوع اختصاص دارد. و 
یاری خداوند در این باره دو نوع است: 


ص: 2۱24 


1- آية 76 سورة نساء. 


1- توفیق شناخت مداخل شیطان. 


2- توفیق مسدود کردن مداخل پس از شناخت. زیرا ممکن است انسان با 
وجود شناخت, به مسدود کردن اقدام نکند. همانطور که گفته شد تنها 
شناخت و علم کافی نیست باید از خداوند توفیق خواست. 


شجخوض اقظ جعلیه» در کلام امام عایه السلام که مین میو فه آخشسن 
تتوفییک .ها علیف»م چسی. قایل تفحه است: این لفظ‌بار معنانی دفاعن 
هجومی دارد؛ گفتن «لا الة 1 آلله» خیری. اسفت. ببه 

, همینطور حمایت از مظلوم, نماز دزن اول وقت؛ سجده بویژه 
سجده ؛ طولانی (که اولین تمژد شیطان در سجده بود), امر به معروف, نهی 
از منکر, ترویح شفاهی و قلمی مکتب, شهادت طلبی در راه مکتب., تعلیم 
0( تشریح نادرستی و نادرستی های راه شیطان, احترام و 
ارزش دادن به افراد موّمن؛ تکریم دانش و دانشمند موّمن؛ و... و...» 
همگی تیرهائی به سوی شیطان و پتک هائی بر سر او هستند که او را در 
تال کرق ج فعه وان ی ۲ 9 ای که , بر او وارد 
ار ۱ 
این است کید در برابر کید شیطان. و همه اینگونه هجوم ها و تشخیص 
نقش انها منوط به «بصیرت» است, زیرا| اگر بصیرت باشد عمل به به این 
قبیل امور سهل و اسان, بل شیرین و فرح بخش می شود و اگر بصیرت 
نباشد بسی سخت و دشوار است. که امام علیه السلام می گوید 5 بصوّتا 
ها ْکَايدة به, و آلَهقتا ما تدخ له له و القظتا عَن سته الْفله باون الم ۲ 
خسن ب, توفیقک عوتا علله». 


شیطان «تیرانداز» است؛ در این باره حدیث های متعدد داریم از ان جمله 


| [ را ء رو ی سهّام اتلیس»(1): شا هدةه زا م تیری تیرهای 
ابلیس است. و در مقابله با او نیز تیراندازی لازم است. 


۹ ۳۹ ۲ ۱ ان 


شیطان هميشه انسان را رصد می کند, او سنگر هم دارد, قلعه هم دارد, 
ص: 525 


1- کافی, ج 5 ص 559 ط اسلامیه. 


یکی از قلعه های او بخش های نادرست فرهنگ است؛ گاهی از بیماری 
فرهنگ برای خود قلعه می سازد و در آن جای می گیرد, آداب و رسوم 
غلط که مردم دچار آن باشند و از آن حمایت کنند, او در مرکز این قلعه 
می نشیند و از تماشای صحنهة «محکوم کردن اشخاص اصلاح طلب توسط 
مردم»(1)؛ 


لذّت می برد. مشاهده می کند که محافظه کاران. امر به معروف کنندگان 
را سرزنش می کنند که: چه کار داری عیسی بدین خود و موسی بدین 
خود. 

انسان سالم و اصلاح طلب باید به اين قلعه هجوم بیرد و آن را درهم 
بشکند: «یجاهدول, فی سبیل اللّه لا پخاقون لوَمَة لایّم ذلک فَصْل اللّه 
یوّْتیه من پشاء و ال واس عَلیم»: جهاد ی راه خدا و از سرزنش 
ببیند می دهد, و فضل و او دانا است. 


این بخش نادرست از فرهنگ, محکمترین و محبوبترین سنگر برای شیطان, 
و سخت ترین مانع برای اصلاحگران است که بنصٌ این آیه باید به آن هجوم 
توق ان را و خم شکست هار آن. تفر اند این سرزنش کنندگان با زبان 
پند و اندرز, از دهان و زبان ابلیس سخن می گویند, و اخیرا یک بهانة دیگر 
از غرب آموخته اند؛ آزادی. این آزادی یعنی پذیرش حاکمیت ابلیس, که در 
مقاله ای تحت این عنوان شرح داده ام و آزادی از دیدگاه اسلام را توضیح 
داده ام(2) 


که آزادی فطرت. آزادی است و آزادی غریزه اسارت انسان است. 


و قظْتا عَن سته ال ۳ الژکون اه و (خدایا) ما را از چرت غفلت که 
می اه سا اس سار 
لغت: سنه: چرّت: خواب لحظه ای. 


ص: 2:26 


ار تا ان وا ی را ای ادا تست ارشاه 


نشود. ۱ 
2- این مقاله در همین مجلد امده است. 


امام علیه السلام به ما یاد می دهد که مواظب لحظه های کوتاه باشید که 
شیطان در همان لحظه های کوتاه کارش را می کند. اگر کوچکترین فرصت 

به او بدهید او به هدفش خواهد رسید. و باید توفیق این مواظبت را : نیز از 
ی اه ی ی ای ار 
شیطان مجال پشیمانی بدهد؛ او کاشتة خود را پرورش می دهد و سخت 
می کوشد که انسان از کردار بد پشیمان نشود و توبه نکند و گفته شد که 
توبه شدیدترین ضربه است بر شیطان. 


زیباترین کمک خداوند 


و احخسن بتوفیقک عَوتتا عَلیْه: و با توفیق خودت در برابر او, کمک و یاریت 
را بر ما زیبا کن. 


امام علیه السلام در اين جمله «بهترین کمک» را نمی خواهد. زیباترین 
کمک را می خواهد. آیا این بدان جهت است که بمصداق «جون که صد آمنذ 
تون هم پیشن ماسست» کمی. تساتر ما کم بر هم هسته. با جهت :ویک 
دارد؟-؟ می توان گفت: چون کلام امام در مقام دفع شیطان و عدم ارتکاب 
گناه است.؛ پس صورت اول درست است و هر کمک زیباتر. کمک بهتر هم 


اما شیرین ترین و صمیمی ترین و زبباتر ین کلمه دربارهُ رهیدن از گناه, 
دربارة رتوبه امدو است: «اِن اللهَ بِحت اماب 1 و اگر فرموده است 
«ِ اللة یب الْتفین»(2), بدیهی است که در افراد غیر معصوم یکی از 
ارکان مهم . (بل رکن اول) تقوی, توبه است. توبه بحدّی مهم است که 
اشرف المرسلین که دارای بالاترین درجهة عصمت است می گوید: «انی 
استغفر ربی کل یوم 


ص: 2:97 
[- آية 2 سوره بقره. 
2- ایه های 4 و 7 سوره توبه. 


سبعین مرژه»(1). از این دیدگاه می توان گفت: زیباترین کمک خدا توفیق 


توبه به همان مقدار که محبوب خداوند است, مغعضوب شیطان است. و 
جون محور سخن امام علیه السلام دفاع و هجوم در برابر شیطان است, 
ظاهر | زیبائی توبه را در نظر دارد. 


اشاره 

نان شتاستی 

تعاطی و تعامل میان ضمير خودآگاه و ضمير ناخودآگاه 
ظرافت بینش 

حیله و فرق آن با کید 


9 رِ 3 ِ ۳ و و ۳ 
اللَمْعَ و آشرت فلْوتتا انگاز عمله, و الط آنا فی تقض جتله: خدایا, نفرت 


اد عصل, اه رشتطان راب کلب های ما خوشان: ور شکم تس سر ها 
او به ما (بینش) ظریف بده. 


لغت: أَشْرِبٌ- فعل آمر از باب افعال- بنوشان. 


شرب دو نوع است؛ شرب بر بدن, و شرب بر روح و روان. در اینجا معنی 
دوم مراد است. 


ص: 2۱29 


1- گفته اند: توبهةً معصومین (علیهم السلام) دفع است نه رفع؛ یعنی توبةٌ 
افراد غیر معصوم «رفع گناه» است اما توبه معصومین «دفع گناه» است. 


اما این سخن نادرست است و همانطور که قبلاً بیان شد حضرات 
معصومین خودشان را در برابر خدا ناقص (بل دریای نقص) می دانند واقعا 
توبه کرده و درصدد کاهش ان نقائص هستند. 


قران تربار ة بتی. آسرائیل می کوید: «و 9 فی فلَوبهم الْمِجل»(1): : و 
نوشانیده شدند در قلب هایشان (محبت) گوساله را. 


جنی پس از آنکه جصرت موسی بت رین گوساله را از بین برد, از ذیح 
گاوهای زرد طلائی رنگ و از خوردن گوشت آنها خودداری می کردند و آنها 
را مقدس می دانستند, که ماجرای بقره پیش آمد و مأمور شدند گاو زرد 
طلاتی رنی. را بکشتد که بهاته گیری می کردند و بالاخره مجبور شدند.آن 
را بدست خود سامری بکشند(2). و در دورة پس از حضرت سلیمان نیز دو 
مجسمة گاو زرین را در معبدشان گذاشتند(3). 


برای شرح کافی دربارة «شرب قلب< نوشیدن ۱ قلب», باید بحثی دربارة 
تعاطی و تعامل میان دو ضمیر ناخودآگاه و خودآگام انسان داشته باشیم: 
اقتضاها و چگونگی شاکلة ناخودآگاه, به ضميیر خودآگاه انسان فرمان می 
دهد و او را وادار می کند که مطابق اقتضاهایش عمل کند: «کل یِعْمَلَ 
علی شاکلته»(4). حتی گاهی -_- بر فکر و آتديشة اد مسلط می: شور 
که او را در شنیدن پیاأم هائی که بر خلاف شاکله اش باشند, ناتوان می کند 
تا چه رسد که دربانه آنها قکر کردم و ببندیشتد. 


از جانب دیگر ضمیر خودآگاه در ضمیر ناخودآگاه تالفن قف کذا ند و انسان 
سالم و سعید کسی است که خودآگاهی های فکری و تعقلش بر 
را ت زکیه کند, اندیشه ها و یافته های عقلانی 
وقتی پایدار شده و شخصیت فرد را می سازند که در عرصة ناخوداگاه او 


نیز جای بگیرند. والا فهم و دانش او جدای از شخصیت او خواهد بود. 


شرب قلب منفی: بنی اسرائیل 400 سال در بردگی فرعونیان زیستند, در 


این مدت 


ص: 2۱29 


2- نور الثقلین, ذیل اي 71 سورةه بقره. 
ایة 94 سورخ اتدراع: 


طولانیء اسارت و شکنجه ها را به. جان خریدند اما ژیز بار «آپینش 
پرستی»(1) مصریان. نرفتند و هميشه به توحید اجدادشان ابراهیم, اسحاق 
تمدن مصر قرار گرفتند. پس از رهائی از اسارت و احساس استقلال. بی 
درنگ و ورن ای و 
قرار دادند و گمان کردند که راه ترقی را باید از گاو پرستی شروع 
کنند(2). 


اسارت و ذلّت, تقلید آور است و شخصیت اسیر را بطور ناخودآگاه دچار 
تقلید فی کند کرخه اولاد پیاهبران.باشتند: 


اگر شرب قلب منفی باشد, و در عین منفی بودن, بر انديشه و عقل نیز 
مسلط باشد, انديشه و عقل را از سیر درست منحرف می کند 


تبرت بت پا زر نی خور کات و سل سای باشه ‏ 
اقتضاهای ناخودآگاه را بررسی کرده و به «خود شناسی» می پردازگر انیا 
به تزكية شخصیت ناخودآگاه خود می پردازد. ثالثا نتيجة این شناخت و 
پردازش. «رهبری خودآگاه بر ناخودآگاه» می شود. در اینصورت است که 
ضمیر خودآگاه, ضمیر ناخودآگاه را سیراب کرده و می پروراند. و هر دو 
سیر فماهی با خمد کر در کیت درفنت: کار عی. کته 


هر جمله از کلام امام علیه السلام تا اینجا یک تکانی بود بر عقل و انديشة 
ما و آگاهی هائی بودند که به ما می داد. در این < خفاة «الا 2 أَشُرتٍ 
قلوبتا انکار عَمله» می گویرٍ خدایا, نفرت از عمل شیطان را عرصة 
خودآگاه ما به عرصة ناخودآگاه مان نیز برسان : تا نفرت از عمل او به 
شخصیت ما مبدل شودر و تنها در ضمیر خودآگاه مان نماند. زیرا در 
اینصورت باز بطور ناخودآگاه به راه او گرایش خواهیم پافت. 

توضیح: انکار را به «نفرت» ترجمه کردم. مراد کاربرد فارسی نفرت است 
که به معنی «بد دانستن یک چیز» است. انکار از «نکره» و به معنی «نفی 
خوبی یک چیز» است پس می 
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2- شرح بیشتر در کتاب «کابالا و پایان تاربخش» ۷/۷۷۷۷/۰۱۲۱65۲۱6۲۱0.60۲۲ 


شود همان نفرت در زبان فارسی. و نفرت در عربی به معنی «ر مش: 
رمیدن» است. 


ظرافت بینش 


و الط لتا فی تقض جیله: و (خدایا) ظراقت بینش به ما بده تا نیرنگ های 
او را نقض کنیم. 

لغت: لطف لطافعَ: صَغر و دق (ضد ضخم و کثف): ریز و دقیق شد (ضل 
درشت و < شبن ). 

ار یک فعل لازم و غیر متعدذی است که در این جمله با حرف «ل-» 
متعدی شده است مانند «ادْهَبْ بتا»: ما را ببر. که با حرف «ب-» متعذی 
شده است. 


تباید صعتی. این. اقظ راسا کاربرد ارس ان افتاه کرد لصا ور 
فارسی به معنی «مرحمت» است اما در عربی چنین کاربردی ندارد. 


لطیف که یکی از اسماء خداوند است. یعنی «ریز بین و ریز کار». 


و الطف بنا, یعنی ما را ریز بین و دقیق نگر کن تا بتوانیم در برابر نیرنگ 
های دقیق و ریزه کاری های ابلیس مقاومت کرده و ریزه کاری های او را 
ارو کات کطر اک خطان ان ات مه رات قمع ماه 
کار می کند, هرگز کسی را با درشتی و خشونت وسوسه نمی کند. اساسا 
وسوسه یعنی ظریفکاری. و انسان وقتی می تواند در برابر او مقاومت 
داشته باشد که خودش بینش دقیق و ظریف داشته باشد تا ظرافت های 
ا را اه یا ار و 


حیله: حجیله: صيفغة جمع: حیله های او. 
حیله از مصادیق لطافت و ظرافت است: 


افت: اما هه احعال عله‌حی الم غلی آبراروعحله ویر ای یه 
اسرارش پی برد. 


در شرح معنای «کید» در برگ های قبلی. سخن از «هنر» آمد و گفته شد 
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اما مان ری از متسین مه رورم نو 


با هنر مثبت همراه است و کید منفی با هنر منفی. و دربارة «مکر» گفته 
شده که اه حکر بدون هر رز مشود در تجا یایند کفتة جیله دفیعا 
مانند کید هميشه با عنصری از هنر همراه است خواه حیلة منفی باشد و 
خواه حیلةّ مثبت به معنی چاره جوئی؛ راهکار جوئی. و موارد مثبت ان در 
امور رفتاری انسانی و اجتماعی, دقیقاً مانند کید, تنها 5 مورد هست که به 


فرق میان کید و حیله: 1- حیله به معنی منفی معمولاً در قالب صيفة باب 
افتعال اختال ام شا هر اه آن مان ساحال اه 


2 در قرآن کلمه حیله به معنی منفی نیامده, برخلاف کید که اکثراً به 
| فده وت 


3- کید فقط در امور رفتاری انسان با انسان ژیکزم کاربرد دارد. اما حیله 
در رفتار انسان با هر چیز, کاربرد دارد حتی در امور صنعتی. 


در این جمله امام علیه السلام که می گوید: «و الطّف لت فی تقض حیله» 
دو بار به ظرافت توجه داده شده: و «الطف لتا». و «حبله». 


واژه هائی از لطف در قرآن: زمانی که اصحاب کهف از خواب بیدار شدند 
با همدیگر گفتند: یک نفر از خودتان را با اين پول به شهر بفرستید تا غذای 
پاکیزه تری پیدا کند و مقداری از آن برای تغذیه تان بیأورد. لیکن باید با 
تلطف دا اه بر ۲ یا ی رها اه کت 
«هاْعتو وا حدم عبعکغ هذه ای العدیته لبط آها آزکی طعاما بیع 
برز 9 و لیتلطف و پشعرن با آحدا»(1). 


و « لق ترآ ال ات من الشماء ما صیخ الارَض مخصتة ان اللّ 
لطیف حَبی»(2): ]یا ندیدی که خداوند از اشمان با تال کرد و زمین (در 
اکن ار اضر تن مومع وف اد ات ماه است. 


۴ 


و لقمان به پسرش می گوید: پسرم اگر , به اندازه وزن دانة خردلی (عمل 
تیکیا بدا باشد در دل سکن بادر اسان ها و تمس بانتی‌شدا آزرا در 
قيیامت برای حساب خواهد آورد. خداوند دقیق, ریزه کار و (از همه چیز) 
خبردار است: «یا ب نت نها اٍنْ تک مثفال حَبَه من حزدل فَتَکنْ فی صَحْرو و 
فی السّماواتِ و فی الاوض یت بها ال ان ال لطیف خبیژ»(1). و ایه 
های خی کف در همه شان لطف به معنی «ظریف بینی, ظریف کاری» 
آمده است. و با صیعغه «فعیل» به آن تأکید شده است. 


لفظ «حیله» در قرآن , که نت معتین,. فتیت آمده آیزرت : «الا الْفُستطعفین من 
الرجال و الساء و الولدان لا یسَتطیعون حیلَةَ و لا یَهْتدْونَ سبیلا*(2): 5 
ود اس رو ورشذآران اتضعری: کم 
داشته شده اند, نه حیله ای (چاره ای) دارند و نه راهی می یابند. 


تین قصماست. اسان عسین علبه السام که ماس اسان و 
1 تا پایان تاریخ بود. وقتی که برادر و پرچمدارش (تالی ,تلو معصوم) 
حضرت عباس علیه السلام شهید شد: «الانّ اسر ظهّری و فلت حبلنی»: 
آکتون کمم سکست رای ام آندگ کس عامجا برایم تنگ شد. 


و در کلام امیرالمومنین علیه السلام: «و قَذ یرت الْحیلة و فلت الْفیلَة و 
لا حین مناص»(3): و (دن ‏ قیامت) دل حالی که راه چاره پشت کرده و 
رفقه, و خرفتاری شدید پیش آمده: و هنخام:فر از تیستت: 


ِِ 


حیله به معنی منفي: «أ لَمُ تمُولوا لد رقم الْعضاحف حیلَة و یله و قکر 
و حديعة احوَانْتا أَهْل دَعوتتا..»(4): (خطاب به خوارج) آنگاه که اهل شام 
از روی حیله و فریب و مکر و خدعه, 
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2- ان 8 سوره نساء. 
3- نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, خ 235- فیض, خ 231. 
4- نهح البلاغه, خ 121. 


قران ها را بالا بردند, مکر شما نبودید که گفتید؛ آنان بزادران ما هستند و 


حیله به معنی مد ق چاره جوئی اعم از منفی و مثبت: «قَدٌ أضتَخْتا فی 
مان قَد انح أکتز أهله العکز کبساً و تَسَبَهْم أَهل الجَهّل فیه ای خسن 
الحبله ما 2 قاتلعمٌ اله»(1): در سا 1 ۱۹ ایم که اکثر 0 
غدر را هوشمندی می دانند, و جاهلان آنان وا یه «حشن خیله» نسیت می 
دهند, چه شده بر اینان خدایشان بکشد. 


در زبان عرب حیله به معنی «مطلق چاره جوئی» است که گاهی مثبت و 
گاهی متفی. می شود؛ حیلة خسن: حبلة قبیح. بر خلاف کاربرد آن در زبان 
فارسی که هميشه به معنی منفی و قبیح به کار می رود. 


اصل در کید منفی بودن آن است مگر... و همچنین اصل در مکر. اما در 
حیله نه اصالت با مثبت است و نه اصالت با منفی. 


تفن 

دوستی انسان با شیطان, و دوستی شیطان با انسان 

اللیز صل علی تخنوو آله وعز سشلطاتة عا, و افْطغ رجَاءَخ متاء و اگرأه 
عَن لولعم بتا: وا دی و ۱ 
را از ما برگردان(2), 

اند اه را از سا قظع کم و اما اد اه لاف اجه ما دا ند بات زان 
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1- همان, خ 41. 
2- دفع کن؛ پیشگیری کن. 


اشاره 


لغت: ولع ولوعاً به: احبه و علق به شدیدا: او را دوست داشت و علاقة 
شدیدی به او پیدا کرد. 


کلمة «ولع» در محاورات عامه ات به هی ۱۳ ۷ ی کار ی توف فص 
گویند «حرص و ولع» که یک کاربرد اصیل نیست. با این همه در کاربرد 
اصیل آن نیز عنصری از حرص و از هست. زیرا دوست داشتن دو نوع 


۱ ی 


1- دو ت داد قره #9 چیز در جهت حفظ و بقای آن چیز. مانند دوست 
داشتن فرزند, دوست داشتن مکتب و دین. 


2- دوست داشتن یک چیز برای مصرف: این نیز بر دو نوع است: 


الف: دوست داشتن چیزی در جهت حفظ و بقای آن برای محصولات 
مصرفی؛ مانند دوست داشتن صاحب کارخانه. کارخانه را و دوست داشتن 
بقاء و حفاظت ان بیش از امور اقتصادی مورد نظر باشد. و باصطلاح برای 
حس کاملا انسانی باشد. 


ب: دوست داشتن یک چیز صرفاً برای مصرف: مانند دوست داشتن میوه 
سیب يا فلان غذا و فلان لباس. 


می توان گفت ردیف یک از مصادیق «ولع» نیست., اما هر دو صورت ردیف 
2 مصداق ولع هستند که ردیف ب بطور محض دوست داشتن ولعی است. 
ولوع شیطان و دوست داشتنش انسان را از همین ردیف ب است اک 
انسان را دوست داشته باشد فقط برای مصرف او را دوست دارد. و لذا 
امام ,علیه السلام از میان الفاظ متعدد, این لفظ را برگزیده است: و اررَأه 
لو یت 


لط شیطان 


قبلاً نیز به شرح رفت که شیطان هیچ سلطه ای بر انسان ندارد, و این 
انسان است که به او اذن ورود و نزدیک شدن می دهد که خداوند به 


لِ 


شیطان فرمود: «انّ 
ص: 535 


عبادی لیس لک عَلَْهم سْلطان»(1): تو را هیچ سلطه ای بر بندگان من 
نیست. آنگاه 7 نوضیع می دهد که بندگان خدا| چیه کسانی هستند . «انَه یس 
لت ساظان غلی. الذین امنوا و علی رهم له کله 2 او و سا کر 
ایمان دارند و بر خدایشان توکل می کنند. سلطه ای ندارد. 


ایمان: مراد از ایمان در این آ 9 ایمان به وجود خدا نیست., زیرا هیچ 
انسانی نبوده و نیست که به وجود خداوند ایمان نداشته باشد(3). 


مراد ایمان به معاد و حساب و کتاب محشر است. اگر انسان ایمان محکم 
و کامل به معاد داشته باشد, اذن ورود به شیطان نمی دهد. که می 
فرماید: «و پا کان له عَلَیهمْ هن سلطان الا للم 2 ی ام باون من ود 
ملها فی شک و رک عَلی کل شب ء عفیظ»(4): 0[ 
آنان نداشت, غیر از اينکه مومنان به آخرت را از آنها که دربارة آخرت دچار 


توکل: «ائما سْلطائة علّی الذین یولوَتة و الذین هم بو مشرگون»(5): 
سلطة او تا بر کسانی هست که او را ول خود قرار داده و با خد 
شریکش می کنند 

جه کسبی‌سیظان را شری. دا فرار مف دهد کشبی که اهل نو کل تست 
و گمان می کند که اگر از راه نامشروع و شیطانی استفاده نکند. نیازش 
برطرف نمی شود. 


تنها دو آسیب است که انسان را دچار بیماری می کند و راه را برای 
شیطان باز می کند: 


وم آیجانبه آخرت با فخووحال مکی در اسان به اخرت*ظر کنسا 
هر کی هس یه ات اما سس مات ی نت 
نفوذ و سلطءه شیطان در امان است. 


2 عدم توگل: ممکن است انسان با وجود ایمان به آخرت؛ اهل توکل 
تباشتد وا خ 


ص: 536 


ك 2 سورة حجرات. و آی 65 سورة اسراء. 
1 ر مباحت گذشته این موضوعح مش وحاً بیان شده. 


کامل نباشد. چرا چنین می شود؟ و چرا ایمانش توکل او را کامل نمی کند؟ 
این نیز به جهت سه اسیب است: 


الف: تکیة مغرورانه به کرم خداوند: «پا 1 الائسان ما غرّک یربک 
الگریم»(1). راه ٍ یا رفتار شیطانی ژاجز هی کزیتد. با این عافی, که .دا رزد 


بخشنده است و خواهد بخشید. 


یک: با وجود ایمان به آخرت, در آثر رخنه ای که در همین ایمان دارد, 
خواستة نامشروعی دارد و می داند که هرگز خداوند اين خواسته را از راه 
مشروع به او نخواهد داد. و لذا نمی تواند توکل کند و روی به شیطان می 
کند و اینگونه می شود که شیطان را شریک خدا قرار می دهد. 


دو: با وجود ایمان به آخرت؛ در اتر ضفق. آن: تحمّل حکمت خدا را ندارد. 
در رسیدن به خواسته اش نگران است که آیا حکمت خدا بر دادن خواسته 
قرار می دهد. 


سه: تحمّل زمان: ایمان به آخرت دارد, و خواسته اش نیز مشروع است., با 
حکمت خدا هم کاملا سازگار است, لیکن عنصر زمانی آن حکمت (که باید 
زمانی بگذرد و مراحل حکمت کامل شود) برایش سنگین است؛ صبر و 
مقاومت را از دست داده و دچا ر شتاب و عجله می گردد و راه شیطانی را 
بر می گزیند و او را شریک خدا قرار می دهد(2). و از مصداق آية «الذین 
ضَبروا و علي رَبهمٌ تو کلون»(3ا خارج می شود. او ایمان به آخرت دارد, 
لیکن به اين آیه «و من جتو کل علی ال فقو حسْیَة»(2) ایمان کافی ندارد. 


ونر کسی دار هر شته اسیتب: شون بذیهی است: که خندان یی در اجه 
ایمانش نمی ماند و راه برای مسلط شدن شیطان باز می شود. 


ص: 37( 


1- ای 6 سورة انفطار. 


2- و لذا قرآن در حدود 103 مورد به صبر توصیه کرده و صابران را ستوده 
است. 

دای 22 .سورم تحل: 

4 اية 3 سورة طلاق. 


و انسان با هر نسبتی که از این آسیب ها محفوظ باشد با همان نسبت, 
اهل توکل خواهد بود. و اين چنین است «رابطة ایمان به اخرت و توکل» و 
بدین شرح است نسبت میان ایمان به اخرت و توکل(1). 


و میان ایمان به آخرت و توکل, تعاطی دو جانبه برقرار است؛ هر چه ایمان 
به آخرت فوی تر, توکل نیز قوی تر. و هر چه توکل قوی تر, ایمان به آخرت 
راکوت که اصالت با اها نخس اروت 


پس علاوه بر هر سعیٍ کوشش و مواظبت. باید با اما م علیه السلام هم آوا 
شد و گفت: و حول شْلطاته عتا. 


دوستی با شیطان: لفظ «بتلَوتة» که در آیه آمده دو کاربرد دارد: 1- 
یت لوَتَة, بعنی او را دوست می دارند. 2- یت لوَنة, یعنی او را سرپرست خود 
و رهبر خود قرار می دهند. 


اما وقتی رابطه میان دو طرف طوری باشد که یک طرف دارای «راه» 
باشد و طرف دیگر در عمل از راه او پیروی کند, هر دو معنی در کنار هم 
قرار می گيرند. اگر کسی را که راه و هدف مشخص دارد. دوست داشته 
باشد, حتما از او پیروی خواهد کرد. پ پس «یتولَوتَة » در آيةٌ مذکور به معنی 
«دوستش ۱ است, زیرا شیطان در برابر راه 
حق,: واه درد و رانط او با اتسان: بی هدف یس و همین پیام آية «و 
مَن ینخز الشیطا ولیا من دون الله قَقَدٌ خسر خسرانا مبینا»(2) است و 
آية «یا ینت ی آخاف ان یِمسک عَذابٌٍ من الرَمن قتکون للشیّطان 
ول »(3): ای.بذر هر کف ترسم که دای ( نقمتی<<: قطع.رجمت) از دا 
به تو برسد پس بشوی دوست شیطان. 


اما دوست داشتن شیطان انسان را دوام ندارد, تا وقتی او را دوست دارد 
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1- و در حدود 56 مورد توکل را توصیه و ستوده است. 
2- اية 119 سورة نساء. 


«قلَّا گقر قال اثی بری ۶ ولک»(1): وقتی که انسان کافر شد می گوید 


لیکن گاهی شیطان به دوستی خود ادامه می دهد و آن وقتی است که فرد 
منحرف را ابزار انحراف افراد دیگر, يا انحراف شخصیت جامعه قرار دهد. 
این ابزار نیز باصطلاح تاریخ مصرف دارد. و هن صور ۲۳ شیطان پیروان 
خود را برای مصرف دوست دارد که شرحش گذشت. 


شیاطین رهبران انسان های بی ایمان هستند: «تَّ جعلتا السّپاطین أَوياء 
للذین لا بُوْمئُْونَ»(3). «لَهُمْ اتَحَذُوا الشْیاطین ولا من دون اللّه»(4). 


امام علیه السلام به ما یاد می دهد که از,‌خداوند بخواهیم که افطِعٌ رَجَاءَة 


: خدایا امیدش را از ما قطع کن. و ار عن او ا؛ و او را از اینکه 
علاقه ای به ما پیدا کند (رشتةٌ دوستی ای با ما برقرار کند) باز دار. 


در انقلاب اسلامی ایران وقتی اصطلاح «ولایت فقیه » عنوان شد خیلین ها 
هی آشناتی با آن نداشتند ) و باصطلاح) چنین عنوانی به گوشش شان 
نخورده بود. زیرا چنانکه بارها عرض کرده ام شیعه در طول تاریخ بعنوان 
یک حزب قاچاق و مظلوم با کشتارها و قتل عام ها و تنگناهای بی نظیر 
تاریخ قرار داشت و لذا نتوانسته بود همه ابعاد مکتب را در حد عمومی 
جامعة بشری معژفی کند (با اين همه یک فقه کامل, دقیق و همه بعدی را 
پرورانیده بود) حتی شیعه در تاريخ. تفسیر نیز نتوانسته بود به حد کافی و 
لازم کار کند. 


اينکه پس از انقلاب می رود که به همه ابعاد مکتب بصورت کامل بیردازد؛ 

این روند موجب وحشت غربیان کابالیست شده و سخت به تکاپو افتاده 

اند؛ برخی از افراد بومی خودشان و برخی افراد ظاهرً شیعی ساکن غرب 
به کار گرفته اند و سیل مقاله ها و کتاب 
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1- ای 16 سورة حشر. 


5 
4- همان, اية (داد. 


ها به محور «شیعه شناسی» را به درون جامعه شیعه روان کرده اند تا 
جریان تاریخی شیعه را یک جریان دائماً آشفته و مضطرب و هميشه 
بلاتکلیف. و.منضا اتشعابات داخلی .و مشلک ها 0 نشان دهند که 
۳ (شیعه دوازده امامی ولایتی) نیز یکی از همین مسلک ها 
توده: .۵ بچندان: اهصفت ندارد ی کهستد.افکار. افراه با شواد را با یک 
«آشفته بازار» رو به رو کنند تا در ذهن او از اصالت شیعه کاسته شود. 


هم اکنون نه فقط افراد بل مراکزی در اروپا و امریکا به اين گل آلود کردن 
جریان شیعه مشغول هستند که عده ای مهاجر و به ظاهر شیعه را در ان 
مراکز جمع کرده و بشدت کار می کنند؛ آنچه این مهاجران می نویسند می 
ات 


و چون عنوان امریکا را تیز. دارد غربزد کان. را مشتعوق. می. کند. آنچه 
خودشان می نویسند امده در ایران ترجمه می شود و مورد پشتیبانی 
«ولایت فقیه» است 


عدم اق. نیز در.داخل, ريشه و.بابه. اساسنی زا هدف. گرفته و داتما شعار 
«شورائی بودن رهبریت» را در بوق می دمند, اینان با اينکه زمانی 
فرزندان این مردم را با شعار «ولایت فقیه» به جبهه می بردند, به خوبی 
می دانند که «ولایت» شورائی نمی شود؛ حتی ولایت شورائی بیش از 
«بیعت سقیفه» با ولایت اجنبی است و با آن ضذیت دارد. اکنون چه شده 
که شعار شورا را سر می دهند؟!؟! 


ولتت از قظر قران هداهن بت اد فظر. اسان تناس این کته 
همانطور که انسان اب تواند بدون اکسیژن باشد و یا قزر نز تصیه 
تواند بدون زمان و مکان باشد. همانطور هم نمی تواند بدون ولایت باشد؛ 
هر انسانی تحت یک ولایت است يا ولایت الله و يا ولایت شیطان؛ محال 


ص: 540 


اک در فقو اضای.و اسان ای اه کاب غیت در فراند ات 


شده و اجرائی می شود. و ولایت ابلیس از طریق فرعون ها, امپراطورها 
ال ای دم 


«اللّة لت لَذین آمئوا برجم من الظْلْما لمات رالی الور ۶ الذی کقتوا 
وا وُهْمْ الطاعُوث بِحْرجُوَهم من التّور لی الظلماتِ ولیک أَصحاث الثار 


هم فیها خالذون»(1). 


مراد از «فقیه» در این عنوان, «دین شناس» است نه کسی که فقط در 
«احکام عملی»- که آمروز فقه نامیده می شود- متخصص باشد, بل کسی 
است که در همه ابعاد مکتب بینش و شناخت لازم را داشته باشد. اساسا 
در ادبیات قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) فقه و فقیه در دین شناسی به 
کار رفته است نه فقط دربارة احکام شناسی. درست است شناخت همهة 
ابعاد مکتب بالاخره در عمل به احکام بر می گردد. 


آن آقا که از عنوان «ولایت فقیه» تعجب کرت هار آن.می تمد ار اندکیت 
در خودش بیندیشد می بیند که دقیقا تحت ولایت کابالیسم غربی قرار دارد. 

و این دوآلیته (دوآلیسم) درباره انسان حقیقت و واقعیتی است که انسان 
هرگز نمی تواند از آن خارج باشد یا تحت ولایت الله و یا تحت ولایت 
ابلیس و راه دیگری برای او نیست. 


اکنون با توضیحی که در سطرهای بالا گذشت و بیان شد که ولایت الهی 
شورائی نمی شود ببینید که ولایت شورائی چه جایگاهی دارد؟ اگر روزی 
این کشور با ولایت و رهبری شورائی اداره شود و من زنده باشم (و از این 
کسالت جسمی که دارم رها شوم) آن را نوعی از انواع کابالیسم خواهم 
دانست. کاری هم با دیگران ندارم(2). 


ص: 411< 


[- آية 7 سوره بقره. 


2- قبلاً درباره ولایت فقبه بحتی داشتیم این قسمت در تکمیل آن آورده 
شند. 


بخش نهم 


اشاره 


دعا بر دیگران 

دعا بر پدر و مادر 

همسایگان 

ترک و اعراض 

دعا بر اهل و عیال 

فرق میان حرز و حصن 

شخصیت خانواده 

شخصیت خاندان 

ذریه خواهی و خاندان پرستی 

فرق میان حفظ ارحام و خاندان پرستی 

یک بحث حقوقی: دیه بر عاقله 

حرز, حصن, کهف., جنه, سلاح در برابر شیطان 
الم ضل علن فحتوع لت و اجْعل آباعتا و مایت 


۶ 


۲ ۱ ۱ 
ازخامتا و قرابایتا و جیرانتا م من المذمنیت و متا مه : جژز خارز, و 
۳ و کهّفِ مانع,ر و لسمد منة ختنا وَاقية, و اعطهم ۶ سلحه 


تس 
2 
< 2 


صیةّ: خدایاء ی فرست, و پدران 71117 
و «اهل و عیال» و خویشان و همسایگان ما از موّمنین و مقمنات را از شر 
او (شیطان) در حفاظ حفظ کننده. و در دژی محفوظ دارنده, و پناهگاه 
بازدارنده, قرار ده. و بیوشان به انا سپرهای کامل؛ و سلاح های برنده به 
انان ند۵. 


ص: 242 


دعا بر دیگران 


امام علیه السلام تا اینجا بنمایندگی از انسان (کل انسان) با تعبیرات 
گوناگون. حفاظت از شیطان را می خواست, یعنی به هر انسانی یاد می 
داد که اگر می خواهد از شر شیطان محفوظ بماند, باید چه چیزهائی را در 
نظر داشته باشد و چه چیزهائی را بخواهد. و در اینجا به ما یاد می دهد که 
برای دیگران چگونه دعا کنیم, و در این محور اصل هائی را به ما یاد می 


دهد. 


- ابتدا به حال خود بپردازیم: باید ابتدا به حال خود, ایمان خود, حفاظت 
خود از شیطان دص ره ی نیز توجه کنیم. این در هر دعائی 
نیست تنها دربارةُ هدایت, ایمان و حفاظت از شیطان است. در دعاهای 
دیگر (مثلا خواستن فلان نعمت) می 1 ابتدا به دیگران دعا کرد؛ خدایا به 
زید ثروت بده, به عمرو شفا بده و.. 


اما دربارة هدایت, ایمان و حفاظت از شیطان باید ابتدا به حال خود 
پرداخت. زیرا اين مرحلة «وانفسا» است که عرصة «وانفسا»ی محشر 
بشدت فراگیر خواهد بود؛ در از موز همگان در فکر نجات نفس خود 
خواهند بود و هر کسی خواهد گفت: «پا وب تفن ت 1 و از شدت 
اوضاع, هیچ کسی حتی والدین, دغدغة فرزند خود را نخواهد داشت. در 
منایع اهل سنت حدیثی آمده معروف _به «حدیث آبی, داود» که می گوید: 
«کان رسول االهاصل: اللخ علیه. و آلدا ادا.دعا مدا که وا بجهین 
است اطلاق این حدیث باید مقید شود. 


2 در مرحلة دوم به دیگران بپردازیم: و ترتیب دیگران و اولویت کسان را 
تعیین می کند: پدران. مادران, اولاد, «اهل و عیال». ذوی الارحام, فامیلان. 
سپس فحسایحانی. که 

ص: 543 


1- کافی, جح 8 ص 312. 
2- سیوطی «البهجه المرضیه» ص 4. 


موّمن هستند. آنگاه هم اهل توحید بشرط اینکه: الف: دشمن شیطان 
باشند. ب: درصدد علوم ربانی باشند. 


دعا بر پدر و مادر 


اگر پدر و مادر 3 حال و باشند. هر دعائی دربارة آنقا خاین. .رها بل 
باید) برای پدر و مادر کافر, ار خداوند ایمان" و هدایت خواست و پا هر 
نعمت دیگری غیر از دو چیز: عزّت و,مغفرت؛ نمی توان برایشان عزژت 
خواست چون «لله لیر و لِرسُوله و لْلْمْوْمنین»(1). و نمی توان برایشان 
رات کت و را اساسا مان وا سا 
عده ان برای بدران شان از خداه‌ند هی خواستند که کفر آنان را ببخشاید و 
بهانة شان این بود که چصرت ابراهیم براعر پدر خوانده خودش مغفرت 
خواسته است: 5 اعفر لا یف اه کان من الصَالین»( ِ که اب ۳ و فرمود 
0 ابراهیم بر پدرش بخاطر وعده ای بود که به لو داده بود و 

نباید خلف وعده می کرد ۹ ما رکان ِسْیَغفاژ ابراهیم لأبیه ال غْن مَوعدو 
وعدها باه قلقّا تبیّن له آئّة عَذْوْ له تا مه ان [تراهیم لاوَاة حلی»(3). آن 
ِِ ِ ای استجایت آن ر تصمين نکرده بود. : «ا فوّل [براهیم لابنة 
2[ و دعا بر کافر بر خلاف: ار «تولی و تبلای» اززدت: 
که‌ردر ای یز« ۱ :امد است: 


و اگر پدر و مادر با کفر از دنیا رفته اند, هی دعائی درباره شان جایز 
نیست؛ زیرا در اینصورت هر دعائی به معنی بخشش خواهی از کفر انان 
است. و ار با ایمان از دنیا رفته باشند هر دعائی دربارة شان جایز بل 


امام در این بخش از دعا سخن را مطلق آورده است خواه پدر و مادر 
موّمن باشند یا غیر 


ص: 2:4 


1- آیة 8 سورة منافقون. 
اية سورخ تتیعر آ. 


3- آیة 114 سورة توبه. 
4 اي 4 سوره ممتحنه. 


موّمن. زیرا| در مقام هدایت خواهی و حفاظت خواهی از شز شیطان است 
تا پدر و مادر اگر ایمان دارند, ایمان شان محفوظ بماند و اگر ایمان ندارند 
با رهائی از شر شیطان موّمن شوند. در مقام بخشش خواهی از کفر, 
نیست., و همینطور است دربارة فرزند, اهل و عیال و فامیل. 


قمسایکان 


وقتی که نوبت به همسایگان می رلسد؛ دعایش را 4ه شرط ایمان و مومن 
بودن؛ مشر وط می کند. یعنی حتی برایشان حفاظت از شیطان را نیز نمی 


در ایتجا نکته بیین دفیی می شود آتخه ذربارخ پدر و مادر و ذوی الارحام و 
اهل و عیال, روا است درباره دیگران روا نیست. گرچه آرزوی 0 
علیهم السلام هدایت همة انسان ها و جامعة انسانی است, اما برای اينکه 
گسترش خیر خواهی عملی (نه 0 اصل تولی و تبرّی را تضعیف می 
کند. و سنر از آمانیتتم و لیبرالیسم در هی اوردلل ۸ خیر خواهن. عملین 
دربارة کافران درست نیست. و دعایک خیر خواهی عملی است. 


هدایت خواهی تاو و دعاأ بر محفوظ ماندن پدر و مادر, فرزند اهل و 
عیال و فامیل, بر اساس مسولیت و وظيفة حقوقی است که این وظیفه و 
مسلمانان خانه دارد و در جامعة مسلمانان زندگی می کند اما ایمان ندارد, 
مستحق خیر خواهی عملی نیست., تنها وظیفه ای که دربارة او هست امر 
به معروف و نهی از منکر است. و اگر امر به معروف و نهی از منکر نیز 
موثر نباشد. مستحق «ترک» و «اعراض» هستند. 


روشن است که مراد امام علیه السلام خانواده هائی هستند که با همدیگر 
همسایه اند. و اگر کسی بخواهد کلمة «جیراتتا» را به معنی همسایگی بین 
المللی نیز شامل بداند, باز وظيفة ما ترک و رویگردانی از آنان است. ته 
دعا 9۳ و در طول زمان ترک و رویگردانی احکام جهاد هست که 
کافران یا محارب هستند و یا مصالح و يا مداهن (< در حال اتش بس» 


ص: 45 


1- پیشتر در شرح همین دعا (بخش چهارم) بحثی دربارة امانیسم و 


لیترالیسشم کذفت. 


که هر کدام احکام خود را دارد. تٍ دوران دولت ابلیس به پایان برسد و امر 
خدا فرا رسد «و تن الذین کل لله»(1) و دولت جهانی حق با ظهور 
نرت قائم عجل الله تعالی فرجه بر کل انسان مستقر گردد: «وذ کنیژ 
من آقل الکتاب لو رتم من تلد ایمانکد گثارا دامن علد 5 
بغد ما تبیْن لَْمْ الْحَوٌ قاغفوا و اضقخوا حتّی بای ال بأثره ان ال 
کل شی ء قدی»(2): شا از اهل کتاب از روی حسادت که در 
جان شنز هنوت 7 آرژه.دار ند (و می کوشند) که شما را بعد از ایمان تأن, 
به حال کقر بان کرداند بسن آنان را تری کنید هار آنان رویسر کردافد ۱ 
خداوند امر خود را بیاورد. 


عفو در اين آیه به معنی «ترک» است چنانکه در آیه 95 سورة اعراف به 
معلی «ترک شدن, واگذاشته شدن» آمده است و صفح نیز بة معنی 
رویگردان شدن است همانطور که در آیه 4 سوره زخرف آمده است. 
متاسفانه برخی از مفسرین اين دو لفظ را به معنی اصطلاحی بخشش و 
خوشروئی تفسیر کرده اند و توجه نکرده اند که چگونه می شود دشمنی 
کافر ار نو عله‌مسها نا ترا مه کردروسا انا رمع کش رضار کرزا ۱ 
ی اجه را به یهودیان ساکن در مدینه که مردمی اندک بودند. تفسیر 
کیت اند فر حالی که ایلا ظ اقظ رن سوت دوس آیه فان 
اطلاق تعبیر «اهل الکتاب»- که از دو جهت مطلق است؛ یعنی هم شامل 
همة بهودیان جهان است و هم شامل همة اهل کتاب اعم از مسیحی و 


بهودی- سازگار نیست. و هیچ دلیل حدیئی بر این تفسیر مخالف قواعد 
ادبی شان ندارند. 


و «آمر» را به فرمان جهاد با بهودیان مدینه, تفسیر کرده اند. در حالی که 
0 رن ِ ۳ ابلیس و فرا رسیدن دولت امام زمان 


| برای از 
بین بردن 
ص: 546 


1- آية 39 سورة انفال. 
- ای 109 سوره بقره. 


3- شرح بیشتر در کتاب «کابالا و پایان تاربیخش». 


مکتب. قرآن و اهل بیت: است: و هراد از «کثیر* کترت این ارژه کنندکان و 
کوشندگان, باصطلاح در طول هم است نه در عرض هم, که در طول تاریخ, 
مراکز قدرت شان و مراکز علمی و مراکز استراتژیک شان در این صد د 
بوده و هستند که حقانیت مکتب قرآن و اهل بیت برایشان روشن و مبیّن 
بوده و هست. والأ هیچوقت اکثریت اهل کتاب به حقانیت این مکتب پی 
نبرده آند. 


هر وقت قرآن را باز کنید و اين آیه را بخوانید آن را بازگو کننده و شرح 
دهنده زار سران کابالیمم با این مکنيم در فی بابیت بویکه افرفر که 
رسما و دقیقا برایشان روشن شده است که علوم انسانی شان به بن 
بست رسیده و هیچ فکر و اندیشه ای برای مدیریت بشر نیست مگر مکتب 
قرآن و اهل بیت علیهم السلام, که همه اندیشه و فکرشان به محور 
«آرماگدون» و امور آخرالزمانی قرار گرفته که در برابر تحول جهانی و فرا 
رسیدن دولت واحد الهی اخرالزمانی, چه کنند(1). 


دربارة پایان دولت ابلیس و فرا رسیدن دولت حق, مي فرماید: «و یَفْولْون 
قتی هدا القئخ نکم صارفین: قل یه وم الشتح لقع الذین وا ابمائمة 5 

هم بنطرون- قاغرض عنم 5 و انظطز َهْمْ مُنْتَظِرُون»(2). امروز جریان 
در شدیدترین عصر اطا خودش ِِ علوم انسانی به بن 
بست رسیده را کنار گذاشته و به پیشگوئی ها روی آوردند, همه کاهنان 
جهان را به خدمت گرفتند تا مانند نمرود و فرعون از این راه از آمدن 
و اکتبر سال 2012 را تعیین کردند که محقق نگشت و 
9 نیز شکست خورد و به بن بست رسید. اینک کاملاً درمانده 


این ات سخن از فتح می گوید و اسلام تا امروز به فتحی که خودش وعده 


ع‌ِ س‌ 
داده که 5 یکون ۱ دينْ کلة لله»(3), نرسیده است و این فتح در اینده 
محقق خواهد شد. 


ص: 47< 


- رجوع کنید به کتاب کوچک «تشبع و فراگیری جهانیش».- و جالب این که 
۱ ۱ ای 
کابالیست ها» را بیان می کند آموه است. 
2 آبه‌هاق 28 29 30 سور6 سنجده: 


3- آية 39 سورة انفال. 


ترک و اعراض 


ترک و اعراض به همان معنائی که در آیه پیشین با «عفو و صفح» از آن 
ری و ار وا سس 1-۱ 
اصیل در مکتب ما است: «اَعْرِضَ عَن الجاهلین»(1). اين جهل به معنی 
«عدم العلم» نیست. بل به قعا ی طبر کرانن و یرو آگاهانه از هوی و 
هوس است که در شرح حدیث «جنود عقل و جنود جهل» گذشت. و 
«اغرِض عَن الَمُسر کین»(2). و «و اذا رَأیت الذین بخوصَُونَ فی ایاتنا 
قاغرض عَلَهّم»(3)؛ ای که مرس یا وان آها ۱۳۱ 
انگیزة فاسد عمدی, به چون و چرا می پردازند, از آنان. اعزراض کن. و ای 


های دیگر. 
فا رال و ان 


امام علیه السلام در دعایش به دنبال پدر و مادرء «اهالینا» آورده است. 
کلمة «اهالی» گاهی به معنی ساکنان یک سرزمين, یا ساکنان یک مجتمع 
انسانی (شهر. روستا و محله), گفته می شود که نسبت میان انسان و 
«مکان» را می رساند. اما کاربرد دیگر ان. نسبت میان انسان را با انسان 
دیگر می رساند. و این وقتی است که «اهل» يا «اهالی»- باصطلاح ادبی- 
به کسی اضافه شود. در اینصورت به معنی کس يا کسانی است که در 
امور زندگی شان اشتراک داشته باشند. اهل یک شخص کسانی هستند که 
با او زندگی می کنند اعم از اولاد, عروس ها, دامادها, کارگزاران. و 
باصطلاح قدیم خادم و خادمه, يا یتیمانی که شخص معاش و تربیت آنان ر 
به عهده گرفته است. و اصطلاحا به آنان اهل و عیال شخص گفته می 
شود. 

کاربرد دیگر «اهل» و «اهالی»: در بخش پازدهم همین دعا تحت عنوان 
«دعای حضرت نوح دربارة پسرش» خواهد امد که رابطة مکتبی مقدم بر 
رابطه نسلی و نطفه ای 


ص: << 


1- آیة 199 سورة اعراف. 


2- ایغ 106 سورة انعام- و ی 94 سورةه حجر. 
3- آية 68 سورة انعام. 


کسی شاه احل او عست ره فررنه ام باشم اور که سلحان 
فارسی مشمول «السلمان منا اهل البیت» می شود. 


آباتمراو آفام غلیه اسطلام از «امالتاتپروان مکتب هستند و آبا می توان 
گفت که کلمه را با صيغة جمع آورده که هم شامل اهل و عیال به معنائی 
که فنه شد ناد دهم شامل سران فک ماو ی به آشکه گر سس 
بعدی سخن امام علیه السلام را خواهیم دید که «و اعْمَم یدَلِک من شهد 
لک بالرْبوبیه, 9« معلوم می شود مراد از «اهالینا» همان اهل و عیال 
است و بر پیروان مکتب بصورت مستقل دعا می کند. 


از اين بیان امام علیه السلام می فهمیم که جایگاه «اهالی» در دعا در 


ردیف سوم قرار دارد؛ اول پدر و مادر, سیس اولاد و سیس اهالی, و پس 
۱ ۱ ۷ > ۳۸۳ 
ذوی الارحام هستند. 


و امام یه ما یاد می دهد که دايرة فامیلی به دو بخش تقسیم می شود و از 
مرکز دایره با دو شعاع محاسبه می گردد؛ شعاع اول کوتاه است و تنها 
شامل ذوی الارحام می شود. و شعاع دوم بلندتر است که فامیل های دور 
زا تیز شامل فی. گرد و آقاربتا. و ذوی الارحام مقدم بر اقارب هستند. 


اقارب غير ذوی الارحام عبارتند از خویشان سببی که ارتباط شان سببی 
است نه نسبی. 

فرق میان حرز و حصن 

. یله فی چرّز خارز. و جضّن حافظ؛ خدایا پدر و مادر و.. , ما را از شر 
شیطان در حرز حارز و حصن حافظ قرار ده. 

ار ها یط اش سا ات کنو 


و الخز: ها نمنم من ضیاع و خلف: عرر ان اشت که مانع از ضایم شدن و 
تلف شدن باشد. 


ص: 9 


الحصن: کل مکان منیع: هر مکانی که مانع باشد. 


حصن در اصل تنها دربارة مکان و منع مکانی, و باصطلاح دربارهة مانع 
فیزیکی کاربرد دارد. اما حرز اعم از مانع مادی. معنوی, عقلی و فکری و 
حتی مانع روحی و روانی و مانع شخصیتی هم می شود. و لذا در اول «حرز 
حارز» را آورده و سپس «حصن حافظ» را. گرچه در همین کلام امام علیه 
2 
خ ی اک ار رای فد و 
استحکام و پایداری شبیه حرز فیزیکی و مادی باشد؛ کم دوام و شکننده 
نباشد. 


شخصیت خانواده 


انسان شناسی: در مباحث گذشته مکرر گفته شد که اسلام به شخصیت 
جامعه معتقد است. دست اندرکاران علوم انسانی غربی در این مسئله به 
دو جریان فکری تفشيم. عی شوند: مثلا مار کسیست: ها به-شخصیت جاعه 
معتقدند و لیبرالیست ها جامعه را همان «مجموعة افراد» می دانند نه 
دارای «شخصیت». اما هر دو جریان دربارة خانواده نظر واحد دارند و 
خانواده را یک پديدة صرفا قراردادی, و مولود آگاهی ها می دانند, نه پدیده 
ای که رشه.در کانون انسان دارد و یک مولود طبيعي طبع انسان بارشند: 
معتقدند که خانواده صرفاً یک امر اعتباری محض است. 


اما از نظر مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام, «خانواده خواهی» یک 
انگیزش آفریتشنین و خلقتی انسان است, ۵ هضتشا خانواده» روج فطرت 
انسان است که روح غریزه نیز در آن ان نیاز جنسی دو همسر 
کاملا غریزی است. اما فرزند خواهی انسان با فرزند خواهی حیوان یک 
فرق دارد که فرق فطری است؛ حیوان بدلیل فقدان روح فطرت. کاربرد 
فرزند خواهی اش تا زمان بزرگ شدن فرزند است. اما انسان بدلیل روح 
فطرت., فرزند خواهی اش هرگز منقطع نمی شود بل به «ذریّه خواهی» 
می رسد. و این اقتضا و 


ص: 550 


آنکیزش‌تحر ات آشان‌ یی آمو کی اس که در فیتت زقد دی بسن غعازا 
مشهود و ملموس است و در ذریّه خواهی هیچ عنصری از «قرارداد» وجود 
ندارد. و همچنین هیچ عنصری از «اعتبار» وجود ندارد. پس خانواده یک 
پديدة افرینشی و خلقتی است که ريشه در کانون ذات انسان دارد و مولود 
اف نیشن است نه مولود قراردادهاء پا اعتبارها. و عقد ازدواج و پیمان 
همسری فقط یک «گزینش» است. گزینش دلیل اعتباری بودن يا قراردادی 
بودن نیست. انسان خلقتاً نیازمند غذا است و از میان غذاها گزینش می 
کند و این گزینش دلیل اعتباری يا قراردادی بودن غذا خواهی انسان 
نیست. که هر دو جریان علوم انسانی غربی در اين امر بدیهی و خیلی 
روشن دچار غفلت شده اند, و منشا غفلت شان. غفلت از روح فطرت در 
وجود انسان است که انسان را همان حیوان تعریف می کنند که غیر از 
روح غریزه چیزی ندارد. 


و لذا دز قران در حدور 2 مورد لفظ «ذریه» و مشتقات آن:دزبارة اتسان 
آمده که هر کدام به گوشه ای از اعماق ذربه خواهی انسان نوجه می 
دهند؛ و درباره حیوان حنلی یک کلمه هم نیامده است. 


انسان ها به قدر توان شان- اعم از توانمندان خوب و بد- سرماية 
عمرشان را بیش از انچه برای شخص خودشان مصرف کنند برای ذرية 
شان مصرف می کنند و در انديشة نسل های ایند شان تا ابد. هستند؛ 
چیزی بنام «ولایت عهدی» در خاندان های سلطنتی فرازترین نمونة این 
خصيصة بشری است که بر سر آن چه غوغاهائی و چه فتنه ها و چه خون 
ریزی هائی که نشده است و جان مردمان فدای ذریه خواهی مستکبرین 
شده است. ذریه خواهی یکی از اندام های تعیین کننده موتور تاریخ است و 
اگر این حس انسانی نبود. مسیر و ماهیت تاریخ چیز دیگری می شد. 


گران این خسن اتسانی را هدایت کردم و بستر جریان صحیح آن را مشخص 
می کند و نمونه هائی از خانواده خواهی و ذریه خواهی انسان های بزرگ و 
مورد تایید خدا| راء می 


ص: 51( 


آورد: «و لقٌَ آَرسَلنا سل من قبّلک و جقلنا لهْمْ آژواجا و ذر»(2). ابراهیم 
و 5 را تمام کردند گفتند: «ریّنا و اجْعلنا 
مُسلمین تک و من دریْینا امه مُسلمة تک و آرنا مناسگنا و لت عَلیْنا اتکی آّت 
تا الَحیغ. نا و لت فيه شولاً مهم یلوا ۳ آباتک 5 بعَلَفَمْم 
َکتات و الجمَة و تکیفم ای انت: العف العکی»(2] ۱ در 
دعایش گفت: «ربٌ هت لی ین لک ذرْیْةَ طَیبَ انک سم الْعاء»(3) . 9 
خداوند جریان نبوت در ذریه حضرت ابراهیم را نعمت بزرگی براي او می 
شمارد: «و وَهبّنا لة اسَحاق و بَعْفوت و جعلنا فی درْیّیه الب و اکتا و 
آتیناخ جرخ فی الذّئیا و له فی الاختو من الصالحین»(4), در این آیه جریان 
نبوت در نسل او را ۳4 دنیوی او شمرده است, یعنی سعادت نسل 
های بعدی یک شخص به منزلهٌ سعادت خود او است. 


کلم امام علیه المبلام که مي گوید. ال حَل علی معید چ آله, ِِ 
انا و أمهایتا و آولادتا», بر آية «ریّنا وحم جات عَدن التي وعَوتَهُم و 
من صلح من ِِ« 5 رواجم 5 درياتهم انک لت ار الحکیخ» (5) 


یک فرد انسان شخصیت دارد و «واحد خانواده» است. و هر خانواده 
شخصیت دارد و «واحد جامعه» 1 و جامعه نیز شخصیت دارد. یعنی 
جاذبه و دافعةّ خانواده با جاذبه و دافعة فرد, فرق دارد. و جاذبه و دافعة 
جامعه با جاذبه و دافعة فرد و نیز خانواده. فرق دارد. و هر سه. شخصیت 
ويرة خود را دارند. 


شخصیت خاندان 


مکتب قر ان اه بیت علیهم السلام, در نگریش انسان شناسی خود, حتی 
به شخصیت خاندان نیز قائل است: ص[ 3 خحتنا آتنا ها ابراهیم علی قو 


ع 


[- آية 39 سوره رعد. 
2- ایه های 128 و 129 سورة بقره. 


7 سورة عنکبوت. 


3- آية 
4 آية 


- 


01 


داد 5 شمان و5 یوت 5 یوسف و5 مُوسی و هاژون و5 کذلک تجّزی 


2 ۳ 


اکنون با یک فرض ذهنی ذریه ابراهیم را از متن تاریخ بردارید, چه چیزی در 
تاریخ می ماند غیر از خون ریزی های مستکبرین و ظلم و ستم شان-؟ 
وا یک فقس ده دیکی آکر در بامیر اسلا (ضلی آلله. علبه و. الم 
نبود, چه چیزی در تاریخ اسلام می ماند, غیر از فتوحات شمشیری؛ نه 
فکری و مکتبی-؟ هر محقق و متفکُر آگاه می داند که حتی مسلمانانی که 


بطور مستقیم پیرو ذربه او (اهل بیت) بیستند هر چه از اسلام دارند در اثر 
ان 


۱ 

۱ 

۷ 
ما سا: 


«واقعیت» است نه «حقیقت». اگر شخصیت خاندان های مستکبر و حاکم 
را از واقعیت تاریخ بردارید, چیزی از این واقعیت نمی ماند و تاریخ واقعیت 
دیگری می یافت. 


فرق میان شخصیت خانواده و شخصیت خاندان: شخصیت فردی افراد 
خشت اول جامعه است بدیهی است اک افرادی نود 7 جامعه ای نبود؛ و 
شخصیت خانواده خشت دوم جامعه است, زیرا اگر خانواده نبود, زیست 
انسان نیز مانند حیوان بدون جامعه و بدون تاریخ می گشت. اما شخصیت 
خاندان, از خشت های ضروری وجود جامعه و تاریخ بیست و اگر تداوم و 
تسلسل خاندان ها نبود, جامعه و تاریخ می توانست با وضعیتی دیگر و در 
مسیری دیگر, وجود داشته باشد. چنانکه روند اجتماعی و جریان تاریخ بشر 
به همین سو می رود. و در جامعة واحد جهانی (که با ظهور قائم عجُل الله 
تعالن فرجه تاسسش می. شود کایدان ها غفش یاه تین کننزه. آی 
نخواهند داشت. 


ذریه خواهی و خاندان پرستی 


انسان فطرتا ذرنه خواه است؛ منشا این خس ذاتی در انسان روح فطرت 


ص: 553 


1- آیه های 83 و 84 سورة انعام. 


حیوان فاقد اين حس است. اما وقتی که غریزه بر فطرت عاصی شده و بر 
او مسلط می شود, اقتضاهای فطری را نیز در خدمت خود می گیرد و 
حسنٌ ذریّه خواهی به یک خواستة غریزی مبدل می گردد و انسان خاندان 
پرست می شود. و با بیان دیگر: ذریه پرست می شود. و گفته شد که 
چقدر خون ها که برای ذربه پرستی پادشاهان در طول تاریخ ریخته شده تا 
ذربه فلان پادشاه در قدرت بمانند. 


معیار: ذریه خواهی انسان وقتی در ماهیت انسانی و فطری خود باقی 
است که شخص خواستار «ذرية انسانی» باشد. نه خواستار «ذرية 
اهریمنی». اولی یک اقتضای فطری است و دومی ناشی از سلطة غریزه 
بر فطرت است. و آلودگي تاریخ بشر در همین نکته است. انیبان بدون 
ایمان. انسان نیست «و الذین منوا انبعبهم تَمْم دربتهه هم بایمان لحَمّنا بهم 


رتم و ما نام من عَقلهم من شت کل افری یما کشت رهین»(1): 
آنان: کة. ایفان. داشته باشتد. ور به. شا ن.نر. صقمن خوفن رام آنان.را تال 


کند, ذریه شان را به ایشان ملحق می کنیم و چیزی از (اجر) عمل شان 
تم ای ی کش ور کرو اعهال من استه 


مارد اه سای سا سا اس ای اسان 


گردد. 

من بعنوان یک فرد معمولی که هستم. فردوسی را دوست دارم؛ پاسدار 
غیرت, مروج مردانگی, مبلغ دفاع, ستاینده علم و دانش و شجاعت, 
نکوهشگر بی غیرتی و تنبلی است که: 

زنیرو 

بود مرد را راستی 

زسستی 

کزی زاید و کاستی 

توانا 


تون هر که وان یود 


بدانش 

دل پیر برنا بود 

و در یک کلام؛ فردوسی امانیست و انسان دوست نیست, بل «انسانیت 
دوست» است, لیبرالیست نیست هم جاذبه و هم دافعه دارد فمنیست 


نیست جایگاه مرد و زن را مخلوط نمی کند: 
ص: 54 


1- ای 21 سورة طور. 


برهنه 

تخستنن خی آور آن 

که 

بستر بود خوابگاه زنان(1) 

گرچه گاهی در مقام خشم دربارة زنان دچار تفریط می شود: 

زن 

و آژدها هر دو در خاک به 

جهان 

پاک ازین هر دو ناپاک به 

اما افراط او در خاندان پرستی که به «نطفه پرستی» منجر می شود 
قابل دفاع نیست. انجا که از زبان خواهر بهرام چوبین او را سرزنش می 
کند که چرا بر علیه خسرو پرویز مستکبر, عیاش و شهوت پرست. شوریده 
است. می گوید: 

گفت داننده خواهر بدوی 

که 

ای تیزهش مهتر نامجوی 

مخواه از جهان سربه سر 

نبود 


از تبارت کسی تاجور 


تو 
دانی که از تخمهّ اردشیر 

به 

جایند مردان برنا و پیر 

بر 

این نیز هم خشم یزدان بود 

روانت 

به دوزخ به زندان بود 

حتی دوزخ را نیز به نفع تخمة خاندان های مستکبر به خدمت می گیرد. 


در آیة 124 سورة بقره می بینیم هنگامي که خداوند به حضرت ابراهیم می 
گوید: «اٍنی جاعلک للناس اماما», فور| بر اساس حس ذربه خواهی می 
گوید: «و من درْیْنی»: خدآیا ذرية من نیز. با اینکه هی ایرادی در خواستة 
ابراهیم نبود و حرف «من< از» دلیل مشروعیت خواستة او است. خداوند 
| تال عهدی الظالمین». ت بشر ذریه خواهی فطری را در اثر 


امام سجاد علیه السلام برای پاسداری از «شخصیت فردی افراد» از شر 
شیطان, از اغاز:دعا تا اینجا آن همه. مطالب علمی. و انمتانین را نم ما یاد 
داد و در اینجا برای پاسداری از «شخصیت خانواده» از شر شیطان که می 
بکوشد هم فرد و هم خانواده را بی ایمان کند. می گوید: و اجعل آباءتا و 
اتهاتاق او . له فی جرز خارٍز, و جصَن خافظ. 


ص: 555 


1- در انتساب این بیت به فردوسی جای تردید هست. 


فرق میان حفظ ارحام و خاندان پرستی 


و وی آرحامتا و قرابانتا؛ خدایا ذوی الارحام و فامیل های ما را از شذ 
شیطان محفوظ بدار. 


خاندان پرستی اولین مرحلة زیست قبیله ای و عشایری است که منجر به 
نژاد پرستی می شود. و این فرآیند دیگری از سلطءه غریزه بر فطرت و 
مصادره «حس ذربه 0۹ از دست فطرت است. اسلام زیست عشیره 
ای و قبیله ای را بشدت نکوهش کرده, و کوج از عشیره به شهر و مدنیت 
را با عنوان «هچرت» بشدت ستوده و کوج از مدنیت به بادیه را با عنوان 
«اللَعشنب بعد عدّ الهخْرو» یک گناه کبیره دانسته است, تا چه رسد به , نژاد 
پرستی و تبار پرستی که در این ره ها 3 «یا یا ات 1 سن انا حلقناکم 
من دکرٍ و آئثی و جعَلْناکم شقوباً و قَبایْل لِتعارفوا اِنَ رمک عله 
آئقاکم»(1). و از جانب دیگر , ِِِ احام مر ام 0 َ 
قطع رحم را نیز از گناهان کبیره دانسته است. پس معیار میان حفظّ ارحام 
وپرهیز از خاندان کراتی.کنست برای این مسله مطلیبی را که در خعدیه 
تصحیح متن پر ارج «جامع الشتات» تاألیف دانشمند محقق میرزای قمی 
نوشته اآم(2) 


زا خی آوز که غلاوم نی این فستله: کرم. کشا مشله «دبه بر عاقله» هم 
هست که در ذهن برخی ها, (حتی در ذهن برخی از بزرگان ما که خداوند 
در اخرت. ما را از شفاعت انان محروم نکند, همانطور که هدایت. دین و 
ایمان مان در دنیا نیز از برکت وجود انان است) به صورت نادرست تصور 


شده است: 
یک بحث حقوقی: دیه بر عاقله 
در مقدمهة این مجلد(3) 


لازم بود مطالب متعددی بیان شود, اما چون همة آن ها در یک 


ص: 556 


1- آیة 13 سورة حجرات. 
2- مقدمه جامع الشتات, ج 9 بتصحیح این بنده. 
3- مراد مجلد 9 جامع الشتات است. 


مقدمه نمی گنجد تنها به شرح «دیه بر عاقله», و بحثی در «جراحاتی که 
دی آن ها از ناحیه شرع تعیین نشده», و «اجرای حدود در عصر غیبت», و 
نیز بحثی به محور قاعدة «خذ بما خالف العامه» بسنده می شود: 


دیه بر عاقله: با این که فقیه مسولیت «حکمت احکام» را ندارد. شخصیت 
های مهم و متعددی از فقهاء دربارة «حکمت تشریع دیه بر عاقله» سخن 
گفته اند؛ شیح طوسی(ره) در مبسوط() می گوید: «آن العایره کانت 
7 و قال هل اللفه العقل الشد. لا تقال فلت الیمیر 
اذا ثثیت رکیته و شددتها و سمی ذلک الحبل عقالا فسمی آأهل العقل عاقله 
لأنها تعقل الابل بفناء ولی المقتول و المستحق للدبه». 


ترجمه: در عصر جاهلیت. هر قبیله از فرد قاتل خود, با شمشیر دفاع می 
کرد. وقتی که اسلام آمد (قبیله موظف شد که) با مال از او دفاع کند. لذا 
اين نوع دفاع «عاقله» نامیده شد. و اهل لغت گفته اند: «عقل» یعنی 
«بستن, بند کردن». و لذا وقتی که زانوی شتر را جفت کرده و ببندی, گفته 
می شود «شتر را عقل کردی». و آن طناب «عقال» نامیده شده است. و 
به عاقله, عاقله گفته اند؛ چون آنان (به حضور اولیای مقتول رفته و) شتر 
زا در درگام ولی دم کممستعی قبه است: زان می بندند. 


کم نیستند زر ان دیگری که مانند همین کلام شیخ(ره) را گفته و نوشته 
اند. متأسفانه در اين جا چاره ای از یک بحث طلیگی, نیست. و به صراحت 
عرض می کنم : نه تنها حکمت این تشریع, چنین نیست, بل تقنین این قانون 
هم به هیچوجه ربطی به سئت جاهلی ندارد. و یک «تشریع تأسیسی 
مستقل» است. و گذشت زمان و پیدایش « مدر نیته؟, جان مسئله را برای 
ما روشن می کند, فقهای بزرگ پیشین, چنین زمان و شرایط اجتماعی را 
ندیده بودند. و تنها در برابر آیة «و لا تَرِژ واه ور آخری»- آیه 164 سوره 
انعام.- دچار شگفتی می شدند و می گفتند: خوب. اسلام آمد دفاع 


شمشیری را به دفاع مالی تبدیل کرد. 
ص: 5357 


1-ج 7 ص 173 ط المرتضویه. 


ابتدا, لا زم است ماهیت آنچه در جاهلیت مرسوم بوده» بررسی شود. سپس 
ماهیت «دیه بر عاقله» بیان شود: 


ماهیت سئّت جاهلی: این سنت جاهلی از عناصر زیر تشکیل شده بود: 


1- عنصر جغرافی سرزمین: برای شرح این موضوع لازم است منطقة 


الف: عرب قحطانی: شبه جزیره عرب را در نقشه ملاحظه کنید و خطی از 
«ظهران» که در جنوب شرقی ان است به «ظهران» که در نزدیکی دریای 
سرخ است بکشید. این خط تقریبا مرز میان سرزمین عرب قحطانی و 
عدنانی را مشخص می کند. بخش جنوب آن (یمن) سرزمین قحطانیان 
است و بخش شمال آن سرزمین عدنانیان. قحطانیان از قدیم و در ديرينة 
تاریخ. دارای دولت مرکزی به عنوان یک جامعة قانونمند. در حد قانونمندی 
جوامع معاصر خودشان بودند. سنن و قوانین حقوقی مدنی داشتند. و سنت 
مورد بحث ما در میان قبایل قحطانی وجود نداشت. گرچه در طول تاریخ و 
تخت ایو کاهت طانیه ای از فرد معرم یراع مه راما ایرآ 
ان است که در میان قبایل عدنانی بود. 


نتیجه . این سنت جاهلی به عنوان یک «قانون رسمی» منحصر به سرزمین 
عدنانی و منحصر به قبابل عوتا تیه بوده است. 


2 عنصر «ملوک الطوایفی»: عرب عدنانی فاقد دولت مرکزی بود. در 
نتیجه هر قبیله قهراً ماهیت یک «جامعة مستقل» داشت؛ یعنی هر قبیله یک 
جامعه بود و سرزمینش نیز یک «کشور» محسوب می شد. مرزهای 
جغرافی انسانی و جفرافی سرزمینی معینی داشتند. 

3- هر قبیله يا یک رئیس و حاکم داشت که آن را اداره می کرد, يا یک 
«دارالثئدوه»- مجلس مشورتی- داشت که دربارة امور قبیله تصمیم گرفته 


4- سنت دفاع از مجرم., یی امر مربوط به «بین القبائل» بود. نه یک قانون 
رسمی در درون قبیله. و قتل های خطاتئی درون قبیله ای, و حتی گاهی در 
موارد عمد نیز, با خونبها و 
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ودخشتت: مد کفرد ماهبا یک «دفام بوفت‌دفاع آن رم میمصت 
کمک و یاری به مجرم. 


6- مردم قبیله, و بهتر است بگوئیم: جامعة قبیله, هم در قتل عمد از مجرم 
دفاع می کرد و هم در قتل خطاء. 


7- دفاع از مجرم نیز صرفاً دفاع نظامی و شمشیری بود. مگر در موارد 
بس نادر که با مال فیصله می یافت. 


8- در سنت جاهلی, و عصبه در هر نوع قتل- قتل عمد. شبه عمد, خطا, 
تسبیب محض- از قاتل دفاع می کرد. 


نتیجه: سنت جاهلی مورد بحت, ,یک قانون بود در عرصة و دايرة «حقوق 
بین الملل». زیرا هر قبیله یک ملت بود. جمعیت یک قبيلة عدنانی آن روز 
در مواردی بیش از جمعیت فلان کشور مستقل امروزی (مثلاً لوکزامبورک 
و امثال آن) بود. 


1- به اعتراف همه اندیشمندان بزرگ (از آن جمله اگناسیو اولاگوئه 
اسپانیائی در کتاب «هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی»), اسلام در 
میان قبایلی ترین و بدوی ترین جامعه. شهری ترین و مدنی ترین نظام 


حقوقی را اورده است. 


2 دیه بر عاقله, مانند هر قانون حقوقی و جزائی. باصطلاح یک «قانون 
بشرط» است., نه «لا بشرط» و نه «بشرط لا». یعنی مشروط است به 
وجود دولت مرکزی و حاکمیت مرکزی و مقوله ای به نام «قبیله» و 
«عشیره» در آن نقشی ندارد که در معنی «عاقله» روشن خواهد شد. 


3- دیه بر عاقله, در عرصه و متن «حقوق درون جامعه» قرار دارد, و 
ربطی به «حقوق بین الملل» ندارد. 


4- دیه بر عاقله, منحصر به قتل خطاء است. و شامل قتل عمد نمی شود. 
زیرا در این 
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5- دیه بر عاقله به هیچوجچه معلی «دفاع» را ندارد, نه دفاع, نه حمایت., نه 
عصبیت و نه کمک و یاری به مجرم. 


6- لفظ و عنوان «عاقله» که به معنی «بازدارنده» است, در عصر جاهلی 
منم ان تا مات اسلام اتیب ی فاما ایو اند ات نو 


7- آنچه در جاهلیت بود, «عصبه» نامیده می شد نه عاقله. 

8- قانون دیه بر عاقله برای پیشگیری از جرم است. و برای «بازدارندگی» 
است. که شرحش خواهد امد. 

9- دیه بر عاقله عاملی است برای حفظ «نهاد خانواده» که از هم نياشد. 
این نیز در سطرهای پائین بیان خواهد شد. 

10- اگر یک مجنون (دیوانه) کسی را بکشد, دية او بر عاقله است مطلقا,؛ 


یعنی دربارة مجنون, قتل عمد. غیر عمد و تسبیب فرق ندارد. 


تشر او سا آموا که وش وا اد تس تیار ی سم ان 


ثانیا: کوچ کردن از عشایر و شهرنشین شدن را تحت عنوان «هجرت» یک 
امر ستوده و در حد امکان, واجب دانست. 


نالنا : کوچیدن از شهر و گرویدن به عشایر را با عنوان «تعرّب بعد الهجره» 
تشدت نکو‌هتر کرد.ی آن:را ] ز گناهان کبیره شمرد. 


اما: اين مدنیت گرائی و تمدن خواهی را به طور افسا ر گسیخته و بی حذ و 
مرز رها نکرد که به «اصاله الفرد» و لیبرالیسم برسد و در نتیجه نهاد بس 
گرانقدر و انسانی «خانواده» از هم بپاشد. همان طور که در جوامع غربی 
از هم پاشیده و جهان مدرنیته به کمونیسم جنسی مبتلا شده است. 


اسلام نه به «اصاله جامعه» معتقد است و نه به «اصاله فرد» بل «امر بین 
الامرین». زیرا هم 
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اصاله جامعه (مارکسیسم) و هم اصاله فرد (لیبرالیسم) به حیوانیت منجر 
می شود. و خانواده در هر دو از بین می رود. 


اصل بس مهم: در جامعه سازی مدنی اسلام, در هم ریختن قبایل و عشایر, 
و متلاشی شدن چهار چوبه های تعژبی, تا مرز «اصل رجم» پیش می رود 
و در آن: خاتوفف فی کند: خم یک اضل:*بزرن: مهم و سازنده در برنامة 
جامعه سازی اسلام است که مانند حصار بس محکم به به اطراف «نهاد 
خانواده» کشیده شده و از آن حفاظت می کند. 


این به هستة بحت نزدیک می شویم: همه چیز با دولت؛ پلیس. دادگاه و 
مجازات حل نمی شود. پیش از آن باید عوامل تربیتی, اجتماعی و عوامل 
بازدارنده از جرم و بزه, در جامعه عملی گردد. 


دیه بر عاقله, نه برای حمایت از مجرم, بل فامیل را مسوّل و موظف می 
کند که بر افراد و اعضای فامیل. نظارت داشته باشد. و از زمينة بروز 
وی زا #۳ آمدن زمينة سهل انگاری, یا از فراهم آمدن زمينة روحی 
لات بازی در روان و فکر عضو فامیل, پیشگیری کند. 


در این صورت.؛ و اگر این قانون به خوبی رعایت شود, هیچ لات و يا لات 
بازی؛ در جامعه و ما ی 
بای ها ه فلدرماس:ها ارست: 


بنابراین. در اين جا به یکی از عناصر مهم این قانون می رسیم که دیه بر 
عاقله حمایت از مجرم نیست. بل گذاشتن یک مسئولیت بو کید فامیل 
است که بر همدیگر نظارت داشته باشند. حتی یک درهم از خود قاتل نمی 
گیرد, تا فامیل بفهمد مسئولیت مهم دارد. 


و به عبارت دیگر: تا حدودی می توان گفت که اسلام یکی از منشاهای جرم 
نظارت فامیل را بر همدیگر. یکی از عوامل بس موثر «جرم زدائی» قرار 
د هد. 


عنوان «رجم» از هم می کسلد, به همان میزان بر جرم ها افزوده می 
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«آدم های با خانواده و با ریشه» کاسته می شود. و به «آدم های بی 
خانواده و بی ريیشه» افزوده می شود. 


در خواهه غرنی: شخصی وی آبارتمان خود می مردنس از پیست رون از 
بوی تعفن می فهمند که مرده است. تنهائتی, بی کسی, به چه حدی رسیده 
است. البته سری هم به آسایشگاه سالمندان بزنید», ۳ عاقبت «آمان 


اومانیسم» را ببینید. را ری ما هم بدان سوی می رویم. 


سوّال: در جامعة ما در مقایسه با جوامع غربی هنوز رجم و فامیل و 
خانواده, تا حدودی قوت دارد. اما امار جرم اکر از غرب بیشتر نباشد کمتر 


پاسخ: هميشه جامعه ای که در «حال گذر» است دچار اضطراب می شود, 
اضطرابی که منشأً جرم و بزه می شود و آمار بالاتر از پیشینه و بالاتر از 
آینده می شود. در جامعه ای که در حال گذر است آمار جرم و بزه بالا می 
297 


فورا قضاوت نکنید, و نگران نباشید, دچار تناقض نشده ام که بگوئید: این 
که در جوامع غربی امار جرم بیش از جامعة ما نیست, این ناقض مطالبی 
است که در سطرهای بالا گذشت و اگر ما هم مرحلة گذر را پشت سر 
بگذاریم از آمار جرم کاسته خواهد شد. 


بلی, این درست است. اما جرم چیست؟ جرم در برابر «حقوق» است 
شما هر چه حقوق را براندازید, به همان میزان جرم معنی خود را از دست 
خواهد داد. از باب مثال: «حق خدا و جامعه است که هیچ کسی شراب 
نخورد» وقتی که شرابخواری را آزاد کنید, جرم های مربوط به آن نیز به 
رفتار معصومانه تبدیل خواهند شد. یا: برای حفاظت از «نهاد خانواده», زنا 
حرام و ممنوع و جرم است, وقتی زنا جایز و یک کار معصومانه دانسته 
شود, جرمهای مربوط به آن نیز امور معصومانه تلقی می شوند. و به 
همین قیاس جرم های پرشمار دیگر. 


آمار جرم در جوامع غربی صدها برابر جامعةّ ما است. لیکن جرم شناخته 
نمی شوند. و بهای این انگارش.؛ از بین رفتن نهادهائتی مانند خانواده و 
فامیل است. 


نب یی فزد ,ند کفتم: خر | بسن آنداز نمی کنی ۰ هدهز خمه درامد ذاری 
نفله می کنی؟ گفت: برای چه پس انداز کنم من که نمی دانم فرزند از 
خود من است يا خانم از کس دیگر 
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آوزنه است. شوم هم تا روز هر که متصول تایه اختماغی فستم. 


ی ای تا میم ای ارس اور دا 
مندی شود که انسان را از خانواده و اولاد و فامیل, از هر حیت بی نیاز 
نکند. مشکل بزرگ بشر این است؛ جامعه سازی و دمکراتیزه کردن بشر تا 
چه حد مفید است؟ براندازی قبیله و عشیره و تبار تا چه حد باید باشد؟ 
تامین اجتماعی چگونه و با چه آثار روانی و شخصیتی باشد؟ و.. ۳ و...؟ 


و ار ۳۷ 
و ی ول 
خودشان «زندگی غیر از دردسر چیزی نیست». 


موضوع و عنوان حقوقی دیه بر عاقله را, باید در جامعة مورد نظر اسلام 
دارد (بل یک «تشریع تاسیسی مستقل » است). و نه جای تعجب دارد که 
چرا باید فامیل غرامت جرم مجرم را متحمل شود. 


اما دیه بر عاقله در قتل عمد نیست. چرا: قتل عمد عملی است که مرتکب 
آن, دارای شخصیتی است که نظارت فامیل, درد او را درمان نمی کند. و 
از جانب دیگر. او افراد هدف خود را بررسی می کند. در هر موردی که 
گمان کند اولیای دم قصاص نخواهند کرد و به دیه راضی خواهند شد, و اگر 
دیه هم به عهده فامیل باشد, اقدام به قتل می کند. پس در این صورت؛ 
دیه بر عاقله عامل جرم زدائی نمی شود بل منشاً جرم و تجرّی کسی که 
شخصیتاً آماده جرم است, می گردد. 


و نیز دیه بر عاقله در «قتل تسبیبی محض» نیست, زیرا چنین حادثه ای 
طبعا و قهرا از موضوع نظارت و باز دارندگی, خارج است. 


نکتهٌ مهم: در متن کتاب(1) (در مسئلهة شماره 8) خواهید دید که علما 
(رضوان الله علیهم) در اين که ایا نسبت مادری در عاقله بودن. اعتبار دارد 
یا نه؟-؟ اختلاف دارند اکثرشان ان را 
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1- یعنی مجلد 9 جامع الشتات. 


معتبر نمی دانند و تنها نسبت پدری را معتبر می دانند. و اقلیتی هم هر دو 
نسبت را معتبر ففن: داننده و برخی نز سبت پدر و مادری را بر نسبت تنها 
پدری» مقدم می دارند. 


کا ِِ شان ۳ 1۳97 و ی 
کنند. و این تمسک شان اشکال های اساسی دارد: 


اولا: مطابق نظر اکثریت. قول لغوی در فقه و استخراج احکام, حجت 
نیست. گرچه هستند کسانی که با شرایطی به حجیت آن قائل هستند. 


و جالب این است که خواهیم دید همین مسئلة «عاقله» نشان می دهد که 


قول لفوی حجت نیست. و از موارد و شواهد تعیین کننده در این مبحت 
است. 


ثانیاً: همان طور که گفته شد (و از عبارتی که از شیخ قدس سله نقل 
کردیم نیز ظاهر می شود), اصطلاح «عاقله» از تاسیسات اسلام است. و 
این عنوان؛ در عصر جاهلی نبوده. مردم جاهل , بخ آنْ دفاع و حمایت از 
مجرم. «عصبیت» و به حمایت کنندگان «عصبه» می گفتند. 


و ماهیت و شخصیت و حدٌ مرز سرزمینی هر قبیله با نسب پدری تعیین می 
شد و نسبت مادری هیچ نقشی در آن نداشت و اگر کسی از یک قبیله با 
زنی ی ی و (مانند ازدواج هائی که امروز میان یک 
مرد از یک کشور و یک زن از کشور دیگر می شود) به طور قهری زن 
تبعیت قبيلة شوهر را می پذیرفت و باید می پذیرفت و فرزندان آن زن در 
هنگام دفاع از مجرم قبیله, به راحتی فامیل های مادری را می کشتند 


مردم عرب عدنانی نه کتاب لغت داشتند و نه کتابت می دانستند. پس از 
حدود یک قرن از امدن اسلام به لغت نویسی پرداختند. و چون در لفت. 
اصالت و حجیت با استعمالات عشایری است در همه جاء بر اساس پيشیينة 
زمينة ذهنی عشایر,. عاقله با همان عصبة جاهلی مساوی و مترادف دانسته 
شد که نسبت مادری هیچ جایگاهی در آن نداشت. 


کوشیدند. از باب مثال؛ شعر معاویه در این باره معروف است: 
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بنونا بنو 

اساتار شتا ۲ 

بنوهن 

آبناء الرجال الأباعد. 

پسران 

ما هستند 

پسران پسرانمان. 

و دختران ما 

پسران شان پسران دیگران هستند. 


خلافت بنی امیه و بنی عباس در طول 600 سال. هميشه این فرهنگ را 


ترویج می کردند. زیرا| اولاً پایه حکومت شان بر «بلی» و قومیت بود. تا 
اک نت سمادری ارش هار مادعا فاعم ولام اد 


علیها می گشت 


این قبیل عوامل با زمينة پیشین عصر جاهلی دست به دست هم داد و 
عاقله را با عصبهٌ جاهلی مساوی و مترادف کرد و اهل لغت نیز هیمن را در 
طول 6 قرن تکرار کردند. زیرا که لغت نویس تایع فرهنگ مردم است. 


و چنین است که مسئلة ما یکی از موارد واقعی تاریخی است که یک دلیل 
دسر مر ادلف اکوت که فول ای زار فقصصعت فنص میت اف اب 


قرار می دهند. و به ویژه حق با انان است که فامیل پدر و مادری را در 
عاقله بر فامیل فقط پدری. مقدم می دارند. 


و این نتیجة آخری نیز یک عنصر دیگر در ماهیت عاقله است که نشان می 
دهد اين قانون نه تنها ربطی به عصبة جاهلی ندارد, بل از همة ابعاد بر ضد 


ال سم دک آخرش اضان در این مه که رز بت در امیش کم فاستة 
تشریع این قانون. کمک می کند. این است که «عاقلة ذشیان- اقلیت های 
دینی- حکومت است نه فامیل شان»(1). یعنی دربارة آنان نیز «عاقله< 
بازدارنده» هست. اما نظر , به این که مسئولیت مدیریت آنان به عهده 
حکومت است, [ سروکار مردم در این گونه امور با دولت است, دولت باید 
تافان:حظاهای آنان را بردارف ذیرا صعور‌عطا ار آنان می تهواند از ضعف 
نظارت دولت ناشی. نفتود. بش جریمه آن را نیز باند. دولت. ببردازد. و از 
ات ر سا قراس 


ص: 565 


1- رجوع کنید به مسئله شماره 3د. 


داخلی اقلیت ها دخالت نمی کند تا برایشان عامل بازدارنده از درون 
خودشان تعیین کند و اينکه گفته شد «حکومت عاقلة ذشیان است», در 
جائی است که یک فرد ذِمّی فرد مسلمانی را بکشد. اگر قاتل و مقتول هر 
دو ذشی باشند. مطابق قوانین خودشان, رسیدگی می شود. 


اپن آخرین اصل نیز نشان می دهد که قانون دیه بر عاقله یک قانون 
تاسیسی مستقل است و هیچ ربطی به سنت جاهلی ندارد. زیرا در ان 
سنت جاهلی, قبایل عرب مسیحی نیز به همان سنت عمل می کردند, از 
ان جمله «نجرانیان» و «بنی الدار»- قبیلة تمیم داری- و قبایل متعدد دیگر. 
بل همان طور که گفته شد؛ اساسا این سنت جاهلی یک سنت «برون 
قبایلی» و در واقع یک قانون در عرصة حقوق بین المللی بود, و هرگز در 
درون قبیله اجرا نمی شد مگر در موارد نادر و اتفاقی, که این موارد نادر و 
اتفاقی در میان هر مردمی بوده و هست. 


اما در اسلام, دیه بر عاقله یک قانون درون جامعه ای است. و اقلیت ها از 
آنفستتنی خستتد. رعفی: کاملا : بر عکس سنت جاهلی. 


محقق قمی(ره) در این کتاب در آخرین صفحات جامع الشتات. در پاسخ 
سوالی, به این مسئله پرداخته و در یک عبارت خلاصه به حکمت تنشریع 
«د به بر عاقله» اشاره کرده و خیلی به جان مسئله نزدیک شده, بل که 
اصل حکمت را بیان کرده لیکن باز آن را به «عصبه جاهلی» ربط داده 
است. رجوع کنید به مسئلهة شماره 110 (باب مسائل متفرقه) در اواخر 
ملد وم اما حفتا همان ۰ سس له اراس مت عامای 


دانسته است. 


اه بت کافی ۵ ازمبه حور آین. فک قانون»4 اسلام: تباومند نق. مجاد 


حرض, حصن, کهف چنه < سیر» سلاح در برابر شیطان 


کی جر زر رز وحصن. اف و کف مانع. و ألبِسَهُم مه جُتناً اقیة. و 

اه ار فا . اکنون برای ۹ مصادیق این مانع ها و 
حفاظ ها (که امام غلیة الشلا م آنها را در برابر شر شیطان شمرده است) 
9 


ص: 566 


کنیم: 

آیات: قرآن ازدواج را «احصان< خود را در حفاظ قرار دادن< خود را در 
قلعه ای محفوظ از شیطان قرار دادن» نامیده است بطوری که در 
اصطلاح عمومی و حقوقی و قضائی اسلام «محصن» یعنی مرد همسردار, 
و «محصنه» یعنی زن همسردار, و تاکید می کند که لازم است ازدواج 
بقصد احصان باشد: 


1 ار 24 سوره نساء: «آن یه توا بأَوالِكَم مکصنین عبر مسافحین» که با 
هزينة مال تان در ازدواج و همسرداری درصدد تقوی و احصان خود و پرهیز 
از هرزه گری در امور جنسی باشید. 


۴ آیة 5 سوره مائده: «عیر مقسافحین و لا متّخذی آخدان»: بدون قصد 
ره و بدون قصد آخدان. 


توضیح: امروز اصطلاح «دوست دختر». «دست پسر» که در دنیای غرب 
بشدت رایج است., در جاهلیت عرب نیز رایج بود که قرآن آن را «آخدان» 
نامیده است که شامل سنین بالاتر نیز می گردد. 


زنان همسردار را ند نیز «محصنات» نامیده است از آنجمله در آیه های: 
1- آية 5 سوره نساء: «مَحضناتِ غیر قسافحات». 

عم 0 
ای 22 تور اعد و | ها نت فی. النساع»: 


3- ایغ 25 سورة نساء: «قَعَلَی "کف ها علی |خ ات مغنی آنن یه 
اما این مانع ها و حفاظ ها در حدیت: 

1- امیرالمو‌منین: و آلجیْ تفْسک فی الأْمُور کُلها (لی الهک قاتک تْجنْا ی 
کف حریز و مانع عزیز:(1) و در همة امور خودت را در پناه خدا قرار ده, 
در اینصورت به کهف (پناهگاه) حریز و حفاظ نگهدارندة نفود ناپذیر, پناهنده 


شده ای. 


ص: 2607 


هه هار ۱ 20 


در این حدبت,؛ «پناه بردن به خداوند», حرز و کهف؛ معرفی شده است. 


2- نهج البلاغه: اعْلَمُوا عتاد الله أَنّ الَقْوی داز جضن غزیز و الْفْجُورَ دار 
حضن دلبل لا یِمَتَع له و لا یر من لجّا الّه:(1) بندگان خدا تقوی 
سرای حصاردار عزیز است, و بی تقوائی سرای حصاردار ذلیل است که نه 
(شر شبطان را) دفع می, کتد و نه بناه آورتده را خفظ هی کند: 


توضیح: در این حدیث یک نكکتة بس مهم در انسان شناسی وجود دارد که 
بی تقوائی نیز «یناهگاه» نامیده شده؛ یعنی انسان هر گز نمی تواند بی یناه 
باشتد.با فن اه عفن کواهد بود تا بغابی تقوانی اه خواهد. بری (ملا به 
الکل. مواد مخدر» عیاشی) انسان بدون پناه محال است. انسان «موجود 
پناهنده» است و مهم این است که کدامیک عزت آور و کدامیک ذلت آوز 


است. 


3- نهج البلاغه: قاِنَ الجقاة با من آبواب الْجتّه قتحة ال لخاصّه هلان و 
هو لباس الْفَوَی و درع اللّه تا است از درهای بهشت 
که خداوند ار را به روی دوستان ويره خود باز کرده و لباس تقوی است, و 
زره الهی است که قلعه ای محکم است.- درع< زره اسلحه دفاعی است. 


توضیح: تقوی, قلعه و حصار حفظ کنندة فرد است. و جهاد قلعه و حصاری 
است که «شخصیت جامعه» را حفظ می کند, زره جامعه است. 


4- نهج البلاغه: هم موصغ سثه و لجا آفرو و عمید علمه و مَوَیّل خکیه و 
کَهُوف کثبه جبال دینه:(3) آنان (اهل بیت) ها الله 
علیه و آله), ۱۱ رز 10۲ و خزانة 
علم او, و مرجع حکمتهای او, و کهف ها (خزانه ها)ی کتب او, و کوه های 


دین او هستند. 
ص: 568 


2 نهج البلاغه, خ 27. 


توضیح . : امیرالمومنین علیه السلام, «کتابخانه» را کهف نامیده و هر کدام از 
انته را کتایخانه رتسول خدا (ضلت له علید و اله) آمیده انتت. 


5- نج البلاغه: ان الوقاء وم الطذق و لا أَغلَمْ خن آفقن مت و ها تخد و 
علم فیف المَوجم ۷ وفاداری (به حق) لا زمة صداقت است, ِِ سپری 
نگهدارنده تر از وفای به عهد (خدا) ِ ات و کسی که بداند 


بازگشتش (قیامت) چگونه است مکر نمی کند 


توضیح: در حدیث «جنود عقل و جنود جهل» نیز دیدیم که وفا و صدق از 
جنود عقل هستند, غدر و مکر از جنود جهل هستند. 


6 نهج البلاغه: و یِقَة لِمَن توکُلّ و راحة لِمَن قَوّض و جتَةَ لمَنْ صبر:(2) 
اسلام, «اطمینان قلب» است برای کسی که اهل توکل باشد, و «اسودگی 
درونی» است برای کسی که امورش را به خدا| واگذار کند, و سیر حفظ 
کننده (از شر شیطان) است برای کسی که شکیبا باشد. 


7- نهج البلاغه: و یه لِمَن توسَم و جْتَء لِمَن استلام و علما لِمَن وعی:(3) و 
نک 1 
الهی داشته باشد, و سپر حافظ تراق: کستی. که در. شنت آن قرار: کیر در و 
دانش کسی که آن را فرا گیرد. 


8- نهج البلاغه: الوَرَغ جَُه:(4) ورع (خودپائی و مواظبت از رفتار خود) سپر 


است. 


9 نهج البلاغه: و انَخدُوا اللَواُع مَسْلَحة بتکم و بیْن عَدُوَكَم ابلیس و 
جنّوده:(5) و تواضع را اسلحه (سلاحمندی خودتان) قرار دهید میان كت 


و شیطان و لشکرش. 


توضیح: خود شیطان در اثر تکبرش منحرف شد., و تکبر انسان ها از مدخل 
های اوست؛ و تواضع انسان ها اولین سلاح دفاعی انسان در برابر شیطان 


است. 


0 وسائل الشیعه: عَن آیی عَبّد اللّه (علَبْه السّلام) قال: قال سول اللّه 
(صَلّی اللَةْ عََیّه و 


ص: 569 


-1 
-2 
3 
4 
-5 


نهح البلاغه, خ 105. 
ی ۳۳ 
ماه اه قاصفه این ای ای اد رس 39 


آیه): الذْعَاء سلاخ الْمْوْمنِ و عَمودٌ الدْن و تُوژ السَمَاواتِ و الأرْض:(1) امام 
صادق,علبه السلام. فرمود: سول ی ۱9 


سلاح موّمن؛ تون وین وتوز آستمان هاو ز مین استت: 


1- وسائل الشیعه: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: الصَدفةه جنة:(2) 


2- تهذیب الاحکام: رسول خدا (ضای الله علیه و آله) فرمود: الصَیَامْ جِتَة 
من الا رٍ:(3) روزه گرفتن سپری است در برابر آتش دوزخ. 


13- توسل , به امام حسین علیه السلام و زیارتش سپر است در پرابر آتش 
دوز تهذیب؟ السلام: غلیک با آبا عند الله انت لی. خه .فق العداب(۱2 


سلام را بو راهن سر هی آر دای دوزج. 


4- مستدرک الوسائل: عَن علی له السّلامٍ تد قال ان اسم ال فاتق 
یروق و حایّط للخْرُوق و هل للوء ور و جُة عن الشژور و حظن من 
من آلذهور و شْقاء لمَا فی الصَذور و مان یوم اللشور: (5) امیرالمومنین 
علیه السلام فرمود: اسم «الله» مسدودها را باز می کند. شکافتگی ها را 
می دوزد, مشکلات را آسان می کند, و سپر است در برابر شرها, و حصار 
و قلعه ای است در برابر دشواری های روزگار. و شفای دل ها, و امان روز 


۱ 


توضیح: یعنی خدا را با اسم «الله»ش, یاد کردن و پاری خواستن از خدا با 
اسم «الله». 


5- مستدرک الوسائل: رسول خدا فرمود: «.. قاارسُوا الْفْرَآن قَاتَة کلام 
امن و جر من السَیّطان و رَجْحَانْ فی الْهیزان:(6) قرآن را بخوانید 
(تدریس و تدس کنید) زیرا قرآن کلام رحمان, و حرز از شیطان است, و 
در محشر رجحان میزان است. 


ص: 2:70 


2- وسائل, ج 9 ص 371. 
3- تهذیب, ج 4 ص 191 ط دار الاضواء. 


4 تهذیب, ج 6 ص 67 ط دار الاضواء. 
5- مستدرک, ج 5 ص 304. 
در کج ی 32 


6- مستدرک الوسائل: پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) فرمود: زک 
اللّه عَلَمْ الایمان و بُرَءُ من الْقَاق و صَن من السَیّْطَان و جر من الّار:(1) 
ذکر ودياد کردن خدا: برخم ایمان 224 دوز از نفاق انست: و حصتی 
است در برابر شر شیطان و حرز از اتش است. 

7- مستدرک 0 امیرالمومنین, [علیه السلام) فرمود: الق باللِْ 
خن الط یه لا یتَحصَنْ به الا کل موم و الوِکلْ عَلیّه تجاة من کل 
شوع و جر من کل ع2(:5) اعتماد به خدا و خسن ظق به او حصنی است 
که نز آن ی هی شود کی هر کن. که م من ناه نخان 
است از هر بدی و حرز است از هر دشمن. 


۳ 


۰ 


8- کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: الذْعَاءٌ کف الاجاته کما آنّ 
ااسکات کف القطر: اضعا کیت (مخرن ار اخانت. است. ماه که 


اپزها فخزن.بارآن هستند. 


9- حدیث سلسله الدُهب: کلِمّه لا ال حضنی قَمَن دَحَلّ حصنی 
آمن عغذابی: خدا فرمود: کلمه «لا الة الله» حصن من است. هر کس به 
حصن من داخل شود از عذاب من ایمن می شود. 


0-ولایت علی بن ابی طالب: وسول خدا (صلي الله غلیه و آله) فزمود: 
0 ولبَةُ ی بن آیی طالب حضنی قَمن دحَل حضنی ین من 
1 قالَ رشول اللّه (جَلّی اللهْ له و آلم): من ترقج رز نشف دبنه و 
فی حدیتِ خر قلیتق اللَح فی الَصفب الاخر:(5) هر کس ازدواج کند نصف 
دینش را عرز. ور حفاظت: کردم سفن نو خفظ بصف. دبیر اد دا 
بتر سد. 


2- بچار, امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «حضن الایمان لا بَخْلذ 
أحَدّ ال مبتَاقَة, 


عکع 
سس | 


ال 
لا 


ک. 


1 


ات۱ 


2 و 
من 


ص: 2:71 


[- مستدرک, حج 5 ص‌ 95 2 


2- مستدرک الوسائل, ج 11 ص 250. 
4- بحار, ج 39 ص 246. 
5- کافی, ج 5 ص 329. 


و تور ة هی قَلْیه و اه عَلی تَفسه»:(1) داخل نمی شود به حصن ایمان 
مگر کسی که خداوند از او عهد گرفته باشد و قلبش را نورانی کرده و او 
را بر علیه نفس (غریزی) اش یاری کرده باشد. 


3- کافی: امیرالمومنین علیه السلام در خطبة «وسیله» فرمود: المَْعظَه 
کف نم ها 2 موه حفاظ بو کمقه ات براق کسی که از را ود 
قلبش جای دهد. 


4- دعای کمیل: ارم من رأسن مَاله لرَجَاء و سلاخ الْبْاء؛ خدایا رحم کن 


و حدیث های دیگر. 

اکنون تلخیص سخن در شناختِ حرز. حصن, جنه, و اسلحه در برابر 
10 

حرزها 

حصن ها 

کهف ها 

جَثه ها 

تا 2 


پناه بردن به خد 
تقوی 


پناه بردن به خد 


جهاد 
ذکر ال 


جهاد 

ا تاه اه لین ام 
اسلام 

تواضع 

اعتماد به خدا 

اسم «الله» 

دعاء 

قرآن 

دعاء 

حسن ظن به خد 

قرآن 

موعظه پذیری 

ورع 

گریه برای بخشش گناهان 
درس قرآن 

ذکر الله 

صد قه 

توکل 

عقت (مدیریت شهوت جنسی) 


ازدواج 


صوم 


ص: 272 


ار 0 7 
این وه وا 20 


ازدواح 

اعتماد به خدا 

اسم «الله» 

حسن الظن به خدا 

امام حسین علیه السلام 
کلمه «لا له الا الله» 


ورع‌< خودپائی و پرهیز کاری 


میثاق الهی 


آیا آنچه امام علیه السلام برای اولاد, اهل و عیال, ذوی الارحام و فامیل می 
خواهد. همین قبیل حرزها, حصن ها, کهف ها, جثه ها و سلاح ها است؟ که 
از خداوند می خواهد توفیق این خصلت ها و عمل ها را به آنان بدهد تا از 
این طریق از تفر شیطان محففظ باشتد با صرفا یک -خرر قضائی و 
حصن» کهف, جنه و سلاح قضائی می خواهد؟ که خداوند آنان را بدون این 
خصلت ها و بدون این اعمال حفاظت کند. 


شیوه, سبک؛ منطق و روند مکتب قران و اهل بیت علیهم السلام. صورت 
اول را ایجاب می کند. آنچه انسان را به کمال هت ,زا نف خی است و 
عمل. مت ان کول اک رام نات حتی به دست اوردن خصائل 
نیک و «پالایش شخصیت درون» نیز عمل است؛ «عمل درونی» اتب که 
آلفیی اس و همست ای اس سا ای تا 
موفق کند. و همین «توفیق» به عمل, یک مرحمت قضائی خداوند است. 


بنابراین امام یک «قضاء» را می خواهد که آن قضاء ما را در , بستر مثبت 
جریان قدّرها قرار دهد.(1) 


امام دعا می کند و هر دعائی «قضاء خواهی» و «بداء خواهی» است.(2) 
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1- در مباحث گذشته در فرق میان قضاء و قدّر, بحث شده. و شرح بیشتر 
درکتاب «دو دست خدا». 


2 کسی که به «بداء» اعتقاد ندارد باید دعا نکند. رجوع کنید به همان 
کتاب. 


بخش دهم 
اشاره 

رب العالمین 

ربانی ترین علوم 

علوم انسانی 

پیشنهاد به دانشمندان علوم تجربی 
در قرآن 

در حدیت 


لقع اعقم بکلک من شهد ی بالز هه و اعلص کی بالوعدانته ورغاداة 
لک بحقیقه العودته. و استظهر یک له فی عقرفه الوم ال2باه: خداب 
آنفه را که یدای خوهه .وال اولادن حالما تما سم سافل. کر هر 
کسی که به ربوبیت تو گواهی دهد, و در توحید تو مخلص باشد, و بخاطر تو 
ی وا ای و 
پرورشی» بر دشمنی با شیطان از تو کمک بطلبد. 


اشاره 


0 تِ وا ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ی 
لفت : رب. پرورنده. پرورش دهنده. پروردگار. 


ربوبی: پرورشی. 
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۳ ۰ ن ...اقا 5 ی 0 ۰ 2 ۰ جَ 
ربوبیه: ربوبیت: پرورندگی: پرورش دهندگی: پروردکا ری. 


ربانی: منسوب به «امور پرورشی»- علوم ربانی: ِ« که جریان 
پرورش در جهان کائنات را شناسائی می کند: علومی که موضوع شان 
«شناخت چگونگی پرورش در عالم کائنات است» 


تانی رن کارسرد اصطااحن سنوی از کنسی که خدا خم‌کها گرا ازعت: 
اتسیا رخ کنی کیره آنه خی که گرون یم قوری. 


عبودیت. ۱ عبد بودن: بنده بودن. 
رب العالمین 


اولین آیه قرآن بعد از «بسُم ال الرَّحَمَن الرَحیم». «الْحَذ له وف 
العالمین» است. یعنی «ستایش فقط خداوند را است که پرورندهة عالم ها 


است». 


عالم ها: عالم هفت آسمان, عالم آسمان اول (سماء الدنیاح آسمان پائین» 
که همه میلیاردها کهکشان در درون آن هستند, عالم کهکشان ها, عالم 
منظومه ها, عالم منظومة شمسی ما.؛ عالم کرة زمین ما و در اين میان 
عالم اتم ها, مولکول ها, میکروب ها, باکتری ها و ویروس ها, عالم گیاه, 
عالم حیوان, عالم انسان. همه کائنات را خداوند می پروراند و اوست رت 


تا من 


سه چهارم قران سوره ها صکی هشتند که همکین (ختی بدون استثناء یی 
آبه) در «ربوییت» و «وحدانیت رپوییت» بحت می کنند. ۰ و9 بقول امام سجاد 
علیه السلام. همگی در ِ فلوم الرَاّه» با انسان سخن مي گویند؛ 
جمادات و تا ۱ کا مات و 0 شان به تکامل, انسان 
بهداشت و درمان شخصیت, جامعه شناسی, تحلیل تاریخ. تجسم عمل و 
شتاختن فاهیت فیزیکی اعفال انسان. آخرت وش انخام‌حیات. اتساتی و 
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علاوه بر سوره های مکی که گفته شد موضوع شان «ربوبیت و چگونگی 
پرورش کائنات از ناحیه خدا| است» بخش عمده ای از ایه های سوره های 
مدنی نیز در محور همین موضوع ربوبیت است. 


و با بیان مختصر: غیر از حدود 400 آیه که در محور «احکام و حقوق» 
هستند, کل محتوای قران به محور ربوبیت است, حتی ایه های صر فا 
اخلاقی که همه انها بر انسان شناسی استوار هستند. 


نتیجه: ماهیت علوم دو نوع نیست که نوعی از آن رپانی باشد و نوع 
دیگرش غیر ربانی. اما جهت گیری علوم می تواند دو نوع باشد, آن هم نه 
جهت خود علوم بل جهت گیری کسی که کار علمی می کند. 


علض یت مات واه دار ساشانه خیلی از خوروبان شرا مرشان 
شده که علم دو نوع است: علم دینی و علم غیر دینی. و این تقسیم 
نادرست را ورد زبان کرده اند. 


همة علوم «ربانی» هستند بدون استثناء؛ همه علوم در شناسائی چگونگی 
پرورش کائنات, انسان, تا برسد به شناخت چگونگی پرورش جامعه, رثانی 
هستند. و این جهت گیری است که ممکن است سر از «طبیعت پرستی» 
در بیاورد. و در اثر القائات ابلیسی «باور به استقلال جهان از خدا» را 
نتیجه دهد. حتی یک طبیعت پرست نیز کارش ربوبیت شناسی است که 
طبیعت را پرورندة خود طبیعت می داند. 

پس. هر دانشمندی «ربانی» است خواه ربش خدا باشد و خواه طبیعت. 
لیکن در اصطلاح به آنان که به ربوبیت خدا معتقدند «رپانی» گفته شده و 
به آنان که راه دیگر رفته اند «غیر ربانی» گفته شده. در این اصطلاح نیز 
علم به ربانی و غیر ربانی تقسیم نشده, بل عالم است که به ربانی و غیر 
ربانی تقسیم شده است: عالمی که در کار علمی خداگرا است. و عالمی 
که در کار علمی خداگرا نیست. 


مراد امام علیه السلام اين است که شناختن روند «علّت و معلول»ها و 
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پرورش کائنات. و علم و دانش, کافی نیست. 1۷ به کمک و پیاری خداوند 
نیاز هست تا دانشمند را از گرفتار شدن در دام شیطان حفظ کند که: و5 
اسْتظهر یک عَلیه فی مغرقه العْلوم الرّبانیُه. تا ربوبیت شناسی و پرورش 
شتناسی. آو: در-خهت توخید باشتد ته. در هسیر .شنیطان. 


کب ی و علما را به دو گروه 
ی ان و سیک 


پس نباید میان مراد امام علیه السلام که یک معنی کاملاً لغوی است با آن 
«اصطلاح» که علوم را به دو گروه تقسیم می کند و یک: کاز‌بزن ضرفا 
اصطلاحی است, اشتباه کرد. در یی ی رآ هی بویژه 


علوم تجربی ربانی و در‌صرد شناخت چگونگی ربوبیت و پرورش کائنات 
هستند. 


ربانی ترین علوم 


علوم تجربی ربانی ترین علوم هستند که در اساس چگونگی پرورش 
کائنات؛ اسباب و علل و روند تکاملی پرورش جمادات, فضاء و زمان, نظام 


کائنات, از ریزترین موجود تا سترگ ترین و هنگفت ترین ها؛ از کهکشان ها 
تا بدن انسان, و 


یک کیهان شناس که می کوشد چگونگی مدیریت کیهان را بشناسد در مقام 
شناخت ربوبیت خداوند بر کیهان است. یک محقق فیزیک درصدد شناخت 
رگه های اين ربوبیت است, همچنین یک محقق شیمی. یک زمین شناس. 
یک میکروب شناس, یک فیزیولوژیست و. ههکی: دز فتدد شناخت این 
ربوبیت و این پرورندگی و پرورش هستند. 


توحید در ربوبیت, امکان ندارد مگر با علوم تجربی,(1) حنی ار فرد عامن 
غیر متخصص نیز با مشاهدات عینی و تجربی خود در جهان هستی, به 
خداوند و توحید خدا| معتقد می شود, هر کسی بنسبت درک و بردا شت 
خودش. 


اگر یک دست اندرکار علوم تجربی (هر کدام از علوم تجربی که باشد) از 
فرهنگ کابالیسم رها باشد, و از خیم مشوم جریان تاریخی قابیلیان که 


ابلیس بر سر علوم تجربی 
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او لد فر ان ال بت علیفی التاس اسان را ما لعه و ررسی 
طبیعت دعوت می کنند. 


کشیده است رهیده باشد, موخد ترین. انسان و خدا شناس تزین. ادم: و 
دشمن ترین کس با ابلیس می گردد. که در برخی از نوشته ها عرض کرده 
ام : قرآن اولین رمدال را به دانشمندان علوم تجربی می دهد: «اتما ‏ پخشی 
ای انا اه اند که سس ی و تس 
## شیمیائی مواد و رنگ ها در زمین شناسی است.(2) 


پززک فک آهرود سشر این ات که الیش علوم آنساتی را حضاذره 
کرده و مراکز قدرت کابالیسم آنها را تملک کرده و ربوبیت را بر علیه 
ربوبیت به کار می گیرد. خوشبختانه این خیمة شیطانی فرسوده شده و از 
بین می رود و کابالیسم به پایان تاریخ خود می رسد. و فرو ریختن این 
دیوا| ر حائل میان حقیقت علوم تجربی و دین, شروع شده است, گرچه هنوز 
برخی از دست اندرکاران علوم تنجربی در میان ما هبوز در خواب غفلت 
قرن 18 هستند. 

اگر می خواهید آهنگ؛ سرعت و درنگ حرکت انسان به سوی «جامعة واحد 
جهانی» را بشناسید. به حرکت و سرعت يا درنگ جریان رهائی علوم 
تجربی از خیمة ابلیس, بنگرید؛ وقتی این حرکت به کمال خود برسد 
«جامعة جهانی مهدوی» محقق خواهد شد. و این است «فرح انسان»؛ 
فرج مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام(3) عَّْ ال تقالی قرجَمم و 
فرجتا فی فرَجَهَم. 


مناشتانه تصاص کلوی شریی. نی لسن و اشنم سا یک 
برداشت و تفسیر نادرست از «علوم ربانی» که در دعای امام علیه السلام 
تبر آهدم: ده اس قارحانتضحرعه با مظلب را نشکافته.و با کلق کوتن 
از آن رد شده اند و یا علوم ربانی را به «اصول عقائد دهنی؛, احکام و 
اخلاق» آن هم اخلاق غیر علمی و صرفا تعبدی اندرزی» تفسیر کرده 
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1- اي 28 سورة فاطر. 


2- خدای منان را شاکرم که به این بنده جاهل و ناچیزش توفیق داد که در 
این باره کتاب های «تبیین جهان و انسان». «قران و نظام رشته ای 


جهان». «با دانشجویان فیزیک و کیهان شناسی». «دو دست خدا», و 
مقالات متعدد تقدیم کنم. 


3- رجوع کنید به کتابچة «تشیع و فراگیری جهانیش». 


اند. برخی از علمای ما چنان از علوم تجربی وحشت می کنند که از خود 
ابلیس این قدر وحشت ندارند. و در این میان تخیلات ارسطوئی و بودائی 
تحت عنوان مقدس «عرفان» بزرگترین عامل این مصادره هستند که 
جریان افکار و انديشه ها را از بستر واقعیت گرائی قرآن و اهل بیت(1) 


علیهم السلام., خارج کرده و در بستر ذهن گرائی و خیال پردازی قرار داده 
اند, بحدّی که گوئی نه تنها دین نیازی به علوم تجربی ندارد. بل این علوم 
بر علیه دین هستند. و گوئی سوره های مکی- که سه چهارم قرآن هستند- 
سالیه اما موضع. همه و با کر نک هاتی ار فران ار سعته ها 


مدنی. 


خود باختگی به حذی رسیده است که برخی اتتاسا به:قعتن لغوی: و معنی 
قرانی و معنی حدیثی «رب» و «ربانی» توجه نمی کنند. 


علوم انسانی 


در روند نزول قران در مرحلة دوم, نوبت به علوم انسانی می رسد؛ دلیل 
این سخن روند نزول خود قرآن است. و این موضوع بحدّی بدیهی است که 
اگر کسی غافل از ان باشد, بی تردید قرآن را نمی شناسد. برخی ها 
تکلیف احادیث اهل بیت را نیز مشخص کرده اند؛ باید در قفسه ها خاک 
بخورند که حضرات به ارسطوئیات و بودائیات مشفولند, و دست بالا به 


و اگر به آیات و احادیث که به محجور علوم انسانی هستند, بخوبی نگریسته 
شود, می بینیم که این ایات و احادیت نیز بریده و جراحی شده از علوم 
تجربی نیستند. و اساسا سبک, شیوه و منطق قران و اهل بیت, در بالاترین 
حذ ممکن(2) از جراحی علوم- و بقول غربی ها از فونکوسیونالیسم- 
خودداری کرده است.(3) تنها و تنها احکام فقهی است که تا حدودی از 
عرصة تجربیات (به معنی رایج) خارج است. 


حتی این مکتب, اخلاق را نیز تجربی شروع می کند؛ از آفرینش جسم 
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1- در مقدمه مجلد اول دربارة «منطق قرآن و اهل بیت» شرحی آمده 
است. 

2 با لابند مفکن. که انشا رت ان مخاطت:. آن‌ترا ندرک کند. 

3- در این باره رجوع کنید؛ «نقد مبانی حکمت متعالیه». مبحث «هندسه 
شناخت». 


آثار تجربی حیات غریزی, آنگاه به دمیدن روح دیگر بر آدم بنام روح فطرت 
که منشأً تشخیص هنجار و ناهنجار و منشأً اخلاق است. می پردازد. این 
بیان آفرینشی تجربی را تحریف کردند؛ چه غوغاهائی به پا کردند که روح 
خدا بر انسان دمیده شده, و هرگز از خود نیرسیدند: مر خدا روح دارد؟ 
مر وجود خدا مرکب از ذات و روح است؟ که روحش تجزیه شود و از آن 

به آدم هم برسد؟ خدا روح ندارد او خالق روح است. اضافة «تبعضی» 
گرفتند. و آن همه حدیث های اهل بیت را دربارة اين مسئله واقعاً زیر پا 
گذاشتند. و شیطان اینچنین «علوم ربانی» را مصادره می کند ما را 
باصطلاح به دنبال نخود سیاه ارسطوئیات و بودائیات می فرستد به حذی 
که دشمن علوم تجربی می شویم و این همه علوم تجربی قرآن و اهل بیت 
را رها ميکنیم و آنگاه می گوئیم قرائت ت قرآن فلان قدر واب دارد. کدام 
مهس ها اه 
شناسی لغو هستند؟! چه ثوابی در چنین قرائتی هست؟ 


پيشنهاد به دانشمندان علوم تجربی 


مسئله برای دست اندرکاران علوم تجربی خیلی آسان است؛ تنها به 

چملة امام سجاد علیه السلام توجه کنید: با 
الملُوم الربانبه. امام ۳ از فش ای 
حفاظت کند. و دعای امام مستجاب است بی تردید. لیکن یک شرط 
ان 
«استظهار به خدا» داشته باشد؛ تنها در 4 ثانیه از ته دل از خدا کمک 
بطلبد. در اینصورت بی تردید خدا شناس ترین و موحوترین بندة خدا خواهد 
شد, مدال «خشیت» را خواهد گرفت «ایتّما ی اد من عباده الْعْلما» 
و در اوج اعلای انسانیت قرار خواهد گرفت, از ی ربوبیت خداء از 
ربوبیت خدا, از زیبائی ره اورد علم خود. لدتیت خواهد برد که انسان برای 
آن لرّت آفریده شده است؛ ازفی: که بالاتر از آن برای انسان قابل تصور 
نیست.. این «خشیت» از سنخ خشیت ها و خوف های معمولی بشر نیست 
که از امتت ۵ 
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سکون روحی را از او سلب کند, این خشیت نهایت ارامش و سکون روح و 
لذت انسان بودن است. 


شگفتا, اسفا,؛ عدّه ای چه نعمت و سعادت و لذّت عالی که محصول کار 
خودشان است را به آسانی و بی دلیل از دست می دهند!؟! بویژه برخی از 
خودمان گمان شین ند که کرد خدا| و دین و ایمان را در دانش خود مشاهده 
کنند.. ال می, شهند ثه دانشمند. در حالی. که اشلترین کش آن. است: که 
مخضول. آنديشد. خهد را از دست: بدهد. ایا بردخی ابلیش. و- کابالیسم: 


در قران 


لفظ «رب» و مشتقات آن حدود 900 مورد (اگر اشتباه نکرده باشم) در 
قرآن آمده است- غیر از چند مورد (که شاید بیش از تعداد انگشتان نباشد) 
به معنی «صاحب و مالک» آمده اند و از بحث ما خارج اند- همگی به معنی 
«پرورنده و پرورندگی» هستند. و 4 مورد نیز به همان معلی اصطلاحی 
امده است. 


در حدیت 


1- کافی: امام کاظم علیم الپلام از جمله درس هائی که به هشام بن حکم 
می دهد. می فرماید: لا عم لا من عالم رین (1) 


2- بحار: جمله ای در توقیع ناحية مقدسه؟ السّلَامْ لک با دای ال و 
ربانیت ایانه.(2) 


3- بحار: از علی علیه السلام: آتا الْعَالِمْ الََاننُ.(3) 

4- نهج البلاغه: قالخ ریاس و مُتعلّغ ی سبیل تجاو و هَمَخْ رعاغ...(۵). 
5- نهچ البلاغه: قاشتمغوا من رانیکة.(5) 

ص: 581 


1- کافی (اصول) ۹ 1 ص‌ 17.- بحار, 0 1 ص‌ 9د1. 

2 بحار, ج 53 ص 171. 

3- بحار, ج 42 ص 53, و ج 54 ص 341. 

4- نهج البلاغه, قصار الحکم, ابن ابی الحدید 143- فیض 139. 
5- نهج البلاغه, خ 107. 


اما علم در حدیت به ربانی و غير ربانی تقسیم نشده است, در یکی- دو 
حدیث عبارت «العلم الژبانی» امده که مراد تقسیم علم به ربانی و غير 
ربانی نیست, مراد علفیت است که از طرف خدا اعطا شده و «علم 
تحصیلی» نیست, علم خدادادی است: 


1 من آرا ۴ بر [لی ها أقَاة اله لا رشول له و رقج یه من 


2 و لاس انوا بآ ما أَغْطاه ال با من العلّم ابوک و الذٍی 
َودعَة ال و ار البّانی (2). 


جالب اینکه: اين دو حدیث که سخن از «علم ربانيی» علی علیه السلام می 
گویند, هیچکدام به محور «اصول اعتقادات, احکام يا اخلاق» نیستند اولی 
دربارة زنده شدن یک مرده است, و دومی دربارة تشخیص حامله بودن و 
حامله نبودن یک زن است. یعنی هر دو حدیث دقیقا بر علیه آن اصطلاح 
است که علوم را به ربانی و غیر ربانی تقسیم می کند. و صد تاسف که 
این اصطلاح نادرست رواج هم یافته است. 


ِ 


ی بت ی و 
نیست که علم شان «من عندالله» است و علم تحصیلی نیست. بل برای 
کسانی دقاف کند که در تحصل غلم می کوسته و اه کدا شر ار میب 
طلبند. 


این همه این موضوع را شرح دادم برای اینکه غلط بودن این اصطلاح را که 
به آن دچار شده ایم, روشن کنم و اين اصطلاح موجب شده برخی از علوم 
را مقدس بدانیم و برخی از علوم را نا مقدس بل پلید بدانیم. اين بینش و 
منطق کلیسائی است. نه بینش و منطق قران و اهل بیت علیهم السلام. 
هر علمی (بویژه علوم تجربی) درصدد شرح و بیان ربوبیْت و جریان 
پرورش کائنات است., قداست و عدم قداست آن مربوط به نیت و جهت 
گیری شخص دانشمند است. حتی ممکن است کسی از دانش اصول عقاید 
و دانش فقه نیز سوء استفاده 


ص: 52992 


1- بحار, ج 40 ص 275. 


و 


ابلیسی بکند. 


بدیهی است علم در جهت نادرست و ابلیسی, ارزش ندارد و ضد ارزش 
ات یا کفته اتف کانفی القلم من عفن الم رید لعان ]اس 
اشرف الخلائق. 

بخش یازدهم 


اشاره 


دعای ممنوع و دعای نکوهیده 

اروه ‏ مسا اس سا مات سس هه 
دعا و طلاق (خانواده) 

آیا ممکن است دعای معصوم مستجاب نشود؟ 
دعای حضرت نوح دربارة پسرش 


الم ال ما عقد, و.اقثق ما زت. و قیمع ما حر, و تیه دا عرم, و 
الفْضّ ما رم (13) الم و اقزم لد و اْطل کنده و اقدم کهقة. و آرَغة 
ان 
تو گسسته کن, و هر چه او تدبیر کند تو باطل و سترون کن, و چون قصدی 
کند متوگفش (زمین گیرش) کن. خدایا؛ لشکرش را شکست ده, نقشه (و 
ی باطل گردان, سنگر و پناهگاهش را منهدم کن, و بینی او را به 


اشاره 


لغت: بط: متوقف شد زمین گیر شد- تبّطّ: متوقف کرد زمین گیر کرد- 
تبط : متوقف کن, زمین گیر کن. 


ص: 583 


دعای ممنوع و دعای نکوهیده 


امام علیه السلام که اين همه بر علیه شیطان دعا می کند. چرا به یکباره 
نمی گوید خدایا شیطان را بمیران و از بین ببر-؟ چرا هیچ پیامبر و امامی 
از خداوند مرگ شیطان را نخواسته است؟ برای اينکه اولين اصل از اصول 
دعا این است که خواستة دعا کننده مخالف نظر خداوند نباشد. مثلا کسی 
تبایددعا کنو که خدا با بکلیت را ای ها مدا سار دا با خهاد را از ما نردار. 
اما هر کسی:من خواند (و باید) اد خداونه تن واهد که خداوتد او را جد انجام 
تکالیف راغب کند و انجام تکالیف را بر او آسان گرداند تا به جای احساس 
سنگینی تکلیف, از عمل به آن لذّت ببرد «ر سر و لا تعَسُر سر»:(1) خدایا 
ای وا هس رن یعنی آن حالت و خصلت روحی و روانی را به 
ما بده که عمل به تکلیف برایمان سهل و گوارا باشد. 


خداوند نه سختگیر است و نه سخت کننده: «بُریٌ ال کم الَبْسَرَ و 

بم العست زر اسلام. دی عنست (مطايق. اخضاهای روج 9 0 
والامنش, و آئین سهله است: «بعثت علی الحنفیه السَمحه الشهله».(3) 
اکر عمل به تکلیفی از تکالیف: به نظر ما سخت اید در اثز ضعف. زوح 
فطرت و تعذی روح غریزه است. 


آرزوی ِِ_ شیطان نیز مانند آرزوی حذف تکالیف, بر خلاف نظر خداوند 
است به شیطان وعده تداوم حیات داده است: ایک من المُنْظرین». 
)4 و ف قبلا درباره چراتی وجود شیطان و دشمنی 1 8 1۳1 بحتی 
گذشت. و نیز در تعادل میان دو جانب انسان به شرح رفت که در یک جانب 


عقل و نبوت است و در جانب دیگر هوی و شیطان است. و تفصّل خدا بر 
ص: 584 


1- از دعاهای علمای بزرگ شیعه. 
2- اي 185 سوره بقره. 
3- بحار, ج 64 ص 136. 
4- اي 15 سورة اعراف. 


انسان, بالاتر از عدل و تعادل است: «و اللّهْ دُو الْقَصْلِ العَظیم».(1) راه 
اسلام, عمل به اسلام سهل و آسان است بشرط تجناا منفت شخصیت, که 


روح فطرت بتواند روح غریزه را مدیریت کند. 


پس دعا بر خلاف نظر خدا ممنوع است و برخی دعاها ممنوع نیست اما 
نکوهیده و مکروه است, با هر رنجشی نباید بر علیه کسی دعا کرد, بهتر 
است برای هدایت ان کس دعا شود. 


با بیان مشروحتر: رنجش کسی از کسی بر دو گونه است: 

1- رنجش بخاطر امور شخصی و دنیوی.- این نیز بر دو نوع است: 
اف رت سار ک راردا ها عی ته از 

ب: رنجش بخاطر یک رفتار بد آگاهانه و متعمدانه. 


در صورت الف: بهتر است برای او از خداوند هدایت و آگاهی خواست. و 
دعا بر علیه او مکروه است: «الْکاظمین الْعَبْظ و العافین عَن التّاسٍ».(2) 
اب ار یو اس وهای رو 
مسام مظلوم است و این حق بعد از «حق دفاع» است یعنی اگر نتوانست 
دفاع کند , بر,علیه او دعا می کند و اگر بتواند باید دفاع کند و زیر بار ظلم 
نرود. : «لا تظِعُون و لا لظلَمُون 0 حتی می تواند وحق داد باصطلاح 
داد و فریاد راه بیندازد: «لا بح اللَه ال بالسشوء من من ول الا و ظ اه 
(4) خداوند گفتاری را که برای بدی بلند شود, دوست ندارد مگر از کسی 
که مورد ستم واقع شده باشد. 


2 رنجش بخاطر امور دینی (که برگشتش به امور جامعه است): 
اینگونه موارد ابتدا مرحلة ِ 1 
نداد نوبت به دعا بر علیه او می رسد و بهتر است که دعای مشروط کرده 
باشد, یعنی: خدایا, اگر قابل هدایت است هدایتش 


ص: 585 
1- آیة 74 سورة آل عمران. 


2 آیة 134 سورة آل عمران. 
3- اي 279 سورة بقره. 


4 آية 148 سورة نساء. 


کن و اگر قابل هدایت نیست...(1). 


زیرا چنین شخصی نیز مصداق ظالم است که بر جامعه ستم کرده است. 


مواردی که دعا جایز است اما مستجاب نمی شود 


1- کسی که به جای جهاد بنشیند و بر علیه دشمن دعا کند. 
2- جامعه ای که به جای جهاد. بر علیه جامعة کفر دعا کند. 


3- کسی که به جای فعالیت و کار, بنشیند برای رزق و روزی دعا کند. و 
همینطور است جامعءة تنبل. 


4 دعا به جای طلاق: کسی که همسر ناسا زگار و چموش دارد. به جای 
طلاق, برای سازگار شدن او دعا کند. 


توضیح: طلاق در نظر خداوند مبغوض ترین رفتار است, زیرا «خانواده» ِ 
نظر اسلام جایگاهی بس مهم دارد و دارای نقش حیاتی, و (همانطور که 
قبلاً بیان شد) واحد جامعه است. 1 
فرد, شخصیت خانواده و شخصیت جامعه و شخصیت تاریخ است. آماز 
طلاق نشان از بیماری شخصیت جامعه و آفت زدگی جریان تاریخ هر 
جامعه است. امام صادق از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): ما من سَی 
احت ی ال عرّ و جل من بَیِْ بُعْمَرٌ بالتکاج و ما من شم ء بَْضَ ی 

غَرّ و جل من بیّتِ یُحْرٌَْ فی الاسّلام بالفژقه یی الطلاق:(2) هیچ 
حور 9 خداوند محبوبتر از خانواده ای نیست که با ازدواج آباد باشد, و 
هیچ چیزی برای خداوند (عژوجل) مبغوضتر از خانواده ای نیست که 1 
طلاق از هم بیاشد.- و حدیث های دیگر. 


با این همه خداوند طلاق را جایز کرده است. پس اسلام هزینة بیشتری را 
برای جواز طلاق تحمل کرده است که به متلاشی شدن محبوبترین نهاد 
رضایت داده است. بیعنلی اسلام 


ص: 586 


1- و صد البته جایگاه قانون و وظيفة حاکمیت چیز دیگر است؛ حاکمیت 
نمی تواند به جای اجرای احکام بنشیند به دعا و نفرین بیردازد. 
2- وسائل الشیعه, اولین حدیث در «کتاب الطلاق». 


بیش از خود آن شخص در تحشل طلاق به خود فشار آورده است. پس دیگر 
جائی برای خودداری از طلاق و خودداری از تلخی طلاق برای آن شخص 
نمی ماند. فی المثل شبیه این است که پدری برای نجات فرزند زندانی 
خود زحمت و فعالیت را متحمل شود و حکم آزادی او را بگیرد, انگاه فرزتد 
هید ور تندانصی انم ه اف نم که آزاج‌ نسم 


نشریع و تقنیس جواز طلاق, باز هم برای حفاظت از نهاد خانواده است که 
اگر طلاق نباشد به جای متلاشی شدن وانواده های معدود, اصل و اساس 
«نهاد خانواده» در جامعه تضعیف می شود در صورت ممنوعیت طلاق؛ 
تنقر همسرانی که با همدیگر سازگار نیستند زمینه ساز رجوع آنان به افراد 
دیگر می گردد, زنا و فحشاء رواج می یابد و خانواده های دیگر نیز متلاشی 
و دستکم دچار باس کارت می گردند, یکی از عوامل اصلی سقوط خانواده 
دی رتم صموکنت. ظلان .ود که مشیکتت ان را نوم کرد ند و 
ممنوعیت طلاق یکی از موثرترین وسیله برای شیطان بود که جامعة غربی 
را به شهر لوط تبدیل کند. 


بنابراین. گر چه طلاق ظاهرا یک خانواده را متلاشی می کند. اما خانواده 
ای که دچار ناسازگاری است. پیش از طلاق متلاشی شده است و اگر 
طلاق نباشد خانواده های دیگر را نیز دچار ناسا زگاری خواهد کرد. پس اصل 
و اساس جواز طلاق برای حفظ نهاد خانواده در جامعه است. 


نوع است: 

1- طلاقی که با انگیزش های فطری باشد؛ مثلاً بخاطر عدم توافق در 
باورها و اعتقادات مکتبی باشد: امام ۱ زنیٍ ر طلاقیر داد 
علت آن رز پرسیدند, فر مود: دکوث علیا ع قتتَفَضَنهٌ قکرهث ان الصق 
جَمَرَةّ من جمر جَهَنمّ یجلدی:(1) من یادی از امیرالمومنین علیه السلام 
کردم, آن ژن بو آن عضرت: رده وایزاد کرفت نخواستم تکه آتشی از 
آتش دوزخ بر پوست من بچسبد. 


ص: 97 


آ شا کل السعهر کباب ااطااق, انقات مقدمات ای باب خوس 1 


و يا ناسازگاری در قبول و يا عمل , به تکالنف وین باشو.صهاا بدلیل. وم 
رعایت عفت باشد. 


2- طلاقی که با انگیزش های غریزی لیکن با مدیریت روح فطرت باشد. 
3- طلاقی که صرفاً با انگیزش های غریزی مستقل از روح فطرت باشد. 
ردیف 1 و 2 جایز است., اما ردیف 3 ابزار دست شیطان است. 


و باید توجه کرد که دعا برای دوام و بقای خانواده که از ضروری ترین و 
مستجاب ترین دعاها است. با دعا به جای طلاق, فرق دارد. سازگاری دو 
همسر از نعمت های اساسی و پر ارزش است. 1 
حضرت ذکریا می شمارد: «و وَهبْنا له ب یغیی چ أصلئْنا له روجه»؛(1) به 
یحیی را دادیم و همسرش را با او سازگار کردیم. و نیز عناصر 9 
روانی که دو همسر را به هم پپوند می دهند را از تشانه های قدرت خدا 
می شمارد: «و من آیاته آن حلق لَکَمْ من َفْسِکُمٌ آژواجاً لَِسْکنوا لها و 
جعل بتکم موه و رحْمة ان فی ذلک لیات لَِوّم یِتفکرون».(2) 


لغت: الود: آرزو- مولّت: آرزوی متقابل همگون- آرزوی خوبی ها بر 


الژ[حمه: دلسوزی- دلسوزی دو همسر بر همدیگر. 


این هر دوه ویژة انسان و منشأشان روح فطرت است. ممکن است حیوانی 
نسبت به حیوان دیگر محبت داشته باشد, اما موذت در عالم حیوان وجود 
ندارد. و همچنین رحمت و دلسوزی غیر از محبت است. و همین دو عنصر 
موذت و هت است که انسان را برای ایجاد نهاد «خانواده» بعنوان واحد 
جامعه, انگیزش داده است و حیوان از آن محر وم است 3(۰) 


و شیطان هميشه می کوشد به مودت و رحمت میان دو همسر آسیب بزند. 


و باید مطابق همین دعای هفد هم از شر شیطان (بویژه از همین آسیب او) 
به خداوند استعاذه کرد و پناه برد تا از عقدها و عُقده هائی که شیطان در 


و به جای دیگر 
ص: 588 


2- ای 21 سورة روم. 
3- در بخش نهم از همین دعا بحثی دربارة شخصیت خانواده گذشت. 


وه هنز تربار تنون. پا علاقه و پیوند هائی که قلب هر کدام از دو همسر 


را به چیز دیگر و به جای دیگر پیوند می زند. گسسته شود. و هر چه 
شیطان تدبیر کند خداوند باطلٍ و سترون کند. فص و 
امام علیم السلام می گوید: الم ال ما قد, و اقثْقَ ما رتق, و افْسَهٌ ما 


در و نله 51 عَرَمّ, و انقض ما آبرم. 


البته سخن امام علیه السلام منحصر و محجدود به مسائل خانواده نیلست, 
شامل همه امور فردی و اجتماعی است. مسئلة خانواده بعنوان نمونه 
اورده شد. 


آیا ممکن است دعای معصوم مستجاب نشود؟ 


المع و و اهزم جنده: : خدایا لشکر شیطان را شکست بده. 


آقاتن در درس «اصول عقاید» گفته بود: لازم نیست که حتماً دعای 
معصومین علیهم السلام مستجاب شود اگر این همه دعاهای امام سجاد 
بشر حاکم می شد. 


اما الا اکر انس اها درس را از این مه «ارا معضفم وعان یا مین 
کند یا نه‌؟-؟» شروع می کرد شاید جان مسئله برایش روشن می گشت. 
دعای نابه جا کردن, یعنی جهل و نادانی, مقام معصوم ان منژه است. ۰ و 
دعای بجا و صحیح, ختما خشتحات: هی توق ما شرایط صحت دعا و 
شرایط استجابت آن را و نیز کجا و در چه موردی باید دعا کنیم و در کجا و 
در چه موردی نباید دعا کنیم را از معصومین یاد می گيریم. چگونه ممکن 
است خود آنان دعای لغو و بیهوده کرده باشند!؟! 


بلی درست است که خداوند برای هیچکس تعهد قطعی نداده است اما 
معصومین همین اصل را می دانند و بهتر می شناسند که چه دعائی را 
بکنند و چه دعائی را نکنند. 


دعای حضرت نوح دربارةٌ پسرش 


بهتر است دربارةٌ حضرت نوح و پسرش بحثی داشته باشیم سپس برگردیم 
به «]یا ممکن است دعای معصوم مستجاب نشود ؟». معلوم نبیست این که 
می گویند حضرت نوح دربارةُ پسرش دعا کرد و دعایش مستجاب نشد. از 
کجا امده 


ص: 589 


است. همانطور که معلوم نیست از کجا آورده اند که طوفان نوج سرتاسر 
کره زمین را گرفته بود.(1) 


۱ 
ِ بع جبا ل و 
توخ خ ابتة و کان هن مقر پا به از ِ مَعنا و لا تکن مَع الکافرین- قال 
شاوی الی خَتل تَفصّنی من الماء فا لا عاصم الیو من مر الله الا مَن 
س ِ ِ ۳ [ 5 ف 
رجم و حال بیتَُمَا امه فکان من المغرقین».(2) 
شت ۳ ۳ س ۳ 3 5 زر 9 3 
«و نادي نوغ رب ققال رَبّ ان ابّنی من أمّلی و اِنّ وغک الحَقٌ و آئت 
2 ۳ 2-1 با و ۲ 
ام ال گفین قال با 9[ ۷ : 


معلوم نیست از کجای اين آیه ها در آورده اند که نوح برای پسرش دعا کرد 
و از خدا نجات او را خواست-؟! در حالي که در آيه اول تصریح شده که به 
نوح گفته شد «احْمِل فیها من کل رَوجَیّن شین و هلک الا من سَبق عَلَیه 
القول» و برایش یت شده سم او ۳ سوار کشتی 
نشود غرق خواهد شد: ۷۴ ِِِ اليِوَْمَ». با وجود این چه جای دعا برای 


حضرت نوح می گوید: ی رال قن. ابفت و ود تواحی استگ: 
این وعده چیست؟ این وعده همان «ال مَن سِبّق عَلَیّه القَوْل» است؛ بعنی 
خداوند 0 بود که پسرش غرق خواهد شد. نوج می گوید: 3 
خواهد شد. 


در اين وقت که پسر آخرین دعوت پدر را نیز رد می کند و کاملاً اتمام 
حجّتِ می شود او از شمول «اهل» نیز خارج می شود مت «لَسَ 
من آَهْلک» می گردد و به نوح اعلام می شود که او از اهل تو هم خارج 
گشت. 


ص: 590 


1- دربارة طوفان رجوع کنید به «تبیین جهان و انسان» بخش آخر. 
2- ايه های 40, 41, 42 و 43 سوره هود. 


در این مکالمة خدا و حضرت نوج موضوع مکالمه «اهل» است. نه عرق 
شدن يا نجات از غرق. زیرا عدم نجات و غرق شدن پیشاپیش مشخص 


شده بود. 


تفسیری که بر آیه ها تحمیل کرده اند وقتی درست می شد که خداوند به 
نوح وعده نجات اهل او را داده باشد, در حالی که قضیه بر عکس است؛ به 
او وعده داده بود که برخی از اهلش غرق خواهند شد. و این تفسیر 
تفمیلن خققا بر خلاف نصم «الامَن سَبَق علیّه القَوْل» است. 


وعده پا وعید؟-؟: عدم نجات و غرق شدن پسر را اصطلاحاً وعده نمی 
اصطلاح اشتباه کرده اند. در حالی که این اصطلاح فقط در مقام مرحمت و 
تهدید است. نه در مقام مطلق. آنجا که مقام نه مقام مرحمت است و به 
مقام تحدید بل مقام بیان حفیفت و واقعیت است, کلمه وعده در هر دو 
مورد به کار می رود. و در ابه های بسیار وعده به معلی وعده بد و وعده 
با ام اس از فیل: 


1- «و نادی آَصَحاث لته أَضحابِ یت وجونا ما دنا شا حَمّا قل 


وجَدتْمْ ما وعد رَیْکُمْ حَقا قالوا تقم».(1) 
2- «وعد عَد اللَه المنافقین و5 المنافقات 5 الکّار ر نار جهَنم م ۳4 
3- «أو تریتک الدی وعَُناهم قاتا عَلَهم ففتدژون».(3) 


4 «التَار وعَدها الله الذین کَقژوا و بلس العصبل».(4) 


محضرت نو با آمردن الق هه انت. اک الحا کمن اعلام می کند. که 
خدایا راضیم به حکم تو؛ در حال رضاء هستم نه در حال سخط. زیرا تو 


فا 
نم اعل ان 
ص: 591 


1- ای 44 سورة اعراف. 


68 سوره توبه. 
42 سوره زخرف. 
4 72 سورة حح. 


ار که من لها هن هام اه ان عم ابیت و 
را شوعظه من کم که‌تضادا از تادانان تاش 


اين وحی و نبوت است: وحی و نبوت دو بخش دارد: 


1- تبیین ها: این نیز بر دو بخش است: 


الف: تبیین جهان کائنات (هستی شناسی) از پیدايش جهان. گسترش جهان, 


ب: تبیین مکتب بر اساس همان هستی شناسی و انسان شناسی.- در این 
بخ ۳ اررینت که مدث خص و معین می شود که کافر اهل مومن نمی شود 
گرچه فرزند او باشد. 


مریم احکاس هطاحا مس ایا تا ات 


در اسلام هم تبیین ها و هم احکام به تدریج وحی شده و در مدت 23 سال 
امده اند. اما در نبوت های پیشین احکام یکجا می امد مانند بخش احکام 
تورات, لیکن تبیین ها در همه نبوت ها بتدریح امده اند و این ماهیت تبیین 
ها است. مسئلة تبیین اینکه «کافر اهل مومن نمی شود گرچه فرزند او 
باشد» برای حضرت نوح در آن هنگام آمد. 


و شگفت اینکه اين مکالمهة حضرت نوح با خداوند, پس از غرق شدن 
پسرش بود که در آيةٌ 413 آمده است «فکان من المْفرَفینَ», سپس یه 4 
می آید و پس از آن در آیة 45 سخن نوح می آید که «رَبّ اِنّ ابّنی من 
آهلی». آیا حضرت نوح پس از مرگ پسرش نجات او را می خواست!؟! 


پس از مرگ پسر است که اصلی از اصول مکتب تبیین می شود و به نوح 
توصیه می گردد که فرزند ناصالح «اهل» نیست و نگو که او از اهل من 
بود زیرا این نوع فکر کردن کار جاهلان است که نژادیرستی می کنند, 
زانط چکنیم عفوم بر وان سل ات واه مکتی. ارمت: که 
مسلمان را «السّلمَان ما 1 الیّت» می کند. 


و مراد از «نّی آعظک أن تَکُونَ من الجاهلین» خطابی است که به همه 
پیامبران شده است که در واقع خطاب به امت ها است و از مصادیق 
«ايّاي اعتی:5 اشتففن با:جاره۷< به دز می 


ص: 292 


گویم تا دیوار بشنود. است. حتی,به اشرف المرسلین اصان الله علیه و 
آله) می فرماید: «و لو شاء ال لَجَمَعَمْمٌ علی القُدی قلا تکوتن من 
الجاهلین».(1) 


این اضل نر همه آویان شست که فد او افل بجر است‌ختی آیر کرایشتی 
به کفر داشته باشد. تا وقتی که حجت تمام شود. و با اتمام حجت از 
شمول اهل خارج می شود. لذاٍ در ای 41 پسر و همسر نوج اهل او 
محسوب می شوند: «و أمْلکَ الا من سَبّق عَلَیْه الْقَوْل». اما پس از اتمام 
حجت و غعرق شدن: می گوید «الَه "لسن من أهُلک». امام رضا علیه السلام 
بنقل از امام صادق علیه السلام می گوید: چون پسر نوح مخالف او بود خدا 
فرمود او از اهل تو نیست. و کسانی را که پیرو او بودند اهل او قرار داد. 
۳ 


عمل غیر صالح: می فرماید ای نوح او از اهل تو نیست. زیرا که «اَِّه عَمَل 
عَیرٌ صالح»: او عمل غیر صالح است. این تعبیر (باصطلاح ادبی) از باب 
#صل ات که بای فزی عاولمی مد ۲ کمال و .سوت 
عدالت او را برسانند. و «عمل غير صالح» یعنی «عامل غیر صالح». 

در تفسیر این جمله : تبز ستختان سنخیفی. آفرده اند که رشة ان به. تفستر. 
افرادی مانند نمیم ۳ کابالیست و کعب الاحبار کابالیست می ر سد. 
و تفه در نقل های بدون سند. به برخی از ائمقه طاهرین نیز نسبت داده 


اند که فرموده باشند آن پسر از نطفة نوح نبود و از عمل ناصالح همسرش 
بود. 


نتیجه . : حضرت نوح هیچ دعائی برای نجات پسرش نکرده تا مستجاب شود 
پا نشود.- بر گردیم به اصل موضوع که « پا ممکن است دعای معصوم 
مستجاب نشود؟». 


دعای معصومین مات است انان کم مان می کنند ممکن است دعای 
معصوم پذیرفته نشود, به ماهیت و معنی «استجابت» توجه ندارند. دعا دو 
نوع است, استجابتش نیز دو نوع است: 


ص: 593 


2 مجمع البیان ذیل همین ۳ 


- دعای شخص دربارة فردیت فردی خودش و والدینش و اهالی و ذوی 
1 و فامیلش؛ همانطور که در بیان امام علیه السلام دیدیم(1). در اين 
مورد هی دعائی از هیچ معصومی ندیده ایم که مستجاب نشود, اگر چنین 
چیزی به ذهنمان بیاید, اشتباه از ماست مانند آن اشتباه که درباره دعای 


حضرت نوج شده است. 


2- دعا برای پیروزی مکتب و از بین رفتن دولت ابلیس و اعتلای حق در 
جهان بشریت, این قبیل دعاهای معصومین علیهم السلام به دو طریق 
مستجاب شده است : 


الف: اگر اين قبیل قبیل دعاها نبود. نه حقی باقی می ماند و نه حقیقتی. کما 
اينکه اگر نبوت ها و امامت ها نبودند انسان و جامعة بشری و تاريخ بشری 
غیر از «یفسد فیها 5 بتفک الماء»(2) چیزی نمی شد. اگر انسان کمی از 
انسانیت دارد, يا اندکی از حیوان فرق دارد در ن ِ همین نبوت ها, امامت 
ها و دعاها است وال انسان بدترین موجود می 


ب: تحوّل جامعه, زمانبر است و در دراز مت محقق می شود. گفته شد 
که «جامعه شخصیت دارد». استجابت دعا دربارة شخص ها و فردها 
متناسب با عمر شخصیت فردی شان است., و استجابت دعا دربارة جامعه 
نیز متناسب با شخصیت جامعه است., بویژه دربارة شخصیت و عمر جامعه 


همانطور که قرآن می گوید: «جا الْحَقْ و رَقق الْباطِل اِنّ الباطلَ کات 
رَهوقا»(3) و احادیث توضیح می دهند که این «جاء» زمانبر است و تحقق 
آن از روز نزول این آیه تا فرا رسیدن جامعةّ واحد مهدوی (عجْل الله تعالی 
ِ می ِِ .ِ سبال در نزد خدا| بقدر یک روز است «و ان 

عِنّد ریک کالف سته متا تمدون»:(4) می باشد. پس دعاها مستجاب 
شده و می شوند که همة جهانیان فرا رسیدن جامعة واحد جهانی را 
مشاهده می کنند و آن را «دهکدة جهانی» نامیده اند. و در اين دهکده غير 
از مکتب انبیاء و ائمه (علیهم صلوات الله) 


ص: 2:94 


3- آیة 81 سورة اسراء. 
4 آية 47 سوره حج. 


فکر و مکتب دیگری نخواهد بود. زیرا یک دهکده نمی تواند با اندیشه های 
متعدد مدیریت شود یا دهکدة الهی خواهد بود و يا دهکدة ابلیسی. و امروز 
مسلّم شده که آبنان و توبرة نیرنگ های ابلیس و قابیلیسم به ته رسیده و 
دیگر برنامة جدیدی ندارد.(1) 


امروز طلیعه های استجابت دعای امام سجاد علیه السلام», که می گوید 
«لهم ال ما عق و افتف هاء ت و افْسٌَ ما بر و تبطَهْ ادا عَرَم و 
اتقض فا ابرم مود 2 ابلیس یکی پس از دیگری گشوده 
می شود. علوم انسانی که او تنظیم و «رتق» کرده بود, متلاشی و «فتق» 
شده و به بن بست ر سیده است. و تدبیرهائی که برای مدیریت جهانی 
بشر چیده بود منفسخ می شود. و عزم او زمین گیر می گردد, و آنچه رشته 
و «ابرام» کرده بود, پنبه می شود. چه استجابتی دربارة جامعة جهانی بالاتر 
از اين(2) 


الم و اهزم جنده: خدایا لشکر شیطان را شکست بده. 
لشکر شیطان از سه گروه تشکیل یافته و می یابد: 
1- ذریة خودش: «و 7 فلا لِلْمَلایْکه اسَجذ 


- 


۱ 
من الجنْ فَمَسق عَن مر رنه آ قة و ولياء من دونی و هم لکمٌ 


2 


دم پُسم للظالمین لاه .) (3) 


2 جن های کافر: «و گذلک جعلْنا یل تبیٌ عَدْوّا شیاطین الاْس و الجن» 
(4) و آبه های دبک 


انسان های کافر: همین آیه مذکور و امثالش. و نیز آية «منَ الجتَه 5 
ناس».(د) 


0 
این در صورتی است که لفظ جن را در جمله «و کان من الجنٌ». «موجود 
غير قابل رویت» 


ص: 595 


1- شرح این موضوع در کتابچة «تشیع و فراگیری جهانیش». 
2- شرح بیشتر در همان کتابچه. 

ار 12 سور اقا 

5- آخرین ایه قران در اخرین سوره. 


ی ای ان اس تاه ای ی کی ار معتود 


و اگر خود ابلیس و ذریّه اش را از جن ها بدانیم در اینصورت لشکر ابلیس 
تنها از دو گروه تشکیل می شود؛ جن های کافر و انسان های کافر. 


اما از آنة بالا که می فرماید دا قتَتَجذوتة دربته أَولیاء» بر می [۳۳ که ذربة 
گروه تشکیل می شود: 


1- ذرية او که نسل و جریانی در میان جن ها هستند. 


2 جریان و (باصطلاح) حزب دیگر از جن ها که پیرو شیطان و ذریية او می 
شوند. 


3- انسان های کافر. 


ف 
ِ 
حِ ۲ 
7 


این شکست لشکر شیطان از روز نزول آیه «جاء الْحَقٌ و ره 
الباطل کان هوقا»(2) شروع شده و مدرنیته (باصطلاح ) آ 
شمع ابلیس بود که به بن بست رسیده است.(3) 


حدیث: رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله) در فتح مکه بت ها را سرنگون 
مي کرد و این را ی ۰ و اهلهٌ و 
السَیْطان و ام الباطِل کان رَفْوقا»: شرک و اهل شرک, شیطان و 
اهل ۳ هلاک " شدند و باطل زایل شونده است. 


کافی: از امام باقر علیه السلام: فی قوله عرٌ و جَل و فُلْ جاء الْحَقٌ و رهق 
الباطل, قال ادا قام الْقَایمُ ع دهبت دول الباطل:(4) دربارة اين آیه فرمود: 
وی فا اس از سم رو 


بحار و تور الثقلین در تولد جضرت قایّم عجّل الله تعالی فرجه: ی 
ذراعه الابْمن مکَنُونْ جاء الْحَقْ و رهق الباطِل اِنّ الباطِل کان رَهوفا»:(5) 
اين آیه به بازوی راست آن حضرت نوشته شده بود. 


ص: 596 


1- در اوایل شرح همین دعا بحثی در موضوع گذشت. 

ها سس اسراء 

3- شرح بیشتر در کتابچة «تشبع و فراگیری جهانیش». 

کافوند خع 2۸0۰ ظ دای آلاضاعه بحارر 4 2 و 
2 

کبهار لد ص 19 ۵ 67ص 106 بقل از غییت تن 


بحار, امام صادق علیه السلام در تفسیر ان های 5 الیل اذا یغشی- و 
رای واه تا نوات انلس اس شاه از اد 
دوم زمان قبام قائم (عّل الله تعالی فرجه) است.(1) 


بحار: امام صادق علیه السلام فرموده است: 
ناس دول یرقبوتها 
و 

دولتا فی آخر الاهر تظهَر 


نورالثقلین: ذیل آبة «جاء ال و رهق الباطل»؛ امام باقر علیه السلام 
فرمود: «اذا قام ای ع دَهبَت وله الباطل». 


مقرر است که تاریخ بشر در روی کرءّ زمین در دو دوره به پایان برسد: 
دوره دولت ابلیس که غلبه با قابیلیسم خواهد بود و دوره دولت حق‌ که 
مقدمات ان از اغاز اسلام شروع شده و در ظهور قائم (عجّل الله تعالی 
فرجه) بر جامعة جهانی مدیریت خواهد کرد. 


مطابق حدیث ها, این شکست. در اصل شکست نظامی و اسلحه ای 
نیست. بل شکست فکری و بقول امام علیه السلام شکست «کید» و 
نقشة ابلیس است. زیرا حرکت های نظامی حضرت قاثئم (عجّل الله تعالی 
فرجه) هم از نظر زمان محدود است و هم از نظر مکان. در اين تحوّل 
جهانی عظیم, تحرکات نظامی آن حضرت تنها در خاورمیانه آن هم فقط 18 
ماه طول خواهد کشید.(2) 


بنابراین, کاملاً روشن است که شکست جهانی قابیلیسم یک شکست فکری 
و علمی است؛ همة «ایسم»ها, مکتب ها,؛ اندیشه ها و آئين ها به بن بست 
می رسند و جامعة متفگر جهاتی راهی غیر از مکتب قرآن و اهل بیت 
علییم الشلام تصی:باند و آن دا هی نید که افام ناهر علبه ااسلام فر مود 
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لا قام قائمْتا وضع اللَهُ یه عَلی ءوس العباد جمع بها عُُولَهم و کم به 
لام 3(۰) هنگام قیام قائم ما خداوند ی ۰ بر سر مردمان می 
گذارد ۳ عقول آنان 


ص: 297 
1- بحار, ج 24 ص 398. 


مهار دض 132 193 دض 21 سفل از اکسال آلدین .خدوق, 
3- کافی (اصول) ج 1 ص 25 ط دار الاضواء. 


زا جمع می کید و بخین اسب بینش .ها (گرایش ها و خواسته ها و آرزو) ‏ 
انا ن کامل می شود. 


یعنی بینش ها و گرایش های مردمان, همه در یک مسیر و در جهت کمال 
خواهد بود. ؛ جامعة واحد با ۹۹ واحد روی به کمال می رود. 


امروز حرکت جامعة جهانی به سوی «وحدت فکر» یک موضوع روشن و 
مسلم و ملموس است:؛ در این زمان, دیگر جائی برای افکار مختلف. مکتب 
های متعدد, آئین های رنگارنگ, وتو ندارد. جامعةّ بشر نمی تواند به 
صورت جزیره های متعدد و تکه تک فکری بماند؛ اين بزرگترین و اولین 
ویر کف این زمان است و تحفق «افّت واحده» یک امر بدیهی و 

است. 


در یک دورة 18 ماهه هلف موی ای اف ود وف انیبان بانصل 
۵ زغنت: خود آن را می پذبرند و این بعتی شکشتت جند آبلیسن در عرصه 


فکر و اندیشه. 


امام علیه السلام می گوید: اللهْمّ و ام جُنَدَهْ. و أَبْطِل کیْدَهْ: خدایا, جُند 
شیطان را شکست دمم و طظرع و نقشه های او را باظل, کر 


از آغاز پیدایش جامعةّ بشری, ابلیس طرح های گونه به گونه, نو به نو, با 
شکل ها و طرح های مختلف, با «ایسم»های مختلف نسل انسان را به 
بازی گرفته است. اکنون وقت ان است که باطل بودن نقشه های او برای 
همه انسان ها روشن شود که: و ابطل کیده. کید و طرح های شیطان از 
اوا ال وه رت ای ارت انس شمیت بدیهی است 
کت ضراد آماض علیه السلام باطلن فده ان دن سای مزنم ستان. است. که 
خلق خدا , به بطلان کیدها, طرح ها و «ایسم»های او پی ببرند. 


تقو یفاک جات اآووی: 


بان هم باند کزان شوه کت مکتب قران و اهل بیت: (غلبهم. الشسلاه به 


» ۳1 دد ۰ 


ص: 598 


جامعه» معتقد است. پس باید در این قبیل مسائل از همین دیدگاه 
گذشت زمان بر کمال فکر و انديشه اش افزوده می شود گرچه در این 
سیر فرودها و نشیب هائی در درون خودش نیز خواهد داشت. پس بدیهی 
اشنت که ور یک تاه کاوه آيندة این شخصیت بهتر از گذشته اش خواهد 
بود. و این از نظر ماهیت وجود جامعة بشری است و نمونه ای از این سیر 


تعاملی را در سطرهای زیر مشاهده کنیم. 
پرهیزح حق گرائی 


گفته شد: روح غریزه و اقتضاهای غریزی از جانب شیطان تحریک می 
شوند تا روح فطرت مقهور و منزوی شود. و از جانب دیگر روح فطرت با 
نبوت ها تقویت می شود تا به مدیریت خود بر غرایز ادامه دهد. پس منلرٌ 
ای 


روح غریزه؟) هوس+ وسوسات شیطان < منشاً باطل گرائی. 
روح فطرت6 عقل + تبیین های نبوت ها- منشاً حق گرائی. 


در این میان, غرایز هميشه کار می کنند, همیشه بیدار هستند و بدون اراده 
شخص؛ , خواسته های خود را می خواهند؛ عریزه غذا خوراک می خواهد 
خواه شخص آن را اراده بکند يا نکند, و همچنین غريزة جنسی و دیگر 
غرایز. اما اقتضاهای فطری با اينکه مانند غرایز, از ذاتیات انسان هستند و 
ريشته در کانون. وجودی. اتسان دارنده تحر یشان به توعی از آکاهی و اراده 
نیازمند است. انسان وقتی از نبوت بهره مند می شود که شناخت نبوت و 
محتوای آن را اراده کند. 


با بیان دیگر: استفادة شیطان از غرایز برای منحرف کردن انسان, هیچ 
نیازی به آگاهی و ارادة انسان ندارد. بل برعکس: هر چه انسان ناآگاه تر و 
بی اراده تر باشد به همان نسبت کار شیطان اسانتر می شود. اما نبوت 
پیش از هر چیز باید اول انسان را دعوت کند, آگاه کند و او را بر سر اراده 
بیاورد تا او دربارة پیام نبوت به انديشه بیردازد سپس بهره ای از ان ببرد. 


و چه زیبا بیان می کند امام صادق علیه السلام این اصل مهم انسان 
شناسی را: الهَوّی یِفْظان 


ص: 599 


و العف تائمْ:(1) هوی (- انگیزش غریزی) بیدار است و عقل بیدار نیست. 
و ار الهه‌مسن علبه الشتلاه فرموده الموخ ان و العیل فد ۱2 


غعریزه گرائی شخصیت جامعه (بدلیل بیداری همیشگی غرایز, و فعالیت 
همیشگی ناخودآگاه غرایز, غریزه) مقدم بر فطرت گرائیش خواهد بود و 
این یک امر طبیعی و بدیهی است. این شخصیت باید دوره ای را طی کند و 
تکامل يابد تا دو کفة غریزه و فطرت. در آگاهی هم وزن همدیگر باشند, 
حتی در همین عصر مدرنیته دقیقاً مشاهده می کنیم که اگر بشر غریزه گرا 
است غریزه گرائیش نیز با نوعی آگاهی و گزینش در امور غریزه همراه 
شده است. فثلا دربار غربزه غذا| به برخی «پرهیز» ها اهمیت زیاد می 
دهد. پرهیز دربارة هر غریزه ای نشان از اراده و گزینش است. این پر هیز 
«کنترل غریزه است برای غریزه» که عقل نیز مصادره شده و در خدمت 
غریزه قرار گرفته است. 


اگر این روحیه پرهیز گرائی انسان سر و سامان یابد و نظام مند گردد. سر 
از د ِ و حق گرائی د لاس بت 5 آورد. زیرا حق 1 غیر از «پرهیز» 


و حدیثی که خواندیم همین موضوع را | دوباره 
تم انیم ۰ 
بجوابیم 


۳ باقر (علیه السلام) ِ |۱5 قام قَیمتا وضع اللق قوه ی هون 
العتاد قجمع بها عُفْولهُمٌ و کَملّت به أحلامْهْمْ:(3) هنگامی که قائم ما فیام 
0 وج ۲ دستش را با مج کدارد و بوسيلة آن عقل 


فایشان: زا چم می کف و یوین سیب سین ها (خواشته .ها آرروها و انکیزه 
ها)ی آنان کامل می شود. 


جمع عقولهم: یعنی گزینش ها و پرهیزهایشان نظام مند می از 


اگر از اين قبیل زوایا به جامعة بشری امروز نگریسته شود, مشاهده می 


ص: 600 


1- بحار, ج 75 ص 228. 


2 ت تیم البلاعة این این الحخرخ 17 ص120 ظ توا ابا الترات 


ی . 
3 کافی اصول) 1 2 ظ دار لاه آع: 


بشری چقدر به «جامعة مهدوی» نزدیک شده است. 


شخصیت جامعه هميشه درصدد پرهیز و مهار غرایز بوده. لیکن اقتضاهای 
غریزی افراد بحدی نیرومند بود که شخصیت جامعه را در این راه دچار 
ضعف می کرد. هیچ جامعه ای نبوده و نیست که قتل را جایز, سرقت را 
روا, تجاوز به عنف را مجاز و... بداند. اما شخصیت فردی افراد مرتکب 
این اعمال شده اند. 


روند زندگی بشر باید به جائی رسد که گزینش های فردی در حذ بالائی با 
گزینش ها و پرهیزهای شخصیت جامعه هماهنگ گردد و در این صورت 
است که دوران دولت ابلیس (کابالیسم) پایان می پابد و دوران دولت حق 


فرا می رسد. 


هشن التاه نمی کند. بل 1 
ات توص ی ی ی رتست اعد استت: 


جامعه باید در اين موضوع نیز با تجربة عینی و عملی به بلوغ خود برسد؛ 
انواع حاکمیت ها و دولت ها را به وجود اورد و بیازماید تا به این نتیجه 
برسد که غير از «دولت مبتنی بر نبوت» نمی تواند خواسته های انسانی 
انسان را برآورده کند. یس باید دورائی بر اسان بگذرد که .همع انواع 
دولت های غیر نبوتی امتحان خود را پس داده و مردود شوند که امام 
صادق علیه السلام فرمود: ما یکون هَدَا َمژ حلی لا تّقی صلف « ۰ من النّاس 
الا قَة ولوا علی الّاس حلّی لا بَفولَ قایْل اتا لو ولیتا لعدلتا نم موم الاب 
پالکن* 5 و الْعدل :(1) این امر (ظهور و جامعة مهدوی) واقع ۳ شد تا 
زمانی که هر صنف از اصناف مردم به حکومت برسند (و امتحان یس 
دهند) تا کسی نگوید: اگر ما به حاکمیت می رسیدیم عدالت را بر پا می 
داشتیم. 


امروز در جایگاهی از تاریخ قرار داریم که هیچ صنفی از مردم نمانده که به 
حکومت نرسیده باشد کشاورزان؛ دامداران؛ صنعتگران, دلالان, پیشه 


ص: 601 


ار وو ی 222 


روحانیان. همگی زمانی در جائی از جهان به حکومت رسیدند و هیچکدام 
نتوانستند عدالت را برقرار کنند. بنابراین. طی دوره تجربی و عینی لازم 


بود که بشر با این تجربه به بلوغ فکری شخصیت جامعه برسد., و دولت 
ابلیس به پایان برسد و دولت حق عدالت را برقرار کند. 


سنگر و ستاد مدیریت شیطان 


اهدم کهْقَهٌ: خدایاء سنگر و ستاد شیطان را منهدم کن. 


دربارة معنای کهف؛ بحتّی کدشت .و نز ایتجا. باند افخود کمف ان قلعه و 
سنگر است که يا پناهگاه ایمنی و دفاعی است که در کلام امام: «و کف 
مانع» به شرح رفت. و یا سنگر و ستاد برای تهاجم است که در این جملة 
امام: «و اهدمّ کهْفَ» امده است. 


قبلاً نیز درباره سنگر شیطان بحثی داشتیم(2) 


لیکن به محور یکی از سنگرهای فرعی او یعنی «عرصة فرهنگ» محدود 
بود, در اینجا ستاد اصلی و مرکزی شیطان. مورد نظر است. اینک ببینیم 
سنگر و ستاد مرکزی شیطان چیست؟ و کجاست؟ 


بر اساس حدیث جنود عقل و جنود جهل, مدخل ها و ورودگاه های شیطان 
برای منحرف کردن انسان به شرح رفت,(3) 


و جنود جهل همان جنود شیطان است. و توضیح داده شد که مراد از 
«جهل» که در تقابل با «عقل» می اید. یک «امر عدمی» و «عدم العلم» 
نیست, مراد از این جهل «هوی< هوس>* است که جهل بمعنی «عدم 


الفلی ازحتود ان حمل انست. 


پس ستاد مدیریت شیطان همان «هوی و هوس» است. او اقتضاهای روح 
غریزه را و مرکز غرایز بشری را ستاد خود قرار داده, فرد و جامعة بشری 
را به محور غرایز مدیریت می کند و روح غریزه را بر روح فطرت عاصی 
کرده و مسلط می کند. 


ص: 6002 


1- بخش نهم از همین دعا. 
2- بخش ششم همین دعا. 


امروز که مدرنیته یک مدنیت هوس و عیش و شهوت را در نهایت امکان به 
وجود اورده, برای بشر روشن می شود که بنای مدنیت بر اساس غرایز, 
نادرست و غير انسانی است و مطلوب انسان نیست. 


اگر امروز (نه فقط از متخصصین بل) از هر عاقلی پرسیده شود که 
بزرگترین درد جامعة بشری که جان جامعه را رنج می دهد چیست؟ همگی 
ی 9 نارسائی و سترون بودن مدرنیته است. لیکن برخی ها با قيافة 
رئالیست و ژست واقعیتگرائی می گویند: بیش از این و بهتر از اين نمی 
شود و بشر باید به همین قانع باشد و انسان برای همین افریده شده 
است(1). 


در نظر اینان انسان بحذی حقیر و پست است که باید اين درد و رنج عظیم 
و سوزناک را تحمل کند و آمار خودکشي ها هر روز بالاتر رود. اما به هر 
صورت., با هر بینش و دیدگاه, انخه مملم است تلخی ند کی برای جامعه 
بشری است گرچه برای عدذه ای همین شرایط مدرنیته شیرین هم باشد, 
محور بحث جامعءة انسان است نه یک عده يا یک قشر خاص. 


اگر ترازوئی باشد و بتواند رنج و غَضَهْ جامعة اولیّه را با رنج و غصة جامعه 


مدرنیته, بسنجد آن وقت معلوم می شود که کدام سنگین تر و دردناکتر و 
دلخراش تر بوده است. اما نه تنها چنین ترازوتئی وجود ندارد بل بشر در اثر 
عادت حتی معنی و مفهوم «خودکشی» را درک نمی کند و آن را یک امر 
تقریباً معمولی تلقی می کند؛ خودکشی که یعنی مرگ را بر زندگی ترجیح 
دادن, آن دهشتناکی خود را در نظرها از دست داده است. 


فتاه مدیربت قبطا نمی بارخ زا از حفوق مسلم بشر می اند لنکن 
همان بشر بر ۳ شناختن پدر» محروم می کند. امار افرادی که پدر 
خود را نمی شناسند بطور روز افزون بالا می رود, میلیون ها نفر که نمی 
کل 0 ۱۳ 
که چرا به درد و رنح مدرنیته مبتلای شان کرده است. سخن در این باره 
زیاد است بخذريم تنها به این پرسش بسنده شود آپا به راستی انسان 
برای چنین زندگی 


ص: 603 


1-,صراد «فوکویاها» نوریسین آمریکاتی زایتی الاضل, از جیابان تارین»: 


پر اضطراب و دهشتناکی آفریده شده ؟! 
اهَدمْ کهْفَهٌ: خدایا ستاد شیطان را منهدم کن. 


0 است که با همه امکانات رفاهی غریزی (نه رفاهی 
فطری) و با وجود بهره مندی از امکانات غریزی, به سوی ویرانی این ستاد 
پیش می رود. 


توجه: مراد چگونگی شخصیت فردی افراد در اين مسئله نیست. ممکن 
است همه افراد جامعه به تمایلات غریزی بپردازند و در راه به دست 
اوردن امکانات غریزی بطور سرسام اور کوشش کنند, و چنین نیز هست. 
مراد «شخصیت جامعه» است که مکرر بیان شده جامعه شخصیت دارد؛ 
جاذبه و دافعهة شخصیت جامعه با جاذبه و دافعهة شخصیت افراد کاملا فرق 
می کند, حتی رضایت و عدم رضایت شخصیت جامعه. غیر از رضایت و 
عدم رضایت شخصیت افراد است. 


و یکی از نشانه های ویران شدن ستاد شیطان. شکست بینش آن عده از 
دست اندرکاران علوم انسانی است که شخصیت جامعه را انکار می کردند 


و امروز آگاهان این علوم یی برده اند که لیبر الیسم و اصالت فرد یک باور 
غلط بوده است.(1). 


انهدام ستاد شیطان. همان انهدام «اصالت فرد». «اصالت هوس». 
«اصالت شهوت و غرایز» است که دارد منهدم می شود. 


نیکین, فیط اريز خاک مالیفم نی قنود 


دق خدانا سس ان را وهای مالنده کر 


باید تکرار کنم؛ منظور بنده این نیست که همین امروزها نظام کابالیسم 
سقوط خواهد کرد و جامعة جهانی عریزی بشر به جامعة جهان فطری 
مبدل خواهد شد. کَدّبِ الوفَاونَ ,(2) و: 


ص: 6004 


1- مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام نه به «اصالت فرد» معتقد است 
و نه مانند مارکسیسم به «اصالت جامعه». بل «امر بین امرین». رجوع 
کنید به کتاب «جامعه شناسی شناخت» بخش آخر. 

2 کافی ج 1 ص 368. 


لک الْمْسْتَعْجلَونَ.(1) تحول جامعة جهانی تحول یک فرد یا یک قبیله یا یک 
جامعه محدود. نیست., زمانبر و بس درنگ آمیز است؛ صد سال؟ پنجاه 
سال؟ پنچ سال؟ چقدر طول خواهد کشید؟ که باز: کَذّبِ الوََابونَ و هلک 
4 + جلون. 


و یکی از عیب های اکثریت «اهل انتظار» این است که گمان می کنند 
تحقق «جامعءة مهدوی» یک امر صرفا قضائی است و روند قدرها را در ان 


در نظر نمی گيرند. 


اصطلاح «رَغم آتف» معروف است و معنی لفوی آن یعنی «مقهور کردن 
بینی- وادار کردن جبری بینی». و معلی اصطلاحی ان یعنی پست و خوار 
کردن شخصیت کسی. و اصطلاح فارسی ان «به خاک مالیدن بینی کسی» 


است. 


چرا بینی؟: بینی عضوی است در صورت انسان که نقش اصلی ان مجرای 
اخلاط مغز است و یک نقش فرعی نیز دارد که مجرای تنفس است. و در 
«رسالة ذهبیّه» منسوب به آمام رضا علیه السلام نقش سومي نیز برای آن 
امده ی الکلام لا ؛ یِحسن [لا بتجیعه فی الا لا الاثفت رین 
الا ما یُرَیْْ الَافعْ فی ماه ی ار .۱ 
و ی ی ی که شخص 
نی زن صدای نی را (بوسیلة سوراخ های آن) آرانش حی دهد 


بویژه حرف «ن» و «م» که از غثه بینی می آنزد: افراد ظریف نسبت به 


نقش چهارم بینی. نقش تعیین کننده آن در زیبائی و نازیبائی سیمای انسان 
است؛ نازیبائتی بینی سقراط معروف است. بینی زیبا می تواند عضوهای 
دیگر صورت را زیبا جلوه دهد, و بینی نازیبا می تواند زیبائی دیگر عضوهای 
صورت را خنثی کند. و لذا بیشتر کار جراحان زیبائی پرداختن به جراحی این 
مجرای اخلاط است. 


ص: 605 


1- همان. 
2 بحار, جح 59 ص 310. 


نقش ششم: بخشی از اشک چشم از مسیر بینی جاری می شود. 


نقش هفتم: وضعیت مخاط و صدای بینی نشان دهنده وضعیت مزاج بدن 
است بویژه در سرماخوردگی و نهیحم شهوت. 


این هفت نقش جسمانی و فیزیکی بینی هستند. اما بینی با اینکه یک عضو 
توخالی است, می تواند حاکی از چگونگی احساسات روحی نیز باشد از آن 
جمله است احساس حیاء و شرم؛ حس مالکیت, حس محبوب بودن بویژه 


در حالت موفقیت و پیروزی و تهیْج شهوت. استوار (و باصطلاح) پرباد 
میشود, و در حالت شکست و عم و غصه و رنج (باصطلاح) ورافتاده می 
شود. 


بینی سمبل شخصیت شناخته شده, برای اينکه واقعاً با شخصیت درونی 
انسان رابطه دارد حتی در برخی افراد به حذدی می رسد که توهم می شود 
شخصیتش در بینی اش تمرکز یافته است. در بینش مردمی کوبیده شدن 
بینی بیش از کوبیده شدن چشم. بمعنی کوبیده شدن شخصیت. تلقی می 
شود. اصطلاح «دماغش را ؛ به خاک مالید» نشان از اهمیتی است که بینش 
مردمی به این 5 و در میان عرب اصطلاح «فلان جلده ما بین 
عینی و الفی< فلانی پوست میان چشم و بینی من است». معروف است 
که با این بیان شدت محبت شان را ابراز می کنند. زیرا انسان ها وقتی که 
در معرض خطر قرار می گیرند پیش از هر عضوی با دو دست شان درصدد 
حفاظت چشم و بینی بر می آیند. 


لفت: رَعم: مقهور کرد- ذلیل کرد.- رغم انقه: شخصیت او را خوار کرد. 


فان اما له الشطلا سی ارعی ادا شطان درا گوای یل 
کن. و با اصطلاح فارسی: «#بینی اش را به خاک بمال». و با پاپان دولت 
ابلیس و فرا رسیدن دولت حق, شیطان با شدیدترین خواری و ذلتش روبه 
رو خواهد شد. 


ص: 606 


بخش دوازدهم 

اشاره 

هر فردی یا در صف حزب الله است و یا در صف حزب شیطان, مگر 
کار شیطان تحریک غرایز است 

دعوت شیطان بر عصیان در برابر روح فطرت است 


حبٍ و بغض 

رئالیسم بر علیه رئالیسم 

انسان اسیر دست ره آوردهای مدرنیته 

آیا می توان علم را محکوم کرد؟ 

الخْب فی اه و افص فی ال 

ویژگی حبٍ و بغض غریزی 

الم امقَلتّا فی تظم اغدانه: و اغذتا عن فاد افلاند: لا تطیع له [15 
رها لا ستحیت. 21 |۱5 دعت فا مارا ی شا 
قرارده, و ما را از شمار دوستانش بر کنار کن, که از او اطاعت نکنیم 


هرگاه ما را تحریک غریزی بکند, و اجابتش نکنیم آنگاه که ما را دعوت می 
کند. 


لغت: استهوی: تحریک هوای نفس غریزی- در بخش هائی از همین دعا به 
شرح رفت که هوی راهکار روح غریزه است و در قبال ان عقل راهکار 
روح فطرت است. 

امام علیه السلام در این بیانش همه انسان ها را به دو بخش تقسیم می 
کند و اعلام می کند که انسان ها یا در صف دشمنان شیطان قرار دارند, یا 
در صف دوستان او. در این میان گروه سومی وجود ندارد که نه از دشمنان 
شیطان باشند و نه از دوستان او. و نیز هی 


ص: 6007 


گروهی وجود ندارد که هم از دشمنان او باشند و هم از دوستان او(1). 


انسان يا در زمره حزب الله است يا در زمرة حزب شیطان, و صورت سوم 
اما وا و مر هه 


است : 


1- حت و بغض ۳ ۰ کت 1 تِ-«ِ؟ در حب و بغض ۳ 
خودش, نسبت به کسی نه حب داشته باشد و نه بغض. 


2- حب و بغض فکری و مکتبی: هر کسی (حتی لیبرال ترین فرد) نسبت به 
فکر, بینش و جهانبینی خودش, حب دارد و خلاف آن را غلط و مبغوض می 
داند. تنها فرقی که لیبرال ها در این مسئله با مکتبی ها دارند, این است که 
آنان در مقام اعا و شعار, انتخاب راه غلط را حق هر فرد می دانند. و صد 
البته در عمل نمی توانند به این ادذعا عمل کنند, زیرا برای بشر چنین 
«امکانی» وجود ندارد بویژه و مقام حب و بغعض. جون «دوست داشتن 
غلط» در حيطة غریزه نیز نمی گنجد حتی هیچ حیوانی نیز آنچه را که غلط 


می:دآند نمی تواند دوست ذاشته باشد و بقندت ار آن ابر از تفرت مین کته 


و در اینجا , به یک مطلب بس مهم می رسیم: لیبرالیسم مدعی است چون 
انسان موجود متکاملتر و حیوان برتر است پس باید بر غريزة خود مسلط 
باشد و به «غلط دیگران» با ديدة حق بنگرد. اما اين ادعا خود دچار غلط 


های دیگر است: 


- آن نیروئی که انسان باید بوسيلة آن بر غربزه ود مسلط شود 
۱ نیروی دیگری هم دارد؟ 


و چگونه رت تواند بوسيلة غریزه بر غربزه مسلط شود ؟! تسلط غریزه بر 
غریزه. نقض خود غریزه است.(2) 


2- اگر انسان حیوان برتر است. پس باید گسترش فعالیت غریزیش, و 
تکامل غریزیش بر 


ص: 608 


1- و در مبحث «ولایت فقیه» در برگ های پیش گفته شد که هر انسان یا 
زیر چتر ولایت الله قرار دارد و یا زیر چتر ولایت ابلیس, و حالت سومی 


وجود ندارد. 

2- و صد البته این پرسش ها به متفگرین و محققین مسلمان نیز متوجه 
است؛ آنان که انسان را تنها دارای یک «نفس» و یک روح می دانند (بویژه 
ارت ان ۱اه اسکی مه اس رها دا 


اساس غرایز باشد., نه اینکه اساس غرایز را متلاشی کند و به همجنس 

گرائی برسد که حیوان از آن منژه است و هیچ علمی نیز آن را تأیید نمی 
کند. آپا تکامل و کمال یعنی گسترش امور ضد علمی و ضد انديشه ای! ؟! 
آبا تتماری‌بروانی ول بو ضو خر رو کمال شتا نقص آن؟ ۲۳ 


3- در تعریف «انسان حیوان برتر است» یک واه حیوان هست و یک واژهة 
«برتر». مطابق نظر لیبرال ها که برای انسان جواز اعمال خلاف غریزه را 
صادر مف. کنتن: واژه دوم واژه اول را نقض می کند. یعنی انسان که برتر 
است پس حیوان نیست و می تواند از دایرة ماهیت حیوانی خارج شود و 
رفتارهای ضد حیوانی داشته باشد. پس لفظ «حیوان» در این تعریف ِ 
جایگاه و نقشی ندارد و این تعریف ناقض خود است. 


و تناقض در هیچ بینشی جای نمی گیرد مگر در القائات ابلیسی. 


اما در یقت فر ان و اهل .پیت (علیهم. الشلام) از انسان:. انسان موجودی 
است دارای دو نیروی وروی دارای دو جنبة ذاتی: جنبة غریزی و حیوانی. 
و جنبهةٌ فطری و انسانی. و می تواند با نیروی روح فطرت بر غرایز خود 
مسلط باشد و انها را مدیریت کند. و برتری انسان نیز در هدایت و 
مدیریت غرایز است که مورد تایید علم و انديشه است. نه سرکوبی غرایز 
است و نه نقض غریزه بوسیله غریزه. 


پس آن کدام دانش است که در خدمت شیطان است؟ و آن کدام انسان 
شناسی است که مصداق تلبیس ابلیس است؟ و ان کدام دانش و انسان 
شناسی است که درست است؟ و آن کدام دانش است که مطا: بق واقعیت 
است و آن کدام دانشی است که بر ضد واقعیت است ؟-؟ واقع و بطور 
واضح, علوم انسانی غربی در عین ادعای رئالیسم بر علیه رئالیسم است. 


و بالاترین و فرازترین «استهوای» ابلیس به کارگیری مفهومات اساسی بر 


(رئالیسم بر علیه رئالیسم). دین بر علیه دین, حق بر علیه حق, انسانیت بر 
علیه انسانیت. عقل بر 


ص: 609 


غلیه عقل: ار ادخ بر غلنه ار اوق انشسانی ۱1 هی یگمه کب بر علیه شب 
بغض بر علیه بغض. 


خرا نک دا شسد عاوم اسایت: ایت‌شافضات را در فگرو آتدییه خود نس 
بیند؟ برای اینکه او دچار «حتٍ معکوس» و «بغض معکوس» است با اینکه 
شعارش کنار گذاشتن حب و بغض از عرصة علم و اندیشه است. او دچار 
حب بر علیه حب, و بغض بر علیه بغض شده. و انچه باید بفهمیم اين است 
که انسان هرگز بدون حب و بغض نمی شود و نمی تواند باشد, یا حب و 
بغخض صحیح خواهد داشت و یا حب و بغض معکوس. 


و مهم این است که: هر بلا و مصیبتی بر سر جامعة بشر آمده, از غلط ها و 
معکوس اندیشی های دست اندرکاران علوم انسانی است نه از ناحية 
دانشمندان علوم تجربی, تجربیان در این مسائل دنباله رو دانشمندان علوم 
انسانی هستند. 


امام علیه السلام در این کلامش: جب و بغض (دوستی و دشهنی) را پاية 
سخنش قرار می دهد: الم اجْعَلتا فی تظم آغذایه, و اغزلتا عن عداد 
أوَلیایه. زیرا که حب موجب اطاعت و پیروی می شود, اب 


گیری. 


گزتش و تخاب اسان بر‌یگی از دو غاملن نت 


۳ حد ودی پیچیده است چون حب و بعض بر دو نوع است: 


1- حب و بفض غریزی: انسان هم انگیزش ها و خواسته های غریزی دارد و 
هم دافعه های غریزی. نسبت به خواسته هایش حب دارد (آن هم حت 
شدید) و نلست به موارد دافعه 


ص: 010 
1- در مباحت گذشته و نیز در مقالة متبتقلی: <«دربارم ازآدی در همین 
مجلد» به شرح رفت که تعریف ازادی در علوم انسانی غربی دچار تناقض 


است. 


اش بغض دارد بطور شدید. و گفته شد غریزه کور عمل می کند و هرگز 
دغدغة مصالح و مفاسد را ندارد. دافعه و جاذبة غریزی نه تنها هیچ نیازی به 
عقل و علم ندارد بل ضد انها است. 

2 حب و بفغفض فطری: جاذبه ها و دافعه های فطری همان جاذبه ها و 
دافعه های غریزی را دارد اما با معیار مصالح و مفاسد؛ انچه را که دارای 


مصالح است دوست می دارد و از انچه دارای مفاسد است خودداری می 
کند. پس دافعه و جاذبة فطری بشدت نیازمند عقل و علم است. 


وقتی که دانشمند انسان را «حیوان برتر» تعریف می کند و از وجود روح 
قرار می گیرد و علاوه بر «هوی», عقل و علم نیز از دست فطرت مصادره 


شده و به استخدام غرایز در می اید و بقول حدیت(1) 


«عقلش به نکراء و شیطنت» مبدل می شود. چنین فردی چهار عامل 


نیرومند برای غریزه پرستی دارد: 
1- انگیزش های غریزی. 

2 عقل نکرائی. 

3- علم حاصل از عقل نکرائی. 
4- تشویقات شیطانی. 


مسلم است که بر اساس این چهار نیروی قوی که هیچ نیروثی نیز در 
مقابلش باقی نمانده. تمدن ناشی از چنین دانش و دانشمندی تمدن 
شیطانی خواهد بود؛ همه چیز در خدمت غرایز و چون غریزه محدود است و 
نیز کمیت گرا است. تمدن حاصل از چهار نیروی قوی مذکور, اشباء و 
اشباع می گردد بحذی که دیواره هایش می ترکد و از دايرة غریزه خارج 
شده به ضد غریزه می رسد که نمونة بارزش همجنس گرائی است. 


این نتيجة قهری جمع و ادغام شدن هر دو نوع حب و بغض در یک نوع 
است. انسان که 
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کافف ال 1 کات العفواتخی مخت ماه 


قرار بود دافعه و جاذبة غريزيش تحت مدیریت دافعه و جاذبة فطری قرار 
گیرد اینک قضیه معکوس شده و حب و بغض انسانی به حب و بغض 
شیطانی مبدل شده است گرچه خود دانشمند به این واقعیت ماهوی راه و 
کار خود هیچ نوجهی ندارد و شعار می دهد که حب و بغض را در علوم 
دخالت ندهید. ک ۱ ای و 
می توان آن را در علوم دخالت نداد-؟ زیرا حب و بغض (رد و قبول) دو نوع 


است: 


1- هه تخت که عم .ان نی ا ینوت این نوع, پایه و اساس علم 
است؛ و در الفبای علم اولین حرف همین است که علم محبوپ است و 
جهل مبغوض. و اگر این حب و بغض نبود, علمی به وجود نمی آمد. حرف 
دوم ان «شییبنی:دانی علق». اشت و نلخن دانی: هل و همینظون یفیه 
حروف این الفباء. اين حب و بغض را نمی توان از عرصة علم کنار گذاشت 
زیرا که ذات علم همین است. 


2 حب و بغفض در استنتاج های علمی و داوری در گزاره های علمی: این 
نوع را می توان و باید به عرصة علم دخالت نداد که در اینصورت علم جهل 
قابل تفکیک از انسان. 


شیطان با نوع دوم کاری ندارد و اين شعار را تأیید می کند. و رئالیست تر 
از هر رئالیست می گردد. هدف او نوع اول است که سرچشمة علم و 
تعیین کننده ماهیت علم است: علم در استخدام غرایز. و علم در خدمت 
فطرت. 


امروز افراد و جامعة جهانی در برابر مدرنیته دچار گیجی و بلاتکلیفی 
شدیدی شده است؛ از جانبی مضرّات مدرنیته را بوضوح درک می کند و از 
فشارهای جسمی, روانی, محیط زیستی, فردی و اجتماعی بشدت می 
نالد. و از جانب دیگر نمی تواند مدرنیته را محکوم کند چون مدرنیته 
دص علم است. مگر می شود علم را محکوم کرد؟! این شدید ترین 
گرفتاری و خفه کننده ترین تضاد است که انسان امروزی در آن وا مانده 


است. 


مدرنینه نن را می پروراند جان را می سوزاند؛ نه فقط روج فطرت را 
محبوس و بایکوت 


ص: 012 


کرده, یل مادر انسان» مهد پر محبت انسان یعنی طبیعت و محیط زیست 
را : نبیر نیز از بین می برد؛ ما 
می فشارد که طبیعت با زبان هزاران پدیده اش, حتی با زبان مار و 
عقربش و حتی با زبان پلانکتون های(1) ریز روی اب اقیانوس هایش, با 
فریاد بلند برای نجات از دست این دیو مادرکش, کمک می طلبد. اما قطار 
مدرنیته چنان با سرعت و غش عالمگیر پیش می رود که فعلاً هیچ عاملی 
و هیچ عاقلی جلودارش نیست. سلطة سترگ کمیت گرائی بر عقل و علم 
بشر چیره شده و اگر بوئی از کیفیت گرائی مشاهده شود باز در خدمت 
کمیت گرائی است. 


تا 
زیبا خواهی است- در خدمت شهوت محجض ؛ ,. سیاست و سلطه, , در آفژه 


است. 


آیا می. توان, علم را محکوم کرد؟: بلی. .علم دو نوع است, علمی که بر 
حذف روح فطرت و مصادرة عقل از دست فطرت به نفع غریزه, مبتنی 
باشد, باید محکوم شود, و محکوم شده است. و اگر کسی این محکومیت 
رای وه ی و ال ان و ات اسان آمرون اش 
محصولات علمی خودش است؛ غولی ساخته و بر خودش مسلط کرده 
ات یل کر سا ات رآ ان 
های انسان را در اختیار خود دارد. انسان با این همه بمب های اتمی 
اتاشتت شد‌جه هی بواند بکنه؟ اک فایل فبیل رایا کویکن یک شک بر 
سرش کشت.؛ انسان مدرن با فشار یک دگمه می تواند میلیون ها نفر را 
بکشد, آن هم بطوری بسوزاند که نیازی به حمل جنازه برادر بر دوش خود 
نداشته باشد تا درسی از غراب بگیرد و زحمت دفن برادر را به خود بدهد. 


این فقط در کاربرد بمب اتم نیست. حتی در جزئیات زندگی فردی, 
خانوادگی و اجتماعی, همگی هست. انسان و علمش طوری در دام 
شیظان گرفتار شندم کمفعلا نع ران: پیش دارد و نه راه پس. آپا این واقعیت 
تا ات ارات ات سم 
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1 که نخنشن.عمده ای از تولید اکسیژن به عهدة انها اشت: امروز در ائز 
الودگی اقیانوس ها از بین می روند. 


رئالیست ها ناشی نشده؟ پس این است معنای رئالیسم بر ۹( علیه رئالیسم. 
الَحْبّ فی له و البق فی ال 


دافعه و جاذبه, رد و قبول. جب و بعض از نوع اول ( که ذکر شد) قابل 
تفکیک از ذات انسان نیست. و اگر در آن سرچشمه, مورد غفلت انسان 
شود- که شده- علم در خدمت ۱53/۸ قرار می گیرد, انسانیت 
انسان و دین انسان در همان سرچشمة اولیه, از , بین می رود که امام 
صادق علیه السلام فرمود: «قل الِیمَان الا الْحْتْ و الْعْضَ»:(1) مگر ایمان 
غیر از حب و بغض چیز دیگری آست؟. 


فربابیان خیکیه اد خب. و فضش قطری. در ان اعاز و سترخشمه عم نموه 
غفلت باشد, جای خود را به جاذبه و دافعه و حب و بغض غریزی خواهد داد 


و دانش و دانشمند تور تا تفر ۱ خواهند کرد. 


علم دوستی, از خصایل ذاتی انسان است., اما کدام علم؟ علمی که در 
جدهت وطوا ات دای ها ام رت ات ۱ اه 3 
علیه السلام فرمود: «قَذ یِکون حَبٌ فی الله و رسوله و حَب فی الذنیا فمَّا 
گان فی اللّه و رَسُوله قوب عَّی ال و ما کان فی الدتیا قَلیِسَ یشی عء»: 
2 گاهی ۳ داشتن» در خط خدا| و پیامبر (نبوت) می شود و گاهی 
در جهت دنیا گرائی. آنچه در خط خدا و نبوت می شود پس ثواب از 2 
عهدة خداوند است و آنچه در جهت دنیا گرائی است, هیچ فایده ای ندارد. 


توضیح: 1- در ادبیات قرآن و اهل بیت علیهم السلام. دنیا گرائی یعنی 
غریزه گرائی. 
> 2 اطلاق این حدیت هم شامل دوست داشتن افراد و هم شامل دوست 


داشتن هر چیز از آن جمله دوست داشتن علم است. اگر علم دوستی با 
معیار فطرت باشد مصداق «فی الله» است و اگر از فطرت غفلت شود, 


مصداق «حب فی الدنیا» می شود. 7 اضف که مدرنینه از 1 ناشی شده 


بدینگونه است. 


3- لفظ «ثواب» نیز در این حدبت مطلق اه و شامل واب دنیوی 
(سعادت فردی و 
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1 کافی اضول 2 ی 12 ظ او ار الاواع 
2 ناویل 22ص 127 وان الامته اع: 


اچتماعی) و ثواب اخروی است. پیشتر دربارة «الْخْبّ فی الله و البَعَض فی 
الله» در روابط فردی و اجتماعی بحثی داشتیم. 


ویژگی حب و بغض غریزی 


روح فطرت که راهکارش عقل است. حب و بغضش بر اساس تفکر و 
ای ات ری هر ی ما ور مس ار رای ار 
انديشه و عقل مشخص می کند. اما غریزه کور عمل می کند؛ هیچ رابطه 
ای با چون و چرا ندارد و چون کور عمل می کند شخص رآ نیز کور می کند 
کم‌در هتل کفته انده «الک ‏ بغمی و یْصِعٌ»: حب بشر را کور و کر می کند. 
ابا امترالحامین علیه الملم قالت کل این صل را نمی بتیرو بل ی 
۲ موی > اضر و یِبكِمٌ و جذل ال#قات:(1) حت دنیا (حت 
غریزی) کور, کر, و گنگ ۱ 

خر یت ویرا جح قعری آ هشن و سس اد سوت آور 
است سیس «پیروی آور» است, لیکن حب غریزی پیروی آور است اما 
مسوّلیت اور نیست. به شرح زیر: 


حبٌ فطری مسولیت آور و پیروی آور است, حبٍّ غریزی, تنها پیروی آور 
است: امام علیه السلام می گوید: اه اجْعلتا فی تظم آَغْدائه, و اغزلتا 
عَن عداد آولیایه: خدایا: ما را کر اه تما شیطان ۰ و ما 
را از شمار دوستان | و کنار کن. 


نظم: نظم و نظام غیر از دقت و حساب. معنائی ندارد. نظم اولین تبلور 
مسولیت است. امام دشمنان شیطان را اهل نظم می نامد که اهل دقت؛ 
اهل حساب و کتاب هستند. اما دربارة دوستان شیطان کلمةه «عداد< 
شمار» را به کار برده است که دربارة هر چیز اعم از جماد و جاندار و 
حیوان به کار می رود. 


سیس می گوید: [ نطيع له ادا ۱ ستهُوّاتا: تا پیروی و اطاعت نکنیم از او 


ها و را و له ادا دعاتا: و 
ص: 615 


حیوان که فاقد روح فطرت است., غیر از پیروی از انگیزش های غریزی 
کاری ندارد و هیچ مسولیتی را نیز درک نمی کند. و از «دعوت شیطان» نیز 
آسوده است زیر او درصدد انحراف حیوانات نیست. و دربارهة نظم زنبور 
عسل نیز شرحی گذشت و همچنین است نظم مورچگان و موریانه ها 

پس دافعه و جاذبه انسانی, و حب و بغض انسانی باید با محاسبات فطرت 
باشد؛ و باید حب و بغض غریزی اش نیز تحت مدیربت روح فطرت قرار 
گیرد که خود مدیریت یک مسوّلیت است. هر حبْ پیگیری آور, پیروی آور و 


اطاعت آور است. اما حت فطری پیش از پیگیری و پیروی و اطاعت.؛ 
مسولیت آور است. آنگاه امام علیه السلام به بارزترین مصداق مسولیت 


می پردازد. به شرح زیر: 
بخش سیزدهم 


اشاره 


حت فطری قابل توصیه و انتقال به دیگران است حت غریزی چنین نیست 
لیبرالیسم 
اصلاح جامعه 


۳ مر 


جنگ 
تاد ناه نهر خن اطاع اعتتان ۵ نفظ غن تایه من ات تا (خدابا: 
۳ نیم) ۵ 


هر کسی 
قطان آمر کم و هر کسی را به نهی ما عمل می کند از پیروی 
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لفت: تاوات:* ععارض: رقابت در افتخارء غداوت مفتخرانه:(1) 


امام واژگانی از قبیل عداوت و کینه را در اين جمله به کار نبرده است بل 
لفظ ویژه «مناوات» را آورده که یک عداوت آگاهانه و با چون و چرا باشد, 
نق. غداوت جر فا گربرق: فیزا به. خب غر ناخ فایل. توصیه و. اتفال. نه 
دیگران است و نه بغض غریزی. گویند: نعمان بن بشیر شاه حمیری دستور 
داد تا لیلی را که مجنون را مجنون کرده بود. به پیش او بیاورند تا ببیند 
حسن او چیست., وقتی که اوردند دختری را دید سیاه چرده. با چشم های 
ریز و بدون هر زیبائی. دستور داد مجنون را نیز پیدا کرده و اوردند گفت: 
چقدر بد سلیقه ای بخاطر یک زن نازیبا به اين روز افتاده ای. گفت: امیر 
اگر از دید من نگاه کنی محسنات لیلی را می بینی. 


همین طور است دوست داشتن صرفاً غریزی فرزند, کسی نمی تواند 
دیگری را توصیه کند که او نیز فرزند او را مانند خودش دوست بدارد. 


اما حب و بفض فطری را می توان هم به دیگران توصیه کرد و هم به آنان 
منتقل نمود. در اول اسلام حب و بغض فطری به حدّی تقویت شد که حب 
و بغض غریزی را,از بین برد؛ امیرالمومنین علیه السلام می گوید: و لمَو کت 
مع سول اللّه صلی ال عَلیه و آله بل آباءتا و أتاعتا و اجواتتا و مامتا 
مَا یز بدْتا دک الا یمان و تسَلیما.(2) 


قرآن نیز تصریح می کند که حب و بغض قطری می تواند حب رو بغض 
غريزي را منکوب کند: «لا تجد د قوماً 0 باللْه و الوم الاخر و من 
اد ال و رَسولة و لو کائوا أَباءَمَم و یناعم أو ]خواتقم و شیر هم »:(3) 
آنان را که به خدا و روز قیامت ایمان دارند نمی پیابی که با دشمنان خدا| و 
رسولش دوستی کنند هر چند پدران يا فرزندان يا برادران یا خویشاوندان 
شان باشند. و «لا 
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1- افتخار نیز بر دو نوع است: افتخار مثبت: مثلاً انسان افتخار می کند که 
ای ما ها سا رش رای ات 
2- نهج البلاغه خطبة 55. 


3- ای 22 سورة مجادله. 


تتَخذُوا آباء کم 5 احُواتکم ولا ان اسَتَحبّو ۱ الکَفْرَ علی الایمان» () و: 
«ذلکی با تک ستحبوا الحیاح ال اه ۳2 19 


و حب غریزی وقتی انسانی می شود که تحت مدیریت روح فطرت و عقل 
قرار گیرد. 


امام سجاد علیه السلام در این کلامش به ما یاد می دهد که اول از خدا 
تخواهیم کم‌ما خا از موستان‌ سهان فرار که ها ار قظم دسمتان اه 
را به دیگران هم توصیه کنیم و هم منتقل کنیم؛ یعنی امر به معروف و نهی 
از متکر کتیم؛ یعنی لیبرال تباشیم. زیرا لیبرالیسم سزاوار شأن انسان 
نیست. و همانطور که بیان شد انسان هرگز نمی تواند بدون حب و بغض 
او ی تشر اه وس کال است ات 
شدیدترین حب و بغض را دارند که «حبٍ غرایز» است و بقدری در این 
حب مصل هستند که همگان را به غریزه پرستی تشویق می کنند. 
لیبرالیسم غير از غریزه پرستی معنائی دارد؟ لیبرالیسم یعنی سرکوب 
کردن رو فطرت و ترویج سلطءة غریزه بر انسان. که باز در اینجا می 
رسیم به آن خلاء دهشتناک علوم انسانی غربی یعنی غفلت از وجود روح 
ر کا تص اا رم ی 


اصلاح جامعه 


امام علیه السلام به ما یاد می دهد که اولین وظيفة مان حفاظت خودمان 
از شیطان است. و دومین وظيفة مان حفاظت تیان است. زیرا انسان 
موجودی فطری است و فطرت جامعه خواه است و موجودی که روح 
فطرتش منشا جامعه است نمی تواند بدون جامعه زندگی کند. . پس اصلاح 
جامعه (و امر به معروف و نهی از منکر) برای او واجب و ضروری است و 
در جایگاه دومین وظیفه او است؛ بی تفاوتی و عدم احساس مسولیت 
نهی از منکر هستند دوستان شیطان هستند. 


۱ [ ۳ 


2 شد که انسان نمی تواند بدون حب و بغض و بدون جاذبه و دافعه 
باشد و تفکیک حٍ و بغض از انسان محال است؛ خواه یک فرد غریزه گرا 
ادا و سا اه 
تعصب نداشته باشد. حب و بغض غریزی «تعصب غریزی» را می آورد. و 
حب و بغض فطری «تعصب فطری» را. 


بزرگ شیطان این است که تعصبات غریزی بل غریزه پرستی را در نظرها 
از مصداق تعصب خارح می کند و تعصب فطری را محکوم می کند, در 
نتیجه نان که سخت به غریزه گرائی تعصب می ورزند. فطرت گرایان را 
به «تعصب منفی» متهم طقف .13015 باصطلاح نام خود را بر دیگران می 
گذارند. و همین پاية ابلیسی است پایگاه اصلی لیبرالیسم. 


آنچه باید محکوم شود تعصب غریزی است نه تعصب فطری؛ تعصب فطری 
انسان است و انسان بدون تعصب به انسانیت, انسان نیست؛ مرحوم شیح 
حر عاملی در وسائل الشیعه 5 باب درباره تعصب اورده و عنوان ان را 
اینگونه قرار داده است: «باب تحریم التعضب علی غیر الحق».(2) یعنی 
حقیقت. و حدیثی از همین امام سجاد علیه السلام اورده است که تعصب 
را بر دو نوع تقسیم می کند. 


درست است تعصب از عصبیت و یک مقولة نسلی و نژادی است و در این 
معنی هم پیروان مکتب ان را محکوم می کنند و هم الیبرالیست ها, لیکن 
لیبرالیست ها تعصب به این معنی را فدای غرایز می کنند و مکتبی ها ان 
را فدای فطریات می کنند. انگاه هر دو گروه به همین فدا کردن مطابق 
نظر خودشان تعصب نشان می دهند و هر دو گروه, گروه دیگر را به راه 
خود دعوت می کنند. 


تجاوزها را بر 


ص: 6019 


[- واژه هائی که امام علیه السلام ذر اغاز همین دعا به کار برده است. 
سا لسع کانن الهیاه ایای‌خواه العش ای رد 


تاریخ بشر تحمیل کردند. آیا جنگ افروزان تاریخ غریزه گرایان بوده اند یا 
فطرت گرایان؟-؟(1) 


جنگ 


1 
یکی از گردات هائی است که دست اندرکاران علوم انسانی غربی دود آن 
فرو مانده اند؛ نه می توانند جنگ را خصلت ذاتی و آفرینشی انسان بدانند 
و نهافین توانند ان را در واقفیت تارنخ انشیان انگار: کنند. و این پرسش بس 
مهم و سرنوشت ساز علمی همچنان بدون پاسخ مانده است. این 


فرو‌ماند کی نیز یکی ذیگر از آتاز سترگ غفلت از وجود روح فقطرت انست. 


پاسخ این پرسش مطابق مکتب قران و اهل بیت علیهم السلام چنین می 
شود: انسان که دارای روح غریزه اه خر : نیز از ذاتیات غریزه است. 
ایا را و خر هس که نت ۳ 
و جنگ را تنها به «دفاع» محدود کند, زیرا هميشه غریزه گرایانی خواهند 
بود که جنگ را ایجاد خواهند کرد و «لَوّ لا دَفْعْ اللّه الّاس بَعصَهَمّ ببَعَض 
لفسَدّت الاوض».( (2) فطرت گرایان" چاره ای غیر از «دفع» و دفاع ندارند. 
و «لَوّ لا دقع اللّه الا بَعْصَهْمٌ بیعض لَهدْمَتْ ضوامغ و بتَغْ و صَلواث و 
0 دک فیها اسَمّ الله کثیرآ»:(3) اگر خداوند برخی از مردم را 
شلک برکی 1 صومعه ها و دیرها و نمازها و مساجدی که 
نام خدا| در آنها بسیار یاد می شود, منهدم می شوند. 

توضیح: اگر در تاریخ بشر چیزی بنام دین (هر دین) و خدا شناسی نبود, 
ماهیت تاریخ چگونه می گشت؟ با وجود عنصری بس قدرتمند بنام دين و 
خدا شناسی, این بشر این همه جنگ افروزی کرده است اگر دین و خدا 
شناسی نبود چه می کرد؟ 


درست است گاهی خود دین ها در اثر تحریف و انحرافات؛ متضا جنک شنده 
اند مانند 
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1- در مباحث گذشته نیز دربارة تعصب بحث شده است. 


وه رورم 


2 


جنگ های صلیبی. اما اولاً: تعداد این جنگ ها در طول تاریخ چقدر بوده. 
ثانیا؛ اینگونه جنگ ها نیز از دین (یا از صومعه و دیر) ناشی نشده اند, بل 
پیروان شیطان- شاهان. بارون هاء دوک هاء سناتورها- دین, صومعه و دیر را 
ابزار دست خودشان کرد هه فبدان عن: آمرده. آن. وال آن کرام دین 
است که به جنگ (غیر از دفع و دفاع) دعوت کرده باشد-؟ 


بخش چهاردهم 
تاج 
صلوات 


سرور پیا مبران 


اهل بیت 

طاهرین 

الق صل,علی مقر خانم این 5 د الْمْرسلین 5 علی أَهْل یه 
الطِیْیین الطاهرین 

صال ان 


دربارة صلوات. در شرح دعای دوم بحث مشروحی گذشت(1) 


و آنچه در اینجا باید افزود توجه به نقش و جایگاه نبوت است. انسان یک 
موجود «مبتلا» است یعنی درگیر «امتحان» است. و هر دو طرف این 
امتحان. متعادل است؛ روح غریزه با نیروی هوی< هوس و شیطان در یک 
جانب, و روح فطرت با نیروی عقل و نبوت در جانب دیگر. بدیهی است که 
اگر انسان خودش را از نبوت محروم کند, جانب غریزه و شیطان بر او 
مسلط خواهد شد و نیروی فطرت در برابر ان ضعیف شده عقل نیز به 
تصرف غریزه در خواهد امد. و همینطور 
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1و در جانی از شرخ. همین.دعا کفته: شدد بهترین ذکز لا ال الا الله> 


بنابراین صلوات تنها قدردانی و سپاس از پیامبر و آل (صلی الله علیهم 
اجمعین) نیست., بل جنبةّ تربیتی نیز برای ما دارد و در تقویت روح فطرت 


در شخصیت فردی افراد و هم در شخصیت جامعه. 


امام علیه السلام در این بخش از دعا خاتمیت را نیز یاد کرده و می گوید: و 
خاتم النبیین. پس بهتر است شرحی در این باره داشته باشیم: در هر بعدی 
از ابعاد جامعه. و نسبت به هر نهادی از نهادهای جامعه. مدعیانی پیدا شده 
اند و خیلی از انها در ادعای خود موفق شده اند؛ کسان بسیاری در طول 
تاریخ مدعی سلطنت بر جامعه ای شده و موفق هم شده اند. اما هرگز یک 
مدعی کاذب نبوت موفق نشده است. هر دینی که امروز در روی زمین 
هست یک دین حق و اصیل بوده و موسس آن واقعاً پیامبر خدا بوده است 
گرچه بعدها دچار تحریف شده باشد. 


در کتاب «جامعه شناسی کعبه » این حقیفقت را دربارة ادیان مجوسی؛ 
زردشتی, هندو, بودائی. بهودی و مسیحی توضیح داده ام و در اینجا تکرار 
۱ 


هزاران مدعی کب تسوت در تاریخ آمده اند و هرگز وا یناه اند ات را 
اتتمان ها قررقی کین باشد مک کر نبوت. خداوند خواسته استت کی هیچ 
«دین افترائی» پای نگیرد. و این یی حفرقت مسام و خرن نی ان 


است. 


و بر همین اساس قضای الهی است که خاتمیت نیز یکی از مسلمات و 
تجوییات. غینی تاريخ است که پین آز,پیامتر اسلا (صلی اللة غلیه و آله) 
رسول دیگری نیامده است. مدعیان نبوت که ادعایشان بر علیه خاتمیت 
بوده همگی شکست خورده اند و هیچ امتی پس از امت اسلام خانسستن: 
نشده است. این دو اصل نبوت و خاتمیت که مورد حفاظت ویژة الهی 
هستند, خود دلیل بزرگی برای حقانیت ادیان هستند و بر هر متفکر آگاه 
قمیره ون احل فسام اریخی کافی است نرای در تفا یت ادیاو 


ص: 022 


قرآن: «ما کان عم آبا عد من رِجاُمُ و لک سول اللّه و خاتع الَبیین و 


کان اللة بکل شی ء علیما»(1) محمد پدر هیچکدام از مردان شما نیست 
ولی تغل 0 کم کنندةه پیامبران است و خداوند به هر چیز عالم 


است. 
خداوند خاتمیت را اعلام کرده و عملاً نیز واقعیت آن را تضمین کرده است. 


سیر تکاملی نبوت از اغاز تا خاتمیت: اولین پیامبر از انبیای اولوالعزم, 
حضرت نوح است. آیا اولوالعزم آن پیامبرانی هستند که دین جدید آورده و 
اقت جدیدی تأسیس کرده اند؟ يا پیامبرانی هستند که هم دین جدید آورده 
و امقت جدید تاتتینن کرده اند و هم «کتاب» آورده اند-؟ قرآن دربارةٌ هیچ 
پیامبری تا حضرت ابراهیم سخن از کتاب نگفته است. و دربارِة آن حضرت 
نیز با لفظ «ضصَحف» تعبیر کرده است: «نْ هذا آفی الصْحْف ای 
صت اترآهیه ‏ موس 2 


لت الشخههه ع ضحت: افرطانی کته اور قه خن الکات: کاعه 


نوشته شده, ورقه ای از کتاب. 


موی مزاه رکه های رات ات ها مار حضرت آیرا هم به لبط 
«کتاب» آمده و نه نام کتابش ذکر شده است. از سبک و شیوه و جریان 
کلام قرآن بر می آید که تا حضرت آبراهیم چیز مکتوبی که با خط قراردادی 
تنها برگ هائی ات ۳ و نزول کتاب ۱ موش با آحشر 
تورات شروع شده است, و لذا دربارة کتاپ حضرت موسی حدود 15 مورد 
از.غزان آندم اه نم عبات جو ای آسا خوست الکات سار گرا 


شده است. 


این روند در قرآن, با تاریخ پیدایش خط از نظر احادیث نیز مطابقت دارد 


که در حدیثت 
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۱ 


ها تصریح شده حضرت ادریس(1) 
مخترع خط بوده است(2) 


و می دانیم که او از پیامبران پیش از حضرت ابراهیم و بعد از حضرت نوح 
بوده است.(3) 


در برخی حدیث ها آمده است که حضرت نوح نیز کتاب داشته است., اما 
این دلیل نمی شود که او یک کتاب مخطوط_به مردم ارائه داده است.؛ 
شک اشت ات اه را رها راز ماه ارات خرن 
نقاشی شکل ها ثبت و ضبط می شده است. 


در برخی حدیث ها آمده که نوح اسامی 5 شخصیت (محمد, علی, فاطمه, 
حسن و حسین علیه السلام) را بر سينة کشتی نوشته بود, در کشفیات 
الوار فسیل شدة کشتی نیز همین اسامی کشف شده است.(4) 


بدیهی است که هر پیامبری می توانسته بنویسد و بخواند, لیکن آوردن 
کتاب برای مردم لازم گرفته که دستکم عدذه ای از مردم توان خواندن و 
نوشتن داشته باشند. و گویا این نوشتة حضرت نوج برای آیندگان بوده 
است. 


تاریخ پیدايش خط نیز که در جامعه سومر (< مود) رخ داده مسئله را تأیید 
می کند, و با انتساب اختراع خط به حضرت ادریس نیز کاملا مطابقت دارد 
زیرا حضرت ادریس از مردم بین النهرین و سومر بود که سپس به مصر 


مهاجرت کرده است.(ظ 
اسان ی فان اهای نت کم رتست کات خضاو‌ها جافتنه 


است, اما اولوالعزم بودنش قطعی است, پس آنچه در معلی اولوالعزم 
مسلم است «موشس دین جدید بودن» است. 
روند دربارقر 0 یک یر تکاملی دن زد و را و 


ِ حنیف» را نت و «حنیفیت اه حور بهداشتی , هستند که 
یکی از انها «ختنه کردن» است(6) و پیش از او 


ص: 602۹4 


1- در زبان یونانیان و اروپا به «هرمس» معروف است. 

2 بحار, جح 11 ص 279. 

3- در برخی نقل ها آمده که ادریس جد نوح بوده که قابل اعتماد 2 
زیرا زندگی ادریس در دسترس تاريخ است. البته متون افسانه ای چیز 


دیگر هستند. 
4- رجوع کنید کتابچة «علی و پیامبران» نوشتةٌ حکیم سیالکوتی و ترجمة 
مختاری. 


5- شرح بیشتر در کتاب «کابالا و پایان تاربیخش». 
6- بحار, جح 73 ص 67- 69. 


چنین سئتی وجود نداشت. و این نکته ای است_بس مهم: غلاف عضو 
تاسلن بران خاظت ای ان اترجم شم وه خا ان عصضه ساسا 
توخوزن اسباع از فبیل حاره نویه ها مو. جفاطت کند. آما وفتن. که جامعة 


بشری به حدی از تامین لباس و پوشش رسید(1) 


که اولاً نیازی به آن غلاف باقی نماند. و انیا لباس و پوشش موجب می 
گشت که میکروب ها در درون غلاف محیط مساعدی پیدا کنند و امراض 
متعددی را به بار بیاورند, لذا تعلیف به ختنه نازل شد و اولین کسی که به 
ان اقدام کرد خود حضرت ابراهیم بود. 


پس نبوت نه تنها در جهت پیام یک روند تکاملی داشته تا برسد به پیام 
مکتوب و مخطوط, در خیلی از موضوعات نیز همین روند وجود داشته 
است و می توان گفت زمان حضرت ابراهیم یک مقطع فراز از تاریخ نبوت 
است همچنانکه یک مقطع فراز در حرکت تکاملی جامعه است؛ ادیان 
ماقبل و ما بعد او کاملا با همدیگر فرق دارند که می توان گفت تاریخ دین 
به دو بخش تقسیم می شود: قبل از ابراهیم و بعد از او. 


بایان تفت شیر کاملی اجیان از اتراهم تا اسلام. جه کمال تهاتی: خود 
رسید, زیرا که جامعة بشری به بلوغ خود رسیده بود, وقت ان بود که 
کاملترین دین نازل شود و نبوت ختم شود. بلوغ جامعه بشری به حذی 
رفتیده بو که زان رابت رل یود کنات ال کنر کمال مان برای 
بشر و ابدی است, و دیگر نیازی به بعثت و نبوت جدید نبوده و نیست, خواه 
انسان به قرآن عمل کند و خواه از آن کناره گیرد. و این پیام سورة قدر 
است به همان معنی «قدرح شان< منزلت» نه به معنی «تقدیر». 
فا نها ند یک خلط عجیب دربارة سوره قدر پیش آمده است: دربارة لیله 
القدر در دو جای از قرآن سخن آمده است: 


[- سوره قدر: در این سوره هیچ سخنی از تقدیر امور و تقدیر سرنوشت 
ها؛ نیامده است؛ این سوره می گوید: در این شب «قدر انسان» و شّن 
انسان از ناحیه خداوند به رسمیت شناخته شد و سند بلوغ انسان- یعنی 
قرآن- , به انسان داده شد. قرآن علاوه بر ماهیت هدایتی, 


ص: 6025 


1- همانطور که قبلاً نیز بیان شد, انسان هرگز بدون پوشش دو عضو عقب 
دراو فاد شام لاس است ا یی کر مکی نا نس آن ادا 
طبیعی نباشد. 


علمی, عقلی و انسانی, در کلیت خود یک سند است؛ سند بلوغ جامعة 
انسان, بحدی که دیگر نیازی به تکرار نبوت نیست و به هر صورت- یعنی 
خفاه اسان آن-گران یی کند وحوه بکنجه کاماتر موی برام آنشان 


امد. 


لطفاً دوباره به متن سورة قدر نگام کنید؛ ا ااع و و 
آن شب اشت: نا اترلناه فی یله القدر: این آخزنن کناب و کاملترتر: 
انیت در نازل کردیم. وا ادرای ما لاف القدر 1 
بیانی می شود که تو به اهمیت این شب پی ببری. یله القر یر من آلف 
سَهّر. نهایت عمر مفید بشر هزار ماه (< 83 سال) است, ارزش و اهمیت 
شب قدر بیش از اهمیت یک عمر است؛ نک تا قدان سین رت ان 
یک عمر طولانی بدون قرآن زیستن است. در تفسیر نور الثقلین ذیل همین 
آیه حدیث شماره 16, آمده است که شب قدر افضل از یک عمر 83 ساله 
است. و همچنین حدیت شماره 45 و در حدیت ,شماره 9 چنین آمده 
است؛ یله النار که مر الب شقر لیس قفا نله القذر. و همین حدیت را 
تحت شماره 92 و 98, از اصول کأفی نقل کرده است. 


مشاهده می کنیم که حدیث ها کلمةٌ «قدر» را به معنی «ارزش, شان و 
اهمیت» تفسیر کرده اند نه به معنی «تقدیر و قضا و قدر». 


و اما آیة: تترّلْ المَلایِکَة و ارو فیها بلزن هم من کل أَمرٍ: حدیث ها 
«امر» را به «حکم جدید» و احکام جدید, معنی کرده اند. یعنی نظر به 
روند تکاملی جامعه و نظر به حوادث و مسائل جدید که در جامعه پیش می 
آید, ۳ آنها هر ساله در شب قدر به امام و حجّت خدا نازل و الهام می 

و اين آیه را باید «آیة تداوم ولایت» نامید که با رحلت رسول خدا 
1 وا را تشر نع شیر اقتبابان ی بیاید* تنوت: و رشالت 
ختم می شود اما ولایت ختم نمی شود. و دلالت دارد بر این. حدیث های 
شماره 23, 36, 37, 38, 39, 59, 68, 81, 95, 96, 97, 99, 100, 
1 3 105, 106, 107, 108, 109 تا 112. 


البته اين اوامر خدا که در شب قدر به حجت زمان نازل می شود بر همان 
اضولن که دون فران وست یام امدمه مه و یی ند که حرف 
«من» در «من کل امر» گویای این 
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اوامری که از هر کدام از اوامر قبلی باشد و فرع جدیدی از فروع آنها 


باشد, به حجت خدا نازل می شود. 


و به عبارت مختصر. قرآن در شب قدر نازل شده, و احکام مستحدثات 
مسائل (خواه در عصر رسول و خواه در عصر ائمه) در شب قدر نازل می 
کرصیبا ترول فران وابطه اسان پاش نید مفت .بایان می ساید شرا 
قرآن تبیان کل شیی است اما اين تبیان را باید پیامبر و آل (صلّی الله علیه 
و آله) بیان کنند تا قیام قیامت. آية االاننصوره ول فر ارام هیده 
و این آیه تداوم نیاز به حجت را. و بنابراین. در سورة قدر هیچ کلمه و جمله 
ای نیست که بر «تقدیر» دلالت کند و قدر غير از تقدیر و 2 امور 
است. این سوره فقط به محور سه چیز است: 


1)- قدر و شان و منزلت انسان که در آن شب با نزول قرآن که آخرین 
کتاب خدا است. سند بلوغ و تکامل بشر (به حدذی که دیگر کتاب جدیدی 
برایش نیاید) به نماینده انسان یعنی رسول اکرم اهزاین الله علیه و آله) 


بازل سشدو این رکفت است: 


2( تر با صیغة مضارع که در اصل تفت لن است- می گوید: پس از ختم 
نبوت نیز ولایت امر ادامه دارد, زرا در هر سال شب قدر هست و ملائکه 
اوامر جدبدی می اورند که فروعات اوامر قبلی هستند. 


2 های اول سوره دخان: دومین مورد ی 
آمده آیه های اول سورة دخان است: بشّم الله امن الرَحیم- ,چم 5 
الکتاب الْْبین- ‏ رن فی له بارگه نا فلدرین- فیها بُفَرقَ کل أَمُرٍ 


ل 


عکیم- مرا من علدنا || کا مژسلین. 


در این جا لفظی از قدر و مشتقات آن نیامده, اما «فیها ۲ 
خکیم» به تقدیر و قضاء های الهی دلالت دارد. و آنچه در حدیث ها نیز آمده 
که شب قدزر شب تقذیر است بیام این آیه اسنت ته بیام کلمة قدز. 


و اینکه مفسرین حدیت های تقدیر را نیز در ذیل سوره قدر آورده اند, 
ربطی به کلمة 
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قدر ندارد. 


اکثر مفسرین و مترجمین به این نكتةٌ مهم توجه نکرده اند, لفظ قدر را به 
تقدیر معنی کرده اند که اشتباه است. 


سوره قدر سند انسانیت انسان است. سند ختم نبوت است., و سند تداوم 
ولایت است. و اينکه آن شب شب تقدیر هم هست پیام ایه های سوره 
دخان است نه سوره قدر. 


سرور پیامبران 


اهام تاه قایه شام در این اه مسا ام اص 1 
لقب «سید المرسلین»< سرور پیامیران یاد می کند. و امیرالممنین 
السلام می گوید: و آَشْهَذ ار محند| عبده 5 ون 2 و ی دارم ان ۳1 
حضرت را سرور همه بندگان خدا از ان خمله بيامبران» می نامد. 


خود خاتمیت دلیل افضلیت آن حضرت است؛ همانطور که گفته شد نبوت 
همگام با سیر تکاملی جامعة بشری گام به گام متکامل شده و کاملترین 
دین» تف این پیافین است» ای و ای و ۰ است و گفته 
و استدلال و اثبات. 2۳ مه 
ری مار از آن نیست گرچه وسوسه های ابلیس هم در ذهن فردی 
افراد و هم در ذهن اجتماعی جامعه در پوشیده نگه داشتن آن می کوشد. 


قرآن: در مقام بحث نظری نیز» قرآنی که او آورده است هميشه زنده و 
جاوید است: در مرکز میدان اندیشه ِِِ و ندای تحذی سر می دهد 
که: «ان کلم فی رَیّب مقا تژلنا علی عَبّد 
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وا پشوزه من مه و انوا شهداء کم من دون اللٍّ ان کُْْ صادفین».(1) 
ندائی که توجّه خیلی از مغزهای متفگر و دانشمندان نامی را به خود جلب 
کرد تا چیزی شبیه قرآن بیاورند و به نام و آوازه ای برسند؛ از زندیق های 
کهن تا برسد به امثال نولدکة آلمانی و بلاشیر فرانسوی و دیگران. بویژه 
درعصر مدرنیته که دوران تخصص ها نام گرفته که آشپزی یک علم ارجمند 
گشته و دارای مدرک علمی پی, اچ, دی. شده است؛ هر نوآوری بی 
اهمیت. مهم شده و آورندة آن بعنوان دانشمند شناخته می شود. 
اندیشمندان بزرگی با هوس رسیدن به شأن و شهرت. عمرشان را در راه 
رسیدن به مقام قهرمانی در شکستن این تحدی قرآن مصرف کردند اما به 
جای شکستن آن به مدح و تمجید قرآن پرداختند. 


این همه در حالي اشت که ما مسلمانان, اعجار قرآن را تنها در جنبة هنرق 
آن دانفتیم ۵ فقط از تعهت فعانی. فسان چه آن برد خیم از اغعاز غلمي 
آن بویژه در علوم تجربی کاملاً غافل ماندیم و به تصوف پا به یازده بت 
(مصدر و عقول عشره) ارسطو(2) 


مشغول شدیم که نه تنها «فرضیه است نه فلسفه» بل خیال محض است. 


هستی شناسی و تبیین های آن حضرت: و در خارج از قران انچه او در 
هستی شناسی (خدا شناسی, جهان شناسی, انسان شناسی. روان 
شناسی, روان شناسی اختصا گم جامعه شناسی, تبیین ماهیت تاریخ, 
تربیت و اخلاق اورده است) در هر عرصه ای حرف اول را می زند و علوم 
روز هنوز باید مسافت زیادی را بپیماید تا به ان نزدیک شود. و همانند 
است. خاندانی که نه دانشگاه دیده و نه در حوزة علمیه ای تحصیل کرده 
اما همیشه در اوج عظمت علمی بوده اند و هستند. 

تشریع شریعت: در طول تاريخ. کدام اندیشمند سلیم النفس است که 
ایرادی نجین از اصول پا فروع اسلام گرفته باشد؟ خواه در مسائل عبادی 
و خواه در امور فردی و اجتماعی. 
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[- آية 3 سوره بقره. 


2- پیشتر بیان شد که افلاطون بت ها (الهه ها)ی بی شمار یونانیان را در 
«ارباب انواع» در یک نظام خیالی قرار داد که «ایده های افلاطون» نامیده 
هی شوذ, ارشطو آمد و آنها را در یازده نت مجدود کرد. 


به هر اصل, به هر فرع حتی فرعی ترین فروعات در این دین بنگرید 
خاتمیت. افضلیت اشرفیت را مشاهده می کنید. این در حالی است که 
قدرت کابالیسم جهانی همیشه و بطور مداوم در متهم کردن و سرکوبی 
این دین کوشیده است و می کوشد. که شیطان و قابیلیسم جهانی غیر از 
این کاری نداشته و ندارد. 


اهل بیت 


امام علیه السلام در اين بخش از دعا می گوید: للم صل علی مُحَمَد خاتم 
این و سید المرسلین و علی اهل. تیه الطیبین الطاهرین: نشنه عامل 
سیب شده که ماها نتوانیم نیم چنانکه ات 0 اهل یت علیهم السلام 


1- انسان موجودی است که تا نعمتی را در اختیار دارد به ارزش و اهمیت 
ان چنانکه باید توجه نمی کند. 


2- غلبة رابطة احساساتی: رابطة احساساتی با اهل بیت بسی ارزنده و 
حیاتبخش است و آنچه ما را در دين و مذهب مان پایدار نگه داشته همین 
رابطه است. لیکن نباید این رابطه را از هر جهت کافی دانست و نباید 
اند مساق که هه راطاه علمن و الدیته ان باکشست عله لام 
ندارند) به احساسات بسنده کرد. انم ما رهبران فکری و علمی بشر 
هستند نه قدیسانی که فقط قداست دارند. 


3 نگرش تک بعدی: فقیه بزرگی دربارة تعیین مقدار «آب کر» میان حدیث 
ها درمانده, در محاسبه ای که کرده به این نتیجه رسیده که انچه در حدیت 
بعنوان حجم هندسی آب (سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب 
نیم) نعیین شده؛ با آنچه که بعنوان وزن آت نعیین شده؛ سازگار نیست. 
نتیجه گرفته که ائمه طاهرین «علم به موضوعات» ندارند, تنها به «احکام» 
علم دارند. علمای بعدی آمدند و روشن کردند که اين آقا میان «رطل 
عراقی» و «رطل حجازی» اشتباه کرده و اشتباه خود را , به ائفه طاهرین 


نسبت 1 است. 


اشتباه و معوّج اندیشی این آقا هنوز هم در حوزه های علمية ما تأثیرات 
منفی خود را تا 
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حدودی دارد؛ در جوانی به درس استاد محترمی می رفتم» روزی بحث را به 
محور همین مسئله کشانید و گفت : ائفه به موضوعات علم اما متی نداشته 


اند. 
گفتم: علم , به احکام بدون علم به موضوعات, محال است. 


کفتت ایا انته فلا مت دانشتتد که کوشسفندان انشرالیا (مرشوش )ومد 
داشتند؟ 


اس لس ۰ ۳ . 3 
گفتم : شگفت است؛ امیرالمومنین فرمود «سلونی قبل ان تفقدّونی», 


این دعای هفد هم درباره شیطان است؛ شیطان کاری می کند که استاد 
بزرگی در یک امر بدیهی دچار جهل می شود, مقام امام معصوم به جای 
خود, اگر یک فرد معمولی برای تعیین مقدار آب کر دو معیار بدهد که با 
همدیگر سازگار نباشند, از نادانی بل نشان از حماقت اوست. تا چه رسد 
نف امرادهمتفکر ه ( مود بالله) تا چه رسد به امام معصوم. ناسا چتین 
شختی سا سح عافلی رتست ۲ وس ه آمام مغ ما 


این معضوع ادن ای تستهر شا ابنونه. اعساع فکری سس را 
بزرگی از بزرگان, يا استادی از استادان به اين سخافت فکری دچار می 
شود و تاثیر شوّمی در عرصهّ علمی می گذارد؟ وقتی که قرآن خدا| را 
فقط کتاب احکام و اخلاق دانستیم و قرآن را از علوم انسانی و تجربی 
معزول کردیم, و همچنین پیامبر و امام را, افرادی پیدا می شوند و چنین 
نسبت داد به پیامبر و امام (صلوات الله علیهم) نسبت می دهند. جای 
شکرش باقی است که کسانی پیدا نشدند بگویند (نعوذ بالله) خدا نیز به 
موضوعات علم ندارد. 


وقتی که احادیت اهل بیت (علیهم السلام) در قفسه ها بماند و خاک بخورد 
و آقای فقیه فقط با احادیث فقهی آشنا باشد, و یا دیگری همة آیه ها و 
حدیث ها را به امور اخلاقی تفسیر کند. خود دچار این بیماری می گردد. 
سه چیز 1۳ مردم «نون دانی» بی سوادان شده است؛ هر کسی که 
استعداد علمی ندارد يا به تفسیر نویسی می پردازد, يا به عرفانگری و یا 
به درس اخلاق. و هر چه به ذهنش می آید با آب و تاب بیان می کند که 


بگویند فلانی تفسیر قرآن نوشته است, يا عارف است و يا استاد اخلاق 
انشت آن"هم اخلاق بر علبه علم اخلاق: 
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اخلاقی که زمينة انسان شناسی آن بیان نشده است. خدای اینان بس 
کوک ات ۲ تم تسه یات کم ار ار 


در هیاهوی کتاب «شهید جاوید» که نویسنده اش کوشیده بود تا ثابت کند 
امام حسین علیه السلام به سرانجام قیامش علم نداشت و برای تاسیس 
خلافت قیام کرده بود که شکست خورد, در رد آن کتاب های قطوری نوشته 
شد و مطالب عریض و طویل نوشتند اما هیچ کسی نگفت و ننوشت که 
بینش نویسندهٌ شهید جاوید «بینش وصایتیان» است نه «بینش ولایتیان». 
وصایتیان که در نظرشان فرقی میان امامت زید و امامت امام صادق علیه 
السلام نیست.(1) 


دشر ی کخه آاساتان اس کته هی کار ۲ عامرفت تدای 
کسی که اینگونه قیام می کند معلوم و روشن است که برای شهادت می 
رود. مگر هدف از هر قیام فقط پیروزی است؟ گاهی هدف قیام کننده 


چیزی که یک وصایتی آن را درک می کند چرا یک روحانی حوزوی آن را 
درک نمی کند و کتاب شهید جاوید را می نویسد؟؟! مصیبت خیلی بزرگ 

است؛ تا زمانی که فقط به فقه و اخلاق موعظه ای می پردازيم و دیگر 
اجاذیت ف ات آهل بت( علیهم السلام )را کار کداشته‌ايم هر ,سای 


قر قیا نها عافد نود 


اینک پدیده شعف انگیز این است که در این اواخر به احادیث و تبیینات غیر 
فقهی نیز توچه می شود, بدیده آی.نس مبار ی است: اگر از آن: طرف یام 
سقوط نکنیم و گرفتار علوم ناقص غربی نشویم. و نوشته هایمان را با 
سبک و ادبیات غرب ننویسیم زیرا تا از اسارت ادبیات غربیان ازاد نشویم 
از بستر فکری شان ازاد نخواهیم شد. و این موضوع بس مهم است؛ 
بشکنند در بستر ادبیات غربیان می نویسند. 


الطیبین الطاهرین: طیب و طاهر بودن اهل بیت نیز یک موضوء مسلم 
ص: 032 


1- دربارةٌ ولایتیان و وصایتیان. رجوع کنید به کتاب «مکتب در فرایند 
تهاکنات ارخی ». 
2- نقل از کتاب «امت و امامت» دکتر شریعتی. 


درست مانند خاتمیت و افضلیت که شرحش گذشت؛ هیچ انسان سالمی 
یافت نمی شود (خواه مسلمان و غیر مسلمان) که در طیب و طاهر بودن 
ال یه رید هب۳ 2 ی نیست؛ از بزرگترین و 


چه کوته فکر اند کسانی که به محور آیه تطهیر ایجاد تردید کرده و هنوز هم 
هن کت کهآ شا ناور احلی هه واه متمرل اند ایند 
هستند يا نه؟-؟ علاوه بر هر سخنی جریان تاریخی مسئله روشن کرده 
ات که هراد از اهل,بیت-جه کسانی. هستند؛ در عیتیت. و جریان غینی 
تاریخ مسلّم شده است که چه کسانی به اجماع جهانی مردمان جهان (خواه 
مسلمان و خواه غیر مسلمان) مشمول آیه هستند و هرگز به خلاف و 
تخلف متهم رنشده اند. و خداوند چه کسانی را خواسته که طاهر باشند؛ 
«اتما رید الله لیْذْهبِ عَنْکُمْ الاخس هل البّتِ و بُّطَهْرَکُم تطهیرآ».(1) 


طهارت نیازمند علم است؛ هر کس بحدی می تواند طاهر باشد که علم و 
دانش آن را داشته باشد, هر فرد معمولی نمی تواند در حدّی طاهر باشد 
که خداوند طهارت او را تضمین کرده باشد. تعمیم این طهارت به تیران: 
آیه را شامل افرادی می کند که نسبت به دیگران امتیازی غلهف ندارند تا 
امتیاز طهارتی داشته باشند, ان هم در حدذی که طهارت شان مورد تضمین 
قران باشد. 

قابیلیان است که هابیل کشی در شکل اهل بیت کشی تکرار شد و هنوز 


هم ادامه دارد. 


باریة:غیبا و عملا و تخریتا روشن کرد است که فراد از ال بیت خرت 
فاطمه و دوازده امام (صلوات الله علیهم) است, به علاوه احادیث فراوان. 
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بخش پانزدهم 


اشاره 

در برابر شیطان, پاسداری از خود و پاسداری از جامعه 
جهاز تالایر آد یناه ات 

گاهی در مقام دعا خواستة مهمی را فراموش می کنیم 


عذْتا و أَهالیتا و |ٍخوانتا و جميق الْمْوْمنینَ و المُومَاتِ ما ادا مرج 
جژنا ممّا اشْتجزتا یک من خَوّفه (16) و اسْمَعٌ 1 


ِ‌ 


۰ احفَظ لتا ما تسیتاه, و صَیرّتا یلک فی دَرَجّاتِ الصَالجین و مَرَاتب 
المه‌متین اه رات و ما کسان:ها وت برا درا نها و میم فومین 
و موّمنات را پناه ده از آنچه از آن به تو پناه آوردیم. و ما را در حمایت خود 
بگیر از آنچه از خوف آن از تو حمایت خواستیم, دعای ما را در آنچه 
درخواست کردیم بشنو, و انچه را که (در دعایمان) از آن غافل یس فش در 
ندهر :و آنخه ما (در دعایمان) فر آهوش کرذيم ته در تظر بکیر. و با ندیرشن 
دعایمان ما را در درجات صالحین و مراتب مقمنین قرار ده, اجابت فرما ای 
پرورنده همه عالم ها. 


اس 0 
۱ 


هد 


اشاره 


دربار «آهالی» در بخش نهم همین دعا بحثی گذشت. و مراد از «اخواننا» 
هم برادران طبیعی و نسلی است و هم برادران دینی که علاوه بر همدین و 
هم مسلک بودن, علقة دوستی با انان نیز هست, نه هر برادر دینی. زیرا| 
برادران و خواهران دینی را با کلمه های بعدی: «مومنین و مقمنات» یاد 
می کند. پس برادران طبیعی و نیز برادران دینی که روابط دوستی هم 
دارند, را بر عموم برادران و خواهران دینی مقدم می دارد و بدین طریق 
درجات مسوّلیت ها را تعیین می کند که نسبت به کدام گروه مسولیت 
مقدم داریم و باید در فکر آنان باشیم 
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خواه در مقام دعا و خواه در هر مقام دیگر. 


در برابر شیطان, پاسداری از خود و پاسداری از جامعه 


در برابر شیطان. پاسداری از خود و پاسداری از جامعه هر دو لازم است. 
زیرا اسلام دین اجتماعی است و به «شخصیت جامعه» معتقد است 
رهبانیت و دیر نشینی و صومعه گرائی را تحریم کرده است, جامعه گرائی 
را از ذاتیات افرینشی انسان می داند حتی انسان منزوی و راهب دیر 
نشین را تحت تاثیر شخصیت جامعه می داند و پیشتر بیان شد که در 
مسئله اصالت فرد يا اصالت جامعه. به امر بین امرین معتقد است نه 
اصالت با فرد است و نه اصالت با جامعه, بل تعاطی و تعامل میان این دو 


مصالح فردی باید فدای مصالح جامعه گردد مانند جهاد و تدارکات جهادی. و 
در اموری از قبیل اصلاح, اصلاح خود بر اصلاح جامعه مقدم است و 
همچنین در امور تربیتی اول فردیت خود فرد. سپس افراد خانواده اش (و 
بقول امام علیه السلام) اهالیش, فامیلش تا برسد به جامعه. و همینطور 
است دعا. فردی که به دین و ایمان فردی خود می پردازد و نسبت به 
وضعیت دین در جامعه اقدامی نمی کند سخت در اشتباه است زیرا| هدف 
از افرینش انسان جامعة انسانی است نه فرد انسان. نبوت ها نیز بر 
جامعه امده اند نه بر افراد. 


امام علیه السلام در این بخش پایانی استعاذه از شیطان, از خود شروع 
کرده و به مومنین و مومنات می رسد و به ما یاد می دهد که هم باید دین 
داشته باشیم و هم درد دین. کسی که در اندیشه دین جامعه نباشد, دین 
فردیش نیز نادرست است گرچه عابدترین و زاهدترین فرد باشد. اما اگر 
درد دین داشته باشد و در حد توان خود برای اصلاح جامعه بکوشد در 
اینصورت اگر در جامعة فاسد نیز زندگی کند. فساد جامعه ضرری به او و 
مقبولیت دینش ندارد: «یا یه الذین وا 7 
ادّا اهتَدیته تم ای اللّه هش خعیم کهیعا فیتتکم ما 


ص: 635 


تعْمَلْونَ»:(1) ای کسانی که ایمان آورده اید در انديشة نفس خودتان 
باشید, زیرا اگر خودتان هدایت بيابید, گمراهی دیگران ضرری به شم 
ندارد, بازگشت همةّ شما به سوی خدا است و از آنچه عمل می کنید 


برایتان بازگوئی خواهد کرد. 


بر خلاف برخی نظرها,؛ این اية در مقام اصالت دادن به فردیت فرد نیست.؛ 
بل در مقام «تقدم دادن به فردیت فرد» در مسئلة ایمان و هدایت. است 
دارد. معنای آیه این نیست که نسبت به صلاح و فساد و نسیت به دین و بی 
دینی جامعه بی اعتنا باشید. 


انسان موجودی است که از وضعیت جامعه ار هی پذیرد. شیوع فسق و 
فجور در جامعه, او را به تسامح در منکرات می کشاند, چنانکه رواج تقوی 


در جامعه تقوی را در نظرش محبویتر می کند. آیه می گوید اگر جامعه 


ار بدی های جامعه فرار نگرید و در دینتان متسامحنباشید افراد را از 


امام علیه السلام به ما یاد می دهد تا همانطور که برای خودمان از شر 
شیطان پناه می طلییم, برای افراد جامعه و شخصیت جامعه نیز همین پناه 
زا طلب. کنید: و آعدنام. عصیع الفومنین: و القومتات معا استعدتا منه*: 
خدایا, ۱ ۳۱ 1۳۳5 از آنچه ما پناه می خواهیم پناه بده. 


که اگر چنین باشد, فرد سالم در جامعة سالم می شویم. 


جوار بالاتر از پناه است 


پیشتر دربارة «جوار» و لیر .ی جوار» که در میان عرب یک مقولة 
اجتماعی و حقوقی بوده, بحثی گذشت؛ اگر فردی از قبیلة خود رانده ِ 
شد به قبیلهة دیگر پناه می برد 3 خواست «جوار» می کرد (جوار 
همان کلمة «جار< فمتتنایه» است) اگر قبيلة دوم او را به به 


ص: 636 


1- آية 105 سورة مائده. 


عنوان عضو قبیله می پذیرفت, نه فقط به او پناه می داد مسولیت دفاع از 
او را نیز به عهده می گرفت. امام‌علية السلام ابقدا از شة شیطان بناه می 
خواهد سپس از خداوند طلب جوار می کند: «و آجزتا ممّا استجر تا یک من 
خوفه»: 0 ۱ ۱ ۳39 یعنی 
خدایا نه فقط به ما پناه بده بل در برا؛ بر شیطان دفاع از ما را نیز به عهده 
نیز نیقی ات که ان خدانند کسی وا هیا هه بپذیرد, دیگر راهی 
برای شیطان: نمی عاند. زیرا جوار بالاتر از بناه اشست.: و لذا در «دعای 
مجیر 80 بار عبارت»«اخ ا من الار با مجین» ازوبان رسول آکرم (ضلی 
الله علیه و آله) آمده است. و شیرین تر و زیباتر اينکه عبارت «يا مُجیر» به 
مایاد می دهد که یکی از اسماء خداوند «مجیر< جوار دهنده» است و باید 
از راو عراز ند 


گاهی در مقام دعا از خواسته مهمی غافل می شویم, و نیز گاهی خواستة 
مهمی را فراموش می کنیم. این غفلت و نیز اين فراموشی در زیارت ائمَة 
طاهرین یز پیش.می آبد؛ مقلا در ژیاوت اصام زضا.عليه الشلام. خبز هاتی. ۱ 
در مقام توسل عنوان می کنیم در حالی که چیز مهمی هست که باید 
بخواهیم و از ان غافل می شویم. امام علیه السلام به ما یاد می دهد که در 
مقام دعا بگوئید: خدایا اگر خواستة ههمتری پاید بخواهم و اکنون از آن 
غافل هستم آن را نیز برآورده ساز: و آغطتا ما أعْقَلتَا. 


و گاهی پیشاپیش در نظر داریم که فلان خواسته را عنوان کنیم لیکن در 
مقام دعا- 9 مقام توسل و زبارت- آن را فراموش می کنیم, ای 
بسا کسانی که وقتی از زیارت برگشته و به خانه می رسند به یاد می 
آورند که فلان مطلب را فراموش کرده اند. و ات 
دهد که در مقام دعا- و همچنین توسل- بگوئید: احقظ لتا ما تسیتاخ؛ 


ص: 6037 


آنخه‌:را که‌ها فواموش کردم ای نف در نظر داشته انشا یسنان فراعت از 
کرده آیم. 
بم 


صیرّتا بدّلِک فی دَرجّاتِ الصالجین و مراب ۱ و بدین سبب: یعنی 
1 قباکی ار داشتی انجه‌ها ار آن عغلت من 
هن بانط دای اه ما ماس ار را ار راون ی 
کنیم؛ ما را در درجات صالحان و مراتب مومنان قرار ده. 
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انسان در بهشت 


اشاره 


در آغاز این مجلد لازم است به چند پرسش پاسخ داده شود؛ پرسش هائی 
کار اه شا ااين کاب وه ي‌اارشمسان ردان کواس 
پیش امده است:(1) 


ان ار ما ار رت اه هم 


پاسخ: انسان در این دنیا بما هو انسان زندگی می کند؛ یعنی با هر دو روح 
که با هم گر عاحل از ند و وی سصیت: آو را میصاوتد | عوب سا ید 
و یا متوسط). و انسان بعنوان موجودی که دارای چنین شخصیت بر امده از 
تعامل دو روج است مورد خطاب خد| و انبیاء است. یعنی وحی و ادیان نه 
روح غریزی انسان را مورد خطاب قرار داده اند و نه فقط روح فطرت او 
و باصطلاح درادبیات قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) آنچه حقیقت انسان 


است «نف سس » انسان است نه تس از دو روح. 


انجمله: 


[- نفس < روح غربزه (نفس افاره). 
2- نفس< روح فطرت (نفس لوامه). 
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مراجعه کنندگان محترم که آمار اینترنت (بویژه دانلودها) نشان می دهد 


4- نفس < شخصیت که فرایند چگونگی تعامل دو روج است. 


دربارمٍ روز محشر و آخرت می فرماید: «و وَفیت کِ تفس تا علث» "۷ 


و «بْوّفی کل تفس ۳۹ عَملت» ۳۹ «أن تقولٍ تفس یا حسْرَ تفت لها 
قرّطث؛ (3) و «و لا الحتَخ از اقرق- عَلمّث تفس ما ٩‏ 9 4(۰) «نَم 


توَقی کل تفس ما کسَتت»(5) و ۳1 های دیگر. 


انسان بهشتی یک موجود غریزی و فطری است همانطور که در دنیا بوده و 
لذ| در مکتب قران و اهل بیت (علیهم السلام) نفس کشی (< غربزه 
کشی) بهمان مقدار محکوم و مردود است که فطرت کشی محکوم است؛ 
انچه مهم است یپیروی غریزه از فطرت است که باید فطرت غریزه را 


مد بربت 


بهشت بدون غرایز معنای خودش را از دست می دهد و لذایذ غریزی در 
ال با اه و رای ری 
نیشی و هر شادی ای با غمی آمیخته است لذت خالص در زندگی دنیوی 
نیست اما لذایذ بهشتی همگی خالص هستند. 


اینهمه سخن از حوری, لذایذ شهوی که دربارة بهشت آمده و به اهل بهشت 
وعده داده شده از قبیل: 


1- «کذلک و5 هم بخور ۳ «مَنَکِنینَ عغلی سر مَصْفَوقه و 
روَجناهم بخور ره 7) « و هم کدی آژواخ مُطَعرَة و هم فیها خالدُون».(8) 
«هم 1۳ رواجهُم ظلال علی ۳ متکون» 9(۰) 
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1- ای 70 سورة زمر. 

و 

3- اد 6 سورة زمر 

4 آیه های 13 و 14 سورة تکویر. 

5 ان 161 شور آل.عمر ان 

6- یه 4 سورة دخان. 


ت ِِ 


ای تا 


بهُ 20 سورة طور. 
2 2 تور بظرم: 
0 


و در مواردی وارد جزئیات زیبائی می گردد: «و عندَهم مْ قاصراثٌ الطوف 
آثراب» 1(۰) درباره این نت باید که درنگ کنیم: برخی ها این ان را 
اینگونه ترجمه کرده اند؛ مور و ان همسرانی است که تنها چشم به 
شوهران شان دوخته اند و همسن و سالند. 


ان ای ان ان ام حول اسان تن 
یعنی اهل گناه و چشمچرانی نیستند. اینان گوئی بشدت دچار دغدغة 
مسائل محرم و نامحرم و روابط نامشروع جنسی بوده اند که ی را 
اینگونه معنی کرده اند در حالی که عالم بهشت اساسا استعدادی برای 
انديشة منفی, انگیزه منفی و گناه ندارد(2) و در اینصورت آیه مصداق 
توضیح واضحات می شود. 


شاید گفته شود: این مفسرین و مترجمین نیز همین را می گویند که زنان 
بهشتی انگیزش منفی ندارند. در اینصورت پرسیده می شود چرا از میان 
۱۱/0 0 3 


[- قاصر < کوتاه. 


رگ طوّف - پلک چشم- و نیز بمعنی «چشم بهم زدن». «طرفه العین» نیز 


پلک چشم اگر گوشتالود باشد نازیبا می شود و هر چه سبک تر و کم 
7 ۳ ۳ 
زا ندادد بطوری که بهم خوردن پلک پائین و ال ترا ناظر. کاملا خن 
می شود. لیکن کسی که پلک سبک دارد پلک زدنش در آثر سرعت. 
مشاهده نمی شود. پلک گوشت آلود در بالای چشم کیس شده و متورم 
خلوه فی. کند اها بلی میک طفزی زیر ابرو خمم می شود کوتت. اساسا 


وجود نداشته است. 


قاصر (قاصرات در این آنتا با ظرافت تمام این معانی را در بردارد که هم 
زمان پلک زدنش سریع و کوتاه است و هم خود پلک روی چشم تلنبار نمی 
شود. 


اتراب: این لفظ را به «هم سن و سال» معنی کرده اند, گوئی اگر هم سن 
قیال اتکی ار در تصرف مور حالی او در مات 


چیزی بنام «پیری» و فرسودگی 
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1- آی 52 سور ص. 
2- شرح بیشتر در (تبیین جهان و انسان) بخش معاد. 


معنائی ندارد. ثانهاً همین زنان دتباتین: حوریان همین مردان دنیائی و نیز 
همین مردان دنیائی. حوریان همین زنان خواهند بود؛ آغاز زندگی شان در 
محشر شروع می شود که با «تولد» نیست بل هر انسانی مانند آدم و حوا 
بدون پدر و مادر نشات می یابند و جوان بودن و پیر بودن در آن نشئه 


معنائی ندارد. 


درست است تاش از کاربردهای اتراب «#هم سن و سالان» است لیکن در 
انت. انفبه: صفتی ویدر ۰ به کار رفته است که عبارت است از «انیس ها< 
همدم ها و مونس ها». 


ات ات الاک ات لحار ایک ارت ما و سا 
صاحبتها: دختری با دختری همدم و مونس و مصاحب شد. 


بلی؛ اسم فاعل از «تأابت», «متأژبه» مي شود و جمع آن «متأژبات» 
ای ها یات وا ک ریسفت ی ان 
بیان شد باید گفت که فرآن اين لفظ را ؛ به این معنی به کار برده است و 
لذا آن عذّه از دانشمندان علم «اصول فقه» که قول لغوی را در فقه و 
تفسیر آیات حجت لمی دانند راه درستبی را رفته اند و قرآن خود بهترین 
ار 


پس مراد این است که حوریان بهشتی (خواه مذکر و خواه موّنث) مانند 
برخی از زنان و يا مردان عبوس دنیوی نیستند اهل همدمی دلچسب, 
مصاحبت شیرین و با هم بودن روح افزا و شاد و خژم هستند. 


و مي فرماید «اِنّ لین مفازآ- حدائق و آغنابً مات انرابا دح کاس 
بسمعون فیها لوا و لا کذاب»:(1) البته برای پرهیزکاران 

رستگاری و رفاه (ویژه) است- باغ های خرّم و انگورها- و پستان های برد و 

خژم- در انجا نه لغوی می شنوند و نه دروغی. 

اقت: الکت: ال مایت ارات ستانهای دم وت 

شهریار «شوخ ممه». 

شاج با هام خرجمه ین اه مور افیا اه ام رف کوک 

کلمة ای از قبیل «ببخشید» يا امثال آن بیاورم تا مثلا بقول برخی 

حضرات- برای اين الفاظ «سکس» عذری آورده باشم, اما دیدم وقتی که 

خود قران اين بیان را دارد چرا باید من از روح معنائی 
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لاه ای ها ی ال تیه یا 


آن بکاهم. 


گویا آن عده از مفسرین و مترجمین که هر دو آیه (که در آنها لفظ اتراب 
آمده) را طور دیگری ترجمه کرده اند تحت تن احساس ناخودآگاه 
قرار گرفته اند. 


آیه ها دربارة لذایذ غریزی در بهشت فراوان است, اما باید توجه داشت که 
شخصیت انسان بهشتی در زندگی دنیوی تحت مدیریت روح فطرت طوری 
ساخته شده که ماهیت غربزه و فطرت به وحدت و تعامل در جهت واحد 
رسیده اند و اینک لیاقت دریافت لذایذ محض (نوش بدون نیش, شادی 
خالص و بدون غعم. سرور ناب بدون غصه) را داشته باشند. 


و لذا احادیت به ما اد می دهند که آنچه اتسان در زندگی دنیوی می خواهذ 
در این دنیا وجود ندارد, لیکن این خواسته در اصل یک «خواستة کاذب» 
نیست و چنین چیزهاتی برای انسان هست اما نه در این دنیا. 


در عرصة انسان شناسی غربی کسانی طرفدار «اصالت لذت» هستند. 
اینان و تفکرشان یک عکس العمل انفعالی و واکتشی در برابر بینش «بلا 
جوتی» صومعه داران و دیر نشینان مسیحیبت است: می گویند پرهیز از 
عیش و لذت.؛ رفتار خردورزانه نیست چرا باید انسان خودش را به تحمل 
تلخی ها و درد و بلا وادار کند. اين بینش از اين نگاه درست است و 
بلاجوئی حماقت است. لیکن مسئله دو رویه دارد؛ روی دیگر آن این است 
که اساسا «لذت اصیل» در این دنیا وجود ندارد و چیزی بنام «اصالت 
لذت» سالبه بانتفای موضوع است؛ لذت حرانو در این دنیا خود لذت ها را 
بر هم می ریزد و بحران تلخی ها را به وجود می آورد. پس لذت آری لیکن 
تحت مدیریت روج فطرت. و لذت گرائی غریزی محض, غیر از بدبختی 
برای فرد و جامعه ره اوردی ندارد. و انچه در ذهن اینان است فقط در 
خداوند توسط ادیان به انسان اعلام کرده است که: آنچه تو می خواهی 
کذب نیست و روی به سوی واقعیت دارد اما بوقتش؛ عجله نکن خود را 
بساز تا به آن برسی و این وعده خداوند به انسان است. 


جوجة مرغ بال و پر در نیاورده هوس پرواز دارد تا در عرصه دشت و جنگل 
به لذایذ 


ص: 
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بیشمار برسد لیکن باید صبر و تحمل داشته باشد تا خود و بال و پر خود را 
زن: 

انسان از جهت غریزی یک «موجود عجول» است «و کان الائسان عَجُولا». 

1 


وم , در بهشت 
نیست. زیرا همانطور که در آیه بالا دیدیم در آنجا : نه لغو هست و نه کذب, 
هیچ چیز کاذب, بیهوده, و هرز در آنجا وجود ندارد. 


با بیان دیگر: جهان بهشت فارغ از هر منفی و منژه از منفیات است؛ 
اساسا عالم بهشت استعدادی برای منفیات ندارد؛ نه انگیزش منفی در انجا 


سرتان نور می دهد توجه کنید نورش از درگیری سیم مثبت و سیم منفی 
حاصل می شود و همین طور است همه چیز این جهان. بطوری که می 
توانید فرمول بنویسید: 


این جهان- جنبة منفی اش < این جهان- این جهان. 


عالم کاملاً مثبت است؛ خاکش, گیاهش, انسان و همه چیزش مثبت است. 


لذت را دارد بدون ان مفاسد. 


آنة را دیدیم که «و فیها ما تشتهیه الْفُسنْ» ,(2) هر چه انسان هوس کند در 
بهشت هست. پس اگر کسی هوس کند که کس دیگر را بکشد. چنین کاری 
را می تواند بکند؟ نه. زیرا عالم بهشت برای انگیزش های منفی استعداد 
ندازد کسیر انح فونرم حتفی انذ ارت 


با اینهمه, عالم نخشت یر یک قالم کاملا فلت «مثبت مطلق» نیست و لذا 
گنه بش ور. ماه با این ستان. مه مطای ققط گاید است.ه انمان 


بهشتی و عالم بهشت نیز راکد نیست رو به کمال و در مسیر تکامل می 


رود, می رود تا به خدا, به «مطلق» بر سد اما چون مطلق, مطلق است 


هرگز قابل رسیدن نیست. مخلوق نمی تواند به اطلاق برسد و اشتباه 
صوفیان (که 
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[- آية 1 سورءة اسراء. 


خودشان را عارف می نامند) در همین نکته و در همین اصل بزرگ است. 


می فرماید: «]ا له و ات الیْه راجغون».(1) نمی فرماید «انا لله و انا الیه 
واصلون». شتعار «وصل» <وصال» یک محال ععلی است دقیها مانتد یک 
محال ریاضی مانند دوه دو تا مساوی لننه . 


در یکی از نوشته ها پیرامون این موضوع در ضمن اشعاری گفته ام: 

در پیش در آل علی کاسه بدستم 

آنان 

که پی وصل شدند زین صله فصل اند 

هر 

«ایسم» بگشتم همگی اخت هم استند 

جمله تُسَخْ همدگر و باطله اصل اند 

جز 

مکتب صادق(ع) نبود عقل و خردورز 

اعلام 

هدی وحی نسب فاطمه(ع) نسل اند 

آسیب ها و آفت ها 

پرسش دوم: این پرسش در قالب تعجب عنوان می شود: با خواندن این 
کتاب, انسان در انبوه آسیب ها و آفت های فراوان مشاهده می شود؛ 
اینهمه آسیب, آفت و خطر!؟! 

پاسخ: این پرسش در ردیف های زیر بررسی می شود: 


1- درسس است اما در مقابل آن اگر به ره چاره هاتت که امه نوجه شود 
نس او اه وی اه ان مس کات سفاه رن و 


2 یی تاه به متون روان شناسی(2) 


غربی و متونی که در جامعة خودمان بر اساس مبانی همان غربی ها نوشته 
شده, نشان می دهد که اسیب ها و افت ها در آن دیدگاه نیز بس فراوان و 
بشدت انبوه است؛ مثلا در کتاب های قطوری که تنها درباره پرورش کودک 
نوشته شده چقدر تکالیف سنگین برای پدر و مادر تعیین کرده اند. 


ظاهرآ این توقع ناخودآگاه ما است که انتظار داریم قرآن و اهل بیت 
(علیهم السلام) از 
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1- آية 6 سوره بقره. ۱ 
2- تنها روان شناسی و با صرفنظر از دیگر علوم انسانی. 


حل کنند. 


این توقع دربارة «کوتاهترین مسیر» درست است (و خواهیم دید که چنین 
هم هست) اما دربارة «کمترین هزینة فکری و انديشه ای» درست نیست. 
اتفاقاً همین انتظار نادرست است که موجب شده ما هیچ اهمیتی به 
«شناخت علمی از انسان» ندهیم و در علوم انسانی به تکذی از غربی ها 
بپردازیم و انچه خودمان داریم ان را به صورت ناقص و با غلط های 
اساسی از بیگانه تمنا کنیم حتی سبک و سلیقه و ادبیات نوشتاری و تحقیقی 
مان را نیز تا جائی که می توانیم شبیه سبک و ادبیات انان کنیم؛ هر کس 
شبیه ماکس وبر, ویتگنشتاین, و امثال شان حتی شبیه ویلیام جیمز و پوپر 
بنویسد, دانشمند است. 


3- انسان موجودی پیچیده است؛ پیچیده ترین موجود در جهان هستی و در 
کل کاتات.. و این نک اسر اخماعی. .همق وست. اتهر کارران-علوض انتساتی 
است. بدیهی چنین موجودی راز و رمز فراوان دارد و هر رمزش با 
آسیب های عجیب و هر رازش با آفت های ریز و درشت همراه است. 


بشر توانست در علوم تجربی تا سر حد اعجاز پیش برود و هنوز هم می 
رود و اين راه روز به روز برایش بازتر می گردد. اما اینک در علوم انسانی 
به بن بست رسیده است. چرا؟ برای اینکه شناخت انسان از شناخت کل 


گمان می رفت که علوم ِِِ نیز مانند علوم تجربی در طول قرن ها 
پیش برود و روز به روز از کسترة جهل در این باره کاسته و بر دامنة 
معلومات افزوده شود. اما در 6 ده اخیر ناگهان معلوم گشت که در این 
0 انسان نیست و آنچه گسترده می شده سرایی بیش 
و 
بشر, ندارد تا چه رسد به ابعاد ریز و ظریف روح و روان, شخصیت درون 
انگیزش ها و عناصر به وجود آورند چگونگی رفتارهای فردی و اجتماعی 
بشر. 


4- سرورانی که این پرسش را مطرح می کنند و از انبوهی و فراوانی 
اه 
دانش؛ لیکن باقتضای رشتهة علمی شان 


ص: 
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کمتر با علوم انسانی غربی و متون آنها آتشانی. ذارتذ الا تین تست 
شگفتزده نميشدند. 


5- گفته شد «اين توقع از قرآن و حدیث که باید ما را با کوتاه ترین مسیر 
به ره چاره ها در برابر اين اسیب ها و افت ها برسانند, یک توقع بجا و 
درست است و چنین نیز هست ؟؟. علاوه بر کوتاهی مسیر ره چاره ها در این 
مکتب, با زیبائی ها, شیرینی ها, دلنشینی ها, یاری ها و کمک ها و مهمتر از 
همه «درمان هائی که در علاج دردها عوارض جانبی ندارند» و بویژه 
«واقعیتگرائی دربارة خود», همراه است به شرح زیر: 

الف: زیبائی ها: از آغاز تا به انتهای این کتاب بخوبی مشهود است که بنای 
شناخت آسیب ها و آفت ها و رهچارة مصون ماندن از انها و یا درمان آنهاء 
دقیقا بر .باية اشتی انسان با خویشتن خویش نهاده شده نه بر پاية جنگیدن 
با خود یا سرکوبی خود, يا درگیری با خود.(1) در سرتاسر صحفیه, انسانی 
را می بینیم که در انديشة خود است؛ به حدی خود را دوست دارد که می 
کوشد این «خود با ارزش», «اين خود گرانبها» و «اين خودی که ارجمندتر 
از هر چیز دیگر است» را حفاظت کرده و بپروراند. 


انسان صحیفه, انسان خشی, انسان ستیزه جو با خود, نیست: موجودی 
است بدور از هر فساد, در صدد هر صلاح, خیر خواه برای خود و دیگران؛ 
غمخوار خود و غمخوار دیگران. 

انسان صحیفه, انسان زیبا و زیبا خواه است. 


۵ کمن اشسانی اند مها اسنت: ها ریز و آفت ها متفه را نیو 
کشف کرده بهداشت. رهچاره و یا درمان آنها را نب ۵ ۲ ۳ 
(2) 


ب. : شیرینی ها: علاوه بر این «آشتی با خود» که شیرینترین شیرینی های 
این جهان است و در مقابل آن «درگیری با خود» که تلخ ترین تلخی های 
اين جهان است, شیرینی های دیگری در این روش و بینش هست که در 
ردیف های زیر بررسی می گردد: 
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متا انم دز عرضه فرش عمومی ادن آنن تقون برش های: غیر اهل 
بیتی این رابطةه مکتب با مردم تا حدود زیادی مخدوش شده است و یکی از 
کوشش هائی که در این کتاب می شود پالايش از این بینش های نفوذی 
است. 


2 و زیبائی های دیگر که شرح آنها به درازا می انجامد. 


یک: کشف هر نقطه ضعف از نقاط ضعف خود (کشف نقاط ضعف انسان) 
کاشف بالاتر از شیرینی کشفیات تجربی است, البته اگر روح فطرت 
سرکوب نشده باشد. 


شیرین تر از هر صمیمیتی است که ذهن بشر بتواند ان را تصور کند, حتی 
(بقول حدیث) بالاتر از صمیمیت میان فرزند و مادر؛ یک طفل شیر خواره 
چه چیزش و کدام نقطه ضعفش را می تواند از مادرش پنهان بدارد؟و اگر 
بر فرض بتواند؛ چرا باید ان را پنهان بدارد؟ چرا نباید با هر وسیله ای نیاز 
خود را از مادر بخواهد؟ 


سه: گرية شیرین: دیدیم که در صحیفه گریه در برابر خداوند بطور مکرر 
آخوه اشت ا. کف ومع ره طفل سامادرس کف زر ضطر‌های الا 
امد, باید گفت این گریه بر دو نوع است: گریه در اثر درد و بیماری؛ این 
نوع گرچه برای نیاز است (نیاز برطررف کردن درد)؛ اما شیرین نیست. 
و رخ ار درد بل رورا وروت خوابت 7 


اما برای افراد بالغ در برابر خداوند هر دو نوع گریه شیرین است خواه در 
زمانی که به درد و بیماری يا آفتزدگی که در شخصیت خود می بیند و بر 
طرف کردن آن را از خداوند می خواهد. و خواه در مقام صرفاً نعمت 


گریه در پیش دیگران حقارت آواز است. اما گریه در حضور خداوند, 
شخصیت ساز, شجاعت آور, تقویت کننده اعتماد به نفس است. 


در عرف مردمی می گویند «مرد که گریه نمی کند». این سخن از جهتی 
درست است مراد از اين سخن این است که مرد در حضور دیگران گریه 
نمی کند. لیکن صورت مطلق ان درست نیست زیرا انسان موجود دردمند 
است و باید گریه کند؛ مرد تنها در حضور خدا و خلوت با او گریه می کند و 
اگر هیچ گریه نکند یکی از ویژگی های انسانی را از دست داده است. 
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در جامعه هائی که با شعار رالیسم و با روند لییرالیسم تربیت شده اند و 
دجار.بیتش « کریهه: هیچ دردی را ذها تمی. کند» شده آند اماز خود کشی ها 
0 


اینهم نمونه هائی از شیرینی ها. 


ج: دلنشینی ها: هیچ محقق و دانشمند انسان شناس نمی تواند انکار کند 
که انسان موجودی است نیازمند به «درد دل» که بنشیند و با دیگری درد 
دل کند. حیوان فاقد این حس است؛ حس «انس با همنوع خود» را دارد اما 
این حس او به درجة درد دل نمی رسد. منشا «درد دل خواهی» روح 
فطرت است روح غریزه این توان را ندارد. 


انسان باید «درد دل» کند. اما موضوع و مورد این درد دل بر دو گونه 


است: 


اول: درد دل در اموری که با شخص مخاطب, مشترک است. مانند درد دل 
کردن دو همسر, یا دو شریک تجاری و کشاورزی که هر دو يا یکی از آنها با 
مشکل مواجه شده است در آن موضوع مشترک. و باید دانست که در این 
مورد مراد از درد دل صرفا بازگوئی مشکلات است نه مشاوره و مشورت 
برای چاره جوئی. 


این گونه درد دل, خوب و مفید است و روح انسان را از غم و غصه سبک 
می کند و خودداری از ان مضر است. 


دوم: درد دل در امور شخصی و بازگوئی مشکلاتی که به فردیت خود فرد 
مربوط است. این گونه مشکلات که هیچ ارتباطی با فرد دیگر ندارد و 
مخصوص خود شخص است باید تحت عنوان «راز» ترا و 9 
کسی غیر از خدا در میان گذاشته نشود حتی با همسر و فرزند. گرچه 
اظهار اکثر این موارد در پیش دیگران حرام نیست. اما فایده ای ندارد؛ آحز 
فرد مخاطب دوست باشد با شنیدن اين درد و مشکلات غمگین می 
شود(2) 


و اگر دشمن باشد شاد می گردد. 
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1- در چند مقاله تحت عنوان «جامعة سوئد» که ره آورد یک سفر علمی 
بود و در روزنامه اطلاعات فروردین و اردیبهشت سال 136 چاپ شد؛ 
بحثی در این باره اورده ام . و در این مجلدات نیز بحث هائی دربارة گربه 
گذشت. ۳ 
2 گفته شد که مراد از درد دل. مشورت برای چاره جوتئی تیست» صرفاً 
درد دل است. 


اما این نوع دردها اگر بهیچوجه بازگو نشوند, مضر و گاهی خطرناک بوده 
حتی سر از خودکشی در می آورند. پس چه باید کرد؟ باید آن را با خداوند 
در میان گذاشت که اولا اگر (بر فرض) مورد توجه خدا هم نگردد, دستکم 
روح و جان از بار سنگین آن تخلیه می شود. بات مورد توجه خدا قرار 
کرفتة و فشکل احل امی. کرد با تیه در صدق حلن من شسود 


با صرفنظر از این فواید. درد دل با خداوند چه دلنشین است. 


ندای مرغ یاحق بنگر که در دل شب 
غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا 


د: جواب های ناشنفته اما دلنشین: برای بشر امکان ندارد جواب ناشنیده 
برایش دلنشین باشد. اگر کسی این دردهای خصوصی خود را با فردی دیگر 
در میان بگذارد و غیر از سکوت چیزی از مخاطبش نشنود نه تنها برایش 
دلنشین نمی شود بل یک پشیمانی جانسوز نیز می اورد. 


اما درد دل با خدا بدون اینکه جوابی از او بشنود (و نمی شنود) بسی 
دلنشین است و هرگز موجب پشیمانی نمی شود. 


پس «حس نیاز به درد دل» که از احساسی ترین نیازهای انسان است, 
هرگز مجاب و اقناء نمی شود مگر با درد دل با خداوند که صحیفه سجادیه 
جاده و شاهر اه این درد دل است. 


ه: یاری ها و کمک ها: کسی که راه صحیفه را برای شناخت آسیب ها و 
آفت ها, و نیز برای رهچاره از آنها و درمان هاء بر می گزیند, بی تردید (اگر 
در همه موارد نباشد دستکم) در موارد زیادی به عیان و تجربه مشهود پاری 
ها و کمک های خدا را خواهد دید. این کمک ها و استجابت ها علاوه بر اصل 
بر اورده شدن خواسته, خود احساس لطف خداوند, شعف بارترین و روج 
انگیزترین. و فرح افزاترین و نشاط بارترین عامل برای شخصیت شخص 
می گردد. 


و: درمان هائّی که در علاح دردها عوارض دیگری ندارند: اطباء (اعم از 
ستنیان و مدرنیان) همگی اعلام کرده اند که هیچ داروئی نیست که عوارض 


جانبی منفی نداشته باشد, 


ص: لاد 


و همچنین است پرهیزهای نسخه ای. حدیث هم می فرماید تا مجبور نشده 
اید دارو مصرف نکنید و هر وقت دیدید که فلان پرهیز بی فایده است 
ادامه ند هید. 


اما روان شناسی و روان شناسان: با پوزش از روان شناسان و با ارج 
را کت ۱ 
بر لقای شان بخشید؛ خود غربیان معتقدند که خود روان شناسان گاهی 
دچار «روان پریشی»-< پریشانی روان». می شوند(1) حتی در فیلم های که 
می سازند این واقعیت را نشان می دهند. اینان که قرار است روان پربش 
ها را درمان کنند. ممکن است خود دچار آن شوند., تا چه رسد به حال 
بیماران شان که اگر گوشه ای از روان شان درمان شود گوشة دیگر لطمه 
می بیند و این در صورتی است که استاد درمان کننده در تشخیصش اشتباه 
نکرده باشد و گرته. ... 


اما راهی که صحیفه نشان می دهد و دست انسان را گرفته و قدم به قدم 
تا اعماق روح و جان انسان پیش می برد نه در مقام «درد شناسی» 
عارضه ای منوجه روان شناس پا زعانکای مهف کرنند و نه در مقام درمان؛ 
عوارض جانبی بر بیمار دارد. در این عرصه و مسیر, اهالی صحیفه از هر 
عارضه و عوارضی مصون هستند. 


پیروی از مکتب صحیفه که عین مکتب قرآن است در «خود کاوی» و 
«روانکاوی» و روان شناسی و بهداشت و درمان شخصیت, در عمل تنها و 
فقط یک دشواری(2) دارد (انهم برای بعضی ها نه برای همه) که عبارت 
است از نوعی تکبر, تکبری که مانع از راز و نیاز و خضوع و خشوع در برابر 
طذاهی شود کير مر هر ضورت بای است اما انن کفنه ار ای اکر 
خیلی ريشه دار و قوی هم نباشد, بیش از گونه های دیگر آن, با تکبر ابلیس 
سنخیت دارد, انجا که از سجده در برابر ادم- که سجده بر خدای ادم بود نه 
خود آدم 


ص: 31 


1 از یک مت بای چة ایتان: با لاترین ازخرو اختزام را فان شد خبرا فاقعا 
خود را فدای بیماران شان می کنند. 


2- دشوار با کسرة حرف «د» درست است و اصل آن «دژوار» است. اما 
فرهنگ معین با حروف لاتین, آن را «ذشوار» با ضَمَةٌ حرف «د» ضبط کرده 
است که درست نیست گرچه در لهجة برخی ها اینگونه تلفظ می شود. 


خودداری کرد. 


این تکبر مانند دژی شخص را دربرگرفته مانع از خشوع در برابر خدا می 
شود. علاج و درمان این بیماری فقط یکی- دو بار سجده کردن در برابر 
خدا است که در فرو ریختن اين دژ کافی است و جهان را در نظر آن 
شخص عوض خواهد کرد و باب راز و نیاز را به روی او خواهد گشود. 


سجده معیار کابالیست بودن و کابالییست نبودن است کابالیست ها سجده 
نمی کنند نه به این دلیل که نمی خواهند بل بدلیل اینکه نمی توانند, و ان 


سجده دلیل سلامت شخصیت درون است و لذا در قرآن از اين لفظ و 
مشتقاتش در حدود 84 مورد امده و رابطة ان با تکبر نیز بیان شده است. 
خداوند نه به خضوع و خشوع کسی نیازمند است و نه به سجدء او, بل این 


اکثر قریب به اتفاق مشکلات روانی (در افراد بالغ) با سجده و راز و نیاز 


به حقیقت سوگند در مقام تحقیر سروران روان شناس نیستم و تکرار می 
قدرشان شناخته شود. اما اعتراف می کنم که در مقام تحقیر روان 
شناسی و روانکاوی غربی هستم زیرا همة علوم انسانی غربی از اساس 
دچار مشکلات و خلاء های پایه ای است. و مرادم از لفظ «تحقیر» نشان 
دادن واقعیت است نه چیز دیگر. 


در شکست روانیزشکی و روان شناسی غربی همین بس که در برابر سیل 
روز افزون خودکشی ها تتوانسته کوچکترین کاری بکند تا چه رسد که از 
روز افزونی ان بکاهد و بقدر یکصدم پزشکی جمسی؛ فایده بدهد. 


فراوانی و آنبوهی انش ها و آفت ها: تر و یم به اصل موضوع: درست 
است در این 


ص: 22 


1- بحث مشروح در این باره و بررسی آیات و احادیث مربوطه اش محتاح 
یک مجلد کتاب بزرگ است. 


مسیر با انبوه آسیب ها و آفت ها روبه رو می شویم بحدی که برای برخی 
ها سهمگین می شود. اما باید توجه کرد یکی از علت هائی که محتوای 
صحیفه در قالب دعا ات ۱۱ 


همین است که انسان در برا, نز.. آنتهننه: اشیب و افقت قما ینت وربا قدره 
مطلق و لطف خدای رئوف است و همراهی «شناخت» با «دعا» 
اين انبوه آسیب ها و آفت ها را به آسانی و با سهولتِ نشاط آور, کنترل 
وه وان رات ماوت نی موار مش دهد 


تفسیر اسلام بر طبق علوم غربی 


پرسش (و انتقاد) سوم . : اشخاصی از خوانندگان گراهی فرموده اند؛ شما 
ی ی 


تا نوت 


پاسخ: پیشاپیش باید به عرض برسانم که متن بالا عین عبارت پرسش 
کنندگان محترم- در واقع باید گفت انتقاد کنندگان محترم- نیست. بل چکیده 
و خلاصه ای از متن پرسش ها و انتقادهای متعدد است که بصورت ایمیل 
رسیده اند و همگی موجب تشکر این بنده هستند.(2) 


در پاسخ به این انتقاد ابتدا به یک انتقاد دیگر توجه کنید: یک آقای غربزده 
بل غرب پرشت با نف و ند سرا آمیز (که ویرایش شده آن را 
می آورم) نوشته بود: دانشمندان غربی با آتقیفه سابقة علقی و امکانات 
عظیم در کیهان شناسی هنوز در خیلی از مسائل مانده اند شما در کتابخانه 
خود نشسته نظر آنان را (مثلاً نظر نیوتن درباره جاذبه, و نظر هاوکینگ و 
امثالش دربارة چگونگی قانون گسترش جهان) را رد می کنید و... 


تصریح می کنم که اين آقای غرب پرست راه و سبک من را بهتر از برخی 
متدین ها شناخته است؛ بوضوح می بینید که من نه تنها دین را بر طبق 
علوم تجربی يا علوم انسانی غربی تفسیر نمی کنم بل همه علوم غربی را 
نقد می کنم انهم نقد در اصل اساس و پایه ها, و به 


ص: 33 


1- که مکرر بیان شده: صحیفه علم است در قالب دعا و دعا است در 
قالب علم. 


2 و همین طور است همه پرسش ها و انتقادها که در اینجا عنوان شده 


اند. 


همین جهت عصبانی است. 


به این آقا عرض می کنم: می دنه چرا عبارت «غعرب پرست»؟ را دربارة 
جنابعالی آوردم؟ براي اينکه حتی از مرز تقلید عبور کرده و به شخصیت 
ود کون رسیده ای, از نیز گذشته و به «تعند» گرائیدی؛ بطور متعبدانه پا 
ریات علمی گزین ها بزخوود.می کی در خالي که خود آنان این روز 
حضرتعالی را نمی پذیرند؛ اگر نیوتن کیهان شناسی ارسطو را متعبدانه می 
تست نمی عاست قانعی ای وا ا اف وا سین فظ. 
نیوتن را متعبدانه قبول می کرد قانون «انحناء فضا» را در این باره اعلام 


نمی کرد. 9... 


غزیزیمل جایتلی شخصیت و شهرت انشخاص غریی را جماق کرده وب 


اما چماق این آقا هر چه هست پاسخی است بر این حضرات که بقدری از 
تفسیر می کنم و حتی توجه نمی کنند که کار من تفسیر نیست بل «تبیین» 


است. 


درست است تفسیر دین با هر بینش غير اسلامی خطرناک است بل عین 
خیانت است اما نمی دانم این دلسوزان و هشدار دهندگان که از این خطر 
همین 18 سال پیش با عنوان زیبای فلسفه بر فضای حوزه مقدسه غالب 
شده بود, مگر فلسفة ارسطوی یونانی غربی نبود؟ چرا چیزی نمی گفتند؟ 
چرا چیزی نمی نوشتند؟ 


یا در همان زمان (18 سال پیش) در کهانت بازی مسابقه می دادند 
بودائیات را عرفان نامیده و مدعی رابطه با غیب بودند. استاد بزرگ شان 
بالاای منبر درس تفسیر, می گفت «دعا و و ناز»؛ باب 
امامت و درب اهل بیت (علیهم السلام) را بسته بودند؛ افرادی مانند 
ملاصدرا و شیخ عطار را جایگزین ائمة طاهرین کرده بودند. چرا نمی 

ام را ی 
چرا از روی این 


ص: 34 


خیانت با تسامح عبور می کردند؟ 


در مدرسهة فیضیه در صف شهریه طلبه ای را کتک زدند که انتقاد کوچکی 
از ملاصدرا کرده بود. در حالی که در همان وقت کم نبودند افرادی که حتی 
از امام صادق علیه السلام- نعوذ بالله- انتقاد می کردند. 


چه کسی این جو مسموم را شکست و راه را برای دیگران در نقد این 
فلسفه و این عرفان برای دیگران باز کرد؟ ابتدا خواستند انگ مخالفت با 
امام خمینی (قدس سره) بزنند اما هر چه کوشیدند خداوند شرشان را 
برگردانید حتی گروهی(1) به حضور بزرگی و سروری شکایت بردند که 
درایت و دهای آن بزرگوار مانع از تأثر در برابرشان گشت. اینک این گروه 
دلسوز نیز ندانسته با شکست خوردگان صدروی همصدا شده و می گویند 
روش فلانی تفسیر قرآن بر طبق علوم غربی است. 


شکست خوردگان چاره و راهی ندارند غیر از انگ زدن بر کسی که اوضاء 


شان را بر هم ریخته و بازار گرم شان را کساد کرده است. اما این 
دلسوزان چرا با آنان هم آواز شده اند؟! 

شگفت است؛ کا ر کسی که همه اصول غرب را (در علوم انسانی و نیز در 
کیهان شناسی و فیزیک فضائی و حتی در زیست شناسی و پیدایش حیات) 
یر فیوال بریه و اضول کف فر آن.ه احل یت (علنمم السای را قرارن 


کرده و تبیین نموده و می نماٍ د,. کجا و تفسیر دین بر طبق علوم غربی, 
کجا؟-؟ انگی که یکصد وفشتاد درجه معگوتن است و لدا تاتبری ندارد. 


از میان برداشتن مرز علم و دین 
پرسش يا انتقاد چهارم با عبارت «از میان برداشتن مرز علم و دین»: اگر 


ص: 35 


1- اکثر افراد اين گروه کسانی بودند که حتی یک روز بل یک ساعت هم با 
امام(ره) و نهضتش همراه نبودند می کوشیدند کسی را که از جوانی و از 
سال 42 تا به امروز در نهضت کوشیده و هر بلا را , به جان خریده. مخالف 
انقلاب قلمداد کنند. 


باشم این مرز کهن و دیوار دیرین را از میان علم و دین بردارم بسی 
افتخار می کنم, دغدغه و نگرانیم اين است که نتوانم این دیوار را (که 


ابلیس با تلبیس هایش نت را بوجود آورده و اسلام 1 مانند مسیحیت و 
بودائیات از علمیت ساقط کرده) از میان بردارم. 


در دههٌ 60 زمانی که عده ای, مهندس بازرگان و گروهش را با عنوان 
«لیبرال» می کوبیدند و امروز خودشان لیبرال ز تر از بازرگان شده اند,(1) 
طلبه ای در حوزه کتابی بر ای ام را دی زا 
رد کرد. او می توانست سبک ويره بازرگان را رد کند اما او دين علمی را 
از اصل و اساس رد کرد. و پس از وفات امام(ره) اوضاع چنان الوده شد 
که دین شناس به کسی گفتند که خود را ٍز هر علم منژه بداند. حتی فقه را 
قم به: خیزری. .تمی. ها فتتنن. ور راشفا و علناً ۵ فلا کین ند کهه شسخص در 
رای رح ره ها اس ار 
تر. حتی شعر سعدی را که می گوید: 


عارف 

و صوفی همه طفلان رهند 

مرد 

اگر هست بجز عالم ربانی نیست 

را عوض کرده و گفتند: 

عالم 

و صوفی همه طفلان رهند(2) 

مرد 

اگر هست بجز عارف ربانی نیست 

و با اين تحریف, از صدا و سیما نیز پخش کردند. 


دانشگاه در بزرگداشت عراقی صوفی در تلویزیون سخن می گفت چنان با 


تن ۵ افتخار دربارة عشق به پسر آمرد و خوشگل, سخنرانی می فرمود 
که دهنش کف کرده بود. 


اگر دین علمی نباشد بی تردید «دین جهلی» می شود. زیرا دین يا هر 
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1- بازرگان لیبرال. بانک های خصوصی اسان ها دون کرو اینان از نو 
آنها را تاشتیسن. کر دنق: و همگان می بینند که اینان راه و روش مکتبی مقام 
معظم رهبری را بر نمی تابند. 

2- توجه نمی کردند که صوفی و عارف هر دو یکی هستند؛ نفی تصوف 


راز هن فرع ملاسان ایا من انیا شون اف اش وم 
انکام تا قرارگرا مطا امه کند آناس موم مدای کت 


سپس به دیگر متون اصلی دین مراجعه کنید آنهمه دعوت پیامبر و اهل بیت 
(صلوات الله علیهم) به‌:دانش را.مشاهده کنید. بیینید آبا دین غیر علمن زا 
می پذیرند؟ حتی از عامی ترین عوام می خواهند که حتی الامکان باورهای 
دینی شان را بر اساس و پاية فکری و علمی و استدلالی مبتنی کنند. 


اگر چیزی بنام کشف و شهود در بوداّیت و نیز مسیحیت ارزش داشته 
باشد, در اسلام هیچ جایگاهی ندارد بل بعنوان کهانت و یا مقدمات کهانت 
رتفا تجحریم شده است. اگر کهانت و باصطلاح کشف و شهود کارائی 
داشت و به درد انسان می خورد. بومیان قاره آمریکا که نسترآمد آن. بودند 
اسیر 0 اروپائی نمی شدند. و جامعة بزرگ کهانت زده هند 


گاهی سخن از «عرفان های کاذب» به میان می آید وت در این میان 
#عرفان صادق» هم وجود دارد. در حالی که آنچه امروز عرفان نامیده می 
توت همنی نیکست و نک ماهنت ذار ده هی از نطر اسلام. کمافت ود 


1۳ هلننتند. 


آن عرفان در اسلام هست که دقیقاً هممعنی و مترادف با کلمه «علم» 
باشد و فرق شان فقط در لفظ باشد. یعنی «علم» و «عرفان» دقیقا دو 
لفظ مترادف و دارای یک معنی واحد هستند. 


چنین نیست که معرفت در اسلام به دو قسم تقسیم شود و گفته شود: 
معرفت است و بالعکس: معرفت. عین علم است نه مقسم ان. 


معرفت یعنی «شناخت» و در اسلام هیچ شناختی غیر از شناخت علمی 


وجود ندارد. 


را نیز نوعی علم قلمداد می کنند یعنی علم را مقسم قرار می دهند. اما 
در بینش اسلام, علم دقیقتر و با چهار 


ص: 


37 


چوبه تر ان است که این عرفان کذائی در آن بکنجد. این علم نیست 
بازی با جهل است؛: بازی با برخی الفاظ و مفاهیم و در مرحله بعدی کهانت 


است. 


این عرفان تلبیس ابلیس است که برای هر جیز ناب و صحیح» یک چیز بدلی 
درست کرده اینهم دین بدلی و کابالیسم است. 


چیز غیر علمی اذن ورود نمی دهد. البته باطل شیرین است و هیچ باطلی 
شیرین تر از این عرفان نیست که «الباطل حلو و الحق مژ». 


جامعه هائی که اینگونه کهانت ها و عرفان ها را کنار گذاشتند, دستکم در 
مسیر تمدن غریزی پیش رفتند اما جامعه های عرفان زده از همه چیز باز 
مانده اند. 


مت کفشتد شر افاق.بلتی ضشخیفه ادن شیطانین ده وان زا یکی ار متون 
عرفانی خودشان معرفی کنند. با همة ارادتی که به مرحوم سید علیخان 
شیرازی دارم از نام کتابش (که در شرح صحيیفه نوشته) خوشم نمی آید, 
عنوان «ریاض السالکین». صحیفه را از اينکه «ریاض العالمین» يا «ریاض 
العلما» باشد کنار می زند. گوئی صحیفه هیچ ارتباطی با علم و علوم ندارد 
فقط به درد سیر و سلوک عرفانی کذائی می خورد. در حالی که یحیی بن 
زید ان را «علم» نامیده و امام صادق علیه السلام نیز سخن او را تایید 
کرده است. همانطور که در مقدمةّ مجلد اول به شرح رفت. 


آنچه مهم است عمل به وظیفه است بنده به وظیفه ام عمل می کنم و 
همه ضررهای مادی و هزینه های آن (از آن جمله اذیت و ازار روحی از 
ناحیه کاهنان و ارسطوئیان) را برجان خریده ام. غیر از ضرر مادی نفع 
مادی ندارم اما گویا مزاحم منافع مادی و مرید بازی عده ای هستم. 


میان علم و دین هیچ مرزی وجود ندارد؛ علم صحیح عین دین است و دین 
عین علم صحیح است. به چه وضعی دچار شده ایم که پرهیز و فرار از 
علم, عین دین شده است ؟۱؟۱! 
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فان ونیا و اخرض وا تقانال غریوه و قرب 


پرسش (و انتقاد) پنجم: فرموده اند: شما دز نان بویژه در کتاب «تبیین 
جهان و انسان»(1) 


و نیز در مجلدات شرح صحیفه. یک دین را توضیح داده و معرفی می کنید 
که در آن هیچ تعارض و تقابلی میان دنیا و اخرت نیست. بل دنیا و اخرت در 
طول هم قرار دارند و تعارض و تقابل را میان روج عریزه و روح فطرت 
برقرار می کنید. روشن است که اين روش با روش و فرهنگ و برداشت 
همه -مسامانان: اد آغاز با به آمزون: ه نیرز با فرهنگ همه پیروان ادیان. زاویه 
بات کد 


پاسخ: اولاً بحث فرهنگ و برداشت عامه را کنار بگذارید. زیرا هر نویسنده 
ای حتی نویسنده یک داستان هدفی ندارد مگر یا «ایجاد و ادخال چیزی در 
فرهنگ» که این را توسعه فرهنگ می نامند, و یا «حذف و پالایش چیزی از 
فرهنگ» که این را اصلاح فرهنگ می نامند. و اگر یکی از این دو هدف را 
نداشته باشد کارش عبث و بیهوده است.(2) 


بویژه هر کا ر علمی هميشه در صدد ایجاد تحول (تحول کوچک يا بزرگ) در 
عرصه فرهنگ است. و نباید این کار را «زاویه باز کردن با فرهنگ 
عمومی» نامید. 


ثانیا؛ کدام فرهنگ؟!. اگر مراد فرهنگ برادران اهل سنت است که ما در 
این مسیر کاری با آن نداریم. و اگر مراد فرهنگ رایج در ایران است, 
درست است بنده در صدد پالایش آن هستم و گرنه هرگز قلم به دست 
نمی گرفتم. فرهنگی که علاوه بر نفوذ بودائیات و 
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1- و در کنار آن است کتاب «قرآن و نظام رشته ای جهان» و کتاب «با 
داتشجویان فیزیک و کبهان شناسی» و مقالة «اضول اسانشی در کنهان 
شناسی ». 

ِ و نمونه آی از این 1 وس جامعه آمروزی ما برخی ون های روان 
نویسی بر 1 که در این ایام رایج , شده و صرفاء باز ن نویسی منون 
تفسیری پیشین است و این بند کوچک افتخار دارم که موضوع و مطلبی 


کار بیهوده بیزارم. 


ارسطوئیات(1) 


خواجه نظام الملک جلاد و قتال شیعیان از شخصیت های برجستة آن است, 
فرهنگی که هنوز هم (علاوه بر دیوان های شعری) در بالای منبرها کارها و 
سرگذشت سلطان محمود غزنوی خونریز, دشمن شیعه, غارتگر و مهاجم 
چماق بدست بر مردمان دیگر, بنام جهاد, بعنوان موعظه و پند بازگو می 
شود. 


او ام او وک ی و و 
هستید به این فرهنگ تکیه کرده و کار علمی را محکوم نکنید, لطفا کمی با 
دقت بنگرید این فرهنگ زمانی که همه جای ایران (غیر از قم, کاشان و 
سبزوار) شیعه نبودند و همه ستون فقرات و اسکلت فرهنگ, غیر شیعی 
بود, رایج بود, بحدی که ورد زبان همگان بود: 


سگ 

کاشی به از اکابر قم 

با 

وخوه این هس به از کاشی است 


و یا: مردم ایران فرماندهان مفول را تشویق می کردند که مردم قم را 
قتل عام کنند.(2) 


و امروز ببینید در شهرهای ایران چند خیابان و موسسه بنام خیام است و 
و 
ریاضیات کار می کردند و خواجه دانشمندتر از خیام بود. خواجه جامعه ساز 
و هدایتگر بود, خیام فلسفه ای را بنا نهاد که دین سوز و جامعه سوز بود و 
لذا غربیان همیشه مبلغ خیام هستند. 


کدام فرهنگ؟! فرهنگی که محمد علی فروغی مانند چوپانی گروهی از 
نویسندگان را در اختیار گرفت و مرتجعانه فرهنگ بدوی ایران باستان را 
تزکیه و تبرئه کرده بر سر اسلام کوبید که انقلاب اسلامی نیز با همة 

۱ نتواننست فوران این آتش فشان ارتجاعی را خاموش کند. 
ارتجاعی که مانندش در تاریخ هیچ جامعه ای وجود ندارد. یک حرکت 


هنگفت ارتجاعی که وارتانش امروز عرصةه اینترنت را جولانگاه خود کرده 
فکر و اندیشه جوانان این جامعه را هدف گرفته اند, اخیرا با تقلید از 
سرقت های سریال ژاپنی «ای کیو 
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1- ارسطوئیات که خود یونانیان و اروپائیان آن را به زباله دان تاریخ انداخته 


اند. 


2- شیرین بیانی, در کتاب «حکومت ایلخانی» ص 6۵12. 


سان», دانش ها و رفتارها و قضاوت های امیرالمومنین (علیه السلام) و 
شخصیت هائی مانند ابوذر را به کورش و داریوش می بندند. 


ما به «دین غیر علمی» مشغول باشیم و از فعالیت کابالیست ها که در 
غرب نشسته اند غافل باشیم که به تحریف تاریخ پس از اسلام مان نیز 
مشغول اند؛ برای ما تاریخ می سازند: ایران از اول شیعه بود!!! و انگیزه 
شان در شیعه بودن این بود که خانم شهربانو (علیها سلام) مادر امامان 
شیعه, ایرانی بود.(1) ببینید چه منشا کاذبی برای تشیع معرفی می کنند. 


مرحوم سید جعفر قتفیدی اناد رن ارنه خته نار ای بافتم: دای 
مجعول می گفت: مردم یمن از اول شیعه و طرفدار خاندان علی (علیه 
السلام) بودند زیرا در طول زمانی که تحت سيطرءة ایرانیان بودند. خاندان 
دوستی و توارت حاکمیت را از آترانیان آصفخته بودند. 


معلوم نیست با این حساب چرا خود ایرانیان سنی تر از سنیان دیگر ممالک 


بودند و شیعه کشی را واجب می دانستند!؟۱؟ 


۵ فعلوم تست با. این خساب خر | اهار شیعیان: در دیکر معالی خیلی پسشتر 
از ایران بود!؟ 


فزاکزی فر ارهیا و آمریکا اسننن,شدو» با فعالیت های بضا هر غلمی و ذر 
واقع سیاسی تحت عنوان «شیعه شناسی» به ساختن تاریخ جعلی و تعیین 
آبشخورهای جعلی برای شیعه دوازده امامی. مشغول هستند. پس از مرگ 
هانری کربن(2)- این موفقترین جاسوس غرب در ایران- عده ای ایرانی در 
داخل و در اروپا راه او را دنبال کردند و می کنند البته با نوعی ویرایش تا 
بتواند با شرایط امروزی و پس از انقلاب ایران نیز سم خود را به مغز 
ایرانیان نفوذ دهند. 


عنوان کتاب شایگان را ببینید: «هانری کربن آفاق تفکر معنوی در اسلام 
ایرانی». ایا تشیع «اسلام ایرانی» است؟! پیش از انکه ایران شیعه شود 
عراق و... چه بودند؟ ایا عدم بودند!؟ 
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1- از مقالات امیر معزی. و این فقط یک نمونه است. 
می کوشید تشیع را عین تصوف و بودائّی قلمداد کند. 


همچنین کتاب خود کربن با عنوان «چشم اندازهای معنوی و فلسفی اسلام 
ایرانی» که با ترجمه انشاء الله رحمتی منتشر شده است. 


نمونة دیگر, کارهای مادلونگ و کالبرگ است که مدرسی طباطبائی و چند 
نفر همکارش در امریکا نشسته پیرو و مبلغ او هستند و می کوشند با فراز 
کردن و درهم آمیختن فرقه هائی که در طول تاریخ از تشیع مطرود و دور 
اتداخته فده آندر فسم ولاتی,ما زا ( کم ید قجود آورتدة انقلات اشلامی 
است؛ انقلابی که بینی مستکبرین را تا به امروز به خاک مالیده) به نوعی 
«غلو» متهم کرده و باورهای مردم به آن را سست کنند تا خدمتی به جهان 
کاب آتشت کرده ماش 


مرکز استراسبورگ در این باره فعالیت دیرینی را ادامه می دهد؛ آتفحة آناز 
صوفیان و محی الدین را چاپ کرده و در فتان مسلمانان بویژه شیعیان 
پخش کرده و می ک: 

دکتن سین نضر در غری بت فعالیت متغول و قرقه طمریض هرا تا سب 


کرده است. 
آقای انصاریان نیز در غرب به کار مشغول است. 


آقایان جویا جهانبخش و محمد کاظم رحمتی نیز در غرب به غمخواری 
شیعه پرداخته و می کوشند به ما گوشزد کنند که عقایدمان را اصلاح کرده 


و به اعتدال بر گردیم. 
هاینتس هالم کتاب «غنوصیان در اسلام» را نوشته است. 


همه این جریان ها در یی چیز مشترک هستند: می کوشند با فراز کردن 
فرقه های کوچکی که در طول تاریخ شیعه دچار غلو شده و از عرصة شیعه 
ولائی مطرود شده آند, شیعه را از ولایت دور کنند. می کوشند باور به 
ولایت را مصداق غلو جلوه دهند.(1) 


زیرا ضربةّ ولایت بر کابالیسم جهانی بس محکم و کوبنده بوده است. 


با این اوضاع و شرایط, برخی از ماها در حوزهٌ علمیه هنوز عبارت «علم 
دینی» به کار می بریم و عملا علم را بر دو نوع تقسیم می کنیم: علم دینی 
و علم غیر دینی. و مشئوم تر اینکه به 
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1- و شیعیان وصایتی را شيعة اصیل جلوه دهند- دربارة «ولایتیان» و 
«وصایتیان» رجوع کنید به کتاب: «مکتب در فرایند تهاجمات تاریخی» 
0۱ ۱( ۷۷۷/۷۷۷۰۵ 


هر دو ارزش قائلیم و دعدغة مان این است که مبادا مرز میان این دو 
4 از بين برود. چاقوی بزرگ جراحی به دست گرفته و علم را 


می دانم که در اين سطرها طوری پیش رفتم که گویا دارم به پاسخ 
پرسش چهارم یعنی «از میان برداشتن مرز علم و دین» ادامه می دهم. 
اما هدفم شرح آن فرهنگ است که در متن اين پرسش پنجم آمده, و می 
خواهم سیم کدام فرهت ۲ فرشتی که مرای خرنی با مار اسان 
مهاجر برای مان پخته و بر سر سفره فکری جوانان (بل برخی محققان) ما 
می فرستند بدون هیچ مانع و رادع و بدون هیچ پاسخ و ردیه ای, بدون دفاع 
علمی ای, بدون نقد و نقادی علمی.(1 


ایا سل ولتت رانا ماس کات ات لت ها فا مایم 


اما انانکه این پرسش و.انتفاد بنخم را عنوان کرده اند هی خوانند. یگویند؛ 
شما هم فرهنگ کهن و هم فرهنگ آمروزی ما را به زیر سوال بردید. 


در پاسخ عرض می کنم: دربارة فرهنگ امروزی اصل فرهنگ را به زير 
سوال نبردم بل چگونگی کارها و فعالیت های فرهنگی را به زیر سوال 
رت هم رات چگونه می توانم اصل 
یک فرهنگی را به زیر سوال ببرم که توانست آنهمه شهید دهد و عظیم 
رین ده اصیل ترین انطلات را به. وود اور انقلابی که گفتم بینی کابالیسم 
جهانی زا به‌خای مالند: 


لین بشدت نسبت به آتخه نگرانم, دلهره دارم. زیرا| کابالیست ها تحت 
عنوان «پژوهش» 
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1- وقتی که کتاب «مکتب در فرآیند تکامل» مدرسی طباطبائی منتشر شد 
و توسط مبلغین داخلی غوغائی به پا کرد. یکی از موسسات بزرگ حوزه 
علمیه طی اعلامیه ای اعلام کرد که ما برای پاسخ به مدرسی لجنه ای 
تشکیل داده ایم. زمان ممتدی گذشت و خبری از لجنة مبارکه نشد. از 
آقائی خواهش کردم که برود و از پیشرفت کار حضرات خبری آورد. گفته 


بودند: ما در اين باره خروجی ای نداشتیم. نمی توانستم نظاره گر نفوذ 
کتاب مدرسی به ذهن جوانان (بل برخی محققان) باشم, کتاب «مکتب در 


فرآیند تهاجمات تاریخی» را نوشتم. 


سخت درباره ما کار می کنند؛ با ادبیات علمی نما و نوشتارهای القائی 
مسموم کننده. 


اما راجع به فرهنگ کهن ما که آغاز آن آغاز اسلام است: بارها در نوشته 
هانم که آم: شبعه از ردفنی کف‌خرب خانه اهل ست: (قلیمم الصسلام استه 

شد هميشه در تنگناهای سیاسی و قتل عام ها ۳ 
برده است, هیچ جریان فکری و مکتبی در تاریخ یافت نمی شود که با وجود 
خنين رایظی اند محت رت ود را حفط کید ه این شا یه است که 
بدلیل فطری و انسانی و علمی بودن اصولش؛ توانسته به موجودیت خود 
ادامه دهد. اما پیروان این جریان اولاً هميیشه و در همة سرزمین های 
اسلامی در میان فرهنگ غیر شیعی می زیستند و تأثیراتی از آنها بر می 
دالنسد 


نانیاً علما و دانشمندان شیعه در آن شرایط تنگنا و قتل عام ها و کشتارها 
تنها توانستند یک فقه دقیق, کامل و جاودانه بپرورانند و در رشته های دیگر 
نتوانستند چنانکه ی هميشه در تفسیر پیرو برادران اهل سنت 


بودیم هنوز هم احادیث اهل بیت (علیهم السلام) در قفسه ها مانده و وارد 
متون تفسیری نشده اند. 1 توجه داشت بخش عمده و قریب به اتفاق 
عرصة فرهنگ را متون تفسیری به جامعه داده اند و می دهند. 


و همچنین در تاریخ, و دیگر علوم انسانی از قبیل روان شناسی, جامعه 


کنص. هی گفنم آموود که فشکم ور عاغل ایران از فل عام ,ها و کفتارها 
مصون هستیم(1) 


باید کار کنیم, کار در موضوعات و علومی که گذشتگان ما (قَدّس سژهم) 
نتوانستند انجام بدهند, را انجام دهیم. 


سن .از ین عقذهه طولاتی. مین رسیم به تقایل دنا و آخرت, با تقایل 


غریزه و فطرت» که اصل این پرسش پنجم است ابتدا باید ببینیم ان دنیائی 
که در تقابل با اخرت ۱ ست جر چیست ؟ چه ماهیتی دارد؟ تعریف ان چیست؟ 


نعمت های دنیوی 
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1- و مانند شیعیان مظلوم سوربه, لبنان: عراق و یمن نیستیم (که کابالیسم 
جهانی داعش رآ 


را به او داده است-؟ قرآن پر است از آیه هائی که در مقام این مئت 
ری هشن بان می ان کفت مس اسر فران در انم سر اس 


در طی قرون گفته ایم قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)_دنیا راز نکوهش 
کرده و آخرت را نتودع اند. پا؛ دنیا گرائی را نکففش. و آخزت مزانی را 
ستوده اند. اما هرگز تعریفی از اين دنیای منفی ارائه ندادیم که چیست و 
ماهیتش چیست؟-؟ با مراجعه به قران و حدیت می بینیم که این تعریف 
برای دنیای نکوهش شده ممکن نیست مگر بر اساس آیات و احادیث 
انسان شناسی, روان شناسی و شخصیت شناسی. و بوضوح می بینیم که 
آنچه محکوم و نکوهیده است دنیای غریزی است. و آنچه ممدوح و ستوده 
است دنیای فطری است که در اینصورت است نعمت ها نعمت می شوند 
و منثّتش را خداوند بر انسان می گذارد. و در دنیای غریزه همه نعمت ها به 
نقمت مبدل می شوند. و اخرت محصول این دیا است کت «ال نا مررعة 
الاخره». پس ابتدا در همین دنیا یک تقابل و تعارض شدید هست میان 
دنیای غریزی با دنیای فطری. سپس آنچه در تقابل با آخرت است دنیای 
غریزی است نه «مطلق دنیا» و نه «دنیا مطلقا». 


ارزش اخروی 


پرسش ششم: این پرسش را نیز که در چند بیان و با ادبیات مختلف آمده, 


پاسخ: ارزش کاری که دربارة مکتب باشد, در دو زمینه بررسی می شود: 


1- اهمیت علمی و کاربردی در تبیین, ترویج فکری و علمی و فرهنگی و 
دفاع از اصول و فروع مکتب: بدیهی است از این دیدگاه بالاترین و 
ارجمندترین ارزش را برای کارم قائل هستم که مقام, ثروت, راحتی 
زندکن را فدای آ کرده ام , گرچه فقر و عدم توان مالی بر همین کارم 
لطمه زده حتی امکان ویرایش نوشته ها را از من گرفته و از این بابت از 


ص: 45 


خوانندگان محترم شرمنده ام.(1) 


2- اهمیت و ارزش کار در روز محشر و مقبولیت آن عندالله: در اين باره 
نمی دانم؛ نمی دانم چقدر در اخلاص و تلخیص نیت و رهائی از اقتضاهای 
روح غریزه, موفق و83 ام ؛ انگیزه ام در این کار, درد دین بوده يا نفسانیت 
های نفس غریزه. گاهی به همسرم و بقول قدیمی ها به مادر بچه ها (که 
دز واه نمی به من از آاسانتر: رفاه و طمطراق زندگی صرفنظر کرده و 
زحماتی را متحمل شده که اکثریت زنان تحمل نمی کنند) می گویم: نتیجه 
اخروی کار من معلوم نیست زیرا مسئلهٌ نیت تعیین کننده است. اما اجر تو 
محفوظ است که غیر از ایثار و خدمت به مکتب نیتی نداری. 


برای روز محشر و آخرت, امیدم به روضه هائی است که در بالای منبر 
خوانده و دل های مردم را متوجه حضرت سید الشهداء خامس آل عبا کرده 
ام, بیشتر است تا به آثار و نوشته هایم. شاید در برخی از آنها با نت خالص 
عمل کرده ام و در این تناسب گفته ام: 

دلتنگم 

از اين زیستن جویان و پویان می روم 

اندر 

سراغ محشرم افتان و غلطان می روم 

گم 

کرده ام تقوای دل. حیرانم اندر این سبیل 

در 

چنگ عصیانم ذلیل, نالان و گریان می روم 

آشفته 


است دریای غم بشکسته موجش زورقم 


باور 


نما در آب یم سوزان و بریان می روم 

عمرم 

چرا این گون سیه گریده است آری تبه 

با 

اين همه بار گنه پایان میزان می روم 

ای 

دل اگر لطفش بود زهرای اطهر(ع) سر رسد 
۳ 

روضهات ارجی نهد خندان و شادان میروم 
ص: 46 


1- البته به سخن آن شاعر معتقد نیستم که گفته است: مرا معلوم شد در 


پلورآلیسم در واقعیت و پلورآلیسم در حقیقت 


مسئلة هفتم: گمان کردم باذافنی. بک. خطلیند خر رنف آنن: حتتا یل 
مقدماتی, لا زم است و آن تفکیک میان واقعیت و حقیقت در مسئلة 


پلور آلیسم است: 


واحد و اخد. فقط خداوند است., غیر از او هر چه هست- اعم از فیزیکیات و 
مفهومات؛ ذهنیات و حتی توهمات- همگی متکترند و ار (بر فرض) تکثر را 
از کل کائنات منها کنید, نتیجه اش صفر خواهد بود. همینطور است اگر تکنر 
را از یک جزء ان منها کنید: 


کائنات- تکثر< کائنات- کائنات.(1) 
اتم- تکثر< اتم- آتم. 

اسا مک اسان - اسان 
تفکر- تکثر تفکر- تفکر. 

موهوم- تکثر< موهوم- موهوم. 


لیا 
باشد) بدون تکثر : اند «هعتاق دحوفی :اتمه با فده ای ته تتها ب؟ 
«واقعیت» است بل «حقیقت» است. 


بنابراین, این نگرش پلورآلیستی, و کثیر دیدن حقایق اشیاء و واقعیت شان, 
صحیح و خلاف ان, نادرست است. و بنده نیز در این مستئلهٌ خاص. 
پلورالیست هستم. 


و اساسا فرق میان مکتب قران با بودیسم و تصوف که امروز عرفان 
نامیده می شود, در همین اصل اساسی است؛ بودیست ها و صوفیان. منکر 
تکثر هستند, کثرت را یک سری عوارض غیر بنیادین دانسته و هستی را یک 
واحد می دانند که دچار «تعینات» شده و متکثر جلوه می کند؛ با یک 
«انتراع ذهنی» وجود را از ماهیت جدا می کنند, آنگاه ماهیت ها را دور 
انداخته و نتیجة ذهنی می گیرند که «#وجود واحد» است: تنها یک «هست» 
هست: تعدد و تکثر جز خیال چیزی نیست .: 
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کل ما فی الخلق وه او خیال 
کون فی المزابا آو.ظلال 


اما در جهان فکر واندیشه, موهوم ترین توهم, مفاد همین شعر است, 
تفکیک وجود از ماهیت, یک موهوم ذهنی است و هرگز در خارج از ذهن 
معنائی ندارد. شگفت است؛ وقتی که انسان دچار بیماری ذهن گرائی می 
شود حقایق و واقعیات راء , لوهم و توهمات را واقعیت می انگارد. آرگاه 
اینگونه شعر سروده و مانند دیوانه ای که خود را عاقل نز تر از همه می 
پندارد و عاقلان را دیوانه می داند, جنون خود را عین عقل و عقل دیگران 
را جنون می داند. 


اين بود «بحث اول» در پلورآلیسم که محور آن «هست ها», «هستی 
شناسی در عرصةه مخلوق» رزیت 


69 : آیا فکر, تفکر, عقل و تعقل در «شناخت این هستی متکثر» نیز 
متکثر است؟ آری بدا انسان هاء 0 ۳ تعقل های 9 هست: 
اش کهآ سار ها آند شم سای ماوت ۳ نی کف ور ال 
گفته شد «وحدت فقط از آن ذات مقدس خداوند» است. پس در این 
مسئله نیز نوعی پلورالیسم درست و حق است. 


بحث سوم: غير از خداوند, هیچ چیزی «حق مطلق» و «حقیقت مطلق» 
نیست. مطلق فقط خداوند است. 


و نیز: غیر از موهومات. هیچ چیزی «بطور مطلق فارغ از حقیقت» نیست. 
که می شود «امیزه ای از حق و باطل». تا می رسد به «باطل محض». 
پس در برابر انسان, امیزه ای از حق و باطل قرار دارد, در این مسئله نیز 
پلور الیسم. درست است. اما تنها در واقعیت نه در حفیفقت. 


در همین نقطه است که باید حقیقت از واقعیت تفکیک شود. زیرا| باید در 
این امیزه ها عنصرهای حقیقت شناخته شده و گزینش شوند و عناصر 
حقیقت دانست. و نباید تسلیم واقعیت های باطل شد. و انسان را از 
تا لت نی مت لس ای کر 


ص: 


2158 


اساساً زندگی هر موجود جانداری, مبارزه با واقعیت های باطل است. 
باطل بعنلی انچه به ضرر اوست. و این مبارزه اش محد ود به زمان حال 


همین یک ساعت بعدش تا پایان عمرش. 


آپا انسان که تنها موجود «جامعه دار» است باید برای آیندغ جامعه یک 


ی ی 
شخصیت دارد پس همانطور که برای هر فرد یک برنامة آینده نگرانه لازم 
است. برای شخصیت جامعه نیز یک نسخه علمی لازم است. و اگر جامعه 
فاقد شخصیت است. پس پلورتالیسم درباره اش درست است. 


رسالت انسان چیست؟ انسان نمی تواند تکثر را از ذات کائنات حذف کند 
که گفته شد: 


کائنات- تکثر < کائنات- کائنات. 


بهتر است اول به سراغ حیوان برویم . جانداران وقتی که به وجود می ایند 
خود را در مقابل یک کثرت عظیم می بینند, خوراک های لازم و خوراک های 
کشنده, سرمای کشنده و گرمای کشنده, نوش ها و نیش ها, شهدها و سم 
ها, گازهای لازم و گازهای کشنده و پیش آمدها و حوادث ته مختلف طبیعی, 
حیوان از مگس تا فیل. در برابر این کثرت ها- که هم حقیقت دارند و هم 
واقعیت- تسلیم نمی شوند, 0 امه هو کر تفر هو 
آنکه: راید قف کته که بقع ان با شند: 


بنابراین, «گزینش» و بایستگی گزینش نیز یک حقیقت و واقعیت است. 
پس حیوان (هیج حیوانی) پلورالیست مطلق. نیست بل بر اساس گزینش 
عمل می کند. 


انسان نیز در دايرة امور غریزی همان روح غریزه را دارد؛ از اتیت ها, 
افت ها و خطرها (که این ها نیز هم حقیقت دارند و هم واقعیت) پرهیز می 


کند, خانه می سازد, و برای هر 
ص: 419 


آسیبی عامل بازدارنده تأمین می کند, و اگر نتوانست و دچار آ سیب شد به 
جبران و درمان می پردازد و... 


انسان (هر انسانی) دربارة امور غریزی پلورآلیست بیست و در مقابل 
«تکتر» تسلیم نمی شود. 


بحث چهارم: وقتی که انسان در امور غریزی خود در برابر تکثر تسلیم نمی 
شود و بيشتر از حیوان در مقام مهار تکثرات به نفع خود. است پس این 
هیاهوی پلورآلیسم و سینگلیسم, چیست که دو عنوان در تقابل با هم در 
آمده و گوش جهان را کر کرده اند-؟! این چه گرفتاری است که 
ان وا مقر ای ۱ 


چرا همگان «تخصص» را به عنوان یک امر مسلّم پذیرفته اند. در عین حال 
برخی از آنان دم از پلورآلیسم می زنند.!؟! مگر تخصص, غير از گزینش 
بهترین فکر, و بهترین تعقل, است؟ 


تاتدخضض ها فر انم خامعه. اس ای رف تدای اهر انم 
دادن از طرف دیگر, تناقض نیست؟ 


پس رابطة عملی انسان با جهان متکثر (بل رابطه یک حیوان و بل رابطة 
یک مجنون با جهان متکثر) رابطة پلورالیسم نیست. پس مشکل پلورالییست 
ها در کجاست؟ منشا این شعار نادرست در کجای وجود و درون انسان 


است؟ 


پرسش بی پاسخ: پاسخ این پرسش در عرصة علوم انسانی غربی هرگز 
پید | نمی شود و تا امروز نیز پیدا نشده, و طرفداران هر دو طرف مسئله 
حتی برای خویشتن فردی خویش نیز پاسخ قانع کننده ای نداده اند, ندارند 
که بدهند تا دستکم خودشان را قانع کنند. هر دو طرف در این باره 
باصطلاح تور لا بختکی» رفتار می کنند حنی دربارة خویشتن خویش. 


در اين میان, واماندگان بی انصاف (در هر دو طرف) لجوجانه سر موضع 
گیری خود می مانند, اما برخی بر سر انصاف آمده و اعلام کرده اند که: ما 
نمی فهمیم و باید به اين واقعیت قانع شویم. ماکس وبر که سرآمد این 
واقعگرایان منصف است., تسلیم شدن در برابر تکثر انديشه ها را پذیرفت. 
و اعلامية «اين قانع شدن به نادانی با تکیه به ناتوانی بشر» را صادر کرد. 


ص: 


50 


اه ارگ و اوه تا ی کر یی یاو 
همانطور که انیشتین فیلسوف نبود. دانش فیزیکش فلسفه ای را داد. 


هر جامعه شناس با انباشتی از تکثرات رو به رو می شود. و از دیدگاه 
مکتب قرآن و اهل بٍ بیت (علیهم السلام) تکثر در وجود یک فرد 0 معادل 


باپد به ماکس وبر, حق داد که انسان را در رابطه اش با جهان و طبیعت, 


قاهفه تشن بداند, اما در برابر رابطةه انسان با خویشتن خویش و مسائل 
جامعه و اجتماع., تنها مأمور به تحقیق و بررسی, بداند و «ارائهٌ نسخه برای 
جامعه» از ناحية متفکرین دیگر را محکوم کند. و ندا سر دهد که «ما نه 
پیامبریم و نه سیاستمدار, ما دانشجو هستیم».(2) 

به نظر او تخصص و گزینش در پزشکی لازم است و باید بر اساس آن 
نسخه داده شود اما در مسائل اجتماعی تخصص لا زم است لیکن نسخه 
دادن برای جامعة انسان» ممنوع است.(3) 


پس آن سوال بی پاسخ که مراکز علمی را گیج کرده است چیست؟ 
ان به گام اول پاسخ می رسیم و آن فرق ماهوی و چیستی انسان با 


چیستی و است. زیرا| مشاهده می کنیم که همگان اجماع دارند که 
انسان باید در امور غریزی هم تحقیق گرا, هم تخصص گرا و هم نسخه 
دهنده باشد: برخی ها تنها دربارة ايندة جامعه می گویند هر کز نباید سختی 
از «باید» بیاوریم و برای جامعه یک نسخة بایدی ارائه دهیم, و خود جریان 
تاریخ باید های اینده را روشن خواهد کرد. 


پس: همه این هیاهوها برمی کر به «آنچه انسان دارد و حیوان آن را 
نداردع< جامعه». 


ص: ٍِ" 


1- اتزعم انک جرم صغیر و فیک انطوی العالم الاکبر 
2- ماکس وبر. سخنرانی «پیامبر و سیاستمدار». 


کسی سخن می گویند, اما نامی از ماکس وبر نمی برند. 


کلین طلاتی» کلند این کل در فاتسان شتاسی» کم شجم استه انسان 
چیست ؟ منشا جامعه در کانون وجودی انسان کجاست؟ در شرح دعای دوم 
از صحیفه سجادیه به شرح رفت؛ و نیز در مقدمة مجلد اول بیان شدل(1) 


که اسان علاوه بر روح قریزه یک روح دیگر درد بنام روج فطرت که منضا 
1 ا اصا را وا 


عالم فطرت غیر از عالم غریزه است و شناخت آن نیز باید با شناخت عالم 
غریزه فرق داشته باشد و اگر این اصل مورد توجه باشد پلورآلیسم در 
امور اجتماعی نیز از بین می رود و معلوم می شود که رسالت انسان, 


انصافمداران مذکور که گفته شد در رآس شان ماکس وبر است از جانبی 
در مقام انصاف امده و به «خود فریبی» قانع نشدند لیکن؛ دچار یک بی 
انصافی سترگ دربارة انسان شدند که انسان را در حذ پائینتر از حیوان 
ساقط کرده و تخصص و گزینش او را سترون کرده و ارائه راه عملی برای 
همان تخصص و گزینش را مسدود کردند: ای انسان در امور غریزی نسخه 
بده, اما در امور اجتماعی و جامعه که اصلی ترین تمایز تو با حیوان است. 
پست تر از حیوان باش و نسخه نده. 


این بی انصافی نتیجةّ آن انصاف بود. وقتی که انحراف زاویه باز کند, 
انصافمندی نتیجة بی انصافی می دهد. 


درست است: هیچ نسخه ای در صحت و درستی به حد «اطلاق» نخواهد 
رسید. زیرا مطلق فقط خداوند است. همانطور که انسان در پزشکی نیز 
به حد اطلاق نخواهد رسید. و همه چیز مدرح است. نسخه ها برای جامعه 
نیز مانند نسخه ها برای بدن, مدژج خواهند بود. اما نفی اطلاقگرائی غیر از 
نفی رسالت انسان است. انهم انسانی ترین رسالت انسان. 


بحث پنجم: چون همه نسخه ها با همدیگر فرق خواهند داشت. و از جانب 
دیگر نسخه های متعددی برای زیست اجتماعی بشر داده خواهد شد و می 
شود و نیز هر نسخه ای 
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آوصدن قفا ریک زان شش لها در میات انوم گرا واه 


لنند. 


در میان پیروان خود, برداشت ها و تفسیرهای متکثر پیدا خواهد کرد, این 
نیز یک حقیقت و واقعیت است, اما واکنش (در برابر این نسخه ها در 


عرض هم و نیز در درون هر کدام) پاک کردن صورت مسئله از تختة کلاس 


و بدیهی است دربارة جامعه, هر نسخه دهنده نسخة خود را صحیح و نسخة 
دیگران را باطل خواهد دانست. اما لا زمة این؛ نفی نسخه نیست, همان 
کاری که مثلا در پزشکی نمی کنیم 


با بیان دیگر: اين تکثر لازم نگرفته که مأموریت و رسالت انسان را سلب 
کنیم, بل باید او را به تحقّل این واقعیت ها دعوت کنیم. باید جنگ میان 
تسه .ها خر شودن له کوق سته ها همانطور که اسلام نسخه های 
رسمی را برسمیت شناخته و اهل کتاب (یعنی بهودیان. مسیحیان. 
مجوسیان. صابئّین, هندوئیان و بودائیان)(1) 


البثه باید در برابر نسخه ای که جنگ را توجیه می کند, جنگید و دفاع کرد. و 
برای گریز از «جنگ دفاعی» نباید انديشة بشری را محبوس کرد و شعار 
داد که اگر نسخه ها نبودند. جنگی رخ نمی داد. بوضوح می بینیم که دو 
جنگ جهانی را لیبرال های مخالف نسخه, به راه انداختند گرچه می کوشند 
به هیتلر ماهیت ایدئولوگ بدهند. و حتی اگر این ادعا دربارة او پذیرفته 
شود. یک ایده نژاد پرستانه است نه ایدة فطرت گرایانه؛ غریزی است نه 
فطری. و امروز هم که لیبرالیسم و «حذف نسخه ها» بر جامعة جهانی 
حاکم است هر روز صدای طبل جنگ نواخته می شود. 


مسئلة ششم: این بود پلورئالیسم در معرفت و شناخت. اما افراطی تر 
ان, «یلورالیسم دربارة حقیقت» است. برخی ها به حدی تند رفته اند که 
اساسا به «کثرت حق» و به تکثر در ذات مقدس خدا معتقد شده اند. این 
بینش غیر از سفسطه چیزی نیست, و پذيرنده این موضوع 
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1- در این باره رجوع کنید به «انسان و چیستی زیبائی». 


باید هر نوع و هرگونه سفسطه را بپذیرد حتی دربارة وجود خودش. 


مسئلة اب باور و پایداری در هر نسخه, مذهب و دین, بر اساس دلیل 89 
علم, اری. اما پایداری بدون دلیل و علم, تعصب است. تعصب غریزی, نه 


فطری.(1) 


نکن بانانی: آنچمردر این معلداتشکنم از بلورا یشم آمتة ورمی آید, باب 
ظ بات این قست که جد افحا امه وی وی ۲ با رن ,ها 


ژورنالیستی مخلوط نشود. 
ص: 54 


1- تعصب نیز دو نوع است: تعصب غریزی نادرست است و تعصب فطری 
وظیفة انسانی انسان است. شرح بیشتر در مباحث اینده. 


دعای هجدهم 
اشاره 
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و کان من ذُعائه عَلیّه السْلامٌ 
تن و سس مس ۳ للا اس 
ادا ذفع عَبة ما یشتم, و عُجْل له مطابه 


ک 


)1( الق تک الحَمَدْ عَلی خسن قصایک, و بمَا ضَرفت عَنی من بلایک. قلا 
بجْعَلَ حظی من رَخمتک ما عَجْلّت لی من عافیتک _قأکون قَذٌ سَقیث با 


عنوان دعا 

و کان من ذُعَائه عَلَیّه السَلامٌ ادا ذفع له ما بخدژ, أو عُجْل لة مطلبة 

از دعاهای امام علیه السلام است که هرگاه بلیّه ای از او دفع, يا حاجت او 
زود بر اورده می شد. 


و با عبارت دیگر: اين دعا «دعای شکر» است و امام علیه السلام به ما یاد 
می دهد که هنگام دفع یا رفع بلیْه, و نیز هنگامی که یک خواستة مان زودتر 
بر آوزده شود خحوتة شکر آن را به جای آقو ایح 


0[ 
سپاس, حمد و ستایش امده است. چرا؟ برای اینکه: 


همانظور که فلا نیز به شرح رفت, هر شکری حمد است اما هر حمدی 
شکر نیست؛ 
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گاهی حمد «ستایش محضض »* است و در برابر هیچ نعمتی پا دفع نقمتی 
«پرستش» می گوئیم. گاهی نیز انگیزة حمد و ستایش خداوند. وصول یک 
نعمت يا دقع یک نقمت است. اینگونه حمد بالاترین شکر را در خود دارد؛ 
ستایشی است همراه با سپاس؛ وقتی که انسان در اين مقام است بالاترین 
را ارت داضت 


اه ی هی تس وی ما هر تقس همع تا | 
هر عبارتی و بیانی شکر کرد؛ بطوری که در قران و نیز در احادیث عبارت 
های گوناگونی امده است. ویژگی این دعا در این است که امام علیه 
السلام در صدد است یک نکته بل یک اصل مهم را به ما بشناساند که در 
ادبیات قرآن و اهل بیت علیهم السلام با اصطلاح «عاجل و اجل» معروف 
است. و به ما یاد می دهد که تنظیم اعتدال میان نعمت عاجل یا نقمتی که 
عاجلا دفع شده: با آينده نگری و اجل خواهی: چگونه باید باشد. و یک ۰ 
انسان شناسی دیگر (که یک اصل روان شناسی مهمی نیز هست) را به ما 
معژفی می کند. و شرح این موضوع مهم در بررسی متن دعا خواهد امد. 


نک ابا وا 


اشاره 


«حجیت قول لفوی»؟ 
حمد و شکر 
قضاء و قدّر 
حسن و قبح- خیر و شر 


له تک لحم علی خن قصانک, و یما صرَفّت عَْی من بلانک, لا تخقل 
عظی من رَحَْتکَ ما خلت لی من عافتیک فاکون قذ شقبث یما تبث ۲ 
سَعد عیْری بما کرهث: خدایا ستایش تو را 
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اس ی ای اه اس رام اه اراس ره 
دور ساختی؛ پس بهرة مرا تنها همین عافیت که اکنون به من داده ای قرار 
مده؛ زیرا| در آن صورت بخاطر محبتم به این عافیت بدبخت شوم و 
دیگران از آتجه: مره تاخوش می داشتم سعادتمند شوند. 


عافیت از ان «عفو» به معنی «معاف بودن»؟ است؛ هم یکی از 
مصدرهای این باب است و هم اسم مصدر است. 


و معاف بودن مصادیق مختلف دارد مانند معاف بودن از یک مسئولیت و 
تکلیف, و معاف بودن یا معاف شدن از بیماری, از فقر, از هرگرفتاری. در 
محاورات ت عوامانه عافیت تنها به رهائی از بیماری و حصول تندرستی گفته 
می شود. لیکن این درست نیست بل معنی و کاربرد آن «مصون ماندن از 
هر بدی» و نیز «رها شدن از هر بدی» است. کسی که از گرفتاری ها 
مصون است او در عافیت زندگی می کند و عافیت تنها آن نیست که 
اک کتک ۱۳ 


و با بیان دیگر: عافیت فقط به معنی نجات از نقمت نیست. بل اصل 
گرفتار نشدن به نقمت نیز عافیت است. یعنی چنین شخصی از ابتلا به 
بلاها معاف شده است. 

شگفت از برخی شارحان و مترجمان صحیفه است که عافیت را در اینجا 
به معنی, «تندرستی» گرفته اند(1) (!) در حالی که در عنوان دعا یک 
عباوت کل امد وتقامل .هر کر فبارق انشت: «ادذا ذَفع عَنة ما یبخدر». مگر 
هم و غم امام علیه السلام فقط صحت بدن و عافیت از امراض بوده 


است؟! 


و نیز در این بیان امام علیه السلام, «برآورده شدن حاجتش» نیز عافیت 
نامیده شده. بعنی 
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[- بعنوان نمونه رجوع کنید به «صحيفة سحادیه با ترجمه و شرح علامه آیه 
الله ابوالحسن شعرانی» و «ترجمه و شرح صحيیفه سجادیه بقلم حاج سید 
علینقی فیض الانسلام». :دیگر ان خند. 


داشتن هر نعمتی معاف بودن از نداشتن آن است؛ کسی که ثروت دارد از 
فقر معاف است. کسی که ابرو دارد از بی ابروئی معاف است. کسی که 
صحت بدن دارد از بیماری معاف است. پس داشتن هر نعمتی عافیت 
است همانطور که نجات از هر نقمتی نیز عافیت است. 


آنن. شارعان و مترجمان با یک فراخعه میلا به المتخد: عافیت: را ففط ید 
تندرستی معنی کرده اند و توجه نکرده اند که بهترین و دقیقترین منبع لغت 
خود قران و حدیث است(1). 


به معنی عام, شامل و همه جانبه (به شرحی که گذشت) به کار برده 


است. 


باز در اینجا می رسیم به اینکه در علم «اصول فقه» حق با علمائی است 
که حول آغوی را ععت نفت حا نم متا سفانه آیمخ.شارحان و مترجمان به 
حدی با «قول لفغوی» متعبدانه برخورد کرده اند که بالاترین حجیت را به 
قول لفوی داده اند که سخن امام علیه السلام را مخدوش بل حتی (نعوذ 
بالله) مغلوط کرده اند. 


حمد و شکر 


در مباحث مجلد اول دربارة معنی حمد و فرق آن با شکر بحث مشروحی 
گذشت. و نیز در شرح عنوان همین دعا نیز اشاره ای شد. 


قضا و قدر 


قضاء: امام ید اتسام ور اما عصله اش وعاسی کی ات ای ااخقد 
علی < خسن قصایْک»: خدایا ستایش تو را است بر حسن قضایت. 


باز شارحان و مترجمان مذکور به فرق میان «قضاء» و «قدّر» توجه نکرده 
اند؛ قضاء یعنی «خواست خدا» که مساوی است با «مشیئت خدا». اما 
قدر عبارت است از «چگونگی اجرای قضاء» که مساوی است با «مشیت 
خدا». توجه کنید: مشیئت از باب «شاء پشاء» است و مشیت از باب 
«مشی یمشی» است. اولی به معنی «خواست و خواستن» است و دومی 
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به معنی راه, روش و رفتار است. 


قدر بیعنی قوانین خلقت و فرمول های آفزیتشن که خداوند در عمل و 
لش کارا اس اس ان یه از ی کر ی 


تقدیر: تقدیر عمومی کائنات, و نیز هر تقدیر موردی دربارة چیزها و نیز هر 
تقدیر دربارة انسان ها حتی استجابت دعاها و اعطای نعمت ها و دفع بلاها, 

مسبوق به قضاء و مبتنی به قضاء الهی هستند. یس تقدیر تحقق 
فعلی و عملی قضاء است. 


امام علیه السلام در این کلامش لفظ «قضاء» را آورده, اما حضرات آن را 
به «تقدیر» معنی کرده آند, و این سزاوار شرح صحيفة سجادیه نیست. در 
مجلدهای قبلی بحث هائی دربارة قضا و قدّر گذشت و در همة آنها اصل و 
اساس مسئله به کتاب «دو دست خدا» حواله شد که در آن کتاب مسئله را 
در حد توان اندکم شرح و توضیح داده ام. 


درست است هم می توان قضاء و قضاهای الهی را تحمید و تمجید کرد, و 
هم می توان قدرها و تقدیرهای الهی را. بویژه بهترین حمد و ستودن 
درباره قدرها است. زیرا| سنودن و ستایش بر دو نوع است: 


سا نک نان کلی تیان و کات هدن فدوت و عطظست دا ند ده 


2- ستایش همراه با انديشه در قوانین و فرمول های آفرینش؛ مثلاً انديشة 
یک کیهان شناس در قوانین کیهانی که او را به ستایش خداوند وادار می 
کند, يا انديشة یک فیزیولوژیست و اندام 1 دربارة بدن. و همچنین یک 
گیاه شناس و زیست شناس و... این نوع ستودن بیشتر ستایش تقدیر و 
ای ات 


قرآن و اهل , بیت علیهم السلام, بیشتر ما را به حمد از نوع دوم ترغیب و 
تشویق کر اند. پس چرا امام علیه السلام در اینجا به حمد قضائی 
پرداخته است ؟ برای اينکه مقام, مقام قضاء است؛ هر دعائی یک «قضاء 
خواهی» است؛ هر کسی که دربارة چیزی دعا می کند خواستار یی «قضاء 
جدید» است که این قضاء بیاید و در روند قدرها دخالت کند تا تغییری در 


ژد دعا کننده حاصل شود. و چنین شخصی وقتی که دعایش مستجاب 
می شود, بهتر است 
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نسبت: به آن قضاء و خواست الهی که موجب تغییر در روند زندگی او شده, 
حامد و شاکر باشد. 


حمد و شکر در آغاز دعا, و حمد و شکر پس از استجابت دعا 


این دو با هم فرق دارند؛ در آغاز دعا پیش از عنوان کردن خواستة خود. 
باید به حمد و شکر خدا پرداخت تا در قلب و جان مان برای مان مشخص 
شود که با چه کسی, با چه قادری, با چه رحیمی و با چه عظیمی روبه رو 
هستیم و با او مخاطبه می کنیم و از چه کسی در مقام طلب حاجت 
هستیم. بدیهی است این نوع حمد و شکر هر چه جنبة قدری و همراه با 
انديشه در قدرهای الهی باشد بیشتر ما را به درک عظمت خدا که اینک 
مخاطب ماست., متوجه می کند. 


آما خمد و شکر بتراق.مستحاب شدن دعا, یمن از بر آوزدشین خاجته» هتر 
است بل لازم است که ابتدا دربارة اصل قضای خدا- که لطف فرموده و 
براورده شدن خواستة ما را قضاء کرده- به حمد و شکر بيردازيم و دربارة 
همین اصل به ستایش و سپاس بپردازیم. 


خسن و قبح- خیر و شر 


خن قضاع .هراد آمام. علیه. الستلام از ارت نی لکد .علی. ین 
قصَایّکَ». اين نیست که خداوند دو نوع قضاء دارد یکی قضاء حسن و 
دیگری قضاء غیر حسن. زیرا غیر حسن یعنی قبیح. و خداوند هیچ کار قبیحی 
ندارد. هر قضاء و هر فعل خدا حسن است. اینگونه تعبیرات در ادبیات 
قراره احل تم علیم الساام به حعیی یو با نگ هه حماناو 
که اهام تا فر ات السلام این موضوع را با بیان مشروم, در دعای سحر به 
ما یاٍ می دهد: «الَهْ ان اسالک من بهَایّک بابهاه کل بهَانک بَهیٌ الم 
اتف اشالی باتک کله», و فقرات دیگر آن دعا. گوئی اساسا دعای سحر 
۳ و در اینجا باید گفت: بحسن قضائک و کل 
قضائک حسن 


و اشتیاه ارسطوئیان ما. بویژه صدرویان ما در اين است که از فرق میان 
«حسن و قیچح» و 
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«خیر و شر» غافل هستند و این دو را با همدیگر مخلوط می کنند و نعرة 
صوفیانه سر می دهند که خداوند هرگز شری نيافریده است و محی الدین 
دوزج را یک عشرتکده می داند. 


خداوند فعل قبیج نمی کند, اما آفریدن خیر و شر بر اساس حکمت است و 
هی قبحی. ندارد. بل اگر شری نمی افرید: قبیخ می شد. اکر کناهکارآن و 
ظالمان مجازات نمی شدند بر خلاف عدالت و بر خلاف حکمت بود. 


انا این خلط ماشتام زب صد امرخ او ان ایند ععی الدیا هه 
بر اساس اشتباه بل عمدا برای از بین بردن اسلام) انح آپات قرآن و 
احادیث را ناوید ارف بل مامت تن مسلمات عقلی را انکار کردند و 
مصیبت عظمائی ۱ 


ایام علیه السلام با حمله الم لی العقد علی کسن. فضانی»: مظان 
قضای الهی و همه قضاهای خدا را با 
خواه بر نقمت, و این «حمد مطلق» است. سپس با جملة «و بمَا ضَر 
عَنی من بلایُک» در مقام «حمد شکری» آمده و در اين مورد یعنی 
دفع بلاء- به حمد و ستایش می پردازد که شکر را نیز شامل است. 


در حمد مطلق, همه فعل های خداوند سنودنی است- آفریدن کائنات؛ ۰ مین 
و آسمان, ابر و باد, ذرژات و کهکشان ها,؛ جسم انسان و جانش, صحجت و 
بیماری, آفریدن بهشت و دوزخ, و.... همگی قابل ستایش است. زیرا هر 
چیزی در این کائنات ائينة ی است و این قدرت و 
کات ی دی اس وان اما کم نقه اسان اس ام ای 
که به ضرر انسان است؛ خواه خیر باشد و خواه شر. 

تکام دیگر از اشتباهات ارسطوئیان ما و صوفیان در این است که گمان می 
کنند چون همه افعال خداوند ستودنی است پس همه فعل های او خیر 
محض است. پس خداوند شری نيافریده است. اینان همه چیز را با مذاق 
تاجرانة خود می سنجند و گمان می کنند تنها چیزی 
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1- رجوع کنید «محی الدین در آئينة فصوص» مجلد دوم بخشی که 21 دلیل 
بر مسیحی بهودی- کابالیست- بودن محی الدین اورده ام و دلیل 22 را 


طی مقالة «دلیل 22: کابالیست بزرگ که کابالیسم را در میان مسلمانان 
نفوذ داد» اورده ام. 


ستودنی است که به نفع شان باشد. در حالی که ستایش خداوند برای 
قدرت و عظمت او است., نه برای انتفاع. انچه در برابر برخورداری ها باید 
اهراک است ام ۲ لفط شکوو واه با لبط و ۱ 


در برداشته باشد. 


و مسلمترین مسلم هاست.؛ جنون است نه اشتباه. پس همانطور که نباید 
میان حسن و قبح و خیر و شر را خلط کرد, همانطور نیز نباید میان «حمد 
مطلق» با «حمد شکری» را اشتباه کرد. جملة اول امام علیه السلام حمد 


مطلق است و جملة دوم حمد شکری است. 
انسان و تداوم نیاز 

خوف و رجاء 

انسان و نگرانی 

وت 

و مت 


قلا تَْقَل حظی من رحمیک ما عَجْلْتَ لِی من عَافتیک: پس (ای خدا) حظّ و 
نصیب من از رحمتت را همین عافیتی که اکنون به من دادی, قرار نده؛ 
خدایا نیاز من به رحمت و نعمت های تو مداوم و ابدی است. کرم نموده و 
دائما و تا ابد بر من رحمت کرده و نعمت بده. 


انسان موجودی است (مانند هم مخلوقات دیگر) هميشه و هر آن و تا ابد 
نیازمند است. روج فطرت این نیازمندی ابدی را درک می کند, لیکن روح 
غریزه با رسیدن به یک نعمت مشعوف شده اصل و اساس نیازمندی را 
فراموش می کند گوئی دیگر همه چیز تمام شده و به سعادت ابدی رسیده 
است. در اینصورت تعادل رابطه اش با خداوند برهم می خورد؛ رابطه ای 
که باید بر اساس «خوف و رجاء» باشد, خوف را از دست می دهد و در 
نتیجه رجائش نیز به «غرور» مبدل می شود. 
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امام به ما یاد می دهد: وقتی که عافیتی- خواه نعمت و خواه دفع نقمت- به 
شما رسید. مشعوف نشوید. گاهی یک عافیت موجب می شود که 
احساسات و تحرکات غریزی بر اقتضاهای فطری غلبه کند و عافیت به بلاء 
مبدل شود؛ اهر عافیت و باطنا بلاء گردد. 


نگرانی: خوف رجاء یعنی نسبت به آینده هم باید امیدوار بود و هم باید 
نسبت به آن نگران بود. کامیابی ها و برخورداری ها نباید اصل و اساس 
نگرانی را از بین ببرد. تکزاتی باصطلاح همزاد انسان است. انسان بدون 
نگرانی و بدون آینده اندیشی چه می شود؟ بی ارزشتر از هر چیز دیگر می 
گردد. انسان منهای نگرانی, انسان نیست. پس نایل شدن به یک نعمت, با 
رهیدن از یک نقمت نباید انسان را مشعوف کند وگرنه از حیثیت انسانی 
ساقط می کردد. انسان فارغ از «اینده اندیشی» را چه بنامیم؟ نامش 
«شقی» است به شرحی که در زیر می اید: 


با چه بیان زیبا و عمیق و دقیق می گوید: «قلا تْقل حظی من رَجْمتک ما 
لت لیم ای »ایا بط این لطف که وا خی کی انم ین 
شوم زیرا من هميشه نیازمند لطف تو هستم و نیازم تنها با این لطف که 

هم اکنون به من داده ای تمام نمی شود, و اگر اين لطف تو را کافی و بس 
۳۳ بدبخت می شوم و از سعادت باز می مانم: قأکون قَذٌ شقیث با 
ات ار ین مارم نله ,هصون عافیت که برا یم مت ات 
بدبخت می شوم. 


ی ی ای تن زاهک ی ی ای ارت حور و 
اندیشم و اين شقاوت و بدبختی است. پس شقی کسی است که در اثر 
برخورداری آننده: نکری و آنندم. آندیشتی را ان دستت. ندهد. آنن. است 


این سخن امام علیه السلام. و اساسا اين دعا به محور امور دنیوی و نعمت 
های دنیوی است. اما مطابق آنات و احادبث, شقاوت ری از د ست دادن 
آنتدخ اندیشی درباره آخرت است. 


دقاء اتشان که موجون داما ازمتن است: بسن باید دعایش: تیز .متدآوم 
باشد. دعا هر چه باشد «آینده خواهی» است خواه به محور آینده نزدیک 
مفغلا یکی دو ساعتة باشد و خواه برای ایتدق دور دعا تشان از سلافت 
شخصیت درونی انسان است که دچار شقاوت نشده و 
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آینده: نگرق و نگرانی را از دست ندادم است. پس خود دعا بعتوان دا 
موضوعیت دارد؛ یعنی خواه مستجاب شود و خواه مستجاب نشود. خودش 
هم نشان سلامت درون است و هم بر سلامت درون می افزاید. 


اینجاست که دوباره به رابطة دعا با سعادت و شقاوت انسان. می رسیم 
که قرآن از زبان حضرت زکریا آورده است: لم اکن عدعانی تسیا »: 
(1) خدایا در دعا به درگاه تو شقی نیستم. یعنی اهل دعا هستم نه تارک 
دعا. و از زبان حضرت ابراهیم آورده است: «و أَوعُوا 7ب لیف الا اکن 
یدُعاء ربّی شَقیّ»:(2) و خدایم را می خوانم (دعا می کنم) بامید و بخاطر 
آنکم‌ست سای رون کارم‌ نی فانیم. 


متأسفانه برخی از مفسرین و مترجمین قران؛ شقی را در این ایه ها به 
«کسی که دعايیش مستجاب نمی شود» معنی کرده اند, که غلط است 
آنهم غلط 180 درجه معکوس. زیرا شخص دعا کننده و شخصی که اهل 
دعا است هرگز شقی نیست خواه دعایش مستجاب شود و خواه مستجاب 
نشود. کسی که اهل دعا است راهش راه سعادت است با درجاتی که در 
اصل دعا بودن دارد. 


س ۳ ۳ ‌ شیب ات 
و از زبان حضرت عیسی اورده است: «و بر بوالدّتی و لمٌ یجْعلنی خبار| 
را 


است. جباریت در انسان یعنی روحیه سنگدلی و تحکم غير انسانی نسبت 
ویک در اینجا به یک قاعده مهم در انسان شناسی و روان شناسی 
می رسیم که: میان تارک دعا بودن» و سنگدل بودن رابطةٌ حتمی هست؛ 
انسان به هر نسبت تارک دعا باشد به همان نسبت سنکدل می شود. 
اینهمه بمب های اتمی و سلاح های کشتار دسته جمعی را چه کسانی 
اختراع کرده و 
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ناخ اتف یوار آنان که کارت با فضا عدارنیه 


قاعده دوم: در اینجا به قاعده دوم در انسان شناسی و روان شناسی قرآن 
دنل مت عامم اسلام:می رس کست که‌جاری وعا بان رشعی است 

و از ۰ های حتمی شقاوت «تذکر ناپذیری» است: «فَدَکَرّ ان تقعتِ 
الشکری دک من بخشی- و ییتجتبها الاشقی» (1) پس تذکر بده او تد کر 


۳ باشد قورا تذکر را هی پذیردد و 
کسی که شقی باشد از تذکر دوری می جوید. 


خشیت: نز رابطة تعادل اتسان با خدا که بانذ بر اسانن «خوف. و رخاء» 
باشد, همان خوف و نگرانی از آینده و آینده اندیش بودن, یعنی خشیت.(2) 


عاجل و آجل 


سَعد غیری بما کرهثْ: (خدایا, طوری نباشد که حبٍ نعمت و یا شیرینی 
دفع نقمت مرا مشعوف کرده و توجهم را از آینده بگسلد شقی شوم و دعا 
را دوست نداشته باشم) و کس دیگری بدلیل دعا که من دوستش نداشته 
باشم, سعادتمند گردد. 


مراد امام (نعوذ بالله) حسادت نیست که نسبت به سعادتمندی دیگران 
حسادت کند. می خواهد به ما یاد بدهد: کسانی که به نعمتی نایل می 
شوند و یا از نقمتی معاف می گردند, دو گروه اند: مشعوف شوندگان که 
آینده نگری را از دست داده و شقی می شوند, و دیگران که نیل به نعمت 
یا معافیت از نقمت. بر آینده نگری و دعای شان می افزاید که اینان اهل 
سعادت هستند. 


مورد بحث است 
ص: 607 


۳ | 
شود که این مباحث تکرار گذشته نیست, بل مسئله را از بعد دیگر بررسی 


«هدف از زندگی» است که آيا هدف از زندگی لذت است يا سعادت؟-؟ 
هر طرف مسئله طرفدارانی دارد. این موضوع در ادبیات اهل بیت علیهم 
السلام بصورت «عاجل و آجل» اصطلاح شده است؛ «عاجل خواهی» یعنی 
«لذت خواهی ای که فارغ از آینده نگری باشد». و «آجل خواهی» یعنی 
آینده را نیز در نظر داشتن و آجل را فدای عاجل 0[ است. 
به کلام امام از نو نگاه کنیم: «قلا تجْقَل حظی من رَحْمَیِکَ ما عَجّلتَ لی». 
زیرا در اینصورت ین شفی .عی: نوم 2 فا کون فد یت 6 تکمین بعت 
«عاجل و آجل» در مبحث زیر: 


بخش دوم 


اشاره 


اگز بنا باشد که یکی از عاجل. و اجل قدای دیگری شود بهتر است فاحل 
فدای اجل شود. 


و ٍنْ ین ما لت فیه أو بت فیه فیه مر عذه الْعافته بَيْن بو بلاء لا فطع و 
ور لا یرتفغ ققدم لی ما أجَوٍت. و ار عی ما قَدّفت. (3) فَعَیَرُ کب ما 
۰ و عَیْرُ ق یل ما عافته الق و ضل عَلی مد و آله: و 

خدایا.) اگر این نعمت که در آن قرار گرفتم, یا شب را با آن سپری کردم 


۳ مداوم و باری بر طرف نشدنی بر دوش من باشد, پس 
مقدم بدار آنچه را که مور کرده ای, و موجر بدار آنچه را که مقدم کرده 
ای. زیرا هر انچه عاقبتش فناء است زیاد نیست, و هر آنچه عاقبتش بقاء 


است اندک نیست. و درود فرست بر محمد و | 


بهتر است مطابق شرحی که در بخش قبل گذشت. این بخش را با یک 
ترجمة ازاد 
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مشاهده کنیم: خدایا اگر بناست این نعمت عاجل که به من دادی مرا 
مشعوف کند و از آینده اندیشی باز دارد؛ دچار گرفتاری (شقاوت) دائمی 
۱[ بز دوشم آید: از تو تقاضا دارم که همین نعمت 
عاجل را از من بگیری و آن را فدای آجل و آيندة من بکنی. 


متاسفانه شارحان و مترجمان, این بخش را بطور درست و کامل معنی 
نکرده اند و کلام امام را به دنیا و آخرت معنی کرده اند. در حالی که امام 
علیه السلام در این دعا ار آغاز ۲ پایان, هیچ کاری با آخرت ندارد و محور 
سخنش نعمت و يا دفع نقمت دنیوی است که صد البته در نتیجه به ما یاد 
می دهد که برخورد صحیح با نعمت و يا با نقمتی که دفع شده, و مصون 
ماندن از شعف غریزی, سعادت دنیوی را می اورد و سعادت دنیوی راه 
سعادت اخروی است. 


و مراد از «ما عَکَلّت» و «مّا أَیْرّت» همان اصطلاح اهل بیتی «عاجل و 
آجل» است که 9 تنظیم شود عین تنظیم سیر اخروی 


است. 


اکز واژه «أن< اگر» در این سخن امام بسی قابل توجه است؛ به ما یاد 
داده اند که هر نعمت و هر دفع نقمت را از خدا بخواهیم؛ هم عاجل ها را و 
هم اجل ها را. و ۱0۱ 0 ۱ ۱ 5 
را می خواهم. ما باید هر نعمت ریز و درشت و دفع نقمت درشت و ریز 
حتی پاره نشدن بند کفش مان را نیز از خدا بخواهیم.(1) 


سخن یک درس بزرگ است برای ما که یکی از موارد خطرناک سقوط را 
به ما می شناساند, و سخن امام یک «سخن اگری» است یعنی اگر قرار 
باشد یکی از عاجل و آجل فدای دیگری شود, عاجل را فدای اجل بکنیم و 
اگر بر عکس عمل کنیم سقوط خواهیم کرد؛ سقوط به ورطةّ شقاوت. و 
هدف از زندگی در نظرمان «لذتجوئی» خواهد بود نه «سعادتجوئی». و نیز 
مراد این نیست که فرد موّمن باید خود را از لذایذ محروم کند, اتفاقا لذایذ 
حتی لذایذ غریزی نیز در این مسیر ناب تر و خالص تر می شود. اما 
لذتجوئی بمعنی «عاجل پرستی». همة لذایذ را با 
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1- بحار, ج 90 ص 300. 


عناصری از ناقض لذت. همراه می کند. ببینید امام علیه السلام این 
واقعیت را با چه بیانی آورده است: قَعَیْرٌ کثبر ما عَافتثة الْقَتَاء: آنچه , موقت 
را الا البَقَاع؛ و 
اندک و زود گذر نیست آنچه عاقبتش بقاء و دوام است. 


لذت عاجل در مسیر آجل نگری, دوام دارد و زود گذر نیست., لذت عاجل 
بدون اجل نگری فانی و زود گذر است. و لذت در اینصورت نه اقناع کننده 
می شود و نه اشباع کننده, بل به سراب مبدل شده و هرگز به «کامیابی» 
نمی رسد. ؛ تشنگی را شدیدتر می کند. لذت دو نوع است: لذت ناب و لذت 
نی 


ص: 70 


دعای نوزدهم 
اشاره 
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متن دعا 

اه ره دا اه الا 
0 

علد الاشنسقاء بَعْد الَجَّب 


0 


(1) الم اشقتا الْعَیّت. ,و اسر علیتا تخمتک بعتیک الفعدق من السخاب 
۳۳ 3 
و 


المَنْسَاق لِتباتِ لرضک المّونق فی جمیع الافاق. (2) 


ِ دایم عررْة, واسع درره, وابل سریع عاجل. (3) یی به 
2 ِِ ت ص 0 ِ 2 2-3 2 تس 5 
ما ق مات ع نزو به ما قذ قات و بفرخ یه قاهو آت, و توسغ سفن 
3 2 72 2 2 ۳ ی ۳ و ۳ مت 
لاقوات, سخابا مفترایماً قیناً قریناً طتفاً مْجلحلاء عیْر میت وَدفة, و لا خلپ 
وچ 1 رب 02 - 0 ۳۳ ِ ۲ ۳ 
ترفة. (4) الم اسّقتا عَناً مُغینا عریعاً مُقرعاً عریضاً واسعاً عزیراء ترذ بم 
0 ل شا 9 
الیو به ال تفه لیر اشفا سا تسیل مه الا اب عل 
9و ...رب لا ۱ بو و ٩‏ ار و ءِ ٩‏ ها 
مه الحیاب. 5 تق رز 2 أ نها ۰ 5 کب أ شج 5 تزخص به الاسْعار ی 
جمیع الامضار, و تنعش به البهایّم و الخلق, و تعمل لا به طیباتِ الررق, 
وه و 1 5 0 ِ ت ۵ َو ّ 


و گان من دُعَایه, عَیّه السَلَامُ علَد الاسیسْقاء بَغعْد الجَوّب: از دعاهای امام 
علیه السلام است هنگام درخواست باران پس از خشکسالی. 


لفت: سفی: آب دادن به انسان و جانوران, و آبیاری کردن گیاهان. 


استسقاء: آب خواستن برای نوشیدن, که در «خواستن باران» اصطلاح 


شده است؛ اب 
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خواستن از خدا, با باران خواستن از خدا, خواه در قلب باشد و خواه به 
زبان, دعا است. زیرا که هر خواستن از خدا دعا است. و چون دعا عبادت 
است بل «الدّعَاء مُ العتادهو»(1) پس درخواست رفع نیاز شخصی عبادت 
است تا چه رسد به باران خواهی که برای رفع نیاز عموم است. 

تعیین نشده. اما امام سجاد علیه السلام با این دعا استسقاء می کرده. پس 
بهتر است ما نیز بدینصورت و با قالب این دعا استسقاء کنیم. 


ویژگی این دعا: این دعا ظاهرا فقط باران خواهی است. لیکن نظام آن از 
آ ز تا پایان, یک درس مهمی را دربارة دعا (هر دعا) به ما یاد می دهد؛ هر 
جمله و هر فقره از فقرات اش خدت از انهاد انسه در دا عی خواخه را در 
نظر دارد. بهتر است این درس مهم را به شرح متن دعا واگذاریم و پس از 
طی فقراتی از دعا و اشنائی با روح و روند این دعاء به ان بيردازیم. 


بخش اول 

اشاره 

زیبائی طبیعت مقدم بر منافع مادی آن 
حفاظت از محیط زیست 

هنر 

تبلیغات حلال و تبلیغات حرام 

آمان از دست دو گروه 

زیبائی و زیبا خواهی در قرآن 
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1- بحار, ج 90 ص 300. 


زیبائی و زیبا خواهی در حدیت 
شهر زنده- گل و گیاه معیار زنده بودن شهر است 
حرکت ابرها از روی اقیانوس ها به آسمان خشکی ها 


له اسَقتا الْقَیتَ, و الشر علیْتا رخمتک یفیک الْفْعدق من السَحاب 
الْمْنسَاقٍ لِتبَاتِ اک #۳ فی جمیع الاقاق. (2) و امن عَلی عبادک 


پلیتاع الْعزه. و آي پلادک یتلوغ الوره: خدایا 
رحمتت را بر مأ- با باران پربار که با قطره های درشت از ابرهای روان, 


0 زمینت در همة آفاق- بگستران, و با رسیدن میوه 
ها بر بندگانت احسان کن, و با بلوغ گل ها شهرهایت را زنده کن. 

لفت: غیث: باران سودمند و کافی. 

الَمَعُدِق: فراوان. 


المنساق: سوق ذاده شده: به پیش رائده شده- چیزی که آن را از پشت 
برانند مانند کله و رمه.- از ساق پسوق. 


المَنْسَاق: منظم و مرتب و پی در پی.- از نسق یتسق. 
المد لمَتساق: شیوه, منوال.- از هر دو ریشه مذکور در بالا. 


القونق: تاه فرح آور - تعجب آور و شگفت آفرین در زیبائی در حدّی که 
تباتی. آن بر هر زسانی, فانق. اید ونر فر بای یر ریم رادم نون 


آقاق: جمع افق: انتهای دور دست دید انسان در زمین. 


زیبائی طبیعت مقدم بر منافع مادی ون 


اشاره 


۳ 3 زر .0 ش ۳ 
تباب ارْضک المونق: برای گیاهان زیبای فرح افرین زمینت. 


امام علیه السلام در اين کلام در سال خشکسالی, پیش از آنکه رزق و 
روزی. ؛ مواد غذائی؛ دانه ها و میوه ها را به زبان اون شحز آون نیناتی. انفم 
با واه «المونق» که فعنی, آن بالاترین 
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و برترین زیبائی است, می گوید. چرا؟ 


[- برای اينکه وفور و فراوانی خوراکی ها برای انسان و حیوان اهمیت 
مساوی دارد. و آنچه ویژةٌ انسان است زیبائی است. تزک:رانت از وبز کن 
های انسان است که منشاً آن روج فطرت است و روح غریزه از درک 
زیبائی ناتوان است. قبلاً بحثی در این باره گذشت و شرح پنشتر آن:را در 
کتاب «انسان و خیستی: زیبانی» آورده ام. امام در این دعا در مقام دعغاق 
استسقاء برای انسان ها است پس لازم است انسانی ترین خواسته را 
برای انسان ها بیان کند. 


2- بدیهی است اگر باران به حدی ببارد که گیاهان در حد «مونق» باشند, 
مواد غذائی برای پرندگان و چرندگان. وافر خواهد بود و همچنین دانه ها و 
میوه های غذاتی. مصداق مثل «چونکه صد امد نود هم پیش ماست». 


حفاظت از محیط زیست 


اهمیت دادن به زیبائی طبیعت., انسان را از تخریب طبیعت باز می دارد. در 
دنیای بشر دو نوع «نظم» هست: نظم طبیعی و نظم هندسی. 


ا طصاوان راطا ام سا ساسا آن اس 
و اه کمانمم ها در‌ا وال نار ایا در کاس شود ار 
انسان حتی در دو عنصر جنس مخالف, زیبا در اعتدال بوها و عطرها, و 
بالاخره زیبا در عناصر مواد دا نو و هوا. و بالاتر از همه برای انسان در 
شان. اتسابیت: زیباتی دید ارف مناظز و زینانی شنیداری آواها و آهنگ-های 
طبیعت و موجودات : 


ب. : نظم هندسی: یک باغ هندسی که همراه با تفکیک گیاهان و درختان از 
همدیگر است, و یک ساختمان هندسی که بر اساس تفکیک عناصر طبیعت 
از همدیگر است, بر خلاف و بر ضد نظم طبیعی است؛ دشمن طبیعت 
است؛ تخریب طبیعت است. دور خمت از بين بددن: زاتی افربنشن اشت. 


اما اسان هم زیباست و زیباترین مخلوق خدا است: «لقَدٌ تا اسان 
فی احسَن تقویم» ۷ ما انسان را در زیباترین قوام ۳۹ اگر خود 
زییاتی خود وا یاس بذارد؛ قوام زیبا را با 


ص: 76 


1- اية 4 شور تین. 


آتنود کی های غیر انسانی نيالایدي ٍ زیباترین مخلوق است. وال صورت زیبا با 
سیرت پلید مصداق 3 رَددناه ال سافلین»(1) می شود. یعنی سپس 
انسان ۳ در امکان پیست برین پست ها قرار دادیم. 


به این انسان زیبا اذن داده شده که در طبیعت تصرف کند, اولین شرط 
این تصرف این است که تصرف باشد نه تخریب. معیار میان «تصژف 
مجاز» با «تخریب» چیست؟ تصرف بر سه نوع است: 


1- افزودن بر زیبائی طبیعت: این نوعی از اقدام به نظم هندسی است که 
در جهت پرورانیدن طبیعت است گرچه هر نظام هندسی بر علیه نظام و 
زیبائی طبیعت است لیکن افزودن بر زیبائی طبیعت کاری ۶ 
میان مخلوقات شأن عالی و توان برتر انسان است که خداوند به او داده 


است. 


2- کاستن از زیبائی طبیعت: کاستن از زیبائی آفرینش بهیچوجه مجاز 
نیست مگر انکه بوسيلة هنر جبران شود. 


هنر 


اگر انسان به تصرف در طبیعت مجاز شده, این اذن مشروط است به 
اه رسای اس رت اه ای هرا کش ان ارو سس نو 
جبران کند؛ هنر واسطة میان انسان تصرفگر و طبیعت است. هنر در 
کشاورزی, در باغداری, در ساختمان سازی, جاده سازی, اشپزی, اواها و 
صداها, و... باید در حدذی باشد که اکر بر زیبائی طبیعت نمی افزاید, 
دستکم کاستی وارده را جبران کند. و این زمانی ممکن است که روح 
فطرت بر روح غریزه مدیریت داشته باشد. زیرا که روح غریزی توان درک 
زیبائی را ندارد تا چه رسد که ان را جبران کند. پیشتر بیان شد که اگر روح 
غریزه بر روح فطرت مسلط شود درک زیبائی و حس زیبا خواهی فطرت 
انیسان د, نیز به خدمت غرایز می گیرد و در اینصورت است که انسان 
«امْسَنِ تقویم» به موجود «اسْفل سافلین» مبدل می شود؛ موجودی پست 

نر از حیوان گه نه درک زیباتی دارد و نه زیبا خواهی, هر دو را به خدمت 
غریزه اش گرفته است. 


ص: 77 


1- همان, آية 5. 


در جائی از این نوشته به شرح رفت که تعریف «هنر حلال و هنر حرام» 
این است: هر هنری که در خدمت روح فطرت باشد و یا دستعم با امضاء 
روج فطرت باشد, هنر حلال است, و هر هنری که در خدمت روح غریزه و 


بنابراین تصرف در زیبائی طبیعت اگر توأم با کاستن باشد و بوسیله هنر 
فطری قابل جبران باشد, مجاز است. و اگر بدینوسیله جبران نشود حرام 
است, و اکر با هنری که توسط غریزه مصادره شده همراه باشد, حرام 
اندر حرام و اسفل سافلین است که هم تخریب است و هم سوء استفاده 
از طبیعت جهان و سوء استفاده از طبیعت آفرینش انسان, و سوء استفاده 
از ان «اذن». و سوء استفاده از استعداد ممتاز اتسانی است: 


تغریف؟ خخریب طبیعت. آن. است. که. هد از ضرف در :ظبیفت ضرفا 
منافع مادی. غير قابل جبران, پا بدون جبران, باشد. این نوع تصرف در 
طبیعت با یک معیار روشن. از دیگر تصرفات» مشخص می شود: معیار: در 
جان و روان, بینش و تفکر تصرف کننده, کیفیت فدای کمیت شود. 


حیوان که موجود «محض غریزی» است., وجودش, رفتارهایش و حضورش, 
بخشی از طبیعت و مکمّل محیط زیست است. تنها انسان است که 
«مخرب طبیعت» می شود زیرا که انسان به یک نیروی دیگر بنام فطرت 
مجیز است؛ وقتی که این نیروی عظیم در خدمت غریزه گرفته می شود 
انسان سازنده را به انسان مخژب مبدل می کند. 


تبلیغات حلال و تبلیغات حرام 


فدا کردن کیفیت طلبی و زیبا خواهی انسان به کمیت ها, بل ابزار کردن 
زیبا خواهی انسان بر کمیت ها رفتار ضد انسانی است چنین کسی زیبائی 
را که ارزشمندترین خواستة انسان است. فدای کمیت میکند, بل حس زیبا 
خواهی انسان را در خدمت کمیت ها می گیرد؛ به تبلیغات های تلویزیونی 
توجه کنید مشاهده می کنید که سرمایه داران کمیت گرا که با هیچ کمیّتی 
از سود. سیر نمی شوند. چگونه زیبائی ها را در خدمت کمیت سود خود 


گرفتة اند از قبیل زنان و مردان: زییا. آواها و آهنگ. های زیناد متاظر .زیبا, 


عم 


اراییش سن و صحنهة زیبا و... اين بارزترین و روشنترین مصداق استخدام 
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اقتضاهای فطری است در خدمت اقتضاهای غریزی. این مصداق مصادره 
هنر است بر علیه فطرت هنر خواه. 


کمیت گرائی و غفلت از کیفیت و زیبائی. ماهیت حیوان است. اما استخدام 
زیبا خواهی انسان ها برای به دست اوردن کمیت هاء کار پلیدی است که 
حیوان ها نیز از ان منزه هستند, و این است معنای اسفل سافلین. 


هنر در تولید کالاهای کشاورزی و صنعتی و نیز در امور خدماتی, اگر به نفع 
کیت ها مضادره شود با رین فان آنسانیت است. 


تبلیغات: معیار تبلیغات نیز همان معیار هنر است؛ هر نوع تبلیغی که منزه 
از دو رفتار باشد حلال است: 


1- سوء استفاده از غرایز بشری: اگر در تبلیغات از حس های غریزی 
انسان استفاده شود, اهانت بر مخاطب است و دقیقا مصداق اغواء و 
کلاهبرداری است. 


2- نتیجهة تبلیغات, در جهت مسلط کردن اقتضاهای غریزی مخاطب بر 
اقتضاهای فطری او, نباشد. والاً هم اغواء و کلاهبرداری است و هم خیانت 
شدید بر مخاطب.(1) 


این در صوربنی است که متن تبلیغی دارای عنصر دروع نباشد, وگرنه خود 
همان دروع س اسفل سافلین بودن تبلیغ کننده کافی, است که «ایاک و 
الکذب ال تسود الوِجْه و عََیک بالصٌوق فاد تاک و الگذت شم العَتر» 
(2) 


امان از دست دو گروه: امان از دو جریان فکری: جریانی که زیبا خواهی و 
غر یز کراتی زا بکف. می,داتند و آینچتین نیز زتد کین می. کنتد: و جریانی که 
دیندار هستند اما نه روح فطرت را می شناسند و نه ماهیت زیبا خواهی 
انسان راء و مانند جریان اول زیبا خواهی را 
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[- درباره تصرف در طبیعت و حفظ محیط زیست. و هنر» در کتاب های 
«دانش ایمنی در اسلام» و «انسان و چیستی زیباتی» بحث کرده ام. و 


دربارةُ «نظم طبیعی و نظم هندسی» در مقدمه کتاب «نقد مبانی حکمت 
متعالیه» شرحی داده ام. 
2 مستدرک الوسائل, ۳ 9 ص‌ 99. 


عین غریزه گرائثی می پندارند و گمان می کنند پرهیز از زیبا خواهی یعنی 
زهد. 


امام سجاد علیه السلام که باجماع سنی و شیعه و نیز باجماع تاریخ و 
مورخان, زاهدترین زاهدها بود, در این دعای استسقاء, زیبائی طبیعت را بر 
همه نیازهای طبیعی انسان مقدم داشته است., آنهم با به کارگیری لفظ 
«مونق». با اينهمه هميشه یک عنصری از بینش «صوفیان ملامتیه» در 
زاهدان ما هست. و مشکل تر اينکه اگر کسی يا شخصیتی از دینداران 
طرفدار زیبائی باشد. متاسفانه با بینش باصطلاح روشنفکرانه از بینش خود 
حمایت می کند و بر اساس علوم انسانی غربی به توجیه زیبا خواهی خود 
می پردازد, بدون اینکه معلوماتی دربارة روح فطرت و روح غریزه و 
چگونگی تعامل این دو روج در وجود انسان داشته باشد. آنان از آن طرف 
و تناو این صار فک فورظ ی کت کف هر دیا خراقماان مک یا رس 
اهل بیت علیهم السلام است. 


لقب این امام, «زین العابدین» است؛ زیت و زیبائی عبادت کنندگان. آپا 
مراد کمیت عبادت است؟ کمیت که زینت و زیبائی نیست. گرچه این امام 
در کمیت عبادت نیز برتر بود اما این معنای لقب دیگر آنحضرت است: 
«سچاد» یعنی بسیار سجده کننده. او شخصیتی است که همه زندگیش زیبا 
است و لذا به «زین العباد< زیبائی و زینت مردمان» نیز ملقب است. 


اینکه رفتارهای انسان در زندگی را به دو بخش : تقسیم می کنیم و می 
گوئیم «عبادت» ۳ وال همه رفتارها و 
روند عمومی ژد ی انسان موّمن؛ عبادت است. و همه رفتارها و زوند 
عمومی زندگی فرد غیر موّمن غیر عبادت است. و کسی که روند زندگیش 
بر اساس اقتضاهای روح فطرت است او عابد است. و کسی که روند 
زندگیش بر اساس تسلط روح غریزه بر روح فطرت است او عابد نیست. 
هر نفس و هر دم و بازدم یک فرد انسان يا عبادت است با غیر عبادت. حتی 
التذاذات جنسی, دوست داشتن فرزند و اولاد و... 


اولین لازمةّ عابد بودن, انسان شناسی است؛ انسان شناسی مکتب قرآن و 
اهل بیت علیهم السلام. تا عابد بودن از افت اساسی منزه باشد. 
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غریزه مقوم فطرت است 


اشاره 


اشار اسان داش رخ مرت است: آما از نک اضا ممم خاند غافل 
بود. نا نشوند, روح فطرت نمی تواند 
بطور سالم کار کند ؛ غریزه مقوم فطرت است؛ انسانی که بشدت گرسنه 
است درک زیبائی و زیبا خواهی او از کار باز می ماند. یک جوان گر سنه 
خوردنی لذیذی است. 


فقر و زیبائی 


فقر اولیر: اسیب خسن زسا شاشی وزیا خواهی انستان اویش فرد فقیر 
همه چیز طبیعت را درشت و خشن. و همه چیز جامعه را بر علیه خود می 
بیند. او ی اف 
جامعه (چنانکه باید) ناتوان می شود. و اگر غنی باشد به پرورش و فربه 
کردن غرایز و مسلط کردن روح غریزه بر روح فطرت می پردازد. 


فقر نیز بر دو نوع است: فقر ناخواسته که از جانب جامعه و عدم عدالت 
در نظام اجتماعی بر کسی تحمیل می شود و یا در آثر ضعف و تنبلی خود 
فرد بر او عارض می شود. آنچه در رابطةٌ فقرو زیبائی گفته شد همین نوع 

فقر است. و حدیث «کاد اقفر أنْ یَکونَ کر (1) و حدیت «الففر سته 
۳ فی الدّارین»(2) دربارة این نوع فقر است. 


نوع دوم, فقر ارادی است که شخص در اثر ایثار و دستگیری از دیگران و 
پرهیز از مال حرام, و بدلیل داشتن روحیه حریت, فقیر می شود. اين فقر 
نه مانع درک زیبائی است و نه تزاحمی با زیبا خواهی انسان دارد, بل خود 
زادة زیبا خواهی است؛ چه چیزی زیباتر از انسان دوستی و ایثار, چه چیزی 
زیباتر از گشودن گره از کار دیگران. چه کاری شیرین تر برای 
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ایثارگر از تماشای سیمای شاد کسی که در اثر ایثار مالی او شاد شده 
است. اگر باران شاخه ای را در طبیعت شکوفا کرده و زیباترین ظره را 
به وجود آورده, ایثار ایثارگر فردی را شکوفا می کند که هدف آقزیتش 
طییعت و زیباترین پدیدة طبیعت است. درباره این نوع فقر آمده است: 
«الْقَفَرٌ قخری» :(1) فقر افتخار ,من است. و آزاد بمرد تاریخ علی علیه 
الشلام من کفید: «قن اجب هل الَبیّت قَلَبْیةٌ 5 لْقَفر جلبابا»: (2) کسی که ما 
اهل بیت را دوست دارد پس باید برای فقر خودش جلبابی(3) 


آماده کند. یعتی دوشستذار .من تمی تواند آشوده بخورد. و آسوده ببوشد در 
حالی که مستمندان بی غذا و بی لباس باشند. هر زیبائی زیبا است., اما زیبا 
شناس ترین و زیبا خواه ترین انسان کسی است که شادی و شکوفائی 
روح و سیمای فرد رهیده از بلاء را بخوبی درک کند و از ان لذت ببرد. 


زیبائی و زیبا خواهی در قرآن 


در قرآن حدود 187 مورد واه «خسن» و مشتقات آن آمده است که 
درباره زیبائی طبیعت و زیبائی انسان, زیبائی شخصیت و روان؛ انديشه و 
کردار, و زیبائی سخن و کلام است. و چون موضوع سخن امام علیه السلام 
زیبائی طبیعت (4) و انسان است چند ابه را در این باره مشاهده کنیم: 


آيةٌ 7 سوره سجده. «الّذی 1 جُسَن کل شی حَلَفَة»: او خدائی است که 
زیبا آفرید هر چه را که آفرید. 
آية 14 سوره مومنون: : «قتباتک ال ٩‏ حْسَن الخالفین»: مبارک و همایون 


است خداه‌ندی که زببا افریتنده تزین آفریدگان است.() 

اي 125 شورة صامات:<۱ عذغمن بقلا ون آخشم الحالفیت»: آبا بت 
بعل را می پرسنید و 
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1- بحار, ج 69 ص 30. 
2- بحان ج 25 ص 15. 


3- جلباب: تنلیوشی که بدون برش و بدون دوخت بدن انسان را بیوشاند. در 
ادبیات فارسی به نوعی از ان «کهنه رداء» گفته می شود. 
<- کلمة «احسن» در این ایه «صفت فعل» است نه «صفت ذات». 


زیبا آفریننده ترین آفریدگان را ترک می کنید؟! 


آیة 64 سورخ غافر: «و ضَورَکُمْ قأْسَن ضُورَكُةٌ»: و تصویر کرد شما را و 
زیبا کرد صورت های شما را. 


نت و 9 ‌ نت 
ایغ 3 سوره تغابن: «و صَوْرَکمْ فاحسَن ضُورَکمٌ». تکرار اين ايه در دو 
سوره بخاطر زیباتر بودن انسان است. 


آیة 24 سورة حشر: «هو ال الخالق الباریٌ لصو الأْسْماءٌ الَجُسنی»: 
اوست خداوندی که خالق, پدید آورنده. صورتگر, و از آن اوست اسم 3 
زیبا. 

توضیح: یعنی هر اسمی که بر زیباکاری و زیبا سازی دلالت کند, از آن 


آية 4 سورةه تین: : «لقَ9 حَلفتا الانسان فی أَحْسَنِ تفویم»: ما انسان را در 
زیباترین صورت و قوام آفریدیم. 


اتف سای او ان اه یو له را فن و سکیا من دار 
آیة 52 سورة احزاب: «لا یَجل لک الساء من بعْدُ و لا آن بل یهن من 
ازواج و لو آعْجبک حُسْنْهْنَ»: بعد از اين دیگر زنی از زنان بر تو حلال 
نیست, و نمی توانی همسرانت را به همسران دیگر مبدل کني (بعضی را 
طلاق دهی و همسر دیگری به جایش برگزینی) هر چند زیبائی آنان تو را به 
شگفتی وا دارد. 


آیة 8 سورة نحل: ی ی شیر 9 


و بویژه در زیبائی گاو نر (اخته نشده) که در طول تاريخ خیلی از جامعه ها 
را به پرستش خودش جذب کرده از ان جمله گاو طلائی رنگ بنی اسرائیل 
شده و به درپا ريخته شند؛ قداست گاو نر زیبای طلائی نگ در میان شان 
ماند ۳ آنکه آن ماجرا| پیش اد و گاوی با همان مشخصات بدست خود 
سامری ذیح شد تا بنی اسرائیل از تأثیر زیبائی و عظمت و هیبت اینگونه 
گاوها خارج شوند. قرآن 
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دربارة اینگونه کافها ی ویو ی الا ۱۱ سای ان اه 
کنندگان را بشاش و شادمان می کند. 


و دربارة زیبائی دامداری و رابطة انسان با دام می گوید: «و لک فیها 
جمال حين تریخون و حين تسْرَخون»:(2) ۳ در آنها برای شما زیبائی 
دلنشین است هنگامی که آنها را ؛ به استراحتگاه شان باز می گردانید و 


این زیبائی امروز در دامداری های صنعتی تا حدود زیادی از بین رفته 
است. زیرا کیفیت ها فدای کمیت ها شده و رابطة دامدار با دام تنها رابطة 
اقتصادی محض شده است و دامدار هیچ رابطة احساسی با دام مورد 
پرورش خود ندارد؛ هر نکاهین که به. آن می آندازن بسرعت: مقدار .وزن 
گوشت آن یا شیر آن را ورانداز می کند. وی که روججه مان وابطد مان 
دام مهم است و او هیچ درکی از زیبائی ندارد. و اين نیز نوع دیگری از 
رابطة غیر انسانی با طبیعت است و از مصادیق کاستن از طبیعت بدون 
جبران هنری, است که شرحش گذشت. چه می توان کرد مدرنیته عصر 
«کمیت گرائی» است. 


در این آیه ابعاد زیبائی را ی دریافت که با چادرنشینان یا 
روستائیانی که بطور طبر طبیعی زندگی می کنند, آشنا بود, والا تن تیان 
کمیت زده هیچ بهره ای از زیبائی های محتوای این ایه ندارند. 


قرآن و زیبائی کیهان: آية 6 سورة صافات: «اتا ربا السّماء الذئیا بز 
الکواکب»: ما آتتهان پائین را (که همة کهکشان ها در درون آن 9 8 
کوکب ها از ان خاخمه تیا کرده‌ انم 


آیة 12 سورة فضلت: «و ربا السماء الکَئیا بقصابیح»: و آسمان پائین را با 
کرات نور دهنده آرایش داده و زیبا کرده ایم. 


آية 16 مر محر وی ای جهانا قی السماء معا ها ارو 
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1- ی 69 سور بقره. 
2- اي 6 سورة نحل. 


آیة 6 سورة ق: «ا قلم یَنْظروا ی السّماء قَوََهَم م کف بتیْناها و ربتّاها و ما 
ای ۱ 
شا کردم ایم وزیا کرده اجم و هه شکافی (هیج خلاتی در آن تیست. 


و هر آنچه در زمین است زیبا است: آیة 7 سورة کهف: «اّا جَعَلنا ما عَلّی 
الا ضن: 2 ِتة آمآ»: ها ظر آتخه در مین اسنت رشت هرز شاتی را ذهفتزش کر او 
دادیم. 


تشویق به زیبائی: آية 32 سورة اعراف: «فْل من حدم زيتة الله التی خر 
لیبادو»: بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگانش افریده حرام 
کرده است. 


آیة 31 سورة اعراف: «یا بتنی آَدَم خدّوا زیتتکُم علد کل مَشجد»: ای اولاد 
آدم زینت های تان را هنگام رفتن به مسجد با خود داشته باشید. در 
نکوهش عدم توجه به زیبائی و نازیبائی و ژولیدگی, بویژه در نکوهش 
کسانی که «زیبائی گریزی» را به حساب دینداری می گذارند. می گوید چه 
کسی زیبائی و زینت های المن.۱ که سا ای بندگانش افریده حرام 
کرده است؟! سپس در آية 33 سوره اعراف می فرماید «فل ائما حرّ حَرمَ 
نت القواچش ما ظه یلها و ما بط و لبم و الب بة بقتر ال و ان 

یا الما ر([ به سلطانا و ان 7 ولا غلّی الم ما لا تقلمون»: 
بگو: خداوند تنها اعمال بد را چه آشکا ر باشد و چه پنهان, حرام کرده است, 
و نیز گناه و سهم خواهی بناحق از جان و مال دیگران, و همچنین اینکه 
چیزی را که خداوند بر آن نقشی در الوهیت نداده (بت) شریک خداوند 
قرار دهید. 


لغت: فاحش: قبیح: پلشت- فواحش: قبیح ها, پلشت ها.- بر خلاف آنچه در 
عرف مردمی رایج شده. فاحش يا فاحشه عنوان فعل و هر رفتار قبیح 


انسان شناسی: رابطه انسان با زیبائی 


پیشتر در موارد متعدد نان ند که متضا «وز کی تسا و یز مسا «زیا 
خواهی انسان» روح فطرت است و روح غریزه چیزی از زیبائی نمی فهمد؛ 


خیوان در کی از بژیبانی دار و همین متا ضاع»: تین روع: قطریت 
است. اکنون می رسیم به تعریف «فاحش, فاحشه, و فواحش»: 


تعریف: فاحشه رفتاری است که خوبی ها و زیبائی های ناشی از روح 
فطرت 
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(در آثر عصیان روح غریزه و نسلطش بر روح فطرت) توسط روح غریزه 
مصادره شده و در خدمت غرایز قرار گيرند. 


در اینصورت شخصیت فرد معکوس شده و به جای اینکه روح فطرت روح 
غریزه را مدیریت کند, روح غریزه روح فطرت را مدیریت می کند. و این 
بر خلاف آفریندتن انسان است. و حنی بر خلاف آفرینش حیوان است زیرا 
حیوان درکی از زیبائی ها ندارد تا آن را در خدمت غرایز بگیرد. بنابراین, 
شوء استفاده از زیباتی ها و خوبی ها پرخلاف کل آفریتش است؛ قبیح ترین 
قبیح ها و پلشت ترین پلشت ها است. و در اینجا باز می رسیم بر اينکه این 
تنها انسان است که می تواند به مغاک «اسفل سافلین» سقوط کند. 


ابلیس و شیطانیتش تنها در یک جمله خلاصه می شود: بکارگیری خوبی ها 
و بدی ها در خدمت غرایز. که یکی از مصداق هایش «ریاء» است که 


کبیرترین گناه است. و یکی نیز استخدام زینت و زیبائی ها در مسیر هوس. 


غریزه باید از زینت ها و زیبائی ها بقدر کافی بهرمند شود؛ نه تنها سرکوبی 
غریزه بل محروم کردن ان از زیبائی ها در اسلام حرام است. و اساسا باید 
روج فطرت که امتیاز انسان است روح غريزة نااشنا با زیبائی را با زیبائی 
ها اشنا کند و آن را از اين موهبت های الهی نیز برخوردار کند. و همراه با 
این عطایا و دهش ها که به روح غریزه می دهد, آن را مدیریت نیز بکند. 
اما اگر توان مدیریت را از دست ندهد و مغلوب روح غریزه شود شخصیت 
فرد بر خلاف جریان کل آفرینش می گردد و سر از اسفل سافلین در می 
آورد. چنین شخصی بیمار است؛ فاقد انسانیت و وجودش بر علیه انسانیت 
است. معیار تشخیص سلامت و بیماری شخصیت در این باب چیست؟ 


پاسخ: هم منشأً زیبا خواهی و هم منشاً حیاء, روح فطرت است, وقتی که 
فرد دچار بیماری است. 


معیار: وقتی که یکی از اقتضاها و انگیزش های فطری بر علیه دیگری به 
کار گرفته شود, نشان بیماری شخصیت است. و در مسئلة زیبائی؛ وقتی 
که زیبا خواهی, 
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حیاء را سرکوب کند, معلوم است که حس زیبا خواهی از دست روج 
فطرت خارج شده و بر علیه اقتضاهای فطرت به کار گرفته شده است. 


وروت و منکر: هنز تتارق: که مورد امضای روح 0 باشد. معروف 
مر یا 


انچه روح فطرت ان را دوست ندارد و ان را انکار و رد می کند. 
زیبائی و بهشت 


خذاهند. برای. تیکه کاران. وعده اي غبر از یبای آخرت نداد استت* ختن 
زیبائی های غریزی با امضای روح فطرت را وعده داده است و در شرح 
دعای هچدهم دیدیم که قرآن بحدٌی در این باره پیش رفته که سخن از «وَ 
کواعتٍِ آثرابا»(1) که بقول شاعر معروف شهریار «شوخ ممه» و پستان 
های تازه بر آمدة حوریان را نیز ناگفته نگذاشته است. معاشسفا ند برخی از 
مفسرین و مترجمین بر طبق مذاق خودشان, يا برای رعایت مذاق مریدان 
خود کواعب را که به معنی پستان های تازه برآمده است. به چیز دیگر 
معنی کرده اند که نادرست است. 


زهد و زیبائی 


زهد _به معنای «غریزه کشی» رهبانیت است که فرمود <لا هبانیه فی 
الاسلام» :۱21 زهد در اسلام عبارت است از مدیریت غرایز بوسيلة روج 
فطرت. و بت ای ی تس وی 
دوری جچجست. اک 
و از زیبائی ها عاری می گردد حتی در امور جنسی. کی کنو 
زندگی بهشتی اخروی یعنی بهرمندی از غرایز و فطریات تحت مدیریت 


فطرت. 


زیبائی و زیبا خواهی در حدیث 


ص: 687 


1- ای 33 سورة نباء. 
2- مستدرک الوسائل, ج 14 ص 155. 


می دهد را می توان در یک جمله خلاصه کرد: «راه برخورداری از زیبائی ها 
با رفتارهای زیبا». و زندگی اهریمنی یعنی «راه برخورداری از زیبائی ها با 
رفتارهای پلید» که در اینصورت مفهومی برای زیبائی نمی ماند. و حس 


در بهداشت محیط, حفظ زیبائی های محیط زیست و پرهیز از آلوده کردن 
و تخریب آن و نیز پرهیز از ازبین بردن گونه های طبیعی,(1) 


حدیت های فراوانی داریم که نمونه هائی از آنها را در کتاب «دانش 
ایمنی» آورده ام و در اینجا تکرار نمی کنم. و به چند حدیت دیگر می 
پردازم: 


1- نیج البلافه: لْحقذ له الق العتاد و ساطح المهاد و مُسیل الوا و 
5 مخصب النجاد.. ۰ 35 َو اکن صور نة: (2) ستایش خداوند را نت ات که 

آفربننده 0 و گسترانندة زمین» , و روان کننده آت فراوان در زمین 

های پست., و رويانندة گیاهان در زمین های بلند است. تضویر. کر آنخه 

را که تصویر کرد و زیبا کرد صورت آن را. 

2- نهج البلاغه: ة قيمَة کل امری ما یُحْسنْهُ: اررش و قیمت هر کس آن کاری 

است که آن را زییا انجام می دهد.(3) یعنی قیمت هر کس تخصص او 


3- صحيفةٌ سجادیه: همین سخن امام علیه السلام: لِتبَاتِ رک الَمُونق. 
که موضوع بحث ما است. 


4- از امام صادق علیه السلام: قال الب (صلّی ال عَلَیّه و آله) السَفَرّ 
الْحسَنْ من کسوو اه قَاکرِمُوةٌ:(4) موی زیبا از پوشش های اعطائی الهی 
ایا 


5 امام صادق علیه السلام: أَرْعْ بُضْیْنَ الْوَجْه؛ الّطَرّ [لی الْوَجّْه الحسن و 
ار ای الْمَاء 
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که الااهه فان 78 
4 بحار, ج 73 ص 83. 


الجاری و ار ٍلی الْخْصْرّهٍ و الُْحْلّ عِلْد الَوْم:(1) چهار چیز است که 
سیمای انسان را تورانی می کنند: نگاه کردن به صورت زیباء, وی 


چاری, و نگریستن به سبزی (گیاه سبز)؛ و سرمه کشیدن به هنگام خواب 


6- امام باقر علیه السلام: النساء یْحْببّنَ ج آن رین الرجَال فی مثل ما بت 
الرجال [الَجْلَ] أَن ات جح الزیته:(2) زنان دوست دارند 
شوهران خود را همانطور ببینند که مردان دوست دارند زنان شان را در 
زینت و زیبائی ببينند. 


اگرٍ حدیث ها دربارة زیبائی طبیعت و حفظ محیط زیست. و زیبائی انسان 
و آراستگی و زینت را در اینجا جمع کنم یک مجلد ضخیم می شود, برخی از 


آنها را در کتاب «دانش ایمنی در اسلام» آورده ام. در اینجا آنچه در ادامه 
کلام امام علیه السلام مشاهده می کنیم, کافی است, بشرح زیر: 


شهر زنده- گل و گیاه معیار زنده بودن شهر است 


ان غلی عفاد تافاع الم خی بلدی باوع اهر وا سیون 
میوه ها بر بندگانت احسان کن, وبا بلوع بل ها سم حایت را اند کر 


در این فراز از دعا,ء بهرمندی مادی از میوه ها را بر بهرمندی از زیبائی گل 
هاء, مقدم داشته است که حتی همین مقدم داشتن نیز خالی از عنصر زیبا 
شناختی نیست. زیرا: 


1- بهرمندی از میوه ها را آورده بدون اینکه پیش ات آن بهرمندی از دانه 
های غذائی را ذکر کند؛ میوه ها علاوه بر جنبة غذائی شان زیباتر نیز هستند. 


2 وال تقوم داشتن یود ها بر کل ها توس ای امت بر اعتدال, ثرا 
را کرانی افراطی اسان را از اعدا فرک حاقصاسساد می داد دام را 
«شاعر به معنی لغوی» می کند 
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لا مهاورع دض 924 
همان .101 


که همواره در عالم خیالپردازی به سر می برد و از درک حقایق و واقعیات 
باز می ماند. امام علیه السلام در اغاز دعاء, زیبائی طبیعت را بر منافع 
مادی آن مقدم می دارد تا اولین امتیاز انسان یعنی روح فطرت که درک 
کننده زیبائی است را فراز کرده باشد که اگر باران برای حیوانات مواد 
ات مت آفزن: برای انسانیت اسان تبر تسانی.دفن اور سپس در این 
طارص ای کل تدم میا ای و ان ام ما 
زیبائی) را تذکر داده باشد. 


درست است انسان موجود زیبا شناس و زیبا خواه است اما قوام حیات بر 
غرایز است؛ فردی که گرسنه است هر زیبائی را فدای غذا می کند و یا 
اشاخما از درک زیبائی باز می ماند و لذا فقر یکی از موانع بزرگ زیبا 
شناسی است؛ فرد فقیر و جامعةّ فقیر چندان رابطه ای با زیباگرائی ندارد 
ای یه مت با تا سس ه ایحا 
فطریات است. پس, از این جهت غرایز بر فطریات مقدم است. 

جامعه و شهر فقیر با نسبت فقرش مرده است. شهر و جامعة زنده آن 
است که با برخورداری از نیازهای غریزی تحت مدیریت روح فطرت. به 


نصاب کامل زنده بودن برسد. معیار به نصاب رسیدن زنده بودن یک شهر 
چیست ؟ معیار: حضور گل ها در حیاط خانه هاء,(1) 


معبر ها و خیابان ها است. 


وس وی که و ۱ 


ی و 


و آَخي یلادک لوغ الرَّْه: و زنده کن شهر هایت را بوسیلة بلوغ گل ها 


بلوغ: رسیدن هر چیز به کمال نهائی خود. اگر باران نباشد گل ها پیش از 
موعد طبیعی خود پژمرده می شوند, يا پیش از موسم خود به ثمر می 
نشینند که میوهٌ شان ناقص و غیر 
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1- در کتاب «دانش ایمنی در اسلام» عرض کرده ام که من برای ستودگی 
گل و گیاه در درون خانه هاء و نیز در نکوهش آن, نه آیه ای یافتم و نه 
حدیثی. ظاهرا اسلام به حضور گیاه در داخل خانه تشویق نمی کند. شاید 
چرائی این مسئله در نفس کشیدن گیاه باشد که قابل توجه متخصصین این 


رشته باید باشد. 


مطلوب هت وروت 


برخی از شارحان و مترجمان صحیفه واه «بلاد» را در اين کلام به معنی 
«زمین» و زمین ها گرفته اند, این تفسیر از جهاتی تاند منود از آن 
جمله: 


نیز به بلوغ می رساند. و کلام امام علیه السلام نیز در ظاهرش عام و 
مطلق است پس بهتر است بلاد به معنی سرزمین ها تفسیر شود. 


2- برای بلوغ گل های شهری که بر اساس نظم هندسی- که قبلاً به آن 
اشاره رترد- تربیت می شوند. بعنی علاوه بر باران نیازمند اقدامات و 
خدمات نیروی انسانی نیز هستند. و امام در مقام نیازهای طبیعی و بیان 
نظام طبیعی است. این نیز ایجاب می کند که لفظ بلاد به سرزمین ها 
معنی شود. 


3- رعایت مناسبت سخن امام با برخی از اند ها- که خواهیم دید- ایجاب 
می کند که بلاد را به زمین ها و سرزمین ها معنی کنیم. 


و برخی دیگر واژه بلاد را به معنی شهرها دانسته اند. این نیز از جهاتی 
تایید می شود از ان جمله: 


1- ترتیب و سیاق کلام امام نشان می دهد که موضوع را از طبیعت شروع 
کرده و به زندگی انسان می رسد؛ روال و روند کلام از «عام به خاص» 
است و سخن در اين جمله از مرحلة عمومی طبیعت و دشت و صحرا, 
گذشته و به محور زندگی فردی و اجتماعی رسیده است. و سخن از رابطه 
«عباد» با باران است نه رابطة طبیعت با باران. و همین روال ترتیبی کلام 
است که ایجاب می کند اين سخن امام را در جوی دیگر از جو برخی آیه 
ها- - که خواهیم دید- ببینیم. 


طبیعت در خرمت و برای خدمت به انسان است: وا 9 تر أنَ ال سک 
کر ما فن )نم بیی که خداوند هر آنچه در زمین است را 
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1- آية 65 سورةه حج. 


است: کم سفن هام و در ات مساو اش 


2- درست. است که بلاد به. معتی سرزمین ها تیز آمدهء لیکن معتی. اضلی 
بلد و بلده. شهر و يا هر مجتمع انسانی شامل دهکده, روستا و شهر است. 
و دشت و صحرا بتبع روستا و شهر مشمول معنی بلد می شوند, نه بعنوان 
مستقل. و لذا به سرزمین فاقد روستا و شهر نه بلد گفته می شود و نه 
بلاد. 


3- اسلام مدنیت گرا است و بقول «اولاگوثه اسپانیائی»(1) اسلام در 
جامعه غیر مدنی امده اما مدنی ترین ائین را اورده است. 


قرآن, اعراب- پعنی چادرنشینان, و بیابانگردان- و زندگی بدّوی را نکوهش 
کرده است: «الاأغراث / شَد کفراً و تفافا»:(2) بادیه تشینان از نظر کفر و 
نفاق شدیدترند. و تام «یثرب» 1 به مدینه مبدل می کند و حتی شهر 
نشینی را به روستانشینی بشدت ترجیح داده و سفارشش «علیکم بالسواد 
الأعظم» است. اگر در اين کلام, بلاد را به شهرها معنی کنیم با اين اصل 
کرده اند که هميشه همجهتی کلام شان با قران را در نظر بگیریم. 


4- اينکه گفته شد بلوغ گل های شهری بر اساس نظم هندسی است در 
حالی که سخن امام علیه السلام در عرصة نظام طبیعی است. پس با 
معنی «زمین» و «سرزمین ها» متناسب تر است, این تنها دربارة کمربند 
کویری کرةْ زمین درست است؛ منطقه ای که گل های شهری نیازمند 
ابیاری مصنوعی هستند و تنها باران برای شان کافی نیست. اما نظر و 
چشم انداز امام کل طبیعت است.؛ و دعا را نیز به همه مردمان موّمن 
جهان یاد می دهد. در اکثر مناطق جهان گل های شهری نیازمند آبیاری 
مصنوعی نیستند و تنها با آب باران به بلوغ خود می رسند. 


سرزمین ها و شهرها (هر دو) باشد. و این شمول در ایه ها هم هست. 
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1- - اگناسیو اولاگوئه در کتاب «هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی». 
2- اه 97 سوره توبه. 


حرکت ابرها از روی اقیانوس ها به آسمان خشکی ها 
ینک المَعدق من السحاب المَنسَاق: 


این جمله را به دو گونه می توان معنی کرد. زیرا «منساق» هم می تواند 
از «نسق ینسق» باشد و هم می تواند از «ساق یسوق» باشد. در صورت 
اول معنی تین می شود: «از ابرهای مرتب و منظم». و در صورت دوم: 
«ابرهائی که رانده می شوند». برخی از شارحان و مترجمان معنی اول را 
برگزیده اند و برخی دیگر معنی دوم را و دیگرانی با اجمال عبور کرده اند. 


لیکن بدیهی است که مراد امام علیه السلام معنی دوم است., زیرا منطق و 
شیوه قرآن است که می فرماید: «و هو الذی سل الریاح بی شرا یی ید 
رخمته حّ |ذا اقلت سحابا ُقالاً شقناخ لیلد مَیّتِ قائرّلنا به الما قَأَحْرَمْنا 
۹ ار 


میان دو دست(2) 


رحمتش به راه می اندازد تا ابرهای سنگین بار را حمل کنند, (بدین وسیله) 
ان ابرها را به سوی سرزمین(3) 
مرده می فرستیم و نازل می کنیم بوسیله آن ابر ب و گونه های مختلف 


میوه در می آوریم. و می فرماید: «و ال 1 سَل الاباح قثثیژ سَحاباً 
قَسْفُناة الی بلدٍ میب قأحییْنا به الأرْضَ بَعد مونها».(2) 


به شهادت این ده باید لفظ منساق در سخن امام علیه السلام از ماده 
«ساق یسوق» به معنی «رانده شده» باشد؛ بادها ابرها را- که از تبخیر آب 
اقیانوس ها به وجود می ایند- از روی اقیانوس ها می رانند و به اسمان 


دعا, دعای استسقاء است و به محور خشکسالی است. تابش خورشید بر 
دریاها و اقیانوس 
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2 برای معنی دو دست خدا, رجوع کنید به کتاب «دو دست خدا». 


3- این ان و ایةٌ بعدی» همان ها هستند که در سطرهای پیش به آنها اشاره 


شد و هر دو شامل شهر و صحرا هستند. 


اب و مک ی و 
کباوها کف حمل: اوه شزاون آماسعاای یی را اتام نهد ه 
آنزها بر و واه و انوس ها ای ۲ کش وی را مت ی 
منطقه انجام ندهند در منطقه دچار خشکسالی شود. 


بخش دوم 


ی 

لازم است در استسقاء یادی از فرشتگان باران نیز بشود 
فرشتگان مأمور تهیه و فراهم آوردن باران 

ملکوت 


و أر شهد مَلایکتک الکرام السَمره بسَمي منک تافع, دایم غُرْرْ. واسع درَژه, 
وابل سَریع عاجل: و (خدایا), آن فرشتگانت را که گرامی و مأموران از 
جانب تو هستند, برای آب رسانی نافع گسیل فرما؛ باراتی که برق آن دائم 
و ریزش آن گسترده, همه گیر, سریع و پرشتاب باشد. 


اشاره 


لغت: آَشُهٌ: صيفة امر حاضر از باب افعال «شهد یشهد». کاربرد اول این 
لفظ به معنی «گواه بگیر» است. لیکن کاربردهای دیگر آن «نشان بده- 
بیرون آور- گسیل کن- فا خو ریت تحت مشخص کن» است. 

العزر- العزرة: 11 غیر تنک- کشاورزان به گندمزاری که بوته های آن 
نزدیک به «خدی کر نباشند, می گویند «نک». . و به آنچه بوته هایش ِ به 


همدیگر باشند می گویند «پر». در اینجا مراد باراثی است که قطره هایش 
فراوان و نزدیک به هم باشد. 


الذرر: ریزش فراوان- مانند ریزش فراوان شیر از پستان و باران از ابر: 


«یرسل السماء عَلَیْکَم 
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هذر| را»(1). 


الوابل: شدید.- د ر آية 265 سوره بقرو می فرماید: «و مَتلّ الَذین نموت 
1 واه انتعاة عزضات ال و تثبیتاً من آنه نَفْسهم کمتل جنَّهٍ بربُوو آصابها وابل 

تث اکلها ضقن قان آق زصئها وایل قطل 5 اه ما تون تصیف»: متّل 
ی را برای خشنودی خدا و تثبیت (خصایل انسانی در) 
روح خود, انفاق می کنند. همچون باغی است که در زمین حاصلخیز باشد و 
باران پر «ر قطره» و درشت به آن برسد., و میوةٌ خود را دو چندان دهد, و 
اگر شدید و درشت به آن نرسد, تارانف نرق به آزخصی رسد و خدآونة به 


فرذ تگان تما دنز به تهیه و فراهم آوزدن باران 


در دعاي ۳9 که عنوان آن و کان من دعائه عَلیّه السّلامْ فی ال۷صّلاه عَلی 
حمَله الِعژش کل ملک مُقَتّب» بود, از بیان امام علیه السلام دیدیدم: 

خرّان الْعطرر و5 ِِ السّحاب: و (خدایا, , درود فرست به) خزانه ۱ 
باران و رانندگان ابرها. 


۳ یضوّتِ رزجره ب ۲ يَسَمم رَجل ال ود و به فرشته ای که از صدای 
0( 


0 5 2 ِِ پیچیده, به رثینا در ی ) صاعقه ِِ 0 می درشرفند. 


و در آنجا گفته شد: هر قانون و هر قاعدهٌ طبیعی که انسان آن را کشف و 
تتاسانی هی کند وان فان می تور .همحی. ( در کین آانحه توت 
هستند و علم و دانش انسان هستند) زیر سوال قرار دارند. روی هر کدام 
از قداتینع فواعد عامی-طیعی‌ی عامت وال هفنت بل آننگم من 
گوئیم «اکسیژن بعلاوة هیدروژن مساوی است با آپ» و به اين قانع می 
شویم و حقیقت و واقعیت نیز همین است و باید به آن قانع شویم, باز زیر 
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1- آیه های 52 سورة هود, 11 سورة نوح. 
2- ابر در هوا شناور است. 


مجموع و ترکیب این دو عنصر, آب را تشکیل می دهند؟ چرا آب از ترکیب 
عناصر دیگر حاصل نشده؟ 


ات را وا ای سس را در احم ععت سای ات 
گذاشته است. و وظیفه اش نیز در تحصیل علم همین است. و اکر آنقا ۱ 
در عمل به زیر سوال ببرد به جائی نخواهد رسید و بنا نییست که انسان 
همه چیز را بداند. کافی است بداند که پشت سر هر قانون و هر قاعده 
ای یک قفا یر تست وان وال ان ار رای کاه 
فرشتگان چگونه است؟ پاسخ به این پرسش از حيطة علم بشر و نیز از 
مسئولیت دانش پژوهی بشر خارج است. 


ممکن است کسی بگوید: کنات انب از یو از که در هد کودر فخال 
است. گفته می شود: اين درست. اما چرا محال است؟ الکترون به دور 
هسته می چرخد و محال است که هسته به دور الکترون بچرخد. این 
درست., اما چرا اینچنین شده است؟ محال است که اتش نسوزاند,(1) 


و این یک قاعده طبیعی مسلم است., لیکن چرا چنین شده است؟ 


با رجوع و نگاه دیگر به دعای سوم دربارة فرشتگان مأمور به باران, معلوم 
می شود که مراد امام علیه السلام در اين دعا از عبارت «و آشهدٌ ملَایِکُتک 
الکرَام السَعَرَة بسَقي منک تافع» چند گروه از فرشتگان هستند از قبیل: 
خرانه «اوان بارانمراندوان ارفا نان که لاف آش با بان مثیت ورایر با 
بار منفی که موجب رعد و برق می شود در مأموریت شان است. .نان 
که فرمول های درشتی و ریزی باران, و پر ریزش آن, کار آنان است. و 
آنان: که شرکت ه کندی باران توشنیلة انان: است و.. . بعنی هر آن «چرا»ئّی 
که پیشت سر هر کدام از قوانین و فرمول های باران است. یک عامل 
فرشته ای قرار دارد. 


ملکوت 


پیشتر دربارة ملکوت بحثی گذشت و در اینجا در تکمیل آن باید گفت: اگر 
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1- بحث در «محال طبیعی» است که در ادبیات قرآن و اهل بیت علیهم 
امه ان اه ما ی و ان ال را 
ممکن می شود چنانکه در ماجرای حضرت ابراهیم ممکن شد. برای شرح 
بیشتر رجوع کنید به کتاب «دو دست خدا». 


ارسطوئیان ما, مسئله را تخریب نمی کردند. معنی و مفهوم «ملکوت» که 
در قرآن و حدیث آمده, روشن بود. تست زد آنان جغرافی بندی کرده و 


«عالم ملکوت» را از «عالم ناسوت» جدا کردند, چنانکه عالم های دیگر نیز 
از خودشان ساختند. 


ملکوت چیزی جدای از ناسوت نیست. ملکوت (باصطلاح) عبارت است از 
«پشت صحنهة قوانین و فرمول های طبیعت» که در همه جای کائنات. این 
صحنه و پشت صحنه با هم هستند. دو عالم نیست., تنها یک عالم است با دو 
صحنه . 


قرآن: «فْلْ مَن بیده مَلَکُوث کل شی عٍ»: بگو: کیست آن که ملکوت هر 
چیز در دست قدرت اوست-؟ آیه 959 سوره مومنون. 

«قسبحان الّذی بیدو مَلَکوث کل شی عٍ»- آیة 83 سور یس. 

«و گَذلک ری ابراهیم مَلَکُوت السّماواتِ و الأْضٍ»- آیة 75 سورة انعام. 
«ً لَم روا فی راکوت السماوات و الأْضٍ»- ی 18 سورخ آغراف: 


با وچود اينهمه آیات که بطور نصٌ میگویند ملکوت در همه چیز و در همه چا 
و شامل کل کائنات است., به جغرافی بندی پرداخته اند. 


وضع ای آبف ها از اشانسب خواهنی که حه کد ام و وان قوا یه 
هم دارد؛ هر قانونی و هر فرمول یک تکیه گاه ماورائی دارد. و همین «توجه 
کلین» کافی اننت: ه آنه:ها انسان ۰۱ به شناخت چون و چرا و جزئیات این 
«عرصة ماوراء» دعوت نف تفن 

افت مان قوامت خاک ظر فرمو ری قوام ان فرعدلن. 

ملکوت: اسم مصدر است از ملک 


خلیه اسمع ان علا که ادشعتی.عا مه موحو دش که مایم دام فرمودل کار 
اوست.(1) 
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1- این بحث مختصر, نوعی تکرار در تکمیل این موضوع بود که در شرح 
دعای سوم گذشت. 


بخش سوم 


اشاره 
صدای رعد, يا صدای باران؟-؟ 
زنده کردن مرده 


عدل و اعتدال- هر نعمتی که از حد بگذرد, نقمت می شود 


کلب ت نه: که پفشیلد آن (باران) انجدرا کذ‌هردم اشت. ونم کردانی: و 
آنچه از دست رفته جبران کنی, 2 اند آمدن است بیرون آوری, و بوسيلة 
آن (باران) روزی ها را فراخی و فراوانی دهی. (خدایا, می خواهیم از تو) 
اترهای ض اکمدلتشتن و کواراه ضدا وان که بارش ان هفشکی باشد ( 


موجب ویرانی شود). و برقش فریب دهنده نباشد (ابر پر رعد و برق بی 
باران نباشد). 


صدای رعد» پا صدای باران ۲-٩‏ 


طبفاً مُجلْجلا: فراگیر و با صدا باشد. 
لغت: طبّق السحاب: الجو: غشاه: ابر جو را فرا گرفت. 


فحاحا انجه ضدا دارت ابا فراد ضدای رعده د و برق است؟ يا صدای اصابت 
قطرهای باران بر زمین است ؟ نظر به کامه سای باید گفت مراد 
صدای ابر است نه صدای باران. اما ِِ به اینکه «جلجل» به صداهای بم 
و درشت اطلاق نمی شود, ۵ عضو زهضدآها زین هرید 
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گفته می شود مراد صدای باران است که «اسناد» یک نوع «اسناد 
مجازی» است, زیرا| صدای باران نیز به ابر مربوط است. 


جلجل- جُلجل, به رشته ای از زنگوله های ریز گفته می شود که به گردن و 
سین اسب می آويختند. جلجل دو نوع بوده است؛ نوعی از آن از زنگوله 
هائی تشکیل می شد هر کدام کوچکتر از گردو, دارای یک پوکه و یک مهرة 
کروی ازاد در درون و نوع دیگر تنها پوکه داشته و فاقد مهرهٌ درون بوده 
است.(1) 


بنابراین بر صداهای متعدد ریز و پی در پی و همراه با هم, جلجل و جلجله 
گفته می شد که بالاترین مصداق آن صدای اصابت قطرات باران غدق, 
وهای که در کلام امام علیه السلام آمده, می باشد. نه صدای 
رعد که بم ترین و درشت ترین صدا است. گرچه برخی از متون لغت در 
معنی «السجاب المَجلجل». ابرهای پر رعد» آورده اند, که لغویون هغهولا 
تابع محاورات عامّه هستند و لذا در علم «اصول فقه» حجیت قول لفوی 
بشدت زير سوال است. و بهترین منبع لفت خود قرآن و حدیث است. 


و نیز امام علیه السلام در این جمله در مقام توصیف زیبائی های محض 
باران است. اما صدای رعد همیشه زیبا و دلنشین نیست. 


اين, در صورتی است که لفظ مجلجل در متن دعا با صيغة اسم مفعول- 
مجلجلا- خوانده شود که در نسخه های صحیفه نیز چنین آمده است. و اگر 
آن را با صیغة اسم فاعل- مجلجل- بخوانیم و چنین قرائتی هرگز بعید 
نیست. صورت مسئله روشنتر می گردد و «[سناد» نیز «اسناد حقیقی» می 
شود. یعنی ابری که جلجل آور باشد. 


زنده کردن مرده 


یی به ما قَد مَات؛ می دانیم که باران, گیاه خشکیده که مرده و به گوشه 
ای افتاده را 
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1- در کتاب «دانش ایمنی در اسلام» مبحث «الودگی صوتی» آمده است 
که نوع اول از نظر اسلام نکوهش شده و نوع دوم مجاز است. 


زنده نمی کند. مراد امام علیه السلام اولاً رويش مجدد گیاه از ريشه ای که 
هنوز زنده است و جایگزین شدن آن در جای گیاهان مرده» است. و انیا 
مقصود به فعلیت رسیدن دانه هائی که بالقوّه زنده هستند نه بالفعل, مانند 
دانه گندم و هر بذر دیگر. دانه ها و بذرها زنده نیستند, بالققه مي توانند 
زنده شوند. به فعلیت رسیدن حیات بالقوةٌ دانه ها از مصادیق «الحَب ۶» 
ایست که در آية 25 سور نمل آمده است: «آلا یَسَجذُوا له الدی بُخر 
ال ء فی السّماواتِ و الأرْض و یَعْلَْ ما تُحْفُو ن و ما تعلتّون»: چرا برآی 
خداوندی سجده نمی کنند که آنچه در آسمان ها و زمین مستقر است خارج 
و 


در قرآن مصداق های قدرت خداوند یک به یک بیان شده, در این آیه نیز 
قدرت خدا در به فعلیت رسانیدن هر چیزی که بالقوه است و یکی از انها 
حیات بالقوه در دانه ها است که خداوند آن را به فعلیت می رساند. 


خداوند قادر است هر چیز مرده را زنده کند, اما امام علیه السلام در اینجا 
در مقام عرصة قدرهای الهی است نه در مقام عرصة قضای محض الهی. 


ویژگی برخی از گیاهان: پیش از پیدایش تراکتور, یکی از مشکلات بزرگ 
کشاورزان, مبارزه با علف چمن بود. چمن ها جوانه می زدند و بسرعت 
رشد کرده و مزاحم زراعت می شدند. کشاورزان به تنگ آمده می گفتند: 
این مزاحم به حدی سرسخت است که اگر ريشه اش هفت سال در آشیانه 


ريشة چمن, بند, بند است. در هر مفصل از بندهايش موادی بالققه زنده 
هست که مانند دانه گندم مستعد رویش است. و همین طور است نوعی از 
زنده شدن بالفعل هر دانه و ريشه ای نیازمند باران است؛ خدایا باران و 
باران های پر برکت بفرست تا همه گیاهان زنده 8 هار د5: 
شوند. ی تم و آو و بن الخسین ز زین 
الْعایدین و لیک و حخجتک علی الخلق اجْمَعین و ضَل ی مَحَمّد ع اله 
اجمَعین. 
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1- یعنی هر انچة در آسمان ها و زمین بظور بالقوه هستتد را به. فعلیت می 
رساند. 


تک اد ضفات. وم اشنا غداونه «حا» است. این. لفقظ :ظاهرا یک انسم 
است اما در واقع خداوند سه اسم «جبار» دارد: 


1- «چتر ییُر» به معنی ترمیم شکستگی ها و شکسته بندی؛ خداوند جثار 


2- «چبر یجبر» به معنی مجبور کردن. وادار کردن اجباری. 


3- کین بجیر؟ نع صعتی: جیز ان مافات و برگردانیدن آنچه از دست رفته. 
فف کفشد خی الا تیه ها رقت مه ختاوند عصیست: فلا نی:1 خر 


۱ ۱ ۱ کی ۳ 


در کلام امام علیه السلام کلمة «تر» در جملة «و تَرْدٌ به ما فد قا 
همین معنی جبران مافات و برگشتن آنچه از دست رفته, است . چرا 
است «و تجبر به مافات»-؟ برای اينکه در قرآن از اپن ۱۳ 
«جبار» امده آنهم به معنی دوم. یکی از اضول فسلم فر منطق اهل یت 
علیهم السلام این است که سعی داشتند از ادبیات قرآن پیروی کنند. 
دربارة حضرت ت ی «قلتَا 1 جاء البَشیرٌ آلقاغ علی وَجْهه 
قارتذ تصیر |»:(1) فحافشمم که مژده آورنده فرا رسید, ن پیراهن را بر 
صورت او افکند, بینائیش برگد: 


> به 
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اما نم آناام می کید عداباه ار ای مها مرها که مشاه ار اند 
از دست رفته برگردد و جبران شود. 


جبران مافات. 93 نوع است: 1- برگشتن خود همان چیزی که از دست 
رفته: مانند برگشتن بینائی حضرت یعقوب, و مانند از نو روئیدن گیاه و 
درخت مرده از ريشة خودش. 


2 یردان خن آن بدست. رفته: توسیاه سیر دیجر* ماد آنکه کی رل 
فان کی ۱ 
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[- آية 96 سوره بوسف. 


تلف کند سین آن را از مال خودش جبران کند. 


همانطور که در مبحث «زنده کردن مرده» گذشت. مراد امام علیه السلام 
در این جمله همان معنی اول است که گیاهان از نو از ريشه یا دانه ها 
برویند. بنابراین انچه امام در این جمله از سخنش می خواهد, جبران خود 
گیاهان است, نه چپران منافع از دست رفتة آنها, و جبران منافع را با جملة 
«و تَوَسعٌ به فی لأْفْوَات» آورده است. 


ی و ی ی 
خود گیاهان را بر جبران_ منافع آنها مقدم می دارد. همانطور که زیبائی 
طبیعت را بر منافع مادی آن مقدم داشت. 


عدل و اعتدال - هر تعمتی که از حد بگذرد, نقمت می شود 


در جهان کائنات. هر چیزی نیازمند دو نوع اعتدال است: 1- اعتدال محیطی 
که در ان قرار دارد. یعنی هر چیزی وقتی می تواند به بقای خود ادامه دهد 
که صیان او و محیطش یک رابطه ای معتدل و فصاشفی برقرار باشد, 
وگرنه, از بین خواهد رفت. 


2- اعتدال در وجود خودش: از بين رفتن هر چیز و نیز مرگ یک جاندار 
وقتی است که اعتدال وجودی خود را از دست بدهد. 


انسان نیز موجودی است که فقط در محیطی می تواند بقاء داشته باشد 
که اعتدال و هماهنگی لازم را برای او داشته باشد, و و6 


نعمت: هر آن چیزی که در اعتدال محیط عمومی, و محیط خصوصی, و در 
اعتدال بدن و روح انسان, موثر است, نعمت نامیده می شود. و هر چیزی 
که بر خلاف ان باشد, نقمت می شود. بنابراین. هر شیی «بما هو شیی» نه 
تغمت است. و نه نقمت. بل بستکی دازد به رابطة اعتدالی آنبا. انسان؛ و 
هیچ چیزی نیست که بطور مطلق نعمت باشد. و یکی از مشکلات انسان 
اين است که گاهی چیزی را بطور مطلق خیر می داند و بدون توجه به 
رابطة اعتدالی 
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آن چیز پا خودش, آن را آرزو می کند؛ «و یَدعٌ اسان بالشر ْعاءَُ بالحَیر 

و کان الاتسان عَجولا» .(1) آیه منشاً این ۳ و اطلاق کرانی انسان بر 
نیز مشخص می کند که از عجول بودنش ناشی می شود. ۵ تین آن 
لیوا شَیناً و و شر لکُم».(2) 


باران یک نعمت است. از نعمت ها. لیکن اگر از حد بگذرد؛ یعنی از آن 
اعتدال هماهنگ با وجود انسان. و محیطی که انسان می تواند ذر ان بقاء 
داشته باشد بگذرد. به نقمت مبدل می شود؛ سیل و طوفان به راه می 
افتد. 


زین که از این قضا باد عی کس ند 


درسی که از این دعا پاد می گیریم(3) چه کار کنیم که دعای مان مشمول 
نکوهش آیه «و ید اسان بالشر دعاءةه بالجیّر» نباشد؟ گوثی امام علیه 
السلام این دعا را برای پاسخ به همین پرسش آورده است؛ او دم مقام 
اتشستا استنو قط آب و رانا راوید می اه اکن هر قدار 
ابعاد خواستة خود را شرح می دهد: کدام باران را می خواهد. آن را برای 
کدام آازتن می خواهد, کدام باران را نمی خواهد, و کدام آثار آن را نمی 
خواهد, همه را یک به یک شرح می دهد تا دعایش «دعای آگاهان» 0 


خداوند به آنچه در ضمایر است آگاه است. پس چرا باید هنگام دعا ابعاد, 
صفات, و جز نات خواستة مان را برای خداوند شرح دهیم ؟ او (منلا) می 
داند که ما کدام باران با کدام شر ایط را می خواهیم یس جچه نیازی هست 
که به شرح و بیان خواستة مان بپردازیم؟ 


درست است؛ خداوند می داند اما سخن در جانب خدا نیست. در جانب 
خودمان است. و این شرح و بسط برای خودمان است که اثار زیر را دارد: 
اول؟ وم استعانت فا باس آور انیت وفتی که دقای اسان میشاب 
تمیب شود اخساس ضی کند که ایمان با ر اه انش نبا خد اون سستت ارس 
که دعایش مستجاب نشده است. و این یاس خطرناک است و کفة «رجاء» 
را در برابر «خوف» سبک می کند و رابطه اش را از 


ص: 103 


1- آیة 11 سورة اسراء. 

2- آية 26سوره بقره. 

3- این همان درس مهم است که در شرح عنوان همین دعا تحت عنوان 
«ویژگی این دعا» به ان اشاره شد. 


اعتدال «بیْن الحَوّف و الدَجاء»(1) خارج می ت . مرتب از و میم پر سید 
چرا دعایم مستجاب نشد. و چون دعایش در قا لت کات و بدون شناسائی 
ابعاد و جزئیات خواسته اش بوده, سلسله ای از علل عدم استجابت در 


ذهنش ردیف می شوند. ؛ گنگی خواسته موجب گنگی علت عدم استجابت 


می گردد. در اين موضوع بس مهم پاسخ «چراه‌ی خود را نمی یابد و 


اما اگر خواستةّ خود را بطور همه جانبه مشخص کند و جزئیات آن را شرح 
دهد از تعداد مجهولات کاسته می شود؛ آنچه مستجاب نشده. مشخص و 
معین می گردد. حون رظن اد عتاضر ما به عتصر .خآخد مکی 
منحصر می گردد. در اینصورت در موارد بیشتری برایش زوسن می شود 
که چرا دعایش مستجاب نشده؛ اصل دعايیش مشروع نبوده؟ بتعدی از ابعاد 


آن برایش ضرر داشته؟ و.. و اگر هیچ چیزی از این قبیل م9 نگردد, 
پراکنده و مختلف. 


و با بیان دیگر: انسان در هنگام «عدم استجابت دعا» اگر علت آن را نداند, 
غیر از این د وه راهی ندارد: 

[- پا باید نتیجه بگیرد که استجابت این دعا بنفع من نبوده و این عدم 
استجابت رحجمت خدا| بوده است. در اینصورت وظیفه اش شکر است. 


2- پا باید ننیجه بگیرد که این عدم استجابت ناشی از گناه خودم بوده است. 
و در اینصورت باید آن گناه را شناسائی کند و از آن توبه کند, و اگر قادر 
شتاسانی آن تا نک بضورت کلینبه اتفار بردارد. 


تشخیص این دو راه از همدیگر وقتی نان نمی تتنهد و در موارد بیشتری 
روشن می گردد که انسان با یک مجهول معین روبه رو گردد نه با مجهولات 
متعدد و مختلف. 


یر مت وَدفْه: (خدایا, بارانی می خواهیم که) بارش آن همیشگی نباشد. 
خل‌سضعدار اعقدال باشید. 


ص: 104 


1- در مباحث گذشته به شرح رفت که رابطة انسان با خدا باید بر اساس 
«بِين الحوّف و الرَجَاءٍ» باشد. 


لغت: لت المطر: دام ایامه: ایامش دائمی شد. 

الودق: آودقت السماء: آمطرت: آسمان باریدن گرفت.- باران, دانه های 
باران. 

و لا جلی بفة: و برقش فریبنده نباشد. 

الحْلّب: زیبای فریبنده- ابر بی باران. 


به آتر نی با آزهخلب فته من شوفی تیا کم نبا است. و کر تاره فرستنده 
مین شود. اما امام غلیه السلام با آوردن لفظ «یرقه» به دو زیباتی که در 
ابر است توجه می دهد؛ زیبائی خود ابر و زیبائی برقش. اگر ابری بدون 
برق بياید و بدون بارش برود, فریبنده است. اما اگر ابری با رعد و برق و 
هیاهو بياید و بدون بارش برود شدت فریبندگی اش چند برابر می گردد. 


قرآن: «اللّْ الذی بُرْسِلٌ الژیاع قثئیژ سحابً قییْسَطه فی السّماء کف بشاء 


و یله کسناً قتری الودق بَحْرعْ من خلاله قاذا آصاب یه مَن بشاء من 
0 اذا هم بستبشرژون» :(1) آوست خدائی که بادها را می فرستد تا 
ایرها را به حرکت در آورند. سپس آنها را در آسمان آنطور که می خواهد 
گسترانیده و متراکم می کند ری ی اهر 


آن خارج می شود. ففتین. که آن زا .هر کش از ند دا نمی ریاف آنان 
خوشعال و شانمان مین شوند. 


برق و آذرخش, یکی از چیزهاتی است که انسان در یک آن, هم توقع نعمت 
بودنش, دارد و هم احتمال, نقمت بودنش را. «قو الذی یم لوق جوفا 
معا و کُشیٌ السحات الْفال».(2) و «و من آیایه بُریکم البق فا 


‌ 


مج ۱صا 


طاه و 


دوم: یکی از لوازم و شرایط زمينة دعا, «اخبات» است., اخبات از «خبت 
بخبت » کلمه ای است که چهار عنصر خشوع, تواضع, اطمینان. وسعت,؛ 


کستزد کی: را به همراه دارد و نتیجة این چهار عنصر, تسلیم است؛ عبد 
بودن بدون تسلیم معنی ندارد در اين حالت است که رابطة عبد با خدایش 


آز هر وته‌شی هید و از هر ات قیر هم نود 


ص: 10 


1- آیة 48 سورة روم. 
2- اية 12 سوره رعد. 


3- آية 24 سوره روم . 


تنها ایمان کافی نیست, باید عمل صالح باشد, و ایمان و عمل صالح نیز 
کاقی نیست, باید اخبات باشد: «اِن الذین آمئوا و علُوا الصالحات و بو 
الی رهم ولیک آضحاث الْجَتّه هُمْ فیها خالدُونَ».(1) حالت اخبات بالاترین 
درجهة انفان است. 


خویت: آمام‌ضاوی یه الشناام فرنود آتدرفن‌ما التسلیی؟ فسکقا فقال: 
هو و الله الاخبات.(2) 


شرح و بسطی که امام دربارة باران؛ گونه های مختلف باران, زیبائی 
صدای بارشش و... و نیز دربارة رعد و برق و خطرهای باران و... اورده 
وی ی ها ۳ مب ات احتا جر 
تتار ان اه وا واساه ام مزع سروب 
را خلت له ی 


اگر امام مانند اکثر دعا کنندگان, با دو جمله مختصر و خلاصه, خواستة خود 
را عنوان می کرد, گفتگویش با خداوند, فاقد این عناصر می گشت. و از 
عناصر اخبات خالی می شد. چنین دعائی دعای. مسلمان است اما دعای 
مخبتین نیست؛ «َالْکَم ال واجِذ قَلَّ سْلموا 5 کر المْخبنین» 1-7 


سوم : دعأ عبادت است بل «الدعَاء العباده».(4) دعا کننده هر مقدار در 
پدیده های آفرینش فکر کند به همان مقدار جایگاه عبد بودن خود رابهتر و 
بیشتر می شناسد و به عظمت, چلال و قدرت خدا پی می برد؛ «[ و لَمْ 
بنْظٌّ وا فی مَلَکوتٍِ السماوات 5 الأرَض 5 ما حَلقَ ال ین ان ء»(5) و « 
و لَغْ یتقَکژوا فی لفْيهم ما خَلَق اللهُ السَماوات و الارْضَ و ما تما الا 
ها ار کف اور یا ی 


و اجه در ان هنست: دعوت می 


ص: 106 


1- ی 23 سورة هود. 

2- نور الثقلین ذیل همین ره 
3- آية 34 سورة حجْ. 

4- بحار, ج 90 ص 300. 

5- آیة 185 سورة اعراف. 
6- ای 8 سورة روم. 


سخنان امام علیه السلام در این دعا پیدیده ای بنام باران را بطور همه 
جانبه و با ابعاد مختلفش بررسی می کند؛ زیبائی های باران و منافع آن, و 
نیز مضرات و خطرات آن, بویژه رعد و برق را که خطر و منفعت را ۳ 
ذارده می شتمارد؛ در هر جمله آق آیتف از آیات و نشانه ای از نشانه های 
عظمت, جلال و قدرت خدا را به نمایش می گذارد. و در نتيجه سخنش هم 
دعا است, هم درس و هم اخبات. 


وا را ایت کم ف ‏ ی 0 
برای چه دعا می کنی, و عظمت خدا و کبریاش را بررسی کن, و درک کن 
با قلبت علم خدا را به آنچه در ضمیرت هست و آگاهی او به آنچه پوشیده 
می داری, و آنچه فرصت ار و باطل. و بشناسی راه های 
نجات و هلاکت را, تا نخواهی از خدا چیزی را که منشأً هلاک تو باشد در 
حالی که گمان می کنی نجات تو در آن است؛ خدای عروجل می گوید: ,5 
بدع الائسان بالشر دعاءةه بالخیر و کان الائسان عَجولا». تا 
چیز می خواهی, برای چه می خواهی, و چه قدر می خواهی... 


این آداب را که امام صادق علیه السلام می شمارد. می بینیم که امام 
سجاد علیه السلام عملا انجام داده و به ما نشان می دهد و مهمتر این که 
در بقیة فقرات دعا (بخش چهارم که می آید) با تعبیرات دیگر از نو به این 
اداب می پردازد: 
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1- بحار, ج 90 ص 322. 


بخش چهارم 


اشاره 


شرح مجدد دربارهة خواسته 

باران غزیر. و محیط زیست. 

دعا برای نشاط همه چیز و محیط زیست 

رزق طیّب و رزق خبیث- خوراکیهای گوارا و خوراکیهای مشمئزکننده 
غذای حلال تتره آفی: و غذای حرام ضعف آور است 


0 مریعاً مُمْرعاً عریضاً واسعاً زیر ترذ به الَهیچن, 5 
تشد به لعهیم (3) ال شتا با بل مه الظرات. و تفلاً ملة 
الجنات. و تفجْرٌ به | ار و نیت به به الأسشجار, تحص بو شا فی جهیع 
الامضار, و تلقش به به الم و الْحَلَقَ. و تکَمل لتا بو طِیباتِ الق و ی 
به الَوع و در به الصَر و تزیذتا به و الب تاد خدایاد-ها را شراب 

کن با بارانی که به فریاد ما برسد. رویاننده و پروراندة گیاه باشد. پر دامنه 
و فراگیر و فرو رونده باشد. بوسيلة آن گیاه ایستاده را (به حالت سالم) 
برگرادنی و گیاه خزنده را نیز (به حالت سالم) برگردانی. خدایا ما را 
زاب رداق با تاراتی که کت آن بو سای زمین) روا نا شور ی هام 
ها را از آن پرکنی. و نهرها رآ از آن بشکافی, و درختان را برویانی, و نرحخ 
ها را در همه شهرها ارزان گردانی. و چهارپایان و (همفه) افریدگان را به 
نشاط اوری, و کامل کنی برای ما بوسیلة آن روزی های کوارا را. با ان 
نی ها راون رح را حا ایا ان را 
توان بر توان ما. 


تِ 


اشاره 


لغت: عبارت «عَیْناً مفینا» از دو کلمه که با هم همخانواده نیستند, ترکیب 


شده است : 


ص: 1089 


غیت از «احیوفت باتن» و ریت ار «اجوف واوی» است* کیت یی باران 
اما مغیث از رپشة «غوت» و به معنی «فریادرس» و پناه دهنده و ایمن 
کننده است؛ اللهْمّ اسَقتا غینا مَفینا, یعنی خدایا, ما را با باران فریادرس و 
نجات دهنده سیراب کن. 


مریع و ممرع: هر دو از یک ريشه به معنی: رویاننده. رشد دهنده کاخ 


غزیر: فرو رونده: چیزی که مانند سوزن فرو رونده باشد.- دربارة باران و 
غزیر بحث مشروحی در زیر خواهد امد. 


النهید : از ماده «تَهَِض ینهض» به معنی ایستاده: آنچه اقتضای طبیعتش 
ایستادن است مانند بوته, درختجه و درخت. 


المهیض: از مادذه «هیض پهیض». که در اصل به معنی شکسته. می باشد. 
اما در این کلام امام به معنی «خزنده»: گیاه خزنده در برابر گیاه ایستنده 
است, که «المجاز باب واسع». 


اسان شا زان ون مرخمان با وخود عابلین: که اماه علیه: السلان میا 
نهیض و مهیض قرار داده, مهیض را به معنی «پزژمرده» تفسیر کرده اند. 


خواه آن را به ِِ معنی کنیم و خواه به «خزنده», هر دو کار برد 
کر ان را نمی کت و روای اس کت ابر آن 
بدینگونه معنی کرده آند. جوٌ روانی ناشی از اوضاع و شرایط خشکسالی. 
در حالی که امام در این فقره از کلامش در مقام تقسیم گیاهان به دو نوع 
است: ایستاده ها و خزنده ها 


قرار گرفتن در حال و هوای خشکسالی و پژمردگی ها. موجب شده که به 
معنی «تخبر» توجه تب دار حالی معنی آن همان «تردذ» است, نه «جبر 
و ترمیم شکستگی»: جَبَرَ ار مُصیبتة: ره عَلیّه ما هِب مِئَهٌ: خداوند آنچه 
زا تا 


و امام علیه السلام می گوید: رَد به النهِیضَ. و تجْبْرٌ به الْمَهیض: بو فان 
گیاه ایستاده راء و بازگردانی گیاه خزنده را. نی ان ها و به حیات و 
شادابی مجدد بر.گردانن: 
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باران غزیر و محیط زیست 


وفتن. نمبانآن مت این اب قرو آفکه ان آین ته کش ی یود 


1- بخشی از آن تبخیر شده دوباره به هوا برمی, گردد. اکر هوا کرمتر باشند 
بر مقدار این بخش افزوده شده و مقدار رطوبت هوا بیشتر می شود 
حالت تشتراجن نیتتن: هی آید. این بخش از باران گرچه در حد دذ متعادل, بر 
لطافت هوا می افزاید, لیکن غزیر نیست. 


2 بخش دیگر در روی زمین جاری می شود. اين بخش گرچه جویبارهای 
موقت؛ , و گاهی نهرهای موسمی را به وجود می آورد و به زیبائی محیط 
افزوده و برای گیاهان دو جانب جویبارها و نهرها مفید است و در امور 
سدها بطور مصنوعی ذخیره شود. 


گاهی باران بحدی با شدت می بارد و مدت آن کمتر می شود که زمین 


3- بخش غزیر: انچه از باران به زمین فرو می رود, غزیر است که اب های 
ات ی ون 
زیبا و دائمی از انها جاری شده علاوه بر نقش حیاتبخش خودشان. 
جویبارهای دائمی را بصورت سرشاخه های رود خانه ها به وجود می اورند. 
اساس حیات زمین و زیبائیش و منافعش به این بخش از باران وایسته 
ات و ام اور ای را و 
عریضا واسعا غزیرا: پهناور, گسترده و فرو رونده باشد. 


پهناور و گسترده: چشمه ساران نیز از رشته های متعدد زیر زمینی می آیند 
و در دهانه چشمه بصورت یک رشتة واحد جاری می شوند. پس هر چه بر 
گستره باران افزوده شود هم بر حجم آبهای زیر زمینی افزوده می شود و 
هم بر تعداد رشته هائّی که در زیر زمین به سوی دهانه چشمه می ایند. و 
هر چه منطقة بارش باران محدود تر باشد, تغذية چشمه ها نیز محدود تر 
هی خزدده و نیز از تعداد چشمه ها کاسته می شود. لذا امام علیه السلام 
باران 
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پهناور و گسترده و غزیر می خواهد. 


قنات ها: هر قنات یک چشمه مصنوعی است., در مناطق کویری از قنات 
استفاده می کنند و ظاهرا حیات کویری در گرو قنات است. اما از دیدگاه 
تداوم می دهد و در مواردی به حالت کویری می افزاید. زیرا اگر قنات ها 
نبودند اب های جمع شده در زیر زمین بالاخره به روی زمین می آمدند و 
نقش طبیعی خود را ایفا می کردند. انسان عجول در اثر خصلت عجلة خود 
آبها را بوسيلة قنات از زیر زمین بیرون می کشد که باز می رسیم به يد 
«و بدع الانسان بالشر دعاءةه بالخیّر کان الائسان عَجولاْ».(1) به هر 
رای ات نو اه ان هی سر عانه سای نی مرا 


زیست است. 


بحث در بستر احکام فقه نیست. در هستی شناسی, طبیعت شناسی و 
رابطة انسان با طبیعت است؛ احکام فقهی جای خود را دارد و گاهی 
احداث قنات مستحب می شود و حتی گاهی واجب. 


چاه کندن برای استفاده از آت زیر خاک. , حق انسان است بعنوان «حق 
طبیعی» اما کندن قنات, برای انسان جایز است. نه حق طبیعی. و مراد از 
چاه رن است که با قدرت یدی انسان کندم شود و آبش با دلو کشیده شود 
نه چاه های عمیق و ماشینی که با کشیدن آبهای زیر زمینی دشت های خرّم 
را به کویر تبدیل می کنند. و انسان بوسيلة آنها آيندة طبیعت را فدای منافع 
انی و فوری می کند که باز به پیام اية بالا می رسیم که انسان موجودی 
عجول است. 


انسان موتور عظیم چاه کنی را در نقطه ای به غژش در می اورد. وضو 
گرفته و دو رکعت نماز هم می خواند, در قنوت نماز و يا در پایان نماز دعا 
می کند: خدایا, مرا در کندن اين چاه عظیم موفق کن, تا آب فراوانی به 
دست بیاورم و... شگفتا! دیدیم که امام صادق علیه السلام در آداب دعا چه 
گفت و آية «کان الائسان عَجولاً» را قرائت کرد. انسان موجودی است که 
در اثر عجول بودنش کیفیت را : به کمیت فدا می کند؛ شبانه روز با مکينة 
قوی آب زمین 


1 


[- آية 1 سوره اسراء. 


را می مکد؛ بقذریخ گیفنت. آب افت.فی گنه ا روزی که به شوری بر سد. 
در اینصورت ناچار است دست طمع آلود را از آن آب بردارد, در نتیجه ابتدا 
کیفیت فدای کمیت می شود سپس همان کمیت نیز فدای کمیت می گردد. 
در آغاز هدف وسیله را توجیه می کند. آنگاه همان هدف خود هدف را از 


جایز باشد, بی تردید بصورت چاه های عمیق به هیچ وجه جایز نیست. زیرا| 
هه ای ی 1 


که اين چاه ها مخرّب و تباهگر محیط زیست هسنند. «و ادا تون شتعی فی 
لأارْض لبْفسد فیها و یک الحرت و السَلّ و ال لا بت القساد»:(2) 
۳4 برمی گرداند. برای فساد و تباهگری می کوشد تا در زمین 
قفا و رات ها و را اه کر در ایک اهر 


دوست ندارد. 


کلم «نسل» در اين آیه خیلی قابل تأمل است؛ نسل حاضر با اینگونه 


اه 29 بل 1 پِ ۳۷ 0 دو 1 0[ 


اسراف و تبذیر که شرحش نیازمند یک مجلد ویژه است. و آمارهای 
مربوطه اش نیز نیازمند چندین مجلد وی دیگر. 


2- نظام اقتصادی که امروز بر جامعةّ جهانی حاکم است؛ این نظام که 
زائيده ذهن آدام اسمیت, و یا زائیچه های آن است, بر عنصر اسراف مبتنی 
است؛ در این نظام ها اگر اسراف نباشد سیستم اقتصادی سقوط می کند؛ 
هر چه مصرف بیشتر و هر چه اسراف بیشتر, تولید و اشتغال نیز بیشتر. و 
هر چه اسراف کمتر, اشتغال و تولید نیز کمتر. و اين است گره کوری که 
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1- و اجماع خبرگان هر چیز» دربارة آن چیز حجت ست. 


2- آیة 205 سورة بقره. 


ابلیس در روند اقتصادی بشر ایجاد کرده است و قابیلیسم مدرنینه را نز ان 
استوار کرده و بلای جان باران غزیر کرده و اب های زیر زمینی را نیز 
بیرون کشیده و در معرض تبخیر قرار می دهد. 


امام علیه السلام با چه بیان زیبائی روند.,طبیعی آب پاران غزیر را شرح 
می دهد ال اسعا شتا سل مه الظرا: خدابا ما ارات کر با 
0 را مار میتی 


و چیزی که از جای خود خارج می 
شود بدون انفصال: خروح جرياني دائمی. 


و نیز: ممکن است لفظ ظراب صيفغة جمع نباشد و مصدر باشد. در 
اینصورت معنی آن همان «نشت» می شود. 


در صورت اول معنی چنین می شود: خدایا, بارانی به ما بده که نشت ها را 
به جریان اندازد- باران غزیر و فرو رونده باشد که نشت کننده هایش به 
طبقات زمین جاری باشد. و در صورت دوم چنین می شود: خدایا, به ما 
بارانی بده که نشتش جریان داشته باشد و به زمین فرو رود. 


متأسفانه شارحان و مترجمان صحیفه توجه لازم را نکرده و ظراب را به 

ها گر وا ری را که بر انار ات 
آنبکتن از باران. که نو روی تین حجاری:مفی شود فعتن. کرد اند گرخه 
یکی از معانی ظراب ,همین است اما منظور امام نیست. 1 
بعدی است: «و تفلا من الجبات»: و پرکنی بوسيلة آن چاه ها را. اگر 
شا ات اوه ها سای اه ها زا سک معاوش ات که مدای 


ویرانی می شود نه چیزی که امام علیه السلام می خواهد. 


لا 20 نم 
و نیز جملة «و ثْفَجر به الائهاز»: و بوسیله آن نهرها از دل زمین منفجر 
شوند. همان منفجرشدن که در قران امده که چشمه ها از اب های نشت 
یافته به زمین و ذخیره شده در 


1 3 


آن, منفجر ‏ و شکافته مي شوند: «5 قجْرّ نا خلالهّما تهرا»(1) و 5 قحْوّتا 
الارْضَ ون »(2) و «قَمَلت اصَرب بعصاک الحَجر قائقجرت مه اثتنا عشرح 
عینا».(3) و آیه های ژبکز: 

و ثثیث به الأشجارّ: و بوسیلة آن درختان را برویانی. 


ترَخجَصْ به به الأْسَعَار فی جمیع الأْمضار: و نرخ ها را در همه شهرها ارزان 


- 
ما 


۹ 


بو به الْبهَایْم و الحلق: و چهارپایان و (همة) مخلوقات را ؛ به نشاط 
وری. 


اقارتت 


دعا برای نشاط همه چیز و محیط زیست 


اشاره 


امام علیه السلام پس از دعا بر خرمی انواع گیاهان بوسيلة باران, به 
جانوران رسیده و نشاط انان را از خداوند می خواهد. در این فقره نیز اول 
جهانابان و سپس همه جاناران بو جانیران» را با لفط مطلی, «علق» 
مشمول دعای خود می کند و دربارهة هر پرنده. چرنده و هر جنبنده ای دعا 
می کند حتی دربارة مار, عقرب, باکتری و میکروب. زیرا همه چیز در 
جایگاه خود و نقش خود برای این طبیعت لازم است و خداوند هیچ چیزی را 
بدون نقش مثبت, و بدون حکمت نيافریده است: 


دی علّق تلع سماوات اقا ما تری فی لّق ارم من تفاوت قاز 
لْبصَرّ هل تری من فطور- تم اژجع البَصَر کرّتن یْقِبِ الک الْبَصَرٌ خاستا و 
هو حسیژ» (4 اوست 1 را بر فراز همدیگر آفرید؛ 
در آفرینش رحمان هیچ زیادتی و کاستی ای نمی بینی. پس بگردان نگاهت 
را آیا هیچ سستی ای مشاهده می کنی؟!- سپس چشم را (در عالم خلقت) 
بچرخان برای بار دوم بر می گردد نگاهت به سوی خودت در حالی که (از 
یافتن خللی. سستی ای, زیادتی ای, کاستی ای) خسته و ناتوان کشته 


است. 


0 


ص: 114 


انزخ که انة بطور خاص در این موضوع آمده اند که هیچ چیزی و نیز هیچ 
جانور و جانداری در جهان کائنات. بدون نفش لا زم آفریده نشده اند و این 
انسان است که پاید خودش را با آنها هماهنگ کند و در جهت معکوس با آنها 
قرار نگیرد. مثلاً اگر انواع, میکروب ها نبودند کره زمین در زیر زباله ها 
مدفون می گشت. و انتتانشا خیات عمومی, به وخود تمی آضد: 


انسان حق ندارد چیزی از جهان را تخریب کند يا جانداری را بکشد., مگر در 
شر ایط معین. و این شر ایط را در کتاب «دانش تفت در اسلام» شرح 
داده ام ۲ تکرار نمی کنم. 


امام علیه السلام در جملة «و تنعش به البهَایم و الخلق». نشاط همة 
جانداران- از جنبندگان ریز تا چهارپایان بزرگ- را از خداوند می خواهد, 
انهم در عصری که همه مردمان. مرگ و انهدام اکثر جانداران را ارزو می 


کردند. 


لفت: تلعش: از ريشة «نعش»- نعشه الله: رفعه و اقامه: تدارکه من 
هلکه: 0 13۳۳ او را از هلاکت حفظ کرد.( (1) 


انتخاب واه «تنعش» از میان الفاظ متعدد. برای این است که دعایش 
برای همه جانوران. و همه بعدی باشد؛ هم نیروی لازم را داشته باشند و 
هم از عوامل هلاکت محفوظ بمانند. پس باید به آنان که می گویند: «انفة 
طاهرین تنها امام انسان ها نیستند ون علاوه بر سمت (امام الانس و الجن) 
امام همه موجودات هستند». حق داد. امامی که نیرومندی, نشاط, قوام. 
حفاظت از هلاکت همه موجودات را از خداوند می خواهد؛ برای شان دعا 
می کند. دارای فرازترین و ريشه دارترین دانش و بینش است که انسان 
امروزی تازه به ان نزدیک می شود. 


نظام طبیعی و نظام هندسی 


هر دخالت انسان در طبیعت. یک دخالت هندسی است در نظام طبیعی 
طبیعت,(2) خواه به صورت زراعت, باغکاری. ساختمان سازی باشد و 
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1- - در کتاب «دانش ایمنی در اسلام» مبارزه امام کاظم علیه السلام با مار 
کشی و مار کشان آنته است. 


2- قبلاً نیز بحثی در این باره گذشت. و در مقدمه کتاب «نقد مبانی حکمت 
متعالیه» شرح نسبتا مشروح امده است. 


خوابه حورت ضنایم, این شالت با انکبا فرایظش فان اسخه بل در 
ما تفر سا سرا ای تعاس ای کنو 


ماموریت: «هو اسَاكمٌ من الارْض و اسْتَعَمَرکمّ فیها فاسْتَعْفروة نم توبوا 
الیو ان رَبّی قرب مُجیب»:(1) ۱ از زمین آفرید و شما را 
بر آبادانی آن بر کماشت: پس آمرزشن بخواهید از او و به سوی او برگردید 
که پروردگار من نزدیک است و خواسته ها را اجابت می کند. 


نظام طبیعی هميشه در صدد فرسایش نظام هندسی است تا هر غیر 
طیعی را تربار وا هرمن صرانی اک اسان ده اناد رن و 
هند سی کردن مأمور است, خود طبیعت نیز برای حفاظت از خود مأمور 
است, و از این دیدگاه هی آفت. آنتختفب: و بلا در طبیعت وجود ندارد و آنچه 
آفت و آتست نامیده می شود کار درست طبیعت است برای نا 
خودش. مبارزه با آفات با نحوه و وسایلی که در حد تخریب نباشد, برای 
انسان مجاز است. اما اگر در حد تخریب باشد و بر نظام طبیعت خدشه 
وارد کند, جایز نیست که مصداق «فساد» می گردد و هر فسادی در اسلام 
حرام و ممنوع است. 


باید کوشید راه مبارزه با آنچه آفت نامیده می شود, در بستر خود طبیعت 
باشد, نه مصنوعات شیمیائی- حتی نه مصنوعات فیزیکی- زیرا در اینصورت 
هندسی اندر هندسی می گردد. و آنچه با شرایطش مجاز است «هندسی» 
است, نه «هندسی اندر هندسی». جای شعف است که امروز در نظر 
همگان مضرات ت مبارزه با آفات بوسيلة سمپاشی, برای همگان روشن شده 
و راه های طبیعی جانشین سمپاشی می گردد. 


رزق طیّب و رزق خبیث- خوراکیهای گوارا و خوراکیهای مشمئز کننده 


اشاره 


و تکمل آتا به طیْباتِ الرْرق: و کامل کنی بوسيلةٌ آن (باران) برای ما 
خوراکی های طیب را. 
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[- آية 601 سوره هود. 


قرآن در آیه های فراوان, انسان را ؛ 7 ۵ در طبیعت ۳ 
و آن هماهگ کند. و هماهنگی امکان ندارد مگر با 
شتاختر 1 هل وان ور تاره نت آتاشست ن مت ها 
را به نقمت ها,؛ و یار و یاورها را به افقت. مبدل می. کند: اين هماهنگی باید 
در همه ابعاد باشد بویژه درباره خر آکیت ها: که امام علیه السلام پس از 
ذکر و بیان عمومی, به خصوص خوراکی ها می رسد. و رزق و روزی می 
خواهد اما هر رزق را و هر چیز قابل خوردن را سزاوار انسان که کل سر 
سبد افرینش است. نمی داند. ان خوراکی را می پسندد که دارای دو 
شرط بودند: 


1- طیّب<- گوارا. 
2 در کمال طیب بودن< در کمال حوازانف بودن. 


معیار در این مسئله باید یک معیار طبیعی و افرینشی باشد, نه معیاری که 
از عادت ها یا از بیماری ها ناشی شده باشد. 


ما تب آن است با سم ما اسان سس ام از سار 
جسمی و روانی- مطابق افرینش طبیعی اوء گوارا| باشد. 


قرآن مقابل طیب را «خبیت» یعنی «پلید» می نامد: «بْحِلٌ هم ات 5 
پحره ُحَرْم عَلَیَهمْ الْحبایْت» :(2) حلال می کند برای مردم طیبات را و حرام می 
ی رد 
دو قسم تقسیم می کند: گواراها, و پلید ها. 


معیار برای پلید بودن خوراکی: هر آنچه انسان سالم- از نظر جسمی و 
روانی- ی از ان منم شون ان خی کیت و 
ری ۱۳ 


[- این دومین نمرة هستی شناسی و مطالعه در کائنات است.؛ اولین نمره 
آن توحید و خدا شناسی است؛ مکتب قرآن و اهل بیت علبهم السلام, 


مس اعرات. 


در این مسئله عادت ها و تربیت ها معیار نیستند, کسی که از کودکی 


گوشت خوک خورده, يا سوسک را خورده و به آن عادت کرده, طبع او 
معیار نیست. 


معیار برای معیار: چگونه می توان تشخیص داد که طبع آنان که گوشت 
خوک را می خورند. طبیعی و سالم است يا انان که از آن پرهیز می 


انسانی که در عمرش با خوک و زندگی خوک ات ندارد, نه به خوردن 
گوشت آن عادت دارد, و نه به پرهیز از آن. طبع چنین شخصی معيیار است؛ 
او را می آورند تا چند روزی خوک و زندگی خوک را مشاهده کند, آنگاه از 
او می پر سند. آپا به خوردن گوشت این حیوان مشتاق است پا از آن 
فقعتر مق شود ۱۰ ۵ همین (مللا | فرباره تفوسشی: 


باز هم از قرآن: «یا با الاسن کلُوا ممّا فی اأَنْضٍ حللاً طَیبُ»:(2) ای 
مزرخم از آنخه در زمین است اکر -خلال. هه طیب: باشند. تحوز ید. 


مراد از «حلال». «مجاز بودن از نظر اجتماعی» است؛ یعنی غصبی. 


و «و کلوا ممّا رفک ال حلالاً طیباْ».(2) و «قَکلَوا ما تَرَقَكم ال حلالاً 
طیبا».(3) 


انسان سالم از خوردن غذائی که طبیعت آن طیّب است لیکن غصبی با 
منشا دارد: منشا طبیعی و منشا اجتماعی. اما محور سخن امام علیه 
السلام در اين دعا باران و نقش طبیعی آن است و مرادش از طیّب. طیّب 
طبیعی است و از طیّب اجتماعی در بیانات دیگرش سخن گفته است. 
گوشتِ گوشتخواران: تست از خوردن گوشت انسان, ین شود و 
اه 


ص: 118 


1- آية 58 سوره بقره. 


ه 99 سوره مائده. 


2- آبة 
14 1 سورخ نحل 


گوشتخواران پرهیز می کند؛ این اصل و اصالت نشان می دهد که طبع 
انسان گوشت گوشتخواران را طیب نمی داند. اما اين اصل بدلیل عادت ها 
و تربیت ها در موارد زیادی, رعایت نمی شود و مردمانی هستند که گوشت 
برخی از حیوانات گوشتخوار را می خورند. 


اسلام از اين حسنْ اسان پاسداری کرده و گوشت گوشتخواران را تحریم 
کرده است. قاعده کلی: گوشت گوشتخواران حرام است. 


شتا نها نم در مباحث فقهی گاهی دچار اشتباه می شویم و این قاعده را وا 
نهاده و به دنبال علائم و نشان هائی درباره هر حیوان می رویم. ؛ مثلاً می 
گوئيم هر پرنده ای که سنگدان داشته باشد, گوشتش حلال است يا در حین 
پرواز بال هایش «صفیف» باشد, نه «دفیف», یا چنگال نداشته باشد. یا 


۳ باشد حلال است و اگر فلس نداشته 


در حالی که اين علائم و نشانه ها قاعدة اصلی نیستند؛ بل در موارد 
اضطراری و واماندگی به درد می خورند, رهچاره ای برای کسی هستند که 
نمی داند این حیوان گوشتخوار است پا نه. اگر گوشتخوار بودن یک ماهی 
مسلم باشد اگر سرتاسر پیکرش پوشیده ا ‏ و اگر 
یک پرنده گوشتخوار باشد وجود سنگدان يا چگونگی پرواز او مجوّز 
گوشتش نمی شود. 


نشانه ها و علائم مذکور طرق هائی هستند که شخص وامانده بوسيلة آنها 
به گوشتخوار نبودن حیوان برسد. 


امام رضا علیه السلام فرمود: حرّم سباع الط و الوُْوشَ لها لها من 

الجچب و لخوم الاس و الْعذزه و ما سب لک فجَقَلَ و جل دلل تا 
احل من الوخش و الطبْرِ و ما جر کما قال ایی عَلبّه ا ات 
من السباع و ذی مخلب من الطیِّرٍ حَرَامٌ و کل ما کان له قا عفن الطیر 
فحلال:(1) حرام است 0 درندگان, خواه پرنده ۳ و از 
وحوش, زیرا خورای آنها مردارهاء گوشت انسان و کثافت ها و این قبیل 


ص: 119 


1- بحار, ج 62 ص 171- علل الشرایع. ص 167- 168. 


هائی در وجود خود حلال گوشت ها و حرام گوشت ها قرار داده است؛ 
دندان ناب (درنده) دارد و هر مرغی که چنگال (درنده) دارد, حرام است., و 
هر مرغی که سنگدان دارد حلال است. 


معیار عبارت است از گوشتخوار بودن و گوشتخوار نبودن. و نشانه های 
مذکور در موارد شک و تردید به کار می اید. 


سماعه بن مهران می گوید: سالْث آنا عّد ال له السَلام عن الما کول 

من ارو آلوکش تال رم زشول له صلي ال علّه و له کل دی 
7 الطیْرٍ و کل ذٍی تاپ هن الوخش فقلث ِنْ الناس بقولوت من 
السَن ققال لي با سماعذ السَبعٌ کلة حرام و ان _کان سَبعا لا تابٍ له و اِنمَا 
قال رَسُول الله صلی اللةٌ عَلبّه و آله ها تقصبلا:(1) از امام صادق علیه 
السلام از مرغان و وحوش حلال گوشت و حرام گوشت پرسیدم, فرمود: 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله حرام کرده هر نایدار از وحوش و هر 
چنگالدار از مرغان را. گفتم: مردم می گویند از درندگان. امام گفت: درنده 
هر گونه و هر نوع باشد حرام است حتی اگر درنده ای باشد که ناب 
نداشته باشد, رسول خدا این نشانه ها را برای بازکردن و شرح مسئله 
گفته است. 


توضیح: مراد سماعه از جملة «مردم می گویند از درندگان». یعنی می 
گویند از درندگان تنها آنهائی حرام است که ناب داشته باشد. امام در 
پاسخش می گوید: درنده و گوشتخوار حرام است و نیازی به معیار ناب 
داشتن و نداشتن بیست. 

جنون گاوی 

جنون گاوی که یک پدیده جدید در حوالی سال 1376 پدید گشته, یکی از 
معجزات علمی قران و اهل بیت بیت علیهم السلام را نشان می دهد؛ خون ها 
را از کشتار گاه ها, کون ها و یس مانده های گوشتی را از قصابی 
هاء جمع کرده یک گاو علف خوار 

را گوشتخوار می کنند, نتیجه اش جنون گاوی است. گرچه باحتمال زیاد در 
همین زمان های نزدیک علت آن را جیز دیگری معرفی خواهند کرد 
همانطور که در مورد ایدز همین سیاست را پیش گرفتند ابتدا بی سرو 


ص: 120 


1- کافی, ج 6 ص 247. 


سامانی امور جنسی (از جمله همجنس بازی) را منشاً اوّلية آن معرفی 
ی نت ی ی ی نف کردن .میموان 


اسم این غذای ضد طبیعی و ابلیسی را کنسانتره گذاشتند, به خورد مرغان 
هم دادند؛ مرغ ها را به خوک کثافتخوار مبدل کردند و.. . که شرح بیشتر این 
موضوع را به کتاب «دانش آیمنی در اسلام» ۵ فضه حداوه 1(۰) 


غذای حلال نیرو آور, و غذای حرام ضعف اور است 


و تزید نابه قَوّه الی قوّه: و بوسيلة 2 (باران) نیرو بر نیروی ما بیفزای. 


از مبحثت بالا روشن شد که تحریم برخی خوراکی ها فقط برای بهداشت و 
حفظ سلامت و نیروی انسان است. خوراکی هائی که حلال شده اند برای 
سلامت و نیروی انسان مفید هستند. و خوراکی هائی که تحریم شده اند 
برای سلامت و نیروی انسان مضر هستند. 


بخش دیگر محرمات. مخذرها هستند از قبیل نوشیدنی های الکلی, تریاک و 
«شاهدانه» بقدر بیشتر, و... و... این نیز قاعدة کلی دارد: استفاده از هر 
مخدر (خواه بصورت خوردن و خواه بطرق دیگر) حرام است؛ شطرنج 
بعنوان شطرنج حرام است و ربطی به قمار ندارد, زیرا مخذر است و 
اراد انسان را از آه عن, کیرد و به‌بازی مشفول می کند. 


امام علیه السلام از خداوند باران می خواهد, آنگاه سعة رزق و روزی را 
در اثر باران می خواهد, ليکن بی درنگ شرط طیب بودن خوراکی ها را به 
ما گوشزد قفت. کفت:. ۲۴ ف ان هماهنگی که باید با محیط زیست ۳ 
خوراکی ها داشته باشیم دچار انحراف نشویم. آن خوراکی ها را می خواهد 
که مصداق «تزید نابه قوه الی قوتنا» باشد. نه اینکه توان و قوّت بدن را 
برای «قوت موقت» تحریک کند و آيند بدن را به قوت موقت فدا کند, 
مانند نوشیدنی های الکلی و مخذرات. 


هر 121 


1- دانش ایمنی در اسلام. از صفحة 266 الی 298. 


باشد, پا نیروی بدن را برای مصارف موقت تحریک کند, پا مخدر باشد و 
سلب اراده کند, حرام است. زیرا اینها نه طیب هستند و نه افزاينده نیرو. 


مدرنیته هر نوع بهداشت را در نظر گرفته است مگر بهداشت نوع غذا, و 
بهداشت اصل امور جنسی. و حفاظت از اراد انسان در برابر مخدرات 
اصلی از قبیل شطرنح. قمار. الکل, ماری جوانا و... اگر در این امور نیز به 
بیمارستان, نیاز نداشت. 


مردان, ناتوانی زودرس در امور جنسی است. که علتی غیر از عدم رعایت 
احکام اسلام دربارة خوراکی ها ندارد که خوراکی ها در جهت «تزید به قوّه 
الی قوتنا» نیست. بل در جهت کاستن از نیروها است؛ بدنی فربه اما 
ناتوان. 


یخن آمامو فرانه آماممی کته اه ماما رانی وه که بسا آن 
نیرو بر نیروی ما بیفزائی. این پیام آیه 2 سورة هود است که از زبان 
حضرت هود می فرماید: «پا قوّم | ستغفژوا را تم وتو الیه یر ِ 
السَماء عَلیْکم مذرارا و بردکم فَوه الی فَوَیِکمْ و لا تتوَلوا مُجْرِمین»: آی 
قفوم من» از پروردگارتان, امن بخواهید؛ استغفار کنید, آنگاه به سوی او 
باز گردید تا آسمان را مأمور کند که باران ریزنده به شما بدهد. و نیرو بر 


و از زبان حضرت نوح می فرماید: «ففْلبُ استففژوا ریک ال کان عفر 

پرسل التماء که مورارا.ر خروم باقوال و بسن و تغل لک جاب و 
اک را ایا من نوم وه کت و مار ان 
سار و اه ی اس ما ۱۱ 
نا تا فا و قرار 
دهد برای شما باغ ها و قرار دهد برای تان نهرها را. 
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1- آیه های 10, 11 و 12 سورة نوح. 


در این دو ایهر استغفار و توبه: بعنوان. غامل. جلب کنتدة باران:.معرفی 
شده است. اما در کلام امام علیه السلام در آغاز اين دعا, استغفاری 
نیست. چرا؟ برای اينکه امام در مقام استسقاء و باران خواهی است., و 
اين دو آیه نمی گویند که در مقام استسقاء استغفار کنید بل از انسان می 
خواهند که همواره و هميشه اهل استغفار باشد که یکی از آثار این 
استغفار, نزول باران است. اگر امام دعای ۳۳ را با استغفار شروء 
می کرد, استغفار فقط به مقام باران خواهی محدود می گشت. امام علیه 
که تنها در زمان خشکسالی یادی از استغفار نکنید؛ هميشه و پیوسته 


فا فان اج امام علیه السلام اين دعا را به مقمنین یاد مي دهد؛ 
مومنینی که آهل استغفار و مصداق این دو آیه هستند. نه از کسانی که 
استغفارشان موردی و یا موسمی است؛ برخی از مقمنین استغفار را به 
موارد پا مو سم های معین وا می گذارند در نتیجه استغفار برای شان 
«خصلت قتمتض دی نمی شود. اینان استغفار کننده هستند اما اهل 
استغفار نیستند. 


حافظ که در هنر شخصیتی بزرگ است و در دین شناسی بس مسکین, می 
گوید: 


من 

رند و عاشق در موسم گل 
آنگاه 

توبه استغفر الله 

اشاره 

ساية باران 


برخورد قطره های باران 


آب شور تلخ مزاج 


له لا تخعل طلَّْ عَلبا 
صوبه 7 
آل ْحة , و اررق 


ص: 123 


اأرْض, الک علی کل شی, ع. ودیژ: خدایاء سای آن (باران) را برای ما 
خفقان قرار نده. و سردی آن را برای (گیاهان) ما «خرد کننده و 
براندازنده» نکن. و اصابت آن را بر ما, «رجم» قرار ندهد و انش را براق 
ما «شور تلخ مزاج» قرار نده. خدایا, بر محمد و ال محمد درود فرست. و 
ما را از برکات اسمان ها و زمین برخوردار کن, که تو بر همه چیز توانائی. 


ساية باران 


[شتقل اه عا شضوما هم خدا باه سایق ار ان را سرای ها تموم خرار که 
لفت: سشموم: (صيفغة جمع): سم ها. 


سموم: : (صیفغهة مفرد): گرم و هوای خفقان آور. مانند بخار شدید: شرجی 
خفگان آور. 


در نسخه های مختلف صحیفه, بصورت «سموم» با صيفغءة مفرد آمده است. 


اما اکثر شارحان و مترجمان, ان را به معنی «باد گرم» تفسیر کرده اند. 
ال یجاح اس 


1- سخن امام علیه السلام درباره «ظل - سایبه» است. نه درباره جریان 
هوا که هر ابر و سایه اش و هر باران و سایه اش را از بین می برد. 


2 مراد از سایه نیز سایة باران است نه سایة ابر که حضرات به آن توجه 
نکرده اند. لفظ «سحاب» در آن آغاز دعا آمده که فاصلة زیادی با ضمیر 
«به »> دارد و ارجاع ضمیر به مرجع دورتر از نظر ادبی نادرست است. بل 
مرجع ضمیر «سقی» است. می گوید: خدایا سقی ای به ما بده که ساية 
تر 


خود باران سابه دارد, حنلی وقتی که ابرها از پهنه اتتضان می روند سابهة 
تبخیرات باران به صورت مه می مانده و مراد امام علیه السلام همین 
سایه است خواه در حین باران و خواه پس از ان. 


9 واژه سیموم در قرآن نیز به معنی «باد گرم» نیامده: 5 آصحان 
الشمال ما َصْحات الشّمال 
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فی سَموم و خمیم- و ظِل من یَحْمّوم- لا باردٍ و لا گریم»:(1) و اصحاب 
شمال, چه اصحاب شمالی- در هوای گرم و خفقان آور حمیم- و سایه ای 
مت ا کم خساه: کر ار دای رود که‌ته خنی است: و نه. ار امبخنش: 


و متاسفانه برخی از مترجمین قرآن تب کر انم آنه.ها سخن از باد اتف 
اورده اند که هیچ مناسبتی با متن ایه ها ندارد. 


لغت: حمیم: هوای بخار آلود و گرم که بشدت آزار دهنده باشد.- لفظ 
«حمام» ۹ نیز از آن آمده است. 


یحموم: هر چیز سیاهرنگ. از آنجمله به «دود» نیز بحموم گفته می شود. 


در اين آیه ها نه سخن از باد است و نه از آتش, بل بر عکس؛ و 
هوای گرم بخار الود سیاهرنگ خفه کننده است. و در ایةه «و اجان عل 


من فیل من ناز السموم»(2) نیز سموم صفت اتش است نه خود اف 


و ال سفت به ور من ند سح ال ما هر ها عوات 
السموم»:(3) خداوند بر ما مثت نهاد و از عذاب سموم ما را حفظ کرد. 


حضرتی از حضرات, «سموم» را در این ایه به «عذآب کشنندم».معتی کردم 
است. ۱ ده 
که می فرماید: «و نها الأشقی- الذی تصلی الا الکری- 2 لا یَمُو 

فیها و لا یِحیی».(4) 


علاوه بر خود انسان که در هوای شدید شرجی (که از بارش باران در 
موسم گرمای شدید ناشی می شود) دچار اذیت می گردد, گاهی چنین 
هوائی موجب پوک شدن سمبل های گندم و آفت دیگر محصولات می 
گردد. امام علیه السلام پس از انکه از خدا می خواهد بارانی 


ص: 125 


1- آیه های 41 الی 44 سورة واقعه. 
2- آية 27 سوره حجر. 
3- ای 27 سورة طور. 
4 آیه های 11 الی 13 سورهة اعلی. 


بدهد که عامل زیبائی و فرح و نشاط و فراوانی ِِ و روزی شود, عدم 
اين اذیت ها و آفات ها را نیز می خواهد. و همانطور که در برگ های پیش: 
از بیان امام صادق علیه السلام شنیدیم. 


امام سجاد علیه السلام در اين دعا ماهیت بارانی را که می خواهد, بطور 
همه جانبه وبا جر لیات آن: فسخصض میت کندبارانی زا عی خواهد کم کاملا 
و بطور همه بُعدی نعمت باشد و هیچ نقمتی را بهمراه نداشته باشد. و 
بهیچوجه از مصادیق «و یدع الانسان بالشر دُعاءة بالخَیر»», نباشد. و اينهمه 
درسی است که امام علیه السلام به ما یاد می دهد. 


بارانی که تفت فا میکند 


و لا تجْعل برَدَة عَلْتا خشوما: و سرمای آن (باران) را برای ما خرد کننده و 
متاصل کندن فرار نده: 


اگر باران در هوای سرد شدید باشد, پا بدنبال باران هوا شدیدا سرد شود, 
اب در روی بوته ها و شاخه ها يخ می زند و محل جوانه ها و شکوفه ها را 
است باران حسوم؛ خرد کننده, براندازنده, که امام از خدا| می خواهد 


تا ی ی ی ی ی 
ی 0 


اصابت رجمی باران 
لا تغل ضوية علیا +جوما. و اضابت (قظرات] آن را برای ماد تخمی 
لغت: رجم: انداختن سنگ: پرتاب کردن سنگ با نیرو که شتابش در اصابت. 


کات باران با دانه های درشت همراه با باد تشتفید .ی ایق حوی هت زان آن 


به انها اسیب می رساند. 


بارششان علاوه بر ضرر هیچ سودی ندارد. 


بارانی که آبش شور و تلخ مزاج باشد 


باران از قنخیر دراه حاعل من شوه و 
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کش کتغملن الیش ات ی ی قوری آب‌تصرا را خخاشه وا ان 
شیرین را به وجود می آورد. اما گاهی محیط هوا با شوری آشته قی. شود 
و قطرات باران هنگام باریدن بوسيلة آلاینده های هواء شور و تلخ مزاج می 
شود. این پدیده به سه صورت می شود: 


1- طبیعی: ساکنان اطراف درياچة ارومیه این موضوع را بهتر می شناسند؛ 
شفک ۵ بده درباعه .ها را الفدم مق کند کاهی؛ نمی هها اه سر و وت 
انسان می چسبد و مزاج اجاج هوا داخل بینی. حنجره و چشم را نیز می 
آزارد. در آن محیط مرحلة اول باران در تابستان ها شور و تلخ مزاج می 
شود و خدا را شکر که در حدی نیست تا آسیب جدی تری بزند. در مراحل 
بعدی که هوا بوسیلة باران تصفیه می شود, شیرین می گردد. 


حمدالله مستوفی در «نز هه القلوب» پس از تعریف و تمجید از ارومیه می 
گوید: شمالش بسته است و هوایش عفونی است. 


کسی که در شهرهای دیگر 20 پله بالا رود به حدی خسته می شود که در 


2- - غیر طبیعی اجتماعی: این نوع اجاج شدن باران؛ ی 
در آمده است؛ آب باران که در قدیم پاکیزه ترین و گواراترین آب محسوب 
می شد؛ امروز قابل خوردن نیست مگر پس از مراحلی که از بارش باران 
بگذرد. در اثر آلاینده های هوا, هوای پاکی یافت نمی شود تا باران پاکیزه 
ای باشد. امام علیه ون در این دعا چه تذکر آگاهی بخسنی: به اتتیان 
کره و 7 ۱ باشد. 


امیش انا نی که ی ماه ایا فا ات ان 
برای ما شور مزاج و تلخ مزاج نکن. 


او که ی ی ای اه ها فد ات کر 
زیاد. 


واه ان کت ای اقا اف ای ایا اما کی 


وی ین فصا نو کی تقد وی یکین ان وهای بکه شا بالایش 


1927 


0 ۱ 
ان ترا را مما نمی تام نمی ناد 


قرآن: «اً ربنم الما الذي تشربون- 1 ۳ ۳ مد من من الخ رن أَم تَحَنْ 
المَنْزلون- لو تشاء جعلْناغ آجاجاً قَلو لا تشون :( ۳ آنا بت نت ک می 
نوشید توجه کرده اید؟- آیا شما آن را از ابر نازل کرده اید يا ما هستیم 
نازل کنندگان؟-؟ اگر بخواهیم آن را اجاج می کنیم آیا پس شکرگزار نمی 
شوید!؟ 


پعنی اگر خدا بخواهد؛ قضاء کند, قضاء الهی بر جریان قدّرها وارد می آید و 
آنها را از کار می آندازد و عمل بالایش طبیعی انجام تمی یابد(2) و آبتان 
شور مزاج و تلخ مزاج می شود. 


و آخرین درس صلوات است: 


آخرین درس در اين دعا صلوات اییت: له ضَل عَلی معقد و آل مُحقد. و 
ارَرُفْتا من برکات السَمَاواتِ 5 الأض. که دغا باید قفرآه با. قدردانی از 
پیامبر و آل (صلوات الله علیهم) باشد که ما را علاوه بر توحید و ایمان: به 
اینهمه علوم هدایت کرده و می کنند. بدنبال این قدردانی بلافاصله در قالب 
یک عبارت کلی خواستار «برکات» می شود. زیرا هنگامی که صلوات گفته 
می شود, یک فرصت است باید آن را از دست نداد و چیزی از خداوند 
خواست. زیرا هر صلواتی زمينة استجابت را فراهم می کند. بحت مشروحج 
دربارةٌ صلوات در شرح دعای دوم گذشت. 
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1- آیه های 68, 69 و 70 سورة واقعه. 


2- مانند قضاء الهی که آمد و قدّرهای آتش را در ماجرای حضرت ابراهیم, 
از کار انداخت. 


دعای بیستم: دعای «مکارم الاخلاق» 
اشاره 

دعای «مکارم الاخلاق» 
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دعای مکارم الاخلاق و شرح های فراوان آن 


بیش از هشتاد شرح شناخته شده بر صحیفه نوشته اند, همچنانکه در همین 
حدود نیز بر نهج البلاغه نوشته شده. این دو کتاب در این خصوصیت شبیه 
قران هستند. کمتر کتابی یافت می شود که شرح های متعدد برایش نوشته 
شود اساسا شرح نویسی انطور که دربارهة متون مکتبی ما رایج بوده در 
میان هیچ مردمی از دنیا رواج نداشته است, حتی با اند کی تسامح می توان 
گفت؛: در تاریخ بشر شرح نوبسی از مختصات مسلمین بوده است. بهنر 
است دربارهة «عامل: متش ار و انگيزة این پديدة زیبا و حیاتبخش در میان 
مسلمانان» اندکی درنگ کنیم؛ این موضوع دو عامل ۳ دارد: 


9 مر ۳ و عل در طبیعت. پیش برود باز هم ادامه راه در 
اکتشاف ها و نوآوری و شناخت طبیعت برایش هست. بطوری که همگان 
اعتقاد دارند که «علم انسان بر طبیعت» در برابر «جهلش بر طبیعت» 
قطره ای است از اقیانوس. پس هر چه انسان ها بکوشند و پیش بروند باز 
هم مسائل مجهول برای شان هست. قرآن نیز چنین است؛ دانشمندی 
برای قرآن تفسیر می نویسد, دانشمند دیگری می آید می گوید: : من نیز به 
مطالبی رسیده ام که آن مفشّر به آن نرسیده است. و همچنین.. , تا ابد 
ای اه و ام تا یت 
شناسی خواهد کوشید و به دنبال کشفیات جدید و اختراعات جدید خواهد 
بود. 


قران «تبیان کل شییت» است؛ تیان جهان .و هر آنچه در جهان است. کتاب 
تدوین مطابق کتاب تکوین است و تبیین کننده ان پس شرح و تفسیر ان 
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تمام شدنی نیس نیست: هر اندیشمندی می ۳۳ گوشه ای, گوشه هائی, ذزه ای 
وت انب ار درا کشی.من کتد ۱1 


جهان چنین کتابی (اعم از کتب دینی و غیره) وجود ندارد و این موهبت 
عظیم است که شرح نویسی را در میان مسلمانان یک پديدة مبارک و 
مختص مسلمانان کرده است. نهج البلاغه که «اخ القران» نامیده شده و 
صحيفة سجادیه که به «اخت القران» ملقب شده بخاطر ماهیت شان 
است که بر ماهیت قران نزدیکترند, هر چه بر انها شرح نوشته شود باز راه 
برای نو اوری باز است. 


صحیفه در «انسان شناسی» و همه علوم انسانی, ذات و طبیعت انسان را 
تبیین می کند؛ و طبیعت انسان نیز عصاره و خلاصه ای از طبیعت جهان 


است : 
و 
۳9 
تخسَب آلک جزم صییز 


- 


و9 

فیک انطوی الْعَالَمْ الأْکتر 

نه تنها انسان خلاصه ای از چهان طبیعت است, بل بدلیل حیات و روح 
غریزی (روح فردگرا) و روح فطرت (روح جامعه گرا) یک عالم اکبر دیگر 
نیز هست. پس راه نو اوری ها و سیر کشف ها در صحیفه دو برابر راه و 


سیر علمی در بد طبیعت است. و سزاوار است که صد ها شرح و تفسیر 


در این میان برای دعاي بیستم (دعای مکارم اخلاق) بیش از دعاهای دیگر 
شرح نوشته شده. متأسفانه خیلی از این شرح ها تألیف و جمع آوری 
نوشته های قبلی است. اینگونه شرح نویسی ها نه بدلیل امتیاز دعای 
بیستم است.؛ زیرا همه دعاهای صحیفه ممتاز هستند. این کثرت تاألیف به 
دو دلیل است: 


1- برای اینکه نام و عنوانش رسماً «اخلاق» است و اشخاصی که اخلاق را 
فقط به 
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1- البته این بحث به محور متون تفسیری ای است که براستی نویسنده 
آنها نو آوری دارند و باصطلاح «عرض قابل» دارند. نه آن رسم رایج که هر 
فرد کم سواد قلم برداشته و از روی تفسیرهای دیگر به تألیف می پردازد 
تا سری در میان سرها داشته باشد. 

2- البته اگر تکرار متون پیشین و تضییع وقت نویسنده و خواننده نباشد. 


«اخلاق موعظه ای < یند و اندرزی< غیر علمی» می دانند, پرداختن به این 
فا راهان مصیل اس اس ای من دنه 


با اذعان بر اینکه در میان آنها برخی هستند که واقعاً درد دین داشته اند. 


2- عامل و متا دوم ی ۳ ر مبارک) در میان 
فلمانان, یک غامل و منشا ذیحر تبر دارته ان علم فعد. اسنت:. فقیغان 


بزرگ برای دو هدف به خلاصه نویسی در فقه پرداخته اند. 


الف: می خواستند کتابی در مسائل و احکام بنویسند که مردم در عمل به 
آن مراجعه کنند و اگر آن را بطور مشروح می نوشتند سر از مجلدات زیاد 
و ضخیم در می آورد و مردم نمی توانستند مایحتاج خود را اف نازیر 
علاوه بر اینکه به دست آوردن خود از مجلدات را اکثریت مردم 
امکان نداشت. مثلا محقق حلی(ره) کتاب شرایع را با این هدف نوشته, 
دیگران آمدند و آن را برای اهل علم و دانش طلبان شرح کرده اند؛ شرح 
های متعدد, گوناگون, از دانشمندان متعدد, که شرح موسوم به «جواهر 
الکلام» 43 مجلد شده است. و پا شهید اول(ره) کتاب کوچک لمعه را 
بعنوان «رسم العمل» و باصطلاح «رسالة علمیّه» برای سربداران (آنهم در 
زندان) نوشته است که شهید ثانی آن را هم برای مردم و هم برای 
محققین بصورت «شرح لمعه» شرح کرده است. 


نویسی ِِ اند؛ 0 1 ۳ به انجام 
برسانند؛ تنها قواعد و مبانی را برای شاگردان تحقیقگرا توضیح داده و 
بشناسانند تا بوسيلة آن قواعد و تایه نسبت به سراسر ففه آماده و 
مسلح باشند, از این باب است «قواعد» علامهةٌ حلی, «قواعد» شهید اول. 
«خلاصة» علامه و..... دیگر دانشمندان می آمدند همین خلاصه ها را شرح 
می دادند که اهل تحقیق در مرحله تالاند تب از ان بهرمند شوند. 

عرصة ادبیات و کلام نیز کشیده شده لیکن اصل و اساس آن در عرصة فقه 


نشأت یافته است. 
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معنی و مراد از «مکارم اخلاق» 


واژهُ «مکارم» صيغة جمع «مَکرّمه» است از ماد «کژم» به معنی «عَرٌ و 
کان تسا 20 کمیاب و نفیس. این کاربرد ارزشمندی خود یک چیز پا 
شخص را می رساند. 


و کاربرد دیگر آن به معنی خصلت و خاصیت مفید بودن و سخی بودن 
است؛ می گویند: «کرم السشحاب»-< ابر مفید و پر سخاوت شد. 


و به معنی گرامی داشتن نیز آمده است: «أکرَم تفسّه عن المعاصی» - 


و از استثنائات این باب این است که صيفغه روج لد مه»ی 11 به 
معنی صیغهة صفت مشبهه (کریم) امده است: 9 الکریم» 
بایه»: دربارة هر چیز به زیباترین و رضایت آورترین و ستوده : ترین آن, 
کریم گفته می شود. 


مکارم اخلاق یعنی زیباترین های اخلاق؛ رضایت آورترین. و ستایش 
انگیزترین خلق ها. 


بنابراین لازم است از نو به معنی «اخلاق» توجه کنیم: اخلاق جمع خلق, به 
معنی ویژگی های روحی و شخصیتی شخص. خواه خلق مثبت و خواه خلق 
منفی. 


همانطور که «حَلقَ» به معنی ویژگی جسمی شخص است ویژگی جسمی 
مثبت یا منفی. 


مکارم اخلاق یعنی خُلق های مثبت, لیکن همراه با پسوند افضلیت 


«ترین» < مثبت ترین خلق ها. این «ترین» از صيفغه ویژه 6 یره در می 
آید. 


و نکتة مهم این است: در احادیث و ادبیات اهل بیت (علیهم السلام) واژة 
مکارم هر جا که همراه کلمة «اخلاق» آمده, مراد ویژگی صرفا شخصیت 
درونی نیست. بل رفتاری است که از ویژگی و ویژگی های درونی ناشی 
می شود. بیعنلی مقصود فعلی است که از انسان صادر می شود؛ مکارم 


اخلاق یعنی زیباترین رفتارها؛ رضایتبخش ترین رفتارها؛ ستایش انگیزترین 
کردارها که از زیبائی های درون و شخصیت., ناشی می شوند. 
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عناوین مشخص مکارم الاخلاق: در بدو امر به نظر می رسد که مکارم 
اخلاق, عبارتند از رفتارهائی با عناوین مشخص و با عدد معین که بتوان انها 
را در ردیف شمارش آوزت: و با دستکم یک. تعرنت خامه و مانغ برای ان 
گفت؛ اما چنین نیست. در حدیثی چند رفتار نیکو بعنوان مکارم الاخلاق 
شمرده شده و در حدیث دیگر رفتارهای دیگر و در حدیث دیگر رفتارهای 
فتفاوت با آن.هر دون 


چرا چنین است؟ چرا رفتارها و کردارهای معین بعنوان مکارم اخلاق تعیین 
نشده است؟ برای اينکه افراد فرق می کنند؛ از فردی با توجه به شرایط 
سنبی و امکانات و توانر قالم و با توان بدنی؛ یک رفتار مصداق «مکرمه» 
می شود و از شخص دیگر یک رفتار دیگر. 


مکارم اخلاق اختصاص می دهند در آن باب حدیث هائی را می آورند که 
لفظ «مکارم الاخلاق» در انها نیامده. از باب مثال مرحوم حر عاملی(ره) 
در وسائل الشیعه «ابواب ب چهاد النفس» باب 6 را چنین نامیده است: «بَابٌ 
استحباب التحلق بمکارم الاخلاق و د گر جُمَلهٍ منْهّا». آنگاه در متن باب, 
حدیث های دوم, سوم, چهارم و پنجم را که آورده, لفظ مکارم الاخلاق 
نیست, بل برخی رفتارها نام برده شده. 


یعنی در کاربرد اصطلاح مکارم الاخلاق. باید مصادیق ۳ را به دو بخش 
تقسیم کرد: 


1- آنچه درباره هر کس و از هر کس صادر شود مکارم است مانند: ورع» 
قانع بودن, صبور بودن» بردبار بودن(1), 


در گفتار و ادای امانت. 


این پیام حدیت شماره 1 از همان باب است. 
اما در حدیت شماره 6 مصادیق آن چنین آهنده است: «الْعَفو 2 دپ« 
صِل من قطفک و اعطاء 2 ۳ 3۳۰۳ 1 


میان این دو حدیت 0 هست ؟ 
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1- صبور بودن اعم از بردبار بودن است؛ صبوری هم دربارة مشکلات فردی 
و شخصی است و هم در روابط اجتماعی. اما بردبار بودن در رابطه با 
افراد دیگر و جامعه است. 


ضفیر «ک»< تور نان مین دهد. که در تفیین این مضاق. ها وی کی های 
شخص مخاطب در نظر است. 


و در حدیث شماره 9 مکارم اخلاق در سخاوت و حسن خلق, خلاصه شده 


است. 


و در حدیت شمار یک باب 4 همان ابواب», آمده است : مکارم اخلاق 
عبارت است از: لقین و القناعه و ار و السُکرَ و الجلم و خشن الخْلَق 
و السَخاء و الیرم و السَجَاعة و الَمْرُوءَة. یعنی 10 خصلت و 10 رفتار 
۱۹۸ 


و در حدیت شماره 4 همان باب می فرماید: صوو الب لین سٍ و أداء الأْمَاتّه 5 
صلهٌ الّچم و افْرَاءٌ الط و لطعَمْ سای و الم اه عَلی الطتانع و 
اللَمْمْ للجار و الَدَفْمْ پلسَاجب و رأْسَهن العَتَاء(1) اين نیز 10 خصلت و 


10 تج 


و خفخنین اسب اعادیت اب مکازم الاخلاق در کافی (اضول اج وان 55: 
57 


گاهی به نظر می رسد که فرق میان این حدیث ها تنها در کلی بودن و 
جزئی بودن مصادیق است و در مقام تحلیل همه انها مصادیق واحد را بیان 
می کنند. و نیز تفاوت هائی در لفظ است نه در معنی و پیام شان. لیکن با 
دقت بیشتر روشن می شود که شرایط افراد در مکرمه رفتار ها با هم 
فرق می کند؛ رفتاری از کسی در بالاترین حد از زیبائی و ستودگی قرار 
دازد که:همان. رفتار. از کشی. که.شر ای خیکر «ارد لا کر زویف دوم 
مکرمه جای می یابد. 


«دعای مکارم الاخلاق» است لیکن امام (علیه السلام) با «معالی 
الاخلاق»(2) تعبیر کرده و همه خوبی های خصایل و هر کی های مثبت 
شخصیتی را شمرده و آنها را از خداوند خواسته است. و به همگان یاد می 
دهد که چه چیزهای اخلاق را باید از خداوند بخواهند, در اینصورت همه 
شتوای ان جعا مصاصق مارم افو صمالی لایر هی نود 
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1- ترجمه: دفاع صادقانه و جانانه از دین, ادای امانت. صلهّ رحم, دعوت 
مهمان. تغذیه مستمند. در برابر نیکی دیگران نیکی کردن. صدق در گفتار, 
حمایت (مشروع) از همسایه. و حمایت از دوست. و راس همة اینها حیاء 
است. توضیح: در برخی نسخه ها «صدق اللسان» امده است. 

2- یعنی بالاترین و اعلی ترین خلق ها. 


شاید گفته شود: عبارت «معالی الاخلاق» در این دعا یکی از خواسته ها 
است. نه همه محتوای دعا, و (باصطلاح) معالی اخلاق قسیم فقرات دیگر و 
خواسته های دیگر است. نه همة آنها. و معالی اخلاق در کنار دیگر خواسته 
های مکارمی قرار می گیرد. 


در صورت پذیرش این سخن. باز مجموع محتوای دعاء مکارم الاخلاق نامیده 
شده است. و مطلب مهم این است که آنچه امام در اين دعا خواسته 
همگی برای همگان است نه برای اشخاص با شرایط شخصی خاص. 


اما با توجه به احادیث دیگر که نمونه های شان گذشت, باز خوانندة دعا 
باید در یک «خود شناسی» ببیند که کدام یی از این خواسته ها برای شخص 
او و ترمیم شخصیتش؛ و یا درمان کمبودهایش, اهمیت بیشتر دارد و همان 
برای او مکرمه تر و ضروری تر و در مرحلهة عمل و رفتار, ستوده تر است, 
گرچه همه شان مکرمت و سازندة کرامت ت انسان هستند. 


با اینهمه باید توخه کرد که در حدیت ها به 10 مکرمت بیشتر اهمیت داده 
شده؛ در نهج البلاغه نیز آمده است: «مکارم الأخلاق عشر خصال؛ السخاء و 
الحیاء و الصدق و آداء الأمانه و التواضع و الغیره و الشجاعه و الحلم و 
الصبر و الشعر».(1) 


علامة مجلسی (قدس سزه) در بحار, یک تیک کلم را انتخاب کرده؛ هر 
خوبی و نیکی را تحت عنوان «مکارم الاخلاق» و هر بدی و نکوهیدگی را 
تخت عنها ین «مسامه. الا قرار دامن استت مارم الاخلاق ار صفحد 
1 مجلد 66 شروع می شود و در صفحة 71 مجلد 69 به پایان می 
رسد, یعنی 983 صفحه در مکارم الاخلاق اختصاص افته است. 


این سبک. بر معنی لفوی «مکرمت» و «مسائت», نهم در تقابل با 
همدیگر. مبتنی است که خوبی ها را در مقابل بدی ها قرار داده و بر این 
ای کل کر شتسه رسای اس سره را وتا ی 
حدیث ها مکارم را در تقابل با مساوی, در نظر نگرفته اند, بل در مقام 
تقسیم خوبی ها به خوب و خوبتر, هستند. و دعای مکارم اخلاق نیز 
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زد ی الا این ام اوه 2 خر 2 ظ اضاء الترات الفزی. 


این دعا نیامده گرچه خصایل بطور «امّی». و امهات خصایل نیک در این دعا 
امده که همه خصال نیکو را در بر دارد. 


اين مقدمه را با سخنی از امیرالمومنین (علیه السلام) به پایان می آورم, 
فرمود: «لا غیت فی المکارٍم قَاجْتیب الْمَحَارِمَ»: اگر به مکارم و مکرمت 
ها میل ۳0 اگر می خواهی به گر ات ها ار اتتته شوی- از حرام ها 
دوری کن. 


نظر مردم دارای مکرمت ها و مجنرم باشی از حرام ها پرهیز کن. خواه 
حرام مخفی باشد و خواه علنی. 


ص: 139 


ِ 
؟ 


۷ 
د 
ك 
33 
ابا 

3 
اح) 

ما 


۱ 


۲ 

۱ "ِ 
۱ 
ِ 


۱ 
۱ 
۱ 
و 4 
۱ 
0 
اصا 
17 
۱۳-0 
۱ 
۱ 
0 
۲۱ سس 
0 
۱ 
اما 
۱ 
اس 
۱صاا 
۱ 
3 
۷۱ ۶ 
۷ 
۳ 
۱ 
3 ‌ 
۱ ۱ 
3 
۷ 
حسصر 
۳ 
اس 


۱ 


فصّل الیقین, و ائْته بییّبی الی آخسن البَات. و بعملی الی خسن الاغمال. 
(2) الم وفرّ بلطفک نیتی. و ضَحْخْ بما عندک بقینی. و اسْتَطْلخ درک ما 
فسَة منی. (3) اللقَمْ صل علی مَحمد و اله. و اکفنی ما یشغلیی الاهتمام 
بو, و اسَتَعْملیی بقا تشالیی دا عَْة, و استَفرغ آیایی فیما حلفتیی لَ, 5 
از 5 اوسع ۳ 0 فی زو 2 2 .۰ 5 بتلی 


1 
۱ 
1 
۵ 
1 
>" 
۱ 
۱ 
۳ 
۱ 
0۳۳ 
3 
0 
.۳ 
0 
اه نی 
۳ 
۱ 
واه 
۱ 
0 
۱ 
> 
اصا 
2 
۱ 
۹ 
۱ 
اصا 
۲ 
1 


ك 
ص 

۱ 
3 

۱ 
3 
۳ 

۱ 
۱صا 

3۵ 

۱ 
‌ 

7 

0 

۱ 

۰0 

۱ 
اک 
.۳ اما 


۱ 
۱۶ 
۱ 


۲ 
0 
۱ 
۱ 
1 
ِ-_- 
وا 
۳۳ 
۳ 
اما 
اصا جع 
2 
۱ 
9 
1 
۱ و 
۱۴ 
اما 
۳ 
سا 
۱ 
‌‌ ۱ 
۷ 
۱ 
‌ 
۱ 
2 
0 
ستت.ت 1 


و ۵ 
و1 آه _و 2 ۳ 
تکیتی عاقاء و ۱ تکدت ی عرا ظاهرا لا آخدنت لین لد باطنة علد تانیسن 
ِ ۳ ۳ رز > رز س ۳ 7 
پقدرها. (5) اللفدٌ ص علي محمد ال محمد., و مَنقنی بهدی صالح لا 
به | ج مط ۱1 ]. ۶ و .00 1 4 م -] . 2 لاو  .‏ - 
استبدل به» طریقه حقِ ازیع عنهاء و نیه زرشد لا اشک ۳ 9 عمرزنی ما 
ِِ 7 - 3 - ‌ ات مت منت ۷ 0 7 ] ۰ 0 
کان عمري بذلهٌ هی طاعتک. فاد کان عمری مَرّتعا للشیطان, قافبضنی 
1 ۳2 2 ] ۳4 ۳ 2 س ۳۳ ِ نت 18 :ات 1 تِ 
الیک قَبّل آنْ یسْبق مفنک اٍلی, او یستحخکم عصبک علبت. (6) اللهَمّ, لا تدغ 
جَیورح اد كِ الا ولد ۷ 2-- لب ۶ 5 1 له سای و لا اک بر 
ایب ۳ و واه او ۱ ام و راومه 
9 تافضه ۱ اند تها. (7) اللمٌ عر محمد 5 ال محمد, و بدلی من 
بضه هل آلشتآن الْمَحبّه. و من حسد هل اي المَوََة. وین طَِه أْل 
1 ج‌ِ ٍِ ی ید 4 ِ مب 5 ۳ 
الصّلاح اللْقه, و من عداوه الأدَْن الولایه, و من عُفوق دوی الأرحام المَبّه 
کت 7 ما 2 
ِ ح 9 ۱ ۳ سِ ِ 


+ ۱2یا مس 
ات3 
و9 ۱ 

- 
1 
طلل ۱ 
7 اصا ه 
ها 2 ۱ 
۱6۳۰۲ 
: ۱ 
3 
۳ ۱ 
سس ب‌ 
۱ 
ب ۲ 
۱ ا 
مِ 
۳ 
۳ 
2 ۱ 
0 
۱ 
33 
۱ 
0 
۲۱ 
۱ 
ی 
ی 
۹ 


اصا 
ِ 
"۳ 
۸ 
۹ 
3 
14 
9 
5 
اصا 
0 
3 


فدْرة عَلی مَن اصَطهدنی, و تکذیبا ِمَنْ قصینی, و سَلامة مهن توعدنی, 5 
وففّنی لطاعه من سَددیی, و مَتابعه مَن آزشتنی. (9) اللهْمٌ ضل عَلی 
مُجَمّدٍ وراله, و سَددنی لا اعارض من غعَشْنی بالنضح, و آجزی من هَجرّنی 
بالبژ, و أیيبِ مَن حرمنی بالبذل, و اکافی مَن قطعنی بالصله, و اخالف من 


سس ۱ 
ت 
۵ .۱-۰ 
فك 
۱ 
۳0 
۱ 
31 
سار 
۳ 
1 
۱ 
(۲ تس 
وا سب 
5 
۱ 
0۳۰ 
۱ 
۱ 
4 ۱ 
سس ها 
ت 
۱ سس 
اما 
۳ 
1 
9 
۷ 
3 
س(۱ 
۳ 
۷ 
۳ 
است لته 


3 


۱ 
[ 
2 
[ 
[ 


۱ص ,ها 


7 


بلطفک, و اعْدْیی ینقمیک, و آصلکنی یکرمک, و داونی بْتیک. و آظلنی فی 


ک 


دراک, و جللبی رجاک. و وفیی دا اشتکلت علی الاموژ لاهداهاء و لذا 


0 
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و گان من دُعَائّه علَیّ السّلَامْ فی مکارم الأْحْلاقِ و مَرضی الأفْعال: 

از دعاهای امام علیه السلام است در خُلق های نیکو و کردارهای پسندیده 
انتارن 

معنی مکارم الاخلاق 

تعریف اخلاق 

منشاً اخلاق 

معنی مرضت الافعال 


عمل صلاح و عمل صالح 


لغت: اخلاق: جمع خلق- خلق دو کاربرد دارد. مانند خلق که آن نیز (در این 


مبحث) دو کاربرد دارد: 

او ی ر هن فا شا ار یی ی مر کم راد 
مجموعه و روی هم 

121 2 


رفته نظام اندام های اوست 


2 حَلق یعنی چگونگی ساختار هر اندامی از اندام های انسان, که هر کدام 
خلق: 1- خلق یعنی چگونگی و نظام ساختار شخصیتی درونی یک شخص, 
که مراد مجموعه و روی هم رفته نظام خصلت های اوست. 


2- خلق یعنی چگونگی ساختار هر خصلت از خصلت های انسان, که هر 
کدام بخشی و مولفه ای از کاربرد اول هستند. 


مکارم: جمع مُکرَم و مَکرّمه: بزرگواری هاء ارجمندی ها, والائی ها. 


فکازه الاعلاق 


خصلت های بزر گوارانه, خصایل ارجمندانه, سجایای والای شخصیت. خلق 
های کریمه که شخصیت انسان را تشکیل دهند. 


انسان ها خلق را به دو نوع تقسیم کرده اند: خلق پسندیده و خلق نکوهیده 
که گفته می شود «خلق حسن» و «خلق قبیح». و هر کدام از اين دو مدژج 
هستند . : خلق قبیح,. خلق آقبح. 


فا اما ان او ماس ی ان سای ات 
تفسیر کرد: 


1- مکارم در تقابل با قبایح؛ در اینصورت می شود به معنی «خلق های 
خوب» در مقابل «خلق های قبیح». و شامل هر خلقی می شود که نکوهیده 


2- مکارم در تقابل با «لوائم» و «ملائم»؛ در اینصورت معنی مکارم اخلاق 
می شود «خلق های والاتر» در مقابل «خلق های خوب». یعنی خلق هائی 
که در بالاترین درجه از درجات خسن و پسندیدگی هستند. 


نظر بنه انتکه خر هنن دعا سنخه از خلق, های اساسی: اضلی و ریشه: ان 
است و کت در اصول اخلاق است که کم های فرع سس اما متفر 


هستند؛ باید گفت مراد معنی دوم است؛ خلق هائی در این دعا معزژفی می 


شوند که هر کدام مادر و :۳ و مبنای خلق های درجة دوم هستند. و 
معنی «خلق های خوب» در مقابل «خلق های بد». 
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و با عبارت ویو اما م علیه السلام در این دعا,ء از بحث دربارهة خلق های 
بد, عبور کرده, 1 در مقام بیان خوبترها و 
اصیل ترها در برابر خوب ها است. 


تعریف اخلاق 


اخلاق عبارت است از مجموعة ۱ 
سجایائی که ساختار شخصیت انسان را تشکیل می د هند. همانطور که 
چگونگی حَلْقٍ اندام های بدن بطور روی هم رفته و مجموعه, که ساختار 
چگونگی جسم و پیکر انسان را تشکیل می دهند. 


خصایل و سجایای خوب. شخصیت خوب را می سازند و خصایل و سجایای 
بد شخصیت بد را. و غیر از معصومین, همه انسان ها در سلسله و نوار 
نسبیت قرار دارند؛ هر کسی بنسبت سجایای خوب و بد خود, شخصیتش 
تال ی ۲ 3 


منشاً اخلاق 


اینکه گفته شد «انسان ها خلق را به دو نوع تقسیم کرده اند؛ خلق 
پسندیده و خلق نکوهیده». عامل و منشاً اين تقسیم چیست؟ آیا منشأً آن, 
قراردادها و اعتبارها است؟ يا این تقسیم از گرایش ها و تنفرهای ذاتی 


علوم انسانی غربی, نظریه «انسان شناسی » _غربی. و تعریفی که غربیان 
از اسان دارند و ام راهیوان فی اه لها هالراها ساب ممد کنو که 
اخلاق امری اعتباری و قراردادی باشد. زیرا 7 حیوان چیزی بنام خلق 


خوب يا بد, مطرح نیست. 


برخی از غربیان, علاوه بر الزام و ایجاب تعریف مذکور, از زندگی عینی و 
عملی بشر نیز دلیل می اورند که اخلاق یک امر صرفا قراردادی است؛ 
ریمونر آرون در کتاب «مراحل اساسی انديشه در جامعه شناسی» می 
گوید: گاهی یک رفتار در نظر یک جامعه بشدت منفور و ناهنجار است در 
حالی که همان رفتار در نظر جامعة دیگر یک کردار کاملاً ۱ 


اقا ان خن سامت انشا نوا تم رآ ی شین ریت 
حیوان روح غریزه 
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دارد اما انسان علاوه بر روح غریزه روح دیگری بنام روح ی دارد و 
اخلاق از اقتضاهای اساسی و اصلی روح فطرت است. همانطور که زبان 
خانواده, جامعه, تاريخ» درک زیبائی و زیباخواهی. گریه و خنده. «خود 
نکوهیدن< سرزنش خودح درگیری و کشمکش با خود», و حیاء, و بالاخره 
آنچه در زندگی انسان هست و حیوان فاقد آن است, همگی از روح فطرت 
ناشی می شوند. این از نظر «انسان شناس ی » و تعریف انسان. 


و اما تمسک به برخی از رفتارها که در برخی جامعه ها جرم شناخته شده و 
منفور هستند. و در برخی دیگر یک کردار معصومانه تلقی می شوند؛ این 
موضوع شبیه رابطة انسان با غذا و خوراکی ها است؛ در نظر برخی جامعه 
ها خوردن فلان غذا, منفور و مشمئزکننده است. و همان غذا در نظر 
انسان ذاتا نسبت به هیچ غذائی اشمئزاز ندارد؟! آيا «حسن اشمئزاز» 
واقعیت ندارد و از عادت ها ناشی شده است؟! چه کسی می تواند ادعا 
کند که حس اآشمئزاز, از ذاتیات انسان نیست-؟ 


آنچه عادت ها و تربیت ها, و حوادت تاریخی می توانند به وجود آورند, جهت 
جربا نو‌شتر کار عسن ها دای استب ته آنساد اضل.و اساس آن سس 
بمثابة انکار همه واقعیت ها است و سر از سفسطه در می اورد. 


وانگهی عادت ها و تربیت ها و قراردادها و اعتبارها, فقط می توانند 
«بدها» را به «خوب» مبدل کنند, و از عکس آن عاجز هستند؛: یعنی هرگز 
نمی توانند «خوب» را به «بد» مبدل کنند. مثلاً همجنس بازی که یک 
کردار نکوهیده است. در جامعه ای به کردار خوب مبدل می شود. اما 
هرگز ازدواج با جنس مخالف در هیچ جائی و در هیچ زمانی به «رفتار بد» و 
نکوهیده مبدل نمی شود. و این یک اصل 
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1 دربارةٌ روح فطرت که انسان دارای آن و حیوان فاقد آن است. بهمراه 


ایه ها و حدیث های مربوطه, در فتاخت. تقد فذاشتهر بت هانت, با 
خوانندگان محترم داشتیم. 


اصل بشدت غافل اند. 


خر جنین آنتست ۱ جرا غاوت: .ها و ترنیت ها ه فرارذادها هد اغتار‌ها: مت 
ِ ِ را 9 مبدل کنند. اما نمی توانند جوتب ها را به بد مبدل 
ِ ۳ ِ پاسخ ون 1 ِ شود فقاسفانة در عرصة علوم 
انسانی غربی نه این سوال عتوان می شود و نه پاسخی به ان داده می 
شود. 


پاسخ: شکستن مرز هنجارها و ناهنجارها, و مبدل کردن ناهنجارها به هنجار, 
یک پشتوانة قوی دارد بنام روح غریزه که اقتضاهای غریزی در وجود انسان 
فشار می اورد که عنوان و مفهوم و چیزی بنام «ناهنجار» وجود نداشته 


اما مبدل شدن هنجارها به ناهنجار, هیچ پشتوانه ای ندارد. زیرا این کار نه 
خوشایند روج عریزه است و نه خوشایند روج فطرت. 


ناهنجار. 


و اما روح غریزه: این روح دشمن لفظ «ناهنجار» و دشمن مفهوم و معنی 
مبدل کند. 


البته این بحث در اصل و اساس «انسان شناسی» است. نه در مسائلی که 
در درجه دوم قرار دارند و نسبت به اصول ذاتی اولية انسان: در مرحله 
دوم هستند؛ مانند ( مثلا) امر به معروف که از هنجارها است ممکن است 
در جاضفه ای به. عنمان فان اهنعار با عشان. ع اعست بم دیگران 


و اوه اه ات بو اد که ور آ سا ام بد 
معروف و نهی از منکر, امر به منکر و نهی از معروف شود همانطور که 
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: کی یم |ا أمَرَثم یالغتکر و 
تم تهیتم غن ا ۷ -(1) اما 29 همان جامعه, معروف های درجه اول 
از ۷ 0 7 0 ۳ 
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1- کافی ج 5 ص 39. 


شونده هر دو می دانند که این نهی از معروف است همانطور که یک 
شرابخوار دوست خود را به شرابخواری دعوت می کند و از خواندن نماز 


همین پرسش و پاسخ آن, یکی دیگر از ادلة روشن و برهان های قاطع 
است بر صحت و استواری انسان شناسی مکتب قرآن و اهل بیت علیهم 
السلام, و نیز گشايندة این مجهول بزرگ است که علوم اتتداتی ۶ ری از 
وا را تاره هه و یس نو 


اقلاق کش و اعلاق اکسایی 


در قرآن آیه ای شگفت داریم- گرچه همة آیات قرآن شگفت و معجزة 
علمی هستند- که یک رکن اساسی را در علوم «انسان شناسی », 
«شخصیت شناسی» و «رفتار شناسی» بیان می کند و روشن می کند که: 
اولا: انسان موجودی است که هم به « عسب» قادر است و هم به 
«اکتساب». ثانیا: شخصیت دروني انسان می تواند کسبی یا اکتسابی و یا 
با نسبتی از این دو باشد. ثالثا: رفتار انسان نیز می تواند بر اساس 
شخصیت کسبی و يا اکتسابی و يا با نسبتی از این دو باشد. 

حیوان فاقد این هر دو است؛ نه کسب دارد و نه اکتساب. زیرا| موجودی 


«ایستا» است و لذا فاقد اخلاق نیز هست. انچه حیوان دارد «خوی غریزی» 
است.(1) 


کسب یعنی کسی آنچه را که دارد, به کار گیرد و بپروراند و به فواید ۲ 
تعریف: کسب یعنی بالنده کردن و پروراندن داشته ها. 
انسان موجودی است که با داشتن روح فطرت. عناصر اصلی خلق های 


انسانی را در آفرینش خود دارد, اگر همان ها را بیروراند و بالنده کند و از 
اس تا وا ات یه وا تن اه 


و اگر آنها را نپروراند و از آفت ها و آسیب ها محفوظ ندارد, آن داشته ها 
را از دست 
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1- حیوان هیچ تغییری نمی تواند در خوی های خود بدهد. تنها می تواند در 
تکامل جسمی در طول زمان های مدید تغییر یابد و همگام با ان تغییراتی 
در خوی هایش رخ دهد که هر دو از اختیار او خارج است. اما انسان علاوه 
بر این تکامل طبیعی, می تواند با اختیار خود نیز کمالات شخصیتی را 


بد ست اورد. 


می دهد و تیک امکان کسب برایش نمی ماند, به اکتساب می پردازد. 
زیرا که انسان موجودی است شبیه یک ظرف که امکان ندارد خالی باشد 
یا با چیزی پر می شود و يا با هوا. انسان هم يا با اخلاق کسبی پر می شود 
و یا با اخلاق اکتسابی 


اکتشساب: یعتی کسی اتخهة را که.خود شدارد از دبکری. بکیرد. باء از دیحری 
لو رن 


در وجود انسان, اصالت با روح فطرت است, و قرار است روح غریزه و 
اقتضاهایش ابزار دست روح فطرت باشد. وقتی که داشته های فطری از 
دست رفت. غریزه اصالت می یابد و انسان از انسانیت بیگانه می شود. 
زیرا او ابزار را هدف کرده است. لذا شخصیتش اکتسابی می گردد, 
اکتساب از غیر؛ اکتساب از غریزه که غیر اصیل است در وجود انسان. 


غریزه در وجود حیوان اصالت دارد و اصیل است نه در وجود انسان. 


تعریف: اکتساب (در این اصطلاح) یعنی داشته های اصیل خود را 
واگذاشتن و داشته های اصیل حیوان را برخود گرفتن. 


اینک , به ای مورد نظر و ویژگی آن, توجه کنید: «لا کلف اللَهْ تسا ال 
وسشْقها لها ما کسَتت و عَلَْها ما اکنسَبَتَ»:(1) خداوند هیچ کسی را جز به 
1 برای خود اوست آنچه کسب کرده, و بر 
ناوت ام ساب کروم. 


دقت: درباره خصایل و رفتارهای خوب و متبت, واژه «کسب» را آورده و 
دربارة خصایل و رفتارهای بد و منقفی واژه «اکتساب» را اورده است. 
اکتسابی ها را , بر علیه انسان دانسته و کسبی ها را , بر له او. 


دو لفظ «کسب» و «اکتساب» و مشتقات شان (با اینکه اولی از ثلائی 
مجرد و دومی ۳ افتعال است) به جای یکدیگر به کار می روند و 
دارای یک معنی واحد می شوند, اما وقشی که در تقابل با همدیگر می آیند- 


مانتد همین. ایه- اولن: به. معتی .میت و دومی به معنی متفی به کاز مین 
رود.(2) 
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1- آیة 286 سور بقره. ۱ 09 
2- در اية 1 سورة نور. بدونٍ تقابل نیز به معنی منفی امده است: «لکل 
اقرِی ف ها اس مه الائم», که اگر با لفظ «کسب» می امد. این 
من سبت لازم از بین می رفت. 


06 آخلاق علمی. » اخلاق معفظه ام اخلاق غلمی کی بر فلم «انسان 
شناسی» است؛ باید اول انسان را شناخت, سپس «رابطة انسان با 
اخلان‌درا که ابا وابظه این هوجو با اخلاق یی رابظه آفرششی. است: به 
این معنی که اخلاق ريشه در کانون وجود و ذات انسان دارد؟ يا از 
«قراردادها» ناشی شده است؟ 


و با بیان دیگر: آپا تفکیک میان «حسن» و «قبح» یک حقیقت در ذات انسان 
و یک ندای درونی افرینشی است؟ يا «اعتباری محض» است؟ 


و با بیان سوم: آیا تفکیک رفتارهای انسان به «هنجار» و «ناهنجار», از ذات 


است ؟ 
و با بیان چهارم: آيا اصول اساسی اخلاق,(1) 


قابل تغییر است؟ و با صلاح دید افراد جامعه تغییرپذیر است؟ با نه؟ یعنی 
ار افراد انسان بنشینند و جلسه شور تشکیل بدهند و مصلحت بدانند که 
اصول اخلاق را عوض کرده و آن ها را بر اساس قراردادی حذف کرده از 
سا ال ی وی سای ای ی را ان ای رن 


از باب مثال: غربی ها همجنس بازی را که از اغاز پیدایش بشر (بل از اغاز 
پیدایش هر موجود زنده) یک رفتار ناهنجار بود, به رفتار هنجار مبدل کردند, 
کارشان علمی است يا جاهلانه ؟-؟ 

پس از روشن شدن این مباحث, نویت به اخلاق موعظه ای می رسد؛ پس 
از رسیدن به پاسخ ها و نتایج مسلم دربارة پرسش های بالاء نوبت می 
رسد که مطابق ان مسلمات به پند و اندرز و موعظه پرداخته شود. نه 
(باصطلاح) ابتداء بساکن و بدون بحت در پایه های علمی این موضوع. 


اش با دعای «مکارم الاخلاق» در صدد بیان و تعلیم اخلاق علمی است با 
اخلاق موعظه ای ؟-؟ 
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1- بحث در فروعات, چیز دیگر است. 


در مقدمةّ مجلد اول و در شرح مقذمة خود صحیفه گفته شد که یحیی بن 
زید صحیفه را «علم» نامیده. و امام صادق علیه السلام نیز دو بار سخن او 
را تايید کرده است. و صحیفه علم است در قالب دعا و دعا است در قالب 
علم. آیا کار برخی ها که قلم برداشته و به شرح صحیفه می پردازند, در 
حالی که از پاسخ به پرسش های بالا. و حتی از طرح آن ها و فهم آن ها 
عاجز هستند؛, یک کار شایسته است ؟ شرح دعای «مکارم الاخلاق» بر 
اخلاق صرفاً موعظه ای و بتد و انتدرز فخض؛ سزاوار است ؟! انهم در آین 
روزگار که طوفان علوم انسانی غربی همه چیز را با روند نادرست خود از 
بین می بر د. 


مرضو* الافعال 


کلمه مرضی* نیز می تواند به دو معنی به کار رفته باشد: 


1- مرضی در مقابل مبغوض: در اینصورت هر فعل و کرداری که مبغوض 
نباشد. مرضیخ است.- فعل مرضی و فعل مبغوض, هر دو مدرزج هستند به 
درجاتی از خوبی و بدی. 


2 مرضی در مقابل «غیر مرضیت»: در اینصورت مرضی ان کرداری است 
که نه فقط مبغوض نباشد بل «رضایت اور» هم باشد. و متن دعا نشان می 
دهد که این معنی دوم مراد است. زیرا| خواهیم دید که نوجه امام علیه 
السلام به «عمل صالح» است نه به «عمل صلاح». عمل صلاح ان است که 
بدون فساد باشد اما عمل صالح 11 است که علاوه بر پاک بودنش از 
فساد. مستعد افعال صلاح دیگر, نیز باشد؛ مادر نیکی ها و صلاح ها باشد. 
در عین اینکه خودش صلاح است زایندة صلاح های دیگر نیز باشد. همانطور 
که در قرآن هرگز با «عمل صلاح» تعبیر نشده و هر چه هست «عمل 
صالح» است. صالح صيغةّ اسم فاعل است. گرچه کاربرد آن «لازم» است 
نه «متعدی». لیکن در هر صورت و با هر لحاظ, بالاخره اسم فاعل. اسم 
فاعل است و حاکی از یک توان و استعداد است. 


قانون آفرینش: صلاح به معنی ضد فساد است. و صالح به معنی آنچه 
فسادی در آن نیست. و اين قانون آفربنش است: هر چیزی که فسادی در 
آن باشد. منشأً فسادهای دیگر می شود. اما هر چیزی که در آن فساد 
نباشد بر دو نوع است: 


1- کرداری که نه زايندة فساد است و نه زايندة صلاح دیگر.- این مرضو" 
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2 کرداری که هم فسادی در آن نیست و هم زايندة صلاح های دیگر 
است.- این مرضی بمعنی دوم است. و «مرضی الافعال» یعنی کردارهائی 
که نه تنها خوب. هستند و بد تیستند: بل آبستن کردارهای خوب دیگر تیز 
هستند؛ خوب های اساسی, اصلی و مبنائی هستند؛ کردار نیک که زاينده 
کردارهای نیک دیگر. است. و لذا قرآن واه «صالح» را به کار گرفته 


5 ۰ 1 


«الذین آمیُوا و عَلُوا الَالحات».(1) اول ایمان و بلافاصله عمل صالح را 


می اورد. 


و همچنین است عمل خیر و عمل شر؛ گاهی عمل خیر به کرداری گفته می 


شود که مراد از آن عملی است که شری در آن نباشد. و گاهی عمل خیر 
به کرداری گفته می شود که نه فقط شری در آن نباشد, بل منشاً خیر یا 


خیرهای دیگر نیز باشد. 

بخش اول 

اشاره 

راک خدا با انسایتن متالعکش 

امر بین امرین و توفیق 

ویژگی دیگر اين رابطه 

قانون عمومی کائنات و زایندگی عمل 

خود دعا فی نفسه موضوعیت دارد 

حفاظات آ سای کته مان از افش ات 


باز هم مسئئلة توفیق 


ص: 150 


1- این جمله حدود 50 بار در قرآن آمده, علاوه بر «صالحات» که در تعابیر 


دیگر آمده است. 


یقین و قطع در علم «اصول فقه» 

اما در شا عراز هد 

جامعه شناسی رابطة عرب جاهلی با علم و افسانه 
عصبیّت و عرب جاهلی 

هدایت و مدیریتِ حس تعضب 


امام در مقام شرح سخن امام 
شخصیت انسان اگر به تکامل نرود به تباهی خواهد رفت 


للم صَل علی مُحقد و آله, و بلغُ بایقانی َْمَلَ الیمان, و اجُعل تَقینی 
َفحَل الْیقین, و اه نی ای آکتن آلتیات, و یعقلی الی من ي الأعمال. 
(2) الم و لامک یی و ضحه بقا عندی تعینی: استَصلخ , نی وا 
فد منی: دابا 0 

کاملترین (درجة) ایمان برسان, و یقینم را برترین یقین قرار ده. و تم را 
به انتهای زیباترین نیت ها برسان, و عملم را به زیباترین اعمال. خدایا, با 
لطف خودت نیتم را قوی و محفوظ بدار, و یقینم را ؛ به آتچه در نزد توست 
سالم (و با بهداشت) نگه دار, و با قدرت خود آنچه آز چن کانته شده را 


اصلاح کن. 


اشاره 


لغت: انته: صیغهة امر از «انتهی ینتهی»: به نهایت برسان, کامل کن. 
وف * ضیغة اهر از باب تفعیل: قوی, استوار: آشیب ناپذیر گردان. 


صحح: اين کلمه را دو گونه می توان معنی کرد: سالم گردان, و سالم بدار. 
که در اصطلاح به اولی درمان؛ و به دومی بهداشت می گوئیم. لیکن نظر 


به اینکه درمان را در جملة 
ص: 151 


بعدی (و اسْتَضَلحٌ بقَدْرَتک ما قسَد متّی) آورده است, پس مراد بهداشت و 
«سالم بدار» است. 


رابطة خدا با اتسان و بالعکش 


اشاره 


آنچه خدا از بنده اش می خواهد, بنده نیز همان را از خدا می خواهد: قبلاً 
نیز در این باره بحثی داشتیم؛ خداوند از انسان ایمان می خواهد, انسان نیز 
همان ایمان را از خدا می خواهد که برایش بدهد؛ خدا می گوید ای انسان 
ایمان داشته باش, انسان می گوید خدایا آن ایمان را که از من می خواهی 
به من بده. خداوند به بنده اش می گوید ایمان کامل داشته باش, بنده می 
گوید خدایا آن کمال ایمان را به من بده. خدا از بنده اش برترین یقین را 
می خواهد, بنده می گوید خدایا آن برتری یقین را به من بده. و همچنین 
نیت و زیبائی آن, و عمل و زیبا تر بودن آن. 


این «داد و ستد» نیست. زیرا دهنده و ستانندة هر دو خدا است و انسان در 
این میان فقط یک کار می کند «دعاح خواستن». پس اولین. کارسازترین, 
و بهترین عمل, دعا است. آنهم که خودش وعده داده و می گوید: «قائی 
قریتٌ احیی دعوم الدّاع ]ذا دعان» ۱11 


انسان بدون دعاء انسان تارک دعا, به جائی نمی رسد؛ نه به یقین و نه به 
کمال یقین, نه به نت و نه به کمال نیت. نه به عمل و نه به افضل اعمال. 
خدا, خدا است؛ ذوالفضل العظیم؛ فضل عظیمی که انسان از درک ان 
عاجز است. ذوالرحمه الواسعه, فراخی رحمت که انسان از توان درک این 
گسترة رحمت او ناتوان است. ۱ 90 ۳ 
لازم است: دعا و خواستن. 

این رابطة خدا با بنده اش و بالعکس, نیز چیزی است که عقل و درک 
انسان از تحلیل آن عاجز است. هر انسانی به واقعیت این رابطة خاص؛ 
باور دارد در عين حال هر انسانی از تحلیل ان ناتوان است؛: یعنی هر کس 
به «هستی این رابطه» باور دارد اما از «چیستی» ان 
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1- آیة 186 سورة بقره. 


تاهان است.سسا ابحه اسان می و اند درا رها نی کت فقط نی 
خدا» است و بشر راهی به «چیستی خدا» ندارد. ابزار درک انسان عقل 
ِِ و خود عقل مخلوق خداوند است و عرصة عملش نیز مخلوقات است 
و > پجری عَلَیّه ما هو أَجْرَامْ»:(1) چگونه جاری می شود بر او چیزی 
0 وان را خارت کرد است:. 


این رابطة خاص نیز که هم خواهنده و هم دهنده و هم ستاننده اوست, ویژة 
خود اوست و لذا اصل و اساس چیستی و چگونگی ان برای انسان قابل 
درک نیست با اینکه همه انسان ها به این رابطه باور دارند و ان را در روح 
و جان خود بطور تجربی در می یابند. 

امر بین امرین و توفیق 

برخی از شارحان و مترجمان صحیفه. در معنی و تفسیر برخی از این جمله 
های امام علیه السلام, لفظ «توفیق» را آورده اند که گویا امام توفیق 
ایمان, توفیق یقین و توفیق احسن اعمال را از خداوند خواسته است. در 
حالی که هر چه می نگریم اثری از این کلمه در بیان امام نیست. امام اصل 
ایمان. اصل کمال ایمان؛ اصل یقین و اصل کمال یقین و عمل احسن را از 
خداوند می خواهد؛ نمی گوید: خدایا, به من توفیق بده که ایمانم را کامل 


کنم, توفیق بده که یقینم را افضل کنم. می گوید: کمال ایمان را به من 
بده, و افضل یقن را به من بده. 


دعا و خواستن از خدا, در دو محجور است: 


[- محور خواستن اصل هر چیز: در این مجور جائی برای توفیق نیلست؛ 
زبرا توفیق در جائی است که انسان اصل یک چیز را داشته باشد سپس در 
استفاده از آن موفق گردد. 


2- محور خواستن توفیق پس از داشتن اصل یک چیز. 
یر کی: این« انبطه. مان خدا و انسان: و بالعکش: .در این اسنت که انسان 


هم اصل آنچه را که خدا از او می خواهد, از خدا بخواهد و هم توفیق 
استفاده از ان را. 


ایه های مربوط 
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1- از امیرالمومنین(ع)؛ نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, خ 232- فیض خ 228. 
و نیز از امام رضا(ع): بحار, ج 4 ص 230. 


به این موضوع می کنند, اين ویژگی رابطه, از بین می رود و از سنخ رابطه 
های انسان ها با با همدیگر می شود. و لذا حضرات در معلی آنه هائی از 
قبیل «و ما تشاوّن الا آن بَشاء اللة»(1) می مانند و به راه دور می روند. 


درست است انسان مختار است و می تواند ایمان و بی ایمانی را برگزیند, 
لیکن 0 ۱ ین نه وی انسان مار است نه مفوّض. 
۱۳۹0 و مرز میان 
مختار بودن و مفوّض بودن را از بين می برند. می گوید: لا جَبْر و لا تقویض 
بل أمَرٌ ژ بیْن أَمُرَیّن. نمی گوید: لا جبر و لا اختیار بل ام بين امرین. 


شرح بیشتر این مسئله در کتاب «دو دست خدا» و نیز در کتاب «نقدهای 


ویژگی دیگر اين رابطه 


ات در مشیر عکامل* از فقرات این کلام آمام علبه السام فی میم که 
انمان شم شرع کردار ارو هسیر تافلت هماتار کب همه 
چیز جهان (کهکشان ها؛ منظومه ها؛ سیاره ها؛ و.. ۰) و هر جماد و جانداری 
در مسیر تکامل است: و همانطور که هر چیز این جهان ممکن است دچار 
آسیب و آفت شود, ایمان, یقین, نیت و عمل | نسان نیز ممکن است دچار 
آسیب و آفت شود. 


امام علیه السلام. هم حرکت تکاملی را می خواهد و هم بهداشت این 
حرکت را از اسیب ها و افت ها. و بدین شیوه به ما یک ویژگی دیگر دربارة 
رابطة خدا با انسان را یاد می دهد, و ان عبارت است از اینکه «خود دعا 
موضوعیت دارد». یعنی «صرف خواستن از خدا»- حتی اگر مستجاب هم 
نشود- یک عامل حرکت دهنده در جهت تکعامل است. 


ص: 154 


دعا دو جنبه دارد: 


1- محتوای دعا: محتوای دعا و آنچه در آن خواسته می شود, ممکن است 


2- خود دعا- دعا کردن- یک عمل است؛ عمل نیک؛ یک عبادت است. و هیچ 
دعائی نیست که بعنوان «عمل» پذیرفته نشود. هر دعائی از هر کسی 
(حتی از فاسدترین کس) بعنوان یک عمل پذیرفته است و در قیامت در 
ترازوی عملش خواهد امد. 


و هر دعا؛ دستکم یک گام اول است که اگر همین گام- بعنوان عمل, نه 


مس - و 


محتو- از آنتتیف و آفت محفوظر بماند, زاينده گام های بعدی است: من 


یِفْترف حسَتة تزد له فیها خسنا»:(1) و هر کس برگیرد حسنه ای را بر 
نیکی اش می افزائیم. 


لغت: یِفْتَرف- اقتراف: به دست اوردن. 


ی و ی 
در «اقتراف» عنصری از «تکه کردن», «جدا کردن» هست. همانطور که 
این عتصر دز «اغتراف» هم هنست. <الا من اغترف غَوقة بیده»:(2) مگر 
کی هت ود وا ا سس ارت 


در مایعات اغتراف به کار می رود و در غیر آن اقتراف. به پس آنداز کردن 
و ذخیره کردن نیز اقتراف گفته می شود یعنی از درآمد جاری چیزی یا 
چیزهائی را جدا کردن و بعنوان پس انداز کنا ر گذاشتن. 


پس, معنی آیه چنین می شود: هر کس در جریان زندگیش (خواه جریان 

عمومی آن مثبت باشد یا منفی) یک تکه عمل نیک انجام دهد بر نیکی آن 

مت مارا اه اه ارات ات ی لت هر 

تک ای از رفتار انسان ولو حبلی کوچک هم باشد. زاینده باشد؛ هر تیکی 
نکن قبکر زا کق 


توجه: نمی فرماید «ومن یقترف حسنه نزد فی جزائه حسنا»؛ می فرماید 
«تَزذ لة فیها خسنا». 
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۳ یه 23 سوره شوری. 


آیه در مقام بیان جزای حسنه نیست بل می فرماید در خود آن عمل نیک, 
نیکی را می افزائیم. اگر یک فرد فاسد اتفاقا یک فعل کوچک خوب انجام 
| 


پزستتن فرآن می: قر مایده «اتما بتقتل ال : من الَمَفَينَ» یت 
نیست که خداوند از متقیان و پرهیز کاران ی پس چگونه یک 1 
عمل کوچک از کسی که جریان عمومی زندگیش منفی و در کناهکاری 


پاسخ: اولا: چنین شخصی در همان عمل کوچک مصداق «متقی» و 
پرهیزکار است و مشمول ایه می باشد. زیرا آن وقت را برای آن عمل 
مختص کرده و در اعمال بد صرف نکرده است؛ با گفتن یک «سبحان الله» 
لحظه ای از اعمال بد پرهیز کرده است. 


ثانیا: این آنه. ذر بارخ عملی: است که هیخ عتصری. از خسن وه تیکن در آن 
نبوده است؛ هابیل و قابیل هر دو قربانی کردند, از هابیل پذیرفته شد و از 
قابیل پذیرفته نشد, قابیل عصبانی شد و گفت: ترا می کشم. هابیل گفت: 
اما بل لاهن ار 


قربانی قابیل فاقد هر عنصری از عناصر خسن بود؛ نه نیت سالم داشت و 
نه در صدد کار نیک بود, او صرفا در مقام رقابت با برادر قرباني کرد اصل 
عملش عمل نیک نبود. اما بحث ما دربارة کسی است که واقعاً با نیت دعا, 
دعا کرده است گرچه فردی باشد که روند عمومی زندگیش گناهکارانه 
باشند. که ار مختوای دعایش نیز پذیزفته تشوته خواسته ان بر آوزد 
ی رت 
تواند زاینده باشد و نز خسن ان افزوده شود. «تّا لا ضیع أجُرّ من أحسَن 
عملا» :(2) ما اجر کسی را که یک عمل نیک را انجام داده, ۹ 
وقتی اجر یک عمل از هیچ کس ضایع نمی شود. پس زایش و زایندگی 
عمل نیک ن نیز از هیچ کسی ضایع نمی شود. 


به لفظ مفرد «عملا» که با «تنوین وحدت» آمتم توجه کنید, یعنی حتی یک 


عمل 
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1- آية 27 سوره مائده. 
2- آیةٌ 30 سورة کهف. 


کوچک نیز ضایع نمی شود. و اين تنوین جائی برای هیچ شرطی باقی نمی 
گذارد غیر از همان «حشن بودن عمل». فرد مورد بحث نیز دعا کرده 
است. خود دعا یک عمل خسن است خواه خواسته اش پذیرفته شود و 
خواه پذیرفته نشود. و خداوند عادل هیچ عمل نف را ضایع تضی وتان 


نج ‌ "۷1 
اشاره 


در مباحث گذشته به شرح رفت که: هر عمل انرژی مصرف می کند, 
همانطور که انرژی های خورشید می اید و در زمین به ماده تبدیل می 
شود, انرژی های صادره از انسان نیز می رود به مواد بهشت يا دوزخ مبدل 
می: کرد وذر آشجا از تکرار آن خودداری هی .شود 


کان للع ام کن هقی ی ۶ خداوند ود و شم خبری بان او شنود. ماخ 

اولیة جهان را ایجاد کرد. آن را نه از وجود مقدس خودش خلق کرد و نه از 

چیز دیگر: بل با آمر «کن فیکون» آن را ایجاد کرد. در مباحث گذشته نیز به 

شرح رفت که خداوند دو نوع فعل؛ دو نوع کار دارد: فعل آمری. و فعل 
خلقی. «ٌَ الحَلْق و الأْمَرَ (».(1) 


آن امر که ماده اولیه جهان را ایجاد کرد با دو امر دیگر همراه بود. «در 
تکامل کقی باش» و «در تکامل کیفی باش». آن مادهٌ کوچک اولیه از همان 
آغاز هم در مسیر گسترش کی است و هم در گسترش کیفی. که امروز 
آن ماده کوچک و ریز اولیه به صورت این کائنات در آمده که تنها محتوای 
آسمان پائین. اينهمه کهکشان ها, منظومه ها و فضاهای گستردة میان آنها 


یلس؛ همه جیز این جهان در زایش و زایندگی است؛ هی چیزی در این 
جهان- اعم از ماده, انرژی: جماد, جاندار, و هر حرکت و فعل و رفتا ر که از 
جچیزی (اعم از ماده, انرژی, 
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1- آیة 54 سورة اعراف- شرح بیشتر در کتاب «دو دست خد!». 


جماد وجاندار) صادر شود- همگی زاینده و قاتا در تکامل کمی و کیفی 
هستند. خداوند اینگونه خواسته و اینگونه امر کرده است و این هاض رت 
جهان کائنات است. 


زایندگی عمل بر سه گونه است: ابتدا باید از نو توجه شود: هر عمل نوعی 
شکلی از انرژی است. انرژی نیز عین ماه است: انرژی بعنی ماه بسیط, 
و ماه یعنی انرژی فشرده شده.(1) 


اینک می رسیم به شمارش گونه های زایندگی عمل: 


1- زایندگی عمل در ماهیت خودش: آیه «و من یِفَترف حسَتة تزدٌ له فیها» 
که بحث شد, این نع ایند کی .را در فظر .دارد. ی خداوند طیع طر 
عمل نیک را طوری قرار داده که زاینده و فزاینده باشد. این توع زانتدفن و 
فزایندگی, همان قانون عمومی جهان کائنات است که به شرح رفت. 
انسانی که 70 سال عمر کرده و اعمال نیک انجام داده, این اعمال به 
حدی زایش دارند که بهشت با آن کمیت و کیفیت عظیم را بطور خالد و 
جاودان در پی می اورند. و همچنین کسی که 70 سال عمر کرده و به گناه 
پرداخته است, بوسیله اعمالش دوزخی 2 تدای شود سنا خن است. نا ان 


کمیت و کر کیفیت و بطور خالد و همیشگی.(2 


2- زایندگی و فزایندگی فضلی: خداوند (علاوه بر فزایندگی خود ماهیت 
عمل)؛ اعمال نیک را با فضل و رحمت خودش ده برابر می کند: «مَن جاء 
بالخسته قلَهُ عَسْر آفنالها».۱ (3) این افزایش در اعمال بد, نیست که در 
ادامت هن فر ماید «و من جاء بالسَیته قلا بُجْز ی الا منلها». 


3- پس از آنکه هر کس با اعمال زاینده و فزايندة خود و آن فضل الهی, 
بهشت خود را می سازد., و پس از محشر وارد بهشت خود می گردد, خود 
او ال مر فرد بهشتی و عالم بهشتی (مطابق قانون 
عمومی کائنات که بیان شد) رو به کمال می روند. و 
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را ار ات کار سا ال وان 


2- شر ح بیشتر در کتاب «تبیین جهان و انسان». و نیز در مباحث گذشته. 
3- ایة 0 سوره انعام. 


این ژانندکی و فزایند گی تا ابد ادامه دارد. زیرا مخلوقات ازلی نیستند اما 
ابدی هستند.(1) 


آبا دوزخغ زاشد کی و فزایندگی دارد؟ پاسخ منفی است. دوزخ تنها نوع اول 
از زایندگی و فزایندگی را دارد و دو نوع دیگر در آن نیست. دوزخ نیز جزئی 
از این کائنات است, لیکن اگر دوزخ در ماهیت خودش رو به فزونی و 
زایش باشد, بر خلاف آن قانون عمومی تکامل کائنات می گردد, زیرا| تزاید 
منفیات. ضد تکعامل است. 


دوزخ نه فزونی می یابد و نه کاهش؛ انیاری است که آفت ها و آفتمندها در 
آن تلنبار می شوند تا به دیگر بخش های کائنات سرایت ه نکنند, محبسی 
است که بدی ها و بدها در آن محبوس می شوند تا اندام های دیگر جهان 
کائنات سالم بمانند و به تکامل خود ادامه دهند. 


ِ عرصة حیات و در کمال حیاتمندی و در تکامل حیاتمندی است: «و 
اِنْ الذّار الاخره لهی الحتوان لو کائوا یَعْلَمُون».(2) 


دوزخ عالمی است که «در جا می زند» نه عرصة رشد حیات است و : 


نه 

عرصهة ممات: «انهةٌ من یات ره مُجْرماً فان له جَهَنْم لا یِمُوث فیها و لا 
۰ -ِ_ 2 0 11 1 19 ۳ 

یخیی»(3) و: «بتَجتبها الأشقی- الذی بصلی آلتاز الکبری- تم لا یِموث فیها و 


لا بخیی».(4) 


ننیحه . نفس دعا- حنلی از یک فرد گناهکار که سرانجا مش دوزخی بودن 
است- یک عمل حسنه است و مطابق نیروی خودش زاینده و فزاینده است 


هم قبل از محشر و در اين دنیا, و هم پس از محشر. و لذا جایگاه دوزخیان 
در دوزخ با همدیگر تفاوت دارد. جایگاه آن دوزخیانی که گاهی عمل حسنه 


انجام داده اند (بویژه دعا کرده اند گرچه محتوای دعای شان پذیرفته 
نشده), با جایگاه دوزخیانی که این گونه اعمال را انجام نداده آند, فرق می 
کند. 

و امام علیه السلام در این دعا به ما یاد می هد که خود دعا فی نفسه, 
موضوعیت 
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1- شرح بیشتر در کتاب «تبیین جهان و انسان». و نیز در مباحث گذشته. 
3- آية 74 سورة طه. 
4- آيه های 11, 12 و 13 سورة اعلی. 


دارد. پس باید دعا کرد خواه محتوای آن مستجاب شود و خواه مستجاب 
نشود. زیرا هیچ دعائی نیست که مصداق «حسنه» نباشد. و از این دیدگاه 
باید گفت: هیچ دعائی نیست که مستجاب نشود, دستکم نفس دعا,؛ , پذیرفته 
است بدون استثناء, در هر باره ای باشد و از هر کسی باشد. 


از بیان امام علیه السلام می اموزیم: هر چه هستیم, هر کسی هستیم- 
خوب يا بد- برای تکامل ایمان مان یقین مان, و نیت مان و عمل مان, دعا 
کنیم و اين تکامل در اين موارد را از خدا بخواهیم. بهتر است دوباره به اين 
قاتا کلام اه رس 


۳ مهم 5 3 
للم صَل عَلی مَحمد و آله, و تلع ۷ پقانی أكْمَل الایان, و اجِعَلٍ بَقییی 
0۶ ۳ 1 - سس 
افص التقین, و اته یی ای | خسن لنبَاتِ, ۳ امن الاغمال. 


در بینلش؛ شیوه و ادبیات قرآن و اهل بیت علیهم السلام بویژه در «شناخت 
چگونگی رابطة انسان با خدا». یک اصل هميشه مد نظر بوده و هست: اگر 
نعمتی از خدا می خواهید. حفاظت از عکس ان را نیز بخواهید. وقتی که 
(مثلا) صحت بدن از خدا می خواهید, بهتر است مصون ماندن از بیماری را 
نیز بخواهید, اگر ثروت می خواهید, , مصون ماندن از فقر را نیز بخواهید. 
گرچه در اینگونه موارد هر دو صورت قضیه به یک معنی بر می گردد, لیکن 
عنوان کردن هر دو بعد و هر دو صورت این سکة واحد, بهتر و لازمتر است 
و دعا را دقیقتر می کند و این دقت در دعا حضور قلب را تقویت می کند. و 
در این جهان هر حرکت به سوی یک نعمتی. فرار است از یک نقمتی. پس 
بهتر و کاملتر ان است که هر دو جانب قضیه هم در ذهن و نیت و هم در 
لفظ و کلمات دعا آمده باشد. 


ابا غیت تسام ۴ میتی مت ای هدعو ای ات 
از افت و اسیب که ایمان را ضعیف می کنند و همچنین یقین و نیت و عمل 
حسن راء از خداوند می خواهد: 
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تلا ر سٍِ ء 9 اج تاه هِ ِ 
اللقَمٌْ وَفرّ بلطفک نیبتی: خدایا, بلطف خودت نیت مرا «وفر» گردان. 


ای رها ور ام اس ار ارام ای 
کامل و غیر ناقص کرد. 


الوفر: محفوظ: مصون: وَقَرّ لفلان عرضه: آبروی فلانی را محفوظ و 
مصون داشت. 


در این جمله, دو لطف از خداوند خواسته شدم: 1- بی عیب و بی نقص 
ای ای ام او 
با ی ار ایو اس خی ی بر 
عارض نشود. 


اشاره 


نیت : انگیزه: انگیزه ای که انسان را به کار با رفتاری وادار می کند, خواه 
رفتاری باشد که به صورت یک فعل از او صادر شود و خواه رفتاری باشد 
که فعلی را در درون وجود خودش ایجاد کند مانند نیت تحوّل در وجود 
خودش مثلا تصمیم می گیرد که حلیم و موقر باشد. 


نیت به معنی «انگیزة محض» نیست., انگیزه ای است که به مرحلة قصد و 
تصمیم برسد, گاهی. انگیزه اي خوب: یا بد در انسان به وجود می. اید اما 
بدلیلی به مرحله قصد و تصمیم نمی رسد. 


| تا و 


اين نیز باز بر دو نوع است: گاهی بدلیل تشخیص و سنجش عقلانی عقل 
فطری, کنار کذاشته می شود که مصداق خودداری از یک رفتار بد می 
شود که پرهی زکاری نامیده می 
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شود.(1)و 
گاهی انگیزه ای بدلیل تشخیص «عقل نکرائی» کنار گذاشته می شود. 


عقل نکرائی: در مباحث گذشته به شرح رفت که «عقل» راهکار روح 
فطرت و «هوی< هوس» راهکار روح غریزه است. اگر غریزة کسی بر 
فطرتش مسلط شود و فطرتش سرکوب شده و از مدیریت غریزه ناتوان 
گردد., روح غریزه عقل را مصادره کرده و از دست روح فطرت مي گیرد و 
آن را در خدمت هوی و هوس به کار می گیرد. که مثال باز. ان عقل 
معاویه و عمروعاص است.(2) 


افراد خوب که فطرت شان سالم مانده و سرکوب نشده نیز هميشه در 
معرض انگیزه های بد هستند, زیرا انسان دارای روح غریزه و انگیزش های 
غریزی است. امام علیه السلام به ما باد می دهد که اولاً از خداوند 
بخواهیم ما را از «رسیدن انگیزه های بد به مرحلة قصد» باز دارد تا نیت و 
نیت های مان شالم. باشد. و تانیاً سالم بودن آن.تا بایان غمل دجار افت و 
آتنبت: ت یر وی 


پس مسثئلهٌ نیت؛ از جهتی خیلی دشوار و پیچیده است, و از جهتی بس 
70 0 ی ۳ 3۳ 
میان اقتضاهای غریزی و اقتضاهای فطری. 


باز هم مسئئلة توفیق الهی 


توفیق یعنی چه؟ ايینکه گفته می شود «خداوند فلانی را موفق کرد» یا 
«خدایا به من توفیق بده» معنايیش چیست؟ در اینجای بحث به جائی 
رسیده ایم که اين مسئلة بس مهم و ظریف را که از مسائل بشدت دقیق 
است, تا حدودی بشکافیم؛ توفیق در جائّی است که اصل انگیزه و نیت 
سالم را داشته باشیم, یعنی قصد عمل داشته باشیم و برای موفق شدن 
در آن: از خداوند توفیق بخواهیم. امام علیه السلام در این کلامش اصل 
نیت سالم را ۳ ی به آن را, توفیق خواهی 
در مرحلة تعدی است. 
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1- پرهیزکار, و پرهیزگار, هر دو درست است با اين فرق که اوّلی صفت 
فعلی و کرداری است. دوّمی صفت شخصیتی و خصلت درونی همیشگی 
ای ی ات مایا ی و 
و دومی خصلتی است جاری, فعال دربارة همه موارد. 
2- حدیث سوم از «کتاب العقل و الجهل» اصول کافی. 


من رز 0 ۳ ِِ بخوا هت و اک با باشد همه خی را خدا به 
او ند هد پس برای خود انسان چه نقشی بافیت می ماند؟ بر اساس این 
بینش فور| لفظ «توفیق» را در شرح سخن امام آورده اند, پا آن لفظ را 
در میان پرانتز در ترجمه جای داده اند. 


این بت اما مان داصل ست و مر ال ال جد انا از مر ی 
می کنند و مقصودشان این است که باید «اصول» را خود انسان داشته 
باشد و «فروع» را از خداوند بخواهد. و توجّه نکرده اند که مطابق نظر 
قرآن و اهل بیت علیهم السلام, باید همه چیز را از خداوند خواست هم 
اصول را و هم فروع را؛ هم اصل نیت را و هم توفیق عمل : به آن را. زیرا 
انسان مختار است. اما «مفوّض» نیست. حتی در اصل نیت نیز مفوض 
نیست. و فرق است میان مختار بودن و مفوض بودن. و این نکته ای است 
0 ۱ ۳ ۳ 
شود. 


اتسان در ذاشتن تبت: قزر مفاض نیست .»و باید آن را از خداوند بخواهد. و 
حتنی ی (باز هم ِ ِ ی را نب نیز از خداوند بخواهد. یعنی خواستن 


اقا ام ی شین کم رورت اراس اعل 
نیت» و «خواستن توفیق عمل به آن», بیان کردم, باز یک سوال سرجای 
خود می ماند: اينکه می گوئید «اضل خواستن را نیز باید از خدا خواست». 
ای را اش وا را ای وه ی | 
ما بدهد. پس «توفیق خواهی» سرجای خود هست. و اینگونه تفکیک ها در 
«رابطة خدا و انسان و بالعکس» جائی ندارد. و لذا امپرالمومنین علیه 
سای دراره فص و قدن گرمود: «طریق مُظلم فلا تسْلْکوة تم سُیْل تانیا 
ققال بر عَمیق قلا تِجُوة نم سل انا ققال سژ ال قلا تَکلْفوه»:(1) 
راهی است تاریک بر در ان 1 نییمائید, و دریائی است زرف پس گر ان 
فرو نروید, و سر خداوند است خود را برای کشف آن به رنج نیندازید. 
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پرسش: در این صورت از من می پرسند: پس چرا وارد این راه تاریک و 
باب به کتاب «دو دست خدا» حواله می کنی؟ 


پاسخ: 1- بزرگانی که دربارة این مسئله بحث کرده اند (قدذس الله 
اسرارهم), در هر موردی «اعطای الهی» را به «توفیق» معنی کرده اند تا 
مختار بودن انسان را محفوظ بدارند و توجه نفرموده اند که این حفاظت 
از اختیار انسان تیلست ,؛ بل «مفوض دانستن انسان» است و تفویض 1 
هکتب ما نفی شده همانطور که جبر نفی شده است: لا جر و لا تقویض بل 
اف تن ار رن بحث من تنها در همین نکته است که بخاطر فرار از جبر به 
تفویض سقوط نکنیم که مصداق متّل «بخاطر ترس از مرگ خودکشی 
کردن» باشد. 


2- بحث های بنده در برخی نوشته هایم, بویژه در کتاب «دو دست خدا». 
در پاسخ بدعت عرفان گرایان عرفان اصطلاحی است که دو دست خدا را 
که در قران نیز امده, به «صفات جلال» و «صفات جمال» خدا(1) 


تفسیر کرده اند و بر اساس این انحراف انحرافات دیگری ایجاد کرده اند 
که سیمای مکتب را الوده کرده اند. و دینی درست کرده اند که هیچ 
ارتباطی با مکتب قران و اهل بیت علیهم السلام ندارد. 


3- مباحث بنده. شرح همین سخن امیرالمومنین علیه السلام است که 
انسان از طی این طریق (که بتواند باصطلاح به عمق این مسئله برسد) 
عاجز و ناتوان است. تا بتوانم این شعار را فراز کنم که: بنا نییست همه چیز 
را انسان بداند و به عمق هر مسئله ای برسد. بنده همین ظلمانی بودن و 
عمیق بودن را شرح داده ام و هیچ جائی در صدد رسیدن به عمق مسئله 
نبوده و نیستم و همین فرمایش حضرت را در همه جا فراز کرده ام. 


پس توفیق دو نوع است: 
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و تا و اصااات را یه اه ری تا انز 
انحرافات بوده و معانی قران را به زیر رسوبات برده است. 


1- توفیق بمعنی «نفی تفویض»: که انسان در برابر خدا به سر خود رها 
نشده, مختار است اما مفوّض نیست. 


مت فیی سعی کمی ار ها ور افدام‌هامحل ها 


آن بزرگانی که یاد کردم تنها به نوع دوم توفیق توجه دارند. هر دعا و هر 
خواستن را به این نوع معنی می کن: 
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اه ای ات ای فعت ی شا ود ار مود میا 
هرگز دو عمل بر من عارض نشده که هر دو طاعت تو بوده, مگر اينکه 
فت هنن مارا سر يم ایا که زا یت ره ۱۱ را سا 


نگفتم؟ آیا تو را تنزیه نکردم؟ 


تدائی.با ده هزار ژبان از ابری امد که ای یوب خه کسی. تو را عغیادت 
کنندة خدا کرد در حالی که مردم از آن غافل اند-؟ چه کسی تو را اینگونه 
کرد که خدا را ستایش کنی و تنزیه کنی و بزرگ بداری, در حالی که مردم 
از آن غافل اند-؟ آيا بر خدا منت می گذاری با چیزی که خدا را مثت است 
در آن بر تو-؟ ایوب خاکی را برداشت و بر دهان خود گذاشت. سپس 
گفت: خدایا رضایت تو باید جلب شود توئی که این نعمت ها را به من داده 
ای. 


صدوق(ره) در علل الشرایع. ج 1 صِ 6 مثل همین حدیث را از امام 
کاظم علیه السلام آورده است که: | یوب گفت: ی بهذه ء اه و ات 

تلم ام لم تفر لی آیران قط الا رم [لزمث ] اخشتهعا علی تیب و 
کل ُكلَة مِنْ طعام الا و علی خوانی بیغ قال 5 له پا ایِوبِ مَن حَبِبِ 
یک الطاعة از قَأَحَد کفْا من ناب فوسیة فی فیه نع قال الت با رب. 


1 
21 
ص: 165 


1 مار ج 12 صن 343 
2 تا رخ 2 و 1326 


در متن هر دو حدیث کلمة توفیق يا چیزی از مشتقات آن نیامده است. در 


حدیث اول عبارت «من صیرک»: چه کسی تو را اینگونه گردانید, آمده و در 
حدیث دوم «مَن خَبّبِ الک الطاعه»: چه کسی طاعت را بر تو شیرین و 
محبوب کرد, آمده است. و هر دو دلالت دارند بر اعطای اصل این نعمت؛ 
نه بر توفیق ان. 

درست است در کاوش عقلی, هر دو حدیث به توفیق به هر دو معنی دلالت 
دارند لیکن بر توفیق بمعنی اول بطور بالاصاله, و بر توفیق بمعنی دوم 
بالئبع و الفرعیه, دلالت دارند. 

و هر دو حدیث در کنار احادیت فراوان و اصول مکتب. هیچ دلالتی بر جبر 
ندارند, بل مانند آیه ,و ها تشاون الا 1 پشاء اللْهْ»(1) که در کنار آنهمه 
ِ فراوان و جان قرآن, هیچ دلالتی بر جبر ندارد بل تفویض را رد می 


اشاره 


و ضَحْحْ بما عِندک یقینی: و (خدایا) بقینم را , به: آنخه: دز فد کوست: تضحیح 


کن. 


ارب سین ییا ی رم یر اس ی باس اه هد 
کر ان است کم سم ات بو اک مس دید ادا موس کردانی 
است. اما هميشه چنین نیست و «یقین ناصحیح» از هر شک و تردیدی 
خطرناکتر است و اولین مصداق «جهل مرکب» است؛ یقین ابوجهل به 
حقانیت بت هبل و آئین بت پرستی, بدتر و خطرناکتر از هر تردید است؛ 
آوازه و نتر کردان بودن نهتر از بت پرست بودن استت: 


ناصحیح و نادرست بودن یقین بر دو نوع است: 


1- یقینی که از اصل و اساس نادرست است؛ مانند یقین ابوجهل. و مانند 
یقین صدرویان ما به «صدور» و «صادر اول». 


2- یقینی که اصل آن درست است لیکن به نقص و عیب دچار است و يا به 
افت يا افاتی 
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آلوده است: 


بدیهی است که مراد امام علیه السلام در این جمله, ۵ موز دوم م است. 
زیرا ول صحت اصل یقین را در جملة «و اجْعل قینی سل تقین» 
انوا گر این ماه مظان قا عدة 9 خاص بعد العام ار قه فضیلت:ه 
صحت نیت را می خواهد اما در اين «خواستة خاص بعد العام» يا بگوئیم 
«خواستة مقیّد بعد الاطلاق»,(1) 


تنوجچه ویژه ای به امکان آلوده شدن یقین_ افضل, به آفات؛ دارد. بعنی خدایا 
آن یقین افضل که به من عطا می کنی آن را از آفات نیز محفوظ بدار؛ و 

اگر دچار آفت شود آن را تصحیح کن. زیر انسان همیشه در معرض ابتلء و 
امتحان است, ابلیس نیز کار خود را می کند ای بسا اهل یقین صحیح, که یا 


ای را وا سا ای اس 


استدراک: آنچه گفته شد بار معنای کلی عبارت «و صَحُحٌ بقا عِندک تقینی» 
است. لیکن با دقت در جزئیات آن, می توان آن را به دو گونه معنی کرد و 
نمی توان یکی از این دو معنی را بر دیگری ترجیح داد: 


1- و5 ضَحَخْ بما عندک یقینی: و بوسيلة آنچه در نزد توست یقینم را تصحیح 
۱۱۱۱۱ ۳ ۳0 
تأیید می کند. یعنی: با لطفت نیتم را تقویت کن, و با رحمتت یقینم را 
تصحیح کن.- و باصطلاح ادبی در اینصورت حرف «ب-», «باء وسیله» می 
شود. 


2 و5 5 صَحخح یمّا عندک بقینی: یقینم را به آنچه در نزد تو است تصحیح کن.- 
۳ بر انخه در نزد ۳ صحیح گردان.- در اینصورت 
حرف «ب-», «باء تعذی» و به معنی «علیا» می شود و معنای آن با «و 
صحح علی ما عندک یقینی»: یقین مرا بر توحید, معاد. بهشت و دوزخ و... 
صحیح گردان. مساوی می شود. 
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1 یعیفر خمله فبلی علی: الاطلاق افطلینت را خوازته وتو این خنله 
بطور مقید حفاظت از افت را خواسته باشد. 


تقو به آننگه بافطلام :عم تحاصول فعه» :0 


آنچه در بادی رآی از عبارت «بما عندک» متبادر می شود معنی دوم است. 
نه رحمت,؛ این ادن نز جختب دوم زا نانید فف کند: گرچه سیاق جملهة ما 
قبل و نیز جملةّ مابعد. معنی اول را ایجاب می کند. و در اینجا می رسیم 
به مبحث پردامنة «سیاق» و لزوم و عدم لزوم رعایت «وحدت سیاق» تا 
حد «حچیت », که نیازمند مجال دیگر است و به متون مربوطه واگذار می 


گردد. 


استدراک دوم؛ انسان شناسی: گفته شد: یقین نادرست خطرناکتر از شک 
و تردید است. و بقین ابوجهل بعنوانر مثال ذکر شد. شاید امار یقین این 
چنینی در محورها و موارد مختلف زندگی- اعم از باورهای هستی شناسی, 
خدا شناسی: انسان شناسین و... ختی در متماتل .زیر زندیید سش از آماز 
مجموع یقین های درست و شک ها, باشد. و یقین ابوجهل بعنوان بارزترین 
مصداق ان ذکر شد. 


اما قرآن, دربارة همین یقین ابوجهل ها می گوید: «و ما لهمْ یذیک من عِلم 
ن هه لا بظنون».(2) و «لن یعون الا الظن و ان هم زا یَخْرَضصُون» (3) و 
«ان وتا الظِنّ و ان 1 الا تعْرَضُو 4(6) و «ار یرد تبون الا الظِن و 
لا 


ما تنوی لاس۱ و «ها ار ون علم | باع الط( ۶۳ 
ب 


بر اين اساس مطابق انسان شناسی مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام, 
انسان موجودی است که هرگز نمی تواند بر حقانیت یک باطل یقین کند. 
تنها می تواند بر آن ظن داشته باشد. کسی که می گوید: یقین دارم معادی 
در کار نیست. دروغ می گوید, او حداکثر 
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۱ 
ِ 1 


۳ آیة 24 تور 6 جانیه. 

خد ایق لا مور انعاضس یش 06 تور 6 هنن 
4 آیة 148 سورة انعام. 

5- ی 23 سور نجم. 

6- آیة 157 سورة نساء. 


می تواند به عدم معاد ظن داشته باشد نه یقین. و همچنین در دیگر اصول. 
(1) 


اما اين دروغگویان ب خن . خود نت دا خرار ‏ هن 


پاسخ اين دو پرسش همان است که در آیه «اِنْ تون لا الق و ما نو 
الأنَفْسَ» دیدیم. وقتی که ظن با هوای نفس تشدید شود 
کقد که یس یمن اش و آیم اون ان است مظنم را عفر حلومهی 
دهد. 


در مباحت گذشته بویژه در شرح دعای هفدهم- بخش ینجم, مبحت حدیت 
جنود عقل و جنود جهل- بیان شد که عقل راهکار روح فطرت است و 
«هوی< هوس» راهکار روح عریزه است. اگر روح غریزه بر روح فطرت 
عاصی و مسلط شود. عقل نیز از دست فطرت مصادره شده و به 
انشا خون‌ترست او کار ااران این ات کمن جر تین 
شخصی, یقین جلوه می کند. عقلی که تحت سيطره هویا باشد به اینگونه 
داوری می رسد. و پیام آیه چنین می شود: 


عقل+ سيطرءة هویاح مبدل شدن ظن به یقین. 


و این بیماری شخصیت درون است. 


یقین و قطع در علم «اصول فقه»: اينکه در علم اصول فقه گفته می شود 
که «قطع حجت است», باید به دو شرط مشروط باشد: 


1- چون موضوع بحث, فقه است و فقه یک علم تعبدی است. باید یقین و 
آنان وه گویند «قطع حجت است حتی اگر از پریدن کلاغ حاصل شود» 


2- شخص قاطع, از سيطرة اقتضاهای غریزی مصون باشد. بدیهی است که 
بحث دربارة شخصی است که مجتهد, عادل, و با سلامت شخصیت درون 
است. اما اين هم مطلب نیست. شخص عادل و دارای سلامت روحی و 
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1- در اصول, اما در موارد غیر اصولی مانند حوادت ند کی و امورات 


نشتر ان تربیتی. فش است: تلا سختییی. که خر سنامراء ۵ کناز زود 
خروشان دجله زیسته دربارة شستن ظرف ها (حتی گاهی) دوبار شستن را 
کافی نمی داند و به وجوب سه بار فتوی می دهد, و آن دیگری که در کویر 
ایران زیسته (حتی گاهی) یک بار شستن را نیز کافی می داند. و نیز یک 
شخص اشراف زاده کمتر می تواند از گرایش به اشرافیت خودداری کند تا 
شخصی که فقیرزاده باشد. و عکس قضیه نیز صادق است که شخص 
فقیرزاده در گرایش به فقرا دچار افراط نشود و دستیابی به اعتدال برای 
هر دو تا حدودی نیازمند دقت است.؛ وال گاهی ظن شان بصورت یقین 


جلوه خواهد کرد. 


اما در خارج از فقه 


و در عرصه ای که در آنها جائی برای «پذیرش متعبدانه» نیست که شامل 
اصول دین و اصول عقاید (اعم از هستی شناسی, خدا شناسی, و دیگر 
علوم) اسپت پاسخ پرسش بالا و مشکل بالا را آية «و‌ما لهَم بزلک فرعم 
ن هم الا یَظنون».(1) و آية «ما لَهْمْ به مِنْ علم الا اثباع الط (2 وک 
و یعی جون انیشة شان قاقد عصر تبین علمی است لذا طن شان 


قرآن می پذیرد و تأیید می کند که اینان نسبت به باورهای خودشان. در 
شک نیستند بل ظن دارند. شک یعنی طرفین مسئله مساوی باشند و 
شخص نتواند یکی را برگزیند. اما ظن یعنی یک طرف قضیه برایش راجح 
است. گمراهان- که ابوجهل بعنوان سمبل شان ذکر شد- نسبت به باورهای 
نادرست خود ظن دارند نه شی. اکنون باید دید منشا این ظن چیست؟ و 
باز مسئله نز هی کرد به شاه کلید علوم انسانی؛ یعنی مسئله روح غریزه 
و روح فطرت؛ علم کار عقل است و روح فطرت اشيانة عقل است. عقل 
تا ات اه ای مر سا و رام وا 
جامعه (در مسائل هستی شناسی, خداشناسی, انسان شناسی و دنک 
علوم) بر مبنای تبیین های علمی نباشد, بر مبنای امور غریزی خواهد بود از 
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1- آیة 24 سورة جاثیه. 


2- آية 157 سورة نساء. 


قبیل تعصبات نژادی, جغرافی, قومی و قبیله ای و خانوادگی. 


قرآن: «قالوا بل نیع ما آلْعینا عَلیّه آباء‌نا».(1) و «فالُوا بل نی ما وَجَدنا 
عَلیّه آباء‌نا».(2) 0 آبشراً متا واجداً تعْة».(3) 


انسان موجودی است که قهرآ و رآ نمی توا بدون عقاید و باورها باشد. 
و باورهایش يا بر اساس تبیینات علمی است و يا بر اساس توصیفات 
غریزی خواهد بود. و راه سومی برایش نیست. در فقدان تبیین های علمی, 
اقتضاهای غریزی جای ان را پر می کند و همین حالت است که حالت شک 
ی یا ۱ 
را که مطابق اقتضاهای غریزی است راجح می کند؛ رجحان غریزی نه 
رجحان فطری. 


خامعه امین بیط عرب جاهنی با غلر واه اند 


مسئلة فوق در یکی از مباحث گذشته نیز باشاره گذشت و در تکمیل آن 
باید گفت: انسان موجودی است پرسشگرر و نمی تواند مانند حیوان نسبت 
به جهان و اشیاء جهان. منشا جهان, چگونگی پدیده های سس ۲ 
اه ار و دا 

یونانیان افسانه های شیرین و دل انگیز و گاهی دراماتیک و گاهی نیز 
تراژدیک, دربارة منشاً جهان. چگونگی پیدایش جهان, خدایان و الهه ها از 


ز توش خا آتتاء دیانا و ده ها خدای دیگر, درست کردند؛ به محور هر آلهه نیز 
داستان های خیال انگیز ساختند, بحدی که یونان افسانه سازترین جامعة 


تاریخ بود. مصر قدیم در رتبة دوم و پس از آن جامعه های دیگر. 


افسانه دروغ است؛ دروع نظاممند. ۵ شا دروغ و انگیزش آن روح غریزه 
است. دروغ دکانی است که روح غریزه در برابر روح فطرت علمگرا باز 
می کند. علم گرائی دو مسئولیت 


۱ 


[- آية 0 سوره بقره. 


آیة 21 سورة لقمان. 


2 رخافم 


دارد: پذیرفتن زحمت انديشه و تفکر و تحقیق, و مسئولیت عمل به علم. و 
روح غریزه مسئولیت گریز است. افسانه پاسخ است بر پرسش ها بدون 
فردوسی را مطالعه کنید می بینید که هر چه در آن پیش می روید از 
شیرینی آن. کاشنته: فی: نود زیرا با افسانه محض شروء شدم و بتدریج به 
واقعیت ها نزدیک می شود تا می رسد به ساسانیان که تقریبا آن شیوائی 
افسانه ای را از دست می دهد و می شود مانند دیگر متون تاریخی گرچه 
بیان شیرین فردوسی سرجای خود هست. 


بخش افسانه ای شاهنامه ساخته هائی است که همراه آریائیان از آسیای 
مرکزی به ایران آمده گرچه در کم و کیف به پای افسانه های عموزادگان 


عرب جاهلی در اینگونه افسانه سازی مهارت نداشت؛ در میان مردمان 
قدیم, عرب ها کمترین افسانه را ساخته اند؛ در موضوعاتی از قبیل منشا 
جهان, خدا و خدایان. زاد و ولد خدایان از همدیگر. هیچ شرح و بیانی 
نداشته اند. و اگر در متون عربی افسانه هائی در این باب مشاهده می 
کنید هیچعدام ساختة عرب ها تیتبتت؛ متلا بخش اول تاریخ طبری, تاریخ 
مرو الذهب و.. ص کار مانند بخش اول شاهنامه افسانه های آریائیان 
ایران است. 


از این دیدگاه می توان گفت عرب جاهلی رئالیست ترین و واقع گراترین 
مردم بوده, با اینکه در احساسات شعری مستعدترین بوده اند. افسانه و 
شعر هر دو خیزشگاه مشترک دارند که نیروی احساسات است. و این یک 
مسئلة پيچيدة جامعه شناختی است که چرا عرب ها با وجود احساسات 
قدرتمند شعری به افسانه سازی نیرداخته اند؟ قوت احساسات شان نشان 
می دهد که آنان از افسانه سازی ناتوان نبوده اند بل مهارت افسانه سازی 
را نداشته اند. یعنی در این باره تمرین و ممارست نکرده اند. هلا می 
تواته دی افسانه تو ع سب ات همه وجمان با شته: 


قف: زیم ها انز تسین ویک خرا ابان:به این تمرین و ممارست نیرداخته 
اند؟ پرسشی که از نظر جامعه شناسی بس مهم است. عرب جاهلی 
خدایان خیالی داشته و بت پرست بوده, اما برای هیچکدام از آنها توصیفات 
همه جانبة افسانه ای نداشته است, بت های عرب هرگز از 
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معنای «آرم» و «توتم» خارج نشده. مفهوم هر کدام از آنها شبیه پرچم 
های امروزی نشان قبیله بوده که به مقام «الهه» می رسیده و مورد 
پرستش قرار می گرفته.(1) حتی دربارة صدها بت عرب به قدر یک الهة 
یونان افسانه ای وجود ندارد. 


این < خصلت واقعگرائی عرب گرچه آنان را به «حقیقت» نمی رسانید بل که 
از رسیدن به حقیقت باز می داشت.؛ اما ار وا به مفاک افسانه نیز باز 
مف قانعته عاضه. حاعه شاک ان حضت را باه شوه ماهر 
جستجو کرد: 


1- سرزمین عرب اولین خاستگاه انسان بوده است.(2) 


2 سرزمین عرب اولین خاستگام جامعه و زیست مدنی بوده است. تن 
اولین دهکدة انسانی در جایگاه مود پدید آمده است.(3) 


3- سرزمین عرب اولین خیزشگاه انديشة کیهان شناسی بوده که 
«صابتین» از آن محیط برخاسته اند و به جای افسانه سرائی دربارة اجرام 
آتتضانی برخورد محاسباتی و ریاضی داشته و به بهرمند یی از آنها پرداخته 
اند که کلدانیان- که خود شاخه ای از عرب کهن بودند- با تاننتین از صابئین. 
علم نجوم را در خدمت دریا نوردی به کار گرفتند و تقریبا هم دریاهای 
جهان را شناسائی کردند.(4) 


4- سرزمین عرب و نواحی آن بیش از هر سرزمین دیگر, تحت تاثیر نبوت 
ها نوده انسته 


شاید تصور شود که عرب ها بدلیل ویژگی محیط شان که کویر و فاقد 
امکانات رفاهی طبیعی بوده اند, فرصت افسانه پردازی نیافته اند. باید 
گفت اولاً همین مردم فقیر در احساسات شعری سرآمد هم مردمان بوده 
اند. انیا این خصلت پرهیز از افسانه, وی عرب عدنانی غیر متمدن 
نیست, بل عرب قحطانی (مردمان یمن) که از جامعه های متمدن دیرین 
بوده تن در حد دیگر جامعه ها نپرداخته اند و دقیقاً در این 


17 3 2 


1- شرح بیشتر در کتابچة «تک واژه الرحمن در انهدام توتمیسم عرب». 
2- رجوع کنید به کتاب: «جامعه شناسی کعبه». 

3- رجوع کنید؛ همان. 

4- مجلة «خواندنیها» شمارة 87 سال سی ام. 


عدنانی یکی هستند. 


با این افق دیدگاهی؛ یعنی در مقایسه با جامعه های دیگر. می توان گفت: 
عرب نه تنها افسانه پرداز نبود, بل افسانه ستیز بود و هر چه را که نمی 
پسندید آنَ را به افسانه بودن متهم می کرد چنانکه قرآن و نبوت پیامبر 
اکاش صلی الله یه الم ار همم ی کر 


قرآن: «یِقَول الذ, ین کقژوا ان هذا لا اساطیرٌ الَْلينَ».(1 و «و ]ذا قیل 
هم ما دا رل صة , قالوا ساطیٍ الاولی» 21 ِِِ هذا الا اساطیرٌ 
الاوَلین» ,(3) و «و قالوا اساطیر الاوّلین اکتتبها فهی ی علیه بکرم و5 
آصیلا» 4(۰) و «اذا تلی.علبه آباتا ال اساطی ادلی ۱8 


ندیهی است که کفار غرب: هی کو‌شیدند بدترین لقب را به قران. بذهند: 
پس اسطوره و افسانه در نظر شان منفور و محکوم بوده است. 


آنچه از اين بحث نسبتاً مشروح به دست می آید این است که چون عرب 
کلن و بذون توضیح و توضیف نا جعند افسانه ای اکناع هت کرد:و انن افر 
کلی:عبارت بود از ادامة راه آباع و اجدادی خودشان: که آیه های مربوط به 
ان را مشاهده کردیم. 


پس: انسان پرسشگر, یا باید پاسخ پرسش های خود را از راه عقل و علم 
به دست بیاورد که راه فطرت است و يا از راه توضیحات و توصیفات 
افسانه ای, و اگر جامعه ای افسانه ساز نباشد از راه کلی و بدون توضیح 
با پیروی از نیاکان خود. اقناع خواهد شد, که این هر دو راه, راه غریزه 


ست . 
را تا حدود زیادی خنثی می ک: 
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1- آیة 25 سوره انعام. 


2 آية 24 سورة نحل. ۱ 
3- آیة 83 سورة مومنون- و ای 68 سور نمل. 
4 ایغ 5 سور فرقان. 


احساس ها و انگیزش های درونی انسان باید کار کند و هر کدام از آنها باید 
انرژی مخصوص به خود را مصرف کند. اگر یکی از آنها در مسیر حقیقی 
خود کار نکند, انرژی مربوط به آن از بین نمی رود بل در مسیر دیگر 
مصرف می شود. مثلا فرزند خواهی و فرزند دوستی یک حس است. کسی 
که فرزندی ندارد انرژی مربوط به این حس. در مالدوستی با مقام پرستی 
صرف می کند. 


حس پرسشگری که قوی ترین حس انسانی است, اگر در بستر عقل و 
علم به کار گرفته نشود, در بستر افسانه سازی جاری می شود. و اگر 
مردمی از افسانه پردازی نیز پرهیز کنند, همه نیروی پاسخ خواهی شان در 
بستر نیاکان پرستی قرار می گیرد. و لذا عرب های جاهلی متعصب ترین 
مردم نسبت به راه آباء و اجدادی خودشان بودند که آیه های مربوط به این 
خصلت آنان را مشاهده کردیم. 


این نیاکان گرائی در حدّی در میان آنان شدت یافته بود که عرب عدنانی تا 
ظهور اسلام نتوانست یک دولت مرکزی تشکیل دهد. زیرا نیا گرائی و 
تفاخر به پدران, قبایل عدنانی را از همگرائی ۹ ۳ 
ای خاضر تین که در زان حاکمیت قرار نگیرد. این عنصر روان شناختی 
اجتماٍعی در حدی شدید ؛ د که پس از آمدن اسلام و اعلام اصل اساسی 
«انَ اکوخکم عنْدّ الله انقا کر و اصرای.عملی ان و خرف تا کان عراتت: 
باز ی شنم که خر ظرضته شفن زر که. سها اند اصعاعی نود عفاکی به 
نیاکان در حدی حضور دارد که دو شاعر نامدار یعنی فرزدق و جریر به 
مفاخرة نیاکانی می پردازند که فرزدق پس از شرح امتیازات اجدادش 
جریر را , به مناظره در مجامع دعوت می کند: 


آولتک آبائی فجئنی 
اذا جمعتنا یا جریر 
المجامع 


: این است نیاکان من (اگر میتوانی تو هم) مانند 


آنان را بیاور 
در هر مجمعی که من و تو را جمع کند. 


ص: 175 


1- آية 13 سورة حجرات. 


و یکی از مشکلات امیرالمومنین علیه السلام, عصبیت مردم بو مشکلی 
و اه ۱ ی وی که یهایس 
و عقده های زمان جاهلیت را که در جان های شما رسوب کرده است. 


در خطبة قاصعه ده بار از نکوهیدگی عصبیت و تعصب و مضرات آن سخن 
گفته است, یعنی چندین بخش از آن خطبه به محور عصبیت است. و 
سرانجام همان عصبیت يكي از عوامل بزرگ موفقیت معاویه گشت؛ قبایل 
متعدد بودند که بخشی از آنها در ميان لشکر معاویه و بخش دیگرشان در 
نامام نقونة اد انجمله فیله بزر ی اشران: اروی.دهکایی که فران 
ها بر سر نیزه ها رفت, آمختد دنو پا علی به فراخوان آنان جواب مثبت 
بده زیرا که آنان برادران دینی ما هستند. اما در واقع مرادشان برادران 
قبیله ای بود نه دینی. 


عصبیّت یک حس غریزی است و از شاخه های «حس حفظ خود» است که 
می رسد به «خودخواهی». و گفته شد همه انگیزش ها و اقتضاهای غریزی 
برای انسان لازم هستند و هیچکدام از آنها نه زاید و نه بی فایده بل همگی 
ضروری هستند. آنچه مهم است چگونگی راتطه غرایز با قطررات: تست 
امیرالمومنین علیه السلام در خطبة قاصعه پس از نکوهش تعصبات جاهلی 
مق کون فان گان ل ی من العیتیّه قلیکن تعبكة لعکارم ااخضال و 
معاید ال و قعامین القور تیلقا لت فیها الفْجداء و الجَدَاء من 
وتات العرّب و بقاسبب الَبایّل با ق الّعَیته و الا العظیخه. < 
الاخطار الجَیلّه و الأثار الَْحْمُود. 


قتعصَبُوا لخلالِ الحَمّدٍ من الحفظ للجوار و الوقاء بالدّما م و الطاعه لیر 
۳ و الأحْذ بالْقَصْل و الکف عن البَعي چ الاغظام للتل و 
الاتصاف للْحلق و الکظم عبط و اجْتتاب القساد فی الا ۵ کر اسان 
30 
به محور مکارم خصال, و کردارهای سنوده, و امور زیبا باشد؛ اموری که 
ای سا ماه | 


آن خصایل و کردارها برتبری 


۱ 


اما 
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یلاخ سای فاخه اش ای لین ود هقی گر 


پافت ۹ عبارت ۱ ۳ از خلق های پیسندیده, و اهداف پسندیده, و9 ایده 


پس برای خصلت های ستوده تعصب داشته باشید, از قبیل: رعایت حق 
همسایه(1) و وفا به عهد و پیمان, و فرمانبری در جهت نیکی و نیکوکاری, 
و عصیان در برابر کبر و تکبر,(2) 


و فراگیری خوبی ها, و خودداری از بغی و خودخواهی, و قتل انسان را 
(جرم) عظیم دانستن؛: و رعایت کردن انصاف دربارة مردم. و فرو نشاندن 
خشم, , و اجتناب از فساد در روی زمین. 


سازنده ای برای شخصیت انسان می شود, زیرا که نیروئی قوی می شود 
در جهت مکارم خصال. 


2- پس هر تعصبی مذموم و محکوم نیست . ؛ انسان باید برای «انسانیت» 
تعصب داشته باشد وال هی ارزشی به انسان بودن خود قائل نمی شود. 
چنین فردی خطرناکتر از هر حیوان درنده می شود. 


روند فرهنگ مدرنیته که بر مبنای لیبرالیسم کابالیستی مبتنی است, واژة 
تعصب را گرز کوبنده ای کرده و بر سر طرفداران انسانیت می کوبد؛ هر 
باور مخالف خود را به «تعصب منفی» متهم می کند گرچه هم اصول 
علمی آن را تأیید کرده باشند. فرهنگ مدرنیته که غریزی ترین فرهنگ 
است همه فطریات را مصداق تعصب منفی می داند. . بویژه «حیاء» را (که 
از برجسته ترین امتیازات انسان بر حیوان است) فدای غریزة جنسی می 


لابد 9 ِِ وت داشته باشد. و این موجود نمی تواند بدون 
5 یت ب با ۱ 
باشد. بینش مدرنیته خود متعصب ترین بینش است و در تاریخ بشر هرگز 
نسبت به غرایز اينهمه تعصب اعمال نشده که در عصر مدرنیته 
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1- ممکن است مراد از «جوار» آن «پناه دهی و پناه خواهی» باشد که در 
مباحث گذشته به شرح رفت. و جملة بعدی نیز این معنی را تأیید می کند. 


شده و می شود. 


4 تعصب منفی چیست؟ تعصب منفي غیر عقلانی غیر علمی, یعنی 
«ترجیح مرجوح بر راجح در اثر انگیزه های خود خواهانه». 


معیار ترجیح: انسان باید چه چیز را بر چیز دیگر ترجیح دهد؟ و با چه 
معیاری ترجیح دهد؟ معیار: هر چیز, و هر روش, و هر گزینشی که انسان را 
در سطحی بالاتر از حیوان قرار دهد, راجح است. و هر چیز, هر شیوه و هر 
گزینشی که انسان را به سطح حیوان بکشاند, مرجوح است. که باز هم 
برگشت مسئله به الصا ره گرنری ضواتی ۰ وم فطرت انسانی 


است. 


فرهنگ انسانی: حیوان فاقد فرهنگ است. زیرا یک موجود صرفاً غریزی و 
فاقد روح فطرت است. فرهنگ انسانی آن است که بر انگیزش های محض 
غریزی مبتنی نباشد. والاً انسان فرهنگمند به فرهنگ غریزی, پست تر از 
حیوان و به وف قران «أَسَقَلَ سافلین» رت و دچار فرهنگ,قوم لوط می 
یی ی با از آن منزه است: «انکمٌ لاتوت الفاحشه 

فا شفک با من آعد مق العالشق»۱۳ لوط یه آن. قدم گفت: بفنما 
مرتکب ناهنجارترین عمل می شوید که پیش از شما هیچکدام از عالم ها 
مرتکب آن نشده است. - یعنی همجنسبازی که نه در عالم جماد (از : واتم, 
انرژی) سابقه دارد و نه در عالم گیاه و حیوان. و باز می گوید: ً تون 
الْفاجشة ما سَتَقکَمْ بها من آَحدٍ من العالمین».(2) و یز می گوید: «ا نکم 
تون الجال و تَفَطَعُون السّبیل و تبون فی نادیکم الْمَتکر»:(3) آیا شما با 
مردها عمل جنسی انجام می دهید!؟ راه انسانیت را قطع می کنید و این 
عملع منکر را در مییان عمومی تان مرتکب می شوید!؟. وم ونر 
خا ان الفاخشهع انم شصدمن»:(8) آبا.این عمل متکر را دز پنش, چشم 
عمومی تان 


انجام می دهید؟! مدرنیته فراتر از فرهنگ شهر لوط رفت و در حقوق 
بشرش, همجنس بازی را حق مشروع بشر دانست و در پارلمان ها تصویب 
کرد, در پارک های عمومی و در میدان های عمومی کینهاک. استکهلم و... 


اه 
تنها تعصب نامیده نمی شود بل عنوان آزادی و حریّت به خود می گیرد؛ 
بردگی شهوت به لقب حریّت ملقب می شود. آنهم شهوت و غریزه گرائی 
که غریزه ای ترین موجود یعنی حیوان از آن منژه است. چنین فرهنگی 
کو ام بت تاد علمی زا دارد؟ 


باید چنان فریادی بر سر جامعةّ جهانی کشیده شود تا بشر امروزی تکانی 
بخورد و بفهمد که مدرنيتة کابالیسم هم واژه و مفهوم تعصب را مصادره 
کرده و هم واژه و مفهوم ازادی را.(1) 


که موی شم ک در انم کااش آمسا هشن علبه اتشناام سرا ها مد 
است. عبارت «مکارم الخصال» است, زیرا کد اکنون در شرح دعای بیستم 
از دعاهای صحيفة سجادیه هستیم که عنوانش «دعای مکارم الاخلاق» 
امه کی این وا در‌فام نس ان اصول مکام‌خهال اش کم علن 
علیه السلام در این سخنش شماره کرده است که عبارتند از: 


1 لحفظ للچوّار: رعایت حقوق فخسانکین: - که زیست اجتماعی و مدنی 
که از فطریات اسان است بدون این رعایت؛ امکان ندارد. 


- ق الوَقاء بالز فا وفا به عهدها و پیمان ها از قبیل: پیمان ازدواج که 
خانواده را حفظ می کند و خانواده از فطریات انسان است. و دیگر پیمان 
ها؛ معاملات, قراردادها و... 
3 الطاعه لیر خضلت. بذیرش. و-اطافت: در کهت: نیکن. ها قنها باند 
امور, باورها, پیام ها و رفتارهائی را پذیرفت که در جهت نیکی ها و هنجار 
ها باشد. و معیار «نیکی» داوری روح فطرت است. 


ص: 179 


1- بحثی نسبتاً مشروح دربارة آزادی و تعریف درست آن گذشت, که آزادی 
غریزی ناقض خودش است و آزادی فطری ازادی است. و شرح بیلشتر, در 
کتاب «تشیع و فراگیری جهانیش». 


4- و الَعصيِه لعیْر: و عصیان و گردنکشی در برابر کبر و استکبار.- خواه 
در برابر کبر و استکبار فرد باشد, يا در برابر جامعة متکبر و مستکبر. 


5- و الأْمْذِ بالقطّل: راه فضیلت ها را برگزیدن. 


توضیح: فضل خدا آن عطایا است که «فوق عدل» باشد. و فضل انسان ها 
آن است که «مافوق وظایف» باشد. یعنی برای انسانیت انسان تنها عمل 
به وظایف, کافی نبیست بل باید انسان سعی کند که با دیکزان در افق 
مافوق وظایف عمل کند. اصطلاح «اين مشکل شماست» که در فرهنگ 
مدر نینه رایج است از مکارم خصایل و مکارم اخلاق نیست. 


.لا ح راو , ۱ ۱ 
6- و الکف عن البعی: و خودداری از بغعی. 


توضیح: قبلاً دربارة بغی بحث شده اینک در تکمیل 0 بغی یعنی «برای 
خود خواستن»؛ همه چیز را برای خود خواستن؛ مقدم داشتن منافع خود بر 
منافع جامعه و امت. که نتیجه اش فدا کردن مصالح جامعه بر مصالح فردی 
خود است: بدترین. بقی: «بغفی سیاسی» است که قرآن در شورة حجرات 
قدرت سیاسی در اختیار او باشد., و يا دستکم سهمی از قدرت برای او 
باشد, بدون اينکه استحقاق آن رز داشته باشد. کسانی که بنای فکری شان 
بحذی خودخواهانه است که می گویند «دیگی که از برای من نجوشد. سر 
نگ در رت بجوشد», اینان باغی هستند. 


و الاغظام للْملِ: قتل را جرم بزرگ دانستن.- در نظر حیوان قتل یک 
4 0 ۳ اسان آن: است که قیل 
همنوع خود را دقیقاً مانند قتل خودش, بس هولناک, جرم بزرگ, و 
ناهنجارترین رفتار بداند تا چه رسد به بمب های آتمی مدرنیته. کابالیسم و 


سلطة ابلیس از قتل شروع شدم(1) 
قتل قابیل هابیل را- نه از جرم های دیگر,(2) 


و الاتصاف للْحلّقِ: و انصاف برای مردم و هر مخلوق دیگر.- چیزی که 
۰ انصاف است. انصاف از 
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1- که اولین پیمان و بیعت قابیل و ابلیس بود- شرح بیشتر در کتاب « کابالا 
و پایان تاربیخش». 
2- و این یک جملة امیرالمومنین علیه السلام چه معنای عظیمی دارد. 


قظرت: آزسته 


9- و الکظم ی فرونشاندن و در هم شکستن خشم.- اين نیز به شرحی 


10- و اجتتاب الَمَسَاد فی اثّْض: پرهیز و خودداری از فساد در روی 
زمین. - فساد در روق. مین خواه فاد در طبیعت, مين و باضطلاح مجیطا 
زیست باشد,(1) 


و خواه فساد در جامعةه روی زمین باشد. 


این چم اضا. ال ارم خصال و ارم اخلان کستنم. هم 
دانشمند دست اندر کار علوم انسانی بویژه علم «انسان شناسی» ته می 
تا اد ره انا مس اي ال ا اش ال 
بکاهد.(2) 


امام در مقام شرح سخن امام 


امام سجاد علیه السلام در این دعای مکارم اخلاق. سه کار را انجام می 


دهد. 


1- آن عناصر خصلتی که زمینه را برای رشد این اصول دهگانه فراهم می 
کنند, را می شمارد. 


2- خود این اصول را تبیین و به مرحلة شناخت خی آوزد: 


اصول دهگانه را در این دعاأ خواهیم دید. 


شخصیت انسان اگر به تکامل نرود به تباهی خواهد رفت 


موضوع را از ایمان. یقین ن, نیت» و عمل زیباء شروع کرده. انگام: یه‌ها اد 
می دهد که ترمیم نواقص شخصیتی خود را از خدا بخواهیم که: و اسْتطلغ 
بِقَدْرتک ما قَسَد منی: و 
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1- در شرح دعای 19 بحث هائی در اين باره گذشت. 
2- توجه: سخن در «اصل» و «اصول» است. 


(خدابا) با قدرت خودت آنچه از من (از شخصیت من) تباه شده را اصلاح 


این جمله در مقام بیان تباه شدن در اثر آفات نیست. بل در مقام بیان 
هستند؛ هیچ چیزی راکد و بدون تغییر نیست؛ هر چیزی يا در مسیر تعامل 
در تغییر مداوم است- و این جریان غالب است- و با در مسیر تنزل و تباهی 
تغییر می کند. و این جریان غالب نیست و «حوادث موردی» است. 


شخصیت درونی انسان نیز هرگز نمی تواند راکد بماند؛ یا در مسیر تکامل 
است و يا دچار تباهی. اين تباهی غیر از تباهیهائی است که در اثر آفات 
حادث ميشود. این تباهی عبارت است از «عدم تکامل» که اگر تغییر در 
جهت تکامل نباشد, خلاء ان عین تباهی میشود. 


توجه: بازماندن از تکامل, در هر صورت. در اثر یک مانع و یا یک آفت 
است. مراد امام علیه السلام در این فراز از سخنش, تذکر این اصل در 
«هستی شناسی» است که بدانید: بازماندن از تکامل, همان تباهی است. 
ابتدا این اصل را یاد بگیریم و بدانیم که به هر نسبت در سیر کمال دچار 
کندی شویم به همان نسبت در تباهی هستیم. 


حدیت.: : امام صادق علیه السلام فرمود: 6 هن استَوی یومَاه قهْو مَعْبون. و من 
لم یر الرْیَادَ فی تفسه قَهُو ی مان کنتی: که ده ر ورن هساو 
باشد مغبون است, و کسی که در جان خود احساس پیشرفت نکند پس او 
به سوی نقصان می رود. 


مرحوم صدوق این حدبت را در جامع الاخبار آورده و علامة مجلسی(ره) در 
مجلد 68 بحار ص 173 با شماره 5 آن را در دو بخش آورده است. و در 
صفحه 181, از امیرالمق‌منین علیه السلام آورده است: مَن |۶ عتدل بوماه 
قَهْو مَعْبون. و همچنین در مجلد 74 صفحه 376. 


ی ی ی ی در ضمن یک حدیث 
مفصّل و حیاتبخش, از امیرالمومنین علیه السلام آورده است: «مَن لَم 
یتقاهد الّفْصَ من تشه غلت علیه الموی ورن کان فی تقص قالقوت حَیز 
لَ»: کی که از زد تفص رصن فا کر انس 0 
نقصی خود غافل باشد- هوای غریزه بر او غالب می شود. و هر کس در 
روند نقص باشد پس مرگ برای او بهتر است. 


می شویم : 1- در 
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اس و ان انس اه هم از ار ای ام ات ده ۱۱ 
مسلمات علوم تجربی است. 2- روح؛ روان و شخصیت انسان نیز چنین 


این اصل دوم از اصول انسان شناسی مکتب قران و اهل بیت علیهم 
السلام است که علاوه بر حدیث ها, مورد تایید عقل است که می گوید: غیر 
از خدا همه چیز در تغییر هستند؛ هر مخلوق و هر «موجود حادث» متغیر 
است يا به سوی کمال و يا به سوی نقصان. و این سخن امام سجاد علیه 
السلام در بیان همین اصل است که می گوید: و اسْتَصَلخ بفَذرتک ما فسَد 
منّی. که ناظر به طبع طبیعت کائنات و ناظر به این قانون عمومی است, 


نه ناظر به تباهی و نقصانی که بطور خاص از آفت ها و آسیب ها ناشی 
می شود. 

و انتخاب لفظ «استصلح» از باب استفعال نیز به همین خاطر است. می 
توانست بگوید «اصلح»- از باب افعال, اصلاح در برابر «افساد» است که 
از افت ها ناشی می شود. اما استصلاح در برابر «فساد» است خواه از 
افت ناشی شود و خواه از طبع طبیعت. و لذا کلمة «فسَّة» را اورده نه 
«افسدث» را. 


مثال: ضعف نیروی جسمی انسان دو گونه است و دو منشاً متفاوت دارد: 


1- ضعف ناشی از پیری. این ضعف نقصان است که از طبع طبیعی انسان 


2- ضعف ناشی از آفت ها و آسیب ها و بیماری ها. این ضعف نیز خارج از 
قوانین طبیعت نیست لیکن عاملی خاص و ویژه دارد؛ از حوادث طبیعت 


عوامل بازدارنده (آفت ها) را و نیز عوامل رشد و کمال را در بخش بعدی 


بخش دوم 


اشاره 


پرداختن به امور غریزی, با اشتغال به امور غریزی, فرق دارد 
هر چیزی در این جهان نقشی دارد. نقش انسان چیست؟ 


ص: 193 


آمانیسم یک انديشة ابتکاری است؟ يا یک پدیده انفعالی؟ 
اهتمام برای غرایز, و اهتمام برای فطریات 

چیستی تنبلی و منشأش 

معاد 

باور به معاد یک امر فطری است 

باه ها تیا و فصارست نوات 

هدف از آفرینش انسان 

خصلت زیبای غنای نفس 

انا که بت فا .ان مر تس 

فقر آفت بزرگ است 

رزق خدا و رزق غیر خداتی 

آفت دوم در هم شکستن صبر است 

نقد و بررسی یک اشتباه 
اللفز ضل علن قح و لفق کی ها سین الاهام بو انشا 
با تسالنی دا عَلْه, و اسْتَفرع آیّامی فیما خَلفتیی لَه, و آغنبی و وس عَلیَ 
هر چیزی که همتم را "مشغول بدارد حفظ کن, و مرا در آنچه که فردا (ی 
قیامت) از آن پرسش خواهی کرد به کار بگیر, و ایام (عمر) مرا تنها در 
آنچه که برای آن مرا خلق کردی قرارده. و مرا (از دیگران) بی نیاز کن و 
روزیت را بر من گشایش ده, و مرابه «چشم به راه بودن» گرفتار مکن. 
یعنی مرا با دیر رسیدن روزی امتحان مکن. 


ص: 184 


پرداختن به امور غریزی, با اشتغال به امور غریزی, فرق دارد 


لغت: در ادبیات فارسی «مشغول بودن» به معنی «بی کار نبودن» است. 
اما کاربرد اصلی و اولیة آن در عربی «باز ماندن از چیزی» است که 
انسان در اثر توجه به یک چیز, از چیز دیگر باز ماند, يا از آن غافل شود. 


سَعله (سَغلا و شغلا) عنه: آلهاه: او را از آن چیز بازداشت و غافل کرد. 


و این در صورتی است که با حرف «عن» همراه باشد. و اگر با حرف 
«ب-» همراه باشد به معنی همان «بی کار نبودن» می شود. اما باز 
عنصری از معنی اول در ان هست. می گویند فلانی به فلان کار مشغول 
است., یعنی هم از بی کاری بازمانده و هم از هر کار دیگر. 


آکفتی* اکف* ضبقة آمر خاضر بة معتی کفایت کن, کافی باشن. 
نی: مراء بر من.- اکفنی: کفایت کن بر من, برای من کافی باش. 


کفایت: رفع نیاز کردن. چیزی کافی است که آن نیاز مورد نظر را رفع کند. 
گاهی نیز به معنی «دفع» می آید: کفی الله زیداً شر عدوه. و گاهی نیز هر 
مس و وم 
اش برای من,دفع و رفع کن ز من آنجه را که پرداختن به آن مرا باز مي 
دار د. 


باز می دارد از چه چیز؟ پاسخ این پرسش در دو جملة بعدی است: 
1بار می: دازد از پرداعتن به.مست لیت: اخزهفی: ما تضا نی غدا عنت. 


2- باز می دارد از پرداختن به آنچه برای آن آفریده شده ام : ما خلقتنی له.- 
مرا از فلسفة وجودی خودم باز می دارد. 


پرداختن به امور غریزی که در اصطلاح ما «امور دنیوی» نامیده می شوند, 
هم لا زم است و هم ضرورت دارد. آنچه نادرست است «اشتغال , به امور 
دنیوی» است که انسان را از 
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پرداختن به اقتضاهای فطری باز دارد. کسانی هستند که تنبلی خود دربارة 
آمور دنیوی را , ۳ آخرت 0 در حالی که 
کی ی عم و «ایاک و الکَسَلَ و الطجر قائهما جَفْتعایک 
من خفای مت الا اه ی پر حدن پاش از تسلی مایم فا 
این دو خصلت, تو را از برخورداری دنيوي و اخروی (هر دو) باز می دارد. 
امام صادق علیه السلام فرمود: «اٍئّی لاف الرَجْل نع ِلرَجْل_ آن 
کون کسلاناً (کشلان] عن أمُرِ دبا و من کسل عن آمر دباة قهَو عن أمر 
آخرّته أَکسَل» (] هون خیقوض افی: دارم برای ای 
صل باشد: کسی کدن آهفر ماه سل ماد امصر آخهر اعوس سل 
خواهد بود. 


امام سجاد علیه السلام کلم «یشغلنی» را آورده تا ما برداختن به امور 
دنیوی و تامین غرایز راء با اشتغال به غرایز. اشتباه نکنیم. و لذا باید دقت 
کنیم این واژه در این سخن امام در ان کاربرد خاص به کار رفته است, نه 
به معنی «شغل» و «اشتغال» که در اصطلاح مردمی هست. در عرصة 
احادیث همواره به این معنی خاص به کار رفته که دارای دو عنصر است: 


1- پرداختن به کاری, يا بودن در حالتی. 

2 غافل شدن از کار دیگر, يا غافل شدن از حالت دیگر. 

مانند فرمایش پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): وی لهن. شعله 
خَوف الله عَرّ و جل عَن خوّف الّاسٍ» )4 

هر چیز در این جهان نقشی دارد. نقش انسان چیست؟ 
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1- در همین برگ ها دربارة دو نوع تنبلی بحث خواهد شد. 
2 از امام صادق علیه السلام, کافی ج 85, ط دار الاضواء. 
3- همان. 

4 کافی, ج 8 (روضة کافی) ص 149 ط دار الاضواء. 


واژة دیگری که در این جملة امام, بسی قابل دقت است., لفظ «اهتمام» 
است که بر خلاف محاورات قزر هی ان را دربارة «امور منفی» به کار برده 
است. حضور این کلمه در این جمله نیازمند تأمل نگ است. زیرا که به 
زرفای «انسان شناسی» توجه دارد: 


همت: جمع کردن و مختص کردن نیروی فکری, عقلی. روحی و جسمی 
برای تحصیل یک چیز. 


هر همقت باز دارنده است از امور دیگر, خواه ان چیز مورد همت. متبت 
باشد يا منفی. امام به ما یاد می دهد از هر چیزی که مارا از آخرت و از 
فلسفة وجودی خودمان باز می دارد پرهیز کنیم: 8 اکفتت ما بای 
الاهتَمَامْ به: خدایا, کفایت کن؛ دفع و رفع کن از من هر آنچه که اهتمام بر 


۳ باز می دارد از آخرتم و از فلسفة وجودی ام. 


اسلام چیست؟ و چه می گوید؟ و چه می خواهد؟ امام پاسخ این پرسش ها 
را در یک جمله می گوید: اخرت و فلسفءة وجودی خود را فدای هیچ چیز 


اگر کسی در معاد شک داشته باشد, دستکم در چرائی وجود خود, و در 
علت غائن آقرشتشن خود. شکی ندارد؛ می داند که هدفی در اون و 
هست. و این حکم عقل است که هیچ چیز بی هدف افریده نشده, وقتی که 
قدفت: ار وخون شود پیز خی کید با آن زا شتاسانی اکن مین رنه یه 
باور و یقین به معاد. 


هر چیزی در این جهان به دردی می خورد حتی مور و ملخ. و عقرب و مار. 
انسان به چه دردی می خورد؟ هر چیزی در چرخه های این طبیعت نقشی 
دارد و در ایجاد تعادل طبیعت نقشی دارد. نقش انسان چیست؟ اگر معادی 
یعنی برترین موجود, هیچ ترین موجود می شود و این بارزترین مصداق 
تناقض است و هیچ عقلی تناقض را نمی پذیرد؟ 


آیا بدون باور به معاد, و بدون اهتمام به آن هدفی که انسان برای آن 
افریده شده. انسان یک موجود فاقد نقش می شود؟ هرگز. زیرا هیچ 
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خود را ایفا نکند, نقش دیگری را ایفا خواهد کرد. انسان مدرنیته هم نقش 
دارد؛ نقشش چیست؟ از بین بردن نقش موجودات دیگر. متلاشی کردن 
نظام موجودات؛ داغان کردن چرخه های طبیعت., ویران کردن محیط 
زیست انسان و هر موجود دیگر. گوئی انسان مدرنی قاصذویت دارد که 
همه نیروی فکری, عقلی, روحی و جسمی خود را جمع و مختص کند برای 
از بین بردن نظام خلقت؛ و این همت او و اهتمام او است. و گوئی هدف 
از افرینشش غیر از تخریب چیزی نیست. 


در اینجا می رسیم به این که باید امانیسم را از بعد دیگر بررسی کنیم: 


امآنشنم یگ اش ااری اس با یک سیخ انفخای ۲ 


طرز تفکر «اصالت انسان» و انسان پرستی, یک انديشة ابتکاری نیست که 
مثلا کسی يا کسانی کار فرهنگی و علمی کرده و به اين نتيجة ابتکاری 
رسیده اند که در همه امور اصالت با انسان است و انسان هر چه می 
خواهد باید بکند. و تنها چیزی که باید رعایت کند این است که بداند افراد 


دیگر نیز مانند او اصالت دارند. این بینش: , حقی و حقوقی برای دیگر پدیده 
ها, اشیاء و موجودات جهان در برابر انسان, قائل نیست. 


این تفکر, نه یک ابتکار است و نه یک کشف علمی. بل یک انفعال و پذیرش 
از روی ناچاری است؛ وقتی که انسان به یک غول سهمگین مخژب مبدل 
شده, چه باید کرد؟ یا باید او را از هر جهت محکوم کرد و عدمش را آرزو 
کرد یا باید تسلیم واقعیت شده و حق را به او داد. ارام آما یسم راه 
دوم را انتخاب کردند و این «تسلیم شدن» شان را بعنوان یک اصل 
اساسی علمی اعلام کردند. و حقیقت گرائی را فدای واقعیت گرائی کردند 
و نقيجة آن؛ فقدا کردن انسانیت در پیش بای اننسان شد؛ هم در رفتارها و 
روابط انسان با جهان و پدیده های جهان, و هم در روابط اجتماعی بشر. به 
جای هدایت بشر, او را در پیمودن راه غلط خویش, تشویق کردند. در این 
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امانیسم منطق معتادان است؛ فرد معتاد وقتی که می بیند گرفتار مواد 
مخدر شده, با خود می گوید: من که نمی توانم خودم را نجات دهم پس 
بهتر است همین راه را وظيفة خود دانسته و ادامه دهم. 


شکب فان آفل ست نیم استام که ره «االت اسافسن ,تفه 
ات هب ات ی مارا کاس 
و «راه قابیل» می داند و بشر را موظف می کند که با آن مبارزه کند و 
مد همتش را در این راه مصرف کند. خودخواهی های افسار کسيختة بشر را 
مهار کند. وگرنه این موجود غیر از «فساد فی الارض» و تخریب دنیا و 
طبیعت, و «سفک دماء» و کشت و کشتار با ابزار مدرن. چیزی نخواهد 


آمانیسم از ضعف شخصیت, و از روحية تسلیم پذیری ناشی شده, نه از 
انديشة کلف و در واقع امانیسم بشدت دچار تناقض است. زیرا| این 
اصالت دادن به انسان نیست., بل تحقیر انسان است. زیرا بر دو مبنای 
مشخص مبتلی است : 


ا ی ان از هت تست سس اب رات او خر کون 


2 فکر و عقل بشر غیر از خودخواهی, محوری ندارد. 


تایرانن اصانمم همه چتو را این فذایت مد اند ز نا درکن ساوه: 
انرژی و اتم را در جهتی که می خواهد هدایت می کند) غیر از خود انسان 
را. با اين بینش باشعورترین موجود بی شعورترین می شود که باز مصداق 
تناقض است. امانیسم اصالت را , به انسان نمی دهد, حقارت و پستی را به 
او می دهد. 


قرآن که پیامش غیر از هدایت نیست, و انسان را هدایت پذیرترین موجود 
می داند و به همین جهت برای انسان آمده. خودخواهی و خودمحوری 
اتتسان:را محکهم کرده و ان .وا غاهل انخراف. فی. داند؛ دربارة گروهی که 
همت شان فقط ِ 9 های شان است, می گوید: 5 طائفة 

قو اقتزم ات سهْمْ یَظنون بالله عَیر الحد ظّ الجاهلیّه» :(1) گروهی که 


ص: 199 


1- ای 154 سورة آل عمران. 


خودشان برای خودشان مهم گشت.: درباره خداوند گمان های نادرست می 
کنند که گمان های جاهلیت است. 


افاتسر و فان اما ود اهنت اتسار سا ور امنجه کت فایل 


2- خداوند انسان را برای همین رفتارها که دارد آفریده؛ مخزب طبیعت و 
خونریز. 


3- انسان موجودی نیست که خداوند در آفزیتتره او هدف بالاتری داشته 
باشد. 


دنه اسان راب وی اف ایدم کم اند آما تست و 
انسان گرا باشد و هم خونریز باشد. 


اماتشص ست اند اه عای اسان رات ار ان مین سای را 
بعنوان یک موجود خونریز محکوم کند. زیرا این مصداق تناقض می شود که 
از جانبی رفتارها و خواسته های انسان را بعنوان واقعیت ها پذیرفت. و از 
جانب دیگر رفتار خونريزانة او را که بستر تاریخ را پر کرده و بزرگترین 


واقعیت است. محکوم کرد. 8 او این واقعیت محکوم شود. اصالت 
او 


پس چرا تنها در برابر یک واقعیت ۳ خونریز بودن انسان, انسانیت 
اصالت می یابد و در ِ دیگر رفتارهای او انسانیت فدای انسان می 
و ۱ 


و اگر این بحث ادامه یابد ده ها تناقض مبنائی دیگر امانیسم ردیف می 
شود. و دقیقا آن وی شمیز که ماع رئالیسم غربی است که یکی از 
پایگاه های اساسی علوم انسانی غربی است. 


و چون محکوم کردن خونریزی با اصل امانیسم متناقض است, لذا مدرنیته 


امام سجاد علیه السلام به انسان یاد می دهد که در بزا بر هن وافجیت 
و ی 
هستند؛ پرداختن به واقعیاتی که یر فد حمیوت سستتد را مشفهل شون .و 
باز ماندن و غافل شدن از انسانیت انسان» می داند: خدایا و 
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اکفنی ما یَشقلیی الاهیمَامْ به. آن واقعیاتی که همت مرا مصرف کرده و از 
حقیفت: با می. دار نده من را از شر آن.ها کفایت کن. 


لحن عبارت را مشاهده کنید؛ بطوری از واقعیتگرائی بی حساب و کتاب 
هی رتاو و از خداوند کمک می خواهد, گوئی ترسوترین فرد او 
ی را 


اهتمام برای غرایز و اهتمام برای فطریات 
اشاره 


در تعریف همّت و اهتمام گفته شد: جمع و مختص کردن نیروی فکری و 
روحی و جسمی برای به دست اوردن چیزی. و هر موجودی خواه حیوان یا 
انسان, در این جمع کردن و مختص کردن نیروهايیش توانمندتر باشد او با 
ها ار ات 
انسان ؟-؟ حیوان در همه حال و پیوسته همه نیروهایش را برای نیازهای 
خود جمع کرده و به کار می گیرد. حتی فرار یک حیوان از دسترس یک 
شکارچی. همت و اهتمام است. ترسی که دربارة انسان یک مقوله و 
مفهوم ضد همّت است. 


از این جهت که ترس و فرار حیوان نیز مصداق همّت است, می بینیم که 
حیوان با همتتر از انسان است. زیرا حتی نیروی فرار را نیز دربارة هدف 
خود به کار می گیرد. پس همّت برای غرایز و انگیزه های غریزی چیزی 
است که حیوان آن را در حد بالاتری دارد, خواه غرایز شکم, شهوت, حفظ 
جان و يا هر غريزة دیگری باشد. 


برای انسان نیز که دارای روح غریزه است همت و اهتمام برای به دست 
اوردن غرایز, سهل و اسان است. زیرا اين اهتمام اقتضای طبیعی غریزی 
است و نیازی به عقل و تعقل ندارد تنها نهاده های طبیعی برای چنین همتی 
کافی است. اما انسان دارای دو طبیعت است؛ روح غریزی و روج فطرت. 
باید اقتضاهای غریزی بوسیله اقتضاهای فطری مدیریت شود. روح فطرت 
با اینکه به همه اقتضاهای غریزی احترام می گذارد و هیچ کدام از آنها را 
حذف یا سرکوب نمی کند. برخی از آنها را از دایرة همت خارج می کند از 
اين قبیل است مثلا ترس 
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و فرار. ترس و فرار در جای خود لازم است, لیکن هیچ ترسی و هیچ فراری 
در هیچ شرایطی. مصداق همّت نمی شود. و اين نکته در «انسان شناسی» 


بس مهم و ظریف است. و انچه هم مهم است و هم دشوار ایجاد اعتدال 
میان این دو طبیعت است. 


1- همه نیروهای انسان مختص تحصیل غرایز شود.- این اهتمام خیلی سهل 
و اسان است که عین اهتمام حیوان است. لیکن اگر چنین شود بیمار است 
زیرا نیروهای فطرت را نیز به خدمت غرایز گرفته است. 


2- بخشی از نیروهای انسان صرف به دست هرادن غرایز شود و بخش 
دیگر برای به دست آوردن اقتضاهای فطری.- این آشفتگی و توام با 
هت و نوع دیگر از 


3- همة نیروهای انسان جمع شده و لحعت مدیریت روج فطرت برای به 
دست اوردن چیزی- اعم از نیاز غریزی یا فطری محض- به کار گرفته شود. 
این بسن دشوار, سخت و سنگین است که نیا زمند سلامت و نیرومندی 
«شخصیت درون» است.(1) 


و لذا انسان بودن و داشتن انسانیت دشوار است, لیکن انسان برای همین 
آفریده شده است. امیرالمژمنین ن علیه السلام دربارة این همت می فرماید: 
«قَدر الرَجل 9 قدذر هقنه» +(2) ارزش انسان به مقداری است که در 
این هشت قویتر باشد و مقاصد و چشم اندازهای بالاتری را در نظر بگیرد. 


قراد آمام علبه السلام از اه ای عا تسعانی آلاحعام نم افمام از نوع 
اول.ه خوم است که این تویه احمام ها از اتعام,ا سای ناز می, دا وید. 


انسان موجود فعال و با همّت است با با همت غریزی محض, و يا با همت 
مورد نظر فطرت. چنگیز یک فرد با همت بود لیکن همتش در راه برتری 
جوثی و خودخواهی غریزی بود. اما در نظر مردم کسی که عمرش را 
صرف عیاشی می کند, فاقد هت است. امام علیه 
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1 قبلا در تعریف «ترخضیت 4 کفته ند که عبات ات از*:جونکین تعافلن 


میان روح غریزه و روح فطرت. 


السلام با اين جمله اين اشتباه مردمی را اصطلاح می کند و می گوید هر 
شکل و گونه ای از زیستن توآم با اهتمام است و همّت مصرف می کند. 
عیاشی و هرزگی نیز همت می برد. زندگی بدون هم و غم امکان ندارد 
حتی برای عیاشان. 


4- نوع چهارم آن است که «کاهلی و تنبلی» نامیده می شود. 


وقتی که انگیزش ها و نیروهای غریزی در یک جانب قرار گيرند, و انگیزش 
ها و نیروهای فطری در جانب دیگر, و همدیگر را خنثی کنند, انسان فاقد 
هر دو همّت می گردد که نه همت حیوان را دارد و نه همت انسان را. چنین 
فردی گرچه نسبت به دیگران یک موجود بی آزار می شود لیکن نه در 
جایگاه حیوان است و نه در جایگاه انسان, و حتی نه در جایگاه گیاه و 
درخت. بل یک پديدةٌ مرتجع است که به عقب برگشته و به سوی جماد می 
رود. با صرف نظر از نسبیت (که نسبیت در هر مخلوق هست) هیچ حیوانی 
یافت نمی شود که تنبل باشد, زیرا حیوان دارای دو طبیعت نیست تا 
همدیگر را خنثی و حیوان را دچار تنبلی کنند. 


اين تنبلی را باید «تنبلی خنتائی» نامید. 


انا کر اصات فران مه ال ست صلقم الساه کت ری ار ی منت 
که فرد نسبت به اقتضاهای غریزی, با همت باشد و نسبت به اقتضاهای 
فطری بی همّت باشد, که برگشت این به همان نوع اول و دوم است که 
کربال شتا ین له اما که تیا در ار ی 
خننانی می داند؛ العالم من عرف قذرغ و کقی بالممء جقلا لا بغرف درخ و 


- 


ان من أَبْقَض الرحالٍ ای ال تعالی لعتدا و ال الی تفسه جایْراً عَن 


9 3 
_ 


قضد السَّییل سایراً بقثر دلب ان ذعت لی حَرّت الدلا عم ون ذُعِ اي 


خر الاخره کسل کانّ ما عمل له واجبٌ علیّه و کانّ ما وَتی فی ه ساقط 


عَْه:(1) انسان دانا کسی است که قدر خود (ارزش وجودی خود) را 
بشناسد (در هستی شناسی اش جایگاه و نقش انسان را بشناسد). و در 


نادانی شخص همین بس که قدر خود 
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را نشناسد. و مبفوض ترین کس نزد خد ابنده ای است که خداوند او را به 
خود واگذارد؛(1) 


چنین کسی از «راه اعتدال» خارج می شود (نمی تواند میان انگیزش های 
غریزی و فطری, اعتدال برقرار کند), , و بدون دلیل سیر می کند (مسیر 
زندگیش بر اساس دلیل عقلی و علمی نیست بر اساس هوی و هوس 
است)»(2) 


اگر به کشت و زرع دنیا (تأمین غرایز) دعوت شود عمل می کند. و اگر به 
سوی زراعت و کشت آخرت (تامین اقتضاهای فطری) دعوت شود تنبلی 
می کند؛ توتت. که انحة (برای غرایز) انجام می دهد بر او واجب است. و 
آنچه در آن (فطریات) تنبلی می کند از او ساقط است. 


دقت در این سخن.- بویژه در دو جمله اول- تشان می دهد که مراد امام 
علیه السلام از «واجب» و «ساقط», تنها واجب و ساقط تشریعی نیست. 
بل مرادش چگونگی آن زمینة شخصیت درونی است که نه فقط برای 
دعوت دینی بل برای هیچ دعوت مثبتی, توان پذیرش ندارد برای اقتضاهای 
غریزی. بدون دعوت انگیزش دارد, اما برای اقتضاهای فطری, با دعوت 
کردن و برانگیختن نیز انگیزش ندارد. 


فردی که اینگونه تنبل باشد. در تزد خدا از تتبل خنثائی میغوض تر است, 
زیرا که آن وجود خود را هدر می کند و نسبت به دیگران آزار نمی رساند. 
اما این یک موجود خطرناک است, وجود؛ فکر و رفتارش به دیگران نیز 
آسیب می رساند. چنین کسی برای به دست آوردن خواسته های صرفاً 
غریزی هت دارد, اما تنبل خنثائی این همّت و اهتمام را ندارد. و نیز غریزهة 
تنبل خنثائی, عقلش را از دست فطرت مصادره نکرده و در راه خودخواهی 
های صرفاً غریزی به کار نگرفته, عقلش به «نکراء»(3) 


مبدل نشده بل تعطیل شده است. 
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1- خداوند کسی را به سر خود رها می کند که اهل دعا نباشد. زیرا کسی 
که کاری با خدا ندارد. خدا نیز کاری با او ندارد. 


2- در موارد متعدد بیان شد که عقل عامل و راهکار فطرت است. هوی< 


هوس, عامل و راهکار غریزه است. ۱ 
3- عقل نکرائی در موارد متعدد از اين مجلدات به شرح رفته که اساس ان 
حدیث شماره 3, از کتاب العقل و الجهل. اصول کافی است. 


قرآن: ای ۳ سوره نساء دربارة منافقین می گوید: و اذا قامَوا ۹ 
الصّلاه قاموا گسالی براون الثّاس»: هنگامی که به تساو یر یت نا 
تنبلی بر می خیزند آنیم برای ریاکاری در برابر مردم. و در ای 4ظ سورهٌ 
توبه می فرماید: هلا بانون الصلام الاو هم کسالی»* و تماز را به.جا نمی 
آورند مگر با تنبلی (و بدون 7 بی شوق و بی 
اشتیاق). 


حدیت: درباره هفت و اهتمامی که باید انسان بعنوان انسان داشته باشد, 


امیرالجومنین علیه السلام فرهود: «تین کاتث قَثة آخرتة فا ال هَقَة 
من ال قن اضلح بتريرتة سح له علنته و من َطلخ فیعا بت ۲ 

و جل اصَلح له تبازک 5 تقالین فیمّا بیتة 5 ین التّاس» ری ِ 
9 ۱ ی 
کند. و هر کس (شخصیت) درون خود را اصلاح کند, خداوند ظاهر او را (در 
ار صروم عکو یه کنو هی کف راطظه ناویا کت با اسلا کید 
خداوند متعال روابط میان او و مردم را اصلاح می کند. 


زیرا که اهتمام بر فطریات. اهتمام بر غرایز را نیز در بر دارد, آنهم بصورت 
درست و انسانی. و نیز اگر شخصیت باطنی کسی سالم و صالح باشد, 
نیازمند ریاء در پیش مردم نخواهد بود. و کسی که رابطه اش با خداوند 
درست و صحیح باشد, خداوند رابطة مردم با او را در مسیر صلاح قرار می 
دهد. 


و نیز حدیث های فراوان دربارة اهتمام غریزی که از اهتمام فطری باز 
رد داریم از آنجمله: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «مَنْ کات النب 

شتگی حسر له علند فراقها»:(2) کسی که همتش برای ِِ باشد, به 
هنگام مرگ حسرتش شدیدتر می شود. 


یعنی شخص دنیاگرا با حسرت از دنیا می رود. بویژه اگر همّتش را 
مصروف دنیا کند با 
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1- کافی, ج 8 (روضه) ص 255 ط دار الاضواء. 


2 فقیه, ح 4 ص 382 ط جامعءة مدرسین. 


حسرت شدیدتری خواهد رفت. 


امام صادق علیه السلام در یک حدبت مفصّل ویژگی های عریزه گرائی 
جامعة غریزه گرا را می شمارد و می فرماید: و رأبت التاس همم بطوتمم 
و فْروجْمْم لا یبالون بما أَکلوا و ما تکخوا:(1) و ببینی مردم را که همت شان 
شکم شان و شهوت شان است؛ خوراک شان و عمل جنسی شان چگونه و 


از چه راهی است اهمقیت نمی د هند. - و این معنی «فسق » است. 


معاد 


اشاره 


ِ 9 ۳ ۶و بپٍ.- 2 1 1 
و استعملنی بمّا تسالنی غدا عثه: و مرا در انچه فردا(ی قیامت) از آن 
خواهی پر سید, به کار گیر. 


معاد مرحله ای از مراحل طبیعی کائنات است؛ یک مبحث فیزیکی است نه 
یک مسئلة متافیزیکی. یک موضوع طبیعی است نه یک موضوع 
ماوراءالطبیعه. معاد واقعیتی است که طبیعت با روند طبیعی خود به آن 
خواهد رسید. 


پشه های یک باغ برای تحقیق دربارة «زنبور عسل» همایشی تشکیل دادند, 
موضوع سخنرانی ها و مقاله ها این بود: چرا زنبورهای عسل اینهمه 
کوشش کرده و زحمت می کشند عصارة گل ها را جمع نموده به صورت 
عسل در کندوی شان ذخیره می کنند؟ در پاسخ این پرسش داد سخن داده 
و با ادبیات شیرین اما بی محتوا که در پایان هیچ گوشه ای از مشکل حل 
نمی شد, مطالبی را به سمع حاضران می رسانيدند. 


همایش ها 
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1- کافی (روضه) ص 36 ط دار الاضواء. 


با بان وان میاه ترا او ان 
بهاران شروع می شود؛ هر کدام در زمانی به وجود می ائیم و پس از چند 
روزی میمیریم و در ماه دی جریان زاد و ولدمان به پایان می رسد, چه 
خبری می توانیم از اينده این باغ داشته باشیم, من زنبوری را می شناسم 
که دعوت ما را می پذیرد و به این جمع امده و دلیل ذخیره سازی شان را 
به ما توضیح می دهد. 


زنبور عسل در پشت تریبون قرار گرفت و گفت: 
در 


بهاران زاد و مرش دردی است 


کی داند که باغش تاکی است 


با فرا رسیدن دیماه نسل شما پشه ها بر چیده شده و از بین می رود و 
شما نمی دانید که این باغ همچنان هست و فرا رسیدن دیماه مرحله ای از 
طبیعت آن است., ما زنبوران برای اين مرحلة برزخی, , عسل را ذخیره می 
کنیم تا بتوانیم در پی آن به مرحله بهار دیگر برسیم و آن بهار آینده مرحله 
ای از طبع طبیعی این باغ است نه چیز دیگر؛ ( 
است لیکن با تکامل دیگر, با درختان قوی تر و پر ثمرتر و.. 


نسل انسان در روی کره زمین زندگی می کند و می داند (بویژه انسان 
امروزی بهتر می داند) که کرةٌ زمین عمر محدود دارد و روزی از بین 
خواهد رفت و دیگر امکانی برای بقای انسان نمی ماند (درست مانند فرا 
رسیدن خزان برای پشه ها). او توجه ندارد که کرةٌ زمین تنها یک گل است 
از گل های باغ جهان کائنات, همانطور که هر کره هر منظومه و هر 
اج 
ریخت و پس از مدتی بهار دیگر فرا خواهد رسید. 


در مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام. معاد یک حادثهة فرا فیزیکی و فرا 
طبیعی نیست, عین روند طبیعت است. و با اصطلاح دیگر: معاد بک حادثة 
صرفاً قضائی نیست, بل مرحله ای از جریان قدّری کائنات است. 


در کتاب «تبیین جهان و انسان» کلیاتی از روند طبیعی جهان از پیدایش آن 
تا آمزوز" از کجا. آمده فربه کها مین رود «با عظیم»ع تحول. عظیمی که 


در پیش رو دارد؛ قیامت. 
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محشر و بهشت و آدرس محل و مکان بهشت, از بیان قرآن و احادیث به 
شرح رفته؛(1) 


که معاد یک مسئلة بزرگ از مسائل علوم تجربی است نه فقط یک موضوع 
این مخت یرگ زا ون اشحا کرار ی کلم مان کناب ف باب ها د 
مقالات اقماری آن مانند «قرآن و نظام رشته ای جهان». و «با دانشجویان 
فیزیک و کیهان شناسی» و چند مقاله, وا می گذارم. آنچه در اینجا باید 
عور فحت فرار کید این است. که باوز به ماد هم یک امن خط رضم آتبرت 
و هم پشتوانه فطرت در برابر عصیان غریزه است. 


باور به معاد یک امر فطری است 


زمانی که علم بر خراقات کلیسا شورید. و تکاپوی طوفان گونه بر علیه 
دگماتیسم همه چا را گرفت؛ هر کسی حریه ای را بر می داشت و بر سر 
کلیسائیان می کوبید, زیگموند فروید نیز حربه برداشت ۳ کلولة توب 
دیگری بر پیکر داغان شدة کلیسا بزند: او مسئله «شبکه محارم» را به زیر 
سوال برد و آن را زاتيدة رقایت های جنسی پدران با پسران, یا با دامادان, 
دانست؛ شبکة محارم را از سنخ «توتم» و «تابو» دانست که از اختراعات 
آگاهانة بشر است و باصطلاح: این نیز یکی از «قراردادها» است, نه چیزی 
که ريشه در ذات انسان داشته باشد. او می گفت: تحریم محارم زائيده 
رقابت های غریزی است. 


ام عطای او سای رت که بای رسای او 
«حیوان بودن انسان» است., باید غربی ها عموما و شرقی های غعرب زده 
نیز به این ره آورد فکری فروید باور داشته باشند. اما چرا آن را محکوم 
کرده و کنار گذاشتند, پرسشی است که غلوم انساتی غربی از پاسخ به آن 
عاجز است. 


واقعیت این است که غربیان برای رد و محکوم کردن نظربه فروید هیج 
حرف علمی ندارند. و آنچه آنان را بر رد و عدم باور به نظریه فروید 73 
کرده, یک «امر اصیل ناخوداگاه», یعنی «ندای فطرت» است؛ فطرت که 
هرگز زیر بار شکستن حریم «تحریم 
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1- بویژه اینکه: تا کنون شش قیامت رخ داده, و آنچه در پیش رو است 
قیامت و «نبا عظیم» هفتم است. 


جنسی با محارم» نرفته است.(1) 


از روزی که انسان پیدایش یافته و زندگی را شروع کرده, از رابطة جنسی 
با محارم بشدت پرهیز کرده است بحدذی که در آن طوفان و نهضت. 
عصیان کنند کار و شورش کنند کان بر علیه خرافات کلیسا, نتوانستند نمونه 
ای در تاریخ زندگی بشر در شکستن این حریم پیدا کنند, این پرهیز فطری 
چقدر نیرومند است که در برابر قوی ترین نیروی غریزی, یعنی «شهوت 
حنلسی ؟, مقأومت کرده است ۱ ؟۱! شهوت جنسی کنترل نایذیرترین غربزه 
است؛ کورترین» بی مهاباترین, مهاجم ترین غریزه است که هیچ غریزه ای 
در این ویژگی ها به پای آن نمی رسد؛ عشق جنسی اسیر کننده ترین 
عشق است, آن جنون آنی که از شهوت جنسی بر می خپزد, از هیچ غريزه 
دیگری بر نمی خیزد. با اينهمه فطرت بشر در برایر آن مقاومت کرده 


است. 


زمانی که دنیا بر دو بخش کمونیست و لیبرالیست تقسیم شده بود, هر دو 
جبهه با همه تضادی که با هم داشتند, در «کمونیسم جنسی» وحدت نظر 
داشتند, فك نظری که نمونه ای در تاریخ نداشته و ندارد؛ یک اعجوبة بی 
مانند بود؛ هر دو جبهه بشدت می کوشیدند که جامعة جهانی را بر انهدام 
تبلیغی و همه امکانات فرهنگ سازی را در این ۱ ۳ 
هستةٌ این حرمت در حرمت خود باقی ماند. 


و مهمتر از همه؛ شکست پایه ای و اساسی علوم انسانی غربی در برابر 
این نیروی قدرتمند فطری, بود و هست. نیروئی که جریان علوم انسانی را 
در این اصل بزرگ «انسان شناسی», خفه کرد و یکی از بن بست های 
بزرگ علوم انسانی غربی را همین نیروی نیرومند, ایجاد کرده است. 


با این مقدمه یز گرم به مسئلهٌ معاد: باور به معاد نیز از اصول فطری 
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1- هميشه هسته اضلی این تجریم محفوظ بوده و هست, گاهی در برخی 
از ابعاد ان, حوادثی رخ داده که حوادث «موردی» است و نمی تواند معیار 


انسان شناسی باشد. 


طول تاریخ که همیشه زمام جامعه ها در دست کابالیست ها بوده, همه چیز 
و همه امکانات جامعه ها بر علیه باور به معاد (نظرا و عملا) به کار گرفته 
شده, حتی علم نیز بر علیه معاد استخدام شده, باز ۳ به «جهان پس از 
مرگ». و «زندگی پس از مرگ». همچنان بوده و هست و به مقأومت خود 
ادامه می دهد. حتی خود سران کابالیسم نتوانستند این باور را از درون 
ذات خود اخراج کنند؛ فراعنة مصر بهمراه ابزار و آلات زندگی, کنیزان و 
غلامان و... دفن می شدند تا امکانات زندگی پس از مرگ برای شان 


جریان قابیلیسم تاریخی توانست ادیان را تحریف کند و تبیین های علمی 
معاد را از عرصة فکری بشر بزداید, تا جائی که ما مسلمانان با وجود عدم 
تحریف قرآن مان هبوز هم نتوانسته ایم دربارة معاد توضیح علمی بدهیم؛ 
آتهمه آیات قرآن که مستئلةّ معاد را بصورت ‏ تون کاملا کصیتی هیر 
اساس سر ِ» شناسی و فیزیک عمومی, شرح می دهد, را همچنان 


و با این روند که در تاریخ بشر هميشه معاد بدون پشتوانه تبیینات علمی 
بوده- و متاسفانه هنوز هم چنین است- باز باور به معاد در سیبه و ذات تک 
تک افراد جامعه های جهان, پایدار است. 


باور به معاد, پشتوانة فطرت است 


باور به معاد که از فطرت ناشی می شود بر می گردد انگیزش های 
و . حتی خود روح فطرت را نیز تقویت 
می 


در مباحت اش تاه ودرگ قاعده جامع و مانع اشاره شد که: در پدیده های 
طبیعی هميشه مادر فرزند خود را تغذیه می کند, اما در پدیده های 
اجتماعی, فرزند به محض تولد برمی گردد مادر خود را تغذیه می کند. در 
جامعه ها گاهی «فقر» از جهل ناشی می شود, و گاهی جهل از فقر. اما در 
هز دو ضو رز ۳ فرزند به محض تولد بر مي گردد مادر خود را تغذیه و فربه 
می کند؛ اگر فقر از جهل ناشی شود فورا بر می گردد چهل را ريشه دارتر 
و فربه تر می کند. و اگر جهل از فقر ناشی شود فورا بر می گردد و به 


ریشه دار 
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متسه مهم ی افجای ان «قطه» ات که آمور. اختماعی از آمفن ظیعین 
زاویه باز کرده و جدا می شود. می دانیم که به هر صورت, امور اجتماعی 
بالاخره ريشه در امور طبیعی دارد. انسان که یک موجود اجتماعی است. 
خود یک پدیده طبیعی است؛ رفتارهای اجتماعی اش نیز ريشه در طبیعیات 
دارد. نقطه ای که این دو در آن نقطه زاویه باز کرده و از همدیگر جدا می 
شوند, کجاست؟ 


در مباحث گذشته به شرح رفت که منشاً جامعه روح فطرت است. فطرت 
ار تس ات اما اتاقیات را اناد که انا راد ام 
قرار دارد؛ باور به معاد از روج فطرت ناشی می شود. یعنی یک امر 
طظبیعی یک اعماد انتشانیرا ایحاورفی کنده اعشمادی که کارانی و عملحرد 
ان اجتماعیات است. این پديدة اجتماعی فطرت طبیعی را تقویت نمی کند 
بل فطرت اجتماعی را تقویت می کند. 


معنی این سخن این نیست که دو نوع فطرت داریم یکی طبیعی و یکی 
ااتضر رای است کات رس مه هی رم ای 
نی کت وان که افو یا وه ها را ان ی ترش 
طبیعی تولید کرده و آن را تغذیه می کند. سپس باور به معاد که یک پدیده 
طبیعی فطری است., راهکار و عملکردش اجتماعی است؛ در مرحله عمل 
در عرصة اجتماعیات و در ردیف اجتماعیات جای می گیرد. و چون جامعه و 
اجتماع نیز زائیده فطرت و فرزند فطرت است و فطرت آن را تغذیه می 
کند, دو فرزند به همدیگر می رسند و اقتضاهای فطری را در زندگی انسان 
تقویت می کنند. و این چنین است که «حس جامعه خواهی» و «حس باور 
به معاد». انگيزش های فطری را پشتیبانی می کنند, و باور به معاد 
پشتیبان فطرت می گردد. بلی درست است؛ انسان چنین موجود پیچیده ای 


است. 


امام سجاد علیه السلام در جملة «و استعملنی بما تسألنی عَدا عَنْةٌ». به ما 


بادطیوهد که این افتضا و کیرش قطری بهاق لارم رآیدسن بویی که 
اين باور با پیام های پیامبران بشدت تایید شده. پس باید در انديشة آن و 


نگران جهان پس از مرگ باشیم. حتی اگر سلطة 
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جریان کابالیسم مانع از آن باشد که دربارةٌ اين باور فطری به تبیینات و 


با اينکه این همان امام است که درباره «ماده ۰ ِ ۱ اخیر 
بشر است. در قالب دعا می گوید: «سْبحاتک تعلم 5 و الثور». 
(1) و دیگر تبیین های علمی که در ابعاد هستی 0 ین 


هدف از آفرینش انسان 


اسَتَفر آبافت قیها خلففتی له: و ایام (غصر) هرا نها در آنچه که.براق: آن 
مرا آفربدی, قرار ده. 


لغت: اسْتَفرحَّ: صيغة امر حاضر از باب استفعال, به معنی: فارغ کن: خالی 
کن.- وقتی که با حرف «فی» همراه می شود. معنی فارغ بودن از هر چیز 
و پرداختن به یک چیز معین؛ را می دهد. 


یعنی خدایا مرا از هر فکری, کاری, و از هر پرداختنی, فارغ کن و همه 
0 


درست نیست. زیرا| کائنات بعنوان مجموعة واحد, نمی تواند وسیله ای 
برای هدفی باشد. وقتی از هدف و وسیله پرسیده می شود که دو چیز 
باشد یکی بعنوان وسیله و دیگری بعنوان هدف. در حالی که در این پرسش 
همه مخلوقات و همه موجودات تحت عنوان «کائنات» قرار گرفته و دیگر 
چیزی نمی ماند که کائنات وسیله ای برای آن هدف باشد. آنچه غیر از 
کائنات هست. خداوند است؛ خدا نیز اولاً به هیچ وسیله ای نیاز نار ثانیاً 
نیازمند هیچ هدفی هم نیست. پس باید این پرسش در قالب همان تعبیر اما 
با حذف دوگانگی میان وسیله و هدف باشد. پس هدف از افرینش کائنات, 
خود کائنات است. 
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در اینصورت نیز بی تردید علصری از دوگانگی لحاظ می شود, اما نه دو 
شیی در برابر همدیگر, بل «فعل» و «ایجاد» یکی شیی در برابر خودش. و 
در اینصورت هدف از ایجاد کائنات. وجود کائنات می شود. 


«آفریدن» فعل خدا است و هدف و محصول این فعل, خود کائنات است. 


اما -کاتناتتی که امروز هست: با این کم و کیف. نطور «خلق, الشاعده 
آفریده نشده, بل در آغاز یک چیز کوچکی ایجاد- «ایجاد»- شده و آن شیی 
کوچک بمحض ایجاد, کم[ و کیفاً در مسیر تکامل حرکت کرده و امروز 
فا سا بس عظیم شکل گرفته که تنها محتوای 
اقا ات کت نا ۰ کنسرد ۶ حلال آنها است: ۱۱۲ 


هدف از «سیر تکامل کاثنات» چیست؟ صوفیان می گویند: همه چیز در 
خط کمال پیش می رود تا به «کمال مطلق» برسد. همه چیز از وجود خود 
خدا جدا شده اند و می روند که به خود خدا برسند. اما این سخن متناقض 
است اگر خداوند «مطلق» است- که هست- پس «مطلق» قابل رسیدن 
نیست. اگر خداوند محدود نیست (که نیست) پس هر چه مخلوق در مسیر 
کمال برود باز به آن نخواهد رسید. زیرا «رسیدن» بدون «حدٌ» معنی 
ندارد. 


بنابراین, هدف از « سیر تکامل کائنات» همان تکامل و سیر در درجات 
کمال است., نه رسیدن به کمال مطلق. هیچ تغییری, هیچ حرکتی به مطلق 
شضی وس وه ار یر زر شدای فرص ژر خر وآقم آن.مصاا فا نود 


است. 

هدف از آفرینش انسان چیست؟: ا کرد انسان را پدیده ای در درون کائنات 
در نظر بگیریم. هدف از آفرینش او نیز در همان هدف از آفرینش کاثنات 
قرار می گیرد. با این تفاوت: این موجود که انسان نامیده می شود بخاطر 


اینکه روح دیگری نیز به او داده اند- روح فطرت- گل سر سبد کائنات است 
اگر بر طبق اقتضاهای آن روح عمل کند.(2) 


و بدترین 
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1- شرح بیشتر در کتاب «تبیین جهان و انسان». 
2- انسان که بدلیل داشتن روح فطرت. گل سر سبد کائنات می شود 
ارجمندی و فضیلتش از خود همان روح نیز بالاتر است. 


خار خلقت است اگر مطابق آن عمل نکند. 


و اگر انسان را یک پدیده در برابر دیگر پدیده های کائنات در نظر بگیریم, 
همه پدیده های کائنات (حتی بالاتر از فرشتگان) باشد. 


قرآن: «و ما حَلَفْتْ الْجِنَ و الائس لا لقبْدُونٍ»:(1) و خلق نکردم جن و 
ایا مرا ات مرا 0 


عبادت: خداوند هیچ نیازی به عبادت بندگان ندارد. اگر آفرینش انسان برای 
عبادت است پس عبادت برای چیست؟ برای پاسخ این سوال باید ابتدا 
ببینیم عبادت چیست؟ تا روشن شود که عبادت برای چیست. 


عبادت عبارت است از: تنظیم فکر, عقل, اراده. نیروی روحی و جسمی و 
فطرتش روح غریزه اش را مدیریت کند. 


لقب پدید آورندة صحيفة سجادیه «زین العابدین» است. و ما گمان می 
کنیم که او بحدی از دنیا بریده و به آخرت می پرداخت که زیور عبادت 
کنندگان است. و میان دنیا و آخرت طوری جراحی می کنیم که گوئی دنیا و 
آخرت ضد همدیگرند. در حالی که هر دو, دو روی یک سکه اند. ایه ها و 
احادیث را خوب معنی نمی کنیم, دنیا گرائی یعنی غریزه گرائی و آخرت 
گرائی یعنی فطرت گرائی. و در اين معنی است که دنیای غریزه گرائی از 
اخرت جدا می شود. 


و هدف از بعثت انبیاء و امامت ائمه نیز همین «عبادت» است که می 
فرماید: «بعثت بالحنیفیه السهله السمحه».(2) و از امام باقر علیه السلام 


پرسیدند: مراد از حنیفیت در اي «ختفاء 
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2- نهج البلاغه, اين ابی الحدید, ج 15 ص 144. 


لله غَیر ‏ مُش کین به»(1) چیست؟ فرمود: «الحَنیفتّهُ من الْفطِرَه ی قَطر 
امن خلتها لا تدیل ِحلق اللّه ال قَطرَهْم علی العَرقهٍ بو: (2) حنیفیت 

از فطرت تن فطرتی که خداوند انسان ها را بر اسآس آن آفریده 0 
که آفرینش خدا مبدل نمی شود.(3) 


و گفت: خداوند انسان ها را بر اساس خدا| شتا سی: | فریده است.(4) 


دومین ان عبارت است از دعا. 


نیست. 0 است تال ۳ است, که دیدیم 

امام علیه السلام در جمله پیش. قف ود «و افنی ما تشقلیی الاقتماء 

به>»>. مشکل انسان: غرایز نیست, بل اشتغال , به غرایز است که او را از 
فطریات غافل می کند. 


عبادت و زهد. نه غریزه گریزی است و نه سرکوب کردن غرایز, بل عبادت 
و زهد عبارت است از مدیریت روح غریزه بوسيلة روح فطرت. و زین 


: انسان برای عبادت آفریده شده. و 7 عبارت ات از قرار 
پدید آمدن وه وا است که بالاترین تا و فرازترین اسان 
«کمالجوتی» باشد. 


این هدف در «قالب کلی» است. و هدف دیگر از آفرینش انسان این است 
که سبب ایجاد کمال در تیکز آن باشد, موجودی باشد با «پیام». که در 


مبحث بعدی خواهد امد. 


و آمام فلیه السلام.مي کوید: و اشفرع یامن فیفا عافتین. لده و (خدایار) 
ایام (عمر) مرا برای 


ص: 205 


2 بحار, ج 64 ص 135. 


3- در یکی از مباحث گذشته بیان شد که روح فطرت ضعیف می شود و 
حتی ممکن است تحت سيطره روح غریزه قرار گیرد, اما هرگز نمیمیرد و 


از بین نمی رود. 


آنچه مرا آفریدی, فارغ کن. 


از چه چیز فارغ کند؟ از غرایز؟ نه. بل از اشتغال به غرایز که نتیجه اش 
غفلت از فطریات است. و در مواردی سرکوب کر و فطریات را در پی 
دارد. و معنی اشتغال به شرح رفت. 


خصلت زیبای غنای نفس 


اشاره 


و أعُننِی و وس علیة فی رژقک: و مرا (از دیگران) بی نیاز کن و روزیت را 
بر من گشایش د0. 


مراد از «عْنیی», «مرا ثروتمند کن» نیست. زیرا در اینصورت معنائی برای 
«و أوسخ عَلنَ فی ررقک» نمی ماند. شاید گفته شود: حرف «و» کاربرد 
عطف تفسیر دارد ماقبل و مابعدش یک معنی را می دهند. اما اولا: در 
عطف., اصالت با غیر تفسیر است. تاش جریان سخن امام به محور 
شخصیت درون و روان است و در مقام حفاظت شخصیت درونی از افات 
است. پس «غنای نفس» را می خواهد که خصلت روانی است. سپس در 
مقام اسیب شناسی, فقر را افت غنای نفس معرفی می کند 


فقر و انسان: فقر یعنی «نیا ز». انسان موجودی نیازمند است. هميیشه و 
پوسته. ور زر لحظه در گرداب نیازهای غریزی و در جریان نیازهای 
فطری است. گوئی نیازهای عریزی در یک طرف ۱ نیازهای 
فطری در طرف دیگر آن, به ردنت شخصیت انسان آویخته اند. ان آن 
طرف سنگینی می کند و گاهی این طرف. چه کند؟ هیچکدام را نمی تواند 
حذف کند, چون وجود ۳ به غرایز وابسته است. و فطرت نیز هرگز 
نمیمیرد.(1) 


برخی ها دو کیسه خورجین را یکی می کنند؛ محتوای طرف فطرت را در 
کيسة غریزه می ریزند و احساس راحتی و لذت می کنند. اما در دو جای از 
این مجلدات بیان شد که انچه که به ان می رسند نه راحتی و نه لذت. بل 


رهچارةٌ درست, ایجاد تعادل میان دو طرف است. و این تعادل با تنظیم 
وزن و کمیت دو 
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1- حتی اگر تحت سيطرة غریزه قرار گیرد. 


طرف حاصل نمی شود, این خورجینی است که فرمول تعادلش چیز دیگر 
است, و آن عبارت است از «شناخت چرائی» های محتوای هر دو طرف. 
مثلاً چرا غذاء چرا سا چرا| نرس, 8( چرا تعقل. چرا ایثار, چر 
سپس و 0 چگونگی عمل این اک ها» است. با این دو 
مرحله از شناخت. تعادل میان این دو کیسه خود به خود حاصل می شود و 
خورجین نه تنها فشاری بر شخصیت انسان نمی اورد. بل شخصیت او 
همین تعادل است. دیگر انچه هست شخصیت است. نه شخصیتی که باری 
بنام خورجین بر او بار شده است. و این نکته ای بس مهم است. فقط 
«من» است که می بالد و می رود, نه «بار»ی که بر «من» فشار می 


اورد. 


تعادل کی ِ 
تشرخ ی صلررک- وَصعنا کی وژرک» 1(۰) آپا سينهة تو را برایت باز 
نکردیم- و بارت را از تو برنداشتیم؟. 


اول شرح صدر و نیروی شناخت را , بنه آه دادم و دز آثر آن بارش را او ذوشن 
شخصیتش برداشته است. 


ادامه می دهد: «الذی تفص ظَهْرَکَ»: باری که اگر برداشته نمی شد کمر 
شخصیتت را می شکست. 


شناخت, عامل برداشته شدن بار و یز عامل «پیامدار» بودن انسان می 
شود, که خودش از این بار رهیده, به دیگران نیز چگونگی های رهیدن ها را 
شرح دهد. و چنین بودند آنان. که سراهد. رهیدکان: از بار. شدتدر بیامتر. 
شدند: «و رقغعنا لک ذکرک» و پیام تو را بلند کردیم. 


-- ۱ نل ۰ 
درست است ایجاد این تعادل, بسی سخت است., لیکن: «فان مع العشر 
يِسرآ»: پس (بدانید) با سختی, اسانی ای هست. 


دو نکته در این آیه جای دقت بیشتر دارد: 


ای 
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1- آیه های 1 و 2 سورةٌ شرح. 


انسان بیست مگر اينکه از سختی زائیده شود هد آنتناتی از سختی و 
دشواری حاصل می شود. 


این نکته را از حرف «ال-» در «العسر» که باصطلاح «الف و لام حقیقت» 
است. و از «تنوین وحدت» در «یسْرا» که «تنوین تنکیر» هم هست. می 
ِ توقع اف باه ۱ نزی , ارد ٍِِ" ۱ 1 


2- نمی فرماید «با هر تنتختی. آساتین قست :11 


منی فرماید. «با سختی, اساتی ای»> هست. یعنی اولاً انسان به هیچ آسانی 
نمی رسد مگر با تحمل سختی, انیا ممکن است یک آسانی ای بس کوچک 
از یک سختی بس سنگین, حاصل شود. ثالثا: ممکن است تحمل برخی 
سختی ها به هیچ آسانی ای نرسد. 

یتسین تگرار می. فرمایده هان قع العشر تشرا»: قطعا و .یقت با شختن 
اساتی ان تست و چون ات 
فشار نگریز «قاذا قرغت قَالضَبٍ- و الی رک قَارْغبٍ»: پس هر گاه فارغ 
شدی (< بی زحمت و فارغ از سختی شدی) خودت را به زحمت و کار 
وادار- و (بر طبق اين قانون افرینش) به سوی پروردکارت بگرای. 


این یک شوره آمده برای شتاسانیدن یک قاتون در« رابطة اتسان و جهان و 
خدا» تا به انسان بفهماند که بلی حرکت در مسيیر اقتضاهای فطری و ایجاد 
تعادل میان انگیزش های دو روح. سخت است. اما اگر انسان در صدد 
آسانی و راحتی ایپست باید پداند که آسایش و راحتی از همین سختی به 
دست می آید «و أَنْ آیتیز اسان الا ما سعی» :(2) و نیست برای انسان 
مگر آنچه سعی و کوشش کرده است. 


ابر کف «آسانی» ای که انسان می خواهد: انسان گیاه نیست که تسلیم 
طبیعت شود؛ اگر با سرمای شدید يا خشکسالی رو به رو گشت بخشکد و 
از بین برود. انسان در صدد است که طبیعت را تسلیم خود کند. و این حق 
طبیعی انسان است. و نیز این «حق انحصاری» انسان است؛ هیچ مخلوقی 
در اين کاثنات چنین حقی ندارد حتی فرشتگان؛ فر ان ماموو تنظیم و 
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1 صاستفانه-ترخی از ففسترین. و مترجمین. توجمه نکرده انده آیه ,را عواماته 
معنی کرده اند. 


اجرای قوانین طبیعت هستند. اما انسان می کوشد در همان قوانین تصرف 
کرده و در جهت منافع خود به کار گیرد. و هدفش از این تصرف. رسیدن به 
راحتی و آسودگی است. آنهم راحتی ای که هیچ موجودی در صدد آن نیست 
و چلنین هدفی (حتی چنین امیدی) نیز ندارد. پس انسان پرتوقعترین و 
پرامیدترین موجود است؛ به جای سازگاری با طبیعت در صدد سازگار 
کردن طبیعت با خود است؛ خوا هس ری که فرسته فا آررا نداود: لذ| 


خواسته, توقع, و هدف انسان. معلوم است که عبارت است از راحتی. اما 
برخی از انسان ها اشتباه می کنند و در این توقع بزرگ, پرتوقعتر می 
شوند. : می خواهند براحتی به این راحتی برسند. قرآن می گوید این اشتباه 
است و انسان به این خواستة خود نمی رسد مگر با تحمل سختی ها. 


مورد نظر خود برسد. 


4 ییحی ال جات یی وخ یه زا ری 


2 شاکلة شخصیتی اش ایجاب کند که برای رسیدن به راحتی ویژه 
انسانی. سختی ها را تحمل کند. این شاکله و شخصیت. سالم است و 
1 ۳ روند رفتاری انسانی می شود. 


انار که بشدت فعال اند, بشدت تنبل اند: شاید این تعبیر. مصداق یک 
تنبل-؟ و نکتهة مهم همین است که برخی ها در تناقض زند کی اف کنند: 
افراد عیاش در مدیریت خود و ایجاد تعادل میان اقتضاهای غریزی و 
اقتضاهای فطری بشدت تنبل هستند و از ایجاد آن ناتوان اند. اما برای 
رسیدن به راحتی ها و لذایذ مورد نظرشان بشدت می کوشند؛ ند کی 
شان بر تناقض مبتنی است و شخصیت اینچنینی, دوزخی است در درون 
که دوزخ آخرتی را نیز در پی دارد. و 


ص: 20۳9 


چنین شخصی به هیچ لذت واقعی نمی رسد. به سراب ب لذت می رسد که 
در هر گام بر عطشش افزوده می گردد. 


با این مقدمه می رسیم به «چیستی غنای نفس». آنچه در متون روان 
شناسی, تربیتی و اخلاقی «غنای نفس» نامیده می شود یعنی چه؟ یعنی 
شاکلة شخصیت درونی فرد طوری باشد که راحتجوئی هایش را از طریق 
سختی ها بجوید. و اين نیز یعنی روح فطرتش روح غریزه اش را مدیریت 
کند. پس غنای نفس یعنی: احساس بی نیازی به روش رفتاری صرفا 
عریزی. 

فقر؛ آفت بزرگ: اکنون شخصی که توانسته این «اعتدال شخصیتی» را در 
خود ایجاد کند, اولین و خطرناکترین آفت این شخصیت نیکو که انسان برای 
آن آفریده شده, چیست؟ فقر است و فقر. اقناع غرایز- خواه اقناع مادی 
مانند دا و خواه اقناع عاطفی 9 جنس ِ_ و عواطف دیگر- 1 


اس سا ماو ات ام تس 1۳ که امام علیه السلام چهار 
جمله را پشت سر هم و بدون فاصله, به ترتیب می اورد: 


1 ی ها سای هام بت خداا مرا کفایت کی از آنگه بد موه 
مشغول شوم و از آنچه برای آن آفریده شده ام غافل شوم. 


2- و استغملیی بقا تسألیی عَدا عَنْهْ: و مرا در آنچه که در قیامت از آن 
بازپرسی خواهی کرد, به کارگیر. 


کشت ایس فنعا عانیی ذ و ایام عمرم را از آنچه که برای آن 
آفریده نشده ام فارغ کن و در آنچه که برای آن آفریده شده ام به کارگیر. 


اعتیو وش کل قی ررقی مرا غنی کن و روزی ات را بر من 


۰ 


سمل اکیم صلی الله ایهم الم فرممو واه الفیه ان کر از 
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1- کافی, ج 2 ص 307. 


کفر باشد. فقر به کفر می کشاند, خواه فقر جاری باشد يا فقر موردی. 
هللا کی که د ر بیابانی قرار گرفته که چیزی برای خوردن نمی یابد. این 
تیا رو ۱ را ات افص رای مرس رد 
برایش جایز است اگر میته ای پیدا کند از گوشت آن بخورد تا نمیرد. اما 
این عمل جایز, گرچه جایز است و گناه نیست لیکن تأثیر خودش را دارد؛ آن 
شاکلةهٌ نیکو را مخدوش می کند, عصمت و آن خودپائی و روند حفظ : تعادل 
مذکور که داشته, لطمه می خورد. چهارچوبة شخصیتیش اگر داغان نشود 


وقتی که فقر حتی در عمل جایز, اين قدر خطرناک است, اگر به عمل غیر 
جایز وادار کند خطرناکتر می شود. و می بینیم و پاد می گیریم از امام که 
امام فقر را در این جریان سخنش بعنوان اولین افت معرفی می کند؛ 5 
اوسع علی فی رژقک». 

رابطة انسان سالم با فقر 


گفته شد که اصالت در فقر, آفت است. پس هرگز نباید طرفدار و با 
خواستار فقر بود, بل باید در مبارزه با ان هم در عمل و هم با دعا کوشید. 
اما واقعیت این است که در طول تاریخ هميشه افراد بسیاری بوده اند که 
با همه کوشش مشروع و حتی با وجود دعاهای شان باز هم دچار فقر بوده 
و هستند. 


این قبیل فقراء که هیچ تقصیری ندارند و خودشان زمينة فقر را فراهم 
نکرده اند و تنها از مال حرام پرهیز کرده اند, بدیهی است که فقرشان از 
ناحية خداوند و «ابتلاء» برای امتحان و نیز ذخیره آخرت است. زا ِ‌ِ 
عادل ,است و آن را جبران خواهد کرد: امام صادق فرمود: الحضائثت متح 
من اللْه القَفَرٌ مَحْدُونْ عِلْدَ الله ۳ حضییت ها (تی که‌خود اسان در آنما 
مقصر نیست) هدیه های الهی اند, و فقر ذخیره ای در نزد خدا است. 


- 


و امام باق فرمود: ادا گا 9 مر ال تبازک تقالی ختادیا ۲ 


۶] 


کافین: اضیل ان مه مر ار الاصواع 


بالجتّه: :(1) هنگامی که روز قیامت می شود, خداوند امر می کند منادی ندا 
می کند: کجایند فقیران؟ گروه کثیری از مردم بر می خیزند. می گوید ای 
بندگان من! می گویند: لبیک ای پروردگار ما. می گوید: من مها زا سیر 
کردم نه بخاطر حقارت شما در نظر من. لکن شما را برگزیدم برای چنین 
روزی. او رآ 
شکی کردهر آز غاب هن به انان پهشت: را عوض هید 


ِ- 


أ پاتوا بار 
الْحن ناب آلجتّه قیقال له من أمْ قیفولون تن الْفقراء قبْقال 
هم | قبلٍ ۱ ِِ فیِقولون ما أَعْطیِتَمُوتا سَینا تحاسبوتا عَلیّه فِیِقول الله 

ع و جل ضدون الوا لعْ:(2) وقتي که روز قیامت بریا می شود. 
گروهی از مردم برخاسته و به در هت آمده و در می رن به آنان گفته 
شود: ی ی ۲ چیزی به 
ما نداده بودید که اکنون ما را ؛ به محاسبه بکشانید. خداوند عژوجل می 


گوید: راست می گویند. وارد بهشت شوید. 


امام صادق فرمود: ادا گان یوم القیامه قام عُنّق من 
ل 1 ِ 


و حدیث های متعدد دیگر. 


این نوع فقر که از تقصیر خود بنده ناشی نشده و از جانب الهی است و 
شخص فقیر توانسته آن را تحمل کند, و این آفت را به نعمت مبدل کرده, 
فخر بزرگی است که باز مصداق دیگری از «الفقر فخری» می گردد. 


رزق خدا و رزق غیر خدائی 
رسیدن انسان به یک نعمت و رزق؛: در دست خودش است (< تفویض), 
همانطور که در سطرهای بالا و درباره «سختی و آسانی» بیان شد-؟ پا در 


اه اه ام ار 
امام می گوید: رزقک: رزق تو, رزق الهی. رزق غیر الهی آن است که 
فردی در جستجوی نعمت, يا تفویضی عمل کند و يا جبری. امام علیه 
السلام به ما تذکر می دهد که در صدد 
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1- همان ص 263- 264. 
2 همان. ص 264- 265. 


رزق الهی باشیم. نه به دنیال رزق تفویضی و نه در پی رزق جبری. زیر 
باور به رزق تفویضی منشا حرص و از است. و باور به رزق جبری منشا 
‌ است. اندکی در این باره درنگ نیم . 


منشاً حرص: آيا باور به تفویض منشاً حرص می شود يا خصلت حرص 
منشاً تفوبض گرائی می گردد؟-؟ اين مسئله مانند مسئلة «آیا فقر منشا 
جهل می شود, يا جهل منشا فقر ؟-؟» . پاسخ این است گاهی فقر می آید و 
جهل از آن زائیده می شود و گاهی جهل منشاً فقر می گردد. و در این 
مسئله نیز گاهی خصلت حرص در شخصیت انسان متکون می شود و او را 
تفویضی می کند. و گاهی طرز تفکر تفویضی, انسان را دچار خصلت حرص 


در اینجا محور سخن, طرز تفکر تفویضی است. کسی که طرز تفکرش 
دربارة رزق و روزی و به دست آوردن نعمت ها, , تفویضی باشد, حتما دچار 
حرص خواهد شد؛ آنهم بدترین نوع حرص؛ به یک موجود غریزه گرا و ضد 
فطرت مبدل می شود و هميشه در پی اموری خواهد دوید که برای آن 
آفریده نشده. و بر خلاف جهت سخن امام که می گوید: «و استفرع آیاهت 
فیما حَلَفْتیی له», جهتگیری خواهد کرد. 


فتنقیا بل در میتی ان همین رعاش سم کدتتنت: که متفا تنلی جراخم 
دو جریان روحی: اقتضاهای غریزی و فطری» است که هیچکدام از طرفین 
بر دیگری غالب نشود. در اینصورت فرد نه زیرکی و چابکی غریزی را دارد 
و نه زیرکی و چابکی فطری راء و مصداق «تنبل » می گردد. اما در اینجا 
محور بحث عبارت است از «نسبت و رابطة تنبلی با طرز تفکر شخص». 
شخصی که درباره رزق و روزیر جبری می اندیشد و معتقد است که 
خداوند اگر خواست می دهد و اگر نخواست نمی دهد. دچار تنبلی می 


ور 


آيا خصلت جبری اندیشی منشاً تنبلی می شود يا تنبلی منشاً جبری 
اندیشی ؟-؟ پاسخ همان است که درباره حرص و تفویضی اندیشی بیان 
شد. که در اینجا مجون بحت, فردی است که انديشة جبر گرائی دارد, و این 
خی کر آنن متا تیلی می کردد. 


بنن: آنجة باید از خدا بخواهیم «رزقک» < روزی الهی< روزی از طریق امر 
بین امرین که 


ضو 213 


خداوند همین راه را در رابطة خود با انسان, و رابطة انسان با خدا, مقرر 
کرده است. 


آفت دوم درهم شکستن صبر است 
و لا تفْیتّی بالْظر: و مرا به «نظر» مبتلا نکن- یا: و مرا با نظر امتحان نکن. 


امام علیه السلام پس از آنکه فقر را بعنوان اولین و خطرناکترین آفت, 
معرقی همه کنقه بلاقاصاه از فا هار فجن کید داوم ره 
شود کهنظر دومن افت خظر نای انس ان ارت ار 


نظر: رفع نیاز بدون فوریت و احاله شدن آن به دراز مدت.- انتظار نیز از 
این واژه و به معنی منتظر بودن و چشم به دراز مدت دوختن است. 


این سخن امام ریشه در قرآن دارد, آنجا که قرآن درباره ( 
پرداختن بدهی ها سخن مي گوید: «و اِنْ کان و عُسُرَو فتظره الی مَیسَر 

و آن تضَدّفُوا یز کم ان کم تْلَمَونَ»:(1) و اگر (بدهکار) قدرت سا 
را نداشته 1 پس مهلتی برای او است تا هنگام توانائی, که نیکی کنید 
ی 


توضیح : آبد فوریت پرداخت بدهی را از افرادی که توان مالی ندارند, 
معنی یعنی «رعایت کردن کسی و مراعات او تا مدتی». 


امام نیز در این سخن از خدا می خواهد و نیز به ما یاد می دهد از خدا 
بخواهیم که در رزق ما وسعت بدهد و رفع فقر و نیازمان را به دراز مدت 
احاله نکند تا در اثر طولانی بودن زمان تحمل فقر. صبرمان درهم شکند و 
مقام «صابرین» را از دست بدهیم. 


آمام به ما باد می دهد که تداوم فقر و هر نیازی ابتلاء است؛ فتنه است: و5 
لا تَفیِّی بالتظر. یکی از کاربردهای فتنه, «دچار شدن» است که خداوند 
کتستت را دحاو یک شش کل ی کندتا استحان ود 


درست است که انسان باید امتحان بدهد, مبتلا شود تا پخته تز جر و شاکله 
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درونی اش مستحکم شود. اما وظيفة انسان اسپتٍ که از رحمت خد 
بخواهد. و دعاغیر از این معنائی ندارد. و «الدَعاء مُحّ العباده» "۷ 


نقد و بررسی یک اشتباه 


یکی از ارسطوئیان صدروی ما؛ دربارة چملة «و لا تفینی بالتظر»: می 
گوید: در بسیاری از نسخ بالنظر (به نون وظاء معجمه) است اما صحیح 
بالبطر (به باء وطاء مهمله) است و در قرآن کریم است «بطرا و ریاء 
التّاس» چون ناسخ کلمةّ بطر را غیر مانوس يافته ان را به لفظ مانوس 


تصحیف کرده است.(2) 


اما: 1- مراد از انس و «مأنوس» چیست؟ اتفاقاً مسئله برعکس است و 
در اینجا لفظ «بطر» مانوس تر است و کلمة «نظر» غیر مانوس است. و 
همین غیر مانوس بودن است که ایشان را به اشتباه وادار کرده است و 
چون معنی «نظر» برایش مانوس نبوده, «بطر» را ترجیح داده است. و در 
حدی با کلمة نظر در این کاربرد مانوس نبوده که نسخة تصحیفی را صحیح, 
و نسخه های صحیح را تصحیفی دانسته است. 


روضه خوان ها و مذاحان هميشه در مجالس و محافل, ندای تاریخ ساز 
سید اهل الجنه امام حسین علیه السلام را تکرار کرده اند که «أنّی لَمْ 
اخْرَخ آشرا و لا بط رآ...»(3) لذا اين لفظ برای هر فرد باسواد مأنوس شده. 
و ۱ ۱ ۳ ۱۳۳ 
یک ایه امده است و در عرصة حدیث نیز تقریبا با همین نسبت است. . پس 
اگر عامل تفاوت نسخه ها را در این مورد, انس و عدم انس بدانیم باید 
گفت ناسخی که لفظ نظر را به بطر مبدل کرده است مأنوس را به جای 
تامانوس کداشته است؛ دقیفا فانند این جتناب شا 


2 متالی که ایشان از قرآن آورده هیچ مناسبتی با سخن امام علیه السلام 
ندارد, زیرا| بطر 
215 


1- بحار, ج 90 ص 300. 

2 صحيفة کاملة سجادبه, با ترجمه و شرح علامه آپت الله میرزا ابوالحسن 
شعرای: ی 138 ظ انتشارات قاقم علیم اتستلام: 

3- بحار, ج 44 ص 329. 


در این آیه ربطی به مال و ثروت ندارد. آیه دربارةٌ لشکر یک هزار نفری 
قریش است که در میدان بدر در مقابل اسلام صف کشیدند. بدیهی است 
غیر از چند نفر از آنان به «بطر ثروتی» دچار نبودند. در حالی که قرآن همةٌ 
آن مردم را اعم از غنی و فقیر اهل بطر می داند: «و لا تَکوئوا کالذین 
خرجوا من دیارهم بطرا| رئاء التّاس و یَصَدون عْن سبیل اللّه و اللَه بما 
ون محیط» :(1) و مانند کسانی نباشید که از روی خودخواهی (بطر) و 
خودنمائی (ریاء) در پیش مردم, از سرزمین خودشان (مکه) خارج شدند (و 
به سوی میدان بدر آمدند) و راه خدا را صد می کردند, در حالی که خداوند 
بر آنچه عمل می کردند احاطه داشت. 


خودخواهی و بطر آن جماعت هزار نفری عصبیت قبیله ای بود نه بطر 


3- ایشان باید آية «و کم أهْلکنا من قَوّبه بَطرّت معیشتها»(2) را می آورد 
ی ۳ 0 
این عدم توجه به آیه ها از خصیصه های ارسطوگرائی است؛ کسی که 
عرص ذهن خود را با فرضیه ها(3) و خیالیردازی های ارسطو پر می کند, 
قهرأً از .فزان و دور می شود و دچار یک حالت «استغناء» نسبت به 
قرآن و حدیث می گردد. پس از دچار شدن به این حالت اگر به سراغ 
مرت برد گم اهرا مر یس اند که انشاگای: خمافی 
شوند, نمونه اش شرحی است که ملا صدرا , بر اصول کافی نوشته است. 


اگر به رفتار این دانشمند دربارة همین جملة امام علیه السلام, بنگرید, می 
بینید که در 


ص: 216 


1- آیة 47 سورخ انفال. 

2- آية 8 سورءة قصص. 

3- در مبحثی از مباحت گذشته به شرح رفت که ارسطوئیات, فلسفه 
بیست بل مبنلی بر فرضیه ها است مانند فرضیه «صدور>, و فرضيهة 
«عقول عشره». «9 فلکی که حیات دارند و مدیریت کائنات به عهدة 
آنهاست» و.. و آنجه در ارسطوئیات به کار نرفته عقل است. 


متن دعا همان نسخة «نظر» را آورده لیکن در ترجمه معنی بطر را آورده 
است. در حالی که مرسوم و نیز رفتار درست این است که هر چه را که در 

متن آورده همان را ترجمه کند, سپس بینش و گزینش خود را در پی نویس 
توضیح دهد. و یا در متن دعا واه مورد گزینش خود را بیاورد و ترجمه کند, 
آنگاه در پی نویس دلیل گزینش خود را توضیح دهد. اما آوردن لفظ نظر در 
فترن و نز هه انرب افعنین تیار یک شيوة نادرست است که منشاً آن همان 
شاکلة درونی اشت که شخض مان می کند حتماً باید آیه و حدیت پیرو 
بینش او باشد. 


4- این دانشمند توجه نکرده که امام علیه السلام, بلافاصله در جمله بعدي, 
بطر مورد نظر ایشان را در قالب لفظ «کبر» آمردق ات و ای تن و از 
7 بالکبر»: مرا عزیز گرذدان و نه تکبر مبتلا نکن: 


بطر لازمة کبر است. نه کبر لازمة بطر. اگر در جملة اول بطر آمده باشد, 
اولا: مصداق تقدم فرع بر اصل می شود. ثانیا: نوعی «تکرار مخل» می 
گردد و بر خلاف قواعد بلاغت می شود. 






0۳۳ 


5- صدرویان ما چندان سروکاری با قرآن و حدیت ندارند (در سرتاسر 
اشفار ملاضدرا پیش از چند آیه و چند حدیث وجود ندارد انهم اکثرشان 
حدیث های جعلی و یا ضعیف, هستند. زیرا او نیازی به آیه و حدیث ندارد) 
لذ| برایشان کلم بطر مأنوس است و لفظ نظر- در این کاربرد- تافانوسن 
است. چون آنان با قرآن و حدیث (باصطلاح) کت در نتيجه بطر را 
به نظر ترجیح می دهند. 


6- معلوم است کسی که در این سخن امام علیه السلام, بطر را به نظر 
ترجیح می دهد, هیچ سروکاری با علم فقه نداشته است تا با اصطلاح 
«نظر» در فقه آشنا باشد که یک اصطلاح رایج است. گرچه مجلدات 
وسائل الشیعه را باصطلاح تصحیح کرده باشد. 


وبا تیان تدیگر: هر کش اسشاه:می کیةه آما اشگام آز این مشخ آز جکونکی 
شاکلة شخصیتی درونی است که ارسطوئیات ان نا بل امی: دهد وه یک 
دانشمند مستعد را دچار اشتباه اینچنینی می کند. و هر اشتباه زمينة ویژه 


خود را دارد. 


2 


بخش سوم 


تارج 

انسان شناسی 

عرّت بر دو نوع است 

آفت سوم: علرات تکبر می آورد. و قدرت. فساد را 
عغجب؟ يا بین الخوف و الژجاء؟ 


غعجب در عبادت 


۶ 


یاس 

چند حدیت دربارة عجب عبادتی 

ان اه ات 
توازن بین الخوف و الرجاء 


۳1 ۳ 


5 [ تبتلید بالکن و عبد نف لک 5 1 تعسد عبادّتی بالغشب: و 
۹1۹ مرا عزیز .«9ِ09ِ نکن. وم در عبادت خودت به 
کارگیر و عبادتم را با عجب فاسد نکن. 





عرّت نسبت به انسان بر دو نوع است 


اشاره 


عرّت کبریائی, و عرّت شکری, عرّت کبریائی برای انسان مذموم و 
نکوهیده است, بل یک بیماری خطرناک ,و خصيصة ابلیسی است. _ عژت 
کبرپائی فقط از آن خداوند است: «و له الکَبَریء فی السماواتِ و الَض و 
هو العزیژ 


رد 210 


الککنه۰ ۱ تما برای. ادسک کبریاع کر اسفان ها تفن و آوست رن 
و حکیم. و گفته اند: «الکبریاء ردائه». 


و عزژت کبریائتی برای انسان. عزژت نیست و یک ژزست کاذب است؛ انسان 
و و و بت ی نم می کند که او عزیز نیست.؛ 
فردی کوچک با شخصیت پست است و با تکبر می خواهد خلاء عزت را پر 
کند. 


1 تکبر, عزتخواهی ای است که فرد با این رفتا ای سای و 
. چنین شخصی عقده ای و بیمار است. و این بیماری نیز بر دو 
است: 


الف: بیماری ناشی از عوارض و لطمات خارجی؛ مانند کسی که در محیط 
خانواده يا اجتماع تحقیر شده, تکبر را وسيلة جبران آن می کند. این بیماری 
معمولاً در افراد فاقد قدرت پدید می شود. وای به آن روزی که برای 
جبران آن به قدرت هم برسد. 


ب. : بیماری ناشی از عوارض و انحراف درونی که عصیان روح غریزه بر 
رو فطرت است. این گونه معمعا در آفراد مور فه.۵: در نید یدید می 
گردد که اقتضاهای غریزی را بر اقتضاهای فطری ترجیح می دهند, , و نمونه 
بارز آن در ادبیات قرآن, فرعون است. 


تکبر در هر دو صورت یک رفتار غریزه گرایانه است, لیکن در گونة اول 
عامل آن خارجی است و در گونة دوم درونی است. هر دو «عقده» هستند 
فرق شان در «عامل» است. 


در علوم انسانی غربی گونةّ اول را «عقده» می نامند اما گونه دوم را 
عقده نمی نامند. اما اسلام هر دو را «مرض» می نامد و دربارهة هر صنف 
از غریزه گرایان عبارت «فی قلوبهم مرض ‏ »* را به کار برده است. و البته 
که گونة دوم شدیدتر از گونة اول است زیرا| سر کوبی ۱ 
عقل در خدمت به غرایز شدیدترین بیماری است که اصل و اساس 
گمراهی و ضلالت است و انسان را از انسانیت خارج کرده و به ورطة 
حیوان (بل بدتر) می رساند. 
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1- آية 37 سورة جائیه. 


قرآن هر دو گونه را بیماری می داند زیرا و 
سلیم < یت : ليم هستند «اا من اتی اللة بقلب سلیم»(1) و «و 
ان من شیقته لابراهیم- اد جاء ره بقلپ شلیم».(2) و اساسا اسلام یعنی 
سالم کردن فکر, عقل و شخصیت: «بلی من سم وجْهة له و هو مُحَسنْ 
فله اجره ی به ۱3۰ کفیق که فنالم کردم وویگروتش را به وی خدا و 
۲ و «و من یسم وَجْمَة الی الله و_ هو مَحسنْ ققد 
استمسشک بالغووه الَوْنُفی» ,(4) و «و من خسن شا فش از ام وعْمَهْ له 5 
هو مَحَسِنُ».(3) هر کسی که قلبش را سلیم و رویکردش را سالم نکرده, 
بیمار است. 


2 نوع دوم تکبر و عزتخواهی نادرست. تکبری است که از «حسد» ناشی 
می شود. آیا عامل این نوع تکبر, خارجی است پا درونی؟-؟ از این جهت که 
حسد از مشاهدةه نعمت و موفقیت دیگران ناشی می شود. پس عامل ان 
بیرونی است. اما این عامل بیرونی ایجاد تکبر نمی کند بل ایجاد حسادت 
می کند و حسادت که یک تحرّک درونی است منشاً اين نوع ویژه از تکبر 
می گردد. بدیهی است که حسادت ورزی از بیماری های بزرگ است. 


حسادت قابیل چنان فوران کرد و جوشان شد و حس تکبر و خودخواهیش 
ی ی اک وا ۳ 


بنا نهاد. 
3- نوع سوم تکبری است که از عزت سالم و مشروع. ناشی می شود: 
انسان عزیز تکبر نمی ورزد او ِ برابر عزتی که خدا برایش د 


(عزت واقعی< عزت شکری) می رسد در معرض خطر تکبر و 
گیرد. ند یتخانش که می: سیم رنه آ کت زینو یر 


آفت سوم: عرّت تکبر می آورد و قدرت فساد را 


افت اول برای ایمان و یقین»؛ فقر بود, و افت دوم در هم شکستن صبر در 


نظر, و اینک 
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[ 2 سوره بقره. 
یه های 83 و 84 سورة صافات. 


1 
آیة 112 سورة بقره. 
ی 22 سورة لقمان. 
| 


1 
2 
3 
4 
اية 125 ورن شساء: 


سومین چیزی که می تواند منشاً آفت باشد «عرّت سالم در انسان سالم» 
است. درست است عژت حتی با دو قید «سالم» نیز می تواند منشاً آفت 
گردد. امام کم سالمترین سالم ها است از موضع خی ادلی و اش نو 
و یی بالکیٍ» تا به ما یاد دهد که بدانید: اگر شخصیت سالم داشته 
تتخصیت نها نوی تحاران ند 


و همچنین؛ قدرت مشبروغ که از:متشا مشتروغ ناشی شده, می تواند فشاد 
توان های مشروع, تمرات خوب, نیکو و مشروع بدهند. و این نکته بس مهم 
است: بل یک اصل بززگ در انسان شناسی است. و امام علیه السلام در 
پک اه و آعرنی و یرالیه منوا ی فاد مارا کف 
است. و مرادش ادف توع کین نیست که:ار مار عقده و غربزه, و از 
سالم, ناشی می شود. 


آپا برگشت این نوع سوم به گونة «ب »> از نوع اول نیست؟ پاسخ منفی 
است. زیرا| این نوع سوم دربارةٌ کسی نیست که در اثر ثروت و رفاه دچار 
عصیان فربزندفی زد دربارة کسی است که دارای تعادل شخصیتی و 
سلامت فطرت است که نه عوامل و لطمات خارجی او را دچار تکبرمی 
کند و نه عوامل درونی ناشی از غریزه گرائی. بل این خود عرژت است که 
بر شخصیت او لطمه می زند. افت او «عزتخواهی» نیست زیرا که عزت 
را دارد. افت او همین خود عزت است که دارد. البته این نکته بس ظریف 
و دقیق است و نیازمند توجه دقیق. 


و همین طور است قدرت مشروع در اختیار فرد سالم که می تواند سلامت 


می رسد, به مستکبر مبدل می شود. 


4- نوع چهارم تکبر ناشی از «غجب» است: به همین جهت امام علیه 
السلام بلافاصله سخن از عجب اورده. به شرحی که در مبحث زیر می اید: 


طرته 2211 


عُجب؟ يا بین الخوف و الجاء؟ 
اشاره 


6 عبدنی لک و لا ۶ه ۰ و مرا در عبادت خودت به کارگیر و 
۶ را با عجب فاسد 0 خذایا: تکدذار غبادتم با غحب الفدةشتود و 
تباه کردد: 


لغت: العجب: انفعال نفسانی یعتری الانسان عند استعظامه, او استطرافه. 
او انکاره ما پرد علیه: حالت انفعالی درونی است (که از مشاهدةه یک چیز 
ها رو ری را ار یی رن کت ی 
بر انسان عارض می شود. عجّب. صیفغهٌ مصدر است و چون عنصر انفعال 
در ار هست., با صيفغة «تعجب» که مصدر باب تفعل است. دارای معنی 
مساوی می شود. کاربرد تلائی مجرد در این ماده با کاربرد رباعی؛ هر دو 
دارای عنصر مطاوعه می شوند. 


آلتخت انکای ها سید لی انار رنه این کرادت کم سر 


وارد می شود.- خودبین بودن, و خود را از هر عیب پا از اکثر عیوب منژه 
دیدلن. 


مطابق قاعده ادبی, غْجب صيفةّ «اسم مصدر» است. اما از دیدگاه خاص 
لغوی نمی تواند اسم مصدر باشد. زیرا میان ان و مصدر اصلی که 
«عجب» است مطابقتی نیست؛ زیرا همانطور که دیدیم مصدر اصلی 
دارای سه مجور است: استعظام هر جبز» و استطراف هر چجبز» و انکار 
ایرادی که بر خود وارد می شود. اما غعجب تنها به محور خود شخص است 
که در آثر استعظام نفس خود, و يا استطراف نفس خود, خود را از هر 
عیب و ایرادی منزه بداند. 


با عبارت دیگر: کاربرد نغجب اخص از کاربرد عجّب است. 


بنابراین, عجب اسم یک حالت و خصلت درونبی است,: , نه اسم مصدر. و در 
عین حال عنصر «انفعال» را با خود دارد؛ «فعل» نیست., «انفعال» است و 
لذا یک بیماری است که در اثر «خود بزرگ بینی» و یا «خود را هنرمند و 


رس 


مبتکر دیدن», پدید می گردد. 


البته هر تعجب دربارة هر چیزی, انفعال است. و هر انفعال دلیل بیماری 


تعجب نکند بیمار است؛ چنین فردی 


خ 2 2 2 


هر نیکی و هر فضیلت را انکار می کند؛ با مشاهدة هر امتیاز و فضیلتی 
احساسش تکان نمی خورد. حتی از دیدن عظمت و قدرت خداوند در جهان 
کائنات و پدیده های آن, بهره ای توحیدی نمی برد همه چیز برایش عادی و 
ای ما ی ار 
طبیعت» در می آورد. 


مهم اين است که جهت جریان علوم غربی- اعم از علوم تجربی و علوم 
انسانی- به سوی ایجاد این بینش نادرست است و تنها کف از اثار ان 
پژرف. کردن و آماسانیدن «رواتیزشکی » در برانو <روان. شتا ستی»: ات 
که روان پزشکی روز به روز قلمرو روان شناسی ۳۹ فرا می گیرد و عرصه 


علوم غربی دانشمند را طوری تربیت می کند که در برابر مصادیق عظمت 
و قدرت خداوند, انفعال توحیدی نداشته باشد. این است برنامة کابالیسم 
در «استخدام علم بر علیه علم». بل استخدام علم در مسیر جهل.(1) 


7) دفاع کردند. 


در این مبحت ۳1 انفعال تعجبی که بیماری است, موضوع بحت است؛ 
تعجب و انفعالی که بر خلاف تعجّب درست و انفعال سالم. باشد. و ان 
تعجب بی جا و نادرست است که موضوع و مورد ان «کاذب» است. 


انسان یک موجود تعجب کننده است که امتیازها, عظمت ها و ابتکارها را 
فتاه وه انا را سم مت کی نصا ان ی است کر 
انسان عیوب و نواقص را نیز به خوبی درک می کند و بهمین جهت از نیکی 
ها و خوبی های عجیب تعجب می ک: 


و از جانب سوم, انسان موجودی است که عیوب نفس خود را بهتر و بیشتر 
درک کرده و می شناسد. زیرا خود او از هر چیزی برای خودش نزدیکتر 
است: «تل اسان علی تیه بَصیرَة 


نض 23 2 


1- در شرح دعای هفد هم (بخش پنجم) به شرح رفت که در ادبیات قرآن و 
اهل بیت علیهم السلام, دو اصطلاح جهل هست . جهل به معنی «عدم 
العلم» و جهل به معنی «هویا گرائی گرچه از طریق علم باشد». 


و لو ی معاذیرَخ».(1) پس کسی که عیوب خود را نبیند او بیمار است. 
همچنانکه فردی اگر هم عیوب خود را ببیند اما از محسناتی که خدا به او 
داده غافل باشد نیز بیمار است. برگشت مسئله به متعادل بودن و واقعی 
بودن بینش شخصیتی انسان است که در هر دو طرف مسئله دچار بینش 
کاذب نگردد. 

و از جانب چهارم: انسان موجودی است که از بسیاری از خوبی های 
دیگران بی خبر است و لذا خوبی های خودش در نظرش فرازتر می گردد. 
جدیت. امیرالمومنین, علیه السلام در عهدنامه می فرماید: و ایاک و5 


الاغجاب یتیک و اللْقَه بما بُعجبک ملها: از ی ره 
نفس خود, و از اعتماد به آنچه در خودت شگفت می بینی. 


1 , 1 ی 1 ِ 5 ۳ ِ 
و یز ور مود. اوحخش الخشه الععت:(2) وحشتناکترین وحشت. عجب 
أ ست.- شرح این حدیت در حدیت زیر | ست : 


افتت 
تِ ۶ 


و فرمود: و لا وَحَدَع اوَحش من العجب:(3) و هیچ تنهائی وحشتناکتر از 


توضیح: 1- یعنی فردی که دچار عجب است تنها می ماند, نه مردم او را 
دوست می دارند و نه او مردم را. 


9 3 9 
و فرمود: عجّت المَرء بتفسه احذ خساد عَفقله :(4) عغجب شخص بر نفس 
خود, یکی از حاسدان 


ضر »22 


- آیه های 14 و 15 سورة قیامه- توضیح: حرف «ه» د ر آخر کلمةٌ 
۵9 حرف میالفة. و تاکید. استة همانظور که.در. کلمة چنین 
هست؛ «بصیره۵» یعنی انسان بر نفس خود بسیار بسیار بصيیر است, بیش 
از چیزهای دیگر بر خویشتن خویش آگاه است, مگر انسان پیمار. و اين 
بیماری نیز نسبی است با هر نسبتی که «خوداگاهی» دچار افت شود با 
همان نسبت بیمار خواهد بود. 


اه تا انم این یی 0 کدف رد 
ی اه فا یی ان ال هت 9 1 


8 عقلنن ۱ است. 


لغت: حاسد: چیز يا کسی که در صدد زایل شدن یک نعمت است. و معنی 
حدیث چنین می شود: عجب شخص بر نفس خود. یکی از عوامل تباهی 
عقل او است. 


و فرمود: و اعْلموا عتاة ال أن الفْوّین لا بضیٌ و لا بُسی الا و تفْشة 
طتون عبدخ فلا یرال زاربا عَلیهّا و مستر مُستزیدا لا:(1) و بدانید ای بندگان خدا, 
او اه ی 
متهم است.؛ پس همواره نفسش را توبیخ می کند و از او می خواهد که 
اصلاح شده و پیشرفت داشته باشد. 


باز می فرماید: و اغْلَمْ آنْ الاعْجَاب ضدٌ الصَواب و آقَة الألباب:(2) و بدان 
ان 


امام صادق علیه السلام: افة الدّین 8 5 اکن 5 اد : ۱ 
غعْجب در عبادت 


تعریف: عبادت های خود را تفرگ و همراه با زیبائی و مقبولیت دیدن. این 
غعجب دو مرحله دارد:(4) 


مرحله اول میان خود و خدا: که خود را عابدتر و بندة نیک و «مقبول 
العباده» و نزدیک به خدا, می داند. بیماری عجب در این مرحله تنها رابطه 
فرد با خدایش را تباه می 
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1- بحار, ج 68 ص 231. 

2- نهح البلاغه, کتب, 31. 

3- کافی, ج 2 ص 307 ط دار الاضواء. 

4 هر عْجب دو مرحله دارد؛ در عجب ها و خود بزرگ بینی های غیر 
عبادتی, میان خود و خویشتن خود دچار عجب می شود, و سپس به مرحلة 
دوم می رسد و در مقايسة خود با دیگران دچار افت عجب گشته و از 
داوری درست باز می ماند. اما در عجب عبادتی در مرحله اول در میان 


خود و دا هار این وحم مفی نود بویگم ان «جانب چهارم» یعنی غفلت 
از عبادت های دیگران در این مرحله. بس نیرومند و افت زا است؛ زیرا 
اکثر عبادت های دیگران و نیکی های شان, از نظرها پنهان است. 


کت سا تسایر که قیاا اه رح رت اب انطه ساله مسرست مان 
انسان با خدایش. رابطه ای است که بر اصل متوازن «خوف و رجاء» 
و و 
يقین مبدل می کند؛ رجاء یعنی «امید», عجب این امید را به قطع و یقین 
ی کر ی ی وه اه فا ار او ی ۳ 
اصل و اساس هر دو را تباه می کند. 


لته قجب نک فلت سس انیت با قر تیف که ناشن با همان نیت 
به این تعادل لطمه می زند و اگر به حالت شدید خود برسد هر دو طرف را 


شخصی که دچار این بیماری می گردد عبادت و ایمان خود را مثتی بر 
خداوند می داند, گوئی خدای بی نیاز, عظیم, جبار و قهار نیازمند عبادت 
اوست. در حالی که جان عبادت خشوع. خضوع و خیفه است. نه خود 
پسندی و تکبر. بنابراین فردی که کمترین عبادت را می کند از کسی که 
شبانه روز به عبادت مشغول است لیکن با روحیهٌ عجب, بهتر است. 


قرآن: «یِمْتون, عَلیک آن أَسَلَمُوا قَل لا تم تفنوا علرت اسْلامکَمٌ بل تل ال تس 
علیکم آن قداکم لایمان ان تم صادفین» : ۹ بر تو مثت می گذارند که که 
اسلام آورده اتف که اساتان را نز فن. مه نگذارید بل خداوند بر شما 
مثت می گذارد که به سوی اسلام هدایتتان کرد, اگر راستگو باشید. 


قیر کی این مرحله این است که فرد دچار «عدم هماهنگی میان ضمیر آگاه 
و ناخوداگاه» می گردد؛ عبادت می کند یعنی در ضمیر خودآگاه خود را در 
برابر خدا خاشع, خاضع و منت پذیر می داند و عبادت غیر از این معنائی 
ندارد. اما در ضمیر ناخودآگاه خود پیسند و متتخذار می: کرد و گاهی این 
حس درونی حتی به زبان نیز می آید. 


مرحلة دوم میان خود و دیگران: خود پسندی و عجب در مرحلة دوم, معیار 
مقايسة خود با دیگران می شود و با همین بینش بیمار, میان خود و دیگران 
داوری می کند و خود را برترین بندهٌ خدا می داند. و چون از کم و کیف 
عبادت دیگران نیز بی خبر است زیرا که اکثر عبادت ها و نیکی های دیگران 
(بویژه در کیفیت) از نظر او پنهان است. به بالاترین حد 
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1- آية 17 سورة حجرات. 


خودیسندی و تکبر می رسد. 


ویر کت این مرحله: این نوع تکبر که از کمیت عبادت برمی خیزد,(1) در 

ظاهر با نوعی آراتنن و «#بی آزاری نسبت به مردم» همراه است. لیکن 

یک شخصیت درونی طلبکار در باطن اين ظاهر نهفته که نه فقط از مردم 

بل از همه کائنات, بل حتی از خدای کائنات نیز طلبکار است؛ مشگی است 
بز از تکبر که انار زیر وا دارد: 


1- آزار در عین بی آزاری: او با هر رفتار ریز و درشتش و قیافهة حق به 
جانب مود هميشه دیگران را تحقیر می کند؛ مهاجم است بدون هجوم 
ظاهری. نگاهش بر دیگران هميیشه مصداق «نگه کردن عاقل اندر سفیه» 
است, در حالی که خودش سفیه ترین مردم است: «و من یرَعْبَ عَن مله 
ایُراهیم الا مَنْ سَفة تَفُسَة»:(2) کیست سفیه تر از آنکس که از فرهنگ 
او کم ای رت 3 


و حضرت ابراهیم اهل عجب و تکبر نبود. 


2- خضوع در عین تکبر: او خاضع ترین تعبیرات را درباره خود به کار می 
برد؛ در مهر و امضایش می نویسد «الاحقر», این الاحقر یعنی الاکبر 
الاعظم. يا می گوید «اين بنده عاصی» یعنی من بنده نیکوی خداوند هستم, 
و... 


3- تبدیل صدر به ذیل و ذیل به صدر: منلا فی: خواهد تواضع نموده در صدر 
مجلس ننشیند, درهمان دم در می نشیند, اما در همان ذیل نشینی که صدر 
نشینی اعلا شده, با امثال خودش به رقابت می پردازد. او نمی تواند از این 
ذیل که اینک به صدر مبدل شده صرفنظر کند و در جائی از مجلس قرار 
بگیرد که نه صدر است و نه ذیل. در حالی که می داند رسول خدا صلی 
الله علیه و آله طوری در میان مردم می نشست که هرگاه تازه واردی از 
راه می رسید می پرسید: کدامتان محمد هستید؟ 


آلیته. برخی ها ذر مباخفات علمی کاهی دربارم خودبا تیت کافلا صاذقانه 
تعبیراتی دارند 
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1- اینگونه عبادت فاقد کیفیت است گرچه فرد آن را با کیفیت می داند. 

2- آية 130 سوره بقره. 

- کنارن کیری اخاهانه و متم دانه/.و کنارن. کیری نا کاهانه:مانتد عجب: هرز 
دو تکبر است و هر دو کناره گیری از فرهنگ حضرت ابراهیم است. 


مثلا می نویسند يا می گویند «اين بندهٌ نادان», یا «جهل من اقیانوسی 
است در برابر علمم» و تعبیراتی از این قبیل که برخی دانشمندان رگ 
غیر عابد غربی نیز دارند. 


4- خصلت حق به جانب حقوقی: کسی که دچار عجب عبادتی باشد به گونه 
ای از بیماری فکری دچار می گردد که هیچ فرد بزهکار و عیاش دچار آن 
نمی گردد؛ در هر اختلاف حقوقی, خود را بحق می داند و بیماری عجب 
ی ی ی ات 1 
اوست یا با طرف تیک میلست ای ملع 
معمولاً می دانند که حق با طرف مقابل است و می دانند که متکبرانه عمل 

می کنند, اما اهل عجب بطور ناآگاهانه تکبر می ورزند و باطل خود را حق 
می پندارند و هرگز دربارة خود احتمال باطلگرائی نمی دهند, کمان مف 
کنند هر چه به تصورشان. و وهمشان. و خیال شان امد. عين حق و حقانیت 
است؛ مگر ممکن است فردی مثل من دچار اشتباه شود؟! 


5- بیماری عجب بحدی خطرناک است که فرد بطور ناخودآگاه- گاهی هم 
خوداگاه- طوری سخن می گوید و طوری موضعگیری می کند که گوثئی 


نماینده خدا است. 


امام علیه السلام به ما یاد می دهد که از عجب به خدا پناه یریم و از او 
بخواهیم که ما را از این بیماری حفظ کند: لا تسد عادری, با ععت: 


1- امام صادق علیه السلام فرمود: : ان الما آتی عابداً ققَال له کیّتَ صلائک 
فقال تسَأّذي عن صلاتی و آتا اعْبْدَ ال 2 مُنذْ کذَا و کدا ققال کیفت وک 
ققال اي لانکی حتّی تجری دُمُوعی مقال له .الم قاِن صحکک و آنْت 

تحخاف آللة أَفِصَل من بکایک و آئت مَدلٌ علی اللّه ان الیل بقعله لامَسقة 
من عمَله شی #:(2] عالمی به حضور عابدی رسید و از او پرسید: نمازت 
چگونه است؟ عابد گفت: از نماز می پرسی در حالی که من از فلان زمان 
مشغول عبادتم-؟! عالم گفت: گریه ات چگونه است؟ عابد گفت: بحدی 
گریه می کنم که اشکم جاری می شود. عالم گفت: اگر خندان باشی 
بهمراه خوف از خدا, افضل است از 


ضر 5 22 


1- بحار, 0 689 ص‌ 230 


گریه ای که همراه ناز باشد. کسی که به عبادتش بنازد هیچ چیزی از 
عبادتش مقبول نمی شود.(1) 


لغت: مدل از ريشة «دلال» است که به 6 معنی آمده: 1- دلالت و 
راهنمائی کردن. 2- ناز کردن. 3- منثّت گذاشتن. 4- گرفتن از بالا مانند 
عقاب که از بالا به سوی شکارش می آید. 5- کالا را در معرض فروش 
گذاشتن. 6- نوعی حرکت خاص به اندام بدن دادن در راه رفتن. 


آنچه در این حدیث مراد است معنای دوم و سوم هر دو با هم است. 


2 اییرالعشین یه السلام قرو و ی ی هلاه خر 
فْجبک:(2) عمل بدی که از آن ناراحت و پشیمان شوی بهتر است از عمل 
شحی که و راب کت آودد: 


ِ_ به امام صادق علیه السلام گفتم: الرَجْل یَعملْ العَمَل و هو حائف مُشفق 
یل بیاً من لیر قحلة شِبّهٌ الَعْجّْب لها عمل قال عَلبّه السّلام قَهْة 
فی خاله الاولی خسن حالا مه فی هَذه الحالٍ:(3) کسی عملی را مرتکب 
می شود و در اثر آن ترسان و بشدت نگران می شود, سپس چیزی از 
قمل تیک انجخام. مین دهد و-ذر اثر آن جیزی شببه. عخب در قلبنش داخل می 
شود. امام فرمود: او در حالت اول, حالش بهتر از این حالت دوم است. 


یس 


در مباحث گذشته دربارة رابطه درست انسان با خداوند که باید بر اساس 
«بین الخوف و الرجاء» باشد. بحث شد. لیکن برای تکمیل این مبحث در 
اینجا, باید گفت: اگر توازن و تعادل میان خوف و رجاء بر هم بخورد, اگر 
کفة رجاء سنگین تر شود, در نادرستترین حال به عجب منجر می شود. و 
اگر کفة خوف سنگین تر شود در نادرستترین حال به یس ۳ 
ففحز ام زد ماس بر ها ند اعحیب: بیماری بزرگی است. 


ص: 229 


1- شگفت اینکه: یکی از اساتید صدروی حوزه در آن طوفان چند سال 
پیش تصوف که حوزه مقدسه را فرا گرفته بود. بطور مکرر در درس 


و نیاز است و ناز. این جناب استاد حتی از راه استادش (شعرانی) نیز 
پیروی نکرده که در معنی «غجب» در همین سخن امام علیه السلام, لفظ 
«ناز» را آورده است. درست است تصوف تخثث آور است و صوفیان که با 
خدا معاشقه می کنند باید ناز هم بکنند. 

2- نهح البلاغه, قصار, ابن ابی الحدید 45.- فیض 44. 

3- بحار, ج 68 ص 229. 


اکنون پرسش این است : کدامیک از این دو بیماری از دیگری بدتر است؟ 


از یک دیدگاه می توان گفت که قرآن جانب یاس را بیش از جانب عجب 
وه کزدو: زیرا در آیه 87 سورِة یوسف, مي فرماید: لا کاسا ره 
رقح الله ان لا ییاس من رفح الله الا القوَمٌ الکافرژون»: از رحمت 73 
مایوس نشوید که از رحمت خدا مأیوس نمی شود مگر مردمان کافر. و در 
آية 56 سوره حجر می گوید: «و من بَفْتَطٌ من رَجْمه رنه 1 الصَالون»: و 
کیست که از رجمت پروردگارش "مایوس, شود مکر گمراهان. ور و آیة 55 
سورة حجر: «قالوا بَشّناک بالق قلا تکنْ من القانطین»: گفتند: تو را 
بحق بشارت دادیم. پس نباش از نا امیدان این 


اما در قرآن آیه ای نداریم که مستقیما عجب را با همین لفظ يا مترادفش, 
نکوهیده باشد, بل که خودپسندی و تکبر را بطور عام نکوهیده که عجب 
عبادتی نیز مشمول آن است. و چون در آیه های متعدد. نبوت, دین. ایمان 
و توفیق عبادت را مثت های خداوند مثان نامیده. مفهوم آن این می شود 
که عجب نه فقط یک خصلت نکوهیده است بل یک «حالت کاذب» است که 
فرد عبادت کننده بطور دانسته یا ندانسته, خود را مثت گذار می داند. و از 


انن دید گام می توان کفت فر ان عجب را بش ات اس نکوهش کردم انست. 


اما اهل بیت علیهم السلام که «تبیان تبیان» هستند, با رفن و عجب را بطور 


یکسان نکوهیده اند. یعنی عجب را بیشتر نکوهش کرده اند تا هر دو دیدگاه 
مذکور به یک دیدگاه برسند. تا آن اعتدال «بین الخوف و الرجاء» استوار 


باشد. 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: لد تن مت 2 یُعَجَبٌ بتفسه ادا غوفی 
و تفتط ادا اسلی( و تاش از کسانی که ۱ و ابتلاها نباشد 
حالت عجب پیدا می کند, اگر دجار خوادت و ابتلاء کرد حالت باس به او 


دست می دهد. 
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فیح لام فشارد این انیا لحدید ۶116 فیضن 1242 


انسان شناسی: یک اشتباه بزرگ انسان 
اشاره 


اکنون که سخن از عجب و یأس است بهتر است یک «اشتباه بزرگ 
انسان» نیز مورد بحث باشد؛ اشتباهی که همگان دچار آن می شوند هر 
کسی بنسبتی. و ان عبارت است از معیار قرار دادن موفقیت و محرومیت, 
برای نزدیکی و دوری از خدا. که بخش اول این معیار منشأً عجب می شود 
مشش نوم آن مس ناشن سیف کرو انسان موفق هميشه در معرض این 
خطر است که موفقیتش را دلیل محبوب بودنش در نزد خدا بداند و دچار 
عجب شود. و انسان ناموفق و محروم نیز هميشه در معرض این خطر 
است که عدم موفقیت خود را دلیل مبفغوض بودنش در نزد خدا بداند و 
دچار یاس شود. 


و انسان چنین موجودی است و هر کسی این واقعیت را بطور عینی و 
تجربی در وجود خود می بیند. و این یکی از مشکلات انسان بودن است که 
رعایت این دو خطر لازم است تا اعتدال «بین الخوف و الرجاء» استوار 
شود و فرد نه از ان طرف دیوار سقوط کند و نه از این طرفش. و نه 
متزلزل و مذبذب باشد که با هر موفقیتی دچار عجب و با هر محرومیتی 
دچا وان کرد 


قرآن: «فأما الِنسان |ذا ما ما لاخ ره کم و تمه قَیفول ری أَكْرَمن- و 
۳ اذا ما ابتلاغ فقدر علیه ررقة فول نی آهاتن» :(1) اما انسان هنکاسی 
که ور او ر برای آزمایش, مورد کرامت خود قرار می دهد و 
عمتش می دهد._می گوید پروردگارم مرا گرامی داشته است- و اما 
هنگامی که برای آزمایش, روزیش را برای او تنگ می کند, می ۷ 


پروردگارم مرا خوار کرده است. 


درحالی که هر دو امتحان است؛ نه آن برخورداری دلیل محبوب بودن در 
نزد خدا است و نه این محرومیت دلیل مبفوض بودن در نزد خدا است. 
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1- آیه های 15 و 16 سورة فجر. 


و «لا یسم الائسان من دعاء الحَیّر و ان مَسة الشر قیوْسَ قَنوط» ۷ 
ار ایا ی ی موف ی 
او برسد بشدت ماأیوس و نومید می گردد. 


ناگواری ها دلیل مبغوضیت است. بل هر دو امتحان هستند. 


سخن ر امیرالمومنین علیه السلام را در سطرهای بالا هم دیدیم که فرمود 


کف ..... یفجن بتفسه ادا غوفی و یِفْتط ادا ابِتلی». و حدیث های 
فراوان دیگر 


توازن بین الخوف و الرجاء 


اهمیت تنظیم رابطة «بین الخوف و الرجاء» بحی است که تنها در نهج 
البلاعه صلیر مر ردان وحم نون از جوا 


1- در خطبة 96 دربابِةة اصحاب اخیار رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) 
مي گوید: ادا کر ال همَلّت هم حتّی تبل جَيويهَم و مَادُوا کمَا یمید 
السَخَر یوم الزیح القاصف حَوّفاً من العقاب و رجاء 2 پلتواب: هرگاه ذکر خدا 
یه ضیان» می. آهد. اشک ختتنم.شان .می رنخت: حتی نربیان.های شان. را تر 
۱ ۱ 0 ۲ کي 0 
در روز وزیدن باد تند, از خوف عذاب و رجاء ثواب. 


ودر خطیه تین (هفام ۳1 


می فرماید: لو لا ال الذی کَيّت ال عَلهمْ لم تست أَرواهم فی 
اجسَادهمٌ طرّفة عَین شَوقا الی النواب و حَوّفا من العقاب: اگر نبود ِِ 
که خدا برای شان معین کرده, روح های شان در بدن های شان نمی ماند, 
از شوق ثواب و خوف عقاب. 


۱ 7 می فرماید: و ان استطعثم آأن بَشت؟ حَوَفْکُمٌ من ال 
ن بحس تخر رم به قَاْمَعَوا بیْتَهْمَا: و اگر توانائی دارید که هم خوفتان از 
99۰ و هم امید و رجای تان به او زیبا باشد. پس بین خوف و 


و در ادامة آن در لزوم توازن میان حوتِ و رجاء- و اعتدال میان این دو 
کفه- می گوید: قاِنٌ اقب نما یَکون خسن ظنه برَبه عَلی قذر خَوّفه من 


زبه: : زیرا بندة حقیقی آن است که 
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5 آية 9 سورء فصلت. 
ی 9 ابی الحدید, جح 6- فیض: جح 1194 


رجائش از پروردگارش همانقدر می شود که خوفش از پروردگارش هست. 


توضیح: 1- در این حدیت هاء «شوق». «حسن ظن». اولین مرحله فعلیت و 
تحرک رجاء هستند. 


2- در جملة اخیر کلمة «العبد» را به «بنده حقیقی» ترجمه کردم, چون 
حرف «ال-» الف و لام حقیقت است. 


3- «ائما» تأکید است بر اینکه: اين است و جز اين نیست که بندة حقیقی 
ان است که خوف و رجایش هموزن و همقدر همدیگر باشند. 


چند حدیث دیگر: کافیٍ (اصول) ح 2 ص 71 ط دار الاضواء: قال 1 
له له السَلام گان آیی تقولْ له لسن من عند مین لا [و] فی یه 
وران و خیقه و وژ رجاءٍ لو ورن هذا لغْ یز علی هذا و لو وْزن هذا لَم 
یزد لیصا امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم می گفت: هیچ بندة 
موّمنی نیست مگر اينکه در قلب او دو نور هست؛ نور خوف و نور رجاء, 
اگر این یکی (رجاء) وزن شود بیش از این یکی نمی شود و اگر اين یکی 
(خوف) وزن شود بیش از این یکی نمی گردد. 


توضیح ‏ : ظاه رآ امام علیه السلام هنگام بیان این سخن, دو دست خود را به 
نشان آن دو نور گرفته بوده و با نگاهش به آنها ۱ 
این یکی بیش از این نمی گردد و این نیز بیش از این یکی نمی شود. 


کافی. (اضول» همان:_امام ضادق. علیه السلام. فزمود: لا یکُونْ امن 
1۳ عتّی بکون ائفاً راجیاً لا یَکون خَایفا راجیاً عی ون قاملا لا 
اف و موه ی ی وا اه ای ۱ 
وترآخی:نمی شنود:تا اننکه:به آنچهخوف و رجاء واود کمل. کند: 


اگر رابطة انسان با خداء بر اساس توازن میان خوف و رجاء نباشد, هم 
زندگی دنیوی مضطرب ار 
گردد. زیرا عدم ی و یا طفیان و عصیان. 
و در محور عبادت یا یاس می آورد و یا عجب. که امام علیه السلام می 
گوید: و لا تسد عبادتی بالعجب. 
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بخش چهارم 

اشاره 

انسان شناسی و جامعه شناسی 
رابطة فرد با خودش 

تایه فرد با خدآیشن 

رابطة فرد با افراد 

اولین آفت رابطة درست با افراد 
رابطة فرد با جامعه 

والاترین های اخلاق 

منشاً و زمينة فخر غیر فعال 

منشاً و زمينة فخر فعال 

روح غریزه و روح فطرت 

تراوش به خارج. و اعمال در خارج 
فخر جامعه بر جامعة دیگر 

منشاً فخر جامعه ها در طول تاریخ 
پایان تاریخ 

فخر در جامعة مهدوی 

تقابل فخر و محبت 


فرق میان فخر و بازگوئی نعمت 


فخر تحت مدیریت روح فطرت 
ص: 234 


و أَجْر لاس عَلّی دی الحَیِرَ و لا تمَحَة بالْمَنْ, و هب لی مقالی الألاق, و 
اعصمّنی من الَْخْر: ۳ 
با مثت گذاشتن تباه مکن. و والاترین های اخلاق را به من بده. و مرا از 
بالیدن به خود (فخر فروشی) حفاظت فرما. 


اشاره 


انسان موجودی است که در چهار محجور رابطه و روابط دارد: 


1- رابطة فرد با خودش. 2- رابطة فرد با خدایش. 3- رابطةّ فرد با افراد 
دیگر. 4- رابطة فرد با جامعه. 


رابطة فرد با خودش 


امام علیه السلام به ما یاد داد که رابطة خودمان را با ایمانمان» یقینمان, 
نیتمان و اعمال و کردارمان بررسی کنیم و صحت و سلامت و نیرومندی 
انها را در جان و روان و تعقل مان از خداوند بخواهیم, و قبل از همه چیز 
در صدد اصلاح رابطة خودمان با خودمان باشیم. 


این بررسی را از کجا شروع کنیم؟ و چگونه شروع کنیم؟ 


پاسخ: اولین موضوعی که این بررسی را باید از آن شروع کنیم این است: 
ایا بعنوان یک فرد. تنها هستیم و اين بررسی را باید بتنهائی انجام بدهیم؟؟ 
با امش وی مه است که ماد آن راما و 


پشناسیم: ابا اتسان جوج‌دی نها است؟ باید هضة کارها را ستهاتی: انعام 
دهد؟ این توان را دارد؟ بویژه در درونکاوی خود, حتی در شناخت خود؛ در 
شناخت نکات قوت و نکات ضعف خود-؟ پاسخ این پرسش و پرسش هاء 
خشت اول 1 مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام است در انسان شناسی و 
اف 
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پاسخ منفی است: نه, انسان تنها نیست و نمی تواند این راه را بتنهائی 
طی کند. انسان هر چه دارد- جسم. روح, فکر, عقل, اراده و استعداد و...- 
همه را از خدا گرفته است. و مهم این است که خداوند داده های خود را 
«تملیک مطلق» نکرده است بل آنها را در اختیار انسان گذاشته است. 
افزون می کند. می کاهد. گاهی اصل آنها را باز پس می گیرد. 


و نیز در استفاده از آنها؛ گاهی موفق می کند و گاهی سلب توفیق. 

و با بیان خلاصه: «لا جر و لا تفویض بل مر بین 1 مرن », انسان در پیمایش 
هر راهی, هر بررسی ای, هر اصلاحی, و هر افسادی, نه مجبور است (زیرا 
وج شده (زیرا که 
ی ار ار سس و کات جات را م۱ #۷ 
در رس همة راه ها اصلاح رابطة خود با خود است که باید آن را با ندای 


«اللَهْم» شروع کرد. 


کوک او ال رام کی مالس اد اتان ای 
شناخته است که اولین و اساسی ترین پایگاه شناخت است و اولین خشت 
سالم و درست عرصة عام شناخت است., می داند که این درک مهم و پایه 
ای را در مرحلة اول بوسیله قرآنی که محمد (صلی الله علیه و آله) آورده 
است., به دست آورده. و در مرحلة دوم, آن را از آل محمد (علیهم السلام) 
گرفته است (زیرا مسلمانانی که پیرو آل نیستند یا جبری اند و یا تفویضی 
و از شناخت این اصل مهم محرومند). پس باید ابتدا «اللْقَّ» گفت و 
قواتتار وت و لطف خدا ند آنگام بر ای: شیر از محفه و الشن «الَمَة 
ضل علی محَمّدٍ و آلو» گفت. سپس این راه انسان شناسی. خود شناسی, 
خود کاوی و بررسی خود, و اصلاح خود راء نه بتنهائی بل با استعانت از 
خداوند, پیمود. للم ضل علی محَمّدٍ و ال مَحَمّدٍ و عَجْل فرجهّم و وفقنا لما 
تحبٌ و ترضی. که این است جادْةٌ مشخص, بدون اعوجاج, و بدون تشابه و 
اشتباه. و بدون ترس از انحراف, که راه وسط است و خروج از ان خواه به 
راست باشد و خواه به چپ. گمراهی است: 
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الّمین و السمال مَصَلَة و الطریق ااقشطی هت لخاد ۱ زاست اجب 
۱ 2 


اصل دوم: این «شروع کردن از خود بهمراه رحمتجوئی از خدا» مغز درخت 
شناخت است که همه شاخه ها و برگ ها و میوه های آن بر این مغز 
استوار است. بعنلی این «حبل المتین» است که همه رشته های علوم 
انسانی بر آن استوار است و در همة آنها حضور دارد و لذا در هر فرازی از 
خن آمام غلیه السلام از کو «اللعت صل علی فد و له کرار می لنود 
و بدنبالش حرف «ی< من < < خود» می آید که علاوه بر متن و محتوای هر 
فراز لفظا و عملاً نیز تکرار می شود که اولاً باید با خدا رفت. انیا راه باید 
مشخص شود که عبارت است از راه قرآن, پیامبر و آل. الثا در همه شاخه 
های شناخت باید این حقیقت حضور داشته باشد. 


رابطه قرو با خذایش 


وقتی که رابطةّ فرد با خودش بر اصل مذکور از اصول انسان شناسی 
استوار شود, در حقیقت اصل اول و اساسی رابطة فرد با خدایش نیز 
محقق شده است. یعنی این خود شناسی صحیح, عین خدا شناسی نیز 
هست و هیچ جائی برای حرف و مطلب دیگر نمی ماند که: من عَرف تَفسهة 

فقَذ عَرّف زبه. هميشه مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام از شناخت 
مخلوق (اعم از انسان, گیاه, حیوان, خاک و خس, آب و هوا, ابر و باد, 
ستاره و سیاره. منظومه و کهکشان, ماده و انرژی, جسم و روان و...) به 
سوی شناخت خدا می رود, و هر پدیده را یک «ایه» و نشان قدرت خداوند, 


و تشان چکونکی رابطة خدا با آنها هرابطة آنها با خدا می داند:. 
رابطة فرد با افراد 


از نو باید یادآوری شود که از نظر مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) 
جامعه شخصیت دارد, و جامعه «مجموع افراد» نیست؛ ؛ افراد بما هو افراد, 


جامعه 
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1- نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 1 ص 273- 275. کافی ج 8 ص 67. 


نیستند.(1) پس رابطه با افراد. یک مقوله است و رابطه با جامعه یک 


اهام علیه السلام در اين بخش از سخنش با جمله «و أجْر لاس عَلی یدق 
الْحَیر». اولین اصل از اصول رابطة فرد با افراد را مشخص می کند. و می 
گوید رابطه هر فرد با افراد دیگر پا به محور خیر رسانی می باشد یا به 
محور شر رسانی, و يا به محور خنثی. و از این سه صورت خارج نیست. 
فخود قر. کستی با .ختضا خر بر. خیگرانخ انسته با.فتضا شر؛ و يا خنثی و 
سترون است. 


صورت ۰ یعنی خنثی بودن نیز در زمر شر است. زیرا هر انسانی 
همانطور که وجود دارد. نقش هم دارد؛ يا نقش خیر و یا نقش شر. و بی 
نقش بودن, خود یک نقش است که برگشتش به یکی از دو نقش اول و 
دوم است.؛ بدیمی, ات که بر کی سم عفن ات هر کسی یک 
سرمایه برای بشریت است. خنتی بودن خسارت ان سرمایه است که از 


کل جهان می رود. 


امام به ما یاد می دهد که از خدا بخواهیم ما را نسبت به افراد دیگر منشاً 


از کج ۹ 9 را درست پیموده ایم؟ اگر دیدیم که نسبت به افراد 
فیکی تا خن فص شین رام تفر تسه تیمودی ار 


مشکل بزرگ: اگر دیدیم که گاهی متشأً خیر هستیم و گاهی منشا شر. و یا 
اگر دیدیم دربارةٌ افرادی (با همة افراد) هم منشا خیر سیم و .هم متضا 
شر؛ در این صورت ماهیت مسئله چیست؟ و نقش معیار مذکور چه می 
شود؟ مکتب ما این مسئلة بس دشوار و گره بیچیده را نیز به سادگی 
گشوده است, چه زیبا و با چه ژرفای علمی می گوید: اگر این شر 
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1- لیبرالیسم معتقد است که جامعه غیر از مجموع افراد چیزی نیست که 
دارای شخصیت باشد. اسلام و عذه ای از جامعه شناسان غربی معتقدند 


که جامعه شخصیت دارد؛ شخصیتی غیر از مجموع شخصیت تی تک 
افرادش. 


کم ان ها تاشتن: دم علت: 9 خن دم دلیل ری عم فتاسی. ستو 
شناسی ما نیست. و اگر از این 9 صورت خارج باشد دلیل نادرستی و نقص 
در خود شناسی و خدا شناسی است. 


آن 9 چیز عبارتند از 9 زمینه که محتوای «حدیث رفع» هستند که یک اصل 
دیگر است در علوم انسانی مکتب, امام صادق علیه السلام می گوید: قبال 
رسول الله (صلی الله علیه و آله): وضع عَن أمّنی َسَغ خصال الحطا و 
النشتان وا لا نقلفون و ها 3 بطیفون و فا اططروا اه و ما استکرفوا 

الطیِرَهُ و الوَسْوَسَةٌ فی الَفکرٍ فی الحلق و الحسَدٌ ما لَم یز 
۵ بدیزج)9 چیذ از امت: من برداشته فتده 0 دربارة آنها مقاخذه 
نخواهند شند؛ زیرا که کتاه و عصیان محسوب نمی شوند): خطاء, 
فراموشی آنشة ندانسته مرتکب شوند؛ آنچه طاقت آن را ندارند, آنچه 
بناچاری مرتکب شوند, آنچه به آن (در آثر زورگوئی ظالمان) وادار شوند, 
فال بد زدن (بطور ناخوداگاه و قهری), وسوسه در انديشه در چگونگی 
افرینش, و حسد مادامی که به فعلیت شفاهی یا عملی نرسد. 


پرسش: در خود همین حدیث فرموده است که حسد وقتي مورد مواخذه 
ای سس مت وی پات 


حالی که بحث ما در شر است. و همین طور است طيره, اگر کسی د 
قلب خود دربارة فرد دیگری فال بد بزند شری از او صادر نشده. و نیز 
همچنین است وسوسه در آفوتتقن. پس سه مورد از این موارد نهگانه 
ربطی به موضع بحث ما ندارد. 


پاسخ: درست است این سه مورد از موارد شر رسانی به افراد دیگر 
نیست. اما از موارد خیر رسانی هم نیست. پس می شود از موارد خنثی و 
بیان شد که در موضوع بحث ما موارد خنثی نیز در زمرة شر هستند. بویژه 
که این سه گاهی از حذ خنثائی خارج شده و به مرحلة شر عملی نزدیک 
می شوند و خطر بالقوه را دارند. مقاومت در برابر حسد که به مرحله 
عملی نرسد., خود دلیل نیرومندی خود شناسی و خدا شناسی است. 


ص: 239 


1- کافی (اصول) ج 2 ص 463 ط دار الاضواء. 


و تفه یامن و (خدایا) خیر رسانی من به افراد را با مّت گذاشتن تا 
را 


منت افت: یکی ها استت؛ هر توع خر زضانی و تیک کاری. را خباه می, کند؛ 


قرآن: «یا یه الذین منوا لا شطلوا صَدقانکم با و الأذی گالذی ینفق 
ما رناء التّاس...»:(1) ای کسانی که ایمان آورده | 
مثت و اذیت ۰ باه نکنید همانند کسی که مال خود را برای ریاء در پیش 


توضیح . در این آنة نت گذازی با ریاء همانند شمرده شده است. به رج 
کشیدن نیکی, نوعی خود را نیک جلوه دادن است. 


و دو آیه قیل از آن می فرماید: «الذین ینفقون مواقم فی سبیل اللّه تم لا 
عون ها اععوا لا و لاادی لیم آعرهم ند ره ول خون ام ولج 
و ول مَفزوفت و مر نز ین صدکه تتفها ادج و ال ع 
خلیمٌ»: آنان که اموال شان را در راه خدا انفاق می کنند سپس بدنبال 
آنچه انفاق کرده اند نه منت می گذارند و نه اذیت, پرای شان است اجر 
شان در نزد پروردگارشان, و نه ترسی هست برای آنان و نه محزون می 
شوند- گفتار پسندیده (در برا, بر نیازمندان) و مغفرت از آنازت: بهتر است از 
کمک مالی که در پی اش اذیت باشد. و خداوند عنی است و حلیم. 


طرف مقابل می شود بحذی که تلخی ان بیش از ارزش ان عمل نیکو,. می 
شود. 


2 مراد آز طامفقرن6 در این آیم عیشت ۱ یی از ساسا کر آن توا ند 
«عفو و گذشت از خشونت نیازمندان» معنی کرده است که برگرفته از 
حسن بصری است که طبرسی در مجمع البیان ذیل همین ایه اورده است. 


معصوم بود و دکان بزرگی در برابر اهل بیت علیهم السلام باز کرده بود. 
معلوم نیست در کجای تاریخ نیازمندان 
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[- آية 4 سوره بقره. 


بر قدرتمندان خشونت کرده اند!؟! و اگر بر فرض یک فرد نیازمند خواستة 
خود را با خشونت بخواهد. اساسا از این بحث و از موضوع ایه ها خارج 


است. 


مراد از مغففرت., نتیجة قول معروف است که رفتار و سخن پسندیده 
طوری باشد که موجب رضایت فرد نیازمند گردد. 


پرسش: در اینصورت می فرمود «قول معروف و استغفار...» تا معنی 
طلب پوزش را بدهد. 


پاسخ: مراد «پوزش خواهی» نیست تا به صيغةٌ «استغفار» از باب 
استفعال باشد. مقصود این است که قول معروف گاهی طرف مقابل را 
شدن او نمی شود. ایه می فرماید: ان قول معروف که مانع از رنجش فرد 
نیازمند باشد و او را قانع کند. بهتر است از کمک مالی که همراه مثت و 


و باصطلاح ادبی: حرف «و» در این آیه به معنی «مع» است, بعنی سخن 
پسندیده که همراه رضایت فرد نیازمند و عدم رنجش او باشد. بهتر است 
۱ ۱۳ او باشد. 


۱۳1 4 


کت ار که ازسان تام صاوی ع سای آ رارصا 
علیه و اله) رسیده, معنی این مقفره را برای ما روشن می کند. این «قول 
معروف» با هر قول معروف دیگری فرق دارد؛ باید بنحوی و بطوری باشد 
که ا نشف زا که گرد اد هند هرینهمی کرد جبران کرده باشد. فرد نیازمند از 
شخصیت و حیثیت خود هزینه کرده و به فرد دیگر مراجعه کرده است, اگر 
او خواستة او را اجابت نکند, پا نتواند بکند آنچه او هزینه کرده هدر می 
رود. پس باید با قول معروف, را تشن دادضو خیران کند. که یکی از 
عناصر اصلی معنای مادة «عغفر» پوشش دادن است. 


و اینک حدیث: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): با علٌِ ان ال جَعل 
القفر آماتة علد حلقه من ستر + اغطاغ ال مت جر الانم آلقانم و من 
آَفسَاة ای مَن : یِفدرّ علی قضاء حاجته قَلَمٌ 
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فْعل قَقَذ قتلة آما |غ ما قتلة بسیّب و لا ژفج و لکلَهُ قتلّة یقا تگی من 
ی ای یا و یت ای 
امانتی در نزد مردم قرار داده است؛: پس کسی که فقرش را پوشیده بدارد 
خداوند معادل اجر کسی که روزها روزه و شب ها در نماز باشد به او اجر 
می دهد. و کسی که آن را پوشیده ندارد و برای براوردن نیازش به کسی 
که می تواند نیاز او را برطرف کند مراجعه کند, و او بر طرف نکند در 
اه کر ارت 


آنه .هی کوی اگر آن قول معروف طوری ۰( 
قلب فرد نیازمند پیشگیری کند و او را بدون این سرشکستگی و : با رضایت 
برگرداند, بهتر است از کمکی که همراه منت باشد. 


و اکنون پرسش این است : آیا کمک کردن به همراه مثّت بهتر است يا او را 
با جریحه دار شدن شخصیتش باز گردانیدن؟-؟ از این جهت که حدیثی 
نداریم «کمک با منت» را مانند قتل بداند. پس باید گفت کمک با منت بهتر 


از «رد کردن با روحیه جریحه دار» است. و این در صوربی است که مثت 
هر از گاهی تکرار نشود. و به هر صورت کردار بد, بد است. 


مثّت در حدیث 
نج البلاغه: قَاِنّ الْمَنَ یبط الاسَان: منت گذاری نیکی را تباه میکند.(2) 


کافی: امام صادق علیه السلام می گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
فرمود: لرّ ال تبازک و تقالی کُرة لی ست خضال و کرهنها لأَوْصَاءٍ من 
ولدی 5 وه من بعدی منها الْمَن بَعْد الصَدقه:(3) خداوند مرا از شش 
خصلت باز داشته است و من ۳ جوم از اولادم ۲ نیز پیروان شان را 
اما ادا مکی از آنحصلم‌ها میت بعدان کمک است. 
آمام.ضادق غلیه. المبلام فرمود الق فد الیعه(19 ت: من خی وا 
منهدم می کند. 

و احادیث بسیار در این باره. 
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1- کافی (اصول) ج 2 ص 261 ط دار الاضواء. 
2- نهح البلاغه, کتاب 53 (عهدنامه مالک اشتر). 
3- کافی, ج 4 ص 22 ط دار الاضواء. 

4- همان. 


والاترین های اخلاق 
اشاره 


قت فالتا و دای دالارین ای ها رازه من هه 


رابطةّ فرد با جامعه ابعاد متعددی دارد, آنچه در اینجا محور بحث است 
رابطة مالی فرد با جامعه استٍ زیرا که بحث در اين سخن امام علیه 
السلام است_ که می گوید: «و آغنني و آوسة عَلَن فی رژقک. تا 
رسد به «و مر لاس عَلّی دی الحَیْر و قح بالمی * بش فد 
مرکزی موضوع سخن, امور اقتصادی و مراد از «خیر» نیز «مال» 
است گرچه شامل هر نیکی دیگر نیز می شود, چنانکه در آیة وصیّت همین 
9 را دارد: «کيَبِ لیم اذا حَصَر أ< کم الْمَوَُ ان ۳ خیرا| 
وی 1(۰) بر شما نوشته (مقرر) شده؛ هنگامی که یکی از 0 
فتر که فا مدع مالیا از خمویبه‌عای ارم فضیت کند: 


و همچنین در: «اِنّ الرنسان لرَبّه لکَنوْ- و اه عَلی ذلک لشهید- انَهْ لح 
الختر لشدیذ».(2) 


و کلمة «ناس» در سخن امام علیه السلام, هم شامل تک تک افراد است 
که محور رابطة فرد با افراد می باشد. و هم شامل جامعه و شخصیت 
اه ازیتی: مثلً شخصی که جاده ای, پلی یا بیمارستانی را وقف عام می 
تعالی فکر, فر مت عاسدی فد کار اوه مر یا افراد 


نیست., کاری است که برای شخصیت جامعه انجام می دهد. 


جملة «و هب لی معالی الأخلاق»: و (خدایا) والاترین خلق ها را به من بده. 


همین محور رابطة فرد با جامعه را در نظر دارد. تم کید «خدابا به من 
خلق های حسنه بد۵؟؛ این خواسته را از آغاز دعا تا اینجا خواسته است, در 


اینجا والاترین و بلند افق ترین و برجسته ترین خلق ها را می خواهد که 
فقط «حسنه» نیستند بل حسنه های فرازتر, بلندتر و گسترده 
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1- آیة 108 سورة بقره. 
2- ایه های 6, 7 و 8 سورة عادیات. 


ترم و عاهتمول تنم همتند. بحفق که آن مرو هه گنه اند می که 
نیکوکاری را تباه و منهدم می کند. این نوع نیکی ها از افت مئثت محفوظ 
هستند؛ والاتر از آنند که در معرض آفت منت باشند. 


آفت اینگونه نیکی ها منت نیست., بل «فخر» است که خواهد آمد. 

لغت: معالی< معال.< تنوبن «» که جانشین «ی» است در مقام اضافه, 
خرف اهر نی شود او به .وروت طععا لین درف آید. 

معالی و معال, صيفغة جمع «معلاه» است. 

معلاه: السَرّفِ و الرْفْعَه- هب لی معالی الأخلاق, یعنی بالاترین و برجسته 
و 

آفت فخر 

و اعصمّیی فد الععرد و سرا اد خصلت ففر حفظ کن.عا (باضطلاع) فخر 
روش کم 


فرق میان آفت مثت و آفت فخر این است که مخاطب منت, آن فرد یا 
افرادی است که برای شان نیکی شده. اما مخاطب فخر. شخصیت جامعه 
است. حتی اگر دربارة نیکی ای که به یک فرد کرده افتخار کند. مخاطب 
افتخارش شخصیت جامعه است نه آن فرد معین. 


آفت هر دو رابطه 


فرق دیگرشان این است: ممکن است یک منت هیچ عنصری از فخر 
نداشته باشد و ممکن است توأم با فخر باشد. اما در فخر هیچ عنصری از 
منت نیست و به جای آن, خصلت روانی «خود برتربینی» و «خود را به رخ 
دیگران کشیدن» هست. 


بنابراین, فخر هم آفت نیکی ها در محور رابطة فرد با افراد است و هم در 
محور رابطة فرد با جامعه است. اما منت فقط افت محور اول است. 


قران: در قرآن سه نوع فخر آمده: 


1- فخر غیر فعال: این فخر نه در زبان و نه در رفتارهای دیگر, کاری با 
افراد دیگر يا جامعه ندارد. یک حالت صرفاً درونی و «شاد بودن از خود» 
که در اصطلاح مردمی آن را به «از خود راضی بودن» تعبیر می کنند. 
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این فخر, بیشتر در افرادی پدید می, شود که در ِ مردمی به آنان 
«نوکیسه» گفته می شود: «چ لین اذفناه تعماء بعد صاع مسته یعون 
هب الشیتاث عنی اه لفرخ قجْوژ» :(1) و اگر بعد زر 9 باق ۳ ۶ 

به آوزسنیدم, بر خور داری.هاتی را به او بچشانیم. می گوید سختی ها از من 
۳ شده, و دچار «شادی از خود» و «از خود راضی بودن» می گردد. 


و برای اينکه روشن کند که همه کسانی که از سختی ها رهیده س و تازه 
به پُعمت رسیده |ند چنین نیستند, بلافاصله می فرماید: «الا الذین ضَبرّوا و 
۳۳۹ الصَالحات اولنی لفم مففوغ و اک کبیت», و هر 
که در از دست دادن نعمت ها باید صبر کرد و شکیبائی پیشه کرد. در هنگام 
رسیدن به نعمت ها نیز باید طوری شکیبا و مقاوم بود که خصلت فخر بر 
شاکلة شخصیت انسان نفوذ نکند. 
قرآن «فرح< شادی» را نیز به دو نوع تقسیم می کند: فرح مثبت: «یوَمَیذ 
فرخٌْ المْوْمونَ»( (2) و: «قل بقصّل الله و برَخمته قبذلک قلیفرخوا»(3) و: 
0 آتاهم ال ء من قَصْله» .(42) 


فرح منفی: فرح و شادی ای که بر عنصر «خود برتربینی» و «نازیدن به 
کود نانند: کرجه ان حالت هج ضرق را را ابا را 
در محور رابطة فرد با خویشتن خویش باشد, از نظر قرآن یک خصلت 
نکوهیده است: «لا تفرخ ان ال لا بْحِت القرحین» ۱21 


بدیهی است که هیچ خصلت غیر فعالی در انسان نیست مگر اینکه بالاخره 
فعال خواهد شد. مراد این است که قران این خصلت را حتی در حالت غيیر 
قرآن این نوع فخر کننده را «فرح فخور»< فرد دلشاد فخور. می نامد. 


2- فخر فعال: این همان است که مردم به آن «فخر فروشی» می گویند 
که با «تکبر 
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2- ای 4 سورة روم. 


3- آیة 58 سورهٌ یونس. 

4 آية 170 سورة آل عمران. 

5- آیة 76 سورءة قصص.- توضیح: : اين آیه دربارة قارون است در زمانی که 
هنوز با حضرت موسی و امتش درگیر نشده بود. 


رفتاری» همراه است. قرآن اين نوع فخر کننده را «مختال, فخور» می 
نامد: «انْ الله ایب کل مَختال قخور».(1) و: «اللَ لا ی کل مُحْتال 
قجخورٍ» ,(2) و: «اللة لابْجت من کآن مختالاً قجورا».(3) 


فده ففتال زامن عاغل. و آنمم‌حعمیل ات یات ال از ما سل اور 
ان وازه بنج عتصر آزمعنی:هفته. است ۲ 1- ال و توهم 2یلان بعنی 
بالیدن و نازیدن به پیکر خود در راه رفتن و هر رفتار دیگر. 3- تبختر. 4- 


اصل ماجرا از خیال و توهم. شروع می شود و این هر دو در جهت خود 
تروییفی تشن به فیگران. که شبه آن مر و کر باشد است., تکبری 
که به رفتار شخص با افراد دیگر و با جامعه, جهت دهد و به «فخر 
فروشی» برسد. 


روانکاوی 


فقضا و مق لس عس ال 


فخر غیر فعال از : یک زمينة واقعی بر می خیزد و زمينة آن کاذب نیست؛ 
وا فصو اه ا تا 
سخت دلخوش می شود. و این دلخوشی طبیعی است. اما وقتی که به 
حالت «مقايسة 3 0 محرومیت دیگران از آن چیزها, 
و عدم موفقیت شان را دلیل عجز, ناتوانی و حقارت آنات نی دنه گرچه 
در عمل و رفتار هیچ کسی را تحقیر نکند. 


چنین شخصی- خواه یک فرد دانشمند باشد و خواه عامی محض- در 
شناخت «رايطة خدا با انسان» دچار اشتباه است؛ یا تغویضی می انديشد. 
و یا هر نعمت را نعمت محض و خالص می داند نه ابتلاء و امتحان. 
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1- آية 
2- اي 23 سوره حدید. 


بهتر است دربارة هر کدام از اين دو, اندکی درنگ کنیم: 


اول؛ انديشة تفویضی: او بطور خودآگاه پا ناخودآگاه کفان می کند که 
نعمت و موفقیت انسان, صرفاً از توانائی های خودش ناشی شده است و 
نقش خدا را در این میان فراموش می کند. در نتیجه به جای خدا پرستی 
دچار خود پرستی می گردد و «فرح فخور» می شود. 


0 نیز تبیین می کند: «و اصْرت لهْمْ 
تلا ر خعلنا لاجدهما جلَن 3 تِن من ناب و حففناهما بتخل و جعلنا بیتهّما 


و هی خاویَة علی عْرُوشها و یِمول یا تیلم برَبّی آحدآ»:(1) 
برای آنان مثالی بزن دو مرد را که برای یکی از آنها دو باغ از انواع اتگورها 
دادیم و کردا کرد ان ده باغ 7 با نخل ها پوشاندیم, و در فاصله آن دو, 
زراعت قرار دادیم- هر دو باغ میوهای خود را آورده بودند, و چیزی 
فروگذار نکرده بودند, و میان آن دوء نهری جاری کرده بودیم- برای آن 
(مرد) محصول پر ثمر بود, پس به دوستش در حالی که با او در مباحثه و 
مناظره بود گفت: من از نظر ثروت بیش از تو دارم و از نظر نفرات 
نیرومندترم- و به باغش داخل شد در حالی که (در اثر نحوهٌ اندیشه به 
خودش ستم می کرد) گفت: گمان نمی کنم هرگز اين باغ نابود شود- و 
گمان نمی کنم قیامتی بر پا شود و (بر فرض) اگر (قیامتی باشد و) به 
سوی پروردگارم بازگردانده شوم, حالتی بهتر من این خواهم یافت- دوستش 
در حالی که با او مباحثه و مناظره می کرد گفت: آیا به خداتی که تو را از 
ا وش ار داتسا اه سای ال را ایکا ی ۱ 
لیکن من (معتقدم که) الله پروردگار من است و هیچ کس را شریک 
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1- آیه های 32 تا 42 سورة کهف. 


پروردگارم قرار نمی دهم- چرا شتعاهتن. که وارد باغت شدی؛ تفت این 
چیزی است که خدا خواسته و هیچ نیروثی نیست مگر از تاحیف خدا.آکنون 


که می بینی من از نظر مال و اولاد از تو کمترم- شاید پروردگارم بهتر از 
باغ تو به من بدهد, و بر باغ تو آفت حساب شده ای (بلای آسمانی) 
بفرستد بطوری که به زمین لخت و بی گیاه مبدل شود- و يا (چشمة) آب 
آن به زمین فرو رود که هرگز نتوانی به آن (آب) دنت پابی- میوه هایش 
(به آفتی) فرا گرفته شد و او دست تأسف به هم می مالید برای هزینه ای 
که بر. آن مصرف کرده بود, در حالی که آن باغ بر داربست هایش فرو 
9 بود- و می گفت: ای کاش کسی را بر پروردگارم شریک قرار نمی 
دادم 


توضیح: 1- هر دو دوست به خداوند بعنوان «پروردگار» معتقد هستند. 


در ایجاد ان باغ ها و مزرعه, دخیل می داند. اما دوستش بر اساس «امر 


3- انديشة تفویضی معمولاً باور به آخرت را تضعیف می کند, و معصولز 
فره حفیعفعت را فدای واة معیت می کت همانطور که رئالیسه غربی ۳ ۰ 9 
تردید دربارة قیامت منجر می شود. 


4 فرد تفویضی اندیش (بویژه اگر تولیدگر کشاورزی یا صنعتی باشد) خیال 
می کند که چون به مردم خدمت کرده, اگر قیامتي هم باشد, در آن نیز 
بهترین حال را خواهد داشت. مانند افراد رئالیست و امانیست غربی. 


یک نگاه دقیق روانکاوانه و روان شناسانه به مات های غربی بکنید, 
می بینید که اولا همه شان به خداوند معتقدند,(1) 


انیا معاد و آخرت را بطور قطع انکار نمی کنند, بل آن را به بوتة احتمال 
می سپارند, و بطور خودآگاه و ناخودآگاه رئالیسم و امانیسم خود را برای 
آن آخرت محتمل, کافی می دانند. اين صاحب باغ نیز دقیقاً چنین می 
یت و قرآن او را برای تبیر تبیین این نوع انديشة نادرست مثال آورده 


ب< و 
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1- در مباحث متعدد از این مجلدات؛ به شرح رفت که هی انسانی وجود 
خدا| را انکار نکرده است. 


مناظرةهٌ علمی مشغول هستند. فا شا نه بوشی از معتتیریه رین اد 
«تا کر ملک مالاً و أعَرٌ تقرآ»(1) را به «من از نظر ثروت از تو برتر, و از 
نظر نفرات نیرومندترم» ترجمه کرده اند در حالی که در آیه هیچ کلمه ای 
وجود ندارد که معنی «برتر» را بدهد. 


فخر صاحب باغ فخر فعال نیست که دوستش را تحقیر کرده باشد, و خود 
واه «صاحب< دوست» گویای این مطلب است؛ بحث شان دربارة 
چگونگی رابطه خدا با انسان است که صاحب باغ, این رابطه را تفویضی 
تحلیل می کند و دوستش امر بین امرینی, و هیچکدام جبری اندیش نیستند. 


0 فراد از هار را هبرجت اشست.-می کفید هن از نظر مدزریت 
افرادی که زیر دست من هستند, مدیرتر و نافذترم. خواه اين افراد اولاد 
خودش باشند و خواه کارکنان او باشند. و کلمة «ولدا» کلمة «نفرا» را به 
اولاد محدود نمی کند, بل «ذکر خاص است بعد از عام». 


و 


7- نکته مهم در این مناظره این لست که آن دوست, رانديشة صاحب باغ را 
شرک آلود, می داند: «اکفرت بالذی حلقَک». و. : «لا آشرک ۳ آحدآ», و 
طرز تفکر او را به کفر و شرک مهم می کند. و در آخر نیز خود صاحب باغ 
درک کرده و اعتراف می کند که تفکرش شرک آلود بوده است: «یا لَیْتنی 
لَم آشرک بربی احدا». 


این شرک, چه شرکی است؟ صاحب باغ چه چیز و چه کسی را به خدا 
شریک قرار داده است؟ بدیهی است چون تفویضی می اندیشیده و تنها 
خود و توان خود و مدیریت خود را عامل موفقیت خود می دانسته و جائی 
برای اراده و نقش خداوند باقی نمی گذاشته, در واقع خودش را بطور 
کاملا «سرخود رها شده» و مفوّض, می دیده است. 


توجّه: در مباحث گذشته دربارة اصل اساسی «لا جر و لا تقویض بل مر 
بین ین أَمْرَیّن» بحث کافی شده است و در اینجا تفراد تفت نود 3 
اتحا در تعصل ا نات اند کفد 
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1- آية 34 سورة کهف. 


سوال: در انديشة «امر بین امرین»ی که انسان در موفقیت ها (و همچنین 
در ناموفقیت ها) هم خدا را دخیل بداند و هم خود را, این هم مصداق شرک 
نمی شود؟ و اگر تفکر تفویض از آن طرف, آلوده به شرک باشد, انديشة 
امر بین آمرین نیز از این طرف به شرک الوده می شود. 


جواب: در آن مباحت گفته شد که انسان مختار است نه مفلاض. زیرا فرق 
است میان مختار بودن و مفوّض (به سرخود رها بودن). اختیار نیز چیزی 
است که خدا به انسان داده است. یعنی اختیار را نیز خداوند داده است. 
پس هی شرکی در میان نیست. همانطور که استفاده از ابزار صنعتی؛ 
نیست. و شرح عمیق و دقیق این مبحث در کتاب «دو دست خدا». و 

صورت کلی مسئله این است که تفویضی اندیشی درست نیست.: ثٍ_۳ 
نکم هه تععه. فمن اللب» :(1) هیچ نعمتی ندارید مگر اينکه از خداوند است. 


دوم؛ هر نعمت را نعمت محض دانستن: از نظر مکتب قران و اهل بیت 
علیهم السلام, هیچ نعمتی «نعمت محض* نیست, بل با علصری از «ابتلاء» 
و امتحان همراه است. بدیهی است اگر فرد موقق و برخوردار هميشه به 
این اصل توجه داشته باشد, دچار آفت فخر نمی گردد. پس این اصل یکی 
از مهمترین اصول در «رابطة خدا با انسان» و «رابطة انسان با خدا» و نیز 
در «رابطة انسان با نعمت ها» است.(2) 


دقت این مکتب را در حفاظت از افت هاء, در حفظ سلامت روح. فکر و 
عقل انسان. در می یابد و با یک 
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ی و ی یت 
تا مکی نت ۱ رجا ان کر و شین آحارن ون دمص هت ات 
مبدل شده است). زیرا همین بلاهای مجازاتی نیز از عذاب اخروی می 
کاهد. 


جهان شگفتی روبه رو می 


گردد. 
قرآن: «قٍذا مس الائسان رٌ دعانا نم زد حَولناة یمه متا قال اما اوتیتة 
علی عم بل هی فتة و لك أکترفْمْ لا یَعْلَمُون»:(1) | 
سختی برسد ما را (برای رفع آن » سختی) می خواند, آنگاه که از جانب خود 
نعمتی به او می دهیم, هی کویند: این نعمت را بخاطر کاردانی خودم به من 
دادن اندمتل ای اتهان و انا است نکن اکتررشان نمی داند. 


توضیح : 1- انسان مورد نظر در این آیه کسی است که معتقد است نعمت 
را خدا داده؛ یعنی تفویضی آاندیش نیست. 


2- آیه در مقام نفی نقش کاردانی تیننت: آنهمه آیه: ها که دز ستود کی علم 
و کاردانی امده و همچنین انهمه حدیث ها. 


ح‌ِ 

3- و نیز اصل سخن او را که می گوید: «(لما تب علی عِلّم», محکوم 
نمی کند. زیرا| خداوند در اکثر موارد اول درک و فهم تحصیل نعمت را به 

کسی می دهد سپس آن کنن, تغمت: زا به دست می. آورد: ۱ 
محکوم و نکوهیده شده «انما» است؛ بعنی این است و غیر از این بیست 
که این نعمت را بخاطر کاردانی من داده اند. توجه ندارد که جهت دیگری 
نیز در دادن این نعمت هست و آن امتحان است. و خداوند چه بسیار نعمت 
ها که از افراد کاردان گرفته است و کاردانی شان به جائی نرسیده است. 


آیه می گوید: هر نعمتی, , حتی نعمت هائی که در اثر کاردانی شخصی به 
انسان داده می شود, با عنصر ابتلاء و امتحان همراه است. و در آیه دیگر با 
همان کلمة «ائما» در رد آن «ائما»ی مذکور می گوید: «اٍتّما أَموالْکُم و 
َولادکم فتْنة» : (2) این است و غیر از این نیست که اموال و ان 
همکن انتلاعه اسان اشت: 


وقتی که انتتان. عتضر امتحان ,را جربارة تعمت. فراموش می. کنو دیاز 
آفت فخر می گردد و به خود می بالد که من کاردان هستم و بخاطر 
کاردانی موفق شده ام. گرچه اين فخرش در 
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1- آیة 49 سورءه زمر 


2- آیة 15 سورة تغابن. 


جهت تحقیر دیگران نباشد و غیر فعال باشد. 


در آیه های 55 و 56 سورة مومنون می فرماید: «أ یسیون آنما تمد 
هر فال و ی آیا گما ۰ 
اینکه از اموال و اولاد برخوردارشان کرده ایم- برای این است که د 
وا 


چدیث: نهج البلاغه: قلا تفتیژوا الرْضا و السُحْط بالْمالِ و الوَلد جقلا ِمو 

آلفتند الاختبار فی مَوَضع الغتی و الافتار 1 خوشنودی و ِِ 
راء, از روی تاحات به جای امتحان دوه توانکر ی و تنگدستی, با داشتن روت 
و اولاد نسنجید. 


نهح البلاغه: مَن اسْتَعْتی فیها فیّن و مَن افتقر فیها حزن:(2) هر کس در دنیا 


ثروتمند توق در افتحان. گر ارس رنه.ه هو کش فعیر شوی کر ون مین 


کردد: 


نتیجه . : هر کس که نعمت ها و مزایا را نعمت خالص بداند دچار توهم شده 
و خود را بنده برتر خدا می داند و به آفت فخر دچار می گردد. 


منشاً و زمينة فخر فعال 


کاذب نیست.(3) 


اما زمینه و منشاً فخر فعال گاهی واقعی و گاهی کاذب و موهوم می گردد. 
یعنی ممکن است کسی به داشته های خود افتخار کند و خود را برتر بداند 
و دیگران را تحقیر کند, و ممکن است دچار توهم شده خود را دارای 
امتیازهای وجودی و يا دارائی بداند. 


و نوع سوم فخر فعال «انفعالی» است؛ یعنی نه از داشته های واقعی 
برمی خیزد و نه از داشته های موهوم, بل در اثر نداشته ها و احساس 
کمبودها, ناشی می شود. این نوع افتخار معمولا بصورت افتخار به بدن. 
هیکل و نیروی جسمی, ظاهر می شود. چون هیچ داشتة معنوی و مادی در 
خود نمی بیند غير از جسم و بدن. در اصطلاح مردمی به اين گونه افراد 
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هل اه ای ره هی هه ی 

موه الاعهر 81 ۱ 
3- و اگر فخر غیر فعال از زمينة کاذب و موهوم برخیزد, نمی توان به آن 
فخر گفت بل مصداق جنون می شود. 


«لات» و «قلدر» می گویند. 


در قرآن و جدیت 7 نوع اول (یعنی فخری که زمینة واقعی داشته باشد) 
بیش از دو نوع دیگر نکوهش شده است, بطوری که می توان گفت اساسا 
قرآن نوع دوم و سوم را «فخر» نمی داند بل هرکدام از آنها را بیماری 
دیگر می داند, نه بیماری فخر. تا آن جات که من بررسی. کردم.و فهفیده 
آه-حتی یی آبنه درباره این دو که بعنوان فخر نکوهش شده باشند, نیافتم. 
در حالی که هر سه نوع در ظاهر مصداق به خود بالیدن و افتخار به خود 


است. 


معیار: چرا در ادبیات قرآن و اهل بیت علیهم السلام, نوع دوم و سوم, فخر 
نامیده نمی شوند؟ معیار فخر چیست؟ درست است از جانب شخص بیمار 
و «فخرفروشان», هر سه مصداق به خود بالیدن و تحفیر دیگران است. اما 
از جانب طرف مقابل. موضوع فرق می کند؛ او رفتار شخص فخور را در 
اين دو نوع, «تحقیر خود» نمی داند بل آن را «اهانت» می داند. و نمی 
گهید فلاتی. من را تحقیر کرد هی گوید: فلانی به من توهین کرد. 


تحقیر خبا بدتر و تا ۳ از تو هی ی 
روح غریزه و روح فطرت 


چرا اثر نوع اول تحقیر است و اثر نوع دوم و سوم توهین است؟ برای 
اینکه در نوع اول عنصری از واقعیت هست؛ وقتی که یک شخصی دارای 
امتیاز معنوی (مانند هوش و استعداد) و يا مادی, بر شخص دیگری فخر 
فروشی می کند, طبع غریزی انسان به او حق می دهد, گرچه طبع فطری 


انسان آن را محکوم می کند. 
بنابراین, افتخار به داشته ها و تحقیر دیگرانی که آن داشته ها را ندارند, 


یک حق غریزی است. او می گوید من این امتیاز یا امتیازات را دارم و تو 
نداری. و راست هم می گوید. 


و این روح فطرت است که می گوید: هر داشتن, ملاک برتری نیست. ان 
داشتن ملاک برتری است که در جهت «انسانیت» باشد نه در جهت صرفا 
غریزی. و انسانیت اقتضا می کند که هر داشته ای. مسئولیتی بر مسئولیت 
های شخص دارنده بیفزاید. نه بخاطر اینکه داشته ای 
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را دارد. از مسئولیت او کاسته شود. 


و با بیان دیگر: فخر یک_انگیزش غریزی است که نتيجة آن کاستن از 
مسئولیت ها است. اساسا هیچ معنائی برای «خود برتربینی» نیست مگر 


توقع حقوق بیشتر, و توقع مسئولیت کمتر. 


مثال: آنان که دچار بیماری فخر و خود برتربینی هستند قانون تصویب کرده 
و فرزندان مردم را ۹ به دوره «سرباز وظیفگی» می کنند اما 
فرزندان خودشان هرگز به سربازی نمی روند. قانون می نویسند که: همه 
در برابر قانون مساوی هستند. اما نظام دادگستری از محاکمة آنان و 
فرزندان شان, ناتوان است. 


اگر سرنخ این موضوع را بگیرید و پیش بروید, می رسید به مسئلة 
«عدل». و منشا عدالتخواهی انسان روح فطرت است., نه روح غریزه بل 
روح غریزه دشمن عدالتخواهی است. 


وا عیاض کی تاو یی کی و آساس وزرا شاه 
کلمینتو اسان ان مکنب قران ی اه پیت علیهه السلام. که علوم 
اشا یرف اه ان ال هار تخل آنتاوان آاشته لا در ادن 
تناقض علمی و فکری گرفتار است. و نتیجة این تناقض, تناقض عینی و 
عملی است که در عرصهة مدیریت جهان, جامعه بشری را گرفتار کرده 
است که همگان در عین شعار عدالت؛ بشدت به ستمگری مشغول اند, 
خواه در روابط , بین الجوامع, و خواه در روابط درون جامعه ای, و خواه در 
هر رابطةه فردی 0 


۳ روح فطرت و اقتضاها و انگیزش های آن شناخته نشود, هميشه انسان 
میان انها و اقتضاهای غریزی, در تناقض خواهد بود همانطور که امروز 


مبانی علوم انسانی غربی بحدی غلط و ناقص است که نه می تواند 
اقتضاهای انسانیت انسان را به عرص عمل برساند, و نه می تواند از انها 
بگذزد و اشاتن :شان.»را انکار کنده ان کدام دانشمتد بر حستم علوم, اتسانی 
است که این مسئلة پيچيدة علمی (که نقش عظیم بل اولین نقش را در 
تنظیم ژندکی فردی, اجتماعی و بین الجوامعی دارد) را بفهمد, تا چه رسد 
که آن را حل کند؟ مگر کسی که انسان را در انسان شناسی قران و اهل 
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آنان که انسان شناسی شان در بستر «زیست شناسی حیوان» جاری 
انگه او نت جرا عدالت: را ان هی کنند مر ویک 
اقتضاهای فطری را. 


بگذریم, و برگردیم به فخر غیر فعال و فخر فعال: 


قرآن (همانطور که در آیه ها دیدیم) فردی را که دچار فخر غیر فعال است 
«قرح فخور» می نامد. هم واژه «فرح» صیغةٌ صفت مشبهه است و هم 
واژه «فخور». و هم صیغه های صفت مشبهه, کاربردشان صفت ها و 
خصلت های درونی است با صرفنظر از اينکه ان خصایل در خارج نیز به 
منصهً ظهور برسند با نه. 

مثلا «خشن»- که هموزن «قرح» و صفت مشبهه است- ممکن است در 
هرگز فرصت عمل و اجراء نيابد. 

در برابر صفات مشبهه, «اسم فاعل» و «اسم مفعول» قرار دارند که در 


هر دوی آنها جنبة عملی و تحقق شان بعنوان «فعل» در خارح, لحاظ 


و لذا قرآن درباره فخر دو عتوان آفرده است: 
1- «فرخ فخور»-< مساوی خود برتربینی و داشتن خصلتِ «از خود راضی 
بودن», که به عرص عمل در خارج نرسدح- فخر غیر فعال در خارج. 


2- «مختال فخور»: مختال صيغة اسم فاعل است به معنی کسی که «تکبر 
می ورزد» حتی اگر تنها با شیوةْ راه رفتنش بر دیگران فخر بفروشد- فخر 
فعال در خارج. 


اما در هر دو. صيغة مشبهة «فخور» آمده. زیرا هر دوء خصلت درونی 
هستند و فرق شان تنها در فعال بودن در خارج, و فعال نبودن در خارجح 
است. هر دو را قران نکوهش می کند, در اولی اصل خصلت راء و در 
دومی هم اصل خصلت را و هم اعمال ان در خارج را. 


تراوش به خارج. و اعمال در خارج 


در مباحث که گفته شد که موضوع اصلی روان شناسی و روانکاوی, 
عرصه ناخودآگاه فرد است تا با شناخت از آنا ر خارجی خصلت ها شناخته 
شود. 


آثاری که به.غرضة خارع می رشتد ده توع: هستند: 1- تزاوش به خارج. 2 
اعمال در خارج. 


ص: 255 


«از کوزه همان تراود که در اوست» شامل هر خصيصهة درونی است. 
محال است یک خصلت به خارج تراوش نکند. 

2 اعمال در خارج: وقتی که یک تراوش از حدذ ناخودآگاه بگذرد- کم یا 
بیدش- و با عنصری از آگاهی همراه باشد, می شود «اعمال در خارج». 


بسن تاش اغم از اعسال است: و را رخ فک اعمال زر صاعمال کنزده 


بنابراین در فخر سه مرحله قابل بررسی است: 

1- خود خصلت فخر. 

2- تراوش آن بدون اعمال< فخر غیر فعال. 

3- اعمال آن< فخر فعال- فرد مبتلا به فخر در این مرحله, هر سه مرحلة 
نکوهیده را دارد. 

فخر جامعه بر جامعة دیگر 

اشاره 


این فخر بر دو گونه است: 1- در طول هم؛ بعنی جامعه ای نسبت به 
جامعةّ پیشین. خود را برتر دانسته و افتخار کند. 2- در عرض هم: بعنلی 
جامعه ای بر جامعة همزمان خود فخر فروشی کند. 


انسان بالقوه بودن» آسان است. زیرا| خداوند همگان را انسان بالقوه 
آفزیدم است؛ آها اسان بالفعل بووین تخت دشوار آتنت. فرفته العف 
ی ی ان و حیوان نیز 
بالقوه.ه بالفعل, عبوان است. و کاملشن شیر در خطظ حیوایت است:.ها 
انسان بالقوه انسان است لیکن حررکتش و فعلیتش می تواند در خط 
انسانیت باشد, و می تواند در خط حیوانیت باشد. یعنی فرشته در فرشتگی 


خود تنها یک مسیر دارد که تکامل است و همچنین حیوان. اما انسان با دو 


آپا انسان باید ابتدا در فکر کمال باشد, يا ابتدا باید مسیر ارتجاع را ببندد 
سیس در مسیر 
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کمال قرار گیرد؟-؟ 


برای پاسخ به این پرسش باز باید به سراغ آن کلید طلائی در انسان 
شناسی قران و اهل بیت علیهم السلام رفت. تا زمینه و عامل ارتجاع و 
کت ۱ ۱۱۱ ۱ ۳0/۹ ۱ 137 
عامل تکامل است. 


اقتضاهای غریزی چهار ویژگی دارند: 


1- در صدد امور باصطلاح «دم دستی» هستند و بدون نیاز به مقدمه ای 
فعال هستند. مثلا غریزهة غذا خواهی, شهوت. خودخواهی و... بدون هر 
واسطه و مقدمه ای, حاضرند و خواستةه خود را دارند. 


2- با هیچ مقوله ای از مقولات انسانی ارتباط ندارند؛ گزاره هائی از قبیل 
حق و ناحق,؛ رعایت دنکدار: عدالت و... در امور غریزی راه ندارند. زیرا| 
غریزه نه جامعه گرا است هه تیش چا مضه غریزه «خودخواه» و بر اساس 
«اصالت خود» است(1) 


3- امور غریزی اقتضاهای فطری را فدای اقتضاهای غریزی می کنند. 


4 غرایز واقعیت های محسوس و ملموس هستند., اما فطریات حقیقت 
های عقلانی هستند, که «واقعیت های منطبق بر حقیقت» هستند. 


انسانی که اهتمامش فقط به غرایز باشد به سطح حیوان سقوط می کند و 
اگر در این مسیر موفق ترین باشد, یک حیوان موفق است, و هر چه در 
اين مسیر بیش برود» خونریز زر کشنده تر و مفسدتر می گردد, و ٍِِ 
قران غیز از «عسد قیها و سم الدماء».به.جانی تمی رسد همانطور که 

امروز با اسلحه های پیشرفته بیشتر می کشد و با غریزه حرص و آز, 
محیط زیست را تباه می کند. و بر خلاف افرینش خود به ارتجاع رفته و 


ارتخاع۱۱ تن آق کاش. ضرفا به ارتجاع مر رفت و در خد حبهانیت: من 
ایستاد, بل می شود 
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1- و بهمین جهت, علوم انسانی غربی بر «اصالت فرد»< لیبرالیسم, معتقد 
است. زیرا انسان را حیوان می داند و حیوان غیر از غریزه چیزی ندارد. و 
شگفت از مارکس و انگلس است که در تعریف انسان با لیبرال ها 
همعقیده هستند با این وجود به «اصالت جامعه» و کمونیسم معتقد هستند. 


لل 
«حیوان مسلح» و «حیوان مسلط بر محیط زیست »> که حیوان از این دو 
توان مفسد و مفسک, بریی است. 


مدرنیته هیچ عیب و اشکالی ندارد مگر اينکه «مدرن غریزی» است نه 
«مدرن فطری». و چون ماهیت غریزی دارد بر جوامع قبل از خود فخر 
فروشی می کند. و ار ماهیتش فطری بود نه تنها جوامع قبلی را تحقیر 
نمی کرد بل نسبت به انها احساس بدهکاری می کرد و می فهمید که هر 
چه دارد زائيدة درون انها است. 


بر اساس چهار ویژگی امور غریزی که ذکر شد, برای موجودی که بالقوه 
انسان آفریده شده, گزینش مسیر فطرت دشوار است؛ انسان بالقوه بودن 
ان است, زیرا| که بدینگونه آفریده شده, اما انسان بالفعل بودن سخت 
دشوار است. زیرا که حس های غریزی, دم دستی, و تحرکات شان تقدم 
زمانی بر حس های فطری دارند. 


عفایر ام رات مرج واه اسان سم ها رای ان فان تاه 
تولد فعلیت دارند و فعال هستند. لیکن فطریات با شنت زمان و سال به 
غریرخ به» ضورت «غربره پروری »۰ در آید- خواه 1 خانواده و يا بوسیلة 
جامعه- روح فطرت از شکوفائی باز می ماند؛ افراد. غریزی تربیت می 
شوند و جامعه شان نیز جامعة غریزی می شود. 


متا قخه خامعه ادن ول تاره ها ففیت این اشت کهون ول تان ۸ 
هر جامعه ای نسبت به جامعةّ پیش از خودش, فخر فروشی کرده است. ۰ و 
لذا و قعیت گرایان (رئالیست ها حقیفت گرایان ِ به «ایده آلیسم» و 

و هر چیزی در این را آمدی عمری دارد, 2 ترا رت امد 
آجلی نیست «حق» و «حقیقت» است. و انسان شیتآستی این مکتب می 
گوید: زمانی فرا 0 رسید که حقیقت و واقعیت بر همدیگر منطبق 
خواهند شد و چنین نیست که هميشه مسیر واقعیتگرائی از مسیر حقیقت 
گرائی جدا باشد. کاروان بشر در مسیر واقعگرائی بدون حقیقت گرائی, به 
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یک درخت قد و قامت معینی دارد. یک کره. یک منظومه, یک کهکشان و... 
عمری دارد که روزی به پایان می رسد. روند غریزه گرائی جامعه بشری 
نیز به پایان خود خواهد رسید. پس فخر هر جامعه به جامعه های پیش از 
خود, منشاغریزی دارد. به شرح زیر: 


پایان تاریخ 


تاریخ بشر, تاریخ بشر است؛ تاریخ یعنی «سیر و حرکت و عمر جامعه». 
همانطور که (گفته شد) غرایز و فطریات همزاد انسان هستند لیکن فعالیت 
غرایز بر فعالیت فطریات تقدم زمانی دارد. همینطور است جامعه و تاریخ. 
تاریخ نیز باید دورةٌ تقدم غریزه گرائی را طی کند سپس مرحلةٌ فطرت 
گرائیش شکوفا خواهد شد. 


این موضوع همان است که امروز با عنوان «پایان تاریخ» موضوع بحث 
های متفاوت ابراز شده, اما هنوز هم مسئله به جائی بر سور وقتی این 
ما انا تم مرا یم رک 
تاریخ غریزی. 


این پایان تاریخ دقیقاً مطابق پایان کودکی یک فرد انسان و آغاز بلوغ و 
انسان شدن اوست؛ پایان تاریخ غریزی اغاز تاریخ فطری است. 


از اغاز تاریخ تا به امروز, افراد امدند و دورة غریزی و کودکی خود را طی 
کرده و بالغ شده عمری زیسته و رفته اند. اما جامعة بشری تازه دارد به 
پایان کودکی خود می رسد و هم اکنون در بحران تحول است. این بحران 
را 
کند سپس عالم و جهان فرد, بل ماهیت فرد را عوض کرده آنگاه فرد 
کون و ار امش خود را باز می یابد. دربارة جامعه نیز مدتی طول خواهد 
کشید؛ مدت: ذر خور جامعه, تا به شکون: و آرامتشن, خود بزسد. پس بدیهی 
است این بحران تحوّل. بحدذی عظیم خواهد بود که تک تک افراد را به 
رای ع اس ان واه کر هار سا ها ها ام تا 
گر فرددر تخران بای تیار کرک متصید من کرونه: 


قرآن: قرآن این تحول جامعه و اوج بحران آن را زلزله نامیده است؛ زلزلة 
جامعه؛ زلزله 
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ای که هول و هراس آن شبیه قیامت است.(1) 


بشم اللّهٍ امن الرحیم- ذا ژلْرِتِ الاَرَضْ زلزالها: هنگامی که زمین 
0 


توضیح: 1- «زلزالها» دلالت دارد بر اينکه اين زلزلة جهانی است نه زلزلة 
یک منطقه از جهان. 


2- خواهیم دید که مراد از «الارض < دنیاح جهان». زمین خاکی نیست بل 
جهان جامعة بشری است. همانطور که می گویند: فلانی کاری کرد که دنیا 
را تکان داد. 


ی الآ 5 اج 1 
و اخرجت الازض اتقالها: و زمین وزنه های سنگین خود را بیرون اورد. 


توضیح: مراد مردان بزرگ و با همت هستند که رهبران آن انقلاب جهانی 
می باشند که تا آن روز ناشناخته و مجهول بودند, اینک شناخته شده و 
جامعه آنها را از انزوا و ناشناختگی خارج کرده و معروف همگان خواهند 


شد. 
و قال اسان ما لها: و می گوید انسان: چه شده است بر آن. 


همه جا این پرسش در میان انسان ها است که: چه خبر است؟ چه شده 
است که جامعة 
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1- 1- در ادبیات مکتب ما,ء دربارهُ قیامت دو اصطلاح داریم: قیامت صغریا 
و قیامت کبریا. اولی قیامتی است که در روی این کرة زمین رخ می دهد, و 
مراد از دومی محشر است که پس از نفخة دوم (صور دوم) بر پا خواهد 
اه که کی را را ی را 
مارا ند 
«تبیین جهان و انسان» بحث قیامت و معاد). و با عبارت روشنتر: قیامت 
صغریا یعنی تحول و بحران شدید جامعةّ بشری در ظهور امام زمان (عجّل 
الا رت ی لا اه صصست واستت سای نا دور 
دو قیامت تفسیر شده است. نه به این معنی که یکی از دو تفسیر درست 
است و دیگری مردود, بل به اين معنی که هر کدام پیام یک بطن از بطون 


این سوره هستند. زیرا قرآن بطن ها (شکم ها) دارد؛ لایه ها دارد و هر لایه 
اش یک پیام دارد که معارض پیام لاية دیگر نیست. اما می توان گفت: این 
کبریا مشکل است که در پی نویس بعدی خواهد امد. برای اصطلاح 
«قیامت صغریا». رجوع کنید: مراه العقول. ج 5 ص 128- الایقاظ من 
المخعه ض 400 ریاض یراج 2 ضن 032 160 ج-و ص 2247 فتهاج 
البراعه فی شرح نهج البلاغه, جح 3 ص 302؛ ج 4 ص 102- التحقیق فی 
کلمات القرآن الکریم, ج 12 ص 105 و 201- و منایع دیگر. گرچه در اکثر 
منایع. مسئلة «رجعت» نظر مولفین را بیشتر جلب کرده است. با اینکه 
اخا هی اه محمی هو و هداس اضر ان اسصاعت اشت: 


مس ۶ جر لا و 


وَمَیْذ تحت أخْبارها: آن روز (زمین< جهان< جامعه جهانی) خبرهای خود 
را سرایش می کند. 


توضیح: 1- واه «حدیث» با وازة «قول» و «کلام» فرق دارد؛ حدیث آن 


- آن روز جامعة جهانی پر پر از اخبار جدذی و سرایشی خواهد بود, محجور 
همه وسایل و وسایط ارتباط حجمعی اخبار آن انقلاب جهانی خواهد بود. 


3- باز به اضافة «اخبار» به ضمیر «ها» توجه کنید؛ اخبار. به سرنوشت کل 
زمین و جامعه مربوط خواهد بود, نه به یک منطقه, بطوری که اخبار جهانی 
خبرهای منطقه ای را تحت الشعاع قرار خواهد داد. 


هستَه اصلي این اخبار در این اضطراب عظیم جامعة جهانی, چیست ؟: با 
زیاوج آما: (خود جامعة جهانی حدیث خواهد کرد) که پروردگارت به آن 
وحی کرده است. 
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توضه مه آهای شرس ای ار این واه میت کم نی نات 
جهانی بر اساس وحی الهی است؛ به محور دین است. 


این اضطراب شدید و هول و هراس انگیز که طوفان عظیم در جامعة 


جهانی خواهد بود. به کجا می رسد؟ به پیروزی انقلاب جهانی که با تحقق 
پیروزی. 


وَمَیّذ یدز التاس آشتانا: فر آن رون فزدم کروهد کر ومتصادز مین شوند: 
توضیح: 1- صادر شدن: از جایگاه خود به سوی جایگاه دیگر رفتن- از مرکز 
خود به مرکز دیگر رفتن. 


2 قردم کف در آنرر اضطراب: انقلات: (که تظام اختماعن فیلی:را فتلاشین 
کرده) گروه گروه به مراکزی مراجعه می کنند تا از بلاتکلیفی در امده و 
تکالیف خود و نظام نوین خود را بهتر بشناسند. 


3 ای صراکو با شلساه :مر انتت. هتم که در اراس هقه: نها مر کر زر 


لیر وا َعْمالَهْم: تا تکالیف شان به آنان نشان داده شود.- با اصول و فروع 
نظام نوین اشنا شوند. 


ص: 261 


کر اضلیه آساست ان ام ویتسا نظام فنلی حخسش ‏ این ارس 


قمن بِعمل ملثفال درو خَیْراً رخ و من بَغمل ملفال 75و شرا برخ: پس هر 
کسی بوزن ذژه ای عمل خیر انجام دهد آن را خواهد دید- و هر کس بوزن 
ذژه ای عمل بد بکند خواهد دید. 


توضیح: مراد از عمل خیر و عمل بد, رفتارها و اعمال اجتماعی هر فرد 
است., نه اعمال فردی فرد در محیط فردیت خود. زیرا موضوع بحث این 
سوره امور اجتماعی است. یعنی هر کسی در هر سمتی, در هر نقشی که 
در جامعه دارد, اگر به وظایف و يا نقش خود بطور صحیح و نیکو عمل کند, 
قدرش در جامعه شناخته خواهد شد و نتیجة نیکوکاری خود را خواهد دید. و 
هر کس به وظایف و یا نقش خود عمل نکند, یا بطور صحیح عمل نکند, 
عیبش برای جامعه روشن خواهد بود و نتیجه عمل بد خود را خواهد دید. 


و با بیان دیگر: هیچ کسی در آن جامعة مهدوی (عجُل الله تعالی فرجه) 
نمی تواند با صحنه سازی و يا هنرمندی- 0 پارتی؛ نفاق و دو چهرگی- 
خود را بعنوان یک فرد نیک و نیکوکار جا بزند. هر کسی واقعا به مقدار 
صلاحیت خود سمت و مسئولیتی ند داشت. _و هر کسی در جامعه به 
همان میزان خوب شناخته خواهد شد که واقعا خوب است. و همچنین 


این است جان آن «افّت واحده» و روج آن جامعة واحد جهانی. 


و خلاصه اینکه: جامعه های قبلی بشر بر غریزه و غرایز مبتنی بود, اینک بر 
روح فطرت و فطریات مبتنی خواهد بود.(1) 


ص: 262 


است. زیرا: الف: می فرماید: همین زمین اثقال خود را بیرون 
خواهد کرد. در حالی که در روز محشر میلیون ها سال از متلاشی شدن و 
از بین رفتن کرةٌ زمین, سپری شده است (شرح این موضوع در «تبیین 
جهان و انسان» مبحت قیامت و معاد). ب: می فرماید: همین زمین 
خبرهایش را سرایش خواهد کرد. که گفته شد ۳ قیامت کبری, کرة 
زمین وجود نخواهد داشت. 6 می فرماید: «یوَمَیّز تحت آحبازها», یعنی 


در همان روز زلزله, خبرهایش رٍ گزارش خواهد کرد. نه در روز محشر. د: 
می فرماید: «یَوْمیْذ یَضَدْرّ لاس آشْتاتا را أعْمالَهُمُ»: در همان روز زلزله 
مردم دسته دسته صادر می شوند که چگونگی اعمال شان برای شان 
نشان داده شود. نه در روز محشر. 0۵: این سوره از سوره های مدنی 
است. و اصل در سوره های مدنی اجتماعیات است. نه مانند سوره های 
مکی که اصل در آنها طبیعیات است. و اما حدیت ها در این باره: در ذیل 
است., اینک بررسی انها: علی بن جمعه (ره) در تفسیر نور الثقلین دربارة 
این سوره 20 حدیثت اورده است که خلاصة انها به شرح زیر است: 1- در 
ثواب قرائت ت این سوره آورده است: هر کسی این سوره را بخواند از زلزله 
و صاعقه در امان می ماند. ظاهر این حدیثت ایهام دارد که مراد از زلزله, 
زار له«طییه اشت نه احتیاغی اما تاد کقت کمرهو ما ره آی. مان 
ثواب قرائت و پیام سوره. نیست و می تواند خواندن ایات زلزله اجتماعی 
نیز از زلزله طبیعی در امان بدارد. بطوری که هر دعائی نیز می تواند چنین 
خاصیتی داشته باشد. و این علاوه بر بحثئی است که در سند این روایت 
هست. 2- از تفسیر مجمع البیان از قول ابی بن کعب نقل کرده است که: 
هر کس این سوره را بخواند مانند ان است که سورءه بقره را خوانده باشد 
تقویت می کند, زیرا سور بقره اجتماعی ترین سورة قران است. و نیز 
سه ربع قران سوره های مکی هستند که بیشتر در طبیعیات بحث می کنند 
و یک ربع قرآن مدنی است که بیشتر در اجتماعیات بحث می کنند. این 
جدیث می گوید سورة زلزال بحدی اجتماعی است که قرائت + آن ثواب 
بن مالک ها ول لها رصن ال هی الم ار است کوب 
چرا ازدواج نمی کنی؟ گفت: چیزی ندارم. . فرمود: : سورةه قل 
هو اللة را دازی که معادل رب قرانباست, و سوره فل یا آها الکافتون را 
داری که آن نیز معادل ریع قرآن است, و سورة اذا زلزلت را داری که آنهم 
معادل ربع قرآن است. پس ازدواج کن. این حدیت اش تنصالیت ۲ نیز اگر 
پذیرفته شود بیشتر جاتب اجتماعیات را تأیید می کند. 1 
از اجتماعی ترین سوره های قرآن است. 4 حدیثی از اصول کافی آورده 
که همان پیام حدبت اول را داز ده نظر شخصی علی بن ابراهیم نویسنده 
مجهول الهویه, را بعنوان حدیت اورده- متاسفانه قدمای ما به تفسیر علی 
بن ابراهیم بتصور اينکه نویسنده آن علق بن ابراهیم معروف که شیح 
اس ها با فا ی رای تس ای هار 
حدیث می دانستند در حالی که پر است از «تفسیر برای» و احادیث ابو 
جارود بنیانگذار فرقة جارودیه و ربطی , به علی ۱ بن ابراهیم معروف ندارد. 


6- حکایت از زلزله ای می کند که در زمان امیرالمومنین علیه السلام رخ 
داده و آن حضرت دست بر زمین زده و گفته است: چه شده بر تو؟ سپس 
خطاب به حاضران فرموده است: اگر این زلزله همان بود که خدا در قرآن 
ذکر کرده. به من جواب می داد. لیکن اپن آن زلزله نیست. ول اين حدیث 
طبیعی ۳ و آن زلزله اجتماعی خواهد بود. و باصطلاح «]ذ| جاء الاحتمال 
بطل الاستدلال». و ثانیا همگان می دانستند که آن زلزله, زلزلة پایان عمر 
کرهٌ زمین نیست. وبشتت فختمل است که ار حضرت.ظبیعین" بودن.ز لز له 
شور زلرالتتا ی هیر کید که با ادا با الاحمال بظل رل و 
جالب تر اینکه: می فرماید: آن زلزله پاسخ خواهد داد. یعنی زلزله های 
طبیعی فاقد پیام گفتمانی هستند, اما زلزله ای که در سورة زلزال آمده 
دارای پیام و گفتمان خواهد بود که: تحذت اخبارها. الثا: قرآن در چهار 
مورد سخن از زلزله گفته است؛ دو مورد دقیقاً در امور اجتماعی است: آية 
4 سورة بقره «مستهه تیم الناا ۶ و الصراع و ارلا. ۰ و اية 11 سور 
احزاب «هنالک ای امه ال مهن ۲ لو رال 1 و یک مورد دقپقاً 
زلزله طبیعی است که پایان عمر کره زمین است: رت تیه زا 2 
لاس الوا ریک ان رَلرَلة السَاعه شی ۶ عَظیمٌ». و مورد چهارم همین 
سورخ زلزال است: و معلوم نیست که مراد امیرالمومنین, کدامیک از این 
چهار مورد است, گرچه عبارت «مالکی» با آي «ع قال الانمنان ها لها» 
تناشتت:دارن. اها با نی شاننت نمی نها زسرسباه اشکالاتی. که.در اغاز این 
پبی نویس بیان شد, رفت. زیرا اشکال های مذکور خیلی اساسی هستند در 
حدی که بوضوح روشن می کنند که تفسیر به زلزلة طبیعی از اساس 
نادرست است. و به ما فرموده اند هر حدیثی که با قرآن ساز کار نباشد, آن 
را نپذیرید. 7- حدیت هفتم «مرفوع» است و با تمسک به یک حدیث مرفوع 
نمی وان فران را به سای که سار اشکالات است: سس کرد 9 آين 
حدیث نیز از «مرسلات» است و نمی توان در این موضوع به آن تکیه کرد. 
9- این حدیث نیز مرفوع است. 0- این نیز با اينکه سند ندارد. پیام دیگری 
دارد و آن این است که کل مواد جهان همة رفتارهای انسان را ضبط و ثبت 
می کنند و در روز قیامت شهادت می دهند. این یک موضوع از موضوعات 
«فیزیک جهان هستی» است (که شرح آن در «تبیین جهان و انسان» مبحث 
معاد امده) و ربطی به زلزله مورد بحث ما ندارد. 11- این حدیث (بدون 
سند) از زبان امام باقر علیه السلام نقل می کند که: من (یعنی امام باقر 
علیه السلام) سور زلزال را در نزد امیرالمومنین علیه السلام قرائت 

کردم فرمود: «اتا اسان و ایّای بح | اخبازها»: مراد از انسان من 
هستم و اخبارش را به من خواهد گفت. در اینکه آبا امام باقر علیه السلام 
در سال 61 هجری در کربلا بوده يا نه, اختلاف است. تا چه رسد در زمان 


امیرالمومنین علیه السلام باشد. 12- باز هم نظر شخصی علی بن ابراهیم 
مجهول الهویه است, نه حدیت. 13- در توحید مفصّل از بیان امام صادق 
علیه السلام آمده است: خداوند در قیامت بر مردم ستم نمی کند, و بر این 
گواهی می دهد سخن خدا «قمن بَعْمَل مثفال دتو حَیرا یَرخ- و من یعمّل 
مثقال درو شرا ير۵» ر‌ ر نظائر این آیه در قرآن. از قضا, این حدبت 
اجتماعی بودن و دنیوی بودن اين زلزله (نه اخروی و محشری بودن آن را) 
کاملاً تأیید می کند؛ می فرماید: این سخن خدا شاهد است که در نظاثر آن 
که در قرآن دربارة محاسبات محشر آمده نیز ذره ذزه محاسبه خواهد شد. 
زیرا وقتی که در دنیا نیکی ها و بدی ها ذژه ذژه معلوم شوند در اخرت 
بطریق اولی معلوم خواهد شد. 14- این حدیث دربارةٌ تفاوت قرائت 
هاست و ربطی به موضوع بحث ما ندارد. 15- این حدیت نیز متاثر شدن 
شخصی بنام صعصه بن ناجیه (جد فرزدق) از شنیدن دو ایه اخر است.؛ و نه 
ربطی به موضوع دارد و نه حدیث است. 16- این نیز ربطی به موضوع 
ندارد و از بحث ما خارج است. در عین حال سند هم ندارد. 17- حدیثی 
است از امیرالمومنین که می فرماید در قیامت هر نیکوکار موّمنی, به وزن 
ذره ای عمل نیکی که در دنیا انجام داده آن را خواهد یافت. و این یک 
واقعیت مسلم است و در متن حدیت کلمه «یره» نیامده تا به این یه 
مربوط شود بل با کلمة «یجده» امده. تنها لفظی در این حدیث که با ایه 
مشترک باشد «مثقال ذره» است و این دلیل نمی شود که حضرتش در 
مقام تفسیر این ایه است. 18- حدیثی که همان علی بن ابراهیم مجهول 
الهویه از ابو جارود موّسس فرقة جارودیه آورده است. 19- امام رضا علیه 
السلام دربارة صدقه (اندک باشد يا بیشتر) به این آیه تمسک کرده است. 
بعلی همان «بطریق اولی» که در حدیت شتمارخ 13 گذشت. و الا با توجه 
به اشکالات مذکور این حدیث از مصادیق «حدیث مخالف قران» می شود 
و باید کنار گذاشته شود. (20- حدیثی است که هیچ ربطی , به این موضوع 


ندارد. 


ص: 263 


ص: 264 


فخر در جامعة مهدوی 


خا ی ل الزمای دس ام عرص ار ات نکر 
کند, چون کل بشر در یک جامعة انسانی واحد, قرار خواهند گرفت. یعنی 
علاوه بر اینکه یک جامعة خوب, نیک, با ماهیت فطری, دچار غریزة فخر 
نمی شود, اساس مسئله هم سالبه بانتفای موضوع است. 


و نسبت به جامعه های پیشین نیز فخر فروشی نمی کند, بل به جای خلق 
غریزی فخر, بر دو خلق «شکر» و «محبت» استوار خواهد بود: 


ص: 265 


مشخص می کند: «کلوا من رِژق رم و اشکُژوا ل بَلدَغ طَيبَةْ و رب 
عَفْو». شهر طیب (< مندنیت. با کیزه) :و : 


بدیهی است که فخر فروشی آلودگی است نه پاکی ززگی. و نیز کفران : نعمت 
است نه شکر نعمت ها. هر مدنیتی دارای خصلت پاکیزگی و شکر باشد, 


محبّت: اگر آمار اختلاف ها, دعواها؛ پرونده های کیفری و حقوقی را 
شرت کید یو همه آمااشسا یر دا ره هر کشت سار یر 
انديشة «اصالت فرد» است. در جامعه ای که ماهیتش بر این اصل مبتنی 
باشد نه جائی برای شکر هست و نه جائی برای محبت. 


ای مضه لا ووتیر اسکه ان فظر دقت سا سم تا نمی مسا است: 
با تصویت ی بت باس ات کب مین سا خامعت سرا له اضاله فرنه 
غرب فاقد شکر است و در فقر محبت نیز می سوزد. 


یی او مضه هو وا را امن من مه نمی اه یا بای 
جامعه در فقر محبت خواهد سوخت. 


تقابل فخر و شکر: در بحث بالا یک نکته, بل یک اصل مهم روانشناختی 
اجتماعی هست که توضیح ان لازم است: همانطور که فرد فخور نمی تواند 
شاکر باشد, و بالعکس: یعنی فرد شاکر نمی تواند فخور باشد چون او هر 
نعمت و هر امتیازی که دارد. همه را اعطای خدا می داند. پس در نظر او 
هیچ نعمت و هیچ امتیازی قابل فخر فروشی نیست. پس هر فردی يا شاکر 
است و یا فخور. 


همچنین. افراد هر جامعه يا شاکر اند و یا فخور.- یعنی يا غلبه با عنصر 
شکر: انیت وبا با عنضن فیر. 


ص: 266 


و همینطور: ماهیت و شخصیت(1) 


تقابل فخر و محبت 


محال است کسی نسبت به کسی محبت داشته باشد و در عین حال به 
فخر فروشی کند. در مکتب ماء «محبت اجتماعی» جایگاه و نقش پایم ای 
دارد و از عناصر اساسی جامعة مطلوب است؛ رسول خدا فرمود: «و الذی 
تفنیتی بیده [ تَدَخْلونَ الحته جوم تَوْمنُوا و لا تَوْمنْون جیی تابُوا»: سو گند 
نق. خدانن: که خانم در دستت ادوست. وارق نعبتنت تفت شنوید عیر اینکه 
ای و ده او وا را هه 
بورزید.(2) 


امام صادق علیه السلام: «اِنالْْتحبَینَ فی اللّه تم لا علی متایر من 
یر اضَاء نو وَجَوههم و تور اتادهخ و و تور مَتايرهم کل شی ء حنّی 
یات از حل الا وال۱3 مودمی. که در سیر ,راه 
خدا ۲ همدیگر محبت بورزند. در روز قیامت بر کرسی های نور قرار می 

گیرند که نور سیمای شان, نور پیکرشان و نور کرسی های شان, هم 
اطراف زا درخشان مین کند تا به ان شتاخته شنوند: عف. کویند: 0 


ورزان راه خدا هستند. 


امام اد غلیه الساام یی اتید فی الا 19 یا زد عال 
محبت ورزان در راه خدا. 
و حدیث های فراوان دیگر. 


توضیح : این محبت. *#محبت اجتماعی», له محبت فردی, و نه محبت 
جنسی. و حبی فراتر از محبت خانوادگی است, که «فی الله< در مسیر 
راه خدا» است. 4 مراد از این محبت. محبتی است که هیچ 
عنصر غریزی دز آن تباشد: فخبت فقطری و انساتی بانتید: 


ضرن؟ 267 


1- مکرر بیان شد که از نظر اسلام جامعه شخصیت دارد. همانطور که فرد 
شخصیت دارد. ۵ مکتتب: قران: و. اهل. بر بیت علیهم السلام نه به اصالت فرد 


معتقد است و نه به اصالت جامعه, بل امژ بین آمرین. 
3- کافی, ج 2 ص 125 ط دار الاضواء. 
4 بحار, ج 68 ص 46. 


در آن برای فخر نمی ماند. 


ضتضشا فخر فردی: فخر بین الافراد » اختماعی. و فخر بین القبایلی:(11 
و فخر بین الجوامعی.(2) 


غریزه است و فخر از سلطة روح غریزه بر روح فطرت ناشی می شود. و 
امام سجاد علیه السلام در اين دعا از خصلت ضد انسانی فخر به خدا پناه 
برزده و می: گوید 2 اعصیی من اایر: خدایا مرا از دچار شدن به خصلت 
فخر حفاظت کن. 


9( 0 
یعنلی اگر فرد فخور به برخی از خصایل نیکو هم برسد. نمی تواند به معالی 
خلق ها برسد. و همچنین است جامعة فخور. 


و به هر حال هر فخر, آفت و بیماری است. زیرا همانطور که گفته شد فرد 
فخور و جامعة فخور هرگز نمی تواند حد و مرز عدالت را رعایت کند, خود 
را متخ حقوق فرانره دار ای شان بالایر از عدالت دنه وا عانی. که 
می تواند مستبد و دیکتاتور خواهد بود. 


چند حدیت درباره فخر: 
1- امام صادق علیه السلام فرمود: آقة الدّین الْحَسَد و العْجَْبْ و الْمَحْرٌ:(3) 
2- امام تا له میاه عَجبا ِلْفْتکبُر الجور الذٍی کان بالأغس تطَفَة 


فك 


1۹ 


ص: 2089 


1- فخر بین القبایلی؛ قبیله پرستی, تبار پرستی, غریزی ترین فخر است؛ 
نیز فاقد امتیازات هستند, افتخار کند. در اینصورت بیماری شخصیتی بحدی 
شدید می شود که از حدذ فخر غریزی نیز تجاوز می 


2- فخر بین الجوامعی (فخر جامعه ای بر جامعة همعرض دیگر) بر دو نوع 
است: الف: همان فخر قبیله ای که در حیطهة گسترده تر به فخر جامعه ای 
مبدل می شود. ب: فخر به امتیازات توسعه و پیشرفت. هر دو بیماری 
هستند لیکن دومی بهتر از اولی است. 

3- کافی, ج 2 ص 307 ط دار الاضواء. 

4- همان ص 328. 


9 رل شدا (ضلی, الله: علبه و آله)* افه الخمتب الامهاه ۶ اعتت ۱۳ 
آفت حلسب, افتخار و عجب است. 


4 امام باقر علیه السلام: عَجباً لِلمْحْتالِ الْفَحُورٍ و اما حَلِق من نطقه نم 
َو جيقة و هو فیما تین دک لا بذری قا بُصَتعٌ به: 99 

فخور است که از نطفه آفریده شده, سپس جیفه 
فاصلة این دو. نمی داند چه به سرش خواهد اه 


۰۱ 7۰۳ 


7 
كت 
1 
۳ 


توصی. مختال همان واژه است که در آیه های قرآن دیدیم و بحشش 
گذشت. 


5- پیامبر اکرم صلی الله علیم و.آله: ما گان لح فی ی ء قطّ ال شاتة 
و لا گان الحَياء فی شی ء قط الا رات 3(4) هرگز در چیزی فخر نمی شود 


مگر اینکه آن را معیوب می کند, و هرگز در چیزی حیاء نمی شود مگر 
اينکه آن را زیبا می کند. 


توضیح : : از این حدیث یک اصل دیگر را در علوم انسانی یاد می گیریم: میان 
فخر و حیاء نیز تقابل هست و این دو ضد همدیگرند. همانطور که میان فخر 


و اه 
غریزه است و منشا حیاء. شکر و محبت, روح فطرت است. 


6- امام صادق علیم السلام: بات ادا کم فی الرَجْلِ قلا تح خ آن تقول لها 
هی جهیم ابا و الْعلاء و القحَرَ:(4) سه خصلت است اگر در کس باشند 
می توانی بدون حرج (با اطمینان) بگوئی که آن خصلت ها در دوزج اند 
تحقیر کردن دیگران با ژست و افاده. خود پسندی و فخر. 


توضیح: این صفت ها در جهنم اند یعنی سبب رفتن به جهنم می شوند. 


ان آکرم‌صای اه و ی اه تا اس 
الطفیق من الاب لا تجد ار فیک مَشلگة:(5] ای ابوذر لباس خشن 
بیوش و پوشاک ژنده برگزین, تا فخر در 


ص: 209 


1- همان. 
2- همان, ضص 309 


دفشسانل الشیر ع 12 ی 167 
وتان الشیعه:ح 1ص دود 
5 وساغل الشبعه.ح 15 ض 983 


وجود تو راه نفوذی پید | نکند. 


احساس می کند اکّر لباس لطیف و غیر خشن بپوشد دچار فخر خواهد شد 
باید از پوشیدن آن صرفنظر کند. این بهداشت روانی است. 


اینهم درمان روانی است. 


و حدیث های دیگر. 
فرق میان فخر و بازگوئی نعمت 


در حدیث بالاء لباس خشن و پوشش زژنده برای کسی که در معرض نفوذ 
فخر است, توصیه شده. نه اصل ژنده پوشی و ژولیده پوشی. بل بر عکس؛ 
قرآن می گوید «و مّا ینِممه ریک فحَدّتُ»:(1) و اما دربارة نعمت های خدا 
(که به تو داده) پس سخن بگو. یعنی از آنها بازگوئی کن. و حدیث ها می 
گویند: این بازگوئی هم باید شفاهی باشد و هم عملی: 


1- نورالثقلین, بل همین آاشان آمپرالمفشی علیه الستلام: ان لاه تعالی 
خفیل سح الحعال + نض ان تری. ان تمه علی عنم حداوته حمیل 
است و جمال را دوست دارد و دوست دارد که اثر نعمتش در (زندگی) 
بنده اش دیده شود. 


2- کافی (اصول) ت 2 ص‌ 4 از امام صاد في علیه السلام از معنای ان » 


سح 


۶ 


ما یققه زک قحَدّتُ» پرسیدم. فرمود: الذزی نع عَلیک بمَا فصّلک 
اعغطاک و خسن الک نم قال فحَدّت بدینه و ما آَغطاخ اللَه و ما أنعم 
او زب عص 2 


احسان کرده. سپس فرمود: پس بگو و بازگوئی کن دین خدا را و آنچه 


اصا 


1 


اصا 1 


ص: 270 


1- آیة 11 سورهٌ ضحی. 


بوسیله دین اعطاء و انعام کرده است. 


توضیح: از همة نعمت های خداوند که به تو داده سخن بگو بویژه دربارة 
دین و آن نعمت هایی که بوسیله دین به تو داده است. 


نهج البلاغه: و لیر عَلَیک آتز ما آنعم اللّْ به عَلَیِکٌ:(1) و باید اثر هر نعمتی 
که خدا به تو داده, در تو دیده شود. 


البیان ذپل همین آیه, امام تب سس فرمود: معتاخ قحَدّت 
بقا أعطاک ال و قصْلک و ررقک و خسن الک و قداک: معنایش این 
۱ 
کرده و بر تو احسان کرده و هدایت کرده است. 


نورالنقلین, امام صادق علیه السلام: انتیت لاکرخ لَجّل آن تکوز ۶ من 
الله ز نجه. کل بطهرها: ی 


و حدیت های دیگر در اظهار عملی ۵یا کو نی شفاهی نعمت های مادی و 
معنوی خدا. 


فعیار : آز خجموع اي و احادیت بر من اید-ة دقیفا وشن می:شنود. که آکر 
هسته اصلی و ماهیت اظهار و با زگوئی نعمت. یکی از سه عنصر «شکر», 
«دفع تهمت» و «انجام وظیفه» باشد., نه مصداق فخر است و نه نکوهیده. 
بل گاهی مجاز و حتی گاهی واجب نیز می شود.(2) 


شکر: بدیهی است که نّت شکر, و نیز حالت شکر, با نیت فخر و حالت آن, 

نه قایل جمع هستند و نه با همدیگر مشتبه می شوند. ناظران و مخاطبان 
تب این قه وا کاملا اد طمفنن تسکی ی 33 

یکی از مصادیق آیه, رفتار و گفتار شاکرانه است همانطور که در حدیث 

های بالا دیدیم. 


دفع ۳ ی دفع تم مت لا زم و در بیشتر موارد واجب است. به حدیت زیر 
توجه فرمائید: 


رت 1 27 


1- نهح البلاغه, کتب.: 09 
2 و اگر هر سه عنصر در یک رفتار و گفتار با هم باشند, به حد اعلای خود 


می ز لنند . 


- 1 زر 0 - ل [ لا -01 نس 1 جاح مب ]1 2 13 ك و , 0 
عَن آبی جَعّقر مُحَقَد بن علی عَلَیّه السَّلَامْ: قال حَطب آمیر الْمَومنِینَ عَليّه 
التّلام با قه عبر متصد فه ۴ ان ۶ باه ان حعاهبه تسف 2 , جمح 2 
۵ لکو ِِ متصر که من ردان و بلته ان مع وبه پسبه و یعیبه, و 
1 أ بٌ فقا خطیبا ی للح دس به و5 صَلی علی زر ول الله 


الذی لا ینسی...: امام تا خل شاه چیه نیت اصراای شن. عانه 
السلام پس از برگشت از نهروان در کوفه سخنرانی کرد. زیرا به او 
ات ۱ 
در حالت سخنرانی ایستاد, حمد و ثنای خدا را به جای آورد و بر پیامبر درود 
فرستاد. و نعمت هائی را که خدا به پیامبر و به خود او داده بود. بیان کرد. 
سپس گفت: اکر ند اه آع ور کابتکدا آنچه را که در اين جایگاه می 
گویم, نمی گفتم. خداوند عزیز و جلیل می گوید «و ما مه ریک قحَدْ». 
فضل تو که فراموش نمی شوند. 


آنگاه شروع می کند به شمارش فضایل خود. 


این دفاع است, نه فخر. دفع اتهام است بویژه دفع اتهام در دین و یمان 
یک شخص. و هرگز با فخر مشتبه نمی شود مگر برای ناظر و مخاطبی که 
فرظ با شید و آن- را نب فخر خما. کند که مضد آن: تفت در قعت ی 


گردد. 


رفتار و گفتار دفاعی این چنینی, هم برای خود شخص و هم برای ناظران و 
مخاطبان, کاملا روشن و مشخص است. 


تام هه سای ره اه اه ما ام سا دس 
گفت و بدنبالش می گفت: «و لا فخر»: فخری نیست. یعنی من در این 
گفتارم در مقام فخر نیستم. چند نمونه: 

اعاا شید ولد ام و لاف زان رون فش آدم تور و ره 


2- امیر المومنین ۵ غلیه السلاق دزبار6 سول خدا رصلی الله. غلیه و اله) هن 
گوید: کان ادا 


ص: 272 


1- بحار, ج 9 ص 294. 


دکز لتفسه قضيلة قال و لا قحْر:(1) هر وقت از فضیلتی درباره خودش 
سخن می گفت, می گفت: فخری نیست. 


3- امام رضا علیه السلام پاز بیان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل 
می کند که فرمود: حَلَق اللْهْ عَرّ ول مانه الف تب و ارنعة و عشرین ات 
یی آتا ََرَمهْم علی الله و ۷ قکر و حلچ ال عرو جل بائه آلب وس و 
اربَعه و عشرین آلف وصم قعل أَكْرمهْم علّی ال و أَفََهُم:(2) خداوند 
کصد و پیست و چهارهزار مر حلق کرد که من در نزدخداآکرم نان 

و فخری نیست. و یکصد و بیست و چهار هزار وصی خلق کرده که 
اه 


4- فرمود: تا سَیْدٌ الاس و لا فحْر و عَلِی سید الَْوْمنین الق وال مَن والاة 
عاد مَن عاداخ:(3) من سرور مردم هستم و فخری نیست. و علی سرور 
موّمنین است. خدایا دوست بدار کسی را که ی را دوست بدارد. و 
دشمن بدار کسی را که علی را دشمن بدارد. 


و حدیث های دیگر. 


اوکتتص ی ام و زاس سای ات ی و 
و یک شخصیت حقوقی دارد بعنوان پیامبر. باید شخصیت حقیقی اش مانند 
هر مومن دیگر از شخصیت حقوقی اش پیروی کند. و شخصیت حقوقی او 
هواف و سای ات که شخصیت یی آه را رف که نف دنه 
ما ای اس 


کر یه و سیر آتی. اسرالمفین. غانه السااف رکه در الا کشت کر 
علاوه بر عنصر «دفع اتهام», همین عنصر انجام وظیفه هم هست,؛ زیرا او 


275 
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مارد 11 ض 30 
درشارس 24ص 123 322 


امامت را به مردم بشناساند. 


و همچنین امامان دیگر؛ مثلاً وقتی که امام باقر علیه السلام به سلمه بن 
د و حکم بن عتیبه (دو دانشمند نامدار عصر خویش) می گوید: شرقا و 
عَرّبا قلا تجدان علما صَجیحاً الا یت حرج من عندتا أََلّ البیب:(1) به شرق 
بروید, به غعرب بروید.(2) 


هرگز علم صحیحی نمی ابید مگر چیزی که از نزد ما اهل بیت صادر شود. 


مقصودش فخر نیست, بل معژفی منبع و منشا علم صحیح است. و این 
وظیفه و مأموریت آن حضرت است. نه فخر, که نه علصری از تحفیر 
۱ 


و همچنین سخنرانی امام سجاد علیه السلام در مسجد اموی دمشق که 
انهمه فضائل برای خود می شمارد, هم بر اساس دفاع و دفع تهمت هائی 
بود که بر اهل بیت علیهم السلام زده و آنان را سزاوار قتل و اسارت 
0 بودند, و هم بر اساس معژفی امام وقت و عمل به وظیفه و 
تکلیف بود. 


ما ان فصاای. که شعاد خآ که ور 
مس که ی رام هه هر 
خسن وامام چسی وج رات (علمم سم آمده یکی ور ان اسان 


شاخصترین معیار: در کنار اين نوع با زگوئی تفضلات الهی که بر پایه حدیث 


نعمت؛ 
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1- کافی, ج 1 ص 399. 

2- و باصطلاح امروزی: شرق زده باشید, غربزده باشید, هیچ علم صحیحی 
نمی یابید مگر چیزی که از نزد ما اهل بیت صادر شود. نکتة مهم (بل اصل 
مهم) دیکری. در. این. خذیت. است که. بسی قابل توجه: است: و آن این 
است: علومی که از این بیت خارج نباشند. علم هستند. اما علم صحیح 
نیستند. علوم انسانی غربی علم است لیکن علم صحیح نیست. همان طور 


2 هم م 2 


که امام صادق علیه السلام نیز فرموده: ان آنذت العلم الصَحیح فعندتا أَهَلَ 
الیّت: اگر علم صحیح می خواهی, در نزد ما اهل بیت, است. بحار. ج 36 
ص‌ 04 و در مجلد 6 ص 158 بدین صورت آمده: ادا رت العلم 
الصَحیح 9و مدا ال السّت. 


دفع تهمت و عمل بوظیفه است, یک شاخص دیگر (که بارزتر و قابل درک 
برای عوام الناس هم هست) این است که در آنها هیچ نشانی از «قرح» 
بودن که در ایه ها دیدیم, مشاهده نمی شود. بل هميشه در حال ذلت در 
پیش خدا, تواضع و خشیت بوده با انهمه ناله های سوزناک که در دعاهای 
شان است. 


گفته شد که فخر از غرایز است, و نیز در موارد متعدد به شرح رفت که 
مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام, هرگز به سرکوبی غرایز دستور نمی 
دهد بل می گوید: اند اقتضاهای روح غریزه تحت مدیریت روح فطرت 
قرار گیرد. در اینصورت غريزة فخر اولا هرگز در بستر «فخر فعال» قرار 
نمی گیرد و در محدودة «فخر غیر فعال» فی. فاند. انیا خر اوتن ان به 
خارج, همگی تراوشات مثبت می گردد؛ علم, تربیت؛ هدایت و دلسوزی 
نسبت به دیگران. تراوش می کند.(1) 


در شخصیت شخصی که روح فطرتش روح غریزه اش را مدیریت می کند, 
فخر می ماند و از بین نمی رود و نباید برود زیرا هم غرایز برای انسان 
لازم هستند. اما از دو عنصر «فرح بودن» و «مختال بودن» منژه می شود. 
و لذا می بینیم هر جا که قران فخر را نکوهش کرده آن را با خصلت فرح و 
اختیال اورده است. یعنی فخر غریزی خارج از مدیریت فطرت را نکوهیده 


است. 


و یز کاهی مهد نمی کتیم که انسه-طافرین ضریعا با لفظ فص 
افتخار کرده اند که فخر فطری است. همین امام سجاد علیه السلام که در 
اين دعا می گوید: و اعصهٌنی من القکُر, در جای دیگر می گوید: آتا لت 
بنْ بر این الْمَوْبُوح بشَط الفراتِ ب عَن غهر دخل قلي تراپ اتا ابنْ من 


2 


هک حريمَة و شلب تَعيمة و اتتهب مَالة و سَبی عَتَالة آتا ام من فیل صرً 


1 ۳ 7 
دیح شد, بدون تب , من فرزند کسی 
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1- در سطرهای پیش سخن از تراوش رفت. 


2- مناقب آل ابی طالب, ج 4 ص 115 ط دار الاضواء. 


هستم که حرمتش را هتک کردند و دارائیش مسلوب و مالش غارت گشت. 
اک اک 
شد(لا 


و همین بس است از نظر فخر. 


در اين فخر نه تنها اثری از فرح و تکبر نیست, بل به جای فرح حزن و 
اندوه است., و به جای اختیال و تکبر, کشته شدن در راه خدا است. 


و امیرالممنین علیه السلام در مناجاتش می گوید: هی گقی یی عراًآن 
اگون لک عَبدا و قی ی قخرا أن تکون لی َبً:(2) خدایاء برای من علّت 
یت , و از نظر فخر همین بس که تو پروردگار من 
باسی 


در اين سخن نیز عنصری از فرح (از خود راضی بودن) و اختیال و تکبر و یا 
تحقیر دیگران نیست . و برگشت اینگونه افتخارها, به شکر, حدیث نعمت و 
دفع تهمت. است. 

اشاره 

انسان شناسی و جامعه شناسی 

انسان و درجات اجتماعی 

درمان 

ترتیب علمی درمان 

درجة اجتماعی مانع درمان است مگر... 

برخورداری فردی منشاً حق اجتماعی نمی شود 
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1- کسی که دست بسته کشته شود, يا در حالی که در اثر ضعف توان 
مبارژهم. نذاشته باشد کشته شنود: می کویند :«قیل.ضیرا»: که باضطلاح 
نامردانه ترین کشتن است. ۲ 

2- بحار, ج 91 ص 94- بخش دوم آن: مناقب آل ابی طالب, ج 3 ص 104. 


واها بهداشت دز بر ایز این افقت 

نسبت معکوس درجات 

نسبت معکوس عژت 

لیبرالیسم 

تعادل میان عرّت ظاهری و ذلّت باطنی 
جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی 
عرّت نفس و لت نفس 

یک اصل دقیق و ظریف 

همه اصول دانش «شخصیت شناسی» فقط در یک حدیثت 
فصل اول چیستی فسق 

امیل دورکیم و مسئلة خودکشی 

آثار جامعه شناختی تکروی 

فصل دوم: چیستی لو 


الم صل عَلی مُحمّد و آله, و لا ترققیی, فی الاس درچة الا حططتبي علد 
ره 1 عژا ظاهرا الا آجدئت لی له بَاطتَةّ عنْد تفسی 
بقدّرها: خدایا, وال یقرت را ایور مان عم 
بالا مبر مگر بهمان اندازه در پیش خودم پائین بیاوری, و هیچ عرژّتی در 
ظاهر برایم حادث نکن مگر بهمان مقدار در نفس خودم لت باطنی احداث 
کنی. 


‌ث#- 
۳ 
۳ 
۶ 
اک 
ما 

0 
۱ 
4 

0 

۱ 
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انسان و درجات اجتماعی 


انسان ها هم از نظر ابعاد وجودی خود- جسم, جان. هوش, علم. و توان ها 
و استعدادها- با همدیگر متفاوت و دارای درجات مختلف هستند و هم از 
نظر متعلقات شان از قبیل: اولاد, مال و ثروت, جایگاه اجتماعی. 9۰ همگی 
می ِِِِ که در این درجات بالاتر باشتند: اساشا واقعیت زندگی بشر 


اما همگان نیز می دانند و اذعان دارند که داشتن درجات بالا دو نوع است: 
متبت و منفی. ,. گرچه برخی از آنان که در میان جامعه به درجاتی با ماهیت 
منفی رسیده اند در سیمای ظاهری قيافة حق به جانب گرفته و موفقیت 
خودشان را از نوع مثبت تلقی می کنند, لیکن همان ها نیز می دانند که 
موفقیت های شان در بستر و مسیر منفی است؛ «بَل اسان علی تفسه 
پر دا لفیا ۱۱۱ فاد کلی‌فزا اسان الم است. 
و ای کاش انسان این «خود شناسی» را از دست نمی داد و «معاذیر»ش 
به «یقین» مبدل نمی شد. 


و با بیان دیگر: انسان موجودی است که بحکم روح فطرت, خودش و 
رفتارهای خودش را می شناسد که مثبت است يا منفی. و اکر بخواهد 
رفتاری بر علیه اقتضاهای فطری بکند, اول آن را توجیه کرده و باصطلاح 
کلاهی بر سر فطرت می گذارد آنگاه مرتکب آن.خن ند هميشه برای 
اعمال بد خود عذرها و توجیهاتی می تراشد. هر انسان (غیر معصوم) چنین 


است. 

این در صورتی است که ارتکاب رفتارهای منفی موردی و مواردی باشد و 
به شخصیت او مبدل نشود, والا او انسان سالم نیلست؛ انسان بیمار است. 
در اینصورت این خودشناسی را از دست می د هد. 

سالم بودن و بیمار بودن شخصیت نیز مدژح است؛ هر فردی بنسبتی از 


شده است. پس :. انسان در چشم انداز 
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1- آیه های 14 و 15 سورة قیامت. 


منفی سه مرحله دارد: 

1- آفتمندی. 

2- بیماری قابل درمان. 

3- بیماری شدیدی که شخصیت فطری پایمال شده باشد. 


آفتمندی: هر انسانی در معرض آفت است. و لذا معصومین نیز هميشه از 
سیر به کمال باز مانند. اينهمه ایات قران که از «مبتلا بودن انسان» سخن 


بنابراین. «در معرض آفت بودن» همزاد انسان است؛ حقیقت و واقعیت 
انسان است. نه دلیل بیماری او. و حبنی ارتکاب منفیات بصورت موردی (و 
حتی مواردی) دلیل بیماری نیست. بل مصداق «خطاء» است. و هر خطائی 
دلیل بیماری شخصیت انسان نیست که فرق میان فرشته و انسان. همین 
است و انسان موجودی معصوم نیست و قرار هم نیست که معصوم باشد. 


قرآن اولا: ارتکاب کناهان ضفیره زا بیماري.تمی داند و لدا انها زا خسقظ 
عدالت نمی داند,(1) 


مگر کسی که به ارتکاب ی ۲ انها برایش 
به «شخصیت »> مبدل شود. در اینصورت شخص را بیمار قابل درمان می 
دایه که ای اه اضر ارت کید و سر ۱ الاش کرو و آن ارو 
اصرار را از بین ببرد. خود را درمان کرده و عدالتش باز می گردد. 

هت ارتکاب کبایر را : نیز اگر موردی باشند- گرچه نشان از بیماری می 
و آن را قابل دیمان می داند: 
«جْرِح الذین آساوا بما عملوا و تخر الذین حْسَئوا بالخشتی- الذین 


بختیئُون کبایر الائم و الْقوایش الا الم اِنّ ریک واسٌ المَعْفرَوٍ»:(2) تا 
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[- همین بحت عدالت. از دیدگاه انسان شناسی و شخصیت شناسی, یعنی 
معتدل بودن و بیمار نبودن شخصیت شخص. 
2- ايه های 31 و 32 سورةه نجم. 


را که بدکاری کرده اند معادل همانچه عمل کرده اند, جزا دهد. و آنان را 
که نیکوکاری کرده اند جزای نیکتر (از عمل شان) بدهد- نیکوکاران کسانی 
هستند که از گناهان کبیره و بزرگ, دوری می کنند مگر آنچه «موردی» 
باشد. زیرا که بخشش پروردگارت گسترده و وسیع است. 


بنابراین, گاهی انسان سالم مرتکب گناه کبیره هم می شود, گرچه حاکی از 
بیماری شخصیت است لیکن قابل مغفرت و بخشش خداوند است, بعنلی 
بوسيلة توبه مجازات اخروی أنْ منتفی و بیماریش در دنیا نیز قابل درمان 
می شود. 


در اینجا ناچارم از روند بحت خارج شوم و به بحت تیکز درباره این 91 
بپردازم: 


متون تفسیری آیه را بطور صحیح معنی نکرده اند, همانطور که درباره اکثر 
ایات قران راه درستی را نرفته اند. به هر خواننده ای حق می دهم که از 
این سخن من تعجب کند و فورا بنده را محکوم کند که این چه جسارت 
است دربارة متون تفسیری!؟! اما این یک واقعیت است که متون تفسیری 
و جریان و بسترشان از تمیم داری کابالیست(1) 


کعب الاحبار بهودی کابالیست و وهب بن منبه بهودی. شروع شده و عکرمة 
او ای ماه ایا نید وا یر ما 
۳ ۳ 7 
آنها را ادامه داده اند. 


تا مرو تجهب ون اش (لی جون استای با سر سی آییت 
که از همان سر چشمه امده و یا در همان بستر جاری شده است؛ بهترین 
متن تفسیری شیعه مجمع البیان است(2) 


علمیه قم نوشته ام(3) 


که یر باس کی اضل حوضوع را اییع کرخه آنه تن تامه‌شان موس د 


است. 
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1- رجوع کنید به کتاب؛ «کابالا و پایان تاریخش» بخش آخر. 
«بت سازی». 
3- و دربارة تفسیر برهان و نورالثقلین. شرح دیگر داده ام. 


شیعه بدلیل اينکه هميشه مورد قتل عام ها و محدودیت های بشدت خفه 
کننده بوده در حدذ نسل کشی ها, تنها توانسته یک فقه عظیم و دقیق و همه 


بعدی؛ بیروراند. 


متون تفسیری- و متاسفانه نرجمه ها نیز به پیروی از انها- این دو ایه را 
چنین معنی کرده اند: 


تا جزا دهد بدکاران را با آنچه عمل کرده اند, و جزا دهد نیکوکاران را 
نیکوترین جزا- نیکوکاران کسانی هستند که از گناهان کبیره و بزرگ دوری 
می کنند, مگر گناهان صغیره. 


یعنی «اللْمَم» را به «گناهان صغیره» معنی کرده اند. و نتیجه این می شود 
که اگر کسی در عمرش مرتکب یک گناه کبیره باشد هرگز نمی تواند از 
مصادیق نیکوکاران باشد. در حالی که تقریبا همگی اجماع دارند که 
«غیبت» يا «دروغ گفتن» از گناهان کبیرٍه هستند, در اینصورت معلوم 
نیست چه کسی يا چند کسی در مصداق «الذین أَحسئوا» می فاند. 


آنگاه متکلمین سّی و فرقه های شان, چه غوغاهائی بر سر این مسئله راه 
انداخته اند که آیا مرتکب کبیره مومن است, يا منافق, یا کافر و یا در حالت 
«مَترلَة بیْن الْمترلَیَن» است؟-؟-؟-؟. و قرن ها روی این موضوع درگیر 
شده, رها ای ادها را در آن تلف کردند. که اصل و اساس آن از 
غلظ شعنی کردن «اللعم» نود که کابالست ها و تاضبی: ها انشا ب-دهان 
شان انداخته بودند. 


ننک ی ور وت هت ال خن یز امیف سین اشنا 
بالانسان: جنون خفیف يا حالت لحظه ای از جنون که به انسان عارض 
شود.- شقه ای از جنون و بی عقلی که به طرفه العین عارض انسان شود. 


هرگناه با پیروی از غریزه و عصیان بر فطرت. ناشی می شود. در موارد 
متعدد به شرح رفت که عقل و تعقل ابزار و راهکار روح فطرت است. و 

هر گناهی بر خلاف عقل است, لمَم است, شقشّه ای از جنون است. 
اتسانن کهکاهی.-دجار. تعظیل. عفل و اظاغت. از غرایر می کرده خواه 


دربارة گناه صغیره بااشد و خواه کبیره. 


منون لغوی معنای دیگری نیز برای له آورده اند و گفته اند کم از 
کاربردهای آن «گناهان صعغیره» است. اما باید داننست. که شا آنن نی 


فان خسن غلط آعت مرا فل 
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لفغت تابع نظر رایح هستند چون مشاهده کردند که مفسران و متکلمین 
انکونت معی گرنه انقم شسروی او آیان ان کارسرد را بر رسد آیره اد 
افزوده اند. 


و با بیان دیگر: این معنی دوم, یک پدیدةْ جدید و استعمال جدید است که از 
محاورات مفسرین مذکور و متکلمین ناشی شده است. و بدلیل همین 
پیروی اهل لفغت از استعمال ها, تلو از دانشمندان ما «قول لفوی< 1 
اهل لغت» را در بیان معنی آیه و حدیث حجت نمی دانند و مبحتی در علم 
«اصول فقه» برای این مسئله باز کرده اند. 


س‌ 
ادلة غلط بودن این معنی: 


اولین دلیل غلط بودن این معنی, , خود آیه است که می گوید: «الذین 
۳ بای الائم و القواش». آنگاه از همین کبائر, لمم را استثناء می 
کند: «الاً الم ی غیر ار کاتری که امعم سس و اگر «الاً اللْمَمَ» را 
به ضایر .ععتی. کنیم او استاء. خقطع می ود در عالی که اضل: در 
استثناء. استثناء متصل است. ثانیا: استثناء منقطع در جائی ممکن است که 
قرینه ای وجود داشته باشد مانند «حائنی القوم الا حمارآ» جون ممکن 
نیست که حمار فردی از قوم باشد ناچار باید گفت که استثناء منقطع 
است. اما دز آیه نه تنها چنین قرینه ای وجود ندارد, بل جملة «اِنّ یک 
وانستة القعفوه» دلالت دارد که آنچه استنناع شده‌خیر از ستخ فستتتی منه و 
کبیره است. 


2- امام صادق علیه السلام بعنوان یک متخصص در لغت, لمم را معنی می 
کقدد فال قة الدنت رل به الرَجُْل قَبَمکتْ ما شاء ال ثم بُِمْ به بَعذ:(2) آن 
گناه است که انسان مرتکب آن می شود, سپس پس از مدتی که خدا 
بخواهد- کم يا زیاد- دوباره به گناه روی می آورد. 


ونم غناری صاشام: الم کر اصاته ال شم عنیم. اسلا که 
اصطلاح است که به معنی «ممکن است کم باشد و ممکن است زیاد 


باشد» به کار می زر ود. 


و در حدیث دیگر لمم را چنین معنی کرده است: قال الِْتَة بَعْد لته آي 
الائت تقد الدانت بل بق اه :(2) شیتی پس از شیتی. یعنی گناه بعد از 
تاه که شوه مت کت آن مین شود 
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2- همان. 


و | : من ۱ و له دنب یَهْجْرُهْ رماناً نم بِمٌ به و دک قَوّل 
و جَلّ «الا لا اللَعم 7 1 
0 ۹ 


و بل ادامع همین حدیت, دوباره می گوید: الرَجْل بل بالدئّب 
یرتفد اللع منه: لمّم گناهی است که انسان ۳ ان شود ز‌ 
توبه ۳ ِ" 


و در حدیث دیگر می فرماید: الوم لا تون سَحيثهٌ الکذب و البِخْل و 
۳ 


لفْجُورَ و زیْما ام من دک شتا 0 سا جاح 


دائمی مومن نمی شود گهگاهی دچار آنها می شود لیکن به آنها 
مداومت نمی 


و +9 


و در حدیث دیگر فرمود: ما مرم دلب | و قَذ چلیع علیّه عبذٌ مد من بهَجره 
الرمان نم بلش به و هو قول الله عرّ ق جل «الذین یَجتییُون کبایّر الائم و 
القواجش الا اللمَم». قَالّ: اللْقَام اد اذٍی بُِمٌ الدنّبِ بَعْدَ لدب لیس من 
سلیقیه ی من طبیقته:(3) هیچ گناهی نیست مگر در طبیعت بندف مومن 
هست, زمانی از آن اجتناب می کند, سپس مرتکب آن, می ,شود و ا؛ 
است سخن خداوند عزیز و جلیل: «الذین بت تجتیون کباّر لالم و القواجش ال 
اللْمَمٍ». و فرمود: ام ات ور کی ار که 
اما این برایش سلیقه نمی شود, یعنی طبیعت او نمی خرف 


توضیح . : همه گناهان در طبیعت غریزی انسان هستند و غریزه همه آنها را 
می خواهد. فرد مومن نیز گهگاهی دچار آن گشته و گناه می کند اما 
گناهکاری طبیعت جاری او نمی شود. ۳ ۱ مومن طبیعت 


در همه این حدیت ها سخن از گناه صعغیره نیست. ۵ هفکی دز باز۸: آية و 
به هم گناهان تصریح شده است. 


اسحاق بن عمار می گوید: فلث ین الطلالِ و الکْفّر مَترلة ققال ما أَکتَر 
غُری الایمان!:(4) به 
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امش تاو له اتفتای کف ابا سا خلالک و کی این اصست؟ 
فرمود: چه بسیار است ريشه های ایمان. 


توضیح : در آن غوغای مباحث کلامی که اشاره شد؛ گروهی به این نتیجه 
رسیدند که مرتکب کبیره نه مومن است و نه کافر, بل در منزلتی میان این 
اش ایام ان کی تا با ارات که ان اس ان 
نمی شود, زیرا| ريشه های ایمان بسیار است. و تا گناهکاری طبیعت و روند 
جاری او نشده از مصداق ایمان خارج نمی شود. 


شگفت است؛ با وجود اينهمه حدیث, باز هم بسیاری از علمای شیعه 
استثناء را منقطع دانسته و لمم را تنها به صغایر معنی کرده اند و حتی در 
ترجمه های اخیر نیز دچار این اشتباه شده اند. و این نیست مگر اينکه تحت 
تأثیر متون تفسیری غیر شیعی قرار گرفته اند. 


درست است که ارتکاب گناهان صفیره لطمه په عدالت شخص نمی زند 
مکر بان اضرا پوری‌اها این بخت فعمیارله خوو را دارد :و ویطی هد 
این ۳۹ ندارد. آیه در مقام نعیین معیار عدالت بیست بل درباره انسان 
هائی سخن می گوید که دستکم پائینترین مصداق «نیکوکار» هستند. و 
خلط این ده میعت ها را اهاط رات تقو ره ار ات 
بی فايدة کلامی می کشاند 


برگردیم به موضوع اصلی: گفته شد انسان در چشم انداز منفی سه مرحله 
دارد: 1- افتمندی (انسان موجودی است که در معرض افت افریده شده) 
و این به شرح رفت. 2- بیماری قابل درمان. 3- بیماری شدید که شخصیت 


فطری پایمال شده باشد. 


این در ادامة مرحله دوم هستیم که مرحلة بیماری قابل درمان؛ است. و 
نتیجة بحث تا اینجا چنین می شود: 


الف: ارتکاب گناه صغیر ه, بیماری بیست مگر اینکه به روند جاری مبدل 
شده و شخصیت فرد را تشکیل دهد. 


اول: اگر «لمم» است- یعنی جسته و گريخته است؛ تلا کم کاهن عیرست میت 
کند, پا احیانا دروغ می گوید- قابل درمان است. 
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دوم: اگر به خصلت جاری مبدل شده, نشان از مسخ شدن شخصیت فرد 
دارد که شخصیت و طبیعت فطریش پایمال شده و به یک شخصیت صرفا 
غریزی بشری مبدل شده و دیگر او انسان نیست. و درمانش نیز سخت 
دشوار است. و اين همان مرحله سوم است که هر دو مرحله را با هم 
بررسی ۵ 


درمان 


ترا دزمان یی مار اول باند خود آن:بیماری, ۱ تخت سین عتضا آن 
را. ۳ 
انسان موجودی است در معرض گناه. چگونه؟ 


دو عامل او را به گناه و ناهنچاری وادار می کند: 
1- انگیزش های غریزی. 
2- تحریکات و و سوسه های ابلیس. 


اوه عان تست ها نوا آن عل کار ارت سیر از می 
دارند. و روند عملی این دو عامل چنین است: اول شخصیت(1) 


فرد را کر می کنند که ندای روح فطرت را نشنود و به آن بی اعتنا شود, 
انگاه شخصیت را لال و گنگ می کنند که روح فطرت در کناری بایستد و 
حرفی نزند. آنگاه آن را کور می کنند که روح فطرت از مشاهدة بدی و 
نکوهیدگی آن عمل, کنار رود. 


قرآن با چه زیبائی اين سه را با ترتیب معین ردیف کرده است: «صْ کم 
عفیع فعط لا حعفلو۱2۱:۰»3 اين مرحله سوم است که نیروی تعقل بالمژه از 
کار می افتد و فرد تحت حاکمیت همه جانبه روح غریزه قرار می گیرد و 
عقل را نیز به «نکراء»(3) 

متتل کردم و دز خدفت ظر آبز محض, ند کار. فی. کیدد: 
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1- در مباحثت گذشته به شرح رفت که: شخصیت عبارت است از چگونگی 
تعامل دو روح غریزه و فطرت. 

2- اي 171 سورةه بقره. 

3- اگر غریزه که ابزار و راهکارش هویا (< هوس) است, بر فطرت مسلط 
شود و عقل را (که ابزار و راهکار فطرت است) مصادره کند, ان عقل به 
نکراء مبدل می شود. که پیام حدیث شماره 3 از کتاب العقل و الجهل 
اصول کافی است. 


این کر, لال. و کور شدن روح فطرت و از کار افتادن عقل, در هر گناهی 
هست خواه صغیره باشد و خواه کبیره, در هر کدام با نسبت متناسب آن. 
لیکن در صغایر نشان بیماری نیست مگر در صورتی که به روند جاری مبدل 
شود. و در کبایر دلیل بیماری است؛ وقتی ,که به شدیدترین حالت برسد 
دیگر امکان درمان از بین می رود: «صَن بُم عَمی فَهّم لا یرجعون»:(1) 
کر لاو کور هستند پس آنان بر تم کزدند: قابل دیمان نیستند(2) 


اینان به حدی از بیماری رسیده اند که قابل درمان نیستند «خَتَم ال علی 
فلوبهم 5 علی سَمعهم سمعهم و ۹ آبُصارهم غشاعهة» :(3) خداوند بر قلب های 
شان و گوش های شان سر انماده: و بر چشم های آنان پرده ای کشیده. 


توضیح: 1- یعنی خداوند انسان ر طوری آفریده که اگر در گناهکاری و 
هنجارشکنی به این حد بر لسند؛ دیگر شخصیت او قابل تغییر نباشد. گوش 
فان ناشنوا و بینش فطرتش در پوششی مدفون شود. 


2 قلب در ادبیات قرآن و اهل بیت علیهم السلام, کاربردهای متعدد دارد, 


در این آیه مراد از آن «شخصیت بِ فرد» است. 


اما در مرحله دوم که هنوز به حد مسخ شخصیت نرسیده, قابل درمان 
است. و اسلام در نحوه درمان این بیماری نسخه ای با ترتیب معین داده 
است: 


ترتیب عملی درمان: اول 


پیش از هر چیز باید به سراغ عامل دوم رفت و آن را کنار زد تا بتوان با 
عامل اول مقابله کرد. زیرا مقابله با هر دو یکجا, امکان ندارد. عامل دوم 
عبارت است از تحریکات و وسوسة ابلیس در قلب انسان. پیش از هر 
عملی و درمان عملی است که امام سجاد علیه السلام- علاوه بر موارد 
متعدد 0 صحيفة سجادیه- دعای هشتم و هفدهم را به آن اختصاص داده که 
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2- به فرق میان دو تعبیر «لا بعقلون» و «لا یرجعون» در ایه قبلی و اين ایه 
توجه کنید. 


3- آية 7 سورةٌ بقره. 


بدون استعاذه, هر اقدامی در معرض شکست است., حتی تلاوت قرآن که 
بهترین عمل است. در صورت عدم استعاذه, در معرض خطر است که 
ممکن است به جای بهرمندی از قررآن, بدربارة كِ_ قرآن وسوسه های 
شیطانی متوجه انسان شود: : «ف]ذ] قرات ت افو ان 9 سَتهدٌ بالله من السبّطانِ 
الرجیم» 11 پس هرگاه خو ات قرآن بخوانی پس 17 ببر به خداوند ۳ 
شیطان رانده شده. 


و همچنین در پرابر هر وسوسة ابلیس: «و قل رب آعود یک من همَزاتِ 

الشیاطین- 5 آکود بک رف آن یْحَصْرّون» ۳۹4۲ و بگو: پر مود ان من؛ از 

وسوسه های شیاطین به تو پناه می برم- و پناه می برم به تو ای پروردگار 
من از اينکه در پیش من حاضر شوند. 


و اگر بنده ای استعاذه کند؛ بی تردید خداوند او را پناه خواهد داد: و اما 
بترعنک من السْیّطانِ بر اعد ذ بالله اه سميع عَلیم»:(3) و هر اه 
تصراکی ار فان ی شرت تا امسر کارت رم ام 
است. - پعنی استعاذه تو را مستجاب خواهد کرد. 


علاوه بر درمان؛ در بهداشت نیز شرط اول کار زدن شیطان است: «ان 
الذی الْقَوّا (ذا مسَهْمْ طایّف من السْیّطان تدَکرُوا قاٍدا هم مْبَصرُون»:(4) 
آنان که اهل تقوی هستند, اگر نسیمی از شیطان به آنان برسد, به خود 
اصام و آن وا حی شتاسته, در تبحه همان و قت: تضیر و تیا هی شود 


توضیح : 1- تقوی یعنی بهداشت شخصیت درون از ارتکاب کناه و ناهنجاری. 


2- به خود آمدن, و باصطلاح مردمی «حواس جمع بودن» موجب تشخیص 
وسوسه از تعقل می گردد و نه تنها از کور شدن فطرت پیشگیری می کند 
بل بر بینائی ان می افزاید.(ظ) 


چه کسی می تواند استعاذه کند؟ کسی که خودش را در برابر شیطان آفت 
پذیر و ناتوان بداند. بویژه اگر در میان جامعه دارای درجه و شأن باشد که 
شیطان بیشتر مشتری او می شود و به او می پردازد. 
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2- آیه های 97 و 98 سورة موّمنون. 

- آیة 200 سورة اعراف. 

4- همان, آية 201. 

5- شرح بیشتر ابعاد مستئلة استعاذه در دعای هفدهم با حدیث های 


دوم: استعاذه و پناه بردن به خدا از شر شیطان, استعاذة خاص است. پس 
از آن باید به استعاذه عام پرداخت و از خطر هر آفت از آنجمله از شیاطین 
الانس و هر حادثه و پیش آمدی که موجب ارتکاب گناه فی زود به خدا| 
پناه برد. که امام علیه السلام دعای دهم را نیز به اين اختصاص داده است. 


آفرينندة انسان به انسان گفته است که حفظ انسانیت بالقوه, و طی 
طریق انسانیت برای به فعلیت رسانیدن آن, به تنهائی نمی شود و باید 
هميشه از لطف خداوند مدد گرفت. و اين پیام قرآن است که در سرتاسر 
ان موج می زند. و نیز این ندای روح فطرت است که همیشه در درون هر 
کسی بلند است, یعنی تجربی ترین واقعیت است در درون هر انسان. حتی 
نی اسان کی اسان تکام روالد کی میب امداد ای عل میت 
شود. 


امام صادق علیه السلام این حس تجربی را با یک مثال شرح می دهد: اگر 
به کشتی سوار شوی, طوفان برخیزد و کشتی در هم شکند, در شرف غرق 
اما دقیقاً احساس می کتی و می دانی که کسی هست که می تواند تو را 
نجات دهد و آن خداوند است.(1) 


چه کسی می تواند از هم آفات استعاذه کند؟ کسی که انسان شناس 
باشد و بداند که انسانیت انسان در معرض خطرهای فراوان است. چنین 
شخصی به هر میزان که در میان جامعه دارای درجه و شأن باشد بیشتر 
احساس خطر می کند؛ یعنی خودش در نظر خودش ضعیف و «غیر 
خودکفاء» می گردد و از خدا استمداد می کند. در 
اولین جملة این بخش می گوید: و لا ترَفَعّیی فی الاس دَرَجَة الا حططتیی 
عِلد تفسی متلهّا. که در دعای دهم نیز (علاوه بر دعاها و موارد دیگر) این 
استعاذه عام را تعلیم می دهد. 


سوم پس از راندن شیطان بوسيلة استعاذه خاص.: و امداد خواهی و پاری 
گیری از لطف خدا| با استعاذه عام, توبت به استغفار می رسد تا رسوبات 
گناهان از شخصیت درون زدوده 
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1- بحار, ج 3 ص 41- پیام آیه «ذا َسَکُمْ الط فی البَغْرِ ضَلّ من تذغون 


لا باه»> 607 سوره کهف. 


ت عِ 
شم 2 


شود. استغفار (علاوه بر از بين بردن مجازات اخروی) بمنزلة شستشوی 
شخصیت است؛ همانطور که چرک های بدن با استحمام شستشو می شود, 
شخصیت نیز با استغفار شستشو می شود و مانند گلی که با باران بهاری 
شسته می شود تای.هت رود 


رسوباتی که گیاه زیبا و یالندة شخصیت را خفه می کردند. کنار می روند 


شخصیت رشد کرده و علو می یابد. امیرالمومنین ن علیه السلام فرمود: ان 
الاشتععار درجة العلیم () استغفار درجة بالندکانو زشد کتند کان انست: 


محفوظ ماندن از خطرات درجه و شأن اجتماعی: با شناختن اسیب پذیری 
دیگری. فی. آفریند. که. درجة علیین اسنت. بننن. امام. غلیه. السلام در این 
جمله از دعا, نه سقوط می خواهد و نه انحطاط, بل راه رشد و ترقی 
شخصیت درون و بهداشت و درمان ان را نشان می دهد. 


چهارم: احیای تعامل متعادل میان روح غریزه و روح فطرت. بوسيلة 
شناخت فرق میان هوی (< هوس) که ابزار و راهکار غریزه است., و تعقل 


اين احیاء و بازگردانیدن سلامت شخصیت, هم بسی آسان است و هم بسی 
دشفان اسان است. از. این جفکه کو.تها شارهتد ی چیر. است: دعار د 
پذیرش این دعا سریعتر از هر دعائی است. زیرا چنین دعائی همان 
«هدایت خواستن و ایمان خواستن» است که آسانتر و سریعتر از هر دعای 
هی ای ی و اس ی اس کار در هه وی ان 
در نیت باشد, در دعا برای ایمان و هدایت هیچ ناخالصی نمی تواند وجود 
داشته باشد, و دعا با نیت خالص هرگز مردود نمی شود. و اینجاست که باز 

به اهمیت و عظمت صحيفة سجادیه و نقش آن در انسان سازی, در 


اکنون به چند حدیت درباره روج غریزه و روج فطرت؛ و وسوسهة شیطان, 
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دیع اعد قصار. آلحکم این آنی الحدیتن 25 فیش 4209 


2 این نیز در دعای هفدهم در مبحث «حدیث لشعر عقل و لشکر جهل» 


_. 


۷ 


عءِ 


امام صادق علیه السلام فرمود: نَ ااعلن تن فاذا ه هَمّ العَبْدٌ ی دنب قال له 
رو ِ 
وخ 


وت ِ و کال له السَیطان آفعل و دا کان علی بطیها ترع وله 
الاٍیما 


) قلب (شخصیت درونی)(2) 


۳2 


۳ 


انسان دو گوش دارد, وقتی که اقنک کناه می گند, روح ایمان (روح 
فطرت) نف آوفی. فوید: اين کار را مکن. و شیطان به او می گوید بکن. 
وقتی که (به حرف شیطان عمل کند و) روی شکم زن نامحرم قرار گیرد. 
روح ایمان از قلب (شخصیت درونی) او جدا می شود.(3) 


از فرمود: ما من قلّپ او لة أدْتان ی احذاهما ملک فرشند قعلی 
الاخری سَیّطان مَفین ها یره و ها برْجْرُة السَیّطانْ یَأَمْرهُ بالمقاصی و 
القلک با جرخ عنهّا. 4(:۰) هیچ قلبی نیست مگر اينکه دارای دو گوش است؛ 
در یکی از آنها و ای هدایتگر است و در دیگری شیطان فتنه گر؛ آن 
(فرشته) باز می دارد, و این (شیطان) وادار می نن شیطان او را 
برگناهان امر می کند و فرشته او را از گناهان باز می دارد... 


توضیح . 1- این جدا| شدن روح فطرت از شخصیت درونی و سرکوب 
شدنش و منزوی شدنش در اثر گناه کبیره, موجب بیماری شخصیت می 


گردد. ایا دوباره ت تواند پر کردد؟ یا همانطوز که در آبة دیدیم مصداق « لا 
پرجعون» می شود؟ بسته به شدت بیماری است که اگر آن گناه کبیره 
مصداق لمم باشد, امکان درمان و برگشت هست. وگرنه, نه. 


- استعاذه و پناه بردن به خداوند و در هر حال, برنامة 
ان 0 و شیطانی که بر گوش غریزه می دمد دور می 
ای اد ها ی ار ان ی کر 
گوش فطرت می دمد. 

3- اما اگر گناه کبیره مصداق لمم نباشد و به روند جاری و خصلت مداوم 
مبدل شود, در اینصورت شخص نه مجال استعاذه می یابد و نه توفیق دعا. 
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- پیشتر به شرح رفت که در اینگونه حدیث ها مراد از قلب شخصیت 
درونی است. و در تعریف شخصیت گفته شد که عبارت است از چگونگی 


تام بیان ده زوع: ۱ 
3- در مباحث گذشته بیان شد که فطرت هر گز نمیمیرد, در اثر سلطة روح 
غریزه سرکوب شده و به انزوا می رود. 

4 همان. 


ما اک شواند اسفاده کنو شبتن حفا کند.ه اد خداهتد هدانت و آنمان 


بخواهد, نه تنها هر دو دعايش پذیرفته است بل خداوند رئوف او را یاری و 
کمک نیز می کند, به حدیث زیر توجه فرمائید: 


ادن یله یه الوسَواس ان ۳ و ۰ الک وید اللَهٌ الْمَوّمن 
بالقلی قدلک قوّله: «و ایهم هم بژوج منة»:(1) 


هیچ موّمنی نیست مگر قلبش که در درون دارد. دارای دو گوش است: در 
یک گوشش وسواس و خثاس می دمد, و در دیگری فرشته ای می دمد., و 
خداوند موّمن را نوشنیله: آن. فرشته باری. .فی کته و این اشت ععتن ايه: و 


یک اصل بس مهم و بزرگ: با همة اینهاء انسان نباید در هیچ شرایطی از 
رحمت خدا| اروت شود, حتی ختی. اکر غرق در گناهان کبیره باشد. فضل و 


رحمت خدا| بسن واسع و گسترده است. امیرالمومنین علیه السلام در 
جات فنظو مه چه زیبا به.ضا بادمی کهد: 


تب نش ۳ 
| 9 5 9 
۷ ۳۹ ۰ 


اگر گناه من بس عظیم و انباشته باشد 
تو عظیمتر و گسترده تر از گناه من است(2) 
یک جهل شیرین: هر جهلی زشت است., بد, نکوهیده و مشوّم است. اما در 


آن میان یک جهل و ناداتی هست که بس شیرین است و آن عبارت است 


مشمول «لا پرجعون» بداند و از لطف خدا و درمان شخصیتش مایوس 


ایا من دیگر 
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1- همان- و ی 22 سورة مجادله. 
2- دیوان منسوب»؛ ص 205 


قابل برگشت هستم یا نه, این خود دلیل قابل برگشت بودن و قابل درمان 
بودن است. 


آنان که مصداق «صَمّ بُکمٌ عم قَهْمْ لایرَجعُون»(1) هستند هرگز این فکر 
به ذهن شان خطور نمی کند. آن شخص غرق در گناه که این فکر به ذهنش 
خطور می کند, باید آن را مبارک بداند و نشانة باز بودن درب رحمت خدا 
تلقی کند؛ ابتدا دعای استعاذه و سپس استغفار و آنگاه دعای هدایت و 


سلامت شخصیت بکند. و بخواند: «اهدتا الطراط المُسْتفیم».(2) و هرگز 
نفرموده اند که گناهکاران حق ندارند این آیه را بخوانند. 


خداوند به حضرت موسی مأموریت می دهد که به فرعون- بزرگ گناهکار 
تاریخ- بگو: «هَفّل هَلَ تک الی آن ترکی- و أَهدِیک الی ریک قتْشی»:(3) 
آیا امی: خواهون تزکیه (درمآن) شوی- بت مش پروردگارت هدایت 
کتم تا اهل خشیت باشی-؟۰؟ 


اک درمان و هدایت فرعون محال بود, خداوند ماموریت این پیام را به 


درجة اجتماعی مانع درمان است مگر 


دومین ما نع(4) 


درهان» بزآن. شخضیت مار فایل درمانه ده وان اختماعی. است: 
زیرا کسی که در جامعه بالا رفته و فراز شده و دارای درجه گشته (خواه 
درجهة مثبت و خواه منفی) برای حفظ آن جایگاه ممتاز خواهد کوشید. و 
بدیهی است که درجه و امتیاز اجتماعی شخصیت منفی بر همان شخصیت 
منفی او مبتنی است, اگر بخواهد شخصیت خود را درمان کرده و تغییر دهد 
باید از آن درجه و شأن ممتاز خود صرفنظر کند. و این بسی مشکل است. 
صرفنظر کردن از امتیاز و برجستگی اجتماعی لازم گرفته که خود را به 
صفر برساند, و این نیا زمند بزرگترین و قوی ترین تصمیم است. بنابراین 
درجةّ اجتماعی اگر با شناخت آسیب پذیری های خود همراه ۲ 
خر ی 
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بر نز تن کر 


له 


- آية 8 سوره بقره. 
- یه های 19 و 19 سوره نازعات. 
ِِ اولین مانع شیطان است که باید با استعادذه او را کنار زد, و شرحش 


لت 


است, فان طفخراه: ان باشد, نعمت 0 الهی است, نه موجب بیماری 
می شود و نه مانع درمان. 


درجه, یک موضوع اجتماعی است, اگر جامعه ای نباشد درجه معنائی ندارد. 
و لذ| امام علیه السلام می گوید «و لا ترفعنی فی التّاس در جه...», ناس در 
این سخن یعنی جامعه. و شخصیت بیمار اگر بخواهد خود را درمان کند باید 
به آن امتیاز بعنوان یک امانت الهی بنگرد. 


برخورداری فردی. منشا حق اجتماعی نمی شود 


وقتی که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مبعوث شد, خدا را با اسم 
های متعدد معژفی می کرد و از ان جمله اسم «رحمان» بود. سران 
قریش نسبت به اين اسم بشدت حساس بودند و از آن می ترسیدند. زیرا 
کاربرد اين لفظ با اين صيغةّ خاص و وزن «فعلان» اين باور را می اورد که 
هر کسی هر چه دارد از جانب خدا است؛ عطا و بخشش خداوند منشا هیچ 
حق و حقوق اجتماعی نمی شور باور به رحمانیت خدا برای مردم یک 
منطق می آورد: خداوند خدای همگان است اگر به کسی مال و ثروت داده 
فقط یک بهرمندی فردی است او نمی تواند اون برخورداریر خود را به دو 
برخورداری مبدل کند؛ از یک بهرمندی. یک بهرمندی دیگر بنام مقام 
اجتماعی در بیاورد. 


درجه و امتیاز اجتماعی, نوعی سلطه بر انسانیت افراد جامعه است. آنان 
که به اسلام ایمان می اوردند با زبان ساده می گفتند: انان که مال و 
ثروت دارند مال و ثروت شان برای خودشان و نوش جان شان, لیکن 
دارائی انان دلیل نمی شود که مالک انسانیت ما نیز بشوند. زیرا خداوند 
رحمانیت خدا یکسان هستند. 


قریش و همه مردم عرب در عصر جاهلی خدا را بنام «الله» و دیگر اسماء 
می نامیدند از ان جمله با اسم «#رحیم »> اما اثری از اسم «رحمان» دربارة 
ور ان و ی ماو لیا وال قا وا 
ناخ را ی ار 
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بود که یک امتیاز و برخورداری فردی منشاً حق و حقوق اجتماعی گردد و 
ثروتمندان بدلیل تروتمند بودن شان بر سرنوشت مردم مسلط شوند. 


بر آن: فرنشن ذر براتر این متطق. مین گفتند؛ <«یغول أَفْلَکَتْ مالً لبدآ»:(1) 
می گوید: مال هنگفتی را از بین برده و مصرف کرده ام . 


ٍ بعنی برخورداری خود و مصرف اموال برای رفاه خود را منشا حق و مقام 
اجتماعی می دانستند: هر کس مال و ثروت بیشتری دارد و از رفاه 


نعمت و برخورداری فردی را (مطابق نظر خودش) به هر فرد بد و یا خوب 
می دهد و باصطلاح رحمان یعنی بخشنده و دهنده به دوست و دشمن: 
دارائی و برخورداری یک فرد دلیل بر نود کی او از جانب خداوند نیست تا 
دلیل برتری اجتماعی او نیز باشد. 


درگیری سران قریش با اسلام بر سر واژه و اسم «رحمان» یکی از چالش 
های تزرگ عصر مبعت بود که در کتابچة «کاربرد تک واژه الژحمان در 
انهدام توتمیسم عرب» به شرح آن پرداخته ام. و این سطرها در تکمیل آن 


آه: 


در جامعه ای که مردم آن به رحمانیت خدا معتقد باشند, ثروت و دارائی 
فرد تا حق اجتماعی و امتیاز اجتماعی او نمی گردد. این حرف کوچکی 
نیست بل یک اصل بزرگ است. در طول تاریخ چیزی بنام «مجلس سنا» 
که سمبل حاکمیت روتمندان بر جامعه بود و هست. با تک واژه 
«الرحمان» ابطال می گردد. 


قرآن در سوره بلد که ۳1 ششم ۳1 را دیدیم» درباره ممانعت درجهة 
اجتماعی از درمان شخصیت., بحث می کند؛ کسی را محور بحث قرار می 
دهد که بهمنطق مذکور و بماری شخصیتی دجار است. اه می گوید ان 


که این منطق را دارد) ون کرو 
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یعنی آن مانع بزرگ و سخت را از بین نبرده تا درمان شود. 


فا آفرای ها هه و چه بیانی اهمیت و سختی این گردنه را به تو می 
فهماند. 

یعنی این گردنه بر سر راه کسی که می خواهد درمان شود به حدٌی سخت 
است که در قالب الفاظ نمی گنجد؛ زبان بشر قاصر از آن است که این 
سختی را برساند. لیکن ابفادی ار جکهنجی عیفر از آن رح زین ات 


لا 3 .۰ 
قک رَقَبه: آزاد کردن برده. و اطعا فی یوم ذی مَسَعَته: يا غذا دادن در 


روز گرسنگی. 


و مالش را برای غذای چه کسانی هزینه کند؟: یتیماً ذا قفرّبه: بر یتیمی از 
خویشاوندان. او مسکینا ذا مَنربه: یا بر مستمند خاک نشین. 


تن ارام فا و کرک ان وه زا ای اس اه 
اجتماعی خودش, حفظ نکند و ان را برای اسایش نیازمندان هزینه کند. 


کان من الذین آعئوا و تواضوا بالطَبْرِ و تواضوا بالمرَحَته: سپس (اين 
شخص مورد بحت توانست از ان گردنه عبور کند و( شد ات‌انان که ایمان 
آوزنند و عمدیکر را رنه شکیبانی و دلسو ری وعوت ام کیت 


اتکی ها المَبْمَته: آنان اند که اهل میمنت و مبارکی هستند. 


5 الذین کفَرّوا بایاتنا ه هم اشخات الَعشامه- عَلَیهمٌ ناژ مَةو ضَ صَده: و آنان که به 
1 


افراد شوم کسانی هستند که برای حفظ و افزايش روت شان بشدت می 
کوشند تا هميشه برای شان منشا حق و شان اجتماعی باشد. و افراد 

مبارک (که وجودشان برای جامعه مبارک است) کسانی هستند که نه تنها 
ثروت را منشاً حق اجتماعی نمی دانند بل آن را در ترمیم کمبودهای جامعه 


و آنان که نتوانند از اين گردنة «شآن اجتماعی» که منشاأش نامشروع 
است, عبور کنند, همچنان بیمار هستند و برخلاف ایات الهی کار می کنند. و 


تخا اما قلوه سا ی ای اش اناد موید که بکوی شدای ۳ 
ترَقغنی فی الناس دَرَجّة الا حططتنی عند تفسی. 


توضیح: حرص و آز برای جمع مال دو نوع است: 1- برای خود مال و 
دو ست دا شتن خود 


ص: 2905 


تروت. 2- برای به دست آوردن درجه و حق اجتماعی. بدیهی است که 
دومی بدتر از اولی است. 


حدیت. در مکتب قرآن و حدیت, ریاست نه حرام است و نه نکوهیده. آنچه 
بشدت نکوهش شده «حب ریاست» است. که هم بیماری و هم مانع از 
ان عبور کند. 

امام صادق علیه السلام فرمود: رسوی خدا (صلی الله علیه و آله) فرموده 


است: لْ أوَل ما عصی الله عرّ و جل به سِثٌ حْبّ ادا ال تایه و 
حتٌ الطعام و حتٌ الوم و خَبّ الرّاحه و خَبْ النساء:(1) اولین چیزی که 
۳ حتب دنیا, حب ریاست.؛ 


توضیح: 1- مراد از «حب» در اینگونه حدیث هاء «اشتباه میان ابزار و 
ی اس ا که دار ات وت اسات اسش نفخ صف سل 
شود. ریاست که ابزار مدیریت برای انسانیت انسان ها است. به هدف 
یه موه سا اهست هاسا اعاسته دور 
اثر آن به انسانیت برسد, به هدف مبدل شود و همچنین تا آخر. 

2- به دو بیماری اول یعنی حب دنیا و حب ریاست توجه کنید: در موضوع 
نها که عبارت ات از «اشا سای ات ار روت هر تن 


و هم حبٍ رپاست هر دو جمع هستند, و این یعنی بیماری اندر بیماری و 
ایکحاست که ان رود تست تفن اه مان رات کل ی و 3 


امام علیه السلام راه بهداشت از آفت این بیماری را به ما باد می دهد: 
درجه و امتیاز اجتماعی که از دو اثر را در ثیح شخصیت درونی تیمها خواهد 


ص: 26 


1- کافی, ج 2 ص 289. 


2- حد بت دربارة جب ریاست و نکوهش حب درجهة اجتماعی بسیار است, 
به این یک حدیت بسنده شد. 


1- اگر احساس کردید که این امتیاز از «فضل» خدا است, نه از «عدل» 
او.(1) 


در اینصورت تاثیر انسانی و مثبت در شخصیت شما خواهد داشت. 


5 2 اگر احساس کردید که این امتیاز, از عدل خداوند است و شما مستحق 
آن بودید, در اینصورت تأثیر ضد انسانی و منفی در شخصیت شما خواهد 
گذاشت. 


شن نات نت احشاس ال با واه ات اراشاس سیر اعان 
باشیم. چه کار باید کرد؟ 


دعا. باید دعا کرد و از خدا خواست. زیرا مسیر انسان شدن بحدی سخت و 
مشکل است که به تنهائی نمی توان آن را طی کرد. باید بهمراه رحمت 
خدا این راه را پیمود. 


امام علیه السلام مي گوید: از خدا با اين بیان بخواهید: و لا تَقَعّیی فی 
الناس درجه الا عططتیی عند تسی مللها: خدایاء مرا در جامعه درجه ای 
بالا تبر هکز اننکه : به همان میزان خودم را در نظر خودم پائین آورده باشی. 


امام در این عبارت بس مختصر معیار می دهد: 


[- او دیدید که امتیاز اجتماعی (گرچه فقط یک درجه باشد) در شما ایجاد 
حس برتری کرد. بدانید که دچار افت شده اید. 


2- اگر دیدید, هیچ فرقی در شما نکرد, باز هم بدانید در خطر آفت هستید. 
زیرا| آن افیاد نطور بالفته‌دادای ار عی: اشت: وخما نه فعلیت .خوا هه 


رلسید. 


3 اگر دیدید اثر معکوس در شخصیت درونی شما دارد؛ یعنی با رسیدن به 
ان امتیاز, خودتان در نظر خودتان کوچک شدید. بدانید در امان هستید. 


پس در این مورد خاص «نسبت معکوس» است: 


نسبت معکوس درجات 


مراد امام علیه السلام از این سخن دعوت به «خود کم 
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ار ما ای بت ات که فان وا با شا ول ها 
است. انسان اگر نعمتی را از عدل خدا بداند این بینش او بوئی از 
«استحقاق» می دهد, گوتی رسیدن آن تعمت را حق خود می داند. در 
اینصورت دچار «خود برتربینی» آنهم برتربینی در نزد خدا, می گردد. 


ی ینت تافو نون یلاعت ایتاشات کم ی از 
داده. و.فرذ غافل از تعمت خداء شکر آن را به خای تمی آورد. ثانبا: خود کم 
یه هر تفتتی که باشمممان ست بعاری آشته و تخت سا آم 
آن: اسنت که نه.ذچار «خود.:بیش بیتی» باشتد.و ته ذچار خود کم بینی: 


مقصود امام معژژفی درجه و امتیاز اجتماعی است که در یک صورت نعمت 


قی نود و در اضورت دنگر آفت: هی کردد: و برای این یک معیار تعیین می 
کند: 


معیار: اگر داشتن درجه و امتیاز موجب شناخت سه عنصر در «انسان 
شناسی» و «خود شناسی» باشد, نعمت است که این عناصر عبارتند از: 


الف: این که خوشحال می شوم که خداوند این درجه را به من داده, موجب 
شود که بدانم از نظر وجودی فقیرم, یعنی نیازمند بودم. دارای نقص بودم 
که خدا با این نعمتش قدری از نیازم کاسته و به کمالم افزوده. در نتیجه آن 
درجه باعث شود بر خود شناسی صحیح. 


ب: : با بررسی خود و.دیگران: متوجه شود که خداوند این امتیاز را به هر 
کس دیگر می توانست بدهد حتی (باصطلاح) به دشمنانش, زیرا که او 
«رحمان» است. پس این امتیاز دلیل برتری او بر دیگران بیست. 


هر نعمت و هر امتیازی «ممکن الژوال» است؛ امکان دارد در هر وقتی 
زایل شده و از بین برود. اگر آمدنش دلیل برتری باشد, رفتنش نیز دلیل 
نگیم نود در عالی. کهنه ان اتشفت و نة: این 


سین ات که یم اند ی اسان ای ی و 
مسئولیت در جامعه و مسئولیت در اخرت, چیزی ندارد. امتیاز با هر درجه 
ای باشد بهمان درجه بر مسئولیت او افزوده است. آنگاه درک می کند که 
اش امتیار و بات فص دای ونم ات که ارهید ام ان مات 
ات کار انا اس ای ای ای فا سم تا 


چنین شخصی در نظر مردم و جامعه دارای امتیاز است اما در نظر خود 


کوچکتر و ضعیف تر. 


پس نسبت میان امتیاز در نظر مردم, و امتیاز در نظر خود فرد. نسبت 


ص: 29 


چه در نظر مردم ممتازتر, بهمان مقدار در نظر خودش فقیرتر و نیازمندتر. 


امیر المغ‌متین غلیه السلام را ببینید با آتهمه امتیازات که دارد خودش را در 
حدی فقیر و نیازمند می بیند که در برابر خدا انچنان حقیرانه به متن دعای 


حدیت: از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) رسیده است که فرمود: ما 
رفع امر نفسه فی الدنیا درجه الا حطه الله تعالی فی الاخره درجات:(1) 
هیچ کسی در دنیا خودش را درجه ای برتر نمی کند مگر اينکه خداوند 
متعال او را چندین درجه در آخرت پست می کند. 


بنابراین حدیث, نسبت میان امتیاز اجتماعی و امتیاز در نزد خدا نیز نسبت 


معکوس است؛ هر مقدار فرد دارای امتیاز, خود را ممتاز بداند بهمان 
مقدار در اخرت پست خواهد شد. 


نسبت معکوس عرّت 


و لا مد لی زرا ظاهراً الا أَْدنّت لی زلة باطتة عِند تفسی بقدرقا: و 
(خدایا) هه عزت طاهری برایم عاوت:نکن مکر همان اداری و ی 
خودم لت باطنی احداث کنی.(2) 


ص: 290 


1- شرح نهج البلاغه (ابن ابی الحدید) ج 7 ص 109 ط دار احیاء التراثت 
بی. 

یی ۱ شارخان و رصان هه ای کلم هر له را طا اعد 
فروتنی معنی کرده اند. برخی هم توضیح داده اند که این کلمه از ماده 
«زل»- با کسرة ذال- است که به معنی نرمی و تواضع است. نه از «ذّل» 
با ضمَهٌ ذال که به معنی خواری و حقارت است. در حالی که قضیه برعکس 
است؛ در منابع لغت گفته اند: الذل: الانقیاد و السهوله: اللين و التواضع. و 

ذٍل را چنین معنی کرده اند؛ الذل؛ الحمه و الرأفق. اما اولا: ۱/۳۹ 
کاربرد دوم اين دو واژه هستند نه کاربرد اصلی شان. آنهم در مقام تقابل با 
همدیگر اين کاربرد را.دارند. انیا: این کاربره تربار <«دله»* .و. «زلن» 
نیست. زیرا اساسا در زبان عرب «دُله» وجود ندارد, و این قالب مصدری 


ها تصوونت در له آمدم است: هد هن کوی انهاد رل فندل* وا تمانتد دی .می 
کند هم در کازبرد اول و هم در کاربرد دوم. تالثا: این کاربزد دوم. اکر معتی 
مجازی هم نباشد, «شبه مجاز» است؛ یعنی در اثر کثرت استعمال مجازی 
به معنی حقیقی مبدل شده است. و نوعی «مچاز در اسناد» است. زیرا که 
تواضع یا رحمت و يا نرمی و رفق, از آثار دْل و ذِل هستند, نه خود آنها. 
منابع لغت معنی اصلی را چنین بیان کرده اند: ول ولا لا 
ضد عز. پس معنی اصلی, ضد عرّت است همانطور که امام علیه السلام 
در این سخنش عرّت و ذلت را در تقابل و تضاد با همدیگر آورده است. و 
کسی عرّت را با تواضع در تقابل و تضاد نمی آورد. بل اگر چنین بخواهد 
بای تفر زر با تواضع معایل. نینط ابم. اینکد. (متاسفانه) در تعسو 
قرآن و نیز در شرح احادیث, هرگز به علوم «انسان شناسی» و «روان 
شناسی» و «شخصیت شناسی» توجه نشده, از اینکه امام السلام 
خواستار ذلت خود باشد, تعجب کرده اند و به توجیه پرداخته اند. بلی؛ 
درشت: اشت: آنار این انسان شناسی و خود شناسی (و شناختن ضعف و 
و وس نی 
ذلت در برابر خدا) تواضع و نرمی و رحمت و دلسوزی است براي دیگران. 
اما سخن امام علیه السلام در آثار نیست, بل در اصل منشأً این آناز انت: 
فرار این حضرات از «ذّل» یه «ذٍل» بی فایده است. زیرا امیرالممنین در 
سجده می گفت «و ارَحَمْ دُلی» که همگان آن را هم با ضمّه خوانده اند و 
هم نف طقنن لت رفیه | دنه فعتی تواض با ترمخونی محاسونی: این 
حدیث در کافی, ج 3 ص 327. آمده و همچنین است این عبارت حدیثی در 
بحار, جح 83 ص 229 و 234 و نیز: ج 84 ص 254 و در مجلدات دیگر. 


نفوذ ناپذیر و سلطه ناپذیر به یکی از دو جهت: 1- بجهت فعل. 2- بجهت 
انفعال. 


بجهت فعل: چون مقاومت و قدرت دارد, لذ| نفود نایذیر و سلطه ناپذیر 
است؛ مانند انسان مقتدر و قوی, ۳۷ 


یا هر چیز مقاوم. 


بجهت انفعال: چون ترد, ظریف و شکننده است, لذا قابل نفوذ و سلطه 
نیست؛ مانند کودک عزیز, يا هر چیز محبوب که شکننده باشد. 


ای و اه ی ای ی مرای کوس تن بات 
2- یک فرد يا یک چیز برای عموم عزیز باشد. 


عزت کاربردهای دیگری نیز دارد: [- سخت بودن چیز یا حالتی که تجمل آن 
دشوار باشد, مانند «لَقَ9 جاء کم سول من ألْفُْسكم عزیژ عَلبه ما عَنم»(2) 
حقّا که پیامبری از خودتان برای شما 


ص: 300 


1- مانند عژت فرعون که ,در آیه 4 سوره شعر |ء آمده ساحران گفتند: 
«بهرّه فزغون 9 لَتَحْنْ الْغالتون»: قسم به عزت فرعون که ما غالب 
خواهیم شد. 

2 آية 128 سورة توبه. 


آمده که (تحمل) رنج های شما , بر او سخت ست.- اینکه شما را در رنح 


2- عزیز: شیی کمیاب. يا شیی پر قیمت. 


3- عژّت: رفتار زورگويانه, تحکم. - این نیز بر دو گونم است: زورگوئی از 
موضع قدرت. و زورگوئی از موضع ضعف و شکنندگی. مانند زورگوئی 
کودک به مادرش. 


در آية 23 سورة طام به معنی زورگوئی از موضع قدرت اشنم «فقال 
آکفلنیها 5 عرنف فی. ااخظاب»: گفت آن تک گوسفندت را به من بده و 
درشتی کرد با من در سخن. 


4- تکیّر: «و اذا قیل له اثّق اللّ أَحَدك له بالانئْم»:(1) هنگامی که په او 
گفته شود از خدا پروا کن؛ تکیر او را می گیرد به سوی گناه. ۰ و : «بل الذین 
کقژوا فی عرُو و شقاق»:(2) بل آنان که کافرند در تکبر و اختلاف هستند. 


مقصود امام علیه السلام همین معنی اخیر است. زیرا امام عزت را می 
خواهد لیکن بشرط صحت آن. پس او نه عزت اقتداری را (که بر قدرت 
را و نه تکبر را. 


او همان عزت را در نظر دارد که در واقعیت جامعة آن روز داشت و عزیز 
بود؛ با همه محدودیت ها و ستم ها که برایش وارد می شد باز در میان 
بود. 


او که نه قدرت ماذی داشت و نه ارتش و لشکر و نه امکاناتی برای دفع 
دشمنان, چگونه وجودش؛ و تنها حضورش؛ خواب راحت را , بر چشمان 


ستمگران حرام کرده بود, چگونه و چرا؟؟ 


ص: 301 


2 06 2 تور نفزن: 


گوئی خودش در این جمله از اين دعا, پاسخ این پرسش را می دهد: ۰ من به 
هر مقدار که در نزد مردم عزیز شدم بهمان مقدار در نزد خودم و در پیش 
ای رد «الَهّمّ. .و لائخدث لی عزا ظاهرا لاخ 

لی ذلةّ باطتة علد تفسی بقدرها»: خدایا, هیچ عرّت ظاهری برآیم 7 


نکن مگر بهمان اندازه در نفس خودم و باطنی احداث کت 


گاهی در پاسخ پرسش بالا می گویند: عزّت علی بن الحسین (علیهما 
الشساخ) ار نی ود که با عاسن (صضای الله عایت وراه رات آذا 
باید گفت همزمان با او افراد بسیاری بودند که از اینگونه نسبت ها با 
پیامبر داشتند و هیچکدام به عزت او نرسیدند. 


تفادل میازر غرات طاهزی و دلت باطتن 


اشاره 


باصطلاح ادبی؛ دو قید, یا دو وصف «ظاهرآ» و «باطنه» در این سخن اآمام. 
در «انسان شناسی» و «شخصیت شناسی» بار معنائی شگفت و بس 
مهمی دارد که سبت معکوس میان عزت ظاهری و ذلّت باطنی را اعلام 
کرده و می گوید: شخصیت سالم انسانی آن است که دقیقا به هر مقداری 
که عژت ظاهری داشته باشد به همان مقدار ذلت باطنی داشته باشد. 


و این یک اصل بزرگ در علوم انسانی مکتب قرآن و اهل بیت علیهم 
مهمترین و باصطلاح ارجمندترین ره اورد علوم انسانی غربی تربیت انسان 
معانی ای که شمرده شد. هستند که همگی دچار بیماری شخصیت هستند؛ 
این روند دیو پروری؛ ستمگر سازی, انداختن جامعه انسانی به بستر تنازع 


بقاء 9... است. 
لیبرالیسم 


آنگاه مین کوشتد که این سبفقت خویان: در سلطه و تنازع را با لیبرالیسم 
کنترل کنند. و لیبرالیسم (با صرفنظر از اشکالات ی اش) اگر در این 
کنترل جواب هم 


ص: 202 


بدهدی(1) 


در محدودة یک جامعه تا نید دارک: در عرصة بین الجوامع نه تنها توان کنترل 
ندارد بل خصلت سلطه جوئی و تحقیر جامعه های دیگر و قتل و غارت آنها 
را تقویت می کند. انرژی سوخت لیبرالیسم فقط در درون و محدوده یک 
جامعه, برد دارد. و در مقابل, انرژی هائی که از این تربیت ها متولد می 
شود انباشت شده و گلوله های تویش را به سوی جامعه های دیگر پرتاب 
7 منافع دارد. بل همه چیز جهان و جهانیان 
منافع او هستند. 


منطق چنگیز: چنگیزخان مغول می گفت: خداوند مر فاظور کزژه که همه 
مردمان جهان را بکشم تا علفها بلند شده و به شکم گاوها برسند. کودکان 


مغول از شیر آنها خورده و پرورانده شوند. 


فرق میان منطق جامعه غربی با منطق چنگیز این است که در بینش غرب 
کشتن دیگران و گرسنه نگه داشتن جامعه های دیگر با علوم انسانی(!) 
توجیه می شود. علوم انسانی ای که نه فخرفروشی در آن نکوهش شده و 
نه برتری جوتی, نه سلطه جوتئی و نه عزت متکبرانه. تنها کاری که می کند 
می کوشد این خصلت ها و تربیت های ابليسانة افراد را مانند سرشاخه 
های یک رودخانة شوم جمع کرده و جریان آنها را به سوی جامعه های دیگر 
جاری کند. 


و آمانیسم (< انسانیت فدای انسان) نیز در صادقانه ترین مصداقش, 
شعاعش تا مرز جامعة خودی است, وقتی که به جامعه های دیگر می رسد 
به توپ, تانک و بمب اتم مبدل می گردد. 


تعادل میان عزت ظاهری و ذلّت باطنی: امام علیه السلام تأکید دارد که 
اين دو باید دقیقاً بمقدار همدیگر باشند. اگر عزت ظاهری بیش از ذلت 
باطنی باشد, منشأً احساس حق اجتماعی می گردد و شخص توهم می کند 
که چون عزت دارد پس باید حقوق اجتماعیش بیش از دیگران باشد, و اين 
روند توهْمی تا جائی می رود که فرد خود را فراتر از قانون می 
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1- که نمی دهد, باندهای مافیائی. قتل های از پیش برنامه ریزی شده. 
صفیر گلوله ها در درون کلاس های درس و... و... ناتوانی لیبرالیسم در این 
کنترل را نشان می دهد. 


داند. و همان بحث هائی که دربارة «درجه»> گذشت. 


اين ناشی شدن حق اجتماعی از عزت ظاهری است که در قرآن 
اشاره شده: دو نفر به حضور حضرت داود امدند و یکی از نها گفت: « 
هذا آخی له یَسَخٌ و یِسْعُون تَعجَء و لی تعجة واحدة فقال اکفلنیها و عَز عرنی 
فی الخطاب»:(1) این برادر من است که نود و ثّه میش دارد و من تنها 
یکی دارم. می گوید آن یکی را نیز به من واگذار (تا عدد میش های من صد 
و کامل شود) و در این گفتار با من با عت (درشتی) سخن می گوید. 


او احساس می کند که چون بیشتر دارد, حق دارد که آن تک میش برادر را 
نیز بگیرد تا عدد میش های خود را تکمیل کند. 


جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی 
قرآن این داستان حضرت داود را آورده برای دو هدف: 


- داود از اینکه جامعه اش دچار کابالیسم شود نگران بود, وقتی که 
ِِ کرد یکی از ده برادز صربخا مدعی حق است و برای این حق 
موهوم خود هم درشتی می کند و هم برای گرفتن آن به پیش داود آمده, 
سخت مضطرب شد و گمان کرد امتش واقعاً دچار انديشه کابالیسم شده: 
۷ 


«و طَّ داد نما فا "قاشتفقر ره و حرّ راکعاً و آناب- قعَقَرّنا له ذیِک 5 
نّ له دنا لژلفی و خسن مَآپ»:(3) داود گمان کرد که ما او را مبتلاء 


کرده ایم از پروردگازش 2 به سجده افتاد. 
(4) 


اما ند انس اسلاغ او ند ما دازا 
ص: 204 
ان 23 سوره ض . 


2- برای شرح این موضوع رجوع کنید , به کتاب «کابالا و پایان تاریخش» 
بخش داود و سلیمان. 


3- آیه های 24 و 25 سورة ص. 

اه ۱ 

5- در همة کاربردهای «غفره» عنصر معاف داشتن هست, گاهی فقط به 
معنی معاف داشتن از یک کار يا یک تکلیف, يا از یک برنامه, می اید. 


مقامی والا و سرانجامی نیکوست.(1) 


2- هدف دوم: نشان دادن اولین نمونه و خصیصه و شاخصة جامعة 
کابالیست؛ که یک معیار دقیق و قاعده کلی و تخلف ناپذیر می دهد: هر 
جامعه ای که درجه و امتیاز فردی و نیز عزژت ظاهری فردی. منشا حق 
اجتماعی باشد, ان جامعه به کابالیسم دچار شده است. به هر نسبتی که 
ان بیماری در آن.شر ایت کردم:باشد. 


داوق اد سا ابا نسم جر افان هاند ها در تما رن سا وه روت 
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1- نمی دانم با چه بیانی از ستم هائی که متون تفسیری بر قرآن کرده اند, 
سخن بگویم؛ مکرر گفته ام: شیعه متن تفسیری شیعی ندارد. همه 
تفسیرها سرچشمة اصلی شان و بستر جریان شان به کابالیست هائی 
مانند تمیم داری, کعب الاحبار. وهب بن منبه, عکرمة ناصبی و... می رسد. 
حتی متون تفسیری که نويسندةٌ شان شیعه بوده اند بدون استثناء (حتی 
متن های اخیر) از این بستر خارج نشده اند. احادیث تفسیری شیعه 
همچنان بدون استفاده مانده اند تنها گاهی برخی (بس اندک و معدود) از 
آنقا به فخور .همان سرخشقه و در همان سر آفدم. اند آنهم. چبستر از 
تفسیر علی بن ابراهیم که یک فرد مجهول الهویه و غيیر از علی بن ابراهیم 
معروف. ۰ (در این میان تفسیر البرهان, و نور الثقلین؛ تا جاتی که 
توانسته اند احادیت شیعه را آورده اند, اما افلا کافی: تیستند. و تاضا صر فا 
حدیت ها را آورده اند و هیچ شرحی نداده اند). و لذا در متون تفسیری- 
را هو وان وه حضرت 
داود در این داستان, گناهکار و مجرمی که از گناه خود توبه کرده. معرفی 
شده است. اين بلا را بر سر دیگر انبیای معصوم خدا نیز آورده اند. جالب 
اینکه: چون در متن آیه ها هیچ گناهی نام برده نشده, پس از متهم کردن 
حضرت داود خیره سرانه می گردند تا گناهی پیدا کرده و به او ببندند. باید 
دوباره از ريشه روئید؛ باید همة این متون و این ترجمه ها کنار گذاشته 
شوند و باغ زیبای تفسیر از نو براساس احادیث اهل بیت علیهم السلام 
کاشته شود تا گل و ثمر دهد؛ گل های علمی انسانی و میوه های حیاتبخش. 
بنده صریحاً عرض می کنم: بیائید قرآن را از رسوبات این متون ۰ 
نجات دهید, گرچه فرهنگ عوام بنده را محکوم کند. و اين را نیز مکرر گفته 


ام: چون شیعه بمثابة یک حزب قاچاق دائماً مشمول قتل عام ها بود, تنها 
توانست یک فقه دقیق و کامل برای ما بیروراند و لذا نتوانست در تفسیر 
کاری اساسی بکند. اما امروز می توانیم به اين مهم بپردازيم. و نیز می 
توانیم هم رشته های علوم انسانی را بر مبانی قران و اهل بیت علیهم 
السلام تدوین کنیم. 


اختلاف ان دو برادر نمونه ای از میکروب «ناشی شدن حق اجتماعی از 
امتیاز فردی» بود که بتدریج در عرصة روان اجتماعی جامعه شیوع یافته 
بود که مصداق مبدل شدن ناهنجار به هنجار. و ضد ارزش به ارزش. شده 
بود. 


بود؛ غریزیات محض و خودسر» به هنجارها مبدل شده ‏ و بعنوان 


«واقعیتگراتی» و رئالیسم شناخته می شدند. و فطرت گرائی متهم به 
خیال گرا و ایده الیسم شده بود. 


بهداشت: راه بهداشت از این ربیماری, از فردیت فرد, شروع می شود که 
امام علیه السلام می گوید: للم صل علی مَحقّد مُحمّدٍ و آله, لا ترَفقغنی_في 
لاس در جَة الا حططتنی علند تفسی مئلا, و لا دنت لی عرا طاهرا الا 


آخدنت لی دلد تاطته عند نخسی نقور‌ها. 


سپس در مرحلة دوم به آمر به معروف و نهی از منکر می رسد که خود 
افراد جامعه در پاسداری از معروف ها بکوشند تا عرصة مبدل شدن 
معروف به منکر, و منکر به معروف؛ نگردد؛ هنجار به ناهنجار و ناهنجار به 
هنجار مبدل نشود. 


در اینجا می رسیم به یک اصل مهم دیگر در جامعه شناسی و روان شناسی 
اجتماعی از دیدگاه مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام ان این است: 
افراد هر جامعه ای فهرا یر[ امد ه کی و اوه بود, و این آمر و نهی 
محال است که در جامعه ای نباشد. فرقی که هست در «مورد امر» و 
«مورد نهی» است اگر امر به معروف نکند, امر به منکر خواهد کرد. و اگر 
نهی از منکر نکند. نهی از معروف خواهد کرد. 

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) با نگرانی شدید فرمود: کیت یک ل5ا 

نگاه 


موم بالعْتگر و تشم غن الْعَفْرُوف:(1) چه حالی خواهید داشت آنگاه که 
ات 9 ۳ 


انسان «موجود نقاد» است و هر گز نمی تواند از نقد و انتقاد دست بردارد؛ 
اگر نقد و انتقادش در ملسیر درست و مطابق اقتضاهای فطری نباشد, در 
مسیر نادرست و مطابق اقتضاهای 
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1- کافی, ج 5 ص 59 ط دار الاضواء. 


غریزهة محض ؛ خواهد بود و در اینصورت است که معروف به منکر و منکر 
به معروف مبدل مي شود و روح و روان اجتماعی نیز بر آن مبتنی می 


شود, و ضمیر ناخودآگاه شخصیت جامعه بر اين روند و روال تربیت می 
شود. و هر چه زمان بگذرد بیماری ريشه دارتر می گردد هم در شخصیت 
فرد و هم در شخصیت جاآمعه. 


عزت نفس و ذلت نفس 


اشاره 


۳۳ 
جح لا 


و آا مجدث لی علا ظاهرا لا دنت لی ذلة بَاطِتة عند تفسی بقدرها. 


اکنون رسیدیم به جائی که جان کلام را دربارة اين «ذلت» که امام خواستار 
ان است,: بشناسیم: 


- الذله فی النفس < ذلت در نفس < ذلت در شخصیت. این و آف: و 


ند تفن کوحی ور حون سوه چم شخ ور تظر موی این 


خود را می فهمد. 

فرق میان این دو, در حرف «فی< در» و کلمة «عندح در نزد و نظر» 
است. و امام علیه السلام با کلمة «عند» اورده است نه با حرف «فی». 
پس او «ذلت در نفس» را نمی خواهد, بل «ذلت در نزد و نظر نفس» را 
می خواهد. 

و همچنین است عزژّت نفس: 


ی العژه فی النفس < تکبر؛ این نیز بیماری است و در واقع نمودی از 
درل فیِ الیفس>ٍ است ك ِ ِِ علیه السلام فرمود: ما من آحد 


«اکساشس: ذلت»ی در 0 خودش. 


- -ِ 
ک 1 1 


و نیز فرمود: ما من رَجْل تکبر او تجَبُر الا لذ 
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1 کافن (اضمل) خ 2ص 312 ظ دار الاضوا 


2- همان. 


کند هر به سب «احساس ذلت»ی که در نفس خودش دارد. 


2- العژه عند النفس: این مصداق همان عزت ات ور ها 
لر سوله و للْمْوْمنین»(1) و نیز در احادیث آمده است. 


اتسان هر مقدار که به آشیب پذیری خود پی ببرد. و نیز خود را در برابر 
خدا ذلیل بداند, به همان مقدار عزیز خواهد شد. پس منشا این عزت. ذلت 


اما منشاً عزت ظاهری دو نوع است: 1- عرّت ظاهری که بر همان عزت 
که از ذلت باطنی ناشی شده. مبتنی باشد. اين عرّت مثبت است و در نظر 
فرد موّمن امانت الهی است که خداوند به او داده است: «من کان پریذ 
ال قلله الْعرَةْ جمیعا»:(2) کسی که خواهان عزت, است- باید آن را از 
خدا بگیرد که- تمام عزت از آن خدا است. و «و له ار و لرسوله و5 
لِلْمُّنینَ و لكِنّ المُنافقین لا یعْلَمُونَ»:(3) عزت از آن خدا و رسولش و 
مومنین است لیکن منافقان درک نمی کنند. 


2 عزت ظاهری که از عزت باطنی بر می خیزد؛ و عزت باطنی تکبر است 
که از عدم شناخت انسان, و عدم شناخت خود, ناشی می شود. 


در نظر و بینش فرد غریزی. عرت عبارت است از همین نوع منفی. و 
همچنین در بینش و فرهنگ جامعه ای که شخصیتش غریزی است. 


فش عکیر ده نع است که هر کذام ماهیت مشخص خود را دارند: 


[- تکبر انفعالی: شخص برای نداشته های خود تکبر می ورزد تا خلاء های 
شخصیتی خود را پر 


داشته هایش تنگ و کوچک می شود. سر از تکبر در می اورد. 


بنابراین, فش عکیر در قز ده صوزت: بیماری است. و عژتی که بر تکبر 


مبتنی باشد, 
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بیماری اندر بیماری است. 


و اگر در بینش یک جامعه (و در خودآگاه و ناخودآگاه روان اجتماعی یک 
جامعه) معنی عزژت همین باشد, ان جامعه بیمار است و نیازمند درمان. 


آننتلام #۳ الله علیه و الد) می گوید: ات به له و انل به الیته (1) 
خداوند بوسیلة او ذلت را عرّت کرد و عرّت را ذلت. بغنی آن شناخت. و 
تعریف را که در جامعة جاهلی از عزت و ذلت بود, جا به جا کرد؛ عزت 
منفی و ناشی از بیماری فردی و اجتماعی را ذلّت کرد. و ذلّت که در نظر 
آنان بود را عرت. کرد. وبا شان دیحر عرت طربزی را دلت: و ذلت فطری 
را عزّت کرد. عزت جاهلی را «ضد ارزش» و ذلت در برابر خدا را 
«ارزش» کرد که عزت فطری انسانی از همین ذلت در برابر خداء بر می 
خیزد. 


و مراد از «عزت نفس» در ادبیات قرآن و اهل بت علبهم السلام 
عرت است: «قسَوف بای ال بقوم بجْهُمْ و بحبُوتَة ی 
اعرّو علی الکافرین».(2) 


واقعیت این است که واژهة «زلت» در فرهنگ ما نیز با همان معیار منفی و 
در معیار مکتب, همانطور که عزت نوع مثبت دارد, ذلت نیز بر دو نوع 


است : 


1- لت ناشی از عجز و ناتوانی, و یا ناشی از پستی شخصیت. که این 


2 لت ناشی, از انسان ناسین ۵ خود شتاسی: ی فر عاشی از خا 
تناستی. و ات دنم کنتون.هر یماری است از ماد بماری دلت‌:ار قخ 
او 


ات اوه ره ار در 
ذلت بمعنی منقفی منزه باشد از قبیل : دروعغ, ریاء؛ تملق, تعظیم در برابر 
قدرتمندان, تحقیر خود برای منافع مادی و 
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1- نهج البلاغه, خطبة 95. 


و مراد امیرالمومنین علیه السلام در حدیث بالا, این است که پیامبر اکرم 
(صلی الله علیه و آله) عرّت بمعنی منفی را به ذلت مبدل کرد, و ذلّت 
بمعنی مثبت را به عزت تبدیل کرد؛ بینش و فرهنگ جامعه را اصلاح و 
دگرگون کرد. 


کلید طلائی 
فل: آنکه فک بیخیده بت مدلت حل کم نود سر با کلیه ار : 


عزت بر دو نوع است؛ عزت اجتماعی, و عزت نفسی درونی, و هر کدام از 
این دو باز بر دو نوع است: 


1- عرّت اجتماعی مبتنی بر «خودسری روح غریزه و عدم پیروی آن از روح 
فطرت». که بیماری است. 


2- عزت اجتماعی مبتنی بر «مدیریت روح فطرت بر روح غریزه». این نه 
تنها ستوده است بل خیر است و باید انسان ها برای رسیدن به آن در 
مسابقه باشند: «قَاستة شتشتوا التیر ات : و اگر چنین مسابقه ای نباشد حرکت 
اراد امه نوی ال راک مه و 


[- ذلت اجتماعی که در اثر پیروی از «خود سری روج غریزه» ناشی می 
شود و فطرت عزتخواه کنار زده می شود. 


2 ذلّت اجتماعی ناشی از ضعف شخصیت. 
این هر دو منفی و محکوم هستند, و فرق شان اين است که اوّلی با میل و 


ارادة شخص است.؛ و دومی تحمیلی است و همین است که امام حسین 
علیه السلام. فرهودة هقات وا آلدله. 


عرّت نفس (عزت شخصیت درونی): 


2- عزت نفس مبتنی بر «مدیریت فطرت بر غریزه». این شان و مقام 
انسانیت است که انسان برای رسیدن به ان افریده شده. 


یک ایشت؛ 
2 نفس مبتنی بر «مدیریت فطرت بر غریزه»؛ این مثبت و مطلوب 
است و منشا عژت اجتماعی ردیف دوم است. پس منشا انسانیت انسان 


است. 


ص: 310 


یک اصل دقیق و ظریف 


در متون تفسیری, و متونی که به محور شرح حدیث ها تدوین شده آند, و 
همچنین در محاورات روزمژه. اصطلاح «عزت نفس» فراوان دیده و 
چنین اصطلاحی را در ادبیات قران و اهل بیت علیهم السلام نیافتم. 


چرا چنین است؟ برای اینکه کلمة «عژت» دربارة شخصیت درونی, هرگز 
از عنصر تکبر خالی نمی باشد. و لذا از به کارگیری آن خودداری شده و به 
جای آن «کرامت نفس» ۹ است, امیرالمومنین علیه السلام در وصیتش 
به فرزندش محمد حنفیه می گوید: اکرم فک دنه ق آن شافتی ات 
الَعَایب قاٍنک آن تقتاض بقا تبِذْل سنا من دییک و عرضک من و ان جَل: 
(1) نفس خودت را گرامی و با کرامت دار از هر پستی و دنائت, گرچه آن 
دنائت تو را به امور مرغوب و اشیاء نفیس برساند. زیر ثو در عوض آنچه 
از دین و شخصیتت می دهی, تفا آنسا تضی کنرن درجم آنحه. بکوه 


و امام سجاد علیه السلام فرمود: من کرمت عَلیّه مایت اه ۳ 
(2) کسی که کرامت نفس داشته باشد, دنیا در نظرش پست و حقیر می 
کرد 


و حدیث های دیگر. 


و در مقابل کرامت نفس. , «هوان الْنْفس» است: امام هادی علیه السلام 
فرمود: مر هاتت. علیه تفه قلا من شرغ:(3)؛ کسی نفس (شخصیت) 


محمد بن ,علی (امام باقر علیه السلام) فرمود: قم کَرْمَت عََي تفشة 
صَغرّت الکَب فی عینه و من هاتث علیه تَفسَه کیت الدئیا فی عینه:(4) 
ینس ؛ کنی که ی ای اس تا کرام 


ص: 311 


1- بحار, ج 74 ص 207. 

2 بحار, ج 75 ص 135. 

3- بحار, ج 72 ص 300 و: ج 75 ص 365. 
4 جامع الاخبار. ص 109. 


باشد, دنیا در نظرش کوچک و حقیر می شود. و کسی که نفسش برایش 
پست باشد, دنیا در نظرش بزرگ و مهم می گردد. 


من هاتثك عََبْه تم تفس قلا ره 2 توح خیره:(1) کسی که نفسش برایش پست 
است, پس به خیر او امیدوار 0 


و یک حدیث مشروح و مفصّل از امیرالمومنین علیه السلام- که براستی 
می توان گفت همه اصول «آسیب شناسی» در 0 شناسی » را در خود 
دار دز بایان آنت بش خوآهد آمد: 


اما «ذلت نفس»: بر خلاف اصطلاح «عزت نفس». این اصطلاح در ادبیات 
مکتب, هم در کاربرد مثبت امده, و هم در کاربرد منفی. 


اول: نمونه هائّی از کاربرد مثبت: 


قرآن: آبق 54 سورة مانده: «یا ها ال بن اَمَنُو ی ِ ته مِتکَم عَنْ دینه 
قوف تأیی ال بقوم بُجمْة و موه | آغرو. کی 
الکافرین» 2(۰) مراد از «اذله» ذلت نفس مثبت است., که پیشتر به شرح 
رفت. 


حدیت. [- همین جملة امام سجاد علیه السلام در این دعا که موضوع بحت 


ماست. 


2 آمیرالمومتین علبه السلام فرمود: طمتی لقن کل فی تفه (ق) خوشا 


ِ- 


3- و فرمود: لكِلّ ال بکتبژ عبادغ بأئواع الشداند... اخراجاً کر من 
فلوبهم و اسشکاناً بل 1 


ص: 12 


1- غررالحکم. ص 263. 
2- شاید گفته شود: در این آیه «اعر» نیز آمده. در حالی که گفته شد عزت 


نفس هرگز در ادبیات 0 پاسخ: ول این ِِ- ۰ 


تفن تانیا. فراو از آن روحية جهادگری است. ثالاً بحث ما در «عرژت 
نف س» است در این ایه کلمة «نف سس » نیامده. 


فی تُفوسهم:(1) لیکن خداوند بندگانش را با انواع مشکلات امتحان می 
جایگزین کند 


و و 9 ۳ 
4- درباره روزه فر مود: لخوق البطون بالمُتونِ من الصَیّام تذللا:(2) 


5- فرمود: اه ی اه ی ء ضذراً و 
دل شَت و تقسا3) بشاشت مومن در صورتش است. و غم و عصه اش 


النزین... تشه خلت مق الطلد ق .هه ال عون ااعت ول عون 
ی و 


برده است. 
دوم: نمونه هائی از کاربرد منفی: 


عم عم مم ‌ مم ‌ 
ار 
شخصیت درونی. آحاند خدیت یم ضفعتی .مفقی: نیز آمذه ات چند نمونه. 


1- من اشتهان بالأمَاته و و رنع فی الختاته و م یره تفسة و دیتة علها ققا 
أحل یه ال و اَْرْی:(د) کسی که امانت را رعایت نکند. و در خیانت 
بچرد, و خود و دینش 0 7 
209 


یعنی شخص خائن کرامت نفس خود را مخدوش کرده و ذلت را در نفس 
خود ایجاد کرده است. 


ص: 313 


1- نهج البلاغه, آبن ابی الحدید, خ 238- فیض, 34 2. 
2 همان خطبه. 

3- همان قصار ابن ابی الحدید, 339- فیض 325. 
4- همان. قصار. ابن ابی الحدید, 339- فیض 325. 
5- نهج البلاغه, کتب, 26. 


2 رمک فی راغب فیک قضان حَظ و تک فی امد فیک خر تفس:(1) 
بی اعتنائی تو به کسی که به تو رغبت دارد موجب نقص بهرمندی تو می 
شدتی و تسف کی که بت .نی آغتا آاست خوخت رات تفه ی 
گردد. 


و حدیث های دیگر. اما واقعیت این است که ذلت نفس به معنی منفی در 
احاذیت یز کر آمذه:و بیشتر به معتی: فنبت آهده است. 


در ادبیات مکتب چهار اصطلاح داریم: 


1- عزت نفس- نکوهیده است. 

2- کرامت نفس- ستوده است. 

3- د تن نفس به معنی متبت- ستوده است. 

4 ذلت نفس به معنی منفی- نکوهیده است., لیکن کمتر به کار رفته است. 
آنچه موچجب شده که برخی شارحان و مترجمان صحیفه (بل اکثرشان) 
کلمة «ذله» را در این سخن امام علیه السلام به «تواضع» معنی کنند- که 


روزمرة مردمی است., نه بر اساس شخصیت شناسی و روان شناسی 


تواضع اثر همان ذلت مثبت است. تواضع خصلت روانی و شخصیتی نیست.؛ 


انسان شگفت ترین و پیچیده ترین موجود است,: و عدم توجه به این اصل 
مهم شخصیت شناسی. موجب می شود که خیلی از مسائل در علوم 
انسانی درهم امیخته شده و از جریان صحیح خارج شود. بویژه امروز که 
می رویم (بلطف خداوند) همه علوم انسانی را بر اساس قران و حدیت, 
سامان دهیم, و امید است این حرکت مباری که در حوزهة علمیه شروء 
شده با سلامت کامل پیش برود. 


ص: 214 


[- همان قصار, ابن اف الحدید, 60- فیض: 443 


را دا ماه کل ان از ات هر 
پیش از ورود به این مطلب. مقد مه ای ضرورت دارد: 


در یکی از مباحث گذشته گفته شد که لفظ «نفس» در ادبیات قرآن و اهل 
بیت علیهم السلام, کاربردها و معانی مختلف دارد و همه انها به شرح 
رفت. اکنون پرسش این #۲ چرا خداوند برای هر کدام از این معانی 
واه مستقل به کار نبرده تا معانی مختلف کاملا از همدیگر مشخص باشند 
ه کسی کارترفت. یا با کارترخ کر اشفاه نکند: ۳ 


پاسخ: مخاطب قرآن «انسان» است؛ هر انسان (اعم از دانشمند و عامی, 
متخصص و غیير متخصص) سبک و شیوه و نحوهٌ درکی دارد که با دیگران 
متفاوت است. بهمین جهت سبک.؛ شیوه و منطق خداوند. تخصصی نیست. 
و اگر برای هر کدام از معانی «لففین ۷ یک لفظ دیکر هی آورده می بایست 
قرآن را به تعدد رشته های علمی, فصل بندی می کرد و با هر گروه 
متخصص در رشته ای با یک شیوه و منطق, 4 
متخصص دیگر متفاوت بوده و فرق اساسی داشته باشد. همانطور که 
مشاهده می کنیم متخصصین یک رشته, از منطق و اصطلاحات متخصصین 
رنه دیکر شتر خر تیآ ورند:. و این شیوة درست نیست و مصداق مخاطبه 
با انسان (بما هو انسان) نمی باشد. 


و با بیان دیگر: غربی ها نیز به این حقیقت و واقعیت پی برده اند و 
باصطلاح خودشان «فونکوسیونالیسم» را محکوم می کنند و می گویند: 
جراحی علوم از همدیگر, و جراحی رشته های علمی از همدیگر, فقط در 
حد ناچاری جایز است. جراحی علوم بمثابة جراحی «ماهیت انسانی 
انسان» است و حتی الامکان باید از آن پرهیز شود. 


و امیرالمومنین علیه السلام فرمود «الْعِلَمْ ثُفْطَه کنرها الْجاهلون»:(1) علم 
فقطظ یک عطه است کشیادانان آن .را تجزیه و تکثیر کرده اند. 


توضیح: 1- همه علم را به یی «نقطه» تشبیه می کند. و در پایه ای ترین 
اصول علم 


ص: 215 


1 غوالی العالی خصض 29 1ب.ظ اتتشار ات سید الشمدا قو 


هندسه می گوئیم: نقطه آن است که دارای هیچ بعدی نباشد. و چیزی که 
هیچ بعدی ندارد قابل تجزیه و تفکیک و جراحی نمی شود. 


2 می گوید: نادانان علم را تکثیر کرده و به رشته های فراوان تقسیم 
کردم اند, در خالی که این داتشمندان: هشتند که این کار زا کردم اند.. آیا 
امیرالمقمنین که آنهمه ستاینده علم و دانش و نکوهندة نادانی است؛ 
دانشمندان را نادان می نامد؟! 


نم تین اسشتاه بان میت خوبند اسان هن زاس هضهه داشفتدان ) مدلیل 
ناتوانی شان و عدم 1 کشش و وسع فکری و عقلی شان, علم را به رشته 
های متعدد تقسیم کردند تا بتوانند دانشمند شوند. 


وا تا دیگر‌زشته: نوف علوم تا طن تاتواتی اسان استای اضطرار و 
ناجاری اشت؛ منشا آن تاتواتن و تادانی بش اشنت. نه.یک رم آوردی, که 


منشاش توانائی بشر و یک اقدام غیر اضطراری باشد. 


امیرالمومنین رشته بندی علوم را محکوم نمی کند, حقیقت «رابطة انسان 
که امروز نیز با پديدة ایجاد رشته های «میان رشته ای» می کوشند از 
افراط در این جراحی بکاهند. اما خداوند قادر مطلق است؛ طوری سخن 
می گوید که هر کسی در هر رشته ای و با هر تخصصی, از سخنش بهرمند 
گردد. و اگر نبود نفوذ کابالیست هائی از قبیل تمیم داری. کعب الاحبار, 
وهب بن منبه و... و نیز اگر نبود نفوذ کسانی مانند عکرمهةّ ناصبی و دیگر 
دکانداران در برابر اهل بیت, از قبیل: سدی, مجاهد. قتاده. شعبی و... با 
رهبری و تبیین اهل بیت علیهم السلام- که این «کتاب مبین» را مبین تر می 
کردند- همگان از قرآن پر تن هی دنور تمرشتدف ای که فوار برای ان 
آمده است. 


افق شیوه و منطق اهل بیت در این مسیر تا حدودی از افق قرآن پائین 
آمده و بر اساس «ثْکلم الّاسَ عَلی قَدْرٍ عَقولهمٌ» به تفکیک علوم نزدیک 
شده. زیرا قرآن «تبیان کل شیی » اتنت و اهل بیت علیهم السلام «تبیان 
این تبیان» هستند. اما باز به حد جراحی موی ]ند 


و لد هی نشیم که در غرضتق: خذبیت: نیر. رل کلمه: «اتفسن»بزن. فعاتن 


ص: 316 


شرح این موضوع را به بخش اول کتاب «نقد مبانی حکمت متعالیه» که 
تحت عنوان «هندسه شناخت» امده. واگذاشته و به ان چند حدیث که در 
اینجا اشاره کردم می پردازم: 


1- امیرالمومنین ن علیه السلام پیراهن, کهنه ای پوشیده بود, برخی ها تعجب 
کردند, ود یحْسَعء له القلت و تذل به اللَفْسْ و یِفتدٍی به الَموْمنُونَ #9 
قلب (شخصیت درون) بوسپلة آن خانشم فی. تتدور: ۵ هار ی رد 
و مومنان (به این کار من) تأشی می کنند. 


مراد از این «نفس» در این حدیث. شخصیت درون نیست. بل «نفس 
اقاره‌ح روح غریزه» است. بدلیل وجود لفظ «قلب» و بدلیل زمینة سخن 
۳۹ مبارزه با سرکشی و چموشی نفس اماره در برابر مدیربت روع فطرت 
( نفسن لآمه) انست: 


پس این حدیت و کلمة «تذل» که در آن آمده, از موضوع بحث ما خارج 


است. 


2 در جای دیگر می گوید: «أْی بر رأحي قلبک بالمة‌عظه و 
بالرْهادو و قَوّه یالیقین و توره 9۳ بذکر الَمَوَّتِ» ((2) 0 
قلبت را با موعظه زنده کن, ۱۳ 
نورانیش کن, و با یاد آوری مرگ ذلیلش کن. 


هم می گوید قلبت را زنده کن و هم می گوید قلبت را بمیران. ظاهر اين 
سخن تناقض است. اما اگر دقت کنیم تناقض در آن نیست, زیرا مراد اين 
است: شخصیت درونی انسان از جخونفن تعامل میان دو روح غریزه و 
فطرت, حاصل می شود, پس روح فطرت را با موعظه زنده و نیرومند کن, 
و روح غریزه را با یاد آوری مرگ تضعیف کن تا خودسری نکند و تحت 
مدیریت روج فطرت قرار گیرد.(3) 


اين نیز از موضوع بحث ما خلرح است. زیر مراد امام سجاد علیه السلام 
از نفس در «]ا اجدئت آفن ذلةَ باطتَءة عند نمی 1 همان شخصیت درون 


است که ای تعامل میات دو 
ص: 217 


[- نبهج البلاغه, قصار, 99 
2- نهج البلاغه, کتب: 1د. 


3- و باصطلاح قرآنی؛ اين اسب چموش (روح غریزه) در برابر روح فطرت 
«ذلول» باشد. 


روح حاصل شده و شاکله می گیرد. و این بدیهی است بدلیل اينکه می 
گوید «لی < برای من» و نمی گوید «لنفسی-< برای نفس من» که امکان 
حمل آن به روح غریزه باشد. و می گوید «عند نفسی< در پیش نفسم» و 
نمی گوید «فی نفسی< در نفسم» تا امکان حمل ان به روح غریزه باشد. 


همة اصول دانش «شخصیت شناسی» فقط در یک حدیث 
اشاره 
وه ۲ «کرامت نفس» و «هوان نفس» وعده داده شد که درباره یک 


حدیث مشروح. بحثی داشته باشیم: ابتدا متن حدیث را از کافی (اصول) ج 
2 ص 391 تا 394, از ابتدا تا انتها می آورم آنگاه «بقدر توان» به شرح آن 


می پردازم: 
3 0 ِ ما 1 ۳ ۳ وروو 2 مر ۳-9 ۳ 
آهیرالمومنین, لوا اللّه عَلبْه قال یت الکفْرُ ی أرتع دایم الفشق و 


لا 
هر و ]9و | مر _ وج ج .- عوو اج -م] ]و - هو -م 
الحسرة و التدامَُ دا فضی اهر و اسف له الفطاء و بل له ما لم یکن 
یِحَتسب و من عتا عَنْ امر الله شک رو من شک تعالی اللة علیه فادلة 
- 1 که 9 رح نس ٍِِ 1 1 1 
یسْلطانه و ضَعغرة بجلاله کماراعت ربه الکریم و فرط فی مره و العْلةٍ علی 
ی 1 2 ً 1 ی 3 بش ِ 
ازتم شعب علّی اي بالأي و ازع فیه و ال و الْقاق قمن تعمّق 
یبای الحقّ و لم یرد لا غرفاً فی اِعَمَرات و لمْ تَحسِرّ عَنهٌ فثبة لا 
م2 مب هو ۳ زر ]۵ جر مس یو ور - ۱ 0 ۳ 4 ماو تم ۳ ۳ 
عشینة اخری و انخرق دنه فهو بهوی فی امرٍ مریج من بازغ فی الرّاي و 
د اس هم تشر - ح - ات ]2 2و م و مس رو ر م و و 
حَاضَم هر بالعتل من لول اللجاج و مَن را قبِحت عندة العسَیَة و حسْتَت 
2 و لا خع و ای مس ۵ هه رل 0 612 لق.. .شد. جر .. 6۱2 و و مه م ]یس 
عنده الد ۳ و من 9 اعوَرّت علیه رفقه و اکترض لیه مره فصَاق 
- 01۱ 5 و و > 0 سر ه‌ ۳ 6 2-7 مت ت‌ ۱ ۹ م7 0 - ضت ۱ 
۰ 9۹۹ ۳ دا 1 ۹ "0 ۱ ِ سب ۱ 5 0 ِ کت 3 دس 11 للب - 
المرَیه و الهَوّی و الرردّدٍ و الاشتسْلام و هو قوّل الله عَرّ و حل بای آلاء نک 
چ ۳ زر | 12 شم شید ات ِ .لا _ ]لا 
تتماری و في روایه اخری علی المرَیه و الهَوّلٍ من الق و التردد و 
.. 0 0 ند هم ]وه - مم رز مه ت بت 2 .. 602 
الاشیسلام لِلجهّل و اهیه فمَنْ هالهة ما بین پدیه تکص علی عقبیه و من 
ات ۲ سا ۳۳ 1 0 تحت 0 9 0 
امتری فی الدین ترذ فی ایب و ستبقَةّ الاوّلون من المَوْمنینَ و اذر که 
نب بر بر اعتاه سل خی از فا اد نش نت بٍ 0]- 21-1 سل لیر ام 
الاخژون و وَطننة ستابک الشیطان و من استسلم لهلکه الدنیا الاخزه هلک 
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ی صل عَلی عفد بلا خَجُه و الَهَوبتا علی یم شقپ علی الفرّه و الامل و 
الْعَیِبّه و المَماطله و لک بان الّیبة برد غن آ چق و المْمَاطلة تُفَرّط فی 
العمل حتّی یِقَدَم عَلیه الاجل و لو لا الامل علم الانسَان حسَب ما هو فیه و 
لو عم حسب ما هو فیه ات جُقاتا من الهوّل و الوَجل و الغرّه تَفطْرّ یالمزء 
عّن العمل و ۱ حفبِظةٌ علی ازیع شع شعب علی العیُرٍ و القخرٍ و الحمیه و 
۱ قضیبه 1 دی لایر عن ۱ تقِ و میب فخر فهر ق من خمی و 
الذئوب و من احَدنة ۱ جیه < ز فبنیسن الامْز ام بین اذبار و فجور و زار 
و جَورٍ علي ا قاط و الطمَغ 11 زبع شه شقب ۱ ف 5 المرح و ۰ 
اللکاتر فالقرخ مَکروة عند الله و المرح خیلاء و اللجاجة بلاء لِمَن | مُطرّنه 
(لی حمل الاتام و الَکاتَر هو و لعتبٌ شغل و5 استیدال الذی هو ادتی بالذی 


مراد از کفر: لازم است پیش از هر بحثی. مراد از کفر که موضوع بحثت 


این حدیث است. مشخص شود: 


متن حدیث را دیدیم. امیرالمومنین علیه السلام در این حدیت دربارة انسان 
آسنت: شناسی! .عی: کید و چنان ظریف وحدفیق نمی کند: که نظام 
اه آفت های شخصیت انسانی چهار آفت 
است و هر کدام از آنها نیز از چهار آفت ناشی می شوند. همة آفات را 
دسته بندی کرده و در یک فرمول کوچک جای می دهد: 44<16. 


هم به این آتتاتت و هم بدین دشواری, که خواهد ۳ 


به تیآ کف تیار رین تبعاری کزان ان زاره ات 
وی کوید" هر کس که کافر است بسبب این شانزده خصلت روانی است. 


مفهوم این سخن این است که: هر کس به این شانزده آفت دچار نباشد, او 
«انسان سالم» است خواه مسلمان باشد و خواه غیر مسلمان. 


یعنی اگر غیر موّمن هم باشد, بالقوه موّمن است اگر اسلام به او عرضه 
شنود.راحتی؛ ان را قف بذبرده ماتندرسلها تسه ی 
پیامبر اسلام برسد. سلمان پیش از آن نیز یک «انسان سالم» بود 

شخصیت درونی اش یا هیچکدام از آفت های قذ کف آسیت ندیده بود. و لد 
مصداق «سلمان متا أَهلَ الت ین ورده: و کم نیستند کسانیکه مسلمان 
نیستند لیکن از این خصلت های بیماری که در این حدبت آمده است بریی 


هستند و با بیان دیگر: مراد از این کفر آن است که شخص با اسلام آشنا 
باشد و اسلام به او کاملا ابلاغ شده 


ص: 19 


باشد و او آن را نیذیرد. 


بنابراین مراد از کفر در این حدیت. شدیدترین بیماری است که فراتر از ان 


پس؛ اٍين حدیث هم انسان کاملاً سالم را به ما معرقی می کند و هم انسان 
۹ بیمار را. و این یعنی همه اصول «شخصیت شناسی » در یک حدیث. 


و اینک شرح این حدیت: موضوع بخش اول این حدیت چیستی کفر و 


می فرماید: کفر بر چهار پایه مبتنی است: یعنی بر چهار خصلت شخصیتی 
مبتنی است. يا بگوئیم: از چهار بیماری شخصیتی ناشی می شود: 


1- الفسَق: لفت: فسق: فچر: فاسق شد., یعنی فاجر شد. 


فجز فظرا: کذب واضله المیل غن الفضد:معتی اضلی فجورم خر و مین 
از ميانه روی و اعتدال است. یعنی فاسق کسی است که «هنجار نشناس» 
است. و فاجر کسی است که «هنجار شکن» باشد. 


در این حدیت. خروج از «تعامل متعادل میان دو روح غریزه و فطرت» 


است. 

2 له اه تیاده رزوی و افراطظت اک تفص فامقی ون فقس ۵ 
فجور غلو نکند به حذ کفر نمی رسد و در همان فاسق بودن می ماند. 

9 السی ۶ س اف -خضلت: کا کدی انست که این شش بخ زب 


4- الشبچّه: خصلت شبهه گرائی: شخصی که در واضحات نیز برای خودش 
ایجاد شبهه فف: کند. 


فرق میان خصلت شبهه گرائی و خصلت شکاکی: در نظر اول گمان می 
شود که میان این دو رابطة «علت و معلول»ی هست, که يا شکاکی زمینه 
۵ نیمه ک رات مت فتفیی ها 


ص: 220 


شبهه گرائی منشاً و علت شکاکی می گردد. اما چنین نیست؛ هر کدام از 
لیکن شکاک نباشد. و بالعکس. 


درست است وقتی که کسی دچار هر دو شود. ۱ به تعامل 
آهده و با هم کار کردهء همذیگر زا تقویت هی 


این چهار خصلت منفی پایه های کفر هستند. و همانطور که اشاره شد مراد 
از «کفر» در این حدیت. «انحراف شخصیت بتمام معنی» است. زیرا 
موضوع بحتث حدیت «شخصیت کاوی» است. 


آنگاه برمی گردد هر کدام از اين چهار خصلت را در فراز دیگری از 


فصل اول: چیستی فسق 


اشاره 


فصل اول: چیستی فسق(2) 
لغت: فسَق: خرج عن طریق الطواب: از راه درست خارج شد. 
می فرماید: و فسق بر چهار ريشه مبتنی است:(3) 


0 
[- الجفاء: هدر کردن, به هدر دادن: بیروی جسمی, روحی؛ فکری, عقلی, 
مالی را به هدر دادن: انها را بدون قاعده و بدون برنامه مصرف کردن. 


2- العمی: عدم بینش و عدم سنجش و عدم گزینش عقلانی در کردارها و 
زاره 


فرق میان این دو: در اینجا نیز گاهی تصور می شود که میان شان رابطة 
علی و معلولی 


ص: 31 


1- روند بیان امیرالمومنین علیه السلام در این حدیت, از بالا به پائین است؛ 
شخصیت بیمار را مانند یک هرم ترسیم کرده که کفر رأاس آن هرم است. 
این هرم بر رأآس چهار هرم قرار داردر مانند این شکل و هر کدام از هرم 
های چهارگانه بر نوک های چهار هرم دیگر قرار دارند. 

2 فسق که رکن اول کفر است. 7 

3- این «مبتنی بودن» معنی حرف «علیا» است. اگر می فرمود: «و 
للفسق اربع شعب». معنایش چنین می شد: فسق چهار قسم دارد. یا 
فسق چهار شاخه دارد. 


هست. در حالی که چنین نیست. زیرا ممکن است کسی بینش و تشخیص 
داشته باشد لیکن تق اسان گنه سمبل این گونه افراد, ابلیس است که 
مد ای دا همه چیز خود را به هدر داد. و با عبارت دیگر: میان 
این دو «عموم و خصوص من وجه» است: هر هدر دادن به سبب عدم 
بینش نیست, و هر عدم بینش سبب به هدر دادن و بی برنامگی و بی 
قاعدگی نیست. زیرا ممکن است شخص فاقد بینش نیز برای خودش 
برنامه ای داشته باشد گرچه برنامةّ نادرست. و داشتن برنامه و قاعده و 


بلی؛ وقتی که اين دو خصلت در کسی باشند با همدیگر تعامل کرده و 
همدیگر را تقویت می کنند. 


و مه غافل بودن از انسانیت. از فلسفة وجودی انسان. غفلت از 
چیستی و چرائی آفرینش. که پیام آبه های متعدد است از ان جمله: «الذین 

هم عَن آیاتنا غافلون». (1) هر پدیده که در جهان هستی هست آیه ای از 
آبات الهی است و اسان غباید از چینتی و خرانی. آنها غافل. باشند .و باید 
بقدر توان در انها بیندیشد بویژه دربارة انسان و خود. 


غفلت یعنی سرگرم شدن به چیزی که موجب بازماندن از چیز دیگر شود.- 
متول خفن ب افساهای ری ها فد به اخصاهای. عظره ار 
دارد. 


4 العْتَغٍ: لغت: عتاعتعا : استکبر و جاوز الحد: خود را بزرگ دید و از حد 
گذشت. 


چون موضوع بحث حدیث حالات درونی است. و نیز بدلیل «استکبر» که از 
بان اسال اس ها ور ان ات رو اس ات ی و که 
انسانیت است. و خواهیم دید که خود امیرالمومنین به همین گونه تفسیر 


کرده است. 


استکبار در برابر وظایف و تکالیف نمی شود مگر در اثر پیروی از غریزه و 


ص: 292 


آنگاه هر کدام از این چهار خصلت- که ارکان فسق هستند- را تبیین می 
کند: 


جقاء 


خق عفا اتقم الققب هر کش خفا رس ترامکی وین اعد کی یه کیه: 
حقیقت را بی اهمیت و حقیر می پندارد. حقیقت و غير حقیقت برایش 
مساوی می شود. 


در عرف عمومی ما اصطلاح «حق و باطل» بیشتر در اموری که به اصول 
اعتقاد مربوط است به کار می رود و یا در امور حقوق اجتماعی. اما در 
اصطلاح قران و حدیت هر چیزی يا حق است و يا باطل, حتی یک رفتار 
خصوصی فردی که فرد دربارة خویشتن خویش می کند. پا حق است و یا 
باطل, تا چه رسد به رفتاری که دربارة اشیاء يا اشخاص دیگر بکند. و با این 
دیدگاه اگر کلمه «جفاء» را با فتحة جیم بخوانیم, به معنی «ستم بر حق و 
حقیقت» می گردد. اما نظر به اینکه موضوع سخن خصلت های درونی 
است باید آن را با ضفْةّ جیم خواند که «جفاء» با فتحة جیم اثری از آثار 
عملی ان می شود. یعنی هر کس دچار خصلت جفاء باشد بر حق و حقیقت 


3 وب - ۱ 1 
مفت الفقهاء: و دانشمندان را دشمن می دارد. 


فقیه یعنی دانشمند. هر دانشمند در هر رشته ای, اینکه تنها به دانشمندان 


رشتة احکام تکلیفی, فقیه می گوئیم یک اصطلاح است. نه معنی لغوی. 


دومین اثر خصلت جفاء و بی برنامگی» دشمنی با دانشمندان است. زیرا 
دانش و دانشمند هیچ سازگاری با بی بزناهکی و بی قاعدگی ندارند, و 
چنین کسی اساسا نمی تواند ارزشی به دانش و دانشمند بدهد بل انها را 
مزاحم روند خود می داند؛ او از مفهوم «درست و نادرست» خوشش نمی 
اید. 


و أَضَرّ عَلی الچتْنِ العقظیم: و بر بی قانونی و بی قاعدگی بزرگ, اصرار 


ت: حَتَت جنناً: مال الی الباطل: حنث یعنی «باطل گرائی». 


در این جمله اشاره به آیه های 45 و 46 سوره واقعه: «انَهْ کائوا قبل 
ذلک مَنرّفینَ- و کائوا جصن ون عَلی الجتّت العظیم» اه 
از محشر و در زندگی دنیوی) ؛ به عیاشی می پرداختند- و بودند به باطل 


ص: 323 


خفن باطلراتی. کاهاهی به سرا هر کشت فی آیفه- ترا اسان 
معصوم نیست (غیر از انبیاء و ائمه). اما حنت عظیم و پیشه شدن باطل 
ترا بیماری است؛ بیماری بزرگ. 


عمیا 


و من عهی تسی الذکر: و هر کس بینش و گزینش عقلانی نداشته باشد, 
«هشدار»ی را فراموش می 


یعنی (باصطلاح مردمی] همچنان سرش را پائین انداخته و به راه نادرست 
ی 


اشاره است به آیث 116 سورة انعام: «لِن عون الا الط و ان ۱ 


ان 
کرْضُون»: آنان پیروی نمی کنند مگر از ظن, و نیستند مگر گمانه می 
زنند.- همه چیز شان و رفتارهای شان بر اساس گمانه زنی است. 


و همچنین در آية 148 همان سوره بهٍ پیامبرش دستور می دهد که به آنان 


بگو: «ن نیو | الط و (ن مغ ال تحژضون»: پیروی نمی کنید مگر از 
ظن و گمان, و نیستید شما مگر گمانه می زنید. 


توضیح: در مواردی گمانه زنی لازم است. مراد در این حدیث و در این آیه 


با حَالِقَهٌ: و با خدای خود شدیدا مخالفت می کند.- این مخالفت شدید 
بر دو نوع است: اگر بیماری به حد نهائی شدت خود نرسد تنها در عمل و 
کردار مخالفت شدید می کند. و اگر بیماری به حد نهائی شدت خود برسد. 
مانند ابلیس در برابر خدا ایستاده و (نعوذ بالله) خدا را نیز محکوم می کند 
اما مراد همان مخالفت شدید عملی است. بدلیل دو جملة بعدی: 


7 ۲2 0 ۱ ۱ 
و ال عَلیه الشیطان: و شیطان بر او اصرار مداوم می کند.- کسی که فکر, 
انديشه و زندگیش بر «گمانه زنی» مبتنی باشد, شیطان او را رها نمی 


5 طلت: الجعفتم بلا تَوّبه و لا استکاته و لا عفله و از تخدآونت بخشش .هی 
خواهد بدون توبه و بدون ترس و تواضع, و بدون غفلت. 


ص: 2924 


«وصِ بر آی ین تتخصی که وی لو ی وا استالا اما ری 
زندگی می کند سه خصلت می شمارد: 


اول: انتظار بخشش از خداوند دارد و امید به بخشش خدا نیز دارد, لیکن 
هرگز در مقام تا نفی: آ نگ 


اگر کسی دربارة کس دیگری بطور مداوم بدی کند. در عین حال انتظار و 
امید بخشش از او داشته باشد, پا خودش ۱ حمق است و یا خود را هوشمند 
شیطانگونه می داند و طرف مقابل را احمق می داند. و در هر صورت,؛ 


دوم . بخشش می خواهد, اما پا از موضع بالاء ۰ و پا دستکم از موضع مساوی 
با طرف مقابل. و با اندکی دقت معلوم است که چنین خواسته ای هرگز 
معنی و مصداق «بخشش» نمی شود بل معنی و مفهوم آن «ادعای حقی 
از حقوق» است یعنی بخشش طرف مقابل را حقی از حقوق خود می 
داند. 


سوم: این «پرتوقعی» و «زیاده طلبی» را نیز از روی غفلت و ناآگاهانه 
نمی کند. بل بطور اگاهانه مدعی است که باید ببخشد. یعنی به 
جای اینکه در برابر خدا تکلیف پذیر باشد, برای خدا تکلیف تعیین می کند. و 
این شدیدترین بیماری است گرچه به حد «رجیم» نرسیده و امید بخشش 
دارد. 


توجه. این «غفله» که در این جمله آمده, آن نیست که در شمارش پایه 
های فسق شمرد و فرمود: عَلی الجَقَاء و العمی و العَفْلّهِ و الْعْنو. آنچه در 
اینجا آمده «اثر» است اما آنچه در آنجا آمده «منشاً اثر» است که در شرح 
آن می فرماید: 


9" 


و من عفْل جتی ۳ هه و هر کس از «شآّن انسانیت خود, از فلسفة 
وجودی انسان, و از چیستی و چراتئّی افرینش» غافل باشد. بر خویشتن 


۵ ام ای ات سا هو ی راتس ای یی تا را تواتی ان ۱ 
از بین می برد. همچنین اگر چیستی و چرائی یک خودرو را نداند, پا فلان 
نداند بر خود جنایت می کند. برای توضیح 


ص: 225 


بیشتر در این مسئله, بحث زیر را می اورم: 


امیل دورکیم و مسئلة خودکشی 


بحث علمی امیل دورکیم دربارهةُ «خودکشی» را ببینید, بحث علمی است 
علل و زمینه های خودکشی را بررسی می کند, لیکن در این بحث علمی بر 
مهمترین عامل تکیه نمی کند که عامل «عدم شناخت چیستی و چرائی 
انسان» است. کار او علم و علمی است اما «علم صحیح» نیست. 


بفتر. اسنت در انتجا به. عامل «علو» که در این خدیت. امه ذهباره تکام 


در جامعه های آسیای شرقی بویژه ژاین. خودکشی در قالب «هاراگیری» 
رایج بوده و هست. وقتی که کسی خود را مقر و خطاکار می داند در 
مواردی بعنوان مجازات خود, يا رهائی از شرمندگی. خودکشی می کند و 
این اقدام را هنجار دانسته و تجدید شرف خود می داند. اما این مصداقی 
از مصادیق غلوْ است و حتی مصداق تکبر است. اگر اين افراد چیستی 
انسان را به خوبی درک کرده باشند و بفهمند که انسان موجودی است 
باصطلاح «جایز الخطاء» و نیز چرائی انسان را درک کنند می فهمند که 
انسان برای «آزمون و خطا» آفریده شده و باید مسیر آزمایش را طی کند 
تا به هدف از خلقت خود برسد. در اینصورت هرگز اقدام به خودکشی نمی 
کنند و به جای خودکشی به ترمیم و جبران خطاهای شان می پردازند. 


اتسان موجودی جبران کنتده است, خدایشن تیز توبه پذیز .و آمرزنده. و اگر 
کسی عاجز از جبران باشد. هرگز عاجز از توبه نخواهد بود و در این 
صورت., جبران خطا همان پشیمانی عمیق و توبه خواهد بود, نه خودکشی. 


کار امیل دور کیم و همه دست اندرکاران علوم انسانی غربی, کار علمی 
است؛ علم است نه جهل. و بس ارزشمند است. لیکن «علم صحیح» 
تیست که آمام باقر علیه السلام به دو دانشمند معاصر خود فرمود: شرقا و 
َرّبا قلا تجدان علماً ححیحا الا شَیناً عرع من عتدتا هل السّت:(1) به شرق 


بروید, به غرب بروید, علم صحیحی نمی یابید مگر چیزی که از پیش ما 
اهل بیت آمده باشد. 


ص: 226 


1- کافی, ج 1 ص 399 ط دار الاضواء. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: یا یوس | 
فل اتب فا وه و آونا رح الجکعه و قسل العطاب (1) ای یونس 
هرگاه علم صحیح بخواهی, بنتن آن را از نزد ما اهل فت بکیو. تفزا ها ان 
با ۱ 0 وی ۳ 


داده شده. 


دانشمندان غربی, کاوش و تحقیق کرده اند و مطالب مهمی را کشف کرده 
و توضیح داده اند, اما در هیچ مسئلة اصلی به «فصل الخطاب» نرسیده 
اند, و این عدم دستیابی به «فصل الخطاب» است که سرانجام از بینش 
و ی و ات کب ایآ ست ‏ ا ال ی ی ی یت 
شعار با هر توجیه و با هر تأویل و توضیح. این است که: علم آن است که 
0۳ 


و نیز: همین محرومیت علوم انسانی غربی از «فصل الخطاب» است که 
امروز انها را به بن بست کشانیده است. 


فری ‏ الم مه الا سای کرو رش امس اه 
را در «غفلت»- غفلت از چیستی و چرائی خود انسان- سا و 
می دهد و مسئله را به فصل الخطاب می رساند. که: و من غفل جیم چ 
تقسه: هرز کشژ. هبار فلت سانتند هکت حایت بر خوده مف شود و 
خودکشی یکی از انواع «جنایت بر خود» است. و در ادامه می گوید: 


و الب علی ظهّره: و به عقب خود بر می گردد.- شخصیتش به جای 
پیشرفت, مرتجع می شود و به جای ترقی در کمال, تنزل می کند. 
اینصورت است که گرفتار جهل مرکب می شود: ۰ 
ار اک و 
خودکشی را هنجار و تجدید حیثیت خود می دانند. 


اق. کاشن اتسان. یا فکر و انديشتة. دزست. می. داشت: .با اضلا فکر .و 
اندیشه ای نمی داشت. اما چنین نیست. انسان نمی تواند بدون یک جریان 
فکری باشد اگر جریان فکری درست نداشته باشد دچار «غیخ» خواهد شد. 
غفلت از چیستی ها و چرائی ها, موجب می شود که بستر و 


ص: 297 


1- بحار, ج 36 ص 404. 


جهت جریان فکری انسان, معکوس شود؛ به جای تکامل در طول عمرش, 
به تنازل برود. 


ای کاش تنازل نیز در حذ خود می ماند. اما چنین نیست. بل آثاری را با خود 
می آورد که بدترین آنها دچار شدن به جهل مرکب است که فرد جهل خود 
را علم بداند. که عمیق ترین مفای سقوط انسان است. 


و ع9 ره لمات و رقیاها و خیالیردازی ها او را مغرور می کند.(1) 


وقتی که طرز تفکرش وارونه است, جهان واقعی در «خیال» و 
جهان خیالی در نظرش واقعی می کرد آن وارونگی منشاً این واره کی 
قف: کرد 


این آست: این اما سس 


و أَحَده سره و لاه ادا قضی الا مر و انکشف عَنه عَیَه الغطاء و بدا له مَا 
لَمْ یک یَختَستِ: و هنگامی که ماجرای کاروان بشر به سرانجام برسد 
(روز 9 و پرده از بینش او برداشته شود و برایش آشکار شود چیزی 
که آن.زا قبول نمی کرد, خضرت و پشیمانی اوه زا فرا می گیرد. 


این سخن برگرفته از قرآن است: «و دم یم الَحشره | قضی الأمر 

هم فی عَفلو و هَم لا یُوْمُِون»:(2) آنان را دربارة روز حسرت (روز 0 
1 ما یات سای کت ام ی مها رو 
ایمان نمی اورند. 


امیرالمومنین علیه السلام, رابطة میان «غفلت» و «حسرت» را که هر دو 
تر این ابة امده: بادجه بیان تشربحی علفی ریا بیان می کند! با چه شرحی 
از انسان شناسی, و با چه تبیینی از شخصیت شناسی, و با چه ريشه یابی 
روان شناسانه, و با بیان شناسائی منشأً ها و اثرها, علت ها و معلول ها, با 
اهالی علم و دانش سخن می گوید, که این نمونه ای از اين است که قرآن 
«تبیان کل _شپیت» است ,و اهل بیت علیهم السلام «تبیان این تبیان», که 
فرمود: «و یدنا ایک الذکر لنبین لاس ما یرل الیهم».(3) 


ص: 229 


1- این مباحث وقتی بهتر روشن می شود که نمونه ای عینی در میان افراد 
جامعه برای این بیماری ها, در نظر بگیرید. 
3- اي 44 سوره نحل. 


9 
اش 


سه ريشه از ريشه های فسق را برشمرد که جفاء. عمیا, و غفلت بود, اینک 
ريشة چهارم را بیان می کند که عتوٌ (< خود بزرگ بینی) است. و می 


گوید: 


و مَنْ عتا عَن أمَرٍ الله شَک: و هر کس (بسبب خود بزرگ بینی) از امر خدا 
سرپیچی می کند, دچار «شک» می شود. 


زیرا کسی که خودش را تزرکتر از ان ببیند. که متتفول. اوامر ۵ تواهی: خد۱ 
باشد, قهرا در اصل دین شک خواهد کرد. 


و من من شک تعالی اللْهْ یه قَأدلَهْ بسلطانه و ح صَعْرَة بجلاله کما اغتر بر 

الکرٍیم و قرط فی آمره: و هر کس (در دین خدا) شک کند, ِ 
فراز آمده و او را با قدرت خودش ذلیل خواهد کرد, و با جلال خودش او را 
کوچک خواهد کرد, همانطور که او در برابر خدا مغرور بود, و در امر خدا 


اخرت بماند. 


- در این حیدیت دوبار واژة «شیٍ آمده: الف: ,در آغاز که فرمود: یی 
الکَفْرّ علی آزبع دعَایْم الفسشق الْفْلٌ 5 الک و السَبهه. خودش در 
سطرهای بعدی این شک را 1 «شکاک بودن شخصیت 
درون در همه چیز» است. 


ب در اینجا در شرح عتوٌ می گوید: عتوٌ فقشا شک می: شود و این شک 
«شکی خاص» است و با آن شی اولی فرق دارد و تنها به محور اوامر و 
نواهی خدا است. نه در همه ابعاد فکری و انديشه ای که در «خود ری 
ی آاست» ایو شک ای اه انا ارکه است: 


فصل دوم: چیستی غلوْ 


اشاره 


فصل دوم: چیستی غلق(1) 
و العْلو عَلی آژیع شغب: غلو نیز بر چهار ريشه مبتنی است: 


1- انعم بالَأي: عمیق رفتن و بیش از حد فرو رفتن در اعماق نظریه 
های علمی.(2) 


ص: 229 
1- لو که رکن دوم کفر است. 
2- در اصل., مراد علوم انسانی است. اما در نهایت به علوم تجربی نیز می 


رلسد. 


بارزترین نمونة این واقعیت این است که: خود روان شناسان بمیزان فرو 
رفتن شان در مسائل روانی, دچار مشکل روانی و گاهی بیماری روانی می 
شوند. و در میان جامعه شناسانی که بیش از حد فرو می روند, نمونه 


و گاهی هم در میان دانشمندان علوم تخرنی: آنان. که .به: جانن مین و نیننة 
که نکتة وحدت علوم تجربی و فلسفه است.؛ دچار بیماری می شوند مانند 


نیوتن و انیشتین و دیگرانی چند.(1) 


اگر اسامی نابغه هائی که به بیماری روانی دچار شده اند ردیف شود سر 


از یک طومار عریض و طویل در می آورد. تاسعانه همه کفتهمی شود 
که: نبوغ به جنون نزدیک است. یا می گویند: میان نبوغ و جنون تنها یک 


پر ده است. 


اما تکتم این آنست:* ابا این بو اه اشت که آه را جواند.فی کندوهیا این 
تعفق بیش از حد نابفه است که او را دچار این بیماری می کند؟ بدیهی 
است که صورت دوم درست است زیرا: 


فکری و تعفق نیرداخته اند و دنبال کار و اشتغال دیگر رفته اند, دیوانه 


نشده آند. 


2- از همان نابغه ها که به کار فکری و احساسی پرداخته اند آنان که تعقق 
بیش از حد نکرده اند, دچار این بیماری نشده اند. یعنی اکثریت نوابفغی که 
به کار فکری و احساسی پرداخته اند آنان که تعقق بیش از حد نکرده اند, 
دچار این بیماری نشده اند. بعنی اکثریت نوابغکی که نبوعغ شان را به کار 
گرفته اند لیکن بیش از حد تعمق نکرده اند. سالم مانده اند. 


نبوغ یک نعمت است و این تعمق بیش از «طاقه البشریه» است که این بلا 
را بر سر فرد نابغه می اورد. 


ص: 330 


1- غربی ها دوست ندارند که دربارة اختلالات روانی نیوتن و انيشتین, 
سخنی بگویند, لیکن هر از گاهی چیزی از دهان شان می پرد. قبلا مواردی 


۱ 


از انها از زبان برخی ها منتشر شده بود و اخرین نمونة آن را سایت عصر 
ایران از زبان مایکل فیتزجرالد استاد کالج روان شناسی ترینیتی دوبلین 
ایرلند. از روزنامة دیلی تلگراف., اورده است. سایت عصر ایران 
6 کد خبر 366220. 


نهج البلاغه: و ما کمک السَبّطَانْ عِلمَة ما یس فی اکتا 


۶ 


لا فی شته الب صلی ال علیْه و آله و یمه یی آتره قکِل علمَةٌ الی 
له تاه ان تیک فتهی حول :)و آن چیره که شیطان تو 
به علم آن واداشته و در قرآن دانستن آن بر تو واجب نمی باشد و در 


۱ هدی (صلوات الله علیهم) اثری از آن نیست, علم 
۵ذآنشتن آن.رابه دا وا ندان دا تهایت حق خذاوند بر نو همین انست: 


از این حدیث مطالب زیر را یاد می کیونه: 


تیان ماه کراعفام اسان را اس سای ولاز مت 
که نه در طاقت فهم بشر است و نه انسان به دانستن آن مکلف است. و 


2- قرآن نیز که «تبیان کل شیی» است از بیان برخی مسائل که به ذهن 
اتسان: می آید: خودداری کرده است. و این نوع مسائل از شمول «کل 
شبی » و از اطلاق «بیان», تخخضصاً خارج است, نه تخضیصا. زیرا مراد از 
«تبیان «تبیان کل شیی یمکن فهمه للانسان عند البیان» است. یعنی 
قران هر خیز را که قهم آن برای اتسان ممکن است: بیان کرده است: نه 
هر چیزی را که انسان خواه توان درک آن را داشته باشد و خواه نداشته 
باشد. 


3 و همچنین اهل بیت علبهم السلام که «تبیان تبیان هستند» و بیان شان 
از بیان قرآن تجاوز نمی کند. که فرمود: «و نا الک الدْْر لب یلاس 

رل لیهمْ»: و نازل کردیم بر تو ذکر (قرآن) رآ تا بیان کنی بر مردم 
ی ی ۵ نازل شده است. نم قر انز اء ان 


4- اولین موضوعی که. تخضضاً از بیان قرآن خارج است «چیستی خداوند» 
است. دومین موضوع «چیستی افعال امری خداوند» است. خداوند 3 و 
فعل دارد: فعل امری< قضاءء و فعل خلقی- قدرها؛ «لَهْ الخْلْقْ و 
الافن»(2] انسان توان درک چیستی و چگونگی فعل امری دا را ِِِ ۲ 

۱ دنه انصان به علم و داستن ان .شکلف استت: 
عرصه 


ص: 31 


قدرها (یعنی عرصة فرمول های طبیعت و آفرینش) است. 


بر دو موضوع مذکور می رسند و بر آن دو متفرع می شوند مانند 
«نسبیت» و آن نوع از «قضاء» که با قدّر در هم تنیده اند.(1) 


پم ضوع آنی فستتند که تا آن ومع علم وان شاه فد 


این حدیث را آوزدم تا رفن شود که هراد آمیر آلفانیه ن علیه السلام در 
حدیث مورد بحث ما؛ نش کین قلم استنه به هدن عم کر عا 
بل می خواهد «غلق» را توضیح دهد: 


در اسلام یک اصل هست با عنوان «عَلی طاقة البَشربه» که به انسان 
هشدار می دهد: ای انسان در هیچ چیز فراتر از طاقت بشریت؛ پیش مرو. 
قرار نیست انسان همه چیز را بداند. تلا بهتر نود آزیست فا تر از «قانون 
تسببت» بینل نمی رفت ود در اضل آن توقفت می کرد و به جز تیات آن تمی 
پرداخت تا «نسبیتِ» واقعیت اشیاء و جهان را به «عدم» برساند و فرق 
میان «وجود» و «عدم» از بین برود. یا دستکم همة واقعیات به توهمات 
مبدل شوند, انگاه خودش و علم خودشر نیز برایش «موهوم» شوند و در 
نتیجه در میان «واقعیت» 0 گیرکند. در وجود خود نیز شک کند 
(2) 


اصل مذکور متخد از آیةٌ « لا # ون 7 تفس ۷ وسعها»(3) و امتالش است. 
شهید شدن و ناقص العضو شدن و در وسع نفس (< شخصیت) 


آنگاه توضیح می دهد: قمن تعسق لم ند نیت الی الح: پس هر کس که (آن 
چنان) تعمق کند, 
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1- برای شرح بیشتر این «برهم تا کی رجوع کنید به کتاب «دو دست 


خدا». 


2- در بخش ششم از دعای سوم نیز بحثی در اين باره گذشت. 


لفت: ینب: صيغة مجزوم مضارع از تيب (ناب). به معنی قطع با دندان های 
ناب. همان معنی اصطلاح معروف «بضرس قاطع». یعنی چنین شخصی در 
دهد و یا دچار آوارگی و سر گردانی می شود. 


و له برد |[ غَرَقاً فی الَعَمَرات: و نمی افزاید مگر غرق در انباشت هائی 
از احتمالات. 
و لَم تحسر عَنّهّ فِنتةْ الا عَشْينْهُ آخْرّی: و یک گرفتاری فکری از او برداشته 


تسین هن مکی آتنه کرفای کرو ری اما فرا می گیرد. 


کار فکری می کند اما یک گره را که می گشاید, با گره بزرگتری رو به رو 
می گردد. گرهی که خودش ایجاد می کند. 


مثال: ارسطوئیان ما می خواهند به این پرسش جواب دهند «خداوند آن 
پديدة اولية کائنات را از چه چیز خلق کرد؟ اگر گفته شود از یک چیزی که 
قبلاً وجود داشته خلق کرده, در اینصورت مسئله می رود به تسلسل. ۰ و نیز 
نمی توان گفت آن را از عدم آفریده, زیرا| عدم, عدم است 
چیزی را از عدم خلق کرد». 


مف. کوینده خدافته | پديدة اولیه را از وجود خودش صادر کرده. و نام آن 
را حضاو اه نت رنه با این روندشان از چاله در می آیند اما به چاه 
می افتند. چون خدائی که چیزی از او صادر شود حتما باید «مرکب» باشد 
و مرکب نمی تواند خدا باشد. 


پس از اين فرضیه,- فرض صدور- ثه «عقل» دیگر فرض می کنند, سپس 
به دور کائنات (به جای هفت آسمان اسلام) ‏ ه فلک ترسیم می کنند و هر 
حیات. شعور و اراده می دانند که کائنات را )20 3 ۵ از 
این فرضیه ها, دلیل و برهانی ندارند حتی بر خلاف منطق خود ارسطو 
هستند؛ هستی شناسی و کیهان شناسی ای که امروز باطل شده و تشتش 
از بام جهان افتاده و رسوائیش همه جا را گرفته. 


بدینگونه با پاسخ به پرسش اول, یک زاویه باز می شود و پرسش ها در 
طول هم و نیز در عرض هم صف می کشند که هر کدام مشکل تر از اولی 
و پاسخش غلط تر از ان می گردد 
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که: لَخ تفحسیر له فلتذ لا یله أْزی. 
وقتی که تعمق از حد و مرز طاقه البشریه خارج شد, اینگونه حیرت ها و 
آوارگی های فکری را پیش می آورد. بر فرض همه پاسخ های این پرسش 
ها درست باشند, باز سذال اساسی سرجای خود هست و آن چیسنی 
خداوند است. چه می شد اگر چند پرسش دیگر را در حریم این «پرسش 
بی جواب», نه مطرح می کردند و نه جواب می گفتند. 


مردم و اتسان هاء اغم از عالم و عامی, بطور بالقطره, می داتند و می 
گویند: خدائی هست که همه چیز را آفریده است. و از این گفتة شان یک 
درک کاملاً درست دارند. طرح و گسترش این قبیل موضوعات غیر از تکثیر 
وش رفامات سا اه او 


این ۳ سنختانن 1 ۰ آن پدیده اولیه 
را نه از یک چیز آفریده و نه از عدم» بل آن را «ایجاد» کرده ا کرت 


اینان به این پاسخ قانع نشده می گویند: چگونه ایجاد کرده؟ درک نمی کنند 
که شر ح این چگونگی خارج از توان عقل بشر است و اگر کسی بتواند این 
چگونگی را شرح دهد- نعوذ بالله- خودش خدا می شود. قرار نیست که 
بشر همه چیز را بداند. 


و یا بودیسم زدگان ما که راه و مسلک شان را عرفان نامیده اند, در پاسخ 
آن پرسش اول می گویند: همه چیز خدا است و غير از خدا چیزی وجود 
ندارد. این نه پاسخ است و ته خل مسئله: بل پاک کردن صورت مسئله از 
تخته سیاه عقل است. و نتیجه ای غير از انکار واقعیات و حقایق, ندارد؛ 
خیالیردازی ای بدتر از خیالیردازی ارسطوئیان است. و (بدون قصد اهانت 
به کسی) اگر این حماقت نیست. پس معنی حماقت و بلاهت چیست؟! 


و لزق دبثة قهو تقیی فی أفر قرب دینش پاره و دریده می شود و او 


11 مختلص م افید. 


از مسیر فطرت خارج شده دچار عدم آرامش انديشه و عدم خالصی فکر 
انسان و حتی به خودشان نیز بهتان می گویند. به توحیدی معتقد می شوند 
غير از توحید اسلام و معادی را در خیال شان تصور 


ص: 34 


شین کی غیر او سعاد ازملای 


اضطراب و اختلاط: مسلمان اند. اما دين شان را با مسلک ارسطو و 


بودیسم مخلوط می کنند. و اين خلط قهرا اضطراب می آفریند. زیرا تبیین 
وخ اد ۱ ۱ :۱ 


2- التنازع فی الرآس: ريشه و خیزشگاه دوم غلوّ, «تنازع در رأس فکری» 
است.(1) تنازع فکری, با مباحثة فکری فرق داردو نزاع چیز دیگر است و 
بحث چیز دیگر. تنازع فکری خالی از خودخواهی نیست که يا بر برتری 
طلبی فرد مبتنی است و يا بر تعصب غیر علمی او نسبت به یک چیزی 
(راهی. مسلکی, مذهبی). اما بحت و مباحثه تنها برای روشن شدن حقایق 
و زدودن جهل ها است. 


من تازع فی الرّأيِ و خاضم م شهر بالْعتلِ من ول اللْجَاج: و هر کس در 
ی ۳7 


و در نسخه های دیگر بخ جاق بالعنل#: بالقشل *. آمده که. به -مفتی 
«ترس» است. یعنی فرد متنازع هميشه نگران است و می ترسد که مبادا 


رأی و نظرش ابطال شود؛ دوست دارد نظرش مورد پذیرش همگان باشد 
گرچه باعل هم بات ی نیست., در انديشه خود 


امام صادق علیه السلام فرمود: من طلّتِ الم تاه به الَْلمَاء أو یمَا 


ری 
به السْفَهّاء 1 یطرف به وجو الناس الیه قلیتبوا مفعد ۵ من التار:.(ضا هر 
نا ار ۱ 


سفیهان مجادله کند, یا مردم را به سوی خود جلب کند, پس آماده شود 
برای تنستتنها فی در اتش دوزج. 

السلام, به محور «شخصیت فردی فرد» است؛ شخصیت شناسی و روان 
شناسی است., نه جامعه شناسی. فردی 
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له کافی: 1 ضر 27 


2- کافی ج 1 ص 47. 


که خصلتا دارای «شخصیت منتنازع» باشد بیمار است. که ین کواندا چنین 
شخصی احمق با ترسو می شود «من طول اللْجَاج»: در آثر تداوم لجاجت. 
یعنی خصلت تنازع. خصلت لجاجت را می آورد که بیماری سنگین تر و 
تعطیل کنندة انديشه و عقل است. 


اما در عرصة اجتماعی و از نظرگاه جامعه شناختی, مبارزه با فکرها و 
فرهنگ های باطل, جهاد است. بل واجبتر از جهاد. که انگيزة مبارزه کننده, 
انگيزة شخصی نیست., بل درد دین دارد؛ درد حقیقت. انگیزه اش باطل 
باطل را نکوهش و باطلگرایان را سرزنش می کند بل در (حدود) چهل آیه 
انان را لعن هم می کند 


معیار: از کجا بدانیم که فلان برخورد فکری و علمی با دیگران, تنازع است 
پا جهاد است؟ معیار عبارت است از اینکه: انگیزة شخص در مباحثات و 
مناظرات فکری و علمی, بر عنصر «امر به معروف و نهی از منکر» باشد. 
و این به دو صورت است: 


1- در محور فردی: در این محور, مباحثه برای این است که فردی را از 
اشتباه و انحراف باز دارد, که این «بهداشت» است. و یا او را از اشتباه و 
انحراف نجات دهد و این درمان است. 


2- در مجور اجتماعی: انگیزة مباحثه کننده این است که پا از سرایت 
اشتباه یک فرد در جامعه پیشگیری کند. و این «بهداشت جامعه» است. و یا 
تاثیر اشتباه او را از جامعه رفع کند, و این «درمان جامعه» است. 


و تده یرکا اوه یه ی نهی از منکر نیست. بل جهاد هم 
0 با 0 ۳۳ 
و نهی از منکر را به باب جهاد پیوند داده اند. 


‌ 


زک و نی لَمْ 
ح‌ 


ِ ِ ک 


بطراً و لا مُفسداً و لا ظالماً و نما خر جث لطلّب الاض] 


ث‌ِ 


نیرا و لا 
فی امه جدذی ص رید | امَر بالقعژوف 


و هی عن الْمْتگر:(1) من قیام نکرده ام برای تفرقه افکنی و نه برای 
9 قیام کرده ام برای اصلاح امت جدم صلی الله علیه و آله, در 
صدد امر به معروف و نهی از منکر هستم. 


بویژه وقتی که یک جریان اشتباه, به یک انحراف اجتماعی مبدل شود و 
مصداق «بدعت», گردد که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دا 
ظَهرّت البدغ فی أَمتی قلبْظهر لالم علمَة قَمن لمْ یِفْعل قَعلیه لته الله: 
ی ی ی ی 
را اظهان کنر هر عالفی که این کار زا نکند بر اماه اعنت دا 


هدف وسیله را توجیه می کند: برگردیم به موضوع اصلی بحث: تنازع در 

رأی و نظر, خصلت غلوّ را می آورد؛ وقتی که نیّت و انگیزه بر 

«خودخواهی» مبتنی شود و هدف شخص خودش باشد., این هدف وسيلة 

او را توجیه خواهد کرد. و نتيجة اين غَلوّ کردن دربارة باورهای خود می 
دد. 


و با بیان دیگر: کسی که علم را برای خودخواهی طلب می کند, دچار 
بیماری «هدف وسیله را توجیه می کند» می شود و این بیماری سبب 


بیماری غلوّ می گردد که دربارة خود آواع خوهو له هی کندو از هسیر 
دلیل و استدلال درست.؛ 1 


3- الرَیْغٌ: ريشه و خیزشگاه سوم غلوّ عبارت است از «زیغ». 
لغت: الرَیغْ: المَیّل عن الحق: انحراف از حق و حقیقت. 

زاغ زیغاً: مال و اعوجٌ: کج شد و معقح شد. 

زیغ یعنی «کج بینی» و کج آندیشی. و کج شدن از راه حقیقت. 


قرآن: «قَلَقّا زاغُوا آزاع ال فلويَهْمْ و اه لا دی الْقَوْمَ الفاسفین»:(3) 
وقتی که آنان از حق منحرف 
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2- کافی (اصول) ج 1 ص 54. 


هدایت نمی کند. 


آیا انحراف فکری, انحراف قلبی (شخصیتی) هی آفرت با اتحراف فلیین 
و شخصیتی انحراف فکری را می اورد؟-؟ هر دو ممکن است. زیرا امکان 
دارد که انحراف فکری اول بیاید در اثر هر دلیلی. آنگاه موی انحراف 
شخصیتی بشود. و ممکن است اول انحراف شخصیتی بیاید آنگاه: انیت 
انحراف فکری بشود. رابطة این دو, مانند رابطةه فقر و جهل است که هر 
کدام پدید شوند دیگری را سبب می شوند. این آیه که دربارة بهود است 
فی کمید اوال فکر بهمدان متخرف: ده در ار آنشحصت ورونی. شان. 


اما در آیة زیر سخن از زیغ شخصیتی است که کچ فکری عملی را به دنیال 


دارد: «هُو الذی رل عَلَیک الْکتابِ مه آیاث مُخکماث هر أمْ الکتاب و خر 
فتشابهاث قأقا الذین في قلوبهم ریغ عون ما تضابة له اْتغاء آلفثته و 


اتیغاء تأوبله و ما یلم تاوبلة |لا ال و الراسحُون فی الْعلّم تمولْون اقا به 
کل من عِد نا و ما یک الا آولوا الالباب»:(1) اوست خدائی که قرآن را 
نازل کرد که بخشی از آن آیه های محکم, (< صریح و روشن) که اساس 
آن هستند. و برخی ذیکر یه های متشابه (قابل احتمال) هستند, اما آنان که 
در قلب های شان زیغ هست به دنبال متشابهات هستند تا فتنه انگیزی 
کنند. و تفسیر نادرستی از آنها می کنند, در حالی که تفسیر آنها را جز خدا 
و راسخان در علم, کسی نمی داند, راسخون در علم می گویند: ما به همةٌ 
آنها ایمان داریم, همگی از طرف پروردگار ما است. و بیدار نمی شود مگر 
صاحبان لب. 

لب: این کلمه هم به معنی قلب به کار رفته و هم به معنی عقل, و با یک 
به کار رفته که باید ان را بصورت زیر تعریف کرد: 

تعریف: لب یعنی نیروئی که از همکاری قلب (شخصیت) سالم با عقل 
قاتا ی فص ی ها 
بطور متعامل کار کنند, می شوند لب. 

و انسان ها سه گروه اند: آنان که «اولوا لالباب»- صاحبان لبْ- هستند, و 
انان که غیر 
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1- آية 7 سور آل عمران. 


اولوا الالباب هستند. و گروه سوم خیل کسانی است که در میان این دو در 
نوار نسبیت قرار دارند. 


بنابر دو آية فوق, گاهی زیغ فکری منشاً زیغ شخصیتی می شود, و گاهی 
رف تشخضیتی:منشا زیم فکر ق سین کرود: 


و از پیام مجموع و روی هم رفتة اين دو ایه می فهمیم که مقابل «زیغ 
فکری», «رسوخ فکری» است. و مقابل «زیغ شخصیتی». «لب شخصیتی» 
را تا ار 


و سپس از زبان راسخون, می گوید: «رنا لائزِغ فوتن َعَد اد هدَیتنا و هب 
لنا من لذنک رَْمء ایک نت الوهاب»:(1) ای رفود اه وا قلب های ما را 
0 از آنکه ما را هدایت کرده ای. و از جانب خود رحمتی به 
ما هبه کن, که تو بسیار هبه کننده ای. 


دعا: این دعا است و باید از خطر دچار شدن به زیغ- زیغ فکری, زیغ عقلي, 
و زيغ قلبی- به خدا پناه برد. دعا (که صحیفه سجادیه گنجپنة بزرگ آن 
است) پناهگاه انسان است و کلید مشکلاتش: الذْعَاءٌ کف الاجابه.(2) و: 
الدْعَاء مقتاخ الاحْمه و مضبا الظلمه.(3) 


و امیرالممنین علیه السلام در حدیث مورد بحث ما می گوید: و من زاع 
تحت علدم الکسته و حسْتَت عندخ السَیتهُ: هر کس کح بین و کح اندیش 


ی اه 

و نتيجة این. غلو است که خروج از مسیر درست تشخیص زیبا و نازیبا (< 
هنجار و ناهنجار< معروف و منکر) است. 

کته جرا آمیرالمفشن علیه اسلا او صلت رااتهعی تآمده بعی 
7 را «افراط » می داند,_ نه تفریط ؟ آپا هر کسی که 
تشخیضیز فتجراف: شو5 خعماً در افز اضا 


ص: 339 


2 کافی (اصول)؛ 23 2 ص‌‌ 471 
3- مستدرک الوسائل, ۳ 5 ص‌‌ 107 


است؟ و هرگز دچار تفریط نمی شود؟ 


پاسخ: درستر است که هر دو طرف افراط و تفریط, انحراف است. لیکن 
موضوع بخت: آنخضرت:غله است. که فتشا آن: اقراط است. و «اثبات شیی 
نفی ماعدا» نمی کند. و نمی فرماید هر انحراف, افراط است. می گوید: 
هر غلوّ از افراط است و هر انحراف خواه افراطی باشد و خواه تفریطی, 
فتشا. کچ اندیشی دارت. آها بیماری. 1۴ اد که اندیشی در جانتب.: اقراط 


ناشی قی. کردن: 


4 ۱ خاق ند خوا هرد تکوه.د خیزشگاه غلو «شقاق» است: شقاق یعنی 
«تکروی». 


سس به آة 115 سورهٌ نساء توجه کنید: «ومَنْ تشلقق الرسول من بعد ما 

له لوب یر یل آلنوسین وله با تولی.. ۱( 
از ی اس واضح شده؛ از پیامبر جدا ۱ 
7 پیز وق کنده .می: کماریم. او را به آنچه خودش را به آن: بر کماشته 
ست. 


سپس آثار شقاق را از ونان رت دنه و مَنْ شاق اغوَرّت عَلیْه 
ره و هر کس تکروی کند راه هایش برایش «اعور» می شود. آعور: 
دوبین: و باصطلاح مردمی «لوچ».- کسی که هر چیز را دوتا می بیند. 


اععر صنت یم اس اما اس یی طلم الا ور این یت ان را 
صفت راه قرار داده و می گوید راه هایش برایش اعور می شود. برای 
اینکه محور سخن, روش, سبک و چگونگی اندیشه است گرچه چشمان 
شخص اعور نباشد. 


و نیز با صيغة جمع «طرق» آورده تا یادآوری کند که فرد تکرو, در هر 
موضوعی؛ در هر کاری و در هر اندیشه ای, هميشه دو روش و دو برنامه را 
در پیش خود خواهد دید. هميشه بر سر دوراهی «چه کنم» خواهد بود؛ دچار 
خصلت «تردید» خواهد گشت. 


اکن زک ری را اه ال اس امعم ول فرن ها است: 
شخصیت جامعه اکثریت مسائل و مشکلات و راه حل ها را با تجربة عینی و 
عملی, حل کرده است. اما آدم تکرو پشت به جامعه می کند و همه چیز را 


از 


ص: 20 


کند. در عین ار" چون 0 ۱ مورف سا کر 29 شده؛ 
هميشه و در همه چیز با دو راه مواجه می شود: راه جامعه, و راه تکروی 
خود. 


قیکف یکی ان انار تکرفت. ان استه اکر مهار تکرمی در افراد بت 
جامعه شایع شود- خواه بصورت فرد, فرد. و خواه بصورت احزاب- آن 
جامعه به سوی تفرقه و متلاشی شدن می رود. که قرآن می فرماید «و ن 
هدا صراطی مُسْتفيماً لوغ و لاتتبغوا السَُل قتقرّق یک عَن سببله ذِکم 
وضاکن بف اعلکم تفن ۱۱ زاین است باه فستفيم :از آن سرفی کنند 
وان راه‌های ود مرو ی شمارا ار رن فیس پراکنده کند, 


این شمائید که خداوند شما را , بخ آن تیه عی. کنو شاید متقی باشید. 


از نظر قرآن و اهل بیت علیهم السلام. جامعه شخصیت دارد,(2) همانطور 
که فرد شخصیت دارد.(3) 


افراد شخصیت دار, مانند تسلولن های اندام شخصیت جامعه هستند 


تکروی فرد دقیقاً تا سا سای ات رن رم کل 
شخصیت جامعه را تهدید می کند, تا چه رسد که سلول های بسیاری 


تکروی بکنند. و يا تکروی سرطانی به صورت یک اندام (حزب) در آید. 


در هر مسئله ای فرد تکرو, يا حزب. هميشه بر سر دو راهی است. هن 
«گزینش یقینی» که سزاوار انسان است هرگز نمی رسد. و لذا دنیای 
لیبرالیست امروزی این نقيصة بزرگ خود را با اصطلاح «آزمون- خطا» 
توجیه می کند. یعنی این بیماری را : نه بیماری بل بعنوان واقعیتی که انسان 
باید آن را بپذیرد. پذیرفته است. سرانجام این روش و توجیه به پوپریسم 
می رسد که هیچ یقینی را برای انسان باقی نمی گذارد. 


شخصیت جامعه با سلسلة تجربیات و آزمایش های تاریخی خود گفته است 
«ازمون 


ص: 1« 


1- آية 3 سوره انعام. 
2 برخلاف لیبرالیسم که جامعه را فقط «مجموعءة افراد» می داند. 


آزموده ها, خطا است». لیبرالیسم بیماری های تکروی فردی و حزبی را به 
آزمودن آزموده ها, توجیه می کند؛ «حذف خانواده» را که زائیده قهری 


فردگرائی است, نه گزینة علمی, نک ار مون علمین خلوم:. عی: دود بیعلی 
«انفعال» را «فعل»- فعل علمی- قلمداد می کند. شبیه کسی که در اثر 
غفلت و جهالت , به چاه فاضلاب بیفتد و کل پیکرش آلوده شود آنگاه به 


اظرافیان رنه حودم اکاهانه انم کارا کردم فی خواسم از مان کند 


مثال برای فرد تکرو: در تاریخ اسلام ابولعلای معژی به تکروی معروف 


است و خود می گوید: 

اما 

الیقین فلایقین اما 

اقصی 

اتفادع ان اظ و احون 

:اما 

یقین. پس هیچ یقینی برای انسان ممکن نیست 

نهایت 

سعی من (انسان) این است که ظن کنم و حدس بزنم.(1) 


این بیماری نردید» ۵ باتن از یقین و فرو کشیدن شّن انسان به مفاک 
پستی؛ , نتیجة قهری «شقاق» و تکروی است. چنین کسی دربارةُ هر چیزی, 
هر مسئله ای «دوبین» می شود؛ راهش لوچ می گردد. 


و با بیان خلاصه: فرد تکرو هميشه دچار «تضاد شخصیت درونی» است. 


و برای تکروی گروهی و حزبی, راه و مسلک پوپر و پوپریست ها, مثال 
مجسم عصر ما است. فد تا ات هر عم ان وی ام حایه سسه 
می ز نند انسان را به حدی پست می دانند که محروم از هر یقین است و 
هر علمش نیز باید ابطال پذیر باشد. 


آبا شقاق و تکروی از تضاد درونی ناشی می شود؟ یا تضاد درونی از شقاق 
ناشی می شود؟ در اینجا نیز باید گفت: نسبت میان این دو مانند نسبت 
میان فقر و جهل است؛ در مواردی فقر مولود جهل می شود و در مواردی 
جهل مولود فقر می گردد. و سخن امیرالمومنین دربارة 


ص: 22 


1- قبلاً نیز دربارة این شعر او از بعد دیگر بحث شد. 


کسی است که اول دچار شقاق شود. می گوید چنین شخصی دچار «دو 
بینی» و «لوچی» خواهد شد و همیشه در تردید ها به سرخواهد برد, و 
تردید یکی از ريشه های غلو است. و غلو نیز یکی از ريشه های کفر است. 
زیرا که ایمان , بر «یقین» استوار می شود نه به تردید و تضاد, و نه به ظنْ 
و حدس. 


همانطور که گفته شد فردی که دچار بیماری تکروی است همه چیز را از 
صفر شروع می کند. همچنین جامعه ای که این بیماری در افراد ان شایع 
شود, بصورت جریان و گروه در می آید. در این حالت يا باید شخصیت 
جامعه- و دولت بعنوان نماینده و نماد شخصیت جامعه- به مبارزه بهداشتی 
و درمانی با آن بپردازد و يا باید در برابر ان تسلیم شود. لیبرالیست ها 
وقتی که بنای فردگرائی و تک روی گذاشتند. نمی دانستند که چه آثار 
شومی را در پی خواهد داشت. گمان می کردند با انکار شخصیت جامعه و 
ترویج فرد گرائی و تکروی ها, می توانند خلاء آن را با تصویب قوانین پر 
کنند. اما نمی دانستند که منشاً قوانین دموکراتیک, خواسته های همین 
افراد تکرو خواهد بود. در نتیجه بهانة «ازمون و خطا» و ازمایش, نیز 
نتوانست این بیماری را کنترل کند. چون (مثلا) مشروعیت همجنس بازی 
هیچ ربطی به ازمون و ازمایش ندارد. زیرا شبیه این می شود که کسی به 
بهانة آزمایش غذا را به جای مری و معده, به نای و شش خود بریزد. و 
مدرنیته چنین کرد و اینچنین به بن بست رسید. 


در ادامة این حدیث, چه زیبا ی . گوید: و اعترض عَلَیْو أمَر : هر کس 
تکروی کند, 1 


لغت: اعْتَرَضَ: صار عارضا کالخشبه المعترضه فی الثهر: مانند چوب خشک 
ِ در اب نهر (سرگردان) باشد.- که به هیچ چیزی, پایه ای و اساسی پیوند 
ندارد. 


سپس می گوید: فضاق علیه مخرجه: و راه خروح از این وضعیت برایش 


ص: 43د 


اما این سخن, انسان بیمار را از راه رهائی مأیوس نمی کند:(1) لذا لَم بت 


سل 1 ریق اگر پیروی نکند از راه و روند جامعة مقمنین.  ِِ‏ 
جمله این است که باز می تواند دست از تکروی بردارد. 


توضیح: 1- این همان «سبیل الموّمنین» است که در آية 5 سورةه نساء, 
در بالا دیدیم. 


2- هم آیه و هم سخن امیرالمومنین علیه السلام. وصف «مومنین» را 
آفرنه ان ۳ و که ۶ ام اه وه نم اس 
جامعه, در جائی است که خود جامعه, جامعة مومنین باشد, نه هر جامعه 
ای. انتقاد بک فرد از جامعه, و حبنی در مواردی پرخاش بر جامعه, و نیز در 
مواردی ایستادن در برابر جامعه, و در مواردی ایستادن در برابر جریان 
تاریخ, تکروی نیست بل 6 ۳ و امر به معروف و نهی از منکر است 
گرچه 1 در برابر جریان تاریخ بایستد. نسبت 1 
تاریخ آینده را شاکله می دهد, مانند سرت ابراهیم در نتراتر 


جامعة آکد - عاد- و جریان تاریخ آن جامعه. و مانند ایستادن امام حسین 
علیه السلام در برابر جریان تاریخ عصر خود. 


قهرمان نقش خود را ایفا کند وگرنه. یکی از دو عامل تاریخ از بین می رود. 
قهرمان عاصی بر جامعةّ منحرف, کشته می شود, اما عصیان او بی جواب 
نمی ماند و ماهیت آيندهْ تاریخ را تعیین می کند, دنستگم فر شاکلة امه 


آشتدخ ۳ مهمی دارد. 


فصل سوم: چیستی شک 

فصل سوم: چیستی شک(2) 

و الک ۳ شقب: شک بر چهار شعیه و منشأً مبتنی است. 
ص: 344 


1- در مواردی از مباحث گذشته به شرح رفت که انسان هر کر .دز هز. 
شرایطی نباید مایوس شود. 


که کر موم کی ارت 


توضیح: در پی نویس های قبل نیز اشاره شد که این کلمة «شعب» را 
شجره ای و مانند شاخه های یک درخت تصور نکنید, بل مانند سرشاخه 
های یک رود خانه تصور کنید که شاخه ها جمع شده و رودخانه ها را تشکیل 
می دهند. در درخت. شعبه ها و شاخه ها معلول تن درخت اند. اما در 
رودخانه, سرشاخه ها علت وجود رودخانه هستند. 


این معنی را کلمة «علیا» به ما یاد می دهد که به معنای «بر» است؛ نمی 


پس معنی جملة بالا چنین می شود: و الشک عَلی ازبع شقب: و شک بر 
چهار ريشه و پایه مبتنی است: 


ِ- 


٩‏ و من امْتری فی الذین ترَدّد فی الرّیّب : هر کس در دین «مراء» 
کند, دچار «تردد دز ومع کر دق 


لغت: ریپ به سه معنی آمده است: شک, بدگمانی, تهمت : الرّیب: السشک, 
الْظَتّه, وا ی ی رب ها 
است, زیرا محور بحث آفتمندی شخصیت است و اگر شخصیت کسی دچار 
یکی از این سه باشد آن دو آفت دیگر را حتماً بهمراه خواهد داشت. و 
نقطة مشترک میان این سه. می شود: سرگردانی. 


و با بیان دیگر: در این موضوع, تفکیک این سه از همدیگر غیر ممکن است؛ 
بیماری شک بیماری بل کمانف و تهمت زنی را نیز بهمراه خواهد داشت و 
همچنین بیماری بدگمانی, بیماری شک و تهمت را, و همینطور بیمای تهمت 
زنی آن دو دیگر را. 


ترگد: : رفت و برگشت: پیوسته رفتن و بر گشتن: تکرار رفتن به سوی چیزی 
و برگشتن از آن: پپوسته به سوی باوری می رود و نرسیده به آن باز می 
گردد.(1) پس تردد یعنی سر‌گردانی. و «التردد فی الریب» یعنی 

سر گردانی نز فتفر کردآنی: 


ص: 45 


[- تردید به معنی شک نیز از این ماده است. 


مریه:(1) از «مَری» است: مری الناقة: مسح ضرعها لتدژ: دست بر پستان 
ناقه مالید تا شیر از ان خارج شود. 


مازی مراءٌ و ممارا: جادل و نازع و لاجْ: در بحث و گفتمان, مجادله و 
منازعه و لجاجت کرد. 


فرق میان مراء با تنازع که در فصل «غلقْ» گذشت. چیست؟ تنازع یعنی 
مجادله در گفتمان با انگیزة خود خواهانه. مراء بیز به همان معلی است 
لیکن شخص مراء کننده می کوشد از زبان طرف مقابل چیزی به دست 
آید که یر موضع خودش باشد. 


۵ بیان دیگر: مراء یعنی «دیالوگ»- همان سبک معروف سقراط- لیکن نه 
با انگیزه ای که سقراط داشت, بل با انگیزة خود خواهانه. و اصرار بر 
تداوه کصکما خوارنن کوو را از زبان مخاطب به دست آورد )0 


گاهی مخاطب را به حدی به تنگ آورده و جان به لب می کند که می گوید: 
شود؛ بل تشنه تر می شود و می کوشد بقدری به گفتگو ادامه دهد تا 
طرف مقابل از ته دل سخن او را بپذیرد. حتی گاهی در صورت پذیرش نیز 
نگران می ماند که ایا براستی و بطور کامل حرفش را پذیرفت یا نه. 


مراء؛ بیماری شخصیتی است که آثار منفی بسیار دارد. 


اما در این حدیث «المریه» آمده. نه «المراء». مراء مصدر از باب مفاعله 
است. لیکن مریه بر وزن «فْعَلَةٌ» است که اگر دربارة کار و رفتار باشد به 
نوع فعل دلالت می کند, مانند «هو احسن الجلسه» او خوش نشین است. 
و اگر از امور درونی باشد به «خصلت» دلالت می کند, مانند خسشت و 


ذلت. 

اکنون به سخن امیرالمومنین و معنای آن بنگریم: و مَن امتٍی فی الدْین 
ترذ فی الرّیب: هر 

ص: 2316 


1- بر وزن «فعله»- المنجد آن را بر وزن «فْعله» هم جایز دانسته. اما 
اقرب الموارد به آن اعتراض کرده و گفته است که این غلط است. 


2 صا تور آفرتن شیر آن بان نافه: 


کس در ذین مزاء کتد دجار تردد و سر گزداتی در سز کرداتی مین گردد. 


این سخن آنحضرت از قرآن اخذ شده که دربارة منافقین می گوید: « لا 
یوَمِنُون بالله و الوم الاخر و اژتاتث فلَوهُمُ قَقَمْ فی رهم یتردذون»:(1) 
اس نمی ۳9 به خداوند و روز قیامت. و قلب های شان دچار ریب شده 


بنابراین. دیالوگ با انگيزة سقراطی, از سالم بودن شخصیت ناشی می 
شود. و دیالوگ با انگیزة منفی خود خواهانه, از بیماری شخصیتی بر می 
خیزد. 

قرآن: از مشتقات مادة «مری» حدود 20 واژه در قرآن آمده که تنها یک 
مورد به معنی مثبت است؛ انجا که اهل کتاب از ماجرای اصحاب کهف 
پرسیدند و قرآن پاسخ شان را داد, دربارة تعداد آنان می فرماید: برخی از 
اهل کتاب می گویند آنان سه نفر بودند, و برخی دیگر آنان زا پنج نفر, 
گروه دیگر معتقد هستند که هشت نفر بودند. پس تو با آنان مراء مکن مگر 
مراء روشن و واضح: «فلا تمار فيهِم الا مراء ظاهرا».(2) 


یعنی نگذار مسئله به مراء جدالی و لجاجت بکشد. زیرا آنان در اثر تعصب 
به نظر خودشان مراء خود خواهانه و لجوجانه خواهند کرد. 

پس ؛ از نظر قران مراء دو گونه است: مراء روشن و واضح. و مراء منفی 
و خود خواهانه. 

نهج البلاغه: من ضرّ بعژضه قَلیدع المراع:(3) هر کس به شخصیت خود 
ارزش قائل است پس باید از مراء پرهیز کند. 


و در حدیث مورد بحث ما می فرماید: و هو قَوِلْ اللّه عرّ و جل «قیأط آلاء 
یی تتماری» 4(۰) پس (ای انسان) در کدام نعمت از نعمت های 


پروردگارت مراء ضف کی ۲۶ 


انسانی که به بیماری مراء دچار شود, درباره : نعمت های خدا نیز به گفتمان 
مرائّی و سنیزه جویانه, می پردازد. 


ص: 7« 


گاید شور نویه 
2- ای 22 سورة کهف. 
3- نهج البلاغه, قصار, ابن ابی الحدید, 368- فیض 354. 


2 الهول:(1) دومین ريشة خیزشگاه شک, «هول» است؛ هول یعنی «خود 
باختگی از ترس». 


من هالهُ ما بيْنَ یََیّه تکص عَلی عَقبیّه: پس هر کسی که از پیش رو 
بترسد (در حذی که خود را ببازد), برمی گردد به پشت پاشنه هایش. 


یعنی در اثر ترس و خودباختگی به عقب برمی گردد و مرتجع می شود. 
و سَبِقَه الاو من الْمْوْمنینَ: و مومنین پیشرو, بر او سبقت می گيرند. 
و أَدر که الاحرون: و آنان که به آخر مانده اندهبه آو فی: رشتد. 

و شم (پاهای) شیطان او را پایمال می کند. 


از پیشروندگان باز می ماند, و عقب ماندگان به او می رسند, در اين میان 
خود او زیر سم های شیطان کوبیده و له می شود. مصداق مثل «از انجا 
رانده و از اینجا مانده» می گردد. عمرش بی بهره و بیهوده تمام می شود. 


ِ البلاغم: دپپارة مردان با همفت می گوید: لا یف عَهَم رود الْمْوّال و لا 
یرهم تتکر الاخوال:(2) پیش آمدهای هولنای آنان را خود باخته نمی کند. 


هاف‌سص فایل بش یو اشتاخه. آبای را انشرده نمی کرد 


ترس- خواه ترسیدن از پیشامدهای احتمالی باشد, و خواه ن پیشامده های 
یقینی باشد- بیماری است. اساساً تباید ترس معیار انتخاب ها و گزینش ها 
باشد. معیار گزینش فقط عقل است و تعقل. آنهم عقل سالم فطری, نه 
عقلی که تحت سلطة غریزه درآمده و به «نکراع»(3) 


مبدل شده. ترس برای حیوان. معیار گزینش است. و سزاوار انسان 


ص: 32418 
1- همانطور که در متن حدیت دیدیم. دربارة اين کلمه دو نسخه داریم: 


هول, هوی. در پایان خواهد امد که نسخة هول درست است. 


3- رجوع کنید؛ کافی (اصول) ج 1 «کتاب العقل و الجهل». حدیث شماره 
3 


مدیریت روح فطرت. و در اينده نیز (آن شاء الله) بحث خواهد شد. 


ترس به حد هول برسد. هول نیروی عقل و تعقل را از کار می اندازد. و در 
اینصورت عقل بر علیه عقل به کار گرفته می شود ابزار راهجوئی برای 
فرار و وسیله ای برای ارتجاع می گردد. و بدین سان انسان پست تر از 


3- استسلام: در اصطلاح انقلابیون و سیاستمداران امروز ایران. می گویند 

«عافیت طلبی». اصطلاحی که امروزه بتدریج در جامعة ما در اثر روحية 

رفاهگرائی فراموش شده و از بین می رود؛ اين اصطلاح زمانی در عرصة 

روان شناسی اجتماعی کاربرد عظیمی داشت و عافیت طلبان را بشدت 

محکوم می کرد, اما اینک عافیت طلبی بتدریج عقلانی ترین مفهوم می 
دد. 

۳3 


استسلام, از باب «استفعال» به معنی «سلامت جوئی». لیکن سلامت 
جوئی فردی در قبال منافع و سلامت جامعه. همیشه میان سلامتجوئی 
فردی, و سلامتجوئی اجتماعی, تضاد بوده و هست. باز می رسیم به اصالت 
فرد؟ يا اصالت جامعه؟ که لیبرالیسم به اولی. و مارکسیسم به دومی 
معتقد است. و اسلام می گوید: از ۳ ۳ هم فرد 
حقوقی دارد و هم جامعه. و در این حدیث چه زیبا می فرماید: 


و من استشام لعلَکّه اللثبا و الأخّه: هر کس برای پرهیز از هلاکت دنیاء و 
برای پرهیز از هلاکت آخرت, عافیت طلبی کند؛ هلک فیقا بَیتَهْمَا: در میان 
دنیا و آخرت دچار هلاکت می شود. 


یعنی کسی که هم از هلاکت دنيوي می ترسد و هم از هلاکت اخروی, او به 
هنخکد آ تفن ود و قیان ذنیا و آخرت هلان فی کرد 


شرح: در مباحث گذشته نیز بیان شد که: دنیا گرائی یعنی خود محوری و 
فرد گرائی و فدا کردن منافع جامعه بر منافع شخصی خود. و آخرت گرائی 
یعنی محدود کردن منافع فردی به نفع منافع جامعه. وی با باب 
بی دینی است و لذا در آیه های متعدد به دنبال ایمان په خدا و ایمار 


ِ_ بلافاصله توجه به منافع جامعه, امده است: «فالذین امَتوا مك و 


ققوا لهمْ ا۶ جر کبی».(1) قافتا عراب هن ترفن بالاه و الوم الاخر و 
ِ وه ربا عِلد الله».(2) و: 


ص: 29 


«آمئوا باللْه و رَشوله و فْفوا..»(1) و آیه های دیگر. و آنهمه آیات که 
دربارة انفاق- شامل زکات واجب و انفاق های مستحب- که حدود 73 مورد 
از مشتقات واژه نفقه امده است. 


کسی که هم از هلاکت دنیوی دغدغه دارد و هم از هلاکت اخروی, او بلا 
تکلیف و بیمار است. باید حد و مرز «خود گرائی» و «جامعه گرائی» را 
0 والأً در حالت بلاتکلیفی میان خود و جامعه, ۳ 


چرا این جمله از حدیث را به «منافع» و امور مادی تفسیر می کنم, نه به 
امور معنوی؟ برای اینکه بحث در 1 است, نه در محروم ماندن از 
عیاشی ها و لذت ها. که مسئله را به میان معنویات مثبت و معنویات منفی 
بکشانیم. 0 از لذایذ باصطلاح عیاشی. هلاکت نیست. گذشتن از مال 
و جان, هلاکت است. 


و اینکه در برخی از تعبیرات به «انحراف از حق »> نیز هلاکت گفته شده, 
جریان سخن این حدیث در آن بستر نیست. در این حدیت ترس از هلاکت 
دنیا همان ترس از مال و جان است. و ترس از هلاکت اخروی به محور 
رفاه بهشت و سقوط به دوزخ است. و البته مراد در «هلک فیما بیتهما» 
بیماری روانی و شخصیتی است که فرد را دچار «تضاد درونی» میان دنیا و 
اخرت می کند که چیزی نیست غیر از درد و رنج درونی, نه بهرة دنیوی 
دارد و نه بهرة اخروی. 


مَنْ تجا من لک فمن فصّل ی و هر کس از این (بیماری تضاد 


0 تجات تباید تین در تتيخة یقین است. 

و لم بَجْلّق ال حَلْقاً أَقلَ من الْیِقین: و خداوند چیزی کمتر از یقین نيافريده. 
پس باید با بهداشت شخصیت درون از چهار بیماری؛ مریه, هول, تردد و 
اتتشتلام. و یا با درمان آنها, از بیماری شک برآسود و به یقین رسید. اما 
رسیدن به یقین دشوار است. زیرا| انگیزش های غریزی پیو سته و هر لحظه 


و هر ان به چهار بیماری مذکور می کشانند, و پیوسته غرایز در صدد 


ص: 350 


اما اگر خداوند انسان را طوری آفریده که رسیدن به یقین و حفظ سلامت 
شخصیت, دشوار است (شیطان نیز حامی غرایز و تحریک کنندة آنها به 
عصیان بر علیه فطرت. است) در مقابل. ارسال رسل کرده و نبوت ها را 


درست است؛ (همانطور که در این حدیث فرموده) در عرصة خلقت و 
افرینش, یقین اندک و قلیل است. اما عرصة تشریع به کمی تکوین امده و 


نکته: رابطة انسان با استسلام و عافیت طلبی را به سه صورت می توان 
تصور کرد: 


1- دغدغه از هلاکت دنیوی. 


2- دغدغه هم از هلاکت دنیوی و هم از هلاکت اخروی.- این همان است که 
در متن حدیت منشا بلاتکلیفی تلقی شده و محکوم شده است. 


3- دغدغة هلاکت اخروی.- این ستوده شده و انسان برای همین آفریده 
شده. و چون آاخرت گرائی سلامت دنیوی و نیازهای دنیوی را نیز دربر دارد 
(نه دنیا فدای اخرت می شود و نه اخرت فدای دنیاء و رهبانیت در اسلام 
نیست) پس سالمترین راه همین است. 


اس نر از سای اصوالی مش هسام ال مص توت عاندم. ‏ 
کر که رن فقط محفوظ ماندن از هلاکت دنیوی باشد را 
مسکوت گذاشته است. و دربارة کسی که هی باوری به آخرت ندارد, 
سخن نگفته است؛ نه او را بیمار دانسته و نه سالم, کوتن: عتین. کسی: .در 
جهان وجود نداشته و ندارد. چرا؟ 


برای اینکه واقعاً چنین کسی در تاریخ بشر نبوده و نیست, حتی فرعون نیز 
در دغدغة پس از مرگ بوده که فرعون ها اهرام را ساختند و اسباب و آلات 
برای زندگی پس از مرگ شان را در کنار بدن شان گذاشتند. هر انسانی 

فطرتاً توحید گرا و معاد گرا است, و گفته شد که فطرت تحت سيطرة 


غریزه قرار می 0 سرکوب می شود اما از بين نمی رود. و هیچ بشری 


ص: 31 


3 0 ۳ 2 نم 
1- «ازسلنا ژسلنا تثرا»: پیامبران مان را پی در پی فرستادیم- اية 44 
سورة مومنون. 


نمی تواند خدا و معاد را انکار کند که «فِطْرّت ال الّتی قَطرّ الّاس عَلیها 
تبدیل لحَلّق ال ۲ اساش رش اسان تس ای درد 


شدیدترین کفر نیز با هر دو دغدغه همراه است؛ هم عافیت طلبی دنیوی و 
هم عافیت طلبی اخروی. و همین خصلت است که دنیا داران دنیا را از 
آسایش درونی محرومٍ و زندگی را برای شان تلخ می کند: «و من أَعْرَضَ 
عَنٌ ذکری فان معيشءة صَتکا» 0 ۱ شود 
ند کی یر اش ی هن شود (گرچه کل دنیا ملک او باشد). 


و چون کسی یافت نمی شود که از دغدغة پس از مرگ فارغ باشد, دربارة 
چنین کسی سخن نگفته است. کافران بت پرست که در برابر قرآن, معاد 
را به زیر سوال می بردند, انتقادشان دربارة چگونگی معاد بود. آنان نیز 
مرگ را پایان وجود انسان. و عدم شدنش. نمی دانستند؛ معاد مر 
قرآن را نمی پذیرفتند. 


فصل چهارم: چیستی شبهه 


زیبا شناسی و زیبا خواهی 
و الستعَه علی آتع شعب غجاب بالژیته و تشویل الَفْس و تأوّل الموج و 
لیس الحَقّ بالباطل: شبهه (که رکن چهارم کفر است) بر چهار ريشه و 


خیزشگاه مبتنی است: 
1- اعجّاب بالژیته: شیفته شدن به آرایش- غلبةة «ظاهر بینی» بر «تعقل». 


در مباحث گذشته بطور مکرر بیان شد که انسان «موجود زیبا شناس» و 
«زیبا خواه» است, و منشاً آن روح فطرت است. و نیز به شرح رفت که 
افرادی مانند ویل دورانت سعی کرده اند که نشانه هائی از زیبا شناسی و 
زیبا خواهی را در حیوان نیز ثابت کنند لیکن نمونه هائی که اورده اند 
انگیزش های دیگر دارد که غریزی هستند. 


ص: 252 


- آیة 30 سورة روم. 
رم 


زیبا شناسی و زیبا خواهی از برترین امتیازات انسان است و قرآن علاوه 
بر اهفیت: ژیبانین در زیست. دنیوی. انهمةه از زیباتی. های دیداری و 
شنیداری, جسمی و روانی, طبیعی و محیطی بهشت سخن گفته است 
بحدی که گوئی بهشت غیر از زیباها و زیبائی ها چیزی نیست. و گوئی 
انسان فقط برای رسیدن به زیبائی ها آفریده شده است و فلسفة 
وجودیش فقط همین است. 


اما اگر روح غریزه مسلط شود این حس را از دست فطرت مصادره می 
کند و به خدمت خود می گیرد و اولین اثر این مصادره, تضعیف عقل است. 
و در اینصورت زیبا خواهی به «شیفتگی» مبدل می شود. 


شیفتگی: شیفتگی یک بیماری ای است که حیوان از آن منژه و مصون 
است؛ ممکن است یک حیوان دیوانه شود اما هرگز دچار شیفتگی نمی 
شود. زیرا : نه عقل دارد و نه زیبا شناسی تا غریزه اش حس زیبا شناسی 
اش را مصادره کرده و عقلش را بایگانی کند. 


عشق: شیفتگی عشق است و بقول صوفیان: «عشق که امد عقل دود می 
شود». و از نظر اسلام چیزی که عقل را دود کند بیماری است و لذا : نه آیه 

ان تاه عشی دار و عویش 1 و اه برتی ها عسق را عها راه 
عرفان و رسیدن به حق می دانند, سخت در اشتباه اند. گرچه این راه 
جدّاب و شیرین است چنانکه هم انحراف ها جذاب و شیرین هستند, و 
ی او ور ار فک ۱ رین ۱3 


است. 


منحرفان گمان می کنند که مندینان هیچ بهره ای از لذایذ ندارند هميشه در 
اندوه, ترس و حزن به سر می برند. کسی که لذت و زیبائی را فقط در 
بستر غرایز تجربه کرده و هیچ اگاهی از لذت و زیبائی ها در بستر فطرت 
ندارد. حق دارد که چنین داوری بکند. 


سراب زیبائی: صوفیان نیز مدعی هستند که به حد اعلای زیبا شناسی 
رسیده اند. اما معکوس عمل کرده اند؛ به جای اينکه لذت خواهی غریزه را 
تحت مدیریت زیبا خواهی فطرت قرار دهند. زیبا خواهی فطرت را تحت 
مدیریت غریزه قرار داده اند. و این مسئله 


ص: 353 


1- پیشتر به شرح رفت که یکی دو حدیث در این باره آضفن. که. اضالت 
ندارند. 


ای است بس مهم و قابل دقت. ادبیات شان, ادبیات غریزی (می, مطرب, 
ساغر. شاهد و...) است. به گمان شان مسیر غریزه را در خدمت عرفان 
گرفته اند. گوئی اسلام از وجود چنین راهی غافل بوده که نه فقط چنین 
راهی را پيشنهاد نکرده بل غير از نکوهش این راه کاری ندارد. 


فرق میان اینان و آنان که به لذایذ صرفاً غریزی می پردازند و ادعای 
عرفان ندارند, این است که آنان دستکم به واقعیت لذّت می رسند و با 
استخدام حس زیبا خواهی در خدمت غریزه به لذْت می رسند لیکن لذتی 
سیری ناپذیر که «سراب لذت» است. اما اینان نه به سراب لذت بل به 
«سراب زیبائی» می رسند. 


البته این در صورتی است که جناب صوفی در ادعای خود صادق باشد., نه 
نکش فان سراس‌ک و را اشا رات رتست ی 


مدرنیته و شیفتگی: امروز فهمیدن و درک معنای این سخن امیرالمژمنین 
علیه السلام که می فرماید «اعجّاب بالریته», آسان است. زیرا نظام 
سرمایه داری به همگان فا امن که برای بشر مدرن؛ آرایش و 
زینت کالا مقدم بر چگونگی ماهیت کالا است. هم ارایش بسته بندی ها که 
ایفت دیداری است: .هم اراخش خبلیعاتی که ار ايش شیداری اشت؛ نقش 
اول را در تحصیل سود دارند. باید به حدی تبلیغ کرد که ته ماندة عقل 
مشتری و مصرف کننده نیز کور شود. و اساسا نظام مدرنیته در این مسیر 
همه بشر را فاقد عقل و تعقل می داند. 

و در عرصة مدیریت. سیاست و سلطه بر جامعه هاء, نه فقط انسان را 
فاقد عقل بل احمق بتمام معنی می داند که مقاصد سلطه گری را با 
آرایش گفتاری و تصویری در رسانه ها بحدی رسانیده است که با بمباران 


راه عقل کرده است. 


کج 0 «جاب 
بالژیته». 


سه موضوع شگفت : 1- شگفتا؟ مدرنینه در عمل: انسان را بدینگونه احمق 
کرده و 
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احمق می داند. اما در ادعا عصر خود و نظام خود را عقلانی ترین جامعه و 
خردورزترین عصر می داندا... !... 
2 و شگفتتر اینکه: روند کلی که مدرنیته در پیش گرفته در عمل هم 
بشرها را به احمق کردن همدیگر دعوت می کند و عملا در شخصیت و باور 
همکان کشت کاسته است که: غیر از تحمیق همدیگر راهی در زندگی 
ندارید و باید همین راه را بروید. 


3- و شگفتتر از همه اینکه: اگر کسی از مدرنیته انتقاد کند, فوراً به ارتجاع 
متهم می شود که قرون وسطائی فکر می کند. شنببه آن: اشنت که: کر به 
یک جلاد گفته شود جلادی نکن, جواب بشنود: تو می خواهی من مانند یک 
کودک ناتوان باشم و جلادی نکنم و به دورهٌُ کودکی خودم ارتجاع کنم. 


نظام کابالیسم انسان را طوری تربیت کرده که فرهنگ و بینش دجّالی 
داشته باشد؛ دجال یک چشم که تنها یک چشم دارد و در مقابل مدرنیته 
فقط قرون وسطی را می بیند, گوئی هیچ راه دیگری امکان ندارد. نگاه 
مدرنیته به انسان چقدر تحقیر آمیز است که او را در تنگنای خفه کنندة یک 
«دو آلیسم» مسموم قرار داده است: یا مدرنیته و یا قرون وسطا. یو 
هیج. 


اکنون به ارتباط ريشه ای سخن امیرالمومنین علیه السلام با آیة قرآن 
توجچه کنید: اين «الزیته» که در ۰ آنحضرت آمدو همان ابپست که ابلیس 
در قالب و«لارَیتقَ» آورده است: ۰ زب بفا اعویتتی اریز لهْم فی 
الارض و لأعْويَهَم آَجُمعین- الا عبادک مهم الْفْحْلَصینَ»:(1) 9 ۳ 
چون مرا گمراه کردی آنان (نسل آدم) )را در روی زمین دچار 0 گرا نی 
خواهم کرد ِِ وسیله) همه شان را گمراه خواهم کرد- مگر بندگان 
«خالص گرای» تو 


ابلیس بصراحت می گوید که حس زیبا شناسی و زیبا خواهی بشر را در 
خدمت اغواء و انحراف بشر خواهم گرفت. و این سخن او بسی قابل دقت 
است؛ او از میان همه ترفندهای خود, اضل را به ار اه ۶ نتت:فف ددارد, 
چرا؟ چرا بهره جوتئی و سوء استفاده از حس زیبا 
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1- آیه های 39 و 40 سورة حجر. 


استخدام زیبا خواهی فطری در خدمت غریزه, در سرکوبی روح فطرت و 
کور کردن عقل. قوی ترین عامل است. 


اگر به جای پرداختن به متون تفسیری (که سرچشمة شان به تمیم داری 
کابالشتتت و امتالف: از قبیل کعب الاحبار بهودی, وهب بن منبه یهودی, و 
عکرمة ناصبی, و دکاندارانی که در پیش اهل بیت (علیهم السلام) دکان باز 
کردو بودند) قرآن و تک تک آیه های قرآن را با اين قبیل حدیث ها که 
«الشبهةهٌ علی ازبع شعغب اغجاب بالژیته..» تفسیر می کردیم. امروز 
صوات یماسا یس ب کرده و هدایت می کردیم. 


وه! این چه مکتب عظیم. عمیق, شکافندة علوم. و شارح خم و پیچ این 
موجود بس پیچیده که انسان نامیده می شود, است که اينهمه اعماق جان 
فرد و جان جامعه را می شکافد. و اگر در تفسیر قرآن فقط از راه این 
وی ار سرا مس سم وا به یک هاله ای 
تار از معتی آن بسنده ات اون بگذریم سرایش این درد بزرگ پایانی 
ندارد, بویژه که صخره سن ی از کر زمین بنام ارسطوئيیات و 
ما ای را مس ی را او تا 
عَجْل ولیک القرَج. و شيعة علی و فاطمه (سلام الله علیهما) را از اين 
گرفتاری جانگام تجات بده: 


و در اینجا می رسیم به جملة دیگر در اين حدیث: «و دک یأنّ الریته 
تضدف عَن البْته»: و این به آن جهت است که آزاینشن. کزاتی از دلیل 
7 


2 تسویل اللفس: دومین منشأً شبهه, تسویل نفس است. 


لفت: سَوّلت له تَفسْه کذا: سهلته له و هونته: تفتیتن. ان کاد .را برایش 
سهل و اسان جلوه داد. 
قبلاً دربارة معانی و کاربردهای مختلف کلمة «نفس» بطور مشروح بحثت 


نفس «شخصیت» است. 
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نظر به اینکه سخن از «سهل جلوه دادن» است, پس مراد نفس اماره 
نیست. زیرا غریزه و نفس اآماره فقط «خواهنده» است و از انسان می 
خواهد که خواستة او را بدهد. و کاری با سهل بودن يا دشوار بودن ندارد. 
اه ۲۳۳ 
را 


در تعریف شخصیت گفته شد که: شخصیت نه روح غریزه است و نه روح 
مر ۱ است از: حاصل چگونگی تعامل ( 
سالم, ار وت تم 


سامری وقتی که به ساختن بت گوساله تصمیم می گرفت نفسش اولً اين 
گناه عظیم را در نظرش کوچک جلوه داد. و ثانیا: اجرای اين برنامه را نیز 
در نظرش سهل و آسان جلوه داد. او با خود می گفت: اکنون که از اسارت 
مضریا رادم شدم وا مفستفل, قیدخ ایم باید قر فک شین یک تقدرم درگ 
7 برای این پیشرفت باید راهی را برویم که مصریان متمدن رفته 
ند.(1) 


یکبار عده ای را تحریک کرد که از حضرت موسی خواستند برای شان بت 
بسازد, البته تنها یک بت می خواستند تا به توحید شان لطمه نخورد(!): 
«قالوا یا مُوسَی اجْعَل لنا الها کما لَهْم له قال تم قَوَم تجْهلونَ» ۳ 
گفتند: ای موسی برای ما [فقط) یک بت قرار بده همانطور که آنان بت 
هائی دارند. موسی گفت: شما گروهی نادان هستید. که گمان می کنید 
عامل,. بیشر فت. آنان: بت بر فتی: آست: بار دیگر هنگامی که موسی علیه 
السلام به بالای کوه طور رفته بود, برای ايدة خود دوباره فکر کرد. خودش 
در جلسة محاکمه وقتی که موسی از او پرسید: «قال قما حطیک با 
و تا و ی کت اد «قال بَصَرّت بما 
لَمْ یَبْضْرُو | به قَقَبطْثْ قَبْصَة من آتر الرسول ؟ قتبذئها ع کذلک را 
7 1۳ 
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1- دقیقاً مانند غربزده های ما در این انقلاب. 


3- آية 95 سورة طه. 


یعنی بخشی از اصول خود تو را برگرفتم و آن را با باطل در آمیختم- 
مار ای ایا ره اه و ۳ 


خضات :سمل انحاری. و کوج رین اه هن اسان داش اهر سندن 
به خواستة نامشروع, موجب می شود که انسان در هر چیزی دچار شبهه 
شود. زیرا ارتکاب گناهان به دنبال هم ؛ دیوار میان درست و نادرست, 
مشروع و نامشروع را بتدریج کوتاه و کوتاهتر می کند تا جائی که دیگر 
قلمرو درستی و نادرستی با هم مخلوط می گردد و همه چیز در نظر 
شخص مشتبه می شود. : رابطة شخص با هر چیزی و هر رفتاری بر شبهه 
فتتتفمی.: حرود: 


امپرالمومنین (علیه السلام) دربارة اهل ضلال می فرماید: «یَعْمَلُونَ فی 
الشات ۶ سیون کم سور ۲۳ تا عفن هی کرزوت زندگی می کنند- در 
شبهات و سیر می کنند در شهوات 


توضیح: به حرف «فی» در «یَعْمَلونَ فی السْبْاتِ» توجه کنید؛ نمی گوید 
ها ی ی ی 
عمل می کنند. یعنی همه اعمال و کردارشان در شبهات است. و اساسا 
دنیای شان دنیای شبهه است و در عالم شبهات زندگی می کنند. زندگی 
پوپریسم: در زمان ما اين مسئله خیلی لخت و عریان و نیز خیلی فراز شده 
را ی وتا ام کر 


زندگی کرد. 


علض اسانی وی ا. قرف شام وان اشت 6 شروع شد. ۲ به 
ماکس وبر رسید و بوسیلة او «علم» از «عمل» جدا شد,(2) 
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نفخ البلاغهر :87 


2- در کتاب «تشیع و فراگیری جهانیش» دربارة آیا علم ایدئولوژی را می 
دهد پا به, بحجت مشروحی اورده ام . 


سپس توسط پوپر «علم» از «علمیت» جدا شد و به گمان و حدس مبدل 


زرا 0 براساس و محور «یقین» ماوت ده اند. که با امیرالمومنین 
در خطبة دیگر می فرماید: «و حَمَلَهْمْ ای المَرَسلین ودائع آمثره و تقّیه و 
عَضَمَهُمٌ من رَیّب السْبُهَاتِ»:(1) و بار امر و نهی (دین) را بر فرشتگان 
حمل کرد و آنان را از گمانه ها و حدس های شبهات معصوم کرد. 


یعنی وحی, دین و امر و نهی الهی منژه از گمانه و حدس است., زیرا 
فرشتگان که حاملان وحی هستند از آوردن حدس و گمان منزه هستند. 


شخصیت شبهه گرا: قرآن دپ آیة 119 سورة بقره مي فرماید: «و قال 
الذین لا یمن ج لو لابْکلفتا اللة و تانیناآَة کذلک قال الذین من هم مثل 
قوَلِهمٌ تشابهت فُلوْهُم َد بیّا الایات موم بوقئون»: آنان که اهل علم و 
اک چرا خداوند با ما سخن نمی گوید؟! یا معجزه ای 
برای ما نمی دهد؟! آنان که پیش از اينان بودند نیز این سخن را می گفتند. 
قلب های شان شبهه گرا شده است؛ ما آیه ها را تبیین کردیم برای 
مردمان یقین گرا. 


توضیح : : 1[- - در این آیه «شخصیت شبهه گرا» در برابر «شخصیت یقین گرا» 
قراز کرفته و ادلی مرنمدن دوضی ایند شده اسفت. 


2- متأسفانه برخی از مفسرین و مترجمین (بل اکثرشان که به بستر جریان 
تمیم داری کابالیست و امثالش می رسند) این ایه را بطور صحیح معنی 
نکرده اند و گفته اند مراد از «تشابه قلوبهم» یعنی قلب اینان شبیه قلب 


گذشتگان است. این تفسیر با اشکال های زیر مواجه است: 


الف: نمی گوید «تشابهت قلوبهم قلوبهم > نا شباهت قلب دو گروه به 
همدیگر را برساند. می گوید «تشابَمت فلوم مْ» یعنی خود قلب ها دچار 
شبهه شدند. 


لغت: واه «تشابه» دو کاربرد دارد: 


اول: خشانه ااحلات: آشسید کل.واحد سا الاخر هر کدام شسه دیگری 


شند. 


ص: 2359 


ه | الاغی ین ۵: 


دوم : تشابه الامر: کان متشابهاً ای غیر محکم: امن تایه زد عتی ویر 
محکم شد.- هماتطور که در آیة «متج آیاث مشگماث هق أم الکتاب و أحَو 
متشابهاث» (41 به همیخ معنی امده است: 


ی 


در آیةٌ مورد بحث نیز به همین معنی است؛ «تشابه قلوبهم» یعنی قلب 
های شان غیر محکم شد. نه اینکه قلب های اینان شبیه قلب پیشینیان شد. 
بل شخصیت شان شبهه ۳3 شد. «قلب محکم» و «قلب متشابه» در تقابل 
با هم قرار دارند که معنی آن «شخصیت محکم» و «شخصیت متشابه» 
ست . 

ب: ضمیر «هم» در «قلوبهم» يا به کافرانی بر می گردد که مورد بحث آیه 
هستند, و يا به پیشینیان, یعنی مرجع این ضمیر يا «الذین لا یعلمون» است 


و يا «الذین من قبلهمْ» است. و نمی شود که مرجع یک ضمیر مجموعه ای 
از هر دو لفظ مستقل, باشد. 


مثال و نمونة قلب متشابه و شبهه گرا (در قرن چهارم و پنجم هجری, که 
از ديین و اسلام انتقاد می کرد و باصطلاح روشنفکر عصر خود بود) ابو 
سای ات یی وب 

اما 

اليقین فلا یقین اما 

آقصی 

اجتهادی آن اظنٌ و احدسا 

اما 

یقین, پس بقینی وجود ندارد 

نهایت 

سعی من (انسان) این است که به ظن برسم و يا به حدس 


و در عصر ما پوپر و پویریسم است.(2) 


و این هر دو نمونه مصداق بارز «تسویل اللفس» است که انسان را از 
«مسئولیت یقین» و «یقین جوئی» معاف می کند و «جهانبینی حدسی» را 
پیشنهاد می دهد و آن را سهل و اسان جلوه می دهد. در حالی که حیوان 


ص: 360 


1- آیة 7 سورة آل عمران. 

2 در مباحث گذشته دربارةٌ ظن گرائی و حدس گرائی بحث مشروحی 
داشتیم که ایه ها و حدیث های مربوطه نیز بررسی شدند.- و تکرار مکرر 
شعر ابوالعلا را لازم دانستم. 


رسد به انسان. 


در اینجا می رسیم به جملة دیگری در این حدیث: «أَنَّ تسویل اللَفّس تفْحَم 
علی الشهّوو»: که تسویل النفس بر گرایش به شهوات وادار می کند. 
وقتی که دربارةُ هیچ چیزی و هیچ رفتاری نمی توان به یقین رسید, مرز 
میان درست و نادرست از بین می رود و عرصه عرصة شهوات می گردد. 


توجیه گرائی 


5 و تأوّل العوج: : سومین منشاً و خیزشگاه شبهه, «تأَوّل العوج» است. 
لفت: عوج: کجی, انحناء. ناراستی و نادرستی. 


کال زاو نات تفیل شمرآمدبا مطاوعه اشت) عاویل کرا هدند توخنه. کرا 
بودن. 


تال امه تاویل گراتی.و توجبه گرانی درارخ کجی:.ها و بدی ها 


امروز معنی این ین کاملاً روشن است حتی برای عوام. زیرا بینش 


ماکیاولیسم معتفقد است که: خوب آن است که شخص را به هدفش 
برساند. و بد ان است که از رسیدن شخص به هدفش, مانع باشد. هدف 
وسیله را توجیه می کند.- توجیه, یعنی زیبا کردن. 


ماکیاولیسم یعنی «تأَوْل الیوج». البته اين فرازترین و عریان ترین مصداق 
آن است. تاویل گرائی مداج است به درجات مختلف؛ ممکن است کسی 
کاملاً با ماکیاولیسم مخالف باشد در عین حال در مواردی به توجیه بدی ها 
اتدای ور نس ی تا سا سر سا یه 
توجیه بدی ها بیردازد. گرچه این کارش در شخصیتش به «خصلت» مبدل 
درون 

می فرماید: «و أنّ الْعقج یَمیل بضاجبه میا عظیماٌ»: خصلت توجیه گرائی, 
صاحبش را کج 


ص: 31 


(اندیش) 9 کح اندیشی عظیم. 


شخصیت معکوس: انسان موجودی سازنده است, قرار است کجی ها 
انحناء های رفتاری را به راستی ها و درستی ها مبدل کند. اما کسانی که 

دچار خصلت «تأوّل العوجح» و بیماری «توجیه گرائی» می شوند, برعکس 
گمل. قی: کنتد؛ | 


می دهند. 


و اگر این بیماری شدیدتر شود در این حد نیز توقف نمی کند, بل به خصلت 
«کجدوستی» مبتلا می گردد و در اینصورت از راستی ها و درستی ها متنفر 


هی: کرد 


قرآن: تلم خضر وق عن تفیل المع اه تیا خاعت| »۰ (1) چرا کسانی 
را که ایمان آورده اند از راه خدا منحرف می کنید و دوست دارید راه خدا 


کح باشد؟ 


«الّذینَ و عْن سبیل ال و یه یبغوتها عوَجاً و هم بالاخره کافژون» *(2) 
ای ات ی ی ی ها 


و همچنین در آیة 86 سورة اعراف و آي 19 سورة هود. 


فردی که این بیماری در شخصیتش ریشه دارگردد, از افراد خوب و سالم 
جامعه ای دچار بیماری توجیه گری گردد, در طی چند نسل به جائی می ر 
سد که در بینش شخصیت ان جامعه. خوب و بد جای شان را عوض می 
کنند؛ هنجار ناهنجار می شود و ناهنجار هنجار می گردد: جامعة شهر لوط 
«پاکیزگی گرائی» ,را ناهنجار» بل جرم هی دانتتتتتد: فران. میت فرماید: 
«قالوا آخرجٌُوا آلَ لوط ف ق کم انعم آناسن یتَطَهَوُونَ»:(3) به همدیگر 
یر خانواده و ان ۳۳۳۲ 2 


ممنوع کرده 


ص: 22 


1- ای 99 سورة آل عمران. 


اند, به نقض حقوق بشر متهم کرده و آنان را مجرم می داند. و می بینیم 
که امیرالممنین علیه السلام در اين حدیث می گوید «و أَنّ العقج یمیل 
بصاحبه مَیلا عظیما»: عوج گرائی و کچ خواهی صاحبش را منحرف می کند؛ 
آنحراف عظیم. جچه انحرافی عظیم تر از «حق دانستن همجنس کزانن» و 
«جرم دانستن پرهیز از آن»!؟! 


باطل را لباس حق پوشانیدن 


ِ و لیس الحقَ یالاطل: چهارمین منشاً شبهه, پوشانیدن لباس حق بر 
باطل است. 


فرق این با توجیهگری عبارت است از: 


1- توجیهگری معمولاً یک رفتار یا برنامة نظری, فکری و فرهنگی است, و 
را ی وم ار 


ناهنجارها را هه 
رم دی من 


اما پوشانیدن پوشش حق بر باطل معمولاً یک رفتار یا برنامة عملی است.؛ 
ناهنجار را در لباس هنجار ارائه می دهد. جایگاه خوب و بد را عوض نمی 
کند, بد را در لباس حق ارائه می دهد. 


2 باطل را در پوشش حق قرار دادن معمولاً یک کار و رفتار «موردی» 
است و کمتر به فرهنگ عمومی مبدل می گردد و می رسد ( مثلا) به 
باورهائی از قبیل «سلطنت موهبتی است الهی». اما توجیهگری جون ذاتاً 
یک رفتار نظری و فکری است بسرعت به فرهنگ عامّه مبدل می شود. 


3- بدیهی است بیماری توجیهگری در فرد و يا در شخصیت جامعه, 


خطرناکتر از بیماری لیس الْحَقّ بالْبَاطِلِ است. 


گاهی هر دو باهم جمع می شوند همانطور که امروز رسانه ها و وسایل 
ارتباط جمعی دیداری و شنیداری اینگونه عمل می کنند: 


ص: 363 


قرآن: «و لا تلیشوا الحَقَ باْباطِل و تکنْمُوا الحَقّ و لثم تقْلَمُون»:(1) و حق 
زا مشش باطل نکنید وحو را کهان کید ون حالی هقی دانید: 


و «لِم تلبشُون الحَقٌ بالباطِل و تَکثْمُونَّ الحقٍ»:(2) چرا حق را پوشش 
باطل می کنید و حق را کتمان می کنید. 

توجه: برخی ها گفته اند: نظر به «تکنْمُونَ الحوت» باید معنی این دو آیه 
جنین باشد: چرا حق را در پوشش باطل قرار می دهید که حق را باطل 
جلوه دهید. 

باید گفت هر دو معنی درست است؛ هر کدام از آنها روی یک سک واحد 
است. یک روی آن پوشانیدن لباس حق بر باطل است. روی دیگرش دقیقاً 


پوشانیدن لباس باطل بر پیکر حق است. و سخن علی علیه السلام نیز هر 
ات 


و در پایان می فرماید: و آنْ لسن ظلمات بفضها قوق بغض: و لبس 
ظلمات (و منشاً ظلمات) است که لایه به لایه (در شخصیت فرد و جامعه) 
قرار می گیرد. 


پم سرت 30 
و با جملة «قدلک الکفر چ دَعَایْمَد و شعبة: و اين است کفر و ارکانش و 
شعبه هایش»,(3) 


آنگاه به شرح و تبیین نفاق "و منافق می پردازد که کلینی(ره) در اینجای این 
حدیت عنوان «بابٌ صفه الفاق و المتافق» را گذاشته است: 


ارکان و منشاآهای نفاق 


اشاره 


قال: و الْمَاقَ علی رب دغانم: علی الْهَوّی, و الهُوَبتا, و الَْفیظه, و الطمع: 
و (امیرالمومنین علیه السلام ۱ در ادامة سخن بالا فر مود: نفاق (دو روئی) بر 
چهار رکن مبتنی است: هوی, هوینا, 


ص: 204 


[- آية 2 سورءه بقره. 

2 ای71 تبورة ال عمران. 

3- در اوایل شرح این حدیت بیان شد که مراد از «شعب». شاخه ها نییست 
که سرشاخه ها و خیزشگاه رودخانه هستند. 


حفیظه, و طمع. 


اگر فراموش نکرده باشیم بحث ما در شرح دعای مکارم الاخلاق بود و 
رسیدیم به «غلات نفس و ذلت نفس» و هدف اصلی از آوردن این حدیث 
سا ی انا ایا طر بت 
محتوای دعای مکارم الاخلاق رابطة اساسی داشت و هم بنده نتوانستم از 
این حدیث که می توان گفت همة ابعاد دانش «شخصیت شناسی» را 
دربرداشت, بگذرم, لذا حدیث را از ابتدا تا انتها آوردم. 


اینک هر کدام از چهار رکن و منشأهای بیماری نفاق را از بیان 
آضیر الم منت عایه انشا موتر ری درس 


نفاق و منافق: نفاق یعنی «دوگانگی شخصیت » . و منافق یعنی کسی که 
آنچه در ظاهر نشان می دهد با آنچه در باطن دارد متفاوت باشد. 


بدیهی است کسی که چنین باشد هميشه ماهیت شخصیت باطنی را با 
شخصیت کاذب بیرونی استتار خواهد کرد. و این استتار. گونه ها و شیوه 
های متعدد دارد. امیرالمومنین علیه السلام ک های مختلف این استتار را 
در شانزده خصلت رفتاری جمع می کند سپس آنها را در چهار گروه دسته 
بندی می کند: هوی< هوس. هوینا, حفیظه, طمع. 


اما این بدان معنی نیست که این خصلت های رفتاری از خصلت نفاق 
ناشی می شوند, بل برعکس: نفاق از این خصلت های رفتاری ناشی می 
گردد که در ابتدای حدیث فرمود: یی الم علی أتع دعانم: کفر بر چهار 
کت اشت ون ات سس مس فرفات وان علی ام اه 
یعنی نفاق از این چهار منشا ناشی می شود. 


و این نکته بس مهم است. زیرا| توجّه می دهد که این رفتارها از آن 
۳3 ناشی نمی شوند؛ بعنی شخصیت قبلاً دچار 
زمینه های اين رفتارها است که به این صورت ها بروز می دهد. و نفاق 
محصول آن زمینه ها است. نه محصول این رفتارها. 


درست است؛ میان دوگانگی شخصیت و این خصلت های رفتاری,؛ تعامل 
نیز هست و هر چه این رفتارها ادامه داشته باشند, شکاف در شخصیت 
شدیدتر می گردد. و اين همان قاعده 


ص: 365 


است که مکرر گفته شد: در پدیده های طبیعی هميشه مادر فرزند را تغعدبه 
گردد مادر خود را تغذیه و فربه می کند. 

انسان هزینه می برد؛ هزينة مالی, هزينة فکری, هزینة وقت. هزینة روحی 
و اهتمامی. استتار هزینه بر است. لذا در لغت. نفاق با «نفقه و انفاق» 
همخانواده است. فرد منافق اسایش ندارد. 


رکن اول: هویا 
الهویا 


اولین منشاأً بیماری دوروئی «هوی< هوس» است. پیشتر به شرح رفت(1) 


که ابزار و راهکار روح غریزه هوی است و راهکار و ابزار روح فطرت عقل 


۱ ت‌. 


باعل سا تال سس کصمتم انس ای ان 


چرا انسان عقل فطرت را رها کرده و از هوس غریزه پیروی می کند؟ 
برای چهار عامل به شرح زیر: 


العَوَی عَلی ارب شعقب: و هویا چهار سرشاخه دارد: 


1- البغی: اولین زمینه و عامل هوی عبارت است از «بغی» که عبارت 
است از «روحية سهم خواهی». افرادی هستند که منطق زندکگی شان بر 
سهم خواهی مبتنی است؛ از هر چیز باید سهمی هم به من برسد و آنچه 
چیزی از آن به من نمی رسد از بین برود. و مطابق مثل اینگونه افراد 
«دیکی که آشتش برای من تمی جوشد کل سک در آن بجوشد» است. 
مطابق اصطلاح روان شناسی باید بغعی را «خود محوری» نامید مید 


در تاریخ اسلام مصداق بارز باغی معاویه است؛ گاهی افرادی او را پند می 
دادند که بر 


ص: 366 


1- از آن جمله در بخش ینجم دعای هفتم, در شرح حدیت جنود عقل و جنود 


طلافت علی (علیه اتسلام) ند نکن اسلام ستلاشی می شود اضا ترا زو 
اسلام هی اهمیتی نداشت او آن اسلام را می خواست که ابزار خلافت 
و اس ها ممم نوی کف سا تن تیان 


بغی و خود محوری هیچ سازگاری ای با عقل ندارد خواه در امور بزرگ و 
خواه در امور ریز و کوچی, و جز راه هوای نفس راهی ندارد. و پیروی از 
هوی و تعطیل کردن عقل, زمینه و عامل نفاق و دوروئی است. زیرا «فْمَنْ 
بقي کنرث عوَائْله»: کسی که بغی ورزد شرهایش بیشتر می گردد. «و 

من و فص عَلَِّْ»: و با شر همدم شده و بر شر اکتفاء می کند.(1) 


2 العدوان: دومین زمینه و منشاً هوی. عدوان است؛ اگر اين کلمه را با 
فتحةه «ع» و «د» بخوانیم- «عدوان»- دو کاربرد دارد: 


الف: مصدر از «عدا»؛ به معنی راه رفتن. بدیهی است که این معنی مراد 
ند ۴ 


«تجاوز» می شود مانند تصرف در مال دیگران بدون اذن. 


واکر آن را با ضته نع و سکون «۵» بخوا نیم باز دو کاربرد دارد: 
الف: مصدر از همان «عدا» لیکن هميیشه با «عن» پا با «من» به کار می 


رود مانند «قما عَدا ممّا بدا؟» در اینصورت به معنی «منصرف کردن» پا 
«منصرف شدن» است. روشن است که این نیز مراد نیست. 


ب. اسم مصدر از همین کاربرد به معنی منصرف شدن و صرفنظر کردن 
از حق. که آن را به «ستم» ترجمه کرده اند. 


این کاربرد اخیر هم می تواند در عمل و رفتار باشد و هم در قلب و کر دود 
قلب باشد به 


ص: 37 
1- یعنی همه کارها و رفتارش بر شر مبتنی می گردد- گفته اند در اینجای 


کذرین: 2 یف ۵ 4 در بعضی نسخه ها به جای «قصر علیه», عبارت 
«نصر علیه» آمده است. عرض می کنم اگر احتمال تصحیف باشد در این 


عبارت نیست. بل در «منه» است که باید بصورت «به» می: آمد:. زیرا 
«تخلی» یعنی خلوت کردن. «تخلی نت بعلن با ان هی خلوت: کردم و 
همدم شد. گرچه «منه» نیز می تواند به این معنی باشد. زیرا حرف «من» 
به خای .حرف «ب» نید مین آیدء و «فضرز» کاهی به. مغتی:<«کوتاهی کردن 4 
و گاهی به معنی «اکتفاء کردن» است که همان معنی «اقتصار» می باشد. 


معنی «کینه توزی» می شود. و اگر در عمل باشد شامل ردیف ب قبلی نیز 
می گردد زیرا تجاوز به حقوق دیگران یکی از مصادیق این معنی است. 


پس مراد همین ردیف ب دوم است. و چون موضوع سخن امیرالمومنین 
ه ترک عقل و ببروی از هوق مبنلا می کند و هوی تیز او را دچار نقاق هی 
گناد کف میاگر‌هاند. من اغتدی لم یُوْمَنْ بعَابْقَةُ و لمّ یِسلم قلبة و لم 
بمل تسد تفسة عن الشهوات: و کسی که دچار ۱ شود, نمی 1 از 
شهوات و امیال غریزی باز دارد. 


توضیح: معمولا «اعتدی» را به معنی «تجاوز کرد» معنی می کنند. اما این 
معنی در اینجا درست نیست. زیرا در اینجا اعتداء علت شر شمرده شده 
در حالی که اعتداء به آن معنی خودش شر است. پس مراد از «اعتدی» که 
که نتیجه اش شر است. و کلمة «عدوان» نیز شاهد این معنی است. پس 
«و من اغْتَدّی» یعنی هر کس عدوان گرائی کند- عدوان گرا باشد؛ خصلت 
عدوان داشته باشد. 


3- الشهوت: سومین زمینه و عامل ترک عقل فطرت و پیروی از هوای 
غربزه. شهوت است. ایا شهوت را باید سرکوب و تعطیل کرد تا عقل کار 
کند و تعطیل نگردد-؟ می فرماید: نه. نباید شهوت (و يا هر غريزة دیگر) را 
شهوت مدیریت توف تا در اعتدال خود کار کنده .هر لم بعدل نفشه 
الشهوات خَاض فی الجبیتّات: هر کس شهوت سب 1 در اعتدال نگه ِِ 
در رفتارهای خبیثانه فرو می رود. 


اين بخش از کلام امیرالمومنین علیه السلام برای بنده مهمتر از دیگران 
اشتسی وی انار اغار له اون اس ایا انامه تکران کرد ام که 
و اسان اس هکلم اسوانو یر اه امل ست ( لیم اسلا اههد 
نیست و نباید بای ردو کردن» ِِ- در اسلام هیح شهوتی «تابو» 


۳ 


ص: 368 


4ص فا نت مت ساره هی گرانی موم فظیل فا روخیه طفان ات 
و این شدت بیماری است, زیرا با است که می 
فرماید: و ه قر کف صل کید با حخجّه: هر کس طفغیان کند بطور 


1 


ضلالت و گمراهی (همانطور که از عنوانش پیدا است) بطور دانسته نمی 
شود, هميشه در اثر جهل و نادانی رخ می دهد. اما وقتی که بیماری 
شخصیت به شدیدترین حالت خود برسد. فرد بطور دانسته گمراهی و بی 
واه تا وهی نت و مدا به. یی هه ی .وود که مدآ .یانش 
ضلالت ابلیس است که با وجود آنهمه علم و دانش که داشت ضلالت را 


برگزید. 

ابلیس برای تمد و طغیان خود حجت نیز آورده: «آتا حَیْرٌ مِئْةٌ حَلَفْتنی من 
اٍ و عََفْتهُ من طینٍ»:(1) من از او (آدم) برتر هستم من را از آتش و او 
را از گل افریدی. در حالی که خودش می دانست که این نه دلیل تمد از 


رکن دوم: الَهویت 
اد رکه یووم فان سا اس ان ها موه ارس دار 
1- وتا قق کرو و وقار. 


بدیهی است که این کاربرد با اين زیبائی که دارد مورد نظر علی علیه 
السلام نیست. زیرا| او در مقام بیان نازیباترین خصلت بشر یعنی «نفاق» 
است. 

ب: نظر به ايینکه این واژه صيغة منت «آهون» است و آن در معانی ِ. 
په کار می رود از قبیل: نرم تر, آسان تر, حقیرتر, پست تر, و ذلیل تر, باید 


در این حدیث به همه این معانی یکجا, به کار رفته است. زیرا 
دوروئی با این خصیصه ها ملازمه دارد. 


پس یکی از زمینه های دوروئی, ذلت نفس است و فرد دورو دچار بیماری 


ص: 369 


1- آية 12 سورة اعراف- و آية 76 سورة ص. 


و الهَوَیتا علی ارب شعب: هوینا و ذلت شخصیت چهار سرشاخه و منشاً 


دارد: 
1- الفتو: لغت: الغا*: الغافل- الْفّه: الغفله. 


و چون موضوع کلام امیرالمومنین علیه السلام, شخصیت شناسی است. 
پس مراد از غقلت, غفلت شخص از ارزش و اهمیت شخصیت و وجود خود 
است, که می فرماید: و افو تفْضَرٌ بلَمَرء عن الْعَمل: و غزّت شخص را 
از عمل باز می دارد. ۲ 


و باصطلاح, فردی که از ارزش وجود و شخصیت آفرینشی خود غافل باشد, 
دچار بیماری «خود کم بینی» می شود و اين یعنی هوینا و ذلت نفس. پس 
یکی از زمینه های روانی هوینا غفلت از اهمیت و ارزش نفس خود است. و 
اگر شخصیت خودش برایش اهمیت داشت دوروئی نمی کرد. 


اما کسی که از اهمیت وجودی خود غافل نباشد. هم «عمل گرا» می شود 
و هم دارای «اعتماد به نفس» و خود را نیازمند و دوروئی نمی داند, 
بل از این رفتار و خصلت متنقر می گردد. که فرمود: چ الفاة 7 تفضر بالموء 
عّن العمل, غژه شخص را از غفل کزانی,باز.می: ذارن: 


2 سل توف مخضا هویناء خصلت «آرزو گرائی» است. آمّل یعنی آرزه: 
لفظ «گرائی» را بنده بر آن افزودم, زیرا اصل آرزو داشتن و آرزو کردن 
نه عیب است و نه حرام. بل یکی از امتیا انم انسان و و 
(صلی الله علیه و آله) فرمود: «الأْمَل رَجْمَه یی و لو لا الم قا رَصعت 
ود ولدها ار را ار 
من؛ 2 نه. کار نوه ای درختی را می کاشت و نه مادری کودک 
خویش را شیر می داد. 
بنابراین. روشن است که مراد امیرالمومنین علیه السلام نکوهش آرزو و 
ارت داشتن نیست؛ بل او خصلت 1 را نکوهش می کند که 
محور سخنش نیز خصلت شناسی و شخصیت شناسی است. همانطور که 
در حدپث دیگر آن را «طول الامل» نامیده است: اما اف عََْکم ان 
اثباع ای و طول الامل :۱ (2) از دو چیز بر شما می ترسم: پیروی از هوای" 


ص: 370 


ار 2 رن 173 
2 بحار, ج 67 ص 88. 


نفس,؛ و دچار شدن به ارزوی دراز و طولانی. 


اگر انسان به جای زو دا تن آز نو گرا باشد, آرزویش هدف می گردد که 
برای نیل به آن هر وسیله را توجیه می کند که یکی از آن وسایل دوروئی و 
نفاق است. آرزو داشتن, لازم و ضروری و حیاتی است. اما آرزوگرا بودن 
بیماری است. که می فرماید: لو لا الأمَل عَِمَ الاْسَان حست قا هو فیه: 
اک ارو رای تشه اسان قدر ایکا هی را که دار ری من کندز و 
شخضیت شود را با حورفنی فدای تیل که ارزره تفت کنه: 


که اه نومیم سفا فوساه رین و تخود پاک # انیت 
لغت: العَیبه: المخافه: هیبت یعنی ترس. 


در محاورات فارسی معمولاً هیبت را در طرف ترساننده و ترسناک به کار 
می برند, اما در عربی در طرف ترسنده و شخصی که ترسیده است, به 
کار می رود. 


هیبت؛ ترس محض نیست بل آن ترسی است که همراه پا عنصری از 
واماندگی و خود باختگی باشد, که می فرماید: و دلک بان الیبه تز ِ غن 
الحق: زیرا که هیبت انسان را از حق گرائی- حانبداری از حق- ِِ 
دارد. 


فلا کی که تخت سیر قذرته کی شهادت دروغ می دهد (که بزرگترین 
نفاق و دوروئی است) از قدرت او می ترسد؛ وامانده می گردد و شخصیت 
خود را باخته و به این رفتار ننگین تن می دهد. 


دقت و ظرافت علمی: در اینجا می رسیم به نمونة شگفت از دقت و 
ظرافت علمی که مکتب ما دارای آن است؛ در مبحت «شک» که یکی از 
خیزشگاه های کفر بود. فرمود: یکی از منشاهای شک «هول» است. در 
اینجا که سخن در منشاهای «نفاق» است, می فرماید شا از فا های 
نفاق «هوینا» است و یکی از منشاهای هوینا «هیبت» است. در مبحث کفر 
هول را اورده و در مبحث نفاق هیبت را. فرق میان اين دو در چیست؟ 


نفاق و دوروئی یک چیز اجتماعی است و دستکم باید دو کس باشند که 
نکی در رای دیحرق دوروتی کند, یکی از عوامل دوروئی هیبت از طرف 
مقابل است. اما کفر می تواند در 


ص: 31 


فردیت فرد, نیز باشد و نیازمند طرف مقابل نیست. لذا در موضوع 
اجتماعی هیبت را آورده و در موضوع غیر اجتماعی هول را. 


وه چه دقیق است این مکتب درعلوم انسانی! !! و آه چه عظیم است غفلت 
ما درباره علوم انسانی این مکتب !!!۱ 

4اه هرمن رنه و متا فا خصلت «اساطامه است که جد 
معنی «امروز فردا کردن» است. 


لغت: مطل الاین: سوّقه یود الوَقاء مق تمد أَخْرّی: قرض را معطل کرد 
ی تشن داون مها بانها ند ار اتدات 


بدیهی است که مق است هر انسانی در موردی مماطله کند, 9 اين 


گرائی تک 0 باشد. ۳ محور بحت؛ شخصیت 
شناسی است نه «مماطلة موردی». که می فرماید: و المْمَاطلة نف ۱ 


العمل حتّی بِفدم یه الاجَل: مماطله موجب «تفریط در هن » هی کرد 
تا احل شکض بر غمل مقدم شوو: 


بغتی. اجلشن فرا وسنت در خالی. که. انجم. بای غفل: .هی کرد سمل کردم 
است؛ خواه در اعمال عبادتی و حقوق الله, و خواه در اعمال خانوادگی و 
اجتماعی و حقوق الناس. 

خضات مماطاهر دلت کفتن مه مرها را لاتم کر کته آاشتت زی رای کی 
نه می تواند نسبت به دین و مذهبش صادق باشد, و نه می تواند نسبت به 
دیگران با صداقت رفتار کند, و چاره ای ندارد که به نفاق و دوروتی پناه 
ببر د. 


رکن سوم: الحفیظه 
اشاره 


العفیظه: رکن (پایه و منشأً) سوم نفاق خصلت «حفیظه» است. 


ات لحفیظت اسم من التحافظت اسم فصیر محافظت است< همان 
معنی که در اصطلاح امروزی می گویند «محافظه کاری». 


ص: 22 


می فرماید: و الَْفیظَة علی آَرتع شعپ علّی الکر و الْقکُر 5 الْحَمتّه و 
لعضته: محافظه کاری بر چهار شعبه است. ی 


1- الکبر: شخص متکبر هميشه می ترسد که مبادا کسی رفتاری بکند که بر 
شخصیت او لطمه زند, و لذا همواره در حالت محافظه کاری است. چنین 
شخصی يا بوسیلة قدرت و خشونت از تکبر خودش حفاظت می کند, و یا با 
ریاء و دوروئی. و با بیان دیگر: فرد متکبر برای حفاظت از تکبر خود یکی از 
دو راه را دارد: يا جباریت و یا دو روتئی. 


و این نکته ای است بسن ظریف: اولا هر متکبر همواره در «ترس» رت 
انیا اف در برایر کشت قدرت خداشته. باشد جارعم انی, قداره جر اننکه بغ 


نفاق و دوروئی پناه برد. 


کسی که دربارة دین و «حق» دوروئی کرده و نفاق می ورزد, گاهی ممکن 
است واقعاً به آن ایمان نداشته باشد, و گاهی ممکن است آن را حق بداند 
و تکبرش فانغ‌ار بذیریش ان شود. گونة دوم خصلت ابلیس است اما ابلیس 
دوروئی نکرد بل صریحا تمرد کرد و باصطلاح پیة تمردش را نیز به تن 
مالید. لیکن فرد متکبری که بدلیل تکبرش دوروئی می کند پست تر از 
نی ات 


فرق میان متافق و متملق: در نگاه سطحی گمان می کنیم که افراد دورو 

بیشتر متملّق هستند تا متکبر. اما انسان شناسی و روان شناسی مکتب 
1۳9 بیت علیهم السلام, تملق را یک بیماری و تکبر را بیماری دیگر 
می داند؛ فرد متملّق اصلاً «رو» ندارد تا یکرو باشد یا دورو و در مقام 
محافظه کاری نیست بل در مقام جلب منافع و به دست آوردن دل دیگران 
است. لیکن فرد منافق در مقام حفاظت از داشته هایش است نه در مقام 
جلب منافع. و لذا هميشه در ترس و نگرانی به سر می برد. بر خلاف 
متملق که هیچ ترس و نگرانی ندارد. 


قرآن دربارة منافقان می گوید: «یْسَبُونَ کل صَیِحَهٍ عَلیْهمُْ»:(1) هر صدای 
بم را بر ضد خود می پندارند. یعنی فرد منافق بحدی در نگرانی و ترس 
است و در محافظه کاری به سر می برد که هر صدای نسبتا بلندی را 
بشنود گمان می کند که يا بر علیه شخصیت ظاهری که بر خود 


ص: 373 


1- آية 4 سورة منافقین. 


گرفته است می باشد و يا برای افشای نفاق اوست که البته هر دو, دوروی 
تک و کم 


نفاق خطرناکتر از تملق است, قرآن اینهمه درباره نفاق و منافق سخن 
است حتی علاوه بر آیه های متعدد در سوره های متعدد, با 
بنام سوره منافقون آورده است. 


تملق یک گناه است و اگر به خصلت مبدل شود یک بیماری است و فرد 
تما ی ان اهر نم موی و نهی از منکر کند. و اگر شخصیت یک 
جامعه دچار بیماری تملق شود, ۳۹ میان هتجار, تاهحار از بین 
می رود. و این جریان طبیعی تملق است مانند سرایت و شیوع یک بیماری 
جلسمی. 


اما نفاق هم در فردیت فرد و هم در عرصة جامعه. هميشه هدفمند عمل 
می کند و جریانش یک جریان طبیعی نیست و صد در صد یک جریان 
هدفدار اجتماعی است که تا رسیدن به هدف, نسبت به هنجار و ناهنجار, 
قيافة وفاداری دارد؛ وقتی که به هدف نزدیک می شود هر اصل اجتماعی 
را بر علیه شون آن اضل به کار می گیرد: ارزش بر علیه ارزش, انسانیت بر 
علیه انسانیت؛ دین اه در ور 


نفاق و سیاست: گاهی تملق و نفاق با هم جمع می شوند این زمانی است 
که شخص منافق هدفی را در چشم انداز داشته یاشد تا روزی تکیر خود را 
فلا پفراخر اب گذارق کر تسوت سلیسرا بر انزار کان خودفراز مت 
دهد. معمو لا تافعان مشاییی ابو ایو که هش مکی مهم ما قرو 
شخص سیاسی اگر سیاسی حرفه ای باشد (نه سیاسی مکتبی دینی) 
هميشه در نگرانی به سر می برد که اگر تکبر و برتری جوئی نداشت 
سیاسی حرفه ای نمی شد. 


افراد سیاسی حرفه ای دو گروه اند؛ 


1- افرادی که هدف شان نه سیاست است و نه مقام سیاسی. بل سیاست 


2 افرادی که شود ساست و عفام: شیاستی هدف. شان اسخمو داهعا 


هر دو گروه برتری جو, متکبر, خود خواه و در عین حال متملق هستند. و هر 
دو گروه عقده ای هستند لیکن گروه اول عقده مال و ثروت دارد, و گروه 
دوم عقدة صرفاً شخصیتی دارد. 


ص: 74 


حدبت امام صادق علیه السلام را که در 
دوباره بخوانیم: ما من احد بِتبه | من 
نیست که تکبر بورزد مگر بخاطر ذلتی که 

و در حدیث دیگر: ما من رَجْلٍ تکّر آو تجتّر الا لو وجدها فی تفُسه:(2) 
هیچ کسی نیست که تکبر و تجیُر بورزد مگر بخاطر ذلتی که در نفس خود 


می یابد. 


شرح همین دعای بیستم خواندیم 


تتخض ستیاسن سالم. و.غیر مار ان استت که درد فین داشته باشد و 
سیاستش عین دینش باشد. و فرد سیاسی حرفه ای آن است که دچار 
عقدة ذلت نفس بوده و عقده اش را با محافظه کاری و تکبر پوشش می 
داده و هميشه در ترس به سر می برده, اینک که عملاً سیاسی شده, در 
عرصة زندگی غیر از ترس چيزي ندارد؛ ترس از سقوط سیاسی, ترس از 
اينکه مقام را از دست بدهد, ذلت شخصیتی اش سخت تر و گسترده تر 


نق. کرو 


آن چوپان بالای کوه که گوسفندانش به چرا| مشغول اند, خودش در سایه 
درختی نی می نوازد, بهره اش زند حی:ضید برابر بهره فرد سیاسی حرفه 
ای است. 


سیاسی محافظه کار و سیاسی اصلاح طلب: در اصطلاح سیاسی امروز 
محافظه کار به کسی می گویند که طرفدار دوام و بقای وضعیت موجود 
باشد, و اصلاح طلب به کسی می گویند که طرفدار تغییرات باشد. اما در 
واقع هر دو محافظه کار و اهل «حفیظه» هستند؛ در نظر آنان حفاظت خود 
و منافع خود در دوام و بقای وضعیت موجود است. و از نظر اینان در تغییر 
برخی از امور. و لذا مشاهده می کنید که پس از مدتی تغییر طلبان 
محافظه کار بل مرتجع می شوند, و محافظه کاران تغییر طلب می گردند 
با اینکه هر دو گروه عنوان اولية خود را همچنان دارند. 


و در هر حال سیاسی حرفه ای (و غیر دینی) نمی تواند منافق نباشد. 


2 الفغر: دومین منشاً حفیظه و محافظه کاری, فخر است: فخر جوتی 


ص: 275 


1- کافی (اصول) ج 2 ص 312 ط دار الاضواء. 
2- همان. 


سرشاخه های حفیظه است؛ ممکن است فرد 1 
از ۳ و ات ی که شخص در خود ره می و متشافت 0 
شخصی که عقده ای نیست چه نیازی به تفاخر دارد. انسانی که واقعیت 
خود را دوست دارد و نقصی در خود نمی بیند چرا باید به دنبال فخر جوئی 
باشد. 


قرآن: در منطق قرآن فخر در هر قالب و در هر معنی, نکوهیده شده بویژه 
اگر با «اختیال < زیت کاذب» بخاطر پوشش دادن ذلت درونی خود باشد: 


«انَ الله لا بحت. کل مَحْتالِ فجْورٍ»: خداوند هر فرد فخر فروش پوشش 
گرا را دوست ندارد: این موضوع در سه سوره تکرار شده: 7 اه 19 سوره 
لقمان؛ و اب 23 سوره حد ید و أبة 36 سور ه نساء. 

اه اضر اتب یل اراد هخا لو ری از مات دار 


مختال: کسی که روحية «خیال پذیری» دارد: کسی که دربارة شخصیت 


خودش دچار توهم شده و خود را برتر می بیند. و چون دچار اين بینش 
کاذب شده تکبر می ورزد. لذا مختال را به متکبر معنی کرده اند. 


فخور: صیغة صفت مشبهه از ماده فخر, به معنی «فخرگرا»: «فخر 
طلب». 


فخرگرائی بیماری است لیکن اگر با اختیال همراه باشد, بیماری اندر 
بیماری می گردد. 


در حدیث مورد بحث ما اختیال که تکبر است یک منشاً حفیظه شمرده 


شده که بحثش گذشت. مق کا یفن متشا در اما در آيه .ها هر .دو 
تیماری در کنار هم آفده آند. 


و اينکه در آیه ها «مختال فخور» نکوهیده شده دلیل نمی شود که اگر فرد 
تنها مختال باشد و يا تنها فخور باشد نکوهیده نیست. زیرا مختال بودن 
امکان ندارد مگر به همراه فخور بودن و بالعکس: فخور بودن امکان ندارد 
مگر با مختال بودن. هر دو, دو روی یک سکه اند؛ کسی که مختال باشد 
حتماً فخور هم خواهد بود و کسی که فخور باشد حتما مختال خواهد بود. 


و باصطلاح علم «اصول فقه» ترکیب «مختال فخور» ترکیب وصفی است 


و «مفهوم وصف >»؟ جحجت نیست. 
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موضوع بحت «فخور» است که صفت مشبهه و به معنی «خصلت» است و 
مسئله یک مسئلة روان شناسی است. انچه نکوهیده شده ان فخر است 
ضمیر ناخوداگاه است. 


بنابراین آنچه قرآن 4 است که یک بیماری است, نه 
فخر. فخر یک رفتار است؛ یک: عمل است. که بر اراده و آکاهی مبتنین 
است. فخر مانند هر عمل و رفتار دیگر, ۳ 
(فخر حرام, فخر مکروه, فخر مباح, فخر مستحب, فخر واجب). و می بینیم 
اه ۱ 
افتخار من است. و نیز اينهمه افتخارات که ائمَةّ طاهرین ابراز می کنند و 
نیز رجز امام حسین علیه السلام در میدان کربلا, و يا افتخار امام سجاد 
علیه السلام در بالای منبر مسجد اموی. و سید رضی(ره) در مقدمة نهح 
البلاغه بر اينکه علی علیه السلام جد اوست. چه زیبا افتخار می کند. 


وقتی که کسی را به کفر پا انحراف متهم می کنند بر او واجب می شود که 
مفاخر دینی و اعتقادی و علمی خود را بشمارد و از خودش دفاع کند. و در 
مواردی نیز مستحب می شود و گاهی نیز مباح می گردد. 


شیعه به پیروی از اهل بیت (علیهم السلام) افتخار می کند, این افتخار در 
مواردی واجب و در ما وق نیز مستحب است. 


واقع پیروی را ابزار ترمیم عقده روانی خود کرده است که بدترین شیوه 
نی 


فخر حرام 


اجتماعی هستند. به چیز طبیعی و عنصری 
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1- بحار, ج 69 ص 49. 


از ظیعت افشار کند. 


قرار است در زندگی انسان اصول انسانیت بر اصول طبیعت حاکم باشد, 
یعنی اقتضاهای روح فطرت اقتضاهای روح غریزه را مدیریت کند, نه 
برعکس. افتخار به اباء و اجداد؛ فخر بر نیاکان در تقابل با ارزش های 
مکتبی». مصداق سرکوبی مکتب است که راه و مسلک محمد علی فروغی 
و پیروانش بود. شیوه ای که در هميشة تاریخ برای درهم شکستن ادیان و 
نبوت ها به کار رفته است. 


عقبه بن, بشیر از سرشناسان بنی اسد می, گوید: قلث لابی جفقر (عَلَیّه 
السلام) آتا عَقْبَهْ من بت تشیر الأسَد و آنا فی الحسب الصَحم من قوّمی قال 
فقال ما تفن علَا کشک ام للع رقع بالایقان مَن گان الاسْ یُسََوتَة 
وضیعاً ادا گان مُوْمناً و وضع الک من کان التاسن بستوتة شریفا ادا کان 
کافرا فلس لاحَدٍ قَصْلّ عَلی آحد موی به اما باقر علخ التتلام 
کفتم: هن عقية. بخ نشیر. اشدی هستم: ۵ ات را ام هن 
دارای ريشةه ضخیم هستم. فر مود: چه مئتی با حسب و نسبت به ما می 
گذاری؟! وت اي ی نم 


شمردند اگر مومن باشد. و پست کرد کسی را بخاطر کفر که مردم او را 
شریف می نامیدند اگر کافر بود. هیچ برتری ای برای کسی نیست مگر 
بخاطر تقوایش. 


دسامیر اکرم اصلی. الله علیه و الم فرمود آقق الخشب: الافهان. و 
الععب:(2) افت حخسب, فخر فروشی و خود برتر بینی است. 


توضیح . فخر بر دین؛ ایمان و تشیع پدران اگر ناشی از خصلت فخوری 
نبا شد +.هنج اشکالی تدارد مه کته شد حتن کاهی واعت نیز می وی زیر 
هیچ عنصری از تقابل با ارزش های مکتبی ندارد. بشرط عدم ابزار قرار 
دادن دین پدران برای «خود برتر بینی». 


چکیدة مطلب: 1- فخور بودن, بیماری است. 


2 اگر منشاً فخر, خصلت فخور بودن باشد, به هر صورت و با هر نیت و 
قصدی که 
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1- کافی (اصول) ج 2 ص 328 ط دار الاضواء. 
2- همان. 


باشد, نکوهیده است. 


است. 


4- اگر فخر بر دین و مذهب (يا فخر به دین و مذهب نیاکان) ابزار خود 
برتر بینی باشد, مصداق دین بر علیه دین و مذهب بر علیه مذهب می 


شود. 


این چهار ردیف همان است که امیرالمومنین , علیه السلام آن را رکن دوم 
حفیظه, و حفیظه را رکن سوم نفاق و دوروئی می نامد و می گوید: و من 
فحر فجَرَّ: و هر کس فخر کند (فخور باشد یا فخر غریزی بکند) قهرا و جبرا 


تخد اي ماکان مد کوش فا پا فیعضت کی اه اختاه 
چهار گانه- یعنی. مکروه, مباح, مستحجب؛ و واجب, قرار می گیرد. 


در مباحث گذشته نیز بحثی دربارة فخر امده بود, این مبحث در تکمیل ان 
تقدیم شد. 


اه میم شا محافظه ای یم » اس توص ره 
محافظه کاری, و محافظه کاری, او را به دو روتئتی وادار می کند. 


حمیت: (از خانوادة واه حمایت): طرفداری, که اصطلاحاً «جانبداری» نیز 
اب میِ شود. اما هر طرفداری حمیت نیست . ؛ در زبان عرب بویژه ۳ 
ادبیات قرآن و اهل بیت علیهم السلام معمولاً به «طرفداری» ای که غیر 
انسانی و منفی باشد, حمیت گفته می شود. ۳ طرفداری از حق و 
حفیقت وظيفة انسان است. 


پسِ معیار چیست ؟ 2 طر ار 5 حمیت اه و کدام حمیت 0 
میدز اسان شناسی و ات تشاد آن گشوده می گردد: 


معیار: هر طرفداری که انگیزه در آن: انگیزش غریزی باشد, حمیت است. 
و هر طرفداری که انگیزة آن انگیزش فطری باشد, حمیت نیست. 


یا به زور و جباریت متوسل خواهد شد و يا (اکر فاقد زور باشد) به دوروتّی 
و منافق بودن متوسل خواهد 
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شد و در هر دو صورت دین و ارزش های دینی را فدای حمیت خواهد کرد. 
یعنی خواه حمیت خود را با جباریت اعمال کند و خواه با دوروئی, نسبت به 


دین خود نیز منافق و دورو خواهد بود. 


بلیس اولین حمیّت ,گرا است: نهج البلاغه خطبة قاصعه: اْتَرِصََة لحم 
تخر عَلی آدم بحَلَقه و تعصت یه لأْسَله َعَدوٌ اللّه ِمَامْ الَمتعصُیینَ و 
۳ العدرین الذی وضع اتتاسن الْعضَبتّه ((1) پس جانبداری در / 
تحرک یافت و بر چگونگی خلقت خود بر آدم افتخار کرد, و با تکیه بر اصل 
خود بر علیه آدم تعضظب ورزید. پس این دشمن خد | امام متعصبین و 


پیشکصوت: متکترین: انست که اساس عضبیت. را بنا نهاد: 
توضیح : [- این حمیت و جانبداری ابلیس, جانبداری از خودش بود. 


2 آیا. خفیمت. غلنته تخیر فی. شود؟ با تکبر علت. .میت هی: مردد: افر اد 
فرق می کنند؛ گاهی حمیت موجب می شود که فرد دچار تکبر شود و 
گاهی برعکس. مانند نسبت فقر و جهل با همدیگر که بطور مکرر درباره 


اگر در این سخن علی علیه السلام. سیاق و ترتیب کلمات را اصل قرار 
دهیم, باید گفت: ابلیس ابتدا دچار حمیّت شده و حمیّتش منشاً تکبر و 
عصبیتش گشته است. اک 
«ف-» خصلت فخر. عصبیت. و تکبر را فرع بر حمیت می کند. پس دربارهة 
انا بت این خی مایت سر ات نز رات 


همانطور که در خطبةّ اول فرموده است: «اعَتَرَنَةٌ الح و حمیت بر او 
اصابت کرد» بدون اینکه نامی از فخر و تعصب بیاورد. 


ر همان خطبة قاصعه می فرماید: فَصَدّقَةه به آمتاء ۳ و احوَانْ 
اص: : او (ابلیس) را تصدیق کرده اند حمیت ورزان و 0 


و نز افی. فزمایود. قانها جک الحمية. تکون اف التفلم. مق خطوات 


لشیّطار 
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هه اللاغهر ع و9 2ز آیوت ای الحننه 234 فرض. 


و امام صادق علیه السلام در حدیث جنود عقل و جنود جهل- که شرحش در 
بخش پنجم از دعای هفتم گذشت- حمیت را از جنود جهل شمرده است. 
(1) 


ا اک رود که معنایش غیرت است: نهج 


[ 


الباعه | ادن یر ول خوه تشک ۱2 (در سرژکن مردم گو 
می فرماید) ی ۳ در برابر دشمنتان 
مقاومت کنید)؟ و ایا غیرتی نیست که شما را تیز و برنده کند-؟ 


4- الْعضیّه: چهارمین منشاً محافظه کاری, عصبیت است. 


فرق میان «حمیه»- که بحثش در بالا گذشت- با «عصبیت» چیست؟ می 
بینیم که این دو در این حدیث بعنوان دو چیز جدا از همدیگر آمده اند و 
باصطلاح «قسیم همدیگر» شمرده شده اند نه مترادف. پس هر کدام 
معنی خاص دارند. 


حمیت «دفاع» است. اما عصبیت هم دفع است و هم رفع. 
لغت: جمی السی ۶ من التّاس: منعه عنهم: مردم را از آن منع کرد. 
حاقی عنه: منع و دافع عنه: از آن منع و دفاع کرد. 


و به «قروق»- منطقه ای که ورود به آن, يا چرای حیوان در آن ممنوع 
است- «حمیا» می گویند. 


لغت: الْعصَییّهٍ: شدّه ارتباط المرء بعصبته او جماعته و الجً فی نصرتها و 
التعصب لمبادئها: شدت رابطة شخص با فامیلش یا با گروهش, و کوشش 
بر باری آنها و تعضب هرزی به.میادی آنها. 


پس عصبیت تنها دفع نیست. رفع هم هست؛ فرد می کوشد که هر ضرری 
که بر فامیل یا گروهش وارد شده را برطرف کند, خواه آن ضرر وارده بر 
حق باشد و خواه بناحق. 


فرق دیگر اين دو واژه این است که فرد حمیّت گرا با انگیزه های مختلف 
به حمیت می پردازد, از قبیل: رت گروهی. حزبی, همنژادی. و دوستی 
و رفاقت. اما فرد عصبیت گرا یا 
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2- نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, جح 1 1- فیض: 1179 


به محور فامیلی و نژادی تعصب می ورزد یا به محور گروهی و حزبی. 

جانبداری ای که به محور دوستی و رفاقت است عصبیت نامیده نمی شود. 
فرق سوم: ممکن است حمایت در مواردی یک عمل ستوده باشد. مانند 
حمایت از مظلومان و ضعیفان. اما عصبیت در هر مورد و در هر صورت 


نکوهیده است. 


می فرماید: و مر ده الْعَضَتَة, جار: هر کس دچار عصبیت باشد. ستمگر 
می شود. 


رکن چهارم؛ الملتع 
۹ 
و پوت وت ین ۵ میم بر جیار 


[- الَقرح: این واژه دو کاربرد دارد: 
الف: فرح یعنی شادی و سرور. 


ب: فرح یعنی خصلت «از خود راضی بودن» که خصلت «خود خواه بودن» 
را بهمراه دارد. 


لغت: قرخ: بَطرّ: از خود راضی و خود خواه گشت. 


پس فرح دو نوع است: شادی و سرور صادقانه و بحق, شادی و سرور 
کاذب و ناحق. 


قرآن: «ولکم بها کنتم نه تفرخون فی الأّرْض بعیر الق ها 2 تقرخون»: 
(1) این (عذاب) بخاطر آن است که در زمین به ناحق مسرور بودید و 
بخاطر آن که خودپسندانه رفتار می کردید.(2) 


خصلت فرح(3) 


با «به رخ کشیدن» همراه می شود که فرد شخصیت, وجود و دارائی و 
ص: 292 
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2 در برگ های بعدی دربارةٌ «فْرَح- تمرحون» بحث خواهد شد. 
3- در مباحث گذشته نیز درباره فرح مذموم بحث شده است. 


قدرت خود را به رخ دیگران بکشد. و بدیهی است که خصلت «به رخ 
کشیدن» ملازمة شعانتکی با ریاء و دوروتی دارد: 


قرآن درباره سران قریش که با جاه و جلال و قدرت نمائی به خری # 
آمده بودندر خطاب به مقمنان می گوید: 5 / تک ۵ گالذین حَرَجوا من 
دیارهم بطرا رئاء الناسن »۱1۳ مانند کشساتی تباشید که «خود اه 
مان وراه چیه ر رم رون کرت وه ار موز مین نود 
(به سوی میدان بدر) بیرون امدند. 


بیماری فرح موجب بیماری طمع می گردد, طمع نیز موجب بیماری نفاق 
می شود. 


قلرون نمونة بارز در این خصلت بود که کسانی به او گفتند: «لا تفرخ ان 
ال لا یْحِبٌْ القرحین»:(2) خودخواهی نکن و از خود راضی نباش که 
خداوند افراد قرح را دوست ندارد. رو سخن امپرالمومنین علیه السلام در 
اين حدیث که می فرماید: قالْفرخ مود عنْد الله. اشاره به اين آیه است. 


افرادی که دچار بیماری فرح هستند مال و ثروت را برای مصرف در 
نیازهای واقعی نمی خواهند, بل برای به رخ کشیدن و به خود بالیدن می 
خواهند و لذا می بینیم منایع لغت فرح را به بطر معنی کرده اند و یکی از 
هعانفه سار وا نی اه ند ی صَرّف النعمه الی غیر وجهها: 
نعمت را در غیر جهتش مصرف کرد 


وقتی که رابطة انسان با نعمت ها اینگونه شود. دچار بیماری آز و طمع می 
گردد, و هر چه ثروت جمع کند تشنه تر می شود, به جای خدا پرستی, 
تروت پرنست می: گردن. او بردة روت است نه فرد آزاد. و انسان برای 
رهائی از انواع مختلف بردگی راهی ندارد مگر اينکه بنده و بردة خدا باشد؛ 
«(تاک تب و ایاک 7 نستعین». بنده و برده خدا| بوذ بعنی, ار ار بودن از هر 
نوع بردگی. 
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1- ی 47 سورة انفال. 
2 ایة 6 سورء قصص. 


۹ 


جدیث: امام باقر علپه السلام فرمود: بش آلعید غیه [2 مار یفده 
]9 ند له رعة تذل:(1) چه بد بنده آی است بنده ای که طمع (افیا 

را گرفته) او را می کشد, و چه بد بنده ای است کسی که گرایشی 9( 
او را به ذلت می کشاند. 


امام صادق علیه السلام : , سعدان می گوید از او پر سیدم . مَ ۳ یتبث 
الایقان فی الْعبّد؟ قَال الْوَتغْ: چه چیز انمان را در فلت بنده یت مین 


کند؟ فرمود: ورع. گفتم: و الّذٍی یْخرجة مِلهٌْ؟: چه چیزی بنده را از ایمان 
خارج می کند؟ فرمود: الطمع.(2) 


به همان میزان که طمع به مال و روت نکوهیده است. به همان میزان 
طمع به رحمت و نعمت خداوند ستوده است. معیار میان این دو طمع 
چیست؟ در حالی که هر دو می تواند به محور مال و ثروت باشد. 

فرق میان این دو, در دو جهت است: 


1- طمع در رحمت خدا موجب می شود که شخص به دنبال تحصیل مال از 
طریق نامشروع نباشد. 


2- و نیز موجب می شود که مال در نیاز واقعی مصرف شود نه در 
خودخواهی و به رخ کشیدن و تحقیر دیگران. 


قبلاً نیز دربارة طمع مثبت و طمع منفی بحث کردیم و آیات و احادیث 
مربوطه را نیز دیدیم, که نیاز به تکرار نیست. و همچنین دربارةٌ فرح. 


مه او دیمین متا و شام طفم رخ اسف کههامم ی یوش اه 


لغت: متخ الجل: اشتةٌ نشاطه حتی جاوز الح: نشاطش شدید گشت 
بطوری که از حد گذشت. 


خوز انحضرت مرح را مغنی می کت المرع خیلاع؛ مرح خیلاع اسنتت: 
لغت: الحْیلاء- الخیلاء: العجب: خود پسندی. 
ص: 294 


2- همان. 


اضر اش اهاط افراظی. اس ایک اه ان وه 


پیسندی است. 


دارند که مرح منشا طمع می شود-؟ 


اولا: مرج مصداق بارز «دو کاتگی شخصیت »> است و این بعنی نفاق. 


تاثبا اه کمانم تا انتعا که از ال این خفیت آمم یک قاعدق کی رنه دتفت 
آمد و آن این است: همانطور که دوام آتش نیازمند هیزم است. هر بیماری 
شخصیتی نیز قهراً مقتضی حفاظت و دوام است و دوامش نیز مقتضی 
افتاری ‌عتاست این استم ای فاعدم را سصه است هار افتها هد 
بیماری ها که در این حدبت آمده اند, می بینید. 


فردی که دچار مرح (خود پسندی نشاط آور) است از این خصلت خود لذت 
می برد و هرگز نمی تواند اسان دست بردارد, دقیقاً مانند فردی که به 
مواد مخذر معتاد است. بل شدیدتر از آن. برای دوام اين حالت به هر 
وسیله ای متوسل می شود حتی به نفاق و دوروئی. هميشه مواظب است 
که به قيافة مرحی اش لطمه ای نخورد گرچه بوسيلة دوروتی باشد. 


اما بیماری شخصیتی مانند آتش است هر چه برایش هیزم داده شود 
شدیدتر می گردد, و در هر مرحله بیش از مرحلة قبلی هیزم می خواهد و 
ففل من رید می کهید:. هد وسیله ای را به غذفت می. کیرد از اتخفله 
نفاق و دوروئی را. پس چنین کسی در هر چیزی طمع دارد. و این طماعی 
بی حد و مرز قهرا شخص را منافق می کند. 


شخص سالم درباره هر چیز قاعده و قانونی. حد و مرزی, قائثل است. اما 
شخصیت بیمار نمی تواند چهارچوبه ای را رعایت کند, قالا فان ی ۵ 
در اینجا می رسیم به قاعده دوم: هر شخصیت بیمار دارای عنصر کاذب 
است, و هر چیز کاذب نیازمند استتار است. و استتار یعنی نفاق و دوروتی. 
در این میان. بیماری طمع بیشتر به استتار نیازمند است که با مرح استتار 


می گردد. 


و لا تشش في الاض مرح اک ن تخرق الاض و لن تلع الجبال 


لا وه 
لا- ۹ سبئه 


1 
21 


قراً 
ِ 


ص: 385 


ند ریک مَکروها» :(1) با حالت مرح در روی زمین راه مرو؛ تو نمی ِِ 
اب روش) زمین را بشکافی و هرگز نمی توانی به بلندای کوه ها 
بااشی- همه ناهنجاری از این قبیل. در نظر پروردگارت بد و نکوهیده است. 


در این آیه انسان را به شناخت جایگاه واقعی خود دعوت می کند که هم 
بهداشت است و هم درمان. هر کس جایگاه خود را در اين طبیعت بشناسد 
دچار مرح نمی گردد. زیرا درک می کند که با قیافه گرفتن و با ژست کاذب 
نمی تواند به عظمت برسد. و اگر دچار مرح شده با به دست آودن این 
شناخت درمان می شود. این ۳ «شناختن شان و جایگاه خود» 
نه راه بهداشت دارد و نه راه درمان. 


در برگ هاي پیش در مبحث «فرح» آبة را مشاهده کردم که می فرماید: 
«رلکم بما کم با تفْرَجون فی الأّض بغیّر الحق سا کت ۰ تمرخون» :(2) این 
(عذاب) بخاطر آن ات که دز زمین به تاخق-هسرور نودید. و عخاطر ان که 
خود پسندانه (با حالت مرح) رفتار می کردید. 


در آنجا گفته شد که فرح بر دو نوع است: فرح مثبت. و فرح مذموم. اما 
مرح تنها یک نوع است یعنی مرح در هیچ صورتی و در هیچ قالبی مثبت 


3- اللَحاحه: سومین منشاً طمع, لجاجت است. 


ات ات مت وی اد و که شرت اسان ادا 
دربارة چیزی. 


هر کسی ممکن است در عمرش لجاجتی يا لجاجت هائی کرده باشد. لیکن 
انچه در این حدیت مراد است (خصلت لجاجت) است. 


لجاجت, خواه در امور نظری و علمی باشد و خواه دربارة مادیات و يا هر 
چیز دیگر حاکی از روحیّةُ طمع است. زیرا اگر شخص لجوج خواسته ای 
نداشته باشد هرگز لجاجت نمی کند. لجاجت «اصرار بیهوده» است فرد 
لجوج بحدی طماع است که به اصرار بیهوده نیز می پردازد بامید اینکه به 


ص: 386 


1- آیه های 37 و 38 سورة اسراء. 
2 آیة 75 سورة غافر. 


لجاجت یک امر غریزی است که مانند هر غریزة دیگر, باید تحت مدیریت 
روج فطرت قوار کیرد فالا نم متعاری مبدل می شود, و همة غرایز اینگونه 
هستند, حیوان چون فاقد روح فطرت است لجاجتش بیماری نیست بل 
مدیریت روح فطرت سر از بیماری در می اورد که نمونة بارزش غریزه 
ی در آیه 1 سورة ملک خطاب به کاقران می فرماید: «أ2 من هدّا الذی 


ررقم ان سک ررّفَة بل لوا فی | 


روزی می دهد اگر روزیش را باز دارد (چه خواهید کرد) بل اینان در تمرّد و 


و در آية 75 سوره مومنون دربارة کافران می فرماید: «و لو رَحمناهم و5 
کمّنا ما بهم من ْر للَُوا فی طَفْانهمٌ یَعْمَهُونَ»: و اگر به آنان رحم کنیم 
و گرفتاری شان را ترظر ی کم (به‌های ارکه هداس ور طعیان ان 


لجاجت و خیره سری می کنند. 
این آیه نیز شدت خطرناکی بیماری لجاجت را تبان شی. کند: 


حدیث: امیرالمومنین علیه السلام: جاح سل ال ((1) لجاجت اختیار 
بینش را از دست انسان می گیرد. 


و نیز فرمود: و لاک أن تجْمع یک مَطیّه اللَجَاج:(2) بر حذر باش که مرکب 
لجاجت اختیار را | ۱ 


وص: : لجاجت را به اسبی تشبیه کرده است که اختیار را از دست سوار 
ای ره ان ار هرق 


1 5 
و در این حدیث که موضوع بحث ما است می فرماید: اللجَاجَه بلاء لِمَن 
اصّ لرَنْهٌ الی حَمّل 


ص: 2397 


زار وم 921 نع البلاعم این اب الحدیهع واض 186 
همان تایلاع ات ایی الیو مر اه 


الائّام: لجاجت برای کسی که دچار آن شود بلائی است که او را به بار 


توضیح ضیح: ممکن است در اين جمله کلمة «ابتلاه» مقدر باشد بدین صورت: 5 
اللْجَاجَهْ بلاء لِمن [ابْتلاه] اَطَرَهْ الی حمل الاّام: و لجاجت بلاء- درد, 
گرفتاری, بیماری ای- ات بزاق کسن. که به ان مبتلا شود که او را واداز 
می کند به حمل بار گناهان. 


4- و اللعاتر: چهارمین فتضشا و ريشهة طمع کات انتت: که به معاتی. زیر 


امده است : 


نکانر؟ غال آندمریعمخجوار وفتن: که کلمة طعع را .صی: نهیم قعیو 
2 تکاثر: مسابقه و رقابت در مال اندوزی.- آیه های «ألْهاکمْ اللَکاثژ حلّی 


۶ و ۶ و 


زرم التقا اه آین‌هعتن تسیر کروه اند. 


3- تکاثر: مسابقه و رقابت در هر چیز, شامل مال, اولاد. علم. ایل و تبار, 
( بب کق: ان خزبور. را : به تکاثر در جمعیت نیز تفسیر کرده 
ند 


که 0 فرماید: ۰ 5 النکانه هو و[ لعب و5 شرعل ۳ ادا 0 هو آوتی ثِِِ 
هو خیزٌ: و تکاثر بیهوده گرائی. سرگرم شدن به امور بیهوده, و 
جایگزین کردن بی ارزش به جای ارزش است. 


اشاره است به ایة هاي «و ما لیا الکَت ۷ لعث و لهَ»(2) و امثالش: و 
۸ تسد لو الذی هو ای بالذی هو حَیر» (3) 


رابطة تکاثر با نفاق و دوروئی 


تزا ای ضوع شاز کحم انتدا مها خفزون طلی»» در خات انسان. را 
بررسی کنیم و سیس رابطةه «مالکیت» پا ذات انسان بیان شود. آنگاه به 
سراغ تکاثر در غیر مال. برسیم, تا به «رابطة تکاثر با نفاق» بپردازیم. پس 
رت بت ۲ وحی را خواهیم دا ی 


ص: 388 


1- آیه های اول و دوم سورة تکاثر. 
2 اه 
3- ایة 1 سورءه بقره. 


فزون طلبی: یکی از انگیزش های غریزی در حیوان و انسان, فزون طلبی 
است. قبلاً نیز به شرح رفت که غریزه کمیّت گرا است؛ شیر جنگل می 
کوشد بر قلمرو خود بیفزاید گرچه بیش از حد نیازش باشد. یک گوزن نر 
قوی سعی می کند همة گوزن های ماده را در انحصار خود داشته باشد 


گرچه تعداد آنها پحدی باشد که تا پایان موسم جفتگیری به همة آنها نوبت 
ترشده ویا اساسا نیاز ق نه انهمه جفت تذاشته باشد: 


می دهد. لیکن همین ترجیح نیز بر اساس «ذائقة غریزی» است نه بر 
اساس درک زیبائی و زیبا خواهی.(1) 


و نه براساس «به کارگیری هنر در تغذیه». حیوان به دلیل فقدان درک 
زیبائی و فقدان زیبا شناسی هنری, از کیفیت کراتف که انسان دارد, 
محر وم است. 


مالکیت: مالکیت نیز یک حس غریزی است که هم در حیوان و هم در انسان 
وجود دارد. اما تعیین کنندة این مالکیت در حیوان «زور» است و در انسان 
با معیار امور انسانی و اجتماعی- قانون و مقررات- تعیین می شود. منشاً 


جامعه روح فطرت است که حیوان فاقد این روح است. و همین متا 
«باید و نباید»- هنجار و ناهنجار- نیز روج فطرت است. 


بنابراین. حس غریزی تملک و مالکیت., در انسان باید تحت مدیریت روح 


هدف از مالکیت: هم در حیوان و هم در انسان, هدف از مالکیت بر چیزی, 
«نیاز مصرفی» ان است. و این هدف را افرینش در ذات هر جاندار قرار 


داده است. 


فزون طلبی در نگاه دوم . اگر حیوان فزون طلبی کند- کمیت گرائی کند- و 
خواهد, نه با انگیزة دیگر. پس فزون طلبی در حیوان. مصداق «بیماری» 


اما نظر به اینکه انسان دارای روح فطرت نیز هست و در اثر آن کیفیت 
گرا و زیبا خواه, و هنر شناس هم هست, اگر روح غریزه اش بر روح 
فطرتش مسلط شود زیباخواهی و هنر را 


ص: 389 


1- این موضوع در مباحت گذشته به شرح رفته است. 


نیز در خدمت انگیزش غریزی خواهد گرفت, در اینصورت است که در برابر 
هدف آفرینشی یک هدف دیگر نیز پیدا خواهد شد و «شخصیت» دچار 


«دوگانگی» خواهد گشت. و نفاق یعنلی همین دوگانگی شخصیت. 


در کنار هدف آ که بش که «نیان افزبنشتنین مصرف» است., یک هدف دیگر 
برای مالکیت پدید میگردد بنام «تکاثر» که هدفی می شود فراتر از مصرف 
لازم و مصرف طبیعی و افرینشی. 


و لذا این هدف دوم مصداق «لهوح بیهوده گرائی» و «لعب< بازیچه 
گرائی» می گردد که هیچ عنصر طبیعی و خلقتی در آن نیست. حتی اگر 
این تکاثر در زیبائی کاخ و مرکب و هر چیز دیگر باشد. زیرا در اثر انحراف 
شخصیت, زیبائی در خدمت غریزه گرفته شده و در نتیجه هم از راه غریزه 
خارج شده و هم از راه فطرت. و این یعنی «بیماری» که حیوان از این 
انحراف شخصیت و بیماری مصون و منژه است. و لذا انسان موجود 
مشروط است که يا در اعلاعلیین قرار می گیرد و یا در اسفل سافلین. 


حیوان هرگز کار بیهوده و رفتار بیهوده ندارد. اما انسان متکاثر کارها و 
رفتارهای بیهوده می کند که هیچ هدف آفرینشی در آنها وجود ندارد. 


ای ای اش ای عمط 
رات ی ی وان هرایات سا ماما ار مارد 


دارند: 


مسلمات: جچون انسان, انسان است و دارای روج فطرت؛ نکوهیدگی همة 
بیماری های نفاقی شخصیتی, برای همگان مسلم است؛ یعنی هم در نظر 
افراد سالم و هم در نظر خود آنها که به اين بیماری ها مبتلا هستند. انسان 
هرگز و در هیچ شرائطی نمی تواند روح فطرت را از بين ببرد. شخص 
بیمار که غریزه اش بر فطرتش مسلط شده به این معنی نیست که 
فطرتش از اصل و اساس از بین رفته است. فطرت نه از بین می رود و 
نه به غریزه مبدل می شود: «فطرت 


ص: 390 


ی دیل ی الم»:(2) آن فطرت الهی که 


نمی دهد. 


فطرت سرکوب می شود تحت سلطة غریزه قرار می گیرد. لیکن هميشه 
اصول اصلی و اقتضاهای اصلی و نداها و فریادهای اصلی خود را دارد و لذا 
خود افراد بیمار نیز نکوهیدگی بیماری خود را درک می کنند. فرد متکاثر 
طماع نیز نکوهیدگی این خصلت خود را می داند و در صدد استتار ان 


سخن پایانی: امیرالمومنین علیه السلام در این حدیث. همه آسیب ها و 
افت های شخصیتی را در دو گروه جمع کرده, گروه اول را تحت عنوان 
«کفر» و گروه دوم را تحت عنوان «نفاق» قرار داده است. فرق ماهوی 
میان این دو گروه چیست؟ 


گروه اول که مبادی و سرچشمه های کفر هستند, نیازمند استتار و دوروئی 
نیستند. زیرا بیماری های کفری شخصیتی, از ان نکوهیدگی ها نیست که 
نکوهیدگی شان برای همگان مسلم باشد. و بهمین جهت دربارةُ گروه دوم 
گفته شد که نکوهیدگی «بیماری های نفاق شخصیتی» برای همگان مسلم 


است. 


آسیب های کفری در نظر آسیبمندان, نه تنها نکوهیده نیست بل مقدس هم 
هست. و لذا کفر «جهل مرکب» است اما نفاق منافق برایش یک «معلوم 
بسیط» است و بهمین جهت نفاق از کفر خطرناکتر است هم برای خود 
فرد و هم برای افراد دیگر و جامعه, که می فرماید: «انّ المنافقین فی 
الدَري الأسَمل من الثّار» ۳ ۹۹ در ژرفترین جایگاه دوزخ خواهند بود. 
تعتی. فجاز ات.شان از مخاز ات ت کافران شدیدتر خواهد بود. و در چندین آیه 
که غیر مومنین را نکوهش می کند, منافقان را پیش از مشرکان اورده 


حدیث؛: : امام صادق علیه السلام: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: 
ها راد خشوم 


- اي 310 سوره روم. 
ِ یه 145 سوره نساء. 


الْجَسَد علی قا فی الب هو علذتا نقاق:(1) آنچه از خشوع در پیکر (و 
سیمای ظاهری) شخص, مشاهده شود که بیش از خشوع قلبش باشد., در 
نظز ما تفا است: 

پس, نفاق در عمل و در درون, مدرج است تا برسد به درجه ای که 
شخصیت را کاملا دوگانه کند. 


امام صادق علیه السلام: ریغ من علاماتِ الْتّاق قَساوة القَلب و جُمَود 
العَيّن و اضرا ر علی الللب و الجرصم علی ال نی :(2) چهار چیز از نشانه 
های" نفاق" ات قساوت قلب. و خشکی جچشم (عدم توان گریستن)؛ و 
اصرار ورزیدن به گناه. و حرص بر دنیا. 


وی در داضت کته ند تفر رت که فا کریه نوم رمع فارت 
است. و هر کس در فطریات ضعیف باشد همان قدر انسانیتش ضعیف 
لت . 

قال پرسول الله (صلی با حَلْتان لا تجتعان فی متافق فقذ 
فی الاسشلام و حَسَنْ سَمّتِ تب فی الوَجه: (3) پیامبر اکرم (صلی الله علیه و 


آله) 0 دق کی در متا قمع نوی ره فد اسلام شناسی, و زیبائی 


توص محی ان کی الا تا ان مر قیال سافم انم 
سیما و هیئت او مشوّه شده و نا زیبا می گردد. و اين اثر شخصیت درونی 
بر هیئّت و سیمای ظاهری است. 


نفاق: 

در دو زک ویژه: 
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لد کافی (اصعل ررض 396 


مد تارج 69 ض. 176 
3- همان 


شا و تفه های کف شخصیتی 


ص: 393 


منشآها و ريشه های نفاق 


ص: 294 


اخلاق؟ یا علم اخلاق؟ 


گفته شد: خلق و خلق بشرح زیر معنی می شوند: 

خَلّق: یعنی چگونگی نظام و ساختمان جسمی انسان. 

خْلق: یعنی چگونگی نظام و سازمان روحی و شخصیتی انسان. 
کار,. بحث و بررسی دربارة اخلاق, دو نوع است: 


1- اندرز و پند دادن: اين کار با هر صورت و ماهیت, و نیز با هر لفاظّی و 
طمطراق. ارائه شود. کار علمی نیست. بیش از پند و اندرز مادر بزرگ به 
نوه هایش ارزش ندارد. و گاهی بیهوده آن را علم اخلاق می نامند که با 
هیچ عنصری از علم همراه بیست. 


2 علم اخلاق: این کاری است مبتنی بر «انسان شناسی» و «شخصیت 
شناسی » با همان دقت که در این حدیت امیرالمومنین علیه السلام آفدخ 


است. 


فاستفانه مزر ن -غضیست: .ها ان اسنت که..هنه آیه های. اسان اند 
شخصیت شناسی و نیز احادیث این باب را به «اخلاق اندرزی» تفسیر 
کرده اند که نتيجه اش بستن در همة علوم انسانی به روی مسلمانان شده 


است. 


ویژگی این حدیت این است که اگر هر آیه و حدیث را بتوانند به اخلاق 
اندرزی تفسیر کنند. این حدیث را نمی توانند بدان گونه تفسیر کنند؛ حدیتی 
است که همه ابعاد و مسائل دانش «شخصیت شناسی» را بر اساس علم 
«انسان شناسی», تبیین می ک 


برگردیم به دعای مکارم الاخلاق 


سجاد علیه السلام بود که خطاب به خداوند 


<< ۰ 


اخدنت لی. :21 خاطنة عند کفسیی 


سخن در معني این جملة اما 


هفی: کهید: و لا تحخدت لی عز 


9 


- 


ظاهراً 


۱: 


امام «ذلت نفس» نمی خواهد, بل «ذلت غنه التفسی »هی خواهه که دذفیها 
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کبر, طغیان. مرح و. و نی بکه کلام این صرلت نم اتف یی مه 
سرختتا دای کفر و نفاق را که در حدیت امیرالمومنین (علیه السلام) 
دیدیم. از بین می برد. و اساسا امکان فراهم شدن زمینه برای آن خصلت 
هارا باقن تمی کذارد و مجال ترا بندایش انها تفق, دهد 


پس, این ذلت عند النفس. اوّلین عامل بهداشت شخصیت., بل تنها عامل 
بهداشت شخصیت است. و گوهر انسانیت انسان حفظ نمی شود مگر با 
آن. . پس «ذلت نفس» با «ذلت عند النفس» باصطلاح 180 درجه با هم در 
ی یکی سرمتشا بیماری شخصیت است و دیگری عامل حفاظت 


اشاره 

هدایت 

عاست ساه ات تسا 
ملک نیت, و نیت های موردی 


ِ- 
- 


له صل علی مُحمَدٍ و آل مد و منْیی یهُدی صال 
طریقه حول آزیغ عنهاء و بّه ژشد لا اشک فیها, و عمرّنی ما کا 
بل فی طاعَتک, قادّا کان غمری مرّتعا لِلشیّطان قافبصْیی الیک قبل | 
بتتی جع |۳1 اد که عصیی ۳۶ خوایا, بر محمد ند اق 

فرست. و مرا از «هدایت صالح» برخوردار کن که آن را عوض نکنم, و از 
روش خحفی. که از آن متخرف نشوم. و از <«نیت رشد»ی. که دز آن شک 
نکنم. و طول عمر بده مادامی که عمرم در طاعت تو صرف شود و 
زمانی فرا ای و سای نی ی ی بمیران پیش ۱ 
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.۰ 5 ۳ 
/ ۱ استبدل به» 


۶ و 
ن۱- 


3 


02 0 


ی 


۱ 


هدایت صالح 


همه چیز در این جهان متغیر و متحرک است؛ آنچه در این جهان وجود ندارد 
«سکون» است؛ حرکت و تعغییر ویژگی ذاتی این جهان است بطوری که 


جهان- حرکت< جهان- جهان. 


و هر حرکت و تغییر يا در جهت کمال و رشد است و یا در جهت افول و 
سقوط است؛ حرکت به سوی کمال در بستر «هدایت» است و حرکت به 
سوی افول در بستر «ضلالت». 


هدایت: چرا نام بستر کمال را هدایت گذاشته اند؟ زیرا خداوند انسان را با 
دو وسیله به این راه راهنمائی و هدایت کرده است: 


1- با اعطای روح فطرت که راهکارش «عقل» است؛ این هدایت تکوینی 


1 
ها سا اسان ی و نی ات ری اک 


هدایت صالح و هدایت ناصالح: بدیهی است که خداوند هیچ کار ناصالحی 
ندارد. پس مراد از «هدایت صالح» که مقابل ان می شود «هدایت 
ناصالح» چیست؟ 


همانطور که گفته شد هیچ چیز و هیچ شیی و هیچ کسی در این جهان, 
ساکن و بدون تغییر و حرکت نیست. پس هدایتی که خداوند کرده در وجود 
انسان, یک چیز «حرکتمند» است و بدون تغییر نمی تواند باشد. يا در جهت 
کمال حرکت خواهد کرد و پا در جهت افول و سقوط. هر چیزی که خداوند 
به انسان داده, چنین است حتی اصل وجودش. 


تکامل: تکامل یعنی چیزی در مسیر حرکت به کمال و بالندگی باشد. 


هم اه بل اسه اه 
زايش و زایندگی و فزایندگی کمال است. 


ناصالح: جیزی که دچار ارت و آفت شده و از بالندگی بازمانده, پا در 
شرف بازماندن 
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است. یعنی چیزی که پا بالفعل فاسد شده پا بالقوه فاسد است. 


مقابل صالح, «فاسد» است. و هدایتی که به هر کس اعطا شده پا سالم و 
صالح و بالنده و متعامل است. و يا دچار افت و اسیب شده و رو به فساد 


است. 


در محاورات و تعبیرات ت ما واژه «صالح» به «نیک» معنی شده و می شود 
که چنین معنائی نه با قواعد ادبی سازگار است و نه با ادبیات قرآن و اهل 
بیت علیهم السلام. صالح اسم فاعل است و عنصری از «فاعلیت» در آن 
نهفته است؛ ضالخ بعتی ان نیک که ایند نیک دیگر نیز باشد. شیی صالح, 
تحص ضاه و اه ان شوت که فا اش اک 
خوب باشد و هم زاينده خوبی ها. 


ایاتف از قران تعبیرات «خیر». «فعل الخیرات» آفتذهم: و دز آیاتن::دیکر 
«عمل صالح», «عملوا الصالحات» امده, ایا معنی و کاربرد هر دو تعبیر 
مساوی است؟ یعنی خیر و صالح دو لفظ مترادف هستند؟ درست است هر 
خیر نیز ماهیتاً زاینده است و منشاً خیر دیگر می شود. ی 
خیر به کار می رود توجه به «شر نبودن» آن چیز است با صرفنظر از 
زایندگی و بالندگی آن. و وقتی که واه صالح به کار می رود توجه اصلی به 
زاینده و بالنده بودن آن است. 


حتی در فارسی هم می گویند: این شیی صلاحیت فلان امر را ندارد. یعنی 
نسبت به این امر فاقد استعداد است. و نمی گویند این شیی خیریت این 
امر را ندارد. و ات بگویند این شبی برای این امر نیکی ندارد, مرادشان 
حسن و قبح است نه استعداد و عدم استعداد. 


پس هدایت صالح آن است که نسبت به درجات بالاتر هدایت, مسنعد و 
زاینده باشد. و اگر چنین نباشد, ساکن و بی حرکت نخواهد بود بل رو به 
اخحل ه شنه‌ط واه رف 


امام علیه السلام در جملة «و مَتعْیِی بهَدّی ضالح» به ما یاد می دهد که تنها 
از خداوند هدایت نخواهیم بل هدایت صالح بخواهیم. و اگر هدایت. صالح 
نباشد- بعنی دچار آفت ۵ آسییت باشد- فاقد بالندگی می شود و فقدان 
بالندگی موجب مبدل شدن هدایت به ضلالت می گردد که می گوید: « لا 
استیدل به»: خدابا.. هدایت زاینده. و -بالندم.بده‌ها: آن را یه ضلالت مبدل 


نکنم. 


ص: 398 


آنچه گفته شد, دربارة هدایت نظری, فکری و شناختی بود. اما مشکل 
انسان به اینجا ختم نمی شود؛ ممکن است کسی در نظر و علم دارای 
هدایت باشد و حتی هدایتش بالنده هم باشد اما به مرحله عمل نرسد؛ 
گویند ابن سینا که عالم و نیز سرآمد طب و پزشکی بود اولاً ازدواج رسمی 
نکرد که این حاکی از عدول از فطرت است. و انیا چون دخترکان و 
کنیزکان زرخرید بسیاری داشت, در اثر افراط در عمل جنسی دچار بیماری 
قلنح گشت و در 57 سالگی درگذشت. 


بودند و هستند افراد فراوانی که به همه دانسته های خود عمل نکرده اند. 
و این رفتاری است مدرج به درجات؛ غیر از معصومین هیچ کسي نیست که 
گاهگاهی بر خلاف دانسته های خود عمل نکرده باشد و اساسا گناه یعنی 
همین. اما انسان باید بکوشد حتی الامکان برخلاف دانش و نظر خود عمل 
نکند, که امام علیه السلام به ما یاد می دهد که این مرحله را : نیز از خدا 
بخواهیم: «و طریقه حقّ لا زیغ عَلهّا»: و مرا از گزینش و انتخاب طریق 
(< راه عملی) حق برخوردار کن که از آن منحرف نشوم.(1) 


لفت : فرق میان صراط, سبیل و طریق: با مراجعه به آیات قرآن استنتاج 
فی نود که,حعمولا صراط در خانی به کار می رود که قرحه اصلی .به ظرر 
تفکر و «راه نظری» باشد. ۵ سل معمو لا کر مارد به. کان مهن نوو که 
توجه به پایان و نتیجة راه است. و طریق معمولا در جائی به کار مي رود 
که توجه به «کوبیده شدن راه در اثر رفت و آمد» باشد, همانطور که راه 
های قدیمی در اثر کوبیده شدن زیر پای انسان ها و کاروان ها, به وجود 
آفذه و مشخص می شدند. 


منابع لغت 7 کاربرد برای واژة «طرّق» و مشتقاتش شمرده اند که در همة 
انها عنصری از «کوبش» هست. که این عنصر در کاربرد صراط و سبیل 


ملگ قینت: و ند ك های موردی 


۳ ؟ و لا . 
داز جملة «و نله رشد لا آشک فیها», دو واه «نیت» 
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می کردیم, معنی مشروح «زیغ» به شرح رفت. 


و «رشد» بصورت مضاف و مضاف الیه آمده اند. نه بصورت صفت و 
موصوف. بر خلاف «بهدي صالح» که صفت موصوف هستند. پس معنی 
چنین می شود: و مرا برخوردار کن که رشد را قصد و نیت کرده باشم. 
یعنی توفیق بده که هميشه قصد رشد داشته باشم؛ همواره و پیوسته در 
صدد رشد و کمال باشم؛ شخصیتم کمالجو و رو به کمال باشد. که خواسته 
اش یک خصلت و چگونگی شخصیتی, است. و نیت رشد یک ملکهة قلبی و 
شخصیتی می شود. 


اگر می گفت «و یه رُشد» معنی چنین می شد: مرا از نیتی که خودش 
رشد است برخوردار کن. یعنی توفیق بده در هر موردی که می خواهم 
قصد و نیت کنم قصد رشد کنم. و در اینصورت خواسته اش چگونگی 
قصدها و رفتارها می گردد و موضوع سخن چگونگی شخصیت نمی شود, 
بل تک تک قصدها و نیت ها را در نظر دارد. زیرا تنوین به هر صورت و در 
هر حال, خالی از عنصر «وحدت, مزژه, و تعدد» نیست. 


و بعبارت دیگر: چرا به صورت «و یه رُشد» ا9د نه بصورت «یِیْه ژشد»؟ 
در حالی که سیاق کلام اقتضا می کرد که مانند «بهدج صالح» در قالب 
صفت و موصوف بیاید. این عدول از صفت به اضافه برای چیست؟ 


درست است عدول جایز است و در مواردی لا زم و گاهی موجب فصیحتر 
شدن کلام می گردد؛ مانند عدول از «غیاب» به «خطاب» در سورة حمد 
که من فومایه ماع له بت العالی الرکمن ال سار 
الدین» سپس از غیاب به خطاب عدول کرده و می فرماید «ایاک تعبد 5 
۱ تک ۱ ۲ 
یادآوری ۰ خداوند با انديشه در ربوبیت, رحم و رحمانیت خدا, , زمینه 
تدای ستا اه فراه ن کر ی ابا ات که اسان ون مس 
با خداوند مخاطبه کند. 


اما این عدول از وصف به اضافه در کلام امام علیه السلام برای چیست؟ 
بی تردید این نیز یک حکمتی دارد که به ما یاد می دهد: اصل و اساس نیت 
رشد را از خداوند بخواهید (گرچه مورد به مورد خواستن نیز لازم است) تا 
نیت رشد, ار بوخ اساسی شخصیت تان باشد و از اساسی ترین ملکات 
وجودی تان باشد. و عبارت «لا آشک فیها», این معنی را تایید بل تعیین می 
کند. زیرا نیت رشد اگر ملکه شود. شک بردار نمی شود و آنچه شک بردار 
می 


ص: 00 


شود نیت های مورد به موردی هستند. 


این نکتة ادبی دقیق و از نظر علم «معانی و بیان» بس ظریف است که 
باید مورد توجه قرار گیرد. تا روشن شود که مراد امام علیه السلام 
«شخصیت شناسی» است نه «رفتار شناسی» خواه رفتار قلبی و درونی 


گردد. 
خواستن عمر طولانی بشرط سلامت شخصیت 


اتسار کیت را و اه ست یمالسا ی واه وی رام 
است. زیرا بالاترین مصداق «کفران» است. و خواستن عمر طولانی جایز, 
روا و ستوده است لیکن بطور مشروط نه بطور مطلق. انسان در این 
خواسته باید بگوید: خدایا به من عمر طولانی نده بشرط سلامت دینم. و 


امام می گوید: «و عَمدنی ما کان غْمری بذلةّ فی طاعتک»: و به من 
فزونی عمر بده مادامی که عمرم در طاعت تو صرف شود. 


لغت: عَمَرٌ: (صيغة امر حاضر از عشر یُعمرُ تعمیرا): طول عمر بده. 


عمر ساختمان را طولانی کرد که اگر آن کار را نمی کرد عمر ساختمان 
تمام می شد. و همچنین در تعمیر هر چیز. 


به جای «مادام», «ماکان» آمده برای اینکه عمر و زندگی از رفتارهای 
فردی و اجتماعی, طبعی, شغلی و.. . تشکیل می شود و در واقع عمر یک 
جریان «شدن» است و این شدن است که «بودن انسان» است در دنیا. ۰ و9 
لذا با کلمة «کان» اورده است. 


اما: «قلدا گان غمری مَرتعاً ِلسَیْطَانِ قافیطیی الک بل آن تشیق منک 
الی»: گر عمرم رگا شیطان باشد,پس مر ری (فیض روع گن) ب 
سوی خودت, پیش از آنکه خشم تو به من؛ بر مرگم پیشی گ 


پس معلوم می شود که مرگخواهی مشروط نیز جایز بل در صورت 
«چراگاه شیطان 
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بودن»؟ لازم است. 


ید هن افو رف تالف عشروها انس فیط ولا (واقاما قفرا 
تا ای انا ار سم ای تا 
نسبتی میان این دو. در صورت اول, خواستن عمر طولانی, ستوده و حتی 
لازم و خیر محض است. و در صورت دوم غیر از خیره سری و شقاوت, 
چیزی نیست. و در صورت سوم نسبی است که اکر خیرش به شرش غالب 
آید, باز عمر خواهی خوب است و در صورت عکس, عکس است, که می 
گوید: «او یَسْتَحْعِم عْصَبک عَلی»: (روح مرا بگیر پیش از آنکه خشم تو بر 
من وارد شود) یا غضب تو را بر من اقتضا کند. 


این جملةّ اخیر همان نسبیت را در نظر دارد؛ یعنی اگر نیکی و نیکی های 
من کمتر از بدی و بدی های من باشد, زمینه را برای غضب تو آماده می 
کند, پس 7 پس پیش ات ان جان مزا بکیر: 


درباره صورت دوم کلمة «مقتک» را آورده است که به معنی «آش بعض »> 
است, بغض یعنی تنقر و بیزاری. اما در صورت سوم که بدی های انسان 
بیش از خوبی .هاینشن باشد, کلفمه. «غضبک» را آورده اشت,ء چون قضب 
ممکن است فروکش کند و به بخشودگی برسد, لیکن کسی که کارش به 


جائی رسد که مورد مقت خداوند شود, خالد در دوزخ می گردد. 


وجه» است؛ ممکن ات مقت منشا عضب بشد. و یز ممکن است عضب 
7 اما ت هه فاذره شا 0 و 
ممکن است کسی نسبت به کسی ماقت و بیزار باشد اما نسبت به او 
غضبی نداشته باشد. 


گاهی هم ممکن است هر دو با هم جمع شوند. در اینصورت بی تردید مقت 


مقت در قرآن: م«أنَ الذین کَقژوا بُناة ۱ و هر که انمتزکم 
اد بثد عَون ن ای الایمان 


ک 
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قتَکفرُون»:(1) آنان که کافر شدند برای شان نداء می شود که مقت 
خداوند بر شما بیشتر است از مقت خودتان بر خودتان. زیرا که به سوی 
ایمان دعوت می شدید اما کفر می ورزیدید. 


وز «و لاپزیذ الکافرین كَفَرْهْم علد هم الا مفتا و لا یزیذ الکافرین کفْرْهْم 
الا خسارآ» :(2) و کفر کافران نمی افزاید برای شان در نزد پروردگارشان 


ک. 


مگر مقت. و نمی افزاید کفرشان مگر خسران. 


و: «الذین یُجادلون فی آیات اللّه بقیر شلطان أناه کنر مَفناً علد الل...» 
0 آنان که در آیات خداوند نت که آدلیل برآی 9 آمده باشد به ِِ 
می پردازند, این رفتارشان مقت بزرگی است در نزد خدا... 


بخشش الهی 


از سخن امام علیه السلام که می گوید «قبل آن... و یَستَحْکِم عَصَبِکَ 
عی» می فهمیم که غضب اگر به شدت و استحکام نرسیده باشد ممکن 
است بخشوده شود. و این نیز دلالت دارد که مقت هم اگر موجب غضب 


شدید نباشد ممکن است بخشوده شود. و امام با این سخن به ما یاد می 
د ۱ و و شش آلفی مایفنن, شتخه و 
تباید از خر هوق تخضوت:ها ون ؟ 

شاج 

انسان شناسی و جامعه شناسی 

دغدغة حیثیت در میان مردم 

مردم دربارة افراد حق داوری دارند 

آن کدام مردم است که دربارة افراد حق داوری دارد 
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0 سورة غافر. 
9 سورة فاطر. 


1- آية 
2 اية 
3- آیة 35 سورة غافر. 


۳ 
۱ 
۱ 
۳ 
۳ م۴ 
۱ 


گرفته شود مگر آنکه آن را ری باشی ۳ هن 
اصلاح وامگذار) و هیچ معیوب کننده اي در فن باقی نخذار که:به آن توی* 
شوم مگر آنکه آن را به زیبائی مبدل کرده باشی. و هیچ فضیلت ناقصی که 
در هرباشد فامدار. فکر که ان زا کامل کردم باشتی. 


دغدغة حیثیت در میان مردم 


قم. کوند: خدایا, هیچ خصلتی که بر من عیب گرفته شود فافخداز و ان را 
اصلاح کن. و به ما یاد می دهد که انديشه و دغدغةّ حیثیت در نظر مردم را 
بپرهیزیم. این موضوع وقتی بهتر روشن می شود که اعتقادات فرقة 
ملامتیه را به نظر بیاوریم که معتقد بودند که انسان هر چه در نظر مردم 
مطرود تر و منفورتر بهمان میزان به خداوند نزدیکتر می شود.(1) 
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1- ملامتیه فرقه ای از صوفیان است که پیروان حمدون بن احمد بن عماره 
اند. او می گفت نیکو بودن در نظر مردم «حجاب اعظم و موجب شغل دل 
به خلق است». "یکی از سران این فرقه به حمام رفت بوقت بیرون امدن 
لباس شخص دیگر را پوشید و بیرون آمد, مردم بر سرش ریختند تحقیر و 
شماتتش کردند و آب دهن به رویش انداختند که چرا 0 
او از این رسوائی که عمدا آن را فراهم کرده بود لذت می برد و می گفت 
ای نفس دیدی که چگونه خوارت کردم. این بینش و روش به بهانة «جهاد با 
تفتتن» کفلی مین کشت هو هم الا ار چب ترفته است. که مضدان 
جهاد با نفس بر علیه جهاد با نفس است. شیخ عطار در «تذکره الاولیاء» از 
این قبیل داستان های ضد دین و ضد انسانیت بعنوان عرفان بسیار اورده و 
ای ق اا اساوا ایکا رن اس ام اس رها 


نیز این قبیل کتاب ها را ترویج کرده و ما را به پیروی از انها تشویق می 
کند: 


مکتب قران و اهل بیت علیهم السلام به نظر و داوری مردم دربارة 

شخصیت 2 بهای ارجمندی قائل است بحدی که فرموده اند: اگر چهل 
نفر دربارة کسی شهادت دهند که شخص نیکوکاری بوده است. خداوند نیز 
او را در زمرة نیکوکاران قرار خواهد داد.(1) مراد از «شهادت دادن» در 
این موضوع «ابراز نظر» است نه شهادت دادگاهی. 


این مکتب بشدت توصیه می کند که حتی انسان از «مواضع تهمت» نیز 
دوری کند؛ از محافل, مکان ها و اشخاص بد دوری کند تا متهم به عیب 
نگردد. رمق دط3. جه در ره سای ۶٩‏ ان قواحی وه ور 
نیت کنتد: سوء ظن داشته باشند: امیرالمومنین علیه السلام : من وقفَ 
فْسَخ موقت امه قلا بلومَنْ من آسَاء به الظق:(2) کسی که خودش را 


در معرض تهمت قرار دهد. کسی را که به او سوء ظن پیدا کند. ,. سرزنش 
نکند. 


یعنی مردم حق دارند دربارة او ظَنْ سوء داشته باشند. 


و نیز فرمود؛ , مواطن الْهمَهٍ و الْمجْلِسَّ المَظْنُونَّ به السُوءٌ قا 
قرین السّهء به ۰ را ار با های یت سای 


فر دم خه. آر 0 چرا که رفیق بد همنشینش را به بدی می 
کشاند. 


و نیز امام رضا علیه السلام از امیرالمومیین نقل می کند که فرمود: من 
َرّضَ تَفْسَة لِلهمَه قلا یوم من آساء الط ۳۳۹ 
عرص تفت فرآر دطذرمس فلاحت نکن سر خفونس را 


و حدیث های دیگر. 


بت 9 


مردم دربارة افراد حق داوری دارند 


همانطور که در حدیث های بالا دیدیم, مردم حق داوری دارند. و این یک 
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1- وسائل الشیعه, ج 3 ص <28 باب 77 «باب استحباب شهاده 
اربعین...». 

2- بحار, ج 72 ص 90. 

3- همان. 

4- همان. 


اين حق از مردم سلب شود باب امر به معروف و نهی از منکر بسته می 
شود. * مکتنه اد بین.هی رود و لیترالشنم خای, انا هت ببرت: 


اما اصل دیگری در مکتب داریم با عنوان «حمل فعل و قول موّمن به 
صحت». نسبت میان این دو اصل چیست؟ این اصل در موارد «احتمال< 
شک» است هدر فوارد بفین. و نه: در موارد طن: و معنی. آن تین تیست 
که اگر دیدی کسی به میخانه می رود حمل کنی بر اینکه: ان شاء الله می 
رود در میخانه نماز بخواند. این «تحمیق نفس < احمق کردن خود» است 
که حرام است. همانطور که سرپیچی از نبوت. کفر است همچنین تعطیل 
کردن عقل نیز کفر است. زیرا از نظر این مکتب, خداوند بوسیله دو رسول 
انسان را هدایت کرده است؛ رسول باطنی که عقل است و رسول ظاهری 
که نبوت است و تعطیل کردن هر دو به یک اندازه حرام است. وقتی که 
عقل تخطیل قتوده تدیکر کارق, از توت ساخته تست و لذا آنان کم فقل 


آن کدام مردم است که دربارة افراد حق داوری دارد؟ 


می دانیم که جامعةّ مکتبی و مردمش. بر اساس فرهنگ و مبانی مکتب 
داوری خواهند کرد. و جامعه و مردم لیبرال مطابق فرهنگ و مبانی 
لیبر الیسم داوری خواهند کرد. 


و ۱ 
سالمی است. , با شخصی بد و بیمار است. اما سخن امام علیه السلام 
مطلق است و هی توضیحی, گید ی شرطی تخداشته است می گوید 
«اللَهمٌ لا تد حَصلة ناب مبّی الا أصَلختها»: خدابا هیچ خصلتی که در من 
باشد و مردم آن را برایم عیب دانند وامگذار. و فرق میان عیب گیرندگان 
مکتبی و لیبرال نگذاشته است. و اگر به اطلاق این سخن بسنده شود مرز 
میان خوبی ها و بدی ها از بین می رود. زیرا بایدها و نباید های مکتب با 
لیبرالیسم فرق بل تضاد و بل در موارد بسیاری تناقض دارد. و هیچ معیاری 
برای عیب و فضیلت نمی ماند. پس مراد امام چیست؟ بدیهی است این 
پرسش به عرصة انسان شناسی و جامعه شناسی برمی گردد و باید آن را 
از منظر عناصر انسان شناختی و جامعه شناختی بررسی کرد. پس باید 
سخن از آن پدیده های اخلاقی گفت که 
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بمحض پدید شدن شان در افراد بلافاصله و بی درنگ به «خصلت جامعه» 
مبدل می شوند, و بهترین مثال در این باره مسئلة «حیاء» است: 


انسان و حیاء 


امام علیه السلام موضوع سخن خود را تعیین کرده است: «خصله». و هر 
9 توت اد مر تمدکین دهندهة شخصیت و شاکلة درونی انسان 
نظام ای و ۳ ۳ که نام و 3 این 0 نیز «دعای مکارم 
الاخلاق» است. . پس کدام کسی و کدام افرادی و کدام جامعه ای می تواند 
دربارة خلق و اخلاق داوری کند؟ 


امام علیه السلام انسان را حیوان نمی داند و اخلاق را ناشی از روح 
فقظرت: و آنکیزش آفرینتشی می. داند. اما لییر الیسم. اتسان را حیوان و 
اخلاق ۳ ناشی از قراردادها می داند. پس روشن است که مراد امام 
داوری آن مردم است که مردم قطری باشند و داوری های شان بر اساس 
اقتضاهای روح فطرت باشد. نه داوری مردمان لیبرال. لیبرالیسم «بی 
اخلاقی» را اخلاق می نامد. یعنی اخلاق مکتبی را ضد اخلاق می داند. 


برای بهتر روشن شدن این مسئله لازم است دوباره بحثی به محور «حیاء» 
داشته باشیم زیرا بهترین معیار است: 


اولین مبانی لیبرالیسم «حذف حیاء» است., بل حیاء را ضعف و نوعی 
بیماری شخصیتی می داند.(1) 


دز مکتت اما ستان فقدان خام غیت است که.متضا قیت های دوکر 
شود, و در بینش لیبرالیسم داشتن حیاء عیب است. و امام علیه السلام بر 
اساس مبانی و معیارهای مکتب خودش سخن می گوید. پس در نظر او 
عیبگیری آن مردم و جامعه معیار است که سنجش های شان بر اساس 
اقتضاهای روج فطرت بویژه حیاء باشد وال شعار «خواهی نشوی رسوا 
شز یک جخفاعت: نی » خطر با کترین خاشنی لیر الیسم نوت 


حذف حیاء و نامگذاری آن با «ضعف شخصیت» دقیقاً با «حذف انسانیت 
انسان» مساوی است؛ انسان فاقد حیاء هرکاری را می کند و هر عیب را 
حسن می داند. همانطور که ایمان از 
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1- و البته گاهی ضعف شخصیت با حیاء مشتبه می گردد و به حساب حیاء 


ویژگی های انسان است و حیوان هیچ رابطه ای با ایمان ندارد, حیاء نیز 
دقیقاً به همان میزان بل ريشه دارتر از آن» ویژة انسان است که فرمود: لا 
ایمان من لا حیاء ل.(1) و فرمود: الحَیَاءُ و الایمان مَفژوتان فی قرن قاذا 
هب 2 حَذهما تبعهٌ صاحبهة :(2) حیاء و ایمان در کنار هم در یک بند هستند 
ون که یکی ان وود مکی قزر با آزرمی رود 


بی دلیل نیست که حیاء با واه «حیات» همخانواده است؛ انسان مرده نمی 
تواند حیاء کند و همچنین حیوان چیزی از حیاء درک نمی کند؛ حیاء مساوی 
است با «حیات انسانی» و لذا انسان ها بحکم روح فطرت حیاء را از ماده 
حیات آورده اند و فرد فاقد حیاء را مرده دانسته اند, قرآن نیز اين کار آنان 
را تایید کرده است: 


یکی از دختران حضرت شعیب به سوی موسی برگشت تا او را به پیش 
پدرش بپرد: «قجاءلَة امداهما تمُشی علی اسْتَکیاء قالت ان آبی یَدِعُوک 
جنک مر ما سَعَیّت لنا»:(3) یکی از آن دو دختر در حالی که با حیاء راه 
می رفت, به پیش موسی آمد و گفت: پدرم تو را دعوت می کند تا اجر 
کارت را که گوسفندان ما را سیراب ب کردی بدهد. 


و حیاء ژابعی. اد هیر کن های اشرف المرسلین می داند که از روی, حیاء 
اذیت ها را تحمل میکرد و ان .وروی خود نمی. آور ده «انّ ذلِکم کان بوذ 
الب قَیِستجیی متکم»:( ( این رفتار شها (که: سرزده مارد متحیط وندین 
او می شوید. یا وقت او را بیهوده تلف می کنید) او را اذیت می کند و او از 
روی حیاء چیزی نمی گوید. 

امام صادق علیه السلام از حضرت عیسی علیه السلام نقل می کند که : 
گروهی گفت: تلم فی الفیا مت البَعَایّم اهتتکم نطو و فرَوجکم | هم 
تشتحیون ۰ 1217 متّل ۳ 0 است؛ همفمت تان شکم های تن 


م 


ص: 09 


کافی 2 16 
2- همان. 
| 


5- امالی صدوق, ص 556- 555.- بحار, ج 70 ص 121. 


اکنون به جامعه اي که خود را اقّت عیسی می داند بنگرید که بی حیائی را 
از حدذ قوم لوط نیز گذرانده اند؛ بی حیائی را بعنوان یک ضرورت در کلاس 
های درس دورة ابتدائی تعلیم می دهند و به ذهن کودک القاء رمی کنند که 
حیاء ضعف شخصیت است و ندارند که جیاء دو نوع است: الحَبَاء حَیَاءان 
حباء عَقْل و حباءٌ خمق قحیاءٌ الْعفُلِ هو الْعلْمْ و حیاء الخْمّق هو الْجهّل:(1) 
حیاء دو نوع است؛ ال مرا حافت حیاء عقل. علّم است. و حیاء 
حماقت, جهل است.(2) 


یس معیار برای «عیب »> و داوری مردم درباره 1 وقتی درست می شود 
که مردم سالم باشند نه مردمان بیمار که سلامت شخصیت را با بیماری 


شخصیت عوض کرده اند. 


ابا فش سا سای ی نا یه 


هر خصلت اجتماعي (صحیح يا ناصحیح) می تواند از یکی از دو طریق پدید 
اید و بر جامعه مسلط شود: 


1- از طریق طبیعی: مراد از طبیعی آن است که یک پدیده يا خصلت 
اجتماعی, بدون: «بضتوآنة ارادی» بنید. آید* از چکونکین ها و کیفیت های 
ناخودآگاه شخصیت جامعه بر خیزد؛ 7 
باشد و نه نهادی (مانند دولت) در پشت آن باشد. و باصطلاح امروزی 
پیدایش آن محصول یک «پروسه» باشد, نه «پروژه». 


2 از طریق مصنوعی: هر پدیده و يا خصلت اجتماعی که عامل پدید 
آوزندخ آن. ارادم و اکاهی. کسی با نهادی. باشد که ان را بشتیبانی. کند: 
مصنوعی و غیر طبیعی است که یک پروژه است نه پروسه. 


از باب مثال؛ انقلاب سفید شاه در ایران ماهیت مصنوعی داشت زیرا منشاً 
آن اراده دولت آمریکا و اراده شاه بود. انقلاب آن است که ماهیت طبیعی 
ذاشتم جاشد شنته یک اتشفضان طبیعی, بطوری که اقتضاهای شخصیت 
جامعه, بر اقتضاهای فردی افراد غالب آید و خواسته های فردی فدای 
خواسته های جامعه گردد؛ هر فرد (یا اکثریت افراد) در فردیت خود انقلاب 


ص: 009 


1- کافی, ج 2 ص 106. 


2 در بخش پنجم از دعای هفدهم معنی عقل و جهل به شرح رفت. در 


را به صلاح نداند و شخصیت فردی اش موافق انقلاب نباشد, اما شخصیت 
اجتماعی اش آن را تأیید کند. 


آیا حذف حیاء و محکوم کردن آن, یک پدیده اجتماعی طبیعی بود با 
مصنوعی؟-؟ این موضوعی است که تاکنون کسی دربارة ان کار علمی 
نکرده است, آنچه امروز در پیش روی اهل دانش هست و باصطلاح روی 
میز ها شا قرار دارد, آثار کسانی مانند زیکمو ند فروید و ویل 
دورانت است که حذف حیاء را در قالب یی جریان «پروسة علمی» و 
اه 


غافل از اینکه این نوع مطالعه و تحقیق بهیچوجه نمی تواند یک «تحقیق 
جامعه شناختی» باشد؛ این فقط یک «بررسی تاریخ علم» است دربارهة 
حیاء و روابط جنسی افراد جامعه. از نظر جامعه شناسی هنوز این اول 
مسئله است که آبا کسانی مانند فروید و دورانت و نحوهٌ انديشة شان 


معلول انتت ‏ عات ی ابا نش میم اوه اه است. کب داء ها 


محکوم و حذف کرده است., با بیننش اینان معلول یک جریان است که در 
جامعه پیش امده بود؟-؟ 


تاریخ زتدخی اینگونه کسان بخوبی نشان مبد هد که ماجرای حذف حیاء 
خیلی پیش از تولد اینان به راه افتاده و در جامعه رواج یافته بود. و اینان 
وقتی قلم به دست گرفتند که محکومیت حپاء (در اثر سلطة غریزه گرائی 
تخت کرانی ار قه یی آمن فسلم میدن ی مود مایق یل اشحاض 
می کوشیدند که این «موضوع محکوم شده» را که بل در جامعة شان یک 
«موضوع محبوب» بود پدیده ای قراردادی و مصنوعی جلوه دهند. 


مثال: امروز نظام اقتصادی و اجتماعی فئودالیته در همه جای دنیا محکوم 
است (و ریقف هی وم ۱ اینک کسانی بیایند دریارة منضاً ۰ 
کرجم که کاس امه ای با | اگر نه 
فئودالیته ای بود و نه از بین می رفت؛ کسی دنبال این تحقیق نمی رفت. 


اش برس در انیت است» ابا ماع که. هسام یحو 
مانند محکومیت نظام فئودالیته, بحق بود؟ درست و عقلانی بود؟ علمی 
بود؟ پا کا ر کسانی مانند فروید و دورانت صر فا یک «انفعال» بود؟ هیج کار 
ای ی زیرا به به «پیش 
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زمینهة ذهنی» مبتلا است؛ یکی سا مسا سین کردم و در همان 
خط به تحقیق خواهد پرداخت. 


بدیهی است کسی که دربارة شیزی کم نی نفون آن. فشام خلغی ده 
کا ر میکند و به محکومیت آن معتقد باشد, در منشاً آن چیز غیر از منفیات 
چیزی نخواهد دید. در واقع اینگونه کسان, توجیه گرند نه محقق. کارشان 
دی گنها نی است‌ رای سامت اجه وله یم کید 


اینان اول یقیق دارند. ایمان دارند که حیاء یک ضعف شخصیت است.؛ 
بیماری است, یک خصلت فردی و اجتماعی منفی و نکوهیده است, سپس 
به شناسائی منشا این بیماری مسلم فرضی می پردازند؛ فروید منشا ان 
را «رقابت در امور جنسی» می داند, و دورانت .منشا آن را امور اقتصادی 
می داند. و همینطور دیگر کسانی که در این 3 محقق نامیده می شوند. 


یکی: از کر فتازق های علوم انسانی امروز, همین مشکل است که «انديشه 
های معلول» به جای «انديشه های علت یاب» گذاشته می شود که نه 
شاگرد به این اصل بس مهم توجه می کند و نه استاد علوم انسانی. که صد 
البته تعریف «انسان حیوان است» این توان توجه را از همه گرفته و بینش 


ها را کور کرده است. 


دلیل و شاهد غلط بودن این «مسلم انگاری» دربارة حیاء. در خود ماجرا 
ست؛ بطور عملی و تجربی, جریان «حیاء ستیزی» در عینیت جامعه 
شکست خورده است. وقتی این موضوع بیشتر و بهتر روشن می شود که 
دوباره حیاء ستیزی و فئودالیته ستیزی را با هم مقایسه کنیم؛ فئودالیته از 
بین رفت و فئودالیته ستیزی پیروز شد. زیرا روح فطرت انسانی ان را 
پشتیبانی می کرد. اما حیاء از بین نرفت. زیرا فطرت انسان بر علیه حیاء 
ستیزی بود و هست. اینهمه کوشش های نظری, فکری, عملی و اجرائی, و 
حتی سرنیزه ای مارکسیست ها, و نیز کوشش های تبلیغی و هزینه های 
مالی و رسانه ای لیبرال هاء نتوانست چیزی بنام «خانواده» را از بین ببرد. 
تنها توانستند با پشتیبانی از غرایز و سرکوبی فطرت., حیاء را تضعیف و 
خانواده را تا حدودی فرسوده کنند. هنوز هم چیزی بنام حیاء و واحدی بنام 
خانواده در فرهنگ عمومی جهان از امتیازات و محسنات انسان- اعم از 
فرد و جامعه 
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است. 


مقایسه میان فئودالیته و حیاء و نتیجه گیری از آن مسئله ای نیست که یک 
علمی.:۱ فرا کرفبه ب فحال. انده با از اهل سانش کرفته امه 


حیاء ستیزی یک پروژه بود, نه پروسه 


حیاء ستیزی یک جریان طبیعی نبود که از حرکت طبیعی تحول جامعه حاصل 
شود بل یک پروژه بود. : بی حیائی وقتی صورت قانونی و رسمیت بافت که 
در متن اعلامية حقوق بشر قرار گرفت. متن حقوق بشر نیز برگرفته از 
قانون اساسی فرانسه است که در پی پیروزی انقلاب تدوین شد. 


هر محقق می داند- و مسئله بحدی روشن است که حتی خیلی از غیر 
محققین نیز می دانند- که حذف حیاء با محکومیت حیاء, نه در ماهیت 
انقلاب فرانسه بود و نه علصری از عناصر انگیزانندة ار غیر از «مساوات 
در حقوق اجتماعی» هیچ چیزی نه در ماهیت آن بود و نه در ردیف انگیزه 
های آن. انقلاب فرانسه بهیچوجه چنین جنینی در شکم نداشته؛ انتساب 
مولودی بنام حذف حیاء به ان, یک موضوع جعلی است. 


ان سم سم ار مرن شین موق اف ود 
استفاده کرد و ان را شامل دمکراتیزه شدن امور جنسی نیز کرد. دولت ها 
که همگی کابالیست بودند. می دانستند که فرهنگ دمکراسی حقوق 
اجتماعی, نه قابل کنترل است و نه مدیریت پذیر. مگر با ایجاد مشغله های 
دیگر برای مردم که باید افراد جامعه بطوری مشغول و گرفتار غرایز باشند 
تا بتوان جامعه را کنترل کرد؛ دمکراتیزه کردن امور جنسی را بعنوان پروژه 
در پروسه ای که بنام انقلاب رخ داده بود. جای دادند و بعنوان یکی از 
اوردهای انقلاب معژفی کردند. در واقع دمکراسی جنسی که در اصل یک 

امر فردی است, بر علیه دمکراسی حقوق اجتماعی به کار گرفته شد. 
سپس کسانی مانند فروید و دورانت آمده و به توجیهگری پرداختند ۷ 
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1- نطفهّ دمکراسی جنسی را در قانون اساسی فرانسه در سال 17,9 
کاشتند, سپس در سال ۰ آن را در اعلامیه ٍِِِ حقوق سر آوردند. 


آخرین نکته در این بخش: مراد امام علیه السلام از «داوری مردم دربارة 
عیب» آن روی سکة امر به معروف و نهی از منکر است؛ یک روی این 
سکه «امر کننده و نهی کننده» است و روی دیگر آن «امر شونده و نهی 
شونده» است. امام می گوید: خدایا من را از کسانی قرار ده که فرد 
سالم باشم و دیگران را به معروف دعوت کنم و از منکر (عیب) نهی کنم, 
و از کسانی نباشم که دیگران من را از منکر (عیوب) نهی کنند و عیوب من 
را به من تذکر دهند. پیش از آنکه دیگرآن بر .من غیب. بگیزند ته خودت 
عیب من را اصلاح کن. 


اشاره 

محبت و انسان 

اسان تاش لت اس با راز ای 
نسبت میان بخشش و کینه 

نسبت میان بعی و حسد 

نسبت میان حسد و کینه 

نفرت ظالم از مظلوم 

کینه و جامعه 

ادیان دیگر در جامعه مهدوی خواهند بود؟ 

مسیحیت و محبت بر علیه محبت 


محبت و امامت 
ت ۶ 0 

اللی حا ای وا و وا درم بفضه هل الشتن لمح 

و من حسد هل البَفُي المَوَده: خد 

به من عوض بده از بغض اهل کینه 


ص: 413 


محبت (شان) راء و از حسد اهل بغعی دوستی (شان) را. 


اشاره 


لغت: بغض: مرحله ای از کینه که به مرحلة ابراز و اقدام نزدیک شده 
است- شرح بیشتر در همین بخش خواهد امد. 


شتآن: (از ريشة شناً یشناً) کینه؛ دشمنی- کینه و دشمنی بر دو نوع است: 


نرسد. 

2- کینه و دشمنی که به مرحلة عملی شفاهی برسد که «شنآن» می شود. 
خب نیز بر ده کسم. آاشت* خت ضرفا فلبی.. ۵ خبی که انران شود هروه 
نوعی به مرحله عمل برسد. این نوع دوم «محبت» است. 

شنآن و محبت در واقع کاربرد «اسم فعل » را دارند. 

اهل شنان: آنان که کینه ورزی برای شان خصلت روانی شده است. 


بغی: خواستن نامشروع؛ «فزون طلبی», «زیاده خواهی». «بیش از حد 
خود خواستن» که معاویه مصداق سیاسی ان است. 


لا زم است اندکی درباره کاربرد و معانی متفاوت؛ و تشابهات این لفظ 


درنگ کنیم, زیرا کمتر واژه ای یافت می شود که مانند بغی دارای معانی 
ان مس ای ماوت 


1- بفی از «بَغی»- ناقص یائی- است و یکی از فغانن, ان ظلم و تعدی 
ایشتت, و این دفیفا معتای,< عناق واوی* یز یت که کاهی بترکی 
ذهن ها 0 این تشابه دچار اشتباه می شوند. 


فرق اساسی میان این دو در اين است که محور «بغو» حقوق فردی و 
بیشتر دربارهُ امور مالی است. اما «بفی» به محور امور غیر مالی (مانند 


شأن و جایگاه) و بیشتر دربارة حقوق اجتماعی غیر مالی است, که 
بارزترین نقش ان در امور سیاسی است. و در اية «و ان طایْفتان 
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من الْمْوْینینَ افْتتلوا قصلخوا تیتَهُما قان بَعت |داقما عَلی الْخری قَقایلوا 


النن تفی عتی تفی ۶ الی آقر الله»(6 تم ی ات 2(۰) 
اسم فاعل از «بغو» با صیغة «بغقْ» و از بَفی با صيغة «باغی» می آید. 


2 بغی در چند معنی دیگر نیز به کار می رود؛ گاهی فقط به معنی 
«خواستن» بدون لحاظ مثبت یا منفی بودن آن «خواسته» به کار می رود. 
و گاهی به معنی «زنا» می آید که در اینصورت تنها دربارة زن به کار می 
رود و به جای اسم فاعل صفت مشبهة «بفیت» را دارد. و گاهی نیز به 
ای ی ی 
می شود. 


بدیهی است که در اين کلام امام علیه السلام به همان معنی است که 
مجور حقوق, جایگاه و شأّن اجتماعی می باشد. 


و اگر ماذه بغی به «باب افتعال» برود عنصر نامشروعیت از آن سلب می 
شود و به هر «خواستن» اطلاق می شود. ؛ خواستن مثبت مانند: ۰ 5 ابتَعُوا 
من فصْل اللّه». (3) و خواستن منفی و نامشروع مانند: «لَقَد ابتَعَوّا الْفئنَة». 
(4) 


و اگر به «باب انفعال» برود, به معنی «سزاواری» می شود. 


اهل البغی: آنان که فزون خواهی و زیاده طلبی, برای شان خصلت روانی 


شده است. 


ممکن است «اهل شنآن و اهل بغی» به هر کسی که شنآن و بغی کند, 
گفته شود و شامل هر شانی و باغی گردد خواه دچار اين خصلت روانی 
دائمی باشند و خواه این عمل شان موردی باشد. اما با توجه به کلمة 
«اهل» که در این جمله آمده, اصالت با معنی اول است و معنی دوم 


ص: 415 
1- آیة 9 سوره حجرات 


وی یا از اغاز تا بایان دزبازة آمور شنیاسی 
است که شا ترها 2 آن را به «اخلاقیات» تفسیر کرده اند. امان از دست 


اینگونه اخلاق گرائی که هم آیات علوم انسانی را بلعیده است. سورةٌ 
حجرات سیاسی ترین سورة قران است و جریان های متعدد سیاسی در 
میان اصحاب را شرح می دهد. 

3- ی 10 سور جمعه. 

4- آیة 48 سورة توبه. 


می توان گفت: نظر به اینکه امام علیه السلام در این سخن از چند گروه 
(مانند کینه ورزان. رشک ورزان و نیکان) نام می برد. پس مراد از «اهل». 
«اهالی» است. نه «اهلیت». و این قرینه می شود به معنی دوم. 


اما با اينهمه؛ باید گفت: در مقام دعا, اصالت با موارد درماندگی و ناتوانی 
است, و اصل این است که امام علیه السلام به ما یاد می دهد در مواقعی 
که هیچ کاری از دست خودمان بر نمی اید. دعا کنیم و از این قبیل است 
زیاده خواهی کسی که فزون طلبی خصلت او شده است. و حسادت کسی 
که حسادت خصلت او شده, که در قبال چنین کسانی هیچ کاری نمی توان 
کرد. پس مراد از «اهل» و «اهلیت» همان خصلت است. 


پرسش: : این معلی با وجود جملهة «و من ظتّه هل الصَلاح» سازگار تیلست , 
روا اه الا ومار خلت ود کیاین »ی اند اک دحا 
جنین خصلتی شوند, اهل صلاح نمی شوند. 


پاسخ: ظنّه و بد گمانی موردی و بطور گاهگاهی, از خصایص ذاتی انسان 
است. انسان «اهل ظنه» است ذاتا و این یک چیز منفی (مانند بغی و 
شنآن) نیست که دارای معنی خصلت با بار منفی بشود. حتی خصلت با بار 
معنای مثبت هم به آن نمی توان اطلاق کرد. زیرا ذاتیات مشروط هستند, 
بسته به چگونگی جهت گیری و روندشان است. ذاتیات می توانند بطور 
مثبت به کار گرفته شوند و نیز بطور منفی. 
اهل صلاح و نیکان نیز گهگاهی بدگمان می شوند و باید بشوند وال مرز 
میان هنجار و ناهنچار در عرصة جامعه از بین می رود آنچه محکوم است 
خصلت بدگمانی است و آنچه به پرهیز از آن مأمور شده ایم خصلت ظنه 
است هه هر یآ بر هو ظته آی ار اسان عدی دص ها له و آراخدفی 
گردد. 

پس اگر ظثه را در این کلام امام به معنی «خصلت» هم بگيریم خصلت 
0 انسان است, نه بیماری شخصیتی. 


ماه ما امام ه اس س عسصت ات اسی اش 
جمله اول و 


ص: 416 


دوم خصلت بیماری و در جمله سوم خصلت ذاتی است. 


درست است؛ جملة سوم برای کسی که معنی دوم را ترجیح می دهد. می 
قرینه دوم این است که معنی دوم اعم و شاملتر است و امام علیه السلام 
بر طرف شدن هر بفض و هر حسدی را از خداوند می خواهد خواه به 
خصلت مبدل شده باشند و خواه به حد خصلت نرسند. 


اما به هر صورت. معنی اول در مقام انسان شناسی و روان است. نه در 
مقام «رفتار شناسی». و در سرتاسر صحیفه می بینیم که امام علیه 
السلام انسان شناسی را بر روان شناسی و شخصیت شناسی مقدم داشته 
و روان شناسی و شخصیت شناسی را نیز بر رفتار شناسی مقدم داشته 
است, زیرا| همیشه «منشاً» ها را بر «ناشی شده ها» مقدم داشته است و 
چگونگی رفتار از چگونگی روان و شخصیت ناشی می شود. و اين دلیل 
قوت معنی اول است. چون معنی دوم به محور رفتار رت 


و فقراتی که در بختنن بغدق:می آبق باز بةهر ده معتی فایل حمل هتسشن 
نسبت میان بغض و کینه 


بغض از کینه ناشی می شود. کینه یک حالت درونی است. کینه تا به مرحلة 
عملی برسد یک مرحلة دیگر را نیز باید طی کند که آن مرحلة بغض است 
وتف متا خمل. کیته ای آنست: و اگر کینه به مرحلة بغض نرسد (خواه 
در اثر اراده خود شخص و خواه در اثر ناتوانی شخص) در همان حالت 
بالقگی می ماند. 


کینه و بغض وقتی در درون کسی پدید می شوند که ضرری از فرد مقابل 
به او برسد. اما بغی و حسد چنین نیست. (مثلً) هیچ ضرری از 
امیرالمومنین علیه السلام به معاویه نرسیده بود, بغی او از حسد ناشی 
مزی تا مس تن اور اما کی حسد است. فرد زیاده طلب 
هرگز به جایگاه اجتماعی و حق خود قانع نمی شود, چرا که او به برتری ها 
و داشته های دیگران حسد می ورزد. 


خر 217 


۵ ای یک تاه بقر خی عافم انسانی. است کهء آبا خیادم طلیی زر شا ن 
و امور اجتماعی؛ از حسد بر می خیزد پا این نوع حسد از(1) زیاده طلبی 
بر می خیزد؟-؟ اشتباه نشود؛ مراد از «زیاده طلبی» در این پرسش خصلت 
زیاده طلبی است نه رفتار زیاده طلبانه که از شخص صادر می گردد. و 
سوال این است: آیا خصلت حسد منشاً زیاده طلی ی کرو با ات 
کیاده یی فا دهم نود ۱3 


از بیان امام علیه السلام معلوم می شود که بغی و زیاده طلبی از حسد بر 
می خیزد آنگاه به عمل زیاده طلبانه منجر می شود. انسان تا حسود نشود 
در امور اجتماعی, زیاده طلب نمی گردد. 


یک روان شناس که می خواهد یک فرد مبتلا به زیاده طلبی را معالجه و 
ای اه هس ات یا ام کر ام اس 
زیاده طلبی نی فایده است. 


این موضوع در روابط اعضای یک خانواده, بهتر روشن می گردد؛ والدین (یا 
هر مربی) که بخواهد خصلت زیاده طلبی یکی از کودکان در برابر خواهران 
و برادران دیگر را درمان کند, باید به درمان حسادت او بیردازد. نه به زیاده 
خواهی او زیرا| زیاده خواهی علت نیست معلول است. 


و در همین مثال روشن می شود که منشا بغی, ضرر نیست. بر خلاف منشا 
کیته: و بعش که از ضزر تاشتی: می: شوند: بل کودی باعی. اساسا وجود 
واه با عران رال ی کر 

تفیبت. سید وه کیفه: کافی: کته کید اد حسد ای می شوه خنایکه کافی 
خشد نیز از کته نات می.شود: 7 
خطرناکترین بغی آن است که از حسد ناشی شود و خطرناکترین بغض آن 
انسان شناسی, بطرح زیر: 


ص: 418 


1- دقت: نه هر نوع زیاده طلبی مانند زیاده طلبی در امور مادی و مالی که 
از طمع و ازمندی نیز ناشی می شود. 


)1( 


هر چهار صورت, بیماری خطرناکی هستند. لیکن ردیف اول و سوم 
ی 
مرحلة عمل, قوی تر است. زیرا انگيزش بطور بدون واسطه و مستقیم به 


قران: در . تج آیه از قران سخن از «بغضاء» آمده بتناسب و ارتباط 


[- یه 91 سوره مائده: این 1 دو موضوع را تارقف کید 


الق نی ال ان عداسی را کشت را مره سل من ماد 
معرفی کرده است و آن مشروبات الکلی است؛ انسان موجودی است که 
در اکثر موارد, کینه و را می تواند کنترل کند و از رسیدن آن به مرحلة 
ناسا اسان مت ایس کر زا وس مس و 
شراب عامل به مرحلة عمل رسیدن کینه و بغفض می گردد, و چه بارهای 
حال مستی روی تاریخ را تیره کرده است. 


بب۲ تن از صطرفی خامل. نید کهز: یک فتضا. آز. قفا های. کیت .و بقض ۱ 
معرفی می کند و 
ص: 419 


1- مفهوم «اجتماعی» در این مقال. شامل «خانوادگی» هم هست که 
شامل اعضای خانواده (همسران, فرزندان, هووها) نیز می شود. 


آن قمار است؛ بازندة قمار هميشه خاطره بدی از جلسة قمار, و نیز 
سای را تا ات 1 


اما هنگام روبه رو شدن با فرد بازنده, احساس «تنفر از خود» می کند که 


در اینجا می رسیم به یک اصل مهم در انسان شناسی و روان شناسی: 
فردی که خود را در برابر حقوق فرد دیگر, مجرم بداند, فقط یکی از دو 
راه را دارد؛ پا باید حق ضایع شده را جبران کند, و یا قهرا ۵,خیر | تستت: به 
صاحب حق, کینه و بغض پیدا خواهد کرد و در اینصورت است که هم برنده 
و هم بازنده (از هر دو طرف) کینه و بغض خواهند داشت. 


نفرت ظالم از مظلوم 


نفرت مظلوم از ظالم بدیهی است. اما نفرت ظالم از مظلوم. از شگفتی 
های انسان است که هیچ موجود دیگری چنین ویژگی را ندارد. ظالم بطور 
ناخودآگاه به خودش القاء می کند که اگر این شخص وجود نداشت من از 
تضییع حق او, محفوظ می ماندم و مرتکب جرم نمی شدم. یا اگر فرد 
مظلوم حماقت نمی کرد من ستمی بر او نمی کردم. پس وجود یا حماقت 
او موجب شده که من به او ستم کن 


از 2 .9 القائات در درون خنود اب که: ِ اسان 2 
یه ی ۶ 2 آلنی تاذ ۱3۱ صقر تفه فرق‌هرنده ار تست ره 
فرد بازنده کینه و بغض پیدا می کند. 


_ 
۶ 


اپنک خود آیه: «تما یُریدٌ السَیْطانْ آن بُوقع بیتَکَمْ القداوة و البَعْضاء فی 
الخفر و العَیُسر و 1 یَصّد کم عّن 


ص: 420 


1- این در صورتی است که روح فطرتش بوسیله روح غریزه اش, سرکوب 
شده باشد, وال او نیز نسبت به جلسة قمار هميشه خاطره دی خواهد 


2- زیرا ته مانده روح فطرت (نفس لوامه) او را سرزنش خواهد کرد. 
ها 


وک ال 5 غن الصّلاه قَمّل ۳۹ نتم منتهون» 1(۰) شیطان می کوشد که بوسيلة 
17۳ و شما را از یاد خدا و 
از نماز باز دارد. آیا (از اين عامل فساد, و از این منشاً فساد) خودداری 
خواهید کرد؟! 


در آیه64 همان سور ماندمء دربازة فردم بهود سخن من کوید مردمی. که 
باید محکمترین جامعه و مقاومترین جامعه در برابر عوامل از هم پاشندةه 
جامعه می بودند (زیرا که هم وحدت نژاد و هم وحدت زبان و هم وحدت 
دین و فرهنگ را داشتند) متلاشی ترین و از هم پاشیده ترین جامعه شدند؛ 
دچار یک نیروی شدید «گریز از مرکز» گشتند و در سرتاسر کرهٌ زمین 
پخش شدند. 


این نپروی داغان کننده و متلاشی کننده, نبود مگر کینه و بغض که نسبت به 
قمدیگر داشتند. انعم با انهمه عوامل که زمینه را برای محبت فراهم می 
کرد. ام ها ای هه ار 
بغض توجّه کنیم و در صدد حذف کینه ها و بغض ها باشیم و آنها را به 
محبت تبدیل ,کنیم و این تبدیل را از خداوند بخواهیم: و اتدلیی من بضَه 
هل السّتآن المحَبّه. 


پس از اين مقدمه آیه را بخوانیم: «..و أقَیْنا بَيتهُمْ القداوة و البعضاء ِِ- 
یوم القیامّه» در اثر کفر و طغیان شان, در ۳ شان (یهودیان) کینه 


توضیح سه نکته: نكتةهٌ اول: اینکه می فرماید «ما در میان شان کینه و بغض 
را افکندیم» در مقام بیان ماهیت کینه و بغض است که اولاً کینه و بغض از 
کفر و طغیان بر می خیزد و منشأً دیگری ندارد. انسان شکور دچار بیماری 
کینه و بغض نمی شود گرچه این حالت ها گاهی در او پدید می شوند لیکن 
به حد بیماری شخصیتی نمی رسند.(2) 


پات خخداوند آنسان را هرت خلق دروم اسشت. که | در افراد ی عامعه هار 
کفر زه 1 


ص: 421 


1- ای 91 سور مائده. 
را ار ار ای وتو تور نون با[ 


و طغیان شوند. محبت از میان شان رفته و جای خود را به کینه و بغض می 
دهد و این خصلت اجتماعی, جامعة شان را متلاشی می کند. 


نکن دوم به محور عبارت «الی یوم القََامَهٍ» است؛ آیا ادیان دیگر در جامعه 
مهدوی خواهند بود؟ استاد تفسیر قرآن در حوزه مقدسه- که در اثر تبلیغات 
نام و آوازه هم یافته و فکر طلاب جوان را تخریتب: می. کنات می گوید از این 
عبارت می فهمیم که یهودیان و مسیحیان پس از ظهور قائم (عجل الله 
تعالی فرجه) نیز در دین و آئین خودشان باقی خواهند ماند, زیرا تا روز 
قيیاأمت خواهند بود. 


که فلسفءة وجودی «مهدویت» و 0 و قیام 0 رفع ظلم از 
عرصة جامعة انسانی است که: «یِقاً الارض لا و قسطا کما ملتَت جورا 


و ظما».(1)آبا او هر طلم و ستم را از بين خواهد برد مگر ظلم و ستم بر 
را اکآ فان ام وان آسمرم اه سس ار 
با و ۱ باقی بمانند و به فحش شان و نیز 


به اینکه آنحضرت را دروغگو که به دروغ مدعی نبوت شد و قرآن را به 
خداوند افترا| بست ؛ ادامه دهند!؟! آفرین به چنین استاد تفسیر !!۱! 


شد, توجه می کرد که م منطق و شیوه قران 1 منطق و شیوه اصف و مردمی 
است؛(2) 


ایا مرادش این است که هر دو تا قیامت زنده خواهند ماند؟! بلی: 


هرکه 

گریزد ز در اهل بیت 
بارکش 

غول بیابان شود 
ص: 422 


1- کافی, ج 1 ص 338- و متون دیگر, حتی متون حدیثی اهل سنت. این 
2 ۳ دا ۳ گذ تیه یه ود رف ۳ 


نکته سوم (یل اصل سوه) ادام اه کون انشت. که دربارة هو من 
فر‌ماید: «کلما أَوقَذُوا نار جرب آطقاها ال 5 3 یسْعون فی الْض قسادا 5 
اللة لا یجب المفسدین»: هر زمان آتش جنگی بیفر وز ند خداوند آن را 
ح او مت کنو و برای فساد در زمین تلاش می کنند و خداوند مفسدان 
را دوست نمی دارد. 


ویژگی دیگر یهودان این است که با وجود فقدان جامعه و پراکنده شدن 
شان در جهان, باز به جنگ افروزی دا جهان ادامه خواهند داد (که می 
دهند) اما جنگ افروزی های شان به هدف شان که تأسیس یک جامعة 
مستقل یهود است نخواهد رسید؛ حدود 70 سال است که می کوشند یک 
جامعة مستقل در فلسطین تاسیس کنند اما هنوز به جائی نرسیده است. 
در طول همین 70 سال چندین جامعه به استقلال رسیده است لیکن هنوز 
تکلیف اسرائیل بعنوان یک دولت. معین نشده است و همیشه علامت 
سوال در بالای سرش هست. با انهمه کرنش, تعظیم و استمداد از 
مستعبران, و نیز نوکری و خدمت به مستکبران. هنوز یک جامعة مستقل 
مطمئن ندارند, هر فساد را مرتکپ شده و هر حیله و نیرنگ را به کار 
گرفتند, پاز در طول 2600 سال آوارگان جهان هستند. «صَربت عَلیهم 
الذلة و5 و الَمَسَکتَة» .(1) خواری و چشم به دیگران دوختن» ۵ رای شان حتم 
۱ 
به مال و ثروت نیز رسیده باشند. در نظر جامعة جهانی منفور و پست 
هستند. 


طغیان و کفر: آیه می گوید: یهودان در میان خودشان دچار کینه و بغض 
شدند زیرا که به خصلت طغیان و کفر مبتلا بودند. یعنی منشا کینه و بغض 
شان. طغیان بود. اینک با یک نگاه جامعه شناختی در ماهیت و تاریخ بهود 
ببینیم که ماهیت این طفغیان و منشا آن چه بوده است؟ 


جامعة بهود اولاد حضرت یعقوب بودند؛ در آغاز 2 برادر بودند که دچار 
حسادت خانوادگی شدند و یوسف را به چاه انداختند. قرآن یک سوره تنها 
دربارة آن خانواده و 
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[- آية 1 سورءه بقره. 


حسادت شان آورده است. پس از آن نیز رقابت میان نسل های این 12 
برادر با عنصری شدید از حسادت جریان داشت. حتی بشهادت تورات و نیز 
بنص قران؛ موسی علیه السلام نیز نتواننست تعصبات قبیله ای را از میان 
آنان بردارد. پس از موسی نیز هر پیامبری که از میان یکی از آنها مبعوث 
می شد., قبیلة دیگر بشدّت به او حسادت می ورزید. ابلیس نیز از این 
خصلت آنان بهره برداری می کرد؛ بر سر سلیمان (مقتدر ترین پیامبرشان) 
آن بلاها را آوردند(1) 


امدند اما و ی رانده می شدند که نتيجه اش جدائی دین از 
سیاست و حاکمیت بود؛ 0 به درگیری های درونی به حدی ضعیف 
شان کرد که بخت النصر (بنو اکد ناضر) پادشاه آکدبان به شرزسن شان 
هجوم برد و همه جامعه را یکجا , براصادت کر فتت خن یی النهزین آورنه 


طغیان بهود, طغیان بر علیه مردمان دیگر نبود, , بل «طفیان درون جامعه 
ای» نود که متقناتن «حسادت درون جامعه ای» بود. کمیت و کیفیت این 
حسادت به حدّی بود که حتی برای خودشان نیز مسلم شد که هرگز 
نخواهند توانست یک جامعه متمرکز داشته باشند. و این از عجایب تاریخ و 
یک استثناء در تاریخ است که هیچ مردمی به این حد به یاس از استقلال و 
تمرکز قدرت, نرسیده است. زمانی که کورش بابل را فتح کرد و بهودان را 
از اسارت نجات داد, کمتر کسی از آنان ربه سرزمین خود باز گشتند, 
اکثرشان در سرتاسر جهان پخش شده و دلیت غربت را بر ایده جامعة 
متمر کز, ترجیح دادند. 


و چون خود را یک نژاد و نسل برتر می دانستند. در همان غربت شان نیز با 

هیچ مردمی آميخته نشدند. اين برتری در اصل یک واقعیت بود که قرآن به 

آن اشاره دارد «و لقَدٌ نا بني اسرائیل الکِتابِ و الحْکَم النبو خر فناهم 

من الطیباتِ و فَصَلناهمٌ علی العالمین».(2) اما همین حس برتری که عامل 

1 آمیزش با مردمان جهان می شد, در اصل به عامل از هم پاشیدگی 
‌ 
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1- شرح بیشتر در کتاب «کابالا و پایان تاربیخش». 
2- اي 16 سورءة جاثیه. 


مبذل شد. در اینجا به یک نکته بل اصل مهم در انسان شناسی می رسیم 
به شرح زیر: 


غذ | تشیا قین گر بری 


عدالتخواهی دو نوع است: عدالتخواهی غریزی و عدالتخواهی فطری. اما 
باید توجه داشت: حیوان که یک موجود صرفا غریزی است هیچ ارتباط و 
درکی از عدالت ندارد, عدالتخواهی از اقتضاهای روج فطرت است که 
حیوان فاقد این روح است. لیکن غريزة انسان که در اثر مجاورت با روح 
فطرت با چیزی بنام عدالت آشنا است می کوشد فطریات را نیز در خدمت 
و کیرد لها عدالتخه اهی در اسان به دح‌صورت متحلین هی بروو: 


بارزترین نمونه عدالتخواهی غریزی در درون خانواده رخ می دهد, یعنی این 
حس منفی اگر در موارد دیگر با ابهاماتی همراه باشد و کار را برای فرد 
محقق در علوم انسانی دشوار کند, دربارة خانواده این ابهامات وجود ندارد؛ 
خواهران و برادران بشدت عدالتخواه می شوند: ما که فرزندان یک پدر 
هستیم چرا باید فرقی میان ما باشد؟ این عدالتخواهی است لیکن با تکیه 
به نطفه. همان که قابیل خواستار آن بود و عاملز انگیزش حسادت او 
گشت و سا دنت فتضا کیته میخض سست. باه .خابیل تفید 


قران علاوه بر ماجرای هابیل و قابیل. یکی سورة کامل دربارةُ این 
عدالتخواهی غریزی و حسادت ناشی از ان؛ اورده است که سوره یوسف 
است. و اين یکی از ابتلاها و گرفتاری های بزرگ انسان است که اقتضای 
فطری را در خدمت غریزه می گیرد. گرفتاری و مشکلی که حیوان از ان 
اسوده است. 


و هميشه چنین نیست که وحدت نسل يا وحدت نژاد عامل مثبت و مفید 
باشد, بل در موارد زیادی عامل از هم پاشنده و داغان کننده می گردد. و 
لذا نسل پرستی. قبیله گرائی و نژاد پرستی در اسلام بشدت نکوهش شده 
است. انسان یا باید در جامعه ای که به محور انسانیت است زندگی کند, یا 
به تشتت و جنگ دچار خواهد شد جنگی که هر دو طرف آن مدعی 
عماتکواهن انست: 


حس برتری بیهودان در درون جامعه شان, سر از عدالتخواهی غریزی در 
اورد, بعثت یک 
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پیامبر در میان یکی از قبایل دوازده گانه شان. عدالتخواهی غریزی قبایل 
دیگر را بر می انگیخت. و همچنین عدالتخواهی غریزی درون ِ همان 
شود؟ 


وقتی که عدالتخواهی غریزی فعال شود, به «رابطة انسان با خدا» نیز 
سرایت می کند که محققین گفته اند: 8 
«رابطه رقابتی» است. و در رابطة انسان با خدا در مسیحیت یک «رابطة 
محبتی» است. و در اسلام «رابطة عبد و معبود» است 


عیسو دعائی بکند. یعقوب پوست بزغاله ای را به بازوانش بست و به 
حضور اسحاق آمد, اسحاق پر موئی دست او را لمس کرد و گمان کرد که 
عیسو است- زیرا دست و بازوان عیسو بشدت پر مو بود- بر او دعا کرد و 
لذا نسل یعقوب که همان یهودان باشند از نسل عیسو برتر شدند.(1) 


آلنیه آیم سکن که مضداق ریت دادن یک ما هیر ور فایت: با خداونند است: 
یک افسانة ساختگی است اما هر چه هست نشان دهندة شدت حس 
رقابت ضد انسانی یهود است. و از اين قبیل است کشتی گرفتن یعقوب با 
خداوند و -ذیکر رقابت های انسان با خدا| که در تورات تحریف شده آفذه 
ست. 


آیة سوم که در آن سخن از کینه و بغْض آمده: ایة 14 سور مائده,می 
فرماید: «و من الذین قالوا لیا تصاری أحَدُنا ماقم قتشوا حظا ما ذکروا 
به قَأعربنا هم العداوع و البقَضاء الی بَوّم یم اللَهْ بما 
کائوا 0 و از آنان که می گویند ما نصاریا (< پیروان و بازان 
ی اما آنان بخش مهمی از آنجه برای شان تدکر 
داده شده بود را فراموش کردند, از این رو در میان شان تا روز قیامت؛ 
کینه و بغض افکندیم, و خداوند بعدا (در قیامت) آنان را , به آنچه که عمل 
می کردند آگاه خواهد کرد. 


این 1 که درباره مسیحیان سخن می گوید, آنان را نیز مانند یهودان؛ 
بعنوان جامعه ای که دچار کینه و بغض شده اند معزفی می کند؛ کینه ای 
که موجب جنگ های پردامنه در 
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میان امت عیسی شد و دو فراز آن, دو جنگ جهانی است که آمار کشته ها 
به میلیون ها نفر رسید. اک ۱ ۳ 
میان یهود بوده فرق دارد؛ در میان یهود- همانطور که به شرح رفت- منشا 
ن طغیان و منشا طغیان نیز عدالتخواهی غریزی بود که منشأً حسادت 
گشت؛ یهودان یک اقتضای فطری را در خدمت اقتضاهای غریزی گرفتند. 
اما مسیحیان یک اصل قطری را اساسا به فراموشی بردند: : «قتسُوا حظا 

ممَا ذَکرُوا به» و آن «محبت» بود. اصلی که هم در خلقت بطور فطری به 
ادا داده دنو هم توش عستین علب السلام.با کاکنه تمام سفارش 
شده و تذکر داده شده بود: «ژکروا به». 


ال ای وا رارسا ماه ور اس 


است. 


شعار و نقش محبت در مسیحیت توانست منظره های دلخراش گلادیاتور 
بازی تروتمندان و پادشاهان را از بين ببرد اما نتوانست چیزی و تهادی بنام 
«مجلس سنا» را متزلزل کند؛ اشرافیت کرائی و تعیین جایگاه افراد بر 
اساس مال و ثروت مادی همچنان ماند و هنوز هم هست؛ اصالت ثروت 
جای اصالت محبت را گرفت. و هر جامعه ای که بر اصالت ثروت مبتنی 
باشد قهراً و جبرا دچار کینه و بغض خواهد شد ممکن است کسی نسبت به 
کس دیگر نه محبت داشته باشد و نه کینه. اما جامعه ای که در تاروپود آن 
محبت نباشد جای خالی آن را تروتمندی خواهد گرفت و رقابت در تروت 
فتضا کیته من کر ود: 


کینه و بغض در جامعه مسلمین: نباید توهم کنیم که جامعة مسلمانان از 
این آفت فردی و اجتماعی, مصون مانده است؛ تاریخ و سر گذشت 
مسلمانان و احوال امروز شان: بخوبی نشان می دهد که دچار بغض و کینه 
بوده اند و هستند که رسول, خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «یِکَونْ فی 
قذه الأمّه کل ما ان فی الأهم السَالِقه حَذو الَغْلِ باعل و الفْدّه بالْفد»: 


(1) هر آنچه در امت های پیشین رخ دافم دیاین افته یر رخ ها هد داد 
مانند مطابقت نعل به نعل و تیر به تیر. 
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1- بحار, ج 25 ص 135 و متون دیگر- این حدیث مورد اجماع سنی و شیعه 


است. 


توضیح . : اسب در حرکت و سرعت چهار نعلی, پاهای جلو را که از زمین بر 
می دارد پاهای عقب در جای پاهای جلو قرار می گیرد, و تیرانداز ماهر 
تیرهاٍ را به نقطة ز نیر اول ميي زند. ,و در ضبط دیگر این حدیث آمده است: 


«لَو نَ آحد دهم ول جفر او یوم ۷ اک اقّت های پیشین به لانة 
آفتاب پرست داخل شده ۱ شما هم داخل خواهید شد. 


جامعه شناسی: محبت و امامت 


در اين سخن امام علیه السلام که می گوید: « «و یی من بقضه 
الکتآن العقبه. و ین حسد ال اي الَْوَّه» سه نکتة دیگر هست 
باید به آنها توجه شود: 


۱ 3 


1- بغض در تقابل با محبت. و حسد در تقابل با مواذت, قرار گرفته اند. 
یعنی هم بهداشت و هم درمان بغض, محبت است و نیز بهداشت از حسد و 
درمان ان, مودذت است. 


فرق میان محبت و مودّت این است که هر مودذت. محبت است اما هر 
بهرمندی از فرد محبوب» همراه باشد. یعنی او را دوست دارد زیرا که 
امیدوار است خیری از او برایش برسد. موذت از ماه «وذ» است که در 
اصل به معنی ارزو داشتن, امید داشتن و چشمداشت است. 


کارآئی مودت در از بین بردن حسد, بسته به عنصر محبت است که در آن 
هست؛ مراد امام آن مودت است که بر محبت نیرومند استوار باشد. آن 
هوذت. که. عتصضر ضغیف از مخبت: داشته. باشد در از بین, بردن خسند. آن 
توان را که محبت ناب و بدون چشمدات دارد, ندارد؛ ممکن است یک فرد 
نسبت به فرد دیگر هم موذت و هم حسد داشته باشد. اما محال است 
کسی نسبت به کسی محبت ناب داشته باشد و در عین حال نسبت به او 


حسد هم داشت باشد. 


خالصترین و نابترین محبت. محبت مادرانه است. جامعةّ مورد نظر قرآن و 
اه انیم سا اساسیه ای اش کت موه اسرا ط را و 
را فرد با جامعه و بالعکس- ان و مادرانه و مصداق «امت» باشد, 
چنین جامعه ای از عامل از هم پاشنده و 
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1- بحار, ج 21 ص 257- و متون دیگر با عبارت های شبیه همدیگر. 


داغان کنده قض و اخسدر گر آمان فی,هانی و آن که-در زاس تین خامعد 
قرار دارد امام نامیده می شود. حضرت فاطمه (سلام الله علیها) در خطبه 

ای که در مسجد مدینه بر علیه ابوبکر ایراد فرمود, امامت را آشگونه 
تعریف می کند: 9 قظاما. للماد, و امَامتتا آماناً من الْفْْقَه»:۱ ‌ 
خداوند اطاعت از ما را عامل نظام انديشه و نظام فرهنگ جامعه قرار 
داده, و امامت ما را عامل ایمنی از تفرقه و مانع ازهم پاشیدگی امّت قرار 


داده است. 


و وقتی که زنانی از مهاجر و انصار به عیادتش آمدند و حالش را پرسیدند, 
ی و الم 6 و 
«یّ عفر الک لدع قتظر ریما تج نم اختلبُوا طلاع لمعب دم 


ت‌ِ 


عپیطا ق دعَآفا 2 حخقرا _هتالک ی ِ سر المتطلوت) 5 و قرف التالون غت ما سل 
ولو 2 طیوا وه عَّ سکم آئفسا و طامتوا للفته جأسا ۶ وا سای 
ضارم و هنحج شامل, و استبداد من الظالمین بدغ فیتکَم ره و رَرَعَکَم 


حخصیدا قَيا حسَرَتی لف و انی یم و قهة عمتث فلویکم علمکن | نلرشکفوها و 
ثم آها کارهون-؟»:(2) آگاه باشید؛ بیعت سقیفه نطفه ای بود که کاشته 
شنده. بسن متنظر باشتد ان کاه.را که بزاید ۲ از بستان. ان به: ظرفیت 
بادیة‌تان(3) 


لبالب بدوشید خونابة تلخ و مسموم آن را. آن وقت است که باطل گرایان 
خسارت خود را در می یابند. و آیندگان در می یابند عاقبت آنچه را که 
گذشتگان برای شان بنیان نهاده اند. و آماده کنید خودتان را بزای شرایط 
دیگر از خودتان.(4) و آماده کنید برای استقبال فتنه ها سینه های تان را. و 


بشارت باد بر شما شمشیر برنده و هرج همه گیر, و استبداد ستمگران که 
بیت المال تان را از دسترس تان دور کند, و زراعت تان را درو کند.() 


چه حسرتی برای تان خواهد بود!؟! و کجا خواهید بود آنوقت!؟! در حالی 
که (امروز) مسئله برای شما کور است.(6) 


آیا ما- که 
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1- بحار, ج 29 ص 108- احتجاج طبرسی, باب احتجاجات آنحضرت. 
2- بحار, ج 43 ص 159 بنقل از معانی الاخبار. 


3- قعب <- بادبه < ظرف فرز کف شیر دوشی. 

4- شرایط شخصیتی تان عوض خواهد شد. ۱ 

5- استبداد نهادینه می شود و انچه امروز شما کاشتید آن را درو کرده بهره 
برداری می کند. 

6- یعنی امروز این کار که کردید برای شما ناشناخته است و اثار عمل تان 


آناز برض اين کار شما را هت دانیم- شما را بزور به امامت وادار کنیم در 
حالی که شما آن را نمی خواهید-؟ 


ور تنل خوا (صلی الله غلیه.و الفابا علم مدا آزشانی وش کت 
خود دقیقاً فرق میان نظام اجتماعی امامت, با نظام اجتماعی غیر امامتی 
(از انجمله نظام اریستوکراسی که در بیعت سقیفه بنا نهاده شد) را توضیح 
می دهد و بیان می کند که نظام غیر امامتی (به هر شکل و ماهیتی که 
باشد) هرگز فارغ از استبداد نخواهد بود و نمی تواند بدون حاکمیت 
شمشیر و جنگ و شکنجه باشد. و نیز نمی تواند بدون فتنه باشد, و چه فتنه 
و بلائی 0 از اينکه امت ری ایه در برابر, راندک, یهودیان 
صهیونیست ذلیل, ذلیل گردد؛ یهودیانی که «صربر بت عَلیهم الدْلَة الَمَسَکنَة» 
که شرحش گذشت. رکه درباره ان فرمایش ,سول دا (صلی له عایه بو 
آله را بشتمیم: لز ان اعد درل عرص رخا مود 


امامت مجور «امّت» است و امت جامعه ای است که به حون محبت 


9 4 96 امور ماذی و نیازهای غریزی. محبت یک انگیزش فطری 


امام علیه. السلام در این دعا به.ها هی آموزد که اهمیت: نقش و کاربرد 
محبت را بشناسیم و ارج نهیم. و اصل مهم این است که بدانیم همگان- 
اعم از افراد خوب و بد- دوست دارند که در نظر مردم محبوب باشند؛ 
افراد بد محبوبیت را می خواهند تا بوسیلة آن به اهداف بد خود برسند, 
بدیهی است که امام این نوع محبوبیت را برای ما پيشنهاد نمی کند, زیرا 
اين مصداق استخدام فطریات در خدمت غریژه می گردد. پس امام آن 
محبوبیت را در نظر دارد که ذاتا از اقتضاهای فطری است و اگر به مرحلة 
عمل برسد هم انسانیت فرد را به فعلیت می رساند و هم انسانیت جامعه 
را. مات نآ ی را و ی و 
سلامت جامعه نایل می شود. و این است نقش عظیم محبت در ماهیت 
جامعه. که فرمود: «هل الذینْ [ الخث؟» :(1) مگر دین غیر از محبت 
چیزی است؟ دین از اصلی ترین اصل تا فرعی ترین فرعش برای ساختن 
فرد و جامعه است. دین در پیکر جامعه مانند شبکة 
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دزی الفسایل, 2 12 ض 219و 226 


اعصاب و عروق در بدن است؛ خون حیات جامعه وقتی بطور سالم در این 
شبکه جاری می شود که با عنصر محبت. یعنی امیت و امامت باشد. این 
حدیثت را صوفیان به «عشق الله» معنی کرده اند در حالی که اگر به متن 
حدیث مراجعه کنید (مستدری الوسائل, جح 12 ص 219 و 226, و: ج 15 
ص 127- بحار. ج 65 ص 63- و به همین محور است کافی ج 9 ص 79 ط 
دار الکتب الاسلامیه) می بینید که هیچ ربطی به عشق و عاشقی میان 
انسان و خدا ندارد. بل دربارة انسان سازی و جامعه سازی به محور محبت 
به امامت و تولی و تبژی است. همانطور که در همه متون حدیثی در باب 
تولی و تبزژی امده است. 


قرآن: در حدود 93 مورد در قرآن سخن از حب و محبت آمده که محبت 
غریزی محض را نکوهش و محبت تحت مدیریت فطرت را ستوده است. 


ان محبتی که لیبرالیسم ان را پیشنهاد می کند. محبت غریزی محض است 
که از نظر اخلاقی نیز به تملق و چرب زبانی منجر می شود و از نظر آثار 
اجتماعی عین «خودخواهی» است نه «دگر دوستی». و لذا هرگز نمی تواند 
مانع از حسد, کینه و بغض گردد و هیچ اثری در از بین بردن استثمار و 
استعمار و تجاوز ندارد. و عجز و نارسائی امانیسم در مدیریت جامعة 
جهانی, دعوت به محبت به محور «اصالت انسان» یعنی دعوت به محبت 
غریزی است که این خود یک بیماری و سلطهة غریزه بر فطرت است؛ 
محبت به بدکاران». محبت بر علیه محبت است. اما محبت فطری محبت به 
محور «اصالت انسانیت» است و عامل پرورش انسانیت است. محبت 
غریزی در برابر منافع فردی فورا درهم می شکند و جای خود را به بغض و 
جنگ می دهد. و در چند جملة بعدی خواهیم دید که امام علیه السلام حتٍ 
غریژق راد آلعدارین من نام وان را نکوهتشن می کند پس حب دو 
نوع است. 


حب و بغض در قران و حدیثت: بغض نیز بر دو نوع است: بغض غریزی و 
بغض قطری. اما منشاً بغض روج غریزه است. روح فطرت بهیچوجه منضا 
بغض نیست. به شرح زیر: 


همانطور که در مباحثت کوشتم یه تیه ار فته نی مها ری دارد و 
روح فطرت از جنگ بیزار است. اما وقتی غریزه گرایان بر علیه خوبان 
فطرت گرا, جنگ به راه 
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می اندازند, فطرت نیز فرمان دفاع می دهد و جنگ دفاعی و اصلاحی 
خوبان «جهاد» نامیده می شود. بغض نیز همچنین است؛ غریزه گرایان که 
پیرو غریزهة محض می شوند و فطرت را سرکوب می کنند. فطرت خوبان 

ز آنان متنقر می شود زیرا که آنان را فسادگر و براندازندة انسانیت می 
داند و فرمان تنفر از آنان را می دهد که می شود «البَفضٍ فی اللّه» و 
بدین سان «العْبّ فی الله و ال فی اللّه» حد مرز انسان گرایان و 
۳ انش وت نک 
موضوع تجربی عینی است که تجربه شده است؛ 7 ۳ 
نیستند که هر روز در بخشی از جهان به قتل عام مردم مشغول اند و غیر 
از تجاوز و جنگ محبتی به دیگران ندارند. 


بحت دربارة حب و بعض (تولی و تبژی) در مباحثت قبل گذشت و در اینجا 
از تکرار آن خودداری می شود. 


بخش نهم 

اشاره 

انسان کمانیت 

عداوت آشنایان 

شخصیت تاریخی و نامجوثی تاریخی 

حبٌ آرحام, صلة آرحام, ولایت آرحام 

یک موضوع مثلث: آزادی و حقوق آفرینشی و حقوق اجتماعی 

من طلّه أَلِ الاح القه. وٍمن عداوه لسن او و 


ِ 


الأرحام ۳ و من خذلان الافْربین التصره, و حب دار تصحیح 
المقه: و (خدایاء؛ , و به من عوض بده) از 


ص : 432 


بذ کات تیکان اظمیان (شان) زا وه از غدافت آشتابان دوستی رشان ) را 
و از بدرفتاری خویشان خوشرفتاری (شان) براء و از خوار کردن نزدیکان 
7 (شان) راء و از «حْتٌ المَدّارین تصحجیح نطحيخ المقه». 


اشاره 


0 مم 
عبارت «حْبٌ المذارین» و «تَصَحیح المقه» را ترجمه نکردم و عین ان را 
آوردم زیرا| درباره 2 


اه تُقَمَه: بدگمانی. 


تهمت . در محاورات مردمی فارسی گاهی تهمت به معلی «بهتان» نیز به 
کار می رود اما در عربی فقط به معنی «بد گمانی» است. 


انسان و بدگمانی 


اشاره 


ظِیّه أَهْلِ الصّلاح: امام علیه السلام می گوید: خدایا دربارةٌ من بدگمانی 
نیکوکاران و اهل صلاح را به وثوق و اطمینان عوض کن. 


پرسش : آیا نیکوکاران نیز دربارة دیگران بدگمان می شوند؟ آیا بدگمانی با 
اهل صلاح بودن, جمع می شود که انسان هم اهل صلاح و نیکوکار و نیکو 
خصایل باشد و هم دچار بد کمانی به دیگران باشد؟ 


پاسخ: در پاسخ به این پرسش ابتدا باید «چیستی بدگمانی» روشن شود؛ 
آپا منشاً آن روج غربزه است پا روج فطرت ؟-؟ اگر منشاً ند حقانی روج 
غریزه باشد باید حیوان نیز هرا زگاهی ما شود. و این مسئله ای بس 
هی اس سای ارم اد ی ور ی هل 
ناتوان هستند, و چون انسان را حیوان می دانند و از روح فطرت در انسان 
غافل هستند میان «احتیاط» و «بدگمانی» خلط می کنند و این دو را از 
همدیگر 
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تفکیک نمی کنند. 


آنان که سک دوست و یاضطلاح «سک باز» هستد کاهی می بینند وقتی: که 
گویند: بدگمان شده می ترسد مجازات شود. 


خر حالف کهانن, نگرانی» ند کمانی .یت اختباط است: البته چم به خی 
هر اعتباظر بل احتباط غربنی. انست کم.متشاین رین اظتم. از تخوز» 


است. 


و بعبارت دیگر: احتیاط دو نوع است: غریزی و فطری. احتیاط غریزی فقط 
به محور «خود» عمل می کند حتی حفاظت از فرزند نیز در جهت خودیت 
خود است. اما احتیاط فطری محورهای متعدد دارد علاوه بر حفاظت از 
خود به محورهای حفاظت از دیگران, حفاظت از ناتوانان. حفاظت از عقاید 
و باورهای فرهنگی, حفاظت از عدل و داد, حفاظت از اتر وت بت و 


ست . 


نگرانی حیوان از حملة حیوان دیگر, يا از شکار شدن توسط انسان, و یا 
مجازات شدن توسط صاحبش, تنها یک «احتیاط غریزی» است و این 
بدگمانی نیست. انسان و حیوان در «احتیاط غریزی» مشترک هستند زیرا 
هر دو دارای روح غریزه هستند و منشا این احتیاط «ترس»(1) 


است که در ذات غریزی موجود جاندار هست تا در حفظ خود بکوشد. 


اما منشاً ند کضاعی روج فطرت است که در ذات فطری انسان هست(2) تا 
در آنهمه محورهای متعدد در صدد حفاظت باشد حتی گاهی حفاظت از خود 
را فدای حفاظت از امور دیگر بکند که می شود مصداق «قهرمان» در همة 
فرهنگ ها و مصداق «شهید» در فرهنگ اسلام. 


یس ند حفاتی از ذاتیات انسان است و انسان های نیک سیرت (اهل 
الصلاح) تین ید حقان 


ص: 434 


1- دربارة ترس در مباحث گذشته بحث هائی گذشت. 


2- هر دو ذاتی هستند اما یکی ذاتی غریزی و دیگری ذاتی فطری. هر دو 
لازم هستند لیکن باید اقتضاهای غریزی توسط اقتضاهای فطری مدیریت 
شود. 


می شوند و باید بشوند. و اگر اين حس فطری را از وجود خودشان حذف 
کنند اولاً به افراد ساده لوح, فریب پذیر, و بی احتیاط مبدل می شوند. ثانیاً 
از ایفای نقش و وظيفة خانوادگی و اجتماعی خود در عرصهة تربیت و اصلاح 
جامعه, باز می مانند. پس لازمة «اهل صلاح» و اهل اصلاح بودن, بدگمانی 
است که البته در موارد و شر ابط معین و.مشخص که شرحش خواهد. آمد. 


در عرفر مردم می گویند: فلانی آدم خوبی است؛ کار به کار کسی ندارد. 
اما باید گفت: چنین فردی اساسا آدم نیست تا چه رسد به خوب بودن, او 
بیمار است؛ از همه چیز جامعه استفاده می کند اما در انديشه صلاح و 
اصلاح جامعه نیست, چنین کسی کاری با تشخیص «معروف» از منکر ندارد 
تا چه رسد اهل امر به معروف و نهی از منکر باشد. اگر همة افراد یک 
جامعه اینگونه باشند هم درون جامعه عرصة فساد می شود و هم جامعه در 
زیر پای مردمان دیگر کوبیده می شود. 

مراد امام علیه السلام از «و من ظِتّه هل الصَلاح الْقَه», این نیست که 
خدایا کاری مکن اه ضلا تست به.صن هر نود فان تشیو‌نده: نا شعتین 
سخنش نکوهیدن اصل و اساس حفانت باشد. مقصودش این است که 
ها اه 
درست کار باشم که اهل صلاح دربارة من بدگمان نشوند؛ بدگمانی ای که 
در جای خود حق شان و وظيفة شان است. 

یعنی امام به ما یاد می دهد: از خدا بخواهید که کمک تان بکند, , توفیق بدهد 
تا نیک اندیش و نیکوکار باشید. در نتیجه اهل صلاح بر شما بدگمان نباشند. 
وال در عین بد اندیشی و بدکاری از خداوند بخواهید که اهل صلاح نسبت به 
شما بدگمان نباشند, این بدان معنی است که- نعوذ بالله- خداوند بر سر 
اهل صلاح کلاه بگذارد و بدکاری های شما از نظر اهل صلاح که حافظان 
دین و ائّین و اصول انسانیت هستند. مخفی بماند. 


درست است خداوند ستار العیوب است و باید از او بخواهیم که عیب های 
مان را از نظر دیگران مستور بدارد. لیکن این موضوع دیگر و بحث دیگری 


ست . 

باز هم با بیان دیگر: اين کلام امام در مرحلة خودسازی است که تا بتوانیم 
خودمان را به 
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آن کمال برسانیم که اهل صلاح وثوق و اطمینان داشته باشند که ما بد 
اندیشی و بدکاری نخواهیم کرد. اما تمسک و توسل به ستاریت خدا, در 
مرحلهة پس از ارتکاب عمل نکوهیده است. بلی انسان موجودی جایز 
الخطاء است اگر به هر صورت مرتکب رفتار بدی شدیم باز باید از رحمت 
خدا مایوس نشویم هم امرزش بطلبیم و هم مستور ماندن عیوب مان را. 


این سخن امام علیه السلام در راستای سخن امیرالمومنین علیه السلام 
استه که فوموز* تزک الخطته ایس من طلب. اه ۱ خووذاری. از 
فطاها اساتر از خویه سفن است: ان 
دهد که با کمک خواهی از خدا و توفیق خواهی از او در مسیری از زندگی 
قرار بگیرید که اهل صلاح (که دیدبانان و نگهبانان خوبی ها هستند) نسبت 

ف نها ند سار نباشند و بر شما وثوق و اطمینان داشته باشند. 


بدگمانی بر دو نوع است: سخن امام علیه السلام در «بدگمانی اهل صلاح» 
است, نه در نت ات هر کس. کسانی که اهل صلاح نیستند نز کخافی شان 
نیز فساد است نه صلاح. در یک باند قاچاق مواد مخدر به یکی از اعضا 
بدگمان می شوند و همچنین در باند سارقان و تبه کاران, که مبادا برود و 
را عم ارنوهر 


نوع سوم از بدگمانی هست که بیماری روانی است که فرد مصداق «فرد 
بدبین» در قبال «فرد خوشبین». می گردد. اهل صلاح از این نوع بدگمانی 
نیز منژه هستند والا اهل صلاح نمی شدند. و صد البته خوشبین بودن نیز 
نباید در حدی باشد که حاکی از ساده لوحی و هالوئی باشد. 


نکته : بل یک اصل مهم در عرصة علوم انسانی قرآن و اهل بیت علیهم 

السلام. هست و آن خودداری از تنجسس است؛ دیدبانان و نگهبانان خوبی 

هاء نباید در احوال ِِ دیدبانی تجسسی کنند و يا ظنّه و بدگمانی های 

شان دربارة افرلد را با دیگران در میان بگذا 1 

فرمود: «یا نها الذین آمَبُوا ا* حتنبها کثیرا 2 من الط ال تفن الظنْ انم 
تجسُسوا و لا 
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1- کافی, ج 2 ص 451 دار الاضواء. 


یَعْتَب بعض کر بَعْضا...»:(1) ای آنان که ایمان آورده اید از بسیاری از 
بدگمانی ها بپرهيزید, چرا که برخی از بدگمانی ها گناه است؛ و از رفتار 
دیکران تجسس نکنید, و هیچکدام از شما غیبت دیگری را نکند...(2) 


کسی که اهل تجچسس باشد و ند کضا نی ها را محور غیبت قرار دهد. او 
اه ی ای اه اه ای ار 


عداوت آشنایان 


0 م سم 
«و من عَدَاوّه الاذدتین الولایه»؛ خدایا, عداوت اشنایان به من را به دوستی 


مبدل کن. 


تعریف: عداوت آن تفر و.بفضن اس که متفر باشتن تففر و فش موق 
و آنی. عداوت نیست. ِ 9 


عداوت دو نوع است: «عداوت بین الافراد» و «عداوت بین الجوامع». هر 
دق توع اشنا بفدن» را لازم گرفته اند" کی که کنسی, را تمی شناستد:چه 
عداوتی می تواند با او داشته باشد. و یا کسی در قطا ر مسافرتی از کسی 
می رنجد که نه قبلاً همدیگر را دیده اند و نه در آینده همدیگر را خواهند 
دید, تنها دچار بغض موقت می شود نه عداوت. لیکن هر کدام از این دو 
نوع, آشنا بودن ويره خود را دارد؛ در عداوت بین الافراد آتتنانی نزدیک و 
اشتراک در امور اجتماعی, و در برخوردهای اقتصادی, و تصادمات اخلاقی. 
هست. و عداوت بین الافرادی در این بسترها جاری می شود. 


وا سا وا ای ی لاس سای ارس 
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1- آیة 12 سورة حجرات 

2- ی کت نی 2 سسرامکت ارت ته نی تربن. سورخ فران. ات و 
دربارة جریان های سیاسی که در میان اصحاب بودند. بحت می کند., 
متأسفانه مفسرین آن را به اخلاقیات تفسیر کرده اند. 0 ۲۱ 
این آبه را درباره اخلاق علمی آوردم. مراد این نیست که سورة حجرات 
هیچ ربطی به اخلاق ندارد, از یک دیدگاه سرتاسر قرآن اخلاق است, بحث 


در «اصالت» است. اصل این سوره در امور سیاسی است و قاعده این 
است که «مورد مخضص نیست». 


در امور مذکور. 


این کلام امام علیه السلام به محور عداوت بین الافراد است و لذا کلمة 
«الادنین» را اورده است. یعنی انان که اشنائی نزدیک دارند. 


عداوت تاریخی 


هر دو نوع از عداوت می توانند به «عداوت تاریخی» مبدل شوند هم در 
باه فرصیا افزا خ هم ور زابطة خاهعه. با صامعه اماب ال قزر فزه 
شیعه با فردی بنام شمر عداوت تاریخی دارد. و جامعة بهود با جامعه اسلام 
عداوت تاریخی دارد. و هر کدام از این دو نیز اشنائتی ویژژه خود را که 
مذکور شد, دارند. 


ممکن است برخی از عداوت های تاریخی فردی, از بین برود؛ مثلا یک 
شخص ایرانی نام فرزند خود را اسکندر يا چنگیز بگذارد و نیز ممکن است 
جامعه ای در یک دورةٌ تاریخی نسبت به جامعة دیگر عداوت داشته باشد, 
اما در دور دیگر این عداوت از میان شان برچیده شود. اما برخی از 
عداوت ها تا زمانی که یکی از دو جامعه از بین برود» ماندگار می شود از 
این جمله است عداوت های دینی میان دو جامعع که قرآن می فرماید: سس 
آن ترْضی عَک یود و لا التّصاری حلّی لب ملتهم»:(1) و هرگز یهود و 
نضاری از تو راضی نخواهند شد تا کاملا از ائين آنان پیروی کنی: 


دوستی نیز (که امام با لفظ ولایت آورده) چنین است که گاهی به دوست 
داشتن تاریخی بین الافراد و بین الجوامع میدل می شود. اما نکتة ظریف 
ایا وی ماو بر را و و 
زیرا اگر بمعنی تام دوستی می رسیدند دو جامعه نمی شدند. دوگانگی دو 
جامعه با دوگانگی دو فرد فرق اساسی دارد؛ دوکانکی دوه فرد یک. امز 
افرینشی و طبیعی است. اما دوگانگی دو جامعه از باورها و ارزش ها 
ناشی می شود. دوگانگی آفرتتی آنستان به سا زگاری و دوستی می تواند 
برسد. اما دوگانگی بر اساس باورها و عقاید و اصول فرهنگ هرگز نمی 
9 و و بر سد. و یکی از سده و موانع واقعی امانیسم 
۳ 
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[- آية 0 سوره بقره. 


آذزق هی تذاند کار امن باشد, اما در برابر ناسیونالیسم دینی هیچ کاربردی 
ندارد. پس دوستی میان دو جامعه یک دوستی نسبی است که مثلا در حالت 


انسان تاریخی و نامجوثی تاریخی 


انسان موجودی جامعه گرا و جامعه ساز است و جریان جامعه, تاریخ است.؛ 
شخصیت برخی افراد, 2 وهاند نان فت شوند. و این ماندگاری بسته 
به نقش تاریخی آنان است که نه فقط در میان مردم عصر خودشان, بل در 
طول تاریخ مورد حب و يا بغض دیگران قرار می گيرند. دوستی تاریخی 
آرزوی هر شخص بزرگ است؛ مردان بزرگ هميشه آرزو داشته اند که در 
آینده و تاریخ جامعة شان. نام تیک داشته. باشند. و بالاتر از ان آززوتی 
است که یک فرد بخواهد در اينده در میان افراد هر جامعه (يا چند جامعه) 
نام نیک داشته باشد که قرآن از قول حضرت ابراهیم نقل می کند که 
گفت: «و اجْعل لی لسان صدّق فی الاخرین» :(1) و (خدایا) برای من در 
میان امتهای آینده زبان صدق- ذکر خیر- قرار ده. و در آیة دیگر می فرماید: 
«و ترکنا عَلَیّه فی الآخرین»:(2) و نام نیک او (ابراهیم) را در امت های 
بعدی باقی گذاشتیم. 


دوستی تاریخی نیز وقتی ممکن است که آیندگان با جایگاه و نقش 
تتحصیت یک شخص: دز تاریع: آشنا باشند و بدون آشنائی ممکن نیست, 
های امروزی شناخته شده است.(3) 


قرآن نیز آرزوی تاریخی بودن را و دعا برای شخصیت تاریخی بودن را نه 
فقط مجاز می داند بل انسان را به چنین آرزوئی, تشویق مي کند: :<< 
الدین تولون را هب لنا من آژواچنا ؟ ذرباتنا فره ان ۲ اجعلن 8 
اماما"- آولنک بُجْرَوَنَ الْعْرقَةَ یما توا و نون فیها م2 و سَلاما»:(4) و 
کی ۳ دورد کار ا, ۹۳ از 1 مایه 
روشنی چشم ما قرار 
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کتاب «جامعه شناسی کعبه» سایت بینش نو ۷/۷۷۷۷۰۱۳۱۵5۲۱6۲۱0.۰0۲۲ 
4 ایه های 74 و 75 سورة فرقان. 


د0 و ما را برای نیکوکاران امام کردان: 


آیه می گوید: بکوشید که نه فقط ملثقی باشید. بل برای متقیان امام و 
پیشو| باشید. ۰ و9 این پیشوائی مدرح است از پیشو| بودن برای یک خاندان, و 
پیشو| بودن برای کزوهی از متقیان؛ ۳ برسد به امامت معصوم. یس 
اینجا می رسیم به یک اصل مهم در «خود سازی» و «جامعه سازی» اسلام؛ 
که «شهرت طلبی» در اسلام مذموم و بشدّت نکوهیده است اما «امامت 
خواهی» ستوده و مورد تشویق است. زیرا شهرت طلبی منشاً غریزی دارد 
لیکن امامت طلبی- آنهم امامت بر متقیان- منشا فطری دارد و هر انگیزش 
فطری.. خواستة فطری «خیر» است و باید خیرها را از خداونر خواست: 
«قاستبقوا الیرات» :(1) پس در خیرها مسابقه دهید؛ از همدیگر سبقت 
9 


شخصیت های تاریخی دو گروه هستند: شخصیت های غریزی مانند نمرود, 
. رون چنگیز معاویه.. بزید و ۰ و شخصیت 1 فطری مانند 


شخصیت های تاریخی همانطور که در دوره حیات شان از بدنامی می 
ترسند و نگران هستند, از بدنامی تاریخی و از اینکه مورد بدگمانی تاریخی 
باشند, نگران هستند و لذا حضرت ابراهیم آن دعا را می کند و حضرت 
سجاد اين دعا را: «و من عداوه الاذتین الوَلابه». و به ما نیز یاد می دهد که 
بکوشیم به جای شهرت طلبی در صدد پیشوائی افراد مثقی باشیم و در 
صدد باقی گذاشتن نام نیی از خود باشیم. 


و این یک معیار است: شخصیت های تاریخی مذموم شهرت طلب بوده اند, 
و شخصیت های تاریخی ممدوح, پیشوائی طلب در خط تقوی بوده اند. 
انسان یک موجود «نامجو» است ذاتا و خلقتا, آنچه تعیین کننده است فرق 
میان نامجوئی غریزی و نامجوثی فطری است. نامجوئی فطری انسان ها 
را در مسیر مسابقه در خیرات قرار می دهد و اکر چنین روحیه ای در 
عرص روان فردی و روان اجتماعی رواج يابد, جامعه به 
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[- آية 8 سوره بقره. 


حذ انساني اتضائیت ی رسد و انفیان: یرای همین آفریده شندم: ا ست و 
لذلک حَلَفَهُمْ» .(1) یعنی خداوند برای این چنین نظام اجتماعی که نظام 
امامتی است و در راس [ امام معصوم ت برسد به پائین ترین سمت 
ار اس 


امام ۳۳ السلام را 0 بسادگی از آن 9 ۲ 
گمان نکنیم که دوستی آشنایان را تنها در مدت عمر و زندگی مان بخواهیم, 
بل در انديشةّ پس از مرگ نیز باشیم؛ هر کس بمیزان شخصیت و جایگاه 
اجتماعی 9 و بمیزانی که اتتابانی: دو آنتذم خواهد داشت. یعنی هم نام 
نیک دوره زندگی را فدای بوالهوسی ها نکنیم و هم نام نیک پس از مرگ را. 
بدیهی است اگر همگان بدینگونه در صدد نام نیک باشند, باصطلاح دنیا 
گلستان می شود. 


تکمله: در پایان این مبحث باید به یک موضوع پرداخته شود و آن این است: 
کلمة ۳ زا که دز این نسخن امام هست به.«اشنایان» ترجه کردیم 
همانطور که برخی از شارحان و مترجمان صحیفه اینگونه ترجمه کرده اند, 
در حالی که معنی این لفظ «نزدیکان» است. 


لغت: دنا: قرّب: نزدیک شد.- آلادنون: العشیره زر[ خویشاوندان نزدیک 


‌ نظر ربه اينکه بلافاصله در جملة بعدی می گوید «و من عْموق ذوی 

[ه لارحام المبرّه», معلوم می شود که مراد از جملة قبلی تردیحان. تست 
نیست. بل مراد آن اصطلاح است که می گویند: فلانی به فلانی نزدیک 
است یعنی با او آتتنا نی دارد. و این اصطلاح رایج هم دربارة افرادی که 
معاصر همدیگرند به کار می رود مانند: اصبغ بن نباته از نزدیکان 
امیرالممنین (علیه السلام) است. و هم دربارة افرادی که فاصلة تاریخی 
با همدیگر دارند فانند: ‏ فلان استاد ما به امیرالمومنین (علیه السلام) نزدیک 
است. و حتی درباره خداوند که هو[ زمان نیست به کار می رود که 
می گویند: فلانی به خداوند نزدیک است. یعنی «خدا شناس» است. 
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1- ای 119 سورة هود. 
2 رجوع کنید؛ کافی, ج 1 ص 429- بحار, ج 5 ص 195. 


و این نزدیکی همانطور که نزدیکی نسبی نیست, نزدیکی مکانی هم نیست, 
زیرا بلافاصله می گوید «و من خذلان الأفْرَبين اللصره»: و از خوار کردن 
نزدیکان؛ یاری کردن شان را. پس حق با آن شارحان و مترجمان است که 
«الادنین» را به آشنایان معنی کرده اند. 


و عینیت تاریخی و اجتماعی شخصیت امام سجاد علیه السلام نیز این معنی 
زا خانید فف کند؛ پس از قرن ها در همین امروز هم کسانی که با شخصیت 
آنحضرت آشنا هستند- اعم از پیروانِ مذاهب اسلامی و ملل دیگر- هیچ 
عداوتی نسبت به او ندارند, این یز کون مشترک میان حضرت ابراهیم و 
امام سجاد است که دعای هر دو مستجاب شده است.(1) 


حب آرحام, صلة آرحام, ولایت آرحام 


اشاره 


و من عُفُوقِ وی الأرْحام المَبَّه: و (خدایا, عوض کن برای من) جدائی 
افکندن گه‌یشان رابت همتواتی فمعی: کر انین:( دض 


اگر بخواهیم ویژگی های کاربرد اين واژه را بیشتر بشناسیم باید به نکات 
زیر نوچه دنیم. 


1- عقوق به معنی هر شکستن و منشق کردن» نیست بل دربارة شکستن 


روابط انسانی به کار می رود. 


2 دربارةٌ روابط انسانی نیز شامل شکستن هر رابطه نمی شود بل تنها 
درباره روابط افرینشی و طبیعی (انساب) به کار می رود؛ مانند عقوق 
فرزند نسبت به والدین» و يا نسبت به دیگر افراد فامیل. و گاهی به 
و پیز 
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1- صرفنظر از اشخاص بیمار و معدود افرادی که نسبت به این دو 
ی اب تن ی 

2- در اغاز هر بخش از دعاها, ترجمة تحت اللفظی می اید و در متن شرح 
ها تا حدودی ترجمة ازاد می اید. 


3- در انساب و فامیل نیز به هر نوع شکستن رابطه, عقوق نمی گویند. بل 
برادرزاده در برابر عمو, 9... 


و با بیان خلاصه: عقوق در عرصة پیوند های افرینشی و خلقتی مصداق پیدا 
می کند, نه در عرصة پیوند های اجتماعی. و باز بعبارت دیگر: عقوق درباره 
پیمان هائی مصداق پیدا می کند که خارج از اختیار بشر باشد؛ پیوند و 
پیمانی باشد که خلقت دربارة افراد ایجاد کرده است. 


تعارض پیوندهای آفرینشی با پیوندهای اجتماعی 


در اینجا , به یک مسئلة پیچیده می رسیم زیرا در موارد زیادی این دو نوع 
پیوندها در تعارض با همدیگر قرار می گیرند؛ فامیل دوستی- حتٌ آرحام, 
صلة آرحام, ولایت آرحام- اگر با برخی از پیوندهای اجتماعی مانند دوستی 

میان دور نفر, پیوند همسری, شرکت اقتصادی, روابط فصشایکین 8 
و اما ی روا 
مقدم داشت؟ مرز میان «ارحام گرائی» درست و نادرست چیست؟ و 
کجاست؟ پاسخ این پرسش و تعیین این خط مرز نیازمند مطلب زیر است: 


یک موضوع فلت آزادی و حقوق آفرینشی و حقوق اجتماعی 


در زندگی حیوان چیزی بنام «حقوق اجتماعی» وجود ندارد, اگر چیزی شبیه 
حقوق در زندگی (مثلا) زنبور عسل مشاهده می شود «نظم غریزی» است 
نه «نظام حقوقی». درناها در موسم مهاجرت شان بشکل عدد 7 در هوا 
پرواز می کنند که یک نظم غریزی و مفید هم هست اما مصداق «حقوق» 


جامعه فقط مخصوص انسان است. زیرا منشأاً جامعه روح فطرت است و 
حیوان فاقد این روج است.؛ و حقوق بدون جامعه معنی ندارد. بنابراین همه 
روابط و پيوندها و سنت های اجتماعی, محد ود کننده اقتضاهای غریزی 
هستند, فطریات عرصه را بر غریزیات تنگ می کنند. 
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طلوض اتشانی ریک ماه پفی ار که سم گاعی امست: ]بارس 
وجود روج فطرت غافل هستند و لذا غرایز را ذاتی و اصیل می دانند و 
امور فطری و اقتضاهای فطری را ناشی از «قراردادها» می دانند. در 
کرفباز مخ شوند تا حذی که در مفاک «ازادی بر علیه ازادی» سقوط می 


در مجلدات قبلی دربارة یکی از تناقضات آنان دربارة آزادی بحث شد که 
می گویند: «آزادی هر فرد به آزادی افراد دیگر محدود است». اين اولاً یک 
تناقض آشکار است زیرا| ان از ادی: ننست: بل شدیدترین محدودیت است 
که آزادی یک فرد به ازادی میلیون ها فرد دیگر محدود باشد. ثانباً این 
تعریف آزادی نیست تعیین حدودٍ محدودیت آزادی است. اول باید خود 
آزادی تعریف شود, سپس اگر آزادی حدودی داشته باشد- و ندارد. و 
شرحش در ان مباحث گذشت- در اینصورت توبت به حدود ان می 
نمی توان در تعریف آزادی صرفاً به «شرح الاسم» اکتفا کرد, زیرا| این کار 
عوام است نه کار یک دانشمند محقق, باید ماهیت ازادی با روش علمی 
بیان شود. 


در اینجا به یک تناقض دیکر دور اند باره می رسیم را اینکه: امور 
اجتماعی, زاس و پیوندها و پیمان های اجتماعیر اگر هیچ ارتباطی با 
کانون ذاتی درونی انسان ۳ و صرفاً مولود آگاهی ها و قراردادها 
هستند. و غرایز ريیشه در کانون ذاتی انسان دارند از آنجمله غریزه آزادی, 
پس چگونه یک غریزه ای بنام «آزادی» هر فرد, به آزادی افراد دیگر محدود 
می شود که مصداق «غریزه بر علیه غریزه» می شود؟ چرا این ویژگی 
فقط منحصر به آزادی شده است؟ چرا غریزة شهوت یک فرد, محدود به 
غریزة شهوت دیگران نیست؟ 


لطفا دقت فرمائید: مطابق نظر آنان آزادی یک غریزه ای است در خدمت 
همه غرایز دیگر بدون استثناء. و اين. این روی سکه است. و روی دیگر این 
سکه, این است: هیچ غریزه ای ازاد نیست و باید محدود شود تا هر فردی 
بتواند به همان آزادی غرایز خود برسد. 


پس آزادی خواهی هم یک حس غریزی و ذاتی است و هم یک حس ضد 
غریزی است. و آن کدام محقق علوم انسانی است که بتواند بگوید: آزادی 


یک حس ذاتی نیست؟ همگان اجماع دارند که آزادی یک «یديدة قراردادی» 
نیست. یی حس ذاتی است. پس چرا باید 
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ازادی همة غرایز همه افراد محدود شود تا سهمی از ازادی نیز به هر فرد 
برسد-؟! این «سهم» یعنی «محدودیت». 


اگر افایان ازادی: را یک اهر تاش از فر ازدادها فی دانستتند می.شند یکن 
از قراردادها که محدود کنندهة غرایز است نه یک امر غریزی ذاتی. که صد 
البته چنین باوری را ندارند بل اينهمه هیاهوی شان به محور آزادی ذاتی و 
غریزی است. زیرا اگر چنین باوری داشتند و آزادی را ناشی از قرارداد می 
دانستند دچار تناقض دیگر می شدند که «قراداد بر علیه قرارداد» می 
شود؛ ؛ آزادی که خود یک قرارداد است بر علیه همة آزادی ها و اين قرارداد 
را به دیگر قراردادها محدود کند, که باز می رسد به اينکه «آزادی عامل 
محدود کننده است». و اين فراتر از تناقض است مصداق «نقض یک شیی 
خودش را می شود», یعنی آزادی می گوید که نباید آزادی باشد. 


پس علوم انسانی غربی خواه حس آزادی خواهی را یک حس ذاتی بداند و 
خواه آن را یک امر قراردادی, در هر دو صورت در بن بست تناقض گرفتار 


است. 


اما در انسان شناسی قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) حس آزادی خواهی 
بگه عفن فاتی اشت. آها ته دای غوضی سل دای فطرخ. و فطرت باید 
اقتضاهای غریزی را مدیریت کند. و پیشتر به شرح رفت که !۳ فطری 
ماهیتا به هیچ چیزی محدود نیست(1) درست است ازادی فطری امکان 
ندارد مگر با مدیریت فطرت که غرایز را مدیریت کند و در حد مدیریت 
غرایز را محدود می کند, نظاممند می کند. 


اکنون بر گردیم به مستله خودمان که عنوانش «تعارض پیوند های افرینشی 
و پیوندهای اجتماعی» بود. پیش از هر چیز باید به این نکته توجه شود که 
پیوندهای اجتماعی بر دو نوع هستند: پیوندهائی که مصداق «حق» هستند, 
و پیوندهائی که به محور «ناحق» بسته شده اند. ناحق ها از بحث ما خارج 
هستند, زیرا چیزی که بر محور حق نیست عنوانی از «حقوق» را ندارد. 
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1- زیرا فعالیت های فطری همگی «خیر» است و عمل خیر کسی مزاحم 
عمل خیر افراد دیگر نیست. 


اگر حقی از حقوق اجتماعی, با حقی از حقوق آفرینشی معارض باشد مثلا 
اکر آفای التبا افای:ي‌یرادر است و بای حقوق برادرن (حت وحم صام 
رحم, ولایت رحم) را رعایت کند. وقتی آقای ب با آقای ج دربارةٌ یک مالی- 
یا هر چیز دیگری- دعوا و مرافعه دارند. آقای الف چه کند از برادرش 
حمایت کند يا از حق آقای ج؟-؟ هر فرد عامی نیز می گوید که باید از حق 
اجتماعی آقای ج حمایت کند. اما سخن در این نیست که هر غیر متخصص 
کر ان هی داه خن ور تیه اه کلمی این قیه و داویی ایت, سرا 
باید او حقوق اجتماعی را بر حقوق آفرینشی ترجیح دهد؟ 


علوم انسانی غربی هیچ پاسخ علمی به این پرسش ندارد و به همان گزارة 
عوامانه بسنده میکند و هیچ تکیه گاهی در عرصة انسان شناسی برای این 


گزاره تعیین نمی کند. 


مکتب قران و اهل بیت (علیهم السلام) می گوید: جون انسان حیوان 
نیست و یک روح دیگر نیز دارد بنام روح فطرت. و فلسفه وجودی این روح 
اين است که غرایز راز مدیریت کند تا انسان چیزی بنام «جامعه» و «تاریخ» 
داشته باشد. پس هنگام تعارض میان حقوق آفویتشتی و حقوق اجتماعی, 
هميشه باید حقوق اجتماعی بر حقوق آعرنتنیی مقدم باشد. و استا سا 


اسان را آنن افردم نومه رفن شوه اسان همین ات که اسان 
بر طبیعت مسلط باشد نه مغلوب طبیعت؛ غرایز خود را مدیریت کند,(1) 


با کت رات ام مهوت کنو 


قرآن: «و من یوق شخ تفسه قاولیک هم المْفْلِخُون»:(2) و کسانی که از 
زیاده خواهی نفس (غریزغ) خود محفوظ باشند پس انان هستند 
رستگاران.- اینان از تحرکات پخش و پلا و بدون مدیربت غرایز, رسنه و 
رهیده اند و از ,ٍ یک:ز ند خن اتشانی نظاممند برخوردار می شوند. 

نتیجه: از این مقدمه می رسیم به اینکه: حت آرحام, صلة رحم, ولایت 
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1- تکرار: مدیریت, نه سرکوب. زیرا همة غرایز برای انسان لازم هستند. 


تعریف: حقوق افرینشی حقوقی هستند که به محور نطفه و نسب تشریع 
شده اند. این حقوق غیر از حقوقی هستند که در اصطلاح «حقوق طبیعی 
انسان» نامیده می شوند., در این اصطلاح ان حقوق عمومی در نظر هست 


مانند ارث؛ و «واجب النفقه» که برخی از مربوطین نسبی نففه شان بر 
| و حقوقی که مستحب هستند یعنی واجب 
الاجرای مدنی نیستند گرچه از دیدگاه اخروی واجب باشند. مانند حثٍ 
ارحام, صلهٌ ارحام, و ولایت ارحام. و همین ها نیز تنها در درجاتی واجب 
اخروی هستند. در درجات بالاتر از نظر اخروی نیز مستحب می شوند. 


موضوع مهم در اینجا اين است که حقوق آفویشتنی از نوع اول. همدوش 
حقوق اجتماعی هستند و در عین افرینشی بودن دقیقا در ردیف حقوق 
اجتماعی قرار می گیرند, و بر نوع دوم مقدم هستند. 


اف و ی اراس اه اس انیت آرسای که ق آنن تم 


اصاص انار اه اسام سای سای موی اه 
است ابتدا معنی, ماهیت و «چیستی حب» بیان شود: 


نظر به قاعدة «تعرف الاشیاء باضدادها», لازم است حب را در کنار دو 
فر ونکر. قتی یه و یت پر وی کنیمر 


عشق- با هر ال یه اضل وداشاشتنن به تجور جاذبة جنسی است., 
حتی در کاربردهای مجازی نیز خالی از عنصر جنسی نیست؛ نعتی.معضا ار 
روج غریزه است و لذا دز قران هیچ لفظی از عشق و مشتقاتش نیامده 
است. در عرصه حدیث نیز در یکی دو حدیث امده که سندشان بشدت 
ضعیف است. و دلیل دیگر بر ضعف آنها این است که ادبیات اهل بیت 
(علیهم السلام) در اصول و اصطلاحات اساسی, از ادبیات قرآن پیروی 
کرده و از آن خارج نمی شود؛ چیزی بنام عشق یک مقوله فرعی, ساده, و 
یا اصطلاح پیش پا افتاده نیست, 
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می بینید که اينهمه عرصه فرهنگ همه مردمان جهان را فرا گرفته است. 
یعنی به همان میزان که جامعةّ بشری ماهیت غریزی و کابالیستی دارد به 
همان میزان نیز کاربرد لفظ عشق در ان جای دارد.(1) 


رواج وا عشق در ادبیات مردمان؛ دقیقاً نشان دهندة غریزه محوری آنان 
است که بر «ضعف روح فطرت» استوار است. متأسفانه امروز در فرهنگ 
ما این واژه درباره اهل بر بیت (علیهم السلام) نیز به کار می رود. گوئی هیچ 
فرقی میان علاقهة جنسی با علاقه های فطری وجود ندارد؛ گوئی هیچ 
دوگانگی میان جاذبه ها و علاقه ها وجود ندارد. اگر بگوئید: چرا یک واژة 
صوفی رابطه خود با خدا را بر محور عشق قرار می دهد؟ جواب می 
شنوید که: مراد ما معنی جنسی نیست. 


این.خواب کاقت خرن کفار کاریخ است: اسات از مان مان وه 
همسر؛ با ادبیات میان فرزند و مادر می تواند یکی باشد!؟! وقتی که عادت 
آمد قباحت هر چیز از بین می رود, اما هزينة آن سقوط اصول فطری و 
تقویت امور غریزی می گردد که مرز میان اقتضاهای غریزی و اقتضاهای 
فطری از بین می رود و جامعه غیر دینی می شود. 


و نژاد پرستی بروز می یابد- نیز منشا صرفا غریزی دارد و بر علیه روح 
فطرت انسانی است. به هر میزان که فرد يا جامعه دچار عصبیت باشد به 
رت هن را 


حب: حب نه عشق است و نه عصبیت. حب از روح فطرت ناشی می شود, 
یعنی روح انسان گرای فطرت, حچس غریزی عشق و عصبیت را مدیریت 
می کند و آنها را از ماهیت صرفا غریزی خارج کرده و ماهیت انسانی به 
آنها می دهد. اگر رابطه دو همسر تنها به حس غریزی عشق مبتنی باشد 
بی تردید متزلزل و آسیب پذیر و آفتمند خواهد بود. آمار طلاق ها با آمار 


رابطه های همسری صرفا غریزی. نسبت مساوی دارد. و همچنین آمار 
خانواده های با 
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1 فلا تیز یحتی در این باره کذزتدت. 


ثبات, با آمار «خانواده هائی که عشق در آنها به مرحلة حب رسیده است» 
برابر است. برای هر طلاقی ممکن است ده ها علت و عامل شمرد لیکن 
همه انها با بف.غدم حب وبا بة ضعف ختب: ترهی کرد 


معیار: کدام رابطة همسری به مرحلة حب رسیده است؟ با چه معیاری 
توان این واقعیت را تشخيص داد؟ قرآن معیار می دهد. «و من آیاته أ 
حلق لک من فیک آواجا لتسَکتوا لا و حَقَل بتکم مود و رَحْمَةَ 
فی ذلک لایات لقَوّم ی 
برا نها هممرانی از خی خهویان فرار جاوتا چه کنار آنان: اراشتش ناد 
و در میان تأن مودت و رحمت قرار داد. در این نشانه هائی است برای 


اهل اندیشه. 


۳ 


ِِ بعی) 
ِ_ ۱ 


موذت: از ماده «وذ» بمعنی «دوست داشتن به امید رفع نیاز».(2) 
رحمت: دلسوزی. 


در میان دو همسر سه رابطه روحی و احساسی لا زم است تا خانواده 
2 شود: 


[- نیاز جنسی. 


2- امید بهرمندی جنسی و غیر جنسی که موذت و دوستی به محور نیازها 


3- دلسوزی- دلسوزی همسرانه با دلسوزی های دیگر فرق دارد؛ ممکن 
است کسی به یک فرد اجنبی دلسوزی کند, اما دلسوزی میان دو همسر 
مرحله ای است که نیاز جنسی به مودّت رسیده و آنگاه مودّت به مرحله 
حب رسیده و هر دو طرف موفقیت ها و مشکلات همدیگر را موفقیت ها و 
مشکلات خود بدانند, آنهتخ. قه. ۵ات۸ صرفاً عقلانی و حسابگرانه, بل دو 
وجود به یک وجود مبدل شوند. و در واقع اين نوع دلسوزی به 
همسر دلسوزی به خود هم هست که گفته اند: یک جان در دو بدن. 


اک رابطه دو همسر به این مرحله برسد؛ [ خانواده در کمال استحکام 
ی هلا به.عفتی نس کافی. انیت هتم ختی حو ات امروز در 
اروپا معمو لا محکم ترین خانواده 
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1- آیة 21 سورهٌ روم. 
2- پیشتر نیز بحثی در اين باره گذشت. 


ها در حد مودذت هستند و خانواده ای که به درجه حب برسد خیلی نادر و 
کمیاب است., و این از محصولات اشتباهی است که علوم انسانی روز به 
ان دچار است و از روح فطرت انسان غافل است. 


این درباره «حتب همسران» که خشت اول آن. دو خشت است: نیاز جنسی 
غریزی, و نیاز فطری ارامش روحی «لِتشکنئو». در اینجا باید به یک نکته 
(بل به یک اصل) توجه شود؛ حیوان نیز نیازمند فرد دیگر است که در کنار 
ان ارامش یابد, این نیاز مشترک حیوان و انسان است. لیکن انسان یک 
نیاز ویژه به یک ارامش ویژه دارد که فطری است و در وجود حیوان 
نیست. آنچه حیوان دارد فقط «انس» است وقتی که از انیس خود دور می 

شود مضطرب می گردد خواه ار موئث باشد با مذکر. گوزن های نر 
پس از موسم جفتگیری همانقدر با نرها انس دارند همانقدر هم با موئث 
ها. و در موسم جفتگیری نیز غیر از هیجانات شهوی, چیزی بر انس آنها 
نسبت به موئث ها افزوده نمی شود. 


شخصی یک اردک در محوطه حیاط داشت و یک بلدرچین در قفس, به 
حدی نسبت به همدیگر انس گرفته بودند که اگر قفس بلدرچین را به 
را از ان 2 
همجنس هم ببودند. پس نباید میان انس و مودّت و نیز میان مودذت و 
رحجمت اشتباه کرد اما آنچه میان دو همسر از انسان هست صرفاً انس 
تفت باه ماد کهالیه توا که خر ک راهن فران دار ریگ و اضرا 
تشکیل می دهند که فقدان هر کدام و بی حاصل و لغو بودنش بمنزله 
فقدان و لغو بودن آن دیگری است. و لذا اگر یکی از دو همسر اینچنینی 
بمیرد و دیگری ازدواج مجدد بکند باز اصل و اساس زیستی او به محور 
خاطرت همست فیلی امنت ماد کت رسول ,| کر رصلی ال علیه وتالم) 
نسبت به حضرت خدیجه (سلام الله علیها) پس از وفاتش. 


منشاً ,این نیاز ویژه به آرافتن ویژه, رو) فطرت است و مراد ]1 از 
«لِتَسَکنوا» این از افنخن ویژه است نه صرفاً انس. 


حب الله و حت اهل بیت: این حب با حب همسران تفاوت اساسی و 
وی ار زیرا خشت اول آن فقط یک خشت است و آن آرامش روحی 
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می شود و هیچ متشا غریزی ندارد: «ألا یذکُرِ ال تطْمَینٌ الفْلو» ,(1) این 
آرامش خواهی انسان با هیچ چیزی بر آورده نمی شود مگر با «ذکر الله»؛ 
ذکر شفاهی و ذکر قلبی. و حب انبیاء و حبٍ دین, بویژه حب پیامبر اسلام و 
اهل بیت (علیهم السلام) از همین ماهیت که برخاسته از روح فطرت 


اين نوع ویر حب که مخصوص انسان است هیچ ربطی به غریزم نداردر 
عنصر «مودّت» بطور قوی در آن حضور دارد: «قَل لا أَسَتلْکَم عَلیّه آ جرا الا 
مود في الفْزب».(2) و: «فل ان نتم در نجِبُون اللة قائّبعّونی یُحْببَکَمْ الله 
و یف لکَم دوبک و اللةْ عَفُوژ رَحیغ».(3) در حثْ الله و حب پیامبر و آل 
هميیشه یک امید به رحمت خدا و امید به هدایت و رسیدن به زیبائی های 


کتفت: ود : 


خداوند نیز «ودود» است؛ توقع دارد که بندگانش نیک اندیشی و نیکوکاری 
و ج۶نن ی و 
ی کنند: 5 اسَتَعغفر وا ۳7 نم ویوا الیّه نَ رزبی رحیم دود» .)4 و. 5 
هو الَعَفور الوَدود» 5(۰) معمولاً «وذ» و «مودّت» را به دوست داشتن 
مجض». معنی می کنیم و 1 را با واژه «رحیم »> پا «حبیب >> مترادف می 
س ًٍ ۲ 
کنیم در حالی که در «وذ» عنصر «توقع» هميشه هست. 


اهل بیت را دوست می داریم, نه دوست داشتن محض. بل خیر و صلاح 
دینی (دنیائی و اخرتی) خودمان را در انان می دانیم. پس مودّت نیز دو نوع 
است: مودتی که از تکامل عشق جنسی و نیاز غریزی به جنس مخالف 
حاصل می شود و موذتی که از نیاز فطری بر می خیزد و در تکاملش به 
«حت» فطری محض», می رسد. 


اما حب فقط یک نوع است که فطری است و هیچ ارتباطی با غریزه ندارد 
مگر اينکه غریزه بر روح فطرت مسلط و «حس حب» را از دست فطرت 
مصای ود هو ای اش ماه 
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1- آية 29 سوره رعد. 


شگفت امام علیه السلام(1) را که می گوید «و من حْبْ الْمْداری تَصحيع 
المقه», خواهیم دید. 


ولایت 


امام می گوید: «و من اوه ان الوَلایّه»: خدایا, بد رفتاری و ِِ 
نزدیکان را برای من به ولایت مبدل کن. این ولایت به معلی حاکمیت. 
ای ان و ها کی کر 
شان بالائی دارد به کسی که شان پائینی دارد. ولایت و قیمومت می کند 
مانند ولایت پدر بر فرزند یا ولایت عدول موّمنین بر ایتام. 


این ولایت شامل افراد همسطح و غیر همسطح می شود؛ هر فردی از 
نزدیکان به فر د دیگرشان ولایت داشته باشند؛ یعنی حافظ منافع ماذی و 
معنوی او باشند که در اصطلاح به این ولایت «خیرخواهی» می گوئیم. 


گاهی برخی ها در این باره داد سخن داده و می کوشند این ولایت را به 
«دوستی محض» معنی کنند. در حالی که عنصر «حفاظت» و خیرخواهی در 
ان نیز هست همان طور که در ولایت به معنی حاکمیت و امامت هست و 
با «دوست داشتن محض» فرق دارد. 


3 من عَْوق دّوی لام امه لغت: عقوق یعنی قطع رابطه ویژه. . و این 
رابطه دو نوع آست: رابطه نسبی (دّوی الارَحام), و رابطة امت با امام. 


تعریف: :موق وی ارام این است که: شخص با فامیل نسبی خود همان 
با( با دیگران دارد و هیچ فرقی میان بستگان نسبی 

با دیگران قائل نباشد. در برابر دوی الارْحام همانقدر احساس مسئولیت 
کند که در برابر دیگران می کند. 


گاهی گمان می کنیم که عقوق عبارت است از «بدی کردن». در حالی تنها 
نادیده گرفتن فرق میان نزدیکان نسبی با دیگران, عقوق است حتی اگر 
هیج رفتار بدی نسبت نا ری نکرده باشد. زیرا خود همین «نادیده 
گرفتن» بدترین بدها است؛ نوعی اعتراض به گزینش خدا است که در 
آفریتششن فلان کس را با فلان کس ذوالرحم کرده است؛ ضنلا دی ره هادر 
همة انسان ها را خداوند انتخاب می کند و نباید انتخاب خدا را نادیده 
گرفت و در جهتی غیر از 


ص: 152 


جهت آن رفتار کرد. 


خود عقوق یک «بدی» است نه رفتارهاي تدق که از آن تاشی. شنود. مقابل 
عقوق, «مبژه» است. باید دربارة ذوالرحم نیکی کرد و در برابر رجم 
احساس مسئولیت داشت. 


امام علیه السلام با آوردن کلمة «مبرت» مرز میان فامیل گرائی فطری و 
فامیل گرائی عصبیتی را برای ما مشخص می کند. و به ما یاد می دهد: 
احساس مسئولیت درباره رحجم تنها در 9 «مبژت» است و تعصب 
فاصلی بایدس زا یار بسن عفر گرانبه فاسل,سان. کنج تا 
مات روخ فقوت استر مها فضیست: رو ظریزط ات و فطرت باید 


عقوق نسبت به امامت 


تعریف: عقوق بر امام و امامت. یعنی نسبت به امام حالت بی تفاوت 
داشتن. نه شوریدن بر علیه امام يا کوشیدن در تضعیف امام. همانطور که 
در تعریف عقوق بر ذوی الارحام بیان شد. 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هم نبی است و هم امام: با عَلِْ تا و 
انت. انوا قدو الا عف لا( اي غلی تفن و بو پثز این امت»هستیم: 0 
شأّن عظمای پدریت است و میان عقوق به والدین و عقوق بر امام نكتة 
مشترکی هست و محض نادیده گرفتن و بی تفاوت شدن و احساس 
مسئولیت نکردن در برابر امام, مصداق «عقوق بر امام» است گرچه هیچ 
خشفی, با آمام غذاشته باشد و با رفتار و کفناری بر علیه. آمام تذاشته 
باشد. همچنین است دربارة کسی که واقعا در مقام ولی فقیه باشد. 


و مقابل عقوق به امام, «حتب الامام» است؛ حبی که «نصحیه الامام» را 
ثمر بدهد؛ نصیحت در زبان عرب یعنی «خیرخواهی دلسوزانه».(2)بی 


طرفی و بی تفاوتی نسبت به امام؛ عدم چب ورخیرخواهی دلسوزانه نسبت 
به امام, عقوق است: «قال سول الله صلی اللهٌ علیه و 
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1- بحار, ج 23 ص 128. 7 

2- برخلاف کاربرد فارسی و ترکی ان که به معنی پند و اندرز است.- در 
این اواخر برخی ها کتاب یا پایان نامه نوشتند و اصطلاح «نصیحه للائمّه» را 
به معنی اندرز دادن به امام و انتقاد از امام, دانستند(!؟!). 


له الدیْ تصيحَة قیل لِمَن یا َسُولّ ال قال لِلّهِ و یر شوله و یکتابه و لته 
فی الدّین و لجَمَاعه المسلمین»:(1) رسول اکرم (صلی الله علیه و آلم) 
فرمود: دین لصحیت است (دین یعلی نصبحت < خیرخواهی دلسوزانه). 
گفتند: خیرخواهی دلسوزانه برای چه کسی؟ فرمود: به خاطر خدا و بر 

پیامبر خدا, و بر کتاب خدا, و بر ائمَةه دین, و بر جامعهة مسلمین. 

و نیز فرمود: «تلاث لا بل له قلبْ اقر ملم اخْلاصن الْقمل له و 

لَصيحة له الفشلمین و اللرومْ لجماعتهة قِنْ دهم فجبطة من 
اب 19 رن ۳۳۹۹۱ 7۳۱ 
و خود را جزء لاینفک جامعه مسلمین دانستن. چون خواسته های افراد 
من نمی ند 

توضیح: 1- لایغل: خیانت نمی کند- یعنی قلب شخص مومن از اين سه چیز 
خالی نمی شود. اما چرا با وازة «لایغل< خیانت نمی کند»؟ برای اينکه این 


2- «اللژوم لِجَمَاعتهم»: یعنی ملازمت با جامعة مسلمین که خیر و ضرر 


3- «دَعَوَتَهَمْ مُحیطةٌ من ورایئهم»: دعوت در این حدیث نه به معنی 
«فراخواندن» است و نه به معنی «دعا در حضور خداوند», ۰ به معنی 
«خواسته», «آرزو» و «گرایش» است؛ خواستم ها و انگیزه ها و گرایش 
ها ار دا و هی او ی و 
یک جامعه را تشکیل می دهند. اگر این همگونی و همجهتی از بین برود و 
هیچکس دغدغة جامعه نداشته باشد و هر کس تنها به امور فردی خود (و 

بریده از جامعه) بپردازد, جامعه متلاشی می شود. 


3- در این حدیت سه عنصر اصیل و اساسی که وجود و ماهیت جامعه 
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لد هار دص 67 


سازند, معین شده است: اخلاص عمل برای خدا, خیرخواهی دلسوزانه 
برای امام. و خود را جزء لاینفک امّت دانستن. این سه عامل در تعاطی و 
تعامل با همدیگر هم «جامعه ویر مسلمین» را می سازد و هم از آن 
حفاظت می کند. بی تفاوتی نسبت به امام, این تعامل و تعاطی را بر هم 
می زند و انسجام امّت از بین می رود که متاسفانه چنین نیز شد. 


وقتی جایگاه و افق علمی این حدیث روشن می شود که از دیدگاه جامعه 
شناسی به آن نگریسته شود, نه فقط بعنوان اندرزی از اندرزهای رسول 
اکرم (صلی الله علیه و آله). و با بیان ذیکر: این خحدیت: یک -حذیت ضرفا 
اندرزی نیست- گرچه نتیجة داشتن این سه خصلت. داشتن اخلاق سنوده 
است- یک حدیث جامعه شناختی است. 


4- فرآیند این حدبت این است که: هر فردی که فاقد یکی از این خصلت ها 
باشد, فردی موّمن نیست. و هر جامعه ای که فاقد این خصایل باشد, 
جامعةّ مورد نظر ان حضرت نیست. 

و خذیت های دیکر دربارخ «نضیحه الانمه» هست که در متون حدیتی عتوان 
یک «باب» را به خود اختصاص داده است. 


بدیهی است خیرخواهی دلسوزانه نسبت به امام. نمی شود مگر با «حتٍ 
امام». و احادیث در این باره فراوان است. 


برگردیم به ادامة کلام امام علیه السلام در اين دعا: می گوید: و من خدُلان 
الافربین اللَصْرَع: و (خدایا) به جای خذلان نزدیکان (اعم از نزدیکان نسبی و 
انا ی ارت ای ون نوم 


ی ی ها مر ی اه ات 
خودش را می خواهد که دارای خصایل نیکو باشد که سزاوار ولایت؛ مبژزت 
و نصرت باشد, سپس ولایت و مبرّت و نصرت اطرافیان را می خواهد. و 
به ما اینچنین یاد می دهد. نه اینکه ما هر گناهی مرتکب شویم در عین حال 
او اه 


بحث ویژه دربارة حب 


اشاره 


حب لیبرالانه و آمانیسم گرایانه 
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لیبرالیسم 

اخلاق علمی و اخلاق فرهنگی 
اشتباه در دعا 

حت برالانه موس سا مه کار ائد 


۱ و - ۳ ۱ ِ 
و من خب المذارین تصحیح المقه: و (خدایا) دربارة من, حْ مداراکنندگان 
را به حب صحیح مبدل کن. 


لغت: ومق مقة و وقماً: آَحَبّه: دوست داشت. 


در این بیان امام علیه السلام حب نیز به دو نوع تقسیم می شود: حبی که 
از ان بیزار است و حبی که آن را از خداوند می خواهد. حبٍ اعم است و 
شامل «حبٍ مدارین» و «حبّی که صحیح است». حبٌ صحیح آرزو و 
خواستة امام است. 


دقت: هر دو واقعاً حب هستند, هیچکدام حب کاذب نیستند. اما امام علیه 
السلام یکی را منفی و دیگری را مثبت می داند. و این نکته ای است بس 
مهم . 


با بیان دیگر: نه حب چیز بدی است و نه مدارا,. پس چرا امام از «حت 
مدارین» بیزار است ؟ چرا وقتی که این دو واژه با هم ترکیب می شوند 
ماهیت بد و منفی به خود می گیرند؟ مقصود امام چیست؟ 


لیبرالیسم 


پاسخ پرسش فوق در کلمة «مدارین< مدارا کنندگان» نهفته است؛ مدارا 
یی خصلت خوب و پسندیده است اما نه بطور مطلق, بل مشروط است بر 
اینکه مکتب فدای مدارا نگردد. اگر مدارا کردن به محور حقوق فردی و 
شخصی باشد مصداق «حلم» و بردباری است که پسندیده و از خصایل 
اتشنانی ور یه های اسا بت است: مسا حلم رح قطرت: اشت: و اک 
مدارا به محور حقوق اجتماعی و پا اخلاق باشد, نکوهیده و منفی است که 
فرد مکتب را فدای راحت طلبی خود می کند؛ این نه حلم است و نه 
بردباری بل «فسق» است و لازمة ان ترک اصل مهم و جامعه ساز «نهی 
از منکر» است. چنین شخصی «شخصیت پذیرا» 


ص: 56_ 


دارد و فاقد هر نوع دافعه است. و فرد بدون دافعه انسان نیست. 
لیبر الیسم یعنی پذیرا بودن و هر نوع دافعه را حذف کردن. 


انسان باید جاذبه داشته باشد و می بینیم که این فراز از سخن امام علیه 
ی به جمله خواستن جاذیه است که مردم را گروه, گروه نام می 

و از حون می خواهد که همگان به سویش جذب شوند؛ دوستش 
4 اما هم این دوستی و حب ها را به «حفظ دافعة انسانی» مقید 
می کند. زیرا کسی که همگان- اعم از خوبان و بدان- او را دوست داشته 
باشند, لابد با افراد بد سنخیت دارد. انسان با انسانیت. کسی است که 


معیار: اگر تحمل و بردباری شخص در عرصه حقوق خویشتن خویش باشد, 
مصداق حلم است و بس ستوده است. و اگر در عرصه مکتب و حقوق 
اجتماعی و اخلاق باشد مصداق فسوق و هزینه کردن مکتب برای خوشایند 
دیگران است. 


اخلاق علمی و اخلاق فرهنگی 


اخلاق علمی و اخلاق فرهنگی(1) اخلاق صیغة جمع «خلق» است؛ خلق 
یعنی چگونگی سازمان روانی و شخصیتی انسان. چنانکه «خلق» پبعنی 
چگونگی ساختمان جسمی انسان. کنننی. که کارتشن خفته در اخلای علمت 
است به «شخصیت شناس ی » می پردازد که به اعماق جان شخص و 
کی اه حصایل دی و عی تسا دا سای ال میات خصات 
های او را مشخص کند و مشخص کند این فرد دارای شخصیت سالم است 
یا بیمار؛ فرد مصلح است يا مفسد. 


فرق علم و فرهنگ در اين است که فرهنگ به ظواهر و علم به اعماق می 
نگرد. فرهنگ به ظاهر «رفتارها» می نگرد, و علم به «منشاً و چرائی 
رفتارها». و لز بیننش فرهنگی در اکثر موارد دچار اشتباه می شود و 
فرازترین و بارزترین اشتباه فرهنگی- که بزرگتر از آن اشتباهی نیست- 
اشتباه در اخلاق است؛ در بینش فرهنگی به هر فرد متملّق و چاپلوس, 
«خوش اخلاق» می گویند در حالی که چاپلوسی و تملق گوئی از بدترین 
بیماری های 
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1- فراموش نکنیم که دعای مورد بحث ما دعای «مکارم الاخلاق» است. 


شخصیتی است؛ اگر کار جلاأدان انسان کشی است., کار متملقان انسانیت 
کشی است. پس فرق میان اخلاق علمی با اخلاق فرهنگی که در عرف 
رایج شده. از زمین تا اسمان است. 


پذیرا| بودن» خوش برخورر بودن دربارة امور اجتماعی و در عرصةه حقوق 
مکتب و حقوق جامعه, بزرگترین جنایت است نه خوش اخلاقی. 


۵ آنتجا ماوق ی سود که لییر الیسم یی وم اور من ینت نه به 
ار شناسی» مبتنی است و نه به «شخصیت شناسی» و نه به «روان 
شناسی», یکی بیننش عوامانه و نگاه سطحی فرهنگی است انم سطحی 
نگرترین نگاه فرهنگی. 


لیبرالیسم یعنی سرکوبی روج فطرت و مسلط کردن غریزه بر فطرت. 
شعار امانیسم و «اصالت انسان» و «حبٍ انسان» که از بطن لیبرالیسم بر 
یرنه« ارب ایسه که امام علبه لاف ان شیر فسرار 
است. برای فرد عکتتف انسان هی ارزشی ندارد انچه مهم است 
«انسانیت» است. انسان بدونر انسانیت از دیو و دد کر است چنانکه 
مشاهده می کنید لیبرال های آمانیست هر روز, هر ساعت: هر لخظه هه 
اشان کی متص لت شور وروی که آی اسان مد فلا 
مردم می پردازند. 


لیبرال ها و آمانیست ها در نهایت خوش برخوردی و با لبخند در پشت میز 
دیباضاشتع فر از مت کته آما فرد‌ههان. (حطه رن یرای سان. در 
گوشه, گوشه های چهان به گوش می رسد. 


حب المدارین, گاهی می تواند واقعا حب باشد, امام نیز همین حث واقعی 
مدارین را در نظر دارد و از اين حبٌ واقعی متنفر است. حبّ المدارین 

حتی اگر در همان ماهیت واقعی باشد, مصادرة «حثٌ واقعی فطری» 
ان آن را از دست فطرت گرفته و بوسيلة آن به اقناء کاذب 
انگیزه درونی ین هو ۳ حت ۱ می تواند واقعی باشد, اما 


اینجاست که به یکی از زوایائی که میان «واقعیت» و «حقیقت» باز می 
شود, می رسیم؛ چنین نیست که هر واقعیتی حقیقت هم باشد, شعار 
وافعتگرانن. اخصعانه تزین.شعار اشت. اکر کی به تخصی. که شعار 
واقعیتگرائی می دهد بگوید: واقعیت این است که من دلم می 
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خواهد مال و ثروت و... تو را از دستت بگیرم, پس می توانم به این 
واقعیت درونی خودم عمل کنم؟ اقای واقعیتگرا چه جوابی دارد؟ از این 
مثال تعجب نکنید؛ فرهنگ غربی در واقعیتگرائی تا حدّی پیش رفته که زن 
به همسرش می گوید 0 دارم با فلان مرد آمیزش جنسی داشته 
باشم. همسرش به این واقعیتگرائی زنش احترام می گذارد و به خواستة 
زان رات هی 3092 سستی و تزلزل نهاد خانواده که امروز بلای بزرگ 
آمانیسم پایگاه علمی داشت چنین نتایج ضد بشری را نداشت, نف رها 
پایگاه علمی ندارد بل ضد علم و دانش است. 


حبٍ المدارین: آن شوهر که در مثال بالا ذکر شد. اهل مدارا است که با 
خواستهةٌ زنش مدارا می کند. در متون تاریخی امده است که روزی معاوبه 
از طبقه فوقانی کاخ سبز نگاه کرد مرد گردن کلفتی را در محوطه 
حرمسرای خود دید فرمان داد او را به حضورش آوردند گفت: با چه 
جسارتی وارد حرمسرای من شدی؟ گفت: حلم تو این جسارت را به من 
داد. معاویه از سخن او خوشش آهد: و ازاذنشن کرد. این است معنی حلم و 
مدارای کابالیسم(!!!) که مدارای ابلیسانه معنی و مفهوم حلم را نیز در 
خدمت غرایز مصادره می کند. اگر این حلم است پس ابلیس حلیم ترین 
موجود است؛ مطابق حدیث ها, خودش را به صورت جوان زیباروی در اورد 
ِ وف مردان قوم لوط قرار داد تا انان را دچار خصلت لواط کرائی 
کند.(1 


بحث در خوبی و بدی نیست و بقول دست اندرکاران علوم انسانی غربی, 
در اینجا کاري با تعصبات ارزشی و سنتی نداریم. بحث در این است که آیا 
لیبرالیسم و آمانیسم منشاً علمی دارد یا نه؟-؟ که غربیان در این باره دقیقا 
دچار «خود فریبی» شده و این فرهنگ ضد علمی را در قالب علمیت به 
حساب جهانیان می گذارند. و فرهنگ مدرنیته را بر این دو مقولهٌ نادرست 
فرهنگی مبتنی کرده اند. 
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تخضا یز م باب فص اه 


حبٍ المدارین و انسان دوستی لیبرالیسم در درون جامعه اين بلاهای ضد 
علمی را با خود اورده است, و در عرصة میان جامعه ها نه تنها هیچ 
کاربردی ندارد بل نتيجة ی ی داده و پشتوانة و قتل عام ها شده 
که 0 ۱ 
نیستند بل مزاحم انسان های لیبرال هستند پس باید کشته شوند. و شعار 
دو قرنی شان این است: شپش را باید کشت. 


وه چه معنای عظیمی در یکی جملة امام سجاد علیه السلام نهفته است: 
خدایا من حبٍ المدارین نمی خواهم. 


اشتباه در دعا 


گاهی زمانی که گرفتار یک بلا می شویم می گوئیم: خدایا مرگ برای من 
بهتر از اين گرفتاری است. یا می گوئیم: خدایا فلان بلا برای من بهتر از 
این بلا است. اما امام به ما یاد می دهد که نگوئید: خدایا اين بلا را با فلان 
بلا عوض کن. و ثمی: گوید: خدایا حب المدارین را به دشمنی با من میدل 
کن. بل می گوید: و من خبّ المدارین تصحیح المقه؛ خدایا کاری کن که 
7۱۳ یعنی خدایا کاری کن که 
لیبرال مزاج ها مکتبی شوند و محبت شان به من محبت مکتبی باشد. و 
نمی گوید: اگر انان من را دشمن بدارند بهتر از آن است که دوست 
بدارند. و این نکته بس مهم است. 


و این در مقام دعا است. اما در مقام رفتار باید لیبرالیسم را دفع کرد. 


دعا بصورت اشتباه و غلط که در بالا بیان شد. نشان می دهد که دعا کننده 
چندان باوری به لطف و کرم خدا ندارد و در خدا شناسیش اشکال بر کف 


1 0 ۳ ام , ۰9۰9 «صِ 
«المدارین» را درست معنی نکرده اند؛ برخی ها آن را به «دوستان 
ظاهری» و برخی به «دوستان دروغین» معنی کرده اند. در حالی که نه با 
قواعد ادبی سازگار است و نه با لغت حتی در کاربردهای مجازی این کلمه؛ 
در کجای این واژه عنصری از «دروغ» يا «ظاهر بازی» نهفته است!؟! امام 
از «حبُ» سخن می 
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گوید نه از «حت کاذب» يا «حثٍ دروغین ظاهری» همانطور که به شرح 
رفت. امام از «حبٍ واقعی» سخرن فی کوید لیکن آن را در ردیف واقعیاتی 
قرار می دهد که باید را بیزاري جست. زیرا در زمره واقعیات صرفاً 
غریزی است؛ همانطور که زنا واقعاً یک خواهش غریزی است, تصرف در 
مال دیگران و حتی سرقت واقعاً یک انگیزش غریزی است. و همچنین دیگر 
خواسته های نفسانی صرفاً غریزی. 


هر بل هدیا کم‌شتهان ه با با وان ف عالصی که اشتاتی با عاوف آنسانی 
ندارد, قلم برداشته به شرح صحیفه می پردازد. 


۳ نبگفت این که یکی از مترجمین جملة «و من خبٌ المدارین تصحجیح 
المقه» را بدینصورت ترجمه کرده است: و از دوستی و مدارای مردم پند 
گیرم»(!!!) و عجیبتر اينکه اين نوشتة پر از غلط در سال 1363 به چاپ 
چهارم هم رسیده است. 


و باید صریحاً گفت: هیچکدام از شرح های مفصل و يا مختصر, و نیز ترجمه 
ها (از انجمله نوشته من)(1) 


نه به ژرفای علمی صحیفه رسیده اند و ته به ابعاد پردامتة آن: مقصودم 
ژرفا و ابعاد صحیفه در نظر امام سجاد علیه السلام نیست, بل در آن حدی 
9 ۱ ۱ ۳۱ ۱ است یعنی در حذ لزوم 
سجادیه در هیچ حوزة علمیه ای و در هیچ دانشگاهی, متن درسی و علمی 
دهندا )۲ ور و ای یا اه چ افو و ار یم 
انسانی غربی می شویم که حتی در اولین مسئله که «تعریف آنسان» 
است دجار علط بزر ک. (رغلطظی بر کتر ار همه عاظ ها بصری) همنند: 
بشرحی که در موارد متعدد از این نوشته بیان شد. 


حتٍ لیبرالانه, و حبٌ محافظه کارانه 


نوغ:ویگر از خبرحت محافظه کارانه است که باند با حت المدارین اشتناه 
نشفت اکر یک کارفما که.ضد کار کر داندیکی از آا 
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کرده ام و خطای نگاهمان به صحیفه را نشان داده ام , و برای تکمیل این 
راه چشم امید به طلاب جوان حوزة علمیه دارم. 


را واقعاً دوست داشته باشد- و این محبنت او بخاطر ایمان و پاکی آن 
کارگر نباشد- سوت ری را کاز کر به 
او می رسد و يا حپٌٍ محافظه کارانه است که رفتارها و موضعگیری های او 
در میان کارگران به نفع کارفرما است؛ در تعارض میان حقوق کارگران و 
کارفرما به نفع کارفرما موضع می کیرد و حقوق کارفرما را بر حقوق 
همقطاران خود ترجیح می دهد. 


حت ابزاری, از سنخ حب دامدار است نسبت به گاو شیرده و از سنخ حتٌٍ 
فبا فده انسان پست و ای این بت خارع استت: 


و فرق میان حت لیبرالانه و حب محافظه کارانه اين است که حت لیبرالانه 
اساس محاسبات سود و ضرر نیست و با بیان دیگر: حب محافظه کارانه در 
مقایسه با حب لیبرالانه, بیشتر به «مرحلة آگاهی» نزدیکتر است. 


و از جانب دیگر؛ در حبٌ محافظه کارانه, فرد محبوب نیز آگاه است که چرا 
کارفرما او را 3و دارد و دستکم نسبت به محبوب لیبرالی, 0 
محبوب بودن خود از آگاهی نسبی برخوردار است. و لذا محبوب لیبرالی با 
مشکل روبه رو است. گویند یک فرد لاابالی به یک شخص دانشمند گفت: 
من شما را دوست دارم. دانشمند اخا و کرد که او در این سخنش 
ای کارا ی ار 
نقصی دارم که این شخص من را دوست دارد, باید در خودم عیب شناسی 
کنم و خودم را اصلاح کنم. 


دو گروه در برابر حب لیبرال ها منفعل می شوند: 1- سیاستمداران حرفه 
ای.(1) 


کند که فرد طرفدار. چه شخصی و چه شاکلة روانی داشته باشد. 


2- مرید بازان؛ اینان نیز به همان شرح. 
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1- نه سیاستمداران مکتبی. 


اما در اینجا یک نکته هست؛ این هر دو گروه که محبوب افراد لیبرال می 
شوند, خود در عمل لیبرال می شوند؛ اصول مکتب و يا اصول مرامنامة 
حزبی را به طرفداران يا مریدان لیبرال فدا می کنند. زیرا نمی توانند 
شیوه ای در پیش بگیرند که بر خلاف خوشایند طرفداران و مریدان باشد. 
در نتیجه, اين هر دو گروه هم لیبرال می شوند و هم محافظه کار. و نیز 
لیبرال شدن شان و محافظه کار شدن شان کاملاً آگاهانه است با اينکه 
حبٌ طرفداران و مریدان, ناآگاهانه است. 


5۹ 
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قرآن: 3 ربلرة اين آگاهان, یک شخص دانشمند را مثال 
هم تا الذی انا آیاینا قائت نسلح منها ائبِعة | شیّطان 5 


مس 


لْفْسَهْمّ کائوا یَظلمون؛ 0 (1) و بر آنان بازگو کن کاجرای آن: کس. را کذ 
آیات خودمان (دانش و علوم) را به او داده بودیم لیکن او خود را از ان 
علوم منسلخ کرد ۳ او افتاد, و از گمراهان ناکام. گشت- و 
اگر می خواستیم (افق شخصیت درونی) او را (با اين علوم و دانش ها) بالا 
می بردیم. اما او به زمین چسبید و از هوای نفس خود پیروی کرد, مَثل او 
قثل سگ است که اگر او را دک کنی له له می کند, و اگر او را به حال خود 
واگذاری باز ری را اس و را 
کنند. اینگونه ماجراها را براق آنان باز کو کن شاید اندیتفته کنتد- چه بد منلی 
دارند گروهی که آیات ما را تکذیب کردند؛ به خودشان ستم می کنند. 


توضیح: ِ مراد از این تشم چه 0 است. قرآن در این باره 
مهم ات «انسان نقتناسی » و ناکت آسیت ها و وت هائی است ۳ 


انسان خون را در معرض انما قراز مین دهد 


در متون تفسیری- که متأسفانه اصل و اساس آنها به افراد کابالیست مانند 
نمیم تمیم داری, کعب الاحبار, وهب بن منبه, و و ناصبی (شاگرد آبن 
را مت 2 
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1- آیه های 175 و 176 و 177 سورة اعراف. 


در برابر اهل بیت (علیهم السلام) دکان باز کرده بودند و قرآن را با رأّی 
شخصی کفشسیر اعی. گرد ند ما یه مجاهد, سدی, شعبی, قتاده, حسن بصری 

و...- نام و نشانی برای این فرد دانشمند, افذن 9 طبرسی 
ار ای ال رد او 3 امام 
باکر که البیبلام آورده (است : «الاضْل فی لک بلْعَمْ نم صَر مرب ال متلا رک 
موی هَوَاة عَلی هدّی الله من أَهل القبله»:(1) اصل این ۳0 ماجرای 
بلعم (ابن باعور) ایست» من خدآوند آن را مثال آورده 0 هر کسی از 


در این حدیث فاقد سند نیز غیر از اسم بلعم توضیح دیگری نیامده است. 


2- «قَانسَلح مئها»: از آن علوم منسلخ شد- انسلاخ یعنی «پوست انداختن» 
مانند مار که پوست می اندازد و از پوست خود خارج می شود. بقلی: 2 
قرد داتشفند از داتشی که.خاشت مسلخ شدودان را کتار گذاشت. 


3- «و و لو شِنْنا لَرقعناة بها»: اگر می خواستیم او را بوسیله آن علوم بالا می 
تفش اه عونت ها ار شت مس اسان یا ار ری ۱ 


گمراهی را اختیار کرد و به زمین چسبید؛ به پستی گرایش کرد. 


4 «فکان من الغاوین»: از گمراهان ناکام, گشت. لغت: غَویا: ضل و خاب: 
گمراه شد و ناکام ماند: 


سیاسیون حرفه ای و نیز مرید بازان, افرادی هوشمند و اهل دانش هستند, 
اگر بر طبق دانش خود زندگی می کردند کامیاب می شدند و چون چنین 
نمی روند, ناکام می شوند, راه شان سراب ب است هر چه موفقتر می شوند 
تشنه تر می گردند, ۵ کتی از آنان تیسشت کهبا خهیرت از دنیا نرود.(2) 
این ده حروم خضداق انم این من فراتی هستتد: 


- 5- «قمتلَه کمتل الکلب», در اين مثل, نه قرآن در مقام توهین است و نه 
بنده که این سطرها 
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1- مجمع البیان ذیل همین آیه. 
2 در مباحث گذشته بطور مشروح دربارة حسد بحث شده است. 


را می نویسم, سگ نیز مخلوق خدا است و در ماجرای اصحاب کهف در 
کنار آن مردان بزرگ نامش آمده است. در اين مثل برای اینکه در طبیعت 
خبز دیکزی تست که تفت آن آن. مسنله ,را روشن کند, لذا سگ برگزیده 
شده برای اینکه: 


الف: هر حیوانی و از آنجمله سگ را می توان از خیلی از رفتارها منع کرد 
و منع پذیر هم هستند بویژه سگ که بیش از هر حیوانی از اوامر صاحبش 
اای ی که ها ار له رس ماو ارانن اه بای اظطاعت 
ندارد. 


ب: در مباحث گذشته مکرژ یادآوری شده که همه غرایز برای حیوان و نیز 
برای انسان لازم و ضروری هستند حتی روح فطرت نیز نباید غرایز را 
سر کوتت کندزبلن باند آنها را مذیزیت: کند؛ اما در این میان له له زدن سگ 
یک رفتار غریزی است که تا حدودی از اين قاعدة کلی خارج می شود زیرا 
غریزه ای است که تا حدودی معکوس عمل می کند؛ سگ در گرمای 
تابستان له له می زند برای دفع حرارت که به درونش نفوذ کرده است. اما 
در عین حال عمل له له زدن از رطوبت درونش می کاهد و به حرارت 
درون می افزاید. 


له له زدن دو نوع است: گاهی به خاطر خستگی از یک کار سنگین است و 
این به دلیل نیاز بدن به اکسیژن بیشتر است. و گاهی به خاطر دفع گرمای 
درون است, نوع اول دقیقاً و کاملاً مشمول قاعده مذکور است, اما نوع 
دوم ضرر هم دارد. 


نوع دوم در هرجانداری نیز مشاهده می شود. لیکن در حالت نهایت 
استثصال و درماندگی. اما در سگ یک رفتار عادی است. 


لذ| قرآن اين مَثل را دربارة کسانی به کار می برد که هوشمند و دانشمند 
هستند لیکن دانش شان را رها کرده و هوشمندی شان را در مسیر خلاف 
دنه کار هی کی ی ات کف این کار شان له لهدن اشت ان ان 
نوع که حتی در حد سرکوبی فطرت و پیروی از غریزة محض نیز نمی 
انستدبل. کردانش به ان نهع غریوه است که نف ریز هم دا رده نبا 
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غریزی را شدیدتر می کند. 

دو نتیجه 

1- بنابراین, غریزه گرائی دانشمندان بدترین غریزه گرائی است. 

2 دانشمندی که از دانش خود پیروی نکند, جبرا و قهرا دچار لیبرالیسم 
انهم نه لیبرالیسم محض, بل «لیبرالیسم محافظه کارانه» که کوژ بالا گوژ 
است. می شود. 

بخش دهم 

ناه 

انسان شناسی(1) 

انسان شناسی؟ يا رفتارشناسی؟ 

فرق میان جبن و خوف 

فرق میان ترس و بیم 

انسان و خوف 

نسبت میان ستم ستیزی و بردباری 

و من رَد المْلایینَ رم الیشْزه, و من مرازه حوّف الطالمین حلاوة لته 
و (خدایا برای من مبدل کن) دافعة اشتباهکاران را به «کرامت 
همزیستی». و تلخی بیم از ستمگران را به شیرینی ایمنی. 
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[- در مقدمة مجلد اول کفتن. نزن که سرتاسر صحيفة سجادبه انسان 


اشاره 


لت لیس علبه الامرخخاظه وله فشتها فیرح ی را بزای. که 
مختلط و مشتبه کرد: دربارة چیزی دچار اشتباه شد. 


وه خااطنه آن با قاط کرو تیه کر 
الملابس: مخلوط کننده: مشتبه کننده. 


در بخش قیلی نوعی از «محبت دیگران نسبت به خود» را منفی و منفور 
دانست و 1 «حت المدارین» بود. و در اینجا نوعی از «دافعه و دوری 
جوتئی دیگران از خودش» را منفی دانسته و از خداوند می خواهد که آن را 
به همزیسنی کریمانه مبدل کند. 


دافعة دیگران نسبت به ما چهار نوع است: 


[- شخص موّمن و سالم عیوبی در ما مشاهده می کند و رفتار دافعه آمیز 
با ما می کند. اين دافعه حق اوست اگر با نیت تربیت ما باشد, و با بدلیل 
حفاظت خود از سرایت بدی های ما باشد. 


2 شخص فاسد که خود دچار بیماری شخصیتی است بدلیل خوبی های ما.؛ 
مارا دفع می کند. این نوع دافعه از بیماری او ناشی می شود و دلیل خوبی 
ها استه انن ماه سان‌ دهد خمیی ما است. 


عیوبی در ما مشاهده می کند. 


4 شخص فاسد که خود دچار بیماری شخصیتی است ما را دفع می کند نه 
بدلیل خوبی های ما؛ بل بدلایل دیگر که بطور اشتباه در ما مشاهده می 
کند. 


امام علیه السلام به ما یاد می دهد که دربارةُ ردیف سوم و چهارم از خدا 
بخواهیم که شناخت انان را نسبت به ما تصحیح کند و اشتباه شان را 
برطرف کند. 
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دربارهُ ردیف چهارم اگر دعای مان مستجاب شود یکی از دو نتیجه را می 
دفع کند, و نه بخاطر اشتباه خودش. و یا با برطرف کردن اشتباه او ما را از 
دافعة اشتباهی او حفظ می کند. بسته به میزان استجابت دعای ما است 
که در صورت اول هم خودمان را از دافعة او اسوده کرده ایم و هم دعای 
مان موجب شده که او به یک فرد سالم مبدل شود. البته که مراد امام 
(علیه السلام) هم درباره ردیف سوم همین است و هم درباره ردیف 
چهارم. 


متأسفانه برخی از شارحان و مترجمان, این سخن امام را کر نت ی 
نکرده اند؛ کلمة «الفلایسین» را به «معاشران» و «آمیزش کنتدکان» 
معنی کرده اند(1) 


که هیچ ربطی با سخن امام علیه السلام, ندارد. اینان با توجه به لفظ 
«الشرّه», این معنی مجازی را برگزیده اند و مسئله را به یک مستئلة 
اخلاقی صرفا اندرزی- که ما را خواستار رفتار لیبرالانه دیگران با خودمان, 
می کند- مبدل کرده اند. در حالی که امام به ما فرموده که خواستار «جَب 
الخدارن* تباشتم: 


پنابراین در اینجای سخن, صرفاً «چگونگی رفتار» را نمی خواهد. بل آن 
«کرَم 9 زا فش خواهد که بو اشاین اصلاح اشتاه با شک و اساسا ور 
اضات فر ان .و اهل.مت (عانهم السلا آاسه دورد المع وه امندهسی 
شود اد شحض, فایود اضلاح تسدمر با از شحخضی. که تسار اشتیام است» 
اشتباهش از میان نرفته, امکان ندارد. 


۵ فیا< کسی: که با ما همزیستی دارم. تما علتی برای داففه: انش .هنت 
اگر آن علت بر حق است پس باید اصلاح خودمان را از خدا بخواهیم نه 
اصلاح رفتار او را. و اگر آن علت. اشتباه و ناحق است باید اصلاح او را 
بخواهیم و بدون_ اصلاح: امکان مبدل شدن رفتار نیست؛ باید ان علت از 
بین برود و و اگر آن علت از بيین نرود و در عین حال دافعة آن شخص به 
«کرَم العشره» مبدل شود پس کرم العشرة او مصداق «جبٌ المدارین» 
می شود که خود امام از آن بیزاری جست. 
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1- و نیز, «رذ» را به معنی «قهر» و يا «اهانت» معنی کرده اند, در حالی 
که معنی درست ان «دافعه» است. 


و بعبارت مختصر: امام علیه السلام در مقام «انسان شناسی » است نه در 
مقام «صرفا رفتار شناسی». 


انسان و خوف 


1 سك 9 ۳9 
و من هرازه حوف الظالمین خلاوة الاهته؛ یا خوف داشتن و خائف بودن 
مبحت زیر: 


فرق میان جبن و خوف: خوف از مکارم خلق و از لوازم شخصیت سالم 
است؛ انسان باید خوف داشته باشد؛ خوف از عیوب و بیماری های 
شخصیتی, , خوف از گناه, خوف از ند سرانجامی, و. , منشاً خوف در وجود 
انسان روح فطرت است. انسان بدون خوف به حدی دچار بیماری 
شخصیتی است که انسانیت خودش برایش ارزش ندارد. خوف اقتضای 
عقلی است.؛ بل اگر انسان خوف نداشت نیازمند عقل هم نبود؛ خوف است 
که انسان را به تعقل و گزینش میان دو چیز, دو رفتار, و در هر دو راهه, 
مدا ی نگ 


انسان موجودی است «هميیشه بر سر دوراهی» است و اگر خوف نبود, 
انسان مانند یک قلوه سنگ یک موجود تک راهه و بی اختیار می گشت. 


مقابل خوف «تهوّر» و «بی پروائی» است که انسان بی پروا خودش را تا 
سرحد یک قلوه سنگ تنزل می دهد, بل بدتر از آن انسانیت خود را منهدم 
برند که از بحث ما خارج است. 


آنچه مذموم است «جبن» است جبن یعنی «ترس» و بزدلی. ترس فا 
غریزی دارد اما منشاً خوف فطرت است. در شخصیت انسان سالم ترس 
غریزی نیز زیر نظر فطرت مدیریت شده و در مسیر خوف قرار می گیرد. 
برای اینکه فرق میان کاربرد واژهم های عربی و فارسی در این باره بیشتر 
واضح شوند, بهتر است نگاهی به آنها داشته باشیم: 


جبن < ترس < معنی مقابل تتصاعته متشا جین غریزه است. 


بدی ها- منشا خوف روح فطرت است. 


باس باک (لابأآسع باکی نیست)< رعایت عیب و ضرر احتمالی با احتمال 
ضعیف, خواه احتمال ضعیف جبنی باشد و خواه احتمال ضعیف خوفی 
باشد- باس و باک هم می تواند 
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فتقا غریزی دا شته باشد هم فی: توآندمتشا قطری داشته باشد. 


اصطلاح «بی باکی» اگر به معنی شجاعت به کار رود خسن است و اگر به 
معنی عدم خوف باشد تهور و حماقت است. 


خشوع< تواضع و فروتنی< رفتار غیر متکبرانهه< خصلت ظاهری و رفتاری. 


خشیه < خودیاتی< شناخت جایگاه خود در میان پدیده های جهان‌< خصلت 
و عامل حفاظت خود از افراط و «خود بیش بینی». معنی مقابل خشیت. 
بعی و عصیان و تکبر است؛ یعنی این سه از عدم خشیت بر می خیزد.(1) 


امن < آیفژی ت اسودگی درون از خطر و ضرر- و این بر دو نوع است: 


1- ایمن بودن به معنی «ترس نداشتن». این طبیعت مطلوب انسان است؛ 
انسان باید شجاع باشد زیرا قرار است بر طبیعت و نیز بر اهل باطل غالب 
آید. ترس باید از نهاد انسان رخت ببندد نه به معنی ريشه کن شدن, بل به 
معنی مبدل شدن به خوف تحت مدیریت روح فطرت., که مکرر گفته شد 
همه غرایز برای انسان لازم است لیکن تحت مدیریت روح فطرت. 


2- ایمن بودن به معنی «خوف نداشتن»؛ اصل خوف همیشه باید در نهاد 
اسان باشد وال خجار تهور.و خمافت فی. ردق آیفت هدن تسش رنه 
یعنی یک چیزی, یک آمری, یا یک کاری برایش شناخته شود که خطر و 
ضرری برایش ندارد. و با بیان دیکر ایمن بودن به معنی «خوف نداشتن» 
نباید به خصلت مبدل شود و شخص از هیچ چیزی خوف نداشته باشد. بل 
یی «حالت موردی» است که انسان سالم می تواند نسبت به مورد و 
مواردی, يا چیز و چیزهائی با تشخیص عقلانی, احساس امنیت کند. 
اکنون پرمیگردیم به کلام امام علیه السلام : من مَرازه خوّف الظالمین 
حلاوة الأْمَتّه: ۰ و (خدایا) به جای خوف از ظالمین,؛ احساس امنیت به من بده 
اعوت از طالس سا اعساس سل و 


ص: 470 
1- در مباحث کدرشتته نیز درباره این واژه ها بحثی داشتیم, اگر با لطف 


نگریسته شود؛ این نخت در تکقیل. ان استت, ته. تکرار وه تاقضی .در میان 


است. 


پرسش: چرا امام (علیه السلام) از میان موارد خوف که به تعداد اشیاء 
جهان است. تنها «خوف از ستمگران» را به زبان اورده و فراز کرده 
است ؟ رفاک او اسان ی اند را رها وهای ایا 
جهان, تکلیف خود را مشخص کند؛ مثلاً می داند که در برابر خطرهای ابر و 
باد و برف و باران و صخره سنگ و درخت و گرگ و... چه باید بکند. 1 
می تواند دربارة آنها پیش بینی های لازم و پیشگیری های ضروری را داشته 
باشند آما در این میان انجه بیش بینی و بیشگیری آن برای انستان: الم 
بشدت سخت است, ستم ستمگران است. زیرا| این موجود دو پا اگر دچار 
خصلت ستمگری باشد, راه های فراوانی برای اعمال ستم خود دارد که 
هیچ موجودی (آاعم از جاندار و غیر چاندار) این توان را ندارد. و لذا انسان 
سالم در برابر ستم ستمگران, بلاتکلیف می ماند. 


انسان می تواند برای ایمن بودن از ستم ستمگران راه و راه هائی پیدا 
کرده و تکلیف خود را با انان معین کرده و از بلاتکلیفی رها شود, لیکن همة 
اين راه ها به بیماری شخصیتی منجر می شود. زیرا باید به ریا کاری, پا 
تسلیم شدن و تعظیم ستمکاران و گذشتن از حیثیت و انسانیت خود, 
متوسل شود که در اینصورت او «انسان سالم» نمی شود. 


و ثانیا: انسان بدلیل خوف فطری خود, از اول عمر تا اخرش می کوشد 
خوف از اينهمه اشیاء جهان را به ایمنی مبدل کند, و زندگی یعنی همین. 
لک شنتم سم کر از همه این مات را امیش هم اس هام 
به دست امده را در یک لحظه تباه می کند. بطوری که فرد ستمدیده 
احساس می کند که هم عمرش به هدر رفته است. پس عدم ایمنی از 
ستم ستمگران تلخترین حالت است که هیچ نگرانی و هیچ عدم آرامش و 
هی عدم آشود کی به تلخی: آن :نمی رسد رای انشان الم 0 
هر نعمت, حتی مرگ خودش, و عدم احساس امنیت دربارة هر چیزی, به 
تلخی خوف از ستم ستمگران نیست که امام می گوید «و من مرارزو حَوّف 
الظالمین»: از تلخی خوف ستمگران. 


دقت: نمی گوید «و من مراره ظلم الظالمین».. زیرا که فرارت و تلخی این 
خوف, از خود ستم تلختر است. تلخی این «خوف< بلاتکلیفی» که نه قابل 
پیش بینی و نه چگونگی آن قابل 
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برای انسان زهر می کند. و لذا امام این خوف خاص را فراز کرده است. 


ول خدا (ضلی الله غلیه. و آلد) فرمودم است: ععان وتان ریم 
و العافیهة:(1) دو نعمت است که قدرشان شناخته نمی شود: ایمنی و 
عافیت. و نعمتان مجهولتان الصحه و الامان.(2) 


مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) برای هر خطر و ضرری راه ایمنی 
از آن را متتتض: کرده است- که در کتاب «دانش آیمنی در اسلام» کلیاتی 


از آن را آورده آم- لیکن برای اتضتفی از خوف ستم ستمگران راهی نیست 
مگر دعا 


نکته ای بس مهم در سخن امام - روابط و ريشه های حقوق در انسان شناسی و جامعه شناسی 


نکته ای بس مهم در کلام امام علیه السلام هست که تا حدودی در مباحث 
بالا روشن شد. اما نظر به اینکه این نکته بحث پردامنه ای را ایجاب می 


کند,(3) ِا مجنرم توقع دارم که از نو به آن توجه کند. و آن عبارت 


امام از «خوف ستم ستمگران» سخن می گوید, نه از «ستم ستمگران». 
ستم ستمگران یک چیز است, و خوف از ستم ستمگران, چیز دیگر. هر دو 
تلخ هستند اما هر کدام از اين دو, راه علاج خود را دارد؛ گفته شد که خوف 
از ستم هیچ رهچاره ای ندارد مگر دعا؛ «و من مرارزه خوف الظالمین حلاوة 
الامتّه». اما رهچارهة خود ستم, مقاومت و دفاع 


1 


1- بحار. جح 78 ص 170- خصال صدوق. ج 1 ص 34. 

2 روضه الواعظین, جح 2 ص 381, تالیف محمدبن حسن فثال نیشابوری. 
رجوع کنید: معجم رجال الحدیث, ج 16 ص 280. 

3- یکی از عواملی که نویسنده را بر این بحث پردامنه وادار کرده, برخی 
شرح های سخیف است که بر این ۳۳ نوشته اند, که خواهد آمند: 


است تا چیزی بنام ستم از عرصة حقوق فردی و از عرص شخصیت جامعه 
برچیده شود. 


و دفاع. ماهیت ها و صورت های گوناگون و نیز نتایج و سرانجام های 
گوناگون دارد و در مواردی به کشته شدن دک تین و ۰ پس 
را لازم گرفته به وسعت «عرصة حقوق». و بحت ما در جهت 
جریان محتوای صحیفه است. تنها به روابط و ريشه های حقوق در انسان 
شناسی و جامعه شناسی می پردازیم و نه تنها از مباحث حقوقی صرفنظر 
می کنیم بل همین بحث «ريشه شناسی» را نیز با اختصار برگزار می کنیم, 
و هدف از اين بحث این است که روشن شود: حقوق در غرب و نیز کیفر و 
جزاء, بر یک بینش سطحی و فرهنگی مبتنی است و از علم و دانش ناشی 
نفی افو در متا فقو ق وحجز آغآدر غرب <«احساسا نت »» است. به عم 


و یک تناقض فاحش میان دمکراسی غربی و علم هست. زیرا در ان 
دمکراسی علم و جهل با هم مساوی و عالم و جاهل یکسان می شوند, و 
پارلمان یعنی مجمع عینی این تناقض؛ 1 و 
در علوم انساتی ب رای یک سناتور پولدار جاهل مساوی است و همچنین در 
جهل. ِ این وا را توجیه می کند و پوشش می دهد «احساسات» 
است نه علم. افسار و سرنوشت علوم و تخصص های تجربی در دست 
مالکان جاهل بنگاه ها و صنایع است. افسار و سرنوشت تخصص های علوم 
راوشس سا ها حا فلع تمانشد کا فد ما هم عم ات 


در حالی که در عینیت مشاهده می کنیم جامعه غربی اينهمه پیشرفت کرده 


است؟ 


پاسهد؟ علته این پیش فتر استعمار. است: که. متشاشن همان <اهارت: علم 
در دست مالکان بنگاه ها» است که زندگی انسان را بر «تنازع بقاء» بنا 
نهاده است. نتیجه استعمار دوام جامعةّ استعمار کننده است که آن تناقض 
را تا مدتی خنثی می کند و از متلاشی شدن جامعه جلوگیری می کند؛ مرگ 
انسانیت است برای بقای استعمارکنندگان که خود را انسان می 
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نامند؛ شعار حمایت از حیوان می دهند و هر روز و ساعت به کشتن انسان 
ها مشغول اند؛ یعنی پس از آنکه علم را به اسارت می گيرند, جهت جریان 
زبوخاته احساهای اسان راء که ازدایات: اسان استتو هر کر نفی وان 
آز را از بین برد- به سوی «حیوان دوستی» جاری می کنند. و این کلاه 
بزرگی است که بر سر احساسات انسانی می رود. و لذا 0 
حفظ محیط زیست نیز در یک تناقض کشنده قرار گرفته است؛ از جانبی 
هیاهوی گسترده و غوغای حمایت از محیط زیست سر می دهد و از جانبی 
هر روز بیش از پیش به تخریب محیط زیست می پردازد. 


طبیعت از خود دفاع خواهد کرد 


کفته: شن. <استغمار. آن تاقض را تا مدتی. خننی می. کتد». به. این. نا 
مدتی» توجه فرمائید که دو موضوع مهم را دربر دارد: اولاً طبع جهان و 
طبع بشر اجازه نمی دهد که استعمار تا ابد دوام پیاورد.و آن تناقض را 
یوشش داده و خنثی کند؛ دنیا محدود است و چیاول دارائی های دیگران به 
پایان می رسد و دیگر چندان چیزی برای تغذية غول استعمار- که دوزخ 
است و مانند جهنم نعرة «هل من مزید» می کشد و هر چه هیزمش بیشتر 
شود هیزم چند برابر می خواهد- نمی ماند و آن تناقض بزرگ خودش را 
نشان می دهد. که اکنون طلیعه های ان مشاهده می شود و اينهمه 
گرفتاری های اقتصادی و تظاهرات مردمی در غرب شروع شده است. 
خاتاد ایض فا مدنی را انوا که پم عولات تامفهه در نظر کرفت که 
بس زمانبر است و از پدیده های کوتاه مدت لبست. 

تالا در مخور ضر ابطة ظبیعت:با انشان 4 طبیعت. از مدش دفاع مت کید 
زمین شناسی و زیست شناسی بخوبی نشان می دهد که دورانی حشرات 
همه جا را فرا گرفتند و از حد و حدود گذشتند که خزندگان بر آنان مسلط 
شده و بر سلطة آنان پایان دادند. دوران دیگر خزندگان به مرحله طغیان 
رسیدند دایناسورها بر جهان مسلط شدند تا وقتی که از حد لیسانس خود 
گذشتند. فوارة رشدشان سرنگون شد. 

اینکه می گویند: در اثر سقوط سنگ آسمانی دایناسورها از بین رفتند یک 
نظرية بی پایه 
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است؛ آپا نی های اعصا مانند لشکر امیراتوران در آسمان صف 
کشیدند و هر سربازی یکی از دایناسورها را هدف گرفت و ان را از بین 
برد!؟! و حتی به حدی دقت کردند که موجودات همجنس نها که کوچکتر 
بودند (مانند افتاب پرست) از بین نرود!؟! 


البته برخی ها گفته اند برخورد سنگ های یخی به زمین باعث عصر یخبندان 
و نابودی دایناسورها شده است. 


طبیعت برای هر چیز, هر موجود, هر پدیده و حتی برای هر حرکت؛ اندازه و 
مقداری تعیین کرده است و اجازه نمی دهد از ان پیشتر برود و متجاوز از 
آن را سرکوب و در مواردی از ريشه بر می اندازد؛ ارتفاع درخت صنوبر 

حدی دارد و افرام نیز حدي و اک به به ان حد برسد از درون فاسد شده و از 
بین می رود: «قَد جعَل اللةٌ کل شی ء قَذرا»:(1) خداوند برای هر چیزی 
اندازه ای قرار داده است. 

و: «تبازک اد ترّلٍ الفْرّقانَ علی عبدو لیکون للْعالمین تذیرأ- الذی له 
قلک الیتماوات و الارص ول بَخا ولدا ول بَکن لة ری فی الملی: و 

حلق کل شی ء قَقَترم تقدیر2(:»1) مبارک ایا 
را بر بنده اش نازل کرد تا به جهانیان هشدار دهد- خدائی که ملک آسمان 
ها و زمین از ان اوست. نه فرزندی برای خود انتخاب کرده و نه شریکی 
دارد, و هر خیز را آفرید و تر انش اندازم اي قرار داذ یک آنذازه کبری ویزه 
ای. 


و تناقض سوم که در نظام مدرنیته میان «اصالت فرد» و «حفظ محیط 
و 3 
شعار غیر قابل عمل شده است, قهر طبیعت را در پی دارد و طبیعت در 
مقام دفاع خواهد آمد و از تخریب خود که فرازترین نمونة آن پارگی لایه 
اوزون است دفاع خواهد کرد اما اين بار که با انسان طرف است:, آیا قهر 
را ی ها 
مدرنیته (که انبان تناقضات است) را با همان تناقضاتش متلاشی خواهد 
کرد؟ آنچه مکتب قرآن و اهل 
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1- آية 3 سورة طلاق. 


2 آیه های 1 و 2 سورة فرقان. 


بیت (علیهم السلام) بیان می کند صورت دوم است؛ جامعه فرسودة جهانی 
مدرنیته دچار تشتت و اشوب های عظیم شده و متلاشی خواهد شد به 
حدی که دو سوم مردم جهان از بین خواهند رفت(1) 


و نظام نوین با محور انسانیت (نه انسان) مستقر خواهد شد که یک نظام 
واحد جهانی و یی «جامعة واحده» خواهد بود. و مانند اس دایناسورها 
نخواهد بود و اين است معنی و مصداق و لد سبقت کلمتنا لعبادتا 
الَمرسَلین- | 2 هم لَهم النَضُوژون- و ان جُنْدنا هم الْغالبُونَ- قتول عَلْهْم حتّی 
حین- و انصرم فسوف یبصرون- فیقذاینا یَسَْفجلُون- فاذا ترل اد 
قساء ضباغ المَنَدرینَ- و تول عَْهْمْ حنّی حین- و أبصرّ قَسَوف یبْصرُونَ»:(2) 
ی ای تا که آنان مورد یاری و 
کمک خداوند خواهند بود (راه شان پیروز خواهد شد)- و لشکر ما پیروز 
خواهند شد- از آنان (که از راه انبیاء پیروی نمی کنند) روی بگردان 
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ار رس ان ات ااسه اون ی اه سم 
مکتب ما آن را جامعة واحد جهانی مهدوی» می نامد, یک «زایمان» است 
که شر ایط درونی جامعة کابالیسم و تناقضاتش, أن را به وجود خواهد آورد. 
و همه جوامع در طول تاریخ اینچنین زاده شده اند. اما اين بار بصورت 
زایمان طبیعی نخواهد بود؛ مادر بر «سر زا» متلاشی خواهد شد. در 
(باصطلاح) حملة عرب به ایران؛ جامعة ایران به زائیدن جامعة دیگر حامله 
بودم که عرب ها فقط نقش مامائی آن را ایفاء کردند. اما جامعةّ مادر 
کافلا تفرد بل به حصو خوودن کنار فرزند اداهه دام رو ما ند مدرنی که تن 
نق کنان برخی از خواسته هایش را به فرزند تحمیل می کند و به دست و 
پای او می پیچد و همواره مزاحم او می شود) آن را از خلوصی و ناب 
بودن, بازداشت؛ همین امروز هم اداب, سنن و حتی طرز تفکر جامعة 
پیشین در متن جامعه حضور دارد و مزاحم اسلام است؛ بویژه افت تصوف 
و مرتاضی گری که ایرانیان آن را از معبدهای بودائی بهارستان و نو بهار 
گرفتند و به سرتاسر سرزمین های اسلامی سرایت دادند و نامش را 
«عرفان» گذاشتند و مسلمانان را از جان اسلام دور کردند. و همین طور 
است جامعه های پیش از اسلام لبنان, عراق؛ سوربه, مصر و.. که همین 
مادران مزاحم برای اسلام بودند و هستند. این بار جامعة جهانی که به حد 
«دهکدة جهانی» نزدیک شده است. مادری ۰ که به «جامعه واحد 
جهانی» آبستن است؛ جنین آن بس سترگ و بزرگ است و مادر بر «سر 


زا» کاملا منفجر و متلاشی شده و خواهد مرد تا بهیچوجه مزاحمتی برای 
فرزند نداشته باشد. دو سوم مردم جهان از بین خواهند رفت تا میکروب و 
ویروس های کابالیسم کاملا از بین رفته باشد. رجوع کنید به متون حدیثی 
که دربارة این موضوع تدوین شده اند. 

ایا ۱ 9 در ادا 


تا زمان معین- و (ختی. الافکان) به نان بصیرت بده که در آینده 
مشاهده خواهند کرد- آیا به سوی عذاب 2 پر شتاب می روند!؟!- آنگاه که 
عذاب ما به عرصه شان نازل شود 0 این هشدار داده شدگان (که 
به هشدارها توجه نمی کنند) سرانجام بدی خواهد بود.- و از آنان روی 
بگردان تا آن زمان معین. 

تا ره راتفر ا ره ماس (صایه ال خلیه ی از 
خطاب به «انسان» است؛ می گوید: ای انسان منتظر باش که سرانجام 
بدکاران و ستمگران فرا خواهد رسید. 


3- و از «جند< لشکر» نشان می دهد که آن آشوب جامعة جهانی به محور 
درگیری های نظامی خواهد بود, و از میان جندها فقط یک جند پیروز خواهد 
گشت. و این وقتی 1 و کابالیسم هیچ راهی غیر از راه 


4- سورة مکی است و در زمانی نازل شده که رسول خدا (صلی الله علیه 
و اله) حتی یک سرباز هم نداشت. 


رام پیامبران» مورد نظر این ايه :ها اشت. راهی که‌از آغاز زند کی بشتر: 
دچار استضعاف شده, نه فقط بعئت پیامبر اکرم. این راه هميشه مظلوم, 


این موضوع را بیش از این ادامه نمی دهم و علاقمندان را به کتاب «تشیع 
و فراگیری جهانیش» دعوت می کنم. 


بحث در این بود که «طبیعت از خود دفاع می کند» و این دفاع این بار 
بصورت و ماهیت «دفاع طبیعت در قالب دفاع جامعه از خودش» خواهد 
بود. 

پس, طبیعت از خود دفاع می کند, ماهیت جامعه نیز از خودش دفاع خواهد 


پس چرا باید انسان (فرد انسان در برابر افراد, و جامعة انسان در 
برابر جامعه ها) دفاع نکند. 


و اینجاست که می رسیم به «منشاً حقوق» و می بینیم که منشاً حقوق نه 
فقط ریشه در «انسان شناسی» دارد بل پیش از آن ریشه در طبیعت 
شناسی و هستی شناسی دارد. و موضوعی 
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با این اهمیت نباید فدای احساسات (آنهم فدای احساسات منحرف شده 
بدست اسیر کنندگان علم) گردد و حیثیت شخصیت جامعه فدای لیبرالیسم 
دمکراتیز ضد علم و دانش, شود. 


امام علیه السلام در اين کلام: «و من رازه حَوّف الظالمین حلاوة الامته» 
درباره «خوف » دعا می کند نه درباره عمل ستم و ظلم. امام به ما نمی 
گوید که در مقابل ستم ستمگران بنشینید و فقط به دعا بیردازید. 


چرا برخی ها این دعای بیستم را که عنوانش «دعای مکارم اخلاق» است. 
تعریف را از اخلاق دارند که عوام دارد؛ عوام تملق, ریاء مماشات 
تسامحی, بی غیرتی و فاقد دفاع بودن را خوش اخلاقی می نامد, در حالی 
که هر کدام از اینها بیماری اخلاقی است نه اخلاق. برخی که حتی معنی و 
تعریف اخلاق را نمی دانند بر «دعای مکارم اخلاق» شرح می نویسند!!! 


امام علیه السلام. نه متملق پرور است و نه ذلیل پرور. نه فرد متملق و 
ذلیل را دوست دارد و نه جامعة متملق و ذلیل را. انسان خواه به عنوان 
فرد و خواه بعنوان جامعه. حق و حقوقی دارد و باید از ان دفاع کند. 


درست است که «عفو» از کرامت های بزرگ انسان است بشرط اینکه 
کریمانه باشد. نه از دنائت و پستی ناشی شود. که شرحش خواهد امد و 
روشن خواهد شد که این دفاع من از «دفاع» به معنی ترویح خشونت 
نیست. «چیستی دفاع», «چیستی عفو». «چیستی خشونت» هر کدام 
ماهیت خود را دارد و هر کدام مورد و موضع خود را. 


راه مقابلة یک جامعه در برابر ستم جامعة ستمگر, معلوم است که جهاد و 
شهادت است. و راه مقابله با ستم در درون یک جامعه بحث زیر را ایجاب 
7 


راه مقابله با ستم ستمگران 
گفته شد «برای ایمنی از خوف ستم ستمگران راهی نیست مگر دعا» که 


امام علیه السلام در این بخش از سخنش به ما یاد می دهد. اما باید توجه 


عملی کند, اما وقتی که او اقدام به ستم بکند راه مقابله با آن چیست؟ راه 
ان مقأومت است, نه توسشل به ریاء پا 
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تسلیم شدن در برابر ظلم. مقاومت تا حد کشته شدن و شهادت. به حدیثت 
1- کافی, ج 5 ص 52 ط دار الاضواء: قال رَسول اللّه صَلّی اللّدْ عََبه و 


آله : من فُتل دون مظلمته قَهْو شهیذ: ۳ 
(دفاع کند و) کشته شود, او شهید است.(1) 


و عن الْضَا عیّه لام عن الرَجْلٍ یَکُونْ فی السَمرٍ و عقة جاِتة له 
قیجی ع قَوَمٌ پریذوت احَد چا رتیه 1 دتم 7 من آن توح ون خاف علی 
تسه القثل قال تعغ فلت و کذلک ان کانث مَعة افراة قاز تعم قلث و 


گذلک الم و الیثث و ان عم و القرانة تختفوح و ٍن خاف علی تقسه ال 
قال عم [قلت] و کیک الْمَال پریذون احْدَهُ فی سَقرِ قیِمَتَعَة و ان خاف 
الفیل فال نع به.آمام حنضا. ‏ یه التتلام ۱ کفتمء مرف کر را گر 
ات ره رو هک و ۱ 
بگیرند, آپا در برابر آنها مقاومت کند حنی اگر خوف کشته شدن داشته 
باشد؟ فرمود: تنل گفتم: و همچنین است اکز زتش همراهش ۳ 
فرمود: بلی. گفتم: و همچنین است اگر مادر پا دخترش و یا دختر عمویش 

و فامیلش به همراهش باشد, باید دفاع کند گرچه تا 
هست؟ فرمود: بلی. گفتم: و همچنین است مالی که در سفر به همراه 
دارد, از مالش دفاع کند _ احتمال کشته شدنش باشد؟ فرمود: بلی. 


مين لایحضره الفقیه, 0 6 ص 7<ظ1 ط دار الاضواء: قال لول هی 
ال له و آله: مَن فُتِلَ دون عیاله قَهْوَ شهیذٌ: کسی که در دفاع از عیالش 
کشته شود, او شهید است. 


خی سا اسان وال کر مه رس ره 
مورد است. حدیت دوم درباره مال. مطلق است و درباره عرض تا شعاع 
وم ار و ای ای ای را ی 
شود. 

در اینجا دو مسئله هست: 1- دربارةٌ عرض اگر از غیر فامیل دفاع کند و 
کشته شود, و 
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1- صدوق نیز در «من لایحضره الفقیه» ج 6 ص 167 ط دار الاضواء, این 


حدبت را اورده است. 


همچنین اگر از مال دیگران دفاع کند و کشته شود شهید محسوب نمی 
شود. لیکن ایا در اینصورت که دفاع او به کشته شدنش منجر شده, یک 
عمل نیک و ممدوح است؟ يا مذموم است و گناه محسوب می شود که 
خود را به کشتن داده است-؟ 


این رفتار او مصداق «نهی از منکر» است پس ممدوح است. بل با 
شرایطی انجام یک تکلیف مهم واجب است گرچه شهادت محسوب نگردد. 
و ترک دفاع ترک یک واجب پزرگ است. و این در صورتی است که شخص 
مظلوم از او کمک نطلبد والاً ترک دفاع موجب خروح از اسلام می گردد که 
فرمود من شیع لا بادی. با للفسلمین قام یه فلییه بعشلم ۱ 
کستی که تفای ان مسلما بان نکمم ترس را نود وه بای ندا 
کننده نرسد, مسلمان نیست. بطوری که «اغاته الملقوف»(2) یک اصل 
مسا مت اه شیم ار ال ا ای وحامعه‌ شا است سس ول 
از نهی از منکر است. یعنی باصطلاح در عرض نهی از منکر است, نه در 
طول آن. 


2- ترک دفاع از عرض به هر صورت. مذموم و نکوهیده است؛ منشأاً آن 
ترس است که پیروی از غریزهُ ترس و پایمال کردن روح فطرت است. اما 
ترکففاع او مال نم بدایل رن 
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7 کافی, ج 2 ص 164. 

- اغاثه از ماد «غوت» و مصدر از باب افعال: یاری کردن: و معنی 
۳ آن «فریادرسی» است. الملهوف: م ستنمدیده- لهفت لهفا: ظلِم: مورد 
ستم واقع شد. - ملهوف: ستمدیده. اغاته الَْلَُوفِ. یعنی به فریاد سیمدیده 
رسیدن. نهج البلاغه قصار, 24: من ارات الدْنْوب العظام عَانّة المَلَهُوفِ: 
اغانة ملهوف از کفاره های گناهان تزر ی است. مستدرکٍ الوسائل, ۳ 12 
ص ۱6 از امیرالعقمین. غلیه الساام: ها حصل. الا عئل. آغانه 
الْمَلَُوفِ: هیچ چیزی مانند اغاثة ملهوف اجر آور نیست. ٩‏ 
حدیث دقت کنید که اغاثه را به بالاتر از هر عملی ارتقاء می دهد. و نیز در 
طام 116 همان مجلد از انحضرت اورده است: افِصَل المعرّوف اغانتة 
المَلَهُوفِ. و نیز در مجلد 16 ص‌‌ 242 حدبت دیگر آورده است. اهمی و 
جایگاه عظیم این اصل در همه متون حدیتئی آفنوه است از آنجمله رجوع 


کتیده فان اشیع ‏ 1ص هت هار 0ص 9ص 
2 و مجلد 53 ص 300 و مجلد 68 ص 198. و مجلد 70 ص 375. 


دی وی نک نس عقوم و ماه ان فا رل 
ال یه و آ ه من قتل ذون ماله فقو بعترله الشهید فلث | نقابل آفل او 
یْقَایل قال | 1 و ترکنْهُ:(1) از امام صادق علیه 
السلام دربارة کسی که برای دفاع از مالش بجنگد. فرمود رسول خدا 
ایا مات هر ی ایا با اف 
شود بمنزلة شهید است. گفتم: آیا اين مقاتله افضل است يا ترک آن؟-؟ 
فرمود: اگر من باشم مقاتله نمی کنم و از مال مي گذرم. و در حدیث دیگر 
چنین آمده است: «لو کنث آتا آترکث الْمَال و لمْ أَقاتل»:(2) اگر من باشم 
مال را ترک می کنم و مقاتله نمی کنم. 


آنچه در بالا مذکور شد بیشتر جنبة فقهی داشت که دربارة احکام و تکالیف 

بود. آما از دیدگاه خانسان شناسی» و در افتداد. ان:«شخضیت شناسی» و 

پرورانیدن شخصیت افراد جامعه و با جشم انداز جامعه سازی, یک اصل 

تزریه ۵ هم تیک هست و آن عیارت: اسنت. ۱ آینکه: شخصیت سالم آن 

است که ستم ستیز باشد؛ امیرالموّمنین علیه السلام در آخرین وصییش 

ِ به امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) می گوید: «کوتا للظَالم 
حضما و للْمَظْلوم عَوّنا»:(3) دشمن ظالم باشید و یار مظلوم. 


واه «عون< کمک) دلالت دارد که باید خصومت قلبی نسبت به ستمگر, به 
مرحلة عمل نیز برسد و صرفاً یک بیزاری قلبی نباشد, زیرا عون و کمک 
یک عمل است و در رفتار محقق می گردد. 


قرآن: همچنانکه ظلم کردن و ستمگری در قرآن محکوم شده. ستمیذیری 
نیز نکوهیده شده است: «لا تَظلِمُون و لا تظلمُون»:(4) نه ستم کننده 


باشید و نه ستمیذیر. 


ص : 481 


[- کافی, همان ۳ 3. 
2- من لا یحضره الفقیه, ۳ 4 ص‌ 8 ط دار الاضواء. 


4- اي 279 سورةه بقره. 


و از چگونگی شخصیت درونی عدّه ای انتقاد کرده و می گوید: «چ ما کم لا 
تُقایلونَ فی سبیل اللٍّ و الْمُسَتضْعفين من الل#جال و الساء و الولدان..»: 
ی ری ی 
در راه خدا و (در راه) مردان و زنان و کودکانی که (به دست ستمگران) 


تضعیف شده اند, پیکار نمی کنید؟! 


در جامعه ای که روحیه بیزاری از ستم و ستم ستیزی در آن بالا باشد, به 
شمان نت جوز واستم از ره آن تیوه مق ستوو اساسا جامعة هدف 
وحطلوتب قفر ان ان اسنت: که..بز خهار عنضر اساشتی نی باشند:؛ 1- افراد 
آن ایمان داشته باشند. 2 «عمل صالح» را دوست داشته باشند. 3 حق و 
رعایت حقوق را بر همدیگر سفارش و توصیه کنند, یعنی دشمن ان 
ستمگری باشند. 4- اهل صبر, و بردباری باشند. و این چهار خصلت را در 
یک بیان «انسان شناسی» بطور نص آورده و گوئثی کل قرآن را در چهار 
جمله خلاصه کرده است: 


جملة اوّل: یشم ال الَجْمن الّحیم. 
حهاه دوم تلع مو کند به زمان ۱2۱ 


جلمة سوم . : «اِنْ الائسان لفی خُسر»: که انسان در خسران و زیان است- 
شک از پرسش های بر ۵ ماس درعلوم انسانی این است : آپا بودن 
انسان, به وجود آمدن انسان, خیر است يا شر ؟-؟ آیا از اينکه به وجود آمده 
یم باید متشکر باشیم, پا بگوئیم ای کاش به وود نمی آمدیم؟- -؟(3) قرآن 
فت مب آضل در انسا نارشان ات مر 


جمله چهارم: «الا الٌذین آمئوا و عملُوا الصَّالحات و تواضوّا یالْحق و تواضوّ 
بالسَرٍ»: مگر آنان که ایمان داشته باشند و به اعمال صالح بپردازند و حق 
ژاانه همدیکر سفارتتن کتقد: و 
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1- آیة 75 سورة نساء. 


2- برای شرح محتوای این 1 رجوع کنید به مباحثت «زمان» در این 
مجلدات که ماهیت و چیستی زمان به شرح رفته است. 


3- که خوشبین ترین انسان شناسان غربی می گویند: ند کی دردسر است. 
اما اسلام می کوید: انسان موجود مشروط است با چهار شرط 
سعادتمندترین موجود است و بدون انها «اسفل سافلین» است. 


همدیگر را به صبر و بردباری توصیه کنند. 


نسبت میان ستم ستیزی و بردباری 


چگونه خصلت «ستیزه» با خصلت «بردباری» جمع می شود؟ شخص 
مطلوب قرآن چگونه می تواند هم ستیزه گر باشد و هم بردبا ۹ 


ِ بینش ناحق, و هر گرایش ناحق, و هر رفتار ناحقی. یکی از سه ماهیت 
را دارد. 


خی مد که کزس ور داخشته.ه عمدا تاخور کراتی: کت 
2- ناحق اشتباهی و غیر عمدی. 
3- ناحقگرائی خصلتی, که ناحقگراتی < خصلت روانی شخص گردد. 


ردیف اول از هر جهت بر علیه انسانیت است و باید با آن ستیز کرد. ردیف 
دوم از اشتباه و نادانی ناشی می شود و بانق. ان بردبارانه رفتار شود 
حتی «بردبارانة دلسوزانه» تا هدایت شود. ردیف سوم مشروط است؛ اگر 
خصلت بیماری او با بردباری و تحمل و هدایت قابل اصلاح است. پس باید 
ای وا ای س خا فان سا هن اه و 
مشمول ردیف اول می شود. 


حقوق و کیفر: برخی از دانشمندان علوم انسانی غربی می گویند: کیفر و 
مجازات مجرمین و جنایتکاران, رفتار چندان خوبی نیست باید با آنان با 
تسامح رفتار کرد؛ باید به حال مجرم گریست زیرا که بیمار است. 


اما اولا اين بینش وقتی در عرص عقل و تعقل جایگاهی می یابد که جرم, 
جنایت و بزه, هیچ ارتباطی با حقوق افراد دیگر و نیز با حقوق جامعه 
نداشته باشد. والا بیماری فرد مچرم دلیل تضییع حقوق آنان تمی شود. و 
هیچ رفتاری نیست که جرم باشد و در عین حال ربطی به حقوق افراد و یا 
حقوق جامعه نداشته باشد. حتی ستم بر طبیعت و محیط زیست نیز تضییع 


حقوق افراد و جامعه است. و نباید دلسوزی به بیماران خصلتی, موجب 
تخریب نظام حقوقی فردی و نظام ساختاری جامعه گردد و همه چیز (از 
آنجمله انسانیت) فدای بیماری بیماران 
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خصلتی شود. درست است اینگونه دانشمندان هر قدر بخواهند می توانند 
به حال آنان که کنند اما اگر فرصتی از دست روحية لیبرالی خود بيابند 
باند به عال سمویانی که اد باخیه‌یمار ان عحضلتی بر آنان واردتی: شود 
نیز گریه کنند. پس عرصة حقوق عرصة لیبرال بازی نیست حتی دربارة 
حفاظت از محیط زیست(1) 


انیا: کیفر با مجازات فرق دارد؛ مجازات اعم از کیفر است؛ فرد مجرم تا 
جائی که عقل دارد و عقلش از بین نرفته و مصداق دیوانه نیست. قابل 
کیفر است. و اگر بیماری او به دیوانگی برسد قابل کیفر نیست اما قابل 
مجازات دیگر است از قبیل کنترل و سلب آزادی از او و.. . و در اینصورت 
است که باید با او دلسوزانه و بردبارانه رفتار شود و به حالش نیز گریسته 
شود. کسی که در آثر تکرار جرم به یک بیمار خصلتی دچار شده و به 
میکروب و ویروس فساد مبدل شده باید کیفر داده شود. قاچاقچیانی که 
برای سودجوئی مادی خودشان هزاران فرد را بیمار می کنند میکروب 
هستند که کارشان غیر از تباه کردن فرد و جامعه- و بقول قرآن «سَعی فی 
الأض لیِفسد فیها ملک الحیت و التَسل»(2)- نیست باید از عرصة 
9 شوند. پس مجرمی که قابل دلسوزی است مجرمی 
است که دیوانه باشد نه عاقل. زیرا عقل مسئولیت آور است, بویژه وقتی 
که به «نکراء و شیطنت»(3) مبدل شود که عقل ستمگر نکراء شده و 
برای انسان و انسانیت خطرناک است. و: «لو لا دَفع اللّه التاس بَعَصَمهّم 

ببَّض لقَسَدّتِ الارَض» :(4) اگر خداوند برخی از مردم را بوسیلة برخی 
در ژمین بر از فساد می کردد. 
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1- دربارة «حفاظت از محیط زیست» رجوع کنید به کتاب «دانش ایمنی در 
اسلام» و به مباحث پیشین این مجلدات. 

2- آية 5 سوره بقره. 

3- پییشتر در این باره بحث شده است. و رجوع کنید؛ کافی, 3 1 باب 
العقل و الجهل, حدیث شماره د3. 

4- آية 1 سورءه بقره. 


تفای 


از یه هاي مذکور بعلاوه آیه های دیگر بویژه آبة «و لکم فی الْقصاص حياه 
پا اولی الالباب»(1) 1 ِِ های مذکور بعلاوه حدبت های دیگره روشن 
فی: فد که کقر هبار ات (سمار ات نا مات ۵ سمخ اي که اسلام زو 
و مجرم»* است و حتی نه برای تنبیه او, و 
در حد بالاای آن که اعدام و قصاص است, نه برای «انسان کشی» است, و 
یز نهر ای.ضرها نمی ولپ ان ادم معتول, بل برای مقابله با فساد در 
جامعه و حفاظت از سلامت شخصیت جامعه است؛ اگر کسی کشته شود و 
هی کسن و فامیلی. و «ولی النم4 تداشقه: باشد باز فانل را قضاضن من 
کنند زیرا| دولت که نمايندةه جامعه است ولی دم اوست. . پس در واقع آن که 
خواهان قصاص است جامعه است. و مهم این است که قرآن نمی گوید: و 
لاولاد و آقرباء المقتول فی القصاص حیات. می گوید: «و لکم»: برای شماً 
مردم و جامعه حیات است در قصاص. 


خیات 0 ۳ با اعدام مجرم محقق می شود؛ یعنی ند ۱ 
است میان اینکه: ایا فرد مجرم فدای جامعه شود يا جامعه فدای مجرم 
شود؟-؟ و مسئله ماهیت ریاضی قطعی دارد؛ پا این و پا ان. و راه سومی 
وجود ندارد. 


مردم عوام از قدیم گفته اند: خون را با خون نمی شویند. یعنی خون را با 
آب می شویند. اما علم حقوق بر اساس انسان شناسی و جامعه شناسی 
از قدیم می گفت: این سخن در طبیعیات درست است. لیکن در اجتماعیات 
«آب» و «آب حیات جامعه» در شستن خون با خون است. علوم انسانی 
غربی ۳۶ عقاب بال شکسته اوج گرفت و ناگهان به همان باور عوام 
سفوط. کرد و حقوق. جاسفه را قدای: احساسات. فرد گزانی. کرد فریت 
اا تا ور 


ص: 4195 


[- آية 9 سوره بقره. 


نادرست از انسان ۳ را خورد و انسانیت را فدای انسان کرد آنهج 
فدای انسان های فاسد و فاسد کنندة جامعءةٌ انسانی. و اینک مدرنیته با 
وجود همه امکانات و پیشرفت ها, در تامین امنیت برای انسان عاجز مانده 
است هم در عرصة بین الافراد و هم در عرصة بین الجوامع. 


آیا لیبرالیسم (اصاله الفرد و عدم اعتقاد به شخصیت جامعه) منشأاً اين 
امانیسم عوام اندیشانه بوده است با امانیسم عوام اندیشانه منشا 
لیبر الیسم شده است؟-؟ هر دو یک ماهیت و دو روی یک سکه اند دو 
ماهیت جدا ندارند تا یکی منشاً و علت دیگری باشد؛ منفتاً این. ضاهنت 
واحده «سنا» و مجلس های ات است که برای دفاع از خود هر توان و 
امکانات را داشتند و دارند؛ امنیت خود را جایگزین امنیت جامعه و 
شخصیت خود را جایگزین شخصیت جاهعه, و منافع خود را جایگزین منافع 
جامعه کردند. و در واقع اشر اشص وه مشیم ی ده حقوق جامعه در 
پیش پای حقوق نامشروع اعیان. بل ذبح شخصیت جامعه در پیش پای 
هوس های اعیان. 


امروز در فرهنگ غربی اصل «چشم در برابر چشم» که از اصول مسلم 
کتاب «عهد عتیق » شان است, مسخره می شود. و بعنوان خشن ترین 
ماد حقوقی شناخته می شود. همگان آن را مسخره می کنند و همگان 
گمان می کنند که با انگيزة انسان دوستی و تقبیح خشونت از آن متنفرند. 
و توچه ندارند که همگی در اين مسئله عروسک های خیمه شب بازی اعیان 
شده آند. اعیان خشن که اصل و اساس کشتار در درون جامعه ها و در بین 
الخوامغ, کار .و خواسقه آنان. است؛ افزاد. نظاهر موگن و متین: ۳۳ 
طبقات پائین را «لات» می نامند؛ ات هر هنن که متا لاتم رون 
بودن شان همان اعیان هستند. 


چشم در برابر چشم مسخره می شود بخاطر اینکه چشم حضرت سناتور 
نباید با چشم یک فرد معمولی ارزش مساوی داشته باشد, نه بخاطر 
خشونت. مدرنینه بر سر افراد جامعة نخود افسار زده و با استخدام الفاظ 
از ز قبیل «خشونت» و غیره, آنان به گلّه گوسفند مبدل کرده است وگرنه, 
0 خشونت ها سناتورها و اعیان هستند. ؛ تولید کنندگان اسلحه, سلاح 
های کشتار جمعی, فلان لات عربده کش سر خیابان است!؟! در تاریخ 
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بشر هیچ لات عربده کشی نبوده مگر اينکه (بطور دانسته يا ندانسته) به 
یک قدرتمند کی و ابزار دست او بوده است. مردم عوام که از تحلیل 
تا ای اس اه 
میان اعیان و لات ها, نمی بینند اما یک جامعه شناس تحلیلگر به روشنی 
این رابطة مستحکم را مشاهده می کند. 


فلان اشتاد عفمق وبا جامعه اس بر رز لاش رنه ست: کار 
سیاست سناهای غربی, با دست خود همان افسار را بر سر خود می زند و 
باصطلاح خودش «خشونت ستیز» می گردد. دیگری در روزنامه اش می 
نویسد: قانون قصاص یک قانون غیر انسانی است(!). اینان با همه 
خودباختگی, قيافة انسان شناسی, انسان دوستی, خشونت شناسی. و مهر 
و محبت شناسی نیز به خود می گيرند, لیکن يا بطور آکاخانه عاموو ند 
و یا عوامتر از هر عوام و جاهلتر از آهوان صحرا هستند. 


اسلام و عفو مجرم: قرآن در ۳ 35 آبه درباره ستودگی عفو آورده 
است. و یکی از اسامی خداوند «عفو< عفو کننده» است که در اي 60 
سورة حج, و آية 2 سورة مجادله, و در آية 43 سورهٌ نساء و نیز 99 و 149 
همار ی سور و 134 تقوم ال[ عمران آمده است. 0 ۳2 
«حلفُو باخلاق اللّه»:(1) با اخلاق خداوند متخلّق شوید. یعنی بکوشید تا 
شما نیز «عفو» و اهل گذشت باشید. علاوه بر حدیث های فراوان که در 
ستودگی عفو آمده است. 


اسلام دین عفو و گذشت است, اما با دقت علمی, و سنجش عقلانی و 
تفکیک موارد, نه (باصطلاح) با شیوه «فله کاری» و نه بر اساس شعارهای 
عبر علمی جر قالت الفاط و اصطظااحات فربندم 


از این 35 ۳71 حد ود 20 ره درباره عفو خداوند است و به حقوق اجتماعی 
بین الافراد, ناظر نیست. و بقیه که 15 ایه هستند به محور حقوق فرد با 


فرد, حقوق فرد با جامعه و بالعکس می باشند. و موارد عفو در این محورها 
را تعیین می کنند, به شرح زیر: 


1- سیئه: در اين مقال, بدی ها را به دو نوع تقسیم می کند: الف: جرم. ب: 
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1- بحار, ج 58 ص 129. 


آن بدی است که در حذ جرم نباشد. 


تعریف: جرم آن بدی ای است که موجب تضییع حق مالی و یا حق حیثیتی 
باشد بطوری که تضییع کننده یی تکلیف واجب را زیر پا گذارد. 


و سیّثه آن رفتار بد و نکوهیده است که با شأن انسانیت هماهنگ نباشد, 
مانند ترک سلام, عدم رعایت اداب و سنن مرسوم. بی اعتنائی به حضور و 
وجود دیگران و رفتارهای سبک و بی مبالات که موجب سلب عدالت می 
گردد و از اين قبیل است لی لی رفتن در میان مردم در بازار و 


می فرماید: «و جزاء یه سب مها من فا و َضلح مر ی اللّهٍ ال 


لا ر يِجتٍ الظالمین» (1) جزای بدی؛ رفتاری است مانند ۳ هر کس عفو 
کند ‏ و اصلاح کند, آجر او با خداوند است, خداوند ظالمان را دوست ندارد. 


دز اف ابخ. که تما به عفو دعوت می کند و اجر آن را وعده می دهد که 
بالاترین تشویق ارت می گوید در صورت عدم عفو نیز نباید در برابر 
رفتار بد, رفتار بدتر کند. یعنی قرآن منطق آنان را که گفته اند «کلوخ انداز 
را پاداش سنگ است». محکوم می کند. 

قمی قرتابهه لا 1 لح یالسُوء « من الْعَوْلِ الا من طلعّ و کان ال 
سمیعاً علیما- ان توا حیرا او وه او تقفوا عَن شوء فان اللة کان عفد 


وا که ۱ 


توضیح: 1- موضوع بحث این آیه «سوء< سیثه» بمعنی بدی ای است که 
در حد جرم نیست. زیرا اگر «سوء» را به معنی مطلق و شامل هر بدی 
اعم از جرم و غیر جرم بدانیم, باید کسي دربارة کسی شهادت و گواهی 
ند هد و همه مجرمین از اثبات جرم شان آسوده خاطر شده و به رفتارهای 
مچرمانة شان ادامه دهند. در حالی. که در ایغ دیکر می فرماید: «و من 
الم 
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2- ایه های 58 و 149 سوره نساء. 


مِمَنْ کتَم شَهادَة عندّه»:(1) کیست ظالمتر از کسی که شاهد یک موضوع 
باشد و آن را کتمان کند. 


2- پرسش: استثناء ظلم دلالت دارد که مقصود هر بدی است. زیرا ظلم از 
مصادیق جرم است. پس نتیجه این می شود که لفظ «سوء» شامل جرم 
هم ف -۹ 


پاسخ: با توجه به آية «و من أَظْلَمْ مِمَن کم شَهادة عنده» معلوم می شود 
که مراد افشای مورد ظلم نیست, بل آیه این حق را به فرد مظلوم می 
دهد که دربارة دیگر بدی ها و سیّثُه های فرد ظالم نیز افشاگری بکند تا 
عدم عدالت ظالم را ثابت کند و در نتيجه ستمگری او برای قاضی و هر 
داور دیگر روشن کرد 


و الا گواهان و شهود, خودشان مظلوم نیستند بل درباره مظلومیت فرد 
دیگر شهادت می دهند. پس اگر «سوء» به معنی اعم باشد هیچ کسی نباید 
پر که کش اس مه ام اک ار را ال ا ماس 
لام آسته 


- آیه می فرماید: انسان ها هم خوبی ها دارند و هم بدی ها, خداوند 
دوست ندارد افراد جامعه به شرح و افشای بدی همدیگر بپردازند. اخلاق 
اجتماعی باید طوری باشد که خوبی ها فراز شوند نه بدی ها, دوستدار 
شیوع بدی ها نباشند زیرا اين خصلت موجب رواج بدی ها در جامعه می 
شود؛ هر فردی در همه جا بدی های دیگران را می شنود و در ناخودآگاهش 
(و حتی در آگاهیش) جای می گیرد: اکنون که همگان بد هستند و بدی می 
کنند پس من چرا زحمات و محد ودیت های پرهیز از بدی رل بر خود , هموار 
کنم. جامعه دچار بیملری مسابقه در بدی ها می شود؛ «انْ الذین یجبون لِنْ 
تشیع الْفاحسَهٌ فی الذین منوا لقه رات لیم فی الخکیا 5 الاخّه 5 اللَة 
تاه و ام لا عفن 2 آران که دوست دارند که بدی ها در میان جامعه 
79 شیوع يابد, برای شان عذاب دردناکی در دنیا و آخرت است. و 
خداوند می داند و شما نمی دانید. 


گویش از بدی های مردم موجب رواج و شیوع بدی ها می شود و لذا حرام 
شده است. و تنها یک مورد از این تجریم استثناء شده است و ان 


«افشاگری مظلوم از بدی های ظالم» 
ص: 199 


[- یه ۷0 سوره بقره. 
2- ایه 19 سوره نور. 


است. لیکن در سطرهای بالا «افشاگری شاهد از بدی ظالم» نیز آمد که از 
این تحریم استثناء شده و یک «تکلیف واجب» است. پس دو چیز استثناء 
شده نه یک چیز. اما با اندکی دقت روشن می شود این دو در واقع یکی 
هستند. زیرا شاهد نیز بعنوان مظلوم شهادت می دهد؛ هر ظلم به هر فرد, 
در واقع ظلم بر جامعه هم هست و اکر شاهدها شهادت شان را کتمان 
کنند جامعه از هم می پاشد, پس فرد شاهد در واقع از ستمی که بر جامعه 
وا ار ی ها را و 
کند. و این نکته ای است که جملة اخیر آیه «و ال علَمْ و نم لا تَعْلَمُونَ» 
به آن اشاره دارد. یعنی آنان که بر طبق «فلانی به فلانی ستم کرده به من 
هم موه کنند کنند. نمی دانند که اگر همچنان بی تفاوت باشند, روزی 
این شتر دم در خانة خودشان نیز خواهد نشست. پس اگر افشاگری فرد 
مظلوم برای «رفع ظلم» است, افشاگری شاهد نیز برای «دفع ظلم» 
است؛ دفع ظلم از خویشتن خویش. 
و با بیان دیگر: ظلم دو وجه دارد: وجه اول آن بطور مستقیم متوجه یک 
فرد معین است. و وجه دوم ان بطور غیر مستقیم بر همه افراد جامعه 
متوجه می شود. 


گاهی هم ظلم بطور مستقیم متوجه هیچ فردی نمی شود و آن وقتی است 
که صرفا «ظلم بر جامعه» باشد و متوجه هیچ فردی بطور مستقیم و متعین 
نباشد. 


نتیجه: افشای سیئات دیگران حرام است. اما افشای جرم دیگران در 
مواردی جایز و در مواردی واجب است. 


ِِ 


به دنبالٍ همان آیه می فرماید: «اِنْ توا را اه تتنوه او تتتوا ع بو 
قانْ اللة کان عَفوّا قدیرآ» ِ یک خوبی ۳ 9 کنید. با ان را 
پوشیده بدارید. يا سیئه ای را عفو کنید. پس (بدانید) که خداوند عفو کننده 
و توانا است. 


عفو سیِئّه دو گونه می شود: عفو آشکار که همگان بدانند فلانی سیئنَة 
قلانی را عفو کرد. و عفو پنهان که نه رفتار سیثه و نه عفو آن به اطلاع 
دیگران نرسد. 


معنی و چیستی عفو را از اين آیه می فهمیم؛ می فرماید: «قانّ ال کان 


3 


عَفهّ قدیرا», عفو آن 
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1- آیة 149 سورة نساء. 


است که عفو کننده بر عمل متقابل توان داشته باشد و با وجود توان, آن را 
ببخشد. و اگر از روی ناتوانی گذشت کند عفو نیست. و اگر از روی تسامح 
از سیثه گذشت کند, این عملش موجب جریی شدن طرف می گردد و 
سیئات در جامعه شیوع می يابد. 


حقوق: پس نظام حقوق دربارة سیثات به شرح زیر است: 


اصل اول: هر کس می تواند و حق دارد که سیئثه را با سیثه جواب دهد: 
#جرا تفه میاه (1) 


اصل دوم: عفو از سیثات حق هر کس است, خواه رفتار سین و عفو آن 
آشکار باشد و خواه پنهان. و عفو از صفات خداوند است «تحَلعُوا باخلاق 
اللّه» ۳۵ 


اصل سوم . : رفتار سیْثُه و عفو از آن, اگر بطور آشکار باشد, وقتی درست 
است که برای دیگران آشکار باشد که عفو کننده با وجود توانائی بر مقابله 


به مثل, عفو کرده است. ولا قوخت شیوع بخ ها خواهد شد: 


اصل چهارم: گذشت مسامحه گرایانه درست نیست, زیرا| موجب پرتوقعی 
افراد مسیئی می گردد و سیئات شیوع پیدا می کند و چنین عفوی مصداق 
ترک نهی از منکر می گردد. 


عفو دربارة گونه ویژه از سیْثات: نوعی از سیئات هست که مقابله بمثل در 
آن ها روا نیست و آن سیئاتی هستند که منشاً آن ها نارسائی فکری است 
و ناشی از عمد و قصد نیستند؛ اين قبیل سیثات باید مورد عفو و گذشت و 
تحمل واقع شوند. مانند رفتارهای سیی کودکان در خانواده, يا رفتارهای 
غیر عمدی که از نارسائی فکری زیردستان در یک مجموعه اداری» صنعتی, 
نظامی و... بویژه رفتا ر شاگرد در برابر استاد و از آن ویژه تر عفو و تحمل 
رفتارهای ناستوده غیر عمدی در برابر رهبر جامعه, پا رهبر نهضت که می 
مد «یا رو من له لت له و لو کت قطا خبط اقب اتقو 
حَولک قاغف عَلْهْمْ و استغفر لَهمْ و 
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1- آية 40 سورة شوری. 
2 بحار, جح 58 ص 129. 


شاورَهمٌ فی الأمر» "1 برای آنچه از رحمت خدا| (به تو رسیده) بر این 
مردم نرم و مهربان شدی, و اگر خشن و سنگدل بودی از اطراف تو 
پراکنده می شدند. پس بر انان ببخش و عفو کن و برای شان امد رن 
لیر هیا آیان ِ امور توت کر( ترا شان. کرت کی « 
احشانن کوعکی نکنید 


و اين یکی از اساسی ترین اصل از اصول مدیریت است که عفو در جهت 
تربیت شخصیت افراد زیر دست, قرار می گیرد. 


این غفو در واقع همان تخیل. و بردباری است که یک فرد مدیر باید. آن را 
داشته باشد که علاوه بر علم نوعی هنر هم هست؛ یعنی تنها عالم بودن به 
«علم مدیریت» کافی نیست., بل به یک خصلت درونی هنرمندانه نیز نیاز 
هست. همانطور که استادی و آموزگاری حتی در تعلیم نیز بشدت نیازمند 
هنر است. 


2 وق مالی زور شیر مورد جرم) مهرد کق خالی زن است ی توانه 
ان را به شوهرش ببخشد (شوهر را از پرداختن ان عفو کند) خواه در مقام 
همزیسنی مسالمت یوقت بر و خواه (خدای نکرده) در مقام طلاق. 
می فرماید باید مهریه را به زن بدهید و اگر قبل از مباشرت جنسی باشد 
باید نصف آن را بدهید «و أَن تعْقُوا فرب للْقُوی»:(2) و اگر عفو کنید, به 


تقوی نزدیکتر است. و ادامه می دهد: «چ لا 7 تسوا الفَصّل بیتکم ان اللة بما 
تعْملون بَصیرْ»: و فضل و بزرگواری را در میان خودتان فراموش نکنید که 


6 ۱ 
اگر زنی مهریه یا نصف مهرية خود را بزرگوارانه ببخشد, ستوده است. اما 
ی ی ی ی «و لا 
تصْلَومْ لَِدهبو ببَعض ما آئبتموهن»:(3) و آنان را تحت فشار قرار ندهید 

بپجىأ<آحأ«ِ بهآنان: دادم اب از بین بر ید 


عفو مالی و گذشتن از حقوق مالی خود, از بهترین خصایل انسانی است 
بشرط اینکه واقعا 
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1- آية 159 سورة آل عمران. 


2- آبة 7 سوره بقره. 


«عفو» باشد؛ یعنی بشرحی که بیان شد از موضع قدرت و توانمندی باشد 
نه از موضع ترس و يا تسامح که ستمگران را جریی و يا دستکم پرتوقع می 
کند و به فساد جامعه می انجامد. پس عفو مالی نیز بطور مطلق ستوده 
نیست بل در مواردی عمل نکوهیده ای است. 


عفو از جرم 


عفو و گذشتن از مال, گاهی مصداق «عفو از سیِثه» می شود و گاهی 
مصداق «عفو از جرم» و هر دو ستوده هستند. لیکن جرم دو نوع است: 
جرم دربارة فرد معین, يا افراد محدود معین مانند جرم دربارة یک خانواده, 
یا اعضای یک شرکت. و جرم اجتماعی. 


در ادبیات قرآن و اهل بت الم السلاد) هخروم دض ها احشماعی. و 
تجاوز به حقوق جامعه باشد و یا جرم فردی که جنبة اجتماعی هم داشته 
باشد «حق الله» گفته می شود. زیرا هر آنچه که حق فرد يا افراد معین 
نیست و حق جامعه است و هر آنچه که در عین اینکه حق یک فرد يا افراد 
معین است اما جنبة اجتماعی هم دارد. حق الله است. همانطور که بیت 
المال «عال للم تاصنمم‌ هی نوی سنحد الحرام و هن شحو یت اد 
است و... پس باید دربارةٌ هر کدام از دو نوع جرم بحث مجزائی داشته 
باشیم: 


عفو از جرم در حقوق فردی: هر کسی می تواند و حق دارد دربارة حق 
فردی و شخصی خود از هر جرمی بگذرد و عفو کند. و اين عفو فقط به یک 
شرط متروط است: که ار ترس وبا تساه زیم تشیرحی که کدسنت ابا شید 


عفو از جرم در حقوق جامعه: در بینش و انسان شناسی و جامعه شناسی 
فرا وه اه سس راهم شام حافعه تست دا سا ود 
۳ ۱۳۳ با تکرار مجدد اینکه: اسلام در عرصة حقوق نه به «اصالت 
فرد» معتقد است مانند لیبرالیسم و نه به اصالت جامعه مانند مارکسیسم. 
بل نم ضرخی اصالت فانل است بر اساشقه آن و که این.نل اهر بین آهرین: 
و دو الیسم يا اصالت فرد و یا اصالت جامعه, را باطل و مردود می داند. 


در سطرهای بالاتر روشن شد که حقوق جامعه نیز دو نوع است: حق 
خالص و تام جامعه. و حقی که میان جامعه و فرد مشترک است. 


حق شخص 
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هیچ فردی تجاوز نکرده و نسبت به فردیت هیچ فردی مرتکب جرم نشده 
است؛ جرم او بر علیه حقوق شخصیت جامعه است. پس هیچ فردی حق 
ندارد جرم او را عفو کند. و همچنین است زنا؛ زناکار به حق جامعه تجاوز 
کرده است و هیچ فردی نمی تواند این جرم او را عفو کند. و نیز همینگونه 
است «تشقیر السییف. لا خافه الناشن< استفاده ۶ اساحه برای ترسانیدن 
مردم»>. و از این ردیف است «تخریب مساجد و حتی معابد اقلیت های 
دینی>»>. و از این باب است «تخریب محیط زپست ۶ تجاوز به انفال» اعم 
از تخریب طبیعت و ثابت (مانند زمین, هوا, چنگل, رودخانه, چشمه و. ۰ و 
از بین بردن حیوانات و حشرات ت (غیر از موارد مجاز که نیازمند بحث دیگر 
است).(1) 


و از همین جمله است ایجاد آلودگی صوتی.(2) 


و از این سنخ است تخریب فرهنگی جامعه با زبان, قلم و هر چیز دیگر. و 
جرم های دیگر. 


عفو این قبیل جرم ها در مواردی مانند شرابخواری و زناء مصداق «تعطیل 
حدود»؟ است. و تعطیل حدود علاوه بر اینکه پس از «شرک» بزرگترین و 
کبیره ترین گناه است, دلیل بیماری جامعه و نا مشروع بودن حاکمیت نیز 


حکومت (حکومت مشروع) که نمايندة جامعه است در برخی موارد با 
شرایط مشخص, می تواند اینگونه جرم ها را عفو کند که تحقق شرایط و 
اه او ات 


آن قبیل 1 حقوق رون که تجادر به ه آنها «حد» بامیده نمی شود تعیین 
«تعزیر» تامیده می شود. قاضی نیز نمی تواند آن ۲ ۳ عحن گر 
مواردی بس نادر آنهم اگر چنین اختیاری از اصل حاکمیت (حاکمیت 
مشروع) داشته باشد, زیرا «قاضی منصوب» چنین اختیاری ندارد محر باذن 
نصب کننده. و در عرصة تقابل حقوق فرد و جامعه و جرم فرد بر علیه حق 
جامعه, جائّی برای قاضی غیر منصوب که «قاضی تحکیم» نامیده می شود, 
تست بسا حاععه نمی با رن سفایل خو وان س حاستم 2 
توافق برسد. و حتی دربارة دو فرد متقابل, قاضی تحکیم 
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1- رجوع کنید؛ «دانش ایمنی در اسلام, بخش «ایمنی محیط زیست». 


هرگز نمی تواند چیزی را ببخشد تنها می تواند فرد ذیحق را به عفو دعوت 
کند, انهم باز با شرایط خودش. 


اما حقوق مشترک میان فرد و جامعه: حقی که دارای دو جنبه است؛ هم 
حق فردی است و هم حق جامعه, هم «حق الناس» است و هم «حق الله» 
مانند سرقت؛ فرد (باصطلاح) مال باخته «مسروق عنه» می تواند از حق 
خود بگذرد, اما حق جامعه قابل بخشش نیست, باید حذٌ سرقت جاری شود. 
سرقت بر امنیت مالی جامعه لطمه می زند و همچنین بر «فرهنگ کار» و 
نیز بر اصل «مالکیت» و تنها حق فرد را ضایع نمی کند, بل به فساد جامعه 
فلز مین کرو 


اجرای حدود شرط اقامه برخی از مراسم و عبادات اجتماعی نیز هست 
مثلا ۳ ۶ وم _ حَمَعَءة الا فی مح تْقَامْ فیه الخذوذد»(1) نماز حجمعه بر کز از نمی 


سر ی کش هو از را مر 


جامعه ای که حدود در آن اجرا| نشود يا جامعه ای مرده است و يا جامعه 
ای اشت .امش ام بسن و یلیس است.و ون عاهت با: کاد 
حیوان فرق نمی کند و فرازترین شاخص چنین جامعه ای «ضعف 
خانواده»است. و دومین شاخصة جامعة ,مرده يا جاهعه کاباليستي, عدم 
عدالت واقعی است. «یا یا الذین آمَئوا کیب عَلَیْکَمْ القصاص فی الْقتّلی»: 
(2) ای آنان که ایمان آورده اید, برای شما درباره کشته شدگان حق 
قصاص نوشته شده. 


قصاص,: عاملی بیست که بتواند مقتول را دوباره زیده کند, | ما علامل 
«حیات جامعه» است: «5 اک فی القصاص خَياخ يا آولی الألباب اعلیم 
تتقّون» :(3) و برای شما در قصاص حیات یت تا (از قتل) توح کزنوه 
باشید. خطاب به جامعه است که با واژهْ «کم» آورده و نفرمود «و للمقتول 


ص: 4195 


1- تهذیب. ج 3 ص 39 2. 
2- اي 178 سورة بقره. 


3- آية 179 سورة بقره. 


فی القصاص حیاه». قصاص صرفاً یک انتقام گیری نیست بل اصل حکمت 
آن بازداشتن از کشتن موجودی است که «انسان» نامیده می شود. ؛ انسان 
که همه جهان و پدیده های جهان کار کرده و او رز به وجود آورده است و 
اشرف موجودات است. قصاص برای آدم کشی و گرفتن جان قاتل نیست, 
بل برای حفظ جان ها است؛ اعدام قاتل ابقای جان دیگران و حیاتمند بودن 


جامعه است. 
آمانیسم و دوآلیسم 


آپا اناد و «انسان دوستی» حمایت از قاتل را ایجاب می کند یا حمایت 
از همه افراد جامعه و نیز حمایت از سلامت شخصیت جامعه ر؟-؟-؟ 
امانیست ها در شعار می گویند: حمایت از هر سه. اما توجه ندارند که در 
نگاه علمی چنین حمایت سه جانبه ایی امکان ندارد. معلوم نیست غربیان 
چه گرفتاری فکری دارند که در همه جا به «دوآلیسم» های باطل و 
نادرست معتقد می شوند و می گویند: پا اصالت فرد و یا اصالت جامعه. با 
اصالت ذهن و يا اصالت عین(1) 


یا اصالت لذت يا اصالت سعادت و... همه جا به جژاحی های ابعاد انسان و 
جامعة انسانی معتقد می شوند, اما در جائی که باید دوآلیست باشند و در 
مواردی که دوالیسم صحیح است بینش دوالیسم شان کور می شود. هم از 
قاتل حمایت می کنند و هم از مقتول. هم از فسادگر جامعه حمایت می 
کنند هم از جامعه. 


منشاً این اشتباه بزرگ که بزرگترین انحراف علمی در علوم انسانی است 
در همان تعریف انسان است که معتقدند انسان حیوان است. اگر اندکی 
دقت شود روشن می شود که فرق اساسی حیوان و انسان در رفتار و 
ی یر او ی سین یت 
باطل و غلط عم فی: کنذ: و از دوگانگی هائی که باید عمل شود پرهیز 
می کند, و لذا فاقد جامعه, اه اخلاق. عدالت. زیبا شناسی, و حیاء. 


است. 


این روح فطرت انسانی است که بر سر دو راهی های گزینش. موارد 
دوگانگی را با معیار «انسانیت» تعیین می کند نه با معیار «انسان». انسان 
دوستی از خود دوستی ناشی می شود؛ شخص امانیست در واقع از انسان 
حمایت نمی کند بل از خودش حمایت می کند؛ ازادی عمل 
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[- در شناخت شناسی. 


خود را می خواهد که اگر روزی مرتکب قتل شد, قصاص نشود. ۳۹ 
مقتول انسان نیست؟! مگر جامعه امریکا که هر روز قتل های گروهی در 
آن رخ اقی: دهد جامعة انسان نیست ؟! 


پس از مرحلة تعریف غلط از انسان. مرخجله کر تشن و دما لیم تادرست 
«اصالت فرد» و «عدم اصالت جامعه» فرا میرسد و موجب حذف حقوق 


گوزن ها با اینکه زیست اجتماعی دارند, فاقد جامعه هستند, زیرا که موجود 
صرفا غریزی هستند و فاقد روح فطرت هستند تا دارای جامعه و تاریخ, 
اخلاق, عدالت 9... باشند. آنچه آنان دارند فقط «گوزن» است و 
«گوزنیت» برای شان معنی ندارد. اما انسان دارای «انسانیت» نیز هست؛ 
انسانیت که اجتماع را به جامعه مبدل می کند, بی تاریخی را به 
تاریخمندی, بی اخلاقی را به اخلاقمندی. بی عدالتی را به عدالمتندی و 
لت از تا اس با سا شاشی. بی حیائی را به حیائمندی و... و 
انسان حیوان نیست زیرا که دارای روح فطرت هم هست. 0 
گوزن فدای هیچ چیز نمی شود. اما در عالم انسان. در مواردی انسان 
فدای انسانیت می شود. معیار در تعیین این موارد چیست؟ 


معیار: در هر مواردی که انسان عامل تباه کنندهٌ انسانیت شود, انسان 
فدای انسانیت می گردد. 


اسان :خیهان زا فی. کشد و خوشست. آن.زا مین .خهرن: خرا؟ .برای اننکه 
معتقد است که در حد لزوم, حیوان فدای انسان است. چرا انسان که خود 
یک حیوان است و آفررتتنزم نیز گوشتخوار نیست- همانطور که دندان ها 
و دیگر اندام هایش نشان می دهند- به خود حق می دهد تا دیگر حیوانات را 
بخورد؟ چرا چنین حقی را برای خود قائل است که افرینش نیز چنین حقی 
را به او نداده است؟ چرا همه چیز فدای انسان؟ 


هر پاسخ که به این پرسش داده شود خارج از دو صورت نیست: 
یرای اینکه اسان فوخوه ومد میاه کر تور ارت ارست: 
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2- برای اينکه انسان «انسانیت» دارد, و لذ| همه چیز برای انسانیت انسان 


است. 


پس در اینصورت, انسان حیوان نیست., و اگر انسان فاقد انسانیت باشد با 
همان حیوان مساوی (بل هم آضل) می گردد. از این جهت است که «در 
حد لزوم» حیوان فدای انسان و انسان (در مواردی که تباه کننده انسانیت 
باشد) فدای انسانیت می شود. 


بنابراین انیم نمی تواند هیچ عنصری از «دوستی» داشته باشد. بل یک 
فاقد هر نوع احساس دوستی (غیر از خودخواهی و خود دوستی) می باشد. 
و بر اساس منطق «در نظام طبیعت ضعیف پایمال است» مبتنی است. 
پس چرا باید موجود متجاوز و ستمگر را دوست داشت؟ موجودی که بر 
همه جانداران ستم می کند؛ بر جاندارانی که مانند او حیوان هستند. 


برای بیشتر روشن شدن بحت بالا باید به منشا حق انسان در تسلط بر 
حیوان, نگاه دیگری نیز داشته باشیم؛ انسان در طول تاریخش که در روی 
زمین بوده, تسلط بر حیوان حتی تسلط بر جان حیوان را حق خود دانسته 
است بویژه امانیست ها و تبارهای شان. این حق از کجا ناشی شده؟ 


آفرینش به داده است؛ پنجة درنده ۳ 0 به آنها داده و 


( 9 شان 1۳ نیز اینچنین آفریده اشت: متشا این حور ند 


منشا حق سلطة انسان بر حیوان, چیست؟ هیچ نشانی از چنین حقی در 
اندام ها و جسم آفرینشی انسان وجود ندارد. پس این حق يا «نابحق» 
بت اقب باید منشا آن را او جستجو کرد تا امتیازی 
امتیاز افرینشی, , روح فطرت است که انسان دارای ان است و حیوان فاقد 
آن است و لذ| وجود حیوان ابزار تداوم و تکامل وجود انسان می شود. 
فرام سای اس رف ای ان سس ی 
بر حیوان ندارد, نه حق آفرینشی جسمی و نه حق آفرینشی روحی. 


ق اسان سر تام آفر ی مکی اشان اه فا موه 
است که روح 
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فطرت در وجود او سرکوب شده, او به یک حیوان (بل اصُل) مبدل شده 
پس او در ردیف حیوان درنده قرار دارد و باید فدای انسانیت گردد. 


برخی ها که از غرب زدگی گذشته و غرب پرست شده اند, در رونامه شان 
می نویسند. قصاص یک قانون ضد انسانی است., و گمان می کنند که 
براستی از موضع علم و انسان شناسی سخن می گویند. در عین بی خبری 
از هر علم و دانشی, و توجه ندارند که علوم انسانی سختتر و پیچیده تر از 
علوم تجربی است. زیرا که انسان «موجود پیچیده»؟ است و این پیچید گی 
او بدلیل تعامل و يا تعارض دو روح غریزه و فطرت است و يا با نسبتی از 
مخلوط تعامل و تعارض, می باشد. 


دفاغ حق است؟ با تکلیق؟ 


بت آنذر کاوان: فلوم انسانی ,غربی نک برس علمی را کاملا بجا مطرخ 
کرده اند: آبا حقون. انتشان.مقوم است با تکلیف او این سغالی, است 
کاملا علمی و مفید.(1) 


اما در پاسخ آن شعار «اول حقوقش را بده سپس تکلیفش کن» را ورد 
زبان کرده اند. گاهی نیز این پرسش را در قالب «آپا درباره انسان اصالت 
با حقوق است يا با تکلیف؟-؟». قالب اول بیشتر بر عنصر فرهنگی و قالب 
دوم بر عنصر قوی انسان شناختی, مبتنی است. لیکن در پاسخ هر دو قالب 
همان شعار را داده اند. 


اینکه می گویم «شعار», به اين دلیل است که خود پرسش یک موضوع 
علمی است اما پاسخی که نم[ داده شده هیچ بهره ای از علمیت ندارد. 
آنان نه تعریف درست از «حقوق» دارند و نه از «تکلیف», و توجه ندارند 
که در امور اجتماعی. هر کدام از اين دو. یک روی سکة واحد هستند؛ 
همانطور که در یکی از مباحث گذشته نیز اشاره شد, تکلیف هر کس, , حق 
فرد دیگر است, و حق هر کس تکلیف فرد دیگر است؛ مگر تکلیف غیر از 
«رعایت حق دیگران» است؟ درست است؛ در اینجا یک محور از محورهای 
حقوق و آن محور «تکالیف فرد در برابر حقوق جامعه» است که انان می 
گویند: هر چه تکالیف فرد در برابر 


ص: 99 


جامعه کمتر همانقدر بهتر. در اینجا نیز به جای استدلال علمی, باز شعار 
آزآدی.می: دهننم راصنا یت هی خی تحرستت توجهمی کر دزن که تور 
یکی از اصول اساسی خودشان دچار تناقض شده اند: از یکطرف می 
گویند: جامعه شخصیت ندارد و جامعه مساوی است با مجموع افراد 
خودش. این باور لزوما بدین معنی است که حقوق جامعه همان حقوق 
افراد است. پس مسئله بر می گردد به همان «سکءة واحده» و از جانب 
دیگر می گویند: تکلیف فرد در برابر جامعه هر چه کمتر همانقدر بهتر. و 
توجه ندارند که بنا بر «عدم شخصیت جامعه» برگشت این سخن بر این 
است که: تکلیف فرد در برابر افراد دیگر هر چه کمتر همانقدر بهتر. و این 
یعنی: حقوق فرد در برابر افراد هر چه کمتر همانقدر بهتر. این یک تناقض 
فاحش است که هر شخص هوشمند بی سواد نیز می تواند ان را دریابد. 
اما چرا خیلی از دانشمدان غربی ان را درک نمی کنند؟ برای اینکه 
سرگذشت علوم انسانی با سرگذشت علوم تجربی در غرب, متفاوت 
است؛ ذهن دانشمند در علوم انسانی نه ازاد است و نه استقلال دارد؛ روند 
جامعه سازی دولت ها و مراکز سیاسی, فضائی را به وجود آورده که 
فرهنگ مورد نظر خود را بر فکر و انديشة جامعه مسلط کرده که فکر و 
انديشة دانشمند علوم انسانی در زیر زتفو‌بات: اننون بزخی..موارت اضلی:؛ 
خفه شده است. و او نمی تواند در ان موارد با فطرت انسانی نظر بدهد و 
داوری کند. 


و با بیان دیگر: وقتی که یک محقق دچار ضعف (یا سرکوبی) روح فطرت 
گردد, در پشت داوری های علمی او انگیزش روح غریزی قرار می گیرد. 
انگیزشی که به حدٌی قوی و سرکش شده روح فطرت را از کار انداخته و 
تعقل را : نیز از دست فطرت مصادره کرده است. چنین محققی واقعاً حق 
دارد که دس کم ور مواردی, احساسات غریزی و «شعار» را یک گزارة 
علمی بداند. زیرا او توان شکستن لاک غریزی خود را ندارد, و گمان می 
كت اینگونه 1 ۰ انسان دوستی (احاندنیند) است. در حالی که ضد 


مکتب قرآن و اهل نیت (عاجهم السلام میم خویده ولا حفوق. وه تکلیف:ر ۱ 
از همدیگر تفکیک نکنید؛ میان این دو جراحی نکنید. این دو, دو روی یک 
که آند: 


ص: 500 


ثانیا: جامعه شخصیت دارد(1) 
و مطابق شخصیت خود حقوقی دارد. 


فالتا ذر مسئلة تاصالت فرضیا اصالت. امه کم کفیده نه آن. دنه 
این «بل ام بین الامرین». هم فرد حقوق دارد و هم جامعه. و ایجاد تقابل 
میان فرد و جامعه در «اصالت» نیز یک جراحی و باصطلاح خود غربیان 
مصداق فونکوسیونالیسم است. و دو جامعه در عین اینکه هر دو شخصیت 
دارند. از همدیگر جدا و جراحی شده نیستند تا یکی را بر دیگرای اصالت 
دهیم. 


مسئلة مهم دیگر که نظر اين مکتب و علوم انسانی غربی در آن با هم فرق 
اساسی دارند, چیزی است که 0 نامیده می شود. آیا دفاع یک حق 
است يا تکلیف ؟-؟ پاسخ این پرسش بشدت نیازمند انديشة عمیق و دقت 


مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) می گوید: موارد و محورها فرق 
می کند برخی دفاع ها حق است و برخی دیگر تکلیف محض است. 


اما ممکن است هر کسی بگوید: تفکیک حق از تکلیف. همان جراحی است 
و با اصل «حق و تکلیف دو روی یک سکه هستند» نناقض دارد. و این 


پاسخ: دفاع, از حقوق محض, نیست. بل «حق الحقوق» است؛ حقی است 
که نگهبان هم حقوق است. دفاع حقی در ردیف حقوق دیگر نیست. بل 
حقی است مانند چتری گشوده بر سر هم حقوق. این حقی نیست که ان 
روی دیگرش تکلیف باشد. حق محض است. چرا؟ برای ايینکه متجاوز و 
ستمگر آن روی دیگر را از بين برده است؛ هم تکلیف خود را شکسته و هم 
حق ستمدیده 3 این است اصل بزرگی که دست اندر کاران علوم انسانی 
غربی از آن غافل هستند و فرق میان «حق دفاع» را پا حقوق دیگر در 
نیافته اند. و کر بتختی. در این بار مار ند یک داوری ضر فا غرری است که 
بلی: هر موجودی حق دارد از خود دفاع کند. 


حق آن است که صاحب حق بتواند از آن بگذرد و مجرم را عفو کند. این 
گزاره شامل همه حقوق است لیکن شامل برخی از موارد حقوق دفاعی 
نمی شود بل همانطور که گفته شد 


ص: ۱01< 


1- شرح این اصل در مباحث گذشته بیان شد و در اخت: انده نیز (آن 
شاء الله) تکمیل خواهد شد. 


دربارة دفاع موارد فرق می کند. برخی از موارد حق دفاع تکلیف هم 
هست., اما نه تکلیف در برابر فرد متجاوز و ستمگر, بل این «تکلیف 
محضض »* است و برابر ندارد. 


دفاع در تشریع 


۳ اینجا بحت در ماهیت طبیعی و آفرینشی حق دفاع بود. اما تشریع آمده 
این «حق محض» را که هر دو روی سکة آن «حق» بود نه تکلیف, ان را 
تکلیف هم کرده است. 


گفته شد: حق هر فرد تکلیف افراد دیگر است. و تکلیف هر فرد حق افراد 
دیگر است, غیر از حق دفاع که هر دو روی آن حق است نه تکلیف. وقتی 
که شرع می آید و دفاع را تصویب می کند هر دو روی آن, تکلیف دفاع 
کننده می شود و «تکلیف محض» می گردد. 


و با بیان دیگر: در میان حقوق, حق دفاع از دیدگاه آفرینش ش «حق محض» 
است و از دیدگاه تشریع «تکلیف محض» است و در هر دو دیدگاه یک سک 
دو رویه بنیست. پس با همة حقوق دیگر فرق دارد و اين ویژگی تنها به 
«دفاع» مخصوص است. هیچ حقی از حقوق دیگر اين ویژگی را ندارد. 


در اینجا می رسیم به «عفو» و معلوم می شود این تکلیف با «احیای حق» 
عملی می گردد که احیای حق نیز يا با استیفای حق, محقق می شود و یا با 
عفو بزرگوارانه. زیرا در هر دو صورت, حق احیاء شده و زمينة سرایت و 
رواج جرم از بین می رود. اما عفو از موضع دنائت و پستی موجب سرایت 

و رواج جرم و بیمار شدن جامعه می گردد. 


قرآن: «و ,کته نا لیم فیها أنَ اللّفُسَّ باللَفس و الب یالعیّن و لاف ات 
و ادن بالاذن و السّنّ بالسینْ و الْجْرُوح قصاص قَمَن تصَدّق به قَهْوٍ کفارة له 
و ام تشک بها انرل الا2 قاولنک ج هم الطالمون»:(1) و بر آنان در کتاب 
را ای ۰ و بینی در 
برابر بینی. و گوش در مقابل گوش, و دندان در برابر دندان می باشد., و 
شین ود ههد کسن سطایق اخامی که جدا بارل. کرذم خکم نکند تعکر 


۱ ت‌. 


ص: 202 


1- آية 45 سورة مائده. 


بعلی در اینصورت خود قاضی نیز مرتکب جرم و عمل ستمگرانه شده که 
دربارهةُ مجرم حکم خدا را اجرا نکرده است. 


بخشش از موضع دنائت, تصدق نیست, تصدق پذیری است. 


و: «یا آُا الدین آمئوا کیب عََبْکُمْ الْقصاص فی الْقتّلی»:(1) ای آنان که 
انفات ار دمات تساه عصامس ا کم تصاض ساره فان و شا 


نوشته شده است. 


سپس در ادامه می فرماید: «قَمن غفی آذ من آخیه شیی ۶ قائباغ 
بالمقژوف و آداءٌ الیّه باخسان»: و اگر کسی از سوی برادر (دینی) خود, 
چیزی(2) 


به او عفو شود پس (اين عفو) پیروی از راه پسندیده و نیکی و احسانی 
است که به او (قاتل) داده می شود. 


پس: عفو مشروط است بر اینکه: 1- صرفاً مصداق نیکوکاری باشد. نه با 
اتگوزه های دیگر. 2- بر طریق پسندیده باشد, نه دنائت. 3- باید معلوم و 
فص بات کف ارم عقة فرر آنبان «اخوت دینی>> است, نه بر اساس 


۳ 


این سه عنصر است که عفو را «عفو بزرگوارانه» می کند و چنین عفوی 
موجب سرایت و رواج جرم نمی گردد. 


آنگاه بلافاصله در اي بعدی می فرماید: «و لک فی القصاص حیاخ يا أولّی 
الالباب». یعنی اصالت را به قصاص می دهد و عفو را تنها مجاز می کند 
انز عقو :۱ عناصر مذکور. و با آوردن «لکم» قصاص را عامل حیات جامعه 
می داند و عفو را صرفاً یک بزرگواری. 


تگرانه غفم از بالاگرنن کراشب‌های انسان است ار کربمانه باشفی ند از 
موضع دنائت و پستی. زیرا عفو کریمانه است که مصداق «احیاء حق» می 


گردد و عفو از موضع دنائت. کشتن حق است نه احیاء آن. و با اين عفو نه 
تنها ؛ به تکلیف عمل نشده بل , بر علیه تکلیف عمل شده است. 


ص: 503 


[- آية 8 سوره بقره. 
2- یعنی اگر چیزی از قصاص يا دیه بر او بخشیده شود..- لفظ «شیی< 
چیز» شامل دیه هم هست. 


در این چند برگ سعی کردم که ویژگی «حق دفاع» را در میان هم حقوق, 
توص هم که آص و ی هی اما سانی‌گری ار آرتان ات 
و لذا در بینش دانشمندان غربی حق دفاع یک «حق صرفا غریزی» شناخته 
می شود از همان سنح دفاع حیوان. و چون انسان را «حیوان متکامل» می 
اما اس نصا ما صای سا ی کت باس یا 
برتر باید برتری خود را در حفظ جان قاتل نشان دهد. 


اما توجه ندارند که حتی مطابق تعریف آنان از انسان, و مطابق تمایز 
انسان با حیوان (حتی اگر اين تمایز صرفاً غریزی فرض شود) یک فرق 
دیگر میان حیوان و انسان هست و آن این است : حیوان از چیزی بنام 
سرایت جرم و رواج جنایت منزه است. قتل در عالم حیوان «ایستا» است 
نه قابل سرایت است و نه قابل رواج. و نه قابل حذف است و نه قابل 
رکود. چرا امتیاز این حیوان برتر را از این زاویه نمی نگرند و از زاوية 
عوامانه ویو فیفخت در ند ۱5 


و نتیجه قهری و جبری این نوع امانیسم, قتل مردان و زنان و کودکان با 
بمب ها و اسلحه های کشتار جمعی می شود. انسان دوستی بر علیه 
انسان دوستی, ترحم بر علیه ترحم, مخالفت با خشونت بر علیه مخالفت با 
خشونت؛ احساسات بشری بر علیه احساسات بشری و هر خوبی بر علیه 
هر خوبی. و نتیجة قهری و جبری دیگر آن, شخصیت متناقض فرد و 
شخصیت متناقض جامعه است. و نتيجة سوم آن, جراحی میان شخصیت 
فرد و جامعه است که فرد نباید بعنوان قصاص به اعدام فزو دیکر. رای 
شود, اما جامعه می تواند جامعةّ دیگر را- که هیچ گناهی ندارد- قتل عام 
کرده و بکشد. 


ممکن است گفته شود: هیچ کسی از دست اندرکاران علوم انسانی غربی, 
با این امور موافق نیست. بلی این درست است اما توجه ندارند که این 


برای بیشتر روشن شدن این مطلب به مثال زیر توجه کنید گرچه یک مثال 
ساده است: قتل, جرم و جنایت در میان مسلمانان نیز هست (گر چه در 


حجد 


ص: 5204 


1- لذا گفته شد «نتيجة قهری و جبری». 


باندهای مافیائی نباشد)(1) 


اما همگان- اعم از اهل دانش و عوام- می دانند که مسئولیت این فجایع 
متوجه اسلام نیست (باصطلاح) همگی می گویند: 


بذات خود ندارد عیبی 
هر 


آبا مردمان غربی- اعم از دانشمند و عوام- می توانند بگویند: علوم انسانی 
از علوم اتسانی چیست؟ آیا می توانتد بکویند: علوم ما بذات: خود عیبی 
ندارد هر عیب که هست در علمگرائی ماست-؟ زیرا علم اگر علم باشد, 
علمگرائی نیز کرامت انسان می شود نه منشاً فساد. 


آنان واقعاً علمگراترین جامعه هستند که در اين گرایش همانندی در تاريخ و 
آمرفر قدارتی اشکال در علمشان ات سور غامگر ای ان ری که 
هم فنلن افراد ه هم فل خامعه ها وا با برناهه زنزی‌های علمی اتحام جهن 
دهند؛ همه چیز درخدمت قتل است از قبیل انسان شناسی. روان شناسی, 
جامعه شناسی, دانش مدیریت, علم اقتصاد و... و همچنین علوم تجربی و 
تکنولوژی. 


وقتی که انسان یک موجود صرفاً غریزی تعریف شد. مبنا و مبانی علوم 
انسانی دچار نقص و غلط می گردد و اين بیماری علوم موجب می شود که 
علم ابزار جرم و جنایت شود. 

امروز فرهنگ جهانی بشدت تحت تأثیر علوم انسانی غربی است., بل کاملاً 
نز آن افتتهار است و ایض قلطظ ها میاتن خافضات: که آز ان ریق تور 


هم اکنون می کند که صدای انفجارش فرداها شنیده خواهد شد. 


عفو از خطاء و اشتباه 


اگر کسی بطور خطائی و یا به اشتباه دربارة کسی مرتکب رفتار بد و حتی 
مرتکب جرم باشد, قابل بخشش و عفو است, و اسلام این نوع عفو را 
توصیه کرده و به ان تشویق می کند: «الذین یِنففون فی السّة اء ال اء 
و الکاظمین القَیْظ و العافین غن 


ص: 505 


1- البته سلفیان و وهابیان موجب سیه روتئی شده اند. 


التّاس و اللَةْ بْحتْ الْفحسنین»:(1) آنانکه در توانگری و تنگدستی, انفاق 
می کنند, و غیظ خود را فرو می برند. مردم را عفو می کنند, و خدا 
نیکوکاران را دوست دارد. 


توضیح: 1- آیه در اخلاق بحث می کند. 


2 بل اجه ای سب ا تست معاوم مف وی که اس عفم از 
مکارم اخلاق است و از مصادیق همین دعای بیستم است. 


3- غیظ عبارت ه است از یک هیجان غریزی و عمل بر اساس آن نیز یک 
عمل غیر عقلانی و صرفاً غریزی می گردد. غیظ با 4 رفرق دارد. زیرا 
نوعی از بفض لازم و ضروری است که اصل «الْحْبٌ فی اللّهٍ و البْفْض فی 
الله» بر ان استوار است اما غیظ به هر معنی نکوهیده است. 


4- بدلالت «العافین غن الّاسٍ» باید دانست که این 1 به عفو از هر جرم 
دعوت نمی کند و نمی فرماید «العافین عن الظالمین» و در هیچ جای قرآن 
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مقدمات 
1 پاسخ به یک پرسش 


پرنتش :جرا در آول ذغاهای ضحبفه «سفم الم الز کمن الاحیم» تنیامده 


است؟ 


نهج البلاغه و دیگر خطبه های معصومین (علیهم السلام) در دیگر متون و نیز 
زیارت نامه ها(1) 


در شرح چرائی اين موضوع نیازمند یک بحث تاریخی و فرهنگی هستیم, و 
چون سرگذشت مسئله در میان جامعه شیعی با سرگذشت آن در جامعه 


سنی فرق ماهوی دارد, لا زم است هر کدام از آن ها بطور مستقل بررسی 
شوند: 


در میان برادران اهل سئت: : در کتاب کوچک (جامعه شناسی کاربرد تک 
واژ «الرحمن» در انهدام توتمیسم عرب) درگیری شدید تاریخی و طولانی 
اشراف:جاهلی‌با پيامتد اگم (صلی الله غلیه و آله) در قوران فیعت و نیز 
پس از هجرت بر سر این تک واژه, را بطور اختصار آورده ام؛ حضور این 
واژه موجب شده بود سران قریش و دیگر قبایل نسبت به 
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1- کافی است (باصطلاح) به دم دست ترین منیع یعنی «مفاتیح الجنان» 


«بشم ال امن الَحجیم» بشدت حساس باشند و از فراز شدن آن 
جلوگیری کنند زیرا معنی و کاربرد این کلمه یک پیام بزرگ و اساسی را به 
مردم می داد: الژحمن بعنلی بخشنده به دوست و دشمن. ؛ خداوند و 
ثروت را به اشخاص خوب و بد می دهد و ثروتمند بودن دلیل ممتاز و 
محبوب بودن فرد ثروتمند در نزد خدا نیست. 


نتیجه این پیام این است: روت منشاً حقوق اجتماعی و یا جایگاه اجتماعی 


نمی شود. 


و نتیجة اين پیام از بین رفتن اصول اساسی آن اریستوکراسی ویژة عرب 
بود که قبایل عرب را مدیریت می کرد. 


این سار سای قرا ی سافیی (صلی الله یه الم مها 
مشکلاتی را ایجاد می کرد و کرده بود. 


صاتاخض نس پیروزی اسلام : نیز اشراف بظاهر مسلمان شده, به بی 


مهری خود (و برخی ها ید رس بح الا الک آار یه 
در قالب بهانه وا ای ادامه می دادند. 


خلافت ها نیز که هفت قرن بر امت حکم راندند باقتضای ماهیت 
اریستوکراسی شان به این روند ادامه دادند تا جائی که اکثریت امت را 
معتقد کردند که تنها یک «بسم اللّه الرَحْمن الرجیم» آیه قرآن است بقیه 
که در اول هر سوره آمده اند آیه نيستند. تا جائی که در قرائت ت: قران. .و 
0 و 
ادامه دارد و معصومین علیهم السلام از رسول اکرم ۳ امام عسکری 
(صلوات الله علیهم) با اين فرهنگ که ريشه در عصر جاهلی دارد, مبارزه 
کردند. شرح بیشتر این ماجرا را به کتاب مذکور وا می گذارم. 


در میان شیعه: شیعیان نیز گاهی در نوشتارها- متون حدیثی و نقل کتبی 
سخنان و سخنرانی های امه طاهرین- آن را نیاورده اند که بر اساس 
«فرض مسلم انکارخ* بوده است به این معنی که: عسام اتات پیامبر پا 
امام در اول خطابه اش آن را آورده است و نیا ی نیست در هر نوشته ای 
ار «حمد اللة و آئتی علتّه بة 
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قال: ما ِِ و هر کوان 53 آی می دانست که این عبارت شامل «یسُم 


غاتان ای ی این شیوه: همان دسژه ناه را که یت 
کرد که [میرالمومنین یا دیگر ائمه (علیهم السلام) خطابه یا دعایش را با 
«یسشّم ال الرَمنِ الرّجیم» شروع کرده است, اما عوامل ریز دیگری نیز 
در این شیوه و سبک, دخالت داشته اند گرچه بطور ناخودآگاه؛ از جمله 
صرفه جوئی در وقت؛ اعد که در قفیص به نستختین بهتوشت می امد نوزم 
نویسندگان شیعه که در طول تاریخ هماره در فقر و عدم امکانات به سر 


می بردند» 9... 


با وجود آنفهه اهتمام و ما ها که هدیا ی از نتم ال ه امن 
الَحیمٍ» محال است که کسی از اهل بیت (علیهم السلام) د دا 
دعایش آن را ترک کند, ۳ 
جایگاه عظیم «بسم اللّه الرحمن الرّجیم» را در سنت شفاهی و عملی 
سفضومن: شا حدم می کبید قمی: یه تاه ی تس زک ها زر 
امده و کوشش عظیمی برای این حماپت و پشتیبانی شده است. 


ور این جا بک نکتهرفی ماتن: آبا منم ضغیقه که‌بفلم احام بافرعلنیه السلام 
و زید شهید از زبان و املای امام سجاد (علیه السلام) نوشته شده بدون 
«بسم الله الرَحمن الرَجیم» بوده؟ يا بعدها توسط ناقلین و نسخه برداران. 
چنین شده است؟ 


احتمال این که با اثکاء به همان «الفشام المفروض» و «مسلم انگاری» در 
نسخه امام باقر (علیه السلام) و نسخهة ژید شهید : نیز بدین گونه عمل شده؛ 


به اعال: میهد افت ادلی از ادلصتاضار کا است هه مها اصلیه ان 
اصول اعتقادی تناقض دارد و نه با فرعی از فروع اعتقادی. 


اصل اتکاء به این 0 بصورتٍ یک فرهنگ در ایا بزرگان شیعه و 
آنارزشان میِ بینیم. ؛ تا حدی که واقعاً بصورت و ماهیت یک «قرارداد بین 
العلماء» در آمده و آنچه برای ما مجهول است تنها تاریخ تحقق این قرارداد 


است. 


احتمال شروع و طی مراحل تحقق این «قرارداد» در عصر خود ائمّه 


ص: 


25 


است و نه. آمزی. شکفت آور* این نیز یک قرارداد.می شنود در کنار آنهمه 
قراردادهای اجتماعی در «عرف عام» بویژه در «عرف خاص اصحاب و 
علماء». بویژه با توجه به تاشی عالمان و دانشمندان شیعه [علی الخصوص 
تدوین کنندگان متون) از ائمة شان در هر سبک و رویه ای, این احتمال 
قوی تر نیز می شود. 


و صد البیّه احتمال اینکه در نسخة امام باقر (علیه السلام) و زید شهید همة 
«بسم اللّه امن الرَّجِیمٍ» ها در اول دعاها بوده اند. قوی تر است زیرا 
مطابق پیام حدیث ها حتی نوشتن و به قلم آوردن این قبیل جملات کریمه 
(از آن جمله نوشتن صلوات در یک برگ) سفارش شده و برای چنین کاری 
اجر و واب وافری وعده داده شده است. از این دیدگاه به نظر می رسد 
که این ترک, کار نسخه برداران باشد که مطابق فرهنگ قراردادی عصر 
خودشان عمل کرده اند. 


بخ ظر روف رشن ممتفالم. است. که در آغاز .فا ای بتر یام دا 


بوده است. 


2: کلید طلائی در انسان شناسی و زیست شناسی 


انسان روح ویژه ای دارد که حیوان فاقد آن است؛ این «روح فطرت» 
است. حیوان «روح غریزه» دارد اما از داشتن روج فطرت محر وم است. 
انسان هر دو روح را دارد. 


در ادبیات قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) ابزار کار روح غریزه «هوی<- 
هوس» و ابزار کار روح خصاررت «عقل» نامیده شده. 
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منشاً خانواده, جامعه, تاریخ, اخلاق. زیبز شناسی و زیبا خواهی, حیاء, 
«محاکمة خود», خود نکوهیدن؛ پشیمانی, گریه و خنده (با بیان کلّی منشاء 
هر آنجه انار راید آن است روت فطرت ات 


نقص اساسی علوم انسانی غربی در همین مسئله است که انسان را 
حیوان با پسوند «برتر» می داند و لذا امروز از هر جهت و در هر رشته ای 
از علوم انسانی به بن بست رسیده است. 


مان انح لاه ای ان مات سار کر که ام ای را ار 
تکرار می کنم آن هم به صورت یک مقالهة مستقل در اغاز این مجلد؟ این 
کار پنج دلیل دارد به شرح زیر: 


1- مسئله به حدی مهم و تعیین کنندة سرنوشت انسانی جامعة جهانی 


2 با ان که اين مسئله را در مباحث گذشته شرح داده ام اولاً: یاد آوری 
مجدد آن لازم است زیرا که جان علوم انسانی همین نکته و همین «اصل» 
اسعتته غلمم اشانی خفن ان هر ح وتو فته چم تسه بافیه ات از 
مرده و بی جان است و از مدیریت فرد, خانواده و جامعه ناتوان است 
همان طور که امروز در عینیت جامعه جهانی مشاهده می کنیم. و ثانیا 
احساس کردم که برخی از خوانندگان محترم محتوای همه مجلدات را به 

طور مرتب مطالعه نمی کنند؛ از روی رت ۷ 


در این صورت به طور «بخشی» و تکه, تکه با مسئله روبه رو می شوند. 
خواستم از نو این موضوع حیاتی را بطور فراز بیاورم تا کار برای شان 
سهل تر باشد. 


3- این کلید طلائی که مشکل گشای تمام علوم انسانی است, در «علم 
کلام» نیز مشکل بزرگی را حل می کند (که شرحش خواهد آمد) و توجه به 
این فتاه ات جود وافباا : به آن نپرداخته بودم. 


را ها یا ی ار ات مت رای 
السلام) دست یافتم که در 0 مسئله بسی کار ساز هستند؛ خواستم 
این حدیث ها را نیز به استحضار خوانندگان محترم برسانم. 
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5- با دست یابی به این حدیث ها, دریافتم که مسئلهٌ «روح ویژه فطرت در 
و تسار موس بل به حدی در نظر 

پیت (عليهم السلام) و اصحاب شان مسلّم و روشن بوده که به صورت 
ِ «فرهنگ» بوده است که تاه زمانی یونان زد کف و زمان دیگر 
نودیسم و امروز غرب زدگی, این مهم سرنوشت ساز را از دست ما 


اون تاه زا از تسا ادله قرانی و حویی از کی کتم ۲ یف اسان 
از نظر این مکتب به طور باصطلاح شسته و رفته فراز شود که: انسان نه 
حیوان و برتر» بل ذاتا و ماهیتاً موجودی دیگر است؛ فرق 
انسان با حیوان بیش از فرق حیوان با گیاه است. 


بینش غربی و نیز هر بینش و هر تعریفی از انسان که در طول تاریخ آمده, 
همگی بدون استثناءء انسان را دارای تنها یک روح می دانند. و تنها مکتب 
قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) است که به تعدد روح در وجود انسان 
قائثل است. و این است کلید طلائی که همه مشکلات پيچيدة علوم انسانی 
را حل می کند. 


قرآن و تعدد روج ها در انسان: 


قرآن دو روح در وجود انسان معرفی می کند که با هم درگیر هستند؛ یکی 
«نفس امّاره»< روح غریزه که با هوی و هوس عمل می کند: «اِنّ اللَفَسَ 
لأمّارخ بالسَوءٍ» ۱ 


و دیگری «نفس لوامه»- روح فطرت که با عقل و تعقل کار می کند و 
اقتضاهای روح غریزه را محدود کرده و مدیریت می کند: «لا َفسِمُْ بالْفُسٍ 
الاتاخه» و که دنه و انسانیت انسان است و قابل سو گند شده است. 


در آیه دپگر روح فطرت را این گونه معرفی می کند: «فَأقم وَجْهَک لین 
۳۳ 


رت 


اللّه النی قطر الّاس علیها».(1) 


و در آیه دیگر,اصل مسئله را به طور نصّ و با شرح بیشتر بیان می کند: 
«الل یتوی تفس حين موم و التی لمُ تفث في قناهها یشب لتف 
قضی عَلیُها لمَوّت و یرل الاثری الی جل مُسمّی اِنْ فی ذلک آآیاتِ 
لِقَوّم یتفکژون»: (2) خداوند روح ها را به هنگام مرگ قبض می کند, و نیز 
روح ها را به هنگام خواب می گیرد سپس ارواح کسانی (از خوابیده ها) که 
مرگ شان قضاء شده باز می دارد و ارواح کسانی از آن ها که مرگ شان 
قضا نشده به بدن شان باز می گرداند تا سرآمدی معیّن. در اين کار خدا 


خواب, استراحت جسم و روح غریزه است؛ هم حیوان می خوابد و هم 
انسان, اما انسان نمی تواند بخوابد مگر وقتی که روح فطرت از او جدا 
شود. 


روح فطرت انسان به هنگام خواب. قبض می شود اما روح غریزه در 
وجودش می ماند. پس انسان علاوه بر روح غریزه یک روح دیگر نیز دارد: 


چدیث: 1- عَن آیی الحسَن عَلبه السّلام تفول ان لْمَرّء ۱5 تام قار 
الْحیوان بَاقية ی في لدب و الدي یخْرخ مه ژوخ العف فقال عَبذٌ ا 


1- ای 30 سورة روم. 
0[ 


و مد ضَرّت ال لها تلا فی کتابه فی آضخاب ا لکقف حیِث قال و قلعم 
ذات الیمین و ذات الشمال اقلا توی آن آوواحهم فبه بالج؟ ت.(1) 


ترجمه: امام کاظم علیه السلام می فرمود: وقتی که انسان می خوابد روح 
حیوانی در بدنش می ماند و آنچه از او خارج می شود روح عقل است. عبد 
الغقار اسلمی گفت: خداوند عژوجل می فرماید: «اللْه بلوفی الانفس حین 

مَوْنها- الی قوله- آلی: اجل قنسحی »(2) آیا نظر شما این نیست که روح ها 
همگی هنگام خواب بدا سا ری رود هم هر کارا حواوند فا هبار ی 
داردی هر کرام را هدیازم موس ؟ 


امام علیه السلام در پاسخ او فرمود: تنها روح های عقل از انسان ها جدا 
می شوند, اما روح های حیات در بدن می مانند ۵ خارع تضی: شه‌ند: محر 
هنگام مرگ , و لیکن وقتی که خداوند مرگ کسی را قضا کند روح عقل را 
(به بدن او) باز نمی فرستد. و اگر روح حیات (به وقت خواب) از انسان 
خارج شود می شود بدن مرده که هیچ حرکتی ندارد. و خداوند برای این 
مسئله مثالی آورده است آنجا که سخن از اصحاب کهف است می گوید: 
آنان: زا (دز ان .حال خواب) به جب و زاشت برمین کرذانيديم. تمی, بینی که 
این حرکات شان دلیل حضور روح های حیات در بدن شان است-؟ 


2- امیرالمومنین (علیه السلام) نیز فر موده است به هنگام خواب روج های 
انسان ها از بدن شان خارج می شود.(3) 


- امام رضا (علیه السلام) فرمود: «دا تام الَْبَد و هو ساجذ قَالّ ال 


ِ تقالی عبدی قَبَطث روحَة و و فی طاعَیی»: کر یندم ای را در 
حالت سجده خواب 


ص: لاد 


1- بحار, ج 58 ص 43. 

2 همان ایه بالا از سوره زمر. 

3- بحار, ج 58 ص 193 ح 74. 

4 بحار, ج 82 ص 161.- عیون الاخبار. ج 1 ص 281. 


فراگیرد, خداوند متعال می فرماید: روج بنده ام را قبض کردم در حالی که 
او در عبادت من بود. 


4- کافی: «تفول !دا رات التوم- الم ان آَمسَکُت تفسی قازحفها و ان 
اسَلتها قاختظها»:(1) وقتی که می خوأهی بخوابی بگو: خدایا اگر روحم 
زا از اشتی بسن مت کمیه اکر اضرا با فرسادی پس از (انخرانات) 


توصمت ای خفیف وقیها ماش ایق ,42 متفر زضن درا در قظر زارد که در الا 
مشاهده کردیم. 


5- کافی: امام صادق علیه السلام فرمود هر وقت پیامیز لکزم (ضلی الله 
مالیا وا ار میت ی کت را سا ای ۶ 
ها 
مرا میرانیده بود و به سوی اوست حشر و نشر. 


فقه الرضا (علیه السلام): «الْحَذ زر الذٍی یات بَعد ممانتا و الیه 
ی یا ی 
بود و به سوی اوست حشر و نشر. 


6- بحار: جزیفه از سیرة رسول خدا (صّي الله علیه و آله) نقل می کند: 
«گان لد َو الی فزاشه قال باشمک الم آفوث و شتا و |۱5 اشتفقط قال 

اعد له الذی آثباتا تقد ما آماتا و الله الْشور»:(4) هر وقت به 
رختخواب می رفت می گفت: بنام تو خدایا می میرم و زنده می شوم. و 


پس از آن که میرانده بود. 

7 کافی: و له اا و 1 عَلوت ژوجی».(5) حمد خدای را که روحم را 
به من 

ص: 31 

1- کافی (اصول) جح 2 ص 539 ح 14. 


2- همان, جح 16 
که ار سا باب صان ال 


یار عرص 2219216 25 
5- کافی (اصول) ج 2 ص 538 و ج 3 ص 445. 


بازگردانید. 


تا اين جا آنچه مورد نظر بود اثبات این مسئله بود که از دیدگاه مکتب قرآن 
و اهل بیت علیهم السلام انسان علاوه بر «روح الحیوان» که در وجودش 
هست, دارای یک روح دیگر نیز هست که حتی در موقع خواب ب از بدنش جدا 
می شود. از اين به بعد می رویم به موضوع دیگر که گسترده تر از بحث 
بالاست و یک اصل بس بزرگ و مهم در دانش «زیست شناسی» از دیدگاه 
این مکتب عنوان می شود: 


این اصل عبارت است از این که: در «سیر تاریخی حیات» ابتدا باکتری ها 
پیدایش یافته اند, سیس به برخی از آن ها روج دوم داده شد که _به نبات 
مبدل شدند و راه تکامل و تکثر انواع شان را در پیش گرفتند. انگاه به 
برخی از گیاهان (گیاهان ریز) روج سوم داده شد که به حیوانات ریز مبدل 
شدند و راه تکامل و تکثر انواع شان را در پیش گرفتند. و موجودات دو پا 
که «بشر» بودند-نه آنستان؛ از آن ها بدید آمدند. 


حضرت آدم مستقلاً و بدون انشعاب از انواع پیشین,(1) در مرحلة اول به 
صورت گیاه ویزه آفریده شد,(2) 


در مرحلة دوم روح غریزه به او داده شد و در مرحلة سوم روح فطرت را 
دریافت کرد و انسان شد. 


پس انواع باکتری ها دارای یک روح هستند, گیاه دارای دو روح. حیوان 
دارای سه روح و انسان دارای چهار روح است. 


ص: 2 


1- شرح بیشتر در کتاب «تبیین جهان و انسان» بخش انسان شناسی 

2- آدم بدون رایطة نسلی با | حیوانات قبل از خودش. بصورت گیاه از زمین 
روئید: «و اللَه و الأَْض تبات»- آية 7 سورة نوح: خداوند اصل 
شمارا (ادم.را) از زهین رویانید بضورت. یک تبانت. دقت: نبات در این آیه 
«مفعول مطلق» است که سه کاربرد دارد: 1- عدد (بصورت یک گیاهی). 


2- تعیین نوع (بصورت نوع ویژه ای از گیاه), 3- تأکید. یعنی آیه را تأویل 
نکنید واقعاً بصورت یک گیاه آفریده است. 

3- ترانسفورمیسم, بعنی تکثر و انشعاب انواع جانداران- اعم از گیاه و 
حیوان- از یک اصل واحد. اصطلاح «داروینیسم» را نیاوردم برای این که 
پیتنش او در غرت نیز باضطلاخ:عی و اضلاح شده آستت: 


پذیرد با این توضیح که زیست شناسان غربی از دو نکته غافل هستند: 


1- آنان گمان می کنند که تنها همان روح حیات است که در جنبندگان اولیه 
بوده و تکامل يافته و به گونه های امروزی در آمده است. اما در نظر 
مکتب ما در هر مرحله از مراحل. یک روح دیگر بر روح قبلی افزوده شده 


است. 


2- آنان گمان می کنند انسان نیز تنها یک روح دارد و شاخه ای از حیوان 
است. اما مکتب ما می گوید: در وجود انسان هم هر سه روح باکتریاتی, 
گیاهی و حیوانی غریزی هست اما شاخه ای از حیوان نیست و آفرینش 
مستقل دارد.(1) و دارای روح چهارم هم هست. 


اکنون برای اثبات این «تعدد ارواح» در وجود انسان علاوه بر احادیث بالاء 
می رویم به سراغ چند حدیث دیگر: 


8- در آغاز این بخش لازم است اول به حیات اولیه که جنبندگان اولیه را 
پدپد آورده توجه شود؛ امیرالمومتین [ یه السلام) در حدیث مشروحی- که 
متأسفانه از تحریفات زمانی, در امان نماندم- می فرماید ند حلق ال 
تعالی خَلفاً علی خلاف خَلّق لاه و علی خلاف حَلق الْجِنْ و عَلی خلاف 
حلْقٍ اي یرون ما یب الوا فی الاٍض یاکلون و یَسشْرَبونَ کمَا 
کل الانعا مراعی الض که ذکران لیس فیهم (تاث لم تخعل له 
فهم شَهوة الما و تلود و لا الجزم و لا طولّ الم و لا لد 
عیش لا یلْيسُهْم الیل و لا بَعْشَاهَمٌ مٌ الهَار و لیِسْوا ایْم و لا هوامٌ»:(2) 
سیس خداوند متعال موجودی آفرید بر خلاف فرشتگان ۱ و 
خلاف نسناس (که این ها موجودات نامرئی بودند و این موجود جدید مرئی 
بود). این موجودات جدید در زمین می جنبیدند شبیه جنبیدن حشرات ریز. و 
از خوردنی های زمین می خوردند و اب می خوردند شبیه حیوانات» همة 
این موجودات جنبنده, مذکر بودند و مونتی در میان شان نبود. خداوند در 
وجودشان شهوتِ گرایش به موّنث را نگذاشته بود, و «حس فرزندگراتی» 
در وجود شان قرار نداده بود. حرص 


ص: 33 


1- شرح بیشتر در کتاب «تبیین جهان و انسان» بخش انسان شناسی. 
2 بحار, ج 54 ص 323. 


و آز نداشتند, آرزوی طولانی نداشتند و فاقد لذت زندگی بودند. نه شب 
انان را پوشش می داد و نه روز ان ها را فرا می گرفت (شب و روز برای 
شان فرق نمی کرد) اما نه از این حیوانات بودند و نه از این حشرات. 


توضیح: می دانیم که برای باکتری شب و روز, روشنائی و تاریکی فرق 
۱ ی پر یی و ی 
دهند. و همچنین می دانیم که تولید مثل باکتری از طریق مذکر و مونثت 
نیست؛ کمر باکتری باریک شده. سپس به دو باکتری مستقل مبدل می 
گردد. 

9 10- 11- کافی: جح 1 «کتاب الحجه» ص 271 و 272, دو حدیث از امام 
صادق (علیه السلام( و یک حدیث از امام باقر (علیه السلام) آورده که 
خلاصة پیام شان این است: «انسان های معمولی چهار روح دارند, و انبیاء 
و ائمه علیهم السلام پنج روح دارند که روح پنجم روح القدس است». 


همان چهار روح که به شرح رفت: روح باکتریائی. روح نباتی. روح غریزی 
حیوانی, و روح فطرت انسانی. 

بیان این سه حدیت در برخی الفاظ با همدیگر فرق دارند لیکن دربارة اصل 
مذکور هر سه یک پیام واحد دارند. و چون در مباحث گذشته در مجلدات 


پیشین هم متن این حدیث ها و هم ترجمه شان را آورده ام در اين جا تکرار 
نمی 


12- مجلسی (قدس سزه) در بحار حدیث مشروح و مفصلی از امام باقر 
علیه السلام اورده است که با توضیح بیشتری بر تعدد روح ها در وجود هر 
انسان به طور نص و با شرح بیشتر دلالت دارد.(1) 


نتیجه . : با وجود این همه آیات و احادیث, روشن می شود که مستئلة «تعدد 
ارها در موه یر اسان در اسان شافی مهاب آمر متام بل 
یک مسئلة بدیهی و یک امر شناخته شده و غیر قابل چون و چرا بوده به 
طوری که اصحاب نیز در اين باره به چون و 


ص: 34 


1- بحار, ج 66 ص 191. 


چرا نمی پرداخته اند؛ و در حد یک فرهنگ عمومیت داشته. اما با گذشت 
زمان در آثر نفود یونانیات, بودائیات و نیز «کلام مسیحی»؟, این اصل مد 
به تدریح به فراموشی سیرده شده است. 


از نگاه دیگر: در یک نگرش دیگر همة قرآن و سرتاسر آیات قرآن و همه 
احادیث به محور این اصل می چرخند., زیرا در بیان و ادبیات قران و حدیث. 
هیچ خطا, انحراف و گناهی نیست مگر این که در اثر تمد روح غریزه از 
مدیریت روح فطرت. رخ می دهد. و هیچ رفتار نیکو و عمل صالحی نیست 
مگر این که با مدیریت روح فطرت بر اقتضاهای روح غریزه, رخ می دهد. 


انسان موجودی است که روح غریزه و روح فطرت در وجود او دائماً در 
درگیری با همدیگر هستند و قرار است روح فطرت روح غریزه را مدیریت 


جای خالی این اصل در «علم کلام»: برادران اهل سنت علم کلام را از 
مسیحیان گرفتند که در این مسیر به «معتزله» و «اشعریه» تقسیم شدند. 
(1) 


و آنچه تاکنون « کلام شیعه» نامیده شده با همه محسناتش در آثر غفلت از 
این اصل, رنجور است؛ هم متون کلامی ما را مطالعه کنید می بینید که 
جان و جانداری سخن و حیاتبخشی بحث, در مبحث نبوت, با آنچه در بخش 
توحید بوده کاملاً و بالعیان فرق می کند؛ نه بیان نویسنده آن نفوذ و آن 
استحکام را دارد که در بخش توحید داشته و نه برداشت خواننده به حدی 
جاندار و قانع کنندگی عمیق را دارد که در بخش توحید داشته است. 


تا یا هر ی سا | اه 


است. 


منکران نبوت می گویند: خداوند برای حیوانات ارسال رسل نکرده و نبوتی 
طریق اولی باید نیازی به نبوت نداشته 


ص: 35 


1- معتزلیان در کارها و امور انسان. دست خدا را بستند, و اشعریان دست 


انسان را بستند و انسان را «موجود مجبور» دانستند. شرح این موضوع در 
مباحث پیشین گذشت. 


باشد؛ انسان که موجود عاقل است «خودکفا» است و نیازی به نبوت 
ندارد. 


0 0 نز 
۳0 به شرح زیر: 


آیا عقل یک نیروی مفید است؟ اگر انسان عقل نداشت این همه مصداق 
«یِفسدٌ فیها و شفک الدّماء» نمی گشت؛ مگر اين همه تخریب محیط 
رم و ده کار ی وی ام ولتت 2 
هائی از حیوان گونة دیگر را می خورد. می درد اما هیچ حیوانی مثل انسان 
به همنوع کشی نمی پردازد. آیا این کار اتسان متشای غیر از عقل دارد. 


گفته شد عقل ابزار و راه کار روح فطرت است به شرط این که روح 
فطرت روح غریزه را مدیریت کند والأً روح غریزه بر روح فطرت مسلط 
شده و عقل را از دست فطرت مصادره کرده و در خدمت خود می گیرد 
عاقل بدترین موجود است. این حقیقتی است که واقعیت ان را در طول 
تاریخ مشاهده می کنیم. کدام حیوان این همه جنایت کرده است؟ 


نبوت لازم است تا چگونگی و کیفیت و برنامه مدیریت را در اختیار روح 
فطرت گداز وتا غریره نو آه مسلط ود فرفر خو طاسب هو کار کند. 
غرایز لازم و ضروری هستند لیکن به شرط مدیریت روح فطرت. 


و اگر مدیریت فطرت نباشد, غریزه عقل را به «نکراء» و ابزار شیطانی 
مبدل کرده و از آن سوء استفاده می کند؛ حدیث سوم از «کتاب العقل» 
وا و ای ای ربا 
ای او اه 


[ امام بافر (علیه السلام) در ضمن دعائی در شکوه از اوضاعء زمانه می 
گوید: «الْْلوتَ 


ص: 3206 


1- کافی (اصول) جلد اول. 


قد شجتث و ال قَة تگرث»:(1) قلب ها منفعل شده و عقل ها نکراء 
کششه: آ ریت 


روح فطرت فقط مخصوص انسان است که به هنگام خلقت [دم به او داده 
شد؛ امام سجاد (علیه السلام) در ضمن دعائی می گوید: «اللقْةَ ضَل علی 
دم بدیع فطرتک» :(2) خدابا بر آدم که اولین نمود و نمودار فطرت است 
درود فرست. 


[فطرتک< فطرت تو- اضافه, اضافة تشریفیه است. همانطور که در 
«طهّرابیتی» و «بیت الله» تشریفیه است . 


روج فطرت وقتی به آدم داده شد که او موجود زنده بود و سه روح قبلی 
را داشت که «تَقَعْثتْ فیه من ژوحی»؛ از روح فطرت که مخلوق خدا بود به 
او دمیده شد. 


تشريفية «روحی» از آن تعبیر شده است همانطور که در حدیث بالا 
«فطرتک» چنین است. 


کار نبوت ها چیست؟ ممکن است در پاسخ به این پرسش سخنان عریض و 
طویلی گفته شود اما حقیقت این است که انبیاء فا هریت دارند و آن 
حفاظت از روح فطرت است در برابر غرایز روح غریزه که طفغیان نکند و 
بر فطرت مسلط نگردد. 


امیرللمومنین می فرماید: «قبعت فیهم رزسلهة 5 وَاتَرَ ایهم آثیعا 


ت_ 


5 
ِسْتَدوهم میتاق قطرته و یدروم ملسم نِغمته و بَخْتَجُوا هم بالبلیغ و 
بثیر بثیر وا لَهْم دفایّن العقول»:( زو خداوند در میان مردم رسولانش را مبعوت 
۱ ۲ 139۱ 
توجچه دهند, 9 نعمت فراموش شده شان (فطرت شان) را تض انار پادآوری 
و ام امس ره ی و 
شخم کرده و عقل های دفن شده (توسط غرایز) را (از رسوبات غرایز) 
بیرون اورند. 


ص: 327 


زعاوی 2 و رن 216 


رد 


انسان موجودی است که بدون نبوت دچار تمد روح غریزه می گردد و 
عقلش به خطرناک ترین ابزار- که خطرناک تر و مضرتر از هر چیزی که در 
کائنات هست و شرتر از هر شری می شود- مبدل می گردد. و تاریخ 
ار ای اه 


و در این بین «عقل پرستان منکر نبوت» احمق ترین موجود هستند که از 
درک این واقعیت مشهود ناتوان هستند. 

ندوین کنندگان منون کلامی ما (با همه قدر و ارجمندی که دارند) از این 
کلید طلائی غفلت کرده و به استدلال های ضعیف پرداخته اند. 


در مجلدات پیشین موارد بسیاری در کاربرد این کلید طلائی بحث شده(1) 
۵ کاربود آن به شرخرفته و این در آغاز این فخلد : به آن ها افزوده شد. 


واه غریزه در لفت: غریزه در لغت و استعمالات 2 کاربرد دارد: 


1- غریزه: خاضّه و خواص ذاتی هر چیز (اعم از جمادات, مایعات, گازها, 
گیاهان, حیوان و انسان). 


این کاربرد عام شمول است و شامل همه چیز (غیر از خدا) می شود. 


امیرالمومنین (علیه السلام) در خطبة اول نهج البلاغه که دربارخ «آغاز 
خلقت جهان» سخن می گوید و هنوز به بحث وب یه موجودات حیاتمند 
نرسیده دربارة همه اشیاء بی جان و جاندار جهان می گوید: «اَحَال الاشَیَاء 

لاوقانها و [لاءع] [لام] بيْن مُختلقانها و غَرّر غرایزها»: اشیاء را به اوقات 
معین شان منتقل کرد 0 گونا گونی آن ها سازگاری داد, و غرایز اشیاء 
را به آن ها داد. 


در این معنی مراد از «غرایز» خواص شیمیائی و فیزیکی و خواص حیاتی و 
ص: 39 


1- یکی از آن موارد بسیار. «تعریف آزادی» بود و یکی دیگر «چرائی و 


اش کی :شام فطرت و خفل اسان کر مت وی که اد خعای اسان 


و در همین کاربرد است آنچه در حدیت شیر از آن حضرت آمده است: 
«الفعل‌غرشو‌ن ها التخازب۰ ۱ عفل غرشه ای استت که تخر نها آن را 
رشد می دهند. 

2+ غريزهة غافل, و متشا اقتضاها و انگیزش های.حیواتی" از قبیل آنکیژة 
غذا, شهوت؛ ترس؛ تولید مثل 9... 

ان ورد آضص اشت مد ماس با فیس عیاض ای 
واژه «فطرت» است ) به کار می رود. 


واه فطرت در لفت: فطرت نیز دو کاربرد دارد: 


1- کاربرد عام شمول که به معنی «آفریدن و شکل و لب و ماهیت هر 
چیز را به نم دادن>؛, به همین معلی است آیة: «فل ] یر الله ایخذ ولا 
فاطر السّماواتِ و الأرص»(2) و: «أ فی الله شک با السماواتِ و 


الرْضٍ» ۳۰37 


2- کاربرد اخص: فطرت در این معنی, یعنی خواص ویژه انسان و عامل و 
متقاً افتضاها و انگیزه های انساتف انسان. 


می فرماید: «َأَقَم وَجُهک للدین خنيفاً فطرّت ج اللّه التی قطر التّاس علبها». 
)4 فطرتی که خاص و ویژه «ناس» است و فقط , به انسان داده شده 


است. 


و در مباحث ما همین کاربرد دوم و اخص (که در تقابل با معنی اخص غربیزه 
است ) به کار می رود. 


ص: 39 


1- نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 20 ص 341 دار احیاء التاث. 
2- آية 14 سورة انعام. 

3- آیة 10 سورة ابراهیم. 

4- اية 30 سوره روم . 


3: پاسخ به یک پرسش 


پرسش: در قرآن به برخی از پیامبران نسبت «ذنب» داده شده و نیز 
0 از استغفار آنان به میان آفذه: این تنسبت با عصمت آنان معارض 


پرسشی که با وجود پاسخ های مشروح و متعدد در متون تفسیری, هنوز 
هم حل آن به حد «فصل الخطاب» نرسیده و کم نیستند افرادی که دربارة 
اکنون لا زم است این مسئله از زاویه دیگر و بر اساس مبنای دیگر, در یک 
«بحث مبنائی» بررسی شود: ابتدا باید به معنی «ذنب» و نیز «استغفار» 
توجه شود: 

در ادبیات قرآن, ذنب مساوی گناه نیست: ذنب اعم از گناه است؛ برخی از 
ذنب ها, گناه هستند نه هر ذنب. 


لغت: ذنب یعنی «اثر منفی»< «پیامد منفی». 
دب ذتبا: تبع فلم بفارق آترم* بیامدق که از منشا خودش جدا تمی شود 


ذنبه ذنبا: تبعه فلم یفارق آثره: در پی ان امد (يا در پی ان رفت) و از ان 
جدا نشد. 


و از همین ريشه است «دَتّب» به معنی «ذم»- دم حیوان, یا حشره که 
هميشه در پی آن است و از ان جدا نمی شود. 

معنی این واژه دربارة انسان: هر اثر منفی که انسان از خود بگذارد. ذنب 
است. 

اما هر ذنبی و هر اثر منفی ای گناه نیست. آثار منفی ای که انسان از خود 
می گذارد بی شمار است در حالی که کناهان معدود و محدود و مشخص 


ص: 40 


سر موش اور 

2- ذنب رفتاری. 

دنب نقصی: : انسان مخلوق است و هر مخلوقی ناقص است و هرگز در حد 
«کمال مطلق» نبوده و نخواهد بود, گرچه انسان اشرف مخلوقات است و 
در سیر تکعامل است بویژه انسان در بهشت با سرعت بیشتر در تعامل 


خواهد بود. اما هرگز به کمال مطلق نخواهد رسید زیرا «مطلق» فقط 


مثال: از نواقص انسان نیاز او به «خواب» است. فخته انار ختفی ای: از 
خواب انسان ها در تاریخ بشر رخ داده است؟ اثاری که بخش عمده ای از 


ها ان راردا ات که مین ای ی تس یی ار مار 
های تاریخ شده است. 


استغفار فقط از گناه نیست: 

از هر ذنب باید استغفار کرد. 

در اين دیدگاه ذنب بر سه نوع است: 

1- ذنب شرعی: رفتار خلاف شریعت بطور عامدانه. 


2- ذنب نقصی: مخلوق هرگز از نقص بریی نیست, حتی معصومین, زیرا 
کمال مطلق ننها مقام خداوند است. و این ذنب گناه نیست. 


با بیان دیگر: ذنب رفتاری خطائی, بارزترین نشان نقص هر مخلوق است. 


رفتاری, معصوم هستند. پس استغفار انان تنها از ذنب نقصی غیر رفتاری 


است. و معنی «انی لاستغفر الله کل یوم سبعین مره»> همین است. و 
همچنین معنی اي «ما تدم من دبک و ما تاخر». 


ص: 1 


در دعای روز اول شوال به ما یاد داده اند که از هر سه ذنب استغفار کنیم؛ 
بحار,. ج 95 ص 206. 


ذنب حضرت آدم (در خوردن از آن درخت) ذنب نقصی است زیرا او در آن 
وقت هنوز در مراحل خلقت پود و خلقتش تکمیل نشده بود و ,هیچ شریعتی 
برایش نیامده بود بدلیل «فْلتا اهبطوا منها جمیعا فامّا تا کم منی هد 
قمَن تيع هدای فلا < خوف ایهم لحم تحرتون و آنن آنه تصر یم ارد 
که شرع ی از خروج خواهد آمد. و استغفارهای انبیا و 
اثثه همگی از ذنب نقصی است. 


و از همین محور است نیاز به جنس مخالف. و9... 
هر شاد آنساوری صشص» است: خر قصیه فا انار سعتفی ات 
نقص در توانائی: انسان در برابر بسیاری از حوادث ناتوان است از قبیل 


است؛ یعنی منشا «ذنب» است. 


همانطور که گفته شد, ذنب یعنی «پیامد منفی». و «ذنوب یعنی» تبعات و 


با بیان دیگر: ذنب نقصی یعنی پیامدهائی که از «نیازها» و «نداشته ها»ی 
دنب تضی. که شا ان ضرفا تقصی فخودی و تفص کذآنضدی اسان ات 


گناه بیست . 


استغفار از ذنب نقصی: : پوزش خواستن و بخشش خواهی از ذنب نقصی, 
در میان مردم رایج, متداول, و سنوده است. فلا کسی که خاموو. انجام 
کاری بود. و بدون تقصیر نتوانسته از عهده آن بر آید معذرت و پوزش 
خواسته و عدم توانائی خود را دلیل عدم انجام ماموریت می داند. و عذرش 
نیز موجه است و عقل به بخشوده شدن او حکم می کند. 


ص: 2 


4 پاسخ به یک پرسش دیگر 


پرسنش؟ ضرف و فساخ آاست که اعمال آنسان:ها در قيامت تساه یی 
میزان< ترازو. سنجیده می شوند. ایا اين بیان یک واقعیت است؟ یعنی 
اعمال انسان «وزن» دارند؟ يا یک اصطلاح مجازی است؟ 


پاسخ موجز و مختصر: آیه ها و احادیث این موضوع غیر قابل تاویل هستند و 


عصاعا یک امر..واقفت با اخلام می کتتق آه‌هاتی از فرآن در ان وخ 
۳ آية 8 و ۵ سورة اعراف: 5 اون یوَمَعذ لح فمنْ تقلث عَوازية 
قأولیّک هه هم المَفلخون- و من خَفب موازيتة قاولتّک الذین خی وا امش سمّه 
بما کائوا ۳13 بَظِمُون». 
- آیق 7 موق آتباعء هق قضع القوازين ااصقط نوم الغاند فلا تماام 
7 شَیتا...». 
و ۷ 102 و 103 سوره ٍِِ «فمَن تفت موازينة هد 


ما و0 


ا ال ون و من خفب مَوازيتة قاولیّک الذین حسا وا انفسی من 


4 آیه های 6 تا 9 سورة قارعه: ,«قأمّا ‏ من فلت موازیئه- قَهْوَ فی عیشه 
راضیه- 7 مر خر موازیتة- 1۳ 2 ماه 


خی آنه.فانی هنن که هم گویند: عمل های انسانی گاهی به ظاهر خوب 
و نیکو لیکن از نظر وزن «پوک»< توخالی و کم وزن می شوند: 


1- آیة 5 سورة مائده: رن که بسانمان قَقَدٌ خبط عَمَله و هو فی الاخره 
من الخاسرین»: و هر کس بدون ایمان ۳ کند عمل (نیک) او پوک می 
شود و او در اخرت از زیان کاران است. 


ص: 43 


2- آیة 86 سهرة اتعام: <و و آشر‌کوا لخیط علقم ها کائوا تفعلون». 


ع‌ِ 
1/ ۶ ۹ .۰ ۳ -‌ ِ ک ۳ ۳ 3 کِ 
اية 217 سوره بقره: «و من یرّتدد نکم عْن دینه فیِمتث و هو کافر فاوللّک 
خبطت آعمالهَم». 


و احادیث فراوان در این باره داریم. 


پاسخ مشروح: در مباحثی که در این مجلدات به محور «تجسم عمل»(1) 
داشتیم به شرح رفت که انسان برای هر عملش انرژی مصرف می کند و 
انرژی های صادره از انسان در این جهان نمی مانند- زیرا که انسان دارای 
روح فطرت است- می روند به اشیاء بهشتی مبدل می شوند و يا به 
اجسام و اشیاء دوزخی. 


محشر مربوط است. 


این جا دو پرسش مطرح می شود: 


1 نا اعمال انسان وزن دارند تا بوسیله یک ابزاری (ترازو) توزین شوند؟ 


2- آيا اعمال انسان ابتدا در محشر توزین می شوند سپس به بهشت یا 
دوزخ رفته و به اشیاء بهشتی پا دوزخی مبدل می شوند یا حقیقد" ۱ 


ظور قیکر است ۲۰ 


پاسخ پرسش اول: اولاً می گوئیم اعمال انسان وزن دارند. این سخن 
مبتنی است بر یک اصل مهم و بزرگ که بنده ان را اعلام کرده ام و عبارت 
است از اینکه: «غیر از خداوند متعال, هر چه در این کائنات هست يا ماده 
است و يا ماذی» و انچه ارسطوئیان «مجردات» می نامند توهم و خیال 


است. 


و نیز اصطلاح رایچ در ادبیات نویسندگان که هر چه در دسترس حس نباشد 
را متافیزیک 


ص: 4 


1- برای شرح بیشتر دربارهُ تجسم عمل رجوع کنید به «تبیین جهان و 
انسان» بخش معاد, و نیز رجوع کنید به «تجسم عمل يا تبدیل نیرو به 
ماده» در سایت بینش نو- ۷۷۰۵۱۲۱۵5/۱6۲۱۵.60۵۲۳۲ ۷۷۷۷ 


پا ماوراء الطبیعه می نامند, نمی تواند یک اصطلاح درست علضفه بویژه 
فیزیکی باشد؛ هیچ چیزی با مصداق علمی متافیزیک يا ماوراء طبیعت وجود 
ندارد مگر وجود مقدس خداوند متعال. 


هر چه در این کائنات هست (و وجود دارد) جسم است لیکن در خط 


نسبیت: جسم کثیف< جسم فشرده, و جسم لطیف< جسم بسیط. از 
فشرده ها تا بسیط ترین بسیط ها. 


مراد از «آنچه هست» هست هائی هستند که در خارج از ذهن وجود دارند. 
و تنها «کلیات» ذهنی هستند که نه ماده هستند و نه ماذی زیرا اساسا وجود 
خارجی ندارند و مصداق «هست» نیستند و صرفا تصورات ذهنی می 
باشند. 


ذهن, انرژی مصرف می کنند. باید دقت کرد که انسان می تواند انرژی 
خود را هم برای یک چیز موهوم و غیر موجود در خارج مصرف کند و هم 
انرژی دلیل وجود واقعی ان چیز در خارج از ذهن نمی شود. 


وزن: هر چه در این کائنات (کل عالم مخلوقات) هست وزن دارد. حتی 


مهر,. محبت, فکر, روح, جن, فرشته, غم و غصه. زیرا همانطور که در خلال 
مباحث این مجلدات(1) 


به شرح رفت.: , هیچ چیزی (غیر از خداوند) فارغ از مکان و زمان نیست؛ از 
ی بط ی مت سس وی گر شته هی آید .و 


می رود و. ۰ اینهمه دلیل این است که وجودش مشمول زمان و مکان 
است؛ متغیر است, متحول است؛ حالات دارد و... 


و هر چیز زمانمند و مکانمند يا ماده (جسم فشرده) است و يا مادی (جسم 
بسیط). 


و از این قبیل است انرژی که در تعریفش گفته اند: 
انرژی< ماده بسیط. 


ماده< انرژی فشرده. 
ص: 45 


هر دو در اصل و اساس شان یک واقعیت هستند و فرق شان در فشردگی 
تا ات ات 


الکتریسیته: در برخی مقالات آمده است: جریان الکتریکی زمانی به وجود 
می آید که ذرات باردار شروع به حرکت می کنند مثلاً الکترون ها در سیم 
منتقل شوند. اگر چه الکترون ها اندکی جرم دارند اما بدون توجه به وجود 
یا عدم وجود جریان, آن ها هميشه درون سیم وجود دارند و بنابراین جرم 
سیم تغییر نمی کند.(1) 


درست است الکتریسته در حالت مذکور وزن ندارد. اما مراد از اين وزن 
چیست ؛ ؟ مراد آن وزن است: که با معیارهای جرم توزین هی .شود اما مگر 
وزن فقط منحصر است به توزین های جرمی. فرق میان وزن جرمی با 
وزن غیر جرمی همان فرق میان ماده و انرژی است. 


با بیان دیگر: آنچه در علم فیزیک و در دایره و در دسترس فیزیک وزن 
نامیده می شود, در چیزی که جرم نداشته باشد یعنی فشردگی کافی را 
نداشته باشد, نیست. زیرا جرم الکترون در حدی نیست که با معیار های 
علم قیزیک توژین شود. آما اين دلیل نمی شود که الکتریسته اساسا فاقد 
وزن باشد بل تنها فاقد نوعی از وزن است نه فاقد مطلق وزن. 

وزن در الکتریسته همان است که کنتور برق آن را نشان می دهد. مگر 


قرار است هميشه سنجش ها و توزین ها با ترازو سنجیده شوند؟ 


حتی همچنین است حرارت و برودت, مهر و محبت, حبٍ و بغض, عشق, 
نور و تاریکی. 

امام سجاد, غلیة: السلام در من دعانی. مین وید <«سشحانی تعلم ع 
0 و التّور» .(2) بر خلاف بینش ارسطوئیان که تاریکی را ۹ 
«عدم الثور» می دانند, در حالی که در محتوای آسمان اول اصالت با 
بر است که مسئله سر از مباحث «ماده تاریک» و «انرژی تاریک» در 


می اورد. 


ایتکه تاریکی. ستکین. تر. ات با..ره‌شتاتی, خون بت دبحر است. و انخهة در 
بحث ما لازم 


ص: 46 


1- سایت برترین هاء 2/11/1392 
ارس دون 227 


است این است که هیچ چیزی در این کائنات فاقد وزن نیست همانطور که 
فارغ از زمان و مکان نیست. 


مکان< ماده. 
ماده- مکان< ماده- ابعاد < ماده- ماده. 
و همچنین است مسئله دربارة شیی مادی یعنی شیی بسیط و بسیط تر. 


زمان: زمان عین تغییر است اگر در جهان چیزی بنام تغییر وجود نداشت 
زمان هم وجود نداشت. و تغییر هم امکان ندارد مگر در ماده يا مادی. 


جیستی وزن: وزن چیست؟ در مسائلی که به اشیاء کره زمین مربوط 
است گفته می شود: فا 
گرانشی کرة زمین». اما وزن خود کرة زمین با کدام نسبت سنجیده می 


شود, همچنین وزن کل یک منظومه, یک کهکشان, و کل جهان.؟؟؟ 


امام سجاد (علیه السلام) ص همان دا فی گوید: «سبخاتک تعلَم 1 
۱ لسّما ات ستخاتی تلم ون الاَضین سبخاتک تلم ورن الشقس _ 
الْمر». و دز وضای 7 همین صحیفه می گوید: «رب صل هم ز 
کر شی ها دوه دابا بر فده آلشن دورود فرست ورن عون ز 2 


‌ اصا ِ 


خودت و بفزن آنخه بانین: تز از عرش است. با این بیان اعلام می کند که 
کل کائنات دارای وزن است. 


در آن ها هست)(2) 


وزن دارد. 


اشتباه تشز ی اما آنچه در تعریف چیستی وزن گفته اند نادرست است. 


زیرا| همانطور که در خفاة «اساسی ترین اصول در کیهان شناسی » توضیح 
دای ام اساسا اه تیاضر 


ص: 7 


بیرونی و انتهائی کائنات است. 
2 برای شرح هفت اسمان رجوع کنید به کتاب «تبیین جهان و انسان». 


مدیریت می کند قانون جاذبة نیوتن نیست., بل «قانون دافعه» است که 
جهان را اداره می کند.(1) 


خود کره زمین به مرکز آن جذب می شوند. در این صورت باید دربارة کل 
جهان نیز گفته شود که همه کرات, منظومه ها و کهکشان ها نیز به مرکز 
عالم جذب می شوند. در حالی که مطابق «قانون گسترش جهان» همه 
کهکشان ها, منظومه ها از مرکز جهان فرار می کنند. 


توجیه این فرار- فرار پرشتاب؛ شتابی که ذهن انسان از تصور آن ناتوان 
است- با انفجا ر بیگ بنگ, درست نیست: اولاً معادلة ریاضی میان آن نیروی 
جاذیه در مرکز عالم (که نیوتن فرض می کند) و میان نیروی انقجار بیگ 
بنگ, هرگز عملی نشده و نمی شود. 


ثانیا: نیروی انفجار بیگ بنگ باید به تدریج سرعتش را از دست بدهد و 
جهان بتدریج تسلیم نیروی جاذبة مرکزی گردد, در حالی که چنین چیزی 
حتی در عرصة «نظری» نیز قابل بررسی بل قابل تصور نیست: تا کی 
نیروی انفجار می تواند بر علیه نیروی جاذبة مفروض نیوتن, با این قدرت 


عمل کند!؟! 


بیگ بنگ یک واقعیت است و بنده از قرآن و احادیث استخراج کردم حدود 
«000/750/668/13» سال از وقوع بیگ بنگ می گذرد- که متأسفانه 
غربی ها این رقم را سرقت کرده و بنام خودشان ثبت کردند- در این مدت 
ی این 1 کاسته شده؟ کیهان شناسی 
«جهان : می خورد و درک می شود»: ۹" از مرکز جهان بحکم «کن 
فیکون» ماده و انرژی ایجاد می شود و به اطراف پخش می گردد. درست 
مانند یک هندوانه که از زمین می خورد و بزرگ می شود با اين فرق که 
جهان چیزی از خارج خودش نمی خورد بل تغذیه اش از مرکز خودش 
بوسیله ایجاد دائمی ماده و انرژی بحکم خداوند. است. این تغذیه جهان را 
به سرعت بزرگ می کند و همه چیز از مرکز جهان به اطرافش در حرکت 
سریع 


ص: 48 


1- دانشمندان در گذشته ایرادات اساسی بر قانون نیوتن گرفته بودند با 
کشفیات اخیر اساس آن ابطال گردید. رجوع کنید به مقاله «جاذبة نیوتن در 
بایگانی تاریخ» در سایت بینش نو- ۷۷/۷۷۷۷۰0۱۲۱۵6۱۱6۲60.60۲۳۲ 


نستند. 


این موضوع را در نوشته های دیگر شرح داده ام. 


ایا «وزن» یک خیال محض است يا یک واقعیت: مطابق قانون نیوتن وزن 
هر چیز بالمثال بر می گردد به مرکز عالم, در این صورت وزن کل عالم با 
چه چیزی (گرچه در عرصة نظری) سنجیده می شود؟ آیا کل مجموعة 
جهان هستی وزن ندارد؟ در این صورت مسئلة وزن نه تنها در نسبیت جای 
نمی گیرد بل «نسبیت محض» می گردد و سر از خیال در می اورد و چیز 
موهوم می گردد در حالی که نسبیت انیشتین یک واقعیت است نه توهم. و 
اين نکته هم خیلی دقیق و هم خیلی روشن است. زیرا بر اساس قانون 
جاذبه هیچ دوگانگی میان دو طرف سنجش وزن جهان, وجود ندارد بل فقط 
آنچه هست خود جهان است و بس و چیز دیگری نیست که با آن سنجیده 
شود. 


اما بر اساس قانون دافعه وزن کل جهان یک چیز است و آن «نیروی 


ایجاد» یک جیز دیگر است و قوانحین: میان دو طرف نسبیت و دو طرف 
سنجش وجود دارد. 


چیستی وزن: : بر اساس این اصل مکتبی وزن عبارت است از «نسبت میان 


اشیاء با نیروی دافعة ایجادی که از مرکز جهان فوران دارد و هر عضوی از 
جهان تابع این قانون کت است». و قانون جاذبه نبیوتن صرفاً یک خیال 


است. 
بر گردیم به اصل مطلب: اعمال در محشر سنجش و توزین می شوند:(1) 


از طرفی می گوئیم که انرژی های صادره از رفتارها و کردارها و حتی 
افکار انسان به محض صادر شدن. می روند اشیاء بهشت با دوزخ را می 
سازند, و از جانب دیگر می گوئیم همان اعمال پیش از ورود انسان ها به 
بهشت يا دوزخ در محشر سنجیده می شوند؟ 


ان ها نمانده 


ص: 419 


1- برای پاسخ به پرسش «محشر کجاست؟» رجوع کنید به کتاب «تبیین 
جهان و انسان» بخش معاد شناسی. 


تا در محشر به سنجش و توزین تیا نگ این مسئله چگونه حل هی کردد؟ 


شرح این موضوع نیازمند یک نگاه دیگر به «رابطة انسان با عملش و 


اعمال انسان سه نوع اثر در سه جهت دارد: 


1- آثار چگونگی اعمال در روح و روان انسان: از مسلمات تجربی مردم در 
همة مقاطع تاريخ و نیز از مسلمات علوم انسانی و حتی برخی علوم 
تجربی است که چگونگی اعمال انسان در چگونگی روح و روان و شاکلة 
«شخصیت» او تاثیر تعیین کننده ای دارد. 


- آثار چگونگی اعمال در جسم و اندام های پیکر: چگونگی اعمال در 
«ِ تأثیر مستقیم دارد. در تعامل میان جسم و روان چکونگن 
روان و شاکلة شخصیت. در چگونگی جسم و اندام تأثیر عمیق دارد و 
بالعکس: یعنی این روند بطور شبیه به تصاعد هندسی بالا می رود, به " 
زیر: 


اعمال نیک روح و جان را اه این رشید رواتی. آنار عنیت دز 
چگونگی حالت جسم و اندام ها دارد, چگونگی حالت حجلسمی از نو در 
چگونگی شاکلة روج آثار مثبت دارد, و همچنین دوباره شاکله جسمی بر 
شاکلة روحی تأثیرات مثبت می گذارد و این روند همچنان در تکامل روحی 
ٍِِِِِ انسان ادامه دارد و همواره در افزایش است. قرآن این موضوع 

بل کشت ار که سید کید که از یک دا دانم‌های فراوان حاصل. مب 
و و هر کدام از اين دانه هام در کشت مجدد دانه های فراوان دیگر را 
می دهند: «مَن کان رید حرّت الاخزه ترژ لة فی حَریه».(1) 


و نیز می فرماید: «و من یفْترف حَسَتة ترذ َغ فیها خشناٌ».(2) 


‌ 


و ۰ «5 پزید ال ال اهتدو] هدیٌ» 0 


دربارة اينکه عمل نیک برمی گردد و نیکی های دیگر را تقویت می کند, می 
فرماید: «و الباقیاث الصَالحاث خی عند زبک توابا و حَیِرٌ مَردذا» :(1) باقیات 
2 ۱۳ آن (تآثیر 
گذاری در شاکلة انسان) خیر است. 


ای افو افتایت در ور تسده تایرآت ید عمل. است و عس از ان 

زیاٍت و افزایش است که خداوند از «فضل» خود در آخرت می افزاید: 

«قَمّ لذین آمَتّوا و عملوا الصَالحاتِ فيوَفيهمٌ اعوم م6 رده سل 
ملو».(2) 


و: «وََهُم أَجْورَمْم ييدَهم من فصْله»(3) و... 


اين افزایش, فضل است اما آن افزایش تعاملی و «تأثیر و تأثری» یک 
افزایش تکوینی است.(4) 


3- آثار عمل در ساختن اعیان(5) 
بهشت يا دوزخ. 


پس عمل سه نوع آثر در سه جهت دارد؛ انچه در محشر توزین و سنجیده 
می شود همان است که در جان و روان و شاکلة شخصیت انسان هست و 


آتجه بای ساختن اعیان بهشتی با ذوزخی می روده غیر از ان است. که روخ 
انسان با خود دارد هم در دنیا و هم در برزخ و هم در محشر. 
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1- ادامه همان. 

2- اي 173 سورخ نساء. 

3- اي 30 سورة فاطر. 

4 اين افزایش تعاملی و تأثیر و تأثر تصاعدی, در اعمال بد نیز هست: «5 
لا بزید الکافرین كَفَدْهم الا خسارا» آية 39 سورخ فاطر. 

5- عرصهّ بهشت و دوزخ خلق شده و آماده هستند, اما اعیان شان بوسیله 
انرژی های صادره از انسان ها ساخته می شوند. رجوع کنید به کتاب 
«تبیین جهان و انسان» بخش معاد شناسی. 


بدیهی است که نوزین و < سنجش اعمال در محشر نه با ترازوی دو کفة 
مشاهده می کنیم. بل وسیله ای است که حالت ها را نیز می تواند توزین 
کند. 


والقلعته له 
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ادامه دعای بیستم 


اشاره 


ص: 53 


ص: 


54 


بخش یازدهم 


اشاره 


بخش یازدهم(1) 

تأمین امکانات برای پرهیز از ستم پذیری 
عفو بدون قدرت معنی ندارد 

دفع کید با کید مشروع 

توان مقاومت در برابر تهدیدها 
جاسوسی 

یک نکته در نظام دادرسی 

زبان و بیان 


صحيفة سجادیه 

له صلٌ عَی مُحَمّد و آله, و اجْقلٌ لی ید عَلی مَنْ طلَمیِی , و لساناً عی 
من حاضمنی, و ظفرا يمن غاندنی, و هب لی مکرا علی من یدَنی» 5 
در علی مَن اصْطهدَنی, و تکذیبا لِمَنْ قَصتبنی, و سَلامة مِمَن توغدنی: 
کت 0 ۲ 
نتم گنه برآنهندور و ربانی: کصا فر مزر ان که بافن,. سین کقضر و کید 
(مشروع) به من بده در برابر آن که به من کید کند, 0[ 
تفتر کوب کنخ قدرک: هه ور توان: تکیت آن. که نز. هر کیب یرتم ه (خوان 
حفظ ) سلامت از کسی که تهدیدم می کند. 


لفت : اصَطعّد: از باب افتعال که در اصل «اضتهد» بوده است و بدلیل 
حضور حرف «ض» 
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1- مجلد چهارم در بخش دهم از دعای «مکارم الاخلاق» به پایان رسید. 
اینک بخش یازدهم ان دعا. 


در اول آن «قلبت تائه طا؟». و ضهد یعنی سرکوب کرد, اصَطعّد: در صدد 


قضت: القضابه: الوفاع بالناین: آن کسی که دربارة مردم عییجوتی کردهر و 
نسبت عیب به مردم می دهد. 


کلمة «قصابه» صيفغءة مبالغه است و حرف «0» نیز برای مبالفه است مانند 
۰ب 


امین امک نات برای پریز از شعم چذیری 


انسان موجودی بالقوه ستمگر است, و حرّیت فطری و نیز تکلیف الهی 
ستم پذیری را نکوهش می کنند. پس برای پرهیز از ستم پذیری, امکانات و 
قدرت لازم است؛ قدرت هم می تواند بازدارنده باشد و هم می تواند عامل 
دفاع و هم عامل رافع ستم باشد, آنچه امام علیه السلام در جملة «و اجْعل 
لی بدا علی مز مَنْ ظلمَنی», در اصل قدرت بازدارنده را می خواهد, گرچه با 
صیيغة ماضی 0 آفخه: زیت اگر می گفت «من اراد ظلمی» شامل 
قدرت بازدارنده و قدرت دفاع می گشت لیکن شامل قدرت رفعی- بعلی 
قدرت برای رفع ستمی که واقع شده- نمی گشت. 


انسان فاقد قدرت نمی تواند از کرامت انسانی خود حفاظت کند. و 
خواستة امام همان توان حفاظت ۳2 خود است, نه قدرت سلطه بر 
دیگران. 


قدرت خواهی لا زم است اما مشکل این است که انسان دایره حقوق خود 
زا اطاس اس ال مر نا اه هی کسن سگم ات خت وا 
بازدارنده و دفاعی و رفعی را با قدرت طلبی غریزی اشتباه کند؛ غربزه 
قدرت را برای سلطه بر دیگران می خواهد. حد و مرز حقوق خود و 
رات راسنت اس رات آن را ان ات که کانن 
یوساطه کر کمان می کی که ساطه کرانیسق ات تور که ادا 
ای مس اه ور رام 

بازهم در اینجا آن کلید طلائی کارساز است؛ آیا قدرت خواهی و در صدد 


قدرت بودن چیز بدی است؟ اگر بر اساس اقتضاهای غریزی باشد. چیز بد 
و خصلت حیوانی است. و اگر 


ص: 
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بر اساس اقتضاهای فطری باشد. یک خواستة خوب و یک کوشش ممدوح 
بل لازم و ضروری است. 


انسان فاقد قدرت, متملق و چاپلوس می شود, خلاء قدرت را با ستایش 


اما قدرت نیز بر دو نوع است: 


1- قدرت و امکانات مادی. 
2- قدرت و توان روحی و شخصیتی. 


کم نیستند کسانی که فاقد قدرت مادی هستند, اما ستمگران از تعدی به 
مقو بو یت ای ضترک تطن‌ههت. کد ریز آن تون ۵ ۵۱ سب صونی ۱و 
خی ات ایا سای بر او پیروز شود. مصداق 
اعلای این قدرت؛ قدرت روحی و شخصیتی امام حسین (علیه السلام) 
است که همه ازادی خواهان, اندیشمندان تاریخ و جهان را به ستایش 


توان مالی و امکانات مادی بدون توان و قدرت روحی, فایده ای نمی دهد؛ 
کم نیستند توانمندان مادی که در اثر کمبود شخصیتی حنی نتوانستند از 
0 ۹ مادی شان در ترابد ستفکر استفاده. کنند. ابچه: تعیین. کنندم 


خواستة امام در اصل توان روحی و شخصیتی است و «ج اساس آن, ِ 
مادی را نیز می خواهد. به عبارت توجه کنید: هی الم لت بدا علیه ی 
ظلمنی». کلمه «یبد< دست >> را آورده نه لفظ قدرت را زیرا| بد شامل 


دو توان است و لفظ قدرت این رسائی را ندارد. 


و.بدیهی است که تباید هید» را عوامانه.معتی کنیم که هراد از آن داشتن 
یک «نقطه ضعف از طرف مقابل» باشد. از نقطه و نقاط ضعف ستمگر 
باید استفاده کرد, اما نه اين که از خدا بخواهد که نقطة ضعف کسی را در 
اختیار او بگذارد تا بتواند (باصطلاح) حق سکوت بگیرد و از اين طریق از 
ستم ستمگر محفوظ بماند. همانطور که در جملة «و تکذیب لِمَن قصبنی» 


عیبجوئی دیگران دربارةٌ خود را نمی پسندد, داشتن نقطه ضعف و عیب 


دیگران را 
ص: 57 


نیز مردود می داند. 


ظالمان) در اختیار ما باشد,(1) 


ابا اک ان قاط ضعق اه طظرنق ینعی ند اظلاع ما برس بانه ات آ با ور 


کنترل با سرکوب ستمگر استفاده کرد, در این صورت علم به ضعف طرف 
عین قدرت است و نقشة راه شکست الم است. 


مشروع است ؟ 


پاسخ: جاسوسی در سه عرصه قابل بررسی است؛ دق تفع آن مشروع و 
یک نوع آن حرام است: 


1- جاسوسی در میان مسلمانان؛ اين نوع حرام است به نص قران. حتی 
دربارة امور سیاسی. سورة حجرات که سیاسی ترین سورهٌ قران است و 
گروه های متعدد و جریان های مختلف در میان اصحاب رسول خدا (صلی 
الا کت ها را هی اس ال تست عرم 
می 


الف* غیت فروهی از کرون دیعر: ظع لا یقت بفصتم تقضا »۱3:۰ 


بت جاسوسی و کوشش برای به دست آوردن نقطة ضعف گروه مقابل: 


«و لا تجسسُوا»(4) از همدیگر جاسوسی و تجسشس نکنید. 


2- جاسوسی جبهه ای از جبهه دٍیگر در صورت درگیری و جنگ میان دو 
بخش از مسلمانان: معاویه رسما تشکیلاتی درست کرده بود که از اوضاع 
دولت علی (علیه السلام) 
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سا ززگار است. اینگونه آرزو و یا دعاء از خصایل افراد زبون است. 


2 سا فان هم مفسرین این سوره را به اخلاق صرفاً اندرزی تفسیر 
کرده اند. 

3- اي 12 سوره حجرات. 

4- همان. 


جاسوسی کنند. و نیز با پول و وعده مقام. فرماندهان سیپاه علی (علیه 
السلام) را فریب داده و خریداری کنند 


اما امیرالمومنین 9و فقط «عیون» داشت؛ عیون در این اصطلاح یعنی «چشم 
۵ حاکم»؛ کشانت اند باشتد کت حرکات حبمه مخالی, را سه اطلاء 


حاکم برسانند. اینان هر آنچه را که بطور طبیعی می توان دید و شنید, به 
اطلاع ان حضرت می رسانيدند. 


فرق میان این عیون با سازمان تشکیلاتی معاویه اين است که در کار و 
برنامة عیون «تجسُس» نیست., و این نکته بس دقیق, مهم و از عناصری 
ای کی ات ام ی ای ال 
اس ای اک اس دا 


تجسس فرد مسلمان از فرد مسلمان. گروه مسلمان از گروه دیگر, فرفه 
ای از فرقة دیگر, بنصٌ قرآن حرام است. 


3- اطلاع رسانی و اطلاع گیری شخص حاکم از چگونگی والیانی که در 
کشورش منصوب کرده است: این برنامه برای هر حاکمی لازم است,: هم 
بر خود امام دربارة منصوبان خود و هم بر والیان منصوب دربارة اختیاراتی 
که به برخی افراد دیگر می دهند, و این از تکالیف اولیِهةٌ حکومت است. این 
نوع می تواند تجشس هم باشد البته فقط در چگونگی وظایف حکومتی فرد 
منصوب. 


امیرالموّمنین (علیه السلام) در نامه اي به به والی خود در مکو. می نویسد: 
قاپ اپ عتنی بالقکیرب کنت ال نی اه وجه لی العوسم آتاسن من أَمْل 

م الْعّي الْفْلوپ الضُمّ الاسَاع الک الابضار الذین تَلیسُون الْحَق 
۳-1 ین .هزن. گر هغرته راما سم مین تفشته. .و یه من اعلام 
نموده 1 افرادی از اهل شام به موسم جع اعزام شده اند با دل های 
نابینا, گوشهای کر, و چشمان کور, افرادی که حق را از راه باطل می 


جویند... 

۳ ص ‏ ٍ 9 ِ 
و در عهدنامة مالک می نویسد: تَّ تققدٌ أَعمالهم و ابْعثِ العَیّون من اأهل 
الصَدّق و 
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1- نهج البلاغه, کتاب 33. 


الوا علیهمٍ: پس در کارهای آنان (افرادی که آنان را به سمت هائی 
منصوب می کنی) اطلاع گیری کن؛ و «عیون» از اهل صدق و وفا بر آنان 
بگذان 

ر‌ِ 


و نیز می فرماید: و تحفظ من الأعْوان فان آحذ تهُم بسط یَدَه ای خبا: 
ختمعت بها عَلَیه عندک آختاء غبونک اکتفنت بذلک نگ شاهدا مت اه 
او ۰ و خودت را از همکاران (جکوفتی خودت) حفظ کن و اگر 
کی از آنان دستش را به خیانت بیالاید و خبرهای عیون تو در این ِ 
برایت برسد. به همان ها بعنوان شاهد اکتفا کن و او را به کیفر برسان... 


در این کلام نکته ای هست که فرق میان سازمان جاسوسی معاویه و عیون 
امیرالمومنین (علیه السلام) را روشن می کند: می فرماید به خبر و 
گزارش عیونت بعنوان شاهد اکتفا کن. یعنی عیون باید افرادی باشند با 
عدالت و دارای شرایط شهادت. نه افراد فاقد عدالت. 


یک نکته در نظام دادرسی: نکته بل یک اصل حقوقی و دادرسی دیگر در 
تکام و اش خی ادا اه ار یه یه تشز 
شود؟ چه کسی در جایگاه «مدعی» و چه کسی در جایگاه «مذعی علیه» 
قرار گیرد؟ این به دو صورت می تواند برگزار شود: 


ح- 


1- عیون بعنوان مدعی باشند و باید ادعای خوذشان را دربارة خیانت آن 
شخص آثبات کنند که «البینه للمدعی»., و اگر نتوانند ادعای خود را اثبات 


2- خود حاکم بعنوان فدعکی باشد, و آن فرد متهم در جایگاه مدعی علیه 
باشد, و گزارشگران شاهد ادعا باشند. 


علی (علیه السلام) در این کلام به مالک درس می دهد که به صورت اول 
عمل نکند و مطابق صورت دوم عمل کند. 


فا شفانه کی از شارکیی ‏ ای ی یی غیت خلاف :اعد 
قضای اسلامی و حتی سخیف., برداشت کرده اند و گفته اند: این جمله 
شاید اشاره به آن باشد که شرط گواهی دادن در امور مملکتی عدد خاص 
و عدالت, که مجتهدین آن را در احکام. شرط گواهی دادن 
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می دانند, نیست. 


به یاد آن آقای روشنفکر که در مقام ایراد به اسلام. شرحی از حمام های 
کثیف عمومی داده و از آلودگی های آب آنها سخن گفته, سپس می گوید: 
بیسید اسلا می. کوید مستخت: است قذری ار همان اب: بتوشتند. 


این آقا توجه نکرده که مراد حدیث این است: با آبی غسل کن که بحدی 
پاک و نظیف باشد تا بتوانی از ان بنوشی. این نویسنده سئت نادرست 
رت 2 نهخسات ستت اسلام کذاسته ارت 


این شارحان نیز به جای اینکه از این کلام بفهمند که عیون نیز باید عادل 
باشند. یک اصل اساسی از اصول مسلم قضاوت و دادرسی یعنی «لزوم 
عدالت شاهد» را در امور مملکتی حذف می کنند!!! و شگفت تر اينکه با 
وجود لفظ «اجتمعت» در سخن امام شرط «عدد» را نیز ساقط دانسته 
اند. 


4- جاسوسی از بلاد کفر: این نوع جاسوسی جایز است و گاهی لا زم نیز 
ففیشو در خوام دما سا مات اور با ماه وبا فعادن باسه 1۱1 


و می فرماید: اگر دشمن پيشنهاد, صلح دهد, بپذیر.. .و لکن الْحدَرٍ کل 
الحَدّر من عَذوّک مد ضلجه قان الْعَدة رما قارب لت قد فخذ بالکژم و 
انهمٌ فی لک خسن الظنْ: ۱53 , سخت بر حذر 
باش. زیرا ممکن است با صلح به تو نزدیک شده تا تو را غافلگیر کند. پس 
دربارة او حسن ظن نداشته باش و بر اساس قطع و یقین عمل کن. 


پرهیز از غافلگیر شدن نیازمند پائیدن است و این نمی شود مگر در آثر 
اطلاعات از درون تشکیلات دشمن و تجسس از افعال و رفتارهای دشمن. 


ص: 601 


1- معاهد آن دشمنی است که با دولت اسلامی عهدنامه و قرارداد امضا 
کرده است. و مهادن آن است که نه در حالت جنگ است و نه عهدنامه ای 
در میان است و حالت «آتش بس »> نیز از مصادیق آن است. و محارب 
دشفنی است که یا غملا در عال چنی. است. با خالتا. 


عفو بدون قدرت, معنی ندارد 


مراد امام علیه السلام از جملة «و اجقل لی بدا علین 2 من طلمَیی» این 
حتماً ۳ و هرگز عفو نکنم. در مواردی 0 مجازات و 
گاهی بهتر از قصاص است که قرآن در آیه های متعدد به عفو دعوت کرده 
است که بحثش گذشت. 


مجازات شود و خواه در موردی که عفو بهتر است. زیرا| عفو بدون قدرت 


توانائی بیان 


انا علی ق خاضفنی +صدایا به مخ بان واه زر برایر کسی که 


نظر به اینکه برخی از شارحان تحت تآثیر ارسطوئیات, این جمله را درست 
معنی نکرده اند, لازم است اندکی در اين باره درنگ کنیم: 


معنی اصلی «مخاصمه» مجادلهٌ لفظی و شفاهی است و همچنین است 
«خصومت». لیکن در اصطلاح به معنی مجازی «کینه» و دشمنی نیز به کار 


[- گفتگوی معمولی. 
2- گفتگوی هدفمند انسانی: این نوع يا انتقال خبر و اطلاعات است و یا 
تعلیم و تعلم و انتقال دانسته ها. 


3- گفتگوی هدفمند غیر انسانی: این مخاصمه هدفمند است لیکن با هدف 


مثفی. چه بای کرد؟ آبا در برابر فرد مخاصم باید سکوت کرد؟ پا باید با او 
با پرخاش و يا اعمال قدرت سخن گفت؟ هیچکدام. 


در برخی موارد باید از او روی گردانید و کناره گرفت؛ قرآن: «و ما حَلَفْتا 
السَماواتِ و الأْضَّ و ما بیْتهما الا بالحق و اِنّ السَاعَة لاتَیة قاضفح الصَفْحَ 
الجمیلَ» ((1) ما آسمان ها و 
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زمین و آنچه در میان آنهاست را نيافریدیم مگر بحق, و قیامت قطعاً خواهد 
آمد, پس (از منکران مخاصمه گر) رف بر کرتان: زوی. کرذاتی. زا 


و: «فاصَفخ عَلهمٌ عَنهْم و قل سلامْ فسَوفت یعْلَمُون» 11۳ پس؛ از آنان روی 
برگردان و بگو سلام؛ که بزودی خواهند دانست. 
و: «ود کنیژ ین هل الکتاب لو یرتم من بغد ايمانكمْ کارا - عیتدا من 


تم 


ند انفسهم من بعد ما تبین تبین لهُم الحَوٌ قَاعْفوا و اضقخوا 2 ال 
باقن ان اللة غعلی کل شی عء قدیژ»:(2) با از اهل کتاب از روی 
حسدی که در دل دارندر ند از آنکه برای شان حق روشن شده می کوشند 
که شما را از اسلام برگردانیده و کافر کنند, پس از آنان روی بگردانید و 
آنان را واگذارید(3) 


تا خداوند فرمان خود را صادر کند. 


گاهی : نز این روی گردانیدن با اه 1 - چا ی ِِ آمده: 5 [ذا 
و ((4) 


برگردان تا به سخن دیگر مشغول شوند. 


و: «و أغْرِض غن الجاهلین».(5) و آیه های دیگر. 


ی ی ومناظره گرد 9 
با بیان زیبا: «و جادلهْمٌ بالتی هی احسَنْ».(6) و «لا جادلوا أَهْل الکتا 
بای هت آخسن».(2) 
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2- اند 9 سوره بقره. 

3- توضیح: لفظ «قَاعْفُوا» در این آیه به معنی «واگذارید» است 
4- آية 68 سوره انعام. 

5- ای 199 سورةه اعراف. 

6- آیة 125 سوره نحل. 


7- آی 42 سورة عنکبوت. 


ان وسل خهر (ضلی الله غلیه و آلهاستکن هار لون ی وی الله 3 با 
مجادله کنند گانیم در راه دین خدا. 


با اصطلاح ارسطوئیان اشتباه نشود که گفتار بی دلیل را «جدل» نامیده 
اند. در اصطلاح و ادبیات قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) جدل و مجادله 
به هر مناظره ای گفته می شود لیکن گفتمان و مجادلة غیر احسن را حتی 
اگر سخن با دلیل هم باشد, روا و سزاوار مومن نمی دانند. 


مناظره بر چهار نوع است: 
1- مجادله باحسن. 


2- مجادله بغیر احسن. 
3- مراء< درگیری مناظره ای فقط با هدف شکست دادن طرف مقابل. 


ورزی. > باصطلاح «#دست به یفه شدن» 1۳ الفاظ و کفتمان اخظااج 
عربی آن از «لحجیه» <- ریش صورت؛ آمده؛ ملاحات یعنی دست به ریش 
شدن بوسيلة الفاظ و کلمات.(2) 


صورت اول, جایز, روا, سزاوار و در مواردی لازم و در مواردی نیز واجب 
می شود. سه صورت دیگر محکوم, مردود و نکوهش شده و حرام هستند. 


پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) قرطوتهتان ا ولا اتی نی 3 
جَل عَنْ عبادو الأوتَان و شرب الحمر و مُلاحاه الرجال»:(3) اولین چیزی که 
پروردگارم مرا از آن نهی کرده؛ بت پرستی, شرابخواری و ملاحات با مردم 


ست. 
افیر المشمتیه (علیه السلام) فرمودة هه لاخی العال رمق خفوع23»: 
(4) هر کس با 
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زار 2 125 


2 اگر آن را از «ناقص واوی» و ريشة «لحو» بدانیم, به معنی پوست 
کندن و پرده دری می شود. 

3- وسائل, ج 25 ص 304. 

4- نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, جح 2 ص 259 ط احیاء التراث. 


دیگران ملاحات کند مروتش فرو می ریزد. 


و در بیان مشخص: مخاصمه و مجادله در اصطلاح قرآن و اهل بیت همان 
است که امروز «مناظره» می نامیم, تشر وعیت آن ۳ 
هدف و چگونگی رفتار در حین مناظره است. 


و از سخن امام (علیه السلام) که می گوید خدایا به من عطا کن زبانی که 
علّی 5 مق حَاضقنی) بدین معنی نیست که به من توان بده تا گفتار مخاصمه 
ار بل همان توان گفتا ر مخاصمه ای را 
می خواهد. زیرا اصل معنی لغوی مخاصمه (همانطور که بیان شد) مناظره 
است نه دشمنی. بر خلاف نظر برخی از شارحان که تحت تأثیر اصطلاح 
ارسطوئیان و اصطلاح عوام, قرار گرفته اند و کلام امام را به وجه دیگر 
توجیه و تاویل کرده اند. 


یونان زدگی, برخی از ماها را: نه فقط از فهم پیام آیه و حدیث باز می دارد, 
بل ما را از درک معانی لفوی نیز محروم می کند. 


اتسوا ان اه را ی ات سم 
به کار برده و به ما یاد می دهد که از خداوند بخواهیم بیان بلیغ و شیوا به 
ما بدهد تا در مناظره بتوانیم منظورمان را بطرز زیبا به زبان اوریم. 


زبان و بیان 


زبان بالاترین و ارجمندترین امتیاز انسان از حیوان است, زبان وسيلة 
ارشاظ افکار و اتفال علوم و مسا تمدن است: فران در توصوه حکورکن 
آفزیتش انسان فبل از هر جر به 5و مطلتب آشتارم می: کند؛ 


1- یک روح دیگر به انسان دادیم که حیوان فاقد آن است «و تَقعَثْ فیه من 
ژوحی». 
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در مجلدات قبلی و نیز در نوشته های دیگر این موضوع را شرح داده ام. 
۳۷۹ 


بخ اشنان» زبان. و بیان خاخیمه حق علم ادم. الاسماء کلها»» توان نام 
گذاری به اشیاء ۷ قمه اشیاء) رابه دم ام خی این ره بیغ بعت ها 


و در اینجا تکرار نمی کنم. 
و: «حَلَق الائسان- مه البیان».(3) 


زبانوری و بیان قوی و شیوا داشتن, ها بزرگ 
امیرالمومنین (علیه السلام) می فرماید: «لا و ار بصعت و 
اسان قلا بُسْهذ الْقَولْ لد امتتع و ل ٍِِآ الط |دا اسع و تا مرا 
الگلام 5 فیتا رگ غَروفة 5 عم تمالت و بدانید زبان 3 
ای ۳ انسان است., گفتار برایش کارساز نباشد وقتی که شخص ناتوان 
باشد, و گفتار شخص را مهلت ندهد اگر شخص توانمند باشد, و ما (اهل 
بیت ) امیران سخن هستیم,(3) و ريیشه های آن در وجود ما جای گرفته, و 
شاخه هایش برای ما گسترده شده.. 


زبان ابزار است؛ توانائی روحی و شخصیتی لازم ات ۶ ان 0 
گیرد. و انسان در دو صورت دچار تنگنای گفتاری می شود: 7 آاکز. 
توانائی درونی- فکری و علمی- او اندک باشد. 


خالی اس ان اه مان ار نا ی ی ها 


اناد مین حردد: 


اقا اه شتا( غایم السام از این هر وکا هت ان درون 
دارند و نه ان 
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1- و نیز در مقاله «کلید طلائی» از مقدمات همین مجلد. 
2- در کتاب «تبیین جهان و انسان» بخش انسان شناسی. و در مجلدات 


3- آیه های 3 و 4 سورة الرحمن. 
4- نهج البلاغه, خطب. ابن ابی الحدید 8 فیض  .224‏ 
ارات تشکر تی ی کنو و خوهان را فرماکه آن 


شان از ادای فکر و علم شان ناتوان می شود. 


ی و 
انسان و شبکه شاخه هایش در برون گسترده می شود. وی کمن ما 
اهل بیت هر دو را بطور گسترده و با طراوت داریم. 


لغت: هَدلة: أَرسَلة: رها کرد آن را. 
قدل؛ انسرخیا: آزاد و رها شد. 
تَهَدّلتْ: آزاد و رها شد بدون مانع, بدون مشکل و فارغ از دشواری ها. 


کنیتی کهبا اجادیت اهل ببت: (علمم. السلام) انس رد با بای مختضر 
تتضان آنان زا می‌شناسه گرجه اول»و آغر آنسخن افادم باشه, پیت از 
و قبل از هر عنصر هنری (فصاحتی و بلاغتی) عنصر آزادی و رهائی و 
جریان ویرة بالش و بالندگی آن, طوری است که خواننده و شنونده جان و 
ویژگی انسانی را در آن می بیند؛ یعنی همان امتیاز انسان از دیگر 
جانداران را در این سخنان, بطور اعلیا مشاهده می کند. وت جانش یک 
گمشدة صمیمی را باز می یابد. تتنیه کته آخ که.طفم حیاتی ابف رای 


صحيفة سجادیه 


لَ 
پم ما - و 


مصداق این «#ثشبت >> و «تهدالت» است که توان درونی و شخصیتی فکری 
و علمي گويندة آن چنان قوی و گسترده است که انسان شناسی و علوم 
متفر ان را در قالب «دعا» بیرون می ریزد. و امی (مادری) بودن ۳ 


آزادگی و گستردگی آن طوری است که همه علوم انسانی را و 
گیرد. 


امی و مادری: مثال: سخن ام و مادر, شبیه ماکیانی است که در جای خود 
نشسته, او فقط یک مرغ واحد است, اما نگاه کنندة هوشمند از چگونگی 
نشستن آن می فهمد که جوجه های متعددی در زیر بال و پر آن جای گرفته 
اند که هر کدام بالقوه یک مرغ هستند. و لذا بیش از هشتاد شرح شناخته 
شده برای نهج البلاغه و نیز بیش از هشتاد شرح شناخته شده برای صحیفه 
نوشته شده است؛ هر نویسنده ای در جهت و بعد هوشمندی و رشتهّ فکری 
خودش. 


شارحان با چنان گستردگی و انبوهی معانی و پیام های علمی منظم رو به 
رو می شوند که 


ص: 607 


باصطلاح اهل هنر, نوعی حالت «همزاد پنداری» در آن می یابند. و این 
یعنی همه هوشمندان جهان و تاريخ, خود و خویشتن خویش را در ان 
مشاهده قفت کنر 


اما نمونه ای از مدعیان خلافت و امامت: شیعیان وصایتی(1) 


با شعار «الرضٌی من آل محمد» قیام کرده و با عبدالله سفاح بیعت کردند 
و مطابق عقیده خودشان سمت امامت را به او دادند, او که تازه امام شده 
بود(!) به منبر رفت تا سخنرانی کند, محتطا رت گشته و از سخن گفتن 
ناتوان شد. ‏ عمویش داود بن علی برخاست و گفت: ای مردم» 
امیرالممنین دوست ندارد که قبل از عمل سخن بگوید؛ نمی خواهد 
گفتارش بر کردارش سبفت بگیرد, آثار عمل برای شما مفیدتر از بازکردن 
کفتار اشت: کناب خدا (قران) خر آمغر غلهی و عموز ادخ رضول خدا رضلی 
الله علیه و آله) در امور خلافت برای شما کافی هستند.(2) 


دفع کید با کید مشروع 


0 2 ۳ 
تلم یا علق دص کار تیه دابا تور ای شش که بر عفن 
طرح ریزی می کند, توان طرح ریزی به من بده. 


خواهند داشت, و کابالیسم غير از این کاری ندارد؛ «اِلْهْم یکیدون کیدا».(3) 
و مقمنان نیز باید در برابر کید انان. توان کید داشته باشند و این توان را از 
خداوند بخواهند. 


اما مقمن در طرح ریزی و کید. نمی تواند بی قاعده و قانون عمل کند و 
باید دو شرط را 


ص: 69 


1- دربارة شيعة ولایتی و شیعءةهٌ وصایتی, رجوع کنید به کتاب «مکتب در 
فرایند تهاجمات تاریخی» سایت بینش نو- ۷۷۷۷۷۷/۰۵۱۲۱65/۱6۲۱0.60۲۲ 

2 ابن ابی الحدید, جح 13 ص 16 ط احیاء التراث.- مرادش از عموزاده, 
عبدالله سفاح است. 

3- اي 15 سورة طارق. 


رعایت کند: 


1- کید تنها در مقام مقابله, دفع, و رفع, جایز است. در قرآن حدود 35 


2- در مقام «مقابله به مثل» نیز مواردی از «حقوق بشر» هست که باید 
رعایت شود؛ در جنگ صفین ارتش شام با طراحی عمروعاص و بفرمان 
معاویه, جانب فرات را تصرف کرده و از دسترسی ارتش علی (علیه 
السلام) به آب مانع شدند. سپس یاران امام موضع را از دست آنان باز 

پس گرفتند و می خواستند شامیان را از دسترسی به آت مانع شوند که 
امام (علیه السلام) از این اقدام نهی کرد. 


ختی در خنی با کفار نیز منم اب از انان: تکوهیده است* عبارنت. مرجوم 
شهید انی در «الروضه البهیه» اوایل باب جهاد چنین است: «یکره ارسال 
الماء علیهم و منعه عنهم». و صاحب جواهر از کتاب دروس شهید اول نقل 
می کند که کشتن کافران بوسیله قطع اب. حرام است.(1) 


درباره «حة ق جنگ», د مباحث گذشته بحث شده است. چنین دربارة 
رباره <حفو ر‌ و همچبین دربار 
کید, نیازی به تکرار نیست. و همین طور دربارة مکر. 


انديشة دفاع از حیثیت شخصی خود و خانواده اش نباشد. دوست ندارد. 
خواه در برابر افراد مسلمان و خواه در برابر کفار. 


ص: 69 


1- جواهر الکلام, ج 21 ص 66 ط احیاء التراث 


بخش دوازدهم 

اشاره 

حقوق راهنمایان و آموزگاران 

انسان شناسی 

پیروی کردن. همزاد ذاتی انسان است 

حق معلم 

معلم با واسطه 

۱ 

نقد و نقادی 

و وصلتی لطاعه قن شدنی. ور فتاه عن. انیم (خدایا) توقیق 
ات ار کی ها مرا اس ار یعس من و 
توفیق پیروی از کسی که سبب رشد فکری و عقلی من می شود. 


سخن امام. (علیه السلام) مطلق و.عام. است؛ شامل هر راهنما و آموزش 
دهنده می شود اعم از پدر, مادر, و هر خیر خواه دیگر از آن جمله معلم و 


استاد. 

کلمه «متابعه» در ,این سخن امام همان است که در قرآن نیز آمده است: 
«الذین يِستمعون لول قیتبعون 2 حستة».(1) 

ص: 70 


1- آیة 18 سوره زمر 


پیروی کردن همزاد ذاتی انسان است 


انسان موجودی است که نمی تواند از کسی پیروی نکند؛ رابطه پیروی با 
ذات انسان مانند رابطة ذاتی انسان با عبادت است؛ انسان نمی تواند 
عبادت نکند؛ هر کسی پا خدا| را عبادت می کند و پا پول؛ تروت, مقام 9... 
را. و عبادت خدا انسان را از اين معبودهای بی شمار ازاد می کند؛ عبادت 
خدا| و عبد و برده خدا| بودن عافل. از ار ی و حریت از هر بندگی فرط کی 
است بویژه آزاد بودن از بندگی ابلیس. 


دقیقاً همینطور است پیروی؛ انسان با از نبوت ها پیروی خواهد کرد و یا از 
کابالیسم و این یک «دوالیسم» واقعی است در وجود انسان. این یک 
واقعیت است که در ذژه ذره تاریخ بشر مشهود و مسلم است. 


ای انسان تو نمی توانی پیرو نباشی, پس دقت کن که از چه کسی پیروی 
اب را باید بخوری. 


پیروی در دو زمینه قابل بررسی است : 1- پیروی در اصل و اساس: مانند 


پیروی از نبوت ها و پیروی از قابیلیسم. ظاهرا این نوع از پیروی از این 


2- پیروی در درون جامعة اسلامی از افرادی که حق ارشاد و حق استوار 
کردن فکر و عقل, را بر گردن ما دارند و یا می توانند داشته باشند؛ نزدیک 
ترین مصداق آن پدر و مادر و خانواده است: «الذین آمئها و انبعتهم درسمم 
بایمان..».(1) اتباع از پدر و مادر موّمن و اعضای مومن خانواده ۲۳ 


انسان تا دوران نوجوانی, هميشه شاگرد است و سپس هميشه هم شاگرد 
است و هم استاد. گرچه افرادی یافت می شوند که تا اخر عمر کسی 
چیزی از آنان یاد نمی گیرد؛ اینان ناقص و دچار آفت هستند. 


بنابراین هی انسانی بیست که دیگران بعنوان استاد حقی در مه او 
نداشته باشند. متأسفانه این حق مسلم بیش از هر حق دیگری 1 بو 


فا ای ی کی ار آنهم فقط دربارة امور 


ص: 71 


1- ی 21 سورهٌ طور. 


مادی و حفظ جان خودمان. و توجه نداریم هر چه از فعلیت هوش, فعلیت 
چگونگی گفتار, ادبیات و بالاخره همة شخصیت ان را از دیگران گرفته 
آیم. 
یم 


و اگر بنا باشد که افتخاری بکنیم باید به «شاگرد خوب بودن» مان افتخار 
ار نه افتخار به 
اینکه من بهتر می دانم و استاد ماهری هستم. 


یک نجار خوب, بنای ماهر, آهنگر کاردان, کشاورز مجزب. پزشک متخصص : 
روحانی فهمیده و... و... همه باید به خوب یادگرفتن شان ببالند نه به 
مهارت شان. اما و ی ما سس ات 2 


امام (علیه السلام) ابتدا زمينة ذهنی ما را به خطرهائی که ممکن است از 
افرادی متوجه ما باشد باز می کند؛ سخن از کینه, کید, سرکوب کردن. 
مخاصمه و باصطلاح حملة دیگران به ماء می آورد. سپس در حالی که حس 
خودپائی و ترس از خطر دیگران را تحریک می کند, ناگهان بر می گردد و 
خوبی های افراد دیگر دربارة ما را عنوان می کند. 

با بیان دیگر: اول موجی از حالت تدافعی ایجاد می کند, سپس ناگهان یک 
موج بزرگ دیگر می آورد تا همگرائی و هم افزائی ها را در زمينة فکری و 
روحی ما بپروراند, ۳ بدانیم که هميشه گرفته های مان از دیگران بیش از 
ضررهائی است که از آنان دیده ایم. ۰ و نانز سکن در این «تضاد»(2) 


حق معلّم 
رای کر اسان یا واسای ایا ار 
استاد نقاش؛ و دیگر صنایع و فنون. 


9 2- آموززگاری که تنها با الفاظ و شفاهیات آموزش می دهد؛ در اصطلاح 
امروزی تنها به اين گروه معلم ۲ آموزگار می گویند, و از اين قبیل است 
همه اساتید ۳ نظری در سطح با لا. 


ص: 72 


1- در مجلدات قبلی دربارة فخر فروشی بحث مشروح گذشت. 
2 جریان اول کلام به انزوا می کشاند. جریان دوم به جامعه گرائی و هم 
افزائی. 


3- اساتید در سطح بالا که علوم تجربی را یاد می دهند هم با الفاظ و 
شفاهیات و هم عملا کا ر آموزی شاگردان را به عهده دارند. 


در بینش عامّه, اساتید در سطوح بالاتر بیش از معلمان ابتدائی و دورة 
متوسطه, محترم و با ارزش تلقی می شوند. لیکن برتری آنان از یک جهت 
بحق و درست است. و از جهت دیگر نادرست است؛ ار از زاویه ارزش 
دانش و دانشمند نگریسته شود. درست و بحق است. اما اگر از جهت 
«حق استاد بر شاگرد» نگریسته شود معلمان پایه های اولیه حق بیشتری 
به عهده شاگردان دارند, ژیرا آنان.هستند. که وان های بالقوه را به فعلیت 
رسانیده و پایه های فکری شاگردان را استوار کرده اند. 


امیرالمومنین (علیه السلام) در این باره می فرماید: ۷ تجعل درب 
لسانی 2 ای بلاغة قولک علی من سَددک» ۷۱ توان و برش 
یک و رسائی و شیوائی سخنت 
را بر کسی که تو را استوار کرده به کار نگیر. 


بی تردید مراد از جملة اول: امتر حازان پایه های اولیه هستند, دربارة جمله 
دون ممکنن آرشت. کفته مد نظر به «بلاعت ۵ فنسحیی فراد آمور کابان 
سطوح بالاتر باشد. لیکن با اندکی دقت 9 می شود که مراد از 
«سدّدک» تسدید و استوار کردن پایه ها است که اگر پایه ها نباشد سطح 
بالا نمی تواند باشد. تسدید با «پایه» بیشتر تناسب دارد. 


اولین معلم بشر خداوند است: «الرَحمنْ- عم الْفْرَان- حَلق الائسان- علَعَه 
الییان».(2) و «عَلَم دم الأسَماء کلها»(3) و «افْرَا و کی الأکرَمْ- الذی 2 
یالقلم- عَلم الائسان ما لَمْ یعْلَمْ».(4) و در مرحله دوم معلمان پایه های 
اولیه قرار دارند که استعدادهای خدادادی را به فعلیت می سا رن در 
مرحله سوم اساتید سطح بالا قرار دارند. 


ص: 73 


اما انبیاء: هدایت و تعلیمات انبیاء در «طول» توان ما و تعلیماتی است که 
از طرف خداوند است, و در «عرض» تعلیمات معلمان و اساتید است.(1) 


امیرالممنین (علیه السلام): « |ذا کان الأباء هم السیب فی الحیاه فمعلمو 
الحکمه 3 الدین هم السبب فی جودتها» 2 اگر پدران سبب حیات هستند؛ 
شترم آموز کارآن کشت هدن تیب :بات آن هس ند 


در «رسالة حقوق» امام سجاد علیه السلام: و حَق شایینی بالعلم ای 

]9اه خ 9 9 1 - ۶۱/8 ؟ ۱۲ جه 
و اللَوْقَیرّ لمجْلْسه و خسن خشن الاشتما- و اف و آن لا تفع 
مب آخدا یسالة عن شیع ء حثي بکون هو الذٍی یجیب و لا 


- او را بزرگ داری. 
2- وقار را در جلسة او محفوظ داری. 
3- با خوبی و زیبائی به او گوش دهی. 
4 و رویت را به طرف او بگیری. 
5- صدایت را بر او بلند نکنی. 
6- اگر کسی از او چیزی پرسید., تو جواب نگوئی, تا خودش جواب بدهد. 
7- در جلسة او با کسی حرف نزنی. 
ص : 74 
1- به این «طول» و «عرض» توجه شود. 


وه ال اس ات الیو 2ص 20 
3- من لایحضره الفقیه, ۳ 2 ص‌ 7 ط دار الاضواء. 


8- در نزد او غیبت کسی را نکنی. 

9 اگر کسی دربارة او سخن بدی گفت, دفاع کنی. 
0- عیویش را مستور و خوبی هایش را اظهار کنی 
1- با دشمن او مصاحب و جلیس نباشی. 

2- دوست او را دشمن نداری. 


آنگاه که این حقوق دوازده گانه را رعایت کردی فرشتگان خدا گواهی می 
دهند که اموخته هایت را با نیت الهی اموخته ای نه برای (خود نمائی در 
پیش) مردم. 


وضو لته کم بای ام رای کزتن دفيق. اعغات کرد فلا آنلشن: 
ماهرترین معلم است. 


سعلم متشه آسام غلیه السلام در این سکن کلم خسانسی» را آمننم و 
معلم را سیاست گذار شخصیت شاگرد دانسته است نه فقط اد دهنده 
مطالب, و با بیان دیگر: معلم را «مربی» هم دانسته است. زیرا محال 
است که نقش معلم تنها تعلیم باشد, تفکیک تربیت از تعلیم سخت دشوار 
است؛ نه معلم می تواند طوری تعلیم دهد که شاگردش از شخصیت او 
متأثر نشود, و نه شاگرد می تواند صرفاً علم معلم را یاد بگیرد و هیچ تأثر 
شخصیتی از او نداشته باشد. مگر شاگردی که واقعاً از معلم خود متنفر 
اه در اتضورتر اظهشان یک رانطد وا کف معلم و سعام سرت 


و امام دربارة معلمی سخن می گوید که شاگرد را «تسدید» 3 و 
پرورانیده باشد, نه تخریب و منحرف کرده باشد, که: «و وفقنی لطاعه مر 
سذدنی, و مَتابعه من ارشدنی». 


تأثیر معلم در شخصیت شاگرد بویژه در (دوران کودکی و نوجوانی)(1) 


بحدی موثر است 


ص: 75 


1- می دانیم که مسائل ریاضی گاهی راه حل های متعدد دارند, گویند: 
روزی فرزند اینشتین یک مسئلة ریاضی را از او پرسید, او قلم برداشت و 
با چند فرمول آن را حل کرد. فرزندش نگاهی به آن کرد و گفت: غلط 
است معلم ما در سر کلاس طور دیگری حل کرده است. اگر این داستان 


واقعیت هم نداشته باشد, پیامش عین واقعیت است. 


که شییه عبادت و «پرستش» می شود. ؛ امام جواد علیه السلام می قرماید: 
«قن آشقن (لی تاطق قَقَدٌ عَبدة قاِنْ ان لتاق غن اللّه قَقَدٌ عَبَد ال و 
ان کان الناطق بطق عَن لسَان ابلیس فقد عبد عَبَدّ ابّلیسَ» 1(۰) 0 که به 
سخنان یک گوینده ای گوش فراً دهد در واقم آو را پرستش کرده است؛ 
اک گوینده از خدا| بگوید, شنونده خدا| را پرستش خواهد کرد. و اگر گوینده 
از شیطان بگوید. شنونده شیطان را عبادت خواهد کرد. 


از امام باقر (علیه السلام) دربارة آية «لینْظَرٍ اسان اٍلی طعایو»(2) 


تمه ۰ 
اک 


پرسیدند, فرمود: بنگرد که علمش را از چه کسی می گیرد.(3) 
فطات تیاس 


هر نویسنده ای معلم است که بواسطه کتاب: مقاله و جز وه خواننده را 
تعلیم می دهد, گاهی مشاهدة یک مطلب در یک کتابی موثرتر از شنیدن آن 
از زبان معلم است.؛ هميشه کتأاب یک سنگینی بر روح مخاطب دارد؛ 
کسانی می توانند در برابر نوشتجات مصون بمانند که اهل نقد و گزینش 
باشند. با اینکه در زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) کتاب و 


داشت. می فرماید: «لیَاکمْ و هل الاّقار و لا بوتکم الصَحیُون»:(4) بر 
حذر باشید از اهل دفتر و کتاب (با دقت با آنها برخورد کنید و بنا را بر 
اه را را ی 


کسی که روحیه نقد نداشته باشد با خواندن نوشتجات. منحرف می شود. 


لفظ «صحفیون» در این حدیت همان معنی را نیز دارد که امروز 
«ژورنالیست» اطلاق می شود. 
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1- بحار, ج 2 ص 94. 


هر ان 
3- همان ص 96. 


4- همان, ضص 105 


جواب ان بسی پیچیده است و باید ان را در دو محور بررسی کرد: 


1- به محور «انسان بما هو انسان»؛ یعنی انسان را با صرفنظر از اينکه در 
کدام جامعه زندگی می کند و در میان کدام ارزش های اجتماعی قرار دارد 
در نظر بگیریم. در اين صورت اولین و پر نفوذترین کسی که شخصیتش 
انسان را بشدت تحت تاثیر قرار می دهد, معلم است.؛ حتی پرنفوذتر و 
(باصطلاح) معمولی می شود و هر چیزی که معمولی شود از تاثیرش 


ثانیا: آض روی این سکهة معمولی بودن و عادت. عنصر «تازه بودن» در معلم 
هست که بمقتضای «حس تفثن طلبی» انسان, عامل قوی ای است که او 
ز خنضته کایین این شخصضیت. جدید. کت معلم است (مستعها نا سهاسظه 


نوشته) قرار می دهد. 


تالنا: چون والدین در ابعاد دیگر (غیر از تعلیم) نیز با فرزند سروکار دارند. 
فرزند در برابر آنان احساس «سنگینی و انبوهی تکلیف» می کند. اما معلم 
تنها در یک بعد و یک راستا بر روح او تکلیف بار می کند. 


2 در محور «انسان بما هو فردی از جامعه»: هر چیزی؛ هر سمت و 
شغلی که در جامعه ارزشمند تلقی شود دارندگان آن شغل و سمت؛ 
و و ی تأثیر قرار می دهند؛ در جامعه نظامی گراء نظامیان 
سمبل ایده ها و آرمان ها می شوند. و در جامعه سرمایه داری افراد 
سرآمد در پول, 0 سیاست گرا اشخاص سیاستمدار, و در جامعه 
ای که دین گرا است افراد متدین؛ و در همین مورد اخیر است که ریاکاران 
و عوامفریبان مطلوب ترین فرصت را به دست می اورند. 


و آن معلم (معلم مستقیم پا با واسطه) بیشتر تأثیر گذار است و شخصیت 
مخاطب را تحت تأثیر می گذارد که رابطه اش با مخاطب در جهت همان 
گرایش جامعه باشد. 


جریان تاریخ در انتقال فرهنگ, فکر و چگونگی شخصیت های افراد. بیش از 
هر چیز از 
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این مسیر لطمه خورده است.(1) 


و اين انسان است که باید بهوش باشد و خود را از چنبر اين «اختاپوس 
2 به تنل دیکر» رها و آزاد. کندد حتی دربارة 
دین, که امام صادق علیه السلام فرمود: «منْ کل في قذا این یارجا 
خرجة له الجال کما أدحَلوة فیه و من دح فیه الکتاب و الستّه رَالتِ 
الحَال قب أَن تول»:(2) کسی که در اثر شخصیت زدگی شخصیت ها او 
را به دین وارد کنند, شخصیت ها هم او را از دین خارج می کنند. یعنی دین 
دارشدنش در اثر شخصیت زدگی و بی دینی اش نیز در ثر شخصیت زدگی 
می شود. 


نقد و نقادی 


در حدیث آمده است: «کوئوا نقّاد الکلام»:(3) دربارة هر سخنی و هر 
پیامی نقاد باشید. نقادی در ذات هر انسانی هست همه افراد بشر نقاد 
هستند. مشکل در نقد پذیری است و هر کس به دلیل انگیزش های غریزی 


در صدی از این نقيصه را دارد. نقد 
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[- چرا همیشه یهودیان در بهودیت مانده اند, مسیحیان در مسیحیت؛, 
بودائیان در بودائیت, شمن پرستان در شمن پرستی و... مانده اند؟ و یا 
چرا همیشه بهودی زاده یهودی می شود و مسیحی زاده مسیحی و شمن 
ره می شوند, و هیچ خطابی در اين باره فصل الخطاب نمی شود. و هیچ 
داوری ای انجام نمی یابد. و جامعة بشری مشکلی بزر کتر. از این ندارد. 
می گویند عامل این جریان تاریخی که تاریخ را به زیر چنبرة خود گرفته 
«تعصب» است. این پاسخ بی تردید درست نیست (زیرا تعصب در مرحلة 
پس از پذیرش است نه در اصل پذیرش) تن عامل آن «عدم نقد و نقادی» 
و پیروی از شخصیت های جامعه و شخصیت زدگی است که بستر «تعلیم و 
تعلم» را اشغال می کند. اين واقعیت سترگ تاریخی به حدی بر جامعه 
بشری فشار می اورد که عذه ای در اثر ناچاری شعار پلورئالیسم دادند و 
برخی از نامداران مسلمان نیز شعار «صراط های مستقیم» در برابر 
«صراط مستقیم» دادند, و چون نامدار بودند برخی در برابرشان شخصیت 
زده شده و نظر آنان را پذیرفتند و به جای نقد باورهای آنان, او هت ام 


و روشن دین را به نقد کشیدند. و بدین گونه است که نقد نیز بر علیه نقد 
2 بحار, ج 2 ص 105. 
3- همان, 96. 


بذيري نشان سلامت شخصیت است؛ امام صادق (علیه السلام) می گوید: 
دا اخوانی ال من دی ال غَیوبی» ۳ محبوب ترین دوست من 
چه زیبا سخنی و چه والا بیانی! نقد را هدیه می نامد و نقد کننده را محبوب 
ترین دوست و برادر دینی اش می داند. 


فرق میان عیب گیری و نقد؛ و باصطلاح رایج امروزی فرق میان نقد 
سازنده و نقد مخرب چیست؟ 


نقد از این جهت دو زمينة کاملا متفاوت دارد: 


1- زمینهة تربیت: این زمینهٌ رابطه «مربی» با «فرد مورد تربیت» است که 
عبارت است از محیط خانواده و مدرسه. زیرا| تربیت غیر از نقد معنائی 
ندارد. و معیارش عبارت است از: 

الف: دانش تربیت و هنر تربیت. 

2- زمينة اجتماعی که نه رابطه خانوادگی است و نه رابطه تعلیم و تعلمی. 
معیار این نوع نیز عبارت است از: 

ور سا کیت طاتر ند فعروگ ,و نمی ار یط وا مخت ازست: .ور 
امر به معروف و نهی از منکر هیچ انگیزه و غرض شخصی وجود ندارد. 


نقد سازنده اما ناقص: بهتر است نقد کننده کمال کارش را فدای گرایش 

ها و انگیزه های دیگر نکند, یعنی نیتش کامل و بدون نقص باشد؛ این بزرگ 
نعمت و بزرگ وظیفه انسانی را به خاطر امور دیگر دچار نقص نکند. لیکن 
گاهی نقادترین فرد در برایر «شخصیت ها» ناتوان می شوند؛ شخصیت 
زدگی آفت خطرناک است بحدی که نقادترین فرد را دچار انفعال 
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1- کافی, ج 2 ص 639. 


می کند. در همین ایام شخصی در حوزه علمیه هست که حتی برخی آداب 
و سنن و نیز کتب درسی حوزه را سخت به بوته نقادی گذاشته و در این 
باره کتاب ها نوشته است. حتی جزوه های متعدد از «مناسک حج» را که 
مراجع بزرگ نوشته اند به زیر تیغ نقد آورده است, اما در برابر ارسطوئیان 
و یونان زدگان و بودازدگان, لب فرو بسته است. شخصیت زدگی, این 
جسورترین و گستاخ ترین نقاد را در این باره خفه کرده است بحدی که در 
برابر انان یک روحیه پذیرا و لیبرال بل پلورئالیست دارد. 


و نیز: دانشمند ارجمند سید عبد الله شرف الذین در کتاب چندی مجلدی 
«مع موسوعات رجال الشیعه». کتاب پرارزش «الذریعه الی تصانیف 
الشیعه»‌ی مرحوم آقا بزرگ تهرانی را نقد کرده و چند صد نفر را نام آورده 
که اقا بور .تباید انان را در ردیف رال شبعه می: ورد نات .هم کردم 
است. اما وقتی که به «حافظ شیرازی» می رسد. دم فرو می بندد و 
انتقاد نمی کند که چرا اقا بر حافظ سنی را در ردیف رجال شیعه 


اورده است. 


او می داند که حافظ از شیعه نیست (و هر فرد محقق این واقعیت را می 
داند) اما آن را کتمان می کند, و در مقام نقد از خود این دانشمند نقاد باید 
گفت: کتمان علم کرده است و کتمان علم حرام است مگر در مقام تقیه. و 
برای اقای شرف الدین در این موضوع هیچ جای تقیه نبوده و نیست. 
خودداری از نقد در این مورد بخاطر ارزشی است که امروز در جامعه 
ایران به حافظ داده می شود. 


نقد نیز مانند هر موضوع دیگری باید بر پایه های معین مق اد شده. مبتنی 
پلورئالیسم نقدی بود بر ادیان؛ در آثر تداوم تعدد ادیان و آئّين ها, و 
واماندگی در برابر بقای ادیان و سترون بودن داوری ها دربارة آنها (که یک 
واقعیت تاریخی) است ناچار تسلیم شده و هر دین و آئین و بینش فکری و 
فرهنگی را تأیید کرده و حقیقت را فدای واقعیت کرد. 


در بیان دیگر: لیبرالیسم و پلورئالیسم یک «انفعال» است نه «فعل». یک 


«پذیرش 
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شکست» است نه پیروزی. یک مهر «جهلِ پذیری» است., نه «علم جوئی». 
تسلیم شدن است در برا بر یک جهل سترگ که بر تاریخ بشر مسلط شده 
است. وال هیچ فطرت 1 را در هیچ مسئله ای نمی 
پذیرد. پلورئالیسم مصداق همان مثل قدیمی است که در میان همه جامعه 
ی ی ی 
جانم». پلورئالیسم یک پیام نو, يا یک ابتکار علمی, يا مصداق یک پیشرفت 
مر حلوه اسانی‌عست ها که وی اشاع دافتی ارست. 


بخش سیزدهم 

0" 

انسان شناسی و رفتار شناسی 

رابطة فرد با فرد 

مکارم اخلاق و مکارم رفتار 

مواردی از رفتار که نباید در آنها مقابله بمثل کرد 
یک کته مهم در «رابطه شناسی» 


مج .۱ ۲ و 1 زر 2 لاه كِِ« ۰ 2 لا . 1 دك 
للم صَل علی مد و الع, ۵( لان اغارض من عشنی یالنطج, و 
اجزی مَنْ,هجزنی یالیژ, و اثیب مَنْ حرقني بالیدل, و اکافی مَنْ فطع: 
بالطله, و احاللف من اعتابیی الی خسن الذکر, و ان اشکر الحستة, و اعضی 


عَن السْیتّه: خدایا بر محمد و آلش درود فرست: ۵ هرا (شخضیت: دروتی 
فا اشنوار کردان تا با کی که با من فان تاعااض کرحم دفتار خااض 
کنم. و به کسی که رابطه اش را با من قطع کرده با نیکوئی رفتار کنم. و با 
کسی که از من دریغ داشته با خیررسانی رفتار کنم. و با کسی که الفتش 
را با من برگسسته با پیوند الفت برخورد کنم. و کسی را که از من غیبت 
کرده با نیکی 
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یاد کنم. و خوبی را سپاس بگذارم و از بدی چشم پوشی کنم. 


مکارم اخلاق و مکارم رفتار 


برخی ها گمان کرده اند آنچه از اول این دعا تا اینجا آمده. خودسازی است 
و تنها از اين فراز است که مکارم اخلاق شروع می شود اینان «اخلاق» را 
با همان برداشت عوامانه معنی می کنند که اخلاق تنها به محور «چگونگی 
برخورد با افراد دیگر» است. گوئی اگر کسی در جامعه ای نباشد, هیچ 
ات ای را ام 
هر چه رابطه با افراد, محدود باشد به همان نسبت نیز از دامنهة چیزی که 
«اخلاق» نامیده می شود, کاسته می گردد. 


اخلاقی يا چندان اخلاقی مطرح نبوده است. این بینش است که بنده 
هميشه از ان با عنوان «اخلاق صرفا اندرزی» يا «اخلاق غیر علمی» باد 


می 


خلق یعنی چگونگی نظام و سازمان روانی و شخصیتی انسان, همانطور که 
خلق یعنی چگونگی نظام و ساختمان جسمی انسان. و انچه تا اینجای دعا 
کته که مصداق «مکارم اخلاق» هستند, بل پایه های اولية اخلاق می 
باشند که امام علیه السلام آنها را در اولویت اول اورده است. 


اینان آنچه در زبان عوام «اخلاق خوش» يا «خوش اخلاقی» تلقی می شود, 
همان را اخلاق می دانند, و ای بسا این خوش اخلاقی توام با ریاء, تملق و 
حتی برای غافل کردن طرف مقابل باشد, که همه این ها خلق های بد 


هلستند 


ريشه ها و پایه ها و انعقاد خلق ها؛ در درون انسان است. و آنچه در ظاهر 
مشاهده می شود اخلاق نیست خواه بد باشد و خواه خوب. بل «رفتار» 


و اجه اما (علبه لاصو ام از دا می هم اغلان شخ 


تیلست 
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92 


بل رفتار خوب است. و مصداق معارم اخلاق نیست. بل مصداق مکارم 
رفتار است. 


و بعبارت دیگر: اخلاق, رفتار نیست. بل منشأً رفتارها است. اخلاق هر 
انسان در درون اوست نه در رفتارهایش, رفتارها حاکی از ان اخلاق درون 
هستند.(1) 


رابطة فرد با فرد 


در اين بخش سخن از رفتارها و چگونگی برخورد فرد با فرد دیگر آمده و 
امام (علیه السلام) به ما یک نکتة بس مهم را یاد می دهد که: تنها خوب و 
بی آلایش بودن» کافی نیلست؛ باید از خداوند بخواهیم که آن خوبی ها در 
رفتارمان نیز بروز کنند. در مرحلة میان خلق های درونی و به عمل پیوستن 
آن باز به توفیق خداوند نیاز داریم وال مانند دانة سالم می شود که در زیر 
خاک مانده و به ثمر نرسیده است. فقط به خواستن «درون سالم» اکتفا 
نکنیم, بل به واقعیت پیوسنن ان درونی ها در مرحلة رفتار نیز از خداوند 
توفیق بخواهیم؛ یعنی وقتی که «قدرها» مساعد امده و اخلاق درون ما را 
ساختند, باز باید از «قضاء» کمک بخواهیم که به همراه ما باشد. 


در کتاب «دو دست خدا»- قضا و قدر- شرح داده ام که قضا و قدر به طور 
مداوم و بطور درهم تنیده کار می کنند, هر جا و در هر مرحله ای که قضا 
کنار کشیده شود. کاری از قدرها ساخته نیست.(2) 


این طور نیست که داشتن اخلاق خوب در درون کافی باشد؛ ممکن است 
مانند گنجینه ای در درون بماند و به نتیجة رفتاری آنرسد. پس باید در این 
مرجله نیز از خداوند توفیق خواست: که امام می گوید: «و شدذنی»: مرا 
محکم و ی کن. تا خوبی درون درجای خود بدون تحرک و بی ثمر 
نماند. درست است اخلاق خوب درونی را دارم لیکن تبلور ان درخارج باز 
نیازمند خواست و قضای تو است. 


و از اینجا می فهمیم: بدی های خلقی درونی مان را می توانیم با توفیق 
الهی نگذاریم به 
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1- پس: نه رفتار خوب و يا برخورد خوب, اخلاق است. و نه رفتار بد و یا 
برخورد بد, اخلاق است. 

2- یعنی رابطه اخلاق خوب درونی با رفتارهای بیرونی, جبری نیست بل: 
ام بین امرین. 


و ِ اخلاق درون با رفتارهای 0( 
نیست و قضای الهی می تواند اين علیت را دگرگون کند. و اساسا دعا 
برای دکر کون شدن غلیرت ها است. در بینش ارسطوئیسم جائی برای 
«صصا تست وج 9ذره۵؟ ات که قمه جیز را بعیین مین کید و 
«الْقَدربّه مَجوس هذه الانّه». که معتزله و ارسطوئیان مصداق آن هستند. 
و لذ| خدای ارسطوئیان بقول آن شخص غربی «ساعت سا زکور» است که 
جهان را ساخته و به حال خود رها کرده است. 


قطعی ترین و تخلف ناپذیرترین قواعد, قواعد فیزیک است., اما در ماجرای 
حضرت ابراهیم با اینکه هم قدرها آماده و کامل بودند که آو.را بسوزانند: 
چون قضا با آنها مساعد نگشت. آنیتزن توا تست پسیور اد 


نتیجه: یک فعل و رفتار تا به عمل و انجام برسد, سه مرحله دارد؛ يا در 
چهار مقطع قابل بررسی است: 

1- مرحلة تکوّن اخلاق در درون و شاکله گیری شخصیت درون. 

2- فعال شدن اخلاق درونی برای تعیین «ویژگی» رفتار. 

3- صدور رفتار با ویژگی ای که مطابق آن اخلاق درون باشد. 


سخن. آمام. (علبة. السلام) در خمله و صدزیی. لان اعارض...»/. وربارخ 


درست است؛ دک تعفل. علین شا جاته» ۱۶ هر کنشین د اساس .شا وله 
درونی خود عمل می کند, لیکن بشرط قضاء و «خواست الهی». و امام 
همین «خواست الهی» را می خواهد. 


کلمة «سذدنی» هم در بخش قبلی آمده و هم در این بخش, و هر دو به 
معنی رسیدن «قوه 
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سای وی ی دی ار تحاران امام (عله سای 


خواهیم دید. 
2- اي 84 سورة اسراء. 


به فعلیت» است. در آنجا معلم استعداد و قوغ شاگرد را به فعلیت می 
رساند و دراینجا از خدا خواسته می شود که نیرو و قوّه اخلاق درون را به 
فعلیت برون برساند. 


بخش قبلی و نیز همین بخش به محور «رابطة فرد با فرد» است و در 
بخش بعدی «رابطه فرد با جامعه» خواهد امد. 


مواردی از رفتار که نباید رز آنفا مقابله بمثل کرد 


در بخش قبلی سخن از مواردی بود که باید در آنها مقابله کرد, در این 
بخش سخن از مواردی است که در انها نباید مقابله کرد, حتی مقابله بمثل 
که حق هر کسی است؛ بهتر است در برابر انها نیکی شود: 


1- عّ: رفتار با گفتاری که ظاهرٍش خبرخواهانه و باطنش آلوده باشد؛ «و 
یی لان اعارض‌هر خشی‌بالسم» وهرا بارعدو استواز کن تا در یزان 
کست که بان فن‌ ین طی: کنو با شیر واه فتاد کنم. 


نصح و نصیحت در عربی به معنی خیرخواهی است و با کاربرد فارسی و 
ترکی که به معنی پند و اندرز است. فرق دارد. اصطلاح «نصیحه الائمه» 


غیترن: درحاتی. دار بالاترین. درخة آن. کید هکر ه.ذشمتی است؛ دز بخشن 
اول دیدیم که در مقابل چنین رفتاری قدرت مقابلة دفعی. رفعی و مقابله 
بمثل می خواهد. پس در اینجا مراد آن غش های ریز است که به حذ کینه و 
دشمنی نرسیده باشد. 


2- قطع رابطة دوستانه: ممکن است کسی دوستی خو با کسی را سست 
و سپس بگسلد و قطع کند. «و أجْزی مَن هجرنی بالیر»: و (خدایا مرا 
استوار کن تا) در برابر کتفی. که «ابظه: اش با فنم.وا کششتهن.جا یکی 
مقابله کنم. 


از امیرالمومنین (علیه السلام): «لا ند فی مَعْصيِهٍ و لا یمین فی قطیقه»: 
(1) هیچ نذری برای معصیت. و هیچ سوگندی برای (قطع رحم يا قطع 
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وه انس ازی ازحوو ه رس مر 
2 این یکی از مفارقات فقه سنی با فقه شیعه است؛ سنیان نذر و سوگند 
را درباره طلاق: منعقد و نافذ می دانند. 


3- عدم خیر رسانی: ممکن است کسی که می تواند به کس دیگری خیر 
نات گنیر ار ان دای که اس حوی الَدل»: و (خدایا مرا 


کرده, با جود و بخشش مقابله کنم. 
اقت :انیت و ات هم 


اما امام (علیه السلام) می گوید در این رفتار منفی,. می توان بر عملی 
0( 


4- قطع رحم: در برابر کسی که قطع رحم می کند, صلهٌ رحم باید کرد. «و 
آکافی 2 مَنْ قطعنی بالصله»: و (خدایا مرا ] استوار کردان تابتوانم) درباره 
کی که را تراسا رد صلة رحم کنم. 


توضیح: کلام امام (علیه السلام) در اين جمله. مطلق است و شامل هر نوع 
قطع می شود خواه قطع رحم باشد يا قطع پیوند همسری, یا قطع دوستی, 
یا قطع رابطة استاد و شاگردی و.. , اما نظر به فقرات قبلی, در اين جمله 
تنها موضوع رحم در نظر است بویژه که با اصطلاح «صله» اورده است. 


اين مورد چهارم یک ویژگی دارد؛ صلة رحم در مقابل قطع رحم, واجب 


است, اما در موارد بالا مستحب کد است. 


5- غیبت: «و ال مَن التاتیی ای خسن الدْعْر»: و (خدایا مرا استوار 
گردان: | | شیر و کشا 
زیبا دربارة او, جایگزین کنم. 


یعنی به جای اینکه غیبت را جایگزین غیبت کنم, ذکر خیر را جایگزین آن 
کنم. 


لفت: آخالف: جایگزین کنم.- که «خلیفه» نیز از همین ماده است. 


این مورد پنجم نیز یک ویژگی دارد؛ غیبت را با غیبت مقابله کردن حرام 


۱ ت‌. 


شاید تصوّر شود که در مورد چهارم نیز قطع رحم را با قطع رحم مقابله 
کردن؛ حرام است و ویژگی هر دو مورد» یکسان است. اما رحم اگر 
بوسیله کسی قطع شود. دیگر قطع 
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شده و قطع این قطع شده معنی ندارد تا حرام باشد, بل وصل این قطع 


شده, واجب است. 


یک نكتةّ مهم در «رابطه شناسی» 


درست است باید توفیقات مذکور را از خداوند بخواهیم, و خود همین 
خوا ستن؛ یکی از مکرمت های بزرگ درونی است. آنان که اين توفیقات را 


اما با وجود همین باید خودمان نیز برای به دست آوردن این 
توفیقات کاری کنیم و نباید بیکار نشست و همه چیز را از خداوند خواست.؛ 


زیرا در اینصورت ِ" فرد «قضا گرا» می شویم. 


خواشته هاق. بالا برای ان بند. که ضرها تفر کراه تراشیم همین 
نباشیم که اخلاق خوب درون به مرحلة رفتار نیز خواهد رسید و از خدا 
بخواهیم که چنین توفیقی را به ما بدهد. و اگر به همین خواستن اکتفاء کنیم 
و خودمان کاری نکنیم از طرف دیگر سقوط می کنیم و صرفا قضا گرا می 
شویم و از راه درست «امر ؛ بین امرین» باز می مانیم. با 
رابطة مان با جر ان ما دا باشد؟ آنچه خودمان در این 
باره باید انجام دهیم چیست؟ 


امام (علیه السلام) پاسخ این سوال را می دهد: بکوشید خوبی های دیگران 
در نظرتان فراز باشد و بدی های شان کوچی و قابل اغماض شود. 


دعا اندر دعا؛ خواستن اندر خواستن: شگفت است در همین کوشش نیز باز 
کار خودمان می دانیم و باید بدانیم, باز از خداوند توفیق بخواهیم: 

ببینید؛ : رابطه خدا با انسان و بالعکس, چقدر دقیق و ظریف است!؟! و 
حتی می توان گفت: چقدر پیچیده است. و همین است اصل اساسی 


0 لا جبْر و لا تفویض بل 
اه 


مَز 


30 


برای همه چیز را به عهده خدا 
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گذاشتن نیست؛ هم باید کوشید و هم باید توفیق قي همین کوشش را : نیز از 
خداوند خواست. که امام می: کوبند «و ان شک الحستة , 109 عّن 
السّبته »؛ و (خدایا مرا استوارکن تا) نیکی های دیگران را درک کرده؛ ارزش 
دانسته و تمجید کنم. و بدی های انان را کوچک ببینم و از انها چشم پوشی 


خوبی های دیگران را دیدن و بدی های آنان را کوچک و غیر مهم شمردن. 


علتام معلو لت مان انن وه خماک اخیر و فقرات: بتحانه بالام نشست: غاّت 
ومعلول هست؛ اگر این دو خصلت را داشته باشیم پنج خصلت بالا را نیز 
خواهیم داشت؛ اگر چنین باشیم غش دیگران دربارة ماء قطع رابطةّ دوستی 
که می کنند, از خیر رسانی به ما دریغ می ورزند, با ما قطع رحم می کنند, 
غیبت ما را می کنند. همگی قابل مقابله به نیکی می شوند, اما اگر این دو 
خصلت را نداشته باشیم این رفتارهای منفی انان در نظرمان بشدت منفی 
تر می شود و سر از غضب و خشم در می اورد و نمی توانیم این منفیات 
را با مثبتات, پاسخ عملی بدهیم. 


بخش چهاردهم 

افتازه 

فرد در جامعه 

انسان شناسی و جامعه شناسی 

جلوهُ زیبائی های شخصیت درون در برون 
آراستگی های ظاهری 

بسط عدل در جامعه 

خصلت هاتن که متشا عدالت گراتی:می ند 
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1 ن العر, 
و5 خفض الجَیَاح. 9 حسن ۱ سیره. و5 سشکون الزیح. 5 طیب المَخَالقه, و5 
السّبّق اٍلی الفضیله, ,و [یتار اللَفَصَل, و تر الیْغییر. و الافصال عَلی عَیر 
الْمُسْتَحقَ. و القَول پالحق و ان عَر و اسْتقلال الحَیرٍ و اِنْ کنر من قَوّلی و 
فغلی, و استکتار الشرّ و ان قَل من قَوّلی و فعلی: خدایا بر محمد و آلش 


درود فرست, و مرا (در درون خودم و در منظر جامعه) به زنیت صالحان و 
شایستگان آراسته کن, و زیور پرهیزکاران را به من بپوشان, (و همه 
آراستگی و زیبائی را) در جهت ترویج عدالت قرار ده, و در فرونشاندن 
خشم ها, و در خاموش کردن اتش ها؛ , و وحدت دادن به فرقه گرایان. و 
اصلاح فسادها میان مردم. و در فراز کردن معروف ها, و در پیشگیری از 
ظهور منکرها, و در (ترویج) نرمخوئی و فروتنی و نیکو روشی. و سنگینی 
(وقار) و خوبی در برخورد. و در (ترویج) مسابقه در فضیلت ها, و در 
احسان بدون توقع جبران. و در ترک سرزنش, و در (ترویج ترک) کمک به 
غیر مستحق, و در سخن بحق گفتن گرچه سخت باشد, و اندک شمردن 
نیکی (هایم) گرچه بسیار باشد در گفتارهایم و کردارهایم, و بدی های گفتار 
و کردارم را سنگین بدانم گرچه ناچیز باشد. 


بخش قبلی و بخش ما قبل آن به محور «رابطة فرد با فرد» بود, اين بخش 
به محور «رابطة فرد با جامعه» است. 


شارحان از این 
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نکته عافل شدم داز دریافت سام اصلی نان آنون بخ از فا بازمانده 


اند؛ 


در عبارت «فی بسشط الْعَدل», حرف جر «فی» به کلمه «بسط» وارد شده 
و اين کلمه نیز اضافه شده به کلمة «العدل». و العدل بدلیل اضافه مجرور 
شده است. و سپس در آغاز همه فقرات و جملات بعدی همة کلمه ها 
فخرور آمده اند وهی نه کلمه «العل» ی شیم اند هنن عبارت 
«فی بسط» بر سر همة آنها می آید: فی بَسط کظم القبّط, فی بسط, 
اطقَاء النانژه. فی تشط صم صَمّ أَهل الْفَوِقَه و هکذا. ۰ بسط را به «ترویج» 
نی 0 9 معنی ندارد. و لازم نبود در اغاز هر 
جمله لفظ ترویج را تکرار کنم, تنها در مواردی که لزوم آن احساس می 
شد تکرار کردم. اما لفظ «در» که معنی «فی» است را در همة آنها آوردم 
با اينکه چندان نیازی به تکرار آن نیز نبود. این بخاطر مشکلی اسنت. که 
ذهن برخی از شارحان را مشوش کرده و به تفسیر نادرست وادارشان 
کرده است؛ آنان توجه نکرده اند که فقرات بخش اول دربارة «خود 
سازی» بود و فقرات این بخش به محور «جامعه سازی» است. 


نکته دیگر ادبی: در کلام امام (علیه السلام) الفاظ بصورت مفرد آمده از 
قبیل «غیظ», «نائره» و... اما من در ترجمه ان کلمهٌ «ها» را اوردم مانند 
«خشم ها», «آتش ها» و.... زیرا اين الفاظ باصطلاح ادبی «مطلق» 
هستند و کاربرد مطلق «شیوع در جنس خود» است همانطور که در علم 
«اصول فقه» مشروحا بیان شده است؛ لفظ مطلق شامل همة افراد 
جنس خود می شود. 


جلوة زیبائی های درون و برون و تأثیر ان در جامعه 


اشاره 


تا پایان بخش قبلی, سخن در خلقیّات و سجایای شخصیت درون, و انتقال 
ان ها به مرحلهٌ رفتار بود. و محور کلام «فردیت فرد و چخونگی رابطة او با 
خداوند و خویشتن خویش» بود. اما در این بخش ظهور اين , شخصیت 
قطاوت و سالم در عامعه تخل آنشتایای ور فتن در اهر ه اسر آن:وز 
منظر افراد جامعه است و چنین شخصی را در میان مردم به نمایش می 
گذارد. می گوید: خدایا مرا در نظر مردم آراسته و با ظاهری زیبا (مطابق 


آن درون مطلوب و زیبا) جلوه بدم؛ وه و زیبا باشم تا در وظایف 
اجتماعی موفق و در رشد زیبائی های جامعه موّثر باشم. 
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اگر تمود شخص در جامعه: شلخته و تازیبا و تااراسته. باشد. او نمی توانذ 
تاثیری در رشد خوبی ها و حذف بدی های اجتماعی, داشته باشد. بل 
برعکس, او خود عامل شلخته گری و بی مبالاتی در جامعه می شود. 


و مراد از آراستگي صرفاً زیبائی پوشش و چهره و اندام نییست و مراد از 
شلخته گری صرفا در چگونگی لباس و نظافت نیست. بل همه آراستگی ها 
است به محور «آراستگی شخصیت». 


رست : 


1- آراستگی برای «اخفای نداشته ها» و آنها را بصورت «داشته ها» جلوه 
دادن: این مصداق ریاء است و بدترین خصلت است. 

ریاء نیز بر دو نوع است: 

ار و شاوی وا رای انست. 

ب: يا نیت بهتر و نیکو جلوه دادن خود برای جلب اطمینان دیگران در مسیر 


اهداف منفی خود: این ریاء است اما در مصداق «تلبیس ابلیس». یعنی هم 
ریاء است و هم تلبیس. 


2- آراستگی که تبلور آراستگی درونی است: اين همان است که به «هدف 
آز آفریتشس» کمک می کند زیر انسان یک عوحود. اجماعی. و جامعة کرا 
آفریده شده, و چنین شخصی به شخصیت جامعه لطمه نمی زند, و در 
مسیر اصلاح ان خواهد بود. 


3- آراستگن برای اخفاء «داشته های منفی»,(1) 

چون هی انسانی بدون عیب نیست و پوشاندن آنها لا زم است و اظهار 
عیوب حرام است. بر خلاف اصل «اعتراف» در مسیحیت. و در نظر فرقة 
«ملامتیه» از مسلمانان. 


اما داشته های منفی بر دو نوع است: 


الف: داشته های طبیعی و آفرینشی: در اين نوع همگان مشترک هستند و 
همگان آنها را دارند که قرآن آن را «سوئه» می نامد, مانند عضو مدفوع و 


عضو تناسلی که باید پوشیده 
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1- به فرق میان این ردیف با ردیف اول دقت شود. 


باشند(1) 


داشتیم(2) 


و بیان شد که عامل «لباس خواهی انسان». حس «زیبا خواهی» انسان 
است, نه بخاطر گرما و سرما و یا دفاع در برابر آفات. اين بحث ها را در 
اینجا تکرار نمی کنم تنها آیه را از نو می آورم: «یا تنی آدم قد آنرلنا لک 
لباساً وا ری توا کر 5 رتشا لباس الفُوی ذلک خَیرّ ذلِک من آیاتِ اللْه 
َعَلَمم تون 3(۰) ای 1 آدم برای شما لباس نازل کردیم تا 
«سوئه» های شما را بپوشاند و پاسخی برای زیبا خواهی شماست., و لباس 
تقوی (لباسی که زیباخواهی و تقوی هر دو در آن باشند) این بهتر است. 
این (که انسان در پوشش نداشتن سواتش, خود را نازیبا می بیند. خود) از 


ب: داشته های منفی روانی و شخصیتی که از محیط, تربیت. و قصور در 
خود سازی, و تقصیر در ساختن شخصیت درون ناشی می شوند. حلی 
گناهان زا غیز باند مخفی: و.بو‌شیدن داشت .و اعتراف به؛ آنها حرام است 
مگر در 7 7 حضور خداوند؛ #جور رسوا کردن» حتی در 


مهمتر اینکه: علاوه بر «داشته های منفی», انسان هميشه می تواند در 
رت نداشتن منفیات درونی نیز در عمل مرتکب منفیات شده و بر خلاف 
آراستخی عمل کند. 


با بیان دیگر: عدم آراستگی نه زحمت دارد و نه مراقبت می خواهد و نه 
فش افت: آما ارانشحی همه انن‌ها رای خمافه و تشر کفته نیو کب 
انسان در عین حال که مسئولیت پذیرترین موجود است. مسئولیت 
یزترین نیز هست. و این ضعف 
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1- گرفتن ناخن, اصلاح موی سر و تن شوئی و بطور کلی نظافت نیز از 
2- و در کتاب «دانش ایمنی در اسلام» بحت کرده ام. 
3- اي 26 سورة اعراف. 


بزرگ آفرینشی انسان است(1) 


که «جْلِقَ الاْسان صعیفا».(2) و اين ویژگی در انسان نه مصداق «تناقض» 
است و نه مصداق «تضاد» بل زمانی می تواند مسئولیت پذیر باشد و 
ای ات مر ی اه ی ال ال ی 
شود. اراسته بودن نیز یک مسئولیت است. 


امام (علیه السلام) حصول آراستگی ها را بقدری مهم و بحدی دشوار می 
داند که در ردیف نیازهای بزرگ اولية بشر شمرده و از خداوند در این امر 
یاری می خواهد. 


بزرگ آفت آراستگی, حال به حال شدن است. زیرا حال به حال شدن در 
هر و فرش و هر ی رگ : ناقض خود است لیکن در مسئلة آراستگی 
شخصیت انسان را تباه می کند؛ وقتی آراسته بودن و وقت دیگر شلخته 
نودن بدتر از آن است که فردق. همیشه:ناآرانسته باشد, 


و قوی ترین عامل و نگهدارندة ار آشتتکن آن است که انسان در فردیّت 
فردی خود نیز آراسته باشد, از امیرالمومنین (علیه السلام): «غایه الأأدب 
آن یسنحی الانسان من نفسه»(3) بالاترین ادب آن است که انسان در 
پیش خودش نیز احساس حیاء کند- خودش برای خودش نیز آراسته باشد. 


اکنون نگاهی به سه اصل از اصول آزاتنحت ها از دیدگاه مکتب قرآن و 
هل بمت (علعم سای : 


«جْذدُوا زیتتکمْ عِلد کل مَسْجر» 4(۰) بر خلاف بینش برخی (باصطلاح) خشک 
مقدس ها, قزان غی کوید هرز وفت. که به مسخد هی زوید با زشت: و 
آراستگی تمام بروید. در نظر اسلام مسجد مصداق اعلای حضور فرد در 
جامعه و مقدس 
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1- نه عیب و نقص عارضی درونی. 
2 2۱ نورد تفا 


ترین مکان است., که دربارة آن لفظ «زینت» آورده تا معلوم شود که زینت 
هیج تعارضی با قداست ندارد بل عین قداست است. 


در این باره حدیث های فراوان داریم که شرح آن ها از موضوع این کتاب 
خارج است. 


اشتباه نشود: آراستگی با آرانتتن فرق دارد؛ آراسته بودن غیر از ار 
کردن است. انچه اخیرا مد شده حتی برخی از رجال با سمت., نیز به 
اراییش می پردازند. سزاوار مروت(1) 


مردان نیست و نشان از ضعف و بیماری شخصیت درون است. و نیز در 
مقام تحلیل روانی حاکی از عدم حرژیت و اسارت درونی است که به بیرون 
بروز می کند. آنچه برای زنان جایز و گاهی لازم است برای مردان حرام و 
نکوهش شده ونم آزسته: 


و بطور کلی و بشکل یک قاعده: هدف قزر از ات کی شخصیت است. و 
هدف در ارایش جاذبة جنسی است. هر دو نسبت به جنس مخالف, جاذبه 
دارند اما جاذبة شخصیت غیر از جاذبه صرفا شهوی است. 


تشابه زنان به مردان, و تشابه مردان به زنان در فقه ما یک فصل معین 
است که هر دو را باطل و حرام دانسته است, حتی در خوی و خاصیت. 
روحیه و ادا و اطوار, «تائت» یکی از منفورترین امور است. 

اهل سمت و مقام باید بدانند تا اینگونه حالت ها را دارند ۵ «نتروز6؟ 
نرسیده اند گرچه پست و مقام را اشغال کرده باشند که از امیرالمو‌منین 
(علیه السلام) رسیده است: «لا یکون الرجل سید قومه حنی لا یبالی 7۳ 


ثوبیه لبس»:(2) مرد سرور قوم نمی شود مگر وقتی که برایش فرق نکند 
کدام یک از لباس هایش را بيوشد. 
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[- مروت از «مرء۶» به معنی مردانگی است. 


اه 
وقتی که برایش فرق نکند در کدام لباس ظاهر می شود همان ص 89 2. 


پیام آیه عام است شامل همه مردان می شود, پیام این حدیت خاص است 
و تنها درباره مردانی است که در سمت و مقام قرار فی. گیرتد: و یک 
معیار است برای این مردان که بدانند کی به سروری و (باصطلاح) به 
ریاست واقعی رسیده اند, زیرا داشتن سمت دلیل سروری نیست. در یک 
«خود شناسی» وقتی که دیدند تجملات ظاهری برای شان مهم نیست 
آنوقت بدانند که شخصیت درونی (و بروز بیرونی آن) در آنان به حد 
سروری رسیده است. مراد حدیث شلخته گری نیست انسان در حد 


سروری یز باید آراسته باشد. این حدبت «آرایش برای ریاست» را 


نتیجه این که: تبلور و تجلی شخصیت درون باید برون را آراسته نشان دهد. 
نه برعکس. گرچه ار اشستحی برون تیر لارم انستت. 
_دو قید 


و برای همین است که امام (علیه السلام) بدر این دو گزارة دع| ط 
«صالچین» و «مّقین» را آورده است: «و حَلنی بجلیّه الصَالِجنَ, و آلبسنی 
زيتة الَمتْقین», و سخن را مطلق نیاورده تا شامل هر نوع آراستگی 
آر آتتن شود. و «لباس التَفُوی ذلک حَیرٌ» 1(۰) 


ما 


2 آو ااننتکن ]اف 


اد اضیر الفقفتین (علیه. السلام): خعنم, الاب سبب کل شر»:(2) بی ادبی 
هستیم: 


تعریف: ادب بعنی قاعده مندی در هر رفتار, حالات, گفتار و نوشتار.(3) 


باید پذیرفت که انسان بودن سخت. دشوار. و زیستن انسانی پر از قواعد 
ما رصان اه متا اس کم او ری 
افراد و اجتماع. شامل حالت فردی فرد نیز می شود و آن ادب است؛ 
انسان در حالت تنهائّی نیز باید در حضور شخص خودش ادب را 
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1- آية 26 سورة اعراف. 


2 نهج البلاغه (ابن ابی الحدید) ج 20 ص 258. 

3- اصطلاح «ادیب» که دربارة کسی که لفت شناس. متخصص در دستور 
زبان و معانی و بیان, باشد به کار می رود یک کاربرد مجازی است, و 
همچنین اصطلاح «ادبیات». 


رعایت کند گرچه دايرة این ادب محدودتر است. که فرمود: «من هاتثك 
لو تفشة تفشة فلا من سَتَهْ» 1(۰) کسی که احترامی به شخصیت خود قائل 


و فرمود: «غایه المروءه آن یستحیی الانسان من نفسه»:(2) بالاترین 
مرلات ان آنبنت که اتسان با نفشن. خود با حیاءرفتاز کند. 


و نیز: «العادات قاهرات فمن اعتاد شیثا فی سره و خلوته فضحه فی جهره 
و علانیته»:(3) عادت ها, مسلط شونده هستند پس کسی که به چیزی 
(رفتاری) در تنهائی و خلوت خود عادت کند, آن رفتار, او را دز اشار و 
حضور دیگران, مفتضح می کند. 


بنابراین باید پایه های ادب در فردیت فرد مستحکم شود تا در حضور افراد 
و جامعه نیز متبلور شود. 


و احادیث دیگر. و دربارة اینکه انسان باید شخصیت درونی خود را مدیربت 
کند, می فرماید: «یحشن السیاسه یَکُونْ الأدَن الصَالخ» 4(۰) با خسن 
مدیریت؛ ادب صالح حاصل" می شود. 


3- تداوم آراستی 


در سطرهای بالا گفته شد بزرگ آفت آراستگی, حال به حال شدن است. 
این آفت گاهی منشأً ارادی دارد و شخص خودش گاهی (مثلاً چند روزی) به 

آراستگی خود نمی پردازد. و گاهی هتشا غیو اراد دارد, مانند خشم و 
غیظ. اگر کسی نتواند آن را کنترل کرده و خشم خود را فرو یز آرانشتگی 


اش از نداوم می. افتق ه.متفورخر. از افراد ۲ ار انستتة مین شود. 


و هم نا 
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1 بحار, ج 72 ص 300 وج 75 ص 365. 


2تخ ابلاغ این آیف الحویه: ع 20ص دود 
همانص 297 


4 کافی, ج 1 ص 28. 


آراستگی برون راء که فر ازن دربارة «متقین» می فرماید: «الکاظمین الب 
و5 العافین غن الّاسٍ» 1(۰) 


همان تق که امام (علیه السلام) من گوید: ۶ آلتشتی زيتة الَمَفِین». 


هدف از اراسته بودن 


داشتن «حلیه الصَالجین» و «زيتة ا رفن علاوم بر شان: انسانی شوه 
انسان در فردیت خویش. برای اصلاح جامعه و «جامعه سازی مطابق 
۳ مکتب» ضرورت دارد. آنگاه پس از آراسته شدن و آماده شدن؛ راه 

و عوامل اصلاح جامعه را برای ما شمرده و یاد می دهد. و بطور 
مشخص 17 عامل را شمرده است. این عوامل چنان دقیق و هر کدام در 
جایگاه ترتیبی خود آمده اند که باز در اینجا نیز می رسیم به عنصر «ابطال 


خواهی» در منطق اهل بیت (علیهم السلام) که: کدام متخصص در علوم 
اس نف تون محر اف اس عی اند بر آه سا ی ی صا هه آنسا نت 


یک عامل , بر این عوامل هفده گانه بیفزاید؟ پا یکی از آن ها را کنار 
بگذارد-؟ هفقده عامل مانند قطعات پازل طوری در کنار هم جای گرفته اند 
که حذف یکی از آن هاء. يا افزودن یک مورد دیگر بر آن ها پازل حقیقت و 
واقعیت را در این مسئله بر هم می زند. 


جامعه سازی دو مرحله دارد 
اشاره 


1- اصلاح و ساختن ماهیت شخصیت جامعه. 
2- اصلاح و ساختن نهادهای مدیریتی, اقتصادی و فرهنگی جامعه. 


موضوع بحت در اینجا, ردیف اول است. زیرا اول باید شخصیت و جان 
خا هسام اه ام وس مها ای در ای نوم و 
مطابق اقتضاهای آن تحفق خواهد یافت. 


هنتف عا یل کف باه له شام ای ارم وم ان عا دا 
صالح و سالم 
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1- آية 134 سورة آل عمران. 


بودن شخصیت جامعه است و عدم شان دلیل بیماری و نقص های اساسی 


1 است, تفت کر کستوه بخواهد بیماری های یک جامعه را بررسی کند, 
باید به دنبال یافتن عدم این هفده عنصر باشد. 


زیم غامل فر یلاع صا مه تقد وی رت 


«فی تم ال دا امن راکو اناد کی خطا کن ‏ ان راتشر 
ترویج عدالت به کار گیرم. 


تواند نقشی و تاثیری در جامعه داشته باشد تا به بسط عدالت کمک کند. 


دومین عامل در اصلاح جامعه: ترویج فرو نشاندن خشم 


َُِ3 کظم العَیْظ»؛ و آن را در فرونشاندن خشم به کارگیرم. همانطور که 
گفته شد در این جا مراد از کظم غیظ, فرونشاندن خشم خود نیست.؛ 
مقصود فرونشاندن غیظ ها در جامعه است و فقرات بعدی دلیل این معنی 
هستند.(1) 
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1 برخی شا رحان توجهی به این نکته نکرده اند. و این سخن را مصداق آبة 
«الکاظمین العیّظ و العافین عنِ الاٍسٍ» دانسته اند در حالی که امام پیام 


1 


این آیه را قبلا در «الیشی. ‏ 1 بتة الَعلْفین» آورده است همانطور که در 
شسطرهای بالا کذشت. 


عامل سوم در اصلاح جامعه: اطقَاء التایْرّه 

«و |طقاء البَایْرّه»؛ و آن (آراستگی) را در خاموش کردن آتش ها در جامعه 
به کار گیرم. 

مراد از «ناترهک اتش» همان است که مردم.می کویتد: انش فتته. انش 


جنگ, آتش حرص و ولع و... 


«و صَمّ أَْلِ الْفْرْقّه»؛ و آن را در وحدت بخشی به فرقه گرایان, به 
کارگیرم و از فرقه فرقه شدن جامعه پیشگیری کنم. افرادی در هر جامعه 
ای بافت نی نون که به فرقه کراتن.ه ایجاه فرفة. ها کرایس دازنج با 
بطور خودآگاه و یا بطور ناخودآگاه. وحدت بخشیدن به انان و جلوگیری از 
شا قه خه مات در حهاهان اس 


عامل پنجم در اصلاح جامعه: ترویج رفع کینه ها 


ب 0 
«و اصلاح دَاتِ البین»؛ و در ترویج و از بین بردن کینه ها در میان مردم, 


پس هدف از آز اتکی نه خودنمائتی است و نه در صدد تشخص نفسانی 
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عامل ششم در اصلاح جامعه: فراز کردن خوبی ها 


.ین ٍ 9 
«و افشَاء العارفه»؛ و در ترویج فراز کردن معروف ها. 


کسی و شخصیتی باشم که نه تنها امر به معروف کنم بل در فراز کردن 
معروف ها و رواج شان بکوشم. 


فاتل قففع خی اسلا خانعه: برض تک تا 


«و سَئر العَایْب»؛ و در پیشگیری از ظهور منکرها. 


توضیح: «ستر» به معنی «ینهان کردن» است. اما در اینجا مراد «ستر عیب 
دیگران» نیست, بل ممانعت از رشد و رواج منکرات است, نطفة منکرات 
در هر جامعه ای هست؛ نه شخصیت فردی افراد. معصوم است و نه 
شخصیت جامعه. پس نمی توان اصل نطفه و اصل امکان وجود منکر را از 
بن و بیخ از بین برد و بشر را از اين نا مبارک ها نجات داد. بل باید کوشید 
تا این امکان ها و نطفه ها همچنان در طبع خود و در مرحلة بالقوگی خفه 
شوند و پنهان بمانند؛ یعنی از ظهور و رشدشان و به مرحلة فعلیت رسیدن 
شان جلو گیری شود. 


عامل هشتم در اصلاح جامعه: رواج نرمخوئی 


اشاره 


۳ سم مم ۳ 
«و لین العریکه»؛ و در ترویج نرمخوتی در میان مردم» ان اراستگی ها را 
به کار 


ص: 100 


بگیرم. 


در هستی شناسی قرآن و اهل بیت: (غعلیهم السلام) هیچ «موجود واحدی» 
یافت نمی شود مگر خداوند متعال. همه موجودات متکتر و متعدد هستند, 
حتی فرشتگان. شیاطین, جن. گیاهان و درختان و.... تعدد وجود, تعدد نیازها 
و تعدد خواسته ها را لازم گرفته است. افراد متعدد نیازهای متعدد دارند, 
افراد مختلف برای رسیدن به نیازها و خواسته های شان. سلیقه های 
مختلف دارند؛ به تعداد افراد انسان, تعداد سلیقه ها هست؛ وحدت واقعی 


پس انسان ها باید «تحمّل» داشته باشند تا بتوانند در کنار همدیگر و در 
ی دا ی ما ها اه 
شود مگر با «لين عریکه< نرمخوئی». تند خوئی موجب افزايش جداگانگی 
ها شده و این بزرگترین عامل از هم پاشندة جامعه است. و زیست 
اجتماعی و جامعه بالاترین فرق میان انسان و حیوان است: جامعه مقدس 
است و انسان بدون جامعه هیچ امتیازی بر حیوان که فاقد جامعه و تاریخ 


است ندارد. 


همه فقرات هفتگانة مذکور (عدل, کظم, جلوگیری از آتش های اجتماعی, 
جلوگیری از پیدایش فرقه ها, اصلاح میان مردم, فراز کردن معروف ها و 
پیشگیری از رش منکرات) نیازمند زمينة روانی و شخصيتيی «تحمّل 
همدیگر» هستند؛ اک نرمخوتی نباشد هیچکدام از انها امکان عملي عینی؛ 


ندارند. 


نیز این خصلت روانی و شخصیتی زمینه است برای ۹ «آشذاء علی 
الکتار رحماء ات رم هداس 


که برترین جامعءة ایده ۷ اسلام است, در عرصة نرمخوتی افراد, 
جامعه بالنده می شود و در فقدان نر مخوئی هاء تض تضعیف شده و از بيین می 
رود. و حداقل اثر منفی این کمبود,. خشک و بی عاطفه بودن جامعه است 
که بی خبری از حال همدیگر را در پی دارد. 
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1- ای 29 سوره فتح. 


2- معنی اصلی «رحم» دلسوزی است. 


سّت سلام و لیبرالیسم 


مقصود امام (علیه السلام) از «لین. غریکه» آن وبز کی رواتی. است. که 
زمینه اجتماعی مورد نظر اين آیه را فراهم کند, دلسوزی نسبت به همدیگر 
و اطلاع از احوال همدیگر, پاية روابط افراد باشد. این عامل است برای 
همدردی, همیاری و همکاری های عاطفی, که یک عامل طبیعی, ان 
از درون افراد و کانون شخصی اشخاص است. نه یک قانون خشک؛ قوانین 

مصوّب بدون زمينة روانی فردی و اجتماعی, قاه نکر خور وه 
و دردی را دوا نمی 


امتحانی که لیبرالیسم و ۱ مدزئيته:. در آن. مرود شده. اند دو 
همسایه در یک ساختمان با فاصلة دیوار 20 سانتی از حال همدیگر اطلاع 
ندارند, وقتی از مهزق همسایه خبردار می شوند که بوی گندش مو.ح می 
زند؛ انسان گرامی نه فقط نق شک موخون مور فتدال, معا نود سل ما 
شدیدترین تنفر می گردد. شا اعراف سصص‌رمان شاسی احعماتی.ه 
جامعه شناسان متخصص در پدیده شناسی. مشاهده این قبیل حوادت و 
ماجراهاء یکی از عوامل پديدة «خودکشی» در جامعه های غربی است. 


لیبرالیسم غربی مصداق «من به تو کاری ندارم و تو هم به من کاری 
نداشته باش» است این نرمخوئی است اما عقیم و سترون. لین عریکه در 
اسلام معنی همان «سلام» است؛ سلام یعنی من با تو کار دارم اما با سبک 
سالم و سلامت؛ مفید نه مضر. 


اسلام بنیانگذار سلام است که به محض رسیدن دو فرد به همدیگر پا 
عبورشان از کنار همدیگر, آن را به زبان آورده و موضع انسانی و مفید 
بودن خود را به همدیگر اعلام می کنند. بسن از آمدن اسلام همه جامعه ها 
سلام را پذیرفتند و به کار گرفتند (هر جامعه ای با تعبیر يا با رفتاری خاص) 
بدون اینکه نامی از بنیانگذار آن به زبان بیاورند. 


این عریکه و نرمخوثی به معنی بی غیرتی و بی تفاوتی نیست. بل «فعل» 
است نه «عدم الفعل», نرمخوتی که مدرنیته پیشنهاد کرده و به عمل 
رسانیده «عدم الفعل» است که چیزی از «عدم» حاصل نمی شود بل 
منشاً عدم ها کمبودها می گردد. 


سنت سلام اگر با توجه به شأن تشریع آن عملی شود کاربرد عظیمی در 
جامعه سازی 
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دارد. حنی صرفا ۱ بعنوان رسم و بدون توجه به محتوای پیامی ان؛ نیز تاثیر 
ای رد 


حدود 40 آیه در قرآن دربارة سلام آمده, و احادیث در این باره به حدی 


نتیجه اینکه: انسان بدون زیست اجتماعی, انسان نیست. و زیست 
اجتماعی بدون دلسوزی افراد نسبت به همدیگر. خشک و غیر انسانی 
است و دلسوزی به همدیگر بدون تحمل و لین عریکه, امکان ندارد. و 
ات ارو با ۲ ی هار ات ای آدایه عم 
دهد: 


عاسل تهم:ذر اضلاح جافته؛ رواع فزوزژی 


«و حَفض الْجَتاح»؛ و (آن آراستگی را) در ترویج فروتنی در جامعه به کار 
گیرم. 


لغت: جناح: بال- خفض الجناح: پائین آوردن بال.- مقابل آن «فخم الجناح» 
است یعنی بالا بردن و پر باد کردن بال ها مانند بوقلمون و طاوس و مانند 
افرادی که سینه و دست ها را طوری فراز می کنند که گوئی در صدد 
پرواز هستند. 


فخم الجناح و خفض الجناح هم در اندام و پیکر انسان می توانند ظهور 
عینی داشته باشند و هم در خلق و خصلت که در رفتار به ظهور برسند, و 
در این جا مراد فروتنی در خلق و خصایل است, و دربارة فروتنی جسمی و 
باد کردن اندام, عامل شمارة 11 خواهد امد. 


اما خفض الجناح و فروتنی عقیم و بی فایده می شود مگر در عمل به 
کارگرفته شود که: 


عامل دهم در اصلاح جامعه: ترویج نیکسیرتی 


2 یه درم ۲ ید : ۱ ۱ 
«و حسن السیره»؛ و در ترویج رفتار زیبا و نیکسیرتی. 


ص: 103 


امام در این جمله به تداوم و جاری بودن این عوامل و ویژگی های مذکور 
در بالا نوجچه می دهد. 


عامل یازدهم در اصلاح جامعه: ترویج وقار و سنگینی 


5 کون الریح»؛ و در ترویج وقار و سنگینی در جامعه به کار گیرم.- تا باد 


لفت: ریح: باد.- شخصیتی آراسته داشته باشم که پدیده باد کراتف را در 
جامعه از بین ببرم؛ این همان فروتنی جسمی است که در بالا اشاره شد؛ 
انسان يا با طبع طبیعی خلقت پیکر و اندامش ظاهر می شود که در این 
صورت با وقار و سنگینی رفتار کرده است, و يا پر باد و بوقلمونی و 


سبکی و بی وقاری خواه با بالیدن به پیکر باشد و خواه بدون 1 (در هر دو 
صورت) نوعی قرار گرفتن بر باد است آن که پیکرش را مفخم می کند 
گوثی باد را در درون پیکرش دمیده است. و آن که بدون بالیدن به پیکر, 
وقار را کنار می گذارد مثلاً به اینور و آن ور می پردازد او نیز گوئی 
خاک خو ونه اهطاااح کرحت فرحه زونه است. 


و همچنین است در گفتار؛ فرد بی وقار يا پر باد حرف می زند, و يا بطور 


باد در بینی: باد در پیکر انداختن. حاکی از تکبر است. و بالاترین مصداق 
این رفتار متعبرانه آن است که فرد باد در بینی اندازد. که حضرت زینب 
(سلام الله علیها) در آن سخنرانی کوبنده اش که در مجلس یزید ایراد 
فرمود, خطاب به این امپراطور قدرتمند و از 


ص: 104 


خود. راضی متکیُر می گوید: ۰ بائفک و تظرّت فی عطفک جذلان 
1( سا (اه کرو آت) با 


نتوانستم از کنار این سخنرانی, بدون تحلیل بگذرم: یزید امیراطوری است 
که دامنة قدرتش از آن سوی رودخانة سیحون تا مدیترانه, و از کوه قفقاز 
تا اقیانوس اطلس, گسترده و در درون وجودش تکبر همراه با جهالت. 
شرارت, فردی است دنیا را بازیچه دست خود می داند؛ ایام ب می 
گساری: قمار بازی و میمون پرستی می گذراند, اینک احساس پیروزی بر 


دشمن بزرگ خود او را مست کرده و به مغروریتش بشدت افزوده است., 
در تخت قدرت نشسته, بار عام داده و با شنیدن گزارش پیروزی های 


ارتش خود., باد تکبر در پیکرش طوفان شده است. 

ای تست( اس سر کار ار هت 
کشیوم شیم نج باتوانی با ستی مخلی کته جامی» ارند و نه کسی که 
حزارتتن به پایان رسید» پزید عصای امپراطوری را بر سر مبارک 


سیدالشهداء و دندان های مبارکش زد, گویند در این وقت سکینه خود را به 
پاهای عمه انداخت: 0 7۱ 5 


زینب دست او را گرفت و بلند کرد: «اسکتی يا بنت اخی» ساکت باش ای 
دختر برادرم. یعنی اين سر فدای اسلام شده و نباید چیزی را که در راه 
اسلام داده ایم باز پس بگیریم؛ دفاع از این سر حمیت وت برادری را 
تالار بزرگ پر از سران؛ کارگزاران و فرماندهان و بزرگان است. باد تکبر 
پزید ۷/۹ شد. با صدای بلند به شعر خواندن پرداخت و با اقتباس از 
زبعری که در جنگ احد و هنگام 


ص: 10 


1- بحار, ج 45 ص 133. 


شکست مسلمانان سر وده بود 11 ففت: 
۳ 


مس مس 2 


جزع 
الحررج من وفع الأْسَل 


تس 


ع‌ِ 
2 ول 


لاهلوا 
و اسْتهلوا قرحاً 


- 


و 

۱۰ تا 2 ء [) و م - 
لقالوا یا تزیذ لا سل 
َجریتاهم 

19 9 

یبدر منلع 

1 


ترجمه. : 1- کاش آن سروران من که در بدر (کشته شدند) حاضر بودند و 
می دیدند- بی چارگی بنی خزرج را در اثر وقوع نیزه ها. 


2 به همدیگر تبریک می گفتند و تبریک می شنیدند- و می گفتند: یزید 
دست هایت درد نکند. 


3- مجازات شان کردیم در برابر بدر به مثل آنچه کرده بودند- و بر پا 


ینتم آن تس شتوفن: | نز افاضنمین. رشب از اولاد امد انحم» را که 
کرده بود. 


چون یزید به انکار دین و رسما به نیت خود در براندازی دین. تصریح کرد؛ 
تعنی به آنچه-جسین. (علیه السلام) قدای آن شده نود بورش برد. زینب 
( سلام الله علیها) به دفاع از دین برخاست و چنان سخنرانی کرد که هر 
کلمه اش مانند پتکی بر سر یزید می آمد؛ امپراطور پر نخوت, غول قدرت, 
چنان کوییده شد و به حدی حقیر گشت که حتی نتوانست بگوید: نگهبانان 
این زن را از تالار بیرون کنید, توان صدور یک جمله را : نیز از دست داد. و 
زینب همه سخنانش را گفت و با اراده تا پایان داد. 


کل هستی به اين زن (!) و شخصیتش آفرین گفت. خون حسین (علیه 
السلام) به تمر نشست. درست است : کربلا در کربلا صضا ند اگر زینب 
نبود. او از سر برادرش دفاع نکرد 


ص: 106 


1- بحار, ج 45 ص 157. 


اما اینچنین از دین دفاع کرد تا درس کی به تاریخ بدهد و داد. 


پرادرش عباس (علیه السلام) نیز در میدان کربلا اول گفت «انی أحامی 
آبدا عن دینی» سپس چون امامش زنده بود گفت «و عن امام صادق 
الیقین». نگفت از برادرم دفاع می کنم پا از زینبم و منسوبانم, گفت: از 
دینم و از امامم. 


این شخصیت درونی آراسته است که این قدر توانمند است. آنهم در حال 
اسارت و بدون ار اتخحی ظاهری. 

عامل دوازدهم در اصلاح جامعه: ترویج همزیستی پاکیزه 

لغت: الْمْحَالَقه< خالق مَحَالَقَةَ القوم: عاشر هم بخلق حسن: با آنان با 
اخلاق زیبا رفتار کرد. 


علاوه بر اینکه در معنای کلمه «مخالقه» ی و زیبائی است.؛ امام 
(علیه السلام) کلمه «طیب< پاکی زگی و زیبائی» را ند نیت آوردح است. 


تک تکی »ویر از عناصر معنائی «طیب» گوارا بودن, و نیز خوشبو بودن است. 
و امام عبارت را طوری آورده است که شامل دو عنصر از زیبائی, و 
باکتزکی: و دلشینی. (کفاراتی) و عظر ماد و عطر (خوی 
معنوی), همه را در بر دارد. و شخصیت آزمانی: سالم, بی آفت و بی 
سا سا ات 


عامل سیزدهم در اصلاح جامعه: ترویج روحية مسابقه در فضایل 


اشاره 
ص[ السبق الی القضیله»؛ و روحیه سبفت در فضایل را رواج دهم. 
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انسان و مسابقه 
اشاره 


انسان بعنوان موجود غریزی در سه چیز رقابت دارد: نیازهای شکمی. 
نیازهای شهوی, و سلطه. و در این مسیر هیچ قانون و قاعده ای نمی 
شناسد. اما انسان بعنوان یک موجود فطری این رقابت ها را قانونمند می 
۱ ۱ 0ب 


رقابت دو ابزار دارد که «فکر» و «زور>» است و فکر در خدمت زور است. 
همانطور که در حیوان مشاهده می شود. مسابقه سه ابزار دارد: توان 
جسمی و توان فکری و توان عقلی و هميشه بطور مداوم حتی در عالم 
ریا نیز این سه را به کار می گیرد. در انسان نیز فکر در خدمت توان 
جسمی است, اما عقل این هر دو را مدیریت می کند؛ و دو نیروی جسمی 
و فکری را از پخش و پلا بودن باز داشته و در یک بستر واحد جهت دار 
قرار می دهد و از هدر رفتن آن دو جلوگیری می کند. 


اما انسان ها در تعیین «جهت» نیز همیشه در مقام گزینش هستند؛ جهت و 
هدفی که مورد امضای روح فطرت است. و جهت و هدفی که مورد امضای 


ان ی ها ان ال ات 


2- انسان سفیه: کسی که نتواند این مدیریت را داشته باشد, توان خود را 
در جهت های پراکنده و اهداف پخش و پلا. به کار می گیرد و مصداق 


3- انسان احمق: کسی که نه این مدیریت را دارد و نه جهت و هدف را 
(حتی فاقد جهات پراکنده و اهداف مختلف باشد), انسان احمق است. 


4- انسان شیطان: کسی که این مدیریت را دارد. جهت و هدف هم دارد, 
لیکن هدفش غریزی است نه فطری., انسان شیطان است که نمونه ان 
معاویه و عمروعاص هستند, چنین 
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کسی عقلش را در خدمت غریزه گرفته و آن را به «نکراء» تبدیل کرده 
است: «فلث له ما العَفل؟ قال قا غید یه الَّحْمَنْ و الب به الجتان. قال 
فلت قالذی کان في مََاویه؟ ققال تلک الکراء ۶ یلک السْبْطتَهُ و هی شَييهة 
باعل و ایست باعل ۱ به اما خادن. (علیه السلام) کنمع عل 
2 فرمود: نیروتی استت: که. بوسیلة ار خدا عبادت شود و بهشت 
کسب گردد. گفتم: پس آنچه در معاویه بود. چه بود؟ فرمود: آن نکراء 
است. شیطنت است., شبیه عقل است و عقل نیست. 


حیوان در رقابتش تنها فکر را در خدمت غریزه می گیرد. انسان شیطان 
هم فکر و هم عقل را در خدمت غریزه می گیرد و در اعمال غریزه قوی تر 
از حیوان می گردد و خطرناکتر از هر حیوانی. او در خط رقابت است و 
نتوانسته رقابت غریزی را, به مسابقة فطری مبدل کند. 


ایض اسان که غریرنا سلطه. طلب است: کم قطرت رفایت سب 
سلطه را به «مسابقه در فضیلت» مبدل می کند. و چون روح فطرت یک 


اقتضاء و خواستةّ دیگر دارد بنام «زیبا شناسی» و «زیبا خواهی». این 
خواسته را نیز در همةّ فضایل در نظر می گیرد. 


امام علیه السلام می گوید: «و السَبْقِ ای القضِیله». فضیلت یعنی 
«برتری»؛ برتری جوئی در نیکی ها و نیکوکاری ها. و در دو جملة اول این 
یخن با غبارت «و نی بعانه الطالجیزه و الیسبی ریته امین" ربانف و 
آزات ین ۳ خواشستا ز سد. و ان را شرط اول حضور در جامعه و اقدام به 
نیکوکاری ها دانست؛ یعنی مسابقه در فضایل نیز باید بهمراه زیبائتی ها 


رقابت در قرآن 


واژه رقابت و مشتقات آن,؛ تنها در معانی صرفاً لغوی آمده که شفییت به 
محور «زیر نظر داشتن» و گاهی زیر نظر داشتن بهمراه «انتظار» آمده 
است. و نیز یکی از کاربردهای «رقبه»- که از همین ماده است- «گردن» 
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اف الا کایااغقلری الیل توت مور 


نامیم. در قرآن با لفظ «تنافس» آمده است. و چون آن را لایق انسان نمی 
داند تنها در یک آیه آنهم در سورهٌ مطففین که با نکوهش رقابت اقتصادی 
عریزی, اغان می شود آورده است؛ ۰ پس از ستودن زیبائی های بهشت می 
گوید: «و فی ذلک قلْیتنااقس المْتنافسَون» :(1) و در این (نعمت های 
بهشتی) رقابت کنندگان رقابت کنند. بدیهی است که در اینصورت رقابت 
به مسابقه مبدل می شود. 


«قاستبقوا العیرات»(2) و «سابعوا الی مَعْفرو من ک02 ۳-1 


بدیهی است اگر افراد جامعه در امور خیر بر همدیگر سبقت جویند,. یک 
جامعه ای می سازند که همة ابعاد آن انسانی به معنی انم می شود؛ اگر 
در عادل بودن رقابت کنند, و اگر خیر باشند, و اگر در ارزش های انسانی 
حالت مسابقه داشته 791 جرم و جنایت. 1 
پستی ها و دنائت ها از عرصة جامعه رخت بر می بندد و مصداق «بلَْ 
ید یب یمین کرد 


از باب مثال: اسلام در اختلافات حقوقی و نیز در پرونده های کیفری. 
شهادت افراد فاسق و غیر عادل را نمی پذیرد. و با شعار «لا تَعتبژ 
بالقوطاس»(5) چندان ارزشی به مدرک کتبی نمی دهد؛ ۱ 
برابر دو شاهد عادل, کاربردش را از دست می دهد, خواه سند یک قرارداد 
باشد پا سند ملکیت. و خواه وصیتنامة تبتی باشد و خواه مدرک وام و 
قرض. 

منشا این بروکراسی و قرطاس بازی که محصول مدرنیته است و خود 
مدرنیته را خفه می کند؛ به جای اينکه ارزش را به انسان بدهد به مهر 
پلاستیکی داده تا بتواند از تخلفات, تقلبات ۷ جلوگیری کند اما 
توجه نکرده که باز اينهمه خم و پیچ بروکراسی باید با 
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1- یه 26 سوره مطففین. 
- اية 


149 سوره بقره, و آية 48 سور ه مائده. 


3- آبة 1 سوره حدید. 

اس ۱ 

5- شرایع الاسلام 0 4 ص‌ 6 ط دار التفسیر: «اما الکتابه فلا عبره بها».- 
جواهر الکلام ج 40 ص 303: «ایّا الکتابه فلا عبره بها عندنا اجماعاٌ». 


دست انسان ها انجام یابد؛ باید انسان اصلاح شود و در موجودیت فطری 
خود حرکت کند و الا هیچ چیزی جلودار خودسری غریزه بشری نمی گردد. 
هر چه بر گسترة بروکراسی افزوده می شود به همان میزان به جرم و 
ی افزوده می شود. بروکراسی مصداق «کر علی مافل» است. 


اما اگر عدالت در چنان ارزش و اهمیت, و در جایگاه افتخار قرار می 
گرفت هم نتيجة انسانی را می داد و هم اينهمه نیروی مولّد انسانی را در 
پشت میزهای اداری هدر نمی داد. و اگر ایمان و مومن بودن مورد مسابقة 
اقا ی مره ی رو ار 
نبود. 


قران: «و لو أَنْ أَهل الفری آمئوا و توا لَفتخنا عَلَیهمْ بر بَرکاتِ من السْماء 

اض و لکن کدَبُوا قأحَدُناهم ۳ که ۱۱۱۰۵ را جامعه ها 
۱ ی ت۳۱ ۵ 
می گشودیم, لیکن آنان (حقیقت) را تکذیب کردند ما هم آنان را به همان 
کارشان (تکذیب شان) گرفتار کردیم. 


اصا 


مردمان با اين بهانه که واقعیت گرائی لازم است و امید بستن به ارزش 
های انسانی- عدالت. ایمان و تقوی- در حدی که بتوان بوسیله انها جامعه 
را اداره کرد ایده و آرمان دست نیافتنی است., حقیقت را تکذیب کردند بر 
اساس این «واقعیت گرائی حقیقت کش» بساط بروکراسی راه انداختند و 
آن را غولی ساختند که خودشان در امواج طوفانی آن خفه می شوند. 


هر عاقلي می داند که این بروکراسی و مشغول کردن نیروی انسان ها در 
خدمت آن. نمی شود مر با گرسنگی بخش های بزرگی از انسان ها؛ 
مردم اتیوپی یا سومالی و یا فلان سرزمین دیگر باید از گرسنگی و فقدان 
بهداشت گروه گروه بمیرند تا چرخه بروکراسی در جاهای دیگر تداوم يابد. 


ایا که بان تییاتی. فی. کویو ان زا بت ان کذیب ان رفتار خن 
کعم ۷ و اقها نام 
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1- اي 96 سورة اعراف. 


آنة در گرفتاری بشر آمروزی مصداق یافته است. نات با تسلیم در برابر 
واقعیت مور نظر خودشان, حقیقت را کنار خذاشتند: اما امروز هر بینش 
واقعیت گرا دقیقاً مشاهده می کند که بشر خودش خودش را اسیر 
کاغذبازی کرده است؛ همان واقعیت گرائی شان همین واقعیت را بر 
سرشان آورده است: «فَأَحَدُناهم بما کائوا تکسبون* 


مسابقه در حدیت 


اگر قرار باشد حدیث هائی که انسان را به سبقت در خیرات دعوت و 
سفارش می کنند, بيایند باید همه متون حدیثی را در اینجا ردیف کنیم. زیرا 
همه احادیث در این جهت جهتمند هستند. 


مسابقه ورزشی در قران 


لغوی سبقت و مسابقه بود که هر نوع مسابقه در هر نوع خیرات را در نظر 
داشتند و همچنین است همة احادیث که اشاره شد. 


اها در زتدجی بشر مسایفاتی هستند که «مسابقه در غزصه روان اختماعین 
و جزء برنامهة همگان» نیستند. یا مختص به دوران کودکی و نوجوانی هستند 


اکنون که در پی گیری سخن حیانی امام علیه السلام به بحث مسابقه 
رسیدیم, بهتر است در این باره نیز بحتی را داشته باشیم. ایا برنده شدن 
در مسابقات ورزشی می تواند از مصادیق د فضیلت و مشمول سخنن امام 
که می گوید «و السَبّق ی الْفَضِیلّه», باشد؟ برای پاسخ این پرسش بناچار 
باید بحث نسبتا مشروحی داشته باشیم. 


قرآن: فرزندان حضرت یعقوب توطئه کرده تحص رت یوسف را وبه صحرا 
برده و بر چاه انداختنج آنگاه به پیش پدر آمدهم گزارش دادند: «قالوا پا آبانا 
انا دهتا وتو و تا پوشف. عد متاعتا ماکلد. آلدیت 1 ای بدون ها 


زیم وج ول 0 شدیم و یوسف را در کنار اثات خود گذاشیتم و 
گرگ او را خورد. 
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[- آية 17 سوره بوسف. 


از این آبه استفاده می شود که مسابقةٌ ورزشی در خاندان های نبوت بوده 
است و حضرت یعقوب انان را برای مسابقة شان نکوهش نکرده است. 
لیکن در مبحث زیر خواهیم دید که مسابقه هم از نظر موضوع و هم از 
جهت های دیگر, محد ود است به حدودی و بدون ان حد ود مشروع نیست. 


سا نقه ورزضی جر کیک آیتدا باید فرق.یان ازی» ی «متانه» 
مشخص شود. زیرا بازی با هر عنوان و با قاعده و بی قاعدهی(1) 


حلال و جایز است,(2) 


بشرط اینکه همراه با لهو نباشد. بازی «لعب» است: پسران حضرت 
بعقوب به: پدر گفتند؛ «ازسلة معنا عغدا بزیم ۵ و له لحافظون» :(3) 
فردا پوسف رابه همراه ما (به صحرا) بفرست ت از ز گیاهان خوردنی بخورد 
و بازی کند. اگر لعب حرام بود باید کودکان نیز از آن منع می شدند. 
درست است در آیه های دیگر از قرآن لفظ لعب با عنصری از معنای منفی 
آمده لیکن همة آن ها يا همراه لهو آمده اند و یا لعبی که ممانعت از درک 
حقایق را در نظر دارد و يا در مقامی است که یک امر جدی به بازی گرفته 
شود. اما اگر مانع از یک کار جدی نباشد, جایز است. 


لغت: لهب: ضد جذ: ققل فعلاً للذه او التنژه: فعل فعلاً لا بجدی علیه نفعاً: 
بازی کرد یعنی به کار غیر جدّی پرداخت: کاری را برای لذّت يا برای تفریح 
انجام داد. يا به کاری پرداخت که نفع مادی و اجتماعی ندارد. 


اما اگر بازی همراه با لهو باشد. مصداق «لهو و لعب» شده و حرام می 
شود. و يا بدون لهو باشد لیکن مانع از یک وظيفة جدی باشد حرام می 
شود. 


س‌ ۳ رین شم ت 
لغت: اللهو: ما لهوت به و شغلی: انچه به آن بیردازی و تو را از امور لازم 
باز دارد. 


پس لهو نوعی از همان لعب و بازی است که از امور لازم باز می دارد. 
ص: 113 


1- بازی با قاعده یعنی آن بازی هائی که در عرف مردم دارای قواعد است 
و نام مشخص هم دارد. و بی قاعده آن است که نام و عنوان خاص ندارد تا 


قاعده داشته باشد. 


2- مگر اینکه منجر به محرمات شود. 
3- ایة 2 سورءه یوسف. 


و فرق میان لعب و مسابقه در این است که لعب فاقد هدف مادی و 
معنوی است و تنها برای لذت و تفریح عملی می شود. لیکن مسابقه نوعی 
بازی است که ابزار است برای هدف دیگر؛ بازی است نه فقط برای بازی, 
ورزشر است اما نه ورزش برای ورزش. اما لعب بازی است براي بازی. 
حتی اگر کبوترداری برای هدفی باشد, مانند پیام رسانی بوسیلة آن- که 
هنوز هم در هوازدی, از قبیل مان نی به کان حی ایدد اشکال ندارده. و 

مسابقه ور. ان نیز جایز و روا باست: قترم که شنیدم از امام صادق (جلیه 
السلام) که می گفت: «لا باس بشهادو لذی جلَعَبٌ بالحمام و لا بأسَ 
پشهاده الْمَرّاهن له قانّ سول الله (صلی ال یه و آله) قَدٌ أَجْرَی 

الحیْلَ و سابق و گان یَفول ان المَلایِکه تحص تخر لها فی الْحْفٌ و الحافر و 
اللژیش. و ما سوی دک فَهُوّ قمَاژ حَرَامْ»:(1) شهادت و گواهی کسی که با 
کبوتر بازی می کند, پذیرفته می شود (یعنی این کار او عدالت او را 
مخدوش نقیفن. کتذ) و نیز شهادت کسی که با کبوترش مسابقه مف نار 
ایرادی ندارد. زیرا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) اسب سواری کرد و 

مسابقه گذاشت. و فر مود: فرشتگان در مسابقه شتر و اسب و پرنده» 


حاضر می شوند, و غیر از اين ها هر چه باشد حرام و قمار است. 

می شود!؟!(2) 

توخه نکرده. آنذ. که تربیت. کبوتر و لعب. با آن: غیر از کفتربازی. است: که 
مصداق لهو است. 

در چند حدیث دیگر آمده است: «لا سَبَقَ ق الا فی حْف َو حافر أَ تْل یی 
اللصَال» :(3) مسابقه ای (حلال) نیست مگر در شتر سواری پا 0 
سواری و تیراندازی. مرحوم حر عاملی می گوید: «حدیثی که کبوتر را نیز 
اورده, این انحصار را دچار تردید 
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2- در متن وسائل الشیعه, این تعجب آمده است. 
3- همان باب. 


می کند».(1) 


عنوان «ریش< پرندهح کیپوتر» در حدیث دیگر نیز آمده است: «قال 
الصَادق (عَلّْهِ السّلام) ان القلانکه لَلفْژ علد الرهان و تلع صاحیَة ما خلا 
و لاه هه وه ٩‏ 
اله) اسَامة بنِ رید و اجری الحَیل»:(2) امام صادق علیه السلام فرمود: 
فرزشتکان. از هر <«رهان»ی متنفرند و عامل. آن: را لعتت می. کنند: محر در 
شتر سواری, اسب سواری, پرنده داری و تیراندازی. رسول خدا با اسامه 
بن زید مسابقه گذاشت و اسب سواری کرد. 


مرحوم محقق ح (قدس سزه) این حدیت را در «شرایع» آورده ۱ اما 
مصحح محترم نسخة چاپ دارالتفسیر, فووا در عاورعی نوشته است: مراد 
از «ریش» در اینجا آن تیری است که پر پرنده ای به آن وصل کرده 


این مصحح محترم از جملة اشخاصی است که باور نمی کند کبوترداری نیز 
مورد پذیرش باشد. زیرا کبوترداری برای هدف مهم را با کفتربازی اشتباه 
کرده است. و ۶9 نکرده که لفظ «ریش» به تنهائی هرگز به معنی تیر 
نیامده است مگر بصورت (مثلاً)؛ «راش رتشا السهم» بیاید در اینصورت 
نیز به معنی چسبانیدن پر به تير است نه اینکه معنی لفظ ریش نوعی تیر 
باشد. 


خود مرحوم محقق نیز در آخر فصل دوم می گوید: «و لا یجوز المسابقه 
بالطیور, و لا عون القدم, و لا بالسفن؛ و لا بالمصارعه»: و جایز نیست 
مسابقه با پرندگان, و مسابقه با قدم (مانند دو) و مسابقه با تفت رانی؛ 
(4) و مسابقة کشتی. 
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1- همان ص 253. 

2- همان. ص 251. 

3- شرایع الاسلام, 0 2 ص‌ 3 ط دار التفسیر. 
4- شامل قایق رانی. 


اگر به جای «لا یجوز المسابقه» می فرمود «و لا یجوز المراهنه»: مراهنه 
در این چهار موضوع, جایز نیست, شاید نظرش هیچ ایرادی نداشت, زیرا 
مسابقه بر دو نوع است: باشد مسابقه ای که در آن «رهان» (< پول و یا 
هر چیز ارزشمند که به برنده مسابقه داده می شود) و مسابقة بدون 
رهان. اما باز با دو حدیث که دربارةٌ ریش آمده که رهان نیز در آن ها جایز 
شده؛ ساززگار نیست و با بینش آن تعجب کنندگان که شرحش کدتیت: 
سا زگار است. 


مسابقه با طیور, 1( دو) و در کشتی رانی (از آن جمله 
قایق رانی) و کشتی, جایز است اگر برای هدف مهم باشد- مانند راز ند کی 
برای مقابله با دشمن و جنگ دریائی, يا فرار از دزدان دریائی و پیک رسانی 
بوسیله کبوتر. 


ابن ابان رازی می گوید: زادان فروخ(1) 


به حضور امام تقی (علیه السلام) نوشت: مردی به دنبال صید می دود 
مقصودش صید نیس , هدفیش کش و صحت بدن است. امام در 
پاسخش نوشت؛ «لا بسن [ للمّو»: ایزادی ندارد, مگر آنچه برای لهو باشد. 


عبارت «لا تس دک ار لِلَهُو»(2) شمول اطلاقی دارد یعنی مواردی غیر از 
صید را نیز شامل می شود, پس هر تحرژکی که مصداق لهو نباشد, جایز 
است. و مسابقه در جایزها اشکالی ندارد. اما رهان چنین نیست. یعنی 
رهان در برخی از مسابقه ها جایز است نه در همه ان ها. 
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1- زادان, يا زاذان, هر دو صحیح است زرا این لفظ فارسی است و در 
فارسی قدیم حرفی بوده میان دال و ذال که هنوز هم آثاری از آن باقی 
است مانند کنبد و کنبذ. مرحوم خوئی (ره) در «معجم رجال الحدیت»- ج 8 
ص‌ 20 2- بنقل از فهرست شیح منتجب الدین (ره) آورده است : شیح 
زاذان بن محمد بن زاذان عالم, فقیه, قاضی و محدّث است. البته نه 
دربارة توثیق او سخنی گفته اند و نه زمان زندگی او را معین کرده اند. و 
نیز معلوم نیست که این زاذان فروخ همان زاذان بن محمد است. با اینهمه 
مجهول بودن احوال او عیبی در سند حدیت نمی کند, زیرا| او در این سند 


تیان دای را ارو با اه اه اه وت که ای انا ار ای 
2- مساتل الشبعه: 19 ض 252 


ننیچحه . رهان فقط در مسابقه شتر سواری, اسب سواری, تیراندازی و 
کبوتر پیک پروری. جایز می شود. گاهی هم مستحب می گردد. و در غیر 
این چهار مورد» مصداق قمار است. 


توضیح یک نکتة دقیق: آنان که «ریش» را به معنی «پرنده» ندانسته اند و 
به ناچار به تاویل پرداخته اند, به چهار علت بوده است: 


اه کارانی کتوتر جر بان رشان توح کرد آنور بعتی.به دهی ان 


نیامده. 


2- خوی منفی و منفور «کفتربازی» که از دیرینه های تاریخ بوده. مانع شان 
شده تا کارائی صحیح ان به ذهن شان بیاید. 


3- توجه نکرده اند که آن حدیث ها که می گویند «لا سبق آ[لا...». استحباب 


نتیجه: مسابقه فقط در سه چیز مستحب است. و در امور دیگر که مشروع 
باشند و حرام نباشند جایز و لیکن مستحب نیست. 


4- عدم توجه بر اینکه ریش و کبوتر در برخی حدیث ها نیامده, دلیل دیگر 
دارد و ان اين است که نمی توان با کبوتر مسابقه داد, زیرا نحوه حرکت و 
کار آن در اختیار صاحبش نیست. ضاحیتر. نه: وان آن می. شود ور انه 
جزئیات حرکت آن را هدایت می کند. یس مسابقه فقط میان دو کبوتر 
است و صاحب فان دخالتی ور ان دار ند سم نمی وان نه آن مسابقة دو 
انسان گفت بر خلاف شتر و اسب. در شتر سواری و اسب سواری هم هنر 
حیوان در نظر است و هم هنر سوارکار. و اساسا نمی توان به کبوتر 
دستور داد با حالت مسابقه ای با کبوتر دیگر پرواز کند و سعی کند زودتر 


اما رهان دربارة کبوتر پیام رسان, امکان دارد, که کدام یک از دو کبوتر بهتر 
کی اد اهر الم و عاظت شون رم عضو سار 


و لذا هر دو حدیث که در آن ها «ریش» امده, در رهان بحث می کنند نه در 
«سبق». 


پس عدم حضور کلمه «ریش» در حدیث هائی که می گویند «لا بأآسَ الا...» 
مصداق «سالبه بانتفاء موضوع» است یعنی کبوتر اصلا قابل مسابقه نیست 
تا مسابقه اش جایز یا غیر 
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جایز باشد. 


شهید اول (قدس سه) در «لمعة دمشقیه» آغاز «کتاب السبق و الژمایه» 
دو حدیث از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله) اورده است: 


1- لا سَبْق الا فی تضل او حف او حافر. 


2 ان الملایکه لژ عند الهان و تلعَنْ صاحبة ما خلا الحافر و الحْفَ و 
الزیش و التصل.(1) 


و شهید ثائی: (قدتتن ساه) در شرع ان می. کوید: لفظ <«حافر» که .در 
حدیث آامده شامل اسب, قاطر و الاغ هم می شود. و کلمة «خف» شامل 
شتر و فیل می گردد. و لفظ «نصل» شامل است بر تیر, شمشیر و هر 
الت جنگی. 


آنگاه می گوید: «و یدخل السهم فی الریش علی الروایه الثانیه اذا اشتمل 
علیه تسمیه للشی ۶ باسم جزثه»:(2) و مطابق حدیتث دوم کلمة ریش 
شامل تير هم می شود اگر مشمول مصداق «تسمية شیی با اسم جزثش» 
باشد. 


یعنی ایشان نیز ریش را به معنی «تیری که پر مرغ به آن وصل باشد» 
دانسته, اما با لفظ «۱ذ»< «اگر» آورده است که حاکی از نوعی شک و 


نردید است. 


لیکن علاوه بر خارج بودن ریش در اینجا از مصداق تنسمیه شیی با اسم 
جزثش, چنان معنائی با اشکال اساسی دیگر مواجه است. زیرا در متن خود 
همین حدیت دوم. کلمه «نصل» امده که بی تردید شامل تير است و تکرار 


سپس عبارت شهید اول را دربارة کُشتی گرفتن, کشتی رانی, پرندگان, 
دویدن, اورده که مسابقه در این ها جایز نیست. و بر ان افزوده «بلند 
کردن سنگ, سنگ اندازی, و امثالش را, و استدلال کرده: «لدلاله الحدیث 
السابق علی نفی مشروعیه ما خرج عن الثلاثه»: 
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1- این دو حدیث همان هستند که در سطرهای بالا از وسائل الشیعه, 
مشاهده کردیم. 


چون حدیث سابق دلالت دارد بر اينکه مسابقه در غیر این سه مورد 


لیکن بلافاصله بو صن داده که این عدم مشروعیت وقتی است که رهان در 
میان باشد وال اگر بدون رهان باشد, در دلالت حدیث بر عدم مشروعیت 
جای حرف است. 


و عبارت را طوری آورده که گویا نظر شهید اول نیز همین است. بنابراین, 
می توان عبارت محقق (قدس سره) را که از شرایع دیدیم. به همین معنی 
دانست, یعنی مسابقه بشرط رهان فقط در سه مورد جایز است و در 
موارد دیگر حرام و قمار است. و این همان مطلب است که ما به دنبالش 
بوده و در صدد آثبات آن هستیم. البته با افزودن مورد چهارم که مسابقه 
نیست اما رهانش جایز است و آن در پرورش کبوتر پیک است. 


به هر صورت؛ حدیث های «لا سبق...» با حرف «لا» نفی جنس می کند 
لیکن جنس سنت و جنس سبق مستحب را نفی می کند و در مقام تحریم 
نیست. به حدیث دیگر توجه کنید: 


«قرّ رشول له (َلّي ال له و آل وم یتشَالون . 
ققالوا تختیژ أشَدنا و آفوانا ققال أا ابرم باسَکم و آا 7 
سول اللّه قال أسَدکَم نا ی ۱ 
[ باطلي 5 [دا َط لم یرجه سَد من کول العف اه عاک لو ۲ 
ما لیس لَْ یِحَقٌ»:(1) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) ‏ 
گذشت که سنگی را بلند می کردند. فرمود: این چیست؟ گفتند: 

خواهیم بدانیم کدام یک از ما زورمندتر و قوی تر است. فرمود: : خبر نکنم 
شما را که کدام یک از شما زورمندتر و قوی تر است-؟ گفتند: بلی یا 
رسول الله. فرمود: زورمندتر و قوی تر شما آن است که: وقتی از کسی 
وتو بت وس وایسن اور به گناه يا باطل وارد نکند. و هنگامی که بر 


ص: 119 


۷۰ 


- من لا یحضره الفقیه, ج 4 ص 407 ط جامعه مدرسین- توضیح: در 
وسائل. کتاب الجهاد. ابواب جهاد النفس, باب 53 حدیت 14 به جای 
«یتشالون». «یتشایلون» امده. ظاهرا غلط چاپی يا خطا در نسخه برداری 


اشت: ژیرا اساسا دن زبان؛ عربی هه ‌وازم ای از نان تيافدم. اسعت*ه 
اصل این کلمه از «شول» است. 


را از گفتار حق خارج نکند, و اگر به قدرت (اجتماعی) رسید بیش از حق 
خود بر نگیرد. 


توضیح : آن گروه به مسابقه وزنه برداری مشغول بودند تا نیروی جسمی 
خود را بیازمایند. پیامبر خدا (صلی الله علیه و اله) تذکر داد که نیرومندی 
وزنه برداری در اصل «اباحه»ی خود می ماند اما نه مستحب می شود و نه 
از سئت آن حضرت(1) 


فراموش نکنیم که اين بحث طولانی به محور سخن اهام سجاد علیه السلام 
از دعای مکارم الاخلاق است که می و «اللهُم.. و السْبْقٍ الی 
العضیله»: خدایا به من آراستگی شخصیتی و نیز ظاهری ۳۹ 
سبقت گیری به سوی فضایل به کار گیرم. 


در این راستا بود که رسیدیم به مسابقات ورزشی. و معلوم شد که سبقت 
در شتر سورای, اسب سواری و تیراندازی, از فضایل است بشرط قصد 
«ابزاریت» نه ورزش برای ورزش. ؛ با هدف آمادگی برای جهاد و دفاع از 
هِ 


ار آماد کف برای دفاع از دين تنها ؛ به این سم مور ختخضن تست بل 
دشن فقط در این سه مورد مستحب است. برندغ آن ۳۳ یک 
«فضیلت مسابقه ای» می شود که شهید اول(ره) با اوردن عبارت و 
الحراب», مسابقه در همه آلات و ایزارهای جنگی را عصول لفظ «نصل» 
دا سوه ای ات ای مامت ۱ 


و امروز مسابقه در رانندگی خودر وه تانی, کزی دز هواییما ...۰ و مسابقه 


و ورزش های رزمی, بشرط نیت آمادگی برای جهاد,(4) فضیلت است و 
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1- شهید ثانی (ره) نیز در همان مبحث که از او نقل شد. به همین نتیجه 
ر سبده است. 


3- کندن درب دروازة قلعةّ خیبر از مصادیق بالای ان است. 
4- و این مهم و نعیین کننده است. 


ورزش شنا 


یادگیری شنا مستحب است. و این نظر علمی همه فقهاء است که آن را 
واجب نمی دانند و عملاً فقهائی بوده و هستند که خودشان شنا بلد نبوده و 
بیستند. در حالی که در حدیت ها با صيغة «امر» آمده است و طبق قاعده 
«الأمر حقیقه فی الوجوب» باید آن را واجب می دانستند, و دستکم باید به 
«مستحب موکد» بودن آن قائل باشند. 


حدیت: 1- کافی, چ 6 ص 49 ط درا الاضواء: امام صادق (علیه السلام) از 
رسول اکرم (صلی الله علپه و اله) نقل کرده که یکی از حقوق فرزند بر 
عهدة پدر این است که «یعَلمَة السباحة»: بر او شنا کردن را یاد بدهد.(1) 


2- «قال أمیر الََوْمنین (عَيهِ الگلاه) قال حول اللم (صلی الا غاد 
آلف) عموا ایلادیم. الستاحه و ال مانفه مامت العومنین از مسول: دا 
(صلوات الله علیهما) نقل می کند که فرمود: به اولادتان شناگری و تیر 
اندازی یاد بدهید. 


توضیح . : 1- این حدیت بصورت «مرفوع» آمده, اما مصحح محترم تهذیب در 
تفن توی هقف کید در برخی نسخ از ابن سالم. از امام صادق (علیه 
الا ار از امیراسی هسام از تسیل کدا رعلی لاه کید و 
آله). 


2- این حدیث ها شناگری را توصبه می کنند نه فقط برای امور دفاعی, بل 
برای اند کی لیکن اگر با نیت آمادگی برای دفاع و جهاد باشد مشمول 
همان «حراب» که از بیان شهید اول دیدیم می شود و از موارد «نصل» 
و ی کر ۱ ۱۳ 
فضیلت می شود. 


3- در حدیت اول, نها حقوق پسر و حقوق دختر, جداگانه عنوان شده و 
تعلیم شنا فقط دربارة پسران امده و در ردیف حقوق دختران نیامده است. 
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1- این حدیث در «تهذیب» ج 8 ص 112 ط دار الاضواء, نیز آمده است. و 
نیز: وسائل, کتاب النکاح, ابواب احکام الاولاد باب 86 ح 70. 


امروزی در ورزش را فاقد آن «نیت» که مکرر بیان شد, می دانم و در 
اینصورت بنظر بنده مصداق انم «لهو» است و علاوه بر آن, از دام ها و 
ساسا سیسات 


عامل چهاردهم در اصلاح جامعه: رواج خیر رسانی به جامعه بدون توقع عوض 
انقبازه 

آبا خامفه گیرنده است با دهندم؟-؟ 

حقوق اولیْةٌ فرد در عهده جامعه 


«و ایتار اللَمَصُلٍ»: و (خدایا به من آراستگی و آمادگی بده تا آن را در) خیر 
رسانی به جامعه بدون هر توقع, به کار گیرم. 


ات تخیر : خبر رسانی: 


ایثار: از خود گذشتگی: از نفع خود صرف نظر کردن: مقدم داشتن دیگران 
بر خود.- و چون در اینجا سخن از «نقش فرد در جامعه» است. مراد 
خدمت کردن به جامعه, است.(1) 


ایثار تفضلی: امام (علیه السلام) در این سخن اولا: بزرگترین حق جامعه بر 
عهده فرد را مشخص می کند که عبارت است از «ایثار تفصلی». در اینجا 
یک مسئلهة مهم در عرصة علوم انسانی عنوان می شود: ایا جامعه گیرنده 
است يا دهنده؟-؟ این بحث در دو محور قابل طرح است: 

[- محور شخصیت: در نظر آنان که یاو می اندیشند (پیرو هر مکتبی 


باشند) دو 
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1- مثلاً بیان شد که در اين بخش چگونگی حضور فرد در جامعه, محور 
سخن است., و چگونگی رفتار فرد با فرد, در بخش های قبلی گذشت. 


پاسخ برای این سوال هست : 


الف: هگلیسم و مار کسیسم باور دارد که جامعه دهنده است و افراد 


شخصیت شان را از شخصیت جامعه می گیرند و فردبرای تحقق شخصیت 


نب ففت. وان .وه اه بیت (علیهم السلام) هقی حفیدگ قق: ایو نه: آن. یال 


امربین امرین؛ ور ی تا ی رد ما سا مین اور خن 
بر د. 


امور فرهنگی, آداب, رسوم و اخلاق, از ابعاد این محور است که باید تک 
تک افراد در این باره به شخصیت جامعه کمک و بقول امام (علیه السلام) 
ایثار تفصلی بکنند. یعنی در انديشة گرفتن از جامعه نباشند. به وظيفة خود 
( 7 جامعه بیندیشند, حتی اگر جامعه نسبت به آنان به وظیفه خود 


عمل نکرده باشد. 


۳ لیبر الیسم جامعه را دارای شخصیت نمی داند تا در این باره بحثی بکند. 
جامعه در این بینش یک پديدة کاملا مصنوعی و قراردادی است و هیچ 
منشائی در کانون وجود انسان ندارد. 


2- محور اقتصادی و امور مادی: بینش اول. همه چیز جهان را از آن جامعه 
می داند, و این جامعه است که مطابق تشخیص خود داشته های خود را در 
بستر طرق اجرائی به افراد می دهد. 


مکتب قرآن و اهل بب پیت (علیهم السلام) می گوید: نه همه جهان, بل بخش 


بش ها ۳ افراد است که افراد و مطابق مقرراتی 
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1- اين بخش ها «انفال» نامیده می شوند و عبارتند از دریاهاء رودخانه ها, 
چشمه ها؛ جنگل ها و نیزارها (تالاب ها), معادن, شهر و دیاری که مالکین 
شان رها کرده و رفته اند ارث کسی که وارثی ندارد, گنج ها و عتیقه های 
زیر زمینی باستانی. هر کدام از این موارد تعریف ویژمُ خود را دارد. در 
اینجا فقط به تعریف معدن بسنده می شود: معدن هرگونه مواد طبیعی 


است: که پیش از آنکة دست بشر در آن دخالت کنده در خای خود ارزش 
اقتصادی دارد. خواه در روی زمین باشد و خواه در زیر زمین. جامعه 
محصول این دارائی های خود را,در نیازهای خود (امور اجتماعی) مصرف 
مه کم هو اد وه ای ند ها اه مایا فا به افراد 
(بخش خصوصی) طی قراردادی, بر خمس, سدس, سبع., تسع, عُشر, 
نصف و حتی در صورت تشخیص. به رایگان. واگذار کند. اين اموال 
بالاصاله مال شخصیت جامعه است. نه بر اساس قرارداد. و هیچ قراردادی 
نمی تواند این اموال را از مالکیت جامعه خارج کند. جامعه در مصرف این 
اموال. دهنده است که اآنها را برای افراد و مردم هزینه می کند. جامعه 
اموالی نیز دارد که بر اساس قرارداد و (باصطلاح) تشریع, نوت ار نو 
شود مانند: زکات, خمس مازاد از دراه مس عنایه خی و کل اب و 
صورتی که رزمندگان ابتداء حق خود را ساقط کرده باشند. و نیز اراضی 
موات, این اموال در دادوستد جامعه با افراد به مالکیت افراد می رود. 
جامعه در به دست آوزدن این اموال, گیرنده است نه دهنده, گرچه در 
مصرف آن نیز دهنده است. برای شرح بیشتر این مبحت, رجوع کنید: کتاب 
«ویژگی های کتاب الخمس در فقه» سایت بینش نو 
0 ۲ ۷۷۷۷/۷ 


هه اما اه اد اه هه سر 
وا ای ان ان 


بدیهی است همگان معتقدند که آنچه جامعه دارد باید برای امور اجتماعی 


حقوق اولیه فرد در عهده جامعه: فرد پنج حق اولیه دارد که جامعه موظف 
است آن ها را تأمين کند؛ 


1- رفع گرسنگی. 
2- امنیت. 

3- لباس. 

4- مسکن. 

5- ازدواج. 


حقی, امنیت» 1 است بیعنلی دولت تصاند کن: از جامعه باید امنیت افراد 
را امین گنه و اگر کسی دچار عدم امنیت شود. دولت باید پاسخگو باشد. 
بک از سفق گر ون است که 
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فرد بدلیل «عدم عدالت اقتصادی» در جامعه در تأمین آن ها ناتوان باشد, 
نه بدلیل تقصیر خود. 


ممکن است عدالت اقتصادی برقرار باشد در عین حال فردی يا افرادی 
بدلایل مختلف از ان برخوردار نباشند با اینکه خودشان تقصیر نکرده اند. 


اضطرار: اگر کسی دربارة این پنج مورد به حدذ «مضطر» بر لنند و اضطرار 
مرتکب حرام شود, جامعه نمی تواند او را مجازات کند: 


گرسنگی: اگر یک فرد غیر مقصٌّر گرسنه بماند و جامعه در مورد او به 
وظیفة خود عمل نکند, اگر برود دزدی کند. جامعه نمی تواند حکم سرقت 
را دربارة او اجراء کند. 


اکثریت قریب به اتفاق فقهاء گفته اند: چنین فردی حق ندارد دست به مال 
مردم بزند, او می تواند «اکل میته» یا هر چیز غیر مملوک ولو حرام باشد 
بخورد. اما باید توجه کرد که این فتوی مربوط به «عصر فترت» است که 
جامعه ای فاقد دولت باشد, مانند جامعهة شیعه در اکثر دوره های تاریخ 
خودش. اما در صورت وجود دولت. هیچ فردی نباید اکل میته کند, او ابتدا 
باید بکوشد که از اموال دولتی بخورد به هر طریقی که باشد, و اگر 
دسترسی به اموال دولتی (بیت المال) نداشته باشد می تواند از مال مردم 
بخورد و اگر این را نیز نتواند می تواند اکل میته کند. 


این دولت است که بنمایندگی از جامعه باید به وظیفه اش عمل کند, و این 
دولت است که باید محاکمه شود که چرا دربارة این فرد به وظیفه اش 
عمل نکرده است. 


همچنین است دربارة مسکن؛ در جامعة اسلامی نباید پدیده ای بنام «کارتن 
خواب» وجود داشته باشد. چنین پدیده ای با بینش لیبر الیسم سازگار است. 
نه با بینش مکتبی (اعم از هر مکتبی که باشد) حتی دربارة افراد مقضر 
مانند معتادان. و در اين موضوع به توضیح یک نکته نیاز هست به شرح زیر: 
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1- حتی مطابق مبنای برخی از فقهاء «پوشش آبرومند لایق بشأن» باید 
باشد. 


اعتیاد در جامعه: اگر اعتیاد افراد بصورت موردی باشد. تنها معتاد مقصر 
است و باید تنبیه و تعزیر شود, و اگر در حدی معتاد شده که مصداق 


«بیمار» گشته, مشمول «و لیس علی المریض حرج» می شود و قابل 


و اگر اعتیاد در جامعه به یک «جریان» مبدّل شود و «موردی» نباشد, این 
دولت است که باید محاکمه شود و نمی توان فرد معتاد را مجازات کرد. 


ازدواج: اک فردی بدون تقصیر در امور اقتصادی خود, نتواند ازدواج کند و 
س اثر فشار انرژی شهوت مرتکب گناه شود در واقع از حد اضطرار 
گذشته و به حد «جنون» نزدیک شده است؛ نه مضطر قابل مجازات «حذ» 


است و نه مجنون. و دولت باید محاکمه شود. 


بیت المال و دارائی جامعه در چه مواردی باید هزینه و مصرف شود؟: برای 
نیازهای اجتماعی. اما مراد از نیازهای اجتماعی چیست؟ این اصطلاح 
«نیازهای اجتماعی» که در زبان ها و قلم ها رایج شده, یک اصطلاح 
لیبرالیستی است و با جان مکتب و انديشة مکتبی ساز گار نیست. زیرا با 
عقیده به «شخصیت جامعه» تناسب ندارد, باید به جای آن اصطلاح 
«نیازهای جامعه» مصطلح شود. و در این صورت است که روح مسئله 
روشن می شود. 


یک فرد که شخصیت فردی دارد. در مصرف اموال شخصی خودش اولویت 
را به کمبودهای ضروری اولیه می دهد؛ به گرسنگی. مسکن, لباس: 
ازدواج(1) و درمان؛ و درمان را از عضوی شروع می کند که دچار اسیب پا 


افت شده است. 


جامعه نیز که از نظر هر مکتب دارای شخصیت است. باید دارائیش را در 
درجه اول برای همین نیازها مصرف کند, , فرد عضوی از پیکر شخصیت دار 
جامعه است. جامعه باید پیش از هر نیاز دیگری به اين امور بپردازد, سیس 
به دیگر نیازهای جامعه. 


حکمت و فلسفه وجودی دارائی جامعه (بیت المال) را قرآن بیان کرده 
است : «یّ آفاء 
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1- انان که این نیاز ها را در اولویت قرار نمی دهند؛ دچار نوعی بیماری 
هستند. 


ال با آََلٍ الفری قلِله و للر سول و لذی الفْرّبی و الَتامی و 
الْمساکین و بن السّبیلِ کو( یَکُون دولة بین الاعنیاء فک و ین 
نیازمندان در اين آیه آمده, در آیه های 7 خمس و موارد مر 3 
اقتصادی نباید 9« « ول ین الاعنیاء»: جراخ اقتصاد فقط در میان اغنیاء 


باشد. 


دو مبنای متضاد در نظام اقتصادی: بینش لیبرالیسم به چیزی بنام «عدالت 
اقتصادی در جامعه» باور ندارد و معتقد است اگر ثروت در جامعه انباشته 
شود, به فقرا نیز چیزی می رسد و اگر در چنین جامعه ای کسی گرسنه یا 


کارتن خواب باشد, از بی عتوط کف خودش است. در این بیننش «انباشت 
ثروت در جامعه» جایگزین عدالت می گردد. 


اما بینش مکتبی, عدالت را در نظام اقتصادی بر انباشت ثروت. مقدم می 
دارد و به کرامت انسان ها می اندیشد: کرامت هر انسانی. 


بدیهی است نظام اقتصادی مدرنیته مصداق انم «دولةٌ بَينٍ الأعْیباء» است 
که نها نم در جاهفه اهر ی .ها نیز در نظام اقتصادی بر آن اساس عمل 
می شود. و دست اندرکاران سیاست گذاری اقتصادی ما غیر از اصول 
اقتصادی کابالیسم, راه دیگری را نمی شناسند و مکرر به کلمه «تجربه »> 
۱ ۰ 
مصداق «من جزب المجژب حلت - به الدامه» هستند, چه چیزی تجربه می 
شود؟ پیمودن راه نظام اقتصادی رتیه قهرا ا متیر[ همان نتایج را خواهد 
داد که در غرب داده است. و این یکی از مسلمات علمی است. نمی توان 
در عرصة باورها مکتبی بود و در عرصة عمل لیبرال. 
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خدمت به جامعه بدون هر توقعی 


برگردیم به سخن امام (علیه السلام) در اين دعای مکارم الاخلاق؛ از نو 
تکرار کنیم: 


«اللَْع صَل علی فد آله, و نی بجلته السالچین. 2 ازيتة 
ان فی بسشط ۳ و 0 و ایتار الّمَصّل», خدابا نز محمد. و الش 
درود فرست, و مرا دی خامعه آراستگی صالحان و زیت متقیان نده ۳ 
بتوانم پوشیله این ار اشتکی: و آماد کی در بط عدل بکوشم و در ار از 
بسط و ترویج خصلت «ایثار تفصَل» بکوشم. 


آنچه درباره این جمله از سخن امام (علیه السلام) گذشت به مجور دو 
مطلب بود. 


1- اين جملة اخیر در بخشی از دعا قرار دارد که نمایش دهندة چگونگی 
«حضور فرد در جامعه» است؛ از مساثئل جامعه سازی است نه از مسائل 
خود ساری:. که.معاسقانه اکتر تشارخان ضخیقه به آین اصل توجه نکرده اند. 


2- آبا جامعه دهنده است با گیرنده؟ و روشن شد که جامعه اولاً «دارنده» 
است(1) 


سپس هم گیرنده ۳ و هم دهنده. و این دادوستد میان جامعه و فرد 


اما این دادوستد میان جامعه و فرد منحصر به عرصة اقتصادی نیست. در 
عرصه های رفتاری, اخلاقی و فرهنگی نیز هست؛ جامعه باید از کرامت 
انسانی عمومی و کرامت فردی افراد, حفاظت کند. و این حفاظت بر 
اساس ارزش هائی است که در «انسان ۱ ال ای 
مشخص شده اند. و این قبیل امور با گفتارها و بیان های ژورنالیته, نه قابل 
شناخت اند و نه قابل داوری.(2) 


باید با اصول علمی مبتنی بر انسان شناسی مکتب تبیین شوند. 


و در برابر این «دهش» و وظيفة جامعه. افراد نیز باید چیزی به جامعه 
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1- یعنی جامعه شخصیت دارد و اين شخصیت بطور بالاصاله مالک انفال 
اشت: که آن را هتکس نهی. ردو دز خمزن زکات و.. . گیرنده است, 
و در مصرف همه این اموال, دهنده است. 

2 از باب مثال. امروز چندین دهه است که چیزی بنام «گشت ارشاد» 
مشکل جامعه ما شده است. هر رئیس جمهور که قدرت را به دست می 
گیرد دربارة آن کاملاً ژورنالیستی حرف می زند. 


چیست ؟ 
امر به معروف و نهی از منکر 


معروف و منکر دو مقوله اجتماعی هستند؛ معروف ها عامل سلامت 
شخصیت جامعه و منکرها عامل افتمندی جامعه اند. 


معروف چیست؟ و منکر چیست؟ این نیز با گفتمان های ژورنالیستی قابل 
تعیین نیست. باید با اسلوب علمی در «انسان شناسی» و «رابطه انسان با 
جهان هستی» و «رابطه انسان با جامعه», تبیین و تعیین گردد.(1) 


یک عادت نادرست و غلط بر جامعه ما مستولی شده که در هر چیز به 
«تخصص» ارزش می دهیم حتی دربارة چگونگی تبدیل مدفوع حیوان به 
کود (و باید ارزش بدهیم), لیکن در امور مربوط به علوم انسانی هر 
روزنامه نویس [ژورنالیست) برای سرنوشت فردی و اجتماعی ما نسخه 
می نویسد.(2 


کسی که دغدغة اصلاح جامعه نداشته باشد مرده ای است در میان زنده ها 


امیرالمومنین (علیه السلام) درباره اصلاح جامعه می گوید: واکنش 
شخصیت ها در برابر منکرات و بدی های جامعه, چهار گونه است: 


[- - «َمِلَهم الْفْتکر للفتگر بیده و لسانه و قلیو»: پرخی از آنان پدی ها را رد 
می کند با دست. زبان:.و: فلییخزن: «قدذلک المستکمل لخصال الْحَیّرٍ»: چنین 
کسی خصلت های خیر را در وجود خود کامل کرده است. 


2- «و مهم الَْْکرٌ بلسَانه و قلّیه»: و برخی از آنان بدی ها را رد می کنند 
با زبان و قلب شان- یعنی در اقدام عملی در دفع بدی ها تنها به زبان 
بسنده می کنند مثلاً برای جلوگیری از تأثیر فیلم بد, فیلم خوب و روشنگر 
نمی سازند. و یا برای پیشگیری از رواح 
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1 اف نهی از منکر 


2 حتی گاهی رئیس جمهوری که هیچ تخصصی در علوم انسانی ندارد, در 


محافل گمراه کننده, مسجد نمی سازند و ., «قَدَلک مُتَمسک بحَصلتیّن من 
خضال لیر و میم حَصلةَ» : چنین شخصی دو خصلت خیر را ِِِ 
رت 0 0 زا تناه کرته ازست.: 


3- «و لم الَمتكرّ بقلیه و التّارک بیده و لسانه ِ ی آ ردو 
الحسلشن ی من الثلات و تمسک بواجدو»: و برخی از انا ر قلبش بد ی ها 
۱ ۱ 09 ۳ 


شریفتر از سه خصلت را تباه کرده است و یکی را دارد. 


4- «و مَِهْمْ تارک لاتکا زد اف کر بشانه 8 فلیه و بده قدلک مَیث الأشباء»: 
انا اه ۱ 
قلب و نه با دست شان. چنین کسی مرده ای است در میان زنده ها. 


آنگاه: اهمیت و کاربرة فهم افز بو معروف وهی از منکر را در اصلاح 
۱ «و ها افقال ابش لها و الجقا ی یل ال 
اب هی رس در ی 0 ۱۳۳/۹ 7 
نیست مگر مانند [ 9 دهن انداختن در دریای پهناور. 


بلی: این است ارزش, اهمیت و کاربرد مصلح بودن, در انسان شناسی و 
سپس می قرماید؛ «و ِا 1 بالمغژوف و ات عَن الْْتکر لا بُقرّنان 
اعل.و لا تصان من رره و ایصَل دک مه عه عَدّلِ عِنْد |مام جایر»:(1) و 


۳ 


ص: 130 


ک 
2 


1- نهج البلاغه, قصار, ابن ابی الحدید 380- فیض 366. 


و نهی از منکر نه اجلی را زودرس می کند, و نه چیزی از روزی فرد مصلح 
می کاهد.(1) و افضل و نیکوترین امر به معروف و نهی از منکر, یک سخن 
(در حمایت از) عدل است در نزد حاکم ستمگر. 


و لذا امام سجاد علیه السلام نیز در این بخش از دعا عدالت را پیش از هر 
امر دیگری قرار داده و می گوید: «فی بسٌط الْعَدْل». 


شناسائی یک بیماری اجتماعی خطرناک 


می گوید «خدایا به من اراستگی و امادگی بده تا در ترویح ایثار تفصل 
بکوشم» یک اصل روان شناختی فردی و روان شناختی اجتماعی وجود 
دارد. 


انسان موجودی است که غریزتاً «خود دوست» است و فطرتاً «جامعه 
جواج؟ است؛ انگیزش خود دوستی او را وادار می کند که از جامعه بگیرد 

نت آنکه: به. حامعه ند هد. و انگیزش روج فطرت از او می خواهد که به 
جامعه بدهد. به کدام ا کیرش پاسخ عملی بدهد؟ بدیهی است که انگیزش 
های غریزی بر انگيزش های فطری سبقت می گیرند مگر اینکه فرد در 
خودسازی به مرحلة مدیریت غرایز بوسیله فطریات رسیده باشد. والا 
غریزه همان فطرت را نیز در خدمت خود گرفته و یک بیماری شخصیتی 
ایجاد می کند و ان این است: جامعه 
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1- این نیز یک اصل مهم در انسان شناسی و جامعه شناسی اسلام است؛ 
عده ای بر اساس تفکر سطحی و غیر علمی, گمان می کنند که اگر کاری 
به کار کسی نداشته باشند, راحت اند و اگر به اصلاح بیردازند متضرر می 
شوند و بر اساس بینش نادرست «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت 
شو» هیچ کاری در اصلاح جامعه نمی کنند. اما مکتب می گوید: شخص 
مصلح, هم در نظر افراد و هم در نظر شخصیت جامعه, محترم و با ارزش 
می شود, هیچ ضرری از این جهت نمی بیند بل ارزش هم پیدا می کند. این 
ماهیت عمومی مسئله است که البته گاهی هم ضرر دنیوی را متوجه 
شخص مصلح می کند, همانطور که در هر رفتار و فعالیت سود جويانة 
شخصی و خود خواهانه هم چنین است. 


به :من اجه کرد است. تا من برای آن.جه کنم: علاوه بر اینکه هميشه منافع 
و زیبائی های جامعه را فدای خواسته های فردی خود می کند جامعه (و 
دولت) را نیز محکوم می کند که کاری برایش انجام نداده است. 


این محاسبه گری, گاهی ممکن است درست باشد و از یک انديشة سالم 
برخیزد. لیکن اگر اینگونه محاسبات حتی در صورت سالم شان, در جامعه 
رواج یابد. سر از یک «بیماری اجتماعی» در می آورد. و این خطری است 
بزر که تداوم شخضیت جامعه و تظاه اختماعی, ان را از بین می برد. 


تاش اه ای سا مها مه که که انمض 
شود؛ «تفصّل» کنیم؛ به جامعه خر رسانی کنیم هم در امور اقتصادی و هم 
در امور فرهنگی و ابعاد انسانی, و اين تفصُل نیز یک خیر رساني «ایثاری» 
باشد, یعنی بدون توقع؛ «بدون توقع عوض گیری از جامعه». 


معنی این سخن آن نیست که هر ناشایستگی و نادرستی جامعه را بپذیریم, 
باید جامعه و نماینده جامعه یعنی دولت را نیز امر به معروف و نهی از 
منکر کنیم, اما هنر این است که مرز 0 امر به معروف و نهی از 
منکر, و محاسبهة مذکور را مخلوط نکنیم؛ ان محاسبه یک «خود گرائی» 
است و این امر و نهی, اصلاح جامعه است. و این است که حرکت در 
ایثار: اگر چیزی بنام ایثار از عرص روابط فرد با فرد. و روابط فرد با 
جامعه, حذف شود, فرق زندگی انسان با زندگی حیوان همان فرق زندگی 
مدرنيتة کابالیسم می شود با زندگی حیوان, که علاوه بر از بین رفتن 


عواطف انسانی, محیط زیست نیز این چنین از بین می رود که برای 
زندگی حیوانات نیز خطرناک می شود. 


رقابت در خود خواهی ها جای «مسابقه در خیرات» را می گیرد. 
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این است که ایثار و تفصّل دو کرامت و دو مکرمت بلند از مکارم اخلاق 


آند. 
ال باه یی الا باه رک خی موق ور غاب امه 


اشاره 


سم (علیه السلام) بدنبال جملة «و ابثار الّمَضُلْ» بلافاصله می گوید «و 
کِ التغییر», خدابا به من ار اتتنی و آمادگی بده تا تا ترک کردن تعییر را در 
۳/۳ رواج دهم. یا: از رواج تعییر پیشگیری کنم. 


لغت: عیّر فلاناً نسبه الی القبیح: نسبت بدی به او داد. 


اک تحاسم نی دای اس ام اس شم ای اسا معا اه 
«نق زدن»(1) 


را در نظر بیاوریم. زیرا اگر گفتاری مصداق «نق» نباشد حتماً یک سخن 
استوار می شود. و سخن استوار چیزی نیست که امام ما را به ترک ان 
دعوت کند تا چه رسد به دعوت برای ترویج ترک آن در جامعه. و فرق میان 
امر به معروف و نهی از منکر با تعییر. همین است. خواه دربارهٌ متن جامعه 
باشد و خواه دربارة نماینده جامعه که دولت است. 


مراد ایام (علیه السلام) همان پیام قرآن_ است که می فرماید: «انّ الذین 
یبن آن تشيق الفاجشَة قوب الدیم اقنها انم عوات الیم فی الکئیا" 5 الاخته 
اللة بِعلم و ثم لا تعلمون»: (2) کسانی که دوست دارند زشتی ها در 
جامعة ۷/9 شیوع یابد, برای شان عذاب دردناکی در دنیا و در آخرت 
است. و خداوند می داند و شما نمی دانید. 


لغت: فاحشه: گناه فاحش: گناه بی پرده و اشکار. 
سه نکته دقیق و مهم در آین آبه باید توضیح دادم شود؛ 


آنه نز قفام مشش خی تیفنتر. :ها ۵ جر ابه فاق. دبدر 


نکوهش کرده است. 
ص: د3 1 


1- برخی از شارحان تعییر را به «سرزنش» معنی کرده اند که درست 


۱ 


آنچه در این آیه نکوهش می شود «حب» است. و متعلق این حب «شیوع 
زشتی» است که این نیز قیلا تکو‌هیدگی اش مسلم است. نتین: انم دز متام 
بیان یک حالت روان شناختی است که آن این «حبٌ منفی» است و یک 
بیماری درونی است. 

از باب مثال: کسانی از غیبت کردن بشدت لذت می برند, زیرا از افشای 
عیوب دیگران لذت می برند. ابن ابی الحدید در آخر شرح نهج البلاغه, از 
آمیرالمومنين (غلبة السلام) تغل کردم است: «القیته سایین النوکی ۱۱۱۰ 
غیبت باغ و بستان افراد پست است. 


2- عذاب دنیوی. کسانی که به افشای عیوب می پردازند به دو عذاب 
دنیوی دچار می شوند: 


الف: عذاب فردی و شخصی: باز علی (علیه السلام) می گوید: «من عاب 
سفله فقد رفعه و من عاب کریما فقد وضع نفسه»:(2) اگر کسی از یک 
فرد فرومایه عیبجوئی کند, شخصیت او را بالا برده است. و اگر از یک فرد 
بزرگوار عیبجوثی کند. خودش رایست کرده است. 


ب: اگر عیبجوئی از جامعه باشد و مرتب نق بزند: زمانه خراب شده, فساد 
همه جا را گرفته, دولت فلان کار را کرده و..., اين نیز غیر از تخریب جامعه 
نون گرد مردم از خوبی ها, فایده ای ندارد. و ضرر تخریب جامعه به 
خود همین شخص نیز برمی گردد. 


آیه در مقام شناسائی یک «بیماری روانی» است. و بحثش در انگيزة 
درونی است. وگرنه, اگر انتقاد از افراد يا از جامعه با نیت صحیح و انگیزة 
صحیح باشد. مصداق امر به معروف و نهی از منکر می گردد که یک تکلیف 


است. 

بدیهی است: هر کدام از اين دو انگيزة مثبت و منفی, عیب گیری و انتقاد 
را در بستر خاص خود قرار می دهند؛ یکی در عمل موجب اصلاح می شود, 
و دیگری موجب افساد. ۰ 9 
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1- شرح نهج البلاغه, برگ های آخر مجلد 20- و در کلام دیگر می فرماید: 
«الغیبه ربیع اللتام»: غیبت بهار پست فطرتان است.- همان. ص <30. 
2- شرح نهح البلاغه (آبن ابی الحدید) جح 20 ص 329 ط احیاء التراث. 


انشتاتیا «دین» یعنی «نیت» که فرمود: «لا دین لمن لا نیه له».(1) ماهیت 
اگر انگیزه. یک بیماری باشد عامل فساد می گردد و اگر یک انگيزة سالم 
باشد آثارش اصلاح می شود. 


هیبشت 


بدیهی است؛ نه شخصیت افراد معصوم است و نه شخصیت جامعه. کسی 
بی عیب نیست. انتقاد نیز هم برای «تربیت» و هم برای اصلاح ضرورت 
دارد, لیکن انتقاد موازین معین دارد که ماهیت ان را تشکیل می دهند: 

[- همگان عیب دارند, باید از عیوبی که هر انسانی ممکن است دچار آن 
است. 

2- نیت و انگیزه: انتقاد باید از «اراده» و «عقلانیت» ناشی شود نه از 
بیماری درون. 

3- انتقاد کننده باید باصطلاح «قسمت پر لیوان» را نیز ببیند.(2) والاً کارش 
مصداق «تعییر» خواهد بود گرچه نیتش نیز درست باشد. 


اند فرای اقا کنندم ده نو مسام تازشید: 


الف: یقین داشته باشد که انتغادش را در قالبی ادا خواهد کرد که درست و 
موثر باشد, وال مصداق «اشاعة زشتی ها» خواهد بود. 


تب : مواردی هست که پو شیده ص داشتن عیوب دیگران, لازم است و قابل 
انتقاد نیست. خداوند ستار العیوب است؛ «تَحَلقّوا باخلاق الله».(3) یعنی 
مواردی هست که مسکوت گذاشتن ۳ ها عامل اصلاح نت 


بویژه درباره جامعه؛ وقتی که یک فرد سالم در محل کارش.: در فروشگاه, 
در درون تأاکسی, در کوچه و خیابان؛ در محافل و مجالس, همه جاأ انچه می 
شنود عیوب جامعه باشد 


ص: 35 1 


ا رصن ۵ 

2- در این باره با فاصلة یک جمله در همین کلام امام خواهیم دید که و 
الفول بالحق و ان علْ»؛ باید حق را گفت گرچه اندک باشد. که شرحش 
خواهد امد. 

دار رون 129 


ی سای هرا و فان وال سل اف ترو: 
خود هستند. کمفروشی همه گیر شده, کم کاری خوی عمومی شده, هر که 
می تواند اختلاس می کند, بیت المال را خوردند, و.... بطور مدام این قبیل 
سخنان را می شنود, احساس می کند که تنها اوست که از قافله عقب 
مانده؛ مقاومت شخصیتی خود را از دست داده و راه بدکاری را پیش می 
گیرد. و نتیجة این روند می شود «مسابقه در بدی ها». دقیقاً بر خلاف 
سخن امام در این دعا که می گوید «و البق ال الْعَضَیله», ما این 
جمله با جملة بعدی که می گوید: «و تن العی». یک زابطه علی, معاولی 
هست. به ما یاد می دهد که اگر می خواهید در جامعة تان مسابقه در 
فضایل باشد. در ترک نق زدن ها و عیبجوئی ها بکوشید؛ هم خودتان آن را 
ترک کنید و هم این ترک کردن را در جامعه رواج دهید. زیرا: 


مان آاست عاتفم عون سصاقه با که 


رقابت خصلت ذاتی بشر است این خصلت را يا در بستر اقتضاهای روح 
غریزه جاری خواهد کرد و يا در بستر اقتضاهای روح فطرت؛ جامعه با 
عرصه طوفان مسابقه در غرایز خواهد بود و یا عرصه مسابقه در فطریات؛ 
پا مسابقه در خیرات در جان جامعه جاری خواهد بود و یا مسابقه در فساد. 


فلسفه و حکمت تحریم رفتارهائی از قبیل: تعییر. عیبجوئی, غیبت. نق زدن. 
حفاظت از سلامت شخصیت جامعه است؛ یعنی این مهم تر از حقوق فردی 
شخص عغیبت شونده است.؛ مسئله خیلی فراتر از امور فردی است. و لذا 
«ترک تعییر» از مکارم اخلاق ۹ م آحا می رز 
که «و السَبّق ای الْفَضیلَهِ» است فراهم باشد. جامعه ای که در آن ترک 
تعییر [یاأً برای اين ترک. کوشیده نشود) بی تردید دچار مسابقه در 
آمور ات خواهد ند 


بدیهی است عناصر روان شناختی فردی, زمینه است برای عناصر روان 
شناختی اجتماعی, و عناصر روان شناختی اجتماعی. موقعیت شخصیت 
جامعه را در بستر یکی از دو نوع مسابقه قرار می دهد, يا مسابقه در 
خیرات و يا مسابقه در مفاسد. و در اين عرصه بزرگترین خطر, خطر 
دا ی ‏ ا وره واعا سرا گر 
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است و برای آینده آن جامعه امید خیری نیست. 
عامل شانزدهم در اصلاح جامعه: ترویح نیکی کردن حتی به کسانی که استحقاقش را ندارند 


اشاره 


5 الافصَال علی. ۶ غبر الَمستجت»: : و (خدایا به من آزافتتخی ۵ آضاد نی بده تا 
در ترویج) آفضال به غیر مستحق بکوشم. 


تکرار: در اوایل بخش بیان شد که حرف عطف «و» عبارت «فی بسط» را 
بر سر همه جمله های بعدی می اورد؛ امام (علیه السلام) در این بخش, 
این خصلت ها را برای خود نمی خواهد, زیرا آن ها را در بخش قبلی برای 
خودش خواسته است. در اینجا خواسته اش «توفیق ترویج اين خصلت ها 


در جامعه» است. 
برخی شارحان گمان کرده اند حرف عاطفة «و» لفظ «ترک» را که در 


جملهة قبلی است بر سر این جمله می آورد, و چنین معنی کرده اند: و 
همراهی نکردن بغیر مستحق», که در حد شگفت انگیزی نادرست است. 


لت افضال یزور بزرگوارانه- «الفَال علی ۶ یر الْْستحق»: برخورد 


کت 


و رفتار بزرگوارانه کردن / با کسی که سزاوار آن نیست: یعنی اگر 
(باصطلاح) پای حساب و کتاب به میان آید, نباید با او رفتار بزرگوارانه کرد. 


اتام یه اس نیح هآ را اه 
(که باید باشید) باید حساب و کتاب اینچنینی را کنار بگذارید؛ در برخوردها, 


1- کسی که در مقیاس های شأن اجتماعی در سطح پائین قرار دارد, و 
باصطلاح- عدم 


19 


تکریم نمی داند. این عرف مردم مورد امضای اسلام نیست و تکریم او 
لازم است. 

2 فردی که دنائت نفس دارد؛ شخصیت پست و فرومایه داید. فلا یدود 
است و از دیدگاه حق و حقوق, استحقاق رفتار بزرگوارانه را ندارد. 


سعدی می گوید: 
حسود را چه کنم که خود به رنج درست 


اما امیرالمومنین (علیه السلام) می فرماید: «عذّب حسادک بالاحسان 
ایا کر وکا ی 
عذاب کن. 


نمی کند. مرادش این است با نیکی کردن به حسود او را دچار عذاب 
وجدان کن که فطرتش تحریک شود و او را از این غریزه باز دارد. و راه 
درمان حسود- که خود به رنج درست- تحریک وجدان اوست. 


مراد هر دو امام یکی است؛ امیرالمومنین با لفظ «احسان» تعبیر کرده و 
امام سجاد با لفظ «افضال». 


یکی از دو خصلت در عرصه فرهنگی جامعه رواج خواهد داشت: پا در برابر 
اینگونه افراد از هر نیکی دریغ می شود. و یا وجدان شان با نیکی کردن 
دیگران تحریک شده و اصلاح خواهند شد. و امام ترویج دومی را توصیه می 
کند که در اصلاح جامعه بس مهم و کارساز است. 


3- کسی که دربارة شخصی بدی کرده است. مستحق نیکی از خانب. آن 
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زرح یج البااه زا انیا دید اه راص لد 


فرق میان «روان شناسی اجتماعی» و «روان شناسی جامعه» 


در جامعه يا خوی «مقابله بمثل» رواج خواهد داشت., يا «اغماض». امام 
ترویج دومی را توصیه می کند. 


اما بدی کردن کسی دربارة کسی. دو گونه است: 


الف: رفتار بد بطور عمدی و ارادی و هدفمند؛ این نوع بدی قابل اغماض 
نیست, قابل «عفو» است و سخن امام (علیه السلام) در این جا درباره 
عفو نیست. اولا عفو در جائی است که رفتار بد بنوعی به مرحلة داوری 
رسیده و ثابت شود. اما مقصود امام چشم پوشی و صرفنظر کردن در 
۹ اول, است که رفتار بد از همان اول «کان لم یکن» تلقّی شود و به 


توآم با خر رسانی ثتر بانند: 
ثانیا: امام (علیه السلام) در اینجا در مقام «جامعه سازی» است و موضوع 


به «روان شناسی جامعه» بر می کرد نه به امور حقوقفی: و عفو از 
مقولات حقوقی است که به حوزة حقوق فردی بر می گردد. 


در عرصهة علوم انسانی غربی علمی بنام «روان شناسی جامعه» وجود 
ندارد. زیرا لییرالیسم به شخصیت جامعه معتقد نیست تا به روان شناسی 
در آن بیردازد و به روان شناسی اجتماعی, بسنده می کند. 


مارکسیست ها که به شخصیت جامعه معتقد هستند, گاهی در آثارشان به 
این موضوع نزدیک شده اند اما نتوانسته اند ان را بعنوان یی علم ویژه به 


مکتب: قر آن: ۵ اهل ست (غلیهم السلام) شخصیت: خامعه.را دفیفا مانند 
ان را با صفات مثبت و منفی موصوف 
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می کند,(1) 
حتی در موارد زیادی گناه فرد را به گردن جامعه می گذارد: 


قرآن: «کَدّت تَفُود یطغواها- اذ التعت آشفاها»:(2) جامعة ثمود (یک 
جامعه طاغی بود و در اثر) طغیآنش نبوت صالح را تکذیب کرد, آنگاه که 
شقی ترین فردش برانگیخته شد. 


از تظر احماتی اوه انلست (علسم الشسلام ار اه دوع است 
1 کناخ ناشی از فردیت فرد- این را باید «گناه بعئی» نامید. 


2 گناه ناشی از برانگیختگی در اثر عوامل خارجی.- این را باید «گناه 
انبعائی» نامید. این گونه گناه معمولاً با یک «حس خدمت به جامعه و انگیزة 
فداکاری در راه جامعه» عملی می شود. و مرتکب ان در صدد منافع 


ت خود 0 ۳ 
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1- مثل می گوید «جامعة ظالم»: نا آخرخنا من چده الْقربه الطالم له - 
آیة 75 سورة نساء. و گذلک مد ریک |ذا أجَد القری و هت ظاِمَة- ایة 
۶ و0 9 و این من ره ءٍ أَقَیْتْ لها ٍ هی طالِمَة.- آیذ 48 سورة 
حج. قکاَبنْ من قو یه أَمْلکناها و هی طاِمَة- آية 45 سورة حج. و کم قَضَمنا 
قزبه کاتث طلعة یف 11 سورة انبیاء. ۰ یا می گوید «جامعة قوی»: و 
کوید «حافعد متملد»: ان 
طلاق. پا می گویج «جامعه ای که مرتکب عمل خبیث می شود»: مره 
ی ی و آیه های متعدد که در آن 
ها لفظ «امّه» همراه با «اجل» آمده که برخی از آن ها در شرح همین 
بخش از دعا گذشت. و همینطور است در احادیث فراوان. در ادبیات فرآن 
و اهل بیت (علیهم السلام) کلمة «قریه» دو کاربرد دارد: 1- مکانی که 
«مجتمع یذ کف انسان ها» باشد؛ از یک روستا؛ تا بزرگترین شهر و تا یک 
وضو دعمه یی ات ماع ص ای کر ار ای اوه 
است. 


2- آیه های 11 و 12 سورة شمس. 


قرآن کار آن شخص شقی را, کار جامعة نمود,(1) 


می نامد نه کار فردی او: «فعقژوها»:(2) آن. فزدم ناقه. ضاله را بی 
کردند.- در حالی که فقط یک نفر مرتکب ان جرم شده بود. 


زسفال آ کر فضلی الم علیة .و آله) کز قانل علی (علیة السلاق را به | 
شتی که ناک صاج را پی کرد تیه کرده است که شیعه وس آن ر 


نقل کرده اند. 


امام صادق, (علیه السلام) در شرع اعمال شب قدر می گوید: تحص با 
تکوتیفه سای العن اه »دا بر قانلان آامدا هشن 

افتت کین و خالین که عانل آنجصرت فقظ ی نو و نک جفارت در 
میان جامعه (که خود یک جامعه به محور یک انديشه بود) را مسئول قتل 
علی (غلفه العلام) مین داند .که همان.جویان بر مواود. ماوق زوانی 


بل جامعه شخصیت دارد و گاهی شخصیت فرد را کاملاً مانند یک ابزار بی 
اراده. در دست گرفته و در راه خواستة خود به کار می گیرد. هم در 
خواستهةٌ خوب خود و هم در خواستة بد خود. 


آما از نظر اسلام., این ابزار شدن فرد در دست جامعه در حدی نیست که 
می گوید و همه شخصیت های فردی را ساخته و پرداخته جامعه می 
داند. اسلام در این مسئله رابطة فرد با جامعه و بالعکس, را در فاز «امرٌ 
بین آمرین» می داند. فرد را دارای «اراده» می داند نه اسیر دست جامعه. 
و او را تبرئه نمی کند. 


قدری دربارة گناه انبعاثی و اصل «انبعات», درنگ کنیم: ابن ملجم در کوچه 
و بازار در خانه و محافل, می دید که مردم پس از جنگ جمل و صفین 
دربارة علی (علیه السلام) به بدگوئی مشغول اند, و اگر بصراحت بدگوئی 
و 1 
منبعث (برانگیخته) شد و گمان می کرد که کشتن امام درمان درد 
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1- مردم نمود همان مردم سومر هستند, و حضرت صالح در میان شاخه ای 
ار اان صت ی ود ری کید چم کات ایا مایا ان 


بخش سومر و تمود. 
2 همان. 


مردم و راحت شدن جامعه است, بنظر خودش فداکاری کرد و در نظر اين 
«اشقی الاشقیاء» کارش «اطیب الطیبات» بود. 


ور ان زمان؛ جامعة عراق بشدت بیمار و دچار «تعییر»؟, اضطراب, و تب 
های متعدد بود که پیکر شخصیتش همواره در لرزش و زلزله و ۶ بل لرزه 
ها» بود, در مقابل آن جامعةّ شام رسما مسیر کفران را در پیش گرفته بود 


لیکن بدون اضطراب شخصیتی جامعه, و لذا بر جامعة مضطرب عراق 
پیروز کنر 


نیج البلاغه: «و اٍئّی ,و ال لأْطنْ أَنّ هوْلاء الق سبدالون ملک ياشیماعهة 
علی باطلهم و کم عن عفکم و یعفصتیکم |مامکم فی الحقه. (1) 


کر ی 
خاضه سار معص ار توق 


امام در اين توصية اخیر که می گوید «و الأافْضال علی عَیْر المْسشتجق». 
ترویج خصلت لیبرالی را در نظر ندارد؛ اغماض ار از حد بگذرد سر از 
لیبر الیسم در می اورد. 


حد و حدود افضال 
اغماض یک حد دارد و یک معیار: 


حد: باید دربارة حقوق(2) فردی باشد. اغماض از حقوق جامعه مصداق 
«بخشش از جیب دیگران» است(3) و نتیجه اش بی تفاوت بودن دربارة 
حیثیت جامعه و از بین رفتن امر به معروف و نهی از منکر است. 


معیار: در امور مادی و ۳ هر وتو بقدر سخاوت خود درباره مالش 
اغماض می کند. در امور حیثیتی نیز باید به همان میزان اغماض داشته 
باشد و گرنه, رفتارش مصداق فروش 
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1- ترجمه: سوگند به خدا من پیش بینی می کنم این قوم (جامعه شام) به 
همین زودی بر شما سیطره ها ۲ 


باطل شان دارند. و تفرقه و پراکندگی که شما از راه حق خودتان دارید و 
از امام خود نافرمانی می کنید.- نهج البلاغه. خطبة 25. 

2 مراد از حقوق معنی لفوی ان است نه معنی اصطلاحی. 

3- در جمله بعدی امام که خواهد آمد, این موضوع بحث خواهد شد. 


حیثیات برای مادیات. می شود. 


نکتة دیگر در این جملة امام لفظ مرکب «غیر المستحق» است که 
باصطلاح ادتی «قید توضیحی»؟ است, وال افضال معنی ندارد مگر درباره 
فرو یر ماخ , شا کی کرفن. برای کست که مق اف است: افصال 
تیلست وظیفه است. استحقاق یعنی «حق داشتن- دارای حق بودن» و 
کف دربارة کسی که استحقاق دارد, تکلیف هر کسی است. نه فضیلت؛ 
یک اهر اخلاقین هم هست: آها نه ازمکارم اخلاق. 


عامل هفدهم در اصلاح جامعه: عدم تسامح دربارة حق و حقیقت 


«و القَوّل بالحق و ان عَز»: : و سخن حق را گفتن گرچه آن اندک باشد. 


نکتهٌ ادبی: قبل از هر مطلب بهتر است روشن شود که آپا عبارت «وان 

عرْ» به «القول» بر می گردد یا به «الحق»؟-؟ تقریبا- و تا جائی که من 

بررسی کرده ام- اکثر شارحان, یو ز 2 اول را برگزیده اند و چنین معنی 

کرده آند: گرچه قول حق کمتر گفته شود- گرچه حق گوئی اندک بود- گفتن 
حق اگر چه سخت باشد- گفتن حق اگر چه اندک باشد. 


اما بی تردید صورت دوم صحیح است؛ یعنی حق را باید گفت گرچه آن حق 
اندک باشد. مقصود امام (علیه السلام) پاسداری از حق است گرچه یک 

حق کوچک, ریز و اندک باشد. پایمال شدن حق کوچک و پا تسامح دربارهة 
اگر رواج یابد, حق های و مهم نیز پایمال می شود. این خصلتِ 
«سرایت پذیری فرد و سرایت پذیری جامعه» است. 


در کی از مباحث پیشین درباره سیال بودن شخصیت فرد و شخصیت 
جامعه و نیز در سرایت پذیری شان» بحث گذشت. 


لغت: عر الشیی: قل: اندی شد.- العزیز: الثادر. 


و در موضوع بحث ما «حق اندکی» است. نه «قول اندک». و نه کاربرد 
دیگر این لفظ که به معنی «سخت شد» است. 
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این همان «حد» است که در آخرین سطرهای فصل بالا اشاره شد؛ امام 
علیه السلام با شانزده جمله که شانزده مکرمت از مکارم اخلاق را شمرد, 
دایرة مکرمت ها را گسترده کرد, اینک با اين جملةٌ هفدهم, مکرمت دیگر و 
ی را ی ۱ کر و 
نرسد. و: افضال بغیر المستحق, آری. اما پایمال کردن و مسامحه دربارة 
حق, نه. زیرا تسامج در حق همان, و از بین رفتن عدالت : نیز همان. و در 
این صورت هیچ زمینه ای برای مکرمت های شانزده گانه نمی ماند. 


و لذا «کتمان شهادت» و خودداری از گفتن حقیقت, بالاترین ظلم نامیده 
شدم: «و م6 من أَظلمٌ مش کتَم شهادة عنده». آية 0 سورة بقره. و کتمان 
شهادت. ۳ آستیب مندی روان_ و شخصیت دورن نامیده شده: «5 
7 السهادة و من یکنْمها قانهُ نم قَلبه». و کتمان شهادت نکنید و هر 
کتشن أن را کتمان کند قلبش «گناه ورز »> اشستتم- ای 293 سوره بقره. 


و امنیت شاهد در جامعه یک تکلیف بزرگ الهی است که قرآن بعنوان یک 
اصل قانونی به آن تتصیص کرده است. در حالی که کمتر قوانینی, هستند 
که در قرآن بیان شده اند؛ قانون گذاری به عهدة پیاشیر .و آل را الله 
علیهم) خداشته شده. امنیت شاهد به حدی مهم است که خود قرآن 
تنصیص کرده است. می فرماید: «و لا یضار کایِتٍ و لا شهیذ»: نه نویسنده 
(سند) و نه شاهد 3 ۱۳ انا 
گواهی بدهد)- 1 292 سوره بقره. 


حق باید در جامعه جی گرفته شود: «و لا یُدْرَک الحَوٌ الا بالْچه».(1) و 
تسامح جامعه در این موضوع, حاکی از بیماری ان است. 


وردر وصیتش به امام حسن و امام حسین (علیهم السلام) می گوید: «قولا 
بالح و اعْملا للأر» ۳4 
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1 مه آلبلاعه: خطرة 9 
2- نهج البلاغه, کتب: 7 


و فرمود: «فرَض ال و السهّادَاتِ استظهارا علّی المْجَا< حداتِ»:(1) و 
خداوند قرار داد شهادت 1 15 برای آشکار شدن حق های انکار شده. 


و کف های کسی که در صدد اصلاح جامعه است 


امام (علیه السلام) هفده عامل اصلاح جامعه را شمرد و از خداوند خواست 
ری وی تن و این درس را به ما یاد داد. و اینک 
بیان می کند که چه کسی می تواند در اين «ترویج» عمل کرده و مصداق 
«مصلح جامعه» باشد؟ برای فرد مصلح دو ویژگی شخصیتی و روانی. و 
سه:ویز کی.در .کمل ا رارق مین شمارد: 


دو ویژگی شخصیتی و روانی: 


1- «و استَقلال الختر وان کن من فوّلی و فقلی»: و مرا به اندک دانستن 
خیرات از گفتار و کردارم. آراسته و مزین کن.- زیرا کسی که نفع رسانی 
خود به جامعه و دیگران را اندک نبیند, فاقد بزرگواری شخصیت است. 


2- «و استکتار السْرّ و ان قلّ من قَوّلِی و فعلی»: و مرا به زیاد (و هنگفت) 
دانستن شر در گفتار و کردارم, اراسته و مزین کن. 
سه ویژگی در عمل ارادی: 


1- «و أکمل دک لی پدوام الطاعّه»: و این (آراستگی) را کامل گردان 
بوسيلة دوام اطاعت من از تو.- کسی که در اطاعت خدا متزلزل و مذبذب 
باشد, توان ترویج عوامل هفده گانه را نخواهد داشت. 


هو آروم الخماع: و این (اراشکی ها زا پوستله همرا هی مستخکم 


من با جامعه, 
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مخ لام آنن ان الخدین قصار 249 فص 2۸4۸ 


کاها کر ایکا ره وم مرآ هی سا عانعن را مفنفی عی کید 


3- «و رَفض هل الیدع»: و با وا گذاشتن- پرهیز و کناره گیری از- اهل 
بدعت ها. 


ی سمل اي الخت توا کناروه کرت تور خن ان کشت 
۳ و و راه ساختگی به کار می بندد.- زیرا کسی که توان رفض ندارد؛ از 
گفتن «زه »> عاجز است از بدعت ها ۳ شده و پیرو بدعت گذاران خواهد 
شد. و لازمة این سه رفتار عملی, داشتن «عقل نقاد» است تا نه از بدعت 
ها و اشتباهات گذشتگان تاثیر پذیرد و نه از بدعت ها و اشتباهات معاصران 
و آیندگان. 


ی اه اک ها ای مره 
اصول پایه ای اساسی دارد و یک دسته اصول درجه دوم و سپس فروعات 


ان به شجرة این اصول متفرع می شود. و هر جامعه ای بر یکی از این دین 


مراد امام (علیه السلام) از همراهی و ملازم «جماعه» بودن. مصداق آن 
متّل «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو» نیست. زیرا| این راه 
مصلحان نیست بل راه پیروان فساد است. 


پس مقصود از «لزوم جماعه», ملازم بودن و همبستگی دائمی داشتن با 
آن اصول درجه اول و اصول درجه دوم است که اساس ماهیت جماعت و 
جامعه بر آن استوار است, نه با هر چیزی که در سطح فرهنگ جامعه 
هست و جریان دارد. 


و از جانب دیگر: شخص اصلاحگر اگر دخل و تصرفی در اين اصول درجه 
یک و دو بکند, او اصلاحگر نیست, بل براندازندة آن جامعه است. بهنر 
است چنین شخصی کاری با اصلاح جامعه نداشته باشد و در پی تأسیس یک 
جامعة دیگر باشد والاً او خائن است. زیرا هر کسی باید موضع خود را 
منکن ک ایا لاه کر ابا ع انوا 
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در برخی از نوشته ها دربارة برخی از آنان که در گذشته و یا حال در قيافة 
مصلح برای شیعه نسخه نوشته يا می نویسند- از آن جمله گروه جناب 
اقای مدرسی در امریکا- نوشته ام تشیع اصلاح پذیر نیست بیهوده کوشش 


زیرا آن که آنان در صددش هستند اصلاح نیست. هجمه به اصول تشیع 
است و تشیع قابل براندازی نیست و می رود که جهان را بگیرد.(2) 


و امام (علیه السلام) در آخرین عبارت از این بخش به ما یاد می دهد که 
ماهیت اصلاح واصلاحگر, را با ماهیت بدعت و بدعت گذار, اشتباه نکنیم. و 
خودمان نیز با دقت تمام خودیائی کنیم که مبادا در مقام نقد و انتقاد, و در 
مقام اصلاح, به حد و مرز اصول وارد شویم که غیر از خروج از مکتب و 
دین» معنی ندارد (بیاد کسانی که در قرن ششم ارسطوئیات. و کسانی که 
در قرن هفتم بودائیات را وارد جامعه شیعه کردند). در فروعات نیز که 
عرص فرهنگی است با همان هفده عامل و راهکارش عمل کنیم. 


در پایان این بخش توضیح یک نکتة ادبی لازم است: بنده همه موارد هفقده 
گانه که با حرف عاطفه «و» آمده اند را به جای کلمه «عدل» معطوف 
دانستم, اما سه فقره اخیر را به جای کلمة «جیله» و «زینه» عطف کردم. 
و در آخرین جمله لعظ «مستغمل» را به جای لفظ «رفض» برگردانیدم. و 
دلیل این برداشتم را در آعاز همین کش یج دادم. 


1 
1- رجوع کنید به کتاب «مکتب در فرآیند تهاجمات تاریخی» در پاسخ به 


کتاب «مکتب در فرآیند تعامل» آقای مدرسی. 
2- رجوع شود به کتاب «تشیع و فراگیری جهانیش». 


بخش پانزدهم 

اشاره 

ها وا اس ره ات 

وقتی که یک اصلاحگر چهره عوض می کند 

انسان موجودی متغیر است 

عوامل تغیبر شخصیت 

خود فریبی؛ مسئله ای که دلمشغولی مراکز علمی امروز است 
سرا ی ارم وه 


للم صل علی مر و آله. و اخقل آزت سع رژقک علَیَ ادا کبث. و وی 
ات پالکسل کن عتادیک, لا العمی. عن 
سبیلک. و لا باللّقرْض لخلاف معتیک, و لا امه عن نرق عتک. و لا 
قارقه من اغتمع الک خدایا 1 درود فرست. و فراخترین 
روزی ات را بر من هنگام پیری ام قرار ده, و قوی ترین قوّتت را بر من 
هنگام واماندگيم قرار ده, و مرا به بی حالی و کسالت در عبادتت دچار 
مکن, و نه به کوری از راهت؛ و نه به گرایش به خلاف دوستی ات. و نه به 
نزدیک است. 





در بخش قبلی هفده عامل برای اصلاحگری شمرد, و در پایان «دوام 
طاعت و دوری از بدعت و بدعت گذاران» را خواستار شد. و این دقیقاً 
هفده عامل نیز برای این تداوم می شمارد. 
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فرد اصلاحگر چه کند, و چگونه از خود مواظبت کند تا چهرة اصلاحگریش به 
سیمای فسادگر مبدل نشود. نقش مثبت که در جامعه دارد به نقش منفی 
عوض نگردد. 


عامل اوّل در تداوم مصلح بودن: پیش شناختِ دوران پیری 


«و اجْقَل أَوْسَع رژفک عَلَیّ ادا گیژت»: و (خدایا) فراخترین روزی ات را 
برای من هنگام پیری ام قرار ده. 


انسان که به مرحلة پیری می رسد. یک حرص آز فیح ای در او پدید می 
شود فرق نمی کند از اول سخاوتمند بوده پا خسیس» حریص بوده پا نه. 
هر کسی در این روند با نسبتی با خصلت قبلی, دچار این پديدة جدید می 
شود؛ فرد سخی بنحوی خسیس. و فرد حریص حریصتر می شود. و این 
يديدة جدید او را دچار «محافظه کاری» می کند. 


امام (علیه السلام) به ما تذکر می دهد که ای انسان هر گامی که به سوی 
پیری می روی, حرص و آز نیز یک گام به سوی تو می آید. پس در انديشة 
چاره باش و از نشستن این حرص ویژه در کانون جانت پیشگیری کن. و 
رهچارةٌ ان. داشتن «حد کفاف» است تا مقاومت شخص در برابر ان 
خی و ی ی ات ی مق کار ان نات 
نتواند.در مقابل آن شکست تخورد نیاز که بة: این جد پرشد باصطلاخ یر 
۱۳ 


قانع شدن به حد کفاف برای افراد سخی آسان اما برای افراد حریص 
دشوار است؛ این حرص ویژه برای سخاوتمند یک «گوژ کمر» است لیکن 
برای حریصان «گوژ بالای گوژ» است. امام به هر دو گروه تذکر می دهد 
که قبل از فرا زسیدن ذمران ببری یک «پیش شناخت» از آن داشته باشید. 
بویژه سخاوتمندان باید بکوشند این خصلت شیرین و روحبخش را از دست 
ندهند. و حریصان نیز بکوشند که گرفتار آن نشوند. 


توجّه: در این بحث مراد از «حریص» کسی نیست که حرصش در حد 
بیماری روانی 
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باشد, زیرا بحث در افراد اصلاحگر است که آراسته و آماده هستند و می 
خواهند آن آراستگی را در اصلاح جامعه به کار گيرند. بحث در افراد سالم 
است. که بالطیع در خط تضبیت از آن اآراستکی رواتی و شخضیتی 
برخوردار هستند. و مراد از لفظ حریص در اینجا افرادی هستند که زاهد 
نیستند. 


امام (علیه السلام) به جنبهة «قضاء»ی روزی توجه می دهد. زیرا اصلاحگری 
با اندیشه «قدّری» چندان سازگار نیست. کسی که در روزی خود قدر 
اندیشانه رفتار کند, او نمی تواند در راه اصلاح جامعه از وقت و مال خود 
بگذرد. اصلاحگری هزینه دارد. پس باید کفة قضائی ترازوی شان در این 
موضوع, بر کفة قدّری آن بچربد. و اين نمی شود مگر با امداد خواهی از 
قضاء و دعا؛ که «و اجْعَل أَوْسَع ررژقک عَلی ادا کبرّت». هر کسی عندالله 
یک روزی دارد, امام می گوید: خدایا بخش فراختر آن روزی را به وقت 
پیری من قرار ده. 


امیرالمومنین (علیه السلام) نیز به قَدّر اندیشان وعده می دهد که اگر اهل 
اصلاح باشند و امر به معروف و : نهی از منکر بکنند, خداوند با قضای خود 
نمی گذارد که از اين جهت, نقصی در روزی شان وارد شود:(1) 

ِ 1 ار بالعژوف اللّهّت عن الفتکر لجْلْقَان من » خُلّق ال سبحاتة و 
انهُما لا یِقربان من اجّلِ و لا ان من رژق» :(2) 0 
متکو کو حاق از خلق های‌شداهند سحان هشند کف که ال «۱ زودرس می 
ند و نه نقصی در روزی ایجاد می کنند.(3) 


۱۳ 


و گویا می توان گفت که در برنامه خدا نیز جنبٌ قضائی و جبري روزی بر 
جنية قدری آن می چربد که فرمود: «الرَق رژقان رژق تطلبة و رژق 
یَطلْبّکَ» :(4) روزی بر دو نوع 
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1- یعنی این خود از سنت های الهی است. 

ای ی ای ی ای ی 
5- و قصار, 336. 

3- در اين باره در برگ های پیش, در بخش چهاردهم, سخنی رفت بویژه در 
پی نویس, یک اصل مهم انسان شناسی و جامعه شناسی, معرفی شد. 


4 اللاهه فضارد آنن ای هو هو یی 371 


است: روزی ای که تو در پی ان هستی, و روزی ای که ان در پی تو است. 


اما باید توجه کرد که این حدیث نمی گوید رزق صرفاً قضائی است. می 
گوید قدری هم هست. لیکن از ویژگی بیان معلوم می شود که جنبة قضائی 
آن در همان فاز «امر بین امرین» بر جنبة قدری اه ی ری و لذا از 
اصطلاح عامیانه «می چربد» استفاده شد. و از لحن حدیث های دیگر و آیه 
هائی که دربارة رزق هستند این سنگینی کفه قضائی در روزی, بر می آید. 
و این موضوع را دربارة امور دیگری نمی بینیم. 


امام سجاد (علیه السلام) در اینجای دعا به ما یاد می دهد که دعا کردن 
برای محفوظ ماندن. بقاء و دوام هر نعمت لا زم است, اما دربارة نعمت 
مصله :بودن :اند در دفم: یک افت ویزم» نیز دغا کرد و اآن-افت: خرص ,ویژم 
است که در دوران پیری پدید می شود. 


کسانی در این دنیا آمده و مصلح هم شدند اما در وقت پیری نقش 
اصلاحگری شان را از دست دادم آند, این تغییر موضع بر سه نوع است: 


1- آنان که از اول نیت اصلاح نداشته اند و سیمای اصلاحگری به خود می 
خارج هستند. زیرا که فاقد آن آراستگی که امام فرمود, هستند. 


2- آنان که براستی با خلوص نیت نقش مصلح را در جامعه ایفا می کردند 
و از این طریق مورد توجه جامعه قرار گرفته و به قدرت رسیده ناگهان 
چهره عوض کرده اند. اين از مصادیق «قدرت فساد می آورد» است که در 
فقره «و لا یالَعَرّض لخلاف مَحبْیِک» خواهد آمد و از محور این بحث خارج 


است. 


3- کسانی که با خلوص نیت نقش مصلح را داشتند لیکن با فرا رسیدن 
پیری و خصلت محافظه کاری و ان حرص ویژه, نقش خود را ترک کرده و 
اصلاح را کنار گذاشته اند. اینان باید هميشه دعا کنند که دچار چنین تغییری 
شفتوند. وا لا فوی ترین-مصلح به؛ یک محافظه کار بی درد مبدل می شود؛ 
خود محور و فارغ از دغدغة امور اجتماعی می گردد و به یک 
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«مرده در میان زنده ها» بدل شده و عدمش به ز وجود.(1) 
عامل دوم در تداوم مصلح بودن: افزایش توان فکری و مدیریتی 


9 رت مس بر بر از نی ی ۱ 
«و افوی فوّتک فِی ادا تصبت»: و (خدایا قرار ده) برترین نیرویت را در من 
به وقت واماندگی ام . 


انسان مطابق طبیعتش, رو به پیری و فرسودگی می رود. و در دوران 
پیری به واماندگی می رسد. امام (علیه السلام) می گوید: خدایا مرا در 
دور پیری قوی تر از دورة جوانی کن. تحقق این خواسته, محال نیست 
ار سا ری ناسحا معا سر 
آفزیتش اعتراض دازد؟ نه چنین است؛ تمی گوید «اجعل شبایی فی آخر 
عمری»: جوانی ام را در آخر عمرم قرار ده. پس مراد چیست؟ و اين کدام 
نیرو و توان است که برای دورهُ پیریش می خواهد؟ نیروی کار؟ نیروی 
جسمی جنسی؟ نیروی رزمی؟ نیروی مدیریت و اصلاح؟ 


بدیهی است مقصود امام همین نیروی اخیر است. و دلیل این معنی در خود 
کلام امام هست؛ عبارت «اذّا تصبِتٌ» نقش مهمی در این سخن دارد؛ در 
نگاه سطحی یک تناقض در آین عبارت هست که هم واماندگی و هم نیرو با 
هم جمع می شوند؛ دوره ای که واماندگی در عین اينکه واماندگی است 
تیرومندترین دورة عمر هم باشد. نمی 0 «خدایا مرا وامانده نکن». می 
گوید دورةٌ وماندگی را توأم با قوت و نیرو بکن. یعنی هم پیر و وامانده 
باشم و هم نیرومند. 


و امام (بل هر عاقلی) از اين تناقض منژه است. پس مراد اين است: در 
ان دوره از عمرم 
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1- در برگ های پیش در بخش قبلی (بخش چهاردهم) دیدیم که علی (علیه 
السلام) عنوان «میت الاحیاء», به کار برده است. 


که از خیلی از کارها وامانده می شوم نیروی هدایت, اندیشه و اصلاح را در 
وجود من بیش از هر زمان عمرم بکن. 


ناسامانی فکری در دورة پیری بیش از هر دوره ای به سراغ 0 
آید, و این برای همگان سخت و ناخوشایند است بویژه برای کسانی که 
نقش اجتماعی و موقعیت خاص در جامعه داشته باشند. برای اینگونه افراد 
از دست دادن همه نیروها نه عیب است و نه ننگ و نه بازدارنده از وظایف 
است مگر از دست دادن نیروی انديشه و مدیریت. تا چه رسد به کسی که 
نقش اصلاحگری هم دارد. 


اما بیرومند بودن فکر نیز نیازمند سلامت جسم است؛ باید سلامت و 
توانمندی جسمی مورد نیاز سلامت ت فکری, فراهم باشد تا فکر بتواند بطور 
سالم کا ر کند, و لذا سخن امام (علیه السلام) مطلق است و هر دو قوت را 


می خواهد. 


و دلیل دیگر این معنی کلمة «قوّت» است؛ قوّت را خواسته نه «قدرت» 
را؛ قدرت بیشتر با نیروهای دیگر تناسب دارد و قوّت بیشتر با توان روحی, 
مدیریتی و فکری تناسب دارد همانطور که می گویند: فلانی انديشة قوی, 
مدیریت قوی دارد. و نمی گویند: فلانی انديشة قدرتمند, مدیریت قدرتمند 
دارد. 


میان نیرومندی جسم و نیرومندی روح تعاطی برقرار است: نه شعار «فکر 
سالم در بدن سالم» درست است و نه عکس ان که «بدن سالم در فکر 
سالم» باشد. بل میان جسم و روح یک تعاطی برقرار است؛ سلامت 
جسمی بر سلامت فکر می افزاید و سلامت فکر نیز بر سلامت بدن می 
اف سای ی بر سای نک اه رسای 
روحی نیز سلامت بدن را دچار اسیب می کند. 


اشاضا خدا کردن این‌وو از همتیکر غیر همین اسشت: کسی کهوحار اسیت 
های فکری و کح اندیشی است بی تردید مرتکب خطاهائی در خوراک؛ امور 
جنسی و... خواهد شد که جسمش را فر سوده خواهند کرد از قبیل 
اه کش ی انا اه 
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«یوشع بن نون» در آثر اختلافات درونی قدرت مرکزی و دولت را از دست 
داده و مورد تهاجم اقوام دیگر قرار گرفتند, / سرشناس و پر نفوذشان 
که برای شان. یک فرهاندم بر کرجهتا پرسانی ‌شان .را به سامان برساند. 
هر کدام از آنان آرزو داشتند که . به سمت فرماندهی ترگژیدة شوند. ی 
آرزوها با همدیگر تمانع داشت والأ به حضور پیافبر نمی آمدند همچنانکه در 
اثر بشت کزدن بر بیامبران بة آن روز افتادم بودند. 


پیامبر گفت: «اّ اللّه قذ تعت لَکُمّ طالوت قَلکآ»:(1) خداوند طالوت را 
برای زصام داري شما انتخاب کرده است. «قالوا آنّی یِکونْ له ملک عَلن 
و تکن احق ۹۰ ی ی چگونه او (می 
ثروتی ندارد «قال ۳ ار اصَطفاة عََیْکَ و زادة بَسَطة فی العلم و 
الجشم و ال بوّتی ملک من شاه 5 ال واسعٌ علی»:(3) پیامبرشان 
گفت: خداوند او را ۱ 50909 
داده است. خداوند ماک را به هر کسی که بخواهد می دهد, و خداوند در 
احسانش محدود نیست و (بر همه چیز) دانا است. 


برخی از مفسرین مان کرده اند که مراد از نیروی جسمی در این ایه, 
صرفاً نیروی رزمی است. در حالی که در آية 1 می بینیم که حضرت 
داود جنگ را به پیروزی می رساند؛ مدیریت از طالوت و رزمندگی از داود. 
نیروی رزمی یک برتری است. اما اگر شجاعت (که نیروی روحی است) 
نباشد توان جسمی به کار نمی اید. و شجاعت نیز بدون مدیریت مصداق 
<«تهتر» می: کردد, 

و انچه امام (علیه السلام) از خدا می خواهد نیروی جسمی و روحی (هر 


دو) در دوران پبری است. و فقدان این دو در دوران پیری برای انسان, 
مصیبت عظمی است گرچه در جوانی 


ص: 154 
[- 1 7 سوره بقره. 


2- همان. 
3- همان. 


نیز مصیبت بزرگی است. 


انسان سالم (سالم از ب جسمی و روحی) با گذشت زمان, هر روزش 
بهتر از دیروزش می شود؛ تجربه می آندوزد. نیروی انديشه اش قوی تر 
می گردد و او هرگز بازنشسته نمی شود, بل در دورة پیری قوی تر از دورةٌ 
جوانی می شود. گرچه در برخی از امور توانش را از دست داده و 
بازنشسته می گردد. 


فرهنگ مدرنیته, انسان را در سنْ 60 سالگی از هر کاری بازنشسته می 
کند و از هر مسئولیت اجتماعی ای معاف می دارد. همین امروز در جامعه 
ما یک تناقض وجود دارد؛ از جانبی 60 ساله ها بازنشسته می شوند. از 
جانب دیگر خیلی ها تسف می خورند که تجربه و مهارت این افراد. عاطل 
و باطل می ماند. مسئلة «استفادة مجدد از بازنشستگان» یک امر پیچیده 
شده است. مخالفین و موافقین دارد, لیکن مخالفان با تمسک بر امر 
«اشتغال». عدم استفاده را توجیه می کنند که باید عذه ای از کارها و و 
مدیریت ها کنار روند گرچه توانمند باشند تا جای شان به بیکاران داده 
شود. اما ريشة مشکلی به نام اشتغال ريشه در خطاها و اشتباهات دارد و 
علاج آن بازنشسته کردن افراد مجرب نیست. 


از نظر قرآن و مکتب اهل بیت (علیهم السلام) زمان بازنشستگی «ارذل 
اسر ات و کل از اس سس کار مت ان ار کارت 
نیروی جوانی را می طلبد, هر کسی در هر وقتی از عمرش این توانائی را 
7 ر بازنشسته می شود و نباید رقم و عدد سنّی تعیین 
شود. انسان بیکار مصداق «میت بین الاحیاء» می شود. چه بد است کسی 
دچار شمارش ایام فرا رسیدن مرگش باشد. 


نک خیز ترا بناز اصلی الله.سلنة ی الما عاعب استو بر ان 
مخت و آن تماز شتب: است: و یک چیز بر آن حضرت حرام است و بر 
افراد امتش مکروه (اشدذ کراهة) است(1) و آن «فراغت» است. در 
که فراغت بیکاری نیست. ساعتی يا ساعاتی است که فرد در 
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1- البته اگر فراغت موجب آفت باشد, برای افراد امت نیز حرام است. 


آن از کار دست بکشد:(1) «قاِنّ قع اسر ُشرأ- ان قع الْْشر بُسرآ- قاذا 
قَرَغْتَ اک زک ۱ 
ا تبسانمب پس هرگاه فارعغ شدی خود را به زحمت کار وادار کن. 


ال العمره هو ملکم هن بر ال ویل عفر لک لا ام بتوعلم سا 
در خی از ها یه عامطاوتب: ربجنر می رستدها بعد ار ان کة 


دانائی داشتند, چیزی ندانند. 


وقتی انسان بازنشسته می شود که دانائی و توانائی هر کاری را از دست 
بدهد. 


امام به ما یاد می دهد که از خداوند بخواهیم تا زمانی که در دنیا هستیم 
نیروی دانائی و توانائی را از دست ندهیم, بل در مسیر تجربه اندوزی 
داناتر و توانمندتر باشیم. 


عامل سوم در تداوم مصلح بودن: عدم ابتلا به کسالت 


ی بالکسلن عه اک »2و مرا به کاسلی.و خی ور ند کیت 
ما 


عبادت: با شنیدن کلمه عبادت فورا دهن مان به عبادت های فردی جلب 
می شود. و این شبیه تربیت و فرهنگ مسیحیت است که دین را فقط در 
امور فردی محدود می کند. اصلاح جامعه که مصداق حقیقی امر به 
معروف و نهی از منکر است بالاترین عبادت است که در 
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[- البته ساعت کاری مشخص است که شاید در آینده با تناسب سخن امام 


برگ های قبلی دیدیم که امپرالمژمنین ن (علیه السلام) آن را بر‌هر عمل نیک 
مقدم داشت: «و ما أَعْمَال لیر کل 5 الجهَاد فی سبیل اللّه عند عنز الاغر 
العتژوف الَقّی عَن از الا کتفته فی بد بخر لَجْ»(1) و همه اعمال 
نیک و جهاد در راه خدا در پیش ی از منکر, نیست مگر 

مانند آب دهن انداختن در دریای پهناور. 

امام سجاد (علیه السلام) نیز در این دعا (ی مکارم الاخلاق) در بخش های 
ال توفیق عیادت: های. فردی را خماسته. و سنس اراستکی. و آمادکی. زا 
خواسته و در اینجا توفیق عبادت هائی را می خواهد که باید در عرصة 
ها یا و رآ ها 
شگفتی در آن خواهید دید. خواسته هایش از خداوند را به ترتیب زیر آورده 
است: 

- یقین, ایمان, نیت های زیبا, اعمال زیبا و اصلاح فساد درون. همه اینها 
در مرکز درون فرد است که اعمال عبادت فردی را می دهند. 


2 فراغت از موانع. توفیق عمل. وسعت رزق برای عمل. دوری از خود 
بینی, دوری از تکبر و عجب. و توفیق خیر رسانی به افراد. اين ها نیز برای 
به فعلیت رسیدن عبادت های فردی و اعمال فردی است. 

4- تا می رسد به مزاحمت افراد ستمگر که او را از عبادت باز دارند. 

5- سیس چگونگی برخورد با مزاحمان که مزاحمت شان از نوع ستم 
قدرتی نیست مانند غیبت و قطع رحم و... و در این مورد «مقابله بمثئل» را 


مردود می داند. 


6- در مرحله ششم است که آراستگی و آمادگی معنوی و نیز ظاهری 
1 را می خواهد, تا بتواند در جامعه به اصلاح بپردازد. 


7- و در این مرحله است که توفیق تداوم اصلاحگری را می خواهد. 
ص: 157 


8- از یک چیز می ترسد (یعنی به ما یاد می دهد که بترسیم) و آن سقوط 
یک اصلاحگر از نقش اصلاحگری خود است(1) 


دست دادن توان اندیشه, مدیریت و 


و اینک با جملة «و لا تبتلِشی بالْکسَل عَن عبَادتک» همان عبادت اصلاحگری 
را در نظر دارد و به ما یاد می دهد که سلامت جسمی و فکری کافی است 
بیماری به کار می رود در حالی که معنای آن «بطالت گرائی» است که 
فرد سالم وقت و نیروی خود را به بطالت بگذراند. کسالت یک حالت ارادی 
استه یک تخاب است که شخصن سالم آن راسرمی کزیند. 


لغت: آلکساله: آلبطاله. - کسل: تواتی عما لا پنبغی عن یتواتی عنه: تنبلی و 
نی کرام فربارم سس که ماید مار ای میم کرد اک قرو 
مصلح در وظایف اجتماعی خود کسالت ورزد. نقش خود را از دست خواهد 
داد. 


مصلح بودن یک نعمت است و علی (علیه السلام) می فرماید: «لکل نعمه 
مفتاح و مغلاق, فمفتاحها الصبر و مغلاقها الکسل»:(2) هر نعمتی یک کلید 
دارد و یک قفل؛ کلیدش صبر و تحمل است و قفلش کسالت است. 


مصلح بودن نه فقط یک نعمت است؛ بل نوعی «امامت» است: «و الزین 
َقولون َینا هَبٍ آنا من آژواجنا و دیاین قح غَیْن و اجْعلنا ِلمتّفینَ اماماٌ»: 
(3) و آنان که می گویند: تووتوزد کارا از همسران و فرزندانمان مایة روشنی 
چشم ما قرار ده, و ما را امام (و رهبر) متقیان گردان. کته تواند 
رهبر متقیان باشد که مصلح باشد. راهنما بودن معنائی غیر از مصلح بودن 
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1 متاسفانه شارخان همه بخش ها و فقرات این دعا را به غرضة فردیق 
معنی کرده اند زیرا در فرهنگ عمومی ما رفتار اخلاقمند فقط در رابطة 
فرد با فرد. مصداق دارد, و هیچ جائی در «رابطة فرد با شخصیت جامعه» 
ندارد. 


مه یلاعت این ای الحیه خل 2ص 322 ظ دار احاء ان اف 


3- آیة 74 سورة فرقان. 


تداین. کسالت مفنیلی افت‌برخبری آست. 


در مباحثت گذشته از این مجلدات. دربارة کسالت بحت هائّی شده است و 


عامل چهارم در تداوم مصلح بودن: بصیرت مداوم 
«وچ لا العمی عَنْ سبیلک»: و (خدایا مرا مبتلا نکن به) کوری از راهت. 


گفته اند: «الجواد قدیکبو»: اسب راهور, رم 
می افتد. غیر از معصومین (علیهم السلام) هر مصلحی با هر فضاء 
کمالاتی که باشد, گاهی می لفزد, با همة هوشمندیش گاهی به خطا می 
رود. مصلحان باید از اين اشتباهات به خدا پناه ببرند. 1 
خطای دیگران فرق دارد و شأن مصلح را درهم می کوبد؛ مردم آن تسامح 
را که درباره دیگر اشتباه کنندگان دارند, دربارة شخص مصلح مته روی 
خشخاش می گذارند. پس مصلح بودن بصیرت مداوم می خواهد. خیلی از 
مصلحین در همین سکته ها که در جریان بصیرت شان پیش آمده از چشم 
مردم افتاده اند, یعنی همان آراستگی و آمادگی را که امام بیان کرد ِ 
دست می دهند. و دیدیم که امام (علیه السلام) آزاستکی و آهاد نی را 
اولین پایگاه حرکت مصلح دانست. 


عامل پنجم در تداوم مصلح بودن: خلوص مداوم 


«و لا بالتَعَرّض لخلاف مَحبْنک»: و (خدایا مرا مبتلا نکن به) تعزْض برای 
خلاف 
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س‌ ۲ 
محبت خودت. 


روشن است که امام دربارة فردی سخن می گوید که دارای نیت سالم و 
کرد. انچه در این جمله امده «تعژْض» است., نه «عدم نیت سالم» و نه 


تعرض با «عارضه» هم خانواده است. یعنی در مسیر محبت و نیت. یک 
غارضه.:ای: غفلت انی: حادت شود. که در تحت بالا آن .را سکتم باميديخ که 
باز «الجواد قد یکب»؛ خلوص نیت نیز گاهی دچار سکته می گردد. اگر 
مردم خطایش را می بینند و با ان عدم تسامح مذکور با او برخورد می 
کنند. اما سکته در خلوص نیت چیزی نیست که مردم ان را ببینند و 
آراستگی او مخدوش شود. 


اما این خطای ناپیدا از خطای اشکار: برای آزاشتکی فرد مصلح, خطرناکتر 
است. ممکن است هر کسی با هر جایگاهی که در جامعه دارد مرتکب 
سکته در خلوص نیت شود و این خطایش پنهان بماند اما اشتباه فرد مصلح 
هرگز پنهان نمی ماند حتی اگر در نیت درونی باشد. زیرا اصلاحگری صفت 
خداوند است, سپس صفت قرآن, پیامبر و امام معصوم است. و اصلاحگر. 
افراد غیر معصوم نیز در این راستا است که گفته شد مصلح بودن نوعی 
امامت است؛ اگر خطا در هر جهتی رخ دهد شاید مخفی بماند لیکن در 
روش فرد اصلاحگر هرگز مخفی نمی ماند و این سنت الهي است در دفاع 
از صفات خودش. و مصادیق تاربخی این مسئله شاهد آن است. گرچه 
اترالممت. لیف الفلام ار هر .کاهی,تهان مان آن راتس 
دانسته ات جها آضاب احد:ز تا لبلا لا اضبم و علبه ود له( خیم کت 
در شب گناه نکرد مگر آن که در صبحش ذلت آن گناه در سیمای او خواهد 
بود. اما بحث ما در ذنب و گناه نیست, در خطا و اشتباه است, که میل 


باطنی «محبّت» موجب آن شده است؛ بحت در «تعرض» است نه در 


ذنب. و خطاهای افراد غیر مصلح شاید پوشیده بماند. 
ص: 160 


لیم البلاغهر این این الخخیه: 2ص کت ظ دار اختاع التر ارت 


آراستگی مورد نظر امام (همانطور که دیدیم) از از ای درون ناشی می 
شود. خطا و اشتباه گرچه موجب عذاب آخروی نمی شود و مشمول 
«حدیث رفع» اسنت. آما موجب سیب دیدگی. اراستکی درون می شودء.و 

اثار ان در آراستگی ظاهری بروز می یابد و موجب سقوط 0 


اصلاحگری می گردد. 


س‌ 
جر 


ا حاا ‏ عصی و اس مت اسان را کو کر می کی تا 
پر است از کسانی که در اثر محبت به کسی, يا به اولاد, و يا به فامیل, 
گرفتار شده و سقوط کرده اند. این انگیزة خطرناک می تواند افراد مصلح 
را : نیز از پای درآورد. پس چه باید کرد؟ امام (علیه السلام) راه پیشگیری از 
اين آفت و آسیب را نشان می دهد: «و لا باللَعثّض لخلاف مَحبَیِک». بعنلی 
رفتارهایم همگی در خط محبت تو باشد. نباید در قلب موّمن «محبت 
معارض با محبت خدا» باشد. محبت به هر کسی و يا هر چیزی در جای 
خود, آری. اما باید در طول محبت خدا باشد نه در عرض آن. 


سکته در جریان زیبای اصلاح. وقتی رخ می دهد که یک محبت در عرض 
محبت خدا, محرّک باشد. ان وقت است که «تعرْض» در مسیری غیر از 
مسیر محبت خدا اتفاق می افتد. 


ایهام: آمدن کلمة «تعلاض» در این سخن, نقش ایهام- که از زیبائی ها و 
بدایع کلام است- نیز دارد که از ريشة «عرض» است و محبتی را که در 


عرض محبت خدا باشد. محکوم می کند 


در ادبیات قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) واژه محبت بقدری که لا زم 
است به کار رفته و مانند هر چیز دیگری دارای احکام خمسه (مباح, 
مستحبٌ, مکروه, واجب و حرام) است؛ و چگونگی و چرائی این پنج حکم را 
چگونگی انگیزة محبت تعیین می کند؛ اگر محبت صرفا غریزی باشد می 
شود «عشق» و عشق غریزی شايستة انسان نیست, قرار است انسان با 
حیوان که یک موجود صرفاً غریزی است فرق داشته باشد و برای همین 
فرق افریده شده است. و محبت غریزی بر دو نوع است: محبت صرفا 


غریزی به اولاد و محبت جنسی محض که این دومی مخضولا قشرق تامیده 
می شود و هر دو از دايرة مکارم 


ص: 161 


اخلاق, خارج هستند. امیرالمومنین (علیه السلام) می فرماید: «العشق جهد 
عارض صادف قلباً فارغا»:(1) عشق مشقت عارض است که قلب غیر 


فستول زا کرفتار می کید 


عارض؛ یعنی غیر اصیل و عارضی است. این لفظ بار معنائی دقیق و مهمّی 
دارد؛ یعنی عشق بما هو عشق, حتی در حیوان نیز فاقد اصالت است. زیرا 
محبت بدین معنی در غریزه نیز اصالت ندارد؛ حیوان هرگز عاشق نمی 
شود, پس عشق نه غریزی است و نه فطری بل یک بیماری است که به 
انسان عارض می شود. 


برخی ها عشق را مقدس می دانند و چون تنها در انسان مشاهده می شود 
آنتتا بیسوت کی اتسانی مه خانند و به نظرضان یکی از فری‌هاق انسان و 
حیوان عشق است. اینان یک قاعدة کلی دارند: هر چیزی که در انسان 
باشد و در حیوان نباشد از فضایل انسان است. اما مکتب قرآن و اهل بیت 
(علیهم السلام) می گوید: هر چیزی که در حیوان نباشد و در انسان باشد 
بر دو نوع است: رذایل بشری و فضایل انسانی. گاهی در انسان انگیزش 
ها و رفتارهائی هست منفی و رذیلت که حیوان از آن منژژه است مثلا 
تخریب محیط زیست؛ حیوان هرگز تعادل و نظم طبیعت را بر هم نمی 
ریزد, پس این رفتار نه از غریزهة سالم ناشی می شود و نه از فطرت, بل 
منشاً آن طغیان غریزه است که بر فطرت مسلط شده و آن را نیز در 
خدمت غریزه می گیرد. عشق نیز از این قبیل است. 


قلب فارغ: قلب خالی. قلب در اين حدیث به «ظرف» تشبیه شده که اگر 
از مثبت ها تهی باشد با منفی ها پر خواهد شد. اگر قلب و شخصیت درون 
یک شخضیت: با فستته لیت. با سجن هر بو حالی وهی تفن ماند تا فستیق آن: ۱ 
پر کند. 


گاهی در فرهنگ ها, عشق فضیلت شمرده می شود بویژه برخی جوانان آن 
را یک برتری برای خودشان می دانند. لیکن امیرالمومنین (علیه السلام) 
می فرماید: «من سعاده الحدت 
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اج الاغت این ان الخدیه خ 20 مج رود ما دار احیاخ ال ات 


رای ره ی را با ا سا را ات را هه 
فضیلتی از رذیلت ناشی نشود. 


عشق پدیده عجیبی است که به سراغ افراد حساس, ظریف., دارای 
لطافت روحی. مسنعد در زیبا شناسی, و زیبا خواهی می آید. افراد کودن 
و (باصطلاح) دنده پهن؛ و اشخاص خشک, بویژه افراد پول پرست, دچار ان 
نمی شوند. از این دیدگاه, فرد عاشق نسبت به خودش یک احساس برتری 
پیدا می کند, اما توجه ندارد که عشق قربانگاه همین فضایل است؛ فضایلی 
که می توانستند در مسیر و جهت دیگر ثمر دهند اینک ثمرة شان یک 
بیماری شده است و سرانجام این فضایل, یک رذیلت شده است. خوشا به 
حال آق اشتاض رنه عفد روا واه که شا بت او تضیاه خی 
رذیله »؛ پایان فضیلتش رذیلت نباشد. 


درست است؛ منشأً زیبا شناسی و زیبا خواهی, ۰ روج فطرت است. لیکن 
وقتی که غریزه طغیان کرده و فطرت را نیز در خدمت بگیرد. فضایل را نیز 
را وان 


کساتی که شیر را مفیش می دانند. قمعی اعلام کیده هن تا کید کردم آند 
که عشق ضد عقل است و انسان را از تعقل تخلیه می کند. و این یعنی 


عشق حس جامعه گرائی انسان را سرکوب کرده و عاشق را به محور 
فردیت_ محدود می کند. در جات که جامعه گرائی و و 


است.(3) 


و بالاخره؛ فرد عاشق نمی تواند مکرمت «اصلاحگری» را داشته باشد, او 
عاجزتر از ان 
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1- همان ص 331. 

2- این بیماری گاهی شخصیت انسان را معکوس می کند به حدی که زیبا 
شناسی و زیبا خواهی او را معکوس کرده و مجنون را گرفتار لیلی نازیبا 
می کند. 


3- در برخی موارد از مجلدات قبلی نیز دربارة عشق و حدیثت هائی درباره 
ان, بحث شده است. 


۳۳۹ گردد که در انديشة اصلاح جامعه باشد.(1) 
عامل پنجم در تداوم مصلح بودن: پرهیز از گرایش به گروه های منحرف 


«و لا مَجَامَعه من تَقرّق عَنک»: و (خدایا مرا مبتلا مکن به) با هم بودن با 


کاربرد لغوی: کلمة «مّن» به «مفرد» دلالت می کند. اما (باصطلاح) 
ابی(2) از کثرت نیست, زیرا| معنی ان همیشه با عنصری از معنای لفظ 
«هر» در فارسی, همراه است: کسی که: هر کسی که. 


امام (علیه السلام) در این فقره از سخن,؛ هم فرد جدا شده از خدا را در 
نظر دارد و هم گروه يا جریان جدا شده را. 


ریشه های این سخن در قرآن: قرآن رابطةه انسان با خدا را به «طناب» 
تشبیه می کند: «و اعتصهوا یحتّل اللوٍ». (3) کسی يا کسانی از خداوند جدا| 
ی ای ای 
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1- روزی با شهریار شعر ایران در منزلش ملاقات داشتم. می گفت: عمرٍم 
در دو دوره طی شد؛ زمانی در عشق و سوز و گداز آن, و زمانی که از آن 
بیماری نجات یافتم شعرم در سوز و گداز مردمم و جامعه ام جاری شد, به 
هر دو زبان: ائليمین فارسجادا دردینی سوبلر دیلیم من من علی اوغلویام, 
آزاده لرین مردی, مرادی ورمی گفت: سهندیه را با قوي ترین الهام سروده 
ام بسن از انکه از «فی کل وادٍ یَهِیمُّون» به وادی «الا الذین أَمَتُوا» وارد 
شدم. 

2- آبی, یعنی دفع کننده و منع کننده. برخی از واژه ها به مفرد دلالت می 
کنند و آبی از کثرت هستند و اکثر الفاظ چنین هستند, تخت ابیت ند 
3- آية 103 سورة آل عمران. 


کرده باشند. جدا شدن از خدا اشکال و انواع مختلف دارد: 
اول: جدا شدن و جدا دانستن انسان از خداوند 


آنان که به هیچ دینی باور نمی کنند و منکر اصل نبوت هستند, رابطة خدا با 
انسان را قطع کرده و انسان رٍ از رام خداوند چدا| می کنند: «انْ الذین 
جکون باه سا وی ان وا اه و رسْله»:(1) آنان که 
ی ی که 1۱ 


شکی تیست که انکار نبوت به معنی اتکار رابط هدایتی خداوند با انسان 
است. اما در دلالت این آیه به این موضوع جای حرف است گرچه مفشرین 
کوشیده اند اين آیه را به منافقین بی دین, تفسیر کنند. اما چنین نیست و 
آیت کاها شفننی شت. کته که در میات اصحاب افرادی بوده اند که بر اصل 
توحید و نبوت معتقد بودند لیکن می کوشیدند در اطاعت از دین میان اوامر 
خدا و اوامر رسول, , فرق بگذارند. همانطو رکه ابلیس هم به توحید خدا و 
هم به نبوت ها کاملاً یقین دارد اما تمد کرده و می کند. افرادی از اصحاب 
نیز چنین رویه ای را در پیش می گرفتند؛ در براپر پرخی از دستورهای 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) می گفتند: ات الله ام من وله »۱2 
خواستند توصیه های رسول اکرم درباره امیر المومنین را فرمان شخصی 
پیامبر و دلخواه آن حضرت قلمداد کنند و در آینده از آن سرپیچی کنند. به 
ادامة آیه توجه کنید: ۰ تَوْمنْ ببعض و تکَفژ بتفض و یُریدون آن 
ِتخْدوا بَی ذلک سبیلا»: می گویند به بخشی (بخشی که فرمان خدا 
باشد) ۱۳ است) ایمان نمی 
اون و می کوشند میان این دو بخش یک راه و روندی برگزینند. در اية 
مابعد می گوید: «أولیّک هم الکافژون حشا و آغتذنا للکافرین غذاباً فهیناٌ»: 
اینان اند کافر به معنی حقیقی و آماده کرده ایم برای کافران عذاب خوار 
کننده ای را. 
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1- ای 10 .سورخ تساء. 
2 بحار, جح 37 ص 304 و 323. 


کفر بر دو نوع است: کفر جهالتی؛ و این به دلیل اینکه از جهالت ناشی می 
شود سبکتر است. و کفر تمرزدی که بالاترین آن: کفر ابلیتن است. شدیدتر 
است زیرا بطور دانسته و با یقین به توحید و نبوت است:(1) 


۳ 0 ۳ 
و لذ| می گوید «هَم الکافژون حفا». 


ِ 


برای ختئی کردن این ترفند سیاسی دلالت دارد: «اِنْ نی الا پما یُوحی 
الی»(2) و «قل اما ائيع ما پوحی ال مِنْ تنی»(3) و «اِنْ اثیع | ما یوحی 


آلیت»(4) و «و ما و گن موی - ان هو الا وی یوحی»(5) 


اين پیامبر مطابق امیال شخصی خود حرف نمی زند. نیست گفتارها و 
دستورهای او مگر وحی و اوامر خداوند. 


قوف افالی حایق بهقتق در تشه لو رسد 


راه درست فقط یک راه است. «حقیقت» واحد است گرچه «واقعیت» 
متعدد باشد. این سخن نیازمند توضیح است. زیرا بزرگترین مسئلة پیچیده 
وی اه مر ای و ای اه ی سم 
اند که حق و حفقیفت, یک و واحد است؛ یعنی همه ادیان. همه مذاهب و 
فرقه ها. همه مکتب ها و ایسم ها. اجماع داشته اند که راه درست و حق, 
یک و واحد است و هر کدام ادعا کرده اند که 1 راه حق را یافته اند و 
دیگران را به انحراف از آن. محکوم کرده اند؛ یعنی در عین حال که در 
«واقعیت» مخناف: منتعدد و متکثر بوده اند, حقیقت را واحد دانسته اند. 


این اجماع بوسیلة «ماکس وبر»- 1864- 1920 میلادی- شکسته شد. پیش 
از او واقعیت گرائی روز به روز بر شدّت پیشرفت خود می فزود. نقطة 
آغاز آن از«خرافه گریزی» و پرهیز از اوهام, بود که یک شروع مبارک و 
انسانی بود. اما با گذشت زمان بر سرعت آن 
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1- شرح بیشتر این مسئله در « کابالا و پایان تاریخش» بخ فتزم آخو. 
۰ مد ان 50 سوره انعام. 

3- آیة 203 سورة اعراف. 

4- آية 15 سورة یونس. و آية 9 سورة احقاف. 


5- آیه های‌3 و 4 سورة نجم. 


افزوده شد تا به حدی که واقعیت گرائی (رئالیسم) به «واقعیت پرستی» 
مبدل گشت و به حالت مستی بل نوعی جنون رسید که ماکس وبر در این 
بحران فکری در عرصه انديشه, «اصالت واقعیت» را اعلام کرد, و هیچ 
مسئولیتی برای علم و انديشه در برابر حقیقت, قائل نشد. یعنی حقیقت را 
از سنخ همان خرافات و موهومات, بل عین آن ها دانست. در بررسی آثار 
کند و در مقام اعتقاد به کثرت حقایق نیست و باصطلاح به «صراط 
مستقیم» معتقد است نه به «صراط های مستقیم». لیکن انسان را در نیل 
به این صراط واحد, ناتوان می داند. اما بتدریج هم خود او و هم پیروانش 
به جائی رسیدند که حقیقت و حقیقت خواهی را با خرافه و خرافه گرائی 
همسان دانستند. و بدین روند, رئالیسم ابستن شد و پلورئالیسم را زائید. 


رشتةهّ کار او جامعه شناسی بود, و می دانیم سر و کار جامعه شناسی با 
«واقعیت ها» است و کاری با حقایق ندارد. همانطور که یک تاریخ نگار هر 


اما وبر و وبریسم از چهارچوبه خود خارجح گشته وارد «انسان شناسی» 
شد, و از آن هم تجاوز کرد و به عرصة «حقیقت شناسی» داخل شد و به 
یک نظرية صد در صد فلسفه ای که از علمی بنام جامعه شناسی زائیده 
وم ره بدیهی است که این دقیقاً شبیه این است که یک «وقایع نگار» 
که کارش فقط منشی گری است ناگهان بر اساس همان وقایع نگاری 
خودش یک فلسفءة همه بعدی برای بشر نسخه دهد. با این پسوند که این 
وقایع نگار یک فرد هوشمند باشد. و در هوشمندی وبر تردیدی نیست. 


اين ره آورد برای پذیرش, زمينة مساعدی داشت. زیرا (همانطور که در 
این مجلدات و حتی در برگ های قبلی از همین مجلد بیان شد) انسان در 
میان موجودات این کائنات. هم مسئولیت پذیرترین موجود است و هم 
مسئولیت گریزترین موجود.(1) وبر همگان را از مسئولیت جستجوی 
حقیقت معاف می کرد و موفق هم شد. در تاریخ تنها دو نفر آمده اند که 


ص: 167 


1- و به شرح رفت که این تناقض نیست. 


در این مسیر کامیاب شده اند؛ پولس که مردم اروپا را از احکام و حلال و 
کرام ی سای فان کرد شرا ان معا ار اراها که 
سونامی یک طوفان برگشت و مسیحیان شرق را نیز فراگرفت(1) 


و دومی ماکس وبر است که پیامش از همین زمينة عمومی (روحية 
مسئولیت گریزی انسان) بهره برد و کامیاب کفنستن: این عنصر انسان 
شناختی بود که ملاط میان آجرهای جامعه شناختی وبر شد و آن ها را به 


همدیگر پیوند داد. 


وحدت و کثرت؛ از قدیم مشکل بشر بود که در عرصة فکری منطقة «هند 
و چین» در حوالی 0 سال پیش خودنمائی کرد و برعکس نظر ماکس 
وبر, حل شد؛ در آن جا «کثرت» انکار شد و «وحدت وجود» اعلام گشت. 
این اتر آضنه وحدت را انکار می کند و کثرت را به کرسی می نشاند. 
البته بدون توضیح فکری, علمی و فلسفی. تنها با این شعا ر که «ما دانشجو 
هتتیم و کاری با آینده و گدشتة: بشر ندازیم. و تنها به. واقعتت. .ها می 
پردازیم» 21 


اکنون در این میان حیران و اواره برخی از اهل دانش ما هستند که هم 
وحدت وجود هندوئی و بودائی را می پذیرند و هم وبریسم را (!!!). و این 
شگفت. اروت خودی که نیستند, نه غربی می شوند و نه شرقی, و 
باصطلاح هر دو وانه را دارند. زیرا غعرب می خواهد که این حیرت و 
سرگردانی در میان ما باشد. 


اما فران تم آن تترفی را فی تخیرد ونم این رین را: موجودات و وجود را 
کثیر می داند و حق و حقیقت را واحد. و کثرت واقعیتی, فکر و انديشه را 
موظف می کند که در مسیر واحد- ِِِ قرار گیرند و می فرماید: 


«و آأنّ هذا صراطی مَستقیماً قَالیعُو لا تیغوا السّبْلَ قَتقرّق کم عن 
و وصاکم , به لعَلْكُم تلفون» »(3) این صراط مستقیم من است؛ از 
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1- با اينکه کلیسای شرق و مسیحیان شرقی از اکثر معافیت های پولس 
پیروی کردند, باز در نظر کاتولیک ها و پروتستانت های اروپائی بشدت 


نکوهش می شدند, بحدی که امروز نام و عنوان شان, یعنی «ارتودوکس» 
یک حربه بر علیه شان شده است. 


2- پیام ماکس وبر در کتاب «پیامبر و سیاستمدار». 
3- ایة 3 سوره انعام. 


آن پیزوی کتید: و از راه های متعدد پیروی نکنید که شما را از سبیل خدا 
دور می سازد. این چیزی است که خداوند شما را ,: بة آن:شفارش هی کید تا 
اهل تقوی (پاک اندیشی و پاک زیستی) باشید. 


این توصية خداوند است., و توصية ماکس وبر در مقابل آن است. 


عدم پیروی از این راه. تفرژق و جدا شدن از سبیل خدا است؛ و نتیجه اش 
عدم تقوی و عدم پاک اند ی ۱ و عدم پاک زیستن است. که امام علیه 
السلام می گوید: «و لا مجَامعه من تفرّق عنک». 


و در آیقم دیگر می فرماید: «و ان تطغ کر من فی الرضٍ یوک عَن 
یل ال 3۱ و اکر از اکر کساتی که در رو زمین هستند اطاعت 
کی توا حص اه عب. کنزد. 


وبریست ها معمولا توجه نمی کنند که اصالت دادن به کثرت صراط, لا زم 
گرفته بان از علم» را. پس بنابر بینش شان آنچه برای انسان می ماند 
تنها «خکیت طن» است 2۱) 

بل از آن نیز فراتر رفته و به «حجیت تخمین»» و باصطلاح به «حجّیت کته 
اندیشی» می رسد که در ادامة همین ایه می فرماید: «اِن یتبعون الا الط 


و اِنْ هَمْ الا یَخُرضُونَ»: پیروی نمی کنند مگر از ظن, و نیستند مگر اهل 
خرس هه ماه زتی: 


و اين از آغاز به یک جنین ضد علمی و عقلی آبستن بود که با مامائی پوپر 
زاده شد: «اصالت حدس», که نه یک ابتکار, بل عملاً و رسما یک ارتجاع 


بود به بینش یک عرب که قرن ها پیش آن را اعلام کرده بود؛ ابوالعلای 
معری: 


۳1 
الیقین فلا یقین وائما 
آ هزین 


اجتهادی آن ظرث وآحدسا 


در مواردی از مجلدات قبلی, دربارة رئالیسم و پلورئالیسم بحث شده و این 
مبحث در تکمیل آن ها است. 


ص: 169 
1- ای 116 سورة انعام. 


2 تذکر به طلبه های جوان حوزه: این مقال با حجیت ظن در فقه. اشتباه 


سوم: جدا شدن از راه خدا در قالب فرقه ای و حزبی 


فرق میان این نوع جدا شدن, با پلورئالیسم در این است که پلورئالیسم به 
هر جریان فکری, اعتقادی و باوری. حق می دهد., و هر کدام از فرقه ها را 
برخوردار از حقیقت می داند. و در این مورد به هیچگونه قضاوت و داوری 
نهائی, اذن ورود نمی دهد حتی به داوری علمی. و با بیان دیگر: هیچ مسلک 
علمی, دینی, بینشی و هیچ آثینی را محکوم نمی کند. اما فرقه گرائی 
ماهیتا فرقه های دیگر را محکوم و نادرست می داند؛ یعنی تنها راه خود را 
صحیح و راه های دیگر را باطل و فاقد برخورداری از حقیقت, می داند؛ هر 
فرفه ای دربارة خود و دیگر فرقه ها در مقام قضاوت و داوری بر آمده و 
حکم صادر می کند که: من عین حقیقت هستم و فرقه های دیگر باطل 


تفرق فرقه ای به «واحد بودن حقیقت» مبتنی است نه به «صراط های 
متعدد». 


امام (علیه السلام) امن اف مه طسب 
از راه تو جدا شده اند همراه شوم, مبتلا مکن: «و لا مَجامعه من تفاق 
عی: رام حق یکین است وسن و آن. رام خدا است: و جدا شدن از آن 
تفرق و تحژب است. و پیوستن به فرقه ها و حزب ها, انحراف است. 


قرآن: «و لا تکوئوا ه من الَمُشْ کین من الذین فرَفْوا دهم و کائوا شِیعاً کل 
جرب یما لیم قرخونَ» :(1) و نباشید از مشرکین- از آنان که در دین شان 
متفرق شدند و فرقه فرقه _گشتند هر حزب از آنان به آنچه در نزدشان 
است خرسند هستند. «انّ الذین قرّفوا دینهم کاها نها تست هد مد منهّم فی 
شَی ع»:(2) کسانی که در دين خود تفرق کردند و فرقه فرقه شدند, تو در 
هیچ چیزی با انان نیستی. 


ص: 170 


1- آیه های 31 و 32 سورة روم. 
2 ایة 9 سوره انعام. 


نکتة اه برخی از مفسرین و مترجمین قرآن کلمة «دین »> را مفعول 
دانسته اند که اشتباه است.: بل «منصوب بنزع الخافض» است. زیرا| 
«نفلاقوا» از باب تفعل و ذاتاً لازم, و نیازمند حرف چ* است. 


توضته: ذرست. اس شان تزول انن. آبه-ها حوبارخ اهل کتاتب. است, ثه 
دربارة مسلمانان. لیکن مطابق قاعدهة «مورد مخصص نیست». شامل 
نکوهش تفلاق در میان مسلمانان نیز می شود. و از اين دیدگاه خداوند 
پیامبرش را از همه فرقه ها بریی می کند. اما چنین نیست. زیرا تفرق در 
دین بر دو نوع است: 


1- تفزق در اصول اولیه و در توحید: همانطور که اهل کتاب توحید را 
تخریب کردند و هر پپامبری از آنان بریی است. هچانطور که می فرماید: 
«یا عیسی اب مریم لت فلت لاس انجدونی و أمّت این من ون اللّه 
قال سْبُحاتک ما یِکون لی آن آقول ما لیس لی بحق».(1) 


2 تفژق در اصول درجه دوم: تفاق در این اصول لطمه ای به اصل توحید 
تفف. زنده کرچه در چکونکی شناخت رابطة خدا با جهان .و اتشسان: نقش 
مهمی دارد. مثلاً خدای واحد معتزله جهان را آفریده و «مفوض» کرده 
ات خی انسان را جطون مشصمل به شرخوو رها کرده که اسان می 
ماند و قدّرها؛ و هیچ دخالت قضائی نمی کند.(2) و این یعنی بستن دست 
خدا. با اينهمه چون اصل توحید شان سرجای خود هست پیامبر (صلی الله 
علیه و ال از آان رو تست 


اما سخن امام (علیه السلام) در اینجا شامل هر نوع تفرق است و از 
خداوند می خواهد که ازگرایش به هر نوع تفرقی محفوظ بماند. زیرا تفرق 
خواه در اصل توحید و خواه در اصول درجه دوم و خواه در فروع, هقف 
مذموم و ممنوع است. 


غذل تاه 


آیا عدل و امامت از اصول دین هستند یا نه؟-؟ از قدیم در اين موضوع 


1 


1- آیة 116 سورة مائده. 


2- رجوع کنید به کتاب «دو دست خدا». 


اختلاف نظر هست؛ شیعه و معتزله به عدل الهی معتقد هستند اما آشعریه 
از آن تبرژی می جویند و هر دو فرقه به «امامت» با آن ماهیت که شیعه 
متفه است هه دار کی اور این است کار ول و انیت 
از اصول دین بدانیم این سه مذهب, سه دین می شوند و مشمول ایه فوق 
می شوند و بی تردید پیامبر دستکم از دوتای ان ها بریی می شود. 


پس ی دو از ال دی هد اه اصطلاحی 1 
ابداع کرده و عدل و امامت را «اصول مدذهب » نامیده و خودشان را راحت 


کردند. 


اما تقسیم اصول به اصول دین و اصول مذهب, یک ابداع خودسرانه است. 
باید گفت اصول اولیه و اصول درجه دوم. که خود اسلام اینگونه چینش 
کرده است. می بینیم که قرآن بیشترین اهمیت را به توحید داده, سپس به 
نبوت و آنگاه به معاد, و پس از آن به عدل و امامت. گرچه آثار و لوازم 
همگی به توحید بر می گردد و همه شان در چگونگی توحید نقش دارند. 
رابطة عدل با توحید معلوم است و رابطة امامت با توحید نیز همان 
«ولایت الله» است که باز به توحید بر می گردد. 


شیعه: همانطور که دیدیم در دو آیه در محکومیت فرقه گرائی عبارت «و 
کائوا شیعا» آمده؛ شیع صيغة جمع شیعه است و شیعه یعنی فرقه, حزب. 
هر فرقه و شیعه در قرآن نکوهش شده مگر شيعة خدا: «و ان من شیعته 
لاب اهیم» (1) ابراهیم از شيعة خداوند است. درباره حضرت موسی (علیه 
السلام) می گوید: دو نفر را دید که با هم دعوا می کنند «هذا من شیکته و 
هذا من عذوه» ((2) یکی از شيعة خودش بود و دیگری از دشمنانش. بدیهی 
است که شیيعة خدا عامل تفرقه نمی شود بل این دیگر فرقه ها هستند که 
از آن جدا می تتنوند. 


گویند: شهرستانی (صاحب ملل و نحل) گفته است همه فرقه ها از شیعه 
بر امده اند و هیچ فرقه ای از سنیان یدید نیامده و این را از افتخارات 


1 


2- آیة 15 سورة قصص. 


اگر شهرستانی دقت می کرد می دانست که سنیان نیز از شیعه در آمده و 
جدا شده آند. 


در هتون. ضعتیر استی آمنده: اشت. که عتوان <«شبعد. علیب: ۱ خوو رصول 
اکرم (صلی الله علیه و آله) به جریان دوستدار علی (علیه السلام) داده 
است. حتی ابن حجر هی مکی که کتاب «صواعق محرقه»< صاعقه 
سنیان هستیم نه رافضیان. 


روشن است در آیه های مورد بحت که عبارت «و کائوا شِیعا» آمده همة 
آن شبع و فرقه ها در اصل از شيعة خدا در آن ادیان جدا شده و پدید آمده 
اند. وقتی که یک دین دچار فرقه گرائّی و فرقه ها می شود. جریان اصلی 
نیز به صورت یک فرقه می ماند؛ شیع که پدید گشت راه اصلی دین نیز که 
سالم مانده, شیعه نامیده می شود و شیعة خداوند است. و بنص احادیث 


مس و 


فراوان در متون حدیئی سنیان؛ «شیعة علی هم الفایُژون».(1) 


و همچنین هر فرقه ای محکوم و نکوهیده است مگر فرقه ای که در راه 
خدا| پایدار می ماند: «انه کان قریق من عبادی یَقَولونَ رننا اما قاغْفژ لنا و 
ارَحمّنا و ات یر الّاجمین»:(2) فرقه ای از بندگان من بودند و می گفتند 
روا ایشا ها ,مریم پس ببخش بر ما و بر ما رحم کن و 
بهترین رحم کنندگان هستی. و «و لقَدٌ صَدّق عَلهِمْ یلیس ظَنهٌ قانبعُو عوهٌ 
فریقا من الفومنین».(3) 


جامعه شناسي پدیدة فرقه گرائی 


ِ 


اتشنان نک موخود خامفه. کرااه عامعه سا است.و متشا خاخته در کاتون 


ص: 173 


1- بحار, ج 38 ص 95 و: ج 39 ص 305 و... 


ها 109 نورد مومون. 
که ای 20 نوزه تسا 


روح فطرت است(1) 


اما در برا, بر این واقعیت جامعه خواهی, یک واقعیت دیگری را نیز در تاریخ 
یو مس هه می کیم‌سام فرقه خرقه گرانی کمسر‌صد آن اسل ام 
خواهی و جامعه گرائی است. منشاء این پدیده اجتماعی چیست؟ 


بدیهی است که منشاء آن نمی تواند روح فطرت باشد, یک روح نمی تواند 
دو اقتضای متناقض داشته باشد. پس مسلم است که این پدیده از روح 
غریزه ناشی می شود و در این بحتی نیست. بحت در این است که آا 
فرقه ها از انگیزش های غریزی ناخوداگاه تاشی می شوند یا از انگیزش 
های غریزی خودآگاه؟-؟ و این یک موضوع بس مهم علمی است. زیرا 
ی ان ۱ رس بای مساو 
وار پدید آمده و هیچ جامعه را راحت نگذاشته و همه را دچار گرفتاری های 
شدید و جان کاه کرده است. مسئلة بزرگی است و باید علوم انسانی آن 
را کشف و اعلام کند که تا کنون نکرده است. 


شود. اما 0 1 زمینة ان است. ِِ 
مسئله باید در 4 مرحله بررسی شود: پیدایش نطفه, دورهٌ جنینی, مرحلة 
تولد, و دورةُ پرورش آن. 


نطفه از انگیزش های غریزی آگاهانة محض, بخ وجود می: آید: و در دورة 
جنینی بهره ای از روح فطرت نیز می گیرد. و درمرحلة تولد بر سر نز 
فطرت افراد. , به کشمکش می پردازد. و در مرحلة پرورش و رشد. روح 
قطر ترا بکلی,ذر خدفت هی کیرد اینک توضیح این چهار موضوع: 


1- پیدايیش نطفه: کسی يا کسانی با انگیزش های غریزی خود بطور آگاهانه 
تصمیم به فرقه سازی می کنند. و هیچ فرقه ای به وجود نیامده مگر تخم 
آن را تتخض با اشخاصی عمدا و بطور داتتشته کاشته اند.و شچ«عنضر 
خیرخواهانه ای در آن نبوده و صرفا «خود خواهانه» بوده است. زیرا روح 
عریزه خود خواه است, نه جامعه خواه.(2) 


بل با انگیزة عمدی سوء 
ص: 174 


رفته و نیازی به تکرار نیست. ۱ 
اه ای در ماش که وان وت است: 


استفادم اه سامعه خوافی اسان که ایحان فرقه رهم اند 


قرآن درباره خودآگاه بودن این مسئله بحدی اصرار دارد که وتف محال 
است یک فرفه ای در اصل و اساس انعقاد نطفه اش: از ناخودآگاه بشر 
زا شی شود: 


1- «و لا تکُوئوا گالذین تَرّفُوا و احتلَُوا من بَغْدٍ ما جاَفم الَات».(1) پس 
از آمدن بینات و روشن شدن حقایق؛ فرقه, فرفه شدند. یعنی اصل پدیده 
اکاهانه و یس از روشن و بین شدن حق», بوده است. 


2- «و ما تَرَفْوا ال من بَغدٍ ما جاَمْم الم با بَیَهُمْ»:(2) و فرقه فرقه 
نشدند مگر بعد از آن که برای شان علم و آگاهی [ ۳ با انگيزة بغی (ایجاد 
فرقه کردند). 


- «و ما اکتلت فیه الا اٌذین أَوئوة من بعد ما جاءتهم یناث تیا تیَتهْط»: 
۳ را ۹ ۳ 712 
سین از آمون بات اصار اعطلاف کردند) بادانگیرة بفی. 


توضیح: بغی یعنی «سهم خواهی خود محورانه»< به من چه می رسد؟ باید 
چیزی هم به من برسد. ایجاد فرقه می کند که خودش به چیزی و به جائی 
بر لنند . 


4 «و من مُشاقق الرَسشول من تقد ما تن له الَهدی و تتیغ عَنر سببل 
المومنین ی ون 
شود و از راهی غیر از راه موّمنان پیروی کند 


5 «ان الذین کتژوا و صَدُوا عَنْ سبیل ال : و شَافُوا الرَسول من : ره بعد ما 
تسم لَمْمْ المّدی لن بَضْیُوا اللَدَ شبن یط عمالَهُمُ»:(5) آنان که کفر 


ورزیدند و از راه ح باز داشتند, و 9 


ص: 175 


1- آیة 105 سورة آل عمران. 
2 آی17 سور شوری. 
3- اي 113 سورء بقره. 
4 آية 115 سورخ نساء. 


5- ی 32 سورة محمد (صلی الله علیه و آله). 


پیامبر جدا شدند پس از آن که هدایت برای شان بیّن و روشن شد, هرگز 
ضرری به خدا نمی رسانند. بزودی اعمال شان پوک می شود. یعنی اعمال 
نیک که در قبل از جدا شدن شان انجام داده اند نیز پوک و برای اخرت بی 
فایده می شود. 


6- «و ما تفرّق الذین 
۵ ان های دیگر. 


پس پس پیدایش نطفة ایجاد فر فه, «بعی» است 9 ه بغعی یک ۳ خود خواهانة 
آکاهانة است که فر‌مودعهمن تعویها جاع‌هم الملم یا یم 


در ماجرای سامری دقیقاً کسی را که آگاهانه و عمداً نطفة جدائی مردم از 
موسی را کاشت. مشخص و معین می کند: «أضَلمْم السَامرِیُ» ۳ص 
سامری آن مردم را منحرف کرد. موسی آمد و به سامری گفت: «قما 
حَطبْک يا ساهرٌ» :(3) انگیزه ات_چه بود ای سامری؟ گفت: «بَصَرّتْ بما 
لَم ییضْرُوا به فقبطْث قَبْصَة من ار الرَسُول : فتبذتها ع کذلک سَوّلت لی 
تفسی»: من به چیزی بصیرت را مردم به آن بصیرت 
نداشتند, دسته ای اثر (و تعلیمات) پیامبر را گرفتم و آن ها را (در دل 
مردم) انداختم, , و نفس غریزه ام اینگونه برایم ار افتتن داد. 


ع‌ِ 
ج أو 


- 


وا الکتاب الا من بَعَد ما جاءََهَم الْببْنه».(1) 


مراد از «اثر رسول», اثر و تعلیمات خود موسی است. سامري می گوید 
من فهمیدم که باید برنامه ام را طوری شروع کنم که مردم آن را درک 
نکنند؛ بخشی از سخنان خودت را گرفته و بهانه قرار دادم تا مردم را 
گمراه کنم.(۵) 

سامری از افراد سرشناس بنی اسرائیل و از یاران موسی (علیه السلام) و 
باصطلاح «یار غار» او در اغاز نهضت تا پیروزی, بود که پس از پیروزی و 
نجات از فرعونیان. معتقد بود که باید 
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1- آبة 4 فنورة بیته. 


3- همان, اية 95 


4- مفسرین با پیروی از بستر تفسیری تمیم داری, دربارة اين «قبضةّ» 
افسانه ها سروده اند. 


رام مضزیان رارفت و به تمدنی مانند تمدن, آنان رسید که این ايده آو با 
برنامه حضرت موسی ساز کار نبود, او بخوبی می دانست و آگاه بود که 
برای جدا کردن مردم از راه خدا و موسی, باید از نام و عنوان خود موسی 
استفاده کند. گفت ای مردم خود موسی هم تصمیم داشت برای شما یک 
مجسمة گاو (شبیه گاو مورد پرستش مصریان) درست کند اکنون که او از 
سفر برنگشت و مدت سی روزی که تعیین کرده بود سپری شد بهتر است 
خودمان آن آرزوی او را عملی کنیم؛ پیامبر خدا که خلف وعده نمی کند 
حتماً از دنیا رفته است. 


کرده بود و منتظر غیبت او بود. و این نطفة جدا کردن بود که او اگاهانه ان 
را ساخته بود. 


2- دورة جنینی: از همان روز که از دریای احمر گذشته و از فرعونیان 
نجات یافتند. سامری بدقت در جامعة بنی اسرائیل مطالعه می کرد؛ 
افرادی را به کار گرفت تا بدون ذکر نام او ایده او را در میان مردم به 
ذهن مردم سرایت دهند و دادند. ای هدخلة جنیتی نود که احاهی .تسا ضرع نبا 
ناخودآگاه مردم به هم می ام نو 


3- تولد؛ تا رسید به جائی که مردم گفتند ای موسی «اجْعَل آنا الهاً کما له 
آهة»:(1) برای ما (بتی) خدائی قرار ده همانطور که آنان (مردم مصر و 
قلزم) خدایان دارند.(2) که موسی (علیه السلام) نپذیرفت و گفت: «اکم 
قَْ تجعلون»:(3) شما مردم ناآگاه و جاهل هستید. 


اين هم مرحلة تولد تفّق از راه خدا بود که آگاهی سامری و برخی از 
یارانش با ناخوداگاه مردم» هر دو عنصر در کنار هم کار کرده اند. 


4- دورة پرورش: سامری با اين شعار که ما باید همان راه را برویم که 
مصریان رفته و به تمدن رسیده اند تا بتوانیم ات خدا را به مدارج بالا 
برسانیم, ثابت کنیم که دین خدا ی تواند نه بهترین وج هم دتبا وا اباد کند 
و هم اخرت را. که در زمان تاخیر موسی در 
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1- آية 138 سورة اعراف. 


2- شرح بیشتر در کتاب«کابالا و پایان تاریخش» بخش بنی اسرائیل. 
3- اية 138 سورة اعراف. 


تتفرتتن/ ایدة خود را عملا به اخراا کذاشت و انخنان این فکر زا پرورانیده 
بود که مردم پس از آن که پیامبرشان مجشمة بت را پودر کرد و به دریا 
ریخت باز دست از قداست گاوهای طلائی رنگ برنداشتند. بطوری که هنوز 
هم یهودیان جهان از ذبح گاوهای طلائی رنگ بشدت خودداری می کنند.(1) 


ایجاد کنندة هر فرقه ای بطور آگاهانه و با انگیزة «بغی» نطفة تفرق را 
انجاد نی کند و.در زمیتة تاخودا کاه مردم آن را من کارد. 


پدیده ای در قرون اخیر در فرقه سازی: از آیات قرآن که ماجرای سامری 
زا بار کو‌ضفه کته تخویی صقا هدمتفی. کتنم. که در آن ماعرا سیم عصز, از 
دخالت خارجی وجود ندارد؛ مصریان در اثر غرق شدن فرعون شان بهمراه 
افراد مشخص جامعه در آن دریا, چنان سرخورده و وامانده بودند که توان 
اندیشه برای دخالت در امور بنی اسرائیل را نداشتند, و قدرت دیگری نیز 
وجود نداشت که در این امر دخالت کند, تنها سامری و پارانش این کار را 


کردند. 


چیزی بنام «دخالت خارجی در فرقه سازی» درست مانند خود فرقه سازی. 
یک سر گذشت تاریخی را طی کرده و مراحل نطفه, جنین» تولد و پرورش 
را طی کرده است که در دو قرن اخیر به مرحله پرورش رسیده است : 
ایجاد و پرورش فرقة وهابیت در میان عرب. سپس ایجاد و پرورش فرقة 
بهائیت در ایران دو فراز ان است. 


امام سجاد (علیه السلام) در این کلام در مقام بیان «خطر آگاهانه» نیست. 
زیرا بدعت داز آن آگاه در اثر انگیزش بغی شان اقدام خواهند کرد و این 
مردم است که باید آگاه شوند و ضمیر ناخودآگاه شان ابزار دست سامری 
ها نشود والا فطرت شان در خدمت غریزه شان قرار خواهد گرفت. امام 
به ما یاد می دهد؛ هشدار میدهد که از خدا بخواهید تا شما را به همراه 
شدن با فرقه گرایان, مبتلا نکند «و لا مُجَامَعه من تقزّق عنک». و اگر ات 
اسلامی به این ندای امام توجه می کردند دچار اينهمه فرقه ها نمی شدند, 
بویژه دچار 
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وهابیت و بهائیت نمی گشتند. که آن روی اين سکه «مفارقت از جامعة 
لمی» است: «و ۲ تقارقه خن اکتن الک خدایا من را بت جدائن از 
جامعهٌ خودت مبتلا مکن. 


اکنون بهتر است ببینیم منشاً بدعت «خود فریبی بدعت گذار» است؟ ابتدا 
لازم است روشن شود که «خود فریبی» چیست ؟: 


خود فریبی: مسئله ای که دل مشغولی مراکز علمی امروز است 


انسان و خود فریبی: مراکز علمی و اندیشه ای جهان خیلی دير متوجه این 
مسئلهة بس مهم شده اآند؛ از همین سه دههة اخیر این موضوع شگفت و 
پیچیده را محور اندیشه و علم قرار داده اند: آیا امکان دارد انسان خودش 
۲ فریب دهد؟ چگونه می توان آن را با «دگر فریبی» مقایسه کرد؟ اگر 
فردی مثلاً بنام الف بخواهد فرد دیگر بنام ب را فریب دهد, اگر فرد دوم 
بداند که فرد اول در صدد فریب او است. هرگز فریب نمی خورد. پس 

چگونه ممکن است یک فرد خودش را فریب دهد در حالی که خودش می 


داند در صدد فریب خود است-؟ 


هنوز دانشمندان غربی- با گذشت زمان طولانی- نتوانسته اند به جائی 
بر سند. 


اما مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) در این باره چه می گوید: و قبل 
از هر آیه و حدیثی به اين سخن اهام سجاد (علیه السلام) دقت کنیم: 
«اللهْمٌ ی اکمل لک ی یدَوَام الطاعه, 5 لژوم الجماعه, و رفض اهل 
البدع» در این سخن: غامل بازدار تده از بیروی بدعت فذاران: بیان شده که 
«دوام اطاعت از خداوند» و «با جمع جامعه بودن» است. اما اگر فردی 
این دو عامل را نداشته با و از بدعت گذار پیروی کند, آبا او خودش را 
فریب داده است؟ يا بدون فریب دادن خود. بدعت را پذیرفته است؟ 
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این س ال ان بماندا پرمیم‌ مسا ات وس این اتب 


عناصر تشکیل دهندة فریب: فریب- در عمل کسی که می خواهد شخص 
دیگر را فریب دهد- دارای شش عنصر و یک نتیجه است؛ عناصر عبارتند از: 


2- دلسوزی کاذب. 

3- کذب. 

4- تزیین. 

5- غرور. 

6- ایجاد لفزش در شخصیت طرف. 
نتیجه: اغواء< فریب. 


اکتون هر کدام از این عناضر را در <«انسان شناسی» مکتب قران. و اهل 
بیت (علیهم السلام) بررسی کنیم: 


قصد سوء و خیانت: فریب دهنده کسی است که در مقام مشاور و پیشنهاد 
دهنده قرار می گیرد و چون در پيشنهادش قصد سوء دارد. فریب کار 
است. و قصد سوء در مشورت و پيشنهاد. خیانت است. 7 


خواهذ امد قمحی این موجضوع زا توضتم .مین دهند:. 


دلسوزی کاذب: دربارة اولین فریب که بشر به آن دچار شد و فریب خورد, 
می گوید: :5 قاسَمهما ان اک لمن التاصحین» 1 و شیطان (برای اينکه 
آدم و حوّا را فریب دهد) برای شان سوگند یاد کرد که من برای شما از 
دلسوزان و خیرخواهان هستم.(2) 

در حالی که «اتما یأَمُرْکُمْ بالسُوء و الْمَخشاءٍ»:(3) شیطان شما را به بدی 
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1- آیة 21 سورة اعراف. ۱ 
2- نصیحت در زبان عرب دلسوزی و با کاربرد فارسی ان فرق دارد. 
3- اي 169 سوره بقره. 


وادار می کند. 


کذب: «و قال ما تهاکُما ریما عَن هذه السْجَرّه الا آنْ تکُونا مین و تکُونا 
من الخالدین» ۷ و شیطان (به آدم و حوا) اقت( پروردگارتان بتیضا را از 


اين درخت نهی نکرده مگر بخاطر اينکه (اگر | ز | تور مره خه اد 
شد و یا جاودانه خواهید ماند. 


هی فریبی بدون کذب.: امکان ندارد. و کذب اصلی ترین عنصر در فعل 


تزیین: فریبکار موضوع مورد نظر خود را در نظر طرف مقابل, ارایش داده 
و زیبا تصویر می کند. یعنی می کوشد روح فطرتِ او را نیز به خدمت 
هدف خود بگیرد. زیبائی و زیبا خواهی از اقتضاهای روح فطرت است و 
شخص فریبکار در مقام فریب از اقتضاهای در فطرت طرف, نیز بهره 
جوئی می کند. و اين موّثرترین عنصر است مگر طرف مقابل قوت و 
قدرت کافی فطرت را داشته باشد. 

قرآن: «رَیّن لَهمْ السْبّْطانْ ما کائوا َعمَلونَ».(2) و عبارت «رَبّنَ لهه 
السْیّطانْ» در 3 آیه آفده و عنصر «تزیین» در افراد, در آیه های 
متعدد آمده است. و البته که قرآن انسان های فریبکار را نیز مانند شیطان 
دانسته است «من الجثه و الناس».(3) 


غرور: ایجاد طمع و تحریک حس آز. 


لته انه الاطال میا مم اتداخت ۲ منم باطلن ما راه 
باظل, زا انتخات کید 


اغتاه: طلبِ غفلته: در صدد یافتن غفلت او برآمد- در صدد یافتن نقطة 


قرآن: «یا آبُها لاس ان وغة ال و قلا تک الْحياة الدْثیا و لا بعکم 
بالله العَرَورٌ 
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1- آیة 20 سورة اعراف. 


2 آیة 43 سورة انعام. 
3- اخرین ایه قران. 


31 1 ۳۳ مد وف [نن و 3 ‌ِ 1 
ان | لشیّطان لکم عَذو قاتخذوة عَذةا نما یدعَوا حربه لیْکوئوا من اصحاب 
السْعیر».(1) 


ایجاد لغزش در شخصیت درون انسان: اگر شخص فریبکار در عناصر 
پنجگانة مذکور موقق باشد. شخصیت طرف را از اعتدال خارج کرده و آن 
را دچار لغزش می کند. خط اعتدال عبارت است از «مدیریت روح فطرت 
بر اقتضاهای روح غریزه». 


قرآن: : «فرََهْمَا السَبّْطانْ غنها قََحْررجَهُما مقّا کانا فیه و فلا امبطوا بَعَصُکُم 
/ عَ تک :2 شیطان ان دو (آدم و حوا) را از آن دستور لغزانید و آن 
۳ از آنچه که بودند خارج کرد و گفتیم: همگی از آنجا بیرون بروید 


برخی از شما دشمن برخی دیگر هستید... 


توضیح . : مفسرین ضمیر «عنها» را به «جثه» برگردانیده اند. اما بنظر می 
رسد مرجع آن همان دستور و پیام باشد که در آیه ماقبل آمده است و 


شیطان آنان را از عمل به آن پیام و فرمان, لغزانید. گرچه هر دو تفسیر 


اما مفسرین نظر دیگری هم داده اند که بی تردید خالی از اشکال نیست. 
حرف موصول «ما» را در «مِمّا کانا فیه» به معنی جّت گرفته اند؛ یعنی 
شیطان ان دو را از ان جنت خارج کرد. در حالی که سخن از خروج و هبوط 
پس از آن امده است. و معنی این جمله یعنی شیطان ان دو را از موضع 
شخصیتی و فکری که داشتند خارج کرد. خروح از اعتدال شخصیتی و 
فکری نتیجة لغزش است.(3) 


دربارة لغزانیدن اقراد توسط شیطان می گوید: «ائقَا اسْترلَهمْ السْیّطانْ 
ببتعض ما کسبوا» :)4 جز این نیست که شیطان آنان را لغزانیده در اثر 
برض اما نا ن. 


در این آیه به اين نکته نیز توجه می دهد که شیطان یا هر فریبکار دیگری, 
نمی تواند انسان را بلغزاند محر اینکه خودشان با اعمال شان در شخصیت 
درونی خویش ایجاد خلل 
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1- آیه های 5 و 6 سوره فاطر. 
تسس هور نظر یزان یکلا عاوه انشانی وه اسان وتان 


کرده و نقطةٌ ضعف داشته باشند. 


شوند, نتیجه آان می شود «اغواء< فریب». 


قرآن دربارة فریب خوردگان و فریبکاران, هر دو گروه را مسئول می داند 
و فریب خوردگی را دلیل سلب مسئولیت نمی داند, دست اندرکاران علوم 
انسانی غربی در این مسئله به جائی نرسیده اند؛ یک جریان فکری می 
کوشد فرد فریب خورده را مصون از مسئولیت بداند. لیکن گروه دیگر در 
برابر آنان می گویند: اشابا ظر خجرم از قریب. ناشن ضی شود یا در اش 
فریب خوردن از دیگران و یا در اثر خود فریبی. پس نمی توان فرد فربب 
خورده را تبرئه کرد. 


قران این مسئله را با ظرافت انسان شناختی و روان شناختی, , شرج می 
دهد تصویری از حالت فریب خوردگان و فریب دهندگان در محشر نشان 
داده ه و چنین می, فرماید: «و آفبل بَعَصْهَم علی بَعض تکساء لون- قالوا نکم 
نیم تا وتنا عَن الّْمین- قالوا بل لم تکوئوا مُوْنین- و ما کان لنا عَلیکَمّ من 
شْلطان بل کم قوماً طاغین- و قحقّ عَلینا قوّل ربنا |ٌا لذائْمون- قاعوتنا کم ی 
کت غاوین- انم بوَمَیّذ فی اعدا فشت رکون- ایا کذلک تفعل الم مین»: 
( برحن: از آنان. (دز محشر) به برخی دیگر ان کر نم دنا قمدییر. وف 
پرسش (و پاسخ) می پردازند- گروهی می گویند: شما بودید که (به ظاهر) 
از راه خر واه و تیکن به توراع .ها فت. احدیت گروه دیگر می گوید بل 
(مقضر اصلی خودتان هستید که) موّمن نبودید- ما هیچگونه سلطه ای بر 
شما نداشتیم بل شما خودتان اهل طفغیان بودید- اکنون فرمان 
پروردگارمان بر همه ما مسلّم شده و همگی از عذاب او خواهیم چشید- ما 
شما را فریب دادیم که ما اهل فریب بودیم. - آنان (هر دو گروه) در آن روز 
در عذاب و کیفر شریک هستند- ما با مجرمان اینگونه رفتار می کنیم. 
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1- آیه ی 27 تا 34 سورة صافات. 


توضیح: فریب دهندگان و فریب خوردگان, هر دو «مجرم» هستند و هر دو 
مستحق کیفر. و انسان موجودی است که تا خود دچار ضعف ایمان نشود 
نه شیطان می تواند او را فریب دهد و نه دیگر فریبکاران, زیرا خداوند در 
افرینش, چنین سلطه ای برای فریب دهندگان (اعم از شیطان و دیگران) 


قرار نداده است. 


و ,دربارة فریبکاری شیطان می فرماید: «انَ عبادی لیس لک عَلیهم 
سلَطانٌ»:(1) تو را بر بندگان من سلطه ای نیست. و در آیه دیگر این 
«عبادی < بندگان منک را ضغ فی. مین کند: «نه لیس اسان علی الذین 
منوا و علی هم توکلون».(2) مومن اهل توکل هرگز فریب شیطان و یا 
هر فریبکار دیگری را نمی خورد.(3) زیرا توکل مانع از عناصر تزیین, 
تطمیع و غرور می شود, و چون این عنصرها خنثی شوند, بقية عناصر 
کارائی خود را از دست می دهند. 


«خود فریبی» از دیدگاه دانش غربیان 
برای روشن شدن اهمیت این مسئله, پبعنی اهمیت مسئله «خود فریبی» 
صاحبنظران ایرانی(4) 


با خانم دکتر امبرگریفیون, استاد فلسفه در دانشگاه لستانس آلمان, انجام 
داده,(د) 


در اینجا آورده شود : 


1- مقایسة «خود فریبی» با «دگر فریبی»؛ خانم دکتر اين دو را هم با 
همدیگر مقایسه می کرد و هم می کوشید روشن کند چنین مقایسه ای 
اشکال اساسی دارد, زیرا اولا در «دگر فریبی» طرف مقابل نمی داند که 
فریب دهنده قصد سوء دارد. اما دربارة خود. این ناآگاهی را ندارد, بل آگاه 


است. 
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1- ای 65 سورةه اسراء. 


3- در مجلدات این کتاب دربارة نقش توکل در ساختن شخصیت انسان 
بحت شده است. ۲ 

5- این مصاحبة علمی در تاریخ 18/7/1394 بعد از ظهر از شبکه 4 سیما 
پخش شد. و آنچه در این برگ می خوانید نقل به معنی است. 


ی فریب خورنده نمی داند که فریبکار به او دروغ می گوید اما درباره 
خود چگونه می تواند دروغ بگوید. 


مصاحبه رسید به جائی که آقای مجری پرسید: آیا می توان گفت که انسان 
دو «خود» داردکه یکی دیگری را فریب دهد؟ 


خانم دکتر در پاسخ, زیر بار «دو خود» نرفت و مسئله را به «تکه های 
متعدد مغز» کشید و با تکیه بر «احتمال» گفت: احتمالاً تکه ای از معز نکه 
دیگر را فریب می دهد. 


دربارة مسئولیت و عدم مسئولیت فرد فریب خورده گفت: مسئولیت این 
فرد در محور: مسئولیت اخلاقی. مسئولیت کنشی(1) 


و مسئولیت معرفت شناسی قابل بررسی است. 


سخنش دربارة مسئولیت اخلاقی روشن بود که مسئول می داند. اما در دو 
محور دیگر حرف روشنی ابراز نکرد. 


این داتشمند المانی برای. خود فریبیمتالی. آوزد: زنی مطابق شواهدی 
احساس می کند که شوهرش نسبت به او صداقتش را از دست داده؛ مثلا 
شب ها دیر به خانه می آید, يا به او خبر رسیده که شوهرش را با زن دیگر 
دیده اند و.... در حدی که سخت نگران می شود اما می کوشد خودش را 
فریب دهد که نه: شوهر من اینگونه نیست و نمی شود؛ شروع می کند 
خوبی ها و صداقت هاي شوهرش را که نسبت به او داشته در نظرش 
آورده و تکرار کند. ظاهرا خانم دکتر این نوع خود فریبی را می پذیرفت. 


اما در این مصاحبه هیچعدام از این مسائل در حد نتایج علمی به جائی 
نرسید برخی نظریه ها و برخی احتمالات شمرده شد لیکن باصطلاح همه 
پرسش ها پا در هوا ماند. اما انصافا یک مصاحبه مفید بود. بویژه از جانب 
صدا و سیمای ما که کمتر به مسائل علمی مهم در علوم انسانی با این 
عمق و ريشه می پردازد, جای تشکر است. 


و آضا ود فری سر نکش مکتب فر ان و اف بیتت 


قبل از هر چیز باید 
ص: 5 1 


گفت: از دیدگاه انسان شناسی این مکتب. انسان دو روح دارد اما «دو 
خود» ندارد. انسان دارای روح غریزه و روح فطرت است(1) 


روح غریزه را «نفس اماره» می نامند(2) 
روح فطرت را «نفس لوامه».(3) 


اما «خود» یعنی «شخصیت»: انسان دارای دو شخصیت نیست؛, زیرا| 
همانطور که در مقدمة همین مجلد و نیز در موارد دیگر بیان شده شخصیت 
انسان «محصول چگونگی تعامل دو روح غریزه و فطرت» است. انچه در 
اصطلاح روان شناسان بيماري «دو شخصیتی» نامیده می شود صرفاً یک 
تامکذاری است که نوی ار اششکی مرول مایت رنه ایو تام نا موه 
اند. و بحثی در نامگذاری نیست. 


عناصر خود فریبی: عناصر «دگر فریبی» را دیدیم که شش عنصر است. 
اکن قعا اسلا نود قوش راز یره هه تحایل نانآ 
بپردازیم: 


1- قصد سوء: این عنصر در خود فریبی نیست. حتی در خودکشی نیز قصد 
سوء نیست بل شخص بوسيلة خود کشی در صدد اسوده کردن خود است. و 
امکان ندارد انسان نسبت به خود سوء قصد داشته باشد. 


آیا این سخن, یک تناقض است؟ اینجاست که دست اندرکاران علوم 
انسانی غربی بویژه در این مستئلة جوان علمی که تنها حدود سه دهه است 
که برای شان مطرح شده است: درمانده اند. اگر مسئله را بطور صحیح و 
بر اساس کلید طلائی, یعنی بر اساس وجود دو روح در انسان, بررسی 
شود: دو «خود» نداریم که یکی بر دیگری خیانت کند یا او را فریب دهد 
زیر این غیر همکن. اسنت اما دورو دازيم که.دائما در کشمکش هستند.و 
در این کشمکش «خود» و شخصیت 
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[- درجای جای مجلدات این کتاب بشرح رفته و آن را کلید طلائی نامیدیم. 


فرد می تواند بر یکی از روح ها که روح فطرت است نارو زده, فریبش 
داده 0 او خیانت کند. ِ مور 0 قرار نمی گیرد بلکه «خود» 


«خود» و شخصیت است که تعادل میان 9 و | 
غریزه حمایت کرده و بر علیه روح فطرت تصمیم می گیرد. 


قرآن: «و لا ٌجادل غن الذین بَحْتا توف رن لها بح من کان انا 
اتیفا :(1) از آنان که به نفس خود خیانت کردند دفاع مکن, ۳9 ِ 
افراد خیانت پيشة گناهکار را دوست ندارد. 


«عَلم ال نکم کتثم تفتائوت سکم قتاب عَلیِکمْ و فا عَلْکُمّ قالان 
بناشر وه » ۳4 این [ درباره آمز تشن جنسی در شب های رمضان آمده 
است, می فرماید: خداوند می دانست که شما بر نفس تان خیانت می 
کردید (و اين عمل ممنوع را مرتکب می شدید) پس آن را به شما بخشید 
و شما را از (آن ممنوعیت) معاف داشت. اکنون با آنان هلت آن) ای نش 
کنید. 


در مباحث پیشین به شرح رفت که واه «نفس» در قرآن به معانی مختلف 
به کار رفته از انجمله: روح غریزه نفس افاره, و روح فطرت نفس لوامه 
نامیده شده. 

در دو کلمة «انفسهم» و «انفسکم» که در اين دو آیه آمده اند, «هم» یعنی 
«خود»شان, و همچنین «کم» یعنی «خود»تان و مراد از نفس. نفس لوامه 
و روح فطرت است؛ «خود» بر روح فطرت خیانت می کند. 

دلسوزی کاذب: در ماهیت «دگر فریبی» عنصر دلسوزی و خیرخواهی کاملاً 
کاذب است. اما در «خود فریبی» هم کاذب است و هم صادق. باز هم 
تناقضی در میان نیست؛ زیرا «خود» نسبت به روح غریزه و خواسته هایش 
حمایت, دلسوزی و خیرخواهی می کند, و 
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1- آية 107 سورة نساء. 


2- آية 7 سوره بقره. 


کذب: این عنصر نیز در خود فریبی مانند عنصر بالا است. 


قرآن: «الْظرٌ کیت کذَبوا ای 1 توص و اک ۵ 
ای ی و 
نترون کشته برای, شان آنچه افتری (بت پزستی) می نستند. 


تزیین: این عنصر در «خود فریبی» بطور شدیدتری موّثر است. غریزه فقط 
می خواهد, و پیش تر به شرح رفت که کاری با زیبائی و نازیبائی مورد 
خواسته اش ندارد؛ زیبا شناسی و زیبا خواهی از روح فطرت ناشی می 
شود. «خود» و شخصیت می اید با استخدام روح فطرت در خدمت روح 
غریزه. خواستة غریزه را زیبا جلوه می دهد. 


قرآن: « قَمَن کان عَلی یت من رنه کَمَنْ رین له سُوء عَمله و ابِعُوا 
افواءم 0 ابا کسی. که .ردیل روستی از ی مد اش دارم -هانند 
کسی است که اعمالش در نظرش آرایش شده و از هوای نفس.شان 
پیروی می کنند؟ 

و «اً قمَن رین له سَوء عفله قراخ .13۳ آبا کی که عمل بدنن 
برایش تزیین شده و ان را زیبا می بیند... 


هوی: در گذشته به شرح رفت که «هوی» ابزار کار روح غریزه است. و 


بینه: دلیل روشن: دلیل محکم.- غریزه کاری با بینه و دلیل ندارد او خواسته 
اش را می خواهد با هر صورت و با هر امکان. 


فن: این افظ.دقیفا به معتی:«خوده و «شخصیت» است. اکر خود با دلیل و 
بْنه رفتار کند مطابق فطرت عمل کرده است, و اگر حس زیبا خواهی 
فطرت را به نفع غریزه به کارگیرد, 
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1- آية 24 سورة انعام. 
2- اية 14 سورة محمد(ص). 


- آیة 8 سورة فاطر. 


خواستة غریزه را زیبا جلوه داده و تزیین کرده است. 


غرور: این عنصر را که مطابق لغت به «ایجاد طمع ۲ تحریک سس آز» 
معنی کردیم, در خود فریبی نیاز به «ایجاد» نیست. 7 احز طمع و آز 5 
شخصیت 9 بااشد هر انسانی با درصدی دارای آن است) با 


ایجاد لغزش در شخصیت درون انسان: این عنصر نیز مانند ما قبلش است 
و تنها نیازمند وجود عناصر پنجگانة مذکور است. 


ویو بر و یب و ۳ 
نتیجه در هر دوه «اغواء» است. 


استاتشا از نظر این مکتب. چیزی بنام «خود فریبی» در انسان نیست و 
این اصطلاح نادرست است و باید نام آن را «غریزه گرائی» گذاشت. زیرا| 
در این مسئله فریبی در کار نیست. علاوه بر تفاوت هائی که در این 
بررسی مشاهده کردیم, یک اصل بزرگ نیز هست که فارق میان دگر 
فریبی و خود فریبی است, به شرح زیر: 


دگر فریبی مقطعی است و یک گرفتاری مستمر نیست؛ گاهی کسی به 
تقراغ شخصی: دیکر آمده و.در ضدد قریب آوهی اند اما آنچه خود فریبی 
نامیده شده؛ یک «کشمکش دانففت میان غریزه و فطرت» است که گاهی 
عریزه پیروز می شود. 


و با بیان دیگر: در تن فریبی, فریب دهنده هميشه همراه فریب خورنده 
نیست. اما در خود فریبی,. فریب دهنده هميشه در درون وجود انسان 
هست و یکی از دو عامل تشکیل دهنده «خود» او است. 


حتی شیطان که انسان ها را فریب می دهد هميشه با آن ها نیست, گاهی 
می آید و گاه می رود که یکی از نام هایش «خناس» اتتت بع ان که 
مکرر ظاهر شده و پنهان می شود؛ می آید و می رود. 


پس فریب فقط یک مصداق دارد و آن همان است که نامش را دگر فریبی 
کته ند 


در ن‌أ 0 
۱ ۳ 
سب میان این دو 
۳ 
3 زم‌ اد 
نوال 
هر دو را 
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نامگذاری کرد لیکن یک نامگذاری عوامانه می شود نه علمی. و لذا در 
اغاز این بحت(1) 


کته رتند: اکنون فعلاً اصطلاح خود فریبی را نیز پذیرفته و به تحلیل عناصر 
آن بپردازیم. این یک پذیرش موقت بود تا جریان بحث راحت تر و آسان تر 
باشد. والا چیزی بنام خود فریبی واقعیت ندارد, آنچه هست غریزه کراتی 
است. 


و در بیان مختصر: «خود» انسان. فریب دهنده است نه فریب خورنده؛ این 
«خور» است که روح فطرت را فریب می دهد. 


نظر به اینکه غربیان در اصل و اساس انسان شناسی دچار یک خلاء عظیم 
هستند؛ انسان را تنها دارای روح غریزه می دانند و از وجود روح فطرت 
فافل. هسفتد. غریزه کراتی. را خون قریبی هی ناسند و در حل. و فضل, آن 
وامانده و بشدت دست و پا می زنند و به جائی نمی رسند. همانطور که در 
مصاحبة خانم دکتر فریبیون. اشاره شد گاهی یک «دوگانگی» در درون 
وجود انسان, می بینند اما مطابق همان خلاء مبنائی. فورا از آن بر می 
دند. 
۳ 


اما از دیدگاه مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) درون انسان نه فقط 
ورکان اتف ات ای لت روص هس نس سس 


چگونه «خود»< شخصیت. محصول چگونگی تعاطی و تعامل دو روح غریزه 
و فطرت است؟ این بنده حقیر در مواردی از این مجلدات یک قاعدة کلی 
بس مهم, معرفی کرده ام : در نظام طبیعت همیشه مادر فرزند خود را 
تغذیه می کند, لیکن در نظام انسانی و اجتماعی, فرزند به محض تولد 
برمی گردد مادر را تغذیه می کند. مانند فقر که از جهل متولد می شود به 
محض تولد بر می گردد جهل را تقویت می کند. و اگر جهل 
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همانطور که شخصیت جامعه ریشه در نهاد و کانون وجود انسان دارد, 
قاعده کی سای و« ای بالا نیز ريشه در درون انسان داز و ان 
ریشه عبارت است از اینکه: در مثلث بالا «خود» از تعامل غریزه و فطرت 
متولد می شود, لیکن پس از تولد و تکوّن برمی گردد روی آن دو و 
ایا ار ی و کی اه ات سم کل« 
ترسیم زیر. 

بگمانم- علاوه بر محتوای این مجلدات- ام هائّی که در این مبحث مشاهده 
کردیم برآی این ترسیم کافی هستتد کرجه آبه.و خدیت در این بارم تسار 


۱ ت‌. 


بلی؛ انسان موجودی است سخت پیچیده و بحق از آن با «انسان موجود 
ناشناخته» تعبیر کرده اند. 


دو اصل دیگر: باز هم برای جریان راحت بحث و آسانی آن. همان اصطلاح 
دگر فریبی و خود فریبی را پذیرفته و دو اصل دیگر را از دیدگاه این مکتب 
معرفی می کنیم که دانشمندان غربی به آن نرسیده اند؛ 

[- تضمین . : کی که براق فریتة تخضی ذیک: عناصر ششگانه را به کار 
می گیرد اگر باز هم با مقاومت طرف مقابل مواجه گردد یک عنصر دیگر بر 
آن ها می افزاید و آن تضمین است: 


قرآن: «و قال الدین َقژوا لّذین آعئوا ا بوا سَبیلنا و لَتَحْمِل حَطایاکم و ما 
هد هم بحاملین من حَطایاهم من شور 1 لکاذبون» 1(۰) آنان که کفر 
1 از راه 
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1- آیة 12 سورة عنکبوت. 


ما پیروی کنید (اگر اشتباه و خطا در آمد) ما خطاهای شما را بر عهده می 
گیریم. در حالی که آنان چیزی از خطاهای اینان را بر دوش نخواهند گرفت. 
و آنان دروغ گویان هستند. 


توخه آیه .به: .ماهنت و طبیعت خطاء است می گوید: خطای هیچ کسی با 
خطا مبدل نمی شود. 


و بری اهمیت این مسئله, در 5 ۳۹1 از 5 سوره, عبارت «و لا تزژ وازرة 
ورْر خُری» تکرار شده است: سورة انعام آیه 164 و سورهة اسراء ان 15 
و سورخ فاظر اية 18 وشورة زمر ایغ 7 و سورة نجم آیة 38: 


و آنچه آن خانم دانشمند در آن مصاحبه در حل آن گرفتار شده و باصطلاح 
دست و پا می زد, در تبیین های قرآن بخوبی و به راحتی حل شده است در 
حدی که افراد عادی نیز آن را می توانند بفهمند. هم در اصل «خطا» و هم 
در مسئول بودن فرد فریب خورده. 


یعنی هم دربارة اینکه خطا بخاطر فریب وود کون به غیر خطا مبدل نمی 
شود, و هم دربارة قابل موّاخذه بودن فرد فریب خورده و هم دربارة 
فحا ات اخرود. 


جایگاهی دارد و نه معنائی. 


2 مهلت: اصل دوم عبارت است از «مهلت» که این عنصر تنها در خود 
فریبیکا رای دارد. فردی که در انز وین کراتی: هر تکت: خطظا و انحرافت .مین 
شود و نتیجه و آثار منفی آن به دراز مدت موکول می شود «خود»ش بر 
نفس فطری اش می گوید: دیدی که مرتکب خطا شدم و با هیچ آثر و 
عاقبت بد آن مواجه نشدم-؟ این عنصر» اعتیاد او است که سیس به 
شخصیت فرد مبدل شده و «خود» او را به یک شخصیت مجرم حرفه ای 
مبدل می کند؛ مانند دزدان حرفه ای, تاتد ات مافیائی. قاچاقچیان و 
باندهای قاچاق, قاتلان و هر فرد یا گروه مجرم حرفه ای. 


قران: «و لا ی که ی ام یه نفسهم نفَسهم اّما تملی لَهْمْ 
1 انقا 5 هم عذات مَهین»: آنان که کفر می ورزند گمان نکنند اگر 
ان مات من هس 
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شان عذاب خوار کننده ای خواهد رسید. 


توضیح : آنزت. ایة دربارة کقار است. لیکن در اصل رابطة انسان با جرم- و 
جرم شناسی- شاهل مسلهانان نیز می شود که آیه مابعد گواه اپن مطلب 
است: «ما کان ال لِتَدَر الْموّمنین علی ما 2 یه عتّی تمیزّ ابیت من 
الطیّب»: چنین نیست که خداوند مومنان را , به همان گونه که شما هستید 
هاگرد کر بای را اربای تا سار 


این ۳۳ ها به اصل و اساس آفرینش انسان توجه می دهند که دارای اراده 
و اختیار افریده شده و باید خودش خودش را بسازد, و چیزی بنام «مهلت» 
او را جربی نکند, خواه درباره دنیا و خواه دربارة اخرت. 


مهلت دربارة دیگران نیز, فرد را دچار خطای فکری غریزه گرائی می کند؛ 
مشاهده می کند که افرادی مرتکب خطاها می شوند و با هیچ نتيجة منفی 
ان مواجه نمی شوند. با این ی 


قرآن: «ما تجادل فی آیات ال ۷ الذین کفروا فلا بَعرٌ ک تَقلمة فی 
البلاد» ((1) در نشانه های خدا, محاداد نطین: کند ۳3 9 که کفر می 


فر نم شرفت :2 آمد (اسوجه آبان در شم ها هرا عون کرد 

همان غرور که در دگرفریبی و خود فریبی به شرح رفت. 

و «لا تک لت الذین کَقژوا فی البلاد».(2) 

مجرم در مرحلة حرفه ای 

پس از آنکه انسان دز .اتر در فرسی وبا نود فریبی, دچار بیماری غریزه 
گرائی گشت و در اثر سوء برداشت از «مهلت» به مرحلة حرفه ای ر سید 
دارای دو آثر منفی جامعه تژآندان ی رود 


1- وجود و حضورش در جامعه الگوئی برای افرادی که شخصیت شان دچار 
بت 
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1- آية 4 سورة غافر. 


است., می شود. همانطور که در آیه ها دیدیم آنان به او می نگرند و رفت و 
امد راحت و بدون کیفر او را مشاهده می کنند مغرور می شوند. همان 
غرور که به شرح رفت. 


2- و چون حرفه ای شده و در ارتکاب جرم ویزه, مهارت یافته به دیگران 
درس می دهد. 


قرآن: «و گذلک جعَلنا کل تبیْ عَدُوّ! شیاطین الائس و الْچِنْ بوحی بَعْصُهُم 
الی بعض خرف لول غروا وق تاه ریک ما ۳ قدَرَهمّ و ما 
یفتژون»:(1) این چنین در برابر هر پیامبری دشمنی از شیاطین انس و جن 
قرار دادیم که آنان بطور سری سخنان مزخرف (نادرست اما آرایش(2) 


داده شده) غرور(3) 


انگیز را به همدیگر منتقل می کنند. اگر پروردگارت می خواست (مانع می 
شد) چنین نمی کردند (لیکن چون بشر را مختار آفریده) پس آنان را با 
وارونه کاری های شان واگذار. 


انسان که مجرم حرفه ای شد. به شیطان مبدل می شود؛ شیطان انس. 


اما از یک جهت بدتر از شیطان؛ زیرا شیطان با حضور و وجود محسوس و 
پیدا در جامعه حاضر نمی شود تا الگوی عملی برای افراد ضعیف 


در مسائل علمی, بویژه در امور حزبی و سیاسی: حرفه ای های تبهکار 
سیاسی به همدیگر درس شیطنت می دهند: 


قرآن: «و ِنّ السیاطین یوحن الی آوليانهم یْجادلوکُم و اِنْ أَطَعتْمَوهم 
کم مفشرگون»:(4) شیاطین به دوستان خود مطالبی را بطور سّی القاء 
می کنند تا با شما , اک( 


مکارم اخلاق 


این دعا(ی بیستم) از صحيفة سجادیه «دعای معارم اخلاق» است., اما نه 


مقدمة صحیفه دیدیم, 
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1- ای 112 سورة انعام. 
2- زخرف یعنی ارایش داده شده. 
3- همان غرور که به شرح رفت. 
4 ای 1 12 سورخ اتفام: 


یحیی بن زید صحیفه را «علم» می داند .از ان بیم دارد که این علم به 
دست بنی امیه بیفتد, و امام صادق (علیه السلام) نیز همان را تایید می 
کند. باید با اين دعا نیز علمی رفتار شود؛ گفته شد که: اخلاق جمع خلق 
است, همانطور که چگونگی جسم و نمود ظاهری انسان را «حلق» می 
نامند, چگونگی شخصیت درونی او نیز «خلق» نامیده شده. و اخلاق یعنی 
مجموعة عناصری که چگونگی شخصیت درونی انسان را می سازند. پس 
مکرمت های اخلاقی وقتی شناخته می شوند که شخصیت درونی انسان 
شرحه شرحه تشریح شود همانطور که جسم شناسی و اندام شناسی 
(فیزیولوژی) نیازمند شرحه شرحه کردن بدن و تشریح ان است. 


اخلاق صرفاً پندی و اندرزی بس مفید و لازم و از مصادیق امر یه معروف 
و نهی از منکر است, اما اولاً اصل نیست, فرع است. و ثانیاً در دنیای 
امروزی ما آنچه ضرورت دارد تبییرن ییت. طفتضا اخلاق» و ريشة آن در کانون 
تایه نات راردا ین اور سکس دا تن عم مه اعلای 


است. 
آیا اپلینین خود فریین. کزخه اسبت؟ 


در این دوران که اسرا ر کابالیسم برملا شده و پرده های دیرین کنار رفته, 

ن وجود ابلیس را پذیرفته اند و دیگر آن روشنفکر بازی ها که وجود 
شیطان را خرافه تلقی می کردند, از بین رفته است. اکنون در این موضوع 
بحث ما یعنی «خود فریبی» ایا ابلییس خودش را فریب داد و منحرف 
گشت؟ دانش غربی چه پاسخی به این پرسش دارد؟ 


اما قرآن می گوید: «فسَج وا ۷ ابلیس ۳ 5 استکبر 5 کان من 
الکافرین» بر و در انة 74 سم رسای تاج تکرار شده است. 


ابلیس بقدری عالم, دانشمند و هوشمند است که هیچ موجودی نمی تواند 
او را فریب دهد, خود فریبی نیز دربارة او امکان ندارد, زیرا فریب به هر 
معنی و با هر تصور ذهنی وقتی امکان دارد که شخص ضعف علمی داشته 
باشد, این نیز در شیطان نیست. پس آنچه او را 


ص: 195 


[- آیةٌ 4 سورءه بقره. 


منحرف کرده یک خصلت شخصیتی است: تکبر. 


دربارة انسان نیز توضیح داده شد که هیچ مجرمی بخاطر اینکه فریب 
خورده و مرتکب جرم شده. معاف نمی شود؛ یعنی انسان فریب خورده نیز 
بنوعی اگاهانه مرتکب جرم شده است. زیرا| از نظر اسلام هی عمل 
جاهلانه ای مجازات ندارد. در «حدیت رفع» 9 چیز از امّت برداشته شده از 
آن جمله است «مّا لا یِعَلمُون»- آنچه ندانسته مرتکب شوند. 


بنابراین از نظر اسلام, اصطلاح غربی «خود فریبی» درست نیست. بل باید 
آن را «غریزه گرائی» نامید. همانطور که قبلا گفته شد. 


اما در اینجا به این پرسش می رسیم: اگر منشاً کار ابلیس جهل نبوده پس 
چه بوده است؟ 

اسلام درباره این مسئله تبوضیح شگفت تن و بس ارزشمند می د هد 
ین کید متشا ارخر کار آنلیس: جهل بوده, اما جهل دو نوع است: 


1- جهل مقابل عقل.(1) 
2- جهل مقابل علم.(2) 
انسان (و هر موجود دیگری) از موضع علم, کار نادرستی را انجام نمی 


دهد. اما انسان عالم از موضع جهل به معنای اول. مرتکب هر بزهکاری و 


برای شرح این موضوع رجوع کنید به شرح دعای هفدهم؛ بخش پنجم,(3) 
که 75 عامل و انگیزش برای روح عغریزه معرفی شده که این انگیزه ها 
هستند انسان را (در صوربنبی که روح فطرتش تضعیف شده باشد) به 
ارتکاب جرم ها و تباهی ها وادار می کنند, نه چیزی بنام «خود ی 
ها 
فریب خورنده است, استفاده می کند. 
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1- عمل بر اساس این جهل مسئولیت و کیفر دارد. زیرا شخص عقل خود 
را خفه کرده و به جهل عمل کرده است. نام دیگر این جهل در ادبیات قرآن 


و اهل بیت (علیهم السلام) «هوی»< گرایش غریزی, است. این جهل یک 
اهر -«عدهی» نیست. 7 چیز است که ابزا ر کار غریزه است همانطور که 
عقل ابزار کار فطرت است. 

2- این جهل یی امر «عدمی» است. یعنی «عدم العلم». 

3- آنجا که سخن از شرح و بیان حدیت «جنود عقل و جنود جهل» است. 


بخش شانزدهم 


اشاره 


انسان و اضطرار 
آنان که آگاهانه به دعوت شخص بدعت ساز لب لبیکفی کویند 


اقتصاد ماعونی به جای اقتصاد آزمتدی 


عوامل و انگیزه های پیوستن به فرقه 
الم آخعلیی. اضول یک یه ال توژن: و سالک ع" علد الْحاجه, و أصَرّغ لک 


لد الم کده: و لا تفینّی بالاشتقاته بقیر ک ادا اططرزت. و ا بالخضوع 
وال عرک ادا افتقاث, و لا لسع [1 الی 5 من دوک دا عهسته عاستحوة 
بدَلِک خذلاتک مَنْعَک و اغراصک, یا أرَحَم الاجمین: خوان مرا چنان قرار 
ده که هنگام احظرار ده سوی تو بدوم, و هنگام نیازمندی از تو بخواهم, و 
هنگام واماندگی به درگاه تو زاری کنم. و مرا گرفتار مکن 0 
از غیر تو هنگامی که مضطر و بی چا چاره می شوم. و هنگام فقر و بی نوائی 
در پیش دیگران به ِ درخواست از غیر خودت, و به زاری در پیش غیر 
از خودت هنگامی که دچار ترس می شوم مبتلا مکن؛ تا با این ابتلاها 
مستحق خواری و بازداشتن رحمنت. و روی گردانی ات از من, شوم ای 
رحیم ترین رحم کنندگان. 


3 6 
در بخش قبلی سخن از انگیزة بنیانگذار فرقه. و سپس در خودآگاه ۲ 


ناخودآگاه بودن پیروان بود که دیدیم انگیزة بنیانگذار «بفعی>» است و انگیزه 


پیروان بیشتر بطور ناخودآگاه است. در این بخش به علل و عوامل و 
انگیزه های مختلف پیوستن به فرقه به طور آگاهانه, 
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توجه دارد و آن ها را می شمارد: 

1- ضرورت. 

2- حاجت و نیاز به هر معنی و بطور مطلق. 
ین 

4- واماندگی. 

5- فقر. 

6- ترس. 


روح غریزی انسان در این شش موقعیت است که روح فطرتش را خفه 
می کند؛ نفس آماره بر نفس لوامه مسلط می شود. 

اولین پرسش در اینجا این است: چرا امام (علیه السلام) ابتدا «ضرورت» 
را اورده سیس «احتیاج و نیاز به هر معنی» را که خواه ضروری باشند و 
خواه غیر ضروری-؟ روش و روند معمول در سخن این است که اول احتیاج 
قطن فعنین ماخ آنگاه بطور خاص احتیاج به معنی ضرورت. 


این خروج از روند معمول, بخاطر یک نکته بل یک اصل مهم است. و آن 
اینکه: 


ضرورت ها که انسان را به گزینش نادرست وادار می کنند, پلی می شوند 
که ار ار ور که وا ی نادرست را 
مرتکب شود. وقتی که سد و حریم اقتضاهای فطری شکسته شد, راه برای 


غیر ضروری ها نیز باز می شود. 


تعریف : ضرورت آن تیان اسعت: که دن صورت ان تأمین آن, یک برنامه پا 


ی نیاز است که حفظ جان انسان, يا حفظ حیثیت انسانی او در 
خطر باشد. 


مجور ضرورت می تواند مختلف باشد, اما مجور اضطرار فقط جان و 
حیثیت انسانی انسان است. 


امام (علیه السلام) اول ضرورت را عنوان صف کین سیس احتیاج به هر 
معنی را؛ انگاه 
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ات اد را 


پرسش سوم اين است : پس از ذکر اضطرار, چرا واماندگی, , فقر و ترس 
ره هرن مگر این ها مصادیق اضطرار نیستند؟ 


اولأ هر واماندگی, هر فقر و هر ترسی, لزوماً به حد اضطرار نمی رسد. 
تایبا این نیز بخاطر همان نکته و اصل است که دربارة ضرورت گفته شد: 
وقتی که انسان بهنگام اضطرار گزینش نادرست کند و از خدا روی برتافته 
و به دیگری پناه ببرد. همان سد شکسته می شود و در موقع هر واماندگی- 
اعم از اینکه واماندگی به حد اضطرار برسد و يا نرسد- و همچنین فقر و 
ترس, به گزینش نادرست تن می دهد. 


وقتی که غریزه به انگيزش در می اید. فطرت به آن ترمز می زند و 
کنترلش می کند تا آن را در مسیر درست مدیریت کند. اما ضرورت و 
اضطرار, دو موقعیتی هستند که ترمز بریده می شود و فطرت بدون ابزار 
می ماند, و عریزه خودسر می شود «هوی» مسیر را نعیین می کند و 
«عقل» کنار زده می شود. 


اما اين بدین معنی نیست که فطرت می میرد و دیگر هیچ کارآئی ندارد. 
گرچه حتی در خدمت غریزه نیز گرفته می شود اما به ماهیت غریزه مبدل 
نمی شود: : «قاقم وجهک للدین خنیفاً فِطرّت اللّه التی قَطر ال س علیّها لا 

تبدیل ِحلْقِ اللو». (1) می توآن از نو فطرت را تقویت کرد اه 
سنگین بنام «توبه» را بر غریزه تحمیل کرد, تا آن ترمز و مدیریت تعمیر و 
برقرار شود. لیکن توبه کردن و برگشتن از این مسیر سراشیب, سخت 


هم قرار می گيرند. 


آنان که آگاهانه به دعوت بنیانگذار فرقه لبیک می گویند دو گروه اند: 


سامری و خانواده اش و نیز افرادی از همدستانش, و مانند خالدبن ولید در 
کنار فلان کس, و عمروعاص در 
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[- آية 30 سوره روم . 


کنار معاویه. 


2- گروهی که در آثر نیازهای شدید, آگاهانه به اید فرقه داز می پیوندند 
تا از حالت اضطرار و ناچاری که احساس می کنند رها شوند. 


اضطرار یک گرفتاری و دردی است که نقش بزرگی در تاریخ ایفاء کرده 
است؛ اضطرار احتیاجی است که هر شیر را روبه مزاج می کند فگر. 
مردان برجسته را. و لذا قرآن و خدای قرآن که هیچ تعهدی را در هیچ 
شرایطی به انسان نداده و همه جا بر اساس «, ما یشاء» عمل می 


کند, دربارة اضطرار به بنده اش نوعی تعهد می دهد: فان بجیرن الفصماه 
اذا دعاه 5 تکقذف السوء» .(1) به ِ وعده می دهد که در مواقع 


آضطرار به من پناه آورید تا گرفتاری شما را برطرف کنم. و اضطرار 


امام (علیه السلام) نیز به هچین نقطة ضعف انسان انگشت گذاشته به ما 
یاد می دهد که بگوئید: «الَمّةَ ات آَضُولِ یک علْدّ الصْرُورَو»: خدایا 
(شخصیت درونی) من را طوری قرار ده که بهنگام ضرورت از همه جا و از 
همه کس بریده و به سوی تو بدوم. 


در اینجا باید اندکی در معنی «اضصول» درنگ کنیم: 


لغت: آصول: از ريشة صال صولةّ است به معنای حمله و هجوم. و پا «از 
جا کنده شدن و به سوی چیزی دویدن» این بر دو نوع است: 


[- حمله و هجوم از موضع قدرت.- در این سخن امام بدین معنی به کار 
نرفته است. 


2- حمله و هجوم کسی که از ترس چیزی به سوی چیزی معین يا شخصی 
معین می دود؛ فرار می 


فرار دو نوع است: 


الف: فرار از چیزی يا از کسی صرفاً به معنی فاصله گرفتن از خطر.- د 
اینجا «اصول» به 
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کار نمی رود. 
ب: فرار از چیزی يا از کسی به جائّی یا به کسی معین.(1) 


ضرورت. چیزی است که شخصیت فرد را متزلزل کرده و از جا می کتد و 
او به سوی چیزی می دود. 


و 9 نات کر اک ۳0 
غریزه بر او مسلط شود. 


قرآن: «قفهّ وا الی الل» :(2) پس به سوی خدا| فرار کنید. بهتر است این 
آیه را بهمراه چهار آية ما قبلش و یک آیه مابعدش مشاهده کنیم: 5 
الیسَماء بتناها یی و ات لَمُوسغُون-و الأرَضَ قرشناها قنِقم الماهدون- و من 
کل شت و خلقنا زوجتنم , لعَلْکمٌ تذکژون- یروا ٍلی اللّه ی لکَمٌ مه تذیژ 

شین لا لو مع اف لها ار انین. لکم ند کدی مس میت کفیده در 
مواق اضطرار و فرار به سوی خدآوند فرار کنید, او که آسمان را آفرید و 
آن زا داتفا 9 می دهد.(3) 


و9 زمین را گسترانید و چه زیبا آراسته کرد. و از هر چیز دو جفت آفرید. به 
اثار قدرت او توجه کنید و بدانید که قوی تر از او ملجاء و پناهی نیست. و 
در کنار خدا خدایان تن نداشته باشید, بهنگام اضطرار به جاهای دیگر 
فرار نکنید. 

ذر آنتجا غبارت هی کحم علة دیق یه یفاضا کم ووتان گرا شنده: 


تکرارزی که.بدین صورت وبا این رهند در هیع جای فرآن. تیست: قف گواند: 
من اخطار دهنده و هشدار دهنده هستم بر شما اخطار دهنده تبیین کننده و 


رو 


هشدار دربارة خطر دنیوی: اگر به سوی غیر خدا فرار کنید, روح فطرت و 
وجدان و 
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1- مانند فرار کودک از یک خطر به سوی مادرش. 


3- قانون گسترش جهان در علم کیهان شناسی و فیزیک فضائی. 


هشدار دربارة خطر اخروی: بهشت جای انسان ها است نه جای کسانی که 
انسانیت شان را زیر پا گذاشته اند. 


هر دو اخطار در هر دو جمله هست. 


در دنیا می توان به سوی هر کسی و هر قدرتی فرار کرد و پناه برد. زیرا 
انسان آزاد آفریده شده تا امتحان دهد.(1) 


اما در آخرت و روز محشر «ما لکَمْ من مَلْجا یوم مَیذٍ و ما کم من تکیرٍ»:(2) 
در آن.روز. ثه بناهگاهی دارید و ته مدافعن. 


و آمام همین درس قرانی راب ماامی تدهض ال اععای اصول بی ۶ 
الصَرُوره». 


برخی ها به فرقه می پیوندند نه بدلیل اضطرار, بل بخاطر ضرورت. و 
ی و یت تا ی زار و 
هستند, که امام باز به ما تذکر هی دهد که از خدا بخواهیم: «و سالک عند 

الحاجه , و أتضََم ایک قلر ااحش که و لا تفیَی بالاسْتقاته و بقیرک 5 
اضطرزت. و لا یالخضوع لشوال عَر > |15 افتقرث. و لا باللصیع الی من 


دوتک ادا رهبت». 

واماندگی 

مراد از واماندگی در اين کلام امام (علیه السلام)] واماندگی مادی- مالی 

نیست. زیرا| آن را با عنوان فقر خواهد آورد گرچه یکی از مصادیق 

«مسکنه» فقر است. 

آفنت: الخشکنه: الفقر والذل ن الضعف: 

ِِِ واماندگی غیر مالی است از قبیل: بیماری, عدم توان دفاع از 
, عجز در برابر بلاهای طبیعی و..., آیا «در راه ماندگی» که در 

اصطلا- قرآنی و فقهی «ابن سبیل» 
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1- و شخصیت درونی خود را بپروراند و لایق بهشت کند. 


می شود از نوع مالی است يا غیر مالی؟-؟ زیرا مشکل چنین کسی از 
جهتی مالی است و از جهت دیگر چون آدم فقیری نیست گرچه دستش به 
مالش نمی رسد از نوع غیر مالی است. می توان گفت مصداق هر دو 
است و لذا قرآن اینهمه درباره آن تأکید دارد و به سامان آوردن کار او را 
یکی از وظایف مهم دولت قرار داده است: 


هه اغلقوا اتما غفتم من شم ع فان للم خفتعه ع للرغول و لذی الغزی ۶ 
الیتامی و العساکین و ان السَبیل».(1) 


«تَمّا الطَدقا للْفْقراء و الَمساکین و العاملین علیْها و الْفْوَلْقَه ثُلوَُمْ و 
فی الاقاب و الغارمین و فی سبیل أللَهِ و ان السّبیل قرٍ بصع من اللم»(2) " 


«و آت دا الَفْربی حقة 5 َ ی اب السیل».(3) 
تن ِ 9 1 9 ۳ 
«قاتِ دا الفربی حَقَة و المسٌکین و ابْنَ السَّبیل».(4) 


«ما أَفاة ال علی شوه من آأَمّل الَفری له و سول و لذی الْفْربی و 
اتتامی و العشاکین و این الیل »۱5۱ 


در برخی از اين آیه ها «ابن سبیل» باصطلاح قسیم فقیر آمده و ظاهراً از 
مصادیق واماندگی مالی خارج شده. لیکن در برخی دیگر قسیم مسکین نیز 
آمده است پس باید از مصداق مسکین نیز خارج شود. و چون از نظر لغت 
یقین داریم که ابن سبیل از مصادیق فقیر است گرچه فقرش فقر موقت 
است. و از مصادیق مسکنه هم هست.؛ پس معلوم می شود علت اینکه آن 
را در ظاهر بیان. بصورت قسیم آورده بخاطر اهمیت آن است که قرآن در 
این باره اهتمام خاص و عنایت ویژه دارد. نه از شمول مسکین خارج است 
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1- ای 41سورة انفال. 
2 ای 60 سورة توبه. 
3- یه 6 سوره اسراء. 
4- آية 39 سوره روم . 


اینکه فقر او موقت است شبیه فرد زمین گیر است که توان استفاده از 
مال خود را ندارد بنابراین مسکنه او هم مالی نیست. و از جانب دیگر چون 
دسترسی به مال خود ۳ پس مصداق هر دو مسکنه 
می شود. 


مراد از عنوان کردن ابن السبیل در این مبحت این است که لفظ مسکنه را 
در این سخن امام (علیه السلام) به یک اصطلاح خاضصّی معنی نکنیم, بل 
معنی و مفهوم عرفی آن مورد نظر است؛ مسکنه هر چیزی و هر حالتی 
است که عرفا به آن واماندگی بگویند. و این کلام امام جای هیچ تبعیض, پا 
راه توجیه هاویل زا.بافی نف بدارد: در هر واماندگی باید به پیشگاه 
خداوند تضرع کرد. و اه ام ار عون برایر سدقم بار می‌ مارد و 
هم بی نیاز می کند 


لغت: تضَرع: تذلل: خود را ذلیل کرد. 


کمک خواهی فرزند از پدر» پدر از فرزند, و امثال این ,مذموم نیست و 
همچنین از دولت؛ , و حتی از بیگانه. معیار اين_ مسئله, لت است؛ حنی 
کمک خواهی از پدر و یا فرزند نیز اگر ذلت آو با شنة: مشمول این کلام 
امام می شود. 


تضلاع در فران: از تظر انسان شناسی فران: اتسان موجودی. است. که بن 
تردید در مواقعی دچار ضرورت و تضرع خواهد شد و شخصیتش قرار را از 
دست داده و از جا کنده خواهد شد و به سوئی رٍوی خواهد گرفت و تضرع 
خواهد کرد, اگر بخواهد بسوی غیر خدا بدود اولاً حژیتش از بین می رود و 
تاثیا معلوم نیست که خواسته اش پذیرفته شود اما ذلت تضرع برایش می 
ماند. 


اما _تضرع وصوله به پیشگاه خداوند, اولا هرگز بدون استجابت نیست:(1) و 


نانیا اگر بصورت فطاون تصخص بت ع کرندم مستجاپ نشود- و بر فرض 
اگر بهیچوجه ی 0 ِِ نیست., بل ذلت در برابر خداوند 
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1- دربارة دعا در مباحث متعدد گذشته بشرح رفت که هیچ دعائي بی ثمر 
بپست. . و دربارة ضرورت و اضطرار قول حتمی داده شده که: وان یت 
الْعْطْطر |ذا دعاخ و یَکشِف الشّو». آیة 62 سورة نمل. 


عزت ره آوردی بتزور جع است. 
1- «قأَحَدُناهَم بالباساء و الصَّّاء لَعلْهْمْ یِتضرغون».(1) که نتیجه اش توجه 


و ات 2 در ربمم لا 
2- «و ما أرْسَلنا فی قَرْبه من تبیْ الا آَحذُنا أَهلها یالْباساء و الطّلّاء لَعلهُ 
بَطَرْغعُون».(2) 


2 


لیکن برخی افراد (و حتی برخی از جامعه ها) با ضرّاء و بأساء نیز متضرع 
نمی شوند, زیرا فطرت شان به حدی سرکوب شده که مانند سنگ بی 


نحرک گشته اند: «قلوٍ لا لا جاءَهم بأشا تضرَغُوا و لک قسث فُلَوتهم و 
7 بن هم السَبّطانْ ما کار ۷ | 
وا یم تض عا چ سفق ق لا بح ا دیق بایراین تیه 


خودداری از 0 در پیش خدا, سنگدلی و وارونگی شخصیت درون است, 


4 «و ادکر ریک فی بَفسک تصَرعاً و خيقة و دون الْجَهُرٍ من الْقَوّل بالعْذُوٌ و 
الأصال و لا تک من الغافلین».(5) 


اين مسئله با بیان صرفاً نظری خیلی روشن نمی شود باید تضرّع به 
پیشگاه خدا را عملاً تجربه کرد. 


عرف و تضرع: یک عرف عام داربم و یک عرف خاص؛ گاهی یاری جوئي از 
دیگران در عرف عام ذلت است اما در عرف خاص ذلت نیست. متا در 
میان بازاریان مواردی هست 
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1- آیة 42 سورة انعام. 
3- ایغ 43 سورة انعام. 


5- آة 205 سورة اعراف- ترجمه.: پروردگارت را در دل خود از روی تضرع 
مخوفم آهشته ‏ ارام ضتگاهان و سای کاهان رها افا ن ماش 


که نز رف رشان ال تست با کر مان سکاو و با کر ان 
روحانیان و... و این سخن امام (علیه السلام) در هر موردی با موازین 


تضرزع در جامعةٌ آرمانی شیعه: نیاز که به حد ضرورت رسید و مصادیق 
واماندگی گشت., قهراً تضرع و ذلت آور می شود. امام می گوید: وقتی که 
وامانده شدید و حتماً باید تضرّع کنید, به پیشگاه خداوند تضرّع کنید. اما این 
هم سخن قرآن و امام نیست؛ جامعة آرمانی شیعه این است که باید 
اساس و زمينة ذلت از بین برود؛ یعنی نمی توان مسکنه را از زندگی بشر 
حذف کرد و اين اتفاقی است که در زندگی هر کسی رخ می دهد؛ مسکنه 
قوی و ضعیف نمی شناسد, واماندگی به سراغ قدرتمندترین پادشاهان 
متبحرترین دانشمندان, ماهرترین صنعتگران و... می رود و رفته است. اما 
می توان تضرع را و زمينة آن ذلت- که لازمة کمک خواهی از .تیحران 
است- را از متن جامعه حذف کرد. جامعة آرمانی تشیع آن است که افراد 
بتوانند از امکانات همدیگر حتی از مال همدیگر بدون اذن خواهی استفاده 
کنند: 


1- سعید بن حسن از املم باقر (علیه السلام): «أ یچی ۶ أحَدُکُمْ ی آخبه 
یل ید فی کیسه قَیَاْحْدٌ حاجتة قلا بَدفَعَه؟ قَفلتْ ما أغرف ذَلِک فیتا. 
ققال بو جغقر (ع) فلا شی ء ادا. فلت قالهلاک اذا؟ ققال اّ القَوم لَم 
بعطعا| آ لام مه َعْذْ»:(1) آیا کسی از شما (شیعیان) آمده دست در کيسة 
بزادر (دیتی اشن) کرده و بقفذار تبازش از آن بر می دارد ۵ اف‌هانع تفن 
شود-؟ 


۳ 


اس 


گفتم: چنین عرفی را (در میان مان) نمی بینم. فرمود: پس در اين صورت 
ارزشی نیست. گفتم: پس با این وصف در هلاکت و گمراهی هستیم ؟ 
فرمود: هنوز(2) این قوم (شیعیان) به 
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1- کافی ج 2 ص 174. 
2- کلمة «بعذْ» اصطلاح است به معنی هنوز. 


خواسته های کامل شان نرسیده اند. 


است: 


امام باقر (علیه .. «د قام قَایْمتا وضع ال ده علین عون الَعباد 

قجَمع بها عفُولَهُمْ و کمَلّت به أجْلامَمْم»:(1) هنگامی که قائم ما قیام کند. 
ِ دست (دست 0 را بر سر بندگان می گذارد: و بدینوسیله 
عقل های انان را جمع می کند, و کامل می شود خواسته های شان. 


اولین ونر کت جامعة واحد جهانی مهدوی؛ قصرانی: مواخات و مواسات 
است. امروز اگر به مردم نگاه. کنند: گاهی دچار تعجب می شوید. آیا این 
مردم که در امور مالی و اقتصادی اینگونه برای به چنگ آوردن مال از 
دست همدیگر می کوشند بحدی که یک حالت شدید تنازع در بقا را نشان 
ی وهنته خفند. خمکن. آست به. یی حافقد. مخاساتی, با ام امتصاوی 
ها عونی پرسته۱ ۱۴ 


این حدیث ها می گویند: خداوند یک تحول اساسي در عقل ها, آرزوها و 
خواسته های انسان ها ایجاد خواهد کرد تا به آن شأن بالای انسانی برسند. 
انسان ها را از براکتدکن خواسته. ها و آاشفتگی آرزوها, رهانیده و هم آن 
ها را در یک جهت.؛ جهتِ کمال انسانی قرار خواهد داد. 


محمد ,بن سنان می گویند: امام ۰ صعلیه السلام) فرمود: «ریخٌ موم 
علض امن ربا»(2) و در حدیث دیگر فرمود «دّاک ادا ظََر لح و قام 
َایْمْتا»:(3) سودگیری موّمن از موّمن, حرام و پلید است, و اين حکم در 
زمان قیام قائم ما خواهد بود. 
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1- کافی (اصول) جح 1 ص 25 ط دار الاضواء. 

2- وسائل ج 17 ص 397. 

3- من لایحضره الفقیه جح 3 ص 313- و حدیث های دیگر دربارة مواخات و 
مواسات. 


برخی ها این قبیل حدیت های محمد بن سنان را تحمّل نکرده و او را 
تضعیف کرده اند,(1) 


در حالی که به معنی حدیث توجه نکرده اند؛ مراد امام از «ریح» در این 
حدیث ان «سود» است که صاحب کالا بدون صرف نیروی کار و هنر, همان 
طور که آن را خریده به قیمت با سود بفروشد. 


و باصطلاح امروزی؛ مراد آن سودی است که نه از تولید و نه از توزیع, 
حاصل شود. : پیش از هر گونه تصرف تولیدی, صنعتی, , هنری؛ و بدون کار 
توزیعی با همان حالت که آن را خریده بفروشد. مانند بسیاری از معاملات 


امروز که کسی کالائی را می خرد و هنوز روی ان را هم ندیده ان را با 
سود می فر وشد. 


در نظام اقتصادی اسلام یک اصل داریم بنام «اکل بباطل» یعنی کسی 
مالی را به دست بیاورد که کاری برای آن انجام نداده است مثلاً کسی به 
کسی بگوید: سه بار سرفه کن فلان مبلغ پول برایت بدهم. یا: چندبار از 
طریق بینی نفس بکش فلان پول را به تو می دهم. گرفتن اين پول ها 
حرام است., زیرا یک کار عاقلانه و مورد لزوم عقلانی انجام نداده است. 


امروز ریح بدون کار- خواه کار تولیدی و خواه کار توزیعی- رایج و جایز 
است اما در جامعه مهدوی (عجل الله تعالی فرجه) این نوع معامله تحت 
شمول عنوان اکل بباطل خواهد بود. 


سنت «ماعونی» خشت اول جامعة آرمانی: خشت اول این آرمان(2) 


را قرآن بطور عملی (نه آرمانی) بنا نهاده است و یک سوره بنام «ماعون» 
اورده است و ممانعت از ماعون 
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1- رجوع کنید «معجم رجال الحدیث» ذیل «محمد بن سنان» و لطفا آن را 
با حوصله بخوانید. ۱ 

2- برخی از خودی ها, در اینگونه مسائل ما را به آرمان گرائی به معنی 
«ایده آلیسم» و خیالیردازی منهم می کنند. اما سران قدرت های ِِِ 
جهان کاملاً به به این جامعة آرخا نی ما باور و ایمان دارند, همانطور که 


رهبرشان ابلیس به نبوت انبیاء ایمان داشت و کفرش کفر جهالتی نبود بل 
کفر تمردی و تکبری بود. مستکبرین امروز نیز توسط ایادی شان در 
اط اف کف هنن اه اند که هار یام فسعت هام (فعل االه 
تعالی فرجه) از همان برج ها او را هدف قرار دهند.- برای شرح بیشتر 
رجوع کنید به کتاب «کابالا و پایان تاریخش» و «تشیع و فراگیری 
جهانیش». سایت بینش نو- ۲۱656۲۱6۲۱0.60۲ ۷۷۷/۷۷۷/۰ 


را در ,ردیف تضییع_صلو, و ریاء که هر دو از گناهان کبیره اند, آورده است: 


«فوَیِل للَمصَلین- الذین هم عَنّ ضلاتهم ساهون- الذین هم بُراون- و یَمْتَعُونَ 
الماغون».(1) 


معمولاً در متون تفسیری و اخلاقی, به اين اصل؛ یعنی اصل «ماعون» به 
دید صرفا اخلاقی نگریسته اند, آنگاه دررمیان دو گروه از ارلخ: باصطلاح 
گیر کرده اند؛ از جانبی قاعدة «التّاسَ ماو 2 اموالهم» و دیگر ادلة 
مالکیت. به صاحب مال حق می دهند که از ماعون منع کند, و از جانب 
دیگر دلیل های متعدد داریم که باید از آن ممانعت نکند, آنگاه 1 هم 
دچار برداشت های مختلف شده و هم بطور کامل , به جائی نرسیده است. 
زیرا| اینگونه آیه ها در بستر حقیقی شان بررسی نشده اند؛ بسترشان نه 
عرصه اخلاق است و نه عرصةه مالکیت فردی افراد. کسی که تفی. گذارة 
دیگران از مال او استفاده کنند,. نه جرمی را مرتکب شده و نه بزهکاری 
کرده است. تنها یک رفتار غیر اخلاقی دارد که دست بالا مصداق «مکروه» 
می باشد, نه سزاوار تهدید شدید با کلمة «ویل». 


و همچنین دربارة «سهو در نماز» یا «سهو از نماز». درمانده اند؛ برخی از 
آنان گفته.اند: شکر خدا را که با عبارت «عَن صَلاتَهم ساهون» آمده اگر با 
عبارت «فی صلاتهم» بود, همه ما بی چاره مي شدیم, زیرا اگر حرف 
«فی» می آمد, سهو در نماز- که همه ما مبتلا به آن می شویم- موجب ویل 
ی کار رم هو ان یه هم ای رن دنس رز 
نمازها است. 


اما اینان توجه ندارند که دربارة تکالیف فردی, سهو به هر معنی و با هر 
عبارتی بیاید, نه قابل مجازات است و نه موجب ویل. و همچنان در معنی 


ایه درمانده اند. 


دربارة فردی سخن می گوید که مرتکب این دو عمل ناشایست می گردد, 
و وه نضی کنیم که آز نظر مکقت کر اه آهل ‏ بیت (علیهم السلام) جامعه 


نیز شخصیت دارد. شخصیت جامعه نیز 
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1- آیه های 4, 5, 6 و 7 سور ماعون. 


تکالیفی دارد, مخاطب به خطابات است. و شگفت اینکه در مواردی که ای 
اما وی رها و ساوو تص تخت اهر محا ی فا عی ود 
باز آن راوبه محور فرد؛ می چرخانیم, مثلا آية »5 و لتکن کم ۳1 یعون ای 
الحَبّرِ و یمرو بالمَعْژوف و یعون عَن الْمنَرٍ»(1) را نیز به عرصة فردیت 


فرد می. کشانيم. در حالی که همانطور که فرد مکلف به امر به معروف و 
تا کر اش حاکن حت تامعی سر ان مت ارت 


شنه ای مذکور از سوره ماعون نه کاری با فردیت افراد دارند و نه در مقام 
تعیین تکلیف افراد هستند, و نه مخاطب شان فرد است. بهتر است از نو 
توجه کنیم که صیغه « ین» و نیز «الذین» هر دو, صیفه جمع است و 
مراد جامعه است. 


لازم است برای شرح بر افیا میا هی به معنی ماعون داشته باشیم: 


ماعون از ريشة «معن» است., به معنی «بسهولت و آسانی جاری شدن» 
مانند «هاغ معین»: ایی. که به اسانی و راختی جریان دارد. و «فزش 
معین > : اسب یورقه که در جریان راه رفتنش سوارش را نکن شنت نصی 
دهد. و بطور راهوار, روان است. 


ماعون یعنی ابزار و وسیله ای که در میان همسایگان هم شغلان. و 
آشنایان در جریان است و باید به آسانی به دست همگان 2 
مواقع لازم آن را از مالکش گرفته و استفاده کنند. 


اچارهای معمولی, جک خودرو, پتک و.... و بویژه کتاب. 


با قید «غیر حرفه ای», ابزار حرفه ای از دايرهُ تعریف خارج می شود, 
کسی که وسایلی را در اختیار دارد که کار و شغلش , به آن وابسته است 
می تواند: دربارة آن ها از-ماعون دادن خوددازی. کت 


تبصره. این خودداری تنها دربارة عموم جایز است اما در میان همکاران و 
همپیشه ها, در 
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1- آیة 104 سورة آل عمران. 


ضت‌زتت که‌فعلا انیا آن آندار نداد نباید آن را از همکارش دریغ دارد. 


و با قید «غیر تخصصی» ابزار تخصصی از دايرة تعریف خارج می شود. 
قرار دادن وسيلة تخصصی در اختیار فرد غیر متخصص, جایز نیست و در 
مواردی جرم است. و قراردادن آن در اختیار فرد متخصص مصداق همان 
همکاران و همپیشه ها می گردد. 


و مراد از قید «همگان آن را ندارند»؛ یا اصلا ندارند و يا فعلاً ندارند, هر دو 
را شامل می شود. اما به ماعون دادن ابزار به کسی که خودش آن را دارد 
لیکن می خواهد صرفه جوئی کند و از وسایل دیگران استفاده کند, حرام 
0 ۱ | 


قرآن می وت وای بر (الذین) جامعه ای که ترک نماز و ریاء در آن رواج 
دارد(1) 


و ماعون از رواج بیفتد. 


چه رابطه ای میان بی رونقی نماز و رواج ریاء. و میان بی رونقی ماعون 
است؟ ممکن است هیچ رابطه ای در میان این سه مقوله نباشد و ایه ها 
تنها در مقام معرفی سه بیماری در جامعه باشند. و ممکن است دو بیماری 
عدم رواج نماز و رواج ریاء, در روحية منع از ماعون تاثیر و يا نوعی علیت 
داشته باشند. 


اما.یی ظرف. اد اطرافت این قضته وی روشن استت و آن: ابر ماج 
ماعون در رواج نماز است؛ رواج و رونق ماعون نشان از همکاری, 
همدردی و همگونی افراد جامعه است؛ 
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1- در نص آیه سخن از «رواج و عدم آن» و این معنی را از کلمة 
«ماعون» می فهمیم. زیرا| سهو کسی در نماز نه گناه است و نه مستحق 
گام ول و اساسا ایس اقط ور اد یی 6 رو که ای نمی 
دهد. اما درپارة شخصیت جامعه که عده ای نماز بخوانند و عدةه دیگر 
نخوانند دقیقا معنی می دهد. شخصیت جامعه دچار غلط, انحراف. اشتباه, 
ظن و گمان می شود اما دچار سهو نمی شود؛ سهو به معنی متداول, فقط 


دربارة فرد مصداق دارد که بخشی از یک کا ر (مثلاً نماز) را درست به جای 
آورد و در بخش دیگر آن دچار سهو شود. سهو جامعه آن است که از 
بخشی از پیکر خودش غافل شود تا آنان به راه انحراف بروند. و از جانب 
دیگر می دانیم حتماً در جامعه افراد بی نماز و يا ریا کار خواهند بود و اين؛ 
جامعه را مستحق ویل نمی کند مگر در وقتی که رواح داشته باشد. و این 
اصطلاح «ساهون» دربارة جامعه از زیبائی های شگفت جامعه شناسی 


اسلامی است. 


وقتی که افراد در بخشی از اموال شان به «حس همگونی» برسند در 
دیگر ابعاد نیز همگون می شوند و در : و مت 99 
همگونی در نیکی های مالی, موجب همگونی در عبادت نیک , می گردد. 


ماعون عامل نزدیکی افراد به همدیگر و فشرده شدن و قوت شخصیت 
جامعه است. و شخصیت جامعه هرچه قوی تر باشد به همان میزان نیکی 
ها در آن رونق می گیرد. چون هم منشا جامعه روح فطرت است و هم 
شتا تیکی خهاهی »و تیک کار وفع صاعفن سا عریزی دارد 


مسئله دربارة ریاء؛ واضح تر و روشن است؛ انسان باقتضای دی فطرت 
دوست دارد که به دیگران خیر برساند و در نظرها باصطلاح یک آدم «به 
درد بخور» باشد و توجه دیگران را به خودش جلب کند. و اینجاست که 
مسئله دقیقتر می شود. زیرا روح غریزه این خواستة انسان را به ریاء می 
کشاند. مسئله مانند یک ترازو دارای دو کفه است: نیت نیکی کردن به 
دیگران, و ادق :موه بودن در نظر ذیکران: غریزه مین آید. کفه دوم را 
سنگین تر کرده و کفه اول را از نیت فطری تخلیه می کند و در این صورت 
انسان هر کار خیر را- حتی ماعون را- بقصد ریاء انجام می دهد. و بدیهی 
است عمل خیر بر اساس ریا به جای تقویت شخصیت جامعه, آن را دچار 
بیماری می کند. 


اما اگر غریزه نتواند به آن لطمه بزند هر دو کفه سالم می ماند؛ یعنی هم 
خیر رسانی به دیگران؛ و هم درصدد اتف تیکنامتن ود بودن. که هر دو 
لازم است. 


خیلی از موضوع اصلی دور نشویم؛ نمی توان نیاز به همدیگر را از جامعه 
همدیگر, اصل و اساس تضرع را ريشه کن کرد و نمونة ان رواج ماعون 


است. 


ماعون نه تنها از این جهت که ابزار و وسایل در دست مردم جاری می 
شوند, در اصل ماهیت خود نیز یک مقولة جاری و سریان پذیر است. دامنة 
آن هو انه رفن بط زد رون گو ناش و شامله کیلی, اشاع و امکانا تن 
گردد تا به حدی که به ۳ توقع امام باقر (علیه السلام) برسد که جامعة 
آرمانی عه اتف حبا اقظار یه حصرت فا نش (عان الم 
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تعالی فرجه) منتظر چنان جامعه ای هستیم. 


انسان نیازمند شادی و فرح است 


شادی, فرح و نشاط, از نیازهای اصلی و ذاتی انسان است. همانطور که 
جسم انسان بدون غذا| توان بقأ ندارد, روان و شخصیت درونی او نیز بدون 
شادی و نشاط پژمرده شده دچار افسردگی می گردد و بالاخره بقای خود 
را از دست می دهد. اين نیاز باید برآورده شود. لیکن راه کاضیزن. ایزه نیاز به 
دو گونه است: از راه غریزه و از راه فطرت. 


همگان می دانند و می گویند «دنیا وفا ندارد». با اينهمه به امور ماای و 
دنیامداری دچار می شوند. چرا؟ برای اينکه جان انسان شادی و فرح می 
خواهد و باید به آن برسد, هیچ عاملی نمی تواند او را از به دست آوردن 
فرح درونی باز دارد. مال و ثروت نشاط درونی می اورد. لذت دارد. اما 
رسیدن به این لت اگر از طریق غربزه گرائی باشد, شخص را به 
«سراب» می کشاند؛ سراب تن وفم ین کردم هه مر ان.می افزانه .۵ 
شخص آزمند می گردد؛ و اگر از راه فطرت باشد لذت و نشاط ماعونی 
قف وود زد تیک یه دیحرآن و از .هضر ف.عال ور بر آوزدن بان تمحران: لت 
برده و به شادی و فرح حقیقی می رسد؛ از نقشی که در جامعه دارد پر از 
نشاط درونی می شود. 


قرآن: «یا با لاس قد جاء 1 
هد و رَحْمَة لْفْوْینین - قْل بقل اللّه و رَحْمیه قیذلک قَلیفْرخُوا هو 

مِمّا یَجْمَعُونَ»:(1) ای مردم آندرزی از سوی پروردگارتان برای شما 7 
است, و درمانی برای (بیماری) که در سینه هاست, و راهنمائی و رهمت 
ات نا ۱ یا ال ره 
که: این مت است ار انجه خمع هی کنند. 


و آیه های دیگر. 


تارک دنیا بودن؛ درست بیست +« زهبانتة فی الاسلام». انسان نیازمند فرح 
و نشاط 
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1- آیه های 57 و 58 سور یونس. 


است, مال و ثروت نعمت هائی هستند که در قرآن «هتن» خدا نامیده شده 


اقتضاد ماغونی به جاق اقتضاد آزمندی 

فعالیت اقتصادی با یکی از سه انگیزه می تواند باشد: 

بران امین تقد نی حرضه کفاف ویس اندان برای هو ادا 
صابران اقتظار ما 

3- برای «حب مال» و آزمندی. 


روشن است که اسلام ردیف اول را درست می داند ۵ دور زذیف. ذبکر. .| 
نکوهش می کند و اين بحدی روشن و مسلم است که هیچ نیازی به بحث 
ندارد. و بهمین دلیل است که همان احساس دارند که دین به مالداری و 
ثروت چندان روی خوش نشان نمی دهد و هر چه برخی ها می کوشند 
ثابت کنند که میان دین داری و فعالیت اقتصادی منافاتی نیست, به چائی 
نمی رسد., حدیث می خوانند: «الکاهً علی عباله کالمجا هد فی سبیل الله». 
ایه‌هاو خفیت ها را رنف می. کنتد تا در غزضه فیری وروی خراخم 
میان دنیا داری و دین داری را جمع کنند, به نتیجه ای نمی رسند. این 
معضل برای همه مبلغان دینی در هر دینی هست. یعنی مشکل یک مشکل 
جهانی و تاریخی در همه طول تاریخ زندگی بشر است. 


و از جانب دیگر, انگیزه های اقتصادی نقش عظیمی در ایجاد امواج و 
۱ ها در تاریخ بشر داشته و دارد؛ جنگ های داخلی جامعه هاء جنگ 
های منطقه ای و جنگ های جهانی را بر انگیخته است. اقتصاد در مصداق 
«یفْسدٌ فیها و بسفک الدُما».(2) یکی از سه عامل مهم است: ریاست و 
تفوق طلبی. شهوت., و اقتصاد. که اگر اقتصاد قوی تر از آن دو نباشد, 
ضعیف تر هم نیست. در حدی که برخی ها مانند مارکس اقتصاد را اولین 
ففضا فساد.می دانتد: 
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زد کافی (اصولاع دض 9 ظ داز الاشهاه: 


2- آية 0 سورءه بقره. 


گرچه افرادی مثل فروید روی شهوت تأکید دارند. 


اسلام (و می توان گفت هر دینی) کوشیده است محدودیتی برای این 
انگیزش ها تحمیل کند. زیرا انسان در عین حال که نیروی شدیدی برای این 
انگیزه ها دارد و روح غریزه انش عانفا آن ها را می خواهد, ق فزاین. ان 
انگیزه هائی هم از روح فطرت دارد که بشدت نزاع و جنگ را نکوهش می 
کند. پس چاره چیست؟ 


اختصاص های فردی در زمينة شهوت. ریاست خواهی و اقتصاد, با زور 
اسلحه و دیکتاتوری, حذف شوند؟ در محور شهوت, خانواده حذف شود(1) 


و در محور ریاست طلبی به جایگاه «کندوی زنبور»(2) و در اقتصاد به 
کمونیسم(3) 


بر سد. اما تبدیل انسان به حشره ای بنام زنبور مصداق انم ایده آلیسم بود 
و افتخانسن را تیز فلا بسن داد 


لیبرالیسم نیز «حذف اقتضاهای روح فطرت» را نسخه داد. که این نیز 
اين بینش را پشتیبانی می کرد؛ همة اقتضاهای غریزی بعنوان واقعیت 
شناخته شد و همه اقتضاهای فطری بعنوان ایده الیسم و خیال کرائی 
ی ار انا ان من ی 


لیبرالیسم. کمونیسم جنسی و حذف خانواده را پذیرفت لیکن نه با زور 
اسلحه, اما ریاست خواهی و شهرت طلبی را بعنوان یک واقعیت قابل 
تمجید آزاد گذاشت و همچنین اقتصاد و مالکیت فردی را بدون هیچ حد و 
حدودی بطور افسار گسیخته رها کرد. 

اسلام خانواده را , بس ارجمند, ریاست طلبی را بس نکوهیده, و نظام 
اقتصادی را به محور «فرد» و «جامعه» مبتنی کرد. باید این نظام را نظام 
اقتصادی ماعونی نامید. 
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[- انگلس همکار مارکس. کتاب «منشاً خانواده» را در این باره نوشته 
است. 

2- یکی از اصول مار کسیسم: در کمونیسم عالی دولت از میان می رود. 
3- همگان مانند کندوی زنبور برای کندو کار می کنند نه برای فردیت 
و 


در نظام اقتصادی لیبر الیسم, آزمندی افراد با هر نسبتی شدید باشد, بهمان 
نسبت رشد اقتصادی بالاتر می رود. و اینجاست که «تشویق به توحید» به 
«تشویق به آزمندی» مبدل می شود. و تهییج حس ِِِ جوئی در خدمت 
آزها انسخدام می شود ه.هفستله. به جاتی. هی رشند که خجونکی. وجتی 
چیستی «مصر ف » را برتری جوتئی ها تعیین صفع.. کند غذا| خوردن نه فقط 
برای خوردن بل برای آأثبات توانائی و برتری. و همچنین لباس پوشیدن و 
مسکن. و حس زیبا خواهی انسان که از اقتضاهای اصلی روح فطرت است 
در خدمت برتری جوئثی قرار می گیرد: 


حس زیبا شناسی و زیبا خواهی[] برتری جوثی و تفاخر] آزمندی. 


همه ی دار و ندار ذاتی انسان؛ اقتضاهای عریزی و اقتضاهای 
فطری, همگی برای ایجاد و فربه کردن «آز» به کار گرفته می شوند. آز: 
این بیماری شگفت که حیوان از چنین بیماری ای مندّه است. آز که منشاً 
هر نزاع و هر جنگ و مظهر «یْفْسِذُ فیها و شفک الدْماع»(1) است از آن 
تجاوز کرده و به «یهّلک الحات ت و اللسْل»(2) رسیده و انسان بدست خود 

یط زیست خود را از بین می برد و برده است. و این دنیا است که 
اسلام آن را در تقایل و تضاد با آخرت فرار می ذهد*3) 


دنیا گرائی ای که سزاوار انسانیت انسان نیست. 

ی اما ات ابا اه خی اه سا وس سای 
می داند, حس برتری جوئی را در بستر «مسابقه در خیرات»(4) به جریان 
می اندازد که در راس خیرات. علم و دانش قرار دارد. و جریان اقتصاد را 
اقتصادی که عامل رشد آن, «آز» باشد دو لازمه و یک نتیجة غیر انسانی, و 
یک سرانجام حنمی دارد: 
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2 آية 5 سوره بقره. 
3- و هر دینی در اصل و اساس خود, چنین است. 


4- نه مسابقه در مصرف. 


لا زمه: لازمة اول آن در میان افراد جامعه, ستم و تجاوز به حقوق همدیگر 
۵ متشاً نزاع ها است. و در با بین الجوامع, جنگ است. 


و لازمة دوم آن «استئمار» و «استتنار»(1) 


در درون جامعه و در بین الجوامع است. و نظام اقتصادی آزمندی در هیچ 
را ار ۱ ر جامعة دیگر. 


و لا زمة سوم آن بریدن افراد از خانواده, فامیل. و «تک زیستی» در جامعه 
است و آنچه از جامعه می ماند یک مجموعة خشک و «متنازع در بقاء» می 
شود که یک واقعیت «قراردادی» و بدون «ماهیت فطری انسانی» می 


کرد 


و این است که افرادی مانند اسپنسر آمده و گفته اند که جامعه نه فقط 
یک پدیدة قراردادی است بل ماهیتا عرصة تنازع بقا است. و به 
«داروینیسم اجتماعی» قائل شده اند. 


این نظر آنان دربارة واقعیت جامعة امروزی غرب درست است اما معلوم 
نیست کسانی که این گونه جامعه را می پذیرند چرا به حرف اسپنسر 
گوش نمی دهند و دم از حقوق بشر می زنند خواه حقوق بشرشان غریزی 
باشد و خواه فطریات هم در آن لحاظ شده باشد. 


به هر صورت: آنچه تا امروز نسخه های مختلف در قالب فلسفه های 
متعدد و در ایسم های گوناگون علوم انسانی آمده همگی امتحان پس داده 
و نادرست بودن خودشان را مسلم کرده اند. 


فردی و اجتماعی 
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1- در ادبیات امروزی واه «استثمار» رایج است که به معنی «بهره کشی 
از دیگران» است. این اصطلاح را دست اندرکاران علوم سیاسی و 
اجتماعی سنیان, ایجاد کرده اند و ظاهرا منشاأ اولية آن مصر است که در 
میان ما نیز رایج شده است. در ادبیات قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) هر 
چه گشتم این اصطلاح را نیافتم, به جای آن اضطلاح «استئنار» یعنی «ایثار 


خواهی از دیگران»؛ کسانی که خود را بحدذی برتر می دانند که باور دارند 
باید دیگران درباره او از حقوق خود بخذرنده بل اساسا به دیگران در برابر 
منافع خود حق قائل نیستند. «استئثار» دقیقا معنی مخالف «ایثار» است و 
هر دو از ريشة «اثر» هستند. در عهدنامة مالک اشتر دو بار کلمة 
«استئثار» و در خطبةٌ 30 «مستاثر» امده و نیز خطبة 6. و در حدیث های 


دیگر. 


بشر با ماهیتی که سزاوار انسانیت انسان است تأمین می شود؛ نزاع های 
درون جامعه ای و ؛ بین الجوامع از بین می رود. آیه و حدیث ها را دیدیم و 
و بفت: (علیهم السلام) 
است و وقتی به آن می توان رسید که چیزی بنام «تضلاع»- تضرع انسان 
در برابر انسان دیگر- از بین رفته باشد؛ مواخات و مواسات جانشین آن 
شود. 


وقتی که ما اين قبیل اصول را می گوئیم, غربی ها و پیروان داخلی شان 
می گویند: تن یک تشخه: .فا اخلا فی. است: و با تکیه بر آن تمی توانبه 
جائی رسید. 


فتکتا این بیندش؛ تعلیمات کلیسا و مسیحیت است که غير از پند و اندرز 
سطحی و اخلاقیات بدون دانش «انسان شناسی», چیزی ندارد و متفکران 
مسیحی حق دارند در برابر این مقوله ها فورا بگویند: این ها مواعظ و 
اخلاقیات است و فاقد الزام اوری هستند و به درد مدیریت جامعه نمی 
خورند. و آن عده از متفکرین ما که با انان هم اواز می شوند نیز حق 
دارند, زیرا| اخلاق و اخلاقیات نیز در میان ما به همان سرنوشت نوع 
کلیسائی دچار شده است. در حالی که در قرآن چیزی بنام «ماعون» با 
«ویل» همراه آمده و در هیچ جائی از قرآن این لفظ نیامده مگر در امور 
الزامی که باید هم زمينة رواج آن فراهم شود و هم ژشما اجرائی گردد. 
لفظ «ویل» در قرآن- بدون الف لام و بدون اضافه- حدود 26 بار آمده 
همگی در موارد و موضوعات الزامی و قابل مجازات دنیوی و اخروی (هر 
دو) است. که از ان جمله است: 


1- «ویل ان فرش الذین ادا اکتالوا علف الاس یَسَتوفون»(1) که دقیقاً 
در خلاف جهت روحیية ماعونی می باشد. 


2 صویل لکل ففزم لمومه الدی. جع مالا و عوغ» 2۱ این نیز دقیقاً ور 
محکومیت اقتصاد آزمندی است. 
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1- آبه های 1 و 2 سورة مطففین. 
2- ایه های 1 و 2 سوره همزه. 


3- «قویل للَمْصَلین- الذین هم عَنْ صَلاَهمٌْ ساهون»(1) که آیه مورد بحث 


ما است. 
و نمونه حدیث ها را نیز مشاهده کردیم. 


اگر اینگونه گفته ها؛ دعوت ها, و ادعاهای ما متهم به ایده آلیسم, خیال 
پردازی. و غیر عملی بودن باشد. صرفاً یک اتهام است. اما آن همه فلسفه 
هاء ایسم ها که آمدند و هر کدام عملاً در جهان یا دستکم در بخشی از 
جهان به اجرا گذاشته شدند. اینک همه شان در مدیریت جامعه ای. منطقه 
ای و جهاتی انسان: شکست خورده اند و ایدالیسم بودن شان. با تجربة 
عملی ثابت شده است و هر روز نزاع های میان جامعه ای و درون منطقه 
ای و بین الجوامعی, بیشتر,. فشرده تر, پیچیده تر. ضد انسانی تر, و دربارة 
محیط زیست پر رنگ شده است. حتی انسان ها در حسرت به دست 
اوردن غذای طبیعی می سوز ند. 


دستکم هنوز ادعاهای ما در اثر نفوذ و ممانعت کابالیسم تاریخی و جهانی 
(2) به مرحلة تجربة عملی نرسیده تا شعار ماکس وبر در محکومیت 
«ارمان شهر » درباره مکتب ما نیز امتحانش را پس دهد. او که ارمان 
گرائی را سرکوب کرد و نظام کابالیسم با تمام توان به پشتیبانی از او 
پرداخت, امروز نتیجة بی ارمانی. جهان را در نهایت شدت تهدید می کند 
بل عملا جهان بشریت را به تباهی کشیده است. و چون سر همة ایسم ها 
در بن بست های کی : به سنگ خورده است, اکنون بشریت راهی 
ندارد مگر گزینش راه مکتب قران و اهل بیت (علیهم السلام), و جهان 
کابالیسم ترسی ندارد مگر از این رویداد که طلیعه هایش فرا رسپده, و لذا 
همه«جیز را زیر با کذاشته و به تروربنستم و قنل فغام تعیان ناه آورده آند. 
کشتارها عامل شتاب بینشتر پیشروی تشیع در جهان خواهد بود. 


السلام ۳ ۰ بخش ۳ از میان ِِ تضرع و حذف آن از 1 
بشری را ممکن می داند. که تنها 
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1 ار های 4 و 3 سوره ماعون. 


2- رجوع کنید به کتاب «کابالا و پایان تاریخش» بخش آخر. سایت بینش نو- 
۸ ۷۷۷۷۷۷ 
3- رجوع کنید به «تشیع و فراگیری جهانیش». 


به تربیت و مدیریت فرهنگی نیازمند است و نسخه و نقش راه این تربیت 
و مدیریت فرهنگی, فیلا در کاب تفن 6 خفیق رت بو انسان ستا وج 
جامعه شناس,: ندوین شده که نامش صحيفة سجادیه است, نقشة راه و 
نسخه ای که می رود برنامة جامعة واحد جهانی شود. اللهمٌ عجل فی فرج 
ولیک. 


قرآن می گوید این وعده, یک خیال گرائي لیست : «سَتَريهم آیاتنا فی 
الافاق و فی انْفُسهم و ما2 الحَفٌ» هانی فی اند که ا بات 
و نشانه های خود ۳ در ها 0 زمین) و در نفوس خودشان, برای 
شان نشان می د هیم تا برای شان روشن شود که این راه حق است (نه 
ایده الیسم). امروز با شکست همه بینش ها, فلسفه ها و ایسم ها, در 
مدیریت جامعةّ جهانی, و اشتغال به جنگ های پردامنه و پر مدت و 
همیشگی, و ویرانی محیط زیست. و اسیب های عظیم در اثر بیماری های 
نو ظهور و..., روشن می شود که آن وعده حق است. 


از یو نگاهي بو بیان امام یه السلام) در ,این تن دعا داشته باشیم: 
«للِم اجْقلیی َضُول یک ۰ و آشالک عند الحاجه, و تضرّغٌ یک 

لد العشکته, و لا تفینّی بالاستقاته بقیرک |3ا اضَطرث, و لا بالخضُوع 
وال عبّرک |ذا افتقرّث, و لا بالتّصرع ال 2 مَن دوتک ادا َوبث». 


ضرورت., حاجت. مسکنت. اضطرار. فقر. رهبت و ترس. همة این واژه ها 
می توانند هم شامل موارد غیر مادی و غیر اقتصادی باشند و هم شامل 
موارد مادی و اقتصادی باشند. بحث دربارة موارد غیر مادی همیشگی است 
مرو اور اس یی احل الق ار یی سا موا 
اقتصادی و مالی این واژه ها در آن جامعة یس از ظهور, امکان, ندارد. زیرا| 
ضرورت» حاجت 9.. او فالن و اقتصادی باشند, از دو منشاً ناشی می 
شوند: 
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س‌ 


[- تقصیر خود فرد؛ از قبیل سستی, تنبلی و اقدامات اسرافی و تبذیری. 
در ان جامعه اینگونه گناهان و تقصیرها نخواهد بود, هم جریان تربیت و 
فرهنگ, اين قبیل مفاسد را از بین خواهد برد و هم جریان اجرائی و دولتی. 
تقصیر ظلم است يا بر خود و پا بر دیگران, و در جامعة عدل, جائی برای 
ظلم های اینچنینی نخواهد بود. 


2- قصور: او کسی در صضرورت افتد, پا مضطر مالی شود پا دچار 
مسکنت اقتصادی گردد و هیچ تقصیری نداشته باشد, رفع ضرورت. رفع 
اضطرار و رفع مسکنت او بر دولت واجب و از وظایف اولية دولت است 
.و دولت عادل به وظایفش عمل می کند 


به غیر خدا پناه ببرد,. و بوقت حاجت از دیگری طلب کند. و در وقت 
مسکنت به مخلوق تضزع کند, و در زمان اضطرار از غیر خدا پاری بطلبد, 
و هنگام فقر از غیر خدا بخواهد, و هرگاه دچار ترس شود به دیگری تضرع 
کند, سزاوار خواری از جانب خدا, و منع شیر از طرف اور و روی گردانی 
خدا از وی خواهد بود که می گوید: «قأستحة 3 بدَلک خذلاتک و مَنْعک و 

اغراصک, یا أَرَحَم الٌاجمین». 


اما همه این ها وقتی است که روی کردن به غیر خدا, همراه با عنصر پشت 
کردن به خدا, و صرفنظر کردن از او باشد.(1) 


وال مطابق فرمایش خود امام سجاد (علیه السلام)ٍ زندگی مرجم بوسيلة 
همدیگر اداره می شود: : «قال بحصرنه رَجْل للم آغنیی ِعن خلفک فقال 
علیّه السّلام لیس هگذا الما التّاسن بالّاس و لکن قل الَهْمّ آغنیی عن شزار 
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1- اگر مردم در نیازها, ضرورت ها؛ و.., به همدیگر مراجعه نکنند, چه 
جائی برای آنهمه حدیث ها می ماند که در ابواب «قصَاء حاجه الْمْوّمن», 
«السَعي فی اجه الَمْوُمن», «تفریج کرّب الَمْوُمن» آمده اند.- رجوع کنید؛ 
کافی (اصول) ج 2 ص 192 تا 199. 


حَلَفک» :(1) مردی در هک ۳1 حضرت گفت: خدایا مرا از بندگان خودت 
بی نیاز کن. امام فرمود: اینگونه (درست) نیلست؛ زیرا ِ مردم بوسیله 
فوخق مق طذیم بجو: خدایا مرا از بشدکان. رورت یی تیار 


لیکن باید توجه کرد که تضرع در پیش دیگران. و همچنین صوله و خضوع 
برای نیاز مالی در حضور دیگران, سه واژه ای هستند که اولاً بدون بریدن 
از خدا و پناه تردن مه دنکری: فعتی: ندارد تایبا انم تسه رفتار عتی, اکر «ا 
بریدن از خدا همراه نباشد نیز نکوهیده و مذموم است, زرا رفتار پست و 
حقارت اور هستند. و موّمن عزیزتر از ان است که زير بار حقارت برود. 


و آنچه در برخی دعاها آمده مانند «و آغنیی عن حَلقک بعوائّد التعم»(2) یا 
«آغننی عْن حلفک بک» رد3 در همین سیاق است؛ بعلی خداپا مرا از صوله, 
تضرع و خضوع برای حاجت مالی در پیش دیگران, بی نیاز کن تا دچار 
پستی نشوم. 


بخش هفدهم 

اشاره 

خسته ند رفتارهای تادرست در اه متضا 
فعافن ده اضل کر انسان ناسین و رقار شتتاسی 
بهره گیری مثبت از وجود بدها 


2 2 2 


1- بحار, ج 75 ص 135. 
2 بحار, 91 ص 116. 
3- بحار ج 98 ص 326. 


اب (هکی) 7 1 99 ره رن آن 

ها را) عامل تفکر در قدرت خودت, و عامل تدبیر آندیشی در برابر دشمنت 
(رشیطان) قرار ده. و آنچه شیطان اد خواهد) به زبان من جاری کند از 
گفتار قبیح پا بیهوده» پا دشنام به عرضی هت وی یا گواهی نادرست پا 
غیبت مومن غاثب, يا فحش به شخص حاضر و مانند اين ها (به جای همة 


اینها) به گفتار در ستایش خودت, و زیاده روی در مدح خودت, و گرایش به 
نمجید جودت؛ و سپاس نعمت,؛ و به زبان آوردن احسان نو و شمارش داده 
های بزرگوارانه نو قرار د0. 

ت ۳ 

لفت : روع: قلب: درون قلب- الژوع: سواد القلب. 

[سواد: ساد سودا: شرف و مُجد- یقال «هو اسود من فلان» ای اجل منه]. 


روع یعنی درون انسان: قلب انسان که شریفترین جای بدن است. و 


ی : خواهش درون: خواستة درونی انسان: ارف عریزی, هوس؛ 
تمایل.- در اصطلاح امروزی علوم انسانی «تمایلات درونی» گفته می شود. 
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کاهی کر خواشه‌ها ف ارتوهای عفااتی هس نس تفر به کار عی نوی 


این معنای اصلی تمنّ و «مّنی» است., اما گاهی به معنی «مطلق خواسته» 
و «هر ارزو» خواه خواستة هوسی باشد و خواه خواستة عقلانی می اید. 
اما در فارسی بیشتر همین کاربرد مطلق را دارد.(1) 


الْظئی: از مادةْ ظن, یعنی «ظن گرائی».- تظلی از باب تفغل است که با 
«مطاوعه»< نوعی حالت درونی همراه است. 


فرد ظنْ گرا. ظن و گمان را جایگزین یقین قرار داده و با هر گمانی اقدام 
به عمل میکند؛ که نوعی بیماری شخصیتی است. 


دسته بندی رفتارهای نادرست در سه منشا 


ای مطلت ها این ان انا تم اس ای کم ان اسه 
که: همه رفتارهای نادرست و منحرف. در اصل و اساس. یکی از سه منشا 
را دارد: 


1- خواستة هوسی (امیال غریزی). 
2- ظن گرائی به جای یقین گرائی. 
3- حسد. 


ات ی ی قاع کی آشنک کم ماه اه الم کند ار 


است. 
معرفی دو اصل در انسان شناسی و رفتار شناسی 


اصل اول: ممکن است فردی بیماری غریزه گرائی نداشته باشد. لیکن در 
اثر ظن گرائی مرتکب خطا شود. 


و در اینجا یک اصل دیگر را یاد ی کنو جه: چنین نیست که هر رفتاری پا 
غریزی بل فقط بدلیل ضعف و 
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1- پیشتر بحث مشروحی دربارة «مُنی» داشتیم. 


نارسائی عقلی باشد,(1) 
که نامش بیماری ظن گرائی است.(2) 


و اگر انسان از ظن گرائی هم عبور کرده و به «شک گرائی» برسد و 
مرتکب هر مشکوکی شود, به حد جنون رسیده است. 


اصل دوم: حسد انگیزش غریزی دارد, لیکن عنصر هوس دز آن نیست: 
یعنی غریزی است اما له نیست: از امیال لیست . اگر دارای عنصر میل 
و تمایل بود, «غبطه» می شد نه حسد. 


این ها از اصول و قواعدی هستند که تنها در صحيفةٌ سجادیه آن ها را می 
باس کست ادرکاران عامم اتسانی از این کنیل ال ممم‌عافل هت 
و در این موارد- باصطلاح- تور مس توا نانه سرخ ند 


بهره گیری مثبت از وجود بدها 


در صحيفة سجادیه ضعف های انسان طوری شمرده می شود که گاهی 
انسان احساس هراس شدید می کند. اما در برابر آن اولا: هميیشه بر 
خورداری از لطف, حمایت و یاری خداوند با شیرینی و شیرین ترین بیان 
قی آند. اشا: کاهی.سان نقطد خوتی فر وعفد اسان همع فی.می سود که 
انسان قوی ترین موجود (پس از خدا) می گردد؛ در اینجا امام (علیه 
السلام) می گوید: انسان می تواند از وود موجودات بده کاملا بهره مثبت 
بگیرد؛ از وجود شیطان نیز به یک خیر بزرگ پز لبید: 


ابلیس چیست و کیست ؟-؟ کارش چیست؟ اينهمه استعداد و توانائی که در 
تسویس انسان ها دارد, از کجا دریافت کرده؟ شیطان عظیم است اما در 
«عظمت معکوس». و بخاطر این عظمت اوست که کابالیسم و شیطان 
پرستی در طول تاریخ به وجود آمده است. وجود. شخصیت درون و غرایز 
انسان را به بازی می گیرد. همجنس گرائی را یکی از اصو ل حقوق بشر 
قوارخف دهد حت .ها را تراهم انار انسان ها شرا سای رخا رهای 
پست؛ پست تر از رفتارهای حیوان می کند و... و.. 


2 25 


[- در این مجلدات بطور مکرر بیان شده که هوس (< هویا< هوای نفس 
2 تکرار: حوزویان جوان باید توجه کنند که مسئلة «حجّیت ظن» در فقه 


بحث دیگر است. 


همانطور که مطالعه در «آیات الافاق» و عجایب طبیعت و قوانین و فرمول 
های ان, نتیجهةٌ توحیدی و خدا شناسی می دهد و هستی شناسی و طبیعت 
شناسی انسان را به توحيید می رساند حتی مطالعه در خلقت شتر.(1) 


آپا وجود شیطان و عجایبش از شتر کمتر است؟ پا از کوه, دره» ستاره, 


امام (علیه السلام) در اين کلامش یک درس مهم, بزرگ و در عین حال 
ظریف, به ما یاد می دهد: وقتی که شیطان به سراغ تان می اید و در صدد 
یاد عظمت خدا بیفتید و در قدرت خداوند که این موجود عجیب را افریده 
تفکر کنید, و در نتیجه بر علیه او تدبیر کنید. یعنی دو سود توحیدی می برید 
و یک سود هداینی و رفتاری در خودتان: 


1- یاد و شناخت عظمت خداء که این خداوند چقدر عظیم است که این 
موجود عظیم معکوس را افریده است. 


2- شناخت قدرت خداوند در آفرینش ابلیس و آفرینش انسان, و شناخت 
چگونگی رابطة این دو. و جدال و درگیری میان شان. 


تزنزد و تذبیر کند. که.می خویده 


«همّ اجْعل ما بلق السَیَّانْ فی ژوعي من الَمنی و ای و الْحَسَد 
ذیرا لخظفتی/ تقکرا فی فورتک, و تذبیرا علی عَذو .(2) 


این چنین است که انسان بحدی موجودی توانمند است که می تواند از 
وجود و خلقت ابلیس نیز درس بزرگ و سودمند و حیاتی بگیرد. و نیز انسان 
در توانمندی معکوس, بحدی است که می تواند به یک شیطان مبدل شود. 
(3) 


پس آفرینش انسان از آفرینش ابلیس نیز شگفت 
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0 


۳ ۳ قلا ۶ رو 1۳ الابل بل کف خلِفَت». آية 7 سوره غاشیه. 


ک. زر 


2- در شرح دعای هفدهم بحث نسبتاً مشروحی دربارة شیطان شناسی, 


۵ 2 ۳ ۳ ‌ ۳ 
3- «من الجنه و الاسٍ» آخرین اية فران. 


تر است. و شیطان از انسان ضعیف تر است: «اِنّ کید السَیّطانِ کات 


و این نشان می دهد که علاوه بر بررسی در «آیات الافاق» در بررسی در 
«آیات الانفس» نیز می توان وجود ابلیس را ابزاری برای خدا شناسی و 
توحید و استحکام ایمان قرار داد. شگفتا: انسان چه موجود قوی و توانایی 
ات که تس اد نمسای آ ات وت ان بان سا ات 
دست خود کند. و لذ| اگر این انسان قدرتمند مغلوب شیطان شود 
بزرگترین خسارت را به خودش وارد کرده است؛ که قرآن می گوید: «و 
من بتَخْذ ذ السَبّطانَ ولا من دون الله فد حخسر خسرانا تا ۳4 


اپن کلام امام (علیه السلام) ان 21 سوره 6 اعراف را تفسیر می کند: 
الذین الْقَوّا ادا مَسَهْمٌ طایْف من السْیّطان تَدَکرُوا قاذا هم مُبْصرون»: ] 
که اهل تقوی (خود ۳۳ هد هر کاخ ور ۷۱ ار تاجنه سای نه ۱ 
پر تنگه جه با 3 تخد هی اففد وی ان»خال به: تضیر نع فی رسد 


«ِن 
آنآن 
نان 


لفظ «ذکرآ» در کلام امام, همین «تذکر» است که در آیه آمده, و ادامة 
کلمات و گزاره های امام تفسیر همین بصیرت است که در آیه آمده است. 
و هر چه امام (علیه السلام) در صحيفة سجادیه آفزدم, همحی بانه و رید 
قرانف. دارند. این نیز عظمت و قدرت علی بن الحسین (علیه السلام) در 
و را اس مه 


دو واکنش در برابر شیطان 


اطاعت از القائات 


ص: 227 
1- ای 76 سورخ تساء. 


2- ای 119 سورة نساء. 
3- مانند وزش باد, نسیم. 


او کافی نیست., گرچه این خود یک حالت بس_ پسندیده است لیکن مصداق 
«فرصت سوزی» هم هست. که نباید این فرصت سازنده را از دست داد 
بل باید دو واکنش مهم در برابر ان انجام داد؛ 


1- همان ذکر و تذگر و با بصیرت اندوزی که تحت عنوان «بهره جوئی مثبت 
از وجود بدها» در بالا گذشت. این واکنش یک واکنش فکری. علمی و 


- واکنش رفتاری: شیطان در القائاتش می کوشد که بدن و اعضای بدن 
انسان و نیز نیرو و انرژی او را در جهت منفی به کار گیرد, واکنش انسان 
در اين باره نیز باید بطور عملی باشد و برعکس خواستة شیطان, جسم و 
انرژی اش را در رفتارهای نیک به کار گیرد که: 
«و ما أجْرّی عَلی لسانی من لَفظه فخش او هر او شنم عزض او شهاده 
باطل آو اعتیاب مَوْمن عَایّب او س ۴ ش 

و اعْرَاقاً فی النناء عَلیک, و دهاباً فی تفج 
باشتانک. و اگهاء لمتنک». 


شش رفتار به جای شش رفتار: بهتر است اول دقتی در برخی لفات این 


هجر: بیهوده گوئی. - گاهی نیز به معنی هذیان به کار می رود اما در این جا 
به معلی بیهوده گوئثی است. 


شتم: دشنام. 

سب : دشنام. 

فرق میان شتم و سب از سخن خود امام معلوم می شود؛ شتم آن است 
که به عرض و آبروی کسی لطمه زند. سب آن است که به آبروی طرف 
لطمه نزند. گاهی به شتم نیز سب 
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گفته می شود. 


در برابر القائات شیطان نباید تنها به عدم تبعیت اکتفا کرد, بل باید شش 
رفتار را به جای شش رفتار که او می خواهد, انجام داد: 


رفتارهای مورد نظر شیطان 
رفتارهای جایگزین 

1- فحش 

-1 


حمد خد | 


4- گواهی باطل 

4 

شکر خدا 

5- غیبت 

ک اقران راکو 


6- سب 


6- 
شمارش منن خدا 


در هم موارد جایگزین. عنوان «خدا» هست. پرسش این است: چرا 
تناسب میان مقوله ها رعایت نشده؟ مثلا بهتر نبود که جایگزین «شتم 
دیگران», عبارت «نیکی به دیگران» بیاید-؟ و همینطور دربارة پنج مورد 


دیگر. 


پاسخ: باید توجه کرد که انسان در آن حالت باید طوری با سرعت عمل کند 
کرحت انیم اه وا تن اردشت ترهد اک ار بم‌های واه باظا پرخیر و 
رفک ها هر اف میان مردم پیدا کند تا گواهی بر حق بدهد. و این 
عنصر در هر کدام از مقوله های ششگانه بنوعی هست. پس لازم است که 
فورا به جای همه خواسته های شیطان به رفتارهائی که در «رابطة خدا و 
اتسای 6 امه یوار و این زمینة شخصیتی درون را اماده می کند که در 
آن ها را عمل کند: 


و امام (علیه السلام) در این تاش اند های استعاذه را برای ما تفسیر می 
کند: 


ص: 229 


ِ 
۱ سس 


1- «و قل جب سا رات السشٌیاطین- ]| کود یک اف 
یْحَصَرّونِ».(1) 


2- «و |قا بلرعتک من الشّبّطان تزع قاستعدٌ باه ذ سمیغ عَلی».(2) 


۱ 
۱ 


3- و اين آیم مکرژ است: «و اما یرَعَک من السْیّطان تزع قَاسْتَعدٌ با 
هو السمیع العَلیمْ». (3) 


و امام به ما یاد می دهد که درست است تنها استفاده و پناه بردن به خدا با 
نیت عمیق, کافی است که شیطان را طرد کند. لیکن فرصت را از دست 
ندهید؛ علی رغم شیطان به امور توحیدی بپردازید؛ همان انرژی را که 
انس خواست در ففات سس ان ب رن کر ات آمناسی سار 
بگیرید. این هم در طرد شیطان موّثرتر است و هم شخصیت درونی تان را 


و نیز: فرق است میان عمل به خوبی ها در حالت عادی, با عمل به آن ها 
در هنگام درگیری با شیطان. این دومی شبیه یک کشتی است که اتسان زا 
در برا, بر ابلیس پیروز می کند و یک حس قهرمانی به او دست می دهد و 
این حس اون را عرص ات ور 
این حالت نیز باید به خدا پناه برد و مغرور نگشت که نتیجه اش «عجب» 
شود و راه را برای شیطان بازتر کند. 
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۸ 
به 
ت_ 


1- آیه های 97 و 98 سورة مومنون. 
2- اي 200 سورة اعراف. 
3- آیة 36 سورة فصلت. 


بخش هجدهم 

اشاره 

ترازوی شخصیت دو کفه دارد 
حقیقت گرائی و واقعیت گرائی 


ویژگی بیماری طغیان 


دو نکته 

تن 1 ۳ مه مس # ۵ 3 ۳ 

8 .|" 2 ء ح 00 7 ۳7 ۲ _ ]9 ۳ 
«اللهم صل علي محمد و اله, 5 لا اظلمن, ِ مطیق للد عنی, و لا 
َطلِعَن و آئت الْعادر علی الْقَبض مثی, و لا َِلق و قة أمکتلک جدایتی و ل 
95 س ۳ مس کر 0 ۳ 
۱ فتقرن و من عندک وسعی, 5 لا | عیر 5 من ۳ دک ومدی»: ۱ بر 
1 


محمد و آلش درود فرست. و (مگذار) من مظلوم و ستم دیده شوم و تو بر 
دفع ستم از من توانائی, و نه من ستم کنم که تو می توانی مرا بازداری» و 
نه گمراه شوم که راهنمائی من برای تو آسان است. و نه فقیر شوم که 
سعة مالی من از جانب توست. و نه طغیان کنم که آنچه دارم از تو است. 


6 ِ 


اء ت بان آفدنم کمضر تن مکتب قران: فاحل بت ا یمه الساام اوه 
جهان نه مرخودرها وی به اسان وه جامعه. کین خیست که خدا ون 
جهان را بر اساس جریانی از قوانین و فرمول ها (قدرها) افریده و آن را 
زها کردة که کاز کنده رابطة خداهند.با کاتنات و انسان: رابطه آن. ساغت 
ساز نیست که ساعت را ساخته و کوک کرده و رها کرده 


ص: 231 


که کار کند. بل «کُلَ تم هو فی شَأَنٍ»:(1) او هر روز- هر دقیقه و هر آن- 
ترا اه 
نکرده در عین حال به انسان اراده و اختیار هم داده است که باز آن اراده و 
اختیان با نف مت خوو رها نکرده است «لا جر و لا تفویض بل أمَرٌ بین 
مین » ۳ 

اینک امام (علیه السلام) به ما یاد می دهد در عین حال که با تشخیص و 
کل و مانن اعای رام رت کم ار اخنه قزر تاه ۱ 


اراده و خواست (قضائی) خود ما را در تنظیم درست قدّرها در عرصه 
انديشه و انتخاب های مان پاری کند. 


ترازوی شخصیت دو کفه دارد 


امام در این بخش به یکی دیگر از تلاقی های «حقیقت» و «واقعیت». 
انگشت گذاشته است؛ اساسی ترین جائی که انسان به «دو آلیسم» غلط, 
دچار می شود را مشخص کرده است. 


حقیقت این است که انسان نه باید ظالم شود و نه مظلوم. اما واقعیت این 
است که انسان (معمولا) در عمل دچار دوآلیسم می گردد یا ظالم می شود 
و یا مظلوم. و این هم در جریان کلی زندگی و انتخاب اصل و اساس 
چگونگی زیست او رخ می دهد, و هم در موردهاء پیش آمدها, داوری ها و 
موضع گیری های موردی. 


یعنی ممکن است فردی در روند عمومی زندگی اش در بستر و راه درست 
باشد, اما در مواردی ظالم. و يا در مواردی مظلوم باشد. امام می گوید: 
شخصیت آدمی ترازو دارد و دو کقه اين ترازو باید همتراز باشد: نه ستمگر 
باشد و نه ستم پذیر. و این یکی از مشکلات بزرگ بشر است. 


در مباحث دعا گفته شد که انسان باید در همه چیز و در هر کاری از خداوند 
یاری 


2 


1- ای 29 سوره الرحمن. 


2 شرح بیشتر در کتاب «دو دست خدا»- سایت بیش زو- 
۱۷۷/۷ 


بطلبد حنی در «شسع اللَعلٍ»(1)< پاره شدن بند کفشش, و هرگز بدون 
خدا و به تنهائی- تیک ان زر نزید. بدیهی است تنها رفتن و بی خدائی 
کردن. مدژج است؛ درجات خطرنای و درجات خطرناکتر دارد. در این 
شخ آحافه باصلاع دار التطرات» معا فی« ده آشته که نت عحور 


است : 

1 وانطه: شخصیتی .و دفعی انسان با هال.و امکاات: توامننی مالی 
«توقع آور» است؛ فرد مال دار احساس می کند که باید دایرة حقوقی اش 
وسیع تر باشد. و این خاصیت قهری مالدار بودن است. این در عرصه 
شخصیت درون. 


و در عرص جامعه نیز, «ثروت مقام آور» است(2) 


و مقام گسترة گلیم حقوقی شخص را بیشتر می کند. و هر کس باید «پای 
از گلیم خود فراتر ننهد». و برعکس این است فقر, که توقع شخص را 
محدودتر و در حد کمتر از حقوق حقیقی اش, و گلیمش را تنگتر می کند کند 
اندک است افراد قوی و استوار که می توانند در این گرداب جریان جامعه, 
شخصیت حقیقی خود را حفظ کنند. 


این واقعیت است.؛ اما حقیقت نیست. 

2- رابطة شخصیت درون با رفتارهای برون. چگونگی شخصیت درون 
عرض و طول گلیم را معین می کند و شخص مطابق آن عملا رفتار می 
کند و بخ ان اضلالت: و حضه آفن می رود 


3- تروت مقام آور است, مقام نیز «قدرت» است, و همانطور که گفته اند 
«قدرت فساد آور» است : از جفتگیری روت و مقام, قدرت متولد می 
شوده: آنگام این فرزتد برهی کردد فادر خود را تغذبه و قربه می کند,(3] 


۵ شتخضیت شخ در یک دوران کردانی که هر اخنظه 
ص: 233 


1- بحار ج 44 ص 176. 


3- تکرار: در پدیده های طبیعی هميشه مادر فرزند خود را تغذیه می کند, 
اما در پدیده های انسانی اجتماعی, فرزند به محض تولد برمی گردد مادر 
خود را تغذیه و فربه می کند: جهل از فقر متولد می شود و به محض تولد 
برمی گردد همان فقر را شدیدتر می کند. و همچنین است اگر فقر از جهل 


متولد شده باشد. 


بر شدت دورانش افزوده می شود, قرار می گیرد و بالاخره به طغیان می 
رلسد. 


به واژه های اصلی این سخن امام (علیه السلام) توجه کنید: فقر, وجد, 
الم ام ارام حاات ره اس 


وجد (< ثروتمندی) [] ستم گرائی [] ضلالت و گمراهی [] طغیان که 
باب فد خلا تست 


افام انا به اه ی م مات ان ها ومفایی اه اوه 
عینی این معانی, دا ۱ 
گردایی که خروج از آن سخت دشوار است؛ اراده و اختیار را از دست 
شتا کر.هین یود و چاره ای نیست مگر پاری خواستن از خداوند. 


هیچ توانی برای خروح از ان ندارد (زیرا هر هنر و قدرت شناگری از او 
ساقط شده است) انگاه خدا خدا می کند. 


امام می گوید: این خدا خدا گفتن؛ باید پیش از افتادن به گرداب باشد, نه 
پس از گرفتار شدن دز ار 


اين سخن امام دقیقاً سخن جبرئیل است؛ فرعون در جریان زندگی به 
گرداب افتاد و به حد طغیان رسید.(1) 


اما در اين گرداب زب توت روا وا نموم کفزگ: بل برعکس؛ هر روز بیش از 
پیش بر 0 مي وقتیر در خلیج قلزم در گرداب دریا,ناتوان 
ماند گفت: «امنت ال لا الة 1 الذی أَمتثٌ به بنوا اسْرائیل ۴ آتا من 
پا ار و باس یو «آلان و قَذ عَصیّت قیبّل کلت من 
الم سدین»: ۰ ۳ به خود می آئی؟!) در حالی که قبلاً 0 شده 


ص: 234 


[- «اذْهت الی فرزعون له طغی»: ای موسی به سوی فرعون برو که او 
طفان رن اس ای رس اد 


اجازه می خواهم کمی دربارة فرعون درنگ کنیم تا حق کلام را دربارة 
طغیان که در اين سخن امام (علیه السلام) امده. به جای اوریم؛ با یک 
تحلیل سیاسی درباره فرعون: نام فرعون حد ود 74 بار در قران امده, 
اینهمه برای چه؟ برای اینکه موضوع., از اساسی ترین موضوعات «انسان 
شناسی» و «شخصیت شناسی» است و لازم است ابعاد مسئله بیشتر 
شکافته شود. فرعون بالاترین سمبل واقعیت گرائی است. رئالیست ترین 
رئالیست های تاریخ است که در واقعیت گرائی به حدی رسیده بود که می 
خواست خدا را نیز از نزدیک با دو چشمش مشاهده کند بو صدراعظم خود 


گفت: «قاوق پي یا هامان علی الطین قاعْقَلٌ لی صَرحا لعلی اطع الی له 
مّوسی و نی لته من الکاذبین» ۳۱ ای هامان اتنشی بر گل بیفروز (کورة 
آجر پزی درست کن) و برای من برج بلندی درست کن تا خدای موسی را 
بررسی کنم من گمان می کنم او از دروغ گویان است. 


در زبان قبطی به شاه و شاهنشاه, فرعون می گفتند؛ در مصر کهن خاندان 
ها و سلسله های متعددی به سلطنت رسیدند تنها نام سه نفر از آنان در 
قرآن آمده است؛ فرعون ذی الاوتاد که سازندة اولین «وتد»< میخ زمین 
نز آ تما نک هرم, که ظاهرآ با رامسیس دوم انطباق دارد, و فرعونی که 
سصر 2 موسی در زمان او متولد شد و در زمان او بزرگ شده و از مصر 
فرار کرد که ظاهرا با «منفلی اول» منطبق است. و فرعونی که حضرت 
موسی پس از پانزده سال به مصر بازگشت و با او درگیر شد که می توان 
گفت این نیز منفلی دوم است. 


این فرعون به حدی دچار طفیان شخصیت شده بود که می خواست به 
نهایت خودکامگی و استبداد برسد در حدذّی که هیچکدام از فراعنه چنین 
اراده ای را در این حد نداشت. پیش از او و بعد از او هیچ مستبدی نبوده و 
نیست که بطور مطلق تکرو و مستبد باشد, حتی در دوران های قبل از 
پیدایش چیزی و مفهومی بنام دموکراسی, هم مستبدان تاریخ ناچار بودند 
برای مشروعیت حاکمیت شان. رای مجمعی بنام «سنا» را داشته باشند. 
(2) 


ص: 235 


1- آية 38 سورة قصص. 


2- حتی چنگیز هم ناچار بود که مصوبات مجلس «قورولتای» را که مجمع 


حتی در زمان منفلی اول نوعی «تحژب» نیز در جامعة مصر بوده؛ موسای 
جوان بعنوان شاهزاده خواندة دربار به متن شهر امده بود که مشاهده کرد 
دو نفر با هم درگیر دعوا هستند. يکي از آنان از حزبی بود که پیرو موسی 
بودند: «و دَحل الْقدیته علی حین له من لها قَوَجّد فیها رَجْلین بفتتلان 
هذا مِنْ شیقنه و هذا من عذو و قاستَغائة الذی من شیقته ی آلذی من 
عَذوّه قوَکره مُوسی فقضی عََیْه» ۷ (موسی از اقامتگاه خود که در 
بیرون از شهر بود خارج شده) و بدون اينکه مردم شهر توجه کنند وارد آن 
شد, در آن حال دو مرد را دید که به دعوا مشغول هستند؛ یکی از آن دو از 
حزب خود موسی و دیگری از مخالفان او بود, آن: که از رنه او بود از او 
کمک خواست, موسی ضربه ای محکم به آن مرد زد و او کشته شد.(2) 


فردای آن روز نیز که به سرکشی به شهر آمده بود, نات ان هرد را دید که 
با شخصی دیگر دعوا می کند, او که دیروز از موسی کمک خواسته بود 
اس موسی به آن طرفدار خودش تذکر داد که 
تو چرا اينهمه ماجرا جو و گمراه هستی, آنگاه خواست که دشمن را نیز با 
فدرت ریم کنو آه فت: آج,هوسین عفن خواقی فن را بکتین فص سور 
که درد کم را کت 


در اين حالٍ مردی از کنارِة شهر که کاخ سنا در آنجا بود, پا سرت 0 
«و جاء رَجُل من آفصی المدیته یشعی قالّ يا مُوسی ان الما نمرون یک 
تلو قاخرخ ای لک من التاصحین». گفت ای موسی سران قوم 
(سناتورها) 5 رسمی تشکیل داده اند تا تو را بکشند, فورا از 
این جامعه خارج شو, و من از خیرخواهان توام. که موسی فرار کرد و در 


منفلی دوم که در زمان بازگشتن موسی از سفر پانزده ساله اش به 
حکومت رسیده بود می خواست خود را از مزاحمت های سنا راحت کند, او 
وقتی که با نهضت موسی(علیه السلام) 


ص: 236 


1- ی 15 سورة: قصص. ۱ ۱ 
2- البته قصد کشتن نداشت و این از آیه 19 بر می آید. لیکن او کشته شد. 


هه شته آن .وا فرضتی ایآ سس بر دن محاس سا خاتسی: آه که 
می توانست موسی را بکشد به جای اين کار با او به مذاکره پرداخت؛ 
خودش در مجلس سنا حاضر شد و پیامبر را نیز در همان جلسه پذیرفت. 


اين فرعون سیاستمدارترین و «پیچیده ترین» فرعون بود؛ به سنا مهلت 
نداد که وارد شور و تصویب شوند, زیرا می دانست که نتیجهة شور حکم 
اعدام موسی خواهد بود و این به نفع او تمام نمی شود, خطاب به حضرت 
موسی گفت: معجزه ای بیاور؛ «فالقی عصاه قاذا هی تَعبان مَبینْ- و تزع 
يد قاذا هی بیضاء للتّاظرین»,(1) آنگاه رو به رسناتورها کرد و گفت: «قال 
للملا حَوَلَه ان هذا لساجر عَلیمْ- یریدٌ آن خر من أرْضکمٌ بسخره فقما ذا 
تأْمْرژون»: آین ساحری است ماهر- که می ۳ شما را با سحرش از 
سرزمین تان بیرون کند, امرتان چیست؟ 


از عبارت «امرتان چیست» پیداست که ظاهراً با کمال احترام با سناتورها 
برخورد می کند. 


بالاخره کاری کرد که با مصوبهة سنا همه مردم را به یک مسابقه بزرگ میان 
پیامبر و ساحران. دعوت کرد. شکست ساحرآن و تأکید شان بر صحت 
رسوائیت تمام شکست خورده بود و فرعون مانند رئیس جمهورهای 
امروزی تنها مجری مصوبه بود. 


سنا مجدداً جلسه تشکیل داد و پیامبر خدا را به اعدام محکوم کرد. اما 
فرعون در اجرای این حکم تعلل ورزید. با ز جلسه تشکیل شد و فرعون را 
مخاطب قرار دادند: 5 قال المّلا من قفوم فزغون أُ تَدر مّوسی و قوَمَةهٌ 
لیوا فی الرْض و بذک و آلتک»:(2] آیا موسی و قومش را وامی 
گذاری که در این وا ار ابر 
زنند)؟ و (موسی) تو را و خدایانت را کنا ر گذارد؟ 


و 37 2 


1- آیه های 32 و 33 سوره شعراء. 
2- ایغ 127 سورة اعراف. 


به فرعون گوشزد کردند که زنده ماندن موسی موجب از دست رفتن 
جکومت نو جوا هد بورز اي فرعون باز تعلل ورزید او مي دانست که چه کار 
می کند: «قال سَْقتل أبْناءهمْ ع تستگیی نساء‌هم و ایا قَوَقَهْم قاهژون»: 
(1) بزودی پسران شان را می کشیم و زنانشان را زندم.ضی کدآریم (تا در 
خدمت ما باشند) و ما در بالای سر انان قدرتمندانه مسلط هستیم. 


سنای شکست خورده در برنامةٌ نمایش ساحران؛ دیگر آن توان را نداشت 
که فرعون را به به اجرای حکم وادار کند و فرعون به آرزوی خود رسیده و 
سنا را کنار زد از اين ماجرا به بعد, دیگر نامی از «ملا» هب 
رو 


ار کف بیماری طغیان 


در مستئلة «آیا قهرمان ها تاریخ را می سازند یا تاریخ قهرمان ها را می 
سازد؟» و روی دیگر این سکه «آبا قهرمان ها جامعه را می سازند. با 
جامعه قهرمان ها را می سازد؟».(2) پاسخ این پرسش را از مکتب قرآن 
فاصم سا تم که هام مه اس مت 
ی صانت نت مدای اه خاطی ار ارس هم سکن 
قهرمان ها مولود جامعه و تاریخ است و هم در شخصیت تاریخ و جامعه 
نقش سازنده دارند. 


در این داد و ستد چنین نیست که هميشه میان دو کفه این مسئله یک تعادل 
برقرار باشد؛ گاهی شخصیت قهرمان کمتر به شخصیت جامعه می دهد و 
گاهی بیشتر و همین است که قهرمان ها را در تاریخ مدرج می کند؛ برخی 
در درجات پائین تر و برخی در درجات بالاتر. 


مردان بزرگ تاریخ (اعم از خوب و بد) کسانی هستند که بیشتر به جامعه 
می دهند که قرآن خوبان شان را «ائمه الهدی» مانند انبیاء و ائمةه 
طاهرین,؛ می نامد و بدان شان را «ائمه الکفر» مانند نرون» چنگیز, اپلتون 
9.. هن نام چه خوب گفته آن نویسندة فرانسوی که: ناپللون مرد بزرگی 
بود اما بزرگ بد. 


ص: 239 


1- همان. ِ 
2- هر دو سوال به یک معنی است؛ دو روی یک سکه آند. 


قرآن این فرعون را سمبل کسانی می داند که نقش بزرگی در چگونگی 
شخصیت جامعه خود داشتند: «قاستحفٌ قَوَمَةهٌ قأطاغوه نم کائوا قَوماً 
فاسقین»:(1) فرعون قوم خود را «سبک سر». «سبک مغز» کرد و آنان از 


او پیروی کردند, آنان قوم فاسق بودند. 


فرعون های پیش از او و نیز بعد از او همگی بت پرست بودند. ویژگی این 
1 از نظر قدرت نظامی در حد رامسیس دوم نبوده اما از 
نظر تأثیرگذاری در فکر و فرهنگ جامعه از همة فراعنه موثرتر بوده است. 
طاه ان مات یم تا اسر مرا هو 
پانزده سال که حضرت موسی در مدین برای حضرت شعیب کار می کرده, 
او به حکومت رسیده است و 9 سال نیز با موسی (علیه السلام) درگیر 
بوده است. او پیش از بازگشت موسی و نیز در طول آن 9 سال اصلاحات 
مهم اقتصادی انجام داده بود و زمينة حذف سنا را فراهم کرده بود. پس از 
کنار زدن سنا و در مقابله با موسی می گفت: «و نادی فِرْعَوَنْ فی قوّمه 
قال یا ققم آ لسن لی لک مطرّ و هذه الاتهاژ تجری من تختی | قلا 
یبصرّون- ام آتا خی من هذا الْذٍی هو مَهین و لا یکادٌ یبینْ- قلو لا القی علیه 
اسَورَه من هب أوّ جاء مَعَهٌ المَلاء که مُفترنین»:(3) و فرعون در مردم خود 
ندا ِ" ِِ ای مردم من؛ آیا پادشاهی از توت کی ی من 
بیانی داشته باشد,(4) برترم-؟ 


ص: 239 


2- در متون تفسیری آمده است که او 400 سال حکومت کرده است؛ 
اینگونه تفسیرها چه بلائی بر سر قرآن آورده اند!؟! 

3- آیه های 51 و 52 و 53 سورءة زخرف. 

4- فرعون می گوید: موسی برنامة مبیّن برای امور اقتصادی- بقول 
امروزی ها- نقشة راه برای امور اقتصادی ندارد. در منون تفسیری و برخی 
ترجمه های قرآن عیارت «و لا یکاد ین »* اج کنان اية جرب اسر لی 
ضدری- و یر لی أمری- و ال عُْدََ من لسانی» چنین معنی کرده اند 


بگوید. این خرافه که حاوی نقص بزرگ بر اين پیامبر اولوالعزم دارد. را با 
یک افسانه هم توجیه کرده اند. 


(اگر راست می گوید) چرا دستبندهای طلا از آسمان برایش انداخته نشده, 
یا چرا فرشتگان دوشادوش او نیامده اند؟-؟ 


او پس از آن که سنا را (به بهانه اینکه مصوبهٌ سنا موجب رسوائی در روز 
مسابقه ساحران. گشته) کنار زده بود, و اینک خودش در برابر هشت 
معجزه دیگر موسی درمانده شده بود, اینگونه از خود دفاع می کند؛ 
نهرهائی را که از رودخانه نیل به مزارع و باغات کشیده و رونق اقتصادی 
که ایجاد کرده را به رخ مردم می کشاند. او برنامه و رشد اقتصادی را 
اصل اساسی دانسته و به ذهن مردم القاء می کند, در نتیجه با این تبلیغات 
توانست قوم خود را سبک مغز کرده و آنان را از پذییش نبوت_موسی که با 
9 معجزه بزرگ تأیید می شد. باز دارد: «قاستحف قَوَمَهٌ قاطاغوخ انهْمٌ 
کائوا قوما فاسقین».(1) طغیان این ویژگی را دارد که کفة فهزرضان ۳ 
سنگین تر از کفةّ جامعه می کند. 


فرعون در جامعه سازی مطابق آنچه در نظر داشت موقق شد و مردم را 
از پیروی حضرت موسی بازداشت؛ داده هایش به جامعه بیش از گرفته 
هایش بود اما این موفقیت او در جامعه زمينة مساعد قبلی داشت که 
جامعه یک جامعة فاسق بود و اصالت را به مادیات و امور اقتصادی می 
داد؛ «کائوا قَوماً فاسقین». فرعون پس از آن 9 معجزه 2 معجزة دیگر می 
خواست: بارش طلا از آسمان و حضور فرشتگان. 

اين بود مختصری از توضیح شخصیت این بالاترین سمبل طغیان در تاریخ 
بشر. و امام (علیه السلام) در اين بخش از دعا به ما می فهمانة که اگر 
انسان مواظب نباشد و از خدا یاری نطلید. امکانات مادی مقام می آورد. 
ام نیز فذرتتهنی آفرده قدوت .هم شا فساد فت. کرد و این یک قاعده 
فسلم در اتشان اسی ات 


دو نکتة مهم 
نکته اول: از این دیدگاه هر فردی از افراد انسان. قهرمان است, حتی آن 
ص: 240 


1- آیة 54 سورة زخرف. 


افراد ناتوان که ظاهراً هیچ تأثیری در جامعه ندارند و از این جهت کاملاً 
این قبیل افراد در جامعة بشری نبودند راه برای مصلحان هموار تر می 
شد؛ این است که واقعا عدم شان بهتر از وجود شان است. زیرا با همة 
بظاهر بی نقشی شان» نقش موثری دارند. 


نکته دوم: امام (علیه السلام) در این بخش از دعا عبارت «أَطْلَمَنَ» را در 
اول, و «َظلِمَنَّ» را پس از آن آورده است: خدایا, من مظلوم نشوم و 
ظالم نشوم. این ترتیب نشان می دهد که ظلم پذیری برای جامعه 
خطر تاک ار.ظلم کرون است. درا اک کسیر عامسه تاره ظام «ا 
بپذیرد, ظالم برای ظلم کردنش جائی نمی يابد. 


شاید گفته شود که اين ترتیب با این تفسیر, با آیث «لا ظلِمُونَ و لا 
لته ۱۱ سار کار شترا در ابه توکس انس کرت آمده انعت: 
اما باید توجه کرد که سخن امام در انسان شناسی و جامعه شناسی است, 
و آیه دربارة ربا خواری است و در مقام_قانون گذاری است. بهتر است 
مر اب دا بطور کامل مشاهده کنیم: «پا با الذین َِموا افو مُوا اللة و درو 
ما بَقت من البا ان کلم مُوونین- فان لَخ تفقلوا قائوا یرب من الله و 
رسوله و اِنْ ثم قَلکة رَوْسْ أَموالکمٌ لا تظمون و لا تظلَمُون». #9 
خواران می گوید: اصل مال تان را بگیرید نه ظلم کنید و نه مظلوم باشید. 
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[- آية 9 سوره بقره. 


بخش نوزدهم 


اشاره 


انسان هیچ حقی بر خداوند ندارد 
اسلام و مسیحبت 


یک ور کون دیگر در صحيفة سجادبه 


آله, تقصَل عَ» خدایا به سوی ی تو آمده ام , و آهنگ 
بخشایش تو کرده ام و مشتاق گذشت تو شده ام, و به فضل تو امید بسته 
ام, در حالی که چیزی در نزد من نیست که موجب مغفرت تو گردد, و نه در 
عمل من چیزی هست که بوسيلة آن مستحق عفو تو باشم. و پس از اين 
داوری که بر علیه نفس خود دارم چیزی برایم نمی ماند مکر فضل تو, پس 
بر محمد و الش درود فرست و بر من تفصّل کن. 


لغت: وفد: ]هد از جائتی به جای ذیگز آفتد 


فرق میان «جاء» و «وَفدّ» این است که در اولی فقط مقصد حرکت., در 
و ی 
مطلق آمدن- به هر نوعی و با هر قصدی که آمده باشد- است, اما در 


دومی مقصود آن آمدنی است که شخص همراه خود چیزی آورده باشد؛ 
خواه مادی باشد مانند: فد وَفدٌ من التجّار. و خواه غیر مادی باشد مانند: 


وق رسول الی الامیر: پیکی به پیش امیر امد. 


ضر. 2 2112 


در اين کلام امام (علیه السلام) چنین می شود: آمدم و حرفی دارم. 
فرشر. قنضوتبت باه آمیر آلمفمتین (علیه. السلام از آمدم است۰ ۱ 
وفدت علی 

الکریم بغیر زاد 

من الحسنات و القلب 

ان 

فحمل الراد آقیح کل 

شی ۶ 

اذا کان الوفود علی 

الکریم 

آمدم 

بسوی 

خدای 

کربم 

بدون 

زاد 

3 

توشه 


ای 


از 

اعمال نیک و قلب سلیم 

و حمل زاد ناخوشایندترین چیز است 
وقتی 

که آمدن به حضور کریم باشد 


ای کاش انسان بتواند بدون زاد مثبت و زاد منفی- نه بار مثبت داشته باشد 
الشلای مان توص کی را اشاه ود ارت کی هر کی 
بدون بار نمی شود پا بار مثبت دارد و یا بار منفی؛ حالت سومی ندارد. 
اشتقثٌ: مشتاق شدم.- شوق بر دو نوع است: 

[- شوق در آثر رفاه و بهره مندی وافر؛ کسی چنان در رفاه و آسایش 
باشد که به چیزهای دیگر نیز مشتاق باشد. شخص درمانده در زندگی, به 
هیچ چیزی اشتیاق پیدا نمی کند. 


2- شوق در آثر نیاز شدید؛ کسی که تشنه است اشتیاق دی یف ات پید 


می 
در این سخن امام این نوع دوم مراد است. 


فضل: قبلاً تکرار شده که فضل آن بخشش و اعطا است که فوق عدالت 
باشد و استحقاق شخص در ان لحاظ نشده باشد. 


وَیْقْ: گرفتم؛ چنگ زدم- مانند گرفتن طناب برای بیرون آمدن از چاه. و 
عانند آهود هفتن به لطف کمن که مشک را احل کند. 


تا ی که یه فال ندموا کی ام وان اسان کرد 
ص: 243 


ماخ ات اعد فن شرع هم اللاغه اخیی ) عاوض 63 


میثاق: پیمان میان دو کس: وعده گرفتن, عهد گرفتن از کسی. 
انسان هیچ حقی بر خداوند ندارد 


در مباحث گذشته به شرح رفت که انسان هیچ حقی بر خداوند ندارد حتی 
اگر در نیکوکاری و عبادت به حد انبیاء برسد زیرا| اصل وجودش را از 
خداوند گرفته است تا چه رسد به اعمال نیک اش, قصد, نیت, حرکت, 
عمل و انرژی ای که در اين امور مصرف می کند همه را از او گرفته 
است. چیزی از خود ندارد تا دارای حقی و استحقاقی در نزد خدا باشد. 


این است حقیقت در خط عدالت. که انسان در برابر خدای عادل قرار 
بگیرد. 


اما خداوند فقط عادل نیست. ذوالفضل, منعم و کریم نیز هست. و اصل 
آفریتتشن جهان و انسان, از فضل اوست. هیچ قصدی از ایجاد عائنات 
نداشته تنها بفضل خود موجودات را آفریده است, حتی به اعمال فضل خود 
نیز نیاز نداشت تا گفته شود که اگر خلق نمی کرد فضلش معطل می 
؟ ۳ ۳۳ 


اين نقطهٌ ظریف و در عین حال لغزشگاه بزرگی است که عده ای در آن 
لغزیده اند و عذه ای را نیز لغزانیده اند. مانند محی الدین کابالیست(1) که 
خدا را محتاج آفرینش می داند و این نسیم بد بو از او به حافظ نیز رسیده 
است که می گوید: 


صوفیان می گویند: درست است خداوند هیچ احتیاجی ندارد و آفریتشن 
شا اد اس اسشای عم احام تداع ص ان مه هر 
صورت و با هر توجیه, خدائّی کوچک و نیازمند است؛ آتان خدا را در حدذ یک 
انسان تنزل می دهند و با مشاهده حالات و احساسات 


ص : 244 


1- در مجلد دوم «محی الدین در آثینة فصوص» 21 دلیل آورده ام که او 
مسلمان نبوده بلکه جاسوس بوده است و در مقالة «دلیل بیست و دوم . 
کابالیست بزرگ که کابالیسم را در میان مسلمانان نفوذ داد» دلیل بیست و 


دوم را اورده آم. 


خودشان, خدا را به خودشان شبیه می کنند. 


هعنی شوق و اشقباق در بالا بیان شخ خدآوند. که آن نات نهر خنوی :و 
رفاه بر سر شوق می آید و نه در اثر فقر و نداری و نیاز. رفاه و بهره 
متوق: آفل تن از هستتت. تانبا سحص بر ند عوحود یر آست. ۵ 
ذاتی که «لا یتغیر» است نه رفاه دربارة او مصداق دارد و نه بهره مندی. 
خود اشتیاق نیز یک حالت است و حالت دلیل تغیر است. 


ات یساس ای مسا سا ماش ایام اه ور نب 
بخش از دعا می گوید: «و الی تجاوزک اشتقت». آنهم اشتیاق به لطف و 
شوند. انسان به لطف خدا هم محتاح بوده و هست. و هم می تواند به 
لطف و رحمت او مشتاق باشد. 


استحقاق: استحقاق یعنی حق داشتن. کسی دربارة کسی می تواند حقی 
داشته باشد که نیازی از او را براورده باشد, انسان کدام نیاز خدا را 


اما اگر استحقاق را در خط بالاتر از خط عدل در نظر بگیریم معنایش 
«سزاوار بودن» است, نه داری حق بودن. جون خدا| تفصل فرموده و وعده 
داوی کتور بای افراد شک کار تفص حواهه کر و کار انش امار لو 


اسلام و مسیحیت 


گفته اند؛ رابطة خدا و انسان در بهودیت «رابطة رقابتی» و در مسیحیت 
«رابطة محبتی» و در اسلام «رابطة عبد و معبود» است. این عنصر محبتی 
در تربیت و فرهنگ مسیحیت به احساس «استحقاق» در عرصةّ فرهنگ 
عمومی رسیده است. و جالب است که همین «احساس استحقاق» بر می 
گردد به اصل محبت لطمه می زند؛ فرد مسیحی وقتی دچار یک گرفتاری 
شدید می شود بر خدایش می خروشد که چرا چنین رفتاری با او دارد؛ 
فریاد می کشد: خدایا چرا اين کار را با من می کنی مگر فلان کار خوب را 
انجام ندادم. مگر فلان عمل خیر را به جا نیاوردم, مگر من نبودم که فلان 
نیکوکاری را کردم و. رو تا رن نی این ات فشتار این است کف ره 
نیکوکار حقی بر عهدةه خدا دارد و خدا 


ص: 245 


سینما گران ما که- اکثراً و معمولاً مقلّد فیلم سازان غربی هستند این 
فرهنگ را به درون جامعة ما نیز سرایت می دهند؛ اقا بازیکر فی: رود به 
پشت بام فریاد می کشد: خدایا چرا حرف مرا نمی شنوی, چرا خواسته ام 
را عملی نمی کنی مگر اينهمه نیکوکاری نکردم. مر من نبودم که ی 


0 انگشت ۳ متلاشی کننده 


بینند, در واقع اعمال خودشان را عبادت می کنند, و نتیجه اش خود پرستی 


آن رابطة محبتی که برگردد خود محبت را نقض کند, عرصه اجتماعی را 
ی سا و و و ی بت 
کف . اما رابطة عبادتی است که محبت را ایجاد می کند و «حت 
الله»(2) 


مستحکم می شود و هرگز نقض نمی شود؛ محبتی 
ص: 246 


ِ 1- آنهمه آیه ها درباره «حب الله» از آتحماه: سوره آل عمران آیة 1د, 
سورة مائده اي 54, سورة بقره آیه های 165و 177. در خدا شناسی و 
انسان شناسی قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) محبت پاية محوری رابطة 
انسان با خدا, بل خر رابطه انسان با خدا است. و در این 
نوشتارها تکرار شده است که: در پدیده های طبیعی (اعم از گیاه, حیوان و 
انسان) هميشه مادر فرزند را تغذیه می کند. اما در پدیده های انسانی 
فردی و اجتماعی, فرزند به محض تولد برمی گردد قادز حون را تغذیه 
می کند؛ فقر از جهل متولد می شود و فورا برگشته مادر خود یعنی جهل را 
تغذیه می کند, و اگر جهل از فقر متولد شود فورا برگشته فقر را تغذیه و 
فربه می کند. ار اگر ثروت از علم ناشی شود 
برمی گردد علم را توسعه می دهد و اگر علم از ثروت متولد شود برگشته 
ثروت را تقویت می کند. در بحث ما نیز حب الله از عبادت ناشی می شود 


9 قورا ترمی. کرد غیادت را تقویت: .مین کید این استت: که خب الله تفتن 
بزرگی در رابطه انسان و خدا می يابد. و صوفیان که حٌ الله را با عنوان 
«عشق» پایگاه اول و محور اول قرار می دهند, سخت در اشتباه اند و لذا 
نتیجة این انحراف شان کنار گذاشتن عبادات شرعی می شود. انان مدعی 
هستند که پوسته را گذاشته و به مغز می پردازند, توجه ندارند, که مغز 
فقط و فقط «عبادت» است. نه حب و عشق. در قران در اصل رابطه غیر 
از عبادت چیزی مشاهده نمی شود. این را غربیان فهمیده اند. صوفیان 
نفهمیده اند, با این وجود غربیان. صوفیان ما را تشویق می کنند که در این 
راه غیر اسلامی شان مصرانه سرگرم شوند, زیرا این بنفع غرب است. 


می شود ماندگار و ثمر بخش در زیست دنیوی و اخروی. 


از آغاز صحیفه سجادیه تا آخرش امواج محبت و «حت الله» است که در 
نف همدیکر هی ایند و.الن الابد دایره باز می کنند. این محبت از «رابطة 
عبد و معبود»ی بر می خیزد که عبد در برابر خدا خودش را دارای هیچ 
استحقاقی نمی بیند که: «و لیس عنّدی ما یوجتٍ لی مغفرتک, و لا فی 
عقلی ا اعی بو عَفوّک». چه صمیمانه!؟! چه نیازمندانه!؟! چه شیرین 
و دلچست !۳! ده چه صادقانه!؟! چه خود شناسانه و خدا شناسانه!؟! چه روح 
بخش و روح افزا و شستشوی روانی و تطهیر جان و رها شدن از بار 
سنگین گناهان که امام (علیه السلام) راهش را به ما یاد می دهد. 


وا لی بو آن عکف علی تسس ۱ فطای»: بیس از آنکه این کم و 
داوری را دربارة خودم کردم و خود را فاقد هر نوع حق و استحقاق دانستم, 
با هن رفتار. فزما: امه ار را سوه ات «قصَل 


- 


عَلی مَحَّد د و آله, و ره تقصل علرت». 


یکباره و با پیش ناگهانی و بی وسیله و واسطه نباید به سوی خدا رفت «و 
ود ان ماهر ام 
۰ رحمت خداوند است؛ محمد و آلش (صلوات الله ۲ نیز در 
برابر خداوند, سرتاسر نیاز هستند. و اگر به این اصل توجه نشود, هیچ 
فرقی میان دعای یک مشرک و دعای ما نمی ماند و می شویم مصداق: 
«الذین بدذ عون بر یبتغون الی زبهم م السیلة» :(2) آنان که مشرکان انان را (به 
پاری) می خما ند خود آنان در صدد وسیله ای هستند در پیش خدای شان. 


بک کف ی و در صحیفه سجادیه 


و به همین جهت است که امام سجاد (علیه السلام) در سرتاسر صحيفه, 


هر 2 


1- آية 35 سورة مائده. 
2 یه 7 سورخ اسر اع: 


صیفه های «متکلم وحده؟ و درباره خود من کوید: حتی گزاره هائی را که 
به روان شناسی اجتماعی و یا به جامعه شناسی مربوط است از خودش 
و ۵ رده موی ار تناها موس ری گنه 


این ویژگی منحصر به صحیفه سجادیه است. بستر جریان سخنش با بستر 
جریان نهج البلاغه فرق دارد. طوری اصول و فروع امور اجتماعی و نیز 
جامعه شناسی را بیان می کند که گوئی هیچ کاری با دیگران ندارد. حتی 
اصول و فروع انسان شناسی و نیز مسائل شخصیت فردی را شرح می 
دهد که گوئی هیچ فرد دیگری را در نظر ندارد؛ همه خطرها, آسیب ها؛ 
اشتباهات را می شمارد گوئی این شخصیت معصوم دچار همة آن ها شده 
است. اما در حقیقت بنمایندگی از انسان (کل انسان) سخن می گوید. 


می گویند (و خود بنده نیز گفته ام) امام سجاد چون مخاطبی نمی یافت؛ 
در گوشة خانة خودش محتوای صحیفه را به دو پسرش امام باقر (علیه 
السلام) و زید املا کرده است. این درست و یک واقعیت است. لیکن چنین 
نیست که یک گفتار بی مخاطب است. به کل مردمان تاریخ پس از خودش 
این رودخانة عظیم علمی را انشاء می کند؛ املائی است برای دو شخص, 
لیکن انشاء و خطابه است بر همگان. 


اگر امیرالمو‌منین (علیه السلام) محتوای نهج البلاغه را برای مردم خطابه و 
خطبه کرده است در ماهیتی که برای آیندگان نیز درس باشد, امام سجاد 
(علیه الشلام) محتوای صحیفه را نطور تام و-خالض: برای آیندگان تدریس 
کرده است. اتف با ادبیات متکلم وحده؛ او یک فرد است که نشسته این 
سخنان را به به پیشگاه خداوند عرضه می دارد اما خواننده صحیفه احساس 
مت کند کق کا نس هدر کمه اس ها خدانشحن مق کون اس ال 
و زار, اين قرار گرفتن در پیش خدا, حال و زار و جایگاه شخصی علی بن 
الخشی رعلفه السام اس سا ایام کلم تشر ات 


این وز کون در هی اثری اژ انار انسان ها بیست. منحصر به صحيفة سجادیه 
اشتتو کی ماد را نمی وا بان این یی ابا رخاف 
است که در اوایل مجلد اول از اين مجلدات دربارة منطق قرآن و اهل بیت 
(علیهم السلام) توضیح دادم. و رسما به 


ص: 248 


جهانبان آطاممی وهای کتر ی -رت‌فی آمانم علن بن اتحشین :و 
ا اتصیم ها ین ای تا سس 
عبادت و عابدین نیست., بل زین العلم و زین العالمین نیز هست. بل سينهة 
او «ام العلم» است. و هنرش در نظام صحیفه, شبیه هنر قران است که 
معجزه است. دیگران چشم به چشم مخاطب دوخته و سخن شان را 
خطاب به او می گویند باز در رساندن مقصود شان آنطور که می خواهند, 
ناتوان هستند. اما صاحب صحیفه سخنش را به خویشتن خویش می گوید و 
آن را به امواج تاریخ سوار مف. کت که هفکان در آن امواج قرار بگیرند و 
دقیقا- باصطلاح اهل ادبیات- به حالت «همزاد پنداری» آگاهانه, نه. بل به 


«آرزوی همگانی» بر سند. 


چرا صحیفه در میان ما در اين حد که سزاوار است مورد استفاده قرار 
نمی گیرد؟ موانع چیست؟ موانع همان است که در بهره مندی از قرآن بر 
سر راه ما هستند آنهم در صورتی که دربارة قرآن اندک فعالیت های علمی 
و فرهنگی می شود دربارةٌ صحیفه نمی شود. 


نکتة پایانی: این بخش از کلام امام پشتوانه بخش قبلی است. اما بخش 
بعدی که می اید, بهره برداری از هر دو بخش است که: 


انتازن 

نطق و زبان 

تقوای الهامی و تقوای غیر الهامی 

به سر بردن در مسیر زکی و مسیر ازکیا 

راه و طریق: مکتب 

ملت: فرهنگ 

«الْة و أتطثّنی بالقدی , و لهقیی القوی. و وفقّیی یی هی آژگی, و 
ظر 229 


امتغملیی یما هُو آی. الم الک ین الطریقه الْمْنلی, و امْقلّیِی عَلّی 
ملک او و آخیا»: 1 و مرا به هدایت گوبا فرما و خودپائی را در 
3 د۵» و مرا به پاکیزه ترین حالت درونی موقق گردان» و 
مار اه ای را 
معیار و مقیاس است راه ببر, و چنانم گردان که بر فرهنگ تو (اسلام) 
بمیرم و زنده شوم. 


له اامی اس اس لت و ی کی ات ی ار اس وم 


7 


2- خاصیت يا نیروئی را در چیزی یا در کسی قرار دادن.- استعداد دادن؛ از 


این باب است «فالهمها فجْورّ‌ها و تقواها» ((1) استعداد فجور و تقوی را در 
شخصیت انسان قرار داد. 


هلت: دین؛ آئین؛ فرهنگ. 
مراد امام (علیه السلام) در اینجا همین معنی دوم است: خدایا درون مرا با 
تقوی مستعد کن؛ تقوی را در شخصیت من جای ده. 


گاهی «وحي» نیز به_ همین معنی می آید؛ ۳ خن 2 ای الَحْلِ آن 
اتخدی ین الجبال وتا و من الشجر و مقّا بقرشون».(2) 


الطریقه المثلیا: مُثلیا صيغة مونث «آمثل» و اسم تفضیل است. از ريشة 
«مثل» و «مَتَل». به معنی الکو و چیزی که اشیاء دیگر را با ان می سنجند: 
معیار, مقیاس. 


الطریقه المثئلی: راهی که نه تنها خودش درست. سالم و صحیح است, بل 
درستی هر راه و روش با ان سنجیده می شود. انچه در اصطلاح مردمی با 
عبارت «مثال زدنی» رایج است تقریبا 


ص: 250 


به معنی طریقه المثلی نزدیک است؛ می گویند: فلان چیز, فلان روش: 
فلان برنامه مثال زدنی است. 


نطق و زبان 


منشاً جامعه, تاریخ و فرهنگ, روح فطرت است. و این روح تنها امتیاز 
انسان است در آفرینشش, که اين روح را ار اولین ثمرم این 
رمع اسضداه ربان سازی و مسفن کم بود که علم ادم الاشما که 
(1) آدم توانست لغات و اسامی اشیاء و اسامی آفعال را بسازد و دارای 
نطق و زبان شود. روح فطرت منشاً زبان و زیان عامل ایجاد جامعه, تاريخ 
و فرهنگ گشت. 


حیوان چون فاقد زبان است فاقد جامعه, تاریخ و فاقد «شخصیت خانواده» 
است.(2) 


مهمترین نقش زبان, انتقال افکار به همدیگر, و تجمیع یافته های عقلی و 
فکری است. خواه انتقال مثبت ها باشد و خواه انتقال منفی ها. آمام می 
گوید: خدایا مرا در راه هدایت دیگران و انتقال مثبت هاء ناطق گردان؛ تا 
زبان و نطق من در تنفیذ و گسترش نیکی ها به کار رود. 


این هی اول و انظانتی النیی» امه لنکن مین وان خرف اب در 
«بالهدی» را «باء سببیت» و «باء وسیله» دانست. در این صورت معنی 


هدایت کن. 


و با بیان دیگر: سخن امام در معنی اول به «رابطة میان خود و جامعه» 
مربوط است, در معنی دوم به رابطةه صبان خود و خدایش. 


خواستة امام در معنی دوم؛ شرح صدر, فصاحت., بلاغت و توانمندی بیان 
است. و در معنی 


ص: 251 


اوه 1 سورءه بقره. 


2- هم مارکسیست ها و هم لیبرالیست ها, خانواده انسان را نیز فاقد 
شخصیت می دانند و آن را «واحد 9 نمی دانند, ت ر مستقیما واخد 


می دانند. 


دیکران است. 


در معنی اول کمال شخصیت خود را می خواهد و در معنی دوم کمال دادن 
به دیگران و نقش داشتن در جامعه سازی و تاریخ سازی انسانیتی انسان 
اتعت که بالاتزین حضدای, ان اهر بة مرو :وهی ات من انس اج از 


است. 


آپا امام (علیه السلام) هر دو معنی را در این سخن واحد اراده کرده است ؟ 
ای وی زیرا| استعمال یک سخن در دو معنی درست نیست. 
حتی در هنر هنر «ایهام» که از توانمندی ها و زیبائی های سخن است باز دو 
معنی یکجا قرار نمی گيرند. متلا دوه آیهام شفاهی: وقتی که کسی می 
شنود: 


با 
۱ 


در 
سینه دارم یاد از او 


هم می تواند برداشت کند: درسی ندارم یاد از او. و يا برداشت کند: در 
نسبته.دارم باد از اوی(1) 


4 ِ" مخاطب پا باید تک از دو معنی را انتخاب کند, و یا هر کدام از 
ن ر‌ِ 


ص: 252 


1- ایهام یعنی گوینده طوری سخنش را ادا کند که دو معنی متفاوت را به 
وهم مخاطب بیندازد. ایهام گاهی تنها در شفاه است و اگر سخن کتبی شود 
از ایهام خارج می شود مانند بیت بالا. ایهام کتبی (يا کتابتی): مانند: دل 
عاشق جهان در سینه دائه هم. از اتی هم از دوشیته دانه. ته.با نامه تة. با 
دفتر نه با پیک ولی حال تو دانه, دانه, دانه در فقضتر ۴ آخر نهم ی ها نو ید 
معنی: ولی حال تو داند, داند, داند. باشد که تاکید است. و هم می تواند به 


معنی: ولی حال تو داند دانه, دانه. که «نشر» است بدون «لف». در این 
بیت سعدی ممکن است جنبة ایهامی آن انکار شود؛ و گفته شود: واه «بی 
داد» در مصرع اول دلالت دارد که مراد فقط «سینه» است و هیچ ایهامی 
در میان نیست. لیکن کلمة «بی داد» دلالت بیشتری بر معنی «درسی» 
دارد. زیرا بدیهی است کسی که از کسی بی داد ببیند بی تردید آن بی داد 
را فراموش نمی کند و همیشه ان را در سینه اش دارد. و شاعر فصیح و 
بلیغ هرگز در مقام توضیح واضحات نمی اید. بل او می گوید: با اینهمه بی 
داد که او بر من کرده درس ناخوشایندی (رنجشی) از او ندارم. به هر 
صورت., این شعر کاملا دارای عنصر ایهام است. لیکن ایهام شفاهی. 


بطور «علی البدل»: گاهی این و گاهی آن را برگزیند. 


در رسخن امام (علیه السلام) ایهامی وجود ندارد, لیکن دارای یک عنصر 
«علی- معلولی» است؛ زیرا مراد معنی اول است و عنایت خدا را در «خود 
سازی» می خواهد و اکر شخصیت انسان با عنایت خداوند, مثبت ساخته 
شود آثار آن در جامعه نیز مثبت خواهد بود بویژه در چگونگی نطق و زبان. 
و فقرات بعدی کلام نیز این معنی را ایند می کند که دربارة خودسازی 
هستند: «5 الهعنت الْفْوّی»: تقوی و استعداد خودپائی را به قلب من بده 
و... 


بنابراین. سخن امام (علیه السلام) هر دو معنی را در خود دارد اما نه از 
باب «استعمال یک لفظ در دو معنی» بل از باب علیت یکی از دو معنی بر 
دیگری. پس امام توفیق «اظهار حق» و اصلاح جامعه و توان جامعه سازی 
را نیز می خواهد. 


نکته: حرف «و» در «اللٌ و أنَطِفیی بالْدّی». باصطلاح ادبی, زاید است, 
و چنین نیست که هر حرف زاید نقشی در کلام نداشته باشد, یک نقش در 
زیبائی کلام و احساس انسانی گوینده و مخاطب دارد؛ حرف زاید, حرف 
بی جاأ و بیهوده نیست. و یکی از زیبائی های سخنوران و ادیبان استفاده از 
خرف راید است استفادة بجا, نه بیجا. در فران. نیز خرف زاند کم تیست. 


و می توان گفت: اساسا حرف «و» در این سخن زاید نیست بل علاطفه 
است و «اأنطفنی بالْهُدی» را عطف می کند به «تَقصّل عَلَ». ی 
در این میان معترضة زیبائی است برای تحکیم رابطه با خداء و تکرار 
شیرین خداوند است, که در قران زٍ نیز از زبان حضرت ابراهیم 0 
(علیه السلام) آمده است: «ع لد یِرَفع ابراهيم القواعد من لش 
اشماعیل رین یل متا تک آئت السْمیٌ العلیم- نا و اجقلنا مُسلمَین تک 
من دب ام 3 مُسلِمة لک و انا قناسکنا 5 لب عَلیْنا اي آئت الوا 
الرَحيمٌ- زبنا و و ابعت ۰« تلا یم یک + بعاخفم الکتارت 
الْحكُمة و ؛ یه تک تک آنّت العزیر الْحَکیمٌ».(1) 
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اصا اصا 


1- آیه های 127, 128 و 129 سورة بقره. 


حرف «و» بعد از «ربنا» در دو مورد آهفه که.عاضاقه اتیت. 


و مافند آنچه از قول مومنین نیز آمده است: «رینا لا انا اٍْ تسینا أو 
اخطانا ربنا و لا تخمل عَلینا اضرا کما حَمَلْتَهُ عَلی الذین من نا رَیّنا و لا 
تحَمْلنا ما لا طاقه نا به و اف عتّا و اعْفِر نا و انا نت مقلانا فاصنا 
علف المَوّم الکافرین».(1) 


و از زبان فرشتگان: «الذین تکهلون_ العرش و من حول 5 بتمبخون بحمد 
له و منوت یه و بشتففژون پلذین آقلوا زنا وت کل شب ء رَحمة 5 
علما قَاغفز للذین تابوا ها سبیلک و فهم عغذابٍِ الجحیم- رز و أخلهُم 
جَنات, عَذّن لت دهم و من 8 صلح من آبائهم و أَرُواجهم و ات اک 


نت الْعزیرٌ الَحكيم».(2) 


با اینهمه؛ نظر به اینکه در همه نسخه های شناخته شده صحیفه, یک تقطیع 
اه که و دا ی ی ار با 
شده و شماره «<16» میان قطعءة قبل و این قطعه قرار دارد, شاید زاید 


بودن حرف مذکور بهتر باشد. و در هر دو صورت؛, مراد و مقصود امام 


در دعاهای دیگر نمونه هائی می توان یافت که حرف «و» بعد از «اللَهَمٌ» 
امده و نقش عاطفه ندارد: 


دب 


- در دعای «ضجعه»:... توَکنْ علی ال حشبی اللّْ و نم الَوَکیل و من 
و غلی له تقو هن له خم فا حقز هنال ست عفت 
اللهْمٌ و صبح و حَاجَنةٌ الی مَخْلوق فان حاجتی و رعْبنی الیک. ۳-۳ 


2- و در سخنان امیرالمومنین (علیه السلا مِ د‌ ربارة امام غایّب (عحج الله 


تعالی فرجه) آمده است: للم و ای لاغلم ان الملم لا بارر کلد + لا هام 
وال و ی لا تخلی آوصک من 
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1- آخرین آية سوره بقره. 


مد اند های 7 و 8 سورة غافر. 
3- من لا یحضره الفقیه, ح 1 ص 314 ط دار الاضواء. 


جع لک عَلی خلقک...(1) 


3 از دعاهای امام باقر (علیه السلام) دربارة یک متوقی: الهْمّ اک نت 
حَلفُت هذه قوس و آنت ثمیئها و أئ" تخییها و آئت اعْلمٌ بسرایرها و 
علانینها هت و5 | مش مَستَودععا ۱ ۹ ۳ 

نت اعلم مد 


تقوای الهامی و تقوای غیر الهامی 


تقوی یعنی پائیدن خود و مواظبت از خود, معلوم نیست چرا نقوی را به 
و روا ارو ی و ان 
حفاظت و مواظبت است. و در «رابطة انسان با خدا» تقوی از ایمان 
ناشی می شود, همانطور که «خدا ترسی» نیز از ایمان ناشی می شود. 
این دو در عرض هم نتیجة ایمان هستند نه درطول هم هستند و نه یک چیز 
واحد. 


درست انشست گرسن از خداونی: قوی,] تقویت می کند کاهی ترس علت 
مه خودداری نمی شود. علت اصلی ایمان ات و ِ زاده های ِ« 


ای سای الا ان ی سای ری را بت 
خذاهد بل بااتر اه آنه تففاتی را عی خماهد که هم ماش از دا می 
خواهد که استعداد و نیروی خودپائی را در جان و شخصیتش عجین کند. تا 
یک خصلت دائمی و مستمر باشد که این نیرو و خصلت : نه فقط در موارد 
خود آگاهی بل در موارد ناخودآگاه نیز کار کند و فورا ضمیر ناخودآگاه را 
تحریک کرده و او را از حصار ضمیر ناخودآگاه خارج کند تا بشود مصداق آية 
«انَ الذین انم اذا مقسقده مسَهْمّ طائْف من السْیّطان تدکروا فاذا هم مبصرون». 
۳2 فورا 20 و بصیرت 
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1- کافی, ج 1 ص 335. 


2 کافی, ج 3 ص 188 ط دار الاضواء. 
3- اي 201 سورة اعراف. 


یابد. 


آن تقوی سازنده تر و قوی تر است که به شخصیت درونی انسان مبذل 
شود بر عرصة ناخودآگاه قر ما باشد. در عیر این صورت همواره 
عناصر ناخودآگاه فعال شده و عنصر بازدارندگی را کنار می ژزنند. تقوای 
شر المامی نام کاسی ام صدها و شکسته هی نود 


در سطرهای قبلی گفته شد که یکی از معانی الهام وحی است و از این 
کاربرد است وحی بر زنبور عسل که «و اوحی زبک الی التخل».(1) این 
وحی و الهام به غريزهٌ زنبور شده است که او بطور غریزی و باصطلاح 
اتوماتیک, أنَ کارها را انجام می دهد. اما در انسان تقوی به روح فطرت 


الهام می شود (اگر خداوند لطف کند) فطرت شخص به هنگام رو به رو 
شدن با گناه و جرم, خی هتندار با بع دا می آورد و انسان به «تذکر» و 


«تضیرت: خودا کا هی اضی: وززیدا کناره گیری و پرهیز, ی 
شود. 


به سر بردن در مسیر زکی و آزکی 
از داد کا کت قرآن و اهل بیت (صلی الله علیهم) انسان در یکی از دو 
مسیر قرار می گیرد: 


1- سبیل رشد< مسیری که شخصیت او را می پروراند به حدی که لایق 
زیستن در بهشت می گردد. 


2- سبیل غین< مسیر مغبونی- مسیری که به جای پیشرفت تنزل من ورد 

)2( 

لغت: غوی غیا: خاب: مغبون گشت- آنچه می توانست به دست آورد از 

دستش رفت. در پایان عمر می بیند که سرماية عمر را هدر داده است. 
هم سبیل ژشد مدرج است و هم سبیل غی. در شخصیت انسان هر جا و هر 


ها و بالعکس: 
هر جا و هر گوشه از شخصیت 
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1- آیة 68 سورة نحل. 

2- قران «و ان روا سبیل الرُشْد لا یبَجْدو تلا و ان یروا سبیل العی 
ِتَحْذُونْ سبیلا», اية 146 سوره اعراف. و ایه های دیکز دربارة راه رشد و 
راه غی. 


انسان از غی تخلیه(1) شود, جای آن را رشد می گیرد. بدین سیاق رشد 
گرائی و غین گرائی شخصیت. مدژح و دارای درجات می شود. و درجة 
بالاتر رشد, می شود «سبیل الژشد الزکی» یعنی مسیر رشد پاکیزه. و 
درجه بالاترین آن. می شود «سبیل الزژشد الا زکی». 


لفت : زکوت: پاکیزه تر شده- ا زکی: پاکیزه ترین شده. 


منابع لغت نشان می دهند که واه « زکیت» در کاربرد و معنی خود, عناصر 
متعددی دارد: 0 و پاک بودن از موانع و زواید. پاک شدن از زواید و 
بکتا و مضمو‌عا در معتی این لفظ تفه آند, 


قرار گرفتن در مسیر رشد زکی: 1 
مسیر رشد ازکی نیازمند درون ازکی است. «وفقنی للْتّی هی آژکی» خدایا 
مرا به پاکیزه ترین حالت درون 
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1- دربارة گوشه ای که از رشد خالی باشد لفظ «خالی» به کار رفت. اما 
دربارة گوشه ای که از غیْ خالی باشد از لفظ «تخلیه» استفاده شد این 
بخاطر یک اصل مهم در انسان آشناسی است و آن «تقذم روح غریزه است 
بر روح فطرت». وقتی آدم را آفریدند روح غریزه را به او دادند, سپس در 
مرحلة بعدی روح فطرت را دریافت کرد. روح غریزه نه خوب و بد می 
شناسد و نه هنجار و ناهنجار, دور فطرت ناظر و تنظیم کننده اقتضاهای 
روح غریزه است؛ هر جا و هر گوشه از شخصیت انسان را بتواند با 
مدیریت خود از سیطرغ غریزم خارج کند می تواند آن گوشه را با عنصر 
رشد پر کند. «فمن یِکفر بالطاغوت و5 یمن بالله» آبه 256 سوره بقره. 
اول باید بر طاغوت کافر شد تا بتوان موّمن شد. تجربة تاریخی بشر نیز 
اين اصل را تایید می کند مَتّل کهن فارسی است ««دیو چو بیرون رود 
فرشته در اید» اصل این مثل از حافظ نیست او این مثل کهن را در 
اشعارش گنجانیده است. زادگاه تاریخی این متل: حد ود 00« سال پیش 
سه قوم اریائی ماد, پارس و پارت. وارد ایران شدند. آنان قبل از ان بت 
پرست بوده و تندیس «دئو»< «ذئو»< «زئوس» را می پرستیدند. در 
داخل ایران با دین جاماسب. پیامبر «قوم کادوس» آشنا شدند آئین او را 
پذیر فتة و دئو زا رها کرده و آن را بدتزین موجود دانستند که بغذها به قالب 


کلمه «دیو» در امد. این تازه دینان به همدیگر می ی مجبت دیو را از 
درون دل تأان بیرون برانید که: دیو چو بیرون رود فرشته دراید. شرح بیشتر 


این موضوع در کتاب «انسان و چیستی زیبائی» سایت بینش نو - 
۱۷/۷/۷ 


موقق گردان. 
درسی از شاگرد علی و یار حسین (علیهما السلام) 


منشا تقوی «حجت عقلی» است., و الهامی شدن تقوی با «تزکية نفس» 
است و ت زکیه شخصیت و « کین بودن» اسیب پذیر است, دوام و استمرار 
زکی بودن, به سه خصلر وا وه 


1- وفادار ماندن به آن حجت عقلی که تقوی از آن ناشی شده است. 


2- صبر: مقاومت و پایداری بر آن حجت عقلی. که شخص با هر پیشامدی 
ان حجت عقلی را از دست ندهد. 


فرق میان وفا و صبر این است که وفا بیشتر جنبهة خصلتی و روانی و 
شخصیتی دارد و صبر بیشتر جنبةّ ارادی و عملی دارد. 


ارادی و فصلف دارد. 


در این سه مقوله اندعی تامّل لازم است: هر سه باید به حذ خوی درونی و 
خصلت برسند, اما در ارادی عملی بودن, اظهار حق عملی ترین. صبر 
غملی تزع فا از ان دوه خصاتی خیرم استه 


وقتی که در سرزمین کربلا مکتب در برابر لیبرالیسم(1) قرار گرفت, در 
ميانة نبرد پیر مرد متفکر و دانشمند, شاگرد علی و یاور حسین- که صلوات 
خداوند بر هر سه باد- در برابر 
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1- یک جامعه شناس وقتی که در آن لشکر 30000 نفری بزید, عناصر 
مفاا سط ت وو اشاس ا صر ی ای اس و 
اين تصریح عملی ان عدّه از شخصیت های علمی تاریخی است که اعلام 
کردند: هر ,دو طرف در جنگ جمل و در جنگ صفین اهل بهشت هستند 
ِ و الْمَفْثُولَ کلاهمّا فی الجتَه», و همین پینش بش و تربیت بود کم ات 

به کشتن امامش جریی کرد. «القَاتل چ الْمَفبول کلاهما فی الَجَلّه» 


بالاترین مصداق پلورئالیسم است که هر دو راه متضاد بل متناقض راء 
تروریست های تکفیری اسامی گردان های شان را «کتیبة عمر سعد». 
«کتيبة یزید» گذاشته اند. به وضوح می بیند که روند لیبرالیسم و 
پلورئالیسم جهانی چه قدر در اين پدیده موّثر است و علیت دارد. 


جبهة لیبرال ایستاد و به تحلیل جایگاه هر دو طرف پرداخت و سخنانش را 
در قالب شعر ارجوزه بیان کرد تا در تاریخ بماند: ابن مظاهر: 


انا هبیب:ه 

آبی مظهّر 

فارس هیجاء 

و حرب تسعر 

آنتم آعد 

عذه هو کر 

و نحن آوفی 

منکم و آصبر 

و نحن اعلی 

حجه و آظهر 

جقاً واتقی 

منکم و اعذر(1) 

منم حبیب و پدرم مظهّر است 
سوارکار رزمم هنگامی که نبرد مشتعل گردد 
شما از نظر عذه و امکانات آماده 
ترید 

و ما وفادار تر و صابر تریم 


و ما برترین حجت را داریم و حق 


را اظهار کننده تریم و با تقواتر و معذورتریم 


حجت. وفاء صبر و اظهار حق را ردیف کرده می رسد به تقوی. و می گوید: 
ما معذورتریم. یعنی پعنی شما برای جنگیدن و کشتن و کشته شدن هیچ عذری 
در برابر وجدان؛ عقل تان, و خداوند ندارید, اما ما اگر بکشیم دلیل داریم و 
اگر کشته شویم نیز دلیل داریم. نه فقط دریارة جنگ در هم شئون زندگی 
اسان ال داحعت عصل ی 


مخاطب این مرد بزرگ و۳ آن روز تنها آن تا که به دور پرچم ابوسفیان 
جفع شده بودند, نبود: آو بة: آیندة تارب فی کوید: فا ته طالب خون ریدی 
هستیم و نه ستیزه جوئی از خصایل ما است. ما برای «اظهار حق» می 
حفاظت می کنیم. دموکرات محض, نیستیم تا با مشاهدة کثرت عذه شما؛ 
حق را به شما بدهیم. بی وفا به حجت عقل نیستیم که با مشاهده امکانات 
و عَدةّ شما از ترس جان تسلیم شویم. 


درس است و 
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نه مخاطبانش مهلت تفصیل سخن به او می دهند, باید در یک عبارت 
مختصر جان کلام را به مردم تاریخ برساند که انگشت روی حساسترین و 
باب ان رین اضول تجان‌ شا سین اخسماعی و حاففه ناسین کداشت: 


هر کدام از پاران حسین (علیه السلام) در آن میدان رجزی گفته اند, گوئی 
هر کدام مامور بودند که در پازل «جامعة حسینی»» موضع و جایگاهی داشته 
باشند؛ هم از نظر حضور و وجودشان که هر کدام از قشری از جامعه و یا 
در سنئی از نسل های متقارب بودند؛ سمبلی از کشاورزان, نمادی از 
تاجران, نماینده ای از بردگان. سمبلی از نظامیان, تمثالی از «فرزندیت», 
و نمایانگری از «پدریت», پیرترین پیرها که یکی از سربازان جنگ بدر بود, 
تا کودک شش ماهه که نماینده شیرخواران بود. هیچ قشری. نسلی نیست 
که در «جامعة حسین» نماینده ای نداشته باشد.(1) 


و همچنین زنان در هر سن و سال و در هر موقعیت خانوادگی و اجتماعی. 


اگر یک جامعه شناس رجزها را در کنار هم قرار دهد, دقیقاً می بیند که هر 
کدام از آن ها مانند خود شخص رجز خوان؛ بخشی از فکر, اندیشه و 
جایگاهی از 4 ۱ ۱ هه ۱ 
است: که برخی از وازه های این رخزها دز همان قالب اصلن به ما نرسیده 
اند. 


ص: 200 


1- حتی هر نژاد و زبان نیز نماینده ای داشت؛ همه نژادها و زبان ها به سه 
ريشه و اصل می رسند: منچوری- ترکی, سامی, و اریائی. در کربلا هم 
عرب ها شهید شدند و هم غلام ترک و غلام افریقاتی, و مسیحی رومی. 
این مبحت یعنی «جامعه شناسی کربلا» دستکم نیازمند دو مجلد کتاب 
است. 

2 شهربار: بخز از غلی که ارد بنتتنزی انوالعجایب که. علم کند به-.عالم 
شهدای کربلا را 


اتام تیاه 

حبیب بن مظاهر 

بالهُدی 

نحن آظهر 

افو 

تن اسرد ای ای مب رشان 
هت کی 

نحن اتقی- برترین تقوی 

یمَا هو 


تس 


0 2 
رضی 


ااسشت 


نحن آعذر- رضایتبخش ترین عذر در نزد خدا دز 
همه شون زندگی 

سِ 1 دیش س‌ 
نکته: در «و وفقنی للتی هی آرکی» مراد از «التی» چیست؟ این کلمة 
«موصول» را- که از نوادر بیان است- به «تقوی» معنی کردیم یعنی خدایا 
مرا به رشد ازکی و تقوای ازکی موقق کن. زیرا| لفظ «تقوی» در فقره 
قبلی آمده است: «و الهمنی الفْوّی». شبیه این «الّنی» در قرآن نیز 


هست., لیکن هیچ ارتباطی با ماقبلش ندارد: «اِنّ هدّا الْفْرَآنَ بهُدی لتی هی 
َفَوَمُ» ۱1۳ این قرآن هدایت می کند , به آنچه اقوم و استوارتر است. 


این قرآن هدایت می کند به راه اقوم, سبیل اقوم, طریق استوار. 


یا: اين قرآن در هر زمینه و در هر شان- زمینه های فکری علمی, عقلی, 
نت کلی.. و جزنین. زندکین: سلامت جسمی و روانی- به روش های 
تفت م هدایت می کند. 


اما در کلام امام (علیه السلام) تنها به معنی «تقوای ازکی» آمتوه است. و 
پیام اند در موضوعی و پیام سخن امام در موضوعی دیگر است. 


اين نکته , به خاطر آن توضیح داده شد که برخی ها این کلمه را به «روش 
ها» و برخی نیز به «طریق». یعنی مطابق آنچه در آیه آمده, معنی کرده 
اند. در حالف که منکن از روش ه طرش در ففره دی آمده است: 


راه و طریق: مکتب 

لا _ ءعر هو لا _ و 
«اللهَم اسلی بی الطربقهة الخلی: خداپا مرا در طریقت متلن راه ببر. 
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[- آية 9 سورة اسراء. 


لغت: المثلیا: صيفة مونث اسم تفضیل از مادّهْ «مثل» و مذکر آن «آمتل» 
به معنی چیزی که در بالاترین حدٌ کمال خود باشد و اشیاء دیگر را بوسیلة 
آن نستجند. در اصطلاح امروزی می گویند فلان چیز در حد ایده آل است. ۰ 9 
در اصطلاح نو دی ی کوند فلان شیی مثال زدنی است. (تکرار این سه 
سطر لازم بود). 


انسان ها برای هر چیز یک نمونه و نماد کامل در نظر می گیرند و اشیاء 
دیگر را با آن می سنجند؛ معیار, مقیاس. 


اولین مطلبی که از این سخن امام می فهمیم این است که در انسان 
شناسي امام (علیه السلام) انسان بدون طریق نمی شود. امام اين اصل 
را مسلم گرفته سپس «مثلی بودن طریق» را از خداوند می خواهد؛ بعنی 
انسان بدون مکتب نمی شود؛ محال است انسان راهی, مکتبی نداشته 
باشد, حتی لیبرالیسم که خود را بی مکتب معرژفی می کند, خود یک مکتب 
اف مه سس و تست تیم ایس رال ها 
فریبی می کنند؛ در صدد رهیدن از فشار مکتب هستند. اما اين توهم محض 
است: «یا با الالسان تک کادخ الی رک گوحآ»:(1) ای انسان تو بارکش 
فشار هستی بسوی پروردگارت, یک بارکشیدن ویژه ای. . ویژه ای که حیوان 
آن:را ندارد. 


لیبرال ها در بدو نگاه تصور می کنند که لیبرال بودن رهیدن از سختی و 
فشارهای مکتب است؛ رهاثی و عامل آزادی است. 


آضا ره تارخی فان دانه و مسلم. کرده. که خی هه فشارهای 
لیبر الیسم چندین برابر مکتب است:(2) 


آن آزادی و رهائی که حیوانات وحشی دارند نیز برای انسان امکان ندارد. 
زیرا انسان «مبتلا» است؛ مبتلا و گرفتار است به چیزی بنام روح فطرت. 


حیوان با روح غریزی زندگی می کند و از روح فطرت آزاد است. اما این 
ازادی او «جهل 
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1- آی 6 سورة انشفاق. 


2- در این زندگی برای انسان رهیدن از فشار, محال است: «لقَد حَلفتا 
الائسان 7 فی کبد»: ما انسان را در فشار آفربدیم- اية 4 شور بلد. 


و نادانی» را نیز در پی دارد. , پس اگر انسان نیز بخواهد اینگونه آزاد باشد 
باید جهالت و نادانی را نیز یک اصل اصیل و مبارک بداند؛ یک بام و دو هوا 
امکان رده لدا تشرالیشم تما امه ار ی مستت جله تبرت کید 
بل بر دامنة آن افزوده است. به حدی که هر اسارت را بر سر افراد و 
جامعه آورده و فرا نر از حیوان رفته است. زیرا که نیروی فطرت را نیز در 
خدمت غریزه گرفته است و نمی توانست نگیرد؛ محال است انسان حیوان 
شود؛ يا برتر از حیوان می شود و یا بدتر از ان. 


درختان انواع مختلف و متعددی دارند «مثلی»ی شان در زیبائی قامت؛ 
سر و است و در ثمر دهی, درخت سیب است_و...؛ حیوانات نیز انواع 
مختلفی دارند «مثلی»ی شان در زیبائی, اهو و در ازادی, کبوتر است. 


مکتب ها نیز مانند هر چیز دیگر مُثلیا دارند و باید داشته باشند, زیرا این 
خاصیت لاینفک هر «تعدد» لست. اما م.هی. کون 4.8 ما با می دهد. که 
بگوئیم «اللهَمَ اسَلک بی الطريقة العتلی». خدایا مرا در طریقه و مکتب 
مثلی راه ببر, که آن مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) است. 


ملت؛ فرهنگ(1) مکتب و طریق را مانند جاه ای در نظر بگیرید که 
مردمی اعم از مرد و زن, کودک و بزرگ در آن راه می روند. این مردم 
جمادات بی جان نیستند, رفتارهائی دارند. این رفتارها باید در سطح 
عمومی و قابل فهم و عمل عمومی قاعده مند باشند, هیچ مردمی نیست 
که قاعده مند نباشد و فاقد فرهنگ باشد. 
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آ ات یت این وت زمانی. که می خواتنم فانون. اساسی 
مشروطه را در ایران بنویسند. مطابق قانون اساسی بلژیی می نوشتند, 


چون لفظ معادلی 
۰ ۳۳ 2 ۱ ۱ 
برای « 

کلمة «ناسیونال» نیافتن 1 

۳۹ 42 ملت را 1 

در برجمه 


نو لتننند. 


اولین قاعده ای که باید این مردم رعایت کنند, حفاظت و رعایت همان 
جاده است, شبیه کشتی نشستگانی که اگر در صدد حفظ سلامت کشتی 
نباشند؛ و کسی از آنان یا گروهی از ایشان کشتی را سوراخ کنند. همگی 
در دریا غرق می شوند. آیا اگر جاده تخریب شود با دیگر بخش های دشت 
و صحرا مساوی می شود و انسان بی راهه می رود؟-؟ 


در زبان ها اصطلاح «بی راهه رفتن» معروف است., اما انسان شناسی 
مکتب قرآن و اهل بیت می گوید: محال است که انسان بی راهه برود, اگر 
این جاده را تخریب کند فورا در راه دیگری خواهد رفت. در عرص طبیعت 
از بین رفتن جاده و يا خارج شدن از جاده, بی راهه رفتن است., اما در 
عرصة انسانی خروج از جاده همان و سقوط به راه دیگر همان. انسان بی 
راه و سبیل نمی شود, يا در «سبیل الرشد» است و يا در «سبیل الفی» که 
بح با ای‌عرنطه ای رفرت: 


حتی فردی که نه پیرو یک مکتب است و نه لیبرال است او نیز مسلکی 
ِ که مردم می گویند فلانی «هلهلی مسلی» است. بعنی بی مسلی 
تا ای ای رما 


مگر انسان می تواند از «مسئولیت» رها شود!؟ اگر از زیر بار یک 
مسئولیت خارج شود زیر بار مسئولیت دیگر قرار خواهد گرفت, رهائی 
مورد ظر لیبرالیسم صرفا یک خیال است؛ یک تما و آرزوی موهوم است: 
«أم للانسان ما لتق 1(۰) مگر انسان به آنچه تفنی دارد می رسد!؟! 
کدام ذژه- ۲ الکترون, نوترون» پروتون و اتم- در این دنیا هست, که بیکار 
ات ان گام کر امه یکسا ات که تکار است: 2 اسان 
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1- آیة 24 سور نجم. 

2 در مقالهٌ «اصول اساسی در کیهان شناسی» به شرح رفته است که 
آنچه کل جهان را اداره می کند دافعه است نه جاذبه, فشار است نه جذب. 
و در کتاب «با دانشجویان فیزیک و کیهان شناسی » نیز به ار اشاره شده 


است. 


سعن .و کوشنش از انسان:جدا قبذنی تیمنت: .هو آن لیسخ لارتسان, لا ما 
سَعی»:(1) برای انسان نیست مگر آنچه کار و کوشش کرده است. 


گر 

تو خوب نگری بر انسان 
همه 

در کارند بیکاران 


آنان: که هبیکا* تامیده فی وتو تحت فشار ری فر ار تاونته و فشار 
لیبرال بودن بیش از فشار مکتبی بودن است. و در مکتبی بودن یک 
آسایش روحی و روانی هست که فرد لیبرال از آن محروم است, زندگی 
را ود سای سم مان اه اها رام هس ی تحص 
نیست بل یک حقیقت است. پذیرش این «حقیقت» عین رئالیسم و واقعیت 
گرائی درست است, زندگی فشار است اما تحمیل نیست. رئالیسم غربی 
واقعیت را بر علیه حقیقت به کار می گیرد و انسان را از جایگاه حقیقی 
خود خارج 0 میان انسان و زندگی, دوگانگی و شکاف عمیقی ایجاد 


می 


مات براص آنان که سالک ساده مکتب هسته آدلین اضل فرصیی ان ارت 
که در صدد حفاظت از آن جاده باشند. سپس همه رفتارهای فردی و 
اجتماعی را مطابق اقتضاهای آن جاده قرار دهند. اصولی داشته باشند که 
آنان را از خروج از آن چاده باز دارد؛ و به راسست و چپ نروند که از آن 
خارج می شوند که: «الَمینْ و السمال مَصَله و الطریق الوَسْطی هی 
الحادَخ» ۳ راست و چپ گمراهی است و طریق جاده است. 


لغت: الجاده: الشارع الواسع زرعت الاشجار علی جانبیه: راه وسیعی که 
در دو کناره اش درختانی کاشته شود. 


امام (علیه السلام) می گوید: «اللَْةَ ای بی الطريقة 5 امعلیی 


عَلّی میک أمُوث و أحتا»؛ خوایا هر | رهوهت‌ظریق متلی قراز دهم و صوفق کن 
که با فرهنگ تو 
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1- یه 39 سورة نجم. 
2 اد 36 


زندگی کنم و با فرهنگ تو بمیرم و از نو با فرهنگ تو برای محشر زنده 
شوم. 


اه در بش عفن اصول آنن قرفگ رای اه 
بخش بیست و یکم 

اشاره 

اصول ملّت و فرهنگ الهی 

دعا و خود شناسی 

اصول فرهنگ سالم تنها چهار اصل است 

فرهنگ جهت دار و فرهنگ بدون جهت 

انسان زیر رصد الهی 

برتری خواهی با برتری جوئی فرق دارد 

معیار برای تشخیص برتری خواهی از برتری جوئی 


«اللَهم حل علی مُحَمَدٍ و آله, و نی بالافتصاد, و اجْعّنِی پن هل السّداد, 
من ده الشاد, 5 من صالح العبادء و ازرفْنی ور المَعاد. و سلامة 
المرَضاد»: خدابا بر محمد و آلش درود فرست, و مرا از (روحتن) میانه 


روی برخوردارکن, و مرا از اهل سداد و استواری قرار ده و از راهنمایان 
(مردم) به رشد, و از بندگان صالحت قرار ده. 


لفت: اقتصاد از ريشة قصد: روش آگاهانه, حسابگرانه,- و ضد آن روش 
سرسری, نااگاهانه و بدون بررسی و بدون حساب و کتاب است. و چون 
هر رفتار اگاهانة عاقلانه, نه 
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دچار افراط می شود و نه دچار تفریط, لذا کلمة اقتصاد را به میانه روی 
معتیت کرد آند. آمرمة به داش مالی: ولد ه تحار اقضاد.می: کوند: 
یعنی دانشی که امور مالی را بر اصول حساب و کتاب و بررسی عقلانی, 
مبتنی کند. که البته یک اصطلات و نامگذاری کاملاً درست, و نسبت به 
ريشة این واژه به اصطلاح میانه روی نزدیکتر است.؛ گرچه ان نیز درست 
است. چون میانه روی می تواند همه بعدی و شامل هر رفتاری شود از 
معنی مراد اصلی امام نیست که خواهد امد. 


سداد: از ريشة «سذ» به معنی استحعام و استواری, و عدم تزلزل. و ضد 
آن «تزلزل» است که انسان باصطلاح با هر بادی بلرزد و حالش عوض 
شود و یا در جامعه موضع عوض کند, همانطور که امروز می گویند فلانی 
عضو حزب باد است. 


برتری خواهی با برتری جوئی فرق دارد 


من ضالح العتاد: اکثریتی از شارحان و مترجمان صحیفه, این عبارت را «از 
بندگان شایسته» و «از بندگان صالح» معنی ِِ اند که بی تردید درست 
نیست. زیرا در نظام این عبارت. رابطة «صالح» با «العباد», رابطهٌ مضاف 
و مضاف الیه است, یعنی «فرر صالح بندگان». افرادی هستند که از همةٌ 
مردم صالح تر هستند, امام می گوید خدایا مرا از آنان قرار بده. 


فرق میان دو معنی این است که معنی شارحان وقتی درست می شد که 
امام بگوید: «من عبادک الصالحین» که رابطة این دو لفظ رابطه صفت و 
موصوف است. اما در نظام مضاف و مضاف الیه, نوعی برتری خواهی 
و چون حضرات ترسیده اند که در این معنی «نعوذ بالله» نسبت «برتری 
جوئی» به امام داده شود. راه دیگر رفته اند. در حالی که میان این برتری 


خواهی و میان برتری جوئی- که یک خصلت منفی و خطرناک است- فرقی 


ص: 267 


انسان (هر انسان سالم) هميشه در صدد برتری است و همانطور که پیشتر 


انسان یک «موجود در حال مسابقه» است: «قاستبقوا الحَیراتب»: (2) در 
امور خبرٍ و خیر گرائی مسابقه بدهید. و مسابقه یعنی ی برای برتری. 
و اساسا انسان براي این مسابقه آفریده شده که می فرهاید: «و هو الذی 
حلق السماواتِ و ال*ضَ فی سته آبّام و کان عَرّشْة عَلی الماء سوک یم 
4 حسنْ عملاْ»:(3) اوست که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید و 
عرش او (حکومت و ربانیّت او) بر آب قرار داشت. تا شما را بیازماید که 
کدام یک از شما از نظر عمل برتر می شوید. 


۶و رو 


و جملة «لیلْوِ کم ایکم آخشة ق قضا» ور ای ذیکر تیرز امده آاست. ۱۸۱ 
نمی گوید «لیبلوکم آ نکن حسن عملا» فد کوند «أیْکَم أَحْسنْ عَمَلا». 


احسن, اسم تفضیل و دارای معنی «برتری» است. 


امام در جملة «و من صالج العبَاد» به ما یاد می دهد که در صدد برتری بر 
دیگران در امور خیر باشیم, ان وا ان 
بی الطريقة الْمْنلی» نیز هست که در بخش قبلی به شرح رفت, امام آن 
طریق را می خواهد که برتر و مثال زدنی باشد. 


و بالاتر از آن, جملة ما رقبل است که می گوید: خدایا مرا از راهنمایان 
مردم قرار ده: ارام الرَشاد». ادله: صيغة جمع دلیل است و دلیل در 
این سخن به معنی راه نما, رهبر و امام است. همگان باید در صدد راهنما 
بودن و هدایت کردن دیگران باشند. 


مه نن ِ سم ۳ 3 9 
قرآن: «و الذین یِفولون ربّنا هب لنا من آژواجنا و دَرْیّاتنا تع أغین چ اجْعلنا 
فران: «3 ین یَفولون رَبنا هب لنا من آژواجنا و دُرْیاینا ره آغیّن و ا* 


که 


ص: 29 


1- در شرح بخشی از همین دعا. 

2- آية 8 سوره بقره. 

3- آیة 7 سورة هود.- برای شرح معنی «سته ایام» رجوع کنید به کتاب 
«تبیین جهان و انسان»- سایت بینش نو - ۷/۷۷۷۷/۰۱۲۱65۲۱6۲۱0.60۲۲ 


4- ۳ 2 سوره ملیک. 


اماما» ((1) آنان که هی کون" نز ورد کارا از همسران و فرزندانمان مایة 
ها رآر وم و ما را برای پرهی ززکاران امام گردان. 


این «برتری خواهی»_ است که انگيزش فطری دارد و با اصطلاح «#برتری 
جوئی» که منشاش انگیزش غریزی است فرق بل کاملا تضاد دارد. 


معیار برای تشخیص برتری خواهی از برتری جوئی 


قرآن می گوید: «بل اسان ٍِِ تفسه ۰ لو لّقی َعاذیرَة» ۲ را 
توجیه رفتارهای منفی خود را مثتبت 2 ۱ 
جاست؛ گاهی انسان در «خود ۳ عقب می ماند. زیرا به توجیهات 
عادت می کند و نمی داند که در مقام توجیه است يا واقعاً کردار نیک انجام 
ی دهد معیار خیست ؟ جکفيه بذاتیم که این رشایسان واقعا فقطری است؛ 
یا غریزی است و بر طبق عادت برای مان موجه جلوه می کند؟؟ امام 
(علیه السلام) معیاری برای ما معرفی می کند: «و اررفْنی قورَ المعاد»: 
خدایا دستیابی معادی به من روزی کن.- سرانجام و نتایج کردارهايم در 
محشر و معاد به من برسد. 


لفت؛ فار قوزا بالامر: طفز به: به آن دست یا قت.+ کامیاب تفند. 

فاز من المکروه: نجا: نجات یافت. 

پس باید در هر رفتار و کرداری سرانجام آن را سنجید: ابا تحت کامیایت 
اخروی دارد يا نه؟-؟ در این صورت از ز اسارت عادت توجیه گری, رها می 
شویم. . اين یعني خود را رصد کردن, علاج 9 گری, خودپائی و رصد 9 


ایست که در آخرین جملةّ اين بخش می گوید: خدایا به من «سلامة 
المرَضصاد» بده. 


از آیه یاد گرفتیم که انسان هميشه خودش را ررض نی کند :۱ اتسار علی 
تفسه بصیرخ». 


ص: 209 


1- ای 74 سورة فرقان. 


2- آيه های 14 و 15 سورة قیامت. 


این حرف «ه» حرف تا تیش نیست, خرف تاکید است: همانظور که در کلمة 
«علامه» برای تأکید است- و تأکید می کند که انسان خودش خودش را 
تحت نظر دارد, اما توجیه گری, او را دچار خطا می کند و رصدش را 
مخدوش می کند. اما اگر «سلامت رصد» داشته باشد دچار توجیه گری 


- 


نمی شود. «سلامة المرضاد». 


شارحان و مترجمان صحیفه این جملهة امام (علیه السلام) را نت ای «انَ 
ریک لبالمصاد»(1) ربط داده اند. و يا گفته اند مراد از شاه در این 
سخن؛ دوز است که نگهبانان آن منتظر هستند تا بدکاران را برای عذاب 
تحویل بگیرند. 


حضرات. مرصاد را که بر وزن «مفعال» است. صيغة «اسم مکان» دانسته 
اند. در حالی که «اسم اله» است و مراد «ابزار و وسیلة رصد» است. میر 
شریف در کتاب «+صرف میر» می گوید: مفعال و مفعل و مفعله, برای اله 
بود.(2) 


شارحان و مترجمان (که خدای شان اجر دهد و یقیناً در نزد خدا اجر وافر 
دارند) به متون لغوی مانند المنجد و اقرب الموارد مراجعه کرده و دیده اند 
که مرصاد به معنی اسم آله نیامده است. توجه نفرموده اند که بهترین منیع 
لغت, قرآن و حدیث است و لغت نویسان نیز در بسیاری از موارد با تکیه 
بر قرآن و حدیت, الفاظ را معنی کرده اند. 


در اين سخن امام, کلمة «سلامه» مانع از آن,است که مرصاد به معنی 
انم هکان باشد. زیرا در ان ضفرته «سلاهه 5 المضاد» بعنی سالم بودن 
مکان رصد, و این چه معنائی دارد؟! و لذا مجبور شده اند لفظ «عبور» را 
در معنی سخن امام بیفزایند که سالم عبور کردن از ز کمینگاه شود. 


افا اک بة خعتین استم اله باشت: اسلاخه الم ضاد» یعنی سالم بودن ابزار 
رصد که عبارت است از فکر. عقل و شخصیت درونی شخص. و هیچ نیازی 
نیست که کلام امام (علیه السلام) 

ص: 270 


1- آیة 14 سوره فجر. 
2 جامع المقدمات. ط قدیم ص 47. ط جدید (برادران علمی) ص 72. 


را دستکاری کنیم و کلهه ییا اما آن فاتز انخ یل کنیم 

اینگونه دستکاری ها است که معنای زیبا, سازنده, حیاتبخش و عمیق علمی 
سخنان اهل بیت (علیهم السلام) را از علمیت ساقط کرده و در وادی 
دیگری به جریان می اندازد. که مناسفانه جر تفسیه. کر ان و تفسیر احادیث؛ 
اینگونه رفتارها بسیار است. 


مکارم الاخلاق: توجیه گری یک خلق و خصلت مذموم و بیماری است. 
سلامت مرصاد. خلق و خصلتی است از مکارم اخلاق. 


معنی «اقتصاد» بیان شد. اما نظام سخن امام (علیه السلام) در جملة «و 
متَعْنی بالاقیضَادٍ» طوری است که توضیح مختصری را می طلبد. زیرا 
اصطلاح میانه روی موجب شده که لفظ «اقتصاد» در هر جا دیده و یا 
شنیده شود, فورا معنای «روش» به ذهن ها متبادر شود و لذا شارحان و 
مترجمان صحیفه این سخن امام را به «میاأنه روی در رفتار و کردار» معنی 
کرده اند در حالی که امام (علیه السلام) در اين بخش هفت گزاره ای, 
نظری به رفتار و کردار ندارد, همگی دربارة «شخصیت درون» هستند. 
بنن. از ضلوات بر پامیر بو آل؛ شش خصلت درونی و شخصیتی را از 
خداوند می خواهد: 


1- برخوردار بودن از نیروی آگاهی و عقل و بهره مندی از عقل- اهل 
0 


2- استحکام شخصیت< اهل سداد و استوار بودن. 

3- اهل راهنمائی و دلالت مردم به رشد, بودن. 

4- در صلاحیت داشتن و صالح بودن, برترین بودن< اهل صلاح. 
5- در انديشة معاد بودن اهل آخرت. 


6- فکر سالم و تعقل سالم داشتن در رصد خود و «خویائی»-< اهل توجیه 
گری نبودن. 


هیچکدام از این شش خواسته., خواسته رفتاری و کرداری نیستند. بل امام 
رغلیه الا مه سس ان تا مار نظر ار کار انش سواق: 
در شخصیت انسان در کنار هم باشند. یک شخصیت کامل را تشکیل می 
دهند. بلی؛ درست است چنین شخصیت درونی منشا رفتارها و کردارهای 
بی افراط و بدون تفریط می شود. 


و 271 


و با بیان دیگر: امام در مقام شخصیت شناسی است نه رفتار شناسی. 


در ادبیات قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) درباره رفتارها و کردارها, 
«توفیق» می خواهند, نه «تمتع».(1) تمئّع آن برخورداری است که با نوعی 
لت همراه باشد و لذت یک امر درونی است نه رفتاری, خواه لت منفی 
باشد و خواه مثبت. 


تمثّع بماله: عاش به هنیتاً و تلدّذ: از مالش با گوارائی و لذت بهره مند شد. 
شارحان و مترجمان (رضوان الله علیهم) توجه نکرده و سخن امام را از بار 


معنائی «انسان شناسی» تخلیه کرده و معنی عوامانه به ان داده اند. و اين 
روال است که ما را از علوم انسانی قران و حدیت, محروم کرده است. 


بخش بیست و دوم 
حفاظت از عناصر خالص کننده و اصلاح کنندة شخصیت 
انسان بدون یاری خداوند, هلاک شونده است 


«اللهم خذ یتیک من تفسی ما یُحَلْضهّاء و بقِ لتیی من تقیی تا 
ُضلخها, قَِنّ تفُسی هالِکَة أو تمصمها»: خدایا آنچه در نفس من برای تو 
ی ره 
فزا اضلاج مین کند:بافی دار زیز | که تفن مر تیاه شونده: است مکر خ آن 
با خفظ کنی. 


ص: 272 


[- در ادبیات صحیح مردمی نیز چنین است.: در فارسی نیز «برخورداری» با 
عنصری از کامیابی همراه است. 


متاسفانه در اینجا نیز نمی توانم با شارحان و مترجمان. همسو شوم؛ آنان 
میان گزاره اول و دوم, یک «تقابل» دیده اند؛ همانطور که دو لفظ «بردار» 
و «بگذار» با هم تقابل دارند. گمان کرده اند که کلمة «خذ» به معنی بردار 
آنتتت: و کلمه «ابق» به. مغتی, بکذار است؛ ان را بردار و این زا بخذار: 
ِِ فلان چیز را از نفس من بردار و فلان چیز را در نفس من باقی 
بکذار. 


و در این روش (باصطلاح) بشدت گیر کرده و وامانده شده اند. زیرا در این 
صورت کلمة «لنفسک » به هر معنی تصور شود سر از یک امر باطل در 
می اورد و می شود- نعود بالله: «خدایا برای خودت از نفس من انچه که 
بگذار». 


اولا خداوند چه نیازی دارد که چیزی از ما بگیرد؟ انیا: اگر عناصر خالص 
کنندة ما را از ما بگیرد, چه چیزی برای ما باقی می ماند؟ ثالثاً در گزاره 
بعدی که می گوید «آنچه مرا اصلاح می کند برایم باقی بگذار». اين عناصر 
اصلاح کننده چیست که غير از عناصر خالص کننده است تا خداوند ان را 
بردارد و این را باقی دار 


هیچ «تقابل»‌ی میان دو گزاره نیست؛ بل گزارة دوم شرح و بیان گذارة 
اول است مانند؛ خدایا, فرزندم را حفظ کن که به دردم می خورد, و او را 
نگه دار که عصای دستم باشد. 


و چنین نیست که هميشه کلمة «خذ» به معنی ضد ِ باشد: ۱ 
ور فان سم بر 


را حفظ کن, است همانطور که 


«خذ» به معنی «بگیر و داشتع با ش4< ان 
و از بااعرقی»ت فقهر زا بکتر و. بط 


خداوند می 0 «خْذ ا[> 


9 


ره 


1- آية 199 سورة اعراف. 


س 


‌ِ _ 
داشته باش. و «جْذُوا زیتتکمْ علد کل مَسجد»:(1) هنگام رفتن به مسجد 


زینت تان را با خود بردارید؛(2) 
زینت های تان را برخود داشته باشید. 


در این صورت معنی «لنفسک» نیز روشن می شود با هر تصور با هر 
معنی ای از قبیل: 

1- معنی توسْلی: گوینده به خود خدا متوسل شده و می گوید: بخاطر 
خودت عناصر خالص کنندة مرا حفظ کن. 


2- به معنی «عنصری در خدا شناسی»: خدایا تو که دوست داری بنده ات 
خالص شود, بخاطر این دوست داشتنت, عناصر خالص کنندة مرا حفظ کن. 


ات الصا راضحا تا ها خن ی 


و سپس می گوید: و عناصر اصلاح کننده (که همان خالص کننده هستند) را 
برایم نگه دار. 


یعنی امام بک خواسته را در دو تبان» می آوزت: 


آنگاه قد کزازم بعدی قی کوید از تو عناصر خالص کننده و اصلاح کنندةه 
مرا حفظ و نگه داری نکنی, من هلاک می شوم. این پیام دعائی است که 
و ای ی ی 1۳9 خدایا قلبم 
را بر دینت ثابت نگه دار. و مانند پیام آیه است: «کذلک لَِبْت به فَوّادک»: 


بت ان رای آن است که فلت که راوساه آن محکم ه ارت تراری. 


انسان» و بالعکس: «رابطه انسان با خدا» نه بر اساس جبر است و نه بر 
اساس تفویض بل بر اساس «امر بین 
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1- اي 31 سورة اعراف. 


2- گویند یکن از صوفیان «ملامتیه» گفته بود مراد این آیه این است که 
هنگام رفتن به مسجد زینت های تان را از خود بردارید و کنار اندازید. 
3- آية 322 سوره فرقان. 


امرین» است؛(1) 


انسان اراده دارد, اختیار دارد, اما برای همین اراده و اختیارش نیز نیا زمند 
با خدامند است که اما علنه السلام امین کمید «قان تست حال داد 
تعصمها»: زیرا| نفس من تباه شونده است با 


نکتق آدیی" خرف « وت دمارد کار بر دارشه شی, ابهام, تخییر, اباحه, جمع, 


اضراب (مانند: بل تقسیم, ۹ تقریب, شرطیه, تبعیض, و آخرین ان 
کاربرد «ال» است< مگر اینکه. در این کلام امام (علیه السلام) همین 


کاربرد را دارد: «فانٌ تفسی هالِکة او تعصمهّا»: زیرا نفس من هلاک 
۳ب 


بخش بیست و سوم 

شاه 

حریّت و آزادی روانی 

بعنوان انسان. هیچ خواسته ای از خداوند گزافه نیست 


۳ 
1 


«الَْمَ لت کوش ان حَزِئث, و ات ت منتجَعی ان خرمَث, بک_استعاتتی ان 

۰ ۰ 1 ۳ 0 9 سر ام ۱ نس ی 5 ت 
کرِث, و دک ممّا قات خلف 5 لمَا فدص 5 فیمّا 1 رت تغییژ 
قَامئن علیّ بل البلاء بالعافیه. و بل الطلب بالجد, و بل الصّلا 


شا و اکفنی 9 معرّه العباد, 9 هب ۳ من , 
خسن الارشاد»: خدایا, محزون شوم وسایل غمزدائيم از تو است, و 
اگر اگر تاکام شوم کامیاب کننده ام توئی, اگر 
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1- شرح بیشتر در کتاب «دو دست خدا».- سایت بیش نو - 
۱۷/۷/۷ 


غمگین شوم کمک خواهی ام از تو است, و در نزد تو برای هر «از دست 
رفته ای» عوضی هست. و برای هر تباه شده ای اصلاحی هست. و برای 
آنچه دوست نداری تغییری هست, پس به من منت گذاشته عافیت ده پپش 
از رسیدن بلاء و دارائی ده قبل از آنکه بخواهم, و ارشادم کن پیش از آنکه 
گمراه شوم, و در برابر سرایت عیب بندگانت مرا کفایت کن,؛ و برایم 
ایمنی روز معاد را مرحمت کن, و زیبائی راهنمائی را به من عطا فرما. 


3 ج 

لفت: الخزن: ضد السُرور: حزن: ضذ سرور. 

حزن اعم از «غم» است؛ غم آن حزنی است که علت. ان برای شخص 
معلوم باشد, اما گاهی انسان محزون می شود و نمی داند چرا محزون 
است. 

در 7 آیه از قرآن وازة «غم» آمده است.(1) 

و امکانات: داشته هائی که نیاز را بر طرف می کند. 

محروم از چیزی: ناکام دربارةٌ چیزی. 


فنتجع: صيغة اسم مکان از «تَجَعٍ»- جع الطعام: هتاً آکله: گوارا گشت 
برای اکل.- و در تقابل با «محرومیت». می شود «کامیابی». 


الکرت: الکارث المسبت للغم الشدید: آنچه سبب غم شدید باشد. 
الجده: مصدر وَجد یِجذُ: یافتن: نایل شدن: داشتن. 
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1- در فارسی اصطلاح «غم و غضه» رایج است. لیکن معنی اصلی غضه 
«غذای گلوگیر» است. و چون انسان مغموم نوعی گرفتگی در گلویش 
احساس می کند, مجازاً به معنی غم به کار می رود. اين واژه تنها یک بار 
در قرآن آمده آنهم به معنی حقیقی: «انّ لدینا کال ٍ جحیما- و طعاماً ذا 
عْصَّه و عذابا الیما». آية 13 و 14 سوره هن 


العافیه: مصدر از مادة «عفو» به معنی «دچار نشدن». و نیز اسم مصدر به 
معنی «دچار نشدگی». در فارسی بیشتر به معنی «رهائی از گرفتاری» 
بویژه رهائی از بیماری, به کار می رود. 


۳۳ ۱ ٍِ 

العافية من البلاء: دچار نشدن, يا دچار نشدگی به بلاء. 
الَمَعهم: المسائَهٌ و الاذی و الائم: بدی کردن. اذیت, گناه. 
0 

المَعَتّه: العیب. 


این واژه از مادهٌ «عل» به معنی بیماری «جرب< گری» که یک بیماری 
مسری است می باشد. و عنصر «سرایت» در معنی این ماده نهفته است؛ 
عرٌ آن مرضی است که به دیگری سرایت ت کند. و در امور اخلاقی و روانی 
نیز کاربرد دارد: «غژه بشره: : اعداه شره: : شر خود را ؛ به او سرایت داد»؛ 
عیب خود را به دیگری سرایت داد. 


لمَعرَهٌ: مصدر میمی است و معنی آن می شود «عیب رسانی» اما نه هر 
غیب: بل زسانندن: عیب. خود. به دیکری. و کاربرد جوم آن. فطلق. .غیت 
رسانی و حتی هر نوع اذیت رسانی است. و در سخن امام (علیه ۳ 
کاربرد اول در نظر است؛ یعنی خدایا از اینکه عیوب دیگران بر من سرایت 

آلقنح: در اصل به معنی واگذار کردن شتر, گوسفند و گاو به کسی که از 
منافع آن بهره مند شود بدون انتقال مالکیت آن. و درکاربرد دوم به واگذار 
کردن منافع هر چیزی حتی باغ, خانه, خودرو و.... بدون انتقال مالکیت, 
دلالت فقف. لد و در کاربرد سوم به هر هدیه, تحفه و اعطا؛ شامل می 
شود. و در این سخن امام (علیه السلام) همین کاربرد سوم مراد است. 


حزیت و ازادی روانی 


سه جیز ازادی شخصیت انسان را مخدوش می کند؛ اولی و دومی 
محدودیت موقتی و مشروط می اورد, سومی اصل و اساس ازادی روانی 
را از بین می برد. 


اولی: وعده دادن است؛ کشنتی که به دبحری وگده می, دهد با ان به جای 
نیاورد آزادی 
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موی تفای اسرالعفشین. زطليم السام اه «ااع یلد خی عه 12 
نا ۰ 
وعده بدهد. - تا وعده اش را به جای نیاورده حریتش مخدوش است. 


دومی: دین و قرض است که فرمود: «الاین رق فلا تبذل رقک لمن لا 
یعرف حقک»:(2) وامدار بودن. بردگی است؛ پس برای کسی که حق و 
جایگاه شخصیتی تو را درک نمی کند, برده مباش.(3)- کلنتن. وه وامدار 
است, تا وقتی که آن را ادا نکرده ازادی اش مخدوش است. 


سومی: چشم دوختن به آنچه در دست دیگران است؛ فردی که دچار این 
خصلت باشد, اضلء و اسانسن زاجم زوحی وسصنن را از کشت سین دهد 
مگر یک تحول اساسی در شخصیت چخودش ایجاد کند, البته با استمداد از 
خداوند که: «لا حول و لا فُوّة الا باللّه الْعَلِیْ الْعَظیم». 


امام سجاد (علیه السلام) به ما یاد می دهد که بگوئیم «الْةَ آیت ۶ کد تفع ان 


حزْت»: خدابا اگر محزون شوم وسایل و امکانات غم زدائیم از توست. و 
بدیهی است که این خواسته باید صادقانه باشد و نمی توان به خداوند دروعغ 
گفت. و اگر صادقانه باشد حاکی از ایمان شخص به ده خدا و چشم 


ندوختنش به آنچه در دست دیگران است می باشد. 
وسوسه ای از ابلیس که ظاهرش مستدل است 


اگر اين صداقت را نداشته باشیم چه کنیم؟ باز هم باید این جملة امام را 
بگوئیم و تکرار کنیم لیکن با نیت تمرین و درمان؛ درمان بینش روانی و 
شخصیت روانی. بفتی, چنین تیسته که کسی که فاقد این ضدافت با شند: با 
دارای صداقت مخدوش باشد. حق ندارد این دعا را بخواند. بل دعارا می 
خواند و 
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2- نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 20 ص 306 ط دار الترات. 
3- بویژه اگر شخص سیاسی و دارای هر سمت. وامدار باشد. دچار تون کی 


خطرناکی فده ات 


باید بخواند و با همین عبارت ها در حضور خداوند دعا کند. زیرا هر فرد 
مسلمان در مرحلة عقلانیت می داند که هر غذّه و هر «کار سازی» و هر 
«سامان یابی» از ناحية خداوند است و اگر در این امر صداقت نداشته 
باشد به مرحلة روانی و شخصیت درون مربوط است. پس گفتن این 
سخن در مقام دعا از نظر عقلانی دروغ نیست, گرچه از جهت شخصیتی 
نادرست باشد. و این نکته بس مهم است. و بر اين اساس ما همة دعاهای 
منقول از اهل بیت (علیهم السلام) را در مقام دعا می خوانیم وی حو تیم 
که آ شان ورکه شخصست: درورنم لیاف ار تذاشته با مش 


ال هس ان اشت سر کت اسان اه هی ی 
پائید و این گونه افکار را از خود دور کرد. 


اهل بٍ بیت (علیهم ِِ فرموده | آند: هنگام نماز انفرادی و بدون جماعت 
[ ان و اقاه بگویم: زیرا| با خود آخه این ۴ بستة من 
چه لیاقتی دارد تا (مانند ماکیانی که یک تخم ناقص گذاشته فریاد قا قفا لا 
نو کر اتفرباد اوان ند کت 


اتف اف ار ای فان ار رو کی تم ماو یر زر 


بعنوان انسان. هیچ خواسته ای از خداوند گزافه نیست 


در عرف مردمی خواستة بالاتر از لیاقت خود. مصداق پرتوقعی و گزافه. و 
نکوهیده است. اما در مقام دعأ و خواستن از خداوند, هر خواستنی سنوده 
است و هیچ حد و مرزی ندارد مگر اینکه خواسته غیر انسانی باشد. زیرا 
انسان اگر چیزی بالاتر از شأن خود بخواهد, لیاقت آن را نیز می خواهد. 


و با بیان دیگر: لیاقت را نیز باید از خداوند خواست, دعا کننده وقتی که 
چیزی را می خواهد, لیاقت زر را نیز می خواهد. آیه ای را که در بخش 
قبلی دیدیم از نو بخوانیم: «و 
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الذیق تقولون دنا هب نا من آرُواجنا و رانا فرَه آغن و اجْلنا لین 
اماما» ۷ و آنان که هی کویند ۰ برهزد کار از از همسران و فرزندان مان 
ار ی ار میم ها با سس اراس سا ان 


این یه برای همه اهل ایمان است و انتظار دارد که همگان این دعا و 
خواسته را داشته باشند. یعنی بالاترین مقام را بخواهند؛ نه فقط «متقی 
بودن» را از خدا| بخواهند, بل رهبر» پیشو| و راهنما بودن بر متقیان, را 
بخواهند. 


چنین خواسته هائی گرچه از نظر داشته های شخص؛ پر توقعی باشد, از 
این جهت که او انسان است و خداوند انسان را بالقوه چنان با استعداد 
آفریده که چنین خواسته هائی سزاوار آفرینش اوست. و چون از خود 
آفرینندم.می خواهد, هر کز پرتوقعین نبیست:. 


اما دعا کننده باید بداند که او «دعا کننده» است فقط, و هرگز توقع 
نداشته باشد که هر چه بخواهد حتماً , به او داده خواهد شد, در این صورت 
است که در برابر خدایش نیز پر توقع می شود, دچار بیماری پرتوقعی و 
گزافه می گردد. در مبحت «استحقاق» در شرح همین دعا گذشت که خدا 
و اه 
, استحقاقی در عهدة خدا ندارد. مگر وعده ای که دادم: «اوعونی 
شتجت لکم»( (2) و به این وعده اش عمل خواهد کرد «انّ ال لا بِحْلْفَ 
المیعات» ۳-1 و کمترین استجابت دعا برای کسی که مطابق آیه قبلی حتی 
تتشواتی. زا می خواهن. این اشست. که اي عملا با این جعا بهخی از 
شخصیت مي رسد که درک می کند حتی پیشوائی خواستن نیز گزافه 
نیست و از آن وسوسة ابلیسی که بشدت گول زننده است رهائی می یابد. 
و هی دعانین بدون استجابت نیست. زیرا| اگر خود خواسته پر آورزن نشود پا 
درصدی از آن برآورده نشود. اصل و اساس دعا «تأخیر وضعی» دارد. یعنی 
در وضعیت شخصیت درونی و نیز در مرحلة استدلال و آگاهی تخیر نتم 
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1- آیة 74 سور فرقان. 


2- آيةُ 60 سورة غافر. ۱ 
3- اي 9 سورة ال عمران.- و ایةه 31 سوره رعد. 


مهم و عمیق دارد.(1) 


پس؛ هر کسی, با هر ایمان کامل و يا ناقص, با تقوای قوی و یا ضعیف, می 
تواند (بل پاید) در این دعا با امام سجاد (علیه السلام) هم آوا شده و 
بگوید: «اللَْةَ آنگه تون ان حزئث. و آئت مَنتجعی ان رمث بک 
اسّتَعَاتتی ان کرثث». 


دلیل: دلیل و استدلال بر بحث بالاء در همین سخن امام هست که بلافاصله 
می گویدز «و عندک ما قات حَلف»: و (خدایار) دز خزد توبه. آنخه. از ذدست 
رفته, جایگزین هست. یعنی خدآپا اگر من بخش هائی از شخصیت درون و 
لیاقت را از دست داده ام, در نزد تو برای آن ها جایگزین هست و تو می 
توانی این خلاء ها را ترمیم کنی.(2) 


و باز بلافاصله می گوید: «و لها فَسَد صلاغ» و (خدایاء) در نزد تو برای هر 
تباه شده ای اصلاح است. یعنی تو می توانی ابعاد فاسد شدهٌ شخصیت 
مرا اصلاح کنی. و: «و فیقا کرت تمییژ»: و (خدایء) برای هر نکوهیدگی 
کة تر هن هست وتو آن را ذوشت نداری: امکان تغییر هست. 


خواهد. 


توجه: اگر خوانندة محترم با شرح ها و ترجمه های صحیفه سجادیه آشنا 
باشد, توجه دارد, در غیر اینصورت. بنده توجه می دهم که در شرح این 
بخش از دعایک فرقی میان روش بنده با دیگر شارحان و مترجمان (قدذس 
سزهم) هست. + آتان بمناسبت حزن؛ اندوه و غم که در آغاز این بخش آمده, 
همه فقرات این بخش را به محور «نعمت های نداشته» و نیازها و نواقص 
امکانات در عرصة خارج از «جان انسان». تفسیر کرده اند. و جریان بحثت 
من طوری است که به محور نیازها, نداشته ها و نواقص درون جان و 


سخن امام. مطلق است؛ شامل هر دو محور می شود و نباید مجور برون 
از جان؛ را کنار 
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[- و آن وسوسهة استدلالی ابلیس را خنتی می کند.- در این مجلدات در 


موارد متعدد, این موضوع بشرح رفته است. 
2- این همان است که گفته شد: دعا کننده اصل لیاقت را نیز از خداوند 


می خواهد. 


گذاشت. بنده به شرح و بیان آنان در محور برون از جان بسنده نکردم و به 
محور درون پرداختم. اما انصافاً حضرات در مباحتٍ مربوطٍ به عرصةه 
درون. بسی بی توجهی کرده اند. بویژه جملة «و فیقا کرت تغییژ» شاهد 
روشنی است بر این ادعا. امام نمی گوید: «و فیما انکرت غفران»: 

(خدایاء) در نزد تو برای هر چه که دوست نداری مغفرت است. 9 
در این جمله در مقام بخشش گناه نیست. بل در مقام تغییر عوارض درونی 


است. 


آنچه خداوند دوست ندارد یا عمل انسان است که دربارة آن باید مغفرت و 
امرزیدگی خواست. و يا خصلت منفی درونی است که باید تغییر ان را از 
خداوند خواست. 


۷ ها ۴ 


ممکن است با تمسک به «ا مَنْ تاتَ و من ج و ول عملاً صاحاً ولیک 
ال رت اد تاه را جیسا ۱۱ کته شود کم مراد 
اه ِِ عفن ات مات استه اما ‏ فر ادیآ 
تیکیل است به کفیر, ایا امام دام فتاه یو استععار تیست .بل 
در مقام «نداشته ها» بحث می کند. ثالثا: در آیه کلمة «غفور» آمده که 
ها وا ام عم دی لا اه کت انم ان 
شامل تغییر هر منفی است خواه منفی شخصیتی باشد و خواه منفی 

و گناه باشد. رایع چگونگی تبدیل سیِثه به حسنه, در میان مفسرین و 
علمای کلام جای بحث است که آیا مراد بخشیدن سیثه و عفو است که 
نتیجه اش برای انسان, یک نفع و حسنه و خوبی می شود پا واقعیت یک 
عمل بد به یک عمل خوب مبدّل می شود. بدیهی است که معنی اول ترجیح 
دارد. زیرا اگر خداوند اعمال بد را به اعمال خوب مبدّل کند, باید به اعمال 
ند اینچنینی, نیز اجر دهد. و چلین معنائی درباره خداوند هرگز درست 
نیست. اما تغییر منفی های درونی این لازمةّ نادرست را ندارد. 


فقرة «و عِندک ما قات حَلْفَّ» نیز همین دلالت را دارد؛ این جمله اگر 
دربارة نداشته های نعمتی و امکانات زا کیا: معنی داشته باشد, دربارة 
گناه و سیئات هیچ معنی ای 


ص: 282 


1- آیة 70 سورة فرقان. 


ندارد, زیرا هیچ گناهی (حتی در حال بخشودی) نیز خلف و جایگزین ندارد. 
درست است «جبران مافات» امکان دارد اما جبران یک عمل خطا با یک 

عمل دیگر که مثبت باشد, نه با جایگزین شدن یک عمل در جای عمل دیگر. 
اما در عرصة درون یک خصلت خوب در جای یک خصلت بد جایگزین می 
شود و دقیقاً جای آن را می گیرد. 


خم اش شا کت کاساسا وای امام ها ی 
حزن ن. فقط حزن و غصه برای نداشته های روانی است, و هیچ نظری به 
امور هت که کار اه عرص ای ان ار ها قارع هام سا 
در مقایسه با نقص های درونی که جایگاه ایمان است, چیزی نیستند که 
ها ای اس آا اعه هم اس ای اه 
نیست مگر «اطلاق کلام». پس اگر اطلاق دلیل است در همة ابعاد معنی 
سخن؛ دلیل است. 


و جملة 5 قبل الصّلال بالرشاد» دلالت , به امور درونی دارد, زیرا ضلالت و 
رشاد از امور درونی هستند. 


روان انسانی ایت دهنده 9۵ سرایت پذیر است: شارحان و مترجمان 
فقرة «و اکفنی مَنَوتَة م مَعَرّه العبَاد» را به «و مرا از عییجوئی مردم کفایت 
کن» معنی کرده اند که خدایا از عیبجوتی مردم درباره من جلوگیری کن. 
چنین دعائی درست است اما در اینجا با کلمة «معزه» چندان سازگار 
نیست. همانطور که در اول این بخش به شرح رفت در معنی این لفظ, 
عنصر «تسرّی و سرایت» هست. و معنی چنین می شود: خدایا مرا از 
اینکه دیگران خصلت های منفی شان را به من سرایت دهند, حفظ کن. و 
تک اصل بور نویه و هی اند اسان مواطت یادا گوی و 
خصلت بد دیگران به او سرایت نکند. زیرا انسان یک موجود سرایت دهنده 
و سرایت پذیر است, اگر دوست و رفیق, خوب باشد خوبی ها را به 
دوستش سرایت می دهد و اگر بد باشد بدی ها را. 


و چون رفاقت و دوستی عامل سرایت ت است., لذا در روز قیامت بسیاری از 
دوستان به 
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مه و ه 


نان همدیکن مد ای شتونهه «ا خر َومیذٍ بعضُهمْ لِسمض ۷ 
المَتّفین»: (1) در ان روز دوستان دشمن ز کر کر اف شوند؛, مگر خودیایا بان. 


در دنیا اهل فجور. فجور را به همدیگر سرایت می دهند, و اهل تقوی, 
تقوی و خودیائی را. آنان در آخرت دشمن همدیگر می شوند, زیرا می بینند 
که تسرزی بدها چه سرانجامی برای شان ساخته است. و اینان در محشر و 
بهشت نیز دوست و قدردان همدیگرند, زیرا که مشاهده می کنند تسزی 
خوبی ها چه سعادتی برای شان اورده است. 


و «و بوم یِعضٌ الظالمْ علی بدر به یفُول پا آرنفت تخد مع الرْسول و 
یا ولّتی لیتنی لم لخد تلا خلا لد آَصلْنی عَن الدْكْر بَعد 3 جاء‌نی و کان 
السْیَطان لِلانْسانِ خَدولا»:(2) و روزی که ظالم دست های خود را به دندان 
می گزد و می گوید: ای کاش راه رسول خدا را برمی گزیدم- ای وای بر 
من ای کاش فلانی را دوست خود اند نتخاب نکرده بودم- او مرا از آگاهی 
بازداشت پس از آنکه (دین و آگاهی) برایم آمتوخ بود, و شیطان همیشه 
خوار کنندة انسان بوده و هست. 


در این ایه دوست ناباب, همدست شیطان قلمداد شده است. 


تمدّن کابالیستی: حیوان از اين سرایت, فارغ است و اين انسان است که 
در معرض این سرایت ده است؛ خبوان موجود ضر فا غزیزی فاقد رو قطرت 
«« 


ی 

انسان- سرایت< انسان منهای جامعه. 

سرایت خوبی ها جامعة خوب را می سازد و سرایت بدی ها جامعة بد را. 
تمدن کابالیستت از 9 بدی ها ناشی ۳ 3 و تمدن ی از 
امام (علیه السلام) ۳۳( ۳ 1 ها 
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1- آیة 67 سورة زخرف. 


2- آیه های 27 و 28 و 29 سوره فرقان. 


روح فطرت عرصة سرایت ت ها و بده بستان خصلت ها است, اگر شخصیت 
انسان تحت مدیریت روح فطرت باشد خوبی ها سرایت می کند, و اگر 
تخت سلطة غر برم باشد عرضة فطرت نیز در اختبار غریزخ خوا هد بود.(1) 


پس از جملة « اکفنی توت مَعَرّه العباد» بلافاصله می گوید: «و هت لی 
ان یوم العفاد» که ده ایة بالا توجه دارد. آنگاه پتنن از آنکه خود را در 
برابر سرایت بدی ها در حفاظ قرار داد از خدا مي خواهد که برایش توان 
سرایت خوبی ها را بدهد: «و امتخنی حسن الارشاد»: و توان ِِ 
دیگران را به من بده تا بطرزی زیبا دیگران را هدایت کنم. در اين فقرات 

توفیق مي خواهد که به پیام اين آیه ها عمل کند: «رث قلا تجْقلنی فی 

القَوّم الظالمین»(2) خدایا مرا در جامعة ظالمین قرار نده. و: «اوغ ی 
سبیل ریک بالْچکُمَه و المَوَعِظه الحسَت» :(3) با حکمت و ارشاد زیبا به راه 
خدا دعوت کن. و: «ااْفَغٌ بالتی هی امس السَیَه تن أَعْلَمْ یما یَصُون- و 
قْلْ رب آَعُودٌ یک من هزات الشْیاطین- و أعُود یک رب آن بَحْصژون»:(4) 
از سرایت بدی ها با زیباترین روش جلوگیری کن, ما به آنچه (بد اندیشان) 
توصیف می کنند آگاهیم- و بگو؛ پروردگارا به تو پناه می برم از القائات 
شیطان ها- و پناه می برم به تو پروردگارا آنگاه که شیطان ها در کنارم 


باشند. 


اینچا مراد از شیاطین. «شیاطین الانس» است همچنانکه در آية «ع |ذا 
لَمُوا الذین أمَنُوا قالوا آمتّا ‏ ادا حَلَةا الی شْياطييهم قالوا ات 9 نما 


> 0 ۶ 


فستهروّن»(5) به معنی دوستان بد و پاران منحرف است. 


و 
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- و این کلید طلائی است که در همه جا مسائل پيچيدة علوم انسانی را 
حل می کند, علوم انسانی غربی از اين کلید محروم است. 
2- ایغ 94 سوره مومنون. 
3- اي 125 سوره نحل. 
4- ایه های 96 و 97 و 98 سورة مومنون. 
5 ایة 4 سورءه بقره. 


تکرار: در مقذمه این مجلد به شرح رفت که برخی از خوانندگان محترم 
می گویند: انسانی که شما در این نوشته ها به نمایش می گذارید, 
موجودی است بشدت آسیب پذیر و در معرض خطرهای بسیار, که به آفت 
ها مفشکاا تن سید مواحه است و صحت کرفار فن باه با این 
ی ور ۰ اینک در اینجا نیز خطر 
و نقطةّ ضعف دیگر برایش آوردیم بنام «خطر سرایت». 


در پاسخ عرض کردم و می کنم: درست است انسان سخت در گرفتاری ها 
و ابتلاها و خطرها قرار دارد. اما صحيفهٌ سجادیه به ما یاد می دهد که همة 
اپن ها با یک «استلک اللَهم» و با یک «اعوذ بک رپٌ» همگی خنثی و بی 
۳ شوند, این «انسان قرار گرفته در کانون خطر ها» یک خدای بس 
توانمند و دافع خطرها, حلاأل مشکلات دارد که اگر با او باشد هم این 
خطرها, , هیچ و پوج می شوند. راه رهائی از آن ها خیلی آسان و بالفور و 
آنیر آنیننت: بفن:رآم:-زهاتی و سعادت بسی آشان: شیرین و دلچسب است. 


و این خدا قبل از آنکه مجازات د کننده باشد, مهربان است «سبقتك رَحمنة 
عصبة»(1) مهربانی اش بر غعضبش پیشی گرفته است, دوست, ی 
دگانش است قبل ,از آنکه جبار و قهار باشد: «اِذّ ال بح 
الَمْخحسنین»( (2) و دح الْمتطفُرین»( [3) اهل پاکیزگی را دوست دارد. و 
ده ها اي دیگر. 


خدائی که بنده اش می تواند همه خوبی ها و رهائی ها و نعمت ها را از او 
بخواهد. چه صمیمیتی بالاتر از اين. انسان اگر در معرض خطرها است. 
خدائی دارد که قادر مطلق است و با قدرت مطلقش بنده اش را یاری می 
کند. فقط یک شرط دارد: دعا و خواستن از او. و شان وجودی صحيفة 
سجادیه نیز همین است و بقول خودش با «حسن الارشاد» ما را به دعا و 
چگونگی دعا کردن ارشاد می کند. 


ص: 296 
1- بحار, ج 87 ص 157. 


2- یه 5 سوره بقره. 
3- ایة 2 سوره بقره. 


بخش بیست و چهارم 

اشاره 

کاربرد واژهٌ «لطیف» در قرآن 
اشتباه در رفتار و اشتکال در امور 


فرهنگ فطرت؛ راضی کننده ترین فرهنگ 


نی لس و - 72 مم هم رنه ء 9 " [ 3 شب 
«اللهَمْ صَل علی مَحَمَدٍ و اله, و ادرا عنی بلطفک , و اغذن پی ینعمنک» 5 
4 ی ی[ و جللی رضاک و 


یی دا اشتکلت علیّ الأمُورٌ لاهداهاء و || تشابهت الاعْمَال لأزکاها و5 
9 الملّل لارضاها»: خدابا تر مخفد و آلنتز دزود فرست, و با قدرت 
دقیق و ریزه کار خودت (هر بدی که متوجه من شود را) از من برگردان؛ و 
بنعمت خود مرا پرورش ده, و با کرم خود مرا اصلاح کن, و با # 
آفرینندگی خود (آفتزدگی های) مرا درمان کن, و در ساية (رحمت) خودت 
مرا پناه ده, و مرا به رضایت خودت برسان؛ و جون امور بر من مشتبه 
وه مرا به آنچه درست تر است موفق گردان, و آنگاه که رفتارها مشتبه 
شود مرا : به آنچه ِِِ ترین است برگمار, ۳ 


ره 7 25 


کاربرد فاژق لطیی: فر فران 
لفت: لطف: این واژه سه کاربرد دارد: 


1- لطف: دقیق بودن در بررسی ها: ریزبین بودن. - لطیف یعنی کسی که 
ریزبین است و جزئی ترین جوانب ب اشیاء را می بیند. - و نیز بین. 


2- دقیق انجام دادن کارها: ریزه کاری.- لطیف یعنی کسی که کارهایش را 
دقیق و با رعایت جوانب ریز ان انجام می دهد: ظریفکار. 


3- لطف کردن و ملاطفت: نرمی در گفتار, رفتار و در بخشش.- لطیف 
بعتی کسی که کفتار و یا رفتار مخبت امیز داشته باشد. 


دربارة خداوند متعال, لصلی ترین کاربرد این واژه. معنای اول است: «ا لا 
یلم من حَلچ و فُو اللطیف الحبی»:(1) آیا آن که موجودات را آفرید از 
حال آن ها آگاه نپست؟! در حالی که او ریزبین و بر دقایق (خلقت) آگاه 
است. و: «لا ثو رکه اانضان و و بدری الصا و هو اللطیف الحَبی» ((2) 
چشم ها او را نمی بیند. ولی او چشم ها را میي بیند و او ریزبین و بر 
دقایق آفربتنتن آگاه است. و: «یا بر ِتیَ ها ان تک منقال حَبّهٍ من حخَردل 
قتکن فی صَیره َو فی السماوات ب آو فی الض بات بها ال ان ال لطیفگ 
حبیژ»:(3) پسرم! آگر بمقدار سنگینی دانة خردلی (عمل نیک یا بد) باشد و 
در دل سنگی یا در آسمان ها و یا در زمین باشد, خداوند آن را (در قیامت) 
می آورد, خداوند دقیق نگر و به دقایق خلقت آگاه است. 


و در مرحلة بعدی کاربرد دوم قرار دارد: «أ لم 7 تر آأَنٌ ال رل من السّماء 


2- آیة 103 سورة انعام. 
9 ایة 16 تور لقهان. 


الارض مخت ان ال اطارق ۶ خبیژ» 1(۰) آپا نمی بینی خداوند از آنشتضانة 


آیی. فرستا زر و زمین بر اثر آن 0 21۳ و خداوند ریزه 
کار و بر دقایق اشیاء آگاه است. 


و در مرحلق سوم, کاربرد سوم است: هااله لیف یاوه یلق من پشاء و 
هو القویٌ العزیژ» :(2) خداوند رسد انش لطت: نوارد هر کسی را بخواهد 
روزی می دهد و او قوی و نفوذ ناپذیر است. 


حتی همین ایه را نیز می توان به کاربرد اول معنی کرد. با اینهمه نمی دانم 
چرا همه شارحان و مترجمان صحیفه (تا انجائی که من دسترسی داشتم) 
لطف را در این سخن امام به مهنائی که ود روابط مردم رایج است, 
تفسیر کرده اند. امام می گوید «الهُمٌ ار کی اافی» »۰ با ریز بینی و 
تیز بینی و دقیق نگری خودت و ریزکاری, دقیق کاری و ظریفکاری خودت, 
هر شری را که به سوی من آید, دفع کن. و حضرات (رضوان الله علیهم) 
معنی کرده اند: با محبت و مرحمت خودت شرها را از من برگردان. و جان 
کلام را از بین برده اند. 


امام (علیه السلام) بنمایندگی از انسان (کل انسان) می گوید: خدایا اگر 
مرا به درک و فهم خودم واگذاری در اکثر مواقع. اشتباهات, انحرافات و 
شرها به سراغ من می آید و من (انسان) اولاً چون رپزبین, و دقیق نگر 
نیستم از آمدن آن ها بی خبر می شوم. و ثانیا اگر از آمدن آن ها خبردار 
باشم راه دقیق, و ظریفکاری در دفع آن ها را نمی دانم, اما تو در هر دو 
مورد قدرت داری هم در تشخیص شیرها و هم در جلوگیری از آن ها ریزبین, 
دقیق نگر و ظریفکار هستی: «و اور عنّی بلطفک». 


شخصیت انسان نیازمند تغذیه است 


ندارد. هر چیز (غیر از خداوند) زمانمند و مکانمند است. و: 


ص: 2990 


1- آیة 63 سوره حج. 


موجود مخلوق- زمان< موجود مخلوق- موجود مخلوق.(1) 
زمان< تغییر. 
زمان- تغییرح زمان- زمان. 


تغییر و حرکت ذاتی هر چیز, پا بسوی بقاء و حفظ وضعیت اوست؛ و یا 
بسوی فناء و مبدل شدن به چیز دیگر است. بقای ماهیت هر چیز نیازمند 
غذا انصی: ار انم ۲ کیکشان و با کل حهان: 


مرگ يا فناء می نامند. 


در رابطة میان الکترون و هسته در درون یک دانة اتم, قانون «دمش»< 
دمیدن انرژی, بر قرار است, و همچنین میان هر اتم با اتم دیگر و همینطور 
است دزن‌ساختمان ری ,فولکول: تا پزسوبه بی کرو منطوعه و کهکشان و 
دراه میا ککسان ها تا رسد کل کنات و اسان ها که سکن در 
درون اسضان هفتم و فحتوای آن-هستند :2 


گسترش جهان: جهان کائنات, در حال گسترش و دائماً در حال بزرگ شدن 
است. این گسترش بادکنکی نیست:(3) 


جهان می خورد و بزرگ می شود. 


غیر از خداوند, هر آنچه که هست با ماه است و يا ماژی. زیرا هر چیزی 
زمانمند و مکانمند است., حتی فرشتگان و روح.(4) 

و همگی نیازمند تغذیه هستند, گفته اند: غذای فرشته تسبیح است؛ ما نمی 
دانیم ماهیت این تسبیح چیست؟ اما همین سخن بر نیازمندی فرشته به غذا 
دلالت دارد. روح انسان نیز همینطور است. 

در زبان مردمی اصطلاح غذای روحی رایج است., اما موضوع بحث ما با آن 
فرق دارد, در 
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[- این فرمول ها از راست به چپ خوانده می شوند. 

2 رجوع شود به کتاب «تبیین جهان و انسان» سایت بینش نو - 
۷۷۷۷۷۷۰۵۱۱۳۱۵۰00 

«اصول اساسی در کیهان شناسی». 


اين اصطلاح به آنچه نشاط آور باشد, غذای روحی می گویند, بحث ما تنها 
در نشاط روح نیست., در اصل بقای روح و چگونگی بقای روح. و انگاه در 
غذا| و دوام شخصیت است ۱11 


امام حسن مجتبی (علیه السلام) می فرماید: «عچث لمن یقت فی مَاأکُوله 
کف لا فک فن. ععفولهد»:(12 در شگفتم از کسی که دربارهة غذای 
جسمش می اندیشد اما درباره غذای روحش نمی انديشد. 


ت های دیگر از آنجمله همین سخن امام سجاد علیه السلام : :5 
اغدتی بنْعمتک»: ۰ و9 (خدایا) بنعمت خویش مرا تغذیه کز: 


درست است؛ این کلام امام مطلق است هم تغذیه جسمی را شامل می 
شود و هم تغذیه روحی را , لیکن جمله بعدی که می گوید: «و اصلِخنی 
بکرزمک» بر تغذیه روحی دلالت دارد. و اینگونه است جملة «و داونی 
بصلْهک» که شرحش خواهد آمد. 


اما امام (علیه السلام) نمی گوید: «و اصلح روحی» می گوید «اصلحنی». 
نی< من را. در اصطلاح روان شناسی و انسان شناسی مکتب. «من» 
یعنی «خود». خود< شخصیت. پس امام در مقام غذا خواهی برای روح 
نیست خواه روج غربزه باشد و خواه روج فطرت؛ بل در مقام غذا خواهی 
برای شخصیت است. هر شخصیت خوب با غذای خوب هم بقا می یابد و 
هم تقویت می شود. و هر شخصیت بد با غذای بد هم بقاء و دوام می یابد 
و هم تقوبت می گردد. 


غذای خوب نعمت خداوند است و غذای بد لقمت اوست. که مي گوید: 5 
اعذْیی بنِعْمَتک». اگر شخصیت انسان با افکار و رفتارهای صرفاً غریزی (و 
با پشت پا زدن به اقتضاهای فطری) باشد جانب غریزی شخصیت تقویت 
شده و شخصیت دچار بیماری می شود و از ماهیت شخصیت انسانی خارج 
می گردد. و اگر شخصیت انسان با افکار و رفتارهای 
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1- در مباحث قبلی از آنجمله در مقدمات این مجلد گفته شد: شخصیت 


0 9 از ِِِِ تجاهل دو رو غریزه و فطرت؛ و چگونگی 


ها را ص21 


خوب تغذیه شود جانب فطری آن تقویت شده و شخصیت بالنده و در بستر 
«رشد» جاری می شود. و اقتضاهای غریزی نیز تحت مدیریت فطرت با 
تغعدبه سالمٍ اقناع می شوند, نه سر کوب. دربارة شخصیت شهد|ء می 
فرماید: «علند رَبهم ُررَّفونَ»: در نزد پروردگار «پرورش دهنده» شان 
تغذیه می شوند. شخصیت بدکاران نیز پس از مرگ از بین نمی رود لیکن 
غذای شان صفت «عند رَلهمٌ» را ندارد, بعنی نعمت نیست. یس از دوره 
برزج نیز هم بهشتیان تغذیه می شوند و هم دوزخیان, آنان غدای بقشتی. و 
اینان غذای دوزخی. 


درمان شخصیت درون 


همانطور که انسان در صدد است هر نارسائی. هر نقص و بیماری جسمی 
را درمان کند, شخصیت نیز نیازمند درمان می شود. زیرا| دچار آفت و 
آسیتب فی کردن: 


در درمان جسم هم طبابت (یعنی متوسل شدن به قدرها) نقش دارد و هم 
دعا (یعنی متوسٌل شدن به قضای الهی).(1) 


در درمان شخصیت نیز هر دو طریق هست لیکن دربارة جسم شخص 
سومی دخالت می یابد بنام طبیب, اما در درمان شخصیت درون این 
شخص سوم حضور ندارد؛ خود انسان است و خدایش. اگر انسان بخواهد 
کر ین ارهز یه خی مر اه که یی مار و ال. (ضاوات. اه 
علیهم) ام ما رسول خدا فر مود: «طبیتبٍ وا بطبُه 

َد کم مَرَاممَة و آحْمی مَوَاسمَة»:(2) او طبیبی است که طبش رآ (در 
ِِ بت کردتن و هرخس در آوروه ار ستخهتهای خرمانی. آودر هر 
و سا ال کول ات ا هم حاص اف کرو هن ای 
کرده, و ابزارهای, داغ نهادن را سرخ کرده است. سپس ادامه مي دهد: 
«َضَغْ 15 یت الحاجة ة له من فلوب عُمي و آذان ضَمٌ و آلستو بُکم»: از 
ابن عرهم.ها وانزار داع کنیه در ضر مفضع که لارم باشد: 
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1- قدرها و قضا در کنار هم و تنیده به همدیگر کار می کنند, رجوع فرمائید 


به کتاب «دو دست خدا» در سایت بینش نو- ۷۷۷۷۷/۰۱۲۱6۵5۲۱6۲۱0.60۲۲ 


پر روی آن می نهد که قلب های کور, و گوش های کر و زبان های گنگ (از 
گفتن حق) باشد. «متتیغ بدَوَایّه مَوَاضع الَعَفْلَه مَوَاطن الحیره»: او طبیبی 
است که بررسی و پی گیری کرده برای داروهایش, مواضع غفلت (انسان 
ها معط هی سر رای ان را 


قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) همه آفت ها, آسیب ها, نقص ها و بیماری 
ها روانی ه خسن قرو مر آنترها. اس ها نقص ها و بیماری 
اه ام هک 
برای هر کدام از آن ها نسخة جبران و درمان داده اند. هم جنبة عملی و 
قدری آن ها, که راه عمل است را نسخه داده اند و هم جنبة قضائی آن ها, 
که راه دعا است را به روی بشر باز کرده اند: یا من شمه دواء 2 دکدم 
شقاء.(1) ِ 


و این است صحيفةٌ سجادیه که هم آفت ها و آسیب ها نقص ها و دردهای 
روان و شخصیت درون انسان را بررسی و پي گیری و معرفی می کند و 
هم دزمان ان ها زا که (فتل بعیت بن دبو و اد آسام صادی علیه التلام) 
ام اسر ال او اس روا ای ۱ 


علم یعنی شناخت قدرها و فرمول های طبیعت خواه مربوط به طبع جسم 
باشد و خواه مربوط به طبع روان. ی 0 
قضای الهی. این هر دو روند در ماهیت صحیفه چه شگفت و عجیب و بهت 
۱ تنیده بر همدیگر جاری هستند, دقیقاً مانند جریان قذّر با قضا که کل 
کاثنات بر اسانتن آن ادازه می: .شود(3) چه کار کرده است علی بن 
الحسین !؟! این چه نمایش بی همتایی است که از تنیدگی قضا و قدر در 
ضحیقه. به تماشا کذاشته. است!۱۱ از این دیدگاه مانتدشن در. آنان بشتری 
یافتتمی شود: حتی در میان. انار جدیتی. 


قضاء. 
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1- بحار, ج 87 ص 601. 
2- در مقدمه مجلد اول به شرح رفت. 


3- شرح این موضوع در کتاب «دو دست خدا» سایت بینش نو - 
۱۷/۷/۷ 


اک قدری نگریسته شود علم محض است و اگر قضائی نگریسته شود 
دعای محض است., و اکُر با نگاه «حقیقت» و «واقعیت» نگریسته شود 
همان آهنگ است که جهان بر اساس آن اداره می شود. 


ببینید. «5 داونی بصنعک»: و (خدابا) مرا مداوا کن با صبع خودت. صنع خدا| 
بر اساس دو جریان تنیده بر هم قَدّر و قضا است, ولا هر .ده را در همان 
حال می خواهد و انیا به ما یاد می دهد که در صدد هر دو باشیم؛ هم 
مطابق قدرها در صدد درمان درون مان باشیم و هم توفیق اين را از 
خداوند بخواهیم. نه تنها جانب قدرها را در نظر دارد و نه تنها جانب قضا را؛ 
که در صورت اول می شود بیش و هستی شناسی و انسان شناسی 
معتزله و غربیان امروزی. و در صورت دوم می شود بینش و هستی 


اش اح را ام ان سوت ها سای با اسا مهم ان نس اهر 


صحیفه سجادیه است. 
توجه 


اما قبل از جملة «و داونی بضلیک» گفته است: س أطلگنی یکزیک» و 
ال فاسد کننده. اصلا- 0 مقدم رت اگر ق رت بدون اصلاح 
درمان شود, یک علاج موقتی می شود و بیماری از نو عود می کند. امام به 
ما یاد می دهد که اصالت را به اصلاح بدهیم و بر اساس آن در صدد درمان 
باشیم. و پایه ای ترین عامل اصلاح. توبه است؛ (نعوذ بالله) با صرفنظر از 
اخرت. انسان سالم بودن و سالم زیستن و از بیماری ها و دردهای جان گاه 
فارغ شدن و لذت زندگی را چشیدن, قبل از هر چیز نیازمند توبه است. 
توبه اصلاح است و دیگر اعمال درمان هستند. 


توبه نیز امکان ندارد مگر با ای و ات و غفلت از خود 
هم بزرگترین غفلت و هم منشاً غفلت های دیگر است. «خود» انسان, از 
هر چیزی که در این دنیا هست ارزشمندتر است. غفلت از خود یعنی خود 


ما و 0 


را به خسران انداختن: «الذین حَسر وا او فهَم 
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لا بُوْمنْونِ».(1) و آیه های دیگر. 


و اگر بخواهیم به توبه موفق شویم, باید خود را از شر غریزه و شیطان, به 
زیر چتر رحمت خدا بیندازیم که می گوید: «و اظلنی في ذراک»: و (خدایا) 
سایه رحمت خود را در پناه خودت بر من بگستر. تا اولاً کمتر دچار انحراف 
و گناه شوم, و. تانیا چون انسان معصوم نیست.؛ ان ۳۰۳ سایه رحمت خدا 
باشد به توبه موفق می شود. 


نان ماک اس 


هجرت از خود, هجرت از غریزه گرائیم به فطرت کراتی: که و الی 
الله» نامیده می شود: «فامن له لوط و قال نی مهاجزژ الی و ۳ 2 
لوط به او (ابراهیم) ایمان 1 و گفت: من به سوی پروردگارم هجرت می 
کنم.(3) 


رصن گوآن سکن اما را کهددر بالا مشافدم گرخیم: «و اظانین.فی دراک 
به همین معنی تفسیر کنیم؛ یعنی: خدایا مرا در سایه رحمتت در حال ترفع 
و ترقی قرار بده. زیرا در 
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ِ 2 سورة انعام. و نیز ی 20 همان سوره. 

۱ مفسرین فاعل «قال» را حضرت ابراهیم دانسته و چنین معنی کرده 
اند؛ لوط به ابراهیم ایمان آورد و ابراهیم گفت من به سوی پرورگارم 
هجرت می کنم. ۱ مکانی به ذهن متبادر می شود, چون 
حضرت ابراهیم از بین النهرین به فلسطین هجرت کرد. اما در این صورت 
نیز مراد از این هجرت, هجرت از خود است. نه هجرت معانی. زرا حرف 
«الی» در «الی ربی» از معنی مکانی ممانعت می کند؛ خداوند مکانمند 
نیست تا به سوی مکان او هجرت شود. در آی 100 سوره نساء فرموده 
است: «و من یحْرُعْ من بیّْه مُهاجراً اٍلی الله و رَسُوله...» هم هجرت از 
خود و هم هجرت مکانی, هر دو در نظر است هجرت به سوی خداء یعنی 
هجرت از خود, و هجرت به سوی رسول خداء یعنی هجرت به مدینه و 
مکانی. بنابراین؛ اگر فاعل قال, حضرت ابراهیم باشد نیز مراد هجرت 
درونی او است. نه هجرت او از بین النهرین به فلسطین. و در ان زمان 


لهرین. بت پرست بودند و هجرت از جامعة بت پرست به جامعة بت 
کب بر ۳ ۳ ۳ 


معلی «ذر |» عنصر حرکت به بالا و رفعت. هست.(1) 


اما جملة «و جَللیی رضاک». دقیقاً به معنی هجرت از جائی به جای بهتر 
است. بعنی: (خدابا) مرا به سوی رضای خودت کوج ده. 


لغت: جلّْ جلولاً: خرج من بلده الی آخر: از شهر خود به سوی شهر دیگر 
خارج شد. 


شارحان و مترجمان «جللنی» را به «مرا پوشش ده» معنی کرده اند, یعنی 
ذهن شان به «جل»- که در اصطلاح مردمی می گویند «جل پلاس»- رفته 
است, اما جل پوشش افتت اشت قة. انسان .وه اصطلاح مرحفت فد اولا 
مجاز است و تاتتا عوامانه است. 


در معنائی که حضرات کرده اند باید حرف «ب-» مقدر شود و تقدیر آن 
«برضاک» باشد. و در معنائی که بنده می فهمم باید حرف «الی» مقدر 
شود و تقدیرش «الی رضاک» باشد. 


همانطور که در جملة قبلی لفظ,عجیب و غریب «ذرا» را برگزیده است؛ 
قزر ین حهله یر کلمت عریت ال تخاب کردم اشه: حصر ات.. اه 
معروف و رایج «جْلْ» را در نظر گرفته اند. از یک جهت در این کارشان ذی 
حق هستند, زیرا گفته اند: به کارگیری لفظ غریب و غیر رایج مخل فصاحت 
است. اما آز نو خازاهز مف شوم که: این قاعده درست است لیکن در 
مواردی که خود معنی؛ عجیب و غریب است و گوینده در مقام ارائة یک 
معنی ویژه است باید از لفظی استفاده کند که آن ویژگی را برساند. له 
قرآن نیز واژه های غریب هستند. همچنینر است قاعده «تکرار مخل 
فصاحت است». چنانکه مشاهده می کنیم که آیه ای بعینه و حرف به حرف 
در دو سوره تکرار شده است. ۵ قیلا عرضی کویو ام : توانمند آن است که 
تکرار هم داشته باشد ولی لطمه ای به فصاحتش نخورد, لفظ غریب را به 
کار گیرد و خدشه ای بر فصاحتش وارد نشود. و این بالاترین قدرت در 
فضاعت اسشت اکر معتی فده ای داشه باشد که تکرار با غرابت را اقتضا 
کند. 


هجرت از خود, درباره معصومان, یعلی هچرت از وضعیت موجود درونی, به 
وضعیت درونی بالاتر. و درباره افراد معمولی همان توبه است که موجب 
حرکت درون به و ضعیت 
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1- در معنی «ذرا» سه عنصر نهفته است: 1- پناهگاه. 2- پناهگاهی که زیر 
چتر آن حرکت هم هست. 3- حرکت نیز رو به رفعت و ترقی باشد. 


دیگر و بهتر, می شود. 


اشنباه در رفتار, و اشتکال در امور 


«و وقّْیی |۱5 اشتکلّت عَلَّ اور لاه و (5ا تشاتهت لأعْمَالَ لاراها»: 
خدایا هنگامی که امور متشاکل می شوند مرا به هدایت کننده ترین آن ها 
موفق گردان. و هنگامی که رفتارها متشابه می شوند مرا به پاکیزه ترین 
انها موفق کن. 


اشتکال: دربارة «امور» از مصدر «اشتکال» آورده است و دربارة رفتارهاء 
از مصدر «اشتباه». امروز در محاورات و زبان ما در هر دو مورد اصطلاح 
دا رام ایا و 


می گردند. 


در اینجا لازم است به کلمةهٌ «شکل» توجه شود در اصطلاح مردمی- عربی 
و فارسی- به نمود ظاهری یک شیی, شکل گفته می شود. اما در ادبیات 
قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) به «چگونگی تشکُل و تشکیل یک چیز» 
شکل. کف من شود ماد ای هکل فعل علی شاه هر کس 
مطابق تشکل درونی خودش عمل می کند. یعنی همانگونه که شخصیت 
درونی اش تشکیل یافته است. عمل خواهد کرد. 

و در آیه های سور ص دربارة اهل دوزج فرموده است: «جهَنم یصَلور 
فی ااهفاد هذ] قلیدوفوة حمیم و عشاق- و جر من شکله آرواخ»:(2) و 
دوزخ که در آن وارد می شوند, و چه آماده گاه بدی است- این (نوشابة) 
حمیم و غشاق است که باید از آن بچشند- و (نوشابة) دیگری هست که از 
0[ 


یعنی مانند حمیم و غساق. بسیط و ساده نیست. بل مرکب است و از 
ویژگی ترکیب آن 


ص: 297 


[- یه 4 سورءةه اسراء. 
2 یه های 56 و 57 و 58 سورة ص. 


(از ویژگی تشکل آن) جفت, جفت بودن مواد تشکیل دهندة آن است. 


با بیان دیگر: و نوشابة دیگری هست که از مخلوط شدن و جفت شدن 
مواد متعدد تشکل و تر کیب یافته است. 


مفسرین, با پیروی از مقوت امارة تفسیر که اساس شان به تمیم داری و 
دیگر کابالیست هائی مانند او می رسد, آیه را چنین معنی کرده اند: و جز 
اين ها, کیفرهای دیگر هماند ان دارند.(1) 


معلوم نیست کلمة «آخر» که مفرد است چرا به معنی جمع یا تثنیه, ترجمه 
شده است؟ اساسا چرا هر به «جز این ها» ترجمه شده؟ مگر معنی 
آن «دیگر» نیست؟ چرا ضمیر «ه» در «شکله» که ضمیر مفرد است به 


حمیم و غساق_برگشته, ی «من شعئلهما» با 
ضمیر تثنیه می آورد.(2) 


ازواج بعنی چه؟ چرا هیچ معنائی به این کلمه داده نشده؛ شکله را به 
«همانند» معنی کرده اند. پس نقش لفظ ازواج چیست؟ 


شکل دز این ابث.به معتن «آمیزه»* خوادی که یخی :را تشکیل. می دهند: 


است. 


و صد البته در اصطلاح مردمی نیز وقتی که کلمةّ «تشکیل» به کار می 
رود ی بز. همین اجز |ء تشکیل دهنده است؛ ع فلان نوشابه از آب, 
شکر, گاز و فلان رنگ, تشگل بافته و تشکیل شده است. 


اشتباه: در نمود ظاهری و «صورت» اشیاء. شباهت و تشابه رخ می دهد 
نه در ترکیبات درونی آن؛ فلانی شبیه فلانی است., فلان چیز شبیه فلان چیز 
آبتت. که «ان انتر کصابه علیاه بسن اسدایل به‌هوسی (علیه السلای) 
گفتند: گاو برای ما متشابه شده نمی دانیم کدام 


ص: 29 


1- و در ترجمه دانشمند محترم آقای حسین استاد ولی. چنین آمده است 
و همسان 1 عذاب های گوناگون دیگر». این ترجمه کتاب برگزيده سال 
130 نیز شده است و انصافا استحقاق آن را دارد, لیکن در معلی این ات 
انم ات میت سم الا کممتم کی ار سر ان معاضر است. 


2- در ترجمة بنده این ضمیر به «آخر» بر می گردد که مفرد است. یعنی 
ان نوشابة دیگر که ترکیبش از زوج هاء, از اجتماع و جفت شدن مواد 
۱[ 


گاو را باید دنه کتیم. انان مات کاورا کاهلا ی فممیدنهه یشان دز 
گاویت گاو نبود بل در تعیین آن بود. و همچنین دربارة اعدام حضرت 
عیسی: «ما قتلوغ و ما ضلبوخ و اکن شْه لور»:(1) : نه او را کشتند و نه به 
دارش آويختند, لیکن برای شان مشتبه شد. 


صورت عیسی (علیه السلام) برای شان مشتبه شده نه درون وجود او. 


و همین طور است هر جا که مشتقات «شبه» در قرآن آمده از قبیل: 
تشابه میوه های بهشتی و.... و همچنین است «آيةّ متشابه» زیرا کلمات و 
بافت و ترکیب الفاظ 1 معلوم و روشن است آنچه تشابه را مین آوزد 
ظاهر و صورت این ترکیب آننعت که. برای اجه وه مراد اینگونه ترکیب 
یافته است, و چه چیزی را به مخاطب می دهد. تشابه در این «دهش» 
است. نه در اجز |ء ترکیب دهنده و تشکیل دهنده آن. 


پس بهتر است دربارة «امور» اصطلاح «اشتکال» به کار رود و درباره 
رفتارها اصطلاح «اشتباه». همانطور که امام علیه السلام چنین کرده است. 


امور: غیر از «رفتارها و اعمال انسان», هر چه در اين جهان هست, امور 
اجتماعی. 


امور یعنی «هست ها» خواه در تکوینیات و خواه در اجتماعیات. هر امری 
از امور, و هر کدام از هست هاء از کجا امده 9 تشکیل دهنده اش 
حیست ۱ اس اجه اه خکوته کی بافنه نی ۱۱۱ این هاهر دام جیهم 
ای ۱ ها ال 


و پیچیده بودن تشکل اشیاء پیش ۳ درمانده شده و از تشخیص باز می 
داد 


اشتباه مصدر از باب افتعال. به معنی اینکه: چیزی دو صورت شبیه هم 


داشته باشد و نتوان صورت واقعی ان را از صورت موهوم تشخیص داد. و 
اشتکال ند از همان باب است به معنی اینکه: چیزی دو ماهیت 


درونی از خود بروز دهد و نتوان ماهیت واقعی ان را از 


ص: 29 


1- آية 157 سورة نساء. 


کار و رابطة انسان با امور (اعم از موضوعات طبیعی و اجتماعی) رابطة 
«درون شناسی» و «ماهیت شناسی» است مانند کیهان شناسی. 
موضوعات فیزیک و شیمی, انسان شناسی. شناخت ماهیت «خانواده». 
دهنده و عناصر فرهنگی و اجتماعی 9... 


امام (علیه السلام) می گوید: «و وی |دا اشتکلت عَلَیّ الأمُوژ»: خدایا 
وقتی آمور مشتکل می شود به من توفیق (تشخیص) بده. 


رفتارها: اما در «رفتار شناسی» آنچه برای انسان (بویژه برای انسائی که 
محقق است) نیاز است. تشخیص ظاهر و صورت رفتارها است که اکز 
ظاهر آن ها را بشناسد و دچار اشتباه نشود. براحتی می تواند علل به وجود 
اورندة ان ها را بشناسد. 


و با بیان ساده تر: در عمل شناخت. دربارة امور. از شناخت درون به 
شناخت برون باید رفت. مثلا این سیب چرا قرمز است؟ پاسخ این سوال 
در چگونگی اجزاء تشکیل دهندة آن است. 

و دربارة رفتارها, از شناخت برون به شناخت درون باید رفت. مثلاً اول می 
شناسند. که. این وفتاره. شرفت استتم انعام عواهل .و انگیزش های آن 
شناخته می شود. و همچنین هر رفتار دیگر مانند ریاء. دروغگوئی و.... و 
این روش کار روان شناسان است. و همینطور روش کار هر رفتارشناس 


پس؛ بهتر است در همم جا از اصطلاح «اشتباه» استفاده نکنیم, و یا دستکم 
بدانیم که در ادبیات قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) دربارةٌ امور اصطلاح 
«اشتکال »یه کار رقبه نا در تفستر ه معنی اند و حدیث منحرف نشویم. 


ص: 300 


فرهنگ قطرت؛ راضی کننده ترین فرهنگ 


«و ادا تتاقصت الملل لاوضاها»: و (خدایا مرا موفق گردان) وقتی که 


لفت همه 2 فرهگ سل زین طابفرنگ ما 30 


هیچ فرهنگی با فرهنگ دیگر فرق نمی یابد مگر در اثر «نقض»؛ یک 
موضوعی و امری و يا رفتاری در یک جامعه مذموم تلقی می شود و در 
جامعة دیگر آن را درست می دانند. یا خصلتی در یک جامعه از عناصر 
اصلی ود کی انسانی شمرده می شود, در جامعة دیگر , نق آن. یا دید متتی 
نگریسته می شود؛ در فرهنگ ایرانی «غیرت» از اصلی ترین اصول است.؛ 
دز جامعة‌غربی آن را «حسادت» می تاهنده و 


آرضیا: کدام فرهنگ راضی کننده است؟ این چه پرسشی است؟ بدیهی 
است که هر جامعه ای به فرهنگ خود راضی است؛ ان را صحیح و لازم و 
دٍرست_می داند. پس مراد امام (علیه السلام) در فقرة «و ادا تتاقحهَّتِ 
ال لاوضاها», چیست؟ 


خداوند را راضی گند, رضایت خدا| را در بی داشته باشد. 
این درست؛ اما سوال دیگری پیش می آید؛ چرا خداوند نسبت به یک 
فرهنگ رضایت دارد و نسبت به فرهنگ دیگر رضایت ندارد؟ باز فورا می 


شنویم: بخاطر اینکه یکی صحیح است و دیگری ناصحیح, یکی خوب ۳ و 
دیگری بد. اما باز باید بدانیم معیار این خوبی و بدی چیست؟ 


معیار: می توان گفت: خوب آن است که خدا تایید کرده, ود ان است که 
خدا از ان 


ص: 301 


1- در یکی از پی نویس های بخش بیستم همین دعا به شرح رفت که ملت 
به معنی «مردم» از پدیده های عصر مشروطه است. 


نهی کرده است. لیکن این جواب فقط کاربرد «درون جامعه ای» دارد و 
برای دیگران هیچ ارزشی ندارد بل مصداق «مصادره به مطلوب» است؛ 
برای کسی که دین شما را نمی پذیرد و خارج از فرهنگ شما برای خودش 
یک فرهنگ دارد. چنین جوابی هیچ ارزشی ندارد. 


آنچه معیار داوری در میان فرهنگ های مختلف است, «انسان شناسی» 
است؛ اول باید دید انسان چیست آنگاه فارغ از چیستی انسان معلوم شود 


غربی ها و دست اندرکاران علوم انسانی غربی انسان را حیوان می دانند 
با پسوند «متکامل». و در اینصورت چیزی بنام غیرت همان حسادت می 
شود که در میان حیوانات هم هست. و چون در میان حیوان ها نوعی هست 
بنام خوک که این حسادت را ندارد و جفت خود را سخاوتمندانه 1 اختیار 
خوک دیگر قرار می دهد, بهتر است انسان نیز خودش را از این ت: ننگ نظری 
حسادت راحت کند و مانند خوی رفتار کند. 


اما اگر مطابق انسان شناسی مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) در 
وجود انسان تحقیق کرده و نتیجه بگیرد که انسان حیوان نیست؛ 2 
موجود صرفا غریزی است, انسان یک روح دیگر دارد بنام روح فطرت که 

شا خانوادم امعم اس لایر سا اس و ریا خواهی ار گنه 
و خنده, همین روح است. در این صورت مي رسد به اینکه غیرت حسادت 
بیشستم. حسادت. منشا غریزی دارد, منشاً غیرت فطرت است و اگر 
فطریاتی مثل غیرت, از بین برود, خانواده متزلزل, جامعه بی روح, تاریخ 
مندرس, اخلاق غیر انسانی و صرفاً قراردادی, زیبا شناسی و زیبا خواهی 
خارج از عاطفة انسانی, حیاء مضمحل, گریه و خنده نیز بی معنی و در غیر 
موضوع له خود می کردد. بعنی:.همان: افات که فزهی: مدرنيته. جاضعه 


جهانین را دخار آن کزده است: 

و اقتضاهای افرینشی او را ارضاء کند؛ اقتضاها و نیازهای غریزی را تحت 
بارعا او و ارضاع کدی اصاهای حظرن را بر 
ارضاء کند. به جای جنگ, ایثار را 1 
سرجای خود بنشاند. 


ص: 202 


فرهنگ آرضی آن است که بتواند «فساد» را معنی کند و اعلام کند: هر 
رفتار. هر کردار و هر رسم و رسومی که ناقض اقتضاهای فطری باشد, 


و این است معنی و مصداق مکارم اخلاق. 


با 0 شده. اما این فرهنگ 0 0 
جامعه مورد عمل قرار نگرفته, زیرا او پس از تبعید از بين النهرین در 
سرزمین فلسطین تنها بصورت یک خانواده می زیست که گویا چند نفر را 
بعنوان چوپان و کار کر از استخدام کرده بود, ظاهرآً خانواده های آنان نیز با 
او زندگی می کردند, لیکن بدرستی نمی دانیم که آن ها بر فرهنگ او بودند 
يا پیرو آئین عمالقه (اکسوس ها) بوده آنذ: 


قرآن خود.ابراهیم را یک امّت و جامعه حساب می کند: «اِنّ ابراهیم کان 
قانتا له حنیفا و لمْ یک من المُشرکین- شاکرا امه ه اجْتَباةٌ و هدام ٍلی 

صراط مستقیم- و نا فی الذئیا حَسَتة حسَتة و اه فی الاخره من الَالحینَ»: 

آیراهیم.(بد عانی ای ات وج عم دا وعقارت رای 


و نبود از مشرکین- شکرگزار نعمت های خدا| بود, او را نز و3 و به راه 
راست هدایتش کرد- و در زندگی دنیوی به او حسنه(3) 


دادیم و او در آخرت از صالحان است.(4) 
203 


1- آیه های 120 و 121 و 122 سور نحل. 

2- حنیف یعنی «کسی که گرایش ی الحنیف: الصحیح المیل.- و 
ی ها رت ایکا به او داده 
نمی شود. پس باید بهترین و بالاترین نعمت باشد که خداوند به او داده 
است و اين نیست مگر تشخیص درست و شناخت صحیح که نتیجه اش 
قرار گرفتن در صراط مستیقم می شود. 

4- صالح در دنیا با صالح در آخرت فرق دارد؛ انسان صالح در دنیا کسی 
است که وجودش منشاً خیر برای خود و دیگران باشد. اما صالح در آخرت 


کسی است که شخصیتش به حدی پالایش شده باشد که لایق بهشت گردد. 
صالح صيغة اسم فاعل است یعنی «مستعد برای نیکی ها» در دنیا,. و 
مستعد برای برخورداری از خوبی ها در اخرت. 


بنابراین فرهنگ او از زمان خودش تا به امروز, تنها در عرصة «نظر» و در 
حالت نظری مانده است. و پیاده شدن ان بطور عملی در جامعه. به دوره 
دوم تاریخ که پس از پایان سلطه کابالیسم خواهد بود,(1) 


واگداد شندم. است که با ظهور قاتم (غضل الله عالی, فورح اعاز خواهد 


شند. 


قرآن. 1 او را در چندین آیه «حنیفیت » نامیده و در یه 30 سورة روم 
را بو فطرت گرائی معنی کرده است: «قَأَقم وَجْهک للذین حنیفاً 
۳ له النی قَطرّ التاست علیها». 


قرآن. افر راد پالگوگیری از فرهنگ ابراهیم دعوت کرده 
است: «نم آوحَیُنا الک آن الم صلة اتراهیم:عتیها و ما کانَ من الْمُسُرکین»: 
سپس بر نو وعی 9 فرهنگ ابراهیم حنیف (فطرت گرا) پیروی 


کن و او از مشرکان نبود. 


با اینکه جامعه های عصر او همه بت پرست و تمدن های بین النهرین؛ 
اکسوس ها در فلسطین,؛ , و مردم مصر» همگي بت پرست بوده و بر اساس 
فرهنگ غریزی زندگی می کردند, افهتری: نان نت سید تنهائی دارای 
یک فرهنگ صحیح بود. نه «آکد» زده, نه مصر زده و نه هکسوس زده بود. ۰ و9 
اين است حسنه ای که به او داده شده بود. نیرو و شناختی که بوسیلة آن 
ار ایدم و کشته بو 


حتی دربارة غذا (چه چیز باید خورد و از چه چیز باید پرهیز کرد) می 
فرماید: «فْلّ صدق ال قائیفوا مه [تراهيع خنیفاً و ما کات من 
و (2) بگو خدا راست گفته است- نه آنچه بنی اسرائیل, از 
خودشان در آورده اند- پنس؛ از نیز ابراهیم پیروی کنید که حنیفیت 


(فطرت) گرا بود و از مشرکان نبود. 


و فرهنگ ابراهیم را زیباترین فرهنگ نامیده است: «و مر مر خسن فا مه 


1- رجوع کنید به کتاب «کابالا و پایان تاریخش». سایت بینش نو- 
۱ ۱۷۷۷/۷ 


ن 


له و هو مُخسن و ابع ملَه (براهیم عنیفاً و ائَحَدّ اللّْ [راهیم خلیلا»:(1) 
دین جچه کسی زیباتر از دین ونم است که خود د را ات خداوند خالص 
کرده و «زیبا کار» است و با حنیفیت گرائی از فرهنگ ابراهیم پیروی می 


کند. و خداوند ابراهیم را به دوستی خود, برگزیده است.(2) 


و: «فْلَ نی قدانی ری ٍلی صراط مُشتقیم دیناً قیماً مِلّ (ُراهیم عنیفاً و 
ماکان من الفش کین » :(3) بگو: پروردگارم 2 
9 و آن دین استوار و فرهنگ جنیفیت گرای ابراهیم است و او نبود از 


و چند آية دیگر, بویژه آنجا که سخن از زبان یوسف (علیه السلام) در پرهیز 
از تقلید فرهنگ مصر هتمدن (به تمدن کابالیسم) می گوید: «ِبّب تَرِکَتُ 
ملة قوّم لا منوت بالله و هُمْ یالاخزه هم کافژون- و الب مِلة آبائی 
اراهیع و اسحاق و بیعْمْوبٍ»:(4) من واگذاشتم فرهنگ جامعه ای را 
ای ار ندارند و در حال کفر هستند- و پیروی 
کردم از فرهنگ پدرانم ابراهیم, اسحق و یعقوب. 


فرهنگ ابراهیم فرهنگ قطرت است؛ «قأَعمْ وگهک لِلدّينِ خنیفاً فطِرّت ال 


التی قطر التاس عَلنها».(5) و: «و لد قال ایراهیغ لأبیه و مه نی براء 
ممّا تعبدون- 11 الذی قطرّنی اه س سیهدین » *(6) آنگاه که ابراهیم به پدرش 


(عمو و پدر خوانده اش) و قومش گفت: هن از اتجه شما می. پرستید 
مبز ارم کر ان خداتن کم مرا قطرت دادن: ات خواهد کرد. 
ص: 305 


1 ایة. 12 سورخ تسا 

2 فرهنگ فطرت انسان را دوست خدا می کند. 
3- ای 161 سورة انعام. 

4 آية 37 و 38 سوره یوسف. 

5- اية 30 سوره روم . 

6- آیة 26 و 27 سوره زخرف. 


در درون یک جامعه که دارای یک فرهنگ است, نقض هائی رخ می دهد. 
قبل از ورود به اصل این موضوع به مقدمه ای نیاز هست و آن توجه به این 
نکته است که: سئت. قوی تر و مقاوم تر از قانون است. یعنی نقض یک 
را ی هه اس رت ای سار 
از شکستن یک سئت است. یک فرد قانون شکن می تواند احساس 
ای ا وش ی ها ان مس 
مدرج است؛ زیرا برخی سنت ها جنبةّ کاملا قانونی نیز دارند و برخی به 
تسبتی, قانون هر چه فارغ خ جدا از چتبه ستتی باشد همانقدر شکستن, آن 
ی ای وا ی اس سا برع 


وا سنت و یا فرهنگ را گاهی می توان به معنی اعم و اشمل به کار برد 
که حتی شامل قوانین محض هم بشود, لیکن بحث ما در اینجا فرهنگ به 
معنی خاص است, گرچه هیچ قانونی رایج در یک جامعه را نمی توان از 
خی ان بظفر کلی سر اخی و جدا کرد. 


فرهنگ هر جامعه ای در درون خودش نیز نقض می شود. لیکن این نقض بر 
دو گونه است: 


1- نقض خطائی و اشتباهی: این در هر مکان و زمانی ممکن است زرا که 
انسان معصوم نیست. 


2- نقض فرهنگ بطور عامدانه: اين نیز به دو نوع تقسیم می شود: 
الف: نقض فردی: این در هر جامعه ای رخ می دهد. حتی در بهترین و 


مقبول ترین فرهنگ یک جامعه مانند جامعة مدینه در زمان پیامبر (صلی 
الله علیه و اله). 


ب: نقض جریانی: گاهی در یک جامعه یک جریان فکری و يا سلیقه ای جان 
می گیرد و با برخی از عناصر فرهنگی تناقض پیدا می کند. این برای هر 
جامعه ای خطرنای است و خطرناکتر از ان وقتی است که جریان های 
متعدد به نقض بپردازند. و از این نیز خطرناکتر 
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1- این موضوع حتی در برخی از قوانین مذهبی نیز هست که شکننده آن 


نتیجة این نقض. سقوط نظام اجتماعی است اما هميشه چنین نیست که 
سقوط هر نظام اجتماعی, شر و مضر باشد؛ پیامبر خدا (صلی الله علیه و 
آله) آمد و فرهنگ قریش را هم نظراً و هم عملاً نقض می کرد. چگونگی 
نتیجه بسته به فهم و دانش جریان نقض کننده است. اولین شرط صحت 
نقض آن است که ناقض بر پایه فکر و دانش خود به انتقاد نظری یا عملی 
بپردازد, نه با القائات دیگران و نه با تقلید از فرهنگ های دیگر. پیرو 
القائات بودن و تقلید. عین حماقت است خواه مسئلة مورد تقلید درست 
باشد یا نادرست. زیرا یک امر فرهنگی درست نیز اگر از راه القاء و تقلید 
انتخاب شود بی تردید ماهیتش عوض خواهد شد و پایدار نخواهد ماند. پس 
نتيجه ای جز فساد ندارد. 


اگر نقض و انتقاد متکی بر فهم و دانش باشد و پیروز شود, نتیجه اش 
«اصلاح» می شود لیکن پایداری اش نیا زمند امور دیگر است. 


از باب مثال: امروز در جامعة ما مسئله حجاب از ناحیه جریان يا جرپان 


هائی مورد تناقض است و جریان ناقض صرفا از موضع تقلید و تحت تاثیر 
القائات و غریزه گرائی عمل می کند. 


انسان «موجود پادگیرنده از دیگران» است. و این یادگیری گاهی براساس 
تحلیل است. و گاهی بر اساس تقلید. یادگیری و پیروی تحلیلی به صراط 
مستقیم و فرهنگ حنیف انسانی می رساند, و پیروی تقلیدی (حتی تقلید از 
ره یافتگان) سزاوار انسان نیست. 


مولوی می گوید: 
زا نان مر بان داد 
ای 


دو صد لعنت بر این تقلید باد 


اما خودش مقلد بودیسم بود و محتوای متون بودائی را در مثنوی اش جمع 
کرده حتی داستان «فیل در تاریکی» همان داستان «فیل و کوران» است 


که در منون بودائّی است و 
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همچنین داستان های دیگر.(1) 


فکر و وجود او چه نعمت بزرگی بود اگر مقلد بودائیان نبود, و در آن 
ی تشک که اما سس سالت نان میت تست اا[ت 
انسانیت درست است.؛ پلورئالیسم معرفتی درست نیست و باید موسی 
(علیه السلام) , نق ان شبان اعتراض می کرد. و می فهمید که تصوف 
انحراف است و «پس بهر دوری ولیی قائمست- تا قیامت آزهایششن 
دا ی سای کی هام آ لته ام اف عص ام از 
علیست» درست نیست, و... و بالاتر از همه, در این صورت می دانست که 
اسان غیر .ار فعل هم ایزار فایل اطتانی, یرای نات تنذاره ایهم 
عقل را نمی کوبید و به تخیلات صوفیانه ارزش نمی داد. 


که چندین بار واژه های «احسن:؛ حسنه, حلیف > امده اند و عناصری هستند 
که شناخت شان نیازمند تحلیل است نه تقلید. 


منشاأً تقلید, روح غریزه است. اما سنا تحلیل. ول روح فطرت است. 
معمولاً هر فردی که در جامعه ای زاده می شود بطور تقلیدی پیرو فرهنگ 
آن جامعه می شود,(2) و اگر 
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1- رجوع کنید مقالة «تحلیل قصءً طوطی و بازرگان»: 
0۶۱01 3۳۱۰۲۲/۳۲۱۳۱۲۱۲۱5۲۱۲۲۲۱۰۵5 ۲۲۱۵۵ ۱۷۱۷۷۱۷۷۰۵۲۲۲۱۵۹ 

2- سران و ملاء و مترفین هر جامعه, در برابر نبوّت ها بطور دانسته و 
اگاهانه به مخالفت بر می خواستند, اما بدنة جامعه ها بر اساس تقلید از 
فرهنگ موروثی پدران (و باصطلاح فروغی و پیروانش: نیاکان شان) از 
پذیرفتن نبوت ها سر باز_ می زدند. قرآن درپارةُ شان می گوید: «و اذا قیل 
هم تعالوا الی ما رل ال و ای الشول قالوا سنا ما و جذنا عَلیه آباء‌نا | 
و لو کان باهْهُم لابَعلَمون شین و لا یهتدُون»: هنگامی که به آنها گفته شود: 
به سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر خدا بيائید, می گویند: آنچه 
که از نیاکان مان یافته ایم همان برای مان کافی است. آیا حتی اگر تدران 
شان چیزی ندانند و رو به جائی بر 23 (باز ز از ان ها پیروی می کنند)!؟! ابة 
104 سوره مائده. 1۳ های دیگر در این موضوع. هميیشه فرهنگ ها و 
تمدن های غریزی (کابالیسم) در برابر نبوت ها مقاومت کرده است. 


انتقاداتی به آن فرهنگ داشته باشد معمولاً برگرفتة تقلیدی از جامعه دیگر 
است.(1) اصلاحگر کسی يا جریانی است که هیچ عنصری از تقلید در بینش 
۵ تفش او صاشد وال فیفون مملد است که فخسد است فه ماس حتی اگر 
در سیمای دانشمند باشد. 


اجتهاد در تقلید:(2) در میان حوزویان یک اصطلاح هست که دربارة اجتهاد 
افراد کم کار. می گویند: فلانی اجتهاد در تقلید می کند؛ دربارةٌ هر مسئله 
ای «جواهر الکلام» رز باز می کند اقوال مختلف را مشاهده می کند, ادلة 
هر کدام را می بیند. آنگاه یکی از آن ها را می گیرد و ادله اش را برای 
شاکردان با کوتن‌ هی کید تواوری ندارد. 


ای کاش این اصطلاح در میان دانشگاهیان ما نیز رایج می شد. حضرت 
استاد براستی استاد و دانشمند است. اما دچار اجتهاد در تقلید است؛ هر 
چه از غربیان گرفته همان را بطور قالبی در ذهنش جای داده, و در همان 
قالب در ذهن شاگرد می گذارد «معلومات»ش, فقط «اطلاعات»ش است 
و بسن. اين علم است اما علم تقلیدی, که هیچ کار تحلیلی, تحقیقی و 
تعقلی روی آن نمی کند. و این است آفت فرهنگ دانشگاهی ما. 


در علوم تجربی طلیعه هائی از استقلال فکری و ابتکار مشاهده می شود 
لیکن در علوم انسانی هنوز خیلی ها به شیرینی ادامس تقلید بسنده کرده و 
بجویدن آن مشغول هستند. 
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[- سمبل این تقلید در قران. سامری است؛ او یکی از یاران موسی (علیه 
السلام) و از افراد شخیص بنی اسرائیل بود. بمخحضص بیروزی و رهائی از 
سلطهة مصریان, در صدد ترقی سریع قومش برآمد و گمان می کرد برای 
ریا از موه فصیر ای کر که کت سا خات و سا او 
پرستی» مصریان شروع کند او با خود می گفت جدٌ اسبق ما ابراهیم با 
تمدن آکد درگیر شد و از جامعه رانده شد و بطور غریب و بی کس تا آخر 
عمرش ِ هکسوس ها زندگی کرد. همچنین اجداد دیگرمان اسحاق, 
یعقوب» پس تا کی باید بدون پیشرفت تمدنی باشیم باید راهی را برویم که 
تقد نف لت اضر رف ارست: سامری اصلاح طلب بود. حتی 1 ۸ 
خودش غمخوار جامعة خود بود, لیکن مقلد بود, نه نو آوز سازنده. 


2- امیدوارم این کلمة تقلید با تقلید از متخصص, اشتباه نشود؛ هر کسی در 
کاری که تخصص ندارد باید از متخصص تقلید کند, خواه در فقه و خواه در 
پزشکی و... انچه مردود است تقلید در شناخت علمی و اندیشه ای در 
اصل و اساس علوم انسانی است. 


از نو نگاهی به سخن امام سجاد (علیه السلام) داشته باشیم: 5 وفْفّیی.. 
ادا تتاقحَتِ الم 7 (صاها». 


فرهنگ غریزی هر چه پیشرفته تر باشد و به صورت یک تمدّن پیشرفته در 
آید, آرضیا نیست, بل بر ذات حقیقی انسان تحمیل می شود گرچه رفاه 
غریزی و رضایت غریزی را تأمین کرده باشد. 


به کلمه «آرضیا» توجه کنید؛ این واژه صيفغة اسم تفضیل است, بعنی 
«راضی کننده تر». رضایتی که فرهنگ غریزی مرفه, می آورد اگر رضایت 
بشر را جلب کرده باشد (همانطور که امروز مدرنیته جلب کرده) یک 
رضایت کاذب و «سراب» است و هر مقدار بشر را برخوردار کند, به 
تشنگی او می افزاید, و فرهنگ فطری است که انسان را سیراب می کند 

و آسودگی درونی می بخشد. حتی در میان جامعة مدرنیته افرادی که تا 
حدودی از شخصیت فطری برخوردارند. از آسایش روانی و لذت زیستن 
برخوردارند. 


پس, کلمه «آرضی» آن صفت تفضیلی را تنها در کمیت ندارد بل «صادق 
تر بودن رضایت» در برابر رضایت کاذب. را نیز می رساند. و چون مسئلة 
غریزه گرائی و فطرت گرائی در انسان. مدژج است. ارضی می شود 
بالاترین و برترین رضایت اور. 


بخش بیست و پنجم 
اشازه 

تاج موّمن 
مدیریت زیبا 
زیبائی 

آفت های مدیریت 
مدیریت ایثاری 
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مدیریت غير ایثاری 
چند آفت دیگر 
نکونامی و شهرت طلبی 


- 


عیشتی. دا کداه ول برد دعانین لین زوا فایلا احعل.لی دار ع لا آدعه 
معک نذآ»: خدایا بر محمد و آلش د ك اه تاجدارم 
کن, و با مدیریت زیبا نشاندارم کن, و به من عطا کن صداقت در هدایت 
راء و مرا هکم کت را و زیبائی سبکبال بودن در 
رد را هن دا که کی هرا فسی آردر شک سیم رگا 
مرا به سوی خودم رد مکن, زیرا که من برای تو مانندی قرار نمی دهم, و 
هیچ همتائی در کنار تو نمی خوانم 


«الَْةَ صَل عَلَي مَحمّد و آله, و توَجُنی بالعقایه, و سُمنی حسْن الو یه 5 
هب لی صذق الهدایه. و لا تفینی با 0 و امَتَحنی < خسن الذعّه, و لا تجعل 
۷ مم و للّ و 
‌ 


الدعه: واگذاشتن, و واگذاشته شدن: : رها کردن و رها شدن- این واژه از 
ودع یدغ که اهل ادب و دست اندرکاران علم صرف.: گفته اند «آماتوا 
ماضی یدغ»؛ ماضی ندارد- و چهار کاربرد دارد: 


1- الذعه: خصلت روانی و ویژگی شخصیت, به معنی «آسان گیری در امور 
مادی زندگی» زندگی را به خود سخت نگرفتن. 
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2 ه حسلت اسان کزی در شا با دا مان مسا فد 


3 آاشان. بفدن زندکن. مادی. بر انسنان: یی امور مادی اتسان. را دجار: 
سختی ها نکند. 


4- تیکران در رفتارشان با شخص؛ رت کی ی نکنند. 
در این سخن امام (علیه السلام) هر چهار معنی یکجا اراده شده است., نه 


از باب «استعمال یک لفظ در معانی متعدد, که نادرست است» بل هر 


معنی مقابل دعه «کذ» و «اصر» است؛ کذ را در این بخش خواهیم دید, و 


ا(صر را در بخش بیست و هفتم همین دعا مشاهده خواهیم کرد. و نیز معنی 
مقابل خصلت دعه, خصلت تکلف است. 


تاج مومن 


تاج اولین و برترین نشان تفوق است؛ متمایز کننده ترین نشان است. 
تاجدار بودن. شأنی است که با وجود آن, شان های دیگر, تحت الشعاع 


قرار فف کیرد 


در میان شّن های موّمن؛ «کفایت» برترین نشان اوست؛ یعنی اولین 
خصلت و داشتة نیکوی اوء در نظر ها و زبان ها «اهل کفایت بودن» او 


است. 
کفایت یک امر دو جانبه است : 


یک: بقدر کفایت امکانات مادی داشته باشد, وگرنه خیرا و قهراً «نیازمند» 
بوده و در نظرها یک فرد «فرودست» تلقی خواهد شد. در ادبیات قرآن و 
اهل بیت (علیهم السلام) به جهت این «قدر کفاف » کته می شود. کفاف 
اک کف به معنی «بازدارندگی» یعنی به حدذی امکان مادی داشته باشد 
که او را از دست نیاز به سوی دیگران باز دارد. یا: از فرو دست بودن در 
نظر دیگران حفظ کند. 


دو: خود شخص به آن «حد کافی» و «قدر کفاف» قانع باشد, وگرنه, اگر 
کل دنیا را نیز داشته باشد نیازمندتر خواهد بود. 
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1- در بخش بیست و هفتم همین دعا دربارة دعه بحث خواهد شد. 


امام هر دو جانب مسئله را از خداوند می خواهد: 5 توَجنی بالکقایه»: 
خدایا هم بقدر کافی به من بده و هم مرا به قانع بودن به آن, موقق 


گردان. 


در ترازوی سنجش قرآن و اهل بیت میان فقر و غنی,: هر دو کفه باید 
متعادل باشد, هم داشتن قدر کفاف, و هم قانع بودن به ان. 


نکاتی در این سخن کوتاه امام هست . 


1- فقدان حد کفاف و قدر کافی, ذلت آور است: کاد الق آن یَکَون کفرا. 
[ 


2- فقدان خصلت قانع بودن. داشته های مادی را نیز بی اثر می کند. 


3- برای فرد در میان جامعه, پنجاه درصد تاج حژیت و مروت داشتن 
حداقل کفاف است. 


4- و برای او پنجاه درصد تاج کرامت. داشتن خصلت روانی قانع بودن 


است. 
5- هر دو را باید از خداوند خواست. 


6- خواستن از خدا| تج تم ۱ بت ۳ ِِ ِ تب توا هی 


پرسش: هم قدر کافی مادی را باید از خدا خواست و هم خصلت قانع بودن 
را, نظر به اينکه انسان معمولاً در تحصیل مال بیشتر به فعالیت خود و 
«روش قدّری» می پردازد, آیا می توان گفت که در دعایش بیشتر به جانب 
خصلت توجه کند؟ یعنی دربارة داشتن این خصلت بیشتر به دعا پردازد تا 
جانب به دست آوردن قدر کافی مادی-؟ 


پاسخ: در بستر «رابطه انسان با خدا», باید هر دو را به یک اندازه بخواهد, 
اهتمامش در دعا به هر دو موضوع. مساوی باشد. زیرا هر دو را باید 


خداوند بدهد. 


اما در بستر «رابطة انسان با خودش» باید به جانب خصلت قانع بودن 
اهتمام بیشتر بورزد و این خصلت را از خداوند بخواهد. اما نه در یک دعای 
واحد, بل در این مسئله نیاز به دعا 
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و نیایش دیگر است که در رسیدن به «تعادل شخصیت» و توفیق کنترل 
خود, یاری خداوند را بخواهد. امام (علیه السلام) در این سخن هر دو را 
یکجا در یک دعای واحد می خواهد, و اهتمام به هر دو مساوی است. 


کت (قس انس کافی ور باب اه لاه از آضام اوق یه 
السلام) آورده است که مکارم اخلاق ده خصلت است و پس از خصلت 
یقین به خداوندي اولین مر و خصلت, قانع بودن است: الیَقین و الْمَتَاعَة 

و الصَیْر و الک و الجلم و خسن الحْلَق و السَحَاء و لته و السْجَاعَه و 
قرو ء(1) 


اما از این سخن امام سجاد (علیه السلام) می فهمیم که قانع بودن بدون 
قدر کافي و بدون کفاف مادی. تقریبا غیر ممکن است. و این تاج هم 


کلینی بلافاصله در حدیت بعدی از امام صادق علیه السلام آورده, است: 
مکارم اخلاق عبارت است از: لورغ و لقاع و الطَیْرُ و السْکرٌ و الحلمُ و 
الحباء السَخَاءٌ و السْجاعَة و الب و ال صدّق الحدیث و [داء الأماته. 
در این حدیت,؛ 2 خصلت برای مکارم" اخلاق. به شمار آمده است و نیز به 
جای کلمة «الیقین» در حدیث بالاء کلمه «الورع» آمده و کلمة «مروات» در 


این حدبت نیامده است. 


آیا میان این دو حدیث. تناقضی يا تعارضی هست؟ نه, بهیچ وجه؛ در حدیث 
بالا «موّثر» را نام برده و در این حدیت «اثر» را. ورع و خودپائی اثر یقین 
است کسی که ورع داشته باشد حتما یقین نیز دارد. و سه فقرخ آخر نیز 
معنی و محتوای مروت است که در حدیث بالا آمده, یعنی بژء صدق 
الحدیث., و اداء امانت, اگر هر سه در کنار هم باشند, مروت حاصل است. 
و هر کس این سه خصلت را داشته باشد او مروت دارد.(2) پس پیام هر 
دو حدیث, یکی است و 
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2- مروت: از ِِِ بمعنی «مرد», به معنی «کمال مردانگی» است و 
له القاعده , باید بصورت «مروئت» می بود لیکن همزه را در «و>»> ادغام 


کرده اند. معنی دیگر مرلات: نخوت است که ستمگران به اين معنی توجه 
دارند و همین طور لات ها, که نخوت خودشان را مروت حساب می کنند. 


در هر دو پس از یفین به خداوند, قنا عت و قانع بودن اولین نشان موّمن 
است که: «و تَوَجنی بالکفایه». 


مدیریت زیبا 


0۵ س 
«و سمنی خسن الولایه»: و با مدیریت زیبا نشاندارم کن.- دومین نشانة 
مومن «مدیریت زیبا» است. 


لفت: سمّ: صیغة امر مخاطب از وسم یِسمّ, به معنی «نشان بگذار: 
نشاندار کن». اسم نیز از همین ماه است زیرا نام هر کس نشان متمایز 
کنندةه اوست. 


ولایت: سرپرستی: مدیریت. 


مدیریت خود, مدیریت خانواده. مدیریت اموال, مدیریت زیردستان, و.... از 


این سخن امام می فهمیم که مدیریت بر دو نوع است مدیریت زیبا و 
مدیریت نازیبا. 


توجه فرمائید: سخن امام (علیه السلام) در مدیریت درست و مدیریت 
نادرست نیست. بحث در مدیریت درست است که هم می تواند با صورت 
و ماهیت زیبا باشد و هم می تواند با ماهیت و صورت نازیبا باشد. و نیز 
بحث در مدیریت منتبح و مدیریت ناکام. نیست بل مدیریتی که به نتيجة 
مورد نظر می رساند دو نوع است: زیبا و غیر زیبا. 


ممکن است مدیریت درست و به نتیجه رساننده باشد, اما صرف درست و 
منتبح بودن, «نشان انسانیت» و «نشان مقمن بودن» نیست. و این است 
اصل ارزشمند و مهم که در علم مدیریت غربی, حضور ندارد. در بینش 
غربیان مدیریت مطلوب ان است که درست باشد و نتيیجة مورد نظر را 
بدهد. اما چنین مدیریتی (به هر صورت و در هر معنائی) نمی تواند فارغ از 
«استثمار مادی و معنوی» باشد. و اگر در مدیریت غربی سخن از اخلاق 
نیز می رود 
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به خدمت گرفتن اخلاق است در مقاصد مادی. و این یعنی «اخلاق ریائی» 
و برخورد ریاکارانه با افراد تحت مدیریت. و چنین مدیری نه تاج انسانیت 
به سر دارد, و نه مدیریتش نشان انسان بودن و مومن بودن اوست. این 
استخدام اخلاق بر علیه اخلاق است. و امام که در مقام تبیین مکارم اخلاق 
است در اینجا یک مکرمه پایه ای دیگر را به ما یاد می دهد و آن زیبائی 


زیباتی: زیبائی مدیریت,؛ چیست؟ و آن کدام مدیریت است که در عین 
درست و صعیح بودن» زیبا هم هست ؟ پاسخ این پرسش را در جمله اول 
داد؛ «و تَوَجنی بالکقایه»: تاج کفایت گرائی بر سرم به. . علم مدیریت غربی 
کف آفرهد بر جهان: ملظ است موز همه عاونا بانقوازین آن غرم 
شود- خواه در امور تجاری, خواه تولیدی, خواه در نوزیع و خدمات؛ و خواه 
در مدیریت دولتی- مدیریت کمیت گرا , مدیریت مبللی بر «آزمندی» است 
که واه اس عا ای آد رست واه تاره است. که انشا ها 
فقط بعنوان ابزار مقاصد خود می داند. نه کرامتی برای شان قائل است و 

نه آنان را هانند.خودر. انشان می:داند این مدیر بت بر. غلیه انشسائیت انشان 
است و هرگز نمی تواند رگه ای از عدالت داشته باشد هگن زست 
رياکارانة رفتار عادلانه. 


اگر برده داران قدیم و فثودال های گذشته با زور تازیانه مدیریت می 
کردند و به نتایج مورد نظرشان می رسیدند. در مدیریت مدرنیته با نظم 
ناشی از قوانین مصوّب خشک. تنظیم جریان امور در جهت همان اهداف 
است. لیکن با حیلة شیطانی بظاهر قانع کننده؛ مدیر بخشی از سهم بیمه 
را می پردازد لیکن قبلا محاسبه کرده و در تنظیم قرارداد, تزا از 
حق افراد در نظر گرفته و همان را می پردازد. و همین طور ایام مرخصی 
و دیگر رعایت های بظاهر انسانی و اخلاقمند. 


تا عنصر «کفایت گرائی» در مدیریت نباشد, مصداق مدیریت ابلیسی است 
در هر صورت و در هر قالبی که باشد. مدیریت زیبا ان است که شخص 
مدیر قبل از هر چیز در «مدیریت نفس خود» موفق باشد و لذا در 
شمارش عرصه های مدیریت پیش از همه «مدیریت نفس 
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خود» ذکر شد. اگر کسی در مدیریت نفس و شخصیت خود دچار انحراف 
باشد؛ شخصیت غریزی داشته باشد و فطرتش توسط غریزه اش سرکوب 
شده باشد, او هرگز توان مدیریت زیبا را نخواهد داشت او موجود غریزی و 
حیوان است گرچه ظاهر زیبای انسانی داشته باشد. و منفی تر از آن وقتی 
است که چنین موجودی اخلاق بظاهر انسانی را نیز ابزار مدیریت خود کند. 


اما کفایت گرائی دربارة خویشتن خویش, با کفایت گرائی در مدیریت فرق 
دارد, حد و مرز کفایت گرائی در زندگی شخصی را «مقدار نیاز» تعیین می 
کند. که به مقداری از امکانات مادی قانع باشد که برای زندگیش کفایت 
0 و حد و مرز این کفایت عقلانی, و عقلانی بودن آن را 
چگونگی تعامل فطرت و غريزة شخص تعیین می کند, شخصیت غریزه گرا 
حد و مرزی را نمی شناسد, غریزه دشمن عقل است و به هیچ مقداری از 
امکانات مادی قانع نمی شود. 


معیار زیباتی سا کفایت کات است؛ حجد و مرز این کفایت گرائی 
چیست؟ مالک فلان بنگاه بزرگ تولیدی يا خدماتی در چه حدذی کفایت گرا 
باشد؟ آیا معنی این کفایت گرائی قانع بودن به سود اندک است؟ در اینجا 

قلت و کثرت سود تعیین کننده نیست, بل گاهی اندک خواهی و قانع بودن 
به سود قلیل. مذموم و غیر انسانی می شود, زیرا مصداق به هدر دادن 
مال و (باصطلاح) سرمایه و امکانات می شود که حرام است. زیرا هر 
مالی باید به مقدار استعداد عقلانی و انسانی خود. سود بدهد. و «مطله»- 
عاطل گذاشتن نیروی جسمی و فکری خود, عاطل گذاشتن استعدادهای 
اهل و عیال خود, عاطل گذاشتن هرمال و هر ابزاری- در اسلام حرام 
است. مدیریت نباید امکانات بنگاه. استعداد جسمی و هنری و صنعتی 
افراد تحت مدیریت را هدر داده و به عطله بکشاند, این کار او یک رفتار 
انسانی نیست, بر علیه انسانیت است. زیرا درست است که مالک یک مال 
هی تواند هرگونه استفاده از مال خود بکند و «التَّاسْ فتسطون عم 
آموالهم» اما او نمی تواند در اعمال مالکیت خود فقط جهت خواست خود 
را در نظر بگیرد؛ هر مال مملوک جنبة اجتماعی هم دارد؛ یعنی جامعه نیز 
در اموال شخصی افراد حقی دارد و آن این است که عاطل گذاشتن هر 
مال خیانت به 
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جامعه است.(1) 
|مام کاظم علیه السلام: «قمَر فمن عطل زا تلات سنین فتَوالتة لعیُر ما عله 


اج من یده و ذفِعَت الی عت ان ای را سول تیال 
بدون علت موجّه, عاطل از او گرفته شده و به فرد دیگری داده 
می شود. 


انش یار یه هات ای احصاحی رسای اس در همه کین مستخضر به 
زمین نیست و صدها حدیت در انواع گوناگون عطله داریم از آن جمله 
تنبلی, و بیکاری عمدی. بهره وری باید باشد لیکن در حد عقلانی و انسانی, 
و نباید به حذٌ «بهره کشی» برسد. عطله کردن نیروی کارمند. کارگر, 


مشکل بزرگ بشر در مدیریت در همین جاست, آن کدام خط است که مرز 
میان بهروری و بهره کشی است؟ فدیر آز من هرگز نمی تواند به حد و 
مرزی قانع شود و در قاموس شخصیت درونی او چیزی بنام «کفایت 
گرائی» نیست. و مدیر مسامحه گر نیز راه انسان دوستی را عوضی رفته 
معیار و خط تعیین کننده «حسن < زیباتی» است. اما خود همین زیبائی 
نیازمند معیار است. زیرا| این هر دو مدیر خاطی؛ راه خود و رفتار خود را 


زیبائی 
در این مجلدات بطور مکرر اشاره شده(3) 


که منشأاً زیبا شناسی و زیبا خواهی, روح فطرت انسان است. روح غریزه 
نه زیبائی را درک می کند و نه آن را می طلبد. و نیز به شرح رفته که 
«هوی< هوسس»* ابزار کار غریزه است و عقل ابزار کار روح فطرت 
وقتی که روح غریزه بر روح فطرت عاصی شود زیبا خواهی فطرت را نیز بیز 
به خدمت خود می گیرد. 
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1- مدیری که افراد تحت مدیریت خود را دچار عطله کند. لطفی در 
موردشان نکرده. بل به انان نیز خیانت کرده است. 

3- و در کتاب «انسان و چیستی زیبائی» مشروحاً بیان شده است. سایت 
بینش نو- ۱۲۱65]۱6۲۱6۵۰60۲۲ ۷۱۷۱۷۷۷۷۰۸۵ 


شنت کفیت گراتی و ارسعی ری فریزن است. کر دهن مدیر کت گرا و 
در جامعة کمیت گرا, یا زیباگرائی نیست و یا ماهیت معکوس می يابد. ِ 
باز هم آخرین فقرةه ان تاه ععیایها وتف ان کلیه طلانی ‏ که 

انسان دارای دو روح است. و این اصل اصیل است که در جامعة مدرنیته و 
علوم انسانی اش گم شده است و لذا مدرنیته هرگز حتی به رائحه ای از 
عدالت نیز نمی تواند برسد. و لذا امام علیه السلام از «مدیریت خود» و 
مدیریت نفس اآمّاره که غریزه است شروع می کند: «و تَوَجنی بالکفایه» 
سیس می رسد به مدیریت افراد زیردست. 7« سفنی خسن الولایه». 


چه کسی می تواند انکار کند که مدرنیته کمیت گراست؟ و چه کسی نمی 
بیند که مدرنیته زیبائی را در خدمت کمیت گرفته است؛ زیبائی بسته بندی 
هاء زیبائی آرم ها و نشان هاء, حتی زیبائی الفاظ و عبارات تبلیغاتی و... 
0 را 
کفبت. کرانن ان کنات ها نوشته آند, 


0 
سکوی مدیریت زیبا: «5 هِب لی صذدّق الهدایه»: و خدایا به من «صداقت 
در راهنمائی» بده. 


مدیر امر و نهی می کند, و مدیریت منهای امر و نهی معنی ندارد, امر و 
نهی نیز وقتی انسانی است که از صداقت درون مدیر برخیزد, نه از ریاء و 
یا از حس بهره کشی او فرق میان زیبائی فطری مدیریت با زیبائتی 
معکوس غریزی در همین صداقت است. سیاستی را در درون داشتن و 
شکل"دیحنی. نان زا فرون دادرم هر اقدر با زرسانی بر کت ههرای باشتدن سا 
نیست بل استخدام زیبائی بر علیه زیبائی است. 


مدیران بتجربه می دانند (گرچه مدیران بد به این دانستة خود عمل نمی 
کنند) که افراد تحت مدیریت. صداقت را به راحتی دری می کنند و نسبت 
به مدیر با صداقت. صداقت نشان می دهند حتی برایش ایثار هم می کنند. 
از اين جهت هیچ پیچیدگی و هیچ مشکلی در عمل به مدیریت زیبا نیست, 
لیکن بیمار ازمند نمی تواند صداقت داشته باشد. صداقت از آن شخصیت 
درونی سالم است. 


ص: 19 


مدیر علاوه بر پرهیز از عطله, و پرهیز از بهره کشی, باید یک عنصر را در 
«نتیجة» مدیریتش در نظر بگیرد و آن هدایت و راهنمائی است؛ هم هدایت 
و راهنمائی در کار برای «زمان حال کار» و هم برای بالا بردن و شکوفا 
کردن استعداد فرد تحت مدیریت برای آینده و مراتب کار خواه مراتب 

بالای همین کار حال, باشد و خواه کار دیگر و مراتب یک عمل دیگر. و در 
این هدایت صادقانه رفتار کند تا استعداد بالقوه افراد نیز دچار عطله نگردد 
که بحثش گذشت. و اين چنین است صداقت مورد نظر امام علیه السلام. 


اشاره 


امام در فقرات بعدی آفت های مدیریت را می شمارد. لیکن نه با نگاه 
منعطف به سود مورد نظر, زیرا سود مورد نظر مدیر, در برده داری با 
درجهة بالا حاصل می شد. امام با نگاه معطوف به مدیریت زیبا, سه آفت 
اساسی را معژفی می کند: 


1- کمیت گرائی: «و لا تفْیی بالسَعه»: و خدایا مرا به کقیت گرائّی مبتلا 
نکن. 


به 9 «نی» که حرف «ی» «نون ۹3 آمده توت کنید: نی 
اه 


1- کمیت گرائی جامعه, ارزوی پیشرفت جامعه و سعی برای توسعة 
ی اولین اقتضاهای روح فطرت که به 
کرات گفته شده: اساسا منشاً جامعه روح فطرت است. توسعه گرائی 
فردی با توسعه گرائی اجتماعی متضاد است؛ همه چیز را فدای «من» می 
کند و کاری با «ما» ندارد. پیشتر در تعریف غریزه و فطرت گفته شد: 


غریزه نیروتی است که انگیزه های ناخودآگاه را برای حفظ خود (فرد) 
ایجاد می کند. 


فطرت نیروئی است که انگیزه های ناخودآگاه را برای حفظ دیگران 
(خانواده و جامعه) ایجاد می کند. 


حیوان فقط مسئولیت خود را دارد. اما انسان علاوه بر خود. مسئولیت 
جامعه را نیز دارد. 


را اف ای کاس سا را ام را تا 
توسعءة غریزی نکند. 


ص: 220 


اين بحث خیلی پیچیده است و لذا اندکی درنگ و تامّل را می طلبد: مدیرها 
دو گروه هستند, یعنی رابطة مدیران با «مورد مدیریت» بر دو نوع است: 
مدیریت ایثاری و مدیریت گروهی و اجتماعی. 


1)- مدیریت ایثاری 


سرپرست خانواده (پدر يا مادر) با احساس و انگيزة ایثاری. مدیریت می 
کند و احساس می کند که به یک «وظيفة وجودی» خود عمل می کند و باید 
ان را انجام بدهد بدون اجر و مزد. 


این مدیریت. و حس برانگیزانندة آن, در حیوان نیز هست.؛ ایثار و فداکاری 
حیوان برای مدیریت فرزندان؛ یک امر بدیهی و ملموس و مسلم است. 
پس ایثار در «رابطة میان فرزند و زاينده آن» یک امر غریزی هم هست, 
اسان ها مدلل داش روص رت که عضا غام ماش اس جدست 
شان در این حوزه از محدودة غریزی فراتر رفته و در حوزه گسترده تری 


عمل می کند. 


انسان سالم به همان مقدار که از «تعادل میان دو روح» برخوردار است. 
ایثارش نیز از محدودة «بی اجر و مزد بودن» فراتر رفته و به اجر و مزد 
می زر لنند. زیرا| می داند که دارد کار بزرگی می کند؛ هماهنگ با ابر و باد و 


مه خورشید, بم پرورش اشرف موجودات مشفغول است. مدیریتش 
«سازنده» است گوئی خلقی از اخلاق خدا را دارد.(1) 


امروز در رشته های هنری, «خالق بودن» و خلاقیت, یک مقولة فرهنگی 
اجتماعی شده است. اگر این اصطلاح درست است. دربارهُ مدیریت مدیر 
خانواده, درستتر و دارای مصداق اصدق است. 


پس مدیریت ایثاری از این جهت که اجر و مزد مادی ندارد. بلحاظ فطری 
دارای اجر و مزد است, حنی با صرف نظر از مسائل اخروی, و حبنی با 
بینش خود خواهانه و منیت که این منم دارم یک موجود برتر می سازم. این 
حس منیت و افتخار درونی و يا همراه با افتخار 


ص: 31 


1- تحَلَفُوا بلاق اللّه: با خلق های الهی اخلاقمند شوید. (بحار, ج 58 ص 
129). 


بیرونی, چیزی است که حیوان از درک آن محروم است و لذا چیزی بنام 
«خانواده» در زندگی حیوان وجود ندارد. در کنار هم بودن والدین با 
فرزندان در زندگی حیوان دارای دو عنصر موقت است : تعاون و ایثار 
یکطرفه؛ که تنها از ناحية والدین عملی می شود. اما در زندگی انسانی هم 
با ۱ ۲ ۳ 
سلسلة خاندان, جریان دارد) عنصر دیگری هست بنام همان «احساس 
سازندگی» که با اجر و مزد است لیکن غیر مادی, و این است که انسان 
چیزی بنام «خانواده» دارد که «شخصیت» دارد؛ همانطور که فرد شخصیت 
دارد. جامعه شخصیت دارد, خانواده نیز شخصیت دارد که می رسد به 
عرصة حقوقی و در کنار ان دو شخصیت., دارای حقوق شخصیت خود می 
شود. 


و همین «احساس سازندگی» است که دو عنصر تعاون و ایثار را هم از 
«یکطرفه بودن» خارح کرده فرزند را نیز متعاون و نسبت به والدین 
ایثارگر می کند, و هم آن دو را ات بودن» خارج کرده و به خصلت 
همیشگی مبدل می کند. و همه این خارج شدن ها و مبدل شدن ها, از بو 
فطرت ناشی می گردد و لذا رو فطرت منشاً خانواده است همانطور که 
منشا جامعه, تاریخ, اخلاق, حياء, گریه و خنده نیز هست. 


2)- مدیریت غیر ایثاری 


مدیریتی که هیچ اثری از «ایثار غریزی» در آن نیست و مدیر بحکم غریزه 
هیچ مسئولیتی در برابر افراد تحت مدیریت ندارد. یعنی سرپرستی و ولایت 
غریزی ندارد. چنین مدیریتی يا با عنصر «ایثار فطری» همراه خواهد بود و 


و با بیان دیگر: مدیریت غیر غریزی بر دو نوع است: 


پرتگاه غریزه گرائی است که حتی آن شرف که حیوان نسبت یه دیگر 
موجودات صرفا فیزیکی و نباتات دارد را نیز از دست داده که نه فقط بر 
علیه روح فطرت انسانی, بل بر طلی روج ۶ غریزة حیوانی نیز خواهد بود. و 
غیر از بهره کشی معنائی نخواهد داشت., و فعالیتی خواهد بود بر علیه 
فعالیت ابر و باد و مه خورشید و اتم و مولکول و منظومه و کهکشان و..., 


ص: 222 


مذتری خدقیقا وضع آنلیسش ی شود ون این جهان: 
2- مدیریت انسانی: امام (علیه السلام) می گوید: 


هو خننسالکمای*بقدابا هرا با خلت کفایت رای دارم کو وی 
لا زمة ایثار, کفایت کرانت است و بدون آن محال است که انسان اهل ایثار 


باشد. 


5 سمنی خسن الولایو»: و با زیبائتی مدیریت؛ نشاندارم کن. که نشانه و 
فنر کی هن نی مترمت: گنای آن باشجودنبه خی و صانیکی از که ون 
من مدیر تعدادی موجودات بی جان را اداره می کنم. برترین زیبائی 
مدیریت ملازم بودن با ایثار. و دستکم با درصدی از ایثار است. 


‌ 
و «و هب لی صدّق الهدایه»: و صداقت در هدایت را به من بده. 


هر مدیری در صدد پرورش استعداد افراد تحت مدیریت خود است- و اگر 
چنین نباشد احمق است و از دایره بحث خارج است- اما این پرورش نیز بر 
دو نوع است: 

الف: پرورش استعداد افراد تحت مدیریت با نگرش معطوف به «سود», 
که هیچ عنصری از تعالی بخشیدن و به کمال رساندن انان. در ان نباشد, 
مانند رابطهة شخص دامدار در دامپروری با دام ها. حتی نظر به اینکه در 
رابطة دامدار با دام هایش. ۰ روج فطرت دامدار سر کوب نمی شود هميیشه 
دامدار یک رابطة محبتی با دام هایش دارد. محبتی که دام نیز صداقتی در 
آن می بیند و واکنش نشان می دهد. اما در رابطةه مدیر با افراد تحت 
مدیریت اگر عنصری از زیبائی ایثار نباشد. هر کمک مادی با هر مبلغی که 
باشد, چون با انگيزة محض سود است و انسان از اينکه مورد بهره کشی 
قرار گیرد. بشدت متنفر است. کمک های مادی در این رابطه اثری نخواهد 


ب: پرورش استعداد افراد تحت مدیریت به «صداقت»: مدیر باید بداند که 
نه فقط با یک موجود زنده غربزه مند رو به رو است, بل با یک موجود 
فطرت مند نیز سر و کار دارد. 


تجربهة عملی نشان داده است که حتی گاو نیز تنها با کاه و پونجه فراوان 
نسبت به شخص دامدار واکنش محبتی نشان نمی دهد در کنار علوفه 


عنصری از ایثار لازم است تا آن حیوان 
ص: 3223 


علقه ای از صمیمیت نسبت به صاحبش پیدا کند. 


صداقت در سخن امام یعنی چه؟ موضوع بحث مدیریت است., و صداقت 
نسبت به افراد تحت مدیریت محال است., مگر در کنار چیزی که «سود» 
نامیده می شود, ایثار نیز باشد. 


در این مجور» ایثار نیز بر دو نوع است: صداقت در پرورش استعدادها در 
خ ای لا و ی ای 
دو امکان ندارد مگر با داشتن خصلت کفایت گرائی. 


تاج: کفایت کراتف مدیر باید طوری باشد که در نظر افراد تحت مدیریت. 


نشان (سّم): مدیر باید در مدیریت خود از زیبائی انسانی چنان برخوردار 
باشد که مانند مدال درخشان در سینه اش باشد. 


منطق برخی ها می گوید: چنین مدیری- در سیاست, در اقتصاد- ورشکست 
می شود. اما این منطق عوامانه و غیر علمی است, بل در چنین مدیریتی 


حتی بهروری اقتصادی نیز بیشتر می شود, در بستر زیباء و سود زیباء با 
شید الیو کمال قر دوه طرفته 


و «و لا تَفینّی بالسَعه»: و خدایا مرا به «کمیّت گرائی فردی» و خصلت 
بهره کشی دچار مکن. 


ایثار در مدیریت سیاسی, لیدر سیاسی را دارای «کاریزما» می کند. مردم 
تاج ار زا جر سر اه مضاهده کردم متقابلا تراسن ابار و فدآکاری فی 
کنند. و نشان صداقت را در درون سينهة او (نه در روی سينهة , او) می بینند؛ 
متقابلاً با صداقت پیروی اش می کنند. که: «قث لی صلق الهدایه»: خدایا 
به من صداقت در رهبری بده. 


آنند! و آفت وارد درون ی در 
آن باشد و بدون خلاً امکان تدارد چیزی به آن ظرف پر وارد شود؛ 


آفت های مدیریت نادرست اقتصادی بر روان اجتماعی و اقتصاد جامعه 


چند آفت تنها در عرصة اقتصاد که جامعه را آفتمند می کند: 
ص: 324 


ضایر ای ال ات ی ایا را او 


2 احتکار: امکان ندارد شخص کفایت گرا به احتکار اقدام کند و خصلت 
زالو صفتی پید | کند. 


وربا خوار هن" فرد کفایت گرا هرگز در انديشة ربا بر نمی آید. 
4- غش در معاملات: این نیز همانطور. 


متضا همه اینگونه. آفت.ها که لظمه به جامعه و دیگران. استز از دم 
کفایت براتف :نیقی تنتوو: 


سا نات ارش. اما بازارسازی ثم خامعه باند .9 ووند. نی کوو: 
تیا زهایش را عصالا ععربت کتد وبا مان دیکر ۶ شخضیت خا معه ند ون دخا لت 
شخصیت افراد, باید نیازهايش را بروز دهد, نیاز سازی یک کار غیر انسانی 
است. بویژه تحریک احساسات مردم بوسيلة تبلیغات سمعی و بصری برای 
اقا یف سای یاو ار ایهم سای سا اجان 
ار یر سا اس دا ها 
موجودی است که نیازهای صادقش نیز پایان ندارد. پس بهتر است نیازها 
خودشان را در بستر و جریان طبیعی در پیش انسان بروز دهند, نه بوسیله 
خر ای ار وود سای ای اسان 
اان ام ها سس ی راو سا ها ات کس ۲ سای 
فتار ابلیس است, و ابلیس نیز غیر از تحریک انسان و ابراز نیازهای نهفتة 
اما کار نی اه ماه فار سازی: اختهاهای وی غریزعو 
بر اقتضاهای روح فطرت مستولی می کند. و در این صورت انسان در حد 
غریزه نیز توقف نمی کند. زیرا غریزه اش نیروی روح فطرت را هم به 
خدمت می گیرد و او را از حد غریزه حیوانی فراتر_می برد: «أولیک 
کالاتعام»(1) لیکن, در ای حد مق نمی وید تنل نم ال شا ۱ 


ص: 225 


1- آیة 179 سور اعراف. 
2 آیة 44 سوره فرقان. 


عقل در مدیریت 


آیا مدیریت کفایت گرا. عقلانی است يا مدیریت توسعة فردی گرا؟-؟ بسته 
به این است که عقل چیست؟ اگر «فعل عقلانی» آن است که ماکیاول و 
پاراتو (هر دو ایتالیائی) تعریف کرده اند, مدیریت توسعة فردی گرا, عقلانی 
است و ایثار به هر درجه ای باشد با همان درجه حماقت است. در انسان 
شناسی و جامعه شناسی قران و اهل بیت (علیهم السلام) این عقل. 
«نکراء» و «شیطنت» است(1) 


که سمبلش عقل معاویه, عمر عاص و دیگر سران کابالیسم تاریخ است., 
که غریزه شان بر فطرت شان مسلط شده و عقل را که ابزار فطرت 
است به خدمت خود گرفته و در راه رسیدن به «هوی»>< هوس: به کار 
گرفته است. غریزه که ابزارش هوای نفس است اینک دارای دو ابزار شده 
قانت تکون یه 


۳ 


اه «أ رت من احَد ال هواة ‏ ات 

وکبل- أ تست ان اکترفة بتشعغون او تققلون اٍن هم ال کالالعام بل هم 

ال سبیله:(2) آیا کسی را که هوای نفس خود را دی یر 2 

می بینی؟ آیا موکُل هدایت او هستی؟!- یا گمان می کني که اکثر آنان می 
شت باعل شا راب کار ی و تسه مان 

| 


پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) مأمور و موکل است که انسان ها را به 
راه راست و انديشة درست هدایت کند, لیکن دربارة اینگونه افراد می 
گوید: تو هیچ مأموریتی برای هدایت آنان نداری زیرا : نه اهل شنیدن حقایق 
هستند و نه غقلانی می. انذيشند. آنان: مانند حیوان: ها شخصیت. ضر فا 
غریزی یافته اند بل بدتر از حیوان شده اند. 


و این است که مدیریت مدرنیته در عرصة خانواده, در عرصة جامعه و در 
عرصة بین الجوامع و جهانی, به هیچ سامانی نرسیده است, غیر از خوردن 
افراد همدیگر را, و خوردن جامعه ها جامعه های دیگر را, نتیجه ای نداده 
است صرف نظر از تخریب محیط زیست 


ص: 226 


1- کافی (اصول) ج اول. کتاب العقل و الجهل, حدیث سوم. 
2 ار 


طبیعی, و تخریب محیط زیست روانی ۵ اشانتشن روحی. 


راطق آشار .زا عوالتدر مفیریت 


عدالت نیز می تواند با دو گونه محقق گردد: 


دچار شدن به عذاب وجدان, حفاظت می کند. اما نه برای جان مدیير تعالی 
بخش است و نه صمیمیت و اعتماد کافی در جان افراد تحت مدیریت؛ 
ایجاد می کند. 


2 فواات مزیط نا قلب مد ی عحالی که هاگراب 2 
درونی مدیر, پیوند دارد؛ این عدالت است که مدیر را دارای جاذبة 
کاریزماتیک می کند. و مثال روشن این دو نوع عدالت را درباره مدیریت 
خانواده, می توان اورد تا بتوانیم فرق این دو را بهتر بفهمیم: 


قرآن دربارة ازدواج و همسرگیری می گوید: «قاِن منم الا تغدلوا 
قواجد»:(2) و اکر می ترسید که در میان همسران عدالت 1 ِ 
نکنید. پس فقط یک همسر بگيرید. و در آية دیگر میٍ فرماید: «و لن 
تسْتطیعوا ان تعدلها کین النساءء اوحوصم تلا تمیلوا کل العیل»: (3) و 
قر نز نمی توانید (در صورت تعدد همسر) در میان زنان عدالت داشته 
باشید, لیکن تمایل تان را بکلی متوجه یک طرف نسازید. 


آیه اول از مرد عدالت می طلبد. اما آیه دوم با حرف قطعی «لن» می 

گوید هرگز نمی توانید عدالت کنید. آیا میان پیام دو آیه تناقض هست؟ نه 

زیرا آیه اول عدالت رفتاری را می خواهد, آیه دوم ی 
را در این باره نفی می کند. 


اما شخص مدیر در دیگر عرصه ها و نهاد ها می تواند هر دو عدالت را 
رعایت کند, لیکن اگر عدالت دوم را داشته باشد دارای جاذبهة کاریزماتیک 


می شود. و افراد تحت مدیریتش همه خواسته های او را به جای می 
اورند, حتی فداکاری هم می کنند. و این 


ص: 297 


1- ایثارگرا معنی 

نی به ۸ 

۰ نی که بیان شد. 
5 اية 129 سوره نساء 


اس_ 0 
نمی شود مگر با صداقت که: «هَب لی صدّق الهدایه». 


اين مسئله خیلی مهم و تعیین کننده است مثلاً امروز برخی از سران 
جمهوری اسلامی می گویند: عدالت یعنی چه؟ هر چه بر تروت ثروتمندان 


افزوده شود, چیزی هم به فقرا می رسد. و با این طرز فکر, روش و 
سیاست گذاری, عنصر اساسی جان انقلاب را سلب کردند. استدلالی که 
غریزی ترین استدلال است که گفته شود اگر علف در مرتع زیاد باشد 
حیوان های قوی می خورند سیر می شوند بقیه اش به حیوان های دیگر نیز 
می رسد. گوئی انسان های فقیر غیر از شکم و تعلیف جسمی به هیچ 
چیزی نیاز ندارند. 


2- سبک بال نبودن در دز کت شخصی : این آفت را بدین عبارت آورده 
است: «و امتحنی خسن الذعغه»: و خدایا به من اهدا کن زیبائی سبک بال 
بودن را. 


‌ 


لغت: الدعه: در آغاز. شرد این بخش:, دعه. را ابتظور. معنی. کردم: الرعه: 
زندگی سختی هایی دارد, بویژه در «خود سازی» و «مدیریت خود» و در 
«چگونگی رابطه با جامعه», لیکن زندگی گی جنگ نیست. ستیز نیست. لجاجت 
نیست.. زندگی خصلت درونی دعه و آسان گیری در رفتار با خود, خانواده و 


جامعه, را لازم دارد. و شیرینی زندگی در همین است. کسی که روت 
هنگفت او را سیر نمی کند, در جنگ, ستیز و لجاجت است و هرگز لذت 


فطری انسانی را نخواهد چشید, او برد غريزة خود است. 
همینطور است فرد بی ثروت که راه غریزه را می رود. 


اما آسان گيري نیز باید عقلانی باشد, نه اینکه از تنبلی و کاهلی ناشی 
شود, زیرا منشا تنبلی, کاهلی و همچنین تن پروری, غریزه است.(1) 


آنتنان. کیری..-به. ضعفتی عطلة کیرفی خون یا صال. کون تست که: ر خن در 


نطر ها یبال 
ص: 229 


1- در بخش پنجم از دعای هفدهم به شرح رفت که یکی از خصائلی که از 
غریزه ناشی می شود و در صورت عصیان غریزه بر فطرت؛ بر انسان 
مستولی می گردد تنبلی است. 


گذشت, دعه یعنی گلاویز تقندن با زندمی: زندکی. را با کشتی اشتیاه 
نگرفتن است. و اگر شخص مدیر فاقد خصلت دعه باشد, او دچار جنگ با 
افراد تحت مدیریت است گرچه جنگش جنگ گرم نباشد, جنگ سرد جنگ 
روانی, جنگ نرم, جنگ اطلاعاتی و... باشد. 


و امام علیه السلام در این سخن دعة محض و صرفاً عقلانی را نمی خواهد 
بل دعة زیبا را می خواهد «و امتحْنِی حُسْن الدْعّه» یعنی رفتاری که از دو 
عنصر عقلانیت برخوردار باشد: عدم سخت گیری و چنگ, و عنصر زیبائی 
همان نقتار آسان: کبرانه..و یه ها یادف دظه کم.ممکن است رار. کت 
آسان کرآنانه پاش لیکن ور عبت خال ناریا فاقوه عمزاه با اخمه .با صصلا ح 
«گوشت تلخی». برخورد خشک قانونی, فاقد عنصر عاطفی و... 


3- حمل کردن زحمت اندر زحمت بر خود: این آفت سوم در زندگی و در 
مدیریت است؛ وق کف زحمنتر دارد, بل عین زحمت است «لَ1 حَلفتا 
الانسان فی کبد».(1) اما نباید آن را «زحمت اندر زحمت» کرد. برخی ها 
برای رهائی از این زحمت,؛ خود را به زحمت دیگری وادار می کنند, چه 
ارزشمند و شیرین است زحمتی که در این حدیث آمده است: «الْکاٌ علی 
له کالشاهد فن. یل الاه» 2 ایا 5 اندر ک بزرگترین اشتباه و 


بدترین انحراف از راه فطرت است که «و لا تجعقل عیشی کذا کدذا»: 
خدایا رت کف مرا زرحمت اندر زحمت- 3 ۳ , توفیق بده 


که این بلا را بر سر خودم نیاورم. 


فراتر از زندکی فردی: در زتدفی خانوادکی: فامیلین: اجتماعی و بویژه در 
مدیریت, کسی که در فردیت خودش دچار کد اندر کد شده چگونه می 
تواند با افراد تحت مدیریت خود با روال و روند آسان گیری- که هم بر بهره 
وری لطمه نزند و هم به عطله منجر نشود و هم به بهره کشی نیانجامد- 
عمل کند. و چگونه می تواند یک راهنمای با صداقت برای افراد تحت 


مدیریت خود باشد. 


ص: 99 


1- آية 4 سورة بلد. 
2- کافی, 0 5 ضص 99 


امام علیه السلام در این بخش سه اصل برای مدیریت صحیح معرفی کرده 
و سه افت برای ان: 


اصول لازم 


آفت ها 


و عدم 

کمیت گرائی 

دربارة فردیت 

خود 

-1 

توسعه و کمیت گرائی دربارة خود 
2 

زیبائی مدیریت 

-2 

فقدان آسان گیری 
3- 

صداقت در راهنمائی 
3- 


سخت گیری در رفتار 


و مهم تر اینکه: امام چگونگی شخصیت درون و خصلت های درونی را در 
همةّ رفتارهای بیرونی و ابرازات انسان, یک علت جبری و قهری معرفی 
می کند؛ یعنی تا درون اصلاح نشود نه زندگی فردی درست و راحت و 
شیرین می شود نه زندگی اجتماعی و نه مدیریت. 


نکونامی و شهرت طلبی 


بار خدایا تاجدارم کن, خداوندا نشاندارم کن.- فرد در میان جامعه, خارج از 
دو حالت تیست .: 


2- معروف و مشهور. 


یکی از مسائلی که در اسلام شناسی به خوبی بررسی و حل نگشته است, 
سا اعتیی اس از ای ات ها اس سس ۱ 
ائمّه از خداوند معروفیت و مشهوریت می طلبند. پس فی الجمله می 
دانیم که نامجوئی نکوهیده و نامجوئی سنوده, هر دو در مکتب ما هستند. 
مشکل در تعیین ماهیت این دو و تشخیص حدو مرزشان است. تا تفا نم 
تاکنون هیچ قاعدة روشنی در این باره معرفی نشده است. زیرا به کلید 
و وه سا ها سل »ام ارت 


ص: 330 


قاعده: هر نامجوئی که با انگیزه های غریزی باشد, نکوهیده است. و هر 
نامجوئی که با انگیزه های فطری باشد ستوده است. 


بی نام و نشان بودن بهتر از اوازه و شهرت غریزی است. لیکن انسان 
برای آن افریده نشده, حتی در میان درختان نیز خوب ها و مفیدهای شان 
نامدار هستند. حضرت ابراهیم نه تنها در عصر و زمانة خودش که در اثر 
مبارزه با قدرت دولت آکد, در مرکز بابل مبارزه کرد و معروف گشت. بل 
از خداوند دِ- خواهد که در هميشة تاریخ نام نیک داشته باشد: «و اجْعَل 
لی لسان صذق فی زاسون یل و (خدایا) دز میان آبتدکان برای.من زبان 
و گفتا ر صادق, قرار ده. 


تاریخ و گذشت زمان همانطور که هر چیز را فرسوده می کند, نام نیک 
شخصیت های مهم را نیز تحریف می کند, ابراهیم (علیه السلام) از خداوند 
می خواهد که نام و عنوان نیکویش در میان آیندگان نیز سالم و بی عیب 
بماند و مانده است؛ همه پیروان ادیان امروز هم از او بطور کامل و تام به 
نیکی یاد می کنند.(2) 


که هی فرهاید: ۶6 کنا غایه فی الاخرینه»2 نام آورا در هیان آیندکان باقن 
در قرآن, درباره پیامبران دیگری نیز این ماندگاری نام, آمده اما نه درحد 


حضرت ابر اهیم؛ در سورة صافات آيةٌ 78 درباره حضرت نوح امده است : 
س ترکنا عَلَّه فی الآخرین»: برای او نام نیک در میان آیندگان گذاشتیم. 


ترکنا: رها کردیم. عنوان و نام او را از گیره ها و چنگال های تحریفگر تاریخ 
رهانیدیم. 


بربارة حضرت موسی و هارون نیز آسکخ است: 5 ترکنا عَلهما فی 
لأچرین» ۱3۱ اما وقتی تورات را- ۳ مر مسجبان و بهودیان 
جرم اه به نام او نوشته شده: نامش ماردار شده لیکن 


ص: 31 


1 ایه 94 نسنور6 فقتعر اع. 


2- شرح بیشتر در کتاب «جامعه شناسی کعبه». سایت بینش نو- 
۱ ۱۷۷۷/۷ 
3- اي 119 سورةء صافات. 


بطور کامل از تحریف در امان نمانده است. و درباره بت الیاس- که 
مبارز نامدار بر علیه بعل پرستی بود و سمبل همیشگی و همه جائی 
کابالیسم پعنی «بعل» را بشدت آمحکوم می کرد- می فرماید: و ترکنا 
عَلیّه فی الآخرین» 1(۰) می توان گفت که حضرت الیاس در این ماندگاری 
نامش یک ویژگی دارد؛ در طول تاریخ «ابلیسک» ها و مجسمه های بعل از 
روز بیعت میان قابیل و ابلیس, تا همین دو دههة اخیر, محرمانه مانده بود, 
اکنون در دورة اخر الزمان پرده از اسرار کابالیسم برافتاده و نام حضرت 
الیاس از نو به زبان ها می افتد لیکن هنوز در جایگاه سزاوار خود قرار 
نگرفته است(2) که باید در عرصة فرهنگ جهانی شهرت دیگر یابد و زائیچه 
یت از قبیل: ماسونیسم. صهیونیسم و...- را بیش از پیش رسوا 


به محور «نام نیک خواستن» از خداوند قبلاً بحث کرده ایم و این در تکمیل 
ان بود. 


در برخی از شرح ها و ترجمه ها, کلمة «ولایت» را که در این سخن امام 
آهده: به «فرمانرواتی» معلی کرده اند, خونین نظر امام به ولایت بة معلی 
«امامت» بوده است., در حالی که حتی در اینصورت نیز هیچ مناسبتی میان 


اینان توجه نکرده اند که محتوای صحيفة سجادیه درس مشق است برای 
همگان, نه در مقام تعیین نقش خاص خودش که امامت باشد. مراد امام از 
ولایت؛ سریرستی و مدیریت است با کاربردی عام. همگانی و همه جائی. 


و برخی دیگر چنین معنی فرموده اند: و مرا به نیکی در کارهائی که به ان 


قیام می نمایم وادار,- این ترجمه گرچه کامل و تام نیست لیکن از تفسیر 
بالا بهتر است. 


دربارةُ فقرات و جمله های این بخش, بحدی ناقص, نادرست و نازیبا عمل 
شده که شرح و نقد ان ها حوصلة بیشتری می طلبد. ۳ این مجلدات تنها 
در مواردی به نقد شرح ها و ترجمه 


ص: 232 


1- آية 129 سورة صافات. 


2- شرح بیشتر در کتاب «کابالا و پایان تاریخش». سایت بینش نو- 
۱ ۷۷۷/۷۱۷۷۰۵۱ 


ها پرداخته می شود که الزام و نیاز مبرم باشد, و تنها به فرازترین نقص ها 
اشاره می شود. 


دعای محض: در پایان این بخش می رسد به دعای محض, که «و لا تژد 
ذَعَایّی عَلی رذا, قائّی لا أجْعَل لک ضذا, لا أدرعْو مَعکِ ند]» ». از دیدگاه 
مک رای د. اه نت( خیم السام) عاملن وا هه حونی. ها: 
شتریتی ها وراختی ها.جغا است کم.هار به تکرار آیات» ی اخاویت ورباره 


دعا نیست, لیکن یک آیه و یک حدیث را از نو تکرار می کنم زیرا به حدی 
شیرین و روح افزا هستند که نمی توانم از آن ها بگذرم: 


1 ِ 5 1 ۳ ۳ حص-۳ 

آیه: «قّل ما یَعْبَوّا بکمٌ بی لو لا دُعاوْکَمٌ»:(1) بگو: پروردگارم چه اعتنائی 
به شما دارد- چه ارزشی در پیش خدا دارید- اگر دعای تان نباشد. همه 
ارزش انسان در دعا و در «خواستن از خدا» است., و خداوند چقدر مشتری 


: الدعاء اند ((2) دعا مغز عبادت است. 
چند نکته در این دعای محض: 


1- عبارت این فقره. مطلق است: «و لا ترذ علی دُعَایّی». مخصوص این 
بخش دعای مکارم الاخلاق و يا کل آن نیست. حتی مخصوص همه محتوای 
نکند از جمله همین بخش از این دعا. و لذا این سه فقرة اخیر را دعای 
محض خواندم. 

2 کلمه «علی»< بر من- دعای مرا بر من رد مکن- نشان می دهد که 
عدم استجابت دعا می تواند بر دو گونه باشد: الف: صرف پذیرفته نشدن. 
ب: در عین پذیرفته نشدن به سوی خود دعا کننده برگردانیده شود. مانند 
کالای مغشوش که به فروشنده برگردانیده می شود. 


3- این, دعا بر دعااست؛ دعااندر دعا؛ دعا پشتوانة دعا. 
3332 


1- آیة 77 سورة فرقان. 
2 بحار, ج 90 ص 300. 


بخش بیست و ششم 

اشاره 

موی هایس ی ات ور حال و ور اه اسانی اس 
اسراف 

شرح اسراف 

اتلاف مال 

برکت و همایونی در مدیریت مال 

برکت در قرآن 

از ویژگی های صحيفة سجادیه 

اصول درست هزینه کردن مال 

«الَهْع صل علي معقد و آله, و اغتقیی من السَرّف, و عطن 


الّ, ی 


منهة» : : خدایا بر خفن و آلشن در ود فرشت؛ و مرا از اسراف بازدار, و روزی 


ام را از تلف شدن حفظ کن, و تصرّفات مرا در آن با برکت پرکن. 


را که هزینه (و مصرف) می کنم با هدایت خودت در بستر نیکی قرار بده. 


محدودیت های حقوقی مالک در مال خود, در نظام اقتصادی اسلام: برای 
اینکه بطور کامل و همه جانبه به معنی و مفهوم «اسراف» برسیم, مقدمة 


زیر لازم است: 


در مسئلة «مالکیت» یک اصل در نظام حقوقی اقتصاد مکتب قرآن و اهل 
بیت (علیهم السلام) هست.؛ که در مکتب ها و فرهنگ های دیگر نیست, و 


آن عبارت است از 


ص: 34 


محدودیت تصرف مالک در مال خود؛ و این محدودیت در موارد زیر است: 


خطلق ما یی عاطل. و باظل نکه داشتن. سال (هر سالی اعم از 
منقول و غیر منقول) حرام و ممنوع است. این موضوع تا حدودی در بخش 
قبلي به شرح رفت و گفته شد که در شرایطی مالکیت شخص از «مال 
معطل» سلب می شود. 


خلت کردن. مار خران دوع است و مار اتتوارن.صا کستینفین 
تواند و حق ندارد سکة خودش را به دریا يا رودخانه بیندازد و بگوید: مال 
خودم است دلم می خواهد این کار را بکنم. و همچنین دربارة هر مال. خواه 
و ی و ای ی ی وت 
حق ندارد عمدا خودرو یا مسکن خود را معیوب کند و همچنین... 


3- هیچ مالکی حق ندارد مال خود را به «خیریهةُ کاذب» وقف کند؛ همانطور 
که برخی ثروتمندان ارویائی اموال شان را , به یک سگ يا گربه وقف می 


4- کسی حق ندارد در حفاظت مال خودش کوتاهی کند (مگر با عذر موخه) 
و نمی تواند خانه ای را رها کند که بتدریج ویران شود. حق ندارد به اسب 
و دام خودش بقدر کافی علف ندهد و آن ها را رنجور کند. و مستحب است 
فراتر از حد کفایت به دام هایش برسد: 

امام کاظم (علیه السلام) فرمود: «من مرُوّه الرّجّل آن کون دو 
سمانا» 1 از مرت مرد است که چهارپایان اند عاق و قریه بااشند. 


ندارد. 
امام باقر از رسول خدا (صلی الله علیه و آله): «الْمَرُوهْ اسْتَضلاغ المَالٍ»: 
(2) رسیدگی و سروسامان دادن به مال, , مروت است. 


امام صادق علیه السلام: «تعاهذ الرَجْل صَيِعتهة من من الَفَرّ3ه»:(3) سرکشی و 
رسیدگی به 
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1- بحار, جح 61 ص 215. 
2 بحار, جح 73 ص 313. 
3- همان. 


مزرعه و باغ, از مرت صاحبش است. 


امام حسن مجتبي (علیه السلام): «قال آمیّ الَهْوْمنينَ یه السَلام لِلْحَسَن 
ائیه: یا بت ها الْمْرَوهْ ققال: الْعقاف و صلاخ المَالٍ»:(1) امیرالمومنین از 
ِا حسن (علیهما السلام) پر سید. فرز ندم, مروت چیست؟ گفت: مروت 
قفاف:ه اضلاع مال آننیت: 


5- مالک حق ندارد وارثش را از ارت خود محروم کند؛ کاری که در اروپا و 


انشا 


چهار ردیف بالا از مصادیق اسراف. و مورد اخیر (ینجم) از مصادیق ظلم 
است.(2) 
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1- بحار, ج 100 ص 6. ۱ 

2- کسی که ازدواج کرده و فرزندی را به وجود اورده, سبت به همین 
کارش مسئولیت دارد. یکی از موارد مسئولیت این است که او را از ارث 
خود محروم نکند گرچه از او رنجیده باشد یا بشدت متنفر باشد, حتی اگر 
رنجش و تنفرش نیز بیجا نبوده و بحق باشد؛ فرزند هر چه باشد محصول 
عمل پدر و مادر است گرچه خودش خودش را بد کرده باشد. این 
مسئولیت. شاخه ها باز کرده در شبکة نسب گسترده می شود. این در 
راستای سلسلة «به وجود آورندگان» است. می ماند سه رشتهة کر در 
سارت 1 ارت رفن یه ود ایرد از سساه. اولام این 
اباضطلاح. اقتصادی) اخر آنان اسک که اولاد .را بهبوجود آوففه و بر انش 
زحماتی را متحمل شده اند. 2- ارث کسانی که نه در به وجود آمدن میت 
نقشی داشته اند و نه حقی درباره آن؛ اینان بدلیل قرابت نسبی که عقل 
حکم می کند نزدیکان سبی به وجود آورندگان و به وجود آهند کان: بز. بر 
اجانب ترجیح داده شوند؛ گرچه خویشان میت نسبت به او نیکی نکرده 
باشند و اجانب برایش نیکی کرده باشند. زیرا این «حق طبیعت» و «حق 
آفرینش» است و ربطی به نیکی و بدی وارث ندارد. و در اصل به وچ 
آپدن شخص متوفی شرکت دارند, از ناحية پدری یا مادری: «و اولو 
الارحام بَعصَهّم اولی ببَعض », آية 75 سوره انفال, و آیة 6 سوره احزاب 


3- ارت سببی. ما این حق «پیمان» است؛ عقد ازدواج چنین موادی را 
در خود دارد. خواه به هنگام پیمان به زبان آورده شود و خواه مسکوت 
گذاشته شود. مالکه می و اند مار با عقد بیع, کاری کند که وارثی از ارث او 
محر وم شود اما بدیهی است که این قصا (باصطلاح) کلی و حیله گری 
است که خداوند یه آن دای تبتتت .و این نم عم ها در هر قابل اجراء 
است لیکن موضوع را از مصداق «ظلم» خارج نمی کند. 


و این کاربرد تجقن از سه اصطلاح واژه اسراف است. زیرا| اسراف سه 
کاربرد دارد: 


1- اسراف یعنی زیاده روی؛ تجاوز از حد در هر چیزی و در هر رفتاری حتی 
در فکر و انديشه و خصلت های درونی. در این کاربرد, موارد چهارگانه فوق 
از مصادیق اسراف هستند. 


2 اسراف یعنی ضایع کردن مال که در اصطلاح فقهی «تضییع مال» 
نامیده می شود. در اینصورت مورد «عطله» و مورد «وقف به خيرية 
کاذب» و مورد «کوتاهی در حفاظت» از مصداق اسراف خارج شده و 
تحت عنوان «تضییع مال» قرار می گيرند. و مورد «تلف کردن مال» تحت 
عنوان «اتلاف مال» قرار می گیرد. 


3- اسراف یعنی زیاده روی در مصرف: در اینصورت همه موارد چهار گانه 


مراد اضام (غلیه النفلای) در خماه هو ای مت اتف کداشی از ین 
سه کاربرد است؟ و چون در جمله بعدی گفته است «و جَضصَنْ رِژقی من 
اف » و همچنین پس از آن ام نود «و وفْرّ مَلَکتی بالیَرَکه فیه», می 
توان گفت مرادش کاربرد سوم است زیرا موارد دیگر را در دو جملة بعدی 
مستقلاً آورده است. و باصطلاح اتلاف و عدم برکت را قسیم اسراف قرار 


داده است. 


اما باید گفت: «تلف» در این سخن به معنی لغوی به کار رفته و حرف «و» 
خواهی» دلیل این نمی شود که «عدم برکت» قسیم اسراف باشد. بل در 
تقابل با «برکت» است. و هیچ ربطی به اسراف ندارد نه رابطة تقابلی 
قسیمی, و نه رابطةه قسمی. هن ماه اسب کف ذربارن سمت و نوی 
هصرف است نه در اصل مصرف که: «و آضت بن:تفییل الهدانة للبر فیفا 
اوقت روت زیرا ممکن است یک هزینه و یک مصرف در جهت درست 
نباشد و خلاف شرع باشد اما نه بعنوان اسراف. مثلً هزینه کردن مال برای 
ستم کردن به کسی, گناه زر کی است, نه اسراف. یعنلی چون ترس 3 
سراف اسشته نو ان اسراف ی کت مرو ایرد ول ی مان 
داماد امام رعلیه السلام مانید: 
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پس س امام از اسراف هم شامل هر چهار مورد مذکور می شود و هم 
شامل ز زیاده روی در مصرف. و صيغة «سَرّف» نیز به این شمول دلالت 
دارد و با لفظ «اسراف» می آمد. و از منظر دیگر چون موضوع سخن 
«رابطة انسان با مال» است پس باید کاربرد دوم, سوم و زیاده روی در 
مصرف. (هر سه) مشمول باشند و نها کاربد اول از شمول سخن خارح 


ایه هائی از قران درکاربرد اول. یعنی: زیاده روی؛ تجاوز از حد در هر 
چیزی حتی در فکر و آندیشه: 


1- فکر و فرهنگ: «و گذلک تگزی عن شرف و آغ وین یآبات ته»:(2) و 
نیاورد. 


و. دربارة فکر و فرهنگ جامعة بهود. : «ِنّ کتیراً ولمم بَعْد ذلِک فی الأض 
لَمُسّر فون» (2) سیس؛ اکثریت آنان در روی زمین به زیاده 23 و 
اشتزافکاری: مشتقول آند: 


و: «و لد جاءکم بُوسْف من قیل بالبینات ة قما زْئْ فی شک تا جاءکة 

حلّی اذا هلک فلنْمْ آن بْعَتَّ اللَهٌ من بَغده رَشولاً کذلک بْضِلّ الله من هو 
مُسرف مُرّتاب»:(3) پیش از اين, ی 
همچنان دربارةُ آورده های او شک داشتید. تا اينکه او مرد, گفتید: 
خداوند رسولی مبعوث نخواهد کرد. اینچنین گمراه می کند 0 هر 
اسرافکار «شک اندیش» راأ. 


و: دربارة خرافه گرائی در فکر و < فرهنگ: «قالوا | تطیرّیا کم لنن لَم 
تتهوا لمکم و بتکم متا عذات آلیم- قالوا یرک عم أ ان درم 
بل انم قَوَمْ مشرفون»:(4) (مردم انطاکیه) به رسولان گفتند؛ ما وجود و 
حور تیم را فال بد.فی دنم شا تا بر ای‌سامعه 


۱ 
بت 


۱ 


3 


ص: 338 


1- ی 127 سوره طه. 


322 سوره مائده. 


2- آية 
3- آية 
4- ایه های 8 و 19 سورءة پس. 


خودمان بد شگون می دانیم), اگر از اين پیام تأآن دست برندارید شما را 
سنگسار می کنیم و شکنجة دردناکی از ما به شما خواهد رسید. - (رسولان) 
گفتند: بد شگونی تان با خهدتان: هست اکر آگاه شوید, بل شما مردمی 
اسراف گرا (در فکر و فرهنگ) هستید. 


2- رفتار قلبی فرد: «و ذا یعس اسان الصر انا لیه و قاعداً َو قایّماً 
قلقا سنا عَلة صرّه مر کأن لم بدنا الق هر مه کدلی رین امس رفیه 
ما کائوا بَعْمَلون»: ناه کومه اسان زیان ( و ناخوشایندی) از ؛ ما را 
در حال دراز کشیده به پهلو, يا نشسته, يا ایستاده, می خواند. و آنگاه که 
آن ضرر و ناخوشایند را از او برطرف می کنیم, چنان می رود که گوئی 
هرگز ما را برای حل مشکلی که برایش رسیده بود, نخوانده است. اینچنین 
برای اسرافکاران رفتارشان ژزینت داده شده است. 


3- رفتار قلبی, روانی و عملی: «اٍِنّ فِرعَون لقال فی الأرض و ات من 
الَمُشرفین»:( (2) فرعون در زمین برتری گرائی که می کند و 
اسرافکاران است. 


و: «چ لَق تَجَیْنا تیی اسزائیل من الْعَذاب المهین- من فرعون ات کان عالیاً 
ق ۱ :(3) بلی اسرائیل را از شکنجة خوارکننده نجات دادیم- از 
فرعون که برتری جوی تکبرگرا و از اسرافکاران بود. 


4 رفتار فردی در چهت اجتماعی: «و لا توا للم ای حَرّم اللَه 
بالح و من فْیل مَظلوماً قَقَه جعلتا لولیه سلطاناً قلا ؛ ره قیقر 2 
کان تتضورآ» :(4) کسی را که خداوند جانش را محترم شمرده. نکشید جز 
تح ۵ کسی که عظ‌ها نف کته مود برای ولض اه سااه رقم قضاض) 
قرار دادیم, پس او نباید در قصاص اسراف کند. که او مورد حمایت خداوند 


ها 0 ور سهیم حفان: 
4 ایو << سره انشداء. 


ِ- 


ات 
۶ 


5- رفتار قلبی و عملي جامعه: «و ما گان قَوَلَهمْ الا آن قالوا نا عفر لا 

توبتا و اسرافتا فی آمرتا و تبث آقداعتا انضْرتاً عَلی الوم الکافرین»: 
0 و ِِ کلام) سخن شان تتها اين بود که: پروردگاراء کناهان ما زا 
ببخش و از اسراف نج روی های ما در رفتارهای مان درگذر. قدم های 
ما را استوار کن, و ما را بر جامعةّ کافران پیروز گردان. 


این آیه دربارة معرزفی جامعةهٌ مطلوب و انسانی است؛ جامعه ای که 
بخشش زیاده روی ها است که ممکن است در هر جامعه ای رخ دهد. 


6- رهبران و نخبگان مسرف: در مجلس سنای مصر که قرآن با «موتمر» 
از آن تعبیر می کند, , مردی از خاندان فرعون که به حضرت موسی ایمان 
آورده لیکن ایمانش را پنهان می داشت. گفت « تبون َجلا آن : بقل ربي 
ال و قَد جاءَ کم یالیناتِ ب من کم و ان یک کاذباً قعلیّه که و اِنْ یک 
صادقا 2 قضن الذی بعکم ان ال لا تهدی مَنْ فقو مشرف کدا»: آبا 
می خواهید مردی (موسی) را بکشید؟ در حالی که برای شما از طرف 
پروردگارتان بینات اورده است, و اگر دروغگو باشد, نتيجة دروغش به 
خودش می رسد. و اگر راستگو باشد. دستکم برخی از وعیدها که می دهد 
به شما خواهد رسید. خداوند کسی را که اسرافکار و دروغ گرا باشد, 


این مرد موّمن؛ سناتورهای مصر را به اسرافکار بودن» بویژه زیاده روی 
کردن شان در تکذیب حضرت موسی ست و می کند.(2) 


و: «قَاَفُوا ال و َطیعْون- و لا مطیوا مر الَمْسَرفین»:(3) از خدا بترسید 
۳ توا و 


ص: 20 


1- ای 147 سورة آل عمران. 


ی ی 7 موسی حمایت 


می کند و می گوید: اي فزدم من <آن مت نا الی | له و ی المشرفین 2 
أصَحابٍ_التّار»: بازگشت همه ما بسوی 0 است و اسرافکاران ا 
آتتشفند > آية 43 سوره غافر. 

3- آیه های 150 و 151 سورة شعراء. 


آسرآفکار رو تکنید. 


7- اسراف به هر معنی" فرد يا جامعه: «قل با عبادی 1 أسْرَفوا عَلی 
لْفُسهم لا تفْتطوا من رَمُمه الله» :(1) بگو: ای بندگان من که بر خودتان 
اسراف کرده اید. از رحمت خدا نا امید نشوید. 


این آیه شامل هر نوع اسراف و هر نوع مسرف است و همگی را به توبه 


8- جامعة مسرف و تمدّن مسرف: درباره تمدن هائی که با آ فده بلا از 
فیان رفته اند می. کوید< و اهلکت الفسرفین» .(2) 


دبای نمدن شهرهای لوط : فرشتگان به ابراهیم (علیه السلام) گفتند: « تا 
سنا ٍلی قَوم مُخرمین- لرسل عَلَنْهِمْ ججارَة من طین- مُسَوّمة علد یک 
ِلمُشرفین»:(3) ما ماموریت داریم به آن جامعة مجرم برویم- تا بارانی از 
سنگ گل بر آنان بفرستیم- سنگ هائی که از طرف توفر کارت برای 
اسرافکاران نشان گذاشته شده. 


29 اسراف در آمور شهوی جنسی که به خصلت جامعه مبدل شود : : «لَکم 
تون الرجّال شَهَوة من دون النساء بل نتم قَوم مسر فون» )4 

0- جامعة اسرافکار. از دین خوشش تمف. آید" «اً قتَطرب 25 الک 
صَفحا آن کتثم قوما ه مَسرفین»:(5) آیا بخاطر اینکه شما اسیرافکار هستید 
(و آزادی های غریزی را دوست دارید, و از آزادی فطرت متنفر هستید)(6) 


این ذکر (< قرآن) را از شما باز پس گیریم-؟! 
ص: 31 


- آیة 53 سوره زمر. 

اه 9 سور ه انبیاء. 

اه و ارات 

آية 91 سوره اعراف. 

5- آية 5 سورءه زخرف. 

6- شرح بیشتر در بحت «آزادی» در مجلّد اول از این مجلدات. 


-1 
-2 
3 
4 


11- اسراف و زیاده روی در خوراک: دربارة میوه ها 
کشاورزی, می گوید: بخورید از ۳ ها و «ل تسّر فوا 


الفشرفین».(1) 

و: «کلَوا و اشْر‌بوا 5 و لا تس فوا اه لا خن المسشرفین».(2) 

12- آسراف در هر هزینه ای: «و الذین اذا آقتها لم بشر ۱۵ لَمْ یَفْتروا و 
کان بین ذلک قواما» ۱ و آنان (عباد الرحمن) آنان اند که در وقت ِ 
۱ 0 هبان این ده‌قراز مت حیردند. 


اقلا مان 


ن) 2۷ 
صَ 
3 
3 
ماگ 


«و حضُن ررقی من الَلّف». تلف اعم از اتلاف است. اتلاف, فعل و رفتار 
است. اما تلف ممکن است در اثر حوادت طبیعی و اجتماعی رخ دهد و نیز 
هگن ایور آ رای ان انا سا اما تیه و 
اسراف است. زیرا هر اسراف تضییع است و هر تضییع اتلاف است؛ خواه 
تظییع: کل یک -مال باشد وه خوان: تضییغ بخسی از آن:..با تضییع, کار اهذی .۵ 
استعداد مال. 


ترا ام تا ما رم ی و 
تلف طبیعی. حفظ کند. پس آنچه مصداق «اسراف» است در این دو فقره 
از کلام, دوبار امده است. و این «ذکر العام بعد الخاص» نشان می دهد که 
اسراف مذمومتر و بدتر و نکوهیده تر از همه است. 

اما رخ فا اس اسان شم سا انبام (عاه 
السلام) تضییع را دوبار عنوان نکرده, اسراف را دوبار عنوان کرده است؟ 


برای اينکه از دیدگاه دیگر, تضییع اعم از اسراف است., زیرا ممکن است 
تضییع در مقام مصرف نباشد و اساسا مال را بدون مصرف.؛ اتلاف کند. 


ص: 22 
1- ای 141 سورة انعام. 


2 آية 31 سوره اعراف. 


اسان ی ای ات سم هم عم کر کال ره کار رم 
روند و مراد از اسراف فقط در مقام مصرف. می شود. و اسراف به این 
ی و این 
حاکی از یک بیماری دوم است که در تضییع اصل مال. نیست. و نیز 
اسراف به این معنی. سرایت ت کننده هم هست که بیماری چشم و هم 
خی اوح راو خافعه دا مه و لا و وت 
ممومد کارا اشست. 


برکت و همایونی در مدیریت مال 

5 9 ۳ بات که فیه»: و (خدایا) تصرفات مرا در آن با برکت پر کن. 
لغت: الملکه: الملک: تصرف: قدرت تصرف. 

قال: هو ملکه یمینی: ای آملکه و آقدر علیه: فلان چیز ملک من است و در 
ان تصرف می کنم. 


برکت: بهره وری از یک چیز در حذ اعلای استعداد آن چیز. اعم از وجود, 
فکر, عقل, توان عملی (رفتار) و مال. 


امام در این فقره پیش از آنکه «برکت مال» را بخواهد. برکت داشتن و 
مبارک و همایون بودن «رفتار با مال» را می خواهد؛ از خدا می خواهد که 


از اینجا می فهمیم که تصرفات هر کسی در اموالش, دو نوع است: رفتار 
مبارک و همایون, و رفتار نا مبارک و ناهمایون. در فکر و فرهنگ مردمی 
7 , لیکن امام (علیه السلام) آن 
را در چگونگی «رفتار با مال» نیز می بیند و به ما یاد می دهد. 

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می فرماید: «أْسیُوا جوا النعم»:( (1) 
رفتار بزرگوارانه با نعمت ها داشته باشید. و در رفتار با نعمت ها آن ها را 
گرامی بدارید. رفتار گرامیانه داشته 


ص: 43 


کافن: شاه 4 حرط زار الاصتوا. 


بدون خشونت؛ و با اصول عقلانی. 


2- دربارة هر چیز (فکر, عقل. علم, دین؛ مین اولاد. محیط زیست و 
مال) ارزش بسزای آن را در نظر گرفتن. زیرا اگر ارزش یک چیز در نظر 
گرفته شود و به اهمیت آن توجّه شود, آن چیز هدر نمی رود, نه تضییع می 
شود و نه اتلاف. پس برکت در بهره دهی هر چیز, نیازمند رفتار با کرامت 
9 و این نیز نیازمند شناخت اهمیت آفر پنشبی و طبیعت و اجتماعین آن 
رم اه 


اينکه می گویند: خداوند به فلان چیز برکت داد, درست است همه چیز را 
خداوند می دهد؛ مُنعم فقط اوست, لیکن در بستر «لا جر و لا تقوبض بل 
از تن آقرتن».(1) اينکه می گویند: فلان چیز با برکت شد, پا فلان شییت 
بی برکت شد, باید پیش از اين داوری, دربارة رفتاری که با آن چیز شده 
داوری کنند. زیرا برکت در بهره دهی و بهره وری, نتيجة برکت در رفتار 
است. والا : نه آن شیی قصد و غرضی دارد و نه خداوند آنچه را که عطا 
کرده سترون می کند. 


3- از دیدگاه روان شناختی اجتماعی. در بینش مردم, عنصری معنوی در 
معنای برکت, هست بحدی که لفظ «مبارک» در جنبه معنوی هر شیی به 
کار می رود. و این حقیقتاً یک درک درست است, لیکن با اینکه چیستی 
برکت را درک می کنند, معمولاً به چگونگی فر‌آیند آن توجه نمی کنند که 
چه شد این نعمت دارای برکت شد؟ و به «کلی نگری» اکتفا کرده و از 
کار اندفی در ید 


رفتار انسان با نعمت ها به هر مقدار عقلانی. حساب شده اما توأم با 


ص: 4« 


سب بیش و کتاب «دو دست خدا». سایت بیش نو- 
۱ ۷۷۷۷۷۷ 


فطرت باشد, به همان مقدار عمر او «عمر با سعادت» خواهد بود و لذا 
یکی از معانی برکت در متون لغوی سعادت است. جان مبارک و همایون, 
فکر و عقل همایون, و رفتار همایون؛ با سعادت و سعادت اور. 


4 رفتار با نعمت وقتی همراه با کرامت و بزرگوارانه می شود که با 
لطافت لازم همراه باشد. در جائی از شرح همین دعا گفته شد که لطیف 
یعنی «ریزبین» و «ریزه کار» و لطف دقیق دیدن و دقیق عمل کردن است 
که تک از نام های خداوند است. لا زمة لطیف بودن؛ حوصله و تأنی و عدم 
خشونت است و لطف به معنی محبت و مرحمت, نتیجة لطف است نه خود 


لطف. 


بز کت فز اقر | اینک <«رفتا ر مبارک» را در خداوند متعال ببینیم: در سوره 
غافر می, فرماید: «الَْ الذی جِقلّ لک الرْضَ قراراً و السَماء ناو 


ِ‌ 


صَو کم قاحسَن ضورَكُم و رَرَقكَم من الطیباتِ ذلِکُمْ اللةْ رَیْکَمْ قتبازک ال 
رب العالمین»:( (1) اوست خدائتی که زمین را جایگاه شما قرار داد, و 
اسمان را سازه ای استوار کرد,(2) و شما را ۱ 
صورت را به شما (به انسان) داد, این است خداوند که پرورنده شماست:, 


قت ار و «برکت کار» است پرورندهة عالم ها. 


در این آیه چند ویژگی از ویژگی های رفتار خداوند با جهان و انشان: آهده 
است : 


1- زمین را مانند سیاره های دیگر, بدون امکانات زیستی, قرار نداد بل 
ابتدا شرایط لازم برای حیات را در ان ایجاد کرد. چه لطافت و ریز بینی و 
ریبزه کاری برای فراهم شدن زمينة حیات به کار رفته است ۱؟۱! حنلی می 
توان گفت آنچه تا امروز بشر فکر کرده و یا مقاله ی نیت 


2 آسمان را «بناء»- ساختمان استوار, کرد- برای شرح این بنای استوار 
کتاب «تبیین جهان و انسان» را تقدیم کرده ام و بقدر بضاعت خود توضیح 
داده ام و در اینجا تکرار نمی 


ص: 45« 


2- شرح این موضوع در کتاب «تبیین جهان و انسان». 


کنم. تنها این نکته را یاد آور می شوم که خداوند «بثا» و «سازنده» است و 
سازندگان را دوست دارد. 


3- تصویر و صورتگری انسان؛ چه حکیمانه, دقیقانه. لطیفانه, که علاوه بر 
هر دقت, با چاشنی های لازم روح افزا صورت گری شده بحدی که دربارة 
هیچ چیزی بقدری که دربارة خال لب و ابروی کمان و... سروده شده, 
سروده نشده است. 


4- زیبائی زمین ۵ آفنتها زن: و زیبائی تصویر انسان؛ «قاحسن صء مور یک 


5 نقش عظیمی که این حرف «فقی-» در این آنة دارد؛ یعنی: ماده اولیه 
جهان را افرید, میلیاردها ضرب در میلیاردها و باز ضرب در.... سال, جهان 
کار و فعالیت کرده و گسترش یافته و در نتیجه به تکامل لازم رسیده تا کرة 
زمین با اين کمال و زیبائی به وجود امد, «ف< سپس» موجودی بنام 
انسان با زیباترین صورت به وجود امد. 


خداوند قادر بود, در یک لحظه و در یک آن, جهان را با کاملترین صورت 
بیافریند و از نظر قدرت هیچ نیازی به گذشت میلیاردها سال نداشت. لیکن 
«ها لکد لا ترخو ن له وقارآ» :(1) چه شده بر شما که توقع وقار از خداوند 
ندارید؟! خداوند بی وقار نیست با وقار است و با وقاران را دوست دارد. 
پس رفتار با نعمت های او نیز باید با وقار باشد. والا رفتاری غیر حکیمانه و 


اين آیه در مقام شرح برکات نعمت های خدا نیست, بلق کوند: کار و 
رفتار خداوند یک رفتار مبارک است, همان طور که امام علیه السلام در 
این جمله می فرماید: 5 و ور مکی بالبَرکه فیه»؛ و رفتار مرا در مالم یک 
رفتار مبارک کن. 


قحلم الَفطقه عظاماً قکسوت العظام لَجْماً تم اشأناة حَلفاً خر قتبازک 
الله آش الا امه رآ ومین کهانست انشتان را بطوز 


ص: 26 


1- آیة 13 سوره نوح. 
2- آیه های 12, 13, و 14 سورة مقمنون. 


خلق الساعه و بدون این مراحل بیافربند, لیکن در آن صورت, کارش نه زیبا 
می شد و نه زیباتر.(1 


در سورة اعراف می فرماید: «ِرّ رتم 1 الذی حَلَق السّماو ات و لأرضَ 
فی سته آیّام نم اشتوی علی العرش بُعْشی الیل تیان بِطْبة حنینا و 
السَفسن و المع و الوم مسَگرات بأقره لا لة الق و مر تباتک ال 
رت العالمین» .(2) آسمان ها و زمین را در شش ۰ (3) 


وم تواسنکه دو یک آن سافرفه عنان. کورمین کویه «اق الکلی وا 
می توانست با یک امر و فرمان «کن». «فیکون» شود و از اين کارها هم 
در موارد لازم کرده و ماده اولية جهان را با امر ایجاد کرده است. 


و آیه های دیگر دربارة «برکت در رفتار». و مراد امام (علیه السلام) 
همانطور که گفته شد در این سخن؛ برکت در رفتار است که «برکت در 
بهره دهی نعمت ها» نتیجة برکت در رفتار است. خواه برکت در کمیت 
باشد و خواه برکت در کیفیت بهره دهی و بهره وری. 


برکت در کیفیت: برکت در رفتار,. فقط در کیفیت رفتار است همانطور که 
در ایه های بالا دیدیم, اما برکت در بهره دهی و نیز بهره وری. هم در کمیت 
می تواند بااشد و هم در کیفیت. همان طور که درباره افرینش زمین می 
گوید: «و بازک فیها».(4) و آیه های فراوان در اين موضوع داریم, لیکن 
قرآن به برکت در کیفیت بیشتر ارج نهاده است. و اساسا می توان گفت: 
دین یعنی تبیین کیفیت جهان و کیفیت رفتار انسان با خود و با جهان. 


# 


مسجد اقصی را مبارک نلمیده است.: و دربارة کعبه می فرماید: «اٍن ول 


َّتِ وضع لاس للذی یبَکة مباکا».(5) زیرا کعبه در بهره دهی : بهره 
کیفی می دهد و بهره وری 


ص: 7« 


1- شرح بیشتر دربارة خلقت انسان, در کتاب «تبیین جهان و انسان». 
2 آیة 54 سورة اعراف. 

4 اي 10 سورة فصلت. 

5- آیة 96 سورة آل عمران. 


انسان از آن بهره وری کیفی و معنوی است.(1) 


شب قدر را مبارک نامیده است: ما یلا فی لیِلَهٍ مبارکو».(2) و 

خاندان هائی را که جامعه بشری را بة تیک ها ی رت 
توصیف کرده است: «رَحمث اللّه و برَكابه عَلَیْکمْ أَمْلَ ایب » .(3) وجود 
حضرت عیسی را ِِِ نامیده است : «و جَقلّنی مبازکا».(4) و مجل و 


ار ار و را دش 
لباز کی»(5) عبر کرده اس ی و ار ی ار 


از ونژ کی های صحيفة سجادیه 


در صحیفه مسائل و مطالبی آمده است که در دیگر متون حدیثی حتی در 
دعاهای دیگر يا نیامده است(9) و یا به دست ما نرسیده است. تقریبا در 
سرتاسر صحیفه اين ویژگی را می توان دید؛ از باب مثال: آنچه در شرح 
دعای سوم که در شرح وجود و انواع فرشتگان و نقش و وظایف آنان ِ 
مدیریت جهان به فرمان خدا؛ ۳ دعأ یاد گرفتیم که: قوانین 

طبیعت (فیزیک, شیمی؛, و ی ی اک 
سوال هشتند, تا به. وجود فرشته معتقد تباشتم همة آن: ها پا ذر هوا منی 

را 
بودن انسان, و...» و قبحر مطالب اساسی و مبنائی علوم انسانی و 


در این بخش از دعای مکارم اخلاق می بینیم که «برکت در رفتار» را فقط 
در قران و در این کلام امام سجاد (علیه السلام) می توان دید. امام در 
صحیعفه سعی کرده است ان مسائل 


ص: 9« 


1- شرح بیشتر در کتاب «جامعه شناسی کعبه». سایت بینش نو- 
۱-۱ 

2 آية 3 سورة دخان. 

3- آیغ 73 سور هود. 

5- ی 30 سور قصص. 


6- اما دربارة «برکت در بهره دهی نعمت هاء, و برکت در بهره وری از 
نعمت ها,؛ حدیت های فراوان داریم. 


مهم که در عرصة بینش و فکر و فرهنگ مسلمانان, رایج نگشته و تنها در 
قرآن مانده است را عنوان کند. این بدان معنی نیست که دیگر اعضای 
اهل بیت (علیهم السلام) در تبلیغ و ترویج قرآن (نعوذ بالله) کوتاهی کرده 
اند. در اين باره در شرح همین دعا آنجا که از مفصّل بن عمر و جابراین 

حبان سخن به میان آمده, شرح نسبتاً کافی گذشت. 


برکت در رفتار. یک مکرمت بس مهم. کارساز, انسانی و سعادت آور است 
و در دايرة مکارم اخلاق. جایگاهی عظیم دارد همانطور که در ایه ها نیز 
مشاهده کردیم؛ یک خلق الهی است و خداوند آنان را که برکت در رفتار 
دارند. دوست می دارد: «تحَلعُوا باخلاق الله» ((1) با خلق های خدا 
اخلاقمند شوید. 


اصول درست هزینه کردن مال 


5 و "9 9 3 
«و اصب بی سبیل الهدایه للبر فیما اثفق مثه» و (خدایا) انچه را که هزینه 
(و مصرف) می کنم در بستر نیکی قرار بده. 


لغت: بژ: در معنی این واژه عناصر متعددی نهفته است؛ با مراجعه به متون 


1- رفتار با خلق نیکو. 

2- رفتار محبت آمیز. 

3- اطاعت از خدا و والدین. 

4 صداقت. 

5- زیبائی- بر یکی از «اسماء حسنیاح اسم های زیبای خداوند» است 
6- احسان به دیگران. 
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بعان خ 8و ی 129 


7- پذیرش یک عمل و رفتار- خداوند و نیز هر شخص صلاحیتداری عمل یک 


8- لطف- به معنائی که در سطرهای بالاتر بیان شد؛(1) «احسَن الیه: 
لاطقه» با ۳ ملاطفت کرد. 


وقتی که می گوید: خدایا هزینه کردن من را در بستر بر به جریان انداز, 
درست هزینه کردن مال. اکنون نگاهی به محور های هزینه ها: 


1- هزینة مال برای خویشتن خویش: ایا بدست اوردن مال (کسب). و 
هزینه کردن ان در نیازهای خویشتن خویش؛ وظیفه است؟ باید قبل از 
پاسخ این پرسش. چیستی وظیفه شناخته شود: وظیفه بر دو نوع است: 
الف: وظيفة تکوینی: کیاه: حیوان و انسان: نیازمند آفریده شده اند؛ برای 
تأمین اين نیازها طبعاً و بطور آفرینشی می کوشند و اين وظیفه ای است 
که خلقت در ذات آن ها گذاشته است. 


ب. : تشریعی: : پرسش فوق, در همین زمینه است, تا جائی که بنده فهمیده 
ان اه آساس است من اس ار دسا 


طرق مشروع- بویژه از طریق تولید- وظیفة تشریعی است و در حد 
کفاف(2) 
واجب است. ادیان داز در این مسئله به همان تکوینی اکتفاء کرده اند. 


و با بیان دیگر: ادیان مختلف (غیر از اسلام) آن را اصل تکوینی محض, 
انگاشته و آن را در همان قالب وظيفةٌ تکوینی بعنوان یک اصل مسلم که 
نیازی به تشریع ندارد. شناخته اند. فرق شان با فرهنگ مدرنیته اين است 
که آن ها «خود کشی» را تحریم کرده اند که یکی از مصادیق خودکشی 
خودداری از تامین نیازهای هزینه ای است. حتی این تحریم خودکشی در 
برخی از ائین های بومی و جزیره ای, وجود ندارد. مانند بومیان امریکائتی. 
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1- در مبحث «برکت». 
2- معنی کفاف در مبحث بالا بیان شد. 


اسلام علاوه بر تحریم خودکشی, «خود تذلیلی» را نیز تحریم کرده است؛ 
کرامت انسانی را در بالاترین حد ارجمندی و ارزش قرار داده است که 
انسان باید تا جائی در تامین هزینه های زندگی خود بکوشد که فقدان 
امکانات به شأّن و کرامت ت او لطمه نزند. و این را واجب کرده است. 


مهمتر اینکه: تأمین هزینه ها را در محدودة تکوین محبوس نکرده و آن را به 
عرص فزاتر از تکیین برکشیده وبفر اضل آين فستله بز انسان زر از 
عرصة حیوانی فراتر برده است: نیت: گفته است اکر همین وظيفة 
آفرینشی را با نیت «قربةّ الی الله» انجام دهید, یک «عبادت» می شود؛ 
عبادت تشریعی, عبادتی که می تواند پایه ای برای عبادت های دیگر شود: 
برای خود کار و کوشش کند لیکن از خدا مزدش را بگیرد. 


نظر به اینکه انسان دارای روح فطرت است و فطرت زندگی اجتماعی را 
وا نا 
رو نیست بل جامعه را نیز در برابر خود دارد. پس محال است که انسان 
در محدودة تکوین و طبیعت بماند و به آن بسنده کند. یعنی این مسئله 
و و۳[ از حیطة طبیعت فراتر رفته و مانند مغز گردو 
دارای دو بخش خواهد بود. ؛ یک مسئله و موضوع واحد است اما تضف آن 
در طبیعت با ماهیت طبیعی و نصف دیگرش اجتماعی با ماهیت پدیده های 
اجتماعی خواهد بود. 


بنابراین رها کردن آن به طبع طبیعت, نادرست و غلط است. باید تحت 
اصول و فروع اجتماعی و قانون و قواعد نیز قرار گیرد. اصل مهم و تعیین 
کننده این است که این قاعده و قانون کی شروع شود و در چه وقت به 
سراغ انسان بیاید؟ مدرنیته انسان را به طبع طبیعتش رها می کند وقتی 
برای آن قانون وی کند که سا ها ار بر سند. ؛ برای اینکه 
معارضات مالی را حل کند برای مالکیت ها به وضع قانون می پردازد. و 
را ار ور 1 
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مراد آز آذیان عبر فضعیت فعلی آن هاست وال از خظر اسلام. یه 


ادیان در اینگونه اصول یکسان بوده اند و وضعیت امروزی شان در اثر 
تیا اس 


مدرنیته در اين روش از روی دو مرحله پرش کرده در مرحله سوم به 
قانون گذاری اقدام می کند. زیرا رابطه انسان با مال سه مرحله داد: 


اور ای به دست آوردن چیزی که «حیازت» است؛(1) یعنی چیزی را به 


می کند. 


ی هو ار 


لام در قمان اغاز بهسراخ این منفلة پس رک اسان رقته و تما 
را با «تشریع نیّت» از ماهیت صرفاً طبیعی خارج می کند. و در مرحلة 
شود تا اصل. اشاستی. لام فتتطون علی اعقالی» برای: عال تب 
خییی ای ای خی ابیت وا رابت که زور 
هل اه ها اشتاسها زر اه ماه ار ی کر 
ی ی ها ی هر و تن ماه اما ی 
حقوق اموال, نام برده شد. 


سپس به مرحلةّ چهارم می رسد: چگونه هزینه کردن مال: همانطور که در 
ان بخش به شرح رفت, یکی از ممیزه های اسلام محدود داشتن اختیارات 
مالک در چگونگی مصرف است که در همان مبحث بیان شد که قاعدة 


«الناس مسَلطون علی اموالهم» چندین تبصره خورده و این سلطءة مالک بر 
مال خود را محدود کرده است. که اين محدودیت در مدرنیته وجود ندارد و 


در ادیان #بکن نیز بصورت یک امر اخلاقی مطرح شده نه یک امر اجرائی. 
یعنی در اسلام «مثلا» تضییع مال «جرم» است و مجازات دارد هم در دنیا 


بوسیله حکومت مجازات می شود و هم در آخرت. 
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افو ام ارت از ظیت اند باه از طرق اعماعی مصاملات. 


اینک می رسیم به سخن امام (علیه السلام) : 5 ات ی تقتتبل الودانه 
ای ها افو هی (خدایا اه راد هت (ره رت میت کنه.ا 
ات رت هر وان معنی بر با مجموعةٌ هشت عنصرش در 
بالا گذشت. 


بش این خشتت آماش این کلمهزا در صرحله جهارم. آوزد: زیرا در 
0 اضان نز ضرف ها آمکان خدارد مک ذر 
ری کر اه اسان تا سا رت ماع اس اف 
هم در مرحله تملک و حیازت, و هم در مرحلة مالکیت و هم در مرحلة 
ات اه و ایا ای سس ای اف وی 
مصداق «مصرف در بز» می شود. پس کلام امام (علیه السلام) شامل هر 
چهار مرحله است. ی را در ترجمه اوردم که 
«رابطة مبرورانة مالک با مال» باید در بستری جاری شود, زیرا که این 
زانط یک «جریان» انسنته ته ریک «حا دنه »: جریانی که دارای چهار مرحله 
ات اب ی امس ات وی اه ماه خرار, 
دارد. ۱ 
به پایان مالکیت یا با مصرف خود آن مال (مانند خوردن آن و یا فرسانیدن 
ان مات لاس وا ان مالکت که توس ما مات با 


پس اصول مصرف درست تنها در پرهیز از اسراف, خودداری از تضییع, و 
پرهیز از مصرف در موارد نامشروع از قبیل جرم, جنایت, فتنه و... نیست 
بل حتی مصرف هائی که در قالب مصرف شان, نه جرم هستند و نه 
ختایت. ‏ عظفت نی به عسا ملک ویگونگی مالکیت و جکونگی در 
تعارض عالکسه‌ها نک اصل دبک زاانسسی آوزه که مضزی در قالب غذر 
مجرمانه نیز, جرم می گردد. 


قالی. فم.ور. اغاز تفلک دجار مرو که باشد, با مصرف در زیباترین 
صورت, بک رفتار مشروع نیست: مصداق «تاسیس خیربه با مال 
مسروقه» می گردد. در فرهنگ مدرنیته موسسات بزرگ خیریه از اینگونه 
اموال تاشس.عی وید لیکن از نظر اشلام اخوته مالک ها که از تحضیل 
مال بطور نامشروع, تشمان شده ور در سبوان آن.می کواهفا باس 
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خیریه (باصطلاح) به راحتی وجدان برسند, حق چنین کاری را ندارند و 
اساسا مالک آن مال نیستند تا بتوانند چنین تصرفی در آن بکنند؛ اگر نمی 
قوانند آن را , به مالک حقیقی پس بدهند باید به بیت المال واگذار کنند. 


دو کلمة «بژ» و «سبیل» که در این جمله همراه با «هدایت» در یک نظام 
کلامی زیبا در کنار هم قرار گرفته اند, همه اصول درست مصرف را در بر 
دارند. 


نقش حمد و شکر در «رابطة انسان با مال» 


مردم مسلمان و ادیان شناخته شدة دیگر با چیزی بنام «حمد در مصرف» 
کاملا آشنا هستند گرچه مدرنیته به آن بی اعتنا است, لیکن این فرهنگ 
حمدی, بیشتر دربارة مصرف مواد غذائی رایج است؛ مسلمانان ان را با 
بسم الله شروع کرده و با حمد پایان می دهند. مسیحیان با دعا شروع 
کرده و کمتر به حمد پایانی دقت دارند. زردشتیان دعای معروف «زمزمه» 
را در سر سفره می خوانند و9... 


در یک نگاه روان شناختی از دیدگاه روان شناسی اجتماعی, به خوبی 
روشن است که این سئت ها در جامعة کشاورزان؛ کار کزان بویژه 
آهنگران. بیش از اقشار دیگر استحکام دارد. چرا؟ چرا نسبت رواج این 
سنت با ننست «زحمت» معادل است؟ به هر نسبتی که شخص در بدست 
اوردن و تملک مال زحمت کشيیده, به همان نسبت سنت حمد و شکر را 
رعایت می کند؟ شاید پاسخ های متعددی داده شود, لیکن پاسخ روان 
شناسانة ان غیر از این نیست که فرد زحمتکش در درون ناخود آگاهش از 
مشروع بودن مالش, نگران نیست و به راحتی در مقام حمد و شکر می 
اید. و افرادی که این حمد و شکر را نمی کنند, به دلیل تکبر و امثال ان 
نیست, انها اگر متواضع ترین فرد هم باشند از این عمل روح افزا و شیرین 
خودداری می کنند, زیرا انان اساسا از حمد و شکر ناتوان هستند؛ قدرت 
حمد کردن و شکر کردن را ندارند؛ چگونه خدا را حمد کند و شکر گوید 


برای مصرف مالی که ان را از طریق مغضوب خدا تملک کرده است. 


حمد و شکر عقربه ای است که صحت و مشروعیت در مراحل چهارگانه را 
نشان می دهد. حمد و شکر «بژ» است و بر فقط از بر متولد می شود. 
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حمد و شکر است که توان و قدرت انسانیت هر انسان را نشان می دهد, 
مال و ثروت نمی تواند نیروی انسانیت در روح آدمی را نشان دهد مگر 
پس از عبور از صافی مشروعیت تملک, مالکیت, تعارض مالکیت ها. و نماد 
- عبور از نظر روان شناسی, در حمد و شکر متجلی و متبلور می شود. 
که روان شناس کاری با رفتارهای اگاهانه ندارد بل سروکار او با رفتارهای 
ناخودآگاه است. و او اینچنین نقش حمد و شکر را در «زظام جامعة 
انسانی» در می ۷ ۵ آن را یکی از خلق های تشکیل دهندهٌ شاكلة 
شخصیت درون افراد می داند. مکرمتی از مکارم اخلاق: آنگاه به جامعه 
ای می نگرد که اگر افرادش چنین باشند شخصیت جامعه چنان خواهد بود. 
و بر اين بیفزائید آنچه که دربارة حمد و شکر در شرح کلام امام (علیه 
السلام) در دعای های پیشین گذشت. و تیر بر آن شیف اکیم مطالت زیر را 


قران: پس از بحث درباره آفرتی آسمان ها و زمين, و فراهم, آمدن 
امکانات زیست بشر در رروی ه زمین؛ , می گوید: «و الذی حَلق روا 

و جِعَل لک من الْفْلي و الائعام مار بون- لتسِتَووا غلی ظهُوره نم 
کرو مه ریم |ذا اش شتوشم علبّه و تفولوا اه ها 


۳ 


رن را لَختقلئون»:(1) خدائی که همه زوج ها را 
آفرید. و برای شماً از کشتی و چهارپایان مرکب هائی قرار داد آنچه که 
سوار می شوید- تا بر پشت آن ها قرار گیرید. سپس وقتی که بر آن ها 
سوار شدید این نعمت پرورندة تان را ی پاک و منژه 
است خدائی که اين را برای ما مسچخر کرد وگرنه ما توان در اختیار گرفتن 
و کنترل آن را نداشتیم- و ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم. 

نکات: در اين آیه ها چند نکته باید بحث شود: 1- ذکر کشتی در کنار 
چهارپایان (اسب. قاطر, الاغ و...) برای آن 0 ۳۹ 7 
را نیز از جانب خدا بدانیم, بویژه در «[قران» هیچ فرقی میان مرکب های 


ی و مصنوعی نیست. بل اگر فرق باشد اقران در مصنوعات بیش از 
مرکب های طبیعی است. 
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1- آیه های 12 و 13 و 14 سورة زخرف. 


لغت: مقرنین: صيفغة جمع مُقرن.- مَقرن اسم فاعل از باب افعال به معنی 
«جمع کننده»: اقران یعنی اشیاء متعدد را در نخ واحد, در جهت واحد جمع 


کردن. 


با رین مصاق این چم دردت زا نع دز اقاز زدن اسب و هدز رت 
کشت بانبانی: بل در موتهر هت سید افخه دس ام های مهن ۶ مه 
کرده و در یک کلید استارت قرار داده است. 


2- می فرماید: متذکر شوید و به فکر و عقل تأن بیاورید که این خداوند 
است قوانین و فرمول های بد طبیعت را مسر شما کرده ۳ توا نستید مقرن 
باشید و جریان فرمول های متعدد را در یک کلید جمع کنید. 


3 این توان جمع کردن و مقرن بودن» نعمت خدا است که به انسان داده 
است. 


۹ بویژه در هنگامی که سوار می شوید, خدا| را نسبیح کنید و حمد و 
ش را به جای آورید. 


5- یادی هم از مرگ و معاد کنید که نه خودتان ابدی هستید و نه سلطة تان 
به این مال, به سوی خدا می روید و در فکر این حضور هم باشید, همانطور 
که فکر استفاده از قوانین طبیعت را در اين اقران دارید. خودتان و 
رفتارهایتان را نیز برای این مقصد پایانی عمر جمع و جور کنید تا اين توان 
اقران را در تانک و توپ سازی, بمب سازی به کار نگیرید و در بستر «بٌ» 
جاری باشید. 


پا این مقد مه برویم به سراغ سخن امام که می گوید: «فََفْتَینَ بحقد مَن 
اغطانی». 


در مباحتث و مجلدات این نوشته گفته شد که: حمد فقط ان خداست: 
«الحمد الله»: حمد فقط از آن خداوند است. گاهی مخلوقی استحقاق 
مدح پیدا کرده و سزاوار مدح می شود اما هیچ موجودی غير از خداوند, 
تنیز آوار مد نیست که شرحش کدشت. 


ص: 356 


1- انسان هرگز خالی از عبادت نخواهد بود؛ اگر خدا را عبادت نکند, 
دیگران یا ثروت. مقام. شهوت, و ۳ عبادت خواهد کرد, لیکن اگر خدا را 
۱ 


2- انسان موجودی است «حماد» و ستایشگر, و هرگز نمی تواند ستایش 
نکند, اگر خدا را ستایش نکند اشیاء دیگر را خواهد سنود. سنودن هید 
غیر از خبا عین گرفتاری اننت: که امام (علیه. السلام) هی کوید <آفتده 


بجد فر اعصانی»: که گرفتار شوم به ستایش کسی که چیزی به من می 
دهد. 


فکرار بان از توسادا در نون که اسان منطو که تا اروت مد هم 
هست. فرق میان حمد و مدح این است که مدح یک تمجید نسبی است و با 
است؛ ستایش نسبی و مقایسه ای درباره هر جیز ممتاز, موجه و لا زم 
است. لیکن ستایش مطلق فقط از ان خدا است. 

بخش بیست و هفتم 

اشاره 

انسان سازنده و انسان ساخته شده 

انسان فاعل, انسان منفعل 

کسب آری, اکتساب نه 

اصل فتتزام و خماتی »در املام 

تعارض میان عبادت و اکتساب 

ترسناکترین پیشامد 

ص: 27 


ثروت 


, و اگفنی منوت الاگتساب. و اررفْن من عَبْر 
اخیساب فلا شتیز عن عبدک" لطلب, و لا اختمل اِطر تیعاتِ المکسب. 
اللهٌْ فأطلییی یفوزیک ما أطلّت, و آجژنی یعرّتک ما آرهت»: خدایا بر 
مور ان و مرا از 
راهی که به گمانم نیامده روزی ده, تا سرگرم طلب نشوم و از بندگی تو 
بات صانجه وبار عبت تین ی زا در به. دست آوردن زوزی بر. غود خمل 
تا هرا تا رس روت یی که ی ره 2 
خودت مرا جوار ده (پناه ده) از انچه واهمه دارم. 


3 6 
کسب آر: اکتساب نه 


دز ادنیات: قرآن و اهل نیت (غلیهم الستلام):دو عتیر مشتخض یرای به ادنست 
آوردن روزی», هست. : کسبت و اکتساب. 


اکتساب: این واژه صيفءهٌ مصدر باب افتعال است؛ سه باب انفعال, تفعل و 
افتعال, دارای عنصر «مطاوعه» هستند؛ مطاوعه یعنی انفعال و منفعل 
انفعال از انفعال تهی نمی باشد, لیکن باب افتعال و تفغل گاهی فاقد 
عنصر انفعال می شوند. و معانی عنصر انفعال همان است که در زبان ها 
قشت. قق ین مرزند: فلانی منفعل شد, فلان چیز منفعل شد. 


انفعال یعنی «پذیرش فعل»: کسی فعل کسی را بپذیرد, از فعل او متأثر 
شود. يا چیزی فعل چیز دیگر را بیذیرد, از فعل ان متاتر شود. 


مثال باب انفعال: کشت الکود6 فانکست: ‏ کوزورا کف شگرنن نف 
شکستن را 
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بیرف 

مثال باب تفغل: کسرّث الکوزخ فتکسرت: || || ۰۱۱ | 

.// || 

ال تب افتعال سکس ای ۳ 

.// || 

کسب مال: بطور فاعلانه مال را به دست آوردن. 

اکتساب مال: مال را منفعلانه به دست آوردن.(1) 

هر خصلت روانی که در شخصیت انسان باشد بر دو نوع است: يا اصیل 
ا ا ‏ صا اا ی ی ات ایا 


است. 


خصایل ات ار است که انسان برای آن آفریده شده و قرار است دارای 
آن خصایل باشد؛ ی تکاملی 
بار نییست. و بالاخره از فاعلیت ور فاعایت نه 4 از او و 
منفعل بودنش. 


انسان اشرف مخلوقات است, چرا؟ برای اینکه قرار است بر طبیعت 
مسلط شود, با طبیعت فاعلانه برخورد کند, نه منفعلانه. و همچنین در 


جامعه سازنده باشد, نه ساخته شده. 


متاسفانه شارحان و مترجمان. این سخن امام را به «زهد» معنی کرده اند 
در حالی که زهد و زهادت را در فقرات بعدی اورده است. 


اشنا سا زندم: اسان اکن قیده 


مسئله خیلی ظریف. دقیق و نیازمند تحلیل است: انسان هم سازنده است 
و هم ساخته شده, و هیچ انسانی نیست که صرفا سازنده باشد و با صرفا 


ساخته شده باشد؛ مسئله نسبی و مدرج است. و سخن در این است که تا 
چه حذی سازنده باشد و تا چه حدی ساخته شده. 


کر تن یت هر اسانت:نن رای تفع اسیت اتقافا سین 
انفعال او را به سازندگی وادار می کند؛ خانه می سازد, لباس می بافد, 
کشاورزی می کند. صنعت و هنر را 


ص: 359 


1- در بخش بعدی همین دعا, دربارة «بذل» و «ابتذال» نیز همین معنی را 
خواهیم دید. 


ابداع می کند, و9 


در برابر جامعه: هر انسانی در برابر جامعه نیز منفعل است؛ موجودی تاثیر 
یرای سای فان کف همین افطل کی برار ام انوا درا 
سازنده کرده است. زیرا در مسئلة «انسان در برابر ۳ انسان زاده 
1 
لیکن در مسئلة «انسان در برابر جامعه», انسان زاده جامعه نیست؛ بل 
جامعه زادة انسان است. منشا انسان, طبیعت است., اما فطرت همین 
انسان منشا جامعه است. 


زمانی انسان نبود و جامعه بود. 


صنعت و هنر صنعتی, پاسخ سزاوار و به جائی است که انسان در مقام 
انفعال خود در برابر طبیعت. می دهد. و بالفرض: اگر انسان بود و جامعه 
ای نبود. انسان در انسانیت خود هیچ مشکلی نداشت. لیکن صرفاً یک 
حیوان برتر می شد. انسانیتش فقط همان «برتریت»اش بود و بس. پس 
وف ی 0 


سازندگی انسان در برابر طبیعت. هرگز و به هیچوجه, نادرست و مضر 
نبوده و نمی باشد. ۱ 
می کنیم, منشاً آن انسان بما هو انسان, نیست. بلم.هتضا ان خامفه اوروت: ‏ 
اتخاست که بجی از کر صریت ال تتحصیت» ها مه ور رنه ما نشان 
می دهد و روشن می کند که لیبرالیسم در انکار شخصیت جامعه سخت در 
ایام است: این عکو نی شعصیت جامعه انست کف عامل تخریب مخ 
زیست شده, این آفت از بیماری شخصیت جامعه ناشی شده نه از بیماری 
فردیت فردی افراد. وگرنه, افراد دیوانه نیستند. این چگونگی جامعه است 
که انان را نم آیزه کار وادار می کند., و لذا همه افراد در فردیت خودشان از 
فضتفیت: اسف انکسش مخیط زشسشت. معاشیت سستم. لنکن ور«صکال خر 


عم 


اجتماعی جامعه, هر کدام بنسبتی در این فرایند نادرست دخیل هستند. 


بنابراین: سازنده بودن یک انسان در جامعه. سخت دشوار است بحدی که 
هر سازندگی 


ص: 360 


اش ممکن است به نتیجة تخریبی برسد خواه در طبیعت و خواه در جامعه. 
افیال ایام هحیال بر اسلا 


مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) می گوید: انفعال در برابر طبیعت 
آری, اما انفعال در برابر جامعه نه. چگونه ممکن است انسان در برابر 
جامعه منفعل نباشد, در سطرهای بالا گفته شد: انسان در برابر جامعه 
منفعل است, هو موه تین دیور هرت پذیر است. آیا این 7 نیست ؟ 
درست است: اگر مسئله بدین صورت در قالب «کلی» رها شود صورت 
یک تنافض اشکار نه خود فی کیرد 


نمی توانِ یک خصلت ذاتی بشر را از بین برد؛ انسان یک موجود منفعل 
است ذاتا و خلقتاء اما اين امر کلی را می توان در بستر معین و مشخص 
جاری 3 و آن مصداق « تا 0 قاعْبَدُون» ۷ منم پروردگار شما مرا 
عبادت کنید . اگر انسان موجود منفعل است که هست., باید در برابر خدا 
منفعل باشد نه در برابر جامعه, باید از راه خدا و راهنمائی های خدا تأثیر 
بپذیرد: «اِنْ ال وی ۲ کر فاترمه هدا صراط »12۳ دا 
پرورندهة من و پرورنده شماست پس او را عبادت کنید و این است راه 


کواوت متط از ادحت که سفتسا افسس راهان اسان راد 
داده, رب و پرورنده است. بل او در جهت زیست فردی و اجتماعی نیز راه 
را نشان داده و جنبةة فردی و اجتماعی (روانی. شخصیتی) انسان را نیز می 
پروراند. ربوبیت خدا محدود و منحصر به جنبهٌ مادی و جسمی انسان نیت. 
ای انسان تو که موجودی منفعل هستی و نمی توانی منفعل نباشی, در 
خوام خاففه. آی انسان .جامعه باید. ار تور متصل کر اس مسر بافتی قه 
جامعه انسان است. 


خداوند چه نیازی به عبادت انسان دارد؟! این انسان است که هرگز نمی 
تواند عبادت 


ص: 31 


1- آية 92 سورة انبیاء. 


نکند؛ منفعل نباشد. اگر خدا را عبادت نکند, از نزن برابر خدا منفعل نباشد, 
در برابر هر چیزی از آنجمله جامعه منفعل و عبادت کننده خواهد بود. و اگر 
خدا را عبادت کند از پرستش اینهمه بت ها (مال و ثروت. مقام و سیاست.؛ 
شهوت, جامعه) آزاد و حر خواهد بود. «ابّاک تَعْبذٌ و ایاک تَسْتعین». تا این 
«ایاک‌< فقط تو را» نباشد, ۳۳ هرگز روی 
سعادت را نخواهد دید و دارای جامعة سالم که سزاوار انسانیت انسان 


باشد. نخواهد بود. و حتی سازندگی اش به نتیجه تخریبی خواهد رسید. 


این بحث (از آغاز اين بخش تا,اینجا) مقدمه اي بود تا به معنی اين فقره از 
کلام امام که می گوید 5 اکفتی: هه تة الاکتساب», برسیم و بدانیم که 
«اکتساب» چیست. موضوع بحت ۳ مجور از انفعالات بشر است بنام 
«انفعال در بدست آوردن مال». 


بدست آوردن روزی, یک نیاز طبیعی و آفرینشی است, اما نظر به اینکه 
انسان یک موجود اجتماعی است و در جامعه زندگی می کند ممکن است 
با چیزی که «بدست آوردن روزی نامیده می شود» منفعلانه رفتار کند 
همانطو رکه می تواند غير منفعلانه بل فاعلانه رفتار کند. کدامیک درست 
است؟ در بخش بیست و پنجم این دعا سخن امام علیه السلام را دیدیم که 
«و امتنی خسن الذعه»: و خدایا زیبائی سبکبال بودن در زندگی را به من 
اهدا کن. و در آنجا معنی «دعه» بشرح رفت که عبارت است از خصلت 
آسان گیری؛ آسان گیری در امور مادی زندگی: زندگی را به خود سخت 
نگرفتن و سپس در متن شرح, شرح کافی داده شد. دو خصلت دعه و 
بت ۱ 1 
دعه دارد اهل تکلف نیست. 


رفتار منفعلانه در بدست آوردن روزی همراه با سختگیری است و خصلت 
زیبای «دعه» را از بین می برد. دست و پا زدن, مانند یک غریق چنگ به هر 
خس و خاشاک افکندن, به هر حیله و مکر متوسل شدن, چنگ در چنگ 
ذیگران گذاشتن برای بدشت آوردن روزی چه سخت., چه دشوار چه آلايندة 
درون چه فرسانيدة روح و چه بیچارگی و درماندگی است!!!! گرچه همةٌ 
اینگونه پذیرش پستی ها؛ همگی برای رهائی از ب بیچارگی ها و واماندگی 


ص: 22 


نجات پابد بیشتر فرو می رود. فرو رفتن به عمق بیچارگی برای رهائی از 
بیچار گی احتمالی. 


کتنب اري» اکتساب نه 


سروکارمان با سخن یکی از شخصیت های اهل بیت (علیهم السلام) است. 
ببینیم معنای «اکتساب» در ادیپات قرآن و اهل بیت چیست؟ ذر آخزین ایغ 
سورة بقره می فرماید: «لا کلف اللغ تفساً الا ومة لها ما کسَبت و علیها 
ما اکتَسَبَت»: خداوند هیچ کسی را جز بقدر توانائیش, تکلیف نمی کند, هر 
کس هر کسبی را بکند بنفع خود کرده, و هر اکتسابی را کند بر 0 
کرده است. 


تیه سامت ها ساب سس واه 


است. 


انفعال ناشی می شود خواه در امور سیاسی, اقتصادی. جنسی باشد و 


چرا کسی ظلم می کند؟ برای اینکه در برابر یک نیاز (خواه نیاز مادی و 
خواه غیر مادی) منفعل است. ار ۱ سرقت می کند, چرا 
ربا خواری می کند, و صدها چرای دیگر. 


برخورد مردانه, آزادانه و با حژّیت با نیازها, برخورد کاسبانه است, و 


برخورد نامردانه, برده گونه, تزخوود غیر از ادانه و.بدون هد بت با تیار ها هر 
نیاز ز از آنجمله نیاز به رزق و روزی- برخورد مکتسبانه است. 


ور ایة 11 سورة لور می فرماید: «لکل امقری مِنهمٌ ما ات من الأانم» 
که دربارة گنله, با اکتساب, تعبیر کرده, است. ۳ نله سور 
فرماید: «و الذین بُوَدُونَ الموْمنین و الَمْوْمنات بعیر نفیو عا اعقشیما فقد اجْتَمَلوا 
ایا و اثماً یتنا »: و آنان که مومنییتو مومات را بدون اننکة تافیت را 
اکتشات: کر دم بان آذست میت کسد بار بان اشکان را به‌جوش ضی کشنند: 


تقابل صریح را در 


ص: 363 


آیه اول دیدیم, گاهی هم در مقام غیر تقابل هر کدام به جای دیگری به کار 


می ر ود. 


امام عی کفیده و اکفتی. شتوتة الاعتشاب»: و (خدایا مرا از شختی 
اکتساب, کفایت کن. شارحان و مترجمان صحیفه سجادیه. به معنی ویرة 
اکتساب توجه نکرده و این سخن امام را نادرست معنی کرده اند و در 
که به توحیته و۵ اویل برداخته آید: زیرا وقتی که به فرق میان کسب و 
اکتساب توجه نشود و اکتساب به معنی کسب گرفته شود و چنین ترجمه 
شود: «و مرا از سختی و زحمت به دست آوردن روزی کفایت کن» یعنی- 
نعوذ بالله- خدایا کاری کن که من تنبل و مفتخوار باشم. و چون انتساب 
جین خی به ایام (علیه الصلام فحال. انیت به حاویل ور توخیه ی 


و این بنده حقیر چون ره شارحان و مترجمان را در اين فقره رد می 
کنم چاره ای نداشتم مگر اینکه ايینهمه توضیح را دربارة اين مسئله بیاورم. 
و صد البته چون گمان می کنم که مخاطبان من همگان هستند با هر 
تخصصی در هر رشته ای, لذا گاهی مطالبی را توضیح می دهم که ممکن 
است برای برخی ها توضیح واضحات باشد و مجددا صد البته شرح فرق 
میان کسب و اکتساب, برای همگان مطلب مهمی بود که حتی مفسران 
قران نیز نتوانسته اند توجه کافی به ان داشته باشند. 


ویژگی تحصیل روزی فاعلانه و کسبی: می گوید: «و اررُفْیی هن عَیّرِ 
احتساب»: و (خدایا) مرا روزی دهاز طریق غیر احتساب. ريشه قرآنی این 
سخن امام. در آیم «و مَن بلق ال َجْعل له مَجرجا- 5 زرف قن اعست: لا 
| 
ی اه با ی یی یَحْتَسبٌُ» را در 
قالب «من غیر احتساب». اما این «من حَیْت یْعْتَسبٌ» باید توضیح داده 


شود و لازم است اندکی دزبارة آن درنگ کنیم: 
آیا مراد امام اين است که نباید در تحصیل روزی و کار و تجارت, اهل 


ب و تتاب 


ص: 204 


باشیم. و همچنان چشم به راه «لا یحتسب» بدوزیم؟ بدیهی است که چنین 
تشنت. آنخه. هکتت, فرآن پیش آز هر خیز از آن متفر اسنت (بغد از شری) 
رفتار بی حساب و کتاب است؛ در هر چیزی و در هر رفتاری که باشد. 
دربارة روزی و مال آنهمه آیات و احادیث داریم که باید با مدیریت دقیق و 

۱ ۱ 6 
حتی صدقه دادن و مصرف مال در امور خیر نیز بای مقتصدانه‌< میانه 
رواتم باشد؛ به پیامبرش می گوید: «و لا تجَْل یک مفْلولة ٍلی عُلقِکَ و لا 
تما کل الط 1۱ 


مراد از « لا یحتسب» عدم دقت و عدم برنامه و عدم مدیریت ال 
نیست؛ لفظ «حیتٌّ» بر اصل موضوع توجه دارد, یعنی جائی که, محلی که, 
طریقی که اصلاً به فکر شخص نرسیده بود تا روی آن حساب و کتاب 
خاشته باشد تا خاتی که فک انسان‌می رسدور اخیا ر اوست باید برنامه 
و مدیریت داشته باشد لیکن باید بداند که همه چیز در دست او نیست خواه 
در موفقیت ها و خواه در ناکامی ها؛ خواست ها, و اراده های الهی نیز در 
کار است: لا جَْرَ و لا تفُویض بل أمَر بیْن أَمُریٌن. 


و همین «لا یحتسب > هم در کامیابی ها و هم در ناکامی ها یکی از 
بزرگترین دلایل و ایات وجود و دخالت ارادة الهی در زندگی انسان است. 


در بخش بعدی از این دعأ به نقش سازندم و روج افزای «من حَیِت لا 
یَعْتسب» که عاملی بس مهم در «امید به زندگی» است خواهیم رسید. 


تعارض میان عبادت و اکتساب 


«قلا أَشتَِلَ عَن عتاتیک بالطلب»: تا (اکتساب روزی) مرا از عبادت تو 


ص: 365 


1- آی 29 سورة اسراء. 


عبادت: این کلمه دو کاربرد دارد, در واقع دو لفظ در این قالب داریم: 


1- عبادت: اسم مصدر از عبد یعبدذ: بندگی.- این صیفه بیشتر جنبة 
«شناخت»ی و اعتقادی دارد. و جایگاه شخص را در برابر خدا مشخص می 
کت فلانی خر صفام ات است عتی چابطه انش با عدافند زانظه یو 
معبودی است؛ موقعیت و جایگاه خود را می شناسد. 


2 عیادت: مضدر از همان باب عفلا شد دی کردن: ستایش و پرستش: 
عمل به مقتضاهای عبادت بمعنی اول, و به جای اوردن احکام معبود. 


سخن امام (علیه السلام) در نگاه سطحی, معنی دوم و مصدری است؛ 
به امور مالی و کسب و کار, وقتم را نگیرد و بتوانم به اعمال عبادت 
بر سم. 


مصدری) است؛ یعنی خدایا همانطور که از طریق هاثی که در نظرم هست 
و برایش حساب و کتاب دارم برایم روزی می دهی گاهگاهی : نیز از طریق 
«لا احتسب» روزی ام ده تا بیشتر به نقش تو و ربویّت و پرورندگی تور 
محدودیت فکر و انديشة خود پی پبرم, و جایگاه خودم را بهتر بشناسم و 
ده بودئم برایم نش از بت مسام گردد از اخشایی بندگی عافل تباشم) 
به کسب و کار و فکر حسابگر خود مغرور نشوم تا خصلت قارونی به من 


دست ند هد. 


اجه شفاه عتهد آلیام: ام را اد ان قافل. کرد ده کایی مواشت که او راد 
کار مهمتر بی خبر کرد. يا به فکری پرداخت که او را از فکر مهمتر باز 


در هستی شناسی و انسان شناسی است. بل در همان دايرة حسابگری نیز 
که وظيفة انسان است, موجب نقص فکر و حسابگری می شود. زیرا جائی 
برای امور غیر قابل پیش بینی در متن محاسبات نمی گذارد و با یک حادثة 
پیش بینی نشده, ورشکست می شود. هه و کل ی یر 


س‌ 


توکل 


اه ای هس ان آای است او تایه کات ج 
مروت امه ماع فا مس ی را متا سا ان بر 
جهان 
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مدرنیته همین موارد غیر قابل پیش بینی را به «شانس» واگذار می کنند. 
مدرنیته, مدرن و مدعی پیشرفت علم و اندیشه بشر است در عین حال در 
این مسئلة مهم به خرافه ای بنام شانس معتقد است که آخرف الخرافات 
است. زیرا فرهنگ کابالیسم به هر میزان که در مسیر پیشرفت باشد هرگز 
از خرافات ضد عقلی فارغ نمی شود. و هر چه حرکت کند و بچرخد در 
پایان, سر از خرافه در می آورد. 


خصلت قارونی 


قرآن برای مغرور شدن انسان به فکر و انديشة خود و نادیده انگاشتن 
دخالت خدا در امور رزقی و مالی. قارون را مثال می اورد و خصایل او را 
می شمارد که شش خصلت است: 


1- خصلت بفی و خود خواهی؛ منافع خود را بر منافع جامعه ترجیح دادن 
منافع جامعه را بر منافع فردی خود فدا| کردن: «نْ قاژون کان من قوّم 
توس کی یی :(1) قارون از قوم موسی بود و نسبت به آن قوم 
باغی بود. 


2 خصلت به خود بالیدن: «ازٌ قال له قَوَمَةٌ لا تَفْرغ انّ اللَة لا بْحِتٌ 
القرحین» :(2) وقتی که قومش , به او گفت: ؛ به خود د نبا که خدا وند «بالش 
ضقفر ور آنت#: ۱ دوست نمی دارد. «و بیغ اتاک اللهٌ الار الاجره و لا 
تین تصیتکر من الذلیا, أحسن 0 له تیک و لا تبّغ القساد فی 
الأرْض ان اللة لا بت دی نز ۰ برایت داده عالم 
آخرت ما یز و خظر واننجه ۰ را از دنیا فراموش مکن,؛ 
همانگونه که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن و در صدد فساد در زمین مباش 


که خداوند مفسدان را دوست ندارد. 


3 
ک. 


3- خصلت اکتفاء بتوان فکری خود: «قال اما و نیتة علی علم عنلّدی»: 
قارون گفت: این تروت را بوسيلة دانش و 0 ای که دارم" به دست 
آورده ام . 


او می گوید: شما که به من می گوئید خداوند این تروت را به من داده, 


ص: 27 


1- آیة 76 سورة قصص. 
2- همان. _ 
3- همان, اية 760 


با علم و دانش و مدیریت خودم آن را به دست آورده ام. 


4 خصلت فساد گرائی: همان طور که دیدیم آیه می گوید: لازمة خصلت 
«مغرور بودن به فکر و مدیریت خود» منشاً فساد گرائی می گردد. ۰ سپس 
می گوید: «ا و لغ یَعْلمْ أَنّ اللة قَدٌ الک من قَبله من الفژون من هو أسد 
مه فقو و أَکتَرٌ جَمعا»: را 
از ان: کساتی را هلاک کرد که. از نظر فکزی. تواتمندتر از اوه و از تظر 
مالی ثروتمندتر از او بودند. 


- خصلت «واپس آزدن علم بوسيلة علم»: در عبارت «ً و لَمْ یعْلَمُ»: آبا 
نمی دانست ؟< مگر نمی دانست؟ یک نکته بل یک اصل بزرگ انسان 
شناسی و شخصیت شناسی را به ما می فهماند؛ نمی گوید «لم یعلم»: او 
نمی دانست. و وه قکر تفس 9ا نفک یعنی می دانست اما یه این 
دانشش عمل نمی کرد بل آن را وایس می زد و به علم اقتصاد خود و 
مدیریت مالی خود تکیه می کرد. 


0 خصلت تفاخر به مال: «فجرخ علی قوّمه فی زیتیه»: با تمام زینت خود 
(با خود ارائی تفاخری) در میان قومش ظاهر شد. 


یت آری, اما تفاخر به ژزینت نه. در مباحثت گذشته آية «جْذدُوا 3 
مسجد»»(1) با زینت های تان در مساجد حاضر شوید. بحث شد و 
احادیث مربوطه را نیز دیدیم. زینت و زیبا خواهی و زیبا شناسی از ویژگی 
های انسان است که منشاش روح فطرت است.(2) 


ابا ی تفر حا تین او سای وی بر یت اس وت ار 
تفاخری وقتی است که اقتضاهای روح فطرت به استخدام روح غریزه در 


امده باشد. 


آنگاه قرآن دو فساد اساسی و پایه ای را بکه از مالداری قارونی در جامعه 
ناشی می رشود. معرفی می کند: , «قال الذین پریذون الحیاح ایا پا لیّت 
لنا مب ما وین قاژون اه لو حظ عقظیم» »: آنان که مرید دنیا بودند (غریزه 
گرا بودند) با مشاهده زر زیون قارف حفتند: ای 


ص: 368 


1- آية 31 سورة اعراف. 
2- شرح بیشتر در کتاب «انسان و چیستی زیبائی». سایت بینش نو- 
۱ ۸ ۷۷۷۷۷۷ 


عظیمی دا د. 
‌ِ 


خصایل قارونی شا ده فساز در جامعه می گردد: الف: غریزه گرائی را 
در عرصة روان اجتماعی ترویج می کند. ب. : رقابت چشم و همچشمی را 


ایجاد می کند.(1) 
اما آنان که علم ۳ بوییلة علم واپس نمی زدند و 5 قال الذین وا 
عم وم توا اللّه عبر یمن آمن و عمل صالحاً و لا یلاها الا 


الصّایژون»: 0 سا 0 داده شده بود (به ان یره 
گرایان که تحت تأثیر شخصیت منفی قارون قرار گرفته بودند) گفتند: وای 
بر ان کات الفی فتر اسک رای کسانی که مان دار ند قمل صالد 
انجام می دهند, و به این نمی رسد مگر صبرگرایان. 


«وَبْلکم»: وای بر شما؛ این نهیبی است که دارندگان شخصیت سالم درونی 
به غریزه گرایان می زنند, اینان افرادی هستند که «علم فقال» برای شان 
داده شده, نه علمی که بوسيلة علم واپیس زده شده باشد. 


قرآن نمی گوید علم قارون فاقد علم اقتصاد و مدیریت مالی بوده. می 
گوید: این علم او علم اساسی و پایه ای او را واپس زده بود. همان بیماری 
که امروز افرادی که افسار اقتصاد جهانی را در اختیار دارند, به ان مبتلا 
هستند. و نیز دولت ها و جامعه هائی که ثروت دنیا را و جامعه های دیگر را 
می مکند به این بیماری فساد اور و تباه کنندهة بشریت دچارند, که از مسیر 
«کسب» خارج شده و در مسیر «اکتساب» قرار دارند. 


امام (علیه السلام] در این بیان: «5 اکفنی ود الاکتساب, 5 تیه 
غیر اخیساب. فلا آشتغفل عَن عبادتک بالطلب» در‌عفام باه دادن مسا نلن زیر 


بخ ما است : 


انسانی, غریزی حیوانی و ناشی از بیماری درون است. 
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[- همان دو فساد که متأسفانه امروز جامعة زیبای انقلابی و اسلامی ما را 
کقای کروم مسا کش امن استت: 


2- این بیماری موجب خروم انسان از جایگاه ند کون و کنار گذاشتن خداوند 
از زندگی است., که خلاف حقیقت و واقعیت است؛ جهل است نه علم. زیرا 
علمی که علم اساسی را واپس زند کار جهل ترین جهل را می کند. همان 
که امروز «نزظام اقتصادی ادام اسمیت» و زائیچه هایش(1) 


در قالب علم اقتصاد بر سر کل تشربت: آوردم است؛ نظام اقتصادی ای که 
پول را در جای خدا نشانده و بطور مداوم به خونریزی مشغول است. 
وقتی که پول در جای خدا می نشیند. دیگر جائی برای «عبادت< بنده 
بودن» نمی ماأند. 


3- خروج از بندگی مانند خروج یک سیاره از مدار خود است؛ اگر سیاره ای 
در منظومه ای از مدار خود خارج شود. بر سر دیگر سیاره ها کوبیده شده 
و همه نظام منظومه را تباه می کند. خصایل قارونی مسری است. افراد و 
اقشار جامعه را تحت تاثیر قرار داده و منظومة جامعه را از نظام انسانی 
خارج کرده و به تباهی می رساند. 


خلاصه ای از دو تفسیر: 


1- در تفسیر شارحان صحیفه, امام علیه السلام در دو جملة «و اکْفنی 
209 الاکتساب. و اررفْنِی من عَیْر احیسَاب» تنها یک چیز را خواسته است 
که «روزی بدون کسب و کار» ابیت هر کدام از این دو جمله یک روی 
سک ماحد ند 


2- تفسیر بنده: هر کدام از اين دو جمله یک اصل مستقل را در نظر دارند؛ 
در جملة اول «سلامت از خصلت اکتساب» را می خواهد. و در جملة دوم 
ار را اه تا ان ها ی دراد 
روزی» است. 


هر کدام از این دو اصل در نظام زیست فردی و اجتماعی بشر, در نهایت 
تعیین کنندگی هستند. 


4 رابطة قارونی فان ۲ سایش رواني را مخدوش می کند: سپس امام 
هی کم زر تنیز اه تبقات الْمَکسَب»: و (خدایا مرا دچار اکتساب 
مکن) که بار 
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1- رجوع کنید به «نامه سرگشاده به وزیر نفت» در سایت بینش نو- 
۱-۷۷ 


«عبث سنگین»ی را و پژست این وج بر خود حمل کنم. 


لفت: آلاصر: القبت اف بیهوده سنگین.- نه فقط بیهوده, بل بیهوده ای 
که شیر آاشت: و نگیو کر ودفشاو آوتر از اند خریان ند دی تاش 


قرآن در همان آیه که کسب و اکتساب را در تقابل هم می گذارد به همین 
اصر که در سخن امام آمده, تتصیص میکند. بهتر است از نو آیه را بخوانیم: 
«لا کلف ال تسا الموشقها لها ما کستث و علیُها ما اکتسبّت رینا لا 
تواجذنا ان تسینا ة آخطانا را و لاتخمل غلیْنا اضرا کما حَملْتة ی الذین 
من قبینا ربا و لا تَحَمْلنا ما لا طاقة آنا به و اغْف عتّا 3 اف انا ۶ ار ی 
آئت مَوّلانا قائضْزنا علی الوم الکافرین»:(1) خداوند هیچ کسی را بیش از 
ی در را ی 3 
و هر کس هر چه اکتساب کند ی 
و باندنکیند ) پروردگارا: اگر ما خزاموش با خطا کردیم: ما را مقاخذه 
مکن. پروردگارا, بر ما «عبث سنگین» بار مکن,؛ آن چنان که بر کسانی که 

پیش از ما بودند, بار کردی. ای پرورندة ما, آنچه طاقت تحمل آن را نداریم 
بر ما بار مکن, و اثار گناه را از ما بشوی, و ما را ببخش و در رحمت خود 
قرار ده, تو مولا و سرپرست مایی, پس ما را بر جمعیت کافران پیروز 


کزدان. 
توضیح: چند نکته در این آیه بیشتر قابل توجه است: 


1- اکتساب: در سخن امام همین اکتساب است که در این آیه در تقابل با 
کسب امده. 


2- اصر: در سخن امام همین اصر است که در این آیه اشتخ است. 


3- بدست آوردن روزی و مال از راه اکتساب: بی تردید با اصر (عبث 


گرائی سنگین) همراه است. 


4- در لفت عرب برای «نحت فشار بودن روج و روان» شدیدتر از کلمة 
«اصر» وجود ندارد. 


ص: 31 


5- اهل اکتساب (آنان که دچار شش خصلت قارونی هستند) آسایش روحی 
و روانی ندارند. 


و ی دس با مت و نم آبه «أ و لم یل 
قَذٌ هلک من یله من الفُژون من هو أشْدٌ مثة فُوَةَ و | 
0 قارون ۳ 7 ی اما داتسته اش را 
واپس می زد, ولی در اين آیه مومنان دانستةٌ شان را واپس نمی زنند بل 
مق. کونند: خدایا آن اصر را که در قرون گذشته برای برخی افراد و جامعه 
ها حمل کردی بر ما حمل مکن. و مطابق دانستهة شان از خدا می خواهند 

که به خصلت «اصر آور» دچار نشوند. 


7- اصر. از طاقت انسانی فراتر و بیشتر است. و جملة «و لا تحَملنا ما لا 
طاقة آنا» اگر عطف بیان جملة «لا تخمل عَلَیْنا اصرآ» نباشد دستکم بیان 
مصداقی از مصادیق آن است 1 


8- انسان معصوم نیست؛ هميشه میان غریزه گرائی و فطرت گرائی در 
کشمکش است؛ گاهی امواج غریزه گرائی او را بر می کشد و دچار لغزش 
می کند. اگر اين لغزش تکرار شود و آثار روانی اش روی هم جمع شود 
انسان به خصلت اکتساب دچار می شود و از مسیر کسب خارج می گردد. 
پس چه باید کرد؟ باید از ته دل از آن لغزش برگشت. » برگشت, یهنی باید 
توبه کرد» و با خدا به دعا پرداخت: «رَبّنا لا نَاخذنا ۵ او آخطانا». «و 
لا تخل عَلینا ٍضراٌ». همانطور که می دانیم و دانسته ایم که خیلی از 
گذشتگان_ تارید را به اصر مبتلا کرده ای: «کسا حفاقة علی لین چن 
قبینا».. و آثار اين لغزش ها را از روح و جان ما بشوی: «و اعْفْ عتّا». و نیز 
از نامة اعمال ما برای آخرت بردار: «و اغْفر نا و ارحنا». زیرا تو سرور و 
سرپرست و مولای ما هستی: «انثت ت مَولانا». 


چه گفتمان زیبا؟! چه صمیمیتی دل انگیز با خداوند؟! چه مقام وان 
بخش و اطمینان آور برای انسان؟! چه رفتار فرافکنندة بارهای سنگین 
روحی؟! و چه زیبا رسیدن به اسایش 


ص: 22 


1- اگر باصطلاح ادبی؛ رابطة میان این دو جمله را «عطف بیان» بدانیم؛ 
اصر یعنی همان چیزی که قابل طاقت نیست. و اگر «عطف بیان» ندانیم, 


اصر یکی از مصادیق غير قابل طاقت می شود. 


درون و این امام جه زیبا با خدایش سخن می گوید: «الَْةَ قأطلینی 
بقَدرتک ما طلب»: 1 مرا دریاب با قدرت خودت این چنین(1) 


که از تو در خواست می کنم. یعنی مرا دچار اصر نکن و توفیق بده که از 
جایگاه بندگی تو خارج نشوم. 


اکنون برش این انش ابا (رهنلا) جناب راکفلر بزرگ ثروتمند جهان, از 
آسایش درونی بیشتری برخوردار اشت, یا آن فرد کسب کرا و برهیز کنندم 
از اکتساب که خیلی هم ثروت ندارد-؟-؟ 


: اگر از دیدگاه غربزه رات نگریسته شود- همانطور که در ۳ 
+۳ گروهی آز وی قارون بودن را می کردند- راکفلر آسایش و 
برخورداری روحی بیشتری دارد. و اگر از دیدگاه فطرت گرائی نگریسته 
شود و را ی روهی ندارد تا چه رسد به 
احساس لذت اسایش. 


زمانی راکفلر به ایران آمد و از هویدا نخست وزیر ایران خواست که با هم 
گردشی در اصفهان داشته باشند. در بازار اصفهان چشمش به یک سندان 
افتاد ِِِ آن. شند و آن را خریده به دست هویدا داد. هویدا در عین 
حال که با دو دستش سندان را حمل می کرد گمان داشت که جناب 
مان مومس ای وه نان با تروه است وی وی وه 
برای میهمان احساس شادی می کرد و تا آخر آن را به دست همراهان نداد 
و افتخا ر حمل آن را انحصارا برای انحصا ر طلبی خود مختص خود کرد. پس 
از آنکه به مقصد رسیدند هویدا نفس عمیقی کشید و کنجکاو شد که چه 
هنری در این سندان نهفته است که نظر جناب میهمان محترم را جلب 
کرده است ؟ راکفلر گفت: هیججی؛ برای ۳1 خریدم که در امریکا می 
فروشم و چند دلاري کاسب می شوم. هویدا تازه فهمید که چه بیهوده 
حمالی کرده و شخصاً سندان را خقل کرده است.(2) 


ص: 373 
1- بهتر است حرف «ک-» بر سر کلمة «ما» مقدر شود. گرچه نیازی به 


تقدیر نیست.- شارحان این جمله را با مسامحه معنی کرده اند. 


راکفلر گفت «کاسب می شوم» در واقع باید می گفت «مکتسب می 


آنا عبا لفیا و تروت, بد است؟ فقر از ثروت بهتر است؟ نه دنیا و تروت, بد 
است زیرا که خداوند همین نعمت های دنیا را می شمارد و مثت آن ها را 


بر ما می گذارد. و نه فقر گرائی خوب است که «کاد اقفر تَکون کُفرآ». 
۱ انخه تسد آشت عرد هم کرانی اشت. که اتسارترا ار مسر کست 
خارج کرده و به مسیر اکتساب وارد می کند.(2) 


دنیای کسب هم ستوده و هم زیبا و هم لذتبخش است و انسان برای همین 
آفریده شده که همین مسیر هم مسیر آخرت است. 


فقر وقتی خوب است که در اثر ایثار و نوع دوستی و خدمت به جامعه, 
پیش آید: که فرمود: : «الَقَقَرّ قخری».(3) 


ترسناکترین پیشامد 


امام له متام این کش را این ماه به بای ری آخری 
بعرّتک متا أآرَهب»: : و (خدایا) مرا در پناه خود بگیر(4) 


از آنچه واهمه دارم. 


همکن است انسان: از خیلی چیزها واهمه داشته و بترشد. آبا مراد امام 
(علیه السلام) در این سخن همة ترسناک ها در هر مکان و زمان است؟ ایا 
خواسته اش کلی است يا یی امر ترسنای خاص را در نظر دارد؟ درست 
است باید از هر خطری به رحمت خدا پناه برد, لیکن نظر به اينکه در اینجا 
موضوع کلامش رزق و روزی و نیز کسب و اکتساب است. باید گفت 


- 


هرادش 1 «آنچه واهمه دارم» همان «اصر» است که در جملة ۳ 
اتمل اضر 2 تتغات العکشب»: یعنی مطابق ای «و لا تخمل عَلیّنا اضرآ» 
0 دیدیم. 
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1- بحار, ج 69 ص 47. 


2- کیلا نیرفن اب مارد نت فده ست . 


3- بحار, ج 69 ص 30. 
4- در مباحث پیش و پیشتر. بحث مشروحی دربارة «جوار» و «حقوق 
جوار» دز زد کی عرب قبل از اسلام و بعد از اسلام, گذشت. 


اسان نان ان خطرها ی شیاه خطا اک رها خطرا کر زا مه 
شتا سه بت م-خطر‌هانی که و غابه غرایر ناش مشک اسان در اس 
رات ای را 
اساسا توت ها رسالتشان فاطت. اسان ار خطظرهای است که ستلاعت 


شخصیت را تهدید می کنند. 


امام (علیه السلام) در اين بخش از دعا یکی از اين خصایل خطرناک را با 
عبارت «ارهتٍ» معرفی می کند که اصر است. 

اعت: ارف (ضفه کلم از هت پترفت ): اخات: می هر اسف ار یم 
الخوف: ترس.- اما رز هبه با خوف فرق دارد؛ همچنانکه در فارسی میان 
ترس و هراس, فرقی هست. و هراس نوع خاصی از ترس است که علاوه 
بر اصل ترس یک عنصر دیگر را نیز دربر دارد؛ هراس ان ترسی است که 
بر روح شخص غالب شده و او را در دفاع و چاره جوتئی ناتوان کند؛ توان 
تصمیم و چاره جوئی او را مختل کند. خصایل منفی درونی اگر در شخصیت 
انسان جای بگیرند و ريشه دار شوند. رهانیدن خود از آن ها سخت دشوار 
اشوک ار و را رای ی که هرا سر 
هراسناکترین پیشامد ممکن, در عمر و زندگی است. 


در آیه دیگر اصر را بهمراه سه خصلت و چالت روانی شخصیتی, آورده و 
می فرماید: «الذین یعون الرَسُول الب الم الدی تَجدوتة موب دهم 
فمر اللقراه و الاتجیل بمرْمُ بالقفژوف و تلهافم عن المتکر و بجل لَمْ 
الطبات و بحَم عم الخبایت و بََغ علهْم ارم و الأاغلال الْتی کاتث 
لت فان وا ند و وم ی و نیوا لور الذی آترل مَعه 
آولنک مغر الْعْنْلِخُون»:(1) آنان که از رسول خدا و پیامبر اتّی(2) 
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ِ 7 سورة اعراف. 

- امّی: مادری.- درس نخوانده. زیرا درس گرچه برای انسان اعلاترین 
۳ واداره انا خصیت شا را حرف کنر اه‌عامم را ها ۶ 
بطور «مادر» دارد, تخصص به او راه ندارد, گرچه تخصص نیز اعلاترین 
ارخصدخ را دازق یک تخصصم کحصت انسان را رای وه نکه هن کرد 


برای شرح بیشتر رجوع کنید به کتاب «نقد مبانی حکمت متعالیه» بخش 


پیامبری که صفاتش را در تورات و انجیل که در نزدشان است, مکتوب می 
یابند. پیامبری که آنان را به معروف دعوت کرده و از منکر باز می دارد, 
گواراها را بر آنان حلال کرده و مشمئزکننده ها را بر آنان تحریم کرده. و 
بار «عبث سنگین» را از دوش جان شان بر می دارد, و زنجیرها را که بر 
گردن جان شان پیچیده شده, باز می کند. پس آنان که به او ایمان آوز دند 
محفاشی زونه ه بارش اش دنه ان اند رنستکارآن:. 


چهار حالت روحی.: 1- خهاو ات گوارا بودن یک شیبی پا یک رفتار, از داوری 
ها و تشخیص های روانی و درونی است. 


2- اشمئزاز: مشمئز بودن و مشمئز نبودن اشیاء و رفتارها, نیز معیاری غیر 
از روح سالم, ندارد. 


این هر دو نیروی تشخیص, به انسان منحصر است و حیوان فاقد این دو 
احساس ارزشمند است. زیرا منشا هر دو, روح فطرت است و حیوان 
موجود صرفا غریزی و فاقد روح فطرت است(1) 


3- اصر: بار سنگین و عبث, که انسان آن را : بر جان خودش تحمیل کند. و 
شرحش گذشت. 


4 غل و زنجیر: بدیهی است که مراد یوغ, غل و زنجیر فیزیکی نیست., بل 
خصایل منفی ای است که جان انم را پرس وار تحت فشار قرار داده و 
لذت وجود و بودن و زیستن را از او سلب می کند گرچه فرد خیلی هم 


تروتمند باشد. 


وقتی که سخن امام را که از اصر می گوید و از آن می هراسد. در کنار آیه 
هناسا نت ات چم کشسش رش کار اسبت ۱ آنکه مال و روت بینتر دارد؟ 
اندکی به معنی «رستگاری» دقت کنیم معنی فلاح نیز بهتر 


ص: 276 


1- در برخی از مباحث گذشته در اين مجلدات نیز دربارة معنی «طیب» و 
«خبیت» در ادبیات قران و حدیث, بحث شده است. 


روشن می شود: رستگار یعنی کسی که رسته است؛ این لفظ تنها در دو 
مورد کاربرد دارد: 


1- رستن از خطر: این در جائی است که خطری از برون متوجه انسان 
شود و او از آن برهد. البته میان رها شدن و رستن فرقی هست؛ رها شدن 
و رهیدن وقتی است که ان اسیب, افت به او برسد سپس او از ان رها 
شود. اما رستن اعم از رهیدن است هم شامل صورتی است که اسیب 
رسیده باشد و هم شامل صورتی است که اسیب نرسیده و پیشاپیش از ان 
مصون باشد. 


فلاح و رستگاری را به سعادت و خوشبختی نیز معنی کرده اند, لیکن معنی 
اصلی آن «مصون ماندن» پا «رها شدن» از گرفتاری های روانی و 
شخصیتی است که انسان آزاد را در عین حال که برده نیست, برده و اسیر 
می کند. پیکر و جسمش دچار زنجیر اسارت نیست, جان و روانش گرفتار 
زنجیر اسارت و بردگی است. 


اصر در حدیت: چون محور بحث ما احوالات روح و روان انسان است. یک 
حدیث مناسب با آن می آورم: ی قال: 

من اغتَدر الی آچیه الفسشلم فَلَم بمب ول جِعَلّ ال عََبْهٍ اضر ضاچب 
م۱ از بامیر اکرم اسلی الاه یه و الم که فرموه کی 7 
برادر مسلمان خود (درباره اشتباهی پا خطائی) معذرت خواهی کند و او 
نپذیرد, خداوند اصر شخص جریمه شده (یا اصر شخص مفبون شده) 1 بر 
ی 


توضیح: مقکس؛ یعنی جریمه, مالیات و عوارض ناحق, مغبون شدن در 
معامله. و باصطلاح امروزی: مکس یعنی باختن. کسی که در سیاست., در 
مال و معامله, ادب و رفتار, درباره عمر و هر چیز دیگری بازنده باشد, 
«صاحب مکس» است.(2) 


چنین کسی بشدت احساس فشار روانی می کند, و کسی که معذرت 
خواهی کسی را نیذیرد نیز همین حالت را دارد؛ ۳1 
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1- مستدرک الوسائل, ۳ 9 ص‌ 56 


2- صاحب مکس. هم به جریمه گيرنده, مالیات بناحق گيرنده (عشاآر), و 
هم به جریمه دهنده, مالیات بناحق دهنده, گفته می شود. در این حدیث به 


معنی دوم است. 


معذرت را می پذیرفت هم بزرگواری خود را ثابت کرده بود و یک احساس 
ات ب آخرنته فی: وسیدء و.جون تبذیرفته 


۱ سصِ۳ ای تب سیرتام ول (سلی له هی ور 
«تبیان ان تبیان» هستند. یعنی مکتب ما تبیان اندر تبیان است؛ می بینید 
چگونه عرض: طول و اعماق درون شخصیت انسان را می شکافند و همه 
چیز را ذزه به ذره, تبیین می کنند!؟! 


ثروت 


بگمانم با بضاعت اند کم تا حدودی توانستم پاسخ مزمن «آپا تروت و داشتن 
مال دنیا بهتر است پا نکوهیده است؟ ۹ را که در میان پیروان همه ادیان 
مطرح است. توضیح بدهم: اساسا وروت و قالتب این برس غلط است. 
زیرا وقتی که در این تور ت عنوان می شود, ثروت در یک طرف و فقر در 
طرف مقابل آن قرار می گیرد؛ اگر بگوئی ثروت بد است یعنی فقر بهتر 
است. و اگر بگوئی فقر بد است یعنی ثروت بهتر است. و هر دو صورت 
غلط است. «بهتر بودن» يا «بد بودن» نه صفت ثروت است و نه صفت 
فقر. آنچه «بد» است «صرفاً غریزی بودن» است؛ خواه نتیجه اش فقر 
باشد خواه روت باشد. و آنچه خوب است «فطرت کزانی» است خواه 
نتیجه اش فقر باشد و خواه ثروت. و صد البته در یک جامعة سالم و 

انسانی, هرگز فطرت گرائی منتجح فقر نمی شود؛ فقو فر ده وخ فقر 


جامعه. 


اصطلاح «تروت ابراهیم» در زبان ها معروف است که حضرت ابراهپم پس 
ادف سای ای رادار ای شام شوه ایا ها 
دام های فراوان می شود او که بدلیل بت ستیزیش از هر جامعه ای با 
شده بود, بطور «تک خانوار» زندگی می کرد لیکن چوپان ها, کارگران و 
کارگزارانی داشت. و همچنین حضرت سلیمان در وفور نعمات و 


ص: 79 


1- اقتباس از شعر فرزدق- 9 : عربزده, مدرنینه زده. - فرزدق در 
مناظرة شعری به جریر می گوید: آولتک آبائی فجتنی بمثلهم اذا جمعتنا (یا 
جریر) المجامع 


دعوت می کند. تروت را نه مدح می کند و نه ذم, بل «ثروت اصری» را 
مذموم و تروت فطری را ممدوح می داند و مثت نعمت های الهی را بر 
ان کرارا باداری هی کند: 


کسب, عبادت است 


ثروت کسبی عبادت است؛ ماها گاهی با برخی از جچدیت ها, تعارفی 
برخورد می کنیم جایگاه حدیث «الکاذ عَلّی عیاله کالمجاهد فی سبیل 
الله»(1) را نوعی کلام تشویقی, بل صرفاً «تجویزی» تلقّی می کنیم. و 
گمان می کنیم جهاد کجا و دنبال مال رفتن کجاء در جالی که در اینگونه 
قیرط ی تا عهارد انست. جوا اد ری 
فرد و جامعه از خطر دشمن است, بدیهی است جامعه ای که خودش فقیر 
و افرادش فقیر باشد. دچار لت شده و پست گشته حتی استقلال خودش 
۳1 نیز از دست می دهد. جهاد اقتصادی هرگز کم ارزش تر از جهاد نظامی 


نیست.. 


امام صادق (علیم السلام) فرمود: «اِدّا گان الِرَجُل مَعسرا قَیعْمَل بقدّر مَا 
توت مه عسه و آهلمه لا عطلت عواما قیو کالنحاهو فی سل الاه »۱۰ 


چند حدیثت دیگ: - صدوق (ره) حدیثت دیگری با مضمون چدیث بالاتر 
آورده است: «الگاه علّی عیاله من خلال کالمجاهد في سبیل الله».(3) قید 


توضیحی «من حلال» در حدیت بالا نیز مفروض و مسلم است. 

2- امام صادق (علیه السلام): «اصلاخ المَالٍ من الایان».(4) 

3- و نیز از آن حضرت: «غتّی یَعْجُُک عن الظلم حَیَرْ من قَقر یَحْملکَ عَلی 
ص: 279 

1- کافی, ج 5 ص 88 ط دار الاضواء. 

2- کافی, 0 5 ض‌ 99 


تن این ایور ند ری 10 .ظا ور الاخوار ساب السعایشن « 
اایکاست مافو‌اند.ه الضاعات 7 


4- همان باب. 


لئم» ((1) ثروتی که تو را از ظلم باز دارد, بهتر است از فقری که تو را به 
گناه وا دارد. 


نن 5 2 99 0 
4- و نیز فرمود: ان له تبازک و تعالی جعل ازراق المَوْمنینَ من حَیّتْ لا 
یَختسبون و لک أَنّ الْعَبْد ادا ل یرف وه رژفه کثر دعَاوه»:(2) خداوند 
متعال روزی مقمنان را از طریق پیش بینی نشده می دهد و این بدان 
جهت است که چون از طریق ان خبر ندارد. بیشتر دعا می کند. 


توضیح: یعنی موارد رسیدن روزی از طریق پیش بینی نشده, در زندگی 
مومنان بیش از زندگی اهل اصر است. 


و فرمود: «کن ما لاترَجُو ازجی منک لما ترجو ِ ۳ به آنچه پیش بینی 
نکرده ای بیش از انچه پیش بینی کرده ای امیدوار باش. 


توضیح: اما چنین امیدی نباید از کار و تلاش و مدیریت باز دارد که امام باقر 
علیه , السلام فرمود: «انّیٍ آچدّنی اففت. الاخل بعرد عایه الْعَکاسبٍ 
شتلهی غلی قاغ و تلول الهم نی و ننغ آن شیر فی اس و 
تمس من قصل اللّه و الم تحْرخ من جُحرها تلتمس رژقها»:(4) من در 
ها ی ار 
به پشت دراز کشیده می گوید خدایا روزیم ده, در روی زمین در پی فضل 
خدا رفت و آمد و تحرک نمی کند. در حالی که مورچگان ریز هم از لانه 
شان خارج شنده ۵ به دنبال: تامین زهدی فغالیتت من کنند. 


ن 9 9 
5- امیرالمومنین (علیه السلام) فرمود: «ان اللة یِچِبٍ المَخترف الامین» 
خداوند اهل حرفه و فنْ امین را دوست دارد. 


ص: 380 


6- امام صادق (علیه السلام) دز تفسیر آیة «ربّنا آتنا فی التییا حَستءة و فی 
الاخره حستهٌ»(1) فر مود: «رضوان الله و الجنه فی الاخره, و السعه فی 
الرری و المعان مس للم نی الویا. 


یحضره الفقیه». ج 3 از صفحه 94 تا 108, ط دار الاضواء؛ باب «باب 
المعایش و المکاسب و الفوائد و الصناعات» امده است. 

بخش بیست و هش 

اشاره 

روزی خواهی از روزی خواران خدا| 


معیار در رابطة انسان با مال 


«الَم صَلِ علی مُحمد 2 وه ِ و ص وجهی بالییسار, و لا تبتذل جاهی 
پالاقتار قَأد" تژرق هد ی ان معطی شرا خلفگ, 2 9 بحمد 2 و 


آغطانی, و آجتلی یدَم منعنی؛ ۲ نت من دونهم ول الاعطاء 5 المنع»: 
خدایا بر محمد و آلش درود فرست. و (آب) رویم را 

و ارجمندیم را با تنگدستی خوار مگردان, تا از روزی خوارانت روزی 
0 و از بد سرشتان خلق عطا خواهم. و به ستایش کسی که به من 
چیزی عطا کرده گرفتار شوم. و به نکوهش کسی که از من دریغ داشته 
مبتلا گردم. در حالی که دادن و ندادن در اختیار توست. 


ص: 391 


[- آية 1 سوره بقره. 


لغت: الیسار: سهولت و آسانی.- یکی از کاربردهای اصطلاحی این واژه, 


تروت و دارائی است. 

الافایت این واه دوه کاربره کارت الف: اقار بعنی: سختگیری وی کروزه 
معاش برای خود و عیال با وجود مال و ثروت. ب: فقر و ناداری. 

لا تبتذل: از باب افتعال است؛ بر خلاف اصل عدم تعدی که از ویژگی باب 


السلام آمده: «و لا تذل چاهی»: ارجمندی مرا مبتذل مکن. 


مصدر ثلائی مجرد آن «بذل» است که در معانی «بخشش, به کارگیری, 
مصرف, عنایت» به کار می رود. و مصدر باب افتعال ان «ابتذال» است 
که سه کاربرد دارد: 


1- ابتذال یعنی فرسوده شدن چیزی؛ هر چیزی. 


2 ابتذال. یعنی «فرسایش پذیری»: همراه با عنصری از مطاوعه و 
انفعال.(1) 


3- ابتذال» یعنی «یستی». «بی ارجی< غیر ارجمندی در اشیاء. در معانی و 
نیز در رفتار» که دربارةٌ انسان به معنی «پذیرش بی ابروتی< بی ابروئی 
را بر خود هموار کردن» است. 


این سه معنی کاربرد غیر متعدی و «لازم» آن است که مطابق اقتضای 
اصلی باب افتعال می باشد. 
همانطور که درباره «کسب و اکتساب» به شرح رفت, بذل کاربرد مثبت و 
ستوده دارد و ابتذال معنی منفی و نکوهیده دارد, در حالی که هر دو از یک 
ريشه و از یک ماده هستند. 


ص: 292 


ققر نید ی تواند بة آیزه لاه قد, البته «می تواند» و علیّت قطعی در 
این میان وجود ندارد. چنان که میان تروت و قدرت؛: در واقعیت؛ علیت 
هست اما در حقیقت. نیست نیست.(1) 


اما دربارة مروت وق دز قیی ام 4 
0[ 


«و صُن وجهی بالیسار»: و (خدایا) آبروی مرا بوسیلة گشایش در مال, 
ات وا میت دا آیوت راضات کرد نها که ار 
دعا بزای خدا رام میسن تعیین کنبه ما خواسته تانررا بخوا هد دا 
خود می داند که از چه طریقی خواستةّ شما را براورده کند. این سخن امام 
دربارة «حفظ ابرو خواهی» که طریق و راه ان را نیز معین می کند و می 
گوید: بوسیله مال آبرویم را حفظ کن, چه معنی دارد؟ 


پاسخ: درکتاب «دو دست خدا». رابطه و تعامل قضا با قدّر را توضیح داده 
ام ار مس ری جهان و هر آنچه در جهان 
هست را اداره می کنند. هم قضا گرائی محکوم است که «ما لَکُمٌ لا ترَجُونَ 
الم راو یی ال ان هی یز ال اساوا9۱ هه خر باه 
بر اساس سبب ها, یعنی قدرها و فرمول ات خاس نت و آفرینش پیش 
برود. و هم قذرگرائی محض,: مچکوم است. زیر| خداوند فاعل و فعال 
است, نه موچب و بی اراده؛ «القَدَربّة مَجوس هذه الامّه» .)4 در عین 
حال: «من آنکر القدّر فقد 


ص: 383 


1- فرق میان حقیقت و واقعیت در این نوشتار بطور مکرر به شرح رفته 
ات 

[0 

را ی 2 


4- توحید صدوق. ص 382. 


کفر». «لا جبر»: نه جبر قضائی بر عالم حاکم | 0 
جهان و جهانیان به سرخود رها شده اند: هی ۳ ین المَرَیّن» .(1) 


پس, دعا نیز باید در مسیر امر بین امرین باشد, درست است نباید در دعا 
برای خدا راه و طریق تعیین کرد. اما اين عدم تعیین نباید به بستر صرفاً 
قضا گرائی بیفتد. و با بیان مشروح تر: در مواردی راه. طریق و چگونگی 
برآورده شدن خواسته, تعیین نمی شود و نباید تعیین شود و این در جائی 
است که «خواسته» بسیط و کی باشد؛ مانند دعا برای حفظ آبرو بطور 
مطلق و کلّی, , اين در جائی است که دعا کننده به محور مشکل خاضّی 
سخن نمی وید یل احفلا) تما خنط ایرورمی خواهد. با مال و تروته مه 
خواهد. 


اما در مواردی خود «خواسته» مرکب می شود. مانند آن ماجرای معروف 
که معصوم علیه السلام, از رفتار گستاخی آمیز و ظالمانة کسی بشدت 
متاتر شند و کفت* خدایا. کی از شی. هایت: ر۱ بر این شخص مسلط کن. 
در بین راه کفتار با کفتاران او را دریدند.(2) در این دعا آنچه خواسته شده 
نها کشته شدن آن شخص, تیشت.: بل ججونه کشته-شدنش, نید بخشم آز: 


خواسته است. 
گاهی نیز دعا مرکب می شود از دو چیز مانند آبرو و ثروت درکنار هم 


و گاهی هم دعاأ در عین دعاأ بودن. درس است؛ درس برای خود, و دعا 
کننده می خواهد به خود تلقین کند(3) 


که یکی از عوامل حفظ آبرو, مال است. تا این اصل را در ضمیر ناخودآگاه 
خود جای دهد و به «قضاأ رات مح ض » سقوط نکند. و یا درس است به 
دیگران؛ مانند محتوای صحيفة سجادیه که در قالب دعا به تدریس علوم 


ص: 3294 


1- شرح بیشتر در کتاب «دو دست خدا» سایت بینش نو- 
0 ۱۱۷۷۷۷۷ 

2- در متن زوایت. «سبع» آمده: بزخی ها آن را به «شیر» معتی کردم اند 
در حالی که سبع در کاربرد عامش بر هر درنده ای شامل می شود اما در 


کاربرد خاصش فقط به معنی کفتار است. و نیز: کفتار از سگ سانان است 
بیست. ره 

3- در مبحث «ذکر؛ ذکر شفاهی» و تکرار «لا ال الا الله» و هر ذکر دیگری, 
به شرح رفت. 3 


انتضا تفش خایگام.مال. و تعمت های الهن: را در حقط آبزه تسیر می کند. 


خدا منع کرده اند, در دعای بسیط, کلی و مطلق است. 


روزی خواهی از روزی خواران خدا 


«و لا تبِتذٍل جاهی بالافتار»؛ و خدایا حیئثیت و ارجمندی مرا با تنگدستی به 
خواری مبدذل مکن. و معنی این سخن این نیست که تنها از آن خواری 
نگران است که از طریق تنخدستی فی آید: و باضصلاع علم. اضول فقه, 
قید «بالاقتار» قید توضیحی است و «مفهوم اصطلاحی» ندارد. می خواهد 
نقش فقر را در زندگی انسان. توضیح دهد و از اشتباه فرقه هائی که فقر 
کورایی را افتخار ایمانی خود می دانستند (مانند حسن بصری, رابعة عدویه. 
محمد بن منکدر. سفیان ثوری, که اولین بنیانگذاران تصوف در جامعه 
و جامعه را از سرایت اینگونه افکار حفظ کند. 
و صد البته کلام امام علیه السلام مختص به انحرافات معاصرین خود 


«قَأسْترزق هل رژفک». خدایا مرا دچار تنگدستی مکن تا از روزی خواران 
گ روزی بخواهم. ففر علّت خواری و پستی درون می شود خواری نیز 
علت خواهش از دیگران می گردد. و اين سلسلة علیّت در اینجا پلیان نمی 
یابد بل به خواستن از پستان و بد سرشتان منجر می شود: «و أستعطی 
شا ایک یهار تسد یان اس و عطا نی این انز آست در دور 
هم کوبیده شدن شخصیت شخص در ظاهر» که باز به اینجا ختم نمی شود؛ 
درون ادف را نیز وارونه می کند: او را «حامد عطا کنندگان» و 
«نکوهشگر دریغ کنندگان» می کند؛ شخص دچار بیماری درون می شود؛ 
حمد که مخصوص خدا است ونباید هیچ کسی را حمد کرد (الحمد لله),(1) 
به حمد مخلوق می پردازد: «فَأفْتَیِنَ ب تحصو تن | عطانی»: بهمی کاشی 


ص: 385 
1- قبلاً در موارد متعدد به شرح رفته است؛ حمد فقط از آن خدا است. اما 


مدح درباره دیکر ان که استحقاق آن را داشته باشند, جایز و گاهی واجب 


است. 


که به من عطا کند بپردازم. اين یک بیماری شخصیتی است که بیماری 
دیگری را نیز به بار می آورد؛ دق ی دم من منعنی» : و به بد کون 
دربارة کسی که از من دریغ داشته بیردازم. 


0 / یم و و 
حالی که آن شخص هیچ کار بدی نکرده مال خودش را دریغ کرده است. 


خواسته ابرویش را هزینه می کند,(1) 


وقتی که نتیجه ای نمی گیرد قهراً (و بطور ناخودآگاه) نسبت به آن شخص 
کینه ای در دلش ایجاد می شود. زیرا سرماية ابرويیش به هدر رفته است.؛ 
ایا ها ی ات مت اس 


در جالی که رازو هز دی جدروند است جرا باید از یر جدا خواست: «و آئت 
من دونهم ول الاغطاء و المَبع». هم دهنده خدا است و هم ندهنده. اگر 
خدا بخواهد از طریق های دیگر نیز می دهد و نیازی به التماس از دیگران 
نیست., و اگر خدا نخواهد دیگران نیز نخواهند داد. 


اما خواستن از خدا| , هیچ هزینه ای ندارد, بل عین ناموس خلقت و جان 
آفوت است؛ ۱ آور. انست و تة..عامل بیماری درون 0 
عدم استجابت دعا نیز عامل تکامل درون است و لذا- همانطور که مکرر 


معیار در «رابطة انسان با مال» 

معیار رابطة درست با مال. نه ثروت است و نه فقر. بل «حت» و «عدم 
حبٌ» است؛ مال ابزار است آنهم ابزار مصرف., نه یک چیز ماندگار. مال 
برای انسان است نه انسان برای مال. وقتی که کسی عاشق مال می 


شود او خادم مال می گردد و مال برتر از وجود او می شود. و لذ| رسول 
خر اصای الله عله و الم فر وج 


ص: 386 


1- لذا به ما گفته اند حتی الامکان خواستة هیچ خواهانی را رد نکنید و قرآن 
و «و تا السّایّل قلا تن ر». آية 10 سورة صحیا. 


انب رس کل خطبته » ۳ ٍِِِ تب به داشتگی های ِ_- رس و 
۳ آن در پائین و قاعدة آن در بالا ار آن زاویه باز می 
کند و همه انحرافات را ایجاد می کند, , شبیه درخت منحوس و شجرة شوم 
که از تنه اش شاخه های بسیار منشعب شده و هر شاخ و برگش یک 
انحراف, و ثمره هایش بر شخصیت انسانی انسان. شوم و نگون بختی. آوز 


است. 


عشق: حب بر دو نوع است: حب غریزی که عشق است, و حبٌ فطری که 
«درک ارزش یک چیز» است. عشق هیچ رابطه ای با عقل ندارد بل دقیقا 
عقل شان را دود می کند». 


عشق, محبت صرفا غریزی است بل بالاتر. زیرا عشق در درون انسان 
وقتی پدید می شود که روح غریزه بر روح فطرت مسلط شود و حس 
زیباشناسی و زیبا خواهی فطرت را نیز به خدمت غریزه استخدام کند. 
پیشتر گفته شد که «هوی< هوس» ابزار کار غریزه و عقل ابزار کار 
فطرت است. حبٍ و دوست داشتن یک چیز يا یک شخص. , وقتی صحیح و 
فطری است که تحت مدیریت فطرت باشد و عقل نیز آن را تأیید کند, 
یعنی ارج و ارزش در آن ببیند. حبی که عقل را کور کند. مت 
غرایز در آورد. انسان را از ماهیت انسانی اش. خارج می کند. 
الدنیا» یعنی حب اقتضاهای غریزی. اه 
داشته باشیم مال این دنیا هست. 


دنیا زیباست اگر ما زیبائی آن را به نازیبائی مبدل نکنیم. و با آن بزیبائی 
برخورد کنیم.(2) 

قافن آکرم (صلی الله غلبه.و لم) قرموه «اافی لطاب ور 
طلب روزی, زیبا گرایانه رفتا کتیت فاسفانه برخی.ها ات حفله تیا عا ا 
نازیبائی معنی کرده اند؛ گفته اند 
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1- کافی, ج 2 ص 131. 


2- در این مجلدات بطور مکرر بیان شده که زیبا شناسی و زیبا خواهی, از 
اقتضاهای فطرت است. 
3- کافی, جح 5 ص 90. 


مراد از اجمال, رفتار مسامحه آمیز با مال است. در حالی که در ادامة 
حدیث می فرماید: چو لا بتکم اسْتَبّطاء شیت ءٍ من ج الق آأنْ تاد 
بشی ء من مَعْصِيّه اللْهٍ»: و نز رمسدن شتز ق از توا ما ۱ وادار نکند 
که ار زا از زاه کضیان-به. خداوندم طلنبت کنید, و به ما درس می دهد که 
حلالجوئی زیباست و حرامخواهی ِِ و نازیباست. و در ادامه با چه بیان 
زیباتری می گوید: «قاِنْ اللّه تپازک و تقالی فَسَم الارْراق ین حلقه حللا و 

لمْ یَفَسمْها راما قمن انقّی الم عَرّ و جّل و صير تاه له برژقه من چله و 
من هنک چجات الشثر و عقْل قأحَدء من عبر جله فص یه من رژقه الحلا 
خوست علیه یوم القیامه»: زیرا خداوند روزی ها را میان خلقش تور 
حلال تقسیم کرده. و بطور حرام تقسیم نکرده, پس هر کس «خودپائی» 
داشته باشد و صبر کند خداوند روزی او را از طریق حلال می رساند. و هر 
کس حجاب پرده را بدرد و عجله کند و آن را از راه غیر حلال به دست 
اورد. خداوند همان را از روزی حلال او کسر می کند, و در روز قیامت بر 
ی 1 


نکات: چند نکته در این حدیت, دقت بیشتری می طلبد و همین نکات هستند 
که ماهیت و معنی «حت الدنیا» را مشخص می کنند: 


1- عشق به مال, انسان را واله و شیدا می کند و او را به «عصیان» وادار 


2- مشخصة دوم حثْ الدنیا, عجله است که انسان را به در به دست آوردن 
مال عجول می کند, و عجله از اقتضاهای روح غریزه است که در حدیت 


«جنود عقل و جنود جهل» دیدیم که عجله از جنود جهل (< هوس) است. 
(1) 


3- حجاب الشتر: این دو کلمه در کنار هم معنای عظیمی دارند؛ و واقعیتی 
مهم را به ما یاد می دهند و نقش «امید به زندگی» و چیستی و چرائی این 
اهبد زا نان میا کته پس لازم 


ص: 388 


1- در شرح بخش پنجم از دعای هفدهم. 


است در این باره اند کف درنگ کنیم: 


امید به 1 کی 


چرا خداوند علم برخی چیزها را بطور مطلق از انسان؛ دریغ فرموده 
است؟ در همه طبیعیات و تجربیات. راه علم را باز گذاشته حتی رفتن 
انسان به فضا و جولان دادنش در کیهان و نفو, در اعماق زمین را: «یا 
َعْشر الجِنْ و الائس [نِ استطفنم آن فد وا من آقطار السّماواتِ و الأرْض 
قائفذوا لا تفدّون 1 بشلطان» .(1) اما دربارة چند چیز راه علم را بر 
انسان بسته است از آن جمله خر وج وگی فزی آو را «ما توری تسه 
با أَْض تموث» :(2) هیچ کسی نمی داند در چه سرزمینی میمیرد. و نیز 
نقفدانه حون هی صرور قره مرت ی رد 


5 ۲ ۳ 0 مه ۲ 
و از انجمله است کم و کیف روزی: «و ما تذری تفس ما ذا تکست عَدآ»: 
(3) و هیچ کس نمی داند فردا چه چیزی را به دست خواهد اورد. 


ی ۱ 
دانستن ها را ندارد. زیرا: «حْلِقَ اسان صَعبفا» )4 برای این موجود 
اینگونه ندانستن ها,؛ انگیژه و تحرک می دهد, باصطلاح بهانه برای کار و 
فعالیت می دهد. والاً فورا بی انگیزه شده و دچار افسردگی می گردد. ان 
که حقوق بگیر هستند و روزی شان قیچی خورده با اينکه به دوام آن در 


م2 9 


آیتذه آطمیتان ضد در ضد ندارند و خشم از <«مر یت لا بستسب» نبسته 
آنده. باز آن. تشاط روانی ای. که اهل. شغل ازاد دارنده را اسان تذازند. 
اینجاست که ارزش و اهمیت «مِن حَیِتْ لا یحتسب» را بیشتر و بهتر درک 
می کنیم. حقوق بگیران و مستمری و حال و آینده خود را تا حدودی 
فروخته اند. حلزیت درونی شان محدود می شود. و در دوران بازنشستگی 


اگر به 
ص: 389 


3- همان. 
4 آية 28 سورخ نساء. 


دنبال شغل دیگر نروند بیشتر در معرض افسردگی و حتی کوتاهی عمر 
قرار می گيرند. 


منحصر شدن امرار معاش به موارد معلوم و مشخص, درصد عمده ای از 
شیرینی زندگی را در «شخصیت ناخودآگاه» از بین می برد گرچه در 
عرصةٍّ شخصیت خودآگاه, درصدی از اطمینان و بیمه گی را بهمراه دارد. 
اما اولاً سلامت شخصیت ناخودآگاه, بر اطمینان خودآگاه, ترجیح دارد, گرچه 
میان این دوه تعامل مستحکمی برقرار است و هر کدام بر دیگری تاثیر 
تعیین کننده دارند. و موضوع علم انسان شناسی, و روان شناسی, و 
روان شناسی اجتماعی. ضمیرها و شخصیت های ناخوداگاه انسان ها 
است, نه ضمیرهای خودآگاه انان. حلی این عنصر در جامعه شناسی و 
ال رشق آی‌عاصم نتاس ده اي است: 


هتک حجّاب السئر: پس محبوب و مستور بودن کمیت و کیفیت روزی, به 
نفع انسان است که در حدیث مورد بحث می گوید: «و من هتک حجاب 
السثر و عَعْل»؛ کسی که عجله کند و در صدد دریدن این پرده و ستر باشد 
7[ از روند طییعی به روزی بر لسند؛ به راه غیر انسانی 
خواهد افتاد و آن «من عیر چجله» است . این ستر و پرده باید با روند 
آفرتتنتتی خود بتذرنخ کنار رود عجله در این راه شبیه رفتار کسی است که 
کتاب تاریخ را برای مطالعه بر می دارد و چون حوصله ندارد. تنها آخر آن 
را می خواند و به گفتة عوام قهوه نشین. ۱ شاهنامه آخرش 
تکوّن می یابد. 


انسان موجود زمانمند است و در جهانی به وجود آمده که اگر «زمان» از 
آن عنها شود: جیز ی از آن باقی نمی ماند.(1) 


همچنین است رسیدن به روزی و برخورداری از, تععات دنیا که , 
شا ان 


ص: 390 


متحرک هستند: زمان< تغییر و حرکت. کائنات- حرکت < کائنات- کائنات. 


پس . کائنات- زمان< کائنات- کائنات. از آن جمله: جسم و جان انسان- 
زمان< انسان- انسان. و: زندگی- زمان< زندگی- زندگی. پس عجله. ضد 
ماهیت و وجود انسان است. 


انسانی, کاسته خواهد شد, حتی در صورتی که از بستر مشروع خارج 
نشده باشد, تاچه رسد که در اثر عجله به بستر نامشروع و حرام بیفتد. 


3- عفت: نکته دیگری که در این حدیت نهفته است, باصطلاح «مفهوم 
مخالف هتک» است. یعنی انسان روزی را یا از طریق عفت و با حفظ 
حیثیت و آیزون یه ذنشت. خه‌آهد آوردد با از طریق .هک آبزو و خیلیت خوو. 
و یر 
کست حا امن آن اروت ند فت. کف شلوا آمام شاه (عایه الشسارم) 
دربخش قبلی بطور مطلق و بدون اینکه سخنی از حلال و حرام بیاورد می 
گوید: «و لا تذل چاهی بالاقتار» که شرحش گذشت. 


خ هام اد لیم اسطاه اس فاصم الا قه م0 
(1) خداوند رحمت کند بر کسی که عفیف باشد و عفت بورزد. سپس به 
بدترین هتک عفّت توجه کرده و می گوید: .«و کف کن القشاله قه بتعجل 
الدنیٍ فی ادا و لا یی التّاسنْ عَلهْ شَینً»: و (خدا رحمت کند) کسی ر 

که از «خواهش از دیگران» 0 کند. زیرا احز خودداری نکند در 
۳ برای پستی خود عجله کرده است (نه برای به دست آفزدن مال, 
ِ مردم او را به بی نیازی نخواهند رسانید.- بل روزی رسان خداوند 


هم در کلام رسول خدا و هم در سخن امام صادق (صلی الله علیهما). می 
بینیم که به عنصر هتک, عفت, عجله و صبر, توجه شده است پس در می 
یابیم که دربارة روزی و کسب و کار درست و انسانی, باید این عناصر 
اب ۳9 1۳5 


اکتساب(2) 

شم 

و همه عناصر مثبت و منفی در رفتار با روزی و مال را می توان در دو 
ص: 31 


1- کافی, ج 4 ص 21. 


کرد: رفتار غریزی با رزق و مال, نادرست است و رفتار فطری (و ارضاء 
غرایز با مدیریت فطرت) رفتار انسانی و درست است. 


رانظه غریوی با اقتضاه: و رانظة فظری با آن 

مجور کلام امام (علیه السلام) در این سه بخش اخیر, «چگونگی رابطةه 
انسان با مال» است که در یک تصویر مشخص بصورت زیر می شود: 

نگاه انسان کاسب به وم ده کف شیرین است؛ به وجود اهتن» یک 
نعمت الهی است [] نشاط درونی. 

تکام انتتان. فکتشتب به. زندکی؟ زندکی, گرفتاری. استت باند ان وا خخمل 
کرد تا به پایان برسد [] (در صورت ثروتمندی) نشاط بیرونی. 


جامعةهّ کاسب: افراد با نشاط درونی [] شخصیت جامعه بدون اضطراب [] 
جامعةّ بی نیاز از استعمار [] صلح بین المللی. 

جامعةٌ مکتسب: افراد با نشاط بیرونی (آنهم در صورت توسعءة اقتصادی) [] 
شخصیت جامعه مضطرب [] جامعة نیازمند به استعمار [] جنگ در میان 
جامعه ها. 


ص: 292 


نیاز جامعه کاسب به نیروی پلیسی, اطلاعاتی و امنیتی, در حدی است که 
محدودة «خطاء و اشتباه» ایجاب می کند. نه بیشتر؛ یعنی به همان میزان 
که انسان در خلقت خودش ممکن است خطا پا اشتباه کند. ضرورت دارد. 
اما در جامعة مکتسب. هر کدام از این سه نیرو باید دستکم در حد 
قشرهای دیگر جامعه باشد تا بتواند جرم های برنامه ریزی شده, و جنایت 
های تیمی را کنترل کند. اکتساب تکلف است و تکلف تکلف است خواه در 
تحصیل مال از راه مشروع باشد و خواه از راه جرم؛ یعنی وقتی که بنای 
خامعة و افواد ور تخل مال نر اف فنتی کرد مترهع عم مزع 
مساوی می شوند. اینجاست که تیم های مافیائی در مقايسة خود با شرکت 
های اقتصادی- بویژه بانک و بانکداری- خودشان را «مرد» و کارخانه داران 
و بانکداران را «نامرد» می دانند. و بنظر خودشان خطر جانی را پذیرفته 
هم با آنان به تبرد می پردازند و هم با مدافعین انان که پلیس. نیروهای 
اطلاعاتی و باصطلاح امنیتی باشند. 


چنین جامعه ای ممکن است دارای نظم اجتماعی باشد, لیکن با دو شر ط: 


1- شغل کاذب و انگلی: دستکم از 20 خانوار. یکی از شغل پلیسی: 
اطلاعاتی و امنیتی, و نظامی, امرار معاش کند. 


2« امسات ستشیباتی. اجخستیکی, شامل کارخانه هانتی.با هذاران کار کر برای 
تولید سلاح و برای ارتزاق خانواده های نظامی, تا حدی که جامعه بتواند 
جامعه و يا جامعه های دیگر را استعمار و استثمار کند. و این مسیر هیچ حد 
و مرزی ندارد و در فاز رقابت های تسلیحاتی و استعماری جوامع قدرتمند 
به قدرت اکتسابی به دوزج تبدیل شده و دائما ندای «هل من مزید» خواهد 
داد. 


ساقط می شود. شاهد این امر, تاریخ است که سقوط این نوع جامعه ها 
را نشان می دهد که جامعه از درون خسته و فرسوده می شود و در قبال 
ی ی ۱۳۰ 


ص: 393 


جامعة کسبی نیز بوسيلة نفوذ روحية اکتسابی و رواج ان در میان افراد, 
ساقط می شود. نمونه اش دولت و جامعة سلیمانی است که افراد و 
خاندان هایی که دچار روحية اکتساب شدند. خودشان با رفتار خودشان 
زمينة سقوط را فراهم کردند. 


فرق میان این دو سقوط این است که در سقوط جامعه سلیمانی, عنصر 
خستگی وجود ندارد. تنها عنصر فرسودگی, عامل است. و اگر از دیدگاه 
اش و سس نی معی تا سای باتش لس ان 
است که به پایان رشد خود رسیده, تنها نیازمند یک نسیم از بیرون است 
ها اس ی ایا وف ای سس ار اه 
است که میوه را فرسوده و به سقوط می کشاند, وگرنه جامعةً کسبی 

هرگزٍ ساقط نمی شود. زیرا پایان و اجل ندارد. و اینکه فرموده است 
۱ ۱7۳ 
الم رعه اس بای واه واشت ی ای اسان عفر شرت هی 
زین است ایس اخل. ی ازست ته ال اخضا کی 


رابطة نه کسبی و نه اکتسابی 


سیاق بحث بالا طوری بود که گوئی سرنوشت انسان- اعم از فرد و جامعه- 
را اقتصاد تعیین می کند. درست است اگر اين روند فکری همچنان تک 
بعدی پیش برود سر از انديشةّ مارکس در می آورد و دیگر ابعاد اقتضاهای 
درونی انسان, و ابعاد ژند کین او در عینیت خارجی, تحت الشعاع اقتصاد 
قزاز فی. کیرد و سر از «اصاله اقتصاد» توف آوزد: اصاله اقتصاد درست 
است لیکن بطور فی الجمله نه بالجمله. یعنی بر خلاف نظر برخی از 
اندیشمندان ما اقتصاد هم اصالت دارد و هم جایگاه زیربنائی دارد. اما 
اصیل ها و «اصالت ها» در وجود انسان و در زیست فردی و اجتماعی او 
متعدد هستند همانطور که فروید نیز به اصالت شهوت معتقد است. نگاه و 
بحث قرآن و حدیث دربارة اقتصاد با نگرش اصالت است و هرگز بر مال و 
اقتصاد با نگاه غیر اصیل و روبنائی نگریسته نشده. حتی وعده های بهشتی 
نیز همراه با عنصری از اصالت برخورداری های مادی 


ص: 294 


1- آیة 34 سورة اعراف. - آیة 49 سورة یونس. 


است. 


اشتباه مارکس این است که اصالت را در انحصار امور اقتصادی قرار می 
دهد. و چون با پیروی از هگل به واقعیت تاریخ می نگرد, تسلیم واقعیت 
شده حقیقت را فراموش می کند و طرح خود را می دهد که نه کسب 
است و نه اکتساب. بل انسان را از هر دو بیگانه می کند. نظام اقتصادی او 
نه بر اقتضاهای غریزی مبتنی است و نه بر اقتضاهای فطری بل هر دو را 
سر کویت هی کندر طفا اند آست ار نمی تفه عصسلد که و 
مباحث گذشته به شرح رفت. 


در نظام اقتصادی لیبرال به اقتضاهای غریزی پاسخ فکری و عملی داده می 
شود بحدی که نیروی فطرت و عقل نیز در استخدام غرایز به کار گرفته 
می شود. و در این حال دستکم انسان را از غريزة خود جدا و جراحی نمی 
کند. و همین «دستکم» است که برخی اندیشمندان ما را در نظام اقتصادی 
اسلام, دچار بینش لیبرالی کرده است. بحدی که هیچ فرقی میان نظام 
اقتصادی اسلام و لیبرالیسم اقتصادی نمی بینند, حتی برخی از آنان می 
گویند اساسا اسلام یک نظام اقتصادی ارائه نداده و تنها به موارد نامشروع 
تحصیل مال بسنده کرده است (!!!) و عدالت اقتصادی را تنها در صدقه به 
فقرا و امور خیریه می بینند, بنظر اینان عدالت اقتصادی هیچ پشتوانة 
۳ ندارد غیر از توصية اخلاقي. آنهم نه اخلاق به معنی عناصر سازندة 
شخصیت درون انسان, بل صرفاً به معلی پندی و اندرزی و سفارشات 
تعارفاتی. 


امام علیه السلام در این سه بخش اخیر, در مقام تبیین زمینه های 
شخصیتی انسان در عدالت اقتصادی میان فرد و خودش, و میان افراد و 
جامعه, است که اگر عناصر شخصیت شناختی مورد نظر امام در فرد و 

جامعه فراهم شود زمينة اجتماعی عدالت اقتصادی تامین می شود. و 
اجرای عملین این عدالت اقتصادی بحث دیگری است که «فقه اقتصادی»- 
نه فقه مطلق و نه فقه تک مسئله ای, بل فقه امامتی و مدیریتی- 
زمانی که بنده می گفتم: فقه مطلق خیلی عظیم و دقیق و پخته است. 
لیکن انواع «فقه سیاست», «فقه اقتصاد», «فقه مدیریت» بطور مشخص 


و با تفکیک- تفکیک در حدی که لزوماً و الزاماً در هر علمی باید باشد- 
متروک مانده است. 5 7 


ص: 395 


اسلامي پیش از ظهور حضرت قائم (عج الله تعالی فرجه) مایوس بودند. و 
نیز با انهمه قتل عام هاء غارت ها که بطور مداوم شیعیان را به سرکوبی و 
فقر می کشانید (که هنوز ادامه دارد), بزرگان ما با اندی امکاناتی که 
داشتند کار بزرگی کرده اند. اما امروز ما... 


بخش بیست و نهم 

تاره 

صحت در عبادت 

فراغ در زهادت 

علم در به کارگیری 

صحيفة سجادیه نمونة اعلای اجمال است 


«الاقم صل غلی فختو و اد و اررُفْنی صِتّْءّ فی عبادو, و قراغاً فی رهادو, 
و علما فی اسَتَعْمَال. و ورعا فی اجمال»: خدایا بر محمد و آلش درود 
فرست., و صحت در عبادت را نصیب من کن, و (نیز) فراغت در زهد را, ۰ و 
علم در به کارگیری, و «خودپائی» در اجمال را. 


لغت: الوَرغع: خصلت خودیاتی: خصلت پائیدن خود: نیروی درونی خود را 
تحت نظر داشتن که مرتکب گناه و اشتباه نشود.- در فارسی ورع را به 
بزقت کارت تمه کرته انه دو حالی که بره کار ( باه برهز بای ۱11 
نمرة خصلت ورع است. نه خود آن. و همچنین است 
ص: 396 


[- هر دو صحیم است: پرهیز کاری, صفت رفتاری است,؛ و پرهی زگاری 
صفت شخصیت درون است که فعلیت خصلت ورع است. 


صفتی. کرون. آن: با کف تفس که. در اکثر تفن لقوی تین کرده: آنتم دز 
حالی که کف نفس, فعل و رفتار است و ورع خصلت درونی است. اهل 
لغت معمولا به این ریزه کاری ها توجه نمی کنند,(1) 


اما کر افییات قر اند ال ست (علمم اسلا به ان یل ظرافت ها 


توجه اساسی شده است. 
آلاجمال: جمع کردن.- این واژه دو کاربرد دارد: 


1- جمع کردن دامنة یک چیز مانند جمع کردن دامنة سخن در سخنرانی, یا 
در درس سر کلاس. این کاربرد با «خلاصه کردن» مساوی است. و نیز: 
جمع کردن دامن گندم و هر دانة دیگر. و مانند جمع کردن و کوتاه کردن 
وقت یک جلسه, مجلس و مراسم. 


2 جمع کردن پراکنده ها مانند جمع کردن فکر و اندیشه از پراکنده 
ای ار و 
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1- اهل لغت در متون لغوی فارسی نیز چنین رفتار می کنند؛ دیشب در 
جلسة مباحثة هفتگی, سخنی از «دشوار» آمد که آبا «ذشوار» درست 
است يا «دشوار» پس از بحث هائی به فرهنگ معین مراجعه کردند؛ دکتر 
معین با حروف لاتین توضیح داده که ضبط آن «ذُشوار» است. بدیهی است 
که «وار» پسوند است پس نیاز افتاد که معنی «ذش» روشن شود منابع 

دو معنی برای آن تعیین کرده اند: الف: ذش یعنی بد و زشت. ب: 
ذٍش یعنی صد. مقابل. بدیهی است که «دشمن» از همین کلمه است با 
پسوند «من». «من» و «مند» و «مان» پسوند هستند, و این درست. لیکن 
در کلمة «دشوار» هیچ عنصری 1 ضدیت نیست که از «ذش» مشتق شود؛ 
و همچنین هیچ عنصری از بدی و زشتی نیست مثلاً درس خواندن و علم 
اندوختن سخت دشوار است. و همچنین سختی غیر از دشمنی است. بی 
تردید «دشوار» صحیح است که صورت ملق از «دژوار» است؛ حرف «ژ» 
در استعمال به حرف «ش» مبدل شده است, همانطور که مثلا حرف 
«ش» در «سمن» به حرف «چ» فندل شده و «چمن» گشته است. اهل 
لغت به آنچه در زبان ها رایج است توجه دارند و مسئولیت شان نیز همین 
۱ مغ کیان واه ها و ثید سر کذشت تاریحی آن ها توخه نی کنند: 


قبلا تین به تشر رفت که خون فران»و-خذیت نهترین: ختیغ: لقت هشستتد, وا هل 
لغت نیز در موارد زیادی به این دو تمسک می کنند. اکثریت محققین علم 
«اصول فقه» قول لغوی را حجت نمی دانند مر در مواردی که قراین 


کافی بر صحت آن باشد و يا اساسا شبهه ای در ان نباشد. 


نظام دادن به تعقل, و باصطلاح مردمی «جمع و جور کردن» هر چیز خواه 
در امور معنوی و خواه در امور رفتاری. و خواه در امور ماذی و اشیاء 


و چون پا صيفة «جمال» رابطةه ریشه ای دارد, همیشه با عنصر زیبائی 
همراه است: جمع و جور کردن بطور زیبا. 


صحت در عبادت 


خود عبادت سخت است بویژه نماز که می فرماید: «و ائها بر الا علی 
الخاشعین» ,(1) و بویژه ادای حقوق دیگران, اما صحت عبادت از خود آن 
نیز سخنتر است, بهترین فرد نماز خوان هميشه از صحت و کمال نمازش 
دچار نگرانی است. و همینطور است دیگر عبادت ها خواه عبادت در محور 
فردیت فرد باشد يا عبادت هائی در راه جامعه و دین. امام علیه السلام در 
این بخش از دعا,؛ اول توفیق صحت در عبادت را از خدا می خواهد و به ما 
ای تا ان او 


شارحان و مترجمان عبارت «صحءّ فی عبادّه» را به «صحت بدن برای 
عبادت» معنی کرده آئت کت‌نمان عن. با تام ادبی عبارت. هیچ سازگاری 
ای ندارد و اینجا از آن موارد نادر نیست که حرف «فی» به معنی حرف 
«ل-» آمده باشد. و حتی با نظام کلمات نیز سا ززگار نیست و کلمة مرکب 
«ارزقنی» معمولا دربارة نعمتی به کار می رود که خارج از وجود خود 
انسان باشد. گرچه در مواردی به نعمت های درون وجودی نیز به کار می 
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فراغ در زهادت 


لغت: زهادت اسم مصدر از مصدر «زهد» است؛ یعنی «زهدگرائی»: 
انتخاب زندگی زاهدانه. انسان زاهد معمولاً با چالش های روانی مواجه می 
کردد درباره هر چیزی که می خواهد ۳ را مراعات کرده و از آن 
صر فنظر کند, با کشمکش درونی مواجه می گردد روح غریزه او را به زیر 
پا گذاشتن زهد می کشاند و روح فطرت او را به استقامت در خط زهد 


زهد یعنی پرهیز از اطاعت غریزه و پرهیز از کنار گذاشتن فطرت. 


تا از غریزه 
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[- آية 5 سورءه بقره. 


انسان 


گرائی فارغ نباشد, نمی تواند فطیت کرام باشد: امام صادق (علیه السلام) 
فرمود: «مَن هد فی الدیا بت اه لحم فی قلیه چ اطق بالات و 
بَصَرَه عَیوبِ الب داءها و5 دواء‌ها اجه من الدیا.شقالما ال ار 
السّلام»:(1) کسی که در دنیا زاهد 0 خداوند حکمت را در 2۳ 
ثابت می کند, و زبانش را به گفتار حکیمانه توانمند می کند, و عیوب دنیا 
وان :۱ 1 او می شناساند, و او را با 
7 
رساند. 


مُ ز می فرماید: «حَرامٌ ۱ تقرف حلاوة الایقان حتّی ترْهَد فی 
لوا»:(2) چشیدن شیرینی ۳ های شما حرام است مگر با 
ی 


امیرالمومنین (علیه السلام) فرمود: «اِنّ من اون الأخْلاق عَلّی الدّین 
ارف فی الکتتا» :(3) در میان خُلق ها (خصلت های درونی) آنچه انسان را 
بیش از همه در راه دین پاری می کند, زهادت اتفتا کرانت ازشت. 


اول باید غریزه و انگیزش هایش کنترل و مدیریت شود و «فراغ» حاصل 
شود تا فطرت بتواند فعال شود. 


و احادیث فراوان دربارة زهادت در منون حدیثی.(4) 


انسانی که مسیر ز هد را بر گزیده است وقتی آسوده و سعادتمندتر می 
شود که از کشمکش (بطور کامل یا بطور درصد بالائی» فارغ باشد, امام 
(علیه السلام) اين قراغ را از خداوند می خواهد: «و اژرْفّنی.... قَراغاً فی 
ژهاده». باز ای اند شارحان و مترجمان به قواعد ادن و فآ ادبی 
توجه لازم را نکرده اند و چنین معنی کرده اند: «و دلی فارغ که 
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1- کافی (اصول) ج 2 ص 128 ط دار الاضواء. 

2- همان. 

3- همان. 

4- در سطرهای بعدی حدیث دیگری در باب زهد از امام سجاد علیه السلام 
خواهد امد. 


رغبت از جهان بگردانم» و امثال اين. شرح های عربی نیز از این مسیر 
خارج نشده اند. 


علم در به کارگیری 


بدیهی است که انسان سالم همه کارهای خود را بر اساس فهم و علم 
خود, انجام می دهد؛ و درستبی کارهایش نسته ‏ به میزان فهم و درک 
اوست. اما نظر امام اين اصل نیست. زیرا نمی گوید «و علماً فی عَمَل» 
می گوید «و علماً فی استعمال». انچه مورد نظر امام در این عبارت 
است. «رابطة انسان با اشیاء» است؛ رابطة انسان با هر چیزی از عنصر 
«ابزاری» خالی نیست حتی رابطه اش با چشم, گوش, دست و هر عضو 
خودش. ی 
باغ, خانه و اثاثیه خانه, ماشین تولید و هر وسیله دیگر و با پول و سرماية 


خودش. 


سامتاه سای سا اس ی و که هر وی تس 
علم و دانش, به کار گیرم. 


در اینجا نیز شارحان و مترجمان (قدس سزهم) به فرق میان «عمل» و 
«استعمال» توجه نکرده اند و از این بدیهی عبور کرده و معنی ناقص را 
بنذاشت: کرده انده.منلا تین معنی, کردم ار «و دانشی که به کار گیرم» 
ی ۲ 
آورده اند و نتيجه ان شده که خدایا علمی به من بده که آن علم را به 
بگیرم, یعنی عالم بی عمل نباشم, ی و 
این معنی ندارد. سح ارت تحت ۳ اصطلاحات رایج به چنین شرح و 
ترجمه ای پرداخته اند. در حالی که نظر امام به دقایق مسائل و ظرایف 
غلفی:خضایل. اتسانی است و کر تهر ضبعه باب اسفعال را نمی آورد و به 
همان کلمة «عمل» بسنده می کرد. 


قبلی و یک جملةّ بعدی رخ داده است؛ نادیده گرفتن حرف «است-» در این 
عبارت اشتباه فاحش است. 


نکتة ظریف دیگر که در اين چهار فقره از کلام امام باید مورد توجه باشد, 
یک نکتة دقیق است که جان کلام و امتیاز این سخن را می رساند و آن این 


است: 


تنوین ۶» و <«» در عباده زهاده, استعمال و وَرَع, تنوین «تنکیر» و تنوین 
«وحدت» است 


ص: 00 


لیکن در «سیاق شمول» یعنی در هر عبادتی صحت, و در هر زهادتی فراغ 
و اسودگی, و در هر کار و رفتاری علم, و در هر اجمال, خودپائی به من 


بده. 


و با بیان دیگر: این تنوین جانشین کلمة «کل» است که می توان آن را در 
هر کدام از جمله ها مقذر کرد: «و اررَفْنی صقَةّ فی کل عبادّه» و 


«و وَرعاً فی اجمَال»: برای وضوح بیشتر معنی «ورع» لازم است اول به 
معنی «تقوی» توجه شود: تقوی عبارت است از «ملكة خودپائی» که به 
«خصلت درونی» مبدل شود؛ انسان مثقی یعنی انسانی که دائماً خودش را 
می پاید تا مرتکب خطا و ناهنجاری نشود. 


خه ی ما ات کر ار فص نموم تفع 
برسد؛ می شود «ورع». ورع همان تقوی است که در مقام تشخیص و 


گزینش رفتارها, عمل کرده و شخص را , به انتخاب نیکی ها و پرهیز از بدی 
ها وادار می کند. 


تقوی و ورع, از یک دیدگاه دو خصلت متفاوت هستند با این فرق که تقوی 
یک خصلت بالقوه است و ورع یک خصلت بالفعل و عمل کننده است. ورء 
معلول و زائيچة تقوی است. 


و از دیدگاه دیگر هر دو یک واقعیت واحد دارند؛ همان تقوای درونی در 
مقام تص اب ورع نامیده می شود. 


تقوی در معنی محض لفوی, ملکه و خصلت درونی است. اما در کاربرد 
ار مر و 


هه او الم کف ی مات ار گام ره تم از 
شبهات خودداری کرد. 

«سأل عَلی من الخستن له البتلاء غن امد ققال سره آشیاء ۶ ی 
درجه اعد آَدْتی درجه الوَتع ۳ درجّه الْوَتع أَْتی ۰ و آَغْلّی 


۳۱ 
۱ 

نسح 

(۱ 


درَچه الرَضا»:(1) کسی از امام دربارة زهد پرسید. فرمود: ده شیی است: 
بالاترین درجةّ زهد پائین ترین درجة ورع است. و بالاترین درجة ورع 
پائنیترین درجة یقین است., و بالاترین درجه یقین پائینترین درجه رضایت 
است. 


می فرماید: ده شیبی است, اما در ظاهر حدبت فقط درباره چهار شبی 
به ۳ زیره ۰ می ۵ 0 


۶ 


درجه 


اعلای رضاء 


وارسته 


درجة رضاء 


درجة بقین 


اعلاترین 


رع‌ 
درجه و 
نترین 


جه ورع 
در < 


فعلیت زهد 


ید6 و 
للر 


فعلیت عدم 
زهد 


در مباحث پیشین؛ , دربارة «رضاء» و «سخط» بحث نسبتا کافی شده است؛ 
اتسانی زا ه‌تطر ساورید که از :تغعات و الطاف خداوتدر اضی است: واه 
یی فرد ثروتمند باشد و خواه فرد غیر ثروتمند. که باصطلاح از سرو 
صورتش و وجودشر رضایت از خدا و رضایت از زندگی می بارد. و در 
مقابل آن شخص دیگری را به نظر بیاورید که از سرو صورت و وجودش, 
شکوه و گله می بارد. 


در شخصیت شناسی فرد راضی, زایش و تولد خصلت ها از همدیگر را به 


انسان بالقوه [] زهد [] ورع [] یقین [] رضاء. 
زهد و پرهیز از غریزه گرائی, نتیجه می دهد «عبادت» را, عبادت یعنی 
عمل بر اساس ملكة تقوی که مساوی می شود با ورع. ورع و عبادت 


درجاتی دارد, که بالاترین درجة ان 


ص : 402 


1 ای اوه مرن 12 نوا الاضواع: 


نتیجة می دهد «یقین» را: «و اعْبْد ریک حلّی بأییک الیفین».(1) و اگر یقین 
تقویت شود نتيیجه می دهد «رضاء» را. و رها بالاترین ملکه و خصلت 
است: که اتشان: ضفق نواند. بد. ان برسد؛ ملک رضاء علامت ساره 
شخصیت درون است؛ هر کسی می تواند میزان سالم بودن شخصیت 
درون خود را بوسیله رضائی که دارد. تشخیص دهد. 


شکر: و انسان به هر میزان از خدا و زندگی ای که خدا به او داده, شاکر, 
مت کر راصی ماه همان مان قه سحصتتسالم دار اتحاست 
ارف مس اه کر وس ر رارسن تفا کمن ی ای 
خصلت نیکو نیست. بل امیر نشان دهندهة سلامت درون است؛ به درجه ای 
که شا کریت باشهه ععربه ان سعدار سلامت. را نشان خوا هد داد. 


سخت ترین مرحله: انسان جماد نیست یک موجود جاندار و فعال است که 
هرگز نمی تواند بی فعل و بیکار باشد, حتی در خواب نیز فارغ از «فعل» 
نیست. : هیچ فعلی نداشته باشد دستکم نفس می کشد, این تنفس با انرژی 
ای انجام می یابد که در بیداری 11 را به بدن خود جذب کرده است؛ فرق 
است میان تنفسی که از انرژی غذای حلال حاصل شده با آنچه از انرژی 
غذای حرام يا شبهناک باشد. اینجاست که ورع و گزینش فعل های درست 
و رفتارهای نیک از افعال بد و نادرست. سخت ترین مرحله است در 
«رابطة انسان با افعال». انبوه عبادت بدون ورع و گزینش افعال, فایده 
اي ندارد, امام صادق (علیه السلام) به سعید مسبت ِ نقفی ِِِ. 
ایک بتقوی ال و الوَرع الاختهاد و اغلم آأنه لا بقع اجحتهاد لا ورع 
فیه»:(2) تو را وت ی کم وه تاه ۷ بت 
بدان که کوشش در عبادت که بدون ورع باشد فایده ای ندارد. 


توضیح: 1- هیچ انسانی یافت نمی شود که تقوی (< خودیائی) نداشته 


ص: 4103 


2 کافی, (اصول) ج 2 ص‌‌ 760 


حفاظت از خود و برای رسیدن به خواسته های خود, کارها و رفتارها را می 
سنجد و گزینش می کند؛ یعنی «خودیائی» دارد خواه با برنامة درست و 
خواه نادرست. پس آنچه مطلوب است هر گونه تقوی نیست. بل «تقوی 
الله» و تقوای الهی است که خودپائی با معیارهای الهی باشد. 


بنابر این هر جا که لفظ «تقوی» بهمراه لفظ «الله» آمده, به معنی محض 
لغوی است؛ ملکه و خصلتی که خودیائتی انسان را بر اساس معیارهای الهی 


قرار دهد. 
گاهی نیز کلمه تقوی بدون همراهی با کلم «الله» به همین معنی می آید. 


2- در اين حدیث و امثالش, تقوی به یک معنی؛ دوع که یک معتن: دیکر 
آمده است؛ ورع یعنی گزینش رفتارهای نیک و پرهیز از رفتارهای نکوهیده, 
این اثر ملکه و خصلت دیگر است, خصلتی که از خصلت تقوی زائیده می 


شود: 
تقوی [] ورع [] رفتار و کردار سالم. 


ضعف ملکهةٌ ورع. نشان از الهی نبودن تقوی, است. به هر نسبتی که تقوی 
الهی نباشد به همان نسبت ورع ضعیف می شود. و با همان نسبتی که ورع 
ضعیف باشد, عبادت به همان نسبت بی فایده می شود که فرمود: «لاینقع 
اجتهاد لا وَرع فیه».(1) و امام باقر علیه السلام فرمود: «نَ اس العباته 
الوَرع» :(2) سخت ترین و دشوارترین مرحلة عبادت, مرحلة ورع است. 


ات ک اه هم وا ی ان اد اه 
گزینش و تصمیم گیری در اثر فشار غریزه درهم بشکند. پس دشوارترین 
0[ 

«و ورعاً فی اجْمَال»: اجمال (که معنی آن گذشت) بر دو نوع است: 
اجمال و جمع کردن بدون وَرع. و اجمال و جمع کردن با ورع. اجمال در 
صورت اول, (یعنی اجمال بدون 


ص: 404 


2 


ورع) در هر کار و رفتار, نادرست و غلط می باشد؛ بهمین جهت در دانش 
معانی, بیان و بدیع, گفته اند هر اجمال, ستوده نیست بل گاهی نکوهیده 
است. اجمال ستوده در هر رفتاری شرایطی دارد که امام عامل واحدی را 
که همه آن شرایط را ایجاد کند, معر فی. مت فرخان و ان ورع است؛ 
خصلت شخصیتی «خودپائی» است که در هر رفتاری اجمال را باجمال 
اصیل و صحت کامل, ایجاب می کند. 


کسی که فاقد خصلت خودیائتی باشد, اجمال او در هر رفتار, گفتار و کار, 
نادرست خواهد بود. 


صحيفة سجادیه نمونة اعلای اجمال است 


قرآن می گوید: «نْ ال لا تشتشیی آن تطرت تلا ما بَعُوضة قما قَوقها»: 
ا) حداوندجاي شرم نمی بند از که یک متالکوچکی بزن از له 
ظاهراً سینه به زمین . گذاشته و زا ضرظا تنها یک مرغعی ان هه 
کسی او را تکان بدهد برمیخیزد, 20 جوجه از زیر بال و پر ان بیرون می 
ایند. او «ا۵» است. یکی از معانی «کلام امی» همین است که یک جملة 
کوتاه ده ها جمله را در برداشته و ده ها مطلب علمی را در خود نهفته 


از روزی که با پیام «و علْمَ آدم الأْسْماء کلها»,(3) استعداد سخن و زبان 
سازی به آدم داده شد؛(4) 


هیچ مجموعه و متنی (پس از قرآن) در امیّت به صحيفة سجادیه نمی رسد 
و لذا به «أخت القرآن» ملقّب گشته است. هر جمله و فقره اش با یک 
تکان علمی باغ زیپیانی از علوم را در پیش روی اتفتان: فی. کشا ند و هر 
فراز آن که با «الَهْم ضَل عَلی مَحَمَد و آله» شروع می شود بخشی از 
آنرسشی آلبی راساند ی صفی کرد علمی باز کرده و انسان را 


ص: 059 
[- آية 60 سورءه بقره. 


2- یعنی در کوچکی بالاتر از پشه باشد. 
3- ایة 1 سورءه بقره. 


4 شرح بیشتر در کتاب «تبیین جهان و انسان» بخش انسان شناسی. 
سایت بینش نو- ۱۲۱65۲۱6۲۱0.60۲ ۷۱۷۱۷۷۷/۰ 


(کل انسان را) به برخورداری از آن دعوت می کند: ی الی الله و 
قدرته فی خلقه اهلا هلا ونتتلاماً و طیباً بین یدی علی بن الحسین ولیث 
الله و حجته علی الخلق اجمعین». که او خود از خدایش ۳۳ است 5 
(اررْفنِی).... وَرعا فی اجْمَال»؛ و خدایش چنان ورع؛ پايش و پالایش در 
کلام به او است که اينهمه علوم را در اجمالی اممی زنده و تأبنده و زیبا 
به جامعة انسانی انسان, اعطا کرده است. اجمالش نه مخل فصاحت است 
و نه ممل از بلاغت. بل اجمال است در مدارج اکمال بدون اغلاق, که تبیین 
می کند؛ تبیین مکارم اخلاق, و خلق های تشکیل دهندهة شخصیت انسانی را 
یک به یک, نقطه به نقطه با بیان امی شرح می دهد. که او اول «زین 
العباد» است سیس «زین العلماء» است. 


بخش سی ام 


اشاره 


هر عمل و رفتاری زیر چتر رحمت خدا باشد 
عادت 

معیار امید به خدا| 

آرزو و چشم انداز آرزوئی 


«الهْ ام یعوک آجلی. و حقّقَ فی رجاء رَحْمَیک آملی, و سَهّلْ الی بو 
رضاک سبلِی, و < خسن قی جمیع آخوالی عَمَلِی»: خدایا عمرم را با عفو 
خودت به ختم رسان, و آرزویم را در امید به رحمتت قرار ده, و راه هایم را 
به سوی خشنودی خودت آسان گردان, و عملم را در همه حالاتم زیبا 


گردان. 
ص: 106 


۳ ۳ 


خیر شد. يا آنان که در اندیشه شرف انسانی خود (در دنیا و در آخرت) 
هستند ورد زبان می کنند که «خدایا ما را ختم به خیر کن» و زیباتر وقتی 
است که بحدی به اين دعا قلبا با اک 
که حتی بطور ناخوداگاه 9 گفته را تکرار می کنند؛ این کارشان 
«عادت» است اما عادت ستوده و حیاتبخش است, زیرا| آن «عمل از روی 
عادت» ثمر اندک دارد که صرفا لقلقة زبان باشد و درون انسان و قلبش با 
آن همراه نباشد, عادتی که قلب و زبان در آن هماهنگ باشند اثر عظیم 
دارد خواه در عادت به نیکی ها و خواه (خدای نکرده) در عادت به بدی ها. 


آن که بطور ناخودآگاه در هر نشستن و برخاستن, در هر دیدار و افتراق 
توسلاً «یاعلی» می گوید, پا در مقام غعضب 97 خچشم بطور ناخودآگاه و در 
اثر تربیت خود و خودیائی و ورع اش «لا ال لا اللّه» هف: دون و گفتارش از 
چگونگی زیبائی شخصیت درونش ناشی می شود عادت است لیکن این 
قبیل عادت است که انسان برای آن آفریده شده است. 


انسان موجود «عادت کننده» است.؛ اگر به نیکی ها عادت نکند به بدی ها 
عادت خواهد کرد, پس عادت به نیکی ها حتی در ماهیت لقلقة زبان نیز بی 
ثمر نیست مر سر از ریا يا ابزار کردن دین برای دنیا باشد و يا لقلقة زبان 
برگشته به عادت درون مبدل شود و جای عادت های نیکو را پرکند. و 
و و 


امام وهی علیه السلام دربارة جامعة عصر خودش فرمود: «التاس عبیذ 
الَنیا و 


ص : 407 


الدینْ لعف عَلّی آلستتهم» :(1) مردم بردگان آمال دنیوی (غریزی) خود 
هستند و دین آویزه ای (بازیچه ای) است بر زبان های شان. ذکر خدا از 
زهی عادت و ضرفا ژیاتی اکر بخد «لعب» و باز بچه. فراردادن ترنننده باز بی 
ثمر نیست.: ؛ فرق است میان کسی که لقلقة زبانش الفاظ رکیک است و 
کسی که لقلقه اش محاسن الکلام است؛ اولی فاسد است و مفسد که 
رکاکت ها را عملا رواج می دهد, اما دومی هر چه باشد رکاکت ها را 
سرایت نمی دهد بل صدا و صوت های زیبا را در جو جامعه به موج در می 
آهر و عرضه ضوتی را برای کوش ها و شته‌تند مان الودم تفی کند: 


دعا برای ختم به خیر شدن و «عاقبت به خیر شدن», از برترین دعاها و 
نهائی ترین خواسته است که باید انسان مخلوق از خالق و پرورنده خود 
بخواهد. چه بسا مردمی که دوره ای از عمرشان را در مسیر درست 
انسانی طی کرده و سس ناگهان به مسیر شیطانی سقوط کرده اند. 
بویژه مسکین آن دانشمندی است که با وجود دانشش به این مغاک سقوط 
کند,. مصداق «بلعم باعور» گردد که: «و ائْل عَلَیهمٌ تب الذی ناخ آیاتنا 
ق قانسلخحٌ منها یه السَبّطانْ قکان ,من الغاوپن- بش و لو شین لرفقنا بها و 
لعن لد الی اارض و ابع قواغ له کمتل ‏ لکلب اِنْ تخمل عَلیه بلعَث او 
تتر ند تفت لک میل الوم الذین کذ؛ بوا بلیایتا فافحص القَضص ععلهّم 
یتقکژون- تتباء فتلا الوم الذین کدبوا بآیاتنا 5 و کائواً یظلمون»:(2) و 
برای آنان ات آن کر را اباب تور به او دادیم, لیکن 
خود را از آن تهی ساخت و شیطان در پی او افتاد, هار کفزاهان شد- و 
ار فی خواستيم. او را با اين ابات: (غلم و دانش که‌داده بودیم) تعالی هی 
غرایز دنیوی چسبید) و از هوای نفس خود پیروی کرد, پس مَثل او همچون 


ص: 09 


1- بحار, ج 44 ص 383. 
هد ایه‌های 175 و176 177۵ سورع آغراف: 


فف. اهر ق: و اگر او را به حال خود رها کنی باز همین کار راامی کند (2) 


آنان.باز کوکن شاید تشن جه‌ید فتلی دازید آنان که ابات:ما را تکیت 


قرآن بحدی به انسان تذکر می دهد که «عاقبت اندیش» باشد و در 
حفاظت خود برای ختم بخیر بودن عمرش بکوشد, که حدود 37 ایه در این 
باره بر انسان نهیب می زنند که در فک عاقبت و زیبائی, پایان عمر خود 
باشد. عبارت های «الْعاقبَة لِلْمَتَفینَ». «لعاقبه ِللَفُوی», «آولیّک لَهُمْ عُفْبّی 


الدّار», «قَیِعم عُقبی الّار», «عْقبی الذ پن الَقَغّا» بطور مکرر در قرآن 
آمده. و همچنین عبارت هاي «عافبةُ 4 المیدین», «عاقبة 2 الطالفن 
«عاقبة 0 », «عاقبة العکد ین مکررا آمده اند. 


عاقبت اندیشی و عاقبت نگری 
اشاره 


عاقبت اندیشی و عاقبت نگری دو نوع است؛ یعنی در دو بستر می تواند 


که انسان هميشه در دغدغة چگونگی اواخر و پایان عمرش باشد؛ همگان 
بدون استثناء برای این عاقبت اندیشی انگیزه دارند. زیرا روح 


ص: 009 


[- در فرهنگ ایران باستان, خر سمبل حیوان مفید و متانت بود و لذ| 
نامش را «خرح< خرد ورز» گذاشته بودند» که امروز سمبل کودنی گشته 
است. در میان عرب نیز کلب سمبل وفا و فداکاری بود, حتی نام برخی از 
افراد را کلب و برخی قبیله ها را «بنی کلب» می گذاشتند. قرآن : در این 
فثل در ضقام توفیر. ینت توهین آن. استت. که کسی. را از شانی که واقعاً 


دارد, فرو بکشند. این قبیل آیه ها در بیان «وهن»ی است که افرادی واقعاً 
ان را دارند و اوردن نام کلب نیز برای توهین نیست., بل در طبیعت برای 
چنین فردی مثال گویا : تر از سگ هار نیست. - سگ هار دو خصلت دارد: 
بشدت در ترس 0 است و اگر به به کسی حمله کند از ترسش است. 
و همیشه زبانش بیرون و له له می زند خواه در محیط گرم باشد و خواه 
در محیط سرد. و همچنین است دانشمند بی ایمان که هم ترسو می شود و 
بزدل, ی از غرایز غوطه فن تیه قر هرگز سیراب نمی شود 
0 ابزار دست پادشاهان و امپراتوران جاهل بوده اند, 1۴ ترس 
شان و غریزه پرستی شان. دانشمندی عاقبت به خیر می شود که این دو 
خصلت را نداشته باشد. 


فطرت انسان او را وادار می کند که نسبت به مقطع پایان عمرش اهمیت 
وافر بدهد. چه وصیت هائی که افراد برای آخو غمر شان. تفن کنتد: , و چه 
آرزوهائی دارند که مراسم مرگ و خاک سپاری شان پر طمطراق باشد. 
۱1۳ بیشتری داده و برای 
ان می کوشند؛ کوششی؛ و ابراز احساساتی که در طول زندگی اش, بدان 
خد تذانشننن. رخ خاندان ها خی فراسم امین سالکرد وفات میت 
گیرند, زیرا میت شان را ابزار جمع مال و مقام می کنند. 


این انگیزش فطری نیز از ناحیه روح غریزی دچار آسیب هائی می گردد؛ 
فردی عمر خود را در لغویات و غرایز صرف کرده اینک در فکر طمطراق 
مراسم مرگش است که در آن حال نیز غریزه های برتری جوئی, خود 
خواهی و چشم همچشمی را رها نمی کند. 


در مقابل. برخی ها نیز از موضع بی ایمانی دچار بیماری روانی شده, هیچ 
اهمیتی به این عاقبت شان نمی دهند و می گویند: ی و ام 
چه می خواهند بکنند؛ و به باتلاق بیندازند پا به خاکدونی و پا.. , اینان 
عمرشان نیز هی ارزشی به خویشتن خویش 


برحی دیگر از موضع تقاس و *زهد 2 نه وصیتی درباره مراسم 


اسلام هیچکدام از اين برنامه ها و رفتارها را نمی پسندد. زیرا همة این ها 
مصداق استخدام انگیزش های فطری است در خدمت انگیزش های 
غریزی. و دستوراتی برای مراسم مرگ می دهد که دقیقاً در حد اقتضاهای 
فطری است, هم به خود فرد توصیه می کند که در فکر مراسم مرگ باشد 
و هم به اطرافیان او می گوید: اين انسان است که مرده است؛ عمری را 
(به هر صورت) در فکر آبروی خود بوده, با او در حال مرگش نیز 
بکنید. 


و این ها همه به محور عاقبت دنیوی است؛ توصیه های اسلام برای عاقبت 
اخروی معلوم است و مشروج. 


2 عاقبت اندیشی در هر کار و رفتار 


اشاره 


عمر هم ثابت است و هم سیال و متحرک و 
ص: 410 


متغیر. این تناقض نیست؛ عمر را باید به استخر تشبیه کرد که دائماً آب از 
ِِ آن: وارد .هی تتیود و از طرف دیگر خارج می گردد؛ کارها و 
رفتارها, از طرفی وارد استخر : عمر می شوند, و از طرف دیگر خارج می 
گردند؛ آغاز هر کار ریز و درشت و هر رفتار کوچک و بزرگ, وروداست به 
استخر عمر و پایان هر کدام, خروم شان است از آن. و انسان می داند در 
عمرش چه امده و چه رفته است و خودش ان ها را وارد و خارج کرده 


است. 


اضا این استخر بایان بفاع» ارو عافییت آنذیشی کلی: ناظر بد.این بایان 
است. اما عاقبت اندیشی در هر کار و هر رفتار. انديشه ای است در 
سلامت آنچه محتوای ثابت را تشکیل میٍ دهند, ۳ [ های مسموم» 
گندآلود, میکروب دار, بویژه دارای سموم و آلودگی های مسری, وارد این 
استخر نشوند. بدیهی است هیچ ابی صد در صد خالی از میکروب و عاری 
از مواد سمی نخواهد بود. لیکن در حدی نباشد که بر نیروی «جریان 
مداوم» غلبه کند, جریان مداوم آب, آب را تصفیه می کند بشرطی که 
آلودگی در حدی طبیعی باشد. انسان معصوم نیست. اما باید خطاهایش در 
حدی نباشد که جریان تکاملی عمر از تصفیه آن باز ماند و تصفیه به نتن و 
یه خیدل رید که.ظهر اخه: بحدیق بر کتة آن آفروده: شم 


امام (علیه السلام) این بخش از دعا را با عاقبت اندیشی کلی و دربارة کل 
عمر, آغاز کرده: «اللهْمٌ احْتَمْ بققوک أجلی». و با عاققیت اندیشی در 
کار و هر رفتار. پایان ِ 0 «و خسن فی جمیع آخوّالی عملی»: 
اضرا در وال مه رای یا ان 


وی فاصله این وود وی سیر کر مت واه که امین نومه خوا رنه 
9۳ 


1- هر عمل و رفتار زیر چتر «رحمت» باشد 


هر عمل, کار و رفتار که زیر چتر رحمت خدا باشد, بی تردید سالم است و 
از هر الودگی منزه است. پس ار انسان. رحمت خدا را شناخته باشد و به 
«رابطة رحمتی خدا با انسان» معتقد باشد, چتر حفاظت از آلودگی ها را 
شناخته است. لیکن تنها شناخت کافی نیست, باید هر شناخت در درون 
شخصیت جای بگیرد, و اگر شناخت رحمت در جان انسان جای بگیرد و 

خصلت او گردد, 
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چیزی را می انگیزاند که نام آن «امید» است. و این است منشا امید به 
خداوند, در وجود انسان. 


انسان نمی تواند امید نداشته باشد, انسان بدون امید پیش از آنکه 
خودکشی کند, مرده است. و اينهمه آمار سهمگین خودکشی ها در جهان. 


اما آنان. که امید دارخد ف هیاس (ه باضطلاع بو وسین) تریمیده اتف با 
امیدشان به خداوند است که در این صورت این امیدشان به رحمت و 
لطف خدا همه کارها و رفتارهای شان را در بستر سالم جاری خواهد کرد. 
در مثال بالا امید به خداوند یک صافی عظیم و دقیقی است که از ورود 
آلودگی ها به استخر عمر جلوگیری خواهد کرد. 


و پا امیدشان به غیر خداوند است؛ در این صورت هر آب مسعوم و آلوده 

به انیسجر عمرشان وارد خواهد شد. و لذا امام (علیه السلام) می گوید: «و 
حقّقَ فی رَجاء رَحْمَیِک آَمَلْی»: و آروز (هر آرزو)ای مرا بر اساس دو عنصر 
اساسی محقق کن: 1- شناخت رحمان بودن خودت. 2- امید بستن به 
وت 


خودیائتی و جلوگیری از ورود آلودگی ها به استخر عمر» همیشه با 
محدودیت و عدم آزادی عمل, همراه است. و محدودیت و سلب آزادی, 
تلخ است. اما اين محدودیت بر اقتضاهای غریزی وارد می شود و آزادی 
ام مت و ی عور کمک آنهاهای نطر و فرر ی حول 
این تلخی دشوار است. اما اگر انسان از اين گردنة تلخْ عبور کند به 
شیرینی شگفت و سزاوار فطری می رسد و کت از مصادیق «مبدل 
السیئات بالحسنات» که از اسامی خداوند است, در همین نکته است که 
تلخی یک جبة را که.ماهینا تلخ است بة شیرینی میدل هی کند. سته. بعتی 
بد- بدی در هر چیزی, کاری و رفتاری- و حسنه یعنی زیبائی, زیبائی در هر 
چیزی, کاری و رفتاری. 


در بحث تفای که دربارهُ آزادی داشتیم, به شرح رفت(1) که علوم 
انسانی غربی هرگز 
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لور شاخ اد یل 


ی ی بدهد, آن بحث 
مفصٌّل را در اینجا تکرار نمی کنم, تنها اين نکته را بازگو می شوم که آزادی 
غریزه آزاذی تست بل بردکی .محخض. در بزابر غرایز است: آزادی فطری 
است که از محد ودیت غرایز حاصل می شود. 


ااش اعلید سای مه باه می که که کر ک و وانور خضم اندارمان 
داشته باشیم, این 7 برای مان شیرین می شود و آن «درک شیرینی 
رضایت خدا» است. 


«و سَهّل الی بوخ رضاک شبْلی» 4 امکان ندارد انسان با امید به خدا, راه 
تاذرست را بروده با عمل تادرسنت را مرتکب شودره این :زان و ایتکونة: آهید 
به خدا, راه و روش ابلیس است؛ ابلیس به خدا و رحمتش امید دارد که از 
او می خواهد تا روز قیامت عمر کند تا بتواند به مقاصد ابلیسی خود برسد. 
انسان های منحرف نیزتا حدودی و در صدی دچار این حالت می شوند. پس 
معیار «امید داشتن به خدا» سپس معيیار میان «امید ابلیسی» با «امید 
انسانی». رضایت است: «رضایت خدا» امام علیه السلام این درس را به 

ما می دهد که اولاً امید به خدا داشته باشید, ثانیاً امیدتان را با 7 
«رضایت خدا» بسنجید تا امید درست از نادرست مشخص شود و امیدتان 
عامل تهوّر و تهثک در گناه نگردد. و از قرآن بشنویم: «و لا خسن الذین 
کفووا اما تعلی لقم خنه 1 هم اّما تقلی له ترّداذوا ائماً و هم عدات 
فهین» :(1) آنان که کفر می ورزند تصور نکنند مهلتی که برای شان می 
دهیم, به نفع شان است. ما به انان مهلت می دهیم که , بر گناهان خود 
بیفز ایند و برای شان عذابی خوار کننده ای است. 


اينهمه گناهان و آلوده کاری ها, و رفتارهای غیر انسانی- در عرصة فردی و 
اجتماعی و در عرصه بین الجوامع- از دشواری پذیرفتن محد ود بت غرایز 
ناشی می شود, اما به ما یاد می دهد که اگر در این دشواری تنها نباشید, 
تحمل آن آسان و شیرین می شود بگوئید: «و سمل ای لوغ رصَاک 


سبلی»: و (خدایا) راه های کاری و رفتاری مرا برای رسیدن به رضایت 


ص: 413 


1- ای 178 سورة آل عمران. 


خودت؛ آسان گردان. بی تردید خداوند یاری تان می کند و ماهیت جان و 
روان تان, نیرومندی کافی و وافر برای طی این گردنة کشمکش, پیدا می 
کند. و اینچنین و برای اینچنین بودن, افریده شده اید. و ابر و باد و مه و 
خورشید و..., نیز چنین توقعی از شما دارند. و هرگز دوست ندارند که 
اینهمه فعالیت کرده و شما را به وجود اورده اند, وجودتان را در فساد 
مصرف کنید, و : نیز اينهمه کار و فعالیت کرده و انسانی را به وجود می 
آورند, توقع 7 که شما او را بکشيد. اینهمه سلاح و ابزارهای ادم کشی 
داشته باشید, تا نیاز باشد به تصویب قانونی بنام «دفاع حق هر کسی 


است». 
امید و ارزو 


تشبت مان آین دور خیست ؟ هر آمیدگه‌ام با ارژه انست, و ارنه سم آنداد 
امید است خواه چشم اندازی در دور دست ها و خواه در زمان نزدیک. پس 
هر امید توام با آرزو است اما هر آرزو توأم با امید نیست. انسان برخی 
آرزوها را دارد لیکن امیدی به رسیدن به آن ها را ندارد؛ روند و تعاطی 
واففیت. ها.را پزرضی, من. کند و تتبحه می. کیرد که این ارژه اهکان. تحفق 
ندارد. اما این محاسبات و حکم به اينکه «اين ممکن نیست>؟ بتعداد افراد, 
صورت ها و ماهیت های متعدد دارد: زیرا افکار و جهانبینی ها در این 
مسئله فرق دارند: 

1- کسی مطابق فکر و جهانبینی صرفاً قدّری خود محاسبه می کند و 
ناممکن بودن تحقق آرزويیش را نتیجه می گیرد. 


هم حضور دارد. و با این محاسبه به نتیجه ناممکن بودن می رسد. 


3- فرد دیگری رقیایرداز است و هرگز کاری با محاسبه ندارد. نه با ماهیت 
ردیف اول و نه با ماهیت ردیف دوم, هر ارزو را ممکن می داند. 


ردیف اول ویژگی های زیر را دارد: 


ص: 414 


5 و 2 ه_ 
الف: قدّری اندیش است و «القدریة مجوس هذهو الامّه».(1) 
بت خصلت امید در او محجد ود است. 


ج: بویژه «رحمت خدا», که یا در بینش او جائی ندارد و يا اگر جای داشته 
باشد محدود به عرصة قدّریات است. 


ویژگی های ردیف دوم: 

الف: جهانبینی کامل دارد و «رابطه خدا با جهان» را بهتر شناخته است.(2) 
ب: خصلت امید در او قوی تر و گسترده تر است. 

ای امه ها مه یل اس است مر اس 

ویژگی های ردیف سوم: 


الف: از محاسبات قدّری گریزان است, و اساسا شخصیت درونش از هر 
محاسبه ای بیگانه و حتی بیزار است که ان را بر نمی تابد. 


نت تین کی اضر فا قضا کر 4 نیز نیست, غبرا خربان فقر‌ها که ام ادنوه 


اسست که که ارظ دمن نکر الق فعه ق 


آنچه مورد تا یی هستی شناسی و انسان شناسی اسلام است ردیف دوم 
اوسنت. که امام (علیه السلام) در حضور خداوند می گوپد: «و حَقْق فی رجاء 
رَحمتک آملی». یعنی خواسته ها و آرزوهای من صرفاً قدری و بدون چشم 
داشت به رحمت نو و بدون و نباشد. 


بیند, و چون چنین است نمی تواند از نیروی خود نیز بهره کافی را ببرد. او 


ص: 415 


1- توحید صدوق, ص 382. 


2 شرح بیشتر در کتاب «دو دست خدا» سایت بیش زو- 
۱۷/۷/۷ 


مسئله فاصله دارد و جهانبینی اش دچار ضعف است. ناو منفی آن در 
رابطة روانی و شخصیت درونی با زندگی, پبدید می گردد.(1) 


اشاره 


وقتی که کاری از عاقلترین و هوشمندترین شخص ساخته نیست 


عقل باید هدف را تعیین کند. نه هدف وظیيفة عقل را تعیین کند 
غفلت در کجای درون انسان رخ می دهد؟ 
ذکر 


نقش عقل در ساختن شخصیت 

«الَْعَ ضل علی مَحَمد و آله, و تبهّنی لذکرک فی َوقَاتِ العَفله, 3 
اشتغملیی بطاعیک فی آّم ال و انم لی الی مَحَبّیِک سییلا سَهّلَة 
کل لی بها حَیْر الدْلیا و الاخزه»: خدایا بر محمد و آلش درود فرست. و با 
باد آوری خودت در اوقات غفلتم مرا بیدار کن؛ و مرا در ایام مهلت در 
طاعت خودت به کارگیر, و برای من به سوی محبتت راهی آسان بازکن؛ ۰ و 
توتنیلهة اسان بودن راهء برای من خیر ذتیا و آخرت را کامل کن. 


ص: 416 


1- در مباحث گذشته دربارة «امید» و نیز «ارزو», از ابعاد دیگر بحث شده 
است. 
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کت اسان موی انست کی کر معرض نات ات و این ۶ 
واقعیت مسلم و غیر قابل انکار درباره هر انسان است. حتی معصومین 
سا ی سا ها اوه 
۱ ۱ 0 ۱ ۳ 


اتسان ها نگ شمان اسان شناسی و تین غلمم اسات: 
به هر صورت نسخه هائی برای مشکلات انسان داده اند. اما با غفلت چه 
باید کرد؟ ممکن است برای کسی که دچار بیماری غفلت شده نسخه هائی 
ارائه شده باشد. اما بحث ما در «غفلت انسان سالم» است که هیچ کسی 
برای این مسئله نسخه ای نداده است. و وخنا و عفلا کابت شده است. که 
انديشة علمی _نه نه تنها از بیان این موضوع 1 است, بل حفیقت این 
است که اساسا چیزی بنام «حل مشکل غفلت» از موضوع علم خارج است 
همانطور که مسئلة «چیستی و چگونگی پدید شدن حیات» از موضوع علم 
خارج است. در مواردی از مباحث پیشین این مجلدات گفته شد که 
موضوعات متعددی هستند که علم هیچ راهی به آن ها ندارد. زیرا کار علم 
بررسی علت و معلولها است و در خارج این دایره توان کاری و کارائی 
ندارد. عرصة علم فقط عرصء قدرها است. 


نسخه ای که امام (علیه السلام) دربارة غفلت می دهد عناصر زیر را دارد: 


2- از خداوند نخواهید که اصل واساس غفلت را از وجود شما بردارد. زیرا 
اصل آن مانند «عدم علم به اجل عمر» و «عدم علم به کمیت و کیفیت 


روزی»>- اب ۳0۳۲ ۳۵ 2۳ 71 
لا زم است. خوابیدن نیازمند غفلت است. ۰ و9 
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«تناوب افکار» در امور مختلف نیازمند اختصاص فکر به یک موضوع و 
غفلت از موضوعات دیگر است. اشتغال فکر ۲ 1 به موضوعات 
همعرض و متوازی, اندیشه را مشوّش می کند. حتی در مواردی باید برخی 
از موضوعات را از ذهن خارج کرد تا بتوان دربارة یک موضوع خاص بهتر 
انديشه کرد. 


3- آنچه دربارة غفلت باید از آن بیم داشت؛ دو چیز است: 


الق فلت .یی مفید ف تایها آين شفلت ثر به سرخ هی اساتی:(گیر از 


ب. طول و تداوم غفلت. 


که رهائی از این دو, تنها با دعا امکان دارد. زیرا بحث در مقامی است که 
انسان همة توان خود را به کار می گیرد با اينهمه دچا ر غفلت بی مورد و یا 
فا ون آن می‌شوه کم,هسایی اه ان مستان شوه فقظ مه حدا و 
ماند. 


آخام به ها باد می وهد که ان خدا خماهم هی ای کفیی لادر کف 
اوقات العفْه»: خدایا با یاد آوری خودت, در اوقات غفلتم ۳ ۵ 
مت انا ار کت که ه ر ارات ارس 


َ دا 9۶ . ۳97 9 
در ترکیب جملة :5 ۳ لذکرک ی اوقاتِ العفله». دو عنصر حضور 


دارند: 


1 تاه و بیداریت معتی. آن زوشن. انشت که.مراد از انتیان ویدار شدن؛ 
خروج از حالت غفلت است. 


2 چیستی غفلت: مراد «غفلت مطلق» است يا «غفلت از چیزی» 
است ؟-؟ برای انسان «غفلت مطلق» امکان ندارد. انسان در هر حالی به 
ات ان ات انیت سر و تست سا 
ق ال ی ور ات ایهم ول ار اس 
خوابی که می بیند در یادش می ماند و در اکثر اوقات ان را فراموش می 


کند. دستگاه وجودی انسان موتوری است که همیشه کار می کند و هرگز 
خاموش نمی شود. 
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و مطابق باور تاربخی همه جامعه های تاریخی, انسان معتقد است که این 
روند اشتغال با مرگ نیز پایان نمی یابد. 


پس مراد از غفلت. غفلت مطلق نیست., خواه در سخن امام و خواه در 
سخن هر کسی درکن پس مراد عبارت است از «غفلت از چیزی». و 
مطابق مقدمة بالاء این غفلت امکان ندارد مگر در اثر اشتغال به چیز دیگر. 


تعریف: : غفلت عبارت است از تخصیص ذهن و فکر و قلب انسان بر یک یا 
چند چیز, که توان و انرژی وجودی او را, به آن:.یا آن ها مختض:فی کند. 


و این اختصاص یافتن و مختص شدن. همیشه و در همه جاء منفی و 
نکوهیده نیست. بل (همانطور که در سطرهای بالا بیان شد) یکی از 
نیز آمده است؛ با. یکدشست دو هندوانه نفی. توان برداشت: دست: اتسان 
محدود است یعنی توان انسان در هر چیز و در هر مسئله ای محدود است. 


غفلت اصطلاحی: غفلت یعنی: اشتغال ذهن, فکر و قلب به چیزی بدون 
ارادة اگاهانه که از توجه به چیزی دیگر باز دارد. 


و این بر دو نوع است : 
1- اشتغال بدون اراده و بدون آگاهی, به چیزی, امری و شیثی مثبت و 
2- اشتغال ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ منفی و مضر. 


هر دو نوع نکوهیده است با این فرق که ردیف اول خطرناک نیست و ردیف 
دوم خطرناک است. زیرا| بناست که انسان هیچ کار و حتی هیچ فکری را 
بطور بی اراده انجام ندهد. و در هر دو نوع مذکور اراده ای وجود ندارد. 


فکر: گفته شد حتی فکر بطور بی اراده, نکوهیده است؛ فکر وقتی با اراده 
تشه نف مر حاد «تعقا ی رسد هه فو9: آ نت مان قا ۳ اگر 
هر کار و هر فکری توام با اراده و تعقل باشد از حيطة «نااگاه» خارج می 
شیی اما هر قفل اکاهاه اه فلت سا نم 
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شود. و جان سخن و مشکل بشر در همین جاست. 


اراد غفقلانی: یک کرین استتار و .هنود اول: بت اشیت: ابا هن سفن 
ارادی توام با تعقل, شایستگی انسانی را دارد؟ 


«ترجیح» است و انسان عاقل هر ترجیحی را با تعقل انجام می دهد. پس 
مشکل در کجاست که انسان ها با طی مراحل, مختص کردن توان خود به 
یک شبی, همراه با اراده و آگاهی, تعقل در روی آن, و ترجیح آن؛ باز می 
گویند فلانی دچار غفلت شد. فن بر از این ها مرح جری چم هب که 
تص اس آن‌ تسه ان وا ی کر ات 


نه؛ نه مرحلهٌ طی شده مانده و نه بالاتر از ترجیح عقلانی. مرتبه ای هست. 
این شخص غافل در یکی از سه موضع دچار انحراف شده است: 


1- در آغاز تخصص و اختصاص موضوع : کدام انگیزه ای او را از امور ۳ 
شیارا مسا ی و اه با 
انگيزش غریزی بوده يا فطری؟-؟ 


2 چشم انداز نهائی. یعنی «هدف» در مرحله اراده. مثبت بوده یا 
منفی ؟-؟ زیرا انگیزش غریزی نیز همیشه برای هدف منفی نیست. 


3- در مرحلة تعقل, آيا عقل مستقل و توانمندانه کار کرده يا تحت سلطة 
«هوی< هوس» کار کرده است؟-؟ 


ممکن است فعلی, رفتاری, با ارادة تام و آگاهی کامل, و با به کار گیری 
عقل, انجام یابد لیکن باز از موارد غفلت محسوب شود. بل از دیدگاه قرآن 
بزرگترین غفلت های تاریخ. همین غفلت ها است و همین ها موجب شده 
اند که هیچ کسی در تاریخ, از روند تاریخ و ماهیت تاریخ, راضی نبوده و 


و با عبارت دیگر: هیچ کسی ماهیت این تاریخ را که بر انسان گذشته است. 
ساستد آنسان نمی دانه ستی انان که انسان را حیوان می دانند. حتی 
آنان که ادعای رئالیسم و واقعیت گرائی دارند می گویند: «انسان همین 
است چه می توان کرد باید واقعیت را پذیرفت», در واقع به انچه دل شان 
نمی خواهد. تسلیم می شوند. انسان که در هیچ موضعی تسلیم واقعیات 
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طبیعی نشده؛ صنعت آورده, تمدن ساخته, به فرزند کرةٌ زمین بودن بسنده 
نکرده و پای به فضا گذاشته, تسلیم بیماری ها نمی شود, چرا در مسئلة 
«بیماری ماهیت تاریخ» تسلیم می شود!؟! 


ماهیت تاریخ نیز یک واقعیت دارد, باید اين واقعیت را نیز پذیرفت: جان این 
تاریخ با «عقل نکرائی» ساخته شده, نه با «عقل برومند». ان عقل که در 
ساختمان تاریخ به کار گرفته شده «عقل منفعل» است نه «عقل فعال». 
طا 


باز می رسیم به حدیث سوم از «کتاب عقل و جهل>ر از «اصول کافی» که 
می گوید: به امام صادق (علیه السلام) گفتم: «مَا الْعَمل»: عقل چیست؟ 
فرمود «مّا عبد به الَحْمَنْ رت به الْجتان»: عقل آن است که بوسيلة 


آن خداوند عبادت شود و بهشت به دست آید. 


امام در این سخن در مقام بیان چیستی عقل نیست این موضوع را در 
سخنان دیگر تبیین کرده است., در این حدیتث در مقام بیان کارکرد سالم 
عقل است؛ معیاری برای سلامت و استقلال عقل, معرفی می کند. وک 
خداوند چه نیازی به عبادت دارد که عقل را فقط برای عبادت آفریده باشد. 


سیس می گوید به امام گفتم: «قالخف کان فی رمعاویه ؟»: پس آنچه در 
معاویه بود چه بود؟ عقل نبود؟ فرمود: «یلک التکراء یلک السْبّطتة و هت 
شبيعة بالعقل و لیسَت بالعقل» 21 ان نکر|ء است, آن شیطنت است, 
7 ففل فرنست: 


شیطنت: شیطان هم عالمتر از انسان ها و هم عاقلتر از آن هاست. لیکن 
تنها داشتن اراده, اختیار و گزینش, و عقل, کافی نیست. بل همه این توان 
ها می تواند در مسیر نادرست و خطرناک و در جهت هدف های غیر 
انسانی به کار گرفته شود. 

عقل باید هدف را تعیین کند, نه هدف وظیيفهٌ عقل را تعیین کند 

و9 
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1- با اصطلاح ارسطوئی اشتباه نشود که خود از مخربین تاریخ است. 
و ها ایا 


مشکل بزرگ انسان در «رابطه با عقل» در همین نکته است. وقتی که 
انسان در مرحلة انگیزش و اراده و ترجیح, هدف را تعیین کند و سپس به 
سراغ عقل برود» وظيفة عقل پیشاپیش تعیین شده است که باید راه 
رسیدن به آن هدف را هموار کند خواه آن هدف مثبت باشد و خواه هدف 


معاویه ای. 


نکراء: اسب زیبا و نازک اندام ترکمن يا عربی را در گاری کشی يا شخم 
زمین به کار گرفتن, نکراء است؛ حق را ناحق کردن است. 


لغت: آئکر حَقَة: جهْدُ: حق او را نشناخت. 
0۶ 0 تک 3 0 
التکژ: الذهاء و الفِطتَهة و الامرٌ الشدید القبیح: زیرکی و هوشمندی و امری 


النکر: القبیح. 


التَکرٌ: الذهاءٌ و الفِطتَةٌ: زیرکی و هوشمندی- بدیهی است که هوشمندی 
وقتی با لفظ «منکر» دا شود هورز شمندی شیطانی می شود. 


آلثکراء: الذهاء و الفتنه: زیرکی و هوشمندی, لیکن به کارگیری هوش در 
رز بط ۳ ۱ 


وقتی که عقل موظف شود که به اهداف شیطانی برساند, به نکراء. یعنی 
«نیرو و عامل قوی ای که به اهداف شیطانی می رساند» 0 
ویک آن«عقان تست که.فرآن بو ند مزر در هید آن تن هی کید 


اصطلاح معروف «هدف وسیله را تعیین می کند» که امروز همگان آن را 
غیر علمی و مردود می دانند, این قدرها هم مردود نیست. بل در بسیاری 
از موارد درست است؛ وقتی که هدف تان رفتن به پشت بام است باید از 
نردبان و یا پلکان استفاده کنید, این هدف است که وجود پلکان را توجیه, 
یا دص کنو ها کسام را ها ال ی در 
هزینه می برد. و همچنین است در هر هدفی. بحت در این است که هدف 
و سپس به اراد آگاهانة آن و آنگاه به ترجیح آن انگیزه. و همة این امور را 
باید عقل تعیین کند و سپس 
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فان غفل رام رسیدن به آن: زا تشان دهد وگرنه؛ هر هدف صحیح, وسيلة 
خود را تعیین می کند و هر هدف بد نیز وسيلة خود را توجیه می کند. و هیچ 
وسیله ای بد نیست؛ بدی و خوبی وسیله را خوبی و بدی هدف مشخص 


غفلت فن فحای درون انسان رخ می دهد؟ 


وا ات که تا ار ات ی ی 1 
انسان است. در کجای جان انسان؛ رخ می دهد؟ بهتر است این سخن امام 
(علیه السلام) را به حضور قرآن ببریم همانطورکه خود اهل بیت (علیهم 
السلام) ما را موظف کرده اند که سخنان شان را به قران عرضه بداریم تا 
ان ی روا او ور 
هوش انسان رخ می دهد و نه در مغز متفکر او و نه در عقل او, و نه در 
انگيزة او, و نه در اراده و اگاهی او. این ها همه ابزارند؛ ابزار هدف. 


غفلت در «من» انسان رخ می دهد؛ در «قلب» و شخصیت درونی او(1) 
والا همه ابزارها کار خود را می کنند خواه هدف مثبت باشد و خواه منفی. 


قرآن: قرآن دربارخ برخي هوشمندان مجهّز به فکر و انديشه و عقل می 
گوید: «و لا تطع من أعْقلنا قَلبَة عن دکرنا و البع هواخ و کان أَمَرهْ فْرطا»: 
(2) از کسانی که قلب (شخصیت 
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آد و لدا اهام من کهند یی من را بیدار که ام کر نهت کون 
فکرم, هوشم و يا عقلم را بیدار کن. ۳ 
2 آية :۹ سوره کهف. - و آية 179 سوره ار «لهّه 0 لا یفقَهُون 
یه و له ین لا بْصرُون یها و له آذا لا یَسْمَعْون یها اولیک کالائعام بل 
ال آولنک هم الغافلون». اینان 0 چشم 0 و دارای ابزار 
شنیدن و دیدن هستند, چه چیزی را نمی بینند و نمی شنوند؟ بدیهی است 
که از دیدن و شنیدن فطریات عاجزند. و چرا عاجزند؟ چون قلب و 
شخصیت درون شان بیمار است. میان افتمندی درون, با ندیدن و نشنیدن 
فطریات, رابطة علّی و معلولی هست. قلب که به تسخیر غریزه در آمده 
ابزار حواس پنجگانه یر رن انحضار غرنه مصیت آید: فقه: در ادبیات قرآن و 


بیت (علیهم السلام) یکی از کاربردهای لغوی فقه, «درک درون آدمی» 
شخصیت سالم درک می, کند و شخصیت آفتمند درک نمی کند «!ا 
فقو و عافل می, شوو «<آولنی هم الغافلون». و آیه های دیگر. و 
نسبتی که امام علیه السلام میان «من», «ذکر» و «غفلت» برقرار کرده, 
ريشه در این آیه ها دارد. 


درونی) شان را از یاد خودمان, غافل کردیم و هوی گرا شد(1) و کارش 


لغت: آلفْرُط: آلأمر المتروک: امری از امور که متروک شد. 
و از همین ريشه است «افراط» که ترک اعتدال است. 


ی مورا کات تک کي تک رزوی کار سب 


چرا قلب آنچه را که باید ترک نکند, ترک می کند و آنچه را که باید ترک کند 
انتخاب می کند؟ برای اینکه بیمار است. 


۱ ای ایب سس 


قلب و شخصیت درون که بیمار باشد در مقام گزینش هدف دچار «فَّط» 
می شود؛ ؛ اقتضاهای فطری را متروک گذاشته و بر اساس اقتضاهای صرفا 
غریزی گزینش می کند آنگاه همة ابزارها از آنجمله عقل را ن نیز از دست 
فطرت مصادره کرده و به خدمت غریزه در می آورد. 


ذکر 


ذکر(2) یاد خدا, هم از این بیماری پیشگیری می کند و هم در صورت ابتلا 
نهسیهاوی آن‌نرا خدهان می. کید در انتها با دفغفلت اشسا می .هنم 


لت فلت از ذ کر خدا که شا ما ری کرد ای فلت فعلت» ارست, 


2 غفلت از ذکر خدا بدلیل بیماری قلب؛ این «معلول» است؛ معلول 
بیماری. 


۵ یز با فقو نز کر یردان اشتا می شمه 
1- ذکر خدا که پیشگیری از بیماری غریزه گرائی است. 
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آقلی که اه اربانستا ماد خای عل کراعیه که کار فاوت 
است به «هوی‌< هوس گرائی» دچار می شود که راهکار غریزه است. 
2- در مباحث پیشین از این مجلدات نیز دربارة ذکر بحت هائی شده است. 


2-دکر خدا که آن بیمارق را دزمان می کند.(1) 


معیار: باز هم تکرار می شود که خداوند نه به عبادت بندگان نیاز دارد و نه 
به ذکرشان, بل این خصيصهة آفزختشی انسان است که باد خدا برای 
سلامت و بیماری شخصیت اوء معیار است. ذکر نشان دهندة سلامت 
شخصیت است. و در مرحلة دوم نشان دهنده این است که شخص بیمار در 
مسیر درمان و بازیابی سلامت. و يا ترمیم سلامت شخصیت خود است. 


از تو,نسخن,. اقام را بینید؛ «و نی لز کرک فی افقات القعله» و (خدایا با 
توفیق خودت) مرا آگاه کن با ذکر خودت در اوقات غفلت.- رابطة ذکر و 


قلب: زمانی محافل علمی با مشاهده نقش عظیم و بس پیچیده و حیرت 
آور مغز, چنان شیيفتةّ این سلول های خاکستری شدند که واقعا مانند بت 
پرستان به پرستش مغز می پرداختند بحجدی که انصافاً دچار «فرط» شدند 
و شخصیت درون انسان را متروک گذاشتند, تا جائی که گمان کردند 
«روان پزشکی» از «روان شناسی» بی نیاز می کند. روان شناسی بحدی 
بی ارزش شده بود که هم جاذبه علمی خود را از دست داده بود و هم 
بازارش کساد و مشتری اش اندک شده بود, پس از مدت طولانی به تجربه 
ثابت شد که روان شناسی بر روان پزشکی اصالت دارد. مغز با همة 
توانمندی و پیچیدگی و کارکرد حیرت آورش, تنها یک ابزار است و بس.(2) 
حتی خصوصیات روانی و شخصیتی, می تواند مغز را دچار فرهمندی و یا 
اسیب کند. 


قتخضیت آنسان. .در کله تست در ند است:. شمانطمر که. تتخهررت 


ص: 425 


1 و آية 205 سورة اعراف: «و اک ریک فی تَفْسک تصَرّعاً و خيقة و دُونَ 
الجَهّرٍ من المَوّل اعد و الأصال و اکن من الْغافلین» در اين آیه نیز, ذکر 
هم عامل حفاظطت ۱۱ سلا مت سخصیت: رهم عامل ترشیم. مجرماق اوه از 
تحار ی سر نی نی | زتدشد 

2- حواس پنجگانه ابزارهائی هستند در اختیار مغز, مغز نیز ابزاری است در 
اختیار قلب. انسان با مرگ قلب میمیرد, اما کاهی فغز فیمیرد ولی بدن به 


وسيلة قلب زنده می ماند. شارون نخست وزیر اسرائیل سال ها پس از 
مرگ مغفزی اش زنده بود. 


گوش: شامه, لامسه و ذائقه (کانون های حواس پنجگانه) بیست. و همچنین 
بر خلاف تصور فروید, در دستگاه و کانون شهوت جنلسی او نیست, بل در 
سينهة اوست. 


حدیث: شگفت است؛ اسلام حتی دربارة نماز میت نیز به اين اصل عنایت 
ویژه کرده است: 


1- امام صادق (علیه السلام): «یْیْل الصَادق عَلَیه السّامْ عن رجْل فُیِلَ و 
وجدّت اعضاوة هتقو قةَ ای علیه قال بخلی. علی الذی فیه > قلَبْة»: 
از ان حضرت پرسیدم شد: اگر مردی کشته شود و اعضای بدنش 
بطور متفرقه یافت شود چگونه به او نماز خوانده می شود؟ فرمود: بر ان 
عضوش نماز خوانده می شود که قلبش و ان باشد. 


2- از امام باقر (علیه السلام) پرسیده شد: : «في الرجْل یقت بو حد زاسة 
فی یله و وَسَطة و صَدره و یداه فی 5 سب و التاقی له فی قبله(؟4 قال 
۹ من وجد فی قبیلیه ضَدرّه و : داة و الصا عَلیْه»:(2) مردی کشته 
می شود. 7 
و بقیه بدنش در قبیله دیگری یافت می شود فرمود: دیه اش بر ان قبیله 
انتت: که نسینه و دنت هایش در ان یافت شدم:.ه تما نیز بر همان (شبته) 


۱ ۷ 


است. 


3- باز ازٍ امام باقر (علیه السلام): «قدّا ان الَْیّتْ نِضَقَیّن شل ی 
النَصفب اتذی فیه قلبة» 3(۰) اگر پیکر میت دو نصف شده, به به أنْ نصفش 
نماز خوانده می شود که قلب در آن است. 


ار ان طوفان مغز پرستی, من جوان 16 ساله بودم, پدر دانشمندم 
احنساس کرد که من نیز تخت تانیر آن قزار گرفته. و اصالت را در بیکر 
انسان به مغز می دهم, مرا به این اصل در 


ص: 426 
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2- همان, حدیت 4. 
3- همان حدیث 5.- و همین پیام را دارد حدیث 11 و حدیث 12. 


انسان شناسی قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) راهنمائی کرد, علاوه بر 
ایات. همین حدیث ها را نیز دلیل اورد.(1) 


او استاد واقعی و معمار بینش من در اين علوم بود, او از حدیث های فقهی 
و حتی از احکام فقهی برداشت های انسان شناسی , روان شناسی و دیگر 
علوم انسانی می کرد؛ خصلتی که برای هر محقق, پر برکت است. در اینجا 
نتوانستم از باز گوئی این درسش خودداری کنم زیرا همین تک مسئله راه 
وسیعی در علوم انسانی به روی من باز کرد (رضوان الله علیه). 


بلی؛ مغز, فکر, اراده, آگاهی و عقل, همگی ابزارهائی در دست شخصیت 
درون هستند. و چگونگی فرآیندشان به چگونگی اقتضاهای شخصیت 
بستگی دارد. و شخصیت نیز محصول «چگونگی تعامل و تعاطی روح غریزه 
و روح فطرت با همدیگر» است. 


در این نقطه از بحث, به پیچیده ترین مسئله در انسان شناسي, می رسیم . 
آیا عقل. دز چگونکی .شخصیت. درون؛ نقشی ندارد؟ وقتی همه چیز از 
آنجمله عقل ابزار دست شخصیت باشد, پس عقل هیچ نقشی در ساختن 
و « و چنین باوری خیلی سنگین است. . یلسسن 


اگر از طرفی بگوئیم عقل ابزار دست شخصیت است و از طرف دیگر 
بگوئیم عقل در ساختمان شخصیت نقش دارد, این حاوی نوعی تناقض می 
شود. 

عقل هیچ تقشی خر اصل (بلی در اضل) عکفن شخضیت اولية انسان نداد 


این بحت نیازمند اندکی درنی است : 


ابتدا لازم است به ماهیت و شخصیت حیوان توجه شود؛ حیوان موجودی 
صرفا غریزی است. اما در انسان نیروی غریزه نیز ابزار دست روح فطرت 
است در عین اینکه همه غراٍ یز لازم و ضروری هستند, زیرا که فطرت بدون 
این ابزار امکان عمل ندارد, بر خلاف فرشتگان که بدون غرایز امکان بقأ و 
امکان عمل دارند. 


ص: 427 


1- پدرم در فقه مجتهد نبود, در تمام عمرش به اصول «انسان شناسی», 
«روان شناسی» و «جامعه شناسی» مکتب, پرداخته بود. 


قطایق تبییزن فران و اهل بیت (علیهم السلام) در انسان شناسی, روج 
فطرت در چهار ماهگی جنین به او داده می شود, اما روح غریزه از ابتدا با 
او هست و پس از تولد از همان ابتداء روح غریزه فعال است, لیکن روح 
فطری ارح موس سااکی نه فعالنت. کامل ود مره میس از ان 
عقل یک نیروی بالقوه است و هوای غریزه نیروی بالفعل است. 


امام صادق (علیه السلام): «الَوی یَفْظانْ و العف تایّم»:(1) هوی که ابزار 
در خواب است. یعنی هوی همیشه بالفعل است اما عقل بالقوه است. 


سالگی واجب نیست. برای اینکه روح انسانی در او به مرحلةّ فعالیت کافی 
نرسیده است. او در آن دوران انسان است, لیکن «انسان بالقوه» نه 
انسان بالفعل. تکالیف فردی و اجتماعی در سن بلوغ به سراغ او می اید, 
اما در شش سالگی انسان بالفعل بودنش به رسمیت شناخته می شود 
شیخ حر عاملی (قدس سرزه) باب 13 از «ابواب صلاه الجنازه»(2) را به 
این موضوع اختصاص داده و در ابواب دیگر نیز حدیث هائی آورده است. 


۵ تصار مت بای خی شقط دمن فیل, از کار ماحکی: جانز است ۵ هد 
از اتمام چهار ماه مستحب است و همچنین پس از تولد تا شش سالگی 
مستحب است و پس از ان واجب می شود. در برخی حدیث ها «توان درک 


کودک» معیار دانسته شده: 
«سیْل بو جغقر علیّهٍ السَلام متی تجث الطلاة علیّه قَقال ادا عقَل الطلاه و 


کان ابن سثٌ سنین» 131 از امام باقر علیه السلام پرسیده شد: ون بر 
کودک نماز میت خوانده می شود؟ فرمود: وقتی که بفهمد که نماز چیست 
و شش سال داشته باشد. 


ص: 428 
ار گس 229 


1 
3- همان باب حدیث 2. 


و حدیت های دیگر در همان باب و باب 14 و نیز در برخی ابواب دیگر. 


در شش سالگی است که فطرت به مرحله فعالیت کامل خود می رسد, و 
والدین ۳ می شوند که او را به به نماز و قبحز عبادات؛ نمرین دهند. 
ات را اس و افص ان اه 
فعال شدن روح فطرت است. و در این سن است که کشمکش دو روح در 
درون انسان شروع می شود, پیش از آن هیچ خبری از اين کشمکش در 
وجود او نیست, و تنها با امور «تربیت» مواجه است. 


شخصیت اولية انسان را تربیت (محیط, خانواده و تا حدی جامعه) نعیین 
می کند اگر اين تربیت درست و سالم باشد, با شروع به کار فطرت و 
عقل؛ بالنده تر می شود و کار عقل تعالی بخشیدن به آن است. و اگر 
نادرست و تاسالم بانشد: کار عقل تز میم و دزمان ان است: و اینجاست که 
نقش پدر و مادر در سعادت و شقاوت کودک, در حد عظیم تاثیر دارد که 
فرمود: «السعید سعید فی بطن امه و الشقی شقی فی بطن امّه»: 
سعادتمند, سعادتمند است در شکم مادر و شقی, شقی است در شکم 
مادرش. 


پیام این حدیت- باصطلاح- «فی الجمله» است. نه «بالجمله» زیرا در 
اینصورت با مسئول و مکلف بودن انسان متعارض رل متناقض می گردد, 
مراد این است که: خوشا به به حال کسی که از خانواده سالم و در خانواده 
سالم به دنیا بیاید, و بدا به حال کسی که در خانواده ناسالم و منحرف 
متولد شود باید تاسف خورد و توفیق سعادت او را از خداوند خواست(1) 
زیزا جنین, کسی با باز نشکین کرق, مواجخه است. با انتهمه ماففر اشت که 
خود را اصلاح کرده و شرایط خانواده را بهانه قرار ندهد, چون خداوند چنین 
امکان و نیروئی را به هر انسانی داده است.(2) 


و صد البته در میزان و ترازوی عدالت خداوند, میان این دو کس.: فرق 


ض 9 ِ 9 
برای تکمیل بحثت لازم است از نو نگاهی به حدیثت «الهَوّی یَفْظانْ, و العفقل 
تایّم » 

دم 


ص: 429 


1- متاسفانه برخی ها (حتی برخی از بزرگان) در پیام و معنی این حدیث 
دچار اشتباه شده اند.- و نیز باید توجه کرد که این حدیث به توارث ژنی نیز 
توجه دارد. ۱ 

2- حتی او می تواند به توارث ژنی نیز فائثق اید. زیرا روح فطرت چنین 
توانائی را دارد. 


که در بالا دیدیم, داشته باشیم. خواب عقل در پیش از شش سالگی خواب 
مداوم است و بعد از آن باز دچار خواب می شود, اما «خواب تناوبی» نه 
دائمی, غربزه هميشه بیدار است و فعال, حنی در موقعی که انسان می 
خوابد گاهی گرسنگی و نیاز به غذا بیدارش می کند, غرایز بطور خودکار 
عمل می کنند بطور مداوم. لیکن اقتضاهای فطری و فعالیت عقل هميشه 
نیازمند یک «تکان» است؛ نیازمند «ذکر» است که امام علیه السلام از خدا 
می خواهد و این خواستن را به ما باد می دهد؛ «و تبهنی لذکرک فی آَوقات 
له بویژه حقتی که عریوخ فان ایجاد کند, مجال تحر کی و تکان به 

ت نمی دهد, اینجاست که استمداد از لطف خداوند و توفیق تنبه 
خواستن از او اهمیت چند برابر می یابد. 


امام در این جمله حرف «ل-» آورده (لذکرک)؛ یعنی من را شخصیت من 
را بیدار کن که به یاد تو بیفتم, و اگر تو را یاد کنم غفلتم از بین می رود. 
یعنی یک سلسلة مرتب از علیت در پیام این سخن است؛ لطف الهی 
«من» را تکان می دهد, این تکان نیز منجر می شود به «ذکر», ذکر خدا 
نیز غفلت را از بین می برد. 


اگر به جای «ل-» حرف «ب-» را می آورد. اين ترتیب به هم می خورد و 
چنین می شد: خدایا من را بوسیله ذکرت بیدار کن. و علیت بیدار شدن 


نکتهٌ دوم: معنی اصلی «تبة»: تبة نباه: خرح من الخمول: از حالت خمول 
خارج شد.- خمل الثاژ: انش فروکش کرد. 


چون غفلت به خواب تشبیه شده, نباهت نیز به بیداری تشبیه شده است. 
پس معنی واقعی غفلت چنین می شود: سرگرم شدن به چیزی يا فکری 
که از پرداختن به چیز مهم یا فکر مهم باز دارد. و با بیان دیگر: فرو رفتن 
در امری که از امر پا امور دیگر باز دارد. 


حقوق, کیفر, مهلت 
«و اشتغملیی بطاعتک فی آیّام الْْهْله»: و (خدایا) مرا در ایام مهلت د 


طاعت 


ص: 130 


یک کرة دیگر غیر از کرةٌ زمین در نظر بگیریم که همه چیز کرة زمین ما را 
دارد غیر از انسان؛ تن هواء نباتات و حیوانات کره زمین ۳1 دارد بدون 
اينکه انسانی کی وجود داشته باشد. در چنین کره ای هیچگونه تنشریع و 
قراردادی. فخود «نداریه بشن.دی انضا. نهر خفوق. معین:داردرنه کین و نه 
مهلت. این سه مقوله در عرصة روابط انسان ها با همدیگر. معنی دارند, 
وقتی که انسان وجود نداشته باشد این سه نیز نمی توانند وجود داشته 
باشند. گیاه و حیوان بدلیل فقدان روح فطرت. فاقد جامعه هستند و لذا 
چنین مقولاتی برای شان «سالبه بانتفاء موضوع» است. 


گفته اند: گاهی کلاغ ها جمع شده کلاغ خاطی را محاکمه کرده و کیفرش 
فصو ای اقا دای بر کی یر ا یات تست ار ارام 
دربارة گنجشک ها و مورچه ها. این ادعا از جهتی درست است و از جهت 
دیگر نادرست. 


عریزه همانطور که انگیزشی است برای جذب منافع, همان طور هم 
انگیزشی است برای پرهیز از ضرٍر و خطر. اين پرهیز از ضرر در برخی 
حیوانات رشد بیشتری دارد, یعنی آن ها گاهی رفتار یک فرد از خودشان را 
مصداق خطر دانسته و به طور دسته حجمعی به دفع آن می پردازند. 
محاکمه ای در کار نیست, صرفا دفع خطر است. 


برخی ها نیز به جنگ گروهی و نژادی میان مورچه ها معتقد هستند (حتی 
پاور دارند که در میان شان جنگ جهانی هم رخ داده است) و می کوشند به 
آن ماهیت حقوقی بدهند, درحالی که اگر چنین چیزی وجود داشته باشد- که 
در اصل آن تردیدی نیست- یک»جنگ ضر فا غریزی است. مانند جنگ میان دو 
گونه و دو نوع از جانداران. 

این تلاش ها در عرصة زیست شناسی, در اثر مشعوف بودن در برابر 
داروینیسم و ترانسفورمیسم است تا اصل انشعاب جانداران از همدیگر را 
به انسان نیز شمول دهند. زیرا هر چه بتوانند به رفتارهای غریزی حیوان 
صورت فطری بدهند به همان میزان در این شمول 


ص: 431 


دادن احساس موفقیت بیشتر می کنند.(1) 


عدم آگاهی از وجود روح فطرت در انسان در علوم انسانی غربی, راهی 
غير از این کوشش برای دست اندرکاران دانش انسان شناسی, باقی نمی 
گذارد. بدیهی است در اینصورت و با این پیشفرض,. که نه فقط اطلاعی از 
وجود روح فطرت ندارند بل چنین چیزی به ذهن شان نیز نیامده است.؛ 
سعی و کوشش مسابقه وار در این راه خواهند داشت و هر حرکت و رفتار 


دانست. 


اما هم ای تعجتب و هم جاخساسف ازست؛ در دنیائی که علومش از فرضیه 
ها شروع می شود (بل در مواردی «خیال» منشأً علم می گردد. و سفرهای 
خیالی قرون گذشته به فضا؛ موجب سفر واقعی به فضا می گردد و گشته 
است) چرا دربارة کر فرضی مذکور در بالا نمی اندیشند؟ در چنان کره 
ای که فاقد انسان است با دو نوع موجود حیاتمند مواجه می شوند: نبات و 

حیوان. هر کدام از این دو» در میان خودش گونه های عقب مانده, متکامل 
و متکاملتر دارند. اما هرگز از خود نمی پرسند که درکاروان تکامل, چگونه 
کمال از عرصة نبات پرش کرده و به عرصه ای دیگر بنام عرصة حیوان 
رسیده است؟ درست است این پرش و «جهش» رخ داده است لیکن 
چگونه؟ جریان علم بشری پاسخی به این پرسش ندارد؛ یعنی کار علمی در 
این موضوع به «نمی دانم» اکتفا می کند. درست است انسان نمی دانم 
های زیادی دارد و تا ابد نیز خواهد داشت., لیکن در یک حرکت سریع تند 
قطار علم, وجود «ایستگاه». معقول است اما رسیدن ناگهانی این قطار 
تندرو به جائّی که ریل وجود ندارد, نه معقول است و نه علمی. اگر بنا بود 
انسان به این «نمی دانم» قانع شود, بهتر بود از اول , بة. آن بسنده می کرد 
و قدم به وادی زیست شناسی نمی گذاشت. 
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1- همانطور که ویل دورانت (اين یهودی تمدن ساز) در کتاب «لذات 
فلسفه» می کوشد حیوان را نیز دارای درک «زیبا شناسی» و «زیبا 
خواهی» معرفی کند. شرح بیشتر در کتاب «انسان و چیستی زیبائی» 
سایت بینش نو- ۲۱6۵5۲۱6۲۱0.60۲ ۷۱۷۷/۷۷/۰ 


مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) مسئله را با منطق تبیینی خود,(1) 
بیان کرده و می گوید: آن «جهش» در اثر دریافت روح دیگر, واقع شده 
است؛ بدین شرح که به ماد بی جان. ۳ داده شد و نبات به وجود آمد. 
سپس در مرحلة دیگر به برخی از نباتات ریز جان دوم داده شد و حیوان 
اولیه به وجود آمد. پس گیاه دارای روح است که نامش «روح حیات» است 
و حیوان دو روح دارد: روح الحیات و روح الحیوان. اين روج دوم را چگونه 
دریافت کرد؟ همانگونه که روح اول را دریافت کرده بود. آن روح اول را 
چگونه دریافت کرد؟ نمی دانم. اما واقعیت است که مشاهده می کنیم و 
انکار این واقعیت. سفسطه است. 


پس باز هم رسیدیم به «نمی دانم» چه فرقی هست میان این دو «نمی 
دانم»؟ فرقفش این است: آن نمی دانم حضرات ترانسفورمیست ها در 
ویل قظای عام استم د این من انم شم ارعاطی با ول عم ‌نداید: 
۷ ۳۰ ۱ است خارح از قلمرو علم, سار ار غرصضه حسا آنت»د. 
همانطور که برای هیچ قطاری راه ریلی در هوا امکان ندارد, برای علم نیز 
دربارو چیستی روح و حیات: و دز چکونگی بیدایش آن و پیهند آن با ماده, 
ریلی وجود ندارد و نمی تواند داشته باشد. . پس دو «نمی دانم» داریم: 


ی ای سار ار دص ی و کار ان ان لس است و سا 
علم موضوعیت ندارد. 

2 نمی دانمی که در متن علم, در درون عرصه علم هست. 

نمی دانم اول. حق بشر است و انسان در این موضع معذور است. نمی 
دانم دوم مصداق «کر علی مافژ» است؛ اگر قرار بود به نمی دانم قانع 
خداوند دو نوع کار دارد: کار آمری و کار خلقی. علم یعنی «چون و چرا». 
کار افرت خدا کین را نار ده ففط که <امو .و فرفان اشت: که 
ف وی نت کار امه و است هو ی او وه وا 
علم یعنی دانستن رابطةه قدّرها با همدیگر, در کار 
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1- ماهیت و تعریف این ۱ منطق در مجلد اول به شرح رفت. 


افری قدر و فرمول راه. ندارد تا چون و جرای آن شتاخته شود. پیدایش 
روح و حیات مانند پیدایش ماده اولیه جهان, فعل امری خداوند است و از 


تکرار: این موضوع را در کتاب «تبیین جهان و انسان» و موارد دیگر از آن 
جمله در برخی از بخش های این مجلدات, توضیح داده بودم, در اینجا از نو 
با بیانی دیگر برای چشم اندازی دیگر(1) تکرار کردم. اما باید اعتراف کنم 
که در این تکراز انگیزة دیگر نیز دارم؛ همگان همة توتتته های بنده را 
ا نتاس رفن ور مد اه 
در پی نویس به کتاب دیگر حواله دهم و مطلب را بطور ناقص به خواننده 
عرضه کنم؟ حواله دادن درست است اما در مباحت اساسی و پایه ای, 
کافی نیست. با اینهمه مسئلة «آمر و خلق» را به کتاب «دو دست خدا» 
حواله می دهم. 


مطالبی که بنده عرضه می دارم اساسی ترین ین اصول است, دسا نوتاخ 
بدلیل اينکه دیگران کار نکرده اند. اصول ابتکاری هستند؛ در عرصة اذهان 
عمومی, جای نیفتاده اند. احساس می کنم سخت نیازمند یادآوری مجدد 
هستند. حال, انچه من عرضه می کنم درست و صحیح هستند پا نه, داوری 
با خوانندةُ محترم است لیکن هر چه هست بیش از هر متن علمی نیازمند 
برخی تکرارها می گردد. 


جامعه: جامعه یک پديدة قراردادی و صرفا یک «پدیده که هتشا آن 
آگاهی انسان باشد» نیست. بل ریشه در ات اتشان دارد و بر مرحله 
آحافت بت تقدم دارد و منشأً آن روح فطرت است. حقوق, کیفر و مهلت 
نیز در چیزی بنام «جامعه» معنی دارد. حیوان فاقد روح فطرت است لذا 
فاقد جامعه و تاریخ است و چیزی بنام حقوق, کیفر و يا مهلت در زندگی 
تا اه وا 
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1- چشم انداز حقوق, کیفر و مهلت. 

2- در بینش مدرنیته, جامعه یک پديدة قراردادی است. پس شخصیت ندارد 
و لذا حقوقی هم ندارد مگر آنچه افراد با میل و تشخیص مصالح خودشان 
حقوقی را به آن داده باشند. 


در این میان, مقولة «کیفر» از مقولة «حقوق» مهمتر است. و مقولهة 
«مهلت» مهمتر از ان دو است. زیرا نه حقوق بدون کیفر معنی دارد و نه 
مهلت. و هر سه در تقسیم بندی امور به «طبیعیات» و «تشریعیات»(1) 


کیفر: همه افراد بشر و جامعه ها به کیفر معتقد هستند؛ در هیچ مقطعی از 
تاه در فان سح حامعه یلمآ صحشص و6 | اد نومم مسته. 
و همینطور مهلت نیز به نسبتی بوده و هست. کیفر و مهلت در نظر نبوت 
ها در سه جهت تنیده به هم, چیده شده اند, و در نظر نظام های غیر نبوتی 
ننها در یک جهت بسیط قرار, دارند, در نظام مورد نظر نبوت هاء نظام 
حقوق در شکل و ماهیت «مثلت» تنظیم می شود که در راس ان خدا و 
«حق الله» قرار دارد و دو طرف قاعدة ان «حقوق فرد» و «حقوق 
جامعه» قرار دارند. و هر سه در متن مثلث بر همدیگر تنیده اند بطوری که 
جدا کردن و جراحی میان آن ها, غير ممکن است؛ در هر حق فردی. حق 
الله هم حضور دارد؛ مثلاً هیچ فردی حق ندارد ی 
خود کشی«جوم است وطام فضانی چاه باید اور کف دهم ور هنن 
است جامعه؛ هیچ جامعه ای حق ندارد به خودش ستم کند؛ طلا اس اف کاو 
باشد و بر خود ظلم کند و این جرم است, لیکن کیفرٍ «جرم جامعه بر خود» 
جخوتة و توتتنظ جچه کنتی اعفال.می: کردد؟ اساشا حنین مجازات و کیفری 
برای بشرها امکان ندارد. می ماند به خدا, کت اند آ مد 


و همچنین برای فرد, امکان ندارد که بر علیه جامعة خود, اقامة دعوی کند, 


مگر اینکه از عضویت آن خارج شده و در عضویت جامعه دیگر قرار گیرد و 
جامعة دوم حق او را از جامعة اول مطالبه کند. از ور قزهن جامعة اول 


بماند و بر حق خود اصرار ورزد. کارش از عرصة حقوق خارج شده و به 
عرصة مبارزه, اصلاح طلبی, و جهاد می رسد که به معنی 
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1- مراد از تشریعیات. مقررات غير تکوینی است خواه شرع الهی باشد و 
خواه رسم و رسوم و خواه مصوبة قبیله و پارلمان باشد. 


نفی چگونگی ماهیت کلی نظام است. اگر دربار چنین کسی سخن از 
«حق» و «ناحق» باشد از مقولهة حقوق خارج است و به دایرة «حقیقت» و 
«غيیر حقیقت» مربوط می شود. نه حقوق اصطلاحی. و در اصطلاح و 
ادبیات دینی, به مسائل خارج از فقه و امور «اصول دین»ی و امامت 


در نظام های حقوقی غیر نبوتی, نقض حق فردی, حقی از حقوق آن فرد 
است. یعنی «نقض حق». یکی از حقوق اوست. و این مصداق تناقض 
است؛ حفظ جان حق هر فرد است. خودکشی نیز حق هر فرد است. هر 
فرد مالک مطلق وجود خود است. 


نظام نبوّتی چنین مالکیت مطلقی را هرگز نمی پذیرد, زیرا ابر و باد و مه 
اه و میکروب و باکتری و اتم و مولکول. منظومه و کهکشان و فضا 
و... و... کار کرده اند تا یک فرد به وجود آید, اینهمه عوامل هیچ حقی 
5 آن کدام فرد است که خودش خودش را به وجود آورده باشد و نیز 
افراد دیگر از والدین و خانواده تا همه افراد جامعه کار کرده اند, نیرو 
مصرف کرده اند تا فلان فرد به وجود آمده است اینک چگونه او می تواند 
با میل و هوس خود. خودکشی کند و اينهمه هزينة کل کائنات را هدر دهد. 
«الْمَلکَ لله»: کت مان قعط ‏ آن خچدا است و مالکیت انسان (و 
حتی فرشته نیز) محدود و نسبی است؛ «لله ملک السماوات 5 الأَض» 
(1) فقط از آن خدا است مالکیت آسمان ها و زمین (یعنی انسان ملک خدا 
است). و ده ها آیه دیگر با بیان ها و جهت های دیگر. 


مهلت: این مقوله نیز در دو دیدگاه قابل طرح است: 


1- مهلت در طبیعت و تکوین: هیچ مهلتی در طبیعت نیست, و اگر می بینیم 
فصل بارندگی تمام می شود و برای تولیدات کشاورزی مهلتی فراهم می 
ایو یل ی یج و هیچ سمی در نصاب 
خودش, مهلتی به کسی نمی دهد. و همچنین.. 


ص: 136 
1- آية 189 سورة آل عمران, و اي 17, 18, 120 سورة مائده. و آية 158 


سورءة اعراف و 116 سوره توبه و 42 سورة نور. و 49 سورة شوری و 27 


طبیعت کائنات «تأی» و «وقار» هست(1) 


اما مهلتی وجود ندارد. 


2- مهلت در تشریعیات در میان هر قوم. قبیله و جامعه هست علاوه بر خط 
حقوق در خط اخلاقیات نیز جایگاه بزرگی دارد. هر فرد در استیفای حقوق 
خود می تواند مهلت دهد خواه طرف مقابلش فرد باشد یا جامعه (و از 
نظر اخلاقی تا جائی که در توان دارد باید مهلت دهد) چون او حق بخشیدن 
حق خود را دارد پس بطریق اولی می تواند مهلت هم بدهد. 


اما این بخشش و مهلت در جائی است که آن حق «صرفا فردی» باشد. و 
اینجاست که باز ز میان بینش نبوتی و بینش بشری زاویه باز می شود حق 
صرفاً فردی, در نظام حقوقی نبوتی که هر سه رأس مثلث حقوق, برهم 
تنیده اند, «حق صرفا فردی» آن است که هیچ ضرری بر دو جانب دیگر 
یعنی «حق الله» و «حق جامعه» نداشته باشد. و لذا حقوق فردی محض. 
و ان وی توت یر را ی ی و 
این محدودیت به خودکشی يا خود ازاری و امثال ان منحصر بیست و موارد 
بسیاری دارد, و لذا در نگاه عوامانه و نگاه ژورنالیستی, نظام های حقوقی 
بشری از عنصر آزادی بیشتری برخوردارند و نظام های نبوتی آزادی ها را 
محدود تر می کنند. اما در نگاه علمی و مطابق با اصول انسان شناسی و 
جامعه شناسی دقیق. روشن می شود که اساسا نظام های بشری از 
اعطای جزئی ترین ازادی ناتوان هستند و ازادی اعطائی ان ها, ازادی بر 
علیه آزادی است. این موضوع را در مقالةّ «آزادی» در شرح بخش هفتم از 
دعای اول در مجلد اول تقدیم کرده ام و در این جا تکرار نمی کنم. 


تراد اماه (علیه السلام) از مولت 
امام در جملة «و استعغملنی بطاعتک فی آتّام الْمْهْلّه», کدام مهلت را اراده 


کرده است؟ این مهلت دربارة حقوق افراد دیگر است؟ يا دربارة حقوق 
جامعه است؟ و پا درباره حقوق خود الله است ؟ هیچکدام. امام در اینجا 


دربارة 
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1- طبیعت کائنات بر اساس تأنی و وقار است: «ما لَکَمّ لا ترَجُونَ لله 
وقارآ» آية 13 سورة نوح- خداوند جهان را با جریانی وقارمند به جریان 


«حق مالکیت مطلق» سخن می گوید. در هر کدام از حقوق سه گانه جای 
مهلت و امکان مهلت و جواز مهلت و نیز ستودگی مهلت, هست اما مراد 
امام در اینجا چیز دیگری است به شرح زیر: 


همان طور که به شرح رفت. خداوند «مالک مطلق» است و در عین آن 
«فعال ما یشاء» نیز هست؛ علاوه بر آن «حق الله» که در مثلت حقوق 
بحث شد یک حق دیگری نیز دارد: مالک مطلق. حق دارد فعال مطلق هم 
باشد. و در اعمال این حق ویژه. حق کیفر و حق بخشش و حق مهلت نیز 
دارد. پس این حق, بالاتر و اخص تر از آن «حق الله» است که در بالا بحث 
شد. این حق الله پشتوانة حقوق افراد, حقوق جامعه, و پشتوانة حق الله 
بمعنی پالار می باشد. او بر اساس این حق ویژه می تواند کیفر هر عمل بد 
را فوراً بطور تکوینی بدهد؛ ؛ کسی که دروغ می گوید فورا (مثلا) روی اش 
را سیاه کند, کسی که به دیگری ظلم می کند فوراً دستش شکسته شو 

و وی اما اين کار را نمی کند و مهلت می دهد: «و لو تاد ال لاس 
بظلمهم ما ترک عَلیُها من داب و لکن بُوْحٌْ هم الی آجَل مُسَمّی »:(1) و اگر 
ار را 
باقی تمی گذاشت: و لکن آنان زا تا زمان فعیتی به تاخیر فی, اندازد. 


و این مهلت بر دو نوع است: 


1- تا زمان معیّن عام و عمومي که برای همگان است و عبارت است از 
فرا رسیدن اجل مرگ. و ظاهرا مراد از «اجل مسمی» در اين آیه. مرگ و 
فامت اشته که کی اعمال به فامت مت مان 


2- مهلت خاص: مهلتی که برای هر کسی در طول عمرش می دهد؛ چند 
روزی, چند ماهی و يا چند سالی, سپس پیش از مرگش در همین دنیا با 
حوادث و پیشامدهای ناگوار. کیفر می دهد. 


آیا مقصود امام (علیه السلام) این دو مهلت (هر دو) است؟ در سطرهای 
زیر به پاسخ این 
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در مقررات تشریعی دربارة «حقوق جامعه» هیچ مهلتی نیست و نباید داده 
شود, و این به معنی سختگیر بودن نبوت ها و «سبقت غضب به رحمت» 
نیلست. بل سماحت و سهولت- که ی فزهاید <بعتی سالحتیه اس تاه 


السفخه»: (1)- ات و کیفیت معین دارد و بیش از 


هر دو مهلت برای توبه و جبران است لیکن رفتار انسان با آن گاهی (بل در 
اکثر موارد) معکوس می شود چون کیفر را نمی بیند جریی تر می گردد و 
از جانب دیگر تکرار جرم, عادت می آورد. و بالاخره گاهی احساس برتری 
می کند که حتماً خداوند به من لطف ویژم دارد که مجازاتم نمی کند. قرآن 
مر اين, باره می گوید: «و لا یَحْسَینَّ الذین کفَرّوا آئما ثقلی لهُم حَیّر 
لاه فُسِهم اما ثملی لَهْمْ لیرٌدادوا انم و له عَذابٌ مهین» ((2) و ستمگران 
0 افراد دیگر و بر جامعه) گمان نکنند مهلتی که برای شان می 
دهیم برای شان خیر است. مهلت شان می دهیم تا بر گناهان شان بیفز ایند 
وفر آنان ات داب خوار کنده: عتی فولت عفخت اخساس خود نیو 
غرورشان نگردد که اين مهلت نتیجه ای خوار کننده دارد. 


و در بیان روشن تر؛ مراد امام «مهلت تکوینی» است., نه تشریعی. و 
تشریع با سماحت و سهولت و آسان گیری, تشریع شده است و پس از 
تشریع, هیچ موردی برای مهلت وجود ندارد. سهل گیری در اجرای تشریع 
مصداق سهل گیری اندر سهل گیری می گردد و نظام حقوقی و فرهنگی 
جامعه متلاشی می گردد. و آنان که امروز با تمسک به حدیث سماحت و 
مار را ای ی هر هسام ها 
حاهل همست وبا خاتن 


اما درسخن امام نکته ای هست که نشان می دهد مراد امام از مهلت. 
«مهلت خاص» است, نه مهلتی که برای همگان داده شده و تا اجل و پایان 
عمر هست و به قیامت می ماند. 


ص: 39 


1- کافی, ج 5 ص 494. 
2- آیة 178 سورة آل عمران. 


مرادش مهلت های چند روزه, چند ماهه و چند ساله است:, و نظرش به 
كيفرهاي تکوپنی دبیوی است. این نکته عبارت است از کلمه «ایام» که در 
قالب «أیّام المَْلّه» آمده است و می گوید: «و استعملنی بطاعتک فی ایام 
اا هه (خدابا) شرا در آیاهمهلت در طاعت وت ده کار کر 


بنابراین. آن شارحان و مترجمان که اين مهلت را به معنی «عمر» گرفته 
اند, برداشت شان نادرست است. و باید گفت اولا این آیه با پیام هر دو ایه 
که در بالا دیدیم, رابطةٌ فی الجمله دارد, نه رابطةه بالجمله. آیه ها هم 
شامل کیفر دنیوی هستند و هم شامل کیفر اخروی, اما سخن امام در محور 
کیفر دنیوی است و به ما یاد می دهد که در ایام مهلت این کیفر, به طاعت 
بپردازیم و اصل این طاعت. توبه است و می گوید از اين مهلت ها استفاده 
کنید و به توبه و جبران بیردازید. ولا صی. کف و اسعملنی بظاعیی: کل 
عصری رو با ها تشعملتی طاعی الی احلی» ها عارتی از ات فبیل. 
زیرا همین استفاده از مهلت های موردی, است ‏ که رهائی از کیفر اخروی 
را نیجه می دهد. توجه امام (علیه السلام) به «علت» است, نه به معلول. 


نکتة دیگری که در این جمله بیشتر قابل دقت است. علمة «استعملنی» 
است. امام در این فقره از دعا, در مقام توفیق خواهی نیست. بل خودش 
را و اراده و اختیار خودش را. هیچ انگاشته و کل وجودش را به دامن 
رحمت خدا می اندازد. همه چیز را از او می خواهد که: خدایا وجودم, اراده 
ام» گزینشم, عقل و فکرم و کل وجودم را در اختیار خودت بگیر و در مسیر 
درست قرار بده. نه اينکه توفیق بده که اراده و گزینش درست داشته 
باشم. درست است خداوند انسان را با اراده و اختیار افریده و انسان 
مکلف است. لیکن انسان می تواند همه چیز را از خداوند بخواهد و راه دعا 
با هیچ قیدی همراه نیست. 


و این جمله با جملة بعدی نیز فرق دارد که می گوید «و الْقَغْ لی الی 
یا ی و برای من به سوی محبتت راهی آسان بازکن. در 
ایتجا مفاد. کلام این است. که-اکر توا اشان را شا با کی خووم ون ان 
راه می روم. اما در جمله قبلی سخنی از «خود» نیست 


ص: 440 


و کل وجود خود را به دامن رحمت خدا می اندازد. 


میان حق و باطل گاهی باریکتر از مو می شود و تشخیص این دو از 
همدیگر مشکل می گردد. گاهی دامنة عرصة حق و دامنة عرصة باطل در 
فصذیکر فخلوظ ام توق و فتقا انحرافات در همین نقاط و نکات است. 
در بحث بالا رسیدیم به حذف «خود» که خودی میان ات و خدا نماند. 
صوفیان وقتی که به این نکته می رسند دچار انحراف می گرددند و 
باصطلاح رشان روم نود رصان نیتارک حافط 
(اين آبر هنرمند صوفی) می گوید: 


میان 
عاشق 
و 
معشوق 
حائل 


خود 
حجاب 


خودی 


از 


میان 
برخیز 


اما در سخن امام می بینیم پس از آنکه خود, اراد خود. همه چیز خود را 
یکجا به دامن رحمت خدا می اندازد, بلافاصله باز به «خودیت خود» توجه 


کرده و می گوید که خدایا راه را برایم بازکن تا خودم پیش بروم. 


اضام (قلبه السلام) غی کند«فحیی »در فران نیز آبه‌هانی رارق تحت 
اللف» دارت سب اه ار اما عتتق الله. تم اسان وی است که 
نمی تواند حب نداشته باشد, همانطور که نمی تواند بغض نداشته باشد. و 
معنی «اختیار» و گزینش غیر از این نیست. اما انسان می تواند بدون 
عشق باشد.() عشق طفیان هوس است و هوس راهکار غریزه است., و تا 
عقل که راهکار فطرت است سر کوب نشود, هوس به حد عشق نمی رسد 
و خود صوفیان به این اعتراف دارند که شعار می دهند: آتش عشق که 
آمد, عقل دود می شود. 


در اين باره قبلاً بحث شده است و در اینجا تکرار نمی کنم. تنها اين : نکته را 
و 
برای این گفته شان حدیث «هَل الدین الا الحجْب»(2) را نیز شاهد می 


آتص ک تا سوت وت کی مس سفن 
ص : 441 


1- عشق به معنی لفوی, نه به معنی اصطلاحی ژورنالیستی و تسامحی. 
2 بحار ج 65 ص 63. 


که در مقام «الحبٍ فی الله و البغض فی الله» یعنی در «تولی و تبژی» 
است نه در مقام توصيهة عاشق شدن به خدا. 


پایان شمارش مکارم اخلاق 


با جملة «أکمل لی بها عَیْرّ ادا و الأَخَْهٍ» و (خدایا) بوسیلة آسان بودن 
راه, برای من خیر دنیا ِِ را کامل کن. اين آخرین خُلق و آخرین 
خصلت نیکوی شخصیت درون است که انسان در عمل به احکام دین 
احساس ثقل و سنگینی نکند. کسی که این یز کی درونی را داشته باشد, 
اطاعت و عبادت برایش روح افز | باشد, بی تردید خیر دنیا و آخرت را 
خواهد داشت. امام علیه السلام سهولت راه را با راه پیش 
برود, و اسان بودن راه غير از, از بین رفتن راه است., تا بی راهی یا 
پلورئالیسم را نتیجه دهد که جناب صوفی شعار دهد: پای وحدت بر سر کفر 
و مسلمانی زدیم. 


صحیفه سجادیه اول «ریاض العالمین» است که بقول یحیی بن زید و تأیید 
امام صادق علیه السلام, علم است در قالب دعا و دعا است در قالب علم, 
مسیر و مسلک انسان را بر اصول و پایه های علمی مبتنی می کند, راه و 
مشلی سالم انساتیت: را تبانرفی کید و هیشتاساند. 


همانطور که امام سجاد علیه السلام, اول «رّین العلماء» است و بر آن 
انتاس «زین العابدین» است. خداشناسی «یریدن به آغوش خدا بدون 
علم» نیست. هرگز جاهلی که هیچ اطلاعی از انسان شناسی ندارد, در 
شناخت خدا را ندارد. و در تاریخ بشر جهلی بزرگتر از این نبوده و نیست. 
این «معارف اسلامی» نیست. «تعلیم بودیسم» است که در اوایل قرن 
دوم هجری توسط برخی شکست خوردگان ایرانی بعنوان انتقام از اسلام, 
از دو معبد «نوبهار» و «بهارستان» به میان مسلمانان نفوذ کرد و بر 
فرهنگ مردم سیطره 0 سپس تا مرز فراموشی از بین می رفت که از 
نو در قرن 19 میلادی توسط ایادی استکبار و کابالیسم در میان مسلمانان 
زنده شد. و امروز بشدت مورد حمایت همه جانبه کابالیست هاست تا 
اسلام را از علم تخیله کرده و 
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مسلمانان را , به خیالیردازی و هپروت گرائی مشغول کنند. وه ! چه شیرین 
است فرو رفتن در تخیلات صوفيانه, که «الباطل خلو» و «الحق مَژ». 


امام علیه السلام بخش بعدی رز که آخرین بخش از دعای مکارم اخلاق 
اه یرای از بار وال ای له لس آای دا 
حسنات بهشت و نجات از دوزخ را نتیجة بعثت آن حضرت و امامت 
اولادش, می داند. و صوفیان که خود را سالک الی الله می دانند در مسلک 
شان از روی پیامبر و ال پل زده و به سرعت عبور می کنند و به خدا می 
رسند. 


بخش سی و دوم 


اشاره 


بخش پایانی, تشکر از معلم انسانیت 
آیا در دعا «ما» مقدم است يا «من»؟-؟ 
ا ‏ ص نم ان 


«لهم و صل ی مَحقّد و له اَفَل ما صلیْت علی آحد من حَلْقک قبلة, 
و 3 و آنا فی الدْیا حسَتة و فی الاخره حستة, و 
قنی برَجمتک عذابٍ 0 درود فرست. مانند 
برتر از انچه بر کسی پیش از او فرستاده ای, و يا بر کسی پس از او 
بفرستی, و در دنیا به ما حسنه عطا کن و در اخرت نیز حسنه بده, و مرا به 
رحمت خود از عذاب حفظ کن. 


۲ 


11 


۱ 
بخش پایانی؛ تشکر از معلم انسانیت 


در این ب< بخش, خُلق دیگر از خلق های درونی را عنوان نمی کند. یک خلق 
رفتاری و عملی را معرفی می کند و ان «تشکر» است؛ 
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تشکر از کسی که بر ذمَةّ ما حق دارد؛ بالاترین حق؛ حق تبیین راه انسانیت, 
راه نجات از عصیان و طغیان غرایز و قرار گرفتن در راه فطرت. این 
بزرگ معلم درس انسانیت. پیامبر و ال او (صلوات الله علیهم) هستند. که 
«من لم یشکر المخلوق لم پشکر آلخالق».(1) 


در بخش. , بخش این دعا و دیگر دعاهای صحیفه, این تشکر را تکرار کرده 
است, لیکن در برخی جاها با آوردن حرف و9 ویژگی ای به این تشکر 
داده است از آنجمله پر این بخش, که: «اللَهْم و خل علی فختد. و اله»: 
این حرف در میان «اللَهْعَ» و «ضَل» چشم ۳ ِ به تیف نم این 
ات هس گوئی پشت سر 
ی یعنی این 
وک یو او صل علی معقد 0 ۳ 
ایآ یه اس اه رنه اس یرم است: 


در مواردی از این مجلدات, بویژه در شرح دعای دوم. دربارٌ صلوات و آیه 
هاه احادنت عرحظط نه اند بحت هانی کدشت, ها ام کته را گرا مت 
هه سا تس ات میم کر ات ۵ ار مان هر 
کاری, هر رفتاری, هر انديشه و فکری. زیبائی و شیرینی ای که لذت روح 
افزای آن به آسانی قابل تجربه است, تجربه ای که هیچ هزینه ثی ندارد. و 

نتیجه اش یک شیرینی دیگر نیز دارد که گوشة دیگر از درون انسان ۳ 
بطور حشی و عملی, نشان می دهد و این یک محصول علمی بزرگ است. 


سای سول وا امن صایات الوا ان 
دهندهٌ راه, نیستند, بل هم خود آن راه را تبیین علمی می کنند و هم درون 
خود رونده راه را و هم چگونگی پیمایش آن راه را کارشان علم است و 
علم است و علم: «و أنرَّلنا الک الک لین 
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1 بان :110 اض "429 


لاس ما رل اِلبَهمٌ» .(1) تبیین علمی در انسان شناسی, هستی و کائنات 
شناسی, و از این طریق است راه خدا شناسی؛ خلق شناسی است که به 
کمال خدا شناسی هدایت می کند. هر چیزی در این جهان «آیه» ای از 
آیات الهی است و در اين میان انسان عظیم ترین آیه است و این است 
ارزش و ارجمندی دانش انسان شناسی. 


آیا در دعا «ما» مقدم است يا «من»؟ 


«قضا و قَدّر» می گردد.(2) 


از جهتی باید گفت در دعا اول باید برای منافع و سلامت جامعه دعا کرد 
همانطور که در قرآن آمده: «رَبّنا آننا فی الذل 5 حستد وف حون عسته 5 
قنا عغذاب التّار».(3) می بینیم که در اين آیه خبری از «من» نیست. ظاهر 
اين آیه ایجاب می کند که شخص دعا کننده ایثار کرده و اول برای جامعه 
علیه و آله) آمده است که: «اذا دعا بدء بنفسه»:(4) هر وقت دعا می کرد 
خودش را در اول قرار می داد؛ دعا را از خودش شروع می کرد سپس به 
امت و يا به دیگران دعا می کرد. ابی داود این حدیت را در «سنن» آورده 
۵ تیان یه آن با که ار ترسته. اند اما برخی از شیعیان از آن جمله 
ابوطالب صاحب «شرح حاشیه ای, بر بهجه المرضية سیوطی»؛ آنجا که 
سیوطی در اوایل بهجه در شرح بیت «والله یقضی بهبات و ِ لی و له 
فی درجات الاخره» به این حدیث تکیه می کند. می گوید: این تمسک 
درست نیست. زیرا این از «خصایل الثبی» است. ۱ نیز این 
حدیث را می پذیرد لیکن می گوید: ها ها 
زیرا مقدم داشتن خود به دیگران در دعا, مخصوص خود آن حضرت است 
چون او اشرف مخلوقات است و 
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1- ای 44 سورة نحل. ۱ 

2- درباره قضا و قدّر و پیچیدگی ان؛ و تنیدگی این دو با هم, رجوع کنید به 
کتاب «دو دست خدا» سایت بینش نو- ۷۷/۷۷۷۷۰۱۲65]۱6۲۱0.0۲۲ 

4- سنن ابی داود. 


واطم اس تزا ی دز فیس پس دلیل تیستت که در این .موضوع از آن 


ار نون انوطالت وه اس کزان مت انم ارسط‌گای سستها ور تاه 
وه ان ها مه ی ایا واه 
می رسد سپس از آن حضرت به سایر مخلوقات (اعم از انسان و هر چیز 
دیگر) می رسد حتی «فیضان الوجود». و آنان از حضرت را «واسطهة 
فیض» به این معنی می دانند. 


ارسطوئیان مسلمان, با باور به «صدور» و «صادر اول» معتقدند که وجود 
هر چیز از وجود خدا ناشی شده است. و پیامبر (صلی الله علیه و آله) 
صادر اول است؛ پس از صدور این صادر اول. اشیاء دیگر از وجود همین 
صادر اول صادر شده اند, و اين «واسطگی» آن حضرت دائمی و ابدی 
است؛ ها و چون چنین است به همین 
جهت در هنگام دعا خودش را مقدم می داشت. زیرا هر چه از طرف خدا 
بیاید باید از اين حلقه عبور کند. 


اما اولا چیزی که «صدور» نامیده شده غیر از یک «فرضیه» و آنهم 
«فرضية وهمی» چیزی نیست؛ در واقع افسانه ای است که ارسطو ان را 
از افسانه های یونانی گرفته است؛ و زایش الهه ها و خدایان از همدیگر 
پایة اصلی باورها و ائّین یونانیان بود؛ مسلمانان ارسطو زده, که ارسطو را 
«معام احل» خودشان عی.دانند. ‏ ضطلا خ دمن بن ای زآیتی ۷ رن 
کار بردند. 


صدور حتی با منطق خود ارسطو نیز سازگار نیست. زیرا صدور یک چیز از 
چیز دیگر- با هر معنی و با هر مفهوم و با هر تصویر ذهنی از صدور- لازم 
گرفته هم مصدر و هم صادر هر دو «مرکب» باشند, زیرا از شیی «بسیط 
مطلق» هیچ چیزی صادر نمی شود.(1) صدور, صرفاً یک فرضیّه است آنهم 
فوضیه‌آی که علاط وی اطفو چن آلشخسی اشت یه آين ات اصلی 
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1- و از مسلمات تاریخی است که ارسطو اول فلسفه اش را عرضه کرده 
وین از آن در مقطع دیکر از غمرش, منطقش را ارانه کرده است: 


فلسفه ارسطو است.؛ با اینهمه ارسطوئیان ما همیشه ورد زبان کرده اند 
که ار سا مس ی ها 
و 


رسول. رسول است و پیام رسان. واسطه است اما فقط واسطة پیام. نه 
واسطه در وجود. 


هعاشا ار خناب ابوطالب: اضل این یت را هی دس هس وته می, اند 
آن را از «خصائص الثبی» بداند؟ چه دلیلی هست که نباید ما این تتتر ان 
حضرت را الگوی خودمان ندانیم ؟ فرمان قرآن در این باره. مطلق است 
که می فرماید: «لَكَمٌ فی رَسُول الله أَسْوَة حسَتف»(1) و آن کدام دلیل 
است که دربارةٌ چگونگی دعا کردن, این اطلاق را تقیید کرده است؟ 


خدیت. ۱ مین ان بتردفت. لنکن فی. الختلهر کم بالخساه. آن خظرت: :در 
مواردی در مقام دعا خودش را مقدم می داشته است. نه این که سيرةٌ 
دائمی او بوده است؛ او خودش قرآن آورده و در قرآن ۷ و ربنا آتنا» را 
آورده و حتی یردان را توصیه کرده که عین این آیه را در دعازای تان 
بخوانید. آیا او خودش (نعوذ بالله) هرگز اين آیه را نخوانده!؟! یا آن را 
هز زر بعنوان دعأ به زبان نیاورده!؟! ۳ سیره اش همیشه تقدم خود در دعا 
باشد. 


جانب دیگر مسئله نیز همین طور است؛ نباید کسی با تکیه , نز این اب 5 
امثالش بگوید: همیشه باید در دعا «ما» و «دیگران» را مقدم داشت و 
دربارة شخص انفرادی خود دعا نکرد. ای - 
وب اجعلنی», وف هت لی», «رَبّ اجعل لی», «رَبٌ اغفر لی» و...؛ 
امثال شان که در قرآن با صيفغهة مفرد متکلم وحده آمده اند, 9 می 
دهند که باید برای شخص خود منفردا نیز دعا کرد. 


مکتب قرآن و اهل بر بیت (علیهم السلام) درباره انسان نه به «اصاله جامعه» 
معتقد است و راصنا فرد». اگر دوست دارید لفظ «اصاله» را به 
کار ببرید, بگوئید هر دو اصیل اند, 
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1- ای 21 سورة احزاب. 


هم فرد شخصیت دارد و لذا حق و حقوق دارد, و هم جامعه شخصیت دارد 
و لذا حق و حقوق دارد. و آن کدام دلیل است که ما را به پرستش «دو 
آلیسم» مجبور کند تا بگوئیم: هر دو چیز نسبت به همدیگر باید یکی اصل 
باشد و دیگری فرع یکی زیربنا باشد و دیگری رو بنا. و پایه اصلی ما در 
اين قبیل امور در موارد مشخص, «نه آن. ۵ نه این بل امر بٍ بین امرین» 
است. 


این مقدمه برای این بود که یک نکته در سخن امام (علیه السلام) برای ما 
روشن شود. زیرا امام عین آیه را در اینجا, نیاورده بل دعاییش را از آیه 
اقتباس کرده است. می گوید: «و آتنا فی الکَنبا حَسَتَةَ و فی الاخره حَسَتَة, 
و قنی برَحمتک عَذاب التّار». به جای «قنا», «قنی» آورده است. او می 
توانست عین آیه را بیاورد, اما گوئی برای پیشگیری از < خطا و اشتباه ما که 
مبادا برخی از ما آن طرف مسئله را اصل بدانیم و مانند ابی داود معتقد 
باشیم که در دعا, دعا به دیگران مقدم است. و برخی دیگر به اين طرف 
مسئله معتقد شده و اصالت را در دعا به «خود» بدهیم. نذا ها موه 
«ناح ما» و هم با ضمیر «ی< من» آورده است. یک دعا برای «ما» کرده و 
آن خواستن حسنه است و یک دعای دنز برای «من< خود» کرده و آن 
محفوظ ماندن از عذاب دوزخ است. این دو دعاست که در یکی خود و 

هرا هر 
تیکران در آن قسنت: 


لیکن در این دو دعا باز هم مشاهده می کنیم که دعا بر «ما» را مقدم 
داشته است تا اصل ایثار را فراموش نکنیم. 


ٍ پس «ایثار» می شود آخرین درس این دعا و آخرین خُلق از مکارم الاخلاق, 
که اگر همة خُلق ها و خضائل که از اغاز اين.دغا. در درون اتسان. تکوین 
یافته باشند, علامت و نشان شان. خصلت ایثار است. و ایثار- ایثار قربة 
الی الله. نه هر ایثار- به هر نسبتی در جان و شخصیت یک فرد باشد با 
همان نسبت او دارای خلق ها و خصایل مکارم است. 


ٍ 1 1 
و «قوبة الی الله» نیز معیار صحت و انسانی بودن ایثار است. 
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دعای بیست و یکم 
اشاره 
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متن دعا 

کان من دُعایّه عَلیْه السَلام 

ادا حرتة أَمر و أَهمَتة الحطاا 

)1( له تا گافت رد الطعیف, و وا 
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۱9۰ 1 
ِِ ۳ نب لح 


صَل عَلی مُحَمّدٍ و آله, و اجقلیی لَهُمْ قریناء. و اجقلیی لَهُمْ تصیراٍ و امن 
علت:تشیی ای بالعقل لک ها نضت .و برض اک ۵ عَلی کل شی ۶ 


و کان من ذُعایّه علیْه السَلَامْ ادا حرتة أمر و أَهقَْة الحطابا: 


۱ از دعاهای امام علیه السلام هنگامی که چیزی او را محزون و خطاها 
مهمومش می کرد. 


این عنوان از دو بخش تشکیل شده است: 


[- بخش اول: ادا حزنة ام وقتی که چیزی او را محزون می کرد. این 


2- بخش دوم هت الخطانا: خی که خطاها آم زا متموم کروه ور آد 
فشنار هی آوردند. این بخش اخص است و تنها به محور رابطةه انسان با 
خطاها, است. 


برخلاف نظر شارحان و مترجمان, مراد از «خطایا» گناه نیست. بل هر 
اشتباه و خطا است که انسان در رابطة خود و خدایش دچار آن می شود. 
شرح این موضوع در بررسی متن دعا خواهد امد.(1) 
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[- چیسنی عصمت و مراد از خطا درباره معصو مین علیهم السلام, در 


موارد پیشین از این مجلدات به شرح رفته است بویژه در بخش مقدمات 
همین مجلد تحت عنوان «پاسخ به بک پرسش» با شماره 3 امده است. 


بخش اول 

اشاره 

انسان شناسی 

انسان همین با ۲ 

انسان هرگز فارغ از ترس و نگرانی نیست 

للم با گافی القَرّدٍ الطَعیف, و واقی الأْمر الْمُوف, آفردتیی الحَطابّا قلا 
صاجتب معی: ای خدا؛ ای که تو بر شخص تنها و ضعیف کافی هستی, و ای 
که توئی حفظ کننده از هر چیز ترسنای, خطاها موجب شده که من تنها 
۳ 


انسان موجودی نیازمند است و نیاز عنصر ذاتی و ماهوی اوست؛ نیازها بر 
9( 


[- نیازهائتی که خود انسان باید ان ها را بز آه‌زوه کند و می تواند برآورده 
کند. 


2- نیازهائی که هیچ انسانی نمی تواند آن ها را تأمین کند. اين نوع از 
نیا زها, «نیاز در نیاز» هستند؛ نیازی که برای تامین ار نیاز به یاری شخص 


دیگر است. 


بدیهی_ است که «نیاز در نیاز» سنگین تر از «نیاز» است. و توان انسان در 
تأمین آن به 9۵50 درصد کاهش می یابد. و در مواردی حتی به 96۵1 و گاهی 
به صفر کاهش می یابد. 


و علاوه به هر دو نوع نیاز, «نیاز به پار» و «نیاز به همدم» و «هراس از 


اتف »- که «ییار محضش» است. و اصرفا نار به. خضور شخض دیکر 
است, مهمتر و ضروری تر است. 


انسان هميشه تنها است 


نیاز به همدم. نیاز به «در کنار کسی بودن؟, با حضور هی 
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کسی اعم از همسر, و دوست صمیمی؛, تامین نمی شود. 


با بیان دیگر: آیا نیاز به همسر, به دوست و قوم و خویش, از سنخ «نیاز 
محض» است يا مانند دیگر نیازهای مادی و معنوی است؟-؟ 


باز هم با بیان دیگر: نیاز به همدم و «رفع تنهائی» بر دو نوع است: نیاز 
محض, و نیاز ابزاری 


نیاز ابزاری: همسر و دوست ابزار می شوند برای رفع تنهائی. اما با یک 
نگاه ژرف: قضیه برعکس می شود در این قضیه این انسان است که ابزار 
طبیعت است: آفریس برای داوم سل شوه انسانو ارجا انسان: را 
ابزار خواست خود کرده و می کند. و نیز آفرینش با انگیزش حیات فردی 
برای «جامعه سازی». انسان را به دوست پابی وادار می کند. 


نیاز مجض: اما انسان در «نیاز محضض ‏ »* ابزار هیچ جیزی نیست: نه خودش 
ابزار است و نه آنچه اين نیاز را رفع می کند ابزار است. و اين برآورده 
نمی شود مگر با «همدمی با خداوند»: آلا ند گر الله تطَ العلوت ۳ 
قلب انسان در تأمين نیاز محض, فقط با یاد خدا و همدم بودن با خداء به 
ارامش مطمئن؛ ارامش حقیقی و واقعی. بی نقص و بی خدشه. می رسد 
و در این همدمی نه انسان ابزار چیزی است و نه خداوند. نیاز محض فقط 
با همدمی محض و بدون عنصر ابزاری, قابل تامین است.(2) 


دوست. و... براورده شود تا ان نیاز محض تامین نشود, انسان روی 
ار اختتن و اتود مین را نخواهد دید. 


اگر همه مردم جهان دوست یک انسان باشند, اگر در نیاز به جفت در کمال 
موفقیت کمّی و کیفی باشد, ال تروت جهان مال او باشد. باز آن نیاز 
فجن شرحای حوو هت و تامین تفی شود مکر با باد خدا ههصتم بمدو‌سا 
خداوند. 
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1- آیة 28 سورة رعد. 


2- در بخش دوم خواهیم دید که محور اصلی این دعا همین «نیاز محض» 
است بر خلاف نظر شارحان و مترجمان. 


موفقیت در همه ابعاد حیات کر از شرآوزدن این نیاز ناتوان است. و 
این یک حقیقت و واقعیت تجربی است؛ انسان های موفق در امور حیات و 
زندگی, بیش از انسان های ناموفق به دنبال رفع این نیاز می دوند؛ هميشه 
گمان می کنند در پلة بالاتر به آرامش خواهند ر سید اهانیا ار بله: . حرص 
شان برای را بالاتر مضاعف می گردد. و این درد درمانی ندارد مگر با 
«ذکر الله» و همدم بودن با خدا. 


اما چون انسان ذاتاً و خلقتاً نیازمند آفریده شده و هميشه و هر لحظه تا 
اخر عمر نیازمند با نیاز محض است, 1 پس «ذکر الله» نیز باید بطور هميشه 
ات وا اه طایح 9 
نگردد. 


این 4 و مداومت؛ با ذکر شفاهی و تکان لب ها نیست, «یاد» است: ذکر 
یعنی ! باد کردن. یاد نیز همیشه «یاد خودآگاه» نیست؛ بل آنچه مورد نظر 
است «انس» است؛ انس با خداوند؛ که شخصیت درون حتی در حالات 
ناخودآگاه نیز اين انس را داشته باشد. در اين حالت است که طوری این 
شاد گرانود مهد که کار اصله اساس کین فا سود است: 


و صد البته راه رسیدن به انس, ذکر شفاهی و ذکر قلبی است؛ هر چه 
انسان بیشتر به ذکر شفاهی و ذکر قلبی بیردازد به همان مقدار انس قوی 
تر می شود و به اعماق شخصیت درون نفوذ می کند. 


و هر چه انسان در این انس ناموفق باشد به همان مقدار دچار تشنگی و 
آشوب درون, خواهد شد. تشنگی و آشوبی که با هیچ ابزار و وسیله ای رفع 
نمی گردد و عمر شخص از اول تا آخر مصداق اصطلاح عامی «له له زدن» 
می شود و چیزی از عمرش غير از «دویدن له لهی» برایش حاصل نمی 
شود. 


امام علیه السلام به ما یاد می دهد که انسان تنهاست و هیچ 
پا 


تنهائتی زا وفع نمی کند. مکن.باد .خداء دضی. دوند: «الَمَةَ 
الصعیف». چون در مقام بیان صفات خداوند است., می ‏ 
سخن نوعی «انحصار» نهفته است: یعنی ای خدائی که كِِِ 


ِِ ی, اب 
فی 
فهمیم که د 


1 


ص: 41_56 


از تو هیچ کسی و هیچ چیزی تنهائی شخص را رفع و کفایت نمی کند. 


و نیز به ما می فهماند که در رفع این تنهائی هر انسانی «ضعیف» است؛ 
این نیاز با قدرت قدرتمندترین انسان ها قابل رفع نیست., حتی نه فقط با 
قدرت مادی قوی ترین هاء بل با قدرت معنوی انبیاء و معصومین نیز قابل 
رفع نیست مگر با ذکرشان و یادشان و مونس بودن شان با خداوند. یعنی 
این بعد از ابعاد معنویت در رفع این تنهائی, کارائی دارد, ابعاد دیگر کارائی 


دیگری دارند. 


بنابراین: امام (علیه السلام) به ما یاد می دهد که این نیاز هیچ رابطه ای با 
«قدرت» ندارد. تدان و قذرت انسان که این همه تحول در زیست فردی و 
اجتماعی و در طبیعت و در ساخت و ساختمان تاریخ, ایجاد می کند- خواه 
تحول مثبت و خواه منفی- دسا این تبار فیع کارانی توا رده اساسا تست 
این نیاز با قدرت؛ سالبه بانتفاء موضوع است. ضعف است و ضعف, نه 
ار ها را ۱ 
عقل و جان و دل درک کند. یک توان بالقوه که در وجودش هست برای یاد 
ی و سر این توان از شناخت آن ضعف حاصل می شود 
که: «اللَمّ با کافی القَرّد الصعیف». اگر خود را در رهیدن از این تنهائی 
ضعیف بداند و خدا را تنها کافی و رافع آن بداند, توان ذکر و همدمی و 
انس با خدا محقق می گردد. 


شارحان و مترجمان صحيیفه به یک نکته توجه نکرده اند؛ منظور امام علیه 
السلام از «الفرد» فردیت نسبی میان افراد جامعه نیست., بل حرف «ال-» 
باصطلاح ادبی حقیقیه و طبیعیه است نه «عهد ذکری و نه عهد ذهنی». 
همین طور در «الضعیف». امام وقتی که این جمله را میان خود و خدا می 
گفت. يا به دو فرزندش املاء می کرد. تنها و بی کس در بیابان نبود تا 
مرادش «عهد ذهنی يا ذکری» باشد. مقصودش «یا کافی الانسان المخلوق 
فرداً و ضعیفا» است, چنان که در قرآن می قرماید: «و لَقَدٌ < جئَثْمُونا فُرادی 


کما حلاحم از ۱۲۰ 
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قیامت به آنان گفته می شود) اینک تنها به سوی ما آضژه اید همانطور که 
دبای افل خافت نها را ها آفرنده دم 


مراد از «فرادی» تک و تنها بودن بدون حضور دیگران نیست زیرا که می 


فرماید: «فاذا جاء وَعُذ لاه جّنا کم لفیفا»:(1) وقتی که وعده اخرت 
فرا رسد شما را در تنگاتنگ ۵ کناب همی یر نی آ ور نم 


می. فزمایده دز افریشتشن دنیوی نیز شما را تنها آفریده بودیم, در حالی که 
می بینیم هیچ کسی غیر از حضرت ادم. تنها افریده نشده حتی او هم به 
همراه حوا خلق شده. مراد از این «تنها» چیست که همان با اين تنهائی 
افریده شده اآند-؟ این همان است که در این بحت؛ از ان با «نیاز محض» و 
«تنهائی ویژه ای که با هیچ یار و همدمی رفع نمی شود» تعبیر شد. 


این نکته در این آنه: و نیز این اصل در این دعا به محجور انسان شناسی 
است., نه در مسائل اجتماعی؛ تنهائی ذاتی است نه تنهائی در اثر فقدان 
مددکار و یاور در امور زندگی و اجتماعی. 


اگر مطابق نظر شارحان و مترجمان معنی کنیم, نه فقط از معنی سخن 
امام محروم می شویم, بل در معنی ایه نیز به هیچ جائی نمی رسیم. و تا 
جائی که من بررسی کرده ام غیر از اين کلام امام برای تبیین معنی این ایه 
هیچ حدیثی در دست نداریم. 


مرحوم آبن جمعه در تقفسیر «نور الثقلین» شش حدیت در ذیل این رخ 


اورده است : 


حدیث اول: را از #مجمع البیان» نقل می کند که: «و قیل مَعتاه ما ز رو 
عَن التّیی ال له و آله) له قال: کشنون حقاح غراح غُولا»: 
۲ ور 0۱ ۳390 )۱5 


ما 


اولا: می گوید: «قیل». یعنی یک قول ضعیف است. انیا نمی گوید رسول 
اکرم این سخن را در معنی این آیه فرموده است, بل گويندة آن قیل, آیه 
را بر طبق این سخن منسوب به آن حضرت معنی می کند. و ثالثا: در لسه 
حونت دیحر بطور مستتند آوردخ است که-هردم در 


ص: 459 


1- آية 104 سورة اسراء. 


شر با پوشدث حاضر خواهند شد, نه لخت و عریان. 
و در ادامة همین حدیث مطلبی از عايشه نقل می کند که باز به آیه ارتباط 


ندارد. 


حدیث دوم: از «خرایج و جرایج» بدون ذکر سندی از رسول ام ۳ 
الله علیه و آله) نقل می کند که: روزی این آیه را به فاطمه بنت اسد 


خواندم. گفت: وای چه حال بدی خواهد بود, و... 


اولاأ همانطور که گفته شد سه حدیث مستند پیام این حدیث را رد می 
کنند. و ثانیا: حدیت سوم عین همین حدیتث است که از «اصول کافی» نقل 
کرده و در آن اثری از این آیه نیست. 


«سقط» متهم می کند. 


و در نفتفه خدرت: بخز: با کر شده است که مردمان در محشر با پوشش 
حاضر خواهند شد که در بالا اشاره شد. 


خود هر چه فکر کرده و معنائی برای ایه نیافته و کلمه «فرادی» را به 
عریان بودن گرفته سیس در نوشتارهائی به حدیت هم منسوب شده است. 
چه ربطی میان «فرادی» و «عریان» وجود دارد!؟! این است اوضاع متون 
تفسیری ما در بسیاری از موارد. 


نها خذیتی که .به. ای انة مربوط و پا آن وحدت موضوعی دارد, همین سخن 


امام سجاد علیه السلام است : «الة پا کافی الفرد الصعیف» به شرحی 
که گذشت. 


وقتی که اهل بهشت در پایان مراسم محشر وارد بهشت می شوند, «اين 
تنهائی ذاتی و ماهوی» از بین خواهد رفت. و این بزرگترین ویژگی بهشت و 


1 رس 1 ۲ ۳ 
اولین و پایه ای ترین نعمت آن است. در این دنیا «بذکر الله تَطمینٌ 
القْلوب», در 
ص: 459 


1- طبع دار الکتب الاسلامیه. 


تس 


شت «عند الورود تطمئن القلوب» که می فرماید: «یا 2 التَفسْ 
لمَْطعََته- اژجعی الی ربک راضية مَرْضیْهٌ- قااخلی فی عبادی- و اخلی 


جلتی».(1) با صرف نظر از سرایش صوفیان. همه بهشتیان عباد الله 
هستند و همه شان دارای نفس مطمئنه, که فرمود: «انْ الاخره هی دار 


اين تنهائی ذاتی آفریتشی و بی قراری ذاتی دنیوی, در بهشت نخواهد بود 


۲ اشاره «هی» که در فاصلة اسم و خبر «أن» ۳۳۰ «قرار» را فقط 
به بهشت منحصر می کند و نشان می د هد که اصل و اساس این بی 
قراری از بین نمی رود ۱۳ 


هر ترس و نگرانی- اعم از تنهائی ذاتی و ماهوی و هر تنهائی 9 نگرانی 
دیدر- از نقصی ناشی می شود که در این دنیا هست؛ زیرا زند کن دنیوی 
«حیات محض» نیست و همیشه با آزرشف ها, خطرها و آفت, ها همراه 


. لیکن جهان بهشت «حیات محض» است «انّ الا الاخرح لهی 
0 دار آخرت است که آن است حیات محض. 


باز هم کلمه مرکب «لهی» در این آبة: ضعتی اتخضاد را .فی رسای بیعنلی 
فقط زیست اخروی حیات محض است. 


در متن این دعا می بینیم که می توان نام این دعا را «دعای نالیدن از بی 


قراری» گذاشت که امام علیه السلام با تک تک جملات ما را به راه رهیدن 
از این بی قراری و رسیدن به قرار. رهنمون می شود. 


عامل اول «خطاء» است چنان که در عنوان این دعا بصورت «اهمَنَةٌ 
الحطایا» آمده است. و باید توجه کرد مراد از خطاء, خطاء عملی نیست؛ 
بل خطاء فکری در گزینش راه درست در «رابطة انسان با خدا» و در 
«رابطة انسان با همه چیز» است که سراب هائی در نظر انسان خودنمائی 
می کنند و او 


ص: 1060 


1- آیه های 27, 28, 29 و 30 سوره فجر. 


ارامش حقیقی برسد. 


عامل دوم خطاء عملی است از ریزترین خطای عملی تا بزرگترین آن که 
گناه نامیده می شود. و هیچ خطاء عملی نیست که منشا خطای فکری 
نداشته باشد خواه به حد گناه برسد و خواه نرسد. 


میان خطاء فکری و خطاء عملی تعاطی متقابل هست؛ اگر انسان به خود 
نیاید و با اراد قوی فطرت خود را از دوّران اين تعاطی نرهاند سر از 
شدیدترین انحراف در می آورد: خطاء فکری موجب خطای عملی می 
گردد, و خطای عملی بر می گردد و خطای فکری را تقویت می کند, و 
همچنین بطور تکراری این تعامل پیش می رود. 


اما (علبه السلام ارام رهیدن از این کوران خطرنای و صاطل, متفی را ند 
ما نشان داده و اين دعا را املاء می کند تا ما ا ۱ الق با 
کافی الْقَرّد الصَعیفِ, و واقی الأْمر المَجُوفِ, آفْرَدئنی الْحَطَّیَا قلا ضَاجبِ 


خود سازی, یا خودپائی٩-؟‏ 


برای تحقق «انس با خدا» خود سازی موثرتر است., یا خودپائی ؟-؟ انرژی و 
نیروی وجود انسان شبیه جریان آب است؛ آبی که در سه راهی جوب در دو 
مسیر جاری است؛ اکز بکن اد ده یدنه نوی همه ان در یکت 
جاری خواهد شد. 


نیروی وموه انسان هم در امور مثبت و هم در امور منفی مصرف می 
شود اکر نکر طتقی, از بنستته نوی همه آن: دود سر عبت خاری.-خو هد 
شد؛ ایستائی در انسان محال است. 


پس اگر خودپائی باشد و انسان خود را از بدی ها حفظ کند خوبی ها خود 
به خود خواهند امد. پس خودپائی موثرتر است. 
علاوه بر این اگر خودیائی نباشد, خودسازی به جائّی نمی رلسد. : اگر گفته 


شود کدام یک از این دو نسبت به دیگری نقش علیت دارد؟ باید گفت: 


خودپائی علت و خودسازی معلول آن است؛ «فمَن "یکفر بالطاغْوتِ 3 یوم 
بالله فقد استمقسک بالعوروه الوْنفی»(1) و اول «لا اِل» 


ص: 161 


1 1 
است سپس «[ا الله». 


تقوی: پائیدن خود؛ کنترل خود از منفیات, تقوی است و قرآن اين همه روی 
تقوی تاکید دارد. 


معیار: این در تحقق و دوام انس است, و بحتی است به مجور «چگونگی 
شخصیت انسان».(1) اما معیار این تحقق. عمل است اگر اعمال صالحه 
نباشد معلوم می شود که خودیائی نبوده يا به حد نصاب نبوده است. تقوی 
آن, است که نتیجه اش ایمان به خدا و آخرت و اعمال صالحه, باشد: 
«یوْمِنْونَ باللّه و الْوّم الاخر و مرو لوف و هون غن الْمْنکرٍ».(2) 
و «و الذین بو 5 ماد آلصَالْحاتِ آأولیّک أَصَحابٍ اجه (3) و ده ها اية 


دٍ 


ی مان ایا وان 
اعمال صالحه برمی گردد همان تقوی را تقویت می کند. و تقوای تقویت 
شده از نو برمی گردد ایمان و اعمال صالحه را پر رونق تر می کند, و هلمٌ 
جژا؛ ابن توران مباز کی اکن با اقت هو اسیب مواچه نکر دد ههخنان: شتخصیت 
انسان را به تعالی می برد, که باز نیازمند تقوی است. 


اصل: هیچ عیبی ندارد که آن اصل مهم در اصول علوم انسانی را از نو در 
اینجا تکرار کنیم: در پدیده های طبیعی هميشه مادر فرزند را تغذیه می 
کند. اما در پدیده های انسانی فردی و اجتماعی, فرزند به محض تولد 
برمی گردد مادر خویش را تغذیه می کند. فقر از جهل متولد می شود به 
محض تولد بر می گردد جهل را تقویت می کند. و همچنین است اگر جهل 
از فقر متولد شود. اتعان ول ال ان تقو بای من سوه وب مج 
ناشی شدن بر می گردد تقوی را تقویت می کند. و همچنین... تا بالاترین 
مراحل تکامل. 


ص: 462 


1- مراد از شخصیت و تعریف آن از دیدگاه مکتب قرآن و اهل بیت (علبهم 
السلام) در مجلدات قبلی به شرح رفت: تست و و کی تفت ار 
چگونگی تعامل میان روح غریزه و روح فطرت ناشی می شود. 

ی الا 

3- ایة 2 سوره بقره. 


بخش دوم 


اشاره 


جبر و اختیار 
انسان ضعیف است پس نباید خود را ضعیف تر کند 
معاد و انسان 


و صَعْفْتْ عَن عضیک قلا و د لی, و أَشْرَفْث عَلی حوف لاک قلا مُسَکن 
یوْتنی ملک و نت أحفتبی. و مَن بُسَاعذنی ,و أنّت 
و آنت أَصْعَیتیی (3) لا بُجيقي یا [لهی, الا تس علی 
مرئوپ. ولا من | ایب علی عفلوپ. و امین الا طالب علی طلوپ. 
دی با هی جین دلی الب ویک آعنر والعیرت: فصل عای 
مَحَمَّدٍ و اله, و اج فزیی. و انجة عطلیی: و در پیشگیری از خشم تو ضعیف 
گشته ام پس هیچ کمک کننده ای ندارم, و با ترس از دیدار (رسیدن به 
محشر) تو رو به رو شده ام و تسکین دهنده ای برای این ترسم وجود 
ندارد, و چه کسی مرا کمک می کند در حالی که تو مرا تنها کرده ای, و چه 
کسی مرا تقوبت می کند در حالی که تو مرا ضعیف کرده ای. در کنار خود 
نمی گیرد خدایا مگر پرورنده پروردة خود راء و ایمن نمی کند مگر غالب 
2 
است ای خدای من هم اين سبب, و فرار از اين تنهائی و گریز از آن فقط 
به سوی تو است. پنین به: مخفد و آلش درود فرست: و گرتختنم. رااینام:ده 
و خواسته ام را روا ساز. 
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جبر و اختیار 
اگر اين فقرات و جمله ها را آن طور که شارحان و مترجمان(1) 


قغتف: کادم نکر خعتی. کتیفه افقه: آن.. ها سر سکن دید خر خی آهرند: 
خدایا تو مرا ضعیف کرده ای, تو مرا تنها گذاشته ای, و... پس خودم هیچ 
تقصیری ندارم و همه چیز جبری است. 


اما اگر همانطور که در بخش قبلی به شرح رفت. مجور اصلی و اساسی 
این دعا را «نیاز محض» به معنای انچه بیان شد, بدانیم, این فقرات ت هیچ 
ربطی به جبر پیدا نمی کند و مسئله به چیستی انسان و چگونگی آفرینیش 
او مربوط می شود: انسان ضعیف آفریده شده: : «حْلقَ الائسانْ صَعیفا». 
(2) و انسان هميشه «تنها» است:(3) 


«دَژنی و من حَلَفَتْ وحیدآ»:(4) مرا با مخلوقی که او را تنها خلق کرده ام 
اگذار. 
و ‌ 


برخی از مفسرین قرآن کلمة «وحیدآ» را باصطلاح ادبی «حال» دانسته و 
چنین معنی کرده آند: مرا با کسی که او را خودم به تنهائی آفریده ام 
واگذار. در حالی که وحیدا «مفعول مطلق» است برای «بیان نوع».(5) 


تور سا دنه سای لت امه اسان را کیت بت روا 
داتی: افریده ام . 


حدیت ها و نقل های ۹( و آنه را به همین معنی مفعول مطلق, 
تفسیر کرده اند.(6) 


با این که اين حدیت ها و نقل ها ضعیف هستند اما دلیل خوبی هستند بر 
اينکه «وحیدا» 


ص: 464 


1- شرح ها و ترجمه هائی که من دیده ام . 
2- آية 28 سورخ نساء. 


3- بشرحی که در بخش اول گذشت. 

4- اية 11 سوره مدثر. 

3- توجه: مفعول مطلق سه کاربرد دارد: يا برای بان نع هت ابمرو.نا برای 
تاکید و پا برای تعیین عکدد. 

6- در برخی از آن ها امده که «وحید» لقب ولید بن مغیره بوده. و در 
مرف کیک ان را مها نی کردم اند 


مفعول مطلق برای بیان نوع است. زیرا اين نقل ها اگر حدیث نباشند؛ 
زبان و بیان هر کسی باشند, دلالت دارند که اين کلمه در اين آیه به معنی 
مفعول مطلق آمده, برای این که جاعل يا ناقل آن ها نیز عرب بوده و با 
ادبیات عرب تفسیر مورد نظر خود را بیان کرده است. 


تنهائی ذاتی دارد که «وحید» است. 
انسان ضعیف آفریده شده پس نباید خود را ضعیف تر کند 


ضفق آفرتشی انسان بوسیله «اتش با خدا» جیران می:شود. و-اکر این 
از ده خی نود و در شحه اسان از عالن.و تکامل. خی با سین 
ماند, بل به تنزل و تناقص می رود. 
است و یا تشدید کنندة آن؛ که: «و ضَعَفِتُ عَنْ غصبک قلا مه ید لی»: 
یا ی ی 


هیچ کسی و هیچ چیزی برای جبران این ضعف نیست مگر «شناخت همین 
ضعف» و چون شناخته شود موجب راز و نیاز و همدمی با خدا می شود و 
جبران فی. گردد؛ دقیقا راز و«نبازی که در متن این ذعا آمده: 


قو آنن دعا هم آنضفی اما تن میت شود هم عم خبرآن‌شملین ان: 


تفاب تا 


انسان موجودی است که اولاً هرگز نمی تواند وجود خدا را انکار کند؛ 
ممکن است برخی از دیوانگان وجود خود را انکار کنند, اما هرگز دیده 
تشیده که دبوانه اي وحود‌خدا وا ایکار کید «خود انکار6 فمکم است آما 
«خدا| انکاری» محال است. 


و ثانیا: انسان موجودی است که نمی تواند باور کند که زک پایان وجود 
اوست, حتی فرعون ها نیز در فکر زندگی پس از مرگ خود بودند که در 
درون قبزشان آن همه ابزار ۵ آلات. فراز هی داذند. آنذيشه و نگرانی 
دربارة پس از مرگ, همزاد انسان است؛ ذاتی انسان است؛ فز آفزینتش اه 
و در ماهیت او گذاشته شده است. 


پزخی ها در آتر این بکراتی کمان. کرد اند که سر ام ذاشتن ایز اراد الات 
در گور. 


ص: 4165 


رهچارهُ اين نگرانی است, برخی ها نیز هیچ برنامه ای برای آن در نظر 
نمی گيرند و این دل نگرانی درونی را بی پاسخ می گذارند که بدترین رویّه 
است و موجب اضطراب درون و تشدید شخصیت منفی می گردد و 
اک( 
باشند مانند نرون و چ 


کسانی که هیچ کاری برای این نگرانی شان نمی کنند موجودی پرخاشگر و 
پرخاشجو می شوند. زیرا بطور ناخوداگاه از ايند خود ترس دارند و چون 
برای آن کاری نمی کنند هميشه در حال تدافع هستند و به مصداق 
«یِحْسَبُوَ کل صَیْحهٍ عَلیهمْ»(1) هر کس و هر چیزی را بر علیه خود می 
دانند, در نتیجه شخصیت شان «شخصیت شرور» می گردد. ترس ناشناخته 
و ناخودآگاه چنین نتیجه ای می دهد. پس خودشناسی و شناخت این «حس 
عظیم درونی» لازم است که امام (علیه السلام) هم آن را می شناساند و 
در عين حال برنامة لازم آن را می دهد: خدایا این نگراني و ترس به امنیت 

نمی,رسد مگر با انس و همدم بودن با تو: «و َشْرَفث علی حوّف لقَایک قلا 
مُسَکن لروعَتی» خدایا شناختم که برای اين ترس و نگرانی درونی هیچ 
مسکنی نیست مگر تو: «و مَن بُوْمی ملک و لت أَحَفْتیی» چه کسی در 
ین بارجهعن امبت مت دف سکر نود توتی که انگوه آفرردف: «و من 
تساعردنی ۶ انت. ار دی که کسی.می قواند در این باه بقع کم کنو 
در حالی که تو اين گونه آفریدی که این دل نگرانی راه علاجی ندارد مگر 
راز و نیاز و انس با تو. «و من بقَوّینی و أنّت أطْعفتیی» چه کسی می تواند 
در اين راه مرا نیرومند کند در حالی که تو مرا با اين ضعف آفریدی. خدایا 
اپن تنهائي ذاتی به همدمی نمی انجامد مگر با انس با تو «لأ یُجِیر, یا لَهی, 
الاب عَلی مَرْبُوب» ای خدای من, در کنار خود نمی گیرد و از اين تنهائی 
نمی رهاند مگر پرورنده پروردة خود را. این تنهائی با حضور هیچ کس و 
هیچ چیز رفع نمی شود مگر با 


ص: 1066 


از نو نگاهي به اولین جملة این دعا: «یا کافی ود الصَعیف» و در کنار آن 
نگاهی به ای «و گفی بالله وَلی»(1) یک واقعیت را در وجود انسان نشان 
فی هد کم اسان کبیر ‏ نیز از جهتی نیازمند «ولی» است؛ احساس «بی 
صاحبی» برای هر اتاتی ره آور و اضطراب آور, است. «ن وی اللَه 
الذی ‏ یرل الکتابِ و هو بِتَوَ 0 الطَالْحینَ» .(2) «و الله ول الَمُوّمنین» 3(۰) 
,5 اه ول المتقین»(۵) صریح تر بگویم: انسان نیازمند است که مالک 
داشته باشد؛ بی صاحب نباشد. و از جانب دیگر از اينکه انسان دیگر مالک 
او باشد. گریزان است زیرا| این زد کی است. اما اگر دچار انحراف گردد و 
خود را در مالکیت خدا نداند, بی تردید انسان دیگری را بعنوان مالک خود 
قرار می دهد و می شود متملّق, چاپلوس و برده دیگران. بردگی دو نوع 
است: کسی را به زور و به اجبار برده کنند. و کسی که خودش خودش را 
برده کند. 


آزادی: انسان وقتی آزاد است و حرّیت آفرینشی خود را حفظ می کند, که 
«عبد خدا, باشد. والا عبد دیگران خواهد بود. که می گوید: «لا یجیژ, یا 
الهی, 1 رت انسان ذاتا «پناه جو» است؛ باید در پناه کسی 
بایتند: و این از برافرده ری سود یر این کم ناهن همان باشد که 


«رب» ات و او را می پروراند. 


قرار گرفتن در پناه مخلوق, این حس را اقناء نمی کند و مصداق سراب 
است. زیرا خود آن مخلوق نیز نیازمند پناه است؛ مطابق آن مَتل است که 
می گوید «کوری که عصاکش کور 


ص : 467 


1- ی 45 سورخ نساء. 

2 آیة 196 سورةه اعراف. 
3- آیة 68 سورة آل عمران. 
4 آیة 19 سورة جاثیه. 


دگر بود». «و ما لک ین دون له من ول و لا تصبرِ».(1) اقناء حقیقی ایب 
حس فقط با «ربٌ مطلق» و «غالب مطلق» است: و لا تون الاب 
زیرا خود ات ور این مورد شارمند. کمک «طالب ,مطلق» لازم 
اشت که‌بنده اش را بدون میج باری طلب کت و لا یفین | ال علین 
۳ انسان برای خداوند «مطلوب مطلق» است زیرا بدون هیچ نیازی 
به بنده, او را طلب می کند. 


و تأمین اين نیاز ذاتی فقط با خدا و انس با خدا است: «و بیدک, يا الهی, 
جهیع دلک السیب». 


نکتة ظریف: در این جمله از سخن امام علیه السلام دو واژه آمده که 
تنسبت شان با همدیگر نیازمند دقت است: کلمهة «سبب» مفرد است 
همراه کلمة «جمیع» آمده. این جمله را چنین معنی کرده اند: و همه این ها 
(پناه دادن. آسوده ساختن و یاری نمودن) بدست تو است. در حالی که این 
ها همگی «مسیب» هستند نه «سبب». و نیز گر معنی چنین بود باید می 
گفت «و بیدک يا الهی جمیع ذلک الاسباب», با صيغفة جمع «اسباب». و پا 
می گفت: «و اسباب دی دی خههها ۷ 


ی رپ بو و زک و 
«اصل و اساس یک چیز د هانند «الم الشْفاعَة جمیعا»(2) و «لا 
کتک ول 1 العتح ۱۳ 99۹ ات مور و ان 
عزت متعدد باشد. مراد امام علیه السلام از سبب, آن سبب واحد است که 
فردیت و تنهائی(4) 


انسان را رفع می کند. و این سبب واحد به صورت های متعدد به 


4 ۳ فرویت ۳ که در لین ضملة این دعا آمدهد آلفرد العف 


منصهة ظهور می رسد از قبیل : پناه, اسوده شدن؛ تقویت و پاری کردن. 

هی کوید؛ خدابا دزمان درد هائن فقط توتی" فقط یی نیب داردو آن این 
است که انسان حضور تو و ولی بودن تو را احساس کند. و فقط به دست 
تو است که این تنهائی به همراهی مبدل می گردد. 

و فرار از اين تنهائی و گریز از آن فقط به سوی تو است: «و الیک الْممَرٌ و 
المَهْرَب». تقدم جار و مجرور «الیکی», برای انحصار است؛ یعنی فقط به 
سوی نو است و بس. 


بخش سوم 

نان 

قضا و قدر 

فرمول های جهان مانند خود جهان مخلوق خدا هستند 

الم ٍتک ان صرفت عنّی وخهک الگریم أو متفتیی قطلک الجسیم َو 
جظرّت علَیّ رژقک او قطغت عَّی سیک لم آجد السَبیل الی شی ء من 


ِ /9 او : 
ای عَیْرَکَ, و لمْ أفدر عَلی ما علندک یمعوته سواک, قانّی عَبْذک و فی 
قَبِصَتک. تاصییّی بیدک: خدایا, اگر روی بزرگوارت را از من بگردانی, یا 
احسان و فضل بزرگت را از من باز داری, یا روزیت را بر من دريغ نمائی, 
یا سببت را از من بگسلی, غیر از تو برای چیزی از خواسته هایم راه نمی 
یابم. و با هیچ امکان و وسیله ای به آنچه در نزد تو است نمی توانم برسم, 
زیرا من بندهْ تو و کل وجودم در قبضة تو است., ناصیه ام به دست تو 
است. 


ص: 1069 


1- «آجر» با صيفةّ امر حاضر- در مباحث پیشین دربارةٌ «جوار» و «حق 
جوار» مشروحا بحث شده است. 


لغت: حظرت: الحظر: المنع: منع کردن, بازداشتن. 
فضل: لطف و مرحمت خدا که فراتر از عدل باشد. 


ناشنه: یشاتی. لیکن اضظلاعا به. موهای. علمی. سر فه الا یشانی. کفته 


کشد در حالی که هیچ توان و اختیاری ندارد. 


قضا و قدر 


سه جمله را ردیف کرده است: اگر روی کریمت را از من بگردانی. فضلت 
را از من باز داری, روزیت را از من قطع کنی. این هر سه, وقتی رخ می 
دهد که «قضاء» بیاید و در روند «قدرها» دخالت کند و جریان قدرها را در 
بستری غیر از بستری که به نفع بنده باشد, جاری کند. مثال: تاجری کالائی 
را خریداری کند تا از فروش آن سود به دست آوزد: از قضاء روند امور 
طوری باشد که او ضرر کند. 


اما در جملة بعدی می گوید: «او قَطقت عَنّی سَبیکَ»: يا سببت را از من 
قطع کنی. یعنی اصل و اساس قدر را از من قطع کنی. این وقتی است که 
اساسا قدرها از کار باز مانند؛ نه در بستر مفید کار کنند و نه در بستر 
مضر. در ماجرای آتش حضرت ابراهیم اصل و اساس قدرهای «سوختن» و 
«سوزاندن» از کار افتاد. 


در کتاب «دو دست خدا» و در مواردی از اين مجلدات به شرح رفته است 
که «قضاء» بر چند نوع است؛ نوعی از ان «دخالت قضاء در جریان قدرها» 
است, و نوع دیگر ان وقتی است که «قضاء عمود بر جریان قدرها» باشد و 
اصل و اساس قدرها را به رکود کشیده و از عمل باز دارد. 


امام علیه السلام در سه جملة اول به آن نوع که «دخالت» است توجه 
دارد, و در جمله 


ص: 470 


چهارم «قضای عمودی» را در نظر دارد.(1) 


در این بخش از دعا,؛ جهان بینی مبتنی بر «قدری اندیشی» رد می شود؛ 
قانون «علت و معلول» مشروط می گردد: جریان علت ها و معلول ها 
نتیجه می دهد بشرط این که خداوند خلاف آن را نخواهد. 


انسان با محاسبات و تنظیم سبب ها و مسبب ها, می تواند به خواستة خود 
برسد لیکن بشرط .این که خداوند لطف خود را از او برنگرداند: «اِن 
صَرفت عَنّی وَجْهک الکریم». 


اکن خوامند خر سین عو با فآ رقار کنو فش زان ایا 

دارد. هوشهندی ها, تخصص ها, محاسبات و برنامه ریزی به نتیجه ای نمی 
رسد که: «او 1 مین عم ی 0 و خصوصاً دربارهةُ روزی اگر خداوند باز 
دارد, هیچ برنامه و محاسباتی موفق نمی گردد: «أو حظرّت علیت رژقک» 
نتخیر عضی: که ند «او قطعت ی سک اضل .اسان تخد سب ۵ 
۱7| 


_ 


امام علیه السلام در اين بخش از دعا در مقام رد «قدری اندیشی» 
جهانبینی مبتنی بر آن, است. درست است: «ابی الله ان یجری الامور الا 
پاسباب» و انسان باید اهل محاسبه و برنامه ریزی و برنامه چینی باشد که 
گفته اند: «من نکر القَدَرَ قَقَدٍّ کقر». اما چنین نیست ,که قدرها و جریان 
علّت و معلول, حاکم مطلق بر جهان و انسان باشد. «الْقَدَربّ مَجّوس هذه 
الأْمّه». جهان و همه قوانین جهان, همه فرمول های این هستی, همگی د 
بد قدرت خداوند هستند و خداوند نه جهان را و نه پدیده هاي جهان را و نه 
قوانین جهان را به سرخود رها نکرده است. «لا جَبر لا تفویض, و 
ین أمرْن». 


در بینش ارسطوئیان قانون «علت و معلول» بطوری مستقل تلقی می 
کرد که تفر شود خدا نیز به آن خفن ز ند جهان را «خبر علی ۵ معاولی > 


اداره می کند. 


ص: 471 


1 1 ب ی در کتاب «دو ۳ 1 خد|» سایت بی زو- 
۱5 ۱۷۷/۷۷۷۷۰۵ 


یک نکتّذ دقیق و ظریف و البته پایه ای در < جملة «لَمْ آجد السّبیلَ [آی شی 

ء من أمَلیٍ» هست: کلمة «السبیل» با "حرف «ال-» آمده. نمی گوید «لم 
آجد سبیلا»: هیچ راهی نمی یابم, می گوید: راه را نمی یابم. یعنی خدایا 
اگر تو لطف و کرم و فضل خودت را از من باز داری, حتی راه قدرها و 
علت و معلول نیز از بین می رود. 


خود قدرهاء فرمول ها علت ها و معلول ها.؛ و جریان شان, اولا مولود 
قضای خدا هستند, ثانیً بشرط خواست خدا و تداوم همان قضاء, عمل می 
کنند, اگر این خواست و قضا قطع شود, دیگر کاری از آن ها ساخته نیست. 
خود قدرها و فرمول ها به کمک قضا کار می کنند, و بدون اين کمک نمی 
توانند مستقلا کار کنند «لَم ا کل ما عندک بمعوته سواک». می گوید: 
به بهره رن و کامیابی, و توفیق در محاسبات و برنامه ریزی اگر با 
معونه و کمک خدا همراه نباشد. سترون می گردد. 


فرمول های جهان مانند خود جهان. مخلوق خدا هستند 


همه چیز در ید قدرت خداوند است و «بفعل ما پشاء»(1) هر چه بخواهد 
قفن: کنده او محکوم قوانین نیست؛ و ی سا 
نمی بندند «کَیّف یُجری عَلَيْه ما هو آجرّاه».(2) او در همان قوانین که 
خودش ایجاد کرده, دخالت می کند؛ تغییر می دهد؛ اک ۱ 


است, نظر به اینکه امام (علیه السلام) در این بخش از دعا مستقیما در 
مقام رد «قدر پرستی» است., یاداوری مجدد ان لازم بود. 


ص: 472 
1- ای 40 سورة آل عمران. 


ای ای رم ره سا آعام متا 
السلام؛ بحار, ج 4 ص 30 2. 


بخش چهارم 


اشاره 


امر و خلق 


شبیه سازی و تراریخت 


اشتباه نشود 


اصل مهم در پایان این بخش 


۱ ور مقاص فی خُکمک, عَدُل فی قضاوٌ و لا فقو ی علي 
رح من سْلطانک, و اً آَستَطِیعٌ مُجَاورّة فْذْرَیِکَ, و لا أسْتمیل هواک, و لا 
ال وصای ,2 لاانال ها عندی الا بطاعیی وفصل ر یی مه همراه آفر نو 
مرا آمری نیست, خکمت دربارة من نافذ است, قضایت دربارة من عدل 
است. و مرا توان بیرون رفتن از سلطة تو نمی باشد, و نمی توانم از 
قدرت تو تجاوز کنم. و نمی توانم خواسته و قضای تو را متمایل کنم و 
همچنین نمی توانم رضایت تو را جلب کنم, و همچنین نمی رسم به آنچه 
(رحمت و نعمت) در نزد توست مگر بوسيلة اطاعت از تو و بفضل رحمت 
تو. 


پيام این بخش, تأکید توضیحی است بر پیام بخش بالاء توضیح علمی تر و 
ی ۳ 


مین کوندگدانا هل آخیرلن قع آمرک ۲6 به همراه اسر تومرا امزی تست 
اضر و نع 
در بخش هاتئی از این مجلدات به شرح رفت که خداوند دو نوع کار دارد: 
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کار امری و کار خلقی, «لَه الحَلْقّ و اأْمَرْ».(1) امر «ایجاد» است؛ پدید 
اوردن چیزی است بدواء و بدون سابقه؛ امر افریدن چیزی از چیزی نیست 
«کن فیکون» است. از باب مثال:ٍ خداوند روج( را از چیزی نيافریده, بل آن 
را با امر ایجاد کرده است: «یستلوتک عن الروح قل ال وخ فقو أرٍ ربی». 
1 «اٍتما مرخ ۲ذا ارا5 تسا 0 یَفَول له کنْ قیکون»(3) و «ذا قضی اکرا 

یَقَول 1 کن قَیکون»(4) و آیه های دیگر که در آن ها «کن فیکون» 


۳ - 


اما کار خلقی خداء, پدید آوردن چیزی است از چیز دیگر مانند خلق درخت 
از زمین. خلق انسان از نطفه و... و 


انسان نمی تواند دخالتی در «اصز؟ داشته باشد که امام علیه السلام در 
این جا می گوید: دا امه لی: 2 مَع آمُرک». اما انسان مجاز است که در خلق 
دخالت کند. امر خدا «قضاء» است و انسان هیچ راهی به قضاء ندارد. هیچ 
چیزی از این امر به انسان نمی رسد. اما انسان ماذون است که در برنامه 
و روند خلفت (قدرها) دخالت کند. انسان هرگز نمی تواند در امر بدین 
معنی «آمر» باشد. اما می تواند خالق باشد: «قتبارک اللد احسن 
الخالقین» 5(۰) در کنار آمزیت خدا هیچ آمری, تیست, لیکن در کناز ی 
خدا خالق هائی هستند. انسان در جریان خلقت دخالت می کند؛ کوچکترین 
و دم دست نرین دخالت اوء اصلاح سر و صورت و شستن بدن خود است, 
سپس تصرفات او در طبیعت؛ در گیاهان از قبیل کاشتن؛ داشتن و 
برداشتن. هرس کردن؛ پرورانیدن انواع گیاهان, نید سازی و این همه 
محصولات صنعتی از نردبان سازی تا هواپیمار و > اما هیچ کس و هیچ 
موجودی, دخالتی در «امر» و «قضاء» ندارد: دا مر 
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2 ان که سورع آ تشر اج 
3- آیة 82 سوره یس. 

4- ۹ 7 سوره بقره. 
5- ی 14 سوره مومنون. 


جمیعاٌ».(1) «اِنّ الم کل لِلْو».(2) 


خود جریان خلق (فرمول ها و قوانین خلقت و طبیعت) نیز به وسيلة قضاء 
و امر به وجود امده است.(3) 


شبیه سازی و تراریخت 
دخالت انسان در جریان خلق, و تصرفات او در طبیعت, بر دو نوع است: 
1- دخالت طولی. 
2- دخالت عرضی. 


دخالت طولي براق اتسان خایز اشت.ه انسان دز این دغالت مادون: انتت, 
بل اتشان ماهر است بر این دخالت, بل یکی از هدف های آفرینش انسان 
دخالت او در طبیعت است: «هو شام من الأض و اسب ستعم ر کم فیها»:(4) 
اه شما را از زمین افرید و شما را به آباد کردن آن بز کماشت: 


تعریف: دخالت طولی یعنی استفاده از خود قوانین طبیعت برای ساختن و 


دخالت عرضی: اما دخالت عرضی, ممنوع است. و این «دخالت ممنوع» نیز 
بر دو نوع است: 


1- تخریب طبیعت و محیط ۱ ۱ ۲ 
دقیقاً بر علیه ۹ «و اسْتَعمَر 2 و آباد کردن» است: «ظَّ القساد فی 
لب و انعر یما کیت ند 


ص: 475 


[- آیةٌ 31 سوره رعد. 

2 ای 154 سورة آل عمران. 

3- برای شرح بیشتر و «اقسام و انواع قضاء» رجوع کنید به کتاب «دو 
دست خدا» در سایت بینش نو- ۱۲۱۵56۲۱6۲۱0.60۲۲ ۷۷۷۷/۷۷/۰ 

4- [- 601 سوره هود. 


النّاس»(1) که کوتی: دقیقا اوضاع امروز محیط زیست را بیان می کند. 
حفظ محیط زیست و يا فساد آن, در این مجلدات به شرح رفته است. 


2- شبیه سازی و فراربخت؛ این هر دو حرام و انسان به این کار مأذون 
نیست. بل این کار ترر ی ترین مصداق «کار شیطانی» است, و اوّلین وعید 
تس دربارة بانسان داده است: «قال لخد و من عبادک تصیباً 
مفژوضا- و لالَهمْ و لمَُمْ و رهم قلَین آذان الانعام و رهم 
ین حلق اللم»:(2) شیطان گفت: از بندگان تو سهم مشخصی ‏ خواهم 
خواهم کرد آنگاه وادارشان اه کرد ۳1 «تکةٌ ریز» از گوش های 
چهارپایان بردارند. و وادارشان خواهم کرد تا خلقت خدا را تغییر دهند. 


توضیح: : ابلیس وعده داده که با گمراه کردن برخی از انسان ها, و با ایجاد 
آرژه و انکیدش دور دل آنان.. آنان: را بفخو کار وادار کند: 


1- تک ریز از گوش چهارپایان بردارند برای یک عمل شیطانی. 


فیک عا چنک» کتتی» از ایق وازه ه مشتعات. آن» فقطظ همین یک 
کلمه ۳ ۳ آمده است, و باصطلاح علم معانی و بیان, این کلمه در 
قرآن یک «لفظ غریب» است؛ گفته اند استعمال لفظ غریب بر خلاف 
فصاحت و پلاغت است., اما در قرآن الفاظ غریب داریم از آن جمله همین 
لفظ «قَلیَکنَ». زیرا وقتی که معنی و مراد یک چیز عجیب و غریب باشد, 
باید برای آن لفظ غریب به کار رود. 





«بنک» یعنی «چیدن تک کوچکی از چیزی» مانند آنچه میان دو ناخن دو 
ا کته چيزي را از چیزی جدا می کنند؛ قا ی طن اور خست رت ور 
ده نار نان حکة خیلی کوجکی از آن جدا کند: این کار شما «نک» است. 


«آذان الأنْعام»: اين تکّه کوچک را از گوش چهارپایان بر می دارند. شگفتا! 
بقول قران 


ص: 476 


1- ای 41 سورة روم. 
2- ایه های 8 و 119 سوره نساء. 


«لَد صَدّق عَلَیِهم ابلیس ظَنه»:(1) ابلیس دربارة آنان ظن خود را به 
واقعیت رسانید؛ 1 
از گوش چهارپایان, انجام می دهند. 


2- دومین کاری که ابلیس وعده داده این است که پا ایجاد ارو و انگیزه در 
دل برخی ها انان را به تغییر «بستر جریان خلقت» وادار کند. 


بدیهی است این «ایجاد تغییر» غیر از آن «تصرف در طبیعت» است که در 
پیام «استَعمرکمْ» است؛ این اباد کردن نیست بل «تخریب جریان طبیعت و 
افرینش» است. 


پس علاوه بر ممنوعیت تخریب محیط زیست, دو چیز دیگر هست که 
ممنوع و اساس شان کار شیطانی است: شبیه سازی و فراربخت. 


این هر سه در طول کار و افرینش خدا نیستند بل در عرض ان؛ یعنی 
«عمود بر آان» و بر علیه ان هستند. 


پیوند زدن از یک درخت بر درخت دیگر, در طول جریان آفزیتنش است و 
راز ی اهر ار 
جریان افرینش است؛ اندام و نیز عضو تناسلی اسب و الاغ در پدید امدن 
قاطر عمل می کنند. هدقن قاطر ۶ تطفه به وجود فی. آیده. نه از تصلول 
دیگر. 

اما در پدید آوردن یک حیوان از یک سلول گوش: نه اندام های تناسلی و نه 
عضو تناسلی و نه نطفه, هیچکدام نقش ندارند؛ این جریانی است بر علیه 
جریان افرینش. 


و همچنین: پدید آوردن یک گیاه بوسيلة پيوند. عملی است در طول جریان 
خلقت. اما پدید آوردن نوعی از دانه ها مثلا لوبیای نو پدید بوسیله تزریقات 
مواد و وارد کردن چیزی از خارج به آن با هر شیوه و با هر عملی که باشد, 
در عرض جریان خلقت و بر علیه ان است. 


تعریف: دخالت عرضی در جریان طبیعت, یعنی استفاده از قوانین و فرمول 
های طبیعت بر علیه جریان خود طبیعت. 


هدف: در شبیه سازی هیچ هدفی نهفته نیست یو خود خواهی بشر. 
فقدان هدف عقلانی, 


مر 7 37 


1- آبة 20 سوره سباء. 


و «انگیزة خود خواهی» کاملاً همان وعده است که ابلیس داده است. چه 
نیازی بر شبیه سازی است؟ کدام درد جامعه با شبیه سازی درمان می 
شود؟ و مسلم است که در اسلام هر «عمل فاقد هدف عقلانی» حرام 


است. 


استفاده از دانش «نانو» در امور داروثی و درمانی دارای هدف عقلانی 
است و کاری است جایز و درست.؛ بل در مواردی واجب نیز می شود. اما 
شبیه سازی برای چه؟! 


اون ضوری است که یه ی من وی تیه ساره وال 


یک عمل ابلیسی اندر ابلیسی می باشد. 


دربارة فراریخت نیز هم متخصصان مسئله, اجماع دارند که منشأً خطرها, 
آفت ها و آسیب ها است؛ فتفا ضعی های و بدیهه پیماوتهای نو بدیواه 
انواع عوارض منفی نویدید است. و در اسلام نظر متخصصان و «نظر 
خبرگان در هر موضوع» حجت است؛ بی اعتنائی به نظر متخصصان و 
فحالعی با آنان ور ره ی سان: را موی ار رتطظات انیت 
مخالفت با هر «حجت» کار ابلیس است. 


منایع 0 در تفسیر این دو آیه فرومانده اند: گفته اند مراد از 
«قَلَیبتَکتَ» بریدن, تکه ای از گوش حیوان که دامداران بعنوان نشان 
مالکیت خود پرند, است. در حالی که در احادیث آمده است: نشان 
مالکیت- خواه ٍ با داغ نهادن باشد و خواه با بریدن- را در گوش حیوان 
بگذارید نه در صورت حیوان, و بر این تأکید شده است. آیا حدیث ها (نعوذ 
بالله) به کاری که ابلیس وعده آن را داده, امر می کنند!؟! 


از قدیم ۳ به امروز, مردم تکه ای مثلئی با دایره ای و یا هر نقش دیگر, از 
گوش چهارپایان بعنوان نشان مالکیت بریده اند و هنوز هم می برند, و هیچ 
فقیهی ان را تجریم نکرده است. پس معنی این ايه چیست؟ 


لاتهتق راد از این یوم یمان از تک رشن است: همان ظون که 
اصل این کلمه «غعریب» است. 


منابع لغت این لفظ را به «قطع کردن» معنی کرده اند, در حالی که اگر 
این لفظ در قرآن نمی آمد اساسا آن راهم شا دوه مان براف 
۱ زیرا در محاورات 
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مردمی و در نوشته ها به کار نمی رفت و نرفته است. چون در قرآن آمده, 
ندوین کنند ار منون لغوی چاره ای نداشتند که معنائی برای آن پید | کنند. 
و چون هم از نظام تن تفن ۳1 پیداست و هم «احساس روانی» با شنیدن این 
کلمه قطع کردن را درک می کند, این معنی را برایش نوشته اند و درست 
هم هست لیکن کدام نوع بریدن. : کدام نوع قطع کردن؟؟ چرا| نفرمود «و 
عطقم آنان. الاتعام ۰ من دایم که مشش القاظ ود قران هه بر 
اساس یک «لزوم» و حکمت بوده است. 


قرآن ابدی است, و برای هر پدیده ای که در تاریخ بشر رخ داده, يا رخ می 
دهد, يا رخ خواهد داد. سخنی دارد. زیرا «یَبیانْ کل شی ء» است. و این یک 
اصل مسلم است که برخی از موضوعات قرآن با گذشت زمان و سیر 
تاریخ پدید خواهند امد. 


موضوع اين آیه گوش چهارپایان است 


اگر کلمة «قَلیبتَکنَّ» را ؛ به همان معنی که اهل لفت نوشته اند بگیریم با 
اشکال بزرگ عقلی و فقهی مواجه می شویم, زیرا در این صورت پیام آیه 
می رود به عرصة «تحریم حیوان آزاری». در این صورت حیوان آزاری با 
بریدن اعضای دیگر, مجاز می شود. 


با بیان دیگر: اگر مسئله به باب حیوان آزاری برود» آزار حیوان با بریدن هر 
عضو از اعضایش, حرام است, چرا 5و آیة فقط بریدن گوش تحربم شده 
که مفهوم آن جواز بریدن دیگر اعضاء می گردد-؟ آزار حیوان با آسیب و 
اذیت در همه اعضای آن؛ حرام است؛ گوش جه خصوصیتی دارد که موضوع 
یش ند تاه از هیر اعشاسامیه مر ازار عتوان ور یر اقضایسن 
جایز است؟ 


هم موضوع یک موضوع خاص است و هم برش و تکه برداری یک برش و 
تکه برداری خاص است و هم نتیجة ان خاص است که «تغییر مسیر خلقت» 


است. 


و اساساً اين عمل و رفتار یک عمل و رفتار خاص و عجیب و غریب است 
که با لفظ غریب «قَلَیْتَکنَّ» آفدن. شبیه سازان این کار عجیب و غریب 
شان را با برداشتن یک سلول از گوش حیوان انجام می دهند. و این اولاً 
معجزه قرآن است که از این بدیده نکوهیده خبر 
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می دهد. و ثانیاً مصداق «لقَد صَلّق عَیْهمْ [بلیسخ طَلَ». است و ابلیس 
ظنْ خود را درباره آنان ات 0 است که در 
روند افرینش دخالت عرضی بکنند. 


در میان همة مردمان دنیا یک واکنش منفی دربارة هر پدیده نو صنعتی بوده 
و هنوز هم کاملا از بین نرفته است؛ زمانی دوچرخة سواری را, و زمانی 
هواپیما را, و زمانی دیگر بلندگو را, و..., را «دست درازی» و «فضولی» در 
کار خدا تلقی می کردند, ۱ او او 0 
آن را دقیقاً یک تمرّد در برابر خداوند تلقی کردند. در حالی که همه این 
قبیل صنایع در طول جریان خلقت است نه در عرض آن, و خداوند این 
امکان را برای بشر قرار داده است و با هو اس کر 5 فیها» همه این 
صنایع را خواسته است. 


دخالت عرضی در جریان خلقت؛ سوء استفاده از این امکان است. 


انسان برای تصرف در طبیعت. خلق شده است. و هر تصرف, تغییر است. 
اما این کدام تغییر است که در این آیه با «قلَیْعَیرّنَ» آمده؟ چرا می گوید 
اپن تغییر و اين بتک با انگيزة آرزو و خودخواهی خواهد بود که می گوید «و 
میقم ۳ دانشمندان شهرت طلب که در آرزوی شهرت می سوزند؛ 
اه 


گویند: وقتی که می خواستند برای اولین بار بمب اتمی را در اقیانوس کبپر 
آزمایش کنند به مخترع آن گفتند: این کار خطرناک است بهتر است از آن 
صرف نظر شود. در پاسخ گفت: اما خیلی زیباست. 


کجای این کار زیباست؟ فقط برای خود خواهی و آرزوی تبت اختراع به نام 
اقای مخترع, زیباست. 


برگردیم به سخن امام علیه السلام: «لا أَمر لی مع آمرک». نگفته است «لا 
خلق لي مع خلقک», زیرا صيفة جمع 0 را در آیه «قتبارک ال 


احسد حَسن الخالقین» می دبد. 


۱ از هن جیری ون هن جلزری باادم جکمی ات تعلف: بان 


کنند؛ «ماض فِیَ 


ص: 190 


خکفک* خدابا حکم قضانی نو در بارخ اسان نافد است. وحکم قضانی خدا 
بر اساس عدل است (همان طور که حکم تشریعی اش چنین است): 
«عَدْل فی قصَایک» خدایا قضاء تو دربارة انسان بر پایه عدل است. «ع لا 
وه لِی عَلی الْخْرُوج من شْلطانک» و برای انسان هیچ امکانی نیست تا 
بتواند از سلطه و سلطنت خدا خارج شود حتی آنان که شبیه سازی می 
کنند و یا | بیرون رود. 


بر ای 
«و لا استطیع مَجاورم قفذرتکی». 
اصل مهم در پایان این بخش 


که خود خدا در قضای خود تغییر دهد و آن «دعا» است که همة محتوای 
علمی صحیفه سجادیه در قالب دعا امده است. سه چیز را فراز می کند: 


لا تسا قوای مه هی ی اتتیدان ا کضی تدانم درخ اس تو له 
سا کی 

میل دی این بیان به معنای *تیویض جهت»؟ است همانطور که در آية 5 
تسد آلخین سعن السعوات. آن تملما یا عظیماه 1 آنان. که نتره 
شهوات هستند می خواهند شما در راه تان تغییر جهت دهید (منحرف 
شوید). 


2- «و لا بل رضاک»: و من (یعنی انسان) نمی توانم رضایت تو را به 
دست اورم. 

- «5 لا تال ما عندک»: و من (یعنی انسان) , به آنچه در نزد توست (از 
رهمت و نعمت) نمی رلسم . 
آنگاه بر هر سه کزارخ بالا استثناء وارد کرده و می گوید: «الا بطاعَیَک 3 
بِفَصل رَخمتک». 


است: دعا بعنی خدا پا ان قضائی 


تت 701 


1- آية 27 تننورخ تتتباء: 


که دربارة من قضاء کرده ای را, تغییر بده. 


دعا یعنی دعا کننده می خواهد از وضعیت موجود- که این نیز با خواست و 
ِ خداوند است- خارج شود و در بستر دیگری از قضای الهی قرار 
پر د. 


سره قضاه ور دور فوارو قایل ید است: اما با تفخالت سای انستان: 
بل باحعا ت‌استن از دا که ختا تصیر هد 


قضای خدا, دست خدا را نبسته است؛ خدای اسلام خدای موجب نیست. و 
لذا یکی از اصول اعتقادی شیعه «بداء» است؛ بداء یعنی خداوند در 
خواسته و قضای خودش تغییر پا تعویض جهت دهد و انان که به «بداء» 


معتقد نیستند. خدای شان موجّب است. 
اشاره 

مالکیت انسان بر نفع و ضرر خویش 
دعابو دضا 

تماما مه 

امه ای مهد 

کضر ان تماما انکنه اسام 

آيا انسان موجودی مسکین است؟ 

آبا اسان کی ات ؟ 


الهیٍ بدا داخرا تک, لا ملک لتفسي تفعا و لا ضزا 
بک؛ شمه رلک عل یی اعترف , رن بصعف قوّبی و قله جیلتی, قانجز ( 
ما 


3 3 
0- هه و ِ_ امسَیثت 
ضصبحجت 


عکس وا 


ص: 482 


وعذتنی, و تفش لی ما آنتیی, قابنّی ی شین الفشتکین الصفیت 
الصَرِیرٌ الحَقیر المهین القَقیرّ الْحَایّفُ الَمُسْتجیژٌ: ای خدای من, صبح و شام 
کردم در حالی که بنده خوار توام, مالک هیچ سود و زیان خود نیستم 

کمک تو, بر این خواری خود گواهی می دهم, و به ناتوانی ۱ 
چاره ام اعتراف می کنم. پس به آنچه به من وعده داده ای عمل کن,؛ و 
آنچه به من عطا کرده ای کامل گردان. زیرا من بندة بی نوا و بی چیز, 
ناچیز, ناتوان, بدحال, غیر مهم, خوار, نیازمند, ترسان و پناه جوی تو هستم. 


6 
مالکیت انسان بر نفع و ضرر خویش 


شارخان در معتن ۱ اعلک تسین تقفا چ لا ض ۱ فرموده. اند خی بد 
کمک تو بر سود و زیان خویش توانا نیستم». 


در حالی که خداوند انسان را بر نفع و ضرر خودش توانمند آفریده است و 
لد اف اب کات مکلت کر استه اصام له الساام عی: مد مالک 
نیستم» نمی گوید. _«توانا نیستم». این سخن بر بخش دوم از کلام مبتنی 
است که گفت «لا مر لِی مَع آمُرک». 


همانطور که بیان شد؛ انسان در قضاء الهی و «کار امری خدا» هیچ تصرف 
و دخالتی_ ندارد از آن جمله هر قضائی که دربارهُ خودش باشد از تصرف و 
تفییز در ان تاتفان انست: وقتی انسان مالک نفع و ضرر خود می گشت که 
مانند توان تصرف در قدرها و تصرف در طبیعت, به تصرف و تغییر در 
قضاء نیز قادر می بود. اما او تنها به تصرف در قدرها قدرت دارد. پس 
مالک نفع و ضرر خود نیست. 


توانمندی انسان در قدرهاء مشروط است که قضاء نیز مطابق آن باشد, 
وال فان او 


ص: 4183 


توانمند است اما توانمندی اش به جائی نمی رسد. انسان وقتی در 


0 1 ِ. و 
و در معنی «قله حیلتی» گفته اند «بی چارگی خودم». 


در حالی که انسان در «رابطة خدا و انسان» هرگز بی چاره نیست؛ هميشه 
رهچاره ای در پیش روی او هست. اگر هر راهی به رویش بسته باشد راه 
توبه و راه دعا همیلنیه باز است. و امام علیه السلام نمی گوید «عدم 
حبلتن»: هی خوند «قله حبلْنی» و اگر خداوند کمک کند؛ یعنی اگر قضاء 
ار او ور دشن 
شود: «الا بک». 


دعا بر دعا 


می گوید: «قَأَنْجژ هن م وعذتبی»: : پس به آنچه به من وعده داده ای عمل 


کن. خداوند به انسان وعده داده است که: «ازعونی ارزتش لکم».( )2 
امام علیه السلام به ما باد می دهد که از خدا| بخواهیم به این وعده اش 
عمل کند. 


خداونم به هر وعده‌,ای که داده عمل می کند: «لا بُحْلِفَ ال وعد3(»۵) و 
«انَ اللة لا بْحلفَ المیعاد»(4) و آیه های دیگر. پس مراد از این خواسته 
چیست؟ در این جاأ می رسیم به «رعا بر دعا». 


انسان دعا می کند. بهتر است برای استجابت همان دعا نیز دعا کند. زیرا 
ممکن است دعایش دارای شرایط استجابت نباشد, با دعای دوم از فضل 
خدا می خواهد که آن را از فضل 


ص : 484 
1- ان یی ۳ 7 


از آن عبارت است از «همکاری قضا با قدر که بطور تنیده بر همدیگر عمل 
کنند» و این است معنی «لا جر چ لا تفویض بل أَمَرٌ تین آفرین*: انسان در 


مواردی که مختار است باز به سرخود رها نشده است؛ فرق است میان 
اختیار و تفویض. 

2- اية ۱0 سوره غافر. 

3- ایغ 6 سورة روم. 

4 آیة 9 سورة آل عمران. 


خودش مستجاب کند. قرآن از زبان ۱ ابراهیم (علیه السلام) آورده 
است : «رَت اجعلنی مَقیم الصّلاه و5 من در له رین 8 تفیل دعاء» 1(۰) 
پروردگار من. مرا برپا دارندة نماز قرار ده و از ذرية من نیز, ای پروردگار 
ما و این دعای مرا مستجاب کن 

در مباحث گذشته از اين مجلدات نیز دربارة «دعا بر دعا» شرحی گذشت. 


امام علیه السلام به ما یاد می دهد که هم نعمت را از خداوند بخواهیم و 
هم اتمام هر نعمت را: «و تَمَمٌ لی ما ائبْتنی», خدایا هر نعمتی که به من 
داده ای ان را تمام و کامل بگردان. 

در دعاهای دیگر از امام سجاد علیه السلام نیز این خواسته آمده است از 
ان جمله در دعائی که در روز عرفه داشته است.(2) 


و در متن زیارتی که برای زیارت امام حسین علیه السلام بیان می کند.(3) 


و همچنین در «ادعیه الستٌ» از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) آمده 
است(۵) 


ق ور تفارک ار اف سانات اه چحت آنمم اشنم 


_ نعمت اگر تام و کامل نباشد نیز نعمت است و لازمة آن شکر 
و یکی از عوامل اتمام نعمت شکر است که: «لیْنْ سيم 
9 ریک ۱91 اما میان افزایش نعمت کم و کیفا و میان مرحلة اتمام 


قانع بودن و عدم «روحية زیاده طلبی» از پایه های اساسی شکر است؛ 
انسان غير قانع نمی تواند شاکر به معنی کامل باشد. اما در اين جا یک 
اصل ۳ هست و آن «قانع نشدن» است. 


این دو اصل «قانع بودن» و «قانع نبودن» ظاهراً متناقض هستند. اما چون 
موضوع هر کدام 


ص: 4195 


ای ور آ تاه 
اس و ود 
دخان 9ص 2416 
4 بحار, ج 92 ص 321. 


خداوند راضی و به نعمت هائی که داده است قانع باشد. این در عمل و 
روند زندگی است. 


اس تن 
از جانب دیگر چون خداوند «واسع الحمه» است مطلقاء و «لله حَزائْنْ 
السشماواتِ و الازّض»,(1) و علاوه بر این خداوند خزائنی دارد که «خزائن 
امری» است:(2) 


که اما م صادق علیه السلام فرمود: خداوند به موسی علیه السلام فرمود: 
«مرائنی ادا آرذث سنا آن آفول له کر قیکون»:(3) خزائن من این است؛: 
هر | آزاده کتم که بگویم «باش» من باشند؛ به. وجود می آید. 


«خزائن قدّری» با همه وسعت و گستردگی اش (که آسمان ها و زمین 
است), محدود است. اما «خزائن قضائی»-< خزائن امری. بی نهایت است. 


قانع بودن و داشتن روحية قانع, یعنی همیشه به آنچه خدا| داده, راضی 
بودن. و عکس آن «ناراضی بودن به آنچه خدا داده» که این دو در ادبیات 
حدیثی با «رضاء و سخط» تعبیر می شوند. حتی دربارة دعا, خواه دعائی 
مستجاب باشد و خواه نه, پا نذدری قبول باشد و نتیجه دهد و خواه نه, در 
هر دو صورت انسان باید از آنچه خداوند درباره اش انجام داده راضی 
باشد و همچنین است در بیماری و صحت. 


این قانع بودن راه دعا و خواستن از خزائن خدا را نمی بندد. بل انسان 
تشویق شده که بیشتر و باز هم بیشتر دعا کند و بخواهد خواه خواسته اش 
نعمت های مادی باشد و خواه معنوی. 


با وجود «رضاء» و عدم «سخط», هر چه بخواهد به همان مقدار به خد 
نزدیکتر می 


ص: 196 
5 آية 7 بو زو منافقون. 


2 آیه مي گوید هر. جه دز آتمان و زمین..هست: خزائن خداوند است., 
این«خزائن قدری» است. اما چون خداوند کار امری هم دارد و هر چه 


بخواهد با امر ایجاد می کند. پس خزائن او بی نهایت است و این «خزائن 
قضائی» است. 
3- توحید صدوق. ص 33 1. 


و این عملش بهترین و ارجمندترین عمل است که «الهٌعَاء مد 
1 ۳ دعا مغز عبادت 1۳/۹۳ و آن همه احادیث فراوان که در این 
مجلدات دیدیم . 


پس باید اتمام نعمت ها را از خداوند خواست: «و تَمَمْ لی ما ای # و 
۱ ۱ 
دچار نقص نگردد. 


اوه اف تفه 


بدیهی است نعمت هر چه تام تر باشد شکر بیشتر و خالصتر می طلبد, و 
کفر ان آن تست .من کوود: 


آپا در تاریخ بشر, نعمت تَامَهٌ فردی بیشتر مورد کفران شده يا نعمت نامه 
جامعه؟-؟ و این مسئله مهم است. 


با بیان دیگر: در مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) هم فرد شخصیت 
دارد و هم جامعه, خداوند هم به افراد نعمت می دهد و هم به جامعه؛ 
ممکن است جامعه ای با نعمت های تامّه باشد در عین حال افرادی در آن 
در شدت محرومیت باشند حتی در جامعه ای که عدالت در آن به صورت 
مطلوب باشد. و بالعکس: ممکن است جامعه ای به نعمت تامّه نرسد و 
دچار محرومیت ها باشد در عین حال افرادی در آن میان به نعمت تامه 
برسند, ایا در طول تاريخ. نعمت های تامّه فردی افراد بیشتر دچار کفران 
شده, یا نعمت های اجتماعی جامعه؟-؟(2) 


روشن است که از نظر «عدد». موارد کفران فردی بیشتر است. اما از 


نظر سترگی و سهمگینی کفران های جامعه خطرناک تر بوده است. 


قرآن می گوید: 1 9 را بر ات اسلام تمام کرده است: «و لام 
نشفتی عایکد چ 1 له تهتذٌون»: و (کعبه را که قبلة همه انبیاء بوده)(3) 


قبلة شما قرار دادم تا نعمتم را , بر شما تمام کنم تا شما هدایت یابید. 
ص: 487 


1- بحار, ج 90 ص 300. 


2 در اين جا این بحث., با صرفنظر از «تعاطی» ها و «تأثر»های متقابل 


میان فرد و جامعه. عنوان می شود. 
3- رجوع کنید به کتاب «جامعه شناسی ععبه» در سایت بینش نو- 
۱ ۷۷۷/۷۷۷۰۵۱ 


اینک جامعة اسلام از مسیر عزت و اقتدار خارج شده و برده جامعه های 
دیگر شده است. کعبه نقش تمرکز و وحدت خود را از دست داده است. 


و دربارة نماز می گوید: : وضوء غسل و تیمم را که برای نماز بر شما واجب 
کرده, برای سختگیری بر شما و فشار تکلیف نیست, «و لک رید لّطَ کم 
و ليِيَمّ نعمته ی لَعلکم تشکرّون» .(1) نماز و مقدمات پاکیزگی آن, 
ای ا تفت بر جامعه مسلمین است. اما در طول قرون متمادی این 
عامل مورد بی مهری (و دستکم؛ بی توجهی) جامعه قرار گرفت و نماز آن 
نقشی را که باید ایفاء می کرد نکرد. خوشبختانه در دهه های اخیر گرایش 
امت به نماز بیشتر و گرم تر شده و به تدریج می رود که در کشورهای 
اسلامی به جایگاه اصلی خود برسد,(2) و امت می رود که دربارة نماز از 
را سای مر روا ایا 
است که جهت ان به سوی جامعه واحد مهدوی (عجل الله تعالی فرجه) 


است. 


کفرانی که این دو نعمت (کعبه و نماز) را از تحقق اتمام نعمت باز داشته, 


معلول یک کفران بزرگتر و مهم تر است که منشا دیگر کفران های امت 
شده است, و آن کفران نعمت ولایت است: «الیوَم أکملث کم دید م 5 


أَتَعَفت عَلَیکَم نعمتی» :۱21 باجماع سنی و شیعه؛ این آیه در ماجرای ِِ 


آشتکح است. 


ذربارة کفبه و تماز, آن ها را «عامل اتمام»-دانسته است: اما در این آیه 
ولایت امیرالمومنین (علیه السلام) عین اتمام النعمه است. کفران نعمت 
ولایت» موجب گشته که آن دو عامل نیز به نتیجة اتمام, نرسند؛ امت بدون 
محور مدیریت جامعه و فاقد نظام صحیح سیاسی و اجتماعی نمی تواند از 
عوامل اتمام نعمت استفاده کند, و نتوانست, لذا گرفتار این 
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۳ 1 6 بو( 6 مائده. 

+ این. کرایش. شوق. آمیز توین.در کشورهای اسلامی, دقیقاً با انقلاب 
0 ایران شروع شده است. 
3- اند 3 سوره مائده. 


۲ ؟ ور 


محور همه نعمت های جامعه «مدیریت جامعه» است که يا محور مدیریت 
الهی خواهد بود و يا به محور مدیریت کابالیسم و ابلیسی. و معلوم است 
که در طول تاریخ بشر همواره مدیربت و حاکمیت؛ در دست کابالیسم بوده 
مگر در یکی دو برهه از تاریخ.(1) 


پس در پاسخ پرسش بالا باید گفت: گرچه کفران فردی در برابر نعمت ها- 
بویژه نعمت های تامه- از نظر مورد ها و تعداد بیشتر است اما کفران 
زد در برابر نعمت های شرت اساسی و سرنوشت ساز, بیشتر بوده 
ست 


کفران اتمام با انگيزة اتمام 


خداوند زمین و نظام طبیعت آن را, برای انسان و رفع نیازهای انسان, 
بطور «بالققه» تام و کامل افریده. 


: «و ال جقل لک من یوم سَکناً و جقل کم من جْلَود ال یام بیوتا 
تشتجلوتها تم یک و بو تک و من آضوافها و آژبارها و آشعار‌ها 
انا و قتاعاً پل حبرد و ال جقل لکُمْ ما َلق ظلالاً و جقل لک من 
لجبال اکتا و جقل کم بقرابیل تقکم لح و سرییل تیک تک گذلک 
یم یمه عم لَعلَکم تسلمون»:(2) و خدا برای شما از خانه های تان 
فحل اراعش فرار همست وا رابان و را ها ار هی فرار 
داد که در سفرها و کوچ های تان و ایام اقامت تان به اسانی می توانید آن 
ها را جا به جا کنید. و از پشم و کرک و موی آن ها برای شما اثاث زندگی 
و امکانات زندکی. قراز داد تا وقت معین (بانان.غمر زفین ).و از آنچه 
آفریده است سایه هائی ۱ ۱ ۱۱۹۹ 7 هائی, و 
تا اس ای هار هی 
و تم حانی کم شا را از اسب ها حقظ ی کید این که هی ۱ 
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۳ 


1- شرح بیشتر در کتاب «کابالا و پایان تاربخش» در سایت بینش نو 
۸( ۸ ۷۷۷۷۷۷ 


2- آیه های 80 و 81 سورة نحل. 


اين اتمام نعمت است برای انسان «بطور بالقوّه». و كِ فعلیت آن می 


گوید: «هوٍ تساک من الا[ض و أسْتَعمرکم فیها» (1) او شما را از زمین 
پدید آورد و بر آبادانی زمین برگماشت., که انگیزة کشاورزی و صعت را در 
نهاد انسان گذاشت. 


قزر ای بالا با صیغة مضارء فی: کید «لبِیِةّ نعمَتَه»: تا تمام کند نعمتش را. و 
در این ایه می گوید: این تمام و کامل شدن منوط است به فعالیت در آاد 
کردن زمین. 


اما انسان با انگیزه بیشتر آباد کردن همان آباد کردن را با تخریب مخلوط 
هی کند. نظام کافی طعت را از کتانت»صانظ فی کند ه ححیط زیت را 


و از آن خطرناکتر, «کفران اتمام با شعار اتمام» است که فاقد انگیزة 
اتمام (حتی انگیزة اتمام از سنخ تخریب محیط) است. وقتی که نبوت ها 
نعمت دین را می اوردند. سامری ها(2) 


( 
به کابالیسم مبدل کرده اند.(3) 


و سلطة تاریخی کابالیسم بر چامعة انسان هميشه پا با اين انگیزه بوده یاب 
این شعار: «و |ذا قیل لَهُمٌ لا فْسدُوا فی الارضٍ قالوا تما تن مُطلخون»: 
او هز .دقت یه آنان کفعه:فنود: در زمین فساد نکنید, می گویند ما فقط 
اصلاح کننده ایم. هميشه جریان فساد پا با انگیزة فزون طلبی در اتمام 
نعمت بوده, و يا با شعار صرفا کاذب اصلاح طلبی بوده است. 


آیا انسان موجودی مسکین است؟ 


انسان توانمندترین موجود روی زمین است؛ پس در معیار نسبیت هی 
مسکنتی ندارد؛ نه خوار است و نه وامانده و نه ناتوان بل قوی تر و 
توانمندتر است خواه قدرت و توانش را در راه مثبت به کارگیرد و خواه در 
راه منفی و از 


ص: 90 


1- آیة 61 سورة هود. 

2 رجوع کنید به کتاب «جامعه شناسی انقلاب مخملی در ایران» در سایت 
بینش نو- ۱۲۱65]۱6۲۱6۵۰60۲۲ ۷۷۱۷۷۷۷۰۸۵ 

3- رجوع کنید به کتاب «کابالا و پایان تاربخش». 

4- آية 1 سورءه بقره. 


بیز بردن محیط زیست و کشتن انسان های دیگر و مصداق «لیْفُسد فیها و 
لک[ الحَرّت و التسلَ» است.(1) 


اما اين انسان موجودی است در روی یک فرفرة کوچک بنام کرخ زمین. 
کرةٌ زمین که ذَرهُ کوچکی در گوشه این جهان پهناور است؛ پدیده ای است 
و پدید شدنش تاریخ دارد؛ سیار غیر ثابت است؛ چیزی است که برای 
تکامتی ت رد «لرلم استه مس زمین ان کین ات تا خه ند به 
ی و انسان در برابر همین زمین مسکین و افت ها و پدیده 

هایش, مسکین تر است؛ می شود مسکین اندر مسکین. ناتوان از چاره 
های اصلی, بل بی چاره است: أَعْترفَ بضعّف قَوّیی و قله جیلتی». 


انسان موجودی است که عمری محدود دارد و در اين عمر محدود نیا مند 
جلب منافع و دفع ضررها است و این جلب و دفع اميخته به هم. یعنی 
زند کی اتنسنان. ی ۱۳ 
مسکین است بحدی که «مسکین ابنْ تمه اد تَفثْلة السَرّقَة»: 
(2) ذلیل و بی چاره فرزند آدم؛ و 
او را می کشد.(3) «حْلقَ الائسان صعیفا».(2) 


این است «انسان بما هو انسان» در طبیعت زمین, و در گسترة جهان 
آفرینش. 


صرفا تکوینی, فرد انسان در درون اجتماع نیز با مشکلات فراوانی رو به 
رو است که نیازی به شرح ان ها 
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اند 20 سور بکرم 

2 نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, قصار 427- فیض 411. 

3- ناسون کر ری رای کف هادی 
عباسی برادر بزرگ هارون الرشید به همین علت مرد. 

۵ 25 سور ساء 

5- مراد اصطلاح «#بی چارگی» است وال انسان در حد بی چارگی صفر, 
فست ان مه سای ار ععای بد است. فشسکین: انتبخه ته. کلا یی 
چاره. 


اسان کی از 
«قایی عیدی الهتشکین المس کین 2 مستکین: آشتم فاعل آز یاب اشفعال از 


ماثّة «گون< بودن< وجود» است. و معنی اصلی آن «چیزی که بودن و 
وجود می خواهد»؛ یعنی بحدی ناچیز است که تازه در صدد داشتن وجود 
است. مستکین یعنی ناچیز ذلیل؛ کسی هنوز دغدغه اش بود و نبودش 
است, نه دیگر چیزها. و مقابل مستکین, «کریم< گرامی؛ والامقام». 


او خانت هی اقران هی فرما هدید کرضا ش ام 12 شین اسان 


در این جا با چهار مسئله مواجه هستیم: 


5 1- اصل وجود . : انسان از نظر وجود . : از این جهت انسان موجودی ضعیف, و 
در اصل وجودش نیازمند است تا چه رسد به نیازهای دیگرش؛ مستکین 
است یعنی مالک وجود خود و مالک بود و نبود خود نیست.. 


2- بقا و دوام وجود: برای دوام و بقای وجود چنانی اش, به صدها چیز دیگر 


نیازمند است؛ مسکین است. 


3- در مقایسه با دیگر مخلوقات: انسان در میان مخلوقات گرامی ترین و 
افریده است. 


4- سر انجام انسان: از نظر سرانجام, مشروط ترین موجود است؛ کرامت 
و مهانتش بسته به تصمیم خودش است؛ يا ان کرامت را حفظ کرده و می 
پروراند, و یا همان را به پستی و مهانت مبدل می کند؛ در اپن وضعیت 
است که از اصل و جود خود پشیمان شده و می گوید: وم ْظر امه ما 
قمت داغ و ول الكافة با لنتنی کقث کنث ثرابا»:(2) آن روز (محشر) انسان 
به آنچه دستانش انجام داده می نگرد 2 ای کاش خاک بودم, نه 
انسان. 
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1- اي 70 سورة اسراء. 


پس: انسان از نظر وجود مستکین است, و از نظر بقاء و دوامش مسکین 
است. و از جهت «سرانجام», مشروط است؛ بشرط راه و رسم انسانی, 
کریم است. و بشرط راه و رسم ضد انسانی, مهین است.(1) 


و سرانجامش يا «أَحْسَن تقویم»(2) است و یا «أْسْقَلَ سافلین».(3) 


و اگر به «احسن تقویم» برسد, همه کریم های آفرینش در خدمت او 
خواهند بود و می شود «اکرم الاکرمین». 


به این موجود مشروط, «قرآن کریم» داده می شود تا به کرامت 0 
خود برسد: «انّ لفَرْانْ گریم».(4) و رسول کریم برای فعلیت کرامت 
بالقوّة انسان. مأمور می شود: «اِیَْ لول سول کریم».(5) دو فرشتة 
کریم هميشه در کنار او خواهند بود و توقع دارند او رفتار کریمانه داشته 
باشد و اعمالش را ثبت و ضبط کنند: «انّ عَلَیِکَم لحافظین- کراما کاتبین». 
(6) 


چه کسی به «کرامت ی ها ی 
خود آگاه باشد. و چه کسی به «کرامت بالفعل» نمی رسد و آن «کرامت 
پالقوه» را : نیز نیز از دست می دهد؟ کسی که به مسکيني و مستکینی خودش 
آگاه نباشد و خود را «کریم بالفعل» بداند: «دّق اک آئّت العزیر الکُریم»: 
عذاب را بچش که (گمان می کردی بدون اعمال نیک) عزیز و گرامی 
هستی. جهل در خودشناسی, و شناخت جایگاه خود در جهان هستی, بدترین 
جهل است که انسان را از پایه ای ترین اگاهی باز می دارد. 


امام علیه السلام به ما یاد می دهد که انسان آگاه و خودشناس, به مسکنت 
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[- مهین در فارسی به معنی «ماه گونه», ماهوش,؛ مهوش؛ مهساء, است و 
در عربی به معنی پست و دنی است. 

2- آية 4 شنورة تین. 

4 ای 77 سوره واقعه. 

5- ی 40 سورة حاقه. 


6- آیه های 10 و 11 سورة انفطار. 


خود پی ,می برد مي گوید: «قانی, عبذک ااختش کید 2 الصعیفَ 
الطریژ ال لین م لیر الْحَای ال تس 


کسی که نقص ها و نداشته های خود را بشناسد. در صدد تأمین و جبران 
آن ها می آید. و کسی که از نقص ها و نداشته های خود غافل باشد بر آن 
ها خواهد افزود. و راه رکود برای بشر نیست؛ یعنی نمی تواند نه ترقی کند 
و نه تنزل؛ يا تکامل است و يا تنازل. 

و با داشتن این خودشناسی اولین عملی که باید بکند. دعا است؛ دعا یعنی 


استمداد و کمک گیری از خداوند برای ترمیم نقص ها و حرکت کمال بالقه 
به فعلیت. دعا, دعا باز هم دعا. 


کسی که به این خود شناسی ترسد؛ قزر | یر | به < استفنا 4 می زونه 
خود را نیازمند تکامل نمی داند و نتيجة روحیق, استغناء, طغیان است که 


خروج از مسیر انسانیت است: «انّ اسان انوا اشتشی »۱۱۴ 
اتسان طغیان می کتد وقتی که شخصیتش دجار خس استغناء روحن گردد. 


فاسفانه خی ها ای رین این اه به معنف: کرمت و نام ماد 
اش اسان اه مها ات 

ی از باب اسان انس که ارس الم ای بای و 
«احساس های درونی» است. و اگر مراد تروت بود, می فرمود «آن راه 
َنِی» يا «آن راه غنیا». 

موضوع صحيفة سجادیه فقط در چهار محور است : 

1- شناخت ضعف ها و نداشته های انسان. 

2- باید این صفت ها و نداشته ها به قوت و داشته ها مبدل شوند. 


3- شناسائی راه رسیدن به این قوت و کمال. 
4- اولین گام پس از شناخت, دعا است. 


لد اف فا ارس ال فا 
ص : 494 


1- آیه های 6 و 7 سورة علق. 


صحیفه در صدد خوار و ذلیل نشان دادن انسان نیست, بل می خواهد راه 
آن موقعیت «اعلاء علیین» را که انسان می تواند به آن برسد, نشان دهد 
و به آن موقعیت بنگرد, موقعیت کنونی خود را بسی حقیر, 
آنان. که ختین. تیفتتنن. و. از دفا برهیر می. کنند. از درک این صفیفت: بو 
واقعیت عظمای آفرینش, عاجز هستند گرچه مدعی روشنفکری باشند. 
اینان در شخصیت شان دچار بیماری «تکبر جهلی» هستند. زیرا تکبر بر دو 
نوع است: 


از آدم برترم. ۱ اور تکذیت هب و در آن لحظه از آدم جدید 
برتر بود. پس از تمد از سجده. رجیم ؟ 


2 تکبر جاهلانه: این تعبر از «جهل در انسان شناسی» و «جهل در 
نستند. 


در بخش بعدی که بلافاصله می آید, امام علیه السلام به ما یاد می دهد که 
از خدا بخواهیم به این بیماری شخصیتی دچار نشویم. 


اشاره 


و لوا و ققر و غتّی: خدایاء بر محمد و آلش درود فرست. و مرا در 
آن برتری که به من داده ای فراموش کنندةٌ یادت قرار مده, و نه از نعمت 
هائی که به من رسانده ای غافلم گردان, و نه از اجابت خودت به من 
مأیوسم کن گرچه اجابت تو دیر به من برسد, در فراخ حالی باشم یا در 
تنکنا. در سختی. باشم. با در اسانی, دز تندرستی باشم: با در کرفناری 
جسمی, در مجرومیت باشم پا در برخورداری, در یابش باشم پا در نایابی, 
در فقر باشم یا در غنی. 
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بت 


دو 


۳ ۳ 
خود برتربینی بدون خودشناسی 


انسان موجودی است که هرک از احساس خود برتربینی فارغ نمی شود. 
این احساس در دو عرصه است: 


حجس در مت ت بالقوه» ۱۳ ات آما با به مه بودن 3 توجه 
کرد وگرنه. به پیست ترین موجود مبدل می شود. 


2- خود برتربینی اجتماعی: هرکسی در جهاتی و در ابعادی و در مواردی, 
خود را از دیگران برتر می داند, زیرا بیشتر به نواقص, و نیز به اشتباهات 
دیگران توجه دارد و کمتر از خوبی ها و کمالات دیگران خبر دارد. 
این؛ احساس و قضاوت هرکسی است درباره دیحران: ویو وقتی که 
«قدرت» در اختیار شخص مقابل, باشد در این صورت خوبی ها و داشته 
های او را خواهد دید و از نواقص و اشتباهات او غافل خواهد بود. 


کسی که به خود شناسی نرسد, این «خصلت بما هو بشر»ی او را دچار 
بیماری خود برتربینی می کند. و اگر هم در عرصة افرینش (شناخت انسان 
در کل جهان) و هم در عرصة 


ص: 96 


اجتماع در اين حالتِ نادرست «خودشناسی» باشد دارای «شخصیت 
وارونه» می گردد. همان بیماری که در سطرهای پایانی بخش بالا مذکور 


شند. 


ه پیشگیری از این بیماری ۵ یز دزمان آن دز عرهضة افریتشر #دکر 
ِِ یاد خدا» است که اگر من انسان و موجود برتری هستم خدا مرا 
برتر آفریده است؛ این برتری را خودم ایجاد نکرده ام : «و لا تجعلنی تاسیا 
در فیمّا أُ ی . پس نباید یاد خدا را دربارةُ داده های آفریششی اش: 
فراموش کرد. 


راه پیشگیری و نیز درمان_ آن؛ در عرصة فردی و اجتماعی, عدم غفلت از 
داده های الهی است: «و لا افلا لاخسانک فیما أبلیتیی». پس نباید از اين 
غافل بود که هر داشته ای که دارم آز خداوند است. 


آناشنی: خضیر این کلمه هتخود ی ,وله (فعلرفاغل. وعقعول آنشت در 
این جمله, از مصادیق «جمع بین الاعا و الدلیل» است؛ در عین حال که 
احسان خدا به بنده را مستقیما در نظر دارد, بطور غیره مستفیم و نهفته 
چگونگی رابطة نعمت خدا با انسان را نیز می رساند: «و لا اقلا لاغسانک 
عیعا تین و از اخشاتی که فر مان کرده آی مرا نان دار کرده 
ای غافل مگردان. 


احسان خداوند. همیشه با «امتحان» همراه است؛ ابتلاء است. افراد غافل 
هم از نظر روانی و ناخودآگاه و هم از جهت آگاهانه, نعمت هائی را که 
دارند, «برخورداری مطلق» می انگارند. اين قبیل افراد با نوعی روحية 
استغناء و استقلال, از یاد خدا باز می مانند. 


غافلا قرآن نیز اين افراد را غافل نامیده است: «و اطع من أغَْنا لب 
غ یا ها واه 1 زج شروی هکن. ان کسی: که ِ# زا تاد 


27 غافل کرده ایم و پیرو هوأای نفس خوید یی( است. و «اولیّک الذین 
طَبَع ال علی فلْوبهم و سَمَعهم و آتصارهم و آولیک هم 


ص : 497 


الغافلون»(1) و ميٍ فرماید: «و ادکَر یک فی تفقسک تَضَرٌ عا و ضیمة و دون 
اجه من الْقَوّلِ بالعْدو و الصا و لا نکن من الغافلین».(2) هم در درون 
وجود (قی نفسک) و هم با حالت روانی (تضرعاً و خیفه) و هم با زبان بطور 
آهسته, , هم در صبحگاهان و هم در شبانگاهان, پروردگارت را یاد کن تا از 
غافلان تباشی. و آیه های دیکر. 


«و لا آتتا سفق آعاتی ی دابا مدا از اعابت دایم ما وشن مکرن: زور 
هوارد متغده از ابن.معادات به شرع رفت که باید رابظه انسان با خد از بر 
اساس دو کفة متعادل «خوف و رجاء» بافتد چ. باس از لطف خدا بدترین و 
خطرناکترین عارضه است که يا انسان را متمژد می کند و يا به پاس از 
اصل زندگی می 4 که امیرالممنین (علیه السلام) می فرماید: «ان 
له لیس قَتَة الاسَفت»:(3) اگر یاس از زندگی بر قلب انسان غلیه کند, 


0 


و امام سجاد (علیه السلام) در اين جای سخنش بدترین نوع یس را معرفی 
می کند که منشا یاس های دیگر می شود و آن «یأس از اجابت دعا» است. 
زیرا اگر کسی قف اس باسم. تسه قحم اش فطع رانطه با خدا مب نود 
اگر خداوند ۳۲ را از رحمت خودش دور انداخته و رجیم کرده است. 
چنین کسی خودش, خودش را رجیم می کند. ی ات وس 
دهد که از خدآونن بای طلبیم خا هز کر به: این باس فتئلا تشویم 


«و ان آبْطات عَبّی » گرچه اجابت تو دیر به من برسد. 


از این عبارت یک حقیقت مهم را می فهمیم: هیچ دعائی نیست که 
مستجاب نشود, و باصطلاح دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. گاهی 
هم دعا بدون تاخیر مستجاب می شود لیکن دعا کنندم متوجةه. آن تیتنت: 
زیرا در شکل و صورتی مستجاب شده که با انچه دعا 


ص: 99 
ای 100 تیور تج 


1- ] 
2 آیة 205 سورة اعراف. 
۵ نیج النلاغه. ابن:انی الحدند و فیض: فصار 105 


کننده در ذهنش تصوير کرده بود متفاوت است. 


دربارة اینکه هیج دعائی نامستجاب نیست گرچه دعای گناهکارترین فرد 
باشد و حتی اکر دعائی در دنیا مستجاب نشود. در قیامت به حساب خواهد 
امد, در مجلدات قبلی به شرح رفت. 


انسان ها با هم فرق می کنند؛ برخی در اثر برخورداری دچا ر غفلت و دچار 
«عدم باور به اجابت دعا» می شوند. برخی دیگر در اثر محرومیت و 
ناکامی. و برخی دیگر در اثر سختی رسیدن به خواسته های شان, و برخی 
دیگر در اثر نیروی جسمی و برخی دیگر در اثر بیماری بدنی, و برخی دیگر 
در آثر درعین داشتن تخت و عدق وان استفاده از ارهه تردخی دبحر در ابر 
یابش, و برخی دیگر در اثر نایابی, برخی در اثر فقر و برخی در اثر ثروت. 


بهشر است بهجای کر ار لفظ یرخی > عوامل غفلت اش از ذکر دا | 
رطیف کنیم: آین: عهاهل عبا رد از رایظه. تادرست افشارن.ب: 


1- سژاء: آسایش و بهرمندی. 

2- ضلراء: عدم آسایش و گرفتاری. 

3- شده: در تنگنا واقع شدن. 

4 عافیه: فراغت از آفت های جسمی. 

5- بقس: بهرمند نشدن از نعمت با وجود داشتن نعمت. 
6- تعماء: برخورداری و بهرمندی از نعمت. 

7- جده: پاش ترش اسان ریمخ آاسته‌ ها 

8- لأواء: عدم دسترسی آسان به خواسته ها. 


کاهی یز و با شتو عامل تور کشیی فش شوم ی او راوهاه غفلت انز وه 
کنند. اما فرد ذاکر و شاکر در هیچکدام از این حالات به این بیماری ها دچار 


نمی شود. 


تو تاح ای او دی ایا ترا مارا و شام 
اترتاتف نت کفة, 


ص: 99 


انسان در دنیا و اخرت است. 
فرق میان شادی و به خود بالیدن 
فرق میان خزن و خزن تاسفی 
فرق مان اسف ه اسف 

ایمان علمی و ایمان قلبی 


/ ۳ / 
20 _ ح ۲ یمه ی کب 
لک هی کل حالاتی حتّی افرح بمَا تبتتی من الدر 1 و لا خرن م 
و 9 ِ ۰ 


اشخط شا مع رضاک: 5 ان درو فرست :و تازد را 
دربارةٌ خودت قرار ده, و مدحم را بر خودت, و حمدم را بر تو, در همة 
حالاتم. حتی نه به انچه از دنیا برایم داده ای بر خود ببالم, و نه بر انچه به 
من نداده ای افسرده شوم, و تقوایت را در قلب من غالب کن, و بدنم را 
در اعمالی که می پذیری به کارگیر. و بوسیلة اطاعت از خودت جان مرا از 
هر چیزی که بر من وارد می شود. مشغول کن, حتی چیزی از عوامل 
ناخشنودی تو را دوست نداشته باشم, و چیزی از عوامل رضایت تو را 
ناخشنود ندارم. 


ص: 500 


ات با سر این کل نان وت کشی. 
مدح: توضیح خوبی های کسی بطور مورد به مورد. 
حمد: سرایش و توضیح ویژگی های ذاتی و وجودی کسی(1) 


فی کل حلاتی: این حالات همان است که در آخر بخش قبلی بعنوان 


«ن لا آموع بقا ای مق النتا و لا آکرن علی ما تین فها» :تا به 
آنچه از دنیا به من داده ای بر خود نبالم, و به آنچه از دنیا به من نداده ای 


افسرده نباشم. 


برخی از شارحان و مترجمان عبارت «آفرح» را به «شاد نشوم» معنی 
کرده اند, در حالی که شاد شدن بر نعمت نه تنها خوب است بل گاهی 
واجب هم می شود که می فرماید: «یومَیّذ یبفرخ الَمْوْمئون» ,(2) و «قَل 
بقَصّل الله و برَجْمته قبذلک قَلیفْرَخوا».(3) 


مراد امام (علیه السلام) از «فرح». تبختری است که در اثر برخورداری ها 
بر انسان عارض می شود و او دژ, فک هکل قیاقه و زیت به خود مت 
بالد. «قال نما أوته عقلی عِلم 
عندی» :(4) این ثروت از راه دانشی که دارم به من رسیده است. «فحَرح 
علی قَوّمه فی زیتیّه»:(3) با تمام آرایش (و زست) در برابر قومش ظاهر 


شند. 


ص: ۱01< 


1- در مباحث پیشین, فرق میان مدح و حمد به طور مشروح بیان شده 
است. 

2 آية 4 سورهْ روم. 

3- آية 85 سور یونس. 

4 آية 78 سورة قصص. 

5- همان, آية 79. 


با این که هوشمندان قوم به او تذکر داده بودند که: «لا رز تفرخ ان ال لا 
بت القرحین»:(1) به خودت نبال که خداوند افراد 2 و و را 


دوست ندارد. 


و عبارت «لا احزن» را نیز به «اندوهگین نباشم» تفسیر کرده اند, در حالی 
که حزن در اصل نه حرام است و نه نکوهیده؛ رسول اکرم (صلی الله علیه 
و آله) در وفات فرزندش محزون بود و گریه کرد. و همچنین ائْمَةُ طاهرین 
علیهم السلام بویژه برای شهادت امام حسین علیه السلام. و قرآن دربارة 
حضرت یعقوب می گوید: «و ابیْص عنام من الْحْرّن».(2) و در تمجید از 
موافنین. خی وید" «و أَعیْهُمْ تفیضْ من المع نا الا یَجدُوا ما یُفِمَون». 
(3) و درپارة خود پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرماید: «قَ1 تَعلَمْ یه 


لیعرنک الذی یفولون».(4) 


مراد از حزن در این سخن امام (علیه السلام) حزن به معنی مطلق نیست, 
بل. آن. :خر نی است. که به: آفسترد کی پزند: همان معنائی که در سخن 
امیرالمومنین (علیه السلام) خطاب به امام حسن و امام حسین (علیه 
السلام) می فرماید: «لا تأسقا غلی شم ء مئها روت عَنْکُمَا» تاه متا یت 


نشوید بر چیزی از دنیا که از دستتان برود. 


لغت: تأسّفت: توجع و تحشر علی مافات: بر آنچه از دست داده دردمند 
حسرت الود شد. 

تایه یرت وردمتانه. ۱91 

محزون شدن بهنگام از دست دادن هر نعمت خواه نعمت مادی باشد و 


خواه معنوی- یک امر طبیعی است انچه از نظر مکتب قران و اهل بیت 
(علیهم السلام) نکوهیده است «حزن حسرتی و تاسفی» است. 


ص: 5202 


1- همان, آية 76. 

3- ای 92 سورة توبه. 
4- آية 3 سوره انعام. 
5- نهج البلاغه, کتب. 47. 


6- در کاربرد فارسی فرق می کند. 


اسف نیز طبیعی است و نکوهیده نیست, آنچه باید ار ان پرهیز شود 
«تأسف» است که از باب تفعل و با عنصر «مطاوعه» است که «انفعال 


شدید» را دارد. تأسف آن اسفی است که در جان و شخصیت انسان نفوذ 
کند. 


به حضرت موسی در ماجرای گوسالة سامری, حالت اسف دست داد: «و 
لا جع مُوسی الی قوّمه فقصبان آسفا» 11 


#هشیین. حضرت طلست کت هیا ای علی ری 2 
آنچه نکوهیده است «حزن تأسفی» است., نه «حزن اسفی». 


و در کلام امیرالمومنین (علیه السلام) اگر آن را بصورت «لا تأسْفا»(3) با 
تشدید نخوانیم, باز باید به معنی تأسف تفسیر شود نه اسف. و البته قرائت 
با تشدید بهتر است گرچه قرائت بدون تشدید رایج است. 


برخی از مفسرین, مسئله را با «تفکیک موضوعی» حل می کنند و می 
گویند: حزن و اسف و تاسف در امور دنیوی نکوهیده و در امور اخروی 
پسندیده است. همانطور که لفظ «دنیا» در متن سخن هر دو امام آمده 


است. 


اما در مباحث پیشین بیان شد که تفکیک میان دنا و آخرت و جراحی میان 
این دو محال است؛ همه نعمت های دنیوی که در اختیار موّمن است. نعمت 
لد مت وان کفت من سامت اک ال غلت ها ور و نات 
فرزندش و يا در اسف حضرت یعقوب در فراق حضرت یوسف. هیچ 
عنصری از غم دنیوی نبوده است. چرا این حزن و این اسف در وفات با 
فراق دیگران نبوده, تنها در مورد فرزند بوده است؟ پس معلوم می شود 
که اسف در از دست دادن 


ص: 503 


ره ان 
2 ایة 4 سورءه یوسف. 


3- که فر. اضل ستتاتتفا» باشید وخرف, ناه مخدوف, باشد. مانت. «رل 
المَلائْکة» که در اصل «تتنژل» است. 


نعمت دنیوی نیز جایز, روا و پسندیده است. 
اساسا تآسف(1) 


دربارة آخرت نیز پسندیده نیست؛ که کسی درباره 11 بحدی دچار غم و 
غفطه. گردد که دچار اقسردگی شود. بل آنچه به ما آمر شده پشیماتی از ته 
دل و توبه است. و مردن از غضَة گناه دربارة هیچ مومنی, نیامده است و 
چنین غضه ای پیشنهاد برخی از فرقه های صوفیه است. نه شيعة مکتبی. 


همان طور که خودکشی- حتی بخاطر شرمندگی از گناه کبیره- حرام است, 
خود را به افسردگی دچار کردن و «دق مرگ کردن» نیز حرام است. 


درست است: این تفکیک موضوعی, دربارة افرادی که نعمت های دنیائتی 
شان در تضاد يا تعارض با اخرت است. صحیح می باشد. اما نه درباره 
روص اس ی اقا مسا سای ال 


هم ات اهب هت لیم السام ماد رات ی 


«و آشهر قلبی تقواک»: و قلب مرا به تقوایت ت حساس کن. 


لفت: شعر و اشعار معانی و کاربردهای متعددی دارد از آنجمله «احساس» 


و «حس کردن» است: : شعربه: : اجنین به" آن را احساس کرد. و «شعر له: 
فطن له : نسبت به آن هوشمند شد». 


9 بو-و لد 1 ی 
«چ استعمل بدّنی فیما تَقَبِلة منی»: جسمم را در آنچه مورد قبول تو است. 


«و اشعل ای شین کل فا ترر عَلو»: جان و شخصیت درون مرا 
با اطاعت خودت از توجه به آنچه بر ضمیرم وارد می شود مشغول گردان. 


لفت* شغل. عنه» از آن بازهاندد توخه به خیزی او. زا از توخه. به. جیز ذیکز 


ص: 5204 


1-به:فعنای عربی آن که به ثترح رفت: 


«حتّی لا أحت شتا من سخطک»: (به حدی دل و جانم را به اطاعت خودت 
مشغول کن) تا ار هیچ چیزی از ناخوشنودی تو را دوست نداشته باشم. 


مراد از دوست داشتن, دوست داشتن آگاهانه نیست. دوست داشتن روانی 
است؛ ممکن است کسی غیبت را دوست نداشته باشد و در خوداگاهش و 
تشخیضی فکری اش کاملا با آن:مخالف. باشند. آما از خفت روانی. از غییت 


امام (علیه السلام) در این کلام به ما باد می دهد که از خدا| بخواهیم 
شیرینی روانی و درونی بدها را از روح و روان ما دور کند. و لذا کلمة 
«نفس» را اورده است. 


«و لا اسْخط شسیتا من رضاک»: و هیچ چیزی از خوشنودی تو را مبفوض 
ندارم. 


این فراز از سخن امام (علیه السلام) توجه به ار 192 سوره آل عمران 
دارد: «أ قَمن الب رطوان الله کمن باء بسَکط من اللهٍ»: آیا کسی که در 
صدد جلب رضایت خدا است همانند کسی است که خود را ؛ به سخط خدا 


بر گماشته است ؟ 


باز هم محور سخن چگونگی «شخصیت درون» است؛ یعنی به حدی به 
اطاعت نو در همه راه ها و رفتارهای زنذ کی مشغول باشم که در 
تس ام ابا تا ماهس ها هاش 


هر مسلمانی نسبت به نماز, جهاد, ۰ و... در خودآگاهش ارزش قائل 
۳ اما مکی ات دز فلت اضرا اه کسی» اشست یه توضی از آنتضا 
«حسر دوست داشتن» وجود نداشته بااشد و حلی ممکن است در ضمیر 
ناخودآگاهش نسبت به آن احساس بد داشته باشد. 


باه تفا اما دا و نا ها ی از با یفام و اسا س اروت 
که ريشه هایش در جان و قلب انسان جای گرفته باشد. درک آگاهانه, درک 
علمی است, و بسا عالمی که از عمل به علم خود عاجز است. زیرا آن 
علم در درون شخصیت درونی او جای نگرفته است. و ایمان علمی گاهی 

به ایمان قلبی می رسد و گاهی به آن مرحله نمی رسد. و راه رسانیدن 
اما هی به ایمان قلبی, مشغول شدن به طاعت در موضوع همان علم 
است, و توفیق آن را باید از خدا| خواست. 
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0" 

انسان شناسی 

انسان هرگز بدون محبت نمی شود 
انسان هرگز بدون خوف نمی شود 
انسان هرگز بی رغبت نمی شود 


اتشان ذاا تنوع طلتب: انیت 


و ۳ ٍ و _ ِ9 ۰ ر- 
الم صل ع] تد و آله, چ ق۶غٌ قلیی لمخبتیک, و اشعله بذکرک. و 
9 رت( جنر 5 "ِ 2 [ نو > 1 1 ایک 
0 و ۱ وْفک 3 لور ِ 3 قوه بالژغبه الیک, و املق الی طاعتک و 
انعشه 1 ک 1 ب 8۵ م- 1 ث-0 3 سر مترظ سِ 


خدایا ی 9 م لصا از جه‌انه) خارت کردان نو 
محبت خودت, و (برای اینکه به محبت تو برسم) قلبم را به سوی طاعت 
خودت برگردان, و قلبم را در محبوب ترین راه ها به سوی خودت جاری 
کن, و قلبم را ؛ به گرایش بر آنچه در نزد تو است رام کن در سرتاسر 


رس 


دوران زندگیم. 

انسان هرگز بدون محبت نمی شود 

در فارسی, «دوست داشتن» سه کاربرد دارد: 

1 ان را دفنیت داشنت عنی از آن بدنین تیا مد 

2 آن را دوست داشت: بعنی آن را به دیگری ترجیح داد. 
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هن را دوست داشت: تغتی ناحیر بذاته دوست دارد, نه در مقایسه 
با چیزهای دیگر. حب نیز در عربی این سه کاربرد را دارد لیکن «محبت» 
فقط به معنی سوم است زیرا صیغه «مَفعل» و «مفعله» سه کاربرد دارد: 
پا اسم مکان است, پا اسم زمان؛ و پا مصدر میبمی. روشن است در 
موضوع بحث ما جائی برای اسم مکان و اسم زمان نیست. می ماند مصدر 
میمی و هیچ مصدری نیست که از عنصر فعل و کار يا «تحوّل» خالی باشد. 


لیکن عنصر «تحرک و فعل» در مصدر میمی بیش از مصدر است. 


دوست داشتن در درون انسان؛ محبت ۷ب فعال» است. محبت یعنی 
«جب ورزیدن»؟. 


کرخه اه ات ابقر ده را تیک جعتی طرفته اتف سا آنان انم کرت 
استعمال هستند و چندان اه واژه ها نمی دهند. اما در ادبیات 
قرآن :و اهل نیت (علیهم السلام ابا اینکهداهنه هجاو کسترده ات ایک 
استعمالات محاری به حبق لت ند کضحا یاه مصدر و مصدر میمی و 
تفاوت شان نادیده گرفته شود. زیرا در این صورت از دايرهٌ مجاز خارج 
شده و به غلط می رسد. 


هر جب طبعاً تحرک یافته و به مرحلة محبت می رسد, مگر در موارد اندک 
که علّتی و مانعی پیش آید و حب را از تحرک باز دارد, امام علیه السلام در 
عبارت«و کع فلی میک و (خدایا) علنم رد از موانع-فارغ کردان بر 


مجبت خودت. 


نکته قابل توجه این است که امام در این سخن «حت الله» نمی خواهد, بل 
سح ای ات مر ال ات ان اس حت 
دوستی و... فعال نشود. 


و نکتة بس مهم دیگر اين است که در قرآن «حث الله» و اساسا کلمةُ 
«حب» نیامده و هر چه از اين ماده آمده همگی فعل است در صیفغه های 
مختلف و در ایه 39 سوره طه «مجبت >> 


ص: 5207 


ِ- 


آمده که به حضرت موسی (علیه السلام) می گوید: «و ألْقَبّت علیک :5 محبدةٌ 
مه 19 بدیهی است آنچه در نت شر ایط برای یز ۲۳ موسی لازم بود " 
حب محرک و متحرک بود که در قلب فرعون فعال گردد تا از قتل این 
کودک که در درون صندوق با جریان اب امده. صرفنظر کند. 


امام (علیه السلام) در این کلام فراغت از موانع را می خواهد تا بش 
محبت شود. ؛ «و اشعَلَهٌ بذکرک»: و (خدایا برای این که به محبت تو برسم) 
قلبم را به ذکر و یاد خودت مشغول کن. «و انَعشة بخوفک و بالْوَجّل منک»: 
و قلبم را با ترس و بیم از خودت, برانگیزان. 


تنها دفع يا رفع موانع کافی نیست, بل که باید قلب به ذکر خدا مشغول 
باشد. عامل انگیزانندة قلب به ذکر, حب است. اما اين تنها عامل نیز کافی 
نیست. ؛ باید خوف و بیم نیز بعنوان انگیزاننده دوم, پاشة و بشود آنچه گفته 
شد که رابطه انسان با خدا باید بر اساس «دو کفةّ خوف و رجاء» باشد؛ 
اگر حب تنها باشد و تحرک کرده به مرحله محبت هم برسد, لیکن خوفی در 
دل نباشد, می شود «رجاء محض» و شخص را مغفرور می کند و می رسد 
به بینش نادرست و خطرناک صوفیان که حب را کافی می دانند و شریعت 
زاس ای تا 


و از نظر مکتب قرآن و اهل یی بیت (علیهم السلام) طریقت بدون شریعت, 
انستان هر کز از خوف و نگرانی خالی تهی. شنود؛ 


نباشد, به پرستش اشیاء دیگر و کسان نو وادار می کند. 


امام (علیه السلام) اول مرحلة دفع موانع. سپس مرحلة انگیزش با دو 
عافل انک انتوج: 
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آنگاه به اصل موضوع برمی کر ور و تیرومندی حب را می خواهد: «و قوّه 
بالتَعْبه الیک» و (خدایا) قلبم را برای میل و گرایش به تو, نیرومند گردان. 
قرآن تیز. از فول موضتین .هی کوید: «ا الی نا واعبون ۱1۳ و « ای 
الله راغبون».(2) 


اما در اين سخن امام (علیه السلام) یک نکته, بل یک اصل مهم نهفته است 
و آن حضور لفظ «وَجّل» در کنار لفظ «خوف» است. وجل با خوف فرق 
دارد. معنی فارسی خوف یعنی ترس و واهمه, اما وجل یعنی دل تگرانی: 
خوف از چیزی می شود که یکطرفه است و امیدی در ان نیست. اما وجل 
آن دل نگرانی است که ذهن انسان نسبت به چیزی که ممکن است مفید 
باشد و ممکن است مضر باشد, متوجه باشد. مانند کسی که فرزندش 
برای یک کاری به سفر رفته است ممکن است در ان کار موفق باشد و 
ممکن است در آن راه کشته شود. یعنی مورد از موارد «بیم و امید» 
است. 


قرآن:, «انْمَا المَوْیُو 3 الذین اذا ذَکِرَ له وجلت وه م(3) و «الذین |ذا 
ذکر له وجلّت توح مُ« (4) و «5 الذین یَوْنُونَ ما توا 5 واه مْ وَجلة م2 
الی رهم راجعون».(5) این همان اصل اساسی است که مکرر به شرح 
رفت که باید رابطة انسان با خدا, رابطه «بین الخوف و الژجاء» باشد. 


رابطة انسان با نعمت ها: باید رابطه انسان با نعمت ها و موفقیت ها نیز 
زاتطة عجلی و زابطة ول نگرانی باقنده زابنطه مشع‌فانه با هر نعمت وبا 
هر موفقیتی؛ , شخص را به غفلت می کشاند, و منجر به «روحية استغناء» 
هن نود کر ان ماع ان قز ی وز ده «انّ اسان 
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32 سور ه 6 قلم. 
59 سوره توبه. 

2 سوره انفال. 
35 سوره حج. 
60 سوره مومنون. 


پوت کیت یت یات یب ۱ 
وچ و و 


-1 
-2 
3 
4 
-5 


تفن ار راه استغنی»(1) در درون خود احساس بی نیازی می کند و 
نتیجه اش طغیان است. 


اما رابطة وجلی (< رابطة بیم و امید)ی با نعمت ها و موفقیت ها او را در 
مسیر انسانی درست قرار می دهد. و ارزش واقعی هر نعمت نیز همین 
گاهی ممکن است آنچه نعمت پنداشته شده در واقع نقمت بوده نه نعمت. 


امیرالمومنین دربارة شخص مثقی می فرماید: «یِعمَلَ الاعْمَالَ الصَالحه و 
هو علی وجل»:(2) اعمال صالحه را انجام می دهد در عين حال که 
دلنگران است. و نیز در شمارش ویژگی فرد مثقی می گوید: «و وجل 
فعمل و حَادر فبادر» ((3) دلنگران است پس عمل می کند, اول حذر می 
کته ا ات عوزو را مر ی نذا تس آقدام صی گند. 


انسان هرگز بدون میل و گرایش نمی شود؛ 


اگر گرایشش به سوی خدا| و راه خدا| قوی نباشد, جاذبه های دیگر, گرایش 
او را در جهت دیگری قرار خواهند داد. 

رغیت دربارة هر چیز, ممکن است به سوی چیز دیگری بچرخد. زیرا انسان 
ذاتاً تنوع طلب است. «و أملةُ [ٍلی طاَعَیِک»: و (خدایا) قلیم را به سوی 
طاعت خودت برگردان. 


«آمل» صيفة امر مخاطب است از طصال. یلصا معنی اصلی «میل» 
در عربی «تغییر جهت» است برخلاف کاربرد فارسی ان که به معنی 
«رغبت» است 

خی کویند* فال الخداد غیلا. ذبوار کم شند. با؛ مال الفاء غن مجراه: آب از 
بستر جریانش کج شد. و... 

گاهی حب نیز از جهت خود بر جهت دیگری میل می کند؛ امام می گوید: 


خدایا قلیم را از هر جهت گیری یه جهت خودت برگردان. پس حجب حبی در 
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1- آیة 6 و 7 سورة علق. 
2- نهج البلاغه, ابن این الحدید, جح 960( فیض: جح 194 
3- نهج البلاغه, آبن ای الحدید, و فیض: جح 92 


حفاظت است وگرنه, با هر تغییر کوچک در جهت, به ندریج در بستر و 
جهتی دیگر قرار می گیرد. 


وت رت ی ای 

ی مختلف (مختلف در کم و کیف) به عبادت , بپردازيدر زیرا «انّ هذه 
وت تََلٌ کم تمَلّ الابْدانْ قابتغوا لها طَرائْف الجکمَه [الجکُم]»:(1) اين 
دلب ها هاول ق خسه سس شود انار ک دن هه مر وف 
پس برای شان حکمت های دوست داشتنی بجوئید. 


باید از خسته کردن قلب از عبادت پرهیز کرد, امام صادق (علیه السلام) 
مي گوید: «قَال سول اللّه صَلی اللّة له و له تا علت ان قذا ا لیگ یر 

قاوغل فیه برفق و لا ثبعَض |لی تفسک عبادَة ربک....»:(2) ای علی این 
دین متین است ‏ یس با 0 بر متن آن وارد شو, و عبادت پروردگارت را 
در نظر خودت (روحیه ات) مبفغوض مکن... یعنی کاری نکن که ضمیر 
درونت از عبادت تنفر داشته باشد. 


و حدیث های دیگر. 


باید با تنوع در عبادت, حس تنوع طلبی را پاسخ داد. وگرنه, این حس به 
سوی دیگر خواهد کشید. 


3 ۲ 3 س ۳1 ۳ 
5 اجر به هی اجب السبل الیک» و (خدایا) قلبم را در محبوب ترین راه ها 
به سوی خودت جاری کن. 


3 ۳1 ۳ 
| 3 ۱ سب الیک: دز انز هه دو نک ی ی 


1- راه خدا چیست و چگونه آن را بشناسیم ؟-؟ اگر شاکلة شخصیت درونی 
است, و اگر روح غریزه اش 


ص: 11 ظ 


[- نهج البلاغه, قصار, 99 
2- وسائل الشیعه, ح 1, ابواب مقدمات العبادات, ب 26 ح 7. 


بر بو فطرتش عاصی باشد, او در سبیل الله نیست: 5 لا تب الْهّوی 
یک عّن سبیل اللّه» 1(۰) در مباحت پیشین از این مجلدات بطور مکرر 
به شرح رفت که: عقل ابزار کار روح فطرت است, و هوی (< هوس) 


ابزار کار روج غریزه است. آیه.ضی فرماند بیرة هوق تناس که تع را از راه 
7[ 


یک نگرش به خود, و یک توجه «خود شناسانه», برای هر کسی روشن می 
کند که در راه خدا| است پا در ضلالت. 


2- محبوب ترین راه (آجب السٌبّل) کدام است؟ راه خدا فقط یکی است و 
دومی ندارد تا بگوئیم از میان راه های, خدا| کدام بهتر است: «و أنَ هذا| 
صراطی میا او ولا وا ال و کر ما2 
این است راه من که مستقیم است. از این پیروی کنید و از راه ها پیروی 
نکنید که شما را از راه خدا متفرق می کند. در اين آیه راه خدا مفرد و 
واحد آمده و راه غیر خدا با صیغه جمع و متعدد آمده است. 


در این عبارت مراد از «أحب السّبْلِ الیْک» که با صیغه جمع آمده, راه خدا 
که مقابلش راه غیر خدا است, نیست. بل مقصود «راه های متعدد در هر 
امری از امور زندگی است». حتف که اهل هدایت و در راه خدا| است, می 
تواند هر امر از امور زندگیش را به صورت های متعدد انجام دهد؛ مثلا 
خواندن نماز را می تواند به چند گونه صحیح انجام دهد: بصورت صحیح, 
ورب ی بر بصوز ۳ صحیح ترین. و همچنین هر کار و رفتاری دیگر از 
کارها و رفتارهای زندگی. 


امام به ما یاد می دهد که از خداوند بخواهیم ما را موقق کند که در همة 
امور بهترین وجه رفتار را داشته باشیم. و در اية «یهّدی به اللهْ من ائبع 
رصواتَة سبل السْلام>(3) همین معلی در نظر است. 


ص: 212 
1- آیة 26 سورة ص. 


2- آیة 153 سور انعام. 


شخصیر رام 


«و دللةْ بالاَعبه فیقا علدک ام عباتی کَهّا»: و (خدایا) قلبم را به گرایش 
آنچه در نزد تو است رام کن در سرتاسر دوران زندگیم. 


روح غریزه چموش است., و رام کردن آن و مطیع کردنش در برابر روح 
فطرت, اولین وظیفه و مشکل ترین عمل در خودشناسی و خودسازی 
است. و شخصیت درونی انسان (شاکلة روانی< محصول چگونگی تعامل 
میان دو روح< قلب) ثابتِ منجمد نیست؛ نوعی سیالیت دارد هر از گاهی 
به طرف سرکشی غرایز تمایل می کند. بزرگترین توفیق انسان وقتی 
است که چموشی غریزه توسط فطرت مهار شده و شخصیتش برای 
فطرت رام شده باشد و این رام بودن یک عامل داردٍ و بدون آن محقق 
نمی شود و آن «رغبت» است که گفت: «و قَوّه بالتَعبه الیک»؛ قلبم را؛ 
شخصیت درونم را با رغبت به سوی خودت, تقویت کن. که ترش با اية 
های مربوطه ی 


بخش نهم 


اشاره 
تنها درس قرآن کافی است 

فرار از خدا به سوی خدا| 

قضا و قدر 

و اجْلٌ توا من الدلیا زادی, و ای منک رخلتی. و فی مَرضایک 
<< ,و امْعلٌ فی جتیک ملوای. و قن لی وة آتمل بها جمیع مضایک, 
و اجْعَل فزاری الیک: و (خدایا) توشه گیری من را از زندگی دنیائی, تقوای 
خودت قرار ده. و رحلت مرا به سوی خودت, و ورودگاه مرا در رضایت 
های خودت, و بهشتت را سرانجام من قرار ده, و به من نیروئی بده که با 


آن:.هفقة (فوخیات) خشننودی. و زا تخمل کنمرو فران مزا به سوه خودت 
قرار ده. 


ص: 513 


6 


مقدمه: برای این بخش از دعا یادآوری یک اصل را در قالب مقدمه لازم 
دانستم: 


در مجلد اول و شرح مقدمة صحیفه سجادیه آن جا که یحیی بن زید صحیفه 
را به متوکل بن هارون به امانت تحویل می دهد و می گوید: متوکل این! 


«علم» را به پسر عموهایم برسان. می ترسم کشته شوم و این «علم» به 
۱ و و 


با مشاهدة این سخن از این جوان 17 سالةّ فاطمی یک پرسش بزرگ به 
ذهن می آید؛ او چقدر علم و دانش داشته که اینگونه به «علمیت» صحیعفه 
پی برده است؟! در کدام مدرسه. حوزه و دانشگاه درس خوانده؟! کدام 
کتاب ها برایش تدریس شده ؟! چگونه در این مدت اندک عمر مراحل 
علمی را طی کرده؛ باصطلاح ره صد ساله را سه روزه طی کرده بطوری 
که دانشمندان بزرگ با صرف عمر طولانی این چنین به عمق صحیفه دست 
نیافته اند-؟! 


رسم و رسوم, آداب و فرهنگ خاندان رسول (صلی الله علیه و آله) و آل 
فاطمه (علیها سلام) در تعلیم و تعلم و درس و تدریس, چه بوده است؟ 
کی ک حصو وا ام رب کلم ما ها 


متن درسی در این خاندان و کتابی که به کودکان شان و جوانان شان 
تدریس می شد فقط قرآن بود و بس, که آن را به همراه حدیث ها و 
بیانات بزرگان معصوم خاندان. شرح و تفسیر می کردند؛ حدیث ها و 
بیاناتی که مکتوب نبودند. 

خواننده محترم! هیچ تعجب نکنید و جای هیچ شگفتی نیست که اگر امروز 
قرآن به همان سبک تدریس شود و با همان روال تعلیم گردد, متعلمین و 
دانش آموزان 17 سالة 


ص: 2:14 


مستعد, دانشمند ری در علوم مختلف می شوند.(1) 
راخ خوانان با انتتعو او عتها عران کافن و بستده است. 


متأسفانه فرهنگ تعلیم و تعلم ما در کانالی لوله کشی شده که- صریحاً 

یم- حتی در حوزه های علميةّ ما درس قرآن چندان جایگاهی ندارد؛ بل 
ند فا اس وال شتا رت در کنار دروس دیگر 
درس تفسیر هم هست که در حد هیچ کدام از دروس دیگر, مهم تلقی نمی 
گردد. آنهم درس تفسیری که از متون سر ۵ را تمیم 
2 نت مفسرآن بهودق مسیحی (کابالیست) در آن آغاز تعیین کرده 
ند.(2) 


نظام آموزشی ما تا اين صد سال اخیر این گونه بود. سپس در مسیری که 
غربیان تعیین کرده اند کانالیزه کشت گشت و هنوز رابطة ما با محتوای اصیل 
قرآن مصداق مَثل «دست ما کوتاه و خرما بر نخیل» گشته است. 


سرتاسر صحیفه سجادیه بیان قرآن است؛ قرآن است با بیان دیگر؛ درس 
قرآن است که باصطلاح امروزی در کلاس درس امام سجاد علیه السلام به 
دو فرزندش املاء شده است. و این یکی از درس های آن کلاس بوده در 
کنار درس های دیگر. و علم و دانش یحیی و همگنانش از این گونه کلاس 
ها حاصل می گشته. 


در انن تخش از این:دضا یک مت کی را اخساس کرجمد مشاهده کردم براخ 
افراد بی دانشی مثل من چند نمونة خوبی در این جا آمده که می توان آن 
ها را مانند آئینه هائی به طرف قرآن گرفت و آیه های قرآن را در آن ها به 
آتتاته مشاهده کرد. این این چند جمله را در این نختتن فی: آوزم و آبة 
هائی را که هر جملة آن ها را آئینه وار نشان می دهد با بضاعت اندک 
خودم می آورم: امام (علیه السلام) می گوید: 


ص: 515 


2- در نامه ای به شورای عالی حوزه, این موضوع را شرح داده ام (متنش 
در سایت بینش نو هست) که همه متون تفسیری که تا به امروز تدوین 


شده اند بدون | تثناء پا ماهیتاً بسن و یا و خن : نوب و 
اند 0 سا رن نز آازد. 


«و اجْعَل تفواک من الکَتب زادی» و (خدایا) توشه گیری من را از (زندگی) 
دنیائی, تقوای ۰ قرار د۵. این تاره اتتة ای است که اتخ وار ایةٌ 


13947 ِ"ِ بقره ر را منعکس می کند: «یَرَوَدُوا فان خیر الرّاد اللَفُوی و 
ائْفُون يا آولی الالباب». ۲ 


و می گوید: «و الی رَحْمَتک رخلتّی»: و (خدایا) رحلت مرا به سوی رحمت 
خودت قرار ده. 


مراد از «رحلت» در اين سخن, مرگ نیست., بل آن ماهیت کوچنده انسان 
است که علاوه بر کوچ مکانی. در طول عمرش هميشه در حال کوچ است؛ 
از نظر بدنی؛ از کودکی به نوجوانی, و از ان به جوانی و سپس به پیری(1) 


و همچنین از نظر شخصیت درون دائما در تحول است؛ از وضعیت 
شخصیتی به وضعیت شخصیتی دیگر, و از جهانبینی محجد ود به جهانبینی 
توسعه بافتهء از انمان به ایمان بالانر وی 


انسان ۳99 و رخا مرحله به مرحله رحلت می کند که «مرحله» نیز از 
شتقات همان رحا آنرررتس 4 انسان هميشه در حال هجرت است؛ هجرت 
از فرخله: ام نف مر حله:دیکر: 


و سخن امام (علیه السلام) که می گوید: «و الی رَحُمَتک رخلتی» آثينة آیه 
26 سوره 


ص: 516 


- در فرهنگ و اصطلاح عرب هر کدام از این مراحل نام 9 ای دارد: 
0 در شکم مادر است «جنین» نامیده می شود هنگامی که متولد می 
شود «ولید»» و تا زمانی که شیر می خورد «رضیع», با پایان شیرخوارگی 
«فطیم», وقتی که نم کرده و توان جست و خیز می یابد «دارج», آنگاه 
که قدش به پنج وجب می رسد «خماسی», با ریزش دندان های اولیه 
«مثغور». زمانی که دندان های جدید کامل می شود «مثغر», در حوالی ده 
سالگی «مترعرع» و «ناشی». وقتی که در حوالی بلوغ جنسی یا اوائل آن 
باشد «یافع» و «مرافق», در مرحلة بلوغ جنسی کامل «حرور», و در 
نوجوانی که سبیل در آورده باشد «فتی» و «شارخ». وقتی که به کمال 
جوانی برسد «مجتمع». از سنْ 30 سالگی تا 40 سالگی «شاب», از 40 تا 


0 سالگی «کهل» و پس از آن «شیخ» نامیده می شود. توضیح: از تولد تا 
کمال بلوغ جنسی «غلام» نامیده می شود. (بحار, جح 57 ص 351). اما در 
اصطلاح شرع: در اتمام 30 سالگی «کهل». و پس از 40 سالگی «شیخ» 


عنکبوت است که از زبان حضرت ابراهیم می گوید: «اتّی مَهاجر الی 
دی که یر مرادش کوج مکانی باشد باز نمی گوید «الی المکان 
الفلانی» بل می گوید «اٍلی ربی». یعلی اگر در مکان هم کوچ کند اصل 
مقصودش کوچ ایمانی است از مرحله ای به مرحله بالاتر. 


«و فی موصَاتک مَوخلی» این جمله نیز آئینه ای است که آیه 28 و 29 
سوره فجر را نشان می دهد. «اجعی الی دی راضیةٌ مرضیهٌ- قاادخلی 


فی عبادی». 

و: «و اجْقل فی جنک مَنْوّای» آیة 30 همان سوره: «و اوخْلی جَتّتی» را در 
19 

«و هب لی َو خْتملٌ بها < ج جميع مَرْضَاِک»: و (خدایا) به من نیروئی ببخش 


9 سورة 0 «ل قَوَء ال پاللّی». و ناظر توت به اصل اساسی ام 

که: «لا حول و لا قَوَه لا باه الْعلّي العظیم» 1(۰) هیچ تحول وِ قوه ای 
نیست مگر با (لطف) ۳ اگر خدا نخواهد هیچ حالی به حال دیگر مبدل 
نمی شود. و اگر خداوند نیرو ندهد اکتا رت ایحا فن تفس ول ۵ 
عقل اتمه تسیر 9 


و اجعَل فراری الیک» که به آیة 50 سورة ذاریات, توجه دارد: «قَفرّوا ای 
الله»: پس به سوی خدا فرار کنید. اين فرار. مثبت و شایان شان انسانی 
است. و دیگر فرارها از سنخ فرار آهوان است که سزاوار انسان نیست. 


فرار از خدا به سوی خدا 


خیر و شر, سود و زیان, کامیابی و ناکامی است., از شرها, زیان ها و 
تا کات 


ص: 217 
1- کاقی (اصهل)+ طظ دار الاضواغ ج 1 ض 2230 همان ض 319 همان؛ 


ص‌‌ 303- همان 3 2 ص‌ 38 2- همان ص‌ 25 و موارد دیگر از کافی. و 
موارد فراوان از منابع دیگر. 


2 در این جا مستئله جبر, اختیار. تفویض, تشن خی اند دای رخ آن رخوم 
کنید به کتاب «#دو دست خد|» در سایت بینلش نو- 
۱ ۷۷۷۷۷۷ 


ها فرار می کند و این فرار همیشگی است. و از یک دیدگاه, اف بیعنلی 
همین. بطوری که دربارةٌ انسان می توان فرمول زیر را نوشت: 


زند کی- فراز< زندکی- زندکی: 


اما فراری که هم مبداً آن خدا باشد و هم مقصد آن, تنها در «رابطة انسان 
بارخداه افکان ارو قاا فضدای << علی غاف» هی سود و بی: عم 
احمقانه می گردد لیکن چنین فراری دربارة خداوند عين حقیقت, واقعیت و 
عقلانیت است. زیرا فرار از خداوند امکان ندارد: «و لا یمن الفرارٌ من 
حعوی ۱1 


و از جانب دیگر انسان موجودی است که نمی تواند بدون فرار باشد 
(همان طور که در بالا بیان شد) پس باید از خدا به سوی خدا فرار کرد. 


قرآن: «قَفهّ وا الی الله» 2۰ از همه شرها و ضررها به سوی خداوند فرار 
کنید؛ در پناه خداوند قرار بگیرید. 


امیرالمومنین علیه السلام: «قاتَفوا ال عتَاة ال و فدّوا ای ال من اللّهٍ»: 
اک ۱0 ۱ ۱ 0 ی 7 کنید. 


امام سجاد (علیه السلام) : ص اجعل فراری الیک»: و فرار مرا به سوی 
مت قرار نه. ان تسین نام | غله سای هی ال سر می. کر 
و هم فرمایش امیرالمومنین (علیه السلام) راء به شرح زیر: 


کلمة «فراری» مطلق است؛ نمی گوید خدایا فلان نوع از فرار من را به 
سوی خودت قرار ده, بل می گوید اصل و اساس فرارم و مطلق فرارم را 
به سوی خودت قرار ده؛ این سخن در اطلاقش شامل هر گونه فرار, و 
فرار از هر چیز؛ در هر زمان, و در هر مکان است. انسان 


ص: 219 


1- مصباح المتهجد. ج 2 ص 845. 


همانطور که باید همه گمل ها, رفتارها, حنی غذا| خوردنلش» لباس 
پوشیدنش, رابطة جنسی اش, فرزند اوردن و تربیت فرزندش و... قربه 
الی الله باشد, همانطور هم گریزش از هر شر و ضرر نیز باید به سوی خدا 


باشد. 


متأسفانه شارحین نهج البلاغه (آن هاتی که من دیده ام) سخن 
امیرالمومنین (علیه السلام) را چنین معنی کرده اند: از خشم و غضب خدا 
به خدا پناه ببرید. یعنی «فرار از خدا به خدا» را به موارد خشم و غضب 
خدا, منحصر کرده اند. در حالی که سخن آن حضرت نیز مطلق است و 
دستکم «مانع از شمول و اطلاق» نیست. آیه نیز مطلق است با اطلاق تَامُّ. 


قضا و قدر 


این فرار بطور مطلق از خدا, یعنی چه؟ چرا باید از رحمن و رحیم فرار 
کرد؟ در اين جا پاز به مسِئلة بس پيچيدة قضا و قدر می رسیم که «لا جبْرَ 
و لا تفویض بل مر بٍ ین أَمُرَیّن»؛ هیچ نعمت و هیچ نقمتی به انسان نمی 
رسد مگر با قضاء 0 الهی». شرها و ضررها که به انسان می 
رسند بر دو نوع هستند. 


1- حوادث و پیشامدهائی که بطور «صرفاً قضائی» رخ می دهند: از اين 
قبیل است پیدایش ماده اولية جهان. و نسوزانیدن انش حضرت ابراهیم را. 
[09 


و از این قبیل است آن قسمت از کارها و برنامه ریزی های کسی که با 
محاسبات دقیق و با برنامه ریزی صحیح و روشن طرح ریزی می کند. اما 
می کند. 


2- حوادث و پیشامدهائی که بر اساس قضاء و قدّر با هم و بطور تنیده بر 
همدیگر, واقع می شوند. اکثریت امور جهان هستی و زندگی بشر بر این 
روند است. و اکثریت خیرها و شرها در همین روند رخ می دهند. 


هیچ خیری به انسان نمی رسد مگر «باذن الله» و هیچ شرژی به انسان نمی 
رسد مگر «باذن 


ص: 2:19 


1- و هر معجزة دیگر. معجزه آن است که بر خلاف قدرهای جهان؛ بر خلاف 
فرمول ها و برخلاف جریان علت و معلول, باشد- رجوع کنید مقالة به 
«معجزه, کرامت و کهانت» در سایت بینش نو ۱۲۱65۱6۲۱۵0.60۲ ۷۷۷۷۷۷/۰. 


الله». و انسان نه در رفتارهای خوب اش «مفوّض» است و نه در 
رفتارهای بدش. خداوند بر اساس حکمتی یک برنامة درست و خوب را 
عقیم می کند, و نیز براساس حکمتی یک برنامة بد و شر آمیز را عقیم می 
کند. حتی گاهی یک عملی را که با نیت گناه به آن اقدام می شود, عقیم 
کرده و نمی گذارد واقع شود. 


و حتی گاهی بر اساس حکمتی کاری می کند که عملی که با نیت گناه 
شروع شده و برنامه ریزی شده. سر از یک عمل نیک دربیاورد. و این 
ای ات اد هر ی و 
می کنند: «قاً ولیک بل اللة تاد هم حَسَنات».(1) و در دعا آمده است: 
«با مُبَدل السَیتات تب بأصعافها من الْحسَتات».(2) 


پس انسان در هیچ خیری و در هی شری «به سر خود رها شده» نیست: 
«مفوّض» نیست.: نه مجبور به جبرٍ است و نه رها دم یه پر مود ؛ اختیار 
دارد اما مفوّض نیست: «لاجَبْر و لا تفویض بل مر ب أَمُرَیّن».(3) و چون 
هیچ -شری و ضرری تیست مگر با اذن خدا, یا 
بر د. 


و این «فرار از خدا به خود خد|» محکم ترین پناه گاه است؛ اولین و 


نام دیگر اين فرار «استعاذه» است؛ استعاذة مطلق؛ همه بعدی؛ درباره هر 
چیز.: استعاذه از شیطان رجیم «أَعُود بالله من الشیّطان الرجیم»؛ استعاذه 
از تحریکات نفس اماره (< اور وزیا استعاذه از افکار نادرست و پلید, 
استعاذه از نیت های منفی و اعمال نکوهیده.(4) 


این حعا بد. هر دعاتی مقدم ااسته اکید و اضر از بر داد همشکی آرن: 
برترین دعا و عام 


ص: 520 


1- آیة 70 سور فرقان. 

2- صحيفة سجادیه دعای دوم. 

3- شرح بیشتر در کتاب «دو دست خدا». و در بخش هائی از این مجلدات 
نیز گذشت. 


4- در بخش هائّی از اين مجلدات, از آن جمله در شرح دعای 17 بحث های 
مشروحی درباره استعاذه ک ات 


السلام) ب 0 «و امْعلٌ فزاری [لیک»؛ هی را ی 
فان هر هی 4 همه استعاذه ها در همین استعاذه تنهاء, نهفته اند. و 
(باصطلاح) از دیدگاه دیگر. «میان پرترین» دعا است. 


و نام دوم این فرار «توکل» است؛ توکل یعنی «خود را به دامن رحمت خدا 
انداختن»؛ توکل کلی, در همه امور, در همة احوال, دربارة همه چیز, حتی 
دربارة فکر, احساسات, نیت ؛ انگیزه و...(1) 


بخش دهم 
اشاره 

انسان و رغبت 

انسان و وحشت 

انسان و انس 

دگرگرائی ناخودآگاه و دگرگرائی آگاهانه 
اعتزال و دگرگریزی 

جایگاه ازدواج در دگرگرائی و دگرگریزی 


وررَعُبنی فیقا عندک, ال فلبت اجه هن راز حلْقک, و هب لت 
انس یک و ناولایک و اهل طاعنک: و (خذایا فیل و کرایشتم را نها به 
آنکه در ناد خودت ست فرار دخ ویر خلت من لباس وحست از بدکاران 
خلق خودت بپوشان. انس با خودت و با دوستان خودت و پیروان (راه) 
خودت, به من 


ص: ۱1( 


1- در موارد متعدد از این مجلدات دربارة توکل بحث های مشروحی 


۳ 6 
انسان و رغبت 


انسان موجودی است نیازمند. و به هر چیزی که احساس می کند نیازی از 
نیازهایش را رفع می کند. راغب می باشد. اما رغبت و گرایش در انسان 
مانند «تیغ دو بر» است: اگر روند رغبت ها در بستر غریزه قرارگیرد و 
نسبت به روح قطرت با بی اعتائی جاری شود. آنسان را حیوان؛ بل پست 

ند از ان ضیف کند. و اگر رغبت ها تحت مدیریت روج فطرت قراز کیزده 
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با تمایلات و رغبت ها نباید جنگید (غریزه را خدا آفریده و هم غرایز برای 
انسان لازم و ضروری هستند) بل باید رغبت ها را در بستر و مسیر درست 
و مورد امضای روح فطرت جاری کرد. و همچنین است همه غرایز از قبیل 
ترس, انس و 


مقابل «رغبت», «رهبت» به معنی «دوری کزیتی » و «حذر کردن» است. 
قرآن دربارة انبیاء می گوید: دنم هم کائوا بسارعون فی الحَیرات ۲ پذغوتنا 
رغبا و رهبا اد ۳ آنان در کانهای. ین رکه ی 
گرفتند 1 رغبت و رهبت (امید و بیم) ما را دعا می کردند و همواره 
برای ما خاشع بودند. 


یعنی پیامبران هم رغبت شان را مدیریت می کردند که در مسير خدا باشد 
و هم رهبت شان را. در این جا باز می رسیم به این که رابطة انسان با خدا 
باید بر اساس دو کفه متعادل «خوف و رجاء» باشد. 


حالت ظاهری و عملی رغبت و رهبت: رغبت و رهبت, دو حالت قلبی 
هستند؛ هر حالت قلبی در ظاهر انسان و رفتارش متحلی: می: زود در 
مکتب ما توصیه شده است که در مقام رغبت و رهبت مطابق «طبع 
زوانی# عمل شود انسان‌توفقی. که جبزی رام خواهد.طیعا با کف وست 
از آن استقبال می کند و از چیزی که حذر می کند آن را با پشت دست دفع 
می 


ص: 222 


1- ای 90 سورة انبیاء. 


کند؛ گرفتن پشت دست به طرف چیزی يا در برابر پیشنهادی. به معنی 
«نه» است؛ و گرفتن کف دست به طرف جیزی پا پیشنهادی, به معنلی 


حدیث: امام صادق (علیه. السلام) فرموه «العتة آن خشتقیل بط کنیی 
ای السَماء و الب آن تجْعل ظَهْرّ کیک ای السَمَاء»:(1) رغبت آن است 
که کف دست هایت را به سوی آسمان بگیری. و رهبت آن است که پشت 
نسنت ها رابه ظرف آشمان گید 


این شکل عملی رغبت و رهبت؛ و حالت ظاهری آن ها است. که امام 
(علیه السلام) دوست دارد در مقام دعا مطابق طبع طبیعی بشر عمل 
شود. و صد البته روشن است که هم رغبت و هم رهبت در مقام دعا باید با 


باز مت کرمانده ها یه تشط فیک و ید باطتوها و لاف فش تفری 
و تط ظَهْرَهمَا»:(2) در رغبت دست هایت را باز می کنی و کف آن ها را 
پالا می گیری, و در رهبت دست ها را باز می کنی و پشت آن ها را بالا می 
کی 


نظام این حدیث با صیفه های مضارع «تبسط» و «تظهر». نشان از تأیید 
رفتار رواني طبیعی, در این دو حالت است. بعنی در این قبیل موارد, 


سرانجام رغبت بشر: امام سجاد (علیه السلام) در این دعا هی کوید 5 
۶ فیها عرد ی #: و (خدایا) ریت هر | بر انحه در نود نو ات قرار ده. 
همه رغبت هایم را در جهت آنچه به سوی تو است قرار ده. ژیر اکن شیر از 
این بااشد در پایان زندگی به به پشیمانی ِِ رسیرٍ ِ امیرالمومنین (علیه 


السلام) می فرماید: «فهّو یَعض 9 نومه علی. قا اشخ اد عند المَوّتِ من 
آمُره و5 یزهد د فیمَا کان ده فیه اباه #۶ :(3)پس بر ۳۳ آن که 


ص: 52۱23 
1- کافی (اصول) جح 2 ص 479. ط دار الاضواء. 


2- همان ضص 190 
3- نهج البلاغه, خ 108. 


هنگام مرگ برایش آشکار شده, پشیمان گشته دست خود را به دندان می 
ون ۱ و تا ۳ 09 ۳ 
است. 


و می فرماید: «(الرَعْبَهُ] مفتاخ اللّضب و مَطیَهٌ اللّعب» :(1) رغبت کلید رنج 
ات ۳ یعنی رغبت مثبت انگيزةٌ تحمل 
رنج و زحمت مثبت است, و رغبت منفی انگيزة تحمل رنج و زحمت منفی 
است, اما رغبت مثبت به پشیمانی نمی انجامد و رغبت منفی هم در 
مراحل زندگی و هم در پایان زندگی سرانجامی جز پشیمانی ندارد. پس 
چه بهتر که از خدا بخواهیم: «ع اجعل.... رَعْبَتی فیما عندک». 


و ی و اننس 


در اين کلام امام (علیه البیلام), که می گوید: « «و لیس قلبی الوَْشَه 

شزار حَلْقک, و هت لی الالس بک و باولیایک و هل طاعنک» باید 9 
«وحشه را به معنی لفوی 5دک نه به معنی ترس. تفف. کوید خدایا مرا 
از مردمان شرور بترسان. موّمن از دیگران نمی ترسد یا حتی الامکان نمی 
ترسد؛ بسته به میزان ایمانش است, حتی تقیه در آثر ترس نیست بل 
سیاست و برنامه ای است برای حفاظت تا به راهش ادامه دهد, و 
باصطلاح تقیه یک تاکنیک و استراتژی است نه رفتاری از روی ترس. 


ولتت ور این کلام یعنی انس نگرفتن, مانوس نشدن. همانطور که در 
مقابلش می گوید: و انس مرا به خودت و به دوستان خودت و اهل 


به اتسان. اتسان گفته اند. زیرا که ذاتاً موجود «انس خواه» است و به 
حنوان وحتفی گفته انده‌برای این که انس کر فتن از دانیات آن تیست: 


انسان می تواند هم با افراد خوب انیس باشد و هم می تواند با افراد بد و 
شرور انیس باشد. باید اولی را از خداوند خواست و از دومی به خداوند 
پناه برد. 


در این بخش از دعا, ريشة سعادت و شقاوت. شناسائی می شود؛ ابتدا 


همة امور در «رغبت» و گرایش جمع می شود که اگر گرایش های مان 
اصلاح شود همه چیز اصلاح شده 


ص: 2۱24 


[- نهج البلاغه, ابن اتف الحدید, قصار, 7 فیض 3د. 


است. و اگر گرایش های مان مطابق خودسری های روح غریزه باشد, همه 
چیز خراب می گردد. و گرایش نقطه ای است که زاوية دو جریان خوب و 
بد از همان نقطه باز می شود. 


آفت و آسیب شخصیت اصلاح شده: اگر انسان در زواية مذکور بتواند خود 
را در مسیر صلاح قرار دهد اولین افت و خطر برای او چیست؟ 


خطرناکترین افتی که می تواند او را در وسط مسیر صحیح به مسیر 
نادرست برگرداند چیست؟ 


امام (علیه السلام) پاسخ می دهد: این اولین و خطرناکترین آفت, دوست 
ناباب و دوستان منحرف است. اگر توجه کنیم و مسئله را بصورت پند و 
اندرز عامیانه برگزار نکنیم و با دقت علمی به آن بنگریم, امام (علیه 
السلام) یک اصل مهم را در انسان شناسی, روان شناسی. شخصیت 
شناسی و رابطه یا 
«خطرناکترین» آفت است برای کسی که موفق شده خود را در مسیر 
صلاح قرار دهد. 


قران: «یوم َعضٌ الم علی ده ه یِفولْ با لیتّیی ابَحَدْتْ مَع الرّسُول سبیلاٌ 

تا ویاتی ایننی. ام تخد فلاناً خلبلاٌ» :(1) آن روز (قیامت) شخص ظالم دست 
خود را (از پشیمانی) به دندان فیت. کرد و می: گویذ ای کاش بر طبق راه 
رسول راه برگزیده بودم- وای بر من ای کاش فلان کس را دوست انتخاب 
نمی کردم. 


0 


و: «الأَخلا وَمیْذ بعضُهمْ لبعض عَذو الا الْْفین»:(2) دوستان در آن روز 
کدی رادم مگر تقیان 


اسلام اصالت را به «دوست گرائی» می دهد. اما در عین حال اصالت را 
در دوستی به آفت و خطر می دهد؛ اصل در دوستی آفت است مگر 
دوستی که اهل تقوی باشد. پس باید اول مثّقی بودن دوست محرز شود 
۳ 0 ترقز از کردد. دوستی با فرد غیر متقی. آفت نیست, 


ص: 525 


1- آیه های 27 و 28 سورة فرقان. 


2 آية 67 سورة زخرف. 


حدیث: از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): «لِنّ الاسلام بدا عريباً و 
برره سَيعودٌ غریبا کما بدا طوبی للغرباء»: (1) اتلاق غریباتة شروع ۳ 
دوباره غریب خواهد شد مانند شروعش؛ خوشا , به حال غریبان. 


اژ امام باقر (غلیه الشلام): «الفومن عریت الفومن عریت»:(2) 


نهج البلاغه: «الَُعَ اک آتسن الأنسین لاولتانک...... ان آوحتتهم الفرتة 
1 مه تقوم دکز ی 4 "۱ خدابا تو انیس ترین انیسان برای 0 هستی ی 
ار شان موجب تنهائی شان باشد, یاد تو آنان را انیس می شود. 


مراد این نیست که مومن باید بی دوست و بدون رفیق باشد, همانطور که 
در سخن امام سجاد (علیه السلام) نیز امده: انس با خودت و با دوستانت و 
با ال اعت ها هی کی رای هایس اس ور اس 
باشد که نتواند برای دوستی افراد متقی بیابد. انس با خدا برایش کافی 


است. 


از امام صادق, (علیه السلام): «انَ مدومن له اٍلی امن گما تشک 
الظَفاً ال المَاء البّارد» )4 مومن در کنار موّمن به از اهشن روحی می 
ور ی ۱ ان یعنی 
انسان موّمن شدیدا به دوست نیازمند است اما باید دوست او نیز مومن 
باشد. 


واپس کشیدن از دوستی مومن: از امام صادق «َیمَا و ورن کان یه 5 بِن 


مَوْمنِ ججابْ. صَرّت ال عَرْ و جل- يت و یی الْجتّهِ سَبْعینَ لت شور...» 
ص: 226 


1- عوالی اللثالی, جح 1 ص 101. 

2 بحار, ج 2 ص 204- لفظ «غریب» را در این حدیث به معنی «کمیاب» 
نیز تفسیر کرده اند. 

3- نهج البلاغه؛ ابن ابی الحدید, خ 222, فیض, خ 18 2. 

4 کافی (اصول) ج 2 ص 247 ط دار الاضواء. 

5- همان ص 365. 


که میا او و موّمنی دیگر حجاب (مانع از دوستی؛ پا خودداری و پرهیز از 
دوستی) باشد, خداوند هفتاد هزار دیوار میان او و بهشت قرار می دهد. 


توضتح : مقضود آین تست که‌باید با همه موهان.عملا دوشتی: بر فرار کر 
مراد این است که نباید رادع و مانع ایجاد کرد. میان این دو فرق اساسی 


از امام صادق (علیه السلام): «لا ین یی للفشلم آن عاخت. القاحة 
الاحمق 5 ۷ الکَدّاب» :(1) برای تن ِِ شایسته ِ 12 
فاجر با احمق و یا ور و دوستی کند. 


3 
۷ 


دگرگرائی ناخودآگاه و دگرگرائی آگاهانه 


در اين که انسان یک موجود «دگرگرا» و جامعمٍ , گرا است پبحت هائّی 
داشتیم. ,در این دعا امام علیه السلام در جملة 5 آلت قلبی الْوحْشَه من 
شزار حَلَفَک» دربارة قلب | شخصیت درون) و ضمیر ناخودآگاه سخن 
می گوید. یعنی مسئله را از ريشة اساسی در نظر دارد؛ یعنی خدایا 
شخصیت درون من با خصلت دوری گزینی از افراد شرور, باشد؛ انگیزشی 
براق تن با آنان ندافته باشم با سار به خموداری: آاهانه باشد.ه ناه 


دوست گراثئی آگاهانه یک «رفتار» است و از موضوع این سخن امام (علیه 
السلام) خارج است, گرچه در این مرحله نیز باید از دوستی با افراد شرور 
خودداری کرد. 


شرار: شرار صيفة جمع «شر» است؛ شر هم صيغءة مصدر است و هم 
صفت مشبهه, شرار جمع صفت مشبهه است. و پرسش این است: آیا امام 
(علیه السلام) در میان افراد بد تنها وحشت و پرهیز از افراد شرور را می 
خواهد؟ و بدهای غیر شرور از موضوع سخنش خارج است؟ 


پاسخ: فرق است میان «شر» با صيغة صفت مشبهه با «شرور» که آن هم 
صيفغة دیگر صفت مشبهه است؛ اولی به معنی شخص بد است به هر معنی 
از بدی. دومی به معنی کسی است که 


ص: 2۱27 


[- همان, ضص 3760 


به حقوق دیگران تجاوز می کند. پس مراد امام شامل همة افراد بد می 
شود از قبیل فاجران, منافقان, تارکان واجبات, هرتکبان محیّمات. و جملة 
بعوی این معفی, را رشن هی کنو و هب لب اس وی وال 
طاعتک»: و (خدابا) بر (شخصیت درون) من خصلت انس به خودت و به 
دوستانت و به اهل اطاعتت, عطا کن. 


دو خصلت وحشت و انس (دگرگریزی و دگرخواهی) از خصایل ذاتی انسان 
هستند و در شخصیت ناخودآگاه هر کسی هستند. امام در مقام تعیین جهت 
فعالیت این دو انگیزش است که جهت و سمت و سوی تحرکات دگرگریزی 
باید از افراد شرار باشد. و جهت و سمت و سوی تحرکات دگرخواهی به 
سوی خدا| و اهل طاعت باشد. و این هر دو را از خداوند می خواهد. 


اگر اين دو جهت گیری در شخصیت انسان باشد, رفتارها و گزینش های 
آگاهانه برایش آسان می شود. اما اگر شخصیت درون به سوی شرار 
گر انتشن :داشته باشد. خموذاری از آن وه تمد کشیدن این رای ست 


و بشدت مشکل | ست . 
اعتزال و دگرگریزی 


اعتزال, انزوا, دگرگریزی, سر از «جامعه گریزی» در می آورد. و انسان 
بدلیل وجود روح قطرت در نهادش, جامعه گرا و دگرگرا است. و اگر 
دگرگریز باشد بی تردید روح فطرتش دچار نقص شدید و بیماری است. و 
لذا می بینیم امام (علیه السلام) افراد جامعه را به دو بخش تقسیم می 
کند: شرار, و اهل طاعت. و از خدا می خواهد که از گروه اول وحشت و 
دگرگریزی داشته باشد و به گروه دوم گرایش داشته باشد, و هرگز بدون 
«دگرگرائی» نباشد؛ پس از جملة 19 آلیس, قلیت الوَحشَة 5 من زار 

خی 7 فور و بلافاصله جملة «و هت لی الانْسَ بک 5 باولتانک 5 هل 
طاعیک» را مف ورد 


اما در میان احادیث ما حدیث هائی هستند که به اعتزال؛ گوشه نشینی و 
پرهیز از دیگران, دعوت می کنند. باید پیام این حدیث ها بررسی و مشخص 
گردد. مرحوم مجلسی این 


ص: 2۱29 


حدیث ها را در یک باب جمع کرده است(1) 


باید این حدیث ها را به سه گروه تقسیم کرد تا جان مسئله روشن گردد: 


گروه اول حدیث هائی هستند که ظاهرشان مقتضی اطلاق است و 
دگرگریزی را بطور مطلق می ستایند: 


1- از امام صادق (علیه السلام): «اِنّ | 
آثییاء تبی اشرائیل رن آخن نانی عدا ف 9  )‏ 
این وجیدا غریبا مهد َهَمُوماٌ مرو هشتویتا من الّاس بقئزله الطیر الواجد 
الٌذی تَطیژ فی ار ض الا و یال من ژغوس الاشخار و یَسْرَبٌ من تاء 
لبون قادّا کان 7 فده ورس باق مَع الطیور اسَتَاتس بربه و 
7 سْتَوَحَشّ من الطیُور» :(2) خداوند به ین اد پباضیر ان بتی. اس انیا 
وحی کرد: اگر می خواهی فردا (ی قیامت) مرا در حظیره القدس(3) 
ملاقات کنی. پس در دنیا, وحید. غریب., دلگیر, غمگین, کریزان از مردم 
باش. مانند آن مرغ تنها که در دشت کم آب و علف پرواز می کند و از 
شاخه های درختان می خورد, و از آب چشمه ها می نوشد, آنگاه که شب 
قرا مین رسد بتهاتین به اضیانه برمی کردة و همرام-مرغان :بر تمی کرزد, با 
خدای خود انس گرفته, و از دیگر مرغان وحشت «دگر‌گریزی) دارد. 


ِ 5 


اس 
۱ ۱ 
۱ 1 
0۳ 
ده 
_ 


ظاهر پیام این حدیث, عین رهبانیت است که در اسلام حرام است و بنص 
قرآن در امّت های پیشین نیز تشریع نشده و در مسیحیت نیز یک بدعت 
بوده است: «رهبانية ابتدغوها».(4) 


دو نکته دربارة این حدیث قابل توجه است: 

ص: 229 

1- بحار, جح 67 ص 108 تا 112. 

2 بحار, ج 67 ص 108. 

3- طریحی در *مجمع البحرین» می گوید: حظیره القدس یعنی بهشت.- و 


ملاقات با خدا| و نیز «لقاء الله» یعنی رسیدن به رحمت و نعمت خدا در 


بهشت. 
4- 4- ارم 27 سوره حجد یبد . 


الق ادن به نک سا میرم از پامتران فی آتسرانل ععی وه استم من 
دانیم که بنی اسرائیل در میان مردمان جهان, مضطرب ترین تاریخ را 
داشته اند؛ همواره دچار آشوب های اجتماعی و فتنه های داخلی بودند حتی 
برخی از پیامبران را نیز کشته اند در چندین آیه ِ قران سخن از 
پیامبرکشی آنان,آمده از آن جمله: «قیما تفْضهم میاَهم و کَفرهمّ یایاتِ 

و قَتلهم الابياة. .1(۰) باید گفت پیامبر مذکور در این حدیث در 
و ی 
گرنه پیامبری و نبوت با انزواء اين چنینی سازگار نیست بل تضاد دارد زیرا 
پیامبری با رو به رو شدن با جامعه و زیستن در جامعه, و حضور در میان 
رم صفای مس وصت ولا فنا ی رآ اننضی ماد 


ب: اگر گفته شود برخی از انبیاء فقط برای شخص خودشان نبی بوده اند, 
باز باید گفت او در شرایط خاص اجتماعی بوده است که چنین برنامه ای 


و هدف امام صادق (علیه السلام) از بیان اين ۹ اولا تسلی خاظر 


شیعیانی است که در زمان 11 حضرت دچار ستم ها و سختگیری های 
اجتماعی بودند. و ثانیا تذکر و توجه دادن به تحولات تاریخی است که بدانید 


گاهی چنین اوضاعی نیز پیش می آید. 

2- از امیرالمومنین (علیه السلام): «َنَْا لاس طوتی لِمَن آزم بت 3 کل 
کسْرَتَهٌ و بِکی عَلی حطیَیّه و کان من تفسه فی تقب و لاس مه فی 
راحه»:(2) ای مردم ها ی کر و زر 
شکستة خود را بخورد, و به خطاهای خود بگرید, و از جانب نفس خود در 
فشار و زحمت باشد, و مردم از (شر) او اسوده باشند. 


ابر نیم ی ۳ ِِِ مطالت ۱ ۱۳ از 730۳ هر 


چه در نهج البلاغه و منابع دیگر گشتم این حدیث را با این ترکیب نیافتم. 
حدیث دیگری از آن حضرت نزدیک به این بیان 


ص: 530 


1- اي 195 تور نساء. 


صفحه 111. 


هست که خواهد آند: و در صورت پذیرش این حدیت,؛ پیام آن می شود 
مانند پیام حدیث های زیر: 


3 از ناهن اکرخ (صلی الله :علیه و آله)* للانگ فلجیات تکت لسانی و 
تبکی علی حَطیتتک و تَلرَمْ بیْنک»:(1) سه چیز عوامل نجات هستند: زبانت 
به خانه ات. 


ع‌ِ 


از امیرالمومنین (علیه السلام): : «قال عیسّی ابِنْ مریم بی لِمَنْ ن 
صَمْنْه فکُرا و تظرَه عبر و وسعه یه و بکی عَلی حَطیتَه و سَلم التّاسْ من 
بده و لسانه» ۳9 حضرت عیسی (علیه السلام) فر مود: 2 خوشا به حال 
و 
کافی باشد, و بر خطاهای خود بگرید. و مردم از دست و زبان او آسوده 
باشند. 


این حدیث ها در مقام دعوت به عزلت و گوشه نشینی نیستند, بل از «فرو 
رفتن در اجتماعیات» بطوری که «خانواده گرائی» فدای امور غیر واجب 
اجتماعی شود و باصطلاح از «نخود هر آاش شدن» نهی می کنند. زیرا اکثر 
فتنه ها در اثر فعالیت های سبکسرانة این قبیل افراد جان می گیرد و فتنه 
گران از این افراد استفاده می کنند. 


4 از امام صادق (علیه السلام): «ضاحبْ اْفرْله مُتحَن پجضن ال و 
مَخْتَرس بخزاسته قیا طوتی لقن تقرّم به مزا و عَلاية و هو یِحْتاخْ ای 
ره حصال عِلم الحَوٌ و الاطِل و تعبب اقفر و اختتار السدّه و الرهد 
عْیتام الْحَلوّه و الّظر فی العوایب مه 


ص: 31( 


گوشه نشین خود را در حصار خدا قرار داده و محفوظ است به حفاظت 
چنین کسی به ده خصلت نیازمند است: 


1 شناخت حق و باطل. 

2 دوست داشتن فقر. 

3 سختی و زهد را برگزیدن. 

4 خلوت را مغتنم داشتن. 

5 اندیشه در عاقبت امور. 

6 خود را در عبادت مقصٌر دانستن. 
7 با همه کوشش در عبادت. 

8 دوری جستن از عجب. 


راو ی سا کات ار ی ای موا ین هر 
گرفتاری و سبب هر حجاب است. 


0 ای نون شاه از سای کی الحال ورد از کشت 


بررسی. : این حدیت سند ندارد و به جعلیات صوفیان شبیه است. بل عین 
اصول ادعائی آنان است؛ صوفیان در زیان مدعی زندگی این چنینی هستند 
لیکن در عمل اهل رفاه و خوش گذرانی هستند. نمونه اش کاخ و دربار 
عظیم شاه نعمت الله در ماهان, و آنچه عبدالله شوشتری در شوشتر 


داشت. 

کاز آمام صادق (علیه السلام: جصوتی آعنن توومم تما ععف الناش 
قبل مَعرفتَهم به»:(1) خوشا نم خال, ده اضق که تاشتاخته بارشن؛ مردم را 
شاد فیل ار آن که آنان اه زا شتا سنه 


توضیح: اصل کلمة «نوومه», «نْوَمّه» است بر وزن «همَرّه». 


ص: 5132 


ات همان 1110 


اقرب الموارد: الوَمَه- کهْمَرّه- المفقّل. و قیل الخامل: چیز یا کسی که 
دیگران از او غافل باشند. و گفته شده به معنی «شخص ناشناخته»: بی نام 
و بی آوازه. 


بررسی: این حدیت: نیز در تکوهخش هرت طلبی است: نه .در تاییه غو لته 
گوشه نشینی. 


6- از امام پاقر (علیه السلام): «ل یَکُونْ اند قایداً له َقّ تایه حلّی 
بلقطع عن الْحَلّق کلَهم له قجبتیز یِقول ها حالص لی یله یکرمه»:(1) 
و ی تا ها هی ای اس ن که از همه مردم 


بریده و به سوی خدا باشد؛ در این صورت خداوند می گوید: این بنده 
خالص من است.؛ با کرم خودش او را می پذیرد. 


بررسی. : این حدیث به چگونگی «رابطه انسان با خدا» مربوط است و به 
شخصیت دورنی انسان ناظر است. نه به رفتارهای بیرونی او. وف کوود 
وقتی عبادت, عبادت است که امیدها به مردم و چشم داشت ها از مردم» 
باشد. 


7- «قال و محقد یه السَام من آتسر باللّه اشتوعش من التاس»:(2) 
۱ 


بررسی: اولاً: این حدیث سند ندارد, ثانیاً مراد از «ابو محمد علیه السلام» 
کیست؟ آیا امام حسن مجتبی علیه السلام است؟ یا امام سجاد علیه 
السلام؟ يا امام رضا علیه السلام؟ و ثالثا در فرض هر کدام از سه صورت, 
از ادبیات حدیثی ما بیگانه است. رابعا بر خلاف گفتار امام سجاد علیه 
السلام است که می گوید: «و هت لی الاکس بک و با لاک و أَهلِ 
طاعَتک», گفتاری که موضوع بحث ما است. 


گروه دوم: همانطور که دیدیم, حدیث های گروه اول در دلالت ظاهری 
شان, با بیان 


ص: 533 


ای 11 


2- همان ص 110. 
3- در اوایل اين مبحث معنی وحشت به شرح رفت. 


مطلق, دگرگریزی را بطور مطلق می ستایند. اما گروه دوم حدیث هائی 
هستند يا در نکوهش شهرت طلبی که بیماری شخصیتی و درونی است., و 
یا شرایط زمانی خاصی را در نظر دارند. نه در مقام ستایش عزلت و 
گوشه نشینی. اینک گروه دوم: 

- از امام صادق (علیه السلام): «ان قَدرئم آن لا تغرفوا قَافعلوا و 

عَل » ان لَم تن عَلیک | تاسن وا علیک آن نگون مدقوسد عته اسر[ 
نت علنَدّ الله مَحْمودا»:(1) اگر می توانید کاری کنید که معروف نبآشید 
نید. و چه می شود بر شما اگر مردم ثناگوی شما نباشند. و چه می شود 
بر شما اگر در نظر مردم نکوهیده باشید وقتی که در نظر خدا پسندیده 


هستید. 


۱ 


3 


۳ ضرری ِ تب بودن رم 
اگر در نظر خدا ستوده باشید»: مراد آن موردی است که ستودگی در نظر 
مردم با ستودگی در نظر خدا در تعارض و تضاد باشد. در این صورت باید 
ستودگی در نظر خدا را بر ستودگی در نظر مردم ترجیح داد. 


یعنی مقصود امام ستودن «بد نامی در میان مردم» نیست؛ خود را بدنام 


2- از امام یصادق (علیه سور یایّی عندی عر 

ادا [5] حظ من صلاح آخسن ۱ بت ۳ 
تامضاً فی لاس قلم ؛ بر الیو بالاضایع و کان ررَفة کقافا قضبر علیْه 
تعَلت به امه فقل ره و قلّت بوک 2 بهتردر و قابل خبطه خرن 
از 0 ۳ ۳ پروردگارش را 
زیباتر انجام دهد, و خدا را در قلبش [و با: بطور مخفیانه) عیادت کند. و در 
۱ و ۳ ۲ 


ص: 34 


1- همان ضص 109 
2- همان. 


بررسی: این حدیث نیز در مقام نکوهش شهرت طلبی, دنیا دوستی و 
حرص و از است. 


روزی کفاف 
لازم است درباره پیام این حدیت بک بحت معترضه داشته باشیم: 


در مکتب ما به ما یاد داده اند که از خداوند «روزی کفاف» را بخواهیم, 
که از خداوند بخواهیم که روزی ما را بیشتر از کفاف نکند. 


با بیان دیگر: ثروت خواهی و در صدد مال و ثروت بودن هیچ اشکالی ندارد, 
آنچه مذموم است «حرص» است که بیماری است که ممکن است هم 
انسان ثروتمند دچار آن گردد و انسانیت خود را فدای ثروت کند. و 
ممکن است شخص یر تروتمند دچار آن شود و در اثر آن به اموال دیگران 
دست درازی 


آنهمه تشویقات و حدیت های فراوان در باب «مکاسب و متاجر» منون 

حدیثی دربارة تولید ثروت- کشاورزی و صنعتی- امده تا بدانیم که کوشش 

1 یعنی اگر برای زندگی ۳ شخص ؛ روزی کفاف ضرورت دارد, برای زندگی 
۲ ند 

جامعه نیز دستکم در حد کفاف ضرورت دارد. 


متاسفانه «احادیث قناعت» را درست معنی نکردند بویژه در دوران سلطة 
انديشه تصوف, در نلیجه جامعه های نادان پیشرفت کرده و بر مسلمانان 
مسلط شدند. احادیث قناعت نیز بر سه گروه هستند به شرح زیر: 


ص: 535 


دازاتی کر از کقاف, کرفتاری و بلای بز رک است: داراتی بشفر از کفات 
نم هر آندانه که.باشتد صرط ادای واخات و خوط. عدم. اسلاع به مار 
حرص, در زندگی شخصی جایز, و با نیت پیشرفت جامعه عین جهاد است. 


در این میان کسی که دربارة کار و کوشش تنبلی نکرده و در حد کفاف 
روزی داشته, خدایش را در سر و علانیه عبادت کرده, از دانه درشت های 
جامعه نبوده که با انگشت به او اشاره کنند, زیرا نه ریاست داشته و نه 
مقام اجتماعی, باید به خال. او غبطه خورد. پس مراد امام صادق (علیه 
السلام) نه تشویق به تنبلی است که مصداق «عطله» است.(1) 


و نه نکوهش کار و کوشش است. 


نو فلت بواکیب»* و فنکام ,هر کش. کریه کنید انش آدک باشتده در موی 
افراد انگشت نما هزاران نفر در تشییع جنازة او حاضر می شوند. این از 
جمع شده اند. اما ارزوی چنین مراسمی برای خویشتن خویش؛ شهرت 
طلبی و آوازه خواهی است و بدترین نوع آن است, زیرا| این خصيصة منفی 
و بیماری شهرت طلبی را بلق ان توق هرز زد حی: نید یز ایت مین وه دنیا 
پرستی اش به عالم آخرتش نیز سرایت می کند. 


3 حدیث مرفوع: «یأْنی عَلّی التاس رَمَانْ تکونْ الْعَافيَة فیه عشره آجُرَاء 
تنسعه تَسْعة مها فی اغترال التاس 5 َاجده فی الصَمت» +(2) به مردم زمانی 
۱ که خر ار زو تن 
از مردم و کزلت آاشت/ هیک جر ع آن. در -سکوت است؛ 


بررسی. این در زمان و شرایط خاصی است که جامعه را فرا می گیرد. و 
گرنه, نه عزلت 


ص: 536 


1- در یکی از مباحث گذشته به شرح رفت که «عطله»- عاطل و باطل 
گذاشتن, خواه عطله در نیروی انسانی حتی عطله در نیروی فکری و 
استعداد باشد و خواه عطله در زمین, و يا عطله در نقدینگی, و پا عطله در 
ابزارهاء حرام و گناه است. 

2- همان. ص 110. 


جایز است و نه ترک امر به معروف و نهی از منکر. 


و باصطلاح: گلیم خود را از آب کشیدن و مزاحم دیگران نشدن, مسئله ای 
است ممدوح. اما غفلت از گلیم جامعه- خواه در امور مادی و خواه در امور 
معنوی- مسئلة دیگری است که گناه رز و مدذموم است؛ مسلمانی که 
درد جامعه و ات ندارد, در واقع درد دین و اسلام ندارد, پس چگونه عبادت 
های فردی اش مقبول می شود؟! 


4- از عیسی بن مریم (علیه السلام): «احْرُنْ لساتک ماه قلیک و لَیسَعَک 
ینک و 24 من ایا و سول ققاشک و اتک علی خطیلیک و ین لاس 
فزازک من الأسَد و ای فاَِهمْ کائوا دواء قضاژوا الوم داء 2 ال ال 
متّی شت»:(1) زبانت را 9 قلبت را آ باد کنی, و خانه 1" برایت 
ری ات نا اد 
نداشته باشی), و فرار کن از 1 و زواید زاند کی و بر خطاهایت گربه کن: 
و از مردم فرار کن انطور که از شیر و افعی فرار می کنی, زیرا مردم 
دارو بودند و امروز درد شده اند, سیس خد| را ملاقات کن (وفات کن) هر 
وقت خواستی. یعنی در این صورت نگرانی ای از مرگ نداشته باش. 


بررسی: همه فرازهای این حدیث عین حقیقت است و فرار از مردم را به 
روزگار ویژه (که هیچ خیری در تماس با مردم نباشد, و نیز نتوان خیری به 
کند. و صد البته امکان چنین روز گاری خیلی نادر است. 


5- از رسول اکن اضای الله علیه و آله) که نوشته ای از یوشع بر 
وصی حضرت موسی بر مردم خواند و در آن چنین پوسته بو ۱۳( 
کم روف رحیخ آلا ان حبْر عباد اللّه القِْ اللْفَیْ الحَِیْ و ان شَرّ عباد ال 
الَمَسَار الب بالأضایع» 2 ۲ 


ص: 37( 


1- همان. 
2- همان ص 111. 


کسی است که پرهیزکار و پاک درون و ناشناخته باشد. و بدترین بندگان 
خدا کسی است که با انگشت , به او اشاره کنند. یعنی در جامعه شهرت و 
آوازه و مقام داشته باشد. 


بررسی: این حدیث اولاً در نکوهش شهرت طلبی است و ثانیاً به اشخاصی 
که بطور مشروع دارای نام و اوازه هستند تذکر می دهد که مواظب باشند 
شهرت و اوازة شان افت دین شان نباشد. و هیچ تشویقی در این حدیث بر 
عزلت و بریدن از جامعه نیست. 


و با بیان دیگر: اين حدیث و حدیث های «روزی کفاف» به مرحلة «پس از 
وقوع» ناظر هستند؛ یعنی اگر در جامعه بی نام و نشان بودی, يا بیش از 
کفاف روزی نداشتی, آن را بلا و مصیبت حساب نکن بل بدان که خیر و 
صلاح تو در اين بوده است. وگرنه, نه نام نیک خواستن گناه است و نه 
بسنده کردن به روزی کفاف. حضرت ابراهیم نه فقط برای دوران زندگی 
بل برای طول تاریخ بشر برای خودش نام نیک می خواهد: «و اجْعَل لی 
لسان صدذق فی الاخرین» 1(۰) و برای من در میان ات های ایتوه: زبان 
صدق (و ذگر خیری) قرار ده. 


گروه سوم: حدیتث هائّی هستند که از موضوع بحث (عزلت و دگرگریزی) 
خارج هستند: 


1- از لمام صادق (علیه لسلاماز «ما من مَذْمنِ الا و قذٌ جقل ال لَة من 
ٍیقانه آلساً سکن الیو حتّی لو کان علی فله بل لَمْ بَستوهش»:(2) هیچ 
موّمنی نیست مگر آینکه خداوند اتمان ای آنسی انش زار دادم کم 


آن راهن رون من تایه که ا کر قلخ کقم هم سا شد اخسانسن ای تفی 
کند. 


بررسی: این حدیث هیچ ربطی به عزلت و دگرگریزی ندارد. انس درون 
انسان با ایمان را بیان می کند. 


ص: 538 


1 آیه 84 سورخ تقتعر اء. 
بارخ 67 خرم 111 


- از امام صادق (علیه السلام): «حالط الّاس تَْنرْهْم و عتی تَْنرهم 
قلیم» 2 با مردم اختلاط کن (اگر اختلاط کنی) آنان را می شناسی و 


بززسی : آول به. اختلاطم تمانن و رفت و آمذ با مردم, آفر. فی: کندر یس 
در مواردی که روشن شود فلان کس قابل دوستی نیست. 


3- از امام عسکری (علیه السلام): «الْوََسَهْ من الّاس عَلّی قَدّرٍ الْفطته 
بهم» ۱۳۹ دز کزیتی از مردم به میزان شناخت افرآد است. تعفی: با راد 
افزاد را شتاخت هار شرار آن ها ذفری کرد 


تذکر: در اغاز این مبحت گفته شد که واژه «وحشت» در این حدیث ها به 
معنی «تنهائی گزینی و دوری کردن» است. 


ز امام کاظم (علیه السلام): «یا _ هسام الصَبْرْ ی الْوَعْده عَلامَة عَلی 
فالتا من عَقَلَ عَن اللّه اغترل أهُلّ الدْبا و الراغیین فیها و رغب فیما 
با و 
العبله و مُعره من عبر و یا هسام قلیل العمل مع العلم مَقبو 
مصاف و کنیژ القمل, من ۳۹ الْجَهّل مرذوژه كت آی هشام! صیر بر 
توص ار ایا هرا نت دور مت رد و به آنچه در نزد خدا 
هست رغبت می کند. و خداوند انیس او می شود در دوری گزینی, و همدم 
او می شود در تنهائی. و ثروت او می شود به هنگام نیازمندی» و عزیز 
کنندة او می شود به جای عشیره و 


ص: 539 


قبیله. ای هشام! عمل اندک با علم و دانش. مقبول مضاعف است. و عمل 
بسیار با جهل و نادانی مردود است. 


بررسی: در این حدیث از «اعتزال از دنیا پرستان» تمجید شده است. نه از 
همه جامعه و نه از همه مردم. 


و پیام این حدیث به کلام امام سجاد (علیه السلام) که موضوع بحث ما 
9 بسیار,نزدیک ات «و اخعل فزاری الم و رای فیقا دک و5 


5- از امام هادی (علیه السلام): «لو سلک الناسنْ وادیاً وسیعاً لسَلَکت واده 
رف ید الله چخده عالضا» زا اکر هه مرجم دو یک ,هسیر کشترده 
هر کت کوده شرت در تین ان کی که دا وا : 
نی که کر فت می کنم. 


تست جض وا فی ۳9 ای لِقلَه آقله» 21 


فصل الخطاب: از امام صادق (علیه السلام): «قال له رجْل خیلث فداک 
رِجُل عرف هذا الأمر لزم یت و لَمْ یتعرّف ای آحدٍ من اخوانه ال ققال 
کف 3 هَذا فی دینه »> ۳-۳ کی نه آن حضرت 5 فد رت شوم 
مردی هست که این امر را زد (شیعه است) در خانه اش عزلت 


گزیده با هیچ برادر دینی معاشرت نمی کند؟ امام 
ص: 240 
1- همان, ص 112. 


2- نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, جح 924 فیض: جح 192 
تیصو هی ها از لاس 


فرمووه انس کین شخصی اه ( ال و اخگاه اس نمی کرد 


آنهمه حدیث دربارة فضیلت «زیاره الاخوان» و «مصافحه» و «معانقه» و 
«تذاکر الاخوان» و «ادخال السرور علی المومن» و «قضاء حاجه المومن» 
و...(1) و... و احادیث «باب الهذیه».(2) و در فقرات بعدی همین دعاء این 
مطلب را شرح می د هند. 


و ختم این کلام را از خود امام سجاد (علیه السلام) بشنویم: : «قال یحطرّته 
رل الم آغننی عن حَلقک ققال ع لسن هگا اما الّاسنْ بالتّاس و لکن فلِ 
للع آکنتین عّن شرار خافی# 9 شخصی در حضور آن حضرت گفت: 
خدایا مرا از مردم بی نیاز کن. امام فرمود: این طور درست نیست؛ زیرا| 
مردم بوسيلة مردم ژد ی قجر کنتوه بگو: خدایا مرا از شرار مردم بی 
نیازکن. 


پعنی عین همین سخن که در این بخش دعا می گوید: «و آلیسن قَلبتَ 
لوخشه من شبار َلَوک». 


فتکا اي هو نب ام امن د کر تیان 


در ایفحت: ادا که به قدادی از اصول فان ز ده برخی از آن ها 
تکراری باشد) ضرورت دارد: 
1 فتشا خانواوم: جامعه و تار خر رو قظرت آست: 


2 در این مبحت «انگیزش ها و عناصری که انسان را , به تشکیل خانواده 
وادار می کنند» مورد ات 


ص: 411< 
کافی: 2اضص 175 تا 2217 


2- کافی, ج 5 ص 141 تا 144 ط دار الاضواء. 
3- بحار, ج 75 ص 135. 


خانواده شده, «اقتصاد» و نیازهای اقتصادی است. 


زیرا او اقتصاد را تنها زیربنای ژد کف بشر می داند و کتاب «منشا خانواده» 
را در این باره نوشته است. 


4- زیگموند فروید. شهوت جنسی را محور همة زندگی انسان می داند و 
هر پديدة «بین الافرادی» و اجتماعی را ناشی از اقتضاهای شهوت جنسی 
می داند. 


5- نتيجة نهائی بینش هر دو, از بین رفتن خانواده در جامعه ها است. 


6- در هر دو بینش, خانواده «واحد جامعه» نیست., فرد مستقیماً واحد 


7- هر دو بینش, خانواده را برای ادوار اولية زیست بشر لازم می دانند, نه 


8- بینش مارکس و هگل, در تجربة عملی در کشورهای کمونیست با این 
که با اصل «دیکتاتوری پرولتری» پشتیبانی می شد به جائی نرسید و با 
مقأومت شدید خانواده مواجه گشت. 


9 بینش فروید, در عرصة عملی موفق تر از مارکسیسم بود که بالاترین 
نمونه اش جامعهة سوئد است و دیگر جامعه های غربی نیز بنسبتی دچار آن 
کته و اون تهمکی :تما رن تیه مردا تتتدان شان »ان را محکوم.مف 
کنند. 


10- امروز هر دو نظربه از دیدگاه غلمی شکست خورده اند. 


1- بینش فروید, بینش انگلس را رد می کند و بینش انگلس بینش فروید 
را؛ دو جبهة فکری بودند کاملاً بر علیه همدیگر. 


خانواده در نظر مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام): از دیدگاه اين 
مکتب خانواده فراتر و سنگین تر از آن است که خیزشگاه و منشآش 
انکتدش های اقتضامی با نمی ماد ار اوه همدنفر را ود هی کنتوه و 
اسلام هر دو را رد می کند. 


تک 2 ک 


هه آنفشکه آفاجا اعشعوا الا عععل 
من آیاته آن حخَلق لکمٌ من سکم آژواجا لتَسْکنوا | 


حمَة ان فی ذلک لأیات لقَوّمٍ َتقکرون» 1(۰) و از نشانه های او (خدا) 
ی که. ثرا شا شمتترانی از حنسن. خودیان. افرید ۶ چر. کار انا 
ار افتن یابید, و در میان تان مودذت و رحمت قرار داد. در این نشانه هائی 
اشت براق نان که اه تفکر هستنه 


لفت: سکون: مراد سکون درونی و شخصیتی و ارامش درونی است. 
مودت: مهربانی- مهربانی ذاتی و افرینشی, نه مهربانی ارادی محض. 
رحجمت . دلسوزی. 


سه عامل. سیه نیاز و سه انگیزش ذاتی در وجود انسان را عامل بد ید 
آورنده و منشأً خانواده می داند. 


حدیث: اهل بیت که «تبیان تبیان» هستند(2) 


انگیزش: 


بعنوان شکر این دعا را بخوانید: 


۳ 9 بو ۹ 
لعذ له ای هذی ضلالتی و نی ققری و تنن خفولی و أرٌدبنی و 


آوی عَیلبی و روج | ی 
1 1 1 0 1 ۳ ۳3 
0 ۳ 


7 به خن و خمولی مرا به نشاط مبدل کرد.(4) دینم را 
محکم و تنگی (و بی پناهی) زندگیم را به «پناه» رسانید, و «تک بودنم در 
طراوت» را به «جفت بودن» رسانید, مه خالی ام رایر 


ص: 43 


- آیة 21 سورة روم. 
۳ قرآن «تبیان کل شبی » است آية 99 سوره نخل. و اهل ببت تبیان این 
تبیان هستند, آية 4 سو ره نحل. 
3- مستدر که الوساتل ج 14 ص 220. 


کرد, و خلاء کاری ام را به کار گرفت, و تنهائی ام را به انس رسانید, و 
پست بودنم را به بزرگواری بدل کرد. (خدایا) حمدی گوارا و ناب مبارک و 
همایون برای انچه به من دادی و بر انچه قسمتم کردی و برای انچه 
بخشش کردی و برای این کرامت که به من دادی. 


قبل از شرح حدیث به این نکته بل به این اصل باید توجه کرد که در آخر 
این حدیت امده: «اکرمت». ازدواج عامل رسیدن انسان به کرامت است. 
نه عامل تامین اقتصاد يا تامین نیاز شهوت. 


شرح حدیث: لفت: ضلالت: گمراهی- گمشدگی؛ در این حدیت مراد معنی 


دوم است. 


نعش: بالندگی؛ رفعت؛ رونق و نشاط- حتی به تابوت نعش گفته اند برای 
این که جنازه خمول شده در زمین را بلند می کند.(1) 


خمول: فروکشیدگی- ضد بالندگی- عدم تعالی و عدم رفعت.- حَمَل حُمَولاً 
الثار ضعفت: اتش فروکش کرد و ضعیف شد. 

عبله: تتکو و تنگنا- به هر معنی: تنگنای روانی, فکری, فکانی و اقتصادی. 
در این جا مراد تنگنای روانی است. 

آ محکم کرد؛ استوار کرد؛ از اسیب ها محفوظ داشت. 

ایمه: «ناقص بودن»؛ «تکه بودن»: نقص تکه ای: چیزی که بخشی از 
وجودش و تکه ای از وجودش؛ نباشد. 

عیب؛ نقص و ناقص بودن. 

یقال: «لا أعْصّْکَ درقما»: غفن کوتد یک ذرشض نف کم نقی کت 

توضیح: «أَمّ» از ماه «اَيِم» است و «ایّمه» مصدر آن است.(2) و «ایم» 
به معنی «بیوه» و 


ص: 2:4 


[- در فارسی نعش را به معنی جنازه به کار می برند که معنی مجازی و 
عوامانه است. 

2- متأسفانه در برخی از ضبط ها آن را با تشدید «ایمتی» ضبط کرده اند 
که درست نیست زیرا دن ان صورت بر وزن «آفعله» می شود که صيغة 


کم ارت 


«بدون همسر؟ مصداقی از مصادیق آن است. و جمله «و زوح ایمتی» 
یعنی: اک هیر را یه مره مصل کرو تکه تکه بودنم را جفت کرد. 


فا ایا تارف 


به صندوقی که به دو پهلوی شتر بسته می شد و مسافر در آن می 
تتتتتت: بامار ند آن کداشته فش رخ ی کمتند هفن. وین 


وفخشت سمانی وب کشی :هقی یه ی رشن میت آیق که از 
باب استفعال باشد (استوحش) و استیحاش به معنی احساس ترس می 
شود. 


مس مس 


مهنت: مَهَنّ مهناً و مَهنة و مهنهةٌ الجل: خدمه: به او خدمت کرد.- مهنت: 
توان کاری؛ توان خدمت به دیگری. 


نیازهای انگیزاننده برای ازدواج و تشکیل خانواده در این حدیث به شرح زیر 
شماره شده آند: 


فص کی رها و اه شا ام 
3- انسان عزب دچار خمولی؛ عدم رونق و نشاط روحی است. 


4- انسان عزب هميشه در معرض خطر دینی است؛ ابتلا به هرزگی جنسی 


5- انسان عزب همیشه در «تنگنای روحی» قرار دارد. 


۵ اسان غزب-با توعی هنک بهدن شخضیت»* .همر اه: است؛ مانند: ذانة 
لوبیائی که تنها یک لیه داشته باشد که هرگز به ثمر نمی رسد. و یا مانند 
کیکی است که یک بخش مثلثی از آن بریده باشند, اگر آن مثلث بیاید و در 
جای خود با آن جفت شود. کامل می گردد. 


ص: 45 


7- ظر فیتت. وجودی, و خرجین وجخودی آه همواره خالی است: انشسان. فظرتا 
نیازمند است که این رحلش با «بار» پر باشد (بار مسولیت خانواده). به 
کلمة «حَمَلَ» توجه کنید؛ یعنی «حمالی» برای خانواده از نیازهای اساسی 
انسان است. 


8- نیروی خدمت و «کاراتی برای فرد دیگر» یکی از انگیزش های فطری 
انسان است که فرد عزب این نیرو و انگیزه را هدر می کند. 


9-,انسان عزب در وحشت.: تنهائی بدون انیس می شود. و این نوع خاص 
ای ات ام نت 


0- انسان عزب از آن «بزرگواری که در اثر ازدواج حاصل می شود» 
محروم است؛ تأهل بزرگواری بالقوّه را به فعلیت می رساند؛ وقتی که 
ازدواج می کند, پدر یا مادر می شود این نوع خاص بزرگواری در وجودش 
فعال می شود. 


توضیح: معنی اصلی(1) 


«خشت» پستی و فرومایگی است و معنی مقابل آن «کرامت» است. 
لیکن یکی از مصادیق خست. عدم سخاوت است و اساسا انگیزش و 
انسان به سخاوت.؛ و کلید ]و سخاوت به خانواده است. حنی کسانی که 
همسر دارند اما عقیم هستند بشدت دچار خشت می شوند؛ یعنی درب 
نیروی ایثارشان بسته می ماند و چنان که باید به فعلیت نمی رسد. گاهی 
برخی از این افراد «خیر» شده و به وقف اموال در راه خیر اقدام می 
کنند, اين با انگیزش سخاوت و ایثار نیست؛ بل چنین کسی راه دیگری برای 
فریة آموالش ار اماب نیمه بار کارهن تقایل سید است ای 
بسا حکمت عقیم بودنش نیز همین بوده که ان کار خیر را انجام دهد. 


توجه: مشاهده می کنیم که در این سخن امیرالممنین (علیه السلام) حتی 
اشاره ای هم به 


ص: 546 


1- به واه «اصلی» توجه شود. زیرا مراد آن خصلت ذاتی است. نه 
سخاوتی که از عوامل اجتماعی يا انگيزش های دیگر ناشی شود؛ حتی 


کاهی از خص‌ضیات: عارصت ناشی اف کرود‌هانند اسخاتن. که.مشا آن 
«عقده روانی» و يا «پاسخ به احساس حقارت» باشد. 


شهوت غریزی- که مبنای فروید است- نشده است. زیر اقناع غریزه 
شهوت از راه های دیگر نیز امکان دارد؛ خانواده چیز دیگری است و 
محصول 10 نیاز اساسی انسانی است. 


و نیز در این بیان نامی از عنصر اقتصاد به میان نیامده است. بل کسی که 
خانواده تشکیل می دهد بار سنگین و زحمت اقتصادی شدیدی را بر خود 
هموار می کند. 


دقت: این بحت دربارة «انسان بما هو انسان» است با صرف نظر از 
در این بحث به سراغ انسان های اولیه رفته آند. 


ممکن است انسان در میان جامعه و اجتماع انگیزه های دیگری برای 
ازدواج داشته باشد از قبیل ازدواج های سیاسی. ازدواج های اقتصادی و... 
و از ان جمله است «حس تملک» ممکن است مردی با حس تملک نسبت 
به یک زن با او ازدواج کند و بالعکس. مالکیت از انگیزش های فطری 
انسان است لیکن دربارة ازدواج و مالکیت بر جنس مخالف که او هم یک 
انسان است. یک حسْ سالم نیست بل نوعی بیماری است. و لذا در اسلام 
زان ملی: مرن اسنت و نه. فرد ملیت رن .یل مکطلن وخود همدیگر ند یک 
وجود کامل را تشکیل می دهند. 


نکته: امروز در زیست اجتماعی, از فلان جوان که می خواهد ازدواج کند. 
تشه انکنه اصلی اش خست همکن است‌تده اس ضما اولیه انکینه 
و نموت تی دنه خصفتا ایس حوان سبعت ای روا نیت 
زیرا او نیازهای دهگانه را به طور کاذب از جامعه, فامیل و دوستان می 
گیرد او پس از ازدواج است که نیازهای دهگانه اش به طور صادق اقناع 
می شود. و لذا گفته شد این بحث به محور «انسان بما هو انسان» و با 
صر فنظر آر ارات اخحاعی, امت: 


ممکن است جوانی که در اثر قوانین و سنت ها نمی تواند غریزة شهوتش 

به طور هرزه گری اقناع کند, ازدواج را تنها راه آن بداند و از انگیزه های 
دهگانه غافل باشد. و به همین دلیل است که مرد مسر بیوه, يا زن مسن 
بیوه به انگیزش های دهگانه توجه دارد گرچه به 


ص: 47< 


حدذ انسان اولیه يا انسان فارغ از جامعه, نباشد. 


نکتة زیکر این بحت به مجور «انسان شناسی» و سپس «روان نا شناسی» 
است که این هر دو علم کاری با «خودآگاه» و انگیزش های آگاهانه, و 
رفتارهای آگاهانه و ارادی, ندارند, بل همه آن 0 را معلول زمينة 


می دانند. 


کرامت : آخرین کلمه ای که در این حدیت آمده «کرامت» است؛ کرامت 
ی اک سم تیان موه اه ی 
تجربی هستید سری به کشور سوئد بزنید؛ حدود 990 افراد آن جامعه هیچ 
بهره ای از کرامت ندارند. و از نظر روانی و شخصیتی به راستی مصداق 
۰ بن» هستند گرچه از جهت شهوت همه چیز در دسترس شان هست 
و از نظر اقتصادی نیز از هر جهت تا روز مرگ شان بیمه هستند و حتی 
نیازی به پس انداز هم ندارند و نمی کنند. 


این موضوع تجربی. است : نیازها و انکیدش های دهکانه برای, منشا خانواده 
که در این حدیث به شماره رفته اند, بیشتر ماهیت تجربی دارند تا نظری؛ 
جوان مجردی از دوست متأهل خود پرسید: زندگی متأهلانه چیست و 
چگونه است؛ چه عالمی است؟ دوستش گفت: دو چیز است که با گفت و 
شنود و توضیحات شفاهی قابل شناخت نیست: زندگی متأهلانه و مرگ. هر 
دو را باید عملاً تجربه کرد؛ همانطور که انسان چیستی و چگونگی مردن را 
درک نی کند,هکر تمیرد ق عصار خخویتت. کند: خاهل. نت همین ور است: 
وقتی که ازدواج کردی پاسخ سوالت را در می یابی. 


واقعاً این گونه است؛ افراد مجژد که ازدواج نکرده اند این نیازها و انگیزش 
های دهگانه را چنان که باید درک و لمس نمی کنند در این باره ازدواج 
وا ی 
یابند که قبل از تأهل جه کمنودهانی داشته اند و اینک‌.ان :ها کرمیمشده 
اند. مسئله تجربی است نه نظری محض. 


ص: 3/۹ 


بخش یازدهم 


اشاره 

مثت و «ید» 

حجیّت مفهوم وصف 

بباز خطرتاکترین: تفه عی :]تبسن 
نقش توکل در حفظ کرامت انسانی 


ارزشمندترین ملثّتِ قابل پذیرش 


ل ِ 


«و لا تجْعل لاجر و لا کافر, 1 2 لا له عنّدی یدا, 5 ! لا بی اليهمٌ حَاجَة 
بل اجْعل سْکونَ قلیمر و اندن یی و اشتقتانی و کِقایتی بک و بختار 
حلفک. (ج1) الهع صل غلی ۶ محقد و آله, و اجقلیی له قرینا. و اْقلیی 
له تصیرآ»: و (خدایا) منت هیچ فاجر و کافری را بر عهدهٌ من قرار مده, و 

نه او دستی در نزد من داشته باشد, و نه برای من نیازی نسبت به آن ها 
قرار ده, بل ارامش قلب و انس جان و بی نیازی. و بسندگی مرا به خودت 
و به نیکان بندگانت قرار ده, خدایا بر محمد و الش درود فرست., و مرا با 
ایشان (نیکان) همنشین قرار ده. و قرار ده مرا پاری کننده به انان. 


شر 
«چ لا له عنّدی بدآ». بدهکاری دو نوع است: 
1- بدهی مالی- اعم از نقد و کالا- که معین و مشخص باشد. 


2- بدهکاری غیر مالی (حمایتی) از قبیل: حمایت سیاسی که در طول تاریخ 
در میان سیاستمداران حرفه ای رایج بوده, و شفاعتی, و دفاعی و غیره. 


ص: 29 


در اصطلاح عرب, به این نوع دوم «یدح دست» گفته می شود؛ فلانی 
من قرار بده و نه دست کسی را بر من. 


مثت: لفظ منئت دو کاربرد دارد: 

1- نیکی بلاعوض. 

2 مئت: یادآوری کمکی که به کسی کرده. به آن کس. 
این منت نیز بر دو نوع است: 

1- یادآوری کمک مالی؛ اعم از نقد و کالا 

2- یادآوری کمک غیر مالی, به شرح بالا. 


فرق مثت و «ید»: منت فقط یادآوری است که کمک گیرنده کمک او را 
می اورد. اما «ید» بهانه و عاملی است که کمک گیرنده هميشه باید نظر و 
اوامر کمک کننده را رعایت کند, که علاوه بر فشار روانیر حژیت و ازادی 
شخص را مخدوش می کند و او را به نسبتی و درصدی, و گاهی صد درصد 
برده می کند. 


حجّیت مفهوم وصف 


دربارة این بخش از دعا لازم است سری به علم «اصول فقه» بزنیم: 
مرحوم رحمت الله کرمانی در حاشیه ای که بر رسائل شیخ انصاری نوشته 
است. گاهی به مناضلة شدید با شیخ می پردازد بویژه دربارة «حجیت 
مفاهیم» به حدی که مثال شرم آهی نید ضف آور.د او همه مفاهیم را حجت 
قف. دانذ و خلاصة نظرش این است که: اصل در مفاهیم حجیت است؛ و 

این قراین است که در مواردی برخی از مفهوم ها را اس ی 


گرچه قاعدة «عدم اللغو» نظر او را تأّیید می کند. زیرا در صورت عدم 
حجّیت, نوعی لفویت در کلمه ای که مفهوم دارد پیش می اید. اما مخالفین 
او نیز دانشمندان فحل هستند و ادلهة قوی دارند. و مواردی از ادلهة فقهی 


هست که نظر او را بشدت تضعیف می کند و مثالی که او برای حجیت 
«مفهوم مکان» اورده جنبة فقهی ندارد. 


ص: 550 


به نظر می رسد لازم است مبحث حجیت مفاهیم را به دو زمینه تقسیم 
کرد: حجیت در فقه و استنباط احکام فقه, و حجیت در مسائل خارج از 
فقه. در این صورت نظر مرحوم کرمانی در زمينة خارج از فقه بیشتر 


امام (علیه السلام) سخنش را با دو «وصف »؟ آورده است: فاجر و کافر: 5 

لا تجْعَل لِماجر و لا کافر عَلَیَّ مِنَةَ». مفهوم این سخن این است که اگر مئت 
قوف ور مد صوفی: اشنم سب عبت و اشسکالی بندارد. اهام از عنت. قاحر 
و کافر به خدا پناه می برد نه از منت مومن. 


این وقتی درست می شود که لفظ منت در کلام امام را به معنی 
«یادآوری» و باصطلاح مردمی «سرکوفت», ندانیم بل آن را به معنی 
«نیکی _و کمک بلاعوض» بدون سر کوفت. بدانیم. مانند آیة «هذا عطاوّنا 
قَامثن أو أمسک بقعیر چساب»(1) خداوند به حضرت سلیمان می گوید: 
5 هدوت که وف ترا وه ایم عطای ما است بر تو, اختیار داری 
که از آن ها به دیگران ببخشی يا از بخشش خودداری کنی حسابی بر تو 
نیست زرا تو امین هستی. 


بدیهی است که حضرت سلیمان اهل سرکوفت زدن نیست که چیزی به 
کسی بدهد و هر از گاهی ان را به یاد طرف بیاورد و تحقیرش کند. 


نه به معني من که در آية «الذین ینفقون تاد فی سبیل ال [ 2 لا 
عون ما از قفا متا لا ذی. ۳ 2(۰) من در این آیه بت متیر نادزی ده 
ام ی هویب 


اکنون کدام یک از اين دو معنی در نظر امام (علیه السلام) در اين بخش از 
دعا است؟ نظر به خصایل برجستة اهل بیت (علیهم السلام) باید گفت 
اشاسا او از خدا می خواهه که هیم گنه کمکیرار افراه فاجو جک فرب ان 
نرسد خواه آن را یادآوری کنند یا نکنند. پس کلمة 


ص: 51( 


1- یه 9 سوره ص. 
2- اي 262 سورة بقره. 


«مئت» در اين سخن امام به معنائی است که در آیه اول آمده نه به 
معنائی که در ایه دوم امده. 


منت به معنائی که در آی دوم آمده, بد. نکوهیده و آزار دهنده است. خواه 
از جانب فاجر باشد و خواه از جانب مقمن. و اینجاست که «وصف» حجت 
می شود بدون هیچ تردیدی. زیرا انسان ها با تعامل و تبادل. کمی ها و 
تعاون های اجتماعی جامعه را می سازند, و اسلام بر نیکی رسانی و کمک 
مومنان به همدیگر هم تشویق می کند و هم به آن آمر می کند. اگر پذیرش 
نکوئی های دیگران مذموم باشد و افراد موّمن مامور باشند که هیچ نیکوئی 
و کمکی را از مومنان دیگر نپذيرند چه جائی پرای کمک موّمن بر مومن 
می ماند. 7 آنهمه احادیث در باب «قجاء خاجّه المْوّمن»(1) و «السَعي فی 
خاجه الَمْوُین»( (2) و «تفریج کرّب المَوّین»( لا سوه مت اند ۱ 2 هی 
مصداق «سالبه ۳۳ موضوع» می شوند. 


پس «مفهوم وصف» در این سخن امام (علیه السلام) حجت می شود. 


همانطور که خودش می گوید: «بل اجعل کن قلبی اج تفسی و5 
استغتایتی و5 کفایتی یک و بخیار حَلفک». استغناء و رفع ۳ بوسيلة خیار 


ک 


7 


و اما «ید»: قراین ن نشان می دهند که در همین سخن امام, مفهوم وصف 
دربارةٌ «ید» حجت نیست, که می گوید: «و لا له عندی یدا» زیرا همانطور 
که ععتی, کر بیان ند اشاها موّمن نیکوکار دربارة هیچ کسی ید ندارد و 
اک کنست. کمی تیکو کار اته ای, کند و سبتن آن را بد کنار.مقمن تست بسن 
دربارة ید جائی برای حجیت مفهوم وصف قابل تصور نیست تا ید فاجر بر 
موّمن نکوهیده باشد و ید مومن بر مومن روا باشد. در اینجا اصل مسئله 
مصداق «سالبه بانتفاء موضوع» می شود و نیازی به استفاده از وصف 


ص: 5 
1- کافی (اصول) جح 2 ص 186 تا 199. 


2- همان. 
3- همان. 


نیاز خطرناکترین نقطه ضعف انسان 


سپس می گوید: «و لا یی لیم حَاجَة»: و (خدایا) برای من نیازی به فاجر و 
کافر, قرار نده. و 
رسد که کمک آنان. را بیذیرد. و به ما.یاد می دهد که از اضصل «نیاز مندی به 
فاجران» به خدا پناه ببریم» زیرا نیاز ز خیلی خطرناک است و اند کسانی 
می توانتد در موارد سخت نیاز, از کمک فاجران صرفنظر کنند. و این یکی 
از ضعف های آفرینشی انسان است که باید با توگل جبران شود. آری با 
کل ۳۷99 آنقم فست سم 


هر دو معیی 
اینجاست که می فهمیم هیچ عاملي نیست که حفاظت از کرامت انسانیچ 
را تضمین کند مگر توکل, فقط توکل و لاغیر: «قَفْل حسیی اللْةْ لا ال ال 


و عیّه توتلث و فُو رن لش العظیم»(1) و «و ما توفیقی الا بل عَلّه 
توکلث»(2) و «و من توکل عَلی الله قَفْو حَسبذ» ۳-۶ اگر به همین آیه 
ایمان داشته باشیم. نیاز هر چه باشد کرامت ما را از پای در نمی آورد تا ما 
را به پذیرش مئثّت فاجران وادار کند. 


حدود 2 آیه دربارة 0 آمده است. و در 8 آیه صفت «وکیل», خدا آمده 
ازران جمله «حسب ور و نم الوکیل»( 2 و «5 توکل عَلی اللّه و کفی 

کواهد. بود. که یی «انّ ال بح 
ات ن(6) ۱ اهل توکل را دوست دارد. 


فرد متوکل. همه تهدیدهائی که از خطرناکترین نقطه ضعف بشر ناشی می 
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1- آخرین آیة سورة توبه. 

3- آیة 3 سورة طلاق. 

4 اي 173 سورة آل عمران. 
5- ای 81 سورة نساء. 

6- آية 159 سورة آل عمران. 


فرصت مبدل کنر از هر تباز و از قر درماند کی یک «ردوستی>»>- یک 
فرخاة یر از دستین( را تفت مین کنو .و خظر ها کترین. عامل شا بد 
مفیدترین عامل مبدل می کند. 


انسان بدون مکتب, انسان نیست. و اساساً انسان نمی تواند بی مکتب 
واضیل فرین بار اتسان است. و لذا بان منت مکتب را پذیرفت ور همجن 
مثّتِ آورندة مکتب را که امام, (علیه السلام) در آغاز هر دعا و کاهف در 
خلالدعا ها تیر هی کهید : «اللعة ضل علن فختد ی 
دهد که قبل از هر نوع ممنون بودن». ممنون پیامبر اکرم و آل او (صلوات 
الله علیهم) باشیم. زیرا| انسانیت مان از مکتب است والا مانند برخی از 
جوامع بسیاری از کرامت های انسانی را از دست می دادیم؛ دچار 
کمونیسم جنسی و حذف خانواده می شدیم و همچنین دیگر آفت های 


کدامت 


و مهمتر از همه؛ وجود؛ توان و استعدادمان تنها به این دنیا صرف می شد و 
از عالم اخرت که جهان ابدی است غافل می شدیم. 


مکتب اولین نعمت و ضروری ترین عامل برای حفظ کرامت ی 
در مبحث بالا گفته شد که «هیچ عاملی نیست که حفاظت از کرامت 
انسانی را تضمین کند مگر توکل». آها بان داخست که و کل را نیز کت 
به ما معرفی کرده و یاد می دهد. پس توکل معلول مکتب است و از مکتب 
ناشی می شود. باید انسان منت مکتب را بپذیرد تا به توگل برسد؛ «کذلک 
0 من قبل. فمل اه اک فتبینوا»"(1) آن کونه نودید در گذشته: پس 
خداوند 2 (اسلام ۳ ۳-۹ ینس در امور تحقیق کنید. 


نباید بر مکتب و آورندة مکتب منت گذاشت., بل پاید اين ,منت را پذیرفت : 
«یِمیُونَ عَلَیک آن أَسْلَموا فُلْ لا تَمَتُوا عَلَی سْلامکم بل ال ین عَلیْکم آن 
مَداکَم للایمان» 2(۰) بر تو 
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[- آیةٌ 94 سوره نساء. 


2- آية 17 سورة حجرات. 


مثت می گذارند که ایمان آورده اند, بگو اسلام تان را بر من منت تایه 


کرده است. 


و: «قالث لهُم رهم اٍن تن الا سر مِثْلکمْ و لکنّ الله یمُنْ علی من بشاء 
من عبادو»:(1) پیامبران شان به آنان گفتند: ما نیستیم مگر بشرهائی مثل 
شماء لیکن خداوند مثت می دهد به هر کسی از بندگانش که بخواهد. یعنی 
فرق ما و شما این است که خداوند بر ما مثت نهاده و به ما مکتب داده 


است. 
کشک دقن سر از کمک کیرق استت 


در مباحث بالا روشن شد که کمک گیری از موّمن, نه نکوهیده است و نه 
حرام, زیرا| تعامل و تعاون است که جامعه را می سازد و اگر سمت و 
سوی تعاون ها در جهت گناه و رقایت های کینه ورزانه باشد, جامعه غیر 
انسانی و فاقد کرامت انسانی , ساخته می شود: «تعاوئوا عَلی الب 5 


التفُوی و لا تعاوئوا علی الائم الفووان» *(2) در جهت نیکوئی ها و تقوی 
همیاری کنید, و در جهت گنه و تعدی (به حقوق) دیگران همیاری نکنید. 


اما در این میان هميشه «دست بالا بهتر از دست پائین» است؛ کمک دهی 
بهتر از کمک گیری است؛ یعنی در این دادوستد و تعامل. بکوشید که بیشتر 
کمک دهنده باشید تا کمک گیرنده. 


امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «الیدٌ العلیَا بر من الْبَدٍ السْفْلّی و 


ادا بِمَن تعول»:(3) دست بالا بهتر از دست پائین 2 و اول از عائلهة 
خود شروع کن. 

تفضیه: 1 معمولا دنستی: که مین دهد خر بالا قرار عی, کیره دست کیرنده 
در پائین. 

2 عمی به دیگران بسیار ستوده است, لیکن این سخاوت قالین تا عفلی 
نباید موجب 
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2 سوره مائده. 
کالفی, ج 4 ص 11- و نیز در حدیث دیگر ص 18 ط دار الاضواء. 


۶ 
ية 
اية 


-1 
-2 
-3 


تضییع حقوق اعضای خانواده و متعلقان باشد. 


امام صادق (علیه السلام) همین حدیث را بصورت «ابْدأ ین تقو و ا 
لعْلْا یز من البّد السْفْلَی» از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و ول نز 
1 


و حدیت های دیگر. 
لفق اکعلنن لقم گرا اخعلیی. لقم تضیرا»: و (خدایا) هرا با آبان (خبار 
الخلق) همدم و همنشین قرار ده, و مرا مددکار و کمک کننده به انان قرار 


د0. 


تج 


بخش دوازدهم 

۳ 

پایان دعا 

شوق به سوی خدا؛ ارگ اما شوق به خداء نه. 
پایان و برگشت هر سخن و هر محفل به سوی خدا 
نقش نیت در رفتارهای حلال 

ات رصان نا 

به زبان آوردن حقیقت برای تربیت شخصیت خود 


«و امَنن علی وق ال وباعغل لی بعا نص و ترخی: ای علی کر 
شی ء قدیژ, و الک علیک تسییژ»: و (خدایا) شوق به سوی خودت را بر من 
ی ی و 
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[- همان ضص 26 


۳ 6 
پایان و برگشت هر سخن و هر محفل به سوی خدا 


در اين دعا ابعاد چگونگی رابطة انسان با خود, رابطه انسان با دیگران و 
گروه های اجتماعی را بیان فرمود. اینک در پایان. دامنه سخن را جمع کرده 
و برگشت همة چیز را به سوی خداونو قرار می دهد, که قرآن می فرماید: 
«و آخژ دَغوامَم آن الحَمْدٌ لِلْه رب العالمین».(1) و اين از اصول تربیتی 
قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) است که هر سخن, هر گفتگو, هر گفتمان 
و یصعطل حصی ار تحص با نام خدا شروع شود و با یاد خدا 
پایان پذیرد. 


همه محتوای این دعا (و هر دعا) با خدا و خطاب به خداوند است, لیکن تا 
این جا «خواسته» های متعدد برای نظام شخصیتی و نظام زندگی بود و 
اینک جریان «خواستن» نیز به سوی خود خدا برمی گردد: «و امَتَن م لت 
بسَوّق اٍلیک». تنوین «» در «بشوق», تنوین وحدت است؛ یعنی یک شوق 
ویژه به من بده که مرا در عمل به. انچه دوست می داری و رضایت تو در 
ان است بر انگیزاند: «و یالعمل, لک». عمل فقط برای خدا, یعنی هر رفتار 
انسان باید بر اساس قصد «قربةّ ای اللّه» باشد خواه در رابطه با 
خویشتن خویش, و خواه در ظ# با جامعه 8 دیگران, و خواه در رابطه با 
خانواده و در عمل و رفتار تا برسد به خوردن و نوشیدن و پوشیدن و... 


ِ 
«بما تجب». این عبار ت را می توان به دو معنی تفسیر کرد: 


[- عمل به آنچه تو دوست داری؛ یعنی از محژمات دوری کنم و واجبات و 
۱0[ 


2 عمل با آنچه تو دوست داری- به فرق میان «به» و «با» توجه کنید- در 


ص: 7ظ< 


1- آية 10 سورةٌ یونس. 


«پرهیز از محرمات» صرفنظر شده تیا که ورام فرض شده است که 
موّمن از محرمات پرهیز می کند. موضوع سخن رفتارهای غیر حرام است؛ 


یعنی رفتارها و اعمال جایز و نیکو را نی نیز اتظور. وبا حاختن. انخام: دهم که 
تو دوست داری. 


خداوند دوست دارد که کسی لباسی برای فرزندش تهیه می کند (که یک 
عمل جایز, لازم بل واجب است) آن را به حساب خدا بگذارد و با نیت 
ِِ الی ۹ تهیه کند. همچنین غذائی که 0 عائله اش فراهم می 
د هد. 


زد که و هر رفتار خوب در زندگی می تواند به دو صورت عمل گردد: 
«خوب محبوب خدا», و «خوب غیر محبوب خدا». زیرا| محبوب بودن عمل 
در نزد خدا دو مرحله دارد: محبوب است فقط برای این که «عمل خوب» 
است و خداوند هر «خوب »> را دوست دارد . و محبوب است هم بخاطر این 
که عمل خوب است و هم بخاطر اين که «برای خدا» است, نه برای خود یا 
اک وا ی ها ی للم به ایک 
اه یه هر صالخ زندگی سا اه سا ایا 
انجام می دهیم و از مرحلة دوم غافل می شویم و این همه فضایل را از 


دست می د هیم. 
شوق به سوی خدا, آری, اما شوق به خدا, نه 


شوق به سوی خدا یعنی شوق به اعمالی که در جهت جلب رضایت خدا 
باشد, نه شوق به سوی وجود و ذات خدا. زیرا خدا قابل شوق نیست؛ 
شوق و اشتیاق موجودی به ذات موجود دیگر وقتی امکان دارد که هر دو با 
۰ باشند, یا ۰ سنخیتی داشته باشند. و میان ذات خدا و 


خداوند نه به چیزی شوق دارد و نه مورد شوق قرار می گیرد. زیرا شوق 
صفت مخلوق و حالتی از احوال مخلوق است. و شاثق بودن نیز عین 
«احتیاج» است و غلط است که گفته اند: ما به او محتاج بودیم او به ما 


تعبیر «شوق به خدا» غلط است. اما «شوق به سوی خدا» با معنائی که 
۹ شید هم 
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درست است و هم هستهة اصلی رابطه انسان با خدا است. به حرف «الی» 
در «بشوق الیک» توجه کنید که به معنی «به سوی» است. 


اما تعبیر صوفيانة «عشق به خدا», نادرست نره نارواتر و غلط تر است. 
حتی «عشق به سوی خدا» نیز نه در قرآن آمده و نه در احادبت, حنی آن 
حدیثی که از امیرالمومنین (علیه السلام) نقل شده وقتی که به سرزمین 
کربلا رسید, گفت: این جا محل عاشقان است. اگر اين حدیث از غربال 
تحفیق بکدرخ و پذیرفته شود مراد از آن «عشق به به شهادت» است نه 
عشق به خدا. 


در تکرش فران و اقل بیت (علیهم السلام) عشق به هر معنی؛ یک بیماری 
است. زیرا| عقل را ۳۳7 کند. و «انسان مسلوب العقل» بیمارترین 


بیماران است که یکی از دو «حجّت» را از دست داده است.(1) 
در اسلام هر مخدری حرام است(2) 


که لطمه به ارادة عقلانی می زند, تا چه رسد به عشق که عقل را خفه می 
کند و از کار می اندازد. 


خداوند همه رفتارها و اعمال مباح و حلال را مجاز کرده است. یعنی به 
انجام و اقدام آن ها اجازه داده است. اما رضایت خدا در دو معنی است: 


1- رضایت خدا به همان معنی که اجازه خدا؛ هر کس از محرمات دوری 
سم وا مس کی ات ماهر کی و شا ید 
تت 


2- رضایت خداء,,یعنی حتی آن عمل های مجاز را نیز به حساب خدا و با 
نیت فْربَةٍ ٍلی اللّه انجام دهد, به شرحی که در بالا گذشت. در این معنی, 
خداوند نه فقط از فعل و کردار شخص راضی است. بل از چگونگی 


شخصیت درونی شخص نیز راضی است. زیرا اعمال جایزه 
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1- خداوند دو حخت برای انسان قرار داده است: عقل که حجت درون 
است, و نبوت که حجت برون است. 


2 در مواردی از اين مجلدات گذشت که حتی شطرنح بعنوان شطرنح 
حرام است., نه بعنوان الت قمار, زیرا که مخدر است. 


و صالحه را طوری انجام داده که شخصیت درونی ویژه ای برایش ایچاد 
شده است. و این است پیام آية «یا با التَفسْ 9 المَطمیَنهٌ- ا[جعی الی رگن 


راضیةٌ مر ضیةَ».(1) چنین شخصیتی ات سه ویر کین دارد: ۱ 


راضیه و مرضیه. 


نفس در این آیه یعنی «شخصیت درون» همانطور که در مباحث گذشته 
معانی و کاربردهای مختلف لفظ «نفس» به شرح رفت. و این تفسیر دوم 
کلام امام است که می گوید: «و بالعمل لک بما تج و تَصَی» که باید آن 
را با حرف «با» ترجمه کنیم نه با حرف «به» چنان که در بالا بیان شد. 


به زبان آوردن حقیقت برای تربیت شخصیت خود 


امام (علیه السلام) در خاتمة این دعا می گوید: «ایّک علن 1 شی 
قدیژ». این عین آبة قرآن است «یَقُولُون نا انمم لنا ورن و اعفر نا اک 
علی کل ی ع قدیر» انم کید پر و زار ما عفر ما را کال 
کن و ما را ببخش که تو بر هر چیزی توانایی. 

بدیهی است که چیزی از خدا می خواهد, او را به آن چیز قادر می داند, 


پویژه افراد مومن. پس چه نیازی هست که در آخر دعای شان «انک عَلی 
کل تفع قون #را زان آرند؟ 


اولأٌ حکم شرعی است که هميشه و هماره در ذکر و یاد خدا باشیم و 
صفات خدا را به خودمان یاداوری کنیم. 


ثانیا: علاوه بر حکم شرعی, باز حوتت حقیقت و یاداوری ان- در هر موردی 
باشد بویژه دربارة خدا"- تأثیر «وضعی» در خود انسان دارد که آرامش 
روانی و استایشن وجدانی می آهزد: زیرا انسان موجودی است که همیشه و 
هماره در «حال قضاوت» و داوری است, لحظه ای بیست که انسان از این 
حالت فارغ باشد. انسان موجودی «گزینش گر» است حتی در جزئی 


ص: 560 


1- آیه های 27 و 28 سوره فجر. 
2- ايةٌ 8 سوره تحریم. 


ترین رفتارهایش. پس به حکم وجدان لازم است دربارة آحق ترین حقایق 
نیز در مقام سخن و «گزاره» باشد. 

ثالثاً: انسان هر چه یک حقیقت را تکرار کند, ایمانش به آن محکم تر می 
شود. 

رابعا؛ نیروتی که دعا را پشتیبانی ی ند باور رو ایمان شخص است به 


توانائی خدا, وقتی که می گوید «انک علی کل شی ِ قدیژ» آن نیرو 
نیرومندتر می شود. 


آنن: یک اصل, رن ادن فرهگ: هل فت. (علیهم: السلام) 


کنید: نهح البلاغه خطبءة 220 در شرح ابن ابی الحدید و 216 در شرح 


فیض: و نیز خطبة 239 در شرح ابن ابی الحدید و 234 در شرح فیض: و 
نیز خطبهة 143 در هر دو. و خطبهٌ 90 در هر دو. 


و استجابت هر دعائی برای خداوند آسان است: «و ذلک علییک پسیز». این 
نیز همان یاد آوری و تقریر حقیقت است که شرحش گذشت. 


و خر دغواهم آن اک السی لها لح 
ص: 61 


چلد 6 


انسان و علوم انسانی در صحيفةٌ سجادیه 
نویسنده: مرتضی رضوی 

تایپ و صفحه آرا: ابراهیم رضوی 
انتشارات: مولف 

تاریخ چاپ: 1397 

شمارگان: 3000 نسخه 

نشر الکترونیک: سایت بینش نو 

قفسه کتابخانه مجازی سایت بینش نو 
0۵ 0 ۱۱۵ ۱۷۸۸۰۸۵ ۰/۸۱۷/۷۱۷ ۱۲۲۵ 
ص: 1 

اشازه 


ص: 


2 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ص: 3 
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5 ِ 
لحلق __ | صعف عنْ لک بدنی» و وَهتث عنهة فوتی. لمْ له 
ی ی سر 0 3 ۳ 3 ب_ ۳ سس 
مفذریتی, و لمّ يِسَعة مالی و لا ذاث بدی, دكرَية او تَسیلَة. (7) هو يا رب 
وی و یب 2 2 9 بش 9 ) لا بر لا 3 -. 001 ص- 
ممّا قذ احصَیتَة عَلیت و اعقَلنَهُ آتا من تفسی, فاد عنی من جزیل عطیتک و 
ِ ص ک 1 تک ی لیا م02 - اس س ‌ِ ع‌ِ ‌ 
کثیر ما عندک: فانک واسیع کريم, ی / یبفی ‌ شي ۶ منة ترید ان 
تقاطّنی به من حستایی, او تضاعف یه من سیتایی وم القاک یا رزب. (8) 
۳ .1 زر 72 7 1 ۳ و 9 ی ام ۲ص ۱ ِ_" 
اللهه علیت محمد ق اله, و5 رزقني الرَعَبة ی العمقل, لک لاخزتی ی 
‌ وس باس ۳3 لب ت ۳ + و -] م2 یم و 
اعرفب صدقر دلک من قلبي, و حنی , ن العالت علیت الزهد فی دنیای, و 
رم 98 ۱ رب ری و سر و ج لد رم 9 و ۴ 
خی | الحستاتِ شوّقاء و امن من الیسیناتِ فر و حوّفا, و هب لي تور 
۳ ۰ لل ۳ ۰ ت ۳ ای 
اقشی به فی الناس. و اهتدی به فی الظلمَاتِ., و اسْتضی ۶ به من الشک و 

السَْهَاتِ (9) اللقْمَّ صل علی مُحتّد و آله, و اررفنی حَقّف عم الَوَعید 
2 کِ 91 م9 ات 3 7 - ی مگ ک ِ 
شوق وّاب المَوعود ی اجد 6 اذ(عو لة, و تابه ما اسَتجیرٌ بک 0 
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للم صلّ علی مُحَمّدٍ و آله. و ازژفنی الَحفّظ من الحَطاتار و الایزاس ون 
الژلل فی الا و الاخره فی قال الرضا و القضب علي اون یقا : تردارت 
مِْهمَا یمزله سَواء, عاهلا بطاعتک, ترا برضاک علی ما سوافقا فی 
الاوَلیاء و5 دا جر حتی یامن عَدوي من ظلمی 5 جوّری, یاس وین من 
میّلی و اتحطاط هوای (14) و اجْعَلنی ممّن یَدْعُوک مکلصاً فی الةّخاء دعاء 


المَحْلِصینّ المَصطرین لک فی الذْعَاء, اک خمیذ مجیذ. 
عنوان دعا 


5 کان من دعائه عَلیّه السّلام عِلد السشدّه 5 الجَمّد 5 تَعسر الَأْمُور»: دعای 
آن حضرت (علیه السلام) هنگام سختی و مشقت و دشواری امور. 


۱ 


امور: این لفظ «عام مطلق» است و شامل امور دنیوی و اخروی می 


و نیز . سختی, مشفت و دشواری از هر دو جانب, در نظر است؛ 


[- جانب امور: گاهی امری از امور در ماهیت خودش سخت با دشوار و یا 
فشمت: اهر مین هو این نیز بر دو نوع است: 


الف: اموری که برای هر انسان سخت می شوند. 


ب: اموری که برای یک شخص معین سخت می شوند؛ به جهت پیری؛ 
بیماری و هر ضعف جسمی. 


2- جانب خود انسان: گاهی یک امر نه سخت است و نه مشقت آمیز و نه 
دشوار بل «خود انسان» دچار بی اراد کون ,. سستی و بی همتی می شود و 
آن اهز بر تن سشت. مین در دز 


متن و محتوای دعا نشان می دهد که این هر دو جانب. مورد نظر امام علیه 
السلام است. 


اصل کی از دیدگاه دیگر اتتاتسا زندگی- بودن و زیستن- پر 1 و 
سخت و دشوار | ست؛: انسان 


ص: 20 


در هر گامی از زندگی با سختی های فراوان روبه رو است: «لقو حَلفتا 
الاسانسی ک 19 اشان را در فشاره ستتی آفریدیم. 


اگر این سختی یک جانبه بود, انسان تنها با اموری که ماهیتاً سخت هستند 
مواجه بو صورت مسئله بسیط و پیچیدگی آن کمتر می شد, اما دو جانبه 
بفدن آن: یک بیجید ی شدید پیشن .می. آورد. کم مسبخت. آندر تخت می: کروو؛ 
انسان (هر انسان) با نسبتی با اراده و همت خود مشکل دارد؛ اراده و 
همت برای انسان هزینه بر است؛ خود «تصمیم به حل مشکلات» و حتی 
تصمیم به انجام امور غیر مشکل نیز یک سختی, یک تکلیف. یک کاستن از 
اسایش است. برای هر لذت از لذایذ غریزی محض نیز باید کار کرد؛ باید 
فعلی را انجام داد. تا چه رسد به یک «زیستن انسانی» و زندگی شايستة 
انسان. 


این گرفتاری و سختی به وسیله و و ی 
اسانی. مبدل نمی شود و طی این طریق پر از نیش, به نوش نمی رسد 
۳ زندکی, در فشار: و نودن و زیستن عین 
سختی است مگر... 

یشم اللّه اللَجمن الحیم- اْعَصر- 9 ن آفی خُسٍّ- الا الذین منوا و 
۳ الصَالِحاتِ و تواضوّا بالق و تواضو تا 
داشته باشد و در صدد رواج حق در ِ باشد و بسن از آسانیتن درون 
فردی خود با سفارش و ترویج حق و استقامت, جامعه سازی هم بکند تا 
سختی هائی که از این خانب سوم متوحه او فی شود اشوین پاش وا 
اصل در زندگی سختی و خسران است. 


بودن را احساس می کند. 


انسان همیشه تنها است مگر با ایمان به خدا| و در صدد اصلاح جامعه بودن. 
در این دعا راه عملی خروج از ننهائی و راه عملی رهائی از سختی های 
زندگی نشان داده می شود. 


ص: لاد 


1- آية 4 سورة بلد. 


بخش اول 

اشاره 

تکلیف آسان 

انسان شناسی 

لذّت ترستن 

امر بین آمرین 

عطله 

«الهَُ اتک کلفْتیی چن تفیی ما نت ت أملک یه متّی. و درک عَلبه و لت 
اغلَبِ من فُذریی, قاغطنی من تفسی ها + ضیک توا و خ تسیک رضاها 
من تفسی في عافیه»: خدایا نو مرا مکاف کرت آعربه آنفه خودت ین از 
ات رت ور هن ای قافن این از ۱ 
1 رضایت و خواستهةٌ خودت است با عافیت من. 


تکلن 


خداوند می تواننست آنچه را که از انسان می خواهد, بدون تکلیف از او 
بگیرد, همانطور که هر چه از گیاه و درخت می خواهد بدون این که آن را 
مکلف کند. می گیرد. درخت مطابق خواستة خداوند زندگی می کند؛ رشد 
فی کنو و بالنده مت تلود و میمیره بوون این که به تکلیفی مکاف با شند: 


تکای ارشا 


الا از باق شور تب فرشته: را مکاف آفرند آماندن هشیر من ارات 


زیرا 


ص: 31 


فرشته گرفتار روح غریزه نیست. و عمل به تکالیف برای او کاملاً آسان و 
سهل است؛ فرشته نه در «کبد» آفریده شوم یقت رن ز ند کون اش در 
«خسر» است, عمل , بم جلف بر 3 او آسان - ات مقایسه 


امام علیه السلام می گوید: تا ای انیت نی فا ات ای ره 
0 خدایا تو چیزهائی را بر من تکلیف کرده ای که در اختیار تو بود و 
می توانستی بدون تکلیف, آن ها را از من به. منطه ظهور بزشانین,ه قدرت 
تو بر آن ها بیش از قدرت من بود. 


توجه امام علیه السلام در این جا به آفرینش و چگونگی خلقت انسان است 
و اصل «تکلیف در تکوین» را در نظر دارد. و مبحت. یک مبحت «انسان 
شناس ی » است سیس در مقام بیان «رابطة انسان با تکلیف » است که آپا 
انسان در عمل به تکالیف باید تنها برود؟ يا از چیزی و از کسی یاری 
بطلبد؟ 


به مصداق «الدلیل فی متن المذعیا» می گوید: ای انسان آو می تواننست 
زندگی کف : یس اد تواند ۳ تکالیف دنیوی و اخروی نیز یار و 
مددکار تو باشد. چرا نباید از اين پاری و مددکاری استفاده کنی 


قاغطنی من تفسی ما برضیک عنی: بسن بده به من از وجود من آنچه را 


وه چه بیان شگفت و چه خواستة عجیبی! در مجلد پنجم و نیز در موارد 
دیگر از اين مجلدات بحثی به محور «انسان می تواند هر آنچه را که خدا از 
او می خواهد همان را از خدا| بخواهد», اما آنچه در این جا آمده چیز دیگر 
است؛ ممکن است انسانی از انسان دیگر جیزی را بخواهد و این انسان 
دوم برگردد همان را از او بخواهد اما هیچ انسانی نمی تواند به انسان 
دیگر بگوید فلان چیز را از وجود من به من بده. چنین خواسته ای فقط از 
ها ای ی ال یا 
اين درسی است که تنها در مکتب امام سجاد علیه السلام یاد می گیریم که 


ريشة قرانی دارد. 


مراد از روشنی چشم همان اصطلاح مردمی است که به بالاترین نعمت که 
هم منشا سرور مادی و هم منشا سرور معنوی باشد, روشنی چشم می 


گویند. 
ص: 22 


درست است «آنچه خود داشت ز بیگانه تمثّا کردن» هیچ جایگاه عقلی 
ندارد لیکن چنین وان ای از ۳ کاملاً عقلانی بل بالاترین عقلانیت 
است زیرا که خداوند بی گانه نیست همه چیز انسان در اختیار اوست حتی 
اصل و اساس وجودش که: 


4 ال سل س 791 ِ ۴ تَ 
و قَدْرَنک عَلیّه و علیّ اعلبٍ من قَدْرَیی: قدرت و تسلط تو بر آن تکلیف و 


هر انسان ِ وجود خود است اما خداوند بر وجود انسان ها از 1 
«الا آن بَکفی ال من تفسبی ما َو آملکه به متی»(2) " 


اکنون که قدرت و تسلط نو بر وجود من بیش از خود من است, پس: 5 
خد لتفسک رصاها من تفسی فی عغافیه»: بگیر و بستان و به منصة ظهور 


خداوند هرچه بخواهد از وجود انسان می ستاند. هم از انسان های مومن و 
هم غیر موّمن؛ اصل مسئله ثابت و سرجای خود هست و چنین چیزی نیاز به 
«خواستن» ندارد انچه باید خواسته شود «فی عافیه» است: از خدا 
بخواهیم که ستانده هایش در جهت و در بستر و در جریان عافیت ما باشد. 
حتی اصل حیات و زندگی را از همگان می گیرد و هر کسی میمیرد. فرق 
در این است که این فری در عافیت باشد يا در شقاوت. و عبارت «فی 
عافیه» هستة اصلی این دعا است. 


وقتی که زندگی انسان شیرین تر از زندگی فرشته می شود: اگر این دعا 
درصدی از اجابت را نداشته باشد(3) 


زندگی 
ص: 33 
1- و: «فْلّ لا ملک لِتفسی َرّا و لا تفعا الا ما شاء اه آیة 49 سورة 
یونس. و. «فْل لا املک ملک لِتفسی تفعاً و لا ضَرّا الا ما شاء اللْه» آيغ 188 


2- نهج البلاغه, آبن ابی الحدید, خطبة 209 و 210- فیض, خطبه 207. 
3- و گفته شد که دو فرعون را با هم مقایسه کنید یکی هرگز دعا نکرده و 
دیگری دعائی کرده باشد. این دو در قیامت با هم فرق خواهند داشت. 


انسان شیرین تر و لذیذتر از زندگی فرشته می گردد. مسکین کسی که 
اهل دعا نباشد. زندگی برایش تلخ «فی کبد» و «خسران» خواهد بود 
1 خوشا به حال کسی که اهل دعا باشد 


تمبت معا ۶ فا عصانن مر نی ها را ضیی کی 


لذت رستن 


هر رها شدن یک لذت دارد بالاترین لذت. فرشته لذت «رها شدن» را ندارد 
و تنها لذت تکامل را دارد. انسان بوسيلةّ دعا از گرفتاری ها و از چنگال 
غریزه گرائی و اصالت دادن به غرایز: رها می شود این رستن یک رهائی 
ای است که همة رهائی ها را یک جا با خود دارد. پس همه لذایذ را دارد. 
اید. و عافیت. تنها مال انسان است و بالاترین عافیت ان است که با یاری 
خداوند حاصل شود گرچه هیچ عافیتی بدون توجه خدا نیست. 


توجه: : هر دعا دربارة عمل به تکلیف بویژه این دعاء به محور «توان عمل بع 
تکلیف» نیست., زیرار انسان توانٍ تکلیف را دارد «لا تکلف تَفسا 1 
سعها»(1) و «لا کلف ار شا [ ما آتاها».(2) و آنچه از خدآو ند 
خواسته می شود «توفیق» است؛ توفیق رهاتی از چنبرة غرایز و قرار 

گرفتن در مسیر اصالت فطریات. و یاری خواستن از خدلوند در اين مسیر 
استٍ که می فرماید «اباک تَعْبْذ و اتاک تسْتعین» و «5 اللَه المشتعان»(3) 

1 الرَحمن الَمْسَتعان» 4 و امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: 

5 اه الَمْستعان کلم ات ۷ ۳-7 مت 3 یعنی کسی که از او کمک 
خواسته می شود. 


امر بین امرین 


در این جا نیز باید یادآوری و تکرار شود که همه چیز را از خداوند خواستن 
به این معنی نیست که انسان وظایف و توان های خود را واگذارد و تعطیل 
کند. هر دعائی به جنبهة «قضائی» امور مربوط است و جنبه «قدّری» امور 
را خود انسان باید انجام دهد پیشتر به شرح رفت و در 


ص: 34 


آية 152 سورة انعام. و آیة 62 سورة مقمنون. 

ی 7 سورة طلاق. 

ای 2 .نوزم آنبیاع 

5- نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, خطبة 130 و خطبة 184- فیض, خطبة 
3 و خطبة 182. 


1- 
12 
3-آ] 

4 


کتاب «دو دست خدا» مشروحاً بیان شده است که قضا و قدّر بطور تنیده 
به هم, جهان را و انسان را مدیریت می کنند؛ اصل و اساس قدرها با 
«قضاء» به وجود امده اند و با قضا کار می کنند. 


موقعیت آفرینش انسان بر اساس « جر و لا تقویض یل أَمر تن أَمرن» 
است.(1) 


عطله 


یاد آوری دوم: عطله حرام و گناه است؛ عطله در نیروی انسانی, عطله در 
سرمایه, عطله در زمین, عطله در مسکن و. .. و اگر مورد عطله هنگفت 
ی ای و ای و ی اه 
عطله ای مجازات اخروی دارد و عطله های هنگفت (مانند عاطل نگه 
و 


غظله بعتین: فاظال مباظل نکم داشتم خن که.می وا ند تا نم و یر 
برای فرد و جامعه باشد. 


بخش دوم 

"۳ 

انسان در بعد غریزی اش 

ی 

«اللُمٌ لا اقة لی بالْجهّد, و لا جَبر لي علّی البلاء و لا فوَء لی عَی اقفر 
قلا تمظر عَلیَ رژقی, و لا تکلنی اٍلی خلقک, بل تقرّد یحاجتی, و تول 


کفایتی»: خدابا مرا طاقت تحقل رنج نیست؛ و تاب شکیبائتی برگرفتاری 


ندارم, و تحمّل تنگ دستی نتوانم؛ پس روزی ات را از من بازمدار, و مرا 
به خلق خود وامگذار, بل تنها خودت "1 کفایت من باش. 


ص: 35 


امک 


اشاره 


لغت: جَهَد فی الامر: جَدّ و تعبِ: فعالیت تعب آلود و رنج آور کرد. 


حَظد الشیی: مَتَعه و حخچره: دیگران را از چیزی منع کرد: از دشتترسن, آنان 
خارج کرد. 


انسان در بعد غریزی اش 


امام علیه السلام به تعانتد دی از انسان (کل انسان) با خداوند سخن می 
ی اف سای تست بل نالا سا را خم اسان ات 


بر این اساس؛ این چه بیانی است که از هر رنج و تعب فرار می کند؟ در 
و بودن بدون تحمل رنح, محال است که «لقَو حَلَفتا الائسان 
فی کبّد».(1) و اين چه بلاگریزی است آنهم با «لاء نافیه للجنس» اصل و 
اساس صبر و شکیبائی در برابر ایتلائات رایئفی می کند با وجود آیه های 
«وٍ اصبرٌ ژ علی ما آصابک اي ذلک من عَرُم الأْمُور»(2) و «و الصّابرین فی 
البأساء الصّْاء و حين لتاس»(2) و «و آلصّابرین عَلی ما اصانفق 4(۰) و 
حدود 102 مورد در آیات ۱ است 
بویژه دربارة صبر در برابر مصائب. 


مگر این همان زین العالمین نیست که آن همه مصاثب و بلایای کربلا را 
تحمل کرد؟ و در بالای منبر مسجد دمشق بر سر امویان ان چنان غرید و 
خروشید گوبا هیچ مصیبتی بر او وارد نشده است پس مرادش از این 
سخنان چیست؟ 


او از زبان «انسان» می گوید: انسان تاب تحمل رنج را ندارد, انسان در 
برابر ابتلاها صبر ندارد, اتتان تحفضل تنی: دستی را ندارد. اگر چنین بود باید 
گفته شود که خداوند انسان را به تکالیف شاق و طاقت 


ص: 3206 


1- آیة 4 سورة بلد. 
3- آية 177 سورة بقره. 


فرسا مبتلا کرده است و خداوند منژه از این است. پس مرادش چیست؟ 


07 ۳2 ابتلا گریزی ۹ انبیاء و ۳ ِ 
لام فی گرهای خاها سل (۹ فی الد ۳ عَلی قذُر دینه» ِ 
موّمن در دنیا به قد ررایمانش, دچار ابتلاء می گردد. باز می فرفاید: لاسد 
الاس لاع الائَاغ 2 الوصا ۸ تم اامایل فاامال و کر فا رترین موژم بد 
بلایا آتیباء هستند. سپس اوصیاء؛ و سپس افرادی که به آنان شباهت دارند؛ 
هر که شبیه تر مبتلاتر. 


امام صادق علیه السلام از رسول,خدا (صلّی الِله علیه و آله) نقل می کند 


که فرمود: «اِنَّ مظیم الا یُکاقَاً یه عَظيمٌ الْجََاء»:(3) بلای بزرگ اجر 
رک دارد. 


و احادیث تیک 


و صد البته بلا خواهی و مصیبت خواهی, نکوهیده و حرام است که راه 
ضوفیان فلامتته. است. 


مقصود امام در این دعا «انسان بما هو موجود غریزی» است؛ طاقت. 
تحمل, صبر و شکیبائی از اقتضاهای روح فطرت است, غریزه نه تنها فاقد 
این خصایل است بل ضد آن ها است و این خود بزرگترین گرفتاری و ابتلای 
بشر است. 


امام علیه السلام. در صدد دفع و رفع همین گرفتاری. و در عرصة 
کشمکش غریزه و فطرت. از خداوند کمک می طلبد. انسان از جهت 
غریزه اش تاب تحمل هیچ چیزی را ندارد. ۳ غریزه: کر دز فرایر .هر 
گرفتاری, انسانیتش را فدا می کند و در برابر فقر, انسانیت خود را هزینه 
کرده دست به اختلاس. ستم و دزدی می زند. 


انسان بعنوان یک موجودی که دارای غرایز است همیشه در خطر سقوط 
قرار دارد؛ نیروی غرایز به حدی قوی است که ماهیت تاریخ را تا به امروز 


ماهیت غریزی کرده است. پس انسان بعنوان یک موجود فطری برای 
حفاظت از فطرتش باید از خداوند یاری طلبد. 


ص: 37 


1- کافی (اصول) جح 2 ص 253 ط دار الاضواء. 
2- همان. 
3- همان. 


همة شارحان و مترجمان از روی اين مسئلة بزرگ انسان شناسی, با 
تسامح خفه کننده ای عبور کرده اند زیرا از کلید طلائی غافل بوده اند؛ 
کلیدی که یونان پرستی و بودا گرائی, مجال شناختن آن را برای محققین 
ما نداده است تا از قران و حدیث این امر مسلم را دريابند که انسان یک 
روح بیش از حیوان دارد و ان روح فطرت است. 


فطرت انسان هم طاقت رنج را دارد و هم تاب تحمل گرفتاری ها را و به 
حکم صریح صدها آیه باید این تحمل و طاقت را داشته باشد و هرگز نگوید 
ی را ها را ها 


امام علیه السلام می گوید: خدایا اگر من باشم و غریزه ام, طاقت فعالیت 
رنج آور را 1 «لا طاقة لیي بالجهُد». و9 در برابر هر ابتلائی صبر نمی 
توانم کرد: «لا صَبْرّ لی عَلی البلاء». و اگر من باشم و غریزه ام, توان 
تحمل فقر را ِ «لا قعَ لی علّی اقفر و در این صورت انسان برای 
رهائی از ابتلاها و فقر مرتکب هر جنایتی می شود؛ مگر ظلم ها, قتل ها و 
هر تاه کازی یر م ای عین از این دارد؟ 


امام علیه السلام در جملات ۰ فراتر از «پرهیز از گناه», رهائی از 
مکروهات را فراز کرده و می گوید: نه فقط یاریم کن که در اثر فقر دچار 
لغزش به سوی محرمات نشوم پل کمکم کن که از غیر تو پاری نطلبم: 
«قلا تمظة عَلیَ رژقی, و لا تکلنی الی خَلقک» مرا به بندگان خودت 
وامگذار «بِل تَقرّد بحاجتی»: بل خودت به تنهائی حوائج مرا برطرف کن. و 
«و تَوّل کفابتی»: خودت ۳ کفایت من باش. 


می گوید: خدایا متولی کفایت من باش؛ خودت برای من کافی باش. در این 
سخن, توجهش به ابه های کفایت است : 


2 


- آیه 45 سوره نساء: «و گفی بالله وَلیا» به لفظ «ولیا» در آیه و لفظ 
و در سخن امام توجه کنید. 


2- رای 81 سوره نساء و نیز آیة 3 سورة احزاب: «و توکل علی ال و گفی 
بالله وکیل», و جمله «و کفی بالله وکیلا» در آیه های 132 سورة نساء و 


1 همان شور ویر در اب 49 سور اجزاب آمده 
ص: 39 


۶ 


«و کفی بربک وکیلا» وی اه 
8 تضیر | آفذه است. و از 


است. و در آي 65 سورة | رت 
1 سورة فرقان با ِ ۳9 یربک هادیا 

همه شیرین تر ً لیشت. | له بکاف بد۵» 1(:۰) آر خداوند برای بنده اش 
کفایت کننده نیست؟ 


فعتن این همه ابات یک نکته: بل یک اضل: ر | به.همر اه دار و آن. این استت: 
برای انسان غیر از خداوند چیزی کفایت کننده نیست؛ حتی انسان بدون 
خدا هر چه در امور خود موفق باشد بیشتر تشنه, می شود و او در سراب 
زنوگی, زندگی سرابی دارد: «و الذین کقژوا أغمالَقغ گرا نقیعه تخشیه 
الظَفانْ ماء عتّی اذا جاءخ لَم یَجوخ شَینا»:(2) آنان که کافر شدند اعمال 
شان (کار و فعالیت شان) همجون مت آنه است در یک کویر که شخص 
عم آن‌را ار دور بمب تندارد تا شیم رسد به ان آن زا هیرینفی یایند 
رسیدن به هر چیزی و هدفی عطشش از بین نمی رود بل افزایش 
می با بد. 


ین ات هس سا وشات ها اشان را سا ید 
سراب. حفاظت می کند: «و توّل کقایتی». 


_- 


۶ 


۱ 11 00 1 ۶ مر و ‌ 


امام سجاد علیه السلام: شخصی از او پرسید: «فَمّل ریت اعد کل عَلی 
اللّه قَلَم یَکُفه ؟»: آیا دیدی کسی به خدا توکل کند و خداوند او را کفایت 
نکند؟ فرمود: «لا»:(4) نه ندیده آم. 


(مام صادق علیه السلام «مَنْ ی تلانا لَم بت برع انا م2 من ,أمطِیت الدعَاء 
أَعْطِیَ الاجابه. هر اعطوت الشکر أعطِی لاه مر أغْطی اللَوَکل 
اخطت الکفار ب5(:»5) کسی که سه چیز به او داده شود. سه چیز از او دریغ 
نمی شود؛ کسی که توفیق دعا به او داده شود اجابت به او داده می شود, 
و کسی که توفیق شکر , مه ماقم وی عص. ریاد یه ور کسن 
که توفیق توکل , به او "۹ شود 


ص: 329 


1- ای 36 سوره زمر. 


تمه تفه آنن انی الخدید خطیة 209 و 10 ی خطید 07 
4- کافی (اصول) ج 2 ص 64 ط دار الاضواء. 
5- همان, ص 65. 


کفایت (خدا) به او خواهد رسید. آنگاه ادامه می دهد: وا تلَوَت کتاب ال 
عَرَّ و جل: «و مَن یتوکل عَلّی له هو حسْبْه»,(1) و قال «لیْنْ سَكرئم 

ریطَفع»(2) و قَال «ازغونی سکجب. لکمه +(3) آیا در کتاب خداوند 
۰ هر کس به خدا توکل کند خداوند برآی 
او کافی است. و نیز می فرماید: اگر شاکر باشید نعمت را بر شما افزون 
می کنم. و می فرماید: مرا بخوانید اجابت کنم شما را. 


عدم چشمداشت از دیگران: از نو برگردیم به دعای امام که می گوید: ,5 
لا تکلتی, الی خلفی ۰ خدابا هرا به قدکایت, وام دار عکتب: فراق. .۵ اه 
بیت علیهم السلام, نهایت توجه و سعی را دارد تا انسان را طوری ات 
کند که هیچ چشمداشتی به دیگران نداشته باشد تا عرّت و کرامت ه انسانی 
در کمال حفاظت باشد. آیات قرآن و احادیث فراوان در این باره آمده اند؛ 


1 ی ج تچ یر ٩‏ 
قرآن: «لن اللَد هو ال" اق و الْفقَّه الَعتین»:(4) خداوند. او است رداق 
قوی و قدرتمند. 


«و ما مِنْ داب فی الأرْض الا ی اللّه رِرفُها»:(5) هیچ جنبنده ای در زمین 
تفت سر این که ورگ اش بر عهدة خداوند است. 


قالات ترش الرزق لِمَنَ یشاء من عباده و یِفدِرٌ لَخْ» 6(۲) خداوند برای هر 
کس که بخواهد روزی گسترده می دهد و يا تنگ می سازد.- پیام اين آیه در 
سوره های روم, سب رعد, زمر و شوری نیز تکرار شده است. و یه ِ 
دیگر, بویژه آیه دو و سه سورة طلاق: «و مَن یتّق اللّ یَجْعَل له محر 5 و 


من ۶ 9 و م۵ 


یِرَرْفة من حَیْت لا یِحَتسب». 


حدیث: از امام سجاد علیه السلام: «رأَبْثْ الحَیْر کل قد اجْتمع فی قطع 
الطمع عَمّا فی 


ص: 40 


1- آية 3 سوره طلاق. 
3- آیة 60 سوره مومن. 
5- 1 6 سوره هود. 


6- آیغ 62 سورة عنکبوت. 


دی لاس و من لَم بخ لاس فی یی ء و رَد أَمرَة ای الله عَرٌ و جّل 
فی جهیع امُوره استجاب اللة عَرّ و جّل له فی کل شی 1(:»۶) دریافتم که 
0 ۱ م۳ 
کس در هر چیزی به دیگران امید نبندد و هر امری از امورش را به خداوند 
واگذارد, خداوند عژوجل در هر چیزی خواستة او را مستجاب می کند 


نکته: امام سجاد علیه السلام در اين چدیث. صرفاً از مقام امامت و علم 


کب یعنی به تجربه نیز 
به به این حقیقت و واقعیت رسیدم. با این بیان مخاطب را به تجربه و دقت 
عینی در این مسئله دعوت می کند. 


امام ی السلام: «طلّبٌ الحوائج العٍ التّاس, اتقتلانت للع و مَدَهَبَة 


6 آتاس ما فی اوق الاش. عر ال من قن وننم. الطمع هو 
ال الْحاصر :(2) طلب حاجت ات فر من عفلا لت بط رت است, و حیاء را 


از انسان می برد. بانتن از آنچه در دست مردم است موجب عژت موّمن 
در دینش می شود. و طمع است که فقر حاضر است. 


و احادیث دیگر. 


۱ 


اما در این جا یک نکتة مهم هست: حدیث های بالا در مقام بیان یک حقیقت 
و واقعیت هستند و برای انسان نسخة عمل می دهند. اما سچخن امام سجاد 
علیه السلام در اين دعا که می گوید «و لا تکلنی ای حلَمَکَ, بل تقو 
یحاجتی, و تول کِقایتی» چگونگی تأمین زمينة روانی و شخصیتی و توانمند 
شدن برای عمل به نسخة مذکور است؛ می گوید: اگر می خواهید به 
توصية آیه ها و حدیث های بالا عمل کنید و بتوانید به آن عمل کنید, , توفیق 
آن را از خداوند بخواهید تا شما را در ملکه شدن این خصلت در شخصیت 
تان پاری کند. 


در بخش چهارم یک بحث مهم دربارة جملة «لا طاقة لی بالْجهّد» خواهد 


امد. 


ص: 1 


1- کافی (اصول) ج 2 ص 148 ط دار الاضواء. 
2- همان. 


بخش سوم 


اشاره 


انسان و جنگ 

غریزه و فطرت 

«و الط ال و ایْظر لی فی جمیع آوری, قزتک ان وکْتیی الی تقیی 
عَجرث, غلها و لمْ ام ما فیه مَصْلحنها, و [ن وکلتیی الی خلقک تَجهَمُونی, 5 


ان آلْجاتیی ٍلی قرابیی حرمونی, و ان عْطا أغطوا قلیلا تکداء و منوا لت 
طویلاء و دموا کثیرا»: و (خدایا) مرا زیر نظر بگیرو در همه امور من مرا در 
نظر داشته باش, زیرا اگر مرا به «نفس» خودم واگذاری در برابرش 
(نفس) عاجز می شوم و از انجام درست و صلاح آن (نفس) باز می مانم, 

و اگر مرا به بندگان خودت واگذاری با روی گرفته و درهم به من نکوتت و 
اگر مرا به خویشانم وادار کنی محرومم می کنند. و اگر بدهند اندک و 
ناچیز دهند, و بر من مثّت فراوان نهند, و نکوهش "۱ نمایند. 


اشاره 


لغت: واژهٌ «تکد» به معنی «اندک» و «ناچیز» است. این لفظ در قرآن تنها 
یک بار آمده؛ در ی 57 سوره اعراف انسان را به خاک زمین تشبیه کرده و 


فف کوندا خی ات تا نان مو ام ی ی ری یر مد 
د هد. 


یک اصل مهم: هر دو ضمیر «ها» در «عجزت عنها» و «مصلحتها» به 
۱ کت اب سر 
غریزه نیز در این است که به سر خود رها نشود و تحت 


ص: 


412 


می گردد. و این اصل بس مهم است. 


مراد از «نفس» نفس اماره و غریزه است؛ می گوید: خدابا اگر مرا به 
نفس غریزی ام واگذاری من در برابر انگیزش های ان عاجز می شوم و در 
امورم بطور درست و صحیح اقدام نمی کنم. 


نکتة ادبی 


در این سخن هم کلمة «قلیل» آمژح و هم «نجد», این برای تاکید بر بی 
ارزشي داده های بندگان است. 


محور سخن امام 


عرصة این مسئله در دو زمینه است: زمینه آخروی و زمينة دنیوی (گرچه 
این دو از هم جدا نیستند و تفکیک میان شان ممکن نیست). ابتدا به زمينة 
اخروی بپردازیم: بانوی والامقام ام المومنین ام سلمه می گوید: شبی که 
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) در حجرة من بود پس از نماز عشاء سر 
به سجده.نهاد و تا اذان , صبح که بلال اذان گفت, همچنان در سجده می 

کفت* «الای ( .) لا تکلِی [لی تشببی طرقه عَين آبدٌ»:(1) پروردگارا مرا 
یک چشم به هم زدن به نفس خودم وامگذار. با تعجب گفتم یا رسول الله 
تو که این مقام را داری از یک لحظه و طرفه العین می ترسی؟ 


و به ما توصیه کرده ان که هنوتیم «وت تست کین علی دس *: 
اما محور سخن امام علیه السلام در این جای دعا عرصة دنیوی و امور 


مادی است که می ود «قانک ان وکتِی الي تعتتف عَجَز ِ ث عَنهّا» اک 


مرا به انگيزش های نفسانی و غریزی واگذاری, در برابر آن ِِ می شوم 
ور ناضتف فا های ساد ضلاحر ۱ از فساد تفکیک نمی کنم. 


انسان موجودی است که ذاتاً و ماهیتاً محتاج و نیازمند است؛ احیتاح و نیاز 
همزاد انسان است. و بر این اساس ذاتا یاری طلب و «امدادجو» است و 
نمی تواند این خصلت ذاتی را از خودش برکنده و براندازد. او ناچار کمک 
خواهی خواهد کرد رابطة انسان با «نیاز» به صورت های زیر است: 


1- اکتفاء به خود و توان و همّت خود. این روش سر از «غرور» در می 
اورد؛ در افراد قدرتمند 


ص: 43 


1- بحار, ج 92 ص 352. 


مانند فرعون به «َّ کم الأْعلی»(1) می رسد. و در افراد ثروتمند به 


بینش قارون «انّما و ین علی علم»:(2) با علم خودم به اين ثروت رسیده 
ام , می رسد. و در افراد دبک به روچية «استغناء» < احساس بی نیازی از 
خدا| 3 طفغیان منجر می شود «انّ الائسان ۳ أن راه اشتعغنی»(3) 


حتی اگر بی قدرت ترین و بی ثروت ترین فرد باشد. 
بدیهی است که چنین فردی دچار بدترین بیماری است. 
2- کمک خواهی از دیگران. که امام می گوید در این صورت «تجهَمَونی» پا 


ترش روئی و روی گرفته و درهم, با ,من برخورد می کنند و این در صورتی 
است که قصد کمک داشته باشند وال بشدت دفع خواهند کرد. 


3- امداد جوئی از فامیل. افام.من هید کر این صورت مرا محروم و از 
نهند و بسیار نکوهش می کنند. 
4 کمک خواهی از خداوند که ویژگی های زیر را دارد: 


ج: حکمت و فلسفةّ وجودی انسان است «و ما حَلَفْتْ الْجنّ و الائس ال 
لبوون» 4 خواستن و دعا هستة اصلی عبادت است که فرمود ‌» «الدعاء 


مخ خٌ العبادو».( (5) اگر «خواستن از خداوند» نباشد هیچ عبادتی معنی ندارد. 
ص: 4 


1- آية 24 سورة نازعات. 

3- ایه های 6 و 7 سورةه علق- البته در خیلی از تفسیر ها این دو ایه را 
درست معنی نکرده اند که شرحش در مباحث پیشین گذشت- «استغناء» 
هی و ی 
خواه فرد ثروتمند باشد و خواه بدون ثروت. 

5- بحار, جح 90 ص 300. 


د. ؛ کسی که بطور صحیح اهل دعا باشد از هر بیماری شخصیتی بویژه از 
«کج اندیشی» منژه است؛ گناهی از او صادر نمی شود مگر «لهم» و 

مصداق این آیه می شود: «الذین یَجْتَُونَ بای انم و القواجش لا الم 
ان نی واسع الَْعْفرَو» :۱ كت آنان که از گناهان بزرگ و کردارهاي زرشت 
دوری می کنند مگر گناهان کوچک (زیرا که معصوم نیستند) و آمرزش 
پروردگارت گسترده است. هیچ جرم و جنایتی از اهل دعا ار 
و این یک امر ملموس, عینی و تجربی تاربخی است. حتی از یک دیدگاه می 
توان گفت متا همة جرم. .ها و جنایت ها در تاریخ بشر, ترک دعا و 
«نخواستن از خدا» است. این نقش دعا و کمک خواهی از خداوند است در 
اصول «جامعه سازی» مکتب قران و اهل بیت (علیهم السلام) و نیز در 
اصول تربیت فردی در روابط فرد با افراد و جامعه که عزت و کرامت 


انسان و جنگ 


اگر خصلت «مدد جوثی از خدا» در شخصیت افراد ملکه شود هیچ جنگی 
رخ نمی دهد؛ " اتکیژشن و منقا هر جنکی طمع ور مال 6 ذاشته های. دیکر ان 

و «عدم باور به اعطای خدا» و «عدم اعتماد به دهش الهی» است. کسی 
که اهل دعا است هی نیازی به اسلحه ندارد که فر مود: «الدٌعاء سلاخ 
مر (2) و صد البته که جهاد سرجای خود هست. 


و با بیان مختصر: فرد و جامعه ای که به داشته های دیگران چشم ندوخته 
است هیچ نیازی و انگیزه ای برای «جنگ تعرْضی» ندارد. و اگر جنگ 
تعرضی در جهان بشریت رخ ندهد جائی برای جنگ دفاعی نیز نمی ماند. 
اما رئالیست هائی که حقیقت را فدای واقعیت می کنند و جنگ را دای 
انسان می دانند و هی باوری به «حذف جنگ از زیست بشر» ندارند راهی 
ِِ مگر در عین ادعای آزادی, جنگ را یک لا زمة اساسی ژد کین انسان 


آیا جنگ خصلت زذاتی و آفز نی انسان است؟ پاسخ اکثریت دست 
اندرکاران علوم انسانی غربی مثبت و پاسخ برخی منفی است. و هر دو 
نادرست است. پاسخ مکتب قران و اهل بیت علیهم السلام بینش سوم 
است: انسان بعنوان موجود غریزی جنگ طلب است و بعنوان موجود 
فطری از جنگ بی زار 


ص: 45 


1- آیة 32 سورة نجم. 


است. و قرار است روح فطرت انسان روح غریزه اش را مدیریت کند. 


حیوان که یک موجود صرفاً غریزی است بر سر یک طعمه ای, علفی, جنس 
مخالفی, با همدیگر می جنگد و می کشد. و این اقتضای ذاتی غریزه است. 
انسان تارک دعا و فاقد رابطة فطری با خدا. دقیقاً مساوی همان حیوان 
می شود بل 0 تر از حیوان: «أولیک کالَانعام بل ۵ هم أَضَل»(1) که علاوه 
بر غریزه محوری, فطرت را نیز سرکوب می کند. پس انسان تارک دعا و 
تارک امداد جوتی از خدا, در حیوانیت فراتر رفته است. او انسان نیست 
بیمار است و مفاسد را عین مصالح ذاتی انسان می داند که امام در این 
دعا موارد و مصادیق یاری طلبی غریزی را می شمارد و معین می کند: 


1- «قاتّک ان یی ای تلسی عجوث علها و له أَفمْ ما فیه مَصلَحنها»: 
اک اه ار ام ار ۱0۹ 
شوم و توان اقدام به مصالح را از دست می دهم. 
2 «و ان وکلتیی [لی حَلْقک تجَّمُونی»: و اگر مرا به دیگرانت واگذاری با 
روی گرفته و ترش روثی با من برخورد می کنند. 


توضیح: میان ردیف اول با ردیف دوم «علْیت» هست؛ یعنی یاری طلبی از 
دیگران معلول نفسأنیت و غربزه گرائی است, و این غربزه گرائی نیز 


ناشی از عدم چشمداشت به اعطای خداوند است. 


3- «و ان آلجتیی ٍلی قرابیی رمونی»: و اگر مرا به خويشانم وادار کنی 
محرومم کنند و اگر محروم نکنند و کمکی به من یکنند «و ان عطق عَطوا 
قلیلا تکدا, و وا لت طوبل, دموا کثیرا»: و چیزی به من بدهند, ۶ أتذ که 
می دهند و مثّت طویل و درازی بر من می نهند و بسیار نکوهش می کنند. 


توجه . همان 1 علیت در این مورد هم هست. 

اما خواستن از خداء نه منشاً غریزی و نه انگیزش غریزی دارد بل اقتضای 
اصیل روح فطرت انسان است. و می توان گفت: اين دعا, دعای یاری 
طلبی از خداوند برای کنترل روح غریزه و حفاظت از روح 

ص: 16 


1- ی 179 سورة اعراف. 


فطرت است. و اساساً کل دین برای همین است. که می گوید: «و الظَرٌ 
الِيَ»: خدایا مرا در زیر نظر داشته باش. اما بدیهی است که خداوند 
هضوانت ند انش وا ثیر نظر دایم لدا باافاظلهمی هیده الط لین »: 
مرا به نفع من و در جهت سعادت من در زیر نظر داشته باش؛ پس از 


و 


حرف «الی» فورا حرف «ل-» را می اورد. 
بخش چهارم 

اشاره 

سه نكتةّ ادبی 

بالاتر از حیوان تا آبُر انسان 

اقتصاد و اصالتش 

پراگماتیسم 

اضالی نار با اسالت عون ؟۲ 

وبریسم مولود پراگماتیسم 

اصلاح طلبی 


ضت ین و 1" مرو 9 ی 1 
«قٍِ م2 , اللل, قاعند 3 نان 1 تفت 3 5 قایت أ بّدی, 5 


یمَا عندک فاکفنی»: و ار وه 
عظمت خودت بالاترم ببر, و بتوانگریت دستم را بگشا, وبا آنجة ذر نزد قه 


نکتة اول: در جملة اول حرف «ف-» دوبار تکرار شده که «فاء نتیجه» 


تب 


ص: 


1*7 


معنلی ار در فارسی «پس» است؛ پس بفضلت خدایا پس بی نیازم کن. 
چرائی این تکرار بخاطر این است که دو نتیجه گیری از سخنان بالا می 


گیرد: 


1- انسان نیازمند کمک است و این چنین آفریده شده (و مانند کرم خاکی 
نیست که هیچ احساس نیازی به دیگری نداشته باشد) پس خدایا کمکم کن. 


2- چون کمک خواستن از دیگران و ترک خواستن از تو, این قدر نکوهیده 
است پس از دیگران بی نیازم کن. 


نکته ادبی دوم: خداوند با عدالت خودش, انسان را متعادل آفریده که کفه 
غریزه اش با کفه فطرتش متعادل است. فضل یعنی فراتر از عدل, و امام 
علیه الا ام خفاس اس ها آی عادو میاه زوا تدای 

«تحصیل حاصل» می شود, بل از فضل خدا می خواهد. (شرح بیشتر این 
موضوع در مباحث پیشین گذشت) و هر دعا و خواسته باید از فضل خداوند 
خواسته شود نه از عدل او زیرا که عدل هميشه هست. 


نکتهة سوم: واژه «نعش» در فارسی و ترکی به معلی جنازه به کار می رود 
در حالی که این کلمه عربی است و معنی ان «بالائی» و «بلندی» و 
«رفعت» است در عربی به تابوت که مرده را با آن بلند کرده و می برند 
نعش گفته شده سپس در فارسی از تابوت به خود جنازه سرایت ت کرده 


است. 
بالاتر از حیوان تا آبر انسان 


انسان بطور بالقوه بالاتر از حیوان آفریده شده, اما در مرحلة به فعلیت 
ای تس ۲ و 


امام علیه السلام به ما یاد می دهد که نه تنها از سقوط بترسید بل به 
همان رتبة بالاای افرینش نیز قانع نشوید, زیرا رهمت و کرم خداوند بی 
کران است از فضل او بخواهید که به بالاترین رتبه بزسید: ابتدا هن کوید: 
» , اللهْم قاعنتی» و شین انز آی کی قارع ۱ .مت کها هو و 
یِعَظَمَیک قاتقشیی»: پس به عظمت خودت بالاترم ببر. نه فقط بالاتر از 


حیوان بل بالاتر از انسان طبیعی که طبیعتش در فعلیت هم سالم باشد, بل 
بالاتر از فرشته. در جمله اول غنای مادی را می خواهد و در جملة دوم 


آبن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه از پیامبر اکرم ی الله علیه و آله) 
اورده است: «اللهم اغفر 


ص: 48 


لي ذنوبی و خطایای کلها للم آنعشنی و أجزنی و انصرنی و اهدنی لصالح 
الأعمال و الأخلاق»:(1) خدایا خطاها و گناهانم را بر من ببخش, خدایا مرا 
رفعت ده و مرا عبورده, و کمکم کن و مرا هدایت کن بر اعمال صالح و 
اخلاق نیکو. 


لغت: «اجز»؛ صيغة امر مخاطب, یعنی عبور ده؛ عبور از مراتب بالا به 
بالاتر. 
مجلسی نیز در بحار در ضمن دعای دیگری از آن حضرت آورده, است: 


«الهْم اثيم علی اخبتانک القديم لادم و تایٌ ال مَغْژوقک الَایْمَ دوم 5 


در دیون منسوب به امیرالمومنین علیه السلام در مقام تشکر از رسول 
خدا (صلی الله علیه و آله) آمده 0 


کرت 


طفلا 5 یافعاً 


5 سین پا" 


تعلسی 


1 


ِ‌ 


و الْعل و اللّل 


بالابرد با نوشانیدن پی در پی ۰ 


اقتصاد و اصالتش 


در مباحث پیشین هر از گاهی به سراغ اين مسئله رفتیم که آیا نقش و 
جایگاه اقتصاد در زیست بشر «زیربنا» است و اصالت با مادیات است ؟ 


هار کسیتتم .هی وید آزی: و محففير. قذافم دین فی. کمیند؛ تفر.بل. اخلاق 
زیربناست. 


هر دو پاسخ از این جهت که زیربنا و نیز اصالت را در زندگی انسان یک چیز 
واحد می دانند, نادرست هستند, زیرا این موجود پیچیده با ابعاد متعدد و در 
هم تنیدة شگفتش, این قدر بسیط و ساده نیست که زیربنای. اقتضاها و 
انگیزش های ۱ خواه اقتصاد و خواه اخلاق. 


و همچنین است زیگموند فروید که شهوت جنسی را در زیر بنا قرار می 
دهد. 


ص: 419 


1-ج 6 ص 195 ط دار الاحیاء. 
2- بحار, ج 95 ص 364. 


اقتضاهای اصیل غریزی از قبیل حفظ خود, تغذية فردی. شهوت جنسی. 
برتری جوئی و... و اقتضاهای فطری اصیل از قبیل خانواده خواهی, جامعه 
گرائی, حیاء, خود نکوهیدن و خودپائی و.... انگیزش هائی که هیچکدام از آن 
ها نه تنها قابل حذف نیستند بل حذف شان موجب سقوط ارکان زد وز 
شین کرون: 


معلوم نیست اینان (طرفداران هر سه بینش) چرا از تعدد اصیل ها و زیر 
بناها وحشت دارند؟! یک پیش فرض ذهنی در فکرشان جای گرفته است 
کیان معط کی ار رها واگ ها ست مه صات سر 
زیربنائی داشته باشد, و هرکز دلیل نیاورده اند که چرا باید چنین باشد؟ و 
به قول غربی ها این جراحی ابعاد از همدیگر و فونکوسیونالیسم هیچ دلیلی 


ندارد. 
به بیان زین العالمین توجه کنید: اين دعا را با آرزوی نیل به انسانیت آغاز 
کرده است: «قأعطبِی من تفْسی ها بُرْضیک عتّی, و خُذ لتفیک رضاها من 


تفسی فی عافیه». سپس نیازهاي مادی و معنوی را در خلال هم می آورد: 
«فبفصلک, الم قاغننی, و بعظمتک قانعشنی». در جملة اول مادیات را 
می گوید و در جملة دوم فطریات راء دس حاه تع سا رس او کت ی 
گردد: «و بسَعتک, قابسط یدی». و همچنین در جمله به جملة ادامة دعا 
همواره هر دو را در خلال همدیگر آورده است. ی وی اصالت داده 


است. 


ممکن است یک محقق مدافع دین بگوید: چون در اول دعا امور انسانی و 
انسانیت را آورده پس اصالت با اخلاق است. باید گفت قرار گرفتن 
انسانیت در اول. دلیل «زیربنای واحد» بودن اخلاق نیست. بل تعیین هدف 
شود. اول هدف را تعیین می کند سپس مسیرها و ابزارهای رسیدن به آن 
را. 


و ممکن است یک طرفدار اصالت اقتصاد بگوید: اين همه ترس از فقر و 
هراس از نیازمندی مادی که در این دعا و سرتاسر صحیفه مشاهده می 
کنیم نشان می دهد که اقتصاد بر همه ابعاد دیگر اصالت دارد. اما باید توجه 
کرد کسی که چنین برداشتی داشته باشد در امواج ریگ های کویر شنا می 
کند نه در سیل روان صحيفة سجادیه. اگر اندکی بینديیشید می بینید که 


جریان صحیفه بر «اصالت دعأ» مبتلی است. البته در عرصة عمل. زیرا| 
اصالت را می توان در دو محور بررسی کرد: 
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1- اصالت در ماهیت و چیستی بشر و رابطه اش با جهان هستی: کسی که 
در این محور تحقیق می کند کارش صرفا شناخت و نظری است. و هیاهوی 
گردد. 

- اصالت در عمل: در «چه باید کرد؟» و «چه باید کردها؟» اصالت با 
۳ با اقتصاد است با با اخلاق؟-؟ هیچکدام, اضالت با دعا است. این 
موضوع نیازمند بحث زیر است: 


فرق میان جهد و سعی 


فرق میان جهد و سعی(1) می گوید: «لا طاقة لِی بالجهّد», نمی گوید «لا 
طاقه لی بالشعی». زیرا همگان توان و طاقت سعی را دارند مگر بیماران 
زمین گیر و ناقص الخلقه ها. با حرف «لا»- لاء نافیه للجنس. می گوید: 
انسان هیچ طاقتی برای جهد ندارد. 


و آفیات ای اهامای ماو به وه ی ای 
متفاوت آفاتخ اند. «عمل» به دو نوع تقسیم می شود : سعی و جهد. این 
تعریف هر کدام از این سه واژه: 


غمل: تفر کار یکت سا قلبی که از انمان ضاورن شون. 


سعی: عمل فیزیکی و يا قلبی بدون رعایت اصول انسانی باشد خواه عمل 
خوب باشد و خواه بد. 


این نوع عمل چون فاقد «اثر رشدی» در شخصیت انسان است. ثواب 
اخروی هم ندارد. همگان توان این نوع کار. کوشش و عمل را دارند اعم از 
بهترین انسان ها و بدترین شان. 


جهد: عمل فیزیکی يا قلبی که با رعایت اصول انسانی باشد, که فقط 
اعمال خوب این چنین می شوند. 


معیار: رغایت اضول اتسانی و عدم آن را «نیت» تعیین .هی کنده. و. هید 
عملی (حتی اعمال خوب) بدون نیت؛ جهد نمی شود و در مصداق همان 


نیازمند طاقت و تحمل و صبر و شکیباتی است. و این بدون استمداد از 
خداوند بسی سخت بل غیر ممکن است که « لا طاقه لی بالجهد». انسان 
طاقت جهد را ندارد مگر با پاری خداوند. 


تقسیم دیگر: نسبت میان سعی و جهد «عموم و خصوص مطلق» است: هر 
جهد سعی است اما هر سعی جهد نیست. پس سعی به دو نوع تقسیم می 
شود: 
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1- این مبحث. همان است که در پایان بخش دوم وعده آن داده شد. 


ای فاقم فس خاه ی که اس یی رانا دای 
بدون جهت گیری در مسیر انسانیت و فارغ از اين که بر له انسانیت باشد 
با بر قلیه ان: زد کی کت اجازه بدهید 0[ بنامیم. 


2- سعی با نیت؛ این جهد است که باز بر دو نوع است: 


الف: با نیت انسانی و در جهت انسانیت. که نیازمند همت.؛ تحمل و 
شکیبائی است. و این «جهد مثبت» است. 


ب: با نیت غیر انسانی و با انگیزة صرفاً غریزی و در جهت غیر انسانی. اين 
نیز نیازمند اهتمام, کوشش و تحمل است. و این «جهد منفی» است.(1) 


مراد امام علیه السلام در اين عبارت دعاء نه سعی مطلق است و نه جهد 
منفی, زیر| همگان بر این دو هم توان دارند و هم طاقت. گرچه سعی برای 
رسیدن به برخی از منفیات نیازمند تحمل سختی ها است مانند انچه 
مردان موفق در قدرت طلبی و بدست اوردن سلطنت. سختی ها را تحمل 
3 اند. ۳ اه تاو ۵۱۱ که مسبت اریز 
ی ی و ای ره و مه 
نزدیک می شود: «لا طاقة لِی بالجَهّد» انسان طاقت کافی برای پیمودن 
این راه ندارد, اما به شرط دعا و استمداد از خدا دارای این طاقت می 
شود. 


وخ یی کل بر تفسیری: درست است اسلام «تکلیف طاقت 
فرسا» ندارد و انسان طاقت عمل به دین را دارد اما مراد از طاقت 
چیست؟ قرآن رتتتماً اعلام می کند که انسان بدون دعا و بدوب استمداد از 
خدا توان عمل به دین را ندارد: «و ما تشاوّ الا آن يشاء اللْهْ»؛(2) یعنی 
نه تنها توان خوب شدن و در مسیر انسانی و دینی قرار گرفتن را ندارید, 
بل حتی توان میل و خواستن این مسیر را ندارید مگر خداوند بخواهد. بلی 
این اغلامیه: ر تفت فران. اشمت پس اول دین و گام 
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1- در صورت ال تک تن اه هائی که از ماده «سعی» و ماذه «جهد» 
امده اند مراجعه کنید, این کاربردها و تقسیمات را خواهید دید. 


اول قرار گرفتن در مسیر دین. دعا است و دعا. و معنی ندارد که گفته 
شود می خواهم راه خدا را بروم نا با خدا اغاز فکتم. وراین است که 
ای اه ایا ات وا اج ات 
که گفته شد صحيفة سجادیه دعا است در قالب علم و علم است در قالب 
دعا. 


این مبحث را کش دادم تا با بهره گیری از اين جملة امام همین آیه را 
معنی کنم. آیه را با آیه ما قبلش ببينیم: «اِنَّ چذو تَذکرَة قَمن شاء 1 تخد الی 
ره تا و ما تشاوٌن الا آن جشاء الاح ال کان علیها جکیها :۱1۱ این 
(فرآن) یک تذکر و هشدار است, پس هر کس که بخواهد, به سوی 
پروردگارش راهی برگزیند- و نمی توانید این را بخواهید (در راه خدا بودن 
را اختیار کنید) مگر این که خداوند بخواهد که خداوند دانا و حکیم است. 


خیلی از مفشٌرین قیل و قال راه انداخته اند که آیا اين آیه بر «جیر» دلالت 
نمی کند؟ آن گاه به اين در و آن در زده اند که مسئله را برای خودشان 
حلّ کنند. در حالی آیه هیچ ربطی به جبر ندارد؛ می گوید: اگر می خواهید 
در راه انسانیت و الهی قرار یکیز ند بدانید گام اول 2 این است که 
خواستة تان را با دعا به خواستة خداوند مبدل کنید. آیه در مقام تعیین گام 


اول صراط مستفیم است نه در مقام جبر و اختیار؛ بیعنلی بدانید نقطة اول 
این اختیار, اختیار «جلب خواسته خدا» است. 


این اعلامية رسمی در آیه های 26 27 28 بو 29 سوره تکویر نیز اعلام 
شده است: «قَبْنَ تون ان هو الا کر للعالمین- لِمَن شاء منکم ان 
پُستقیم- و ما تشاوّن الا آن یشاء اه رت العالمین»: پس به کجا می 
روید؟!- اين قرآن نیست جز تذکر و هشدار برای عالمیان- هشدار برای 
کسی از شما که بخواهد راه مستقیم را در پیش گیرد- و شما نمی توانید 
بخواهید مگر این که خدای رن العالمین بخواهد. پس آنچه در عمل اصالت 


دارد, دعا است. 


انسان بدون دعاء بدون باور به مدد جوئی از خدا, راهی ندارد غیر از 
سقوط به مغاک غرایز. زیرا همانطور که پیشتر به شرح رفت, در رسیدن 
به فعلیت, انگیزش های غریزی مقدم هستند و انگیزش های فطری پس از 
طی چند سال تحرک پیدا می کنند, و نیز انگیزش های غریزی هیچ نیازی به 
عقل و تعقل ندارند و کاملاً بطور ناخودآگاه تحرژک دارند. 
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1- آیه های 29 و 30 سوره انسان. 


غریزه با خودش رابط آگاهانه ندارد تا چه رسد که با خدا رابطه برقرار 
کند و چیزی بنام دعا را درک کند. پس در «چه باید کرد؟» اصالت با رابطه 
با خدا است و در مرحله عمل فقط یک اصیل وجود دارد. نه اصیل های 
متعدد؛ یک زیربنای واحد است نه زیربناهای متعدد. بر خلاف عرصهء انسان 
شناسی و جامعه شناسی با شناخت صرف و محض و بدون عمل, که در 
این عرصه زیر بناها متعدد هستند؛ و نباید عرص شناخت را با عرصة عمل 
مخاوط کرد عتاسفاته دست. اند کاران. غلوم اتشانی. از اینخ اصل غافل 
هستند. و صد البته رابطه با خدا برای حرکت و فعالیت, نه برای رخوت و 
ی ات ی خدائی که تواننست 
دریا را برای ما بخشکاند می تواند دشمن را نیز شکست دهد «قادْمَبٌ نت 

و یک ققاتلا ّ هاهنا قاعدُون»:(1) خودت و خدایت به جنگ دشمن بروید 


علوم انسانی غربی و دست اندرکارانش. گیجمندانه درمانده اند؛ در عرصة 
شا کی ین ها ار اه مسا ام تام و 
است و در عرصة عملی روی ریل باصطلاح «هر دو وانه» می روند و 
زندگی می کنند؛ رٍیلی که فلزش از الیاژ مارکسیسم و فرویدیسم ترکیب 
شده است و دقیقا مصداق «جمع بین نقیضین» است. و لذا انچه در عینیت 
خات رس سا دا هش تا تا ام وت ات رت 
ال اس مان ات ور او سا سا 


است. 


جمله به جملة این دعا (و نیز هم دعاهای صحیفه) در جهت کنترل غریزه و 
حفا ات از فطرت برای مدیریت غرایز بوسیلة فطرت است که در آخرین 
جملة این بخش می گوید: «و بما علدک قاکفنی»: و.بوسیلة آنچة ذر نزد 
توست کفایتم کن. 


نمی گوید آنچه در نزد توست به من بده, می گوید کفایتم کن, یعنی تنها 
اعطا را نمی خواهم زیرا «داشتن صرف» نمی تواند غریزه را کنترل کند 
بای رام ری که ا رای هاش هام که با اس تام 
همراه باشد. 


مباحث و محافل عریض و طویل فلسفی, انسان شناسی و جامعه شناسی 
به حدی در مسئئلةّ اصالت؛ عقیم و سترون گشت که نتيجه اش پراگماتیسم 
شد و بر همه نظریه های اساسی 


ص: 54 


1- آیة 24 سور مائده. 


بطلان کشید که: ما کاری با اين قیل و قال ها نداریم آنچه لازم است کار و 
عمل است. همانطور که درگیری پنج قرنی معتزلی و اشعری در تاریخ 
اسلام به جائّی 1 صوفیان آن را «قیل و قال مدرسه» نامیده و راه 
ضد علم و عقل را برگزیدند.(1) در تاریخ غرب نیز مباحثات علمی محکوم 
گشت و «عمل گرائی» در جای آن نشست, لیکن غرب مدعی علم نمی 
تا 


او اعلام کرد: از این قیل و مقال ها سودی به انسان نرسیده و نمی رسد؛ 
حقیقت آن است که سودمند باشد. این اعلامیه موضوع فلسفه و علوم 
اتشانی زا (مویزه خامعه ای زا از بین.می برد آکادمیها راسمچ دا 
در هوا می کرد و مهر بیهودگی بر آن ها می کوبید. و زمینه هم برای این 
حادثة. کافلا آماده بود ذیرا ایخ قیل وه قال.ها از بونان قدیم تا آن-رفز ههد 


نتیجه ای نرسیده بود. 


ویلیام جمیز متولد 9942( متوفای 910 و فردریک نبیچه متولد 934( 
متوفای 19000 همزمان بر این قیل و قال طولانی مدت, شوریدند. ؛ نظر هر 
کداض یک رمی. شکه واحد بونه نگام. تیجه: به. «کمل عاضعه* و خر کت 
جامعه» اصالت می داد که بیشتر با «جبر روند اجتماعی بشر» عجین بود. 
جیمز به «عمل فردی افراد» اصالت می داد که بیشتر به اراده و خواسته 
های فردی اصالت می داد و همه چیز را در همت شخصی اشخاص می 
دانست. 


سرخود 1 کند, 119 چون غیر از غریزه چیزی در وجود ِ نمی 
1 نجات آینده را در اثر جنگ دانست و به فیلسوف جنگ ملقب 


«فیلسوف مجنون» نیز مفتخر شد. اما نظریه جمیز که عین انگیزش های 
غریزی درونی افراد بود به نسخة (تقریبا) عملی جامعة غربی مبدل گشت. 


اما چنبرة انديشة انسان در عرصة نظر نمی توانست با اعلامية جیمز به 
حرکت جدید برسد. زیرا با 
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ان را در انحصار خود دانستند؛ ملاصدرای ما در «مفاتیح الغیب» ص 173, 
شیطان پرستی خود را علم نامیده و مخالفین شیطان را نادان و جاهل 


دانسته است. 


پذیرش «حقیقت آن است که سودمند باشد» راهی و مخرجی برای 
پرسش بی پاسخ بشر باز نمی گشت که: در این صورت «حقیقت سود» 
چیست؟ تا مرز میان پراگماتیسم و ماکیاولیسم روشن شود. آیا فرق این 
دو تنها در لفاظی و تعبیر نیست؟ ۵ آنزن به: اهر بی: تسیر آبدفدانه. ار 
بینش ماکیاول نیست؟ آیا فرق شان تنم در «عوام گرائی» نبود؟ 


ماکیاول چهار قرن پیش از جیمز از «عدالت» مأیوس و از فلسفه ها ناامید 
شده و در قبال جریان تاریخ انديشه. منفعل گشته و عدالت را از عرصة 
ارزوهای بشر حذف کرد. و ویليام جیمز دست یابی به «عدالت اجتماعی» 
را از مسولیت انسان کنار نهاد؛ بدیهی است اصالت عمل. هیچ معنائی غیر 
از «عمل فردی برای خود فرد» ندارد. زیرا عمل یک «امر خارجی» است و 
هیچ آامر خارجی نمی تواند کلیت داشته باشد. 


و با ادبیات این دفتر؛ هر دو در دايرة غریزه گرائی محدود می شوند و هر 
دو به محور «انسان حیوان» است قرار دارند. صدالبته هر دو حق دارند و 
راه شان درست است اگر تعریف انسان همان باشد که غربی ها دارند. 


وبریسم مولود پراگماتیسم 


ماکس وبر متولد 1864 و متوفای 1920, است که بیست سال بعد از 
جیمز به دنیا امده و ده سال بعد از او وفات کرده است. و همین فاصله را 
نیز با نیچه دارد. او که از موضع جامعه شناسی سخن می گفت در عصری 
و بر علیه فلسفه ها می دید تصمیم گرفت که 

ار شاه بل ۱9 او حقیقت را مانند یک مقولهة فیزیکی 
مرکب ۱ حقیقت در گذشته, و حقیقت در آینده. دومی 
را از مسولیت علم و اندیشه خارج کرد و آن را به دو گروه حواله کرد: 
گروه عوام فریب مانند مارکس, دورکیم و..., و گروه انبیاء. و رسما اعلام 
کرد که ما دانشجو هستیم و کاری با اينده نداریم و هیچ نسخه ای برای ان 
نمی دهیم. وظيفةّ علم کشف چیستی و ماهیات گذشتة تاریخ است و بس. 


کفز کنم. خی براتر اه می. کف سا کر کایی. با. اینخم. تذاشته: باشیم :هر کر 
زحمت علم را بر خود بار نمی 
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کردم» اما نیچه و جیمز راه را برای وبر هموار کرده بودند و واقعیت گرائی 
که عین «غریزه اه محض» بود مشتری فراوان داشت که با ترمیم 
ماکس وبر «نق زنی بشر بر علیه تاریخ» پایان یافت؛ جائی برای نقد و 
نتقاد از جریان زیست بشر, باقی نماند آروزی او 
کاروان بشر» مصداق اتم ایده آلیسم گشت 


مشم ک ا تست کهآ برا نها شم معا دای شوم و اش این 
انفعال ای ال در عمل نواعت اسان ها کفنت ان 


انفعال اندر انفعال, یعنی نطفة اصلی هر دو پدیده, نطفة علمی نیست, بل 
رطف انفعالی ات و هد چکدام ماهیت اصیل علهی ندارد. 


اما یک اصل در اين میان مسلّم است که هرگز جان انديشة انسانی به 
شعار «علم ایدئولوژی را نمی دهد», قانع نمی شود مگر در نظر 
ژورنالیست ها- که متاسفانه امروز وسایل ارتباط جمعی را در اختیار 
دارند- هیه اتدیشمندی زیر باز آن نمی رود و همکی با امیل دور کیم: همراه 
هستند, لیکن همه راه ها که با فلسفه های پیشین پیموده شده آند. نمی 
توانند راه و فلسفة جدیدی بدهند و کاروان بشر به سر خود رها شده 
است؛ چندین دهه است که مکتب جدید و فلسفه ای نوین ابراز نشده زیرا| 


تعریف ناقص از انسان, انديشة انسان را به بن بست کشیده است. 
اصلاح طلبی 


انسان هرگز نمی تواند انگیزش اصلاح طلبی را از وجود خود حذف کند, 
زیرا آفرینش او را چنین آفریده است و اصلاح طلبی از ذاتیات انسان 
است. وا ار و 
اصلاح را تنها به محور «حقیقت» جستجو می کردند و نسخه می دادند. 
نیچه اصلاح را بیشتر به جبر تاریخ می سپارد. اما اصلاح طلبی در بینش 
ماکس وبر و ویلیام جیمز چه جایگاهی دارد؟ 


امروز آنان که به وبربسم باور دارند در عین حال خود را اصلاح طلب می 
دانند بشدت در مفاک تناقض افتاده اند؛ اصلاح طلبی- به هر معنی و با هر 
مفهوم و تعبیر- عین «ایدئولوژی» است و خود وبر اعلام کرده است که 
علم ایدئولوژی را نمی دهد. 


وبرپیست های اصلاح طلب تنها لفظ را عوض می کنند به جای ایدئولوژی از 
واه استراتژی و تاکتیک استفاده می کنند که با اين تغییر لفظی نه حقیقت 
عوض می شود و نه واقعیت ایدئولوژی. 


ص: 57 


اصلاح طلبی یک حرکت و یک عمل است و می تواند بر اساس اصالت 
عمل, به نتیجه ای برسد اما این اصالت عمل همان نیست که مورد نظر 
پراگماتیسم است. زیرا اصالت عمل پراگماتیسم مبتنی «بر اصالت عمل 
فرد برای خود فرد» است (همانطور که پیش تر گفته شد) و فقط در 
مسیر دغدغة فردی قرار دارد؛ در این مسیر چیزی به نام اصلاح جامعه 
معنی ندارد مگر در مواردی که فرد در حرکت فردی خودش موانعی را 
مشاهده کند او باید مطابق «سود خودش» فقط راه خود را باز کند, نه 
دغدغة جامعه را داشته باشد؛ جامعه به هر چیزی مبتلا گردد ربطی به 
ندارد. این اصلاح راه فردی خویشتن است با هدفمندی سود فردی (اگر 
بتوان واژه اصلاح را درباره اش به کاربرد) اما اصلاح طلبی جامعه (حتی در 
بعد تنها اصلاح طلبی سیاسی) غیر از ایدئولوژی معنائی ندارد. 


نامیدن «سود شخصی »- همان سود که اصل اول پراگماتیسم است- به نام 
اصلاح جامعه, نامیدن افساد است به نام اصلاح., زیرا هر کس پا باید پیرو 
یک مکتب باشد و يا پیرو لیبرالیسم وبری و پراگماتیسم, نمی تواند هم 
لیبرال باشد و هم برای جامعه اصالتی قائل باشد و اصلاح آن را طلب 
نماید. و نمی توان هم مسلمان بود و هم لیبرال. طلب اصلاح جامعه- حتی 
اصلاح جامعه در بعد سیاسی- از موضع وبریسم و پراگماتیسم مصداق این 
آیه ها است: «و من الّاس من یقول متا بالله و بالیقم الاخر و ما هم 
ِ .و |ذا قیل لهغ لا تفسیذوا هی الارض قالوا [ تن فضلخون" 
آلا اَهْم هه هم المْفُسدُون و لکن لا یشغرژون».(1) اینان افرادی بودند که به 
را 
نمی کردند که راه شان را انگیزش های شخصی و فردی تعیین می کند و 
در عین مکتبی بودن لیبرال هستند. 


معنای این سخن این نیست که فرد موّمن و پیرو مکتب هرگز نباید در مقام 
اصلاح طلبی باشد. آنهمه آیات که دربارة اصلاح خود و جامعه انخه است و 
امر به معروف و نهی از منکر که قیام کربلا یکی از مصادیق آن است, 
هگ نذا اصلاح ال نستند. 


بحث در این است که اصلاح طلبی در یک جامعة مکتبی, اگر با معیارهای 
لیبرالیسم باشد. این اصلاح طلبی نیست. براندازی است. اصلاح طلب 
کسی است که در صدد اصلاح جامعه باشد با معیارهای 
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1- سورة بقره آیه های 8, 11 و12. 


مکتب. جمع میان مکتب و وبریسم جمع میان متناقضین است. چنین کسی 
اول باید اعلام کند که مخالف مکتب است وال اولین گامش مصداق دو 


روئتی و افساد است. 


پس باید اصلاح طلب بود و دغدغة اصلاح جامعه را داشت. اما باید کوشید 
که اصلاح طلبی از چهار چوبة امر به معروف و نهی از منکر خارج نگردد که 
بدون این چهار چوب مصداق لیبرالیسم و جملة «لایَسْعَرُون» می شود که 


اه آسده ات 


علوم انسانی غربی علم است؛ کار و زحمت فراوان برایش هزینه شده؛ 
اما «علم صحیح » و کامل نیست: ناقص است. امام باقر علیه, السلام به بو 
دانشمند نامدار معاصر خود گفت: «سَر قا و غعَرْبا قلا تجدان علما ضَحیحا الا 
سَیتاً رخ من عندتا اهل البیت» ((1) به شرق بروید, به غرب بروید (غرب 
زده و شرق زد باشید) غلم صحیحی نمی یابید مگر انچخه از پیش ما اهل 
بیت صادر شده باشد. 


اصالت نظر يا اصالت عمل؟ 


پاسخ مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) در اين مسیر نیز نه اصالت 
۳ زیرا عمل بدون نظر امکان 
ندارد. و نظر بدون عمل نیز مصداق «عالم بی عمل» است. و اساس این 
سا سارت ای ها و سل 
نادرست است و تنها از باب اضطرار است که عذه ای ذهن. فکر و 
کارشان را منحصر به نظر می کنند. و عده ای اهل عمل می شوند؛ 
کارگروه اول نیز عمل است. ایا کار و فعالیت فلاسفه و اهل شناخت و نیز 
شناخت شناسی, عمل نیست؟ بی کاری است؟ از هیچ اصالتی برخوردار 


حتی خود انگیزه و نیت به عمل, یک عمل است. هیچ زاویه ای میان نظر و 
عمل باز نمی شود و امکان ندارد مگر با تفکیک صرفاً ذهنی. مانند تفکیک 
وجود و ماهیت, يا تفکیک جوهر و عرض در بینش ارسطوئیان. 


پراگماتیسم بدون واقعیت گرائی معنی ندارد. پس چرا دچار این ذهن 
گرائی شده است؟ کسی که در بحث «اصالت» عمل را در برابر و تقابل با 
۳ 


به این ذهن گرائی وادار می کند یک عامل علمی نیست بل یک انگيزة 


ابا اصالتتا ال یی هی هید خی تدارشا کی بخ آن ده 
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اضالتةبا انان: است: که کم تر به.نظر توخه دارند و به عمل می پردازند؟ 
پس سخن در اهل نظر و اهل عمل است نه در خود نظر و خود عمل. 


پراگماتیسم می گوید انسان باید با عمل پیش برود و این عمل است که در 
مسیر آزمون و خطا, او را به نظر و علم خواهد رسانید. اين از جهتی 
درست است و تجربه تاریخی علوم شاهد قاطع این سخن است. اما این 
وفتی: کاضلا ذزرست هی شود که. واقعیت کرائی را در حد ذ افراطی ترین 
اقراط تمذیریم و عفد با شیی کف این کار با این عافشی که جه اشان 
کشت سراهای اتشاشت اسارسعه است. 


آناانستان نعتوان یی ص‌خود عاقل زاهی :عیر ار ازهون ۵+ خظا ند اشته هن 
ندارد؟ يا می توانست با انتخاب راه درست اندیشه و نظر, دچار خطاهای 
بزرگ نشود و يا کمتر دچار ان ها شود-؟ انسان این قدر حقیر و بی چاره 
است که همیشه در انتظار زايیش صواب ها و درستی ها از خطاها باشد؟ 


درست است؛ اگر تعریف انسان همان است که در غرب تعریف شده, باید 
امیدش به خطاها باشد تا درستی ها از آن ها زاده شوند؛ براستی فلاسفه و 
حتی انسان شناسان و جامعه شناسان غربی چه دردی از دردهای انسان را 
درمان کرده اند؟ کدام راه را برای زیست انسانی انسان. نشان داده اند 
که قابل عمل شده و جامعه بشری را در مسیر انسانیت قرار دهد؟ جامعه 
ای که جریان های نظری در آن هیچ ثمری نداده باشد راهی ندارد مگر 
دست به دامن خطاها باشد و خود را از قیل و قال آکادمی ها نجات دهد. 


از دیدگاه اسلام »2 عمل براساس نظر» اصالت دارد در برابر «نظر بدون 
عمل» و «عمل بدون نظر» و «عمل بر اساس نظر نادرست» و «عمل بر 
اساس تسلیم شدن بر خطا» که این اخری سر از «خطا پرستی: و شیطان 
بر ستی >» در می اورد. 


مکتب ما می گوید: در بحث اصالت؛ نظر و عمل را از همدیگر تفکیک 
نکنید, زیرا اولین حرکت در نظر, خود یک عمل است پس ماهیت مسئله 
یک ماهیت امر بین امرین است؛ نه اصالت نظر و نه اصالت عمل. هم نظر 
و هم عمل وقتی سالم. درست و انسانی می شوند که گام اول آن 
«خواستن از خدا» باشد؛ انديشة سالم بدون توجه به خدا در همان گام اول 
سقوط در مسیر ابلیس است که عمل است اولین گام عملی. همان لور 


که در آغاز اين دعا می گوید: «اللَْ نک کلفتیی من تفسی ما آئت ِ اقلی 


به منی, ...». 
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خر ۰ برای حل این 
تسلسل رجوع کنید به کتاب «دو دست خدا» در سایت بیش نو 
0 ۱۱۷۷/۷۷/۷ 


اشاره 


حسد اولین سد در اولین گام 

روان شناسی و رفتار شناسی 

چه کسی عملاً حسود است؟ 

باز هم تعریف آزادی 

«اللهمٌ صَل عَلي مُحمَدٍ و ] له. و حلطني من الحسَد, و امضیی عَن الثوب, 
وزغنی عن المحارم. و لا جر تنی علی المعاصی, اجْعل هوای عندک, و5 
رضای فیما برد عَلَ ملک»: 0 ۱ ۱۱۵۹[ 
حسد نجات ده, و مرا از گناهان در حصار بگیر, و دور کن مرا از محژمات. 
و به من جرئت نافرمانی مده؛ و گرایش دل مرا به سوی آنچه در نزد 


تبوست قرار ده, و رضایتم (دلخوشی ام ) را در چیزی قسار ده که از وه 
من می زر لسسد. 


حسد اولین سدذ در اولین گام 


در بخش چهارم در مبحث اصالت عمل. گفته شد که «اصالت عمل بر 
اساس نظر» درست است و به شرح رفت که خود نظر نیز یی عمل است 
و تفکیک میان این دو, امکان ندارد. و نیز بیان شد که وقتی این حقیقت 
واحد سالم و درست می شود (یعنی هم نظر که خود یک عمل است و هم 
عمل) که گام اول آن, رابطه با خدا و دعا باشد. انسان فطرتا با توحید و 


خدا| 
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شناس آفریده شده, پس برقراری این رابطه برایش بسی آسان است بل 
این رابطه , به طور آفرینشی برقرار هست اگر دچار آسیب و آفت نگردد. 


اولین آتشت و آفت عبارت است از حسد که امام علیه السلام 1 را در 
اول این بخش- که بخش معرفی افات است- اورده است. 


اکنون در تکمیل مباحث گذشته به محور حسد,(1) 


بحث دیگری تحت عنوان «چرا حسد اولین آفت رابطه با خدا است؟» 
داشته باشیم: با یک دقت در ماهیت و چیستی حسد معلوم می شود که 
حسد غير از «انتقاد از خدا» معنی ندارد؛ چرا خدا فلان نعمت را , به فلان 
شخص داده است؛ نباید می داد. و چرا به من نداده است و باید می "۳ 


حسد یعنی «عدم رضا به فعل خدا»(2) 


هم دربارة دیگران و هم دربارة خود. و کسی که هنوز در اول رابطه نسبت 
ی ار هم وا 
ام وا سا را اس ما اش هی رز 
شمارش آفت ها حسد را در اول 0 «و خلْضنی من الکسد». 


اما در این عبارت یک نکته ای هست که در مباحث گذشته به آن اشاره شد 
لیکن در این جا دلیل روشن آن آمده است؛ گفته شد که حسد در ذات 
انسان بالقَوّه هست آنچه مهم است جلوگیری از رسیدن آن به فعلیت 
است که امام می گوید «خلصنی» و نمی گوید «احفظنی», زیرا خلاص و 
رهائی وقتی است که چیزی وجود داشته باشد و انسان بخواهد از ان 
و با بیان دیگر: اصل رقابت و مسابقه در ذات انسان قرار داده شده که 
برانگیخته شود: به صورت حسد و به صورت غبطه. 


حدیث: گاهی این انگیزة محژک, در حال بالقوگی, حسد نامیده شده, یعنی 
نطفة حسد به طور بالقوه در هر انسان هست حتی در انبیاء. بسته به 
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ااعور تفن 


2- در بخش بازدهم همین دعا, باز هم دربارةُ «رضاء» و در بخش دوازدهم 
از نو درباره حسد. سخن امام علیه السلام را خواهیم دید. 


حلنند بالقوه تقسیم می شود به دو قسم: غبطه و حسد. این از, باب 
«تسمیه القسم باسم المقسم» است, که هی فرماید: «وضع غْن ۹ 
تَسغٌ خصال (...) و الْحَسَذ ما لَمْ نهر یلسان أو بٍ»(1). 


اولین آفت رابطه با خدا تحرک این عامل ذاتی به صورت حسد است؛ 
انسان باید هم به آنچه خداوند به او داده راضی باشد که این «رضا» در 
احادیث ما در مقابل «سخط» است که در مباحث پیشین به شرح رفت. ۰ و9 
نیز به آنچه خداوند به دیکران دادم راضی باشد, و این «رضا» در برابر و 
تقابل با «حسد» است که نوع در از سخط است؛ خداوند به موسی 
(علیه السلام) فرمود: «قَانّ الحاسِد ساخط لنعهی».(2) پس هم رضاء دو 
محور دارد و هم سخط(3) 


قرآن: «اَم بَحشْدُون الّاس علی ما تام اللّذ من قصْله».(4) حسد اولً 
عدالت 1 ۳ به زیر سوال مي برد. ان باید انسان توجه کند که خداوند 
ین هم ِ ِ اللَه دو ات الْعظیم» ,() و ممکن است به کسی 


و چون حسد یا منازعه با عدالت خداوند است و يا هنازعه با فضل خدا, لذا 
امام باقر فرمود «اِنّ الْحسَد یال الایقان کما تأکَلْ التار الحطب»:(6) 
حلنسد ایمان را می خورد همانطور که آتش هیزم را می خورد. و همین 
سخن از امام صادق علیه السلام نیز آمده است 1 


انضان. به خدا قظرا هست, حسع از رفتار مطایق. آیمانه غانع هی دوه 
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1- کافی ج 2 ص 463. 

3- در مباحث پیشین دربارة رضا و سخط بحث مشروحی گذشت. 

َ ید 54 سور ه نساء. 

ِ ره های 29 سوره حدید؛ 10 سوره بقره, 74 سوره آل عمران؛ 20 
سورءة انفال و... 

کات اصول اعقاص 30 

7- همان. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «اِنّ الْمَوْمنَ بَعیطٌ و لا بَحَسْدٌ و الْفْتَافق 
بحسد و لا بِقبط».(1) 


اولین خشت عمل, خواستن از خدا و دعا است. حتی صحت نیت را نیز باید 
از خداوند خواست. پس دعا مقدم بر نیت است؛ یعنی دعا نسبت به نیت 
تیم ای باون که ام غله ااسام درا می یم و یبن 
ی اه ار وا هه کف 
اند اسان کامل اه اند 


برای برقراری رابطه با خداوند. اولین شرط, رهائی و خلاصی از حسد 
است؛ در این صورت بی تردید رابطه برقرار می شود. و پس از برقراری 
رابطه قوت و ضعف این رابطه در گرو پرهیز ا ز گناهان است که می گوید: 
«ج ا5 خضژنی غن الذُْوب»: و (خدایا) مرا از گناهان محصور بدار. 


انگیزش های گناه نیز در وجود انسان هست زیرا که انسان یک موجود 
غریزی هم هست و نباید دعا کنیم که خداوند غرایز را از وجود ما بردارد 
زیرا غرایز برای انسان لازم و ضروری هستند, بل باید هم همت کنیم و هم 
بر اساس همان رابطه, از خدا بخواهیم که غرایز مان تحت کنترل و 
محصور باشند و در بستر اقتضاهای فطری فعال باشند. 


روان شناسی و رفتار شناسی 


ذر این جمله تمی. کویة «خلضتی عن الانوب» زیرا ارتکاب گناه از ذاثبات 
اسان تشته ۴ هیارا ماه هم کی اس مان سشت. که اک 
تحرک و عمل قلبی است با گناه که یک عمل خارجی است. از گرفتاری 
های قلبی و روانی و شخصیتی, نجات لازم است., اما درباره اعمال خارجی 
گناه. کنترل و محصور بودن لا زم است. و این نکتهة دقیق و مهم است که 
امام علیه السلام میان مسائل روان شناختی و مسائل رفتار شناختی فرق 
می گذارد. 


درست است که خصلت های روانی نسبت به رفتارهای خارجی علیت 
دارند, لیکن عدم تفکیک میان این دوء خلط میان علت و معلول می گردد 
پس باید به فرق میان شان توجه شود. در امور و خصائل روانی نجات و 
خلاصی را می خواهد, و در امور و رفتارهای خارجی محصور بودن و کنترل 
را. اگر انسان در رابطه با خدا از سد حسد نیز بگذرد باز ممکن است گناه 


کند و همچنین اگر از هر سد و مانع رابطه, به سلامت عبور کند باز معصوم 


نمی شود. 
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با بیان دیگر: تنها رهائی از مشکلات درونی و روانی کافی نیست. باید در 
رفتارها نیز بر طبق شریعت عمل شود. و این بیان امام سجاد علیه السلام 
دقیقاً راه و رسم صوفیان را رد می کند که می گویند پرداختن به طریقت و 
اصلاح درون موجب عدم نیاز به شریعت است. 


سپس باز می گردد به خصائل درونی و روانی و می گوید: «و وَرَغْنی عن 
الْمَحارم»: و (خدابا) به من ورع و خصلت خودداری از حرام ها را ندم. 
حرام ها را شریعت تعیین می کند و طریق دوری از حرام, ورع است که 
یک ملکة درونی ۱ ست و عنصری از عناصر ندز تشکیل دهندة شاکلة روان و 


شخصیر 1 تن 


آن گاه باز به یک خصلت روانی توجه کرده و می گوید: «و لا تجَرْئیِی عَلی 
المعاصی»: و جرئت بر گناهان را به من نده. 


ات هس دوه اه لا رک 


[- عدم جرئت را از خدا| نمی خواهد, بل آنچه می خواهد «عدم جرئت بر 
گناه» است. و باصطلاح مفهوم سخنش این است که خدابا جرئت بر 
رفتارهای نیک را به من بده. 


2- چیستی جرئت: ی ی ار ی ی 
ضن ادها ان «یکر ار : یک رفتار يا رفتارها» است؛ جرئت از تجربة خود 
شخص حاصل میشود؛ ره اف جر بت و ات وا ی اوه و 
تجربه مثبت جرئت بر مثبتات را. فرق است میان حسد و جرئت؛ حسد یک 
تانوی در وجود انسان است. 


«و اجقل هوای علدک»: و گرایشم را (به سوی آنچه در) نزد تو است 
قرارده. این جمله کلی است؛ همه گرايش های درونی را جهت دار می کند 
که جهت کلی شخصیت درون به سوی خدا باشد. 


ِ رضای فیما یرد عَلََ منک»: و قرارده رضایتم را بر آنچه از تو به من 
می ز لد . 

به لفظ رضا در این جمله توجه کنید: پس از طی چند مرحله دوباره برمی 
گردد به «حسد» یعنی اگر محصور از ناه نباشم, و دارای نیروی درونی 


تشتته سا زره ی نو 
سور 
هایم : - 
َ 1 
گرایش 
کزا 3 
: َِ با > ۳ 
ار 4 با ۱ ِ 
بر گناهان : 7 
رع جرئت , 2 
۱ ۱۲۱۱۱ می کنم و «رضا ست می 
نباشم, 
یه 
7 ۱ باره 1 
شد, دور 
نباشد, 
دهم . 
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یعنی اگر در گام اول بتوانم از سد حسد بگذرم و رابطه را برقرار کنم پس 
از آن این افت ها رابطه ام را تهدید می کنند. 


نج کسین ما حسوخ انیت ؟ 


اشخاص حسود بر دو گونه اند: 
[- کسی که در گام اول توان برقراری رابطه با خدا (دعا) را از دست 


بدهد. بی تردید کسانی که چشمداشت شان به خدا نیست. حسود می 
شوند. این جا نقطه ای است که اخلاق مورد ادعای لیبرالیسم با اخلاق 
اسلامی زاویه باز می کند؛ لیبرال ها گمان می کنند که بدون ایمان نیز می 
توان دارای اخلاق نیکو بود و مثلا دچار بیماری حسد نگشت. و لذا هرگز 
ی وی و و ی ی 
جامعه های لیبرال را در عین لیبرال بودن, استعمارگر, استثمارگر و جنگ 
طلب طفت: کنن: و این یکی از تضأادها و تناقضات اساسی انست که قسع 
را 


دست می دهد؛ 


الف: عدم کنترل غرای یز,- در مباحث مجلدات قبلی به شرح رفت که آزادی 
فطری, آری. اما آزادی غریزی, نه. و گفته شد غربیان در تعریف آزادی می 
گویند: «آزادی هر کس نباید آزادی کسان دیگر را تحدید کند». این آزادی 
نیست بل تعریف محدودیت انسان است. اما در بینش ۳ ما غرایز باید 
محدود و تحت کنترل اقتضاهای فطری باشند, و فطریات ازادند بدون هیچ 
تزاحمی و بدون هیچ محدودیتی. زیرا روند فطری هیچ کسی با روند فطری 
کس دیگر تزاحم ندارد.(1) 


آزادی غرایز منشاً حسادت هاست؛ غریزه کراتی عین حیوانیت است و 
تست را یی انت ست: 


ب: عدم نیروی ورع و ملکة روانی خودپائی دربارة محرمات. 


جرئت برگناهان؛ عدم کنترل غرایز و عدم ورع علت می شوند که 
معلول شان, جرئت بر معاصی می شود و از نو شخص را به حسد مبتلا 


می کنند. 
د: جهت دار نبودن تماپلات و گرایش های شخص, در جهت خداوند. 


0-: عدم رضایت از آنچه از جانب خدا به او می رسد که عین سقوط به 
حسد است. زیرا انسان با 
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1- شرح بیشتر در مباحث و مجلدات پیشین. 


داضی است ها فاخطر و مبخطظ متا سید است: 


چاره و پیشگیری این آفت ها نیز همان خواستن از خدا و تقویت رابطه با 
خدا است. اری دعا است, دعا. 


#۹« 
ماهیت ترجمه 


مدیربت و حلسد 


استعاذه 
«و بتارک لی فیقا رَرَفتِّی 5 قیعا خی وفیعا انعفت خلت و آخدازن 
فی کل الایی محْفوظاً مَعلوءً مشئورا ممنوعاً مقادا مجارآه: و در آنچه به 


وزو اک کرده ای و.ذن آنخه صذیرنت. ان را در اختیار خم فزار داده اه 
در انچه بوسيلة ان بر من نعمت داده ای, برکت عطاکن. و در همه حالاتم 
مرا حفاظت شده, با حفاظت درون, با پرده. منع شده, پناه برده و پناه داده 


شده, قرارده. 


زبان وسیلة انتقال معانی, مفاهیم و مرادها از کسی به کس دیگر است؛ 
توانمندترین مدرس و سخنران کسی است که انچه در ذهن خود دارد ان را 
بهتر در ذهن مخاطب قرار دهد, اما در این انتقال. چیزی میمیرد و به چیز 
دیگر مبدل می شود و آنچه در ذهن مخاطب جای می 
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گیرد عین همان نیست که در ذهن گوینده بوده است. 


زبان اولین و ارجمندترین : «توان» است که از روح فطرت ناشی می شود 
قرآن دز آفزیتش آدم زبان را اصل حکمت و فلسفةّ آفرینش انسان 
معرفی کرده و فرشتگان رن موجود پرسیده بودند با 
نمایش زبانمندی انسان قانع می کند: 5 عَلم ادَمٌ الاهماء کلها» (1) و 
اسماء (توان نامگذاری بر اشیاءو افعال) را به آدم یاد داد. و هر موجود که 
بتواند به هر چیزی نامی بگذارد دارای زبان می شود.(2) 


فرشتگان با مشاهده این استعداد دانستند: گرچه این موجود جدید جنبة 
حیوانی دارد و مطابق غرایزش به سفک دماء و فساد در محیط زیست 
خواهد پرداخت لیکن دارای خانواده. جامعه, تاريخ, اخلاق (بویژه حیاء) و... 


با این همه اقا مغانی و مفاهيم اد یه ده ویک دن بان اقراد 
همزبان سخت است تا چه رسد به ترجمه که انتقال ان از زبانی به زبان 


دیگر است. 


دارد(3) 


که در ترکیب گزاره ها و جریان سخن, تعیین کنندهْ «جان» کلام هستند و به 
آن «شخصیت» می دهند؛ این جان و شخصیت در گفتمان با دو آفت مواجه 


صی. گرففا" 


1- در مرحلة خروج آنچه در ذهن است و سوار شدن آن بر زبان: ماهیت 
این «خروج» دچار نسبیت شدید است به حدی که در این مرحله هیچ جائی 
برای «اين همانی مطلق» نمی ماند و انچه به زبان می اید عین همان 
نیست که در ذهن بوده است. 


ی ی 
سخن داده, عین همان در ذهن مخاطب جای نمی گیرد. زیرا همانطور که 
درک هر کسی از چیزی با درک کس دیگر متفاوت است و برداشت دو 
شخص از یک درخت. از یک خوردنی: از یک جنس مخالف. هرگز مساوی 
نسنت, رابطة انسان با الفاظ عبر چنین است: 


این هر دو مرحله وقتی که به عرصة ترجمه می رسد, وی ری : وود 
«اين همانی» فاصلهٌ بس 
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[- آية 1 سورءه بقره. 
2- شرح بیشتر در «تبیین جهان و انسان» بخش انسان شناسی اول. سایت 
بینش نو ۷۷۰۸0۱۲۱65]۱6۲۱6۵۰60۲۲ ۷۱۷۱۷۷ 


بیشتر در فاز نسبیت پیدا می کند. و هیچ مترجمی نمی تواند جان سخنِ 
صاحب سخن را به طور سالم حفظ کند. اگر مترجمی یک پیام جاندار قوی 
به مخاطب توا تخس تردید به «وام گیری» پرداخته است حتی در آزاد 
ترین ترجمه ها,؛ در حالی که ترجمة آزاد ترجمه نیست بل برداشت منرجم 
است از متن مورد ترجمه. 


از یک دانشمند مسلمان خواستند که آیه های مربوط به حضرت عیسی را 
براف مسنیخیان ترجمه کید او سحضه آشن را ارانه کروی کنت: ان هم 
همان است که قران دربارة عیسی اآورده است و هم همان نیست. زیرا| 
کار من شبیه آن است که یک تابلوی زیبا را بشویم و آن را در یک بطری 
فتگنه ای فان دهم ما بکويم که محوای این طظری: همان ابا 


است. 


این سختی در ترجمة منون علوم انسانی- روانی, شخصیتی و در اصل 
انسان شناسی- سنگین تر و دست نیافتنی تر می گردد. و من اعتراف می 
کنم که ترجمه های من در این مجلدات در «اين 9 با صحيفة 
سجادیه,. فاصله های 9 دارد. بویژه خود را موظف می دانم که از 
تس ات ی و ی الکا ان سای وا 
ترجمه 


در این بخش از دعای بیست و دوم با واژه هائی مواجه هستیم که ترجمة 
من از انتقال پیام متن. بسی ناتوان است؛ بیش از ناتوانی که درباره دیگر 
بخش های دعا بوده است, پس بیش از پیش به معانی لغوی و بررسی 
مفردات این بخش نیاز داریم: 

لغت: خو لتنی- خولت: صیفغة مفرد مخاطب ماضی از باب تفعیل, از ريشة 
خال. 

خال المواشی: ساسها و تعهدها: مدیریت و سیاست دام ها را به عهده 
گرفت. 

خال فلان علی آهله: در اموزهم و کفاهم: فلانی اهل و عیال خود را 
مدیریت و کفایت کرد. 


حول الشیرع: ملْکذ اباه: آن را در اختیار او قرار داد. 


توضیح: وقتی گوینده واژة «جِوَل» را به جای «مَلک» انتخاب می کند. 
معلوم می شود که توجهش به تملیک مدیریت ان چیز است که معنی 
اصلی «خال» است. نه تملیک جنبةّ مالیت ان. 

پفتوشیاه آرتصتور آیق کلمه یحو قفا آنعفت به علی» تفن ویين آخ 
دارد؛ نمی گوید «و فیما انعمت علی». در آنچه به من نعمت داده ای. می 


کید «فیقا انعفته ِ به عَلی»: در آنچه وله ار 
ص: 09 


به من نعمت داده ای, که شرحش خواهد آمد. 
0 سرت ع۶ سره ع۶ 2 
مکلوء: از ماده «کلا»- کلا الله فلانا: حرسَهة و حفظهٌ: خدا او را حفظ کرد. 


اما در این سخن امام علیه السلام, دو کلمة محفوظ و مکلوء. پشت سر 
هم آمده اند. آیا معنی هر دو کلمه دقیقاً مساوی است؟ مانند اين که امام 
ده بااشد «محفوظاً محفوظا» ؟ بدیهی است که چنین نیست. مشاهده می 
کنیم که ضيغة «اکلا» ماضی باب افعال از همان ريشه به معنی «بیدار 
کرد»- بیداری درونی- آمده است لابد در اصل ريشه نیز دارای عنصری از 
کیفیات درون بوده است. پس «کلا» در این جا به حفاظت درونی بر می 


کرد 


پس معنی «مکلوء» هر حفظ کردن نیست بل «حفظ کردن شخصیت 
درون» است که شخص را از اثار غفلت حفظ کند. 


مستورآ: پوشیده و در پرده قرار دا رن 


برخی از شارحان که به عربی شرح کرده اند و نیز برخی که به فارسی 
ترجمه کرده اند, آن را به معنی «پوشیده و پنهان ماندن از نظر دیگران» 
دنه نج نی کافی توضیح هم داده اند که مراد «پوشیده ماندن بدی 
هایم از دیگران» است. 


ساسا عحاش ار متا آاسویب من واه مان 
ربط داده اند. در ره که محور کلام امام شخصیت درون است. نه بدی 
ها. و با بیان دیگر امام در مقام شخصیت شناسی است نه در مقام رفتار 
شناسی. 


همانطور که در قر ن کلمة مستور دربارة پشخصیت شناسی آمده است: 
«و اذا قرأت لزان جعلنا بتک و بیّن الذین ل بو بالاخه ججاباً 
وراه (1) هنگامی که نو قرآن را (برای آنان) می خوانی, میان تو و 
آنان که به آخرت ایمان ندارند حجاب ستر شده قرار می دهیم. 


امام در برابر اين ستر منفی. ستر مثبت را می خواهد. ستر آنان از نفوذ 


ممنوعا: شارحان و مترجمان این لفظ را نیز بة معنلی «منع کردن دشمنان 
از من» دانسته اند. در حالی 
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[- آية 5 سوره اسراء. 


که این واژه نیز در همان سیاق واحد به محور شخصیت درون است و 
ربطی به محفوظ فاندز از دست دشمنان ندارد. 
در دو آیه از سورةه انبیاء هم «کلا» و هم «منع» پشت ,سر هم آمده اند: 


0و 


«قل من یکلوکم ال و هار من لحم بل هم عن دکر رهم معرصُون. 
أمْ هم مه تَمَتَعَمُمٌ مر هر دهزنا لا بَسْتَطیعُونَ تَصَر أنْفَسهمٌ و لا هم ما 
0 11 بگو: اه ی تما ۱ از (گرایش) 1 رحمان ۳ 
دارد؟ بل خودشان از یاد خدا اعراض می کنند- با برای شان غیر از ما 
کدایاتی هنشت که آنان را اد( اش هخا سای خی وا کر انا ریت 
ها) که حتی نمی توانند کمکی به خودشان بکنند و نه همراهی ای (شرکتی) 
با ما دارند. 


دو آیه شگفت! : کافران می گفتند بت های ما اجازه نمی دهند که به توحید 
گرایش کنیم همان طور که نیاکان مان اين چنین بوده اند. قران: فی وید 
چگونه بت های بی جان که از منافع خودشان عاجز هستند می توانند شما 
را از گرایش به رحمان باز دارند بل این خود شما هستید که از یاد خدا 
غافل هستید و خودتان درون خود را از توحید باز می دارید. در آیه ِِ 
می فرماید: «بل مَتَعْنا هوّلاء و آباء‌هم حاّ عتّی طال عَلَْهِمْ الْعْمَرٌ. ,۰ بل این ما 
هستیم که آنان و پدران شان را بر خوردار کردیم که طول عمر بر آنان 
گذشت.(2) 


مشرکان می ترسیدند اگر به بت ها پشت کنند دچار آفت و بلا شوند, آیه 
می گوید بت ها هیچ نعمتی نه به شما داده اند و نه به پدران تان و هر 
برخورداری که دارید از ناحية خداوند است. 


ور ایند آنه ها هم کل 6 و هم صمتع یه با رات درونن هو هتم حرعنی. آمذه 


اند؛ عامل بازدارندة منفی و منع کنندةٌ منفی. امام علیه السلام در تقابل با 
ان, عامل بازدارنده و منع کنندةٌ درونی مثبت را می 
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1- آیه های 42 و 43 سورة انبیاء. 

2- مفسران و مترجمان قرآن این تیفه: اند را طور دیگر معنی کرده اند؛ 
«من الرخمن» را به «من مجازات الرجمن» معنی کرده اند. گمان کرده 
اند که.در باوز مشر کان بت های شان: در برابر خدا از آنان دفاع من کنند: 


در حالی که نه فقط در تاریخ عرب بل در تاریخ کل بشر هرگز بت پرستان 
میان خدا و بت ها به تدافع قائل نبوده اند. بت ها را محبوب خدا و وسیله 
هائی برای جلب نظر خدا می دانستند. این متون تفسیری که سلسلة نسب 
دیگر مغرضان می رسد. این گونه با آیات قرآن بازی کرده اند. 


خواهد. و به ما یاد می دهد که حفاظت. و بازدارندگی از تحولات منفی و از 
نفوذ کجی ها به شخصیت درون مان از خداوند یاری بطلبیم. 


3 


معاذا: پناه داده شد.- از ريشة عوذ. 


مٌجارا: پناه داده شدة مورد حمایت. در مباحث پیش سخن از «جوار» و 
تاریخچة آن در زندگی قبایل عرب. و نیز گونه های متفاوت «عهدنامه های 
جوار» و جایگاه حقوقی جوار. بحث شد.(1) 


حمایت دفاعی حتی نظامی مسلحانه. پس معنی مجار هم پناه داده شده و 


هم مورد دفاع است. 


قرآن: در قرآن حدود 17 مورد از ماذه «عَوّخ» آمده از آن جمله: «اٍنی 
عَذدّتِ «بربی و رَیکُمْ من کل مَتکبْرِ لابُوْمنْ یوم الجساب» ۳4۵ و «أعُود له 
آن أُون من الجاهلین».(3) و: «و ما یرَعْک من السّبْطانِ ترَغٌ قاسَتهة 
بالله اه ۳ 
خدا "" بر که شنونده و دانا است. 


و از زيشة ۱ این معنی, و آمده ِِ از آن چمله: ات 


لیم :(5) ای وم ما ِ_ کنندة آلهی را اجایت: کنید پٍ_ِ مان 
تا گناهان تان را ببخشد و شما را از عذاب دردناک پناه (جوار) دهد. . و: «قل 
من بیده ملَکوث کل ی ء و هو یُجیر و لا یُجار عَلیْه»:(8) بگو حکومت و 
مالکیت هر چیز (غیر از خدا) در دست کیست. و او جوار می دهد و نیازی 
به جوار دیگران ندارد. 
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1- فردی يا خانواده ای به هر دلیل که از قبیلة خود جدا می شد یا فرار می 
کرد و به قبیلةٌ دیگر پناه می برد با شرایط مقرر عضو قبیله دوم می شد و 
حقوق معین دفاعی نیز داشت. جوار از مشتقات واره معروف «جار»- 
همسایه است. در دعاها نیز به همین معنی میان بنده و خدایش به کار رفته 
است و «دعای مستجیر» معروف است. 

هو اه 27 ور خر 


3- [ 7 سوره بقره. 

4 آية 200 سورة اعراف. 
5 ای 31 سورة احقاف. 
6- ای 88 سورة موّمنون. 


مدیریت و حسد 


فقرات (جمله های) ان بپردازیم: 
۱ ۰2 ماش که 1 
بایک لی فیما رَرَفتنی: و در انچه به من روزی کرده ای برکت ده. 


برکت: بهروری< استفاده؛ بهرمندی و بهره برداری از چیزی در نهایت 
استعداد بالقوهة آن چیز. 


۱ ۳ عم عم 
و5 فیمّا خوّلتبی: و (به من برکت دم) در انچه مدیریت ان را در اختیار من 
گذاشته ای. 


رزق معمولاً به امکانات مصرفی گفته می شود اما «مخوّل» هم به 
امکانات تولیدی و هم هر انچه در اختیار انسان است حتی تن و نیروی 
جسمی و توان های روانی. در این کلام به مصداق «ذکر العام بعد الخاص» 
اول نعمت های مصرفی را آورده سپس هر نعمتی که خداوند داده است. ۰ 9 
ثیر ۰ وق ضعضولز به: <نعمته با لفعل » جمته هی موی نکن من به. تعضت 


بالققه. 


فراموش نکنیم که محور اصلی سخن. «محفوظ ماندن از تحرکات 
حسدی» است و امام علیه السلام در مقام شمارش عوامل تحریک حسد 
است که اولین عامل فقدان امکانات مصرفی و نیازهای روز مژه است. 
روزی با برکت, رضایت آور است و حالت «رضاء» مانع از تحرکات درونی 
حسد است همان طور که گذشت. 


عامل دوم: عدم توفیق در مدیریت توان جسمی و روحی وجود خود, و نیز 
در امکانات تولیدی و کسبی است. کسی که دیگران را در مدیریت موفق 
می بیند و خود را ناموفق, دچار تحرکات درونی حسد می گردد. 


سپس با عبارت عام تر می گوید: «و فیما آعمّت به عَلی»: و (به من 
برکت ده) در هر آنچه به وسیلة آن به من نعمت داده ای. که شامل اولاد, 
نقش اجتماعی و نفوذ مثبت در جامعه نیز می گردد. 


در مبحث لفت و معنی مفردات این بخش گفته شد که دربارة اين کلمة 
«به» که در اين جمله آمده بحثی خواهیم داشت؛ امام علیه السلام برکت و 
بهره وری کامل را در هر آنچه خدا به او داده است, می خواهد. اما در این 
جمله بهره وری کامل از وسایل ۳۳ بهره وری از نعمت ها را می 
خواهد می گوید: هه هن برکت بده در آنچه: توستیله. آن "یه نغصت: هی 
رسم. 


«به >> بوسیلة آن- آنچه به وسیلة آن به بهره وری از نعمت ها می رسم. 
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و این یعنی مدیریت, و هدر ندادن وسایل مادی و معنوی: درونی و خارجی. 


و فرازترین برکت و بهره وری از داشته هاء تربیت اولاد سالم النفس و 
داشتن نقش در جامعه است؛ انسان در زندگی دنیوی بالاتر از این درجه ای 
ندارد. 


نسبت میان نقش اجتماعی و حسادت 


موفق بودن در تربیت اولاد را , 2 
دعاهای آنند واگذاریم که اگر توفیق الهی شامل بود به آن بیردازیم 


اما مدیریت و موفقیت در «نقش اجتماعی»: انسان ها در این باره سه 
گروه هستند . 


1 آنان که تهتوان آن راعارند و ته در ضدد آن-هستند. اینان در این فخور 
دچار حسادت نمی شوند. 


2 آنان که توان آن را دارند لیکن در مدیریت درست این توان موفق 
نیستند. اینان دچار حسادت می شوند. 


و آنان که توان آنّ را دارند و در مدیریت 1 نیز موفق می شوند. اینان 
نیز دچار حسادت نمی شوند و هميشه در حالت «رضاء» به سر می برند. 


اما آنان" که هم توان, تقش. اجتماعی را.دارند و هم در مدیریت آن موقق 
هستند لیکن هر دو را در جهت منفی و رسیدن به اقتضاهای غریزی به کار 
می گیرند بشدت دچار حسادت می شوند و آن همه جنگ پادشاهان در 
تاریخ از همین جهت گیری منفی ناشی شده و می شود و برای همین نکته. 
بل برای همین اصل بزرگ می گوید: «و امجقلیی فی کل حالانی محفوظا». 
بدیهی است اگر داشته های شخص در روند برکت و بهره وری _ و از 
جهت گیری منفی محفوظ باشد به بالاترین حد نشاط روحی و رضایت 
شخصیتی می رسد. 


«مکلوء»: اين همان محفوظ ماندن استعدادها و توان های درونی از هر 
اسیب بویژه از انگيزش های سقوط به جهت منفی است. 


پس از مکلوء, می گوید «مستورآ»: در ادبیات قرآن و حدیت دو نوع 
«ستر» آمده, است: ستر مثبت قلب و ستر منفی قلب. ستر منفی را در 


آية «و اذا قرآت 
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العران جعلا سک ۶ بیق الذین لا بومتون بالاخته ابا قستور ۱( دیدیم: 
و هر قلبی مستور است يا با ستر مثبت و يا با ستر منفی. ستر مثبت که 
عامل حفاظت از سلامت درون و حفاظت از رو فطرت است این 
شخص با ایمان نیز دچار پاره شدن این ستر می گردد؛ امام ۵ 
الشتام به ابو تصور «رموه؛ «رِنّ القَلْبِ لیکو السَاعة من الیل و التهار مَا 

فیه کفرّ و لا ایمَانْ کالب آلحلق»: گاهی ساعتی (< تکه آی از وقت) 
ما ی ۱ نه کفری در آن 
می ماند و نه ایمانی. آنگاه به تجربی بودن این حالت عارضی توجه داده و 
می فرماید « ما تجدٌ دک من تقسک؟»: آیا اين حالت را در خودت ندیده 
ای؟ ادامه می دهد: «ْ کون لت من اللّه فی القلب یقا شَاء من کُفر و 
ایمان»:(2) سس تکته از جانب خدا در قلب می شود و بر مین شود از 
کفر ما انمان: 


توضیح: «نکته» از تکت ینکثٍْ. بمعنی «کوبیده شدن» مانند کوبیدن درب 
خانه با انگشت. در اين جا که سخن از پارگی است باید گفت مراد «رفو 
شدن پارگی» است. 


امام سجاد علیه السلام نیز در اين دعا از خدا می خواهد که این کیسه پر 
از ایمان باشد و هرگز پاره نشود و همواره مستور بماند. 


اما اين پارگی گاهی در اثر عوامل درونی است و گاهی در اثر عوامل 
خارجی. با کلم «ممنوعا» از خداوند می خواهد که عوامل خارجی منفی را 
از نفوذ به قلب, منع کند. و آن را در پناه خود داشته باشد: «معاذا», نه 
فقط پناه بل پناه و دفاع را می خواهد. 


استعاذه 


این بخش از دعا چگونگی استعاذه و .هیر فخا تیان فی. کت در دفاها 
قبلی دیدیم که سخن از استعاذه اورده لیکن نه به این تفصیل و پرداختن به 
ابعاد متعدد آن؛ در این جا به اعماق روان انسانی توجه کرده و یک انسان 
شناسی کامل با گرایش «درون شناسی» دقیق به مسائل مهم پرداخته 


است. 


استعاذه بر دو نوع است: استعاذه پیشگیر انه که برای دفع آنتتیت هاست, و 
استعاذه درمانی که درمان 
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1- ایغ 45 سورة اسراء. 
2 کافی (اصول) ج 2 ص 420 ط دار الاضواء. 


آفت ها است؛ حسد را معیار تشخیص سلامت و بیماری درون قرار داده 
هم غوافل فخرک خسند را بر شمرده و هم تحوه بیشیری و نیز درهان آن 
را شرح داده و هم سلامت از حسد و رسیدن به «رضاء» را از خدا خواسته 
است. 


۱ س 5 <<« وو ی ر ق ۳ ۳ 

دفع و پیشگیری: «قاذا قرأت الْفْوّآن قاستهدٌ باللّه من السّیّطان الجیم». 
9 

رفع و درمان: «و امّا یرتک من السْبّطان تزع و سَتَعذ بالله ائَةْ سَمیمٌ 
علیم».(2) 


امام علیه السلام در این دعا هم ماهیت مسئله را شرح داده و هم راه و 


رسم این هر دو نوع استعاذه را, بویژه در آخرین عبارت از این بخش به ما 
یاد می دهد که قبل از نیاز به درمان, در ضدد پیشگیری باشید و آن را از 


۳ 

انسان شناسی 

عامل ترک تکلیف 

رابطة جسم و جان 

وهی اسان ای خرن 

انسان موجود گزینش گرا و ترجیح دهنده است 
رابطه روان و شخصیتی انسان با وظایف متروکه 


«اللقم ضل علی فختد ق الم ق اقض عتی, کل ها لرفتیه چ فرطتد علن 
لک فِی وجَهٍ من وجْوه طاعتک او لحلق من عَلقک و ان صَعف عغن لک 


- 9 و 


بدنی, و وَهتت عنهة 
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1- آیة 98 سوره نحل. 
2- آیة 200 سورة اعراف. 


فوّنی, و لَم تتلة مَفْذُرتی, و لَم یَسَعْة مالی و لا داث یدی, دَکرْنَه ی 
خدایا بر محمد و الش درود فرست و هر چه که مرا بدان مکلف کرده ای و 
انجام آن را بر من واجب کرده ای در جهتی از جهات اطاعت 2 
جهت مخلوقی از مخلوقاتت. تو خودت ادای آن را از جانب من متکفل باش 
گرچه بدنم برای آن ضعیف باشد و نیرویم از آن سست شود و توانائی من 
به آن نرسد و يا آنکه مال و دارائیم گنجایش آن را نداشته باشد و يا آنچه 
در دست دارم به آن نرسد. به یاد داشته باشم پا آن را فراموش کرده 


عامل ترک تکلیف 


چرا انسان ها به تکالیف خود عمل نمی کنند؟ ابتدا باید به یاد داشته باشیم 
که انسان به هیچ تکلیفی که توان آن را نداشته باشد مکلف نیست., یعنی 
تکلیف ما لا یطاق و خارج از توان نداریم خواه تکلیف بدنی باشد و خواه 
مالی, و خواه در «حق الله» باشد و خواه در «حق الناس». 


امام علیه السلام در اين بخش از دعا سخنی از تکلیف می گوید و در عین 
حال دلیل ترک آن را «ناتوانی» می داند, مرادش چیست؟ جر چنین 
تکلیفی هم داریم ؟ متاسفانه بسیاری از شارحان و مترجمان صحیفه به 
این اصل توجه نکرده اند. 


مراد امام ناتوانی در انجام تکلیف نیست, بل مقصودش «ناتوانی تن اراده 
و تصمیم» است. براستی کسی که تکلیفی را ترک می کند دچار ضعف 
اراده است؛ در تصمیم به انجام ان عاجز می شود. و امام در مقام 
شاسانی عاسل این صعف و رام‌ترهانی از آن زا به‌ها اومی هه کم‌وها و 
خواستن از خداوند است؛ همه چجیز را برای به جای آوردن تکلیف دارم 
همّت و اراده اش را ندارم, چه کنم؟ 


راه چاره این نقص و خلاء غیر از استمداد از خداوند, چیزی نیست. 


خودداری از انجام تکلیف عوامل متعدد و مختلف دارد؛ که همه آن ها 
غریزی هستند خواه «فعل» باشند و خواه «رکود و بی فعلی» مانند تنبلی. 
اما راه نجات از ترک تکلیف فقط یک چیز است؛ دعا و خواستن از خداوند. 
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راه علاج بیماری بی ازادکن را نشان می دهد و در این موضوع تقسیم 
عوامانه میان امور دنیوی و اخروی نمی کند. زیرا تفکیک میان دنیوی بودن 

هر ال و ار و ام 
جه یوق ازه و هم جب افروی. هچ واجب و فریضه ای نیست که تن 


2 9 لا تن 9۶ ۳ ِ مه 
مین کوید ۶ افص عنی کل ما الرَمَتنیه و فَرصَتةٌ عَلیَ»: خدایا به جای آور؛ 
واجب کرده ای. 


عبارت ظاهری این سخن با توجه به «علّی» بی معنی می شود : خدایا از 
جانب من آنچه را که بر من واجب کرده ای به جای آور. نتیجه اش فرار از 
تکالیف و برداشتن شریعت از مردم می شود. بدیهی است که مرادش 
«عمل» است «فعل» است نه «بی فعلی», انجام وظایف است نه شانه 
خالی کردن از آن ها. 


آنگاه تبوضیح می د هد که این خواستن نیروی اراده, هم باید دربارة *حق 
الله» باشد و هم «حق الناس» که می گوید «لک فی وَجّهٍ من رَجُوه 
طاعَتَکَ»: انجام واجبی که در طاعات خودت باشد, «او لِحلق من ۶ حَلقک»: 


یا در جهت و نفع مخلوقی از مخلوقات تو باشد. 


این خفله شنم فراختای و عام شمون استت#شامل همه محلوقات: خدا ی 
شود از حقوق مردم, اعضای خانواده, اب و هوا؛ گیاه و حیوان سنگ و خاک 
و حقوق محیط زیست ِ شارحان و مترجمان (تا جائی دست من 
رسیده است) همگی این جمله را تنها به حقوق انسان ها محدود و محصور 
کرده اند. غیر از مرحوم فیض الاسلام که چنین ترجمه کرده است: «یا برای 
آفریده ای از آفریدگانت». 


رابطة جسم و جان 


می گوید خدایا تکالیفم را از من به تحقق برسان «و ان صَعّف عَن لک 
بدنی»: گرچه بدنم از انجام آن ناتوان باشد. مقصودش ناتوانی حجلسمی 
فخض. تیست: بل آن: تاتوانی خسمی. است. که از ضصعف هصت. و تاتوانین 
اراده ناشی شود؛ توجهش به تعامل و تعاطی میان جسم و جان است. زیرا 
همان طور که گفته شد هر تکلیف که با ناتوانی جمسی محض. مواجه 


شود دیگر تکلیف نیست و ساقط می شود. و امام در این سخن نمی گوید 
خدابا ناتوانی های جسمی مرا جبران کن تا تکالیف از من ساقط نشوند. و 
نمی گوید «و قوّ جسمی للعمل علی کل ما الزمتینه» این را در دعاهای 
دیگر خواسته است, در این جا وجوب تکلیف زا شام کون یعنی پس از 
آن که تکلیف با شرایطی (از 
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تکلیف را ساقط نکند اراده و همت است. 


خشعی اش اد معا نارای اس که یی را اه اش وین شاف 


دارد, اما بدلیل ضعف عزم و اراده, جسمش هم توان را از دست داده و 
ناتوان می شود. و همین طور است هر عمل دیگر 


- 0 
«و وهتث عَلْهْ قوِّی» و گرچه تاب و توانم از آن سست گردد. «و لم تتلة 
مَفَذرتی»: وقانانی فرع ان ترس 


در این دو فقره از سخن, «توان کل وجود» را در نظر دارد نه فقط توان 
جسمی را و شامل جسم و جان (هر دو) می شود. 


با بیان ادبی: این دو جمله «عطف بیان» نیستند, بل دو مفهوم دیگر را به 
جملة قبلی عطف می کنند, عطف بیان در جائی است که نکته ای در 
معطوف علیه مجهول بماند و جملةٌ معطوف. ان مجهول را بیان کند. در 
این جا اگر عطف بیان فرض شود دو جملة بعدی تکرار همان «صَعَف عَن 
دَلک بدنی» می شوند و مجهولی را بیان نمی کنند. 


اما اگر هر سه جمله بطور مستقل در نظر گرفته شود به شرح زیر می 
شود : 


1- تاثیر ضعف اراده در ضعف جسمی: مانند مثال روزه؛ که ضعف در 
«امساک» و ضعف در «خودداری» است. 


2- بای ضعف آراده در «نیروی جسمی». مثال: بدنی که می تواند وزنه 
ای را بردارد اگر دچار ضعف زوحن :با شده در ترذاشتن آن شکست: مین 
خورد و همین طور است دیگر کارها. و فرق میان ردیف اول و دوم در این 
است که آن «ضعف در امساک» است و این «ضعف در اقدام»؛ آن ضعف 
در عدم الفعل است و این ضعف در فعل. 


3- تاثیر ضعف اراده در استحکام نیروی جسمی. : ممکن است توان جسمی 
برای کاری آماده باشد اراده هم باشد اما نه در حدی که کار را به نتیجه 
مورد نظر نایل کند: 5 و لَم تتلَه معد مَغذرتی». نمی گوید «قدرتی», هن کوید 
«مقدرتی». | 
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تشکیل می دهند. مقدرت یعنی هماهنگی و در یک جهت واحد قرار گرفتن 
همه قوای انسان. پس ضعف اراده بر دو نوع است: ضعف اراده در اصل 
عمل؛ همان مثال وزنه برداری. و ضعف اراده در جمع وجور و هماهنگ 
کردن قویا. ممکن است برای اصل برداشن وزنه اراده کافی داشته باشد, 
اما در وسط کار از تجمیع قواهای خود باز ماند. 


هافر لعف ار اوه کر فان سالی*ضصان قالی برای کاس ار ور مدا رده 
مطلق باشد. در بیشتر موارد نسبی است. بسته به اراده است اگر ارادة 
کافی داشته باشد می بیند که توان مالی دارد. مصرف مال در اهداف 
مختلف و جهات متعدد است. هر کدام از ان ها بیشتر مورد ارادة شخص 
باشند همان اولویت می یابد و عمل می شود. اگر بخواهد طلب طلبکار را 
بدهد اگر اراد کافی داشته باشد می بیند که توان مالی آن را دارد. ۳ 
دچار ضعف اراده باشد نیازهای د یگر در نظرش مهم می شوند و از آن کار 
باز می ماند. پس مقصود امام علیه السلام در این کلام «عدم سعة مال به 
طور مطلق» نیست بل «عدم سعة مال آن چنانکه شخص می خواهد» 


است. 


5- ضعف اراده در «ذات ید»: ذات ید گاهی به معنی «دارائی» می آید و 
گاهی به معنی «توان هزینه کردن». و گاهی نیز به معنی «نقد» و مال 
منقول نقدی که بالفعل برای مصرف در هدفی و نیازی, اماده است. 
روشن است که در این جا معنی اول مراد نیست مگر با فرض «عطف 
بیان» که جایگاه ان به شرح رفت. 


اما معنی دوم یعنی «توان هزینه کردن»: ممکن است کسی اموال منقول 
و غیر منقول داشته باشد اما جسارت هزینه کردن ان را نداشته باشد و 
اراده چیزی نیست. 


معنی سوم: ممکن است که مال نقد و حاضر داشته باشد لیکن در ترجیح 
نیازها در آثر ضعف اراده. فرایض و واجبات را مرجوح بداند: انگیزه اش در 
این ترجیحم خسشت نیست بل شاید فرد «دست و دل باز» باشد لیکن نه 
دربارة فرایض و واجبات: «و لا دَاثٌ بدی»: ۰ و له آنچه در دست دارم وسعت 
ان عمل واجب را داشته باشد, البته مطابق محاسبات خودم در انگیزه ها و 


گزینش ها. 


چه بسا کسانی که به ادای حق الله و حق التاس تقذا نیز خوان مالی دارند 
اما بدلیل ضعف اراده احساس می کنند که فاقد این توان هلستند. 
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انسان موجود گزینش گرا و ترجیح دهنده است 


قرآن به این عنصر و اصل انسان شناختی اهمیت وافر داده و آن را فراز 
کرده است؛ گفته شد از نظر قرآن تکالیف به تکلیف دنیوی و تکلیف اخروی 
تقسیم نمی شوند. 7 هفه تکلیی ها هم وتوی هستند وحم آخروی‌ختی نماز 
شب و حتی فرزند آوری, غذا خوردن و... هر عملی با نیت قربه الی الله 
9 است و هم آخروی. و اسلام هر فعل و رفتار را با اين نیت می 
خواهد. 


اما انسان ها در عمل میان دنیا و آخرت تفکیک می کنند؛ هر عملی که با 
انگیزة صرفا غریزی انجام می دهند, می شود عمل دنیوی و هر عملی که با 
انگیزة فطرت انجام می دهند می شود عمل اخروی خواه آن عمل یک 
عمل غریزی تحت مدیریت فطرت باشد و خواه یک عمل خلاف غریزه 


باشد. 


واضح است که هر کدام از این دو نوع عمل با ترجیح بر دیگری به مرحلة 
اقدام من رش اسان می قوانه انسرا فقمم مهتم یدیا اس را 


قرآن: «و أَسَتا الّیاح تواقح قََیْرلنا من السّماء ماءً قأسْعیْناکَمَوةُ و ما أ 
لهْ بخازنین- و تا لخن تُخبی و ثمیث و تخن الوارئون- و لقَدُ عَلمْتا 
الغشتشدمین مثکم و لَقَه علشتا العْستاخرین- و ان ریک هو يَحسْرّهَم 
حكيم عَلیمٌ»:(1) بادها را برای بارور ساختن گیاهان به راه انداختیم, و از 
ی ی 
توانائی بازداشتن (باد و باران) و مخزون کردن ان ها را ندارید- مائیم که 
زنده می کنیم و می میرانیم و وارث (همه چیز) هستیم- و البته ما هم 
مقدم دارتدکان را می دانیم و هم مور دارندگان را. 


4 
ما 
0 


۷۳ 
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یعنی ما می دانیم چه کسی چه چیزی را مقدم داشته و ترجیح می دهد و 
خه کسن جه اخیزی. را موحر داشته.و آن‌ترا مرجوع می داند؛ غرایز را مقدم 
می دارد یا فطریات را. 


مفسرین آية اخیر را چنیر چنین معنی کرده اند: «ما هم پیشینیان شما را 
دانستیم و هم متاخران 7 گوئثی حرف «است-» باب ۳۳ هیچ نقشی 
و کاربردی در معنی ندارد؛ نمی فرماید «لقد علمنا المتقدمین منکم و 


المتاخرین» تا معلی مذکور درست باشد, می فرماید ما هم کسانی را می 
دانیم که در صدد مقدم داشتن 
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1- آیه های 22, 23, 24 و 25 سورهٌ حجر. 


هستند. ۵ هم کسانین. زا که در ضدو موخر کردن: فستند. آساسا اسان 
موجود مقدم کننده و موخُر کننده است و کار و زندگیش همین است. 


شگفت است !: پیروی تفسیر نویسان از یهودیان کابالیست از قبیل نمیم 
داری, کعب الاحبار و.. چشم و گوش شان را به حدی بسته است که 
| ثیز زیر با گذاشته آند. کابالیست .های مذکور. که 
بهودی و بویژه «مسیحی- بهودی» بودند(1) و می توانستند قواعد زبان 
عرب را نادیده بگیرند, اما مسلمانان چر؟ 


دربارةٌ اين آیه حدیثی هست که آن را نیز به همین سپاق معنی کرده اند 
«عن آبی بصیر عن آبی جعفر علیه السلام و لقَد عَلتا الَمْسَتَقدٍمین کم و 
مد لت الفستآرین قال: حم التضون من هقه الافهه و فرمود: آبان 


معنای درست این حدیث این است که مقمنان نیز گزینش قنون: " کنند 
جنسی غریزی را نیز با نیت الهی به شهوت جنسی صرفا غریزی مقدم می 
دارند. 


سورة حجر مکی است؛ در مکه تاریخی بر امت نگذشته بود تا پیشینیان و 
پسینیان داشته باشند. حتی معلوم نیست در زمان نزول این آیه چند نفر به 
پیامبر (ضلت الله علیه و اله) ایمان آورده بودند. آیا کسانی از آن افراد 
انگشت شمار از دنیا رفته بودند تا مصداق «پیشینیان» باشند. اما معنی 
درست ایه هم مطابق قواعد اساسی ادبی است و هم دربارة مومنان امت 
از بدو مبعث تا روز قیامت. مصداق دارد. 


و در همین سیاق است آیه های «کلا بل تبون العاجلة- و تون الخرح»: 
(3) نه چنین است, بل شما لذت های زود گذر (رفتا ر های صرفا غریزی) را 
دوست دارید ,(و مقدم می دارید)- و آخرت را وا می گذارید, و نیز آیه «اِنّ 
هوّلاء ب یجبون العاجلة 5 پذژون وراءهم و تقیلا» 4(۰) آنان ات زود 
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1- رجوع کنید به بخش آخر کتاب «کابالا و پایان تاربخش» سایت بینش نو 
۱ ۷۷۷۷۷۷۰۱ 

2- نورالثقلین. ذیل همین ]۳ 

3- ایه های 20 و 21 سورة قیامت. 

4- آی 27 سوره انسان. 


گذر را دوست دارند (و مقدم می دارند) و روز سختی را (معاد را( به 
پشت: فر .مت آندازتذ (بشت به آن فی: کنند). 


-0 ی _ لاو ب و و 


نهج البلاغه: «قاتّقی عَبذ رب تضح تَفسة و قَدَم تَوبتَة»:(1) بنده ای نسبت 
به پروردگارش متقی گشت, و به نفیس خود دلسوزی کرد و توبه اش 1 
مقدم داشت. و «رجع ال اما [21 عَبْدا]] سمع خکما قوعی. .. دم حالصا و 
ها ی 
عمل صالح انجام داد. 


رابطة روانی و شخصیتی انسان با وظایف متروکه 


امام علیه السلام اول توفیق عمل به تکالیف را می خواهد تا هیچ وظیفه 
ای متروک نگردد, ی ار ری و «دکرّتة 
1 تسیته»: آن (خودداری از انجام ادای حقوق الله و حقوق جمیع 
مخلوقات) راء به یاد داشته باشم پا ان را فراموش کرده باشم. 


افراد نسبت به وظایفی که انجام نداده اند, سه گروه اند؛ 


1- گروهی که در اثر تکرار و تداوم ترک وظایف. حساسیت روحی را از 
دست می دهند و تکالیف متروکه را فراموش می کنند. اینان نه به توبه 
موقق می شوند و نه به قضاء و جبران تکالیف متروکه. این گروه 
ستمگرترین, فرد نسبت به خویشتن خویش هستند؛ «و من اظلم ه مقر دک 
بایات زبه قاعرض عنها و تسی ما قدمت َ بداه».(3) 


2- گروهی به آ حد از مرح حساسیت ها- باصطلاح امروزی: هرک 
وجدان- نرسیده اند, برخی از متروکات فراموش شده نیز به یادشان 
خواهد آمد و اين از آثار توبه است. و چون اهل توبه هستند اگر برخی از 
ان ها را هرگز به یاد نیاورند, احتمال بخشش خداوند دربارة شان بیشتر 


می یشود. زبان حال و مقال شان چنین است: «ربّنا لا و اخذُنا ان تسین او 
آحطانا» (4 پروردگارما! اگر ما فراموش کرده 
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1- نهج البلاغه, خطبة 63. 


2- نهج البلاغه, خطبة 75. 
4- اي 286 سورة بقره. 


و یا خطا کرده ایم ما را به آن آخذ مکن. 


آخذ: هر گناه یک اخذ دنیوی دارد و یک مواخذة اخروی؛ آخذ دنیوی آن است 
که هر گناه راهگشای گناه دیگر است مگر خداوند ببخشد و شخص را از 
این تسلسل حفظ کند. مواخذة اخروی نیز معلوم است. 


3- گروهی که از سلامت کافی درون برخوردار هستند؛ تکالیف مترو که را 
به یاد دارند. می توانند از حد بالای توفیق توبه برخوردار شوند و مصداق 
این آیه می شوند: «و آن استغفژوا رد کر 2 ۱ الیّه بمَتَعَكَمٌ متاعا 
حسنا»:(1) که گرایش به بخشش داشته باشید سپس توبه کنید تا شما را 
از نعمت های زندگی برخوردار کند. 


توضی . : استغفار بعنلی توبه. اما در این اند استغفار و توبه دو چیز متفاوت 
آمده اند؛ مراد از استغفار حالت درونی گرایش به بخشش است و حرف 
«است-» باب استفعال, بةه معلی میل درونی است. 


آسام اه ای او و و تا اد هه کر اهر 
کدام از این سهِ کزوه بوده 0 از خداوند توفیق عمل به وظایف 
مت که فان آن ها را اههد با ساضطااح فقمی) انها دا فضاء کییه 


وا و اه امه اش هک 
حتی حق طبیعت و محیط زیست.(2) 


جمع بندی این بخش: ناتوانی بدنی, نیروتی, عدم قدرت عملی, عدم توان 
مالی و عدم سعهة نقدی, برای انجام تکالیف دو نوع است: 


1- فقدان و عدم توانائی واقعی: در این صورت تکلیف از اصل و اساس 
ساقط می شود. 

2- فقدان و عدم توانائی مطابق محاسبات و ترجیحات شخص مکلف: در 
این صورت تکلیف در جای خود هست و شخص باید توفیق عمل به آن ها و 


توفیق اصلاح محاسبات و ترجیحات خود را از خداوند بخواهد هم دربارة 
تکالیف پیش رو و هم دربارة تکالیف متروکه. 
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[- اند 3 سوره هود. 


2- برای شرح بیشتر دربارة محیط زیست رجوع کنید «دانش ایمنی در 
اسلام». 


اشاره 


غفلت طبیعی, و اغفال خویشتن خویش 

گناه بر دو نوع است 

انسان به هر صورت وظيفة فراموش شده دارد 

محشر و حقوق ضاأیع شدء افراد 

«قو, یا رب مقّا قَذ أَصْتة لو عقلنه آنا من تفسی, فاد عنی ی 


ف 


جزیل عطلتک و گثبر ما عندک, قانک واسغ گریش عّی لأ یی ۳ 
من ترذ آن ثقاصّنی به من حستاتی, َو تصاعف به من سیناتی یوْم الاک یا 
چب #6 آن (وظيفة مرتوکه), ای ترفید ان .مه ز چرهاتی هستند که توآن 
ها را شماره کرده ای بر علیه من, و من خودم را غافل کردم از آن 

آن را از من ادا کن؛ از عطای بزرگت و وفور و ۳ 
بخشنده, تا چیزی از آن باقی نماند که بخواهی آن را از اعمال نیک من 
کشت کنیا ناج اما رید منت بق آنی دور تواضق که نو را خلافات .من 
کنم. 


ققایت. ای و آغفال ترش ورففی 


کلمه «آغفلته» دقت بیشتری را لاز م گرفته است؛ سخن در فراموشی 
است که در جملة قبلی می گوید «دکوتة او تسیثة» که شرحش گذشت. 
ذر این خا نوع این تکلیف فر آمونشن فندم رآ بیان هی کند و آن, را به ده فقس 
تقسیم می کند: 


1- تکلیف که بطور طبیعی از آن غافل شده و فراموش کرده ام. 
2- تکلیف که خودم درباره آن برای خودم ایجاد غفلت کرده ام . 
اگر مراد نوع اول بود باید لفظ «عفلثْ» را می آورد, اما کلمه «اغفلت» را 


اورده است که به معنی 
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«غافل کردم» است؛ یعنی خودم خودم را غافل کردم. پس مراد ترک آن 
وظیفه است که انسان در ترجیحات خود و محاسبات خود. خودش را از 
اما نان فد رحلی وان آنزا واه اسی و سا 
مطلتی که در آغاز بخشن هفتم به آن اشاره شد و در بایان ان بخترز: تحت 
عنوان «جمع بندی» بیان شد. 


این نکته بل اصل مهمی است در این دعا که شارحان و مترجمان- تا جائی 
که در ذشترسن: مر بودم* بة: آن توجه. نکرده اند هم دجار تسام عخیب 
شده اند و هم اصول رابطة انسان با تکلیف, و رابطة انسان با نسیان و 
رابطةّ انسان با خدا را درهم آمیخته اند. 


مسائل علمی دقیق و رف صحيفة سجادیه در همین نکات است که باید با 
دقت مورد 99 قرار گيرند. چگونه ممکن است تکالیفی که توان انجام ِ 
ها را نداشتم گناه محسوب شوند و در قیامت دربارة آن ها مواخذه شوم؟ 
و پا معادل آن ها از حسناتم کاسته شود و يا بر سیئاتم افزوده شود؟! 


گناه بر دو نوع است 


گناهانی هستند که از محدودة خود تجاوز نمی کنند, و گناهانی هستند که از 
محدودة خود تجاوز کرده و اعمال نیک را نیز افتمند کرده و از بین می 
برند. و همچنین است عمل نیک؛ عملی که نیکی ان از محدودة خود تجاوز 
نمی کند و عمل نیکی که گناهان را نیز (باصطلاح) می شوید و از بین می 
برد از آن جمله نماز و زکات است: «لین أقمثمٌ الصّلاه و ثم الرکاة .. 
اکن نکم فمیانکم ۱ آکر. مان براء پا با دارید و کات را ندفنی: 
سیئات شما را از شما فرو می ریزم (می شویم). 


اين فروریختن هم در دنیا است و هم در آخرت, در دنیا آثار سیئات را- که 


قساوت قلب می آورند- زب قت ردو هم دنه اور آ که دار ده 


1- گناه در اثر نماز و زکات, در محدودةٌ خود می ماند و قساوت قلب نمی 
آورد و راه را برای گناهان دیگر باز نمی کند و موجب افزایش گناه نمی 
گردد تا موجب افزایش عذاب گردد. 

2- نماز و زکات موجب می شود که گناه نتواند اعمال نیک را آفتمند کرده 
و از بین ببرد. 


و اوه که اس ایسان معا ال و ی ای از نات 
و امَنُوا یما تزل علی 
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1- آیة 12 سور مائده. 


محَمَد و هو الحَقٌ من رهم کَفر عَلهْم سینانهم و لح بالقم»:(1) آنان که 
به خدا ایمان آوردند و اعمال نیک را انجام 0 و ایمان آوردند به اتچه بر 
مخفد اصلی. ال عارة و آله) نازل: ده و .آن و افت. اد جاتت 
پروردگارشان, خداوند گناهان شان را فرو می ریزد و درون (شخصیت 
درون) شان را اصلاح می کند. 


ایمان و عمل صالح که مطابق شریعت اسلام باشد شخصیت درونی انسان 
را اصلاح می کند هم از ارتکاب گناهان محفوظ می دارد و هم موجب 
ریخته شدن گناهان قبلی می گردد. 


و دقیقاً به عکس آن است شرک؛ شرک گناهی است که اعمال نیک را پوک 
و پوچ می کند: و و لو آَشْرَکُوا لحبط عََهُمْ ما کائوا یعْمَلون».(2) و از آن 
جمله است گرايش بر آئین و فرهنگ کافران در برخی امور: «ذلِک باَهمٌ 
ایبعوا ما سشخط 1 9۹9 رصَواتَة قأحبط اعماآمم» ار ارم با ار 
است که آنان پیروی کردند از آنچه خدا را به خشم می آورد و آنچه را که 
مورد رضایت خداوند است نپسندیدند. پس خداوند اعمال نیک شان را نیز 
پوک کرد. و از ان حمله است نجقیر رسول خدا و عدم رعایت احترامش: 
«با انم الذین آمَتوا لا ترَقعوا أَضواتَكم فَوّق ق صَفّتِ التّبی و لا تجْهَرّوا له 
پالقوری کجه بقحبم لش ان تقط آشمالیر وم امشترون» اه 
کسانی که آیمان آورده اید صدای تان را فراتر از صدای پیامبر نکنید و در 
برابر او بلند سخن مگوئید آن طورکه بعضی از شما با بعض دیگر بلند 
حرف می زنید. در آن ضورت اتمال تیک نان بوک می شود در احالی. که 
نمی دانید.(3) 


اين قبیل گناهان موجب می شود از اعمال نیک تنها زحمت انجام آن ها 
برای شخص بماند و مصداق «عاملة ناصبه»:(6) عمل کننده ای که ننها 
زحمتش برایش می ماند, کردد. 
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وه ستد (ضای ال خایه و الد): 
99 سور ه انعام. 
28 سورة محمد (صلّی الله لیم و الم): 


2 سورة حجرات 


ی 
یه 
ی 
1 


بر نج بن ح 


5- برخی از مسلها نان خنین قاری با ان حضرت داشتند, برای شرح 
بیشتر رجوع کنید به کتاب «کابالا و پایان تاربخش» بخش آخر. 
6- آیة 88 سورة غاشیه. 


اما گناهانی هم هستند که از حدود خود تجاوز نمی کنند و اعمال نیک را 
پوک نمی کنند. و لذا امام علیه السلام به هر دو نوع گناه توجه کرده و 
دربارة گناهان نوع اول می گوید: «ان تقاطتی به من کشناتی»: که با ان 
گناه از حسنات من تقاصٌ کنی. و دربارة نوع دوم که در محدوده خود می 
مانند می گوید: «او تصَاعف به من سَیتاتی»: با با آن بر میزان گناهانم 
بیفزائی. 


انسان به هر صورت وظيفة فراموش شده دارد 


انسان خواه در اثر غفلت طبیعی و خواه در اثر اغفال نفس خود, به هر 
صورت تکالیف متروکة فراموش شده دارد (غیر از معصومین)؛ در این باره 
می تواند توبه کند؛ توبة کلی. اما از جبران و قضای آن ناتوان است زیرا 
مجهول فراموش شده را چگونه می توان جبران کرد. پس چاره چیست؟ 
امام علیه السلام به ما یاد می دهد که در بن بست نمانید به عظمت خدا و 
لطف بی کرانش توجه کنید و از او بخواهید آن فراموش شده ها را خودش 
جبران کند, بگوئید: «قادهو علی من جزیل عطیتک و کثیر ما عندک. فانک 


واسع کریم, نی 1 بیه ییقی علمت شی 4 مثه» یس (خدابا) خودت ان را از 


جانب من اداکن از عطای گسترده ات و وفور رحمتت, که توئی توانکر 
بخشنده, تا چیزی از آن (فراموش شده) باقی نماند. 


در این جای سخنٍ امام علیه السلام, موضوع سخن تنها به «حق الناس» 
منحخصر می شود آن فراموش شده را در تظر دارد که حقوق مردم باشد: 
حق الله و حقوق دیگر جانداران و طبیعت به خودی خود از دایره کلام خارج 
می شود, زیرا این ها قابل عفو و گذشت هستند و قابل «ادا» نیستند. از 
خدا می خواهد که حقوق متروکة فراموش شده را خود خدا ادا کند تا 
صاحب حق به حق خود برسد. 


چگونگی این ادا: اهل بیت (علیهم السلام) که مبیّن دین و قرآن هستند 
چگونگی این ادا را شرح داده اند؛ اینک دو حدیث: 


1- قال سول له صلّی اللةٍ ی و آله: ا5ا جمع ال الحلایق یوم القیَامه 

قدعل ال الجتء اج و هل لت الار, تاثی متاد من تخت العزش رن کار کوا 
ااحصااه وم قعلی تَوَابکم :(1) آنگاه که خداوند در روز قیامت مردمان را 
در محشر جمع می کند, اهل بهشت وارد بهشت 


ص: 99 


می شوند و اهل دوزخ داخل دوزخ می گردند. ندا دهنده ای از جانب عرش 
ندا می دهد: حقوق ضایع شدة تان را به همدیگر ببخشید عوضش را من 
می دهم . 


توضیح: در این حدیث اهل محشر به سه گروه تقسیم می شوند: گروهی 
که استحقاق بهشت را دارند وارد بهشت می شوند. و گروهی که مستحق 
دوزخ هستند داخل دوزخ می گردند. گروه سوم که مشکل دارند و 
(باصطلاح) بینابین هستند می مانند که این ندا بر آنان می آید. 


2- امام سیجاد علیه السلام در ضمن حدیث مفصٌُل می فرماید: فیتادی متاد 
هن عند اللج تازی و تعالی با مغشر القلانق ازقغو رسک قالطرُوا [لی 
۳ القضر قال قیرففون رعوسَمم فکهم یملاع قال قیتادی متا من عا 
تبارک و تعالي یا مَعَشْر الحلائق هدا کل من عقا عن شون قال 
و و القلیل :(1) سپس منادی از جانب ارت متعال ندا می 
دهد. ای خلائق سرتان را بالا بگیرید و به این قصر نگاه کنید. سرها را بالا 
گرفته: و.ههکی آروزي تملک آن را می کتند. آنگاه ضادی ندا فی: دهد؛ ای 
مردم, اين مال کسی می شود که مومنی را عفو کند. پس همگی (حقوق 
ضایع شده خود را) عفو می کنند مگر افراد اندک. 
توضیج: 5 خداوند, حقوق و بت متروکه را این چنین ادا می کند. آی این 
فراموش شده و فراموش نشده (هر 1( 
سجاد (علیه السلام) در این دعا می گوید دی ند اه تیه .ود ادای هر ود 


را می خواهد. پس می توان گفت این حدیث نیز شامل هر دو هست. 


2 «ع ها عن مومن»: این عفو و بخشش و ادای خداوند, تنها درباره مقمنان 


است. 


3- «الا القلیل»: همة مومنان, دیگر مومنان را عفو می کنند و عوضش را 
از خداوند می گيرند. مگر عدَهْ قلیلی. ظاهرا برخی مظلمه ها هستند که 
فومن انوا اتید تبرا: بر یک قصر بهشتی هم بر مقمن دیگر نمی بخشد. 


4- بنابر اين, آیا تنها کسانی این دعا را بکنند و بگویند: حانج نب خزیل 
عَطییک و کثیر 
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[- همان, ضص 209 


ما عندک» که خودشان را موّمن می دانند-؟ یا همگان می توانند این دعا را 
بکنند-؟ اولاً هیچ دعائی منع نشده است. تانیا ی تشر رفنه که رابطه 
بندگان با خدای شان باید بر اساس «خوف و رجاء» باشد و هیچ کسی نمی 
تواند بر ایمانش و دوام ایمانش, قطعاً یقین داشته باشد زیرا| در این 
صورت در «رجاء مجص* و باون «خوف» قرار می گیرد و از مصداق 
مومن خارج می شود. ار ی 
استجاتب آن نیز امیدواز باشند. 


5- نباید و نمی توان وظایف متروکة فراموش نشده را به امید این که 
خداوند آن را ادا خواهد کرد, همچنان رها کرده و در صدد عمل و جبران آن 
ها نیامد. _زیرا در این صورت مشمول نکوهش شدید قرآن می گردد که: 
«یا ۳ اسان ها ری ببک الکریم»:(1) ای انسان چه چیز تو را بر 
خداوند کریمت مغرور می کند.(2) 


بنابر این؛ این دعا و گفتن «قاده علی» فقط در دو صورت است: 


ی ها ی رای را می شناسد و نه دسترسی به او دارد 
تا به هر وسیله ای جبران کند و رضایت او را به دست اورد. 


ب: : در مقام عطف توجه به پایان رد وی بالاخره با وجود هر کوشش و 
سعی در ادای حقوق دیگران. باز در پایان عمر چیزهائی خواهد ماند زیرا 
انسان غیر معصوم در این زندگی , پر از اشتباه و خطاء , بدون اشتباه و خطا 
از دنیا نخواهد رفت. پس باید چنین #۹ داشته باشد. و ترک چنین دعائی, 
خود اشتباه و خطای بزرگ است. موّمن ترین و پارسا ترین فرد نیز محتاج 
این دعا است. دعاء اری. غرور, نه. 


محشر و حقوق ضایع شدة افراد 
خداوند عادل است؛ هیچ حق ضایع شده ای را بدون جبران يا بدون 
مجازات, وانمی گذارد. برخی از آن ها را هم در دنیا به مجازات می رساند 
و هم در آخرت, و برخی دیگر را به مجازات اخروی وا می گذارد. و در 
آخرت دربارةٌ حقوق ضایعه رن ای که در دنیا جبران نشده اند, یکی 
از سه رفتار های زیر خواهد بود: 
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1- آیة 6 سوره انفطار. ۳ 
2 و همچنین است معنی آیه با تفسیر دیگر: ای انسان چقدر به پروردگار 


1- خداوند از جانب شخص ضایع کننده, آن را ادا خواهد کرد, به شرحی که 
ات 


۱ 2 اگر مشمول ادا نباشد, از حسنات شخص ضایع کننده برداشته شده و به 
حساب شخص صاحب چق گذاشته می شود و این «تقاص» است که امام 
علیه السلام می گوید «أن تقاصنی به من حستاتی». 


3- اگر شخص ضایع کننده. حسناتی نداشته باشد (یا در ح کافی نداشته 
باشد) از سیئّات صاحب حق برداشته شده و بر سیثات شخص ضایع کننده 
افزوده می شود. که امام علیه السلام می گوید: «او و تصَاعف به من 
۰ 


حدیث: از امام سجاد (علیه السلام): ققال له الْفْرَشٌ: قادّا کات امه 

عِند مُسلم کیف یوّحد مطلمیه من الْمْسلم؟ قال: بوْحَد للم 
من لالم من شاه برج امطلوم فا د علی حسَتَاتِ المَظلوم. قال 
فقال له الَفَرَشَیٌ:, قا ان لَم ین للظالم حستاث-؟ قال: نت ِِ للظالم 
حسیتاث قاِنّ للمَظلوم یا توْحَدْ من سَیِتاتِ الَْظلّوم د علی. تقیتات 
الظالم» ۱1 مردی از قریش به آن حضرت گفت: اک مسلمان بر ذمة 
مسلماآن دیگر مظلمه ای داشته باشد. چگونه مظلمه اش از او گرفته می 
شود؟ فرمود: از حسنات ظالم به قدر حق مظلوم برداشته شده و به 
حسنات مظلوم افزوده می شود. قرشی گفت: اگر ظالم حسناتی نداشته 
باشد-؟ فرمود: اگر ظالم حسناتی نداشته باشد, مظلوم که سیثات دارد, از 
سیئات او برداشته شده و به سیئّات ظالم افزوده می شود. 


این همه, دربارة حقوق متروکة مومنان در میان خودشان است. اما حقوق 
مومن در ذمة کافر, و بالعکس: حقوق کافر در دمة موّمن؛ شرح دیگر دارد: 


در این مسئله پیش از هر چیز باید جایگاه «کافر مستضعف » را جدا| کرد, 
زیرا چنین کسی در این 
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آهنان: ص270 


ام را ان ای اراس نمی ری 
ات سا اما تیا ره ان 
امده و مطابق فرهنگ ان جامعه زیسته و مرده است. او نیز مانند 
اب حسنات دارد و سیتات. بر اساس باورهای خودش محاسبه خواهد 
شد. و لذا بهشت خداوند بزرگتر و گسترده تر از دوزخ است؛ دوزخ در 
برابر بهشت (باصطلاح) میلیاردها برابر کوچکتر است. زیرا همه غیر 


می ماند «کافر آگاه»؛ کفر بر دو نوع است: 


1- کافر مشرک: در همین برگ ها گفته شد که شرک گناهی است که 
اعمال نیک شخص را نیز پوک و پوچ می کند. پس چنین شخصی حسناتی 
ندارد که از ان ها برداشته شده و به حساب شخص ستمدیده گذاشته 
شود. 


سیئات شخص ستمدیده برداشته شده و به سیثات او افزوده می گردد: 


حدیث: از امام سجاد (علیه السلام): ققال له رَجْل , من فریُش: یا ابر 
سول اه دا کان لِلرّجْلِ موم که الوغل الکافر مطلمه او تک وا 
من الکافر و هو من هل التای-؟ قال ققال له علِیْ بُنْ الْخْسَیْن (ع): بطرخ 
عَن الم من سیتاته یقدرِ قا لة علی الکافر قَبعدبْ الکافژ بها مع عذابه 
بکقره عَذاباً بقَدْرٍ ما للمَسلم فلَ ه 1 
حضرت گفت: ات یز ول فا ای ی ار 
فرد کافر داشته باشد, چه چیزی از او می گیرد در حالی که او از اهل دوزخ 
است-؟ فرمود: از سیتات آن مومن به قدر حقی که بر ذمه کافر دارد 
برداشته می شود. و عذاب آن به کافر می رسد به مقداری که فرد مومن 
در دم او مظلمه دارد. 
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اد همان ی 270 


السْبْهَات»: خدایا بر فحمد و ال ند فرست, ِِ رم «رغبت در 
عمل برای تو» به من روزی کن حتی صدق این رغبت را در قلب خود 
احساس کنم, و حتی آنچه بر (جان و شخصیت) من غالب می شود زهد در 
دنیایم باشد. و حتی نیکی ها را با شوق به جای اورم. و با بيزاري و ترس از 
بدی ها, ایمن باشم. و نوری (بینش صحیحی) به من بده که با ان در میان 
۳ تازیکی. ها هدایت بانم: و توسیلة ان از شک و 
شبهات به یقین برسم. 
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اشاره 


لغت: فرق: جدائی چیزی از چیزی؛ همان معنی «فرّق» است با این تفاوت 
که در فرق, عنصری از «فاصله» و «ناساز کاری» هست. 


با بیان دیگر: در واه قرّق هم به جدا بودن دو چیز توجه می شود و هم به 
فاصلة مکانی و یا معنوی آن ها. و گاهی به معنی صرفاً فاصله می آید 
مانند «بين صیعتی فلان قرق»: میان دو مزرعه و دو باغ فلانی فاصله 
هست. یعنی دو باغ او به هم چسبیده نیستند. 


گاهی دو گانگی و جدائی هست اما فاصله نیست و گاهی هم دو گانگی 
هست و هم فاصله. و گاهی این فاصله, مکانی نمی شود بل ذاتی و معنوی 
ون نا نید مانند «بین الصّدق و الکذب فرق». یعنی میان صدق و کذب دو 
کانگه: ذاتی و ناسازگاری هست؛ حتی گاهی به معنی «وحشت چیزی از 
چیزی» می آید: قرق الرجل فرفا: فزع منه: ترسید و وحشت کرد. و بعضی 
ها می گویند «قرَق خی من حب»: هیبت بهتر از محبت است: یعنی نسبت 
به: دیگران: هیبنت د اشته باشی: بت از ححیت. آنان به نه. اننخت. البته این 


منطق زور مداران است.(1) 


و در این سخن امام علیه السلام به معلی ناساز کار بودن شخصیت درون 
انسان با بدی ها است که شخصیت نسبت به بدی ها دافعةه ذاتی داشته 


در طبع اولية انسان. عمل به اقتضاهای غرایز. شیرین است. و عمل بر 
طبق اقتضاهای فطری تلخ است: «الباطل خلو و الحق مَرْ»: باطل شیرین. 
و حق تلخ است. زیرا فطرت., غریزه را کنترل, محدود و مدیریت می کند و 
تحمل آن برای غریزه دشوار و تلخ است. و انسان وقتی انسان می شود 
که قضیه برعکس شود؛ زندگی بر اساس فطریات برایش شیرین, و پیروی 
افسار گسیخته از غرایز برایش تلخ باشد به حدی که این حالت به 


شخصیت ناخودآگاه او مبدل شود. و همین است بزرگ مشکل انسان شدن 
و انسان بودن. 
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1- فرّق. مصدر «فرق» است. و قرق مصدر «فرق» است. 


نهم۴-؟ وقتی که از طبع اولية 0 برسیم و شیرینی 
زیستن بر طبق فطریات را بچشیم, که امام علیه السلام می گوید «حتّی 
ارف صدذق دَلِک من قلبی»: تا صدق (رغبت به فطریات) را در قلبم و 
درون شخصیتم بچشم. 


۷ ۳ ره آشنا و (باصطلاع) اح 7[ از 


عرصة درونم کنده شود و جایش را به تلخی غرایز خودسر, بدهد. 


نکته: حرف «ل-» در فقو ار فنی, ال هقی الْعمل لک لاخرّتی» دو بار 
تکرار شده است»: «لک» و «لاخْرَتی». امام علیه السلام با این طریق به 
ما یاد می دهد هر عملی که «للّه» و برای خدا باشد. دقیقاً برای خودمان و 


به نفع خودمان است؛ بهترین عمل نیز به نفع خدا| نیست زیرا| 
نیازمند نیست تا نفع یا ضرری متوجه او باشد. 


ی از اهل بیت: قرآن به پیامبر دستور می دهد که: «فْل لا أَسَئلْکَم عَلیه 
الا لو فی الفْربی»:(1) بگو برای رسالتم هیچ پاداشی از شمارنمی 
خواهم مگر دوستی اهل بیتم, ٍ و در آیه دیگر می فرماید: دا ما ۱۱ 

مق آعر فقو لک ان آخرج الا علی اللّه و و علی کل شب ء شهید»:(2) 
ِِ بعنوان پاداش (محبت اهل بیت) از شما خواستم, آنهم به نفع خود 
شما است. آچر من تنها بر خداوند است و او به همه چیز گواه است. 


بعنی محبت و پیروی از اهل ب تیت: (غلیفم لام مر بتفم شا اشت ند 


پیروی 
جرا 


9 


زیستن در مسیری که خدا, پیامبر و اهل بیت تعیین می کنند, راه رسیدن به 
انسانیت است و هر عملی که «لله و للرسول و لذی القربی» باشد, دقیقا 
لنفس خود انسان است؛ نفس فطری نه نفس صرفا غریزی. 


انسان و رغبت 


انسان بدون رغبت نمی شود؛ رغبت همزاد انسان است خواه رغبت غریزی 


1 


1- آبة 
2- ایة 


23 سورةٌ شوری. 
5 47 سوره سباء. 


ام تفای درا ها وی کی اس یس نم ترس فا 
رغبت های غریزی نسبت به رغبت های فطری تقدم زمانی دارند؛ انسان 
در همان ان تولد میل به غذا را دارد, همانطور که از آغاز انعقاد نطفه در 
رحم مادر تغذیه می شود اما روح فطرت (روح انسانی) در چهار ماهگی 
جنین به او دمیده می شود. 


انز متتان ند با برد یوقت که غر و نموت وه حشن ,ذر آبدهدار 
این وقت است که روح فطرت از بالقوگی به فعلیت کافی می رسد. و در 
این وقت است که دو رغبت در عرض هم به طور «متعارض» و گاهی 
«متضاد» با هم درگیر می شوند و انسان با کشمکش درون مواجه می 
گردد. اکنون کدام یک از این دو رغبت باید حذف شوند؟ هیچکدام. بل باید 
رغبت غریزی توسط رغبت فطری مدیریت گردد. 


امام علیه السلام می گوید: «و ای الَعْبَة فی الْعَمَلِ لک لاخیی»: 
خوایا سفن آن ریت را نضیت که که ریت تغل تراک وراه آخر نم 
است. 


نکتة ادبی: به حرف «آل-» در «اللَعْبَة» توجه کنید؛ این حرف را «الف و 
لام عهد ذهنی» می گویند؛ یعنی آن رغبتی که در ذهنم معهود است؛ رغبت 
معین و مشخص, نه هر رغبت؛ آن رغبت که در ذهن ذارم. 


شاید گفته شود: ونر کون این رغبت با جمله «فی العمّل لک لاخرّنی..» 
مشخص می شود و نیازی به عهد ذهنی بودن حرف «األ-» نیست و می 
تواند «الفٍ و لام حجقیفت» بااشد و حتی ممکن است زاید بااشد و با 5 
اررفتت ال عبه‌دفن الْعمل. ۰ مساوی باشد. 


پاسخ: نکته در همین جاست: اولا غیت ریق را نمی خواهد و رغبت 
فا سای ای ات هر رت فظری رات مت واه لآ 
را واه راکسا ال اد را ی ها ملد ی 
مرحله عمل برسد. 


پس باید در ترجمه, لفظ «آن» بیاید گرچه من نتوانستم اینگونه ترجمه کنم. 
و لذا گفته اند هیچ ترجمه ای نمی تواند برخی ظرایف و دقایق یک زبان را 
به زبان دوم منتقل کند, بویژه این ظرایف و 


ص: 
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دقایق و اسات فرآن وه اهل ست عم اتساام اس مره من ر فد 


است. 
زهد 


معیار از برون 


1 شد با چه معیاری می توان دانست که به واقعیت انسانیت رسیده 
ایم ؟ وقتی که شیرینی فطرت گرائی را در درون مان بچشیم. اما اين فقط 
معیار درونی است, وقتی چنین چشیدن, واقعی می شود و از دايرةٌ توهم 
خارج می گردد که در برون نیز انار خود را نشان دهد: «عنی بکون الغالبٌ 
عَلیّ الْفْد فی ژئیای»: تا آنچه بر (شخصیت) من غالب می شود, زهد در 
دنيایم باشد. 


تعریف: زهد یعنی زیستن مطابق اقتضاهای روح فطرت. 


متاسفانه گاهی زهد با فقرگرائی اشتباه می شود در حالی که فقرگرائی را 
اسلام نکوهش کرده است. و گاهی نیز به سرکوبی غرایز معنی می شود 
در حالی که در مباحث گذشته به شرح رفت که همة غرایز برای انسان 
لازم و ضروری است. آنچه باید بااشد مدیریت غرایز بوسيلة فطرت است. 
گاهی نیز به «خود آزاری» معنی شده است که این نیز در اسلام تحریم 
شده است. 


پس از آن که حسن بصری تصوف را در جامعه مسلمانان بنیان نهاد و 
رهبانیت آباء و اجداد مسیحی خود را وارد جامعة اسلامی کرد, بدلیل خلائی 
نم طاهرین به وجود آمده بود. اشخاص 

یاری مرید او شدند و با زست نو آوری. زهد را به تارک دنیائی تفسیر 
کردند؛ خود را دین شناس برجسته معرفی می کردند و مدعی سمت 
«اولیاء اللهی» شدند حتی گاهی ائمّه طاهرین را به زیر سوال برده و از 
آنان بازخواست بل با ز جوتی مین کردند. زیرا از طرف, خلافت ها یز خمایت 
می شدند, قاطبة عوام النانن تیز شیفتة تارک دتیاتی آن ها بودند. به جدی 
که ائمه طاهرین (علیهم السلام) با آنان بشدت با تقیه رفتار می کردند؛ 
تقیه ای معادل تقیه از خلافت ها. 


که در آثر خانه نشین شدن ائمَهةه 


امام سجاد علیه السلام در یک ماجرائتی بی پایگی و تین فاند کی زهد نان را 
اشکار کرد: 


طبرسی در «احتجاج» و مجلسی در بحار, آورده اند؛ ثابت بنائی می گوید: 
در مراسم حج بودم و همه «عباد بصره؟ از قبیل ایوب سجستانی, صالح 
مری, عتبه الغلام, حبیب فارسی و مالک بن دینار, به حجج 
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آمده بودند؛ وقتی وارد ۰ شدیم مشاهده کردیم که آف کمیاب شده و در 
اثر خشک سالی عطش بر مردم مکه غالب شده, اهل مکه به سوی ما فرا 
آمده و از ما می خواستند که برای شان استسقاء کنیم- از خداوند طلب 
باران کنیم-. به کعبه امده طواف کردیم با خضوع و تضرع باران خواستیم 
اما دعای مان مستجاب نگشت. در این حال جوانی را مشاهده کردیم که 
پیش امد و غم و غصه اش او را در سن بالا نشان می داد. سیمای درهم 
شکسته ای داشت(1) چند دور به اطراف کعبه طواف کرد آن گاه به 
سوی ما توجه کرد و گفت: ای مالک بن دینار. ای ثابت بنائی, ای ایوب 
سجستانی, ای صالح المری, ای عنبه الغلام, ای حبیب فارسی, ای سعد, 
ای عمر, ای صالح اعمی, ای رابعه, ای سعدانه. ای جعفر بن سلیمان.(2) 


گفت: در میان شما کسی نیست که خداوند رحمان او را دوست داشته 


باشد؟ 
گفتیم: وظيفة مادعا کردن است و اجابت با اوست. 


گفت: از کعبه دور شوید؛ اگر در میان شما کسی بود که خدای رحمان 
دوستش داشت, اجابت می کرد. 


سپس به کعبه آمد بو سجده افتاد, شنیدم که در سجده اش می گفت: 
«سیدی بخیک لی: ۱۱ ات العکت»: سرورم به محبتی که به من داری 
ات موم راسا باران توافت کل : 


هنوز سخنش را تمام نکرده بود باران شروع به باریدن کرد گوثی از دهان 


گفتم ای جوان از کجا دانستی که او تو را دوست دارد؟ 


گفت: اگر مرا دوست نمی داشت به زیارت خانه اش دعوتم نمی کرد, 
چون دعوتم کرد دانستم که مرا دوست دارد. 
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1- مراد غم و غصه ای است که شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش 
و اسارت خاندانش به آن حضرت وارد کرده بود. 7 

2- اينان همگی شاگردان حسن بصری و مدعیان نو آوری در راه و رسم 
عبادت و خدا شناسی بودند و باصطلاح زاهد زمان بودند که دو نفرشان 
مونت هستند. رابعة عدویه و سعدانه, که اوازه شان جامعة مسلمانان را 
فرا گرفته بود. و شیخ عطار در «تذکره الاولیاء» چه سرایش های عوام 
فریبانه دربارة آن ها دارد که خرافه اندر خرافه است. 


ره 
من عرف 
لب قَلمْ تن 


مفرقة الأّن 
فهذا #قی(1) 
ما فی 
الطاعه ما تَالَة 
فی طاعَه 


ال و ما دا لفی(2) 


خا ره 
یصیع 

رو لب ام 
و 

و ال 

یت 


کل لیر للْتفی(3) 


گفتم ای مردم مکه این جوان کیست؟ گفتند: علی بن الحسین (علیه 
السلام) ابن علی ابی طالب (علیه السلام).(4) 


درباره این گروه بدعت گذار و موسس تصوف در جامعة اسلامی, و موضع 
گیری امام علیه السلام در برابرشان؛ در بخش یازدهم از همین دعا شرحی 
خواهد امد. 


زهد صحیح و درست و مطابق مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) 
عبارت است از: مدیریت غرایز توسط روح فطرت. چنان که گذشت. 


خن فدان: _از اين واژه و مشتقاتش فقط یک لفظ در قرآن آمده آن هم 
به معنی صرفاً لغوی است: دن ای 20 ستور6 توشتق می فز ما ند «و شروه 
من بَخس دراهم مَعذوده کائوا فیه من 
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1 انکه قدفی غر فان ها ات و غرفان ند اب یارس ود رجف مدشن 
نخورد) پس او شقی است. توضیح: عدم استجابت دعا دلیل شقاوت انسان 
نیست., مراد امام انان هستند که مدعی بالاترین مقام در عرفان و عبادت 
بودند. 

2- چه زحمتی در عبادت متحمل شد و به چه چیزی رسید در عبادت خدا و 
چه چیزی را به دست آوردا توضیح: یعنی اینان از عبادت های شان چیزی 
به دست نیاوردند و مصداق آية «عاملَة ناصبه»- آية 2 سورخ غاشیه- شدند. 
3- بنده چه می تواند بکند (چه راهی دارد) غير از تقوی و عزت؛ همه عزت 
برای متقی است. توضیح: کسی در زهد به معنای تارک دنیائی نهضت 
حسن بصری و یارانش, تردید نداشت و نیز در کثرت عبادت های شان. 
امام علیه السلام با این رفتار و گفتار عملا روشن می کند که نه تقوای آنان 
تقوای مورد نظر اسلام است و نه عبادت شان و نه زهدشان. 

4- احتجاج طبرسی, باب احتجاجات امام سجاد علیه السلام.- بحار, ج 46 
ص 0< و 31. 


الراهدین»: برادران یوسف او را ؛ به بهای اندکی؛ چند در هم» فروختند در 
حالی که به آن بهاء (پول) رغبتی نیز نداشتند. یعنی او را به خاطر پول 
نفروختند بل هدف شان دور شدن پوسف از ان سرزمین بود. 


نهد در اتتسات اهلست (علنهد السلای فراهای آمده ات وهای را 
مشاهده کنیم: 


1- همین سخن امام سجاد علیه السلام: «الرْهد فی دُنیای»: زهد در زیست 


2- امام صادق علیه السلام: «من هد فی الذْئیا بت ال الْحكْمَه فی قلبه 

نْطّق بها لِسَاتَه و بصَرَه غَیوبِ التبا داءها و دواءها و أَحْرجَة من التبا 
الما ۳ دار السّلام» ((1) هر کس در (زیست) دنیوی زاهد باشد, خداوند 
ختهت را خفن فلت او ایت هی کف و زبانش را با حکمت گویا می کند, و او 
را به عیوب دنیا بصیر می کند؛ به دردها و دواهای آن. و او را از دنیا به 
سوی بهشت به طور سالم خارج می کند. 


3- حفص بن غیاث ك می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می 
گفت: «جوِل الْحَیّرْ له هی بیّتِ و جُهل مِفْتَاخة الرْفَد فی الذَئی»: کل خیر 
در خانه ای (اتاقی) قرار داده شده و کلید آن زهد در دنیا است. 


سپس فرمود: قال رشول ال (صلی له له و آیه): «لا بَجدٌ الَجْل حلاوه 
الایقان فی قلبه عَلّی > لا پبالی مه خن ال الثْنبا»: انسان و ایمان را در 
لنش نمی یابد مگر این ۱ ۱ ۳ 

آنگاه امام صادق علیه السلام افز ود: «حرام علی فلوم أنْ تعرف حلاوة 


ااان ی یا رام اسر کلف سای سا نی 
انمان دا خری کندتا وفتن, که در دنا زاهه باشد: 
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1- کافی (اصول) ج 2 ص 128 ط دار الاضواء. 
2- همان. 


4 امیرالمومنین علیه السلام فر مود: «انّ من عون الأحْلاق علی الین 
الزهد فی ال رل یاری کننده ترین خصلت بر دین اتتشان: زهد در دنیا 


است. 


5- مردی دربارة زهد از امام سجاد ‏ علیه الیسلام پرسید: «فقّال عشر 

اشتاء فافلی درجة ال فد آدنی ره لزع و آْلی جالع 0 ح 
تفن و آغلی درچه التقین آذتی درجه الرْضّا آلا و اِنْ رد فی ابو من 
کتاب الله ع2 و جَلٌ- لکلا تسوا علی ما فاتکُم و لاتفرخوا بما آتام»:(2) 
فرمود: 0 ۹ 2 ترین درجهة ورع است, 
و بالاترین درجة ورع پائین ترین درجة یقین است, و بالاترین درجة یقین 
پائین ترین درجهة رضاء است. بدانید: زهد دز یک آیه از قرآن خلاصه شده 


۳ 


است: «آین- حوادثت ناگوار- برای آن است که شما بخ آنخه از دست داده 


۶ 


اید تاسف نخورید, و به آنچه خداوند به شما داده انیت نبالید. 


توضیح . 1- فر موده است: زهد ده چیز است. لیکن آن ده چیز را نشمرده 
است., چهار درجه از درجات «ایمان درونی و ایمان عملی» را شمرده 
است. یا و ۰« 
نکرده 1 یا راوی از شمارش آن ها عبور کرده است ؟-؟ اما نظر به ین که 
همین امام سجاد علیه السلام عوامل و خصایل «ضد زهد» #9 را 
در حدیث دیگر شمرده است, می فهمیم که ضد آن خصایل, , زهد است. 
متن حدیث: «عَلِیْ عَن آیبه عَن علی : بن مَحَة ُحَمّد الْقاسَایت عن القاسم ین 


الدْنیا و ان لدلِک لشْعبا کنیرة و للمعاصی شعقبا قاوّلٍ ما عصی اللةْ به الکبَرٌ 
و هی مَعصيةٌ [بلیس چين اآبی و اشتکبر و کان من الکافرین و الجرْص و هی 
مَعصيهٌ ادَم و حواء چین قال اللة عَر و جل لهْمَا- قکلا من حَیِتٌ شتتما و لا 
تَفرّبا هذه السَجَرَح قتکونا من الظالمین قاجَذا ما لا حاجَة بهما الَیّه قَدَجَلَ 
دک عَلی دَرْینهمَا ای "۳ 
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‌ 
3 
۳ 
۷ 
۳ 
گت 
1 
د 
2 
۴ 
بل نج 


5 9 رو بر ۶ص رم 0 مه سذ ك و .9 

قفم القتاهه وی ان اقا طلت این اوه ما لا خاخه به الیه ند الک ۶ 
ره و له یر هم هو مس رام ]مرو حججیو جپچ لا - و جرج و لا ۳ 

هي معصیة | اد حیت حسّد اخاه قیشعب من در حب النساء و5 

ء لد ار ۳ و ال ۳ ۳ ع ل 2۱ | ۳ و ل الا 7 و ال ااحد ۳ ازه ج 

جب و حجب سه و کب الرّاحه و خب رب و9 و 


پس به مصداق «تعرف الاشیاء باضدادها» می فهمیم که ده خصلت عامل 
دنیا گرائی و ده خصلت عامل زهد هستند: 


و خود برتر بینی 


تواضع 


در درون شخصیت 


قانع 
بودن و سالم بودن از بیماری آز 
3 


حلنسد 


3 
سالم 
بودن از بیماری حسد 


4 


لل 
جب 


النساء (زن بارگی) 


الدنیا (اصیل دانستن دنیا) 

9 

۳ 

دانستن دنیا و شیفته نبودن به آن 


6 


زیانست و شیفتگی یه آن 

6 

ریاست 

را بار سنگین و گرایش به آن را تکلف دانستن 
7 


راحت 


به گفتن (نه به شنیدن) 

9 

سکوت 

گرائی مگر در موارد لزوم 
9 


لل 
جب 


العلو (برتری جوئی) 


9 

قائل شدن به بندگان خدا 
10 

به 

ثروت 

(ثروت پرستی) 

10 

توا 

بودن از ثروت پرستی 


فآ تا لوا کرام سای ی و اقای خا رل هه 
صحت و سلامت درون را تضمین می کنند. 


البته برخی از خصائل دنیاگرائی از برخی دیگر منشعب می شوند و میان 
شان رابطه «علی- معلولی» 
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لا هانرض 0و ود 


هست. 


حمد خدای را که در این مجلدات درباره همه این خصائل تفت حا زد بحت 


توضیح دوم: در همه این حدیث ها و احادیث دیگر که کلینی (قدس سزه) 
در همان باب از کافی و دیگران در متون دیگر آورده اند. حرف «فی»- 
الرُهد فی الذنیا- آمده است و حرف «عن»- الژهد عن الذنیا- نیامده است؛ 
اولی به معنی «زهد در دنیا» و دومی به معنی «زهد از دنیا» است. 


پرهیز از نعمت های مشروع دنیا و باصطلاح عوام «پشت پا به همه چیز دنیا 
ی ی و بو و بت 


مست: الم فی.شمار ند و شکر آن ها را از بتدکان خواستار ند تضاد دار د. 
۳ در قرآن یا حدیث نکوهشی از دنیا می شود. نکوهش دنیا پرستی و 
ی خاش هموح ال ای وی ی ای ات هی ام 
بیماری روانی ضد انسانیت و خطرناک هستند. 


امام علیه السلام در این بخش از دعاء اول رغبت و شوق به عمل در جهت 
آخرت را می خواهد, آن کام به ها ذو صغیار و تشانه می دهد 


1- اگر لذت شوق به اعمال اخروی را در درون تان احساس کردید. 


- و اگر جریان غالب در شخصیت درون و در گرایش های برون, زهد 


باشد. 
بدانید که در صراط مستقیم هستید: «و اررْفْنی اللَعْب فی العَمَل لک 
اخزتن: عنت. اغرف ظدی لی:هن: کانی: ف کون العالت و۳ .۱۱ 59 


فی دئیای». 
می گوید «الغالب». و مطلق گرائی نمی کند. زیرا انسان هر انسان,(1) 


هر از گاهی دچار تمایلات از سنخ خصایل دهگانه منفی مذکور می گردد. 
مهم این است که در زندگی, غلبه با زهد باشد. 


قتضان بان و عمل مشتاقانه 


اهل طاعت و عبادت دو گروه هستند . 

با آنان که عبادات شان تنها بر اساس «خوف از خدا» و برای به جای 
اوردن تکلیف است: اینان ایمان دارند والا نه خوفی از خدا داشتند و نه 
اهمیتی به تکلیف می دادند, و به اجر شان نیز خواهند 
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رسید. لیکن رابطة روانی شان با طاعت و عبادت فاقد عنصر لذت کافی, 
از عبادت است. 


تال ای ات و 


امام علیه السلام این نوع رابطه با عبادات را از خدا می خواهد: «و حتّی 
أَعْمَل الحستاتِ شَوقا». شوق بر اعمال نیکو, نقش مهمّی در حفاظت 
ایمان دارد. زیرا اهل شوق از سقوط به بدی ها در امان هستند. چون هر 
سقوط بخاطر یک لذت است و انسان بدون لزذت نمی تواند زندکی. کند؛ 
اگر از عباداتش لذت نبرد بی تردید لذت را در سیئات خواهد دید و هميیشه 
به سوی آن ها کشش خواهد داشت. لیکن اگر از عبادات لذت ببرد روحش 
اقناع شده و سیتات را فاقد لذت خواهد دانست و شخصیت ناخودآگاهش 
نیز کشش به بدی ها نخواهد داشت و اين است معنای «قرق» یعنی 
«جدائی درونی و شخصیتی از سیثات» که می گوید «و من من السَیتَاتِ 
فرقا». 


نکتة مهم: در اين جا یک موضوع مهم هست؛ کشت آنان که مکلهانه:ه 
بدون وی تیکیزه و په جای می آورند, بر اساس «خوف ا ۳ بل 
هی کی مات در امه ایا و رفت تساه 
انسان (هر انسان حتی معصومین) با خداوند باید بر اساس «خوف و رجا» 
باشد. عنصر خوف همیشه باید باشد وگرنه؛ انسان یا دچار عجب می شود 
و يا شوقش به عشق مبدل می گردد و رابطه اش با خداوند به رابطه 
«عاشق- معشوق» مبدل می شود و از رابطة «عبد- معبود» خارج می 
ی ال اس یا ان ار 
سخت غافل هستند. و لذا امام علیه السلام فورا لفظ خوف را نیز می آورد 
که و امن موم السعات قفا #خوفا اما سخاه,غانه الصلام از خدا می 
ترسد و اين ترس را نیز می خواهد, اما صوفیان ما با خداوند به عشق و 
عاشقی می پردازند؛ گمان می کنند به حدی رسیده اند که از مرحلة خوف 
رت 


امیرالموّمنین, علیه السلام نیز در تعریف مومنان ؛ بر چسته؛ می گوید: «[] 
لو لا اجك بل الذي کتب ال له [علنهم] لَ تستقر آزواخهة فی آجسادهغ 
طرقه عین شوفاً ٍلی الاب و 
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خوما مق العقات )و اکر تبون اخلی کم اند برای شاخ توشته آزدت: 


یک طرفه العین نیز روح شان از شوق واب و ترس عذاب, در جسم شان 


می گوید «شوقا», نمی گوید «عشقا». 


چیزی از واژه عشق و مشتقاتش در قران نیامده است., در حدیث نیز تنها 
سه- چهار مورد امده که هم ضعف سند دارند و هم اشکالات دیگر, در یک 
حدت عبر از آمافصادن علیه السلام. به تقل از سول اکرم.صلی. ال 
علیه و آله آمده است اما نه به معنی عشق به خداء پل به معنی عشق به 
عبادت: «أَفْصَلّ اللّاس من عشق العباده فعاتقها و احتها یقلیه و یاسَز‌ها 
بکشده و نع لها فقو لا یالی عَلی ما آضتع من القتا ی عشر أم عَلّی 
یُسْرٍ»:(2) برترین مردم کسی است که عاشق عبادت باشد و با آن معانقه 
(دست محبت به گردن) باشد و با قلبش آن را دوست بدارد و با بدنش به 
آن عمل کند. ناو آهعتت نمی دهد به آنجه ار با ترایشن می »رد آن 
سکفی, سا و ها 


خداوند با رحمت خودش, انحرافات و بدعت ها را از جامعة مسلمین بردارد 
تا از یوغ کفار ستمگر و استعمارگر رها شوند. 


زندگی در میان مردم 


انسان موجود جامعه گرا و جامعه ساز است. اما باید در جامعه سازی با 
مردم, باشد؛ همکاری ِ ُقش , داشته باشد, لیکن مقلدٍ جامعه نباشد: 
«حَالطوا التّاسَ بالستَیکم 5 بدا نکم و رَابلوهمْ بقلوبکمٌ و أَعْمَالِکَم», (3) با 
مردم باشید اما مقلد مردم نباشید؛ یعنی جدائی 0 درست نیست و 
رهبانیت در اسلام حرام است. اما نقش تان در جامعه مثبت و ترویح 
معروف و تضعیف منکر باشد. به جامعه در مسیر مثبتات کمک کنید و عامل 
افزایش منفیات نباشید. 


7 «و قت لی ‏ تور آششی به فی التاس 5 
متدی به فی الظلمَات»: خدایا به من نوری 


ص: 10 


ی ای تس اه ی ای من 
مدای ارحص 9 دار الاضوا. 
3- بحار, 3 52 ص‌‌ 6- الغیبه (للنعمانی) ص‌‌ 0 ط صدوق. 


یرای اوق کسا آن در مارم موه تام یرف وبا نون تاریکی ها راه 
درست را بیابم. 


مراد از ظلمات در این سخن, ظلمات فرهنگی است؛ وقتی که چیز بد به 
فرهنگ مبدل می شود به حدی خطرناک می شود که در ادبیات قرآن و 
حت ادا ال لمات ی ی یی ایا ی تس رن 
بر ان ات 


گاهی فردی به منفی بودن یک سّت اجتماعی متوجه می شود لیکن به 
داوری و گزینش کامل نمی رسد؛ اين جاست که در بن بست شک و شبهه 
قوار ی فد بویژه وقتی که افراد بظاهر برجسته را می بیند که به آن 


سنت: مشش اروش می دهنج غوان خر وفع از آن,را از ندست هن ده ود 
1 و تردید به سر می برد. امام علیه السلام به ما یاد می دهد که از 


خداوند بخواهید چنان بصیربی به ,شم بد هد که در چنین بن بسبی قرار 
نگیرید: 5 استظف ءِ به من الک و السَیْهَات»؛ و در ضوء و نورانیت آن 
2 بصير ت) در شک و مات نمانم. 


بنابراین؛ انسان ها در رابطه با منفیات اجتماعی که به سنت و فرهنگ 
مبدل شده اند سه گروه هستند: 


1- آنان که اساساً فاقد بصیرت هستند: اینان نه فقط توان اصلاح جامعه را 
به هیچ وجه ندارند بل وجودشان و زندگی شان در تقویت و ترویج بدی ها و 
ريشه دار شدن منفیات اجتماعی. مصرف خواهد شد. 


2 آنان که بصیرت دارند لیکن در حد ضعیف و ناکاقی: اینان در بن بست 
شک و شبهه خواهند ماند, و خطرناک تر از گروه اول هستند و بالاخره یک 
راه سوم را برای بن بست شان ۹ زیرا| انسان نمی تواند 
هميشه در شک و شبهه زندگی کند و چون هر دو طرف برایش مساوی 
است در صدد راه سوم خواهد بود, بر جامعه انتقاد دارد اما راهی که 
پیشنهاد می کند بی تردید مصداق «بدعت» خواهد بود. و همه بدعت های 
علفف.ق فرشعی.را اين قبیل افراد ایجاد می کنند مگر بدعت گزاری که 
تعمد دارد و بدعتش از شک و شبهه ناشی نمی شود و همین افراد متعمد 
نیز ابتدا در ذهن عده ای از مردم ایجاد شبهه و شک می کنند تا زمینه را 
برای بدعت خود فراهم کنند. پس هیچ بدعت فکری, علمی و يا فرهنگی 


تک اف را هس هیا اه شک شمه شین ف شونا با واسطه ی این 
است ظلمات اجتماعی. 


3- آنان که بصیرت کافی و نافذ دارند؛ اينان افراد مورد امضای قرآن و 
اهل بیت (علیهم السلام) هستند. 
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بخش دهم 

اشاره 

باز هم خوف و شوق 

نظام خاص و ادبیات ویژه این سخن 

ویژگی دوم 

رفع و دفع احتمالات در دعا 

عرفان 

صلاح؟ پا اصلاح؟ 

«اللهَم ضَل علی مَحمّد و آله, و اررفْیی حوّف عم الوعید, و سوق توّاب 
المَوغود حتّی اجد لذة ما اذغوک لهّ, کابة ما شتجیر , ۹ مت الق قَ9 تلم 
عا بضِحبی ین آقر ذلبای و آخجریی فکن بکوایجی حینا»: خدایا, , بر محمد و 
آلش درود فرست. و خوف از اندوه و کیفر که وعید داده ای, به من بده. و 
شوق تواب که وعده داده ای بده تا لذّت آنچه را که تو را برای آن می 
خوانم, دریابم. و (نیز) تلخی آن چه که از آن به تو پناه می برم را دریابم. 


خدایا تو خود انچه اصلاح کار دنیا و اخرت من است می دانی پس به 
نیازهای من توجه کامل و شامل داشته باش. 


۷۳ 
اشاره 
لفت؛ کابه؛ دلنگرانی که در سیمای انسان مشاهده شود؛ انکسار. 


حفو: از «حفا حفواٌ»: لطف و توجه کامل و همه جانبه. 


نظام خاص و ادبیات ویژه این سخن 


می گوید: خوق غم وعید را به من بده. سه نکته در 
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یه ]یت 

1- با وعیدهای تو با مسامحه رفتار نکنم. 
2- از وعیدهای تو غمگین باشم. 

3- از همین غم بترسم. 


با این بیان انسان ها را در رابطه با وعیدهای خدا به سه قسمت تقسیم 
و 


1- آنان که نسبت به وعیدها با مسامحه برخورد می کنند نه دلنگرانی جدی 
دارند و نه ترس از ان ها. 


2 آنان که دلنگران هستند و دربارة آن ها دچار اندوه هم می شوند, لیکن 
با توجیهاتی این دلنگرانی را قابل ترس نمی دانند. 


توجیهات: با خود می گوید: خداوند غقار است و می بخشد. رحمت خدا 
گسترده تر از عضبش است, 2 برخی از این توجیهات در اصل درست 
است, لیکن اولا: وقتی که این گونه افکار به جریان عمومی و مداوم فکری 
مبدل می شود, شخصیت درون را «ایمن» می کند و «خوف»ی در آن 
باقی نمی ماند در حالی که قرار است رابطه انسان با خدا بر اساس 
و ۱۰ 


نه رجاء محض. 


ایا این میات ایر یی خووا نام وا آنمت کید ی انعنم کردن تخیر 
ناخوداگاه ناتوان است و شخص همیشه با دلنگرانی درونی کشمکش دارد. 


3- آنان که نسبت به وعیدها دلنگرانی جدی دارند؛ دچار اندوه هستند و از 
آن هی تر ستد به خدی که حالت انکسار در سمای.شان ههد می کر دد: 


السلام باید سیما و قيافة ره 1/0 
است. زیرا ی آورده 
است, سپس انکسار را. بدیهی است هر لذّتی در چهره انسان متجلی 
خواهد شد. یعنی هم سیمای شاداب می خواهد و هم سیمای منکسر. 


چگونه این دو متضاد جمع می شوند؟! اولا: این از آن ضدین نیست که 
هرگز قابل جمع نباشند. و با بیان دیگر: ضدین دو نوع هستند: 


الف: ضدان مطلق: مانند یک فرد نسبت به فرد دیگر نمی تواند هم پدر او 
باشد و هم فرزند او. یا 
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1- اصلی که در جای جای این مجلدات به شرح رفته است. 


یک چیز نمی تواند هم سفید مطلق باشد و هم سیاه مطلق. این گونه 
ضدین هرگز قابل جمع نیستند. 

ب: ضدان غیر مطلق و نسبیت پذیر: این گونه ضدها قابل جمع شدن 
هستند و اساسا همین نوع جمع است که جهان را اداره می کند و هميشه 
«نز» و «انتی نز»:در یک جهت سازندم جمع شده و در کیری شازندم ذارند. 
انسان نمی تواند در هیچ چیزی, حالتی, امری. مطلق باشد و نباید مطلق 
باشد, مطلق فقط مال خدا است. نه شادابی مطلق, سزاوار انسان است 


و نه اندوهگینی مطلق. زیرا در هی 93 صوز 2 از شأن انسانی خود خارج 
می شود؛ یا دچار مستی و پا دچار پاس می گردد. 


قرآن: «مَحَمَدٍ سول ال 5 الذین بمَعه آشداء علی کار رحماء بیتَهْم 
راهم رْکعاً شُجّدا یبتَمُو قصّلاً ن اللّه و رِصٌواناً سيماهْم فی وَجُوههِم من 
آتر السُجُودٍ»:( (1) محمد(ص) رسول خدا است؛ و کسانی که با او هستند در 


نز نز کفار بر کر و د‌صیانن. خود عم بانتته ان را هلر کوع و سخور 
می بینی, که در صدد جلب فضل و رضایت خدا هستند. سیمای شان 


(فیز کی شان در جهروشان زار سجده ابا آ شت: 
لغت : سیما: وثر کو: لیکن در هن کف چهره تعین یافته است. 
فَهْمْ بسيماهُم لا بستلون الّاسَ الْحافا»:(2) آنان (فقرا) را از سیمای 


ور انز ال کر فص ان ار ماع و اتسار شما ات لاند. انکساد 
درونی داشته که سجده کرده و اثر سجده در سیمایش نمایان است. 


و در ای دوم اثر قهری فقر در درون. در سیمای ظاهری نیز نمایان است؛ 
انکسار درون مشهود در برون؛ غم فقر در سیمای برون پید | است. 


غم فقر, یک چیز است و «ترس از آن غم» نیز چیز دیگر است. 


و در موضوع بحث ما «غم وعید» یک چیز است و «ترس از آن عم» چیز 
دیگر است. امام علیه 
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1- يد 9 سورة فتح. 
2- ای 273 سورة بقره. 


غم و غصه دربارة وعید, خود نوعی ترس است. باید از همپن ترس, ترسید. 
زیرا همین غم خود نوعی عذاب است؛ زندگی را تلخ و آرامش روحی را 
درهم می زند. 

در آخرت نیز علاوه بر عذاب حجسمی عذاب عمی نیز هست : «کلما آراژوا 
آن به جوا متا من عم اعیدُوا فیها»:(1) هرگاه بخواهند از غم و اندوه های 
دوز خ خارح شوند, آنان را به آن باز می گرذانند. 


اهل دوزخ همواره در صدد دو نوع «خروج» هستند: خروج از خود دوزخ. و 
اگر نتوانند از آن خارج شوند, در صدد خروح از غم آن می آیند که باز به آن 
غم بر گردانیده می شوند. یعنی همانطور که عذاب در دنیا هم می تواند 
جسمی باشد و هم می تواند عذاب روحی باشد و هم می تواند هر دو باشد 
در آخرت نیز همچنین است. 


امام علیه السلام در اين بخش از دعا , به ما باد می دهد که: از گرفتار شدن 
به «عم وعید» بترسید, اگر بتر سید عمل می کنید و از عذاب روحی 
دلنحراتی اشودم می شوید. 


کسی. کف.یه آخرت امان دارم ظاهرا از آین.غزات: ری اسشوده ینت 
اما چون بینش و هستی شناسی و خدا شناسی و شناختش از رابطه انسان 
با خداه عاط است:ر روش مضطرف: و آشفته آرت: 


و کسی که مطابق باور به آخرت دربارة وعیدها عمل کند, علاوه بر ثمرة 
آخرت از عذاب روحی و دلنگرانی مضطرب کننده و تلخ کننده ز ند کی: 
آسوده می شود. 


مقصود امام علیه السلام در این بخش توجه دادن به این اصل در زد کم 
است؛ بهشت خواهی نیست؛ لذت دنیوی بهشت خواهی است؛ خود بهشت 
خواهی یک لذت عمیق در زندگی دنیوی دارد. 


غم و ترس از وعید بدون عمل نیز در سیمای ظاهری بروز می کند. و ترس 
از این ترس بنیز بروز می کند؛ هر دو انکسار اور هستند؛ امام انکسار دوم 
را توصیه می د 


انکشان ال سر خاک اس اش را ی میک ین 
زندگی آسیب می زند. 


و خلاصه این که: امام علیه السلام به آنان که به آخرت ایمان دارند یک 
هار من دهد انمان. کر 
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1- آية 22 سورة حم. 


به حد عمل نرسد زندگی دنیوی را خراب می کند گرچه «صرفاً ایمان» و 
بدون عمل نیز در اخرت سودمندی بسیار دارد. 


نمی دانم با این بحت مشروح توانستم ویژگی نظام و بافت این کلام 
شگفت و عجیب را توضیح دهم يا نه؟؟ نواقص آن را به دقت و هوشمندی 
خوانندةة محترم و می گذارم. ببینید: «و ای خَوّف عم الوعید». این 
خوف. آن غم سرگردانی آور و مختل کننده زندگی را از بین می برد, زیرا 

به آن جهت داده و انسان را از بن بست خارج می کند؛ در این صورت. فرد 
تقو کو ار را متشه فرار قم رد 


اگر اين خوف با «اشتیاق به ثواب» آمیخته گردد و «لذت عمل» با آن در 
آمیزد. مصداق درگیری مثبت تز و آنتی نز اعی: ور3ر و این است راه درست 
زندگی که انسان برای آن آفریده شده: «و شوق توّاب ب الم ود حثی أجد 
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لآ ما وک له». 


ویژگی دوم 


ویژگی دوم این بخش در همین جمله «5 شوق تّاب ال ود خن أَجد لدم 
مَ ادعوک له» است: در این جا نیز به آناز دنیوی عمل به باورهاء توجه 
دارد؛ و ات (بهشت) را بده تا لذت آنچه با 


دقت: گفته شد: نتيجة «ترس از غم وعیدح ترس از ترس وعید». انگیزش 
به سوی عمل است. اما این نیز بر دو نوع است: 


1- عمل بدون شوق به عمل, که صرفاً انجام وظیفه است که باری است 
سنگین بر روح و روان انسان. 


2 عمل با شوق و لذت, که آن را از حالت صرفاً وظیفگی خارج کرده؛ بار 
روانی را به یک امر شیرین روانی مبدل می کند. 


و بلافاصله می گوید: «و کاب ما َسَتجیر 1 بک مِنْة»: و سختی بی لذت بودن؛ 
وی اه از آن.به اف نیم را در کلب شود بجتیم. این خود 
فا وه لت اس ی و اقا ی اد ۲ 
از خود دور کند, به یک لذت دیگر رسیده است. 


در جملة اول در صدد «جلب لذت» است. و در جمله دوم د ر صدد «دفع 
تلخ ها و ار 
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که نتیجه اش باز لذت است. 


و این لذتِ برخاسته از «خوف و شوق»؛ برخاسته از «خوف و رجا» است 
که دنیا را برای انسان بهشت می کند و بهشت آخرت را نیز در پی دارد. 


دعای دهم صحيیفه «فی الاشتیاق ای طلّب المَفْفرَو» است که شرحش 
گذشت. 


رفع و دفع احتمالات در دعا 


انسان مطابق تشخیص خودش آنچه را که برای خود سودمند می داند, دعا 
کرده و از خدا می خواهد. لیکن ممکن است در تشخیصش دچار خطا یا 
اشتباه گردد و یک چیز مضرّ و خطرناک را سودمند بداند و آن را از خداوند 
بخواهد؛ «و یدع الانسان بالشر دعاءه بالعر و کان الانسان عخجولا»:(1) و 
(گاهی) اتسان: نش .را از جوا می خواهد ار اک 


عجله در دو محور: در تشخیص شر از خیر و سودمند از مصر. و عجله در 
ترجیح چیز زود رس و (باصطلاح) دم دستی و فدا کردن خیر بزرگ و مهم 
اینده. و این یک اصل از اصول انسان شناسی مکتب قران و اهل بیت 


اه ات 
و «و عسی أن تکُرهُوا شَیْاً و هو خی لَُمُ و عسی آَن جبوا شَیناً و هو سر 
لعف آلاه تسام ۶ شم لا تعْلمُون»:(2) چه بسا چیزی را دوست نداشته 


ای ات 
داشته باشید در حالی که آن برای شما شر است., خداوند می داند و شما 


بنابر این در مواردی ممکن است در اثر عدم تشخیص درست؛ یک نقمت 
را عفت‌بدانيه وان را ار خدا تداهیم تخربه تاریتی فروق: خاتو اد کی و 
اجتماعی. انسان از این نوع خطاها و اشتاهات, فرامان. دازد. یس بهتر 
افتت این اصل .را فن قراهفتی نکمم کافی از.عدا مخواهم که ذر. 
استجابت دعا با علم خودش رفتار کند که امام علیه السلام این اصل را 
بدین صورت به ما یاد می دهد: «الَْمْ قة تلم ما خی من آثر دای و 
آخرنن فک بخوانجی. ]۶0 دابا موم مرداتی هر آنچه را کمن را اضلاح 


می کند, در امور دنیایم و آخرتم. پس به نیازهای من توجّه کامل و شامل و 
همه جانبه داشته 
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1- ای 11 سورة اسراء. 
2- آیة 216 سورة بقره. 


باش. یعنی در دعاهایم با علم خودت با من رفتار کن, نه با تشخیص من. و 
به ما یاد می دهد که برخی از مواردی که دعای مان مستجاب نمی شود به 
همین دلیل است و هر کسی در عمرش از این دعاهای نامستجاب, دارد و 
از خدا تشکر می کند که فلان روز فلان دعایش را مستجاب نکرده است. 


گاهی عدم استجابت دعائی یا دعاهائی, زمينة یأس از دعاء و حتی گاهی 
زمنية بانتن از رحمت خدا را در درون انسان ایجاد می کند که هم برای 
زد کی دنیوی خطرناک است وهم برای آخرت؛ که مسئله را از بستر 
«رایطهٌ خوف و رجاء» خارج کرده و به بی راهه می کشاند: ظلا تا مدمه 
رقح الله اٍنهة ۵ لا تیآمن من رفح اللّه الا الوم الکافژون»:(1) از رحمت خدا 
قایوسن تشفیض زیدا از دخفت دا مایفس عضی کردد مکر افراد کافو: 


در این آیه عبارت «روج الله< رحمت خد|» دوبار تکرار شده, نوعی از 
تکرار که در قران نظیر ندارد و یا کمترین نظیر را دارد, بخاطر این که 
انسان هميشه و در همه حال (حتی اگر گناهکارترین و مجرم ترین فرد 
باشد) از رحمت خدا بوتنه: نباشد. و زیباتر اين که به جای واژه رحمت؛ 
واه «روح» را آورده که شیرین تر از آن است گرچه به همان معنی است. 
حه قذزتر آنن اب به. بنده اش تزوبی فی شود ۵ به آو دلداری و اهند .می 
دهد!؟ 


و آیه های دیگر در نکوهیدگی یاس و ستودگی امید. و احادیث فراوان. 


موضوع باز می کنم: 


عرفان و صحيفة سجادیه 


عرفان: صحيفةٌ سجادیه متن عرفانی اهل بیت علیهم السلام است. عرفان 
خودح خود شناسی, عرفان انسان< انسان شناسی, عرفان هستی و 
جهان< هستی شناسی, عرفان فرشته< فرشته شناسی, عرفان خدا< 
خدا شناسی, عرفان رابطة انسان با خدا, عرفان خصایل و خلق درونی 
انسان‌< شخصیت شناسی و روان 
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[- آية 97 سوره بوسف. 


شناسی, عرفان جامعه و رابطة فرد با جامعه و بالعکس. و... و... و... 


عرفان یعنی علم و شناخت. نه هذیان گوئی و لفاظی هپروتی, گزاره های 
ضد عقل و عقلانیت. ضد علم و دانش. عرفان حقیقت گرا , با منطق 
واقعیت گرا, نه عرفان صدرویان که چشم از واقعیات هستی فرو بسته به 
تخیلات ذهن گرائی می پردازند. 


قرآن و اهل بیت علیهم السلام چیزی بنام عرفان جدای از علم ندارند, تنها 
یک «شناخت» را برای بشر تعیین می کنند که «شناخت علمی» است. 
عرفانی که متعارض با علم باشد عرفان نیست «جهلان» است که از لازمه 
های قهری ولا ینفک آن و ثمره نهائی آن همجنس گرائی و شیطان پرستی 
است؛ در کتاب ها و مقالات دیگر توضیح داده ام؛ بزرگان شان در طول 
تاریخ به این و عرفان شان تصریح کرده اند, اما پیروان امروزی 
شان در اين باره کور و کر می شوند و فاقد آن مردانگی هستند که به 
همجنس گرا و شیطان پرست بودن خودشان تصریح کنند. 


شیطان شناسی صحیعفه را در دعای هفدهم ببینید, آن گاه شیطان شناسی 
ملاصدرا را در کتاب «مفاتیح الغیب» بخوانید که می گوید: من مطالبی را 
فهمیده ام که جز | حمق ها و نادان ها انکارش نمی کنند؛ همان نور شیطان 
از نار عژت خداست., اگر نور شیطان ظاهر می شد همه خلایق او را می 
پرستیدند.(1) 


بدیهی است که باور به «#وحدت وجود» غیر از این ننیجه ای نمی دهد بویژه 
باور به «وحدت موجود» که محجی الدین و وارت او ملاصدرا , ار معتقد 


هستند و همچنین صدرویان امروزی ما. 
حضصر ات صدروی وقتی که در اسفار(2) 


به همجنس گرائی او می رسند کور و کر می شوند. با این همه خود را 
۳ لیا .. ۳ 7 

برتر, عارف تر, و مثّقی تر از پیروان اندیشمند و دانشمند مکتب اهل بیت 

فی: 3 ند 


صحیفه سجادیه گوشه های عمیق جان و روان و شخصیت درون انسان را 
و اه و را ی دا 
ای اه ام ها ام ماس 2 
شناخت عمیق و ژرف؛ با ریزه کاری تمام, به حدی که در این مسائل عظیم 


هیچ پرسشی نیست که پاسخ آن را نداده باشد؛ هیچ مجهولی نیست که آن 
را مکشوف نکرده باشد. «اخت 
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وا خیش 172 ۲ 
۱/1 19۱۱ تاش ان ظ ضطاخمی: 


القرآن» است. 


و هزار اسف که جامعة بشر ارج این متن عظیم را ندانست و 11 دعااز 
ان را دست تاریخ منحوس, از بین برد. 


بحدزیم این مصیبت عظمائی است که امروز مانند سرطان کشنده در 
حوزه و دانشگاه ما جولان می دهد؛ عده ای خود را پیرو مکتب اهل بیت 
می دانند در عین حال مرید محی الدین کابالیست اسپانیائی(1) 


و و ملاصدرا کار گزار اسپانیائیان که در عصر صفوی راه شان به ایران باز 
شد. برگر دیم به ادامة شرح بخش دهم از دعای بیست و دوم: 


صلاح؟ یا: اصلاح؟ 


هفخ کوند: «الَهْعَ قَو تْلَمْ ما بضخیی من مر تاج آخِرتی». این فراز را 
چنین معنی کرده آند: خدایا تو آنچه صلاح کار دنا و اخرت من است می 
دانی. و یا گفته اند؛ خدایا تو می دانی در دنیا ات 
همین دز شرع .های ظربی .و فارسن با تفاونت هانن در اقظ. آما آدلا 
اين معنی وقتی درست است که «بصلِحنی» با فتحة حرف «ی-» خوانده 
شود نه «یصْلِحبی» با ضَمَهةٌ آن. اما آنچه در متن دعا امده ضبط دوم است 
و «یصلح» از باب افعال است و معنی ان چنین می شود: خدایا تو خود 
انچه را که امر دنیا و اخرت مرا اصلاح کند. می دانی. 


و کسی در این جا ادعای قرائت با فتحه نکرده است و شگفت است با اين 
حال چرا به سراغ معنی دیگر رفته اند!؟! 


ایا فلا وم بر یط با تم آیر عزان صلاخ ود خه اضااعم باند.هین کف 
«یصلح لی» و معنای مذکور با «نی» به هیچ وجه سازگار نیست. می گوید 
انچه من را اصلاح می کند در امور دنیوی و امور اخروی من. 


نکته بس مهم است, بل یک اصل بزرگ را معژفی می کند: اصلاح درون و 
شخصیت, عین اصلاح زندگی دنیوی و اخروی است. چگونگی زندگی انسان 
دقیقاً انعکاس چگونگی درون اوست؛ درون تلخ, ژند نی لح رافیت هد و 


درون تقتیر بر زاند کی رین زا شیرینی زندگی نه به مال است و نه 
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1- رجوع کنید: مقاله «دلیل بیست دوم: کابالیست بزرگ که کابالیسم را در 
میان مسلمانان نفوذ داد» سایت بینش نو ۲۱65۲۱6۲۱0.60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰ 


به مقام و حتی نه به «مطلق علم».(1) 


«قک بحوایْجی حفیاً»: پس به نیازهای من توجه همه جانبه (کامل, و 
شامل) داشته بااش؛ نعمت هایت ۵ 0 مصداق آية «و لام 
نمتی عَلَیْکُمٌ».(2) برای بیشتر روشن شدن معنی «حقی» به قرآن بنگریم 
آن جا که می فرماید: «یَستلوتک کاتک حَفِیْ عتها فْلْ نما علْْها ند الله»: 
(3) از تو (دربارة قیامت) طوری می پرسند که گوثئی تو بر زمان وقوع آن 


علم حفی داری, بگو: علمش تنها نزد خداست. 


وشول آکرم (ضلی الا علیمی آلم) قلم کاصل یه کی قامت ورحنتی به 
صاخ ان دای لک غلی ال اسانیه ها خی که قفا ار ان 


خداوند افننت: 


در مواردی از دعاها گفته شد که امام در ظاهر سخنش خودش را می 
گوید, اما در واقع در مقام یاد دادن به ماست خودش مشمول این سخنش 
«حفی» نمی داند. زیرا مسئله در حد همان علم به چگونگی و زمان قیامت 
است که معصومین علیهم السلام به عوامل اصلاح کنندة درون. علم کامل 
دارند اما علم کامل انسانی, نه علم حفی. 


در عمل نیز «اعطای حفی» را فقط خدا اعطا می کند. 


آنچه از این تک خملة امام یاد می کيژیم. یک اضل,بزرن دیکر است: در 
مباحث گذشته از دعاها دیدیم که امام علیه السلام به ما یاد می دهد که: 
هر چه از خدا می خواهید, تام و کامل آن را بخواهید؛ خواستة ناقص و 
کوک شضرا هار عرصه به حور رت العالمین تیسنت. آما در این.جا بالات 
از آن را می خواهد: «خدایا آنچه من را اصلاح می کند, آن را در حد کاملتر 
از آن که دهن من توان تصور آن را دارد, به من بده»؛ مطابق علم حفی 
خودت بده, نه مطابق درک من. 


خواسته ای امعان ندارد. 


در چندین آیه فرموده است «و ال دو الْقصّل العظیم» 4(۰) واه عظیم در 
بیان قرآن بخ ده کاربرد امته 
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1- مطلق علم: هر علمی موجب شیرینی درونی انسانی نمی شود. بل 
علمی لازم است که در بستر و مسیر و جهت صحیح باشد, نه علمی که 
بمب اتم بسازد. 

2- اية 0 سوره بقره. 

3- اي 187 سورة اعراف. ۱ 

4 از آن جمله اي 105 سورهة بقره و 74 سورة آل عمران و 29 سورة 
انفال, و 21 و 29 سوره حجد یبد و 4 سوره جمعه. 


است: 

1- عظیم از نظر مردم و انسان. 

2- عظیم از نظر خدا: آن جا که سخن از عظمت خود. عظمت صفات خود 
و عظمت فضل خود سخن می گوید. عظمتی است که خارج از توان درک 


فضل عظیمم طمه عظیم و صوانة عظیم ر اشته باشه, 


در مباحت گذشته از زبان حدیث شنیدیم که طمع در فضل و لطف خدا؛ 
مذموم نیست بل ممدوح است بویژه در غفران معاصی و اصلاح درون. 


نتیجه: در این بخش از دعابه ما یاد می دهد که دو «مجهول» را به خدا 
واگذاریم: 


درحای 


2- خواستة مان را خی آن کضال و تمام بخواهیم که درک مان به آن نمی 
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بخش یازدهم 

اشاره 

انسان شناسی 

انسان موّمن هم دچار حالات مختلف می گردد 
پیش گیری از گسست روانی 

شکر در ناگواری ها 

فرق میان شاکر و شکور 


ِ- 
11 


1 الصَرٌ و اللْفْع»: خدایا, بر محمد و آلش درود فرست. و به من 
قوّت (اراده) بده وقتی که در شکر نعمت هایت دچار (حالتِ) کوتاهی می 


شوم در اسایش و ریج» در تندرستی ,و بیماری, تا در درون خود رضایت از 
تو و طمانینه دریابم؛ (رضایت و طمانینه) بر انچه برای نو بر من واجب 
است در حوادث: در حال خوف و امن؛ رضاأ و سخط؛ ضرر و نفع. 


اشاره 


لفت: واه حق کاربردهای متعدد دارد: 
1- الحو": ض؛ٌ الباطل.- از اين باب است «جاء الْحٌَ و تقق الباطل».(1) 


مه معتی وی فروی ی اختماعی یکت 8 ال الذی علیه الق : 
(2) 


3- بررسی درستی یک خبر: «خو" الحَبرّ: وقف علی حقیقته»: درستی خبر 
را دریافت- اصطلاح «تحقیق علمی» از همین کاربرد است. 


4 راستحقاق و سزاوار شدن: «فحَق عَلیْنا قَوّل زبنا انا لذائقون».(3) و 
«کل کَذّب الرْسُل فحق وعید».(4) 


مي گویند «حقم به؟. اي جدیر به. : سزاوار آن است. و از این باب است 
«الذین ییْناهخ الکتات یتلوته و" تلاوته».(5) 


5- به حقیقت پیوستن یک گفتار: «حقّث کلمَة تیک علی الذین قسقوا َمْم 
ُوْمنُون».(6) 


6- تثبیت یک چیزح معنی مقابل سست کردن. شل کردن. محو کردن: 
«لیْجو الحفت و بطل 
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سوت سرا 


آبة 2 سوره بقره. 
اية 1 سورءه صافات. 
ایغ 14 سورةه ق. 

اية 1 سوره بقره. 
۱ 


و 
3 
4 
5 
هت 


الباطل».(1) و «َفْجْ ال الباطل و بُحٌ الَحٌََ».(2) 


7- محکم کردن: استحکام بخشیدن: می گویند «حَوّ العقده»: گره را 
محکم بست. معنی مقابل «شل بستن». «سست بستن». 

مراد امام علیه السلام در اين جا دو کاربرد ششم و هفتم در کنار هم و با 
هم. است که معنی مقابل «گسستگی» و «شل بودن و سست بودن» 
است. به شرح زیر: 


پیش گیری از گسست روانی 


حالت روانی و درونی انسان. خشی. منجمد و یکنواخت نیست. بل جان 
ادمی متغیر و در حرکت از حالی به حال دیگر و انتقال از وضعیتی به 
وضعیت دیگر است این تغییر و انتقال. در دو محور رخ می دهد: 

1- انتقال از نیازی به نیاز دیگر: وقتی که تشنه انیت انب می خورد نیاز به 
اب بر طرف می شود و نوبت به نیاز دیگر می رسد از قبیل گرسنگی و یا 
هر نیاز دیگر. و اين سلسله ادامه دارد و انسان هرئز خالی از یک نیاز 
نیست؛ ترتیب نیازها, ترتیب حالت ها را می اورد. 


نیاز انگیزه را ایجاد می کند. نیاز نیز بر دو نوع است: 
الف: نیاز جسمی و مادی[] انگيزة کار و عمل فیزیکی. 


ب: نیاز روحی و معنوی[] انگيزةٌ کار و عمل غیر فیزیکی؛ از قبیل علم 
اموزی, محبت یابی, عبادت و از ان جمله شکر, تفریح. مونس و همدم و... 


2- انتقال از «احساس»ی به احساس و احساسات نیز ایجاد انگیزه 
کرده و به عمل وادار می کنند. 


مسئلة مهم و پیچیده این است که رابطةه احساسات با نیاز ها بر دو گونه 
است: 

الق رابظه عقلانی: سانهاء اسان ها را نع وخود ضت. آمرند هر این 
صورت, نیاز «علت» می شود و احساس «معلول». این روند و جریان 


طبیعی قاری روان انسانی است. و (باصطلاح این مجلدات) یک روند 
و جریان فطری است. 
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1- ای 8 سورة انفال. 


ب. رابطةه هوسی .: احساس ها نیاز ها را به وجود هب ادنوه در این صورت؛ 
احساس «علت» و نیاز «معلول» می گردد. این روند و جریان, غیر طبیعی, 
نیاز کاذب است خواه منجر به شادی و شعف باشد و خواه منجر به غم و 
عکصه. 


و پیچیده تر این که: هم در جریانٍ فطری و هم در جریان غریزی, وقتی که 
اخساشتها خاصل.می ند فهراانی ری آنرستو عفل دیکر را 
موجب می شوند. ؛ هلم جزا؛ و این نیز سلسلة خود را دارد. 


اما در هر دو جربان, این تساه سرت ناپذیر نیست؛ در جائی باز می 
ایستد. عامل این گسست در جریان فطری. غریزه گرائی است. و در 
جریان غریزی یکی از دو چیز است: 


1- اشباع: این نیر بر دو نوع است: 


الف: اشباع درست و عقلانی: غذا| را به قدر لازم می خورد و اشباع می 
شود, به شهوت جنسی پاسخ عملی به قدر لازم طبیعی می دهد و اشباع 


میت کوزن: 


ب: اشباع در آثر ناتوانی: روحش از غذا خوردن اشباع نمی شود, معده اش 
بیش از آن ظرفیت ندارد. روحش از عمل جنسی اشباع نمی شود نیروی 
جنستی اش بیش او آن توان ندارد. اين بزرگترین بیماری روانی است. 


در این بخش از دعا محور سخن امام علیه السلام, روند و جریان طبیعی 
آفرینشی و فطری است که گاهی در اثر تفوق غریزه, فطرت از کارش 
سست شده و دچا ر گسست می گردد. 


فف. گوید: خدایا, هر وقت که این گسست روانی در من زمینه پیدا کند, 
نیروی محکم عطا کن که از آن پیشگیری کنم؛ از پاره شدن ظنات اراده 
جلوگیری کنم. 


این مقدمه را کش دادم برای اين که شارحان و مترجمان (آجرهم الله) 
سخن امام علیه السلام را به طور صحیح معنی نکرده اند و کلمة «حق» را 
به معنی «ضد باطل» گرفته اند و لذا به هیچ جائی نرسیده اند. مراد امام 
الق در این خر ارس دهم آن انست: تمه فیس کی کین 


پیشگیری از ؟ گسست و جلوگیری از شل شدن است. " هو وی 
لح عِنْد تقصیری»: به من توان محکم کردن در وقت تقصیر بده. نمی 
گوید «و ارزقنی الحق بعد تقصیری»: بنیر از آن که تقضین کردم 
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توف ۳ 3 تن وت راه حق را ۳ 


یعنی پیش از نقصیر و وقتی که «در شرف تقصیر» قرار می گیرم توفیق 
تحکیم اراده بده تا دچار گسست اراده نگردم و اهل شکر باشم. نه اهل 


سو اززفنی الحه عنة تقضیرق فن الشکر لی»: در فجلدات قبلی در موارد 
متعددی گفتار امام را دربارةُ شکر دیدیم. اما در این جا معنای دیگر از شکر 
را در نظر دارد که به گمان من تا اين جای صحیفه به این معنی به کار 
نبرده است. شکر در اين جا یک مفهوم گسترده و عام شمول دارد که: اگر 
انسان در مسیر اقتضاهای فطرت 7 نذ کی کند وفطرتش غربزه اش را 
مدیریت کند. همه کارها, رفتارهای فردی, خانوادگی, اجتماعی, اعم از آنچه 
عبادات نامیده می شود يا به غیر عبادات موسوم می شود, همگی مصداق 
شکر و زیر چتر معنی شکر قرار می گیرند؛ نماز شکر است. کسب و کار 
عین شکر است., ازدواج غیر از شکر معنی نمی یابد, تحصیل علم و دانش 


و با بیان خلاصه: به کار گرفتن هر توانی که خدا اه ۵ 93 بانج 
شرع کف آز ان شکر. سای ات هو صگری. شک نی است: بنابراین 
شکر بر دو نوع است: 

معنی «عدم تشکر از خدا در مصرف نعمت ها» است. 

استراحت و خوابیدن و... بشرط جریان در مسيیر اقتضاهای فطری. شکر 


هستند- معنی مقابل این شکر, کفران به معنی «عاطل و راکد گذاشتن 
نعمت و عدم استفاده از آن» است 


در بینش مردمی شکر تنها در برابر نعمت ها و هنگام برخورداری ها 
است.اما در این بیان شکر هميشه جاری و ساری است و مختص اوقات 
برخورداری پیات و اسان همه دی ال کر سس و باب باشد: «فی 


الشکر لک نها اعفت علی فی: لنشر و العسشر و الصتهء السعم»: وید ها 


هشدار می دهد که سیاس از خدا را به اوقات تنم منحصر نکنید. علاوه بر 
شک نایاش کی نکر فملی دها و کر ۳ 
ها به روند فطری عملی تان لطمه نزند. و جولدث موجب گسستگی ان 
تخردی <حن انعر ف هر تس ۶2 الر ضا طمانته آلشفشن:متی»: تاروح 
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رضایت از تو و طمانینه را در جان خود دریابم. 
طمانینه: عدم تزلزل روحی؛ عدم 5 گسست و شل شدن. 


ابتدا توان محکم کردن نیروی درون را می خواهد., اما این تنها کافی 
نیست؛ هر اراده و انگیزه ای وقتی فایده می دهد که به عمل برسد و لذا 
می گوید: «بما یِجتٌٍ لی»: بوسیله آنچه موجب است که برای تو انجام 


دهم. 
باصطلاح ادبی, حرف «ب-», «باء وسیله» است. 


«فیما یِحَدْتُ»: در هر حادثه و حالتی برایم پیش فی: | ید «فی حال الحوف 5 
لقن و الّضا و السخْط و الط و اللفٍْ»: در حالتی که ترس پیش می آید 
یا ایمنی, حادثه و حالتی که رضایت من در آن باشد یا ناخشنودی ام, به 
ضررم باشد يا به نفعم. 


شکر در ناگواری ها 


آنچه قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) از ما خواسته اند «شکر نعمت» 
است نه «شکر نقمت». مراد امام نیز شکر بر بلا. کر بن حوی: بجر 
بپرضرر, شکر بر بیماری, نیست. به معنی حرف «فی» در «فی اسر و 
اسر الطَحّه 5 السقَم» توجه کنید؛ یعنی حوادث و حالات ناگوار موجب 
نشود د که از روند و جریان عملی شکر خارج شوم. در فراز بعدی لفظ 
«حال» را نیز می ]3 «فی حخال الَحَوّف و الأْمن الوضا و السحط و 
الطَرٌ و اللْفْع». 


شکر نیتی با نیت خاص فقط در برابر نعمت است که قلباً يا شفاهاً به جای 
آورده می شود. شک کمای دس سا یل اش او وا کر کون 
کل زندگی در مسیر درست فطری است خواه در بحبوحة شادی ها و خواه 
در بحران رنج و ناشادی ها. 


و اين بدان معنی نیست که انسان در حالات گرفتاری و مصائب نباید شکر 
نیتی داشته باشد. زیرا ادمی در بدترین حالات نیز از نعمت هائی برخوردار 
انیت و باید در برابر ان ها شکر کند. و بهمین جهت «خود کشی» در اسلام 


122 


گوید: 

مرگ 

اگر مرد است گو نزد من آی 
۲ 

به آغوشش بگیرم تنگ, تنگ 


این خواسته يا از موضع تکبر است و پا از موضع غعْجب به عبادات خود, و پا 
از موضع کفران و ناشکری. گفتهةٌ شاعر دیگر بهتر از این است که می 
گوید: 


مهتری 

گر به کام شیر دراست 

خطر کن زکام شیر درآر(1) 

البته اگر مصداق برتری چوئی غريزي نباشد و در راستای آیة «رینا هَبْ لنا 


من أرُواجنا و5 درپاتنا قح أَعْیّن 5 اجعلنا لین اماما»(2) 70 که آرزوی 


۳۹۹ بودن و پیشرو بودن در امور اجتماعی استت: وال چنین خطر کردن, 
تا وا مار رت 


قرآن و حدیث, در برابر سختی ها, مصائب و بلایا, آنچه از ما خواسته اند 
«صبر» است و اين صبر همان شکر عملی است که گفته شد در صورت 


و بالاخره «شکر در ناگواری ها» آری, اما «شکر برناگواری ها» نه. باید 
برای رهائی از ناگواری ها هم کوشش کرد و هم رفع و دفع آن ها را از 
خداوند خواست به طوری که آنهمه خواهش رفع يا دفع بلا و گرفتاری ها از 
زبان امام علیه السلام در دعاهای پیشین مشاهده کردیم که در نظر 


تا رای ان شوه که ید ال ماوت رات 
لت است هار ماه سرا اساسا وا ری ها مت وت 


در بخش نهم از همین دعا سخن از حسن بصری و شاگردانش (مالک بن 
دینار, ثابت بنانی. ایوب سجستانی. صالح المری, عتبه الفلام, حبیب 
فارسی, سعد, عمر, صالح اعمی, رابعة عدویه. سعدانه. جعفربن سلیمان, 
که سفیان ثوری را نیز باید بر آن افزود) رفت که در جامعهٌ مسلمانان 
«بدعت تصوف» را بنیان نهاده بودند و یکی از اصول اساسی شان بلاجوئی 
و مصیبت خواهی بود, کافی است به شرح 
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1- حنظله بادغیسی. 
ما7 سور فرقان: 


اخوال ان و گرم الانلیاعه عطار تور مراحعه کنید. 


گروهی که زهد را به بلاجوئی و مصیبت خواهی معنی می کردند و ارمغانی 
نکن عی آر اا ماد میم دی تس کوو وارد جامعة 
مسلمانان کرده بود و بشدت در میان ات گسترش می یافت در حدی که 
شاگردان او شخصیت های بنام تاریخ مسلمانان شده اند. امام علیه السلام 
ی ی ام وا ی نه تنها در صحیفه با این قبیل 
دعاها بینش آنان را محکوم می کرد. عملاً نیز با آنان و افکا ر نادرست شان 
مبارزه می کرد که در بخش نهم از همین دعا یک نمونة بزرگ از آن را 
دیدیم که عملا هم آنان را در اجتماع بزرگ حاجیان سر افکنده کرد و 
رسماً عرفان شان را ابطال کرد. آنان جایگاه «صبر» را 0 
«شکر» عوض کرده بودند. 


فرق میان شاکر و شکور 


شکر بر دو نوع است: شکر شاکری و شکر شکوری. 


شکر شاکری «موردی» است؛ در هر مورد که انسان به نعمتی می رسد 
شکر آن را به جای آورد. این شکر یک «فعل» است در کنار افعال دیگر؛ 
یکی از اعمال و کردارهای فراوان انسان است. 


اما شکر شکوری یک «فعل» نیست. یک «خصلت» و ملکة درونی است و 
بر همه افعال و کردارهای انسان جاری و ساری است؛ همة کردارها, 
گفتارها و رفتارهای شخص شکور صبفغه و بوی شکر می گیرد حتی 
خوابیدنش خوردن و نوشیدنلش؛ نب 
کشیدنش. 


به یک آیه از قرآن با نظر دقیق توجه کنید: پس از شمارش نعمت هائی که 
۰ سلیمان و اولاد جص رت داود داده, می فرماید: «اعْمَلوا آل داد 
شرا و قلیل من عبادی الشکور»:(1) ای اولاد داود عمل کنید. عمل 
0 و از بقد حانٌ من اندک اند انان که شکورند. 


فراین آبهاشگر مهرد #۷ زا نمی ها هدیل داشین خصات مستمر هخاری 
و شامل شخصیتی درونی را می خواهد که بر هم اعمال و کردارشان رنگ 
و بوی شکری بدهد؛ کل زندگی شان شکر باشد. 


دز این ابة سته خطالب باید مهرد دفت:قران کیره 
1- اعملوا: نمی گوید «فا شکروا آل داود شکرآ» می گوید «اغقَلوا آل داوّة 


2 


شرا تما شکر ضرف قلین با شفاهی در بر ان نعمت ها وارتمی. خماهد: 
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1۳ 


ود وه شکری باشد. 


2 شکر | این کلمه در این آیه یا «تنمیز» است: عمل کنید عمل تان شکری 


و یا «مفعول به» است: عمل کنید شکر را. این معنی با روح ادبیات قرآن 
و اهل بیت علیهم السلام سازگار نیست و فاقد فصاحت است. از بأب 


مثال؛ قرآن هرگز نگفته است «اعملوا الاو گفته است «أقیموا 
الصّلاه». و اهل بیت هرگز نگفته اند «اعملو الزکاه», گفته اند «اذو اه 


َمَوَالکم». اگر مراد مفعول به بود باید می فرمود «اقیموا شکرا» يا «اذوا 
شکر آ». در حالی که می گوید «اعملوا شکرآ» ۳۷ 


و یا «مفعول مطلق» است که(2) 


سه کاربرد دارد: 


الف: يا برای «تأکید» است؛ در این صورت باید خود کلمه تکرار می شد: 
«فاشکروا شکرا». که چنین نیست. 


ب: پا برای «تعیین عدد» است؛ در این صورت با توجه به «تنوین وحدت»؟ 
معنی چنین می شود: عمل کنید تنها یک شکر را. که درست نیست. 


ج: يا برای «تعیین نوع» است: که معنی چنین می شود: عمل کنید و عمل 
تان عمل شکری باشد. و این درست است و فرقی با معنی «تمیز» ندارد. 


3- الشکور: شکور صیغة «صفه مشبهه» است و بر یک خصلت درونی که 
«ملکة شخصیتی» باشد, دلالت می کند و چون در این آیه با «عمل» قرین 
شده دلالت دارد بر این که: جریان کلی و عمومی اعمال در بستر شکر 
باشد هم با صبغهٌ شکر و هم با ماهیت شکر. 


مقلا: همه رقدارهاه گردارها: کارها و اغمال پیاضر اکرم (صلی اللهعلیه: و 
اله) حتی خوابیدن و نفس کشیدنش,؛ شکر است. و تنها یکی از این اعمال. 


جریان و روی هم رفتة زند کی یک انسان, 1 باد از نکن شکری است و یا 
زندگی غیر شکری, و يا با ننست و درصدی میان این دو. 


شکور بودن غیر از شاکر بودن است؛ «شکر گفتن» نیست: در شکور بودن 


«صبر» لازم است والا این 
ص: 125 
1- متأسفانه متون تفسیری و مترجمان قرآن معنی «مفعول به» را 


خن کر ند اند که نادرست و عوامانه است. 
2- وغیر از این سه صورت نیست. 


حالت درونی گسسته هقف روز و شکوریت از بین می رود گرچه شاکر 
بودن باقی مانده باشد. صبور بودن در هنگام ناگواری ها جریان شکوریت را 
حفظ می کند. 


قرآن: «انَ فی ذلک لیات لِکل ضبّار تکوز: آیة ای که در چهار سوره از 
قرآن تکرارد تدم است: : سوره اتز اهید آية 2 سوره لقمان ای 1 ِِ 
تا آیم: 19 زود توری اه در ودر هه آبه ای «ضار | شاکرآ» یا ۱ 


«صبار شاکر» نیامده است. زیرا| هر فرد غیر صبور نیز می تواند هرازگاهی 
شاکر باشد آما نمی تواند شکور باشد. 

گفته شد که در برابر بلاها و نقمت ها, از ما شکر نخواسته اند, صبر 
خوانته انق. آما این .صبر قوام دصومه بر با رنف شکوریت آفست و ار 
صبوری نباشد, شکور بودن نیز نخواهد بود. 


با این مقدمة پر پیچ و خم, می رسیم به معنای درست سخن امام علیه 
الشلام که‌فین وید ۱۱ ر تین الق عند تقصیری فی ال لک»: خدایا 
به من توان پیوند دادن و مستمر کردن بده وقتی که در شکر برای تو با 
گسست رو به رو شوم. گسستی که موجب تقصیر در شکوریت می گردد. 


«بما مت ت عَلی»؛ بوسیلة نعمت ایمان که به من داده ای- بوسیلة اراده 
ای درون- شکوریت را مستمر کنم. 


گفته شد این «ب-», «باء وسیله» است. اگر مرادش شکر در برابر نعمت 
ار ۱ ی که در همة دعاها با 
حرف «علی» آمده است مانند «الشکر علی ما لَّم»(1) و امثال آن. 


«فی اسر و الَغْسَّر و الْحَّهٍ و السَقّم»: در حالت آسایش و در حالت رنج. 
در حالت صحت و در حالت بیماری: مراد این نیست که برای رنج و بیمار ری 


اند نه شکر, بر خلاف بینش صوفیان. 


«حتّی رف من تفسی روع الرْضّا»: تا در درون خود روحیه رصایت از تو 
۳ ۱ نسم زو نی را دریابم؛ احساس کنم؛ درک کنم؛ داشته باشم. 
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رضایت و طمأنینة درونی بر آنچه واجب است که برای تو انجام دهم دربارة 

هر آنچه بر من حادث می شود: در حال خوف يا در حال ایمنی. در حال 

خشنودی یا در حال ناخشنودی, در حال ضرر یا در حال نفع: «بما يَجتٍ لک 
در ث فی خال الْحَوّفِ و الأمن و الصا السْحْط و الط و الَفُع». 


بخش دوازدهم 


اشاره 
فضل خدا 
دعا و بالاتر رفتن خواسته 


حسادت بر دو نوع است 


نعمت های حسادت انگیز 


تحدی و ابطال خواهی 


و ار رفْیِی سَلامة الصَدُرِ من الْحَسَد حتّی لا 
۵ ء من قصْلک, و خلی لا ای نَعمة من نعمک 
ِ ین او دنا آة عافته او نوی او سعه و رخاء ال 
رجَوّث لِتَفسی آأفصَل لک بک و منک وختک لا شریک لک»: خدایا, , بر محمد 
با وس را و تا تا بر 

هیچ کس از بندگانت بر چیزی که از فضل خودت داده ای حسادت نکنم, و 
| به کسی از بندگانت داده ای- خواه نعمت دینی باشد و 
خواه دنیوی, عافیت باشد یا تقوی. گشایش باشد يا آسایش- نبینم مگر 
امیدوار باشم برای خودم بهتر از ان را از جانب تو, و تنها از تو, که 
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دعا و بالاتر رفتن خواسته 


در بخش پنجم عبارت «خلصنی من الحسد», رها شدن و رها بودن از حسد 
ای ما وا ۱ 
بالاتر برده و چیزی بیش از رها شدن يا رها بودن از حسادت را خواسته 
است, فت:. گو ند ار رون ولاخد الصَدّر من الحسد» یعنی درون مرا از 
حسد پاک کن؛ ريشة حسد را از قلب من بردار؛ ريشه کن کن. نه این که 
ريشه های آن در دل من باشد و تنها از به فعلیت رسیدن آن محفوظ باشم 
و گفت: «و ۶۱ حضرّنی عَن الذْئُوب»: مرا از گناهان- که یکی نیز حسد است- 
باز دار. 

بر 7 ار 


در آن نا گنه که ال غریره حشد بظور تالفومرشر هر اسانی نت 
انچه از انسان خواسته اند مدیریت این غریزه است تا در جهت غبطه باشد, 
در قالب حسد بروز نکند. 


در اين جا از غبطه نیز بالاتر رفته و صرفاً بازداشتن از حسد را نمی خواهد, 
بل «امیدواری» را می خواهد: دا رح لِتَفُسی أَفْصَل دلِک». زیرا غبطه 
بر دو نوع است: 

1- غ غبطة راکد: ای کاش من هم این نعمت را دایز لشتم .- این نوع غبطه در 
ادبیات عرب از مصادیق «امل» است. 

2- غبطة محژک و انگیزاننده: من هم بکوشم تا از فضل خدا این نعمت را 
به دست آورم- این نوع در ادبیات عرب از مصادیق «رجاء» است. رجاء 
آززهی. خالی تنست. بل آرزوتی. که شصخص. در ضدد یه دفت آوزنن .ان 
باشد, است. 


در آن جا خواسته اش «آمل» بود اما در این جا «رجاء» است. 


با این رونشن یک اضصل ذیکر از اضول رانطه با خدا را به ماد هی دهد که 
بهتر است در دعا به تدریج پیش بروید. هر قدری که احساس صمیمیت 


بیشتر با ات العاا ین و «منعم التعمات» کردید, خواستة تان را بالا ببرید. 


در موارد متعدد از این مجلدات گفته شد: برخی ها از این که خواستة 
بزرگی را از خداوند بخواهند, خودداری می کنند. درست همان طور که 
چیزی از دیگران می خواهند. گمان می کنند که خداوند نیز مانند بشرها 
(نعوذ بالله) محدودیت توان يا محدودیت کرامت دارد. در حقیقت ضمیر 
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ناخودآگاه آنان در خدا شناسی دچار مشکل است. هر خواستة بزرگ 
مشروع را می توان از خدا خواست. بل خداوند اگر «بزرگ خواهی» را 
نیش از «کوچک خواهی» دوشت. تداشته باشد. کمتر از آن دوست ندارد. 
پس باید درون و انديشه را در خدا شناسی تکمیل کرد و خواسته های 
بزرگ را نیز از او خواست. 


اما در این جا روش و روال بالا بردن خواسته را یاد می دهد که: درست 
اسنت. دز همان. اغان دغا میم وان خواستة بزرگ را خواست. لیکن بهتر 
است حالت قلبی را مراعات کنیم هر چه قلب آماده تر و در صمیمیت بالا 
باشد, استجابت خواسته نیز دست یافتنی نز من کرو 


حسادت نیز بر دو نوع است 


انسان موجود عجیب و شگفت است. برخی ها به حق گفته اند «انسان 
۰ ناشناخته». . بویژه در انسان شناسی غربی که ناتوان ز نر از آن است 

که اعماق و زوایا و ابعاد درونی انسان را بشناسد. تعریف حسادت از 
دیدگاه غربیان یک تعریف ژورنالیستی بل عوامانه است می گویند: حسد 
یعنی زوال نعمت کسی را خواستن. اما در بینش مکتب ما حسادت بر دو 
نوع است: 


]--خسادوت محض : کسی, تغمت و هو فقیت کنتن زا هی ستد اه تست به: آن 
احساس ناخشنودی درونی می کند, زیرا| نوعی احساس حقارت و عقب 
ماندگی در خودش می کند. 


2- حسادت مستدل: شخص حسود علاوه بر اصل حسادت. استدلال هم می 
کند: چرا باید این شخص چنین نعمت يا موفقیتی داشته باشد؟ او که به 
فلان دلیل و فلان نقص شخصیتی سزاوار آن نیست, من از او به چنین 
نعمتی سزاوارترم. 

امام علیه السلام به ما یاد می دهد که مسئله فقط مسئلة سزاوار بودن و 
استحقاق داشتن نیست., زیرا خداوند علاوه بر عدلش, «فضل» هم دارد. 
برای برخی ها از فضل خود می دهد و فضل فراتر از عدل است.؛ 
محاسبات و استدلالی که شخص حسود می کند (اگر درست باشد) در 
حیطهة عدل است نه فضل. 


بنگرد می بیند که خداوند نعمت های بسیاری به او داده است که با معیار 
عدل نه سزاوار آن بوده و نه استحقاقش را داشته است و همگی فضل 
بوده آند. 


امامهن کوید: «حتی لا احشه 
قرار بود خداوند تنهار 


3 1 ِ 9 
د اخدا من خلقک علی شّی ء من فصلی». اگر 
با 
گشت: «و لو بو اخ خه الأَد 


عدلش 0 کند, انسان دچار وضعیت وخیم می 


‌ 


لاس 
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ما ترک عَلیها من دابو»,(1) اگر بنا بود خدآوند صرفاً با عدلش رفتار کند 
هیچ جنبنده ای را در روی زمین تاقی تفن گذاتت. زیرا همگی از «ستم» 


دور نیستند, يا ستم به خویشتن خویش و يا ستم به دیگران. و به ما یاد داده 
ای که یا ال را و 
ار ی فا ای ۱ 


حسادت غریزی که به فعلیت برسد, یک بیماری است. این بیماری در 
حسادت مستدل, یک بیماری دوم را ی است به همراه 
دارد و آن «به زیر سوال بردن کار خدا» است: (نعوذ بالله) انتقاد از 
0 است. اگر یک مشرک به وجود شریک برای خدا قائل است. حسود 
مستدل, خودش را شریک خدا قرار می دهد که باید نظر او نیز در کارهای 


25 
واکنش در برابر موفقیت دیگران 


انسان نسبت به هر چیزی که با باصره اش می بیند, با شام اش شم می 
کند, با لامسه اش لمس می کند, با سامعه اش می شنود و با ذائقه اش 
می چشد. واکنش نشان می دهد. و با مشاهده موفقیت دیگران هرگز 
بدون واکنش نیست و نمی تواند باشد.: با تسبت به آن شادمان خواهد شد؛ 
این در مواردی است که شخص موفق از منسوبان او پا از دوستان و 
محبوبان او باشد. و یا حس ناخشنودی از ان خواهد داشت. 


و این ماهیت غریزی انسان است. 


قرار است دص فطرت؛ روح غریزه را مدیریت کند تا دچار بیماری حسد 
بگردد: رام پیشگیری و ختی درمان آن خیسنت ؟ این مدیزیت بر بایة چه چیز 
استوار می شود؟ 


آرزو؛ اما نه آرزوی صرفاً «آملی» بل آرزوی «رجائی» پایه اين مدیریت 
است. امام علیه السلام به ما یاد می دهد هر وقت تحرزک غریزی حسد را 
احساس کردید. به همان فضل بی کران خدا رجاءمند باشید. در این صورت 
ان واکنش درونی در جهت و بستر رجاء جاری می شود نه در جهت رشک و 
حسادت؛ سازنده می شود نه مخرب. 


و یاد می دهد: اگر این هوشیاری را داشته باشید و با ضمیر ناخودآگاه به 
طور خوداگاهانه رفتار 
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2 منهاج البراعه فی شرح نهح البلاغه (خوئی) جح 14 ص 6<د. 


کنید, دچار بیماری نمی شوید. و یاد می دهد: اگر این هوشیاری را از 
خداوند بخواهید و از او بگیرید. اساس غريزة حسادت از درون تان زدوده 
می شود. و آرزوی رجائی در قلب شخصیت شما جای می گیرد و هیچ 
نعمتی و موفقیتی در دیگران مشاهده نمی کنید مگر انگیزه ای, می شود 
برای امید رجائی: «حثی لا ازی ن نعمَةّ من نعمک علی احد من خلقک.. . الا 
رجَوّث لِتفْسی أفْصَل دلِک». بهتر از آن بالاتر از آن ,را ی انار آمیدم 
0[ 


پرسش: اگر در چنین موارد, امید داشتم و خودم را به رجاء عادت دادم و 
آن را به خضلت: دروتی مندل کردضه اما به آن ترزسیدص در این ضورت 
فایده ای رجاء چه می شود؟ 


با بیان دیگر: هميشه چنین نیست که با رجاء و تصمیم برای به دست آوردن 
آن نعمت و خواستن این موفقیت از خدا, به آن برسم و احتمال ناکامی در 
انم پر امه مش ار کامیانی. است: :گرا امین ها شمان دعا «ا 


مخدوش کرده و از بین می برد. 


پاسخ: نظر امام علیه السلام به کامیابی و موفق شدن تا 9 ۳ آوردن 
آن نعمت نیست, نظرش به «سلامت صدر »> است که گفت «و اررژفنی 
سلامهة الصَذُر من الحسد». یعلی اصل اساسی در این مسئله سلامت 
روانی و شخصیتی است. وقتی که هدف اصلی سلامت درون و بهداشت 
آن و محفوظ ماندن از بیماری باشد, حتماً به اين هدف خواهد رسید و این 
در آثر دست نیافتن به آن نعمت. مخدوش نمی شود. و کامیابی کاملاً 
حاصل است. و اگر به خود آن نعمت هم برسد, چه بهتر. مگر محفوظ 
ماندن از بیماری آن هم بیماری ای خطرناک مانند حسادت که علاوه بر روح 


و روان به جسم و پیکر انسان نیز سرایت می کند., کامیابی نیست؟ 


خديته 1 اس امین علبه الملام دصته آاخستن من عاه.]کس ۱۱۳۰ 

مت جسم در اآثر کمی حسد است.- مراد این نیست که همه بیماری ها 
از حسد ناشی می شود. مقصودش این است که اگر کسی هیچ بیماری 
دیگر نداشته باشد اما حسود باشد, دچار بیماری جسمی خواهد شد. 


2 «الععت: لعفله التاد غف شلاعه الاخهان»۳ 2 شکفت. اسعت. غفات 
حاسدان از سلامت بدن ها. 


ص: 131 


1- نبهج البلاغه, آبن اتف الحدید, قصار 253 فیض: 28 


3- دربارة منافقان می فرماید: « و فمْلَمْمُ الا العیاء حسَده الرَخاء»:(1) 
.۰ کردارشان درد بی درمان 9 ۵ بر آشایتتن کیگران. خسادت: عی 


ورزند. 
این همان «رخاء< آسایش» است که در این سخن امام سجاد علیه السلام 
آمده است: : «و بر سَعه أه و رخاء». 


4- «لا تحاسَوا فان الحسَد اک الایقان کمَا تک التَار الحطبِ»:(2) 
نسبت به همدیگر حسادت نورزید» آزیدا حسادت ایمان را می خورد 
همانطور که آتش هیزم را می خورد. 


- امام صادق علیه السلام: «انّ الحسَّد لاک الایقان کما تاک التار 
۳19 


6- همین حدیت از امام باقر علیه السلام ی اهذه است.(4) 


7- امام صادق علیه السلام: «انّ الْمَوّمنَ ج قبط و لا پد بهشْد و المتافو ید و و 
لا یبط » 5(۰) و احادیث دیکر. 


نعمت های حسادت انگیز 


برای شخص حسود هر نعمتی حسادت انگیز است. اما در این سخن امام 
فقط چند عنوان را می بینیم که عبارتند از: نعمت در دین, نعمت در 
عافیت. در تقوی. در گشایش,: در آسایش. چرا تنها این شش نعمت را نام 
برده است؟ ممکن است در پاسخ گفته شود: همه نعمت ها زیر چتر این 
شش عنوان جای می گیرند و امام علیه السلام به این شمول, بسنده کرده 


است. 


اما باید گفت اگر در مقام اکتفا به شمول عنوان بود, ذکر دو مورد اول 
کافی بود. زیرا هر نعمتی يا دنیوی است و يا اخروی. چهار مورد بعدی چه 
خصوصیتی دارند که بطور خاص ذکر شده اند؟ 


پاسخ: درست است دو مورد اول کافی بود, ردیف کردن چهار مورد بعدی 
بدلیل خصوصیتی است که دارند و آن دو نوع و دو گونه بودن ماهیت این 
چهار موضوع است که همه شان در این خصوصیت 


ض* 192 


1- همان, ابن ابی الحدید, خطبة 187, فیض خطبه <18. 
2 همان خطبه ط85. 

3- کافی (اصول) جح 2 ص 306 ط دار الاضواء. 

4- همان. 

5- همان ص‌ 07)د. 


مر ی هدر و آن با دفت. .ور گرم شان 4 و «صدشا نحص مین 
شود که «ثعرف الاشیاء باضدادها» 


مثلاً عدم عافیت بر دو نوع است: 
2- عدم عافیت خیالی و تلقینی. 


در مباحث پیشین چیستی و تعریف عافیت بیان شد: عافیت یعنی معاف 
بودن از گرفتاری ها؛ از مشکلات و مصائب. ممکن است کسی در کمال 
عافیت باشد. لیکن خودش خود را گرفتار. دارای مشکلات و مصائب بداند. 
افراد «اطلاق گرا» که غافل از نسبیت جهان هستند این گونه فکر می کنند 
و هیچ وقت لذت عافیت را نمی چشند. و همین طور است آسایش, که 
فرمود: «نعمتان مَعْبُونْ فیهما کنیژ من النّاس الطْعَةٌ و الْمراغ» ۰ 
ی ار رس رن 
شوند: یت زو تا بنترن: وفتی. رفتاز.فی: شوند اراس آن.ها با می 
شناسند. 


در ضبط دیگر این حدیث به جای «مغبونْ», «مفتون» آمده است"(2) یعنی 
دچار فتنهة فک ی می شوند. 


و نیز رسول اکرم اصان الله علیه و آله) فرموده است: «یِعْمتان مَکفورتان 
لافن و العافیه» ((3) دو نعمت هستند که قدرشان شناخته نمی شود: 


پس اصل این «احساس» و «خیال» تنها به افراد پر توقع و مطلق گرا 
بیماری روحی و بینشی است و توجه امام در اين جای سخن به این بیماری 
است . 


و همچنین است دربارة «گشایش». 
اما دربارة «تقوی» مسئله این نیست که شخص تقوی داشته باشد و از 


تقوای خویش غافل باشد, بل که در این موضوع انسان در خطر عجب 
است که خود را یک فرد مثقی بداند. غفلت از تقوی در منشا آن 
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1- بحار, ج 63 ص 315 وج 74 ص 75. 
2- همان. 
3- بحار, جح 78 ص 170. 


رخ می دهد. : فردی است پیرو مکتب اهل بیت علیهم السلام, اما چنان که 
باید به ارزش و اهمیت آن توجه کافی و آگاهاخه .ار ندارد, درست مانند 
کسی که در صحت.؛ فراغ, عافیت است اما توحه حافی نف آن» قدا رو 


با اين نگاه می فهمیم که امام علیه السلام به خاطر کدام خصوصیت, این 
چهار عنوان را آورده است در حالی که دو عنوان نعمت دنیوی و اخر جروی 
شامل این دو نیز است. چنین گفتاری مصداق «ذکر الحاصْ بَعْدّ الْعَامٌ» 


شگفت است: این مکتب چه قدر به دقایق و ظرایف انسان شناسی و 
روان شناسی و شناخت انسان رابطه خود با خود, زا در تظز می. کیرگ 


تحدّی و ابطال خواهی 


در کل وجود انسان, در فکر و انديشة انسان, در کل زندگی انسان, دقت و 
کاوش کنید, بیندیشید. ببینید ایا یک عنوان دیگر می توان بر این چهار عنوان 
افزود که با ان ها در این خصوصیت مشترک باشد؟ 


توجه فرمائید: بحث در خطاها و اشتباهات نیست که ممکن است هر فردی 
از یی نعمتی از نعمت ها غافل باشد. بحث در عناصر انسان شناختی 
است؛ انسان در این چهار مورد چنین است. صرف نظر از موارد خطا و 
اشتباه. خطاها و اشتباهات را در بخش بعدی همین دعا خواهیم دید. 


با بیان تیک مسئله از مسائل درون و +#صمیر ناخودآگاه انسان» است., نه 
در انديشه ها و افکار و شخصیت خودآگاه او که گاهی دچار خطا و اشتباه 
می شود. و در این مجلدات مکرر گفته شد که موضوع علم انسان شناسی 
و نیز روان شناسی. شخصیت ناخوداگاه انسان است. 


خصوصیت مشترک دوم این چهار نعمت این است که: فقدان یکی از آن ها 
(بقول امروزی ها) زندگی را به دوزخ مبدل می کند؛ اگر هم نعمت های 
دنیا را داشته باشد. لذتی از بودن و زیستن نخواهد داشت. اما این 
خصوصیت مشترک در مقایسه با خصوصیت مشترک بالا چندان آاهمیت قابل 
توجه علمی در انسان شناسی ندارد؛ فرق شان فرق مسائل علمی و 
مسائل ژورنالیستی است. و انچه مورد نظر امام علیه السلام است مسئلة 
علمی بالا است. 
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توحید و قضا و قدر 


نسخة پیشگیری از بیماری حسد و نیز درمان ان بدین صورت گشت که: با 
مشاهدة نعمت های ششکانه در دیگران به جای حسادت. انگیزش غبطه 
(ان هم غبطه رجائی نه غبطه صرفا املی) را در قلب خودمان ایجاد کنیم و 
جریان صرفا غریزی را به جریان فطری مبدل کنیم. 


اما اولا: در این تبدیل, نباید تکروی کرد و (نعوذ بالله) خدا را ادیده گرفت. 
به این نسخه بدون کمک خواهی از خداوند, درست نیست: 

ات کسنی ور ضووجت فص موف او انم اد سر مکی ها اش کون 

موفقیت در واقع خودش یک بلای الهی است. 


۳ ار 


به دست آید, نقمت است گرچه ظاهرش نعمت باشد. 


هر پدیده ای که در زندگی انسان پیش می آید دو جنبه دارد: جنبة قضائی و 
جنبة قدّری. ی ای ی و وی ۳ 
انگیزش غبطة رجائی را در خود ایجاد کند, اما باید جنبة قضائی آن را از 
خداوند بر | هد و لذا امام علیه السلام می گوید: « لا وحت لفسی. افحل 
دَلِک یک و منک»؛ کلمة «رَجوَنْ» جانب قدری آن ات و دو کلم «بک» و 


«منک» ۱ قضائی آن ۳ 
«بک»: بوسيلة تو؛ با توسل به قضا و خواست تو. 
«منک» از تو, نه صرفا از خودم. یعنی علاوه بر توان_ خودم- که آن را نیز تو 


داده ای- و علاوه ب‌ِ استفاده از اسباب و وسایل قدری و محاسباتی, از 
قضای تو نیز بهرمند گردم. 


«وخدک لا شریک لک»؛ فقط با تو و از تو, نه بی تو و نه با دیگران و نه 
ترا با اشیاب: محاسباتی: و نه با خودم به تنهائی. حتی فکرم و اراده ام و 
توانم بدون توجه به توء مصداق شرک است که يا خود را و يا اسباب و 
و 


مسئله قضا و قدر, بس پیچیده است, شرح آن را به کتاب «دو دست خدا» 
حواله می کنم.(1) 
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1- سایت بینش نو ۱۲۱۵56۲۱6۲۱۵.60۲۲ ۷۷۷۷/۷/۰ 


بخش سیزدهم 


اشاره 


کشمکش غریزه و فطرت 

خطا بر دو نوع است 

در چهار حالت احتمال پیروزی غریزه و شکست فطرت بیشتر می شود 
ایثار بالاترین انگیزش فطری 

انسان بر سر دوراهی ایثار 

معیار نظری و معیار عملي فرق ما هوی سلطنت و امامت 


«الَْمَ صَل عَلی مُحَتّد و آله. 6 دنف لتَحفَظ من الحَطایّا, و الاختراس 

من الرللِ فی ادن و لاه فی ال الزضا 5 العَضَب. حلّی اکون نقا برد 
لت مها : پقئزله شواءٍ, عاملا بطاعتک, مورا لرضاک علی قا سواهْقا قی 
لوا ء و الاغدآء, خن 1 عَذوّی ی و جوّری؛ 7 لین من 
مَیّلی ع اتجطاط هوای»: خدایا, بر محمد و آلش درود فرست., و (توان) 
خود پائی از خطاها و پاسداری از لغزش ها, در امور دنیا و آخرت, در حال 
خشنودی و خشم, به من بده. تا و 
خشم) بر من وارد می شود, در جایگاه مساوی باشم؛ عمل کننده به طاعت 
تو باشم. طاعت و رضایت تو را بر هر چیز دیگر مقدم دارم. هم دربارة 
دوستانم و هم درباره دشمنانم, تا دشمنم از ستم و تعدی من احساس 
ایمنی کند, و دوستم از کج شدن من (از خط عدالت) و سقوط من به 


اشاره 


لفت: تحفظ : خودیائی؛ پائیدن خود. 


احتراس: «خود نگه داری»؛ نگهبانی از خویشتن خویش- مصدر باب افتعال 
از ماد «حرّس» به معنی حفاظت و نگهبانی. 
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میل : مایل شدن. " کح شدن.- می گویند: این دیوار مایل شده است., بعنی 
استواری و استقامت خود را از دست داده و کج شده است. 


خطا بر دو نوع است: یک: خطا در فکر و انديشه و تشخیص. این نوع خطا 
گناه بیست, زیرا انسان *موجود جایز الخطاء» است. و حدیت مشهور و 
نامدار و مورد قبول همة ات گناه نبودن آن را اعلام کرده است؛ ی 
رفع: پیامبر اکرم,(صلی الله علیه و آله) فرموده است: «وّضِع عَن یی 
سْغ خصال الحَطاً و اسان و چا لا عون و ما لا یو و ها اطرُا 
یه و ما آسْنکرهوا عَلَیْه و الطیرخ و الوَسُوَسَة فی الک فی الْحَلْقِ و 
لس ما لَم بُطهز پلسان" له 
(درناره آن ها مذاخده تخواهند نشذ): 


1- خطاء. 

3- آنچه ندانسته عمل کنند.- مثلاً نمی دانست خوردن فلان چیز حرام است 
ان را خورد. 

4- آنچه طاقت عمل , به آن را تدازند. 

5- آنچه بر آن مضطر شده آند- مثلاً می دانست خوردن فلان چیز حرام 
است اما در شرایطی قرار گرفت که چاره ای جز خوردن آن نداشت. 


6- آنچه بر آن مجبور شده باشند- از باب متال: اسلحه را بر سرش 
گذاشته اند که باید فلان کار را بکنی. مگر اين که از او بخواهند که کس 
دیگر را بکشد. در این صورت باید کشته شدن خودش را بر کشتن دیگران 
ترجیح دهد. 


7فال قهری* ال بر دو نوع است: فال زدن ارادی:. وب فال گرفتن 
قهری. 


فال زدن ارادی نکوهیده است؛ انسان باید بر اساس عقل و انديشه زندگی 
ند : ۱ اه 
بایکوت کند. خواه در رفتارهای خرد و ریز. و خواه در مسائل کلان. 
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1- کافی (اصول) ج 2 ص 463 ط دار الاضواء.- در برخی از ضبط ها بویژه 
در متون حدیثی اهل سنت به جای «وضع», «رفع» امده است. 


آما تفال قهری, قهری و بدون اراده است و انسان در مواردی نمی تواند از 
آن تحفظ و احتراس داشته باشد. 


8- وسوسه در خلقت: همگان در «رابطة خدا با جهان و انسان» پرسش 
هائی دارند که هرگز به حل و پاسخ آن ها نخواهند رسید, زیرا بنا نیست 
شرع لیا ی 


9- حسد مادامی که به مرحلة عملی زبانی يا اقدامی نرسیده باشد: در 
پخش پنجم و دوازدهم از همین دعا بحث مشروحی دربارةُ حسد داشتیم و 
گفته شد که اصل حسد, غربزه ای از غرایز بشر است. آنچه باید ار 
انجام دهد قراردادن این غریزه در تحت مدیریت فطرت تیه و ار 
صورت به «امید رجائی» مبدل می گردد. 


پس؛ خطاء فکری و اندیشه ای, کتان نیست. 


دو: نوع دوم خطا در اثر انگيزش های درونی و روانی است؛ انگیزش هائی 
که غریزی هستند و اقتضاهای فطری را کنار می زنند و چون فطرت کنار 
زده شود, عقل بایگانی می گردد و فکر در اختیار غریزه قرار می گیرد. و 
مکرر بیان شد که عقل ابزار کار روح فطرت است و «هوی< هوس» ابزار 
کار غریزه است. 


این نوع خطا, گناه است. و مراد امام علیه السلام در این بخش از دعا,ء 
همین خطا است که توان خودپائی 9 خود نگهبانی از آن را از خداوند می 
خواهد: «و اررفنی اللحفّظ من الحَطابّاء و الاختراس من الّلّل». 


در نوع اول از خطا جای «تحفظ» و «احتراس» نیست., زیرا تحفظ از باب 
«تفعل» و احتراس از باب «افتعال» و هر دو از مصادیق ر کود و بازداشتن 
هستند. رکود خواستن در فکر و انديشه, درست نیست باید نیرو و سرعت 
و سلامت آن را از خدا خواست تا دچا ر خطا نشود. گرچه اگر خطا هم بکند 


کتاه: نیسنت: 


البته گونه ای از خطای انديشه ای هست که گناه است بل گناه کبیره 
است. بل به منزلهة خروج از دین است. و ان احساس بی نیازی به دین و 
اصول مسلم دینی و تفکیک میان انديشه و دین است, چنین انديشه ای از 


شنود که متشا یت زا 
ین حس بی نیازی نیز به غریزه تکبر و خود < 
بر و خود خواهی بر می 


دی 
ص: 139 


در چهار حالت احتمال پیروزی غریزه و شکست فطرت بیشتر می شود 


امام لیم السلام در انم کش از وعا یار خالت را ضعرفی هی کند که 
انگیزش های غریزی بیش از هر حالت دیگر, بر پس زدن فطرت., توانمند 


1- خشنودی در حد بالاا شعف و شادی افراطی: حتی افراد رند گاهی که 
می خواهند فردی را وادار کنند که بر خلاف فکر و تشخیصش عمل کند. 
ی ی 
تام سا یو ار ار 
دارد و از او خشنود است. 


و سرکوب فطرت. نخواهد بود. غصب توان تحفظ و احتراس را از انسان 


3- حب: دوست داشتن کسی موجب میل و کجی از خط غرلن. فی. کدی 
که گفته اند: «الحبٍ یعمی و یِصم». 


4- بغض: کینه و دشمنی نسبت به کسی موجب میل و کجی از خط 
عدالت, دربارة او می گردد. 


ص و نج  _‏ ست 9 ۳ 
می گوید: خدایا «و اورقیی الْحمْظ من الحطایا, و الاختراس من الا لل». 


از امام صادق علیم السلام: «من أحبّ له و آبْقض له و آمعلی له و 
لله فقو مقن یَکْفْل ایا نة»*: ۳ 
باشد, بغض و نفرتش به خاطر خدا باشد. عطا و بخشش برای خدا باشد, و 
یا ی را ای ی ۲ 
شود. 


فرق میان تحفظ و احتراس همان فرق میان «خودپائی» و «نگهبانی از 
خود» است, در اولی کوشش می شود که چیز نکوهیده ای از او صادر 
نشود, و در دومی سعی می شود که از ورود جچیزی به درون شخصیت, 


زحفظ را با خطا مقارن کرده چون خطا از انسان صادر می شود. و 
احتراس را با زلت (لغزش) قرین 
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ار مش 228 


9 زیرا که لغزش, در درون و در گزینش شا تردن ینعی آید که 
پا‌همان رن مسا خطا مب رید 


«فی التبا و الاخرو»؛ خطا و لغزش دربارةُ امور دنیوی باشد يا اخروی. 
«فی خال الرَضّا و العجَب»؛ در خشنودی و شادی باشد یا در حالت خشم و 


انسان موجودی است در معرض رضایت و غضب. و آنچه انسانیت اقتضا 
هن کند: مساوی بودن این دو حالت در تصمیمات اوست. و این ورن 
مشکل بشر است و باید چنین توان را از خدا خواست: «حگی آکون بقا ر؛ 
عَلَیّ مِنهْما بمتزله سواء»: تا تحص تا هت هافر مارم تون ند 
منز له مساوی باشند. 


وارد می شود: انگیزش هائی در حالت غضب حادث می شوند و به عرصة 


تون ان ان کی بابرا ام مان جه ال سفق ان نی اس یز 
توجه کند زیرا یکی از دو حالت را بر می گزیند: 


1- بر رضا و و از ی سر تنهاً به 
خودبائی و خود نگهداری از خطا ور لفزش اکتفا ی کند. آين سفزاوار انسان 
قوی و نیرومند روحی نیست. زیرا حالت تساوی به رکود منجر می گردد. 


و ارجمند ترین عمل در نزد خدا عملی است که پس از فاثق امدن بر 
انگیزش رضای غریزی يا غضب غریزی, به عمل اید. عمل در حالت عادی 

به این ارزش نمی رسد. که می گوید: «عاملا بطاعتک». بعنلی حالت 
تیاه ی | به حالت عمل در طاعت تو برسانم. 


عاملا: در اصطلاح ادبی «عاملاٌ» در این کلام «حال» است و بیانگر حالت 


«فَوْیراً لرضاک عَلی ما سواهما»: مقدم بدارم رضایت تو را بر همه چیز که 
غیر از آن نه (حالت شاوی تحالت هل )با شید 
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شارحان و مترجمان- تا جائی که در دسترس من بوده- از روی این عبارت 
اخیر با تسامح شدید, عبور کرده اند و مرجع ضمير «هما» را نیافته اند. 
«فی الاولیاء 5 الاْغعداء»: تربار فوشستان وجمان ی باعم عد ون سره 
ظلهی و جَوّرٍی»: حتی دشمنم از ظلم و جور من احساس ایمنی کند. 

ظلم اعم از جور است؛ هر جوری ظلم است اما هر ظلمی جور نیست. 
ظلم گاهی عدم ادای حق دیگری است. و گاهی تعدی و تجاوز به حق 
استه ار ور ار ات ارام ار تام را 
اس ات ام ات اما ش‌ سته و اس ص ‏ ار ان ۲۱ 
تحقیر یا پرخاش مخدوش کند, جور است. این فرق در مسائل اجتماعی و 
اقتصادی زاویه بیشتر باز کرده و روشن تور هی جرد 


و حتی *«5 و وی من میلی 5 اتجطاط هوای»: دوستم از میل (کح 
شدن از خط عدالت) من و فرو افتادنم در هوی (< هوس) فایونن گردد. 


خروج از مقتضاهای فطرت., تعطیل کردن عقل و پیروی کردن از هوی 
است., بل استخدام عقل در جهت غرایز است. و امام هشدار می دهد که 
فاص حیار ات اخیان و ارم ی هی و سا 


غریزه و هوی بیشتر و شدیدتر است. 
ایثار بالاترین انگیزش فطری 


ایثار: مقدم داشتن دیگری بر خود. و اين بر دو نوع است: 
1- ایثار غریزی. 
2- ایثار فطری. 


ایثار غریزی برگشتش به «خود» است؛ مانند از خود گذشتگی و فدا کاری 
حیوان برای فرزندش که رفتار قهری و جبری طبیعت حیوان است و نمی 
تواند از آن خودداری کند؛ آفرینش این انگیزه را در نهاد او گذاشته است ۳ 
حرش سافت دام ساب 


اما ایثار فطری انگیزة صرفاً طبیعی قهری نیست, بل یک «گزینش 
اختیاری» است و شخص می تواند از آن خودداری کند. 
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اراده: در هر دو «اراده» هست., لیکن اراده نیز بر دو نوع است: اراده 
اختیاری و اراده جبری. انسان و حیوان هر دو در صدد تغذية خود هستند 
قهرا و جبرا. مقدم داشتن دیگران در غذاتی که خود به آن نیازمتد اسشت: با 
اراد اختیاری است. 


قرآن: قع تطعتون الطعام عَلی خبه مسکیناً 3 ۳ و اطعام 
می کنند مسکین. یتیم و اسیر را. این ایه دربارة امیرالمومنین,. فاطمة 
زهرا, امام حسن و امام حسین (علیهم السلام) است که خود گرسنه ماندند 
و غذای شان را به آن ها دادند, 


«یْوَیُوَ لی أْفُسهِمْ و لو کان بهم حصاضَة» :(2) و آنان را بر خود مقدم 
فی. دار ند کر خه: خودشان, بهه: آن:بشدت نیا فتد باشتد. 


1- با ارادة الهی و بر اساس نیت «قربه الی الله». 


2 بدون این نیت: چنین ایثاری گرچه ارادة اختیاری است لیکن برگشتش 
به غریزه و باصطلاح قهرمان بازی است, و از نظر مکتب قرآن و اهل بیت 
غیر از حماقت معنی دیگری ندارد. 


انار شوت ام ارت کور آن خم اک وت ای فد مه 
انگیزة خور پرسنی؛, و 5 همان قهرمان بازی). عنصر خود خواهانه به هر 
نسبتی در آن باشد, خواه کم و خواه زیاد, آن عمل را در ردیف ایثار غریزی 
قرار می دهد. زیرا خداوند اعلام کردم است که عمل شرک آمیز را نمی 
خواهد و آن عمل را می خواهد که کاملاً بر اساس «خلوص» باشد. 


توضیح: اشتباه نشود؛ هیچ عملی نیست مگر برای خود انسان است, حتی 
ایثار اهل بیت علیهم السلام نسبت به مسکین, یتیم و اسیر که در اي بالاتر 
دیدیم؛ برای خودشان و به نفع خودشان است که ,در جهت اخروی خودشان 
بود. ؛ انگیزه شان این بود: «اتا تخاف من زبنا یوم عَبوسا قمطریر!»:( (3) ما 


نسبت به 
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1- آیة 8 سوره انسان. 


2- ای 9 سورهٌ حشر. 
سور سا 


روزی که عپوس و سخت است خائثف هستیم. که به دنبال آن می فرماید: 
«قوَقاهمّ اللة سر ذلک الیِوّم و لقاهم تَصره سْرورآ» :(1) و خدای شان 
(به خاطر این ایثارشان) آنان ۳ از ش آن ۳ را به 

نشاط و شادی رسانید. 


بهرمندی «خور» از عمل ایثاری فقط به آخرت منحصر بیست, در این آیه 
دو بهرمندی و دو نفع برای «خود» ان است: 


- وقایت و حفاظت از شرّ روز قیامت: «قَوَقَامْ ال شَرّ ذلک البَوّم». 


2- و احساس نشاط و سرور در همان وقت که ایثار کرده اند, یعنی در 


همین زند کی دنیهی: 5 لفاهم تصرم و.سرورا*: این ال مسا 
تجریی است: تب از از ی ی و 


رت انکیته هر آنان قطری. یر به نم خور» بر و او 
ایثار درست و ایثار کاذب چیست؟ 


در این جا باز می رسیم به کلید طلائی و «دو گانگی خود»: خود غریزی و 
خود فطری؛ ایثار برای بهرمندی خود غریزی, ایثار نیست, خود خواهی و 
خود پرستی است. اما ایثار برای خود فطری, ایثار است که در جهت 
اه ات ای 


علوم انسانی غربی از اين تعدد و دوگانه بودن «خود» غافل است و 
براستی اگر انسان فقط یک خود و یک نفس و یک روح داشته باشد, حق با 
ماکیاول و همشهری اش «پاراتو» است؛ پاراتو در تعریف فعل عقلانی می 
گوید: هر رفتاری که به نفع خود نباشد. غیر عقلانی و مصداق حماقت 


است. 


خواندند: 


ای دوستان ! قهرمانان ! 
جان در ره میهن خود بدهید بی مهابا 


از تن ما خون بریزد 


از خون ما لاله خیزد 
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1- آیة 11 سورة انسان. 


ان تاسی خا ای 


متاسفانه مفسرین و متکلمین و اسلام شناسان ما نیز بدون استثناء تحت 
ار ارسطوئیات قرار گرفته و انسان را تنها دارای یک «نفس» می دانند, 
در ننلیجه در اولین گام اسلام شناسی دچار انحراف شده آند و از اسلام 
تتاسی: فر ان و اهل بیت ۲ علیهم السلام بازمانده آنق و فرن هازشت. که 
جامعةّ مسلمانان را سرگردان کرده اند. 


مه ۱ 9 ۳ 1 ۳ ۳ ِ ِ 
یه را از نو مشاهده کنیم: «و یُطعِمَون الطعام عَلی خبه مسْکینا و یتیما و 
اا را ار را من 


اگر انسان مانند حیوان فاقد روح فطرت باشد. پس بقول پاراتو, عقل نیز 
ابزار کار غریزه است و هر فعلی, رفتاری, کاری که به نفع غریزه نباشد, 
ای اسآ اسان اس سا کار تس مس 
هوس» است و عقل ابزار کار روح فطرت است و هر فعلی که صرفا 
غریزی باشد بدون مدیریت روح فطرت. غیر عقلانی است و هر فعلی تحت 
مدیریت فطرت باشد گرچه برای ارضا و اقناع غریزه باشد, عقلانی است. 


انسان بر سر دو راهی ایثار 


انسان موجودی است بر سر دو راهی؛ با ند کی دننوی. را : بر آخرت ترجیح 
می دهد, یا آخرت را بر دنیا. اما آخرت بدون دنیا امکان ۰ آن کدام 
زندگی است که دنیوی نباشد؟ پس آن زندگی دنیوی که محکوم و مذموم 
است, کدام است ؟ زندگی بر اساس اقتضاهای صرفاً غریزی ِ 
کردن روح فطرت, زندگی مذموم دنیوی است. و زندگی بر اسا 
اقتضاهای روج فطرت که غرایز تحت مدیریت را قرار 1 
زندگی دنیوی مذموم نیست بل ممدوح است و انسان برای چنین زند؟ 
دنیوی خلق شده است. و در عبارت مختصر: دنیا گرا یعنی غریزه گرا. 


قرآن: دربارة گزشش یکی از اين دو راه می گوید: «قد و أَفْلَح من ترَکی- و 
دک اس تمه قصلی- بل 
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1- البته غرایز نیز هرگز نباید سرکوب شود بل باید مدیریت شود. 


یرون الحياة الثٌثیا- و الأاخْرَم خن و أَنْقی»:(1) سعادتمند شد کسی که 
خورٍ را تزکیه کرد- و همواره ۰ را یاد کرد و نماز خواند- لیکن شما 
زندگی دنیوی را مقدم می دارید- ای ار 


تزکیه: هیچ نیازی نیست برای معنی تزکیه دچار پر حرفی های سطحی 
شویم؛ ت زکیه یعنی اماده کردن درون برای مدیریت غرایز بوسیله فطرت. 


ذکر اسم خدا: انسان برای تزکیه. یک «فیلتر و صافی» دارد: باید هر کار و 
عمل را با اسم خدا؛: با «بسم الله» شروع کند, به محض گفتن آن معلوم 
خواهد شد که این عمل صرفاً غریزی است يا با مدیریت فطرت. زیرا 
انسان نمی تواند جرم, جنایت, هرزه گری را با بسم الله شروع کند. 


و این صافی مانند هر فیلتر نیازمند شستشو و پاک کردن است و حتی 
۵ تعویض؛ است که رورانه با چم مار انحام.می بان وال قتنگران 
کربلا با نام خدا امام حسین, علیه السلام را شهید کردند. «أقم الصَلاح ان 
الطّلاح تثهی غن الْعکشاء و الْفْنْکرٍ».(2) و اگر کسی کارهایش را با نام خدا 
شروع کند و نماز هم بخواند باز هم مرتکب جرم و بزه شود, او «شقی» 
است بل «آاشقی» است. پس نماز نیز نیازمند یک پشتوانه است تا اثر خود 
را از دست ندهد و آن دعا است که حضرت زکریا می گوید: «و لَم اکن 
یدَعایّک رب شفقیا»:(3) پروردگارا, من بر دعای تو شفی نبوده و نیستم. 
یعنی تارک دعا دچار شقاوت است. کسی نمی تواند اهل تزکیه باشد مگر 
ال ذکر تام توا اشته و کسن. هی اند احل دک خام عدا باشتد.مکر اهفل 
نماز باشد. و کسی نمی تواند اهل نماز باشد مگر اهل دعا باشد. و لذا 
امام علیه السلام هم علوم انسانی را در صحیفة سجادية در قالب دعا 
اورده است. دعا بالاترین و باز کننده ترین راه به سوی خدا, و صاف کننده 
ترین عامل مسیر زندگی در جهت اقتضاهای فطرت است. 


اک نماز ستون دین است., دعا عین دین است. 


محی الدین اسپانیائی (اين بزرگ مامور کابالیسم که ماموریتش فرسودن و 
پوسانیدن جامعه اسلامی 
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1- آیه های 14, 15, 16 و 17 سورة اعلی. 


- ی 35 سورءة عنکبوت. 


از درون بود, تا جبهة جنگ های صلیبی از طرف اسپانیا در غرب مدیترانه و 
از جانب دیگر دول ارویائی از جانب شرق مدیترانه, دمار از مسلمانان در 
آورند و به خاک مذلت بنشانند) در فصوص مسلمانان را از دعا باز می 
دارد(1) و مولوی که جانشین او در خانقاه قونیه کترستت می گوید: 


من 

گروهی می شناسم ز اولیا 

که 

دهن شان بسته باشد از دعا 

اما قران مق بدا ک دا شعی انیت 


و حضرت ابراهیم می گوید: ۰ آوغوا رت عشی. لا اکون بدعاء بی 
شقیا».(2) 


در بخش چهاردهم (آخرین بخش این دعا) که مختص به دعا است شرح 
دیگری خواهد آمد. 


قران و اهل بیت (علیهم السلام) امده و در سر ان دو راهی انسان را 
هدایت کرده اند ویژگی های هر دو را توضیح داده اند: «و هدیناة اللجدین»: 
(3) و انسان را به دو راه واضح و پیش روی, هدایت کردیم. اين راه به کجا 
فت. رفت فان یک به کجا. و «ا هَدَیْناة السّبیل اما شاکرا و اما کفورا»:(2) 
ها اس مرا تفر ام مداست کروه اش را یه وا تقو ورگ مه 
کند. 


ایثار دنیا بر آخرت, بدوی طغیان نمی شود: : «قأتّا 5 مَنْ طغی- و الحیاة 
الثنبا- قَاِنْ الجحيم هی المَأوی».(5) هیچ کی ۱ ۳ بر خدامند ظغیان 
کند. مرآد طغیان انسان غریزه گرا بر علیه روح فطرت خودش است. در 
هیچ آیه ای از قرآن «طغیان بر علیه ۱ نیامده است. 


4- ایثار ریائی: نوع چهارم ایثار با اراده اختیاری, ایثار ریائی است؛ کسی که 
با انگیزه ریائی دیگران را بر خود مقدم می دارد تا جلب توجه کند (نعوذ 
له ین بسانت را انرار هوف: ابایشتی شود مت کتق ه این ,ندتن ار 


-ِ -ِ 
11 تک 1 


وه وٍ 


شرک است. «و الذین ببْفمُون أَمَوالَهْمْ رئاء الّاس و لا بُوْمتونَ بالله و لا 
بالیوّم الاخر 


ص: 146 


1- برای شرح بیشتر رجوع کنید «محی الدین در ائینة فصوص» ج اول و 
دوم, و نیز به مقالة «دلیل بیست و دوم . کابالییست بزرگ که کابالیسم را 
در میان مسلمانان نفوذ داد» سایت بینش نو ۷۷/۷۷۷۷۰۱۱۱65۲۱6۲۱0.۰0۲۲ 

3- اية 10 سورة بلد. 

5 آیه های 37, 38 و 39 سورة نازعات. 


مَن یکن السّبّْطانْ له قریناً قساء قرینٌ»:(1) و آنان که اموال خود را برای 
ریاء مردم, هزینه می کنند و به خدا| و روز قیامت ایمان ندارند (زیر| که 
رفیق شیطان هستند) و کسی که شیطان همدم و مونس او باشد. مونس 


بدی است. 


رخ , کشیدن ایثار نیز پرگشتش به ایثار ریائی می شود: «لا یلوا 
فانک با و الاذی کالذی تفه مالَة ِتاة الّاس و لابوْمن خ بالله و الوم 
الاچر...»:(2) ایثارها و بخشش های خودتان را با مثت و اذیت باطل 
تا بدا همانند کسی که مال خود را ریاء هزینه صف:. کنذ و به خدا| و روز 
قیافت ایمان ندارد. 


برگردیم به کلام امام علیه السلام: «موْیراً لُرضَاک»: (خدایا, به من توفیق 


هر کاری با نیت الهی, «ایثار رضایت خدا» است. 
معیار نظری و معیار عملی 


در بالا معیار ایثار درست و ایثار کاذب بیان شد. که یک معیار نظری بود. 
اما معیار عملی در اين مسئله چیست؟ از کجا بدانیم که فلان رفتار ایثاری 
مان, ایثار صادق است با ایثار کاذب؟-؟ امام علیه السلام پاسخ این پرسش 
ما را می دهد: اک ما از تعدی و ستم شما ایمن باشد. و دوست 
شما از تمایل و کج شدن شما به نفع او, مایوس باشد. ایثارهای تان (مقدم 
داشتن های شما) مقدم داشتن رضای چخدا و ایثار تم خواهد بود. این 
نشانة عملی ایثار صادق است؛ «جختّی تا عَذوّی من ۶ ضاای و جوّری؛ و 
یس ولیّی من مَیلِی و اتجطاط هوای»: 0 ۳ 
باشد, و دوستم از میل و کچ شدن گرایشم و سقوط من به هوای نفس, 
۳ گردد. و این دقیقا ایثار رضایت خدا است. 


رفتار بر اساس انگیزش های صرفاً غریزی, «رفتار هوائی< هوسی» است 
و رفتار عقلانی آن است که آثار عملی آن, ایمنی دشمن از غریزه گرائی 
ما ۵ نان قوتت از تمایل غریزی ما باشد. 
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1- آیة 38 سورة نساء. 
2- اي 264 سوره بقره. 


استنثار 


رفتار انسان دربارة دیگران خارج از سه صورت نیست: 
1- ایثار صادق. 

2 ایثار کاذب. 

3- استثثار 


استثثار یعنی ایثار خواهی از دیگران< بیماری «پر توقع بودن». اين نیز بر 
دو نوع است: 


[- ۱ ستئثار در اثر بیماری روانی که به طور ناخودآگاه تام می کند ۲ 
شخص همواره حقوق خود را می بیند و از دیدن حقوق دیگران ناتوان 
است. منشا این نوع بیماری, «خود برتر بینی» نیست. 


2 استثثار در اثر خود برتر بینی. ان بیماری در آثر موفقیت يا موفقیت 
هائی است که یک فرد در خودش می بیند. اين نیز بر دو گونه است: 


الف: خود برتر بینی در هوشمندی و علم و دانش. شخص مبتلا به این 
بیماری توقع دارد که دیگران در اموری که خارج از تخصص اوست نیز از او 
پیروی کنند 


ب. قدرت: شخصی که به قدرت رسیده توقع دارد که همگان دربارة او از 
حقوق خودشان صرف نظر کرده و به نفع او ایثار و از خود گذشتگی کنند. 


فاستانی انار تشه از قدرت: یی خضات استءشصات ای مهن 
ی رو هو 
توان گفت همگان و هر انسان (غیر از معصومین) به این نقص و ضعف 
مبتلا هستند که با حصول قدرت, به فعلیت می رسد. امیرالمومنین علیه 
السلام می گوید: «مَن ملک استأتر»: (1) هر کس به قدرت برسد استئثار 
می کند؛ استئثار گرا می گردد. 


در اصطلاح مردمی می گویند: «قدرت فساد خی آوزدت که ۰ است 
لیک بر پاية تبیین علمی نیست. قدرت هر گونه فساد را نی مگ 


بیماری استتثار را می آورد که منشاً بسیاری از فسادهای خطرناک می 
کر نه منشا هر فساد. 


فرق ماهوی سلطنت و امامت 
این کلام امیرالمومنین علیه السلام در سیاق مطلق آمده است به لفظ 


«مَن»-< هر کس. توجه کنید: یعنی اصل اولی دربارة هر کس این است که 
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وه لاه این ای الخویهقضاد 162 فش 152 


دچار روحية استئثار خواهد شد. یعنی قدرت بدون استئثار نمی شود. پس 
انسان هرگز نباید به طرف قدرت برود. پس در این صورت تکلیف ادارة 
ی ی سارت یس و ی و 
هست توجه کنید: مف کوید «من ملی»: هر کش قدرت ملکی:ه به 
دنت آورد اکتا ر. ی کند: ٩‏ 
رهبری است؛ یعنی امام کسی است که احساس قدرت نکند بل احساس 
مسولیت رهبری کند همان طور که خودش به ابن عباس گفت: «آمَا و الذٍی 
قلق الب و پرا الّممه لو لا حور الحاچر و یام الحََّه وود الاصر و 
ع آخد له علی لاه آ زوا ی کظه طالم ولا نتقب قطلوم لالْقَیّت 
حلها علی غاربها و لسَقبث آخز‌ها یکاس آولها و لالم لام ده أَرهد 
عٍْی من عَّطَه عنْزٍ»:(1) آگاه باش؛ سوگند به خدائی که دانه را شکافت 
و جان را آفرید, اگر حضور آن جمع (مردمی که برای بیعت با من) نبود, و 
اگر با پاری آنان حجت بر من تمام نمی شد, و اگر نبود عهدی که خداوند از 
را ان تس مس دام اتر ام مسر ماش هایس حلی اه 
که هی خواهد برهداه آن گام من دیدید که این دنیای شما در نزد من -بست 
تر از عطسة بز ماده است. 


فرق میان امامت و ملک (< ملوکیتچ سلطنت) همین است. فرمود «مَنْ 
لک اساتر مد #عن. ار اسان ۵ خفستین. است. امرخ 9 
گزارانن که از جانب امام منصوب می شوند. در نهج البلاغه نامه های 
توبیخی آن حضرت به استانداران و فرمانداران خودش را مطالعه کنید که 
چگونه آنان را در «لغزش از مسولیت به سوی قدرت» نکوهش و با چه 
شذتی سرزنش می کند. 


امروز در جمهوری اسلامی ما معنی و مفهوم «مسولیت» و فرق آن با 
«قدرت» روشن شده, اما در عمل, خیلی ها مشمول همان توبیح های 
شدید امیرالمومنین علیه السلام هستند. 


و عهدنامة مالک اشتر, شرح و بیان اصول و فروع مسولیت است و 
مواردی که امکان لغزش از مسولیت به قدرت است را به طور مشروح 
بیان کرده است که شرح آن نیازمند یک مجلد کتاب آسناتد 
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اه لغب ارت و 


و به شرح بالا است قدرت مالی؛ صاحب سرمایه و مال, از کارگر ایثار می 
نت فا یه هم از یز واگ اه است و کر تسیر 
ی ۰ 9 عبارت «من ملک امتا تر»> هم شامل «ملک < قدرت سیاسی 
و نظامی» و هم شامل «ملک< قدرت مالی» می گردد, زیرا شامل هر دو 
است و ملک و ملک هر دو مصدر یک فعل هستند: 


لغت : ملک ملکا و ملکا و قلکا, 

بخش چهاردهم 

اشاره 

توحید و شریعت 

اخلاص 

رابطة اخلاص و اضطرار 

اخلاص در دین و اخلاص ۳ عمل 

حدبت درباره اخلاص 

توسل و صحيفة سجادیه 

«و اجْعلیی مقّن بَدغوک مخلصاً فی الرَحاء ذعَاء الَمْحْلِصین الفْصطرین لک 


فی الدْعَاء, اک حَهیدذ مَجیذْ»: و (خدایا) مرا از سنخ کسی قرار ده که ترا 


هنگام آسایش و خوشی می خواند خواندن مخلصین و مضطژین به سوی تو 
در دعاآ. که نو ستوده ای و والا مقام هستی. 


اشاره 


رخف ار اد؛ و مرا از آن کسانی قرارده که تو را در آسایش چنان با اخلاص 
می خوانند که , بی چارگان به وقت درماندگی می خوانند. . توئی سنوده و والا 
ثٍِِ" 
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اقلا 


در بخش قبلی دربارة «اخلاص در ایثار». بحت مشروحی گذشت. و اینک 
«اخلاص در دعا»؛ گفته شد انسان موجود گزینش گر است؛ قرار است 
افتضای فطوترا سر افتضای طرش تم بذارط اسر کففره این کرشتد 
ایثار یعنی «ت زکیه». و یاد خدا پشتوانه تزکیه است. و نماز پشتوانه یاد خدا 


است., و دعا پشتوانه نماز است. اما نه هر دعا, بل دعا با اخلاص. 


انسان (هر انسان) در مواقعی مخلصانه دعا می کند با اخلاص تمام. و آن 
وقتی است که «مضطر» باشد؛ امیدش از هر جائی؛ٍ از هر وسیله ای بریده 


شود. و دعای مضطر مستجاب ترین دعا است: «اتن تجیت ب الْفْصَطهّ ادا 
دعام و بکشف او »11۱۰ 


ک۳۹ شد «هر انسانی» ری اعم ۳ ۳ و غیز ی زیرا اضط ار 
عاملی است که غریزه را مجبور می کند که دست به دامن فطرت زند, و 
غریزه و فطرت هر دو در صدد حفظ جان متحدا متوجه خدا می شوند. 


اما خود اضطرار مصادیق مختلف دارد؛ غریزم. کرایان تنها دربارةُ جان و 
مال خود مضطر می شوند, فقطرت کرایان دربارة دین شان: و آبروی شان 
نیز مضطر می گردند. 


حتی برخی ها دربارة یک نیاز ز خلاف شرع و نامشروع نیز مضطر می شوند؛ 
کسی که دچار بیماری عشق جنسی می گردد و نسبت به یک نامحرم 
شحضن واقعا عحال ار ار نی رد گنیک اضران رها ری مسر 
علیه فطرت گنفت | و «طفغیان غریزه» است. بدیهی است که این 
متیهه [ یف تست و یا کسی که اهل امر به معروف و نهی از منکر نیست 
و نسبت به هر ستمی که در جامعه می گذرد, بی تفاوت است, وقتی که 
همان جریان ستم اجتماعی به سراغ خودش می آید با حالت کاملاً 
اضطراری دعا می کند. این نیز متشتضول. آیه نیست. 


در تاریخ حکومت ها خیلی از پادشاهان وزیران برجستة خودشان را اعدام 
کرده اند, آقای وزیر در 1 حال ل مضطر شده و دعا می کند. این نیز 
فتسوال آبه تيست, دبا اه که فای‌زا مات بت تعضیم می کرو انک ان 
شرک خودش را می بیند. 


آية بالا مطلق, اب 


۶ 


ست لیکن با آیة دیگر مقیّد شده است: «فْلّ | کم 
تاک عداث اللّه أَة 


سب ۱ ا[ 
و نکم 
ص: 151 


1- آی 62 سورة نمل. 


لسَاعة یر اه تذغون اِنْ کُنتمم صادفین- تل راغ تذغون قَیِکْشَف ما 
تذغون الب [ن شاء و تنْسَوّن ما ثشرگون»:(1) بگو به من پاسخ دهید اگر 
عذاب (بلای) خداوند به سراغ تان آید, يا قیامت بر پا شود, آیا غیر خدا را 
می خوانید؟ اگر (در باور به بت ها) صادق هستید- بل تنها خدا را می 
خوانید و او گرفتاری شما را برطرف می کند اگر بخواهد. در حالی که شما 
آنچه را که شریک قرار می دادید (در آن حال) فراموش کرده آید. 


توضیح . 1- موضوع بحث آبه, دعای مضطر است. 
2یا عبارت طتشق ها عون النه»: اصل ,را بر انتحانت دفای مضه 


گذاشته است لیکن با جمله «اِن شاء»: اگر بخواهد, هیچ تضمین نداده 
است و خداوند با هیچ کسی عقد اخوت نبسته است. 


ی و ی و ی از شمول آية 
استجابت دعای مضطرّ می گردد. و همچنین شهوت پرستی آن عاشق که 
در بالا ذکر شد. شاه پرستی وزیر, و.. با ان کر شرک سه نوع است: 


الف: شرک جلی؛ مانند بت پرستی. 


ب: شرک خفی؛ هر پرستش دیگر از قبیل, شهوت پرستی, شخصیت 


ج: حالت میان این دو: که درصدی از شرک جلی و درصدی از شرک خفی 
باشد. 


مورد الف در ممانعت از استجابت. قوی ترین مانع است. مورد «ب »> 
ضعیف ترین آن است. مورد «ج» بینا بین ان دو است. 


با این همه, باز دربارة شرک جلی نیز مأیوس نمی کند؛ می گوید: «قَیکشفَ 

تذغون الیّه» البته اگر بخواهد: «ِن شاء». این ویژگی عدم یاس تنها 
دربارة دعا است در اعمال دیگر فرموده است: «ایتّما تفیل الا من 
الَمّْفین» :(2) این است و جز این نیست که خداوند قبول می کند از اهل 
تقوی. 


اين است مقام دعا؛ کاربرد دعاء راه گشائی دعا. هیچ عملی به ارج والای 
دعا نمی رسد. پس لازم 


ص: 152 


1- آیه های 40 و 41 سورة انعام. 


بود فخر الساجدین و زین العابدین, همه علوم انسانی را در قالب دعا 
بیاورد و این است شان برتر صحيفة سجادیه. 


و به حدی به دعا اهمیت می دهد که می گوید: به من توفیق بده که در 
حال‌غیر. اضطرار کردوغان عضطر انه» کف ور حال کاس آسایشن:ه 
کرام سالن فرا بال تیر ای مخلصانه کت مانته دهانی که انشان‌بور آثر 
اضطرار با اخلاص کامل .فی کندد «و اععلیی فتن بذغوی فعلضا فی 
الرَحَاء دعاء الَمخلصین المضطیین لک فی الذْعاء». 


و با اين بیان به ما یاد می دهد که: می توانید در حال غیر اضطرار نیز در 
حد خلوص مضطرین, اخلاص داشته باشید. مرادش این نیست که سعی 
کنید در حال غیر اضطرار نیز مضطر باشید. بل مقصودش امکان دست 


و توان برد دعا به مب ان اخلاض ان نی دارد: 
رابطة اخلاص و اضطرار 


در قرآن حدود 31 مورد از ماد «حلصَ» آمده است؛ حدود 6 مورد آن 
دربارة اخلاص دین و اخلاص عمل است. از این میان سه ایه در مقام بیان 
رابطة اخلاص با اضطرار است: 


1- یه 2 سوره یونس: : «هُو الّذی سیرک فی ابر و ابر حلّی |ذا کم 

فی اي و جزتن بهم بریچ طتتو و قرخوا بها جاعتها ریخ عاصفُ و جاءفة 
۳ مِنْ کل مکان و ظنوا أنَهْم أحیط هم وا ال مُحْلِصین له الدّینَ» او 
رای سای ری 
ها قرار می گیرید. و کشتی ها با بادهای موافق آنان را حرکت می دهند., 
در حالی. که به. آن خوشحال می شوند, ناگهان طوفان شدید می وزد و 
اما از هو سوه ظر فا نمی اید و آخساسن من کنتد که در مخاضره 
هستند (به هیچ وسیله ای دسترسی ندارند), خدا را از روی اخلاص و با دین 
خالص می خوانند. 


2 اية 32 ی «و |ذا سيم مَوخ کالطلِ وا ال مُحلصین له 
الدین»: هنگامی که (در سفر دریا) موج آب مانند آبرها (به بالای سرشان 
خیزش کند و) آنان را فراگیرد خدا را با دین خالص می خوانند. 


3 آیة 65 سورة عنکبوت: «قاذا تکبوا فی الفلي وا ال مُخلصین له 
الذین»: هنگامی که بر 
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توضیح: پیام این آیه با پیام دو ای بالا فرق داردد در این ایه اتسان را در 
مقام «احتمال درماندگی» در نظر دارد؛ هنوز در دریا حرکت نکرده و با 
طوفان مواجه نشده, به حالت اخلاص می رسد. بنابراین؛ اضطراری که 
اخلاص می آورد بر دو نوع است: اضطرار بالققه و اضطرار بالفعل. بدیهی 
است که دومی بیش از اولی اخلاص آور است و لذا آن را در دو آیه آورده 
است. اضطرار و احساس نیاز به خدا نسبی است و مطابق همان احساس, 
اخلاص حاصل می شود. اما اگر انسان نیاز خود به خدا را نسبی نداند و آن 
را مطلق بداند هميشه در حال اخلاص خواهد بود. 


آنچه اتسان را از اخلاض باز می دارت عکیه: به. وسایل و.وسایط است: 
انسان آگاه هميشه و همواره به خدا تکیه می کند خواه در حال وجود 
وسایل و خواه در حال عدم آنها؛ همه چیز در اختیار خدا است خواه در 
خشکی و خواه در دریاء خواه در محاصره و خواه در گشایش. این آگاهی و 
این گونه خدا شناسی انسان را مخلص می کند و حالت اضطرار و عدم 
اضطرار برایش فرق نمی کند. 


اخلاص در دین و اخلاص در عمل 


هر سه آية مذکور محورشان «اخلاص در دین »> است که می فرماید 
«مُحلِصین له الدّینَ». یعنی باورشان به خدا خالص می شود از چه چیز 
خالص می شود؟ اولاً از پرستش بت ها. انیا از پرستش وسایل؛ سرتاسر 
زندگی انسان, و لحظه لحظه های آن, با وسایل و بر وسایل مبتنی است و 
این بدیهی است و نقش و ارزش وسایل در نظر اسلام بسی پر اهمیت 
۱ عدم استفاده از وسایل امکان ندارد, ثانیاً عدم 
استفاده از برخی وسایل, حرام است؛ در مجلدات قبلی بویژه در مجلد 
پنجم به شرح رفت که «عَطله»< عاطل و باطل نگه داشتن وسایل از 
قبیل زمین؛ آت: سر حانة. و: .. حتی عطله در نیروی انسانی و نیروی جسمی 
و فکری خود. نیز حرام است. و همواره قرآن منت نعمت ها را بر انسان 
گوشزد می کند و هر نعمتی وسیله است. 


اما «وسیله پرستی» غیر از استفاده از وسایل است؛ مال پرستی, قدرت 
پرستی, و..., اعتقاد به خدا را نا خالص می کند. و این بحث به محور 
را 


هی رنند در حدی. که وسیله برایش بت می گردد در حالی که خودش بة آن 
توجه ندارد. 
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این «شرک جلی» نیست. اما «شرک خفی» هم نیست. بل بینابین آن دو 
است:(1) بسته به میزان استقلال است که شخص به وسیله می دهد. 


باید انسان «رابطة خود با وسیله» را از عرصةه ضمیر ناخودآگاه به عرصه 
خودآگاه بکشاند تا به هیچ وجه به وسیله «استقلال » ندهد به هر قدری که 
اسفال رهو سای را خاش کاسته خن ون 


اولین عامل که انسان را از این حالت منفی می رهاند, یاد آخرت است؛ هر 
وسیله ای کارساز است, اما هر وسیله ای آخرت ساز بیست مگر استفاده 
از وسایل از صافی و فیلتر «آخرت خواهی؛ بر دربارٍة حضرت ابراهیم, 
اسحاق ۵ بعقوت: فی. خویو؟ ها اخاضاه هم بخالضه ذکری الذّار»:(2) ما 
آنان را خالص کردیم (به اخلأاص 2 بوسيلة باد آخرت. «اوعوةه 
مَحْلِصین له الدین»:(3) دعا کنید و بخوانید او را با دین و باور خالص. 


الا الم الین العالسه ها آکام تاش برای شدافند انسته یس قالش 
انسان. 


ایمان خالص: در مباحث توحیدی, دین یعنی اعتقاد به اصول و فروع توحید. 
آیه های بالا همگی در این محور بود. اما ممکن است کسی دین خالص 
(توحید خالص) داشته باشد, لیکن ایمان خالص نداشته باشد؛ امروز خیلی 
از دانشمندان هستند که نه بت پرست هستند و نه وسیله پرست. 
توحیدشان کامل است در عین حال به هیچ شریعتی پای بند نیستند؛ اینان 
در جامعه مسیحی, بهودی, بودائی و برهمائی به دنیا آمده و زندگی می 
کنند, و هیچ کدام از شریعت های مذکور انان را قانع نمی کند و برای شان 
قابل قبول نیست. و از اسلام یا به دلیل عدم آشنائی و یا به دلبل تعصب 
نژادی, دور هستند. و صد البته برخی از دانشمندان مسلمان نیز با تقلید از 
آنان پاق بند شریعت.: نیستند که با وجود علم و دانش شان گرفتار تقلید 
محض شده اند که مصداق دانشمندان احمق می شوند, زیرا علم غیر از 
عقل است؛ گاهی همراه عقل و گاهی بدون عقل. 


این گونه توحید و خدا| شناسی اصطلاحا «توحید تکوینی» نامیده می شود 


ص: 155 


1- در برگ های پیش (در بخش سیزدهم) شرک به سه نوع تقسیم شد. 
2- ایة 46 سورة ص. 

3 آیة. 29 نضورخ اعر اف 

4- ایغ 3 سورة زمر. 


ایمان. باور و ایمان به توحید در خلقت و آفرینش است, اما ایمان به 
رها کرده و هیچ آئّین و برنامه ای برای زندگی بشر نداده است. 


توحید تکوینی نصف ایمان است. نصف آن باور به نبوت است. و میان باور 
به ور اور نحل کر فران اف اه هی ان 
به اخرت را تقویت می کند. و ایمان به اخرت ایمان به نبوت را. و این هر 
دو تکمیل کننده ایمان به توحید هستند. 


با مراجعه به واژه دین و مشتقاتش, ایمان و همخوانواده هایش در قرآن, 
در می یابیم که میان دین و ایمان «عموم و خصوص من وجه» است؛ هر 
دینی ایمان نیست و هر ایمانی هم دین نیست. برخی از دین ها ایمان هم 
هستند و برخی نیستند. و برخی از ایمان ها دین (توحید) هستند و برخی 
نیستند. و در مواردی هم دین و ایمان با هم هستند. 


باور به توحید بدون باور به شریعت؛ می تواند از هر شرکی منژه و خالص 
افرینش را افریده, اگر شرد یعتی نداده باشد, ظلم و عدل براییش مساوی 


لسبت . 


پس ممکن است توحید کسی خالص باشد در عین حال ناقص باشد؛ نقص 


اخلاص در عمل: ممکن است کسی اخلاص در دین (توحید), و بنیز ایمان به 
شریعت داشته باشد, اما در عمل به شریعت اخلاص نداشته باشد. 


رابطةه انسان با «عمل به شریعت» بر سه گونه است: 
1- عدم عمل و لا ابالی گری در عین ایمان به شریعت. 


2- عمل به شریعت همراه با گسست در اعمال؛ یعنی مواردی را عمل می 
کند و مواردی را فتزه یف ضیف کداون: 


کت ی ی و 


باید توجه کرد که اخلاص در عمل. اصطلاحی است به محور ردیف دوم و 
سوم , و کاری با ردیف اول ندارد. و همین اخلاص است که عوامل ان را در 
بخلللر سیزدهم از زبان امام علیه السلام شنیدیم که عبارت بودند از 
«التحفظ من الحطابا» و «الاْتَراس من الرّلل». که عوامل آسیب رساننده 

به آن ها عبارت بودند از عمل بر اساس «آلرضا و البغض» و «انحطاط 


مت و سقوط به غریزه گرائی 
ص: 11_96 


و سرکوب فطرت. 


این بود عوامل به وجود آورندة اخلاص و آسیب های از بین برنده اخلاص در 
عمل در امور اجتماعی. و در امور صرفاً عبادی و طاعتی باید هم عوامل به 
وجود آورندهٌ دیگر و هم عوامل آسیب رساننده دیگر, بر این ها افزوده شود 
که در طول دعاهای صحیفه مشاهده کردیم. در آن میان عامل شیطان 


حدبت دربارة اخلاص 


اخلاص در توحید: امام صادق علیه السلام در تفسیر «حنيفاً مُسْلما».(1) 
فرمود: «خالصاً مُحْلصاً لیس فیه شی ۶ من عباده الأوتان»:(2) خالص و 
خالص شده که هیچ چیزی از بت پرستی در آن نباشد. 


از امام صادق علیه السلام: در معنای «الاً مَن أتی ال یقلب سلیم»(2) 
فرمود: «القلبِ + الشلیش الذی َلقی و 2 و لین فیه اع؟ سواه قال و کل 
قلب فیه شک او شک قهو ساقط : و نما آراژوا رَد فی الذْئیا فرع 
فلوم للاخرو» و 
خالی که ذر درفن آن غیر از خدا کی تباشند و فرمود: هر قلبی که در آن 
شرک يا شک باشد. ساقط است. و برای همین است که (افراد سالم) در 
دنیا زهد می ورزند تا قلب شان به سوی آخرت فراغت یابد. 


توضیح: حدیت اول, جلی ترین شرک (بت پرستی) را آفت خلوص توحید, 
مقام پرستی, اولاد پرستی و... 


خلاص در عمل: از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله): «ا با ال 
۳ 


و الْشْدٌ و 


سا وا 


مس اس مس 


1۳ و السَیّطَانْ و العف و البَاطِلّ چ الْمّدی و الصَلالَة 
الْعَاجلَة و الاجلَه و الْعَاقبة 


ات 


اصا 
۵ 


9 
۳ 


ص: 157 


ایا اه یوار الوا 


3- آیة 89 سورة شعراء. 
4- کافی (اصول) ج 2 ص 16 ط دار الاضواء. 


- 


الحستاث و السَیاتُ قما گان من حستات قلله و ما ان من 
قللشیّطان ۰ لَعتَة اللَْ» :(1) ای مردم: ان خدا است ۱( 
حق است در مقابلش باطل, و هدایت است در مقابلش گمراهی, 0 
است در مقابلش رکود و فروماندگی, و دنیای زود گذر است و 
آخرت موعود و عاقبت گرائی: و حسنات است در مقابلش سیئّات 

آنچه از حسنات است برای خداوند است., و آنچه از سیثات ات ی 
شطان است که خدا اه را از رخمتن جوز کرده: است: 


۱ 
عِ: 


رشد یعنی تکامل در مسیر انسانیت, غی هم به معنی رکود و بازماندن از 
تکامل. و هم به معنی سقوط از عمال. است که در حدیث بالا از ان با 
«فهو ساقط» تعبیر شده است. 

امیرالمقمنین علیه السلام: «طوبی لِمن أحَلْص بل الیتاتع و الذعاء چ آه 
یشعل قَلبُ بها تری عَْناةْ و لمْ یس ذکر الله با تسم ع آذِتاخ و لم جر 
صَلرَة بما أغْطی عَیرُه»:(2) خوشا به حال کسی که عبادت و دعایش را 
برای خداوند خالص کند, و قلبش را به آنچه می بیند مشغول نکند, و یاد 
خدا را با آنچه گوش هایش می شنود. فراموش نکند. و به آنچه خداوند به 
دیگران داده دلتنگ نگردد. 


توضیح؛ از این حدیث بر می آید که دیده ها قلب را از خدا باز می داردء و 
شنیده ها از یاد خدا مانع می گردد, و دلتنگ شدن به داشته های دیگران 
(حسد) هر دو تأثیر را دارد. 


امام صادق علیه السلام در تفسیر «یبلْوکَم أَیْکَم خسن 
«لیس بِغنی أکتر عملا و لکن | ضَوَبَکمْ عَملا و ال 1 


مد کی 


هِ 


الاضابة حَسیة 


عملا»:(2) فرمود: 


1 
7 
حِ؛ 


20 یی 72۳ ِ 7-۲ 9 
الْصَادقم و الحسَية نم قال الابقاء علی العمل جتّی پخلص آشدذ من العمل و 
۳1 ۳ سس سب ره ی ۶ ت 
العمل الحالِص الذی لا ترید أن یْحَمدک عَلیه احد الا اللهٌ . ز و جل و ال 
ست ۳ 0 لا _ رن د لس سس 3 سٍ ۳ 
افصّل من العمل الا و ان النية هی العمل نم تلا فَوَلة غز و جل- فل 
یعمّل علی شاکلته یغنبی علی نیته»: در این ایه کثرت و کمیت عمل را 
اراده 
ص: 58 1 
1- همان 


نکرده بل مراد به هدف رساننده ترین شما است در عمل. و به هدف 
رسیدن عمل در آثر خشیت و نیت صادقه و نیت زیبا, است. سپس فرمود: 
و و 
۱-۱۳ ی آگاه 
باش خود نیت عین عمل است. سیس قرا نت کرد اي ذفر. کی بر اشانین 
شخصیت دورن خود عمل می کند»؛ یعنی بر اساس نیتی که از درونش بر 
می خیزد. 


توضیح: 1- ساختن درون سخت تر از عمل در برون است. 


2- میان عمل و خلوص عمل, تعامل و تعاطی بر قرار است, تداوم عمل 
ی نباشد) خلوص 7 نیز عمل را تقویت 


می 


3- خود نیت, یک عمل است گرچه شخص به انجام آن موفق نشود, زیرا در 
سازندگی درون نقش عظیمی دارد. لذا فرموده اند: «نية المَوّين حَیِرٌ من 
عمله 5 یه الکافر سَر من عَمَله».(1) نیت خوب درون را اصلاح می کند و 


۳ 


و خود اخلاص نیز عبادت است حتی اگر به مرحله عمل در خارج, نرسد؛ 
امام مجمد تقی علیه السلام فر مود: «أَفصَل العبَاده الاخلاص» ۳4۲ 


امام باقر علیه السلام: «مَا آخآفتم لْبد یمان باللّه 2 و جل أرتیین ۳3 
[. لارَهَدِة اللَةْ عرّ و جَلّ فی الا و ۳ 
فی قلیه و انطق با لساتة ای یل رو اما تا را 
خالص نکرد مگر این که خداوند او را نسبت به دنیا زاهد می کند و بیماری 
های دنیا را به او می شناساند و درمان هایش راء و حکمت را در قلب او 
تایتا هی کنده راعش را به بیان حکیمانه گویا می کند. 


توضیح: 1- شناخت زندگی دنیوی, آفت ها و آسیب های روانی بینشی و 
شخصیتی ان؛ همراه با 


ص: 159 


2 تاره 07 حر 249 
3- کافی, همان. 


شناخت بهداشت و درمان آن هاء بزرگ ترین و پایه ای ترین علم در علوم 
انسانی است. 


2 همین شناخت یعنی «حکمت»- استوار اندیشیدن و استوار سخن 


3- خالص عمل کردن این شناخت را در پی دارد. و امام تضمین می کند که 
اخلاص عمل در چهل روز اين نتیجه را بدهد. 


4- قبلاً نیز به شرح رفت که معنی زهد, تارک دنیائی نیست. و از این حدیت 


نهج البلاغه: «من لمْ یحتف سرخ و علانیثة و فِلْة و مقاللة مد دی الأْمَاتة 


و حلص العباد»:(1) هر کس باطنش بر خلاف ظاهرش نباشد و کردارش 
مخالف گفتارش نباشد, او توان ادای امانت و اخلاص در عبادت را دارد. 


بویژه امانت دین و ایمان. 


باز می فرمانه وه ا علض فی الفشاله لر :2 در دفا هخوآشتن از دا 
اخلاص داشته باش. 


کلمه الاخلاص: در ادبیات مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) به «لا لة 
لا اللّ», کلمه الاخلاص گفته شده, از آن جمله امیرالمومنین علیه السلام 
می فرماید: «کِمَةْ الاخلاص قانَها ۳ :(3) کلمة اخلاص (لا له الا اللّه) 
قطظزت انساق است: 


بنابراین, هر نوع شرک- اعم از جلی, خفی و بینابین- از غریزه گرائی است. 
و توحید از فطرت گرائی بل عین فطرت است. 


توسل و صحيفة سجادیه 


مشاهده می کنیم که امام علیه السلام (معمولاً) هر دعا و خواسته را با 
صامات سل بر ید و الم صلی الله. عایفن- شروع می کند و با 


توسل به یکی از «صفات خدا» به پایان می برد؛ صفتی که با موضوع و 
عنوان دعا تناسب دارد و محتوای دعا با ان صفت الهی همجهت 


ص: 160 


3- همان, خطبة 109. 


در این دعا با دو صفت مقدس به پایان برده: «اِنّک هید مَجیدْ»: که تو 
سنوده هستی و والا مقام هستی. 


عنوان دعا «تعشٌر الأْمُور» است ۵ دز تن آن هم شسختی. ها امن 
را مطرح می کند و هم کر فتازخ. هائی که .در شخضیت درون و مشکلات 
را ات پیش روی انسان است, را شرح 


داده و از خداوند یاری می 


این دو صفت مقدس در کنار هم, در قرآن نیز آمده است آن جا که 
فرشتگان به حضرت ابراهیم بشارت می دهند که در آن سن و سال پیری. 
صاحب فرزندی خواهد شد و همسرش سارا از این موضوع تعجب کرده و 
قی کون ایا من عجوز و شوهرم که پیرمرد است صاحب فرزند خواهیم 
شد؟! فرشتگان می گویند: «أ تجبین من آثر الله تَخقث الله و بَرَکائه 

لحم افل الست اه خمید خجید» 6( آیا 0 ای 
رحمت خدا| و برکاتش بر شما خاندان است. که خداوند ستوده و والا است. 


مکرر بیان شد که هر دعا «قضاء خواهی» است که قضای خدا بياید و در 
تنظیم قدرها بر انسان کمک کند. هر دعا به محور «فعل آمری» خدا است 
که امر (< کن فیکون)(2) 


بياید و جریان قدّرها را به نفع بنده جهت دهد. در اين آیه می گوید «امر 
الله». و در دعا نیز هر جچه خواسته می شود, از امر خدا| خواسته می شود. 


هر دعائی و هر خواسته ای با صفت «حمید مجید» تناسب دارد, اما به نظر 
می رسد که چون در این دعا هم رابطة انسان با خود و هم رابطه اش با 
محیط و طبیعت و هم رابطة انسان با افراد و جامعه. و هم رابطة انسان با 
خدا (همةّ روابط) و تنظیم صحیح شان از خداوند خواسته می شود, و در 
نگاه اول بر آوزده شدن شان تعجب انگیز است و با آية مذکور همجهت 


است, لذ| این دو صفت را آورده است. 


ص: 161 


1- ای 73 سور هود. 


2- شرح بیشتر در کتاب «دو دست خدا» سایت بینش 
۱۷/۷/۷ 


فطرت و عید فطر 


امیرالمومنین (علیه السلام) می فرماید: «و الَیَامّ ابتلاء لاخلاص الْحَلْقٍ»: 
(1) و روزه را واجب کرد برای اخلاص مردم. 


اساس افریده شده. 


روزه دقیق ترین برنامه و فرازترین نمونه است بر تمرین حفاظت روح 
فطرت و بهداشت آن, در برابر انگيزش های روح غریزه که مقاومت 
انسان در برابر اساسی اک رو 
رنه اف کرو سا ری کی توس ام که 
صِ یکی از بزرگترین. عیدهای بزرگ مسلمین؛ جشن فطرت. و یک 


مناسبت ماه رمضان که ماه نزول قرآن است با وجوب زور6 آر: نشان می 
دهد که بهرمندی از قرآن, مشروط , به حفاظت و بهداشت و تقویت روح 
فطرت, و این نمی شود مگر با مدیریت روح فطرت بر روح غریزه. 


در مبحت بالا سخن در «اخلاص نیت» و «اخلاص عمل» بود. در این جا می 
بینیم که اخلاص سوم هم هست به نام «اخلاص فطرت» که متاسفانه این 
اخلاص در زبان ها و فرهنگ عمومی مغفول مانده است. 


ص: 162 


دعای بیست و سوم 


اشاره 


ص: 163 


ص: 164 


متن دعا 
کان من دُعَائه عَلَیّه السّلام 
۳ ۹3 ن ۰ و 0 
ادا سال الله العافیه و شکر ها 
4 ِ و 

۳ 9 نت و ی 
(1) له صَل علی مُحقد ُحمدٍ و آله, و آليشْني عافتتک, و جللیی عافیتک, و 

للا .« بت 


1 


بعافیتک, و بخافیتک, و اعغنیی بعافیتک. و تضذدق علمت 
ار نس :6 - و . الق زج ]9۱۵ ام 
بعافیتک. و هب لفی عافیتی و افرشنی, عافیتک. و اصلح لین 1 


5 


۱ ها 
اصا سلا۱ 


لقرّقَ بیی و ین عافتیک فی الذلیا و الایرو.(2) الم صل عَلی مد 


سم -‌ ۲1 9 


آله, و عَافنی عَافية کافية شافية عَالي تامية, عَافیة تُوَلدٌ فی بدنی العافية, 
عافبه الدَئا و الاخره.(3) و امن عَلَیّ بالصّحّه و الأّْن و السّلامَه فی ینی و 
بدّنی. و البصیرو فی قلبی, و و التقاز فی آمُوری, و الْحَسْیَه تک, و الَحَوّفِ 
ملک, و القَةّه عَلی ما أَمَرتنی به من طاعتک, و الاجْتتاب ما تهَیِتنی عَنْهْ من 
معصیتک.(4) اللهْمّ و امن علیَّ بالححّ و العْمْتَو, و زیازو قبرٍ رسولک, 
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۷ 1 

شکور مَدْکُورا لدیک, مَدْحْوراً عندک.(5) و أنطِق یحمدک ق شکرک و 

ذکرک و خسن النتاء لک لسانی, و اشَخ لمراشد دینک قلیبی.(6) و 

آذنی و ری من السْیّطانِ الرّجیم. و من سر السَامّه و الهَامّه و العَامّه 5 
اللامّه, و من سر کل سَیطان مَرید, و من سر کل سْلطان عنید, و من 
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۹ 5 9 2 سِ 5 لا 7 
1 هن آراتی بطوه اضر ِِ ااحَرّ عَنی مکرة, و ادرا عْتّی 
تم دش ۳ ره رز مه بسا - نب و كِ ۳ 
نو ور له فی تگره ۰() 5 بین یبد ر سْدا] 7 


عنوان دعا 

و کان من دُعَایّه لب السّلامْ لا سَأل ال العافیه و شکرها 

و از دعاهای آن حضرت است این دعا هنگامی که از خداوند عافیت می 
شرح: در یکی- دو مورد از این مجلدات معلی عافیت به شرح رفت و اینک 
در تکمیل ان: 

تعریف: عافیت. بعنی معاف بودن از گرفتاری های روحی, جسمی, دنیوی و 
خود دنیا و نیز ۳۹ دنیوی, آمیزه ای از مثبتات و منفیات ۱ ست. همیشه 
دو مقولهة «عافیت» و «ابتلاء» با انسان هستند؛ اصل هیچکدام از ان ها از 


بین نمی رود. زیرا جهان چنین آفریده شده, هیچ موجودی (غیر از خدا) 
فارغ از ابتلاء نیست؛ مطلق فقط خدا است. پس عافیت و ابتلاء نسبی 


هستند؛ آنچه خواستة انسان است و باید باشد و باید برای آن دعا کند, 
کمتر بودن ابتلاء و بیشتر بودن عافیت 
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است. و نیز باید کاری کند که باقی ماندة ابتلاها نیز به نعمت مبدل شوند و 
صفخب رات باشند جر ین ضوزت اسان به اسایت ارمامه تاره 


شکر: در شرح دعای قبلی (دعای بیست و دوم) گفته شد که از دیدگاه 
مکتب ما, شکر در برابر نعمت ها است و در برابر نقمت ها نباید شکر کرد 
بل در حال ابتلاء نیز باید بر نعمت های خدا شکر کرد نه به خود ابتلاء. و 
چنان بینشی باور صوفیان است. در اسلام «بلاجوئی» نکوهیده شده؛ آنچه 
در هنگام ابتلاء لازم است, صبر است و دعا برای رفع آن. 

نف فا یاو فده اند سس ی 1 عَلی کل خال».(1) اما نگفته اند «الشکر 
لله علی کل حال». هم کر حال غافیت و هم در خال افلاء باید خدا را 
ستایش کرد. اما در حال ابتلاء باید نعمت های الهی را به یاد آورد و برای 
آن ها شکر کرد نه:برای یلاع 


خطر عافیت: انسان هر چه بیشتر در عافیت باشد, همان قدر به مرحلة 
طغیان نزدیک می شود. ابتلاها انسان را سر عقل می آورند چون در حالر 
عافیت مداوم, احساس بی نیازی می کند و به خود ۳ + «کلاً 
ان الائسان و آَن رخ اسْتعُنی».(2) قرآن فرعون را بالا ترین نمونه 
آین حالت معرفی م کند که: «قحَشَر قنادی- ققال تا کم الأغلی».(3) او 
علاوه بر قدرت سیاسی و نظامی, از ابتلاهای جسمانی نیز در عافیت بود 
وگرنه, نمی تواننست ادعای خدائی بکند. «اذْهَت الی فرَغون اه طفی». 
40) 


راه رهائی و بهداشت از بیماری طغیان, دعا است؛ دعای شکری: شکر بر 
است؛ نعمت فقط «داده ها»ی خدا نیست, بل «نداده ها»ی خدا و معاف 
د شتنش از گرفتاری ها نیز : نعمت است پس باید برای این نعمت سپاس 


گزار 3 


عافیت (و نداده ها) گاهی بهترء ارزشمندتر از داده های می شوند, زیرا یک 
نقمت» موجب می شود 
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2- آیه های 6 و 7 سوره علق. 
3- یه های 3 و 24 سوره نازعات. 
۱ 


که انسان از نعمت هائی که دارد نتواند بهتر استفاده کند خواه برای 
شارحان و مترجمان- تاجائی که در دسترس من است- عافیت را در این جا 
به «تندرستی» معنی کرده اند. و این معنی و اصطلاح عوامانه است. 
تندرستی تنها یکی از مصادیق عافیت است که معاف بودن از بیماری ها 
است. و خواهیم دید که چنین معنائی با متن خود دعا سازگار نیست. 

بخش اول 


اشاره 


انسان و جاه طلبی 

جنگ با اهریمن 

کرافت: انسانین»ج.عافیت. آن 

حصار دفاع در برابر شیطان, از درون رخنه می خورد نه از برون 
عافیت از «نیاز» 

عافیت صدقه و هب خداوند است 

وقتی که ثروت بلاء می شود 

عافیت و محیط زندگی 


عافیت اندر عافیت 

«الافغ ضل علی فحفد و آله و آلیشتی غافعی, و جلْیی غافیتک, و 
بعافیتک, و أکرمنی بقافتتک, ی ای و تسد کلم بقافت : وق 
لت اف و آفرشنی عافیتک, و لح لی عافیتک, و لا نرق بیبی و بیّن 
عافیتک فی الب الاخْتو»: 1 بر محمد و آلش درود فرست, و 
عافیتت ۵ و مرا در عافيتِ همه جانبه قرارده, و حصار 
عافیتت را بر من بکش, و مرا با عافیتت گرامی دار, و مرا با عافیتت بی 
نیاز کن. و عافیتت را بر من صدقه 
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کن, و عافیتت را بر من عطا کن, و عافیتت را بر من پهن و گسترده کن و 
عافیتت را برای من اصلاح کن, و میان من و عافیتت در دنیا و اخرت جدائی 
‌ِ (ِ 


اشاره 


لفت: : آلبسنی: بر من بپوشان- همان اصطلاح مردمی که می گویند: خدابا 
به فلانی لباس عافیت بیوشان. لیکن در این اصطلاح عافیت را تنها به 
تندرستی به کار می گيرند. 


جلْیی: مجللٌ کن,- مومن جاه و جلال دارد, عرّت دارد هم عرّت نفس و هم 
علزّت اجتماعی. 


جاه و جلال مادی و معنوی بر دو نوع است: 


1- جاه و جلال غریزی< جاه طلبی, که مذموم و مورد نکوهش شدید قرآن 
خا مت اف ات 


2- جاه و جلال فطری پیام «و له ره و يِرسَوله و لِلْمْوْمنین».(1) 

اين جام و جلال معنی مقابل «زلت» است: «انٌ ات حا ال 5 
سول أولتک فی اللین»,(2) گرچه مال و منال و قدرت داشته باشند. 

«و جَللّیی عافیتک»: مرا از ذلت کفر و بی ایمانی معاف بدار: محفوظ کن. 
و با جاه و جلال ایمان, اراسته ام کن هم در شخصیت درونیم و هم در 
ظاهر زندگی ام . 


این همان جاه است که دیدیم در دعای بیستم (مکارم الاخلاق) گفت: «و لا 
تبتدل جاهی بالافتار قأسترزق هل رژقک»: جاه مرا با تنگدستی یا خشت, 
مبتذل مکن تا از روزی خواران تو روزی بطلبم. 


نمچ البلاغه: و همین جاه است که امیرالمومنین علیه السلام می گوید: 
«اللهْمٌ صَن وَجّهی 
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- یه 8 سوره منافقون. 
2- ایغ 20 سوره مجادله. 


بالْیسار و5 [ تبَدّل چاهی بالاقتار قأستژرق طالبی رژقک» *(1) خدایا آبروی 
آم را با نیرت اه چا و خامم زابا تیاس سل متا 
روزی خواهان تو روزی بخواهم.(2) 


و در دعای حضرت آدم آمده ایست : «الَمَ 9 و اما یز (3) و 
از زبان خود رسول خدا ای ال و آله) نیز همین عبارت آمده 
است.(4) 


اما در اين گزاره یک نكتة ادبی هست: تضو. وید «جللنی بعافیتک». حرف 
در این ع4 بر با کویم‌هر بوستاه سفق فعل کی ظاهرا 


معنی درست این است که: عافیتت را بر من < 


شارحان و مترجمان از معنی «جل» پرهیز کرده اند, گمان کرده اند که جل 
فقط دربارةُ اسب به کار می رود. در حالی که جل به آن پوشش گفته می 
شود کم فقط با انکنه خاظت بپوشیده ضوی میا هد لول 
است. و همچنین هر زرهی که انسان رزمنده بر تن می کند و يا بر ماشین 
های زرهی تعبیه می گردد. 


در میان دام ها معمولاً تنها به اسب لباس حفاظتی می پوشانند و چون 
شتر ور آن نه کار رفس نا همین کامة خل: اتش ته: ز هن میت آ ناه 


و از دیدگاه ادبی این معنی دوم بر معنی اول رجحان دارد. گرچه نمی توان 
در همه جا صرفا با قواعد ادبی عمل کرد. زیرا که احتمال سقوط به شعار 
«خشبنا التحو» (که در دورهُ دوم مبارزه منحرفین با اه بیت علیهم 
السلام. مستمسک شان بود و جانشین شعار «۶ سب کتاب الله» گشته بود 
کهنن دفرع آول مهرد سک ان فر ار خی کرت ]کت 
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1 هه اللاغم این انس الخدید, خطیه کلام 220 فش 216 


2 چه قدر سخن دو امام شبیه هم هستند!؟! و این نشان می دهد که چنین 
دعائی در بینش اهل بیت علیهم السلام یک «اصل» است. 


9 2[ 
4 بحار, ج 9 ص 315. 


و با همین معنی دوم مناسبت دارد فقره بعدی که فی. گوید: «و حصنی 
بعافیتک > و با عافیة ینت به دور من حصار (قلعه و دژ) ٍ بکش. 


جنگ با اهریمن 


زردشتیان و یونانیان, جنگ با شیطان تهاجمی نیست بل تدافعی است. و 
این اصل را در جای جای مکتب مشاهده می کنیم؛ پوشش زرهی و جصن و 
قلعه ابزار دفاعی هستند نه تهاجمی. استعاذه نیز تدافع است: «فاستعد 

بالله من السّبّطانِ الرّجیم»:( (1) پناه ببر به خداوند از شیطان رانده شده از 
رحجمت خدا. و «| نا بر ی من السْبّطانِ 23 فاستعذ 3 باللّه ات سمیع 
علیم» کا سم اه سای ش سصو سس ها کم ار 
شنوا و دانا است. 


و اساسی ترین دفاع در برا, بر ابلیس, مواظبت روح ویژه انسانی یعنی روح 
فطرت است که غریزه بر آن مسلط نگردد. و این مواظبت نیازمند یاری 
ع و ات سا مان اما ان سس ۱ شصیته هام سالس بر 
می رود در اين صورت باز به نوع دیگر به یاری خداوند نیاز هست. 


بنابراین انسان هیچ جنگی با ابلیس ندارد. حفاظت از خود و یاری خواستن 
از خداوند کافی اپپست در این صورت مشمول زاين نت می شود: : «ائَه لین 
لخ سْلطان علی الذین منوا و علی رَبْهِم بِتوکلون»:(3) ابلیس بر کسانی 
کم ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل می کنند تسلطی با «اتّما 
لطاب عَلی ا لذین یلو و الذین هم به مُشرکُون»:(4) تسلط او تنهاً بر 
کسانی. انست که ام را.هلی. خود کوار می قهته.و سر خدامند مر که مت 
شوند. 


تا خود انسان راه را برای ابلیس باز نکند, او هیچ راه نفوذی ندارد. پس باید 
زره حصار و قلعة وجود خود را استوار کرد و برای ان از خداوند کمک 
خواست. انان که غرایز شان تحت مدیریت فطرت است از شر شیطان در 
امان هستند. پس در یک عبارت مختصر باید گفت: راه نفوذ ابلیس. غریزه 
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حصار دفاع در برابر شیطان. از درون رخنه می خورد نه از برون 


در این جا سخن از زره و قلعه آمده و در دعای قبلی- بیست و دوم- با 
«تحفظ و احتراس» تعبیر کرده است که مشاهده کردیم. 


کرامت ت انسانی و عافیت آن 


۰ ۳ ۱ ۳۳ 
«و اکرفنی بعافیتک»: و با عافیتت مرا گرامی بدار. 
لفت: کرامت : ارجمندی و بزرگواری- و این بر دو نوع است: 
1- ارجمندی ذاتی- این نیز بر دو نوع است: 


الف: ارجمندی چیزی فی نت «ارجمندی مطلق». این فقط از آن 
- ۱ لل لس و مس 
خداوند متعال است: «فان زبی غنیث کریم».(1) 


ب: ارجمندی در مقایسه با اشیاء و هر موجود (غیر از خدا) دو جنبة 
مثبت و منفی دارد؛ مرکب است؛ آلایش دارد. موجودی که آلودگی آن کمتر 
باب است «گوهر خالص». 


این گونه کرامت به دلیل «نداشته» است؛ گوهری که عناصر منفی و 


الاینده ندارد. 


کرامت بالاتر از این؛ ارجمندی ای است که به خاطر «داشته» است؛ 
گیاهی نسبت به گیاه دیگر از کمال و تکامل بیشتری برخوردار است: «و 
1 نا من السّماء ماءّ قأئنا فیها من کل روج گریم»: (2) از آسمان آبی 
نازل کردیم و با آن رويانيدیم از هر جفت کریم.(3) 


گاهی یک چیز هم بدلیل داشته هایش و هم به دلیل نداشته هایش ارجمند 
می شود: «انة لقَرَانْ کریم»:(4) همه خوبی ها را دارد و هیچ آلایشی 
ندارد. و از این باب است چیزی که در حد خودش عناصر لازم را داشته 


باشد و از نواقص عاری باشد, مانند نامه حضرت سلیمان به بلقیس: 
«قالث يا ایا الملا انی 
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1- 
2- 
3- گیاهان نیز زوج با مذکر و مونث هستند. 

4 اي 77 سوره واقعه. 


آلْقی ال کتاث گریم»: گفت ای سناتورها نامه ای کریم به من فرستاده 


شده. 


در خط سلسلة نسبیت و مقایسه, هر سنگی نسبت به سنگ دیگر خلوص 
بیشتر داشته باشد با همان نسبت کریم است. و همین طور است گیاهان. 
در آية بالا گیاهان به دو قسمت تقسیم شده اند: تکامل یافته و تکامل 
نیافته. اما در این معنی هر گیاهی کریم است مگر آن که در گیاه بودن در 
اولین مرحلةّ کمال باشد به حدی که کمالش صفر تلقی گردد. و همچنین 
هر حیوانی که «مادون» دارد کریم است. ونیز هر انسانی. 


یک انسان با درون و شخصیت آلوده نسبت به آلوده تر از خود کریم است. 
و لذا همه انسان ها اعم از پاک و ناپاک, کریم هستند؛ «و لَقَدٌ کرّمنا بنی 
آدم و حملناهم فی ابر و خر و ررَقناهم من الطیّباتِ و قَصْلناهَم علی 
کنیر ممَن حَلْقنا تفضیلا».(1) 


کرامت در این کاربرد به معنی «برتری» است؛ برتری ذاتی. انسان ذاتاً 
برزتز آفرنیده شده. " جان دارد, از جمادات برتر است. غریزه دارد, از گیاهان 


برتر است. روج فطرت دارد, از حیوان برتر است. و همین رو فطرت 


2- ار< جمندی اکتسابی: این ویژه انسان است اما بالفعل نیست. فعلیت ن 
مشروط # به اراده خودش. ؛ اگر مطابق برتری ذاتی اش پیش برود 
دارای کرامت د اکتسابی می شود. یعنی بالقوگی ذاتی را به فعلیت می 
رساند. 


باید دانست که فعلیت این بالقوگی درجات بسیار دارد به حدی که انسان 
می تواند به بالاتر از کرامت فرشتگان برسد. 


رکود بالقوگی و سقوط ان: هر موجودی که به دلایلی نتواند به فعلیت خود 
برسد, بالقوگی او راکد می شود و ثمرة کمالی نمی دهد. اما بالقوگی 
انسانی انسان اگر به فعلیت نرسد. راکد نمی شود. بل سقوط می کند. 
زیرا انسان يا به تکامل فطری می رود و يا به مغاک غرایز سقوط می کند. 
و درٍ این سقوط در حد حیوان (که موجود صرفا غریزی است) نمی ماند و 
از آن: ینت تر می گردد. زیرا او یکی از کرامت های ذاتی خود را در 


خدفت ضد. کر امت کر فیه آنست روح فطرت را سرکوب کرده و عقل 
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1- آیة 70 سورة اسراء. 


را از دست آن گرفته و در اختیار غریزه قرار داده است. 


خن فوع: شوم آر. گرافت: افام خلیه. الساام می. وید خدایا 2 اکر نی 
بعافیتک»: مرا با عافیتت کرامت بده.خواستة امام در این سخن کرامت 
ذاتی نیست, زیرا آن را دارد. و کرامت ت اکتسابی نیز نیست., زیرا در مسیر 
1 قرار دارد و اگر کسی در اين مسیر نباشد نمی تواند چنین خواسته ای 
داشته باشد. آنچه امام در این سخن می خواهد, کرامت بر کرامت است : 
خدایا, به من کرامتی عطا کن که هم در حفظ کرامت ذاتی و هم در حفظ 
مسیر کرامت ت اکتسابی نیرومند گردم. 


عافیت: مرا از گرفتاری هائی که آفت آن دو کرامت هستند, حفظ کن؛ 


«بعافییک»: با عافیت خودت: با حفظ کردن خودت؛ با معاف داشتنت. 


نکتة ادبی: در اصطلاح مردمی ما؛ عافیت یک «مصدر لازم» است: بدن 
فلانی از بیماری عافیت یافت؛ سالم کشت آها معنی درست آن «متعدی» 
است: «عاقی- معَافاة و عفاء و عافيِةّ [عفو] اللَة فلانا: دفع عنم العاه و 
البلاء و السُوء»: عافیت 11 است که خداوتد بلاها و بدی ها را از کسی دفع 
کند. 


با بیان دیگر: عافیت علاوه بر اين که «متعدی» است, به معنی «دفع» 
است, نه به معنی رفع. امام علیه السلام به ما باد می دهد که یک کرامت 
و ایا ات ای ها 
از بدی ها. 


عافیت از «نیاز» 


«و آغْننی بعَافیِیک»: هر موجودی غیر از خداء نیازمند است, و هرگز به بی 
نیازی مطلق نخواهد رسید. لیکن نیازمندی بر دو نوع است: 
1- نیاز صادق: بدیهی است انسان به اشیاء و چیزهای فراوانی نیازمند 


است حتی در بهشت. و آن چه نیازی از نیازها را برطرف می کند «نعمت» 
نامیده می شود. 


2- نیاز کاذب: انسان هیچ نیازی ندارد بر اين که روح فطرت را سرکوب 
کند و به امور صرفا غریزی بپردازد.احساس چنین نیازی کاذب و رفتار بر 
اساس ان بیماری است. 


گاهی یک فرد در اثر گرفتاری ها و درماندگی های صادق, از مسیر فطرت 
منحرف می گردد, و گاهی با میل و گرایش خود. مقصود امام علیه السلام 
از فده کی ها فینی < مرا بی نیا زکن با 
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عافیتت». کدام است؟ نیاز کاذب؟ يا نیاز صادق؟ درست است انسان باید 
درباره هر دو از خداوند یاری بطلبد. اما منظور امام در این سخن « معاف 
بودن از نیازهای صادق» است. زیرا| نمی گوید خدایا مرا از وسوسه های 
نفسانی با از وسوسه های شیطانی حفظ کن تا معنی آن نیازهای کاذب 
باشد. نیاز کاذب یک «احساس موهوم »> است نه نیاز واقعی که امام بی 
ساره از آن‌برا مطممموربارخ آن تما عافبت خیاستن کافن ات نم «عنی 
شندن: ودبی تیاز شتدن از آن*:. 


و به عبارت وک معاف بودن و محفوظ بودن از یک امر منفی و بد؛ یک 
«امر عدمی» است. اما «غنیا» یک امر وجودی است. 


باز هم به عبارت دیگر: در نیازهای کاذب, آنچه باید از خدا خواسته شود 
«احساس بی نیازی» است در مقابل «احساس نیاز». اما در نیازهای صادق 
۱ 2 
با «غنیا» است 


امام در این سخن دربارة یک خطر که افراد مومن را تهدید می کند, هشدار 
می دهد؛ ای افراد مومن که از نیازهای کاذب اسوده هستید, بدانید که 
نیازهای صادق- از قبیل فقرء ستم دیدگی, ناتوانی در دفاع از حقوق خود 
9.. ..- گاهی موّمن را از مسیر فطرت خارج می کند. فردی که به دنبال هوی 
و هوس نیست و نه در صدد ضایع کردن حق دیگران است. نه ریاست 
طلب و نه در صدد برتری جوئی.(1) 


لیکن نیازهای صادق می توانند او را به این مسیرهای نادرست بکشانند. 
پس باید از خداوند خواست که: و آغنتی بعافیتک»؛ خدابا مرا به گرفتاری 
ها و نیازهائی که ایمانم را نونج کرو دچار مکن؛ ۱ 
۳ 
بدار 


مکتب ما در رابطه با گرفتاری ها, نیازها و ابتلاهاء دو اصل دارد: 


اصل اول: باید از خداوند خواست که هیچ گرفتاری و بلائی متوجه ما نشود. 
بلا جوثی هم نادرست است و هم حرام. بل یک بیماری است که در شرح 
دعای قبل- بیست و دوم- به آن اشاره شد. محور سخن امام علیه السلام 
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1- در مجلدات قبلی گفته شد: فرق است میان برتری خواهی و برتری 
جوئی, اولی درست و دومی بیماری است. 


اصل دوم . اگر دچار گرفتاری و نیازهای ایما ن برانداز و ابتلاها شدیم؛ باید 
صير صبر کنیم" مقاومت داشته باشیم که: «انْ اللة مع الصّایرین».(1) و «و 
یلوتم یشم ء من الحَوّفِ و الجُوع و تفص من الوا و لافس و 
اللقراتِ و بشر الطّابرین» 2(۰) و «5 له ؛ بجبٍ الصّابرین» ,(3) این «حت» 
تلخی صبر و تحمل را شیرین می کند. حتی آن صبر را که گفته اند «الَبْر 
مر من الحصَل». 


حدیث: از امام باقر علیه السلام: «ال له عَر و جل صَتاین بَصَنْ بهم عَن 
التلاء فبخیبیم فی عافیه و بر فهم فی عافتة و بْميْهُمْ فی عافیه و يبعََهه 
فی عافته و يَسَكنهْمْ اجه فی عافیه» :)4 بزای خداوند بندگان ویژه ای 
هست. که نظر خاصی, به. آنان دارد و از بلاها دوز می دارد. برای: شان 
زندکت می دهد ار عا تفن , روزی می دهد در عافیتش, و می میراند در 
عافیتش, و به محشر بر می انگیزاند در عافیتش, و در بهشت ساکن شان 


از امام صادق علیه السلام: «اِّ ال عرّ و جل خَلق خلفاً هن بهم عَن البلء 
حَلَقَهُُ فی عافیه و أمْیَاهمْ فی عافیه و مات فی افیه و أَوْحَلَهُمْ الجَتَة 
فی عافیه».(ظ) 


آیا اینان کسانی هستند که هیچ گرفتاری و ابتلائی متوجه شان نمی شود؟ 
نه چنین است؛ زیرا| انسان, بدون گرفتاری و ابتلا نمی شود: امام صادق 
«ِِ «اِنّ له عر و جَل صَتاین من حلقه یعْدُوهم بنگمته 5 
تنه‌هد. بعافته هم الجته برخمیه تمه بهم الملاتا و الفتن لا هم 
9 یو بلا و فتن متوجه آنان نیز می شوند 
لیکن هیچ ضرر ایمانی به آنان نمی رسانند. 
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[- یه 3 سوره بقره. 

2- اية 155 سوره بقره. 

3- اي 146 سورة ال عمران. 

4 کافی (اصول) جح 2 ص 462 ط دار الاضواء. 
5- همان. 

6- همان. 


0 می گویند: «و آلیشّنی عافیتک, و 
جللیی عافیتک, و حضصتی بعافیتک, و آترفنی یتیک و أ بعافیتک. 
...> و گرنه, ۰ نه پا کسی عقد اخو بسته است و نه باصطلاح 


کی نورچشمی اوست. 


هر کفن: آیم جع زاب شیم افاظ حون وعای عانفی کرده است: میور 
و راجح تر است, و می تواند با هر بیان و زبان» مفاهیم این دعا را با 
خداوند در میان بگذارد. 


هچ البلاغه: «ما لت دی قد اشتة یه البلا بح ای الدْعاء من 
المعافی الذزی آا یامن ج البلات»:(1) آن و که در 0 سخت 
تام سر ار بار کسیست کرو عافیت است و ایمن از 


است که تحص راو فارمته اس مسج انسای انعی از انا میت 
پس باید پیش از ابتلا. مانند مبتلایان دعا کرد و عافیت خواست. همچنان که 
امام سجاد علیه السلام در این دعا به ما یاد می دهد. 


وقتی که ثروت بلاء می شود 


بحت فوق دربارة «و آغعْننی بعافیتک». یک روی این سکه است:, روی دوم 
آن لین یف یود خدابا به.من روت یندم تروت با عافنت: 


در بحثت بالا حرف «ب-», «باء وسیله» می شود: خدایا به وسيلة عافینت 
نیازهای مرا برطرف کن؛ مرا از نیازها معاف کن. اما در اين بحث حرف 
«ب-», «باء معیت» می شود, یعنی در مقام ثروت خواهی ثروتی را 
بخواهیم که خود آن ثروت بلاء و گرفتاری نباشد, ثروت عافیتمند باشد. 


هر قدرت (امکانا) فساد آور است از آن جمله قدرت ثروت.(2) آن ثروتی 
سزاوار فطرت انسانی است که فساد اور نباشد. فساد یک مقولة 
اجتماعی است. گاهی ثروت فساد آور نمی شود اما خودش یک گرفتاری 
می گردد. پس ثروت نسبت به انسان می تواند سه صورت داشته باشد: 


1- ثروت با عافیت. 


2- تروت فساد 1 
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2- در دعای قبلی (دعای بیست و دوم) به شرح رفت. 


3- ثروتی که خودش گرفتاری و بلاء است. 


فرد ثروتمند که کارفرمای صدها کارگر است. خود کارگرترین انان می 
شود و به میزان همة آن ها رنج و فشار را تحمل می کند؛ رنج و فشار 
روحی و روانی. اگر کارگرهايش در ساعات کاری رنج جسمی را تحمل می 
کنند دست کم شب ها استراحت می کنند لیکن اقای کارفرما خواب راحت 
هم ندارد. 


کدامیک درست است؟ آپا این «ب-» را «باء وسیله» بدانیم يا «باء 
معیت»؟-؟ آیا می توان گفت هر دو معنی با هم و در کنار هم مورد نظر 
هستند؟ قاعده می گوید: استعمال یک لفظ- خواه حرف باشد و خواه اسم 
و یا فعل- در دو معنی درست نیست. 


اما این مورد مشمول این قاعده نیست ,؛ زیرا| معنی دوم در بطن معنی اول 
نهفته است؛ هر کدام یک روی سعة واحد هستند: «خدایا بوسیله عافیتت 
نیازهای مرا برطرف کرده و مرا غنی کن». اگر خود ثروت و بی نیازی 
مالی, به یک نیاز بزرگ بدل شود نقض این خواسته می گردد. 


این نکتهة مهم در معنای کلمه «عافیت» آن را والاترین واژه می کند که 
سزاوار «تکرار» می گردد. 


پرسش: چرا امام علیه السلام کلمةّ عافیت را در این دعا این همه تکرار 
کرده است؟ 


پاسخ: به خاطر عظمت و گستردگی و عام شمول بودن وازهُ «عافیت» 
است., به حدی که عافیت خواهی می تواند از هر خواهش و دعای دیگر بی 
نیاز کند. تنها «عافیت خواستن» یعنی همه چیز را خواستن. هیچ دعائی این 
قدر عظیم و عام شمول نیست؛ دعائی است که همة انواع دعا ها و همه 
خواسته ها و نیازهای بشر را در بطن خود دارد. گرچه باید و بازهم باید هر 
نیاز را به نام خود و به عنوان خاص خودش, موضوع دعا قرار دهیم. 


«و تصَدّق عَلی بقافیتک, و هب لی عافیتک»: و (خدایا) عافیتت را بر من 
صدقه کن, و بر من هبه کن عافیتت را. 


نکته ادبی: در جملة اول با حرف «ب-» آمده و در جملة دوم بدون آن. هر 
دو به یک سیاق است؛ در اولی می گوید خدایا عافیتت را بر من صدقه کن 
و در دومی می گوید عافیتت را به من هبه کن. حضور حرف «ب-» در 
جملة اول به خاطر کلمة «تَصَدّقّ» است که مصدر از باب تفغل است و 
اصل دن آن 
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«لزوم» است نه «تعذی». وقتی که از فعل لازم, اراده تعذی می شود 
باید با «حرف تعدی» بياید و «ب-» حرف تعدی است. 


فرق میان صدقه و هبه: صدقه به فرد نیازمند داده می شود و اگر طرف 
نیازمند نباشد. صدقه نمی شود. هبه اعطائی است بدون توجه به نیاز و 
عدم نیاز طرف. امام علیه السلام اول عافیت را به عنوان صدقه می 
خواهد: که خدایا نیازمند عافیت تو هستم. 


اما در دعا این کافی نیست. زیرا در صدقه علاوه بر نیاز. عنصر 
«استحقاق» نیز باید باشد. بسیاری از کسان بر بسیاری از چیزها نیاز شدید 
دارند لیکن استحقاق آن: | تدارتد: لذا بلافاصله می. کوید: «و هب لی 
۳ خدایا اگر عافیت ن ِِ آن را 3 هبه کن. 


در یکی از مباحث پیشین(1) 


ندارد؛ خداوند هر چه به هر موجودی بدهد همگی فضل و هبه است. اما 
خودش یک برنامة نظام مند مقرر کرده و بر اساس ان کسانی را در 
شرایطی در جای گاه «دارای استحقاق» قرار داده است. بر اساس این 
استحقاق صدقه مي کند. لیکن فضل خدا به همان برنامة مقرر خود نیز 

و و و الَقَصْل ار 
سوره تکرار شده است.(2) پس هبه هم می کند. بل هبه اش بیش از 


عافیت و محیط زندگی 


و و ی ۲ ۳ 
«و آفرشنی عافیتک»: و عافیتت را برای من بگستران. 


اگر به جای «افرشنی», «اوسع لی» می گفت. باز به معنی «برای من 
در محیط تقد کی است؛ محیط فردی, خانوادگی, اجتماعی و محیط زیست 
طبیعی:؛ هم در امور معنوی و هم مادی. هم عافیت روانی, ابروئی, حیثیتی, 
علمی, دینی. و هم عافیت جسمی. 


خع اقلع لن غافتک ۶ ه اضلاح ک.بر ای هن غافیتت را 
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1- از مجلدات قبلی. 


2- آیة 15 سورة بقره, 74 سورة آل عمران, 21 و 29 سوره حدید, 4 
جمعه. 


در خلال مباحث این مجلدات. دو قاعده تکرار شده است: 


مهن سر اد دا سس اس اقا ها و ای اه 


است. 
2-هر یر (غیر از خدا) آمیزه ای از خنبة متبت: و جتية متفن است. 


عافیت چطور؟: عافیت نیز از این دو قاعده مستثنا ننست. در فاز درجات 
اشنت و در فاز امیختکی مراتبی:دارد امام علیه السلام به: ما یاد می: دهد و 
در دعاهای قبلی دیدیم- که هر چه از خدا می خواهید حدکامل و بی عیب و 
نقص ان را بخواهید. انسان در اثر عادت و تجربه های روزمزه خود, 
«کوچک جوا می شود؛ در ضمیر ناخوداگاهش جای می گیرد که: خواسته 
هرچه کوچک تر همان قدر قابل اجابت می شود. اما اين دربارخ خواستة 
محتاح از فرد اسیت. خداوند محتاح نیست خواستة کوچک و بزرگ 
برایش فرق ندارد: «و اللَه واسغ علیم» آیه ای که در هفت مورد از قرآن 
تکرار شده(1) 


ذذر آيه دیکر یه ضورت و کان الاة واسعا عکیما2۱) 


مرگ است. اما هر چیز می تواند در حد خود دارای کمال يا نقص باشد, 
عافیت کامل و خالص و اصلاح شده را بخواهید. 


چرا شارحان و مترجمان صحیفه, در این دعا عافیت را به معنی تندرستی 
گرفته اند؟ تنها عافیت از بیماری ها را ی اند, نه عافیت 
از هر گرفتاری هر بلاء و هر نقیصه را. یک دلیل علمی آنان را به اين 

گزینش وادار کرده است. یک اصل داریم به 7 «شده ابتلاء المُوْمن». پس 
با توجه به این اصل, این همه عافیت خواستن آن هم عافیت گسترده و 
همه بعدی, کامل و اصلاح شده, برای چیست؟ تعارض این دعا با آن اصل 
جکیته حل می. شود؟ آبا با انن دعا رکه عطاقت ار هر گدفتاره, را می 

خواهیم) می خواهیم موّمن نباشیم؟ و از ردیف موّمنان خارج شویم؟ پس 
هراد آمام عانه السلام بر اف ها سرت و ات او سماره. ها 


است. 


اما اين راه گریز از این تعارض نیست. زیرا عافیت خواهی از بیماری ها نیز 
ای تم ای ات ار اه ی ۱ 


کوچک تر می کند؛ گویا موّمن به هر ابتلائی مبتلا 
ص: 190 
1- آیه های 115, 247, 261, 268 سورة بقره, و آي 73 سورة آل 


عمران و 54 سوره مائده, و 32 سوره نور. 
2 ایة 0 سوره نساء. 


می شود و این خصيصة موّمن بودن است مگر ابتلا به بیماری ها. 


قضیه کاملا برعکس است: اولاً فرق است میان «مبتلا شدن»> و 
«بلاجوئی»؛ برخلاف فرهنگ رهبانیت مسیحی در اسلام بلاجوئی به شدت 
تجریم شده است. بنده باید عافیت از بلاها را بخواهد و هم برای آن 
نکوشه: ااع معمن کار ها اساتم نش وطهه بیده ارت 


ثانیا: برگشت همه این عافیت خواهی ها, به عافیت دینی و ایمانی است؛ 
آفت ایمان تنها از راه بیماری جسمی نیست, بل آفت های دیگر خطرناک 


اکنون نگاهی به احادیث اصل «شْدّه ابتِلاء الْمَوّین» داشته باشیم: مرحوم 
او ای ای اف نان ۱ 


تنها به 4 حدیثت از آن ها بسنده کنیم: 


1- از امام سجاد علیه السلام که صاحب این دعأ استٍ , آورده است: «کانَ 
لین الکسین علیه السلام ول ی لاه للرَجْل آن بقافی فی. الر تا 
قلا بَصیبَة شی ۶ من المَضایب»: امام سجاد علیه السلام می فرمود: من 
ی ی ها 
نرسد. 


۶ آنخه از کرفتاری ها و ابتلاها. ذر این دعا از آن ها غافیت. ظطلب: مین 
ها آنرو و شخضیت دزون آنسان 
را دی کت 


- از امام صادق علیه السلام: «ٍت آش؟ّ التّاس بلاء الا نم الذین یلوتم 
مت قالاْمتَل»: گرفتارترین مردم به بلاء, پیات ان سیس کسانی 
۰ و سپس شبیه ترین ها , نه ابان: 


و شبیه ترها و شبیه ها. 


3- از رسول اکرم (صلّی اللع علیه و_آله) پرسیدند: «مَنْ أسَةٌ لاس بلاء 
فی الذدئیا فقال البیّونَ ِ الأمْتّل قالامتل ۰ بینلی وین بعد 9 
(یعایه وشن آغقاله قمع جع ایقائة و حشن له اه 5 بلافم و من 
: سَحْف ایمائهة و صَعْف له قلّ بلاوَه»: چه کسی بیشتر و شدیدتر به بلای 
دنیوی دچار می شود؟ فرمود: پیامبران, سپس شبیه ترین, و سپس شبیه 


تر, و مومن در اين میان (میان مردم) مبتلا می شود به قدر ایمان و حسن 
عملش, کسی که ایمانش صحیح و عملش نیکو باشد, ابتلایش سخت می 
گردد. و هر کس که ایمانش آلوده و عملش اندک باشد., ابتلایش کمتر می 


شود. 
ص: 181 


1- کافی (اصول) جح 2 ص 252 تا 260 ط دار الاضواء. 


4- از امام صادق علیه السلام: «المْوْنْ لا بَمصی یه آژتغون لیِلَة | 
عَرض له أَمْرّ یَحرُنْه یُدکَرٌ بو»: 2 مگر چیزی بر 
أ و عارض می شود که محزونش می کند, که با آن بیدار می شود (از غفلت 


به خود می اید). 


تجربة عینی نیز نشان می دهد که افراد بی ایمان يا ضعیف الایمان کمتر 
دچار گرفتاری ها می شوند که گفته اند: «الدْلیا سِجْنْ الْمَوْمن, و جتَه 
الکافرٍ». و «الکنی مررعة الاآخره». انسان بدون گرفتاری. دچار غفلت از 
آخرت گشته و رفاه دنیوی هدف نهائی او می شود, ابتلاء عامل تذکر و یاد 
آوری و بیداری از غفلت دنیازدگی؛ از غفلت غریزه گرائی. است. غفلتی که 
سرانجامشر مغبون شدن است: «و غَتّت الَوْجُو لِلْحَیْ الْقَبّوم و قدّ خاب 
مق حَمل طلما»:(1) (در روز محشر) در برابر خداوند حن و قتوم. چهره ها 
گرفته و افسرده می شوند و مغبون می شود کسی که با ر ظلمی بر دوش 
دارد. 


ستم برخود و فطرت خود, ستم به دیگران, ستم بر طبیعت اعم از جاندار و 
بی جان؛ ستم بر ابر و باد و خاک و مه و خورشید و گیاه و... 


بنابر این عافیت خواهی هم وظيفةّ طبیعی انسان و هم وظیفة شرعی 
اوست اما نه «عافیت خواهی مطلق» بل «عافیت خواهی جهتمند»؛ 
عافیتی که در جهت خير و صلاح باشد خیر و صلاح همه چیز ابر و باد و... 
بویژه خیر و صلاح افراد و جامعه بشری و تاریخ بشری باشد. و لذا می 
کون هه زمبا می کمید و اصل لی عافیی/: مت عانست سا بر موم الاح 
۳۳ 


دنیا برای «کار» و عرص کار است, و هیچ کاری و فعالیتی در زندگی بشر 
نیست مگر برای عافیت است. ی 
یال غافیت هس بوخ به ال عافیت نمی ری بهسال عافیت 
بزرگ و هدف نهائی آفرینش انسان. ۰ و خداوند خواستة هر دو گروه را می 
دهد: «و من یرد تواب ب الدْئیا توْیه متها و من یرد تواب الاجزه نوْبّه منها و 
ستجّزی ۱ 7 
می دهیم, و هر کس پاداش آخرت را بخواهد آن را به او می دهیم, و به 
زودی باداش شکرگزاران را خواهیم داد. 


و: «مَن کان پر 1 
نوت منها و ما لة 


ص: 192 


لاد ای 111 مور خطه: 
2- اية 145 سورة ال عمران. 


الاخته هت ت۱۳ کی که خر ات اخست را بخهاهدم بد. کفت. آه 
دنیا را بخواهد چیزی از دنیا به او می دهیم در حالی که در اخرت نصیبی 
ندارد. 


کار زننگی می تواند وو بیع غافت و محفوظ جاندن از آنات نفد 
ناد عاصتی کد فش آعرت امتاه ای که جیتش بر کوت همست 


و چون دنیا مسیری است برای آخرت و «الدنیا قنطره الاخره». عافیت 
جهت دار باید از اين مسیر بگذرد و به آخرت برسد که امام علیه السلام 
می گوید: «و لا دق بیبی و بَيْنَ عافینک فی النیا و الاخرّه»: در دنیا و 
آخزت طیان من و عافیتت جداتی میندار . 


تا در دنیا به عافیتی که در مسیر غرایز. جهتمند است نیفتم, و در آخرت 
دچار عذاب نگردم. و عافیت جهتمند در مسیر فطرت عافیت دنا و آخرت 


است. 


ویژگی های اين جهتمندی را در بخش بعدی که بلافاصله می آید, خواهیم 


دید. 
بخش دوم 

اند 

عاقیتی که مولد عاقیت دیگر باشد 
بهرمندی عملی از عافیت 

عافیت ایجابی و عافیت سلبی 


«الَهْم چَلّ علی مد و آله, و عافنی عافتة افتة شافتة عَلية تامبة 
عَافیة ولد فی بدیی الْقَافیه, عَافیَة ه الما و الایره.(3) و ان عَل بالطعه 
و من و السْلامه فی دیني و بدبي, و یره فی قلبی, و فاد فی 
و الکشته لک, و الخوف منک ع الققه علی ها آماتتی بد من 
طاعتک. الاجتتاب [ 6 تهیتنی عَنهٌ عَن 7 7 و (خدایا) 


ت- 


ص: 193 


بز فخفد آلش نود گرنست: و به من عافیت ده عافیت کافی, شافی, رشد 
کننده و بالنده, عافیتی که در بدنم ایجاد عافیت کند, عافیت دنیا و اخرت. و 
بر من منت بگذار به تندرستی و آیمنی و سلامت در دینم و بدنم, و بصیرت 
در قلبم. و در پیشبرد امورم. و ترس برای تو, و بیم از توء و نیرومندی بر 
انجام انچه به من امر کرده ای از طاعت هایت؛ و اجتناب برای نهی تو از 
ان که مرا نهی کرده ای از معصیتت. 


اشاره 


[7 


لته انم ی اک ارات ال ان که سب ای 


اما اگر آن را در همان «ثلائی مجرد» خودش در نظر بگیریم باید گفت 
معنی آن «درمان کننده» است که امام علیه السلام هم عافیت بهداشتی را 
می خواهد و هم درمانی را و این چنین به ما یاد می دهد. 


عالیةٌ: بالا رونده: همواره در حال رشد. 


نامیةّ: بالنده- فرق میان رشد و بالندگی فرق کمیت و کیفیت است؛ در 
ی ی و را هم هی 2 
کیفیت, این فرق وقتی است که این دو واژه در تقابل هم قرار گيرند. 
گاهی هر دو به یک معنی به کار می روند. 


الصحه و السلامه: وقتی که این دو واژه در کنار هم فرارفی کیزنند: صحجت 
به معنی «غلط نداشتن» و سلامت به معنی «افت نداشتن» است. 


نفاذ: پیش بردن. به راه انداختن.- نفوذ و تنفیذ نیز از همین ريشه است. 


الخشیه و الخوف: خشیت بعنی احساس بیم هم از درون و روان؛ و هم از 


فرد در برابر خدا احساس بیم بکند و هم در فکر و انديشه اش. 


وف ارت بیمی است که ضهانبه فکر و اتذيشته و مر خودا عان منکن بارژزد 
و بر شخصیت درون او نفوذ نکند. 


ص: 184 


توضیح: نباید خشیت و يا خوف را به «ترس» معنی کرد. زیرا ترس در 
فارسی و «جبن» در عربی به معنی «بزدلی» به کار می رود و با بیم فرق 
دارد. 


طاقن کف صواد غا قی دی تاش 


0 3 لول فی بذنی اْقافته»: خدایا عافیتی به من بده ِ در بدنم عافیت 
شود: 


1- همین جمله نشان می دهد عافیتی که تا این جا خواسته, عافیت بدنی 
نبوده است و عافیتی است که عافیت بدنی از ان حاصل می شود. و 
شارحان و مترجمان بی توجهی کرده اند و اصل و اساس این دعا را به 


محور صحت بدن دانسته اند. 
2 صحت بدن و نیروی جسمی بر سه نوع است: 


ب: عافیت بدنی که از حرام خواری و بدون صحت و عافیت شخصیتی 


ج: با درصدی و نسبتی میان این دو. 


تندرستی بدون درستی و سلامت شخصیت., در نظر امام علیه السلام از 
نعمات محسوب نمی شود بل گاهی ابتلاء است که باید در روز محشر 
حساب پس بدهد. امام اول سلامت روح- هم روح غریزه و هم روح 


نهج البلاغه: «آلا و ان من البلاء الْقاقه و أشَدٌ من القاقه مَرض البَدن و أشَد 
من عرض ادن عرص القلب 1 و اد من الم سق الما و َفْصَل من 
سَعه المَال صحَه صفَة ادن و افص من صّه البَدن تقوّی القلب»:(1) ِ 
که مات کشاری ای ری است: وت در ای کر سار 
بدن است. و سخت تر از بیماری بدن بیماری قلب (< شخصیت درون) 


است. و بدانید که از جملة نعمت ها فراوانی مال است. و بهتر از فراوانی 
مال صحت بدن است.؛ و بهتر از صحت بدن تقوای قلب است. 

و بدترین بیماری بدن آن است که از رفتارهای گناه ناشی شود مانند 
امراض مقاربتی, بیماری های ناشی از اعتیاد به الکل و مواد مخدر و... و 
بهترین صحت بدن آن است که از بهداشت عقلانی شرعی 


ص: 19 


ناشی شود. و مکرر بیان شد که عقل هیچ کسی سالم نیست مگر کسی که 
فطرتش از سلطة غریزه سالم باشد. شعار «عقل سالم در بدن سالم» 
درست نیست., خیلی از قوی بدنان عقل سالم ندارند. شعار «عقل سالم در 
رت وا درس اس ایآ ات که ار سا هن می 
شوند عقل سالم دارند. 


وقتی که شخصیت درونی و بدن هر دو ,سالم باشند, هم عافیت دنیوی 
است و هم عافیت اخروی «عافیه الا 5 الاخزه». 


و ی ام ی ی ۱ 
زندگی درست و خیر و اعمال صالح خواهد بود لیکن گاهی با عامل و 
باز دارنده مواجه می گردد که عبارت است از: 


1- عدم امنیت: اگر امنیت نباشد پاکترین انسان نمی تواند چنان که باید از 
عافیت خودش بهرمند گردد. 


قرآن امنیت اجتماعی و امنیت غذائی را نت زگ ترین نعمت شمرده و منت 
آن ها را بر قريش می گذارد: «الذی اَطعمَهُم من جُوع و مهم من خَوف», 
(1) از آن: قفه نعمت ها که به قریش (و هر بشری داده است) این دو 
نعمت را فراز کرده و منت ان ها را یاد اور می شود. 


2- عدم بصیرت: بصیرتی که در خور آن سلامت روحی و جسمی باشد را 
نداشته باشد. <- در «خود شناسی » ضعیف باشد. پا در به کارگیری آن 
صحجت؛ بصیرت کافی نداشته باشد. 


پرسش: : وقتی که فرض می شود کسی سلامت شخصیتی را دارد, چگونه 
ممکن است دچار بی بصیرتی شود؟ این ن تناقض نیست؟ 


پاسخ: عدم سلامت, یعنی بیماری. کمبود بصیرت یک نقص است نه بیماری. 
و بصیرت درجاتی دارد. مسئله یک مسئله ریاضی نیست تا همه اشخاص که 
شخصیت سالم داشته باشند حتما بصیرت شان هم دقیقا با آن مساوی 


باشد. 


3- عدم «نفاذمندی»: نفاذ یعنی به مرحلة اخراعه عم در آفردن: انحه 
هست. شخصیت سالم و بدن سالم بالقوگی عظیمی دارد برخی ها می 
توانند‌بهوی کافی راد آن بر ند بری هه تسبت های: دک . 


ص: 196 


1- آیة 4 سورة قریش 


ایام علیه السلام می گوید «و امَتَنْ عَلیّ بالصَحّه», بلافاصله می گوید و 
الأْمن» که استفاده از صحت ۳ تن است. آن گاه می گوید 5 
السلامه فی دیبی و بَدَیی». این «سلامت» تکرار همان «صحت» نیست که 
سلامت از بیماری است. بل سلامت از نقص است. تا این جا سلامت از 
بیماری (شخصیتی و بدنی) را خواسته, در این جا سلامت از نقص را می 
خواهد همان نقص که در بالا بیان شد. 


چهار خواسته ردیف شده اند: صحت, امن سلامت در دین و سلامت در 
بدن. 


پس, صحتی که مورد نظر است غير از سلامت در دین و سلامت در بدن 
است. اگر آمن نبود می توانستیم بگوئيم سلامت در دین و سلامت در بدن, 
شرح و توضیح همان صحت است. اما حضور کلمة آمن دلالت دارد که همة 
این الفاظ مستقل هستند و مراد از صحت. سلامت درون است و مراد از 
تِِ در دیرن یدنه کار کبری: و عملی کردن انتضجتت در برون 
ست . 


و همچنین است بصیرت قلب و نفاذ در امور که به مرحلة عمل فکری و 
عمل رفتاری ناظر هستند. صحت درون در مرحلهة عمل می تواند مدرج به 
درجاتی باشد؛ درجات بالا را می خواهد. 


و همین طور است خشیت و خوف و نیرومندی در عمل به اوامر خدا و 
طاعتش, و در اجتناب از منهیات الهی و معصیت ها: «و لته اک و5 
الحَوّف متک, 5 الْفْعَّه علی ما أَمَوْتیی به من طاعَتَک, و الامتتاب لا تهیتیی 

من عتصتنک». 


نکته ای شگفت: هر کسی که مختصر آشنائی به ادبیات داشته باشد می 
داند که حرف «علیا» و «ل-» در «علی ما و «و الاجتتاب لما 
تهَیتبی », به طور خاص کر شده اند؛ مطابق قاعده 5 باید به جای 
«علی» حرف «ل 2 موم فاد و به جای حرف «ل -» حرف «عن» و به 
صورت «القوه لما امرتنی» و «و الاجتناب عن ما- عمّا- نهیتنی» می آمد. 


و در ترجمه فارسی به جای «قوت بر عمل به اوامر». «قوت برای عمل به 
اوامر», و به جای «اجتناب از نواهی», «اجتناب برای نواهی» آمده است. 


چرا چنین گزینش شده است؟ 


برای, این که فوت: درونی فیلا خواسشته ده ای نی ان قفوم ید عل 
خواسته می شود._ و همچلین توان اجتناب از محرمات را در صحت درون 
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خواهد: ترمزی هست که از محرمات باز دارد, کارکرد بهتر و دقیق تر آن را 


و همه این معانی را واه «نفاذ» هم روشن می کند و هم تایید. 


نفاذ یعنی «اعمال آنچه که هست»: به کار گرفتن چیزی که در اختیار 
هست : به. اخزاع: گذاشتن و به. مرخلة عمل در آوردن یک خبری که مواخود 


است. 
عافیت ایجابی و عافیت سلبی 


کفته شد معلی اصلی عافیت. معاف بودن است؛ معاف بودن از هر بدی و 
شر. از ان جمله معاف بودن از بیماری روانی و جسمی. و معاف بودن از 
«به هدر رفتن توان و قدرت عمل».يا از «عدم استفادة کامل از توان 
اجتناب». 


در این میان یک عافیت است که اگر نباشد, عدمش موجب عافیت دیحو 
بگیرد, به حح برود, جهاد کند. چنین فردی از این تکالیف معاف است. این 


ام ی است ۰ اسان ساره عافیت واه اش سید اوامر ه نات 
عمل کند, يا دچار بیماری شود و از تکالیف معاف شود؟؟ آنچه انسان 
بپرای آن آفریده شده عافیت ات و اهل عمل بودن است: 5 ما حَلَفت 
اج و5 الانسن ال لیعبدون» ۱1 و کمال و تکامل انسان در عبادت است نه 
در معاف بودن ۳ عبادت. بالاترین عافیت سلبی آن است که اساسا انسان 
به وجود نیاید 


و صد البته به وجود امدن و زیستن در مسیر غیر انسانی و غوطه ور شدن 
در غرایز و سرکوبی روح فطرت, به حدی مشئوم و منفور است که ای 
کاش نه به وجود می آمد و نه چنین زندگی را داشت. آنان که سلامت 
فطرت را از دست نداده اند در مواردی که آبروی شان در خطر قرار می 
گیرد آرزوی مرگ می کنند, وقتی که حضرت مریم درد زایمان را احساس 
کرد گفت: «یا لیتنی مت قَبّل هذا و کث تشياً مَنسیّ»:(2) ای کاش پیش از 
اين مرده بودم و به کلی فراموش می شدم. 


اما خواستن عافیت سلبی در هر صورت و در هر شرایط نباید به «آرزوی 
عدم خویش» برسد و 


هرگز نباید گفت ای کاش به وجود نمی آمدم. زیرا این اولاً حاکی از عدم 
صبر است و انسان سالم باید صبور باشد (که در دعای قبلی- بیست و 
دوم- به شرح رفت) و انسان ناشکیب انسان مورد نظر قران نیست. 


تانب "ون آنن خواسته تر آرزوی کی ی بودن: زا جی کند آبااتمی کوید 
ای کاش به وجود نمی آمدم. 

چنین آرزوتی خواستة کافران است: «یَفُولٌ الْکافر یا لیتنی کت ثرابا»:(1) 
کافر (در روز محشر) می گوید ای کاش خاک بودم نه انسان. و در این همه 
ها تاوان که ار ال مت شم اسلا بت ما روم صر ارت 
خاک بودن» برای هیچ کسی در هی شرایطی نیامده است. 


پس باید علاوه بر سلامت جان. سلامت تن را : نیز از خدا بخواهیم تا به 
اوامر عمل کنیم و از منهیات بپرهيزيم که هم ۳ این آفریده شده ایم و 
هم تعامل وجود انسان در همین جهت است و بسن. 


از صوفی عمربن فارض- که صوفیان به وجود او افتخار می کنند و چه 
معجزه های دروغین که به او نبسته اند- نقل شده که می گفت: 


و بما شاء هواک آختبرنی 

فا ختیاری 

ما کان فیه رضاکا 

ای خدا به هر چه خواهی مرا امتحان کن 
که 

رضای تو 

باشد من 


همان را 


می گزینم 

یا دیگری گفته است: 
تحکُم یا الهی کیف شتا 
فانی قد رضیت بما رضیتا 


باصطلاح مردمی؛ گنده کوتن تر از این سخن نمی شود, این تلد کون بیست 
رقابت با خداوند است. چنین کسی اساسا خدا را نشناخته است. او بشدت 
دچار منت خود خواهی و تکبر است. 


پیامبر بزرگ؛ حضرت موسی علیه السلام می گوید: «قال 9 اشرم لی 
ضدّری- و یس لی أمُری» :(2) پروردگاراء به من شرح صدر بده. و عمل به 
تکلیفم را برایم آسان کن. اما ابن فارض به حدی 
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1- آیة 40 سورة نبا 
2 آبه.های 2 5 26 تفر مضه 


از شرح صدر و خودکفائی رسیده که نه تنها چیزی از خدا نمی خواهد بل 
می گوید هر چه می خواهی بکن (!!!). 


اینان مرحلة دعا را با مرحلهة رضاء, خلط کرده اند؛ رضاء پس از حدوت 
حادثه است که انسان به هر ابتلائی, گرفتاری ای و عدم عافیتی دچار شد. 
در حالت و مقام رضاء باشد تا به حالت سخط و کفران دچار نگردد. و 
همین ار ضاء». تیر. نیازفتد دعا اشت: عا از هر افتی محخف‌ظ .و در عافیت 
باشد. 


صوفیان که براستی عشق شان عقل شان را دود می کند,(1) 


خود را نیازمند هیچ دعائی نمی دانند. قرآن پر است از دعاهای پیامبران و 
مومنان درجه یک که به شدت از ابتلاها و امتحان های خداوند می ترسند. 
بندگان مخلص از ترس گریه می کنند؛ به خود می پیچند, سرتاسر صحیفه 
را ی رت 


ترس از امتحان ها و ابتلاهای الهی است. اما صوفیان در برابر خدا هل من 
مبارز می گویند؛ از قرآن و پیامبران پیشی قی. کیزند: جه ازخرافات و 
خرافاتی که برای عوام فریبی نکرده و نمی کنند (!؟!). 


بگذریم؛ این رشته سر دراز دارد. 


بیماری خواهی, خود یک بیماری زر روانی است. بلاجوتئی, خود یک بلای 
بزرگ است. و آنهمه بلاجوئی که شیخ عطار در تذکره الاولیاء آورده همگی 
فرهنگ رهبانیت مسیحی و بودائیت هندی است و ربطی به اسلام ندارد. و 
چنین افرادی اولیاء نیستند. اشقیاء هستند. 


امام سجاد علیه السلام که با اولین تحرکات تصوف توسط حسن بصری و 
شاگردانش در جامعة اسلامی, معاصر بود (و در شرح دعای قبلی- بیست و 


دوم- مبارزة آن ,حضرت با این بدعت شوم را دیدیم). می گوید: «و امن ّ 
۶ لو بالطْگه و الأمن و السَلاقه فی دینی و بّیی». 
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1- معتقدند وقتی که عشق ام عقل دود می شود. صوفیان پیش از 


ملاصد | سفق عقل را محکوم می کردند, ملاصد | امد عقل را نیز 


مصادره کرد و در خدمت تصوف گرفت. 
2- البته عافیت طلبی از ابتلاها به شرحی که در این برگ ها بیان شد. 


بخش سوم 

اشاره 

کعبه و قبله 

جامعه شناسی 

نقش تاریخی و جهانی کعبه 

بچه شهری احمق 

زیارت حرم پیامبر و آل 

اشتیاق دائمی برای حج و زیارت پیامبر و آل 
کمال حج با زیارت پیامبر و آل است 
خواستن رحمت بر پیامبر اکرم 
اشتیاق غریزی و اشتیاق فطری 
نظم در سفر اجتماعی 

انسان و شنوائیش پس از مرگ 


وهابیت و زیارت 


۳ - 5 س‌ ۳۳ ۳۳ ش 
«الَْةَ و امن عَلیت بالحجٌ العمَره, و زیاره قبرٍ رسولک, صلواتک علیه و 
ختتک و رانک ع و علی اله. و ال رسولک عليهمٌ السْلام ابدا ما 


00 
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فی کل عَأم. و اجْعل لک مف ( مشکورآ, قدکور[ لدیک, دور[ عندک»: 
خدایا بر من مثّت گزار با حج و عمره, و زیارت قبر پیغمبرت که درودهای 
نو و رحمتت و برکانت بر او و آل او باد و زیارت (قبور) آل رسولت که بر 
ایشان باد سلام. هميشه تا هنگامی که مرا زنده داری در این سال و در هر 
سال. و آن را پذیرفته و مورد پسند خودت. و در نظر داشته و آندوخته در 
نزد خودت قرارده. 


نقش تاریخی و جهانی کعبه 


در زندگی انسان سه پدیده همزمان و با هم پدید شده اند: جامعه, تاریخ و 
کعبه. 


اولین جامعه: کمیت نسل حضرت آدم به حدی رسید که محل زندگي شان 
مصداق دهکده یافت؛ دهکدة «بکه» در جای گاه شهر امروزی ک نا این 


اولین جامعه بود که در روی زمین #ِ یافت. 


اولین گام تاریخ: تاریخ بدون جامعه و زیست اجتماعی, نمی توانست و 
نمی تواند وجود داشته باشد. با پیدایش جامعة کوچک بکه تاریخ نیز متولد 
شد و گام های اولیه اش را برداشت؛ موز کاربه در بکه استارت عووده و 
تا امروز راه می رود؛ هم محصول اراده های انسانی است و هم به اراده 


آیا تاریخ انسان ها را می سازد یا انسان ها تاریخ را؟-؟ و در عبارت دیگر: 
آیا تاريخ بز انسان حاکمیت. و سلطه دارد: يا انسان بر تاریخ حکوفت و 
سلطه دارد؟-؟ و در بیان محدودتر: آیا قهرمان ها تاریخ را می سازند یا 
تاریخ قهرمان ها را می سازد؟-؟ باز هم در قالب دیگر؛ آیا انسان ها اسبر 
دست تاریخ و مجبور به جبر تاریخی هستند (هگلیسم) يا نه؟-؟ 


عکتتب. فنان.و آهل, ببته هون. کویدا نه این و نه آن بل < اضر ببن. آمریرم: 
شرح این مسئله را در نوشته های دیگر از آن جمله در همین مجلدات 


کعبه: آنچه در زندگی انسان «خانه» نامیدم می شود: طبعا از:خهار مضداق 
خارج نیست: 


کر ماما یک رت ور بارس اف او که تما ی ند کی وید 
و برای فردیت 


ص: 192 


خودشان خانه ای داشته باشند, بوده اند و هستند. اما این خود یک پدیده ای 
از پدیده های تاریخ است نه خشتی از پایه های تاریخ؛ فولود بارخ آننتدنه 
مولد تاریخ. زیرا آدم و حوّا دو نفری زندگی را شروع کرده اند نه به تنهائی. 
انسان به دلیل روح فطرت که آفرینش در نهاد او قرار داده. جامعه گرا 
است و از زد کی فردی گریزان است. تک زیستی و تنهائی گزانی 
(باصطلاح) از «پرت»های تاریخ است و اک به صورت ارادی گزینش شود 
دلیل بیماری شخصیت شخص است. و لذا در اسلام. کولی گری, تک 


زیستی؛ و.. . بشیدات تجریم شده است. 


2 مسکن و خانة خانوادگی: وقتی که آدم و حوا دارای فرزند شدند., 
مسکن شان, خانه خانواده گشت. و با تکثیر اولادشان خانه های خانواد گی 
تعدد یافت و اولین دهکده (بکه) به وجود امد. 


3- خانة جامعه؛ خانهة اجتماعی: خانه ای که نه مال یک فرد است و نه مال 
یک خانواده, بل خانة مردم و مال جامعه است. 


خاه ار رات ی اه ات ی اه ای 
یافت, وجود یک خانة عمومی برای عموم مردم (ناس) ضرورت یافت که 
در انجا جمع شده و امور عمومی راه و نظم اجتماعی و حقوقی جامعه را 
در آن جا تعیین کنند. برای شرح این مسئلة بنیادی کتاب «جامعه شناسی 
کعبه» را تقدیم کرده ام .. (1) 


«انَ ول بت وضع لاس [ و بَکة با رکا» ((2) اولین خانه ای که برای 
تانین (فرکم ]1 شاخته شند. ان است که فر یکه است. 


چیزی به نام «خانه» پا به پای پیدایش فرد, خانواده و جامعه, پیدایش یافته 
است, هیچ جامعه ای اعم از قبایل وحشی کوچک و بزرگ. شهرها و 
کشورها, هرگز بدون «خانة ناس» نبود و نیست. فلان قبیلة کوچک می 
دانست که فلان کلبه يا فلان چادر محل تنظیم امور اجتماعی و حقوقی 
است و این همه مسجد, معابد, مجالس سنا و شوری این نقش را به عهده 
دارند. دقیقاً همان طور که فرد و خانواده نیازمند خانه هستند جامعه نیز 
نیازمند یک خانة عمومی است و عینیت تاریخ بشر این حقیقت و 
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1- سایت بینش نو ۷۷/۷۷۷۷۰۱۲۱۵5۲۱6۲۱0.0۲۲ 


واقعیت را نشان می دهد. 


4 خانه برای جامعة جهانی: کعبه در آغاز به وسیله مردم دهکدة بکه ساخته 
شد فقط برای امور اجتماعی ان روستای کوچک, با مصالح اولیه و بدون 
مهندسی دقیق و با قد و قوارة نسبتاً ناموزون که مکعب است اما مکعب 
دقیق نیست. وقتی که جامعه های متعدد پیدا شدند نام بکه به «مکه» 
مبدل شد و خانه کعبه «خانه جامعه ها» گشت و مردم مکه مامور شدند 
که برای خودشان یک خانه عمومی دیگر بسازند به نام «دار التدوه» و 
خودشان در کعبه مانند هر جامعة دیگر سهیم باشند نه بیشتر, بل مالکیت 
شان بر منازل و شهر خودشان نیز مچدودتر گشت و برخی انحصارات 
حقوقی مالکیت را از,دست دادند: «و الَمسّجد الْحرام الذی جَعلناه لاس 
سَواء ای و موه ا وا ان وا برای همه مردم 
برابر و مساوی قرار دادیم, چه آنان که در آن جا مقیم هستند و چه کسانی 
که. از تقاط دور به ان خا +ارن هی شو‌نذ. 


مراد از «مسجد الحرام» در اين آیه شهر مکه است. زیرا می فرماید 
«اعاکیفیه ی البان شنت ففیم خود مسجن تم قنوه: پل در تن مک 
مقیم می شوند.و اين نظر عموم مفسران است(2) چنان که احادیث اهل 
بیت (علیهم السلام) مشخص کرده اند, چند نمونه از ان ها: 


1- نهج البلاغه: امیرالهومنین علیه ارو به_فرماندار خود در مکه مي 
نویسد: «و مر هل مک لا َحْذُوا هر 8 سَاکن آجرا قِنَ ال سَبحاتة بقول 
یپسواء العاکت فیه 5 الباد قالعاکفت یم به و البادی الذی َحَخْ الیه من غیر 
َمَله»:(3) و به اهل مکه دستور ده که از ساکنان (سکونت 2 موقت حجاج) 
آن جا اجاره بها تک ند زیرا| که خداوند سبحان می فرماید «سواء العاکف 


فیه و الباد». 


2- از امام باقر علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام: «کرة اجاره 
بیوتِ مکة»:(4) مکروه می داشت اجاره دادن خانه های مکه را. 
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1- آی 25 سورة ححج. 


ِثِ #مجمع البیان» ذیل همین آیه و متون دیگر تفسیری. 


4- تفسیر نور الثقلین, ذیل همین آیه. 


توضیح: حدیث شناسان و فقیهان قاعده ای دارند که می گویند: هر آن چه چ 
ی لاسام وم اه فرام ات رن حلالا) 
آن حضرت هیچ حلالی را مکروه نمی نامیده است. 


3- از امام صادق علیه السلام دربارة اين آیه پرسیدند, فرمود: «لم یکن 
ینبغی آن یصنع علی دور مکه ابواب, لان للحاج آن ینزلوا معهم فی دورهم 
فی ساحه الدار حتی یقضوا مناسکهم, و ان اول من جعل لدور مکه ابوابا 
معاویه»:(1) روا نبود که بر خانه های مکه درب گذاشته شود, چون حق 
حاجیان است که در کنار صاحبخانه ها در حیاط خانه ها نازل شوند تا زمانی 
که مناسک شان را برگزار کنند. و اولین کسی که در خانه های مکه درب 
گذاشت معاویه بود. 


توضیح: واژه «دور» جمع «دار» است در زبان عرب به «اتاق» بیت گفته 
می شود و به مجموع اتاق ها و حیاط «دار» گفته می شود. و حاجیان حق 
سکونت زایکان در حیاط های مکه را دارند نه در اتاق های خانه ها. 


و احادیث دیگر در متون حدیثی و تاریخی 


همه جهانیان رسید و 


می رسد که شرح مستدل و مشروح آن را : به همان کتاب «جامعه شناسی 
کعبه» وا می گذارم. 


«انَ ول بت وضع لاس ۳۹ بیَکة هبار کا»: کلمة «مبارکا» در اين آیه 
«حال» است از «وضع», یعنی «ساخت با برکت»؛ ساخت و به وجود آمدن 


کعبه مبارک است. و ممکن است آن را «مفعول مطلق» بدانیم: یعنی کعبه 


ایتک امام سجاد علیه السلام در اين دعا می گوید: «اللهْمَ و امن لت 
بالحَغٌْ و الْعْمَرّه»: خدایا و بر من مثت گزار با حج و عمره. 


توضیح : قتت حور یعنی به من ز: تفصل کن؛ این : نعمت را به من بده. 


در سرتاسر صحيفة سجادیه, توفیق عصل ار واجبات و مستحیبات, و توفیق 
خودداری از محرمات و 
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1- همان. 


مکروهات را می خواهد, لیکن در میان فروع دین معمولاً نوعی خصوصیت 
ویژه به حح داده شده. در دعاهای دیگر نیز چنین است مثلاً در دعای ابو 
حمزه ثمالی که امام رضا علیه السلام آن را از امام باقر علیه السلام نقل 
می کند. آمده است: «و اژفیی حَج بتک الخرام فی عامتا و فی کل عام». 
(1) یا,در دعاي شب او ل مام رمضان آمده است: هو ان نع من خحاج 


بیتک الحخرام المتزور حتفم ۵ الجشکور ستعیقه سيم الْمَفْفور دبو بهمّ | لکش هم 
2 هّم»(2) و دعاهای دیگر. 


و در دم دست ترین منبع یعنی «مفاتیح الجنان» مرحوم شیخ عباس قمی. 
در موارد متعددی به این فراز می رسد. 


این بود اشاره مختصر به «فلسفة وجودی کعبه». و شرح بیشتر به آن 
کنات بجو الق تشرد 


۳ فة حخ 


حح یک عبادت است. اما در هر عبادتی هدفی دنیوی نیز هست., در این 
میان اهداف دنیائی و اجتماعی حح از هر عبادت دیگر بالاتر است ار نماز 
عمود دین است حجّ «عمود دین جامعه» است و حاجی هوشمند بهره های 
زیاد علمی نیز از ان می برد: 


ار الیم ططه گرممن که ارات مات نو کش کی منت شوه 


اونززت» 
تا مطالعه ناه ای ناه ادنی امعد 
ما هو و اه آولین ام تارید. 

تقو ور بزرسی آولین خاستگام عون عدزیت: 


کار ار انش تاه ای کت ای تسین وا دای او گنه 


6- بررسی محققانه از مکانی که اولین محل «اهلی کردن حیوان» و اولین 
مکان شناخت و تولید «دانه بار» و کشاورزی بوده است. 


7- دیدار از افق واحد جهانی برای تنظیم تقویم و تنظیم تاریخ.(3) 
8- دیدار از اولین سرزمینی که دین وحیانی را به خود دیده. 
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1- بحار, ج 95 ص 86. 

2 بحار, ج 95 ص 105. 


3- شرح بیشتر در کتاب «رویت هلال» در سایت بینش نو 
۱۷/۷/۷ 


9- زیارت آخرین مخلی که. آخزیزه دین خر ان جا آمده. 


0- بررسی جغرافیای طبیعی و زیست محیطی ان سرزمین در دو دوره. 
دورة اغاز مدنیت. و دوره انتشار مدنیت؛ این موضوع و نیز موضوع ردیف 
اول بر می گردد به دانش زمین شناسی و مواد شناسی. 


سرزمین مکه در دورة اول سبز و خرم بوده و در دورةّ دوم به کویری 
گراییده است. این موضوع را آثار به جای مانده ثابت می کند, و گرایش به 
کویری با چگونگی چرخش تاربخی کرة زمین و تحولات آن چرخش, ربط 
دارد. و حکمت آن این بود که: در دورة دوم امکان برگزاری مراسم حح 
برای حاجیان (که از سرتاسر جهان به آنجا می روند) در محیط جنگلی و 
زراعتی نبود. 


تحولات چرخش کره زمین نیز گام به گام با رشد و توسعءةٌ جامعه جهانی, 
مطابقت داشته است. پس حخّْ چه قدر مهم , مبارک و پر برکت است که 
اخوالات. کرة ز فیز نیز ذر جهت آن فبار کی ۵ فمایونی, بوده اشت: و هنت: 


1- دیدار از جایگاه اولین «زبان» که مادر همه زبان های جهان و تاریخ 
بوده است. چنان که جایگاه اولین تنمدن که مادر همه تمدن های جهان و 
تاریخ بوده؛ است. 


2- زیارت سرزمینی که خیزشگاه «جامعة واحد جهانی» با «دین واحد» با 
«مدنیت واحد» با فرهنگ واحد و با «کمال نهائی مدنیت» با عدالت؛ 
عدالتی که آرزوی همیشگی بشر بوده و هست. سرزمین ظهور امام زمان 
عجل الله تعالی فرجه الشریف, که مبدا جامعة سزاوار انسانیت انسان و 
منشا تاریخ نوین بشر خواهد بود. 


پخه یا است ناوات و ون 


بحث بنده در هیچکدام از ردیف های دوازده گانةّ بالاء بر اساس صرفا 
تعبدی, نیست همه این ها را در نوشته هایم با استدلال های علمی نظری و 
تجربی توضیح داده ام. در کتاب های «کابالا و پایان تاریخش». «جامعه 
شناسی کعبه», «رویت هلال», «دانش ایمنی در اسلام» و...(1) 


اشیاء جهان را به دو نوع تقسیم می کنند: پدیده های طبیعی و پدیده های 
پرسیده می شود: خود جامعه 
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1- همگی این کتاب ها را می توانید در سایت بینش نو ملاحظه فرمائید 
۱ ۷۷۷/۷۱۷۷۰۸۵۱ 


یک پدیده طبیعی است يا اجتماعی؟-؟ 


مطابق تعریق غربی: ها از اتشبان, که ان را «خیوان بزتر» می دانتد: جامعه 
یک پدیده اجتماعی می شود چرا که جامعه در این بینش «محصول آگاهی 
های ارادی بشر » می شود انسان ها فکر و مشورت کرده و با خود 
اندیشیدند و نتیجه گرفتند که زندگی جامعه ای بهتر از زندگی بدون جامعه 
است و لذا جامعه را به وجود آوردند. 


اما مطابق نظر مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام, جامعه یک پديدة 
طبیعی است., زفزا ستضا آن اراده های آگاهانه و تصمیم افراد, نبوده و 
نیست؛ ؛ منشاً جامعه روح فطرت است؛ جامعه ريشه در کانون درون انسان 
داند و یک انعناش داتی در آنجاد ان هست انکیزش فوی که. اه را وادار 
می کند زیر بار محدودیت ها و قوانین برود. 


و نیز: در بینش و روش علوم انسانی غربی, مسئله دچار یک «دور» می 
شود : : آیا اول اجتماع به وجود آمده سپس جامعه به عنوان پدیده آن اجتماع 
به وجود آمده؟ پا اول جامعه به وجود آمده و اجتماع را به وجود آورده 


است؟ 


مطابق بینش غربی, جامعه, جامعه را به وجود آورده است. و این 
شدیدترین دور است که بالاترین مصداق « تعلر تعلیق الشیی علی نفسه» است 
که یک چیز هم علت خود باشد و هم معلول خود. و هیچ راه گریزی از این 
دور نیست حتی با صدها توصیف ژورنالیسن 


پرسنش. دوم: آیا بدیده ای به نام کعبه. یک. پديدة اجتماعی است.: با 
طبیعی ؟-؟ در کتاب «جامعه شناسی کعبه» خطو ی پیدایش طبیعی کعبه 
را شرح داده ام , و روشن شده است که این «خانهة ناس < مردم < < جامعه» 
باصطلاح خود به خود به وجود آمده است: انگیزش ذاتی موجب شده 
انسان ها در کنار هم به طور جمعی زندگی کنند, یعنی تامین کننده نیازهای 
همدیگر باشند و این «تامین» نیازمند یک «مجمع» است پس کعبه را 
ساختند.(1) 


هر پديدة اجتماعی- اعم از مثبت و منفی- بالاخره به نوعی با درون انسان 
رابطه دارد؛ پدیده های 
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[- این بحث, جنبة روند طبیعی پیدایش کعبه را در نظر دارد گرچه جنبهة 
نبوتی و دستور از جانب خدا به حضرت ادم در ساخت کعبه باشد. 


منفی منشا غریزی محض دارند و پدیده های مثبت منشا فطری دارند. 


در اين میان برخی پدیده هائي هستند که رابطه شان با درون انسان به 
حدی نزدیک و قوی است که آن ها را باید «رابط میان طبیعت و اجتماع» 
دانست؛ یعنی نه پديدة صرفاً طبیعی هستند و نه پدیده اجتماعی محض. 
مثال آن در مثبتات و فطریات, ععبه است. و در منفیات و غریزیات 
«عدوان» است؛ عدوان و تعدی از دايرة فردی خود و عدم رعایت حق 
دیگران از جهتی یک پدیدةه اجتماعی است چرا که اگر جامعه ای نبود, 
عدوان معنی نداشت و از جهت دیگر یک بدیده طبیعی است زیرا غریزه 
طبیعی غریزی انسان ان را اقتضا می کند همان طور که عمل غذا خوردن 
و عمل جنسی هر دو این چنین هستند. 


پس باید بدیده ها را به سه قسمت تقسیم کرد: طبیعی, اجتماعی و بینابین؛ 
کعبه یک پدیده بینابین است. 


چیزی به نام «مجلس سنا»- که هرگز جامعه ای در تاریخ نبوده که سنا 
نداشته باشد حتی دیکتاتورترین حاکمان ناچار بودند که یکی مجلسی داشته 
باشند حتی چنگیز مغول مجمع «قورولتای» را به رسمیت می شناخت و 
حتی حاکمیت سعودی امروزی «مجمع شاه زادگان» را دارد- این واقعیت 
تاریخی نشان می دهد که سنا- خواه ان را مثبت بدانیم و خواه منفی- یک 
پدیده ای است که طبیعت بشر آن را بر انسان تحمیل کرده است. اراده 
ها و آگاهی ها و تصمیم ها برای ایجاد آن, تنها در شکل و صورت آن, علیّت 
و او باشد, يا به شکل مردمی ویژه ای که در 
ان به.وحود آفده با به.سکل دمکراسی مروفی. ( هر فرد جارای .یی رای) 
باشد. 


با این همه. روند پیدایش کعبه خیلی طبیعی تر از روند پیدايیش دیگر مجمع 
ها است و این واقعیت وقتی بیشتر و بهتر درک می شود که به «اولین» 
بودن [ نوجه دقیق انسیان شناختی و جامعه شناختی شود که: «انَ ول 
بت وضع لاس للذی ببَکة مبارکا» ,.(1) و برای همین نکته است که خداوند 
دستور داده هیچ تغییری در آن ایجاد نشود و در همان شکل غیر دقیق 
مکعب و با همان قوارهة تفتحتا اولية ناموزون؛ بماند. 
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1- آية 96 سورة آل عمران. 


نقش اجتماعی حج: ِ می فز اند «خقل اه الکعته ات انغرام فیاما 
للتاس» 1(۰) خداوند کعبه- بیت الحرام- را عامل قوام جامعه قرار داد. 


حح برای قوام جامعه است؛ ۱( 
1- حملةهٌ دشمن از بیرون. 


2- پوسیدن از درون: هیچ جامعه ای سقوط نکرده و از بین نرفته مگر در 
اثر فرسودن از درون؛ جامعة ایران ساسانی از درون پوسیده بود که با 
حملة سپاه عمر بن خطاب سقوط کرد. و جامعه ایران در اثر فرسایش 
تصوف, سا وله اور مجهّز چنگیز فرو پاشید و... 


حج بزرگ ترین, موثرترین. و قوی ترین عامل است که در برابر عوامل 
فرسایندة درونی جامعه, عمل می کند حتی در وضعیت 1 
که با آنچه اسلام مقرر کرده فرقر ها جارد «و ادن فی الا بالحٌ یوک 

رجالاً و علی کل ضایر یَاتين من کل قح عمیق- لیشهُوا قنافع لَه2(:»2) و 
در جامعه اعلام دعوت عمومی کن که به خج بيایند, پیاده و سواره بر 
مرکب ها از اعماق دور جامعه به سوی تو آیند- تا منافع خود را مشاهده 
کنتت وبا ترجفه دیکر: تا در مناقع خودشان عملا خضور داشته باشند 


یکی از کور دلان به امام سجاد علیه السلام گفت: حج را بر جهاد ترجیح 


داده ای در حالی که خداوند ضیف. گذند" «انّ اللة اشتری من الْموّمنین 
انفویم و أَمَوالَهْمٌ ۳ هم الجََه» (3) امام فرمود: «قافرَاً ما بَعَدَهْ» 2 
آبة؛ | 2 آن مرد خواند: «الاَبونَ العایژون». امام فرمود: «لدّا ریت 
هَوّلاء قالجهاد مَعَهُم بوَمَیّذ أَفصَل من الحج» :(4) هر وقت افراد حاوهد را 
تاثب و عابد دیدی آن وقت جهاد از حج افضل می شود. 


دفاع بیرونی و يا جهاد ازادی 
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97 سوره مائده. 


1- آية 
2 آیه های 27 و 28 سورة حج. 
3- آية 111 سورة توبه. 


دکتر شریعتی با اين که یک شيعةّ وصایتی بود,(1) 


چه زیبا گفت: علی (علیه السلام) که به خلافت رسید توجهی به جهاد 
فتوحاتی, نکرد زیرا او معتقد بود که ترویج و پیشبرد اسلام بیمار در 
سرزمین های دور فایده ای ندارد بر خلاف نظر عمر و عنمان.(2) 

باید جامعه از درون اصلاح شود. 


منافع جامعه: از امام صادق علیه السلام دربارة «لیَشْهَذُوا منافع هم» 
پرسیدند, ایا مراد منافع دنیا است يا منافع آخرت؟-؟ فرمود «الکل»:(3) 


هر دو. 
امام رضا علیه السلام چند علت برای وجوب و لزوم حح می شمارد: 


- 1- الوقاده الی ال َ عز 5 حَل: سفر تفش کف (از طرف مردم) به سوی 
خداوند فر ول 


لغت: وَقَد و فاده الی الامیر: قَدم و ورد رسولا: به عنوان رسول به پیش 


هر حاجی نماینده مردم ناحية خودش است می رود به آن مجمع عمومی؛ 
محض حضور او در آن جمع (بدون فعالیت تبلیغی و فرهنگی) یک دادوستد 
فرهنگی و یک مبادلة اصول و فروع زیستی اجتماعی است؛ خوبی ها و 
برتری های هر بخش از جامعه در آن جا عملا , به نمایش گذاشته می شود, 
بدی ها و منفیات نیز شناخته می شوند. 


انسان موجودی است که عادت ها می توانند برخی بدی ها را در نظر او 
خوب کنند و بالعکس. در آن مجمع این گونه عادت ها عملا شناسائی می 
شوند. حح یک «همایش مقایسه» است؛ خرده فرهنگ ها (که هم می توانند 
نسبت به فرهنگ عامَةٌ جامعه مفید باشند و هم مضل) با همدیگر مقایسه 
می شوند و بهترین ها گزینش می شوند. 


حم امه عیانی الم رای طفرهنک دحتم کس ان فرسک و آخه 
بالاینشن: نشده. 
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1- نه ولایتی. دربارة شيعة ولایتی و شيعة وصایتی رجوع کنید به کتاب 
«مکتب در فرایند تهاجمات تاریخی» سایت بیننش نو 
۷۷۷۷۷۰67 

2- نقل به معنی از گفتارهای دکتر شریعتی. 

3- کافی, ج 4 ص 422. 


و شگفت این است که در میان سفرهای بشر, حج تنها سفر است که هیچ 
ره آورد منفی ندارد, و اين ویژگی فقط در سفر حج است و هیچ سفر 
دیگری خالی از ات هی ی ی را رن 
اییه خه تا است تفر .ماهتا اففظ .عاملن رصاولد غفییتها استی‌ه عامل 
افر ای اند ها اشیت که اف مسرضا قلیه اسلا ی فر یا 


2- 5 ات الریاده: ین زیاده خواهی و افزون طلبی است. بدیهی است که 
مراد زیاده طلبی و افزون خواهی در جهت انسانیت انسان است. 


۱ 
آن مجمع می رود یک «فرستادهة محض» نیست که فقط رسالتش رساندن 


پیام مردم خودش باشد. بل خودش, روح. روان و شخصیتش, و نیز قصد و 
نینش او را یک «نماینده طبیعی» می کند. 


با عطف توجه به تقسیم پدیده ها به پدیده های طبیعی و پدیده های 
اجتماعی که در همین یکی دو برگ گذشت.: باند گفت: 


پیک, رسول و نماینده, بر دو نوع است: 


1- پیکی که مصداق یک «یديدة اجتماعی» است: مانند هر فرستاده ای که 


2- پیکی که پیام رسانی او ماهیت محض و ضرفاً اجتماعی ندارد؛ بریده از 
طبیعت نیست؛ او طبیعت مردمش را با خود می برد؛ عناصر روان شناختی. 
جامعه شناختی مردمش را با خود دارد. و لذا این پیک با یک پیام تک بعدی و 
با موضوع خاص به سفر رفادی خود نمی رود؛ موضوع پیام او همه ابعاد 
زندگی مردمش است. 


این پیک تعیین نشده؛ هر کسی که بتواند باید برود. با هر تخصصی و بدون 
هر تخصصی؛ عالم يا عامی؛ دانشمند محقق و بقال س رکوچه, رئیس یک 
مرکز علمی يا یک چوپان و بویژه: فرد با اعمال صالحه باشد يا گناهکار, 
مجرم باشد يا مبژی. حتی اگر قاتل باشد باید برود. 


اما خود همین رفتن یک مر آن مجرم را با «صداقت» می کند. که امام 
علت و دلیل سوم تاسیس حج را چنین معرفی می کند: 
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3- و الحروخ من کل ما افترف: و خروح از انخه بر (شخصیت) خود پوست 


لغت: القرف: القشر: پوست.- اقترف (از باب افتعال) یعنی «پوست بر 
خود گرفتن». 


شخصیت دورن تقو کر یه 0 7 
بالاخره با توبه- پا دستکم , با درصدری از توبه- به جع می رود که امام در 
اخافه ی رای و تکوس انا سا فص را ید ان انخه 
گذشته توبه کند. 


۶ - 
4- «مستانفا لما بر یسَتفبل»: و از نو شروع کند زندگی آینده اش را. 


5- «و ما فیه من اشتزاج اأَمال و تغب الدان»: و آنچه لازمة حج است 
از قبیل خرج مال و تحمل بدن ها زحمت سفر را.- چه قدر نیروی روانی 
لازم است که شخص از حرص و آز و مال دوستی خارج شود و کار و 
زندگی خود را رها کند و زحمت سفر را بر خود هموار کند. این بالاترین 
مصداق «اصلاح درون خود» است؛ تز کیه است. 


6- «و حظرها غن الشْهَوَاتِ و اللذّات»: و پرهیز بدن ها از شهوت ها و 
لذت ها. ۲ 


توضیح ضمیر «ها» به «الابدان» بر می گردد و مراد شهوت و لذت بدنی 
یعنی غریزی است نه لذت فطری روحی و شخصیت درونی. 
« پالعتاه (لی ال عر و جل»: و.تزدیکی: به-وسیله: عبادت: به 


کر اه وه و کت میا گرگ 


دیدن در پیشگاه خداوند. 


2 «ساخصاً الیه فی الح و البرّ»: از میان مردم خودش به سوی حح 
ی از باشد و خواه در فصل سرما. 


توضیح: در جائی از این مجلدات بحث مشروحی داشتیم دربارة چرائی 
رسمیت تقویم قمری در اسلام. در آن جا اول تذکر داده شد که عرب ها 


تقویم شمسء , انجام می دادند و امور اجتماعی شان را مطابق تقویم 


قمری. اسلام امد و همان تقویم قمری را در امور اجتماعی به رسمیت 
شناخت و به اجرا گذاشت. در چرائی این رسمیت 
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بحث مشروح داشتیم و علت های متعدد شمرده شد. در این جا یک مورد به 
ان ها افزوده می شود: چون فرد حاجی نمایندةٌ طبیعی مردم خودش است 
باید این نمایندگی در هر فصلی از طبیعت باشد تا نمایان گر فرهنگ خود در 
هر فصلی باشد و در آن «مجمع مقايسة عملی خردم فرهنگ ها», همه 
ابعاد فرهنگی به ک اه ای ۳۳/۱۹ ۱۱۱ 3 
و هوای مکه مطابقت می دهند اما خود چگونگی این مطابقت دادن بار 
مهمی از هر فرهنگ را نشان می دهد. 


0- «و الأمن و الحَوّف»: در امنیت يا در خوف.- مراد امنیت نسبی و 


1 ایا فن دلیتوانها»*.همه‌ازه: در این وی ها باشتت دانما. 


2- «؟ و ما فی تیک مب الق من الْقتافع»: و در آن (حج) چه منافعی 


9 ِ بت 0 ت ۳۹ 
3- «و الرَعْبّه الرَْبه ای الله عَرّ و جَلْ»: و رغبت و ترس نسبت به 
خداوند متعال. 


14- 5 ۷ ماه رگ قساوه القلب و جساوه الا نس 5 نسیان الذکر 5 اتقطاع 
الرّجَاء کر : و از منافع حج است رهیدن از قساوت قلب, و از جمود 
و تحجُر شخصیت ها, و از فراموش کردن اد خداء, و از نا امیدی و از بی 
ارزوئتی. 


لغت: جساوه: انجماد: تحچر. 


توضیم : .مکرو اد آفري شنم که سانظة انشان با داوند ما جد یر افتانت: 
«خوف و رجاء» باشد, «انقطاع رجاء» آفت بل انحراف خطرناکی است که 
در مباحث پیشین به طور مشروح بیان شده است. همین طور است 
«انقطاع آرزو»: انسان با آرزو زنده است و بدون آرزو انگیزة زیستن را از 
دست داده و دچار بیماری افسردگی می گردد. حج رابطة انسان با خدا و 
شز ره اتمتان با زندکس را مره کته 


15- «و تجدیذ الحْفَوق»: حج به (اصول و فروع) حقوق رونق می دهد. 


6- «و حظرٌ امس عّن الففادن و باد. داش نس اسارم (غریت ها از 
فساد در جامعه. 


7- «و مَلْفْعَة من فی شَرّق الاض و غژبها»: منفعت و بهره مندی هر 
کسی که در شرق 
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جهان است يا در غرب آن. 


8- وق قن الب و الیگن»: و به نفع آنان که در دریاها باشند (جزایر) و 
یا در دشت ها. 


توضیح: حج حاجیان. و مجمع بزرگ حح به نفع همه جامعةّ جهانی است نه 
فقط به نفع خود حاجیان يا خانواده و ناحية خودشان, که می فرماید: 


و تن تج قت لا ۶ کسانی. که عج. گناد و کسانی که حح 
نکنند. ی ۳ مر ار 
کند, با سفارش دهنده ای که خواستار کالا است: «من تاج جالب». 
فروشندگان و خریداران, کاسبان و مسکینان: «و بائع و مُسشْترِ ۰ سب 
مسشکین». وه شدن نيازهاي مردمان پین راهی, در محل های اطراق 
حجاج: «و قضَاء حَوائج هل الاأطراف و و الَمَوّاضع الْغمکن لَهْمْ الاجتماغ 
فیها». 


0- «کدَلک لیشْهذدُوا منافع لهْمْ»:(1) اين چنین است که مشاهده کنند 


ام /, 


۷ 


توضیح :و ودر اين جمله اعلام هی کند که مراد قرآن در آیه «و أَدْْ فی لاس 
بالحَجٌ یأئوک رجالاً و علی کل ضایر یأنینَ من کل قح عمیق- لیشهدُوا منافع 
لهْمٌ»(2) این منافع روحی,» شخصیتی؛, , فردی, اجتماعی, , حقوقی و نیزمادی 


است. 


در این بیان امام رضا علیه السلام, 19 علت برای فلسفة وجودی و وجوبی 
حج. معرفی شده و در ردیف بیستم جمع بندی شده آند. مواردی از آن ها 
تاثیرات حج در فردیت خود حاجی است. و مواردی تاثیرات حج در جامعه 
ها, و مواردی نیز در جامعة جهانی است. 


پرسش: چرا امام رضا علیه السلام اين علل و تأثیرات و منافع را به طور 
تفکیکی. و.جدا از هم دیکر: رذیف: نکرده: است" مثلا ردیف های مربوط به 
خود فرد حاجی را در یک بخش از سخنش می آورد و ردیف های جامعه ها 
را در بخش دوم و انچه به جامعة جهانی مربوط است را در بخش سوم 
می اورد. 
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1- عیون اخبار الٍضا علیه السلام ج 2 ص 90 
2 ایه های 27 و 28 سوره حح. 


پاسخ: این پرهیز از بخش بخش کردن, از ویر کن های ادبیات قرآن و اهل 
بیت علیهم السلام است که در اغاز کتاب «نقد مبانی حکمت منعالیه» ان 


را تحت عنوان «هندسة شناخت» توضیح داده ام(1) 


قراس <ا تکزاز هی کنم توا زک سمل راردا کورمی کم که آیی ورخز: 
پرهیز از همان چیز است که غربی ها ان را «فونکوسیونالیسم» نامیده و 
پرهیز از آن را لازم می دانند. 


این است حح؛ عظمت و ارزش حج در زندگی انسان. و برای همین عظمت 
و ارزش و کارآئی حج است که امام سجاد علیه السلام در این دعا می 
«الَمَةَ و امن من عَلیة بالحجٌ 5 الَعْمْرّه». 


بچه شهری احمق 


گویند روزی جوانی از شهر به خانه یک روستایی به مهمانی رفته بود. پس 

ز شام شب, مرد روستائی به پسرش گفت: برای کاشتن فلان زمین دو 
ار نخود لازم است یک خروار داریم. یک خروار دیگر باید بخریم فردا 
پیش فلانی برو و خریداری کن. 


جوان شهری با ژست روشنفکری و با نگاه تحقیر آمیز به آنان گفت: اگر 
یک خروار نخود را لیه کنید به تعداد دو خروار بذر می شود و برای ان کافی 
می شود. 


جوان روستائی از شنیدن سخن جوان شهری. تبسم کرد اما مرد روستائی 
که به چپقش پک می زد چنان خندید که دود چپق نفسش را دچار سرفه 
های پی در پی کرد؛ چیزی در خلال سرفه ها می گفت بعدا معلوم شد که 


می گوید: پسرم تو بچه شهری هستی نمی فهمی که لیه جوانه نمی زند. 


امروز نیز برخی ها دقیقاً مانند آن بچه شهری می گویند: چرا این همه پول 
و وقت را هزينة جج می کنید. نهتر. است: ان زا نز اصفز یر فیح فضر اف 


اولً: با تجرية عینی و آمار عملی روشن شده است که گویندگان این سخن 
نه اهل خیرات هستند و نه دغدغة امور خیریه را دارند, ند بیماران فکری 
هستند که قيافة روشن فکری به خود می گيرند. 


ثانیا؛ افراد کوته بینی هستند که از درک آتان عظیم فردی و اجتماعی حح 
ناتوان هستند, البته برخی ها چنان پست هستند که با دین اسلام مشکل 
دارند؛ برتری اسلام و احکام انسانی فردی و اجتماعی آن را در مقایسه با 
ادیان (یا ایسم های دیگر) نمی فهمند. چیزی که دانشمندان و محققان غیر 
مسلمان نیز به ان اذعان دارند. 
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1- و در این مجلدات نیز بحت شده است. 


بویژه تربیت شدگان راه محمد علی فروعی که فا مور استعماری 
داشتند و دارند و به یک تناقض آشکار مبتلا هستند گرچه خود را اندیشمند 
بدانند: در برابر اسلام, ناسیونالیست و ایران باستان پرست و صد در صد 
نژاد پرست. و در برابر غرب نه حس ناسیونالیسم دارند و نه نژاد پرستی. 
مانند مرغ ماکیان به محض مشاهدة خروس به زمین خوابیده و آمادگی خود 
را اعلام می کنند. 


تالتا: اینان چرا روزانه آن صدها نفر را که برای عیاشی به اروپا و 
کشورهای دیگر می روند. نمی بینند؟ چرا بت آنان: نصی. جویتد این همه 
یا اه ۱ را صرق ار وی هم دی و ی سرا 


کنند. ابلیس هرگز به صراحت امر به بدی ها نمی کند بل سخن و خواسته 
ند آنسانی مورا با فا نان اتصان ور لعانه نی قران مت نهد 


1- نهج البلاغه: «قلق آن البَاطِل حلص من ,یراج الق لم بَخْف 
لمرتادین و لو ان الْحقّ حلص من لیس البَاطِلِ القطیه ود صِِ 
المعاندین و لکن بُوْحَدٌ من هدا ضِعْتْ و من قذا صِعْْ قیفر قیمرجان فهّتالک 


یستولی الستطان علی أَولبایه» ۷ اگر باطل 1 تفنود راه 
درست. بر طالبان آن يوشیده نمی ماند. و اگر حق از لفافةّ باطل رها و 
خالص باشد. زبان معاندین ناتوان می شود. و لیکن بخشی از حق و بخشی 
از باطل برداشته و در هم می آهیزند پیش آن کاه است. که شبطان بر 
پیروان خود مسلط می شود. 


با تمسک به خیرات, راه بزرگترین < خیر را می بندند. 


یت ی «کا 1 هذا ابیت حابْاً َو 
مُعتمرا مَبرّا من الک رجة من ذْنُوبهٍ 97 وِلئة أمُه....... فلت ما 
الکیر؟ قال: کات سول اللّه (صلی ال علیّه و 

الحَلّق و سَقَة الحق فلت قا عقصر الق و 
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ها عم ماس 3 


سقه الْحيْ قال هل ال و بطفن علی آقله و من قعل تیک تازع 

ردَاء۵» 1(۰) پدرم (امام باقر علیه السلام) می گفت: هر کس برای حح پا 
۳ 
گردد مانند روزی که از مادر متولد شده است ۰ گفتم: مراد از کبر 
چیست؟ فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرموده است: سترگ 
ترین کبر قمص خلق و سفه حق است, گفتم: وی ی 
حق چیست؟ فرمود: کسی که حق را انکار کند و اهل حق را به سفاهت 
متهم کند. یب 7 


کرده است. 


توضیح: 1)- اين حدیث هم بیماری آنان را که به نام خیرات از حج جلوگیری 
می کنند, بیان می کند و هم انهيزة بیمار گونة شان را و هم هدف غیر 


2)- جملةه « با ین الکر». تعرزیف و عبین 827 مبرور» است؛ حجٌ عملاً 

یک رفتار کبر زدائی است اگر نیت و انکیزة کیر زداتی نیز در آن پاشد, می 
شود حج مبرورن همان که در دعای شیهای. رحصان هی کفنيم «آن کی 
من خجاج ینک الحرام الْمبَرورِ حَْهُم» 2 
3- جملة «رجع من دْویه کته یوم وَلدنه 


الف : از حح بر می وود در حالی که گناهانش بخشوده شده است. 


۶و 
1 


مَهّ» چند نکته را دربر دارد: 


ان جان و روان و شخصیت درونش متحول شده آفت ها و آ سیب های 
سین ار او ردوده می‌شوو: انار اسباهات, خطاها و گناهان ار شحصیت 
درونی اش زدوده می شوند. 

ح: از این جهت می شود مانند روزی که از مادر متولد شده که «کل ولد 


ِ الفطره»:(3) هر انسانی بر اساس روح قطرت متولد می شود 
پس فطرت حاجی از آفت ها و آسیب ها درمان شده و سالم بر می گردد. 


د. ؛ اما چون چنین شخصی کودک نیست؛ توان و نیروی انسانیت انسانی خود 
را باز می یابد و زندگی خود را در جهت اقتضاهای فطری به کار می گیرد و 
بتد غرایز تمی کردن. 


ص: 209 


و کا فنص رف ی 2 رهظ کار لیات یال تسه اه ان 
وج انعم باب 6 1 

ای ص71 

3 باررج دص 327 


4- سفه الحق: بدیهی است کسی که یک عمل و رفتار حق (مانند حج) را 
محکوم کند و آن را سفاهت و عمل غیر عقلانی بداند,. خودش دچار سفاهت 
می شود؛ سفیهی که سیمای عقلانی به خود گرفته و می گوید به جای حج 
به خیرات دیگر بیردازید. 


5)- - غمص الخلق: چنین کسی که حاجی را تحقیر می کند خود باید در سوگ 
بیماری انديشة خود بنشیند و به حماقت خود بگرید. 


وی وم تفا ات ازاههاه 


۳ ۳ ِ ع‌ِ ِ_ 2 مت - 
السّلامٌ حَحَه حَیْر من بیّت مقلوء دهبا یِتصَدّق به حتّی یِفْتی»:(1) یک حج 
0۳۳ است از انباری یز اژ ظلا که همه اش ضدقه شنود. 


توضیح . 1)- برای این که وم عملی است که: می تواند در جامعه صدقات 
را رواج دهد؛ حج می تواند برای دیگر خیرات علیت داشته باشد. 


2- اساسا ایجاد تقابل میان حج و دیگر خیرات هم یک عمل ابلیسی است 
و هم حاکی از بیماری روانی شخص. چون حح عامل رواج دیگر خیرات نیز 


4 (حدیث چهارم)ر از رسول خدا (صلی الله علیه و آله): «لمّا آقاض 
1 ۵ 1 وم تلفاه اغرابیَ بالأبَطح فقال یز رشول ال 
بای با قنی و آتا رجل یل بَغنی گنیر العال عم صَیع 

7 لغ خان فانقت ول ال هی له له 

ی آبا قبّس لک زتتهة دهبَه حَمراء آنْفْفتة فی 
سبیل الله ها تلع[ لعا»:(2] وی که رسول خدا از حچ بر می 
اب من مرد میل- یعنی کثیر المال- 
هستم»؛ , عزم حرکت به حج را داشتم که مانعی پیش آمد, اینک مرا : به کاری 
رهنمون باش که مالم را در آن هزینه کنم و به ثواب حاجیان برسم. رسول 
خدا (صلی الله علیه و آله) به کوه آنوفبیس اه کرد و فرفود اگر به وزن 
ادیش الا سرخ در زاه خذا هروه کنی:: نة آنخه خاجیان رسیده آند نمی 
رسی . 


1 دی 
۱ 
۱ 


ص: 20۳9 


کافی زج 4 له ال فرع ای 260 
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با اندکی دقت روشن می شود که هیچ عمل خیری آثار فردی, روتی و 
روانی؛ اجتماعی, سیاسی, افتدار افریتی: حفاظت از کیان امت.؛ فرهنگی, 
مردم شناختی, اسلام شناختی حح را ندارد همان طور که به شرح رفت. 


و احادیث دیگر. 


کعبه و قبله 


انسان موجود متکتّر است؛ کثرت ایجاب می کند که جهت گیری ها نیز 
متکثر شود, و این یک امر مسلم طبیعی غریزی است. اما به انسان روح 
فطرت را داده اند که جامعه ساز باشد و مصداق «کثرت افراد در جامعة 
واحد» را ایجاد کند. شخصیت افراد فتکنر آشا شخصیت جامعه ماهیت واحد 
داشته باشد. 


مکرر به شرح رفت که اسلام به «شخصیت جامعه» معتقد است هم آن را 
اصیل مي داند و هم شخصیت فردی افراد را. و این غربی ها هستند که به 
یک دو آلیننتم نکبت دچار شده اند که يا شخصیت جامعه اصیل است 
(مارکسیسم) و يا شخصیت فرد (لیبرالیسم). اسلام می گوید نه این و نه 
ال ار پیت اون اک 
۷ ۰ 0 ۳ ۱۳ قبله یعنی عاملی که مانع تک روی ها و خود 
خواهی های غریزی می گردد و انسان را در مسیر و جهت وحدت شخصیت 
جامعه نگه می دارد که اقتضای فطرت اوست همان طور که فطرت منشا 


جامعه است. 


در کتاب «جامعه شناسی کعبه» شرح داده ام: کعبه همان طور که اولین 
سمبل مدنیت و اولین «خانهة ناس»-< خانهة جامعه است نه خانه فردی, 
و اول وبله چا بعه 9 است.؛ تنها ای ار 
شرح بیشتر این موضوع را ب به کتاب مذکور وا می گذارم. 


چه نقش عظیم و سازنده و انسانی به کعبه داده شده که اگر جهانیان 
واقعاً آن را قبلة خود قرار دهند, انسانیت انسان جامعه ساز, 6 افتیاژ بزر ی 
این مخلوق, محقق می گردد. که «اللَهُم عَخْل قَرج 
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1- امیدوارم میان این سخن با شعار ضد عقلی و متناقض صوفیان که می 
گویند «کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت» اشتباه نشود. بحت 
آنان در «وجود» است که خرافی ترین خرافات و غلط ترین غلط ها است. 
بحث ما در فرد شناسی و جامعه شناسی است و ربطی , ت ار مشففله 


ندارد. 


ولیک »؛ جامعة واحد جهانی با جهت گیری و قبلة واحد و فرهنگ واحد که 


و امام سجاد علیع السلام به ما یاد هی دهد که در فردیت فردی خودمان از 
خدا ِ ات و ی 


زیارت حرم پیامبر (صلی الله علیه و آله) و زیارت حرم آل 


به دنبال حج و عمره بلافاصله زیارت قبر حضرت رسول (صلی الله علیه و 
آله) را خواسته است: «الَهُم و آفثن عم بالْحَغٌ و الْعْفو. و زتازه قبر 
سولک, صلوائک عَلَّهٍ و منک و برکائک علبه علی آله». دز ان کلام 
نکات قابل دقت هست از آن جمله: 


1- امام سجاد علیه السلام هميشه در مدینه و در کنار قبر پیامبر اکرم 
(صلی الله علیه و آله) زندگی می کرد, لحن و نظام این سخن طوری است 
که گوئی گوینده آن در فاصلة دور قرار دارد و از آن سوی آفاق شوق 
ارت یر ام. رت را شایه اس یه سک یر اب ادله اش است. جه 
نشان می دهد که در همة دعاهای صحيفة سجادیه امام علیه السلام در 
مقام تعلیم و یاد دادن به همگان است؛ با صیغه ها و بیان متکلم وحده می 


کون اما مرادش آجو تشن همگان است. 


2- در اوایل مجلد اول آن جا که سخنی از سند صحيفةّ سجادیه رفت, گفته 
شد که صحیفه به حدّی مستند است که انتساب آن به امام سجاد شبیه 
انتساب قرآن به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) کم آورنده قرآن است 
می باشد, به طوری که همگان دربارة آن «ارسال ماه شم و از آن 
جمله اين ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه, یعنی حجیت صحیفه بر 
ات مس ارت 


بنابراین. از اين بیان امام که می گوید: «الَهمَ و امن علّ یال و 
ی ۱۱ ای ۱ با ی که ی هه 
آن حضرت اکمال, تکمیل و کمال حج است و حح بدون آن ناقص است 
گرچه باطل هم نباشد. 


3- و از اين که به دنبال ارت حضرت.؛ شیازت ال (علیه السلام) را می 
خواهد: و می گوید: «5 
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ال ولگ عنهم الم > هی فیمم کب زبارت. ال تبز اکمال, خکمل. و 
کمال زبارت. آن خضرت. اشت* زبارت ال. اکفال زبارت آن حخضرت:. و 
زیارت آن حضرت اکمال زیارت کعبه و جح است. 


حدیث: امام باقر علیه السلام در مکه به حاجیان نگاه کرد و فرمود: «فعال 
کفقال الجاهلیّه ما و ال ما آمژوا بهدا و ما آمژوا الا آن یَفَُوا هم و 
لیوفُوا دُورَهَمٌ توا بتا قبْحْبرّوتا لته و تقو عَلَیْتا نضرتهم»:(1) 
این گونه حج (حج بدون ولایت آل) رفتاری است مانند رفتار و به 
خدا سوگند به اين (نوع حج) امر نشده اند. و مأمور نیستند مگر اين که 
اعمال شان را به جای آورند و نذرهای شان را ادا کنند آن گاه به زیارت ما 
بیایتد. ولایت مداری شان را اعلام کنند و پاری شان را بر ما اعلام کنند. 


بازهم از آن حضرت: «تظَرّ ٍلي التّاس یطوفون حول الْكََبه ققال هگا 
کائوا تطوفون فی الجَاهلتّه نما آمژوا أنْ یَطوفوا پها تم بلفژوا الیْنا قْعلمُوتا 
ولايتَم و مَودَتَهْمْ و یِعررضُوا عَلیتا تضرتهم نم قرً هذه الامه- قَاجعل أَفْندَة 
من لاس تهوی للیهمٌ»:(2) به مردم نگاه کرد که به طواف کعبه مشغول 
بودند, گفت: در جاهلیت نیز این چنین طواف می کردند, در حالی که 
ی ی ات و 3 
ولایت و مودذت شان را : بن ها ام کید و یاری شان بر ما را گزارش دهند. 
قلب هائی از مردم زا به 9 آنان (اولاد خودش) قرار ده. 


و احادیث دیگر. 


و در این موضوع فرقی میان زیارت امام حی و زنده و امامی که وفات 
کرده است نیلست ,؛ در زیارت امام رضا علیه السلام می گوئیم «آشهَذ آنی 


تشْهَدٌ مقامی و تَسْمَعٌ کلایی و ترذ سلامی». ورمی گوئیم «انقتژب | الی الله 
بولایتک». و در زیارت جامعه می گوئیم «موّال لکْمّ و لاوَلیَائْکُم». و.. 
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2 همان 


می بینیم امام سجاد علیه السلام در اين بخش از دعا رسماً و نضاً کلمةٌ 
«قبر» را آورده است؛ بر افّت اعلام می کند که زیارت ۱۹ از 
رخلتش یر باید باشند ا حه تکمیل شود و .مین زبارت آلن دا بد: ها 
توصیه می کند. 


در منابع اهل سنت نیز به طور مو کد و مفصٌّل آمده است که هر صلوات و 
تا ی و 
حضرت می رسد و حضرتش جواب سلام ها را می دهد.(1) 


زیارت امامزادگان: نظر به این که حج به استطاعت منوط است. این 
زیارت ها نیز منوط به استطاعت است. ار کسی توان و استطاعت 
زیارت آن حضرت و آل را نداشته باشد. زیارت ال ال, برایش به منزلة 
زیارت آل,می شود و از این جهت مصداق پیام آیة: «فْلْ لا سکم عَلیه 
آجرا الا الْمَوَدَهة فی الَفْربی» می گردد. گر چه وهابیت ساختة دست 
اس رای رورم درو 


زنده وارد شده به حدی که عنوان «زیارت الاخوان» از سنت های مسلم 
پیامبر و اهل بیت و امت بوده و هست. 


حدیث: از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): فرمود: فرشته ای از جانب 
خدا می. کوید: «انقا مسلم زاز مشلما فلنس آناه زار ابای زار و توانه علن 
العه ۳ هو مسلعاتی عمتمان گر را زارت کنه اهرا ارت کین 
بل من (خدا) را زیارت کرده است. تایتن. تبز به ده خن است. که. ان 


از امام بصادنق (علیه السلام): « م] را مَسلم آحاخ الفسلم فی ال 5 1 [ 
تاجاغ ال ع؟ و جل ها ای طِنت و طابت لک الجته»:(3) مسلمانی 


مسلمان دیگر را را 
ار خدا او را ندا می کند که: عمل پاک و گوارا انجام دادی و 


توضیح: در احادیث, عبارت «تَادَاه اللة» دربارة غير انبیاءء خیلی نادر آمده و 
این نشان دهندة ارزش 


ضر 15 2 


2 ای (اصول اج رس ۱۱6 دار الا 
3- همان, ضص 1179 


نفومن کف اللْه» 0 ِِِِ ِِ را بهشبی هست که وا 1 

مر سه کس: کسی که 2۳9۳ 
برادر دینی خود را زیارت 1 در جهت الهی, و کسی که به برادر موّمن 
خود ایثار کند. 


و احادیث فراوان در متون حدیثی شیعه و سنی. 


زیارت اهل قبور : اين نیز از سنت های مسلّم اسلام و امّت است و متون 
حدیثی و نیز سنت عملی امت از آغاز تا امروز موید آن است گرچه وهابیت 
که خودش بزرگترین بدعت است, آن را بدعت بداند. 


اسلام دین انسانیت است, دین مودذت و رحجمت است, پیوندها و روابط 
اختضاعی راز اضصو مهم اتسایت سی.داند همان طور که مشا جاهعهرا 
روحم فطرت و ذات درونی انسان می داند. مردگان نیز انسان بودند و 
انسان هستند باید حق انسانی شان ادا شود. 


این موضوع نیازمند شرح بیشتر و مفصّل است که به کتب مربوطه وا می 


تفوانتی سح بر تام اف اایی آلله ای ی آند 


امام (علیه السلام) به حکم وجدان و به حکم قرآن به دنبال نام آن حضرت 
صلوات را آور _ده اشت. که فران.می وید «انّ 51 مَلایْكتَة بهَلون علی 
یت با نا این آقوا لو له و سلقوا تیم »(2) و به اند می 
دهد که همیشه با شنیدن, گفتن و نوشتن نام آن حضرت صلوات را نیز 
بیاوریم. در شرح دعای دوم بحثی دربارة صلوات گذشت. 


یکی از معایب فرهنگی ما ایرانیان (و می توان گفت همه مسلمانان غیر 
عرب) این است که در نظر عامة مردم. رحمت را تنها درباره مردگان به 
زبان می اورند, با این که در محاورات بیشتر شنیده می شود که به 


ِ- 
71 


یک رحه له چ بر کاثه». در ذهن 
همدیگر می گویند «عَلَیْکمّ السّلامٌ و رَحْمَءه الله و برکائه». لیکن در 
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دیگری بگوید خدا تو را رحمت کند. گوئی مرگ او را خواستار شده است. 
این بینش عامیانه باید اصلاح شود. 


فرشتگان از جانب خدا به پیش حضرت ت ابراهیم و سارا می آیند و به آن ها 
می گویند: «ر خی مث اللّه و بر کائة عَلَیکم آأمْل الَسّت»(1) 


در قرآن حدود 339 مورد از ماده «رحمت» و مشتقات آن آمده است که 
اکثر آن ها دربارة رحمت به زندگان است. بویژه حدود 57 بار واژة 
«رحمان» آمده است که کاربرد عظیم در امور اجتماعی و زندگی دنیوی 
دارد که در این باره کتاب «کاربرد تک واژه الژحمن در انهدام توتمیسم 
عرب» را تقدیم کرده ام.(2) 


انسان متکامل ترین موجود است و پایانی برای تکاملش نیست. انسان 
مورد نظر قرآن, می رود که (نعوذ بالله) خدا شود اما چون خداوند 
«مطلق» است و مطلق هرگز قابل رسیدن نیست, انسان هرگز , نت ار 
مقام نخواهد رسید» بر خلاف نظر صوفیان. 


پیامبر اکرم نیز در سیر کمالش نیازمند رحمت خداوند است و معنی 
صلوات نیز همین است و در این بخش دعا, مشاهده می کنیم که امام 
سجاد علیه السلام هم صلوات و هم رحمت خدا را نب آن عیرست مین 
خواهد: «صلواتک عَلیّه و رَحْمَنَکَ». که خداوند درجة آن حضرت را بالاتر و 


اشتیاق دائمی برای حج و زیارت پیامبر و آل 


هی گهیده فایدا عا افتی فی عامی هداج فی کل عام 26 جس زیارت قیر 
رسول و آل (صلوات الله علیهم) را به من نصیب کن هميشه تا روزی که 
من را زنده نگه می داری, در امسال و در هر سال. 


سخنی است قابل بررسی همه بعدی؛ کنیی. که تاکن .هه با خوالی ان 
است حع همه ساله برایش آتتان است؛ برای مردمانی که مانند مردم 
مدینه در فاصلة نسبتاً نزدیک زندگی می کنند کمی با دشواری میشر می 


شود . اما چنین آرزوئی برای مردمان سرزمین های دور دست آنهم در 
قرون گذشته گاهی نا 
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1- آیة 73 سورة هود. 
2- در سایت بینش نو ۱۲۱۵56۲۱6۲۱0.60۲۲ ۷۷۱۷/۷/۰ 


فهکن مقی: ختنت: مثلا کسی از شرق ایران يا پاکستان می خواست به حج 
برود دستکم یک ماه برای رفت و یک ماه برای برگشت و یک ماه نیز برای 
تیه اقفر جح و اععالر ان شارت هم ماس رل الله یه و اله) 
وقت مصرف می کرد. یعنی هر سال باید سه ماه از عمر خود را در این 
راه مضرف: می. کزد؛ از مدیریت اموز فردی و اختماعی زندفی. خود باز مق 
ماند. تا چه رسد به سرزمین های دورتر. 


از جانب دنک #ضاقع دانیم که امام علیه السلام در این دعاها برای همگان 
مشق دعا می دهد یعنی همگان باید چنین آرزوئی داشته باشند و بارها به 
شرح رفت که امام به نمایندگی از همه انسان ها سخن می گوید و همگان 
را آموزش می دهد که چنین دعائی بکنند. آیا او به اين دشواری برای اهالی 
سرزمین های دور دست, توجه نمی کرد؟ اين درس این معلم گاهی به 
مجور «موضوع محال» می رسیده, چرا چنین کرده است ؟ او که به رای 
ال ی یه کمرسین سحین ارروی ات لها فعال ات را 
خیلی از مردمان را به آرزوی محال دعوت کرده است؟ 


این یک معجزه است؛ اگر آن روز به رآی العین آن محال را می دید, به 
رای العلم می دید که زمانی فرا می رسد دوری و نزدیکی راه موضوعیت 
خود را از دست می دهد؛ هر انسانی از هر گوشة جهان می تواند تنها در 
بیست روز هم مراسم حج را به جای اورد و هم زیارت حرم مدینه را. تنها 
چیزی که برای فرد مستطیع لازم است «شوق و اشتیاق» است. 


امروز بزرگ ترین عاملی که زمان حج را طولانی می کند, تعدد دولت های 
مدعی استقلال است که پرداختن به امور گذرنامه, ویزا, و نیز مدیریت 
جداگانةٌ هر دولت با فرهنگ های متعدد و مختلف و قوانین رفتاری تحمیلی 
ناهمگون با همدیگر, به ویژه تعدد زبان ها و ندانستن زبان همدیگر, هم 
و اس و به یک مسئلة بس زمان بر 


مبدل می 


شا تایه ای هی 2 
بین رفتن مرزهاء گذرنامه ها, ویزاها و تحمیل مقررات بروکراسی؛ کاغذ 
بازی و عکس بازی و اندیکاتوربسم. حج یک سفر بی زحمت و کم هزینه و 
غیر زمان بر می گردد. و هر فرد می تواند آرزوی حضور در مراسم 
حیاتبخش حح را داشته باشد. 


همین امروز با وجود اين همه مقررات؛ وقتی که در کشور ما اسفندماه فرا 
زیرا که پزشکان در فکر سفر سالانه در تعطیلات 
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نوروزی هستند که بروند پول هائی را که به دست اورده اند در شرق و 
غرب دنیا خرح کنند. این هم ارزوی سالانه شان هست و هم برنامة عملی 
همه ساله شان. در طول سال نیز هميشه در انديشة این سفر روز شماری 
می کنند. که صد البته پزشکان محترم تنها به عنوان مثال ذکر شدند و گرنه 
در ان ف‌ها ی دی دس ولو انسمتت هاهی کعتر تففست. 


چرا سفر حح مشکل به نظر می رسد اما سفرهای خارجی اسان؟-؟ صرف 
نظر از مزاحمت دولت های مدعی استقلال که جامعه بشری را تکه تکه 
کرده آند, آنچه آن را آسان و اين را سخت می کند اشتیاق و عدم اشتیاق 
است. امپرالومنین دربارة حج مورد نظر اسیلام می گوید: 5 و فَرض ۳ 
کح بیته العه ام الذخ. جقلة قبلة للانام (مسم.) بالفون النه له [وَلوه] الحتام»: 
۳ قتما داجت کر ع آن را فله سب 
مردمان قرار داده تا حاجیان (. ۰) به سوی آن با شوق کبوتران مشتاقانه 
حرکت کنند. 


اشتیاق غریزی و اشتیاق فطری 


اشتیاق غریزی را همکان دارند و این خاضیت غرآیز آشت میل به غواه میل 
به شهوت جنسی و.. ۰ احساس های طبیعی مشترک هستند. در افرینش 
بشر هميشه غرایز بر فطریات عملاً مقدم هستند, تا شکم پر نشود ایمان 
متزلزل قف. ح وگ همان طور که طبیعیات حیات. بر اجتماعیات مقدم 


هسنند. 


سفر, گردشگری و جهان گردی از امور اجتماعی هستند. اصل این است که 
اشتباقببه ان بر خطری‌باشد زیرا امتماع و حامعه‌یی بدیده قطری انست: 
متاسفانه غریزه بر فطرت غلبه کرده آن را به محور شوق غریزی قرار می 
دهد. و این برای موجودی که انسان نامیده می شود یک «ارتجاع» است؛ 
اتحاء از افتضاهای فطرخ. که عامل. کامل. سر انست. به امصاهاه 
عریزی. 


[- انگیزة صرفاً غریزی: سفرهای عیاشی که تمره و ره آورد آن سقوط 
بیشتر فرد در غرایز است. 


2- انگيزة فطری آلوده به انگيزة غریزی: کسی که هم به دنبال غرایز است 
و هم به دنبال مطالعه و بررسی جغرافی طبیعی, جغرافی اجتماعی, مردم 
شناسی و جامعه شناسی و..., ره اورد ان بسته به درصد 
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لاه این ای یی با 12 


انگیزه است به هر مقدار که اشتیاق فطری داشته باشد به همان مقدار در 
شخصیت او تاثیرات انسانی و متبت خواهد داشت و بالعکس. 


3- انگیزه فطری انسانی: اين دعوت قرآن و اهل بیت علیهم السلام است 
که همگان را به سفر, گردشگری و جهان گردی تشویق می کنند و این یکی 
از مصادیق «هجرت» است. 


شیخ حرّ عاملی در وسائل الشیعه «ابواب آداب الشفر الی الحح و غیره» 
حدود 292 حدیث آورده تخت نه: فیر م ور بات توق ان حفیت. هانی در 
تشویق به مسافرت اورده است که در این جا ننها به یک حدیث دو جمله 
ای که برای دست اندرکاران 9 _تجربی و پروان تاره پیام و معانی 
مهم دار وا می آوره ها که بر ۳ ید ال توق فی الْمَحَاسنِ عن 
مان بُنِ عیسی عَن سهید تن بسارٍ عَن آبی عبّد عید. الله عایه الا قال: 
سافر وا ۳ سافژوا تَعْتَمُوا»:(1) سفر کنید تا "۱ شوید, و تا 
به غنیمت برسید. 


توضیح: جریان یک نواخت عمر, هر نعمتی داشته باشد معمولی و عادی 
است., در مسافرت است که انسان به تعمت های ویزه, تکان دهنده» تحول 
افرین در جسم و جان. می رسد؛ سفر دنیای مشهود و دنیای انديشة ادمی 
7 


0 
تشویق به مسافرت به حدی رسیده است که فرمود: «مَوَت الغریب 


شهاده».(2) 


مخصوصا اگر سفر به خاطر به دست آوردن علوم باشد که خداوند پیامبر 
بزرگ خود موسی را مامور می کند که سفر زحمت افزا را تحمل کند تا 
چند مسئلة علمی را از یک عالم یاد بگیرد. در آن سفر موسی علیه السلام 
به جوان همراهش می گوید: «اآینا غداءنا لَقَدٌ لقینا من سفرنا هذا تضبا»: 
(3) سفره چاشتانهة مان را اور کهرفو این سفر. ند اس کی رد رتور 
مطالعات جغرافی طبیعی, جغرافی زیستی و شناخت جانداران. و جغرافی 
اجتماعی در سفر» اساسی ترین انديشة توحیدی است امیرالمومنین علیه 
السلام می فرماید: «قَظهَرَن فی الْبد دانع الْتی أحْدتها 
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توا اه ات ات اس ان اش مه ابیت 
2- همان حدبت 6. 


آتاز صتقیه و أعلام جکُمَیه قضاز کل ما خلق جْجّة لَ و دلیلا عَلبهٍ و ا 
حَلقا ضامتا فَححَنْه باللذبیر تاطِمَة و دلاللة علی الْْبُدِع قَایْمه»:(1) و آثار 
صنعت و نشانه های حکمت او (خدا) در همه مصنوعات که ابداع ک 
آشکار است. پس آن چه آفریده هححجت و دلیل بر وجود او است اگر چه 
(مانند امور جفرافی طبیعی) صامت و ان اشسقر فیرا که کت ان 
(بی زبان) با یی گیری انديشه. گویا و با زبان می شود و دلالتش بر خداوند 
یواح کنوهر استداز می کرد 


برای فرد اندیشمند, همه چیز جهان ناطق و گویای علوم هستند. و هر چه 
سفر بیشتر به همان میزان گفتمان فرد اندیشمند با جهان و پدیده های 
جهان بیشتر و مفیدتر می گردد. 


4- سفر با «وحدت انگیزة همگان جهت تحکیم جامعه»: جامقه که.متشا آن 
روح فطرت است افتخاری است که ننها به انسان داده شده؛ سفر از هر 
دار و دیاری به سوی نقطةه واحد؛ همایش عظیم جامعة جهانی. این ی 
است که از پراکندگی روی کرد. پراکندگی هدف سفر,. ۱ 
سفر, فزاکند کی شوق و اشتیاق, رهیده و همه ابعاد آن «وحدت» است 
امتیاز انسان (جاففه) را علم هی کند؛ انسان شچ امتازخ بالاتز آن ععز بر 


5- سفر با انگیزه چاسوسی: جاسوسان سربازان مستقیم ابلیس هستند. 


اسلام با نهیب شدید «و لا تجسَسوا»(2) هرگز اجازه به اين امر شیطانی 
نمی دهد هفکر دز موقع اضتطر ار که جاسوسان ابلیس جامعة اسلام را پا 


در مبحث بالا آن جا که سخن امیرالمومنین (علیه السلام) را آوردم میان 
تدای( قطه حیو: داشتم زبرا نمی خدامتم دو که ار کلام. ان 
حضرت را در یک سیاق بیاورم؛ یا من از چنین وحدت سیاق عاجز بودم یا 
پینش ها و فرهنگ امروزی مانع از آن گشت, اکنون_صورت کامل آنرا می 
آورم: می فرماید: «و فَرَض عَلیْکَمْ حَح بیِتّه الحرّام آلذی جقلة فتلَة لام" 
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پروتة وود لام و بوَلَهُونَ ابألَهُونَ) الیّه ول [وَلومَ] الْحمَام»:(1) خداوند 
حمزبیت الله الگرام.را رما واجت کرد و آن را قبلة همه مردمان قرار 
داد تا به سوی ار شوند مانند ورود چهارپایان. و با اشتیاق کبوتران 
مشتاقانه به سوی ان پرواز کنند. 


یقین دارم هر شنونده ای از شنیدن «تشبیه حجاج به چهارپایان» بشدت 
تعجب می کند و از خود می پرسد چرا مرد شماره دوی اسلام حاجیان را 
به انعام شبیه می کند؟ ایا در مقام مدح. ذم می کند؟ 


و همین احساس است که شارحان نهج البلاغه را به تاویل و توجیه وادار 
کرده است. مثلا گفته اند مراد این است که حاجیان چنان با شوق به سوی 
کعبه روند که همانند گلّه های تشنه چهارپایان باشند که به سوی آب می 
رود. این گونه توجیهات نه تنها پیام سخن را وجیه نمی کند, بدتر نیز می 
کند؛ کله‌های کشته به: شوق. اتب هر کفته. قظم را از دست. مین ذهند. ختی 
نظم غریزی را و بی نظم ترین صحنه را به نماییش می گذارند. پس مراد 
آن حضرت چیست؟ برای شرح پاسخ این پرسش به مبحث زیر توجه کنید: 


نظم طبیعی و نظم هند سی : در آغاز کتاب «نقد مبانی حکمت متعالیه» 
فرق میان این دو نظم را توضیح داده ام و در اين جا تکرار نمی کنم, تنها 
یادآور می شوم که درست است انسان آفریده و رو 
کرده و کر زمین را آباد کند: «فُو ألشَاكُمٌ من الارْض و اسْتَعمَرَکَمٌ فیها»: 
(2) او شما را از زمین پدید آورد و شما را 0 7 بر کماشت. آها 
دخل و تصرف ذر طبیعت زمین؛ اکن دجار اقراظ کرانی شود به جای آباد 
کردن به تخریب زمین مبدل می شود و این موجود که مامور ابادی زمین 
است به مخرب ان مبدل می شود که امروز شده است و محیط زیست را 
به محیط مرگ مبدل کرده است. 


دهد, نه . نظم نباید به حدی برسد که نظام طبیعت را مخدوش کند. نظم 
هندسی آری, اما ريشه کن کردن نظم روحی و فطری و حتی ريشه کن 
کردن نظم غریزی, نه. بارها در اين مجلدات گفته شده اسلام با غریزه 
کشی مخالف است 
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( ۱ البلاغه, ابن اتف الحدید, 0 1 ض‌ 123 
2- اية 601 سوره هود. 


خواه به سبک صوفیان باشد و خواه به سبک نظام مدر نیته. 


سفر و مهاجرت دسته جمعی بوفالوها, گوزن ها, غازها, درناها و... را دیده 
اید. که در نظم غریزی سفر می کنند. سفرهای اجتماعی انسان ها باید با 
نظم آن ها فرق کند زیرا که انسان روح فطرت دارد. اما نه در حدی که 
انسان را از طبیعت غریزی و فطری خود ببحاته کند. انسان اسیر دست 
بروکراسی جان کاه و مقررات دولتی دولت های مختلف گردد. 


سقر کته جع نان هاباند لها یی ها فارها فرق کید 
اما تا کجا؟ 


امیرالمومنین دقیقا حدود این فرق را تعیین می کند: تا شیوه سفر سمبل 
صلح و ازادی طبیعت. یعنی کبوتران باشد نه بیشتر. حتی نباید عنصر 
عریزی طبیعی آهوان مهاجر نیز از آن ها ریشه کن شود: «يَرِدوتَة ,وود 
الانْعام»: وارد حریم کعبه شوند مانند ورود آهوان و «و [یَوَلَهُونَ] له 
الیه [وَ له ] 1 الحمام»: و به سوی ان مشتاقانه با آشتیاق کبوتران پرواز 
کنند. 


امیرالمق‌منین علیه السلام می‌,دید که قرآن افراد کودن؛ بی د+ بن و نفهم را 

به انعام تشبیه کرده است: «آولیّک گالائعام»(1) و: «اِن هم 1 کالائعام». 
(2) پس در این سخنش معنای زیبا ودتشنین را در نظر داز ۳ 
اغلای انشانی را دمن کته هتسه موصسان ده انعاق 


باید اذعان کرد امروز سفر حح در آثر تجزیه سرزمین ها و تفکیک جامعه با 
مرزها (که مرزها غریزی ترین و ضد فطری ترین پدیده هستند) بیش از هر 
0 ۵ ۳۳ ۳۲۱ ۱ 
دور شده است. حج برای تثانس و همگرائی و همشناسی و امت شناسی 
است که متاسفانه در آن مجمع بزرگ هر دولتی ساز خود را می زند. حتی 
آجهادها و تعلبوهای ها (که ترورت آساسی ور حاتی: اون از عتضر 
تفرقه آمیز نیز خالی نیستند. الم کل لولک الْقَرَع 
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1- آية 179 سورةه اعراف. 
2 ایة 44 سوره فرقان. 


کمال حج با زیارت پیامبر و آل است 


یک نگاه دیگر به پموضوع بحث مان, پعنی به پسخن امام سجاد علیه السلام 
در اين دعا: «اللهمَ و امن علی یالحع القَمره, و زیاره قبرٍ رَسولک, 
صَلوایک, عَلَیه و زخعلک و ترکانک علثه و علمر آلم و ال رشولک عم 
لس اند ما القتبی في غامی قذا و فی کل عام, و ال دک وا 


مستکور ا: مورا لذیی؛ مَذجُوراً عندک». 
در این قسمت از دعا به چند اصل دیگر باید توجه کرد: 


اصل اول: وارهٌ «قبر»: اين سخن پیام مهم دارد؛ زیرا زیارت بر دو نوع 
است: زیارت از نزدیک: زیارت قبر, و زیارت از دور. هر دو زیارت است 
لیکن آنچه تکمیل کنندة حع است زیارت قبر است. گرچه تبارت ان ذور نی 


اصل دوم: در این جا که خواستة امام حج است., به دنبال نام پیامبر (صلی 
الله علیه و آله) تنها به به صلوات اکتفا نکرده رحمت و برکات را نیز آورده 
است: «صلوانک یه و رَحْمنک و برکائک». اجتماع عظیم حج از برکات 
وجود رسول خدا (صلی الله علیه و اله) است. از خداوند می خواهد که این 
حیاتبخش و هدایتگر باشد. 


اصل سوم . این تعبیر خاص که زیارت آن حضرت را با زیارت حج همردیف 
کرده به ویژه با لفظ قبر, دلالت دارد که زیارت آن حضرت پس از رحلتش 
همچنان یکی از ارکان «جامعه سازی» اسلام است. 


اصل چهارم: زیارت آل را به زیارت رسول پیوند می زند اما کلمه «قبر» را 
نمی آفود هتم حون «و زیارت قبور آل رسولک», برای این که هميشه 
امام حیْ در زمین بوده و خواهد بود: «لو بَقَیَتِ 
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اه بغیر امام لساخت» .(1) که سنیان نیز این حدیث را نقل کرده 


پس سخن ر ا مطلق آورده است تا شامل زیارت انمة متوقی و امام حوث 
باشد. 


در عصر غیبت., زیارت امام زمان (عجّل الله فرجه) «زیارت از دور» می 
شود. و ما خاهور سیم که مندعی زیارت از نزدیک را تکذیب کنیم: «من 
یَذعی المُشاهد (. نیا فقو کدان قمقر رٍ».(2) تا باب فتنه ها بسته شود. 


چند حدیث: 1- «قلث لابی جفقر عَلیّه السَلامْ جعلثْ فداک ما لِمَن ر 
سول اللّه صلی ال له و آله مَتَعفدا؟ ققال لَذ الجتَذ» ((3) به امام / 
علیه السلام گفتم: فدایت شوم کسی که با قصد و اراده, تال ۱ را 
زیارت کند چه ثوابی دارد؟ گفت: برای او جنت است. 


توضیح: متعمداح با قصد و اراده, نه با اتفاق و عبوری. یعنی از آغاز حرکت 
به خاطر زیارت آن حضرت حرکت کند. خواه از مکه و خواه از هر جای 
دیگر. این زیارت فرق دارد با زبارت کسی که برای کار دیگر می رود و در 
ضمن زیارت هم می کند. 

حاجیان که از بدو حرکت هم قصد حح و هم نیت زیارت را دارند مشمول 
«متعمدا» هستند. 


ج- «قَالّ شول اللّهٍ صلّی اللَةْ عَیه و آله مَن آتانی ایراً کل شَفیقة یوم 


الْقیَامه» )4 رسول خدا| فرمود: هر کس به قصد زیارت به سوی من آند 
در روز قیامت شفیع او خواهم بود. 


3- «قال رَسول اللّه صَلّ ال عبهٍ و 7 من آتی مک حاجّاً و یررنی 


الی العدیته جَمَوَنة یوم القََامم و من آنانی رای وجَیث لْ شقاعتی و من 


وَجَبَت جبِت له شَقاعتی وجبر؟ جبت له الجَلّة و مر ظر قات. قی احه الْحرَمَیّن- مَکة و 
المدیته لغ برض و لَْ بُحاست و من مات 
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1 کافته 1 ض 9 1 


2 طست سیخ سین ی 395 
3- کافی (فروع) ج 4 ص 548. 


4- همان. 


مُهاجراً ی اللّهِ عَرّ و جلَ خشر یوم القیامه مع آصخاب بدر»:(1) کسی 
برای حج به مکه بياید و مرا زیارت نکند, در روز قیامت از او دور خواهم 
شد. و هر کس به زیارت من بیاید شفاعت او بر من واجب خواهد بود, و 
کسی که شفاعت من بر او واجب شود بهشت برایش واجب می شود. و 
هر کس در یکی از حرمین: مکه و مدینه بمیرد باز جوئی و محاسبه نخواهد 
داشت, و هر کس در حال «هجرت برای خدا»ی عرٌ و جل بمیرد در روز 
قیامت با اصحاب بدر محشور خواهد شد. 


سس 3 سس 9 رس ءو ه 
توضیه: 1-در ژیبارتنامه هی کوئیم «اشهد انی تسممع الکلام 6 کرد الجواب»: 
(2) 


ی ها هام درا ی 


3- سلام, دعا است, و دعا یعنی خواستن خیر برای کسی. خوشا به حال 
کسی که پیامبر و ال (صلی الله علیهم) از خداوند برای او خیر بخواهند. 


4- جواب سلام مطابق خود سلام می باشد؛ اکز کستن با اعتقاد نبوت آن 
حضرت و به امامت آل و نیز به شفاعت شان سلام کند, به شفاعت شان 
را ایو آهی و 


انسان و شنوائیش پس از مرگ 


امروز به وسيلة چند علم از آن جمله هیپنوتیزم و نیز با انواع کهانت ها- 
گرچه کهانت در اسلام حرام است- ثابت می کنند که نه فقط معصومان بل 
هر انسانی پس از مرگش, خطاب های مربوط به خودش را می شنود؛ 
متاثر شده و واکنش نی نیز نشان می دهد. فرق میان معصومان و نیکوکاران 
با دیگران, در بسته بندی درودها و (باصطلاح امروزی) در کادو بندی تحیت 
ها بوسیله فرشتگان و تقدیم آن ها به حضور آنان است. 


سیوطی در «الذّر المنثور» آورده است: «یوکُل الله بذلک ملکاً بُدخله فی 
قبری کما یدخل علیکم الهدایا یخبرنی بمن صلی علی باسمه ونسبه الی 


عشره فأثبته عندی فی صحیفه 
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1- کافی, ج 4 ص 48<. 
2- کتاب «مزار» از شهید اول(ره) ص 163. 


بیضاء»:(1) خداوند فر شته ای را می گمارد تا آن درود را در قبر من به من 
برساند همانطور که هدایا بر شما وارد می شود. آن فرشته نام فرستندة 
درود و نسبش را تا ده نسل به من اعلام می کند. من نیز آن را در یک 


و نیز آورده است که فرمود: «اکیرُوا الصَلاح عَلَیّ یوم الْجْمْعَه قاتها 
مَعروصَة و علید» ۰ 1 در روز جمعه درود بر من را افزون کنید, بدا کف از 
به من عرضه می شود. 


و همچنین آورده است که فرمود: «من صلی علی عند قبري سمعته و من 
صلن علیت انا کفی: اهر دنبام و آخرته. و, کنت لد شهیدا و شفیعاً یوم 
القيامه» :(3) هر کس در کنار قبر من به من درود فرستد 0 
و هر کس از دیار دور درود فرستد به امر دنیا و اخرتش کفایت می کند. و 
در روز قیامت شاهد و شفیع او خواهم بود. 

توضیح: 1- ظاهراً در فاصله د«نائیا» و «کفی» حرف «و» ساقط شده 
است؛ باید معنی چنین باشد: هر کس در کنار قبر من بر من درود فرستد 


ان را می شنوم و (همچنین) هر کس که از دیار دور فرستد. و (اين درود از 
نزدیک يا دور) به امر دنیا و اخرت او کفایت می کند. 


وگرنه, معلی ندارد که درود از دور به امر دنیا و آخرت کفایت کند و از 


نزدیک نکند. 

2 فرآن می فرماید: «و |ٍذا يم بتجبّه قحبُوا یاخسن مها و ردو ان 
اللْةٍ کان 0( شود, پاسخ 
ان را بهتر از آن بدهید, يا دستکم, به همان گونه پاسخ دهید (که گوینده 


9 است): خداوند حساب همه چیز را دارد. 


پیاشر آ کرو ال اضتن الله علیهم) درمدها شلام. ها و ضلوات. ها را می 
شنوند. پس به حکم این ایه لا زم است پاسخ ان را بدهند, و صد البته چون 
کریم هستند به صورت «باحسن منها» می دهند. 


پرسش: گفته شد همگان- اعم از متقیان و غیر متقیان- پس از مرگ 
خطاب ها را می شنوند, ایا 
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1- دژالمنثور, ذیل آیه «اِنَ ال و مَلائْکَتَة ُصلون علی اللّبْ» آیة 56 سورخ 
2- همان. 

3- همان. 

4- اي 86 سورة نساء. 


همگان نیز به پاسخ آن قادر هستند؟ 


جواب از هه مد حان توان شنیدن را دارند. اما | ولا اگر گوینده درود» 
ی تا نیت درموی ای رود زیرا «اتما بَتقتل ال شت ینت (1) 
و چیزی که لغو باشد, هیچ اثری ندارد و پاسخ لغو, لغو می باشد. خواه 
مخاطب درود. متقی باشد پا غیر متقی. 


ثانیا: اگر گوبنده متقی باشد لیکن مخاطب غیر متقی باشد, درود به او نمی 


توضیح . : مراد از «مثقی» در این آبة معنی مقابل فاسق و فاجر است. _نه 
مثقی به معنای درجة عالی ایمان و عمل. مومنان معمولی مشمول ان 
هستند, اگر گویندة درود و مخاطب آن از مقمنان معمولی باشند, در شرط 
خطاب و جواب. کافی است. 


دلالت دارد بر اين. محتوای «زیارت اهل قبور» که در متون حدیثی آمده و 
نیز احادیئی که دربارة «رضایت والدین» خواه در حال حیات و خواه پس از 
وفات, دربارة اولاد امده اند. 


از جانب 1 چون خداوند به درون قلب ها آگاه است و برای انسان ها 
داوری در این که چه کسی متقی بوده و لایق استرحام و 97 است, 
دشوار است, باید اصل را بر استحقاق طرف به دورد گذاشت. و 
(باضطلاع) تباید .مته ری خشحاش گذاشت. همان طهر که ذر زبارتنامة 
اهل قبور به ما یاد داده اند که به صورت مطلق به زبان بیاوریم و تنها به 
«اهل لا اله الا الله» بودن آنان اکتفاء کنیم, و صد البته که اهل نبوت و 
افاهت: بودن لارمه اهل لا اله الا الله بودن است. 


وهابیت و زیارت 


همان طور که در برگ های بالا دیدیم, حچ برای عزژت و عظمت جامعة 
اسلامی است و لذا خار بزرگی است در چشم دشمنان اسلام که با هر 
بهانه ای و با هر منطق ابلیسی در تضعیف آن می کوشند.و در حدیث ها 
دیدیم که زیارت رسول (صلی الله علیه و اله) کمال حح است و پیوند 
اساسی با حج دارد و بخشی از عامل عزت و عظمت اسلام است. و حدیت 


را دیدیم که می فرماید کسی که حح را بدون زیارت من به مان آهرد در 
روز قیامت از او دور خواهم بود. 


قصانیت که ساخته دسشت اشتفهار استت.»ماههن جوه که ارت راز فرهنگ 
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بل اید 27 نوزم هاندن: 


اما نتوانست زیرا تایه ريشه های عمیق و محکم که زیارت در متون 
دینی و فرهنگ مسلمانان دارد, عملاً در این جاور ات ناتوان ماند و به 
محدود کردن آن, و زیارت آل و اهل قبور بسنده کرد و تمام قدرتش را به 
«حذف توسُل» به کار گرفت. 


وهابیت تواننست صلوات و سلام را : بیر نیز فقط به پیامبر اکرم محدود کند و 
آنان را از آن حضرت جدا کند. تب 1 اهل سنت آنان که 
وهابی نیستند در صلوات می گویند «صلی الله علیه و سلم» و آل را به 
زبان نمی اورند در حالی که بخاری در صحیحش و نیز مسلم در صحیح خود 
و تیجران, از . آن جمله سیوطی در «دژالمنئور»(1) حدیت های فراوان 
آورده اند که در هی آن ها تاکید شده است که در صلوات, آل آن حضرت 
نیز گفته شود وجوبا. 


الشه در کار گنای آل.مجنای تدای سای تام مالس رصلی زد 
علیهم) از همان روز رحلت پیامبر کاشته شد و شعار «حسبنا کتاب الله» 
رای ی لماح کال سل از 
هنن خامفمه مره اوه مهاشت آن واه یه ها راید 


در برابر اين سیاست براندازي ریشه اسلام چقیقی, امام باقر علیه 0 
می کوید: «انما مر الاسن آن بائوا هذه الاخجار فتطوفوا بها نم یأئوتا 
فَیخبروتا تولاستوم و بعرصوا عَلیْا زص تصرهم» ۳ دقیقاً چنین 0 رد 
خاموو. هس رد 7 
پیش ما ولایت و پی روی شان از ما را اعلام کنند و یاری شان را بر ما 
عرضه کنند. 


حج بدون زیارت پیامبر و آل, حج بی جان است؛ طوافی است بر سنگ های 
بی روح» همان که امروز وهابیان چیزی غیر از طواف بر سنگ های کعبه, 
نمی دانند و نتیجه اش آن مَتّل می شود که: خر عیسی گرش به مکه رود 
چو برگردد همچنان خر باشد. و بارکش بار مستکبران گردد که اموال 
مسلمین را به حضور طواغیت مستکبر و دشمن دین هدیه کند. 


و نیز فرمود: «َمَامْ الحچ لِقَاء الاقام».(3) 
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سیوطی, «الدرالمنثور» ذیل آیة 56 سورة احزاب. 


1- سر 
2 کافی (فروع) ج 4 ص 549 ط دار الاضواء. 
3- همان. 


بچپی بن بسار (از بزرگان تاریخ اسلام) می گوید: «َجچْتا قرژا یأیی ید 
للع اسلا ال حا يت الله و ُواز قبر تبّه صلی اللة یه و اله 5 
شید ال یر فاعم زر کردم و هضور آمام‌صای ای 
ات مر منم فرمود: (آفرین به) حاجیان بیت خدا و زوار قبر رسول خدا 
ای ها و اس با امسر تا 


و حدیث های دیگر. 
زیارت اهل بیت زیارت رسول است 


هر مصیبتی بر سر اسلام و مسلمین امده منشاش «تفکیک میان پیامبر و 
ال» بوده و می باشد. که در روز رحلت رسول اکرم (صلی الله علیه و اله) 
تیغ برنده ابلیسی به صورت شعار «حسبنا کتاب الله» در امد و قران و 
رسول را از اهل بیت علیهم السلام جدا کرد. 


شیخ شیرین وجود, مبارک عمل, واسطة مردم با اهل بیت؛ او که دست 
مردم را می گیرد و در دست آل البیت می گذارد؛ شیخ صمیمیت و رو 
پرور. شیخ عباس قمی در «مفاتیح الجنان» سخنی دارد مستدل و شنیدنی: 
در باب «زیارت مخصوصة امیرالموّمنین» می گوید: اگر کسی گوید که 
اس ی ور سای رصان ات یی ار با مس 
حضرت؛ زیارت حضرت امیرالمومنین علیه السلام وارد شده ۲ زیارت 
خضر سول ضلی ال کی ۵ الم روانت تشد با اس کم اشته ین که 
قا و حیرص وا سس سا ای اه او اس ات 
وارد شده باشد-؟ 


جواب گوئیم: که این به جهت شدت اتصال این دو نزو کواو. و کمال اتحاد 
این تیان آنشت اه هر کفرزبارت رالاس ات تام 
و ارت ول صای آ ار اه سا 
قران است: «و هو فی ایه التباهل نفس المصطفی لیس غیره ایاها», و از 


از جمله شیخ محمد بن المشهدی روایت کرده از حضرت صادق علیه 
السلام که فرمود: | 
اله مشرف شد و عرض کرد: يا رسول الله منزل من دور است از منزل تو 


و من مشتاق زیارت و دیدن تو می شوم؛ می ایم به زیارت جناب تو و 
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1- همان. 


حاصل نمی شود و ملاقات می کنم علیْ بن ابی طالب (علیه السلام) را 
پس مرا مأنوس می کند به حدیث و مواعظ خود و من بر می گردم با حال 
اندوه و حسرت بر ندیدن نو. 


فرمود: هر که زیارت کند علی را مرا زیارت کرده و هر که او را دوست 
دارد مرا دوست داشته, و کسی که دشمن دارد او را مرا دشمن داشته 
است, برسان این را به قوم خود از جانب من. و هر که برود به زیارت او 
پس به تحقیق که به نزد من آمده و من چزا خواهم داد او را روز قيامت و 
جبرئیل و صالح المومنین... 


آن گاه ادامه می دهد: و در زیارت ششم گذشت که فرمودند: رو به قیر 
شرا تین اه اما ای وی ۱ سرا ار 
السّلامْ عَلیک با صفوح الله». الی غیر ذلک. 


توضیح: 1- زیارت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در هر روز, هر وقت, 
و در هر مکان مستحب است. مراد شیخ بزرگوا ر از یات مخض‌ضه.در آن 
ایام مخصوصه>» است. همانطور که خودش بیان کرده است. 


2 تبرکاً خود متن ی مياهله را مشاهده کنیم: «هَمَنْ حاجک فیه من بَفّد ما 
جاءک من العلم ققَل تعالوا نع ابناء‌نا ع ابناء 5 5 
آئفتنا و و نکم نم هل فتجتل لَقتت ال علی الکاذیین 01 


و آیه تطهیر. آیه ولایت؛ و آیات دیجر. 


و حدیث های مورد اجماع شیعه و سّی از قبیل: «آتا مدیتة الْعلم و عَلِیْ 
بابها», حدبت تطهیر, حدیت خاصف التعل, حدبت منزلت؛ و ده ها حدبت 
دیگر, بل کل روند سيرة رسول اکرم قولاً و عملاً دلالت بر تحریم تفکیک 
میان ان حضرت و الش دارند. 


5۹ . 
ای 
اها - 


و از آن جمله همین بخش از دعای بیست و سوم صحیفه سجادیه که 
زیارت آل را به زبارت رسول و زیارت رسول را به ژبارت کعبه پیوند مي 
زند: «الهْمَ و اقثن علّی بالخج و الْعْفَرَو و زیبازو قبر رَسشولک (صلوائک 
0 و ریک و ترکایک عَله 2 ی آاد ال سول 
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ع علیهم أ لسَلام 9۹ ما ۱۳ فی عامی هد فی کل عام». صحیفه که 
سنی و شیعه سند آن را یه افام تاه علیه الیماام شام عم د اند همان 
طور که در اغاز 2 ا رع فت. 


فرق میان شرح صدر و هوشمندی 
برای رسیدن به شرح صدر مقدماتی لازم است 
فرق میان استعداد خلقتی و شرح صدر 


و اتظی معقدی رو شری ود کرک و خسن آتاء:غایی لشانی: و اشرخ 
لمرزاشد دینک قلبی»: و (خدایا) #9 را به ستایش و سپاس و یاد خودت و 
در زیبائی مدح خودت گویا کن. و و برای «رشد بخشی های» دینت 
با ( 


دین فرهنگی, دین علمی 


آپا دين فرهنگ است, يا علم است؟-؟ آا دین «آئین» است يا دانش 


است ؟-؟ 


چیستی فرهنگ: فرهنگ عبارت است از مجموعة آدات و رسوم که یک 
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در واقعیت ژد کف اش نف ان پای بند است. 
بنابراین. عناصر سازندة فرهنگ عبارتند از: 


1- ارزش ها: اصول و فروعی که جامعه آن ها را «ارزش» می داند؛ رفتار 
فظاه ان ها با ار ها عمال بقالت انا را اهر مس رای 


توضیح: هیچ جامعه ای نیست و نمی تواند باشد مگر این که فرهنگش بر 
پایه ارزش ها مبتنی است؛ جامعه بدون ارزش هاء, محال است. کسانی که 
بر ضد ارزش ها شعار می دهند, دانسته يا ندانسته می خواهند ارزش های 
موجود را کنار زده و ارزش های مورد نظر خودشان را جایگزین آن ها کنند, 
حتی اگر این شعار از موضع علم گرائی و دانش دوستی باشد. 


2- واقعیت: فرهنگ یک ماهیت صد در صد «واقعیتی» دارد. خواه واقعیتش 
مطابق «حقیقت» نیز باشد یا نباشد؛ فرهنگ عبارت است از شناخت یک 
سری ارزش ها که در واقعیت رفتاری جامعه به رسمیت شناخته شده اند, 
و عمل بر طبق آن ها. خواه این شناخت کاملاً آگاهانه باشد و یا به طور 
ناخودآگاه. و پا با درصد بیشتری از آگاهی و یا با درصد بیشتری از ناآگاهی 
باشد. فرد به هر نسبتی که رابطه اش با فرهنگ آگاهانه باشد به او 
رل فره هد ۷ فی: کویتدر. فاد از اافت: اکاهی: رنه حفیفت: ان 


3- فرهنگ در قوام خودش, هميشه از «شرم» و «حياء انسانی»- که مکرر 
بزرگ ترین پشتوانه فرهنگ است. مگر فرهنگی که بی حیائی یکی از 
ارزش هایش باشد. در این صورت., هر رفتار بر علیه بی حیائی, ناهنجار می 
شود. 


و ثرگذ شگفت است: در این صورت نیز «فرهنگ بی حیائی» از «حیاء» استفاده 
می کند و از شکستن بی حیائی, حیاء می کند. (!!!). 


مثال: در جامعه ای مانند سوئد و دانمارک» وقتی که یک مذکر و موئث در 
پارک کنا زان لا مشکول فلس اس ان زره ی فعظ ۱ 
2 


حیاء هميشه هست و هرگز از انسان جدا نمی شود گرچه در ماهیت «حیاء 
بر علیه حیاء» باشد. زیرا حیاء ذاتی انسان است و منشاء ان روح فطرت 
اوست گرچه فطرت توسط غریزه سرکوب شده 
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باشد. فطرت سرکوب می شود. مسخ می شود اما از بین نمی رود. غربزه 
همان طور که عقل را از دست فطرت مصادره کرده و در اهداف حود. .یه 
کار .ضی: کیرد حیاء را نیز مصادره کرده و رز غذفت: بین: جیاتن فی. کیرد و 

این جاست که انسان پیچیده ترین موجود است و «انسان شناسی» مشکل 


4- فرهنگ نسبت به «حقیقت» کور است؛ هر چیزی که در اثر مرور زمان, 
یا عادت اجتماعی, به مرتبة «ارزش» برسد., پایه فرهنگ می شود. 


نی و ها خی فرهنگ الزاماً و لزوماً ضد حقیقت, ضد علم و دانش 
نیست, علم یکی از منشاء های فرهنگ است؛ صحت و درستی, بیماری و 
تادرفتتن هر فرهنی مه وه کر ارس 


الف: در جنبة «خود آگاهی اش» چه قدر از علم و دانش برخوردار است. 


ب: عنصر علم و دانش در آن چه قدر از روح فطرت نیرو می گیرد و چه 
قدر از نیروی غریزه. 


با بیان دیگر: آیا علمی که در نظام آن نقش دارد, علمی است با جهت 
گیری غریزی و در خدمت غریزه, يا علمی است با جهت گیری فطری و در 
خدمت فطرت؟- ۹ پس فرهنگ انسان مانند خود انسان به شدت پیچیده و 
اميخته از درست و نادرست. صحیح و ناصحیح. می شود. 


دین فرهنگ نیست, علم است. متأسفانه در طول تاریخ همیشه به دین با 
دیده فرهنگی نگریسته شده؛ دین را به «آئین» معنی کرده اند. دین نه 
فرهنگ است و نه آئین بل علم است که منشاً فرهنگ علمی و آئین علمی 
می گردد. ۱ ۱ و شناخت حقایق هستی و حقایق 
«فْلْ نی قدانی ری الی صراط فشتقیم دیا قماً ملة اراهيق کنیفا»:(1) 
بگو: پروردگارم مرا به صراط مستقیم (شناخت و انديشه درست) هدایت 
کرده؛ دین بر پا دارندة فرهنگ ابراهیم که فرهنگی تزکیه و پالایش شده 


است. 


توجه . مشاه برخی از مفسرین و منرجمین قرآن این آیه را درست 
معنی نکرده اند, توجه نکرده اند که باصطلاح ادف «عله» مفعول «قیما» 


مله حنیف یعنی فرهنگی که از دین برخاسته باشد. 
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1- آية 161 سورة انعام. 


ثِ سا لد 
«فاقم وَجَمّک للدّین القیم»:(1) روی خود را به سوی دین بر پادارنده بدار. 


متاسفانه برخی ها ذر این آیه دین را به «ائین» و قیم را به معتی.«استوار» 


«و ما آمژوا لوا له قلصین له این تفا و نیو الطلاح و ونوا 
الرکاح و ذلک دینْ الْقَبِمَه» ((2) و مامور نبودند مگر این که خدا را بپرستند 
دین شان را در جهت الهی خالص کنند, حنیف (با فرهنگ پاکیزه و پالایش 
شده) باشند؛ نماز را برپا دارند و زکات را بیردازند و این است دین برپا 
دارنده. 


نمی ات کون ( ناخ هت اش تایه استوار اه ۲ ری 
استواری را برپا دارد. 


امروز در واقعیت عینی زندگی بشر, پیروان همة ادیان دین خود را یک 
فرهنگ می دانند و رابطه شان با دین یک رابطه فرهنگی است. هیچ توقع 
علمی از دین ندارند. این بینش و نگرش در پیروان ادیان تحریف شده. 
طبیعی است زیرا دینی که تحریف شده از ماهیت علمی خود تخلیه شده 
است. اما دین اسلام که به لطف خدا تحریف نشده چرا باید پیروانش با آن 
برخورد صرفا فرهنگی داشته باشند!؟! 


درست است دین اسلام بویژه قرآن, تحریف نشده, اما فرهنگ مسلمانان 
دچار تحریفات هولناک شده که در رأس آن ها همین نگرش فرهنگی به دین 
است که در ضمیر ناخودآگاه همگان کاملاً جای افتاده است که دین, علم 
نبیست. حتی برخی از مدرسان حوزه مقدسه علمیه کتاب نوشته و دین 

علمی را محکوم کردند و رسماً اعلام کردند که دین مسوّلیت علم را ندارد. 
(!!!) و اين بزرگترین بدبختی ما است. اما امام سچاد علیه السلام در اين 
بخش از دعا می گوید: «و اشرَخ لِمَراشد دینک قلبی»: و قلبم را برای 
درک «رشد بخشی های» دینت بازکن. 


آنان که شیر در ند اند کی ی. اد علمیت دی نمی فیحتد و .علم را اد خین 


و منحوس تر از آنان کسانی هستند که با اصطلاح «علم دینی», علم را به 
دیف و غیر _دینی تقسیم می کنند, در حالی که قرآن «تبیان کل شیی» 
است: «و ی لنا عَلبک الکتات تیان لکل شی ء» ((3 
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آیة 43 سوره روم. 
۱ 


-1 
-2 


و مضرتر از آنان اشخاصی هنستند که خود را عالم و دانشمند می دانند.به 
این ایه می پردازند. دربارة احادیث نیز دچار همین بیماری هستند.(1) 


مراشد دین 

مراشد صیيغة جمع «مَرْشد» است. و مرشد صیغة مصدر میمی, اسم مکان 
و اسم زمان است: 

مصدر میمی: مرشد- مکان رشد- محل رشد- مورد رشد. 

مراشدح- موارد رشد. 

مراشد دینک موارد دینت که رشد دهنده هستند. 

اسم زمان: (در این باره بحثی مستقل خواهد آمد). 


همه جای دین و همه موارد دین هم «رشد» است و هم «رشد دهنده». 
چیست ؟ مراد مراتب و درجات فهم و برداشت افراد است. نه تقسیم دین 
به موارد رشد و موارد غیر رشد. 


رابطة انسان با دین (و نیز با هر بخشی از دین, و همچنین با هر گزاره ای 
از دین) بر دو نوع است: 


1- رابطه با قلب باز و «شرح صدر». 


و البته هر قلبی با هر سخن و متن پر معنی. چنین است و مسئله منحصر 
به رابطه با دین نیست. 


درک «جان معنی» محروم می ماند؛ می شنود. می خواند. معنی می ک: 


خداوند از نعمت هائی که به پیامبرش داده دو لعمت را به حدی برتر و 
ارجمند تر شمرده که برای هر کدام از ان ها یک سوره نازل کرده است: 


1- اولاد و اهل بیت ارجمند و والامقام؛ که سوره کوثر را در نلمجید این 
تنعمت فرستاده است. 
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کی تکفا هک ی اس او 
غربیان را برای تکمیل دین بر دین تحمیل می کنند. 


2- شرح صدر؛ که سورة شرح را به آن اختصاص داده است: 


یشم اللّه امن الأحیم- آلمُ تشْرخ لک صَدرَک: آیا سینه ات را برایت باز 


نکردیم؟ 

وَصَعْنا علک وررَک: و بار سنگین تو را از تو برنداشتیم؟ 
الذی آنقض نج ام کی ؛ باری که کمرت را می شکست-؟ 
و رَقَعْنا تک ذِکرَک: و پیام تو را رسا نکردیم؟ 


گشادگی و ب؛ ستکتن: فات:: نسبی است از کودن ترین فرد ۳ گیرنده ترین 


نیرومندی پیام مهمتر است پا نیروی گیرندگی مخاطب ؟-؟ 


اگر قلب بسته باشد؛ در غلافی غلافمند باشد, نیروی پیام گرچه خیلی قوی 
باشد, مفید فایده نمی شود, بل در مواردی نتيجة معکوس می دهد؛, چه 
پيامي قوی تر, پر نفوذ تر و بالاتر از کلام الله که خود می گوید «یْضِل یه 
کثیرا و یهُدی به کثیرا».(1) بنابراین گیرندگی پیام از خود پیام در نتیجه دهی 
۳ نازل کرده اند نه بر 
حیوان. 


درجة انسانیت بالاتر است. 


فرق میان شرح صدر و هوشمندی 


میان شرح صدر و هوشمندی «عموم و خصوص مطلق» است؛ هر شرح 
صدر دارای هوشمندی است., اما هر هوشمندی دارای شرح صدر نیست. با 
بگوئیم: هر شرح صدر, هوشمندی آور است. اما هر هوشمندی شرح صدر 


آوز تیشت: 


ابلیس هو شمندترین موجود است, اما فاقد شرح صدر است, وال دچار کبر 
تخت کفتتنت 3 از کريم ادم خفرد نمی کرد بسن شحض فتکیر با اساسا 


شرح صدر ندارد و يا شرح صدرش دچار آفت و محدودیت سنگین است 
گرچه هوشمندترین شخص باشد. و مشکل بزرگ دانشمندانی که اسلام را 
نمی پذیرند در همین نقطه و نکته است. 


و از همین زاویه, فرق میان علم و شرح صدر معلوم می گردد؛ ابلیس عالم 
ترین و دانشمندترین موجود است اما به حدی دچار «تنگی قلب» است که 
استفادهة معکوس از دانش خود می کند, دانشش را 
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[- آية 60 سورءه بقره. 


در خدمت جهل به کار می گیرد. 


افرادی هستند بی سواد و بدون هر علم تعلیمی, اما در اثر شرح صدری که 
دارند فرزانه تر. حکیم تر و عاقل تر از افرادی هستند که عمری در تحصیل 
علم صرف کرده اند. 


هوشمندی و علم و دانش؛ بس ارجمند هستند لیکن بدون شرح صدر بی 
ثمر بل گاهی مثمر بدی ها و شر‌ها می شوند و شخص را به سرباز ابلیس 
و حتی به مقام «معاون ابلیس» می رسانند که محیط زیست را تخریب 
ی کت ب کی و ای سب موس لا 
می سازد. وعدة ابلیس را عملی می کند که گفت: «لنحِدَنَ من عبادک 
تیا عوصا و ادهش 5 مریم فاد تن آذان الانعام و 
1 مرتهم قلیْعر حلو اللمه: (1) و 
آن ها را گمراه خواهم کرد. و به آرزوها (ی غیر انسانی) دچارشان 
کرد, و به آنان دستور خواهم داد که از گوش چهارپایان «تکه چینی» بکنند و 
(اين چنین) وادارشان می کنم که آفرینش الهی را تغییر دهند. 


شگفتا! دانه ای سلول از گوش چهارپایان می گیرند و شبیه سازی می 
کنند. و همچنین برنامة ضد طبیعی «تراریخت» که همه جائی و رایج شده 
است.(2) 






2 


شرح صدر لازم است که او بتو بتواند پیام را (جان پیام را( دریافت کند, و 
شرح صدر لازم است تا علم, علم انسانی و دانش در خدمت انسانیت 


باشد. 


بستگی قلب و عدم شرح صدر بار سنگینی است که کمر انسانیت انسان 
را می شکند. دانشمند را به ابلیس مبدل می کند. 


خداوند بر پيامپرش منت می گذارد: پار سنگین کمرشکن بستگی قلب را 
از تو برداشتیم: 5 وَصَعنا عنک وژرزک- الذی ار نقض ظهَرَکَ». امروز عدم 
رخ ضدر دانشمضند ان کضر آتساتیت اتسان جهان ۱ بل شکسته 


است. 


اهام علیه السلام در اين بخش از دعا می گوید «و اسْرَخْ لمَرّاشد دینک 
قلبی». اک همگان به 
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1- آیه های 118 و 119 سورة نساء. 
2- قبلا دربارة اين آیه بحث مشروحی داشتیم. 


ویژه دانشمندان به این ندا و نوای انسان ساز گوش می دادند و پیش از 
تحصیل علم ِ دوران تحصیل علم, از خداوند شرح صدر می خواستند, 


جامعةّ جهانی را به این مصیبت های لاعلاج دچار نمی کردند. 


مراشد: اکثریت دانشمندان به خدا و دین معتقد هستند اما از دریافت 
«مراشد دین» محروم هستند و برای خودشان مسلم کرده اند که دین هیچ 
مراشدی ندارد؛ نه پیام های رشد علمی دارد و نه پیام های مشخص 
با دارکدم ات و داردر ضر فا یک اهر قلیبی است وبتن. قلب شان راهی 
به سوی مراشد دین ندارد؛ بسته و قفل شده و به شدت در تنگنای عدم 
شرح صدر است. 


مراشد به معنی اسم زمان: کلمة مراشد را در سخن امام علیه السلام به 
زیرا دین همزمان و همگام با پیشرفت بشر پیش می رود. از باب مثال 
علمای قدیم معنی ایةّ بالا را نمی فهمیدند و به تفسیرهای نادرست 


سازی را تحریم نمی کنند, زیرا از «شرح صدر زمانی» محروم هستند. 


برای رسیدن به شرح صدر, مقدماتی لازم است 


حمد خدا, شکر خدا, یاد خدا و زیبا ستودن خدا, مقدماتی هستند که شخص 
ی رسانند که امام علیه السلام اول می گوید: «و أنْطِقَ 

و شکرک و ذگرک و خشن انم علنک لمایی» سیس می گوید «و 
۱۳ نتیجه می گیریم که راه رسیدن به شرح صدر 
عبارت است از: 


1- حمدح ستایش خدا؛ ستودن ذات و وجود خدا, عبور از هر نوع شرک اعم 
از شرک جلی و شرک خفی. و ستودن قدرت و حکمت او, و نفی ظلم و 
جور از افعال خدا. و در یک جمله ستایش در کمال توحید. 


2- شکر- سیاسگزار خدا بودن در هر حال؛ در کامیابی ها و ناکامی ها. 


3- یاد خدا< همواره در یاد خدا بودن. 


4- حسن الناء< مدح و سرایش های شیرین دربارةٌ خداوند آنهم با بیان 
زیبا. 
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هر چهار مورد هم میتوانند قلبی باشند و هم شفاهی و زبانی.(1) اما آنچه 
ار سا یاهآ ات هیا ها 
قلبی عبور کرده و به زبان ور [یتد؛ «و أنّطِق. .. لسانی». 


تعاطی: حمد, شکر و ذکر, اگر صرفاً قلبی باشند و به زبان نيایند, باز هم 
صحیح و درست هستند. لیکن اگر به زبان نیز برسند یک تعاطی زیبا حاصل 
می شود؛ حمد گفتاری «حمد باوری و قلبی» را تقویت کرده و آن را بیش 
از پیش در عرصة قلب ريشه دار می کند. این «تلقین» نیست (گرچه چنین 
تلقیتی تیز نس شا نده: و ضبار کی است) بل بالاقر از آن بزوزاندن.جمد قلبی 
است. و همچنین است شکر و ذکر, به ویژه وقتی که در مرحله شفاهی و 
زبانی با بیان ثناء و مدح سرائی باشد که صمیمیت را در رابطة انسان با 
خدایش به درجه عالی می رساند. 


علیت: حمد و ستایشگری امکان ندارد مگر انسان روحیه شاکر و 
رضایتمندی از خدا, داشته باشد. و شکر امکان ندارد مگر انسان همواره در 
یاد خدا باشد. و یاد خدا با حالت رضایتمندی امکان ندارد مگر با ثناء و مدح 
سرائی درباره خدا. 


حد «عله العلل» این مسیر, دارد. بسنده کردن به حمد قلبی. شکر قلبی و 
ذکر قلبی, نوعی مغبونیت است. و گاهی شیطان انسان را تشویق می کند 
که به ان بسنده کند. 


اين مسئله تجربی است 


در میان مردم بنگرید؛ خواهید دید کسی که این چهار خصلت (حمد. شکر, 
ذکر, نناء) را دارد, کودن نیست؛ شرح صدر دارد؛ روشن بین است؛ هم 
توان رسانیدن افکار خود به مخاطب را دارد و هم توان دریافت جان شنیده 
ها را. و همچنین توان درک متون نوشتاری را. به هر نسبتی که اهل این 
چها ر خصلت است به همان نسبت اهل دادن و گرفتن است؛ همان دادن و 
گرفتن که اولین امتیاز انسان بر حیوان است و منشاء مدنیت و تمدن و 


جامعه است. 


عابدان و زاهدان کودن: آن که تنها ذکر زبانی دارد؛ یعنی ذکر او فاقد آن 
تعاطی و علیت است. ذکرش در حد لقلقة زبان است- گرچه بودش از 


ن‌ ‌ ۳3 - 
ش بهتر است- اما سازنده منلح صدر بیست 
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1- 
به سر جع رفت. 


نیون آسست. ارم که کر باتی کر یتیس دار ها این داشته ها او 
را به حمد و ستایش عمیق توحیدی نمی رساند. پس لا زم است هر چهار 
قسمت در ردیف هم باشند. 


معیار موفقیت شخص در این مسیر عبارت است از «زیبائی ثناء». و عدم 
زیبائی ان نشان می دهد که منتح شرح صدر نخواهد شد. و به هر صورت 
باید طی مسیر رسیدن به شرح صدر را از خداوند خواست زیرا این نعمت 
ات آن الطاف ویژه الهی است که گویا چنبة قضائي آن به جنبة قدری اش 
غلبه دارد. که: «و آنّطِق بحمدک رگ کرک و خسن النتاء عَلیک 
لسانی». 


فرق میان استعداد خلقتی و شرح صدر 


کسانی که به طور خلقتی دارای استعداد قوی هستند؛ نبوغ هم دارند. اینان 
اگر فاقد چهار خصلت مذکور باشند, استعدادشان به صورت «تک بُعدی» 
فعلیت می یابد؛ جهان و پدیده های جهان را نیز تک بعدی می بینند؛ دنیای 
شان بس محدود و برداشت شان از زندگی در چهارچوبة تنگ, و لذت شان 
از «بودن» بس حقیر می گردد گرچه در آن عالم محدود خود دانشمند 
متبحر هم باشند؛ بینایی دقیق در ان قد تنی: کور و نابینا در ابعاد دیگر؛ 
شخصیتش دراز و کم عرض. 


قرآن: 1- «و من آَغْرض عَن دکُری قاِّ له قعيشة صتئکاً و تشر بَوم 
القیاقه اش * 1(۰) و هرکس از پاد من رویگردان شود 9 تنگ خواهد 
داشت و در روز قیامت او را نابینا محشور می 


توضیح: زندگی آخرت: نتیجه متناظر زندگی دنیوی است. کسی که در دنیا 
دچار بینش تک بعدی و زندگی تنگ باشد در آخرت نیز نسبت به ابعاد 
متعدد, نابینا خواهد بود. آیه های بعدی می گوید: «قال رب لم حسَرّتنی 
آغمی و قَدٌ نت بصیرا- قالَ گذلک آتتک آیائنا قتسیتها و کذیک الوم 
تلسی»: می گوید: پروردگارا, چرا مرا نابینا محشور کردی من که بینا 
بودم-؟ خدا می گوید: آن کونه که ابات ما براق ته امد و قو آان.ها را ناذیدم 
انگاشتی. امروز نیز تو نادیده خواهی شد. 


لغت یکی از معانی «نسی ینسی» نادیده گرفتن, بی ارزش دانستن است: 


الثّسی و النّسی: ما یترکه المرتحلون من ژُذال متاعهم: اشیاء بی ارزش که 
کوچندگان ان ها را رها کرده و می روند. 
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1- آیة 124 سوره طه. 


در آغاز کتاب «نقد مبانی حکمت متعالیه» و نیز در بخش هائّی از این 
مجلدات درباره تفکیک علوم؛ رشته بندی و تخصص ها, بحثی کرده ام 
بشر است., نه افتخار بشر. و نیز تخصص در علوم نباید شخصیت اهل علم 
را نیز تخصصی و تک بعدی کند؛ او را در یک رشته لوله کشی کند و از ابعاد 
دیگر بریده و منفک کند که نسبت به رشتة غیر تخصصی خود کور و نابینا 
باشد. شخصیت انسان باید همه بعدی باشد گرچه تخصصش در یک رشته 
باشد. 


آیه در پاسخ آن شخص نمی گوید: تو در دنیا نابینا بودی, بل ادعای او را 
قبول می کند و می گوید: ابعاد دیگر را نادیده گرفتی؛ در دنیا زندگی لوله 
کشی شده داشتی در این جا نیز همان طور خواهی بود. 


چرا برخی از دانشمندان ما با پیروی از فرهنگ کابالیسم غربی, به هیچ 
ی ات اه را فد زا از بر کنو 
فخر وق قی کنند !| خخضص م: آری: اما تک بعدی بودن شخصیت, نه. 

2 «قعن رد الآ تیه تشخ ره رشلام و عم رو آن بْسلة َجْعل 
چَدرة صَیقاً حرجا اما یَضَعَدُ فی السّماء کذیک بَجْقَلْ اه الرْجُسَ علی 
الذین.! تون ۱1۳۹ کست را که ها بخواهد هدایتش کند, سینه اش را 
برای پذیرش اسلام شرح می کند. و کسی را که بخواهد گمراه کند سینه 
اش را تنگ می کند در تنگنائی که گوئی (در اثر فشار همه جانبه) به سوی 
اسمان بای زود 


مثال: وقتی که گردباد بر چیزی فتتتار فی. آفرد. ان را از زمین بریده و به 
تا بت صصا ماع ابا روا ی ند 


شخصی که شرح صدر دارد, شخصیت محکم, تفن کاخ و به صورت بخشی 
از طبیعت و دارای ريشه مستحکم در هستی می باشد. شخص فاقد شرح 
صدر پا در هوا, با هر بادی از خویشتن خویش کنده می شود. 

حدیث: امام صادق علیه السلام: «اِنّ للم عَرّ و جَلَ ادا راد بَبَدٍ یر تکت 
فی قلبه 


_- 
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1- ی 125 سورة انعام. 


که هر هنن اسر پرتما تفر لب اه تماق از عور اساه چ کنر د 
شنوائی های قلب او را باز می کند. و فرشته ای را بر آو می. کمارد که. او 
را اار ند اه موی که اند سیم اف را کفراهة کنه. نکته ای سیاه در 
قلب او ایجاد می کند, و شنوائی های قلبش را می بندد. و شیطانی را بر 
او مي گمارد که گمراهش می کند, آن گاه اين آیه را تلاوت کرد: «َمَنْ 
برد ال آن بَهْدِیة پشرخ صَدره...».(2) 


و فرمود: ان الب لتجلجلٌ فی الْجوّف یَطلْبْ الحقّ قلدا آضا اب اطمَانَ و 
تم تلا بو عَبْد الله عَلیه السلامٌ- هذه الایة فمن برد اللة | 1 
صدره.. تک :(3) قلب انسان در درونش مضطربانه می طید صد 
حق است, آن گاه که به چق می رسد ارام و قرار می گیرد: . سپس 
را تلاوت کرد: قمن رد الله آن یهدبِة سرخ صلرذ... 


ن يَهديهة پشرح 
و در 0 


درک حقایق نایل نمی شود و در همان اضطراب می ماند, اضطرابی که 
هیچ درمانی ندارد؛ برخورداری ها, رفاهمندی ها و عیاشی ها نیز آن را از 
بین نمی برند. این اضطراب در افراد معمولی فرد را به تکاپوهای سترون 
(راحت طلبی های بی فایده در فاز تسلسل که در هر مرحله ای به امید 
مرحله بعدی دست و پا می زند) وادار می کند و هرگز به آرام و قرار نمی 
رسد تا مرگ را مشاهده کند, ِِِ اش مصداق سراب متسلسل می 


گردد. 
21 
1- کافی (اصول) ج 1 ص 166 ط دار الاضواء. 


2 12 سود انعام. 


شاخ 

خیر و شر 

بحث ویژهُ فلسفی 

انسان در جامعه و با قشرهای جامعه 

یک اصل بزرگ و پیچیده در جامعه شناسی 
خیر و شر به محور حیوان 

شیطان در جهان 

شیطان رجیم و شیطان مرید 


دعا برای اولاد و ذربه 


دعای معصوم 
1 1 لَ ئ ۳۹۹۳ و 
5 اعذنی, و دربتن من الشیطان الرّجیم. 5 من سر السْامّه و5 العَامه و 
2 نو سا بو سب جه نك عزال. 2 
العامه و اللامه, و من سر کل ۹ نِ مرید, و من شر سلطان عنید, و 
> لا 5 5 > ۳ 1 5 ۳ هل 1 
مِنّ شَرّ کل مرف خفید., و ,من سر صَعیفٍ و شدید, و من شَر کل 


ِ را 9 8 ی «خرده گناهان» 
فرو رفته است. و از شر هر شیطان سرکش و سلطان ستمگر خودکام و 


تعظیم نموده و 
22 


فرمان هایش را به فوریت انجام می دهند. و از شرّ هر ناتوان و توانمند, و 
از شرّ هر بزرگوار و پست. و از شرّ هر صغیر و کبیر, و از شر هر نزدیک و 
دور, و از شرّ هر کس از جن و انس که با پیامبر و آل او (صلی الله علیه و 
اله) به جنگ برخیزد, و از شرّ هر جنبنده ای (زیرا) که اختیار همه شان به 
دست توست. حفظ کن. که تو بر راه عدالت و راستی هستی. 


خیر و شز 


امام علیه السلام در این بخش از دعا از شر و شرها به خداوند پناه می برد 


قبلاً در مواردی از اين مجلدات دربارة این که خداوند هم خیر را آفریده و 
هم شل را, بحث هائی شده است. در این جا در تکمیل ان, مباحث زیر 


درست است ؟: 


1- - خر آن است که به نفع عالم هستی و کائنات بوده و در جهت تکامل آن 
باشد. و شر آن است که به ضرر عالم هستی و کائنات بوده و در جهت 
خلافب تکامل, آن با شند. 


2- خیر آن است که به نفع انسان بوده باشد, و شم آن است که به ضرر 
انسان باشد. 


هر دو تعریف درست است اما هر کدام در جای خودش. وقتی که این دو با 
هم خلط می شوند, اهل تحقیق و بزرگان علم و اندیشه یا دچار غلط می 
شنوند و یا دجار سر کردانتی هلاکت آوره و يا دجار اتحراف فکرق می کردند. 


ارسطوئیان, و اکثر صوفیان می گویند: خداوند اصلاً و هرگز شرّی را 
نيافریده »1 و دیگران می گویند: اساسا جهان خلقت عین شر است. و 
شیطان پرستان (با پیروی از بنیان گذار شیطان پرستی یعنی محی الدین 
بن عربی) معتقدند که باید شر را پرستش کرد. و 


اما اگر اين دو تعریف با همدیگر خلط نشوند مسئله به سادگی حل می 
شود: : در تعریف اول باید گفت: خداوند هید خی فص ظرر غالی ری 
و کائنات باشد و بر خلاف تکامل کائنات باشد, نیافریده است؛ هر چه خلق 
کرده خیر محض است. بیگ بنگ ها؛ مهبانگ ها, تولد و مرگ 
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خورشیدها, منظومه ها؛ کهکشان ها,؛ سیاره ها, وجود و نفش جاندارها؛ 
گیاهان, حشرات؛ میکروب ها, وجود و مرگ هر چیز, همگی به نفع جهان 
کائنات و در جهت تکامل آن است حتی کشتن حیوانات همدیگر را و خودرن 
برخی از آن ها برخ دیگر را. 


الذی حلّق سَلة سماواب طبافاً ما ری في خلّق لحم من تغاوت فازجج 
البَضر هل تری من فطوٍ- تم اژجع البَضَر کَرَتیّن ینقلبْ الیک اضر خاسنا و 
هو حسیژ» ی در 
آخر نت خداوند رحمان هی «فوات< کمبودی» را نمی بینی. پس دوباره 
چشمت را برگردان (و در کائثات بررسی کن) آیا هیچ سستی ای در آن 
مشاهده می ۱ بار دیگر از نو (به عالم هستی) نگاه کن؛ سرانجام 
چشمانت (در یافتن کمبود و سستی) وامانده به سوی تو بر می گردد 
خسته و ناتوان. 


و درشت ان نیست. یعنی هیچ شرژی در افرینش نیست. 


اما اگر موضوع بحث «انسان» باشد و هر چیز جهان به محور انسان 
بررسی شود, و تعریف دوم از خیر و شرْ موضوع انديشه, فکر, تحقیق و 
بحث باشد, باید گفت: هیچ «پاسخ مطلق» درست نیست بل «پاسخ 
مشروط» درست است: هر چیز در این جهان (اعم از مادیات. معنویات. 
جاندار و غیر جاندار, حوادت و رخدادها) هم می توانند به نفع انسان و خیر 
باشند و هم می توانند به ضرر انسان و شر باشند. هر چیزی می تواند در 
جهت کمال و تکامل انسان_ باشد, و هر چیزی می تواند, بر خلافٍ کمال و 
تکامل انسان باشد حتی قرآن که خود می فرماید: یل به کنیرا و یهّدی 
به کنیرآ» 2(۰) 


در تتر ؛ فلق ی طون مطاق: عام و شامل همه مخلوقات؛ ار" «قَل 
غود یرب الْقَلق- من سَرّ ما حَلق»؛ از شرژٌ هر آنچه خدا خلق کرده است. 


انسان موجود مبتلیا است: در قرآن حدود 37 مورد از ماد «بلْعٍ» آمده از 
ان جمله است «]ا 


ص : 244 


1- آیه های 3 و 4 سورة ملک. 
2- ایغ 5 سوره بقره. 


حَلَفْتا الاْسان من تطْقَه ه شاج تبتلیه»(4) و «و بوتکم بشی ء من من الحَوّف 
و الجُوع و تفص من الأموالِ و امس و اللْمراتِ و بشر الطابرین».(2) و 
آیه های دیگر. ( 0 ۱ و فا از ۳ 
در رابطه اش با کل جهان و با هر پديدة این جهان, انتخاب کند؛ لحظه ای 
نیست که انسان از چمبرة این ابتلاء خارج باشد. 


در این موضوع و در این تعریف دوم از خیر و شر, خداوند هم خیر افریده و 
هم شر. و در حدود 31 ایه در قران و در حدیث های فراوان. شر به عنوان 


و صد البته که خداوند عالم را برای خیر آفریده است نه برای شر. این 


کلمة «برای» دلیل «عدم الشر در عالم» نیست و میان این دو فرق 


گروه سوم ضف: گوزتد خداوند هیچ شری نيافریده این انسان است که با 
گزینش و رفتار خودش از هر پديدة خیر- و از هر واقعه و رابطه خیر- برای 
خودش «ایجاد شژ» می کند. 

این بینش نیز درست نیست. زیرا: 


به هر حال و به هر صورت؛ این شرّی که از گزینش و رفتار آدمی به وجود 
می اید خارج از سه صورت لپست : 


الق تشر عنم » است که آنسان ها تام آن باس کذارند: 


بدیهی است که این ادعا خود توهم است هم همگان با عقل شان به 
«واقعیت شل» اذعان دارند و هم قران و حدیث. 


ب: شر واقعیت است لیکن افریده خدا نیست. 


اين نیز با توحید ناسازگار است و دقیقاً با آن تضاد دارد؛ همةّ حقایق و 
واقعیات افریده خدا هستند. 


است. 


در این موضوع (یعنی خیر و شز به محور انسان) هیچکدام از خیر و شر 
نسبت به همدیگر اصالت ندارند. همان طور که گفته شد هر چیز این عالم 
بدون استثناء هم می تواند برای انسان خیر باشد و هم 
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1- یه 2 سورة انسان. 
2 اي 155 سوره بقره. 


می تواند شر باشد؛ ۱9 حتی اگر بنا باشد یکی از دو کفه 
سنگین تر باشد باید گفت کفه شرٌ سنگین تر است که فرمود: «لقَدٌ حَلَفتا 
الانسان فی کبد»(1) و «الد 0 سجن المَوّمن» .(2) یعنی انسانی که موّمن 
ادیش و گزینش هایش درست است و رابطه اش با همه چیز عالم رابطه 
خیری است باز هم دنیا برایش زندان است. 


و به همین دلیل است که این انسان چون با ابتلاها و شرّ‌ها دائماً گلاویز 
است اگر در این درگیری فائثق آید به درجة بالاتر از فرشته نایل می شود. 


قبلاً در کائنات اکن ۳ و با خودش بروز با ۳ 
موجودی نبود که آن را کشف کند. با خلقت آدم این شرّ نهفته, کشف 


گردید؟ 


پاسخ: یک حدیث زیبا و پر پیام. به ما می گوید که خداوند می فرماید: 
«حَلقی* الحَیْر بل السٌَ»:(3) خیر را قبل از شد آفریده ام. 


اولأ اين حدیث مانند دیگر حدیث ها می گوید: شر یک مخلوق است و 
واقعیت دارد, همان طور که خیر مخلوق است و واقعیت دارد. 

انیاً: پایه اصلی بحث ما در اين مستئله اين بود که: در عالم کائنات شلزی 
وجود نداشت تا زماتی که ادم آفریده شد و انسان به عرص وجود آمد و 


شر خلق شد. پنس خبر قیل از شد افریده شد آن هم.با فاضلة زماتی: بسن 
طولانی. 


ثالنا: بنابراین حدیث (مانند حدیث های دیگر) اگر خیر واقعیت دارد. شرّ هم 
واقعیت دارد. نمی توان گفت شر یک مقولهة عدمی است و شر «عدم 
الخیر» است مطلقا يا در فاز نسبیت. اگر واقعیت دارند هر دو دارند و اگر 
ندارند هر دو ندارند. و اگر در موارد و مصادیق خیر و شر نسبیتی هست, 
دربارة هر دو مساوی است بدون ذژه ای تفاوت. 
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1- آیة 4 سوره بلد. 
2- حدیث معروف. 


3 ی ی ی 39 


و اما پرسش بالا این ,حدیث می گوید: شر در عالم مخلوقات نبوده سیس 
خلق شده: حَلَقَث الحَیر قَیلّ السٌ». و اين تکیه گاه بزرگ ما در این 
71۳۳/۹۱ 


اما فسات کف با مروت خین نک مقوله. آق. است در هرابظة موجوفی.ا 


موجود دیگر». نتب نیز دقیقاً این چنین است؛ رابطه خیری موجودات پا 
همدیگر تا پیدایش انسان. صرفاً یک رابطه خیری بوده است و تا آن روز 
هیچ رابطه شرزی میان اشیاء جهان نبوده است. با خلقت آدم رابطه شری 


این مه بایان نز لکد تاه ای که فباا وخمدفداشت. 


هر دو رابطه یک «شیی» یک «چیز» دارای واقعیت هستند, و هر شیی. هر 


یوقم و 


هم مباحث مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام فلسفی و «شناخت 
دم ات سار و کت شم هس 
بعدی است., غیر از فقه و اخلاق که این دو نیز مبتنی بر همان فلسفه 
هستند. مراد از بحث فلسفی در این جا نگرش ویژه و «گفتمان اخص» 


است: 


1 جهان. وه کاتنات. مجمععا و. یدید های: ان مود مطلون. نذارندر ملق 
عقط خداوید اشت ,دم اطلایر ضیف تفص و تفص نفوی ۳ 


2- خود عالم و همه چیز آن مسبوق به عدم هستند. اين نیز یعنی سل 


3- خود کائنات و پدیده های آن. نیازمند هستند, و نیاز یعنی نقص و نقص 


4- کائنات و پدیده های آن به سوی کمال و تکامل در حرکت هستند, یعنی 
از نقص به سوی کمال می روند. پس نقص از ذاتیات این عالم است نه یک 
مقوله و مفهوم وهمی, خیالی و يا نسبی محض. (در اين جا پرسش و 
پاسخی هست که خواهد امد). 


انسان عف از پدیده های این عالم است و نقص از ذاتیات اوست و 


اما انسان به عنوان «موجود پا فکر, انديشه, رفتار و فاعل در طبیعت»:(1) 
خزشنت اسنت در ایق اصل:با همه مدید هاق. عالم متفافت است اما فک و 
انديشه و نیز فعل و رفتار او نیز مطلق نیست. بل از این 
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دیدگاه یک قلوه سنگ از انسان به درجاتی به اطلاق نزدیک است زیرا| از 
فعل و رفتار شرّی آسوده تر است؛ اگر خودش ناقصتر است ایجاد شر نیز 
نمی 


بتم. خکته: ای کاتنات.م ابق اسان می اند رم اف باشتم ۲۳ 
9 نیست !؟! 


فلسفه و عرفانی که مبتنی بر مپانی قرآن و اهل بیتی نباشد این گونه دچار 
ازخرافات و انکار واقعیات مسلم, می گردد. امام باقر علیه السلام به جو 
دانشمند معاصر(1) خود فرمود: «سَر قا و عَْبا قلا تجدان علماً صحیحاً الا 
شَیناً حرج من عندتا هل الِیّت»: زاف پر دنم نقظ غرب سونو الق من رح 
نمی بابید ضیر انخه از نزد ما اهل بیت صادر شده باشد.(2) 


فیلسوف یونان زده, صوفی بودیسم زده, عارف مرید محی الدین 
کابالیست. چیزهائی می دانند, معلوماتی دارند که دیگران ان ها را ندارند 


اما معلومات شان «علم صحیح» نیست. و علم ناصحیح خطرنای : تر از جهل 


محض است؛ علم ناصحیح انسان را منحرف می کند اما جهل محض (مانند 
جهل جمادات) انسان را منحرف نمی کند. 


یک پرسش: در آغاز اين مبحت گفته شد که «شر به محور جهان کائنات» 
وجود ندارد. اما در اين آخر, چهار نوع شر برای کائنات ردیف شد. 


پاسخ: در آن جا موضوع بحث این بود که «هیچ شرّی و هیچ نقصی و مانعی 
برای تکامل عالم افریده نشده» و همه چیز در جهت تکامل کائنات است. و 
هر چه افریده شده به خیر و نفع کائنات است. 


و در این جاأ مراد این است: این جهان که بدون نقص آفریده شده؛ ذاتش 
مسبوق به عدم, و نیازمند. غير مطلق, و در حرکت به سوی کمال است 


وقتی که موجودی به نام انسان و با ماهیت انسان که «مطلق خواه» و 
«اطلاق گرا» است و دارای عقل و اراده, و تصرف کننده در طبیعت. و در 
صدد جذب و جلب منافع غریزی و فطری خود است. 
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جهان در برابر خواسته های اوء به ویژه در برابر مطلق خواهی های او تنگ 
می گردد. 


آزی. انسان. چنان. موجود بزرگی است که این دنیای. بزرگ برای جولان 
اطلاق خواهی او- خواه او یک فرد موّمن باشد و خواه فاسق- ان نواقص 
ذاتی خود را که نواقص افرینشی نیستند. در برابر انسان برملا و عرضه 
می ده 


با بیان دیگر: وقتی که شرّ را به محور انسان معنی و تعریف می کنیم, نفع 
و ضرر. نقص و عدم کمال با ترازوی خواسته های انسان سنجیده می 
شوند, و اين ترازو دقیقاً نشان می دهد که جهان خیر را در یک کفه و شرٌ 
وا بر که دب مر مایت قراس آتسان قرارسنن دهد 


با بیان سوم : انسان «موجود زیاده طلب» است- خواه فرد مومن باشد و 
خواه فرد فاسق- و مانند یک قلوه سنگ یا یک درخت و يا یک حیوان نیست 
که در مسیر عمومی طبیعت بوده و به ان قانع باشد. انسان تابع طبیعت 
هایش مطلق است. طبیعت توان اعطای مطلق را برای او ندارد در نتیجه 
نقص هایش را برای او نشان می دهد. 


پرسش دوم: در این صورت باید بگوئیم: نقص و عیب در خود انسان است 
که مطلق خواه است.؛ نه در جهان(؟). 


پاسخ: اولاً: اگر هم اين سخن را بپذیریم باز باید گفت که اين نقص و عیب 
مق ز آفربده و عحلوی قداوند است: «برا کود اسان مخلون خدا است:۱ 
چه رسد به ماهیت اطلاق گرائی او. پس شرّ یک واقعیت و یک مخلوق 


انیا اطلاق گرائی و مطلق خواهی, از عظمت و والائی ماهیت انسان 
است. نه نقص و عیب او. و لذا آفرینش انسان بزرگ ترین «فعل» خدا 
است که او را با «دو دست خود» آفریده است؛ انسان یک پدیدة صرفاً 
طبیعی نیست؛ ماهیتش ۱0 طبیعی 9/650 فوق طبیعی است(1) و لذا 
( 
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1- در مباحث پیشین به شرح رفت که غير از خداوند. هر چه هست با مادذه 
است و يا مادّی یا «جسم کثیف» است و يا «جسم لطیف» پس هر چه 
هست, طبیعت است و چیزی به نام «ماوراء طبیعت» يا «فوق طبیعت» 
نداریم زیرا هر چیز (غیر از خدا) متغیر. متحرک و محدود است و این یعنی 
«زمانمند» و «معانمند» بودن هر چیز. مراد از «فوق طبیعت» در این جا 
«قضائی محض» بودن یک پدیده است. 


خودشان را به او نشان دهند. 


0 9 9 
خداوند دو نوع کار دارد: کار امری, و کار خلقی. «لةَ الخلق و5 الامز».(1) به 
سه ردیف زیر دربارة فعل خدا توجه کنید: 


1- آن مادة اولیة جهان را نه از چیزی آفریده و نه از وجود مقدس خودش 
صادر کرده, بل آن را با امر «کن» ایجاد کرده است.- این فعل خدا فقط با 
«امر» و تنها با یک «دست» خدا انجام یافته است. 


2- دیگر پدیده ها را از آن مادة اولیه «خلق» کرده است.- این فعل نیز 
فقظ با یک ذشت: خدا بعنی, «فعل خامی 4 ضورت کر فته و هی گیرد. 


3- در به وجود آمدن انسان هر دو فعل خدا کار کرده است هم فعل خلقی 
که انسان را از مواد این جهان افریده. و هم فعل امری که روح فطرت را 
با امر «کن» ایجاد کرده و با امر «کن» به او داده است. 


قرآن ی ای و ی ِ- و هم «فعل 
یا نی وی «ان عتل غیسی عه اد کمتل ار 2 
من ثراب تم قال له کن قَیکون». 20) 


پس انسان از جهت این که جسم دارد موجود طبیعی است و از جهت 
روحی (روح فطرت) موجود فوق طبیعی است. 


وقتی که ابلیس از سجده به آدم تمرد کرد خدا گفت: «یا ابلیس ما مَتَعک 
ن تسَجْد لما حَلَفَتْ بید»:(3) ای ابلیس چه چیز مانع تو شد که سجده 


نکردی بر موجودی که آن را با دو دستم آفریدم-؟(4) 
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1- یه 54 سورة اعراف. 

2 آية 59 سورة آل عمران. 

3- آية 5 سوره ص. 

4- شرح بیشتر دربارهُ «امر و خلق» در کتاب «دو دست خدا» در سایت 
بینش نو ۷۷۷۷/۷۷۰۵۱۳۵6۱6۲0.60۲0 - بزرگترین اشتباه شیخ احمد احسائی, 
غفلت از «فعل آمری» خدا, بوده که ناچار شد «معراج» را که یک معجزه و 


از مصادیق فعل آمری خدا بود, با معیارهای «فعل خلقی» خداء بررسی 
کند. البئه غفلت از «فعل امری» منحصر به او نیست؛ امروز کسی که 
مدعی بالاترین مقام استادی حوزه علمیه است. و خود را در بالاترین مقام 
عرفان می داند, «دو دست» خدا را به «صفات جلال و صفات جمال» 
معنی می کند. اری استاد حوزه علمیه(!!!). 


اگر انسان آن «روح امری» را نداشت جزئی از این طبیعت می گشت و 
هیچ چیزی به ضرر او نمی گشت. اما اين روح موجب می شود که همه چیز 
جهان هم بتواند به نفع او باشد و هم بتواند به ضرر او باشد. هم در این 
جهان خیر واقعاً (نه توهماً) برای انسان هست و هم شرّ واقعاً (نه توهما). 
و هیچ کدام اصل و دیگری فرع نیستند؛ هر دو متوازن هستند. و این هر دو 


شیطان در جهان 


کائنات, خداوند هیچ شرژی را نیافریده است. پس وجود شیطان چیست؟ 
مکر او یک پديدة مضژّ مانع و شرور نیست ؟(1) 


پاشف فسله درباری اسان که مهجود با اراوه ود عکلی. ات به. .هرهم 


رفت. و در این جا نیازی به شرح و بسط بیشتر نیست و در یک جمله باید 
گفت: جنْ نیز درست مانند انسان است. و تمام. 


ابلیس از «جنْ» است: «و لد قلْنا لِلمَلایِّه اسَجَدُوا لادم قسَجَذُوا الا لیس 
کان من لْجِوّ» 2 
در آیة های متعدد از قرآن, انس و جن در ردیف هم اوح اند. همان طور 


و اینک چند حدیث دربارة این که شر یک واقعیت و مخلوق خداوند است: 


1- از امام صادق علیه السلام: «لِنّ ما ی اللهْ (لی موسی عَلَيّه السَلامْ 
ال له هی ارام پآ له اه[ لت الق حلفت الختر 
اجریتة ۳ یی من 
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1- ارسطوئیان ما؛ چون به «صدور» معتقد هستند و همه چیز را صادر شده 


ذات خدا شرّی نیست تا شرّی از آن صادر شود. و همچنین صدرویان ما که 
پیروان محی الدین کابالیست هستند. چون به وحدت وجود معتقد هستند 
ناچارند که واقعیت شرّ را انکار کنند. می بینید که هر دو گروه چون از 
«فعل امری» خدا غافل اند, و خدای شان عاجز از «ایجاد» و ناتوان از فعل 
امری است به چنین نکبت و خیره سری دچار شده اند که ملا صدرا در 
«مفاتیح الغیب» شیطان را تقدیس می کند. 


لا اله الا آتا حَلَفْ الْحَلَقَ و حَلَفُث 

یل لِمَن اجره عَلی یدیّه»:(1) از 
سای ای وا بش مس اه لسلام کر و در تورات نازل کرد 
این است: منم خدا و نیست خدائی غیر از من مخلوقات را خلق کردم, و 
| ی ار رم 
پس خوشا به حال کسی که خیر را به دستان او جاری کنم. و منم خدا و 
غیر از من خدائی نیست؛ خلق کردم خلق را و خلق کردم شر را و آن را در 
دستان هر کس که اراده کنم جاری می کنم, پس وای بر کسی که شر را 
به دستان او جاری کنم. 


2 از امام پاقر علیه السلام: «اِنّ فی بَعْض ها رل ال من کثبه نی تا 
دی ام ی ی 
لیر و وی من أجْرَیّتُ عَلی یَدیّه السّرّ و ول من یَفُول کیت ذا و کیت 
3 :(عا در برخی 0 هائی ؟ ۳ زل کرده چنین بود: منم خدا و 


و 
خوشابه حال کسی که خیر را به دستان او جاری کنم. و وا ۱ ِ 
که شر را به دستان او جاری کنم. و وای بر کسی که بگوید: این چگونه 
است و آن چگونه است. 


توت در خمله آخیزد مر او کسانی. هشتند: که تظام افرخن وا کلا با دز 

مواردی به زیر سوّال می برند. 

3 از امام صادق علیه السلزم: «قال الة َو چل تا ال لا ال الا آتا الق 

ِِ از مر دیّه | 5 وم 
ُف ها (3) 


۱ 4 بر 9 ی بر کسی که شر را به 
دستان او جاری 
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1- کافی (اصول) ج 1 ص 154 ط دار الاضواء. 


2- همان. 
3- همان. 


4- از _امام صادق علیه السلام که د ر ضمن حدیث, مشروح آمده است: 
«اٍنّی آتا ار خالق لیر و ال ای آ: ال خالق الْجَتّه و التار»:(1) منم 
خدا خالق خیر و شر, منم خدا خالق بهشت و دوزخ. 


5- از امام صادق علیه السلام در ضمن دعای مشروح: «لا له | نت خالدد 
ابر و السر»:(2) نیست خدائی غیر از تو که خالق خیر و خالق شرٌ 
هستی. 


6- از امام باقر علیه السلام: «ا اللّه یعون آنا ال لا ال الا آنا الق الحَبْر و 
۱ ۱۳09 
خیر و خالق شرٌ هستم و اين دو, دو مخلوق من هستند.(4) 


خیر و شر به محور حیوان 


خیر و شر به محور کل کائنات را دیدیم» ۵ کید نم خخون. آنسان: زا ایا خی ۵ 
ش به محور حیوان در یکی از ان دو محور جای دارد يا ماهیت سوم دارد؟ 


پاسخ: اگر این مسئله به محور حیوان بررسی شود باید گفت: حیوان در 
این مسئله مانند جمادات و نباتات است؛ وجودش خیر, زندگی اش خیر, 
مرگش خیر, کشتنش خیر و کشته ای وک ای یعنی در زمرة 
همان ماهیت اول که «خیر و شر به محور کل عالم و پدیده های آن» 
قرارداد و ماهیت سوم ندارد؛ هر حیوان. حشره و گیاه نقش خیر خود را در 
آفرینش این جهان و در روند تکاملی عالم ایفا می کند؛ دایناسورها باید می 
آمدند, می خوردند. می کشتند, کشته می شدند و منقرض می شدند تا یک 
پله از نردبان تکامل طی شده باشد. 


عنوان «ابزار تعامل عالم» 
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2- همان ضص ۱16 


تا 60 

4- انکار وجود و واقعیت شر از جانب ارسطوئیان و باور به «وحدت وجود» 
منشاً گشت که صوفیان دز راس شان محی الدین عربی (کابالیست 
اسپانیائی) دوزخ را عشرتکده بنامند و شیطان پرستی را بنیان بگذارند. 


افریده شده؛ ابزار, ابزار است نه هدف. 


اما انسان ابزار آفرینش نیست بل هدف آفرینش است و لذا خیر و شل 
درباره اش لحاظ می شود. خیر و شر برایش حقیقت و واقعیت میت کردد 
حیوان روزی به وجود امده و روزی خواهد مرد مانند فلان سیاره و فلان 
ستاره که روزی به وجود امده و روزی متلاشی شده از بین می رود. بی 
تردید از این جهت یک حیوان, برتر از یک خورشید نیست. 


و لذا انسان مجاز است حیوان را بکشد و از گوشت آن بهره مند شود. 


ترحم بر حیوان: گویا بحث بالا خیلی جنبة خشونت گرفت. پس این همه 
تشویق به ترحم نسبت به حیوانات در ایات بویژه در احادیث به چه معنی 
است؟ به واژه «بهره» در عبارت بالا توجه کنید؛ شکستن یک قلوه سنگ 
بدون هدف عقلانی و بهرهُ عقلانی, مجاز نیست. همان طور کندن یک بوته 


گیاه و کشتن یک حیوان و یک حشره. 


خرا دز بهرع عقلاتی: اتسان, حایز اسشت و بذفن ان حایز تیست : برای این 
که در صو رت اول مطابق جریان خیر کل کائنات است و در صورت دوم بر 
فا و ی اس او هی درا ات 
اهمیت بی بدیل خود را مییابد؛ کشتن یک مار نیز حرام می شود. این 
موضوع را در کتاب «دانش ایمنی» شرح داده ام.(1) 


فرق میان شکستن غیر عقلانی و بدون لزوم یک قلوه سنگ, و کشتن غیر 
عقلانی و بدون لزوم یک حیوان در این است که در کشتن یک حیوان؛ از 
بین بردن یک «جان» هم هست که مصداق قساوت قلب و سنگدلی نیز 


می شود. 
طبیعت برای یک قلوه سنگ, یک کار صرفاً فیزیکی و شیمیائی کرده است 
اما چذاخ یی حیوان علاهه بر ان یی کار سر نیز کردن اشمت که ند نخان 


داده است. 


و این جاست که می بینیم کشتن حیوان بر اساس بهره مندی عقلانی و 
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[- دانش اقصتم» بخش محیط زیست. 


اگر عدّه ای در حیوان کشی دچار قساوت قلب هستند. عده ای نیز دچار 
حیوان پرستی می شوند مانند فلان حزب سبز در فلان کشور. هر دو 
انحراف اندیشه دارند؛ احزاب سبز که مطابق انسان شناسی غربی انسان 
را حیوان برتر می دانند در نتیجه حیوان را نیز انسان غیر برتر می دانند؛ 
مسنئلة ابزار و هدف را درک نمی کنند. این جاست که طرفداران حیوان در 
غرب, با خشونت و بی رحمی تمام. انسان های جامعه های دیگر را با بمب 
های شان می کشند؛ وقتی که مبنا غلط شد این چنین می شود و ترحم بر 
علیه ترحم» جاندار دوسنی بر علیه ارجمندترین جاندار یعنی انسان می 
شود. و حیوان دوستی یکی از مصادیق تلبیس ابلیس و از اصول کابالیسم 


می گردد. 


همه جین جهان آغم از ماد و جاندارد انذان هستند؟ ابزار تکاهل جهان غیر 
از اتشان که هدق آفرستشن استت: 


1- «ا لَمْ 7 تروا أنّ اللَة سَقَر لکُمٌ ما فی السَّماواتِ و ما فی الَرّض تن 
عَل مد اهاط ی هب 
آسمان ها و در زمین است مسچخر کرده برای شما (انسان ها) و نعمت 
های آشکار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزانی داشته-؟ 


توضیح: برخی ها در ترجمه این آیه آورده اند «آیا ندیدید خداوند آنچه را در 
آسمان ها و زمین است مسخر شما کرده...-؟». در حالی که آنچه در 
آسمان ها و زمین است در تسخیر اتسان نیست: آیه می گوید: خود خداوند 
ان ها را در جهت پیدايش انسان و منافع انسان, تسخیر کرده است. همة 
کائنات در تسخیر انسان نیست؛ انسان اندکی از فرمول های این جهان را 
شناخته و به اندکی از چیزها سلطه پیدا کردو است. هعنی این آیه و آیه 
هائی که در زیر می آید, مانند معنی «سَخْرّ السْمسَ و الم کل یچّری الی 
أجَلِ مسَمّی»(2) است. 


2 «و سَحْر لَکْمّ ما فی السَماواتِ و ما فی الأَرْض جَمیعاً مة».(3) 


3 و« لم 7 تر آنّ الله سَحْرّ لکُمْ ما فی الأَرَض و الْفْلکَ تجری فی البَغرٍ»:(4) 


آپا نمی بیلی که خداوند 
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0 سوره لقمان. 1 5 
20 سوره لقمان و اي 13 سوره فاطر, و اي 5 سورةه زمر. 
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شر. آنخه.زو هنن 1 ت در جهن منافع شمان خِ کرده و کشت واننژ 
تسخیر کرده که روان شود در دریا-؟ 


4- «هو الذی حَلق ۹ ما فی لأرْض مسا ۱1۱ 
وا هن ای وان برانو ار 


انسان هدف آفز تشن است: اما حیوان ابزار تکامل آفرینش است مانند هر 
چیز دیگر. تلف کردن و از بین بردن هر ابزار بدون استفاده از آن, چیزی 
است که عقل و دین آن را محکوم می کنند به ویژه دربارة حیوان که 
اات اصار ان راتکه ی ده 


آفسان خدت افش است اعا شیر تکاملی کات مخاظر اسان خرعز 
رایج این اصطلاح دانسته شود. زیرا مسئله فرق دارد؛ در اصطلاح و در 
آنچه مشهود بشر است هیچ وقت روا نیست که هدف فدای ابزار شود. اما 
این مسئله دربارة انسان و جهان فرق می کند گاهی جهان افریتش که 
ابزاری است برای به وجود امد انسان, هدف را فدای حرکت تحامقلی 
ی کات هی راو سا مر ۱ 
تا است که به خاطر انسان ترمز 


هدف است که هدف را فدای ابزار می کند. 


پاسخ: جریان آفرینش نه فقط خود اسان بل چای گاه انسان را که کرة 
زفین. آشت از« عواهد برد کم <کل. : بغری لاجّل مُسَمّی »: هر کدام از 
ماده رنه هر کرو ای تا مخت من ها دارند 


انسان که هدف آفرینش است در روی زمین مهمان است, جهان که ابزار 
و و اس انسان است. انسان را از بین نمی برد بل او را نه خایگام 
دیگر منتقل می کند که نامش بهشت (یا دوزخ) است. پس اش ابزار 
و هدف ادامه می یابد و ادامه دارد گرچه با اصطلاح رایج فرق داشته 
باشد. 
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انسان در جامعه و قشرهای جامعه 


تا این جا بحث به محور انسان و طبیعت بود که انسان با پیروی افسار 
گسیخته از غرایز با برخی از اشیاء (و شاید با کل اشیاء) نوعی رابطه 
داشته باشد که دچار شر باشد. ای کاش ابتلای انسان در همین محور 
محدود می گشت., اما چنین نیست, ابتلاء دیگری به نام شیطان و ابتلاء 
سوم به نام جامعه, افراد جامعه و قشرهای جامعه نیز هست. پس مشکل. 
بزرگ و چندین برابر می شود و باید از خداوند کمک خواست. 

امام علیه السلام, اين بخش را با استعاذه شروع می کند: «و أعدْیْی و 
ذرَیتّی من السْیّطانِ الرّجیم». آن گاه به جامعه رو قشرهای جامعه 
کرده و فقو کوید «و من شٌَ الساقه و الاقه و العاقه 5 اللاگه»۰ و از شر 
۱ ۱ ۱ ۱ 0 02 
قاوش عایم جاهه ده سین کل احفط کوم. 


اما این شر (امکانا) دو طرفه است. در رابطة انسان با طبیعت, این انسان 
است که خودش را از استعداد شرزی طبیعت دور نمی کند و دچار شر می 
شود. اما در رابطه با جامعه هم ممکن است که انسان مانند رابطه اش با 
طبیعت روشی برگزیند که از استعداد شرژی جامعه دور نماند. و هم جامعه 


پس شرّ جامعه دو گونه است به طوری که شرّ هر فرد انسان نیز دو گونه 


است : 


برای انسان شم باشد. 


2- شر ناشی از فکر, فعل و رفتار فرد و یا جامعه که کائنات و پدیده های 
امام علیه السلام پس از استعاذه از شر شیطان می گوید: «و من شرز 
السْامّه»: و (مرا و ذربه ام را) از شر خاضه حفظ کن. 


لغت: اصطلاح مردم عرب است که می گویند: «هذا ما اعتقد به السامه و 
العامه»: این چیزی است که خاصه و عامه به آن معتقد هستند. 


متون لغوی: السامه: الخاضه. یقال «غعرف ذلک السامّه و العامّه». 


خاصه: هر قشری از جامعه در کاری از کارهای جامعه تخصص دارند, و 
«تقسیم کار» مردم جامعه 
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به گروه ها و قشرهای خاص تقسیم می کند. امام علیه السلام به 
ی مرا و ذریه ام را از شر هر قشر جامعه حفظ کن. و چون 
(همان طور که به شرح رفت) این شد بر دو گونه تحت حافین انسان در 
آثر گزینش رفتار اشتباه خود, به جای بهره مندی از خیر اقشار, دچار شر 
آن ها می شود و آن ها هیچ تقصیری ندارند. 7 
شر را به انسان می رسانند. می گوید: «و الْعامّه»: و از شرٌ خاضه ای که 
اتری ایا مت رف ات 


پس شر یک قشر به دو نوع متصوّر است: 


1- شر بدون قصد و بدون اراده یک قشر < السامه. 


هدب با کسد و ارادخیک قشرت: الما که 


امام علیه السلام از شرژ خاصه به خدا| پناه می برد بویژه از شژی که خاصه 
وا دارد. 


می گوید: «و العَامّه»: و از شر هامّه حفظ کن. 
هامه,. صيغة اسم فاعل مونث از «هم یهمْ» است(1) 


به معنی «همّت کننده‌< قصد کننده». و در کلام امام مساوی می شود با 
«از شر انان که قصد شر دارند». 


سپس می گوید: «و اْعامو»: و از شرّ عامّه. جامعه به عنوان جامعه, با 
دو نوع که بیان شند. 


جامعة فاسد بدون این که قصد رساندن شرّ به کسی را داشته باشد, 
شش به او می رسد و لذا در این جا به دنبال «عامه» کلمه «هامه» را 
نیاورده است که البته باز هم, دو شر در سرجای خود هست؛ مثلا یک فرد 
می تواند در اثر گزینش شیوه نادرست, دچار شرهای جامعه باشد. و ممکن 
است او گزینشر 0 داشته باشد را حاهعه ِِ 0 


شش نش بت أفراد سر انتت می: کند. 


در این جا مسئلة پیچیده اي .هت *. ]با وقتی که مردم آکد (عاد) به 
مرکزیت بابل, تصمیم 
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1- صيفغة مونت: : در اين موارد چون دربارةٌ گروه و جمع به کار می رود. 
باصطلاح اهل ادب «جمع باعتبا ر جماعه» موّنث تلقی شده و واژه موّئث به 
کار می رود. 


گرفتند که هیزم جمع کرده و حضرت ابراهیم را به آتش بیندازند, آیا اين 
نش یمین وان آفی ون که امه بر امه ابزاهی گوس ده 


پاسخ منفی است؛ جامعه به افرادش شرّ می رساند اما هرگز نسبت به 
آنان قاصدانه و مصممانه شر نمی رساند. آن مردم ابزار دست گروهی 
خاصه از جامعه بودند که رئیس آن خاصه نمرود بود. نمرود و گروهش (< 
ملاء) در آن ماجرا «خاضة هاشه» بودند, اما مردم عامة محض, بودند. و این 
السلام به دنبال خاصه, هامه را اورده اما به دنبال عامه این لفظ را نیاورده 
ات انم بر ی ویگر اسضهاد کلم اهل ببت عایمه اسلا 


ت ات ا تشف نم شارحان و مترجمان صحیفه, بدون استثناء اعم از نام 
آوران علم و دانش, و یا کسانی که فقط با انگیزة خودخواهانه به شرح یا 
السلام آموم اند کف له آیان ‌صااخست روحم هگ که 
اند اجرشان عند الله محفوظ است گرچه به اشتباه رفته باشند. 


پبینید: در شرح و ترجمة این سخن امام چه گفته اند. امام می گوید: سس 
آعذنی و یی من السیّطان الژجیم. و من شَر السّامّه و الهَامّه و العَامّه». 
چنین معنی کرده آند: و اقفر ندان »مر ااای یطانرخیمن بیام کین ده 
از شرّ هر جانور گزنده و کشنده و از هر شرژی. حفظ کن. 


دیگری آورده است: و من و فرزندانم را از شیطان رانده شده, و از شرّ و 
بدی جانور زهردار نکشنده (مانند زنبور و کزدم) و جانور زهردار فننده 


اید» چوبی که شکسته می شود باید صدای شکسته شدنش از همان جای 
اورند. 


نش شیطان که خبیت: ابره: اتتتانیت و آخرت انسان رنه باددمی دهد کها 
و نیش زنبور کجا؟-؟ نیش زنبور اين همه مهم بوده که امام علیه السلام 
محفوظ ماندن از آن را با ناله و زاری در کنار محفوظ ماند از شرٌ شیطان 


بیمار کرده و از علوم قران و 
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هستند و نه بودائّی زده» اینان نیز در پشت دیوار مانده اند. 


۳ 2 
و جالب تر این که به دنبال «العَامّه» کلمة «اللامّه» را اورده است: 
3 ۳ 
لغت: در متون لغوی دو معنی برای واه «اللامّه» امده است: 


2 اللاه: آنچه بدونر قصد شر برساند. فان عم من کل ها و لامّه»: 
خفاظت. اور از هر آنچه با عضد نفیت بپرساند و از هر آنچه بدون مصد رفة. 
رساند, خواهانم. 


فاسفانه-شارحان و مترجمان به نفتی اول گرفتم اند در -حالی. که هراد 
امام این است که هر دو نوع شر جامعه, بدون قصد است به شرحی که 
بیان شد. 


به دنبال سامّه. هامّه را آورده, اما به دنبال عامه, لامّه را که باز به این 
اصل بزرگ و این مسئله پيچيدة جامعه شناسی اشاره دارد تا به ما بفهماند 
که هر دو نوع شرّ جامعه بدون قصد است و جامعه با قصد و اراد آگاهانه 
به افرادش شر نمی رساند 


شیطان رجیم و شیطان مرید 


بر گردیم به متن دعا؛ امام علیه السلام می گوید: «و من شَرّ کل سَیّْطَان 
مرید» . و (خدایا) مرا و ذزیه ام را از شر هر شیطان مرید حفظ کن. 


۳ ی و سس ات9 هید نل.. ۳ # و . || 
در اول این بخش می گوید: «و اعذنی 3 ذربتی من الشیطان الرَجیم». 
فرق میان شیطان رجیم و شیطان مرید چیست؟ 


در میان:شیاطین- اقم از شباطین خن و آنس> قها یک فرد انسنت: که آخلین 
رجیم است و اسم خاص آن «ابلیس> است رجیم یعنی «دور انداخته 
شده» ابلیس از رحجمت خدا| کاملاء کلاً و قطعا؛ دور انداخته شده است. 


ابلیس در میان مخلوقات اولین رجیم است که کوشیده گروهی برای خود 


درست کرده و عده ای را نیز رجیم کرده است: «و حفظناها من کل 
شیطان رجیم».(1) پس ابلیس اولین رجیم است اما تنها رجیم بیست. 
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1- آية 17 سورة حجر. 


در آیه که می فرماید: «قاذا قرأت الْفْرَآن قاشئهاٌ بالله من الشْیّطان 
الجیم».(1) تنها استعاذه از اه نیست بل 0 رجیم است. و 
«ال-» در «الشیطان» حرف «معرفة بالخصوص» نیست., بل- باصطلاح 


اکنون بحث این است که آیا هر شیطان رجیم فقط از جنس ابلیس هستند 
یا انسان های رجیم هم هستند؟-؟ 


التاس» 19 


در مبحث قبلی گفته شد که در آیه های متعدد از قرآن, انس و جن در 
ردیف هم آمده اند هم در تکلیف و هم در هدایت و ضلالت. پس هم برخی 
از جِن ها- که همنوع خود ابلیس هستند- و هم برخی از انس شیطان می 
شوند, از دو گروه نیز برخی ها رجیم می گردند. با اين فرق که اولین و 
رجیم ترین شیطان, ابلیس است که از جنس جن است. 


روخ یکت از علها و اشسانیه خوزه غلمه به .من کقته آررممن. کنمر چتی 
و ی ای ات اه 
اس ات اسان که اساسا اسان ای ود ی ترا ار 
هم در این باره به راه انداخت. 


او ای نا کی نیشن یه السلام) نیست که آن را ببخشد. حق 
جهانیان. حق انسانیت. حق تاریخ انسان است. انیا: همان خدای عظیم 
حسین, چرا ابلیس را رجیم کرد؟ این خدای عظیم. رجیم کننده نیز هست. 
تالناً : گاهی این گونه احساس ها و «تحرّک رگ لیبرالی» به هر کسی عارض 
می شود اما اگر شمر بطور مستقیم مبلغی بر تو ضرر مالی می زد, گمان 
نمی کنم این احساسات جنابعالی دربارة او تحری می کرد. مطابق مثل 
خر ی موی ار سا وت 
خدا 
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2 را 


می بخشی و توجه نداری که از جیب انسانیت, از جیب عدالت, از جیب آن 
هدفی که انسان برای ان افریده شده, می بخشی. 


رابعا: جنابعالی تحت تاثیر سرایش لیبرال ترین و بی مکتب ترین صوفی که 
مکتبش(1) اضمحلال مکتب قران و اهل بیت علیهم السلام است قرار 
گرفته ای ان جا که در مثنوی می سراید که علی (علیه السلام) ابن ملجم 
را خواهد بخشید. اساسا خداشناسی اینان با خدا شناسی اسلام تضاد دارد. 


از انسان ها نیز شیطان های رجیم هستند نه فقط آنان که پیامبر یا امامی 
را کشته آند, بل انان که با بیان شیوا و شیرین ابلیسی دین خدا را به راه 
ابلیس تاویل و تعریف کرده اند. 


شیطان مرید: لت مرد مروده: عتا و عصی: طغیان و عصیان کرد: مَرّن و 
استم #9 علیه: به ان عصیانش به طور مستقر ادامه داد. 


شیطان مرید یعنی کسی که تمد کند و در تمد خودش مستمر باشد, 
تمژد از نوع تمد ابلیس. 


در آیه ای می فرماید «و حفظناها من کُلٍ سَیّطان جیم»:(2) آسمان ها را 
از هر شیطان رجیم حفظ کردیم. در یه دیگر همین سخن را یا صفبتِ 
«مرید» آورده است: «تّا ربا السماء الدَبا بزیته الکواکب- و جفظا من کل 
شیطان مارد».(3) ور آیه دیگر منافقان مدینه را مرید نامیدمٍ است: «5 

من أمْلٍ المدیته مَردُوا علی اللّفاق لا تَعْلْفهم تخن تلهم سَنعا ُعَذبَهمْ مَرّتَنِ 
تّ دون الی عذاب عظیم» 31 ۲ 


آبا هر تقیظان رید از انس وحن رخيم اسخهء با برخن او شیاطین خرید: 
رجیم هستند نه همه شان؟-؟ و باصطلاح؛ میان اين دو عنوان تساوی هست 
یا اعم و اخص مطلق ؟-؟ با تکیه بر ظواهر ایات و احادیت و جریان کلام 
قرآن و حدیت در این موضوع, می توان ادعا کرد که صورت دوم درست 
است یعنی همه شیطان های مرید. شیطان رجیم نیستند. فلا ور طفین 
بخش از دعا مشاهده می کنیم که امام سجاد علیه السلام ابتدا از شنز 
شیطان رجیم به خداوند پناه می برد سپس از شرز سامه, هامه, عامه و 
لامه, 
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یتشم یی هی ود رک کیب رات 
2- ای 17 سوره حجر. 
3- ایه های 6 و 7 سورة صافات. 


4- آية 101 سورة توبه. 


و آن گاه از شت شیطان مرید. 


اگر به «سیاق این سخن» تکیه کنیم می توان گفت: شرّ برخی از شیاطین 
هرید از شر شیاطین رجیم و از شر سامه. هامه, عامّه و لامّه ضعیفت 
است.(1) 


پس شیاطین مرید از انس و جن دو گروه اند؛ گروهی هم مرید هستند و 
هم رجیم, اما گروهی فقط مرید هستند. بالاخره هم کفر و هم ایمان مدژج 


دعا برای اولاد و ذریه 


سخن امام علیه السلام را از نو مشاهده کنر ۱ , «و آعذني و درْبْتی 
یت امه و لعامّه و اللامه, و من سر 
ل شَیطان مرید, و...». 


ریشم های این دعا در قرآن: ابلیس به خداوند می گوید: «لَیْنْ أَحْرْتنِ الی 

وم الْقیامه لاختَیکن بت الا قلیلاٌ»:(2) اگر به من تا روز قیامت عمر دهی 
در آدم را افسار 0 زد (و به دنبال خود خواهم کشید) مگر عده ای 
اندک از آن ها. 


و خداوند به انسان ها می گوید: «اً تخَدُوتة ده 2 اخلیاء من دون و هم 
لک عد ۱ ابا او (انلیس) جا ه خر اش باه عای من (خدا) 
را ۰ 


ابلیس اعلام کرده که ذرية آدم را منحرف خواهد کرد. امام علیه السلام به 
ما یاد می دهد که خود و ذرية مان را با دعا در پناه خدا قرار دهیم تا از شز 
ای 

اما به محور آیةّ دوم لازم است یک بحث مختصر داشته باشیم: گفته شد که 
ابلیس از جن است و آیه به اين تصریح دارد: «فسَجدُوا الا ابلیس کان من 
الجن »۶۱۰ ولن در اند بالا کته ان,هست:می کرو ۲ 
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1- و از اين جا نیز معلوم می شود که شارحان و مترجمان در آوردن زنبور 
و مار, اشتباه کرده اند. به شرحی که گذشت. 

2- آیة 62 سورة اسراء. 

- آیة 50 سورة کهف. 

4- همان. 


ابلیس و ذریه اش دشمن شما هستند. 


ذریٌّة ابلیس چه کسانی هستند؟ آیا همان طور که در آية بالاتر مراد از ذریه 
آدم نسل او هستند, در این آیه نیز مراد از ذریه ابلیس نسل خود او 
هستند؟ يا یک تعبیر مجازی است و مراد همدستان او هستند خواه از نسل 
او باشند یا نه-؟ 


ظاهر آیه صورت اول است. اما اين لازم گرفته که نسل او همگی در ميانة 
جن ها شیطان شوند. اين سخن تا حدودی با صفت عظیم و بارز خدا که 
چاکی از عظمت و قدرت اوست سازگار نمی نماید؛ می فرماید: «یخرخٌ 
الخ من الستع نگرع العت مق الجی»(۱۱ که همکان آن را جنین معتی 
کرده آند که از اقراد افر ولد مومن می آفریند و از قراد موم ۳ 


آبا یه شامل ابلیس تمی شود؟ آیا تسل ابلیس به طور جبری همگی 
کافر و شیطان خواهند شد و می شوند-؟ در حالی, کنر با اصول عفاید 
ما سازگار نیست. 


شاب ان راو از در اساسا محانی ات۳ 


می توان گفت نتيجة بحث بالا مجازی بودن لفظ ذریه نیست. زیرا آن گروه 
از شیاطین که از نسل خود ابلیس هستند خطرناک تر هستند, لذا واه ذریه 
امده و این دلیل نمی شود که همه شیاطین از نسل او باشند و نیز دلیل 
نمی شود که همه نسل ابلیس شیطان شوند. 


ریشه دوم این دعا وک رن امام علیه السلام به ما یاد می دهد همان طور 
که حضرت ذکریا دربارة ذریه اش دعا کرد و گفت: «رب هب لی من لذتک 
یه یه ای شم الوعاع ی ما هم این ختین دعانی را همیشه از 
۱ 


ريشه سوم این دعا در قرآن: حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل چنین دعا 
کردند: و ربُنا و اجْعَلنا مُسْلِمَیّن لک و من در ربتنا امه مُسْلِمَء لک و. 3 


ريشه چهارم: مادر حضرت مریم وقتی که او را به دنیا آورد گفت: «اٍنی 
آعیدٌها یک و ذبنها من 
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1- آية 
2- اية 
کت ان 26 سور بقزه: 


السْیّطانِ الرّجیم».(1) 


ريشة پنجم: حضرت ابراهیم می گوید: «رَبٌ امْعلّنی مفیم الصّلاه و من 
ذدریتی ربنا و تقبل ذُعاء».( ِ ی دعا «دعا بر دعا» است؛ دعا 


ربشة ششم: ی ای ۶ ۲ هت نا مق ازواجنا دریاینا فر أغْیْن و 
اجعلنا لِلمَنقين اماما». 
فصل ویژه 

اشاره 

امامت و سلطنت 


روح فطرت منشاء حقوق است 
آزادی و حقوق سیاسی 


آمام «غلنه السلام دز این بعش ان خضا می کویه و من شر کل,سلطان 
عنید»: و (خدایا من و ذریه ام را از شرژ هر سلطان عنید حفظ کن. ۲ 
معنی لفوی: سلطان (به اصطلاح) یک معنای تشکیکی دارد؛ سلطان یعنی 
کسی که بر چیزی یا بر کسی تصدی دارد از : تسلط بر کوچکترین چیز تا 
بزرگترین چیز, و از تسلط , بر یک فرد تا یک جامعة بزرگ. 


هر انسانی به هر صورت دارای تسلط است دستعم بر وجود خود. قاعدة 
حقوقی معروف «التاسَ مسَلطون عَلی الفُسهم و آموالهم» به همین معلی 
لغوی آضذخ است. 


واژه سلطان در قران به چند معنی امده است از ان جمله: 
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1- ایغ 36 سور آل عمران. 


1- تسلط بر مال: «ما آغتی ین مالو هلک ی قاطا شو 1(»8) کافران 
ی و می گویند: مال و دارائیم نتواننست نجاتم 
دهد تساطم زر انحه:دانشه اه تکار اهد است. 

2 تسلط بر دلیل: داشتن دلیل بر ادعا: «الّذین بجاو فی آیاتِ ال ت 
سْلطان تاه هم کر مَفتا عنّد الله»:(2) آنان که در آیه های خدا بی 
دلیل برای ۳ اصده باشد: فجادله می: کنتد (آين ز فتارشان) 0 


خشم خدا می شود. 


3- به معنی معجزه. فد اشنا خوشی بان و سلّطان مبین»:(3) ما 
موسی را با معجزات ار مه ار را 


ِ 


9 


ِ ِ 


توضیح: این در صورتی است که سلطان را در اين آیه به معنی معجزة 
خاص که عصا باشد معنی کنیم و می توان آن را به معنی دلیل هم گوفت. 
اما در آیه دیگر دقیقا به معنی معجزه آمده است: نها کان نا ان تاشکم 
یسْلطان 1 بان اللّه» :(4) پیامبران گفتند: ما هرگز نمی توانیم معجزه ای 
۳ ۳ با اذن خدا. 

4- وسیله: «یا مَفشّر الْجن و الاْس ان اسَتطْعتَم 1 تقو من آقطار 
السَماواتِ و الأرَْضٍ قَانْفذوا لا دون الا بشلطان» ((5) ای گروه جن و 


انس اگر می توانید بر قطرهای آسمان و زمین نفوذ کنید, پس نفوذ کنید, 
اما هرز تصف توانید نفوذ کنید مگر با «وسیله» ای. 


تزیر اط: «و مر خن فل خظاوما قَقَه جعلنا لوَلبه سْلطاناٌ»:(6) هر کس به 
اه برای ولیْ او تسلطی قرار داده ایم. 


0 1 1 ک لِ_» 7 لا ن بپ ماه بر ول 
لیس له سْلطانْ علی الذین منوا و عَلی ربهم یتوکلون- اما 
عَی الذین بَتولوْتهُ و 
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ِ- 


با 
سلطا 4 


۹ 


1- آیه های 28 و 29 سورة الحاقه. 
2 ای 35 سورة غافر. 

3- آیة 96 سورة هود. 

4 اية 11 سورة ابراهیم. 


5 ای 33 سورة الرحمن. 
6- آية 33 سورة اسراء. 


الذین هُمٌ به مُشرِکُونَ»:(1) او (شیطان) بر کسانی که ایمان دارند و به 
زو ار یت یوت ای سا اوت ابر سا ات 
که از او پی وروت اف کنند و آنان: که او را در رفتارهای شان شریک قرار 


می دهند. 
اصاتدر شمه فانی و کاریردهای ال رن اه عاظه فا فته آست: 
عنید: عَتَد: خالف الحق و هو عارف به: به طور دانسته و عمداً خلاف حق 


رفتار کرد. اش قاغل آن با ضیفه -مشیقه: می شود «عنید». صيفغة مشبهه 
معفو لا فه خصلیت»ه ضفت: روآتت و تتخصتتی:< | لگ می. کند: 


در قرآن در چهار آیه واژه عنید آمده است: 
1- «و الوا مر کل جَبّار عنید»:(2) و آنان از هر جبار عنید پی روی کردند. 
2 «کلاً ان کان لایاینا عنید»:(3) نه! (چنین نخواهد شد) او نسبت به آیه 
های ما خصلت مخالفت داشت. 
3- «و اسشتفتخوا و خاب کل جَبّارٍ عنید»:(4) هر کدام از دو گروه مومن و 
کافر در صدد پ روز بودنده سر انجام. هر جیار عنید ضفبون. کشنت: 

4- «لَْیا فی < جَهْتْم کل کفّارِ عنید» ۱2۳ بیندازید به دوزج هر کفر ورز عنید 
را. 


جامعه شناسی سلطنت(6) امام علیه السلام می گوید: « هر ی کل 
سْلَطّان کنیبد»: و (خدایا من و ذربه ام را( از شر هر سلطان عنید حفظ 


کن. 
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1- آیه های 99 و 100 سورخ نحل. 


2 آية 59 سورة هود. 
3- اية 16 سوره مدثتر. 


4- آیة 15 سورة ابراهیم. 


5- آیغ 24 سورة ق. 

6- برای جامعه شناسی سلطنت باید به همراه خواننده محترم راه درازی 
را طی کنیم بحث از «نهاد خانواده» و ریاست خاندان و ریاست قبیله 
مقدمات این مسئله است. 


معنی لغوی سلطان و سلطنت گفته شد. اما مراد امام معنی اصطلاحی آن 


است. 


اجتماعی و مدیریتی جامعه. 


شا سلطظنی؟ متشا سلطافت: بر ده نیع است؟ طبیعن.ه ضر فا اختماغی. 


طبیعی: هر خانواده ای طبعاً و قهرا رئیسی داشته است که در طول تاریخ 
اين سمت را پدر داشته مگر در موارد اندک که قبیله ای دچا ر مادر سالاری 


کف کته ارت 


این سمت خانوادگی در خاندان که از مجموع چند خانواده تشکیل می 
یافت, در قالب رئیس خاندان و سپس در قالب رئیس قبیله ظهور می 
بان بان رک اسهم مصورت ساطای در می اند 


این روند طبیعی در مواردی از جریان طبیعی خود خارج می گشت. در این 
باره باید به چرائی ریاست پدر» و چرائی ریاست رئیس قبیله و چرائی 
سلطنت سلطان دقت کرد تا خروج این روند از ماهیت طبیعی خود درباره 
رشن قیرله و ساطا ۵ ها هی 


1- پدر, مرد است و مرد از نظر جسمی قوی تر از زن است. 

2- در اداره امور خانواده مرد قوی تر از زر است هم در تدبیر امور داخلی 
و هم در تامین امنیت خانواده. 

3- طیعاً و حلفاً مسئولیت پدر بیش از مسئولیت مادر است(1) و دو ردیف 


دو ردیف اول دو عامل اقتصادی هستند و نظر اکثریت قریب به اتفاق 
انسان شناسان و جامعه شناسان است. اما ردیفر سوم از دايرة اقتصاد 
فراتر رفته و وارد قلمرو روان شناسی می شود و گاهی مورد انکار برخی 
ظا فی. کرد اسلام دربارهة متضا زیاسنت ندز عامل جهارمی نیرز می آوردنه 
شرح زیر: 
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1 انح ام ور در جاصفه مادی تالا حامعه تون هی ره و دز رخ 
قبایل قدیمی ود انحراف از طبیعت انسانی و سقوط به طبیعت حیوانی 
است. در مباحت گذشته به اشرح: رفت: که متشا مستولیت: روح فطرت 
است که حیوان فاقد آن است؛ رابطة حیوان با فرزند غریزی محض است 
برای بقای نسل, و کاربرد غریزه محدود و کوتاه مدت است و نمی توان 
نام آن را مسئولیت گذاشت: 


4- مرد قوام زن است: <«الرزجال ققّامون غَلی التساع»:(1) مردان بر پا 
دارنده (تکیه گاه) زنان هستند. 


این ان باصطلاح «جملة خبریه» است نه «انشائیه»؛ یعنی طبع طبیعی مرد 
و زن را تبیین می کند و در مقام «حکم فقهی» نیست. یک آيةّ انسان 
شناسی است نه فقهی, گرچه یک فقیه در چشم انداز کلی اش می تواند 
از آن بهرمند شود. 


حتی این آیه در مقام «ارزش گذاري» هم نیست که کدامیک از مرد و زن 
ارزش و شأن بیشتر دارند. بل صرفاً یک اصل طبیعی طبیعت هر دو را بیان 


می 


قوام یعنی چه؟ یک تاک مو را در نظر بگیرید؛ همه وجودش معفید است : 
میوه اش برگش. 3 نیز بهترین هیزم است دودش هیچ تاثیر نامطلوبی بر 
اص ارت آنگاه یک درخت بید بی بار و ثمر را در نظر بگیرید که به 
هیچ دردی نمی خورد اگر ساية مطلوب دارد تاک نیز مطلوب نرین هیزم 


است. 


ایا ای چات مورا ماهبا ار باسه ام دنت ده امس 
بتواند با تکیه بر ان سرپا بایسند.(2) 


زن هر چه باشد در قوام خود و در قوام خانواده و جامعه, نیازمند تکیه بر 
مرد است. 


اس ای با را ان انسیا با رون 
شخصیتی و غير اقتصادی است 3(۰) 


یک اصل اساسی 


خانواده یا «مرد قوام»ی می شود و یا «زن قوام»ی. و صورت سوم ندارد. 
آفویتتن رت ون وی است که اگر خانواده صر قوامی نباشد یعنی اگر 
این سمت و مسئولیت از مرد گرفته شود او دیحر تصف تواند دز قصویت 
خانواده بماند, زیرا طبیعت او و طبیعت زن او را از عضویت حذف می کند. 


با بیان ساده تر: مرد یا باید قوام خانواده باشد و یا خانواده را رها خواهد 


و اگر چنین مردی در اثر ناتوانی و بی چارگی در خانواده بماند, مانند برخی 
از ابزار بی ارزش خانه, 
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اب 34 سوره نساء. 

2- پس پیام آیه یک پیام ارزشی هم نیست. 

3- توجه: : این بحت به محور «منشاً ریاست پدر »> است نه ب مت و رت تا یا 
خانواده» که در مباحث پیشین گذشت. 


خواهد بود. 


این اصل علاوه بر اصول و فروع نظری در انسان شناسی (و مرد شناسی 
و زن شناسی) یک و ی ی ی در برخی بومیان جزایر 
دور افتاده و بریده از جامعة جهانی که رن سالاری حاکم بوده؛ مردها عضو 
اصلی خانواده نبوده اند؛ حتی هر فرزند مذکر که به سن رشد می رسید از 
عضویت خانواده خارج -و يا به قول برخی ها: آزاد- می گشت و اگر به 
عنوان یک عضو در تصمیمات امور خانواده دخالت می کرد ۳ محیط 
خانواده اخراج می گشت. 


در میان قبیله بزرگی که زن سالار بوده و در شمال غرب دریای خزر می 
زیسنه اند و کوروش ایرانی نیز به دست آنان کشته شد؛ حلی در امور 
نظامی و جنگ نیز استفادة چندانی از مردان نمی شد؛ زنان پستان های 
خود را می بریدند تا مانع تير اندازی شان نشود. اين مردم همان ها بودند 
که زار وشن تیر یخی آنان رفت لیکن بی تتیبجه تر کشت ۱1 


طول مدت دوام و بقای این قبیله زن سالار برای ما معلوم نیست اما 
مکالمة رئیس این قوم (که یک زن بوده) با اسکندر نشان می دهد که این 
زن از زن سالاری قومش پشیمان بود و در صدد واگذاری سالاریت به یک 
مرد بوده است؛ وقتی که اسکندر پس از شکست داریوش سوم به شرق 
ایران می رود زن مذکور به پیش او آمژه ها هید آمده ام با نو 
همبستر شوم تا پسری به دنیا بیاورم مانند تو باشد. 


بدیهی است چنین آرزوئی از انگیزة تبدیل قبیلة رن سالار به قبیلة مرد 


سالار, نشلت می گرفته است؛ او می خواست پسری داشته باشد دارای 
خضایل اسکندر ا قببلة اس را از باعلاق دن سالاری نحات ذهد. 


ونیز بدیهی است که در مبان آنان.با اساسا خانواده ای وجود نداشته و اگر 
داشته مرد در هیچ تصمیمی دخالت نداشته است؛ فویا طرزن کرد و بیرون 
از منظومه خانواده بوده و با در زمره ابزارهای بی ارزش بوده است. 


در این مسیر به بالاترین حد خود رسیده است, نمونة خوبی است تا اثار 
«عدم مرد قوام»ی و سلطة «زن قوام»ی را به ما روشن کند. 
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1- دربارة اين قبیله بزرگ زن سالار, رجوع کنید به «تاریخ ایران باستان» 


پیرنیا. بخش کورش, داریوش و اسکندر. مورخین در نام این قبیله و در 
تعیین دقیق محل زندگی شان اختلاف دارند. 


این موضوع را در سلسله مقاله های «جامعة سوئد»(1) که در روزنامه 
اطلاعات منتشر شد, شرح داده ام در اینجا به اشاره مختصر اکتفا می کنم: 
می توان گفت اکثریت مردم سوئد بر اساس مادر سالاری زندگی می کنند. 
مردها هیچ مسئولیتی نسبت به خانواده ندارد؛ هرزه کر و نام رن عضویت 
رسمی در خانواده عمر خود را سیری می کنند؛ در شناسنامه های شان به 
نام مادر اکتفا شده حتی جائی برای نام پدر نگذاشته اند. 


زن سوئدی زیر مسئولیت خانواده- اگر بتوان نام آن را خانواده گذاشت- 
کمرش شکسته است., در نتیجه کمتر نف نکر شید وه ژایفان نمی 
دهند. جمعیت سوئد روز به روز به شدت در کاهش است؛ واردات جمعیت 
از جوامع دیگر یکی از وظایف اولیه دولت است. و اگر این گونه پیش رود 
در طی سه ده دیگر اکثریت قریب به اتفاق مردم سوئد مهاجران وارداتی 
خواهند بود. گویند زمانی ۳۱0(۳0/۳20) زن با عنوان عروس های واراداتی از 
شرق اسیا اوردند تا بزایند و بر جمعیت سوئد بیفززایند, اما این عروسان نیز 
پس از مدبنی زیر فشار مسئولیت اداره امور فرزندان؛ از زایمان خودداری 
کردند, دولت هر چه کمک مالی و تشویقات دیگر می کند به نتیجه ای نمی 
رسد. کمونیسم جنسی- باصطلاح- پدر جامعة سوئد را در آورده است. و 
این نمونة عینی و تجربی زن سالاری در عصر مدرنیته است. 


و نیز تجربه تاریخی. ملموس و محسوس و غیر قابل انکار است که: اگر 
خانواده بر اساس «مرد قوام»ی باشد, زن نه از عضویت خانواده خارج می 
شود و نه سمت و مسئولیتش حذف می گردد گرچه گاهی بل در اکثر 
موارد مرد قوامی جای خود را به مرد سالاری می دهد و داده است که 
قورد افضای فکتب. فران و اهل ببت علیهم. السلام نیست؛ اساسا این 

با ای را مب ارات دس اي و فطری ای 
مطابق انسان شناسی ویژه خود می دهد که: «الرَجال اون ۹ 
النساء».(2) و حدیث های فراوان به محور خانواده که هر نوع سالاریت را 


در این مکتب مرد نه تنها مسئولیت عظیم دربارة خانواده و اولاد دارد بل 
نسبت به نوه ها, نبیره ها و اولاد نسل های بعدی خود احساس مسئولیت 
دارد؛ دوباره سخن امام سجاد علیه السلام را در این دعا 


خر 27 


[- رجوع کنید روزنامةهٌ اطلاعات فروردین و ارديبهشت سال 1366. 
2- اه 34 سوره نساء. 


بخوانید: «و اعنیر و دی من الشیّطان الژجیم. و مِنْ شز السامه و 
الْعامّه و الْعامّه و اللامّه, و من شْر کل شیطان قرید, و من شز کل سلطان 
عنید, و من شز و 

شریفی قٍ ضبع, و من سر کل ضَغیرٍ و کبیر, و من سر کل قریپ و بعید, 
و من سر کل مَنْ تَضَب شوک و لاه تیه کوب من الجِنْ و اس و من 


کل ده آلت آخِذٌ پناصیتها, یک علی صراط مُسْتَیمٍ». 


آخ اي شاه امس سنوی ک سعت را می‌خهای ان[ 
نگاه علمی بخوان؛ امام معصوم وقت خود, وقت فرزند معصوم خود امام 
باق نم شا وان مات انم کر یم را ایا وان و 
صرف نکرده است گرچه اگر چنین هم بود خیلی ارزش داشت ارزش 
اشاشیه آنا خحته غامر آشت ص قالتب دعا مضا است: در ال 


کجایند آنان که خود را انسان شناس. جامعه شناس. رابطه شناس, و 
سعادت شناس می دانند و در محافل علمی غرب و غرب زده ها مدعی 
خدمت به انسان هستند و نمی بینند که امام سجاد مرد را مسئول نسل 
های بعدی خود می داند: «و دَرْبْبی». 


و از هر شرژی که نفس خودش را پاس می دارد ذربه اش را : نید ار فمة آن 
ها پاس می دارد. شا ‏ نر تست ۱ وه واه پرسعا یت دار شاه 
روی انسان- فرد انسان و خانواده انسان و جامعة انسان- قرار می 
دهد(!؟۱). سران مدرنیته که افسار فکر و فرهنگ مردم را در دست گرفته 
اند به کجا می روند!؟! و انسان و جامعءة انسانی را به کجا می برند!؟! 


و جالب تر اين که امام علیه السلام اين کلام علمی و نسخة حیاتی را با 
جملة «اگک علی صراط 2 1 مُستقیم» به پایان می برد که ما را به جنبة 
آکز نی و طبیعی بودن مرد ۷ و مسئولیت «یپدر بودن», توجه می 
دهد. 


دیدیم که احساس مسئولیت در برابر ذرية و نسل های بعدی یکی از 
دادم. 


طلاق؛ تنها ناهنجار جایز 


عکفب فران و امن بت غلی الشلام‌ظان را یکی از 
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ناهنجارترین رفتارها می داند با اين همه آن را یک «رفتار جایز» دانسته 


عوامل طلاق: ظاهراً طلاق فقط یک عامل دارد: «ناسازگاری دو همسر». 
اماجر فقام تحلیل عامل: آنبزن سه کونه است: 


1- طلاق با انگیزه غریزی محض؛: غلبة شهوت جنسی در قالب «تنوع 
طلبی» خواه از طرف مرد و خواه از طرف زن و خواه از هر دو طرف. این 
بدترین و غير انسانی ترین و ناهنجارترین عمل است که منشا ان بیماری 


روانی است. 


2- طلاق با انگیزة فطری: مردی با فطرت سالم و شخصیت سالم نمی 
تواند با همسر غریزه گرای خود زندگی کند. و يا بر عکس: زن با فطرت 
سالم و شخصیت سالم نمی تواند زندگی با مرد غریزه گرا را تحمل کند. 


3- طلاق با هر دو انگیزه: این پیچیده ترین صورت مسئله است و از موارد 
بس_ پیچیده انسان است که به هیچ وسیله ای- هدایت. تربیت,؛ تذکر و 
مشورت قابل حل نیست., اما در دو ردیف بالا امکان ارشاد. هدایت و 
تذکرات. امکان حل و برگردانیدن زندگی مشترک به خط سلامت. در 


مواردی هست. 

در مواردی که مسئله از مرحلة حل اختلاف می گذرد, چاره ای جز طلاق 
نیست زیرا زندگی مشاجره امیز اثار زیر را دارد: 

1- گاهی به قتل منجر می شود. 

2- چنین زندگی مشترک نمی تواند اولاد سالم با شخصیت سالم تربیت کند. 
3- امکان کشیده شدن یک طرف يا هر دو طرف به فحشاء و کمونیسم 


حللسی پیش می آید که اگر چنین خانواده هائتی در جامعه بیشتر شوند 
جامعه را نیز به کمونیسم جنلسی می کشانند و اصل و اساس «خانواده» 


دچار خطر ها می گردد. 
4- زندگی و عمر دو همسر نیز تباه می گردد. 


در نظر مردمی و حتی در نظر خیلی از دست اندرکاران علوم انسانی, این 
ردیف چهارم در اول قرار می گیرد. ای کاش این گونه بود و ناسازگاری دو 
همسر فقط عمر خودشان را تباه می کرد يا اولین ضررش همین بود. اما 


غرب در آثر مسیحیت پولسی طلاق را ممنوع کرد و دچار فساد شد. سپس 
نه فقط طلاق بل هرزه 
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گردی را نیز برای زن و مرد آزاد کرد اين بار نیز دچار فساد از اين طریق 
گشت.(1) 


اجازه بدهید از نو تکرار کنیم که: مشکل غربی ها و علوم انسانی غربی در 
«انسان شناسی » است. اگر انسان حیوانر است گرچه با پسوند متکامل, 
پس هیچ معنائی برای «غیرت» نمی ماند مگر «حسادت»؛ برای غیرت مرد 


اما امروز محافل علمی غرب (و در همه جهان) به شدت در بن بست و 
بلاتکلیفی مانده و دربارة خانواده و غیرت., مات و مبهوت مانده است؛ هیچ 
نسخه ای به عنوان راه حل ارائه نمی دهد: اگر غیرت همان حسادت است 
باید ریشه کن شود زیرا حسادت یک انگیزش منفور, محکوم و غیر انسانی 
است. و از جانب دیگر در عرصة عینی جامعه هر چه غیرت ضعیف و لاغر 
می شود جامعه دچار بیماری های گوناگون می گردد که کوچکترین آن ها 
متلاشی شدن نهاد خانواده است که منشا فسادهای اجتماعی. اضطراب 
درونی افراد, عدم بهره مندی از ند کین با وجود امکانات گسترده ون 


کید و اش ار ی رس که ای که اسان با ری 
مکتب قران و اهل بیت (علیهم السلام) در اختیار دانش و دانشمند قرار 
می دهد؛(2) می گوید: انسان دو روح دارد: روح غریزه و روح فطرت؛ 
منشأً حسادت روح غریزه است و منشأ غیرت روح فطرت است. حسادت و 
ی دو تحرک کاملا جدا از همدیگر, با دو انگیزه کاملا 
مستقل از هم 


دقت فرمائید: در مواردی از این مجلدات به طور مکرر بحث و استدلال 
شده که منشاً خانواده, تاریخ, حقوق. هنجار و ناهنجار, اخلاق, زیبا شناسی 
و زیبا خواهی, هنر, حیاء و هر آنچه انسان دارد و حیوان فاقد آن است., روح 


فطرته انست, 


بنده یک پرسش عینی, تجربی و محسوس را عنوان ق کم آرا حسادت, 
بر علیه همه این امور که ناشی از فطرت می شوند. نیست؟ حسادت 


حس می خواهد همه این ها را پای مال کند و می کند؛ هر جا یکی از اين ها 


عم 


در سر راهش قرار گیرد آن را 
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1- در مبحتث بعدی دربارة بالا بودن آمار طلاق در ایران بحثی خواهیم 
داشت. 


2- اگر چشم بینا و گوش شنوا باشد. 


اقا یت خانظ و رارق ات سا ا اه مان اساندت 


است. 
حسادت بر علیه خوبی ها و غیرت بر له خوبی ها است. 
غیرت مدافع انسانیت است. اما حسادت غریزی ترین غريزة حیوانی است. 


۳ تشخیص ماهیت این دو و ناتوانی در شناخت ویژگی های این دوه 
دی انسان پیش رفته را هد تر و مضطرب تر از زندگی انسان های 
الیم کرده ات زا بم‌واستی اسان بن آذامه این رد کیب آسوب»بر 
استرس, پر از رقابت های غير انسانی, پر جدال و بر جنگ ( 9 شده 
است ؟؟ ؟... 


کجروی های دانشمندان منشاء کجروی فرهنگ جامعه شده و این همه 
امکانات گسترده زندگی را برای مردم در نهایت تلخی قرار داده است در 
نتیجه علم به بن بست و «نلمی دانم» رسیده و فرهنگ به دوزج «انسان 
آزاری». 


می گویند: چرا در ایران که یک جامعه دین دار است., آمار طلاق در حد 
بالائی است؟ عرض می کنم وقتی که «مرد قوام»ی را با نام جعلی «مرد 
سالاری» محکوم کردید, و «غیرت» را به «حسادت» معنی کردید. و این 
هر دو غلط و نادانی را به فرهنگ جامعه تحویل دادید نتیجه اش آمار بالای 


تقلید از نادانی غرب در انسان شناسی. همه اساتید و دانشجویان تان را 
فرا گرفته است. و حوزة علمیه نیز يا به «اخلاق اندرزی» و غیر علمی 
بسنده کرده و یا به مزخرفات یونانی و بودائی. و این سه نادانی در کنار 
ات و ی و ی علاوه بر 
صدا و سیم و مطبوعات؛ به ادبیات کوچه و خیابان کشیده شده نکوهش 
مرد قوامی با عنوان مرد سالاری و نکوهش غیرت با عنوان حسادت برسر 
زبان هر دنت هضرد اقتاده است, از صهالت عبر از انار جاهلا ترجه انقطاری 


حتی جریان به جائی رسیده است که در نشریات اختصاصی «جدول کلمات 
متقاطع» نیز گاه می نویسد «رشک» باید در جوابش بنویسی «غیرت» و 
گاهی می نویسد «حسادت» باید در جوابش بنویسی «غیرت». و برعکس: 
1 که می نویسد غیرت باید در جوابش یا حسادت را بنویسی و یا رشک 
را 


صر هار هی کن نف ناما دا شام اساانی ات توا که نم 
شناخت درست از انسان 
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دارد و نه تعریف درست) و نه حوزه علمیه به شناخت انسان و تعریف 
انسان, از متن قران و حدیث رسیده | ست. و خشت اول چون نهد معمار 
کح تا همه جای ابعاد زندگی و فرهنگ اجتماعی دیوارها کج خواهند رفت و 


می روند. 


وقتی که «ولی فقیه » و رهبر جامعه می گوید: علوم انسانی را اسلامی 
کنید, دانشگاهیان به سه گروه تقسیم می شوند: 


1-گروهی می گویند: دین کجا و علم کجاء به گمان شان اسلام نیز دین 
فاقد علم مانند مسیحیت(1) 


است. و حق دارند زیرا : نه اطلاعی از مکتب اهل بیت دارند و نه حوزویان 
ما (که خود درمانده اند) چیزی به آنان داده اند. 


2-گروهی به اصل مسئله باور دارند و در مواردی کوششی نیز از خودشان 
نشان می دهند لیکن چون و خود حوزه نیز 
فاقد انسان شناسی مکتب است) به جائی نمی رسند. 


3-گروه سوم به مصداق «المامور معذور» برنامه هائی ارائه می دهند اما 
عقیم وسترون که هنوز هم هیچ فایده ای نداده است. 


اما حوزویان: تا یونانیات بر حوزه حاکم است و اشخاص ارسطوئی یک سر 
و گردن بالاتر از مکتب گرایان معرفی می شوند و هر روز در صدا و سیما 
ملاصدرا تبلیغ می گردد و کسان دیگر, و به قول نسیم شمال «تا کله شیخ 
ما دبنگ است(2) این قافله تا به حشر لنگ است». و از جانب دیگر 
مرا ی رید ما ان فیراعت م ی 
این که در فقه می خوانند که کهانت گناه کبیره است- و اشخاص مرتاض و 
کاهن (که به درد هیچ جامعه ای نخورده اند) به عنوان نخبه های 0 
عرفانی معرفی شده و تبلیغ می شوند, به جائی نخواهیم رسید. 


آه ای قرآن که خودت گفته ای «ٍن قوهی الَحَدُّوا هذا لزان عهَجُور»(3) 
مهجور مانده ای و آه ای اهل , بیت (سلام الله علیکم) حوزویان به نام مکتب 
شما بات رکه عومعرب آن ها را سای ارب اداعت جر 
بودائیات (که خود هندیان آن را محکوم کرده اند) می پردازند و از این بی 
راهه 
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1- منظور مسیحیت موجود و تحریف شده است. 
2- البته این گونه شیخ ما نه هر شیخ ما. 
3- اية 30 سوره فرقان. 


رفتن چه کیفی هم می کنند و چه قدر به خود می بالند. 
منشأً ریاست خاندان 


یادآوری می شود که مقصد آخر این مباحثت «جامعه شناسی منشاء 
سلطنت» است که در برگ های پیشین و قبل از مبحث «منشاء ریاست 
خانواده» ان را عنوان و تیتر بحت قرار دادیم و در ان جاأ در پی نویس 
توضیح داده شد که برای رسیدن به مستئلهة «جامعه شناسی منشاء 
سلطنت» باید به همراه خواننده مجنترم راه درازی را طی کنیم. اکنون این 
«امامت» و فرق ماهوی ان با سلطنت و جمهوریت. 


تعریف.: خاندان عبارت است از مجموعه ای از خانواده ها که در تبار نزدیک 


در منشاء ریاست خاندان. همه چهار عامل ریاست پدر. حضور دارند زیرا 
خایدان بر باه ام سا انم مین اسف ین ها وان فوظ ار 
هستند نه شرط کافی. چون «تقسیم کار» که از درون خانواده شروع می 
شود, در خاندان به «تفکیک مالکیت» منجر می شود. این جاست که عامل 
دیگری ضرورت و لزوم خود را نشان می دهد و «ثروت» تعیین کننده می 
شود؛ در روند طبیعی. رئیس خاندان کسی است که ثروتمند ترین شان 
باشد. 


پس باید در ما ریاست خاندان, چند عامل دیگر بررسی شوند: تروت؛ 


ثروت را در اول, و سن و تجربه را دوم و علم و دانش را در مرتبه سوم 
اوردم. زیرا| بحت ما در روند طبیعی منشاء ریاست است و در این روند 
است يا عامل سن و تجربه؟-؟ بی تردید سن و تجربهة سنی طبیعی تر 
است: انکمسسان ور که ور مق کت اند «افاین هار ال ففیته درو 
ریاست به هر معنی و با هر دامنة محدود يا بیشتر, هزینه دارد. و نیز از 


مکانی, تفاخری و امنیتی خاندان, نیاز به سن و تجربة رئیس, را به حدی 
ایجاب کند که عامل روت را تحت الشعاع قرار دهد. 


در روند طبیعی, علم و دانش هر گز عامل تعیین کننده در ریاست نیست: به 
هر مقدار هم قوی تر باشد تنها شخص را به سمت مشاور می رساند که 
در کنار رئیس قرار کیرد و نظرهای مشورتی بدهد. 
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اما اگر خود رئیس علم و دانش داشته باشد این عوامل را نیز خود دارد. 


مسئولیت اعلام نشده: رئیس خاندان مسئولیت هائی دارد که انجام آن ها 
معیار توان ریاستی اوست. این مسئولیت ها همگی به طور آگاهانه و اعلام 
شده مشخص هستند غیر از یک مورد ره که عفانم احیرا ام افراد و 
خانواده ها بر می کردد و آن. «تفاخر» انتت؛ رئیس باید کسی. باشد که 
عنصری از افتخار به ریاست او در ناخودآگاه افراد تحت رپاستش باشد و 
اکر این. اخسانتن به خوداگاه .ها هم برزشد بهتر و قوی ترفی کردد. 


رسد که سنْ و تجربه را قوی تر از عامل ثروت می کند و گاهی نیز علم و 
دانش را بر ثروت و سنْ و تجربه نیز فایق می کن 

منشاء ریاست قبیله: تعریف: قبیله عبارت است از مجموعه ای از خاندان 
ها که در تبار دور متحد و مشترک هستند. 


در این موضوع نیز همه عوامل ریاست پدر خانواده. و ریاست رئیس 
خاندان,. حضور دارند اما از نقش شان کاسته شده و عوامل تعیین کننده 
دیگری تعیین کننده می شوند از(1) 


قبیل «ایجاد قدرت» و «ایجاد امنیت» و «تقویت عامل تفاخر»؛ هر چه 


افراد, خانواده ها و خاندان ها در برابر قبایل دیگر به افتخار بیشتر نایل آیند 
به همان نت رئیس, بهتر و راحت تر تن می دهند. 


(امروزها با تقلید از لغت و فرهنگ غربی گاهی به عامل و عنصر «تفاخر» 
اخطا ریسا رنه کر می رد که باید کفت خالی. ۱ اش ال 


نیست). 


هر چه این عنصر در رابطة قبیله با رئیسش بیشتر باشد, ریسک سرنوشت 
ساز آن بالاتر می گردد؛ ممکن است در اثر ایجاد مدیریت پذیری, قبیله را 
به قدرت و توسعه برساند و ممکن است در اثر اشتباه رئیس همه چیز 
قبیله بر باد رود. 

سلطنت و ریاست بر جامعه: تعریف: جامعه در روند طبیعی, عبارت است 
از مجموعة قبیله ها که در دورترین تبار متحد و مشترک هستند. این اتحاد 


و اشتراک را «زبان» تعیین می کند؛ وحدت زبان (گرچه با لهجه های 
متفاوت) حاکی از اشتراک در تبار و نژاد است. 
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1- طبیعی است هر چه از نطفه- و به قول فردوسی- از «تخمه اولی» 
دورتر شوند از کاربردشان کاسته می شود. 


اشتراک زبان هر چه نزدیک تر و قوی تر و هر چه فارغ تر از لهجه ها باشد, 
به همان میزان به عنوان عامل تعیین کننده در سلطنت سلطان. موثر 


است. 


بنابراین در منشاء سلطنت نیز عوامل ریاست خانواده. خاندان و قبیله 

حضور دارند و شرط لازم هستند لیکن شرط کافی نیستند؛ در 
مراحل قبلی نیز زبان بود اما هیچ تأثیر تعیین کننده نداشت, قبایل متعدد با 
وجود وحدت زبان. کاملا با همدیگر منفک و مجزا بودند. اینک در تشکل 
جامعةّ طبیعی, زبان تعیین کننده ترین عامل است. 


حرکت معکوس: گاهی عوامل اجتماعی و غیر طبیعی, یک جامعة طبیعی را 
هگ 0 را ی های ۳9 خانه اوه : تقسیم که ار 
عنصر یا عناصر چفراقی طبیعی نیز با ایآ نش قصاست مین 


سلطنت در جامعةّ پیش رفته: در مسئلة «حرکت معکوس» نامی از عوامل 
اجتماعی برده شد؛ عوامل مشروح در بالا همگی ماهیت طبیعی داشتند, و 
منشاً شان روح غریزی بشر است. ی 
زیرا که منشا جامعه روح فطرت است؛(1) 


جامعه هر چه پیش رفته تر, اجتماعی تر و هر چه اجتماعی تر, فطری تر. 
به شرط اینکه روح غریزه روح فطرت را سرکوب نکند و جامعه را نیز به 


خدمت خود نگیرد. 


به هر صورت؛ توسعءة اجتماعیات (خواه در مسیر درست اقتضاهای فطری 
است و ان ها را از کار می اندازد با این فرق که توسعة اجتماعیات هر چه 
غریزی تر باشد, در براندازی عوامل فطری بیشتر پیش می رود مانند 
جامعه سوئد که عوامل ایجاد کنندة خانواده را نیز از بین برده است و 
ای را رم ار 
میزان عوامل طبیعی غریزی را کنترل می کند و عوامل طبیعی فطری را 


نگه می دارد. 


عوامل طبیعی خانواده دو بخش هستند: عوامل عریزی (< دوگانگی 
جنسیت مرد و زن) و عوامل 


ص ۰ 279 


1- و در موارد متعدد از ایر : ۱ ۱ 
: در ز این مجلدات به طور مستدل ! هب 
است که منشا جامعه «قراردادها» پیت و مشرو( بیین شده 


فطری. و چون حیوان فاقد روح فطرت است لذا فاقد خانواده است. 


اصل ات ی است که آفرینش اتسان 


اه روح فطرت 
نیز همان طور ایجاد کننده و پدید اورندة جامعه است. اما غریزه خود خواه 
است و حد و مرز نمی شناسد و ذاتا با «هنجار و ناهنجار» تضاد دارد اما 
چون راهی غیر از پذیرش چیزی به نام جامعه ندارد. می کوشد ان را نیز نیز 

در مسیر اقتضاهای خود قرار دهد «غریزه ضد جامعه», «جامعه خواه» می 
گردد آن گاه بر می گردد و بر علیه عوامل اولية خود کار کرده سلطنت را 
مخدوش, ریاست قبیله را داغان. ریاست خاندان را مضمحل و ریاست پدر 
در خانواده را از ريشه بر می کند؛ در نتیجه یک جامعه با اجتماعیات غریزی 
تشکیل می یابد لیکن با روند طبیعی غریزه. و روج فطرت از عرصة 
ریاست و مدیریت جامعه (جامعه که منشاش فطرت است) کنار می رود, 
محصول فطرت ابزار دست غریزه می گردد, و سلطنت از نوع دیگر پدید 
ار رد رو یر مت ۰ اعل ار 
مشترک» معنی خود را از دست می دهد. 


در چنین جامعه ای که بر علیه منشاء خودش است., آنچه محال است 
آتتنود کین درونی انسان است. توسعه بر علیه توسعءة انسانی می گردد, 
جامعه یک جامعة بشری می گردد نه جامعة انسانی.(1) 

جامعة جهانی هم ضد نژاد پرستی می شود و هم نژاد پرست. هم ضد جنگ 
می شود و هم جنگ ها را راه می اندازد. هم طرفدار محیط زیست می 
شود و هم غول تخریب کنندة محیط می گردد. و ده ها موارد اساسی که 
امروز در بن بست و دوّران تضادها گیر کرده است. 


اما اگر فطرت سرکوب نشود. روند مشخص و معلوم را در پیش می گیرد: 
اقلا خصرنره مرا رات کوب مت سل آن ها باس نی کنو 

نانی: غریزیات را بر دو نوع تقسیم می کند: 

ارات ال موم سا اسان 
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1- از نظر مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام بشر با انسان فرق دارد. 
رجوع کنید به کتاب «تبیین جهان و انسان» و دیگر نوشته ها در سایت 
بینش نو ۱6۲۱۵۰60۲۲] ۷۱۷۱۷۷۷۷۰۸0۱۲۱65 


2 غریزیات نا اصیل و مزاحم رشد فطریات. از آن جمله مزاحم جامعه؛ 
نژاد پرستی (تفکیک جامعة انسانی به مرزهای زبان, تبار دور, تبار نزدیک)؛ 
می برد. زیرا این قبیل غرایز مزاحم توسعة انسانی جامعه هستند. 


اما اصیل ها نه تنها مزاحم جامعه نیستند بل مقوّم جامعه هستند (از آن 
جمله است عوامل غریزی که در کنار عوامل فطری خانواده را تشکیل می 
دهند) باید در همان جهت خود که کمک به ایجاد خانواده است باقی بمانند. 
۲ ریت کی هرنه کرت کا تا را که مه امد فظرت است از شن برد 


اسلام شهوت جنسی را با جهتمندی (بدون هرزه گردی) بشدت تشویق می 
کند, آپا اگر بگوئیم «حکمت ازدواج های مکرر و متعدد پیامبر اسلام نوعی 
مبارزةٌ عملی و سنتی آن حضرت با پديده بی خانوادگی آخرالزمانی بوده و 
حمایت عملی از ز خانواده بوده» سخن گزافی گفته ایم؟ 


و دربارة خاندان نیز اصل اصیل «صلة رحم» را با آن استحکام و شدت 
تاسیس و حمایت کرده تا حصاری به محور حریم خانواده باشد و این پديدة 
اصیل فطری را از هرزه گردی غریزه حفاظت کند. 


با بیان دیگر: در جامعةّ جهانی امروز که افسار توسعه در اختیار غریزه 
است. برخی غرایز - از قبیل غرایز ز سلطنت, قبیله گرائی, خاندان پرستی- 
ای ار ی ور و سلطنت ها رفتند و 
جمهوریت ها آمدند اما مرزها ماندند. فک مزر غیر از غریزژم متهای دار ؟ 
و و 
کشتار بیشتر ماند. برخی جهالت ها رفتند جای شان را ۰« 
انسانیت کش دادند. اضطرابات درونی و روانی پیشین ر نت ماش را به 
اضطرابات انسان کش و انسانیت کش داد و... 


درست است «قسمت پر لیوان را باید دید» اما نباید نسبت به قسمت 
خالی ان کور بود زیرا به تشویق غریزه و ابلیس غریزه پرور. کوس و 


سلطنت نه, امامت آرنق 


فرق میان سلطنت و امامت در یک جمله: سلطنت غریزی است و امامت 
فطری. 


دولت: برای اداره جامعه, دولت هم لا زم است و هم ضروری. امروز برخی 
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انسانی معتقد هستند که جامعه هیچ نیازی به دولت ندارد. و یا می گویند: 
ضرر و مفاسد دولت بیش از مضرات و مفاسد بی دولتی است. برخی نیز 
می گویند مفاسد دولت کمتر از مفاسد بی دولتی نیست. 


این بینش تازگی ندارد خوارج در زمان امیرالمومنین علیه السلام وقتی که 
جنگ های داخلی جمل و صفین را دیدند که خون همدیگر را بر سر تصاحب 
خلافت می ریختند به فکر فرو رفتند و چون سابقة «عدم دولت» را در 
میان عرب عدنانی دیده بودند نتیجه گرفتند که اسلام آری, اما دولت نه؛ ما 
می توانیم مانند عرب عدناني که قرن ها بدون دولت زندگی کردند, زندگی 
کنیم. به ایه «ان الحْکم ال لله»(1) تمسک کرده و شعار عدم دولت را سر 
دادند. 
امیرالمومنین علیه السلام در پاسخ شان فرمود: «ِلمهة حق ۶ - 
تعم اه لا خکم [۱ له ول هولاء بقولون ۷ مر ه [ لا و 7 5 
من آمیر بر أوْ فاجرٍ»:(2) این سخن حقی است که از آن | 
۱ باتوی ۳9 
امارت و ریاست مخصوص خداوند است. و حال آن که لابد است برای 
مردم امیری باشد خواه موّمن باشد و یا فاجر. 


11 
1 


یعلی حنی دولت فاجر بهنر از بی دولتی است. 


آما شنت بد. هر نی با ,هر هیر کی::دولت فاخر است: ویر شا آن 
عوامل غریزی است (به شرحی که گذشت) در حالی که دولت عبارت 
است از مدیریت جامعه, و منشا خود جامعه, روح فطرت است و ادارة یک 
پدیدة فطری با مدیریتی که ماهیتاً غریزی است یک «تضاد» است: تضاد 
انسان بر علیه انسان؛ تضاد فطرت بر علیه فطرت؛ استخدام فطرت بر 
علیه خودش.(3) 


انسان آزاد. است و باید آزاد باشد که فرمود: لا عکق ند عَبد عیرک و 
جعَلک اللهٌ خ خز]» :(4) بردة دیگری مباش که خداوند تو را آزاد آفریده است" 
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2- نهج البلاغه خطبة 40. 


سلطنت (به هر معنی و با هر ویژگی) با بردگی مردم ملازم است؛ سلطان 
قانون وضع می کند و آن را به اجرا می گذارد و مردم موظف می شوند 
که به آن عمل کنند. اين غیر از بردگی معنایی ندارد حتی در سلطنت 
دلسوزترین سلطان تا چه رسد به سلطان عنید(1) که در این دعای امام 
علیه السلام آمده است. 


هیچ کس بر هیچ کس دیگر حق حکومت ندارد: «ان الحْكمْ ۷ له 1 
خداوند ِ آفرینندة انسان است و جامعءة انسانی تا ند كِ است پس 
خداوند است که حق حکومت دارد. 


بنابراین. منشأً حکومت». حکم خداوند است و حکم خداوند ناب فتضا دولت 


و امارت گردد. اگر منشاً دولت حکم الهی نباشد, دولت فاجر می شود. پس 
سلطنت., دولت فاجر است. 


و جون عامل آن نزاد و نژاد پرستی می شود به پدیده اجتماعی صرفاً 
غریزی مبدل می گردد گرچه روند تدریجی و پله کانی آن از خانواده که یک 
پدیدة فطری است شروع می گردد. 


پس سلطنت مشروعیت فطری ندارد بل امور فطری- از قبیل خانواده, و 
جامعه- را به خدفت غربزژماهفی کیرن. 


سلطنت هرگز نمی تواند از استبداد و دیکتاتوری فارغ باشد. .و این علاوه بر 
خن ای و مات اس یی اهر تصرنی ایام ات 


سلطنت مشروطه 


انسان مسئولیت پذیرترین و در عین حال مسئولیت گریزترین ِِ است؛ 
(3) فطرتش او را مسئولیت گرا و غریزه اش او را مسئولیت گریز می 
کند.. متا نها بخش اول تاریخ انسان (از آدم تا امروز) بازيچةُ دست 
ابلیس گشته و در مسیر کابالیسم گذشته است تا روزی که بخش دوم آن 
فرا رسد و دارد می رسد.(4) با اين همه, غریزه گراثی بدلیل نادرستی 
خودش همیشه مفاسد و مضرات خود را به انسان نشان داده است؛ انسان 
نتوانست پديده غریزی سلطنت را ۳ کند و در صدد مشروط کردن 
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1- در برگ های بعدی خواهد آمد که خصلت «عنید بودن» لازمة قهری 
سلطتت است گرچه درصد آن در یک سلطان با سلطان دیگر فرق کند. 

3- آزمصفتاه قباا دز فصیت یه «ن عَرصتا الأماة.. ک به طور مشروح بیان 
شده است. 

4 رجوع کنید به کتاب «تشیّع و فراگیری جهانیش» سایت بینش نو 
۱ ۱ 


مشروطه یک تقلید از یک حشره است؛ تقلید از کندوی زنبور عسل؛ این 
موجود اجتماعی(1) 


که اجتماعی بودنش نیز غریزی محض است و لذا هزاران سال است که در 
یک حالت ایستا در جا می زند و یک تحرک کوچک در اجتماعی بودن ان رخ 


نداده است. 


این تقلید در تقلید بودنش نیز نقص اساسی دارد؛ ملکه کندو بیکار و بی 
مسئولیت نیست بل بزرگترین کار را می کند او همة افراد کندو را تولید 
می کند اما در مشروطه ملکه يا شاه مفتخوار محض, فاقد هر نوع 
مسئولیت است. یعنی نظام مشروطه از حد نظام این حشره نیز ساقط 


قانون در سلطنت: در سلطنت استبدادی,. خواست و ارادة شخص 
شاه منشا قانون است گرچه هميشه در کنارش چیزی به نام «مجلس سنأ» 
با اشکال مختلف بوده است.(3) 


هميشه میان شاه و سنا نوعی درگیری و کشمکش بر سر «انشاء قانون» 


جریان داشت اگر سنا قوی تر می شد, منشاً قانون خواست و اراده 
اشراف و مترفین می گشت که با فطرت عدالت خواه انسان به هیچوجه 
سا زگار نبود؛ استبداد فردی جای خود را به استبداد طبقاتی می داد. 


فر ات مر سا نش قانون ۳ روند دموکراتیک جامعه سپرده می 
شود که در مبحث جمهوریت شرح ان خواهد امد. 


جمهوریت 


مشروطیت نیز به دلیل ماهیت غریزی محضش, ناتوانی خود را نشان داد و 
امان وازاق رخ رت را انا کرو اه اس متس اه 
انسانی را برای این موضوع فطری بیاورد. تقلید از حشره. عقیم و سترون 
کات جمهوریت- که نطفة آن در یونان قدیم به طور موقت بسته شده 
بود, به عنوان نسخه نجات شناخته شد؛ عقلانیت با هوی و هوس مساوی 
۷ تلم وجهل 
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1- اجتماع, نه جامعه. این دو با هم فرق دارند. 

2- مونتسکیو در «روح القوانین» می گوید در سلطنت «شرف» شرط 
است سلطان باید از اشراف باشد. او توجه نکرده که آیا شرف از قدرت 
ناشی می شود پا قدرت از شرف ؟-؟ این سخن او در واقعیت تاریخ کلیت 
ندارد بویژه در تاریخ آسیا که معمولا شرف از قدرت ناشی شده و یک فرد 
بدون شرف, سلسلة حکومتی را تاسیس کرده است. البته مراد او از 
شرف با آنچه در فرهنگ اسلام رایج است فرق دارد. و اساساً هیچ واژه ای 
از شرف در قران نيامده است: و این خود جای تفکر عافلن اشت: 

3- شرح بیشتر در کتاب «کابالا و پایان تاریخش» بخش موسی و فرعون. 


برابر شد وج هر کس با هر انگیزة درست و نادرست.؛ معیار نظام 
فدیرتت اه مسا جانهون ؟ 2 


بدیهی است این «تساوی» و «مساوات» عین ستم و بیداد است که: 
مساوات میان نامساوی ها عین ظلم است. جمهوری توانست ذهن ها.؛ 
فکرها و استعدادهای افراد را آزاد کند اما نظر به این که ماهیت غریزی و 
غیر فطری داشت و دارد. شکوفائی فکر و انديشه را در بستر غریزیات 
جاری کرد که باز تمدن بشری یک تمدن صرفاً غریزی گشت؛ آب توسعهة 
مدنی را در ذائقه انسانی به سراب مبدل کرد؛ همه چیز هست آنچه نیست 
اسایش درون و عدالت انسانی است. همه چیز هست و همه چیز توسعه 
پافته ابزار کشت و کشتار, خون ریزی, تجاوز و انهدامات توسعه یافته تر؛ 
شمشیر به توپ و تانک و توپ به کلاهک آتمی مبدل شده است. آنانة 
راستی انسان این است ۱؟۱! و برای این آفریده شده! ؟! این که وحشی 


در بستر غريزة حیوانی انسان 
امامت 


امامت نه متکی , به اشرافیت است و نه متکی به قدرت. اما به «برتریت» 
متکی است. آری برتریت. 


انسان ها متفاوت آفریده شده اند برتری برخی بر برخ دیگر یک اصل 
فشاه تریی او ی نود آسعته این هافتت است که کمته آنده کر 
تو نمی پسندی تغییر ده قضا را.(1) 


برتری ها بر دو نوع هستند: 


1- برتری های غریزی: این نوع در عالم حیوانی به درد می خورد و کارایی 
دارد. 


2 برتری فطری: این نوع برتری ها هستند که جای گاه و نقش هر فرد را 
در نظام جامعة انسانی تعیین می کنند؛ آن که شخصیت درونی اش سالم 
تر اشنت با ان که شخضیت بمار دارد فرق دارد؛ ری 
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نم پر شنت :ها همکی نی اساسن کت الهی‌شتند: که شرع ان 


نیازمند بحث طولانی است. 


ان یا سا اد م ار اس اه رای سس 
فرد کودن فاصله دارد و مساوات میان این دو در امور اجتماعی. حماقتی 
است که اصل حماقت را «ارزش» کرده است. 


خورجین غریزه 


همیشه غریزه دو کیسه دارد و خورجین گونه است؛ انسان می تواند از 
کيسة غریزه خارج شود به شرط آن که به کيسة دیگر آن نیفتد. 


مثال: یکی از مشکلات بزرگ دولت ها در جامعة مدر بینه, اداره غربزه 
جنسی و جرم های ناشی از آن بود, دولت ها برای آسایش خود از اين 
مشکل. خود را از مسئولیت «حفاظت از خانواده» خارج کردند و در فرهنگ 
مردم غیرت را به حسادت معنی کرده و آزادی جنسی را مشروع کردند. با 
این ووند از-هشکلات باشی از فاتونتوی آمور سنست: خود را راحت کردند 
و آن را در کيسة غریزه یعنی آزادی جنسی جای دادند. این بار با مشکلات 
بزرگتر و پراکنده تر با گوناگونی جرم و بزه روبرو شدند. 


1 تچ 
ما وت ای ماس سس ام سیسات و ما سا ار و 
آلات مدرن سرقت بااشد پا به سلاح های پیشر فته منجر شود برتری 
وت ی نت شمرده می شود. گرچه اصل و اساس آن روح 


امامت و اصل «اجتباء» 


اجتباء یعنی گزینش. در قرآن در هشت مورد «اصل اجتباء» درباره پیامبران 
آمده است که هر کدام از آن ها يا با «هدایت» و يا با «علم» و یا با 
«صلاحیت شخصیت درون» همراه هستند. 


بهتر است این اه ها را مشاهده کنیم: 


1- آیه های 120 و 121 سورة نحل دربارة جضرت ابراهیم می گوید : : «انَ 
[تراهیع کان أَمَةَ قاتا له حنیفاً و آغم یتک من الْمْش ر کین- شاکرا لانغمه اجْتباهة 
هداغ ٍلی صراط مُسْتَقیم»: ابراهیم (به تنهائی) امتی بود؛ متواضع. خالی 
از هر گونه آفت شخصیت, و از مشرکان نبود- شکر گزار نعمت های خدا| 
۷ نج 


توضیح: 2 برتری های فطری او شمرده شده که دلیل اجتباء و 
گزینش او بوده و پس از گزینش نیز خداوند به برتری های او افزوده و او 
را بیش از پیش به راه مستقیم انسانیت هدایت کرده 
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است که می رسد به «اٍیّی جاعِلّک للّاس |ماماُ»:(1) ای ابراهیم من تو را 
امام مردم قرار می دهم. 


2 آية 122 سورهٌ طه دربارة حضرت آدم می فرماید: «نَمَ اجتباه ربهٌ بة فتابت 
علیه هدی»: ارام رو کی متا ین اه و و هدایتش 


کرد 


3 ایةٌ 50 سوره قلم دربارة و یونس ی که رد «فاجتباه - قجَعَلة 
من الَالحین»: پروردگارش او را برگزید و او را از صالحان قرار داد. 


تمه من ات کب مرا ار کین آاوت یه کب ره امن 
درجهٌ «سلامت و صلاحیت درون» رسیده اند. با آن :خر میت ر نید به: و 
و سلناخ الی مائه آلف 1 پزیدون» ۳ و او را رسالت دادیم به سوی 


را بیشتر بودند. 


یه 5 ورگ مریم ة *ارلنگ الذین انقم الله عل من آنسم ون در 
آدَم و من خملنا مع توح و من ذَرْیه اتراهي و اسرائیل و مقن هدیا و 
اختسا»: آنان پیامترانی 7 سا ۱ از ذزبة آذم 
و از کسانی که همراه نوح (بر کشتی) سوار کردیم, و از ذریه ابراهیم و 
اه 


توضیح . خن این خونه ابة: ها مراد از نعست.. کاو.ه کوسفتد و باغ و بوشتتان 
نیست, مراد برتری های اندیشه ای؛ بینلشی. ؛ شخصیتی و علم است. و مراد 
هدیا اف اش علم فدانتشن آنان در مرصله تبوت و آماست آنشت, زرا 
هدایت عین علم است؛ هدایت به چیزی بدون اعطای علم , 1 یز 


-‌ 


امکان ندارد. 

وج آیه های 84, 85, 86 و 87 سور انعام: «و وقئنا لة شچاق و بَعقُوَ 
کلا هَدینا و توحاً هدب من قتل و من رنه داود و شمان و یوب و وش 
7 0 و کذلک تجزی المُحسنین- و رَکریا و بَخيي و عپسی و 
لاس کل من الصالحین و اس شماعیل ۶ المع و ونم و لوطا ۶ کل قطن 
کلی العالمین ۶ من آباتفم و زانهم و اوانیم و اعامم وفصاهم الی 


صراط مستقیم». 


اختباغمین کنو (اسحاضی را که ارت باستد ان 
ص: 287 


[- آية 4 سوره بقره. 
2- اية 147 سورهة صافات. 


پیامبر انش پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و اگر ایمان بیاورید پس 
برای شما هست اجر 


توضیح: اجر عظیم؛ هم در دنیا که به زندگی فردی و اجتماعی انسانی و 
انسانیت نایل می شوید و هم در ِ_ به بهشت جاودان. 


تترفوا مه کر علی رگن ما توف[ اه ۱ الیه مَن یشا 
یهّدی الیه م مَنْ پنیب»: ختی راسرای‌ما تشر کرو که نم بش ان ۵ را 
0 بود. و آنچه را بر تو وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و 
عیسی سفارش کردیم این بود که: دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد 
تکنفی بر هسیر کان. حرآن اشت: مها رآنار .را نف ان تدفوتا رهق کفیده 
خداوند هر کسی را تاه رن وه ناکت احاعشه کر هر کت 
را که به سوی او روی نهد هدایت می کند. 


توضیح: دین در این قبیل آیه ها یعنی برنامة علمی و همه بعدی فردی و 
اما ی سای وه افصاي: اف یاس ی ی ی زرا 2 
لته کاملنهای سست اسانی اسان 


دین یعنی یک مکتب کامل و همه تقد با ان واه دین که در برخی آیات 
به معنی «باور قلبی» امده فرق دارد, زیرا در این جا سخن از تشریع است 
نه از عقیده صر فا با ۸ 

8- آیة 6 سورة یوسف : : «و گذلک یَجْتبیکَ ریک تع اف وی الدحادیت 


رز رال رو 


و بیّم بتعمنه نعمتَه علیک»: 7[ 
اجتباء کرده و بر می گزیندو علم «تاویل احادیت» را بر تو اعطا می کند و 


توضیح: واره «احادیث» دو کاربرد دارد: 
1- صيفغءة جمع حدیث به معنی حدیث ها؛ نقل قول ها و روایت ها. 


2- صيفة جمع «احدوثه», به معلی قول ها, نظریه ها؛ بینش ها؛ مکتب ها. و 
به قول امروزی ها: «ایسم ها». 


در این آیه کاربرد دوم درست است: یعقوب به یوسف می گوید: خداوند تو 


را به تو می دهد. 
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متأسفانه چون در سوره یوسف سخن از خواب دیدن هست, مفسرین 
«تأویل آلاعادینت» را به-تاویل خواب ها و. رقیاها تفسییر کردم اتدم سکیا 
بزرگترین مقامی که به یوسف می دهند تعبیر خواب ب است که با هیچکدام 
از دوکاربرد واژه احادیث ساز گار نیست. بلی این منون تفسیری اکثر پیام 
های سازنده قرآن را , به معانی سخیف عوامانه گرفته اند. 


دمکراتیک, بل «اجتباء» و انتخاب الهی. 


فطرت انسان نیز همیشه به انتخاب الهی دعوت کرده است: عجیب است؛ 
در دوران سلطنت و اریستوکراسی که اکثریت تاریخ گذشته را اشغال 
کرده و طبقة اشراف سلطان را تعیین می کردند باز در سرلوحة منشور 
سلطنت می نوشتند: سلطنت موهبتی است الهی که به فلان خاندان و 
فلان کس اعطا کرده است. 


این انگیزش و خواستة درونی فطرت بو انا رکه یه ان خمل, تن 
کردند و راه غریزه را در پیش می گرفتند, باز تحت فشار روح فطرت 
انتخاب خود را با اجتباء الهی پشتیبانی می کردند. به جای این که از اجتباء 
الیی ری کننوه انتخاب سوزسشان را نان آن کم احتاء را تام تخاب 
خودشان می کردند. 
آری؛ رت نز کوب ی ,نوا لیکن از بین نمی رود و همیشه خود را 
بسن می دهد «ضارت الله ای قطر الا ها ز نیا ای الا 
مها هیا ان قرو هر ای ری 
خدا| امکان تبدیل نیست. فطرت سرکوب می شود اما هرگز به غریزه 
مبدل تمهی گردد. و در ادامه می گوید: «ذلک الذین الَقَيم و لک اکتر الاس 
لا بَعَلَمُون»: این است دین و مکتب استوار, ولی اکثریت مردم نمی فهمند. 
همان اکثریت که پایگاه نظام جمهوریت است. 
دموکراسی و جمهوریت 
در مباحث قبلی کلام امیرالمقمنین علیه السلام را دیدیم؛ خوارج- مانند 
برخی ار داسیتزان عافم اسانی‌ساضرمي کت :اسام اری: دولت فد 
در پاسخ آنان فرمود: «ا 
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[- آية 30 سوره روم . 


ی 3 لاس من آمیر بر و قاجر» 1(۰) لابد است برای مردم یک امیر؛ امیر 
نیک سرشت و نیکوکا وبا آمیر به سرت و بر کاند. 


یعنی حتی دولت فاجر از بی دولتی بهتر است. 


اما این سخن او درباره ضرورت و لزوم و اهمیت دولت است که هرچه 
باشد از بی دولتی بهتر است. بدیهی است که این سخن به معنی تایید و 


دولت دموکراتیک, دولتی است با ماهیت «نیک سرشت»؟ پا دولتی است با 
ماهیت «بدسرشت»؟ ماهیتش چیست؟ اگر منشاً دولت سلطنتی خواست 
و اراده طبقه ستمگر اشراف بود, منشاً دولت دموکراتیک خواست و اراده 
اکثریت است که بدیهی است همیشه اهل علم و دانش,؛ , فهم و ادراک در 
اقلیت هستند آن هم «اقل اقلیت». 


پس منشاً دولت سلطنتی «ستم »> است و مقشا دولت دموکراتیک «جهل» 
است. خهلین که عم بر علم‌و دافن خاکم من شور 


در مباحثت علمی جائّی برای تعارف و تعارفات نیست . ؛ چرا از کنار این 
حقیقت و واقعیت که آشکار و مسلم است با تسامح عبور می کنیم؟ چرا 
به صراحت نمی گوئیم: جمهوریت حاکمیت جهل و تحقیر علم و دانش 
ات را و وا 


در آیه های نبوت و امامت دیدیم که رهبری فکری و اجرائی (نبوت و 
امامت) مشروط به علم و دانش, هدایت و اجتبای الهی است. 


نکته ای دز این کلام امیرالمقمنین هست., بس مهم: می گوید « ئ لِلتّاس 

ای اما اراس مات راما اس 
فاقد امارت است؛ فرد منتخب در جمهوریت هرچه هست, امیر نیست؛ بل 
فاففر اروت او نمی تواند خارج از خواسته های اکثریت جاهل, کاری بکند. 


و این 9 انده ال -حمهوزیت و احر خنین با شد-خمهور بت تیست. 
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1+ تهج البلاغه. خی 40 


جاهل: آکز غالم هم باشته ایو راه‌جا هلان زا بزود 31 


پس دولت دموکراتیک نه دولت بر است و نه دولت فاجر, بل دولت جهل 
است. و جهل هرگز از فسق و فجور فارغ نمی شود. و اين است که فسق 
و فجور جامعة جهانی را فرا گرفته و ابلیس بر پالان جهل بر گردة جهانیان 
سوار است؛ همه چیز را مضطرب کرده حتی دانش دانشمندان را بر مبنای 
جهل گرائی قرار داده که مي گویند: اخلاق اعتباری و قراردادی است. 
ففچتيم ,عتضا حانواده ع متا حامعه قراردادها است:(2) منشاً هنجار و 
ناهنجار نیز عادت ها است, حیاء نوعی نقص روانی و بیماری است, 9... 
همه فطریات را «مصنوعات» و مصنوعیات دانستند و این هم در مدیریت 
جامعه ها و هم در مدیریت جامعة جهانی به بن بست رسیده اند و سازمان 
صلل شان. .هه کاری قمی این بکند یا خود ماهتا تانق ات حفل, .ها 


است. 


امام. امیر است, «امیر بٌ» است زیرا که شرایط آن را دارد؛ علم و 
دانش, سلامت شخصیت درون. هدایت الهی زا داوت فه ای بر گزندم. و 
«مجتبای خدا» است؛ خدائی که خدای همگان اعم از ار و اکثریت 
است؛ او به تصانند کی از مردم امیر مردم را انتخاب می کند, 7 نباید به 
اجتبای او اعتماد کرد؟! 


در پاسخ به این پرسش. آنان که هم روح فطرت را نشناخته اند و هم 
قطر خضشان سر کوب شندم. است: فی. جونند: اساسا خنین کزیتشن و اختباتی 
در برنامة خدا نیست. او انسان را خلق کرده و به سر خود رها کرده است. 
و نتيجة این بینش غیر از حاکمیت ستم (در دوران سلطنت) و حاکمیت جهل 
در دوران دمکراتیزه نیست. 

پیشرفت بر علیه پیشرفت: قرار است انسان پیشرفت کند, و روز به روز 


زاوية جریان زندگی اش را با حیوان, بازتر کند و فاصله اش را از موجود 
صر فا غریزی بیشتر کرده و به توسعة انسانی برسد. 
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1- پروفسور حامد الگار از آمریکا به حضور امام خمینی(ره) رسید و 


پرسید: ایا نظام حکومتی اسلامی مورد نظر شما همین است که امروز 
تشکیل داده اید؟ امام گفت: نه, ما می رویم که به حکومت اسلامی با 


ماهیت اسلامی برسیم. و در یکی از روزهای شهریور 1396, مقام معظم 
رهبری گفت: ما هنوز با دولت اسلامی و جامعة اسلامی فاصله داریم, 


امیدوارم به ان برسیم. 
2 هنوز هم «قراردادهای اجتماعی» ژان ژاک روسو در دانشگاه های ما 


تدریس می شود. 


در افرینش جهان و انسان, تکامل و پیشرفت, جبری و قهری است و 
خواهد بود. وقتی که افسار روند توسعه در دست غریزه باشد., انسان در 
همان خط غریزه و حیوانیت پیشرفت خواهد کرد. اين توسعه, توسعه بر 
علیه نفک انسانی ای 


منشاً هنجار شکنی و لات بازی: لات بازی سر کوچه و محله تا گروه های 
تشکیلاتی فاقیاتی» همکی: با متشاشان «عدم عدالت» است و یا «جهل». 
متاسفانه علوم انسای رود ای هر ده فتضا را فربه‌تر و شاد تر خی کند: 
وقتی که همه فطریات. قراردادی تلقی می شوند, چه جائی برای عدالت و 
فرقی میان مفهوم حق و ناحق, هنجار و ناهنجار, می ماند؟ لات می گوید: 
پس چرا باید او بخورد من نخورم؟ 2 او به هوس هایش برسد من 
وا ایو اس ها ات تا کار سار اس یر 
اين منطق (در اين عرصة علوم انسانی) حق با لات ها است و موعظه 
گران و هیثت های منصفه هم جاهل اند و هم ستمگر. 


تار و بود. اصول و فروع فرهنگ را علوم انسانی تعیین می کند. دست 
اند کار ان علوم اتسانی این اس را تدای حامقة جهانی بحته اند بسن جرا 
خربزه را خورده اند اما پای لرز ان جا خالی می کنند؛ باد در غبغب انداخته 
و لات ها و گروه های مافیائی را محکوم می کنند و به محاعکمه می 
کشانند؟؟؟ 


امد ارت 


دربارة ولایت 9 امامت و ولایت فقیه مباحث زیادی در این مجلدات و در 
دیگر نوشته ها آورده ام و در اين جا از نو تکرار نمی کنم, تنها اين موضوع 
را دوباره و چندباره می گویم: کید ظلا نی مدع علوم انسانی روز 5 
«انسان شناسی » است که انسان را حیوان می دانند و از روح 

انسان غافل هستند. 

اکثریت در قرآن: قرآن که برای همگان آمده و هدفی غير از نجات اکثریت 
از ستم اقلیت, ندارد اما هميشه تذکر داده است که باید اکثریت از یک 
اقلیت پی روی کند؛ نه از اقلیت اشراف بل از اقلیتی که دانشمندان 


هستند. و در این اقلیت نه از دانشمندان غریزه گرا بل از دانشمندان 
فطرت شناس و فطرت ۱۳۹ وال ابلیس دانشنمدترین دانشمندان است. 


دانشمندان غریزه گرا را به شدت نکوهش کردم(1) 


۵ ایلیا شفیلن آبان-ضعر فی کوژح آنتنته ان کاه 
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1- از آن جمله در آیث 175 سوره اعراف و در آیة 78 سور قصص. 


پی روی کردن از اکثریت (همان اکثریت که خود برای نجات آین ها آمده) را 
نیز نکوهش می کند. در ایه _های متعدد گاهی, با عبارت «اَکْتَرَ الناس لا 
یقلمُون» و گاهی با عبارت «اأَکتَر التّاس لا یَشکُرون» و گاهی با تعبیرات 
دیگر, اکثریت را فاقد صلاحیت پي روی کردن, معرفی کردم است بویژه در 
آية «و ان تطع اکتر من فی الاْض یضلوک عَنْ سبیل الله»:(1) اگر از 
اکتریت سوت ریق مین یت کنی تهکرا ازراه خدامتصرقمی کزند: 


به نص این ایه, دمکراسی انحراف از راه درست انسانی و انسانیت است. 


تکمله: نتيجة این بحث آن نیست که افلاطون به آن معتقد است او می 
گوید: باید فلاسفه بر جامعه حکومت کنند. اما مکتب قرآن و اهل بیت 
علیهم السلام می گوید: باید دانشمند فطرت گرا که فطرت در انسان 
شناسی او پایه اصلی باشد. حاکم شود. وانگهی همین دانشمند نیز باید با 
«اجتبای الهی» تعیین شود. 


سامیز. تاه که هم نبی انست: نی هم آمامهه خدانند. مها اجفاع من کند.. < 
امام را (که فقط امام است نه نبی) پیامبر معرفی می کند. و در عصر 
عیبت امام, جانشین او را دین شناسان فطرت گرا و فطرت شناس عشف 
می کنند؛ «کشف» نه انتخاب. که باز در این جا این مباحث را تکرار نمی 
کنم. 


سلطان عنید 


برگردیم به متن دعا: امام مي گوید: 5 آعدّنی 5 دی من السْیّطَانِ 


ها را 1 
شر شیطان و.. و از شیر هر فاظان عتید خفطظ کن. 


لغت: غتد الجل: و بر خلاف حق عمل کرد در 


غناده به طوز دانسته و مدا حق را نپذیرفتن. و به حق عمل نکردن. 
مخالفت عامدانه با حق. 


سلطان یک معنی لغوی دارد یعنی «تسلط داشتن»؛ درباره کشت با چیزی 
اختیار کامل داشتن. و یک معنی اصطلاحی دارد و آن «شاه» است. ایا مراد 
امام علیه السلام در این سخن معنی لغوی است يا اصطلاحی. 
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1- آية 116 سورة انعام. 


روشن است که مرادش معنی اصطلاحی است اما نه به معنی شاه بل به 
معنی هر کسی که بر جامعه حکومت داشته باشد خواه شاه باشد و خواه 
رئیس جمهور و خواه هیئت ریاست جمهوری. 


با بحث مشروحی که گذشت روشن می شود که سلطنت ماهیتا نمی تواند 
فارغ از عناد باشد. و ریاست دموکراتیک ماهیتی منفی تر از ان دارد؛ اگر 
یک شاه بر اساس تمایلات خود با حق مخالفت کند. یک رئیس جمهور 
مطابق خواسته اکثریت بی دانش, عمل خواهد کرد. حتی در مواردی بر 
خلاف دانسته ها و یقین های خود عمل خواهد کرد" رئیس جمهور هم عنید 
است و هم «غبید» زیرا که ماهیت جمهوریت غير از این اقتضائی ندارد, 
شاه اگر عنید پاش "دستکم ماهتا غبیة تیست,؛ شاه است دیگران را عبید 
خود می داند. قدرتمندترین رئیس جمهور, بردة امیال جاهلان است گرچه 
خودش عالم و دانشمند باشد. پرسش های اساسی: 


[- چرا باید اطاعت کنیم؟ انسان که حر آفریده شده و حزیت شاخص 
انسانیت اوست. چرا باید از دیگری اطاعت کند؟ 


مطیع, این خصيصة ذاتی هر فرد انسان است. چرا باید این حق را از 
همگان سلب کنیم و به یک نفر (یا چند نفر) مختص کنیم؟ پس باید شخص 
مطاعء امتیازاتی داشته باشد که این حق از دیگران سلب شود و در انحصار 


در نظام سلطنت. زور و غلبه. این انحصار را تعیین می کند: «الحق لمن 
غلب». و سپس این حق ناشی از زور در خانوادهة او منحصر می شود که 
حتی از مصداق الحق لمن غلب نیز خارج می گردد و یک فرد ناتوان نیز حق 
مطاع بودن را پیدا می کند. 


و در نظام جمهوریت طوری تلقی می شود که گویا همگان, این خواستة 
ذاتی «مطاع بودن خود» را که حق خود می دانند به یک فرد معین می 
دهند. و اين «تلقی کاذب» است؛ هیچ کسی ذاتا راضی نیست که حق 
خودش را به دیگری بدهد. 


و ی یت 5 به فلانی 


هي :دظ۵م: مجبوربت است نه اختیار, ناچاری است نه انتخاب. زور است نه 
آزادی, گرفتاری است نه آسایش, بردگی است نه حزرزیت. 


اما در نظام امامتی: برای شرح ماهیت امامت باید به «ريشة حقوقی 
حکومت» توجه کنید تا روشن 
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شود متا و که مش حاکم چیست؟ و جایگاه حق افراد تحت حکومت 
حاکم کجاست؟ 


برای تبیین این مسئله که یک مسئلهٌ مهم از «حقوق اجتماعی» است. لازم 
است ابتدا به حقوق اقتصادی به پردازیم: در هر نظام اقتصادی (با هر 
بینش فردی و با هر بینش مکتبی) حتی در بینش ضد مکتبی لیبرالیسم, 
خواسته ها و امیال فردی افراد. آزاد نیست و محدود است. بدین شرح که 
افراد حق ندارند مالک همه چیز شوند گرچه غريزة شان این گونه می 
خواهد. زیرا چیزی به نام «جامعه» نیز حق و حقوقی دارد؛ راه ها و جاده ها 
و آنچه امروز اصطلاحاً «منایع طبیعی» نامیده می شود ها و 
افراد نیست. گرچه گاهی فردی احساس می کند که حق دارد در آن ها 
تصرف کرده و مالک شود. این احساس او غریزی است نه فطری در حالی 
که منشا حقوق, روح فطرت است نه روح غریزه و لذا حیوان که فاقد روح 
فطرت است., نظام حقوقی ندارد. 


مسجدها, معبدها, درياها, و... از همین جمله هستند که «مالکیت فردی» در 
چنین احساس داشته باشد احساس کاذب است. 


در اصطلاح امروزی به اين موارد می گویند «حق جامعه». اما اسلام می 
گوید «حق الله». و این به معنی سلب حق جامعه نیست, اسلام به 
ان ار ۱ نه اصالت را به فرد می 
دهد و نه به جامعه. بل «امر بین امرین». اما در حقوق جامعه, خدا را 
تفانندی جامعه مین داند تصاندمی دای نه. «شعاتد نی اعطائی» که مردم 
این تخانشد کید زار ربه خدا| داده باشند. این حق اساسی و آفزبتشیی آفرينندة 
جهان است: «اللَه خق کل شی رو هو علی کل شّت ءٍ وکیلی(1) ود 
«ذلِکم اللَه ی ۷ اه الا مو خالق کل شم ء قاعبِذوة و هو علی کل شه : 
وکیل».(2) و آیه های و 


خداوند هم وکیل تکوینی و هم وکیل تشریعی و اجتماعی است, او در 
بخشی از امور به انسان ها «حق» داده است و در بخش دیگر حقی نداده 
است از آن جمله «تملک در مواردی از اقتصادیات» است که نه فقط 
تملک آن ها ممنوع است بل اساسا هیچ فردی حق تملک ندارد؛ یعنی این 
به معنی «محدود کردن حق فرد» نیست. بل اساسا فرد در اين امور حق 
نداشته و ندارد تا محدود شود. 
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که ابش 62 وتو زمر 
2 آیة 102 سورة انعام. 


فرق است میان این که حقی بوده و محدود شده است و میان این که 
اساسا حقی نبوده تا محدود شود. 


و در مسئلة حکومت., این که هر کسی دوست دارد که مطاع باشد نه 
مطیع. این حقی از حقوق هیچ کسی نیست صرفا یک انگیزش غریزی است 
پس باید میان انگیزش های غریزی که هرگز صلاحیت انشاء و ایجاد حقوق 
ندارند, و میان انگیزش های بت دقت کرد و آن 
ها را در هم نیامیخت. این خلط و آمیختگی بزرگ ترین اشتباه بشر امروزی 
است که در علم حقوق- در همه مراکز علمی- این کلید طلائی را گم کرده 


آند: 


پس همان طور که کعبه «بیت الله» است و در معرض حقوق فرد, نیست. 
و همان طور که «بیت المال». «مال الله» است و حق فرد در آن راه 
ندارد,(1) 


حکومت نیز چنین است و هیچ فردی به عنوان «فرد» حقی در آن ندارد و 
آن از «حقوق الله» است. وکالت ذاتی و تکوینی خداوند در اين قبیل امور 
سرجای خود. هست و به هیچ فردی در این امور اختیاری و حقی نداده 
است. «اللَ أَعَلَمٌ و حیِث پَجْعَلَ رسالتَة». .(2) اما انسان ها و تاریخ انسان راه 
و جریان دیگر رفته است: «عَصَوا رَسْلهٌ ائَبعوا مر کل جبارٍ عنید». ۳0 
جالب این که اين آیه دربارة قوم عاد- آکد, اکدیان- است که از بنیانگذاران 
تمدن و نظام اجتماعی هستند. 


و: «لکل أمه جقلنا لسکا هم ناسکُو قلا ُنازغتک فی الأْمر و اوغ ٍلی ریک 
ایک لقلی هد مستقیم» ۵ برای هر ان برنامة عفلی ِ و 
اختماعی) قران دادیم تا به. طور باه ای و تظاهمند نه ان غفل. کش بسن 
نباید در «امر» (< حکومت و اطاعت) با تو منازعه کنند. به كِ 
پروردگارت دعوت کن که تو بر هدایت مستقیم هستی. 


لغت: النسٌک: کل حق لله تعالی. 
ص: 6 2 


1- گرچه برگشت هم این ها به بهرمندی افراد است. بحث «حقوق» و 
«منرترا حقوق» چیز دیگر است. 


2 اي 124 سورة انعام. 1 

3- اية 59 سورة هود.- به کلمة «عنید» توجه کنید که در این دغا نیز آمده و 
موضوع بحث ما است. 

4 آیة 67 سورة حح. 


تسک: تعبد: عبادت کردح اطاعت کرد.(1) 


در ادامة این آیه می گوید: «و ان جادلوک قفل ال أَعَْمْ بما تمملون- ال 
تک کم نع القباشد فیضا کم قیبه تخفون» در قيامت روشن من نود 
که حق امارت, چه بوده و اطاعت از آن چه کسی. 


مطابق ادبیات قرآن, به جای اصطلاح «حکومت». «امارت» باید مصطلح 


شود که هميشه با «آمر» از آن تعبیر کرده است, نه با حکم. و آمر فقط از 
آن خداوند است و فقط باید از خداوند اطاعت شود. 


براي شناخت و تبیین؛ آنگاه پرای مر (< حکومت) خدر آمده 
است: «و لو ای فوآنا سَیْرّتٌ به الجبال و فطع به الوَض او کلم به 
لله الاْمْرٌ 9 ((2) و (می خواهند) که رک قزانی. (برا.شان 
و کر و ی ها 
شوند. یا بوسيلة آن با مردگان سخن گفته شود. (اين خواستة نابه جائی 
است) بل «آمر» در اختیار خداوند افتست کلا 


بعنلی آرزه و خواستة آنان بی هوده و باطل و غیر عقلانی است, این قرآن 
است., امده است.(3) 
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[سمتا شتا نم در فرهی عموفی که غوامانه اسی‌رهر وفت کلم ارت 
شنیده می شود به معنی اطاعت های غیر اجتماعی برداشت می شود. 
مارد 31 سوره رعد. ٍ 

0 کعب الاحبا ر کابالیست, ق رت و سا 
... می رسد و متاسفانه از بستر بینش آن ها خارج نشده اند- بی راهه 
رفته اند. این حرف «لو» در اين آیه «شرطیه» نیست. بل حرف «تمنی» 
اپست که در قرآن به همراه «یوی» و «یوژون» آمده است مانند «و من 
الذین آشت کوا یود 5 أَحَدهم لد بعقد آلفت سته»: از مشرکان کسی هست که 
آرزو می کند هزار سال عمر کند. آية 96 سور بقره. آنان «لو» را در اين 
آیه «شرطیه» معنی کرده اند و گفته اند؛ اگر به وسیله قرآن کوه ها به 
حرکت درآیند یا زمین ها قطعه قطعه شوند, با بوسیله آن با مردگان سخن 


گفته شود. و در این جا مانده اند که جواب آن «اگر» چیست؟ ناچار جواب 
را مقذر کرده اند: باز هم ایمان نخواهند آورد. اما اگر آن را حرف «تملّی» 
معنی می کردند هیچ نیازی به تقدیر جواب تبود, زیرا لو در کاربرد تمنی, 
تیار من حوات تشصت. همان ظور که در ایه»بالا و در ندیم آیه مانند آن: 
سخن تمام و کلام منعقد می شود و نیازی به مقدر کردن چیز دیگر نیست. 
اما در صورت تمنی نیز به تقدیر «ودوا» یا «یودون» در ماقبل حرف لو نیاز 
هست : وذوا لو آن رانا سَیْرّتٌ به الجبال.. . همان طور که قن ان های 
متعدد کلمة ودواء , بود, دنه مرا او آنده اند. اما لو شرطیه ای که 
جوابش نیامده باشد در قرآن نداریم. لیکن تقدیر یک کلمه در قرآن شایع و 
رایج است. و نیز تفسیر آنان با کلم «قرانا» که با «تنوین وحدت» بل 
«تنوین وحدت و تنکیر» آمدت: سازگار : نیست. ؛ قرآناً بعنی «یکی قرآنی» پس 
روشن است که خواستة آنان یک فر ان ذیگر. به جای این قرآن است که 
بوسیلة آن کوه ها حرکت کنند و زمین تکه تکه شود و. وقتی معنی مورد 
اک «لوانْ هذا القرآن...» با 
«لوان القرآن...», نه «لوان قرآنا... 


جبر و اجبار: گفته شد در نظام سلطنتی, زور و غلبه, مردم را به اطاعت 
وادار و مجبور می کند, خسن ام سیم سین فد یتسد سور 


است از خواستة خود و حق مطاع بودن که برای خودش تصور می کرد, 
صرفنظر کند و آن را به فرد دیگر بدهد. 


در امامت نیز فرد و افراد مجبور هستند که از امام (< فردی که از طرف 
خدا تعیین می شود) اطاعت کنند. یعنی نباید از ان تخطی کنند. اما این 
اجبار با آن اجباری که در سلطنت يا جمهوری هست فرق دارد؛ خداوند از 
این اجبارها تسار داد ما آتشسان را طوری آفریده که مجبور است غذا 


بخورد, مجبور است از هوا تنفس کند, مجبور است هر ازگاهی بخوابد, 
ازدواج کند و... و 


حزیت و ازادی و نیز حقوق, بدون زندگی معلی ندارد, زندگی نیز به این 
اجبارها مبتنی است: 


اجبارها[] زندگی[] آزادی. 

این از نظر تکوین. و از نظر تشریع یک اجبار دیگر فزه ید تا آن آزادی که 
محصول تکوینی وجود انسان است. محفوظ بماند. و این یعنی هماهنگی 
9 با تکوین, بل تشریک مساعی تکوین و تشریع برای حصول و بقای 
زادی. 


در هر سه نظام تخلف از «اجبار» گناه و جرم است. اما اجبار بر دو نوع 
است : اجبار آزادی کش. و اجباری که آزادی را حفظ و تضمین می کند. 


و صدالبته اگر در مفهوم و معنی و ماهیت آزادی, بی راهه نرویم و از کلید 
طلائی غافل نشویم که مراد «آزادی فطری» است نه «آزادی غریزی» که 
آزادی حیوانیت و سزاوار حیوان است. 
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بنابراین لازم است که خواننده گرامی از نو به «مقالة آزادی» که در مجلد 
اول (ص 02( از همین مجلدات احنگه: نگاهی داشته باشد. 


آزادی غریزی مصداق «بفسِدٌ فیها 3 جَسَفک الدماء»(1) است و آزادی 
فطری مصداق «نّی اعلم ما لا عون »(2) است که درباره آفزینشن آدم 
هر دی ام شده است. روج فطرت یعنی همان که می فرماید «و تحت 
فیه من ژ[وحی»(3) به انسان داده شده تا روح غریزه را جهتمند کند و آن 
را به سر خود رها نکند. 


حکومت ازآن خداوند است که آن را در ماهیت امامت به پیامبران می دهد 
و آنان را ماحفر به آحرا آن ضی: کنخه, ویر حاضل انبباء. به آمامان:. هدز 
عصر غیبت نایب امام علیه السلام مامور اجرای آن است. 


مقصود در این بحث حقوقی و سیاسی بیان «منشاً حقوق» و پاسخ به آن 
چند سوال بود به ویژه یه محور آزادی, و گرنه شرح امامت و حکومت ۲ 
مان دامتة آن نبا رمتدیک محلد ویک است: 


بر گردیم به متن دعا 


کوشش بر این بود که مراد امام علیه السلام در این بخش از دعا که می 
گوید: خومن شر کل قلطان: عنید» از عنیوچیشت ۱ و حاکم که غنیة تباید 
کیست؟ عنید حاکمی است که آزادی های فطری را مخدوش کند يا از بین 
ببرد. و غیر عنید کسی است که از آزادی های فطری حفاظت کند. و محال 
است که حاکم عنید نباشد مگر در ماهیت امامت. 


امه طاهرین علیهم السلام سیاستمداران و سیاستگذاران و اجرا کنندگان 
امور سیاسی امت هستند که یکی از لقب های شان «ساسه العباد» است. 
(4) 

نکتة ات۳ در این سخن امام علیه السلام اگر واژه «سلطان» را مطلق و 
به معنی مطلق «حاکم» 
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2- همان. 


3- آیه 29 سورة حجر, و آیه 72 سوره ص.- یاد آوری: برخلاف نظر باطل 
صوفیان, مراد از «روحی» روح که مخلوق خداوند است می باشد, نه روح 
خود خدا. خداوند روح ندارد؛ روح مخلوق خداوند است. اضافه اضافة 
تشریفیه است مانند «بیتی» که دربارة کعبه امده است. 

4- این لقب در حدیت های متعدد از ان جمله در «زیارت جامعة کبیره» 


امده است. 


بگیریم, وصف عنید یک قید تخصیصی است. و اگر بگوئیم افناتتدا و اصلا 
عنوانی به نام «سلطان» در اسلام نیست. باید آن را «وصف توضیحی» 
بدانیم نه تخصیصی. 


این این فلس ما بان سیم سرا سب دایم کی ادا 
علیه الم لام 


اتراف و مترفین - فئودالیسم و سرمایه داری غریزی 


امام علیه السلام پس از استعادذه از شر سلطان عنید, می گوید: «و من 


شَرّ کل رف کفید»: و (خدایا مرا و ذریّه ام را) از شرّ هر مترف 


حفید را به «سرعتمند» معنی کردم., به اهل معانی و بیان؛ حق می دهم 
ایراد بگیرند که: اين چه معنی «غریب» است و غرابت خلاف فصاحت 
است. اما روشن خواهد شد که غیر از این معادل فارسی برای این واژه در 
لفت: حقَد (عَفداً و جْفودا فی الْقمل): آسَرع: سرعت گرفت.(1) 

مُترف: اسم فاعل از «ترف بترفَ».- مُترّف, اسم مفعول آن است. 

ایرقه الال: آبطره, آفسده, اطفاه: تروت و فال: او را با فاسد, 


آترفت الژجل: آضر علی البغی: در خواستن همه جیز برای خود اصرار 
ورزید؛ با کل توان کوشش کرد. 


پس؛ مترف یعنی کسی که با سعی و جدیت تمام همه چیز را برای خود می 
خواهد. 


مترف (اسم مفعول) یعنی کسی که مال و ثروت او را بطر, فاسد و 
طغیانگر کند. 


«مترف حفید» یعنی در آن خصلت منفی علاوه بر جدیت. سرعت هم دارد؛ 
بشدت شتاب دارد. 


معنی 
ص: 300 


0 


[- کاربرد دوم آن: حفعد (حفدا] و حُفُودا): حَدمة: به او خدمت کرد. متاسفانه 
شارحان صحيیفه به این معنی دوم تفسیر کرده اند. 


دقیق و کامل این واژه در برگ های بعدی خواهد آمد. 


به معنی «رفاهمند عیاش» گرفته اند, در حالی که اين معنی «مُستترف» 
است که اسم فاعل از باب استفعال است. و نیز معنی «مترف» از باب 
عیا 1 ۳۳ 


وانم «ترقه» بر .وزن <«فعله» است که به. ضعنی. رفاه و فراخی تغمت: .و 
عیدز 1 ۳۳ 


مُترف حفید یعنی ثروتمند حریص سیری ناپذیر که روح و روانش هميشه در 
نظر او نظام حقوقی ان است که مطابق حرص و خود خواهی او باشد. در 
سطرهای بعدی معنی حفید به طور کامل خواهد امد. 


فا ارات لت رای ات منکن ات تسیا ات 
داشته باشد اما از ثروتمندان طراز اول نباشد. و لذا در ادبیات قرآن 
مترفینی که بالاترین سطح روت را در جامعه دارند, «ملا» نامیده شده آند. 
(2) 


اینان کسانی هستند که سرنوشت جامعه را در دست می گیرند؛ خود را 


منشأً حقوق و قانون می دانند و مطابق امیال خود قانون گزاری کرده و 
مافهرا ادارهی کته ین قطام احساعی « ارت کرام * امیدهمی 
شود. از آغاز تاریخ تا به امروز مجلس سنا و سناتورها مصداق آن هستند. 


قرآن مجلس سنا را «موتمر» مي نامد: «و جاعءر رَجْلٌ من أَفْی اا ده 

بسعی قال يا مُوسی ان الما بتیژون یک لیْْلوکَ قاحْرَخ ی لک من 
التاصحین» ۳-۹۳ مردی از دور دست شهر شتابان سس تا ای 
موسی سناتورهاز_ موتمر- جلسة شورائی- گذاشته اند که اعدام تو را 


تصویب کنند. فورا از شهر خارجح شو که من از خیرخواهان تو ام.(4) 


امام علیه السلام, به دنبال استعاذه از شر سلطان, از شر مترفین استعاذه 
فی کند ام از فتوفیتی کضبه.سضت هار رشنده اند با ترسیده با شید 
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1- هم در قرآن و هم در احادیث. 

5 2- این کاربرد اصطلاحی این واژه است, در قرآن بة معنی لغوي نیز آمده 
که بهمٍ معنی «کارگزاران» است حضرت سلیمان می گوید: «أیْمَّا الملَوٌ 
ایک أ_ِِ" بعرّشها»: ای کارگزاران کدامیک از شما می تواند تخت بلقیس 
را به ایز جا و آية 39 فبورة نمل: 

3- ایة 0 سورء قصص. 
4- شرح بیشتر در کتاب «کابالا و پایان تاریخش» بخش حضرت موسی, 
سایت بینش نو ۲۱656۲۱6۲۱0.60۲ ۷۱۷۷۷۷۷/۰ 


نکتةّ ادبی: در این کلام حفید نیز مانند عنید. یک «وصف» است آیا «وصف 
تقییدی» است يا «وصف توضیحی»؟-؟ در صورت اول هر مترف دارای 
خصلت «حفید» نمی شود و امام علیه السلام از آن گروه مترف که تنها 
صفت اتراف را دارند و خصلت حفید را ندارند استعاذه نمی کند, زیرا آنان 
شری به دیگران نمی رسانند. 


اما در صورت دوم. هر مترف, حفید هم می شود؛ یعنی میان مترف بودن و 
حفید بودن ملازمه هست؛ هیچ مترفی یافت نمی شود مر این که حفید نیز 


مطابق معنائی که ما از مترف داشتیم و چنین معنی کردیم «مترف کسی 
است که ثروتش او را فاسد و باغی کرده که همه چیز را برای خود می 
خواهد». صورت دوم صحیح می شود. زیرا بغفی و فساد و خود خواهی 
هميشه با شتاب زدگی و علاقمندی به زودتر رسیدن به هر چیز, همراه 
است. 


و ممکن است صورت اول درست باشد و نمی توان در این جا با قاطعیت 


خود کفائی بشر: هميشه مترفین- اعم از قلاً و غیر لا در برابر پیامبران 
ایستاده و با جذٌ تمام با تمام قوای شان مخالفت کرده اند. در قرآن در 
حدود 29 آیه واژهْ ملا آمده که تنها سه مورد آن در معانی دیگر است, بقیه 
همگی دربارة سران ثروتمند جامعه است که در برابر انبیاء بشدت ایستاده 
اند. و در (حدود) هشت آیه, از واه اتراف آمده که قشر رفاهمند و 
برخوردار جامعه پیام پیامبران را رد کرده و مردم را بر علیه انبیاء 
شورانیده اند: 

1- «قال الملا ین قومه الذ, ین کَقَژوا و کَدَبُوا بلقاء ارو و أنَرَفْناهمْ فی 
الحباه التبا ما هذا الب ملکُ».(2) در اين آیه هم ملا] مده و هم اهل 
اتراف. 

2- «ما أَرسَلنا من قبیِک فی قرْبهٍ من تذیر لا قال ‏ مُترفُوها تا وَجذُنا آباعنا 
علی مه و یا علی اثارِهم مفتدّون»:(2) و همین طور در هیچ قریه ای 
تاو او یک ما پدران خویش را بر 
فرهنکی یافتیم. و به انار انان اقتدا مق کنیم. 
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5 ی 33 سورة مومنون. 
2- اية 23 سوره زخرف. 


3- «و ما سنا فی ری من تذیر الا قالَ مُتزقوها || یما أرَسلَمْ به 
۳ (1) اکر آین: نتم ابه را در گنار هم بخوانیم, یک استدلال ِِِ 
و یک نتیجه گیری مشترک ۱ 


استدلال مشترک: پیامبران نیز مانند دیگر بشرها هستند. 


نتیجه گیری مشترک: ما همان راه را که گذشتگان مان رفته اند خواهیم 
رفت. 


در قرن هائی که قبیله گرائی و نژادها تعیین کننده بودند, راه پدران شان 
را بر می گزیدند. و در دوران مدرنیته, به جای نبوت «ایسم گرائی» کرده 
و به دنبال سران متفکر گذشته که تفکر بشری محض دارند. رفته اند. و 
بشر را «خود کفاء» دانسته اند که هیچ نیازی به نبوت ندارد. 


اینن. اشتراکات: نشان. من دهد که: <الکفر مله واخده»ضا کفر کرخة با 
صورت های مختلف و در قالب «ایسم های» متعدد تعریف می شود اما 
همگی اجاق هائی هستند که دود همه شان از یک دودکش خارج می شود. 


ی ج اون من قَتیكم الوا َقبّ یوب غَن القساد فی 
لأَضٍ ال قایا خی ایحا میم و الب نب الذین لّوا ما آثرفوا فیه و کائوا 
مجرمین» ِِ_ ح در قرون .قل از شما دانشمتدان ضاخب قدرتی نبودند 
که از فساد در زمین جلوگیری کنند؟! مگر اندکی از آنان که (آنان را نیز) 
ما تجات شان داديم. و: آنان: که ستم ورزیدتند (تبوت. را آنکار کردند) از 
اتراف گرائی پیروی کردند و مجرم بودند. 


نکر این یه واه بت وال مه آنالا اند اظال آن افطان مگ 
نتیجه گیری مشترک و گزینة مشترک را در می یابید؛ می گوید اگر پیروی 
از پیشینیان نژادی يا پیروی از دانشمندان پیشین, بشر را خودکفا کرده و از 
نبوت بی نیاز می کرد, بشر این همه در فساد فرو نمی رفت, اما علم و 
دانش بشری رفاه و اتراف یی و تا فساد را 


گسترده نره بازهم گسترده تر می 


آنا انن. شنت رنه فرفن. کافی کشت ا اسان بفممد که شا متد تنصه 


انبنت ۱۲۰ 
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ای تون تا 


2- متشابه القرآن, ج 2 ص 186- صوارم المهرقه, ص 55. 
3- آیة 116 سورة هود. 


دادیم بعنی به وسيلة نبوت نجات یافتند. 


5 سقوط هر جامعه ای در اثر اتراف مترفین,است: «و ذ رونا آن ملک 
قرَية | مَرّنا مُترفیها قَقَسفوا فیها فَحَقّ عَلیها القَول قدمَر : 
گاه که بخواهیم قربه ای(1) 


با ای کم ون ات کب ام مر و را سای شرین سای ی 
کنیم. سپس هنگامی که مخالفت کردند و مستحق مجازات شدند. آنان را 
بشدت در هم می کوبیم. 


6- تودهُْ مردم نیز دنباله رو مترفین می شوند و وقتی که جامعه در اثر 
فساد مترفین ساقط می شود, به آه و زاري می پردازند: «حتّی |ذا أحَدُنا 

مترفیهم بالعذاب اذا هم بجر زون- لا تجّاژوا الیو نکم متا لا لصژون» ۳۹ 
تا زمانی که مترفین آنان را دچار مجازات کردیم, در این هنگام ناله های 
دردناک و کی اف ار ماه هه افزه ال مک واه سموندهید: 
زیرا از سوی ما کمکی به شما نخواهد رسید. 


روان شناسی اجتماعی: این آیه دربارة ظهور و افول جامعه ها, از دیدگاه 
روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی بحث می کند, و پیروی تودق مردم 
از مترفین را نکوهش می کند. یعنی جامعه بدون نبوت قهرا و جبرا چنین 
جامعه ای می شود. و بشر بدون نبوت غير از پذیرش دلخواسته های 
مترفین. راهی ندارد. زمانی مارکسیسم برای تودهٌ مردم راهی را پيشنهاد 
کرن لیکن خوو همان رآه متضا سید بر ای دام میم آزر نع وی 


از این آیات یک «دو آلیسم» بر می آید که: بشر غیر از دو راه راهی ندارد: 
يا پیروی از نبوت ها, و یا پیروی از مترفین. 


7- و درباره اهل دوزخ می فرماید: «اَهْم کائوا بل دلک مت فین»:(3) آنان 
قبل از اين (در و و 


ص: 204 


1- در ادبیات قرآن, قریه یعنی «مجتمع زیست انسان» شامل یک روستای 
کوچک تا یک شهر و تا یک جامعة بزرگ. 


2- آیه های 64 و 65 سورة مومنون. 


دنیوی) مترفین بودند. 


8- مترفین به محض احساس خطر جامعه را رها کرده و فرار می کنند و 
تودٌ مردم را در درون خطر وا می گذارند و بدون احساس مسوليت, مردم 
را رها می کنند. و اين خصيصة درونی آنان ااست: «قَلَمّا احسُوا بأسَنا لذا 
هم مئها یرَْکْضُون- لا توا و ارَجعُوا الی ما أرفثم فیه و قساکنکم لک 
ش و »1) هنگامی که عذاب ما را احساس کردند به سرعت از آن فرار 
می کنند- فرار نکنید و به زندگی اترافی خود برگردید, شاید مسولیت پس 
دهید. 


صحيفة سجادیه, به شدت نیا ز مندیم, باید از امام علیه السلام یاد بگیریم و 
از شرّ مترفین به خدا پناه ببریم. حتی اگر (بر فرض) دعای مان و پناه بردن 
مان-فسعاب شوه سکم عصلا مین فممتم. کم مر فین ان سید و ژر 
شرارت در ردیف ابلیس قرار دارند که باید از شرشان به خداوند استعاذه 


ی آهاز .اش که «و آعدّنی و یی من السْیّطانِ الّجیم, و5 
بو هن نفد کل مرف عفن 


لغت: این جاست که به معنی کامل «حفید» می رسیم: عَفَده: خدمه: به او 
خدمت کرد. 


الحافد: الخادم: حافد یعنی خدمتکار. 

حفید صیغه صفت مشبهه است که هم به معنی اسم فاعل می آید و هم به 
معنی اسم مفعول: 

اسم فاعل: حفید یعنی خدمت کننده. 

اسم مفعول: حفید یعنی کسی که به او خدمت می شود. 


صیفغه های مختلف صفت مشبهه, به حالات و صفات درونی و شخصیتی 
انسان دلالت می کنند. «مترف حفید» یعنی مترفی که خصلت درونی او 
«خدمت خواه» است؛ او خدمت مردم بر خود را عین حق و حقیقت می 


داند؛ دیگران را مانند ابزارهای مختلف اتراف خود, ابزار می داند. چنین 
کسی هميشه در صدد «استثثار» است. 


ایثار یعنی از خود کذاشتمین به خاطر دیکوا زر استثثار یعنی توقع از خود 
گذشتگی از دیگران» به نفع 
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1- آیه های 12 و 13 سورة انبیاء. 


شخص خود. دو واژه ای که از یک ريشه اند, لیکن به دو معنای ضد هم. 


9 > للا ِِ ات ۳ ‌ِ ی ۹ 5 
« من شزر کل صعیفصِ و شدید»؛ و (خدایا, من و دربه من را( از شر هر 


امام علیه السلام در این جمله از دعاء تنصریح می کند که ضعیفان نیژ می 
توانند برای دیگران- اعم از همگنان خود, يا ضعیف تر از خود و یا قوی تر 
از خودشان- شر برسانند. مراد امام از شر ضعیفان چیست؟ ضعف کجا و 


می دانیم از یک نگاه هر چیزی که در این جهان هست (اعم از بی جان و 
جان دار) هم می تواند منشا خیر باشد و هم می تواند منشا شر باشد. اما 
فراد امام این: شنت زبرا جویان کاامش: بل معوصوع ستختتن: احتما عبات 
است. و سوال این است: کسی که ضعیف است و قدرت شر رسانی 
نداره جکونه شرش به دیحرآن مین رسد انهم در خدق که باید از ان به.خدا 
پناه برد-؟ 


پاسخ این پرسش را در مبحث بالا از زبان قرآن شنیدیم : توده یر از 
مترفین پی روی می کنند؛ اين پی روی شان اولا: به ضرر خود و همگنان و 
هم مردم جامعه است. ات همین پی روی است که نظام جامعه را 
مایق دلصوام لا ور ترف: حافعه سای .می. کید و ثالتا: ۰ همین پی روی 
است که در طول تاریخ موجب واپس زدن نبوت ها شده است. اية 21 
شبوزه 7وع: , دلیل عدم موفقیت, حضرت نوح را با دیدگاه جامعه شناختی, 
2 قف. کند: «قال وخ رَبّ اَهْمْ عَصونی ابِعُوا 2 را 
ولد الا خسارا»: نوح گفت پروردگار من 0 بر من قاضی ِِِ 
پی روی کردند از کسانی (ملاً و مترف) که ثروت و فرزندان شان 
جز زیان کاری بر آنها نیفزوده است. و ادامه می دهد: «و مرو ۳ 
کبار|»: و این (رهبران مترف) مکر کردند مکر سترگ و سنگین. 


شکست نبوت حضرت نوح در هدایت آن مردم تنها یک عامل داشته است: 
پی روی تودهْ مردم از مترفین. این پی روی بزرگترین شری است که از 
ضعیفان صادر می شود؛ همه نبوت ها در اثر این شر ضعیفان واپس زده 
شده آند. حضرت ابراهیم با نمرود ول ها ره مبارزه می کند, آنان کة 
آنهمه 
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هیزم را از کوه و صحرا برای سوزاندن ابراهیم جمع کردند, فقراء بودند, نه 
مترفین ناز پرورده. 


نکتة ادبی: حفید. صفت است بر مترف, لیکن صفت توضیحی است نه 


«و من شَرٌ کل شریف و وضیع»: و (خدایاء من و ذرية من را) از شرّ هر 


شریف: تعریف: کسی که در جامعه جایگاه خاندانی و احترام دارد. 
وضیع: کسی که در جامعه جایگاه خاندانی و آن احترام عرفی را ندارد. 


برخی شارحان, اين کلمه را به «کهتر» در مقابل «مهتر», و برخی به 
«پست» در مقابل «بزرگوار», ترجمه کرده اند. ترجمة اول. شایسته تر 
اهنت زیرا ترجمهة دوم حاکی از تایید اشرافیت, انح از زبان امام است. 
امام علیه السلام در این کلام در مقام تأبید اشرافیت نیست. زیرا| «ان 
َکرَمَکُمٌ ید ال أمفَاکمٌ».(1) جایگاه خاندانی هیچ ارزشی ندارد؛ بلال 
حشی افضل از ابوسفیان قریشی است. امام دربارة جامعه ای سخن می 
گوید که مطابق اصول «جامعه سازی اسلام» نیست؛ جامعه ای است که 
ِِ 9 ضعیفانش از مترفین پی روی می کنند. پس جائی برای «بزرگوار» 

. اما عبارت «مهتر و کهتر» با نظام ان جامعه ساز گارتر است. زیرا| 
ی 


هر دلیل دیگر. 


5 من شرز * کل ضغیر و گبیر». جه فسادهائی که در اثر خواسته های 


فرزندان صغیر مترفین و ما در جامعه ها و در طول تاریخ. پدید شده 
است.؛ گاهی به خاطر هوس یک شاهزاده جنگ هائي رخ داده و خون هائی 


ريخته شده است. تا به ند بخ هو و نوش در سا و مترفان: 


هو فد نش کل قریب و بعید». انسان از خطرها و شرهای نزدیک می 
کر ند لیکی.ا کظ رها و مرها کور. با متامخه: رفتار می, ند حه ور 
فرق است میان شنیدن صدای یک انفجار نزدیک با شنیدن صدای انفجار 
دور. 


این دوری و نزدیکی, گاهی مکانی است و گاهی زمانی: انسان دربارةٌ سود 
و ضرر شخصی خود اولا: زود خواهی می کند و تانیا: دور اند یشی هم می 
کند. اما دربارة سرنوشت جامعه معمولا نه زود خواه 
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1- آیة 13 سورة حجرات. 


است و نه دور اندیش. وقتی که محمود افغان بر علیه دولت صفوی 
شورش کرد, مکانش دور بود و سران جامعه به آن اهمیت لازم را ندادند. 
زمانش نیز دور بود چنین تلقی می کردند: زمان زیادی لازم است تا 
شورش او به اصفهان برسد. 


امام علیه السلام با این بیان می خواهد ما را به هر شر دور مکانی و 
زمانی. حساس کند. افکار و انديشه ها را به مسائل «دراز مدت» و «دور 
مکان» به حد لازم متوجه سازد. و صد البته بیان امام تنها در امور مدیریتی 
و يا جامعه ای منحصر نمی ماند. شامل هر شر دور و نزدیک است. 


مترفین و ملاً در تقابل با نبوت ها 


اعام غلبه الشسلام کر اننبخش ادها کام‌به کام بیش من رود و کته های 
آفات و آسیب هائی را که نبوت را تهدید مي کنند و آن را واپس می زنند, 
با روند جامعه شناسانه بررسی, می کند, آن گاه مسئله را به «شاخص 
فراز» می رساند: «و مِنْ سر کل مَنْ تَضت لرَسُولک و ال یه عزبا»: و 
ار ی مها 


نصب؛ یعنی دشمنی عملی خواه به صورت عمل کوچی باشد و خواه به 
صورت جنگ باشد. و خواه عمل لفظی و شفاهی باشد, و خواه عمل 


تاضبیون افرادیا کرو ها وا کربات‌های ساسی کمیر غلیم بیامیر و ال 
بر خورد ناصبانه داشته باشند. اين اصطلاح با بار منفی که دارد. در برابر 
یک اصطلاح دیگر است که دارای بار مثبت است و آن «مَوَده الْفَرْبی» 
است. اين دو اصطلاح در جامعة مسلمانان رایچ و به عنوان 4 یک اصل دینی 
شناخته شده اند. زیرا منشاً آن قرآن است: «فْلّ لا ات عَلیّه آخرا ۷۱ 
مود فی النریی *: و همچنین پیام آیه هائی است که عبارت «ذی 
الْفْربی» در آن ها آمده و دوستی و مودت اهل بر بیت علیهم السلام را واجب 
می کنند. 


اصطلاح «ناصبی» در تقابل با آن: کاربرد یافته است و به کسانی گفته می 
شود که موضع گیری فکری و قلبی شان, شفاهاً یا عملاً : بر علیه «ذی 
الفوبی» باشد. 


فعضولا «تحت» "با فتحجه.ضن* به معتی:«نضب. کردن .و نیز «تریاداشتن* به 
کار می رود. و تصب با کسره حرف ص». به معلی «مخالفت قلبی» 
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در تاریخ اسلام همه مردم بویژه افراد سرشناس جامعه هميشه سعی می 
کردند که شائبهة نصب درباره شان نباشد حتی افرادی مانند ابوموسی 
اشعری, عمروعاص.: معاویه و یزید. 


همین دو اصطلاح متقابل بود که یزید را وادار کرد تا در برابر اسرای کربلا 
و امام سچاد علیه السلام رفتارش را عوض کند. زیرا اک تاضبین بودن 
کسی مسلم می_گشت در واقع ناصبی بودن و دشمن بودن او با آیه و 


قرآن مسلم می گشت و از عنوان مسلمان خارج می شد و کفرش ثابت 
و 


می 


در کلام امام علیه السلام که می گوید: «و من شٌَ کل 2 من تَضَب لرسولک و 
لاهل بَیْیه خَربا», با صيغة «تَصب»2 با فتح حرف ص. آمده اما چون دربارة 
ی را و کسی که بر 
علیه پیامبر و ال (صلوات الله علیهم) جنگ را برپا کند لابد اول کینه ای 
داشته؛ کینه ای شدید که او را به اقامةٌ جنگ وادار کرده است. بیعنلی این 
کلمة «نَهَب» کلمه «نصب» را در بطن خود دارد. بل کاربردی می یابد 
بیش از کاربرد «تصبَ». 


شگفت است! از روز رحلت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) تا غیبت 
کبرای امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) بل تا همین امروز, هر بلایی را 
بر سر «قربیا» و آل و اولاد آن حضرت آوردند در عین حال هميشه مدعی 
«مودت قربی» بودند و هستند. 


آری انسان به این حد وقیح و بی حیا می شود با اين که حیاء از ذاتیات روح 
فطرت انسان است. اگر غریزه فطرت را سرکوب کند این موجود فطری 
بدتر از بی شرم ترین حیوان می گردد. 


ناکئین, ناصبین مارقین: بر پا دارندگان جنگ جمل را ناکثین می نامند. زیرا 
آنان قبلاً بیعت کرده بودند و بیعت شان را نکث کرده و شکستند. معاویه و 
جتودش را تاصبی نامیدند زیرا که بر علیه امیرالمومنین علیه السلام جنگ 
به راه انداختند. و لقب نهروانیان ار ور ان اه 
بنشکویی: کردم و فر‌موده بوه آنان» ار ذین خازج هی شوتد فانتد کنر کم از 
کمان خارج شود.(1) 


چرا امام سجاد علیه السلام در این فراز از سخنش صیفءة «تَهَب» زا آورکه 


بعدی نیز خود را ناصب نمی دانستند و از ضربات این اصطلاح خود را کنار 


می 
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کشیدند. امام علیه السلام با اين بیان ناصبی بودن آنان را روشن می کند. 
(1) 


زبیر بن بکار از نسل زبیر به عنوان مورخ. یک موضوع تاریخی را جعل کرد 
تحت عنوان «ازدواج عمر با زینب دختر علی»(2) 


و به سر زبان ها انداخت انگیزه او در اين کار (علاوه بر کینه ای که نسبت 


به اهل بیت داشت) توجیح قیام جدش بر علیه امیرالمومنین بود؛ می 
خو نات به ذهن مردم القاء کند که ادعای خلافت پا «علاقه به خلیفه بودن» 


دلیل ناصبی بودن نیست؛ عمر هم عملاً خلافت را از اهل بیت گرفت و 
تاضتنت نتم زیرا علی دخترش را , نخ نک تاضتی نی دهد: 


آیه های «ذی الَفْربی» به طور واضح دلالت دارند که خلافت همة خلیفه ها, 
از این جهت نیز مخالف نص قران بوده است. 

«ن الْجِنٌ و الاْس». برای اين عبارت, رجوع کنید به کتاب «کابالا و پایان 
تاربخش» تا نقش جن ها به ویژه ابلیس را در تاریخ کابالا و مخصوصا در 
عصر پیامبر و ال (صلی الله علیهم) مشاهده کنید. 


«و من شَرّ کل دابّو نت آخذٌ بناصیتها, الک عَلی صراط مُستَقیم»: و (خدایا 
من و ذرية مرا) از شر هر جنبنده ای که ناصیه اش در دست توست, حفظ 
لغت: ناصیه دو معنی دارد هم به معنی پیشانی است و هم به معنی موی 
جلوی سر به کار می رود. اصطلاحاً به کسی که کس دیگر را عاجز کرده و 
در اختیار خود بگیرد می گویند: 

: «آخذ بناصیته»: پیشانی یا موی جلوی سر او را گرفته است. تعبیری 
است استعاری. به ویژه اگر کسی طرز تفکر کسی را در اختیار داشته 


باشد و به انديشة او جهت دهد. ذر فزآن به ظر دوصفتی آهده ات 
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1- امام سجاد علیه السلام پس از شهادت مختار ثقفی, میان حسینیان و 


زبیریان صلح برقرار کرد تا حسینیان میان دو تیفه قیچی امویان ی 
قیچی نشوند, صحيفة سجادیه یس از سقوط زبیریان و از بین رفتن آن 


قیچی, صادر شده است, زیرا| صحیفه املای امام سجاد است به قلم امام 
باقر علیه السلام و زید که مادرش همان کنیزی بود که مختار به حضور 
امام سجاد فرستاده بود, نوشته شده است و تاریخ صدور صحیفه سال ها 
پس از سقوط زبیریان بود. شرح بیشتر این موضوع در مقاله (قیام مختار- 
نهضتی که از نو باید شناخت) در سایت بینش نو ۱۲۱۵56۲۱6۲۱0.60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰ 
2- برای شرح بیشتر این موضوع نیز رجوع کنید به مقاله «افسانه ازدواج 
عمر با دختر علی علیه السلام» در سایت بینش نو 
۱-۱ 


عاجز کردن و نی آشتبار کرفیه فک ینک بسه متصعا بالاضتهه تاه 
کاذبه خاطتّه» 1(۰) نه چنین است (که او خیال می کند) اگر دست از رفتار 
خود ار 3 ناصیه اش را گرفته و می کشانیم- ناصیه ای که دروغ گرا و 
خطا کار است. 


فکرٍ و انديشة کسی را در اختیار داشتن: « 
نکم ما من داب الا هو آخَذٌ بناصتتها و 7 0 »:(2) 
(حضرت هود گفت:) من توکل کرده با 
است, هیچ جنبنده ای نیست مگر اين که او ناصية آن را گرفته است, و 
پروردگار من بر راه راست است. 


باصطلاح ادبی؛ امام علیه السلام در سخنش از این آیه اقتباس کرده است. 


9 2 ن »ِ 


هر جاندار و هر جنبنده ای «فکر» دارد؛ از نوعی اراده نیز برخوردار است. 
مگر ببخی جنیندگان ریز و 9 ِ در حالت «برزخ» میان 

۲ تنها ۳۳ ازوسات که دارای 9 «عقل» هم هست ۷ 
۳ که فکرش تحت مدیریت عقل باشد. و در این مجلدات تکرار شده 
که عقل ابزار روح فطرت است و «هوی< هوس» ابزار کار روح غریزه 
است. و تنها انسان است که دارای روح فطرت است(3) 


ما نمی دانیم- و دستکم بنده نمی دانم- که این اصطلاح ناصیه قبلاً در 
ادبیات عرب بوده, پا قرآن مبدع آن است ؟-؟ اما به هر صورت, چون در 
قرآن آمده: قابل تنوجچه فیزیولوژیست ها است که گوبا بخش جلوی مغز 


نقش ویژه ای در تفکر دارد, که خداوند در تفکر موجودات نیز دخالت دارد 


این موضوع درباره «قلب» به صراحت آمده که خداوند ۳ بخواهد, در 
انگیزه های درونی انسان دخالت می کند. 


ص: 311 
1- آیه های 15 و 16 سورة علق. 


با خر فنظر از ما هت فرته نع 


4- رجوع شود به کتاب «دو دست خدا» دربارة قضا و قدر. 


: «و اعْلَموا ن ال را مَرّءٍ و قلبه چ أَه الیّه تخْسرون»:(1) و 
دید که خداوند مان شخ و قلمش ال با 


اشاره 
شناخت صحيفءه سجادیه 


شر بالقوه و شر بالفعل 
تربیت انسان به وسيلة دعا 
شناخت ماهیت زندگی دنیوی 


«للهمٌ صَلّ عَلی,مُحَمّد و آله, و من آزادبی یشوء قاطرفة عنّی, و احر 
عّی مَكَره, و اراً نی ره و رد3 کيْدهُ فی تخْرو»: خدایاً بر و 

درود فرست. و هر کس دربارة من ارادة بد کند, او را 

بازگردان. رک و یر او و کید 

او را به سینه اش برگردان. 


لغت: اوح (صيغةّ امر مخاطب از «دَحر یَوحَرْ») به معنی: برگردان. دفع 
کن, ۰ 

او ضیف آمر مخاطب از یروا به معتی وه کن‌رما کردان: 
تخر: اغلی الضدر: بخش بالای شیته. 


ص: 12 


1- ای 24 سورة انفال. 


شر بالقوه و شر بالفعل 


آیا محتوای این بخش تکرار محتوای بخش قبلی است؟ بدیهی است که 
چنین نیست,؛ زیرا| ای ام و ایب سای ده ی برای 
تکرار تلف نمی کند. در بخش قبلی, «شرهای بالقوّه» را با بزرگترین 
مصادیق شان. و تعیین بزرگترین متشاهای شان؛ دور نطظر رارد.و در بایان 
۳-1 استعاذه را شامل شر هر جنبنده کرد. هی ین بکتن اولا تما دربازه 
شر انسان ها استعاده ضی کند و انیا تشر‌های بالفعل, را در تظر دارد. و در 
مجموع به تفصیل ها ی ای ی 
هم از شرهای بالفعل؛ محفوظ ماندن از همه آن ها را از خداوند بخواهیم. 
این خواستن مان یا مستجاب می شود- که در مباحث گذشته به شرح رفت 
هیچ دعائی بی فایده نیست حتی دعای فرعون- و یا مستجاب نمی شود. در 
صورت دوم دستکم باعث می شود که نسبت به شرها حساس باشیم و 
غافل نباشیم. این یک تربیت است. 


بنابراین این همه استعاذه از خصلت «ترسوئی» ناشی نمی شود بل برای 
شناخت است؛ شناخت جایگاه انسان و رابطه اش با جهان و انسان. و 
شرح و بیان مفصّل و مشروح (به حدی که در برخی نظرها تکرار می 
نمایاند) برای این است که غفلت انسان خیلی سنگین و همه بعدی می 
شود حتی محیط طبیعی و محیط اجتماعی خود را نیز شناسائی نمی کند تا 
چه رسد بر اين که ماهیتِ بودن و زیستن را بشناسد. این غفلت موجب می 
گردد که با زندگی طوری برخورد کند که گوئی عمر ابدی خواهد داشت, و 
توقعش از زندکی دز حذ «زتد کی بخشتی» می. کردد کف قر آین وتا امکان 
آن: تنست. و همین غفلت است که انسان را برای رسیدن به یک زندگی 
خیالی به هر گناهی وادار می کند. 


باید بدانیم این جهان آمیزه ای از خیر و شر است., آنچه دل مان می خواهد, 
در اين جهان امکان ندارد و آن در آخرت است. پس سخن از شرها باید 
مشروح و مفصل باشد تا رابطة انسان با این جهان را بهتر بشناسیم و در 
هوتن «ناممکن ها» تباشيم. در این نیا انجه وجود تدارم, راختی. و اساستن 
است آسایشی که از حد توان اين دنیا خارج است. 


اه ]-. 3 هِ لا 
«و من ارادنی بسوء قاضرفة عنی». سخن از «اراده» است که شر بالقوه 


ص: 313 


فعلیت می رسد که مرحلة اراده است. 


«و اِعز عّی مَکُرة و افراً ی سَلّة. و ژ؟ کید فی تخره». به ما یاد می 
دهد اولا: شری که به مرحلة اراده بر سد» قابل تز کوداآ ند است و به قول 
معروف؛ مشکلی نیست که آسان نشود- مرد آن است که پریشان نشود. و 
حتی می تواند آن اراده در سین طرف بماند و هرگز به عمل نرسد. 


ريشه در قرآن: محتوای بخش پنجم شرحی است که امام علیه السلام به 
سورة «فلق» می دهد که استعاذه از شر کل مخلوقات است اعم از 
فیزیکیات و انسان. و محتوای این بخش تفسیری است که بر سوره 
«ناس» ارائه می کند که استعاذه از شر شیطان و انسان است. تفسیر هر 
دو سوره در این مجلدات گذشت و نیازی به تکرار آن نیست, با یادآوری 
اينکه آنچه دربارة پیام سوره فلق در متون تفسیری آمده و آن را به جادو و 
افسون معنی کرده اند, نادرست است. 


بنابراین. بخش پنجم «شر شناسی در کل جهان هستی» است و می شود 
«شر بالقوه» که جهان بالقوه دارای شر هم هست. و بخش ششم «شر 
شناسی در دو موجود دراک و زنده» است که با ارادة شان شر می 
رسانند؛ شیطان و انسان «من الجنه 5 الّاس». همانطور که این دو سور ه؛ 
تکرار همدیگر نیستند, این ده بکش از 65] نیز تکرار همدیگر نيستند. 


و امام به ما یاد می دهد که برای دفع شرها از خداوند کمک بگیرید؛ در این 
جهان پر از خطر به توان خود بسنده نکنید و به قدرت لایزال خدا تکیه کنید. 


شاستفانة. انعه اد شاهنت صحهه سعادیه ور نهم هاجای کرفیر تادرشت 
بل (باصطلاح) یکصدو هشتاد درجه بر خلاف ماهیت آن است؛ علاوه ۰ 
که به عنوان یک کتاب صرفاً «راز و نیازی» و بدون عنصر «تعلیم و تعلمی» 
شنافته شدم به ویزم تییبسستی شناسی و انسان شناسی از آن تفن 
شود, یک متنی تلقّی می شود که گوئی غیر از عجز و لابه, چیزی ندارد؛ 
همّت را بایگانی کرده و همه چیز را به عهدة خدا می گذارد. و پیامش چنین 
می شود که: بنشین و هیچ کاری نکن و همه چیز را از خدا بخواه. 


و این با اصل مشهور و نامدار شیعه سازگار نیست که: «امر بین امرین» 
است؛ هم همّت کن و هم از خداوند کمک به طلب. و مانند بنی اسرائیل 


ص: 14 


بروید با دشمن بجنگید و ما از جای مان تکان نمی خوریم: «َادْهَبْ آثت و 
ریک ققائلا تا هاهُنا قاعدُون».(1) 


بار دیگرٍ به اين دعا به ویژه به بخش پنجم و ششم- و نیز به بخش هفتم که 
و آمد- بنگریم, نه از زاویه اي ۳ 7 است, خواهیم دید آنچه در 
دفع آن ها همت کنید و از خداوند 9 بطلیید موارد شر را و جزئیات 


حلم و بردباری آری, اما تسلیم شدن در برایر شرها, نه. حلم وقتی 
پسندیده است که نتیجه اش دفع شر باشد, والأء غير از تسلیم شدن در 
برابر شر و عمل کردن به خواستة ابلیس معنائی ندارد به ویژه در برابر 
شر انسان های ستمگر. 


جمله, جملة این دعا ما را به دفع و دفاع دعوت می کند, یک خمله در آن 


پیدا نمی شود که ما را به تسلیم توصیه کند, می گوید در برابر شرها بی 
تفاوت باشید با هت تسام عملی.: دعاتی در صدد دفع باشید. پذیرش 


هر شری غير از عجز, تملق, دوروتی و رذالت معنایی ندارد. 


در برابر شرهای طبیعت باید راه علم. صنعت., بهداشت و درمان را در 
پیش گرفت. و در برابر شر انسان ها باید راه اصلاح و امر به معروف و 
نهی از منکر را زنده کرد. و برای هر دو راه باید توفیق الهی را خواست. 

و آنچه.ههم آشفتد و در شناکن ماست صخنته آولین ماه است. آزن 
است که: قبل از خواستن از خدا, به لزوم و ضرورت آن خواسته توجه 
شود. صحیفه یعنی کتابی که اول بایدها و ضرورت ها را یک به یک می 
شمارد؛ چه باید کردها را شناسائی می کند, سپس می گوید و ابفای 
نقش انسانی, و حرّیت آمیز در اين امور از خداوند نیز کمک بطلبید و اين 
گونه بطلبید . و نحوه طلب از خدا را جزء به جزء شرح می دهد. 


صحیفه کتاب «خمود حرای» نیست., کتاب همت و اهتمام است. 


شخصیت صاحب صحیفه سجادبه: متا سفانه در نظر عامة مردم امام سجاد 
علیه السلام یک 


ص: 215 


[- آية 4 سوره مائده. 


شخصیت منزوی, و غیر فعال و گوشه گرفته از امور اجتماعی, شناخته می 
شود. و تصور می شود که او نیز مانند سران صوفیه هیچ کاری با چگونگی 
جامعه و امور سیاسی نداشت. چنین نگاهی به امام یک عامل جامعه 
شناختی در تاریخ مسلمانان دارد : در نظر مسلمانان در طول قرون 
گذشته, سیاست مساوی بود با «نظامی گری» و هر کس به قیام نظامی و 
لشکرکشی اقدام نمی کرد. غیرسیاسی شناخته می شد. بر این اساس 
شده که صحیفه یک متن انزوا گرائی و بی تحرکی شناخته شود. 


خوشبختانه در این اواخر همگان فهمیده اند که سیاست. نظامی گری 
نیست.. و این سیاست است که می تواند نظامی گری را موفق یا سترون 
کند. اگر امام علیه السلام یک فرد سیاسی بزرگ نبود چرا دربارهای 
امپراتوری خلافت, بیش از هر کسی از او می ترسیدند و به شهید کردنش 
اقدام کردند-؟ چرا کسی با جنید بغدادی, با يزید بسطامی, مولوی. محی 
الدین عربی و دیگر سران صوفیه کاری نداشت. 


با هم ارادت که به مرحوم سید علیخان شیرازی دارم, به صراحت عرض 
می کنم که صحیفه فقط ریاض السالکین نیست, «ریاض الانسانیه» و 
«ریاض العلوم» و «ریاض الحژیه» و «ریاض شناخت» است. صحیفه شر 
9 بای 3۳۶ صحیفه ظلم پذیر نیست 
که این همه شر انسان ها را فراز کرده و دربارة شان, به شرح و بیان می 
پردازد؛ فرد شر پذیر سخن از شر نمی گوید بل تسلیم می شود. 

صحیفه انسان را نسبت به شرها, حساس می کند؛ بالاترین حساسیت که 
ممکن است انسان داشته باشد. صحیفه علم پرور و فرهنگ ساز است که 
امروز زنده است در حالی که نظامی گران معاصرش رفته و به بایگانی 
تاریخ پیوسته اند. 


با همه ان ها-خنبه دغانی مرا هتانی. ان سر های ود هست؟ به.ها 


یاد می دهد چگونه دعا کنیم, چه طور با خداوند گفتگو کنیم, کدام خواسته 
ها را در اولویت قرار دهیم. 
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اشاره 


ريشه در قران 


روان شناسی و رفتار شناسی 


اقا ها ۱۵ بها 0 
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یله (تک ِِ قدیژ»: و خدایا فراردم در ابر جنشتان رکست. که اراز 
ِِِ کرده) سّذی تا نابینا گردانی او را 0 و ناشنوا کنی گوشش 
را از شنیدن (چیزی) دربارة من. و قفل کنی قلبش از این که دربارة من یاد 
(شرورانه) کند. و زبانش را (از گفتگو) دربارةٌ من لال کنی. او را سرکوب 
کنی. عزتش را خوار گردانی, و بزرگیش را درهم شکنی, و گردن فرازی 
اش را به ذلت مبدل کنی. و تکبرش را برهم بزنی. و مرا از همة زیان, 
شر, طعنه, غیبت, عیب جویی, و حسد., دشمنی, بندها, دام ها, پیاده گان و 
سواران او ايمن گردانی که تو توانمندی و چیزی تو را ناتوان نمی کند. 


ريشة قرآنی 


«و اجْقل ین یَدَبْه شذاً حلّی تغمی عَنّی بَصره»- در نسخه های صحیفه از 
آن جمله در نسخة خطی, به خط کاظم بن حاجی علی, که در تاریخ 1095 
ار اه ها مس ع ما 
الله شیخ رضا قلی ارموی (جذ بزرگ ما) در اول ان هست.؛ 
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کلمه «شدآ» با ضمّه سین؛ , آمده است. در حالی که در قرآن با فتحهة آن 
9 ازور ی «و جَعلْنا من بیّن أیْديهم ۳ و من حَلَفهم سَدٌا قَعَسَیناهم فهَم 
لا یبصژون» 09۳ در پیش روی آنآن سدی قراردادیم, و در پشت ۳۷ 
سدی, و چشمان شان را پوشانیده ایم؛ پس (حقایق را( نمی بینند. 


منابع لغت, هر دو را یه یک نی (۱ شاج ره ان تاه اند لیکم 
دربارة «سْذ» توضیح داده اند که به سدهای ویژه از قبیل سد شدن ابرها, 
سایه و تاریکی. و کثرت ملخ ها که در پروازشان مانع دید آن سوی شان 
می شوند. ات ۱ ۱ 
ترمیم. سَذ گفته می شود اما سذ گفته نمی شود. پس: سَذ اعم از 


است. 


وقتی که چشمان کسی باز و بینا باشد با اين وجود چیزی را نبیند. مصداق 
سد می شود. اما چرا در صحیفه با ضقّه و در قرآن با فتحه آمده است؟ 
این به خاطر آن است که در آیه, حاجز و مانعی که مورد نظر است اعم 
است؛ شامل, جمار جانب: است زاست: چيه پشتک:. سود زو نها هو 
موضوع آیه بینش و شناخت حقایق است؛ یعنی آنان توان درک حقیقت ها 
زا تذان ند 


اما موضوع سخن امام علیه السلام, ندیدن شخص شرور شخص دعا کننده 
را است. و چون اين موضوع خیلی اخصّ است و با معنای اعم فرق دارد. 
لذا با ضَمء سین امده است. اما با اینهمه باز سخن امام ريشة قرانی دارد 
و بخشی از پیام ایه را دارد. 

عْمّز: اشاره با چشم و ابرو به قصد عیبجوئی. و نیز کسی, کسی را 
نیشگون بگیرد تا او را به عیب فرد سوم متوجه کند؛ کاری که بت پرستان 
قريش قبل از هجرت با تازه مومنان می کردند: «انّ این ج أَجْرَمُوا کائوا 
قن الدی وا و۱۱۰ ها بهم هام وت و 3 الوا الی أَهلهم 
القلَبُوا قکهین» :(2) آنان که مجرم در و هی ری ما ای 
که از کنارشان. می گذشتتج انان.وا با اشارم:مسخرن .نی کردنده و خون به 
سوی خانوادة خود باز می گشتند (از اين رفتار مجرمانهةٌ خود) مسرور و 


امام علیه السلام از شر غمازان نیز به خداوند پناه می برد. 
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2 ایم.های 29 30 و 31 تور متظففین: 


قنز؟ یت کسی دا-سضمرا بای موز فعض فزار داکن. ههد اقم ار 
غمز است؛ غمز نوعی از انواع همز است. 


غمز شامل هرگونه تعرض به حیثیت دیگران نمی شود؛ به آن تعرض صدق 
می کند که تهاجمی نباشد, بل (باصطلاح) تعرض هنرمندانه باشد. و «طنز 
غرض الود» نوعی همز است. 


لمز: شخصیت کسی را خدشه دار کردن, خواه با غمز و خواه با همز, و یا 
به هر صورت دیگر. لمز نیز رفتار تهاجمی(1) 


نیست, رفتار منفی هنرمندانه است. «وَیْلْ کل هُمَرَو لمََو- الذی جمَع مالاً 
و عَدَده»:(2) وای بر هر همزگر و لمزگر- او که مال را جمع ۳ و و فراهم 
آورده. 


توضیح: معمولاً افراد محافظه کار به غمز, همز و لمز می پردازند. زیرا از 
برخورد علنی و صریح می ترسند؛ مال پرستان می کوشند که مال و ثروت 
شان محفوظ بماند و ضرری از ناحية کسی متوجه شان نشود در عین حال 
نمی توانند از کینه به دیگران دست بردارند, لذا به غمز. همز و لمز می 
پردازند. 

هیچ کدام از افراد غماز, هقّاز و لماز, شجاعت برخورد صریح با مخالفان یا 
دشمنان خود را ندارند. 


ص: 19 
1- مراد از تهاجم در این جا, تهاجم فیزیکی نیست, بل خالی بودن از 


«عنصر هنری» است. 
2- ایه های 1 و 2 سوره همزه. 
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دعای بیست و چهارم 


اشاره 


ص: 31 
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عنوان دعا 


«و کان من ذعائه عَلیّه السّلامٌ لابوبه علیّهما السّلامٌ»: دعای آن حضرت 
علیه السلام, برای پدر و مادرش علیهما السلام. 


پدرش امام حسین علیه السلام و مادرش شهربانو ملقب به «شاه زنان» 
دختر یزدگرد سوم ساسانی است. برخی ها چون دربارة این بانو هر دو 
عنوان را دیده اند گمان کرده اند که یکی از آن ها نام اوست و دیگری 
مردود است. لذا در نام آن حضرت اختلاف کرده اند. اما توجه نکرده اند که 
مطابق رسم دربار ساسانی, بانوان بزرگ و محترم علاوه بر اسم شان, یک 
عنوان و لقب دیگر نیز داشتند که در مقام احترام با ان لقب از او تعبیر می 
کردند. اين همان رسم مرسوم است که امروز هم رواج دارد که در مقام 
احترام نام (باصطلاح) کوچک بانوان را به زیان نمی آورند و او را با نم 
خانوادگی مخاطب قرار می دهند. تنها فرقی که رخ داده جایگزین شدن 
«لقب خانواده» درجای «لقب فرد» است. 


بنابراین, هیچ جائی برای اختلاف در نام این بانوی مکژمه, نیست. 

تاریخ حضور حضرت شهربانو در مدینه: انچه معروف و مشهور است (و 
سینه به سینه در جامعة مسلمانان به نسل های بعدی منتقل شده تا زمانی 
که کسانی امدند و تاریخ اسلام را نوشتند) این است که فرزندان یزدگرد 
در زمان عمر اسیر شده و به مدینه اورده شدند. 


برخی ها در این باور تشکیک کرده اند و برای تردیدشان دو دلیل دارند: 
1- سن امام حسین در آن زمان کمتر از آن بود که ازدواج کند. 


اینان گمان کرده اند که اولاد شاه ایران در ماجرای فتح مداین اسیر شده 
اند. و این به هیچوجه درست نیست., زیرا خود یزدگرد و درباریانش در آن 
واقعه از مداین گريخته بودند. و این اسارت پس از چند سال رخ داده 
است. از باب مثال؛ جنگ نهاوند که عرب ها آن را «فتح الفتوح» نامیدند 
چند سال پس از فتح مداین رخ داده است. 


دربارة فتح نهاوند چهار قول آمده است: سال 19, 20, 21 و 22 هجری. و 
تولد امام حسین 
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السلام در سال 4 هجری بوده است که با رقم اول 15 سال تمام داشته و 
با رقم دوم 16, و با رقم سوم 17 و با رقم چهارم 18 سال داشته است. و 
مطابق رسم ان روژ و سنت اهل بیت علیهم السلام ازدواج در سن 15 
سالگی رایچ بوده است تا چه رسد به 18 سالگی. و این بر فرضی است 
که اسارت در فتح الفتوح باشد, در حالی که می تواند پس از آن در یکی از 
مناطق دیگر ایران رخ داده باشد. 


2- می گویند سن امام سجاد علیه السلام نشان می دهد که این ماجرا در 
زمان عمر نبوده است. زیرا آن حضرت متولد سال 30 يا 38 هجری است 
و عمر در سال 23 هجری درگذشته است. بنابراین, آن حضرت 2 با 14 
سال پس از مرگ عمر به دنیا آمده و در این مدت. فرزندی برای مادرش 
نمی شناسیم و ظاهرا امام سجاد بزرگترین فرزند امام حسین علیه السلام 


است. 


اين دلیل گرچه یک دلیل قاطع نیست, (زیرا برخی از زنان به فاصلهٌ هفت 
سال فرزند می اورند, و هیچ دلیلی نداریم که امام علیه السلام اولین 
فرزند آن بانو بوده است) اضا تفی وان به اساتی از ان عبور کرد. احتمال 
این که این اسارت در زمان عثمان بوده بعید نیست. و حتی شیخح مفید 
(قدس سره) مطابق یک حدیث باور دارد که آنان در زمان خلافت 
امیرالمومنین اسیر شده اند. این قول بعید اندر بعید است. زیرا علی علیه 
السلام در دورة خلافتش به جنگ و جهاد خارجی توجه نکرده است و به قول 
آن مرد دانشمند شیعی (اما شیعه وصایتی نه ولایتی)(1) 


علین نمی خواست اسلامی را که دچار بیماری شده, توسعة سرزمینی 
ند هد او به اصلاح درون جامعه پرداخت. و عینیت تاریخ نیز گواه این است. 


۳ ۳9 ۳ بزگان ایران : بوده 1 


اینان نیز گمان کرده اند که فرزندان یزگرد نمی توانستند سال ها پس از 
سقوط مداین يا سقوط نهاوند. اسیر شده باشند. اما این ذهنیت نادرست 
است و با واقعیت تاریخی سازگار نیست؛ خود یزدگرد پی در پی عقب 
نشینی کرده تا چندین سال پس از سقوط نهاوند در سال 31 هجری به 
مرو رسیده و در آن جا به دست اسیابان کشته شده. بدیهی است که شاه 
ایران می توانست در این عقب نشینی ها خانواده اش را تا زمانی به 
همراه خود داشته باشد. 
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1- دکتر علی شریعتی. 


کلینی (ره) در کافی بیت زیر را دربارة امام سجاد علیه السلام آورده 
است: 

و ان عُلاماً ین کسْری و هاشم 

لاکرمْ 

مق تیطت علیه آلنغاتم 11 

۳ 

نوجوانی(2) 

که از میان کسری و هاشم برخاسته 

وت 

بزرگوارتر از هر آن که تمیمه ها بر او آویخته شد. 
تمائم: جمع تمیمه- عرب ها(3) 


از روی محبت و گاهي برای دفع چشم زخم, چیزهائی را بر سينة لباس 


کودک می دوختند پا اویزان می کردند و به ان نمیمه می گفتند. کودکی 
یافت نمی شد که تمیمه نداشته باشد مگر برخی یتیمان بی کس. 


مراد شاعر این است که این نوجوان از همگان بزرگوارتر و والا گهرتر 


است. 


این شعر- همان طور که مرحوم کلینی و دیگران اشاره کرده اند- منسوب 
به ناسمه دای استه نیم در ان آوخسستی اما فان عانه ااسا م 
متهلد سال 36 با 38 اشت: انولاسود در سال :69 ففات کردم است: 
بنابراین در اوج شکوفائی شعری ابوا لاسود, امام در سن نوجوانی بوده 
است. احتمال حذف این شعر از دیوان او به دلیل ترس از قدرت خلافت 
است. زیرا در نظر عامَهة مردم» چنین نسبی افتخار زر ی بود گرچه از 
دید خامم شیعه فرقی میان افراد و خاندان ها بیست هک تقوی: : «اِنّ أَکرَمَکم 

قرو[ ألقاکم»: (4) و حضرت شهر بانو به دلیل تقوايش در نزد خداوند 


صلاحیت مادری امام را داشته است., والا, مادر برخی از امامان, برده بوده 
اند. 


اگر اين بیت از ابولاسود نباشد, دلالتش بر مطلب ما قوی تر می شود زیرا 
در این صورت یک شعر مردمی می شود و مصداق «ارسال مسلم» می 
یابد. بنابراین, آنچه سینه به سینه منتقل شده تا به دست تاریخ نویسان 
رسیده,(5) 


درست است و شهربانو دختر یزدگرد سوم است. و تردیدها اولاً ناشی از 
فدرت 
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[- کافی (اصول) 0 1 ص‌ 167 ط‌ دار الاضواء. 

2- - غلام یعنی نوجوانی که موی سبیلش تازه در آمده- اقرب الموارد. 
3- و هر مردم دیگر. 1 ش, در ایران نیز رواج داشت. 
4- آية 13 سور ه حجرات 

5- پس ان او 


امویان, و انیا ناشی از زمینه های ذهنی شخصی برخی افراد است که 
گمان کرده اند فرزندان شاه ایران در همان سقوط مداین اسیر شده اند. 


یکی از مترجمان صحیفه که هر از گاهی در پی نویس, شرحی هم می 


آفرده من کوید؛ از غیارات این دعا .معلوم.می شود که مادز آن حضرت: در 
وقت دعاأ زنده بود. 


اما باید گفت: عبارات ت این دعا دربارة پدر بزرگوارش نیز چنین است, 2 
اين به جهت آن نیست که آن دو حضرت زنده بوده اند. بل همان طور که 
قبلاً نیز به شرح رفته, امام علیه السلام در این دعا و در هر دعائی, در 
و ی ره 
کس باشد و وظيفة همگان را دربارة پدر و مادرشان. شرح می دهد. 


دعاهای صحیفه, املای آن حضرت است ۳ فرزندش امام باقر علیه 
السلام و زید شهید. در آن زمان سال ها از شهادت امام حسین علیه 
السلام گذشته بود. 


و در متن دعا می بینیم که می گوید: خدایا اگر والدینم دربارة من اسراف 
کرده و حقم را ضایع کرده, يا دربارة من تقصیر کرده اند, بر انان ببخش. 
بدیهی است که پدر و مادر آنحضرت (بویژه پدرش که معصوم است) 
دربارة او نه اسراف کرده اند و نه تقصیر, پس مرادش تعلیم و تربیت ما 
است که پدر و مادرمان معصوم نیستند و حتماً گاهی حق ما را ضایع کرده 


اند؛ گاهی دربارة ما اسراف و زیاده روی کرده اند, گاهی هم تقصیر کرده 
اند, که باید از خداوند برای شان بخشش بخواهیم. 


بخش اول 


اشاره 


فرق میان صلوات و سلام 
«افضل». «بافضل», «کافضل» 


ِ و و 0 
1 ح اخدر 
0 بیته الطاهرین, و 
عبدک و رسولک, و اهل بیِته ِ حصصهم 
صل علن: ند عید ی ورس و( 
و لل ر- د 
«اللهَم 
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صَلوایک و رَحْمتک و برکاتک و سلامک»: خدایا, بر محمد که بندة تو و 
رسول تو است درود فرست, و بر اهل بیت او که پاکان هستند. و انان را 
به بهترین و والاترین دوردهاء رحمت ها,؛ برکت ها و درود خودت مختص کن. 


اشاره 


دربارة صلوات بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در موارد متعدد از این 
مجلدات- به ویژه در شرح دعای دوم- بحث هائی گذشت. و نیاز به تکرار 
نیست. در این جا تنها به چند نکته اشاره می شود: 


1- فرق میان صلوات و سلام 


صلوات صيغءة جمع «صلاه» است پنج کاربرد دارد: 

الف: به معنی «دعا» و «خیرخواهی کسی نسبت به کس دیگر». 

ب: به معنی «خواستن از خدا». 

ج: به معنی «خواستن از کسی که به کس دیگری خیر برساند». 

د: به معنی «ارادةٌ عملی خیر رسانی به کسی». 

ه-: به معنی «نماز». 

درآية «ِّ ال و ملایَتة بَُلُون عَّی الب با ها این آمَئوا لوا له و 


سَلْموا تسلیما»:(1) خدا و فرشتگانش بر پیامبر صلاه می کنند. ای کسانی 
که ایمان اورده اید بر او صلاه کنید و سلام کامل. 


در بخش اول که می گوید خدا بر پیامبر صلاه می کند., بعنی اراد خیر و 
رحمت می کند. و در بخش بعدی که می گوید فرشتگان نیز به او صلاه می 
کنند, یعنی از خدا برای او خیر و رحمت می خواهند. و همین طور است 
صلاه مومنان بر او. 


ِ- 
1 


للم صَل علی مَحَمّدٍ و آل مد خدابا بر فخمد و ال فخمد .ضاام. کر 


درود. صلاه را در فارسی به «درود» ترجمه می کنیم, اما این ترجمه خالی 
از تسامح نیست. دکتر 


ص: 29 


معین در فرهنگش سه کاربرد بآ کلف زونه اور و است: 
1)- تنا»: ستایش. دعا. 

2- سلام و تحیت. 

3)- رجمت خدا. 


در کاربرد صلاه, چیزی از ثناء و ستایش نیست. خداوند در آیه های متعدد 
خودش را ستوده است اما در زبان عربی به آن صلاه گفته نمی شود و در 
هیچ آیه نیامده است که خداوند بر خودش صلاه کرده يا می کند. و نیز صلاه 
به معنی سلام نیست و با آن فرق دارد. 


لیکن با وجود این تسامح, واژه ای بهتر از درود برای ترجمةٌ صلاه به 
فارسی, نداریم. 


سلام: سلام یعنی سالم بودن از عیب, نقص, آفت و آسیب. لیکن در 
استعمال چهار کاربرد دارد: 


الف: آرزوی سالم بودن کسی با کتتبانین. 
ب: اعلام «خیر خواهی و عدم بد خواهی نسبت به کسی». سلام مر سوم 
و ۳ 


۶ 0 و ه 


ت به معنی «خیر رسانی به کسی». در این دعا که فن: کوند: «و احَضَُصَهَمٌ 
باتصل ای و رخعیی و پرکای ایک ین شعس آ ده آنعت. 


د: به معنی «خواستن از کسی. که به: کی .خیر پرسشاند»: .در آبه که می 
گوید «سَلموا تسلیما» به این معنی است که مومنان از خدا می خواهند که 
به پیامبر خیر برساند. 


2 توضیح یک شبهة احتمالی 


امام علیه السلام می گوید: «و امْضَضَهُم بأَفْصَل صلوایک و میک ۲ 
ای موی هو ابا امش غال امراه فیس صارات هاش 
0 


1- اختصاص چیزی به کسی به معنی «نفی آن چیز از دیگران». 
2 اختصاص چیزی به کسی به معنی «امتیاز کسی در چیزی نسبت به 
دیگران»: مانتد اختصاض" تمدخ 20 بدا کرد اول کلاس که استحفاق آن را 


دارد. 


0 


بنابراین, باید به این سخن امام از این دیدگاه نگریسته شود, نه از دیدگاه 
اختصاص طلبی به معنی سلب يا مضایقه کردن چیزی از دیگران. 


- «افضل», «بافضل», «کافضل»: این سه کلمه دربارة صلوات بر 
حضرت و آلش, آمده است؛ در این جا می گوید «یاَفْصَّل صَلواتک» 
بهترین و بالاترین صلواتت. و در آخر دعاي بیستم می گوید: «اللهم و صل 
علی مَحَتّد ُحَمّدٍ و آله, کال ما صَلیّت عَلّی أحدٍ من خلقک».و در دعای , چهل 
و دوم می گوید: هو صل ال علی فقو و للم صلاع تله بها ا ِِ 
یال من خیرک و قَصَلک». و در متون دیگر آمده است: «کافصّل ما 

عَلی ا؛ تا و۱ براهیم». 


در این مسئله, معنای ۶ و کل 5: مساوی است کِ بالاترین 
مخلوقی را و در این بحنی نیست. پحث ۱ «کافضل» رت 
زیرا وقتی که می گوئیم «کافْصَل ما یت علی ابراهیم آل ابراهیم», 
تضور. .مت نود بالات آذضلوانت. که نف عضرت ار اهیم خسدم استت: 
نمی خواهیم. و اين با «اشرف المرسلین» بودن پیامبر اسلام (که موب 
اجماع ات است) سازگار پیست.. بر خلاف مواردی که با کلمة «افضلل» پا ٍ 
«بافضل» آمده است که خواستار صلوات برتر نر از صلواتی که بر حضرت 
۱ 


ت 32 


حرف «کی-» حرف تنشبیه است و ظاهر معنایش این است که خدایا برترین 
صلواتی که بر ابراهیم کرده ای مانند ان را به پیامبر اسلام نیز بکن؛ نه 
بیش از ان. 


ِِ بر ناسازگاری مذکور, نوعی «تعارض» میان این دو تعبیر هست. راه 
حل | یبن نعارض چیست؟ 


اولاً: مطابق قاعدة «اثبات شیی نفی ماعدا نمی کند». خواستن بالاترین 
حدی که به ابراهیم داده شده, دلیل نمیشود ِ تیتع از .ان خواسته تشود, 
یعنی گاهی می گوئیم: خدایا بهترین صلوات که بر ابراهیم کرده ای همان 
را به پیامبر اسلام نیز بکن. و گاهی: ثز آن ان زا.فی. خواهنم 
و هی تعارضی در این میان نیست. 


فانا حرف «ک-» به معنی حرف «ب-» است و «کافضل» یعنی «بافضل». 
ابن هشام در «باب الحرف مغنی اللبیب» می گوید: در مثال «قیل له کیت 


3 


أ 0 ۰ قال: کخی ر». برخی ها گفنه اند بة معلی «بخیر» 


ص: 31 


است. اما ثابت نشده که کاف به معنی باء آمده باشد. 


ما می گوئیم همین مثال های صلوات., دلالت دارد که کاف به معنی باء 
امده است و اجماع امقّت بر افضلیت رسول اکرم اسلام (صلی الله علیه و 
ال سای ی کید سل میا لادم و بر دوش 
دوم همین دعا خواهیم دید که حرف کاف به معنی حرف باء امده است و 
کلام امام که افصح الفصحاء است. دلیل صحت آن افراد ادیب است که 


کفته. آند حاف. به فعتن باع بر هی آید: 


«برکاتک». قیلا نیزر معنی ابر کت» به شترخ-رفت: ۵ شایسته است قغریفت 
ان از نو تکرار شود: 


تعریف: برکت, یعنی بهره مندی کامل از یک نعمت يا از وقت و عمر, يا از 
یک فعل و کاری, به طوری که چیزی از ان هدر نرود.(1) 


تکامل: نیکوکاران. پس از مرگ نیز در عالم برزخ و بهشت., تکامل دارند. 
انسان در دنیا و در آخرت هرگز در حالت رکود راکد نمی شود, یا در تکامل 
است و بر کمالش افزوده می شود و یا در تساقط است که افراد گمراه 
هم در دنیا از شان انسانیت رو به سقوط می روند و هم در دوزخ. و افراد 
صالح هم در دنیا به شان فطری انسانیت خود می افزایند و هم در اخرت و 


برکت در سیر کمال 


عمر خود, در افعال خود, رفتار کند که چیزی را به هدر ندهد. 

2- برکت قضائی: این یعنی خداوند نیز او را در رفتارها و گزینش ها؛ یاری 
کند که چیزی از نعمت ها, عمر و افعال نیک خود را به هدر ندهد.(2) دعا 
برای برکت, خواستن همین کمک و پاری خداوند است. 


این بخلش؛ مقدمه است بر بخش دوم دعا که دز رز چند مصداق از برکت 
را می خواهد. و باصطلاح دست اندرکاران دانش «معانی و بیان» در این 
بخش یک «براعت استهلال» هست. 


ص: 232 
[- همان معنائی که امروز در علم اقتصاد «بهروری »> نامیده می شود. 


رود ات دربارة «قضصاء و قدر» در کتاب «دو دست خدا» در سایت 
بینش نو ۷۷۷۷۷/۷۰۵۱۲۱65/۱6۲0.60۲۲ 


بخش دوم 


اشاره 


حقوق والدین 

کرامت انسان در نزد خدا 

دعا به دیگران, کاربرد دو جانبه دارد 
دانش الهامی و دانش کسبی 

نفود در بصیرت 

عمل به علم, مشکل تر از خود علم است 
نفوذ در علم, عمل را می آورد 


«وٍ اخضص الم ولد بالکراه لَدیک, و الصلاه متک, يا آرَحَم ال 
۳۳ علي مُحَمّد و آله, و لَهعّنی عِلَم ها یَجِبٌ لهُمَا لت 0۷ 


عن الحفوف فیما لهَمَتَنیه»: خدایا پدر و مادر ِِ ۳ در نزد 
خودت. و به درود از خودت, مختص گرادن ای بخشنده ترین بخشندگان. 
خدابا پر فد وا او درود ِ هنن انخه بر من وت است 
دربارة 1 دو (پدر و مادرم) بر قلب من الهام کن, و علم این وظیفه را به 

ره وا تک ها 
کار گیر, و در علمی که بصیرت آن را به من می دهی توفیق نفوذ هم بده تا 
هیچ چیزی از آنچه به من یاد داده ای بدون عمل به فوت نرود, و اندام هایم 


در آنجه به من الهام. کرده اي کین تشود. 
ص: 333 


اشاره 


لغت : حفوف: دور زدن؛ چرخیدن؛ می گویند: فلانی همواره به دور پدر و 


کرامت انسان در نزد خدا 


چه کسی در نزد خدا ارزش دارد و ارجمند است؟ «اٍنّ أُرَمَكُمْ عن 

تفا کم». ( آية دیگر داریم که بیان می کند چه کسی مورد اعتنای ِِِ 
اتفت ۱ : فل ها تعتوا بکم یی آه لا دعار ۰ 12 نکو: پزوود ارم جد 
اعتنائی (چه به شما قائل است اگر دعای تان نباشد. 


جمع میان پیام دو آیه چنین می شود: کسی در پیشگاه خدا ارجمند است که 
علفی باشد.و اولین. کام تففی: ها اششت, و ار این .امین نمحنم کف آفام 
سجاد علیه السلام چرا علوم را در قالب دعا آورده است؛ علم بدون تقوی 
ارزش و ارج نمی آفز ده و تقوی امکان ندارد هدر با «رابطة صمیيمانة 
دعائی با خداوند»؛ باب تقوی با دعا گشوده می شود. 


به ما یاد می دهد: هم برای خود, و هم به دیگران به ویژه به پدر و مادر دعا 
کنید: «و احضصّص الهْم والدی بالکَامه لدیک». باز به ما اد می دهد که به 
وسيلة دعا برای دیگران و پدر و مادر نیز می توان ارج و کرامت در نزد 
خدا, خواست. و کاربرد دعا تنها حصول ارجمندی دعا کننده. نیست بل 
کاربرد دو جانبه دارد: وقتی که به پدر و مادرت دعا می کنی اولا با همین 
دعا باب تقوی و ارجمندی را برای خودت باز کرده ای. و ثانیا: بر ارج پدر و 
مادر افزوده ای. و همین طور است دعا برای هر کس دیگر. 


صآوات: خواهی بر سم ماوت ی اه زا اعد الاایتم ور 
مواردی از این مجلدات بو شرح رفت (به ویژه در شرح دعای دوم) که 


ص: 34 


- ای 13 سوره حجرات. 


دیکزان نیز هی توان در ود خداوند زا خواستار ننند. لیکن دربارة سامیر و ال: 
واجب است و دربارة دیگران, جایز است. 0 2 متون بای را 


درود خواهی بر پدر و مادر, ارج از ها را در پیشگاه خداوند, افزون می 
کند. و موجب اد رن و مغفرت آنان می 0 خداوند به هی کاری 
مشغول نیست(1) و هميشه آماده است که بنده اش دعا کند و او هم 
مستجاب کند. 


علم الهامی و علم کسبی 


رت و ات ای اه ۰ آن 
دا وت ای امه ال سس اه 


1- ففم و فرکن که ار .ظریق یم و عم خاطلن. ازرترهد: مانند برخی افراد 
بی سواد (یا کم سواد) که فهم و درک شان در امور زندگی, بهتر و بیشتر 
از افراد دانشمند است. 


2 فهم و ترکن که ان ظریق عایی وعلم تباشته لیکن بر میخض زر 


انرژی و توان مضاعف بدهد. 


اشتباه نشود؛ الهام غیر از نبوغ است. ممکن است کسی هم نابغه باشد و 
هم (علاوه بر نبوغ) از الهام نیز بهره مند شود. الهام نعمت دیگر, و توان 
دیگر است که از بخشش های ويره خداوند است. 


علمی که منشاً آن. يا یکی از عوامل منشأی آن, الهام باشد. علمی است 
که اطمینان بخش است و بر جان ادمی می نشیند. به هر نسبتی که از 
الهام برخوردار باشد. امام علیه السلام دربارة علم به به حقوق پدر و مادر, 
علم الهامی می خواهد: «و آلهمنی علم ما یَجبْ لها علیَ الهاما»: و به من 
المام کم راشتن اه کی ماحت ان ها است س غفف مروت امه 


الهاماً: این ۳۹ با «تنوین وحدت» ۳۹ پبعنی «یکی الهامی»؛ یک الهام 
ویژه ای. زیرا| حقوق والدین به حدذی مهم است که باید دربارة ان ویژه 


ص: 335 


اه در ال متا ات لین هص کات سرا ول ی وه 
کاتتاشت را آذازه‌هی کندسعدن اشفا مشق لیت: 


در آن زمان که «چراغ های زنبوری» تازه به عرصه آمده بود؛ درخشش آن 
موجب شگفتی مردم بود, یک متّل رواج یافت: «کبریت به زنبوری گفت هر 
شم دار از هر ات مسا که سا اش ی مه تشر افو امه 
متّل زمینةٌ خویش را از دست داد و فراموش گشت. پیامش این بود: چراغ 
زنبوری روشن شد و نور افشانی کرد, نگاه کرد چوب کبریتی را دید که در 
کنارش افتاده و می رود که خاموش شود. گفت: جه هو ود ناتوانی هستی؟ 
اند کم نور داری آن هم در شرف پایان است. کبریت گفت: آنچه داری از 
من است؛ من این همه نور و درخشش را به تو داده ام. ال راشای 
فرزندانی می زدند که پیری, ناتوانی جسمی وفکری والدین را می دیدند و 
بر تعفیر اهیژ به آن ها می ندرستند. 


هر چه داری از پدر و مادر است. حتی آن نبوغ پا الهامی که داری. آکز آن 
دو تو را به دنیا نمی آوردند. نه وجود داشتی و نه به چیزی می رسیدی. هر 
چه ارجمندی داری, ارجمندی پدر و مادر است. و عکس ان صادق نیست, 
یعنی تو نمی توانی هیچ ارجی به والدین بدهی, زیرا هر چه بدهی از آن 
خودشان است: داد خودشان را به خودشان برمی گردانی. مکر یک ارج: و 
آن دعا برای کرامت و ارج والدین است؛ که از خدا می گیری و به والدین 
می دهی. 


شناخت ماهیت حقوق والدین. از طریق صرفاً تعلیم و تعلمی, به دست 
نمی آید, بسا افراد دانشمندی که چیزی از حقوق والدین را نشناختند,(1) 
وقتی انسان به دانش ماهیت حقوق والدین می رسد که يا آن را کلاً از 
الهام بکبرن, با ختضر فوی. ای از المام <افته باسد. ولذا هام علنه. النتلام 
در این دعا ما را به «الهام خواهی» از خداوند. هدایت می کند. 


امروز در جهان غعرب که باصطلاح مهد علم و دانش است. هی فرد 
دانشمندی یافت نمی شود که والدینش را به خانه سالمندان نسپرده باشد. 
پس از سیردن نیز نفس راحتی نکشیده باشد که: از مزاحمت شان راحت 
شدم. و اگر کسی یافت شود که در خدمت والدین باشد. بی تردید این 


اخساس ماهر از المای رو اشت هر عم عامی و لین 
یک در باز را به روی خود بسته ایم 


یکی از کارهای ابلیس این است که ما را از الهام خواهی باز می دارد؛ همه 
چیز را ارزو می کنیم. هر چیز را دعا می کنیم. اما کمتر به الهام خواهی 


ص: 336 


مسا اف آوبی وهای کشحفوی والفی الا ها شاه و کرد 


توجه می کنیم و يا اصلاً توجهی به آن نداریم و این در باز را به روی خود 
نیازمندترین مورد ان است., اما به ان منحصر نیست. باید در هر چیز و 
دربارةٌ فهم و درک همة حقایق, الهام خواهی کنیم. اما در این بخش از دعا 
سه بار واژه الهام را آورده است: «الهمنی», «الهاما» و «تلهمنی» . هر 
دانشی که بیگانه از الهام باشد, بی تردید به نوعی دچار لنگی و نارسائی 
است. علمی که هیچ عنصری از الهام نداشته باشد. خشک. غیر منعطف 
است, که انسان دانشمند را شبیه یک ربات و ماشین بی جان می کند. 


علم تام: «و اجْمَغٌ ی عِلْم لک کل تماما»: خدایا علم اين (حقوق والدین) 
زا کل و تضاتا مرایمجهم کرد 


ذر. این قبازت. سبه واژه. در تعضیف. دانستن خفونق. والدین آمده. استت: 
علمی که جامع. کل و همه بُعدی, و تام باشد. جامع باشد یعنی به همه 
اصول و فروع آن دانا شوم. . کلاً باشد, یعنی کی نباشد. در اين جا باید به 
فرق میان «کلْ» و «کلی» توجه شود؛ امام علیه السلام دربارة حقوق 
والدین. علم کلی نمی خواهد, «علم کل» می خواهد. علم کل یعنی بر 
جزئیات و ذره, ذره مسئله آشنا بودن. اما علم ۷ یعنی «دانستن بدون 

جزئیات». 


علم تامّ: با وصف «تَامٌ» علمی را می خواهد که هیچ اشتباهی, نقصی در 
ان نباشد. 


باصطلاح امروزی؛ دربارة حقوق والدین؛ شناخت و علمی را می خواهد که 


«فوق تخصص» باشد. گرچه علم انسان در هیچ چیزی به حد «مطلق» 
نخواهد ر سید. 


غهل به علم اول بای بر ای به داست: آهزدن هر کلمی. کوشتنید کوش 
دای علم ترا اولر است , آما «شرط کافی» نیست, باید علم را از 
خداوند خواست: «العِلم نئوژ یَفذفة ال هی قلب من یِسَاء»:۱ (1) علم نوری 
اشت که خداوند آن.را در قلب ضر کتتتی. که بخه اهد می: آهکند. شرط سوم 
عبارت است از کوشش برای عمل به علم. و شرط چهارم باز خواستن 
توفیق عمل به علم است. کف آمام علبة الا مهن کورد: # ا این 
بقا ثهمْیی مِن»: و (خنذایا) ضرا در آنخه.علمشن رابهمن الغام مین کتی: به 
کارگیر. 
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مه خی هی ۱16 


ای اه انا ی ای راد هت دسا 
کورز شش و سعی است. و دو مرحلة ان دعا و از خدا خواستن است. 


ممکن است کسی بدون دعا نیز به علمی برسد و دانشمند شود- که صد 
البته چنین کسانی خیلی اندکی هستند و اگر بیوگرافی دانشمندان را به 
خودشان اهل دعا بوده اند. با این که نویسندگان تاریخ علم کمتر به جنبة 
معنوی دانشمندان پرداخته اند(1) و این قح از زاویه هائی است که میان 
علم مدرینه و فرهنگ مدر نینه, هست.- این افراد نادر که بدون دعاء با 
بدون دعا در حد لازم. به علم می رسند. علم شان علم ابلیسی است؛ 
همان طور که ابلیس از همه انسان ها دانشمندتر است. علم اینان نیز از 
همان سنخ است که نتیجه اش بی چاره کردن جامعة انسانی است؛ 
وا ی ام ایا ها سای مرا اه 
ضد بشر و... 


گاهی برخی از طلبه ها و دانشجویان از من می پرسند: چه کار کنیم که در 
علم و دانش موقق باشیم؟ می گویم: اولا کوشش, ثانیاً خواستن از خدا به 
ویژه با توسل به اهل بیت علیهم السلام. که «و ایتَفُوا له الوسیله».(2) از 
این حرم های اهل ب بیت علیهم السلام غافل نباشید. بنده خودم اگر دو کلمه 
معلومات ناقص که دارم. آن را از حضرت معصومه علیها سلام گرفته ام. 
حتی توفیق کوشش را نیز باید از خدا خواست؛ مستقیما و یا با توشٌل. و 
ی ما هآ خواستی ریس ار ی رل 
ابلیس است که البته ابلیس هرگز بی عمل نیست؛ همواره فعال است که 
فلت اب یه خایی نم کار سر 


تعاطی میان علم و عمل: میان علم و عمل تعاطی (داد و ستد) هست؛ 
علم, عمل را می اورد و عمل علم را. اما اين تعاطی, جبری نیست و 
حتمیت ندارد و این انسان است که باید آن را به حتمیت برساند. ِ 
صادق علیه السلام فرمود: «الْعِلم 2 ه یرون الی الْعمل قَمن عم عملّ و 
عَمل عم و الم 
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[- - در مواردی از این مجلدات به شرح رفت که هیچ انسانی نبوده و نیست 
که وجود خدا را.انکاز کردم باشهه آنان که خن ۶ستن,. هی کیر ند فی: دانیه 


که دروغ می گویند. و هیچ انسانی نیست که اهل دعا نباشد, فرقی که 
هست در درجات اهل دعأ بودن است. 


َهیفِ بالعقل قان أَجَابَةْ و الا اوتحل ع1(:»2) علم و عمل همراه 
همدیگرند؛ هر گس له ا تفه ول به آن را نیز خواهد داشت. 
نت علمش را همست درا هد آورد. (اما) علم مانند 
کبوتر با آهاتخهواتی به .هر عمل. می,جرشد تا جوا عبت یاید. وال آن را 
زها کردفا ارس رود: 


چه تشبیه زیبائی؟! اگر زیبائی این تشبیه را نمی دانید, از یک کفترباز 
بیرسید؛ او معنی این حدیث را به شما توضیح خواهد داد: کبوتر نر بغبغو 
کنان به دور کبوتر ماده می چرخد و اين کار را تکرار می کند, اگر پاسخ 
مساعد نیافت, رها کرده و می رود. 


علم را به کبوتری تشبیه می کند که با (هدیر)< آواز خوانی به دور کبوتر 


می چرخد. اگر از او مایوس شود رها کرده و می رود. پس این صاحب 
ات ای ات 


تا شتگی فلج ور تفه افیرتاام خظ ناک اش گر را ها 


از امام پاقر علیه السلام: «دّا سَمعْْمْ العلع قَاستَعملوة و للع فلوبْکة 
قان العلم ادا کنر في قلب جل _ ۲ یتمه قدر, السیّْطانْ عَلبّه قدا 
فقوت فان کید الشیّطان کن 


حَاضَمكمْ السْیّطانْ قافبلوا بمَا تعر 1 
اه به آن عمل کنید, و باید قلب های 
تان خشاده بر کردد. ۶یرا وفتی. که علم.در قلتب کسی که اب تخمل آن: 1 
ندارد انباشته شود. شیطان بر او غالب می گردد. پس هر وقت شیطان به 
مخاضمة علمی با شما بیردازد, با آنخه شتاخت دارید با او مقابله کنید. زیرا 


توضیح: 1- علم انباشته, با دو شرط مفید است: 
الف: عمل , أ رت ۰ و9 علم بدون عم خواستة شیطان است. 


ب. : توسعه و گسترش دادن به شخصیت خود به وسيلة دعا, که حضرت 
موسی گفت: #زب اسر لی 
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ات کا قیال )ال فا فا لاس ات 
2- همان, ضص 45 


ضذری- هی ی ام :(1) خدایا سینه ام را برایم گسترده کن و کارم 
5 مرانم آسان کن. عم ظرفیت. .فی ها هد و کرزد هو عالض زا فاسند د 


مفسد می 


2- اگر این دو شرط در شخص دانشمند نباشد, او در خطر غلبة شیطان 
است. آنان. که علم ان را خر حفزآهفی خود و مردم به کار گرفتند؛ بدعت 
ها آفریدند, یا جامعه را به وسیله محصولات علمی شان دچار تباهی کردند. 
فاقد این دو شرط بوده آند. 


3- آنگاه به دانشمندان می گوید: شیطان مشتری شما است و هرازگاهی 
به سراغ تان خواهد آمد, هر وقت با شما درگیر شد با آنچه شناخت دارید و 
می دانید, با او مقابله کنید. 


4 در این سخن یک نکتة بس ظریف هست. فت هبو ولا چه -داتش 
خودتان اعتماد و اطمینان داشته باشید و ثانیاً شیطان جزئیاتی را با شما در 
ای ی ات متا ار اسوا ال ی کم ار و و 
جزئیات را رها کرده و به اصول بپردازید تا او را شکست بدهید. به ادامة 
حدبت توجه کنید: راوی(2) می گوید: «و ما الذی تقر فة؟»: مرلدتان_ از 
آنچه ما شناخت داریم. چیست؟ فرمود: «بقا ظَهَرَ لَکَمْ من قفزه الله عرّ و 
حل»: با آنچه از قدرت خداوند برای تان روشن شده است. یعنی با اصول 
ه شلات راتس ار با شطان معا ناه کید 


و نمی تواند بر شما غلبه کند. 


در احوال برخی از دانشمندان شيعة معاصر که در همین جامعةّ خودمان در 
خاهاده شمه وله شدم ه بت نافم ایک در ان اباشت علم و فقدان 
ظرفیت شخصیتی, به دام شیطان افتاده تا جائی که در نبوت و قرآن به 
انتفاد می پردازد. و اين قبیل افراد با افرادی ژورنالیست و سطحی اندیش 
منحرف, فرق دارند. 

پس همه چیز باید با نخ معماری دعاء نظام یابد. دعا, آری دعا؛, رابطة 
صمیمی با خداوند که ابام سجاد در این 9 دعا می گوید: دا بمَا 
لَهمیی مثة, و وَفْفْنی لِلْفُوذ فیما بصَرّیِی 


ص: 20 


1- آیه های 25 و 26 سورة طه. 
2- راوی «ابولیلی» از دانشمندان عصر امام باقر است. 


علهه»: و (خدایا) مرا در آنچه علمش را به من الهام می کنی به کارگیر, و 
به من برای فرو رفتن در انچه بصیرت علمی ان را به من داده ای توفیق 
بده. 


تا اين جا دربارة علم و عمل به حقوق والدین, اموری را با ترتیب چینش 


کرده است: 


علم< علم توأم با الهام- توفیق عمل به علم- علم با بصیرت- توفیق نفوذ 
خودش در علم و علمش. 


شارحان و مترجمان,(1) «نفوذ» را در این کلام به معنی «انفاذ» و 
«اقدام» گرفته اند, علاوه بر این که به مصدر ثلائی مجرد. معنی مصدر 
باب افعال را داده اند, توجه نکرده اند که چرا امام صيغة «انفاذ» يا امثال 
ان. و يا کلمه «للعمل» را نیاورده است. لابد نکته ای در این جای سخن 
هست. و آن عبارت است از «خودشناسی دربارة علم»: 


خودشناسی و شناخت رابطة خود با علم خود: در یکی از مباحث پیشین 
دربارة علم, بحثی داشتیم(2) که علم بر دو گونه است: علم انسلاخی, و 
علمی که با شخصیت خود شخص عجین شده باشد. در این جا با استفاده از 
بیان امام علیه السلام می گوئیم: علم بر دو گونه است: علم انسلاخی, و 
علمی که شخصیت عالم بر ان نافذ باشد. 


علم انسلاخی. یعنی علمی که رابطه اش با عالم رابطة پوستی است که 
مانند پوست مار دچار پوست اندازی می شود, نه شخصیت عالم در آن 
نفوذ دارد و نه آن در شخصیت عالم نفوذ دارد. و مانند علم «بلعم باعور» 
از او منسلخ می شود. اما نکته ای که در این سخن امام قابل دقت بیشتر 
است. این است که امام سخن از «علم نافذ» نمی گوید بل «شخصیت 
نافذ» را عنوان می کند. زیرا او پیش از این سخن, در جمله های قبلی 
«علم همراه با الهام» را خواسته است, و علم الهامی بی نردید نافذ است. 
ذر این فراز نافذ بودن جاتب دیکر را فی خواهد و آن تقو شخضیت. بر علم 
است. همان طور که در حدیت امام صادق علیه السلام دیدیم که تعاطی 
میان علم و عمل هست و این تعاطی وقتی فعال می شود که شخصیت نیز 
در علم نفوذ داشته باشد و نفوذ دو جانبه محقق گردد. 


خودشناسی لازم است. همان طور که در حدیث امام باقر علیه السلام 
د بدیم که اخطار و هشدار می 


ص: 1« 


1- تا جائی که در دسترس من بوده. 
2- ج سوم ص 0 (دعای شانزدهم). ۳ چهارم (دعای بیستم) ص‌ 63 


دهد که دانشمند باید بر دانشش مدیریت داشته باشد تا به دام شیطان 


اگر این نفوذ باشد, عمل به هم ابعاد علم, حاصل می شود. در این جا از 
بیان امام یاد می گیریم که در زمينة کامل عمل به هر علمی (به ویژه علم 
به حقوق والدین) هم نفوذ علم بر شخصیت درون, لازم است و هم نفوذ 
شخصیت بر علم. و در اين صورت است که به همة اصول, فروع و جزئیات 
0 توان عمل کردر در ادامه می گوید: «حتّی لا یِفوتیی استعمال یت 
ء عَلمتنیه»: حتی به کارگیری چیزی از آنچه برایم یاد داده ای از من فوت 
نشود. " 

«و لا نف آژکانی عن الْحَفُوف فیما ألَهَمتنیه: »: و سنگین نشود اندام های 
بدنم از حفوف در آنچه که الهامم کرده ای. 

لغت: حفوف: جمع شدن: چرخیدن, حلقه زدن: خدمت کردن.- یعنی اندام 
های جسمم برای عمل ,: به آن, جمع و هماهنگ شوند. 


تایه لماع 


1- عالم به علم خود عمل کند. این نیز بر دو نوع است: 


الف: عمل به علم در جهت مثبت؛ یعنی علم در خدمت انسانیت باشد, اعم 
از علم تجربی يا علم انسانی. 

ب: عمل به علم در جهت منفی: مانند پزشکی که از علم خود برای کشتن 
ادا اون ند یا در هر عم ویر 


دربارةٌ اين ردیف «ب» بحثی و توضیحی لازم است: از نظر اسلام چنین 
علمی: ام بت و آیی‌ یک اضل بزر نف انسته او اضول اسان عحاست 
اسلام. زیرا- همان طور که در بخش پنجم از دعای هفدهم 


ص: 22 


گذشت(1)- 

عم ان ات کر توت فط اش مر کی تس 
علم آن است که از دو نوع جهل عبور کند. و جهل بر دو نوع است: 

1- جهل< ضد عقل< هوی< هوس گرائی. 

2 عنل شیم ااعزم. 


ای یا فا ار ار ی مت ار ار ی 
است. و چنین کسی ذاتاً و شخصیتاً جاهل است گرچه دانش گسترده داشته 
ات ایا اک مت ی کر 
کرده و عقل گرا باشد. آنگاه از جهل به معنی «عدم العلم» نیز عبور کرده 
باشد. 


10 : عمل نکردن به علم: اين, علم خنثی است که نه در جهت مثبت به کار 


گرفته می شود و نه در جهت منفی. غلم خننی دوه بسن آهد متفی: دارد" 
الف: مصداق «عْطلّه» است. در مباحث قبلی به شرح رفت که در اسلام, 


غطله به هر معنی حرام و جرم است؛ غطله در مال غير منقول و منقول, 
عطله در سرمایه, عطله در نیروی بدنی, عطله در نیروی فکری و علطه در 
علم. عطله یعنی عاطل و باطل گذاشتن نعمت؛ هر نعمتی. 


مسئولیت عالم بی عمل, خواه در دنیا و خواه در اخرت. 


عواملی که موجب عمل به علم می شوند: از اين دعا یاد گرفتیم که آن 
دانشمندی می تواند دانشش علم باشد, کسی است که عقل گرا باشد. 
مثلاً مخترع بمب اتم عالم نیست, جاهل است. و نیز یاد گرفتیم عواملی که 
موجب می شوند شخص دانشمند عقل گرا به علمش عمل کند. سه چیز 


است: 


1- نفوذ علم بر شخصیت: علمش بر شخصیت درونش نفوذ داشته باشد. 


2 نفوذ شخصیت بر علم: خودشناسی قوی داشته باشد و شخصیتش 


علمش را مدیربت کند. 


3*هماهکی آندام.های بدن برای .عمل :یل و تن آسا نباشد. کاهی ممکن 
است تدش از اندام ها 


ص: 43 


1- مبحث «حدیث جنود عقل و جنود جهل». 


موجب تنبلی باشد, و گاهی دو یا سه اندام و گاهی کل اندام ها. عمل وقتی 
امکان دارد که همه اندام ها برای آن هماهنگ باشند, امام کاظم علیه 
السلام فرمود: «ابّاک و الکَسَلّ و الصَجَرّ قاتک ان گسلت لَم تفمل و ان 
صَجز" ت لم تعْط الْحقٌ»:(1) دور باش از تنبلی و بی تابی, چون اگر تنبل 
اب و اگر بی تاب باشی حقت به تو نمی رسد. 


امام باقر علیه السلام فرمود: 7 ضانی فص الرَحٍل آو تفه للرَجل 1 تکوق 
کیشلاناً (کسلان] عَن أمر دبا و من کسل عن مر نبا قَهْوٍ عن آمُر آخرته 
أَکَسَل» :(2) من دوست ندارم (مبغوض است 7 مرن سخضی, زا که در 
امور دنیائی اش تنبل باشد. و هر کس در امور دنيایش تنبل باشد, دربارة 
امور اخرتش تنبل تر خواهد بود. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «لا تَستعن بکسلان, لا تشتشیرنٌ عاجزآ»: 
(3) از آدم تنبل کمک نخواه, و با آدم عاجز مشورت مکن. 


تبصره: : در این بحت, مراد از علم و دانش و عمل به آن, تنها اشخاصی که 
اضظلاها یر امه عم ند و غنوان واتشمته را سدگسی. کرند. نیست. 
بل شامل هر کسی است که در کاری علم و مهارت داشته باشد, اعم از 
معمار, بثا, اهنگر, کشاورز, دامدار. حتی پیله ور. 


و در عبادات نیز به هر مقداری که معلومات شرعی دارد. 


بااترین مضداق عم یه لو نب عم است. که عم ها ها رین 
عص آنعل رمع اوه 


1- همگان «علم» دارند که دانستن احکام شرع واجب است يا اجتهاداً و با 


2- همگان می دانند که خدا هست و باید به او عبادت شود. 
ان هن ددع .عم داد کهمدر و ماذو عفوق عسام دارنه: 
«و قضی رک لا تعْبْدُوا بل عندک الکتر 


۱ 1 نا ما 
حَدُهما أَو کلاقما قلا تَفل لَهّما ف و لا تا ۳ و قْلْ لَمّما قَولا کریما- 5 
اخفض لهّما جناح الذل من الرَحمّه 0 


ص: 4« 


1- کافی ج 5 ص 85 ط دار الاضواء. 
2- همان. 
3- همان. 


ارَحمَهّما کما 7 اتف ضغیرآ» :(1) و پروردگارت فرمان داده که جز او را 
نپرستید, و به پدر و مادر نیکی کنید. هرگاه یکی از آن ها يا هر دوی ان ها, 
نزد تو به سن پیری رسند, «اف»ی(2) 


بر آنان مگو, و با آنان به درشتی حرف نزن:(3) و با آنان گفتار سنجیده و 
روح افزا داشته باش- و بال های تواضع خویش را با دلسوزی و کوچکانه, 
دز بزانر آن.ها قزر ود آره و بگو؛ پروردگارا, همان گونه که آن ها مرا در 
کودکی تربیت و بالنده کردند. مشمول رحمت شان قرار ده. 


و چون انسان معصوم نیست و ممکن ایست در برایر والدین, لغزشی 
داشته باشد, در ادامه می فرماید: 1 ربکم 21 بما فی تفه دک ان تکوئوا 
صالحین قَایَهٌ کان للاوابین ععور | بزورد کارتان از دورن قلب های تان آگاه 
است (اگر لغزشی دربارة والدین داشته باشید) اگر صالح باشید (و جبران 
کنید) او بازگشت کنندگان را دوست دارد. 


بخش سوم 

اشاره 

پیامبر و علی پدران اين امّت هستند 
مقام مربی عقلی و روحی 

ذکر الخاص بعد العام 

حق امّت اسلام بر ذمّه دیگر ات ها 


«الَُمٌ صل علی مُحََد و آله گما شَرّفْتتا یه, و صل عَلّي محر و آلم. کمَا 
اوَجبّت لتا الحق عَلّی الحلق بسبیه»: خدایا, بر محمد و ال او درود فرست 
خاهاسا هد فتاه رات حاوعم مه وود ی عفد و ال اه کرست 
چنانکه به برکت او حقی برای ما بر عهده دیگران ثابت کردی. 


ص: 5 


1- آیه های 23 و 24 سورةٌ اسراء. 
2 اف: کوچکترین لفظی که حاکی از انزجار باشد. 


3- و نیز: به درشتی رفتار مکن. «ثهر» هم شامل درشتی گفتاری است و 
هم شامل درشتی رفتاری. 


مقام مربی عقلی و روحی 


اگر اشتباه نکنم, اين تنها جائی از صحیفه است که صلوات به این صورت 
پشت سرهم دو بار آمده است. و نیز ویژگی دیگر اين بخش این است که 
در وسط سخن از حقوق والدین؛ جریان کلام را بریده و این دو جمله را 
اورده و سیس به ادامة حقوق والدین پرداخته است. چرا و برای چه؟.؟ 


همان طور که در بخش بالا از زبان قرآن شنیدیم که والدین «مربی» هستند 
و جسم و جان فرزند را تربیت کرده و پرورش می دهند. امام علیه السلام 
در مقام بیان شاه و جایگاه والدین در برابر فرزند, ناگهان روند سخن را 
قطع 9 و دوبار ۳ به پیامبر و آل (صلوات الله علیهم) 
آفرنده کست هی کته و تا حد توان شان در تربیت روح و جان او نیز می 
کوشندر اما تربیت روحی و شخصیتی انسان هرگز به حدٌ «انسانیت» نمی 
رسد مگر به وسیلة نبوت و امامت. و این تجربة مسیلّم تاریخی تاریخ بشر 
است هد لا هی کمید ها علی انا ق ات ها وه اه آع.علن خن 
و تو پدران اين امّت هستم. 


و چون امام علیه السلام در مقام بیان حقوق والدین است., جریان سخن را 
قطع کرده و به این حقیقت بزرگ توچّه می دهد تا بدانیم که حق نبوت و 
امامت در عهده ما عظیم تر از حق والدین است, زیرا انسان منهای 
اتتتاثبت مسنا‌ی تا اسان منهای انساننه انساخت را عقط توت 


نکتة مهم بل اصل مهم: در اين بیان امام یک مسئلةٌ بزرگ دیگر برای ما 
توجه داده می شود و آن «پرهیز از غلو در امامت» است؛ دوباره به اين دو 
جمله نگاه کنید؛ در پایان هر دو جمله, ضمیر را «مفرد» آورده است: 
«سَرّفتت به» و «بسیبه». نمی گوید: «شرفتنا بهم» و «سبهم», گرچه 


ص: 236 


با حدبت معروف و متواتر است که با عبارت مختلف وارد شده است, از 
آن جمله, بحار, ج 16 ص 95 و ص 364. و: ج 23 ص 128 و 259. 


فا تاعر سا ری اف انا تور ای ساسا 
نبوت اصل است و امامت اصل دیگر است که متفرع بر نبوت است. همان 
طور که پیامبر هر دو سمت نبوت و امامت را با هم دارد, و نبوتش بر 
اس ی اس سا ال باه ات اور ایا 
همان نبوتش, امامت کند) همان طور هم نبوت پیامبر, بر امامت امامان 
اصل و پایه و مقدم است. 


آفتر اآمومشن علبه. السلام في. ویو اعد من عسو ید۳ ۱1 من 
عبدی از عبدهای محمد هستم. این مقام اوست در مقایسه با پیامبر (صلی 
الله علیه و آله). اما مقام ائقَةْ طاهرین در مقایسه با دیگران. می گوید: 
«لا بُقاسن بل مُحَقَدٍ (صَلی اللة عَلَیّه و آله) من هذه امه أَحَذْ»:(2) از اين 
و او ای اب ی مب توت و 


رسول ِ فرمود: «تَحنِ هلب بت یت 3(»5) ما اهل بیتی 


این بخش از دعا هم «ذکر الخاص بعد العام» است و هم «ذکر الخاص قبل 
العام» است. زیرا هم ماقبلش عام است و هم مابعدش, تا ارزش, اهمیت 
و حیاتی بودن نبوت و امامت را به ما بفهماند. و این صلوات تشکری است 
از رسول و آلش که راه انسانیت, علم و دانش را به روی ما گشوده اند و 
به کرامت و نراقت زسانیده اند «اللعم ضل علی فعتد د و آله کما سا فتتا 
به». شرف انسان بر حیوان, تنها به وسیلة نبوت و امامت است. و: «و 
حل.عای. مه د چ آله, ها اخخیت لت ال علی الحَلق بستیو». نبوت و 
انات است. 5 امت اسلام ۳ دارای حق بر گردن دیگر امت هاء. کرده 


است. 
نقش امت اسلام در نا ی دیگر امت ها: همه امت ها دچار بت پرستی 


ها (هندوئی, بودائّی, بهودی, مسیحی و خرده امّت 


ص: 7« 
1- کافی (اصول) ج 1 ص 90 ط دار الاضواء. 


و 
3- بحار, ج 65 ص 45. 


ها) همگی می کوشند که با اصلاحات- و گاهی با توجیهات- موجد بودن خود 
را ثابت کنند و از شرک به توحید برسند در حدی که مسیحیان دیگر معتقد 
به «اقنوم تلائه» نیستند؛ عیسی را پسر خدا| نمی دانند. بودائیان نیز 
«اقانیم» خود را رها کرده موخد شده اند. در حدی که می توان گفت حتی 
«شمن برستان اسیاین شرقی» نیز موحد شده آند: و هیچ آئین شرک آلود 
در جهان نمانده است. و اين حقی است که مسلمانان در گردن دیگر ات 
ها دارند. 


این تنها در حوزة توحید نیست. فراتر از آن است و فرهنگ اهل بیتی اسلام 
می رود که جامعه جهانی را بگیرد.(1) 


نکته ادبی: در بخش اول این دعا, در مبحث «افضل, بافضل, کافضل». 
بحثی دربارة کاربردهای حرف «ک» داشتیم؛ گفته شد که ابن هشام ۳ 
«مغنی اللبیب». «باب الحرف». می گوید: در مثال «قیل له کیّت أصَبَخت؟ 
فقال: کحَیّر», برخی از دانشمندان ادیب گفته اند که معنای «کخیر», 
«بخیر» است و کاف به معنی باء آمده است. آنگاه در مقام انتقاد می 
کوید: تابنت تشده: که خرف کاف به معتی حرف باء امده باشند. 


اما در اين بخش از دعا دقيقاً می بینیم که در کلام امام سجاد علیه السلام 
که می گوید: «اللَعْهَ ضَل عَلی فعتد آله کما شَدّفتتا به»» به معنی باء 
آتیم. اتوتنت: ۳۹۳ «باء بمعنی المقابله» 0 «بعت هذا بهذا». بعنی خدایا 
در مقابل و در برابر شرفی که از محمد به ما رسیده, بر او صلوات کن. 


ابن هشام عادت دارد که موارد شاهد ادبی را از شعرای عرب پیدا کند. 
براستی اینان چه قدر از اهل بیت دور افتاده اند؟! و از شخصیت هائی که 
افصح الفصحاء هستند. چه قدر غافل اند؟! با مشاهده این سخن امام علیه 
السلام هیچ ادیبی نمی تواند بگوید: ثابت نشده که حرف کاف به معنی 
حرف باء آمده باشد. گرچه ادیبی با تبخر مثل ابن هشام باشد. 


ص: 9« 


1- شرح بیشتر در کتاب «تشیع و فراگیری جهانیش» سایت بینش نو 
۱۱۷۷/۷/۷ 


بخش چهارم 

اشاره 

عقا سما وا با 

جایگاه احساسات فطری در این دعا 
پشیمان شدن از کار نیک 

تمایلات 


ِ ت تا خود فریبی, نه 


لضَذُری مر به | للا اونر ۶ ۱ هواي > 1 
0 0 گر - زر ]| ه ۶ 9 0 > .. س | _ ] 9 ی رد 
رضاهقا و استکیر برّهما بی و ان قل, و استقل بری بهما و ان کتر»: خدایا, 


پاشد و من مانند مادر مهربان به آنان خدمت کنم. و خدمت به آنان را 


برایم شیرین تر از خواب بر چشمان خسته از بی خوابی, و گوارا و از ات 
خنک در کام تلشنه, کردان: ۳ تمایلات آنان را ؛ بر تمایلات خودم ترجیح دهم 


و9 رضای آنان را به رضای خودم مقدم بدارم. و نیکی آنان را دربارة خودم 
گرچه اندک باشد بسیار شمارم, و نیکی خودم بر انان را گرچه بسیار باشد 


اشاره 


لغت: العسوف: خود خواه؛ خود کام؛ مستبد با قدرت. 
ص: 349 


الفستان» کی که بی رایس را تعصل. کردم نو کت اه من خو انم آاست 


تگرگ و يخ. و نیز به معنی «خنک» می آید. در این جا به معنی «خنکتر» 


است. 
عقلانیت و احساسات 


برای شرح این دعاء لازم است بحثی اساسی و عمیق دربارة «انسان و 
احساساتش» داشته باشیم. و با این بحث یکی از «خلاء های بزرگ انسان 
شناسی در علوم انسانی غربی» مشخص می شود؛ در بینش علمی و 
فرهنگی دست اندرکاران علوم انسانی غربی, عقلانیت و احساسات هرگز 
قابل جمع نیستند. و در «رفتار شناسی» آنان. هر رفتاری که بر اساس 
احساسات باشد حتماً بر ضد عقلانیت است. این بینلش؛ نت از مسلمات 
علوم انسانی غرب است. لیکن برخی از انان به انسان اجازه می دهند که 
گاه گاهی عقل را کنار بگذارد و به احساساتش عمل کند. و برخی دیگر این 
اجازه را محدودتر هی کننک:. 3 می رسد به بینش پاراتو ایتالیاتی و 
همشهری او ماکیاول. 


و همین اصل غلط است که نهاد خانواده را در اروپا منهدم کرد, و همین 
تین اسنت که فرهنی غربیان.ر فرهنگ مستکبر, خود خواه, ستمگر, جنگ 
افروز و خون ریز کرده است. و منشأً آن همان تعریف غلط از انسان است 
که انسان را حیوان می دانند گرچه با پسوند برتر. 


۵ او وی سا و و 
انسانی روز را حل می کند و آن را از بن بستی که دچار شده نجات می 
دهد. اسلام می گوید: انسان ذاتا حیوان نیست و یک ماهیت کاملاً ویژه 
دارد؛ انسان علاوه بر روج غربزه (که حیوان نیز دارای آن است) روج 
فطرت را نیز دارد که حیوان فاقد آن است. بنابراین احساسات نیز بر دو 
نوع است: 


1- احساسات غریزی: این نوع از احساسات. بر خلاف عقل است و عقل 
راهی به ان ندارد و این احساسات عقل را به شدت کنار می زند و ضد ان 
است. 

2- احساسات فطری: این نوع از احساسات نه تنها عقلانی هستند بل: 
انسان منهای ان مساوی است با انسان منهای انسانیت. 


ص: 350 


و این فرمول را به دو صورت می توان ادامه داد تک غلط و دیگری 


درست: 
اسان احصاشعات سیسات اسانیت ع وان 

نت آویت 

انسان- احساسات فطری- انسان- انسانیت< موجود پست تر از حیوان. 
تسه فا ریت <: اخساس ععااتی اعما سا ری 


اس مس ی و ۲ و ناه عم <ایا 
سافلین» سقوط می کند که بدتر از او موجودی نباشد. 

خانواده اق. که تور ان احساسات فطری نباشد, خانواده نییست یک قرارداد 
صرفاً سودجویانه و خود محورانه است که قرآن آن را «سفاح»(1) 

می ناهد و آن را تحریم می کند و «نکاح» را تأیید, تکریم و تشویق می کند 
که پایه و اساس اصلی ان احساسات فطری است. و در میان احساسات 
های فطری انچه پایه اصلی خانواده است سه احساس است ارامش 
روانی؛ مودت و دلسوزی. ایه را از نو بخوانیم : 


«و من آبایه آن خلق لک چن آفْسكُم آئواجاً لتسکُنوا |لنها و جقل بتکم 
مود و رَحْمَةٌ مه ان فی ذلک لا تِ لقَوّم بتک ون»: (2) از تا نة های آاوست 
که برای شما همسرانی ۳ خنتتن خودتان آفرید ۳ در کنار آنان ارافتشن 


پابید, و در میان تان مودت و دلسوزی قرار داد, در این نشانه هائی هست 


برای گروه متفکران.(3) 


خانواده نهادی است که تار و پودش؛ و علل دوامش,: احساس ها هسنند و 


هیچ چیزی در وجود انسان, بی دلیل و بیهوده و بی فایده بیست» هر چه در 
افرینش انسان به او داده اند, لا زم و ضروری و برای هدف مهم است, 


ص: 31 


1- و «آخدان» را نیز تحریم کرده است؛ اخدان همان است که امروز در 
اروپا «دوست دختر». «دوست پسر» نامیده می شود. برای شرح بیشتر, 
رجوع کنید: به کتاب «جامعه شناسی متعه» و مقالة «جایگاه و نقش عرف 
در اسلام». در سایت بینش نو ۷۷/۷۷۷۷۰0۱۲۱۵5۲۱6۲۱0.۰0۲۲ 

2- اية 21 سوره روم . 

3- انان که انديشة درست در علوم انسانی دارند و در شناخت به طور 


سیف ها دراب احصاسات اسان فبه اشفاه بارش 


[- از طزقن. مین کهینت هر خبزق. که آفرستنشن به: انسان: دادم لا زم است. و 
از طرف دیگر هر نوع احساسات را ضد عقل و عقلانیت می دانند. 

- با این که احساسات را ضد عقلانیت می دانند, به احساسات غریزی 
ازادی کامل می دهند, , و نتيجة این؛ سرکوبی روح فطرت به وسيلة روح 
غریزه. مشروع و رایج می گردد؛ انسانیت تضعیف بل بل منکوب می شود و 
ها رات ره 

ده وه این اضل توجه خدارند. که. آزاوی. اعساسات غریزی: دقیقا مساوی 
است با سرکوبی احساسات فطری و انسانی. 


این همه اشتتیاهات آساست..ه فروعات فشتی: بر آن ها هفعی از خقریفت 
نادرست انسان. ناشی می شود. و همین ها است که علوم انسانی مدرنیته 


را به بن بست کشانده است. 


خیش یی آنی وا 


ما ین فعا بش ای کیت چا بات سین خلسی ات که ار 
ی 


1- ماهیت خانواده چیست؟ 


2- شناخت دقیق احساسات غریزی و احساسات فطری, و فرق میان این 
دو. 


3- چگونه می توان احساسات غریزی را تحت مدیریت احساسات فطری 
قرار داد؟ 


هر دانشمند متفکری, پس از مطالعة این دعاء متون غربی- از باب مثال 
تیا خانواده» انگلس- را مطالعه کند. در می یابد که جان مسئله کجا و 
نوشته های غربیان کجاء که نه تنها ره آورد مفیدی ندارند بل فکر انسان را 


خیلی از محققین ما به مصداق «آنچه خود داشت زبیگانه تما تمنا می کرد» 
گمان مي کنند که کتاب های غربی علم خالص را آورده اند و توجه نمی 
کنند که آن ها در اصول علوم انسانی در تنگنای شدید هستند. که فکر و 
اتوش را خفه مت کسه اکر آینان ی رهم بحهای که در نطااعه منام 
عربی متحمل می شوند, در قران و احادیث اهل بیت (علیهم السلام) 
کار گيیرند. پی می برند که در علوم انسانی غربی خبری نیست. یک متّل 
ارانحا ی من کون یبن تیوه مان ی کم که حا سل 
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هم پدری است. مقصودم ممانعت از مطالعه نیست, و معتقدم همانطور که 
گفته اند, هر کتابی دست کم به قیمت مالی خود و به وقت مطالعه اش 
می ارزد. مقصودم زدودن آن غفلتی است که واقعا عرصة فکری ما را 


گرفته است. 


جایگاه احساسات فطری در این دعا؛ 

«اللَهُم اجْعَلنِی آهابهما هَیبه السلطان الْعَسُوف»: خدایا, چنان کن که هیبت 
پدر و مادر در قلب من چون هیبت سلطان خودکام. باشد. 

1- هیبت یک حس غریزی است که لازم است. 


2 ار این ظریزمر صرفا غریزی عمل کید غیز عفلاتی است سانند قییت 
غریزه گرایان از سلطان خودکام و مستبد. 


3- اگر هیبت غریزی تحت مدیریت فطرت عمل کند. جایگاه خود و کارکرد 
درست خود را می يابد که از ان جمله است هیبت از پدر و مادر.(1) 


4- هیبت از نارضائی پدر و مادر. نه هیبت از سلطة مجازاتی پدر و مادر. 


5- غلاوه: بر تشخیص نقش. هیبت. و کارکرد ذرست آن. باید توفیق. این 
نشخیص را نیز در قالب دعا از خدا خواست. 


«و أیشُهْمَا بر الَْوف»: و (خدایا) چنان کن که بر پدر و مادرم نیکی 


در این فراز نیز سه موضوع را دربارة فراز قبلی. شرح می دهد: 
1- خدایا هیبتی می خواهم که مرا به «بژ» وادار کند. 


لغت: البا: نیکی و خدمت کردن از ته دل با نگيزةٌ انسانی. نه از ترس 
غریزی و با انگیزة ناچاری. 


2- بژی بکنم از سنخ بر مادرانه. 


3- ممکن است مادری دچار نقص شخصیتی باشد و بش به فرزندش, 
خشونت امیز باشد. خدایا ان بر به والدین را به من بده که روفانه باشد. 
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1- و اولین مورد کارکرد درست هیبت» هیبت از خداوند است. 


«و اجْعَلّ طاعتی لوالدی و بّی بهما أقَرّ لعتبی من رَفْده الْوستان»: 
4 ات 0 


چه تشبیه زیبائی؟! کسی که مدتی نخوابیده و سخت نیازمند آن ات 
مدت درازی را بخوابد. به وقت بیدار شدن. ان لذت وافر را نخواهد 
داشت, زیرا از شیرینی ان خواب کاسته می. شود. و لذا آمام. علیه السلام 
نمی گوید: «رقود الوسنان». می گوید «رقده الوسنان». 


رقود, یعنی خوابیدن, اما رقدة, یعنی «خوابک»< خواب کوچی< خوابیدن 
به مدت کوتاه< چیزی بیشتر از «چرت» و کمتر از خوا تردن طولانی, و 
همین خوابی است که بالاترین لذت را به انسان می چشاند. 


«و أل حَدری من سره الظَمآن»: و (خدایا چنان کن که نیکی به والدین) 
باق ینف خی ۱ قن ان اب ود کام هر اش 


در این کشاره نیز واژه «شرب » را نیاورده, «شربه» آورده است به معنی 
«نوشیدن اندک» است. زیرا| آدم تشنه اگر بیشتر بخورد در حال خوردن 
آت: احساس لذت می کند, لیکنِ بلافاصله به دنبال آن دچار دل درد می 


شود, و يا دستکم آن لذتش زود گذر می شود. اما لذت شربه, تداوم می 
یابد.(1) 


پشیمان شدن از کار نیک 


در قالب یک سوال مطرح گردد: چه کنیم که از هیچ کار نیک مان پشیمان 
حتی برخی ها در مواردی از این قبیل. احساس حماقت هم می کنند و خود 
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آب, یک انگیزة غریزی است., و اگر خارج از مدیریت فطرت عمل کند به 
دل درد و پشیمانی منجر می شود. و اگر تحت مدیریت فطرت باشد. هم 
به لذت تداوم می بخشد و هم پی امدش پشیمانی نمی شود. و نیز این 
مسئله مثال خوبی است بر این که ابزار کار غریزه «هوی‌< هوس»؟ است. 
و ابزار کار فطرت, عقل است. 


کارنیک, نیکوکاری, هرگز ملازم پشیمانی نیست اگر زمینه اش انگیزش 

فطری باشد. و با بیان دیگر: اگر نت کار نیک «قریه الی الله» باشد, در 
هیچ شرایطی , به پشیمانی نمی رسد. این گونه پشیمانی ها ناشی از غریزه 
گرائی است؛ نیّت, نیت غریزی بوده و چون پاسخش را در رفتار طرف 
مقابل دریافت نکرده. پشیمان می شود. اما ار نیت فطری, عقلانی و 
الهی باشد. نیکی کننده پاسخش را در همان ساعتی که نیکی را انجام داده, 
دریافت می کند و هرگز پشیمان نمی شود. حتی اگر روزی طرف مقابل 
بدترین رفتار را با او داشته باشد. 


این پشیمانی هاء غیر از فرسایش روج و جسم هیچ فایده ای ندارد؛ از 
مصادیق «ش» و مصیبت است., باید رهچارة آن را شناخت, هم نیکی به 
دیگران را با نیت الهی انجام داد و هم توفیق این نیت را از خداوند 
خواست. دعا, آری دعا در همه چیز. و این است که صحيفة سجادیه هم 
علم است و هم دعا,؛ هم اسایتشن دنیا است و هم آسایش آخرت. 


کر کارشی, ضرفا تم ساطر ننک هوتش. اتجام ناد ,هس اسان 
اش انسانی و الهی باشد, انجام دهندة آن, توقعی از طرف مقابل 
ندارد تا در صورت عدم تحقق توقعش. پشیمان شود. اما اگر انگیزه و نیت 
درست نباشد, توقعات غريزي را ایجاد خواهد کردل(1) و با اندک چیزی, 
پشیمانی خواهد آورد. و اساسا کارنیک با توقع شخصی, کارنیک نیست. یک 
معامله است. بدیهی است که احساس مغبونیت در معامله, پشیمانی می 


آوز 3 


قرآن: کارنیک دربارة دیگران, فرضی است که به_ خدا داده می شود, و 
عوضش نیز از خدا گرفته می شود: «اٍن تفر صُوا ال قرضا حسنا بُضاعفة 

و یر لکُمْ و ال شکور علیم»:[2) اگر به خدا قرض بدهید؛ قرض 
تک آن: را براي شفا مضاعف می سازجرو شفا رافی تشم و خداه‌ند 
شاکر است و حلیم. یعنی توقع تشکر از طرف مقابل نداشته باشید: تشک 


خدا| را بخواهید. 


و: «مَن دا الذی بُفرِضْ الله قضاً حسنا یْضاععَة له و لَة جر گریم»:(3) 
کیست که به خدا قرض 
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[- - حتی گاهی توقعات سنگین تر از وزن عمل نیک خودش. 


نیکو بدهد, تا خدا آن را برای او چندین برابر کند, و برای او پاداش پر 
ارزش هست. یعنی فرد نیکوکار عوض کارش را از خداوند به بهترین و 
بالاترین وجه می گیرد. و دیگر جائی برای پشیمانی نیست. 

و «أَیموا الصَّلاح و انوا الرَکاة و أفُرضُوا ال قرضاً سنا و ما تُفَدَمُوا 
فکمه من حبْرٍ تجدُوة علد الله هو خیراً و اعظم آجراً و استه: شتقفووا ال ان 
اللة ۳ رحیم»,(1) به «لنفسکم» توجه کنید؛ می گوید اکار نیک را در 
کف اه ان ام نو وا سارت عانل شس رب 
توقعی از طرف مقابل داشته باشید گرچه انسانیت, ِِ فطرت, عقل و 
شرع به طرف مقابل نیز حکم می کند که در برابر نیکی دیگران شاکر و 
قدردان باشد که «من لم یشکر الخلق. لم بشکر الخالو». 


تمایلات 

«حتی اوثر علی هوای هواهما»: تا تمایلات آنان (والدین) را بر تمایلات 
خودم ترجیح دهم. 

لغت: هوی به چند فعتین. آفدن. | رورت 

1- افول< ضایع شدن؛ رو به سقوط رفتن. 

2- هوی< هوس< ابزار کار غریزه< ضد عقل< یکی از دو معنی جهل.(2) 


صيفغة جمع «تمایلات» اصطلاح شده است. 

واضح است که مراد امام تمایلات عقلانی است. و تمایلات عقلانی بر دو 
نوع است: 

1- تمایلات عقلانی محض, که می شود تمایلات فطری محض. 


صورت آن ها نیز عقلانی می شوند. همانطور که دربارهة «هیبت» بیان شد 
که هیبت یک حالت غریزی است که اگر با امضاء و مدیریت فطرت و عقل 


بااشد , عقلانی می شود مانند هیبت از پدر و مادر. و مانند شهوت جنسی 


تحت مدیریت فطرت و عقل. 
ص: 356 


[- آنه خن هه 

2- در این مجلدات, به شرح رفت که در ادبیات قرآن و اهل بٍ بیت (علیهم 
السلام) واژه «جهل» دو کاربرد دارد: الف: جهل< عدم العلم. ب: جهل< 
شخصیت غریزه گرا و عقل ستیز. 


با بیان دیگر: انگیزش های غریزی وقتی که به مرحله عمل و «رفتار» 
برسند, بر دو گونه هستند: بدون امضای عقل. می شوند «رفتارهای 
هوسی»و با امضای عقل می شوند عقلانی. و این یک اصل مهم است در 
«رفتار شناسی» مکتب قران و اهل بیت علیهم السلام. 


پس: این سخن امام شامل هر دو نوع تمایلات عقلانی می 0 


نکتة دقیق: تفیف ند خدایا به من توفیق بده که خواستة والدینم را بر 

خواستة خودم ترجیح دهم. می گوید: خدایا به من توفیق بده که تمایلات 
آنان:ز۱ بر تمایلات خودم ترجیح دهم. برای اين که تمایل مرحلة مقدم بر 
8 است: اول فیل.فی ای شین <«خواستره فلنی»: .وف مرجله 


میل, انگیزشی است که منشاء «خواسته» می شود. و امام به اصل منشاً 
و ری ۶ نکن ش‌ توجه داد 


انگیزه بر انگیزه: امام انگیزه ای می خواهد که به وسيلة 1 انگیزه های 
شخصی خودش را متوقف و بایگانی کند کند و انگیزه های پدر و مادر را مقدم 
بدارد. و مسئله در عرصة «شخصیت درون» جای می گیرد. یعنی امام یک 
شخصیت درون می خواهد که این توان را داشته باشد. و در این صورت 
است که عمل , به تمایلات والدین شیرین تر از آن «خوابک» و دلچسب تر 
ار ان «شربه» می شود. و اگر مسئله تنها در مرحلة عمل باشد, مقدم 
داشتن تمایلات والدین بر تمایلات خود. مصداق اصطلاح «زورکی» و 
«تحمیل بر خود» می شود که هیچ لذتی نخواهد داشت. 


رفتار عقلانی از جهت دیگر نیز بر دو نوع است: 


1- علی الوظیفه: یعنی انسان مطابق حکم عقل با میل غریزی کلنجار رود 
در کشمکش میان هوس و عقل, مطابق وظيفة عقل عمل کند. اين رفتار 
عقلانی گاهی برترین و انسانی ترین عمل می شود. ی ۳ 
درونی و روحی ندارد و مصداق «تحمیل» می گردد. گرچه عمل به وظیفه 


۱ ت‌. 


2- علی المیل الباطنی: یعنی شخصیت باطنی انسان طوری باشد که به 
احکام عقل, با میل و محبت قلبی, عمل کند. این «کمال شخصیت» است و 


هن ععلی مطایی ارو کیت اسان ود اه اه انم نایز 
امام علیه السلام ان را به خوابک شیرین و شربه گوارا تشبیه کرده است. 


و به ما یاد می دهد که از خدا بخواهیم شخصیت درون مان طوری باشد که 
تمایلات والدین را بر تمایلات شخصی خودمان ترجیح دهیم. این ترجیح یک 
«رفتار» است., امام تنها ترجیح را نمی خواهد بل 
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کزخیحی, زا هت خواهد که فتفا آن کمال شخضیت درون بانفید: 


و همچنین است مرادش در جمله «و آَقَدَمّ عَلی رضای رضاهما»: و مقدم 
بدارم رضای آنان را به رضای خودم. این مطالب در میت یر توت ور 
روشن می شود: 


خودسازی, ارف خود فریبی, نه 


فت. کوید «أسْتکیر بوَْقا بی و ان قل. و أَسْتَقل برّی بهما و ان کنر»: و 
(خدایا چنان کن که) کی های پدر و مادر بر خودم را بسیار بدانم _ 
اندی باشد. نیکی های خودم به والدین را اندک ببینم گرچه بسیار باشد. 


این بدان معنی نیست که خودم را گول بزنم و نیکی های اندک والدین را 
زیاد ببینم و نیکی های زیاد خودم را اندک بدانم. بل به معنی فرار از یک 
«گول زدن خود از نوع دیگر» است زیرا انسان دربارة نیکی های خودش 
هميشه خود را گول می زند, به شرح زیر: 


انسان موجودی است که هميشه نیکی های خود به دیگران را بزرگ و پر 
اهمیت می داند, و نیکی های دیگران بر خود را اندک و کم اهمیت می 
داند. و این یکی از خصایص ذاتی انسان است مگر در افرادی که به کمال 
شخصیت درون رسیده باشند؛ اینان اشخاصی هستند که نیکی دیگران را در 
حد واقعی و حقیقی آن, با اهمیت می دانند. و چون به کمال انسانیت 
ریدم آنده یکی خود به دبحر آن: زا آندی مین دانتد زرا وین و نیکی 
درجات بسیاری دارد, حتی تا بی نهایت و به سوی «مطلق» می رود گرچه 
مطلق فقط خداوند است. 


به «است-» در «استکثر» و «استقل» توجه کنید؛ اين حرف که نشان باب 
۳ 0 ال» ۱ ت» به وضعیت درونی ناظر است. یعنی دارای آن وضعیت 
درونی باشم که دربارة کثرت و قلت؛ داوری درست داشته باشم. 


انسان موجود «خود دوست >»؟ آزنززه و درباره خوبی های خودش » تکتر» 
است و دربارة نیکی های دیگران «مستقلل» است, هميشه در این باره 
خودش را گول می زند. 


در برابر اين معیار نادرست., امام معیار درست را می خواهد که وضعیت 
0 
حقیقت بسیار هستند, ونیکی های فرزند که در حقیقت و واقعیت در هر 
خی باشند بهخد آن نمی رسند:.با آن معیار درسست: ستیده:+شوند. 


ص: 358 


و این یعنی خودسازی و رهائی از خود فریبی ناشی از خود دوستی. 

اشاره 

تفسیر یک جمله از قرآن 

یک اصل مهم در «تربیت خود» 

«الهُم فص لها ضوتی, و أَطب لَهْقا کلامی, و آلن ما عریکنی و 
اعطف علیهما قلبی. و ضیزژنی بهما زفیقا, و یهما شفیقا»: و خدایا, 
صدایم را در برابر ایشان آهسته گردان, 0 خوشایند کن؛ . و خویم 


دا قرمر و فلیض را بر آن ها بر عاطفه کم و مدا با ایشان شا کار ویر انان 
دلسوز کن 


اشاره 


لغت: حَفَض الصْوث: لان: صدا نرم و ملایم گشت.- حَفّضَ الضوت: صدا را 
نرم و ملایم کرد. 

رفیق: از ريشة «رفق یَرفق» به معنی سازگاری در رفتار؛ رفتار ملاطفت 
شفیق: کسی که نسبت به دیگری رفتار منعطف و دلسوزانه دارد.- شفق 
۰ 


تفسیر یک جمله از فرآن 


ایرد ی و ی با 5 
اْفض لهُما چناع الالْ»:(1) و بال های خود را برای آنان (والدین) پائین 
أ 


[- آية 4 سوره اسراء. 


ذلیلانه. 
مراد از بال های انسان چیست؟ و چگونه می توان آن ها را پائین آورد. 


این غبارت .فر اتی: یک شنبيه و استعارن. اس دهتین که ده-ضر ۶ صلا و6 
بوقلمون نر- با همدیگر رقابت یا جنگ می کنند,(1) 


آن که شکست می خورد, پاها را خم و قد خودش را پائین می آورد و بال 
هایش را شُل کرده و به زمین فرو می اندازد و حالت ذلّت به خود می 
گیرد. قرآن از انسان می خواهد که در برابر پدر و مادر این گونه تواضع 
داشته باشد. 


قرآن در همه جا و در هر شرایطی, ذلت و حالت ذلیلانه را منفور و 
نیکوهیده» , دانسته ضکز تربار والدین. و دربارةٌ مقمنان هی , گوید: «للذین 
1 حستُوا الْعْسْنی و زياتة و لا رمق هَحُوََمْ قتژ و لاله أولیک آضحات 
الجته هد هَمّ فیها خالدُون» :(2) آنان که نیکی کردند, پاداش شان نیکی است و 
7 
آنان اهل بهشتند و جاودن را 


لت انا من همع دید شوت تای له وم نم 
جنوتة َذله علی الفومنین اعزو علی الکافرین بُجاهذو فی سبیل ال و ۷ 
یخافون لَوَمَ لام دلک قَصْلْ الله تونبه ظر بشتاء اللهٌ واسع علیم»:(3) آی 
کسانی که ایمان" آورده اید, هر کش از شما از دین خود تر کروة (بداند که) 
خداوند در آنده فردهت رافت. آورد که آن ها را دوستدارد و انان بیز خدا 
را دوست دارند, در برابر مقمنان متواضع, و در برابر کافران سرسخت و 
نیرومندند؛ در راه خدا جهاد می کنند. و از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای 
ببیند) می دهد. و فضل خداوند وسیع است 


ص: 360 
[- در مرغداری های صنعتی که بوقلمون پرورش می دهند؛ برخلاف 


پرورش سنتی, بوقلمون های نر با همدیگر به رقابت و نزاع نمی پردازند. 
در اين دور و زمانه بوقلمون ها هم روحية لیبرالیسم يافته اند. اگر 


لیبر الیسم دربارة انسان موفق به حذف جنگ نشده, دستکم دربارة 
بوقلمون ها موفق شده است. 


و خداوند علیم است.(1) 


مومن همیشه عزیز است و باید عزیز باشد 5 له الوا 5 لر سوله 5 
للمومنین»( (2) و تنها در برابر والدین ذلیل می شود آنهم ذلتی شبیه ذلت 
مرعغ شکست خورده. این است تک از مصادیق «احساسات 


ص: 301 


1- چون جریان بحث به اين آیه رسید, نتوانستم از یک مطلب دربارة آن 
صرف نظر کنم. در اين آیه و چند ای دیگر, به عرب ها اعلام شده که اگر 
شما دربارة دین اسلام کوتاهی کنید, خداوند در ايینده مردمی را خواهد آورد 
که از جان و دل به اسلام خدمت خواهند کرد و در راه آن جهاد خواهند کرد 
ققو کلم و دانسشن یز به,درسات عالیه خواهند رسید: 1)- ,همین آیه. 2 اية 
3 سور جمعه: «و آخری مهم لا یلحَفُوا یم و هو الَعزیژ الحکیم» 

مردم دیگری که هنوز به امت لاحق نشده آند, در آینده خواهند آمد. قرطبی 
در تفسیرش می گوید: رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) دست بر دوش 
سلمان گذاشت و فرمود: اگر ایمان در نزد ثریا باشد, مردمی از این ها به 
آن خواهند رسید. و در حدیت دیگر فرموده است: اگر علم به ثریا منوط 
باشد, مردانی از فارس به آن خواهند رسید. توضیح: مراد از «فارس» کل 
ایران است< مردمی که زبان رسمی شان فارسی باشد. و در ان زمان در 
ادبیات عرب کلمه ایران نبود و واه فارس را به کار می بردند. و همچنین 
سیوطی در «درژ المیئور» ذیل همین آیه. ندز ری در تفسیرش. . 3)- آية 
9 سوره توبه: : «الا تلفژوا ید بعدبکم غذابا آلیماً و بَسْتَبد رل 9وضا یو کم ۶ لا 
تصر وم سا وال علي کل شی ء قدیر». 4)- ای 38 سورف محمد (صلی 
الله علیه و آله): «ها ات هوّلاء عون لنفهوا فی سبیل الله قَمِتْکمٌ من 


زمحشری در تفسیرش می گوید: وقتی که این آیه نازل شد, وت دست 
بر پشت سلمان زد و فرمود: انان مردم این شخص هستند. البته درباره 
اينکه مردم ایران به جای مردم عرب به دین اسلام خدمت خواهند کرد, 
حدیث های متعددی داریم, رجوع کنید «ثوره الموطنین للمهدی» علیه 
السلام. 


فطری» که نتفر امد احساسات عقلانی و لازمه اش عبور از همه احساسات 
غریزی است که همگی خود خواهانه. متکبرانه و... هستند. 
ما انسان که بال ندارد تا بال هايش را به زمین, کی سس کاس این 


«تشبیه» چگونه باید باشد؟ امام علیه السلام پاسخ این پرسش را بیان می 
کند: 


ِ بوسیله گفتار نرم. مجبت اما و با آهنگ پائین (زیر. نه بم): «اللهْم 
حفض لهُمَا صَوّتی». 


بوسنله کفتار وارار دلخستب: 3 اطت لها امین 
3- رفتار از موضع کوچکانه و نرمخوئی: «و ان لَهْمَا عریکتی». 


لفت : عریکه: خلق و شخصیت- لين العریکه: خلق و خوی نرم. و: شدید 
العریکه: خلق و خوی خشن. 


۳ 1 ۳ 
4 قلب پر عاطفه و سرشار از محبت: «و اعطف علیهما قلبی». 
‌- : ۳ ۳ اته ه سیب رظ م 12 
5- سا زگاری روحی و روانی و شخصینی؛ با انان: «و ضیرّنی بهما رفیقا». 
6- ی و دا زی: ,و َلَْهمَا ‌ِ فیقا». 


بنابراین انسان در برابر والدین. 6 بال دارد و باید همه آن ها را خفض کند؛ 
واقعاً و حقیقتاء نه ظاهر بازی و تظاهر. و صد البته کسی که این خصلت ها 
را ندارد باید ابتدا تظاهر به آن ها را بر خود تحمیل کند تا به تدریج به 
واقعیت ِِ مبدل شوند. ؛ همان طور که به ما فرموده اند؛ «]ذ] ام تک 
حلیما فَتحلم»:(1) اگر حلیم نیستی پس خودت را ؛ عم کراتت بزن. و این 


یک اصل مهم از اصول «خود سازی» و «تربیت خود» است. نه فقط 
ای اوردن همه خصایل نیکو, بسی کار ساز است. 
ص: 202 


له کافی:(اضول اسج حض 112 ظبزار الاضواع: 


اشاره 


اصل دوم در «تربیت خود» 


ِِ 
«الَهُ اک آهما زیتنی, و نها علی تکرچتی, و احقظ لهُما ما حفظاة 
مِنّی فی_صعقری. هم و عا معا نی نی من دی و < ن الیهما عني من 
مَکرُووٍ. أو صَاع فبلی لهْمَا من حق قاجعلة جطة لدْئویهمَا, و عُلوّا فی 
درجانهقا. و زیَاتة فی حشتایهقا با من الشیات باطعافها من الکستات» 


خدایا, آنان را در ازای پروریدن من, عوض نیکو ده, و در مقابل (پرورش) 
که نات اه ای ان رامق ۳ 
ار | 
اسان هن ان مورا ار جاتی نی از آان‌ا تدم 

پس آن ها را موجب ریزش گناهان شان, و سبب علوّ درجات شان, و 
2 حسنات. 


در مواردی از این مجلدات دربارة شکر بحث ها داشتیم, اینک در تکمیل آن 
باز رهم بحتی داشته باشیم: در جملة اول این بخلش؛ می گوید «الَمَمَ 
اشکو»: خدایا شاکر باش. یعنی به پدر و مادرم عوض بده. 


انسان در برابر کسی که به او نیکی کرده دو نوع شکر و تشکر دارد: 
ص: 363 


1- شکر شفاهی: این حداقل شکر است. 


2- شکر عملی: آیا شکر عملی از شکر شفاهی بی نیاز می کند؟ اگر شکر 
عملی همزمان با نیکی طرف مقابل باشد و عملی گردد, نیازی به شکر 
شفاهی نیست گرچه اگر با شکر شفاهی همراه باشد بهتر و پسندیده تر 
است. اما اگر همزمان نباشد. شکر شفاهی واجب است. زیرا معلوم 
نیست در زمان بعد موفق به شکر عملی شود. این وجوب حکم صریح آایه 


شکر خدا: امام علیه السلام می گوید: «الَهُمّ اشْکُرٌ لهُمَا تزیتیی»: خدایا در 
برابر تربیتی که والدینم بر من کرده اند, از آنان 9 این کار خدا 
شفاهی نیست., بل عملی است؛ در برابر کار نیک, عملا خیر می دهد. در 
جملهٌ بعدی با عبارت «َنيهْما» واب می خواهد که یک اعطای عملی است. 


خداوند گاهی نیز شفاهاً شکر « می کند؛ از باب مثال به حضرت ابراهیم می 
گوید #[نی جاعلک لاس اماما»(1] اول.شفاها اعلام می. فرماید و سین 
عملاً او را امام مردم ی هد و به رسول اسلام (صلی الله علیه و 
آله) می فرماید: «و تک لعلی خْلْق عَظیم» ۳ حان .عظیم. دار این 
نوع شکرهای شفاهی خدا| مخصوص , پیامبران است. 


فرق میان شکر و تشکر 


انسان در برابر نیکی هر کسی و نیکی خداوند, هم شکر می کند و هم 
تشکر. اما خداوند شاکر است., هر گز متشکر نمی شود. زیرا تشکر از باب 
«تفغعل» اوست که نمی همراه با حالت «مطاوعه» است؛ مطاوعه یعنی 
مان ندن اج تأثیر پذیری, که عبارت است از نوعی تحول حالت درونی و 
خداوند از هر تحول و تانر. منژه است.(3) 


و شکر انسان حتماً باید از نوع تشکر باشد که آنچه شفاهاً يا عملاً به عنوان 
شکر انجام می دهد باید با تاثر درونی و تحرک حس نیکوکاری عملی شود. 
شکری که انسان مت کنذ ار همزاه با حالت 


ص: 204 


ِِ 4 سوره بقره. 

ِ آية 4 سوره قلم. 
3 در هیچ آیه ای از قرآن ,دربارة خداوند واژه «تشکر» نیامده است. اما 
«قانٌ اللة شاکژ» و «کان الله شاکرا» آمده است. 


تشکر نباشد. مصداق لقلقةّ زبان می شود. گرچه همین لقلقه نیز از هیچ 
بهتر است بل لازم و واجب است, و مطایق اصل «تربیت خود» که در 
بخش بالا گذشت و حدیث «لد] لَغ تکنْ حلیماً فتحَلْمٌ» را دیدیم, با تمسک به 
قاعدةه «الفاء خصوصیت» باید گفت دربارة هر خصلت نیکو که آن را نداشته 
باشیم لا زم است باصطلاح «ادای 1 را در بیاوریم» تا به ندریج به یک 
خصلت واقعی مبدل شود, دربارة شکر نیز اگر به همان لقلقة زبانی ارزش 
دهیم به تدریح شکرمان به تشکر مبدل می گردد. و با بیان دیگر: انسان 
موجودیر است که به ندریج اعمال تظاهری اش به خصایل دروی می 
رید کرو دز زاغ ریزا ناهن ریات شخصیت درون وا از اجه داره نیز 
خرابتر می کند. پس آنچه تظاهر نامیده می شود نیز دو نوع است, تظاهر با 
نیت رسیدن به باطن. و تظاهر با لیت ریاء. 


اصل دوم در «تربیت خود» 


می گوید: «و أيْهْمَا علی تَکرمتی»: و (خدایا) در برابر حفاظتی که آنان 
دربارة کرامت من کرده اند, براي شان ثواب کامل بده.- ريشة این سخن 
دز فران افتت: «لف فا یی اد2: ۱10 عاستی. ادف زا برتر (با کرافت) 
آفریدیم. 


کلم از باب تفعیل است. و تکرمه. بر وزن «تفعله» مصدر آن است به 
معنی «با کرامت کردن». در این سخن امام به دو موضوع مهم باید توجه 
شود : 


اولا: اشاره است بر اينکه پدر و مادر موظف هستند که در طول زمان 
تربیت: فرز نقم. آن. کراهنت ت افر پتشتی, قرز ند.ر | تخکیم بشید کرامت ت بالقوةه 
فرزند را هر چه بیشتر به فعلیت برسانند. 


نانیاً: در شمارش نیکی های والدین بر فرزند, حفاظت و تحکیم کرامت را 
در اول آورده و برای آنان ثواب ویژه می طلبد. سپس حفاظت از دیگر 
مزایای آفرینشی را با عبارت کلی می آورد؛ با عبارت: «و اجَْظ لهُمَا مَا 
حفِظاه مِنّی فی صقری»: و (خدایا) حفظ کن برای آنان آنچه را که در 
کودکن. مرن برانم خفظ. کرده انذ, 


بنابراین اولین و مهمترین نقش پدر و مادر در تربیت فرزند, حفاظت از 


همةّآن ها روح فطرت و انگیزه های فطرت است. و متقابلاً 
ص: 365 


[- آية ۱0 سوره اسراء. 


را( 
دهد «2 کل ما قوا کریما»:(1) وبا والدین کار کربمانه داشته بارش 


قول کریم: سخن کریم و گفتار کریم را می توان از دو زاویه دید: 
1- گوینده با کرامت و بزرگواری. سخن بگوید. 
2- گوینده زر کفتارتی, کرامت مخاطب را اصل قرار دهد. 


نظر ببه ایتک دی آیة بالکن فرموه «ق اتف آقما عاع ال ل 4 معلوم خی 
شود که در اين آیه مراد از قول کریم. معنی دوم است. و در اين جا یک 
اصل مهم در رفتار فرزند با والدین هست. و آن این است که عبارت «قَل 
َهُما قَوّلاً گریما» مطلق و بدون قید, و نیز بدون تخصیص است یعنی پدر و 
مادر هر چه باشند و هر که باشند, حتی اگر شخص بی کرامت ت باشند, باز 
هم باید رفتار فرزند با آنان چنان باشد که گویی کریمترین شخص جهان 
هستند. و این دومین اصل «در تربیت خود» است در برابر پدر و مادر, زیرا 
صرفاً تصمیم به این رفتار و اراد چنین رفتاری کافی نیست. پس باید با 
تمرینات مکرر و مداوم خود را تربیت کند تا بتواند برای این گونه رفتار, 
توان کافی رآ به دست بیاورد. باید جفرن ولزت بر حسب حفظ کرامت پدر و 
مادر (حتی اگر شخص کریم تباشتد) در ضمیر ناخوداگاه فرزند جای بگیرد. 
تصمیم و اراده از ضمیر آگاه ناشی می شوند و لذا به شدت شکننده و غیر 
مداوم هستند, اما اگر ريشه در ناخودآگاه داشته باشند, حتی رفتارهای 
ناگهانی نیز تصحیح می گردد. 

رفتارهای ناگهانی, بر تصمیم و اراده سبقت دارند. و بسیاری از رفتارهای 
انسان, این چنین است, مثلاً اکنون که نشسته اید و این سطرها را مطالعه 
می کنید, به شکل و طرز نشستن تان توجه کنید, آیا فکر کرده و تصمیم 
گرفتید که به این شکل بنشینید؟ ار احترام به پدر و مادر به خصلت 
درونی مبدل نشود, بی تردید اکثر رفتارها بر خلاف «قول کریم» خواهد 
بود. پس عمل به تکلیف قرانی در برابر پدر و مادر نیازمند تربیت خود 


است. 


قرآن ۰ می فرماید: خداوند سیئات ۳ به چسنات مبدل می کند: « 
و امن و عمل عملاً صالحاً قاولیک یبَدْل ال سیئانهم ۶ ناب وکا 


ص: 366 


1- ی 23 سورة اسراء. 


ج-(۱ 


ِ 


0 


عَفْوراً زحیما»:(1) مگر آنان که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام 
قنور که ‌خندا وند شیات آنان را بات میدل فی کند. 


مراد از اين «تبدیل» چیست؟ آیا خداوند یک عملی 1 ذاتاً ۵ ماهبا بد 
است به چیزی مبدل می کند که ذاتاً و ماهیتاً خوب است- ؟ و یا ماهیت آن 
عمل بد را به عمل خوب مبدل نمی کند. بل آن عمل بد را خوب حساب 
فت: قنق. هب ان اجر می دهد-؟ بدیهی است که خداوند از این دو کار منزه 
است. مراد اين است که اگر کسی بر کسی ستم کند, این کار بد او به نقع 
فرد ستمدیده خواهد بود که از گناهانش کاسته خواهد شد؛ فرد ستم دیده 
در ازای این بدی به خوبی خواهد رسید. 


اما ظاهر آیه چیز دیگر را می گوید, و آن مبدل کردن بدی ها به خوبی ها 
است. یعنی اصل عمل بد به یک عمل خوب مبدل می شود. و حدیث هائی 
جز دارم که هرن مانند ظاهر آیه است که در تفسیر نور الثقلین در 
۳ و ظاهر احادیت ۱۳ مانند حدیث نما ی 123 ۳۳ 
النعین تعروایت از ایام رضا علبه السلاه ار فول پیامیر اکرج (صلی اللم 
علیه و. الف) اهده: اشفت: «ستختو اللَه عَنْهُْ السیتات, و یبُدلها حخستات»: 
تا و ی ی ده ای ایا و را 
جایگزین کردن است. نه مبدل کردن ماهیت یک چیز. 


ی هم و ما ستهعا لب من آدی, او لاوما 
هن مرف آفصاع فیلن. لقما مر خو فاحه جطة لذتوبهتا. و لوا : 
درجاتهماء. و زيادة فی خستاتهما. 3 مَبَدلَ السَیتَاتِ باصَعافها من الحستاتِ 

خداپا آنچه در اذیت شان از فت به آنان ر سیده؛ پا ناپسندی ای ار به 
آنان شده, يا از جانب من حقی از آنان ضایع شده, پس آن ها را موجب 
ریزش کناهان شان. و سبب علو درجات شان. و افزايش حسنات شان 


این سخن امام درباره تبدیل سیئات به حسنات, از سنخح همان مسئلة ستم 
کار و ستم دیده. می شود 


ص: 27 


1- آیة 70 سورة فرقان. 


که در عوض بدی های فرزند, به والدین حسنات داده شود, این حسنات دو 
گونه می شوند: 


1- بخشش گناهان والدین. 


2- اعطای حسنات به پدر و مادر. در عوض بدی های فرزند. 


و این سخر امام علیه السلام آدل دلیل است بر معنی آیه و مراد از آیه را 


۱ ت‌. 


اضعافا: در بیان امام کلمة «اضعافا» آمده, یعنی «چندین برابر». اما این 
لفظ در ايهٌ مورد بحث, نیامده است(؟). 


اولا: (مام حجه الله استٍ و تفسیر قرآن به عهدة ایشان است که فرمود: 
.و نا کیک الکنات تیان 511 شی ء».(1) قرآن «تبیان» ,است. . و پیامبر و 
ال تیان این بان » هد که مور ده از ۲ ایک الذکر لنَبی لاس ما 
ول النهم».(2) 


تانیً: اين لفظ در آیة دیگر آمده است که شامل موضع بحث ما نیز می 
شود: «من دا الذی یقرِضْ له قرضاً حسناً قَضاعقة له آعافا کنیزة». اگر 
پدر و مادر با نیت «قربة الی الله» اذیت و آزار: قصور و تقصیرات ت فرزند 
را تحمل کنند, در واقع تحمل شان قرضی است که به خداوند می دهند و 
عوض آن را چندین برابر خواهند گرفت. 


مسئلة مهم: اگر والدین دربارة همةّزحماتی که در پرورش کودک تحمل می 
کنند نیت «قربة الی الله» را داشته باشند یک انسان را می پرورانند که 
مخلوق خدا است و با توقع اجر, او را نزذری کتتد: همین اجر آضعاف را 
دارند. متاسفانه خیلی از پدر و مادران, این همه زحمت را صرفا بر اساس 
انگیزه های غریزی انجام می دهند و خود را از اين اجر مضاعف اندر 
مضاعف, محروم می کنند. 


و جالب این که: اگر با نیت الهی و فطرتی, این کار را بکنند و به وظایف 
شان عمل کنند. اگر فرزند یک شخص نیکوکار باشد معادل همه نیکوکاری 
های او, به والدینش ثواب می رسد. و اگر فرزند یک فرد جنایتکار باشد, 
هیچ ضرری به والدینش متوجه نمی شود. 


اشاره 
رفتارشناسی 
حقی که حق است اما قابل اجراء نیست 


قصور یا تقصیر والدین در حق فرزند 


«الهُّ و ما تیا عَلَیّ فیه من 6 قول. و آسْرقا عَلَیّ فیه من فئل, أَو صَیْعاه 
و و ۶ 0 م2 0و و ۳ ۶ ه و .۵1 - 
لی من حقّ, او قصّرا ؛ کی «« , و جَدت به علب 
۳ ۳ مب لا س _ حِِ 9 هت 
7 غبْث الیک کف و رکه عَنهمَا, قانی لا انهمَهْه ع تقد ۲ 3 ۱ 
اطعا فی بژی, و لا کر ما ول و 2 
لت و أَفَدَمْ امْساناً ال, 5 أَعظم ملع لد من آن أَقَاصَهْما بقال, أة 
َ 1 + ۳ پِ ءِ 
ِِِ علی مِثل»: خدایا, ۳ پدر و 9 در گفتار به (حق) من تعدی 
نموده اجه نا انجه ور غمل با من زباده رزوی کردم اند: یا انچه از حق من 


ضایع کرده اند, یا در آنچه واجب بود دربارة من کوتاهی کرده اند من ان را 
بر انا بخشیدم. و آن را برای شان به «خوبی» مبدل کردم و امید از تو 
دارم که وبا آن را از آنان برداری. زیرا من دربارة خودم آنان را متهم 
نمی کنم, و آنان را در نیکی به خودم سهل انگار نمی دانم, و از آنچه در 
امور من انجام داده اند کراهت نداشته و دلگیر نیستم ای پروردگار من. 
زیرا حق آنان بر من واجب تر, و نیکی شابن من «بزتن گر و تعمت نان 
ده زر کر از آن است کمبا نان عمل یه هل عارلاته کنم: با محارات 
به مثل کنم. 


اشاره 


لغت: جدث, از جاد یجود - جاد: خوب شد. جدثْ: خوب شدم. اما وقتی که 
با حرف «ب-» متعدی 


ص: 369 


ونر نه: طعتی طاخوب: کردم انش کیت یه آر.ید تا به‌تخوب یدز کرذض 
چُود : بد را به خوب مبدل کردن- معنی دوم آن سخاوت است. 


کار می رود: وبال. در فارسی به صورت «تبعات» به کار می رود. 


رفتار شناسی 


یک درس مهم از این بخش دعاء یاد می گیریم: همه رفتارها و کردارهای 
انسان- با انهمه اشکال مختلفش- در چهار عنوان دسته بندی می شوند: 


1- گفتاری. 
2 
3- اهتمامی. 
4 ترکی. 


اما در تقسیم کردارها به خوب و بد, هر کدام از این دو تحت سه عنوان 
قرار می گیرند: رفتار خوب, يا گفتاری است و يا عملی و يا اهتمامی. 
رد نکن تمیت اند آن .۱ به عمل برساند این یک عمل است و اجز 
اخروی هم دارد که فر موده اند: «نیة الْمْوّمنِ حَیز خیز من عمله» 1 و می 
توان نام این را «کردار قلبی» گذاشت. 


و کردار بد, يا گفتاری است و يا عملی و يا ترکی. ترکی, آن «باید» و 
عطنفه امست متس ورام تمه از ان سر که 


ممکن است کسی بگوید: کردار بد, نوع چهارم هم دارد و آن تصمیم به 
فعل بد است گرچه نتواند آن را انجام دهد که فرموده اند: «و نیّه الکافر 
سر من عَمَله».(2) اين سخن از جهت تکوینی درست است, لیکن از جهت 
تشریعی درست نیست. ؛ تکویناً درست است زیرا که یک عمل قلبی است و 
آثار هم دارد؛ قلب و شخصیت انسان را تحت ۳ قرار داده گستاخی(3) 
آور است, و درون انسان را تخریب می 


ص: 370 


1- کافی, ج 2 ص 84 ط دار الاضواء. 
2 همان. ۲ 
3- در اصطلاح علم اصول فقه به آن «تجژی» گفته می شود. 


کند. آها شرا به. عتوان یک .۵ گرذار محسوب: تمی وی ه ان ات 
اخروی ندارد. و این از الطاف و رحمانیت خداوند است. 


که امام علیه السلام بدی های رفتاری را به سه دسته تقسیم می کند: 
گفتاری. عملی و ترکی. می گوید: 


۳ تچ مر مد ۳ ِ 
1- گفتاری: «اللهَمّ و ما تعذیا علیت فیه من قول»: خدایا, و انچه پدر و 
مادرم در گفتار به (حق) من تعدّی کرده اند. 


توجه: ترجمة درست تحت اللفظی این عبارت, چنین است: خدایا, آنچه 
آنان در آن, به من تعذی کرده اند که عبارت باشد از تعذی گفتاری. اما 
چنین ترجمه ای معنی سخن را بغرنج می کند. و ترجمة بالا نیز چنان که 
باید جان مطلب را ادا نمی کند, و این از مشکلات هر ترجمه است. 


تس 


۶ 


میاه ای فا فه مهف :۱ آنهم ور غمل ام اوه ی 
کرده اند.(1) 


ترکی< ۱و ضقان لی هن عق 34 با آنچه از خق من ضانم کرده اند 121 


«او قضَرّا بی عَلْةٌ من واجب»: یا در آن چه واجب بود در حق من, کوتاهی 
کرده اند. بعنی بخشی از ان را ترک کرده اند و چنانکه باید, انجام نداده 


آند: 


«فْقَذ وَهبنهٌ اف پس آن (گفتارها و عمل ها و ترک ها) را , نف انازن. هزم 
کردم. 


توجه: می گوید: هبه کردم. نمی گوید: عفو کردم. هبه یک «امر وجودی» 
است؛ یعنی چیزی را که هست به کس دیگر دادن. اما عفو یک امر «غیر 
وجودی» است؛ کسی که دی و تقصیر کسی را عفو می کند, یک چیز 
موجود را به او نمی دهد, بل از رفتار بد او صرفنظر می کند. پس چرا امام 
علیه السلام در این جاأ کلمه «وهبته »> را آورده است؟ 


پاسخ: ببینید دقت در کلام و حفظ اصول مکتب در بیان امام تا چه حد 
است؛ در بالا سخن از «یا خندل السبات باصعافها من الحستات» آفز 3 در 
این جا نیز طوری دعا می کند که فقط «صرفنظر» 


ص: 31 


۳ 5 
ت لب 
ِ مشکل در این جا هم هست. 


نباشد, بل بدی های پدر و مادر به امر وجودی «خوبی» مبدل شود. و آن 
گاه همین خوبی ها را به پدر و مادر هبه و هدیه می کند. به ادامة سخن 
توجه کنید: «و جدَت به علیْهمَا» : و آن (بدی ها) را بر آنان, به «خوبی» 
مبدل کردم. «و عبت الیک فی وضع تبقته عَنهْمَاء ۳ لا أهمُهْمَا عَلی 
تفقسی»: و امیدم از تو است که وبال آن (بدی ها) رٍ از آنان برداری, زیرا 
من پدر و مادرم را دربارة خودم متهم نمی کنم, «و لا اسْتیَطَهُما فی بزی»: 
و آنان را در نیکی به خودم سهل انگار نمی دانم, «و لا کر م ما تلا من 
آمقری یا زب»: و از آنچه در امور من انجام داده اند کراهت نداشته و دلگیر 
نیستم ای پروردگار من. 


با اين بیان بدی های پدر و مادر را بل تیک مبز لل فین. کنه آنگاه آنن یی ها 
شاه ابا شخبه وه قی کت 


در این جا به یک مسئله کلامی می رسیم که در بخش ششم اشاره ای به 
ان دور انم کف و گفته شد که خداوند منزه از آن است 
که یک چیزی را که ماهیتاً بد است به چیز ماهیتاً خوب مبدل کند. خداوند از 
سیثئات صرفنظر کرده و عفو می کند: «و هو الذی بفَبَلْ الَوِبة عَن عباده 5 
یعفُوا عن السَینات» .(1) و دست بالا این است که حسنات موجب از بین 
رفتن سیثات می شوند, نه این که مبدل بر حسنات شوند: «اِنّ الحسَنات 
تفن النیات» ۲و فراد در ای« نا دلنی بل اه سای عسات»: 
(3) جایگزین کردن حسنات به جای سیئات است. نه مبدل 9 ماهیت 


سیثه به ماهیت حسنه. 


اما انسان از مبدل کردن یک چیزی که ماهیتاً بد است به یک چیزی که 
ماهیتاً خوب است, متزه نیست, بل گاهی و در مواردی باید اين کار را بکند. 


وقتی که یک فرزند (با بیانی که از زبان امام دیدیم و در فقرات بعدی 
خواهیم دید) به خداوند می 


ص: 22 


آیة 25 سورهْ شوری. 


1- 
۱-2 
3- اية 70 سوره فرقان. 


گوید: خدایا در برابر قصورها, تقصیرها و بدی های پدر و مادرم دربارة من 

به آنان اجر و ثواب بده. کرم و بزرگواری خدا بالاتر از آن است که آن 
تا زا ند هد: خدا کریمتر از هر کریم و بخشنده تر از هر بخشنده و هبه 
کده بی از هن هی کده: ات و هرگز از هبةّ بنده اش جلو گیری و 


نعت لمی 


بتابر این آن که: بد را به. خوب ماهیتاً مبدل می کند, فرزند است دربارهة 
والدینش. نه خداء, این چیزی است که خدا از ان منزه است اما انسان 
دربارة پدر و مادز موظی است؛ فر: ند مبدل می کند و خذا به آن اج فی 
دهد. و این یکی از فرق های اساسی میان خدا و خلق است, و یک موضوع 
مهم در خدا شناسی است. ایا اين مبدل کردن, تنها دربارة پدر و مادر 
است, يا دربارة هر کسی که- بقول امام- «اوجب حقا» باشد؟-؟ پاسخ این 
پرسش را نمی دانم و خواننده گرامی را به متن کلام امام وا می گذارم تا 
خودش برداشت کند. می گوید: «فهْم آوج جَبْ ,حفا عَلیت, و فد م اخسانا لت 


3 


أغْظم متة لد من آن أَقَاصَمْما بقول, او آجَاز ما خی مثل»: فا 


ان رو و ی 
بزرگتر از ان است که با انان عمل به مثل عادلانه کنم, يا مجازات به مثل 
کنم. 


حقی که حق است اما قابل اجراء نیست 


در نظام حقوق اسلام, بحثی هست که در دیگر نظام های حقوقی وجود 
ندارد, و آن نوعی حق است که قابل اجراء نیست. نظام های دیگر یا به آن 
توجه تکرده آند تا به آن بیزدازنن, یا این توغ.را تیز بیرو انفاعدیکر خقوق 


کرده اند. 


این نوع ویژه از حقوق دربارة فرزند و والدین است؛ مثلا: از حقوق فرزند 
بر عهده پدر است که به اطاقی که او با همسرش خوابیده, سرزده و بدون 
اعلام و بدون اذن وارد نشود. اما اگر پدر این حق را رعایت نکرد؛ به طور 
ناگهانی, بدون اذن و سرزده وارد شد و این حق فرزند را رعایت نکرد. 
فرزند هیچ حق اعتراضی ندارد. 


با بیان دیگر: پدر در این رفتار دو گناه کرده است: به دستور دین عمل 
نکرده است و حق فرزند را ضایع کرده است. با اینهمه, فرزند حق اعتراض 
ندارد و دستگاه قضائی اسلام نیز حق مواخذه ندارد. و باصطلاح فقهی, اک 


فرزند شکایت کند, شکایتش «مسموع» نیست و پرونده ای در این باره 
رب کی 
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ق ی سا رس ام یا و 
حق تذکر به پدر را دارد پا نه۹٩-؟‏ مسئله می رود به دايرة اختلاف فتواهاء 
فظایشن ف رهگ سازی و یم رواب اتف واه با باید) بذک 
بدهد. 


اس من ماه کاص وه یا ها رامع نان 
اجراء» دايرة وسیعی دارد و شامل همه «وظایف واجب والدین درباره 
فرزند» است. اکنون یک فرزند بزرگ, بالغ و رشید را به نظر بیاورید که به 
گذشته اش نگاه می کند و به طور روشن و مسلم می بیند که والدینش 
دربارة او وظایف شان را انجام نداده اند. او نه تنها حق شکایت ندارد و 
اگر داشته باشد شکایتش مسموع نیست., بل با تکیه , بر اين که «والدین من 
آدم بد و فاقد کرامت هستند پس من هم باید بر خوردی با آنان داشته 
باشم که با هر کس بی کرامت دیگر می شود» رفتار مخالف کرامت با 
آنان داشته تن گناه کبیره ای را مرتکب شده است,. حتی حق ندارد 
کوچکترین لفظ رنجش آور به زبان بیاورد: «قلا تفْل لَهُما آف».(1) 


تقاص: در نظام حقوقی اسلام, حق هر کسی که بر عهدة کس دیگر باشد, 
با باید عینا بر کرداتیده شود و به ضاحب حق داده شود و با قیمت آن, و اگر 
فرد ذی حق نتواند از طریق محکمه حق خود را استیفاء کند. می تواند 
تقاص کند. اما در برابر پدر و مادر حق تقاص هم ندارد. 


حتی برخی از فقهاء مسئله را فراتر از «قصور و تقصیر در وظایف» برده و 
در امور مالی نیز فتوی داده اند که «الولد و ما فی یده لابیه»: فرزند و هر 
مالی که دارد. مال پدر است و پدر هر تصرفی را که بخواهد در مال فرزند 
می کند و فرزند حق اعتراض يا شکایت ندارد. اما اکثر فقها این موضوع را 
یک امر اخلاقی محض, دانسته اند. 


اما امام علیه السلام دایرة مسئله را فراتر کرده و شامل هر حق می کند و 
با بیان مطلق می گوید: «او سبْعَاه لی من حق», که شامل هر حق رفتاری 


و حق مالی می شود. ۱ ۱ ۳ 
دستکم آن را «وظيفة 3 و «وظیفة وجدانی» می کند. و عدم بخشش 
را نقصی در انسانیت فرزند می داند. و از اين دیدگاه هیچ حقی برای 


فرزند در برابر والدین قابل اجراء نمی گردد. 
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[- آية 3 سوره اسراء. 


بگام. از زاوية دیگز؛ آنچه گفته. شد. در خالی است. که ذر جانب. فرزند 
ایستاده و حقوق او را که والدین ضایع کرده اند, می نگریم و می گوئیم بر 
فرزند وظیفه است که ببخشد. اکنون در جانب پدر و مادر ایستاده به 
مسئله بنگریم؛ در این صورت می بینیم که یک حقی برای پدر و مادر ایجاد 
می شود؛ این که فرزند باید ببخشد. یک «حق وظیفه ای والدین است بر 
عهدة فرزند». 


یک فرق اساسی میان نظام حقوقی اسلام با نظام حقوقی غرب: غربی ها 
تنها به آن چیزهائی که قابل اجراء است «حق» می گویند و غیر از آن را 
«اخلاقیات» می نامند. اما در اسلام مسئله به سه بخش تقسیم می شود: 


1- حقوق اجرائی. 
2- حقوق وظیفه ای غیر اجرائی.(1) 
3- اخلاقیات محض. 


در این تقسیم, ی ی 
غاد و اخوت: فان نش کار اند رن 7 فاقد پشتوانة 
اجرائی است. و هیچ وظیفه ای نیست که در محشر, مورد محاسبه قرار 


نگیرد. 


اخلاقیات محض, اموری هستند که اگر کسی به. آن. ها بایتد بوده و غمل 
کرده, ثوابش را می برد. و اگر پایبند ی شک و محاکمه ای را 
پس نخواهر داد.و هنعج پرسشی. ذربارخ آن. از او نخواهد شد. اما حقوق 
وظیفه ای اگر ترک شوند, در ردیف پرسشها خواهند آمد گرچه ترک شان 
موجب عذاب نباشد, لیکن موجب «سبکی وزن اعمال خوب» خواهند بود. 


مسئله, اندکی نیازمند دقت است: دو نفر را به نظر بیاورید که هر دو در 
اعمال نیک و در اعمال گناه, مساوی باشند. رک از آنان به «حقوق وظیفه 
ای» عمل کرده و دیگری عمل نکرده. اعمال خوب کسی که به حقوق 
وظیفه ای عمل کرده سنگین تر خواهد بود. یعنی (مثلاْ) نمازی که هر دو در 
عمل به آن مساوی باشند, وزن نماز اولی ,سنگین نر از نماز دومی خواهد 
بود. زیرا «قبول» در محشر, درجاتی 
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1- این اصطلاح «وظیفه» را از زبان خود امام علیه السلام در بخش بعدی 
خواهیم دید. 


دارد و مطابق درجات تقوای شخص سنجیده می شود: «اٍنما تفیل ال من 
الغتفین» 1(۰) تنها خوب بودن عمل معیار نیست. بل در کنار این معیار 
اضتاو: یک معیار فرعی هم هست و آن میزان تقوای شخص است که دارد. 
(2) 


یک نماز صحیح, هر چه تقوای نمازگزار بیشتر باشد. وزن آن نماز بیشتر 
است. بنابراین, حقوق وظیفه ای در اسلام فاقد پشتوانه اجرائی نیستند. 

و لذ| نام تیف دیگر از انا امام سجاد علیه السلام «رسالة الحقوق» است, 
وظایف غیر اجراتی را شمرده و از ان ها با کلمة «حق» و «حقوق» تعبیر 


می کند, آنهم نه فقط در محور «رفتا ر با والدین» بل در محورهای متعدد و 
نمائی گسترده شامل همة روابط انسان با دیگران می گردد. 


درست است؛ در رساله الحقوق, اخلاقیات محض نیز «حق» و «حقوق» 
نامیده شده اند؛ اموری که در قیامت نیز از ترک آن ها باز خواست نخواهد 
شد. در این صورت تنظیم نظام حقوقی مطابق تنظیم نظام اخلاقی می 
شود و به صورت زیر تقسیم می گردد: 


1- اخلاقیات واجب الاجراء در دنیا و در آخرت< حقوق اجرائی. 


2 ات من احر اه ور او ره الاصراه هر ارت حون اه 
ای. 


3- اخلاقیات محضه. که فاقد بازخواست دنیوی و فاقد بازخواست اخروی 
< اخلاقیات محض که ترک شان مواخذه ندارد, و از وزن اعمال نیک 

ی ای راهان ار رد 

قصاص و تقاص 

لفت : قصاص: عوض گیری- بکی از مصادیق آن عمل به مثل. است. 
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1- آیة 27 سورخ مائده. 


2 خداوند هر عمل نیک را قبول می کند, لیکن قبول تا قبول؛ «مطلق 
قبول» و «قبولٍ ۱ دربارِةٌ همسر عمران و فرزندش مریم می گوید: 

«قتقبْلها رَبُها یقبْولِ حسَن». آية 37 سورة آل عمران. و نیز ثواب اعمال 
نیک هم درجات با و «ثواب حسَن»: «فَتَاهمٌ م الله توابِ ی 5 
خیش تواب الاخرو». ند 1419 9 آل عمران. و و الَذ عْد خسن 
التواب». ۶ 19 سوره 5 عمران. خسن یعنی زیبائی؛ و بدیهی است که 
زیبائی یک امر نسبی و مدرح به درجات است. 


قصاص اصطلاحی: عمل به مثل به حکم دادگاه و قاضی. 
تقاص: عمل به مثل بدون قضاوت و حکم. 


امام علیه السلام در این بیانش هم هر نوع قصاص و هم هر نوع تقاص را 
دربارة پدر و مایر. نفی می کند و یه طور صفیی ب۵ ای لیس ان هم 
می‌,کند: «فَهْما آوجبٍ فا علی, و دم اعْساناً لت و اعْطَم مت ده من 


1 


آن أَقَاصَهُما بعدّل, و أجازبهما غلف حل ۶ خیرا آنان. (نقو و صادرم جق 
شان بر من و ست.(1) 


و نیکی شان بر من دیرین تر و ريشه دارتر است و به عنوان نیکی بر من 
بزرگتر و عظیم تر است از این که در مقام «عوض گیری عادلانه» از آنان 


در جملة «أنْ أَقاصَهتا بقل رصان را نقی,عت کنو سود خعلق وا 
اجَازیَهُما عَلی مِّل», تقاص را نفی می 


و بیان حقیقت, کار اوست. پس حقیقتاً پدر و مادر نه قابل قصاص هستند و 
نه قابل تقاص. حتی اگر پدری فرزند خود را بکشد, قصاص نمی شود نه به 
اين دلیل که پدر ولی دم است و اگر دیگری فرزند او را کشته بود می 
توانست قاتل را ببخشد. اکنون خودش خودش را می بخشد. بل به خاطر 
این که او «پدر» است. بل حتی اگر او خودش را نبخشد و بگوید: بیائید من 
را قصاص کنید, کسی چق قصاص ندارد. با این که این عمل پدر در قيیامت 
مصداق «من قتل تفشیباً بعیّرٍ تس او قساد فی لأْض قکا تما قتَل التّاسَ 
جمیعا»(2) است. 


هر فرزند اول باید «حق اوجب» والدین را ادا کند سپس در صدد استیفای 
حق خود از آنان ازور و حق پدر و مادر به حدی اوجب و ريیشه دار است 
که فرزند هرگز به ادای آن قادر نخواهد بود.(3) 
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1- مراد از «وجوب» وجوب تشریعی نیست., مراد تکوینی است؛ یعنی حق 
انان برمن عمیق تر. حقیقی تر و واقعی تر است. 
3- در بخش بعدی, این واقعیت را از بیان خود امام خواهیم دید. 


حقوق و هر حقی, متعلق «وجود شخص» است؛ آن که وجود ندارد, 2 
هم ندارد. فرزند را والدین به وجود آورده اند, پس حقوق متعلق به 
«وجود» ند نیز از آن والدین است. 


آنچه گفته شد که مطابق فتوای اکثریت فقهاء, پدر حق تصرف بدون اذن 
تنظیم نظام مدیریت جامعه و مدیریت نظام اقتصادی جامعه, حکمتی ندارد. 
خلاف دیگر حقوق که حکمت شان اصیل و ريشه در ذاتیات انسان دارد. 


وفتهای افلیت فقهاء که پدر را فعال مایشاء در مال فررند من دانتد همین 
گویند: «الولد و ما فی یده لابیه». مطابق حکمت ذاتی است گرچه به نظر 
اکثریت. چنین حق ذاتی, جنبه اجرائی ندارد و در ردیف اخلاقیات محض 
قرار می گیرد. 


0 ش‌ 2 شرز م‌ 


اشاره 

ادامة استدلال امام علیه السلام 

ایثار انبیاء و ایثار پدر و مادر 

توضیح یک مسئلة مهم دربارة پدر و مادر 


آیا بدر و ماذر فی توانند حفوق شان را از فرزند استتفاء کنند؟ 

ین |ذآ- یا الهی- طول شغلهما یتژ, بتتی! و آيْنَ شِدَهْ تعیهما فی جزاستی! و 
ج افتاژهما خا من آنفُسهما لو سعه ِِ هیمّات ما 7 یِستوَفِیّان منی حَفهُمَا, 
لا آذرک ما یج علیت لهُمَا, و لا آتا یقاض وظیقة خذمتهما»: در این وقت 
(وقتی که در صدد قصاص با تقاص باشم) ای خدای من آنهمه اشتغال آنان 
بر تربیت من چه می شود, و سختی رنج شان در حفاظت من کجا می رود, 
۱ با ای اب ی 


اب دربارة شان بر من 


9 ب 
2 ۲ص اما 
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واجب است بدست آورم, و نه من به جای آورندة وظيفة خدمت انا 


ادامة استدالال امام علیه السلام 


در بخش قبلی گفت: خدایا اگر من هر حقی به عهدهٌ پدر و مادرم داشته 
باشم, اولاً آن ها را بر آنان می بخشم, تانیا آنن بخشش. را در ماهیت 
ام و ای ی 
انان اجر دهی (زیرا که در این صورت سیثه به خشنه, مبدل می شود و 


قابل اجر می گردد). 


انگاه برای این گفتارش, استدلال می کند: 1- خدایا آنان در عهدة من 
«اوجب حقا» هستند. 2- حق انان در ذِمَةّ من ريشه دارتر و دیرین تر است. 
3- حق آنان بر من عظیم تر است از این که در مقام قصاص يا تقاص 
نام 


سپس با بیان شیرین و سرشار از احساسات عقلانی, به نمایندگی از هر 
فرزند (که هر کسی در این دنیا فرزند یک والدین است) می گوید: 7 
چگونه در مقام عوض گیری؛ قصاص يا تقاص خود باشم, در این صورت 
زحمات و فدا کاری آنان به کجا می رود؟ آن گاه زحمات و فدا کاری های 
والدین را در سه عنوان کلی جمع کرده و می گوید: 1- «اَيْنَ [ذا- یا (لهی- 
را و 
من مشغول بودند به کجا می رود. 


لغت: تربیت: رشد دادن- نه فقط به فعلیت رسانیدن استعدادهای بالقوه, 
بل هم افزودن به بالقوه ها, و هم به فعلیت رسانیدن ان ها. 


خدایا آنهمه ساعت ها.؛ روزهاء ماه ها و سال ها که به تربیت من اشتغال 
داشتند و عمرشان را برای من مصرف کردند. اگر من در صدد چند حق 
ضایع شده خود باشم این همه فداکاری انان چه می شود. 

2- «و آين شت [- ما فی جراستی»: خخهفی شود آنعخه صمات: آنان: خر 
حفاظت من. 


توضیح: مصرف کردن عمر و زمان در راه تربیت فرزند یک چیز است, و 
اهتمام به حفاظت فرزند در طول همان زمان. یک چیز دیگر است. و با 
ماهیت خاص خود را دارند؛ همان طور که اشراف قدیم تربیت فرزندشان 
را به 
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تک تخر مات انا بش سیک می‌تست ی آن کاع اس که 
ی مر ی ۳ ماه ان ات اسشت مه 
اهتمام ویژه و فکر و عمل ويدة خود را لازم گرفته است. 


3- «و ین اقْتارْهْما علی آنْفُسهما لِلنَوَسعَه عَلی»: و آنهمه سختگیری آنان 
بر خودشان به خاطر توسعة برخورداری من, چه می شود. 

لغت: اقتار: سخت گرفتن: محدود کردن برخورداری ها- و در این عبارت 
امام؛ محدود کردن برخورداری های خود به خاطر توسعة برخورداری های 
فرزند؛ محدود کردن اسایش خود, کار خود., ازادی های خود, خواب خود. 
لذایذ خود و.... به خاطر برخورداری فرزند. 


در این کائنات؛ هی ایثاری بالاتر از ایثار پدر و مادر درباره فرز ند نیست 
مگر ایثار پیامبران. 


ایثار انبیاء و ایثار پدر و مادر 


پیامبران از همه چیز خود گذشتند به خاطر هدایت امّت شان. برخی از آنان 
در راه این ایثار شهید شده و جان خود را از دست دادند, و انان که کشته 
نشدند از همه برخورداری ها صرفنظر کردند و باصطلاح روی اسایش 
ندبدند. این در مقايسة ایثار والدین و ایثار پیامبران و تفاوت این دو. 

نز کف های ایثار پدر و مادر: 

1- اعطای وجود به انسان. 

2- تربیت بالقوه ها و بالفعل های انسان. 

3- حفاظت از انسان. 

4 سخت گیری بر خود برای آسایش فرزند. 

ویژگی های ایثار پیامبران: 

1- اعطای انسانیت به انسان. 


2- تربیت بالقوه ها و بالفعل های روح فطرت. 
کهآ هار 
4- سخت گیری بر خود برای «آسایش انسانی انسان». 


مقایسه: اگر چهار ویژگی ایثار پدر و مادر را همچنان «بدون شرط» در 
انان در این صورت هر فداکاری ای کرده اند در خدمت 
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روح غریزة فرزند بوده و تنها جنبهة حیوانی او را ساخته اند. 


والدین در صورتی می توانند ادعا کنند موجودی به نام «انسان» تربیت 
کرده اند که همة ایثارهای شان. با ایثارهای پیامبران هماهنگ باشد و یا 
حتی المقدور در این جهت جهتمند باشد. 


اما ایثارهای والدین نسبت به ایثار انبیاء تقدم دارد؛ اگر والدین تولید فرزند 
نکنند, نبوت «سالبه بانتفاء موصوع می ود و مخاطبی برای خود نمی 
یابد. پس. از این جهت باید گفت ایثار پدر و مادر ارجحیت دارد. اما از 
جانب دیگر افرادی که در برابر نبوت ها ایستادند و جریان های ضد 
پیامبران را ایجاد کردند نیز زادهٌ پدر و مادر هستند. بنابراین ایثار والدین 
وقتی «ایثار انسانی» است که مشروط باشد به صحت و درستی مسیر 
ایثار. و در این صورت است که فرزند را در ماهیت یک «موجود سالم» 
ایجاد کرده اند, و الا یک موجود ناقص و بیمار به وجود آورده اند که مصداق 
«یشند قیها 2 بسقی ادها( است: در ابر ضورت ار فرتندشان 
سالم و مومن باشد, از اراده و فهم خودش است., نه محصول ایثار والدین. 


توا ان اس تاره مایت »انار اسان 
ارزش مند است گرچه ایثار پدر و مادر تقدم زمانی داشته باشد. و اگر 
صرفاً با توجه به «موضوع نبوت» باشد, ایثار والدین ارزشمند است که 
که پا مشروط به شرط مذکور عمل کرده باشند و یا فرزندی که آنان به 
وجود آورده اند با اراده و فهم خود در مسیر پیامبران باشد. 


و برای همین اصل است که امام علیه السلام جریان کلام دربارة حقوق و 
دربارة حقوق والدین را قطع کرد و از وحدت سیاق سخن خارج شد و در 
وسط ان به «حقوق نبوت» پرداخت(2) 


و سپس از نو به ادامة سخن در حقوق والدین پرداخت. تا توجه بدهد که 


پرسش: اما با همة این مسائل, اک پرسیده شود: آیا این سخنان امام علیه 
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1- آیة 30 سورة بقره. 

2 و ما آن رل به صورت بخش ویژه تحت عنوان «بخش سوم ِ 
می گوید: «اللهْم صل عَلی مُحَمَد و آله گما سَرّفْتتا یه, و صَل عَلّی مُحَّد 
آله, ما اوجَبّت تا الق علی الحَلْق بسییه». 


عالوین است که اسان زا تشرط به فرط سحت مفطرت اسام واه 
نبوت تربیت کرده آند-؟-؟ 


رن _چنین می 0 5 ال ال و 


ک ۳1 


تعملون».(4) و: «لا تعینذون الا ال 
الانسان بوالدّیه جمَلنهُ امه 
و 


در اين آیه هاء والدین مطلق آمده و هیچ قیدی و شرطی گذاشته نشده, 
اس وس نش ی ایا و را اه ۰ 
دعوت کنند. پس احترام والدین؛ هر جچه باشند و هر که باشند, واجب و 
ادعای استیفای حقوق از آنان بر فرزند حرام است به شرحی که گذشت. 
اما در این جا یک بحث مهم داریم 


توضیح یک مسئلة مهم دربارة پدر و مادر 


ور اند هاعر تالا در کلام آغام غعلبه التلام 
ص: 292 


1- آیة 36 سورة نساء. 
2- اية 1 سوره انعام. 
3- یه های 3 و24 سوره اسراء. 


یه 93 سوره بقره. 


5- 
6- آیه های14 و 15 سورة لقمان. 


دیدیم که دلسوزی, احترام و عدم استیفای حق, دربارةُ والدین واجب است 
خواه آنان کافر باشند پا رموّمن. اما آبة دیگر در قرآن داریم که می فرماید: 
«لا تجدٌ قوّما بُوَمنُونَ و 29 الأچر یُوادْونَ مَن حاد ال و رَسُولْ و لو 

توا ِِ- او آبناءه هم او اخواَقِم او عشیر تم أولتک کنَبِ فی فلوم 
لایمان و دق بژی مثة و یدهم جتاب تجُری من تختها لالهاز خالدین 
ِ ضی ال مه و رضوا عل آولنک جفن الله الا ان جرب الله هم 
عون .(1) 


متون تفسیری (تا جائی که من دسترسی داشتم) به فرق میان پیام اين آیه 
با پیام آیه های بالاء متعژض نشده اند. اين آیه به قطع رابطه با پدر, امر 
قف کید وبا بیان «خقیفت» از آن نمن قی: کند. نهی بر دو نوع است: 


1- نهی دستوری و مستقیم: مانند: دروغ نگو. 
2- نهی با بیان حقیقت: مانند: موّمن دروغ نمی گوید. 


می فرماید: هیچ گروهی را نمی یابی که به خدا و روز قیامت ایمان داشته 
یا فرزندان يا برادران يا خویشاوندان شان باشند. 


اوه سا ام ان اس مها ات آسس سرحوی ری 
در «مجمع البیان» ذیل همین ایه اورده است: عبد الله بن ابیْ, که منافق 
لجوج بود و مزاحمت هائی برای مسلمانان ایجاد می کرد پسرش به حضور 
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله) امد و اجازه خواست که پدرش را 
بکشد, فرمود: پرو با او رفیق باش. اما توضیح نداده که این رفاقت با متن 
این ایه چه سازگاری دارد؟ 


پیام این حدیت, همگون و همسو با آیه های بالا است 2(.۰) مسئله این است 
که پیام ایه خیست., که مفسرین از آن عبور کرده آند. 


پاسخ: اين آیه «مودّت» را نفی نکرده, «موادأت» را نفی کرده است؛ 
مواات که اگر فک ادغام شود می شود «مواددّت» بر وزن «معاشرت» 
مصدر از باب «مَفاعَله» . از ویژگی های باب مفاعله, طرفینی بودن است 
که «مقابله» را لازم گرفته و نیز یکی از ملازمات آن تکرار «فعل بین 


اثنین» است. 


ص: 383 


[- آية آخر سورة مجادله. ۱ 
2 حدیت های دیگر نیز خواهد امد. 


مواذت بعنی این به آن موذت کند و آن به این. و اين مودذت ها ۳ قالب 
اعمال و رفتارهائی تکرار شود. 


و از نظر دانش «رفتار شناسی» در فرق میان موذت و موادذت. مهم این 


مثال: مودت مادر نسبت به فرزند قبلاً در قلب او وجود دارد. سیس به 
صورت فعل محبت امیز صادر می شود. اما میان دو فرد اجنبی هیچ مودذتی 
وجود ندارر لیکن در اثر رفت آمد. دیدارها, گفتارها و مبادلة خوبی ها؛ 
حاصل می گردد. 


بنابراین, آیه های بالا که فرزند را به احسان و نیکوکاری و دلسوزی نسبت 
به والدین مامور می کنند, به مجور «مودت» هستند, اما این ابه به محور 
موالذات است که هرگز بدون همراهی؛ بدون همفکری, امکان ندارد؛ یا 
هه 


نتیجه . : بر فرزند واجب است که بر پدر و مادر کافرش. مودت بورزد» اما بر 
او حرام است که با آنان موالات داشته باشد. در آیه های بالا هم دیدیم که 
فرفود آکر انح ات را ته‌طرت سرک تکساننق: اطاعت سکن بعین 
مواذت مکن 


آیا والدین می توانند حقوق شان را از فرزند استیفاء کنند؟ 


امام علیه السلام توضیح داد که فرزند نمی تواند حقوق والدین را اداء کند. 
اکنون جانب دیگر مسئله را توضیح می دهد و می گوید حتی اگر والدین 
بخواهند همه حقوق شان را که در عهدة فرزند است. از او بگیرند و استیفا 
کنند, نمی توانند. یس مسئلهة حقوق میان والدین و فرزند, نمی تواند بر 
شبکه و سیستم حقوقی رایج, قراز یکی دز و در این رابطه هیچ راهی نیست 
مگر اعمال احساسات عقلانی که از ِِ فرزند باشد تا دستکم استیفای 
احساساتی حقوق, محقق گردد: «هیات پس بستوفیان منی حَقَهْمَا» : هیهات 

اک فد مالدنن بخواهید ون شا ۱ ِ استیفاء کنند, نمی توانند. 
زبرا اين حقوق یک اقیانوس است و تمامی ندارد. بر فرض من بهترین 
فرزند باشم و آماده باشم که والدینم حقوق شان را از من بگیرند, خود 


آنان این توان را ندارند. تا چه رسدبه من که: «و لا رک ما یج عَلرة 
یک : توان درک: توان شا رید و توان شمارش حقوقشان را نار 
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و همان طور که اگر آنان بخواهند همة حقوق شان را از من بگیرند, توان 
آن را ندارند, و من نیز میزان و مقدار حقوق آنان را در ذمَة خودم نمی 
توانم محا سبه کنم پس من هرگز قادر نخواهم بود حقوق آنان را ادا کنم: 
«و لا آتا بقاض ظيفة خذمتهما»: و من توان قضای وظیفه خدمت شان را 


ندارم. 
لفت: قضاء: انجام دادن. 


ان 
انسان شناسی 

یاری خواستن از خدا در طبع طبیعی انسان 
حدیث دربارة حقوق والدین 


«قصل علي محَتّد و آله, و آعتّي یا جر من اسثعین به, و وَفْقّنی یا أمُدّی 
من رَغْب الیّه, و لا تجعلیی فی أمُل اوق لاه و الما یوم جزی کل 
تس یما کسَبَت و هم لا اون پس بر محمد و آلش درود فرست. و 
وا ام ی و ی ۱ 
راهماترین کسی که از او امید هدایت دارند. و مرا در ردیف آنان که عاق 
بر پدران و مادران هستند, قرارمده در روزی که هر کس به انچه عمل 
کرده جزاء داده خواهد شد و بر کسی ستم نخواهد شد. 


بازی اتف زا در ای ناخ 


با صرفنظر از تربیت ها و تشریعیات, اگر (باصطلاح) ما باشیم و طبع 
طبیعی انسان, و صرفا به انسان شناسی بیردازیم. می بینیم که انسان ادن 
أ 

مور 
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مهم (اعم از جلب منفعت يا دفع ضرر) از خداوند یاری می طلبد, و در 

ی و اس ات اس این خصلت به حدذی ریشه دار است 
که رتسول اکرم. (ضلین الله. علبه: و آله). در پرنامة تربیتی تشریعی مي 

خواهد که ما این خصلت طبیعي مان را تغییر دهیم و می گوید: «سَلوا اللَة 
عرّ و جَل ما بدا کم من حوایْجکم حتّی ششع التَغل»:(1) 


همه چیز را از خدا بخواهید حتی پاره نشدن بند کفش تان را. اما بدیهی 
است این تربیت بدان معنی نیست که در امور مهم دعای مان مهمتر با 
همّت و انگیزش درونی بیشتر, نباشد. یعنی پس از این تربیت نیز انسان در 
امور بزرگ و سترگ, بیشتر و بهتر به دعا می پردازد. 


امام علیه السلام نیز به ما باد می دهد که برای انجام وظیفه دربارة 
والدین؛ به خدا پناه ببریم و از او, کمک بخواهیم زیر | تکلیف بسن تشر 
است و بس مهم. می گوید: «فَصَل عَلی مَحَمَّدٍ و آله, و آعتّی پا حَیرَ من 
اسَثْعينَ به»: پس بر محمد و آلش درود فرست و مرا کمک کن ای بهترین 
ی از ام ک کواش ی ایو نار اخست فزون خدمت 
به والدین, به ما یاد می دهد که اين کمک خواهی را با توسل به : پیامبر و 
آل, بخواهیم. و با این حد د از التماس بخواهیم. 5 وففّیی با افدی من *غت 
لیْه»: و مرا (در انجام اين وظيفة سنگین) موفق کن ای هدایت کننده ترین 
کسی که به راهنماثی او امید دارند. 


لفت: ژغب: صیفغهٌ مجهول مفرد مذکر فعل ماضی از «رغب یرغب», به 
معنی «میل شده»>- رغعب الیه: میل شده بر آو: کسی که به او امید بسته 
شده. 

قرآن: امام علیه السلام این بخش از دعا را با اقتباس از آی «و لیْجزی کل 
تفس یما کسَبّت 5 لا بظلْعُون»(2) به پایان می برد. 


نمونه ای چند از حدیث ها: 


7 امیرالمقمتین (علیه السطلام از بر الوالن جن. آکزم لیا تیکی یه 
پدر و مادر از 
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تحار وان 295 
2- اي 22 سورة جائیه. 
اس 4 و 12 9 


ارجمندترین خصلت ها است. 


2 9 نیز فرمود: «برٌ الوالدیّن کر قریحّه»:(1) نیکی به پدر و مادر, 
بزرگترین وظیفهٌ ضروری است. 

و آمام‌ضادیق خليه السااه هی وا آباتکم سکم بْتَاغ کم»:(2) بر پدران تان 
نیکی کنید, تا فرزندان تان با شما نیکی کنند. 

4- و نیز در فسیر آیة .5 بالوالِدَیّنِ اخسانا», فرمود: «الاخسّا رن 
ضختهها و آن ۷ تکلتهه ان بمانک شتا مق اجان ال وه ِ 
مشتعنشن» :(3) احسان یعنی با انان خوش رفتار باشی و وادارشان نکنی 
چیزی که نیاز دارند از تو بخواهند. گرچه بی نیاز باشند. 


ِ 


همه نیازهای خود را برطرف کنند اما ممکن است ان را از تو بخواهند, 
موارد این چنینی را نیز پیش از ان که بخواهند, انجام بده. 


5- امام باقر علیم السلا م: «تلاث لمْ بجْعل ال عرَ و حل لأحد فیهّ ژحْضَة 
اداء الما آلی الب و القاجر و الوَقَاء بالقد لب و القاجر و بر تین 
ین کاتا اّ فاجرین» :)4 سه چبز است که خداوند دربارة ان ها 
یا ۱ 
ای سس ی اما ها تب ار اش 
فاجر. و نیکی به پدر و مادر, نیکوکار باشند یا فاجر. 


- امام صادق علیه السلام: «برٌ ادن واجث ان کاتا مُشرکین قلا 
لیتسا و لا گیرفتا فی العفصت قل لا طاعَه لِمَحْلَوقِ فی مَغصته»:(5) 
نیکی بر پدر و مادر واجب است, 1 پس اگر 


ص: 2397 
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1 مدرک الفساتل ‏ رصن 175 
2غزر الحکم ض 315 

کافی.ج رض 157 

4 بحار, ج 71 ص 56. 

5- خصال, ج 2 ص 608. 


مت ک:باشتن از آنان و ته. او فیگران. اطاعت من زیر خر معصنت, خر 
از هیچ کسی جای اطاعت نیست. 


یعنی: : نیکی بر والدین واجب است گرچه مشرک باشند, اه 
نپاید از آنان اطاعت کرد. و این همان پیام آیه است که فرمود: « و 5 
الاسان بوالدَیّه خسنا و ان جاهداک یسرک بی ما لیس لک به عِلَّ قلا 
تَطعهّما».(1) و می افزاید: همان طور که در مه وی اند 
اطاعت کرد. 


7- امام رضا علیه السلام: «برّ الَْالِدَّن واجث و ان کاتا مُشرکیّن و لا طاعة 


هم فی مَعصیه الحالق»: (2) نیکی بر والدین واجب است گرچه مشرک 
باشند. لیکن در معصیت خداوند نباید از آنان اطاعت کرد. 


8- از رسول اکرم (ضلی الله. علیه و اله) دربارة تیکی به. والدین بنش از 

مرگ شان, پرسیدند. فرمود: «نعم, و و انفاذ 

عهدهما من بعدهما, و اکرام صدیقهماء و صله الژحم الیت ۲ توضل [ 

بهما»: آری؛ رحجمت 1 برای آنان: .اطلب. اهر تفر برای ا ص ام 

آوردن عهدهای آنان (به جای آوردن وعده ای که به کسی داده اند), و صلة 

ی کردنی که صله نمی شود مگر به خاطر آنان. و احترام به دوستان 
ن. 


تویسند:و ممکن است. بنده آم. قرو حال خبات والفین به آنان یکن کنو آما 
وقتی که از دنیا رفتند, بدهی آنان را بیزدازد و برای شان آمرزشن 


ص: 388 
1 ارم 8 سوره عنکبوت.- شرح این آیه قبلا گذشت. 


2 بحار, ج 10 ص 356. 
3- کافی, ج 2 ص 163. 


طلبد, خداوند عز و جل او را «نیکی کننده به والدین» می نویسد. 


توصی: : از این حدیت می فهمیم که می توان بدرفتاری به والدین را پس از 
مرک شان نیز خیرآن کرد و ناد مانونین ند 


و حدیت های فراوان دیگر. 
بخش دهم 
اشاره 


دعا بر پدر و مادر از مستجاب ترین دعاها است 
ی بهتر 


«الَهمَ صَل عَلّی محَمّد مُحَمَدر رات دم سم 
آباء عبادک 0 5 اقهانیم. یا ار حَم الراحمین»: خدایا, بر محجمد و آلش 


و ذربه اش درود فرست, 10 شأّنی مخصوص کن 
که والدین بندگان مومنت را بدان مخصوص کرده ای, ای بخشنده ترین 
بخشندگان. 


دعاأ بر پدر و مادر 


در برگ های قبلی, دعا بر والدین (به ویژه پس از وفات شان) را از زبان 
حدیث ها دیدیم. در این بخش و در بخش بعدی. امام علیه السلام چگونه 
دعا کردن بر والدین را به ما می آموزد. و اصل اول که یاد می دهد این 
است: در دعا بر پدر و مادر بالاترین شأن را بخواهید و بگوئید: خدایا, آن 
بالاترین شأن را که به والدین مومنان داده ای به پدر و مادر من نیز بده. 
زیرا این خواسته را از خدا که «ذو القصّل العظیم»( (1) است. می خواهید. 
و در مواردی از این مجلدات به شرح رفت که هی خواسته ای از خداوند 
مصداق ,«زیاده خواهی» نیست. بل برعکس؛ کمتر خواهی از اين «ذّو 
الْقصّل الَعظیم» دلیل کوته فکری دعا کننده است. 
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1- در ایه های متعدد از قران امده است. 


اگر کسی ترازوی حساب و کتاب بگذارد و محاسبه کند؛ آپا پدر و مادر من 
آن صلاحیت را دارند که چنین شآن بزرگی برای شان بخواهم؟ چنین کسی 
بی تردید دچار کج اندیشی است. زیرا: اولا: همان طور که گفته شد؛ دعا 
کننده با خداوندی رو به رو است که دُو الْقَصْلٍ العَظیم است. و حتی بالاتر 
از معنی واژه «عظیم». اگر انسان وا دیگری داشت که معنی بالاتری 
بدهد با آن واژه می آفند: و با بیان دیگر: فضل خداوند عظیمتر از عظیم 
است به سان وجود خود خدا که بی نهایت و نامحدود است؛ و یکی از 
اصول خداشناسی ما این است که صفات خدا عین وجودش است. پس 
خداوند دارای فضل بی نهایت است و در هیچ آیه ای به ما نگفته کم در دعا 
و خواستن, عنو و دون ون و بشتناسند.یل کفته است.<ا رکفت آستخت 


لک 


تانباخودش آمز کرد است که.جوعضا الانشان: بوالکنه کشا هر و آمز 
خدا را هر چه با کیفیت و کمیت بالاتر انجام دهیم. همان قدر بهتر و 
شایسته تر است. و دعا بر پدر و مادر مستجاب ترین دعا است و در 
حقیقت یک «لبیک» است به این خواستة خداوند. 


نالثاً: اسلام به ما یاد داده که «من لم یشکر المخلوق لم بشکر الخالق». 
ی با ید کی صکران‌برا با عمل بل و بااثر از صل:,صران کنیم تا چه 
رسد به پدر و مادر که در بخش های این دعا دیدیم که به جای آوردن شکر 
عملی زحمات والدین. غیر ممکن است. پس راهی نیست مگر آن را از 
خداوند خواست؛ خواستنی که شایان آن زحمات باشد. 


رابعا: داوری ما دربارة بندگان خدا دو نوع است: 


1- در زندگی دنیوی, بر اساس «ظاهر» داوری خواهیم کرد؛ و ارزش 
اشخاص را با رفتار وکردارهائی که در ظاهر دارند, باید بسنجیم. چه کسی 
عادل است. چه کسی فاسق است, به چه کسی در امور دنیوی و دینی باید 
ای رد ده وی اد اس کرو 


2- داوری دربارة آخرت افراد: این داوری تنها دربارة ملحدین. مشرکین و 
مناخ مفین- منافق در دین» نه منافق در رفتار-(1) 


هم درست است و هم لازم, اما دربارة دیگر افراد هیچ حق داوری نداریم, 


زیرا ممکن 
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[- منافق در دین کسی است که به یک اصل, پا به اصول دین؛ اعتقاد 
ندارد, در ظاهر وانمود می کند که معتقد است. اما منافق در رفتار کسی 


است که به همه اصول معتقد است لیکن در رفتار با مردم دو روئی می 
کند. 


است فردی که در نظر ما شخص خوبی نیست, يا فاقد درجة شخصیت 
است. در نزد خدا هم شخص خوب باشد و هم دارای شخصیت کامل. باید 
بدانیم گاهی بنده ای کاری انجام می دهد که در نظر خودش و مردم یک 
کار الهی بزرگ است اما در نظر خدا هیچ ارزشی ندارد. و نیز: گاهی 
شتخهصت یی ریا کاهلا موف مایم راهم وی ففکن استه رن 
نظر خدا منفور باشد. و بالعکس. لذا , به ما امر کرده اند که در نماز میت 
بگوئیم «الهم 9 لا تَعلَم مه مِلة الا حیّرآ». آیا ما را به دروغ گوثی مامور کرده 
اند؟ نه. بل واقعا فایرهار رانطه د انا دای سان تم دشر 
خیر. و خیرش این است که اهل توحید و معتقد به اصول است. 


خامسا: پدر و مادر هر چه باشند و هر که باشند. دربارة فرزند بالاترین ایثار 
را کرده اند حتی آن پدر و مادر که پائین ترین حد ایثار پدرانه و مادرانه را 
کرده اند انان ذر تحمل ز خمات, در قدا کازی, و در انناز که نراتو کذاشتتند .و 
نه به حساب و کتاب پرداختند؛ خالصانه و مخلصانه کوشیدند اینک جناب 
فرزند سیمای فیلسوفانه گرفته و دربارة صلاحیت و لیاقت والدینش چرتكة 
حساب می اندازد!!! شکر باید به اندازه آن باشد که طرف آن را انجام 
داده و دیدیم که امام علیه السلام توضیح داد که نه تنها فرزند نمی تواند 
حقوق والدین را ادا کند. خود والدین نیز اگر بخواهند حقوق شان را از 
فرزند استیفا کنند. نخواند توانست؛ یعنی اساسا چنین استیفاتی امکان 


ندارد. 


اجر یا شأن؟-؟: حرف «ما»- ماء موصوله- را در کلام امام علیه السلام به 

«شآن» معنی کردم. برخی از شارحان, آن را به «اجر» معنی کرده اند, 

اک تم آبا آمام زر ام خوانسن آجر. بد هالدین. اش با در عقام 

خواستن شأن؟- -؟ اولا: حرف «ما< آنچه» مطلق است و رحجمت و کرم خدا| 

را دربارة والدین, به طور مطلق می خواهد خواه اجر یک عمل (اجر فرزند 

آوری و فرزند پروری) باشد و خواه اجر همة اعمال, و خواه رحمت و کرم 
باشد. پس چه دلیلی داریم بر اختصاص حرف «ما» به اجر؟ 


انیا عایزم بل لارضه بل از تضفات. فونن است کمسر ای فروسا افر او ونگر و 
حتی برای جامعه دعا کند به عنوان خیر خواهی مطلق نه برای عمل خیری 
که دربارة شخص دعا کننده انجام داده باشند. پس چرا باید چنین دعائی 
دربارة پدر و مادر نباشد و منحصر به موارد اجر باشد-؟ و چون حرف «ما» 
از هر جهت مطلق است پس باید آن را به «شان» -مغنی کریم. 


ص: 31 


شعار اولاد کمتر زندگی بهتر 


رس 


واژة «موّمنین» درم سخن امام که می گوید: «یأَفصَل ما حضَصّت به اباء 
عبادک الَمَوْمنین 5 َمَهاتهم», چه نقشی دارد؟ آیا بذین ففتی آسبنته. که آن 
والدین که فرزندان شان موّمن بیست, شان شان پائین است؟ نه چنین 
استه- زیر همکن اشت مالدتی با شان سار بالا مر نزدخدا باشتد با این 
که فرزندان شان موّمن نباشند, پسر وج نموه آن ها ,.است که قرآن نیز 
می فرماید «یحْرخٌ الحوة من الْمَّتِ و رخ الَیّت من الحی».(1) 


نخان اس ترا 
که مومن هستند قرار دهید: خدایا اگر من در ردیف مومنان مورد نظر تو 
نباشم با لطف و کرمت دعای مرا در ردیف دعاهای فرزندانی که مومن 
هستند قرار ده. 


با این همه, کلمة مومنین در این سخن امام علیه السلام نقش بزرگی دارد. 
زیر[ آنان که فرزند به دنیا نیاورده اند یا فرزند اندک دارند, از یک نعمت 
بزرگ محروم هستند گرچه صالح ترین بنده خدا باشند. و گرچه بر فرض 
شأن شان از آنان که فرزند داشته و پرورش داده اند, بالاتر باشد, چرا که 
۳1 فرزند داشتند شّن شان رن هم بالاتر می شد, که «والد نود از 
نان ارحن برجوردار استه که می نما یه و وله و ماد تیه کید 
به والد و ولد. و چون «والد» اسم جنس است. شامل ِا نیز هست. 


گفتة آند. این ایة: حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل را در نظر دارد. 
درست است بالاترین مصداق ان. دو پیامبر مذکور هستند, لیکن این معنی؛ 
مخصص پیام ایه نمی شود, اگر ان دو رو وا شايستة سو گند خدا هستند, 
پیامبر اسلام و حضرت زهرا (صلی الله علیهما و الهما) شایسته ترند. 
والدین موّمن کم ارج از زیتون و انجیر نیستند که در سوره تین به آن ِ 
سو گند یاد می کند. خواه از نظر نماد قدرت خدا| بودن و خواه از جهت 
نقشی که در جهان هستی و طبیعت دارند, بل از این جهت. ار 
زیتون به خاطر نفعی است که برای انسان دارد. بدیهی است انسان هائی 
که از ماهیت «آحسن تقویم» خود خارج شده و به «اسفل سافلین» سقوط 
کرده اند, تخصصا (- خود به خود) از موضع این سوگند 
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1- ية 9 سورءه روم. و چندین آية دیگر. 


خارج هستند. 


و همچنین است ولد (< فرزند) که هرگز کم ارج تر از تین و زیتون نیست. 
انسان گل سرسبد کائنات است به شرط انسانیت. و آن همه فضایل که از 
زبان امام علیه السلام دربارةٌ پدر بودن و مادر بودن شنیدیم نشان می دهد 
که فرزند پروری بزرگترین عبادت است و برای جهان آخرت عظیم ترین 
نقش را دارد و حتی (نعوذ بالله) پا صرف نظر از آخرت: والدین آخرین 
حلقة چرخه های کل کائنات و چرخه های طبیعت هستند که محصول کار 
جهان- از اتم تا کهکشان؛ از ذرات ماده و انرژی و نیز حیات- را در قالب 
فرزند به امانت تحویل می گیرند. و اگر آنان در انحراف اين امانت هستی 
مقصر نباشند و فرزندشان مانند پسر نوح گردد. هیچ ضرری به آنان ندارد, 
زیرا که آنان وظيفة شان را انجام داده اند. 


وه چه خاسر و زیانکارند آنان که از تولد فرزند جلوگیری می کنند گرچه اگر 
بش آد اتععاد تفه باسدحایر است, اما طلاق: هم حاند است: لنکن اتلام 
با فریاد بلند اعلام می کند که طلاق منفورترین عمل جایز است. و بعد از 
انعقاد نطفه می رود به دايرة قتل, و قتل گونه های مختلف دارد. 


به ویژه آنان که در شعار «فرزند کمتر, زندگی بهتر» به امکانات مادی می 
[نديشند, دقیقا با پیام قرآن مخالفت مي کنند که می فرماید: «و لا توا 
أولادکم حسْیه اقلاي تخن ترَرَفْهُمْ و یام ان قَلهم کان ج خطاً کبیرآ».(1) و 
از آن وه تر ایة دیگر است که مي فر‌ماید «قل تعالوا ما حَوه 
یم آلا ! بر کوا بو دی شینا و بالوالِدَینِ اخسانا و لا توا ام من اقلاق 
تخن ررکم و |باهش و لا نوا اقوایش ما طهر مئها و ما بط و لا تقو 
اللفُْسَ التی حرَم الله 1 بالق ذلِکم وَصَاکم به لَعَلْکم تَفقلون» :(2) بگو: 
0 ۱ ۱ 06 کی رد ۱۳ 
چیزی را شریک خدا قرار ندهید, و به پدر و مادر نیکی کنید, و فرزندان نان 
را از (ترس) فقر نکشید مائیم که شما و آن ها را روزی می دهیم. و به 
کارها و رفتارهای زرشت خواه زرشت آشکار باشند و خواه زشت پنهان, 
نزدیک نشوید. و انسان را که خداوند محترم شمرده به قتل نرسانید مگر 
به حق, این است آنچه 
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دا ات نوزم اتدراء 


2 آية 151 سورة انعام. 


خدای نان نها را به آن تفارش کرجمر شایه در نید 


اين آیه در سوره انعام آمده که از سوره های مکی است؛ و در مکه (قبل 
از هجرت) تنها چند حکم از احکام شرعیه آمده که از تعداد انگشتان بیشتر 
نمی شود. پس بزرگ ترین محرمات را شمرده است: 


1- شرک به خداوند. 

2- (ترک) نیکی به پدر و مادر. 

3- فرزند کشی- خواه با اسقاط جنین و خواه پس از تولد. 
4- ارتکاب فواحش- گناهان زشت بزرگ. 


می بینیم که فرزند کشی در ردیف سوم و قتل دیگران در ردیف پنجم آمده 
است. این نشان از بیشتر منفور بودن این عمل در نزد خدا است. و تصریح 
می کند که روزی و امکانات مادی را خد| می د هد. بسا کسانی که از 
فرزندزایی پیشگیری کرده اند تا تعداد فرزندشان اندک باشد و بتوانند بهتر 
به آنان رسیدگی کنند, اما وقتي نم خوخ آمذنة که همان (مثلا) نی فرزند: 
ماو بار آمده است. و معمولاً چنین مادرانی به بیماری های مختلف دچار 
شده آند؛ در خانه, کوچه و خیابان دیده می شوند که یا می لنگند و یا دچار 
افسردگی شده اند؛ داروهای, شیمیائی ضيبارداري روزگارشان را سیاه 
کردم اتییت هی ۱۶ ۸1 تجَعل الا*ض کفای اعياع:ه آفوانا »۱1۳ آبا ز قیزغ. ,۱ 
«فراگیر» قرار ندادیم- برزندگان و مردگان. 
حمعیت 0 وسعت و امکانات اتجم. 4 ایجاد گر وه 
استعمارها, استشمارها, ۰ و روند نادرست اقتصادها, و بستر غلط صنعت و 
تخریب محیط زیست است. اما مخاطب قرآن انسان است نه کابالیست 
ها].(2) 


شگفت است؛ شعار ضد آفرینشی, ضد طبیعت. و ضد انسانی اولاد کمتر 
زد کون ابمتر برخی از علمای بزرگ ما را نیز تحت تأثیر قرار داده؛ آیه را 
چنین معنی کرده اند: آیا ما ز مین را محل اختماع اتسان .ها 


ص: 294 


1- آیه های 25 و 26 سورة مرسلات. 


2- رجوع کنید: « کابالا 
۱ ۸ ۷۷۷۷۷۷ 


و 


پایان 


تارٍ در »> 


سایت بینش نو 


قرارندادیم. معلوم نیست در این صورت چه پیامی برای آیث.فن فاند ؟.خه 
نطر فاد گرفتتی. دز آبه.می باشند؟ 


لغت: کقت الشیی: قبضه: آن را فرا گرفت.- فرق کقت با قَبَضَ, در همان 


«فرا» است. 

بخش یازدهم 

اشاره 

مواطن سلامت 

شفاعت فرزند بر پدر و مادر 

شفاعت در دنیا و شفاعت در آخرت 

انسان شناسی 

دعا بر پدر و مادر بویژه در آخر هر نماز 
شفاعت فرزند بر والدین یک خصوصیت دارد 


هل 1 ینید رقعا قی ادبار ساوانی: عفن اتب من نا انا 


ِ ِ من فی 
کل ساعه من سَاعأت تهاری الم صَل عَلّی مُحَمَدٍ و آله. و عفر لی 
یدعایّی لهمَاء, و اغفل لَهمَا بیزهما بی مَعفرة حئما, و ارْض عَنهّمَا بشفاعتی 


لهمَا رصَّی عَرما. و بلعْهُمَا بالکرامه مَوَاطن السّلامه»: خدایا, مرا از او ان 
در پی نمازهايم دچار فراموشی مکن, , و در وقتی که از اوقات شبم و در 
هر ساعتی از ساعات روزم. خدایا بر محمد و الش درود فرست. و مرا 
کون آنان امه کم مر ایا سس وهای که بر هن 
کرده اند به طور قطعی بیامرز. و از انان به خاطر شفاعت من رضایت 
۱ ب سلامت برسان. 


ص: 395 


مراد از «سلامت» که در آخرین جمله آمده, چیست؟ همان معنی لغوی 
سلام و «سلامتی» است. نظر به اين که امام علیه السلام چگونگی دعا 
کردن به والدین را هم به کسانی یاد می دهد که والدین شان زنده است. و 
هم به کسانی که پدر و مادرشان از دنیا رفته اند. مقصود «سلامت 


خواهی» هم در دنیا و هم اخرت است. 


7 به «ترتیب» نیز شده است؛ یعنی محل ها سلامت که 
سلسله وار در پشت سر هم قرار گرفته اند. ات ور فراز به اه 
صورت بیان شده است: 


1 در بیان کلی: دربارخ حضرت عیسی علیه السلام می فرماید: «و سل 
عَلیْه یوْم ولد و یوم یِمُوث و وم ْعَتُ حیا»:(1) و سلام (سلامتی) بر او, آن 
روز که متولد شد, و آن روز که میمیرد, و آن روز که زنده (در محشرٍ 
انگیخته می شود. و همچنین از زبان خود عیسی: «و السّلامٌ عَلَیّ یَوَم وت 

و یوْم أمُوث و یوم بُعَتُ حی»:(2) و سلامتی بر من در روزی که متولد 
شدم, و در روزی که میمیرم و در روزی که زنده (در محشر) برانگیخته می 
شوم. 


سه موطن از مواطن سلامت در این آیه ها نام برده شده که از آغاز تولد 
بودن در فاصله این موطن ها نیز ضرورت دارد تا انسان در موطن های 


2- موطن سلام در دنیا: در زد کی دنیوی, هر گام از زندگی و هر ساعت, 
روز. ماه و سال زندگی. موطنی از مواطن است که عبور با سلامت از ان 
ها سخت است. زیرا هميشه هم نفس غریزه و هم ابلیس در صدد آسیب 


رساندن به نفس فطرت هستند. لیکن مواردی دز زندکی. بیش ی آید که 
باید آن 


ص: 396 


ها را «گردنه» های زندگی نامید. همان طور که قرآن می گوید: «قلاً 
افتحم الَققَبه» :(1) اما او از آن گردنة مهم عبور نکرده. مطابق ادبیات 
تا ها و وا ۱ 
«مواطن الفتنه» نامید. و عبور با سلامت از ان ها را هم برای خود و هم 
برای والدین, از خدا خواست. تا در کل عمر از آسیب ها و آفت ها به 
سلامت عبور کرد, که می رفرماید: «یهُدی یه ال مَن انبع رصواتَهةٌ سبل 
السّلامٍ 5 يِخرجهُمٌ من الظْلْمات ای اللوز باذنه و يهُديهمٌْ الی صراط 
تسف اوه به وشات فران کسانی, را که ور ضده خلب رضات 
خدا هستند به راه های سلامت هدایت می کند و آنان را از تاریکی ها به 
سای زوشضاتی هی رن هدانان زا نم سوی, رام ر است هدایت. مت کند. 


توضیح: صیفغه جمع «شبل» گویای این است که قرآن در هر گردنه ای, هر 
گرفتاری انديشه ای, هر فتنه و در هر «چه کنم»ی هر موطنی از مواطن 
خر زمانی: سمت: و ضوی شسلامت را تشان مین دهد؛ «و السْلامٌ علی 
من المدی» ۲ و سلامتی با آن کس است که از راه هدایت پیروی 
کند. 


این اند وا با ی ای مه کر وه 


3- مواطنِ سلام در آخرت: الف: موطنی که نقطة آخرٍ زندگیر دنیوی و 
شروع زندگی آخروی است: «الذینَ تتَوفاهم المَلایکة یبن وف سلام 
لیم اَحْلوا الته تما کم تععاون۱:۸ (4) آنان که فرشتگان روج شان را 
هی گيزتد در حالی که.یاکیژم اند به آنان هی کویند: سلامتی بر شماء وازد 
بهشت شوید به خاطر اعمالی که انجام می دادید. 


موطن محثثیر: «و بیَهُما ججاب و عَلّی الأْغْرا رجال یَعرِفونَ ۹ 
یمام و نادوا أَصحاب الجَتَه آن سلام عَلَیْکْمْ لم بدخْلوهاً و هم بَطَمَعَون»: 
(3) و میان آن دو گروه (بهشتیان ۱ 


له اب 11 نورق تنل 
2- اية 16 سور ه مائده. 
۲ 


ِ یه 2 سوره نحل. 
5- ایغ 46 سورة اعراف. 


حجابی (دیواری) هست.؛ ۵ یر ککرگ ان مردانی هستند که هر کدام از آن 
دو گروه را از چهرة شان می شناسند, و به بهشتیان صدا می زنند که: 
سلامتی بر شما. هنوز آنان وارد بهشت نشده اند لیکن امید آن را دارند. 
(1) 


پل صراط: یکی از مواطنی که باید برای خود و والدین و مومنین دعا کرد 
که به سلامت از ان عبور کنند, تن صراط است که در این باره حدبت های 


فراوان داوم 
ج: موطن ورود به بهشت: «وٍ سیق الذین اقا رهم الي اجه مرا جلّی 
اذا جاوها و فُتَحت آبوانها و قال له رها : ِ ۶ د طِبنمْ قارخْلُوها 


خالدین»:(2) ۳1 و رابطة تقوائی داشتند, گروه گروه به 
سوی بهشت برده مي شوند, تا به آن می رسند و درهای آن گشوده می 
شود و نگهبانانش به آنان می گویند: سلام (سلامتی) بر شماء پاکیزه شدید 
پس داخل شوید و جاودانه بمانید. 


و «اوخْلوها بسّلام ذلک ی وه وم الخْلود»: |06 وارد بهشت شوید به سلامت. ان 
است روز جاودانگی. 


د: موطن درون بهشت: : یکی از نام های بهشت «دار السلام» است: «لهْد 
دا السّلام عِلد رهم » )4 برای آنان است زیستگاه سلام, در نزد 

پروردگارشان. هو لاه یَدْغوا الی دار السّلام».(5) و «لا یَسْمَعون فیها 
وا 1 سلاماء 6(۰) در 1 ك هی لغوی نمی شنوند, ی شنوند مک 
سلامتی. و: «اولیک یُجْرَوْنَ الْعْرْقة بما ضبژوا و یلو فیها تچیّة و سلاما»: 
(7) آنان هستند که درجة بالاسکن تسیر پاداش می گیرند چون که 
بردباری کرده اند. و در آن, با تحیت و سلام روبه رو می شوند. 


ص: 398 


1- از خود آیه ها کاملاً روشن و واضح است که «اعراف» از مراسم محشر 
استت: اما ری ان کمان. کرده ان که. اخست:وارای شسه خایگاه ارت 
بهشت,؛ اعراف و دوزج. سعدی فک از این افراد است که می گوید: 
حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف از دوزخیان پرس که اعراف بهشت 
ی 


2- آیة 73 سوره ژمر 


3- آیة 34 سورة ق. 

4- آية 127 سورة انعام. 
ج ایق 2 نتتوز یه نیز 
7- ای 75 سورة فرقان. 


و آیه های دیگر. 


شفاعت فرزند بر پدر و مادر 


«و ازض عَنهما بشقاعتی لهُما رضّی عَرّما» و (خدایا) به وسیلهة شفاعت من 
از ایشان راضی بااش؛ زضابت: اطمتان بخشر:. 


لغت: عزم: اراد جدی.- اما نظر به این که تردید به خداوند راه ندارد و 
هیچ فعل خداوند غیر جذی نیست. پس معلوم می شود که مراد امام علیه 
السلام رفع تردید و نگرانی از طرف مقابل است؛ یعنی خدایا از پدر و 
مادرم راضی باش رضایتی که هر نگرانی را از آنان رفع کند. 

شفاعت: در این بیان امام می بینیم که با صراحت تمام اعلام می کند که 
ی ان ی اه 
پرسش عنوان می شود: 


1 ابا شقاغته اسضار | کار انبیاغه اتمه شمداغ و مومتین درخه یک آرینت: 
یا هر کسی می تواند شفاعت کند؟-؟ 


پاسخ: شفاعت یعنی دعا و خیرخواهی و خواستن رحمت خدا بر دیگران. و 
جون مطابق آیات و احادیث فراوان همگان به دعا برای خود و دعاأ برای 
دیگران, مامور شده آند, پس شفاعت کار همگان است. وقتی که می 
گوئید: خدایا به فلانی رحمت کن در واقع شفاعت می کنید. 


2- آیا شفاعت هر کسی, مقبول است؟ 


کننده؛ با هر درجه ای که ایمان و عمل صالح داشته باشد با همان درجه 
شفاعتش مقبول است. ِ» اگر مومن نباشد. شفاعتش مصداق متّل «کوری 
است که عصاکش کور دگر شود» می گردد. 


تبصره. فرزندی که فاسق است. نباید بر پدر و مادرش دعاأ کند و رحمت 
بخواهد-؟ هرگز چنین حکمی. امری و دستوری در اسلام نداریم, بل 
برعکس؛ هر انسانی مامور به دعا است؛ دعا به خود یا بر هر کس دیگر. 


فاسق ترین فاسق ها نیز مآمور است که دعاکند و رحمت بطلبد: «ادْعُونی 
۱ 0 0 


ص: 399 


لکم( این یک« اصل.بزر ی است. از اضول حتاخت. رابظطة شدا با 
انسان» که کلید در ایمان. دعا است. برای شخص فاسف- بل ملحد بیزژ- 
اولین ِِِ پاید بردارد, دعا است؛ ره خواهی بر خود و بر دیگران: 


«قل ما یَعْبو یکف ری لو لا دُعاوْکُمٌ»:(2) بگو: پروردگارم چه ارزشی به 
شما قائل ۳9 اگر دعای تان نباشد. 


و جالب این که: مخاطب این آیه, فاسقان و کافران هستند. و هیچ آیه ای 
نداریم که بگوید فاسقان حق دعا بر خود یا بر دیگران رز ندارند؛ درب دعأ 
هميشه و برای همگان باز است. ی ات ی اول است به 


واه ها دا که 


دعای فرزند که فاسق است درباره پدر و مادر (یا درباره خود و هر کس 
دیگر) بی تردید مقبول و مستجاب است به شرط این که «گام اول» باشد؛ 
خنثی و «مقطع» نباشد. اگر عقصام باشد غير از «لقلقة زبان» چیزی 
نیست, و اساسا مصداق دعا نیست. 


تبصره دوم . : درجائی از این مجلدات گفته شد که هی دعائی زا مستجاب 


نیست؛ دو فرعون را به نظر پیاه‌رید که یکی از انان.دغاتی. کردم و دیکری 
هرگز دعا نکرده است.31) 


در روز قیامت دعای آن فرعون نیز بی ثمر نخواهد بود و آهبا آن فرعون 
دیگر, در این باره فرق خواهد داشت. 


شاتر اش اسان (هر نارای اع تاره مک فغا. 


اگر فرزندی که فاسق است- بل حتی اگر کافر است- به پدر و مادر خود 
دعا کند, در حقیقت درب ایمان را به روی خود گشوده است پس باید این 
کار را بکند. 


3- پرسش سوم این است: در فرهنگ ما شفاعت با دعا فرق دارد؛ دعا بر 
دیگران نوعی طلب رحمت است., و شفاعت نوع دیگر و نوع ویژه ای از 


پاسخ: این اصل فرهنگی و اعتقادی, کاملاً درست است. اما جای آن تنها در 
محشر است؛ در قیامت 


ص: 00 


1- آية 60 سورة غافر. 

2- آیة 77 سورة فرقان. 

3- گرچه هیچ انسانی نیست که دعائی نکرده باشد گرچه ملحدترین ملحدها 
اش اسان سس دا ال است مان هی که اس ای سافه 
نمی شود که به وجود خدا اعتقاد نداشته باشد. 


که «روز وانفسا» افنت اقلا هر کشت بجر فکر خویش و باصطلاح در 
گرفتاری خود گرفتار است تا چه رسد به فکر دیگران حتی والدین باشد. 
ثانیا: محشر «یوم الحساب» است و لذا در حساب اعمال هر کس, اگر 
شفاعت شود نیازمند «اذن خاص» است که در خصوص آن کس باشد. 


قو ان روز برای بدکاران اذنی داده نمی شود که درپارة خودشان مرت 
خواهی. کنند اه رسه صعران ساره ها اه آلذین کقُوا لا تغتزژوا 
یوم» (() ای آنان که کافر شدید, امروز عذر خواهی نکنید. ۰ و : «و لا یود 
م فیعتزژون» :(2) و به آنان اذن داده نمی شود که عذر خواهی کنند. 
اما اذن شفاعت در دنیا: در زندگی دنیوی, همگان- همگان بدون استثناء- 
هم ماذون به دعا هستند و هم مأمور به آن. و اساشا انمان یعتی. هی 
خواه برای خود دعا کند و خواه برای تیا و هی نیازی به «اذن خاصُ» 
برای هر مورد خاص, نیست. پل اذنٍ مصداق «تچصیل حاصل» می گردد. 
این که می فرماید: «من ۳ الذی بَشقع علده 11 بادّیه» ,(3) اولاً ناظر به 
محشر است. ۵ تایا: بو انوا سا نا نش دایم این اهاه 
دیگر, این ان در دنیا به طور عام داده شده است. ۰ و همچنین است آية «ما 
من شفیع [ من بعد ادن )4 


جتی در شفاعت میان خود مردم و روابط خانوادگی و اجتماعی شان ِ 
گوید: «مَنْ یِسْعَعْ شفاعة حستة پکن له تَصیبٌ تصیبٌ نها و مَن يَسْمعّ شَفاعة 
شیته جکن له کفل.سنها ی کان اللغ علی کل شین ع »۱9۱ هز کنن 
شفاعت نیکو کند, برایش نصیبی از آن نیکی خواهد بود. و هر کس شفاعت 
بق کنده نمی آن بدی آن خهاهد.داشست. دون حسا بزشن: و. نحمذارنذه 
است.(6) 


بازی) مبغوض خداوند 


ص: 401 


1- آی 7 سورة تحریم. 
2 اي 36 مرسلات. 
3- آیة 255 سورة بقره- آیه الکرسی. 


5- آیة 85 سورة نساء. 

6- مٌقیت, اسم فاعل از باب افعال, از ريشة «قوت< دانه جمع کردن». 
وقتی که به باب افعال می رود به معنی «اقتدار در دانه دانه جمع کردن» 
می شود. 


است. و امام علیه السلام در اين دعا می گوید که فرزند باید برای پدر و 
مادرش رحمت خواهی, آمرزش خواهی و شفاعت کند. خواه والدینش زنده 
باشند پا مرده. و هیچ مسلمانی- اعم از سنی و شیعه- یافت نمی شود که 
هن علی بن خن اقا سل اپ مد کون پر ی 
ست 


آبا فرزند. در محشر نیز می تواند به والدینش شفاعت کند؟ جواب این 
پرسش را به صورت یک قاعدة کلی از همین ایه های شفاعت می یابیم: 
هر کس در مراسم ۳ رت ۳ 99 0 اک 
۳ نیز به او اعلام سلام کند: لا قولا من تب 82 ,(1) 


شايستةهٌ شفاعت کردن نیز خواهد بود. 


غلامم بر این خاعدة کلی: ادله خاص از آخاشت تاره که کرنم‌هانی او 
مقمنین برای دیگران شفاعت خواهند کرد از قبیل: شهداء علمای عامل, 
مومنین نیکوکار, به ویژه مومنینی که بر یپدر و مادر نیکی کرده اند, در 
قیامت شفاعت خواهند کرد. 


تقز ایک شخ مره تفافتت ولد ای اند امخفم کم فاعم ماد 
«شفاعت حسنه» باشد, و «شفاعت سیئه» نه تنها مقبول و مجاز نیست. 
بل یک گناه است؛ و موّمن (گرچه معصوم نیست اما) گناه را از خدا نمی 
خواهد.چقدر بی حیایی لازم است تا کسی خدا را به شرکت در گناه. دعوت 
کند. و ۷ یمان لِمنْ آا خباء له».(2) شفاعت و رحجمت خواهی برای کسی 
وقتی جایز و ماذون است که شخص مورد شفاعت, دستکم به اصول عقاید 
معتقد و به ضروریات دین عمل کرده باشد. 


دوم: اسلام, لیبرالیسم نیست؛ تولی و تبرّی از اساسی ترین پایه های ان 
است؛ هم جاذبة شدید و هم دافعة شدید دارد. اینک یک قاعدة کلی دربارة 
کسانی که نباید در دنا و در آخرت برای شان رحمت خواهی کرد: آنان که 
دوزجی بودنشان مسلم پاست: «ما کان یت و الذین َمَُوا آَنْ بِستغفر وا 
للعشر کین 5 اف کانها اخلی. فزیی. هن بند.ها ور للم ام اضحات 
الجحیم» 13 برای پیامبر و مقمنان جایز یست که برای مشرکان. طلب 
آفزاش کنتد: هرچند از نزدیکان شان باشند, پنتن از آن که برای شان 


ص : 402 


2 کافی (اصول) ج 2 ص 106 ط دار الاضواء. 
ود اية 113 سور توبه: 


روشن شد که آنان اهل دوزخ شنت ول تفع أَرَحامکُم و لا ولا کم 
َو القیامه تفص کم و ال بما تقمَلونَ تصیر»:(1) هرگز فامیل های تان 
و فرزندان تان. در روز قیامت سودی به حالتان نخواهند داشت. خداوند 
میان شما را جدا خواهد کرد, و به آنچه عمل می کنید آگاه است. 


ابا باضطا ا ول او فامل ها مشک ار که.صر مکه دا ند نمی 
اه اس مس تال فص ی او توا 
خداوند است, اما وقتی که شرک به میان می اید, نه رحم ارزش دارد و نه 
اس 


برای پدر و مادر مشرک, رحمت خواهی جایز نیست. نه در دنیا و نه در 
آخرت. اما اگر مشرک نباشند می توان در دنیا برای شان رحمت خواهی 
کرد گرچه فاسق بااشند. و در آخرت بسته به استحقاق شان است. زیرا| 
برخی از فاسقان به وسیلهٌ شفاعت., از دوزخ خارج خواهند شد به دلیل 
برخی اعمال شان, و یا شفاعت معصومین و يا شفاعت مومنین. 


تبصره: برای پدر و مادر که زنده و مشرک هستند. می توان از خداوند 
«هدایت خواهی» کرد, بل باید از خدا| خواست که آنان را هدایت کند. 


تبصره دوم: گفته شد که اسلام هم جاذبة شدید دارد و هم دافعة شدید., اما 
متوازن, نه با افراط و نه با تفریط. در قرآن حدود 41 مورد از واه «لعن» 
امده است؛ لعن یعنی نفرین (< دعا به ضرر کسی) به معلی «خواستن 
دور بودن کسی از رحمت خدا»؛ معنای عکس شفاعت. 


مش رکین؛ تحریف کنندگان دین» آنان که دین را ابزار ریاست خود کرده و 
ملحدین, در زبان قران, لعن شده اند. 


اما ون و حدیتئی ندیده ام که به فرزند اذن دهد که والدینش را لعن کند 
گرچه مشرک باشند. و اين بس مهم و خیلی قابل توجه است. 


سوم: بدیهی است کسی به شفاعت نیازمند است که گناه داشته باشد, اما 
تا کجا؟ اپا کسی که به اصول و ضروریات دین معتقد بوده, اعمال مثبت و 
منفی داشته, معیار استحقاق او به شفاعت. چیست؟ در 


ص: 4103 


1- آی 3 سور ممتحنه. 


ابت تاه هن ان با تفش به. آیهز که قاقده اسش کرد و افر اد 


مذکور در سه ردیف قرار دارند: 


3- آنان که در فاصلةّ دو ردیف بالا در خط نسبیت قرار دارند. 


ردیف اول مورد شفاعت خوبان- اعم از انبیاء, ائمه. شهداء, علمای عامل و 
اتمه برخوردار باشند. 


بحث در ردیف دوم است که آیا آنان از هر شفاعتی محروم هستند؟ ظاهر 
افراد ردیف دوم, مورد شفاعت هیچ کس قرار نمی گيرند. 


اما از نگاه دیگر, باید گفت که شفاعت یعنی جلب رضایت خدا نسبت به 
کسی که از او راضی نیست. پس کلید حل این مسئله این است: آنان که 
موجبات غضب خدا را فراهم کرده اند, از هر شفاعتی محروم هستند.هر 
فرد گناهکاری که گناهانش- از نظر کمیت و کیفیت- در حدی نبود که 
موجبات غضب خدا را فراهم کرده باشد. او مشمول شفاعت (دستکم 
آیه: «و لا بَشْمَمَون الا من ارتضی و هم من حسْیته مُسُْهِمُون»:(2) و آنان 
شفاعت نمی کنند مگر برای کسی که خدا (به شفاعت از او) راضی باشد. 
و خودشان از ترس خدا بیمناک هستند. این آیه دلالت دارد که رضایت خدا,؛ 
باید پیش از شفاعت, بااشد تا شفاعت شود. پس شفاعت برای «جلب 
رضایت» نیست., برای «ارتقاء رضایت» است. 


اما اين آیه دربارة فرشتگان است و شامل شفاعت دیگر شافعان نمی 
شود. این جا نمی توان به قاعده «مورد مخصص نیست» تکیه کرد و آیه را 
شامل همه شافعان دانست. زیرا در این آیه تنها مورد «مورد خاص» 
نیست, بل اصل «موضوع» خاصٌ است؛ بحت و پیام آیه در «فرشته 


شتانسی».و «جیستی فرشته» است.. و فاعده مذکور وقتی کارائی ذازد که 
«موضوع» خاص نباشد. 


ص: 404 


1- اصطلاح علم «اصول فقه»؛ تأسیس اصل- تأسیس قاعده. 
2اه 2 توف ابا 


ای با نوخ يم یاو اادیت فیاوان: لوغ مین نود کت مان 
شفاعت «عدم غضب خدا» است نه «وجود رضایت خدا». زیرا همان طور 
که گفته شد شفاعت برای جلب رضایت است. اگر پیشاپیش رضایت 
حاصل بود, نیازی برای شفاعت نبود. این که گفته می شود: شفاعت برای 
ارتقای رضایت است. این نوع دیگر شفاعت است. زیرا شفاعت بر دو نوع 


است: 
ی وم سای ارت 


و دلیل ما بر این سخن (علاوه بر ریت های فراوان) همین سخن امام 
سجاد علیه السلام است که می گوید: «و ارَض عَلْهُمَا بشَقاعتی لهُمَا رجّی 
غزما»: و (خدایا) راضی باش از پدر و مادرم به خاطر شفاعت من به آنان, 
رضایتی کامل. و اين کلام از هر جهت «مطلق» است؛ و شامل می شود بر 
اين که هر فرزندی (اعم از فرزند مومن با کمال ایمان شفاعت کند, با 
فرزندی که خود نیازمند شفاعت است) و شامل هر پدر و مادر می شود. 
می ماند فرزندی که خود «مورد غضب» باشد., و والدینی که مورد غضب 
باشند. حتی ظاهر اطلاق سخن امام شامل اینان و حتی مشرکان نیز می 
ی هت تا تخصصاً (< خود به خود) از 


و معنی اين سخن امام اين است که: خدایا اگر از پدر و مادرم راضی 
وی ی ام ی اه ی 
مصصول آرتای رام خر ان کم مسا نی که کرام اقظ رضایت فزای این 
است که هر دو نوع رضایت را می خواهد. و این درسی است که به ما یاد 
می دهد. 


شفاعت فرزند بر والدین. یک خصوصیت دارد: این خصوصیت. در زندگی 
دنیوی فرزند است (فرزندی که زنده است و دربارة والدین خود رحمت 
خواهی و شفاعت می کند) خواه والدینش زنده باشند یا مرده. چنین 
فرزندی حتی اگر گناه کارترین و فاسق ترین فرد مسلمان, باشد باید این 
شفاعت را بکند. زیرا یکی از بهترین اعمال و نیکوترین نیکی ها دعا بر پدر 
و مادر است. و خداوند هر عمل نیی را می پذیرد و هیچ ایه ای و حدیثی. 
شخص فاسق را از کار نیک و عمل نیک, منع نکرده است, مگر دربارة 
والدینی که مشرک باشند, که ایه اش را خواندیم. بنابراین رحمت خواهی 


بر پدر و مادر. سکه ای است که دو رو دارد. یک رویش شفاعت والدین 
است و روی دیگرش جلب رحمت خدا برای خود. کسی که نجات پدر و 
مادر را می خواهد, در همان حال و با همان خواستن, نجات خود را نیز 
خواسته 


ص: 4105 


است. 


آیا این خصوصیت و این خاصیت, دربارة رحمت خواهی به دیگران نیز 
هست ؟ ایا یک فرد گناهکار و فاسق دز زندکن دنیوی اش: می تواند برای 
دیگران رحمت خواهی کند؟. روشن است که پاسخ این پرسش متبیت 
است. اما بحت در مقبولیت این خواسته است که فر مود: «اٍنما بتقبل اللةٌ 

من الَفتّفین» ,111 و چنین وکا از فاسق, مستجاب نمی شود. اما دربارة 
والدین؛ مستجاب است. زیرا که خود فرمان داده: «و بالمالکین ن اخسانا». 
(2) و فرد فاسق در این قهل: به فرمان خدا| عمل کرده است, و 
هم هست.و با این گونه اعمال است که از ماهیت فسق خارج شده و به 
ماهیت ایمان می رسد. 


چند حدیت. 1- از امام رضا علیه السلام دربارة 1 «لِمَن رنتضی» 
پر سید بد: فر مود: ۷ یعون الا لِمّن اَتصی هر ال دبنة» 3(۰) شفاعت نمی 
کنند مگر از کسی که خداوند از دین آو شود. 


این حدیث, فرشتگان نیز می توانند و مجاز هستند دربارة کسی که خداوند 
از اصل و اصول دین او راضی است (نه از کمیت و کیفیت اعمال شان) 


2- شخصی به نام ابو ايمن به امام باقر علیه السلام گفت: رون الناسن 
و تفولوت سَقاعَة مُحَمّد شَفاعة مَحمد!»: شما مردم را مغرور می کنید و 
پیوسته می گوید: شفاعت محمد, شفاعت محمد. راقام بش جدی ناراحت 
فرمود: «ویْحک تا با بمب ن أعّک آن عَف 


1- آیة 27 سورخ مائده. 

2 آیه های 83 سورة بقره- و آیة 36 سورةه نساء- و آیة 151 سورة انعام- 
و آیةٌ 23 سوره اسر|ء- و آية 15 سوره احقاف. 

3- عیون اخبار الرضا علیه السلام. 


31 ک 31 31 ۳ مه 


الاخرین ۱ و هو محتاخ الی شفاعه محَمّد صلی اللة علیه و له یوم 


_- 


القیاعه»:۱1 وا بر نو ای ابا اشفا کا(2) 


٩۱ 


عقت شکم و شهوت. تو را مغرور کرده است؟! اگر 2 صحنه های هول انگیز 
قیافت را سن:به تقاعت.عحمد (صلی الله:علیه و آله) به تخت ببازمند 
می شوی؛ وای بر تو ایا شفاعت او جز برای کسي است که مستوجب 
روز قیامت به شفاعت محمد محتاج است. 


توضیح . : الف: ای هید شما مردم را با وعدة شفاعت مغفرور می کنید. 
امام می گوید: تو خودت مغرور شده ای که به شفاعت بی اعتنا هستی. 


ب: در بخش اول این حدیت می گوید: شفاعت فقط درباره گناهکارانی 
است که سزاوار دوزخ شده اند. اما در بخش دوم می گوید: همگان (همة 
اولجنبو آخرین اعم از خوبانو‌یندان) به سعاعت خعمج (صلی اللة عایه و 
آله) محتاج اند. 


الت» شفاعت سای سب رات ها فرنات کست گنه اراد رای 


ب. شفاعت برای ارتقای رضایت, خدا| دربارم خوبان و نیکوکاران که 
«رضولن اکبر» است: «وعد اللَة الَمْوْینین و المُومناتِ جََاِ تجری من 
نها الائهاز خالدین, فیها 5 مساکن طَْة فی جات عون و رضوان من الا 
ابر ذلک هو افو العظیم» 1 


3- از پيامبر ارم (صلی الله علیه و آله): «الشُعَعَاءُ حمْسَة الفْانْ و الم 
۱ ۳ هقی کم (4) پنج چیز و شخص. شفاعت خواهند 
کرد: قرآن. رجم, امانت, پیامبر شما, و اهل بیت پیامبرتان. 


ص: 407 
1- بحار, ج 8 ص 38. 


2 حرف «آن» به معنی «که» است. در اين عبارت به معنی «گویا» آمده 


است. 


3- آية 72 سورة توبه. 
۵ بحار, ج 8 ص 43. 


توضیح: برخی گمان کرده اند که باید «رَجم» را در اين حدیث به معنی 
«خویشاوندان» تفسیر کرد. اما حقیقت این است که رجم به همان معنی 
لغوی خود, است و شفاعت خواهد کرد. همان طور که قران شخصیت دارد 
و شفاعت خواهد کرد. و به این معنی احادیت متعدد داریم. و اگر قرار 
است تاویل کنیم, بهتر است به همان معنی که تحت عنوان «شفاعت 
فرزند بر والدین یک خصوصیت دارد» به شرح رفت., تاویل کنیم؛ که رابطه 
رزجم این خصوصیت را به شفاعت فرزند می دهد. و نیز: بالعکس؛ یعنی 
شفاعت والدین درباره فرزند نیز همان خصوصیت را دارد. 


اما حضور «امانت» در ردیف شافعان, نشان می دهد که هیچ جای تأویل 
نیست. زیرا نفرمود «امانتدار» و نفرمود «امین». فرمود: «امانت». یعنی 
همان طور که در قیامت, اشیاء جامد و جماد نیز درباره انسان ها شهادت 
خواهند داد برخی معنویات نیز «مجسم شده» و شهادت ها و شفاعت ها.؛ 
و شکایت هائی نیز خواهند داشت. و این مسئله در دايرة «تجسم عمل» که 
در مواردی از این مجلدات به شرح رفت.جای می گیرند.(1) 


دعا بر پدر و مادر به ویژه در آخر هر نماز 


از نو حدیث را بخوانیم: «الهَوَی یِقَظَانْ, و العَفُل تَایْمْ»:(2) هوی< هوس, 
هميشه بیدار است., و عقل در خواب است. و دوباره به یاد بیاوریم که هوی 
ابزار کار روح غریزه است و عقل ابزار کار روح فطرت است. غریزه 
هميشه کار خود را می کند؛ غریزه غذا, غریزه شهوت و.... هیچ نیازی ندارد 
که انسان ان را بیدار کرده و به تحرک وادارد, بل غریزه انسان را بیدار 
می کند تا به خواسته هایش عمل کند. اما فطریات نیازمند توجه و اگاهی 


است. 
دوست داشتن والدین دو نوع است: 


1- دوست داشتن غریزی: هر کودک, مادر خود را دوست دارد, با انگیزه 
صرفا غریزی. اين انگیزش 


ص: 09 


و تفترج پیشن ور کتافب: نسم عمن 6 به: فلم-ابت. الله. فتخمد. آفین 
رضوی (قدس سزه). 
وا ی ور 


به تدریج با بزرگ شدن کودک ضعیف می شود به حدی که در سنین بلوغ 
چندان اثری از ان نمی ماند. 


2- دوست داشتن فطری: این دوست داشتن معمولا از سن 5 سالگی و 
حتما از سن 7 سالگی شروع می شود و گام به گام با ضعیف شدن دوست 
داشتن غریزی, تقویت می شود. میزان این تقویت به میزان آگاهی او به 
جایگاه والدین, وابسته است؛ هرچه به نقش, زحمات و ارزش والدین توجه 
داشته باشد به همان قدر قوی تر می شود. افت این احساس فطري 
عقلانی: فراموشی است. همان که در متن حدیت از آن با رواژة «نائم» 
تعبیر شده است. پس لا زو است این آفت کنار زده شود : : «الَمْمَ [ تلْسنی 
ذِکرَهما»: خندیاه فرا از باد آبان نجاز فراموشی نکر بعنی خدابا توفیق بدخ 
آنان را به یاد بیاورم و فراموش شان نکنم. 


1- فراموشی طبیعی: گفته شد که فطریات نیازمند توجه, تحریک و بیدار 
کردن است و این طبع طبیعی و افرینشی فطریات است. 


2- فراموشی ناشی از «انحراف شخصیت»: انسان غریزه گرا با کردارهای 
خود موجب سنگین شدن خواب فطریات می گردد؛ هر چه در این مسیر 
پیش رود به همان میزان از توجه او به خواسته های فطرت کاسته می 
شود امه عصل ات امه اسان اسان کحند آفریده است امام 
عایه لام در این سره اسان فده که ان فا اشفا اف 
خودش ما را از دچار شدن به این فراموشی که نتیجة کردار خودمان است. 
و ی ی نز 
خدا| نزدیک نر هستیم. «اللَهَم لا نسبی تکیینی ذکرَهما فی دار صلواتی». از آخر 
نمازهایم. ۳ در آخر هر نماز به والدین مان دعأ کنیم. و بلافاصله می گوید: 
«و فی آنا من آناء لیلی, 1[ نهاری»: و در هر 
«آن» از «آن های» شبانه 2 و در هر ساعت از ساعات روزانه ام. 


1 ِِ ی 
منحصر به 0 پدر و مادر نیست. در «تربیت روان و شخصیت » مسائل 


فتعد از این شنض دارم از ان جمله .مین میدق کشن با وضوسخوا بو نا 
پایان خوابش 


ص: 009 


اد سا ار سا ای ار مه 
همه چنین شخصی تا لحظة بیدار شدنش, مانند کسی است که وضو داشته 
است. بل عین اوست نه مانند او.(1) 


اگر این شخص بیدار بود ممکن بود برای دوام وضویش هر از چند ساعتی 
نیازمند تجدید وضو باشد, اما در خواب این نیاز هم نیست و در همة انات 
که می گذرد او با وضو است. ولد هت رنه در هر آن از آنات شبانه ام. 
درباره زفز هی کون در هر ساعت از ساعات روزانه ام . چه شگفت 
است!؟ چه زیباست!؟ چه پر پیام اشت ماه به عم له ضحیهة نشجاو‌ی۱۱ 
هم جزئیات انسان شناسی. هم جزئیات شناخت رابطة انسان با عمل 
هایش, و هم جزئیات شناخت تربیت روحی و جسمی انسان, و هم جزئیات 
دین شناسی را این قدر رعایت می کند و همه ان ها را در دو جملة مختصر 
در یک نظام معجزه آمیز. جمع می کند. و این است حجت خدا, و این است 
ویژگی امامت و امام. 


بخش دوازدهم 


اشاره 

باز هم شفاعت 

اطمنیان به استجابت دعا 

« ون سبقت مفیرلک ها قستهما یت و اه سَبِقَت مَغفرتک لی 


قسشفعنی 
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5 1- امام صادق علیه السلام فرمود: «من تطی نم آوی ای فزاشه بات 5 
فراشة کمسجدو» : کسی وضو بگیرد به رختخوابش برود. شب را به پایان 
می برد مانند کسی که تا صبح در حال سجده بوده. مقشجد, صيغة «مصدر 
میمی» به معنی سجده کردن؛ دا حال سجده.- وتا کر ان را صيفغة «اسم 


مکان» بگیریم چنین می شود: رختخوابش مسجدش می. شود. و سول 
خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: <«6 من بات علی طُرٍ قکتمَا او" اللیل»: 


هر کس شب را با وضو بیتوته کند, مانند آن است که شب را تا صبح احیاء 
۰ ات و حدیت های دیگر. رجوع کنید: وسائل الشیعه, کتاب الطهاره, 


ن‌ 


فیهقا عنی تختمع پزآقتک فی زار گزاهیک و معل میک و زخمیک , اک 
و الفَصل العظیم, و المَنْ المدیم, آیت: ۶1 حَمّ الراجمین»: خدایاء اگر 
تت بر ات ۱ و اگر مغفرتت 
۱ ار 
جایگاه بخشش و مرحمت تو گرد هم آئیم, زیرا تو دارای فضل عظیم و 
نعمت دیرین هستی. و تو مهربان ترین مهربانانی. 


11: 0 


اشاره 


لغت: فضل: اعطای فوق عدالت: لطف و مرحمت بالاتر از عدالت.- قبلاً در 
مواردی از این مجلدات به شرح رفته است. 


دار کرامت: سرای ارجمندی. - مراد بهشت است. این تعبیر بر گرفته از 
و هی لو بو و ای هی بر اه وا ی 


شده است؛ از ان جمله است: «أولیک هم المَوْمُو حفا لهَم 5 رجاث عند 
رَبهم و مَعْفرَة و ررق گریم» ی ۱ 
۳ > تعبیر شده است از آن جمله است: «تَحیلْهُمٌ یوم یلقور نَهْ سلام 


عه لَمم آشرا کریما». آیه 44 سورخ احزاب 


اطمینان به استجابت دعا 


لازم است هنگام دفا. به آتتخایت: ان امید مستحکم داشته باشیم. در 
فرهنگ ما هميشه گفته می شود که بهترین دعا آن است که باصطلاح از 
«ته دل» بر خیزد وگرنه. لقلقة زبان می شود. لیکن می توان گفت از ته 
دل بودن لازم است و دعا را در حد زیادی از لقلقه بودن. حفظ می کند. اما 
شرط دیگر هم دارد و آن «امید به استجابت» است و در این صورت است 
که دعا از هر حیث کامل می گردد. قبلا نیز یادآوری شد که به ما فرموده 
اند دعا را با امد مستحکم به استجابت آن بکنید. امام صادق علیه السلام 
فرمود: «ادا دَعَوّت قطن أنّ حاجتک بالباب»:(1) هنگامی که دعا می کنی 
تا هه که ات مان وق رس کرت ات ات رس 
است. مراد اطمینان به استجابت است. 
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له کافی (اضول اص رن در دار الاضوآع 


امام علیه السلام در بخش های قبلی این دعا؛ هم برای خود و هم برای پدر 
و مادر دعا کرده است. و بر اساس همان اطمینان می گوید: خدایا اگر 
والدینم را قبل از من بخشیدی, پتشن به شفاعت: آنان: مرا نیز ببخنشن. "۳1 
مرا قبل از انان بخشیدی. پس انان را , به شفاعت من ببخش. 


چه زیبا, و چه دلنشین, و چه خوش آیند برای خدا, سخن می گوید و به ما 


بالاتری از اطمینان به استجابت, مهار می شود 5 رورم ۳ خر در 
کتابش ما را به دعا به والدین مامور کرده است, پس هیچ دعائی از این 
دعا به اجابت نزدیکتر نیست؛ برترین, ارجمندترین و مستجاب ترین دعا,؛ 


دعا و خواستن از خدا, در اصل و «بعنوان کلی» واجب است و مسلمان 
بدون دعا نمی باشد. اما از نظر مصادیق و موارد. هر دعائی مستحب 


است فکز هار دعا: 


1 تعا جر شامیر و. الش (صلوات. اللة علبهما و این در قالب: همان 
«صلوات» است و چون قرآن به آن امر کرده واجب است. و شرحش در 
شرح دعای دوم گذشت. و نیز می بینیم که امام علیه السلام در هر بخش 
از دعاها صاحات را رامش کند. 


2 دعا برای هدایت خود: در آیه های فراوان مومنان را به این دعا دعوت و 
امر کرده است. 


3- دعا برای مغفرت خود: علاوه بر بسیاری از آیات که به اين دلالت دارند, 
عبارت «استَغفر وا تک »: بخشش بخواهید از پزورد کارتان. مکرر آمده 


است. 


4- دعا بر والدین: که دیدیم مکرر فرموده است «و بالوالدَیّن اخسانا» و,در 
آیه های دیگر ما را بع آن مامور کرده است. نه ویره در آیه < قضی. وک 
آلا تعَبدوا ال یاه 5 بالْوالد بن اخسانا»(1) با واژةْ «قضی» آورده است که 


بالاترین حد «وجوب آ ‏ 


البته مصادیق و موارد دیگر نیز هست که در شر ایط ویژه ای واجب می 


شوند, اما موارد چهارگانة فوق در هر صورت و در هر شرایط واجب 


فرزند هم شافع است و هم مشمع 


امام در این بخش. فرزند را هم در مقام شافع قرار می 
1 


1- آی 23 سورة اسراء. 


دهد و هم در مقام مشفع؛ هم شفیع می شود بر پدر و مادر و هم پدر و 
مادر برای او شفیع می شوند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «اٍنَ ولا المسَلمین ج َوْسُومُون عنْدّ الله 
شایغ و مُسْفغ قذا بلغُوا نت عَسشرة سَتَة کاتث لهج الحستاث فلدّا بِلَعُوا 
الخلم کتبثك علیهم السیتَات»: فرزندان مسلمانان در نزد خدا| به نام «شافع 
و مشفع» موسوم هستند. تا دوازده سالگی تنها حسنات در نامه اعمال 
شان نوشته می شود., زمانی که بالغ شوند سیئات شان نیز نوشته می 
شود. 


رسول خد[ (صلی الله علیه و آله) فرمود: «اعْلَمُوا أَن أَحدکُعْ بلَقی سّطهٌ 
مُخبلطنا علی یاپ الْجنّه حلّی لذا اه احَده پیده نی یُذْجلهُ الجلَة و اِنْ ولد 
أَحد کم ادا مات جر فیه و ان بقی بَعَده استغقر له بِعد مَوّنه»:(1) بدانید؛ 
۱ ۱ ۱ ۱ ال ۳ 1 ۱۳ 
دلی پر از غصه(2) ایستاده. وقتی که او را (پدر يا مادر) را می بیند, 
ی ۱ وارد بهشت کند, و اگر فرزند یکی از شما بمیرد, 
برایش آجر هست. ۳ ری 


پیام این حدیت از زبان امام صادق علیه السلام تنز آمنده است.(3) 


بتابزاین؛ در شبکه روانط. اتشان با دیحران: هیچ .رانطه ای برای آخرت 
انسان مفید تر از رابطة والدین و فرزند, نیست. دربارة اين رابطة ویژه در 
شرح دعای بیست و پنجم نیز بحث هائی خواهیم داشت که موضوع ان 
«دعای والدین بر فرزند» است. 
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1- وسائل الشیعه, کتاب النکاح. ابواب احکام الاولاد. باب 1. 
2- طریحی در «مجمع البحرین» می گوید: المْحْبنْطِیُ. پالهمزه: العظیم 


البطن المنتفخ, من قولهم امْبَبّطاٌ: انتفخ جوفه |ذا امتلاً غیظاً 
هت مات 


ص: 414 


دعای بیست و پنجم 
اشاره 
دعا بر فرزندان 


ص: 415 


ص: 416 


لباص  -‏ << ی و ی ی -] و موف و و يو ۳ 
انک قَرِیبٌ مَجیبٌ سهیع عَليم عَفو غفوژ رءوف رَجيمْ. 
عنوان دعا 


«و ان من دعَائه عَلیّه السَامْ ده عَلیْهمْ السَلامْ»: از دعاهای امام علیه 
السلام است دربارة فرزندانش علیهم السلام. 


امام علیه السلام. در دعای قبلی (دعای بیست و چهارم) در مقام فرزند 
قرار گرفت, هم چگونه دعا کردن بر والدین را به ما یاد داد و هم ویژگی 
های رابطة دعائی و شفاعتی فرزند با والدین را برای ما بیان کرد. و اینک 
در این دعا, در مقام والدین قرار می گیرد و به همان «رابطه» از جانب 
دیگر نگریسته و درس های دیگر, به ما یاد می دهد؛ توقعات و انتظارات 
درست والدین از فرزند را یک به یک می شمارد؛ کدام امیدهای دنیوی و 
کدام امیدهای اخروی باید از فرزند داشت و دربارة ان توقع ها و امیدهاء به 
درگاه خداوند دعا کرد. و نیز بیان می کند که والدین چه چیزها را برای 
فرزندشان آفت و آسیب بدانند, و دربارة حفاظت فرزند از آفات و 
انحرافات از خداوند یاری بطلبند. و خطرناک ترین افت چیست؟ و... 


حدیت. امام پاقر علیه السلام: ۰ «جمس دَعْوَاتِ ۷ کین غن تب 
تعالی دوَة الامام المْفسط و َو القظلوم یِفول اللهُ عز و جل لَتقمَن 

لک و لو بَعُد چین و دغوة الولد الصَالح 1 ۲ لد 5 
دَعوَه امن لاجیه یظهر الَیّب قَیَفول و تک مئله»:(1) پنج 


2 دعای مظلوم: خداوند عزوجل می فرماید: انتقام تو را خواهم گرفت 
گرچه پس از مدتی. 


ص: 419 


1- کافی (اصول) ج 2 ص509 ط دار الاضواء. 


3- دعای فرزند صالح برای پدر و مادرش. 


4- دعای والد صالح برای فرزندش.- توضیح: در این تعبیر» کلمة «والد» 
کاربرد «جنس» دارد و شامل والده نیز هست., مانند کلمة «مسلم» که 


شامل مذکر و مونثت مین کرفد وقتی که گفته شود «مسلمین» یعنی هم 
مردان و هم زنان. 


5- دعای شخص مومن برای برادر دینی اش در غیاب اوء و خداوند می 
گوید: و برای تو مثل ۱ 
وصعل اکرم اصان الله علیه و التاه صعه رصان تا داهن 
بزهما»:(1) خداوند رحجمت کند بر پدر و مادری که فرزندشان را در نیکی 
6 0۳ 


توضیح: یعنی طوری با فرزند رفتار کنند که فرزند برای شان نیکی کند؛ 
کاری نکنند که فرزند, عاق با پرخاشگر, يا بی اعتنا شود. 


جهن موق شخ کر عاملی در فمساکل آلشنعه». کات آلتکاخ. آبواته 
احکام الاولاد. 109 باب شامل 444 حدیث دربارة حقوق اولاد بر والدین و 
بالعکس, اورده است. 


بخش اول 

اشاره 

اسلام و اومانیسم 

فرزند خواهی 

بهره مندی و برخورداری والدین از وجود فرزند 
۳ و پرورش فرزند 


2 و باِصْلاحهم لی و بامتاعی بهم. [لهی امدْدٌ ی 
ی و رَبّ لی صَفيرَفْم. و قو لی صَعتَهم. 9 
امه لي أَبْداَهْم و أدياتهمْ و احْلاقهْم. و عَافهمٌ فی اسهم و فی جوارجهم 


ص: 420 


تس 


آقرهم, و درد لی و عَلی دی أرَرَاقَهُم»: خدایا, بر من منت گذار با زنده 
ماندن فرزندانم,(1) 

و با صالح کردن شان برای من, و با بهره مندی من از ایشان. خدایا. 
عمرشان را برای من دراز گردان, و اجل شان را به تاخیر انداز, و کوچک 
ان ها را بپرور. وضعیف شان را برای من قوی گردان, و بدن ها و دین 
شان و اخلاق شان را برای من سالم کن, جان ها و جوارح آنان و هر آنچه 
درباره شان مسئولیت دارم را از آفت و آسیب محفوظ بدار, و برای من و 
به دستان من روزی شان را جاری (ریزان) کر 


اشاره 


- سر - ع‌ِ 
لغت: مَنّ: مت بگذار: نعمت کن.- صيفغة امر مخاطب از من یمن. 
امتاع: برخورداری- امتاعی: برخورداری من. 
ع‌ِ 


عْنیتٌ: (صيغة مفرد مذکر ماضی مجهول): موظف شده ام: پس باید در 


فرزند خواهی 


در شرح دعای قبلی (دعای بیست و چهارم) بحثی تحت عنوان «شعار اولاد 
کمتر, زندگی بهتر» داشتیم که یک شعار استعماری و غیر علمی است؛ و 
خود این شعار دلیل است بر این که اومانیسم غربی, بی پایه و نادرست 
است؛ چگونه انسان دوستان شعار ضد انسان می دهند!؟! در اومانیسم 
غربی, انسان فقط موجودات دو پای غربی هستند. و منشاء ان «نژاد 
پرستی بهودی» است که مردمان غربی ان ها را به همه غربیان تعمیم داده 
اند؛ یعنی الگوئی است از فرهنگ بهودی گرفته شده. 


برنامةٌ تربیت امه اسلام, فرز ند خواهی را ء سنتوده بای آن تشویق کرده 
است: رسول اسلام فرمود: «ایژوا ولد أعَرٍ کم الأمَمَ عدا»:(2) بر 
تعداد فرزندان بیفزائید, من در روز قیامت به فراوانی تعداد شما,؛ مباهات 


خواهم کرد. 
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1- «ولد» یعنی «فرزندان». توجه: در برخی از ضبط ها به صورت «ولد» 


امده که نادرست است. 


2مسانل السعه, کاب الگاجر ایعات اگاه الاولاد نات اول: 


امام صادق علیه السلام: «الوَلَةٌ الَالخْ َیْحَاتَة من زیاجین الجَتّه»:(1) 
فرزند صالح ریحانه ای از ریاحین بهشت است. 


از امام کاظم علیه السلام: یکی از اصحابش در نامه ای به حضویر آن 
حضرت نوشت: : «آنّی اجْتتبث طلبِ الولد مُثَد حبس سنین و لک آَنّ أهْلِی 
کرهث دلک و قالک ان تشد علی سم لعله الشمخ ء قما تری»: من پنج 
سال است که از فرزند آوری اجتناب کرده ام, چون همسرم دوست ندارد 
ره هید تربیت فرزند با امکانات اندک. برایم دشوار است. نظر شما 
در این باره چیست؟ امام در جواب نوشت: 0 الولد فان اللهَ عز و5 
جل بررفهّم»:(2) در ضدد فرزند آوری. باش, خدآوند روزی شان: را ف 
داد. 


در حدیثی از امام سجاد علیه السلام آمده است: «من سعاده الرَجّل آن 
یکون له ول پدسرر یِستعين بهم» (3) از سعادت انسان است که فرزندانی داشتد 
۱ ۱ دنیا و آخرتش) پاری بگیرد )4 


و در اين دعا می گوید: «اللَهُم و من عَلّت یتقاء ولدی»: خدایا, و بر من 
منت بگذار با زنده ماندن فرزندانم. فرزند «من الله‌ح نعمت بزرگ خدا» 
است. لیکن, بشرط صالح بودنش, که در ادامه می گوید: «و باَلاحهمٌ لِی»: 
و (بر من مثّت بگذار) با صالح کردن آن ها. صالح بودن یعنی «انسانیت» و 
در اسلام اصالت با انسانیت است نه با انسان. انسان دوستی در قالب 
اومانیسم, نادرست و غیر علمی است؛ انسان موجود مشروط است؛ به 
انسانیت» می شود اسفل سافلین. 

فرزند خواهی مطلق نیز درست نیست. فرزند صالح خواهی, درست است. 
و لذا بلافاصله می گوید: «و باصَلاحهم لی». 
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1- همان, باب 2 

2 همان, باب 3 

3- همان, باب 1 توضیح: «وّلد» صیيفغة جمع «ولد». 
4- و حدیث های فراوان دیگر. 


بهره مندی و برخورداری والدین از وجود فرزند 


در جملة سوم می گوید: «و بامتاعی بهم»: خدایا به من منت بگذار و 
نقفت بهره.فندی و برخووداری ار وود فرر تدان زا پرايم عطا فزها 


در این مسئله: رابطةه والدین با فرز ند می تواند به تک از صورت های زیر 


1- والدین هیچگونه توقع بهره مندی از وجود و کردار فرزند ندارند, تنها 


این روحیه و این طرز تفکر, اقتضای طبیعی طبع انسان است. اما قرار 
نیست انسان در محدوده اقتضا های غریزی باقی بماند. امام علیه السلام 
این روحیه را نمی پسندد و می گوید والدین باید توقع «تمتع» و بهره مندی 
از وجود و کردار فرزند داشته باشند؛ فرزند منهای بهره دهی به والدین, 
مساوی است با زرحمت بی فایده. 


- والدین به میزان عقلانی, توقع بهره مندی از فرزندشان داشته باشند؛ 
این یعنی خارج شدن از محدودة غریزه و وارد شدن به طبع فطری 
انسانی. فرق انسان و اهو در این مسئله در همین توقع داشتن است. 


3- توقع بیش از حد عقلانی, از فرزند: چنین توقعی مصداق «سختگیری» و 

پرتوقعی و گاهی مصداق «تکلیف مالایطاق» می شور که دیدیم هك 
اکزم (صلی اللةه علية و اله) فرهود* «# حم اه وَالدَین آعاتا وَلَدهمَا عَلی 
بزهما»:(1) خدا رحمت کند بر پدر و مادری که فرزندشان را در نیکی به 
خودشان کمک کنند. یعنی اگر سختگیری کنند,یا پر توقع باشند. فرزند را به 

عقوق وادار می کنند. 


بنابراین, وقتی مسئله به طور همه جانبه کامل می شود که «والدین صالح 
با فرزند صالح» باشند که می گوید «و باصَلاحِهم لی»: خدایا فرزندانم را 

بم صالح گردان. بدیهی است کسی که چنین خواسته ای را از خدا دارد, 
ِ صالح بودن خودش را نیز از خدا خواسته است. 


تربیت و پرورش فرزند 


قرار است انسار 
خدا؛ با تکیه وت 9 رنه همانی نبه هدنب 
یه بر توفٍ ۱ و 
حساسترین؛ ِِِ لهی و توکل, اقدام کند, ( بل به همراه لطف 
چه رسد برد 
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1- 
ی نک ۱ 
۳ «عنوان همین دعا». 


بریی , کار که تربیت و پرورش فرزند است. پس باید در هر کاری آهنگ 
«الفّی از ته دل بر زبان بیاید. و این تربیت والدین است که اسلام پدر و 
مادر را این گونه تربیت می کند تا در تِِ فرزند, توانمند باشند. هر 
مربی وقتی توانمند است که خود واجد تربیت باشد. بلی درست است؛ هم 
انسان بودن دشوار است.؛ و هم انسان به باز آوردت: با همة اين ها, انسان 
برای عبور از همین دشواری ها آفریده شده است؛ اگر کسی نمی پسندد, 
تغییر دهد آفرینش را. عقل حکم می کند که واقعیت های هستی را بپذیریم 
و شرع نیز راه و رسم این پذیرش را نشان می دهد. پدر و مادر خود به 
خود به وجود نیامده اند و خود به خود پدر يا مادر نشده اند, باید در اولین 
لحظةّ تصمیم به تربیت و پرورش, از آن که به وجود آورده و در جایگاه پدر 
بودن و مادر بودن قرارداده, پاری طلبید و در این برنامة سنگین به تنهائی 
عمل نکرد. 


پس لازم است در این بخش از دعاء آخرین جمله را در اول مشاهده کنیم, 
مف: وید «وفی. کل ما غنیت هد مه آمرهم». غنیت, یعنی «قصد شده 
ام »؛ «اراده شده ام» : کسی اراده کرده که من پدر شوم؛ کسی قصد کرده 
که من این نقش را داشته باشم. و با بیان ساده معنی «کل ما عْنِیتُ به مِنّ 
0 چنین می شود: هن آنچه به عهدة من گذاشته شده از امور 
فرزندان». یعنی من به عهده نگرفته ام, به عهدْ من گذاشته اند؛ مامورم؛ 
موظفم که این امور را به جای آورم. پس لازم است از آن قادر مطلق که 
ای را مت مت کات سا و و اس مرن اسم 
که: 


1- انسان بودن؛ آسان می شود. 
2- انسان به بای ورد آسان می شود. 


3- تربیت و پرورش مطابق خواستة آفر تاش : و مطابق خواستة آفرينندة 
آفرتترن: قین کودد: 


توقیقفمان ید هر وه را تابور خدا خواست: سای افند نی فی 
آعمارهم»: خدایا, عمر فرزندان را برایم طولانی کن 5 زد مه فی 
آجالهم»: :> و بر «مدت معیتی» که برای عمرشان قرار داده اي بیافزای. 


پرورش کار خداوند است 


میان پرورش. و تربیت فرق اساسی هست,, پرورش کار خداوند است؛ 
اولین آیه قرآن می گوید: «الْحَمَد له رب العالمین»: حمد خدای را که 
آتم؛ مولکول, کره, ۳ ۱ 9... وب همه چیز 
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را او می پروراند. 


کار و بار پرورش در دو بستر است: بستر اول: خداوند از کل جهان هستی 
می گیرد و به آن شی مورد پرورش می دهد؛ همه چیز را «تغذیه» می کند 
اعم از جامد, مأیع, کاز گیاه و جانداران. 


بستر دوم : استعدادهای بالقوْه همه چیز را , به فعلیت می رساند. 


ی ات یا ام و رن ای 
تکوینی و ادامة کار خدا است که به انسان واگذار می کند. 


نتیجه: پرورش کار و باری است در طول کار «قدری» خدا؛ ادامة کار 
قوانین و قواعد و فرمول های طبیعت است. اما «تربیت» از سنخ «قضاء» 
و ادامة کار قضائی خداوند است. یعنی در طول قدرها و 1 های 
طبیعت تیشستک: .یل کاهی در عرص ان و معارض آن. ها مشود" تربیت, 
«طبیعت» نیست, بل مدیریتِ طبیعت است؛ طبیعت انسان را جهتمند می 
کند. 


خداوند هر ی * است:: اما خزییت. کردنش: آفرسنتتی تیسته,. بل <خواسته 
< او است. و این خواسته را با دو صورت می خواهد: 


1- از انسان مي خواهد که خودٍ و دیگران را تربیت کند. و از اين باب است 
آیة «و قضی زک آلا تقبُذوا الا لام و بالوالدین اعقاو زور کارت 
وا است که ات نت یر آمیاع یر اتکی کس اش بیع 


خواسته «خواستة تشریعی» و «قضای تشریعی» است و اختیارش با 


2- خواست خدا که فیت. اند و جریان قدرها و فرمول های طبیعت را بر 
وفق دعای انسان, جاری می کند. این نوع خواسته «خواستة تکوینی» و 
«قضای تکوینی» است که حتما محقق خواهد شد. 


ال اند ار با هید کهبا دداست کی ون ارام ۱ 
یاری کند تا کار تربیتی شان به نتیجه برسد.(2) 
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[- آية 3 سورةه اسراء. 
2- برای واضح شدن این مستئلة پیچیده, شایسته است کتاب «دو دست 
خدا» مطالعه شود. سایت بینش نو ۱6۲۱۵.60۲۲/ ۷۷۷۷۷۷۰۵۱۲۱65 


خداوند در شریعتش از انسان می خواهد که فرزندش را بیروراند. انسان 
هم باید از خدا بخواهد که با ارادة تکوینی خودش, این وظیفه را برایش 
سهل و اسان کند. اگر خدا نخواهد, هیچ پرورشی نتیجه نخواهد داد, که می 
گوید: «و رَبٌ لی صَفيرَهم. و قَوّ لی صَعيقَهُم»: و (خدایا) فرزندان صغیرم 
را برایم پرورش ده. و ضعیفان انان را قوی کن. «و اصحٌ لی بِدَاتَهْمٌ»: و 
بدن های شان را برای من سالم گردان. 


ياتهْمْ و أحلاقَهُم»: و دین 


_ 


آن گاه, به تربیت توجه کرده و می گوید: « 
رن 


تربیت در گیاهان, بر علیه طبیعت است. قیچی باغبانی بی رحمانه شاخ و 
برگ بوت گل را می زند. هرس درختان و تاک مو, تحمیل زورمدارانه است 
که یز آن ها تفیل هی نود و از جانب دیگر برای باغبان زحمت و هزینه 
بر است که بر طبیعت باغبان تحمیل می شود. و برای هر دو تحمیل, علمی 
تنظیم شده به نام «گیاه شناسی». یس خود علم نیز تحمیل است بر 
طبیعت انسان. بنابراین, تربیت یک «تحمیل مثلث» است. و دقیقاً همین 
طور است تربیت حیوان.(1) 


با «انسان شناسی» صحیح, عملی گردد از تلخی تحمیل کاسته می شود, 
بل به شیرینی دلیذیر مبدل می گردد. زیرا انسان دارای روح فطرت است 
که نه فقط خواهان تربیت است بل که به شدت تشنهة آن است؛ هم زحمت 
تربیت را بر مربی شیرین کرده و آن را لذتی از لذایذ زندگی می کند, و هم 
برای فرد مورد تربیت گوارا ِ رین و هم علم اندوزی در شناخت اصول 
و فروع تربیت را دلچسب می کنز 


ات خانتب دیکر انشنان.دازای ره غریزه اشت .و جون در به. دست. آورذن 
خواسته های غریزه توانمندتر از حیوان است. به شدت «تربیت گریز» و 
«زحمت گریز» و «علم گریز» است. و انسان 
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مانند گربه. سگ و میمون, تحمیل نیست. اینان توجه ندارند که موضوع این 
تخت:ذات و حاهیت اضلی جبوان. استه در آن روز از تاره که احداذ 
خی آنهای] اهلی کته ریک رز بر طبیعت ان ها تحمیل کردند؛ یک 
«تحمیل پر اه طری که یت سل آنها را ارم ی 
تا ات ی 


«مجمع الاضداد» است. و مشکل انسان بودن. همین است. در مواردی از 
این مجلدات به شرح رفت که: انسان مسئولیت پذیرترین موجود و 
طرف در آثر تربیت به فعلیت برسد. و با چه درصدی به فعلیت برسد. 


تقدم پرورش بر تربیت 


پرورش بر تربیت مقدم است؛ پرورش دو محور دارد: پرورش جسم و 
پرورش شخصیت درون. تربیت بدون پرورش شخصیت درون, نتیجه ای 
نمی دهد, بل تربیت عین پرورش شخصیت درون است. پس نسبت میان 
پرورش و تربیت «اعم و اخص مطلق» است؛ هر پرورشی تربیت نیست 
اما هر تربیتی پرورش است. 


پرورش شخصیت درون به طوری که روح فطرت., روح غریزه را مدیریت 
کند, اصل و اساس تربیت است. سپس نوبت می رسد به جزئیات تربیت 
که در این صورت هیچ جنبة تحمیلی بر فرد مورد تربیت نخواهد داشت. و 
فرد مربی که خود دارای فطرت سالم باشد از مربی گری خود لذت خواهد 
برد, و هم علم تربیت بر اهلش لذیذتر می شود. 


آغاز و انجام تربیت: تربیت فرزند از شروع عمل جنسی پدر و مادر شروع 
می شود؛ چگونگی مقاربت و حفاظت از نطفه. کیفیت تغذية مادر و جنین, 
«ویار». رعایت یک سری امور در تولد. نامگذاری ای که معطوف به این 
زمينةٌ تربیت باشد, تغذیه کودی, ختنه, تمرین الفباء تمرین عبادات, و در یک 
جمله پرورش فطرت او و پرورش جسمش در جهت شکوفائی فطرت به 
حدی که او مدیر خود باشد. همه این مسائل را به طور اختصار در کتاب 
«دانش انصنی: در اسلام»(1) آورده ۰ و در این ۳ تکرار نمی کنم. ۰ و شرح 
کامل این مسائل حیاتی به صورت زیبا و کامل در «وسائل الشیعه», کتاب 
النکاح, ابواب احکام الاولاد, است که مراجعه کننده را از هر منبع و متن 
کر از شی کرد و امید است حوزویان جوان و محقق به ترجمة آن 
اقدام کنند تا مورد استفادة همگان باشد. 


و پایان زمان تربیت, پایان عمر پدر و مادر است. 


حدیت. امام علیه السلام در این دعا به ما باد _می دهد که برای فرزندان 
مان عمر طولانی بخواهیم: «|لهی امد لی فی آعمارهم», این حرف «لی» 


که معنی آن «برای من» است. نشان می دهد که 
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1- رجوع کنید: سایت بینش نو ۷۷۷۷/۷/۰۱۲۱۵56۲۱6۲۱۵.60۲۲ 


طول عمر فرزند یه نفع والدین است., نه نفع غريزي که هر پدر و مادری 
فرزندش را غریزتا دوست دارد. بل نفع فطری که ان رز در یک حدیث از 
امام صادق علیه السلام در می یابیم: پکی از شاگردانش, گفت: من دختران 
متعدد و زیاد دارم. امام فرمود: «لعلک تتمَتّی مَوتَهن هن آمَا اتک ان تمتیّت 
مَوْتَهْنَ و متن لمْ تُوْجَر یوم یامه و قبت زبک جین تْقاغ و آئْت عاص»: 
(1) گویا تو مرگ آن دختران را آرزو می کنی, بدان اگر چنین آرزو بکنی و 
آن ها بميرند, در قیامت (آن اجری که در مرگ فرزند به والدین می رسد) 
به تو نمی رسد. و پروردگارت را ملاقات می کنی در حالی که : نو عصیان 


توضیح: مرگ خواهی برای فرزند, نوعی دعا است. شخص عاقل به جای 
چنین دعای خلاف انسانیت, چرا دعای مثبت نمی کند همین طور که امام 
سجاد علیه السلام باد می دهد که برای عمر» سلامتی جسمی, شخصیتی, 
هدایتی, عقلی و فکری و حتی وفور رزق و روزی اولاد, دعا کنیم. 


ی اش ساسا ی را ید روص ی فد 
بی تردید چنین کسی دچار نقص روانی است و دست کم از رحمت و لطف 


به ویژه دربارة دختران؛ امام صادق علیه السلام فر مود: «البنونَ تعیم و 
البتاث حستار" بش واه بسال عّن العیم 3 تیب علی, الحستات»:(2) بسران 
نعمت هستند و دختران حسنات هستند. و خداوند (در قیامت) دربارةٌ نعمت 
ها بازخواست خواهد کرد., اما دربارة حسنات (بدون بازخواست) ثواب 
خواهد داد. 


توضیح . آنچه خدا , به انسان می دهد, يا نعمت است و يا حسنه؛ حسنه 


«رحمت محض» و اعطای صرفاً کریمانه است و دربارة کرم هیچ 
بازخواستی نیست, اما از نعمت ها پرسش خواهد شد که شکر ان را به 
جای اوردی؟ زیرا عقل و دین حکم کرده است که «شکر المنعم واجب». 


و لذا بهترین خواسته از خداوند آن است که در قالب حلسنه خواسته شود : 
جر نا انا فی ادها خ ده 
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1- وسائل الشیعه, کتاب النکاح, ابواب احکام الاولاد, باب 6. 
2 کافی (فروع) ج 6 ص 7 ط دار الاضواء. 


و قی اجره حسَتَةٌ».(1) در قنوت نماز بالاتر از اين دعائی نیست. 
رزق مدژر 


فی. کفیده فو ات لن.ع علن. نوی آوافقمم بیتر آنشه آول مه جعتی 
در تسه | ی ۱ 

لغت: دژ العرق: سال: جاری گشت.- دژ السّماء بالمطر: آسمان باران را 
ریحعت - آدات الناقه: جری لبنها: شیرش جاری شد. 


برای روشن شدن معنی اصلی و دقیق «دَر» یک مثال می اورم: شترها و 
گاوها, هنگام دوشیدن شیرشان, دو رفتار متفاوت از خود نشان می دهند؛ 
دامداران می گویند: فلان گاو «خوش دوش» است و آن دیگر «بد دوش» 
است. هر دو شیر دارند و ممکن است شیر یک گاو بد دوش بیشتر هم 
باشنده لیکن دهوشیدن: آن دشوار است؛ هر چه به پستانش فشار هی اور ند 
شیر به سختی خارج می شود در عین حال برای دوشیدن آن به دو نفر نیاز 
هست؛ یکی بچة حیوان را در پیش چشم آن نگه دارد تا محبت حیوان به 


بچه اش موجب فروریزی شیرش شود و دیگری آن را بدوشد. 


در دامداری ها شتی. کافی خانمی که شیر را می دوشید نک افنن 
دلنشین ترئم می کرد تا احساسات حیوان تحریک شود و شیر را رها کند تا 
دوشیده شود. اما در دامداری های صنعتی, ماشین دوشنده می مکد و 
باصطلاح پدر حیوان بد دوش را در می اورد و شیرش رآ تا اخر می دوشد. 


چون در لغت. سخن از شتر آمده بود. مثال را از گاو و شتر آوردم, و الا 
نیازی به این مثل نبود زیرا هر خانمی که مادر است می داند هر وقت 
محبتش به فرزندش تحریک می شود. شیر به راحتی به دهان کودک می 
رود. گاهی هم برخی کودکان به حکم غریزه حرکاتی می کنند حتی گاهی 
دست به پستان مادر می زنند تا محبتش به جوش اید و شیر به راحتی به 
دهان کودک برسد. 


مصدر «الذُر» یعنی «ریزش به راحتی و به فراوانی». رزق مُدرّر. یعنی 
روزی ای که هم به راحتی به 
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1- آیة 101 سورةه بقره. 


دست آید و هم مانند بارش باران, فراوان و بسیار باشد. در قران نیز 


2 


مصدر دیگر از اين واژه آمده: «اوسَلنا السماة هم مفرارا و جََلتا الما 
ر‌ِ 


تری من تختهق».(1) از همیي ریشه است «ذر» به معنی چیزی که نور از 
آن می ریزد «کألها کوکث درْط».(2) 


اکنون رو موی عقی کلام آمام علیه الا سی یسور 
"9 بدی آررَاقهّم»: و (خدابا) به دست من روزی انا را به ۱ 
فراوانی بریزان برای من. 


نکته: «لی» برای من. «علی یدی» به دست من. یا: بر دست من. چه 
زیباست هميشه والدین بر فرزندان, مالی را بدهند. و اين برای هر دو 
طرف زیبا و دلنشین است. اما اگر فرزند چیزی به پدر یا مادر بدهد. دو 
صورت دارد: 


1- اگر والدین, محتاج نباشند و اعطای فرزند جنبة صرفاً هدیه داشته باشد, 
برای هر دو طرف شیرین تر است. 


2 اگر والدین محتاج باشند, و اعطای فرزند عنوان کمک مالی داشته 
باشد, باز شیرین اما شیرین تر نیست. 


اما اعطای والدین به فرزند هميشه و در هر حال شیرین تر بل شیرین ترین 
است. و لذا امام می گوید: خدایا روزی انان را برای من و به دست من 
بریزان و فراوان هم بریزان. و مهم این است که در دعای قبلی (دعای 
بیست و چهارم) که موضوعش «دعای فرزند بر والدین» بود, در مقام 
فرزند نگفت: خدایا روزی والدینم را برای من و به دست من بریزان. این 
یک نکته ای مهم دقیق و تعیین کننده است که در فرق میان این دو دعا 


ص: 130 


1- آیة 6 سورة انعام. 


بخش دوم 

اشاره 

انسان و فرزند 

سفری کوتاه به دانش «معانی و بیان» 
متون مقدس و هرمنوتیک 

آفت خطرناک در دانشگاه و حوزه علمیه 
اختلاف مثبت و منفی 

امّت واحدة مثبت و منفی 

ولایت و مدیریت 

تولی و تبری 

داشته های فرزند از دیدگاه والدین 


ویژگی های دینی عملی و اجتماعی 


«و اجْعَلَهُمْ آبرارا ییا بُصراء سامعین مطیعین لک, و لولَایِک مُحبین 
متاصحین, و لِجَمیع آغدایک مقاندین و مَبْعْضِینَ, آمین»: و (خدایا) آنان را 
نیکوکار, اهل تقوی, صاحب بصیرت. اهل شنیدن, و اطاعت کنندگان از تو, 
قرارده. و قرارده انان را دوست داران اولیاء خودت و خیرخواهان بر 
همدیگر. و آنان را بر همه دشمنانت معاند و مبغض قرارده. آمین. 
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اشاره 


لغت: مناصحین- صیفةهٌ جمع اسم فاعل از باب مفاعله- از ريشة 
«نصیحت». مناصحین یعنی کسانی که نسبت به همدیگر ناصح هستند. 


نصیحت: خیر خواهی: دلسوزی.- ناصح: خیرخواه: دلسوزی کننده. 


نصیحت را در فارسی و ترکی به معنی پند و اندرز به کار می برند, اما در 
عربی چنین کاربردی ندارد. ظاهرا در فارسی نظر به اينکه پند دهنده 
دلسوزی می کند و در این صورت. پند یکی از مصادیق عملی نصیحت می 
شنوده آن.:۱ به این معنی به کار برده اند و به حدی رایج شده که برخی از 
محققان فارسی زبان دچار اشتباه عمیق شده آن را در متون عربی نیز به 
معنی پند و اندرز گرفته اند که غلط بیْن است. برخی از مترجمین صحیفه 
تور مان این خعات دم آند: 


در وبارت:خضرت: انوا لقضل. علید. السلام:. می گوئیم > «اشقد لی بالتشلیم 5 
لتَصدیق و الوقاء و الّصیحه حَلّف النبیْ(ص) الْفْرْسَل و السبط 
0 »:(1) گواهی می دهم که تو بر جانشین و سبط برگزیدة پیامبر 
بپ#ِ« 0 الم و ات سای رم مایا ویک ان 
وفادار و خیرخواه بودی. 


نمی دانم حضرات مترجمین (که حتماً به زیارت آن حضرت رفته اند, و اگر 
نرفته اند, از دور لب به زیارتش گشووده اند) اين کلمة «اللَصیحَه» را به چه 
معنائی به زبان آورده اند؟ آیا حضرت عباس امام حسین علیه السلام را پند 
و اندرز می داد!؟! آیا امام حسین به پند و اندرز کسی نیاز داشت!؟! این 
جاست که گفته اند: غلبة فرهنگ, عقل و انديشه را نیز محصور می کند. 


یکی. از هوشتندان: بایان نامه دکتری اش را آورده نود که من ذرباره اش 
نظر بدهم, موضوعش «نصیحه الائقه» بود که آن را به «انتقاد از امامان 
جامعه» ترجمه کرده و بر این محور بحث کرده بود که اری در مکتب شیعه 
باید از امامان نیز انتقاد شود تا چه رسد به حاکمان غیر معصوم. سپس 
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اه ص77 2 ایا ایض مور 


معلوم شد که افراد متعدد در صدد نوشتن چنین پایان نامه ای هستند. حمد 
خدای را که به خود امدند. البته یکی از انان از تز خود دفاع هم کرده و 
نمرة بالائی هم گرفته بود,(1) 


و این نشان می دهد که برخی از اساتید دانشگاه در چه بستر فکری قرار 


دارند. 


و بدی نگردد. 


مصدر ثلائی مجرد آن «الوقی» و «الوقایه» است. اسم فاعل آن «واقی» 
و صیغهٌ صفت مشبههة آن «وقی» می شود. 


تقی نیز صفت مشبهه است., اهل لغت آن را از باب افتعال دانسته اند. در 
این صورت باید گفت: این صیعه از استثنائات است. لیکن می توان گفت: 
اين همان صيغةٌ مضارع مخاطب از وقی یقی. است که از آن «قصد 
اسمیّت» شده است مانند «تغلب» که افرادی با آن نامگذاری شده اند. 
ی تا فد اهنت کارنوو ضفت: نفد باقنه ات احل اف 
تابع استعمالات هستند, نه تابع قواعد ادبی. 


تعریف: تقوی عبارت است از «ملکة شخصیتی» که شخص را از بدی ها و 
منکرها باز می دارد. 


کلمة تقوی مجازاً به معنی «ترس از خدا» به کار می رود, لیکن این معنی 
اصلی آن نیست ولی یک کاربرد شایع و رایج است. قرآن نیز که با زبان 
اف [> مردمی) آفخه: در موارد تیار به همین فعتی. آفرده آشجت: 


خود «تقوی» حاکی از «خصلت درون» است. وقتی واژهُ تقی به عنوان 
صفت مشبهه از آن مین ایدم بینشتر به خصلت درون» دلالت ففت: کت پس 
رفته باشتد: اهام علبه السلام با کلم داتفا ها باد. میء دهد که از 
خداوند بخواهیم که فرزندان مان را ؛ به خصلت و ملک شخصیتی تقوی, 
موفق کند 


بصراء: صیغه جمع بصیر, از ريشة بصيیرت . 
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1- لابد این پایان نامه در قفسة پایان نامه های دانشگاه تهران هست. 
2 و همچنین است يزید. 


تعریف: بصیرت عبارت است از نیروی تشخیص و تحلیل دربارهة هر چیزی و 
هر امری 


و توان تجلیل انسان ها نیز متفاوت و مدژج است. یی 
نسبیت. آن بصیرت که امام برای فرزندان می خواهد, کدام درجه است؟ 
معیار چیست؟ 


معیار: بصیرت در حدی برای انسان لا زم است که بتواند به وسيلة و 
اتسانیت خود را حفاظت کند. 


و با معیار کلید طلائی: بصیرت آن نیروی تشخیص و تحلیل است که انسان 
به وسيلة آن از عصیان روح غریزه بر علیه روح فطرت. جلوگیری کند. 


اگر نیروی تحلیل در خدمت غریزه باشد. بصیرت نیست. بل شیطنت است 
السلام واه «بصراء» را پس از واژة «اتقیاء» اورده است. یعنی بصیرت 
به شرط تقوی, مطلوب و نعمت است. والا بی بصیرت بودن بهتر از 


شیطان بودن است. 

سامعین: صيغةٌ جمع سامع به معنی شنونده. مراد معنی لغوی نیست, چرا 
که همگان دارای توان شنیدن به معنی لغوی را دارند. و امام علیه السلام 
برای فرزندانی که گوش دارند و می شنوند دعا می کند که سامع باشند. ۰ 9 
این ففتی یر است که.فی توان آن. را ضعتن اضطلاحی تافید: 

تعریف در کاربرد اصطلاحی: سامع کسی است ک شنیده ها را به دقت 
در اصطلاح رایج می گویند: «سَععا و طاعَةَ». کسی که سخن را باصطلاح 


از اين گوش نود و ار آن: کم رها کنفه لا سامم است. اما اصفللاء] 


سفری کوتاه به دانش «معانی و بیان» 


یک پرسش مهم: در علم «معانی و بیان» یک قاعده داریم به نام «قاعدة 
عدول», از باب مثال در سوره حمد سه اه اول گزاره ها به صورت غایب 
امده اند, از اول اية چهارم از غیاب به خطاب عدول 
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کرده و می فرماید «اّاک تَعْبْدُ و. ۰ وا آخز سوره با تخاطب. بینشن می 
رود. در این کلام امأم نیز یک عدول هست: واژه های «ابرار, اتقیاء؛ 
بُصراء» همگی صيفة صفت مشبهه هستند که به خصلت درونی دلالت 
دارند. 1 گاه از آن عدول کرده و واژه سامعین را با صيفة اسم فاعل 
آورده که به «فعل» دلالت دارد(1) نه به خصلت درونی. چرا نگفت 
«سمیعین» که صفت مشبهه است؟ و چرا از آن عدول کرد و سخن را از 
یکنواختی خارج کرد-؟ 

پاسخ: عدول از ظرایف کلام است که اگر بر اساس یک حکمت نباشد, 
نادرست می شود و سخن رآ دچار دوگانگی در جریان, می کند و به 
فصاحت آن لطمه می زند, و اگر دارای حکمت باشد. کلام را زیبا می کند؛ 


را دارای دو کاربرد متضامن می کند. 


زیبائی سخن بر دو نوع است: 


1- زیبائی محض : این هلر محض است و غیر از دلچسب بودن سخن؛ 
کاربردی ندارد. 
2- زیبائی ای که یک کاربرد ضمنی نیز به سخن می دهد.(2) 


بخ های سورة حمد توجه کنید: 


الحقه له عبت العالمین: نتایش فقط از آن.خدا است که پرورنده همه 
غالم ها اسنت. 


امن الرحیم: ِِ بخشنده ست به همگان (به مقمنان و به کافران) و 


مالک یوم لین او که مالک روز جزاء است. 


اکنون که خداوند چنین است؛ هم دنیا و هم آخرت در دست اوست. پس 
باید فقط او را عبادت کرد و فقط باید از او کمک خواست. پس لازم است 
3 ۳ یاک 
2 و یاک تَسْتعین . تا آخر سوزه: 


بدون این که به این حکمت تصریح شود و به توضیحات بی هوده پرداخته 
شود تنها با «عدول» این پیام حکیمانه را می دهد؛ هم بر زیبائی کلام 
افزوده می شود و هم از «اطالة بی هوده» خودداری می شود و هم ان 
حکمت به طور ناگفته, گفته می شود. 
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1- و همچنین تا آخر این بخش صیغه های اسم فاعل آوزده است: مطعین؛ 
مناصحین, معاندین و مبغعضین. ۲ 
2- و آن را دارای دو «پیام متضامن» یعنی دو کاربردی که در ضمن همدیگر 
هستند, می کند. 


امام علیه السلام نیز در این کلام, اول خصلت های نیکو و زیبائی شخصیت 
درون را می خواهد. اما داشتن خصایل نیکوی ژزونی: کافی: نستت و ار 
شخص را به عمل و «فعل» بیرونی نيانگيزند. بی هوده و بی فایده می 
شوند؛ ؛ بسا کسانی که در درون خود ابر یاء. اتقیاء و بصراء هستند اما کاری 
در کمک به دیگران, اصلاح جامعه. امر به معروف و نهی از منکر, و تبادل 
علم و انديشه ندارند, و باصطلاح روان شناسی «درون گرا» هستند این 
قبیل افراد گرچه نسبت به دیگران بی آزار, و بدون ضرر هستند, اما افراد 
مورد نظر اسلام نیستند. _گرچه مصداق «یِفسد فیها و یَسفک الذماع»(1) 
نیستند, اما مصداق «اٍنّی اعام ها لا تعلمون »۱2۲ نیز تیستند: 


امام علیه السلام با این «عدول از صیغءهٌ صفت مشبهه به صیغءة اسم 
فاعل» می گوید: اين خصایل نیک درونی وقتی مفید و مطابق نظر اسلام 


قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) در کلام شان و «تبیان» شان: این همه به 
ارتیم مطابق اصول و فروع «بیان شناسی». و «پیام رسانی» با 
استحکام حکیمانه سخن می گویند؛ همه ابعاد, روان شناختی سخن. , و مجهز 
کردن کلام به نیروی قدرتمند رسانهة زبان, را با دقت تمام در نهایت قوت و 
دقت, در نظر می گیرند. و سخن شان دارای دو معجزة اساسي «امی» 
می شود: 


[- امی است: بعلی با بیان مردمی عمومی است و در عین حال برای 


2 امّی است: یعنی کلام «کم محتوا» نیست؛ «کلام مادر» است؛ یک 
سخنی است که سخن دیگر را در بطن خود دارد, یک پیام است که پیام 
دیگر را نیز در ضمن خوج دارد, پل در مواردی پیام های متعدد را. که 
فرمود: «اقران طفرا 5 بط لِبَطنه بَطنْ»:(3) برای قرآن بطنی هست و 
0۳ 


قرآن. علم است. و همه متون حدیثی ما نیز علم است؛ الفاظ شان. 
گزینش واژه های شان, سیاق و 
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1- آية 30 سورة بقره. 
2- همان. 
3- عوالی اللثالی, ج 4 ص 107. 


نظام واژه ها باهمدیگر, آهنگ و آوای کلام همگی بر اساس اصول علمی 
است. ان گاه پیام های شان همگی و بدون استثناء پیام علمی هستند, تنها 
سخنان زیبای محض نیستند. سخنان زیبا هستند با پیام های علمی زپا. و 
لذا «شعر» نیستند گرچه زیبائی های گفتاری و بیانی را دارند؛ «و ما عَلمَناخ 
السعْرّ و ما یبفی لة ان هو الا ذِرْ و رن مبین»:(1) به او (پیامبر) شعر 
تعلیم ۳۳ و شعر شايستة او نیست, دایم است., نیست 
ترا کین کته که انا لک نی ۶ ات «و ما هو بقوّل شاعر »: 
وست آن سفن یی سار 


متون مقدس و هرمنوتیک - آفت خطرناک در دانشگاه و حوزة علمیه 


پس از مبحث بالاء اکنون جای آن است که نگاهی به دانشگاه های مان و 
آن گاه به حوزه های مان, داشته باشیم: ابتداء مقصودم را در یک جملة 
مختصر می گویم: 


هرمنوتیک برای محافل له و دانشگاه های غربی لا زم و ضروری است, 
آضا کر حامعة اشلامی هرا علمی: فلا بان سای ند ارو 


اس ان توت اند قالت فعظ که فا است واه ور میسن 
شود تا هم شفاف و هم مستدل گردد: 


هرمنوتیک یعنی برداشت های متفاوت., بل مختلف از یک متن. هرمنوتیک 
(که امروز به عنوان یک «علم» مطرح می شود) شناخت درست ان لازم 
گرفته که ماهیت و چیستی ان در علم «انسان شناسی» بررسی شود, 
سین تاریخ تولد اور و منشاء آن که در یکجزیان تاریخی بوده, بررسی 
گردد تا روشن شود که هرمنوتیک چیست. دارای چه ماهیتی است. و لزوم 
آن به عنوان یک علم چیست. و 


چرا جایگاه علمی یافته است؟-؟-؟ 


در مرحلة «انسان شناسي»: در این مرحله, مجور بحت عبارت است از 
«اختلاف و انسان». مسلم است که انسان موجودی است که «اختلاف 
نظر» از ذاتیات او است. قران که «تبیان کل شیی» است ببینیم در این 
مسئله جچه بیانی دارد؟ 


و در اين جا پیش از هر چیز, به صراحت می گویم: بحت ما تعبدی نیست, 
تیه سر فان رد انش مسلض با آنن خیو اصست تفه که خوی قوا رن 
است باید بیذیريم. بل هم من نویسنده و هم خواننده, بدون تعبد و (نعوذ 
بالله) با دید یک فرد غیر مسلمان به مسئله می نگریم تا به روشنی علمیت 


بیان قرآن را در اين موضوع ؛ به طور آزادانه و بی طرفانه, دریافت کرده و 


اختلاف فکر انسان ها از نظر قرآن: قرآن «اختلاف نظر» را به دو نوع 
تقسیم می کند: اختلاف نظر مثبت و مفید. اختلاف نظر منفی و مضز. 
اخلا یف ترچ را یک اهر با موی ارو نمی دانه که انشا ن 
ون ان اسان نیس اما جات نظر فراع ور بای 
منهدم کننده انسانیت می داند. 


فورا این سخن را به معنی ژورنالیستی و سطحی؛ فجن نید خدرزی 


اول آیه 213 سورةْ بقره تافت کات ان الا موادم معت :2۱۱ 
الثبیین مُبشرین 5 منذرین»: مردم ۳۷ یک ات بودند (هیج اختلافی 
نداشتند) که خداوند پیامبران را مبعوث کرد به عنوان بشارت دهندگان و 
بیم دهندگان. 


اکنون از اين آیه چه می فهمیم؟ پاسخ چند پرسش را باید دریابیم: 
1- مراد از «الناس» در این ]نا چیست؟ آپا کل مردم روی زمین است؟ پا 


نی قوم و قبیله؟ نظربه این که «نبیین» با صيفغة جمع امده, معلوم می 
شود که مراد کل مردم روی زمین است. 


2- کل مردم روی زمین, کی و در کجای تاريخ, «امقّت واحده» بودند؟ در 
خود قرآن می بینیم که از آغاز و در وقتی که خانواده آدم و حوّا با دو 

پسرشان بودند نه تنها امقت واحده نبودند بل برادری برادر دیگر را کشته 
است. پس این کلمة «کان» در این ایه چه معنائی را دارد؟ 


قاعده ادبی را اورده و 
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در «قاعدة خامسه» می گوید: گاهی مراد از صيغةّ فعل وقوع آن است و 
این اصل است در فعل. و گاهی مراد «مشارفه» است مانند «ذا ص 
اللْساء تلف أَجَلَهُنَ َامْسکُوهت» 1(۰) مراد از «فبلفن» رسیدن به پایان 
مدت نیست, زیرا| اگر مدت عده به پایان برسد, ذیگر. جائی برای 
«امسکوهن» نیست. پس مراد «در شرف پایان یافتن» است. 


سپس می گوید: گاهی از یک صيغة فعل, «توان بر انجام آن» مراد است 
نه وقوع آن.(2) 


مانند «وغدا عَلیْنا | کتّا فاعلین»,(3) وعده ای که هنوز عمل نشده را می 
گوید «کنّا فاعلین». یعنی ما چنین توانائی را داریم. 


کلمه «کان» در آية مورد بحت ما نیز از اين قبیل است؛ یعنی مردم در 
ر. 

شرف امت واحده شدن بودند, که خداوند پیامبران را مبعوث کرد و 
نگذاشت مردم امّت واحده شوند. 


ها ی کر کت ای ان تا نی 
امدند مردم یک امت واحده و بدون فرقه ها می شدند. اما امت واحده از 
نوع منفی اش. پس امت واحده بودن نیز بر دو نوع است: امت واحدة 
منفی و امت واحدهٌ مثبت. و دربارة هر دو, ایه ها داریم. 


امت واحدة منفی: برای این موضوع, کندوی زنبور عسل را مثال می اورم: 
زنبوران در کندو یک اجتماع هستند و یک امت واحده بدون کوچکترین 
اختلاف؛ با تقسیم کار منظم و معین. : کار پرستاران مشخص است, وظيفة 
نگهبانان نیز معین است. کار جمع کنندگان و آورندگان شهد هم مشخص 
ات ی اه سر ای اس اه ی اه و و 
ماهیت منفی دارد؛ میلیون ها سال است که زنبوران در همان حالت در جا 
می زنند و ایستا هستند؛ هیچ تحولی, تکاملی و پیشرفتی در زیست شان 
او خواهه دای این اسان فاص ان است که ان ها اعتااهه 
تشخیص هاء تحرکی به وجود اید و ان ها را متحول کند. 


ص: 39 


[- آية 1 سوره بقره. 


2- می گوید: الرآبع: القدره علیه... 
3- آیة 104 سور انبیاء. 


بنابراین, این اختلاف نظر است که جامعءةٌ انسان را متحول می کند؛ 
اختلاف منشاء نو آوری ها و ابتکارات و کشفیات است. اگر نبوت ها نمی 
امدند انسان نیز مانند زنبور (البته در یک حد بالاتر, چون انسان روح 
فطرت هم دارد) یک امّت واحده ایستا می شد, نبوت ها آمدند و نگذاشتند 
که فکر ناس نیز مانند فکر زنبوران منجمد و يخ زده و ایستا باشد. 


از اين دیدگاه؛ حتی تمدن های ملحد و معاند مانند تمدن عاد- آکد- و تمدن 
ثمود (تمدن سومر), و تمدن فراعنة مصر, نیز در اثر تکانی که نبوت ها به 
فکر بشز دادم اند..به وجود آمده: اند و لا ههیشه دز تاریخ بشر «<ابی 
دینی», خود یک «دین بوده بر علیه دین» که از سوء استفاده از دین ناشی 


شده است. 


این بود آن «اختلاف مثبت و لازم» که نبوت ها آن را به تحرک آوردند. و 
انسان بدون نبوت ها در شرف امت واحده منفی بود و دارای توان و 
استعداد اثت واحدهْ منفی را داشت. و اين است معنی «کان» در آية مورد 
بحث ما که نمونة دیکر آن را در آیه دیگر خواهیم خواند. 


اختلاف منفی: آية مورد بحث سه بخش دارد بخش اول آن رابه همراه 
بخش و دوباره بخوانیم : «کان, الناس مه واجِدَع 9 اللهةَ النبیین 
تشر ۶ لوزن 2 ار َعَهْمْ الکتابِ بالعق لیَحْکم بین التّاس فیما 
انوا کب 6: سم تفوماید: لاک ارم نوی عافل ۳ اجتماعی 
ود آها نهبة طوز آشفته و بی برنافهه : برا در این صورت بم اختلاف متقی 
دای می شوت سیر اسناعت اسان لطمه دید می رد ۵ دا با کته 
بستری مشخص و در جهت مثبت پیش بروند. 


منشاء اختلاف مثبت. روح فطرت است که با تحریک نبوت ها به حرکت در 
می آیدٍ که امیرامومنین در اين باره می فرماید: «قبعت فیهم رَسْلَه و واتر 
الم أثبیاءة ليسْتادُوهم میتاق فطزته و یدهم ملس نعْمیه و یَخْتَجُو جوا 
عَلَبهم بالتبلیغ و پنیژوا لَهْمْ دقاین ج العْفولٍ»: (1) پس خداوند پیامبرانش ۳ در 
مار ی 
مردم بود به یادشان بیاورند و نعمت فراموش شدة شان را یاد آوری کنند, 
و به راه تبلیغ با آنان گفتگو نمایند, و دفائن (استعدادهای پنهان شدغْ) عقول 
را برای شان شخم زده و بیرون بیاورند. 
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اه ال کف خی ال 


پس؛. بخش دوم ۳ گوید: اختلاف مثبت وقتی می تواند ماهیت مثبت 
خود را حفظ کند که در بستر همان نبوت ها جاری باشد. 


منشاء اختلاف منفی, «بغی» است: منشاء اختلاف منفی. روح غریزه است 
که خود خواه است و برای منافع شخصی خود. ساز مخالفت می زند. 
[کنون آیه را به همراه بش 9 (از اول تا آخر) 9 نیم: «کان الیّاسَ 
امَةَ واجدَة قبعت ال این مُبشر مبشرین و مُنذرین و یرل ج چعَهُم اِلکِتابِ بالحق 
لیحَکم بین الناس فیما اتلفوا فیه و مار اتف فیه الا 2 اههد من بعد 
ما جاءَئَهَمٌ یناث یا یله فهدی ال الذین َو لِج احتَلفوا فیه من الح ود 
باذنه و ال یهُدی من یشاءٌ الی صراط مُستفیم»: مردم در شرف امّت 
هه 2 بودند خداوند پیامبران را به همراه کتاب و برنامه مبعوت 
کرد (تا دچار ایستائی امقت واحدةّ منفی نباشند) و داوری کنند میان مردم 
در آنچه اختلاف منفی می کنند. و اختلاف نکردند در آن برنامه و کتاب. مگر 
پس از آن که آن برنامه برای شان داده شد و پس از آن که بیّنات برای 
شان آمد, این اختلاف در دین, رت بغی (< سهم خواهی< خود 
خواهی< به من چه می رسد سهم من چیست» در میان شان به وجود 
امد. پس خداوند ان هائی را که ایمان آورده بودند هدایت کرد به آنچه 
اختلاف کرده بودند در آن با اذنش. و خداوند هر کسی را که بخواهد به 


توضیح: به کلمة «باذنه» توجه کنید, این «جار و مجرور» متعلق است به 
«اختلفوا». یعنی هدایت کرد به آن اختلافی که مأذون بود. 


من برای رعایت اصطلاحات ادبی روزه گفتم: اختلاف مثبت و اختلاف منفی. 
کند: 

[ ق پو و هاش الق کم ها انا نم هر کر آموتنه ‏ 
امت انسانی مانند امت کندوی زنبور. ات ایستای واحد, نباشد. 

از ان جلوگیری شود. 

خداوند به اختلاف مثبت اذن داده و مومنان را نیز به آن راهنمائی کرده 
است: اط اخاف نی وراه ای خوترم داباهم عایه افتضا ات 
قطظرت اسان امتت, 


آية دیگر: آیه های 118 و 119 سورة هود نیز به بحث ما ناظر است: «و لو 
شاء ریک لجَعَل التاس 
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مَة واجدَة و لا یزالون مُحْتفین- الا من رجم ریک و لذلک حَلقَهْمْ»: و اگر 
پروردگارت می خواست, همة مردم را یک امت واحده ی ولی 
آنان همواره اختلاف خواهند داشت- هکز کننتی: که پروردگارت رحجمتش 
کند. و برای همان, مردم را آفریده است. 


توضیح: و برای همان, مردم را آفریده است: یعنی انسان را برای اختلاف 
منفی اختلاف (< بغی) وارد نشود, سعادتمند خواهد بود. 


آية سوم . : آیه 33 سورة زخرف می گوید: «و لو لا أنْ تکون التاسن أَة 

واچدة لَجعَلْنا من یَکفْرُ بالرَعمن لبُونهمٌ سْففاً من فص و معارج لها 
بَظهَرُون»: اگر نبود که مردم امّت واحده می شدند, 0 
رحمان کافر می شوند خانه هائی قرار می دادیم با سقف هائی از نقره و 


بالکن طانت که بر آن هاتظاهر شوید. 


توضیه: 1- این آیه:«امت واحده» بودن را مردود و متفور می, نامد. بذیهی 
است هر امقت واحده؛ مردود نیست به ویژه اقت واحده زمان ظهور امام 
زمان (عجل الله تعالیی فرجه) و بت هائی ما را به امت واحده بودن دعوت 
می کنند: «انَ هذه اک 2 واجدة و5 نا رَبکم قاعر عبذٌون».(1) پس برای 
انسان دو نوع ات واحده امکان داشته و دارد: افت واحده مثبت. و افمّت 
واحدهٌ منفی و مردود. 


2- اين آیه نیز با کلمة «یکون» تعبیر می کند که از همان «کان» است که 
در آية اول بحثش گذشت. با اين فرق که آن آیه ایستائی و راکد بودن اوليْة 
اجتماع بشری (شبیه ایستائی و رکود اجتماع زنبوران کندو) را در نظر 
داشت. و این ایه در فاصلة نبوت ها که انسان در اثر نبوت به نعمت 
اختلاف نظر رسیده و صنایع را اختراع کرده است که اگر در این مرحله نیز 
اختلاف نظرها نباشد, باز انسان امت واحده می شود و تفاوت طبقات ثابت 
و ایستا و راکد می ماند و جامعه از تحول باز می ایستد. 


بنابراین در صورت فعلی نیز اختلاف داشتن و امت واحده نبودن. ضرورت 
دارد که دستکم عده ای در راه راست می مانند. و همین روند است که 
جامعة جهانی انسان را بالاخره به امت واحده مثبت می رساند. 5 لذلک 
خَلقَهُمُْ»: و برای چنین روندی آفریده است که در طول تاریخ هميشه حق و 
ناحق باشد تا در پایان تاریخ- با طی مراحل تکامل اجتماعی, و با تجربة هر 
راه باطل- همگان به صراط مستقیم 
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1- اي 92 شورء انبیا و آية 52 سورة مومتون 


بر سند. 


شرا مرها ها اس تال ای اسان ات ام 
و ضروری است تا جائی که از برنامة نبوت ها خارج نشود و به اختلاف 
منفی مبدل نگردد. 


این بود رابطة انسان با اختلاف؛ تفت آن هو فنفی. ارن: 


در اين جا ناچارم یک سخن را به صراحت بگویم: بنده مقلّد هیچ مفسری و 
هیچ متن تفسیری نیستم و در میان قران و خودم هیچ کسی را قرار نمی 
دهم مگر اهل ب نیت عليهم السلام. بنا براین, خواننده پزییاید با تون من, با 
۱ 24 
که فلان شخصیت چنین تفسیر نکرده است. لطفا فرد شخصیت زده, 
شخصیت زدگی خود را به اين بنده سرایت ندهد. 


حد بت اورده است : 


1- سألت آبا عبد الله علیه السلام عن قول الله «کان التّاسْ أَمَةَ واجدَة» 
قال کان هذا قبل نوح امه واحده, فبدا لله فأرسل الژسل قبل نوح. قلت 
آعلی هدی کانوا آم علی ضلاله؟ قال: کانوا علی ضلاله. قال: بل کانوا ضلالا 
لا مومنین و لا کافرین و لا مشرکین: از امام صادق علیه السلام از آیه «کان 
لاس 2 واجده» پرسیدم. فرمود: این قبل از نوح بود, خدآوند لازم_ دید 
که تفیتر ی ایخاد کندر سر بافتر ان فیل: از نو وا میغوت کند. کمتم آبا انا 
در هدایت بودند يا در ضلالت؟-؟ فرمود: در ضلالت بودند. و فرمود: 
گمراهانی بودند که نه مومنان بودند و نه کافران و نه مشرکان. 


توضیح: پیام این حدیث کمی نیازمند دقت است: در آخر حدیث می گوید: 
«گمراه بودند, لیکن به این معنی که نه مقمن بودند, نه کافر و نه مشرک». 
این مصداق همان کندوی زنبور عسل است. 


می فرماید: در این وضعیت بودند که خدا پیامبران قبل از نوح را فرستاد. 
یعنی با ارسال رسل, آنان ات ان وضعیت امت واحده خارج شدند و اختلاف 
در میان شان ید برد گشت. 


اکنون سخن در اين است که آیا آن «امّه واحده» واقعاً محقق شده بود؟ پا 
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«کان» در اين سخن امام صادق نیز به معنی «در شرف امت واحده شدن 
بوده انذ»؟ تظر به آیة «و ان من آأمّه 1 خلا فیها تذیر»(1) و امثالش, باید 
گفت. هر کز حتین, اتف وجود وافقی: 5 نکرده اشت. در این آیه. با «ان 
نافیه» هر «امت بدون پیامبر» را تفت ف. گنه یعنی هیچ امْتی هرگز نبوده 
که پیامبری برای شان فرستاده نشده باشد. پس روشن می شود که کلمة 
«کان» در این حدیث نیز به معنی «در شرف بودن» است. 


دو حدیث دیگر را. همین حدیث معنی می کند. و در یکی از آن ها که از 
«مسعده» نقل شده, باز آمده است: «قلت: آ فضلال کانوا قبل النبیین آم 
علی هدی؟ قال: لم یکونوا علی هدی کانوا علی فطره الله التی فطرهم 
علیها لا تبدیل لخلق الله, و لم یکونوا لیهتدو»: گفتم: انان پیش از 1 
پیامبران در هدایت بودند؟ گفت: در مسیر هدایت نبودند. ؛ بر فطرتی که 
خدا به آن افریده بود, بودند, فقطرت الهی مبدل نمی شود. ولی در هدایت 
هم نبودند. 


اين نیز مصداق کندوی زنبور است با این تفاوت که زنبوران بر اساس 
غریزه زندگی می کنند, و اگر نبوت ها نبود زندگی انسان ها نیز بدون 
اختلاف بر اساس فطرت (بالقوه و بدون فعلیت ) قرار می گرفت. 


آن گاه حدیث دیگر در تفسیر «مجمع البیان» از زبان امام یاقر علیه السلام 
آورده است که می فرماید «کائوا قبل توح 1 وَاحده ۳ فطرّه اللّه 
مَهْتَدینَ 5 لا صْلالا قَبعت اللَه الّبیْین»: قبل از نوح امت واحده بودند؛ بر 
اساس فطرت الهی؛ نه در مسیر هدایت بودند و نه در کمر ای که خداوند 
پیامبران را فرستاد. 


کلمة «کان» و «کانوا» در اين حدیث ها, ظهورشان دلالت دارد که چنین 
ات اما نظر به نصّ آية «و اِنْ من مه الا خلا فیها 
تذیر» را فر] باید گفت مراد از اين کلمه ها «در شرف بودن» آاست. زیرا| 
«ظهور» در برابر «نص» هیچ حجیْتی ندارد و باید از آن عدول شود. و نیز 
در برابر این ظهور, ظهور سخن امیرالمومنین علیه السلام قرار دارد که 
فرمود: «و وا تر ایهم أئبيَاءخ»: : و پیامبرانش راپی 
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1- ای 24 سورة فاطر. 
2- آية 24 سورة فاطر. 


در پی بر آنان فرستاد. ظاهر این سخن این است که هرگز امتی بدون 
پیامبر و نااگاه از نبوت, نبوده است. 


آخرین سخن در این بحث: پر فرض قبول رتسامجی که مفسرین از خود 
نشان داده و بر خلاف نص آیه, «و ان من مه الا خلا فیها تذیر» باور می 
کنند که امت واحده ای پیش از حضرت نوج بوده و الفاظ «کان- کانوا- 
یکون» در آیه ها و حدیث ها را به معنی اصلی می گیرند و معنی «در 
شرف» را نمی پذیرند- با انتاسا چتین معتانی به: دهر‌ شا نمی رسک باز 
اصل مسئله سر جای خود هست که اختلاف دو نوع است: : مثبت و منفی. 
امت واحده هم دو نوع است: مثبت و منفی. 


تمدن قوم نوح اولین تمدن است که امروز اثار ان در زیر اب های بخشی 
از دریا مدیترانه قرار دارد. طوفان و دامنه های سنامی آن فرو کش کرده 
اما بقایای ان به شکلی که امروز دریای مدیترانه می نامیم باقی مانده و 
حضرت نوح و همراهانش از کشتی پیاده شده و در میان مردم سومر و اکد 
(< مود و عاد) زندگی کردند.(1) 


این که مورخین و باستان شناسان معتقدند که اولین تمدن را سومریان 
ایجاد کرده اند. به دلیل ناآشنائی شان با تمدن قوم نوح است که در زیر 
آب: قرار خازد, کرحه آبار آن آمزود خم هست لین تا آمروز امکان تحمیق < 
بررسی نبوده است. و ممکن است مرادشان از اولین تمدن, «تمدن با 
دولتت»:باشه در ایخ صورت عقر با انان است نیزا موم نو فاقد.وولت 
بود. 


با این فرض که خالی از تسامح نیست., باید گفت: پیش از پیدایش اولین 
تمدن که به دست قوم نوح تاسیس شد., یک امت کوچکی بدون تمدن بوده 
اند که هیچ اختلافی در میان شان نبوده و شبیه کندوی زنبور می زیسته آند, 
که نبوت ها آمده و آنان را از آن حالت رکود و ایستا؛ خارج کردند و اختلاف 
متبت در میان شان ید بر آمد. 


هرمنوتیک و متون مقدس 


اما آنچه هرمنوتیک نامیده می شود, نه اختلاف مثبت است که در بالا بیان 
شد., و نه اختلاف منفی از سنخ اختلاف منفی که به شرح رفت. بل یک چیز 
«ساختگی» و مصنوعی پیشنهادی است برای 
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رخوع کتیوه یه کناب« کیال بایان اتف 6 شین قوم قر 


درمان درد دین غربی. 


آنچه امروز به عنوان مسیحیت و بهودیت, رسمیت دارد, علیل و بیمار 
است؛ یهودیت پس از دوره سلیمان. و مسیحیت در همان اغاز و پایان عمر 
دنیوی عیسی, دچار تحریف اساسی شدند؛ ماهیت شان ضد عقل و ضد 
عقلانیت گشت؛ هیچ عقلی و هیچ بینش علمی نمی تواند گزارة «عیسی 
پسر خدا است» را بپیذیرد که رکن اساسی مسیحیت بود. و هیچ عقلی و 
علمی نمی تواند گزارة «یعقوب با خداوند کشتی گرفت و با همدیگر 
گلاویز شدند» را بپذیرد که در تورات آمده, و یا گزارة «خداوند در بهشت 
قدم می زد. صدا زد آدم کجائی» را. که از ارکان اساسی دین یهود هستند. 
اه 


اين دین ضد عقل و ضد علم, انسان را به طور صد در صد در قالب 
دی راو هی دادمیده ش س ترتع و عم زا کنار وان 
این ها «مقدس» هستند؛ عقل و علم به عرصة مقدسات راه ندارد (!!!). 


رنسانس: چنین بود که بالاخره حوصلة تحمل بشر تاب نیاورد و ترکیده 
منفجر شد؛ : نهضت رنسانس بر علیه «دین تعبدی» که عقل و علم را خفه 
کرده بود به راه افتاد. مردم به حدی بقنی آهنم بودند که در بدو حرکت؛ 
این عصیان بر علیه دین رسماً اعلام کردند که به آئین یونان قدیم بر می 
گردیم؛ یونان خدایان؛ یونان شرک و بت پرستی. 


اما پس از طی زمانی به تجربة عینی روشن شد که آتین ِ قدیم, خواه 
دوران شرک صریح خدایان پرستی, و خواه دوران مَثل پرستی افلاطونی, و 
خواه دوران «عقول عشره» پرستی ارسطوئی, نمی تواند خلاء مسیحیت 
را پرکند, زیرا همان مسیحیت ضد علمی و ضد عقلی تعبدی. چیزی است 
که به نیازهای درونی انسان, بهتر و بیشتر از آئین های یونانی پاسخ می 
دهد. و مسئله در میان یونان کرائی و مسیحیت کرائی همچنان (باصطلاح) 
می پلکید, تا این که دین با عنوان «تجربة دینی» در عرصة علم و اندیشه و 
عقلانیت, جائّی برای خود پافت. که اصل «معلومات پیش از تجربة» کانت 
در انسان ای خود ما یه کر تیان آموم مشاه را رف ان 
آن بررسی کردند که «انسان با تجربة درونی خود, حقیقت و ضرورت دین 
و فايده آن را در می یابد». افرادی مانند هایدگر و برگسن و.. 1 موضوع 
واه وان نک رد علهی مس دن ردف صکر عام عقلا رل هر 
قرار دادند. 


این نهضت پر انرژی رنسانس, در اصل مسئله ز تسلیم شده و متقاعد شده 
بود که اری دین لازم. ضروری و مفید است. اما کدام دین؟ یا کدام ائین و 
متن ائینی؟؟ تجربة دینی, يا دین تجربی باز هم نمی 
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توانست متون مسیحیت و بهودیت را بپذیرد. این بار که جنگ رنسانس با 
خدا| به صلح و آشتی رسیده بود, جبهة جنگ میان رنسانس و متون دینی 
شارت فرآر نو زیرا آنچه عقل و علم نامیده می شود هرگز نمی تواند 
3 زندان تعبد قرار بگیرد, چون در این صورت دیگر نه عقل و نه علم. بل 
(اگر بر فرض نامش را عقل و علم بگذارند) عقل و علم بر علیه عقل و 
علم می گردد. 


پس چاره چیست؟ چه باید کرد؟ چگونه برای این درد درمانی به دست می 
آید؟ هرمنوتیک؛ فرضوتیی تذرهان. این درد اشت*عقل: را ازاد-بگذارین که 
آزادانه تاویل کند و با برداشت های شخصی از متون مقدس, خود را اقناع 
کند. در این صورت هم قداست متون مقدس محفوظ می ماند هم عقل و 
علم کار خود را می کند. 


اما اين آزادی برداشت از متون, با کدام قاعده, در کدام بستر, با کدام 
اصول و فروع؟؟؟ آپا برای این خأویلات و توجیهات؛ یک قاعده و برنامه ای 
لا زم است. جچه باید کرد؟ برای این نیاز, عصر «اسکولاستیک» در پیش رو 
قرار گرفت که همةٌ اصول و فروع دین به وسيلة ارسطوئیات تآویل شود 
یعنی دین همان مسیحیت باشد لیکن خرافات و بنیان های ضد عقلی و 
کیان مات ال همع مور 


اما ارسطوئیات نیز که قبلاً به وسیلة عقل و علم داغان شده بود, اين بار به 
ارشیو تاریخ پیوست و باز نیاز به یک قانون و قاعدة دیگر برای این 
توجیهات همچنان پا بر جا ماند. 


اروپائیان, برای تدوین و تامین یک قانون و برنامه برای توجیهات متون 
مقدس, روزی به این در و روزی , به آن در 223 و بالاخره چیزی حاصل 
نشد, به ناچار درب توجیهات و تآویلات را باز گذاشتند و مسئله بدون 
برنامه و بدون تنظیم یک سری قواعد اصول و فروع. به برداشت شخصی 
هر شخص,. واگذار گشت و هرمنوتیک نامیده شد. 


این بود اصل و ماهیت زائیچه ای به نام هرمنوتیک. که فقط برای درمان 
درد و معلولیت دین شان بود. برای آبرو دادن به اين مولود نامشروع به 
دامنة آن گسترش دادند که: آری برداشت های مختلف در هر چیز و در هر 
موردی, یک واقعیت است. و حد و مرز اين عمل نوخاسته را با حد و مرز 
اختلاف مثبت. درهم امیختند. 
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کرده و هم محصولات عقلی و علمی را به اتهام «غیر مطمئن بودن» متهم 
کرد, بدین روند» عفل و غلم بر ان ترس خود پائین آمده و توانست با 
خرافات متون مقدس, ۳ حدودی هم آواز و هم آهنگ گردد. 


با ترککنن .اف وان کفت این هر تیک و ار اد برداشت های مختلف و 
متضاد شخصی, از متون مقدس بود که زمینه را برای شعار «علم ان است 
خود حکم کرد. 


اما دانشگاه ها و حوزة علمية ما: در اسلام, هیچ چیزی. هیچ کسی و هیچ 
متنی مقدس نیست مگر پس از تعقل و انديشة علمی, اسلام دین تعبدی 
نیست, بل هر اعتقاد و هر داوری تعبدی, و هر مقولة تعبدی را و هر 
تقدیس بدون تعقل و بدون علم را نمی پذیرد. حتی در توحید و خدا 
پرستی. حدود 19 مورد از قران, حجیت عقل را در بالای سر هر باور و 
عقیده فراز کرده و آن را معیار قرار می دهد. و در صدها مورد از ماده 
«علم» آورده که تعداد زیادی از آن ها, یافتة علمی را حجّت و هر باور 
غیرعلمی را جهالت می نامد که جهالت یعنی هر باور غیر عقلی و غیر 
علمی. و در 20 ایه فهم عمیق را «فقه» نامیده که به معنی بالاترین درک 
علمی است. و در حدود 18 آیه به فکر و تفکر دعوت کرده است. و حدود 
6 ایه دربارة «لِب» اورده است که به معنی «همکاری عقل و علم» 


است. 


اسلام تنها در عرصة «فقه اصطلاحی» که به معنی «حقوق و متعلقات 
حقوق» است. تعبد را طلب می کند. که این نیز در مرحلة «مقدم بر عقل 
و علم» نیست؛ می گوید: اکنون که خداشناسی و انسان شناسی مورد 
با تعقل و تحقیق علمی پذیرفتی. پس بدان که حقوق فردی و اجتماعی تو 
را من بر اساس همین اصول که پذیرفته ای, تنظیم خواهم کرد و تو تعبدا 
باید بیذیری. 


امروز, این تعبد خواهی مورد اجماع همه جهانیان است؛ همه جامعه ها 
قوانین مصوب پارلمان های شان را به طور متعبدانه می پذیرند, و این 
پذیرش تعبدی را لازم, ِِ و واجب می دانند و تخلف از آن ۳ جرم 
می دانند. و در قاموس امروز جهانیان, جرم یعنی پایمال کردن این تعبد. 
حتی جرم یعنی بی توجهی و نادیده گرفتن این تعبد. 


دانشگاهیان ما توجه ندارند که هرمنوتیک درمان جعلی و صددرصد 
مصنوعی و به اصطلاح «من دراوردی» است برای درد و معلولیت دین 
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اختلاف مثبت است و نه از سنخ اختلاف منفی که به شرح رفت. و «به 
رسمیت شناختن هرمنوتیک» نه جائی در طبع انسان دارد و نه در طبع 
اجتماعی جامعه, و نه جائی در عرصة علم و اندیشه. 


هرمنوتیک, ماهیتاً و ذاتاً غیر از اختلاف نظر, غیر از اختلاف بینش و حتی غیر 
از اختلاف برداشت طبیعی از یک سخن يا از یک متن است؛ برداشت های 
مختلف از یک متن. وقتی است که ان متن هیچ ضدیت با عقل و علم 
نداشته باشد. در این صورت ممکن است برداشت ها از چنین متنی 
متفاوت باشد, ان هم در مواردی, نه در هر جائی و در هر موردی. 


و نیز: چون فهم و درک انسان ها در فاز نسبیت مدرژح است. برداشت ها 
نیز می تواند مدژح باشد و مدرج هست. اما این کجا و هرمنوتیک کجا؟-؟ 
فرهنگ غربی چنان بر انديشة دانشگاهی ما مسلط شده, وکین که انیت دی 
دانشجو عنوان «متون مقدس» را می شنود, قرآن و متون حدیثی ما را نیز نیز 
دقیقا مانند متون مقدس تعبدی و ضد عقل و علم, غرب تلقی می کند ان 
گاه در بحث از هرمنوتیک دهانش کف می کند و به خود مي بالد که عجب 
معلوماتی دارد (۱۲۱۱). زیرا , نه کمان ایشان هر چه از غرب آمذهه ها علم 


است (۱۱۱). 


این بینش به حوزةه علمیه نیز نفوذ کرده و صد البته قبلاً زمينة آن آماده بود. 
زمانی که سنیان یونانیات را رها کردند. برخی از شیعیان تازه ان را 
برداشتند و دین را از فلسفه جدا کردند. گویا اسلام کاری با مسائل عقلی 
ندارد, به جای عقلیات اسلام. ذهنیات و ذهن گرائی ارسطوئی را به ناحق و 
به طور نامشروع بر کرسی عقل نشاندند. و اسلام را محدود کردند به 
«فقه اصطلاحی» شامل اخلاق اندرزی, نه علمی. 


هنوز در غرب خبری از اصطلاح هرمنوتیک نبود که اینان واقعا هرمنوتیست 
بودند و علم را تفکیی کرده و گفتند: علم دینی, و علم غير دینی. یک ماهیت 
بسیط را به دو نوع تقسیم کردند و احمقانه گمان کردند که علم «دوگانگی 
پذیر» است؛ یعنی ممکن است دین به یک چیز علم بگوید. اما عقل به 
همان چیز جهل بگوید. یا عقل به یک چیز علم بگوید و دین آن چیز را جهل 


بداند. 


و شگفت این که هر دو را به عنوان «علم» محترم دانستند. 


این بینش این آقایان. غیر از آن است که ممکن است گاهی عقل اشتباه 
کرده و یک جهل را علم بنامد. و يا ممکن است چیزی در دین دخیل و 
نفوذی باشد, و عقل آن را جهل بداند. حضرات واقعاً به دو 
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علم با دو ماهیت, متخالف, بل متضاد قائل شدند و هر دو را محترم 


دانستند. خوشبختانه ارسطوگرائی آبروی خود را از د ست داده و دارد از 
حوزه علمیّه رخت بر می بندد اگر عده ای نفع طلب بگذارند. 


میان متون مقدس غربی- مانند تورات, انجیل و نوشته های اقماری ان ها- 
و میان جریان علوم و متون علمی, یک جدائی عمیق و فرق ماهوی کلی, 
وجود دارد. و غربیان چاره ای ندارند مگر این که میان آنچه «مقدس» 
نامیده می شود و میان علم,؛ دو نگاه متفاوت با تفاوت آنتنانعت و ماهوی 
داشته باشند. و لذا غرب. مصداق اصطلاح «دو بین» و «لوج» است. میان 
عقل و ایمان و میان علم و دین را تفکیک کرده علم را غیر دینی و دین را 


غربیان با توسل به هرمنوتیک در صدد پر کردن فاصلة میان عقل و دین, و 
شکاف میان علم و ایمان هستند. اسلام نیازی به چنین وصله و پینه ای که 
فضله آنتن. آز من آن سر نت آنشت: ندارد. 


خود همین مسئئلة «اختلاف و انسان» که بحث شد., عمق و ژرفای علمی 
اسلام را نشان می دهد, در کدام دانشگاه, کدام محفل علمی در جهان 
امروز هست که این مسئله بس مهم (پایه ای و اساسی ترین اساس) در 
خانس نان ای وا ای اش انن کمتهعس کت نا کی 
مرکز علمی ای سراغ دارید که حتی این مسئله را عنوان کرده باشد؟ تا 
که رید که آن رنه این خسانی تفین ند 


در خوزن: .بری آساتد هماقا فان هر مومت هار اه انا لین 
شَیّ عٍ» را به طور هرمنوتیک. معنی می کنند, به حدی میکروب 
تبیان کل شیء است. به توجیهات نابخردانه می پردازند. 


می کند که اختلاف منفی در دین, از «بغی»< سهم خواهی< خود خواهی و 
نود محورف: ناشی نشدم است و این را به غنوان یک اضل کلی:می آوزد 
که شامل اختلاف ,در همة ادیان می شود. می گوید: «و ما قرو الا من 
۱ تفه (1) و: «قمّا اتلمُوا الا من بَعْد ما جاعقْمْ 
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العلم تیا ور .(2) و: «و 
ص: 4150 


1- آیة 14 سور شوری. 
2- اي 17 سورءة جاثیه. 


رز ن 3 ۰ 1 2 0 ِ 
اجه حتاف » الذین اوئواا لکتاب الا من بعد ما جاء هم الی لعلم ۳ هه ».(1) و: 2 
ما اختلف فیه الا الُذین آوئوة من بقد ما جاعئهَش البیناث بَغیاً بَيتهْمْ».(2 
!+ ایذین اونوه مي بعد ما جا* هم بعب 2(۰) و 


ما 
«با مها اشتروا به أَنفَسَهُمْ آن یکفژوا بما أنْرّل ال بَفیاً آن» رج ۳۹ 


اگر بعد از هر نویت, کنمن.ا کشانی خی آضذند برای سهم خواهی شخص 
خود. به وسيلة تاویلات و توجیهات. ایجاد فرقه می کردند, اکنون غربیان 
این تأویلات و توجیهات را حق هر کس دانسته و نام آن را هرمنوتیک 
گذاشتند, با این فرق که در برداشت های مختلف هرمنوتیک, «صداقت در 
انگیزه» لا زم است و نباید با انگیزة بغی باشد. 


اما این «شرط صداقت» هیچ پشتوانة تضمینی ندارد, و اهل بغی نیز از 
«ازادی برداشت های مختلف». سوء استفاده های شان را خواهند کرد. 


غربیان هرمنوتیک را در اصل برای درمان درد, بیماری معلولیت دین شان. 
ایجاد کردند, اما در واقع دین را ملعبة همگان کردند که امروز آثارش همان 
فرهنگ هرزگی است که مشاهده می کنید, گرچه نام این هرزگی و بی در 
و پیکر, و بی قاعده و قانون بودن؛ را آزادی برداشت گذاشتند. 


آن کدام دانشمند غربی است که راضی باشد از کتاب او برداشت های 
مختلف شود-؟ نوشتن یک متن فقط برای این است که نویسنده یک نظر 
خاص دارد و برای انتقال آن به دیگران. دست به قلم برده و نوشته است. 
اگر بنا باشد از نوشتة او, به تعداد خوانندگان برداشت های مختلف شود, 
چنین زحمتی را به خود تحمیل نمی کرد. اگر او چنین رضایتی داشته باشد, 
بی تردید یک نويسندة احمق است که کار عبث می کند. 


و تنها این متون دینی است که باید در جریان طوفان هرمنوتیک باشد, زیرا 
ارت بدون وارث؛ و متن های بی صاحب هستند. واقعیت این است که 
۳ 
دلیل ضد عقل و ضد علم بودن شان) به دست هرمنوتیی بسپارند. 


اکنون اهل فکر و علم کاری با متون مقدس شان ندارند؛ تلقی شان این 
است: گویا کوتا نی موسائی, امده و رفته اند که خیر خواه بوده اند. و 
قداست متون مقدس تنها برای عوام الناس (که در همه چیز 
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آیة 19 سورة آل عمران. 
ای 13 2 سورخ بقزه: 


[ 
2 
3- آیة 90 سور بقره. 


برخورد متعبدانه دارند) باقی مانده است. 


هرمنوتیک بازان غرب زد ما نیز به متون دینی ما (قرآن و احادیث اهل 
بیت) نیز با همان نگرش به متون دینی غربی» می نگرند, و صد البته که حق 
دارند. زیرا برخی از ما حوزویان هنوز هم در بند زلف خیالی ارسطوئیسم و 
بودیسم به معاشقه مشغول هستیم؛ نه قرآن را به دانشگاهیان مان 
شناسانده ایم و نه احادیث را تبیین کرده ایم؛ بل برخی از ماها در سر 
کلاس, مفتخرانه به شرح و بیان هرمنوتیک می پردازيم. و به این دانش 
ی نش ۱ 


درست است؛ کار تحقیقی و پژوهش در هر مسئله ای. پسندیده بل گاهی 
لازم و گاهی ضروری است. اما به شرط آگاهی, نه با گول خوردن و باختن 
خود, و نه با روحیة: قزر خق: از غرنت آهده ها یک نش علمی. ات 


هرمنوتیک یک بینش علمی نیست. یک رهچارهة ساختگی برای درد بی 


برگردیم به متن دعا 


بت از این فاگ وا زر س کنو سم کار اسان که مشاه 
بیست و پنجم از صحیفة سجادیه است؛ آنجا که پرسشی مطرح شد به این 
صورت . : چرا امام علیه السلام از روند یکنواخت سخنش عدول کرد(2) و از 
جریان صیغه های صفت مشبهه ناگهان کلمه «سامعین» را با صيغة اسم 
فاعل آورد؟ در پاسخ گفته شد: به خاطر این که به ما بفهماند که خصلت 
های درونی وقتی مفید هستند که منشا «فعل» و کردار باشند, و الا بی ثمر 
و بی هوده و بی فایده می مانند. 


رد ها رای بح دای رات را ات مس .۱۱ 
چنین متنی با متون ضد عقل و تهی از علم غربی. قابل مقایسه است تا ما 
نیز به هرمنوتیک پناه ببریم-؟ متون ما «تبیین» هستند؛ «محض تبیین»؛ بل 
فقط برای تبیین آمده اند و غیر از تبیین کاری ندارند و در این ویژگی شبیه 
ریاضی می شوند, آیا در ریاضیات راهی برای هرمنوتیک هست؟ 


صحیفه بک «متن مقدس>» است, زیرا که هم بر پایه عقل و علم است و 
هم محتوادش.عقل و علم 
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2 قاعده عدول؛ که یکی از قواعد علم «معانی و بیان» است در ان جا به 


است و این منشاء قداست آن اسنت: نه.مانند متون مقدس غربیان که ضد 


عقل و علم هستند. 


ولایت 


ادامة سخن امام علیه السلام: 5 الاک محجبین متاصحین, 5 لِجَمیع 
آغداتک معاندین 5 مَبغضین؛ , آمین»: و (خدایا, فرزندان مرا) دوستداران و 
دلسوزان اولیاء خودت قرارده. و آنان را بر همه دشمنانت دشمن و متنفر, 
قرارده. امین. 


خیرخواهی دوجانبه: در آغاز اين بخش گفته شد که «نصیحت» یعنی 
7 
فاعل- از باب مفاعله امده است و لازمة معنائی آن,. طرفینی بودن 
دلسوزی و خیرخواهی است؛ نمی گوید «ناصحین», می گوید «مناصحین». 
یعنی هم فرزندان من اولیاء تو را دوست بدارند و بر انان خیرخواه باشند, 
و هم اولیاء تو بر فرزندان من خیرخواه و دلسوز باشند. 


مثال: در جامعة ما, برخی از افراد که در زبان مردم «لات» نامیده می 
شوند. هر کار خلاف و خیلی از معصیت ها را می کنند؛ هر دروغ را می 
گویند. اما اگر جان شان هم در خطر باشد قسم دروغ بر حضرت عباس 
علیه السلام نمی خورند, و از درون چان به آن حضرت محبت دارند. آپا 
حضرت عباس نیز اینان 1 دوست دارد؟ درست است که محبت شان 
را ما۱ 


انا هر کر نمی ان کت کم ایالفضل علنه اللام سر انان راعوست 
دارد. بنابراین دوستی با اولیاء خدا باید به محور تقوی و عمل صالح باشد تا 
بودن دلالت دارد, اورده است. 

اولیاء: صيغة جمع «ولیت»؛ با دو کاربرد: 


1- دوست؛ دوستدار. 


2- سرپرست؛ مدیر؛ صاحب اختیار مسئول. 


ص: 453 


1 همین دفزتی .یک خانيه. شا -صفکن. آفشت اناندرا نه رام اشت 
9 97 1 ماب 


ند 


1- طبیعی: مانند مدیریت خانواده که به عهده پدر است. این مدیریت 
فتضاء صبیعی:.دازد که شزع تبر ان را امضاء کرده است. نوع دیگری از 
مدیریت هست که از طبع طبیعی ناشی می شود اما اسلام آن را امضا 
نمی کند؛ مانند ریاست قبیله که به «ملوک الطوایفی» منجر می شود.(1) 


2- اجتماعی؛ این نیز بر سه نوع است: 


الف: مدیریت اقتصادی: مانند تولیت یک موسسه اقتصادی تولیدی, پا 
توزیعی. حتی مدیریت یک دکان. و یک موقوفه. 


ب: مدیریت اجتماعی: مانند مدیریت یک گروه, تیم, بخشی از جامعه, و کل 
یک جامعه‌< امامت. 


در این سخن امام علیه السلام. مراد از اولیاء. معنی اول یعنی «دوستان» 
است. برخی از نویسندگان با ذائقة ژورنالیستی خواسته اند یک قاعده ای 
درست کنند و برای این ماد لغوی دو ريشه اصلی تعیین کنند: «ولاء» و 
«وّلاء». یا: «ولایت» ۵ «ولابت 6 که یکی به: صعفی دفستی, با شند و ذیحرق یه 
معنی سرپرستی و مدیریت. اما تحقیق نشان می دهد که تنها یی ريشه 
وجود دارد و هر دو مصدر به هر دو معنی مذکور به کار می روند. و این 
سیاق کلام است که مقصود گوینده یا نویسنده را تعیین می کند. در این 
سخن امام, از سیاق و نظام کلام که در «حت و بعضص» سخن می گوید, 
روشن است که مقصودش معنی دوستی است. 


هست: طبع ذاتی انسان. آن مدیریت اجتماعی را مشروع می داند که 
عنصری از دوستی و محبت نیز در ان وجود داشته باشد. 


از این ذید کاه اس اتشانی: ان مدیریت اجتماعی- مدیریت خُرد یا کلان- که 
خشک و فاقد رابطه حبی باشد. مدیریت نیست., بل یک «تحکم تحمیلی» 


است. 


کاری, است و هیچ نیازی به عنصر دوستی میان مدیر و افراد تحت 
مدیریت؛ ندارد. 


ِ- 
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یکی از صفات و القاب پپامبر «امّی» است: «الذین یَبعون الرسُول النبیة 
الْمّیٍ»(2) و: «قَآمئوا باللّه و 


ص : 454 
1- شرح بیشتر در کتاب «اسلام و مبانی مدیریت» مبحث «مدیریت 


خاندان». سایت بینش نو ۷۷/۷۷۷۷۰۱۱۵5/۱6۲۱0.0۲۲ 


رشوله التّبیْ الم (1) قرآن نیز که کلام خدا است از زبان اين پیامبر 
ای به مردم رسیده است. اگر ادبیات قرآن اوح نبود, ادبیات خود پیامبر 
ات ند ات آ ی سای سس رصن ا* سس هام 
درونی انسان, نباشد.(2) 


حس های درونی انسان, حلقة اتصال طبیعت با زبان و ادبیات است. و هیچ 
واژه ای در هیچ زبانی نیست که محصول گزینش خشک و فارغ از حس 
درون باشد. لتاظ مت آظوری کیش فد اد کم سوت شان در 
گوش نواز باشد. و الفاظ کینه آمیز طوری گزینش شده اند که صوت شان 
نیز تنقر آمیز باشد؛ یعنی قبل از آن که مخاطب به معنی آن توجه کند, آوا 
و صوت لفظ, آن حس درون را : به او می رساند. 


آوای قرآن برای کسی که هیچ آشنائی با زبان عرب ندارد, شیرین است 
بودن است که با این که الفاظ حاکی از تنفر نیز در قرآن هست (کلمات 
دافعه دار شدید), باز نوای جریانی و ترکیبی سخنش, برای هر شنونده ای 
شیرین و دلچسب است. 


تایرآیه ها توضيع الا باید کشت که کلمه خاولاع کر ین نشخ آناه 
علیه السلام, به معنی دوستان است. اما در معنی دوم که مدیریت است 
باز عنصر دوستی حضور دارد, و لذ| بالاترین سمت مدیریت «ولایت» 
نامیده شده, نه «ریاست». بعنی رابطه حاکم و حاکمیت با مردم یک رابطةه 
بریده از محبت و فاقد عنصر دوستی نیست و نباید باشد. او باید مردم را 
دوست داشته باشد. زیرا که «ولی» است. نه رئیس. در معنی ریاست, 
لزوما هیچ عنصری از محبت نیست. پس بالاترین مصداق «دوستان خدا». 
«حاکمان مشروع ولائی» هستند. 


ص: 455 


1- همان, اية 158. 

2- متاسفانه. در فرهنگ رایج و شایع. لقب و ویژگی «امّی» پیامبر (صلی 
الله علیه و آله) را به «بی سواد» معنی می کنند. در حالی که او هم 
خواندن و هم نوشتن را در بالاترین حد, می دانست. حتی به تویسکا 
مانند زید بن ثابت, طرز نوشتن و حتی خوشنویسی را یاد می داد. او در هر 
علمی سرامد همه انسان ها بود, و علمش نیز در هر موضوع و رشته ای, 


ای بود. یعنی او بر «تخصص ها» حاکم بود و تخصص ها بر او حاکم 
نبودند. شرح بیشتر این مطلب. در کتاب «نقد مبانی حکمت منتعالیه» 
مبحث «هندسة شناخت». سایت بینش نو ۱۲۱6۵5۲۱6۲۱۵0.60۲۳۲ ۷۱۷۷/۷/۰ 


با بیان دیگر: نسبت میان ولایت به معنی دوستی» و ولایت به معلی 


مدیریت, «عموم و خصوص» است؛ هر مدیریت مشروع, نوعی دوستی 


نتیجه: در هر جائی از قرآن يا حدیث, «ولیخ الله» يا «اولیاء الله» آمده, پا 
مستقیماً انبیاء و ائقه مراد است که به معنی مدیریت است و یا اگر به 
فعنی: دومتی آمده, مصداق انم آن. انبیاء و ائثه هستند. از آن جمله در 
این سخن امام که می گوید: :5 نک 3 مجبین متاصحین». 


۳ 
تولی و تبژی 


اسلام, لیبرالیسم نیست, و در این مجلدات, درباره این موضوع بحث هائی 
شده است؛ امانیسم و «اصالت انسان» نیز در اسلام جائی ندارد. زیرا 
اسلام اصالت را به «انسانیت» مي دهد نه به _ انسان. انسان بدون 
انسانیت, مصداق «الأْعام بل هم أضل»(1) و «َسْقَلّ سافلین».(2) و 
مصداق «یفسد فیها و بسفک اامات»(3) است. 


تولی و تبژی؛ دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خداء حصار 
حفاظت دین است, بالاترین جدی ترین کوشش ابلیس این است که این 
عامل حفاظت را از بین ببرد. لیبرالیسم و امانیسم تنها دافعه و حفاظت 
دین را از بین می برد. دیگر دافعه ها را محترمانه نگه می دارد؛ تعصبات 
ِِ سرزمینی و مرزهای کشوری را در بالاترین حد ارزش, محفوظ می 
دارد. 


و نیز: همه «ارزش» های فرهنگی, بومی, و آداب و رسوم خرده فرهنگ ها 

نه تنها حفظ می کند. بل یونسکو ماموریت دارد که ان ها را تا حد 
«قداست» ارزشمند کند. تنها وقتی که به ارزشهای دینی می رسد با 
عنوان ادعائی «غیر علمی بودن» آن ها را سرکوب می کند. بوم نگاری, 
آری. گرچه توحش اه تیه وحشیت باشد. دین نگاری, نه . گرچه اصولی 
ترین و اساسی ترین سعادت را , به انسان بدهد. 


ص: 41_56 


1- آية 179 سورة اعراف و آیة 44 سورة فرقان. 


2 آیة 5 سورة تین. 
3- ایة 0 سورءه بقره. 


همان طور که در مبحث «اختلاف» و «هرمنوتیک» , خف خر مت این تنفر 
از دین, بیماری و ضد عقل و علم بودن. متون دینی غربی است که 
را می خواهد وغیر از این کاری ندارد. 

اما امام علیه السلام با شدید ترین دافعه می گوید: «و لجمیع آَغْدَایّک 
معاندین و مَبفغضین»: و (خدایا فرزندان مرا) بر همه دشمنانت. دشمن و 


متنفرء قرارده. آن گاه این دافعة شدید را با کلمة «آمین», به مرحلة تاکید 
می رساند. 


ایتر لنش و اماننسته غتر آن «دوستی اپلس» ند معناتی. دارد .۵ ند 
کاربردی. امانیست ها تور ٩۶‏ روز به انسان کشی خودشان, و سلاح های 
کشتار جمعی شان , ابعاد گسترده می دهند. آیا دوستان ابلیس. بل ابزار 
دست ابلیس نیستند؟ و ابلیس غیر از این. چه می خواهد؟ 


در مواردی از این مجلدات, حدیث هائّی دربارة تولی و تبی آورده ام و در 


این جا تکرار نمی کنم. 

رف ات ری زب کات بان 

پدر یا مادر, کدام فرزند را آرزو کند؟ چه ویژگی ها را برای فرزندش 
بخواهد؟ اين ویژگی ها را در دو بخش از اين دعاء اين گونه یافتیم: 

1- در زمان والدین بماند و نمیرد. 

2- پس از والدین نیز عمر طولانی داشته باشد. 

خرا الصره صااع رارفت. 


4- والدین از وجود, رفتار, و فعالیت او بهره مند شوند.- در این باره نکته 
ای هست که خواهد امد. 


5- پرورش یابد و دچار ضعف نباشد. 


6 صحت بدن داشته باشد. 


7- دین صحیح داشته باشد. 
8- دارای خلق های درونی مثبت باشد. 


ص: 457 


0- به دست والدین, فراخ روزی, داشته باشد. 


نکته: دربارة ردیف اخیر, یک پرسش مطرح می شود: از سه آرزوی زیر 
کدام یک مت است ؟ 


الف آرزو کند که فرزند به او کمک مادی کند. 


شاد آرزه کنم. که به دق ندیه آق کم کته نه آدیه مر وی هیچکدام به 
فکری کمک سالی کته 


از ژه کند که آویه رن کفی مالی کند: 


در نگاه اول به نظر می رسد که ردیف دوم بهتر است. اما در این صورت 
عنصری از روابط فرزند و والدین. از بین می رود و عنصری از «اجنبیّت» و 
تیخانیی شش مت آید.و اد شرب را ظه اف کاهه: 


ردیف اول: کمک مالی فرزند به والدین, شیرین و دلچسب است به شرط 
عدم نیاز والدین, که در این صورت هر چه باشد در قالب «هدیه» می شود. 


می ماند ردیف سوم که به هر صورت و در هر قالبی, برای والدین شیرین 
و دلچسب است: «و ادرِر لِی و علی یدی ارَرَاقَهُم». اين ارزو نیز, ارزوی 
نیازمند بودن فرزند. نیست. زیرا کمک مالی و اعطای مال به غير نیازمند 
نیز خوب است. 


اجازه بدهید ادبیات این بحث را عوض کنیم: آیا برای والدین دلچسب تر 
است که به فرزند سخاوت کنند. يا فرزند به انان سخاوت کند؟-؟ از این 
سخن امام می فهمیم که صورت اول شیرین تر است. زیرا این مطابق 
طبع افرینش انسان است., گرچه فرزند به حدی صالح باشد که سخاوت به 
پدر و مادر برایش شیرین ترین کردار باشد. 


گاهی گمان می شود که مراد امام علیه السلام در جملة «و آَدْرر لی و 
عَلی یدی رَرَاقَهّم», تنها دوران کودکی فرزند است که والدین وسع مالی 
داشته باشند و به اصطلاح شرمندهُ فرزندان نباشند. اما اولا: کلام امام 
مطلق است و محدود به دوران ِِ فرزند نیست. ثانیا: کلمة «لی» - 
فرای ها یه فع :من وتا کید آن با «علی یدی»< به دست من. نان اف 
دهد که پدر در این دعا جانب خود ۳۲ در نظر دارد و به قول خودش «امتاع» 


و بهره مندی های روحی خود را می شمارد که یکی از آن ها هزینه و 
سخاوت بر فرزند است. و تالثا: اطلاق سخن امام شامل ان فرزند نیز می 
شود که در روز تولدش 


ص: 459 


ثروتمندتر از پدر باشد, مانند کودکی که مادرش در حین تولد وفات کرده و 


سیاق, غلی الفالت: آبامی کوان این سخن آمام را بهحمصیاق عالب» خمل 
کرد؟ که بگوئیم: چون غالبا فرزندان صعغيیر نیازمند والدین هستند, لذا| امام 
بااهای ای اس 


پاسخ: «حمل بر غالب» درست است., اما نه در مقام دعا و نه در مقام 
هلیم و تعلم. در این جا به ما بان خی دهد که خخونه ار وه کم آباتعکونکن 
دعا را تنها به کسانی یاد می دهد که فرزندان شان نیازمند مالی هستند-؟ 
در این صورت به کسانی که فرزندشان از کودکی نیاز مالی ندارند, چه 
دعائی را یاد می دهد؟ تعلیم امام برای همة والدین با هر شرایطی که 
داشته باشند, ناظر است. کسی که فرزندش به او نیاز مالی ندارد, باید از 
شیرینی سخاوت به فرزندٍ_ محروم بماند؟ آن را آرزو نکند؟ و اگر قرار 

است محروم نماند و اين آرزو را بکند. کدام بیان بهتر از «و آدرژ لی 5 
علی یدی ارَرَافَهّم». و سخن در «رزق مدژر»(1) 


نز کون شاه دتنی ای و اختمانفی 


ده ویژگی بالاء در «رابطة فرزند و والدین» بود. سپس چهار ویژگی دینی 
شهلی و اجتماعی برای فرزند (به اصطلاح) ایده ال می شمارد: 


1- سامع و اهل شنیدن شود و روح شنوا داشته باشد؛ دچار بیماری 
«خودبسندگی فکری» نباشد؛ از افکار دیگران استفاده کند, به ویژه نسبت 
به نبوت و شریعت. گوش شنوا داشته باشد که: 


2- مطیعین لک: از پیام های نبوت و دستورات خدا پیروی کند؛ دچاأ ر بیماری 
«بی نیازی از دین» نگردد. 


3- دوستان خدا را دوست داشته باشد؛ دچار بیماری «رمیدن از مومنان» 


4- دشمنان خدا را دشمن بداند و : تفستخه نه آنان بغض داشته باشد؛ لیبرال 
و بی غیرت نباشد, که بی غیرتی و لیبرال بودن؛ بیماری عمیق است که 
انسانیت انسان را از بین می برد.(2) 

انسانیت انسان وقتی 


ص: 159 
1- معنی «رزق مدژر» در همین برگ ها به شرح رفت. 


2- به شرحی که در مواردی از اين مجلدات و نیز در همین بخش از همین 
دعا گذشت. 


محفوظ می ماند که به طور متعادل هم جاذبه داشته باشد و هم دافعه. 
امروز لییرالیسم در غرب, پدر را از لذایذ و زیبائی های فرزند داشتن 
محروم کرده و فرزند را نیز از لذایذ و زیبائی های پدر داشتن محروم کرده 
است؛ زیبائتی هنت کت دز خن بعدی به شرح خواهد رفت. 

بخش سوم 

ازج 

چشمداشت های والدین از فرزند 

فرزند داشتن و زیبائی های آن 

شیرینی و زیبائی منظومة خانواده 


گوشه ای از انسان شناسی مکتب قرآن و اهل بیت 


1 من ی لد 
«اللهَمّ اشدد بهم عضدی, و أقَم بهم م او ودی؛ کنز هم عددی, 5 رین هم 
ی ۱ 1 


حاجختی. اجْعَلَهُمٌ لي مُحبین, عَلیت خدبین مُفیلینَ مُسْتَقیمینَ لی, مطیعین, 
عبر عاصین و لا عافین و لا مَحَالفِينَ و لا حاطیین»: خدایا, بازوی مرا به 

وسیله ایشان قدرتمند گردان, و نارسائی (های امور) مرا به وسيلة ۷ 
استوار کن, و با وجود آنان شمار مرا افزون کن, و محضر مرا با حضور 
آنان آراسته گردان, و نام نیک مرا به وسیلة آنان زنده بدار, و در نبودن من 
کارم را به وسیله آنان مرتب کن. و در نیازها آنان را یار و مددکار من 
گردان, و انان را برایم دوستدار و مهربان کن؛ و ایشان را حلقه زنان به 
اطراف من قرارده که دل سوی من داشته باشند و برایم درستکار باشند, 
و برایم مطیع و نه نافرمان و نه عاق و نه مخالف و نه خطاکار باشند. 


ص: 1060 


اشاره 


لغت: اود: نارسائی و تحمل سختی- برخی از شارحان و مترجمان, این 
کلمه را به «خلل» معنی کرده و چنین ترجمه کرده اند «و خدایا خلل کار 
مرا به دست آن ها مرمت کن». و برخی دیگر آن را به «کجی» معنی کرده 
و گفته اند: «و کجی مرا به آنان راست نما». اما به نظر می رسد بهتر از 
آن: به: نارشناتی. در آفر ی یا در اموری که برای یک کسی سخت باشد, 


حدبین: صيغة جمع «خجدب» صفت مشبهه, محدب به معنی ضد مقعر, از 
همین ماده است. - مدار سیاره ها به دور خورشید, مدار محجدب است که 
مصداق «جدبین» می شوند. مراد از آن در این سخن امام علیه السلام 
چنین می شود: خدایا فرزندانم را به دور من «گردان» قرارده. مقصود این 
نیست که پدر بنشیند و فرزندان در اطراف او بنشینند, منظور این است 
کیان در ند دی شان پدر و مادر را محور و مرکز قرار دهند. 


فرزند داشتن و زیبائی های آن 


محور همه این گزاره ها, زندگی خانوادگی است., نه اجتماعی. یعنی مراد 
این نیست که پدر به وسیله فرزندان قدرت ق فز زاین دبک ان 
اعمال قدرت کند. یا کثرت اولاد را به رخ دیگران بکشد؛ سخن از زیبائی ها 

و آرانشتگی زندگی خانوادگی است که: «و ری هم محصَری»: : خدایا, با 
وجود فرزندان, محضر مرا آراسته گردان. و «و آخي هم ذکری»: یاد و نام 
مزا بهوساه. نان ز تدم دار مقصود تنها یاد و نام پس از وفات نیست, بل 
فرزند هم در حال حیات پدر می تواند یاد پدر را زنده بدارد و هم پس از 
وفات او. و برعکس: فرزند می تواند نام و یاد پدر را هم در حال حیات او 
مخدوش (بل مضمحل) کند و هم پس از وفات او. و همچنین مراد از «5 
اکفنی يهمٌ فی عَیْبیی» نیز شامل غیبت در حال حیات و غیبت به وسیله 
مرگ است. فرزند صالح آن است که وجود و رفتارش, عامل زیبائی پشت 
سر پدر باشد. باعث شود که مردم به دلیل رفتار نیکوی او از والدین او به 
نیکی یاد کنند. 


تک 


«و آعنّی بهم عَلی حاجتی»؛ و (خدایا) آنان را وسيلة کمک به نیازهای من 
قرارده. انسان 


ص: 461 


هميشه محتاح تیحران است. این احتیاج به ذیکران بهتر است به وسیله 
فرزندان, تأمین شود تا اغیار. و این یکی از اساسی ترین زیبائی های فرزند 
داشتن است. 


0 عم 
«و اجْعلهْمٌ لِی مجبین»: و آنان را محبٍ من قرار ده.- چه شیرین است 
محبت فرزند برای پدر و مادر. 


«و عَلْیَ خدبین»؛ و مرا در مرکز رفتارها, کردارها و چرخش زندگی شان 
قرار دهند؛ از مدارهای شان خارح نشوند, منظومة خانواده را دچار شکاف 
نکنند. و این علاوه بو آنازن بت دیدر: برای والدین لذت عمیق و روج افز | 
دارد. چه زیبا است که فرزندان یس از تشکیل خانواده نیز مدارشان به 
محور خانوادة مرکزی باشد. 


«مفبلین» : اقبال کنندگان: دل به سوی پدر و مادر داشتن. نه «دل کردان 
فندن از آنان». این خیادلة فحبت: وه ضمیمیت فلبی, یکی دیکر از زیباتی. ها 
و لذایذ فد کوج است. 


مستقیمیخ لی: این عبارت. را بزخی از مترجمین عنین. فعتی. کردم اند آنان 
را برای من درستکار قرارده.(1) اما روشن است که به کاربرد باب 
انتفعال توجه رده انده.معتی. در ستت. آن-ختین فی شود آنان را در ضدو 
استواری من, قرارده, که همواره در جهت قوام و استواری من باشند؛ 
استواری فکری, روحی و جسمی من. 


مسئله مهم است؛ فرزند یکی از عواملی است که موجب برهم خوردن 
طرز تفکر. و موجب تغییر قوام شخصیت درون پدر یا مادر می شود؛ چه 
بسا پدرانی که فرزند شان بزرگ شده, راه و روش, بینش و تفکر, 
شخصیت درون پدر را تحت تاثیر قرار داده و او را دچار انحراف کرده اند. 
هیچ فرزند بالغی نیست مگر این که يا بر قوام شخصیتی پدر افزوده است 
و یا او را دچار انحراف شخصیتی کرده است. و صورت سوم ندارد, خیلی 
از بزرگان تاریخ تحت تأثیر افکار فرزندشان, به بی راهه رفته اند. 


امام علیه السلام به ما یاد می دهد که از خدا بخواهیم فرزندان مان موجب 
قوام فکری و شخصیتی ما باشند و در مسیر «احسن التقویم» انسانی, 
عامل افزايش قوام باشند. نه در صدد تحریف ما. و در این صورت فرزند 
برای پدر فضیداق کففت کامل: می. کرد وال مصداق نقمت می شود. و 
ادامة سخن امام نیز دلیل این معنی است: «قطیعین: غبر عاصین و لا 


عاقین و لا محَالِفِیَ و لا خاطیین»: از من پی روی کنند. گردنکشی نکنند, 
نسبت به من هنجار شکن نباشند, مخالف فکر و انديشة من نباشند, راه 
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1- برخی نیز. مستقیمین را «پا بر جا» معنی کرده اند. 


خطا را نروند تا مرا نیز به راه خطا بکشانند. 


تروت و فرزند دو عامل فتنه و گرفتاری انسان هستند که با نیروی قوی او 
را هه ره کزان عم تدحو آ توا زرم ای و أولاکم فئْنة»: 
(1) بدانید که اموال و اولادتان فتنه است. فرزندی که پیشت به والدین 
ار و را 
والدین بتوانند او را رها کنند, حتی رها کردن عاقّ ترین فرزند, بزرگترین و 
تلخ ترین درد است. دستکم چند گامی به دنبال او خواهند رفت؛ , و این یعنی 
اغاز خروج از قوام. و چه بسا والدین که در اثر فشار محبت غریزی, فرزند 
ای ار ها سار ام صاص سم سم 
پیرو او می شوند. 


گوشه ای از انسان ناسین کیب ظر آنو اف پیت 


نداشتن فرز ند انسان را از دلنشین ترین و زرف ترین لذایذ و زیبائی های 
و محروم می کند. اما داشتن فرزند, آز لذایذ و زیبائی ها ر دارد, 
لیکن باید از مبدل شدن این نعمت به نقمت, به خدا پناه برد. زیرا| بالاتر از 
فتنة مال و اولاد, فتنه ای نیست. 


در تاریخ زندگی بشر, گاهی شهوت جنسی (عشق) به بزرگترین عامل 
نگون بختی یک فرد- حتی یک جامعه- شده است. از آن جمله است عشق 
قیصر به کلئوپترا, که تاريخ اروپا را دگرگون کرد. و عشق شاه شجاع به 
فلان زن, که موجب جنگ ها میان مردم شیراز و اصفهان شد. و همچنین 
کات (بل معمولا) حس ریاست طلبی باعث خون ریزی های گسترده در 
تاریخ شده است. اما این (هر دو) در اصل «فتنهة آفزبتش ی نیستند, بل 
بیماری و «خروج از بستر افرینش» هستند. لیکن مال و فرزند و «امنیت»؛ 
از اصل و اساس و واقعاً «فننه آفرینشی» هستند که می ماید: :5 


بوتکم یشی ء من الْحَوّفِ و الجْوع و تقص من الوا و لافس و 
التقراتِ و بر الصابرین».(2) انچه در این ایه امده. سه چیز ات 
امنیت, مال,ٍ بر و فرزند. که قر کار آید یال به نصم قرآن, ذااً ۵ ماهتا فتته 
هستند. و بر الصّایرین. و صبر در این سه مورد, سخت ترین و تلخ ترین 
صبر است و لذا اهل آن, مستحق بشارت از ناحیه خدا می شوند. چه 
کسانی می توانند این صبر را داشته باشند؟ در ادامه می فرماید انا که 
در شخصیت درون شان, جائی برای «ت له تا الیّه راجغون» باشد: 


3 
ک. 


ِ 1 ۰ ِ‌ 1 


ت -ِ 


قالوا | تا الیّه راجمون- ولیک عَلَيهم 
صلواث من رَبهم و رَحْمَة و اولیُک هم المُْتَذونَ»:(3) اهل این صبر ویژه, 


1- آیة 28 سوره انفال. و آیة 15 سورة تغابن. 
2- اي 155 سورة بقره. 
3- ایه های 156 و 157 سورة بقره. 


گشت- اینان هستند که خداوند برای شان درودها می فرستد, و رحجمت 
شان می کند و اینان هستند انسان های هدایت يافته. 


و به اصطلاح ما؛ اینان انسان هائی هستند که خداوند برای شان آفرین می 
گوید. پس برای رسیدن به چنین شخصیت درون» و برای داشتن استحقاق 
این «افرین» باید دعا کرد و از خود خدا کمک خواست. و انسان چنین 
موجودی است و چنین افریده شدهم؛ و چنین موضع و جایگاه در عالم هستی 
دارد. 

بخش چهارم 

اشاره 

انسان شناسی 

استمداد از خداوند در تربیت اولاد 

فرق تربیت و تأدیب 

چرا به خواستن فرزند ذکور تشویق شده ایم؟ 

تعدد زوجات 

جهان موَثث است 

جامعه شناسی نسبتِ جمعیت زنان و مردان 


ضرورت اهتمام به نظام سیاسی, نظام اقتصادی و نظام مدیریتی در فقه 
1 00 


فرزند مساعد و فرزند نامساعد 


ک هِ تک 


۱" 


«و آعنّی علی تريتتهم و تأيييهم, و يژهم, و هِب لی من لذتک مََهَمْ آولادا 
۳ و اجقل لک عبر لی و ا2۶ ما سَألنک»: 1 
در تربیت» تأدیب و نیکو 
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1 
3 


بان افتدن آنان مرا یاری کن؛ و به همراه شان از جانب خودت فرزندان 
ذکور بر من هبه کن, و این هبه را برای فه- خر فرارذهد و آنان را قزر 
آنچه از تو خواستم یاورم گردان. 


استمداد از خداوند در تربیت اولاد 


از آغاز صحیفه تا اين جا یک قاعدة کلّی استئناء نایذیر, به طور روشن و 
مسلم, به دست می آید و آن اين که: در همه چیز و در هر امری از امور, و 
در هر بعدی از ابعاد زندگی, باید از خداوند کمک خواست. و اين قاعده هیچ 
استثنائی ندارد و به طور مکرژ حدیث را خوانديم که می گوید: همه چجبز» 
حتی پاره نشدن بند کفش تان را ن نیز از خدا بخواهید. 


فرق کرییت و تادیس: خربارخ استهداد طلبی از خدا یرای تدییت. اولاد. (یه 
طور همه بعدی و شامل ادب) در مواردی از این مجلدات و نیز در شرح 
همین دعا بحث هائی داشتیم و نیاز به تکرار نیست, آنچه در این جاأ لا زم 
است فرق میان تربیت و تادیب است: 


تعریف: تربیت یعنی رسانیدن استعدادهای بالقوه, به فعلیت. 


اما این تعریف کلی است و شامل تربیت گیاه و حیوان نیز می شود, پس 
تربیت دربارة انسان نیازمند یک تعریف خاص است: 


تعریف خاص: تربیت انسان عبارت است از به فعلیت رسانیدن 
استعدادهای بالقوْة فطری انسان. و جهت معین دادن به انگيزش های 
غریزی او. 


فرق دیگر میان تربیت گیاه و حیوان, با تربیت انسان, این است که در 
تربیت انسان علاوه بر استفادة درست از قوانین طبیعی تکوینی, استفاده 
از تشریعیات نیز ضرورت دارد. زیرا که انسان روح فطرت دارد و به خاطر 
همین فطرت دارای نیروی ویژه به نام عقل هست. پس میان تربیت یک 
موجود فاقد عقل, و تربیت یک موجود دارای عقل, باید فرقی باشد. 


با بیان دیگر: استعدادهای بالقوة انسان, یک بخش عمده و مهم دارد که 
۳ ۳ 
عرصة دیگر دارد که عرصة عقلانیت است. و این عقلانیت بدون نبوت ها,؛ 
دچار انحراف خواهد شد. چرا؟ چرائی این ی در همین بخش خواهد 
آمد. و اساسا یکی از پیام های امام علیه السلام در این بخش, پاسخ به 
همین سوال است. 
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اما تأدیب؛ وت امه خرن در تعریف های بالا روشن شد که موضوع تربیت, 
عبارت است از «شخصیت درون» 3 چگونگی به فعلیت رسیدن آن, اما 


موضوع تادیب عبارت است از «چگونگی رفتار». تربیت بر تادیب مقدم 
۱ ست, و ادب «چگونگی ابراز و ظهور تربیت در بیرون از شخصیت »> است. 


تعریف: ادب یعنی زيبائي بروز و ظهور زیبائی درون, در بیرون. 


و این جاست که فرق میان «<چاپلوسی», «ریاء» و ۳ با «اخلاق 
نیکو» روشن می شود؛ چاپلوسی و ریاء از پلیدی درون بر می خیزند, گرچه 
ظاهر زیبا داشته باشند. و این که در اصطلاح عوام به هر نوع 


«خوشبرخورد»؛ خوش اخلاق می گویند, هم غلط است و هم خطرناک که 
فرص اما زا الوده فان فیت کرد 


لغت: ادب در لفت, یعنی «ظرافت»- رعایت جزئیات زیبائی ها. وقتی این 
رعایت به خصلت و ملکه مبدل می شود شخص «با ادب» می گردد و 


زیبائی های درون را با زیبائی بروز می دهد؛ در رفتار عملی یا در رفتار 


2 از زیباتی هی درون محروم با اب 


«و آعتی علی تزيتتهم و تأديبهة, 5 بزهم»: و (خدایا) مرا در تربیت و تادیب 
و بر فرزندان» یاری کن. 


بر: این واژه در دو صيیغه می آید؛ 
1- مصدر: نیکوکاری؛ نیکی کردن به دیگران. 


2- صفت مشبهه: نیک سیرت و نیک منش؛ دارای خلق های درونی پسندیده 
که نیکی های درونی اش, در رفتارش متجلی شود. جمع این صیغه, «ابرار» 
است. بالاترین حدذ برء مفید بودن برای جامعه است. 

اما در بیان امام علیه السلام که به صورت مضاف و مضاف الیه: آهده: سه 
1- و آعنّی عَلی... بژهم: و مرا در نیکوکاری به فرزندان یاری کن. 


2- 5 آغتن عل بزهم: و مرا در «نیکو بار اوردن شخصیت درونی انان» 


یاری کز: 
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3- و آعتّی عَلی... بژهم: و مرا در این که «فرزندان را در نیکوکاری به 
خودم, یاری کنم», یاری کن. 


این ردیف سوم, در نظر اول, بعید به نظر می رسد, لیکن با توجه به قاعدة 
«القران یفشر بعضه بعضا», حدیث نیز این چنین است. همین معنی سوم 
خات جی بایف ویزا هفان طور که یا دید سول عدا اضلی الله علیه, و 
آله) فرمود: رَجم ال والِیّن آغاتا ولدَهْمَا عَلی ب#هما:(1) خداوند رحمت 
کند آن والدین را که فرزندشان را در نیکوکاری به خودشان, یاری کنند. و 
در حدیث دیگر فرمود: رَجم اللِغْ مَن آعان ولد عَلی برژه:(2) خدا رحمت 
کند کسی را که فرزندش را در نیکی کردن به خودش پاری کند. 1 
صادق علیه السلام دربارة این حدیث پرسیدند: کیِف بُهِینَه علی بژو؟ 
فرزند را چگونه یاری کند؟ فرمود: یَبل مَیْسُورَه و یتَجَاورٌ عَن مَعْسوره و[ 

یُرَهفهٌ و لا بِخرق به.. 13 به آنچه توان فرزند است (دربارة نیکی به پدر) 
تاصف نهد از آنخه از توان فرزند خارج است, صرفنظر کند (سختگیری 
نکند), او را سرزنش نکند. نسبت به او «پرده در» نباشد... 


نظر به این که معنی اول و دوم را با عبارت «تربیت و تأدیب» خواسته 
انیفت: معلوم می شود که مراد از «بز هم» معنی سوم است که پیام 
حدیث ها هم هست., بعتتن آمام نیشن از آن که دز تزبیت و تادیب ( که تیکوبار 
آمدن فرزندان است) یاری می طلبد. توفیق و پاری در کمک به فرزند در 
نیکی کردن به والدین» یاری می طلبد, نه این که «بژهم» تکرار «تربیتهم و 
تادیبهم» باشد. 


قاعدة ادبی به ویژه در علم معانی و بیان می گوید: هر جا که دو معنی از 
یک عبارت متعارض شدند. آن معنی که تکرار نیست بهتر است؛ «عدم 
التکرار اولی». اهمیت موضوع نیز ایجاب می کند که سخن امام را به 
معنی سوم بدانیم. زیرا یکی از مشکلات پدر بودن و مادر بودن. چگونگی 
رفتار عاقلانه و هنرمندانه با فرزند است که او را به عقوق و هنجار شکنی 
نسبت به والدین وادار نکند. 


انسان موجودی است که «رفتار هنری محض» برای او آسان است در 


نهایت 
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2- همان ۳ 9. 
3- همان. 


آساني. رفتار صرفاً عقلانی برایش آسان است گرچه در مقایسه با رفتار 
صرفاً هنری؛ دشوار بل دشوارتر است. آنچه برای انسان به شدت دشوارتر 
است «رفتار عقلانی هنری» است؛ رفتار که هم. طقلاتیت ر | داشتة. باشد 
و هم هنر را. یکی از مصادیق این رفتار, با فرزند است که او را به عقوق و 
هنجار شکنی نسبت به والدین وادار نکند 


فرزند, انسان است., و هر انسانی از «تحمیل», «سختگیری», «خشونت», 
«پرده دری» بی زار است؛ به ویژه اگر این رفتارهای منفی از والدین صادر 
شوند. و هر قدر این برنامة عقلانی هنری, دقیق و ظریف باشد به همان 
میزان سازنده و به همان میزان نیز دشوارتر است؛ لذ| آن همه حدیت در 
این بازه بابیان .ها .و تعبیر‌های. مخیلف. اهدهم و. تصوتة. هائی. از. آن..ها .«ا 
دیدیم. پس سزاوار است در این رفتار عقلانی و هنری نیز از خداوند یاری 
خواسته شود. و اگر «بژهم» را به معنی اول و دوم بگیریم, اين مهم بزرگ, 


چرا به خواستن فرزند ذکور تشویق شده ایم ؟ 


در دوهین فقره از فقرات ت این بخش, امام می گوید: «و هب لی من لدْنَکَ 
مَعَمَّم آولادا ذکورا»: و به من از جانب خودت, در میان آنان (فرزندان) اولاد 


ذکور ند۵. 


شارحان و مترجمان (تا جائی که من دسترسی داشتم) این «معهم» را یا 
معنی نکرده و با تسامح از ان عبور کرده اند, و يا به طور نادرست معنی 
کرده اند و گفته اند «و مرا از جانب خود. افزون بر آنان فرزندان مذکر 
ببخش». بعنی چنین فرض کرده اند که دعا کننده چندین فرزند مونث و 
مذکر داشته. اینک فرزندان ذکور دیگر می خواهد. در این صورت کسی که 
هنوز فرزند ندارد و یا هنوز ازدواج نکرده, نباید این دعا را بخواند. در حالی 
که امام علیه السلام این دعاها را به همگان یاد می دهد. 


شان» است؛ یعنی همه فرزندانم دختر نباشند در میان شان فرزندان ذکور 


اما در این معنی نیز به «خواستن فرزند مذکر» تشویق هست, , چرا نگفت 
«وهب لی من لدنک معهم اولاداً انائا»؟ و این پرشتش: به ناهن هی آ ید" چرا 


به خوا ستن فرزند ذکور تشویق شده ایم ؟ 

پاسخ: زیرا| جهان موّنت است؛ همه چیز جهان- اعم از ماده؛ انرژی, گیاه, 
حیوان و انسان- زاینده است. نه تعجب کنید و نه بترسید, مقصودم این 
نیست که مذکرهای جهان نیز موّنث هستند, مرادم این 
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است که در جهان هستی «اصالت» با مونث بودن است. 


آن ون 25 ۱۰ بود و غير از او چیزی نبود, حنی روز هم نبود ((1) «کان ال 
و لم یکن مَعة شی 2(.»۶) خداوند ماده اولية جهان را «ایجاد» کرد.(3) 


اولین و اصلی ترین ویژگی آن «زایندگی» و «تکثیر» بود که یک مادة ریز 
اولیه, شش مرحلة طولانی را که هر کدام به مدت 000/000/250/18 
ال با تتبال, های زفتی: ها بودهه ۵ متفر از موجه .هفتم آن. یر 
3 سال طی شده است. به تدریج به صورت این جهان 
عظیم در امده که میلیاردها ضرب در میلیاردها کهکشان در مرکز ان قرار 


دارند. 


آکز این نت را با اضطلاخات: شیمی. ۸ فیریک. ادافة دهم اند کفت: ید 
ها تشکیل دهندةٌ همه چیز این جهان هستند, در ساختمان اتم, الکترون ها 
که به سوت 3 زموت هستند. هستة آتم تبز ان 93 

9 جهان؛ به انار آن ات کر زاینده و پیو سته و یر 
تکثیر و کرش باشند و زایندکی یک اضل: اساسی وجود این جهان است؛ 
اضالت دز عان جهان با تاست است: 


تایرآیه: کر و کترت انات .ور خفن همان اهر اول که دا ور ایخاه 
ماده اولية جهان, امر «کن فیکون» را صادر کرده بود و این امر خدا محقق 
شده و خواهد شد حتی ار انسان ها دعا هم نکنند. پس اصالت در دعا, با 
مذکر خواهی است. و این بدان معنی نیست که موئث خواهی مکروه 
است, نمونه ای از حدیث ها دربارة دختران را خواهیم دید. 


تعدد زوجات 


اکنون که سخن به اين جا رسید یک خاطره را بگویم: روزی در تبریز در 
اجتماع بزرگی از بانوان سخنرانی, داشتم, در پایان به پرسش ها پاسخ می 
دادم, خانمی پرسید: چرا اسلام به «تعدد زوجات اجازه داده است؟». گفتم 
دو پاسخ به این پرسش دارم: اولی را در قالب «نقض» می اورم: چرا 
شما خانم ها از جانبی از تعدد زوجات, متنفر و بی زار هستید و از جانب 
دیگر خودتان با مردی 


ص: 1069 


1- می گویند: روزی بود روزی نبود, غیر از خدا چیزی نبود.- شرح این 
موضوع در اغاز کتاب «تبیین جهان و انسان». سایت بینش نو 
۱۱۷۷/۷۷/۷ 

2- بحار, ج 54 ص 234- الفصول المهمه, جح 1 ص 154. 

3- در مقاله «دو مسئله در هستی شناسی» به شرح رفته که آن ماده اولیه 
نوعی گاز بود. سایت بینش نو 65۱۱6۲۱60.60۳۲ ۷۷/۷۷۷۷۰0۱۲ 


که همسر دارد ازدواج می کنید؟-؟ این خود زن ها هستند که تعدد زوجات 
را لازم دانسته و آن را به وجود می آورند. پس ؛ , این من هستم که باید از 
شما بیرسم چرا با مرد متأهل ازدواج می کنید؟ و نیز شما از همان خانم ها 
که با هرد متاهل آتدواج هم کنند بپوشید که جرا این کار را می کنند؟ در 
جواب خواهید شنید: چون ما نیز انسان هستیم و به محبت جنسی نیاز 
داریم. ایا این جواب شان درست نیست؟ اکنون در میان همین جمع عظیم 
شما بانوان فراوانی هستند که در قلب شان از من که از تعدد دفاع می 
کنم. تشکر می کنند. زیرا که به شدت نیازمند شوهر هستند. (خنده 
حاضران). 


دوم: پاسخ حلی: در هميشة تاریخ تعداد زن ها از مردها افزون تر بوده و 
هست(1) 


چرا باید عده ای 
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1- مراد از «هست» روند طبیعی است؛ یعنی اگر انسان ها دخالت نکنند 
امروز هم طبیعت بیش از پسر, دختر تولید می کند. لیکن در برنامة «سقط 
جنین» که مصداق «بهلک الکات و اللَسَلَ»- آیه 205 سورة بقره- است؛ 
بیشتر دخترها را سقط فت. کنند: آماز بوتتنفت می گوید: در سال 2016 
میلادی, کل ۳ 0 لنفر است و در برابر هر 100 
نفر زن 101 نفر مرد هست. یعنی تعداد مردان بیشتر از زنان است. آنگاه 
می افزاید: در کشورهای روسیه, اکراين, فنلاند, نروژ, سوئد. دانمارک. 
روسیه سفید, لیتوانی و.. ۰ (و با عبارت کلی کشورها ی که نزدیک به یک 
قرن دچار کمونیسم بودند به علاوةٌ کشورهای اسکاندیناوی) تعداد زنان 
پیشتر از مردان است. تخلیل جامعه شناختی این فسله: این آمار به خوبی 
نشان می دهد که نسبت میان «کمونیسم جنسی» و «کثرت زنان» یک 
معادلة روشن هست. ؛ در هر جامعه ای که با «اصالت ار مبارزه شده 
حمعیت زر بیشتر است؛ خواه مبارزه رسمی و قانونی و خواه مبارزة 
لیبرالانه. و لذا می بینیم که نهاد خانواده در جامعة سوئد در اثر شدت 
لیبر الیسم, بیش از روسية کمونیست., تضعیف شده است. و در هر جامعه 
ای که نهاد خانواده به نسبتی پابرجا مانده. به همان نسبت تعداد مردان 
بیشتر است. چرائی این موضوع دو عامل دارد: 1- اقتصاد: خانواده به دلیل 
اقتصاد. فرزند پسر را دوست دارد. 2- تفاخر: اعضای خانواده به فرزند 


مذکر افتخار می کنند. این دو عامل, از قدیم بوده, لیکن در دوران 
«جاهلیت مدرن» که «سقط جنین» رسمیت يافته و از حقوق زنان شناخته 
شده, در جامعه های با خانواده, هر چه سقط می شود جنین دختر است. 
نه پسر. اما در جامعه های بی خانواده, باید حساب جامعه های کمونیست 
مارکسیست را از جامعه های غیر مارکسیست که دچار کمونیسم جنسی 
شده اند (مانند کشورهای اسکاندیناوی) جدا کرد. حذف خانواده در 
اسکاندیناوی به نوعی «مادر سالاری» منجر شده و پدر نقشی و جایگاهی 
ندارد, حتی در شناسنامه ها نیز جائی برای نام پدر نیست. و برای مادر از 
نظر احساسات.؛ فرقی میان فرزند دختر و پسر نیست. و روند سقط جنین 
مساوی است. یعنی بدون گزینش است. اما حذف خانواده در جامعه های 
مارکسیست, به مادر سالاری منجر نشده و چون خانواده و اقتصاد خانواده, 
و تفاخر به فرزند مذکر, تضعیف شده و به رسمیت شناخته نمی شد, لذا 
باز مستلهة سقط جنین, حالت تساوی را داشت. با بیان دیگر: در هر دو نوع 
از این جامعه ها,؛ سقط جنین بدون گزینش میان جنین دختر و پسر بوده 
است, لذا تعداد زنان در همان روند طبیعی طبیعت., از تعداد مردان بیشتر 
است. اما در جامعه های دیگر, سقط جنین با گزینش انجام می یابد و آنچه 
سقط می شود بیشتر دختر است. نم یی اماب دی ام وتتسی وه کید 
می گوید سالانه 000/000/56 جنین در جهان سقط می شوند, از این 
تعداد. 000/000/25 در شرایط خطرناک (بدون رعایت اصول پزشکی) 
سقط می شوند که 97 درصد ان ها در کشورهای افریقائی و امریکای 
لاتين است. بدیهی است رقم 000/000/56, تنها آن مواردی است که خبر 
چینان و گزارشگران یونیسف اطلاع یافته و گزارش کرده اند. واقعیت 
موضوع خیلی بیش از اين رقم ها است. جامعة چین: ویژگی مارکسیسم در 
چین که در قالب «مائوئیسم» عمل می کرد و براندازی خانواده از اصول 
آن. تفخن. .خامعه .ین وا ن "این فتاه در ردیف کشور های غير 
مارکسیست قرار ِِ است. قاعده: امروز در «فرهنگ مدرنیته» که همة 
جامعه های جهان, عملاً روی ریل «اصالت اقتصاد» با سرعت جنون آمیز 
حرکت می کنند, هر جامعه ای که با نسبتی از «پایداری خانواده» برخوردار 
است, سقط جنین دختر, در آن بیشتر, و در بالاترین حد و درصد است. که: 
«و ادا المَووَدَه سْیّلتٌ - با دلب قیِلری» آیه های 8 و 9 سورة تکویر. 


از زنان از نعمت شوهر محروم بمانند؟ آنچه ذهن شما را در «طبع 
طبیعی» مغشوش می کند, کیره کرانیه اس که رو یره حو تا و 
انحصار طلب است. اگر از عینک روح فطرت بنگرید می بینید که نباید 
انحصا ر لبود وبا ند حطانق تج افر‌بتش همان رقیار کرد وضا باید بر 
خلاف جریان رودخانة جهان شنا کرد. 


در جانب دیگر: انحصار طلبی مردان, کاملاً درست است اولا: مطابق روند 


آفمتتتن جهان 0 رو به کثرت جهان است. ان مطابق اقتضاهای 
روح فطرت و عقلانیتِ مدیریت, در مدیریت جامعه 
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است؛ تا نسب ها مشخص, امور حقوقی معین, ارث و توارث در نظم و 
نسق عقلانی قرار بگیرد. 


این که مشاهده می کنیم که «غیرت» زنان نکوهیده شده, اما غیرت مردان 
ستوده شده, نه به , خاطر امتیاز دهطی به مردان؛ بل به خاطر این است که 
غیرت زنان «صرفا غریزی» است. و غیرت مردان «فطری» است گرچه 
انکيز8 خیلی از مردان نیز ضرفا غریزی بانشید. 


و با بیان یک ره زا رخ ضرف غریزن. آرنوت: اما غیرت مردان اگر غریزی 
هم باشد, مطابق اقتضاهای روح فطرت و عقلانیت است. امروز در فرهنگ 
مدرنیته هر دو نوع غیرت را «حسادت» می نامند. منشاء این اشتباه در 
تغسی اسان است که ایا ات ومع رت اسان اف هنن 


و عامل دوم که ذهن شما را مغفشوش کرده, فرهنگ مسیحیت است که 
تعدد را تحریم کرده است. و این کف از دو اشتباه بزرگ مسیحیت تحریف 


شده است : 


1- تحریم طلاق: در نظر اسلام طلاق بدترین عمل است. اما در عین حال 
جایز است. زیرا ممنوعیت طلاق, منشاء فحشاء و تزلزل خانواده ها می 
رت ند و مرد و زن رابه دوزخ مبدل می کند. به حدی که مردم 
خامقه. .های. مشبخی, به نی امذده و با شورشن بر علبه کلیسا طلاق را 
قانونی کردند, اما دیر شده بود و لطمه ای که به نهاد خانواده خورده بود, 
جبران نشد. 


2- تحریم تعدد زوجات. 


و حرف آخر این که تعدد زوجات در اسلام, مشروط به عدالت است. مراد 
از عدالت؛ عدالت در محبت جنسی درونی, نیست زیرا چنین عدالتی محال 
است, بل خود قرآن این ی «ی 3 سورة نساء 
می گوید: «قَان خفتَم تقدلوا قواجِدَة»: اگر می ترسید که عدالت را 
رعایت نکنید. 1 و آن گاه در اه 9 این عدالت را 
توضیح .صی دهد: «و لن تسشْتطیغوا نْ تفیلوا تن الّساء و لو حَرَصنم قلا 
تمیلوا کل الیل قتدژوها کالَفعلقه و ان ضلخوا و توا فان الع کان عَمُورً 
رحیما»: شما هرگز نمی توانید (از نظر محبت قلبی) میان همسران, 
عدالت برقرار کنید گرچه کوشش نمائید. ولی تمایل خود را یکی متوجه 
یک طرف نکنید تا دیگری را آویزان (بلاتکلیف که نه احساس شوهر داشتن 


باشید, خداوند امرزنده و مهربان است. 


پس؛ حد عدالت در این مسئله آن است که هیچکدام از همسران احساس 
بی همسری نکند, و از نظر 
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در خود نمی بیند يا می ترسد که این توان را نداشته باشد, ازدواج دوم بر 
او حرام است. 


با شرحی که گذشت. چرائی فرزند ذکور خواهی, روشن گشت, و حکمت 
سخن امام علیه السلام که می گوید: «و هت لین من لذنی عقفد اولردز 
ذکورآ» تا حدودی شناخته شد. و این به خاطر ترجیح اولاد ذکور بر اولاد 
اناث نیست. بل طبیعت مستئله اين است که آنچه نادر است آن را در 


«خواستن» و دعا مقدم می دارند. 


حدیث: در,بخش اول همین دعا, حدیث امام صاد علیه السلام را دیدیم که 
فرمود: هون تعیو و الستاث تاک اه تسال ۶ عَن التعیم و بُیبٌ عَلی 
الحستات» :((1) پسران نعمت هستند, و دختران 99 هستند, و خداوند 
(در روز قیامت) دربارة نعمت ها بازخواست خواهد کرد اما دربارة حسنات 


و قرآن به ما یاد می دهد که حسنات را از خداوندر بخواهید: «رَیبّنا 
القییا حَستة و فی الاخته حستة و فنا عَذات الّار».(2) بنابراین 
و به حکم قرآن لازم است. تور ۳۳۶ 
سجاد علیه السلام از «و هت لی من دنک معمه ععیم آولادا دکورآ» در تراتر ان 
یژگی آفرینشی است که می خواهد همة فرزتداتش دختر نباشند. زیر که 
نمی خواهد اول هم موّنث و مذکر را (با اس ها ی ای ی 
می گوید «معهم» در میان اولادم فرزند ذکور هم باشد. 


پسر نعمت است, دختر حسنه 


پسر خواستن از خدا, نعمت خواهی است و دختر خواستن؛ حسنه خواهی 
این خی مه ما اد تفت اما کون فا هه مرح 
بنده همراهی کند: واه حسنه سه کاربرد دارد: 


1- حسنه, یعنی «نیک» < خوب, چیز خوب: «داشتة نیکو و مطلوب»؛ جیزی 
که در زندگی به درد 
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1- کافی (فروع) ج 6 ص 7 ط دار الاضواء. 
2- اي 201 سورة بقره. 


انسان می خورد. 


2- عمل و رفتار خوب و پسندیده؛ معنی مقابل «سیئه».- 1 ین کاربرد از 
مصادیق «تسمیه. الجْزء باسم الکل». و «تسمیه 0( المقسم» 


3- واه حسنه در مقابل واه «نعمت». این کاربرد. تقسیم «خوب ها» 
است به دو قسم؛ نعمت و حسنه, که باز مصداق «تسمیه القسم باسم 


المقسم» است. 


برای توضیح فرق میان نعمت و حسنه, لازم است از نو نگاهی به فرق 
میان «عدل خدا» و «فضل خدا» داشته باشیم: خداوند برخی چیزها و 
برخورداری ها را بر اساس عدالتش به انسان می دهد. و برخی از ان ها را 
از کرم خود و بر اساس «فوق عدالت» می دهد. زیرا| کرم خداوند محجد ود 
به عدالت نیست., بالاتر از عدالت است و این «فضل» است.(1) 


تعریف.: : نعمت آن است که بر اساس صرفاً عدالت, و یا بر اساس عدالت و 
سل ماما اند 


تغر یف ۶ تشه آن است که.بر اسان «صرفاً فضل» و «کرم محض» باشد. 


کسی که چیزی را به عنوان کرم محض, به کسی ببخشد, آن را : به طور 
وایحان 4 فحانی فی: دهد حتی در بزابر آن تشک هم نی خوا هد 


پسران نعمت هستند که يا بر اساس عدالت به بنده داده می شوند و یا بر 
اساس عدالت و فضل (توآما). در برابر نعمت باید تشکر کرد زیرا نعمت 
رایگان نیست و شکر منعم واجب است. در قیامت از شکر آن بازخواست 
خواهد شد. اما دختران «کرم محض» و فضل محض هستند و در روز 
قیامت درباره آن ها پرسشی نخواهد شد. مگر «پرسش حقوقی». 


پرسش حقوقی: بدیهی است کسی که چیزی را به طور صرفاً فضل و 
کرم. به کسی می بخشد, دوست ندارد که طرف مقابل آن را تضییع کند. 
زیرا انگیزة او در اين اعطاء بهره مندی عقلانی از آن چیز بوده است. ۵ کر 
طرف:مفایل..ان «ا -ضانع کت انییزم و خدف. اعطاء کنده ,را از بنن بردم 
است. اگر کسی حقوق دخترش را ضایع کند از دو جهت مسئول است. 


1- ضایع کردن هر چیز, حرام و گناه است. 
ص : 474 


1 این فسشتله فیلا بخ:ظور متتر وخ بیان :شنده ست. 


2- حقوق ضایع شده دختر, از ی الناس» است. و از مصادیق «رابطة 
انسان با انسان» است. و آنچه گفته می شود که: 9۳ 
دربارة شان پرسش و بازخواست نیست. در «رابطة خدا و انسان» است. 
در این جا یک بحث مهم در «معاد شناسی» هست و ان «ترازو< میزان» 
در محشر است. به شرح زیر: 


ترازو در محشر 


در قیامت اعمال را به ترازو می گذارند تا سنجیده شود. اصل ماهیت این 
ترازو چیست و چگونه است., نمی دانیم؛ بی تردید از نظر ماهیت فرقی با 


ترازوهای دنیا خواهد داشت, زیرا مواد عالم آخرت با مواد عالم دنیا فرق 
دارد و تکامل یافته تر است. 


آما نظر به‌این که در قران ه اعادیت, با مب آنع فرآزن تخیر شتهر نس یک 
وسیله و ابزار برای سنچش اعمال است. با صرف نظر از بینش 
ات ما (که اساسا نمی توانند به «معاد جسمانی» معتقد باشند؛ 
یا به معاد روحانی معتقد می شوند و يا به «معاد خیالی»(1)) 


باید کفت«ضطایق اضل مسلم «نخسم اعمال ۱ ۶ فمل ها خفیقة م واقها 
متفاوت دارند: 


[- برخی معتقد هستند که این ترازو مانند همه ترازوهای معروف دو کفه 
دارد که در یکی اعمال نیک و در دیگری اعمال بد. گذاشته شده و سنجیده 


2 برخی دیگر می گویند ترازوی محشر فقط یک کفه دارد و تنها اعمال 
نیک به ترازو گذاشته 
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1- آن آقائی که به همراه شاگردش, در شبکه چهار سیما برنامة هفتگی 
دارند (و ادای معرکه گیران درویش های قدیم را و آهرند: ذرویشن 
فیت. کقزن؟ بچه درویش! او جواب می داد: بلی گل مولا. و هر چه درویش 


ق کف وهی اسف کر ار ویو مار نها اعلام کرده که 
محشر, بهشت و دوزخ, همین امروز در درون انسان هستند از ان جمله در 
یکی از برنامه ها نیز گفت: محشر کجاست؟ کرةء زمین از بین خواهد رفت. 
پس محشر در دل انسان است. باید به شبکه چهار گفت: مرا به خیر تو 
امید نیست, شر مرسان.- ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی این ره که تو 
می روی به یونانستان است برای شناخت جایگاه محشر, رجوع کنید؛ به 
کتاب «تبیین جهان و انسان» در سایت بینش نو ۲۱65۲۱6۲۱0.60۲۲ ۷۷۱۷/۷/۰ 
2- رجوع کنید: به کتاب «تجسم عمل» به قلم مرحوم آیت الله محمد امین 
رضوی- و نیز به کتاب «تبیین جهان و انسان» بخش معاد. و در مواردی از 
این مجلدات نیز بحث شده است. 


می شوند. و آیه های «و الْوَرْنْ یِوَمَیْذ لح فمنْ فلت موازية قأولنک هم 
الْمَفْلِحَونَ- و من خَفْت موازيثة قاولیک الذین حسژوا أنْفُسَهُم ۶ ما کاقم 
بآیاینا بَظلمونَ»(1) را دلیل رت 
در سور تون و ایق های 0 و سور قارع 39 


کرو اول:انن آیم ها رآ تا فیل.صی کنند. 


بنده معتقد هستم که هر دو نظر, هر کدام در جای خود درست است؛ زیرا 
در محشر دو نوع ترازو خواهد بود: 


1- ترازوئی که دارای دو کفه است؛ با این ترازو «حقوق الناس» سنجیده 
می شود؛ خوبی هائی که به دیگران کرده در یک کفه, و بدی هایش به 
دیگران, در کفة دیگر گذاشته می شود. و نصوصی که دربارة سنجش 
حقوق الناس آمده, به این دلالت دارند. 


2- ترازوئی که تنها یی کفه دارد؛ با اين ترازو «حق الله» سنجیده می 
شود., زیرا در این مسئله, کسی نمی تواند به خداوند بدی کند؛ هر کس 
بدی ای کرده به نفس خودش کرده و آیه های مذکور به محور این موضوع 


هستند و جملة «حسوا اه نفسَهّمٌ» به همین اصل دلالت دارد. و همچنین 
است آیه هائی که در آن ها همین چمله آمده و نیز آیه هائی از قبیل: «یا 
قوّم نکم ِِ سکم باتخا دک الِْجْل» .(3) و «قالا رتاطنا اعستا ۶ 

ِنْ لَمٌ تغفز و ترَحنا لنَکوتنَّ من الخاسرین» ,(4) آدم و حقا وقتی که بر 


خلاف 1 ز آن درخت خوردند, چنین گفتند. و آية «و ما ظلْمونا و 
لِکنْ کائوا اه قَسَف بَطلمُون». 2 


نصاب رسید, اهل بهشت است., و اگر به حد نصاب نرسید و قابل ترمیم با 
شود. و این ترازو است که دارای یک کفه است. 
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1 آیه های 8 و 9 سورة اعراف. 


2- با تسامح می توان ان ترازو را به ترازوهای دیجیتال امروزی که تنها یک 
کفق: در فد تشه کر ور رالسه با میات 


3- آیة 54 سورة بقره. 
5- اي 7< سوره بقره. و اي 160 سورة اعراف. 


حقّ النّعمه: ۱ و ون 


مت ره و «حق 7 جر لش وید 
غن النعیم».( (1) سوال از نعمت ها,؛ شفاهی است و با ان تسده ی 


شوند. 
با بیان دیگر: حق الله بر دو نوع است: 


1 حق الله. که بر کشت به خق لاس استه مانند. یت الفال» و هر 
حقی که «حق جامعه» است. با ترازوی یک کفه سنجیده می شوند. زیرا 
برای هیچ شخص معینی, حق معینی نیست که در قبال آن ها در کف دیگر 
گذاشته شود؛ مذعی خاص ندارند. 


2 حق الله که برگشتش به حق الناس نبست. و «صرفاً و محضاً حق الله» 
است؛ مانند نعمت وجود, نعمت عقل. نعمت روج فطرت.؛ نعمت امنیت و9... 
که خداوند به انسان می دهد. 


این نعمت ها «مقابل» ندارند که با ترازوی دو کفه يا تک کفه ای سنجیده 
شوند. تنها طور شفاهی مورد بازخواست خواهند بود. 


بیان قرآن در اين مسئله, جالب و بس زیبا است: می فرماید: «فیوَمَیّذ لا 
یُستل عَن دَبه انس و لا جان».(2) موضوع این آیه, حق الناس و حق الله 
از توع اول, است که با گراژوی ده کفه و تک کفه توزین می شوند. یعنی 
ای و ها بسنده می شود و 
دیگر نیازی به بازخواست شفاهی نیست. و از این باب است «عهد»؛ 
ممکن است کسی به کسی عهد کند؛ وعده بدهد اما به وعده اش عمل 
عهد به ترازوی دو کفة اعمال برود. و نیز حق جامعه را ضایع نکرده تا به 
ترازوی تک کفة «حق الله از نوع اول» برود. اما مورد سوال و بازخواست 
شفاهی قرار خواهد گرفت: «اَوفُوا بالْعَهد ان اعد کان مَسْوْل3(.»۷) 


دربار 6 ,رتعت های ِِ وجود انسان, می گوید: «انَ السمع 5 الَبَضَر 5 
فاد کل آولیک کان عله 
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8 سورة تکاثر. 
39 سورهة الرحمن. 


1- آية 
2- آية 


مسوّلا».(1) 


در ابة.بالا فرهود؛ در آن روز هیچ کسی از «ذنب» خود پرسیده نمی شود, 
زیر سنجش با ترازو است. اما در آیه دیکر فی. فرماید: «و قفُوهم اشم 

مسوْلون» *(2) آنان را نگهدارید زیرا آنان مستول هستند. و باید به ۳ 
پاسخ بدهند. 


آیة بالا دزبارة «ذنب»< عمل و اعمال است: که از آن ها پرسش شفاهی 
نخواهد شد. اما اين آیه دربارة «شرک» است. نه عمل. آنان که نعمت 
نبوت را کنار گذاشته و به شرک می پردازند. بازخواست شفاهی خواهند 
شد. زیرا نبوت بزرگترین نعمت است. 


وجود دختره نه عملی است که در ترازو جای بگیرد, و نه نعمت (به این 
معنی) است که مورد پرسش و بازخواست قرار گیرد, بل کرم محض و 
صرفا لطف خداوند است. 


اما پسران نعمت هستند؛ وجودشان «عمل» نیست ۳ در ترازو باشد, اما 
چون نعمت (به معنی مذکور) است, مورد بازجوئی و پرسش خواهد بود و 


مشمول یه «لسفتلی بة یِوَمَیّذٍ عن التَعیم».(3) 


1 مرای دریافت معنی یک حدیث باید اين همه راه طولانی را چطی مي 
کرديم که وسول خدا می تون ال ون تعیم ع التای کات الاه تال 
گر عن النعیم و بییبٌ علی الحستات»: ۰ و دختران 
2 و خداوند از نعمت ها بازخواست خواهد کرد اما دربارة دختران 
بدون بازخواست واب خواهد داد. 


و صد البته, اسلام چنین پیچیده نیست که برای معنای یک حدیث این قدر 
راه طولانی را در بحث بییمائیم. علت این پیچیدگی ان ۳۱ ۱۹۳2 
السلام, در حد لزوم کار کنیم, زیرا ستم تاریخ هرگز مهلت نداده تا بزرگان 
ما در این علوم به قدر کافی کار کنند؛ شیعه به عنوان یک «حزب قاچاق»؛ 
همواره مشمول قتل عام ها؛ ۱۳۳ فالی؛: , محد ودیت در فعالیت فضای 
اقتصادی و... و... قرار داشت. با اينهمه. بزرگان ما توانستند یک فقه 
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36 همان. 
24 سوره صافات. 
8 سور ه تکاثر. 


دفیق و کامل برای ما بپرورانند که امروز هم متفکران جهان دربارة آن 
انگشت حیرت به دهان می گذارند. 


و باید گفت: امروز که فرصتی هست برای تبیین علوم, باز ریزه خوار 
سفره بزرگان قدیم هستیم که پایه های علوم را برای ما حفظ کرده اند. 


سه مسئله در فقه ما تا حدودی متروک مانده است: 
1- نظام سیاسی و شرح کامل سیستم امامت و ولایت. 
2- نظام اقتصادی. 

3- نظام مدیریتی. 


شش حانصاف ضاله ها عون انا سس کشت ما نوشن تودیه به این مه 
مسئله نیرداخته اند. این سه مسئله باید بررسی و تعکمیل شود با دو شر ط: 


1- باید دقت شود که این کار به فقه موجود ما لطمه ای نزند و این میرات 


2 اين کار باید از روی همین فقه موجود و از ماهیت آن و از همان ادلَة 
اس ات ار 


موضع و جایگاه پسر خواهي امام علیه السلام : این که می گوید: «و هت 
لِی من لذتک مَعَهْم آولادا ذکورا». اولاً همان طور که دیدیم در اولین جمله 
از دعا ۳۳ اش را با کلمة «ولد»(1) آورده است که شامل فرزند 
موّنث و مذکر می شود, نه با کلمةّ «بنین» که فقط به اولاد مذکر دلالت 
کند. 


انیا کلم «معهم» اين شمول را تأکید و تأیید مجدد می کند, یعنی هم پسر 
می خواهد و هم دختر. سپس اولاد ذکور را فراز می کند و به طور خاص 
می خواهد. موضع و جایگاه این «خاص بودن» چیست؟ نباید این سخن امام 
انسان مورد نظر مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام نباید «مسئولیت 
گریز» باشد. در مواردی از این مجلدات به شرح رفت که «انسان هم 
مسئولیت پذیرترین موجود است و هم مسئولیت 
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1- در بخش اول. در پی نویس, تذکر داده شد که در برخی از ضبط ها به 
صورت «ولد» امده که نادرست است. 


اکنون به خاطر این که پسر نعمت است و مسئولیت آور, آیا از اين 
مسئولیت بگریزیم؟ یا زیر بار این مسئولیت برویم و درباره اش ِ 
خداوند یاری بطلبیم که بلافاصله می گوید: «و اجْعَل لک خیرا لی»: 

(خدایا) پسر داشتن را برای من خیر قرار بده نه شر. ۱ ۱ 
مسئولیت و بازخواست آن نیز موفق باشم. اين نگرانی خاص و یاری 
خواهی, دربارة دختران نیست, زیرا که دختران حسنه و کرم محض الهی 


در اسلام. مسئولیت گریزی. نکوهیده است. اساسا اسلام یعنی مسئولیت. 
پس پسر خواهی, خوب و ستوده و از وظایف مسلمان است. کسی که 
«پسر خواهی» نکند. شبیه کسی است که برای فرار از مسئولیت روزه 
داری, «سلامت خواهی» نکند تا بیمار شود و از مسئولیت روزه داری 
معاف باشد. وال ارزش دختر به حدی است که خداوند نسل اشرف 
المرسلین را در فرزندان دخترش قرار داد تا اهمیت دختر را و 
دا قرآنش فرهنگ «بي زاری از دختر» را به شدت نکوهش 

«و |ٍذا بر أَحَدهَم بالائثی ظل وَجَهُةُ مُسْوذا و هو کظیمٌ-بتواری من لو 
وی شوء ما سر به که علی هون أ توس قی البراب آلا ساء ما 
تخکضون»* ۷ آنگاه که به یکی از آنان خبر دهند که دختر پراش متولد 
شده, احساس روسیاهی می کند و به شدت خشمگین می شود- به خاطر 
بشارت بدی که به او داده شده؛ از مردم کناره گیری می کند که؛ آپا آن 
دختر را با پذیرش ننگ ننگ نگهدارد یا در خاک مدفونش کند؟-؟ آگاه باشید که 
اینان, بد داوری می 


فرزند مساعد و فرزند نامساعد 
لا زم است دعا, همه جانبه و همه بعدی باشد. دعا سه جانب دارد: 
2- دعا برای: آمادکین زمینه برای عمل به وظیفه. 


3- دعا برای به ثمر رسیدن دو ردیف فوق. 


گلهای باغ کرد و به میهمان گفت: از خدا می خواهم که توفیق پرورش این 
درختان را به من بدهد. 
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1- آیه های 58 و 59 سورة نحل. 


مهمان گفت: دو بخش از سه بخش دعا را فراموش کردی: اولاً دعا کن که 
زمینه و مساعدت آن ها با زمین فراهم باشد, قاشا توفیق پروریدن را 
بخواه. و غالا حفاظت از آفات و به مر رسیدن شان را نیز بخواه, تنها 
عمل به وظيفة باغبانی کافی نیست. 


«و ملعم لی عَوناً ی ما سَألْنْکَ»: و (خدایا) آنان- فرزندانم- را در آنچه 
از تو خواستم یاور من قرار ده. 

خواسته عبارت بود از توفیق عمل به وظیفةّ تربیت, تادیب و نیکو بار آوردن 
فرزندان. اکنون می گوید: خدایا زمینة روحی, فکری و عقلی فرزندان را 
مساعد کن که این وظایف عملی من در وجود انان موثر باشد. والا تردیدی 
نیست که حضرت نوح دربارة پسر عصیانگرش نیز وظایف تربیتی, تادیبی و 


نیکو بار اوردن را به خوبی انجام داده بود, لیکن چون شخصیت درونی 
فرزند نامساعد بود, موّثر نیفتاد. 


سپس می گوید: «و آعذْنی و دزی من السْیّطانِ الرّجیم»: و (خدایا) من و 
ذربه ام را از شرژ شیطان رجیم حفظ کن. 


فرزند مورد تربیت: از افات ضد تربیت؛ محفوظ بماند. شرح این موضوع 
در بخش پنجم. 

اشاره 

آفت ها و آسیب های فرزند 

هگلیسم و مارکسیسم 

توکل 


۲ هِ سس تن س 1 ن‌ 2 [ص- 91 پیب ۲ بب 
ِِ اعذنی 5 درینی من ۱ 2 لشیطان الرجیم. فانک خَلفتتا و5 امَرتتا 
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ب قا أء مرا و وا عفانم وجعلت لا قذوا پکیفتا, ساطة متا غلی فا 


اه نسلطتا عَلیّه مِلْ, أسَکتنة صذوزتا, و أجْریْتهُ مجاری دمائتاء لا بَعْفْل ان 
عَقَلتا, و لا بو ۱ تا بات ععایی,و بحونا بعر :و (کد ابا :هرا و 


و 
کردی, و ما را بر ثواب آنچه امر کردی ترغیب نمودی, و از کیفر آن بیم 
دادی, و برای ما دشمن قرار دادی که بر ما کید می کند. ۱ 
ما سلطه دادی که برای ما به چیزی از او سلطه ندادی, برای او در سینه 
های ما جا دادی, او را در مجاری خون ما جاری کردی, از ما غافل نمی 
شود اگر ما از او غافل شویم, فراموش نمی کند اگر ما فراموشش کنیم, 
مارا از کیفر تو ایمن می کند, و از غیر تو می ترساند. 


اشاره 


لغت: ذریه: اولاد؛ شامل اولاد اولاد و نسل های بعدی.- در دعای بیست و 
سوم شرحی در این باره گذشت. 


همه آفت ها و آسیب ها که به انسان می رسد بر دو نوع است: 

1- آفت ها و آسیب های جسمی. 

2- آفت ها و آسیب های شخصیتی. 

این هر دو ردیف بر دو نوع هستند: 

الف: انچه از چگونگی فکر, انتخاب. و ارادة خود شخص ناشن می شود. 
ببه انخه از مزون: ورد شدم ه دز شخضیت انسان خان.می کیرد 

یک بحث مهم: در اين جا یک مسئلة مهم در «انسان شناسی» داریم گرچه 


قبلا از زواية دیگر عنوان شده است لیکن برای شرح این بخش از دعا 
ضرورت دارد: آبا چگونگی شخصیت درون انسان, کلاً و تماما معلول 


عوامل برون از خود اوست؟ آیا درست اندیشی یا کجفکری, نیک گزینی و 
بد گزینی, خصایل مثبت و خصایل منفی, هدایت و ضلالت و.... همگی 


معلول عوامل وارداتی از بیرون» هستند؟ 
۸ 


عوامل وارداتی شامل توارث ژنی, تربیت خانوادگی, تأثیرات از محیط 
طبیعی و اجتماعی, موقعیت تاریخی, جاذبه ها و دافعه های اشیاء و 
حوادث. 


بیرون است. نه «سازنده»؛ خود او در این موضوع هیچکاره است. 


این انسان شناسی, لا زمة «هگلیسم» است. در این صورت حتی صنعت و 
سازندگی,ٍ , هر توانمندی و ناتوانی افراد نیز از خودشان نیست بل محصول 
بر اد انم های بیرونی وارداتی است. ۰ و انسان «ابزا ر بازیچه گونه ای » 
در دست طبیعت و جامعه است. انسان در فردیت خود هیچ اصالتی ندارد. 


آنگاه بوبت و ان میان طبیعت و جامعه, 1 
گرچه رد انز فرض) ند 0 اصالت دای ۱7 نیز «ابزار 
بازیچه گونه ای » در دست طبیعت است .(1) 


مارکس آمد بر اساس همین انسان شناسی, نسخة مارکسیسم را داد. اما 
اين دقیقاً یک «تناقض» است. زیرا| اگر چنین است پس ولا" از 
را ندهد. چنان که نسخه دهندگان مخالف او نیز نمی توانستند نسخه شان 
را ندهند. همه چیز جبری می شود و انسان هیچکارة محض, می گردد. 


در این میان دستکم نسخه هائی که لیبرال ها می دهند, از خشونت, کشتار 
و «دیکتاتوری پرولتری»» منزه است. و ماکس وبر, از این زاویه نگریسته و 
هر نوع «نسخه دهی» را محکوم می: کند: اما یک مارکسیست می تواند 
بگوید: همین «ممانعت از نسخه دهی». خود نوعی نسخه است. 

مشاهده می کنید که مسئله, یک «کلاف سردرگم» می شود؛ فکر, علم و 
کوشش انديشة انسان, به بن بست می رسد؛ هیچکدام از طرفین مسئله 
نه تبیین قانع کننده دارند و نه راهی برای خروم از این بن بست. و میدان 
می ماند برای جناب پوپر که: علم آن است که ابطال پذیر باشد. و نمی 
گوید: علم آن است که اصلاح پذیر و تکامل پذیر باشد. 


اما نظر اسلام: پس از ان که این مشکل و بن بست فکری بشر امروزی را 
دیدیم, ببیبیم اسلام چه 
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بودند. 


می گوید؟ اول پاسخ کلّی اسلام را بشنویم سپس پاسخ تبیینی اش را: 


پاسة کلت: در خکونکی شخصیت فردی آفراه اخالت دبا غوامل داردافن 
است و نه با «خودیت خوداو» بل امر بین امرین. 


۳ اضالت: با آفراد است: و نه. اصالت: با 


ماه ساشد اعد اصانت ۲ طیعت است هه اصالتس: 
جامعه, بل امر بین امرین. 


پاسخ تبیینی: اگر انسان حیوان است- گرچه با پسوند «متکامل»- بینش هر 
دو طرف درست است. در این صورت باید عقل را محکوم کرده و 
«تناقض» را باطل ندانیم. و بن بست مذکور را نیز به عنوان یک حقیقت و 
واقعیت, بپذيريم. و تنها یک فرق میان انسان و حیوان می ماند و ان این 
که: انسان احمق تر از حیوان است؛ حیوان با جبر طبیعی به دنیا می اید و 
مطابق طبیعت زندگی کرده و میمیرد. اما انسان دچار اينهمه کوشش 
علمی, زحمات کاوش و تحقیق را بر خود بار می کند و بیش از هر حیوانی 
خود را ۳ طبیعت می کند. و چیزی به نام «عقل» بزرگترین بلای بشر 
ففن: کردور که برخی ها گفته اند: دلا دیوانه شو که دیوانگی هم عالمی دارد. 
اما در این صورت باید می گفت: دلا حیوان شو که حیوانی هم عالمی دارد. 
زیرا دیوانگی برای حیوان نیز یک بلا و ان تن بزقدی اشایشن آییت: ینس 
برای او بهترین عالم, عالم حیوانی ات 


این تناقض که امروز بشر گرفتار آن است, و این بن بست (که امروز 
انديشه و دانش بشر را خفه کرده و با شکست مواجه کرده و جهان و 
جهانیان را آواره کرده به ویژه در مدیریت جهان) باز نمی شود مگر با کلید 
طلائی که اسلام ان را در شناخت ماهیت وجودی انسان, به ما می دهد: 
انسان حیوان نیست. بل یک روح بیشتر دارد؛ علاوه 0 دارای 
روح فطرت هم هست. و این روح, عامل است نه معمول, علت است نه 
معلول.(1) 


و به خاطر همین روح است که انسان عقل و اراده دارد؛ اراده ای که می 
تواند در برابر همه عوامل وارداتی مقأومت کند. لیکن این «مقاومت» 
نیازمند 


ص: 484 
1- شگفتا! چه قدر غفلت از اين کلید, علوم انسانی غربی را ناتوان و بی 


فایده کرده است!؟! و جامعة جهانی هنوز هم با جنگ و دیو سالاری زوز کار 
می گذراند. 


«نسخه» است؛ نسخة علمی, عقلانی. و داوری کننده میان «افت» و 
«صحت »؟. 


اما انسان نمی تواند خودش این نسخه را تنظیم کند. چرا؟ برای این که 
همین روج فطرت که انسان دارد, مخلوق خداوند است. و باید دانست که 
خدا چیز دیگری نیز آفریده است که در وجود او کار می کند؛ شیطان. 


و این اصل دیگر در انسان شناسی است که: انسان دارای روح فطرت که 
منشاء عقل و علم است.؛ در فراغت نیست بل با دو مزاحم لجوج روبه رو 
است؛ روح غریزه و شیطان. پس باید انسان ان نسخة لازم را از خدا 
بحیرد. 


شتطان فنایتی که قر غیب عال اسان فتاسی خی یرت 


این بخش از دعا بار عظیمی از انسان شناسی دارد؛ از اول تا اینجا دربارة 
سلامت جسمی, ط عمر» تربییت , تادیت: صلاح درون و بالاخره با تعبیر 
«و أصّ لی اَبْدَاَهْم و أویاتَقم و آخلاقهم» در حفاظت از هر آفتی, از خدا 
و ویژه و فوی را با شرح جزئی ترین 
کر تیانتر می شام اند و ایو تیم الشیّطان الرّجیم»: و (خدایا) 
مرا و ذریه ام را از شر شیطان رجیم حفظ کن. 


در دعای هفدهم مسائل مهمی در شیطان شناسی را دیدیم, اینک در تکمیل 
آن نکته بل اصل دیگر در این بخش از این دعا ۰ انسان 
شناسی آن بیشتر مورد توجه است: «قاتک حَلفتتا و مرتتا و تهیتتا». زیرا| 
که تو ما را آفریدی و به ما امر و نهی کردی. 


حیوان را آفریدی و به طبیعتش وا خداشتین: اما ما را آفریدی و برای 
زئد کی ما تشخه:داده اق. که کدام کارها را بانه بکتیم: و کذام کارها را تباید 


بکنیم. پس لابد آفرینش ما با آفرینش حیوان فرق داشته ات 
فرق, انسان را نیازمند نسخه کرده است. «و رَعْبتتا هی تواب ما أمَرْتتا و 


زهبتتا عقابه»: و ما را بر واب نا ۰ 
بیم دادی. 


دو نکته: 1- برای زندگی با کرامت, به ما نسخه دادی تا زندگی با انسانیت 
و سعادتمند داشته باشیم, و علاوه بر سعادت به همان سعادت نیز ثواب 


قراردادی. 


2« کته اي در «وزهیتا غفابه»:هست که فابل توجه.عمیق است: نمی 
گوید «و رهبتنا عقاب 
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ما نهیتنا»؛ ضمیر «-» در «عقابه» به همان «ما» بر ضی حردد ابعتین 
موضوع امر و نهی فقط یک چیز است: 0 
منهی عنه. از باب مثال: سخن گفتن هم مأمور به است که امر کرده: 
راستگو باش. و هم منهی عنه است که نهی کرده: دروغ گو نباش. و همین 
طور است همه رفتارها و کردارها. 


چرا در تنظیم نسخه. ما را به خودمان, به عقل و استعداد فطری مان 
وانگذاشتی؟ برای اج 2 آفریدی که عقل و استعداد ما را به 
بازی می گیرد: «ع جعلت لا عَذُوا یکیذتا»: و قراردادی برای ما دشمنی که 
بر ما کید می کند و عقل هاي م ۳ اپلیس که خیلی هم در 
کارش قوی است. چون « فاعلی ها لخ تخشاطتا یه ونب: او را 
۱ ای ی ی ۱ 2 
ندادی. به او امکان دادی که در سینه های ما نفوذ کند. و در مجاری خون ما 
چاری تفت اما این آفکان رابراف ما تربار او تهادی: <اسکه هدور ار 2 
جر یه مجّاری دمایّنا». 


و به او امکان دادی که از ما غافل نمی و اگر ما غافل باشیم, و 
فراموش نمی کند اگر ما فراموش کنیم: «لا یعفل ان غقلتاء و لا پنسی ان 


می شویم. در این صورت اصل و اساس «غفلت شیطان» نفی می شد و 
نیست زیرا شیطان نیز غافل می شود و بزرگ ترین غفلت او این است که 
ارخ رون روانش له ام دیور ار خلت اسان اس سرا 
در اثر انتخاب غافلانة خود منحرف شد؛ شیطان دیگری نبود که او را 
وسوسه کرده و غافل کند. بر خلاف انسان که غفلتش در اثر وسوسهة 


2 اسان عم واند قیظان را غافل کنو آین وفتی اشت که خودش غافل 
نباشند* اک انمان.غفلت نکقد شیطان از اوغافل.می شود سلطه. شیظان 

بر انسان, و ایب ی نمی کی با «ثَهْ لیس له 
سلطا عَلّی ۳ 3 و علی هم بتوکلون- تما سْلطائة عَلی الذین 
171 نع رخ و الذ, 


ص: 96 


مُش رِکون» ((1) او هیج تسلطی ندارد بر تا که ایمان آورده اند و به 
پروردگار خود توکل کرده اند- نیست سلطة او مگر بر کسانی که از او پی 
روی می کنند و به خدای شان شرک می ورزند. 


فان که اما هه اس و ها ار وا او 
حتمی نیست., بل «تسلط امکانی» است و مشروط است به غفلت ما. 


توکل: اگر انسان اهل توکل باشد؛ یعنی توکل یکی از خصایل ثابت او باشد, 
شیطان از او نا امید و غافل می شود. گرچه چنین انسانی در مواردی 
دربارة اموری غفلت کند (که می کند و انسان مصون از غفلت نیست) 
لیکن همین قدر که اهل توکل باشد و از خدا غافل نباشد, کافی است که 
شیطان را از خودش دور کند. 


بنابراین با توجه به پیام آیه, معنی سخن امام چنین می شود: او از ما غافل 
نمی شود اگر ما اهل توکل نباشیم.(2) 


تصرف شیطان در جسم و جان انسان 


لازم است اندکی در عبارت «و أجْرَیتَة مجّاری دمایْتا» درنگ کنیم: انسان 
جسم دارد و روح. و غیر از این چیزی در وجود انسان نیست؛ قبلاً به شرح 
رفت که روح هم «مادی» است و «مجرد» نیست. زیرا در عالم کائنات 
هم فحلوعات با «سشنم کتیی» هستند و با «حسم لطیف» و با بگوه 
ماد فشرده و ماده بسیط. اصطلاح «مجرد» ساختة ارسطوئیان است که 
کارشان غیر از «ذهن گرائی» و خیال پردازی, چیزی نیست.[(3)] 


امروز اين مسئله کاملاً روشن و واضح شده است؛ انرژی برق (الکتریسته) 
یک واقعیت مادی است و در شیی مادی تیک جای .هی کیرد برق را به 
وننیله. شنیم. به. یک: ضفحه. بر راک آهرم. وعضل. کید ۳ 
حضور خواهد داشت و این یعنی حضور ماد بسیط در ماده فشرده. رابطةه 
جسم و جان نیز 
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ادها 99 ۵ 10 تعورخ فخل 


2- در این مجلدات, مباحث متعددی دربارةُ توکل داشتیم. و اين در تکمیل 
ان ها بود که تقدیم شد. 

3- [در یکی از برنامه های «زاویه؟ شبکه چهار سیما؛ (آبان ماه 7 () 
پرفسور حسن امین می گفت: از ملً هادی سبزواری عکس گرفتند. وقتی 
که عکس خودش را دید گفت: ما گمان نمی کردیم «عرّض» هم قابل 
انتقال باشد. این است فلسفة اینان و این چنین حوزه و دانشگاه شیعه را 
گرفتار کرده اند و دست بردار نیستند]. 


چنین است. «نور» هم مادة بسیط است. 


نادرستی اصول ارسطویسم, امروز مسلم کنتنته و از غلط های بدیهی 
شده است؛ صد ور عقول عشره, ثه فلک, حیات داشتن فلک ها,؛ , مدبر و 
موثر بودن شان در سرنوشت انسان, مجرّد بودن فرشته, روح و شیطان, 
همگی فرض های خیالی بودند که متأسفانه بر اسلام و قرآن تحمیل شده 
اند. گرچه هنوز هم برخی از اشخاص با استعداد ما دست از این فلسفة 
منحرف کنندة شیطانی. بر نمی دارند که باید برای شان سوگمندانه 


گریست. 


اکنون پس از این مقد مه, ببينيیم معلی 2 سخن امام علیه السلام چیست؟ 
برخي از آرسطوئیان که به شرح صحیفه سجادیه نز پرداخته اد در معلی 
«و أَجْرَیْتَه مجّاری دمایّتا» گفته اند: همان طور که روح مجرد است و در 
بدن جای دارد شیطان نیز مجرد است و به همه جای بدن وارد می شود. 


اولا امام نگفته است «در همه جای بدن», تنها «مجاری خون» را گفته 
است. میان این دو تعبیر فرق هست. 


نانیاً: گفته است «آجریته», نگفته است «آدخلته». میان این دو نیز فرق 


ثالثا؛ اينان از «ازهری» نقل کرده اند که گفته است: معنی روان بودن 
شیطان در عروق انسان, مانند خون بدن است که تا انسان زنده است 
شیطان از او جدا نمی شود, چنان که خون تماما از او جدا نمی گردد. 


دامن ازهری ها زد. 


ارسعظه‌کان کته مکیب اهل تعاس لام سانه موه کلف 
خم زلف خیالی یونانیات و بودائیات داشته و دارند, نفهمیده اند که قرآن و 
احادیث می گویند: شیطان «خناس» است. بعنی همیشه با انسان نیست: 
فنف: روز و هی. ایند تنها ذر فرضت هاتی به.ضراعغ انسان .هی آید «رصدز 
فرصت است.(1) 


کار ان ورود نه جدن آنسان تنست: آه فقط. از رون تابر عی کداره؛ 
همان طور که یک حادئة خوب و يا حادثة غم انگیز که در خارج از بدن واقع 


شده, در وجود انسان تاثیر می کند و این تأثیر در 
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1- برای شرح بیشتر معنی خناس, رجوع کنید به کتاب «با دانشجویان 
فیزیک و کیهان شناسی» سایت بینش نو ۱۲۱6۵5۲۱6۲۱0.60۲۲ ۷۱۷۷/۷/۰ 


شبکة رگ ها و مجاری خون جاری می شود, که الببّه گاهی همه جای بدن 
را تحت تأثیر قرار می دهد؛ مثلاً فردی که بشدت ترسیده است. کل بدنش 
می لرزد. 


ادبیات قرآن و اهل بیت؛ «ادبیات اصف »* است, یعنی «مردمی» است, 
ی ۳ فلانی طوری ترسیده بود که ترس همه جای بدنش را 
گرفته بود. معنی این سخن این نیست که آن حادثه از بیرون به داخل بدن 
وارد شده. بل این اثر ترس است که بدن را فراگرفته نه خود آن حادنة 
نرس آور؛ حادثه در بیرون است. امام هم می گوید: شیطان در همه 
مجاری خون جاری می شود. یعنی کار او اثری را در مجاری خون جاری 
کرده و به همه جای بدن می رسد؛ گاهی کسی در اثر غضب به خود می 
حادثه به قلب می رسد سیس با جریان خون به همه جای بدن می رسد. 


و با بیان ادبی: در اين کلام _امام علیه السلام, یک «تقدیر» هست؛ لفظ 
«اثر» در آن مقدر است: «و َجْرَبت اثره مَجاری دمَایّتا».(1) همان طور که 


این گونه تقدیرات در فران و حدیت و در محأورات مردم فراوان است. و 
نمونة بارز این تقدیر در اول بخش هفتم خواهد امد. 


انسان دو نوع «خوف» دارد: 


1- خوف غریزی: که در زبان عرب به آن «جبن» می گویند و در فارسی 
ترس. 

2 خوف فطری: در عربی با همان لفظ «خوف» و در فارسی با لفظ 
«بیم »> از ان تعبیر می شود. 


انسان موجودی است که هر چه هوس غریزی اش می طلبد, عفن میم کته 


مگر از نتيجة آن ات جواهط: ترس غریزی _ باشد یا پیم قطری. : همه 


کردارهای نادرست. ایمن می کند 


شیطان چگونه ایمن می کند؟ چگونگی این کار او بسی قابل دقت و قابل 
توجه است؛ او ترس را در برابر ترس می گذارد؛ بدین سان ترس های 
واهی را در برابر ترس های واقعی می گذارد؛ اولین بار که به سراغ انسان 
آمد وقتی بود که آدم به خاطر ترس از مخالفت با حکم خدا, از آن درخت 
نمی خورد, شیطان آمد و اه را از مرگ ترسانید؛ اگر از این درخت بخورید 
هرگز نخواهید مرد و خداوند این 
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1- و همچنین است عبارت «َسْکنْتَةٌ ضَذدُورتا» یعنی اثر شیطان در سینه 
های ما جای می گیرد. 


مخالفت شما را ی بختيو. که آمام غلیه السلام هی کون متا غفایی: 
و توف ری ها را ان عقاب و آنسن می کن ورار سر تورمی ترساند. 


او برخی را با کرم و بخشش خدا مغرور می کند؛ می گوید: اين عمل 
هوس الود را انجام بده, خداوند بخشنده است. و برخی را به «توبة 
مسترسل» امیدوار می کند: ات کار را نک هد توبه می کنی. از این دو 
گروه برخی را به حدی آلوده کرده و شخصیت درون و روح فطرت شان را 
سر کوب می کند که دیگر اعتنائی به خدا نمی کنند و کرورء کرور انسان ها 


پرسش: اتضاسا چرا خداوند ابلیس را آفرید و او را در برابر انسان قرار 
داد؟ پساخ این پرسش در شرح دعای هفدهم گذشت. 


شاه 

کار شیطان بعد از اراده انسان 

اقدام کردن, باز ایستادن 

82299 

دروغ پذیری, خیال گرا تون 

آخرین حربة ابلیس 

«انّ همَمتا بقاجشّه سَحْعتا ۶ ۳ ن هَمَمتا بقمل ضالح تبّطتا عَْة عَنة, بتَعرّض 


ار و 2 ان وعد کدنا کدبتا: 5 ان مات أخحْلَمَتا»: 
اکر ارادة کار نت بکتيم مارا دلیر می کند,وه حون فضد کار تبی کته ها 
را باز می دارد. هوس های غریزی را پیش ما جلوه می دهد., و در مسیر 
داوری های ما دام شبهه می گذارد, اگر به ما وعده دهد دروغ می گوید. و 
اکر عاترا به ارففهای خبالی ماذاروظلاس یا سی کید 
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اشاره 


لغت: تَتّط: صیغة باب تفعیل از «تبط».- دو واه «تبت» و «یَبَط», معنی 
متضاد دارند: بت یعنی مقاومت و اتتشادکی کرد. بط یعنی باز ایستاد و 
اقدام نکرد.- تبطنا یعنی ما را از اقدام بازداشت و در این کلام به معنی باز 
می دارد است.(1) 


شهوات: انگیزش های هوسی: خواسته های غریزی که گاهی مطابق 
خواسته های فطری می شودو گاهی مخالف ان ها. در این جا مراد خواسته 
های غریزی محض است که مورد امضای فطرت نباشد. 


شبهات: اختلال های فکری که اندیشه را در نظام عقلانی, دچار ابهام می 
کنند.- شبهه یعنی دو طرف یک قضیّه شبیه همدیگر شوند و داوری مشکل 
شود. اصل شبهه گاهی طبیعی است, اما گاهی منشاء 1 بیماری فکری و 
شخصیت دورن است و گاهی «ایجادی» است یعنی شبهه نه طبیعی باشد 
وه نات ار سماوی فکرقدریل, کسی: با عاملی با خارته اي ضوخت ایجاد 
آن سانور شمه هانی. که اسر نز افرادصالم اسان هم کنو ار اس 
قبیل است. 


فحش: گفتار زشت و کردار زشت که زشتی آن واضح و بدون شبهه 
باشد. - فاحشه: گفتار و کردار فقحشی که زشتی آن در کیفیت و کمیت. 


واضح باشد. 


اقدام کردن, باز ایستادن 


اقدام به هر فعلی نیازمند پیج حالت درونی: انگیز نت اراده, اهتمام, تنصمیم 
۵ اقدام است وا وین که. انق یشم .مر حلة فراهم. قنونم. باد اقدام بم ده 
وه فک است آقدام خعاعانه وداقدام با تسستی: 


۲ ز کارهای یطان «ز مج به فعل قبیح» است: «اِن هَمَما بقاجشه 
تعه ماه او ها ۱ به ان تکمین گناد 
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1- لیکن در معنی آن, عنصری از «سنگین شدن» هست که مانع خرکت 
باشد. 

2- در علم «اصول فقه» مرحلهة اراده و تصمیم یک مرحلة واحد. تلقی می 
شود. و سخنی از «اهتمام» به میان نمی اید. و این روش در جای خود 
(اصول فقه) درست است. 


تشر مه این را ان کرو باس کنو هه ان 
ها را ایجاد کند. در این سخن. امام علیه السلام دو مرحلة اول و دو مرحلة 
آخر را ذکر نمی کند. مرحلة وسط را که «اهتمام» است فراز می کند, 
زیرا «تشجیع» در این مرحله است؛ اهتمام بر هر کاری سه صورت دارد: 


1- اهتمام معمولی و طبیعی که نه جسورانه و شجاعانه باشد و نه با 


2- اهتمام با سستی و عنصری از تردید و نگرانی. 
3- اهتمام جسورانه و شجاعانه. 


شیطان در اين مرحله دو کار می کند: ایجاد اهتمام, و تشجیع در اهتمام. 
این نکته بل اصل مهمی است در انسان شناسی و شیطان شناسی. انگیزه 
برای کارهای منفی و صرفا غریزی. هميشه هست و این طبع طبیعی غریزه 
شیطان هم کار وسوسه ای خود را در ایجاد اراده انجام می دهد, آنگاه 
تویت: اهتمام به اقدام آن اراده می .رسد که باز شیطان کاوش,را می. کنو: 
این دو کار او «توجیه‌< زیبا جلوه دادن» ان کار است؛ وقتی که اهتمام 
خال تر بات ماع ای میا ی 


اگر تشجیع نکند, , چون اهتمام حاصل شده است.؛ باز به مرحلة «تصمیم > 
خواهد رسید لیکن به صورت اهتمام معمولی يا اهتمام همراه با عنصری از 
تردن و تکزانین: اما اگر تشجیع کند. عتضر تردق نکر آنی از: سیخ فی رود اه 
شخص به طور متهورانه به آن کار اقدام می کند. 


موضوع سخن امام در این جا, معژفی این کار دوم شیطان در مرحلة سوم 
است. که انسان باید به این کار دوم ابلیس نیز توجه داشته باشد و ان را 
انصراف از فعل بد هست. اما اگر در مرحلة اهتمام جسارت نیز حاصل 
شود و اثری از تردید و نگرانی نماند, دیگر جاتئّی برای احتمال و امکان 
برگشت نمی ماند.(1) 


اهتمام در عمل نیک: با صرف نظر از وسوسات شیطان, کار نیک هميشه 
هزینه بر است, انسان باید در هر کدام از مراحل پنجگانه, انگیزش های 
غریزی را مدیریت کند تا یک فعل نیک , به فعلیت 
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1- توبه بر دو نوع است: توبه و برگشت در هر کدام از مراحل پنجگانه, و 
توبه و برگشت پس از ارتکاب و پایان عمل, ات ان اه 
با-ظولانی, فزاد از اشکان» و کشت در تهتسال نوع ام اس سرا که نع 
دوم هميشه برای انسان ممکن است. 


رسیده و انجام یابد. 


انگیزه: انگیزش به فعل نیک, هميشه حاضر و آماده نیست, زیرا انگیزه های 
غریزی مزاحم ان است. و همچنین است اراده, اهتمام و اقدام. پس در کار 
نیک در همه مراحل «همت» لازم است و در مرحله «اهتمام» همّت دو 
برابر لازم است تا علاوه بر عبور از نیروی غریزه, از وسوسةّ شیطان نیز 
عبور کند. 


در دعاهای صحيفة سجادیه, تا این جا (به ویژه در دعای هفدهم) هر جا که 
سخن از استعاذه به میان آمده, همگی به محور «همت مستمز» و دفع 
وسوسة شیطان در مراحل پنجگانه بود. در این جا انگشت روی یک نقطه و 
نکتة حساس گذاشته شده و آن مرحلة اهتمام است که هم هت افزون بر 
همّت مستمر را می طلبد, و هم استعاذه افزون بر استعاذة مستمر, که: 
«اِن همَمتا بقاجشه شسجْعتا عَلیهّا». اما در کار نیک: «و لِنْ همَمتا بعمَل 
صالح تما بط عنت»* و آکر به کاز تیک اهتفام کنیم ما را از آن بات مق ایستاند 
سس کنن صی کنر کمها ان ان کار ی یه نا فت مان وا با مت 
انجام دهیم. 


شیطان برای درهم شکستن همت مستمر, و هم این همت خاص, همواره 
انکیژه های.ضر فا غریژی را تن فی کنده < عرص نا بالسغوات# هواک 
با پیش کشیدن و تهییج غریزیات. موفق نشود به ایجاد شبهه می پردازد. 
این نیز یک اصل مهم دیگر است در انسان شناسی و هم در شیطان 
شناسی به شرح زیر: 


آخرین حربة ابلیس 


باز دارد, به ایجاد شبهه می پردازد. بهتر است این مسئله را در دو محور 
3 برر 1 8 


محور فرد: در این مجور در سه مرحله کار می کند: 


دچار شبهه می کند. 


ک ‌ ۹" 


حدیث: از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): «دّا آتی السْیّطانْ آحدَکَم و 
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ققال: |تک مراءٍ. قلْْطِلَ صَلاتة ما بدا ه»:(1) هرگاه یکی از شما در نماز 
اشد و شیطان به سراخش آمده و یکی ی 


از امپرالمومنین علیه اسلام: «لتا با سول اللّه (صلّی اللَةْ له و آله) 
الرَجْل تا : تَضُوم و بُصَلی قیأنیه السَبْطَانْ قیفُول ایک مُراء. فقَال سول 
له (صلی اه له و آله) قلققل > کم عنّد لک غود یک آأن آشرک یک 

شین و آتا أَعْلَمْ و َسْتَعْهرک لها لا أعْلَمُ»:(2) گفتیم: ای رسول خداء کسی 
اتسار وزه هی کیرد فمار من ار ان ی ابو و سای من وید و 
ریا می کنی, رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: آن کس در چنین 
حالت بگوید: خدایا به تو پناه می برم که دانسته چیزی را شریک تو قرار 
دهم, و اگر ندانسته چنین کنم از تو آمرزش می خواهم. 


۷ 


توضیح . : در حدیت اول می گوید: علی رغم شیطان به نمازت طول بده تا او 
را مایوس کرده باشی. و این است راه دفع وسوسهة شیطان. و در حدیت 
دوم می: گوند" استعاذه کن و به خدا پناه ببر تأ بتوانی به 9 شیطان 
گوش ندهی. فتاه ات دی حدست آول کفعت کوید: علی رغم شیطان به 
نمازت طول بده, نیز نباید بدون یاری خواهی از خدا باشد. 


خبختهی: شنت ور خال فاد که تبطان نم سر آعن .ی ای اند خر وش 
ق ان کم ناریا ی و تس ای 
دوم: شبهه در کیفیت: در وضوء, قرائت نماز, کیفیت رکوع و سجود و... 
ایجاد شبهه می کند؛ شخص را وادار می کند که تکبیره الاحرام را تکار 
کند, یا آیه ای را. و يا او را دچار شک در نماز می کند. 


انسان موجودی است که طبعاً در مواردی دچار شک می شود. اما شبهه و 
شکی. که شیطان: ان را ایجاد می کند جیر دیکر انننت؛ در آین. کوته شک. ها 
باید به شبهه و شک شیطانی (وسوسة شیطان) بی 
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[ فرب اس اسان ا کنخ 8و3 


2 بحار, ج 69 ص 303. 


و ‌ِ 


ات 


اعتنا بود که امام پاقر (علیه السلام) فرمود: «لا تعَوّدُوا الْحَبیتَ من نیک 
یتقض الصّلاه قلطیفوة قاالشتطان کیت تقد لد قتفس اعد 
في الوم و لا یکین تَفض الصّلاه اه ادا فعل دک مر تٍ لَم یِعَدٌّ ا 
السک» ((1) با نقض نماز- تکراز کزدن, ان رد 
را تفءخوهنان عامت تذهید که با این کاو او را به طصع. می. اندا رید ربا 
شیطان خبیث است به آنچه عادتش دهند, ی 0 پس کسی از 
شما (به اين گونه از شک دچار شود) به شک خود اعتنا نکند و نمازش را 
زیاد نشکند؛ و اگر چند بار چنین کند, دار توی ات 


بع ۶ 


سپس فرمود: «اَما یرد الحَبیثٌ آَن بُطاع ِا مغصی لَم یف ٍلی أحَد کُم»: 
اه که اراک و ایا رای شا ور و 
تقو خییر جر آع کی آد نها اتفیت آید: 


و همین طور است مسئله در «وسوسه در آفرینش»؛ وسوسه در توحید, در 
چگونگی و چراثی کارهای خدا, وسوسه در امور معاد. در عدل. وسوسه در 
نبوت, وسوسه در امامت, به ویژه وه در چگونگی علم غیب انبیاء و 
ائمّه, و وسوسه در عصمت, که هم این گونه وسوسه ها را جمعاً با عنوان 
«الوَسوسه فی الحَلق» در حدیت معروف به «حدیث رفع» آورده و 
و 5 به آن اهمیت ندهید و خداوند. به ر این گونه وسوس ها 


سوم: شبهه در کمیت: یکی از کارهای عمده شیطان «کوچک جلوه دادن 
عمل خیر» است؛ می گوید: فلان عمل اهمیتی ندارد که انجامش دهی. این 
رویه ی نا است و شخص در این گونه موارد 
به شدت آسیب پذیر است. اما اهل بیت (علیه السلام) در مقام تربیت ما 
به ما یاد می دهند که کوچکترین خیر را نیز مهم و پر ارج بدانیم: 
امیرالمومنین (علیه السلام) فرمود: «افعلوا الخیر و لا تحقژوا منة شَیتا فان 
صَفيرَه کبیژ و قَلبلَة کنیژ»:(4) کار نیک را انجام دهید, و چیزی 
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1- کافی, جح 3 ص 3<8. 

2- همان. 

3- در مواردی از این مجلدات, درباره حدیث رفع بحت شده است. 
4- نهح البلاغه. قصار الحکم. ابن ابی الحدید 430- فیض 414. 


ای انشا کف تشمارید زیزا کی ان بزز ی است. و اندی آن: تسیا 
است . 

و امام صادق (علیه السلام) فرمود: «لا تَضَعَر نز من الحَیْر قاَک تراخ عَداً 
حیرٌ بت یِسْرٌ ۵ :(1) هیچ چیزی بان 7 یک را کوک مار زیرا فردا (ی 


و اما دربارهة جامعه 


اشاره 


شیطان علاوه بر فعالیتی که روی تک تک افراد جامعه دارد. روی شخصیت 
جامعه نیز کار می کند؛(2) ممکن است دربارة تک تک افراد یک جامعه 
موفق نباشد اما شخصیت جامعه را منحرف کند. و بالعکس: ممکن است 
شخصیت افراد یک جامعه را منحرف کند اما در شخصیت آن جامعه چندان 
موفق نگردد. بنابراین: در اين جا در سه محور باید بحث شود: 


شیطان در این وضعیت می کوشد که پیوستگی میان شخصیت تک تک 
افراد را سست کند؛ انزواگرائی و عدم احساس مسئولیت اجتماعی را در 
روحية افراد. ایجاد کند تا فرد نیکوسرشت تنها در صدد گلیم خود باشد که 
از آت بیرون بکشد؛ از این جمله است ترویع تصوف در جامعة (منلا) 
اسلامی. و این در صورتی است که تصوف گرائی در یک جامعه با ماهیت 
پشتیبانی کرده و رواج دهد. 


احساس مسئولیت اجتماعی باگر نباشد. خوبی شخصیت تک تک افراد, کافی 
نیست: «مَن آضبح لا بٍ هتم بأْمور ا لته امن قلَیْسَ بمَسْلم»(3) گر چه یک 
۰ عبادی باشد. 

توجه: مراد از احساس مسئولیت., در ناخودآگاه انسان است. زیرا هم اصل 
و اساس علم انسان شناسی و هم علم روانشناسی به محور ضمیر 
ناخوداگاه است نه ضمیر خوداگاه. خواه درباره شخصیت فرد 
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1- بحار, جح 74 ص 168. 

2- در موارد متعدد از این مجلدات به شرح رفت که جامعه شخصیت دارد؛ 
عین مجموع افراد نیست, جاذبه و دافعة جامعه غیر از جاذبه و دافعة افراد 
است. 


3- کافی ج 2 ص 162 و حدیث های دیگر. 


باشد و خواه دربارة شخصیت جامعه. در اين محور کار شیطان جلوگیری از 
«به وحدت رسیدن خوبی های درون افراد» است که خوبی های افراد را 
در محدودة خودشان محدود کند؛ افراد خوب و بی آزار اما «همگرائی» 
شان ضعیف باشد, و در عرصة بین الجوامع فاقد دافعه در برابر جامعة 
دیگر؛ فاقد حس استقلال, فاقد غیرت. فاقد حس عرّت خواهی برای جامعه 


۰۰.۰9 باشند. 


و با بیان کرو ممکن است افراد یک جامعه در فردیت خودشان» مکتبی و 
غیر لیبرال باشند, اما شخصیت آن جامعه در برابر جوامع دیگر لیبرال باشد. 


2 در جامعه ای که شخصیت جامعه سالمتر از شخصیت افراد است 


در این صورت می کوشد که «روح جمعی» و شخصیت جامعه را دچار 
بیماری کند؛ ارزش های جامعه را تغییر می دهد؛ معیار «فخر» را عوض 
مک آماج غریزه گرائی می کند؛ وت 
انسان ها را در این مسیر قرار می دهد, 2 
را و ار یت کرده و 
آن ها را ناسالمتر می کند. 


نکته دقیق است؛ زیرا جراحی و تفکیی و مرزبندی میان شخصیت افراد و 
شخصیت جامعه- با این که دو واقعیت جدا هستند- دشوار است. بل محال 
است. زیرا داد و ستد و تعامل میان این دوء سریع و شدید است. شیطان 
در چنین جامعه ای به تخریب «ارزش های اجتماعی» می کوشد و آن ها را 
واژگون می کند. 


3- پیچیده ترین صورت 


صورت سوم پیچیده ترین صورت است 8 وقتی است که هم شخصیت 


های متعدد دارد: 


الف: افراد با روحية «بسنده به خود» و «جامعه بدون دافعه»: مثال عینی 
این وضعیت در تاریخ مسلمین؛ زمانی است که تصوف همه جاأ را گرفته 
بود و در برابر حملة مغول هیچ مقاومتی نشد. 


ب: افراد تنها مسئولیت فردی خود را داشته باشند, و جامعه را به نماینده 
بسپارند؛ مانند غربیان امروز که فرد هیچ مسئولیتی در برابر جامعه 
احساس نمی کند و امور جامعه را به «دولت» سیرده است. در این صورت 
است که شخصیت افراد صد در صد لیبرال و شخصیت جامعه صد در صد 
مهاجم و پر از دافعه می گردد. 
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مثال: اگر کسی از ایران, هند, پااکستان, ترکیه, مراکش و. ,۰ به اروپا برود, 
یک مردم با نظم که هیچ کسی مزاحم کسی نیست. مشاهده می کند, اما 


شخصیت جامعه شان. مهاجم, پر توقع, استعمار گر, با نگرش تحقیر آمیز به 
مردمان دیگر و ۰ هستند. 


ج: افراد «ستم پذیر» و شخصیت جامعه نیز ستم گرا باشد؛ مانند مردمانی 
که روحیه فردی شان و روح جمعی شان «قدرت را منشا حق» می دانند و 
به قول قرآن و حدیت. «رحمانیت خدا» را «رحمت» می دانند و میان 
«الراحمان» و «الاحیم» فرقی نمی گذارند.(1) 


دروغ پذیری و خیال گرائی 


«لِن وعدتا کذبتاء ان متا أحْلْفَتَا»: اگر (شیطان) به ما وعده دهد دروغ 
می گوید, و اگر ما را دچار ارزو کند ما را فاسد می کند. 


لفت : «منی» : آرزو- این واژه دو کاربرد دارد؛ کاهنبه. مفتین. نت هی آند 
و مساوی می شود با «مل» یعنی آرزوی عاقلانه. این معني مثبت و انگیزه 

و لطفی است که خداوند به انسان کرده است: «الأمَل رَجْمَةٌ لأقتّی 
و لو لا الأمَلْ ما َضَعت اد ولها و لا عرس عَارسن شجر»:(2) آز زو 
و را اه 
و نه مادری به طفل خود شیر می داد. 


و کاهینه معی ارژمی یال گرابانم .و تاعتقول و را پرذانانه مت ای 
مراد امام علیه السلام در «منانا» همین معنی دوم است که شیطان انسان 
را به این گونه آرزوها وادار می کند, به طوری که شخصیت در خیال خود با 
«حد بت اللفس» آرزوی خود را از اول تا آخر تصور ذهنی می کند و در 


همان عالم خیال نیز به نتیجه و هدف می رسد. 
«اخافتا »۰ اخای (با صنفه باب افعال) حند کاربوه دار 
ص: 99 


21 شرح بیشتر در کتاب «جامعه شناسی کاربرد تک واژه الژحمن در انهدام 
توتمیسم عرب» در سایت بینش نو ۱۲۱۵56۲۱6۲۱0.60۲۲ ۷۷۷/۷۷۷/۰ 
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اعلف الفت اسر را اضلاخ کرد 

اعاف هلف برای اه شود ان قآ هی کره: 
اف ها تسه وم ام فا وید نش 
اخاف یه اه وی اش تاش کر 


اخلقه: وجد موعده خْلفا: وعده او را کاذب پافت؛ بعنلی کسی که به او 
وعده داده شده بود. می بیند که وعده دهنده به وعده اش عمل نکرد. 


وعده نمی دهیم تا به وعدهٌ مان عمل نکنیم. پس يا معنی ما قبل اخر یعنی 
«خلف وعده» است. و يا معنی «فاسد کردن» است. 


آما اساسا در اين دو جمله هیچ جائی برای خلف وعده نیست. زیرا می 
گوید هر وعدة او دروغ است.؛ تا چه رسد به این که به ان وعده عمل بکند 
پا نکند. و در جملة دوم نیز اثری از وعده نیست بل منیا و دچار کردن به 
ارتوی ال بووا انس امه اه نام له اسام بفی: و وه 
شیطان کذب است. زیرا ماهیت وعده آن است که به نفع طرف باشد, 
فصکرم اشت نار یه کسی وعوم: ام دهد هه ان فد ان فص عم 
کند, کاذب بودن وعدة او در این است که به نفع طرف نیست. مراد این 
ات هر ها ی و یس وه کا ماس شاه ان ی 
کند یا نکند. و نمی گوید شیطان هرگز به وعده اش عمل نمی کند. تاریخ پر 
است از وعده هائی که شیطان به افرادی داده و به آن هم عمل کرده 


است. 


ای ها ین یه ول «اومشحاطی این کو ییاز ارس کرایان نا 
که مشهور و نام آور هم هست. این جمله را چنین ترجمه کرده: به وعدةٌ 
خود وفا نمی کند و ارده‌هاق ها زا براوردخ تفی سار د. 


ارسطوئیان ما همواره ذهن شان به یونانیات مشغول است. گاهی که به 
سوی قرآن ۵ خذیت می." انتن؛ اين گونه کرشت فی. نت که اهها مصداق 
مَتّل «ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان» هستند. امام صادق علیه 
السلام فرمود: «یدت مر ر م21 یغررفْتا و هو مُسْتَمُسک بعَرَوه عَیرتا»: 


به طناب دیگران چنگ زده 
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1- بحار, جح 2 ص 93. 


است. بهنر است ارسطوئیان به همان طناب ارسطو بچسبند و دیگر به 
سراغ قرآن و اهل بیت نروند. حتی اگر از اين حدیث و امثالش نیز صرف 
نظر شود, عقل حکم می کند که پی رو ارسطو اگر مدعی شناخت اهل 
بیت باشد, دروغ می گوید: هم خودش را فریب می دهد و هم دیگران را. 


ترجمة درست چنین است: «ان وعدتا کدَبتا»: اگر به ما وعده دهد, دروغ 
می گوید, یعنی وعده اش اساسا وعده نیست؛ کم رها تفت «و ان 
و اراس هار کف نها را فا مر ی ار 
ی ۱ ۱ 
رهبا حرانی: بیماری است؛ و هدف اصلی شیطان بیمار کردن فکر و انديشه, 
سای سا کون وان تا تحص انس ات ۲ ام ۲۱ 
حقیفت و واقعیت باز دارد. 


انقتازه 

دعا, اولین سدذ در برابر شیطان 

یک پرسش درست اما بی موقع 

و نکن آزنش 

اسان کنر التغان معصوم فی الخعاه ازست 

ابا رم از تم امه را کر است راهان 

«و الا تیشرف عتا کیدخ بضلتاء و الا تهتا حبالة بشترلنا. الم قافهر سْلَطاتة 


اس 
2 


عتا. بشلطایک عنین خیسه ۶ 0 کرو الدْعَاءٍ لک قتضیح من کیّده فی 
الَْعضُومین یک»*: و (خدایا) 7 7 از صاتان تکرداتی (و بگذاری) ما 


زا کرام کی ای ار شام اه هاها ص ای یداه ها وا 
بلغزاند (ما در برابر آو شکست خورده و بی چاره می شویم) خداپا پس با 
سلطه و قدرت خودت. سلطة او بر ما را درهم , تا مکر او را از ما 


ها که به لطف تو از کید او 


ص: 500 


دو نکتة اذیی 


1- حرف «الا» در این کلام. حرف استثناء نیست؛ «أن لا» است که ان 
شرطیه با «لا» ی نافیه ادغام شده اند. 


2- در نسخه های صحیفه- از آن جمله نسخة خطی موروثی ما (خاندان 
رضوی) که در تاریخ ربیع التانی سال 1095 هجری قمری به خط محمد 
کاظم بن حاجی علی نوشته شده- دو فعل مضارع «یْضل» و «یستزل» با 
فتحة حرف لام آمده اند, مانند فعل مضارع «یحل» در آاية «کلو من طیباتِ 

ما رَرَقناکُم و لاتطعَوا فیه قیَجِلٌ عَلبْکَمّ عصبی و من بل یه عضبی».(1) 
در این آیه عامل نصب عبارت است از «آن» ناصبه که مقدر است و 
تقدیرش چنین است «و لا تطغوا فیه قآن یحل علیکم غضبی». 


اما در سخن امام علیه السلام. حرف «ف-» نیست تا تقدیر «آن» واجب 
باشد. ی و سح 


کردم و چون مشدد بوده و در مشدد مجزوم, هر چهار صورت (مانند: لاتمّد 
ات لا تَمَد, لا تمدٌد) جایز است., لذا با فتحه آمده است. 


لیکن نظر , به این که «یْضَلْنا» فعل, فاعل و مفعول است و یک جملة تمام 
است. باید جزم آن «محل» باشد, نه در ظاهر. و ظهور این جزم هزینه بر 


اسر 


اگر «یصلنا» با ضشّه بود. هیچ جای بحث نبود مات ارم ۱ نْ تَصّب وا و تتَمُوا 
لاتص ک۱2 12 که با دار اع آاتیت :من گشت. 


پس باید گفت: یا در نسخه برداری ها اشتباه رخ داده که با فتحه آمده 
است, و پا باید گفت: هم حرف «آن» مقذر است(3) 


و هم «جزای شرط» مقدُر است و تقدیرش چنین می شود: «و ان لا 
تظرف نا کدی آن یضار فتکون ضالین»: اکز کید او را ان ما بر انگردانن 
ک انا کنیا تس راد 
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1- 
2- ِ ۲ 
3- تقدیر «ان» جوازا نه وجوبا. 


ادعای اشتباه در این همه نسخه ها,؛ آسان نیست و هزینه بر است؛ با این 
ملاحظه بهتر است تن به تقدیر هر دو (حرف آن, و جزای شرط) بدهیم, 9 
لذا در آغاز این بخش همین طور ترجمه کردم و حرف «آن» را میان پرانتز 
قرار دادم. سیس جزای شرط را نیز میان پران نتز آوز ده 


اگر تنها «آن» را مقذر کنیم و جزای شرط را ی ون 
شود و ناتمام می ماند. زیرا چنین می شود: اگر کید او را از ۰ 
ی 


است. 


این بود بحت ادبی که برخی ها به آن نوجه نکرده اند. جناب ارسطوگرا؛ 
خواسته سری در میان سرها داشته باشد؛ فرمايیش کرده: این دو کلمه در 
تسخ به ضم لام مشدده است. 


اولا: معلوم بیست این جناب در کدام نسخهة صحیعه , ضمه را دبده است ؟! 
حتی در نسخة خودش نیز با فتحه امده است. 


ثانیا: اگر با ضَمَة حرف لام آمده بود, هیچ جائی برای بحث نبود, همان طور 
که به شرح رفت. و شگفت این که در پایان می گوید: و شاید در صحيفة 
مبارکه, ضمّ تصرف نساخ باشد و صحیح به فتح لام بود والله اعلم. 


این جناب اصلاً توجه نکرده و قضیه را 180 درجه برعکس گرفته است. در 
همه نسخه ها با فتحة لام امده و بحث بر سر همین فتحه است که چرا با 
فتحه امده؟ عامل این فتحه چیست؟ 


تقدیر, در زبان عرب (بل در هر زبانی) رایج و شایع است., با کوچکترین 
قرینه ای می توان تقدیر کرد. در سخن امام نیز چون نیاز به تکرار نبوده 
لذا نگفته است «اکر کید او را از ما باز نداری که ما را گمراه کند, ما 


گمراه می شویم ». 


البته قاعده می گوید: «عدم التقدیر اولی». و این قاعده به نفع کسی 
است که مدعی اشتباه در نسخه ها باشد. و بنده چنین جسارتی ندارم و 


مقذر می کنم. 


لغت: خبال: فاسد کردن: تباه کردن.- لیکن بی تردید میان خبال و فساد 
فرقی هست که علت گزینش این لفظ شده است؛ نمی گوید «فساده» پا 
تاه ی کف اه ان کی تن این اس که از 
معمولا در فساد عقل. فکر, روح و روان, به کار می رود, اما فساد کار برد 
عام دارد و به هر نوع 
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تباهی به کار می رود. و لذا با موضوع سخن امام- که انحراف فکری و 


ق کیت اتساه سراحا» عقتی که ۲ صق آمر ات اند مخ صفتم 
«غلبه کن», «درهم بشکن» می باشد. 


معصوم : حفظ شده.- با اصطلاح معصوم در مبحث امامت فرق دارد. 


دعا اولین سد در برابر شیطان است 


دعا به هر صورت و در هر حال لازم است., اما باید دانست که موضوع و 
زمينهة دعا بر چهار نوع است: 


1- دعا در حالت اضطرار : گاهی شرایطی پیش می آید که از دست و توان 
انسان هیچ کاری بر نمی آید؛ مضطر و بدون چاره می ماند. دعای چنین 
کسی «دعای مضطر» است و نزدیکترین وا به اجابت. انینت*< ات نجیبت 
المَصْطة اذا دعاه کف السُوءٍ» *(1) با آن که اجابت می کند دعای 
مضطر را 0( را. 


چرا چنین دعائی زود تر مستجاب می شود؟ برای اين که دعا کننده در این 
حالت, نه تنبلی می کند و نه کوتاهی چون کاری از دستش نمی اید. اما در 
دیگر حالت ها ممکن است انسان کاری را که باید انجام دهد, يا نقشی را 
که باید ایفا کند. نکند و تکلیف خود را واگذاشته و همه چیز را از خدا 
بخواهد, خداوند کارگزار تنبل ها نیست. 


2- دعا در حالتی که دعا کننده مضطر نیست: در این صورت اگر نقش خود 
را انشا کند خداونه یز بارسقرفی کد. آها ا فرع خنه را شا نکند: همان 
می شود که در بالا بیان شد. 


3- دعا در حالی که دعا کننده برای بخشی از موضوع توان دارد و نسبت به 
بخش دیگرش مضطر است؛ این صورت بشرط ایفای نقلش؛ زودنر از 
ردیف دوم مستجاب می شود. و لذا امام علیه السلام در این فراز از دعا, 
می گوید: «اللَهْم قَافْعَر سْلطاتة عا بشلطانک حَتّی حتّی تَحبسَة عَنَا بکنره الدّعاء 
لک»: نا درهم بشکن و 
سلطه اش را از ما بازدار. 


در واقع در این جا, دو دعا در ضمن هم می کند: 1- درهم شکستن سلطة 
ابلیس. 2- توفیق عمل به نقش دعا کردن است. 
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توجه: رهائی از شر شیطان, غیر از دعاراهی ندارد. تنها پناه بردن به خدا و 
استعاذه است که شیطان را از انسان دور میکند. این گرفتاری با دیگر 
گرفتاری ها فرق دارد؛ از باب مثال کسی که گرفتار فقر شده, راه رهائی 
او تنها دعا نیست., باید خودش نیز کار کند. چنین کسی باید سه چیز از خدا 
بخواهد: 1- توفیق دعا. 2- توفیق کار برای رفع فقر. 3- رفع فقر. 


اما برای رهائی از شیطان. کاری که انسان باید انجام دهد. همان دعا 
کردن است و کار دیگری نیست که انجام بدهد. 


باز لازم است به معنی «ختاس» توجه شود: .مثال: ی در پشت تبه اي 
مخقفی می شود. ؛ گاه سرش را بالا آورده و له را بررسی می کند و فورا 
سرش را پاتین: می, آورد که از دید خویان. کناز بماند. گرگ در این کارش 
خناس است. (1) ابلیس هم خثاس است انسان را زیر نظر می گیرد, هرگاه 
کضاه از دکر خدا (دغا و اسفاده) قافل, شد بهة او خمله .می کنه. شرت آن 
چه او را دور می کند و شرش را دفع يا رفع می کند, تنها دعا و یاد خدا 
اففت که کفه اند قطان از بسم اللم فرار مه کند. 


4- دعا با «دری اضطرار ذاتی»: انسان ها در فضای «رحمانیت خدا» 
زندگی می کنند, و به همین دلیل, حالات خود را به «اضطرار» و «عدم 
اضطرار» تقسیم می کنند, وگرنه, انسان هميشه مضطرٌ است #۹ 
فارغ از حالت اضطرار نیست؛ ذاتا محتاح است؛ احتیاج همه بُعدی و همه 
جانبه. 


ار ری ید ارس دص ات لا کم تست 
کشاتی سقعنفته دسا سان ماب است ۱ انان که این احتیاج ذاتی انسان 
را دری کرده باشتد دز آسوده ترین حالت, خودشان. را مضطه بدانند ختی 
در یک نفس؛ در یک دم و بازدم. هم از جهت سلامت جسمی و هم از جهت 
سلامت فکری و عقلی و هم از جهت حفظ حیثیت و ابرو. پس انسان باید 
هميشه دعا کند و مصداق سخن امام علیه السلام باشد که: «بکترو الدعاء 
لک». 


اضطرار یعنی ناچاری و درماندگی. انسان هميشه ناچار و درمانده است 
مگر خدا بخواهد. دعا یعنی همین «خواستن از خدا» را خواستن. در این جا 
می رسیم به مسئلة جبر و اختیار و برای شرح این موضوع کتاب «دو دست 
خد|» را تقدیم کرده ام . 
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بنابراین با صرفنظر از شیطان- اگر فرضاً شیطان وجود نداشته باشد- باز 
هم انسان بدون خواست خدا به هیچ چیزی و هیچ کاری توانا نیست. پس 
باید دعا کند «دعای مضطرین», تا چه رسد بر این که موجود خطرناکی به 


برخی ها با شنیدن چنین سخنانی, می گویند: چرا خداوند انسان را , به این 
حجد محتاج, آتنتخت پذیر آفریده است؟ منشاً این پرسش ریشه در تک 


ِِ 


«حقیقت» دارد به این معنی که واقعاً از خدا چنین توقعی هست., و واقعا 
خداوند این توقع را در وجود انسان قرار داده است. لیکن انسان عجول 
است: «و کان الائسانْ عَجولا»(1) و «خْلق الائسان من عَجَلِ سارک آناتض 
فلا تستفجلون» .(2) خذا و ند انسان را برای همان آسایش آفریده است که 
الق رش کش ان ور او اد یواست نانک خبال س اساشره و 
بی ريشه نیست لیکن عجله می کنند و آن را در زندگی این دنیا می 
خواهند, این دنیا مقدمة آن زد کی اه است نه خود ۳-1 باید مقدمه 
طی شود تا به ذی المقدمه برسد. نردبان, پله, و آسانسور مقدمه است 
بزای رون به فلان: ارففاع با آیق پرستی کند ان نوتم دارند تیه آن 
ارتفاع بلند بدون نردبان برسند و این مصداق یک «تناقض» است؛ در حالی 
که در سطع پائین قرار دارند می خواهند در همان سطح در طبقة بالا هم 
باشند: «ما کم لا تون لِلّه وقارآ»:(3) چرا از خداوند توقع وقار ندارید؟ 
چرا توقع دارید که خداوند به طور بی وقار, بی مقدمه, و «خلق الساعه» 
ار ور اه فخت سل اه صای مها ما هی سور 
و ی ی وراک ی 
آینده موکول است؟ قرآن در جواب پ شان می گوید: «ْلٍ نی عَلي یت من 
9 دتم به ما عنّدی ما تسْتعُجلون به ان الْحْکَمْ ال له یفن الق و هو 
خی یر الفاصلین» :(4) بگو من بیان و شناخت روشنی از پروردگارم دارم و 
و آن را تکذیب می کنید, آنچه شما دربارة آن غخله دادید به دست من 
نیست.. حکم فقط از آن خدا است؛ حق را محقق می کند, و او 


ص: 505 
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4- آية 7 سوره انعام.- سوره انعام از سوره های مکی است. 


لغت: «یقص الحق»: حق را در می آورد: زواید را کنار زده و حق را در می 
آورد؛ یکی از معانی این واژه «حمل» است؛ دنیا بر اخرت حامله است و 


پر ان اه ار ار ما اس اه اس 
فخیر التاضلین ۶6 خداوند بهترین جدا کننده:ی بعترین «درآورتذه»: انیت 
فرززند را از مادر در اورده جدا می کند. 


متاسفانه مفسرین درباره این آنه با تقلید از همدیگر که سلسلة تقلیدشان 
به تمیم داری کابالیست و کعب الاحبار کابالیست و عکرمة ناصبی و... می 
رسد «یقص» را به معنی «جدا کردن حق از باطل» رمعنی کرده 1" در 
حالی که هیچ اسمی از باطل در آیه نیامده. و «حَیْرٌ الفاصلین» را باز به 
معنی جدا کنندة حق از باطل, معنی کرده اند. و نتیجة این تفسیر, باطل 
بودن دنیا است در حالی که دنیا کار و آفريدة خداوند است و آفرینش خدا 
هرگز باطل نمي شود. «الذین یَکُرُونَ ال قیاماً و فُعُوداً و علی جُتْوبهم و 
یرون فی حَلْق السّماوات و الأنْض ریّنا ما حَلَفت هذا باطلاً شُبُحاتک ققنا 
عذاب التّار».(1) و: «و ما حَلْفتا السَماء و الاض ما بیْتّما باطلا».(2) 


به بیان دیگر: بحث این آیه به محور یک «موضوع تکوینی» است نه 
تشریعی. سخن از چگونگی آفرینش است. نه از انديشة درست و انديشه 
باطل. اساسا هیچ اثری از لفظ و يا مفهوم باطل در این آیه نیست. اینان 
بدون تکیه به حدیت؛ از پیش خودشان «باطل» را بر ایه تحمیل کرده اند. 
آنچه آنان تفسیر کرده اند پیام آیه های دیگر است از قبیل آية اِ7 سوره 
اعراف: «قالوا آ جتنا لتعْبُد ال وِحْدةُ و تدَرّ ما کان بَعَبْذ آباوُنا قَأینا بما 
تیذنا ٍن کت من الضادقین». و در آية 77 همان سوره: + «قالوا یا صال نا 

تهذٌنا ان کت من الْمْرْسَلین». و آیه های دیگر. در اين آیه ها خواستة 
وا ی ی ی 3 
(آن بلاها) را بیاور. و يا می گفتند آن دوزخ که به ما وعیدش را می دهی 
و 


ص: 506 


1- ای 191 سورة آل عمران. 
۷ 


آخرت. اما ار مورد بحت ما هی ربطی به خشم خدا ندارد, بل پرسشی 
ات ای هه 


در اين تصویرها که کاملاً به طور خودسرانه از معنی ظاهری قرآن خارج 
می شوند. «موضوع عجله» را «قيامت» دانسته اند که مثلا مشرکان می 
«عناد» و «لجاجت» مشرکان است., در حالی که در این ایه نه سخن از 
عناد است و نه از لجاجت, و ایه فارغ از این عناصر. موضوع عجله را که 
«اسودگی خواهی» است در نظر دارد. و وارة «یقص»(1) به روشنی بر 
اين معنی دلالت دارد. 


در هر جائی از قرآن که کلمه ای از ماده «قَصَ» آمده, همگی به معنی 
«سرایش» و با ز گوئی است غیر از دو مورد: 


1- آیه مورد بحث که بة معلی درآوردن آخرت از متن دنیا است. 


- آیه 64 سورة کهف که می گوید: «قالّ ذلِک ما کت تبّغ قَارْتدّا علی 
1 موسی به همراهش گفت: 0۳ 
زسیدن بخ آتجا بودیم: نس بر کشتند. از همان راهم در .حالی که بی جوتی: می 


کردند. 


هر دو آیه در معنی «پی جوتئی و در پی آمدن» مشترک هستند. آخرت و آن 
آسودگی خواهی که در درون انسان هست؛ 7 یی اتکی دنیوی خواهد 
آهد. نه. ذر خود دنیاء در دنبا خبری از آن: اسشودگکی تیست. بنش باید انسان 


برای آن توقع درونی خود عجله نکند. 


90 مم 
و معنی «حَیرّ الفاصلین» همان «چیزی را از پی چیزی اوردن» است. و نیز 
«زایش چیزی از چیزی» که اسایش بهشتی از عمل دنیوی زاده می شود. 


لفت؛ قَصل الکوم: خر عبه ضغیرآ: دانه های خوشه به صورت ریز ظاهر 


شند. 


الخضیل: ولد الناقه آو البغر ادا فضل-.غن انه: بجه شتر یا کاو فقتی که از 
مادرش جدا شود. 


اتشتان کر الا و مترکل: تیم ی اقجماه ات 


از بیان امام علیه السلام دانستیم که اگر انسان «کثیر الذعا» باشد و نیز از 
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[- آنان به ویر کی این واژه توجه نکرده اند. 


شیطان نز شکسته می شود و خود شیطان نیز از پرداختن به چنین انسانی, 
محبوس می گردد. و چنین انسانی «معصوم فی الجمله» می گردد انبیاء و 
ائمه «معصوم بالجمله» یعنی معصوم همه بعدی هستند, و انسان های غیر 
معصوم که به وسیله کثرت دعا شیطان را از خود دور کنند در خیلی از 
امور, معصوم می شوند: «قنضیع من کیده فی المَعَضُومِینَ»: تا در رهائی 
از کید اوء از معصومین باشیم. 


آنا رواد تم اانی خطرغای قاشع با شیطظان #د؟ 


نظر به این که سلطه و نفوذ شیطان بر انسان به طور بالقوه است نه 
بالفعل, و اگر انسان به او اذن دخول ندهد, او هیچ سلطه ای بر انسان 
ندارد, باید گفت پیروی از غرایز و بی اعتنائی به روح فطرت, خطرناک تر 
است. زیرا نفوذ شیطان از آثار و نتایج پیروی از هوای نفس غریزی است. 
از نو اية ها را بخوانیم: «اِنْ عبادی لیس لک عَلَهم سلطان # ,() و: «انَ 
عبادی لیس لک عَلَیَهِمْ سُْلطان الا من انب من الغاوین وت در 
روز قیامت می گوید: «ما کآن لت عَلَیْکُم من سْلطان الا آن دعوئکم 
قاستَجبتَمٌ لی»:(3) من هیچ سلطه ای بر شما نداشتم مر آین که شما را 
دعوت کردم, دعوتم را اجابت کردید. 


بنابراین. اگر انسان شخصیت درون خود را مدیریت کند و نگذارد که روح 
امکانی برای نفوذ به او را ندارد. 


پس برای حفاظت از شر شیطان, چهار خصلت لازم است: 

1- کثیر الذعا بودن. 

2- استعاذه و پناه بردن به خداوند. 

3- مدیریت شخصیت درون خود. 

4- توکل کردن و توکل داشتن به خداوند. 

این چهار ردیف از نظر اهمیت به همین ترتیب هستند. لیکن نباید میان شان 


جراحی کرد و به طور جدا جدا به آن ها توجه کرد. یعنی در اهمیت با 
همدیگر فرق دارند اما از نطو تمان و رفت: هیچکدام 
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1- آية 
2 


بر دیگری تقدم ندارد؛ هر چهار خصلت باید همراه همدیگر باشند. 


عصمت: عصمت مدرح است؛ هر کس به همان نسبت که در مدیریت 
درون خود موفق است., به همان نسبت از شر نفس اماره و شر شیطان. 
معصوم است. و صد البته عصمت انبیاء و ائمه «علیهم السلام» که 
«عصمت بالجمله» است ماهیت دیگر دارد, زیرا بر اساس روح دیگر است 
که به آنان داده شده: «روج القدس». بعنی آنان یک روح بیش از انسان 
های معمولی دارند. این موضوع قبلاً در اين مجلدات به شرح رفته و 
پرسش های مربوطه نیز پاسخ داده شده است و در این جا تکرار نمی 
شود. 


توس کاینن 

لا ۶ رن ی 9 ۳ 
«الَْةَ أَعطنی کل شولی, و افقض لی خوایجی, و لا تفتثیی الاجَابه و ق٩‏ 

ویر ه 0 ۰۱ چض - 9 "۳ ۳ ۳۹ ِ 
صَمئتعّا لی, ول تحجَب دَعَایّی علک و قد امَرْتنی به, و امین علیت یکل ما 
ْضلِخنی فی ذلنای و آخزیی ما دکزث ملة و ما تسیبِ. او أَطهزث أو تبث 
او نت از آیترزث_و و اجْقَلْنی فی جمیع دک من الْفْضلچین یسوّالی |یّاک, 
المُْنَجحجین بالطلب الیک خر اه یه پاللّوکل عَلیک»: خدایا همه خواسته 
تا 9۳ 6 تز آهره و ضرا از اخابت دعایم 
بازمدار که خودت ان را برایم تضمین کرده ای و دعایم را از (رسیدن به) 


مکن در حالی که مرا به آن (دعا) امر کرده ای, و به من انعام کن هر آنچه 
را که دنیا 2 آخرت من را اضلا کند ریاد داشته آم با قراهفتش کردن ام 
اعلیار کرو باشم یا بتهان داشته باشم؛ آشکار کردم باشم یا در دل داشته 
باشم. و در همه این ها مرا از کسانی قرارده که خواسته ام از تو را اصلاح 
کرده باشم, و مرا ا.انان قرار بده که در خواستة شان از تو به نتیجه می 
رسند و محروم نمی شوند به وسیلهٌ توکل بر تو. 


اشاره 


لفت: ا لین لجح تَجَح: فاز: به فوز رسید: به خواسته اش رسید. 
انسان و حاجت هایش 


انسان موجود حاجتمند است و حاجت هایش به حدّی گسترده است که 
خودش از شناخت آن ها و شمارش آن هاء, عاجز است؛ تنها برخی از آن ها 
را شناخته و از خدا می خواهد. بنابراین هميشه خواسته هایش بخشی از 
حاجت هایش است. و به همین خاطر امام علیه السلام به ما یاد می دهد 
که دعا را به حاجت های شناخته شده و خواسته شده, محدود نکنیم بل پس 
از لن ها, حاجت های ناشناخته و ناخواستة خود را نیز در بیان کلّی بخواهیم: 
«الَهْم اعطتت کل توولی: و اقض لی حوَایْجی»: خدایا به من عطاء کن هر 
آنچه را که خواستم, و همه نیاز هایم (آنچه شناختم و به شماره آوردم و از 
تو خواستم و آنچه نه شناختم و نه از تو خواستم) را برآورده کن. 


انسان در شناخت حاجت هایش یی ناتوانی دیگر نیز دارد؛ .در شناخت و 
شمارش, جات های _برآورده اش عاجز است: «و ناکم من کل ما سألققوة 
و ان تََدُوا ند تفت الله لا تحضوها» :(1) و از هر آنچه خواستید به شما داد 
(اما) اک تغفته ها خدا را ۹ج هر نز شم اند ان ها را شمان 
کنید. 


اگر بنا بود خداوند فقط حاجت های شناخته شده و خواسته شدة انسان را 
بدهد, نه انسان می ماند و نه خواستنش. پس دربارة حاجات شناخته نشده 


بی شمارمان چه کنیم؟ آیا همچنان به آن بی اعتنا باشیم؟ در این باره 
چیزی از دستمان بر می اید؟ 
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1- ی 34 سورة ابراهیم.- و آیة 18 سوره تحل. 


توکل 


تن چیزی از دستمان بر می آید و آن توگل است. هیوست نق. ار ها بت 
اعتنا نود باند آن ها زا به غهده تو کلی که به:خدا می. کنیم وا کدار نم توکل 
یکجعا است»بل بالتوینجعا اشت‌:در ناتدای ها به ویزه در عفام بان نی 
از شناخت حاجت ها و شمارش ان ها, باید دعای انسان در سه مرحله 
انیام باید: 


1- حاجات شناخته شده اش را بخواهد. 


2 آنگاه با بیان کلْي, حاجات شناخته شده و شناخته نشده را جمعاً از خدا 
بخواهد: «و امتن ۶ علو بکل ها تطلخیی فی دیبای و آخزتی*. آنگاه این کلی 
را در کلیت رها نکند, بل به هر قدر که می تواند آن را توضیح دهد: «مَا 
دَکوث مه و ,ما نسیت؟ز از آن به یاد آوردم و هر چه_فراموش 
کردم, «او_ َظهَوث أو أَحْمَیّت» ظاهر کردم يا پنهان کردم. «او أعْلنْث و 
اسر انار کردم در دل داشتم. 


پنهان کردن و عدم اظهار حاجت, شامل دو بخش است: 


الف: انسان هم در «داشته ها» و هم در «نداشته ها حاجات». گزینش 
گر است؛ نعمت هائی را بر نعمت های دیگر ترجیح می دهد؛ یعنی قدرشان 
را بیشتر می داند. و در هنگام دعا نیز برخی حاجت ها را ترجیح داده و در 
دعایش قرار می دهد و برخی دیگر را وا می گذارد. به دلیل شدت احتیاج 
به برخی, برخی را اظهار نمی کند. 


تب اساسا بدخی (یبل سیاری) از اخت.ها رام شناسد با ان-ها ۱۰ 
اظهار کند 

باید هر دو بخش را در بیان کلی بیاورد و شرح هم بدهد گرچه شرح آن ها 
نیز. کلی خواهد بود. 


3- مرحلهة سوم, توکل است؛ همه موارد مرجوح و ناشناخته را به خداوند 
واگذارد. 


اما نکتة مهم- بل اصل مهم- این است که این موارد, در طبع حقیقی 
خودشان, به خدا وا گذاشته شده اند؛ همگی در اختیار خدا هستند. معنی 
توکل این نیست که به طبع طبیعی و آفرینشی واگذار شود؛ توکل یعنی 
خواستن از خدا که وکیل بنده اش شود و بدون دعا آن ها را در جهت نفع 
بنده قرار دهد. این «بدون دعا» بالاترین دعا است؛ بنده دعا می کند که 
خدابا آنچه من از خواستن آن ناتوانم تو به عوض من 


ص: 11 <ظ 


بخواه. که می, فرماید: «حسبتا اد و نعم اْوکیل» ور و 5۶ تَوَکل ۹ 
اللّه گفی بالله وکیلا» 2(۰) و. 5 عَلیّه یت کل الَمْتَوَکلون».( [2 و أنه های 
دیگر. 


امام علیه السلام می گوید: توکل جامع همةّ حاجت ها در دعا است و در 
این صورت بنده حاجت های ناشناخته و شماره نشده, اش را نیز خواسته 
اعت؟ه ال یه بالطاب الک عبر العمتوعین باللّوکل عَلَیْکّ»: (مرا از 
آنان قرارده که) در خواستة شان ین تانق بط غیت نف توکل, از 
اجابت دعای شان محر وم نمی شوند. 


توضیح : این بدان معنی نیست که فقط دربارة حاجات شناخته نشده یا 
مرجوح, باید به خدا توکل کرد, بل هم دربارة حاجات شناخته شده و به 
شمار آمده و نام شان در دعا برده شده, و هم درباره حاجات ناشناخته و 
نام برده نشده, باید توکل کرد. 


توضیح دوم: خدا, خدا است و بنده. بنده. نباید توقع داشت که هر چه بنده 
بخواهد. خدا به آن عمل کند, در این صورت جای خدا و بنده عوض می 
شود؛ بنده ار شود و (نعوذ بالله) خدا مأمور می گردد. خدا موظف و 
مکلف نیست که هر دعای بنده را اجابت کند گرچه بهترین و جامع شرایط 


تشن آخایت فا 


امام می گوید: «و لا تفْتَغنی الاجَابه و قذ ضمئتها لی» و (خدایا) اجابتت را 
از بر مدز در حالس که یت رای من نضتین رده ای اشاره به 
اية 60 سورة غافر است: «ادعونی أَسَتَجب لْکم». 


اولین نکته ای که از این سخن امام علیه السلام می فهمیم این است که 
این تضمین خدا, «تضمین حقوقی» نیست که یک «حق» را برای کسی 
ایجاد کند. بل «تضمین با حفظ اختیار» است. این نکته را (به قول دست 
اندرکاران علم اصول فقه) از مفهوم سخن امام می فهمیم که می گوید: 
خدایا اجابتت را از من باز مدار در حالی که اجابت را برای من تضمین 
کرده ای. مفهوم این سخن این است که می توانی و 


ص: 212 


۳ یه 3 سورة آل عمران. 


اخا داریا محوواین مت دعاسم وا ات کی 


با بیان دیگر: امام پیام آیه را برای ما معنی مي کند؛ می: جوید: توجه کنید 
این ایه بم محور «وعده» نیست تا خداوند حتما به آن عمل کند و مصداق 
آنة «انّ للع لا بحلْف المیعاد»(1) باشد. مجور رام آیة «تضمین » است. 


شرح این مسئله: چرا امام علیه السلام محور آیه را «تضمین» معرفی می 
کر هه ۱ سر خالی کر که آصمب رد ان دا ای( 


وعده نمی بیند. 


پاسخ: درست است و امام نیز عنصر وعده را از این آیه نفی تقتی: کناه بل 
توجه می دهد که یه دارای دو عنصر است: 


[- وعده: وعده می دهد که دعای شما را اجابت می کند. در این باره 
پیشتر به شرح رفت که هیچ دعائی نیست که مستجاب نشود و به عنوان 
مثال گفته شد که: دو فرعون را به نظر بیاورید؛ یکی در عمر خود دعائی 
کرده است و دیگری هیچ دعائی نکرده است. این دو فرعون در روز محشر 
با هم مساوی نیستند آن که دعا کرده ثوابی (بهره ای) از ان دعایش خواهد 
داشت. پس هیچ دعائی بدون اجابت نیست و به اصطلاح هدر نمی رود. 


2- وعدة اجابت دعا با همان کیفیت و شرایط و جزئیات که دعا کننده می 


خواهد: چنین وعده ای نه در اين آیه بل در هیچ آیه ای و حدیثی نیست. اگر 
چنین باشد (همان طور که در بالا گفته شد) جایگاه خدا و بنده عوض می 


شود و خدائی خدا (نعوذ بالله) محدود می گردد. و امام چون اجابت 
خواسته اش را با همان کیفیت و شرایط که در نظر دارد. می خواهد, لذا 
واژه «تضمین» را آورده است., نه واژه وعده را. 

اکنون پس از مقدمة با لاء نز رنه تضمین را به معنی «تضمین حقوقی» 
ترس سس دا نع که اصل اوه را تم کروه: ای تصیارغاه 
مرا آن طور و با آن کیفیت که من می خواهم اجابت کن. 


ص: 13 


1- آیة 9 سورة آل عمران- و اي 31 سوره رعد. 


در این صورت هر کسی حق دارد که بگوید: اگر چنین بود, چه نیازی به 
مقدمة بالا بود؟ چرا از اول همین معنی را نیاوردی؟ 


«وعده» را می فهمیم چرا امام به جای وعده واژه «تضمین» را اورده 
است؟ مقدمة بالا برای این بود که ما حکمت انتخاب لفظ تضمین را 


1- وقتی که بنده ای دعا می کند و دعایش مستجاب نمی شود, احساس 
نکند که خداوند به وعده اش عمل نکرده. 


2 لابد امام علیه السلام در انتخاب واه تضمین حکمتی را در نظر دارد. 
ان حکمت چیست؟ عمل امام که بدون حکمت نمی شود. 


3- آن «مفهوم گیری» که در کلمة تضمین هست. هرگز جائی در کلمة 
وعده ندارد. و اين مهمترین حقیقت است در این مسئله. اگر می گفت: «و 
لا تمنعنی الاجابه و قد و عدتها لی». مفهومش این می شد که خداوند (نعوذ 
بالله) گاهی خلف وعده هم می کند 


زیرا وعده. وعده است و اگر «وعده با حفظ اختیار باشد» دیگر وعده 


نیست. اما «تضمین با حفظ اختیار» باز هم تضمین است. برای معنی این 
«حفظ اختیار» به مبحث زیر توجه کنید: 


فرق ماهوی وعده و تضمین: وعده «مقابل» ندارد. و به هیچ شرطی 
مشروط نیست «بزرگواری محض» است. اما تضمین مقابل دارد و در 


اجازه ند هید این موضوع را با یک مثال مردمی از محاورات مردم, توضیحم 
دهم: در اصطلاح مردم «قول دادن» هست؛ می گویند: فلانی قول داده 
فلان کار را بکند. قول دادن بر دو نوع است: مطلق و مشروط: 


مثال برای مطلق: پدری به پسرش قول می دهد که روز شنبه اینده فلان 
مبلغ پول را , به آو بدهد. این وعده است. 


مثال برای مشروط: پدری به پسرش قول می دهد اگر درسش را خوب 
بخواند شنبه آینده فلان مبلغ را ؛ به او می دهد. این وعده نیست. تضمین 


است. 


اگر فرزند درسش را «خوب» بخواند؛ خوب خواندنی که مطابق نظر پدر 
باشد, این تضمین به 


ص: 2:14 


«وعده»؟ مبدال می شود. و اگر مطابق نظر پدر نباشد, پدر مختار می شود 
به قولش عمل کند یا نکند. 


خداوند در استجابت دعا, وعده نداده بل تضمین کرده است, اگر دعا, دعا 


باشد؛ خالص و کامل باشد, به وعده مبدل می شود و گرنه, ممکن است 
مستجاب شود و ممکن است مستجاب نشود. 


آری به کلام خدا و کلام معصوم باید با این همه دقت به معانی الفاظ و 
ظرائف تعبیر, توجه کرد.(1) 


اما اين که می گوید: «و لا تخجد تب دعانن کی .فد آما نی فه ۲ و (خوابا) 
دعایم را اه محجوب مکن. در این سخن براحتی مفهوم 
گیری می کنیم و می فهمیم که خداوند در عین حال که ما را به دعا امر 
کرده گاهی دعای ما را از رسیدن به او محجوب می کند. وی 
مواجه نمی شویم زیرا هر امری می تواند و حق دارد کسی را به فعلی امر 
کند و به دلیل عدم رضایت از او, فعل او را نپذیرد. ۳ "«آمر آمر» 
عنصری از وعده نیست. تا دچار مشکل در مفهوم گیری شویم. 


با بیان دیگر: اين جمله به کلمة «اعُوا» که با صيغة امر در آیه آمده, ناظر 
است. ایا حضاه فان نت «ان کسن لک ناظر است که عتصری از فده در 
آن استشمام می شود. 


لذا امام علیه السلام محور را از وعده خارج کرده و در محور تضمین قرار 
می دهد تا خلف وعده به ذهن ما نياید. 


در جملة «و اجْعلْنی فی جَمیع دک ه من المصلچین بشوّالی ایّاک» چند نکته 


هست . 


خیایاضوا از کسانی قرارتی که دعايم را الاح کرخم باشم. با ان ان 
به ما یاد می دهد که دعا را به صورت لقلقة زبان, يا بدون توجه به جزئیات 
ماهیت آن, نکنید بل دقیقاً خواستة تان را برای خودتان مشخص کنید. 


2 دقت کنید که دعای تان شامل مکروه نباشد تا چه رسد به حرام. 


ص: 515 


بل از دید مان :ویحر افن خوان فستله. زا اینخونه: مفنی: کید ایه همم ازج 
است و امام این وعده را به «وعدةٌ تضمین شده» معنی می کند. یعنی 
خداوند حتماً دعا را مستجاب خواهد کرد به شرط این که دعا «دعای 
کامل» و دارای همه شرایط باشد. شاید چنین معنائی درست باشد که 
ساده و برای همگان قابل تصور است. 


3- اگر دو ردیف بالا در دعا باشد, تضمین استجابت آن, مصداق «وعده 


4 همه حوائج را نیز بخواهید؛ آنچه در یاد دارید و آنچه در یاد ندارید, بل 
حتی آنچه را نیز که نشناخته اید.- گاهی در مقام توسُل که به حرم می 
رویم. پس از بازگشت از زیارت, به یاد مان می آید که: ای کاش دربارة 
فلان حاجت نیز توسل می کردم, افسوس که فراموش کردم. اما اگر دعا و 
توسل مان را ۳ 
کلی بیاوریم. این گونه متأسف نمی شویم 


در این صورت است که هم دعای مان اصلاح و کامل می شود, و هم توسشٌل 
مان توسل کامل می گردد. 


بخش نهم 

اشاره 

انسان بدون پناه نمی شود 

ونان تایه اتسان شتاسی 

از پناهجوئی تا پناه گرفتن 

زندگی یک تجارت است 

انسان در همسایگی خدا 

همسایگی اولین پایة تمدن است 

در همسایگی خدا روزي حرام نیست 

«الْْعَوّدین بوذ يک, الرّایجین فی للِنجَارهٍ عَلَیِک, الْمْجارین, بعرُّک. 
لْفْوسَم عللهم الرَرّقَ الحلال من,قطلک, الواسع بخودک و کیک المعَرَّين 
من الدل یک. و اْمْجَارینَ , من الظلم بعلک, و ألعْعَاقَیَ من البلاء یرحمیک, 
امین من اقفر بفتاک, و 

ص: 516 


0 


المَعضُومین من الذتُوب و الرّللٍ و الحطاء بتقواک, و المُوَفْمَينَ بِلحبْرٍ و 
الشْدٍ و الصّواب بطاعتک, المَحَال بييهْمٌ و ب الئوب بِقَدرَتک, التّارکین 
لکل مَعصیتک, السّاکنین فی جوارک»: و مرا از کسانی قرارده که) 
۱ و در سودای با تو سود برده اند, و در 
سای عزت تو قرار گرفته اند, ۶ 
فراخ گشته است. فراخی ای که از بخشش و کرم تو باشد, آنان که به 
لطف تو از ذلت به عزت رسیده اند, از ظلم و ستم به تو بناه آورده آند, به 
رحمت تو از بلاء در عافیت هستند, به غنای تو از فقر غنی شده اند, و در 
اثر تقوای تو از گناهان و لرزش ها و خطاء محفوظ شده اند, و با اطاعت 
از تو به خیر و رشد و صواب موفق شده اند, و به قدرت تو میان آنان و 
گناهان حائل و جدا کننده ای هست. و هر معصیت بر تو را ترک کرده اند, 
آنان که در جوا ات تو قرار دارند. 


تزا 
لغت؛: الْمَعَوّدینَ: عادت کنندگان؛ خو گرفتگان. 
الَعَوْذ: پناه گرفتن- همان طور که «استعاذه» یعنی پناه جوئی. 


الشجارین ضیف جفع سم فاغل> باه برد کان بر آساش فرارداد (شرحش 


خواهد امد). 
الْمْحال: صيغة اسم مفعول از مادة حال یَحولْ-: حائل شده: جدائی افکنده 
شده. 


از پناهجوتی تا خوی پناهجوئی, و سپس تا خصلت پناهجوئی 


انسان بدون پناه نمی شود؛ بی پناهی و بی نیازی از پناه, فقط از آن 
خداوند است؛ همان طور که تنهائی فقط از ان اوست. 


همان طور که «نیاز» از ذاتیات وجود انسان است. استعاذه و پناهجوئی نیز 
از ذاتیات وجود اوست. و با بیان دقیق: انسان با «مستعوذ» است با 


«مستغنی». اگر مستغنی باشد؛ یعنی احساس بی نیازی کند, بیمار 


ص: 217 


است: «اِن الائسان لیَطغی- أَن رخ استغنی»:(1) انسان طغیان می کند 
(از اتدال شحضیتی و وان سارح می‌ شود عوهت که اخشانن نی نبازی 
کند. 


در عرف عام به کسی طغیانگر می گویند که ظلم و ستم کند, اما در 
ادبیات قران. طغیان عبارت است از «انحراف از اعتدال شخصیت» خواه 
به دیگران ستم کند يا نکند. ستمگری یکی از مصادیق طغیان است, نه 
معلی انحصاری آن. طغیاین م در آیه 27 سورة ق به معنی گمراهی آمده 
است: «قال قَریثة نا ما یه و لک کان فی صَلالِ بتعید». طغیان در هر 
کسی به صورتی ظاهر می شود؛ ۱ 
دیگر به صورت بخل و خست», و در برخی دیگر به صورت «بی ارزش 
دانستن نیکي به دیگران»: «و اما من بَخل و استغنی- و کَذّب بالخشنی- 
قَسیسْره 0 ۳ ۳ 7 7/۹3۳ 
يم سونو کنو را ار وس اه او درون 
او را) بر سختی و دشواری اماده می کنیم. 


«بخل» را لازم گرفته اند؛ بخل بر دو نوع است: 


1- خسشت و بخل ورزیدن به خاطر مقدم دانستن خود بر دیگران. منشاً اين 
بخل, احساس نیاز است. 


2 خست و بخل ورزیدن به دلیل بی ارزش دانستن نیکی. ۰ 
روحية استغناء ناشی می گردد. و ذر آین. آبه: همین توع از بخل: .در نظر 
ات و انم عون بو شا هم و شا را سای کرد م فم 
و بی ارزش دانست. به ان عمل نمی کند و بخیل می شود. 


هر دو نوع بخل؛ خصلت منفی و نکوهیده هستند, اما نوع دوم یک بیماری 
شخصیتی عمیق است., زیرا نه بر اساس غریزه مبتنی است و نه بر اساس 
فطرت. بل بیماری محض است. اما نوع اول دستکم بر غریزه مبتنی است 
گرچه از صفات فطری نیست. 


بخل. و نتيجة برایندشان 


ص: 219 


1- آیه های 6 و 7 سورةه علق. 
2- ایه های 8, 9 و 10 سوره لیل. 


می شود «غسر درون» - دچار شدن درون شخص به گرفتاری سخت, 
احساس فشار که زندگی را یک بار تحمیلی می پندارد و بالاخره اکثر این 
گونه افراد به خود کشی اقدام ی کنند: 


انسان همیشه پرسش دارد: آگاهانه و یا نااگاهانه, از خود می پرسد: چرا 
هستم؟ و برای چه زندگی می کنم؟ این پرسش باید پاسخ داده شود آنهم 
پاسخ عملی؛ اگر آگاهانه باشد, پاسخ عملی اش هم آگاهانه خواهد بود. و 
اگر ناآگاهانه باشد, پاسخ نیز نااگاهانه است. ۰ و ان 
نیکی پاسخی ندارد؛ نیکی به خود, نیکی به خانواده, نیکی به دیگران, نیکی 
به جامعه, و زندگی غیر از این معنائی ندارد. کسی که ارزشی به نیکی 
ندهد, برای چه زندگی می کند؟ زندگی برای او غیر از «دردسر» معنائی 
ندارد همان دردسر که معمولاً غربی ها با آن بینش به زندگي می نگرند و 
حتی برخی از دانشمندان شان رسما به زبان و به قلم آورده اند که: 
زندگی دردسر است. 


حیوان از اين پرسش آسوده است؛ نه به طور آگاهانه آن را دارد و نه به 
تاج بر طبق انگیزش های غریزی به دنیا می آید و مطابق آن 
زان تین کند و میمیرد و هرگز به اين «عُسر درونی» مبتلاء نمی گردد. 


پس انسان چه کند که دچار خصلت استفغناء (< احساس بی نیازی) نشود تا 
دچار خصلت انکار نیکی نگردد و ند وک برایش معنی داشته باشد؟ 


پاسخ: باید مطابق آفرینش خودش, خصلت «استعاذه» و پناهجوئی از خدا 
را, داشته باشد تا «تنها» نباشد. زیرا انسان يا «مستعوذ» است و یا 
«مستغنی»>؟. و حالت سوم ندارد. 


اسیتعاذه یعنی پناهجوئی و پناه بردن: وقتی که می گوید: غود تا من 
الشیطان الرّجیم. از شر شیطان به خدا پناه می برد. این یک «فعل» است 
۱ ۱ و 395 


بر د. 


اما «تعوّذ» از باب «تفعل» و «باصطلاح» دارای «حالت مطاوعه» و به 
معنی حالت درونی و خصلت روانی است؛ تعوّذ یعنی ان پناهجوئی و پناه 
بردن به خدا, که از «فعل موردی» و رفتار مورد به مورد, عبور کرده 9 
یک خصلت شخصیت درون مبدل گردد. در اين جملة امام که می گوید 
«الْمْعَوّدٍینَ بالّعَوّذ بک» دو عنصر روانی و شخصیتی در کنار هم آمده اند: 


ص: 2:19 


1- تعوّد: المَعَوّدینَ: خوگرفتگان. 


2- تعو : (بالَعوّذ) جای گرفتن پناهجوئی در شخصیت انسان و مبدل 
۱ 


کر این .ضفرت: آزست کم نی دانما ور تام دا قرار می رتشا آاان 
که دائم در عیاذند. 


و این جاست که اسنتعاذه و توکل در درون انسان به هم می رسند. 


استعاذه لازم است و خوی گرفتن به استعاذه مورد به مورد نیز خوب, لازم 
و ضروری است. اما بالاتر از ان این است که این خوی به «خوی و < 
تعوْذ» مبدل شود. پس مسئله سه مرحله دارد: 


[- استعاذه و پناهجوئی مورد به مورد. 
2- خوی گرفتن به استعاذه مورد به مور د. 
3- رسیدن و مبدل شدن این خوی به خصلت درونی تعوذ. 


فرد مستغنی که دچار بیماری «حس استغناء» شتدفد ان آن. رین 
افرینشی زند ین محروم است همان طور که در ایه های بالا دیدیم. 


تاکیده کنن. این آیم.ها زا ففظ ‏ فقط مه ژند کی دنیوی مفنی کروض برخااف 
همه مفسران. و بارها در اين مجلدات تصریح کرده ام که متون تفسیری 
چه بلائی که بر سر قرآن نیاورده اند, معانی و پیام های قرآن را به زیر 
رسوبات من درآوردی برده اند. آیه ها با چه بیان ِِ شناسانه و 
روان شناسانه می گویند: «قسْیسره آا زره 5 عد عَیَهْ ماله اذا 
تری»:(1) چنین شخصی را ۳ هن او اسان 
شود) بر (دشواری و فشار زندگی)- و مال و ثروتش به درد او نمی خورد 
وقتی که (درونش این چنین) شکسته می شود. 


همه چیز برایش بی معنی و بیهوده می شود حتی مال و ثروت, و اگر این 
روح و روان افرادی که خودکشی می کنند. به خوبی پیام این آیه ها 7 
نشان می دهد. 


سپس در ادامه می فرماید: «انّ عَلیّنا للهّدی»: آنچه بر ماست هدایت 


ص: 520 


1- آیه 10 و 11 سورة لیل. 


ذات و ماهیت خودش هدایت کنیم. پس از این مراحل به بحت آخرت می 
رسد و زندگی آخیرت را نتیجة چگونگی اند کی دنیوی معرفی می کند: «و 
ان آنا للاخرع و الاولی»: و آخرت و دنیا (هر آدو) از آ ماست, یعنی ما 
آنسان را این ج< ۹ تن او 


اما مفسرین وقتی که به «للعسری» می رسند, فوراً آن را به عسر آخرت 
معنی می کنند, در حالی که جریان سخن هنوز به بحت اخرت نرسیده 


است. 


درست است: کسی که در زندگی دنیوی دچار بیماری استغناء شود و 
شخصیت درونش دچار شکستگی و سقوط شود نتیجه اش سقوط به 
دوزج در آخرت است. و نیز درست است که هم «تصدیق نیکی» و هم 
«تکذیب و انکار نیکی» هر دو در مصادیق شان مدژج هستند؛ یکی از 
بالاترین مصداق تصدیق نیکی, تصدیق ولایت امیرالمومنین (علیه السلام) 
است, و یکی از بدترین تکذیب نیکی, تکذیب ولایت است. 


زندگی یک تجارت انیت 


امام علیه السلام می گوید: «الرَابجینَ فی اللَجَاروٍ عَلیک»: (مرا از کسانی 
فرارده که) در تچارت با تو سود می برند. و قرآن می فرماید: «یا ما 


عِ 


الذین آمئوا هل أدلْکم علی تجازو کم من غذاب آلیم»(1) 
و: «نْ الذین بو کتاب اللّهِ و أَقاموا الّلاه و وا مقّا رَرَفناهة سا و 
علانية یُرَجَون تجاره لن تبور» :(2) آنان که کتاب ِ را تلاوت قف.. کشتد و 


نماز را تربا هی ذارندو از آنجه به. انان روزی داده ایم پنهان و آشکار انفاق 
می کنند, تجارتی را امید دارند که هرگز دچار بیهودگی و کساد نمی گردد. 


و می فرماید: «الَذینَ اسْتَرَوّا الصَلالة دی قما بح يَجارَتهم و ما کائوا 
ففتدین»:31) آنان. که ۹ را به «گمراهی» فروخته اند پس تجارت 
شان سودی نداده است و نبودند اهل هدایت. 


عمر سرماية انسان است و انسان در لحظه, لحظة آن, در حال تجارت 


اب و 


ص: 5321 


0 سوره صف. 
9 سوره فاطر. 


1- آية 
2 اية 
3- ایغ 16 سورة بقره. 


معیار است؛ اگر چشم انداز انسان آخرت باشد, سود دنیوی را نیز خواهد 
داشت و اگر هدفش زندگی دنیوی باشد مصداق «خسر الذییا و الاخره» 


می ِ که وجودش و عمرش به خسارت می رود. «الّذینَ حَسر وا 
أَنْفُسَهْم»(1) و به فاصلة چند اند باز تکرار می کند: «الذین حَسر وا 
انفتفم م6 2(۰) و این سرماية عمر و در «تجارت دائمی بودن انسان» به 
حدی مهم است که حدود 06 آیه از قرآن, با کلمة «خسارت» و مشتقات 
آن آمده ۳ به انسان هشدار آکید ندهد. 


«الْمْجَارِينَ برک»: (خدایا مرا از کسانی قرارده که) در همسایگی عزت تو 


هستند. و در آخرین جملة اين بخش می گوید: «السّاکنین فی جوارک»: 
آنان که در همنتنایکی تو شاکن هستتند. 


در فارسی می گویند «همسایه»؛ در این کلمه عنصری از «یناه» نهفته 
گویند «جوار». عنصر پناه در این واژةْ عربی به حدی قوی است که یک 
«قانون حقوقی» از آن ناشی شده است؛ اصطلاح «حق جوار». «حق 
مجارات» و اصول و فروع آن در عصر جاهلی یک فصل حقوقی بود؛ کسی 
از قبیلة خود جدا شده يا رانده شده. به قبیله دیگر یا به شخص دیگر 
مراجعه می کرد و قرارداد می بست که در جوار آن قبیله یا آن شخص 
قرار گیرد و از حمایت کافی (که جزئیات آن دز .ضتن قرآرداد فت. آضد) 
برخوردار 0 حق جوار, پا حق مجارات؛ یعنی هر کس حق داشت که این 
پناه را به کس دیگر بدهد, و طرف مقابل نیز حق داشت از این جوار 
بهرمند باشد.(3) 


سخن امام که می گوید: «الْفْجارین بهژک»: آنان که در خوار غزت نو قرار 
گرفته اند, یعنی در 


ص: 222 


1- آیة12 سورة انعام. 
2- همان, آية 20. 


3- این مبحث حقوقی قبلاً در اين مجلدات به شرح رفته و بیان شده که 


اسلام این موضوع حقوقی را (مشروط به این که شخص جوار خواه, مجرم 
نباشد) تایید کرده و جایز دانسته است. 


همسایگی عزتت با عنصری از «پناه» قرار گرفته اند. و «السّاکنین فی 
جوارک»: آنان که در همسایگی تو ساکن شده اند. 


بدیهی است که مراد همجواری و سکونت مکانی نیست. زیرا خداوند 
مشمول مکان نیست. مراد ان سکونت و ارامش درون است که از حس 
«در پناه خدا بودن» حاصل می شود. 

همسایگی انسان با انسان. اولین پاية مدنیت و تمدن است و نیز جمع 
خانواده ها در کنار هم, اولین پاية «جامعه» است, زیرا فرد واحد خانواده, و 
خانواده واحد جامعه است و مهم این است: اگر همسایگی انسان ها با 
همدیگر, بدون همسایگی با خدا باشد, جامعه یک جامعة غریزی خواهد بود. 


و اگر هم انسان ها همصدا و همنوا با امام علیه السلام بگویند: «و امعَلیی 
من المَجّارینَ بهرّک و السّاکنین فی جوارک» به آنچه سعادت فرد, سعادت 
خانوادن و سعادت خامقهة نامیده.می شود می .رشتد: 


در همسایگی خدا روزي حرام نیست 


بدیهی است کسی که در همسایگی عرّت خدا قرار گیرد. نیازی به رزق 
حرام ندارد, زیرا او در ساية عزت خدایش قرار دارد و ند أن اعتقاد دارد. 
اما چنین نیست که همساية عزت خدا حتما روزی فراخ خواهد داشت و لذا 
آفام علیم السلام .ما باد مین نفد که قراخ روز را قیق.سوادیم: 
«الْمْوِسَع عم الق الحلال من قصْلک»: (مرا از کسانی قرارده که) از 
فضل تو روزی حلال برای شان فراخ شده است. 


در ادبیات اهل بیت (علیهم ِ دو اصطلاح «رزق کفاف» و «رزق 
موشع» آمده, گاهی می بینیم که به ما توصیه می کنند که به رزق کفاف 
قانع شویم. : امیرالمومنین ِ السلام می گوید: «من افَتصر عَلی بلق 
الکقاف ققد ائتَظم الراخة 5 و الذعه»:(1) کسی که به اندازة 
ی ی اک را اي ار 
درگیری ها اسوده می شود. 


ص: 5223 


اه ناهفصا این ای ریق ومد 


و در این صورت درک می کند که زندگی معاش است. نه درگیر شدن با 
معاش. 


امام سجاد علیه السلام در دعای بیستم صحیفه می گوید: 5 توَجنی 
بالکقایه»: و (خدایا) مرا با بسندگی تاجدارم کن. از اين سخن امام روشن 
می شود که رزق کفاف به کمیّت مال نیست, روح کفایت گرائی لازم است 
۳ اسان به. اسایشن و ار آضتفن بر سد. و مراد از رزق موسع آن است که 
کمیت روزی به حدی باشد که بتوان به آن کفایت کرد؛ کفایت عقلانی 
بمقتضای روح فطرت. وگرنه. روح غریزه به هیچ حدی از مال و ثروت قانع 


نمی شود. 


کسی که در جوار عژت خدا قرار گیرد. خدای با عزت او را از روزی کفاف 
محروم نمی کند, و کسی می تواند در جوار خدا قرار گیرد که اهل کفاف 
باشد و در این صورت برای تأمین زندگی هرگز به حرام و شبهه احساس 
نیاز نمی کند, و همان روزی کفاف برایش روزی فراخ می شود. 


چنین روزی ای که هم کفاف باشد و هم فراخ, وقتی حاصل می شود که 
انسان مشمول «فضل» خدا باشد. زیرا این نعمتی است بالاتر از «عدل». 
عدل فی؛ خوید: راضی نشدن به حد کفاف, حرام نیست. و کوشش برای 
جمع ثروت بیش از حد کفاف جایز است. و اين فضل خدا است که انسان 
را به حد کفاف قانع هن کند که امام ععه کید «من فصلک, الوّاسع 
بچودک و کرمک»؛ هم در اثر فضل, جود و کرم خدا دارای روح بسنده باشد 
و هم در حد کفاف داشته باشد. اما عدل خدا گاهی به دلیل حکمتی 
تنگدستی بنده را ایجاب می کند. پس باید در مقام دعا چیزی بالاتر از عدل 
خدا خواست. 


توضیح: موضوع و محور این بحث, روزی خود شخص است, اگر کسی با 
انگیزة افزایش ثروت جامعه, يا خدمت به مستمندان و ایجاد کار برای 
بیکاران, بکوشد و در این کوشش به هیچ حدی قانع نشود, هم ستوده ترین 
نیت را دارد و هم آن آسایش روحی, بل لذت عمیق روحی را به دست می 
آورد و هرگز مصداق «درگیری با زندگی» نمی شود. 


زیاده خواهی ژلبت آفز اتنتنت 


غريزة مال خواهی, حد یقف ندارد. و چون انسان غریزه گرا روح فطرت و 
عقل را نیز در خدمت غریزه استخدام می کند. شخصیت درونش با «قانع 
بودن» بشدت بیگانه می شود؛ برای فطرتش نیروتی نمانده تا هوس خود 
را مدیریت کند. علاوه بر روحية ذلت پذیری که از خصایص چنین کسی می 
شود, اگر در برابر هیچ چیز و هیچ کسی ذلیل نباشد در برابر مال و 


ص: 2۱24 


روت ذلیل و حقیر می گردد. در رابطة انسان با مال. عرتی نیست مگر با 
روحية قانع بودن, و خود را در جوار عژت خدا قرار دادن که امام می گوید: 
«القغر ین من الدل بک»؛ انان که از هر ذلتی به فضل تو به عژت رسیده 


اند. 
فضل در روزی,؛ عدل در رفتار 


در مواردی از این مجلدات و نیز در سطرهای بالاء فرقي میان فضل الهی و 
عدل الهی بیان شد. در اين بخش از دعا دو بار کلمة «الَمْجّارٍین» آمده: 


ِ «الْْجارین پعزک»: آنان که در جوار عزت نو قرار گرفته اند.- که 


2- «الْمْجارینَ من الظلَم بعَدّلِک»: و آنان که در چوار عدل تو از ظلم رهیده 
اند. یعنی چنین کسانی هرگز ظالم نمی شوند؛ نه «ظلم بنفس خود» و نه 
ظلم به دیگران؛ همواره رفتارهای شان مطابق عدل الهی می شود؛ در 
جوار و زیر چتر عدل خدا قرار می گيرند. 


ان جمله را تباید به.«انان که از ظلم دیگر ان بة توباه آورده آند* معنی 
کرد. گرچه مقمنان همیشه از ظلم دیگران به خدا پناه می برند و باید 
ببرند. اما در این کلام خاص, مراد احوال درون و شخصیت درونی انسان 
است همان طور که قانع بودن و کزت نفس از خصایل درون است. امام 
علیه السلام به ما یاد می دهد که اگر روحية قانع داشته باشیم نه به خود 
ظلم می کنیم و نه به دیگران. و ستمگری منشائی ندارد مگر خصلت قانع 


نبودن. 


و با بیان دیگر: در فقرات ت این بخش از دعا امام در مقام انسان شناسی و 
شخصیت شناسی و روان شناسی است, نه در مقام بیان .امور اجتماعي. و 

جمله های بعدی شاهد قیید ان است که می گوید: «و المعافین من البلاه 
برَحمتک»: و به رحمت تو از بلاء در عافیت هستند. که مزر اد از بلا, گرفتاری 

و مصیبت درون است, زیرا بلاهای بیرونی بر مومنین بیش از فاسقان می 
رسد. «و الَمَعْتَیْن و من القَفر بغتاک»: و به غنای تو از فقر رهیده و غنی شده 
اند. یعنی با تکیه بر اين که خداٍی شان غنی است. اهل توکل و اهل 
تلد کی و قانع 9 هستند. «5 عوهت من الد توت 5 الرّلل ( الْحماء 
بتقواک» و به تقوای تو (در سایه حفاظت از خود برای تو) از گناهان و 


لغزش ها و خطاء, حفظ شده اند. «و المَوَفقینَ للحَیر و الرّشْد و الصَوّاب 
بطاعتک»: و در اثر اطاعت از تو, توفیق خیر. رشد 


ص: 5225 


صواب و خطاء: زندگی, گام به گام, لحظه به لحظه, فعل و رفتار است, و 
ارات من اه میس ای له 
هدف». افرینش و خلقت, در هر فعلی از افعال انسان, هدفی تعیین کرده 
تات‌تهاه استه بان که هار یت صا فا ره ها وا 
که همین جوار, انا را در مسیر صواب قرار می دهد, توفیق الهی- که از 
فضل خدا است- نیز در پیمايیش مسیر صواب یاری شان می کند. رف کر 
انسان از سه صورت زیر خارج نیست: 


1- در مسیر صواب. 
2- در مسیر خطاء. 
3- در مسیر نسبیت؛ درصدی از صواب و درصدی از خطاء. 


و چون اسلام, مطلق گرا نیست و تنها خدا را مطلق می داند. پس انسان 
هرگز بدون خطاء نخواهد بود. استغفار و توکل (که بحثش در همین بخش 
گذشت) است که ردیف سوم را در ردیف اول قرار می دهد. اما برگشتن 
به ردیف اول سخت دشوار است و ندرتأً اتفاق افتاده که فردی که کلا در 
مسیر خطاء می رود, برگردد 9 در .سین صواب قرار گیرد. و به هر حال 
اگر توفیق توبه داشته باشد می تواند برگردد «اِنّ اللة یج الیَوّابین»(1) 
پیام این آیه مطلق و عامْ است و شامل هرکسی می شود. 

پر اینجا سخن امام علیه السلام دربارة ردیف اول است که می گوید: «و 
العال راو ی وان مخ قدرت ت‌سان آان .و 
کاهان لو مان قرار داده شده. یعنی ایمان شان و جوارشان مانع از 
آن است که مرتکب گناهان شوند. «الثارکین لکل کل معصیتک»: و هر گونه 
ففتیت وف تاقو‌هاتی از ترا ری کته اند 


ترک: این واژه دو کاربرد دارد: 


الف: واگذاشتن؛ یعنی چیزی يا کاری را از اصل و اساس, متروک گذاشتن 
و به ان نپرداختن. 


ب: رها کردن؛ یعنی کاری را بعد از اقدام به ان رها کردن و ان را ادامه 
ندادن. 


ص: 52:26 


[- [- 2 سوره بقره. 


معنی اول دربارة اهل صواب- که در بالا بیان شد- مصداق دارد. و مراد 
امام نیز همین است؛ آنان که از هر گناهی خودداری کرده و آن ها را وا می 
گذارند. 

ففنی دوم ذربارخ آنان است که در زندگی شان خطا و صواب در خلال هم 
هستند که در ردیف سوم آمد, اما مراد امام علیه السلام این نیست گرچه 
اهل توبه دوستان خدا هستند حتی اکر.دز ردیف دوم و سوم باشند. 


«السّاکنین فی جوارک»: و آنان که در همسایگی تو ساکن هستند. سه 
جمله از اين بخش را در کنار هم بخوان تیم؟ «اافحارین هرق و الْفْجّارینَ 

من الظلم بعدلک. السْاکنین فی جوارک» در هر سه «همچوار بودن» آمده؛ 
در خوحیا ز ۳ و دوم عنصر «پناه گیری» و پناهندگی نیز هست, , اما در 
جملة سوم نتیجة آن دو پناهگیری است که به سکونت انجامیده گرچه باز 
هم از رائحة پناه خالی نیست. همان طور که قبلاً گفته شد همسایه در کنار 
همسایه در سایه هم هستند و همین در پناه همدیگر بودن است که تمدن و 
خاتعم را مسا سا در بات فا و شاه ان رف است کم 
در پناه طرف دیگر است. 


بخش دهم 

انتتاره 

جامعه شناسی 

صا ای اسر 

ترتیب مسئولیت ها 

تسبیح, تکریم و تحمید خدا به وقت دعا 
عام شمول ترین دعا 

له آعطتا جمبة دلک : توفیعک و ز و آِذتا من عذاب السّعی 
اغط جمیع سین و الَمَسْلمَاتِ و و و المَوّمهتاتِ مثل الذی 
سالک لِتفسی و لوّلدی 

ص: 5327 


فی عاجل الکَیا و آجل الاو اک قریت مَجیبٌ سَمیعٌ عليم عفد عَفو 
رءوف رَحيم. و آننا فی ایا حستة 7 ۳۳۱ 1۳ عذاب 
خدایا همه این ها را به توفیق و رحجمت خود به من ارزانی دار, ۳۳ از 
عذاب سوزناک محفوظ بدار, و عطا کن بر جمیع مردان مسلمان و زنان 
ن و مردان موّمن و زنان موّمن مثل آنچه را که من برای خود و 
فرزندانم برای دنیای عاجل و اخرت اجل خواستم. توئی نزدیی, اجابت 
کننده, دانا و آگاه, عفو کننده. بخشنده. مهربان و دلسوز, و در دنیا به ما 
حسنه عطا کن و در اخرت نیز حسنه بده و حفظ کن ما را از عذاب اتش. 


اشاره 


لغت: سعیر: این واژه صيغةّ مشبهه است و دو کاربرد دارد: 

1- سعیر. شعله ور. 

2- سعیر: سوزان: سوزنای: سوزاننده: بشدت سوزاننده. 

نظر به: ویز کن. غداب. دونخ که بر خلاف انش دنیوی از درون ,نیز می 


سوزاند, معنی دوم مناسبتر اتتدت: در قران: می قرماید نار اللة الَمُوقَدهْ- 
التی تطلع عَلی الاأْفْیْدوٍ» :(1) آتش سوزناک خدا- که از دل ها سر می زند. 


آتش دنیوی از بیرون می سوزاند و به تدریح به درون نفوذ می کند, اما 
آتش دوزخ هم از برون و هم از درون سوزآنیدنش را شروع می کند. 
آتشتی که ار دز ون شروع:می کند حندان تناستی: با سعله و زبانة ندارد. 


۰ این واژه نیز در ادبیات قرآن و اهل بیت علیهم السلام دو کاربرد 
دارد. 


1- عاجل: زود رس. 
2 عاجل: زود گذر. 
ص: 228 


2 های 6 و 7 سوره همزه. 


ژد کت دنیوی به هر دو معنی عاجل است هم زود رس یعنی انسان هم 
اکنون با آن سروکار دارد, و هم زود گذر است. آخرت پس از زندگی دنیوی 
فف. ابذ و آجل است یعنی انسان در دراز مدت به آن خواهد رسید اما 
گرچه بعدا خواهد آمد لیکن زود گذر نیست؛ ابدی و جاودانه است. 


فرق میان «عَفْوْ» و «غفور» 


عفوّ یعنی «عفو کننده»: کسی که از مجازات فرد مقصر صرفنظر می کند 
اما ممکن است تلخی اصل گناه را هميشه در نظر داشته باشد و فرد 
گناهکار در نظرش معیوب و منفور باشد. 


عفور: غفور کسی است که نه فقط از مجازات صرفنظر می کند بل خود 
گناه را نیز نادیده گرفته و (باصطلاح) آن را فراموش می کند و از باب آن, 
تنفری نسبت به فرد گناهکار ندارد گوئی اصلا مرتکب آن گناه نشده است. 


بنابراین هر دو واژه در رابطة فرد گناه کننده با فرد دیگر است, خواه میان 
بنده و خدایش باشد و خواه میان دو نفر انسان که در صورت دوم از 
مسائل عرصة حقوق می شود. 

اما در کنار دو صفت «عفوْ» و «غفور», یک صفت دیگر برای خداوند هست 
که اولاً تنها به رابطةه میان بنده و خدایش مربوط است (به هیچو جه جنبة 
حقوقی نمی پابد) و ثانیا یک کار تکوینی خداوند است و آن صفت «مکفر» 
است. پس درباره بخشش کنام: فردة اصطلاح و عنوان داریم: 


قفوه خذادند شق است ان فا زا کاهان کر شرانظی صر فتظر حی 
کند. 

2 غفران: خداوند غفور است هم در شرایطی از مجازات گناه صرفنظر 
فف کت متفر سای فا اصل اما نان منکن نمی مه کم 


3- تکفیر: خداوند مکثر است یعنی علاوه بر صرفنظر کردن از مجازات و 
خلافم خر کان لک تایه کین که اضل واشاس نام راد اک ه 
شخصیت درون و روان شخص می زداید. 


زیرا| در این صورت اثار گناه از شخصیت درون او نیز زدوده می شود؛ روح 
و 


ص: 2۱29 


1- قبلاً به شرح رفت که صيغة «کفر»2 باب تفعیل, دو کاربرد دارد: 1- 


فرو ریختن؛ فرو ریزانیدن, و از بین بردن زواید و افات و اسیب ها. 


روانش از آفت ۵ انیت طنام‌شها خی بردد. 


تکفیر در رابط افراد با همدیگر کاربرد ندارد و اساسا امکان ندارد, زیرا 
ار ار ی اه ز ی اس 
۰ 


(قضاء است نه قدر). خداوند به انسان ها در قدرها (< قوانین ۰ طبیعت) 
اذن و توان دخالت داده اما در امور قضائی, انسان هیچ توانی 


تابزایه ششک از صفات. اختصاضی داهن استبه لاف خعت وتو 
که انسان بیز می تواند عفو و غفور باشد به وجهی از وجوه. 
عفو در قرآن: در حدود 35 آیه از قرآن سخن از عفو آمده است که حدود 


13 مورد آن درباره عفو انسان از انسان دیگر است و بقیه درباره عفو 
خداوند هستند. 


غفران در قرآن: در حدود 216 مورد از ماده «غفر» و غفران آمده است 
که 6 مورد آن دربارة مغفرت انسان بر انسان دیگر است. و بقیه همگی 
درباره غفران خداوند است. 


از این جا می فهمیم که ی موجودی است که عفو کردن دیگران 


تکفیر در قرآن: حدود 13 مورد نیز 0 از ۰ آمده است و 
«2 لیسخ: علن الَمریض خَرمٌْ» از ادامه معذور گشتم. ‏ الْحَمدٌ لِله علی. کل 
عال. امید به محققین جوان حوزه علمیّه است که این کار را به پایان ببرند. 
مرنضی رضوی 

9 ه- ق 

60 - ش 

ص: 530 


1- رجوع کنید به کتاب «دو دست خدا» در سایت بینش نو 
۱۷/۷/۷ 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


